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جزء نهم 
سور اعراف (رهنمودها) ی یی و وی 
سور اعراف ایهٌ ٩۴-۱۰۲‏ ره وم هی ی شک ۱۳۱۲۳۰ 
سورء اعراف ای ۱۰۳-۱۳۷ ی 
سورة اعراف ايةّ ۱۳۸-۱۷۱ یه 
سور اعراف یه ۱۷۲-۱۹۸ و 
سور اعراف اية ۱۹۹-۲۰۶ ی ی او و وت 19 
سوره انفال (رهنمودها) ی 
سوره انفال ایةٌ ۱-۲۹ 5 
سور اتفال ای ۳۰-۴۰ 1( ی ۱ ۲ 


سوره انفال (رهنمودها) ی 
سور انفال أیهٌ ۴۱-۵۴ 5 ۳۱۱ 
سوره انفال اه ۵۵-۷۵ ی 
سوره توبه (رهنمودها) ی و ی ره هه او میک ره ۲۱۱۵۱ 
سور توبه ایهٌ ۱-۲۸ ی 
سوره توبه ی ۲۹-۳۵ و 0 ی ۲۱۲۱۰۵۵ 
مره نومه ای ۳۶2۳۷ ی فا ۱۱۳۱۰ 
سورةٌ توبه یه ۳۸-۴۱ ی 


سوره توبه ایة ۴۲-۹۲ و ی ی ی ان ۳۸ص 


سوره توبه: 


سوره توبه: ار 


سوره توبه 


سوره توبه 


: ایات ٩۷-۱۱۰‏ و 
: آیات ۱۱۱-۱۲۹ و 


سوره یونس: رهنمودها را وی هه هر همه ده ره وک رسمه مر هو و ما وم ی و ی 


سوره پونس: ایات ۱-۲۵ 8 و ار ها رها اه کی و و ی ما مه ی ها او و و و و و و و و 


۵ 7 ۳ ب« تس اما اها ما چا ما ا وا وا وا ما وا ه م جا ا جا ها ا ها ها جا چا چا وا ما چا وا جا چا وا وا وا ا وا ا مچا ه‌‌ 
سوره بو سس: ابات ,۷ م۳۶ ۵ هر وب 


سوره یو دس: ایات ۱۷۱-۳ رو ۱۲ 


سوره پونس: ابات ۴-۰ ۱ ۹[ 


سور ه هو د۵: 


سور ه هو د: 


سوره هود: 
سوره هود: 1 
سوره هود: 1 
سوره هود: 


سو ره هو د: 


سور ه هو د: 


ایات ۸۲-۹۵ ی( 
ایات ٩۶-۹۹‏ هر ی مک اک رک و 
ایات ۱۰۰-۱۲۳ و و و و ری ی مر تک ۳ 








سورة اعراف آبات ۹4-۲۰۲ و سورة انفال تا آية ۰؟ 





سوره اعراف 
رهتمودها 








جزء نهم از دو بخش فراهم امده است: بخش نخست 
باقنمانده شوه اغراف» ابست که آیات آن مکی است 
و سه چهارم اين جزء را تشکیل می دهد... بخش دوم. 
نیمه حزب اوّل سورة انفال است که از سوره‌های مدنی 
است. این قسمت هم یک چهارم باقیماندهٌ جزء نهم را 
تکمیل می‌سازد. 

در اینجا به ذکر اجمالی بخش نخست بسنده می‌کنيم. و 
بخش دوم را یه جایگاه خودش ارجاع می‌دهیم. 

0 

در جزء هشتم - در بخشی که از سوره اعراف عرضه 
داشتیم - داستانهائی از پیغمبران و رسالتها و اقوام بعد 
از آدم از ذکرگردید. ذن اتتها ور کتاروان انمان 
داستانهای نوح, هود. صالح, لوط. و شعیب لملاْ و 
مسهلکه‌ها و جایگاه‌های نسابودی تکذیب‌کنندگان 
اقوامشان و نجات موّمنان را بیان نمودیم. 

هماینک این جزء با تکمیل کردن داستان شعیب ج 
آغاز می‌گردد. چنین مصلحت دیدیم که این بخش از 
داستان را در پایان جزء هشتم ذکر کنیم تا این داستان در 
انجاکامل شود. 

سپس روند سوره می‌ایستد تا آن داستان را پیگیری 
کند - برابر برنامه‌ای که و ار هت هقی اه شک 2 
گامهائی را بنمایاند که قضا و قدر الهی به سوی 
تحذبب‌کنتدگان بر داشه استن پزوشی کند قضا و فذر 
الهی چگونه تکذیب‌کنندگان را به زیانهای جانی و 
مالی گرفتار کرده است تا دلهایشان بیدار و هموشیار 


گردد. و به خدا بناهنده شود و به گریه و زاری در 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
پیشگاه الهی بپردازد. هنگامی که این چنین دلهائی با 
گرفتار آمدن به بلاها بیدار و هوشیار نگشته است و باز 
تفه اشت او شوه تفه ات دانتجهان انشا زیر از 
شادیها و خوشیها و انواع نعمتها برخودار نموده است - 
ابّه این نوع آزمون» سخت‌تر از آزمون بلاها و 
زیانهای جانی و مالی است - چنین دلهاتی بیش از پیش 
از قضا و قدر الهی غافل مانده‌اند و بر غفلت خود 
افزوده‌اند و زندگی را لهو و لعب و پوچی و بازی گمان 
برده‌اند. بدین هنگام است که ناگهانی یزدان ایشان را به 

گناهانشان می‌گیرد: 
وا زسلناق قریة من نی 


ار 7 تا 
وس ف ای 

لایشعرون 4. 

(ما به هیچ آبادی و شهری پیغمبری نفرستاده‌ایم (که او 
اهل آنجا را به دین راستین خدا خوانده باشد و ایشان 
از پذیرش دعوت او سرپیچی نموده باشند) مگر این که 
این که (به خود آیند و زیر ضریات حوادث و فشار 
مشکلات. فطرت آنان بیدار و نیاز به پروردگار در 
زوایای وجودشان پرتوافکن شود و دست دعا به 
سوی خدا بردارند و خالصانه به درگاه اللّه) تَضَع و 
زاری کنند. سپس (هنکامی که این هوشدارهاو 
بیداریاشها ار انان اثر نگذاشت» ایشان رابه فراوانی 
نعمت و اعطاء سلامت آزمودیم و) بدی را به نیکی (و بلا 
را به رفاه) تبدیل کردیم تا بدانجا که (از لحاظ اموال و 
انفس) فزونی گرفتند و (به سبب نادانی مفرور شدند و 
لاف‌زنان) گفتند: به پدران و نیاکان ما هم خوشی و 
ناخوشی و ثروتمندی و مستمندی دست داده است (و 
این روزگار است که گاهی به انسان رو می‌کند و گاهی 
به افسان پشت می‌کند و اصلاً سعادت و شقاوت ما در ۱ 





نتنوزه اعزاف 
رهنمودها 

عقاب) گرفتیم و نفهمیدند (که چه شد و چرا چنین 

گشت). (اعراف/ ۹۴ و ۵۵) 
روند قرانی در اینجا پرده برمی‌دارد از پیوند مسوجود 
میان ارزشهای ایمانی و ستهای الهی در فراچنگ 
اوودن وه کرفتان گرادن مردمان. چرا که در گامهائی که 
قضا و قدر یزدان به سوی مردمان برمی‌دارد. هیچ‌گونه 
فاصله‌ای میان سنتهای الهی و ارزشهای ایمانی و جود 
ندارد. این چنین پیوندی بر غافلان پنهان می‌ماند. زیرا 
ات ان چه بسا در مت زمان نزدیکی پیدا نگردد. 
ولی قطعا در مذت زمان طولانی روی می‌دهد: 


صِ ع ومع 


(و زان آغل الشری آعتوا واتقزالنتضنا علنمم 
بر کات منأّءوَالأزض او کی فأخذناهه 
کانوا یسیون ». 
(اگر مردمان شهرها و آبادیها (به خدا و انبیاء) ایمان 
می‌آوردند و (از کفر و معاصی) پرهیز می‌کردند. 
(درگاههای خیرات او) برکات آسمان و زمین را بر 
روی آنان می‌گشودیم (و از بلایا و آفات به دورشان 
می‌داشتیم). ولی آنان به تکذیب (پیغمبران و انکار 
حقائْق) پرداخته‌اند و ما هم ایشان را به کیفر اعمالشان 
گرفتار و مجازات نموده‌ایم (و عبرت جهانیانشان 
مان 
به دنبال پرده‌برداری از گامهائی که قضا و قدرالهی به 
سوی تکذیب‌کنندگان خیز برمی‌دارد. و بیان سنتهای 
یزدان و پیوند آنها با ارزشهای ایمانی در زندگانی 
مردمان. پسوده‌هائی از بیم و تهدید درمی‌رسد که دلها 
را به لرزش و تکان می‌اندازد. و نگاههایی به سوی 
مهلکه‌ها و جایگاه‌های نابودی تکذیب‌کنندگان انداخته 
می‌شود که غافلان را بیدار و هوشیار می‌گرداند: 
این آل ری ن یت 0 یات هم 
تون من أفل ری ۳ سنا ضحی و 
هم ی کیون؟.. فْمنُوا مک الّه؟. قلا یاه من مَکر ال 
۳ ی المخایرون ». 
ی ی ی دس سب( 


(اعراف/ 8۶) 


نپذیرفته‌اند و به جای ایمان. بر کفر و معاصی 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد شوم 
افز وده‌اند. از این) ایمن شده‌اند که عذاب ما شیانه به 
سراغ آنها رود. در حالی که ایشان غرق در خواب 
باشند؟.. (شگفتا که از مکافات عمل غافل شده‌اند). یا این 
که مردمان شهرها و آبادیها ايمن شده‌اند از این که 
عذاب ما چاشتگاهان به سراغشان بیاید. در حالی که 
(به انجام کارهای بی‌ارزشی مشغول و سرگرم هستند 
که انگار) سرگرم بازی هستند؟.. ایا آنان از 
چاره‌سازی ناگهانی خدا ایمن و غافل شده‌اند؟.. در 
حالی که از چاره‌سازی نهانی و مجازات ناگهانی خدا 
جز زیانکاران (و از دست‌دهندگان عقل و انسانیت) 
ایمن و غافل نمی‌گر دند. (اعراف/ ۲ 
(ار ۹ لین تون از من دیهان 
تاء یناف بدئوهم و نطبع عل فلوم فهُم 
۷ ۵ مس بسْمعون 4. 
آیا برای کسانی که زمین را از صاحبان قبلی آن به ارث 
می‌برند (و جانشین دیگران می‌گردند) روشن نشده 
است که اگر بخواهیم آنان را (همچون پیشینیان) به 
سیب گناهانشان نشانة تیر بلا می‌گردانیم و بر 
دلهایشان گهر می‌نهیم تا دیگر (صدای حق را) نشنوند 
(و آهسته آهسته رهسپار دوزخ شوند). . (عراف/ ۱۰۰) 
پتیزن آز دانسا تبسن و ناه یه سر 
خدا ملع می‌اندازد. آن گاه جکیده‌ای از کار و بار 
اقوامی را به تصویر می‌کشد که در روزگاران کهن 
می‌زیسته‌اند و به تکذیب پیغمبران و حقائق 
می‌پرداخته‌اند. سپس واقعیّت احوال و اوضاع آنان را 
انم که وف آموقی کردیخنوز رشکسی بسا 
یزدان با ایشان را به تصویر می‌زند. و بدیشان گوشزد 
می‌کند که با وجود اقرار به الوهیّت افریدگار و یگانگی 
کردگار. عهد و پیمان خود را با خدا مراعات نمی‌دارند. 
همچنین اشاره می‌شود به این که آیات و دلائل و 
معجزاتی که پیغمبرانشان برایشان به ارمغان آورده‌اند. 
به سب تعطیل فطرتشان و غفلت دلهایشان, بدیشان 
سودی نبخشیده است: 


بت 3 2 يس و 2 


سورة اعراف 
رهنمودها 


۶ 


جاءتهم رم 7 لیات شاک 
من قبل. کذلک باه علی لوپ الکافرین .و ما 
وجدنا لأکرهم من عَهد. وان وجدن أَحُنَه 
لفاسقین ‌. 
از ( ای نها تا خن 
روایت می‌نمائیم (و شرح می‌دهیم که چگونه ساکنان 
آنجاها به سبب ایمان نیاوردن به پیغمبران دچار بلاها 
و مصائب بیشمار شدند). پیغمبرانشان با دلائل روشن 
به سراغ آنان آمدند و معجزات متقن را بدیشان نمودند. 
امّا آنان (به سبب لجاجتِ در کفر و ممارست بر تکذیپ 
انبیاء روی حرف خود ایستادند و) چیزی را که قبلا 
تکذیب کرده بودند (حاضر نشدند بپذیرند و باز هم مثل 
هميشه آن را تکذیب کردند و) بدان ایمان نیاوردند. این 
چنین خداوند بر دلهای کافران مهر می‌نهد (و بر آثر 
ادامه گناه. حش تشخیص حقّ را از آنان سلب می‌کند). 
اکثر اين اقوام را بر سر پیمان (و وفای به عهد خود) 
ندیدیم. و بلکه بیشتر آنان را نافرمان و گناهکار 
یافتیم. (اعراف/ ۱۰۱ و ۱۰۲) 
‌ 
پس از اين ایستادن و نگریستن برای پیرو زدن بر 
مهلکه‌ها و جایگاه‌های تباه شدن و مردن قوم نوح. قوم 
هود. قوم صالح, قوم لوط. و قوم شعیب. داستان 
موسی ِا اوّل با فرعون و اشراف و روساء او ذکر 
می‌گردد. و سرانجام. داستان موسی ات در این سوره 
فراخ‌ترین گستره را فرا گرفته است. و بیشترین قسمت 
را در یک سوره در میان همه سوره‌های قرآن به خود 
اختصاص داده است... حلقه‌هائی از زنجيرة داستان 
بنی اسرائیل در جاهای فراوانی از قرآن به مسیان آمده 
است. اینها گذشته از اشاره‌های کوتاهی است که در 
موارخ فیک مق از قران ندان اشاره شده است:: داستان 
موسی اب طولانی‌ترین داستانهائی است که در سرأسر 
قرآن است. چه بسا ایسن شرح و بسط در داستان 


بنی‌سرائیل به خاطر حکمت و فلسفه‌ای است که قبلا 


بدان اشاره کردیم و در فی ظلال القرآن در جرء سیم 








فی‌ظلال الق رآن 
چلد سوم 
در صفحات ۱۳۱-۱۲۸ به شکل زیر گفته آمد: 
«یکی از فلسفه‌ها و حکمتهائی که (داستان بنی‌اسرائیل) 
یار اه است که ی انیا یی کسان: 
بودند که با دعوت اسلامی به پرخاش برخاستند. و 
دشسمنانگین و کینه‌توزی و جنگ را در مدینه و در 
سراسر جزیرةالعرب آغازیدند. بنیاسرائیل از روز اوّل 
با گروه مسلمانان جنگیدند و سراپا جنگ با ایشان 
شدند. آنان بودند که در دامن خود نفاق و منافقان را در 
مدینه پروردند. و منافقان را با انواع نیرنگها و اقسام 
دسیسه‌ها علیه عقيده اسلامی و مسلمانان هر دو. یاری 
و کمک کردند. همچنین ایشان بودند که مشرکان را 
برانگیختند و تحریک و تشویق نمودند. بدانان وعده 
یاری دادند و علیه گروه مسلمانان با ایشان پیمان بستند 
و به توطلئّه نشستند. همچنین بنی‌اسرائیل بودند که 
جنگ شایعه پراکنیها و دسیسه‌بازیها و نیرنگ‌بازیها را 
در میان گروه مسلمانان عهده‌دار شدند و راه بردند. 
همان گونه که پخش شبهه‌ها و شکُها و تحریفها را 
پیرامون عقيده اسلامی و پیرآمون مقام رهبری, برعهده 
گرفتند و سرپرستی کردند. همه این کارهای نابهنجار از 
سوی ایشان انجام می‌پذیرفت. پیش از آن که نقاب از 
چهره‌هایشان را در جنگ علنی و آشکار برافکنند و 
ماهیّت خویشتن را بنمايانند. لذا چاره‌ای جز این نبود 
که بنی‌اسرائیل به گروه مسلمانان معرّفی گردند تا 
مسلمانان کسانی را بشناسند که دشمن ایشانند. و 
بدانند که سرشت ایشان چیست؟.. و تاریخ آنان کدام 
ات وتان گنهن ات 
پیکاری که با آنان می‌آغازند و نبردی که بسدان فرو 


3 و ماهنت 


می‌روند چه سان است!.. 

فان شیعانمی داشتت گهیشی آترایل دشن این :ملت 
در طول تاریخشان خواهند شد. هم بدان گونه که در 
گذشته‌ها پیوسته دشمن هدایت خدا بوده‌اند. بدین لحاظ 
خداوند جهان به ملّت مسلمان همه کارهایشان را 
آشکارا می‌نمایاند. و بدیشان همه وسایل آنان را 
بی‌پرده نشان می‌دهد. 


هر 
رهتمودها 
فلشقه و تعکنت دیگریق از دانتان بش اشراتیل؛ ان 
است که آنان دارای آخرین آئين آسمانی پیش از ائین 
واپسین - یعنی اسلام ‏ بودند. تاریخ ایشان هم پیش از 
اسلام مذت طویل و بخش عظیمی از تاریخ را به خود 
اختصاص داده بود. و انحرافها در عقیده انان به وقوع 
پیوسته بو د. پیمان‌شکنی‌های پیاپی مکزّری در عهد و 
پیمانی داشتل که.با شدای ویس تسه بو دنن و آ نان 
این پیمان‌شکنی‌ها و کجرویها و انحرافها در 
زندگانیشان مشهود گردید. همان گونه که در اخلاق و 
آداب ایشان جلوه‌گر آمد و اثر سوء خود را بخشید. این 
امر می‌طلبد که ملّت مسلمان که وارث همه پیامبریها و 
رسالتها است. و کانون چکيدة همه آیینهای یزدانی 
است. تاریخ چنین قومی را دقیقا وارسی و بررسی کند. 
و دگرگونیها و زیر و زبرها و بالا و پایین افتادنهای این 
تاریخ را پسیش چشم دارد. و لغزشگاههای راه را 
بشناسد. و عواقب مجسّم در زندگی بنی‌اسرائیل و 
اخلاق :و ادانت انشان راتتد. تا ند وسله جتین امت 
مسلمانی, این تجربه را در کشتزار عقيده و زندگی, به 
محصول تجربه‌ها و آزمونهای خود بیفزاید و ضميمةٌ 
آنها نماید. و از اين پشتوانه سودمند گردد و در طول 
قرنها سودرسان و بهره‌رسان شود. و مخصوصا در پر تو 
رهنمود تجربه‌های گذشته از لغزشگاههای راه و از 
سوراخهای دام اهریمن. خویشتن را بدور دارد. و از 
انحرافهای شتابگرانه خود را بیرهیزد. 

تفن کیت یک اه دا ی ای یه 
است که آزمون بنی‌اسرائیل دارای اوراق پراکنده‌ای 
درطول تاریخ است. خداوند رکه ارت یداه 
است که وقتی که گذشت زمان به طول می‌انجامد و 
مدّت مدیدی بر ملتها می‌گذرد. دلها سخت و سنگین 
می‌گردد. و نسلهائی از آنان به کژراهه‌ها می‌افتند و 
انحرافهاتی پیدا می‌کنند. مّت مسلمان نیز تاریخشان به 
درازا می‌کشد و تا دامنه قیامت به‌طول می‌انجامد. 
زمانها و دورانهائی برایشان پیش می‌آید که همچون 
زمانها و دورانهای زندگی بنی‌اسرائیل امتداد پیدا 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
می‌کند. این است که خداوند مهربان برای پیشوایان و 
رهبران این امّت. و مجددان و تازه کنندگان این دعوت 
در میان نسلهای فراوان مردمان. نمونه‌هائی از موانع و 
مشکلاتی را ذکر می‌فرماید که دامنگیر و گریبانگیر 
ملتها می‌گردد. و در اين راستا چراغهای هدایتی را 
پیش روی آنان می‌دارد تا در پر تو آنها و با توجّه بدان 
موانع و مشکلات. چاه را از راه تشخیص دهند و 
متراچه گردند که تجکونه درد را با شناخت شرفت درو 
مداو؛ و بلا را چگونه با آشنائی با حقیقت بلا 
چاره‌جوئی کنند. بدین امر هم توجه کامل داشته باشند 
که سخت‌ترین دلها در پدیرش هدایت. و رمنده‌ترین 
دلها در ماندگاری بر راستای حقیقت. دلهائی هستند که 
با هدایت آشنائی پیدا کرده است و چندی بر راستای 
حقیقت راه سپرده است. ولی بعد از هدایت بدور افتاده 
شتا رباع راهن کته ات الا دلهای 
بی‌خبر خام. زودتر هدایت را می‌پدیرند و راستای 
حقیقت را در پیش می‌گيرند و دعوت حق را پاسخ 
می‌گویند. زیرا چنین دلهائی هنگامی که ناگهان فریاد 
تازه‌ای از دعسوت می‌شنوند. تکان می‌خورند و 
توده‌های گرد و غبار غفلت از روی آنها بسرمی‌خیزد و 
کنار می‌رود. چون این فریاد برای آن دلها تازگی دارد و 
در بیداری آنها سخت مور واقع می‌گردد. و نغمةٌ چنین 
دعوتی برای نخستین بار تارهای فطرت چنین دلهائی 
را به لرزه و صدا می‌اندازد. اما دلهائی که پیشتر فریاد 
داشته شده‌اند. فریاد دوم تازگی ندارد و تکانی بدیدار 
تمی‌سازد و بر تارهای سرشت نغمه‌ای آن چنانی ساز 
نمی‌کند که احساس ژرف و سترگی را پدیدار نماید و 
بیداری و هوشیاری بدانها دهد. از اینجا است که این 
دعوت به تلاش چندین برابر و به شکیبائی فراوان 
دراز آهنگ و دیرپا؛ شا نی تا اح:: 
حلقه‌هائی از زنجيرة داستان موسی لفْ و بنی‌اسرائیل, 
قبلاً در این کتاب فی‌ظلال القرآن گذشت. حلقه‌هائی که 
برابر ترتیب سوره‌ها در قرآن, نه براببر تسرتیب نزول 
قران, در سوره‌های: بقره. آل عمران, نساء مائده و 


سوره اعراف 
رهنمو دها 
انعام, آمده است... امّا اگر ترتیب نزول قران را معتبر 
بدانیم حلقه‌هاتی که از این داستان دراینجا در سوره 
اعراف مکی افده است: مقدم بر بخشهائی اه ات 
کهکوسوره‌های:مزنی: د کرین از انها رفته اشت. این 
امر از سرشت عرضه انها در اینجا. و از سرشت عرضه 
آنها در انجا پیدا و هویدا است. بخشهائی که در اینجا 
عرضه می‌شود به شیوه داستانسرائی و نقل حکایت 
است. و بخشهائی که در انجاها عرضه می‌شود بالگ 
رویاروئی بنی‌اسرائیل با آنهاه و یادآوری ایشان به 
رخدادها و وقایع و موقعیتها و موضعگیریهای ایشان 
است. 

جای قرآن - چه مکی و 
چه مدنی تا فا ام است. ولیکن این داستان بسه 


داستان موسی در بیش از سی 


صورت مشروح و مفصّل تنها در ده جای قرآن و در ده 
سوره ذکر شده است. شش مورد آنها از شرح و بسط 
بیشتری برخوردار است. نخستین بخش این شرح و 
بسط در سور؛ٌ اعراف است و بیشترین جایگاه را فرا 
گرفته است. هر چند که حلقه‌های زنجیر؛ این داستان در 
سوره اعراف. کمتر از حلقه‌های زنحیره این داستان در 
یط اش ۱ 
این داستان در اینجا از بند رویاروئی فرعون و روساء 
و سران او با رسالت ها آغاز می‌گردد. در 
صورتی که در سوره طه از بند موسی را فریاد 
زدن در گوشه‌ای از کوه طور. آغاز می‌شود. در سوره 
قصص هم از بند تولد موسی در زمان تحت فشار بودن 
بنی‌اسرائیل شروع می‌گردد... عرضه داستان - هماهنگ 
ی ی ی ان به شیوه قران در روند همه 
داستانه(۲) با رهنمود به فرجام تکذیب کردن فرعون و 
ری ان او در قطیایر کوا دا 
داستان. چنین سخنی است: 

ین من بغرهم مُوسی بایان ی فرعون و 

ملله. فظلثوابا فانظر کیف کان عاقبة 

الفْیدین 4. 


سپس به دنبال آنان (یعنی پیغمبران مذکور) موسی را 
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همراه با دلائل روشن و معجزات متقن خود. به سوی 
فرعون و اطرافیان او فرستادیم. و ایشان (به جای 
این‌که بدانها ایمان بیاورند) بدانها کفر ورزیدند (و 
سزای کفر خود را چشیدند) و بنگر که سرانجام 
تباهکاران چه شد (و از جمله فرعون و فرعونیان 
کارشان به کجا کشید و چه بلاهایی بدیشان 
یت 5 ]: (اعراف/ ۱۰۳) 
آن گاه بخشها و بندهای داستان و صحنه‌های آن به 
پیش می‌رود. سرأغاز داستان رویاروئی با فرعون و 
روساء و سران او است. و پایان داستان رویاروئی با 
بسنی‌اسرائیل و کجیها و کژرویها و انحرافها و 
تادرستهای انشام است: 
از آنجا که مابعدها داستان را به تفصیل بررسی 
می‌کنيم. در اینجا با ایستادن در برابر نشانه‌های برجسته 
و اهامهای کی داستان بسنده خواهیم کرد: 
۱- موسی 7 32 به عنوان بیغمبری از جانب خداوند 
جهانیان با فرعون و روساء و سران او روبرو ی گر 3 
3و قال مُوسی: یا فرعزن 1 رَشول من رب 
العالن. حقیق حقیق عل" لا ول لاله له او قد 
ی یل معی یی[ شرائیل ». 
موسی گفت: ای فرعون!.. من فرستاده‌ای از سوی 
پروردگار جهانیان هستم. (آمده‌ام تا دعوت او را به تو 
و درباریان و دیگر مردمان برسانم و همگان را به 
سوی شریعت او فرا خوانم.) سزاوار است که از زبان 
خدا جز حقّ نگویم. من از سوی پروردگارتان معجزه 
بزرگی برای شما دارم (که به روشنی بر حقانیّت 
رسالت من دلالت می‌نماید). پس بنی‌اسرائیل را (از 
زنجیر اسارت و بردگی خود آزاد ساز و آنان را به من 
واگذار و) همراه من بفرست (تا از سرزمین تو بکوچند 


و به سرزمین دیگری روند و در آنجا به پرستش خدای 


۱ مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» فصل: «القَصَة 
فی‌القران». 


سوره‌اعراف 
رهنمودها 


یگانه مشفول شوند. (اعراف/ ۱۰۴ و ۱۰۵) 
همچنین هنگامی که مبارزه و مسابقه میان موسی و 
جادوگران فرعون درمی‌گیرد و جادوگران شکست 
می‌خورند و به خداوند خهانیان انمانْ می آورند: 
الق الشَحره نساجدین. قالوا: آَمَنا بر 
امین .رب موسی و هارژون . 
و تا بوگرا به سجده افتادند (و کرنش کردند). گفتند: 
به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. پروردگار موسی 
و هارون. (اعراف/ ۱۲۲-۱۲۰) 
هنگامی که فرعون ایشان را به عذاب هراس‌انگیزی 
تهدید می‌کند. آنان خویشتن را در پناه پسروردگارشان 
می‌دارند. و اعلان می‌کنند که ایشان در زمان زندگانی. 
مرگ؛ رستاخیز» و در تمام کار و بار خود. به خدا رو 
می‌کنند. به ِِ پروردگارشان بر می‌گردند: 
(قالر نا ان رز نا مُنقلیون. و فا تلقم نا لا آن 
آمنا بات ربا لا جا تاه ریما آفرغ لا صبراو 
رن شمیت 4 
(جادوگران بر اثر نور ایمان» هراسی به خود راه ندادند 
و) گفتند: (باکی نیست؛ چرا که) ما به سوی پروردگار 
خود برمی‌گردیم (و به رجمت و نعمت او دست 
مي‌يابيم» لذا مرگ در راه او را با آغوش باز می‌پذیریم). 
ایراد تو بر ما و آزار رساندن تو به ما جز به خاطر این 
نیست که مابه آیات روشن و معجزات متقن 
پروردگارمان -وقتی که به ما رسیده است -ایمان 
آورده‌ایم (و فرمان خدای خود را لبّیک گفته‌ایم). 
اش شنم مسا س رمق رما و متا | 
مسلمان بمیران. (اعراف/ ۱۲۵ و ۱۲۶) 
با که در موارد بسیاری قوم خود را 
تعلیم و تربیت می‌کند. ایشان را با پروردگار راستینشان 
ات می‌سازد... هنگامی که فرعون اعلان می‌کند که 
بنی‌اسرائیل را دیگر باره تحت فشار و زور قرار 
می‌دهد با کشتن مردانشان, و با زنده نگاه داشتن 
زنانشان: 
(قال موس له آستعیئوا باه واضپرّوء ان 


آن گاه مو سی 
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الارَض له یرثا من 7 یشاء من عباده والْغاقبة 
تین . 
موسی به قوم خود گفت: از خدا یاری جویید و 
فکیای کنی و متایه که ری هه شاوی رش 
نیست و فرمانروای مطلق» خدا است و) بی‌کمان خدا 
ویر کی ای ویو که رش که که 
خود بخواهد. و سرانجام (نیک و پسندیده درگیر و دار 
جهان) از آن پرهیزگاران است (آن کسانی که مراعات 
سنن و اسباب می‌دارند. از قبیل اتحاد و اتفاق و 
اعتصام به حسق و اقامت عدل و صبر در برابر 
شداند). (اعراف/ ۱۲۸) 
(قالوا وف یفن نا 
فال عسی زیکم| 2 لک عَد و کم و یتاکن 
الازض ینظر کیت تون 4. 
گفتند: پیش از آن که به پیش ما بیایی (گرفتار شکنجة 
فرعون بوده‌ایم) و پس از آمدنت (هم از سوی او) اذیّت 
و آزار شده‌ایم (و هم‌اکنون نیز دچار رنج و محنت و در 
معرض عذاب و عقاب هستیم. موسی) گفت: امید است 
که پروردگارتان دشمنتان را هلاک سازد و شمارا در 
مرا یر ینار کز یاف هس چگواته عسا هر کی 
(آیا راه صلاح یا فساد در پیش می‌گیرید؟.. دادگری یا 
ستمگری می‌ورزید؟.. شکر نعمت بجای می‌آورید یا 
کفران نعمت می کنید؟..). 
زمانی هم که موسی 
آنان از کنار مردمان بت‌پرستی عبور کردند. از موسی 


(اعراف/ ۱۲۹) 


بل قوم خود را از یبا گزرانتنه 


درخواست کردند که معبودی برای ایشان ترتیب دهد. 
همان‌گونه که این مردمان دارای معبودهائی هستند.. 
#قال: نکم وم ها ن. هلا مر ما هم فد 

ال انا یفتلون قال هر اه أَبْغک افو 


ی 


هو فْضَلَکُم عل الغالین؟.. 4. 


گفت: شما گروه نادانی هستید (و نمی‌دانید عیادت 
راستین چیست و خدائی که باید پرستیده شود کیست). 
اینان (را که می‌بینید به بت‌پرستی مشفولند) کارشان 
(مایة) هلاک و نابودی (خودشان و معبودهایشان) 


اش 
رهنمودها 
است. و آنچه می‌سازند و می‌کنند پوچ و نادرست است. 
(سپس) گفت: آیا جز خدا (که آفریدگار همه کائنات 
است) معبودی برای شما جستجو کنم؟!.. و حال آن که 
او است که شما را (با دادن نعمت فراوان) بر مردمان 
(همعصرتان) برتری داده است. (اعراف/ ۱۴۰-۱۳۸) 
این نصوص قرآنی در داستان. حقیقت آئینی را اثبات 
می‌کنند که موسی تب با خود به ارمغان آورده بود. و 
حقیقت جهان‌بینی اعتقادیی را بیان می‌دارند که این 
تطقیقت آن را پدید صی‌آورد... این جهان‌بینی هم 
جهان‌بینی درستی است که اسلام ارشا ناوت ار 
ات۸ این نندان دز مه زسالتها آن.را دزی گرفته 
است. همچنین این نصوص قرآنی. نادرستی دیدگاه‌ها و 
غیبگوئیهائی را اثبات می‌کنند که پژوهشگران غربی در 
بارة تاریخ ادیان پیش می‌کشند. ۶ خلط تمد ارات 
نظریه‌های کسانی را اثبات می‌کنند که از برنامه‌ها و 
گفتارهای این چنین غربیهائی پیروی می‌کنند و در بارة 
دگرگونی و پیشرفت عقیده به نگارش می‌پردازند. 
همچنین این نصوص قرآنی, انواعی از انحرافاتی را 
اثبات می‌کنند که همراه تاریخ بنی‌اسرائیل و سرشت کز 
انشات اننت: انخرافتان. کتفرششن ار تتراندگیعته در 
موسی 4 نیز خمیرماية سرشت کر ایشان بوده است. 
همچون این سخن ایشان: 
(یا موسی آجعل لمکم الط 
ای موسی برای ما معبودی بساز (تا به پرستش آن 
همان‌گونه که آنان دارای معبودهائی هستند. 


(اعرأف/ ۱۳۸ 


و همچون گوساله پرستی ایشان به هنگام نبودن موسی. 
بدان گاه که بالای کوه برای ملاقات پروردگارش رفته 
بود. و همجون دوخو استت دار اشعاراع وان کته 
اگر چنین نشود. ایمان نمی آورند!.. ولی این انحرافات. 
حقیقت عقیده‌ای را مجسّم نمی‌کند که موسی آن را از 
سوی پروردگارش با خود آورده بود. بلکه اين کارها 
انحرافات از این عتقیده است. یس در این صورت 
چگونه انحرافات به جای خود عقیده گرفته می‌شود؟.. و 
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گفته می‌شود: خرافات ترفن اور ه شرفت حاصل کرده 
است و تبدیل به توحید شده است؟! 
۲- همچنین رویاروئی موسی با فرعون و روساء و 
سران او حقیقت پیکاری را روشن و جلوه گر می‌کند که 
میان آئین یزدان بطور کلی. و میان جاهلیّت بطور کلی 
است. و معلوم می‌دارد که طاغوت چگونه به این آئین 
می‌نگرد. و چگونه در آن احساس خطر بر وجود خود 
ره ی ی تا 
حقیقت پیکار میان خود و میان طاغوت را درک 


همین که موسی با به فرعون گفت: 
يا فزعزن نی سول 2 من رب الغالین. حقیق عَلَ 


لا آثول عل‌اله ٩‏ او . قد چسننکم ببیلة من 
بل مین یی رال 
موسی گفت: ای فرعون!.. من فرستاده‌ای از سوی 
پروردگار چهانیان هستم (آمده‌ام تا دعوت او را به توو 
درباریان و دیگر مردمان برسانم و همگان را به سوی 
شریعت او فراخوانم). سزاوار است که از زبان خدا جز 
حق نگویم. من از سوی پروردگارتان معجزهُ بزرگی 
برای شما دارم (که به روشنی بر حقانیّت رسالت من 
دلالت می‌نماید). پس بنی اسرائیل را (از زنجیر اسارت و 
بردگی خود آزاد ساز و آنان را به من واگذار و) همراه 
من بفرست (تا از سرزمین تو بکوچند و به سرزمین 
دیگری روند و در آنجا به پرستش خدای یگانه مشغول 
شوند). (اعراف/ ۱۰۴ و ۱۰۵) 
روشن می‌گردد که مقصود این دعوت فراخواندن 
مردمان به سوی «یروردگار جهانیان» است... این کار 
برگرداندن ساطه و قدرت تتظوار کنر ننه ابا 
برگرداندن همه پرستشها بطور کلی ببه خداوندگار 
جهانیان است). با ترجه بدین مفهرم است که صوسی 
آزادی و رهائی بنی‌اسرائیل را می‌طلبد. چه وقتی که 
یزدان خداوندگار جهانیان باشد, بنده‌ای از بندگان یزدان 
را نسزد - که فرعون قلدر سرکش است - مردمان را 
بندهٌ خود گرداند. چرا که انان خد تندگان ختداوندعاز 
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جهان نیستند... برگرداندن ربوبیّت و خداونندگاری 
بطور کلّی به یزدان سبحان, معنی آن برگردان حاکمیّت 
و فرمانروائی بطور کلی به یزدان جهان است. زیرا 
حاکمیّت و فرمانروائی. مظهر ربوبیّت و خداوندگاری 
یزدان بر مردمان است. مردمان جزو جهانیان هستند. و 
جهانیان چون تنها در برابر یزدان یکتا کرنش می‌برند. 
کرنششان نمایانگر ربوبیّت یزدان است. آخر مردمان. 
معترف به ربوبیّت یزدان نخواهند بود مگر وقتی که تنها 
در برابر او کرنش کنند. و مگر وقتی که بندگی ایشان 
تنها برای این ربوبیّت باشد و پس... یا به عبارت دیگر. 
بندگی ایشان فقط برای اين حاکمیّت و فرمانروائی 
صورت پذیرد... امّا زمانی که در برابر حاکمیّت و 
فرمانروائی کسی جز یزدان کرنش کنند. و آن کس بسر 
آنان با شریعت یزدان فرمانروائی 
منکر ربوبیّت ایزد متعال بر خود شده‌اند و به ترک 
خداوندگاری او گفته‌اند! 
فرعون و درباریان و سران او متوجه خطر دعوت به 
سوی «خداوند جهانیان» شده بودند. و احساس کرده 
بودند که توحید ربوبیّت معنی آن سلب سلطه و قدرت 
فرعون, و همچنین حذف سلطه و قدرت درباریان و 
سران است. زیرا سلطه و قدرتشان برجوشیده از سلطه 
و قدرت فرعون بود. بدین سبب از این خطر چنین تعبیر 
کردند که موسی می خواهد شما را از سرزمین خودتان 
بیرون کند: 
(قال لا من وم فزعون: ان هدا لساجر علج 
رید آن بش رجکم من آزضکم. فاذا تأمُوون؟.. #. 
اشراف قوم فرعون گفتند: واقعاً این جادوگر ماهری 
است. او می‌خواهد شما را از سرزمین خودتان بیرون 
کند. چه می‌انديشید و چه نظر می‌دهید؟.. (آیا باید در 
۳ 1 


قومّه 


حق او چه 
1 سی و 
اشراف قرم فرعون ۷ نت گفتند؛ ص‌ موسی و 


پیروان او را آزاد و رها می‌سازی تا در سرزمین (مصر 





بکتن: مردمان 3 طعا 
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آزادانه) به فساد پردازند و تو و معبودهای تو را ترک 
کنند (و نه به تو و نه به معبودهای تو وقعی ننهند؟..). 
(اعراف/ ۱۳۷) 
اوه امه از خیم سای ایرد کدخزات 
مردمان به سوی خداوندگار جهانیان جز مفهوم یگانه‌ای 
ندارد. اين مفهوم هم عبارت است از بیرون کشیدن 
سلطه و قدرت از دست بندگان. یعنی طاغوتهاء و 
برگرداندن آن به صاحب اصلی سلطه و قدرت» یعنی 
یزدان سبحان است. این کار هم از دیدگاه ایشان فساد و 
تباهی راه انداختن در زمین است!.. یا همان‌گونه که 
امروزه در قوانین جاهلیّت. به این چنین دعسوتی گفته 
می‌شود: دعوت به سوی خداوندگار جهانیان. تلاش 
دعر تک نوم نظام حکومتی انشت بل از دنندگا: 
طاغوتهای جاهلی که سلطه و قدرت ییزدان را غصب 
می‌نمایند - یعنی ربوبیّت خدا را غصب می‌کنند و 
ویژگیهای آن را به دست می‌گیرند. هر چند هم اين را با 
زبان نگویند - این چنین دعوتی «سرنگونی» نظام 
حکومتی است. زیرا نظام حکومتی در جاهلیتها بر 
ربوبیّت بنده‌ای از بندگان بر سار بندگان دیگر است. 
در صورتی که دعوت به سوی خداوندگار جهانیان, 
بدین معنی است که ربوبیّت آفریدگار بندگان, حاکم بر 
بندگان باشد و بس. فرعون هم به جادوگرانی که حقّ و 
حقیقت آنان را شیدا و شیفته کرد. و به خداوندگار 
جهانیان ایمان آوردند. و بند بندگی فرعون را از گردن 
خود به‌در آوردند. گفت: آنان برای بیرون کردن اهالی 
شهر از شنهرشان به نبرنگ برداخته‌اند. ایشان را بنه 
0 تهدید کرد: 
( قال فزعون: ام مر بقل آن آذن کم ان هذا 
لکرشکرقره اب شمش فسَوّف 


تشون نطو یک و آجلکم تن خلاب, ‏ 


وی قزر ع 2,۵ 
لاصتکه اجعین » 
فرعون گفت: به خدای (موسی و هارون) ایمان آوردید 
پیش از آن که به شما اجازه دهم!.. حتماً این توطنه‌ای 


است که در این شهر (و دیار» پیش‌تر با هم) چیده‌اید نا 
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اهل آن را از آنجا بیرون کنید؛ ولی خواهید دانست (که 
چه شکنجه‌ای در برابر این رفتارتان خواهید چشید). 
سوگند می‌خورم که دستها و پاهای شمارا در جهت 
بای تک نع تیار افیا بان سب ساوشت 
چپ با پای راست) قطع می‌کنم و (با این حال پریشان و 
وضع اسفناک) همگی شما را به دار می‌آویزم. 
(اعراف/ ۱۲۳ و ۱۲۴) 
از دیگر سو جادوگرانی که به خداوندگار جهانیان ایمان 
آوردند. و تسلیم یزدان یگانه گشتند. و بیرون رفتن 
خود را از پند و نادرست طاغوت اعلان کردند. 
طاغوتی که غصب‌کنند؛ ربوبیّت و ویژگیهای آن بود. 
حقیقت پیکار میان خود و میان طاغوت را می‌دانستند. 
این پیکار نبرد در راه عقیده و بر سر عقیده بود. چرا که 
همین که پیروان این عقیده اعلان کنند که تند کی اتشتان 
تنها برای یزدان است و بس, این اعلان خود موجب 
تهدید سلطه و قدرت طاغوتها می‌گردد. بلکه اعلان 
اين که تنها یزدان خداوندگار جهانیان است. سلطه و 
قدرت طاغوتها را تهدید می‌کند. از اینجا است که برای 
پاسخ به اتهام فرعون که می‌گفت: این نیرنگی است که 
شما توطنهٌ آن را در شهر چیده‌اید تا اهالی انجا را از 
آنجا بیرون کنید - الببّه چنین اتّهامی مرادف با اتهامی 
است که امروزه در جاهليتهای نوین هر کسی را بدان 
متّهم می‌کنند که با ایمان کامل قاطعانه ربوبیّت یزدان را 
بر جهانیان اعلان دارد. چنین کسی را متهم می‌کنند که 
او برای سرنگونی نظام حکومتی تلاش می‌ورزد - به 
فرعون گفتند: 0 
و ماتقم‌منا! آمتا با یات ربا تا جاءشنا 4. 
ایراد تو بر ما و آزار رساندن تو به ما جز به خاطر این 
نیست که مابه آیات روشن و معجزات متقن 
پروردگارمان -وقتی که به مارسیده است -ایمان 
آورده‌ایم (و فرمان خدای خود را لبّیک گفته‌ایم). 
(اعراف/ ۱۳۶) 
سپس به خداوندگار خود پناه بردند. خداوندگاری که 
بدو ایمان آوردند. و بدین منظور بر بندگی غیر او 
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شو ند نک و گفتند: 
رین قرغ عیناصرا و توفنا مُسلمین 4. 
پروردگارا!.. صبر عظیم به ما مرحمت فرماو مارا 
مسلمان بمیران. (اعراف/ ۱۲۶) 
خدا پرتو این جداسازی حق از باطل را به دلهای ایشان 
انداخت 3 زمان که حقیقت تسلیم فرمان یزدان در دلها 
جایگزین شد. 
۳ از لابلای نشان دادن معجزاتی که موسی آنها را 
برای فرعون و اشراف و سران او می‌آورد و می‌نمود. و 
از روی خشک‌سالیها و کاستی میوه‌ها و کمی 
محصولات. و از روی افتها و بلاهاتی که خدا بر سر 
آنان می‌آورد. و از روی این که با دشمنانگی و 


نیرنگبازی, و در نهایت پافشاری ایشان بر باورداشتها 


و خرابکاریهائی که در آنها می‌لولیدند تا یزدان ایشان 

را ثابود کرده است. همان‌گونه که می‌فرماید: 
«و لقد آخدنا آل فزعزن بالسَنین و تقّص من 
رات للم و دا جاءتم انشسته او 
نا هرو ون تصبیم ی یرو وسی ون مه 
-لاغا طبر کم عند اه و لکن که یعون - 
و الوا ی ی كَشحرنا ها فا خن 
لک بو ۳ تسه عم اطرفان وا 
را مد وش فان وآلدم ایا شُفصّلاتٍ 
سکیا وکانوا قوما جر مین اد رقم لیم 
جر * قالوا: یا موس آذع نا ریک با عهد عندک. 
وی وان نک. ول قعک 

سر ائیل. کمن عنم ألرجر -الی أجَل هم 

۳ نت راطق 
با پم کذبُوا بایاتنا و کانوا َا غافلین >. 
ما فرعون و فرعونیان رابه خشکسالی و قحطی و تنگی 
معیشت و کمبود ثمرات و غلات گرفتار ساختیم تا بلکه 
متذکر گردند (و از خواب غفلت بیدار شوند و از 
سرکشی و ستم خود بکاهند و متوجّه خدا گردند و به 

بنی‌اسرائیل بیش از این ظلم و جور روا ندارند). ولی 
(آنان نه تنها پند نگرفتند, بلکه) هنگامی که نیکی و 
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خوشی بدیشان دست می‌داد (-که اغلب هم چنین بود ) 
می‌گفتند: این به خاطر (استحقاق و امتیازی است که بر 
سایر مردمان داریم و ناشی از میمنت و مبارکی) ما 
است. اما هنگامی که بدی و سختی بدیشان دست 
می‌داد. می‌گفتند: (اين خشکسالیها و بلاها همه ناشی 
از) نحوست و شومی موسی و پیروان او است... هان 
(ای مردمان همه اعصار و قرون بدانید) که بدبیاری 
آنان تنها از جانب خدا (و با تقدیر و تدبیر او نه کس 
دیگری) بوده است. ولیکن اکثر آنان (اين حقیقت ساده 
را) نمی‌دانستند (و دیگران نیز اغلب نمی‌دانند که 
خوشی و ناخوشی و سختی و فراخی برابر اراده و 
مشیّت خدا به انسان دست می‌دهد. آنان به سبب این 
انديشة نادرست) گفتند: هر اندازه برای ما معجزه 
بیاوری (و هر نوعی از معجزات بنماتی) تا مارا بدان 
جادو کنی» مابه تو ایمان نمی‌آوریم (و به تو 
نمی‌گرویم). پس (هر زمان به مصیبت و نکبتی 
دچارشان کردیم و از جمله:) سیل, ملخ. شته, قورباغه. 
ون کت فرستادیم که هر یک معجزه جداگانه و 
روشنی بود (بر صدق موسی؛ و آو پیشاپیش درباره 
هریک جداگانه و مفصّل سخن گفته بود و وقوع هر یک 
را خبر داده بود) اما آنان تکیّر ورزیدند (و خویشتن را 
بالاتر از آن دیدند که حقّ را بپذیرند) چرا که انسانهای 
کناهکاری بودند. هر زمان که عذایی (از عذابهای 
پنجگانة مذکور) بر آنان واقع می‌شد (از شدّت تأثیر و 
فزونی تألّم آن) می‌گفتند: ای موسی! برای ما خدای 
خود را به فریاد خوان و از او درخواست کن که به 
عهدی که با تو بسته است وفا کند (که عهد نبوّت و 
شالت است اگم ات ها تس وت کر 
می‌خوریم که به تو ایمان بیاوریم و همان‌گونه که 
خواسته‌ای) بنی‌اسرائیل را همراه تو می‌فرستیم (و 
آنان را آزاد می‌سازیم تا به یگانه‌پرستی مشفول 
ها نی کی تانب یم دض 
می‌کردند از آنان برمی‌داشتيم. ناگهان پیمان‌شکنی 


می‌کردند و سوکند خود ران قض می‌نمودند. تا 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد شوم 
(سرانجام کار بدانجا رسید که) از آنان انتقام گرفتیم و 
لذا ایشان را در دریا غرق نمودیم. به سبب این که آنان 
آیات و معجزات مارا تکذیب می‌کردند و از (ایمان و 
قرار به)آنها غافل می‌شدند (و در حق آنها بی‌توجتهی 
می‌نمودند). (اعراف/ ۱۳۶-۱۳۰) 
از لابلای عرضه کردن همه ابنها اندازه پافشاری 
طاغوت بر باطل در برابر حق روشن می‌شود. و اندازه 
مقاومت طاغوت در مقابل دعوت به سوی «خداوندگار 
جهانیان» نیز بیدا و هویدا می‌گردد... طاغوت کاملا 
می‌داند این دعوت خودش جنگی اشت کنو اضنتد او 
شعله‌ور می‌گردد. زیرا این دعوت. وجود دولت طاغوت 
را از پایه نامشروع می‌داند. مگر طاغوت اجازه می‌دهد 
لا اله الا الّه اعلان گردد. يا مردمان خدارا به یگانگی 
بیرستند و جز ایزد متعال را خدا ندانند؟!.. بلی وقتی 
اجازه می‌دهد که لا اله الا الثه گفته شود و خداپرستی 
شود که این کلمات مدلول و مفهوم حقیقی خود را 
نداشته باشند و واژگان بی‌معنی و محتوائی بیش 
نباشند... در این صورت است که دعوت آسمانی او را 
اذیّت و آزار نمی‌رساندا.. چرا که کاری به کار طاغوت 
ندارد!.. اما زمانی که گروهی از مردمان بگونهٌ جدی 
ان کلمات ووارگان را با اسعانیق مقاهیم احققی شوه 
بگویند و راه ببرند. قطعا طاغوت تاب و توان تحقل 
این گروه را نمی آورد. طاغوتی که با به دست گرفتن 
حاکمیّت و فرمانروائی غیراسمانی. و بندهٌ خود کردن 
مردمان با چنین حاکمیّت و فرمانروائی نامشروعی. و 
آزاد نگذاردن و رها نکردن ایشان در پرستش راستین 
یزدان, در اصل, ربوبیّت و خداوندگاری را نیز به دست 
می‌گیرد. همان‌گونه که فرعون تاب تحمّل دعوت موسی 
به سوی خداوند جهانیان را نیاورد. و نتوانست بشنود 
که جادوگران موّمن اعلان می‌دارند که آنان به خداوند 
جهانیان ایمان آورده‌اند. همچنین بدان‌گاه که معجزات 
پیاپی برای فرعون و سران قوم او روی می‌داد. و بلاها 
نیز پشت سر هم. از قبیل: خشکسالی و آفتها و 
گرسنگی و مصیبتها؛ گریبانگیرشان می‌گردید. فرعون و 


سوره اعراف 
رهنمودها 
فرعونیان در رد اين دعوت و عدم پذیرش آن پافشاری 
می‌کردند... جای شگفت انستاکه همه اینن بلاها و 
مصیبتها برای فرعون وسران فرعونی. ساده‌تر و 
خوش آیندتر از تسلیم شدن در برابر ربوبیّت 
خداوندگار جهانیان بودا.. زیرا ربوبیّت خداوندگار 
جهانیان. مفهوم صریح و معنی دقیق آن, برکنار کردن 
فرعون و فرعونیان از سلطه و قدرت غصبی بود. سلطه 
وقدرتی که با آن مردمان را بنده غیرخداوندگار 
جهانیان می‌کردند. 

همچنین از لابلای روی دادن این معجزات. گامهای 
تضا و قدر الهعی. مشاهده می‌گردد که به سوی 
تکذ یب‌کنندگان برداشته می‌شود. و آنان را به زيانها و 
ضررها و بلاها و مصیبتهائی گرفتار می‌سازد. پس از 
زیانها و ضررها هم ایشان را غرق رفاه‌ها و خوشیها و 
شادبها می‌گرداند. از آن به بعد در پایان این گشت و 
گرفتار 
می‌سازد و با تازیانٌ عذاب بر سرشان می‌تازد و 
شاطنت 
می‌دهد که طاغوتها و طاغوتیان آنان را ضعیف و 


گذارها خدا ایشان را با قدرت هر جه بسیشتر 
نابودشان می‌سازد. و مسومنانی را شوکت و 


درمانده می‌ساختند: 
و آزرثن الوم ناو پستضهء ُستضعفون مشارق 
لاض و معا یج و تقث کلمة 
ریک انشی عل یی نانبل با صبرواء و دا 
ضاکان یَصنع ف عون و قومه. ۴ ر ماک‌انوا 
شون 6. 
و ما همه جهات و نواحی پرنعمت و برکت سرزمین 
(مصر و شام) را به قوم مستضعف (و در بندٍ زنجیر 
ظلم و ستم» یعنی بنی‌اسرائیل) واگذار کردیم. و وعدة 
نیک پروردگارت بر بنی‌اسرائیل» به خاطر صبر و 
استقامتی که نان دادند.تحقق یفت.و آنچه فرعونیان 
(از کاخهای مجلل) ساخته بودند» و آنچه از باغهای 
داربست‌دار فراهم آورده بودند. درهم کوبیديم. 
(اعراف/ ۱۳۷) 


۴بر بنی‌اسرائیل سرشت نادرست و ناپا کشان جیره شد 








فی‌ظلالالقرآن 
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و از فرمان یزدان سرکشی کردند - همان‌گونه که روند 
قرآنی از این کار پرده برمی‌دارد -و با موسی پیغمبر و 
سردار و نجات‌دهنده خود به مکرو کید آزاردهنده‌ای 
پرداختند. و راه عصیان و فسق و فجور در پیش گرفتند. 
و در برابر نعمتها ناسپاسی آغازیدند. و بر راستای راه 
راست نماندند و ناشکری نمودند. هر بار که یزدان 
ایشان را بخشیدو اين کارهای زشت و پلشت آنان را 
نادیده گرفت. دیگر باره به کارهای ناپسند و 
گناه آلودشان برگشتند و مجددا به بدیها و بزهکاریها 
نشستند. تاسرانجام فرمان یزدان برای نابودی ایشان در 
رسید و به حساب ایشان رسید: 
ی ی رم الق ترا 
لور رحج ۳ 
و (نیز به یاد یهودیان بیاور) آن‌گاه را که پروردگار تو 
(توسّط پیغمبران به نیاکان ایشان گوشزد و) اعلام کرد 
که تا دامن روز قیامت کسی را بر آنان چیره می‌گرداند 
که بدترین عذاب را بدانان می‌چشاند. بیگمان پروردکار 
تو(به عاصیان و طاغیان) هر چه زودتر عقاب 
می‌رساند و او (نسبت به مطیعان و توبه‌کاران) 
آمرزنده و مهریان است. (اعراف/ ۱۶۷) 
تهدید و بیم دادن یزدان راست بوده است. و یا و 
روزگاران آینده راست خواهد بود... جرخه‌هائی درطول 
تاریخ دارند و یزدان در گذر زمان گاهی بدیشان عرّت 
و قدرت می‌دهد. در این شکوه و شادی بسر خواهند 
برد تا وقتی که سرکشی می‌کنند. و فساد و تباهی راه 
می‌اندازند. و قلدری و زورگوئی می‌نمایند. و اذِیّت و 
آزارشان به دیگران فزونی می‌گیرد. بدین هنگام است 
که یزدان کسی را مأمور سرکوبی ایشان قرار می‌دهد و 
آن کس تا دامن روز قیامت بدترین عذاب را بدانان 
می‌چشاند! 
۵ در پایان باید گفت: این سوره مکی انشت: دز اون . 


سوره از کجرفتاری و کژدلی بن ی اسرائیل. و عصیان و 


سرکشی و بدسرشتی فراوان انان. سخن رفته تاه در 


سورة اعراف 
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صورتی که خاورشناسان -یهودیان و مسیحیان بطور 
یکسان -گمان می‌برند که محمّد تَل توسّط این 
قرآن به یهودیان یورش نبرده است. مگر پس از آن 
زمان که در مدینه از پذیرش اسلام و پاسخگویی بدو 
مسایوس : وتا اند کته ات اه کتهان انتتان 
محشد عَشلّه در مکّه با بهودیان خوب بوده است و 
روابط حسته‌ای داشته است و بر ایشان تاخت نبرده 
است. در مدینه هم در اوائل کار نیکو بوده است و - به 
کمان انشان ۳ ۳۹ نگفته انیت که در ان بت آیشتان 
بتازد. بلکه با یهودیان از به هم رسیدن نژادشان با نژاد 
عرب در نیای ایشان ابراهیم سخن گفته است؛ و امیدوار 
بو انیت کیان سا شیر وت وی یاه 
شوند! اما زمانی که از اسلام آوردن و مسلمان شدن 
آنان مأیوس گشته است و قطع امید کرده است. این‌گونه 
بر ایشان تاخت که تاخته است... یهودیان قطعا درو غ 
می‌گویند. این سوره مکی است. درباره ایشان حسق 
می‌گوید. هیچ‌گونه فرقی هم راجع بدین حق مسلم و 
تغییرناپدیر وجود ندارد نه در چیزهائی که در این سوره 
آمده است و نه در چیزهائی که در سور بقرهٌ مدنی 
دربارة اين حق مسلم و تغییرناپذیر نازل گردیده است. 
وقتی که از ایات ۱۶۳ تا ۱۷۰ این سوره. صرف‌نظر 
کنیم و آنها را مدنی بنامیم. با توجه بدین امر در این 
فاصله است که خداوند اعلام کرده است که تا دامنةٌ 
قیامت کسی را بر آنان چیره می‌گرداند که بدترین 
عذاب را بدانان می‌چشاند() قطعا آیات پیش از آنها و 
آیات بعد از آنها که هیچ‌گونه تردیدی در کلّی بودن آنها 
نیست. دربارةٌ سرشت بنی‌اسرائیل حقّ گفته‌اند» و در 
آنها راجع به گوساله‌پرستی بنی‌اسرائیل. و درخواست 
ایشان از موسی مبنی بر این که یک خدای سنگی, 
یعنی بتی را برایشان تهیّه ببیند. هر چند که از مصر به 
نام خدای یگانه ترفن ارو رل لها که ا ان را 
قازتر من کیرد ان و دار آنان از هت خرن انمان: 
مگر این که خدا را عیان ببینند. و تغییر دادن سخن 
یزدان بدان هنگام که وارد شهر قت کز وتان و سایر 
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جیزهای درز همه و همه در این اعات. امه استگه: 
چیزهانی هستند که بینی کسانی از خاورشناسان را به 
شا که مد مان که اس روت کاب دا فروسل 
تهمت می‌زنند. و گذشته از خدا و رسول به تاریخ نیز 
تهمت می‌بندند... بعضی از کسانی که دربارة اسلام 
قسلم‌فرساتی می‌کنند. در چیزهائی که می‌نویسند. 
این‌گونه خاورشناسان را استادان خویش می‌سازند! 
ادها و تناها دنا همست یت 
تا وقتی که بطور مشروح با خود آیات و نصوص روبرو 
می‌گردیم 
‌ 
داستان با طول و عرضی که دارد. در اين سوره هنگام 
نشان دادن کاروان ایمان -ذکر شده است. تا گامهائی ر 
که قضا و قدر یزدان با تکذیب‌کنندگان برداشته است 
بنمایاند. و پیوند موجود در میان ارزشهای ایمانی و 
نت یردان فز بزندگی ادفیزادگان: زا به تضوتر کفنتد: 
همجنین داستان در این سوره ذکر شده است تا سرشت 
ایمان و سرشت کفر را نشان دهد. دو سرشتی که در 
قهرمانان داستان و اطراف و زوایای آن مجسّم 
می‌گردد. داستان با صحنه گرفتن پیمان از بنی‌اسرائیل 
در هنکامهٌ مشاهدهٌ کامل عذاب شدید یزدان. بایان 
می یذ بر د: 
ود تفیل فوقهم هط وظاَهُ اقع 
۹ وق وآذ کروا ما فیه لک 
تون #. 
و (نیز به خاطر بنی‌اسرائیل بیاور) هنگامی را که کوه 
(طور) را بر فراز سر آنان نگاه داشتیم. آن چنان که 
انگار سایبانی (یا تگه‌ای ابر) است. و ایشان گمان بردند 


م2 


بدیشان گفتیم:) آنچه را (از تورات) به شما دادیم محکم 
برگیریدو در عمل بدان کوشا باشید و آنچه را در آن 
است بررسی کنید و در مد نظر گیرید تا پرهیزگار 


۱-مراد ی ۱۶۷ اعراف است. (مترجم) 


سوره‌اعراف 
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شوید(و خویشتن را با مواظبت از احکام و دستورهای 
آن» از عذاب بدور دارید). (اعراف/ ۱۷۱) 
بدین خاطر به دنبال این صحنه. صحنة پیمان گرفتن از 
فطرت همه انسانها قرار می‌گیرد: 


عم م 
.9 هلر و 


2 ود اخد زبک من بنی آدم من ظهورهم ری 
وا دهم عل أنفیهم: "لت بربکم؟ قالوا: 
پی!. . شمدنا, 1 تور یز لقع اکناعن 
هدا غافلین. او لو|: فا آشرک باون من قبل و 
کن 1 بغدهم فتلکنا با فغل 
البْطلون؟.. ِ. 
(ای پیغمبر برای مردم بیان کن) هنگامی را که 
پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان (در 
طول اعصار و قرون) پدیدار کرد و (عقل و ادراک 
بدانان داد تا عجائب و غرائب کیتی را دریابند و از روی 
قوانین و سنن منظّم و شگفت‌انگیز هستی» خدای خود 
یتست و الا خر هیا تم ادن ولا شتا خت سر دارخ 
در کتاب باز و گستردهٌ جهان, انگار خداوند سبحان) 
ایشان رابر خودشان گواه گرفته است (و خطاب بدانان 
فرموده است) که: آیا من پروردگار شما نیستم؟.. آنان 
(هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته‌اند: آری. گواهی 
می‌دهیم (توئثی خالق باری... ما دلائل و براهین جهان را 
موجب اقرار و اعتراف شما مردمان کرده‌ایم) تا روز 
قیامت نگوئید ما از اين (امر خداشناسی و یکتاپرستی) 
غافل و بی‌خبر بوده‌ایم. یا این که نگوئید: نیاکان ما پیش 
از ما شرک ورزیدند و ما هم فرزندان آنان بودیم (و 
چون چیزی در دست نداشتیم که با آن حق را از باطل 
بشناسیم. از ایشان پیروی کردیم. لذا خویشتن را 
بی‌گناه می‌دانیم. پروردگارا..) آیا یه سیب کاری که 
باطلگرایان (یعنی نیاکان مشرک ما که بنیانگذاران 
بت‌پرستی بوده‌اند) ما را (مجازات می‌کنی و در روز 
رستاخیز با عذاب خود) نابودمان می‌گردانی؟. 
(اعراف/ ۱۷۲ و ۱۷۳) 
به دنبال این صحنه, صحنةٌ کسی قرار می‌گیرد که به 
ترک این عهد و پیمان می‌گوید. همان‌گونه که به ترک 
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آگاهی از آیات الهی می‌گوید پس از آن که یزدان او را 


از ان ایات آگاه فی‌سازد....ضخنة شطرف: و شکفتین 
است... در این صحنه. پسوده‌های نیرومندی برای 
تانق ک ها ات ری آفم تست دنه 
همگان را سخت از فرجام قطعی آن برحذر می‌دارد: 
و آثل علیهم تب الذي آتینه آیاتنه فالخ منها 
هلان فکان من‌الْغاوین. 9 
ناه با و لک له اقلا زض, وان واه 
له کمتل الکلب ان خمل عَلیّه زر که یت 
ایک ثل ار ین کیراب فاص 
اقصص له َو مثلاً الوم الذین 
کذبُوا بآیاتن. تفص قصص للم یرون 
ساء القوم الذین کنیا بآ باتنه ز آنفتهم 
هرن 6. 
(ای پیغمبر) برای آنان بخوان خبر آن کسی را که به او 
(علم و آگاهی از) آیات خود را دادیم (و او را از احکام 
کتاب آسمانی پیغمبر روزگار خود مطلم ساختیم) امّا 
او از (دستور) آنها بیرون رفت (و بدانها توجّه نکرد) و 
شیطان بر او دست یافت و از زمره گمراهان کردید. اما 
ما اگر می‌خواستیم مقام او را با اين آیات بالا می‌بردیم 
کش وا ماه اش ها نیشن مدیم اس اختتان 
برخلاف سئت مااست و لذا او را به حال خود رها 
ساختیم) لیکن او به زمین آویخت (و به پستی گرائید و 
به سوی آسمان هدایت بالا نرفت) و از هوا و هوس 
خویش پیروی کرد. مت او بسان مَثل سگ است که اگر 
بر او بتازی زبان ازدهان بیرون می‌آورد و اگر هم آن 
را به حال خود واگذاری زبان از دهان بیرون می‌آورد. 
این داستان گروهی است که آیات ما را تکذیب می‌دارند. 
تن آقراته یت انز او وش وان تناها 
در پی مال‌آندوزی روان و نالانند و از ترس زوال نعمت 
و هراس از مرگ بیقرار و بی‌آرامند). پس داستان را 
برگوید بلکه بیندیشند (و از کفر و ضلال برگردند). چه 
بدمتّلی دارند کسانی که آیات ما را تکذیب می‌کنند. آنان 
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وان ترش کین زج کف تم زیت زا ماوخ 
اخروی محروم می‌سازند). (اعراف/ ۱۷۷-۱۷۵) 
سپس دربارةٌ سرشت هدایت و سرشت کفر سخن گفته 
می‌شود. بیان می‌گردد که کفر از کار افتادن دستگاههای 
فطرت است. جلو دریافت هدایت الهی را می‌گیرد. 
وزیان کلی به بار می آورد: 

«مَن ُد هي و من بضیل تأولنک 

ایو و لد ذرآنا هم کیب ۶ شابن 

نسم قوب ای فقهون با ومع 
یعون با و آذان تشون با ولیک 
کالانغام هم أَضَل ویک همالْعافلون ِ. 
هر که را خداوند (به راه حقّ) هدایت کند. حقيقة او راه 
یافته (و به سعادت دو جهان رسیده) است. و هر که را 
(به سبپ سیطرهٌ هوا و هوسش, از این توفیق محروم و 
از راه حقّ) گمراه کند. زیانکار ایشانند. ما بسیاری از 
جنیان و آدمیان را آفریده و (در جهان) پراکنده 
کرده‌ایم که مال آنان دوزخ و اقامت در آن است. (این 
بدان خاطر است که) آنان دلهائی دارند که بدانها 
(نشانه‌های خداشناسی و یکتاپرستی را) نمی‌بینند. و 
گوشهائی دارند که بدانها (مواعظ و اندرزهای 
دیاز راز قتر نی[ ون ات اساسا 
چنانکه باید سود نمی‌جویند و منافع و مضار خود را از 
هم تشخیص نمی‌دهند) همسان چهارپایان هستند و 
بلکه سرگشته‌ترند (چرا که چهارپایان از سنن فطرت پا 
فراتر نمی‌گذارند. ولی اینان راه افراط و تفریط 
می‌پویند). اینان واقعاً بی‌خبر از (صلاح دنیا و آخرت 
خود) هستند. (اعراف/ ۱۷۸ و ۱۷۹) 
به دنبال این بیان. نگاهی به مشرکانی انداخته می‌شود 
که در مکه با دعوت اسلام روبرو می‌شدند و آن را 
تک اس کرو نیو دن‌تامهای انم کموزی وروت 
می‌یازیدند و از آن نامها اسمهای دروغینی برای بتها و 
خدایان خود ترتیب می‌دادند. مشرکان به استدراج 
یزدان هدید می‌شوند. و ایشان همچنین دعوت 
می‌گردند که بیندیشند انديشه ژرف و دور از هواها و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
هوسهائی درباره دوستشان محمد له فرستاده خدا... 
اما آنان پیغمبر ََظَ را به القاب و عناوینی همچون 
جنّزده و دیوانه ملقب می‌کردند. همچنین مشرکان 
دعوت می‌گردند که به ملکوت آسمانها و زمین و آنچه 
در صفحات هستی است و الهام‌بخش است. با دقت 
بنگرند. پسوده‌ای ایشان را با مرگی آشنا می‌کند که 
ایشان را می‌پاید. ولی ایشان از آن بی‌خبرند: 
( وله انا مخشتی فأدعوه ها 
لجدون فا سَیَجرون نا وا یَعْلونْ. و 
من خفنا مهب دون پا و به ون َالذین 
تم خی لاب 
ی من کيدي مین و .نا ما 
بصاحم من جنة | لایر ین او ینْظرُو 
ف‌ لکوت آلمّماوات َالذض. و " خلق ال من 
ی و آن عسی آن کر تانب جلف 


م۵ و و و 


بای خَدیث بَغده یومُونَ؟. من مضلل ال فلا 
هادی له و یدرم نی طیادب ۹-۹ هون . 


و درا اسذین 


خدا دارای زیباترین نامها است که بر بهترین معانی و 
کامل‌ترین صفات دلالت می‌نمایند. پس به هنگام 
ستایش یزدان و درخواست حاجات خویش از خدای 
سبحان) او را بدان نامها فریاد دارید و بخوانید. و به 
برگ کتتانی نگو کید که فرزتاشهای خن آبه تخریق تست 
می‌یازند (و واژه‌هائی را بکار می‌برند که از نظر لفظ یا 
معنی منافی ذات یا صفات خدا است) آنان کیفر کار 
خود را خواهند دید. در میان آفریدگانمان. گروهی 
حق (دیگران را به 
و (در حک‌مها و 
داوریهایشان هم به سبب عشق به حق) به حقّ دادگری 
می‌کنند. کسانی که آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی) ما 
وا تکیت ر دزن کم کفان وهای شود 
دچارشان می‌سازیم. از رای و به گونه‌ای که 
نمی‌دانند. و به آنان مهلت می‌دهیم (و در عقوبت ایشان 
شتاب نمی‌ورزیم و افسار را برایشان شل کرده و در 
گمراهی رهایشان می‌سازیم). بیگمان طرح و نقش من 


هستند که به (به سیب دوست داشت) 


موی بت و آوعسون وک 
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تتعت استواراست ایتاهعا اسان رام بان 
نابودشان می‌نماید). آیا آنان (تا به حال دربارةُ چیزی 
که پیفمبر ایشان را به سوی آن دعوت می‌نماید) 


نیندیشیده‌اند (تا آشکارا بدانند) همنشین ایشان (که از 
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جلد سوم 
الوهیّت» و منحصر بودن یزدان سبحان بدان با تسمام 
ویژگیهائی که الوهیّت دارد. از جملهٌ اين ویژگیها علم و 
اطْلاع از غیب است. و همجنین پدید آوردن قیامت و 
برپا داشتن سای است: 


سوی خدا مبعوث شده است) دیوانه نیست. بلکه او تنها 
و نها بیم‌دهند؟ آشکار (و بیانگر احکام کزدگار) اسنت. 
(آنان به یکتاپررستی و توحیدی که محمّد ایشان را بدان 
می‌خواند. ایمان نمی‌آورند) آیا آنان به مُلک (پهناور و 
عظمت شگفت) آسمانها و زمین (و عجائب و غرائب 
آنها) و به هر آنچه که خدا آفریده است نمی‌نگرند (و 
آنها را ورانداز و وارسی نمی‌کنند» تا کمال قدرت صانم 
و وحدانیّت مالک جهان را ببینند؟) و آیا نمی‌اندیشند که 
چه بسا اجل آنان نزدیک شده باشد؟ (پس تا فرصت 
باقی است حقّ را بپذیرند و ایمان به حق را در خود 
تقویت کنند. و در پذیرش اسلام امروز و فردا نکنند. 
اگرآنان به این قرآن که پر است از دلیل و برهان, ایمان 
نیاورند) پس بالاتر از | ن به چه سخنی (و دعوت 
دیگری) ایمان می آورند؟ (شاید در انتظار کتابی برتر از 
قر آ نانک مه تاران سر فاقوا هی که زا [به شنت 
انتخاب راه بد و به خاطر انجام اعمال زشت و 
نابکاریهای همیشگی اوء از کتابهای آسمانی منحرف. و 
از راه حق) گمراه سازد. هیچ راهنمائی نخواهد داشت. 
و خداوند آنان (یعنی چنین کسی و افرادی چون او 
گمراه) را رها می‌سازد تا در طفیان و سرکشی خود 
سرگردان و ویلان شوند (و به سبب اصرار بر کفر و 
ضلال و دشمنی مستمرّ با ایمان و کمال. راه بجائی 
تفر بو (اعراف/ ۱۸۶-۱۸۰) 
همچنین رویاروئی با مشرکانی درمیان است که قیامت 
را دروعغ می‌دانند. و از زمان وقوع آن می برسند... 
بدیشان پاسخ داده می‌شود که دربار؛ٌ چیز بزرگی سوّال 
می‌کنند. چیزی که برای توهین بدان پرسش را 
می‌آغازند. چیزی که بسی هراس‌انگیز است و آنان آن 
را سبک می‌دارند... همچنین از سرشت رسالت و از 
حقیقت پیامبر صحبت می‌گردد. سخن می‌رود از حقیقت 





ینونک عَن 1 
لا لد ری ۷ نف 


نک نع فثل: نما علمها نی و لک 
ی این 1 نلک ی تفا ولا 
۳ لا ماشاء ال - و لوکنث آغلم اه 
کرت مار وا مس آلسو ات لا 
نذیر و بشیر وم یوْمنون 6. 

راجع به قیامت از خی سی‌پوست و منی‌گوینده دی چنه 
زمانی (دنیا به پایان می‌رسد و) قیامت رخ می‌دهد؟ بگو: 
تنها پروردگارم از آن آگاه است. و کسی جر او 
نمی‌تواند در وقت خود آن را پدیدار سازد (و از پایان 
این جهان و سرآغاز آن جهان مردمان را بیاگاهاند. 
اطلاع از هنگامةٌ قیامت) برای (ساکنان) آسمانها و زمین 
سنگین و دشوار است (و هرگز دانش ایشان بدان 
نمی‌رسد). قیامت ناگهانی به وقوع می‌پیوندد و بر 
سرتان می‌تازد. از تو می‌پرسند: انگار تو از (شروع) 
قیامت باخبری؟.. بگو: اطْلاع از آن. خاض یزدان است. 
ولیکن بیشتر مردمان (اين مسأله و فلسفة آن را چنانکه 
باید) نمی‌دانند. بگو: من مالک سودی و زیانی برای خود 
نیستم» مگر آن مقداری که خدا بخواهد و (از راه لطف 
بر جلب نفع یا دفع شرّ, مالک و مقتدرم گرداند.) اگر 
د ات ناف فراو انس یت بت وان من گرتیم 
(چرا که با اسباب آن آشنا بودم) و اصلاً ش و بلا به من 
نمی‌رسید (چرا که از موجبات آن آگاه بودم. حال که از 
اسیاب خیرات و برکات و از موجبات آفات و مضرّات 
بی‌خبرم. چگونه از وقوع قیامت آگاه خواهم بود؟). من 
کسی جز بیم‌دهنده و مژده‌دهندة موّمنان (به عذاپ و 


ثواب یزدان) نمی‌باشم. (اعراف/ ۱۸۷ و ۱۸۸) 


در روند رویاروئی با مشرکان. سخن به میان می‌اید از 


هراق 
رهنمودها 
سرشت شرک و داستان انحراف از عهد و پیمان فطرت 
در توحید و یگانه پرستی یزدان. و این که اين انحراف 
چگونه درنفس روی می‌دهد... انگار در اینجا آنحراف 
نسل مشرکان به تصوير زده می‌شود که چگونه از دین 
استفاتن منحرف شده‌اند یس ادا که پدران و نیا کان 
پیشین آنان بر ائین ابراهیم حقگرا بوده‌اند: 

هرَالْذي لک من تفس واحدة, و جَعل منبا 


مس بل 


روجها نکن الب فلا تغشاها لت لا خفیفا 


فرّت به. لبنت دعواله رما یتنا صاا 


کون من آلشاکرین سای یل 
شر کاء نع آناها قتالیاهع با بشرکوان یش 
ما ای یت و هم خلقون؟.. و لایَستطیهُون و 
تضهراو لا آنفتیم با بنصرون 6. 
از ان یی ای کارا تک ی ارت 
همسران شما را از جنس شما ساخت تا شوهران در 
کنار همسران بیاسایند. ولی (بسیار اتقاق می‌افتد که) 
هنگامی که شوهران با همسران آمیزش جنسی 
می‌کنند. همسران بار سبکی (به نام جنین) برمی‌دارند و 
به آسانی با آن روزگار را بسر می‌برند. امّا هنگامی که 
بار آنان سنگین می‌شود. شوهران و همسران خدای 
خود را فریاد می‌دارند و می‌گویند: اگر فرزند سالم و 
شایسته‌ای به ما عطاء فرمائی از زمره سپاسگزاران 
خواهیم بود. اما وقتی که خداوند فرزند سالم و 
شایسته‌ای بدانان داد. در دادن آن» چیزهائی را (از 
قبیل: قبور اولیاء و صلحاء. و اشخاص و اصنام) انباز 
خدا می‌سازند. و خدا بس بالاتر از آن است که همسان 
انبازهای ایشان شود. آیا چیزهائی را انباز خدا 
می‌سازند که نمی‌توانند چیزی را بیافرینند و بلکه 
خودشان هم آفریده می‌شوند؟.. انبازهای آنان نه 
می‌توانند ایشان را یاری دهند و نه می‌توانند خویشتن 
را کمک نمانند. (اعراف/ ۱۹۲-۱۸۹) 
این تمثیلی و تصویری از نسلهای پیاپی در گذر زمان 
است که می‌آیند و می‌روند. و مجشّم در نفس واحده 
هستند... اين تصویری است که هم دارای معانی ظریفی 
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در صداقت خود. و هم دارای مفاهیم عجیبی در جمال 
خویش هستند. 
از آنجا که این تمثیل. تصویری از حالت مشرکانی است 
که اين قرآن با آنان روبرو می‌گردد. روند قرآنی پس 
از مَّل. مستقیماً مشرکان را مخاطب فرار می‌دهد. و 
پیغمبر له را به تحدّی و مبارز؛ مشرکان و بتها و 
خداگونه‌های ایشان می‌برد: 
و ان تدعوهم ای اهدی لا یتبعو » سُوا سواء عَلیکم 
قرشم مر ضامئن. 1 لین تذغون من 
دو ناه عباد فلکم قآ دوه فتَجیبو لیستجییوالکم ان 
کم صاوقین. رخ تشن با مرآ 
یبطشون بها؟. آم هم آغین تصرون با وم 
نان تمه یسمَعون ما؟. قل:آدعُواشرکا کم کید 
فلا تنظرون. ییاه الذي الکذاب وف 
ر یتلی الصضالمین. واّذین تون من دون 
نیون تط رک ول ۱ 
دعوم ای امدی لایَسمعوا. و تراشم ینظرون 
یک و هم لایتصرُون ). 
(ای بت‌پرستان!) شما اگر انبازهای خود را به فریاد 


۱ 


خوامی فا تا راهان تیاس یار اتکی واس 
بدهند و خواسته شمارا برآورده کنند. برای شما 
یکسان است. خواه آنها را به فریاد خوانید» و خواه 
خاموش باشید (و آنها را به یاری نطلبید. در هر دو 
صورت تکانی و کمکی از آنها نمی‌بینید). بتهائی را که 
بجز خدا فریاد می‌دارید و می‌پرستید. بندگانی همچون 
خود شما هستند (و کاری از آنها ساخته نیست و 
نمی‌توانند فریادرس شما باشند). آنها را به فریاد 
خوانید و (از ایشان استمداد جوئید) اگر راست 
می‌گوئید (که کاری از آنها ساخته است) باید که به شما 
پاسخ دهند (و نیاز شما را برآورده کنند). آیا این بتها 
دارای پاهائی هستند که با آنها راه بروند؟ با دارای 
دستهائی هستند که با آنها چیزی را برگیرند (و دفع بلا 
از شما و خویشتن کنند؟) یا چشمهائی دارند که با آنها 
ببینند؟ یا گوشهائی دارند که با آنها بشنوند؟ (پس آنها 


سوره اعراف 
رهنمودها 


0 


نه تنها با شما برابر نیستند» بلکه از شما هم کمتر و 
تاتو انترند: نو این صنورت چگونه آنها را اتباز خدا 
می‌کنید و آنها را می‌پرستید؟). بگو: این بتهائی را که 
شریک خدا می‌دانید فرا خوانید و سپس شماو آنها 
همراه یکدیگر در بارةٌ من نیرنگ و چاره‌جوئی کنید و 
اصلا مرا مهلت ندهید (و اگر می‌توانید غضبم کنید و 
نابودم گردانید... اما یدانید که اینها موجودات 
غیرمو‌تری هستند و کمترین تأثیری در وضع من و 
شما ندارند). بیگمان سرپرست من خدائی است که این 
کات اف اف ا ال کووه ارو ان ات گنه 
بندگان شایسته را یاری و سرپرستی می‌کند. چیزهائی 
را که شما بجز خدا فریاد می‌دارید و می‌پرسنید نه 
می‌توانند شما را یاری دهند و نه می‌توانند خویشتن را 
کمک کنند. و اگر از آنها رهنمود بخواهید. درخواست 
شما را نمی‌شنوند (چه رسد به این که شما را ارشاد و 
راهنمائی کنند. و به ظاهر, پیکرة) آنها را می‌بینید که 
(انگار با چشمان خود) به شما می‌نگرند» ولیکن چیزی 


را نمی‌بینند. (اعراف/ ۱۹۸۱۹۳) 


در پایان سوره. خطاب متوجه پیغمبر خدا لش و ملت 
مسلمان می‌گردد. پیغمبر لاو را هه استانیرع از 
دغورات مردمان بدین ائین می‌خواند, و بدو می‌اموزد 


خود را از خشم به دور دارد. خشمی که بر اثر امتناع و 


اعتراض ایشان بدو دست مي دشد. خود را در یناه خدا 


بدارد از دست اهریمنی که خشم را برمی‌انگیزد و سینه 
را تنگ و گرفته می‌گر داند: 


حالف مر بالف: غرض عن مایت 
و اما یرَعنکَ من‌الشیطان از تزع اعد اه 
سیم عل و ادن سم طاّت 

الشیّطان روا قاذاهم مُجصرُون. 7 : 


۱ 


دم الم یعون و 1 تأتیم با 
فاوا: رلهأَجبیّا!. قل: اقا تبع ما یوحی ال من 
ری هذا بَصایر من زر ِا 


ِ 
من #. 


و هدی و مه لقوم 
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جلد سوم 
گذشت داشته باش و آسانگیری کن و به کار نیک 
دستور بده و از نادانان چشم‌پوشی کن. و اگر 
وسوسه‌ای از شیطان به تو رسید (و خواست شمارا از 
مسیر منحرف و از هدف باز دارد) به خدا پناه ببر (و 
خویشتن را بدو بسپار). او بسیار شنوای دانا است (و 
همه چیز را می‌شنود و همه چیز را می‌داند و هر چه 
زودتر به فریادت می‌رسد). پرهیزگاران هنگامی که 
گرفتار وسوسه‌ای از شیطان می‌شوند به یاد (عداوت و 
نیرنگ شیطان, و عقاب و عذاب یزدان) می‌افتند. و (در 
پرتو یاد خدا و به خاطر آوردن دشمنانگی اهریمن) بینا 
می‌گردند (و آگاه می‌شوند که اشتباه کرده‌اند و از راه 
حقّ منحرف شده‌اند. و لذا شتابان به سوی حق 
برمی‌گردند). و امّا شیاطین. برادران (اهریمن صفت) 
خود (یعنی کافران و منافقان را وسوسه می‌کنند و) در 
گمراهی کمک و یاریشان می‌دهند تا بدانجا که دیگر (از 
گناه باز نمی‌ایستند و از هیچ جنایتی) کوتاهی نمی‌کنند. 
هنگامی که (در نزول وحی تأخیر می‌افتد و) آیه‌ای برای 
آنان نمی‌آوری» می‌گویند: چرا آن را برنمی‌گزینی و از 
پیش خود نمی‌سازی؟.. بگو: من تنها از قرانی پیروی 
می‌کنم که به من وحی می‌شود. این قرآن بینش و 
هدایت و رحمت پروردگارتان است برای کسانی که 
ممن باشند (چرا که ایشان برابر قوانین آن عمل 


می‌کنند). (اعراف/ ۲۰۳-۱۹۹) 


این رهنمود. ما را به یاد چیزی می‌اندازد که در سرآأغاز 


سو ره اشفا ه است 


4 کت فِ رل ایک قلایکن نی درک حَرج من 
به و ذکُری لشاینین ۰6 


(اين قرآن) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 


سس 


نازل شده است و نباید از ناحية آن هیچ‌گونه نگرانی و 
تیه ای از ت همان 
سنگین رسالتی که بر دوش داری و نه از جانب 
عکس‌العملهائی که دشمنان سرسخت در برابر آن 
نشان می‌دهند» و نه از سوی نتیجه و برداشتی که از 
تبلیغ این رسالت انتظار می‌رود. چرا که هدف از نزول 


سوره اعراف آیات ٩۴۶-۱۰۲‏ 
جزء نهم 





این قرآن این است) که بدان (کافران را از عواقب شوم 
افکار و اعمالشان) بترسانی» و مومنان را پند و اندرز 
دهی. (اعراف/ ۲) 
این رهنمود اشاره به سنگینی شگفتی و سختی شگرفی 
دارد که سنگینی و سختی دعوت مردمان, رویاروئی با 
ها ووسوبات دوه بسا ی تاعها تسوا 
نادرستیهاء کینه‌ها؛ هواها و هوسهاء غفلتها, دشواریها 
سرپیچیها. و غیره است. همه اینها شکیبائی و پایداری 
را می‌طلبد. و ضرورت صبر و استقامت. و ضرورت 
آسانگیری, و ضرورت سیر و حبرکت در راه را نیز 
روشن می‌سازد. 
آن گاه به توشه راه اشاره می‌گردد. توشه‌ای که در برایر 
دشواریها و سختیهای راه یار و مددکار شود... این 
توشه گرانبها گوش به قرآن فرا دادن در برابر نغمة 
قرآن ساکت ماندن, به یاد خدا بودن و ذکر خدا کردن در 
همه وقت و همه حال. پرهیز از شفلت. و در ذکر و 
عبادت به فرشتگان مقرّب اقتداء کردن و از ایشان 
پیروی نمودن است: ۲ 
و لا فری ارآن فاشتمعوا هو نصنوا لعلکم 
تزمون. ودک ریک و فیک تضرعار خیفت و 
دونا مر من‌القول اعد الصال. و تک 
من الغافلین. [ن ین عْد ند رک لایشتکیرون عن 
باه و بط لس شون 6 
هنگامی که قرآن خوانده می‌شود. گوش فرا دهید و 
خاموش باشید تامشمول رحمت خدا شوید. 
پروردگارت را در دل خود. با فروتتی (در برابر خدا) و 
هراس (از او) و آهسته و آرام. صبحگاهان و شامگاهان 
یاد کن» و از زمره غافلان مباش. بیگمان کسانی که 
مقزّبان (درگاه) پروردگار تو هستند. خویشتن را 
بزرگتر از آن نمی‌دانند که به پرستش خدا بپردازند» و 
بلکه به تسبیح و تقدیس او مشفولند و در برابر او 
کرنش و سجده می‌برند. (اعراف/ ۲۰۶۲۰۴) 
اين. توشه راه, و ادب عبادت و پرستش. و شیوه مقزبان 


یه خدا ر سید ه افتتد 





فی‌ظلال‌القرآن 
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این اشاره‌های کوتاه و مسختصر ما را بس اتتتت: پس 
بطور مشروح به آیات و نتصوص پپردازایم ۱۱ 


يم مره ۳ 
وم لتاق فان تلا 
نا مها بابسا والصراء لسوت 6 2۸ 


۳ رنه أَ تهج ماوت ودک 
ی واه فاد تس وه لادشعرون (وه) 
ولوآن آهل الشرعةءامنُوا وائْقوا لداعم ب رک 
من همه والَحرض وا" ککیکذو که یماکان 

() آفآین هل ال آنياتيهم تایه 

(69 1 لت 

۱ ۳9 مک رال فلایامن 
متکرا رانا موم یرو روت ((ج) ار لد بهرلازین 
هگا درل که اس 
او وین و 


یک 





مر سر ار اج سس ور 


ضی‌وهم یلبون ‏ 





تأك لْری نَقض ع من اماب اوند با 
1۱ 
پوت 1 َعل تلوب الکفین نله وماوجذن 


بن [(:) وماوجد 
پن 2 مر ال وی 4 


کرهم من عهد و ان وجذنا ] آک رهم لاس قات 





این توقفی در روند سوره است. توقفی برای پیرو زدن 
بر چیزهائی که در داستانهای قوم نوح. قوم هود. قوم 
صالح. قوم لوط و قوم شعیب. آمده است... توقف 
کوتاهی است برای تیان شتا بزدان: ای که هست و 
اراده تفاي بر ان ره استه قضا و دز دار ند 
سبحان آن را دربار تکذیب‌کنندگان هر شهری پیاده 


۱- تفسیر آیات ٩۳2۸۸‏ سورهٌ اعراف که مربوط به جزء نهم است در پایان 
جرء هشتم» برای تکمیل داستان شعیب بیان شده است. 


سوره اعراف آیات ٩۴-۱۰۲‏ 
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کرده است - مراد از قریه. شهر بزرگ یا مرکز استان, و 
يا پایتخت مملکت است - این ستّت هم در همه ادوار 
یکی است و یزدان تکذیب‌کنندگان را بدان گرفتار 
می‌سازد... با این چنین سنتی, گوشهةٌ عمده‌ای از تاریخ 
انسان ساخته می‌شود... یعنی یزدان تکذیب‌کنندگان را 
با ضرر و زیان مالی و بدنی گرفتار می‌سازد. تا 
دلهایشان نرم و لطیف شود و رو به خداکند. و حقیقت 
الوهیّت افریدگار را و حقیقت بندگی انسان در برایبر 
الوهیّت جيره یزدان را بشناسد. هنگامی که این جنین 
مردمانی, پذیرای فرمان یزدان نشده‌اند. خدا ایشان را 
غرق نعمتها و خوشیها کرده است و درگاه‌های دارائی و 
قدرت را بر رویشان گشوده است. و ایشان را رها کرده 
است تا افزایش یابند و توانائی پیداکنند و بر رشد 
مادی و اقتصادی خو ربیف ایند و غلات:و محضو لات:ر| 
ژیاد کتز یقر وت ندیه تشر نز هه آیترا 
هم غتبه ازهانتت داخته اشعار. اف لذاند وخ شها ون 
تندرستیها و بهبودهاء سرانجام ایشان را به بی‌شرمی. 
هرزه‌درای. بی‌ارجی, غفلت و بی‌خبری» بی توجهی و 
اابالیگری. کشانده است. گمان پرده‌اند کارها ناسنجیده 
بدون هیچ مطلب و مقصد و نقشه و هدفی انجام 
می‌پذیرد. همیشه خوشیها پس از ناخوشیها می‌آید 
بدون اين که حکمت و فلسفه‌ای و آزمایش و آزمونی 
در میان باشد! آنچه قبلا به پدران و نیاک‌انشان دست 
داده است. بهره ایشان هم می‌گردد. چون کارها اين گونه 
که هست به پیش می‌رود و هیچ گونه نظارت و مراقبت 
و گرداندن و اداره کردنی در میان نیست!: 

(ر قالوا: قد من آباءتا آلضراء اش اء 6. 

و گفتند: به پدران و نیاکان ما هم خوشی و ناخوشی و 

وه تم و ماتطمدفم قشعت دآ تاه اشت: 
خداوند ناگهانی ایشان را به عذاب و عقاب گرفته است؛ 
در حالی که ایشان در غفلت فرو رفته‌اند و در بی‌خبری 
غوطهوو بوگهانتد. اسان حکفت: و فلسقه ارشایی 
ناخوشیها و خوشیها و مستمندیها و ثروتمندیها را درک 
و فهم نکرده‌اند. و در بارةٌ حکمت و فلسفة دگرگونی 








فی‌ظلالالقرآن 
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کار و بار بندگان. و تغییر احوال و اوضاع ایشان, 
چنانکه باید نیندیشیده‌اند. و از آمدن اینان به جهان, و 
رفتن آنان از جهان. سود نبرده‌اند. و از خشم یزدان بر 
بی‌شرمان و هرزه‌درایان غافل و بی‌خبر نترسیده‌اند. و 
همچون چهارپایان بلکه سرگشته‌تر از ایشان زندگی 
کرده‌اند. تا عذاب و عقاب خدا آنان را دربرگرفته 
اشته, گر فان یه ختدا یمان هت ا وردنت وا او 
می‌ترسیدند. احوال و اوضاعشان تغییر می‌کرد. و 
برکات و نعمات بدیشان می‌رسید. و یزدان از زمین و 
آسمان روزی خود را بر آنان ریزان و برایشان فراوان 
می‌کرد. و نعمتهای پربرکتی بدیشان ارمغان می‌داشت 
که زندگی با بودن آنها بی‌دغدغه و آرام می‌شد. و کیفر 
و هلاکی به دنبال نمی‌داشت. 
پس از این مطالب. یزدان جهان کسانی را ببرحذر 
می‌دارد که بُن از دیکران؛ زمین را به ارث می‌برند و 
جایگزین پیشینان می‌گردند... ایشان را برحذر می‌دارد 
از غفلت و غرور و بی‌خبری و گول خوردن, و ایشان را 
دعوت می‌کند به بیداری و هوشیاری و تقوا و 
پرهیزگاری. آنان را متوجّه می‌کند که از مرگ و نابودی 
گدشتکانین درس غبرت یکی ند کهیس از هلاک انان 
زمین را به ارث برده‌اند و امور آن را به دست 
گرفته‌اند. بدیشان گوشزد می‌فرماید که بپایند و بدانند 
که سئّت تغییرناپذیر یزدان گریبانگیر ایشان هم 
می‌گردد. سنتی که در گذر قرون و اعصار تاریخ 
یشریّت در سای آن دگرگون می‌شود و تحول پیدا 


هن کنن: 
این توقف با رو کردن خطاب به پیغمبر یل پایان 
می‌پذیرد: 


لایقین ۰4 
اکثر اين اقوام را بر سر پیمان (و وفای به عهد خود) 
ندیدیم. و بلکه بیشتر آنان را نافرمان و گناهکار یافتیم. 
رسالتهای پزدان هستتد. آتان کسانیند که از اخبار 


سوره اعراف آیات ٩۴-۱۰۲‏ 
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رسالتها و پندها و اندرزهای آنها استفاده می‌کنند.و 
سود می بر ند. 

‌ 


مَنَ لس ء ررض 1 
یکسبُونْ >. 
ما به هیچ آبادی و شهری پیغمبری را نفرستاده‌ایم (که 
اف اقل انا اه یو اسف را خها نوم تافو 
ایشان از پذیرش دعوت او سرپیچی نموده باشند) مگر 
اک که متا مارا ای مسا زار 
ساخته‌ایم تا اين که (به خود آیند و زیر ضربات حوادث 
و فشار مشکلات. فطرت آنان بیدار و نیاز به پروردگار 
در زوایای وجودشان پرتوافکن شود و دست دعابه 
سوی خدا بردارند و خالصانه به درگاه الّه) تضرع و 
5 کرش ی شب کاس ان و سناسا و 
بیدارباشها در آنان اثر نگذاشت. ایشان را به فراوانی 
نعمت و اعطاء سلامت آزمودیم و) بدی را به نیکی (و بلا 
را به رفاه) تبدیل کردیم تا بدانجا که (از لحاظ اموال و 
تا کت سره ناو سفوون ش عون 
لاف‌زنان) گفتند: به پدران و نیاکان ما هم خوشی و 
ناخوشی و تروتمندی و مستمندی دست داده است (و 
این روزگار است که گاهی به انسان رو می‌کند و گاهی 
به انسان پشت می‌کند و اصلاً سعادت و شقاوت ما در 
دست خدا نیست!.. چون با پتک بلا بیدار نشدند و شکر 
نعمت هم نگفتند) پس ناگهانی ایشان را (به عذاب و 
عقاب) گرفتیم و نفهمیدند (که چه شد و چرا چنین 
گشت). اگر مردمان این شهرها و آبادیها (به خدا و 
انبیاء) ایمان می‌آوردند و (از کفر و معاصی) پرهیز 
می‌کردند (درگاه خیرات و) برکات آسمان و زمین را بر 
روی آنان می‌گشودیم (و از بلایا و آفات بدورشان 





فی‌ظلال القرآن 
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می‌داشتیم) ولی آنان به تکذیب (پیغمبران و انکار 
حقائق) پرداختند و ما هم ایشان را به کیفر اعمالشان 
گرفتار و مسجازات نمودیم (و عبرت جهانیانشان 
کردیم). 
روند قرآنی در اینجا حادثه‌ای را روایت نمی‌کند. بلکه 
پرده از سنتی برمی‌دارد. و سرگذشت قومی را بیان 
نمی‌کند. یلکه گامهائی از قضا و قدر را اعلان می‌کند... 
بدین لحاظ است که روشن می‌گردد که قانونی در میان 
است. قانونی که کارها برابر آن انجام می‌گیرد. برابر آن 
حوادث رخ می‌دهد. و طیق آن تاریخ «انسان» در این 
ی کت دی ند شوونز ها وتا عم 
عظمت مقام و منزلت آن -تنها وسیله‌ای از وسائل پیاده 
کردن قانون است - قانونی که از رسالت بالاتر و برتر. 
و شامل‌تر و فراگیرتر است - همچنین روشن می‌گردد 
کارها خودسرانه و ناسنجیده به پیش نمی‌رود و انسانها 
به تنهائی در این زمین دست‌اندرکار ساختن و پرداختن 
نیستند و مستقل و سر به خود نمی‌باشند -همان‌گونه که 
خدانشناسان در اين زمان می‌گویند -بلکه هر چیزی که 
در این جهان روی می‌دهد برابر مشیّت و اراده‌ای و 
نقشه و نظری روی می‌دهد. و از روی حکمت و 
فلسفه‌ای سر از پرده عدم بیرون می‌آورد. و به شتز عج 
هدف و منظوری رو می‌کند. دیگر اي ین که سنتی که 
روی می‌دهد برابر اراده و مشیّت آزاد از هرگونه قید و 
بندی روی می‌دهد. اراده و مشیّت آزادی که سّت را 
پدیدار کرده است و به قانون اجازه وجود داده است و 
آن را پسندیده است. 
برابر سنت یزدان که برابر اراده و مشیّت آزاد ساری و 
جاری می‌گردد. کار و بار آن شهرها و آبادیها انجام 
پذیرفت و بر آنان گذشت آنچه گذشت. همان چیزهاتی 


کرسانرشان گردنق وا بر رشان آمد که روند قرا نی 


بیان داشته است. و کار و بار دیگران نیز بدانجا می‌کشد 
که باید بکشد و به همان چیزهائی باید دچار ایند که 
باید دچار آیند! 

ارادهٌ انسان و حرکت او -در جهان‌بینی اسلامی -عامل 


سوره اعراف آیات ٩۴-۱۰۲‏ 
جزء نهم 
مهمّی در حرکت تاریخ انسان و همچنین در تفسیر این 
تاریخ است. ولی اراده انسان و حرکت او در چهارچوب 
مشیّت و اراده ازاد و قضا و قدر کارای یزدان. روی 
می‌دهد... علم و قدرت یزدان همه چیز را دربر گرفته 
است. خدا از هر چیزی آگاه و بر هر چیزی توانا افنت: 
اراد انسان و حرکت او در چهارجوب مشیّت و اراده 
ازاد آفریدگار و قضا و قدر کارأی دادار با سراسر 
گسترة هستی به کار می‌پردازد. از سراسر هستی متاتر 
می‌گردد و همچنین در سراسر هستی تاثیر مت کل ار 3 
عوامل فراوان و جهانهای فراخی تاریخ بشری را 
می‌گردانند. در جولانگاه ان خر کته که و ژرفائی 
است که در برابر آن «تفسیر اقتصادی تاریخ» و «تفسیر 
بیولوژی تاریخ» و «تفسیر جغرافی تاریخ» لکه‌های 
کوچکی در گستر؛ سترگی بیش نیست. و بازیچه ناچیز 
و سرگرمی کوچکی از بازیچه‌های ناچیز و سرگرمیهای 
کوچک انسان است.(٩)‏ 

مساق ین تی ال آخذنا 

و2 


بالیأساء والضّراء للم یم عون 4. 


ما به هیچ آبادی و شهری پیغمبری نفرستاده‌ايم (که او 


وس 


هلها 


سس 


اهل آنجا را به دين راستین خدا خوانده باشد و ایشان 
از پذیرش دعوت او سرپیچی نموده باشند) مگر این که 
ساکنان آن را به شدائد و مصائب گرفتار ساخته‌ایم تا 
اين که (به خود آیند و زیر ضربات حوادث و فشار 
مشکلات. فطرت آنان بیدار و نیاز به پروردگار در 
زوایای وجودشان پرتوافکن شود و دست دعابه 
سوی خدا بردارند و خالصانه به درگاه اللّه) تضرع و 
زاری کنند. 
خداوند سبحان ابدان و ارواح و ارزاق و اموال بندگان 
خود را بیهوده دجار بلایا و مصائب گوناگون نمی‌سازد 
معاذاله که خدا کار بیهوده کند -اگر بندگان را به 
سختیها و دشواریها می‌گیرد نه بدان خاطر است که آبی 
بر اتش دشمنانگی خود با انسانها بریزد و يا این که درد 
کينةٌ خود با انسانها را بهبودی بخشد. همان‌گونه که 
افسانه‌های بت‌پرستیها دربار؛ آلهه هرزه گرا و کینه‌توز 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
خضویش روایت مت کت ۱۳۱ بلکه یزدان جهان 
تکذیب‌کنندگان پیغمبران خود را به بلاها و مصیبتهای 
جانی و مالی گرفتار می‌سازد. جون و ۳ 
آمدن به سختیها و دشواریها این است که فطرتی را 
بیدار می‌سازد که هنوز امید خیر و خویی در آن 
می‌رود. و سختیها و دشواریها دلهائی را نرم و لطیف 
می‌سازد که مدتهای مدیدی را سپری کرده‌اند و هنوز 
رمقی از حیات در آنها است و امید زنده ماندنی دارند. 
سختیها و دشواریها چه بسا انسانهای ضعیف را متوجه 
آفریدگار توانای حود می‌سازد و ۹ را بر آن می‌دارد 


که دست دعابه سوی خدا بردارند و به درگاه کريمانة 


او بنالند و از استانة با عظمت الهی مهربانی و آمزاژشن 
درخواست کنند. و با اين تضرّع و زاری بندگی خود را 
در برابر خدا اعلان دارند ند گرم خدا کردن هدف 
وجود بشری است - هر چند که یزدان سبحان نیازی به 
تضرع و زازی بتدکان و اغلان بندگی ایشان ندارد: 

و مات انس الا دون ما آرید 
مهم من ٍزق و فا آرید آن بطعمُون. اه هو 
الوزاق ذو ال ة لین . 
من پریها و انسانها را جز برای پرستش خود 
نیافریده‌ام. من از آنان نه درخواست هیچ گونه رزق و 
روزی می‌کنم. و نه می‌خواهم که مرا خوراک دهند. تنها 
خدا روزیرسان و صاحب قدرت و نیرومند است و 
5 (ذاریات/ ۵۸۵۶) 
همان‌گونه که در حدیث قدسی هم آشتده انیت | که 

انسانها و پریها - همچون دل شخصی بر طاعت و 
عبادت یزدان گرد ات این کار جیزی بر ملک و 
مملکت خدا نمی‌افزاید. و اگر انسانها و پریها - همچون 
دل شخصی - بر عصیان و سرکشی از فرمان یزدان 
سبحان گرد آیند. این کار چیزی از ملک و مملکت خدا 


۱ مراجعه شود به چیزهائی که دربارةُ این موضوع در جزء هشتم صفحات 
۰ ۱۲۷۶ آمده است. 

۲-مراجعه شود به کتاب: «خصائض التصور الاسلامی و مقوماتد» 
فصلهای: «تیه و رکام» و «ا لا یحابیْة». 


سوره اعراف آیات ٩۴-۱۰۲‏ 
جرء نهم 

نمی‌کاهد... امّا تضرّع و زاری بندگان بر درگاه یزدان, و 
اعلان بندگی ایشان بر آستانة خداوند سبحان, به خیر و 
صلاح خودشان است و مایه اصلاح حال ایشان 
می‌گردد. وا رندگی و زندگانی آنان را نیز رو به راه 
می‌کند. هر وقت مردمان بندگی را برای یزدان اعلان 
کنتل ار بندکین زد یجان و هرا اراد وززها هر سار 
آزاد و رها ف و ند ار شتدگن اهریمنی که پیوسته 
در نامیا تفیان اب تیاو اه نوات بان کریه 
که در اوائل این سوره آمده است(-همچنین از بندگی 
هواها و هوسهای خود آزاد و رها می‌گردند. از بندگی 
بندگان امثال خویش آزاد و رها می‌شوند. و خجالت 
می‌کشند که از گامهای اهریمن پیروی کنند و پا به پای 
او پیایند و بروند. و خجالت می‌کشند که با کرداری یا 
پنداری یزدان را بر خود خشمگین کنند. آنان در سختبها 
و دشواریها رو به خدا می‌کنند و به آستانة او می‌نالند و 
گریه و زاری سر می‌دهند. بر راستای راهی استوار و 
ماندگار می‌مانند که ایشان را آزاد و رها و پاک و 
پاکیزه می‌سازد و آنان را والائی می‌بخشد و از بندگی 
هواها و هوسهاو اکن بندگان بلند می‌گرداند و به اوج 
عرّت می‌رساند. 

به خاطر همین جیزها است که مشیّت و اراد خداوند 
جهان اقتضاء کرده است که هر وقت به میان امالی 
شهری پیغمبری را ارسال کرده باشد و آنان آن پیغمبر 
را تکذیب نموده باشند. ایشان را به زیانهای نفسانی و 
روانی. و زیانهای جسمانی و مالی. گرفتار سازد. تا 
دلهای ایشان را با درد و ناراحتی زنده گرداند. درد و 
ناراحتی بهترین پاکساز, بهترین مواد منفجره 
چشمه‌های پرخیر و برکت نهان در زوایای درون 
بهترین تیزکننده حساسیّت در درونهای زنده. و بهترین 
رهنمون به سوی سایه‌های رحمتی است که نسیمهای 
راحت و اسایش و تندرستی و عافیت را در ساعتهای 
دشواری و سختی و مضیقت و تنگدلی به سوی 
ضعیفان اندوهگین و بلازده, وزان می‌کند و روان 
می‌سازد. 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 

عَل یضرع ». 

تا این که تضرع و زاری کنند. 

یدنا مکان آلسیته احسة >. 

سپس (هنگامی که این هوشدارها و بیدارباشها در آنان 

اثر نگذاشت, ایشان را به فراوانی نعمت و اعطاء سلامت 

آزمودیم و) بدی را به نیکی (و بلا را به رفاه) تبدیل 

کون 
به ناگاه خوشی جایگزین ناخوشی, آسانی جایگزین 
سختی. نعمت جایگزین تنگی معیشت. تندرستی 
جایگزین بیماری, سود جایگزین زیان, زاد و ولد 
جایگزین نازائی. فراوانی جایگزین کمی, و امن و امان 
جایگزین ترس و هراس می‌گردد. ناگهان آنچه هست 
کالا و رفاه و آسایش و فراوانی نعمت, و سیری و پری 
و کف اررای و غلرتتور مات ات یش نش وق 
عال دن .عققت آزمایش و ستحش است: 
بسیاری از مردمان چه بسا در آزمایش و سنجش 
سختیها و دشواریها شکیبائی نشان می‌دهند؛ و مشقتها 
و رنسجهای آن را تسحمّل می‌کنند. زیرا سختیها و 
دشواریها عناصر مقاومت و پایداری را برمی‌انگیزند. 
و گاهی گرفتار سختیها و دشواریها را به یاد یزدان 
می‌اندازند -اگر در او خیر و خوبی مانده باشد -و او 
رو به خدا می‌کند. و در حضور خدا می‌نالد و زاری سر 
می‌دهد. و در ساية ناله و زاری ارامش می‌يابد. و در 
آستانه الهی فراخی می‌بیند و خوش می‌غنود. و در 
گشایشی که خداوند سبحان عطاء می‌فرماید به آرزو 
نائل می‌گردد. و در وعدهٌ یزدان جهان مژده و شادی 
می‌یابد... امّا کسانی که در آزمون دارائی و رفاه شکیبا 
بمانند کم و اندک هستند. چه دارائی و رفاه انسان را 
ان فرامفدکتی ی کتیو لات هه مت انستان اه 
غفلت و لهو و لعب می‌کشاند. و دارائی و ثروت انسان 
را به طعغیان و سرکشی وامی‌دارد. این است که با بودن 
رفاه و آسایش و قدرت و ثروت. انسانها شکیبا و بر جا 


۱-اعراف آیات ۱۸۱۶. (مترجم) 


سوره اعراف آیات ٩۴-۱۰۲‏ 
جزء نهم 
نمی‌مانند. مگر اندکی از بندگان یزدان. 
یدنا مکان یه انس حَتی عفواء و فالوا: 
قیال ۶ 9ص 
سپس (هنگامی که این هوشدارها و بیدارباشها در آنان 
اثر نگذاشت. ایشان را به فراوانی نعمت و اعطاء سلامت 
آزمودیم و) بدی را به نیکی (و بلا را به رفاه) تبدیل 
کردیم تا بدانجا که (از لحاظ اموال و انفس) فزونی 
گرفتند و (به سبب نادانی مغرور شدند و لاف‌زنان) 
گفتند: به پدران و نیاکان ما هم خوشی و ناخوشی و 
ثروتمندی و مستمندی دست داده است (و این روزگار 
است که گاهی به انسان رو می‌کند و گاهی پشت می‌کند 
و اصلاً سعادت و شقاوت مادر دست خدا نیست!. 
یعنی: تا ای تاه پراکنده گردیدند. و 
زندگی را سهل و ساده و خوش و خرّم دیدند. و بیباکانه 
هر چه دلشان می‌خواست می‌کردند و از کسی هراسی 
نداشتند... تعبیر قرآنی که می‌فر ماید: 
(ِعفوْا ». 
فزونی یافتند چه در آموال» و چه در آنفس. 
جدای از معنی فزونی, الهامگر یک حالت درونی 
ویژه‌ای است: حالت بی‌مبالاتی و بی‌توجهی. حالت 
سبکسری و بی‌شرمی و پرده‌دری. حالت سهل و ساده 
گرفتن هر کاری و هر امری. افسار 
پندار و چه در رفتار... اين حالتها مشاهده می‌گردد در 
کسانی که دارای رفاه و نعمت و ثروت و قدرت هستند. 


جه در 


زمانی که رفاه و نعمت و ثروت و قدرت ایشان به 
درازا می‌کشد و مدتها در این احوال و اوضاع خوش 
می‌گذرانند - چه اشخاص و افرادی باشند و چه ملتها و 
گروه‌هائی - حشاسیّت درونشان سستی می‌گیرد و 
وجدانشان می‌میرد. دیگر به چیزی توجَهی نمی‌کنند یا 
از چیزی حسابی نمی‌برند. سهل و ساده خرج می‌کنند و 
سهل و ساده به لذت و خوشی می‌نشینند. سهل و ساده 
به لهو و لعب می‌پردازند. و سهل و ساده در پرده‌دری 
و بی‌شرمی اسب هوس می‌تازند. هرگونه گناه بزرگی را 
مرتکب می‌شوند. گناه بزرگی که بدن از آن می‌لرزد و 
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فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
وجدان از آن به تکان می‌افتد. سهل و ساده و در کمال 
اسان و ازامشن به جنین گناهان شور کی دست 
می‌یازند و نرد هوس می‌بازند!.. اصلاً از خشم ردان 
نمی ترسند. و از سرزنش مردمان نمی‌هراسند. هر چیز 
آزادانه و ناپرهیزگارانه از ایشان سر می‌زند. قائون و 
و بار جهان نمی‌شناسند. و 
آزمونهای یزدان در امور مردمان را پیش چشم 


‌ خ 
سنت خدا را در کار 


نمی‌دارند و راجع بدان نمی‌آندیشند! لذا گمان می‌برند 
کارها ناسنجیده به پیش می‌رود و زمان خودسرانه 
سپری می‌شود. نه سبب معلومی و ه هدف مشخصی و 
تم مق مرسومی :دز میان و تبسن اس 
و قالوا: قد مس آباء‌تا آلضراء و لا 6. 
و گفتند: به پدران و نیاکان ما هم خوشی و ناخوشی و 
ثروتمندی و مستمندی» دست داده است (و این روزگار 
است که گاهی به انسان رو می‌کند و گاهی به انسان 
پشت می‌کند و اصلا سعادت و شقاوت ما در دست خدا 
یهت 
دوران زیان و ضرر را سپری کرده‌ايم. هم‌اینک نوبت 
خوشی و خوشگذرانی است: ببين که زمان تاسنجیده 
طی می‌شود و سرانجامی برای آن دیده نسمی‌شودا 
روزگار خودسرانه به پیش می‌رود و شتر زمان 
کورکورانه به جلو می‌دود! 
بدین هنگام است... بلی در اين هنگام غفلت و بی خبری 
است که فرجام کار درمی‌رسد. ثمرةٌ فراموشکاری و 
لهو و لعب و طغیان و سرکشی می‌رسد. برابر سئت 
جاری و ساری یزدان جهان, تازیانة کیفر بر سرشان 
فرود مي‌آید و آنچه نادیدنی ی 
(فْأخذناهم بعَْ و هم لایشغژون 4. 
ناگهانی ایشان را (به عذاب و عقاب) گرفتیم و نفهمیدند 
(که چه شد و چرا چنین گشت). 
این کیفر فراموشکاری ایشان است. آنان گول. خوردند 
و از خدا دور شدند و لگام شهوات و دهنهٌ هواها و 
هوضها را شل کردند. و از انجام هیچ کاری شرم نکردند 
و پرهیز ننمودند. اصلا تقوا و پرهیزگاری به دلشان 
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ند تا هم انش دا دای ساره کسارای 
کزان اسان وا سکره آاشت۱ 
هميشه به همین منوال و بر همین روال. سنت یزدان به 
پیش می‌رود. و برابر مشیّت و خواست او درباره 
بندگانش پیاده و اجرا می‌شود. به همین شکل و شیوه 
تاریخ بشری با اراده و عمل انسان - در چهارچوب 
سنت و مشیّت یزدان - حرکت می‌کند و به پیش 
می‌رود. هان! اين قرأن مجید است که برای مردمان از 
سنت خدا پرده برمی‌دارد. و ایشان را از امتحان 
می‌ترساند... امتحانی که با زیان جانی و مالی. و 
همچنین با دارائی و شادی, صورت می‌پذیرد... قرآن 
در مردمان انگیزه‌های حرص و آز و بیداری و 
هوشیاری را برمی‌انگیزد. و ایشان را از فرجام کار 
تخلف‌ناپذیر برحذر می‌دارد. فرجامی که همتا و همگون 
سزا و جزای روش و رفتار و کسب و کار آنان است. 
لذا کسی که بیدار و هوشیار نشود. و تقوا و پرهیزگاری 
در پیش نگیرد. به خویشتن ستم می‌کند. و خود را به 
عقاب و عذاب قطعی و حتمی خود گرفتار می‌سازد. 
خدا هرگز کمترین ستمی به کسی روا نمی‌دارد. 
«و ون ال القری منوا و7 تقرا لفتضا علیم 
بر کات من‌آلَمء والارض؛ و لکن کذیواء خذناهم 
با کاثوایکیبون > 
(اگر مردمان شهرها و آبادیها (به خدا و انبیاء) ایمان 
می‌آوردند و (از کفر و معاصی) پرهیز می‌کردند. 
(درگاه خیرات و) برکات آسمان و زمین را بر روی 
آنان می‌گشودیم (و از بلایا و آفات به دورشان 
می‌داشتیم) ولی آنان به تکذیب (پیغمبران و انکار 
حقائق) پرداختند و ما هم ایشان را به کیفر اعمالشان 
گرفتار و مجازات نمودیم (و عبرت جهانیانشان کردیم. 
برخی از مردمان می‌نگرند و ملتهائی را می‌بینند که 
می‌گویند: ما مسلمان هستیم. اینان از لحاظ رزق و 
روزی کاملا در تنگنا قرار دارند. جز خشکسالی و 
قحطی و هلاک و نابودی بهر ایشان نیست. ملتهای 
دیگری را می‌بینند که نه موّمن و نه متّقی هستند. اما 
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درهای رزق و روزی قدرت و قوّت و نفوذ و نصرت. 
به رویشان باز است... پس می‌پرسند: کجا است سنتی 
که تخلف‌ناپذیر است؟ 
اما هم این و هم اه ای است که ظواهر احوال, آن 
را می‌انگاردا 
قطعاً آنانی که می‌گویند: ما مسلمان هستیم... نه موّمن 
او مایمن شرگن ودرا بای فلا پاک 
و خالص نمی‌نمایند. و در واقعیّت زندگانی خود گواهی: 
لا اله الا اه را پیاده نمی‌کنند. آنان گردنهای خویش را 
در برابر بندگانی همسان خود کج می‌کنند و برایشان 
کرنش می‌برند و از ایشان فرمانبرداری می‌نمایند. آنان 
هم بر ایشان خدائی می‌کنند. و برایشان قوانین وضع 
می‌کنند. و ارزشها و معیارها و آداب و رسوم سعیین 
می نما بند... این‌گونه افراد مومن نیستند. چه مومن 
نمی‌گذارد بنده‌ای از بندگان بر او خدائی کند. و بنده‌ای 
از بندگان را خداوندگاری برای خود نمی‌گرداند که 
زندگی او را با شرع و فرمان خود بچرخاند... آن روز 
که نیا کان این اشخاصی که گمان می‌برند ایمان دارند. 
واقعاٌ مسلمان بودند. دنیا در برابرشان کرنش بسرد. و 
برکات آسمان و زمین برای آنان فراوان و ریزان شد. و 
وعده خدا برایشان پیاده گردید و روی نمود. 
اما آن کسانی که ابواب رزق و روزی با وجود 
بی‌ایمانی و ناپرهیزگاری به رویشان باز و گشوده شده 
است. این سنّت خدا است: 

مد نا مکان أَسَي لته عتی عفواء و فالو 

مس آباءتا آلضراه و آلشراء >. 

ی ماس که ای شا وهای دنت اشوانی آنان 

اثر نگذاشت. ایشان را به فراوانی نعمت و اعطاء سلامت 

آزمودیم و) بدی را به نیکی (و بلا را به رفاه) تبدیل 
کردیم تا بدانجا که (از لحاظ اموال و انفس) فزونی 
گرفتند و (به سبب نادانی مفرور شدند و لاف‌زنان) 
گفتند: به پدران و نیاکان ما هم خوشی و ناخوشی و 
ثروتمندی و مستمندی دست داده است (و این روزگار 
است که گاهی به انسان رو می‌کند و گاهی پشت می‌کند 
و اضلا نتعادت و شقاوت ما دی دست خذا تست 
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این آزمون با نعمت است که از آن صحبت شد. خطر 
چنین آزمونی بسیار بیشتر از خطر آزمون با مشکلات 
و بلاها است... میان این چنین نعمتیء و میان برکاتی که 
پزدان آن را به کسانی وعده می‌دهد که ایمان می‌آورند 
و پرهیزگاری می‌کنند. چه برکت با اندک نعمتی هم 
میسر است. وقتی که از آن سود برده شود و همراه با 
صلاح کار و امن و امان. رضا و خشنودی و آسودگی 
خاطر باشد... بسیارند ملتهای دارا و نیرومندی که در 
بدبختی بسر می‌برند» و امنیّت ایشان در معرض خطر 
است. و روابط و پیوند افراد آنها گسیخته و بریده 
است. و در میانشان دلهره و اضطراب حاکم بر مردمان 
است. و از هم پاشیدگی در انتظار آن ملْتها است. این 
چنین نعمتی قدرت و قوّتی است بدون امن و امان. و 
کالائی است ناخوشایند. و بهره و نصیبی است فاقد 
رضایت و خشنودی. و فراوانی و فراخی نعمتی است 
که اصلاح حال به همراه ندارد. و زمان حال درخشانی 
است که ایندهٌ سخت و بدی چشم به راه آن است. این 
همان آزمونی است که عقاب و عذاب به دنبال دارد. 
برکات حاصله با ایمان و تقواء. برکات در اشیاء. برکات 
در نفوس. برکات در فهم و شعور. برکات در احساسات 
و حواس, و برکات در خوشیهای ون کین است... برکاتی 
است که زندگی را در آن واحد رشد و نمو و ترقی و 
والائی می‌بخشد. تنها فراوانی و فراخی نعمت. آن هم 
همراه با بدبختی و سقوط و فروپاشی نیست ۱ 

۰ 

پس از آن که روند قرآنی. آن ستّت جاری و ساری را 
بیان می‌دارد. ستّتی که تاریخ شهرها و آبادیهای ویران 
شده بر آن گواهی می‌دهد. در همان لحظه‌ای که حواس 
و مشاعر به لرزه می‌افتد. و وجدان به تکان درمی‌آید. 
آن لحظه‌ای که بالای سرزمینهائی ایستاده‌اند که 
تکذیب‌کنندگان در آنجا نقش زمین شده‌اند. کسانی که 
ایمان نیاورده‌اند و پرهیزگاری نکرده‌اند. و رفاه و 
نعمتی که در آن غوطه‌ور بوده‌اند ایشان را گول زده 
است. و لذا از فلسفة آزمون خدا غافل گسردیده‌اند و 
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بی‌خبر مانده‌اند... روند قرانی در آن لحظه رو به 
غافلان غوطه‌ور در گناه و بی‌خبر از همه چیز و همه جا 
می‌کند. و حواس و مشاعر ایشان را سخت تکان 
می‌دهد و به هوشیاری و بیداری می‌خواند و بدان 
تکذیب‌کنندگان غافل ناپرهیزگار می‌گوید که هان بیائید 
که عداب و عقاب خدا در کمین شما است. جه بسا در 
هر لحظه‌ای از شب يا از روز شما را دریابد و بقاید. در 
حالی که به خواب ناز و لهو و لعب و هواو هوس فرو 


رفته باشید و به هرزه‌دراتشی و لدت‌پرستی نشسته 


باشید: 
(أفأمن آفل الفری آن یأتهم بأصنا میات و هم 
نا من آفل ای آن تشن ضح و 
اه ن؟ فأمنوا مر انم؟ فلایا نماث لا 


تم اون ۳ مد لین یرون الارْض من 
فده آن رتشا صیناهم ینیم و نطبَم علی 
تلوهم فهم پم لایَسْمَعُون 4. 
آیا مردمان شهرها و آبادیها (که دعوت پیغمبران را 
نپذیرفته‌اند و به جای ایمان بر کفر و معاصی 
افزوده‌اند. از اين) ایمن شدند که عذاب ما شیانه به 
رام مار دش اکن کهآ یشان عری فن وان 
باشند؟ (شگفتا که از مکافات عمل غافل شدند). يا این که 
مردمان این شهرها و آبادیها ایمن شدند از این که 
عذاب ما چاشتگاهان به سراغشان آید. در حالی که (به 
انجام کارهای بی‌ارزشی مشغولند که انگار) سرگرم 
بازی هستند؟ آیا آنان از چاره نهانی و مجازات ناگهانی 
خدا ایمن و غافل شده‌اند؟.. در حالی که از چارة نهانی و 
مسجازات ناگ هانی خدا جز زیانکاران (و از 
دست‌دهندگان عقل و انسانیّت) ایمن و غافل نمی‌گردند. 
آیا برای کسانی که زمین را از صاحبان قبلی آن به ارث 
می‌برند (و جانشین دیگران می‌گردند) روشن نشده 


است که اگر بخواهیم آنان را (همچون پیشینیان) به 


۱-مراجعه شود به کتاب: «الاسلام و مشکلات الحضارة» فصل: «تخبط و 
اضطراب» تألیف: سیدقطب. همچنین کتاب: «التطور و الثبات» فصلهای: 
«شهادةالقرن العشرین» و «شهادة التاریخح». تألیف: محمّد قطب. 


سورةه اعراف آیات ٩۴-۱۰۲‏ 
جزء نهم 

سبب گناهانشان نشانة تير بلا می‌گردانیم و بر 

دلهایشان مُهر می‌نهیم تا دیگر (صدای حق را) نشنوند 

(و آهسته آهسته رهسپار دوزخ شوند؟). 
آیا مردمان این شهرها و آبادیها ایمن هستند در حالی 
که این سنّت یزدان در امتحان مردمان با ناخوشی و 
خوشی, و نداشتن وداشتن, و سالم نبودن و سالم بودن 
است. و این هم جایگاه‌های نقش زمین شدن 
تکذیب‌کنندگان سرگشته و ویلان است. سرگشتگاني که 
این شهرها ههار اناد زوین و رات سس 
آنجاها را بر جای گذاشتند و رفتند. و اينان هم‌اینک بر 
جایگاه ایشان نشسته‌اند - آیا این مردمان ايمن از این 
هستند که عذاب خدا در غفلتی از غفلتهایشان, و در 


کول خسوردنون از گول خوردنهایشان. ایشان - 


رادربرگیرد؟ آیا ایمن شده‌اند که خشم خدا بر سرشان 
بتازد و کار ایشان را بسازد و نابودشان نسماید. بدان 
هنگام که شبانگاهان خفته‌اند؟ انسانی که در خواب 
اختیاری از خود ندارد و از توان و نیروئی برخوردار 
نیست. نمی‌تواند احتیاط کند و خویشتن را بپاید. 
نمی‌تواند حشره‌ای از حشرات کوچک راکه به سویش 
تاخت می‌آورد از خود براند و به دفع آن کوشد... پس 
نم اه گم و نو ات رگن مراب 
خدا را دفع کند و خویشتن را از آن در امان دارد؟ 
عذاب عظیم و قدرتمندی که انسان در اوقات کاملا 
بیداری و هوشیاری و احتیاط و توان و قدرت هم 
نمی‌تواند در برابر آن بایستد. 

آیا این مردمان ایمن هستند از اين که عذاب خدا بر 
سرشان تازد و ایشان را فراگیرد. بدان هنگام که 
چاشتگاهان به لهو و لعب و خوشگذرانی سرگرم 
هستند؟ لهو و لعب و خوشگذرانی, بیداری و هوشیاری 
را فرا می‌گیرد. و انسان را از آمادگی و احتیاط غافل و 
بی‌خبر می‌سازد. و بدین هنگام که انسان گول خورده 
است و به لهو و لعب نشسته است و به خوشگذرانی 
پرداخته است. نمی‌تواند به دفع چیزی کوشد که بر او 
می‌تازد. پس چگونه می‌تواند پورش یزدان را دفع کند. 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
یورشی که هیچ انسانی تاب مقاومت و ابستادن در 
برابر [ را ندارد. هر اندازه هم بدین هنگام جدی و 
آماده رای دفاع باشد؟ 
عذاب خدا سخت‌تر از آن است که مردمان بتوانند در 
برابر آن تاب ایستادگی داشته باشند. چه سرگرم 
کارهای بیهوده و خوشگذرانیها باشند و چه جدی و 
هوشیار و آماده پیکار تتاشتانه اما ووانته رایس 
لحظه‌هائی را به تصویر می‌کشد که لحظه‌های ضعف و 
ناتوانی بشری است. تا سخت وجدان بشری را لمس 
کند. و حسّ هوشیاری و بیداری وی را برانگیزد. بدان 
هنگام که بلای تازند؛ همه‌جا گستر فراگیر را می‌پاید در 
لحظه‌ای از لحظات ضعف و بی‌خبری, و می‌ترسد 
مصیبت. ناگهانی یورش آورد و کار او را بسازد. البته 
انسان چه بیدار و هوشیار باشد. و چه غافل و بی‌خبر, 
از دست عذاب یزدان نجات و رهائی پیدا نمی‌کند. هر 
دو حالت بیداری و هوشیاری, و غفلت و بی‌خبری, در 
با ای ها بکتان انیت 

(أَفأمنوا مکر انه؟ ». 

آیا آنان از مجازات ناگهانی یزدان ایمن و غافل 

شدهاند ؟. 
چاره‌سازی خدا نهان و پنهان برای انسانها است تا 
خویشتن را از آن بپرهیزند و برحذر نمایند. 

فلا یمن مَکر اه لا رم اْنایرُون 6. 

از مجازات ناگهانی و چاره‌سازی پنهانی یزدان جز 

زیانکاران (و از دست‌دهندگان عقل و انسانیّت) ايمن و 

غافل نمی‌گردند. 
در فراسوری آسوده خفتن و غفلت زده بودن و بی‌شرمی 
و برده‌دری نمودن, جز ضرر و زیان نیست. از این 
مجازات ناگهانی و چاره‌جوئی نهانی الهی. این‌گونه 
غافل و بی‌خیال نمی‌ماند مر کسانی که سزاوار چنین 
ضرر و زیانی باشند! 
آیا آنان از مجازات ناگهانی و چاره‌سازی نهانی الهی 
بی‌خیال می‌نشینند؟ در صورتی که پس از گذشتگان, 
گذشتگانی که بر اثر گناهانشان نابود گشتند. و غفلت 
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ایشان را به نابودی کشاند و خرمن عمرشان را بر باد 
داد. در سرزمین انان می زیند و بر جای ایشان 
می‌نشینند؟ آیا جایگاه‌های هلاک و سرزمینهای نابودی 
گذشتگان, اینان را رهتمود نمی‌گرداند و راه را برایشان 
روشن تمی‌شازد: ۳ 
ارم للذین ررض من بغد هلان 
نشاء ینام بذئوییم و لطبع عل فلوم فهم 
هت 
آیا برای کسانی که زمین را از صاحبان قبلی آن به ارث 
می‌برند (و جانشین دیگران می‌گردند) روشن نشده 
است که اگر بخواهیم آنان را (همچون پیشینیان) به 
سبب گناهانشان نشانة تیر بلا می‌گردانیم و بر 
دلهایشان مُهر می‌نهیم تا دیگر (صدای حق را) نشنوند 
(و آهسته آهسته رهسپار دوزخ شوند؟. 
قطعا سنّت یزدان تغیبر نمی‌پذیرد: و مشیّت یزدان 
متوقف نمی‌گردد. چه چیزی ایشان را ايمن می‌کند از 
این که یزدان آنان را به گناهانشان بگیرد. همان‌گونه که 
پیشینیان را به گناهانشان گرفته است؟ و بر دلهایشان 
مهر نهد و پس از آن راهیاب نگردند؟ بلکه دلائل 
هدایت را نشنوند؟ آن گاه کیفر و پادافره گمراهی و 
سرگشتگی ایشان در دنیا و آخضرت بدیشان برسد و 
دامنگیرشان گردد؟ هان بدان که جایگاه‌های نابودی 
گذشتگان ب 
3 آب و ملک ایشان. و سنت جاری و ساری یردان 


پیش از ایشان, و به ارث بردن خانه و کاشانه 


همه و همه ایشان را بیم می‌دهند و برحدر می‌دارند. و 
به گوش دل و جانشان می‌خوانند که پرهیزگاری کنند. و 
خویشتن را بپایند. و ایمنی دروغین. و سی‌شرمی و 
پرده‌دری خودسرانه و ناسنجیده و غفلت هلاک‌کننده را 
از خویشتن به دور دارند. و از داستان و سرگذشت 


سیشینیان درس عبرت بیاموزند. و سخنان حق را 


۴ به بت جه 


۳۹ 


پشئوند 
تا اين که بدیها و پلشتیها در ایشان موجود نبوده و به 
سرنوشت دیگران گرفتار نيایند. 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
دادن مردمان در قرآن, مردمان را 2۳ دارد که هراسان 
و پریشان زندگی کنند. و از ترس نابودی بر خود 
بلرزند و از خوف هلاک در لحظه‌ای از شب یا روز 
زندگی را بر خویشتن تباه سازند. چه جزع و فزع 
فشک از ی ادا وی ی و نایهار 
آینده, و منتظر ماندن نابودی در هر لحظه, نیروی 
انسانها را سست می‌کند و آن را پراکنده می‌سازد. و چه 
ارفا زا ان تکفا ند که از کیان و تلاش و 
تولید و تحصیل ناامید گردند. و در راه ترقی و پیشرفت 
زندگی به تکاپو نیردازند. و زمین زا انادان تتماستن:: 
بلکه آن‌چه یزدان از مردمان می‌خواهد. بیداری, 
حسّ‌اسیّت. پرهیزگاری. خود را پائیدن و به فکر 
خویشتن بودن, پند و عبرت گرفتن از تجارب انسانهاه 
مشاهد انگیزه‌ها و حسرکت‌دهنده‌های تاریخ بشری. 
ادامهٌ پیوند با خداء و مغرور نشدن از رفاه و خوشی 
زندگی اسنت: 
یزدان به مردمان. امنیّت. اراشن خشنودی. شهار عم 
و پیروزی در دئیا و آخرت را وعده می‌دهد. اگر کاملا 
خدا را پیش چشم داشته باشند و او را حاضر و ناظر 
بدانند. و پرستش و بندگی را خالصانه به یزدان 
اختصاص دهند. و از عذاب و عقاب او بیرهیزند. و در 
نتیجه از هر چیزی بپرهیزند که زندگی را کثیف و آلوده 
کند. یزدان مردمان را به امن و امان در بناه ایزد سبحان 
فرا می‌خواند. نه امن و امان در پناه نعمتهای مادی 
گول‌زننده و فریبنده. و ایشان را به سوی اعتماد بر 
نیروی آفریدگار می‌خواند. و آنان را به سوی اعتماد بر 
نیروی مادی زوال‌پذیر و ناپایدار خودشان فرا 
نمی‌خواند. همچنین ایشان را دعوت می‌کند که بر چیزی 
تکیه کنند که خدا دارد, نه بر جیزی تکیه کنند از اموال 
و دارائی دنیای گذرا که خودشان دارند. 
نسلی از موّمنان به خدا و ترسندگان از او زندگی کردند 
مجازات ناگهانی یزدان و چاره‌سازی 
پنهانی خداوند سبحان می‌هراسیدند. به کسی و چیزی 
جز خدا تکیه نمی‌کردند. آنان در پرتو ایمان به 


سورو اعراف آیات ٩۴-۱۰۲‏ 4 ۱ فی‌ظلال الق رآن 
جزء نهم 5 جلد سوم 
آفریدگار وهراس از کردگار, دلی آباد از ایمان» دارای اله‌امگرانه می‌پساید و لمس می‌نماید. رو به 


آرامش با ذکر یزدان. نیرومند در برابر شیطان و هوا و 
هوس خودشان, مصلح در زمین در سایة هدایت خدای 
متان. و بیباک از مردمان داشتند... تنها خدا است که 
باید از او ترسید و از کیفر و عقاب و عدایش هراسید. 
اين چنین باید معنی ترس و هراس همیشگی از عقاب و 
عذاب و مجازات ناگهانی و چاره‌سازی پنهانی خدا را 
بفهمیم. عقاب و عذابی که جلو آن گرفته نمی‌شود و دفع 
نمی‌گردد. و مجازات ناگهانی و چاره‌سازی پنهانی‌ای 
که درک نمی‌شود. باید بدانیم که خدای را درنظر داشتن 
وت هر بسن ابید ا انیس رشان تفن 
نمی‌شود, بلکه مایةٌ بیداری و هوشیاری می‌گردد. کار 
به جزع و فزع سر نمی‌کشد. بلکه نتیجهٌ آن حساسیّت 
پیدا کردن و خویشتن را پائیدن می‌شود. این امر نه تنها 
زندگی را راکد و تعطیل نمی‌گرداند. بلکه زندگی را هم 
در برابر پوچی و بیهودگی و خودکامگی و سرکشی 
نگاهبانی و نگاهداری نکن 

برنامةٌ قرآنی - با وجود این - حالتهای درونها و دلهای 
گوناگون و اوضاع ملتها و گروه‌های جوراجور را 
معالجه و مداوا می‌سازد. و برای هر یک از آنها 
پزشکی مناسبی و آن هم در وقت سازگار با آن انجام 
شن دهد کاهی تایه چرعه‌ای ان آمق و امان و اعضادو 
اتتمتان و وتان ی آستتانه راون مان 
می‌نوشاند. بدان هنگام که از نیروهای زمین و شرائط و 
ظروف زندگی می‌هراسند و بیمناک می‌گردند. و گاهی 
بدانها جرعه‌ای از ترس و هراس و بیدار باش و هوشیار 
باش و مراقب بودن و پائیدن عقاب و عذاب یزدان 
متان. عطاء می‌کند. بدان هنگام که به نیروهای زمین و 
انگیزه‌ها و دلربائیهای زندگی تکیه می‌کنند... پروردگار 
نو آن هر کین ذیگن ا اف ازعال کسانی اشت که 
من ارات( 
ت 

هم‌اینک که روند قرآنی از بیان ستّت ساری و جاری 


می‌پردازد. و با آن وجدان بشری را با چنان پسوده‌های 


پیغمبر بل می‌کند و او را مخاطب قرار می‌دهد و 
وی را از سرانجام فراگیر آزمایش آن شهرها و آبادیها 
مطلع می‌گرداند. و می‌نمایاند که آزمایش آنان پرده از 
حقائق نهفته در سرشت کفر و سرشت ایمان برمی‌دارد. 


2ج 4 ۰ ۳۹ 


همان‌گونه که در اين اقوام جلوه گر آمده است: 
یلک ری ۱ تقط عَلَیِکَ من آنبائها. ولقد 1 
جاعتهم رم / بالات فاکُانوا شاک 

من بل کیک یطیعاه عل قلوب الکافرین. وه 
وجدنا لاکترهم من ۶ عهد. و ان رجدنا أ رهم 

۳ . 
اینها آبادیهائی است که برخی از اخبار آنها را برای تو 
روایت می‌نمائیم (و شرح می‌دهیم که چگونه ساکنان 
آنجاها به سبب ایمان نیاوردن به پیغمبران. دچار بلاها 
و مصائب بیشمار شدند). پیغمبرانشان با دلائل روشن 
به سراغ آنان آمدند و معجزات متقن را بدیشان نمودند. 
اما آنان (به سبب لجاجتِ در کفر و ممارست بر تکذیب 
انبیاء» روی حرف خود ایستادند و) چیزی را که قبلا 
تکذیب کرده بودند (حاضر نشدند بپذیرند و باز هم متل 
هميشه آن را تکذیب کردند و) بدان ایمان نیاوردند. این 
چنین خداوند بر دلهای کافران مهر می‌نهد (و بر اثر 
ادامة گناه. حش تشخیص حقّ را از آنان سلب می‌کند). 
اکثر این اقوام را بر سر پیمان (و وفای به عهد خود) و 
بلکه بیشتر آنان را نافرمان و گناهکار یافتیم. 

این داستانی است که از سوی یزدان روایت می‌شود. و 

پیغمبر مش از آن آگاه نبوده است. بلکه این وحسی 

خدا و تعلیم او است. 
ور لقد خاویب رسلی: ییات ‌. 
پیغمبرانشان با دلائل روشن به سراغ آنان آمدند و 
معجزرات متقن بدیشان نمودند. 

۱ مراجعه شود به کتاب: «منهج التربیة الاسلامیة» فصل: «خطوط 


متقابلة فی‌النفس الانسانیه». و کتاب: «دراسات فی‌النفس الا نسانیة» 


سوره اعراف آیات ٩۴-۱۰۲‏ 
جزء نهم 
اما دلائل و معجزات بدانان سودی نبخشید. بعدها هم 
دلائل و معجزات را تکذیب کردند. و به چیزهائی که 
بیش از امدن دلائل و معجزات ایمان نداشتند» پس از 
آمدن دلائل و معجزات نیز ایمان نیاوردند. زیرا دلائل و 
معجزات, تکذیب‌کنندگان را به سوی ایمان نمی‌کشاند 
و بدان نمی‌رساند. آنان هم به سبب کمبود دلائل و 
معجزات نبود که ایمان نمی آوردند. بلکه چیزی که کم 
داشتند دل باز و گشاده, احساس تیز و لطیف, رو کردن 
و أهمَیّت بت دادن به ایمان» و فطرت زنده‌ای بود که 
۱ دارد و دگرگون گردد و پاسخ گوید. وقتی که 
آنان دلهایشان را متوجّه الهامها و پیامهای هدایت و 
دلائل ایمان نکردند. یزدان بر دلهایشان قفل زد و مهر 
نهاد. و دیگر نتوانستند دریافت دارند و دگرگون شوند 
و پاسخ گویند: 

«(کذلک یَطْبع اه علی قلوب الکافرین 4. 

این چنین خداوند بر دلهای کافران مهر می‌نهد (و بر آثر 

ادامة گناه. حش تشخیص حقّ را از آنان سلب می‌کند). 
این تجربه‌ها و آزمونها پرده از سرشت چیره برداشت: 

و ما رجدنا لاکترهم من عَهُبٍ وان وجدنا 

آکترف تفاستین 4 

اکثر این اقوام را بر سر پیمان (و وفای به عهد خود) 

ندیدیم و بلکه بیشتر آنان را نافرمان و گناهکار یافتیم. 
عهدی که در اینجا بدان اشاره می‌شود. چه بسا عهد 
یزدان با فطرت انسان باشد. عهدی که در اواخر سوره 
دکر شنده: است: 


وا ریک من ین آ دمن طهُورهم دی 
آشهدهم علی آنفیهم: آلشت بربکم؟ قالوا: با 
مهذنا > 


7 برای مردم د 


۲ وا 


بیان کن) هنگامی را که 


پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان (در 


طول اعصار و قرون) پدیدار کرد و (عقل و ادراک 
بدانان داد تا عجائب و غرائب گیتی را دریابند و از روی 
قوانین و سنن منظّم و شگفت‌انگیز هستی» خدای خود 


را بشناسند و بالاٌخره با خواندن دلائل شناخت یزدان 





فی‌ظلالالقران 
جلد سوم 
در کتاب گشوده و گسترده جهان, انگار خداوند 
سبحان) ایشان را بر خودشان گواه گرفته است (و 
خطاب بدانان فرموده است) که: آیا من پروردگار شما 
نیستم؟ آنان (هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته‌اند: 
آری. گواهی می‌دهیم (توئی خالق باری...). 
خه بسا انم نان بان انماش باشد که بزدان ان را با 
گذشتکانشان بسته است بدان‌گاه که بیغمبران را به 
میانشان فرستاده ات اسان اسان اوزددانق نس 
فرزندان و زادگان آنان منحرف شده‌اند و به کژراهه 
افتاده‌اند. همان‌گونه که در هر جاهلیّتی چنین کاری روی 
می‌دهد. چرا که نسلها کم‌کم منحرف می‌گردند تا بدانجا 
که از بیمان ایمان بیرون می‌روند. و به سوی جاهلیّت 
برمی‌گردند. 
این عهد و پیمان هر چه باشد. روشن است که اهالی این 
شهرها و آبادیها بٍ بیشترشان عهد و پیمانی که بدان چنگ 
زده و بر آن ماندگار بوده باشند نداشته‌اند. بلکه پیرو 
هوا و هوسی بوده‌اند که همیشه دگرگون می‌گردد. ۲ 
دنباله‌رو سرشتی بوده‌اند که در برابر وظائثف عهد و 
مشکلات پیمان شکیبائی نمی‌کند و استقامت نمی‌ورزد. 
, ان وَجَدناأ هم لفاسقین 4 
بیشتر آنان را نافرمان و بزهکار یافتیم. 
از دین یزدان منحرف بودند. و از عهد و پیمان قدیم 
ایزد متّان سر باز زده بودند. اين هم نتیجة دگرگونی و 
ناپایداری. و حاصل پیمان‌شکنی. و پیروی کردن از هوا 
و هوس است... کسی که خویشتن را بر عهد و پیمان با 
خدا نگاه ندارد. و در راستای راه خدا نماند و حعرکت 
نکند. و از رهنمود ایزد متعال راهنمائی نطلبد. ۳۹ 
باید راه‌های انحرافی بیشمار او را ویلان و سرگردان 
کنند. و حتما باید در کژراهه‌ها گمراه و پریشان گردد, ِ 
مسلماً پاید به فسق و فجور بپردازد و از آئین یزدان 
پیرون افتد... اهالی این‌گونه شهرها و آبادیها این چنین 
بودند و اين چنین زیستند. سرانجام این گشت و گذار 
و فرجام این کارهای زشت و پلشت ایشان, بدینجا 
انجامید و ایشان را به ورطةٌ مرگ و نابودی کشید. 


سوره‌اعراف آیات ۷ ۰۲-۱ ۱ 
جر تهم 


سس ۹ ۳ 


امن بعهم یبیل عون و موی 
توا پا مانظرکت کات عهبدا یی 69 ِ 


مر از مر 


4 0 مورب و 
وقال مومور_یلفرعون نی رسو نی آلعلایین 


مر خر گر ری ۳ وب مس و 


۳ هی نعبان مین (9) ودرع « بل ۵ ,فاذاهی مضاء 
للنظرن ۸ لاملا قوم عون رک مان 


و 


2 دک جک منک فماکً مرو 
قالوأ امه وآخاه واریل ی آلمد این حلشر ین( وک 
سجمء لیم (19) () وجاء سره وعوتت ها وت 
تیان 2 کتانعنلعلیین (()) قال نم وک که 
من أ مرب (03) قالوایلموه ما آن سل وم آن 
ککن نمی () ال آنقوا مالقا و 
آعیرت‌الناس واسترهبوهم وج او بسخُرعظیم () 


يم سم يم 


رح تال موسی نان عص اه ود هی تسف ما 
فک 2 مم سم روم مره م مر 17 مر ۵ سح سرا 4 
کون( فوقم ای ویطلما اک نوایسم وت (09) لب تلو 
هالك وانقلبواص صغوی 9 و لقی آاس کردم بریت ۵ 
لوا رتیت موس وهزون () ال 
فرعونء منت بقل آن ماکان دا مک ‌_ ُ 


و مر سر و جییر و سر 


ام انخرجواین آهلهاصَوت الط 


و ات 2 لمی؟ 
پریخوا عبت و6 


سك رت ی ۵ 9 وم 1 ۳ 


اس ی ی روم و9 


لت ره 0 


سب ۳ 


ی سس سس مسر ی 
وقال این توف یوم فصو 


2۰۱ 


0 


۱ 9 


۷ 


۳ 


۷ 


۹ 


21 


وج ۳ و تیه سل ناه موی 

مس یم پر جر سر یه / سک 7 مب 7 ‌‌ سم ِ 
لساء 7 فوفهم هر رت 0 
رت ایح ِ هك 


هر یسرم بو سم ۵ مر ی 4 سم 
۱ ستَینوا باه اصر روا ۳-۳9 رثهامن 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
و وی ی هی ۳ 
تا اش ماه چنتاقال ی ریخ 
و تخرتک من لازض 
تک ما تتملون 9 ولشدأخلء عون 
0 مرت مه یذ گزون 9 
فاد ام هه هلوت هزیوان تیم سک 
یطیرویموسین ومن مد ِ_ِ شاطیره هم عند نوک 
آکترهم لایملمونَ (() وقالوامَهماتنابومنءاية 
سرا یهام ۵ 6 متام 
انروس دع والم یت متمَلبٍ 
1 
۳ لوآینموه وضو 
ی معلک بن 


۳ 


چم خر تچ خی نی مر ور 


۹ 


یل ) نلاکتفنا 9 کل 
ششک و 
ار کسام کی ( 
وأورت وم زیت کاواستسَعمورک کرک 
رش وربا ال درک فا وکمت کم مت ریْكَ 
ألَحسوعل بی سره یل بماص رو مس 


و رن ۳ ی 


یصنع فرعورت وقومار وم کانوآیم رشوت [ 0 
این درس دربرگیرندة داستان مورسی و با فرعون و 
اشراف و سران او است. آغاز می‌گردد از بند رویاروئی 
آنان با ریوبیّت خداوند جهانیان و با بند غرق شدن 
جملگی آنان, پایان می‌پذیرد. میان این دو بند چیزهائی 
قرار گرفته‌اند. همچون: مسابقه و مبارزٌ با جادوگران, 
چیره شدن حقّ بر باطل. ایمان آوردن جادوگران به 
خداوندگار جهانیان. یعنی خداوندگار موسی و هارون, 
بیم دادن فرعون جادوگران را به عذاب و شکنجه و 


کشتن و تنبیه ایشان. اظهار حق و ابراز حقیقت در برابر 
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این تهدید و بیم. پیروزی عقیده‌ای که به زوایای 
دلهایشان خزیده است بر عشق دنیا و دنیاپرستی, گرفتار 
آمدن فرعون و فرعونیان به طوفان و ملخ و شپشک و 
قورباغه و خون, هر بار به فریاد آمدن و یاری طلبیدن 
ایشان از موسی که خدای خود را به فریاد بسخواند و 
عذاب را از سر ایشان به دور گرداند. ولی چون عذاب 
از سر ایشان به دور می‌گردد. دیگر باره به همان چیزی 
برمی‌گردند و به همان چیزی دست می‌یازند که در آن 
بوده‌اند و بدان دست یازیده‌اند. اعلان فرعون و 
فرعونیان که هر اندازه هم آیات و معجزات برایشان 
بياید قطعا اییمان نمی‌آورند. سرانجام فرعون و 
فرعونیان در دریا غرق می‌شوند به سبب تکذیب آیات 
و معجزات یزدان و غافل ماندن ایشان از فلسفةٌ آزمون 
خداوند سبحان, آزمونی که برابر سنّت آفریدگار ساری 
و جاری می‌گردد مسبنی بر ایین که تکذیب‌کنندگان 
نخست با زیان و ضرر جانی و مالی. و سپس با نعمت 
و سلامت و خوشی و دارائی و سلطه و قدرت. امتحان 
می‌گردند. و در پایان نابود و هلاک می‌گردند. اعطاء 
خلافت در زمین به قوم موسی به باداش شکیبائی 
ایشان و تسوفیق در امتحان مشکلات و سختیها و 
دشواریها... و شروع امتحان خوشیها و نعمتها و رفاه... 
این بخش از داستان را خواستیم به عنوان درسی 
برگزينيم, و بخش دیگر را که مخصوصا در بارهٌ داستان 
موی را رک بد ترا چرین یکی 
در پیش گیریم که به دنبال این درس بیاید. زیرا فضای 
اين دو بخش, و همچنین جولانگاه آنها جدای از 
فحنک: استا: 
داستان در اینجا از آغاز آن تا پایان آن. به گونة جکیده 
و کوتاه ذکر می‌گردد. این چکیده. بیانگر هدفی است که 
بهخاطر ان یدانتسا وی درون اب سوه شوه 
ارت.(۱) 

با من یرهم مُوسی بآیاتنا پل فزعن و 

ملنه. فظلمُوا با فانظر کی کان عاقبة 
القسدین > 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
سپس به دنبال آنان (یعنی پیغمبران مذکور) موسی را 
همراه با دلائل روشن و معجزات متقن خود. به سوی 
فرعون و اطرافیان او فرستادیم. و ایشان (به جای 
این‌که بدانها ایمان بیاورند) بدانها کفر ورزیدند (و 
سزای کقر خود را چشیدند) و بنگر که سرانجام 
تباهکاران چه شد (و از جمله فرعون و فرعونیان 
کارشان به کجا کشید و چه بلاهائی بدیشان رسید؟). 
نص قرانی هدف از روند داستان در اینجا را ذکر 
می‌فرماید... هدف نگریستن و پیش چشم داشتن فرجام 
کار تاه ارات اش مرس اه اگوی کب بای 
فا آنتتن علقهها نها ات وی دانسان کر 
می‌گردد که کاملاً این هدف را می‌نمایاند. و آن را به 
درازا به تصویر می‌کشد. 
داستان به صحه‌های زنده‌ای تسفسیم می‌گردد. 
صحنه‌هائی که از جنبش و گفتگو موج می‌زند. و لبریز 
از پذیرشها و کنشهاء و سیماها و تشانه‌ها است. در 
لابلای آنها در روند سخن, رهنمونهائی به موارد 
عبرت و پند گرفتن است. و از سرشت پیکار میان فرا 
خواندن و دعوت کردن به سوی «خداوندگار جهانیان» 
و میان فراخواندن و دعوت کردن به سوی فرمانبرداری 
از طاغوتهای مسلط بر بندگان یزدان. پرده برانداخته 
می‌شود. آن طاغوتهای چیره‌ای که به جای خدا اٌعای 
ربوبیّت و خداوندگاری می‌کنند! همچنین در این 
داستان. شگرفی و زیبائی عقیده جلوه‌گر می‌آید بدان 
هنگام که اعلان می‌گردد. و از سلطه و قدرت طاغوتها 
ترس و باکی نشان داده نمی‌شود. و به تهدید و بیم 
سخت و شنکیه ایشان اهمَیّتی داده نمی‌شود. 
0 
یامن یدهم مومی بآیاتنا ی فرعون و 
القیدین 6. . 


۱ مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» فصل: «القَصة 
فی‌القرآن». 
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سپس به دنبال آنان (یعنی پیغمبران مذکور) موسی را 
همراه با دلائل روشن و معجزات متقن خود. به سوی 
فرعون و اطرافیان او فرستادیم. و ایشان (به جای 
این که بدانها ایمان بیاورند) بدانها کفر ورزیدند (و 
سزای کفر خود را چشیدند) و بنگر که سرانجام 
تباهکاران چه شد (و از جمله فرعون و فرعونیان 
کارشان به کجا کشید و چه بلاهاتی بدیشان رسید؟). 
پس از ویرانی این شهرها و آبادیها و به هلاکت رسیدن 
تکذ بتکتندگان مردمانی از اهالی آنجاها؛ موسی به 
پیغمبری برانگیخته می‌شود... داستان. از بند بسرخورد 
فرعون و فرعونیان با رسالت آغاز می‌گردد. سپس 
چکیده‌ای از نحوه رویاروئی آنان با رسالت سخن 
می‌گوید. و اشاره‌ای گذرا به سرانجامی می‌کند که 
کارشان بدان انجامید. آنان نسبت به آیات و معجزات 
ستم کردند یعنی نسبت بدانها کفر ورزیدند و آنها را 
نپذیرفتند. تعبیر قرآنی. بسیار واه «ظلم» و واژه 
«فسق» را به جای واژه «کفر» يا واه «شرک» به کار 
می‌برد. اینجا موردی از موارد فراوانی است که ظلم به 
معنی شرک و کفر. در تعبیر قرآنی آمده است. چرا که 
فرکیا عرش مره است شا کرک 
پلشت‌ترین فسق و فجور است... کسانی که کافر 
می‌گردند يا مشرک می‌شوند. به حقیقت بزرگ - 
حقیقت الوهیّت و حقیقت توحید - ظلم می‌کنند. و چون 
یه وا قو وتا تیا خریت به هلاکت می‌اندازند. به 
خود نیز ظلم می‌نمایند. و چون مردمان را از بندگی 
یزدان یگانهٌ جهان بیرون می‌آورند و آنان را به بندگی 
طاغوتهای گوناگون و اربابان جوراجور می‌کشانند. به 
مردمان نیز ظلم می‌کنند... بالاتر از این ظلم. ظطلمی 
ینت بدین خاطر. کفر ظلم است. همان‌گونه که تعبیر 
از شمند قرانی تبانی ان اس 
(والکافزون هُمآ اون 6. 
کافران ستمگرند. 
همچنین کسی که کفر می‌ورزد يا شرک می‌ورزد. فسق 
می‌کند و از راه یزدان و صراط مستقیم او خارج 


(بقره/ ۲۵۴) 





فی‌ظلال القرآن 
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می‌گردد و به سوی راه‌هائی می‌رود که وی را ببه 

خداوند سبحان نمی‌رسانند. بلکه او را به دوزخ 

می‌کشانند! 

فرعون و اشراف و سران به آیات الهی ظلم کردند. 

یعنی تذانها کفر ون نوت و انیا را انکار کردند و 


پیات 
ری ور 


نْظر کیّف کانْ عاقبَة المسدین 4. 
نگر که سرانجامتباهکاران چه شد! 

این سرانجام هر چه زودتر در روند قرانی خواهد 
اف اما اکنون بهتر است به مفهوم واه «مفسدین» 
ینگریم که در اینجا مترادف با واژه «کافرین» با 
«ظالمین» اتمه اتای تست ند انبات خدا کفر 
ورزیده‌اند و آنها را انکار کرده‌اند. پس بنگر که 
سرانجام این «مفسدین» چه شده است و به کجا کشیده 
انبت: 

آنان مفسدند چون «ظلم کرده‌اند». یعنی: «کفر 
ورزیده‌اند و منکر خدا شده‌اند»... زیرا کفر زشت‌ترین 
تباهی است, بلکه زشت‌ترین تباهکاری است... زندگی 
راست و درست نمی‌گردد و شایسته و بایسته نمی‌شود. 
مگر این که زندگی بر پاية ایمان به خداوند يگٌانة 
جهان. و بندگی و پرستش ایزد متان, استوار گردد... 
قطعاً کرة زمین به تباهی می‌کشد. هنگامی که بندگی و 
پرستش در گر مردمان خالصانه از آن یزدان 
نباشد... بندگی و پرستش یزدان يکٌانهٌ جسهان. بدین 
معنی است که مردمان بیش از آقائی نداشته باشند. و با 
بندگی و پرستش خویش هم بدو رو کنند. و تنها در 
برابر شریعت او کرنش نمایند تا زندگانیشان از کرنش 
در برابر هواها و هوسهای دگرگون انسانها زدوده گردد 
و از بند شهوات ناچیز انسانها پالوده شود.. تباهي 
گریبانگیر جهانیینیها و اندیشه‌های مسردمان می‌شود. 
همان‌گونه که تباهی گریبانگیر زندگی اجتماعی ایشان 
می‌گردد. آن زمان که اربابان گوناگون و پراکنده‌ای جز 
خدا بر گردهٌ مردمان سوار و بر آنان فرمانروائی کنند... 
کرهٌ زمین هرگز رو به راه و بایسته نگردیده است. و 
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زندگی مردمان هیچ وقت درست و شایسته نشده است. 
مگر آن زمان که بندگی ایشان برای یزدان يگانة جهان 
از لحاظ عقیده و عبادت و شریعت بوده است. «انسان» 
هرگز آزاد نگردیده اشته مک اوقت تردن تایه 
ربوبیّت نکانه ردان آرفتده اسنت::. از انتها اشت که 
یزدان سبحان دربارةٌ فرعون و اشراف و سران فرعون 
ی ترا بل 
«قانظه کیف کان عاقبة قبةٌالسدین #. 
بنگر که سرانجام تباهکاران چه شد و به کجا کشید. 
هر طاغوتی که بندگان را به شریعت ساختگی خود 
بخواند و ایشان را به کرنش در برابسر آن وادارد. و 
شریعت خدا را به دور اندازد و نادیده انکارد. او از 
زمره «مفسدین» است. مفسدینی که در زمین تباهی 
می‌کنند و اصلاح نمی‌کنند. 
‌ 
شرو ع داستان بدین نحوی که گذشت. شیوه‌ای از 
شیوه‌های قرانی در عرضه داستانها است. این شیوه. 
شیوه مسناسبی در اینجا برای روند سوره و برای 
محوری است که سوره بر کرد آن می جرحد. زیرا سوره 
از همان لحظهٌ نخستین سرانجام را بسا سترعت خاضنر 
می‌آورد و به پیش چشم می‌دارد. تا هدف روند سوره 
زا نش از دس سس اتف تیان امتتال یه تضی از 
می‌پردازد. لذا خواهیم دید که جگونه رخدادها پایان 
می‌گیرند. 
راستی چه چیز میان موسی و فرعون و اشراف و سران 
فرغون گذشت؟ 
اینجا است که نخستین صحنة میان آنان آغاز می‌گردد: 
و قال مُوسی :یا فرعون نی سول من رب 
الغالن. حقیع آن ول علافو لا فد 
جنشکم تن زیک فازسل مَعی یی | شرائیل. 
قال: ان کت ج چفت بای قأت با | نت من 
آلصادقین. الق عصاه تاذاچن بان مین .و نع 
یه قذا هی بیْضاء للثاظرین ال الا من قم 


و ۸۶ 6 


فزعون: ان هدا لساحر علم. رید آن خر جکم س 


و 
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آزضکم. اذا تمون؟.. الوا ازج و2 
ات ق الدائن خاشرین. یرک کل شاحر 


قلم_ 


۲ 


پروردگار جهانیان هستم. (آمده‌ام تا دعوت او را به تو 
و درباریان و دیگر مردمان برسانم و همگان را به 
سوی شریعت او فرا خوانم.) سزاوار است که از زبان 
خدا جز حقّ نگویم. من از سوی پروردگارتان معجزره 
بزرگی برای شما دارم (که به روشنی بر حقانیّت 
رسالت من دلالت می‌نماید). پس بنی‌اسرائیل را (از 
زنجیر اسارت و بردگی خود آزاد ساز و آنان را به من 
واگذار و) همراه من بفرست (تا از سرزمین تو بکوچند 
و به سرزمین دیگری روند و در آنجا به پرستش خدای 
یگانه مشغول شوند). فرعون گفت: اگر معجزه بزرگ و 
کته تاری راشای کر مرب 
راستگویانی (و خویشتن را پیغمبر خدا می‌دانی). پس 
موسی فوراً عصای خود را بینداخت. بناگاه به صورت 
ازدهای آشکاری درآمد (که از حیات کامل برخوردار 
بود و بدین‌سو و آن سو می‌خزید و می‌جهید). و دست 
خود را (از گریبان) بیرون آورد. بناگاه بینندگان دیدند 
که (ه مچون خورشید» درخشان و) سفید است. 
(هنگامی که موسی نشانة بزرگ خدا را بنمود) اشراف 
قوم فرعون (از راه تملّق و چاپلوسی با فرعون همأوا 
شدند و) گفتند: واقعاً این جادوگر ماهری است! (و 
کاری که می‌کند معجزه خدائی نیست). او می‌خواهد 
شما را از سرزمینتان (که مصر است) بیرون کند. چه 
می‌انديشید و چه نظر می‌دهید؟ (آیا باید در حق او چه 
کرد؟ (سپس به فرعون) گفتند: (عجله مکن و جریان 
کار) او و برادرش (هارون) را به تأخیر بینداز و 
(کسانی از لشکریان خود را) به شهرها پفرست تا 
(جادوگران مجرّب را) جمع کنند (و بدینجا کسیل 
دارند). تا همه جادوگران ماهر را (به خدمت تو) بیأورند 
(و جادوی موسی را باطل و کار او را یکسره سازند و 

دیگر کسی گول او را نخورد و به دنبال او نرود). 
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این نخستین برخورد میان حقّ و باطل, و میان ایمان و 
کفر است... صحنه نخستین ملاقات میان دعوت به 
سوی «خداوندگار جهانیان» و میان طاغوتی است که 
ادٍعای ربوبیّت می‌کند و عملاً به جای خداوندگار 
تیا رس رای خست کفته ات۱ 

و قال موسی: يا فرعون ی رَشولٌ من رب 

الا لین. حَه حقی عَ آن آقول عل اه الق قد 

شک تن ینیع و زاب 6 

موسی گفت: ای فرعون! من فرستاده‌ای از سوی 

پروردگار جهانیان هستم. (آمده‌ام تا دعوت او را به تو 

و درباریان و دیگر مردمان برسانم و همگان را به 

سوی شریعت او فرا خوانم.) سزاوار است که از زبان 

خدا جز حقّ نگویم. من از سوی پروردگارتان معجزه 
بزرگی برای شما دارم (که به روشنی بر حقانیّت 
رسالت من دلالت می‌نماید). پس بنی اسرائیل را (از 
زنجیر اسارت و بردگی خود آزاد ساز و آنان را به من 
واگذار و) همراه من بفرست (تا از سرزمین تو بکوچند 

و به سرزمین دیگری روند و در آنجا به پرستش خدای 

یکانه مشغول شوند. 
موسی گفت: «ای فرعون!»... نگفت: ای سرور من! 
همان‌گونه که کسانی آن را می‌گویند که نمی‌دانند سرور 
حق چه کسی است! موسی او را مودبانه و محترمانه با 
لقب خودش فراخواند. او را فرا خواند تا حقیقت کار 
خود را رای وی بیان دارد. و همچنین بزرگترین 
حقیقتهای جهان هستی را برای او بیان کند: 

نی رَسول من رب الغالین 4. 

ف 0 از سوی خداوندگار جهانیان هستم. 
موسی لت لب حقیقتی را با خود به ارمغان آورد که هر 
پیعمبری پیش از او نیز آن را با خود به ارمغان آورده 
بوده حقیقت ربوبیّت یگانه برای همه جهانیان... الوهیّت 
یگانه و بندگی فراگیر... او چیزی را نگفت که برخی از 
«متخصصان در ادیان» و پیروان ایشان می‌گویند و در 
دل تاریکیها کورکو رانه گام پرمی‌دارند و از روی شک 
و گمان دربارهٌ «دگرگونی عقیده» بطور مطلق سخن 
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می‌گویند: و حتّی چیزی: را که همگی پیفمبران آن را از 
سوی خداوندگار جهانیان با خود به ارمغان آورده‌اند 
مستثنی نمی‌کنند! عقیده‌ای که همگی پیغمبران آن را با 
خود به ارمغان آورده‌اند. عقيده ثابت و تغییرناپذیری 
است. عقیده‌ای است که برای همه جهانها و جهانیان 
الوهیّت یگانه‌ای را مقزر می‌دارد. دیگر عقیده, از اعتقاد 
به خدایان متعدد, به دوگانه پرستی, و از دوگانه پرستی, 
سرانجام به یگانه پرستی. تبدیل نمی‌گردد. همان‌گونه که 
برخی از مردمان از روی حدس و گمان خود چنین 
نظریه‌ای را ابراز می‌دارند... جاهلیّتهای بشری - 
هنگامی که از عقید؛ یزدانی خارج می‌گردند - میان 
باورهای فراوان بی‌حد و مرز دست و پا می‌زنند. معتقد 
به توتمها و ارواح شرور و خدایان گوناگون می‌شوند. 
و به پرستشهای جوراجوری دست می‌یازند. همچون: 
خورشیدپرستی. و دوگانه پرستی, و یکتاپرستی آمیخته 
با تته‌نشستها و رسوبات بت‌پرستی, و سایر عقائد 


گونا کون جاهلیتا::: عقاند. اسمانی همگی: یکت پرستن 


درستی را با خود به ارمغان آورده‌اند و به خداوند 
یگانه‌ای برای جهانها و جهانیان باور دارند. درست 
یت غامد اما زا امد : دشت: وبا ردتهای 
کورکورانه‌ای کنیم که منحرف از آئین درست یزدان 
هستنن: 

موسی اب با این حقیقت یگانه با فرعون و درباریان او 
رویاروی گردید. حقیقت یگانه‌ای که هر پیغمبری پیش 
از او و بعد از او با آن با عقائد تباه جاهلیّت رویاروی 
گردیده است... موسی ی با فرعون با این چنین 
حقیقت یگانه‌ای رویاروی گردید و می‌دانست که این 
حقیقت یگانه چه نهضتی و شورشی علیه فرعون و 
درباریان و دولت و رژیم حکومتی او به پا می‌دارد... 
ربوبیّت یزدان جهانها و جهانیان نخستین هدف آن باطل 
قلمداد کردن هر حکمی است که سلطه و قدرت را به 
دست گیرد و با غیر شریعت یزدان و با فرمانی جز 
فرمان خداوند سبحان. بر مردمان حکومت کند. و 
برکناری هر طاغوتی است که مردمان را با فرمانبرداری 
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از شرع خود و اطاعت از فرمان خویش, به جای خدا 
بندهٌ خویشتن می‌گرداند... موسی با فرعون باایین 
یقت طلی و موی عفت عتوآن فرشتاده‌ای از شسوزی 
خداوندگار جهانیان. رویاروی گردید... اظهار فرمود: 
او مجبور و مسوول است که سخنان درستی را از سوی 
پروردگارش بگوید. پروردگاری که او را فرستاده 
است: ثِ 

(حقیق عَلیَ آن ل آقول اه لا 6. 

سزاوار است که از زبان خدا جز حقّ نگویم. 
عفر که ات دا را مان را شب کر 
از سوی خدا جز حقّ بگوید. او که قدر و منزلت یزدان 
را می‌شناسد. و حقیقت یزدان سبحان را در درون خود 

(قد جنتکم بيَة رم لو کِ). 

من از سوی رن معجزهٌ بزرگی را برای شما 

آورده‌ام (که به روشنی بر حقانیّت رسالت من دلالت 

می‌نماید). 
به نام این حقیقت بزرگ. حقیقت ربوبیّت فراگیر جهانها 
و جهانیان. موسی از فرعون خواست که ب بنی‌اسرائیل را 
آزاد کند و همراه او بفرستد. 
بنی‌اسرائیل تنها بندگان خدا هستند و بس. فرعون را 
نسزد که آتان را بندگان خود کند. انسان که خدمتگذار 
دو آقا نیست. و دو خدا را نمی‌برستد. پس کسی که 
بند؛ٌ یزدان باشد. ممکن نیست بندٌ دیگران گردد. از 
آنجا که فرعون بنی‌اسرائیل را بندگان هوی و هوس خود 
کرده بود. موسی بدو اعلان می‌دارد که خداوندگار 
جهانیان یزدان است و بس. اعلان این حقیقت هم به 
پایان آوردن و باطل شمردن مشروعیّت چیزی است که 
فرعون بر دست گرفته بود و با آن بنی‌اسراشیل را به 
بندگی کشانده بود. 
اعلان ربوبیّت یزدان برای جهانیان. خود به خود اعلان 
آزادی انسان است: آزادی انسان از کرنش و اطاعت و 
پیروی و بندگی غیرخدا. آزادی انسان از شرع و قانون 
انسانها, و از هواها و هوسهای انسانهاء و از آداب و 
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رسوم انسانهاء و از حکم و فرمان انسانها. 
اعلان ربوبیّت یزدان برای جهانیان, با کرنش بردن کسی 
از جهانیان در برابر غیر یزدان سازگار نیست. و با 
فرمانروائی کسی بر مردمان با شریعتی از پیش خود 
گرد نمی‌آید... کسانی که گمان می‌برند مسلمان هستند 
و در عین حال از شریعتی پیروی می‌کنند که ساختار 
انسانها است - یعنی از ربوبیّتی اطاعت می‌کنند که 
سوای ربوبیّت یزدان است - آنان اگر گمان برند 
لحظه‌ای مسلمانند دچار گمانند! آنان حتی یک لحظه 
هم مسلمان نیستند. اگر حاکم و فرمانروای ایشان جز 
خدا باشد. و قانون ایشان جز شریعت خدا باشد! بلکه 
آنان پیرو دین آن کس هستند. و بر آئين شاه هستند, نه 
بر آئین یزدان! 
با توجّه بدین حقیقت است که به موسی اس دستور داده 
می شود درخواست خود را از فرعون بر آزاد کسردن و 
رهاتی بخشیدن بنی‌اسرائیل استوار سازد: 

وی افرعون 1۳ سول من رب اعالین ‌.. 

( سل معی نی " شرائیل ‌ 

ای فرعون!.. من فرستاده‌ای از سوی پروردگار 

جهانیان هستم...پس بنی‌اسرائیل را از زنجیر اسارت و 

بردگی خود آزاد ساز و آنان را به من واگذار و) همراه 

شورنمت) 
مقدّمه‌ای و نتیجه‌ای است... ملازم و همراه یکدیگرند. 
یک یت 
از دیدهٌ فرعون و درباریان او, مفهوم اين اعلان پوشیده 
نماند. اعلان ربوبیّت یزدان برای جهانیان... از دیده 
ایشان پوشیده نماند که این اعلان. نابودی شاهی 
فرعون, واژگونی رژیم حکومتی او نادرست قلمداد 
کردن شریعت او, و برملا کردن دشمنانگی و سرکشی او 
را در لابلای خود برمی‌دارد... اما فرعون و درباریان 
پیش از هر چیز فرصت مناسبی دارند برای این که 
موسی را در سیمای دروغگوئی معرّفی کنند که ادعاء 
می‌کند او پیغمبری از سوی خداوندگار جهانیان است و 
هیچ‌گونه دلیل و برهانی بر صدق ادعای خود ندارد: 
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(فال: ان کت چفت بايَة فأت با ٍن نت 
من‌آلصٌادقین 6. 
فرعون گفت: اگر معجزه بزرگ و دلیل سترکی با خود 
داری» آن را بسنمای, اگر از زمره راستگویانی (و 


خویشتن را پیغمیر خدا می‌دانی). 





آخر اگر اين دعوت‌کننده به سوی ربوبیّت خداوندگار 
جهانیان در اْعای خود دروغگو باشد. دعوت او سقوط 
می‌کند و از چشمها می‌افتد. و کار و بارش خوار و 
سبک می‌گردد و سر به رسوائی می‌کشد. دیگر ایین 
دعوت بزرگ. عظمت خود را از دست می‌دهد و هیچ 
خطری نخواهد دافتت/و کسی که ان قابا خوت او وه 
است. جز بيگانة دروغگوی بی‌دلیل و برهانی نخواهد 
ماند. 
اما موسی پاسخ می‌دهد: 
لو عضاه قاذا هغبان شبن و نع ده فا 
هی بَیضاء للناظرین 6. 
دی هی کمتاع ویو منت کم یا گناد نع 
صورت اژدهای آشکاری درآمد (که از حیات کامل 
برخوردار بود و بدین‌سو و آن سو می‌خزید و 
می‌جهید). و دست خود را (از گریبان) بیرون آورد. 
بناگاه بینندگان دیدند که (همچون خورشید. درخشان 
و) سفید است. 
این کار ناگهانی شگرفی است! عصا به اژدهائی تبدیل 
می‌گردد که گمانی در ادها توف ان تست مان و 
روشی 6 آیتتن و همان گونه ات که دز تور : ایحری 
راجع به آن آمده است: 
(قاذاهی حَيّةَ تشعی ۱.6 
ناگهان عصا مار بزرگی شد و به سرعت راه افتاد!. 
(طه/ ۲۰) 
کته از هکیت کتفکر ن موسی «گندمگون» 
بوده است. یعنی رنگ او مایل به سیاهی و سفیدی بوده 
است... دست گندمگون خود را از گریبان خود بیرون 
می‌آورد کاملاً سفید می‌نماید. بدون اين که مبتلا به 
نوعی بیماری باشد. بلکه سفیدی آن جنبةٌ معجزه دارد. 
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هنگامی که آن را به گریبان خود فرو می‌برد. گندمگون 
خواهد شدا! 
این دلیل و معجزه صداقت دعوتی بود که ۳ 
با که ورد پر هه فرسعادهای از شوش خداو دکار 
جهانينم. 
ولی مگر ممکن است که فرعون و درباریانش تسلیم 
این دعوت بزرگ و شگرف شوند؟ آخر درباریان قوم 
فرعون چه کار بکنند و کدام درجه و پله‌ای داشته 
باشند. در حالی که درجات و مراتب ایشان و حقوق و 
فرماندهی ایشان از سوی فرعون بدیشان داده می‌شود؟ 
اگر یزدان «خداوندگار جهانیان» باشد. این پایه و مایه 
ایشان همه و همه بر چه چیزی استوار و پایدار 
می‌ماند؟ 
قطعاً اگر یزدان «خداوندگار جهانیان» باشد. فرمانروائی 
جز برای شریعت یزدان نمی‌ماند. و از چیزی و کسی 
اطاعت نمی‌گردد جز از فرمان یزدان... پس در این 
صورت شرع فرعون و فرمان فرعون چه می‌شود و کجا 
می‌رود؟ او که شریعت یزدان را نمی‌پذیرد و گوش به 
فرمان خدا نمی‌دهد! اگر بزدان. خداوندگار همگان 
باشد. برای مردمان «خداوندگار» دیگری باقی 
نمی‌ماند تا ایشان را بنده حکم و شرع و آمر خود کند... 
مردمان وقتی از شرع و فرمان فرعون پیروی می‌کنند 
که فرعون خداوندگار مردمان باشد. چه کسی که با 
فرمان و با شرع خود فرمانروا است. او خداوندگار 
مردمان است. و مردمان هم بر آئین او هستند تین او 
هر چه باشد! 
هرگزا هرگز! طاغوت قطعاً بدین سادگی و بدین زودیها 
تسلیم نمی‌گردد. با اين سادگی قلم بطلان بر حکم و 
فرمانروائی خود نمی‌کشد. و عدم مشروعیّت سلطه و 
قدرت خود را اعلان نمی‌دارد! 
فرعون و درباریان او در فهم معنی اين حقیقت شگرف 


۱- جانورشناسان گفته‌اند: «ازدهاها» و «مارها» جدای از یکدیگرنده ولی 
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نمی رو ند. فرعون و درباریان اين حقیقت را اشکار و 





بی‌پرده می‌بینند و معنی آن را فهم می‌کنند. ولی 
دیدگان مردمان را از مفهوم مهم و سترگ آن حقیقت 
والا با متهم کردن موسی به جادوگری, به جانب دیگری 
برمی‌گردانند: 
(قال اک من رم فزعون: ان دا لساجرٌ عل 
رید آن مخرجکم من آزضکم. فاذا تأْمرُونَ؟ #. 
اشراف قوم فرعون گفتند: واقعاً این جادوگر ماهری 
است. او می‌خواهد شما را از سرزمین خودتان بیرون 
کند. چه می‌آندیشید و چه نظر می‌دهید؟. 
آنان آشکارا نتیجهٌ وحشتناک اعلان این حقیقت را بیان 
می‌دارند. تعیخه بتراون تن از شرزفین است::: از 
دست رفتن سلطه و قدرت است... قلم بطلان کشیدن بر 
مشروعیّت فرمانروائی است... یا به عبارت دیگر و با 
تعبیر تازه امروزی» سرنگونی رژیم و وراندازی 
حکومت است! 
و۳ زمین از آن تا آنیتبتدگان کر ند کا نراقت 
هر زمان که حاکمیّت و فرمانروائی در زمین به یزدان 
برگردانده شود. طاغیان و سرکشان از زمین بیرون 
می‌روند. طاغیان و سرکشانی که با شریعتی جز شریعت 
خدا فرمانروائی و حکومت می‌کنند. و اشراف و سرانی 
نیز از آنجا بیرون می‌روند که اربابان بدیشان مقام و 
منصب و رتبه و درجه مهم و بزرگ مي‌دهند. و آنان هم 
مردمان را بندگان چنین اربابانی می‌کنند! 
فرعون و اشراف و سران او. خطر این دعوت را این 
چنین دریافته بودند... طاغوتها نیز هر بار خطر این 
دعوت را این جنین تلقی می‌کنند و دریافت می‌دارند... 
مرد عربی - با فطرت و سلیقهٌ خود - هنگامی که شنید 
پیغمبر خدا ول مردمان را کراهی: 
رد هط ون حتدا رسُول‌الّه). 
کی اه شین فرستتا یه خاا انست: 
فرا می‌خواند. گفت: «اين. کاری است که شاهان آن را 
نمی‌پسندندا» مرد عرب دیگری - با فطرت و سليقة 
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خود درباره آن گفت: «در این صورت عرب و 
غیرعرب با تو می‌جنگندا»... هم این عرب و هم آن 
عرب. مقاصد و مفاهیم زبان خویش را می فهمیدند. 
می‌دانستند گواهی: لاه ال جنبش و یورشی است 
بر ضدّ حاکمان و فرمانروایانی که با شرع و شریعتی جز 
شرع و شریعت یزدان بر مردمان فرمان می‌رانند. عرب 
باشند یا غیرعرب. گواهی لا ال الا ال در زوایای حش 
و شعور این عربها جدیّت و اثر ژرف خود را داشت. 
زیرا آنان مقاصد و مفاهیم زبان خود را خوب 
می‌فهمیدند. هیچ یک از آنان برداشتشان این چنین نبود 
که ممکن است در یک دل يا یک سرزمین, گوامی لا 
اه الا ان همراه با حکومت و فرماندهی با غیرشرع 
یزدان گرد آید. و خدایانی همراه با خداوندگار جهان در 
میان باشند. هیچ‌کدام از عربها گواهی لا له الا ال 
بسدان‌گونه نمی‌فهمیدند که امروزه کسانی از ان 
می‌فهمند و برداشت می‌کنند. آن کسانی که خویشتن را 
«مسلمان» می‌نامند... فهم و برداشتی که حیرت‌انگیژ و 
بی‌مایه و بی‌ارزش است! 
اشراف و سران قوم فرعون, وقتی که با فرعون رایزنی 
می‌کردند. این چنین گفتند: 
(نْ دا نامر لیم وید آن کم 
آرضکم. فاذا تامدون؟ ۷ 
(هنگامی که موسی نشانة بزرگ خدا را بنمود) اشراف 
قوم فرعون (از راه تملّق و چاپلوسی با فرعون هماوا 
شدند و) گفتند: واقعاً این جادوگر ماهری است! (و 
اک کی که هخاش یتست از مس کوا ند 
شمارا از سرزمینتان (که مصر است) بیرون کند. چه 
می‌انديشید و چه نظر می‌دهید؟ (آیا در حق او باید چه 
کرد؟). 
سرانجام دایز آنان پر کاری قرار گرفت: 
الوا زج وخ و آزسل ف الدائن خایر پن, 
یأتوک یکل جر عم ‌ 
(سپس به فرعون) گفتند: (عجله مکن و جریان ن کار) او و 


تح ترش ارو )واه سا خن سار ی (کستانی از 


ره اعراف آیات ۱۰۲-۱۳۷ 





جزء نهم 
لشکریان خود را) به شهرها بفرست تا (جادوگران 
مجرّب را) جمم کنند. و همه جادوگران ماهر را (به 
خدمت تو) بیاورند (و جادوی موسی را باطل و کار او 
را یکسره سازند و دیگر کسی گول او را نخورد و به 
دنبال او نرود). 
زمین از کاهنن در معبدهای گوناگون صوچ سی‌زد 
کاهنان هم جادو و جنبل می‌کردند. در همه آنینهای 
بت پرستی تقریبا آئین توأم و همراه با جادو و جنبل بوده 
است. کاهنان آئینها و پرده‌داران و حاجبان خدایان به 
سحر و جادو دست می‌پازیده‌اند! اين پدیده است که 
«متخصصان در ادیان» آن را جمع آوری می‌کنند. و 
برخی از آنان دربارهٌ سحر و جادو به عنوان مرحله‌ای 
از ترقی و دگرگونی عقیده صحبت می‌کنند! و کافران 
ایشان می‌گویند: دین باطل می‌گردد. همان‌گونه که سحر 
و جادو باطل گردیده است! و دانش روزگار دین را به 
پایان می‌برد. همان‌گونه که روزگار سحر و جادو را به 
پایان برده است! و چیزهای مزخرف و یاوه‌ای که نام 
«علم» و دانش بدانها می‌دهند. 
رأی اشراف و سران قوم فرعون بر آن قرار گرفت که 
فرعون موسی را تا وقت دیگری مهلت دهد و در کار او 
شتاب نورزد. کسانی را به نواحی گوناگون مملکت 
بفرستد تا برای او جادوگران ماهر و ساحران بزرگ را 
گرداوری کنند. تا با «سحر موسی» پیکار کنند پبه 
گمان ایشان با سحری همچون سحر موسی! 
به هرحال, همه چیزهائی که از طغیان و سرکشی فرعون 
شناخته شده است. و هر نوع کاری را که در این راه 
انجام داده است. رویهمرفته از طغیان و سرکشی 
طاغوتهای بیشمار قرن بیستم کمتر و ناچیزتر است! 
طاغوتهای فراوانی که در اين قرن با دعوت داعیان به 
سوی ربوبیّت خداوندگار جهان می‌رزمند و رودرروی 
ایشان می‌ایستند. و با سلطه و قدرت باطل و پوج خود 
داعیان این دعوت بزرگ و مهم را تهدید می‌کنند و با 
خود ایین دعوت سترگ به نیرنگ و کینه‌توزی 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


روند فرا ی جریان کار فرعون و درباریان او را در 
میان جمع جادوگران شهرها متوقف می‌سازد و صحنة 
آن را گردآوری می‌کند و پردهٌ صحنة نخستین را فرو 
می‌اندازد تا برای نمایش صحنه دوم تارمن پرده را 
بالا برد و کنار بزند... اين کار از کارهای زیبای بیان 
داستانهای قرآنی ات انار فاشتان هم‌اینک رخ 
می‌دهد و مشاهده می‌گردد. نه اين که داستانی است که 
نقل و روایت بشود!(۱) 
رو جاء لسَحَرة فزعزن فالو: نا لاجر پنکنا 
لغالبی؟ قال: تعم. و انکم رن . 
جادوغزان نو فرعون آمدند و گفتند: آیا اگر ما پیروز 
گردیم اجر و پاداش مهمّی خواهیم داشت؟ گفت: آری! 
و (علاوه از آن) شما از مقزبان (درگاه ما) خواهید بود. 
آن جادوگران حرفه‌ای بودند... جادوگری و همچنین 
غیبگوئی را پيشة خود کرده بودند! هدف از حسرفه و 
پیشه هم در این و هم در آن به دست آوردن دستمرد و 
یاداش است! خدمتگذاری سلطه و قدرت باطل, و 
طاغوت چیره بر گرده مردم. وظیفهٌ افراد حرفه‌ای از 
فان زان ای است! هر زمان که اوضاع از اخلاص 
ق و یزدان انحراف پیدا کند. و از انحصار حاکمیّت به 
خداوند سبحان به کنار رود. و سلطه و قدرت طاغوت 
بر جای شریعت ایزد مان مستقرّ شود. طاغوت به این 
چنین افراد جیره‌خوار حرفه‌ای نیاز پیدا می‌کند. و در 
برابر حرفه‌ای که این مزدوران انجام می‌دهند بدیشان 
پاداش می‌دهد. و معامله میان طاغوت و آنان صورت 
هی کت گر آنان به نام دین. از سلطه و قدرت طاغوت 
پشتیبانی می‌کنند و آن را شرعی و قانونی معرّفی 
می‌نمایند. و طاغوت نیز بدیشان پول و دارائی می‌دهد 
و آنان را از زمره مقرزبان خود می‌کند! 
فرعون به جادوگران تأکید می‌کند که آنان در برابر 





۱ برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: التصویر الفنْی فی‌القرآن» 
فصل: «القصة فی‌القرآن». 


سوره اعراف آیات ۱۰۳-۱۳۷ 
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کاری که می‌کنند مزد می‌برند و پاداش می‌گيرند. 
بدیشان وعده می‌دهد که افزون بر مزدی که دریافت 
می‌دارند. مقرّب درگاه او نیز می‌گردند. وعده تقزب 
بدیشان برای تشویق بیشتر آنان و تحریک ایشان بسر 
بذل نهایت تلاش خودشان است... فرعون و جادوگران 
نمی‌دانند که چنین موقعیتی. موقعیّت مزدوری و نشان 
دادن مهارت و گمراه‌سازی نیست. بلکه اینجا جایگاه 
معجزه و رسالت و پیوند با نیروی چیره‌ای است که 
جادوگران برجسته و قلدران زورمند در برابر آن تاب 
مقاومت و ایستادگی ندارند. 
0 
جادوگران در گرفتن مزد و دریافت پاداش اطمینان 
داشتند. و برای نزدیکی و تقزب به فرعون گردن 
افراشتند. و آماد؛ُ مسابقه و پیکار شدند... همان این 
ایشانند که برای مبارزه رو به سوی موسی لب می‌کنند 
و به جانب او می‌روند... آن گاه کار و بارشان همان 
می‌شود که یزدان بهرةٌ ایشان کرده است و خیری قسمت 
انان هی شود که در آنذینه ان تبوونته او اد اشتوا 
بدیشان عطاء می‌گردد که 1 آن دا تذاستتد: 
(قالو: یا موسی, شا آن ‏ و وان تون 
لین .. فال:] لو ا. 
(جادوگران مفرورانه رو به موسی کردند و) گفتند: ای 
موسی!یا تو (عصای خود را) بینداز» یا ما (ریسمانهای 
خویش را) می‌اندازيم. 
پیکار و مبارزه در مخیّر کردن موسی اشکارا جلوه گر 
می‌شود. اطمینان جادوگران به جادو و قدرت خویش در 
پیروزی. پیدا و هویدا است... از دیگر سو اطمینان 
موسی ی جلوه گر است. و آشکارا دیده می‌شود که 
این پیکار و مبارزه را سبک می‌گیرد و ناجیز می‌داند: 
(قال: لوا ... گفت: بیندازید. 
در اين یک واژه اهمیّت ندادن پیدا است. این تک 
واژه بيانگر اطمینان کاملی است که در اندرون موسی 
است. نور اطمینان از فراسوی این واژه پرتو می‌افکند. 
این چنین پرتوافکنی. شیوة قرآن مجید در پرتوافکنیها 


فی‌ظلال‌القرآن 
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با یک واژه در بسیاری از اوقات است.(" 
روند قرانی ناگهان بر سر ما می‌تازد و روبه‌روی ما 
آماده می‌گردد. همان‌گونه که بر ناگهانی 
تاخت و روبه‌روی او آماذه گنز ۱۱ 3 آن هنگام که 
ما به تماشای پرتو سبک داشتن و اهمیّت ندادن 
نشسته‌ایم ناگهان خود را در برابر جلوه‌گاه جادوگری 
ماهرانه‌ای می‌يابیم که وحشتناک و هراس‌انگیز است: 
(فْل زا مسحروا آغین آلناس وأَشتَرْمبوهم» و 
جاءوا بسحرٍ عظبم ‌. 
هنگامی که (وسائل جادوگری خود را) بینداختند. مردم 
را چشم‌بندی کردند و ایشان را به هراس افکندند و 
جادوی بزرگی از خود نشان دادند. 
ما را بس است که قرآن بفرماید و مقزّر نماید که سحر 
و جادوی بزارگز: بوده است. تا ما بفهمیم که سحر و 
جادوئی در میان بوده است هر سحر و جادوئی که باشد. 
ما را بس است که بدانیم «چشمان مردمان» را جادو 
کردند و به دلهای ایشان هراس افکندند: «ایشان را به 
فان اند ات ایم اتتا رای فا سس اتها ان 
سحر و جادو را, هر سحر و جادوئی که بوده است تصوّر 
کنیم. وارهُ «به هراس افکندند» خودش تصویرگر است 
و آنچه بایسته است به تصویر می‌کشد. جادوگران 
احساس هراس را در مردمان به جوش و خروش 
اتداختتد :و انانرا به اخشاین قراس واداشتتن اه زد 
ما را پس است که بدانیم در نص قرآنی دیگری در 
سوره طه. موسی ِ در درون خود احساس اندکی 
هراس کرده است. در پرتو این فرموده می‌توانیم حقیقت 
چیزی را تصوار کنیم که بوده و شده است. 
اما چیز دیگری ناگهانی بر فرعون و درباریان, و بر 
جادوگران غیبگو و بر همه مردمان دیگری می‌تازد که 


۱ مراجعه شود به کتاب: «التصویر ال فی القرآن» فصل: «التناسق 
الفنی». 

۲ این تاخت ناگهانی در اینجا ذکر نشده است. بلکه در سور طه آیه‌های 
۷ ۶۸ آمده است: «فأوچس في نفسه خیقة مُوسی. فلا لاتَحَّف انک نت 


الاعلن 4 


سوره اعراف آیات ۱۰۳-۱۳۷ 
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در میدان بزرگ این پیکار و مبارزه بوده‌اند: 
و یال مُو قن آن ان عصایت: ق|ذا هی 
تلف ما ینکن وق الق رز بطل ماک‌انوا 
یعْمَلون. لوا همنالک, وانقبوا صاغرین . 
به موسی وحی کردیم که عصای خود را بینداز! ناگهان 
(به صورت اژدهائی درآمد و) به سرعت آنچه را به هم 
می‌بافتند (و تزویرهائی را که می‌نمودند همه را) بلعید. 
پس حقّ (یعنی صدق موسی) ثابت و ظاهر گردید و 
آنچه آنان می‌کردند باطل شد (و پوچ از آب درآمد). در 
آنجا (که گرد آمده بودند» فرعون و فرعونیان) شکست 
خوردند و (از آنجا به شهر) خوار و رسوا برگشتند. 
باطل خود را باد می‌کند و باد به غبغب می‌اندازد. 
جشمها را جادو می‌کند. دلها را به هراس می‌افکند. 
بسیاری از مردمان گمان می‌برند که چیره می‌گردد. همه 
چیز را می‌روبد و از سر راه خود برمی‌دارد. و هر که و 
هر چه در برایر آن بایستد محکوم به نابودی است. امّا 
همین که باطل با حقَ رویاروی می‌گردد. حقّی که آرام و 
مطمْنٌ ایستاده است. باطل همچون حباب آب می‌ترکد 
و باد آن خالی می‌شوده و بسنان خارپشت خویشتن را 
جمع می‌کند و به لاک خود فرو می‌رود. و همانند شعلة 
خاشاک فروکش می‌کند و خاموش می‌شود. و امّا حق 
سنگین وزن و ابت قدم و استوار می‌ایستد. ارج و 
ارزش آن بالاا می‌رود. و پایه‌های آن برجای ماندگار 


می‌ماند. و ریشه‌های آن به ژرفای زمین فرو می‌دود... 


تعبیر قرانی در اینجا این چنین برتوهائی می‌اندازد. و. 


این چنین سایه روشنهائی می‌زند. بدان هنگام که حق را 
استوار و گرانقدر به تصو بر می‌کشد: 
ول 
( فوَقع احق 4 ...پس حق ثابت و ظاهر گردید. 
حق ثابت گردید و استقرار پذیرفت... و جز حقّ از میان 
رفت و اثری از آن نماند: 
هو 3 2۱ ۵ 
و بَطل ما کانوا یعمَلونْ 4 ...و آنچه آنان می‌کردند 
باطل شد. 
فتو تلاو یی را فایتش کتتنده نیش از ا رکه 
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جلد سوم 
بزرگی و عظمت و تکبّری می‌نمودند که چشمها را 
خیره می‌کرد: 

وا هنالک. الوا صاغرین 4. 

در آنجا (که گرد آمده بودند. فرعون و فرعونیان) 

شکست خوردند و (از آنجا به شهر) خوار و رسوا 

برگشتند. 
امّا این تاخت و تاز ناگهانی هنوز به پایان نیامده است. 
صحنهٌ نمایش, هنوز تاخت و تاز ناگهانی دیگری 
دارد. .. تأاخت و تاز ناگهانی بزرگتری. 

لح ضاجدین الوا :شتا برَب 

الا لین. رب مُوسی و هاژون 4. 

و جادوگران به سجده افتادند (و کرنش بردند). گفتند: 

به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. پروردگار موسی 

و هارون. 
این نیروی حقّ است. و اين قدرت و سطوت حق است 
که در دلها و درونها است. نور حق است که حواس و 
شعور را روشن می‌گرداند. پسود؛ حق است که دلهای 
آماده دریافت حقّ و نور و یقین را لمس می‌کند... 
جادوگران که | گاه‌ترین مردمان از حقیقت فنٌ و هنر خود 
هستند و از همگان بهتر گستره و کرانهة برد آن را 
می‌دانند و از دیگران دقیق‌تر بدان آشنایند. چیزی راکه 
موسی با خود به ارمغان آورده است. جادوگران بهتر از 
دیگران می‌دانند که از سوی انسانها است و سحر 
بشمار است. و يا اين که از سوی قدرتی فراتر از 
انسانها است و بالاتر از سحر است. فرزانه‌ای که در فن 
و هنر جادوگری خود مهارت داشته باشد. از دیگران 
آمادگی بیشتری برای پذیرش حقیقتی دارد که در این 
کت دای تیدا و افکار فتوق 
زیرا او درک و فهم نزدیکتری بدین حقیقت دارد. تا 
کسانی که از اين فن و هنر جز قشرها و پوسته‌ها چیز 
دیگری از آن نمی‌دانند... بدین خاطر بود که جادوگران 
از مبارزه‌طلبی بی‌پرده و آشکار دست می‌کشند و به 
تسلیم مطلق می‌گرایند. تسلیم مطلقی که دلیل و برهان 


ان را از روی یقین در زوایای درون خود می‌يابند. 
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۰ اقا طاغوتهای قلدر و زورگو نمی‌دانند که نور چگونه 
به‌دلهای انسانها می‌خزد. و نمی‌دانند گرمی یقین 
چگونه دلها را لمس می‌نماید. زیرا آنان یه سبب طول 
زمانی که مردمان را به بندگی کشانده‌اند. گمان می‌برند 
آنان بر ادارة ارواح مردمان و گرداندن دلهای ایشان نیز 
" تواناینده و می‌توانند انها را به هر سو رهنمود نمایند. 
در حالی که دلها میان دو انگشت از انگشتان خدای 
با و کر که ره خاش تزا 
می‌چرخاند و زیر و رو هی کردان0: بدین خاطر بود که 
فرعون ناگهان با این ایمان ناگهانی روبه‌رو می‌شود. 


ایمانی که خزیدن آن را به ژرفای دلها درک و فهم 


" نکرده بود. و گامهای آن را به سوی دریچه‌های دلها 
دنبال ننموده بود. و ورود ان را به درزها و سوراخهای 


درونها پیش چشم نداشته بود... آن زمان رخداد 


ناگهانی سترگی که پایه‌های تخت سلطنت او را از بنیاد 


په زلزله انداخت. او را سخت تکان داد: رخداد ناگهان 


خداوندگار جهانیان... تخت سلطنت و سلطه و قدرت 
ِِِ» فر ذو. شمه جیز در زندگی طاغوتها است... طاغو تها در 


راه نگاهداری طغیانگری خود هر جنایتی که بتوانند 
. بدون هرگونه تقوا و پرهیزی ۱ و 
ِ_ (قال فزعزن: آمنم به قبل آن َذْن تکم) ان غذا 
۲ وزیا ریما سوه 
۱ تون ان ۲ من خلاف. نم 
اک أجعن 
فرعون گفت: به خن ۳ و هارون) ایمان آوردید 
پیش از آن که به شما اجازه دهم؟ حتماً این توطله‌ای 
است که در این شهر (و دیار» پیش‌تر با هم) چیده‌اید تا 
اهل آن را از آنجا بیرون کنید؛ ولی خواهید دانست (که 
چه شکنجه‌ای در برابر این رفتارتان خواهید چشید). 
سوکند می‌خورم که دستها و پاهای شما را در جهت 
. خلاف یکدیگر (یعنی دست راست با پای چپ یا دست 


چپ با پای راست) قطع می‌کنم و (با این حال پریشان و 
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منت به قبل أن آذن لکم؟ 6. 

به خدا ایمان |وردید پیش از ان که به شما اجازه دهم؟. 
انگار بر آنان واجب بوده است که از فرعون اجازه 
بگیرند که دلهایشان برای حقّ بتپد. در حالی که آنان 
خودشان بر دلهایشان توانائی ندارند. یا این که از او 
اجازه بگیرند وجدانهایشان به تکان درآید و بیدار 
گردد. در حالی که آنان خودشان اصلاً بر وجدانهایشان 
توانائی ندارند. یا ایس که از او اجازه بگیرند که 
ارواحشان بذرخشند و منور گردد؛ در خالی که انان 
خودشان سوراخها و منافد ارواح خودشان را نمی‌توانند 
ببندند. يا انگار بر ایشان واجب بود بقین را از خود 
برانند. هر چند که در ژرفاهای درون پدیدار می‌آید. یا 
او کت آقان و متس تسس مان | 
بپوشانند و پنهان دارند هر چند که از ژرفاهای هستی بر 
می‌جوشد. يا این که نور را در پس پرده پنهان کنند هر 
جند که از ته دزه‌های بقین سر بر می‌زندا 
ولی طاغوت. نادان و کودن و کور است. در عین حال 
که ستمگر و متکیُر و مغرور است! 
گذشته از این طاغوت نگران و 
تاطتت ود است که هرد هدند قرار گر فته: استه :و 


آشفته و پریشان برای سلطه و قدرت خویش است که 
ت کات ور آمده ات 

نذا کر موه نی لته بسخرجوا من 

أهلها . 

حتماً این توطئه‌ای است که در این شهر (و دیار. پیش‌تر 

با هم) چیده‌اید تا اهلش را از آن بیرون کنند. 
در ای سم امه اس 

تک کم اي لمکم لیخ 4. 

مسلماًاو بت که به شما جادوگری 

آموخته است. (طه/ ۷۱ شعراء/ ۴۹) 
ماهر وه استی ضانههای تا انسخان ساله 
دعوت موسی بوخ او ند کای ها تبان): استب: 
این چنین دعوتی است که مایهٌ هول و هراس گردیده 
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است... قطعاً حکومت و فرمانرواتی طاغوتها با دعوت 
ی پروردگار جهانیان. ب پایدار و برقرار نمی‌ماند. 
آنان حکومت و قدرت ومملکتشان بر ایین بر جای 
می‌ماند که شریعت یزدان را از صحنه زاندگین بزدایند و 
با اين کار ربوبیّت یزدان برای مردمان را برکنار نمایند. 
آن گاه خویشتن را به جای یزدان ارباب و خداوندگار 
مردمان سازند. و برای آنان شریعت و قانونی وضم 
کنند که خود می‌خواهند. و مردمان را بندء شسریعت و 
قانونی نمایند که آن را برایشان وضع کرده‌اند!.. این دو 
برنامه, با یکدیگر سازگار نبوده و با همدیگر گرد 
تفن آیتت:: با ایتها دو انش هستند که کرد. آمدن آنها با 
یکدیگر محال و ناممکن است... با ایس که دو 
خداوندگارند که جمع آمدن آنان ناشدنی و ناسازگار 
است... فرعون این را می‌دانست. درباریان فرعون نیز 
این را می‌دانستند... آنان از دعوت موسی و هارون به 
سوی خداوندگار جهانیان به هراس افتاده بودند. بهتر 
افتند. مگر نه این است که 


جادوگران به سجده افتاده‌اند و فریاد براورده‌اند: به 


است هم اینک به هراس 


خداوندگار جهانیان ایمان آوردیم خداوندگار موسی و 
هارون؟.. جادوگران هم از کاهتان آئین بت پرستی 
هستند. آئینی که فرعون را خدای مردمان قلمداد 
می‌کند. و او را به نام دین بر گردهٌ مردمان سوار و 
فرمانروا می‌سازدا 

فرعون این چنین تهدید وحشیانهةٌ رسواگرانهُ خود را سر 


داد 


سا 
۶ 


بجپ شون لآ ۳ 
۳ تس پوس می‌خورم که دستها و پاهای 
شمارا در جهت خلاف یکدیگر (یعنی دست راست با 
ست) قطع می‌کنم و (با 

ین حال ۳۳۳ رهبا ابر 


می‌آویزم. 


عضاء شکست و شکنجه کردن است... این چیزها ابزار 
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طاغوتها در رویاروئی با حق است. حقّی که نمی‌توانند 
آن را با دلیل و برهان دفع و از میدان به‌در کنند... بلی 
این جیزها توشه باطل در برابر حقّ است. حقّی که پیدا و 
هویدا است. 
و اما زمانی که در نفس انسان حقیقت حقیقت ایمان جسلوه گر 
می‌شود. نفس انسان بر نیروی زمین چیره می‌گردد. و 
شکنجه و عذاب طاغیان و سرکشان را سبک و بی‌ارج 
می‌گیرد. و عقیده موجود در نفس بس زندگی پبیرور 
می‌گردد. و نابودی تج وت را برای آرمیدن در 
جاودانگی سرمدی. کوجک و ناجیز می‌شمارد. این 
چنین نفسی نمی‌ایستد تا بپرسد: چه چیزی را خواهد 
گرفت و چه چیزی را ترک می‌کند؟ چه چیزی را 
دریافت می‌کند و چه چیزی را می‌پردازد؟ چه چیزی را 
از دست می‌دهد و چه جیزی را به نشف آورند؟ در 
مسیر راه با جه سختیها و دشواریهائی و خارها و 
قربانیهائی برخورد می‌کند؟ زیرا افق تابان و درخشان, 
ا هاش شش اه ای انستا دننامب ی 


نمی‌نگرد: 


فالر: نا ال رین مین و ها تلهم ان 
آمثا بات ربلا نا جاءتاء رین فرغ عَیْاصَبرا و 


۳ نمی *. 
(جادوگران بر اثر نور ایمان» هراسی به خود راه ندادند 
و) گفتند: (باکی نیست؛ چرا که) ما به سوی پروردگار 
خود برمی‌گردیم (و به رحمت و نعمت او دست 
می‌يابيم» لذا مرگ در راه او را با آغوش باز می‌پذیریم). 
ایراد تو بر ما و آزار رساندن تو به ما جز به خاطر این 
نیست که مابه آیات روشن و معجزات متقن 
پروردگارمان -وقتی که به ما رسیده است -ایمان 
آورده‌ایم (و فرمان خدای خود را لبّیک گفته‌ایم). 
پروردگارا! صبر عظیم به ما مرحمت فرما و ما را 
مسلمان بمیران. 

این ایمانی است که جزح و فزع به خود راه نمی‌دهد و 

متزلزل نمی‌شود و سست نمی‌گردد. همچنین کرنش 

نمی‌برد و خواری نمی‌پذیرد. ایمانی است که به فرجام 
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کار اطمینان دارد و بدان خشنود است. ایمانی است که 
به برگشت به سوی خدا یقین کامل دارد. و می‌داند در 
پناه پروردگارش می آرامد: 

(فالوا: رین من ۰ 

گفتند: ما به سوی پروردگار خود برمی‌گردیم. 
ایمانی است که سرشت پیکار موجود میان خود و میان 
طاغوت را می‌شناسد... این پیکار. نبرد همه‌جانبه و 
زرف عقیده است... رزم ایمانی است که سازشکاری 

نمی‌کند ومانور نمی‌دهد. و از هیچ دشتمت کشت و 
بخییش نمی‌طلبد. دشمنی که از او جز ترک ععقیده را 
نمی‌پذيرد. بلکه به سبب عقیده با او جنگ می‌کند و 
وی را می‌راند: ۲ 

رها تلقممنا ال آن آمنابایات رَینا لا جاءفا 6. 

ایراد تو بر ما و آزار رساندن تو به ما جز به خاطر این 

نیست که ما به آیسات روشن و معجزات متقن 

پروردگارمان -وقتی که به ما رسیده است -ایمان 

آورده‌ایم. 
کسی که می‌داند در پیکار به کجا رو می‌کند. و به چه 
کسی رو می‌کند. از دشمن خود سلامت و عافیت 
نمی‌طلبد. بلکه تنها از خداوندگار خود شکیبائی در 
آزمایش, و استقامت در بلایا و مصائب. و وفات بر 
اسلام را مي‌طلبد: 

(ر ینآ توا شنیمن 6 

پروردگارا! صبر عظیم به ما مرحمت فرماو مارا 

مسلمان بمیران. 
طغیان در برابر ایمان. و در برابر عقل و شعور. و در 
برابر یقین و اطمینان, عاجز و درمانده می‌ایستد... 
طغیان عاجز و درمانده می‌ایستد در برابر دلهانی که 
گمان می‌برد می‌تواند بر آنها حکومت کند. همان‌گونه 
که بر گردنها فرمان می‌راند. و می‌تواند در آنها دخل و 
تصرّف کند. همان‌گونه که در بدنها دخل و تصرّف 
می‌کند. امّا ناگهان می‌بیند این چنین دلهائی بر او 
می‌شور ند و فرمان او را نمی‌برند! زیرا این کار خدا 
است. و توانائی کار خدا را جز خدا ندارد... طغیان چه 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
می‌تواند بکند وقتی که دلها بخواهند در جوار خدا 
بیارامند؟ سلطه وقدرت و جبروت و عظمت چه کاری 
می‌توانند بکنند. هنگامی که دلها به خدا متوسّل شوند و 
بدو پشت ببندند؟ شاه می‌تواند چه کاری بکند. وقتی 
که دلها از همه جیزهائی که شاه دارد دی ای کو یتقو 
کناره گیری می‌کنند؟ 
اين. موقعیّتی از موقعیتهای قاطعانه در تاریخ بشریت 
است. موقعیتی که میان فرعون و درباریان او و میان 
جادوگران موّمنی است که به مسابقه و مبارزه پرداخته 
بو دند. 
این موقعیّت قاطعانه‌ای در تاریخ بشریّت است. چرا که 
عقیده بر حیات چیره ی گر 33 و اراده بر درد و الم غلبه 
پیدا می‌کند. و «انسان» بر «شیطان» چیره می‌شود. 
اين. موقعیّت قاطعانه‌ای در تاریخ بشریّت است. جرا که 
اعلان تو لد آزادی راستین است. آزادی چیزی جز 
برتری یافتن و چیره شدن در پرتو عقیده بر شکوه و 
زور جبّاران و مقتدران و بر طغیان و سرکشی طاغیها و 
یاغیهاء و خوار کردن و تسحقیر نمودن نیروی مادی 
نیست که می‌تواند بر جسمها و گردنها حکومت و 
فرمانروائی کند. ولی از خوار کردن دلها و رام خود 
نمودن روحها درمانده و ناتوان است. هر زمان هم 


مه 


نیروی مادی نتوانست دلها را رام خود کند. در حقیقت 
آزادی حقیقی در اين دلها تولّد یافته است. 

موقعیّت قاطعانه‌ای در تاریخ بش بت اسّت که با اظارن 
تهیدستی مادیگرائی آغاز می‌گردد. این جماعت اندک 
از همان لحظه‌ای که از فرعون پاداش توفیق در کار را 
می طلبد. و نزدیکی به شاه را ارزو می‌کند. خود همین 
گروه اندک خویشتن را از فرعون بالاتر می‌گیرد. و 
تهدید و بیم را سبک و ناچیز می‌انگارد. و شکیبا و 
جویای رضای خدا به استقبال شکنجه و چوبه دار 
می‌رود. در جهان ماده, چیزی در زندگی او. و چیزی 
پیرامون او. تغییر پیدا نکرده است. بلکه پسوده نهانی 
صورت گرفته است» پسوده‌ای که ستارهٌ تک و تنها را 


به کرش بزرگی درمی‌آندازد. و در اش کفهای وا یه 


سوره اعراف آیات ۱۰۲-۱۳۷ 
جزء نهم 

وراه هی توا و از فان رازه تیووش زاون 
ابدی وصل می‌کند... پسوده‌ای روی داد که نوک قطب 
نمای دل را تغییر جهت می‌دهد. پس دل نواهای قدرت 
را دری‌افت می‌دارد. و درون صداهای هدایت را 
می‌شنود. و بینش پرتوهای نور را دریافت می‌کند... 
پسوده‌ای روی داد که منتظر هیچ گونه تغییری در جهان 
مادی نمی‌ماند. و بلکه این پسوده جهان مادی را تغییر 
می‌دهد. و «انسان» را در جهان واقعی به افقهائی 
می‌رساند که خیال بدان نمی‌رسد. 

تهدید و بیم از میان می‌رود... ایمان به راه خود ادامه 
می‌دهد. به چیزی توجّه نمی‌کند و شک و تردیدی به 
خود راه نمی‌دهد. و از راستای راه منحرف نمی‌شود. 
روند قرانی در اینجا پرده را فرو می‌اندازد و بیش از 
این چیزی را نمی‌افزاید... زیبائی و دلربائی موقعیّت به 
اوج خود می‌رسد. و به پایان ی این در این هنگام 
است که جمال هنری نمایش. با هدف داستان به همدیگر 
می‌رسند. بدان نحوی که شیوه قرآن در مخاطب قرار 
دادن وجدان ایمانی با زبان جمال هنری است. آن هم با 
نوعی هماهنگی و همآوائی که جز قرآن چیز دیگری از 
عهدهٌ آن برنمی‌آید.(٩‏ 

‌ 

امّا ما باید در اين کتاب فی ظلال القرآن کمی در برابر 
این صحنهٌ دلربای فریبا بایستیم: 

۱ نخست در برابر درک و فهم فرعون و درباریان 
می‌ايستیم و نگاهی گذرا به برداشت ایشان درباره 
ایمان جادوگران به خداوندگار جهانیان می‌اندازيم. آنان 
ایمان جادوگران به خداوندگار جهانیان. خداوندگار 
موسی و هارون را خطری برای نظام مملکت و 
حکومت خود می‌شمارند. چون قاعده و اساسی که این 
چنین ایمانی بر آن استوار است. با قاعده و اساسی که 
نان شطه و قذز یی اناد اشت: کاما مخالت و 
ناسازگار با یکدیگر است... قبلا در این زمینه سخن 
گفتیم... می‌خواهیم این حقیقت را تکرار و تأکید کنیم... 
قطعاً در یک دل. و در یک مملکت. و در یک سیستم و 
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نظام حکومتی. ممکن نیست که یزدان خداوندگار 
جهانیان باشد. و سلطه و قدرت در زندگانی مردمان در 
دست بنده‌ای از بندگان باشد. و این بنده از پیش خود 
شریعت و قانون وضع کند... چه اين آئینی است و آن 
دیگر آئینی. 
۲ پس از ایسن. در بسراببر درک و فهم جادوگران 
می‌ایستیم - بعد از آن که نور ایمان در دلهایشان تابیدن 
گرفته است و به تلا درآمده است. و نیروی تشخیص 
حق از باطل را در جهان‌بینی و انديشه ایشان پدید 
آورده است - جادوگران فهمیدند که پیکار میان آنان و 
میان فرعون و درباریان او. پیکار عقیده است. فرعون 
هم از آنان جز انتقام ایمان ایشان به خداوندگار جهانیان 
را نمی‌گیرد. آخر چنین ایمانی, آن هم بدین شیوه و بر 
این روال. تخت سلطنت و ملک و مملکت فرعون را 
تهدید می‌کند. از دیگر سو مقام و مرتبه و پایگاه و 
جایگاه اشراف و سران قوم فرعون را در معرض خطر 
قرار می‌دهد. و سلطه و قدرت درباریان و بسزرگان 
مملکت که از سلطه و قدرت فرعون سرچشمه می‌گیرد 
و مدد می‌یابد. يا به عبارت دیگری که مترادف با این 
عبارت است: از ربوبیّت فرعون استمداد و یاری 
می‌طلبد. مورد تهدید قرار می‌دهد. همچنین ارزشها و 
معیارهائی را به هم می‌زند که جامعهٌ بت‌پرستی بطور 
کی آنها او و انواز اسان انم ین درک 
فهمی از سرشت پیکار ضروری است برای هر کسی 
که عهده‌دار دعوت به سوی ربوبیّت خداوند یگانه 
می‌گردد. این چنین برداشت درست و ایمان نیرومندی 
است که این گروه م‌منان را بر آن داشته است که خوار 
و حقیر بدارند هر چه را که در اين راه از اذِیّت و آزار و 
عقاب و عداب می‌بینند... آنان به دست مرگ سیرده 
می‌شوند و به ایمان و اعتقادشان توهین می‌گردد. جرا 
که ایشان به خداوندگار جهانیان ایمان دارند. و 
دشمنشان پیرو ۳ جدای از آئشین اشان شتا 





۱-مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی‌القرآن». 
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دشمنشان سلطه و قدرت رابه دست گرفته است. و 
مردمان را بندهٌ فرمان خویش کرده است. لذا منکر 
ربوبیّت خداوندگار جهانیان است... در این صورت 
فرعون کافری از زمره کافران است... مومنان ممکن 
نیست بتوانند راه خود را در پیش گیرند و راهی را 
بسپرند که به سوی خداوندگار جهانیان است -با وجود 
این که در مسیر این راه اذیّت و آزار و عذاب و عقاب 
در انتظار ایشان است - مگر با یقینی بسان این یقین. 
همراه با دو بخشی که دارد: آنان قطعا مومت هنت و 
دشمنانشان قطعا کافر ند. دشمنان کافرشان با ایشان بر 
سر دین می‌جنگند. و جز انستقام دین را از ایشان 
نمی‌گیر ند. 

۳ بعد از آن در برابر زیبائی دلربای پیروزی عقیده بر 
7 که و پیروزی اراده بسر رنج و درد و پیروزی 
«انسان» بر «شیطان» می‌ایستیم. صحنه بسیار زیبا و 
دلربائی است... اعتراف می‌کنيم که ما از سخن دربارة 
آن ناتوانیم. پس سخن دربار؛ آن را به ایه‌های قرآنی 
وامی‌گذاریم. بگذار آیه‌های قرآنی چنانکه آن را به 
تصویر زده است. چشم دل و جان ما را بنوازند! 

0 

بقد اد ای به زود قرانش داشتان برت نگ دیمت آنجا که 
دیگر باره پردهٌ صحنه بالا می‌رود. و صحنه چهارم 
آغاز می‌شود... صحنهٌ رایزنی و کنکاش است. صحنهة 
به نجوا پرداختن و در گوشی صحبت کردن برای انجام 
بزهکاری و تحریک کردن و برشوراندن است. این کار 
بزهکارانه وقتی آغاز می‌گردد که شکست و خواری در 
پیکار ایمان و طفیان, بهرة ایشان شده است. صحختة 
درباریان و سران قوم فرعون است. برای ایشان بسیار 
سنگین است که موسی و موّمنان همراه و همدل او سالم 
از معرکه به‌در روند. هر چند هیچ کس به موسی ایمان 
نیاورده بود. مکر گروهی از مردمان قوم او که ایمان 
آوردند و از فرعون و درباریان و اشراف بنی‌اسرائیل 
می‌ترسیدند که شکنجه 
دین برگردانند. همان‌گونه که در جای دیگری از قرآن 


و آزازشان زان و انان زا از 
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آمده است.(٩)‏ به ناگاه برای شُر و بدی و گناه وبزه, به 
نجوا و در گوشی سخن گفتن می‌پردازند. درباریان 
فرعون را بر ضد موسی و افراد همراه او برمی‌شورآنند. 
و او را از سرانجام سستی و سهل‌انگاری دربارةٌ آنان 
می‌ترسانند. و از نیرومند شدن و بالا گرفتن عقيدة 
جدید دربارهٌ ربوبیّت یزدان جهانیان بیم می‌دهند. 
ناگهان فرعون به تکان و هیجان می‌افتد و دریای خشم 
او به موج درمی آید. تهدید می‌کند و بیم مي‌دهد. از 
نیروی ستمگرانه‌ای که دراختیار دارد به خود می‌بالد. و 
بانلظهه قذزت‌مادی تکیه گان خوده: خویشتن را بزرگ 
و سترگ و چیره و توانامی‌یابد و می‌ماید! 

و قال لین قَزم فزعوّن: ره تا 

لیس وا ال ض ویرک و آهتک؟ فال سل 
دنت سناءعفم ز ندستخیی نساءمُم .و اناقوقهم 
فاهرون ‌. 


اشراف قوم فرعون (بدو) گفتند: آیا موسی و پیروان او 


ك ی 


را آزاد و رها می‌سازی تا در سرزمین (مصر آزادانه) 
به فساد پردازند و تو و معبودهای تو را ترک گویند (و 
نه به تو و نه به معبودهای تو أهمَیّت و وقعی ندهند و 
ننهند؟) گفت: پسران آنان را علی‌الدوام خواهیم کشت 
و دخترانشان را زنده نگاه خواهیم داشت (تا کلفتها و 
فتاه ما کردتت )و هاین انتشان کاملا خسآطهتتتع 
(و هر چه بخواهیم برسر آنان می‌آوریم). 
رون هسام هزین سس تس ره که رز 
آفریدگار جهان و گردانندهٌ آن است. يا اين که ادعا کند 
که او در جهان اسباب و علل هستی, سلطه و قدرتی 
دارد. بلکه او ادعاء الوهیّت بر قوم ذلیل و حقیر خود 
بدین معنی داشت که او فرمانروای این ملّت با شریعت 
و قانون خود است. و با اراده و فرمان او کارها انجام 
هو کرد آا با و رده می‌شود. اين ادعاء را دارد هر 
فرمانده و فرمانروائی که با شریعت و قانون خود 
حکومت کند. و با اراده و فرمان او کارها انجام گیرد و 





۱-مراد سوره پونس یه ۳ است. (مترجم) 
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امور صورت پذیرد. معنی لغوی و واقعی ربوبیّت این 
شتا مردمان در مصر فرعون را پرستش نمی‌کردند. 
بدین معنی که مراسم و شعاثر عبادی را برای او انجام 
دهند. هم مردمان مسصر و هم فرعون دارای آلهه و 
معبودهائی بودند که آنها را پرستش می‌کردند. 
همان‌گونه که از سخن اشراف و درباریان فرعون پیدا و 
هو بدا است: 

و یدرک و هِک ». 
تو را و معبودهای تو را رها کنند. 

و همان‌گونه تاریخ روشن فراعنهٌ مصر. این مسأله را 
اثبات می‌کند... مردمان فرعون راپسرستش می‌کردند. 
بسدین مسعنی که از آنچه فرعون اراده می‌کرد و 
می خواست اطاعت می‌کردند. و از فرمان او به 
درنمی‌رفتند. و از اجراء شریعت و قانون او سر باز 
۱۳| 
عبادت و پرستش است... هر دسته و گروهی از مردمان 
شریعت و قانون را از کسی دریافت دارند و از او 
اطاعت نمایند. در حقیقت او را پرستیده‌اند و برای وی 
عبادت کرده‌اند. اين تفسیر پیغمبر خدا مش درباره 
فرمودهٌ خداوند بزرگوار راجع به یهودیان و مسیحیان 
است: 


را 


یهودیان و ترسایان علاوه از خداء علماء دینی و 
پارسایان خود راهم به خدائی پذیرفته‌اند. . (توبه/۳۱) 
عدی پسر حاتم که مسیحی بود و آمده بود تا مسلمان 
شود. این آیه را از پیغمبر رل شنید. گفت: ای پیغمبر 
خدا! یهودیان و مسیحیان, علماء دینی و پارسایان خود 
را نپرستیده‌اند. ۰ پیشمیر خدا یل بدو فرمود: 

ی 0 تم آخلوا هم ارام و روا افلال: 

فاَُوهم» فذلک عبادتهم یاه 
بلی که آنان این کار را کرده‌اند. علماء دینی و پارسایان 
ایشان برای آنان حرام را حلال» و حلال را حرام 


کر ده‌اند. و مردمان شم از ایشان پیروی نموده‌اند؛ این 
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عبادت مردمان برای علماء دینی و پارسایان است. 
(ترمذی آن را روایت کرده است) 
اما سخن فرعون که به قوم خود می‌گوید: 
ما علفت لکم ه من له غیری 6. 
من خدائی جز خودم برای شما سراغ ندارم. . (قصص/۲۸) 
تفسیر این آیه. چیزی است که خداوند بزرگوار از زبان 
فر عون روایت می‌فرماید: 
لس ی ملک مضر و هه نار تجضری من 
تتی. اقلا تبرون! .. آم آنا خی من هذالّذی هر 
مهین. ولایکاد ‏ 1 بین؟. للع شون 
بو جاء مه هک ما مقترنین 4. 
آیا توت و مملکت مصر. و این رودبارهائی که در 
زير (کاخها و قصرهای) من روان هستند. از آن من 
نیست؟ مگر (ضعف موسی, و شکوه مرا) نمی‌بینید؟ 
اصلاً من برترم از این مردی که حقیر و ضعیف (و از 
خانوادة پایین وازطبقة پستی) است و هرگز نمی‌تواند 
گویا سخن بگوید و مراد خویش را روشن بیان دارد. 
اکر راست می‌گوید که پیغمبر خدا و دارای مقام والا 
است پس چرا دستبندهای زژین بدو داده نشده است 
(تا دستبندها نشانة عظمت و ریاست او باشد؟) و یا چرا 
فرشتگان همراه او نیامده‌اند (تا صداقت گفتار و ادعای 
رسالت او را تأیید کنند و برای پیروزی او بکوشند و 
بجنگند؟). (زخرف/ ۱ه۵۳) 
روشن است که فرعون میان چیزهائی که خودش دارد. 
همچنین ملک و مملکت. و دستبندهای طلائی که 
شاهان خود را بدانها ی رابت و میان چیزهائی که 
موسی ندارد. همچون برخورداری و بهره‌مندی ازسلطه 
و قدرت و زینت. به سنجش می‌پردازد و این جور 
مسائل را ماية امتیاز می‌شناسد. منظور فرعون از: 
ماعَلنت کم من اله ری ». 
من خدائی جر خودم برای شما سراغ ندارم. 
جز این نیست که او فرمانروای چیره‌ای است که مردمان 
را هرگونه که بخواهد روان می‌کند. و او کسی است که 
مردمان بدون هرگونه اعتراض و ایرادی. از سخن او 
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پیروی می‌کنند و از او فرمان می‌برند! حاکمیّت 
بدین‌گونه و فرمانروائی این چنین, الوهیّت بشمار است. 
همان‌گونه که مفهوم لغوی می‌رساند. اين جور حاکمیّت. 
در واقع الوهیّت است. چه اله کسی است که برای 
۱ مردمان قانونگذاری می‌کند و شریعت تعیین می‌نماید. 
و حکم و فرمان خود را در بارهُ ایشان اجراء می‌کند. چه 
آن را خود بگوید و چه آن را خود نگوید.(۱) در پسرتو 
اين بیان می‌توانیم مصفهوم و مدلول سخن اشراف و 
درباریان فرعون را فهم و و درک کنیم: 

(: تَذرّمُوسی و قوّمه لیْسد وا قالأض و یدرک 

ر آفتک؟ ». 

آیا موسی و پیروان او را آزاد و رها می‌سازی تادر 

سرزمین (مصر آزادانه) به فساد پردازند و تی و 

معبودهای تو را ترک گویند (و نه به تو ونه به 

معبودهای تو اهمَیّت و وقعی ندهند و ننهند؟). 
از دیدگاه ایشان. دعوت به سوی ریوبیّت یزدان یگانه. 
فساد و تباهی ورزیدن در زمین است. زیرا بر چنین 
ربوبیتی خود به خود بطلان مشروعیّت حکم و فرمان 
فرعون و سیستم و نظام ار بطور کلی مترتّب است. آخر 
این سیستم و نظام براساس حاکمیّت فرعون برابس 
دستور خود برجا و استوار است. يا به تعبیر دیگری که 
مترادف با آن است: این سیستم و نظام براساس ربوبیّت 
فرعون بر قوم خود مستقرٌ و پایدار است. لذا به گمان 
آنان این پندار و گفتار و کرداری که موسی دارد. فساد 
و تباهی در زمین بشمار است. چرا که سیستم و نظام 
حکومتی واژگون می‌شود. و اوضاع و احوال موجود 
فعلی که بر ربوبیّت انسان بر انسان استوار است. تغییر 
پیدا می‌کند. و اوضاع و اختوال دیگری پدید آورده 
می‌شود که بطور کی مخالف با این اوضاع و احوال 
است و در آن الوهیّت متعلّق به یزدان است نه به 
انسانها. بدین خاطر است که موسی و پیروان ای اگر به 
ترک فرعون و آلهه‌ای که او و قوم او می‌پرستیدند 
می‌گویند. از نظر آنان به ترک فرعون و الهة او گفتن» 
مساوی با فساد و تباهی ورزیدن است. 
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فرعون هیبت و شکوه و سلطه و قدرت خود را از دین 
و دیانتی برمی‌گرفت که درآن این آلهه پیرستش 
می‌گردید... به گمان اين که فرعون پسر گرامی این الهه 
است! این پسر بودن هم محسوس نیست! مردمان خوب 
می‌دانستند که فرعون زادهة پدر و مادری است که 
انسانند. فرزند بودن, فرزند بودن رمزی است. فرعون 
سلطه و قدرت و حاکمیّت و فرمانروائی خود را از آن 
برمی‌گرفت. زمانی که موسی و پیروان او خداوندگار 
جهانیان را بپرستند. و این آلهه را رها کنند که مصریان 
آنها را پپرستش می‌نمودند. معنی ایین کار در هم 
شکستن و نابود کردن اساسی است که فرعون سلطه و 
قدرت روانی خود را از آن برمی‌گرفت. و با آن بر مت 
خوار و پست خویش فرمان می‌راند. ملّتی که از فرعون 
اطاعت می‌کرد بدین سبب که خودشان هم همسان او از 


ائین درست به‌در رفته بودند... همان‌گونه که پزدان 


(انتقث تمه تآضاشه 2 بت کاا تقها 


فرعون (برای ادامة خودکامگی خویش) قوم خود را 
فرومایه و ناآگاه بار آورد (و آنان را در سطح پائینی از 
فرهنگ و رشد فکری نگاه داشت) و ایشان هم از او 
فرمانبرداری و پیروی کردند. آنان قومی فاسق (و 
خارج از اطاعت فرمان خدا و حکم عقل) بودند. 
(زخرف/ ۵۴) 
این تفسیر درست تاریخ است... فرعون نمی‌توانست 
قفوم خود را فرومایه و سبک بدارد و در نتیجه آنان از 
او اطاعت کنند. اگر ایشان از آئین یزدان بیرون 
نمی‌رفتند... چه طاغوت موّمن به خدا را فرومایه و 
خوار نمی‌دارده و موّمن ممکن نیست که فرمان فرعون 
را در کاری ببرد که می‌داند آن کار برابر شریعت خدا 
نیست و باشرع خدا ناسازگار است... از اینجا بود که 





۱ برای اطْلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «الم صطلحات الاربعة» 
تألیف مسلمان راستین آقای ابوالاعلی مودودی» امیر الجماعة الاسلامية, 
در پاکستان. 
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سنیستم حکومتی فرهون بطور کلی با دعوات موسی تظلا 
به سوی «خداوندگار جهانیان» و با ایمان آوردن 
جادوگران به اين آئین, و ایمان آوردن گروهی از قوم 
موسی به خداوندگار جهانیان و پرستیدن و عبادت 
کردن او. به خطر می‌افتد و تهدید به زوال و نابودی 
می‌شود... از همین جا تهدید به نابودی می‌گردد هر 
وضع و حال و حکومت و نظامی که بر ربوبیّت انسان 
بر انسان بنیاد شود. به جای این‌که بر دعوت به سوی 
ربوبیّت خدای یگانه استوار گردد... يا مورد تهدید قرار 
می‌گیرد از سوی گواهی: : لا اه الا ... بدان هنگام که 
معنی لاله لا * واقعاً فهمیده و به‌طور جدی به آن 
عمل گردد و مردمان در پرتو آن پدیرای اسلام شوند و 
بدان درآیند. دبگر لا اه الا ان در معنی ناجور و 
ناچیزی به کار نرود و تفسیر نشود که امروزه از آن 
برداشت می‌کنند! 
به همین خاطر بود که اين واژه‌ها فرعون را برانگیخت و 
را نو ویرک رسای خن که 
سرأسر نظام حکومتی وی را تهدید به نابودی می‌کرد. 
پس برجهید و تصمیم دزنده‌خویانة زشت خود را اعلان 
گرد 

(قال: سََفتل یام و نشتخیی نساء‌هم و انا 

فوقهم قاهرژون ‌. 

گفت: پسران آنان را علی‌الدوام خواهیم کشت و 

فشدرانشیان زا فتاه نگ اه سفنت ها کلتها ی 

گماشتگان ما گردند) و ما بر ایشان کاملاً مسلط هستیم 

(و هر چه بخواهیم بر سر آنان می‌آوریم). 
بتی‌اسرائیل پیش از این بهنگاه تولد.موسی از دنت 
فسرعون و فسرعونیان, چسنین تسنبیه و شکنجة 
درّنده‌خویانه‌ای را دیده و چشیده بودند. همان‌گونه که 
خداوند بزرگوار در سوره اععن با 

ان فز عون علا ف لْرْض. و َعل لها ی 

یستضفف طالفة مهم مر نز یناعم و یشتضی 
بسا کان ید . 


فرعون در سرزمین (مصر. شروع به) استکبار و 
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ساطه‌گری کرد. و (در میان) مردمان آنجا (تفرقه 
انداخت و آنان) را به گروه‌ها و دسته‌های مختلفی تبدیل 
نمود. (هر گروهی و دسته‌ای به دفاع از افراد خود» و 
جنگ و دشمنی با سایرین می‌پرداخت. فرعون 
مخصوصا مردمان مصر را به دو گروه مشخُص 
قبطیان و سبطیان تقسیم کرد. و) گروهی از ایشان را 
(که سبطیان, یعنی بنی‌اسرائیل بودند. در برابر قبطیان) 
ضعیف و ناتوان می‌کرد. پسرانشان را سر می‌برید و 
دخترانشان را (برای خدمتگذاری) زنده نگاه می‌داشت 
او مسلماً از زمر تباهکاران (و جنایتکاران تاریخ) بود. 
اقصص/۴) 
اين. طغیان است. طغیان, طغیان است در هر مکانی و 
در هر زمانی. وسائل و ابزار طغیان امروزی. و وسائل 
و ابزار طغیان ده‌ها قرن و سالهای سال پیش ازایسن, 
هیچگو نه فرقی با یکدیگر ندارد! 
‌‌ 
روند قرآنی» فرعون و درباریان را رها می‌کند تا همراه 
یکدیگر به توطئه پردازند. پرده را بر توطئه و تسهدید 
فرو می‌اندازد. تا دیگر باره آن را برای نمایش صحنهةٌ 
پنجم از صحنه‌های داستان بالا ببرد. از ایین صحنه 
متوجّه می‌گردیم که فرعون تصمیم گرفته است و به 
فروش درامته تا تهدیا.را ارام مارد ان 
صحنه, صحنهٌ موسی پیغمبر ج با قوم خویش است. با 
ایشان سخن می‌گوید با دل و زبان و آشتائی پیغمبری با 
پروردگار خود. و با سئت و قانون و قضا و قدر 
خداوندگار خود... ایشان را سفارش می‌کند به تحمّل 
فتنه و آزمون, و شکیبائی بر بلا و مصیبت. و کمک 
خواستن از دا دزن مفابله با انا انشان را با خققت 
اقعیّت هستی آشنا می‌گرداند. بدیشان می‌گوید: زمین 
ت‌ به یزدان است وآن را به دست کسی از ببندگان 
خود می‌سپاردکه خود بخواهد. عاقبت از آن کسانی 
خواهد بود که از خدا بترسند و از کسی جز او نترسند... 
هنکامی ین او ین مس کوش نله 
می‌گویند: اين عذابی که بر سر ایشان می‌آید. پیش از 
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اپن که او به نزد ایشان بیاید. بر سر آنان آمده است. 
اين عذاب دیگر باره بدیشان می‌رسد پس از آن که 
قبلاً بدیشان رسیده است. به گونه‌ای که آغاز و انجامی 
برای آن به نظر نمی‌رسد! موسی بدیشان امیدواری 
خود را اعلان می‌کند. امیدواریش به الطاف آفریدگار 
در نابود کردن دشمنانشان, و اين که یزدان توا ۳ | ای وا 
جانشینان دشمنانشان در زمین گرداند تا خدا ایشان را 
در امانت جانشینی بیازماید: 
(قال موس لقرمه: آستعیوا باله واضبرُوا ان 
الرض له یور نها من > شاه من عباده. والْغاقبة 
لسن لو آوذیناین بل آن این دنا 
جتفا. فال: عمی ریم آن یمک شبوصوز 
رگن اازش فیط کیت تفا تعملون . 
موسی به قوم خود گفت: از خدا یاری جوئید و شکیباتی 
کنید (و بدانید که فرعون بنده ناتوانی بیش نیست و 
فرمانروای مطلق, خدا است و) بیکمان خدا زمین را به 
کسانی از بندگان خود واگذار می‌کند که خود بخواهد. 
و سرانجام (نیک و پسندیده درگیر و دار جهان) از آن 
پرهیزگاران است (آن کسانی که مراعات سنن و اسباب 
می‌دارند. از قبیل: اتحاد و اتفاق و اعتصام به حقّ و 
اقامت عدل و صبر در برایر شدائد). گفتند: پیش از آن 
که به پیش ما بیائی (گرفتار شکنجة فرعون بوده‌ایم) و 
پس از آمدنت (هم از سوی او) اذیّت و آزار شده‌ایم (و 
هم‌اکنون نیز دچار رنج و محنت و در معرض عذاب و 
عقاب هستیم. موسی) گفت: امید است که پروردگارتان 
دشمنتان را هلاک سازد و شمارا در زمین جایکزین 
(او) گرداند تا ببیند چگونه عمل می‌کنید. (آیا راه صلاح 
یا فساد در پیش می‌گیرید؟ دادگری يا ستم می‌ورزید؟ 
شکر نعمت بجای می‌آورید پا کفران نعمت می‌کنید؟). 
این دیدگاه «پیغمبر» دربارهٌ حقیقت الوهیّت و تابش 71 
خدل او اس اینبیفن پفین فربار 6 حقفت: و افعتت 
جسهان هس تی و نسیروهائی است که در آن 
دست‌اندرکارند. همجنین این نظر او است درباره 
حقیقت سنّت الهی و آنچه شکیبایان بدان امیدوارند و 
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آن را می‌جویند. 
برای دعوت‌کنندگان به سوی خداوندگار جهانیان جز 
پناهگاه یکتائی نیست. این پناهگاه یکتاء پناهگاه محکم 
و امینی است. بسرای آنان جر سرپرست و سرور 
و او سرپرست و سرور نیرومند و 
توانائی است. بر ایشان واجب است شکیبائی بکنند و 
انتتامت دافته باشنه تا اين سر زست وسرور بان 
اجازهٌ پیروزی دهد در زمانی که در پرتو حکمت و علم 
خود آن را مقدّر و مقدور می‌فرماید. آنان نباید شتاب 


بحانهآع تا 


کنند. چرا که ایشان از غیب آگاه نیستند و خیر و صلاح 
را نمی‌دانند. 
زمین از آن یزدان است. فرعون و قوم او جز مهمانانی 
در آن نیستند. خدا آن را به هر کس از بندگانش بخواهد 
برابر ستت و مطابق حکمت خود -به ارث می‌رساند. 
دیگر دعوت‌کنندگان به سوی خداوندگار جهانیان نباید 
به جیزی توجه کنند و اهمّیّت دهند که به ظاهر چنین به 
نینندکان نشان می‌دهد که ی در 
زمین ایستاده است و اصلاً متزلزل نمی‌گردد و از جای 
خود برکنده نمی‌شود و به کنار نمی‌رود... زیرا صاحب 
و مالک زمین است که مقزر و معیّن می‌دارد که چه 
وقت طاغوتها را می‌راند و می‌میراندا 
عاقبت کار از آن پرهیزگاران است... زمان به طول 
بینجامد پا کو تاه بشود... دیگر به دل دعوت‌کنندگان به 
سوی خداوندگار جهانیان نباید اضطراب و پریشانی 
دربارهٌ سرانجام و سرنوشت راه پیدا کند و بگذرد و 
نباید گمان برند که کافران هميشه در شهرها و کشورها 
در گنت 4 گذار خر اهند بود و زمام قدرت را به‌دست 
می‌گیرند و زوال نمی‌پذيرند. 
این نگاه و نگرش «پیغمبر» دربارهٌ حقایق جهان سترگ 
هجو اف بش آان نی اسرایل آنیت! 

(قالوا: آوذینا من بل آن تأتینا و من بغدها 

جتفا 6 

گفتند: پیش از آن که به پیش ما بیایی (گرفتار شکنجة 


فرعون بوده‌ایم) و پس از آمدنت (هم از سوی او) اذیّت 
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و آزار شده‌ایم (و هم‌اکنون نیز دچار رنج و محنت ودر 

معرض عذاب و عقاب هستیم). 
این کلمات. واژه‌هائی هستند که پرتو ویژه و معنی 
خاص خود را دارند. اين واژه‌ها اشاره به دلتنگی و 
نگرانی دارند. پیش از آمدنت اذیّت و آزار شده‌ایم و با 
امدتت غیدق تغییر نکرده است. این شکنجه و آرار 
پذانضا به فرارا کفتده انتت که انار پایانی نداردا 
پیغمبر بزرگوار به روال خویش به پیش می‌رود و به 
شیوه خود عمل می‌کند. ایشان را به یاد خدا می‌اندازد. 
و آنان را به خدا امیدوار می‌کند. و بدیشان امید 
می‌دهد که چه بسا دشمنانشان هلاک و نابود گردند و 
آنان در زمین جایگزین ایشنان شوند: ضمنا بدیقان 
آزمون جایگزینی ر گوشزد می‌کند: 

قال: عسو عَسی زبکم نلک ۱ »و یَستَخلفکم 

فِ الْرْض ینظر کیت تفعلو تعملون 4. 

ان اف مرا تا 

سازد و شمارا در زمین جایگزین (او) گرداند تا ببیند 

چگونه عمل می‌کنید. (آیا راه صلاح یا فساد در پیش 

می‌گیرید؟ دادگری یا ستمگری می‌ورزید؟ شکر نعمت 

بجای می‌آورید یا کفران نعمت می‌کنید؟). 
اق‌با غل تیغمین هو نکر دا و ستت دا یراق بت سین 
که برابر وعدهٌ او به شکیبایان و کافران, ساری و جاری 
می‌گردد. از لابلای سنت خداء هلاک و نابودی طاغوت 
وطاغو تبان را مس پیت: و خایگ نش شکبابانین را 
می‌نگرد که از یزدان يگانهٌ جهان مدد و یاری می‌طلبند. 
در نتیجه قوم خود را تشویق و ترغیب می‌کند که راه را 
بسپرند تا سنت یزدان ایشان رارو به جیزی حرکت دهد 
که خود می‌خواشد... از همان آغاز هم بدیشان 
می‌آموزد که خدا ایشان را جایگزین طاغوت و 
طاغوتیان می‌سازد تا آنان را بیازماید و جایگزینی 
ایشان را وسیلة امتحانشان نماید. کاملا باند بدانند که 
آنان فرزندان خدا و عزیزان یزدان نیستند - همان‌گونه 
که گمان می‌برند - و می‌گویند که ایزد متعال در برایر 
گناهانشان ایشان را عذاب و کیفر نمی‌دهد. باید بدانند 
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که جهان ناسنجیده و خودسرانه نمی‌گردد. و بدون هدف 
به پیش نمی‌رود. جهان هستی همچنین جاودانه نیست و 
دارای زمان محدودی است. زندگی جانشین شدن این 
یکی به جای آن یکی, و جایگزینی این گروه به جای 


ان کته هنشت 


یکت تغتلون ). 

تا ببیند چگونه عمل می‌کنید. 
یزدان سبحان می‌داند پیش از این‌که چیزی پدید آید و 
انجام فک چیز پدید خواهد آمد وانجام خواهد 
پذیرفت. ولیکن سنّت یزدان و دادگری خداوند مثان بر 
وا ات اه ات که هه 
حساب و کتاب قرار ندهد تا آن عمل آشکارا از ایشان 
سرنزند. عمل غیبی که برای علم قدیم ایزد دادار پیدا و 
هویدا بوده است و بیدا ات۱ 
ی 
روند قرآنی موسی و پیروان او را رها می‌کند. و پرده 
را بر آنان فرو می‌اندازد. تا پرده را از گوشة دیگری 
بالا ببرد. صحنه فرعون و 
پیروان او. یزدان فرعون و فرعونیان را به سبب ظلم و 
طغیان فرو می‌گیرد. و وعده‌ای را تحقق می‌بخشد که 
موسی به قوم خود داده بود. و امیدی را برآورده کند که 


برای نمایش صحنه ششم 


موسی به خدای خود بسته بود. و تهدید و بیمی را 
راست گرداند که بر فضای سوره سایه می‌اندازد. و همه 
داستان برای محقّق کردن و راست گرداندن آن روایت 
می‌شو د. 

صحنه, آرام آرام آغاز می‌گردد. ولی طوفان کم‌کم به 
سوی آن می‌وزد و می‌خزد. ناگهان اندکی پیش از 
فروانداختن پردهٌ نمایش. طوفان شدیدی درمی‌گیرد و 
همه چیز را در هم می‌ریزد و ویران می‌کند. و همه چیز 


۱ علم خداء علم مطلق است. گذشته و حال و آینده برای خدای ازلی و 
ابدی معنی ندارد. برای علم مطلق, کم‌وبیش و نزدیک و میانه و دوره 
یکسان است. ذکر صفاتی همجون: قدیم و جدید و آینده به دنبال علم خدا 
با پیروی از فلسفه بیگانگانی بسان اهالی یونان است.. 

(مترجم)؛ 
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را با خود به اسمان می‌برد. و روی زمین از طاغوت و 
دار و دستهٌ طاغوت پاک و زدوده می‌شود. دانستیم و 
آگاهی پیدا کردیم که بنی‌اسرائیل شکیبائی پيشه کردند 
و به پاداش شکیبائی خود به خوبی و خوشی رسیدند. و 
فرعون و فرعونیان دامن به گناه آلودند وبه سزای 
گناهان خود به هلاکت رسیدند. و وعده و وعید خدا 
راست گردید. و ستّت خدا جاری و ساری شد. بدین 
معنی که تکذیب‌کنندگان پس از آزمون ضرر و زیان و 
نعمت و خوشی, به هلاکت رسیدند: 

و لقذ آخدنا آل فزعون بالسّنین و نقص من 
رات لد رون دا جات اس الوا 
نا هذو و ان تصبیم مهم سم روا پوسی ون مه 
فا طا: منت ول خرف اون - 
قا اب بآ لشنحرنا با ان 
تک برامنن. فا ازسلنا علنیم آلطوفان والضراد 
ول گنای ال آنات فطل 
فاستکیروا وکانواقرّما جر مین. و لا و قع عغلهم 
جر 2 فالوا: یا مُو می ذع ایک پا عهد کهد عندک. 
وس ون ک, و لسن فک 


ی سل 


شرائیل. ف کشفنا عم جر ای أجل هم 
مد نا ام تأغرفناطق 
ی پم کذیرا با یاتنا و کانوا عَغْا ضافلین. و 
رازم لد کائوا یس ضعون عشارق 
پر ی بارکنا فا و تمث که 
یک لسن عل یی نانبل با صبرُوه و درا 
ماکان بصن فسرَعوّن و قومه. 4 و ماک‌انوا 
یرون #. 
ما فرعون و فرعونیان را به خشکسالی و قحطی و تنکی 
معیشت و کمبود ثمرات و غلأت گرفتار ساختیم تا بلکه 
مستذکر گردند (و از خواب غفلت بیدار شوند و از 
سرکشی و ستم خود بکاهند و متوجه خدا گردند و به 
بنی‌اسرائیل بیش از این ظلم و جور روا ندارند). ولی 
(آنان نه تنها پند نگرفتند. بلکه) هنگامی که نیکی و 


خوشی بدیشان دست میداد (-که اغلب هم چنین بود ) 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
فن کف این خانان (اشتهفای و امتازی است کین 
سایر مردمان داریم و ناشی از میمنت و مبارکی) ما 
است. اما هنکامی که بدی و سختی بدیشان دست 
می‌داد» می‌گفتند: (اين خشکسالیها و بلاها همه ناشی 
از) نحوست و شومی موسی و پیروان او است! هان 
(ای مردمان همه اعصار و قرون بدانید) که بدبیاری 
آنان تنها از جانب خدا (و با تقدیر و تدبیر او نه کس 
دیگری) بوده است. ولیکن اکثر آنان (اين حقیقت ساده 
را) نمی‌دانستند (و دیگران نیز اغلب نمی‌دانند که 
خوشی و ناخوشی و سختی و فراخی برابر اراده و 
مشتت خدا به انسان دست می‌دهد. آنان به سبب این 
انديشة نادرست) گفتند: هر اندازه برای ما معجزه 
بیاوری (و هر نوعی از معجزات بنمائی) تا مارا بدان 
جادو کنی, مابه تو ایمان نمی‌آوریم (و به تو 
نمی‌گرویم). پس (همر زمان بسه مصیبت و نکبتی 
دچارشان کردیم و از جمله:) سیل, ملخ» شته. قورباغه. 
و خون بر آنان فرستادیم که هر یک معجزة جداگانه و 
روشنی بود (بر صدق موسی؛ و آو پیشاپیش دربارة 
هریک جداگانه و مفصّل سخن گفته بود و وقوع هر یک 
را خبر داده بود) امّا آنان تکّر ورزیدند (و خویشتن را 
بالاتر از آن دیدند که حقّ را بپذیرند) چرا که انسانهای 
باه کا نی و هر ای که اس ات عنزاسهاء 
پنجگانة مذکور) بر آنان واقع می‌شد (از شدّت تأثیر و 
فزونی تألْم آن) می‌گفتند: ای موسی! برای ما خدای 
خود را به فریاد خوان و از او درخواست کن که به 
عهدی که با تو بسته است وفا کند (که عهد نبوت و 
مشاه فیت ناک مات رایع ستیگ 
می‌خوریم که به تو ایمان بیاوریم و همان‌گونه که 
خواسته‌ای) بنی‌اسرائیل را همراه تو می‌فرستیم (و 
افاه را آزاد می‌سازیم تابه یگانه پرستی مشغول 
وا اقا ها که مات و کاس که وی 
می‌کردند از آنان برمی‌داشتیم» ناگهان پیمان‌شکنی 


۱ می‌کردند و سوکند خود راذن قض می‌نمودند. تا 


(سرانجام کار بدانجا رسید که) از آنان انتقام گرفتیم و 
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لذا ایشان را در دریا غرق نمودیم. به سبب این که آنان 
آیات و معجزات ما را تکذیب می‌کردند و از (ایمان و 
اقرار به) آنها غافل می‌شدند (و در حق آنها بی‌توجهی 
می‌نمودند). و ما همه جهات و نواحی پرنعمت و برکت 
سرزمین (مصر و شام) را به قوم مستضعف (و در بند 
زنجیر ظلم و ستم» یعنی بنی‌اسرائیل) واگذار کردیم» و 
وعدهٌ نیک پروردگارت بر بنیاسرائیل» به خاطر صبر 
و اسستقامتی که نشان دادند. تحقق یافت. و آنچه 
فرعونیان (از کاخهای مجلل) ساخته بودند. و آنچه از 
باغهای داربست‌دار فراهم آورده بودند» درهم 
کوبیدیم. 
فرعون و فرعونیان به زورگوئی و قلدری خود ادامه 
دادند. فرعون تهدید و بیم خود را عملی کرد. مردان را 
کت تا ده ناه داشت. موسی و پیروان او 
نیز عذاب را تحمّل کردند. و چشم به راه گشایش یزدان 
ماندند. و در برابر آزمون شکیبائی ورزیدند... بدین 
هنگام, وقتی که موقعیّت را وران‌داز می‌کنيم و به 
سره‌سازی می‌پردازيم. می‌بینیم: ایمان در برابر کفر قرار 
گرفته است. و طغیان در مقابل شکیبائی ایستاده است» و 
نیروی زمینی خدا را به مبارزه می‌طلبد... بدین هنگام 
نیروی والای همه نیروهاء میان قدرتمندان ستمگر و 
شکیبایان موّمن» آشکارا دخالت می‌فرماید: 
و قذ نا آل فرعون بلس نبن و تقص من 
أ رات له یذ کون ‌. ۱ 
ما فرعون و فرعونیان را به خشکسالی و قحطی و تنگی 
معیشت و کمبود ثمرات و غلأت گرفتار ساختیم تا بلکه 
متذکر گردند (و از خسواب غفلت بیدار شوند و از 
سرکشی و ستم خود بکاهند و متوجّه خدا گردند و به 
بنی‌اسرائیل بیش از این ظلم و جور روا ندارند). 
اين, اشاره به نخستین بیدارباش و برحذر باش است... 
خشکسالی و قحطی و تنگی معیشت... «سنین» در لغت 
به معنی خشکسالیها و سختی معیشت و قحطی است. 
این خشکسالیها و سختی معیشت و قحطی در سرزمین 
مصر روی می‌دهد که سرسبز و خرّم و حاصلخیز و 
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پرنعمت است. این امر. پدیده‌ای است که چشمها را به 
خود خیره می‌کند. و دلها را به تکان و لرزش می‌اندازد. 
و پریشانی و نگرانی را برمی‌انگیزد. و به بیداری و 
انديشه می‌خواند. اما طاغوت و کسانی که طاغوت 
آنان را سبک می‌دارد و بازيجه دست خود می‌سازد و - 
به سبب بیرون رفتن از آئين یزدان - از طاغوت پیروی 
می‌کنند. نمی خواهند بیندیشند و پژوهش کنند. و 
نمی‌خواهند که دست یزدان را در خشکسالی و قحطی 
سرزمین مصر و کمبود محصولات ببینند. و نمی‌خواهند 
که سنتهای یزدان و وعد و وعید او را یاد کنند و پیش 
چشم دارند. و نمی‌خواهند که اعتراف کنند بدین امر که 
میان ارزشها و معیارهای ایمانی. و میان واقعیتها و 
رخدادهای زندگی عملی مردمان رابطةٌ محکم و پیوند 
استواری است... زیرا اين رابطه و پیوند جزو جهان 
غیت ایا هم احساس خشن‌تر. و دل نادان‌تر از 
آن دارند که در فراسوی واقعیّت محسوس و جهان 
ملموس. چیزی را ببینند - بلی همان چیزی را می‌بینند 
که چهار پایان می‌بینند و احساس می‌کنند. چهارپایان هم 
فراتر از جهان پیرامون خود را نمی‌بینند و احساس 
نمی‌کنند... تازه اگر هم طاغوت و طاغوتیان چیزی از 
جهان غیب را ببینند, به سنّت جاری و ساری خدا که 
برابر اراده و مشیّت او انجام می‌گیرد و صورت 
می‌پذیرد. پی نمی‌برند. بلکه آن را به تصادفات گذرائی 
نسبت می‌دهند که ارتباطی با قوانین ساری و جاری 
جهان هستی ندارد.(۱) 
همچنین فرعون و فرعونیان متوجّه پسوده بیدارکننده‌ای 


تشد ند که بر رحمت یزدان در حق بندگان دلالت دارد. 


۱ هنگامی که غلات در روسیةٌ کمونیستی و در همه اردوگاه‌های 
کمونیستی کاستی می‌گیرد خروشچف چیزی جز این را نمی‌تواند بگوید: 
«طبیعت» با ما دشمنی می‌کند!.. خروشجف که مرد سیاستمداری ات و 
اذعای «سوسیالیسم علمی» را دارد و منکر «غیبگرائی» است! از دیدن 
دست چیره و توانای یزدان؛ خود رابه کوری میز ند... اگر این چنین نبیست» 
این «طبیعت» که او از آن سخن می‌راند و معتقد است که با انسان دشمنی 


می‌ورزد» چیست؟ 
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نه تنها این بسوده با نیت له به کقررو کناه درتت 
یازیدند. بت‌پرستی و خرافات آن فطرت ایشان را تباده 
کرده بود. و پیوندی راگسیخته بود که میان آنان و مان 
درک و فهم قوانین دقیق و صحیحی است که این هستی 
را اداره می‌کند و می‌گرداند. همان‌گونه که زندگی 
السانها را راه می‌برد و می‌چرخاند. اين چنین قوانسین 
قیق و صحیحی را چنانکه باید نمی‌بینند و فهم 


می‌کنند مگر موّمنانی که به خدا ایمان صحیح و 


هرستی داشته باشند... آن موّمنان با ایمانی که می‌دانند 
این هستی بیهوده درست نشده است و بیهوده راه 
نمی‌رود و ادامه پیدا نمی‌کند. بلکه قوانین دقیق و متین 
و صحیح و درستی بر جهان حاکم است... ان خنین 
جهان‌بینی و بینشی «عقلگرائی علمی» حقیقی است. این 
عقلگراشی, «غیب یزدان» را انکار نمی‌کند. چون 
تسعارض و اختلافی میان «علمگرائی» حقیقی و 
«غیبگرائی» وجود ندارد. و بیوند میان معیارها و 
آرزشهای ایمانی. و میان واقعیتهای زندگی را نیز انکار 
نمی‌کند. چون در فراسوی همه اينها یزدان جهان است و 
او هر چه بخواهد انجام می‌دهد. ظا اشت که اند گان 
۱ خود می‌خواهد ایمان بیاورند و ایمان داشته باشند. و از 
آنان می‌خواهد در زمین خلافت کنند. هم او است که 
برایشان قانونگذاری می‌کند و شریعتی تهیّه می‌بیند که 
باقوانین هستی هماهنگ و همگام باشد. تا هماهنگی و 
همگامی میان حرکت دلهایشان و حرکت خودشان در 


زمین, پدیدار و استوار گردد. 


فرعون و فرعونیان به ارتباط و پیوندی پی نبردند که 


میان کفر و بی‌دینی و خروج خود از آئین یزدان, و ظلم 
وستم خویش به بندگان یزدان, و میان دچارآمدنشان به 
۱ خشکس‌الی و کاهش محصولات. موجود بود... 
0 خشکسالی و کاهش محصو لت در سرزمین مصرا 


سسرزمینی کسه سرسبز و خرّم است و از نعمتها و 


فرآورده‌ها پر و لبریز است. غلات و محصولات آن‌جا 
کناف اهالی رامی‌کند و برای آنان کم نمی‌آید. مگر این 
که فسق و فجور در پیش گيرند و راه کفر و بی‌دینی 
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بسپرند. و یا اين که خدا ایشان را با بلاها و آفتها و 
کاستیها و کاهشها بیازماید و امتحان نماید» تا این که 
پند گیرند و بیدار و هوشیار گردند. 
آنان متوجه این پدیده نشدند و ندانستند که مرحمت 
یزدان در حق بندگان خود خواسته است که این پدیده را 
آشکارا برفلا گر ذاند و به دبدگانشان بتماباند. آتان 
هنگامی که خوشی و رفاه می‌دیدند گمان می‌بردند که 
این حقّ طبیعی ایشان است! و زمانی که بلا و 
خشکسالی بدیشان رو می‌کرد. آن گرفتاریها را به 
نحوست و شومی موسی و پیرو ان او نسبت 
(فاذا جاء تم اه فالوا: نا هزه, و ان تصمیم 
یه یطیرُوا موسی و مَنْ مَعَه >. 
۳ که نیکی و خوشی بدیشان دست میداد (-که 
اغلب هم چنین بود ) می‌گفتند: این به خاطر (استحقاق و 
امتیازی است که بر سایر مردمان داریم و ناشی از : 
میمنت و مبارکی) ما است. امّا هنگامی که بدی و سختی 
بدیشان دست می‌داد» می‌گفتند: (اين خشکس الیها و 
بلاها همه ناشی از) نحوست و شومی موسی و پیروان 
ای تا 
هنگامی که فطرت از ایمان به یزدان منحرف می‌گردد. 
چنین فطرتی دست یزدان سبحان را در چرخاندن و 
اداره کردن جهان هستی نمی‌بیند. و باور نمی‌کند که 
شاه و حراذت در زره قضا و قدن الهین ندید امی اند 
بدین هنگام است که فطرت احساس و شعور و فهم و 
درک قوانین ثابت و نافذ جهان هستی را از دست 
می‌دهد. در نتیجه نتیجه رخدادها را گسیخته و بریده تفسیر 
می‌کند و و از آنپا را بدون ارتباط با دیگری 
معنی و تعبیر می‌نماید. به گونه‌ای تفسیر و توجیه 
می‌کند که انگار هیچ‌گو نه پیوند و تو نک و قانون و 
قاعده‌ای با یکدیگر ندارند و همه از همدیگر برکنارند. 
فطرت با خرافات سرگردان و ویلان می‌شود و در 
راه‌های کچ و کول پراکنده. حیران و پریشان می‌گردد. 
معتقد است که حوادث و رخدادها بر پایه‌ای گرد 
نمی‌آیند. و برابر نظم و نظامی به همدیگر نمی‌رسند. 
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اين. بسان همان چیزی است که خروشچف. صاحب 
نظریه سوسیالیسم «علمی!» در تعلیل همچون حوادث و 
رخدادهائی گفته است... آنان به قضا و قدر یزدان ایمان 
ندارند... در میان چنین کافرانی. کسانی هم یافته 
می‌شوند که منکر غیب خدا و قضا و قدر الّه هستند. و 
با این وجود. ادعاء می‌کنند که «مسلمان» هستند! در 
حالی که آنان منکر اصول و ارکان ایمان به خدایند) 
فرعون و فرعونیان این چنین حوادث را تعطیل و تفسیر 
می‌کردند. خوبی و حسنه‌ای که بدیشان می‌رسید بر اثر 
بخت خوب آنان بود و ایشان سزاوار آن بودند! بدی و 
سیئه‌ای که بدیشان می‌رسید بر آثر نحوست و شومی 
موسی و پیروان او بود! بلی زیر سر موسی و پیروان 
موسی بودا 

اصل «تطیّر» در زبان عربها چیزی است که جاهلیتها در 
دوران بت‌پرستی و شرک خود. و بدان هنگام که از 
درک قوانین الهی. و فهم قضا و قدر الهی دور بودند. 
انجام می‌دادند... در دور جاهلیّت. هرگاه فردی از 
ایشان می‌خواست کاری را انجام دهد. به کنار آشيانة 
پرنده‌ای می‌رفت و آن را می‌ترساند و به پرواز 
درمی آورد. اگر پرنده از جانب راست او پرواز می‌کرد 
-و آن را سانح می‌گفتند - از اين امر شاد می‌گردید و 
کاری را که می‌خواست انجام می‌داد. و اگر پرنده از 
طرف چپ او پرواز می‌کرد -که آن را بارح می‌نامیدند 
آن را به فال بد می‌گرفت و از قصد خود برمی‌گشت و 
از آن منصرف می‌شد. اسلام اين نوع انديشهٌ خرافی را 


باطل کرد. و به جای آن انديشه «علمی» - علمی 


درست - قرار داد و کارها را به سنتها و قانونهای ثابت 
خدا در جهان واگذار کرد. و اين سئتها و قانونها را نیز 
به قضا و قدر الهی حواله نمود که در وقت لزوم هر بار 
آنها را پیاده گرداند و به مرحلةٌ ظهور برساند. و کارها 
را بر پایه‌های «علمی» استوار کرد و نیّت و عمل و 
حرکت و جد و جهد انسان را در آن به حساب آورد و 
دخالت داد. و کارها در جایگاه صحیح وی زا زد 


در چهارجوب اراده و مشّت ازاد خداوند دادار و 





فی‌ظلال‌القرآن 


جلد سوم 
تحت قضا و قدر شامل و نافذ ایزد کردگار: 
لا ااطائه کم عند اه رز لکَن که 


لایعْلمْون >. 
هان (ای مردمان همه اعصار و قرون بدانید) که 
بدبیاری آنان تنها از جانب خدا (و با تقدیر و تدبیر او نه 
کس دیگری) بوده است. ولیکن اکثر آنان (اين حقیقت 
ساده را) نمی‌دانستند (و دیگران نیز اغلب نمی‌دانند که 
خوشی و ناخوشی و سختی و فراخی برابر اراده و 
مشیّت خدا به انسان دست می‌دهد). 
چیزهائی که برای ایشان رخ می‌دهند. سرچشمهة آنها 
یکی بیش نیست... به فرمان خدا روی می‌دهند و بس... 
از همین سرچشمه. خوبی و خوشی برای آزمون 
بدیشان می‌رسد... و از همین سرچشمه. بدی و 
ناخوشی برای آزمون بهره ایشان می‌گردد. 
و تبلوکم بلس لیر فث و ینار جعون 4. 
0 ۳ ۳ 
دنسیا) کاملاً می‌آزمائیم. و سرانجام به سوی ما 
برگردانده می‌شوید (و جزا و سزای اعمال خود را 
دریافت می‌دارید). (انبیاء/ ۳۵) 
کیفر کارشان بدیشان می‌رسد... ولیکن بیشترشان 
نمی‌دانند و آگاه نیستند... همچون کسانی که امروزه 
غیب الهی و قضا و قدر خداوندی را به نام «عقلگرائی 
ی مورا و هون گنای که عفن راد 
طبیعت دشمن, به نام «سوسیالیسم علمی» نسبت 
می‌دهند!!! همه آنها نادانند... همه ایشان نمی‌دانند! 
فرعونیان به طغیان و سرکشی خود ادامه می‌دهند. 
غرور گناه ایشان را به بزهکاری وادار می‌کند. و 
ازمون الهسی بر چموشی و گریز, و سرکشی و 
دشمنانگی ایشان می‌افزاید: 
1 _ مها تنا به من ۳ 
گفتند: هر اندازه برای ما معجزه بیاوری (و هر نوعی از 
معجزات بنمائی) تا ما را بدان جادو کنی, ما به تو ایمان 


ی َنحرنا با فان 


نمی آوریم (و به تو نمی‌گرویم). 


سورة اعراف آیات ۱۰۲۳-۱۳۷ 
جزء نهم 





آنان سرکشانی هستند که پند و یادآوری ایشان را رام 
نمی‌کند. و دلیل و برهان آنان را برنمی‌گرداند, و 
نمی‌خواهند که بنگرند و بیندیشند؛ ایشان پافشاری بر 
تکذیب را اعلان می‌دارند. قبل از آن که با دلیل و 
برهان روبه‌رو شوند - تا بدین‌وسیله سر راه را بر دلیل 
و برهان بگیرند -اين یک حالت روانی است که به 
قلدران زورگو دست می‌دهد. هنگامی که حق بر ایشان 
غالب و چیره می‌شود. و دلیل و حجّت با آنان رویاروی 
می‌گردد. و دلیل و برهان ایشان را از میدان به‌در می‌کند 
و آنان را به دور می‌راند... هواها و هوسهایشان و 
مصلحت و مملکت و سلطنت و قدرتشان یکسره در 
سوی دیگری, جدای از جانب حقّ و دلیل و برهان 
می‌ایستد! بدین هنگام است که نیروی والای خداوند 
آشکارا وسائل و ابزار محکم و قدرتمند خودرابه 
پیش ۳ 
فازس نا علییم الط وفان وراد وال 

و رالد آیات ُفْصَلات... #. 

پس سیل, ملخ. شته, قورباغه, و خون بر آنان 

فرستادیم که هر یک معجزهٌ جداگانه و روشنی بود.... 
برای بسیم دادن و برحذر داشتن, و برای امستحان و 
ارات معجزه‌های جداگانه و روشنی بودند... معنی 
و دلالت واضحی داشتند. منظم و مرتّب روی می‌دادند. 
یکی پس از دیگری پیاپی می‌شدند. پسین پیشین را 
تصدیق و تأکید می‌کرد. 
روند قرآنی در اینجا این معجزه‌های جداگانه و روشن 
را یکجا گرد اورده است. هر یک از اینها جداگانه و با 
فاصلة زمانی روی داده است و پراکنده و یکی یکی 
آنان هر بار که تحت فشار بلا قرار 
گرفته‌اند از موسی خواسته‌اند خدای خود را برای 
نجات ایشان به فریاد بخواند. و بدو وعده می‌دادند که 


امده ۲ 


بسنی‌اسرائیل را آزاد می‌سازند و همراه او روانه 
می‌گردانند. اگر از این بلا ایشان را آزاد و رها کند. و 
این «رجز» یعنی عذاب را از ایشان دفع کند که 
خودشان نمی‌توانند آن را دفع و برطرف نمایند: 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
(ر لاد علمهم آلر جر ادا شوسی آذغ ل 
ِِ -با عهد 1 دک -لن کشفت عَتا رخ 
رم نک وله مک بو اشرائیل 4. 
هر زمان که عذابی (از عذابهای پنجگانا مذکور) بر آنان 
واقع می‌شد (از شدّت تأثیر و فزونی تلم آن) می‌گفتند: 
ای موسی! برای ما خدای خود را به فریاد خوان و از او 
درخواست کن که به عهدی که با تو بسته است وفا کند 
[ کت شوی میتی وستالی اسه اکن غوات ایا 
برداری» سوگند می‌خوریم که به تو ایمان بیاوریم و 
همان‌گونه که خواسته‌ای) بنی‌اسرائیل را همراه تو 
می‌فرستیم (و آنان را آزاد می‌سازیم تا به یگانه‌پرستی 
مشغول شوند). 
هر بار هم عهد و پیمان خود را می‌شکستند. و پس از 
رفع عذاب به همان کارهائی برمی‌گشتند که پیش از 
وقوع عدذاب می‌کردند! خداوند برابر قضا و قدر خود 
ایشان را از عذاب می‌رهانید و بدیشان مهلت می‌داد تا 
آن زمان که اجل مقدر آنان در می رسید: 
(فلا کشت عنم رز و -الی | اجل هم بالغوه-لذا 
هم کون #. 
اماهتگاتن که غزان زا ای که ی اه 
آنان برمی‌داشتیم» ناگهان پیمان‌شکنی می‌کردند و 
سوگند خود را نقض می‌نمودند. 
روند قرآنی همه معجزات را بار دیگر یکجا ذکر کرده 
است. انگار معجزات یک مرتبه برایشان وقوع پیدا 
کرده است. و انگار که آنان نیز یک مرتبه نقض عهد 
هن شرا نصا هه کت اس مایا 
آنها نیز یکی بوده است. این شیوه, یکی از شیوه‌های 
قرآن در بیان داستانها است. سرآغاز آنها را به سیب 
همانندی آنها گرد می‌آورد. و پایان آنها را نیز به سبب 
همانندی آنها گرد می‌اورد... این بدین خاطر است که 
در که هه ناو دی شروهها ستهان کته انی: 
تجارب گوناگون را همچون یک تجربه دریافت 
می‌دارد, و از آنها کمترین استفاده‌ای نمی‌کند. و در آنها 
پند و عبرتی پیدا نمی‌کند و اندرزی نمی‌گيرد. 


سوره اعراف آیات ۱۰۲-۱۳۷ 
جر هم 





مّا اين معجزه‌ها چگونه رخ داده است؟ چیزی بیش از 
آنچه نصوص قرآنی بیان فرموده است دراختیار 
نداریم. در احادیث مرفوعه پیغمبر بل نیز چیزی را 
نيافتیم. ما هم به شیوه و روالی که در «فی ظلال 
القرآن» در پیش گرفته‌ايم. در حدود نصوص را در 
این تیه وا وتفف استی سای تخت این 
معجزه‌ها راهی نداریم جز راه قرآن یا سنت صحیح 
پیغمبر لا به خاطر پرهیز از اسرائیلیات و اقوال و 
ایا که اسان ارت سماند آنه تین 
اسرائیلیات و اقوال و روایات بدون سند و استنادی, به 
همه تفسیرهای قدیم وارد گردیده است. حتی یک 
تفسیر هم از نفوذ آنها رهائی نیافته است. حتی تفسیر 
امام این جریر طبری -با وجود ارزش گرانبهای آن - و 
تفسیر ابن کثیر نیز - با وجود ارج و بهای بزرگ آن از 
این بدیده‌های خطرناک نجات پیدا نکرده است. 
روایتهای گوناگون و جوراجوری از ابن عبّاس. سعید 
تس جبیر. قتاده. و ابن اسحاق. درباره این معجزه‌ها 
روایت شده است... آنها را ابوجعفر ابن جریر طبری در 
تاریخ خود و در تفسیر خود. نقل نموده است. این 
روایت. یکی اد نها ات 

«ابن حمید برایمان ات تفرقه استا و کته ات : 
یعقوب قمی. از جعفر پسر مغیره. و او از سعید پسر 
تعیر دنه ان تمراده است که کفته است::هتحامن کته 
موسی به پیش فرعون آمد. بدو گفت: بنی اسرائیل را 
آزاد کن و همراه من بفرست. فرعون نپذیرفت. خداوند 
ای ات شاه شتا کتاران تست 
مقداری از باران بر آنان باراند. ترسیدند که بارش 
باران وسیلة عذابشان گردد. گفتند: ای مسوسی! خدای 
خود را برایمان فراخوان تا شر باران را از مابه دور 
دارد تا به تو ایمان بیاوریم و بنی‌اسرائیل را آزاد و 
همراه تو گردانیم. موسی خداوند خود را به فریاد 
خواند. اما ایمان نیاوردند و بنیاسرائیل را آزاد و همراه 
از ناخ تین انشال ک تا ر‌هاو 
محصولات و علفزارهائی را رویاند که قبلاً بدین‌گونه 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
نرویانده بود. گفتند: این چیزهائی است که ما آرزوی 
آنها را داشتیم. خدا ملخها را به سویشان گسیل داشت و 
آنها را بر کشتزارها و علفزارها مسلط گردانید. هنگامی 
که دیدند ملخها کشتزارها و علفزارها را به چه حال و 
وضعی انداخته‌اند. دانستند که دیگر کشتزارها و 
علفزارها بر جای نمی‌مانند. گفتند: ای موسی! خدای 
خود را برایمان فراخوان تا شد ملخها را از مسا به دور 
داره فا به تور انمان نازيم و بنی‌امتراتتیل را آزاداو 
همراه تو گردانیم. موسی خداوند خود را به فریاد 
خرانده فا ایمان تیاوو دنه و ند اسرائل زا ارآداه یاه 
او نگرداندند. کشتزارها و علفزارها را درو کردند و در 
خانه‌ها محکم انار تمه دنت مسا تا 
محصولات خود را در انبارها انباشته‌ايم و دور از بلا 
داشته‌ایم. یزدان سبحان شپشه. یعنی ساس را بر 
فرآورده‌هایشان مسلط کرد که از خود فرآورده‌ها پدید 
می‌آید... کسی ده جریب را به آسیاب می‌برد از آن سه 
قفیز(" را برنمی‌گرداند. پس گفتند: ای موسی خداوند 
خود را برایمان فراخوان تا شرّ شپشه‌ها را از ما به دور 
دارد تا به تو ایمان بیاوریم و بنی‌اسرائیل را آزاد و 
همراه تو گردانیم. موسی خداوند خود را به فریاد خواند 
و شر شیشه‌ها برطرف شد. ولی ایمان نیاوردند و از 
ایمان آوردن سرپیچی کردند و بنی‌اسرائیل را آزاد 
نکردند و همراه او نفرستادند. بدان هنگام که موسی در 
پیش فرعون نشسته بود صدای قورباغه‌ها را شنید. به 
فرعون گفت: برداشت تو و قوم تو از این چیست و چه 
می‌اندیشید؟ فرعون گفت: از این وزغها چه تواند 
خاست؟! هنوز شب نشده بود که هر کس تا زنخدان در 
میان وزغها جای داشت. و چون می‌خواست دهان به 
سخن گفتن بگشاید. وزغها به میان دهان او می‌جستند 
و می‌پریدند. دیگر باره به موسی گفتند: پروردگارت را 





۱- جریب» معزب‌گری به معنی پیمانهٌ غلّه است که چهار قفیز است. قفیز 
مختلف متغیر بوده است. قفیز معادل بیست و چهار کیله.. هفت من.. 


سوره اعراف آیات ۱۰۳-۱۳۷ 
جزه نهم 
بخوان تا شر وزغها را از ما بازدارد و مابه تو ایمان 
بیاوریم و بنی‌اسرائیل را با تو روانه سازیم. خداوند شر 
وزغها را از ایشان باز داشت. اما ایمان نیاوردند. 
خداوند خون را به سویشان روان و بر ایشان گماشت. 
هر چه از جویبارها و رودبارها و چاه‌ها برمی‌گر فتند. و 
هر آبی که در ظرفها و ابدانهایشان بود. همه را به 
صورت خون تازه می‌یافتند. شکایت به نزد فرعون 
: پردند و گفتند: دچار خون شده‌ایم و چیزی برای 
۱ آشامیدن نداریم! فرعون گفت: مسوسی شما را جادو 
: کرده است! قوم فرعون بدو گفتند: چگونه ما را جادو 
ای ایا راهان نتفای 
می‌بینیم جز خون تازه نمی‌یابیم؟ پس نزد موسی آمدند 
و بدو گفتند: ای موسی پروردگارت را برایمان فراخوان 
تا شر این خون را از سر ما دفع کند و از ما بگرداند تا 
به تو ایمان بیاوریم و بنی‌اسرائیل را آزاد و با تو همراه 
گردانیم! موسی پروردگار خود را به فریاد خواند. خدا 
بلای خون را از ایشان بگردانید. ولی ایمان نیاوردند و 
آسرانیان ربا از ووانه تایه خذا بهمی داتا 
که کدامیک از اینها بوده است و روی داده است... 
دگرگونی شکل و شیوه‌ای که اين معجزه‌ها بدان‌گونه و 
روال روی داده است. در سرشت این معجزه‌ها بای 
ندارد. چه این خداوند سبحان است که آنها را در پرتو 
قضا و قدر خود در وقت معیّن برای آزمودن قوم معیّنی 
حواله و پدیدار کرده است. آن هم برابر سنت خود در 
گرفتار ساختن تکذیب‌کنندگان به زیان و ضرر بدنی و 
مالی, تا این که به درگاه او بنالند و گریه و زاری کنند. 
۲ قوم فرعون با وجود بت‌پرستی خود و جاهلیّت خویش, 
وباوجود تحقیر و توهین فرعون در حق ایشان بر اثر 
خروح از آلین الهی, باز هم به موسی تب پناه 
می‌آوردند. تا از خداوندگارش درخواست کند که به 
عهدی که با او بسته است وفا کند. و بلا را از ایشان 
بگرداند... هر چند که قدرتهای حاکمه پس از آن که بلا 
برطرف می‌گردید. دیگر باره عهدشکنی می‌کردند و 
فرمان آسمانی را لبّیک نمی‌گفتند. زیرا قدرتهای 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
حاکمه بر ربوبیّت فرعون بر انسانها استوار بود. و از 
ربوبیّت یزدان بر خودشان نمی‌ترسیدند. زیرا ترس از 
یزدان بدین معنی است که نظام حکومت و رژیم 
سلطنتی که بر حاکمیّت و فرمانروائی فرعون استوار 
ورس کش و قرسا رای ادن رتیت گرودو 
نابود شود... و اما اهل جاهلیّت نوین, با وجود این که 
یزدان آفتها و بلاها بر کشتزارهایشان چیره می‌گرداند. 
قاطعانه تصمیم گرفته‌اند به هه کر تلو 
تاشکا روا هک نها مس تفه کاشادان 
کشتزارها, یعنی برزگران و دهقانان دست خدا را در 
گماشتن و پدید آوردن اين افتها و بلاها احساس کنند - 
این هم احساس فطری است حتی در درونهای بی‌ایمان 
که در اوقات خطر و دشواری پدید می‌آید -و با دعا و 
زاری خویشتن را در پناه خدا دارند و دفع بلایا و 
مصائب را از او درخواست نمایند. پیروان «علمگرای» 
دروغین, بدیشان می‌گویند: این کردار و رفتارتان 
خرافات «غیبگرائی» اىتت! کارشان را شکقت می دارنذ 
و ایشان را مورد استهزاء و تمسخر قرار می‌دهند! تا 
بدین‌وسیله آنان را به سوی کفری برگردانند که از کفر 
بت‌پرستان شدیدتر و زشت‌تر است! 
آن گاه. فرجام کار - برابر سّت یزدان در گرفتار کردن 
تکذیب‌کنندگان به دنبال آزمودن ایشان با ناخوشیها و 
بلاها, و با خوشیها و نعمتها - درمی‌رسد و حادثه رخ 
می‌دهد. و یزدان جهان فرعون و فرعونیان را نابود 
می‌فرماید - البتّه پس از آن که بدیشان مهلت مي‌دهد. 
و تا وقت معینی که بدان می‌رسند بدانان فرصت عطاء 
می‌کند - و به وعده خود که به مستضعفان شکیبا داده 
است 0 می‌کند: 
(فانتَقننا منهم 2 غرفناهم نی انبم 1 
بایاتنا و کانوا ۳۹/۷ غافلین. و أوْرنن الوم لین 
کائوا مشتضعثو ن مشارق الض و مغارب ی 
بار کنا فا 4. 
تا (سرانجام. کار بدانجا رسید که) از آنان انتقام گرفتیم 


و لذا ایشان را در دریا غرق نمودیم» به سبب این که 


سوره اعراف آیات ۱۰۳-۱۳۷ 
جره 2 
و اقرار به) آنها غافل می‌شدند (و در حقّ آنها بی‌توجهی 


می‌نمودند). و ما همه جهات و نواحی پرنعمت و برکت 


۰ ۰ 





سرزمین (مصر و شام) را به قوم مست (و در بند 
زنجیر ظلم و ستم» یعنی بنیاسرائیل) واگذار کردیم. 
وق کلم ریک اش علی نز انیل نا 
صبرُواء و دنا ها کان یَضتع فرعون و مه ما 
َاوایغرشون ». 
و وعدة نیک پروردگارت بر بنی‌اسرائیل» به خاطر 
صبر و استقامتی که نشان دادند. تحقق یافت. و آنچه 
فرعونیان (از کاخهای مجلل) ساخته بودند» و آنچه از 
باغهای داربست‌دار فراهم آورده بودند» درهم 
کوبیديم. 
ید درا رها ای تیف مه خی کرو 
کر مرج وم ا مرف آنهای تست 
نمی‌راند. بدان‌گونه که در موارد دیگری از سوره‌ها 
صحبت به میان می‌آورد. اين بدان خاطر است که اینجا 
فضای قاطعانه گرفتار کردن و به عذاب گرفتن است که 
به دنبال مهلت دادن طولانی و درازی روی می‌دهد. 
دیگر به تفصیل از چیزی سخن نمی‌رود. قاطعیّت تند و 
سریع در اینجا بهتر به دلها می‌خزد و در درونها 
جایگزین می‌شود و حش و شعور را بهتر برمی‌انگیزد! 
فانتقننا مایم فأغرفناهم نی ال ». 
پس (سرانجام. کار بدانجا رسید که) از انان انتقام 
گرفتیم و لذا ایشان را در دریا غرق نمودیم. 
انتقام یزدان به صورت یک ضربه ناگهانی روی 
می‌دهد و به ناگاه آنان نابود می‌گردند و اثری از ایشان 
نمی‌ماند. از والائی و گردنکشی و خودبزرگ‌بینی, به 
ته اعماق دریا و ژرفاهای آبها فرو می‌افتند و کیفر 
مطابق با پندار و گفتار و کردارشان را می‌بینند: 
بانیم کذبوا با یتنا و کاوا نا غافلین . 
۱[ 
می‌کردند و از (ایمان و اقرار به) آنها غافل می‌شدند (و 


در حق انها بی‌توجهی می‌نمو‌دند). 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
روند قرآنی میان تکذیب‌کنندگان آیات و معجزات و 
غفلت از آنهاء و میان اين چنین فرجام و سرنوشت 
معیّن. ارتباط برقرار می‌سازد. مقزر می‌دارد که 
رخدادها تصادفی و ناسنجیده روی نمی‌دهند. و 
اتفاقهای گذرا و ناگهانی بی‌حساب و کتاب نیستند. 
بدانگونه که غافلان گمان می‌برند! 
روند قرآنی برای همآهنگی با اين فضای قاطعانه نیز 
در نشان دادن صفحه دیگری شتاب می‌گیرد. صفحهٌ 
جانشین گرداندن مستضعفان. چرا که جانشین گردانسدن 
بنی‌اسرائیل - در دوره‌ای که آنان از صلاحیّت مناسبی 
برخوردار بوده‌اند. و به کژراهه نیفتاده‌اند تا خواری و 
آوارگی کیفر آنان شود - در مصر نبوده است و بر 
جایگاه فرعون و فرعونیان هم نبوده است. بلکه این 
جانشینی در سرزمین شام صورت گرفته امن هم 
پس از ده‌ها سال که از حادئة غرق گرداندن فرعون 
گذشته است. و موسی 3 مرده است. و چهل سال 
بنی اسرائیل در بيابانها سرگردان و ویلان بوده‌اند 
همان‌گونه که در سور ۱ اه انا و 
روند قرآنی زمان و حوادث را در هم می‌پیچد. و برای 
همآهنگی با دو پرده متقابل صحنه. با شتاب هر چه 
بیشتر جانشینی را به پیش می‌کشد و از آن سخن 
می راند: , 

و رثن ارم اْذین کائوا یُستضعفون مشارق 

الازض و مارا اي بارکنا فا . 

و ما همه جهات و نواحی پرنعمت و برکت سررمین 

(مصر و شام) را به قوم مستضعف (و در بندٍ زنجیر 

ظلم و ستم» یعنی بنیاسرائیل) واگذار کردیم. 

و قث که ریک انشنی علی نانز اشیل پا 
صبرُواء و دنا ها کان یَتعفزعَن و موم 
انوا یفرشون 6. 

و وعده نیک پروردگارت بر بنی‌اسرائیل, به خاطر 


صبر و استقامتی که نشان دادند. تحقق یافت. و آنچه 


۱ نگا: مائده/ ۲۶. (مترجم) 


سوره اعراف آیات ۱۳۸-۱۷۱ 
جزء نهم 
فرعونیان (از کاخهای مجلل) ساخته بودند. و آنچه از 
باغهای داریست‌دار فراهم آورده بودند» درهصم 
کوبيديم. 
ما انسانهای فناپذیر و مقیّد به زمان, «قبل» و «بعد» و 
پیش از این و پس از اين. می‌گوئيم. چون ما حوادث و 
آنب بر ما و آگاهی افتن ما 
جانشینی قومی که مستضعف بوده‌اند» پس از حادنه 


رها را ری گذتن 


غرق گرداندن بوده است... این درک و فهم و برداشت و 
بینش ما انسانها است... امّا وجود مطلق و علم مطلق که 
خدا است. «قبل» و «بعد» و پیش از این و پس از این 
برای او چه معنی دارد؟! پرد؛ نمایش سراسرء برای او 
عیان و یکسان است. و زمانی و مکانی آن را از او 
پوشیده و پنهان نمي‌دارد. ۹ 


(و له ال الاْعل 4. 


خدا دار ای صفات عالیه است. (نحل ۱ ۶۰) 
ماوت ملعم ! لا قلیلاً 4 
جز دانش اندکی به شما داده نشده است. (اسراء/ ۸۵) 


پرده این جور فروانداخته می‌شود بر صحنه هلاک و 
نابودی از یک سوء و بر صحنة جانشینی و آبادکنندگان 
زمین از دیگر سو... ناگهان فرعون طاغی و یاغی قلدر 
و فرعونیان غرق می‌شوند. و هر آنچه برای زندگانی 
این جهانی می‌کردند. و کاخهای بزرگ و پابرجا بر 
ستونها و پایه‌هاء و باغهای انگور و محصولات بالای 
داربستها, نا گهان همه و همه در < چشم به هم زدنی. یا در 
عرض چند واژه کوتاهی. در هم می‌ریزد و خشک و 
پرپر می‌گردد! 

این مثلی است که ب‌دان جهان آن را برای مردمان 
اندکی در 
مشرکان رانده می‌شوند و تحت فشار قرار می‌گیرند. 
این مثل به عنوان نمایشی بر بالای افق زمان جلوه‌گر و 
نمایان می‌ماند برای هر دسته و گروه موّمنی که از 
سوی افرادی چون فرعون و فرعونیان طاغی و یاغی 
همان چیزهائی را می‌بینند و می‌چشند که آن کسانی 


مکه روایت می‌فرماید که از سوی شرک 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
دیدند و چشیدند که در زمین ضعیف و ناتوانشان کرده 
بسودند. ولی سرانجام آفریدگار جهان خاورها و 
باخترهای پربرکت زمین را در برابر شکیبائی و 
انتتادگری ایشان شاه دا با تن که ان چگونه 
رفتار می‌کنند و چه می‌کنند. 


1-7 سرام ۳ 


وحلو ره [ البحرفاتوا أصل وم به نون عفٍ 
اعتان اهر قا ام بلمومی جع ل نا لها کنا هم 2 


0 متبرَا هم فیه وکطل 
۳۳۹ > 69 مت نکم 





2 رس مس 

۱ ولد کم 
رد 
مومس ی بت سر 


من ءال فرعو رت بسوم ایاضر سوه ادن 
شاه کم ودستحیور- نساء و لک بان 


وس ول مه () 6 رع مرت تنب کل 
ی خر فص 


و و ی ور ی و 


ی سر ات 


وهو سکم علالمنلییک 7 


ون لد همدرورتغلنن نی وی وا 


میل امین ( وم وس مد 
هل ری ار آنظر یاک ال آنتردی وایکن انز 


سر مس زر یم سر يو مر سیر -*۶7 مس و 


۳9 رم کگانم فسوف تردن فاحل 


یر 


5 


۲ 


م۳ ۹ 


ریم بل جعام دگا و حرمومی صعفا فلماآفاق 
منکب اک وان رامیت 0 
قال یلمومی نی آصه صطفتَك علَ] لاس برسانیویکلبی 


۰ 


َعْد ما ء ای وی بت یکین () زکتبتا 
ورد 2 لد سر سر ظرس 
ی لا لواح ین کل تی موه نمصیلا لِکلِ 


خر وخ ها هابمَوَة ام فد 1 ی یأخذوا با ک 
ارلتی تیه 9) ام عَنْءاا تق‌آلزن یتک رورت 


۱ 


ف الارض بع لح و اٍنه ۳۹۹ مرو ۳۳ 
ماو ان‌یروا اسیل‌الزشد ر لایِتّضدوه ه مییلا و زن کرو 


م‌ 


رم ی 9۳ مر > 9 یتضذوه مت ۴ 4 با خر ۱ ردتها 
الغي‌یت‌خذو مییلا لکد اما 


ره 
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جزء نهم 





ما ۱ ی مک رم سم 1 
وکانو عبا مان ( والزب کذووا کالما 








لاخ رو خیط تلهم هجو رک لامک و 
اجه یروا که ولاب دس 
میلا اضنوه ودشحا و ۳۳ هنک 2 ولَاسفَط 
رورا تون بر تال تسری (4) 


ک 
مرح زرط مس جع رو چم مس 
هملور :1 1 
وَ رم ملق وه عبنم 


]| و مرجم 2 ۶6 مک 
من‌بعری أعجلتم مر کم و الق الا لواح وخ باس 


آخبه عجرم ال اب نوم سک عون ادا 


۵ 
۰ ۰ 
مس 


موم 
اظیلمین ره 


م۵ 7 رس رم تمرم 
بقتلوتی فلاتثیتد>الاعداء ولا تجعلني‌مع | 

یت( لب وی وتف 
ی مه مه ی ص‌_- ی مرت سرصت و و 
رتاک وانت ارزحم الرحییت () نزن اتخذوا 


و مر گ- مر بو نت مر کال مس رم 
لوجل سینا طم غضب من ربهم وذلة ی ایوة الد: 





۱ 9 





مس مج وو م مس مسر مر هر هي میم ِ_ 
وکذلك نجزی آلمفترین ر) والزین عیلو لیات نم 
4 منوا مر مر مر مر پم ۵ همم مه مرو 7 ۸ و هه 

تابوآمن بعرهاوءامنو ان رَبْك‌من بعرها لهْفُورَرَحيم 


كِ 


چم مرس رم مر رمرم ور کم 
() وم کت عن‌مومی اَعصَ. بأخذالا لواح وی 
۳ ین هر مرا« ره یی رس سور سم چگ 
نسختها هدی ورحمه للزین هم رهم برهبون لوا 

۳ مور وم مج مر کر 


سر ری 3 مر و .م2 0 کش ۰ 
موم فومه‌سبعون رجلا لمیقد: فلما اخذتهم ال 
۳ 


مک اه مج که سا مه 
قال رب لوشت آهل که من تبل وی یآتهلکامافمل 
۳ ۳۳۹ رم 4 ای ام ِ ات 

السَمَهاءمناان‌هی [لافنننك تضل با من تَشاء وتبیی 


ِ سر مر گر ميرتير تج ميرم 0 مر حِ 


مدمه آن ت‌ولینا قاعفرلنا وارحمتاوانت حیرا 








م۳ درک ۶ 

ممرین ۵ 

۵ قراج رن ری مس مرصر مک اد ری ار 2 

وکتب لناق هنزو الد نیا حسته وق الا خروانا 
رمرم یب 

۳ 8 سر سر ی مس 


۳ ل‌عذاف آصیب به. من آشاء ونحمی 


‌ ح‌ 


2 مس ج » 04 1 
م۱ 
سعت ل شیء تما للزن‌بنفون ودونورت 


كت 


رس رل هیوهت 


مه ومع عم ۳ ور مر ری در 
الرسول‌النی لام لزید وت مکلوبامندهم 
رد ولج لب شوش لسن ون وی دوه 








فی‌ظلال‌القرآن 


جلد سوم 
۱۳ 
عن منک رو یل لَهمالطیبلت وصحرمعلیهم 


مس مر و 2" 


ی مرخ ان رز را رمع نس 
الخبیت ویضم عَنهم ِصرَهم وا لاغلل الق کات 
ح 


ی ِِ مس سور مر جر رم مسر در رام 2و و 

علبهم ۲ از« رت.ءامنواب و وعزروه ونصروه واتبعو 
سس ك 

هر مر سر ار و مد وحن 


و 2 ‌ حر ممیر سم م رح 
آلنورا لز ی آنرل معه ولیک هم لمَلحورت (م) فل 
از ۶ م بر هر سم 4 نز ۲ 
تایه ناشن رسول أنوریکم یک الزی 
ی | رمق مت سس اه مر را م 
ماک سم وبا لازضلا له لاهویتی_ویمیت 


مر رم 1 


وان سول الک یالکمی الزی بی بان 
رو ی رو ۳ 


و کلم جه-وآتیعوه 


اه مره سر هس زر اس 2 دمم 
ومن وی موم مه ید وت بای وبدیعلون 


رم جوم و سر مر می ثك؟ُ۰ هم سم تچ رسیم 
وقطعنهم ائنیعشرة اسباطا آمما واوح تال موموی 

ما مه مه خر 4 ۳ ۳ سس ۹ 
زاس تسقله فومهءآببآضرب بعصاله جر 
سس مسر ور ار هه ی سر مر ری ومع ۳ 


م7 رس 
فانبجست یله آئنتا عشرء عینا قدعلم کل آناس 
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در این درس. داستان موسی با حلقةٌ دیگری از 
زنجیره خود را می‌آغازد... بخشی از داستان موسی با 
قوم خود بنی‌اسرائیل آغاز می‌گردد. سخن می‌رود از 
زمانی که یزدان سبحان بنی‌اسرائیل را از دشمنانشان 
نجات داده است. و فرعون و فرعونیان را غرق فرموده 
است» و جیزهائی را ویران و نابود نموده است که 
می‌ساخته‌اند و برمی‌افراشته‌اند و بر بالای داربستها 
جای می‌داده‌اند... موسی بر در اين زمان با فرعون 
طاغوت و فرعونیان پیرو او رویاروی نمی‌شود. چرا که 
پیکار با طاغوت به پایان آمده است... بلکه با رسوبات 
و ته‌نشستهای جاهلیّت در ژرفاهای درونها رویاروی 
می‌گردد. گذشته از رویاروئی با این چنین رسوبات و 
ت‌نشستهای جاهلیّت, با خواری و پستی و حقارتی 
رویاروی می‌شود که سرشتهای بنی‌اسرائیل را تباه کرده 
است. و سرشتهایشان را از یک سو از کجروی انباشته 
است. و از دیگر سو از سنگدلی لبریز کرده است» و از 
سوی دیگری از ترسوئی اکنده است. و از ناحية 
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دیگری از ضعف و ناتوانی تحمل پی‌آمدها و پذیرش 
تافو تالف سرقار لموده است: خلاضته اسر فتها 
را آشفته و پریشان در میان همه این کششها و 
کشمکشها آواره و رها کرده است... چیزی درونهای 
انسانها را فاسد و تباه نمی‌سازد بسان خواری دیدن و 
کرنش بردن در برابر طاغیان و یاغیان برای مدت 
طولانی و فراوان... همچنین بسان زندگی کردن در 
ترس و لرز و پنهان‌کاری و کژراهه رفتن و نادرست 
بودن, برای حفظ خود از خطرها و عذابها و شکنجه‌ها و 
آزارها... و بسان حرکت در تاریکیها. آن هم با خوف و 
هراس همیشگی, و هر لحظه در انتظار بلاها و مصیبتها 
بودن و راه سپردن... 
بنی‌اسرائیل در منجنیق این چنین عذابهائی برای مذت 
طولانی بوده‌انده و در حکومتهای ارهاب و وحشت 
زیسته‌اند. و در زمان سلطه و قدرت بت‌پرستی 
فرعونی نیز بسر برده‌اند. در زمانی زندگی کرده‌اند که 
فرعون پسرانشان را می‌کشت. و دخترانشان را زنده 
نگاه می‌داشت. هنگامی که ۱۳ این نوع پلشتی و 
زشتي ترس و هراس وحشیگرانه فروکش کرده است و 
آرامش نسبی فراهم آمده است. با خواری و پستی و 
تحمّل استهزاء و تمسخر بسر برده‌اند و در همه حال 
رانده و مانده پوده‌اند. 
درونهایشان تباهی گرفته است» و سرشتهایشان فاسد 
شده است. و فطرتهایشان کژی و کجی پذیرفته است. و 
از یک سو درونهایشان از هراس و خواری لبسریز 
گردیده است. و از دیگر سو پر از کینه و سنگدلی شد ه 
است... این چیزها نیز ملازم همدیگر در درونهای 
انسانهایند. وقتی که زمان زیادی در معرض ترس و 
وحشت و طغیان و سرکشی, قرار گرفته باشند. 
عمر بن خطاب یه که در پرتو نور خدابه چیزها 
می‌نگریست و حقیقت آمیزة نفس بشری و سرشت آن 
را می‌دید. به والیان و کارگزاران خود در شهرها 
سفارش می‌کرد که نسبت به مردم خوب باشند و 
بدیشان از جمله می‌گفت: «بر پوست پیکر مردمان 
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نزنید. آنان را خوار خواهید کرد»... او می‌دانست زدن 
پوست پیکر مردمان مایة خواری آنان می‌گردد. 
اسلامی که در دل وی بود از او می‌خواست که در 
حکومت اسلام و در مملکت یزدان مردمان نباید خوار 
گردند. جه مردمان در مملکت یزدان گرامی و دارای 
عزّت هستند و باید گرامی و دارای عرّت بمانند. و باید 
فرمانداران و فرمانروایان ایشان را نزنند و خوارشان 
ندارند. ژیرا مردمان بندگان حاکمان و حکمفرمایان 
نیستند... بلکه تنها بندگان یزدانند. و در برابر دیگران 
گرامی همچون ايشانند. 

در حکومت طاغوتی فرعون. بر پوستهای پیکر 
بنیآسرائیل زد منت با آنها کار وه رام گردیدند. 
اصلاً زدن پوستهای پیکر کمترین اذیّت و آزاری بود که 
دز اوقات: اسایتنش انتاتا ند خیو دم وید ین 
مردمان مصر نیز کتک می‌خوردند تا انجا که انان هم 
سرانجام خوار و رام می‌گردیدند و ذلیل دست فرعون 
می‌شدند. مصریها هم در روزگاران طاغوتی فرعونی. 
و هم در دوران طاغوت رومی. کتک خوردند... تتنها 
اسلام پود که ایشان را از این خواری نجات داد. آن 
زمان که آزادی را برای ایشان به ارمغان آورد و آنان 
را از بندگی انسانها رهانید. و به ببندگی خداوندگار 
مردمان رسانید... وقتی که چنین اتفاق می‌افتد که پسر 
عمرو بن عاص - فاتح مصر و حکمفرمای مسلمان آنجا 
- پشت پسر یک نفر قبطی از اهالی مصر را تازیانه 
می‌زند - چه بسا آثار تازیانُ رومیها هنوز بر پشت 
پسر قبطی مانده است - پدر قبطی در برابر تنها یک 
تازیانه‌ای که بر پشت پسرش خورده است - آن هم از 
دست پسر فات مصر و حکمفرمای مصر - خشمگین 
می‌گردد. یک ماه بر پشت شتر ماده‌ای به مسافرت 
می‌پردازد. تا شکایت این یک تازیانه‌ای را که بر 
پسرش زده شده است به پیش عمر بن خطاب - خليفة 
مسلمان - ببرد! او که در برابر تازیانه‌ها و تازیانه‌ها 
چندین سال پیش شکیبائی می‌کرد... این معجزة 
رستاخیز اسلامی در درونهای قبطیهای مسصر بود. 
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رستاخیز اسلامی در درونهای مردمان در همه جا بود - 
حتی در درونهای کسانی نیز چنین رستاخیزی را پدید 
آورد که اسلام را نپذیرفته و گردن ننهاده بودند - این 
معجزه رستاخیزی بود که روحها را از زیر توده‌ها و 
تبّه‌های هزاران سال خواری دیرینه. نجات می‌داد. 
روحها بدین روال به جنب و جوش می‌افتادند. جنب و 
جوش بزرگواری و والائی و عظمت و کرامتی که اسلام 
نیروی آنها را در ارواح ایشان آزاد می‌کرد. جز اسلام 
هیچ کسی و هیچ چیزی نمی‌توانست این نیرو را در این 
چنین ارواحی ازاد کند. 
موسی 1 پس از بیرون بردن بنی‌اسرائیل از مصر و 
عبور دادن ایشان از دریاء در این حلقه سرگرم اصلاح 
درونهای بنی‌اسرائیل و زدودن آنها از خواری طاغوت 
فرعونی می‌شود. از لابلای داستان قرآنی خواهیم دید 
که این درونها چگونه با آزادی می‌جنگند! با ایین 
درونها با همه رسوبات و ته‌نشستهای خواری. و با همه 
رسوبات و ته‌نشستهای جاهلیّت به پیکار با آزادی 
مین داز دا با رتالنت: اسمانی: با تمام رسوبات و 
تهتخصتهای رجا هایت ی وتنام یا مزشی ‏ بدا شام 
کجرویها و انحرانها و جهالتهائی به نبرد می‌پردازد که 
در طول روزگاران دراز و طولانی در ژرفای آنها 
رسوب کرده است و ته‌نشین شده است. 
رنجها و دردسرهائی را خواهیم دید که موسی اب در 
تلاش فراوان و بی‌امانی تحمّل می‌فرماید. و برای 
رهائی سرشتهائی می‌کوشد و رنج می‌برد که مدذت 
زیادی به زمین چنگ زده‌اند و در آن لمیده‌اند. و حتی 
نمی خواهند از لجنزاری برخيزند که مد‌تهای طولالی 
است در آن می‌لولند و غلت می‌خورند. و این نوع 
زیستن را یک حالت معمولی و عادی می‌شمارند. 
حالتی که انگار جز آن در گسترة زمین حالت و وضع 
دیگری نیست! 
از لابلای رنجها و دردسرهای موسی اب رنجها و 
دردسرهای هر پیغمبری و صاحب دعوتی را خواهیم 
دید. هر پیغمبری و صاحب دعوتی با کسانی روبرو 
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می‌شوند که روزگاران فراوانی بر آنها گذشته است و 
آنها در طول این روزگاران فراوان به گونه‌ای 


درآمده‌اند که زندگی رذلانه و پستانه‌ای را شیرین 
ن آفده انتت | متضرضا | کی این گرنه کیتانی با 
عقید؛ آسمانی پیغمبر خود آشنا باشند که مردمان را به 
پذیرش آن می‌خواند. سپس بر این دعوت روزگاران 
طولانی گذشته باشد و اصل آن تغییر کرده باشد. و جز 
صورت ظاهر بی‌جانی از آن بر جای نمانده باشد. 

تلاش صاحب دعوت. در این چنین حالتی. تلاش چند 
بابری باید باشد. بدین خاطر باید شکیبائی و پایداری 


1 او نیز جندین بسرابر گسردد... واجب اشنت ناشن 


کجرویها و انحرافهاء و در برابر چنگ زدن و چسبیدن 
سرشتها بدین زمین, و بی‌توجَهیها و بی‌خیالیهای آنهاء 
شکیبائی کند. واجب است در برابر عهدشکنیهانی 
شکیبائی کند که در هر مرحله و منزلی. از این چنین 
کسانی سر می‌زند. و ناگهانی با آنها رویاروی می‌شود. 
و آنان در نخستین برخورد با سختی و گرفتاری, به 
سوی جاهلیّت می‌جهند و به راه می‌افتند. 
چه بسا این امر گوشه‌ای از حکمت یزدان در عرضه 
داستان بنی‌اسرائیل برای ملّت مسلمان بدین شکل 
مفصّل و مکتر باشد و چنان که قبلاگفتيم - این ملّت 
مسلمان چنین تجربه‌ای را در داستان بنی‌اسرائیل ببیند. 
و چه بسا در اين داستان توشه‌ای برای کسانی باشد که 
در میان هر نسلی مردمان را به سوی خدا می‌خوانند. 
0 
(و جاوزا نی |شزایل خر فأشوا ع شم 
ون عل آضنام طم او یاشوسی اجتل نا 
اک نم فال: کم ون هولاء 
متخ اه فیه و ال شا ثرا تلو فا 
ترا کف فلکم علالفالین؟ وا 
ناکم من آل فزعون ملک سوء ال اب: 
یفتلون نا ءکم و ر یشتحیون نسا کم و ی ذالکم 
امن معط 


گًّ 
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بنی‌اسرائیل را (از دست فرعون و فرعونیان نجات 
دادیم و سالم) از دریا (ی قلزم نزد خلیج سویس) 
گذرانديم. (در مسیر خود) به گروهی رسیدند که 
بتهائی داشتند و مشغول پرستش آنها بودند. (در این 
هنگام بنی‌اسرائیل به موسی) گفتند: ای موسی برأی ما 
معبودی بساز (تا به پرستش آن بپردازیم) همان‌گونه 
که آنان دارای معبودهائی هستند (و به پرستش آنها 
مشغول می‌باشند! موسی) گفت: شما گروه نادانی 
هستید (و نمی‌دانید عبادت راستین چیست و خدائی که 
باید پرستیده شود کیست). اینان (را که می‌بینید به 
بت‌پرستی مشفوالند) کارشان (مایة) هلاک و نابودی 
(خودشان و معبودهایشان) است. و آنچه می‌سازند و 
می‌کنند پوچ و نادرست است. (سپس) گفت: آیا جز خدا 
(که آفریدگار همه کائنات است) معبودی برای شما 
جستجو کنم؟! و حال آن‌که او است که شما را (با دادن 
نعمت فراوآن) بر مردمان (همعصرتان) برتری داده 
است. به خاطر بیاورید زمانی را که از (دست جور 
فرعون و) فرعونیان شما را نجات دادیم. آنان که به 
شما بدترین عذاب را می‌رساندند (و شما را به کارهای 
طاقت‌فرسا مسی‌گماشتند و همچون حسیوانتان 
مت انگاشتند از پر اتتان را می کشت (تا نستل شا کم 
شود) و دخترانتان را (برای خدمتکاری خود) زنده نگاه 
می‌داشتند. در این (شکنجه و آزار فرعون و فرعونیان 
و نجات بخشیدنتان از آن) آزمایش بزرگی برایتان از 
جانب پروردگارتان بود. 
صحنه هفتم داستان است. صحنهٌ بنیاسرائیل است پس 
از عبور از دریا. ما در این صحنه رویاروی می‌شویم با 
شت قوم منحرف و سرکشی که تصمیم دارد راست و 
دزشت نشود و کج برود. این انحراف و سرکشی و 
کجروی. بدان خاطر است که در درونهای ایشان 
رسوبات و ته‌نشستهای تاریخ کهن است... جندان 
روزگاری نمی‌گذرد از آن زمانی که از سوی بت‌پرستی 
جاهلیّت فرعون و فرعونیان. زبونی و خواری دیده‌اند. 
و توسط پیغمیر و سالارشان موسی 3 نجات پیدا 
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کرده‌اند و به نام خداوند یگانه - خداوند جهانیان - از 
دست جور و ستم رسته‌اند. خداوند جهانیان دشمنانشان 
ای یواست 
دریا را برایشان شکافته است و ایشان را از عذاب 
سرکش خوارک‌ننده‌ای رهانیده است که بدیشان 
می‌رسید... به تازگی آنان از مصر و بت‌پرستی انجا 
رسسته‌اند. همین لحظه ایشان شتابان از مصر و 
بت پرستی آنجا بار سفر بربسته‌اند و از راه رسیده‌اند. 
اما اینان همین که از دریا گذشته‌اند. مردمان بت‌پرستی 
را دیده‌اند که به پرستش بتهایشان پرداخته‌اند و سرگرم 
ا تام مایت تن ره تانق قزر از فوسی بد 
فرستادهٌ خداوندگار جهانیان که ایشان را از مصر به 
نام اسلام و توحید. یعنی تسلیم قوانین یزدان شدن و 
یگانه پرستی کردن. بیرون آورده است. می‌خواهند برای 
آنان ببتی را بسازد تا دیگر باره به کی بت 
بیردازندا 
و جاوزنا بت |شمائیل خرف تال فد 
کون عل آضنام قمْ و اشوس ات 
رفاک ض لد ‌. 
بنی اسرائیل را از دریا گذراندیم. به گروهی رسیدند که 
بتهائی داشتند و مشغول پرستش آنها بودند. گفتند: ای 
موسی برای ما معبودی بساز همان‌گونه که آنان دارای 
معبودهائی هستند. 
همان‌گونه که بدنها گرفتار بیماریهای واگیر می‌شود. 
جانها نیز چنین می‌شود. ولی این در صورتی است که 
جانها استعداد و آمادگی و قابلیّت پذیرش آن بیماریها 
را داشته باشد. منش بنی‌اسرائیل - همان‌گونه که قرآن 
مجید آن را به مناسبتهای مختلف. درست و دقیق و 
امین بیان داشته است -منش سست و لرزان و بی‌اراده 
و بی‌جان است. هنوز راه نیفتاده است و رهنمود نشده 
است. به گمراهی می‌گراید. و هنوز از جای برنخاسته 
است فرو می‌افتد. و هنوز گامی جند در راستای راه 
| 
می‌کند. و به همان چیزی فرو می‌افتد که از آن بیرون 
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امده است و رهائی یافته است... این بدان خاطر است 
که آنان سنگدل و درشتخوی و گریزان از حقَ هستند و 
حس و شعور لطیفی ندارند! هان. این ایشانند که بر 
منش خویش می‌روند. هان, این آنانند که به محض گذر 
از کنار قومی که بتهائی را می‌پرستند. تعلیم و تربیت 
تیشتا ساله: زا فرآموو تن می‌کنتت .یت سالی که اغاز 
می‌گردد از زمانی که موسی .اس یگانه‌پرستی را 
برایشان به ارمغان می‌آورد. بعضی از روایتها هم 
می‌گو یند: : موسی علیه لب بیست و سه سال در مصر بسر 
برد. این بیست و سه سال با رویاروئی موسی با فرعون 
و فرعونیان و رساندن پیام اسمانی بدیشان آغاز 
می‌شود. و تا خروج موسی از مصر و عبور دادن 
ار رک ایک 
معجزه‌ای را فراموش می‌کنند که لحظاتی قبل انجام 
گرفته است! همان مسعجزه‌ای که ایشان را از دست 
فرعون و فرعونیان نجات داد. و فرعون و فرعونیان را 
یکسره هلاک و نابود کرد! از یاد بردند که دشمنانشان 
بت می‌پرستیدند و با جانبداری از بت‌پرستی آنان را 
خوار و زبون کرده بودند. حتی درباریان و فرعونیان, 
فرعون را تحریک می‌کردند و برمی‌انگیختند بر اين که 
موسی و پیروان او را نابود سازند. بدو می‌گفتند: 
در مُوسی و قَرْمَه لیْسدوا نی الازض و یدرک 
و آَهتَکَ؟ 6. 
آیا موسی و پیروان او را آزاد و رها می‌سازی تا در 
سرزمین (مصر آزادانه) به فساد پردازند و تو و 
معبودهای تو را ترک گویند (و نه به تو ونه به 
معبودهای تو اهمَیّتی ننهند؟). 
همه اینها را فراموش می‌کنند تااز پیغمبر خود - 
فرستادهٌ خداوندگار جهان - بخواهند که خودش 
معبودهائی برای ایشان ترتیب دهد! اگر تنها خوهشان 
معبودهائی را بسرای خویشتن می‌ساختند و تسرتیب 
می‌دادند. باز اين اندازه شگفت نمی‌نمود که از پیغمبر 
خداوندگار جهانیان درخواست کنند معبودهائی برایشان 
بسازد و ترتیب دهد... ولی اینان بنی‌اسرائیل هستند و 


سوره اعراف آیات ۱۳۸-۱۷۱ 
جزء نهم 
اين چنین می‌باشند! 
تور ۱ تا کت زمشسی کردد: خشم فرستاده 
خداوندگار جهانیان, برای رضای خداوندگار جهانیان. 
به خاطر خداوندگار خود بر سر خشم می‌آید. و از 
الوهیّت خداوندگارش دفاع می‌کند و نمی‌پسندد که قوم 
او برای الوهیّت یزدان انباز قرار دهند. پس همان سخنی 
را بدیشان می‌گوید که سزاوار این چنین درخواست 
شگفتی است: 
نکم وم هون >. 
گفت: شما گروه نادانی هستید. 

بدیشان گفت: نمی‌دانید. اما نگفت چه چیز را نمی‌دانید. 
تا این سخن مطلق, بیانگر جهل و نادانی کامل و شاملی 
باشد... جهل از جهالت است که ضدّ اگاهی و معرفت 
است. و جهل از حماقت برمی‌خیزد که ضد عقل و خرد 
تا هس کف دوس از مانتیو 
حماقت ژرف و فراگیر برنمی‌خیزد. اين پاسخ, گذشته از 
این‌که به جهالت و حماقت ایشان اشاره دارد. بیانگر اين 
واتعیّت است که از یگٌانه‌پرستی به شرک‌ورزی 
گرائیدن, تنها و تنها از جهالت و حماقت ناشی می‌گردد. 
و دانش و خردمندی هر دو تا انسان را به شناخت یزدان 
یکتا می‌رسانند. اصلاً دانشی و خردی نیست که انسان 
را جز بدین سو رهبری کنند و بدین راه برسانند. 
دانش و خرد با این هستی روبه‌رو می‌شوند. و همه 
قوانین هستی را پیش چشم می‌دارند. قوانینی که گواهی 
7 بر وجود آفریدگار و گرداننده جهان می‌دهد. و بیانگر 

یگتانگی ایسخ افتریدگار کتردانهه است: سرا کی 
افلاژه کف عاندی فن این فرانین کاملد نید است: 
اندازهٌ لازم هر چیزی و رهنمود آن در مسیر مشخص 
خود. به تمام و کمال هویدا است. قالب وحدت و 
همسوئی نیز در قوانین و آثار مترتب بر آن, ظاهر و 
نمایان است. و پژوهش و اندیشه پرده از روی آنها 
برمی‌دارد. اگر پژوهش و انديشه طبق برنامهٌ درست و 
شیوة صحیح انجام پذيرد. از همه این امور غافل 
نمی‌مانند. و از هم اين امور روگردان نمی‌شوند. مگر 
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بی‌خردان و نادانان. هر چند هم ادعای «علم» و دانش 
کنند. همان‌گونه که بسیاری ادعای آن را دارند. 
موسی (ت به پیش می‌رود و برای پیروان حود پرده از 
فرجام بدی برمی‌دارد که حاصل درخواست ایشان 
است. این فرجام بد را با نشان دادن سرانجام مردمانی 
به تصویر می‌زند که ایشان را در حال بت‌پسرستی 
دیده‌اند و خواسته‌اند از ایشان تقلید کنند: 

ان هلا ء مر ما شم فیه و باطل ضاکٌاوا 

یعون ). 

اینان (را که می‌بینید به بت‌پرستی مشفولند) کارشان 

(مایة) هلاک و نابودی (خودشان و معبودهایشان) 

است. و آنچه می‌سازند و می‌کنند پوچ و نادرست است. 
شرکی که می‌ورزند. و مراسم عبادی و پرستشی که 
برای معبودهایشان می‌کنند. و زیستنی که بر این شرک 
استوار می‌گردد. و اربابان و خداوندگاران متعذدی در 
آن سهیم می‌شوند. و پرده‌داران و کاهنانی که در پشت 
سر معبودها و خداوندگارها جای می‌گیرند. و حکمرانان 
و فرماندهانی که از این آمیزه سلطه و قدرت خود را 
دریافت می‌دارند. و دیگر چیزهائی که پیرو انحراف از 
الوهیّت یگانه است. همچون فساد و تباهی جهان‌بينيها و 
فروپاشی اندیشه‌ها در زندگی, اينها همه و همه نابود و 
پوچ هستند و بر باد می‌روند. آنچه در انتظار هرگونه 
باطلی ات از هلا ک ود نانه فت در نهایت کشت وه گدار 
و برو و بیای کار در انتظار اين چیز باطل نیز هست! 
آن گساه نسغمهٌ غیرت و جانبداری موسی لب از 
خداوندگار خود. و خشمگین شدن برای رضای یزدان 
سبحان. و شگفت نمودن از این‌که پیروانش نعمت 
خدای را بر خویشتن فراموش می‌نمایند. در حالی که 
نعمت یزدان هتوز حاضر و آماده در برابر دیدگانشان 


است. بلندتر و بلندتر می‌گردد: 
قال: أغ ماه آبفیکم اماو هو فضاکم 
عل العالین؟ >. 
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که شمارا (با دادن نعمت فراوان) بر مردمان 
(همعصرتان) برتری داده است؟. 
برتری دادن بنی‌اسرائیل بر جهانیان روزگار خود بدان 
خاطر است که از میان مشرکان. آنان رسالت توحید و 
یگانه پرستی را پذیرفته‌اند و گردن نهاده‌اند. بسرتری و 
والائی در چیز دیگری جز این نبوده است و نیست. با 
چنین برتری و والاشی. چیزی همطراز و همسان 
نمی‌گردد. از دیگر سو خدا ایشان را برگزیده است تا 
سرزمین مقدّس(" را بدیشان واگذارد. سرزمینی که در 
آن روزگار در دست مشرکان بود. پس بعد از همه اینها 
جگونه از پیغمبر خود درخواست می‌کنند معبودی جز 
خدا را برای ایشان جستجو کند. در حالی که اتاف :ون 
نعمت و لطف خدا غوطه‌ور هستند؟! 
همان‌گونه که شیوهٌ قرآن مجید است انچه را که از زبان 
دوستان خدا روایت می‌کند با کلام یزدان پیوند دهد. 
روند سخن. کلام موسی 3 را با خطابی از یزدان 
سبحان پیوند می‌دهد که دیگر باره متوجه قوم موسی 
است: 
ول ناکم من ال قرعون تسومو نک اه 
لعَذاب: تون نا کم و تبون نساء کم وق 
اک باه تن معط 
به خاطر بیآورید زمانی را که از (دست جور فرعون و) 
فرعونیان شما را نجات دادیم. آنان که به شما بدترین 
خذات زامن ویبتانفن: (و شتا زابه کاو‌های ظافت‌فویا 
می‌گماشتند و همچون حیوانتان می‌انگاشتند). 
فت ها واسن کف (سا سل سنا کم شنودای 
دخترانتان را (برای خدمتکاری خود) زنده نگاه 
می‌داشتند. در این (شکنجه و آزار فرعون و فرعونیان 
و نجات بخشیدنتان از آن) آزمایش بزرگی برایتان از 
جانب پروردگارتان بود. 
در این چنین پیوندی که در قرآن مجید میان کلام یزدان 
سبحان و میان کلامی است که از زبان دوستان ایزد 
مان :روانت فی‌گرده بز رگذاشت بسن شکفت: دوستان 
یزدان است و جای کمترین شکی در آن نیست. 
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اين بزرگواری و تفضّلی که یزدان در حق بنی‌اسرائیل - 
در این مورد روا می‌دارد. در اذهان و اعصاب ایشان 
بایگانی و آماده بود. همین بزرگواری و تفضّل به 
تنهائی بس بد که انار ارو ناد اون تقو و 
سپاسگزاری کنند... خداوند سبحان و والامقام 
دلهایشان را به عبرت و پندی رهنمود می‌فرماید که در 
چنان امتحان و آزمونی نهفته است... امتحان و آزمون 
عذاب. و امتحان و آزمون نجات... امتحان و آزمون با 
سختیها و دشواریهاء و امتحان و آزمون با خوشیها و 
برخورداری از نعمتها... 

وق ذالکم بلاءمُن ریکم عظم ). 

در اين. آزمایش بزرگی برایتان از جانب پروردگارتان 

بود. 
هیچ یک از همه اینها گزاف و ناسنجیده نبود. بلکه 
آزمایشی یرای پند گرفتن و یادآور شدن, و تمرین 
دادن و تربیت کردن. و سره‌سازی و آماده‌سازی» و 
معدرت مقدم بر گرفتار کردن و به گناه گرفتن بود... آن 
هم وقتی صورت می‌گرفت که امتحان و آزمون در 
اصلاح دلها تانین نمی‌کرد و سودمند نمی‌افتاد. 
‌ 
این صحنه میان موسی و پیروانش پایان می‌گیرد. تا 
صحنه هشتم آغاز گردد. صحه‌ای که ها 
می‌آید. .. صحنه‌ای است که موسی شلزٍ در آن خویشتن 
را برای دیدار خداوندگار بزرگوارش آماده می‌سازد. 
خود را آماده می‌کند برای ایستادن در حضور باعظمت 
باری تعالی در همین دنیا! 
برادرش هارون ِ پیش از رفتن به اين ملاقات عظیم 
می‌کند: 

( واعدناه ُوسی تلائینلَِلَ تما بعشر. 7 


مات رن یل . و فال شوسی لا خیه 


ف 


و سفارشی که موسی به 


۵ 


مه 


هارزون: نی فی 2 زمی, و لح و انب تبیل 


ٍ- نگا: مائده/ اِ.. سررمین مقذس از عریش تا فرآات ر دربردارد. آنجا را 
سرزمین پاک از آن نظر می‌گویند که انییاء تیشتمارع در آن متفوت شده‌اند و 


از لوث بت‌پرستی زدوده شده است. (مترجم) 
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الفْسدین ». 
مایا موسی وعده گذاشتیم (که برای پرورش خود و 
دریافت پیام سهمگین آسمانی) سی شب (به مناجات و 
ارت ریا تس توت ام سک کال اه ی رن 
آنها افزودیم و بدین‌وسیله مدّت (راز و نیاز و سوز و 
ساز با) پروردگارش چهل شب تمام شد. موسی (پیش 
از اين که عازم عبادت و مناجات خدا شود) به برادرش 
هارون گفت: در میان قوم من جانشین من باش و 
اصلاحگر بوده و از راه و روش تباهکاران پیروی مکن. 
مرحل اوّل وظیفه‌ای که موسی رای ان فرشتاده ده 
پود به پایان رسید. مرحلةٌ نجات بنی‌اسرائیل از زندگی 
پستی و خواری و شکنجه و آزار در میان فرعون و 
فرعونیان به پایان آمد. از سرزمین سرافنکندگی و 
زیونی و بندگی و بردگی رهائی یافتند و در راه رسیدن 
به زمین مقدس به صحرای آزاد و آزادی گام نهادند... 
ما بنی‌اسرائیل هنوز آمادگی انجام اين وظیفة بزرگ را 
پیدا نکرده بودند. وظیفة خلیفه گری در زمین مطابق 
ِ آئین جهان آفرین... دیدیم چگونه جانهایشان به سوی 
پت‌پرستی و شرک. گردن افراخت و سرک کشید. به 
تن این که جقتمانقان یه قوس افتاد کذتیت 
می‌برستیدند و سرگرم پرستش بتهایشان بودند. و 
چگونه عقید؛ یکتاپرستی و توحیدی که موسی اب با 
خود برایشان به ارمغان آورده بود و هنور چیزی بر آن 
نگذشته بود. سست و متزلزل گردید. پس به ناچار باید 
رسالت و پیام مفصّلی برای پرورش این قوم و آماده 
ساختن ایشان برای کار سترگی که در پیش داشتند 
پتانان تت بای فش نات راهم بو فد 
یزدان جهان برای بنده خود موسی وعده و وعده گاهی 
معیّن کرد تا او خدا را ملاقات کند و آنجه را باید 
دریافت دارد. این وعده و وعده‌گاه برای آمادگی خود 
موسی بود. موسی می‌بایست در این شبها برای 
استقرار در جایگاه بسیار بزرگ و سترگ و سهمگین, 
تمرین و آموزش ببیند. و خویشتن را آمادهٌ دریافت 


دستورات و قوانین یزدان سازد. 
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مدّت این آماده شدن سی شب بود. پر آن ده شب دیگر 
الروژه کردید :شهار ان به ها سین در ایق ات 
موسی خود را برای ملاقات در میعادگاه آماده 
می‌ساخت. خود را از کارها و گرفتاریهای زمینی کنار " 
نگاه می‌داشت. تا سراپاگوش برای سروشهای آسمانی 
گردد و در میان امواج دریای نداهای جهان بالا و عالم 
والا غرق شود. در آن جهان آسمانی از آفریدگان 
گوشه گیری کند تا غرق شنودن و آموختن از آفریدگار 
بزرگوار جهان گردد. و جانش پاک و درخشان و 
درخشان شود. و همّت او برای رو به رو شدن با جایگاه 
و میعادگاهی که در انتظار آن است. و حمل رسالت 
موعود و پیام مقصود. نیرومند و توانمند شود. 
موسی پیش از بدرود کردن قوم خود و گوشه گیری و 
اعتکاف برای پرستش و نیایش, چنین به برادرش 
هارون سفارش کرد: 
1 قال مر لأخیه هاژون: آخلفی قِ قرمی 
ضع و لاتع بل اقفیدین > 
موینتی انیت ار يت کنه سا رم متباوت وتا حات تیا 
شود) به برادرش هارون گفت: در میان قوم من 
جانشین من باش و اصلاحگر بوده و از راه و روش 
تباهکاران پیروی مکن. 
موسی می‌دانست که هارون پیغمبر خدا است و بااو 
است. ولی فتسافان اهر کی فان اسررو 
اندرزگوئی مسلمان بر مسلمان واجب است. این بود که 
موسی سنگینی مسوولیّت و سهمگینی وظیفه را در 
مدنظر داشت. و سرشت بنی‌اسرائیل را نیز می‌دانست... 
هارون اندرز موسی را پدیرفت و از آن دلتنگ و 
رنجیده‌خاطر نگشت. آخر اندرز برای دلهای بدان, 
سنگین و ناگوار است. زیرا اندرز ایشان را به چیزی 
مقیّد و محدود می‌سازد که آنان می‌خواهند از آن آزاد 
و رها باشند. اندرز برای دلهای متکبّران حقیر. سنگین 
است. آن خود بزرگ‌بیتای که احساس می‌کنند اندرز 
دیگران. دون شان ایشان, و کاستن اتفصالت نان اسشت: 
امّا بی‌ارج و حقیر کسی است که دست تو را از خود به 
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دور گرداند. دستی که برای کمک بدو دراز کرده‌ای و به 
سویش برده‌ای. دست تو را از خود به دور می‌گرداند تا 
چنین نشان دهد و وانمود کند که او بزرگ و والا 
است!!! 

داستان شبهای دهگانه و تکمیل آنها با ده شب دیگر. 
ابن کثیر در تفسیرش دربارهٌ آنها گفته است: 

ی 
اسلا در آنها 
۹( 
میعاد به پایان آمد. با تارهای زواشد درختی سواک 


وعده گذاشت. مفسّران گفته‌اند: : موسی ات 


کشنید. خدا بدو شون دای ده شتا یگ شین عبت 
بیفزاید و شماره جهل را تکمیل نماید». 

‌ 

هت ق به ذکر صحنه نهم می‌پردازد. 
صعنه نادری که یزدان آن را به پیغمبر خود موسی لا 
اختصاص داده است. صحنهٌ گفتگوی مستقیم یزدان 
بزرگوار سبحان با بنده‌ای از بندگان خود است. 
صحه‌ای است که در آن؛ ذرَهٌ محدود و فانی, با ایزد 
ازلی و ابدی, مستقیماً بدون میانجی تماس پیدا می‌کند. 
و موجود بشری که هنوز بر روی این کر زمین است 
می‌تواند سخنان آفریدگار ابدی را دریافت کند و پذیره 
شود! امّا ما نمی‌دانيم چگونه اين گفت و شنود صورت 
پذیرفته است... نمی‌دانیم سخنان یزدان سبحان با بنده 
خود موسی به چه شکل و به چه شیوه‌ای انجام گرفته 
است. نمی‌دانيم موسی سخنان یزدان را با چه اندامی و 
ابزاری دریافت داشته است. به تحصویر کشیدن ایسن 
شکل و وهی قه گنه راستاه ذوشت: اند ایشا 
انسانها ناممکن است. ما انسانهائی که در جهان‌بینیها و 
اندیشه‌ها و خیالپردازیهای خود. محکوم به استفاده از 
سرمایه خدادادی توان درک و فهم محدودی هستیم. و 
از پشتوانه و اندوختةٌ تجارب و آزموده‌های محدودی 
نیز بهره‌مند می‌گردیم. امّا هر چه هست در پرتو راز 
نهان و سر لطیفی که از روح متعلّق به یزدان در گوهر 
انسان به ودیعت نهاده شده است. مدد و یاری بگیریم و 
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دمی بياسائيم و بدان افق بالای درخشان بنگریم و 
نظاره گر چنان افق والای تابانی باشیم. سپس بایستیم و 
به تماشای این دیدگاه دلربا ادامه دهیم. ولی با پرسش 
از چگونگی آن. نگریستن بدین منظر؛ زیبا را تباه 


ننمائیم و در پی این باشیم که با درک و فهم خودمان که 


محدود اشت:ه نها از کشت و نتدیکن: | کاهی پیدا 
می‌کند کیفیت و واقعیت آن را درياييم. 
و لا جاءموسی لیفاتنا و له ره فال: رب 
آرنی آنظر الیک. قال: لن تر ای عم 
بل انآ 


وی ترا 


نانک !. بل تک و فا 1 
شومی ی ۳ ِ بالات و 


م و ۵ 


با ی الا نگل تن و و تفا 
مر و ۵ ۶ و 
کل تیم فده بنرو رام قزمک پاخدوا 
باه باخشّنها. سأریکم دارالفاسقین. اضف عَنْ 
ای ال تبون نی الارض بعَیراحق» و ان 
روا کل ی لا نون منوا رن یا سمل آلرشدٍ 
وه میا و ان یا سبیل اف بِتَخذوه 
سبیلا لک ت پم کنو یتنا و انوا عنا 
لین لین کنبوابایاناو ر لقاء ال < خرة حَبطّت 
آخبام. هل یرون الا ماکاوا یعون ۹ 
ما با موسی وعده گذاشتیم (که برای پرورش خود و 
دریافت پیام سهمگین آسمانی) سی شب (به مناجات و 
عبادت بپردازد. سپس برای پخنگی کامل) ده شب بر 
آنها افزودیم و بدین‌وسیله مدّت (راز و نیاز و سوز و 
ساز با) پروردگارش چهل شب تمام شد. موسی (پیش 
از این که عازم عبادت و مناجات خدا شود) به برادر 
خود هارون گفت: در میان قوم من جانشین من باش و 
اصلاحگر بوده و ازراه و روش تباهکاران پیروی مکن. 
هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد وپروردگارش با 
او سخن گفت (و کلامی را شنید که به کلام کسی 











هد ای ی در میم ی ناجیه سگرن تا مش رای شهار هت موش اونای هنود ومیل با اک و دا سر درم دمشی ای مقو تا هون و نت 
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نیست. لذا) عرض کرد: پروردگارا!.. (,خویشتن را) به 
منیضای قاتی رشتنم زو تعمال وا لاس توا سگره تا 
افتخار گفتار و دیدار نصییم گردد. خدایش بدو) گفت: 


(تو با این بنية آدمی و در این جهان مادی تاب دیدار مرا 


- نداری و) مرا نمی‌بینی. ولیکن (برای اطمینان خاطر از 


این که تاب دیدن مرا نداری) به کوه (که همچون تو ماده 
وبسی نیرومندتر از تو است) بنگر» اگر (در برابر تجلّی 
ذات من) بر جای خود استوار ماند. تو هم مرا خواهی 
دید. امّا هنگامی که پروردگارش خویشتن به کوه نمود. 
آن را در هسم کوبید و موسی بیهوش و نقش زمین 
گردید. وقتی که به هوش آمد گفت: پروردگارا! تو 
منزهی (از آن که با چشمان سر قابل ریت باشی. بلکه 
این چشمان دل و خردند که می‌توانند تو را مشاهده 
کنند). من (از این پرسش پشیمانم و) به سوی تو 
برمی‌گردم و من نخستین مومنان (به عظمت و جلال 
یزدان در این زمان) هستم. خدا گفت: ای موسی! من تو 
را با رسالتهای خویش و با سخن گفتنم (با تو از 
فراسوی حجاب و بدون واسطه) بر مردمان 
(همعصری که مأموریت تبلیغ احکام آسمانی بدانان 
داری) برگزیدم» پس آنچه به تو داده‌ام (یعنی توراتی را 
که به دست تو سپرده‌ام» محکم) برگیر و از زمره 
شکرگزاران (نعمت یزدان) باش. و برای او در الواح 
(تورات) از هر چیز (که موردنیاز بنی‌اسرائیل از نصائح 
و جکم و احکام حلال و حرام بود) نوشتیم» تا پند و 
اندرز (زندگی) و روشنگر همه چیز (در امر تکالیف 
دینی و وظائف شرعی ایشان) باشد. (بدو گفتیم: این) 
الواح را با تاب و توان برگیر (و با نشاط فراوان و تلاش 
بی‌امان. مانند دیگر پیغمبران اولوالعزم. در تبلیغ آنها 
دامن همّت به کمر بزن) و به قوم خود (یعنی 
بنی‌اسرائیل) فرمان بده نیکوترین آنها را به کار بندند. 
(مثلاً عفو را بر قصاص, صبر کردن را بر پیروز شدن, 
آسان گرفتن را بر سخت گرفتن. و بالأخره آنچه راکه 
تا اعد ی ان سای دی تفت که ان 


ثواب کمتری برخوردار است). به زودی سرزمین 
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گنهکاران (نافرمان و خارج شدگان از دستور یزدان از 
قبیل: عاد وثمود و قوم لوط) را به شما نشان می‌دهیم 
(تا بنگرید و عبرت گیرید و بدانید که اگر چون ایشان 
شوید. سرانجام تأسف‌انگیزی همچون آنان خواهید 
داشت و به شما هم همان می‌رسد که بدیشان رسیده 
است). از (اندیشیدن دربارهٌ نشانه‌های موجود در آفاق 
و انفس و از فهم کردن) آیات خود کسانی را باز 
می‌داریم که در زمین به ناحق تکتّر می‌ورزند (و 
خویشتن را بالاتر ازان می‌دانند که آیات ما را بپذیرند و 
راه انبیاء را در پیش گیرند)» و اگر هر نوع آیه‌ای (از 
کتاب آسمانی و هرگونه معجزه‌ای از پیغمبران و هر 
قسم نشانه‌ای از نشانه‌های جهانی) را ببینند بدان ایمان 
نمی آورند. و اگر راه هدایت (و رستگاری) را ببینند آن 
زاره کید کی که که هک اه وتف | 
را راه خود می‌گیرند. این (انحراف از جادهٌ شریعت 
خدا) هم بدان سبب است که آیات ما را تکذیب کرده و از 
آنها غافل و بی‌خبر گشته‌اند. کسانی که آیات (کتاب 
خواندنی آسمانی و ديدنی جهانی) مارا تکذیب می 
دارند و به ملاقات (خدا در قيامت و به زنده شدن بعد از 
مرگ و حساب و کتاب) آخرت ایمان نمی‌آورند» اعمال 
(نیکی که انجام داده‌اند بر باد می‌رود و باطل و) بیهوده 
وک تچ کسانن هر نینزان کا هاش که 
کرده‌اند (و معاصی و کفری که ورزیده‌اند) پاداش داده 


می‌شوند؟. 


ما نیازمند اين هستیم که آن جایگاه و موقعیّت شگرف 
یگانه را در خیال و اعصاب و همدٌ وجود خود. حاضر و 
مجسّم کنیم... نیازمند چنین حاضر آوردن و مجسم 
کردنی هستیم تا آن جایگاه و موقعیّت را ورانداز کنیم و 
بتوانیم تصورّی ازآن حال را به ذهن خود نزدیک 
گردانیم و بر اندکی از آنچه برموسی 3 گذشته است 
اگاه شویم 


(و شرس لاناک وی ال و 
آنظر ایک 6. 


هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با 


پ اری 


| 
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او سخن گفت (و کلامی را شتید که به کلام کسی 





تی ماک تکواشق دشن رهم مس که نی مق از 

نیست. لذا) عرض کرد: پروردگارا! (خویشتن را) به من 

بنمای تا تو را ببینم (و جمال والای تو را بنگرم. تا 

افتخار گفتار و دیدار نصییم گردد. 
چیز هراس‌انگیزی است. موسی سخنان خداوندگار خود 
را می‌شنود. و جان او چشم‌انداز شگفتی را ورانداز 
می‌کند و اوج می‌گیرد و مشتاق چیزی می‌شود که باید 
اشتیاق رسیدن بدان را داشته باشد! دراین وضع 
شگرف و حال شگفتی که دارد فراموش می‌کند که 
خودش کیست و چیست! چیزی را درخواست می‌کند که 
سزاوار کسی در این زمین نیست. و هیچ انسانی در این 
زمین تاب و توان آن راندارد... او دیدن بس زار کی را 
می‌طلبد. آن هم در آن حال و هوائی که فشار شوق و 
انگیزهةٌ امید و سوزش عشق و آرزوی دیدار غوغا 
می‌کند و او را از هر سو دربرگرفته است و وی را هاج 
و واج کرده است! موسی از این حال و هوای جدبه و 
شور و حیرانی و ویلانی به خود نی ید مگر آن زمان 
که فرموده قاطعانه‌ای او را بیدار و هوشیار می‌گرداند: 

قال: ن ترانی >. 

فرمود: مرا نخواهی دید. 
سپس یزدان بزرگ و والا با موسی مهربانی می‌فرماید 
و نرمش نشان می‌دهد. و بدو می‌آموزد که چرا او را 
نخواهد دید... بدین خاطر او را نخواهد دید که تاب و 
توان دیدار را ِ 

و لکن انظو ای ۳۹ ,فان اسف مکانه قوف 

ترانی ۲ 

ولیکن (برای اطمینان خاطر از این که تاب دیدن مرا 

نداری) به کوه (که همچون تو ماده و بسی نیرومندتر از 

تو است) بنگر, اگر (در برابر تجلّی ذات من) بر جای 

خود استوار ماند» تو هم مرا خواهی دید. 
کوه که از آدمی پایرجاتر واستوارتر است. و در عین 
حال وجودش تاثر و انفعال وجود آدمی را ندارد. 
هنگامی که جلوه گاه پروردگار گردید. چه شد؟ 
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فلا تجلی رب لجَبل جعله دک ۰4 
امّا هنگامی که پروردگارش خویشتن رابه کوه نمود. 
آن را در هم کوبید. 
برجستگیهای کوه فروریخت و باسطح زمین یکسان 
یکسان و بدان کوبیده گردید... هراس جایگاه و وحشت 
موقعیّت» موسی را دربرگرفت. و ضعف و سستی به 
هستی بشتع او رخنه کرد: 
«و خر مُوسی صَعقا ). 
موسی بیهوش و نقش زمین گردید. 
( فلا آفاق... ». 
وقتی که به هوش آمد.... 
زمانی که به خود آمد. و تاب و توان خویش را یافت. و 
دانست که در پرسش خویشتن از حد خود پا را فراتس 
نهاده است. گفت: 
گفت: ۳ (از آن 
و ای و یی زا 


را ای توا مش هه کنند [ 
تو پاکی و خدائی و والاتر از آنی که با چشمان دیده 
شوی و درک و فهم گردی. 

(ئبث یک ). 


من (از این پرسش پشیمانم و) به سوی تو برمی‌گردم. 
پشیمانم از این‌که پا را از گلیم خود فراتر نهاده‌ام و از 
تو چیزی را درخواست کرده‌ام که سزاوار نیست و مرا 
نسزد. 75 
ون رل الْْلمین > 

من نخستین ممنان (به عظمت و جلال یزدان در این 

زمان) هستم. 
پیغمبران هميشه نخستین کسانی هستند که به عظمت و 
جلالت خداه ند کارشان؛ و به سخنان یزدان که بر آنان 
نازل می‌گردد. ایمان دارند... ایزد بزرگوار بدیشان 
دستور می‌دهد اين امر را اعلان کنند و به گوش مردمان 
برسانند. قرآن مجید این اعلان و آگاهی ایشان را در 


موارد زیادی از خود. روایت می‌نماید: 
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پار دیگر مرحمت یزدان موسی را دربرمی‌گیرد. به ناگاه 


۱ از سزدان سبحان مرده ر دربافت می‌دارد. مزده 











تیا ی فیس جر متام خی دای اش ری ارت که یس ع بدن بل مود ماود مدرای مو ند کرو 


ِ از این فرموده یسزدان سبحان به موسی تلا 
أَضطیتَک عل‌آلناس برسالاتی... 4. چنین می‌فهمیم 
1 که مقصود از مردمانی که یزدان او را بر ایشان برگزیده 
است مردمان اهل زمان خود موسی است. چه پیغمبران, 


برگزیدن او همراه با رهنمود وی بدین امر که پس از 


نات رسالت وپیام اسمانی رابه قوم خود تنب له به 


خاطر این نجات. رسالت را باید به فرعون و فرعونیان 
پزساند: 


(سال تا تون اف ایتک عَی‌آلناس 


برنالا و پکلامي. ور ما ای و 


مُنّالشاکرین #. 
خدا گفت: ای موسی! من تو را با رسالتهای خویش و با 
سخن گفتنم (؛ 


با تو از فراسوی حجاب و بدون واسطه) 


آسمانی بدانان داری) برگزیدم. پس آنچه به تو داده‌ام 
(یعنی توراتی را که به دست تو سپرده‌ام» محکم) برگیر 
واز زمره شکرگزاران (نعمت یزدان) باش. 


لد ای 


پیش از موسی و بعد از موسی نیزبوده‌اند. این گزینش 
پا توجّه بدین قرینه ببر نسلی از مردمان است. ولی 
: فخن گفتن یزدان با موسی امر منحصر به فرد و خاص 
موسی 4 است. دستوری که یزدان بزرگوار به موسی 
7 می‌دهد این است که آنچه بدو ارمغان داشته است 


۱ میکم برگیرد. و در برابر پرگزیدن و اعطاء نعمت. 


" سرمشق مردمانند و بر مردمان است که مانند پیشوایان 


می‌فرماید با دید منّت بپذیرند و شکر نعمت را بجای 


آورند تا نعمت خدا را بر خود بیفزایند. و دلهایشان را 


اصلام نمایند. و از غرور و تکیُر و سرمستی دوری 


کنند» و با یزدان تماس خویش را برقرار و پایدار 


متازند. 
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سپس روند قرآنی بیان می‌دارد که مضمون رسالت چه 
بوده است. و چگونه به موسی داده شده است: 
ووکتبنا له ق يواح من کل * شی ء مَوعظهة و 
تفصلا کل نی 4 
برای او در الواح (تورات) از هر چیز (که موردنیاز 
بنیاسرائیل از نصائح و جکُم و احکام حلال و حرام 
بود) نوشتیم تا پند و اندرز (زندگی) و روشنگر همه 
چیز (در امر تکالیف دینی و وظائف شرعی ایشان) 
باشد. 
مفسران دربارهٌ این الواح با یکدیگر اختلاف نظر دارند. 
و روايتها نیز گوناگون است. گروهی از ایشان شرح 
مفصّلی دربار؛ٌ اوصاف این الواح ذکر کرده‌اند. گمان ما 
بر این است که همه انها منقول از اسرائیلیات هستند و 
به تفاسیر راه یافته‌اند. و در همه آنها چیزی را پیدا 
نمی‌کنيم که فرمودهٌ رسول خدا عََص: باشد. لذا به 
نصوص قرآنی بسنده می‌کنیم که سخن راستین و منقول 
از رب العالمین است و در کنار نصوص قرآنی می‌مانیم 
و از آنها فراتر نمی‌رویم و نمی‌گذريم. ایین اوصاف. 
چیزی بر حقیقت این الواح نمی‌افزایند و چیزی از 
حقیقت آنها نمی‌کاهند. اما ایین الواح چه بوده‌اند و 
خگونه نو اقنته 
که احادیث صحیح و درستی دیبانه انا روانت شتر 
است. انچه مهم است چیزهائی است که در این الواح 
بوده است. در انها همه چجیزهائی بوده است که به 


شده‌اند. اصلا هدف و مقصود نیست. جرا 


موضو ع زسالت "و هدف ان اختصاص داشته است. از 
قسبیل: بسیان کلام یزدان و تسوضیح شریعت او. و 
رهنمودهای لازم برای اصلاح حال اين ملّت و سرشت 
آنان, سرشتی که خواری و گذشت روزگاران دراز. آن 
را یکسان تباه ام 
(فخذها بقرّةَ رم مک یأحْذوا بآختها ). 
اين الواح را با تاب و توان برگیر (و با نشاط فراوان و 
تلاش بی‌امان, مانند دیگر پیغمبران اولوالعزم. در تبلیغ 
آنها دامن همّت به کمر بزن) و به قوم خود 
(بنی‌اسرائیل) فرمان بده نیکوترین آنها را به‌کار بندند. 
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فرمان یزدان بزرگوار به موسی بثّ اين است که الواح 
را با نیرو و اراده برگیرد. و به قوم خود دستور دهد 
آنچه در الواح از تکالیف سخت و وظائف دشوار است 
بپذیرند. با این وصف که برای ایشان نسیکوترین چیز 
است و بهترین اصلاح‌کنندة حال و احوال ایشان است... 
این فرمان, آن هم بدین‌گونه و شیوه. گذشته از اين که 
از یک سو اشاره به ضرورت این اسلوب به گونة جدی 
و با ارادهٌ کامل در رویاروئی با این سرشت اسرائیلی 
دارد - سرشتی که خواری و طول روزگاران آن را تباه 
کرده است - تا تکالیف و مشکلات رسالت و خلافت را 
تحقل کند. از دیگر سو الهامگر برنامةٌ واجبی است که 
هر ملّتی باید با جذٌ و جهد در پیش گیرد و عقیده‌ای را 
پذیره گردد که برای آن از جانب یزدان جهان به ارمغان 
می‌آید. 

عقیده کار بزرگی در پیشگاه یزدان سبحان, و در حساب 
این جهان, و از نظرقضا و قدر ایزد منانی است که 
هستی را اداره می‌کند و قن گر وان عقیده کار بزرگی 
است در تاریخ «انسان» و حیات او در این زمین و 
همجنین در سرای اخرت... برنامه‌ای که عقیده ان را 
درباره یگانگی یزدان سبحان, و راجع به بندگی انسان 
در برابر ربوبیّت و خداوندگاری یکتای او. مقرّر و 
معیّن می‌دارد. بنامهای اشت که شیوه زندگی تفری: زا 
بطور کلی تغییر می‌دهد و دگرگون می‌کند. و اين حیات 
را بر اسلوب دیگری استوار و پایدار می‌سازد. اسلوبی 
که جدا از شیوه‌ای است که حیات در جاهلیّت بر آن 


زمان که ربوبیّت غیر از ربوبیّت یزدان جهان بوده است. 
و زندگی بطور کی دارای برنامه‌ای جداگانه از برنامة 
الهی بوده است که از عقیده توحیدی سرچشمه ی کیود: 
کاری که این اندازه در پیشگاه خداء و در حساب جهان 
هستی. و در سرشت زندگی» و در تاریخ «انسان» مهم 
و بزرگ است. واجب است با تمام توان و با تلاش هر 
چه بیشتر برگرفته شود و در دل و درون آنسان از 


جدیّت و صراحت و قاطعیّت برخوردار گردد. اند ان 
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را ناچیز و شل و ول گرفت و سهل و ساده انگاشت و 
بهائی بدان نداد. عقیده گذشته از این که چیز سترگ و 
بزرگی است. تکالیف دشوار و وظائف سختی دارد. و 
کسی که دارای شرفت ستت و ایک و هل انکازانه 
باشد, یا کسی که کار و بار عقیده را با این چنین حواس 
و افکاری در پیش گیرد. هرگز تاب و توان انجام چنین 
تکالیف و وظائفی را نخواهد داشت. 
معنی این سخن بالطبع اين نیست که عقیده عبارت 
است از: سختگیری و به رنج انداختن و گرفتار 
مشکلات کردن و پیچ دادن و سفت و سخت گرفتن! چه 
این جزو سرشت دین خدا نیست. ولی معنی این سخن 
این است که عقیده جدّیّت و همّت و قاطعیّت و صراحت 
می‌طلبد... اینها نیز صفاتی و خصالی هستند که جدای 
از سختگیری و به رنج انداختن و گرفتار مشکلات 
کردن و پیچ دادن و سفت و سخت گرفتن می‌باشند. 
نبرشت بنی‌اسرائیل: مخصوصا پس از این کنه طول 
زمان و پند کون در معص» آن را تباه کرده بود. به این 
چنین رهنمون و رهنمودی نیاز داشت. بدین خاطر 
مشاهده می‌کنيم که همه دستورهائی که به بنی‌اسرائیل 
داده می‌شود. همراه با این چنین سختگیری و شدت و 
حذّت, و اين گونه تاکید است. تا بدین‌وسیله این 
سرشت سست و کجرو و منحرف و شل و ول تربیت 
شود و شکیبائی و پایداری و جد و جهد بیاموزد و 
روشن و آشکار به گسترة زندگی دراید. و پنهانکاری 
و کجروی نکند و آزاد و رها از ترس وهراس و 
عبودیّت و بتدگین این و آنشو3: 
بسان سرشت بنی‌اسرائیل است هر سرشتی که در 
معرض چیزهائی قرار گرفته باشد که بنی‌اسرائیل در 
معرض آنها قرار گرفتند. از قبیل: طول زمان بندگی و 
خواری. کرنش و فروتنی در برابر ترساندن و به 
وحشت انداختن و تحت فشار و زور قرار دادن و بندگی 
و بردگی طاغوتها را پذیرفتن... در این چنین شراطی 
آثار کجروی و حیله‌ گری بر چنین سرشتی پدیدار 
می‌گردد. و نشانه‌های سهل و ساده گرفتن و سستی و 
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تنبلی کردن» برای دوری از رنج کشیدن وتلاش 
ورزیدن, نمودار می‌شود... همان‌گونه که این چنین 
احوال و اوضاعی در واقعیّت زندگانی بسیاری از 
گروه‌ها و دسته‌های بشری در زمان ما مشاهده می‌گردد. 
و می‌بینیم که اين چنین گروه‌ها و دسته‌هائی از عقیده 
می‌گریزند تا از تکالیف و وظائف عقیده شانه خالی 
کنند. و با گلّه حرکت نمایند و به پیش روند. چون 
حرکت و پیشروی با گله» هیچ‌گونه تکلیف و وظیفه و 
رنج و زحمتی برای ایشان ندارد! 
در برابر دریافت الواح و عمل بدانها با جدیّت و تلاش 
هر چه بیشتر. یزدان جهان به موسی و پیروان او وعده 
می‌دهد که ایشان را در زمین استقرار بخشد و مکنت و 
قدرت عطا کند. و خانه و کاشانه و ملک و مملکت 
کسانی را به تصرّف آنا درا که از ائین یزدان 
داست کشیده‌اند: 

(سأریکم دار لاس >. 

سرزمین بزهکاران و خارج شدگان ازآئین یزدان را به 

شما نشان خواهم داد. ۱ 
نظریه‌ای است که به ذهن نزدیکتر است این است که 
این یه اشاره به سرزمین مقدسی ات کدی ان مان 
تحت تصرّف بت‌پرستها بود. و این مژده‌ای بدیشان 
است که وارد آنجا خواهند شد... هرچند هم بنی‌اسرائیل 
درقید حیات موسی ما بدانجا وارد نگردیدند. بدان 
سیب که تربیت کامل ندیده بودند و پرورش شامل پیدا 


نکرده بودند. و سرشت کج و کجروشان راست و درست 


و برجا و استوار نشده بود... در جلو سرزمین مقدس 


ایستادند و به پیغمبرشان گفتند: 
(یا موم ان فا قزما با رین آن نله 
خن جوا منها فان خرَجوا منها نا داخلون 6. 
ای موسی!.. در آنجا قوم زورمند و قلدری زندگی 
فی‌کنند ی ها هر گزیداتضا واره نمی‌شنويم مانام که آنان 
از آنجا بیرون نروند. در صورتی که آنان از آن 
سرزمین بیرون رفتند» ما بدانجا خواهیم رفت. (مائده/ ۲۲) 


دو مرد موّمنی که قن شا ات شش دنو انا 
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می‌ترسیدند. وقتی که با الحاح و اصرار بدیشان گفتند: 
بدانجا وارد شوید و ناگهانی بر سرشان بتازید. با 
بی‌شرمی ترسویان, به موسی پاسخ دادند - بدان گونه 
که چهارپا به برند؟ خوه لگد می‌زند -و گفتند: 
آن نله بدا داشوا فا فذْت نت ره 


ار و 


ریک تلا انا هاهنا قاعدون 6. 
ما هرگز بدان سرزمین مقذس پای نمی‌نهیم مادام که 
آنان در آنجا بسر برند. پس (دست از سر ما بدار و) تو 
و پروردگارت بروید و با (آن زورمندان قوی هیکل) 
بجنگید؛ ما در اینجا نشسته‌ایم (و منتظر پیروزی شما 
هستیم!). (مائده/ ۲۴) 
اتهاخیرزهای هستند که آن شرفت شتت:و فروباشیده 
وکجروی را به تصویر می‌زنند که عقیده و شریعتی به 
بهبودی و اصلاح آن می‌پردازد که موسی لب با خود 
به ارمغان اورده است. و از جانب یزدان سبحان با این 
شدت و حدت بدو سخت دستور داده می‌شود که آن را 
با قدرت و توان هر چه بیشتر دریافت دارد. و به قوم 
خود فرمان دهد تکالیف و وظائف سخت و دشوار آن را 
بپذیرند و در راه آن چایک و کوشا باشند. 
در پایان صحنه و در آخر سخن گفتن یزدان با موسی. 
از سرانجام کسانی صحبت می‌شود که در زمین به ناحق 
تکبّر می‌کنند. و از ایه‌های یزدان و رهنمودهای او 
دوری می‌گزینند و بدانها پشت می‌کنند. این بخش از 
صحنه و گفتگو, متضهن تصوير دقیقی از سرشت این 
نوع مردمان است. تصویری است روشن و زیباء به 
روشنی و زیبائی تصویر شگرف قرانی از شیوه‌های 
سرشتها و نمونه‌های درونها: 
اضف عنْ ایاق الذین یتکرون فِ الأْرْض 
بقرانق وان رواک ی لیوا ماه ون یر 
سل آلشد لیخد وه بل ون یبیل ال 
یَخدوه سَبیلا لک باء ی کذیوا با باننا و کنانوا 
نب غافلین لین دوب ایا و لقاءالاخرَة 
حبطث أَعم. هن ما کاثوا یفون؟ ». 


از یوت دربارهٌ نشانه‌های موجود در آفاق و 
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انفس و از فهم کردن) آیات خود کسانی را باز می‌دارم 
که در زمین به ناحق تکپّر می‌ورزند (و خویشتن را 
بالاتر ازآن می‌دانند که آیات مارا بپذیرند و راه انبیاء را 
در پیش گیرند) و اگر هر نوع آیه‌ای (از کتاب آسمانی و 
هرگونه معجزه‌ای از پیغمبران و هر قسم نشانه‌ای از 
نشانه‌های جهانی) را ببینند بدان آیمان نمی آورند» و اگر 
راه همدایت (و رستگاری) را بسبینند آن را راه خود 
نمی‌گیرند. و چنانکه راه گمراهی را ببینند آن را راه خود 
می‌گيرند. اين (انحراف از جادهٌ شریعت خدا) هم بدان 
سیب است که آیات ما را تکذیب کرده و از آنها غافل و 
بی‌خبر گشته‌اند. کسانی که آیات (کتاب خواندنی 
آسمانی و دیدنی جهانی) ما را تکذیب می دارند و به 
ملاقات (خدا در قیامت و به زنده شدن بعد از مرگ و 
حساب و کتاب) آخرت ایمان نمی‌آورند. اعمال (نیکی 
که انجام داده‌اند بر باد می‌رود و باطل و) بیهوده 
می‌شود. مگر چنین کسانی جز در برابر کارهائی که 
کرده‌اند (و معاصی و کفری که ورزیده‌اند) پاداش داده 
ویو ند 3 
خداوند بزرگ مشیّت و اراد خود را درباره کسانی 
اعلان می‌دارد که به ناحق در زمین تکبّر می‌کنند. و اگر 
هر نوع آیه و معجزه‌ای ببینند بدان ایمان نمی آورند. و 
اگر راه هدایت را مشاهده کنند آن را در پیش نمی‌گیرند 
و بدان راه نمی‌روند. و اگرراه گمراهی را مشاهده کنند 
آن را در پیش می‌گیرند و بدان راه می‌روند... خدا 
ایشان را از آیات خود منصرف و رویگردان می‌فرماید 
و دیگر از آنها بهره‌مند نمی‌گردند و بدانها پاسخ مثبت 
نمی‌دهند و آنها را نمی‌پذیرند... یعنی آیات او را در 
کتاب منظورجهان, و آیات او را در کتابهای نازل شده 
بر انبیاء گردن نمی‌نهند... اين بدان سبب است که ایات 
خداوند سبحان را تکذیب می‌دارند و از آنها غافل و 
بی خبر می‌مانند. 
اين نمونه از مردمان, در لابلای واژه‌های قسرآنی به 
تصویر کشیده می‌شوند. بدان‌گونه که انگار لبخندها و 
جنبشهای آنان را می‌بینیم! 
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لین کون الأرض بغی رال 4. 
کسانی که در زمین به ناحق تکیّر می‌ورزند. 
هرگز بنده‌ای از بندگان یزدان در زمین او به حق تکبّر 
نمی‌ورزد. چرا که کبریاء پر رگ صفت یزدان یگانه 
است و بس. یزدان جهان در آن شریکی و انبازی را 
نمی‌پدیرد. هرکجا انسانی در زمین تکپّر ورزد و 
خودبزرگ‌بینی کند. آن تکّر و خودبزرگ‌بینی به ناحق 
است! بدترین تکبّر و خودبزرگ‌بینی خود ادعای حسق 
ربوبیّت در زمین بر بندگان یزدان است که نمودار در به 
دست گرفتن اين حقّ با قانونگذاری برای ایشان بجای 
یزدان, و بنده کردن آنان در برابر این قانونگذاری باطل 
وپوج است. از اين تکتّر است که همه انواع و الوان 
تکترهای دیگر نشأت می‌گيرند. اين نوع تکبّر پایه و 
مايةٌ همه بدیها و شرّها و سرچشمة آنها است. بسدین 
خاطر است که بقتة سیماها و نماها به میان می آید: 
ون یروا سبیل لد لابَنخذوه سبیلا ون 
یروا یل العی دوه تلا 4. 
و اگر راه هدایت (و رستگاری) را ببینند آن را راه خود 
نمی‌گیرند. و چنانکه راه گمراهی را ببینند آن را راه خود 
می‌گیر ند. 
این سرشتی است که از راه هدایت کناره گیری می‌کند. 
هر کجا آن را ببیند. و به راه کج می‌گراید. هر کجا برای 
او جلوه‌گر آید. انگار ابزاری در ترکیب‌بند وجود این 
سرشت کار گذاشته‌اند که جز بدین راه نمی‌رود و جز 
ی ماکان تم تا ان ممانی و تین ات که 
تعبیر سخن آن را ترسیم می‌نماید. و با چنین سیما و 
نمائی این نمونة متکبّر را قالب‌ریزی و صورتگری 
می‌کند. نمونةٌ متکبری که مشیّت و اراد؛ٌ خدا خواسته 
است در برابر تکذیب آیات الهی و غغلت از آنها. 
ایشان رابا منصرف کردن و رویگردانی از این آیات 
برای هميشه, به کیفر برساند و مجازات گرداند. 
انسان با این نوع آدمیان برخورد می‌کند. آدمیانی که 
دارای همین صفات و همین نشانه‌ها و همین سیماها 
هستند. آنان را می‌بیند انگار که از هدایت کنارهگیری 
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می‌کنند و به دنبال گمراهی می‌روند بدون این که 
خودشان کوشش و تلاشی نشان دهند. و بدون این که 
انديشه ونظری داشته باشند! آنان از دیدن راه هدایت 
کورند و از آن دوری می‌گزینند. و از راه گمراهی 
شادمان و خوشحال می‌گردند و آن را دنبال می‌کنند. در 
هت از اباب نان فتضرف» مس فونداز آنها را 
نمی‌بینند ودربارة آنها نمی‌آندیشند و دستگاه‌ها 
پیکرآنان الهامها و اشاره‌ها و آهنگها و نواهای آیات را 
دریافت نمی‌دارند و امواج آنها را نمی‌گيرند. 
سبحان له از لابلای پسوده‌های سریعی که در عبارت 
شگفت قرانی 
برجسته. به تکان و جنبش می‌افتند! بدان‌گونه که 
ِ فوافید مت ۳ اين نوع مردمان 
! و این همان کسی 
است که ِ واژه‌های ان است و او را 
می‌نمایاندا!! ‏ 
یزدان جهان به اين نوع آدمیان با این کیفر کشنده‌ای که 
به هلاک ایشان در دنیا و آخرت می‌انجامد. ظلم و ستم 
قتا که این جوسای و درس شرا 
کسانی است که آیات یزدان را تکذیب می‌کنند. و از 
آنها غافل و بی‌خبر می‌گردند. و به ناحق در زمین تکبّر 
می‌ورزند. و از راه هدایت هرکجا که آن را ببینند دوری 
می‌گزینند. و به راه گمراهی می‌شتابند هر کجا که 
برایشان جلوه‌گر و پدیدارگردد. این سزا و جزای 
کارهای ایشان است و در برابرآنها کیفر داده شده‌اند. و 
در مقابل رفتارشان به مهلکه‌ها افتاده‌ند. 

(ذلک بممکذبوا انا کاوا عَنها غافلین 6. 

این (انحراف از جادهُ شریعت خدا) هم بدان سبپ است 

که آیات ما را تکتیب کرده و از آشها غافل و بی‌خبر 

گشتهاند. 

(والذین و انا و لغاء ره حَبطت 

فزل قل | 1 9 فتلون؟ . 


است. این نمونه‌های مردمان. آشکار و 


جهانی) ما را تکذیب می دارند و به ملاقات (خدا در 
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قيامت و به زنده شدن بعد از مرگ و حساب و کتاب) 
آخرت ایمان نمی آورند. اعمال (نیکی که انجام داده‌اند 
بر باد می‌رود و باطل و) بیهوده می‌شود. مگر چنین 
کسانی جز در برایر کارهائی که کرده‌اند (و معاصی و 
کفری که ورزیده‌اند) پاداش داده می‌شوند؟. 

حبوط اعمال, برگرفته از گفتار عربها است که می‌گو یند: 
(حبطّتِ ألناقَه. شتر هدر رفت. 

و این وقتی است که شتر گیاه سمّی بچرد و بخورد و 

شکمش نفخ کند و سپس هدر رود... این صفتی است که 

بنسرشت بس‌اطلی رهظ است که از 

تکدت‌کتدگان ایات پنزدان: و متلاقات اخترت: سر 

می‌زند. باطل نفخ می‌کند وا ینانضا اهانتته می‌گردد 


که مردمان گمان می‌برند دارای عظمت و قوّت است! 


سپس هدر می‌رود و پوج می‌شود همان‌گونه که شتر 
هدر می‌رود و نابود می‌گردد. شتری که گیاه سمی را 
چریده است و خورده است. 

این هم جزا و سزای حقّی است. این که اعمال کسانی 
هدر رود و تابود شود که آبات یزدان و ملاقات آخرت 
را تکذیب می‌دارند... اقا این اعمال چگونه هدر 
می‌رود و نابود می‌شود؟ 

از ناحیة اعتقاد. ما به وعید و تهدید یزدان ایمان داریم 
با این فرجام قطعی مخالف است هر چه هست باشد. هر 
وقت کسی آیات یزدان و ملاقات با خدا در آخرت را 
تکذیب کند. عمل او هدر می‌رود و باطل و پوچ 
می‌شود. و در آخر کار هلاک می‌گردد و از مسیان 
می‌رود. انگار که وجود نداشته است. 

اقا تا ماه ما ترا ا کار وگو 
زندگی انسانها می‌بينيم... کسی که آیه‌ها و نشانه‌های 
پراکنده در صفحات این جهان فراخ را تکذیب می‌کند. 
یا آیه‌ها و معجزه‌هائی را تکذیب می‌دارد که با 
رسالتهای پیغمبران همراه بوده است. یا آیه‌هائی را 
تکذیب می‌کند که پیغمبران با خود به ارمغان آورده‌اند. 
و به تبع تکذیب آیه‌های منظور و مقروء و معجزه‌های 
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رسل, ملاقات یزدان در جهان دیگر را تکذیب می‌دارد. 
این چنین موجود مسخ شده‌ای روح گمراه و سرگشته‌ای 
است که از سرشت این هستی ایماندار و تسلیم فرمان 
دادار. و از قوانین هستی می‌رمد و می‌گریزد. و پیوندی 
او را با این جهان پیوند نمی‌دهد و رابطه‌ای با هستی او 
را مربوط نمی‌سازد. او منقطع از انگیزه‌های حسرکت 
صادقانه متصل به هدف وجود. و برکنار از راه و روش 
وجود است. هر کاری که از چنین پدیده مسخ شده 
بریده از همه هستی سر بزند. کار هدر رفته و ضایع 
شده‌ای است. هر چند که به نظر آید کار او برقرار و 
ماندگار و پیروز و موفقیّت آمیز است. زیرا کار او از 
انگیزه‌های اصیل و عمیقی که در سرشت این هستی 
است برنمی‌جوشد. و رو به هدف بزرگی نمی‌رود که 
سراسر هستی رو بدان در سیر و حرکت است. کار او 
بسان جویباری است که از سرچشمه خود بریده و قطع 
شده باشد. سرانجام این جویبار روزی نزدیک یا دور 
می‌خشکد. و اب 1 ضائع می‌شود و هدر می‌رود! 
کسانی که پیوند استواری را نمی‌بینند که میان 
ارزشهای ایمانی, و میان حرکت تاریخ انسانی, برجای 
و برقرار است, و کسانی که از قضا و قدر یزدان غافل و 
بی‌خبرند. قضا و قدری که فرجام افرادی را تهیّه 
می‌بیند و فرا می‌رساند که این گونه ارزشهائی را 
نمی‌پسندند و نادیده می‌گیرند. چنین کسانی غافلانی 
هستند که یزدان سبحان 
بدانان اعلان داشته است و فرموده است: ایشان را از 


مشیّت و اراده جود دا نت 


دیدن آیات و درک معجزات و اندیشیدن دربارهٌ قوانین 
و سنن خود. منصرف و رویگردان می‌کنيم... گذشته از 
آنه قضا و قذر یدان دز کمین و جر اتتظار ایشان است: 
و آنان غافل و بی‌خبر از آن هستند. 

کسانی که گول رستگاری و پیروزی افرادی را 
می‌خورند که در دوران کوتاه و محدود جهان, غافل از 
این ارزشهای ايمانی هستند و ظاهرا بهروز و پیروزند. 
چنین کسانی گول آماسیدن و بادکردنی را می‌خورند که 
حیوانی بدان گرفتار می‌آید که از گیاه سمّی تغذیه کرده 
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است و اینان گمان می‌برند این آماسیدن و باد کردن, پیه 
و چربی و سلامت و تندرستی است... امّا هلاک شدن و 
هدر رفتن پس از آماسیدن و باد کردن, در کمین و در 
انتظار این حیوان است. 
ملتهائی که در گذشته بوده‌اند و هلاک شده‌اند. گواه 
واقعی بر این گفتار است. ولی کسانی که بر جای ایشان 
یار قخاتفه کاشانه انا سکرنت بان از 
آن ملتها درس عبرت نمی‌گیرند. و ستت یزدان را 
تفر تقد که کارگر و کارا ات و تخل تابدایر ابت: 
و قضا و قدر یزدان جاری و ساری می‌شود و لحظه‌ای 
متوقف که یزدان جهان. محیط بر ایشان, و آگاه 
اختقیان انمتا: 
۰ 
زمانی که موسی در پیشگاه یسزدان بود. در آن 
جایگاه شگرف و شگفتی که بینشها آن را ورانداز 
می‌کنند. و دیده‌ها تاب دیدن آن را نمی آورند. و جانها 
11 را درک می‌کنند. و اندیشه‌ها در آن حیران می‌مانند. 
قوم موسی پس از رفتن او بدین جایگاه والا و دلربا؛ 
بازپس گشته و به بت‌پرستی سابق خود برمی‌گردند و 
پیکرة گوسالةٌ بی‌جانی را برمی‌گزینند که صدا می‌دهد. 
ولی روحی در بدن ندارد. و آن را به جای خدا 
می 0 : 
روند قرآ: نی ناگهانی مارا با یک کوچ دور و دراز. از 
صحنه نهم به صحنه دهم می‌رساند. کوج هولناک و 
هراس‌انگیزی از فضای والا و بالا و درخشان با انوار و 
اشواق و ادعیه و اوراد و کلمات ویژه خود. به فضای 
پائین و پست و کشنده ساختار کجرویها و خرافه‌ها و 
واپسگرائیها و برگشت به آنچه در آن بوده‌اند و بدان 
باور داشته‌اند: 

و خذ رم شوسی من دون ی 


ع له عران آ : ره لا ایند 
سل وا طابین ودب 
رامق قدضوا فا هخا رینار یه 
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بعد از (رفتن) موسی (به کوه طور برای مناجات رب 
غفور) قوم او از زیورهایشان گوساله‌ای ساختند و آن 
را معبود خود گرفتند که پیکر (بی‌جانی) بود و (تنها با 
مهارتی که سامری در آن به‌کار گرفته بود) صدای گاو 
داشت. مگر نمی‌دیدند که چنین پیکر گوساله‌گونه‌ای با 
آنان سخن نمی‌گوید و به راهمی ایشان را راهنمائی 
نسمی‌کند. (به هرحال, انديشة گاوپرستی پیشین و 
بت‌پرستی پسین ایشان گل کرد و غیبت موسی رً 
غنیمت شمردند و) گوساله را به خداشی گرفتند و (به 
خود) ستم کردند. هنگامی که پشیمان و سرگردان 
شدند و دانستند که گمراه گشته‌اند. گفتند: اگر 
پروردگارمان بر ما رحم نکند و ما را نیامرزد» بیگمان 
از زیانکاران خواهیم بود. 
این سرشت بنی‌اسرائیل اشتار هنوز گامی در راستای 
راه درست برنمی‌دارد» از راه متحرف می‌گردد. سرشتی 
است که از فضای مادی محسوس. در جهان‌بینی و 
اعتقاد. فراتر نمی‌رود. سرشتی است که هر زمان اندکی 
در هدایت و راهنمائی آن سستی شود. سهل و ساده 
واپسگرائی می‌کند. و دیگر باره به همان باورداشتهاتی 
برمی‌گردد که بر آن پوده است. 
بنی‌اسرائیل قبلاً با پیغمبرشان گفتگو کرده بودند و از او 
خواسته بودند که برای آنان معبودی ترتیب دهد. همین 
که قوم بت پرستی را دیده بودند که سرگرم بتهائی بودند 
که داشتند! پیغمبرشان ایشان را از این انسديشه باز 
داشت و پاسخ تندی بدیشان داد. هنگامی که با خود 
خلوت کردند و فراهم نشستند. و چنان که واژ؛ جسد 
می‌رساند پیکره گوسالة تر یش درا دیزند که فن آن 
حیاتی نبود. گوساله‌ای که سامری آن را ساخته بود. 
سامری مردی از شهر سامره بود. همان‌گونه که داستان 
آن در سورهٌ طه می‌آید. سامری آن را به شکلی ساخت 
که صدائی بیرون می‌داد همچون صدای گاو... هنگامی 
که آن پیکره گوساله‌سان را دی تور ند سوت ان دویذند 
و بر آن پروانه‌وش فروافتادند. وقتی که سامری 
بدیشان گفت: ۱ 
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جلد سوم 

(هذا لمکم و ال موم ». 

این خدای شما و خدای موسی است. (طه/ ۸۸) 
غذاشی آست که:موسی با او رقت ملاقات دازد. ولی 
موسی وعده و میعاد خود را با او فراموش کرده است. 
شاید این گفته را بدان خاطر گفته است که ده شب بر 
زمان میعاد افزوده شده است و قوم موس از آن باخین 
تور فها نت دقن کناسی ست مب گدودی توس 
برنمی‌گردد. سامری بدیشان گفته است: موسی موعد 
خود را با خدای خود فراموش کرده است و این خدای 
۳ سفارش پیغمبرشان را به یاد 
نیاو ردند که قبلا پرستش 
وگفته بود: جشمها خدا را نمی‌بینند که ماوت کار 
جهانیان است... دربار؛ٌ حقیقت این گوساله نیز 
نیند يشیدند که یکی از خودشان آن را ساخته است! 
کش شاقن ان بش تکاس تا بانتت ضمووت 
اه یو رونت 
از آن اظهار شگفت 
ابش ان 1 
هی پر دنل نشان می‌دهد: 

ی یمهم و لاندیم سیبلا؟ دوه 

و کانوا ظالن 6. 

مگر نمی‌دیدند که چنین پیکر گوساله‌گونه‌ای با آنان 


سخن نمی‌گوید و به راهی ایشان را راهنمائی نمی‌کند. 


او است! بعی 


ش او را بدیشان توصیه کرده بود 


(به هرحال, انديشة گاوپرستی پیشین و بت‌پرسنی 

پسین ایشان کل کرد و غیبت موسی را غنیمت شمردند 

و) گوساله را به خدائی گرفتند و (به خود) ستم کردند. 
آیا شخصی ستمگر از کسی یافته می‌شود که مخلوقی 
از ساختار دست انسان را ببرستد؟! و حال این که خدا 
هم مردمان را و هم چیزهائی را آفریده است که تهیّه 
می‌بینند و پرستش می‌کنند. 
هارون لٍْْ در میان ایشان بود. ولی نتوانسته بود آنان 
را از اين گمراهی بیهودهٌ سبکسرانه بازدارد. در میان 
آنان خردمندانی نیز بودند. ولی نتوانسته بودند از توده 


سرگشتة فراهم آمده بر گرد پیکرةٌ گوساله گون جلوگیری 
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ک و شام را گوس هرید توارنم احض شا 


از پرستش گوساله‌ای باز دارند که از طلا ساخته شده 
بود و طلا معبود اصلی بنی اسرائیل است! 
سرانجام آشوب وتو ای اون 
بیهودگی و سبکسری معلوم گشت. و گمراهی آفتابی 
صو و ریت پشيمانی و اعتراف به گناه فرا رسید: 
(ر یط یسیو تا مد ضلوا فا 
آستن ‏ یس میا رتاو تفه لیا نکر 
۳ 
هنگامی که پشیمان و سرگردان شدند و دانستند که 
گمراه گشته‌اند. گفتند: اگر پروردگارمان بر ما رحم 
نکند و ما را نیامرزد. بیگمان از زیانکاران خواهیم بود. 
گفته می‌شود: 
(سقط ف یّده 4. بسی پشیمان شد و انسوس 
فراوان خورد... دست خود را گاز گرفت و چانه بر 
دست ندامت آفکند. ۱ 
وقتی اين سخن گفته می‌شود که شخص چاره‌ای برای 
دفع کاری نداشته باشد که درصدد جاره‌سازی ان 
است... هنگامی که بنی‌اسرائیل دیدند که با این 
واپسگرائی و بازگشت به بت پسرستی». گرفتار چه 
تنگنائی شده‌اند و چه موقعیتی پیدا کرده‌اند که 
نمی‌توانند آن را چاره‌سازی کنند. جرا که کاری است 
شده است و بایان پذیرفته است و از دست برفته است. 
این چنین گفتند: 
لسن لیس 
من‌ا لایر ین 6. 
اگر پروردگارمان بر ما رحم نکند و مارا نیامرزد. 
بیکمان از زیانکاران خواهیم بود. 
این گفته نشان می‌دهد که در بنی‌اسرائیل حستی در آن 
وقت نیز بازمانده‌ای از آمادگی برای نیکی و خوبی 
پوده است. و هتوز دلهایشان آن انداژه که بعدها سخت 
گردیده است. سخت نشده است. دلهائی که همجون 
:با سعت‌تر از ستی گردنده است: همان گرانه که 
ایشان را معرزفی می‌کند آن خدائی که از دیگران بهتر 


دراه تفن لیا لتک زر 
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جلد سوم 
ناه نت هخاش که ترافس زر ابشان 
اشکان شلد مان شقن و واه کهتاع ایشا را 
از فرجام کاری که کرده‌اند نجات نمی‌دهد مگر این‌که 
مرحمت و مغفرت یزدان ایشان را دریابد... و این خود 
پیوند خوب و پاکی است و بر این دلالت دارد که هنوز 
آمادگی خیر و صلاح در آنان باقی و برجای مانده 


انشیت: 


۰ 


همه اين اوضاع و احوال بدان هنگام پیش آمد که 
موسی ءث در پیشگاه پروردگار خود مشغول مناجات 
و گفتگو بود. و نمی‌دانست که پس از او قوم وی چه 
کرده‌اند و بر آنان چه رفته است... امّا پروردگارش بدو 
خبر می‌دهد... در اینجا است که پرده از صحنه یازدهم 
برداشته من شود: 
(و لا رَجَ ه مو سی ی ای قوّمه مظان فا - 
شتا خلشترن من بفدي!آعجاآشر و 
الق الاح وخ برس آخیه هه 1 1 
امن سوم تَضعوز نی رکسادوا یفتلونی. 
فلاتشوت ۵ الاغداه ولا عانی 2 مع عم از 
این قال: رب آغفز لي و لأخي. و آذخلنا ی 
منک و آنت أ کم حم الزژامین >. 
هنگامی که موسی (از مناجات) به پیش قوم خود 
خشمگین و اندوهناک بازگشت. گفت: پس از (رفتن من 
ماش هنت قوش شزا تام وازیی اس 
فرمان پروردگارتان (مبنی بر انتظار رجوع من از 
میعادگاه طور و مراعات پیمان خود با من) شتاب 
ورزیدید؟ مسوسی الواح را بسینداخت و (موی) سر 
برادرش (هارون) را گرفت و آن را به سوی خود کشید 
(چرا که او را مقر می‌دید. هارون) گفت: ای پسر 
اه ای مر مات ماه وت ان کوزتوز 
نزدیک بود مرا بکشند. پس دشمنان را به من شاد مکن 
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بیگناهی هارون برای موسی مسلم شد) گفت: 
پروردگارا! بر من و برادرم ببخشای (و از کاری که من 
در حق هارون کردم و از قصور احتمالی او در امر 
جانشینی صرف‌نظر 9 را به رحمت خود 
داخل کن و (ما را لطف خویشتن شامل کن. چرا که) تو 
از همه مهربانان ٍِِ 
موسی به میان قوم خود سخت خشمگین و خشمناک 
برگشت. اثر خشم و غضب در گفتار و کردارش پیدا 
است... دز کار خطاب به قوم خود پیدا است که 
0 
ینت کون ین بفدی أَعجلغ نو ریکر9 > 
چه بد جانشینی مرا انجام دادید! آیا بر فرمان 
پروردگارتان (مبنی بر انتظار رجوع من از میعادگاه 
طور و مراعات پیمان خود با من) شتاب ورزیدید؟!. 
اثر خشم و غضب در کردار و رفتارش پیدا است. چرا 
که سر برادر خود را می‌گیرد و او را به سوی خود 
می‌کشاند و با وی درشتی می‌کند: 
(و أخدُ برس آخیه ره ال ‌. 
و (موی) سر برادرش (هارون) را گرفت و آن را به 
سوی خود کشید. 
موسی حقّ داشت که خشمگین و برافروخته گردد. چه 
آنچه ناگهان دید. بسیار سخت و دردآور بود. پیشگاه 
ار 
چندش آور و پلشتی که می‌بیند. فاصلهٌ بسیاری دارد: 
بشما خلفتمونی من بع بعْدی! 6. 
چه بد جانشيني مرا انجام دادید!. 
من شما را با هدایت واگذاشتم. و شماباگمراهی 
جانشین من شدید! من شما را با خداپرستی واگذاشتم. 
و شما با پرستش پیکره گوسالة بی‌جانی که فریاد 
برمی‌آورد. جانشینی مرا کردید! 
(أَعجلْم مر ر: رٍ ک 6 
آیا بر فرمان اب ل (مبنی بر انتظار رجوع من از 
میعادگاه طور و مراعات پیمان خود بامن) شتاب 


ورزیدید؟. 
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جلد سوم 
یعنی قضا و قدر یزدان و عداب و عقاب او را با شتاب 
طلبیدید. يا جه بسا معنی چنین باشد: در زمان فرا 
رسیدن آن شتاب ورریدید. 

رال الالواح ‏ أَخْذ برس آخیه ره ال ‌. 

موسی الواح را بینداخت و (موی) سر برآدرش 

(هارون) را گرفت و آن را به سوی خود کشید (چرا که 

تا خن ۵ 
دور انداختن الواح و به موی سر برادر چنگ زدن و او 
را به سوی خود کشیدن, حرکتی است که بیانگر اوج 
عصبانیّت و از کوره بدر شدن است... در ان الواح 
سخنان و فرموده‌های خداوندگار او بوده است. معلوم 
است موسی آنها را پرت نمی‌کند مگر ایسن که خشم 
چنان بر جان موسی افتاده است که زمام اختیار را از 
دست او گرفته است. همجنین موی سر برادر خود را 
گرفتن و به سوی خود کشاندن و تندی کردن. آن هم با 
برادری چون هارون که بنده شایسته و بایسته و خوب و 
پاک یزدان است. دال بر خشم فراوان و از دست دادن 
زمام اختیار است. 
ولی هارون چه کار کرد! هارون در جای موسی عاطفة 
مهر برادری برانگیخت تا طوفان خشم او را فرو نشاند 
و حقیقت حال و اصل موقعیّت خود را برای وی بازگو و 
روشن کند. و او را باخبر گرداند که در پند و اندرز قوم 
که کنودو اک ری اراقااش باق راستمانن و 
رهنمون ایشان از بای ننشسته است: 

(قال: آبسس مان الْمَرم آَشتَضعَفو نی و کاذوا 
یفْوتي ۰4 

(هارون) گفت: ای پسر مادرم! این مردمان مرا ذرمانده 

و ناتوان کردند و نزدیک بود مرا بکشندا. 
در اینجا می‌فهمیم که مردمان چه اندازه برای پرستش 
گوسالةٌ زین شور و شوق پیدا کرده‌اند و به غوغا و 
فریاد آمده‌اند. و هیجان‌زده به سوی گوساله‌پرستی 
دویده‌اند! تا بدانجا وقتی که هارون خواسته است ایشان 
را از مسهلکه برهاند و از ببرگشت به گمراهی و 


بت پرستی پیشین باز دارد. قصد جان او کرده‌اند و 
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خواسته‌اند او را بکشند: 

3 مه .«پسر مادرم!. 
هارون با این ندای زیبا و با این پیوند مهربانانه. موسی 
را فریاد می‌زند. آن گاه می‌گوید: 

(فلاتشمت 2 تشمت بی الاغداء ِ. 

دشمنان 0 مکن. 
با این گفته نیز هارون وجدان برادری یار و مددکار را 
به جوش و خروش می‌آورد. و یاداور می‌گردد که 
دشمنان ابستاده‌اند و در انتظارند که بدیشان شاد شوند! 

(ولاتجعلی مع الم آلطالین 6. 

مرا از زمره قوم ریز مدان. 
مرا جزو ستمگرانی بشمار میاور که گمراه گشته‌اند و 
منکر خداوندگار راستین خود شده‌اند. من باایشان 
گمراه نشده‌ام و راه کفر و زندقه نپیموده‌ام. من از آنان 
بیزارم. 
بدین هنگام طوفان خشم موسی در برابر این متانت و 
عطوفت. و در برابر این گفته‌ها و سخنان, آرام گرفت. 
و قاری هه تایه عداوات کافن قی گنت 
درخواست آمرزش خود و برادرش را می‌نماید. و از 
مهربانترین مهربانان رحم و شفقت می‌طلبد: 

قال: رب آغفز لی و لاأخی. و ذخا ی رمتکت. 
حم آلزاجین ‌. 
(هنگامی که پاکی و بی‌گناهی هارون برای موسی مسلم 


شد) گفت: پروردگارا! بر من و بر برادرم ببخشای (و از 


ر أنتَ اد 


کاری که من در حقّ هارون کردم و از قصور احتمالی 
او در آمر جانشینی صرف‌نظر فرمای) و ما را به رحمت 
خود داخل کن و (ما را لطف خویشتن شامل کن. چرا 
که) تو از همه مهربانان مهربانتری. 
در اینجا حکم قطعی از جانب یزدان سبحان درمی‌رسد. 
یزدانی که می‌تواند چنین حکمی را صادر کند. سخنان 
یزدان سبحان نیز با سخنان بنده‌اش موسی پیوند 
می‌خورد که قرآن مجید آن را روایت می‌کند. به همان 
روال و نوی که در روند قرانی تکرار می‌گردد: 
ادن آنخذوا اْعجل ینام عضَبٌ غضب مد" من رهم 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
212 ق‌انحياة آلدنیا و کذلک نجزی الفرین. 
یل یب ناوامن بُغدها و آمثوا 
ها لور رحم ». 
8 که تیخ: سامری و راهروان او) گوساله را 


مععبود ضود کردند. خشم عظیمی از سوی 


پروردگارشان ایشان را (در آخرت) فرا می‌گیرد و 
خواری شدیدی در دنیا بدیشان دست می‌دهد. کسانی 
را هم که (به خدا) دروغ بندند (و جز او را بپرستند) این 
چنین جزا و سزا می‌دهیم. کسانی که کارهای زشتی 
(چون کفر و معاصی) انجام دهند و سپس توبه کنند و 
(از آنها دست بکشند و به سوی خدا برگردند و واقعا) 
انفان تباید خدام کی بعد از آن آخوبه که شا بونن 
ایمان پذیرفتنی است. نسبت بدانان) بس آمرزنده و 

مهربان است (و ایشان را به درگاه خود می‌پذیرد و از 

اشتیاهات و گناهانشان درمی‌گذرد). 
در این گفتار حکمی و نویدی است: کسانی که گوساله 
را پرستیدند دچار خشم خدا خواهند شد. و در این 
جهان خواری بدیشان خواهد رسید. و در عین حال این 
قاعده دائمی و فشک بر جای خود برقرار است: 
کسانی که بدی می‌کنند و بزهکاری می‌ورزند. و سپس 
توبه می‌نمایند. خداوند در پرتو رحمت خویش آنان را 
ون | فا فا در این صورت خدا می‌دانست آنان که 
گوساله را پرستیدند توب واقعی و ماندگاری نخواهند 
کرد. و آنان مرتکب کارها و گناهانی خواهند شد که 
ایشان را از دائر؛ این قاعده بیرون نگاه خواهد داشت.. 
چنین هم شد. بنی‌اسرائیل پیاپی گناه پشت شتر کتان 
مرتکب می‌شدند. و خداوند مهربان هر بار از آنان 
چشم‌پوشی می‌کرد و گذشت می‌فرمود. تا بدانجا 
رسیدند که گرفتار خشم دائمی یزدان گردیدند و نفرین 
بازپسین بهرة خود کردند: 

«رکذلک نجّزی الفترین 5 

کسانی که تهمت و بهتان زنند و به ناروا چیزهائی 

گویند و دروغهائی به هم بافند. ایشان را این چنین جرا 


و سزا مي‌دشیم. 
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ایسن است جزا و سبزای تهمت و بهتان‌زنندگان و 
نارواگویندگان و دروغ به هم بافندگان؛ و تا روز 
بازپسین چنین خواهد بود... این کیفری است که هر 
وقت گناه افتراء بر خدا تکرار گردد. آن نیز تکرار 
می‌گردد. بزهکار مفتری چه از میان بنی‌اسرائیل باشد. و 
خواه از میان غیر بنی اسرائیل. 

" وعده یزدان درست است و تا توت می‌دهد. یزدان 
خشم و خواری بهر؛ کسانی گرداند که گوساله‌پرستی 
کردند. واپسین چیزی را که نصیب ایشان کرد این بود: 
تا روز بازیسین کسانی را بر آنان می‌گمارد که بدترین 
عذاب را بر سرشان بیاورند. اکن در دوره‌ای از ادوار 
تاریخ چنین به نظر اید که در زمین طغیان و قلدری 
می‌کنند. و با نفوذی که دارند بر نمایندگان سازمان ملل 
آقائی می‌نمایند - یا همان‌گونه که در تلمود يا «جوییم» 
راجع بدیشان می‌گویند آنان سلطه و قدرت مالی, و 
سلطه و قدرت ایستگاهها و دستگاه‌های خبررسانی و 
فسرستنده‌های رادیسوئی و تسلویزیونی را بسه دست 
می‌گیرند. و اوضاع و احوال و رژیمهای حاکمه را تعیین 
و بر مسند قدرت می‌نشانند و آنچه را که بخواهند 
چنین کارگزاران مزدوری انجام می‌دهند. و آنان برخی 
از بندگان خدا را بر خاک مذلّت می‌نشانند. و ایشان را 
خوار می‌گردانند. و وحشیانه از خانه و کاشانه و 
سرزمین خود بیرون می‌رانند. و دولتهای گمراه. ایشان 
را پشتیبانی و تأیید می‌کنند. و چیزهای دیگری که ما 
در اين زمان می‌بینیم. اينها هیچ کدام و عید و تهدید خدا 
نسبت بدیشان را نقض نمی‌کند. و خلاف چیزی نیست 
که یزدان بر آنان گمارده است و واجب و حتمی گردانده 
است... آنان با این صفاتی که دارند. و با این کارهائی 
که می‌کنند. در دلهای انسانها انتقام پدیدار و انباشته 
می‌دارند. و اندوخته‌ای را آماده می‌سازند که با 
کینه‌توزی و خشم. ایشان را تار و مار می‌گرداند... آنان 
اگر در سرزمین فلسطین مثلاً بر مردم گردن کلفتی و 
گردن‌افرازی می‌کنند و سینه‌ها را جلو می‌دهند. بدان 
خاطر است که مردمان آئینی برایشان نسمانده است! و 
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۱ 
نوادگرائی گرد می‌آیند و پراکنده می‌گردند. ایشان زیر 
پرچم عقيد؛ٌ اسلامی جمع نمی‌شوند و گرد نمی آیند! 
آنان بدین سبب است که بت و نسنخه قس کر دنق 
شکست می‌خورند و چیره و پیروز نمی‌شوند. و 
تا اور می کر ااضا اس ال پر رام 
نسمی‌ماندا ایین, دور غفلت از یگانه سلاح است. 
یی اش گاتهن نامه است: فراموشی ابکانه پرختم 
است. اسلحه و برنامه و پرچمی که هزار سال در پرتو 
آنها چیره و پیروز شدند و با آنها دیگر باره چیره و 
پیروز می‌گردند. و با اسلحه و برنامه و پرچمی جز اینها 
مسغلوب می‌گردند و شکست می‌خورند! این دوره 
بسیهوشی است باتاثیر ستهائی که بهودیگری و 
صلیبیگری هشن مت «اسلامی» قاری کزدهانت: و آن 
را با اوضاع و احوال و رژیمهائی که در سرزمینهای 
«اسلامی» بهوجود آورده‌اند و بر سر پای نگاه 
داشته‌اند» نگهبانی و محافظت می‌کنند... ولیکن 
هیچ یک از اینها بر پای و برجای نمی‌ماند و دوام 
تقی او زمان بیداری و هوشیاری فرا خواهد رسید 
و مسلمانان از بیهوشی به‌در خواهند آمد... فرزندان 
مستبانان بتد سنوی استلة پیشیتیان مستمان غیرد 
تاش آهنت کشت کین چه می‌داند. چه بسا همه 
انسانها روزی و روزگاری بیدار و هوشیار گشتند و بر 
ضدّ طغیان و قلدری بهودیان شوریدند تا وعید و 
تهدید یزدان در حتّ آنان پیاده گردد و تحقق پیدا کند. و 
ایشان را به همان خواری و مذلتی برگرداند که یزدان بر 
آنان واجب و حتمی فرموده است... تازه اگر هم انسانها 
همه بیدار و هوشیار نشوند فرزندان مسلمانان بیدار و 
هوشیار خواهند گشت... بدین کار یقین و اطمینان داریم 
و بر این عقیده و باوریم. 
ر 
روند قرآن با داستان پیش می‌رود. و ناگهان خود را در 
برابر صحنهٌ دوازدهم می‌یاییم. صحنه تازه‌ای که موسی 
با هفتاد نفر از قوم برگزیدهٌ خویش به ملاقات یزدان 
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جهان می‌روند: ۱ رحم فرمای, چرا که تو بهترین آمرزندگانی. و برای ما 
3 5 در این دنیا و آن دنیا (زندگی) نیکی مقر دار (که 


و و سین 
زو نت ولا تفه تناو 
آزخن وت ِ خر لغافرپن. وأکتَبٌ نا نی شذه 
نیا < حَسَة و ی الآخرته انا دنا الیک. شال: 
اي أصیب به من شاه و زخسي وسعث کل 
میم فسأکتها لین یو و یُوتون آلژکاة 
لین هم انا ون ای یعون سول 
یلاس نی تجدوته عکشوبا دهم نآزا 
والانجیل, 5 رهم روف و هم عن اتکی و 
یل میات وم عم ابیت وضع 
9 نم رهم و الْعلال ای کانث عم فالذین 
مره ردو رثن انذي 
آنزل َعه وک همالْفلحُون ‌. 


(س‌پس خداوند به موسی دستور داد برای 


ریت 


معذرت‌خواهی و توبه از کردار گوساله‌پرستان قوم. 
همراه گروهی از بنی‌اسرائیل به میعادگاه او بیایند) و 
موسی هفتاد مرد را از میان قوم خود (به نمایندگی از 
سوی آنان) برای میعادگاه ما برگزید (و ایشان را به 
کوه طور برد. در آنجا زمین لرزه‌ای درگرفت). هنگامی 
که زمین لرزه آنان را فرا گرفت» موسی گفت: 
پروردگارا اگر می‌خواستی می‌توانستی آنان و مرا 
پیش از این نیز هلاک کنی (تا بنی‌اسرائیل هلاک آنان را 
خود می‌دیدند. ولی اینک مرا به قتل ایشان متهم 
می‌سازند): آیا ما را به سنبب کاری که بی‌خردان ما 
کرده‌اند هلاک می‌سازی؟ (خداوندا! ما را به گناه آنان 
مگیر). این (درخواست نابجای ریت یا وقوع زلزله, یا 
کار گوساله‌پرستی) جز آزمایش تو چیز دیگری نیست 
که به سبب آن (برابر قوانین و سنن یزدان و گسترده 
در گسترهٌ جهان) هر کس را بخواهی (و مستحق بدانی) 
گمراه می‌سازی» و هر کس را بخواهی (و شایسته 


شروری و توفیق طاعت در این سرای. و سعادت ناشی 
وه س و ات خسن آ شا ران اعت خی 
(توبه نموده‌ایم و) به سوی تو بازگشت کرده‌ايم. (خدا 
بدو) گفت: عذاب خود را به هرکس که (گناه کند و توبه 
نکند و خود) بخواهم می‌رسانم» و رحمت من هم همه 
چیز را دربرگرفته و (در این سرای شامل کافر و مومن 
می‌گردد. اما در آن سرای) آن را برای کسانی مقزّر 
خواهم داشت که پرهیزگاری کنند و زکات بدهند و به 
آیات (کتابهای آسمانی و نشانه‌های گسترده جهانی) 
ایمان بیاورند. (به ویژه رحمت خود را اختصاص 
فی 3هثه | کسانی که بتووی من کته از افشتادة ( خدا 
محمّد مصطفی) پیغمبر أمّی که (خواندن و نوشتن 
نمی‌داند و وصف او را) در تورات و انجیل نگاشته 
ای او انا راه کار تک وه تس ده و اه کان 
زشت بازمی‌دارد» و پاکیزه‌ها را برایشان حلال 
می‌نماید و ناپاکها را بر آنان حرام می‌سازد و فرو 
می‌اندازد و بند و زنجیر (احکام طاقت‌فرسائی همچون 
قطع مکان نجاست به منظور طهارت. و خودکشی به 
عنوان توبه) را از (دست و پا و گردن) ایشان به‌در 
هی ا ول اه از هن آاشتتفتا یی اتسوا خ من هانت): 
پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت کنند و 
وی را یاری دهند. و از نوری پیروی کنند که (قرآن نام 
است و همسان نور مايةٌ هدایت مردمان است و) به 
همراه او نازل شده است. بیگمان آنان رستگارند. 
روایتها دربارة سبب این وعده و میعاد مسختلف است. 
شتا برای اان وید و رشرانت اسر رون 
کارهاتی باشد که از بنی‌اسرائیل سر زده است. از جمله: 
کفر و فسق و فجور. در سور بقره آمده است: تاوانی 
که بر بنی‌اسرائیل واجب گردیده, ایین بوده است که 
برخی بعضی را از خود بکشند. بدین معنی که مطیع 
آنان سرکش ایشان را بکشد. اين کار را کردند تا فرمان 
بشدان دز رید کهراز اه کتان اشت یکشتتد: و کفاو؛ 
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ایشسان را پذیرفت. این هفتاد نفر از پیرمردان و 
برگزیدگان نیک آنان بودند. يا به عبارت دیگر: چکیدة 
ایشان و نمایندگان آنان بودند. چه عبارت قرآنی ایسن 


چنین است: 
و ‏ ش فز ۱ ۰ 0 ۳ رد 
و اختاز موسی من قومه شبعین رجلا... 
لیقاتنا #. 


و موسی هفتاد مرد را از میان قوم خود (به نمایندگی از 
سوی آنان) برای میعادگاه ما برگزید (و ایشان را به 
کوه طور برد). 
اینان را برگزید و به جای همگان انتخاب کرد. 
امّا با این وجود. از اين برگزیدگان چه کاری رخ داد؟ 
زلزله‌ای ایشان را درگرفت. و آنان بیهوش افتادند. چرا 
که همان‌گونه که در سور دیگری امده است - از 
موسی خواستند خدا را آشکارا ببینند تا چیزهائی را 
باور دارند که با خود در الواح آورده است و به فرائض 
و واجیات داخل آن ایمان بیاورندا!... این حادثه گواه 
بر سرشت بنی‌اسرائیل است. سرشتی که خویان و بدان 
ایشان را دربرمی‌گیرد. و خوبان با بدان در این سرشت 
تفاوت جندانی ندارند. شگفت‌انگیز تر آن که آنان جنین 
درخواستی را می‌نمایند بدان گاه که در جایگاه توبه و 
استغفارند! 
امّا موسی اب رو به خداوندگار خود کرد و بدو متوسل 
شد و درخواست امرزش و مهربانی نمود. و کرنش و 
فروتنی خویش را اعلان داشت و به قدرت یزدان 
ِِ و وی ۱ 
من ۳ و 4 
هنگامی که زمین لرزه آنان را فرا گرفت. موسی گفت: 
پروردگارا اگر می‌خواستی می‌توانستی آنان و مرا 
پیش از این نیز هلاک کتی (تا بنی‌اسرائیل هلاک آنان را 
خود می‌دیدند). 
اين. تسلیم مطلق است در برابر قدرت مطلق در گذشته 
و حال و آینده. موسی این چنین تسلیمی را دیباچة دعا 
و زاری خود در پیشگاه پروردگار خویش می‌گرداند. و 
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در دعا و زاریش از خداوندگارش عاجزانه درخضواست 
می‌کند که خشم خود را از قوم او فروگیرد. و بلای 
خویشتن را از ایشان بگرداند. و در برابر کار نادانان و 
بی‌خردان آنان. ایشان را هلاک و نابود نفرماید: 
(أَمْلکنا ما فعل لسْمهاء؟ ». 
آیا ما را به سیب کاری که بی‌خردان ما کرده‌اند هلاک 
می‌سازی؟ (خداوندا! مارابه گناه آنان مگیر). 
بذ پرفته اشت نا تیانگ ای باشد که دور از رحمت و 


درخواست 


مهر یزدان است که ایشان را به کردار بی‌خردان بگیرد و 
آنان را هلاک و نابود گرداند. یعنی: خداوندا! دور از 
رحمت تو است که ما را به کردار بی‌خردان ما بگیری و . 
نیست و نابودمان فرمائی. 

(اٍن هی ال فنتشک لها من تشاء و تندي من 


تَشاء 4. 
این (درخواست نابجای رویت. یا وقوع زلزلهء با کار 
گوساله‌پرستی) جز آزمایش تو چیز دیگری نیست که 


به سبب آن (برابر قوانین و سنن یزدان و گسترده در 
پهن؛ جهان) هر کس را بخواهی (و مستحق بدانی) گمراه 
می‌سازی» و هر کس را بخواهی (و شایسته بدانی) 
هدایت می‌کنی.. 
مورسی از برداشت خود از سرشت چیزی را اعلان 
می‌دارد که روی می‌دهد. شناخت او این است که چنین 


۱ در اینجا نضّی نداریم که سبب زلزله را بیان دارد. اما در زمینة همین 
موضوع قصّه در سورهٌ بقره آمده است: 

(ولفلنم ی موسن آن وین لک خی نزی‌اله ره فاَحَنکم الضاعقه و 
آنئم تنظرون. نم بَعنناکم من بَغد مَوتکم لعلکم تشکژون 4. # 
۵۶ 

(به یاد آورید) آن گاه را که گفتید: ای موسی! هرگز به تو ایمان نخواهيم 
آمقاعک آن کشا را هرا بیع زین صاعقه اسمانن مارا فراگرفت: 
در حالی که می‌دیدید (که به سبب سرکشی و درخواست نارو؛ به چه 
مصیبت بزرگی دچار آمده‌اید) سپس بعد از مرگ (نفس سرکش) شما را 
برانگيختیم (و بیداری بخشیدیم) تا این که سپاسگزاری کنید. 

از روند قرآن برمی‌آید که این داستان, همان داستان است. و رخداد دیگری 


در تاریخ بنی‌اسرائیل با موسی نیست. (مولف) 
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رخدادی بلا و آزمایش است. صوسی از مشیّت و 
خواست خدای خود و از رفتار و کردار او همجون 
بی‌خبران بی‌خبر نیست... این حال و وضع موجود در 
هر مصیبت و بلائی است: خدا با رخداد مصیبت و بل 
کسانی را هدایت می‌دهد و رهنمود می‌کند که سرشت 
این مصیبت و بلا را درک و فهم می‌نمایند و 
برداشتشان از آن جنین است که مصیبت و بلا آزمایشی 
از موی غذای ایشان است و بیدار و اگاه بشاید اینن 
آزمایش را بدهتد و از آن ما بلتت و موافی به‌در تلو 
خدا با رخداد مصیبت و بلا کسانی را گمراه می‌سازد که 
این حقیقت را درک و فهم نمی‌کنند و غافل و نااگاه در 
آزمانتن الف فش کت ت می‌کنند و سرگشته و ویلان از آن 
بیرون 3 موی ات نت ال را تفن هر اش 
طلب مدد و یاری از خداوند باری تعالی برای 

اس ۱6 
پس پاری و مددکاری خود را به ما ببخش تا در سایه 
آن از بلای تو رهائی يابیم» و به آمرزش و مهربانی تو 
دست یاییم: 

نآ غفو نا واز نا و آنت خر اْغافربن 4. 

پس بر ما ببخشای و به ما رحم فرمای» چرا که تو 

بهترین آمرزندگانی. 

ان 2 72 اس 

«واکتَب نا نی الدئیا حسَنهة و ق‌الاخرَ 

ایک ). 

و برای ما در این دنیا (زندگی) نیکی مقزر دار (که 


سروری و توفیق طاعت در این سرای» و سعادت ناشی 


تر و 


انا دنا 


۱ 


برد 


از رضایت و عنایت تو در آن سرای است) چرا که ما 
(توبه نموده‌ایم) و به سوی تو بازگشت کرده‌ایم. 
به سوی و برگشته‌ايم. و به پناه تو آمده‌ايم. و مدد و 
یاری تو را خواستار شده‌ایم. 
موسی لب این‌گونه به طلب مغفرت و مرحمت یزدان 
گرائید. و آن را با تسلیم بدی و اعتراف به فلسفه بلا و 
آزمون الهی. آغاز کرد. و با اعلان برگشت به سوی 
آفریدگار و پناه بردن به استانهٌ کردگار پایان داد. 
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در برابر خداوندگار بزرگوار و بخشنده, و نمونه‌ای از 
ادب دعا در آغاز و انجام بود. 
آن گاه پاسخ اين گونه بدو داده مي‌شود: 

فال: غذایی صیبٍ به مَنْ آشاء و ری وسکت 

کل تیم 4. 

گفت: عذاب خود را به هر کس که (گناه کند و توبه نکند و 

خود) بخواهم می‌رسانم» و رحمت من هم همه چیز را 

وک تفت نس 
این پاسخ, برای بیان آزادی مشیّت و اراده است. 

مشیّت و اراده‌ای که قانون را از روی اختیار می‌گذارد. 

۴ نون را از روی اختیار اجراء و پیاده می‌فرماید. البتّه 
قانون را هم با وجود اختیار جز از راه عدل و حق, اجراء 
و پیاده نمی‌فرماید. زیرا عدل صفتی از صفات خداوند 
متعال است و در هر چیزی که مشیّت و اراد او آن را 
اجراء و پیاده کند. عدل مراعات می‌گردد. چرا که یزدان 
خودش این‌گونه اراده فرموده است و این‌گونه خواسته 
است... مثلاً عذاب را به کسی می‌رساند که در پیشگاه 
باعظمت خودش مستحق و سزاوار عذاپ باشد... 
مشیّت و اراده الهی هم همین را می‌طلبد و همین را 
ساری و جاری می‌گرداند... و اما رحمت یزدان که همه 
چیز جهان را دربرگرفته است. آن هم شامل کسی 
می‌گردد که ور پیشگاه باعظمت الهی مستحق و سزاوار 
رحمت باشد... مشیّت و ارادهٌ او نیز همین را می‌طلبد و 
همین را اجراء و پیاده می‌کند. مشیّت و ارادةٌ یزدان 
سبحان. ناسنجیده و سرسری یا تصادفی و همین 
طوری. عذاب يا رحمت را بهره کسی نمی‌گرداند. 
یزدان سبحان بسی والاتر و بالاتر از آن است که 
ناسنجیده یا تصادفی عذاب را دامنگیر کسی نماید. و یا 
رحمت را نصیب شخصی فرماید. 
پس از ذکر این قاعده, خدا موسی را از گوشه‌ای از 
غیب آینده مسطلع می‌گرداند. او را از اخبار ملّت 
باز پسینی می | گاهاند که رحمت خود را نصیب ایشان 
خواهد کرد رحمتی که همه چسیز جهان را دربسرگرفته 
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است... با اين تعبیر شگرف. رحمت یزدان فراخ‌تر از 
- میراسر گسترةٌ سترگ جهان نموده می‌گردد! جهانی که 
- پزدان آن را آفریده است و انسان اندا؛ گستر؛ آن را 
نمی‌داند... وای چه رحمت فراوان و فراخی است! 
و حمتی است که جز یزدان کسی ندز آن را نمی‌داند! 
اکتا لین ون و یو آلکاة لین 
ییون لین ی 
الاه ی ای تجذونه وبا یندم نی شزا 
والنحیل. رم لوف وش عن ال 
یل نم بات و یم عم ابیت و بطم 
عنم اضْرَهم و لأْغْلال ی کانث ن لیم فالذین 
شرب رو زد وتیل اذي 
آزل مَعَه آولنک ه همالْفْلحُون 5 
آن را برای کسانی مقر خواهم داشت که پرهیزگاری 
کنند و زکات بدهند و به آیات (کتابهای آسمانی و 
نشانه‌های کسترده جهانی) ایمان بیاورند. (به ویژه 
رحمت خود را اختصاص می‌دهم به) کسانی که پیروی 
می‌کنند از فرستادة ( خدا محمّد مصطفی) پیغمبر امّی که 
(خواندن و نوشتن نمی‌داند و وصف او را) در تورات و 
انجیل نگاشته می‌یابند. او آنان را به کار نیک دستور 
هنت تفای از کان رشنت بسارمی دارده و ماکیزه‌ها را 
برایشان حلال می‌نماید و ناپاکها را بر آنان حرام 
می‌سازد و فرو می‌اندازد و بند و زنجیر (احکام 
۱ طاقت‌فرسائی همچون قطع مکان نجاست به منظور 
ِ " طهارت. و خودکشی به عنوان توبه) را از (دست و پاو 
گردن) ایشان به‌در می‌آورد (و از غغل استعمار و 
1 استشمارشان می‌رهاند). یس کسانی که به او ایمان 





بیاورند و از او حمایت کنند و وی را یاری دهند. و از 
نوری پیروی کنند که (قرآن نام است و همسان نور 
مهد موی هیا یرو 
است. بیگمان آنان رستگارند. 
خبر بزرگی است. گواهی می‌دهد که از دیرباز توسط 
"پسیغمبران بسنی‌اسرائنیل موسی و عیسی ل94: به 
بنی‌اسرائیل اطْلاع درست و کامل رسیده است که 
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پیغمبری امّی برانگیخته می‌گردد. خیر درست و کاملی 
از بعشت پیغمبر امی, و چگونگی صفات و برنامة 
رسالت او و ویژگیهای ملّت او بدیشان رسیده است. 
او «پیغمبر امّی» است. به مردمان دستور می‌دهد کار 
نیک بکنند. و ایشان را از کار بد باز می‌دارد. چیزهای 
پاکیزه را برایشان حلال می‌کند. و چیزهای ناپاک را 
برایشان حرام می‌سازد. از میان بنی‌اسرائیل کسانی که 
بدو ایمان بیاورند از دست و پا و گردن آنان غل و 
زنجیر استعمار و استثمار را برمی‌دارد و دشواریها و 
سختیها را از ایشان برطرف می‌گرداند. غل‌ها و زنجیرها 
و دشواریها و سختیهائی که خدا می‌دانست به سبب 
گناهان و سرکشیهائی که 2 می‌گردند. بسر آنان 
هر شش آعی ا میا آماتاد 
برمی‌دارد وقتی که بدو ایمان بیاورند. همچنین ایشان 
را خبر می‌دهد از این که پیروان این پیغمبر از 
خداوندگارشان می تر سند و پرهیزگاری می‌ورزند. و 
زکات اموال و دارائی خود را می‌دهند. و به یات یزدان 
ایمان می آورند... خبر قطعی و اطمینان‌بخشی بدیشان 
رسیده بود که کسانی که به این پیغمبر امی ایمان 
می‌آورند. و او را تکریم می‌کنند و گرامی می‌دارند. و 
وی را باری می‌دهند و کمک می‌کنند. و از نور 
هدایت‌بخشی پیروی می‌نمایند که او با خود به ارمغان 
ون است. «چجنین کسانی قطعاً رستگارند». 
یزدان جهان با این خبر پیشین دربارة پیغمبر ای 
واپسین که توسط موسی 3 به بنی اسرائیل می‌دهد. از 
آيندهٌ این آئين پرده برمی‌دارد. و بردارنده پرچم آن را 
می‌شناساند. و راه و روش پیروان آن را می‌نماياند» و 
جایگاه رحمت خود را نیز معرّفی می‌فرماید... دیگر 
عدری برای پیروان ساثر ادیان پیشین. پس از این 
آگاهی دیرین, با خبری اطمینانبخش و یقینی, برجای 
نمی‌ماند. 
این خبر یسقینی که از سوی خداوند جهانیان به 
موسی الا داده می‌شود. بدان گاه که او و هفتاد نقر از 
قوم او در میعادگاه خداوند هستند. اندازهٌ گناه 
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بنی اسرائیل ور نت۱ را می‌نمایاند و نشان می‌دهد که 
چه عملکرد و رفتاری با اين پیغمبر امّی و با دینی که با 
خود به ارمغان می‌آورد خواهند داشت. ما ره 
مشکلات و رفع دشواریهای تکالیف و وظائفی را 
دربردارد که برعهده داشتند. گذشته از این که در آن 
مودهٌ رستگاری مومنان است. 

این گناه پلشت را از روی علم و اگاهی و با وجود دلیل 
و برهان بر صحّت آئین واپسین مرتکب خواهند شدا 
گناهی که از هیچ گونه پویش و کوششی در آن کوتاهی 
نخواهند کرد... تاریخ چنین نگاشته است که بنی‌اسرائیل 
پست‌ترین مردمانی بوده‌اند که رویاروی این پیغمبر و 
مقابل دینی ایستاده‌اند که با خوه به ارمغان آورده 
کات نان تهب تفت 
اسان ور انا تک نا کیان 
پیعمبر و آئین او و پیروان دین او آغازیدند. جنگ 
زشت و نیرنگبازانه و پست و سختی بود. آنان بر این 
جنگ کثیف ناجوانمردانه پافشاری داشته‌انند و آن را 
پيشهٌ همیشگی خود کرده‌اند. و هميشه هم بر آن 
پافشاری می‌کنند و پيشه پیوستهٌ خویش می‌دانند. 
کسی که مراجعه کند تنها به چیزهائی که قرآن مجید 
دربار: جنگ اهل کتاب با اسلام و مسلمانان - بخشی از 
آن قبلاً در سوره‌های بقره و آلعمران و مائده بیان 
گردیده است - پی خواهد برد که اهل کتاب با کینه‌توزی 
پستی, پیکار دور و درازی را با اسلام و مسلمانان به 
راه انداخته‌اند و مدتهای مدیدی به رزم و نبره 
تششته‌اند.و ایتک را مشتها نگاه داشتدانتا 
گذشته از اين, کسی که به تاریخ مراجعه کند. متوجّه 
خواهد شد از آن روزی که اسلام در مدینه ظهور کرده 
است تا به امروز. اهل کتاب پافشارانه در برابر این 
آئین ایستاده‌اند و در جلوگیری از پخش آن به جان 
کوشیده‌اند و برای محو و نابودی اسلام از صحنه 
هستی, از هیچ‌گونه تلاشی دریغ نورزیده‌اند! 

صهیو نیسم و صلیبیگری در روزگار معاصر. انواع 


چنگها و اقسام نیرنگها را به کار گرفته‌اند. جنگها و 
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نیرنگهائی که چندین برابر جنگها و نیرنگهائی است که 
در طول قرنهای گذشته به کار گرفته‌اند... مخصوصا در 
این زمان درصدد ابودی این ائين بیان کل هت و 
مان ار تلا نرق ا تیه بان تفاس 
نت نو شتسار درافاده‌اند و انرا ان بشاه برمی کننده: 
بدین سبب همه شیوه‌هائی را به کار می‌گیرند که در 
قدت: فروان گذفته اتها را ازفودهانتت: با بته تارگین 
بدانها دست یافته‌اند و آشنا گشته‌اند. 
این در وقتی است که برخی از کسانی که خویشتن را 
به اسلام نسبت می‌دهند. ساده‌لوحانه و سبکسرانه 
مسلمانان را به همکاری با پیروان ساثر ادیان برای 
مبارزه با مادیگرایان و بی‌دینان و جلوگیری از 
مادیگرائی و بی‌دینی دعوت می‌کنند! مسلمانان را 
دعوت به تسعاون و همیاری با پیروان ساثر ادیان 
می‌نمایند. پیروانی که در همه جا مسلمانان را سر 
می‌برند. و در اندلس بر مسلمانان می‌تازند. از راه 
دستگاه‌ها و سازمانهای مستقیم و بلاواسطهٌ خود در 
مستعمره‌های آسیا و آفریقاء و یااز راه اوضاع و 
احوالی که آنها را پدید می‌آورند و بر سر کار 
می‌آورند. و در کشورهای «مستقل!» پابرجا و برقرار 
می‌دارند تا عقائد و مکاتب علمگرا را جایگزین اسلام 
کنند. عقائد و مکاتبی که «غیبگراشی» را نمی پذیرند 
جون خودشان را «علمگر» می‌دانند. و یا از راه 
«تحول» و ترقی اخلاق! اخلاق به گونه‌ای تحوّل پیدا 
کند که به اخلاق چهار پایان تبدیل گردد. چهار پایانی که 
نکتو بسر دیگری «ازادانه» می‌پرد و می‌جهد و 


«متر قیانه» سوار می‌شود. فقه اسلامی را نیز گرفتار 


همین موضوع علمگرائی و دگرگونی می‌کنند و برای 
این کار سمینارها و کنگره‌های خاورشناسان را تشکیل 
می‌دهند. تا فقه اسلامی را متحوّل و پیشرفته سازند و 
بدین‌وسیله ربا و آمیزش جنسی و سائر محرّمات 
اسلامی حلال گردد!!! 

اين. پیکار وحشیانه و دزن ده‌خویانه‌ای است که اهل 
کتاب با این آئین می‌آغازند و سخت بدان فرو 
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می‌روند. آئینی که به آن و به پیغمبر آن در روزگاران 
پیشین از دیرباز مژده داده شده‌اند. ولی آنان این‌گونه 
پست و ناپاک و کینه‌توزانه ببه پیشواز آن رفتند و 
۱ پذیرة؛ آن شدند! 
پیش از اين که روند قرآنی به سوی صحنة تازه‌ای از 
| صحنه‌های داستان رود در کنار این تبلیغ زودرس 
| می‌ایستد. پیغمبر امُی مه را مخاطب قرار می‌دهد و 
پدو دستور می‌دهد که دعوت را به همه مردمان اعلان 
کند. تا وعدة قدیم خدا تصدیق گردد: 
(قل:یاآپالناس ولا یِکم جبعا اي 
هک لمات والأض. لا اه ار نی ز 
3 گیت. فمنوا با و زشوله ی الب اي یمن 
باه و کلماته. وه کم دون ۰ 


(ای پیغمبر! به مردم) بگو: من فرستاده خدا به سوی 


۳[ جر وی مش شش ایو در ی عون ۳۳ 


که 


۳ 


رد ای اد تون سوت 


جملگی شما (اعم از عرب و عجم وسیاه و سفید و زرد 
و سرخ) هستم. خداشی که آسمانها و زمین از آن او 


را کات پا ۱ ۲ بر با کی 


است. جز او معبودی نیست. او است که می‌میراند و 


زنده می‌گردان‌د. پس ایمان سیاورید به خ دا و 


۳ 


فرستاده‌اش, آن پیغمبر درس نخوانده‌ای که ایمان به 
۱ خدا و به سخنهایش دارد. از او پیروی کنید تا هدایت 
شالت رات وشال اگم رسالت قرا کرش 
نت کهیهقومی یا تین وزیا تا اخاص تذاردی: 
1 رسالتهای پیشین, رسالتهای محلی و قومی و محدود به 
: دوره‌ای از زمان بودند - فاصلة زمانی دو پیغمبر - و 
انسانها در پرتو هدایت چنین رسالتهائی گامهای 
محدودی به جلو برمی‌داشتند تا برای رسالت واپسین 
آمادگی پیدا کنند. هر رسالتی در شریعت. سخنانی و 
۱ تعدیلهائی داشت که مناسب با پیشرفت تدریجی 
انسانها بود. تا وایسین رسالت شرف نزول پیدا کرد. با 
اصول کاملی که دارد. و با فروع متجدد و قابل تطبیق 
خود در طول روزگاران. اين رسالت برای همه انسانها 
آمده است. چرا که بعد از آن برای نژادها و نسلهای 
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انسانها در هیچ جائی رسالتی نمی‌آید. این رسالت 
وایسین, مطابق با فطرت بشریّت امده است و همه 
مردمان در فطرت. مشترک و در آن به هم می‌رسند. 
چون چنین بود این واپسین رسالت و پیام آسماتی را 
پیغمبر امّی و درس نخوانده‌ای با خود به ارمغان آورد. 
پیغمبری که به فطرت پاک و صاف او جز تعلیم یزدان 
داخل نگردید و نیامیخت. فطرت پاک و صافی که 
همان‌گونه بود که در مدرسةٌ اشفا اعیر فی دیده بود 
و از زیردست استاد ازلی فارغالتحصیل شده بود. اصلا 
آموزش زمینی و اندیشه‌های مردمان این فطرت را 
نیالود. تا رسالت و پیام فطرت را به فطرت جملگی 
انسانها پرساند: 
.ناش نی رشولث کم جعیعاً > 
(ای پیغمبر» به مردم) بگو: من فرستادة خدا به سوی 
جملگی شما (اعم از عرب و عجم و سیاه و سفید و زرد 
و سرخ) هستم. 
این آیه‌ای که در آن به پیغمبر خدا عَََصَ دستور داده 
می‌شود که رسالت خود را به همه مردمان ابلاغ نماید. 
که مک ودنک یکی است وه ابتهای 
است که با دروغ‌پردازان اهل کتاب رویاروی می‌گردد و 
ایشان را رسوا می‌گرداند. آن کسانی که گمان می‌برند 
محمّد تشه بدان هنگام که در مکّه بود بر دل او 
نمی‌گذشت که رسالت خود را به مردمانی جز ساکنان 
مکّه برساند. بلکه بعد از آن که شرائط و ظروف محیط 
پیروزی را بهر؛ او گرداند. به فکر این افتاد گذشته از 
قریشیها رسالت خود را به عربهاء و آن وقت به اهل 
کتاب, و بعد به فراسوی جزیرةالعرب برساند! این هم 
افتراء و تهمتی است که داخل در دامن جنگی است که 
از ذیزباز پر هد ایتن انیم و بیرران ان مقستمل و 
فروزان کرده‌اند و پیوسته هم بدان دامن می‌زنند و آن 
را ادامه می‌دهند. 
مصیبت تنها محدود بدین نیست که اهل کتاب تیرهای 
نیرنگ خود را به سوی این آئین و پیروان آن نشانه 
می‌روند. و يا این که «خاورشناسان» این گونه افتراها و 
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تهمتها را بر ضذ این آئين و پیروان ا می‌نگارند. بلکه 
بلای بزرگ این است که بسیاری از ساده‌لوحان گول 
خورده‌ای که خودشان را مسلمان می‌نامند. این نشوع 
دروغپردازان و تهمت‌زنندگان به پیغمیرشان و آئینشان 
را که دشمنان خودشان و دشمنان عقيده خودشان 
می‌باشند. استادان خود می‌کنند. و از این دغلبازان 
حیله گر حتّی مسائل خود آئین اسلام را میآموزند. و از 
کتابها و نوشته‌های ایشان دربارهٌ تاریخ این آئین و 
حقائق آن نقل قول می‌کنند و بدانها استناد می‌نمایند و 
از آنها شواهد می‌آورند. آن گاه چنین ساده‌لوحان 
گول‌خورده‌ای گمان می‌برند که خودشان «تحصیل‌کرده 
و دانش پژوه» هستند. 

به روند قرآنی برمی‌گردیم و می‌بینیم که پس از این که 
یزدان سبحان پیغمبر را موظّف می‌فرماید که رسالت 
خود را به همه مردمان ابلاغ کند. بدو دستور می‌فرماید 
که بقیٌ وظائف او این است که جملگی مردمان را با 
خداوندگار راستینشان آشنا گرداند و یزدان سبحان را 


بدیشان بشناساند: 
«الّذی له مُلک الاو ات والازض. لا || الا هو 
یی وَ میت 6. 


خدائی که آسمانها و زمین از آن او است. جز او 

معبودی نیست. او است که می‌میراند و زنده می‌گرداند. 
پیغمبر تن فرستادهٌ خداوندگار مردمان به سوی 
جملگی ایشان است. فرستاده خداوندگاری که مالک 
سراسر هستی است و انسانها هم جزئی از سراسر هستی 
هستند. خدائی است که الوهیّت تنها از آن او است. و 
همگان بندگان اویند. خدائی است که قدرت و الوهیّت 
او در این جلوه گر است که زندگی می‌بخشد و زنده 
می‌گرداند. و مرگ را می‌رساند و می‌میراند. 
خدائی است که مالک همه جهان هستی است. و الوهیّت 
بر همه اف‌ندکان متعلق بدو است. خدائی است که 
می‌توند حیات و ممات را بهره همه مردمان گرداند. او 
است که سزاوار است مردمان آئشین او را بسر‌گزینند و 
بزایر. آن ذشذاری و پرستفن کننده انیتین که فرستاده او 
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آن را بدیشان ابلاغ می‌کند و می‌رساند... این است 
این شناخت بندگی خویش را در برابر خداوندگارشان 
ادا ی یا ی و و7 
1 و 
که وتف ۶ ه لعلکم 2 
پس ایمان ناکرت آن پیغمبر 
درس نخوانده‌ای که ایمان به خدا و به سخنهایش دارد. 
از او پیروی کنید تا هدایت یابید. 
این نداء واپسین در اين پیرو نگرشهای دقیق و ظریفی 
ر دربردارد و لازم امیت لحظه‌هائی در بر ار آنها 
ِ انها ۰ بای 


مقر 


اد هي الق . مد 
رسُول‌اله را دربردارد که به شکل دیگری از اشکال 
مضمون این گواهی اداءم شده است. گواهیی که بدون 
آن, ایمانی و اسلامی در میان نیست... جرا که شناخت 
صفات یزدان بزرگوار بر اين ایمان به ایزد دادار. پیشی 
گرفته است. انجاکه می‌فرماید: 

(الّذی له 

خيی و یت ۰۷ 


۹4 بل و 


هملک ناوات والْرْض. لا ال الا هو 


سس 


معبودی نیست. او است که می‌میراند و زنده می‌گرداند. 
چه دستور به ایمان, دستور به ایمان به خدائی است که 
ات اه از هه شمان گزنه کته یر آن 
توالت یعس ی ک نتاس رسالت آو 
تیگ اسان 
۲ در مرتبهٌ دوم این پیرو متضمّن این است که پیغمبر 
و در صورتی که این مساله. بدیهی و آشکار 
است که این چنین است. ولی اين نگرش دارای جایگاه 
و ارزش ویدژه خود است. ۳۹ لازم اتتات ایمان 
دعوت‌کننده به جیزی که مردمان را بدان فرا می‌خواند. 


و وضوح و روشنی آن دعوت در درون آو. و یقین و 
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۱ اعتماد او بدان, بر خود دعوت پیشی گرفته باشد. این 
است که وصف پیغمبری که به سوی همه مردمان 
فرستاده یه ات جنین رت 

(الذي یرم باه و گلاته 4. 
۱ را وان ورن 
این چیز هم خود همان چیزی که مردمان را به پذیرش 
آن می‌خواند. 
۲-اين پیرو نگرش دیگری دربردارد. نگرش به مقتضی 
این ایبمانی که پیغمبر تس مردمان را بدان فرا 
: می‌خواند. چنین نگرشی عبارت است از پیروی کردن 
از خود پیغمبر بل در آنچه بدان دستور می‌دهد و در 
آنچه مقّر می‌نماید. همچنین پیروی کردن از سنت و 
روش و کار و عمل او. اين همان چیزی است که این 
۱ فرموده یزدان سبحان, مقرّر می‌فرماید: 

(رأتبعُوه لعلکم تهتدون . 

از او پیروی کنید تا هدایت یابید. 
نهاید امیدوار بود که مردمان با چیزی رهنمود شوند که 
" پیغمبر خدا مش ایشان را به سوی آن دعوت 
می‌فرماید. مگر با پیروی کردن از آن چیز. کافی نیست 
که در دل بدان چیز ایمان داشته باشند. ولی پیروی 
قملیاز اهان درون تصرفیه کی اسلام این اب 
: که عمل بیرون. تصدیق‌کننده نیت درون باشد. 
: لین آئین, در هر مناسبتی سرشت خود را می‌نمایاند و 
حقیقت خویش را نشان می‌دهد. آئین تنها عقید؛ نهان 
در دل و درون نیست. همچنین ایمان تنها شعائر و 
قیاق تستتت که ادا هر گردهی بل که آیمان روت 
کامل از پیغمبر خدا 7 در هر آن چیزی است که از 
سوی پروردگارش ابلاغ می‌دارد گِ می‌رساند. و در هر 
آن چیزی است که او مقزر و معیّن می‌فرماید... پیغمبر 
خدا علض تنها به ایمان آوردن به خدا و به پیغمبرش 
دستور نداده است و بس. همچنین تنها به انجام شعاثر و 
مراسم آثینی هم دستور نفرموده است و بس. بلکه 
شریعت خدا را با گفتار و کردار خود ابلاغ فرموده 
است. امید نمی‌رود که مردمان هدایت يابند و رهنمود 
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۰ و ۴ 5 ۰ ۰ رسای 
شوند. مگر این که در همه اینها از پیغمبر 23 پیروی 
کنند... این است آئین وا شکل دیگری شا آئین 
تست وه همین شکلین. که ایق تک تن بتدان اقسارت 
می‌نماید: 
# و ی از ۳ 
(واتبعوه لعلکم تبتدون 4. 
از او پیروی کنید تا هدایت یابید. 
بعد از فرمان به ایمان به یزدان و پیغمبرش, دستور این 
است که از پیغمبر پیروی کنید تا رهنمود نام کت 
کار در اين آئین. منحصر به کار اعتقاد بود و بس. این 
فرموده یزدان بسنده بود؛ 
۳ ۶ مسر مر و 
(فامنوا بالله و سوه 4. 
به خدا و به پیغمبرش ایمان بیاورید. " 
سپس داستان در روند خود به پیش می‌رود و از 


چیزهائی سخن می‌گوید که پس از زلزله‌ای روی داده 


است که برخی از مردان بنی‌اسرائیل را دربرگرفته بو ۵... 


روند قرآنی در اینجا نمی‌گوید کار و بار چنین 
زلزله‌زدگانی پس از دعاها و ناله‌های موسی لثْ به کجا 
ده نات سس کنر مان ول 
روند داستان در سوره‌های دیگر قرآن پی می‌بریم که 
یزدان سبحان ایشان را پس از زلزله زنده گردانیده است 
و آنان موّمنانه به سوی قوم خود برگشته‌اند. 

پیش از این که روند وا در اینجا به پیش رود و به 
حلقه تازه‌ای از حلقه‌های زنجیرهة سخن بیردازد. حقیقتی 
را دربارةٌ قوم موسی بیان می‌دارد... و آن این که 


جملگی اتقان کت اه نبوده‌اند: 


مر لد ۳ 


مه سم ي 


(رمن شوم موسی مه دون بالق و بسه 
یعْدلون 6. 
در میان قوم موسی (یعنی بنیاسرائیل) گروه زیادی 
(بر دین صحیح ماندگار) بودند که (مردم را) به سوی 
حقّ رهنمود می‌کردند و (به سبب تمسّک) به حق (به 
هنگام داوری) دادگری می‌نمودند. 
در روزگار مور سی كِ بنی‌اسرائیل این چنین بودند. و 
دسته‌ای از ایشان بعد از موسی نیز در پرتو حق راهیاب 


مِ 
می‌شد ند و راه هدایت می پوئید ند و دادمرانه داوری 
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می‌کردند... از جملةٌ این گروه, کسانی بودند که در آخر 
زمان به استقبال رسالت پیغمبر امٌی و درس نخوانده 
رفتند و براببر چیزی که راجع به مبعث پیغمبر 
خدا علض در تورات بود و در دسترسشان قرار 
داشت. این آئین را پذیرفتند. در پیشاپیش ایشان, 
صحابةٌ بزرگوار عبدالله پسر سلام ِِ یه بود. کسی که 
یهودیان زمان خود را رویاروی می‌کرد با چیزی که در 
تورات راجع به پیغمبر أمّی و درس نخوانده بود. و 
قوانینی را از تورات برایشان ذکر می‌کرد که قوانین 
اسلام آنها را تصدیق می‌کرد. 

پس از بیان این حقیقت. داستان به ذکر حوادث و 
رخدادهای بعد از زلزله می‌پردازد: 

و قطْعاهم آنتی عفر ة آنباطاً وین ان 
مومی | آنتشف همه آنآضب ماک اج 
بحتت منه نع فد عینا. قد علم کل آثاس 

1 مظن عم لام لا عم ان 

۳۳ کلوا من طیبات ما رفاک و طلی نا 
ولکن کانوا نسم یطلمون >. 


بنی‌اسرائیل را به دوازده قبیله و شاخه تقسیم کردیم» و 


۲ 
۱ 


۰ 


1 


هنگامی که آنان از موسی تقاضای آب کردند» به موسی 

وحی کردیم که با عصای خود بر سنگ بزن. بناگاه 

دوازده چشمه از آن سنگ بیرون جوشید. هر دسته‌ای 
از مردمان با آبشخور خود آشنا شد (و هیچ قبیله‌ای 
مزاحم قبیلةٌ دیگری نگردید) و ابر را سایبان ایشان 
کردیم (و بدین‌وسیله آنان را از گرمای سوزان بیابان 
محفوظ داشتیم) و ترنجبین و بلدرچین نصیب ایشان 
کردیم (و بدانان گفتیم:) از چیزهای پاکی بخورید که 
روزی شما کرده‌ايم. (ولی آنان در حقّ این نعمتها 
ناشکری کردند و ستم ورزیدند) امّا به ما ستم نکردند 
بلکه به خودشان ستم نمودند (و زیان ناسپاسی متوجه 
خودشان گردید). 

این رعایت و مهر یزدان است که پیوسته موسی و قوم 

او را فرامی‌گیرد. بعد از آن که کفر ورزیدند و گوساله 

را پرستيدند. سپس کفاره گناه را بدان‌گونه دادند که 
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یزدان بدیشان دستور فرموده بود. و خدا هم توبه ایشان 
دهاش فا وه کهخنین افکتار 
خدا را خواستار شدند و در نتیجه زلزله ایشان را 
فراگرفت. آن وقت یزدان دعای موسی را اجابت فرمود 
و ایشان را زنده گرداند و مورد رعایت و عنایت خود 
قرار داد. این رعایت و عنایت جلوه‌گر می‌ ید در اين که 
یزدان ایشان را برحسب دوازده تیره به دوازده 9 
یعنی گروه بزرگ - نظم و نظام بخشید. و هر گروهی از 
آنان به نوه‌ای از نوادگان یعقوب -یعنی اسرائیل - 
برمی‌گشت؛ و هر دسته از آنان به شوه قبیله گسری» 
شجره حسب و نسب خویش را حفظ و نگاه‌داری 
۱۱ 
(و قطغناهم أَنْْق عفر ردَأنباطا ما . 
بنی‌اسرائیل را به دوازده قبیله و شاخه تقسیم کردیم. 
این رعایت و عنایت در اين نیز جلوه گر می‌آید که 
یزدان برای هر دسته و تیره‌ای آبشخور ویژه‌ای را 
اختصاص داد تا از آن بنوشند و برخی بر برضی دست 
درازی نکنند: ۱ 
1 وحن ان مُو موی و 
وی فان نیَجست مه آنتتاعشره 
ی ۱1۳۳۲۳۳۳۹ 
وحی کردیم که با عصای خود بر سنگ بزن. بناگاه 
دوازده چشمه از آن سنگ بیرون جوشید. هر دسته‌ای 
از مردمان با آبشخور خود آشنا شد (و هیچ قبیله‌ای 
مزاحم قبیلة دیکری نگردید). 
این رعایت و عنایت جلوه گر می‌آید در این که یزدان 
مهربان اير را همچون سایبانی بالای سرشان نگاه داشت 
تا از گرمای سوزان صحرا آنان را نگاه دارد. همجنین 
ترنجبین و گزنگبین را بر آنان نازل فرمود که نوعی از 
عسل کوهی است. و بلدرچین که پرنده شمانی است 
بهره ايشان کرد و سهل و ساده در دسترسشان قرار داد 
تا خوراک ایشان نیز پس از آب آنان تضمین گردد: 


و فلا لیم ایام و آنزلنا لیم ال 
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َسّلُوی ». 

و ابر را سایبان ایشان کردیم (و بدین‌وسیله آنان را از 

گرمای سوزان بیابان محفوظ داشتیم) و ترنجبین و 

بلدرچین نصیب ایشان کردیم. 
این رعایت و عنایت همچنین جلوه‌گر می‌آید در این که 
هم اين چیزهای پاکیزه برای ایشان مباح می‌گردد. و 
چنین به نظر می‌آید از آن به بعد به سبب سرکشی و 
" پزهکاری ایشان, چیزی از اين اشیاء پاکیزهه دیگر بر 
آنان حرام نگردیده باشد: 

(کواین یات ما رَرَفناکم » 

(و بدانان گفتیم:) از چیزهای پاکی بخورید که روزی 

شما کرده‌ایم. 
رعایت و عنایت یزدان در حق ایشان در همه این چیزها 
کار ای یا وهآ صتارت و 
راستای راه کناره گیری کرده است و بر رهنمود و 
راستروی شوریده است. همانگونه که از بخش پایانی 
اين آیه برمی‌آید. ایه‌ای که هم اين نعمتها وهمة این 
معجزات را بیان می‌دارد. از قبیل: فسوران چشمه‌ها از 
صخره سنگ بر اثر ضریبهٌ عصای موسی بدان, و سایبان 
کردن ابر بر بالای سرشان در گرمای سوزان بیابان 
خشک. و فراهم کردن و تهیّه دیدن خوراک عالی از 
ترنجبین و بلدرچین: 

«(وّ ماظلمُونا ولکن کاوا نشتبم ظْلمُون #. 

امّا به ما ستم نکردند بلکه به خودشان ستم نمودند (و 

زیان ناسپاسی متوجّه خودشان گردید). 
روند قرآنی نمونه‌هائی از ستم به خودشان رانشان 
خواهد داد ستمی که بر اثر سرکشی از فرمان خداء و 
انحراف از راه او بهرةٌ خود نموده‌اند... البته با این 
سرکشی و بزهکاری, و با این کجروی و انحراف. به 
خداوند سبحان ستم نمی‌کنند. چه یزدان از ایشان و از 
هم جهانیان بی‌نیاز است. اگر آنان و همه جهانیان بر 
سرکشی از فرمان یزدان گرد آیند» از ملک و مملکت او 
چیزی کاسته نمی‌شود. اگر هم آنان و همه جهانیان بر 
اطاعت و فرمانبرداری از او گرد آیند. چیزی بر ملک و 
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مملکت او نمی‌افزایند. ایشان در دنیا و آخرت یکسان 

تنها خویشتن را می‌آزارند و بر خود ستم می‌کنند. اگر 

گناه وسرکشی و کجروی کنند. 

0 

هم‌اینک ببینیم بنی‌اسرائیل چگونه با رعایت و عنایتی 

که یزدان بدیشان روا دید. برخورد کردند. و گامهای کج 

ایشان چگونه در طول راه حرکت کرد و به پیش برداشته 

سل 

ود یلم آشکنوا هذ یه لوا حیث 

شنت و فونوا: جط و ذخا لباب مُجدا, تففز 

خینیک سازید احیسنین. فبّدل الذپن 
لّوا منهم مه 3 راغ الذی قلطم أرسلنا لیم 

رجزا مت ء با کانوا تطنون ۹ 

و (به یاد آورید) آن گاه را که بدیشان گفته شد: در این 
کیک ده سوم منت ه تا ۸ یرو 
است) سکونت گزینید و هرگونه که می‌خواهید و هر چه 
که لازم دارید (از خوراکیها و میوه‌های آنجا) بخورید و 
بگوئید خداوندا از گناهان ما درگذر» و از دروازهُ(آن 
شهر) با خشوع و خضوع وارد شوید تا گناهان شما 
رابیامرزيم. ما به نیکوکاران (از عفو و مغفرت) فزون‌تر 
می‌بخشيم. سپس ستمگران (از فرمان خدایشان 
سرپیچی کردند و) گفتاری را که بدانان گفته شده بود 


٩ مه‎ 


دیگر کردند و دیگرگون گفتند؛ سپس در برابر سرپیچی 

و تمز‌دشان, از آسمان بر آنان عذابی فرستادیم. 
پس از اين که گوساله را پرستیدند. خدا آنان را مورد 
عفو قرار داد. ایزد متعال همه این نعمتها را در حق 
ایشان روا دید... امّا سرشتشان ایشان را از راه راست 
منحرف کرد و کذراهه رفتند. اینک این ایشانند که 
نافرمانی می‌کنند. و گفتار را دگرگونه می‌سازند. اینک 
این ایشانند که بدیشان دستورداده می‌شود وارد ابادی 
معیّنی -یعنی شهر بزرگی -گردند که قرآن نام آن شهر 
را مشخص نفرموده است. چرا که بر اصل و هدف 
داستان چیزی نمی‌افزاید. که اگر وارد آنجا شوند همه 
خیرات و برکات آنجا بهره ایشان می‌گردد. به شرط این 
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که دعای معیّنی را در وقت ورود بدانجا بخوانند. و 
سجده کنان بدان درآیند. و بدین‌وسیله در زمان پیروزی 
و چیرگی در برابر خدا اعلان خضوع و خشوع کنند - 
درست بدان شکل که پیفمبر لش درسال فتح مکه بر 
پشت مرکب خود سجده‌کنان وارد مه شد - در برابر 
اطاعت از فرمان. یزدان جهان بدیشان وعده می‌دهد که 
ایشان را ببخشاید و از گناهانشان صرف‌نظر فرماید و 
بر خوبیهای خوبان آنان بیفزاید... ولی ناگهان دسته‌ای 
از ایشان واژه‌ها و جمله‌های دعائی را تغییر و دگرگون 
می‌کنند که بدان دستور داده شده‌اند. و حالت و وضعی 
را تعویض و تبدیل می‌کنند که می‌بایستی با آن حالت و 
وضع شقن ار [ زب چرا چنین کردند؛ پاسخ این 
است که تنها محض پیروی از کجروی و انحرافی چنین 
کردند که طبیعت درون ایشان خواستار آن بود: 
(فبَدل الذین ظلمُوا من ماقرا یر نی قیل 
سپس ستمگران (از فرمان خدایشان سرپیچی کردند 
و) گفتاری را که بدانان گفته شده بود دیگر کردند و 
دیگرگون گفتند 
بدین هنگام بود که یزدان از سوی آسمان عذابی را بر 
آنان نازل کرد... همان آسمانی که برایشان تسرنجبین و 
بلدرچین حواله می‌کرد و ابر را سایه‌بان آنان می‌نمود! 
وف ازستلنا علنیم رجرامن‌الساء با کانوا 
شون ) 
پس در برابر سرپیچی و تمرّدشان, از آسمان بر آنان 
عذابی فرستادیم. 
فرجام ظلم دسته‌ای از آنان - یعنی کفرشان - ظلم به 
بود. جرا که عذاب یزدان را دچار ایشان 
گرداند. 
قرآن نوع عدابی را مشخص نمی‌فرماید که این بار 
گریبانگیرشان شده است. زیرا هدف داستان بدون ذ کر 
نوع آن هم کامل وحاصل است. چه هدف بیان فرجام 
نافرمانی از دستور یزدان. اتود درستت اس 


تهدیدها و بیمهاء و روی دادن سزا و جزای دادگرانه‌ای 
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است که سرکشان ازذشت ان رهائی بیدا نمی‌کنند. 
ت‌ 
دفعه دیگر ببسنی‌اسرائیل دجارنافرمانی و گناهکاری 
می‌شو ند... انان این بار با فرمان یزدان اشکارا مخالفت 
نمی‌ورزند. بلکه با نصوص و متون آسمانی حیله گری و 
نیرنگبازی می‌کنند تا از زیر بار آنها بگریزند! آزمایش 
ایشان سر می‌رسد وآنان در برابر آن شکیبائی 
توت ها که شگنر در یرای مان تیا منز 
سرشت خویشتندار و بااستقامتی است که در وقت 
جلوه گری هواها و هوسها و طمعها و آزها پایدار بماند 
و خود را برتر از خواستها و حرصها نگاه دارد: 
و آساهم عناق ای ان خاضر الب ذ 
یعون ی لته نی ازع یت 
شرع وا سیون لا تیم کذلک تبلوهم ی 
انوا یفشقون. و اذ قاث أمة هم کیظون ما 
هِک آز مق ُعَدمم؟ قالوا: َعْذرَه ای ر 
للم یتفون. فلا نب شرا تاه منهذ 
ین عن آلشُو و أحْذُن لین شلوا بغذاب 


۳ ۱ #7 مر مر اضر م ۵ و2 
بئیس با کاوایفسقون. فلا عتوا عَب نوا عنه قلنا 
و ی و معء 2 , 

کم کووا رده خاسنین. ون زیت سبعان 


ی رل یم القیامة من يس شوء اسقذاپ, 
ریک تریغ القاب ول ور رح 6 

ت اهالی) شهر (ایله) که در 

ساحل دریا بود بپرس. (به یاد بیاورند) هنگامی را که 


درباره (سرگذشت 


آنان (در روز شنبه از حدود و مقرّرات خدا) تجاوز 
می‌کردند. همان هنگام که ماهیانشان روز شنبه به 
سویشان نمی آمدند (و اين هم آزمایشی از سوی خدا 
بود). به همین منوال آنان را پیوسته به سبب فسق و 
فجور دائمی و مستمزشان (با آزمونهای گوناگون) 
می‌آزمودیم (تا نیکوکاران پاک سیرت از بدکاران 
بدطینت جدا و مشخص شوند) و (به یاد یهودیان 
زاس وا که کروس اد سهای ا لت 
ایشان (که همچون دیگران نافرمانی و بزهکاری 
نمی‌کردند) به کسانی می‌گفتند (که سرکشان و 
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گناهکاران را پند می‌دادند و موعظه می‌کردند:) چرا 
مردمانی را پند می‌دهید که خداوند آنان را (به سبب کفر 
و معاصیی. در دنیا) نابود می‌کند يا (در آخرت) عذاب 
شدیدی خواهد داد؟ (مگر نمی‌دانید که پند و اندرز در 
اینان تأثیری ندارد و نرود میخ آهنین در سنگ؟) 
می‌گفتند: (ما به وظيفة خود که امر به معروف و نهی از 
منکر است عمل می‌کنیم) تا در پیشگاه پروردگارتان 
معذور بوده (و رفع مسوولیّت از خویشتن کرده 
باشیم) و شاید هم (اين بیچارگان از کناه باز ایستند و 
نور ایمان زوایای درونشان را روشن سازد و راه) تقوا 
و پرهیزگاری در پیش گيرند. امّا هنگامی که پندها و 
اندرزهائی را نشنیدند که بدانها تذگر داده شدند. 
کسانی را که (دیگران را نصیحت می‌نمودند و آنان را) 
از بدی نهی می‌کردند. (از عذاب بدور داشتیم و از بلا) 
رهانیدیم» و کسانی را که (مخالفت فرمان می‌کردند و 
بیشتر و بیشتر گناه می‌ورزیدند و بدین‌وسیله بر خود 
و جامعه) ستم می‌نمودند» به خاطر استمرار بر معاصی 
و نافرمانی به عذاب سختی گرفتار ساختیم. و هنگامی 
که از ترک چیزهائی که از آنها نهی می‌شدند سر باز 
زدند و سرکشی نمودند. خطاب بدانان گفتیم: به 
بوزینگان مطرودی تبدیل شوید (و به سبب حوی 
حیوانی از جامعةٌ انسانی مطرود و در میان مردمان 
منفور و از رحمت یزدان بدور گردید) و (نیز به یاد 
یهودیان بیاور) آن گاه را که پروردگار تو (توشط 
پیغمبران به نياکان ایشان گوشزد و) اعلام کرد که تا 
تأمتة و شامت کش را تر آتان چیره می‌گرداند که 
بدترین عذاب را بدانان می‌چشاند. بیگمان پروردگار تو 
(به عاصیان و طاغیان) هر چه زودتر عقاب می‌رساند و 
او (نسبت به مطیعان و توبه‌کاران) آمرزنده و مهربان 


‌ 


است. 
ژوند قرانو: در اینجا ازشیوة حکایت دربارة گذشتة 
بنیاسرائیل عدول می‌کند. و به شیوة رویاروئی با 
نسلهای ایشان می‌گراید. نسلهائی که در مدینه 
رودرروی پیغمبر عَََص می‌ایستادند... آییباتی که در 
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اینجا است تا می‌رسد به فرموده خداوند بزرگوار: 
و تنل رقم کانَه ظَة >. 
و (نیز به خاطر بنیاسرائیل بیاور) هنگامی را که کوه 
(طور) را بر فراز سر آنان نگاه داشتیم. آن چنان که 
انگار سایبانی (یا تگه‌ای ابر) است. 
آیه‌های مدنی هستند. در مدینه برای مبارزه با یهودیان 
آنجا نازل شده‌اند. و در اینجا ضمیمهٌ اين سور مکی 
گشته‌اند تا مکمّل سخن در این سوره از داستان 
بنی‌اسرائیل با پیغمبرشان موسی باشند. 
یزدان سبحان به پیغمبر خود عََضٍَ دستور می‌فرماید 
دربار؛ این واقعة معلوم برای بنی‌اسرائیل درتاریخ 
نیا کان و گذشتگان, از یهودیان بپرسد. خداوند یهودیان 
را با این تاریخ رویاروی می‌گرداند و در آن ایشان را 
مّتی معزفی می‌کند که نسلهای پیاپی یکدیگر و بسان 
همدیگرند. ایشان را به یاد نافرمانی قدیم و بزهکاری 
کهنشان می‌اندازد. و مسخ دسته‌ای از ایشان را در دنیا 
برای آنان روایت می‌فرماید. وبدیشان همچنین گوشزد 
می‌نماید که خدا بر هم آنان خواری و خشم همیشگی 
واجب نموده است... مگر بر کسانی که از پیغمبر امی و 
درس نخوان متابعت کرده و می‌کنند. از این دسته. غل و 
زنجیر اسارت و بردگی و جهالت را برمی‌دارد و 
می‌زداید. 
یزدان جهان نام آبادی کنار دریا را نیز بیان نمی‌فرماید. 
چرا که برای مخاطبان اين آیه معلوم و معروف بوده 
ار ام انا رت ات ان کررهی از 
بنی اسرائیل بودند که در یک شهر ساحلی زندگی 
قن کینقرن بنی‌اسرائیل از موسی لا خواستند یک 
روز را برایشان روز استراحت کند تا آن را روز عید 
برای عبادت گردانند. و در آن به کارهای زندگی 
نپردازند. موسی روز شنبه را برای آنان تعیین کرد... 
آزمایش ایشان هم برای این بود که یزدان جهان ایشان 
را تربیت کند. و بدانان بیاموزد چگونه ارادهٌ ایشان 
تقویت پیدا می‌کند و در برابر چیزهای فریبنده و در 
مقابل آزها پایداری و ایستادگی می‌نماید. و بدیشان 
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می‌آموزد هنگام رویاروئی با چنین چیزهای فریبنده و 
آزها چگونه به وظایف خود عمل کنند و پیمانهای 
هویش زانگاه دارند و بباینده, ایم امتعان برای 
ببنی‌اسرائیل لازم و ضروری بود. آن کسانی که 
شخصیتها و هویتهایشان و سرشتها و طبعهایشان به 
سبب خواری و پستی‌ای که مدتهای طولانی در آن 
زیسته و لولیده بودند. متزلزل گشته و از هم پاشیده 
بود. قظفا بان اراده پس از خواری و بندگی آزاد گردد. 
تا به پایداری و ایستادگی عادت کند. گذشته از اینان 
آزادی و پایداری و ایستادگی برای همه کسانی 
ضروری و لازم است که مسوّولیّت دعوت را برعهده 
می‌گیرند. و برای حمل امانت خلافت در زمین تربیت 
می‌شوند و عهده‌دار حمل امانت خلافت در زمین 
می‌گردند... امستحان اراده و چیره شدن بر فریبائی 
چیزهای فریبنده و گول چیزهای گول‌زننده. نخستین 
آزمایشی بود که پیش از هر کسی آدم و حنواء بدان 
آزموده شده بودند. اما آدم و حواء در برابر آن پایدار و 
استوار نماندند و به فریب و گول اهریمن برای خوردن 
از میوهٌ درخت جاودانگی. و بهره‌مندی از ملک و 
مملکتی که کهنه نمی‌شود و زوال نمی‌پذیرد» گوش فرا 
دادند! پس از آن دی اين امتحان آزمونی گردید که هر 
گروهی باید در آن شرکت و بدان آزموده شوند. پیش 
از آن که خدا اجازه فرماید امانت خلافت در زمین 
بدیشان واگذار گردد... تنها شکل و شیوة امتحان متفر 
و مختلف است. ولی محتوی و مضمون تغییر نمی‌پذیرد 
و اختلاف حاصل نمی‌کند. 

تفای رازسی اسراکیل ینار فروراند اسان که 
یزدان برایشان مقزّر فرموده بود به سبب گناهان و 
انحرافاتی که قبل داشتند. پایدار و برقرار نماندند 
و تاب ایستادگی نیاوردند... ماهیها در روز شنبه در 
ساحل جلو چشمانشان پیدا وجلوه‌گر میآمدند. خیلی 
بسدیشان نزدیک می‌شدند و در دسترسشان قرار 
می‌گرفتند. سهل و ساده شکار می‌شدند. به سبب 


حرمت روز شنبه که خودشان ان را خواسته بودند و بر 
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خویشتن گرفته بودند. ماهیها از دستشان می‌رفتند و 
می‌گریختند. هنگامی که شنبه سپری می‌شد و روزهای 
حلال و آزاد بودن شکار ماهیها فرا می‌رسید. ماهیها را 
نزدیک ونمایان نمی‌یافتند. بدان‌گونه که در روزهای 
حرام و قدغن بودن آنها را می‌دیدند و می‌یافتند! این 
جیزی است که به فرستاد؛ خدا 7+ دستور داده 
می‌شود آن را بدیشان تذکر دهد و برایشان یادآور 
شود. و بدیشان گوشزد کند که چه کار کردند و چه چیز 
دیدند و نتیجه چه شد: 
و سم عن ال اي کات خاضرّد الب ذ 
دون فی ألسَْتِ» اد رد تاتهم حیتانهم ینیم 
شرعر نم لایشیتون لاتم کدلک تلوهم با 
کانوا یسْمَونْ ». 
از آنان دربارة (سرگذشت اهالی) شهر 
ساحل دریا بود بپرس. (به یاد بیاورند) هنگامی را که 


(ایله) که در 


آنان (در روز شنبه از حدود و مقررات خدا) تجاوز 
می‌کردند. همان هنگام که ماهیهایشان روز شنبه به 
سویشان می‌آمدند (روی آب) و خودنمائی می‌کردند» 
امّا در غیر روز شنبه به سویشان نمی آمدند (و این هم 
آزمایشی از سوی خدا بود). به همین منوال آنان را 
پیوسته به سبب فسق و فجور دائمی و مستمرّشان (با 
آزمونهای گوناگون) می‌آزمودیم (تا نیکوکاران پاک 
سیرت از بدکاران بدطینت جدا و مشخص شوند). 
و امّا این کار برای ایشان چگونه رخ داده است» و 
چگونه ماهیها با ایشان بدین نحو گفتگو می‌کردند. و 
چگونه با آنسان مانور می‌رفتند و ایشان را دست 
می‌انداختند. این چیز معجزه‌ای است که با اجازه خدا هر 
توت مه کیان کات سکن 
این هستند که مشیّت خدا جز برابر چیزهائی جاری و 
ساری گردد که آ را «قوانین طبیعت» می‌نامند! اما 
کار در جهان‌بینی اسلامی و در واقعیّت جهان. بدین 
نحو و بر اين روال نیست... این خداوند سبحان است 
که این جهان را آفریده است. و قوانینی را در آن به 
ودیعت نهاده است که جهان برابر آن قوانین با مشیّت 
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آزاد یزدان حرکت می‌کند و می‌چرخد. اين مشیّت هم 
زندانی چنین قوانینی نیست تا نتواند جز در پرتو آن 
قوانین جاری و ساری بگردد... مشیّت یزدان پس از 
این قوانین آزاد ماند. همان‌گونه که پیش از این قوانین 
آزاد بود... این چیزی است که نادانان از آن بی‌خبر 
می‌مانند... وقتی که حکمت یزدان و مرحمت او در حق 
بندگان مخلوق خود. مقتضی بات و خواهان دوام این 
معنی این سخن این نیست که تن 
خد امقیّد گردد و در داخل داثر؛ اين قوانین محبوس 
شود... هر زمان حکمت یزدان مقتضی انجام پذیرفتن 
رازه ود کهبااند قاتات محالت باشت: 
مشیّت ایزد دادار آزادانه این کار را به انجام می‌رساند. 


قوانین بوده است. 


گذشته از اين. اين قوانین ثابت هم هر بار که روی 
مي‌دهد. در همین یک بار نیز با قضا و قدر ویژه یزدان 
انجام می‌پذیرد. این قوانین جریان آلی ومادی ندارند. 
جریانی که در دایر قضا و قدر یزدان قرار نگیرد و قضا 
و قدر الهی درآن دخالت نداشته 


مسیر خود صورت می‌پدیرند و جریان پیدا می‌کنند. 


تین ال قوانین در 


مادام که یزدان نخواهد که و یقاب کت ع ات رات 
توزیل ی غریان با کتتی برآسایی ای کف هر چیری 
که رخ می‌دهد و وقوع پیدا می‌کند - چه جریان قوانین 
ثابت يا جریان جز آن -با قضا و قدر ویژه رخ می‌دهد و 
وقوع پیدا می‌کند. چه انجام معجزه یا رخ دادن قانون 
فا انی قاس قزن نان اسب آضار ال 
و مادی بودن در نظم و نظام هستی» یک بار هم و جود 
همان‌گونه که نادانان می‌انگارند و رخ دادن 
قوانین را آلی و مادی می‌دانند - البتّه در ربع اخیر این 
قرن کم‌کم بدین امر پی برده‌اند.() 

به هرحال, اين کار برای اهالی بنی‌اسرائیل شهری که 
کنار دریا بوده است» روی داده است... دسته‌ای از 
امالی. در برابر جلوه‌گری ماهیها تاب مقاومت 
نیاورده‌اند و حرص و طمع ایشان به تکان و هیجان 
درآمده است. و اراده‌هایشان سست گردیده است و 
سقوط کرده است. و عهد و پیمانی را شکسته‌اند که با 
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پروردگار خود بسته‌اند. به حیله گری و نیرنگبازی 
می‌پردازند - بدان‌گونه که پيشة یهودیان است -و برای 
شکار در روز شنبه چاره‌جوئی می‌کنند! حیله‌ها و 
نیرنگها زیاد و فراوان است بدان هنگام که دل کج 
می‌گردد. و تقوا اندک می‌شود. و با اصل نصوص 
آسمانی و فرمانهای الهی سازشکاری می‌گردد. و مراد 
گریز از ظاهر نصوص و قوانین یزدان می‌شود! 
نصورص و متون. قانون را نگاهداری و نگاهبانی 
نمی‌کند. و محافظان و نگاهبانان هم قانون را نمی‌پایند 
و حمایت نمی‌نمایند. بلکه دلهای پرهیزگاری که تقوای 
خدا و هراس از او درآنها جایگزین است» قانون را 
می‌پایند و مایت می‌نمایند و در نگاهبانی و 
نگاهداری آن می‌کوشند. ممکن نیست بتوان قانونی را 
حمایت و حفاظت کرد. مادام که مردمان درصدد نیرنگ 
بدان و حیله گری با آن هستند. نیروی مادی و نگهبانی 
ظاهری هیچ قانونی را نمی‌پاید و محافظت نمی‌نماید. 
دولت نمی‌تواند هر اندازه هم ترس و وحشت به راه 
اندازد - بر سر هر فردی پاسبانی رابگمارد تا قانون را 
رقایت ز, طفاطت کین بادآ که کرو زاین از دا 
در دلهای مردمان نباشد. و آنان خدا را در ظاهر وباطن, 
مراقت و مواطت دا ند انند. 
بدین خاطر است که دستگاه‌ها و سیستمها و حکومتهائی 
که بر پاسبانی دلهای پرهیزگار استوار نیستند. با 
شکست روبرو می‌شوند. نظریّه‌ها و مکتبهائی شکست 
می‌خورند که انسانها برای انسانها پدید می‌آورند و از 
قوانین الهی نیرو و توان نمی‌گیرند... همچنین بدین 
خاطر است دستگاه‌هائی که دولتها برای نگاهبانی 
قوانین و اجراء آنها وضع و مقزّر می‌دارند درمانده 
وناتوان می‌مانند. و دیدبانیها و نگاهبانیهای سطحی 
امورنیز بی‌نتیجه و بیسود می‌گردند. 
دسته‌ای از ساکنان شهر کنار دریا درباره شنبه به حیله و 





۱ مراجعه شود به چیزی که در جزء هفتم فی‌ظلال القرآن راجع بدین 
مرگفته شده است» هنگام تفسیر این فرمودة خداوند بزرگوار: و عِْده 
مفایخالثیب لاینلمها لا َو . 
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نیرنگ می‌پرداختند» شنبه‌ای که در آن شکار کردن 
برایشان حرام بوده ات نش انتشته اس که ایام در 
روز شنبه مانعها و دیواره‌هائی را بر سر راه ماهیها 
می‌ساختند. روز یکشنبه که فرا می‌رسید ماهیها را 
می‌گرفتند و آنها را جمع آوری می‌نمودند و به خود 
می‌گفتند: آنان در شنبه ماهیها را شکار ننموده‌اند. 
ماهیها روز شنبه در میان مانعها و دیواره‌ها داخل آب 
بوده‌اند و شکار نشده‌اندا 

دستهٌ دیگری از آنان نیرنگبازیهای ایشان را می‌دیدند 
و حیله گریهایشان را با یزدان مشاهده می‌کردند! 
بزهکاران را از فرجام نیرنگبازیها و حیله گریهایشان 
بسرحذر می‌داشتند. بزهکاران نیز نیرنگبازیها و 
حیله گریهایشان را انکار می‌کردند! 

دستهٌ سومی به آمران به معروف و ناهیان از منکر 
می‌گفتند: فائدهٌ اين اندرزها و پندهائی که سرکشان و 
بزهکاران را بدانها نصیحت می‌کنید چیست. در حالی 
که آنان از سرکشی و بزهکاری خود دست تمی‌کشند؟ 
آخر یزدان هلاک و عذاب رابرای ایشان مقدر فرموده 
است: 


لد بي ۵ 
مه و ۵ ان ۰ بو 
۰ 
۳ ۳ 


و ۷۳ ۳ یهودیان بیاور) هنگامی را که گروهی از 
(صلحای اسلاف) ایشان (که همچون دیگران نافرمانی 
و بزهکاری نمی‌کردند) به کسانی می‌گفتند (که 
سرکشان و گناهکاران را پند می‌دادند و موعظه 
می‌کردند:) چرا مردمانی را پند می‌دهید که خداوند آنان 
را (به سیب کفر و معاصیی, در دنیا) نابود می‌کند یا (در 
آخرت) عذاب شدیدی خواهد داد؟. 

م آنان بیهوده 
است. چرا که یزدان هلاک یا عذاپ شدید را بر ایشان 


پند دادن ایشان سودی ندارد. برحدر داشتن 
تخت شتسه یت ایس کتهانته فد سانت: ند وان 
بی‌احترامی کرده‌اند و دست به کارهائی زده‌اند که خدا 
رز ماوت سای ۳ 


( الوا مَعذرَة ای ر پم یتقو 6. 
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می‌گفتند: (ما به وظيفة خود که امر به معروف و نهی از 
منکر است عمل می‌کنیم) تا در پیشگاه پروردگارتان 
معذور بوده (و رفع مسوولیّت از خویشتن کرده 
باشیم) و شاید هم (اين بیچارگان از کناه باز ایستند و 
نور ایمان زوایای درونشان را روشن سازد و راه) تقوا 
و پرهیزگاری در پیش گيرند. 
این وظیفه‌ای است که برای خدا اداء می‌نمائيم: وظيفة 
واجب امر به معروف و نهی از منکر. و بیم دادن از 
حرمت‌شکتی مقدسات. و دست یازیدن به گناهان, 
واستفاده از محرمات. تا در پیشگاه یزدان عذری داشته 
باشیم. و یزدان جهان بداند که ما وظیفهٌ خویش را اداء 
کرده‌ایم. گذشته از اين, چه بسا پند و اندرز به دلهای 
گناهکار سرکش فرو رود و در آنها بگیرد. و وجدان 
تقوا و پرهیزگاری را در زوایای این چنین دلهائی بیدار 
و برانگیخته گرداند. 
بدین ترتیب ساکنان آن شهر به سه گروه یا مت تقسیم 
شده وا ماه رش رت اسلامی به مجموعه‌ای 
از مردمان گفته می‌شود که معتقد به عقیده واحدی و 
دارای جهان‌بینی واحدی باشند و از فرماندهی واحدی 
فرمان برند. ملّت در تعریف اسلامی آن چنان نیست که 
در مفهوم جاهلی قدیم یا جدید است. در جاهلیّت قدیم 
یا جدید. ملّت به مجموعه‌ای از مردمان گفته می‌شود که 
درناحیه‌ای از زمین زندگی می‌کنند و دولت واحدی بر 
آنان فرمان می‌راند! اين مفهومی است که موردپسند 
اسلام نیست و اسلام آن را به رسمیّت نمی‌شناسد. و 
بلکه چنین تعریفی از ملّت. از جملهً مصطلحات جاهلیّت 
قدیم پا جدید بشمار است بت ۱ 


۱ واه «أمَّ» به معنی گروهی از مردمان بکار رفته است. مثل این فرموده 

خداوند بزرگوار: ۱ 

ولا ورد هاء مَذین ود علیه مه م‌آلناس نون 6. 

و هنگامی که به (چاه) آب مدین رسید. مردمان زیادی را دید که بر آن گرد 

آمده‌اند و چهارپایان خود را سیراب می‌کنند. (قصص /۲۳) 

گاهی هم واه «أمَة» در معنی رهبری و پیشواتی بکار می‌رود. همچون این 
ب‌ 
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ساکنان آن شهر ساحلی, به سه مت تقسیم شدند: مت 
سرکش و بزهکار نیرنگیاز و حیله گری. ملْتی که در 
ریت کقتی و تیرنگیازی ی اییتفده و کاردمات 
نخستین راناپسند می‌شمارد. و به رهنمود و اندرز 
می‌پردازد. و ملّتی که کارهای زشت را رها می‌کند و 
کاری به افراد زشت ندارد. کارهای زشت بزهکاران را 
رها می‌کند و پلشتیهای ایشان را با عمل مثبتی برطرف 
نمی‌گرداند... این راه‌ها و شیوه‌های متعدّد جهان‌پینی و 
جنبش است که دسته‌های سه‌گانه را ملتهای سهگانه 
می‌کند. 
هنگامی که پند و اندرز سودی نبخشید. و سرگشتکان 
در سرگشتگی خود سرگردان گشتند. فرمودهٌ یزدان مبنی 
بر عذاب ایشان تحقّق پیدا کرد و تهدیدها و بیمها نتیجه 
داد و عذاب خدا سررسید. کسانی که از بدیها نهی 
می‌کردند از فرجام بدیها برکنار و درامان ماندند. و 
ملّت سرکش و بزهکار به عذاب شدید و سختی گرفتار 
آمدند که از آن صحبت خواهد شد. و دستهٌ سوم یا 
ملّت سوم - آیات قرآنی از ایشان سخن نگفته است و 
درباره ایشان خاموش مانده است... چه بسا سکوت از 
آنان, به خاطر کاستن از شأن و مقام ایشان باشد. هرچند 
که دچار عذاب نیامده باشند. چرا که آنان عملاً از نهی 
کردن و بازداشتن مردمان از بدی دور گزیده‌اند» و فقط 
خودشان از بدی کناره گیری نموده‌اند. لذا سزاوار ان 
شده‌اند که بدیشان اهمَیّت داده نشود. هر جند که سزاوار 
عذاب نگشته‌اند: 
نشوا ما کرو به نج لذِین ِ ون عسن 
آلشوم. نان لوا بعذاب بنیس پنا او 
فْسمُون. فلا عتزا عن ما وان فلا :و 
رده خاسنین ۰4 
تا هنگامی که پندها و اندرزهائی را نشنیدند که بدانها 
تذگر داده شدند» کسانی را که (دیگران را نصیحت 
می‌نمودند و آنان را) از بدی نهی می‌کردند» (از عذاب 
بدور داشتیم و از بلا) رهانیدیم» و کسانی را که 


(مخالفت فرمان می‌کردند و بیشتر و بیشتر گناه 
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می‌ورزیدند و بدین‌وسیله بر خود و جامعه) ستم 
ی( 
عذاب سختی گرفتار ساختیم. و هنگامی که از ترک 
چیزهائی که از آنها نهی می‌شدند سر باز زدند و 
سرکشی نمودند. خطاب بدانان گفتیم: به بوزینگان 
مطرودی تبدیل شوید (و به سبب خوی حیوانی از 
جامعة انسانی مطرود و در میان مردمان منفور و از 
رحمت یزدان بدور گردید). 
عذاب بد. یعنی سخت وشدیدی که سرکشان حیله گر و 
بزهکاران نیرنگباز را در برگرفت. سزای فرورفتن به 
معصیت و گناه وپافشاری در سرکشی بود, نافرمانی و 
گناهی که أیهٌ اینجا آن را کفر قلمداد می‌کند. و جاهای 
دیگری گاهی آن را ظلم و گاهی فسق می‌نامد. الببّه در 
اغلب تعبیرات قرآنی, کفر و شرک. ظلم و فسق نام 
گرفته است. این تعبیرات با مصطلحات جدید این 
ی 
مدلولی نیست که در تعبیرات فقهی جدید رواج 
می‌یابد. آن عذاب بد و سخت. از شکل بشریّت مسخ 
شدن. وبه شکسل بوزینگی درآمدن است! آنان از 
آدمیّت خود نزول کردند. و حتی از ویژه‌ترین صفات و 
خصال بشریت سقوط کردند که اراده‌ای است که بر 
رغبت چیره می‌گردد. ایشان به جهان «حیوان» سرازیر 
کفتتنن: تنان هنگام که ویذگیهای «انسان» را رها کردند. 
بدیشان دستور داده شد که بدان جائی از سقوط و 
خواری فروافتند که خود خواسته بودند. 
اوه نان هشن ایا شدای ۱ ین آن آن که 


به میمون تبدیل شدند چه سرنوشتی پیدا کردند و چه 





سم فرمودة خداوند بزرگوار 

ین انزاهیم کان مه ات له حنیفاً ۰4 

براهیم پیشوائی بود (جامع هم فضائل اخلاقی) و مطیع (فرمان الهی) و 
حفگرای (بیزار از باطل و کناره‌گیر از بدیها. (نحل/ ۱۲۰) 

«امَةّ» در اینجابه معنی گروه واحدی است... گرچه اینها در مدلول 
اصطلاحی اسلامي وارهُ «مَةّ» که به گروهی از مردمان گفته می‌شود که 


دارای غقیده واعدی و خهاردییشی واخدی باشنده تاتیری ندارد. 


سوره اعراف آیات ۱۳۸-۱۷۱ 
جزء نهم 
شدند؟ آیا منقرض گشتند بدان‌گونه که هر چیز مسخ 
شده‌ای و از نوع خود بیرون شده‌ای منقرض هی کرد( 
یااین که در حالت میمونی تولید نسل کردند؟ و سائر 
مسائل دیگری که روایتهای تفسیر. راجع بدانها مختلف 
و گوناگون است... قرآن مجید درباره همه اين مسائل 
کته مود ابیت ده از فان فدرشتاد: 
یزدان ای نیز چیزی در این باره نگفته است... پس 
ما نیازی به بحث و فحص در آنها نداریم و به چنین 
چیزهائی فرو نمی‌رویم. 
واژهُ یزدان که همه چیز بدان در آغاز جهان سر از نقاب 
عدم برآورده است. و هرگونه تغییر و تبدیلی با آن 
صورت می‌پذیرد. گفته آمد. در این مسائل نیز فرموده 
شده است و انجه خلا خراسته است روت کر وه 
ی ان وات کی 4 آت: 

(قنا هم کونوا قردة خاسئین ۰4 

خطاب بدانان گفتیم: به بوزینگان مطرودی تبدیل 

شوید. 
ایشان به دنبال اين فرمان. بوزینگان خوار و پستی 
شدند. بدان‌گاه که این سخن گفته آمد. کار انجام 
پدیرفت و هیچ چیز جلو انجام آن را نگرفت. گویند؛ 
این سخن, یعنی یزدان سبحان از انجام چیزی درمانده 
نمی گرد 
جملگی یهودیان دچار نفرین سرمدی شدند - مگر آنان 
که به پیغمبر امّی و درس نخوانده ایمان بیاورند و از او 
پیروی کنند - آن وقت کارشان به دوران معصیتی 
اناد که ناه تا کی ایتسو رده آنفس کی 
صادر فرمود که کسی نمی‌تواند آن را برگرداند و پیگرد 
آن شو د: 

ول تن ریک ینعم ی یم اَامة من 

بت رقاب ۱ و یک آسریع غاب 

ات لغْفوز رحم ». 

و (نیز به یاد یهودیان بیاور) آن‌گاه را که پروردگار تو 

(توسط پیغمبران به نیاکان ایشان گوشزد و) اعلام کرد 

که تا دامنا روت شافت کم رایر آنان هوهق گرداند 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
که بدترین عذاب را بدانان می‌چشاند. بیگمان پروردگار 
تو(به عاصیان و طاغیان) هر چه زودتر عقاب 
می‌رساند و او (نسبت به مسطیعان و توبه‌کاران) 
آمرزنده و مهربان است. 
اين. اعلام یک و سرمدی ار ای فان که 
ضادزشده ات عال شین عکلی بوده ستاو نی 
پذپرفته است. یزدان جهان در فواصل زمانی کسانی را 
بر یهودیان گمارده است که بدترین عذابها را بدیشان 
رسانده‌اند. اين اعلام پیوسته اجراء و پیاده می‌گردد. 
خداوند متعال گاه‌گاهی و در فاصله‌های زمانی کسانی 
را مامور می‌فرماید که یهودیان را عذاب برساند. هر 
زمان که یهودیان حال و وضع خوبی را پیدا کرده‌اند 
وبادی به غبغب انداخته‌اند و در زمین به طفغیان و 
سرکشی و ستمگری پرداخته‌اند. یزدان جهان بندگانی را 
بر اين گروه ستمگر بدنهاد عهدشکن سرکش گماشته 
است تا بر آنان ضربه‌ای وارد کند و پستک تنبیه بر 
سرشان فرود آورد و گروهی را گوشمالی دهد که هنوز 
از گناهی ور معصیتی بیرون نیامده است به گناه و 
معصیت دیگری می‌افتد. و هنوز از انحراف پر هکره 
به انحراف دیگری می‌گراید. 
جنین به نظر می‌رسد که گاه گاهی گفته می‌شود دیگر 
نفرین به پایان آمده است. و یهودیان از جاه و جلال و 
شکوه و قدرت برخوردارند و بر دیگران نیز گردنکشی 
می‌کنند! اين نفرین ویژهٌ دوره‌ای از ادوار تاریخ بوده 
است و پسر رسیده است و پایان گرفته است... اما باید 
دانست که هیچ کسی جز خدا نمی‌داند که این بار و 
بارهای دیگر تا زوز قیامت ایزد متعال چه مردمانی را 
قاتا می‌گمارد و چیره می‌گرداند تا دمار از 
روزگارشان برآورند. 
یزدان جهان این کار ماندگار تا دامنهُ قیامت را اعلام 
فده اتب ها گر که ور ار آن بت سفیر 
خود تیه خبر داده است - به دنبال این کار ماندگار 
پیروی با صفت خداوند سبحان دربارة عداب و رحمت. 


ذ کر می‌فرماید: 


سوره اعراف آیات ۱۳۸-۱۷۱ 
جزء نهم 

(ٍنْ ریک لسریع العقاب. ون لور وحم 4. 

بیگمان پروردگار تو (به عاصیان و طاغیان) هر چه 

زودتر عقاب می‌رساند و او (نسبت به مطیعان و 

تویه‌کاران) آمرزنده و مهربان است 
یزدان با سرعت عقاب و عذاب خود. کسانی را گرفتار 
می‌سازد که مستحق عقاب و عذاب گردند - همان‌گونه 
که اهالی رو یی ی ون بود - 
و با مغفرت و مرحمت خود. توبه کسانی را می‌پذیرد 
کهز بش امن تیه که ورب موش خدا برگرهند و از 
پیغمبر ای و درس نخوانی پیروی کنند که صفات و 
خصال او را در پیش خویشتن در تورات وانجیل نوشته 
می‌یابند... چه عقاب و عذاب یزدان سبحان از روی 
انتقام و کینه‌توزی نیست. بلکه عقاب و عذاب او سزا و 
ای کساقا انتت که اناد نان مادص ای 
می‌گردند. و در فراسوی عقاب و عذاب مغفرت و 
ریت فاد دور هر کم میات اند تربت کق و آن 
آمرزش و مهربانی را بهرُ خود سازد. 
6 
گامهای داستان همگام با گامهای تاریخ به پیش 
می‌رود. سرگذشت بعد از موسی و جانشینان او را بیان 
می‌دارد. اه تساهای انتده بنی‌اسرائیل صحبت می‌دارد 
تا به نسلی می‌رسد که با پیغمبر مش و گروه 
مسلمانان س مدینه موجن و ,رویاروی می شو ند: 

و قطعناهه ی ال ض آنما. سم لضاون و 
لیم ون ذلک. نام پاحسَنات لیات 


4 


1 یرجعون. . فخْلف من بَغُد بغرهم خلت ورشوا 
الکثاب. حون عرَض خذ ادن و ون 
سَیْعفر نا اون أجهم عرض مه أخْذو ل یوخ 
لیف الکتاب آن لایق ولا ار 
درسُوا ما فیه, وآلذارالاخر خی للذین یتقو 
ی تفقلون! ادن 4 ون پالکثاب و اما 
السْلاة نا لانضیع] جرا تَصلحین ۰ 

آنان را در زمین به گروه‌هائی تقسیم کردیم. برخی از 
ایشان صالح بودند (که عبارتند از مومنان) و بعضی از 





سم فی‌ظلالالقرآن 


جلد سوم 
آنان جز آن بودند (که عبارتند از کافران و منافقان) و 
(همگان اعم از دینداران وبی‌دینان) ایشان را به نیکیها و 
بدیها آزمایش کردیم تا این که (پشیمان شوند و از 
خواب غفلت بیدار و به سوی کردگار) بازگردند. بعد از 
آن. فرزندان ناخلفی جانشین آنان شدند که وارث کتاب 
(آسمانی تورات) گشتند (امّا بدان عمل نکردند. چرا که 
به جای پیروی از.حق به دنبال مادیات روان شدند و) 
کالای این جهانی فانی را دریافت می‌داشتند و (متاع 
سرای باقی را نادیده می‌گرفتند و به تحریف کلام 
آسمانی دست می‌یازیدند و حلال و حرام را همسان 
می‌شمردند و به خود) می‌گفتند: (ان‌شاءالله) بخشیده 
خواهیم شد. و حال آن که اگر باز هم کالائی همانند 
کالای نخست (از راه حرام و حتی با تحریف کلام) به 
دستشان می‌رسید آن را دریافت می‌داشتند (و 
بدین‌وسیله با وجود اصرار بر گناه. امید آمرزش در 
سر می‌پروراندند!) مگر از آنان در کتاب (تورات) پیمان 
گرفته نشده است که از زبان خدا جز حق نگویند؟ و 
حال آن که آنچه را در کتاب (تورات) است خوانده و 
فهم کرده‌اند و (دیده‌اند که باید حقّ را بگویند نه باطل 
راء و متاع) دنیای دیگر بسی بهتر (از کالای این دنیا) 
برای کسانی است که پرهیزگاری کنند (و از خدای 
بترسند. چرا نمی‌اندیشید و همچنان بر گناه استمرار 
می‌ورزید؟) مگر عقل ندارید و نمی‌فهمید (که جهان باقی 
را نباید به خاطر جهان فانی از دست داد؟) و آنان که به 
کتاب (آسمانی تورات سخت پای‌بند بوده و بدان) 
متمسشک می‌شوند و نماز (واجب بر خویشتن) را بجای 
مسی‌آورند (پاداش بزرگی دارند و) ما پاداش 
اصلاحگران (خود و جامعة انسانی) را هدر نمی‌دهیم. 
این بقیة آیات مدنی است. آیاتی که دراین روند قرآنی 
برای تکمیل داستان بنی‌اسرائیل پس از موسی 12 
اه اتمه اند اوقت ناه بت راد است > 


7 ۰ هد ۰ هش ۰ و ۶ 
یهودیان در زمین پخش و پرأکنده شدند و به گروه‌هائی 


تقسیم گردیدند با مذهبها و جهان‌بینیهای گوناگون, و 
راه‌ها و روشهای مختلف. گروه‌هائی از ایشان صالح و 


سوره اعراف آیات ۱۳۸-۱۷۱ 
چرء نهم 
شایسته بودند و دسته‌هائی نیز ناصالح و ناشایست. 
عنایات الهی برای استحان ایشان پیاپی بهره آنان 
می‌گردید. امتحان ایشان گاهی با اعطاء نعمتها. و گاهی 
با گرفتار کردن ایشان به مصیبتهاء انجام می‌پذیرفت, تا 
این که توبه کنند و از بزهکاریها دست بردارند و به 
سوی پروردگار خویش برگردند و به خود آیند و بر 
راستای راه هدایت قرار گیرند و روندگان راست قامت 
واهداست گردتن: 
و بزناهم؛ تا فسات والت سا 
یرجعون #. 
ایشان را به نیکیها و بدیها آزمایش کردیم تا این که 
(پشیمان شوند و از خواب غفلت بیدار و به سوی 
کردگار) بازگردند. 
پیابی بودن امتحان» رحمت یزدان در حق بندگان است؛ 


یب 


ثات له 


ویادآوری ایشان است. و پائیدن آنان از فراموشکاری 
و غفلتی است که منتهی به گول خوردن و نابودی 


۹ 


می سو د۵... ۱ 
(فَخلّف من به ود را جیوه دون 
َرَض هذا لذْن و یقولون: سَیِعمَرٌ لنا. و ان یأتهم 


عرّضَ ن مثله یاخذوه ‌. 
بعد از آن. فرزندان ناخلفی جانشین آنان شدند که 
وارث کتاب (آسمانی تورات) گشستتن (آما بدان غمل 
نکردند. چرا که به جای پیروی از حق به دنبال مادیات 
روان شدند و) کالای این جهاني فانی را دریافت 
می‌داشتند و (متاع سرای باقی را نادیده می‌گرفتند و به 
تحریف کلام آسمانی دست می‌یازیدند و حلال و حرام 
را همسان می‌شمردند و به خود) می‌گفتند: (ان‌شاءالته) 
بخشیده خواهیم شد. و حال آن که اگر باز هم کالائی 
همانند کالای نخست (از راه حرام و حتی با تحریف 
کلام) به دستشان می‌رسید آن را دریافت می‌داشتند (و 
بدین‌وسیله با وجود اصرار بر گناه» امید آمرزش در 
ی اش 

صفت این فرزندان ناخلف که بعد از پیشینیان قوم 

موسی آمدند. این چنین بود که آنان که کتاب را به ارث 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
برده بودند و به پژوهش و بررسی 1 می‌پرداختند. ولی 
با قوانین موجود در آن خویشتن را دگرگون نمی‌کردند 
و خودسازی نمی‌نمودند. و دلها و روشهای ایشان از 
آن قوانین متأتر و منفعل نمی‌گردید... درست همسان 
عقیده‌ای که تبدیل گردد به فرهنگ و دانشی که تنها 
جنبهٌ وارسی و بررسی پیدا کند و محض دانستن و 
آگاهی از آن باشد و بس... هر زمان که کالائی از 
کالاهای زندگی دنیوی را می‌دیدند بر آن فرو 
می‌افتادند و آن را می‌قاپیدند. سپس به تعبیر و تفسیر 
از مس و می‌گفتند: 

سیر نا 4. 

بخشیده خواهیم شدند. 
به همین روال هر زمان دوباره کالائی از کالاهای این 
جهان به دستشان می‌رسید. از نو پر آن فرومی‌افتادند! 
یک ی می‌آید: 

( یو خذ عَلَیم میفاق الکثاب أن ۳ 

لا و زوا ماه 

ترا انیت کاب( اف فها 

که از زبان خدا جز حقّ نگویند؟ و حال آن که آنچه رادر 

کتاب (تورات) است خوانده و فهم کرده‌اند. 
آیا پیمان یزدان در کتاب از ایشان گرفته نشده است که 


دست به تاویل و تحریف نزنند و درباره؟ نصوص و 
متون به نیرنگ ننشینند. و از خدا خبر ندهند و نگویند 
مگر از روی حق و حقیقت. پس ایشان را چه شده است 
( سَیْعف لا 6 .بخشیده خواهیم شدند. 
ایشان را جه شده است که بر کالاهای زندگی دنیا فرو 
یزدان ایشان را می‌بخشاید. اين امر را برای خود جائز 
و فوست می‌قتمار ند آنان کتهامی ذانتد بددان تیه 
کسانی را می‌بخشد که واقعا توبه کنند. و عملاً دست از 
معصیت و گناه بردارند. اما حال ایشان این جنین نبوده 
است. هر زمان که کالائی از کالاهای زندگی جهان را 
دیده‌اند به قاعدهٌ پسیشین برگشته‌اند و بر آن فرو 





سورة اعراف آیات ۱۳۸-۱۷۱ 
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افتاده‌اند! در حالی که آنان این کتاب را مطالعه و 
پررسی کرده‌اند و به چیزهائی که دز از نوده استت ای 
برده‌اند! بلی آن کتاب را پژوهش و وارسی کرده‌اند. 
ولی پژوهش و وارسی سودی نمی‌بخشد. مادام که 
آمیزه دلها نگردد. پژوهشگران و وارسی‌کنندگان دیسن 
بسی فراوانند. پژوهشگران و وارسی‌کنندگانی که دین 
را بررسی و پژوهش می‌کنند. ولی دلهایشان از دین 
پسی دور است. تنها دیین را بدان خاطر بررسی و 
پژوهش می‌کنند تا آن را تأویل و تحریف کنند و دربار 
آن به حیله و نیرنگ بپردازند. و سخنان را از موارد 
لازم خود بدور دارند و تغییر و تبدیل ایجاد کنند. و 
راه‌های فتواهای مغرضانه و کینه‌توزانه‌ای را پیدا کنند 
که ایشان را به کالاها و هدفهای زندگی دنیوی 
پرساند... آیا بلای دین جز وجود کسائی است که به 
بررسی و پژوهش دین تنها محض بررسی و بژوهش 
می‌پردازند. و دین راعقیده و باور خود نمی‌سازند. و از 
یزدان ترس وهراسی به دل راه نمی‌دهند؟! ۱ 
(رآلدار الاخرة خر للذین یتفون اقلا 
تفقلون؟ >. 
دنیای دیگر بسی بهتر (از کالای این دنیا) برای کسانی 
است که پرهیزگاری کنند (و از خدای بترسند. چرا 
نمی‌اندیشید و همچنان بر گناه استمرار می‌ورزید؟) 
مگر عقل ندارید و نمی‌فهمید (که جهان باقی را نباید به 
خاطر جهان فانی از دست داد؟). 
بلی! آنجا سرای آخرت است! ارزش سرای آخرت در 
دلهای پرهیزگاران است که کفة ترازو را بالا می‌برد. و 
از گول کالاهای ناجیز نزدیک این جهان می‌رهاند... 
بلی! ارزش سرای آخرت است که هیچ دلی بدون آن 
راه اصلاح نمی‌پوید. و هیچ زندگی و حیاتی بدون آن 
روبراه نمی‌گردد و رونق پیدا نمی‌کند. و هیچ کسی و 
هیچ زندگی و حیاتی بدون درنظر گرفتن آن راست و 
ریز نمی‌شود او ی مسته تم کر ده اگر 
ارزش و والائی سرای آخرت نباشد چه چیزی می‌تواند 
در درون انسان. رغبت فراوان و دلبستگی زیادی را 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
کنترل کند که انسان به همه کالاهائی دارد که در زمین 
برای او جلوه‌گر می‌آید و وی را مصرانه شیفته خود 
می‌نماید؟ و چه چیزی می‌تواند نفس آزمند انسان را از 
حرص و طمع باز دارد و از چور و ستم بدور گرداند؟ و 
چه چیزی می‌تواند در نفس. هیجان خواستها و شوق و 
شور شهوتهاء و گرمی و شیفتگی هواها و هوسهاء و 
دیوانگی آزها را آرام گرداند و از آنها بکاهد؟ و چه 
این تفن اسان هر فا کفن وه کات ان 
جهان مطمنٌ گرداند که با سپری شدن دنیا نصیب و 
بهرة انسان ضائع نمی‌شود و هدر نمی‌رود؟ چه چیزی 
می‌تواند نفس انسان را در پیکار میان حق و باطل, و 
میان خیرو شن. پایدار و استوار بدارد. بدان هنگام که 
کالاهای این جهان از پیش او می‌گریزند و از دسترس 
او بدور می‌گردند. و شر و بدی به خود می‌نازد. و باطل 
گردن می‌افرازد؟ 
هیچ چیزی در این دریای طوفانی و مواج. و در این 
پیکار بزرگ و سترگ. نمی‌تواند انسان را در برابر 
دگرگونیها و رخدادها و تغییر احوال و اوضاع 
نگاهداری و ثابت قدم بدارد. مگر ایمان و یقین به 
آخرت. جهان آخرت بهتر و خوبتر است برای کسانی که 
پرهیزگاری می‌کنند. و عفو و گذشت در پیش می‌گیرند. 
و والائی و رفعت می‌ورزند. و با حق و خیر می‌ایستند 
و در برابر طوفانها و زلزله‌ها و فتنه‌ها استوار می‌مانند. 
و با ناگواریها و آشوبهای زمان می‌رزمند. و با دلی 
لبریز از اطمینان و یقین به راه خود ادامه می‌دهند. و 
مطمئُن و موّمن به پیش می‌روند.(٩‏ 
جهان آخرت. غیبی است از غیبهائی که طرفداران 
«سوسیالیسم علمی» می‌خواهند انرا از دلهای ها و از 
عقیدهُ ما و از زندگی ما بزدایند. و بجای آن جهان‌بینی 
ملحدانه و کافرانه و جاهلانه و وارونه‌ای را قرار دهند 
که آن را «علمی» می‌خوانند. 


۱ مراجعه شود به مطالبی که دربارة ایمان به آخرت در جزء هفتم 
فی‌ظلال القرآن به هنگام تفسیر آيذ ۲۰ سوره انعام گفته شده است. 


سوره اعراف آیات ۱۳۸-۱۷۱ 
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به سبب همین تلاش زشت و پلشت است که زندگی 
تباهی می‌گیرد. و دلها و درونها فاسد می‌شوند. و زبانهة 
سوزان دیوانگی بلندتر و مشتعل‌تر می‌شود و راه خود 
را در پیش می‌گیرد و چیزی جز ایمان به آخرت آن 
راسرکوب نمی‌سازد و جلو آن را نمی‌گیرد... به خاطر 
فملف: تلاقن بر شت وبلشت سوسجالنن اس کت تور 
رشوه‌خواری و فساد و طمع و طغیان, هر روز داغ‌تر از 
پیش می‌گردد. و بیماری سستی و کم‌توجهی و 
خیانتکاری, در هر جولانگاهی و گستره‌ای پخش و 
پراکنده می‌شود. 
«علمگرائی» مخالف «غیبگرائی» یکی از نادانیهای قرن 
هیجدهم و نوزدهم است. نادانی و جهالتی است که خود 
«علم بشری» از آن برمی‌گردد و پشیمان می‌شود. و در 
قرن بیستم جز نادانان وجاهلان کسی آن را بر زبان 
تم را دی عکزان تمی‌گرداند. ناداتی و جهالش ات 
که با فطرت «انسان» مخالف است. به همین خاطر است 
که «حیات» و زندگی رابه گونه‌ای تباه می‌گرداند که 
خود بشریّت را تهدید به نابودی می‌نماید! اما طرح و 
نقشه صهیونیسم خوفنا کی که می‌خواهد ارکان زندگی و 
اصول اصلاح بشریّت را ویران ونابود گرداند. تا 
انسانها را سران‌جام سهل و ساده مسطیع و رام 
صهیونیست گرداند! طرح و نقشه‌ای که طوطیان در 
اینجا و آنجا تکرار می‌گردانند و بر زبان می‌رانند. در 
صورتی که اوضاع و احوالی که صهیونیستها آنها را 
پدیدار و استوار داشته‌اند. و در نواحی و اطراف زمین 
از روی علم و آگاهی در اجراء طرحها و نقشه‌های 
خوفناک خود در اینجا و آنجا به پیش می‌روند. و از 
انا که فتباله اخر تاو فشاله ها و شاه کار گر 
فتاه اساسی و بنیادین در عقیده و در زندگی هستند؛ 
روند قرآنی مخاطبانی را که بر کالاهای این جهان 
نزدیک و فرودین فرو می‌افتند. به عقل و خرد حوالت 
می‌دارد: 

رادار الاخرة ار سلذین ؛ بو انا 

تَعْلون؟ ». 





فی‌ظلال الق رآن 
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دنیای دیگر بسی بهتر (از کالای اين دنیا) برای کسانی 
است که پرهیزگاری کنند... مگر عقل ندارید و 
نمی‌فهمید؟. 
اگر خرد همان چیزی بود که حکومت و فرمانروائی کند 
نه هوا و هوس, و اگر دانش راستین و علم حقیقی همان 
چیزی بود که قضاوت و داوری کند نه نادانی و جهالتی 
که علم و دانش نامیده می‌شود: قطعا سرای آخرت بهتر 
و خوبتر دیده می‌شد از کالاهای این جهان نزدیک و 
فرودین. و تقوا و پرهیزگاری توشهٌ هر دوی دین و دنیا 
و این جهان و آن جهان می‌گردید: ۱ 
(والذین کون بانکثاب و فاموا آلطلاة نا 
لانضیعأ جرا لضحین ۷. 
و انا که یه کات اسان رباع نی نون 
و بدان) متمشک می‌شوند و نماز (واجب بر خویشتن) 
را بجای می‌آورند (پاداش بزرگی دارند و) ما پاداش 
اصلاحگران (خود و جامعةٌ انسانی) را هدر نمی‌دهیم. 
این گوشه زدن به کسانی است که پیمان مندرج در 
کتاب را از ایشان گرفته تون انا به بررسی و 
مطالعة آن پیمان پرداخته‌اند. امّا با این وجود متمشک 
به کتابی نمی‌گردند که آن را خوانده‌اند و پژوهش 
نموده‌اند. و برابر احکام آن عمل نمی‌کنند. و آن را در 
جهان‌بینیها و حرکات خود حاکم و قاضی نمی‌گردانند. و 
در رفتار و زندگی خویشتن دخالت نمی‌دهند... باید 
دانست که این آیه گذشته از این گوشه زدن. مطلق و 
آزاد مسی‌ماند؛ و مسدلول و مستهوم خود را کاملا 
می‌رساند. و برای هر نسلی و برای هر حالتی دارای 
معنی خاص خود است. 
ساختار واژگانی (یسکون 4 متمشک می‌شود... پای‌بند 
تعالیم آن می‌باشند مدلول و مفهومی را به تصویر 
می‌زند که نزدیک است محسوس شود و دیده شود... 
شکل تمشک به کتاب با نیرو و جدیّت و قاطعیّت است. 


۱-مراجعه شود به چیزی که در جزء هفتم در بارة «علم» و «غیب» گفته 
شده است» هنگام تفسیر فرمودة خداوند بزرگوار: لو عنذه ایح لیب 
لاینلمها الا هو . (انعام/ ۵۹) 
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شکلی است که یزدان دوست می‌دارد که بدان شکل به 
کتاب او جنگ زده شود و به محتوای آن عمل گردد... 
بدون این که خود را به رنج اندازند. و برخویشتن ببالند 
و بر خود سختگیری کنند. چه جدَیّت و تلاش و قدرت 
و توان و قاطعیّت. چیزی است. و خویشتن را به رنسج 
انداختن و بر خویش بالیدن و بر خود سخت گرفتن. چیز 
دیگری است... جدیّت و تلاش و قدرت و توان و 
قاطعیّت, با سهل و ساده گرفتن مخالفت ندارد. ولی با 
سستی و شل و ولی منافات دارد. با سعةٌ صدر و دیدگاه 
باز و فراخ مخالفت ندارد. ولی با پرده‌دری و پرروئی 
منافات دارد. با مراعات واقعیّت زندگی مردمان 
مخالفت ندارد. ولی با اين منافات دارد که «واقعیّت» 
زندگی انسانها حاکم و فرمانروای شریعت یزدان گردد. 
بلکه باید واقعیّت زندگی آنان مسحکوم و فرمانبردار 
شریعت یزدان شود. 
چنگ زدن به کتاب. با جدّیّت و قدرت و قاطعیّت. و 
ادای نماز - یعنی شعاثر و مراسم عبادت -دو طرف 
برنامهٌ الهی برای اصلاح زندگی هستند... چنگ زدن به 
کتاب دراین عبارت. همراه با انجام شعاثر و مراسم. 
یعنی مدلول مشخص, بدین معنی که حکومت دادن 
بدین کتاب و فرمانروا کردن آن در زندگی مردمان 
برای اصلاح این زندگی, همراه با اقامٌ شعاثر و مراسم 
عبادت. جهت اصلاح دلهای مردمان. دوطرف برنامه‌ای 
هستند که زندگی و دلها بدان شایسته و روبراه 
۱ ۳07 ۲ 
اشاره به وت شده است: 

نا لاْضیم أجر فرالصلحین ِ. 

ما پاداش اصلاحکران (خود و جامعة انسانی) را هدر 

نمی دهیم. 
اشاره بدین حقیقت دارد... حقیقت این که عملاً چنگ 
زدن جدی به کتاب. و انجام شعائر ومرأسم عبادت چنان 
که باید. دو ابزار و وسیلٌ اصلاح هستند. اصلاحی که 
خداوند پاداش آن را از اصلاحگران ضائع نمی‌گرداند و 





فی‌ظلال القرآن 
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هدر نمی‌دهد. 
زندگی بطورکلی تباه نمی‌شود. مگر با ترک دوطرف 
اين برنامهٌ الهی... ترک چنگ زدن مجدانه به کتاب و 
فرمانروا کردن آن درزندگی مردمان, و ترک عبادتی که 
دلها بدان اصلاح و روبراه می‌گردند و قوانین شریعت 
را پیاده می‌کنند بدون این که با نصوص و متون آسمانی 
حیله گری و نیرنگبازی کنند. همچون کسانی از اهل 
کتاب که چنین می‌کردند. و همچون کسانی از پیروان هر 
کتاب آسمانی که چنین می‌کنند. هر زمان که دلها برای 
انجام عبادت سست می‌گردند و سپس از ترس و هراس 
از خدا نیز سست می‌شوند. 
نایاش تایه کاین ات 
پزتامة ابتلام پتنامه کامای ات عکت :و مان را 
براساس و پاية کتاب اجراء می‌کند. و دل را پراساس و 
پایة عبادت مستقر هو گر دا :: بدین سبب دلها به تمام 
و کمال باکتاب همآوا و همراه می‌گردند. بدین لحاظ 
دلها اصلاح تن ۲ زندگی نیز روبراه فی کرو 
یی باه وان ات ادابم بان کاس ررض 
نمی‌کنند. و اين برنامه را با برنام دیگری عوض 
نمی‌گردانند. مگرکسانی که بذیختی پر آنان نوشته شده 
باشد و عذاب برای ایشان مقذر گردیده باشد. 
‌ 
در پایان حلقه‌های زنجیره داستان در این سوره. بیان 
می‌شود که یزدان جهان چگونه از بنیاسراشیل پیمان 
گرفته است: 
( ولد تفیل ف 3 همطل و واه واقع 
خذوا ما نا وآذکوا ما فیه کم 
ون > 
و (نیز به خاطر بنی‌اسرائیل بیاور) هنگامی را که.کوه 
(طور) را بر فراز سر آنان م نگاه داشتیم. آن چنان که 
انگار سایبانی (یا تکهای ابر) است. و ایشان گمان بردند 
که بر سرشان فرومی‌افتد. (در این وقتِ خوف و هراس 
بدیشان گفتیم:) آنچه را (از تورات) به شما دادیم محکم 
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برگیرید و در عمل بدان کوشا باشید و آنچه را در آن 
است بررسی کنید و در مد نظر گیرید تا پرهیزگار 
شوید (و خویشتن را با مواظبت احکام و دستورهای 
آن» از عذاب بدور دارید). 
این پیمان. پیمان فراموش ناشدنی است... چه در جائی 
6 فته ناه انیت که فراموش نمی‌گردد. وقتی این پیمان 
گرفته شده است که کوه همچون سایبانی بالای سرشان 
اتیتاده اشتت. گمان برهه‌اند که کنوه بر تیان قرو 
می‌افتد. در همان روز از پذیرش پیمان واپس 
می‌کشیدند و سر باز می‌زدند. این پیمان با ایشان در 
پرتو چنان معجزه نیرومند و خوفناکی بسته شد که 
سزاوار است هرگز از یاد ایشان نرود و فراموش نشود. 
تخل ار ان پیمان‌شکنی از آنان مشاهده نگردد. در 
پرتو این معجزه نیرومند بدیشان دستور داده شد که 
پیمان خود را با توان و تلاش هر چه بیشتر مراعات 
دارند. و با شدت و قاطعیّت بدان چنگ زنند و آن را 
بپایند و بدان عمل نمایند. و سستی و خواری نشان 
ندهند و از پیمان استوار خویش برنگردند. و چیزهائی 
را پیوسته به یاد داشته باشند که در آن پیمان است., تا 
دلهایشان تواضع پيشه کند و پرهیزگاری ورزد. و 
هميشه با خدا پیوند داشته باشد و او را فراموش 
ولی منش بنی‌اسرائیل همان منش بنی‌اسرائیل است! 
آنان پیمان را شکستند. و در منجلاب نافرمانی و گناه 
وطه‌ور شدند, تا بدانجا که مستحقّ خشم خدا و نفرین 
شدند و فرمان یسزدان مبنی بر عذاب ایشان 
صادرگردید. این امر بعد از اين بود که خدا انان را بر 
مردمان زمان خودشان ترجیح و ایشان را برگزیده بود. 
و عطاهای خود را بدیشان ارزانی فرموده بود. آنان 
شکر نعمتهای خدا را بجای نیاوردند. و پیمان را 
مراعات تتمو دنل عفد خود را ار باه پرون ی وک ره 
خداوند جهان کمترین ستمی ببه بندگان خود روا 
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این درس پیرآمون مشتالد توحید و شرک دور می‌زند... 
تنم دا سوه هه پتامین ان تال 
می‌چرخیده است. و تذکر جملگی پیغمبران به حقیقت 
توحید راء و برحذر داشتن ایشان از سرانجام شبرک را 
بیان می‌داشته است. آن گاه پس از پند دادن و برحصذر 
داشتن, فرجام بیمها و تهدیدها جلوه‌گر آمده است و 
پیاده گشته ات 

هم‌اینک در این درس مسألة توحید از زاوية جدیدی, و 
از زاوية ژرفی عرضه می‌شود... مسأل توحید از زاوية 


فطرتی که عرضه می‌گردد و نموده می‌شود که یزدان 
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انوا راب ان مات و در آن اسان 
پیمان گرفته است که خویشتن را بپایند و هستی خود را 
نگاهداری نمایند. بدان گاه که هنوز در جهان شکم مادر 
و پشت پدر بودند! اعتراف به ربوبیّت یزدان یگانه در 
نان شرشتن استه سر که افزندگای آن:ز 
در هستی آدمیزاد به تفت تهاژن آشتو ان را بر 
خویشتن خویش به حکم وجود ذاتی خود گواه گرفته 
است. و به حکم این حقیقتی که آن را در ژرفاهای 
درونش احساس می‌کند شاهد کرده است. و اما 
پیغمبریها و رسالتهای آسمانی یادآوری کردن و برحذر 
داشتن کسانی است که از سرشت نخستین خود منحرف 
می‌شوند و به یادآوری و بیدارباش نیاز پیدا می‌کنند. 
توحید پیمانی است که میان فطرت آدمی و آفریدگار 
وی از ازل بسته شده است. به همین جهت -اگر یزدان 
جهان پیغمبرانی را هم نمی‌فرستاد تا مردمان را پند 
دای و یو کنات آتبانها دنان بای سبان نک 
نداشتند. ولی تنها مهربانی خدا مقتضی بوده است که 
انسانها را به فطرتشان واگذار نکند. چه فطرت چه بسا 
منحرف شود و به کژراهه رود. و رحمت باری مقتضی 
بوده است که انسانها را فقط به خردهایشان واگذار 
ننماید. چه خردها چه بسا گمراه می‌شوند. بلکه تفضل 
یزدان مهربان انسانها را دربرگرفته است و پیغمبرانی را 
به عنوان مژده‌رسانان و بیم‌دهندگان به سوی مردمان 
روانه فرموده است تا پس از ارسال پیغمبران, دلیلی و 
برهانی در دست مردمان برای اظهار در پیشگاه یزدان 
سبحان نماند. 
از اين لحاظ که مسا توحید در این درس عرضه 
می‌گردد. روند قرآنی بر گرد این قضیه بزرگ خط 
سیرهای گوناگونی ترسیم می‌کند. 
از جملهٌ این خط سیرها یک خط سیر داستانی است که 
برجی از روایتها می‌گویند این داستان درتاریخ 
بنی اسرائیل رخ داده است... ولیکن بهتر این است که ان 
را مسقیّد به زمانی و مکانی نکنیم و نمونه‌ای از 
داستانهائی بدانیم که بطور مکزر درجهان بشریت روی 
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می‌دهند. و همچنین حالتی از حالات مکزر درون انسان 
و تاریخ جهان بینگاریم. هر زمان که به برخی از 
مردمان بهره‌ای از دانش داده می‌شود که برای رساندن 
ایشان به حقیقت و هدایت بسنده است. ولی آنان ناگهان 
از دانش خود دوری می‌گزینند و هیچ‌گو نه سودی از آن 
نمی‌برند. و همسان کسانی که هیچ دانشی ندارند. در 
راه گمراهی پیش می‌روند. بلکه بدتر و گمراه‌تر و 
بدبخت‌تر از بی‌دانشان می‌شوند. به سبب دانشی که 
پرتو ایمان آمیزه آن نگردیده است. ایمانی که دانش را 
به چراغی تبدیل می‌کند که ایشان را در تاریکی راه 
کته یگ از ای بل مها خطل سیر داستان 
دیگری است دربارهُ حالتی که گامهای انحراف فطرت 
از توحید به شرک رابه تصویر می‌کشد... این حالت 
مجسّم در یک زن و شوهر است. این زن و شوهر از 
جنینی که در شکم مادر است امید و ارزوی نیکی 
خضوب و نسیکوئی بدیشان عطاء فرماید از زمره 
سیاسگزاران خواهند بو د. ولی وقتی که پروردگار 
خواستة آنان را روا می‌دارد. در اعطاء این نعمت 
شریکها و انبازهائی برای یزدان سبحان قرار می‌دهند. 
کارافتادن دستگاه‌های گیرند؛ فطری در وجود بشریّت 
است. بدان اندازه این دستگاه‌های فطری فرسوده و از 
کارافتاده می‌گردد که انسان را بجای رهنمود کردن 
گمراه می‌سازد. آن گونه گمراهیی که انسانها را از مرتبة 
چهارپایان نیز پائین‌تر می‌کشاند. و ایشان را به حسق 
اف‌روزینه دوزح سی‌کند و سزاوار سوختن در آن 
می‌گرداند... بدین لحاظ دلهائی خواهند داشت که با 
آنها چیزی را درک و فهم نمی‌کنند. و چشمانی خواهند 
داشت که با آنها نمی‌بینند. و گوشهائی خواهند داشت 
که با آنها نمی‌شئوند... در پی این چیزها گمراهیی است 
که از میان آن رهائی و برگشتی نیست. 
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القافکرانه‌ای ات که تن نیشن گر فعهشی شوه رای 
بکار انداختن و به خروش افکندن اين دستگاه‌های از 
کارافتاده, و بیدار نمودن آنها برای دقّت کردن و 
اندیشیدن, و رهنمود کردن آنها به سوی ملکوت 
آسمانها و زمین و چیزهائی که در میان آنها است. و به 
سوی هر چیزی که یزدان سبحان آن را آفریده است. و 
آشنا ساختن آن دستگاه‌ها با مدّت زمان نهانی که در 
فراسوی آن مرگ است. و دعوت آنها به نگریستن حال 
اين پیغمبر بزرگواری که به سوی هدایت فرا می‌خواند 
و گمراهان تهمت دیوانگی بدو می‌زنندا 
گونهة دیگری هم از این خط سیرها خطّ سیر مجادله‌ای 
است کسه پیرامون خداگونه‌های دروغین ایشان 
درمی‌گیرد. خداگونه‌هائی که فاقد خصائص الوهیّت 
هستند و حتی خصائص حیات نیز در آنها نیست! 
همه اینها پایان می‌پذیرد با رهنمود پیغمبر یل به 
مبارزه طلبیدن ایشان و خداگونه‌هایشان, و اعلان 
جدائی و دوری او از آنان و معبودهایشان و عبادتشان, 


و پناه بردن به ولی و سرپرستی که ولی و سرپرستی جز 


ِ 


تیان 
ا ورسخ 
(الذی رل الکناب و هُو یتولی آلصاطبن 6. 


خدائی که این کتاب (قرآن نام) را نازل کرده است. و او 
است که بندگان شایسته را یاری و سرپرستی می‌کند. 
(اعراف/ ع۱۹۶) 

پایان درس پیشین درباره داستان بنی‌اسرائیل. صحنه 
پیمانی بود که یزدان از ایشان در زیر سای کوه گرفته 
بود. کوهی که بالای سر آنان نگاه داشته شده بود. این 
درس جدید نیزدریافت پیمان را پیگیری و متابعت 
می‌کند. و با مسألة بزرگترین پیمانی که یزدان از نطرت 
مردمان گرفته ات ویس اغاز می‌گردد. در صحنه‌ای 
این دریافت پیمان انجام مسی‌پذیرد که صحنه کوه 
برافراشته و بالا نگاه داشته شده, از لحاظ شکوه و 
زیبائی و ترس و هراس, به پای آن نمی ر سد. 
۰ 


۵ ۶ مه 


زر ٩‏ 4 روصت لو اسر وم و ۶ ۰ 
«(ر اد اخذ یک بنی دم من ظهورهم - 
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عن فذا ان او وا 1 رک آباوّنا من 

ت قل ‏ ۵ و 
قبل و ها ری من بغدهم. أفت 
ال سیطلون؟ رلک نا اقتبات 
یرجعون ِ 
(ای پیغمبر برای مردم بیان کن) هنگامی را که 
پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان (در 
طول اعصار و قرون) پدیدار کرد و (عقل و ادراک 
بدانان داد تا عجائب و غرائب گیتی را دریابند و از روی 
قوانین و سنن منظم و شگفت‌انگیز هستی, خدای خود 
را بشناسند و بالاخره با خواندن دلائل شناخت پزدان 
در کتاب باز و گستردهُ جهان, انگار خداوند سبحان) 
ایشان را بر خودشان گواه گرفته است (و خطاب بدانان 
فرموده است) که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان 
(هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته‌اند: آری. گواهی 
می‌دهیم (توثی خالق باری... ما دلائل و براهین جهان را 
موجب اقرار و اعتراف شما مردمان کرده‌ایم) تا روز 
قیامت نگوئید ما از اين (امر خداشناسی و یکتاپرستی) 
غافل و بی‌خبر بوده‌ایم. یا این که نگوئید: نیاکان ما پیش 
از ما شرک ورزیدند و ما هم فرزندان آنان بودیم (و 
چون چیزی در دست نداشتیم که با آن حقّ را از باطل 
بشناسیم. از ایشان پیروی کردیم. لذا خویشتن را 
بی‌گناه می‌دانیم. پروردگارا!) آیابه سبب کاری که 
باطلگرایان (یعنی نیاکان مشرک ما که بنیانگذاران 
بت‌پرسنتی بوده‌اند) کرده‌اند» ما را (مجازات می‌کنی و 
روتکو تتآیودمان می گردانی ۱ 
این چنین آیات (کتاب خواندنی آسمانی) را توضیح 
می‌دهیم (ونشانه‌های کتاب دیدنی جهانی دال بر وجود 
خدا را می‌نمایانیم) بلکه آنان (که هم اینک یا در آینده 
می‌زیند از مخالفت با حق و تقلید از باطل) دست 
بردارند. 


اين. اه ی عفن ات بوک فراشی ارآ دی 


فتهانی تا نت ای وهی تفه و غالت اف انب 2۱ 








فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
این صحنه, صحنهٌ منحصر به فردی است و همانندی 
ندارد... صحنه ذریه و زادگانی است که در جهان غیب 
دوری در پسب پشت آدمیزادگان نهفته‌اند و هنوز پای به 
جهان نگذاشته‌اند و پیدا نشده‌اند. آنان در دست قدرت 
خدای افریدگار و پروردگار حاضر و آماده‌اند. یزدان 
سبحان از اتشان می پرسد: 

(لنث برنک؟ ». 

آیا من پروردگار شما نیستم؟. 
همگان به پروردگاری او گواهی مي‌دهند. و به بندگون 
خود برای او اعتراف می‌کنند. و بر یگانگی وی اقرار 
می‌نمایند... آنان بسان اتمهائی, پخش و پراکنده‌اند. و 
خفن شتا قذرت: | فریدکار بزرگوار گرد آورده شده‌اند. 
صحن جهانی زیبا و فریبائی است. زبان. همسانی در 
جهان‌بینیها و اندیشه‌های منقول خود برای آن سراغ 
ندارد. صحنهٌ بس شگفت و یگانه‌ای است. وقتی که 
خیال بشری به اندازُ تاب و توان به دنبال آن روان 
می‌گردد آن را بسی شگرف می‌بیند و یکتا می‌یابد. 
هنگامی که انسان سلولهائی را به تصور درآورد که 
فراتر از شمارند. ولی گرد آورده می‌شوند و در مشت 
جای می‌گیرند. سراپا شگفت می‌شود. این سلولهای 
بیشمار همچون خردمندان مورد خطاب قرار می‌گیرند - 
آفریدگار نوآفرین آنها را از نیستی به هستی آورده 
است و در خمیر؛ وجودی ایشان سرشته است - بلی 
آنان همچون دارندگان خرد و عقل می‌پذیرند و پاسخ 
می‌گویند و اعتراف و اقرار می‌کنند و گواهی می‌دهند. 
و از ایشان در پشت پدران پیمان گرفته می‌شود! 
وجود انسان در ژرفنای خویش به لرزه می‌افتد. بسدان 
گاه که اين صحنهٌ زیبای فریبای یگانه را ورانداز 
می‌کند. و اتمهای شناوری را پیش خود مجسم 
می‌سازد. در هر سلول حیاتی است. در هر سلولی 
استعداد نهفته‌ای است. در هر سلولی پدیده انسانی 





۱برای اطْلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «التصویر اف فی القرآن» 
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جزء نهم 

است با صفات کامل خود و چشم براه این است که بدو 
اجازه داده شود که ببالد و در جهان پیدا و نمایان شود 
به صورتی که خدا برای آن در جهان ناپیدا خواسته 
است. هر یک از آنان پیش از آن که به جهان ظاهر و 
آشکار قدم نهد با خود عهد و پیمان می‌بندد که 
یکتاپرست باشد و به وظائف یکتاپرستی خود عمل کند! 
قرآن مجید این صحنهٌ زیبای دلربای شگرف یگانه را 
عرضه می‌دارد که دربار؛ آن حقیقت هراسناک ژرف 
پنهان در ژرفاهای فطرت بشری, و در ژرفاهای هستی 
قرار دارد... قرآن این صحنه را نزدیک به چهارده قرن 
پیش عرضه کرده است. بدان هنگام که هیچ کسی دربارة 
سرشت پیدایش انسانها و حقائق آن جز اوهام چیزی 
شت این قرنهاء انسانها به 
گوشه‌ای از اين حقائق و آن سرشت رهنمود می‌شوند. 
نا گهان «علم» و دانش مقزّر می‌دارد که ژنهاء یعنی 
سلولهای ورائت. دفتر زندگی «انسان» را در خود 
نگاهداری می‌کنند. و در آنها ویژگیهای افنراد نهفته 
است. در حالی که هنوز سلولهائی در پشت پدران 
این ونیا فا وگن بیدا ماه 
انسان را در خود نگاهداری می‌کنند. و اکن آا نها یه 
ویذگیهای انسانها بایگانی است. حسجم آنها از یک 
سانتیمتر مکقب بیشتر نمی‌گردد. يا چیزی به اندازه 
حجم یک انگشتانةٌ خیّاطی! سخنی است که اگر در آن 
رور و روزگار کسی آن را به مردمان می‌گفت. او را به 
دیوانگی و سبکمفزی مهم می‌کره‌ند! خدای بزرگوار 


راست فرموده است: 


نمی‌دانسته است. پس از 


1 
9 ختی یبن 


(سارسم یا تفای و فی آنفیهم حتی 
ما به آنان (که منکر اسلام و قرآن هستند) هر چه زودتر 
تلاو نشانه‌های توق را تن اقظاری نو اک تایبا 
و زمین» که جهان کبیر است) و در داخل و درون 
خودشان (که جهان صغیر است) نشان خواهیم داد تا 
برای ایشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن 


حق است. (فصلّت/ ۵۳) 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
ابن جریر با اسنادی که داشته است. و جز او از ابن 
عبّاس روایت کرده‌اند که پیغمبر گفته است: 
مسح ریک ظهر مرج کل تسه هو 
خالقها ای یوم القیامة. فاخده مَوائیقَهم؛ و 
آنهدهم علی آنفیهم: آلشت بربکم؟ قالوا بی). 
پروردگار تو پشت آدم را دست کشید. در نتیجه هر 
انسانی که می‌بایست تا روز قیامت خدا او را بیافریند 
بیرون آمد... خدا از آنان پیمان گرفت. و ایشان را بر 
خودشان گواه گرفت: آیا من پروردگار شما نیستم؟.. 
گفتند: بلی. 
این حدیث به شکل مرفوع وموقوف بر ابن عبّاس. 
روایت شده است. ابن کثیر گفته است: به شکل موقوف 
پیت امه است و شک ف قوف این غذیت از دلایل 
بهتری برخوردار است. 
امّا این صحنه جگونه روی داده است؟ و خدا چگونه از 
پشت آدمیان نسلهای ایشان را پرگرفته است و آنان را 
رشان گرا کر ان ؟ گنه ایشا نز عفاطت 
قرار داده اس 3 مود است: 
ات برتکم؟ ». 
مت ون رای ماگ 
و چگونه پاسخ داده‌اند و گفته‌اند: 
بل تبنا). 
آری, گواهی می‌دهیم. 
پاسخ این پرسشها چنین است: چگونگی کار خداء بسان 
ذات خدا غیب است. فهم و درک بشری نمی‌تواند 
چگونگی کارهای یزدان را بداند بدان‌گونه که نمی تواند 
ماهیّت ذات یزدان را بداند. چه تصور کیفیّت. فرع 
تصور ماهیّت است. هر کاری که به یزدان سبحان نسبت 
داده می‌شود همچون این چیزی که در اینجا آمده است: 
از قییل: 
( 2 آستّوی ال آلماء و هی دخان... 6. 
تتیت آزاده ا فرش اک ان که زو و 
(گونه» و به شکل سحابیها در کسترة فضای بی‌انتهاء 


پراکنده) بود. (فصلت/ ۱۱) 
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ِِ 
(2 رس شتوی علی ار 4. 
سپس به ادارةٌ چهان هستی پرداخت. 
( عحو الله 4 ها یشاء و یثبت 6. 


خداوند هر چه را که بخواهد (و مصلحت بداند. از 


(اعراف/ ۵۴) 


نشانه‌های کتاب دیدنی جهانی و از آیه‌های کتاب 
خواندنی آسمانی) از میان برمی‌دارد. و هر چه را (از 
قوانین هستی و از شرائم الهی که حکمتش اقتضاء کند 
و مناسب با زمان باشد) برجای می‌دارد و جایگزین 


می‌سازد. (رعد/ ۳۹) 
(رالتّاوات مَطویات بیمینه 4. 
آسمانها با دست راست او در هم پیچیده می‌شود. 

(زمر / ۶۷) 


(و جاء ریک واللک اف ». 
پروردگارت بیاید و فرشتگان صف صف حاضر 
می‌آیند. (فجر/ ۲۲) 
ایکون من تجوی لائة لا هو ربعم ». 
هیچ سه نفری نیست که با همدیگر رازگوئی کنند. مگر 
این که خدا چهارمین ایشان أست 
و چیزهای دیگری که نصوص صحیح دربارهٌ کار یزدان 
سبحان ذکر می‌کنند. و ما چاره‌ای جز تسلیم در برابر 
آنها نداریم و باید انجام آنها را بپذيريم بدون اين که 
پکرقیم سگزنگی اتهاار اقب رز یرک کفیی هرا که 
همان‌گونه که گفتیم تصوّر کیفیّت. فرع تصور ماهیّت 
است. خوب چیزی هم همگون و همسان یزدان نیست. و 


(محادله/ ۷) 


لذا راهی به سوی درک و فهم ذات خدا؛ و به سوی 
درک و فهم کیفیّت کارهای خدا و جود ندارد. همجنین 
وقتی که چیزی همسان و همگون یزدان نیست راهی 
برای تشبیه کار یزدان با کار کسی و چیزی نیست... 
هرگونه تلاشی برای تصوّر کیفیّت کار آفریدگار و قیاس 
آن از کیفیت کار آفریدگان, تلاش گمراه کننده‌ای است. 
زیرا ماهیّت یزدان سبحان با ماهیّت 
یکدیگر است... همچنین هم فیلسوفان و متکلّمانی هم 
گمراه و نادان و سخت سردرگم بوده‌اند که کوشیده‌اند 
کیفیت افعال و اعمال یزدان را وصف و بیان کنند.!) 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
گذشته از نظرية مذکور, دیدگاه دیگری درتفسیر این 
نصض اظهار شده است. مبنی بر اين که پیمانی که یزدان 
از ذِرَیِهٌ آدمیزادگان گرفته است پیمان فطری است... 
یزدان در نهاد و فطرتشان این پیمان و قرارداد خود | گاه 
را به صورت یک حس درون ذاتی به ودیعه گذارده 
است. و آن را در عقل و خردشان به صورت یک 
حقیقت خودآگاه و معترف به یگانگی خداوند یکتا ثبت 
و ضبط کرده است. یزدان اين راز را در خمیرةٌ فطرت 
انسانها سرشته است. فطرت انسانها بر ن پیمان, بزرگ 
می‌شود و رشد می‌کند. تا کار کنندة کاری و تأثیر 
عواملی, سلامت آن را تباه می‌سازد. و فطرت را از 
راستای راه خود منحرف می‌گرداند. 
ابن کثیر در تفسیر خود گفته است: گویندگان سلف و 
خلف فرموده‌اند: مراد از اين گواهی, تسوحید فطری و 
وجود ایمان به خدا در اعماق روح آدمی است:- 
همان‌گونه که قبلاً درحدیث ابوهریره و عیاض پسر 
حمار مجاشعی. و در روایت حسن بصری از اسود پسر 
سریع گذشت - حسن بصری آیه رابدین معنی تفسیر 
کرده است. گفته‌اند: یزدان بدین خاطر است که فرموده 
است:  .‏ 

ولد خد یک من بی دم 4. 

(ای پیغمبر برای موی بیان کن) هنگامی را که 

پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان 

پدیدار کرد. 
و نفرموده است: «منْ دم 4 .ازآدم. 
فرمود: فلز من ظَهورهم ) .از پشت آدمیزادگان. نفرمود: 
من ظهّره 6 .از پشت او. 
(ذرَیَم 4 .فرزندان ایشان. یعنی نسل بعد از نسل 
آنان, و مردمان همعصری پس از مردمان همعصری... 
همچون این فرموده‌های خداوند بزرگوار: 

هر الّذی جَعلکم لائت ف الارض 4. 





۱ مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی 9 مقوماته» جلد 
دوم فصل: «حقیقه الالوهیة». 
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خدا کسی است که شما را جانشین (گذشتگان) روی 


زمین و است. (فاطر /۳۹) 


ظ جعلکم خلفاء الأزْض ‌. 
و شما (انسانها) را (برابر قانون حیات بطور متناوب) 
جانشین (یکدیگر در) زمین می‌سازد (و هر دم اقوامی 
را بر این‌کرة تفت مسلط و مستقن می‌گرداند). (نمل/۲ع) 
(کا انشأکم من دی قزم آخرین 4. 
همان‌گونه که شما را از قو ان انسانهای دیگری 
آقر تسه( شاف گرا نان سانزه ات۱ 
نام | ۱۳۳) 
سپس فرموده است: 
(و دهم علی آنفیهم: لت بسریکم؟ قالوا: 
ایشان را بر خودشان واه گرفته است (و خطاب بدانان 
فرموده است) که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان 
(هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته‌اند: آری!. 
یعنی ایشان را بر فطرت توحیدی سرشته است و آنان 
هم به زبان حال پاسخ خدا را داده‌اند و با دستگاه 
وجودی خودآگاه و ت کید شگرف آفرینش خویش. 
و مشاهده جهان شکفت و شگرف پیرامون خویشتن, 
زبان به توحید گشوده‌اند و به سخن در آمده‌اند... 
گواهی گاهی با گفتار است. همچون: 
(قالوا شهدنا عَل یا و غرم انا تیاه 
شهدوا عل آنفیم 1 هم کانواکافرین 5 
می‌گویند: ما علیه خود گواهی می‌دهیم. زندگی دنیا آنان 
را گول زده است و (به خود مشغول داشته است و 
امروزه جز اعتراف چاره‌ای ندارند) و علیه خود گواهی 
می‌دهند (و مسی‌گویند) که ایشان کافر بوده‌اند (و 
مستحق عذاب جاویدان و خوفناک یزدانند). (انعام/ ۱۳۰) 
گاهی هم گواهی به زبان حال اداء می‌شود. همجون: 
(ماکان مش کین آن یعمرُو | مَساجد الله ء شاهدین 
علی آنفیهم باکر 4. 
مشرکانی که به کفر خویش گواهی می‌دهند حقّ ندارند 
مساجد خدا را (با عبادت یا تعمیر و تنظیف و خدمت...) 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
آباد کنند. 
یعنی حال ایشان بدین امر علیه خودشان گواهی 
می‌دهد. نه این که ایشان چنین چیزی را بگویند... 
یا این فرمودة خداوند بزرگوار: 
هل ذلک لتبیٌ > 


خود انسان نیز بر این معنی گواه است (و می‌داند 


(توبه/ ۱۷) 


ناسپاس و حق‌ناشناس است). (عادیات/ ۷) 
است. همچون: 


(و ناشن کل مساو 6. 
به شما داده است هرآنچه را که خواسته باشید. 
(ابراهیم/ ۳۴) 
گفته‌اند: از جملهٌ چیزهائی که بیانگر این معنی است و 
می‌رساند که مراد چنین آیه و آیاتی. زبان حال و 
استعداد نهان در نهاد انسان است. جراکه خدا این 
گواهی را دلیل و حجّت بر مشرکان در شرکشان 
می‌شمارد. اگر گواهی ایشان به زبان مقال بود نه زبان 
حال - همان‌گونه که برخیها معتقدند - می‌بایستی هر 
کسی آن را به یاد داشته باشد تا دلیل و حجت بر او 
باشد. این فراموشی عمومی درمورد عالم در به 
هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. اگر گفته شود: خبردادن 
پیغمبر علض از آن, خود به تنهائی کافی و بسنده 
است. پاسخ این است: مشرکان همه چیزهائی را تکذیب 
می‌کنند که پیغمبران با خود آورده‌اند. چه این مطلب و 
چه مسطالب دیگری, کی خبر دادن فسرمودة 
پیغمبراسلام علَّّ از اين ام دلیل و حجّت بر ایشان 
می‌گردد؟ پس به ناچار چنین پیمانی باید پیمان فطری 
پاش او شتا بانب کر بهای ‏ ه شو و اکن که 
خمیرٌ فطری و خودآگاه انسان با یگانگی یزدان آشنا 
بوده و به صورت اتوماتیک به توحید ذات باری 
ار بدین خاطر است که فرموده است: 


ون توا 6 .تا نگوفید. 
تا کر هر 
( یوم القیامة انا تاکا ع عَن هذا. #۰« 


0 


اقا از وا موی رت سرت ره ی ات اش یر 


۳ اب کت 2 ف ان ۹ ۱۳| 7 
ها سوت و دس و ی ی زر و ۰ و ی ی ی فا بل بو تسا دی ۰ ون و اد 
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۳۳۹ ِ 
۶ 


(خت اه ۳ کت 
غافل و بی‌خبر بوده‌ايم. یا این که نگوئید: نیاکان ما پیش 


از ما شرک ور ددنك.... 


۰۰ 


اینها جیزی بود که در خود یه بود. و امّا در احادیثی که 
یدین موضوع اشارت دارند و به بخش پیشین آیه 
مربوط هستند. همچون احادیثی را می‌يابيم 
در صحیح بخاری و مسلم از ابو هریره تْه روایت 
شده است که پیغمبر له فرموده است: 
رک وود ولد علی الْفطرّة -یا کوزوانت یگ تقل 
هذه ال و" بوردانه و یِتصّرانه و حت 
وغل شون فیها من جذغاه؟ 4 
هر نوزادی که به دنیا می‌آید. برفطرت خداشناسی -یا در 
روایت دیگری -بر اين آئین (اسلام نام) به دنیا می‌آید. پدر و 
مادرش او را یهودی و مسیحی و زردشتی می‌سازند. بدان 
صورت که حیوانی سالم متولّد می‌شود. آیا این حیوان 
سالم را گوش بریده خواهید یافت؟. 
در صحیح مسلم از عیاض پسر حمّار روایت شده است 
که رسول خدا حَل فرموده است: 
(یقول انله نی خلت عبادي حنَفاء قجاءتهبم آلشیاطین 
فاجتالهم عم دی و مت غلبم لثم 
خداوند می‌فرماید: من بندگانم را بیگناه و حقگرا آفریده‌ام. 
بعدها اهریمنان به سویشان می‌آیند و آنان را از آثینشان 
دور می‌کنند و با خود در گمراهی می‌گردانند. و چیزهائی را 
بر آنان حرام می‌کنند که من آن را برای ایشان حلال 
9 
امام ابوجعفر پسر جریر ین گفته است: یونس پسر 
عبدالاعلی. از پسر وهب. و او از سری پسر یحیی, و 
وی از حسن پسر ابوالحسن, و وی از اسود پسر سریع 
که از قبیلا بنی سعد است. روایت کرده است و او گفته 
است: در خدمت پیغمبر خدا لیر در چهار غزوه جهاد 
کرده‌ام. ادامه می‌دهد و می‌گوید: مسلمانان پس از 
کشتن جنگجویان دشمن, فرزندان کوچک ایشان را نیز 
گرفتارکردند و کشتند. این خبر به گوش مبارک پیغمبر 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
خدا رسید و سخت از آن ناراحت گردید. فرمود: 
(ما بال ام ینارون دی 
رما اجه ختهانت که فر تا کشک را کرساز 
می‌کنند و می‌کشند؟. 
حسن بصری می‌گوید: خدا در کتاب خود فرموده است: 
و اعد ریک من بنی آدم من ظهورهم 
ی 
(ای پیغمبر برای مردم بیان کن) هنگامی را که 
پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان (در 
طول اعصار و قرون) پدیدار کرد.... 
ما بعید نمی‌دانیم که فرمودةٌ خداوند بزرگواد 
و اد أََد ریک من نی دم من ظهُورِهم ذریم» و 
دهم غل آنفیپم. 3 
به زبان مقال و به صورت معمولی خود باشد. نه به 
زبان حال و احوال... چرا که به نظرم همان‌گونه انسجام 
می‌گیرد و صورت می‌پذیرد که یزدان سبحان از آن خبر 
داده است. هیچ مانعی وجود ندارد که بتواند جلو وقوع 
آن را بگیرد اگر یزدان جهان بخواهد... همچنین ما تعبیر 
و تفسیری را نیز بعید نمی‌دانیم که ابن کثیر برگزیده 
است» و حسن بصری آن راذکر کرده است و آیه را 
شاهد و دلیل بر آن دانسته است... خدا از هر کس 
دیگری بهتر می‌داند کدام‌یک از این دو نظریه 
موردنظر بوده است. 
قریکاار انیتور قطت کرت ان است که شیف 
پیمانی با فطرت انسان بسته شده است مبنی‌بر این که 
خدای را به یگانگی بشناسد. و اين که حقیقت توحید و 
یکتاپرستی در این سرشت استوار و برقرار است؛ و هر 
طفلی همراه با آن پای به هستی می‌گذارد. و از این 
فطرت کناره نمی‌گیرد و منحرف نمی‌شود مگر یک 
ظایا خایی قطرت ار بات زوا این کته 
استعداد هدایت و ضلالت موجود در انسان را مورد 
بهره‌برداری قرار می‌دهد. استعداد هدایت و ضلالتی که 
در نهاد انسان پنهان است و شرائط و ظروف آن را 
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جلوه گر و آشکار می‌گرداند.(۱) 
حقیقت توحید و یگانگی 1 
«انسان» متمرکز است. بلکه در فطظرت جهان هستی 
پیرامون اوئیز متمرگز است. اصلاً فقطرت السان جر 
بخشی از نطرت سراسر گستره سترگ هستی نیست. 
هستی با آن پیوند دارد. و آن هم بریده از هستی نیست. 
فطرت انسان فرمانبردار همان ناموسی است که بر 
جهان فرمان می‌راند. همجنین فنطرت. صداهاو 
آهنگهای جهان هستی را می‌شنود که دربارهُ آن حقیقت 
بزرگ جهانی. یعنی توحید سر می‌دهد و زمزمه می‌کند. 
ناموس توحیدی که بر هستی فرمان می‌راند. اثر آن 
پیدا و هویدا در شکل جهان. هماهنگی و همأوائی. نظم 
و نظام حرکت و چرخش, استمرار منظم قوانین» و 
عملکرد مستمر جهان برابر این قوانین و... و در این 
اواخر - برایر علم اندکی که انسان بدان رسیده است - 
وحدت عنصری که اتمها از آن فراهم می‌آیند و عبارت 
است از تشعشع الکتریکی که همة مواد به هنگام 
شکستن اتمها و آزاد کردن بارها بدان می‌انجامند. 
روز به روز انسانها گوشه‌هائی از ناموس وحدت را در 
طبیعت این جهان, و در طبیعت قوانینی که حاکم بر 
عملکردهای جهان است کشف می‌کنند -نه به شکل 
موی ی اک با شا وفتی لکیام زونه 
هشتت اراد آیدد ان استمرار می‌یابد و تازه به تازه 
می‌شود - اما ما برای توضیح و بیان این ناموس. بر 
چیزهائی که علم ظنی انسان کشف می‌کند تکیه 
نمی‌کنيم. علمی که نمی‌تواند یقینی باشد. چون 
ابزارهای علم. ابزارهای بشری هستند. بلکه مابا آن 
محض اطْلاع آشتا می‌گردیم و بس. اعتماد اصلی ما در 
توضیح و بیان هر حقیقت جهانی مطلق بر چیزی است 
که آفریدگار بس آگاه از آفریده‌های خود. برای ما بیان 
فرموده است. قرآن مجید جای گمانی بر جای 
نمی‌گذارد در اين که ناموسی که بر جهان هستی فرمان 
_ ناموس وحدت است. ناموس وحدتی که اراده 
مشیّت بکانة آفریدگار یگانه آن را پدید آورده است. 





في‌ظلال الق رآن 
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همچنین قرآن مجید در عبادت و پرستش یزدان توسّط 
این جهان. و اعتراف آن به یگانگی خداوند سبحان, 
جای شکی باقی نمی‌گذارد. عبادت و پرستشی که ایزه 
متان چگونگی آن را می‌داند و ما جیزی از آن را 
نمی‌دانیم جز آن مقداری را که خداوند بزرگوار به ما از 
آن خبر می‌دهد. و آن مقداری را که از آثار نظم و نظام 
و گشت و گذار و عملکرد و استمرار آن موی ۱۱۱ 
این ناموسی که همه جهان را اداره می‌کند و می‌گرداند - 
با قضا و قدر مستمرّ و متجددی که برابر اراده و مشیّت 
آزاد یزدان انجام می‌پذیرد - در هستی انسان نیز ساری 
و جاری است - چون انسان پدیده‌ای از پدیده‌های این 
جهان است - و درفطرت او 
شعور و عقلی برای پی بردن بدان نیست. چراکه با 
فطرت قابل تشخیص است و در نهاد فطرت جایگزین 
است و فطرت خودش آن را درک و فهم می‌کند و برابر 
آن به کار و کنش می‌پردازد و دخل و تصرّف می‌نماید. 
مادام که خلل و فسادی بر آن عارض نگردد و بدان 
سبب از خوداًگاهی و اطْلاع اتوماتیک از آن منحرف 
شود. و بگذارد هواها و هوسهای عارضی آن را 
بچرخانند و بگرداننده بجای اين که برایر قانون استوار 
داخلی خود بچرخد و بگردد. 
اين ناموس همان پیمانی است که میان فطرت آدمی و 
افزیدکارشن پسته:شده است: تیمانین است که دردونظرد 


مستقر است و نیازی به 


فطرت به ودیعت نهاده شده است. پیمانی است که در 
سرشت هر سلول زنده‌ای از سلولهای زنده از آغاز 
پیدایش آن به ودیعت گذاشته شده است. این پیمان, 
پیمانی است که پیش از پیغمبران و پیغمبریها بوده 
است. در این پیمان, هر سلولی به پروردگاری خدای 
یگانه و صاحب اراده و 
ناموس یگانه‌ای گواهی می‌دهد. ناموس یگانه‌ای که بر 


تیگ اه و پدیداورنده 


۱ مراجعه شود به کتاب: «خصائص التَصوّر الاسلامی و مقوّماته» فصل: 
«حقیقة الانسان». 
۲ مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصوّر الاسلامی» جلد دوم فصل: 


وب هد 


«حقیقة الکون». 
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هر سلولی حاکم است و هر سلولی را اداره می‌کند و 
امور آن را می‌گرداند و شوون آن را می‌چرخاند. 
دیگرراهی برای بیان دلیل و اظهار حجّت نمی‌ماند. و 
جای عذر و بهانه و چون و چرائی نیست. پس از پیمان 
فطرت و گواهی - خواه گواهی به زبان حال باشد. 
همچون این چیزی که گذشت. و خواه گواهی به زبان 
مقال باشد. همچون چیزهائی که دربرخی از آثار و 
اخبار آمذه است: دبگر جای آن نیست که کسی بگوید 
اتتتته غافل بوده‌ام. و از پیغمبر بها و رسالتهای یزدان که 
به سوی یکتاپرستی دعوت نموده‌اند» بی خبر مانده‌ام. یا 
این که بگوید هنگامی که پای به جهان گذاشته‌ام. پدران 
و نياکان خود را مشرک یافته‌ام, و برای شناختن توحید 
وتان بایگانه برستی» راهی در برابر خویش ندیده‌ام 
و جاره‌ای نداشته‌ام. پدرآن و نیا کانم گمراه گشته‌اند و 
تنها آنان مسوّول هستند و من مسوول : 
تقد ی پیردی بر ان کوامیر دی ۱ 


كت 


کز 1 


۶ آفرک آباونا و ۳ بة من 
میک باقع ابطلون؟ » 


نیستم! بدین 


۳+ 


ورزیدند و ما هم فرزندان آنان بودیم (و چون چیزی 
ایشان پیروی کردیم. لذا خویشتن را بی‌گناه می‌دانیم. 
پروردگارا!) آیا به سبب کاری که باطلگرایان (یعنی 
پدران و نیاکان مشرک ما که بنیانگذاران بت‌پرستی 
بوده‌اند) کرده‌اند مارا مجازات صی‌کنی و در روز 
رستاخیز با عذاب خود) نابودمان می‌گردانی؟. 
ولی از آنجا که یزدان سبحان نسبت به بندگان خود مهر 
و عطوفت دارد. و از آنجا که می‌داند بندگانش استعداد 
و آمادگی این رادارند که چون بخواهند گمراهشان 
گردانند گمراه شوند. و از آنجا که فطرتشان با عوامل و 
انگیزه‌های انحراف, بر اثر کار و تلاش اهریمنان آدمی 
و پری. درمعرض انحراف قرار می‌گیرد همان‌گونه که 


۳755503030333 ___ 
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پیغمبر خدا بل فرموده است - اهریمنان آدمی و 
پری برنقطه ضعفهای انسانها تکیه می‌کنند. نقطه 
ضعفهائی که درنهاد بشری نهفته است و در ترکیب‌بند و 
خمیرهٌ ذاتی ایشان سرشته است. 
به خاطر مهر و عطوفتی که یزدان به بندگان خود دارد. 
چنین مقدّر فرموده است که مردمان را در برابر پیمان 
فطرت محاسبه نکند. همان‌گونه که ایشان را در بسرایس 
خردی که بدانان داده است محاسبه نمی‌فرماید. تا 
پیغمبرانی را به سویشان نفرستد و ایاتی را برایشان 
نازل نگرداند که فطرتشان را از زیر توده‌ها بیرون 
بیاورد و آن را از خرابی و ویرانی و انحراف رهائی 
بخشد. و خردشان را از زیر فشار هوا و هوس وضعف 
اگر خدا می‌دانست که فطرتها 
و لها زان مب آن هنایت انسانها ان ابنت: 
بدون این که پیغمبران و پیغمبریها درمیان باشد. و بدون 
این که پند و اندرز و تفصیل و تشریح آیات لازم باشد. 
بندگان خود را در برابر فطرتها و خردهایشان محاسبه و 
محاکمه می‌کرد. ولی خدا به سبب آگاهی از وضع 
فطرتها و کیفیّت خردها به بندگان خود رحم فرموده 
است و بدین سبب دلیل و حجّت بر ایشان را رسالت و 


و شهوات نجات دهد 


پیامبری قرار داده است و بس: 
(وکذلک صّل الأیات ول یرجعون . 
این چنین آیات (کتاب خواندنی آسمانی) را توضیح 
می‌دهیم (ونشانه‌های کتاب دیدنی جهانی دال بر وجود 
خدا را می‌نمايانیم) بلکه آنان (که هم اینک یا در آینده 
می‌زیند از مخالفت با حق و تقلید از باطل) دست 
۳ ۱ 
تا برگردند به سوی فطرتهایشان و پیمانهای فطرتها با 
خدا. همچنین تا برگردند به سوی چیزهایی همچون 
نیروهای بینش و فهم و درک و شعوری که درنهادشان 
به ودیعت نهاده است. چه برگشت به اين نهانیها ضامن 





۱ مراجعه شود به فرمودة خداوند بزرگوار: ‏ لا رین و مْورین ً 
کون للثاس علی‌اله خجه بَغدالْشل 4 (نساء/ ۱۶۵) در جزء ششم در 
کتاب فی ظلال القرآن. 
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تکان دادن حقیقت توحید در دلها است. و ضامن 
برگرداندن دلها به سوی آفریدگار يگٌانة آنها است. 
آفریدگار یگانه‌ای که دلها را بر عقیدهٌ توحید آفریده 
انتتا کته ار انتها خدارندکان جهان به دلها رحم 
فرموده است و پیغمبرانی را همراه با آیاتی برای پند و 
اندرز دادن و برحذر داشتن و هوشیار باش گفتن به 
سوی آنها روانه فرموده است.(" 

‌ 

به عنوان مثال انحراف از راستای فطرت. و شکستن 
پیمانی که یزدان با نطرت مردمان بسته است. و سر باز 
زدن از آیات الهی آن هم پس از ونان آنها اور آگاهی 
پیدا کردن از آنهاء کسی را مثال می‌زند که خدا یات 
خویش را بدو رسانده است و در جلو دیدگان او و در 
دسترس انديشه او قرار داده است. ولی چنین کسی خود 
را از زیر بار آنها بیرون کشیده است و به ترک آنها 
کفته است ورانکان خامه ایات وا ار خن ندز ارزده است 
و همچون مار پوست‌اندازی کرده است و لخت و عور 
شده است. به این جهان چسبیده است و در بی هوای 
خویش رفته است. لذا به پیمان نخستین وفادار نمانده 
است. و به یات راهنمای الهی توجّه نکرده است» و 
بدین سبب آهریمن بر او چیره شده است. و از رعایت و 
حمایت خدا رانده و مانده و بی‌بهره گشته است. و 
آسایش و اطمینان خاطر از او سلب شده است و 
تکیه گاه و پناهگاهی برایش 
اما اسلوب معجزه‌آسای قرآن داستان را بدان صورت 
که ما گفتیم نمی‌آورد. بلکه آن را در صحنه 
متحرک و سخت پویاء و دارای نشانه‌های برجسته و 


نمانده انتنت. 
صحنه زنده و 


سیماهای بارز, و بهره‌مند از فعل و انفعالات واضح. به 
تصویر می‌کشد. صحنه‌ای است برخوردار از اهنگهای 
واقعی زندگی. همراه با آهنگهای الهامبخش مت 
و آثل عم تب اي یناه یا فانسَلخ نها 
نع المَنطا نْ فان من‌الفاوپن. 9 
ر اه ها نرق الازض. وائع مرا 
له کمتل الکلب ان تخمل یه لت از تترکه 
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لک مقلالقزم الذین کذیراب نیا 
فص اَصص للم یرون ء متا الم 
یبن افص المص له 
> رون وی ی ی 
زره | انوا یَظلئون! 
تون بخوان خبر آن کسی را که به او 
(علم و آگاهی از) آیات خود را دادیم (و او را از احکام 
کتاب آسمانی پیفمبر روزگار خود مطلع ساختیم) اما 
او از (دستور) آنها بیرون رفت (و بدانها توجّه نکرد) و 
شیطان بر او دست یافت و از زمره گمراهان کردید. امّا 
مااگر می‌خواستیم مقام او را با این آیات بالا می‌بردیم 
و ان تایه ادف وی تا اشمار 
برخلاف ستت مااست و لذا او را به حال خود رها 
ساختیم) لیکن او به زمین 
به سوی آسمان هدایت بالا نرفت) و از هوا و هموس 
بسان مق سگ است که اگر 


ین آویخت (و به پستی گرائید و 


خویش پیروی کرد. مَثل او : 
بر او بتازی زبان از دهان بیرون می‌آورد و اگر هم آن 
را به حال خود واگذاری زبان از دهان بیرون می‌آورد. 
این داستان گروهی است که آیات ما را تکذیب می‌دارند. 
(چنین افرادی بر اثر آرزوپرستی و دنیاپرستی, دائماً 
در پی مال‌آندوزی روان و نالانند و از ترس زوال نعمت 
وتان اور که او وت اراس ناسا 
برگو بلکه بیندیشند (و از کفر و ضلال برگردند). چه 
بدمثلی دارند کسانی که آیات مارا تکذیب می‌کنند. آنان 
(با این انحراف و انکار. به ما ستم نمی‌رسانند» بلکه) به 
خود ستم می‌کنند (چرا که خویشتن را از سعادت 
اخروی محروم می‌سازند). 
این صحنه. صحنه‌ای از صحنه‌های شگرف است. صحنهٌ 
کاملا تازه‌ای از خیال‌پردازیها و اندیشه‌ها برای این 
.. انسانی است که یزدان یات خود بدو 


زبان است. 


۱-مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوماته» فصل: 
«ألوهيَة و عبودیّ» و «حقيقة الانسان». 

۲-مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفتّی فی‌القرآن» فصل: «طريقة 
القرآن». 
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می‌رساند. و از فضل خویش بر او خلعتی می‌پوشاند. و 
از دانش خویش جامه‌ای بر قامت وی چست می‌گرداند. 
خداء و رسیدن به بارگاه کبریاء, و اوج‌گیری و بالاروی 
به سوی قدسیان را برای او فراهم می‌سازد. ولیکن او 
همة اينها خویشتن را بیرون می‌کشد. انگار ایه‌های 
یزدان پوستی است بر گوشت تن او کشیده شده است. 
او خویشتن را با سختی و تلاش و رنح بیرون می‌کشد. 
و درست همجون مار پوست‌اندازی می‌کند و از پوست 
جسبیده بر پیکرش خود را به‌در می‌آورد... مگر نه این 
است که هستی انسان پوشیده با جامهة ایمان ازتشتا؛ 
ت‌؟ .. هم‌اینک 
این او انتت که از انتات یزدان بیرون می‌آید و از 
پوستین یمان که نگاه‌دارنده و محافظ او است لخت و 


بدان‌گو نه که پوست چسبیده به تن او است 


عور به‌در می‌آید. و جامةٌ زره نگاهبان خویش را دور 
می‌اندازد. و از هدایت و رهنمود منحرف می‌گردد تا از 
هوا و هوس پیروی کند, و از افق درخشان سقوط 
می‌کند و فرود می‌آید تا به خاک تیره و تار چنگ بزند 
و بچسبد, و هدف و نشانهٌ تیرهای آهریمن شود. و 
چیزی و کسی نتواند او را از تیرهای زهرأگین اهریمن 
بپاید و از دست او محافظت نماید. و او به ناچار از 
اهریمن پیروی کند و همراه و ملازم او شود و اهریمن 
بر او چیره شود... پس از اين, خود را ناگهان در برابر 
صحنهٌ هراسناک و زشت و پلشتی می‌یابیم... می‌بینیم 
این چنین انسانی به زمین چسبیده است و گل‌آلود شده 
اس اقا ون ی ایتوته و رت‌سکی در آمده استت: اگر 
رانده شود زبان بیرون می‌کشد. و اگر هم رانده نشود 
زبان بیرون می‌کشد... همه این صحنه‌های متحرّک و 
جنبان, پیاپی به دنبال یک‌دیگر می‌آیند. و خیال آدم 
آنجا ایستاده و پیدا است و آنها را شرمنده و سرگشته و 
دهشت‌زده نظاره می‌نماید و با تأسّف و تأتر بسیار 
می‌پاید... خیال وقتی که به پایان صحنه‌های نمایشها 
می‌رسد. و با صحنهٌ زبان بیرون کشیدنهای پیاٍ 

نا گسیخته رویاروی می‌گردد. ناگهان پیرو تسرسناک 
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الهامگرانه‌ای راجع به سرأسر صحنه را می‌شنود: 
(ذلک مت رم لین وا بآیاتنا. أَفْصّص 
مَصص للم یکون. شاء لا مر 
وا بات فاص وی 
باه ام 0 
بظلفرن. 
این و۳ است که آیات مارا تکذیب می‌دارند. 
(چنین افرادی بر اثر آرزوپرستی و دنیاپرستی, دائماً 
در پی مال‌اندوزی روان و نالانند و از ترس زوال نعمت 
و هراس از مرگ بیقرار و بی‌آرامند). پس داستان را 
برگو بلکه بیندیشند (و از کفر و ضلال برگردند). چه 
بدمَقلی دارند کسانی که آیات ما را تکذیب می‌کنند. آنان 
(با این انحراف و انکار. به ما ستم نمی‌رسانند» بلکه) به 
خود ستم می‌کنند (چرا که خویشتن را از سعادت 
اخروی محروم می‌سازند). 

این است مَتّل ایشان! آیات هدایت و الهامهای ایمان, 

متصل به فطرت و وجودشان و متصل به هستی 

پیرامونشان بوده است. ولی از آن هدایت و الهامها 
خویشتن را کنار کشیده‌اند. و به صورت مسخ‌شدگان 
زشت و بدریختی درآمده‌اند. از مسقام «انسان» به 
جایگاه حیوان سقوط کرده‌اند... به جایگاه سگی 
دررآمده‌اند که در گل و لای می‌لولد... در حالی که قبلا 
بالی از ایمان داشتند که با آن به سوی اعلی علیین 
پرواز می‌کردند و پر می‌کشیدند. قبلا در پرتو فطرت 
پیشین خود زیباترین صورت و جذاب‌تسرین هیئت را 
داشتند. ولی از آن صورت زیبا و سیمای فریبا گشته‌اند 

و به اسفل سافلین» یعنی به پست‌ترین مکان فرو 

افتاده‌اند! 
سا متلا الوم لین بو بآناتنا. أَفْصّص 
لقصَصَ لعَم کرو ساء الم لین بو 
بآیاتاء و آنشتهم کانوا یظْلُون!.. » 
چه بدمَثلی دارند و تکذیب می‌کنند. 
آنان (با این انحراف و انکار» به ما ستم نمی‌رسانند. 


بلکه) به خود ستم می‌کنند (چرا که خویشتن را از 
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سعادت اخروی محروم -ِ 
آیا بدتر از این مثل؛ متلی است؟ ایا بدتر از بیرون 
آمدن و لخت گشتن از هدایت. حال و وضعی است؟ آیا 
بدتر از چسبیدن و چنگ زدن به زمین و پیروی از هوا 
و هوس, چیزی است؟ آیا انسانی بدتر از کسی به خود 
ستم می‌کند که نسبت به خویشتن چنین کارهائی روا 
می‌دارد؟ آن کسی که خود را از جامهٌ حفظ کننده و از 
زره نگاهدار بیرون می‌کشد. و خویشتن را نشانه و 
هدف تیرهای اهریمن می‌کند و می‌گذارد شیطان همدم 
وی گردد و بر او سوار شود و او را به دنیای حیوان 
چسبیده به زمین. و حیوان سرگردان پریشانی درآورد 
که همچون سگ پیوسته زبان بیرون کشد و لهله زند!!! 
آیا سخن هیچ کسی در وصف این حالت» و به تصویر 
کشیدن آن بدین منوال و بر این روال شگفت و یگانه. 
به پای سخن شگرف و منحصر به فرد قرآن می‌رسد؟ 
گذشته از اينهاء آیا اين مَبّل خبر از کسی می‌دهد و 
پیانگرشرگذشت کسن ات۱ با این که ملی ار فان 
ضرب‌المثلها است و در موارد بسیاری این چنین 
می‌شود و صدق پیدا می‌کند؟ به عبارت دیگر: حقیقت و 
واقعیّت است؟ و با داستان و روابت است؟ 
برخی از روایتها می‌گویند: اين مَتّل. سرگذشت مرد 
صالحی از دیار فشلسطین است -البته پیش از ورود 
بنی اسرائیل بدانجا می‌زیسته است - داستان او به شکل 
دور و درازی روایت می‌گردد و خبر از انحراف و 
پستی او می‌دهد. به گونه‌ای داستان نقل می‌گردد که بر 
کسی ناشناخته نمی‌ماند که مطلع از اسرائیلیات فراوان 
منقول در لابلای کتابهای تفسیر باشد. او می‌داند که 
چنین داستانی یکی از آن اسرائیلیات است. و یا دست 
کم به همه موارد و تفصیلات آن اطمینان ندارد. گذشته 
از این در این روایتها اختلاف و اضطرابی است که ما 
را به حذر و احتیاط بیشتر می‌خواند... روایت شده 
است که این مرد از مهان بنی‌اسرائیل است و پلعام پسر 
باعوراء نام دارد. همچنین روایت شده است که او از 
اهالی قلدر و ستمکار فلسطین بوده است. روایت 
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دیگری می‌گوید اين مرد عرب بوده است و امیّه پسر 
صلت نام داشته است. بعضی گفته‌اند این مرد ابوعامر 
فساسق نام داشته است و از همعصران بمعشت 
پیغمبر 7 بوده است. روایت هم شده است که این 


اس بوده اششت: . پرخی نیز روایت 


مرد معاصر با موسی یه 
می‌کنند که پس از موسی با می‌زیسته است و معاصر 
با یوشع پسر نون بوده است. یوشع پسر نون همان 
کسی که پس از چهل ال شترکشتی و اوارکی 
بنی‌اسرائیل در بیابان برهوت به دنبال سرباز زدن 
بنی‌اسرائیل از دخول به شهری که بدانان فرمان ورود 
بدانجا داده می‌شود. و سخنی که به موسی اسلا 
می‌گویند 3 قرآن مجید آن را روایت می‌دارد: 

فَذْت نت و ریک فَفاتلا اناهاها قاعدون 6. 

تو و پسروردگارت بروید و #ٍ مادر اینجا 

نشسته‌ایم!). (مائده/ ۲۴) 
با سپاهی که از بنی‌اسرائیل تهیّه م‌بیند بسا جسیاران و 
قلدران می‌جنگد... همجنین در تفسیر آیاتی که بدو داده 
شده است نقل شده است که آن آیات. اسم اعظم یزدان 
بوده‌اند و او با آنها دعا می‌کرده است و مستجاب 
می‌شده است. همچنین روایت شده است که او پیغمبری 
بوده است و آن ایات. کتاب آسمانی بوده و برای او 
نازل گردیده است... بعدها هم شرح و بسط آن داستان 
دچار اختلافات فراوانی گشته است... 
بدین لحاظ بهتر آن دیدیم - مطابق اسلوبی که در کتاب 
فی ظلال القرآن در پیش گرفته‌ايم -به هیچ یک از اين 
روایتها نپردازیم و اصلاً خویشتن را گرفتار چنین 
چیزهائتی نسازیم. زیرا در نض قرآنی چیزی دربارة آن 
مرد نیست. و در حدیث روایت شده از پیغمبر و 
هم چیزی در بارهٌ او نیامده است. پس بهتر است به 
نتیجه داستان توجه و اهتمام داشته باشیم. این داستان, 
حال کسانی را به تصویر می‌زند که آیات یزدان را 
تکذیب می‌کنند و پس از اين که ایات برایشان روشن 
می‌گردد و با آنها آشنا می‌شوند. برابر احکام آنها عمل 
نمی‌کنند و در راستای آنها نمی‌مانند... این داستان به 
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کرات در زندگی انسانها تکرار می‌شود. مردمان 
بسیاری هستند که دانش دین خدا بدیشان داده می‌شود. 
ولی در پرتو آن راهیاب نمی‌گردند و هدایت نمی‌یابند. 
بلکه علم دین را وسیله‌ای برای تحریف سخنان از 
مواضع و موارد اصلی آنهاء و ابزاری برای پیروی از 
هوا و هوس می‌سازند... پیروی از هوا و هوس خود. و 
متابعت از هوا و هوس کسانی که بر گرد مسردمان 
سوارند و به گمان آنان کالاها و لوازم زندگی دنیا تنها 
در دست قدرت ایشان و در پیش آنان یافته می‌شود. 
عالمان دینی زیادی را دیده‌ایم که حقیقت دین را 
می‌دانند. ولی از آن حقیقت منحرف می‌گردند و جز آن 
را می‌گویند و اعلان می‌کنند. و علم خود را در راه 
تحریف چیزهای موردنظرشان, و صدور فتاواهای 
مطلوب سلطه‌داران و سردمداران فانی زمین, بکار 
می‌گیرند! با صدور فتاواهای نادرست می‌کوشند سلطه 
و قدرت کسانی را در زمین اثبات و استوار سازند که 
بر سلطه و قدرت یزدان در همه جای جهان می‌شورند 
و تعدی می‌کنند! 

از جملةٌ این عالمان دینی کسی را دیده‌ايم که می‌داند و 
می‌گوید: قطعاً قانونگذاری. حقّی از حقوق خداوند 
سبحان است. هرکس اذعای آن را برای خود کند در 
حقیقت اذعای الوهیّت برای خود می‌کند. و هرکس هم 
اٌعای الوهیت برای خود کند قطعا کافر می‌گردد. و 
کسی هم که اعتراف به چنین حقّی برای وی کند او نیز 
کافر می‌شود... با وجود این. و با وجود آگاهی از این 
حقیقتی که بطور ضروری از دین دارد. او برای 
طاغوتهائی تبلیغ می‌کند و مردمان را به اطاعت از آنها 
فرا می‌خواند که چنین طاغوتهائی ااعای حسق 
قانونگذاری می‌کنند و به سبب اذعای این حق. ادعای 
الوهیّت می‌نمایند... این عالم دینی چنین کسانی را کافر 
خوانده است و نسبت کفر بدیشان داده است. ولی این 
طاغوتها را «مسلمان» می‌نامد و کاری را که می‌کنند 
اسلام نام می‌دهد و می‌گوید فراتر از آن اسلامی 
نیست! ما از میان همجون عالمانی کسی را دیده‌ايم که 
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یک سال دربارة حرام بودن ربا بطور کلی می نو یسد» 
سپس سال دیگری دربار؛ حلال بودن ربا می‌نگارد و 
قلم‌فرسائی می‌کند! از زمره همچون افرادی کسی را 
دیده‌ايم که فسق و فجور را خوب و پسندیده قلمداد 
کرده است و در پخش زنا و گناهان بزرگ در میان 
مردمان کوشیده است و بر این لجنزار جامهٌ دیین 
پوشانده است و نشانه‌ها و عنوانهای دین بدان داده 
است! 
این را جه می‌توان نامید؟ جز این که گفته شود: این 
مصداق خبری است که در لابلای مفاهیم آیات ذکر 
کردیم و چنین کسی از مقاصد آیات خویشتن را بیرون 
کشیده است و به کناری خزیده است و آهریمن به سراغ 
او رفته است و به تعقیب او پرداخته است و از زمره 
گم اهان گشته است! 
این را چه می‌توان نامید؟ جز اين که گفته شود: این 
همان مسخی است که یزدان سبحان در اين قرآن دربارة 
قهرمان داستان فرموده است: 


۳ 
یت ی ع 6ص 


و َو شا آرقغنا؛ اء و لکنهأَخَْد ال الأْرْض. 

ایع ما له کمفل کلب |ٍن یل یه یل 

آو یله 

مَقل او بسان مَثل سگ است که اگر بر او بتازی زبان 

ازدهان بیرون می‌آورد و اگر هم آن را به حال خود 

واگذاری زبان از دهان بیرون می‌آورد. 
اگر خدا می‌خواست چنین کسی را در پرتو آگاهی او از 
آیات الهی بالا می‌برد و برتری می‌بخشید. ولیکن 
یزدان سبحان نخواسته است, زیرا چنین کسی از آیات 
الهی اطلاع پیدا کرده است و به زمین چسبیده است و 
بدان چنگ رده است و از آیات پیروی نکرده است و 
به ترک احکام آن گفته است. 
اين, مَتل هرکسی است که خدا بدو دانش خود را داده 
باشد. و چنین کسی از این دانش سود نبرد. و بر راستای 
راه ایمان ماندگار نماند. و بدین‌وسیله از نعمت خدا 
خود را بیرون کشد تا پیرو خوار اهریمن گردد. و به 
مرتبةٌ حیوان نزول کند و از مقام انسان فرو افتد و مسخ 
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‌ 


شود! 

بگذریم از این, چنین زبان بیرون کشیدنها و له‌له 
زدنهای ناگسیخته چیست؟ 

به نظر ما همان‌گونه که اهنگها و نواهای داستان الهام 
می‌کند. و صحنه‌های قرآن به تصویر می‌کشد. این زبان 
بیرون کشیدنها و له‌له زدنهاء همان زبان بیرون کشیدنها 
و لهله زدنهائی است که مردمانی به دنبال مادیات و 
کالاهای این دنیا دارند. و برای به دست آوردن ثروت و 
قدرت دنیوی می‌جوشند و می‌سوزند و در راه دستیابی 
به لوازم و وسائل زندگی از آیاتی که یزدان بدیشان 
داده است خویشتن را بیرون می‌کشند. پیوسته زبان 
بیرون می‌کشند و له‌له می‌زنند و بر اموال و داراشی 
لرزان چون سیماب می‌مانند. چه ایشان را پند و اندرز 
دهی و چه ایشان را پند و اندرز ندهی. آنان هميشه 
بیتاب و بیقرار در پی ثروت و قدرت و وسائل و اموال 
روان و دوان خواهند بود! 

زندگی بشری پیوسته به ما چنین متّلی را در هر زمانی 
و در هر مکانی و در هر محیطی نشان می‌دهد... کاروان 
زندگی بشری به پیش می‌رود و زمانها و مرحله‌های 
زیادی را پشت سر می‌گذارد. و پیوسته چشمها به 
عالمانی می‌افتد و اين مَّل بر آنان صدق پیدا می‌کند. و 
به ندرت عالمانی یافته می‌شوند که یزدان ایشان را 
مصون و محفوظ یفرماید. و آنان از ایات خدا خود را 
بیرون نکشند و به ترک ایات نگویند. و به زمین 
نچسبند و چنگ نزنند. و از هوا و هوس پیروی نکنند. 
و اهریمن ایشان را خوار نمی‌دارد. و به دنبال کالای 
دنیا زیان بیرون نمی‌کشند و له نمی‌زنند, کالائی که در 
نزد صاحبان سلطه و قدرت یافته می‌شود... این مثلی 
است که پدید آمدن و وجود داشتن آن منقطع نمی‌گردد. 
و زمان و مکان هرگز خالی از مصداق آن نمی‌شود. 
دیگر این مَتّل به داستانی که در میان نسلی و مردمان 
عصری روی داده است. محصور و محدود نمی‌گردد. 
یزدان به پیغمبر خود مه دستور فرموده است ایسن 
مت را بر قوم خود بخواند. بر آن کسانی که آیات یزدان 
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بر آنان نازل می‌گردید. تا خویشتن از آیات یزدان 
بیرون نکشند و از احکام آنها سر باز نزنند. آیاتی که 
پدتضان داده قده است. گذفته.از این: این مثل سن: از 
اش از اسان تاه خر انز هرق تا خسن 26 
چیزی از علم خدا بدیشان داده می‌شود. بترسند از این 
که به چنین سرانجام بد و ناجوری دچار گردند. و 
مرتکب این زبان بیرون کشیدنها و له‌له زدنهای 
نا گسيختة پیاپی شود. و به خویشتن ستمی روا دارند که 
دشمنی در حق دشمنی روا نمی‌دارد. آخر آنان با این 
سرانجام بد و سرنوشت ناگوار. جز به خویشتن ستم 
ما این چنین افرادی را - پناه بر خدا - در همین زمان 
خودمان می‌بينیم که انگار برای ستم به خویشتن حرص 
و جوش دارند! يا کسانی را می‌يابيم که با چنگ و 
دندان به جایگاه و مکانی که در ته دوزخ دارند 
می‌چسبند. انگار می‌ترسند کسانی در مسابقه برای 
رسیدن بدانجا بر ایشان پیشی گیرند و بر سر دستیابی 
بدین مقام با آنان بجنگند! این چنین مردمانی هر 
بامدادی و هر شامگاهی بدون کمترین سستی و تنبلی 
چیزهائی را پیشاپیش خود می‌فرستند تا این چنین 
جایگاه خویش را در دوزخ. پایدار و استوار سازندا 
بدون کمترین سستی و تنبلی به دنبال حرصها و آزهای 


خویش زبان بیرون می‌اورند و له‌له می‌زنند. بیرون 


کشیدنها و له‌له زدنهائی که تا واپسین رمق زندگی و 


بدرود حیات ایشان, گسیخته نمی‌گردد! 

پروردگارا.. ما را مصون و محفوظ دار؛ گامهایمان را 
بر جای و پایدار دار! صبر و شکیبائی به ما عطاء فرما! 
۱ 

‌ 

در برابر این خبر و تعییر قرآنی از آن, اندکی 
می‌ایستیم... این خبر مَّل علمی است که صاحب آن 
نمی‌تواند خویشتنداری و پرهیزگاری کند و نگذارد 
شهوات و لذائذ و رغائب بر او سنگینی نماید. و وی را 
زمینگیر گرداند و به زمین بچسباند. و دیگر نتواند از 
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زير بار سنگین زمین, و از تأثیر نیروی جاذبه و کشش 
آن برخیزد. توان اين را از دست بدهد که به دنبال هوا و 
هوس راه نیفتد و افریمن او را تعقیب نکند و همراه وی 
نگردد و زمام هوا و هوس او را در دست نگیرد. 

از آنجا که علم انسان را نمی‌پاید. برنامةٌ قرآنی برای 
ساختن درونهای با ایمان و زندگانی اسلامی, راه خود 
را در پیش می‌گیرد. علم تنها پرای شناخت و اگاهی 
نیست و بس, بلکه علم باید تبدیل به عقیدهٌ گرم و 
ترقی‌دهنده و پیش برندهٌ پویائی شود تا مدلول و مفهوم 
آن در جهان درون و همچنین در جهان بیرون پیاده 
گردد. 

برنامة قرانی. عقیده را به شکل «نظریّه» و دیندگاهی 
برای بررسی و وارسی تقدیم نمی‌دارد... چنین علمی 
تنها علم است و در جهان درون و در جهان بیرون 
زندگی چیزی پدید نمی‌آورد... اين چنین علمی, علم 
" سردی است و انسان را از هواهاو هوسها مصون 
نمی‌دارد. و از زير سنگینیهای لُذائذ و شهوات بیرون 
نمی‌کشد و بالا نمی‌برد. و اهریمن را نه تنها دور 
۱ نمی‌گرداند. بلکه چه بسا راه را برای او صاف و هموار 
۱ سازد. 

| همچنین برنامهة قرآنی, اين دین را به عنوان پژوهشهائی 
در قالب «نظام اسلامی». «فقه اسلامی». «اقتصاد 
۱ اسلامی». «علوم گیتی». «علوم روانشناسی» و 
صورتهای دیگر پژوهشهای مطالعاتی و بررسیهای 
۱ شناسائی. پیش نمی‌کشد و مطرح نمی‌سازد. 

" بلکه این دین را به صورت یک عقيدهٌ پیشتاز, جوشان. 
تن تتارگتله با برندهادر مترفی »تن مت کنید: 
همین که عقیده در دل و خرد جای گرفت. برای بیاده 
ک ا اعنا هدن ده زا مد تین رز 
پویش می‌اندازد. و زمینهای بایر مزرع را حیات 
می‌بخشد و فوراً به تکان و تحرّک می‌افتد و سر بسر 
می‌زند و سبز می‌گردد و موج می‌گیرد و به رفص 
می‌افتد. چسنین عقیده‌ای دستگاه‌های گیرنده و 


دربافت‌کننده و پذیرنده و پاسخ‌دهنده فطرت را بیدار 


سس 7-7۱۱ ۳۲۰۲۰۵۸۵۸۵۸۵۸۵۸۸ 
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می‌کند و به کار می‌اندازد. و فطرت را به پیمان نخستین 
خود که با خدا بسته بود برمی‌گرداند. و تلاشها و هدفها 
را والا می‌سازد و بالا می‌برد. و دیگر جاذبة گل و 
کشش خاک بر آن سنگینی نمی‌کند و برای هميشه به 
زمین نمی‌چسبد و چنگ نمی‌زند. 
برنامهٌ قرآنی, اين دین را به عنوان برنامةٌ نگرش و 
انديشه پیش می‌کشد. برنامه‌ای که ممتاز و منحصر به 
فرد در میان همه برنامه‌های انسانها است که فقط 
کارشان نگرش است و بس. چرا که اين دین آمده است 
تا انسانها را از قصور و ناتوانسی برنامه‌هایشان, و از 
اشستباهات و انحرافات برنامه‌هایشان نجات دهد. 
اشتباهات و انحرافاتی که بر اثر بازیچه قرار دادن هواها 
و هوسهاء و سنگینی پیکرهاء و گمراه‌سازی آهریمن, 
حاصل می‌آید. 
برنامهٌ قرآنی, این دین را به عنوان ترازوی حق و 
حقیقت مطرح می‌سازد. ترازوئی که خردهای مردمان و 
شعورهایشان بدان نظم و نظام می‌گیرد. و روندها و 
روشها و جنبشها و پویشها و جهان‌بينیها و اندیشه‌ها با 
این ترازو سنجیده می‌گردد. هر چیزی که از آنها با اين 
ترازو درست بشمار آید. درست خواهد بود و خردها و 
بینشها می تواند آن را بپذیرند و در پیش بگیرند. و هر 
چیزی که از آنها با این ترازو درست بشمار نیاید. 
درست نخواهد بود و باید از آن دوری کرد و دست 
پرنامهٌ قرآنی, اين آئين را به عنوان برنامةٌ حسرکت و 
نهضت و جنبشی تقدیم می‌دارد که انسانها را گام به گام 
در راهی که به سوی بلندای قلّه کشیده شده است. 
رهنمود می‌کند. و پا به پای خویش, و برابر سنجشها و 
اندازه گیریهای خویشتن. آنان را راه می‌برد... در اثناء 
حرکت واقعی و در لابلای جنبش راستین, ایین آشین 
برای مردمان نظم و نظام زندگی ایشان را تسرتیب 
می‌دهد. و اصول و ارکان شریعت آنان را می‌سازد. و 
پسایه‌ها و ستونهای اقتصادشان و اجستماعشان و 
سیاستشان را استوار می‌گرداند. سپس مردمان با 
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خردهائی که در پرتو چنین برنامه‌ای نظم و نظام گرفته 
است و سر و سامان پیدا کرده است. قوانین و مقرّرات 
فقهی خود راء و علوم جهانی و روانی خود راء و سائر 
چیزهائی را می‌سازند که زندگی عملی و واقعی ایشان 
بدانها نیازمند است... آنها را می‌سازند. در حالی که در 
اندرونهایشان حرارت عقیده و پویائی عقیده, و تازگی 
شریعت و واقعیّت آن, و نیازمندیهای زندگی واقعی و 
رهنمونهای ان است: 
این برنامهٌ قرآنی, در ساختن انسانهای مسلمان و 
زندگی اسلامی است.. امّا پژوهشهای نظری به خاطر 
خود پژوهشهای نظری, این دانشی است که انسانها را 
از سنگینی زمین و فشار هوا و هوس و گمراهسازی 
اهریمن, مصون و محفوظ نمی‌دارد. و به زندگی بشری 
هیچ‌گونه خیر و خوبی تقدیم نمی‌کند.(۱) 
روند قرآنی اندکی می‌ایستد تا پیروی بر آن مَل 
برجسته در آن صحنه بزند. مَبّل کسی که یزدان بدو 
آبات وه رافاده اشت:و او خویشتن را ار ان انا 
بیرون کشیده اتتتا: پیروی که می‌زند این انتنت: کس#: 
هدایت. هدایت خدا است و بس. کسی راکه خدا 
هدایت دهد و رهنمود کند. او واقعاً راهیاب و راسترو 
است» و کسی را که خدا گمراه کند, او ژیانمندی است 
که اصلاً سود نمی‌برد: 

«مَنم الق الْهْتّدي. و ر من مه بشال قاولعک 

هنایم ون ‌ 

هر که را خداوند (به راه حق) هدایت کند» حقیقتاً او راه 

یافته (و به سعادت دو جهان رسیده) است. و هر که را 

(به سبب سیطرء هوا و هوسش, از این توفیق محروم و 

از راه حقَ) گمراه کند. زیانکار ایشانند. 
یزدان سبحان کسی را هدایت عطاء می‌کند که خودش 
هم تلاش کند هدایت یابد و راهیاب گردد. همان‌گونه که 
ایزد بزرگوار در سورة دیگری فرموده است: 

(والذینَ جاهدوا فیا لدم نا 4. 

کسانی که برای (رضایت) ما به تلاش ایستند و در راه 


(پیروزی دین) ما جهاد کنند» آنان را در راه‌های منتهی 
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به خود رهنمود (و مشمول حمایت و هدایت خویش) 

می‌گردانيم. (عنکبوت/ ۶۹) 
همچنین فرموده است: ۱ 

انا لایر ما یقزم عتی یروا ما بآنشپم >. 

خداوند حال و وضم هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد 

(و ایشان را از بدبختی به خوشبختی, از نادانی به 

دانائی, از ذلّت به عزّت. از نوکری به سروریی و... و 

بالعکس نمی‌کشاند) مگر این که آنان احوال خود را 


تغبیر دهند. (رعد/ ۱۱) 
همجنین فرموده است: 
و نفس و ماو مها قیاق ها و اها. قد 


قلح رز کاهاء و قَذ خاب من دشاها #. 
سوگند به نفس آدمی, و به آن که او را ساخته و 
پرداخته کرده است (و قوای روحی وی را تعدیل» و 
دستگاه‌های جسمی او را تنظیم نموده است) سپس بدو 
گناه و تقوا را الهام کرده است (و چاه و راه و حسن و 
قبع را توشط عقل و وحی به او نشان داده است. قسم 
به همه اینها) کسی رستگار و کامیاب می‌گردد که نفس 
خویشتن را (با انجام طاعات و عبادات» و ترک معاصی 
و منهیات) پاکیزه دارد و بپیراید (و آن را با هویدا 
ساختن هویتّت انسانی رشد دهد و بالا برد). و کسی 
نومید و ناکام می‌گردد که نفس خویشتن (و فضائل و 
مزایای انسانیّت خود را در میان کفر و شرک و 
معصیت) پنهان بدارد و بپوشاند و (به معاصی) بیالاید. 
(شمی۱۰-۷1) 
بدین منوال و بر این روال. یزدان جهان کسی را گمراه 
می‌سازد که گمراهی را برای خود بخواهد. و از دلائل 
هدایت و الهامگریهای ایمان رویگردان بشود. و دل و 
گوش و چشم خود را در برابر حجتها و رهنمودها بیندد. 
ماگنه که ون آیه بعتی بدین مشاه آشارزه سره 


اتبت: 


ی 


و مد ذرآنا مهم کترا من امن رالاس فم 





۱-مراجعه شود به آشنائی با سورهٌ انعام در جزء هفتم. 
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سوره اعراف آیات ۱۷۲-۱۹۸ 

جزء نهم 
قوب لاه نا را 
فم آذان لیم نی ولیک 
َضل اولیک هماْغافلون ۳ 
ما بسیاری از جنیان و آدمیان را آفریده و (در جهان) 
پراکنده کرده‌ایم که مال آنان دوزخ و اقامت در آن 
است. (اين بدان خاطر است که) آنان دلهائی دارند که 
بدان‌ها (نشانه‌های خداشناسی و یکتاپرستی را) 
نمی‌بینند» و گوشهائی دارند که بدانها (مواعظ و 
اندرزهای زندگی‌ساز را) نمی‌شنوند. اینان (چون از این 
اعضاء چنانکه باید سود نمی‌جویند و منافع و مضاز 
خود را از هم تشخیص نمی‌دهند) همسان چهارپایان 
هستند و بلکه سرگشته ترند (چرا که چهارپایان از 
فطرت پافراتر نمی‌گذارند. ولی اینان راه افراط و تفریط 
می‌پویند). اینان واقعاً بی‌خبر از (صلاح دنیا و آخر 
خود) هستند. 

همجنین خداوند فرموده است: 
ف فوییم مرض رادم اهمضا > 
در دلهایشان بیماری (حسودی و کینه‌توزی با مومنان) 
است و خداوند (نیز با یاری دادن و پیروز گرداندن 
حقّ) بیماری ایشان را فزونی می‌بخشد. (بقره/ ۱۰) 

همچنین ایزد باری فرموده است: 
ان الذین روا و لوا یکن اه لیفرَ م. ولا 
م یز طرق 1 الا طریق جَه خالدین نا 

9 


بیکمان کسانی که 


و 
. 


راه کفر را درپیش گرفته‌اند و ستم 
ورزیده‌اند. (مادام که بر کفر ماندگار باشند) خداوند 
ایشان را نمی‌بخشد و آنان را به راهی (که راه نجات و 
بهشت باشد) هدایت نخواهد کرد. (آنان را به راهی 
هدایت نخواهد کرد) مگر راه دوزخ! که در آنجا برای 
همیشه جاودانه می‌مانند.... (نساء/ ۱۶۸ و ۱۶۹) 
از مراجعة به مجموع؛ نصوصی که هدایت و ضلالت را 
بیان می‌دارند. و از همنوائی و همخوانی مدلولها و 
مفهومهای همگی آنها. راه یگانه‌ای برای ما جلوهگر 
9 راهی که پا ان جدلی است که متکلمان 





فی‌ضلال‌القرآن 
جلد سوم 

فرقه‌های اسلامی برانگیخته‌اند. و بدور از آن جدلی 

است که لاهوت مسیحی و فلسفه‌های بیشمار بطور کی 

پیرامون مسالهٌ قضا و قدر به راه انداخته‌اند. 

و مشیّتی که با قضا و 

قدر خداوند متان درباره انسان پیاده و اجراء می‌گردد. 


اراده و مشیّت یزدان سبحان, اراده 


همان اراده و مشیّت است که این مو جود را با استعداد 
که در فطرت انسان درک و فهم حقیقت ربوبیّت یگانه و 
رو کردن بدو را به ودیعت نهاده است. و گذشته از آن 
هم خردی به انسان داده است که هدایت وضلالت را 
می‌شناسد و از یکدیگر جدا می‌سازد. افزون بر اینها 
پیغمبرانی را همراه با دلائل روشن ارسال فرموده است 
تا اگر فطرت 7 و بیکاره گردد آن را بیدار کنند. و 
اگر خرد کمراه شود آن را هدایت نمایند... با بودن همه 
اینها آن استعداد مزدوج هدایت و ضلالت برجای 
می‌ماند. استعدادی که یزدان اتتتانه] هداهسا ۱ 
آفریده است: برایر مشیّت و اراده‌ای که قضا و قدرش 
آن را پیاده و اجراء می‌کند. 

همجنین این اراده و مشیّت مقتضی آن است که قضا و 
قدر الهی پیاده و اجراء شود در هدایت دادن کسی که 
بزاع هدایت یافتن تلاش کند. و قضا و قدر الهی ییاده 
و اجراء شود در گمراه کردن کسی که استفاده نمی‌کند از 
عقلی که خدا بدو داده ات و و دستگاه‌های چشم و 
گوش خدادادی استفاده نمی‌کند برای درک و فهم 
نشانه‌های خداشناسی پراکنده در گستر؛ هستی, و آیات 
مو جود در رسالتهای پیغمبران. نشانه‌ها و ایه‌هائی که 
الهامگر هدایت هستند و پیام هدایت را به گوش جان 
در همه این اوضاع و احوال, اراده و 
اجراء می‌گردد. و جز آن پیاده و اجراء ۱۳ 
چه رخ می‌دهد و به وقوع می‌پیوندد با قضا و قدر خدا 


مشیّت خدا ییاده و 


رخ می‌دهد و به وقوع می‌پیوندد نه با نیروئی جز آن. 
خواسته است که چنین و چنان بشود. و هیچ چیزی وقوع 





سوره اعراف آیات ۱۷۲-۱۹۸ 
جزء نهم 

پیدا نمی‌کند مگر این که قضا و قدر یزدان آن را به 
وقوع بپيوندد. . در سراسر این هستی جز اراده و مشیّت 
یزدان. اراده و مشیّت دیگری نیست که براپر آن کارها 
ای و بر اوه که 
نیروئی نیست که بتواند چیزی را پدید آورد مگر قضا و 
قدر یزدان. تنها و تنها قضاو قدر یزدان است که 
حوادث و رخدادها را پیدا و هویدا می‌سازد و در گسترة 
گیتی پدیدار و نمودار می‌کند و بس 
این حقیقت بزرگ است که انسان خویشتن را به تلاش 


... در چهارچوب 


و تکان می‌اندازد. و هدایت و ضلالت نصیب او 
می‌گردد. 
اه ای ای واه با کي کمییعاه 
نصوص قرآنی, همراه و هماهنگ با یک‌دیگر آن را 
پدید می‌آورند. زمانی که نصوص قرآنی جداجدا برابر 
هوا و هوس گروه‌ها و مذهبها در مدنظر نباشد. و زمانی 
که بخشی از آنها در برابر بخشی از آنها به عنوان جدل 
و ستیز و خودنمائی و اظهار فضل قرار داده نشود.(۲) 
در این نصّی که در اینجا با ما روبرو می‌گردد: 

من مد | هن دی و من بضل ولیک 

هم یرون 6. 

هر که را خداوند (به راه حتّ) هدایت کند. حقيقتاً او راه 

یافته (و به سعادت دو جهان رسیده) است. و هر که را 

(به سبب سيطرهٌ هوا و هوسش. از این توفیق محروم و 

از راه حقٌ) گمراه کند. زیانکار ايشانند. 
مقزر می‌شود: کسی که خدا او را - برابر سنتی که در 
بخکن؛پیشین به تضویر کقیدیم - هلایت دهت: ,واقعا را 
تاقافتا اس از ات کذ قطعا باه دا ده 
است. به خدا رسیده‌ای که راه را می‌شناسد. و در 
راستای راه راست حسرکت می‌کند. و در آخرت به 
شک رد کی وک دا ان و مدا خر 
ستّت خود -گمراه سازد. او زیانکاری است که همه چیز 
را از دست داده است و هیچ سودی نبرده است... هر چه 
که موش هیک رها نوات وه ات 
و هر چیزی را که برگرفته است و بر دست گرفته است 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
همه و همه بر باد رفته است و در هوا پراکنده است! این 
چنین کسی این چنین است. اگر از این زاویه بدو 
بنگریم که اين گمراه ذات خویش را از دست داده است 
و باخته است. آخر کسی که ذات خود را باخته است و 
از دست داده است. چه جیزی را دریافت می‌دارد. و چه 
چیزی را به دست می‌آورد؟! 
‌ 
نص آیهة زیر موْیّد برداشت و نظریه‌ای است که ما از 
آیة پیشین و آیه‌های همگون آن داریم: 
و رانا مه کر من امن والانس. سم 


لوب لا یه َُون ء و نُم أََن لَابّصم ون بهء و 
شم آذان ایشتفونبها.. 


۵ 
ف 


اولکَ کا کال نغام. یل هم 

أضل... ولیک اون 4. 
ما بسیاری از جنیان و آدمیان را آفریده و (در جهان) 
پراکته کرتهابم ک:مال آشار ینمی اعاستشی آن 
است. (این بدان خاطر است که) آنان دلهائی دارند که 
بدانها (نشانه‌های خداشناسی و یکتاپرستی را) 
نمی‌بینند. و گوشهائی دارند که بدانها (مواعظ و 
اندرزهای زندگی‌ساز را) نمی‌شنوند. اینان (چون از این 
اعضاء چنانکه باید سود نمی‌جویند و منافع و مضاز 
خود را از هم تشخیص نمی‌دهند) همسان چهارپایان 
هستند و بلکه سرگشته‌ترند (چرا که چهارپایان از سنن 
فطرت پافراتر نمی‌گذارند» ولی اینان راه افراط و تفریط 
می‌پویند). اینان واقعاً بی‌خبر از (صلاح دنیا و آخرت 
خود) هستند. 

این جنیان و ادمیان بیشمار» برای دوزخ آفریده 

شده‌اند! و برای دوزخ آماده گشته‌اند! چرا ایسن چنین 

هستند ؟ 

دو نظریه در میان است: 

رتیت این ی انیت باعل آرلن تدای 

هویدا و پیدا است که این آفریده‌ها کار و بارشان عاقبت 





۱-مراجعه شود به کتاب: «خصائص التّصور الاسلامی و مقوماته» جلد اول 


فصلهای: «التوازن» و «الشمول». همین کتاب جلد دوم فصلهای: «حقیقه 
الالوهیِة» و «حقیقه الا حسان». 
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| ددرت وود ی * ۳۳۳ ی ایو زیت هت ی مه با و 
وا دواد سا تام امین ین ی مرو وان مه ریت نش و ات هس من اس بت بارس ای یه تشه بای یبن رسای طلن شا مو انسیا رشن تین مدا مش بیش هت شوک تایه - مکی ان اه رید ام زد مد ای و وی 


زرم شاد پکیشتز اش پروز داي اوه ردو رد وم 


جزء نهم 
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و ی امس مد رتیت رده ای اس ردص یی مگ تقف ه میج رد دسنضیی ان ج ان منم ی ی 7 ده 
ً یرت نموه ای سکس رفص رس یی دنس هروس تن خر یتح نوی رو ی رارقا سس یی امین تشد زری ج تن دوه میب 5 
> 4 4 نم ت 4رد ت ال ای مت که اد یاه نوش میت ام شش 


سورة اعراف آیات ۱۷۲-۱۹۸ 
به دوزخ می‌انجامد... این هم نیاز به نشان دادن 
کارهائی در جهان واقعی عملی ندارد تا بدان کارها 
چنین کسانی سزاوار دوزخ گردند. زیرا علم یزدان 
سبحان فراگیر و دربرگیرنده است و محدود به زمانی و 
مربوط به حرکتی نیست تا پس از آن حرکت. در جهان 
حادث بندگان» کاری انجام ند برد 
نظریةُ دوم. این چنین است: اين دانش ازلی - که نه 
متعلّق به زمانی است. و نه متعلق به حرکتی در جهان 
حادث بندگان است - انسانها را به سوی گمراهی و 
ضلالتی نمی‌راند که به سیب آن سزاوار دوزخ 
ق لو تلا بلکه انسانها بدان گونه‌اند که نض آیه 
می‌فرماید: 
نم تلوب لایفتهون با وم أعین لایْبصرون 
بپاء وم آذان لایسَمَعُو فون با . 
آنان دلهائی دارند که بدانها (آیات رهنمون به کمالات 
را) نمی‌فهمند. و چشمهائی دارند که بدانها (نشانه‌های 
خداشناسی و یکتاپرستی را) نمی‌بینند. و گوشهانی 
دارند که بدانها (مواعظ و اندرزهای زندگی‌ساز را) 
نمی‌شنوند. 
آنان دریچه دلهائی را باز نمی‌کنند که بدیشان داده شده 
است تا بفهمند و درک کنند - پیدا است که دلائل ایمان 
و هدایت. در گسترهٌ جهان و در رسالتهای پیغمیران. 
حاضر و آماده است و تنها دلهای باز و بینشهای بینا 
است که آنها را درک و فهم می‌کنند - آنان چشمانشان 
را باز نمی‌کنند تا آیات جهانی و نشانه‌های هستی را با 
آنهاببنند. ایشان پنبة غفلت را از گوشهایشان بیرون 
لاوز تا آیات یزدان را بشنوند که بر آنان خوانده 
شود... ایشان این دستگاه‌های خدادادی را بیفائده 
رها می‌کنند و از آنها استفاده نمی‌کنند... غافل و بی‌خبر 
زندگی, می‌کتند و به تفکر و آندیشه نمي پردآزند: 
(آرلنک کالنغام بل ه هد ال آولنک 


م۵ ۱ 


همالْغافلون 5 
آنان (چون از اعضاء و دستگاه‌های وجود جدا چنانکه 


باید سود نمی‌جویند و منافع و مضاز خود را از هم 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
تشخیص نمی‌دهند) همسان چسهارپایانند و بلکه 
سرگشته‌ترند (چرا که چهارپایان از سنن فطرت پا 
فراتر نمی‌گذارند. ولی اینان راه افراط و تفریط 
ان ید سا ویر ییاز 
آخرت خود) هستند . 
کسانی که غافل و بی‌خبر از آیات و نشانه‌هائی هستند 
که در جهان و حیات پیرآمون ایشان است. و کسانی که 
غافل و بی‌خبر از رخدادها و دگرگونیهائی هستند که از 
کنارشان می‌گذرد. و در اين رخدادها و دگرگونیها دست 
خدا را نسمی‌بینند. این جنین انسانهانی همسان 
چهارپایانند و بلکه گمراه‌تر از آنها هستند... چه 
چهار پایان دارای استعدادهای ذاتی, ییعنی غسریزه‌های 
سرشتی هستند و استعدادها و غریزه‌ها آنها را رهنمود 
می‌کنند. اما جنّیان و آدمیان را با دل آگاه و چشم بینا و 
فتر | بو کر وله گر دیهان از 
چشمهایشان را و گوشهایشان را باز نکنند تا درک و 
فهم کنند. و زمانی که غافل و بی‌خبر زندگی را سپری 
کنند و دلهایشان به معانی و اهداف زندگی پی نبرد و 
عشتانفان ضتهها و قاهم رن مقاضد زندگن را نید 
و درک نکند. و گوشهایشان نواها و الهامهای زندگی را 
نشنود و درنیابد. چنین کسانی از چهارپایانی گمراه‌ترند 
که به استعدادها و غریزه‌های سرشتی راهنما واگذار 
ای قفا آ زان از خپار بایان گنرابتنن بلکه از 
جملهٌ کسانی هستند که برای دوزخ آفریده شده‌اند! قضا 
و قدر یزدان. ایشان را برایر ارادهٌ و مشیّت خدای 
سبحان. به سوی دوزخ سوق می‌دهد. خداوند بزرگوار 
چنین استعدادهائی را بدیشان داده است. و قانون جزای 
ایشان را این‌گونه تعیین کرده است. پس ایشان - 
همان‌گونه که در علم قدیم خدا است - افروزینة دوزخ 
بوده‌اند از ان زمان که هستی بافته‌اندا 
0 
پس از نمایش صحنه پیمان جهانی. راجع به توحید و 
یگانگی, و نمایش مَتّل و داستان کجروی و انحراف از 
اين پیمان و از آیات یزدان, آن هم پس از این که 
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خداوند جهان ابات:خود را بندان انسان داده است؛ 
پیروی می‌زند که در آن فرمان داده می‌شود به کژراهه 
روان و کجراهان اهمیّت و توجهی نشود. کژراهه روان 
و کجراهانی که مجسّم در مشرکانی هستند که با انباز 
ورزیدن و شرک قائل شدن با دعوت اسلام مقابله و 
مبارزه می‌کردند. آن مشرکانی که دربار: نامهای خود 
بیراهه می‌رفتند و خدا را به اوصافی توصیف می‌کردند 
که شايسته ذات او نبود. و نامهای یزدان را بر چیزهائی 
می‌گذاشتند که به گمان ایشان انباز خدایند: 
( وله الانیاء الخشنی تأدعوه ها و د روالذین 
حون ق آنمائه. 9 شون ما کاتوا عون ». 
خدا دارای زیباترین نامها است (که بر بهترین معانی و 
کامل‌ترین صفات دلالت می‌نمایند. پس به هنگام 
ستایش یزدان و درخواست حاجات خویش از خدای 
سبحان) او را بدان نامها فریاد دارید و بخوانید. و به 
ترک کسانی بگوئید که در نامهای خدا به تحریف دست 
می‌یازند (و واژه‌هائی را بکار می‌برند که از نظر لفظ یا 
معنی, منافی ذات یا صفات خدا است) آنان کیفر کار 
خود را خواهند دید. 
الحاد عبارت است از انحراف يا تحریف... مشرکان در 
جزیرةالعرب نامهای زیبای خدا را تحریف کردند. و 
خداخواندگان خود را با آن نامها نامگذاری کردند... نام 
«الله» را تحریف کردند و به شکل «اللات» بتی را بدان 
نامیدند. نام «عزیز» را تحریف کردند و به شکل 
«عزْی» بتی را بدان نامیدند... اين آّیه می‌فرماید این 
تامهای زیبا تنها به خدا اختصاص دارد و بس. دستور 
می‌دهد که مومنان تنها خدای یگانه را بدانها بنامند و 
بخوانند. بدون هرگونه تحریف و پیچ دادن و کج کردنی. 
تحریف‌کنندگان و منحرفان را رهاکتند و بدیشان 
اهمیّت ندهند. و به کفر و الحادشان تسوجه نکنند و 
گوششان بدیشان بدهکار نباشد. کار و بارشان واگذار 
به بژدان است و ایشان را به خدا حواله دادند. نان به 
سرا و کیفرشان می‌رسند. سزا و کیفری که از سوی خدا 
در انتظار ایشان است... وای از این تهدید! و واویلا از 
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این وعیدا 

این دستوری که داده می‌شود دربارهٌ سیک گرفتن و 
ناچیز انگاشتن کار و بار مشرکانی که نامهای یزدان را 
تحریف و تغییر می‌دهند. محدود به آن مناسبت تاریخی 


نیست. و منحصر به تحریف و تغییر واژگانی نامهای 
یزدان و بکار بردن آنها برای خداخواندگان آن چنانی 
نمی‌باشد... بلکه شامل هر نوع تحریف و تغییر گوناگون 
به شکلهای مختلف آن نان 
تغییر کسانی را هم دربرمی‌گیرد که به تحریف و تغییر 
حقیقت الوهیّت به شیوه‌های گوناگون در جهان‌بینی خود 
دست می‌یازند. همچون کسانی که برای خدا ادعای 


فرزند می‌کنند. و همجون اشخاصی که ادعاء می‌کنند 
اراده و مشیّت یزدان سبحان مقیّد به قوانین طبیعی 
جهانی است! و همانند کسانی که ادعاء می‌کنند که 
کیفیت اعمال یزدان بسان کیفیّت اعمال بندگان است. و 
ات ند کل 

( لیس کمئله ۰ ۷ 

مات 

چیزی از چیزهای آسمان و زمین می‌ماند» و نه چیزی 

از چیزهای آسمان و زمین در ذات و صفات بدو 

می‌ماند). (شوری/ ۱۱) 
همچنین مشمول کسانی می‌گردد که اذعاء می‌کنند یزدان 
در آسمان, و در ادارة جهان و راه بردن نظم و نظام 
هستی, و در محاسبة مردمان در آخرت. خدا است. ولی 
در زمین. و در چرخاندن زندگی مردمان. خدا نیست! و 
به گمان ایشان یزدان حقّ ندارد برای زندگانی انسانها 
قوانین و مقزّرات تعیین کند. بلکه این خود مردمان 
هستند که با استمداد از خردها و تجربه‌ها و مصلحتها. 
برای خویشتن قوانین و مقزرات تعیین می‌کنند. هرگونه 
که مناسب شان خود ببینند. چه مسردمان در این باره 
قروقان قیا بان شرس هستته) نا ی او انا 
خدایان برخی دیگرند! همه این چیزها الحاد. یعنی 
تحریف و تغییر در ذات و صفات خدا و ویژگیهای 


الوهیّت او است... مسلمانان باید که از همه این جیزها 
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روی بگردانند و بدانها ارج و بهائی ندهند... ملحدان و 
تحریف‌کنندگان و تغییردهندگان نیز تهدید به سزا و 
جزای کارهائی می‌گردند که می‌کنند. و عاقبت یزدان 
کیفر اعمال ایشان را خواهد داد. 

6 

به پیش می‌رود و به بیان گونه‌های 
پس از آن که کسانی را بیان می‌کند 


سپس روند قرأنی 
مردمان می‌پردازد. پس 
که یزدان ایشان را برای دوزخ آفریده است: 

نم قوب لا یف هون بل و طم أعَْ لابْجصرون 

افو آذان لایَسْمَعو پسمعون نما ««ِ«- 

آنان دلهانی دارند که بدانها (آیات رهنمون به کمالات 

را) نمی‌فهمند. و چشمهائی دارند که بدانها (نشانه‌های 

خداشناسی و یکتاپرستی را) نمی‌بینند. و گوشهائی 

دارند که بدانها (مواعظ و اندرزهای زندگی‌ساز را) 

نمی‌شنوند. 
از زمره این جنین اشخاصی. کسانی هستند که نامهای 
خدا را تحریف می‌کنند و تغیبر می‌دهند... گروهی از 
مردمان هستند که نه تنها خودشان سخت پای‌بند حقند. 
دیگران را نیز به سوی حقّ فرا می‌خوانند. و به حسق 
داوری می‌کنند. و از حق منحرف نمی‌شوند... گروه 
دیگری بر عکس اینان. حسقّ را دوست ننمی‌دارند. و 
آیبات خدا را دروغ می‌پندارند! گروه نخستین 
وجودشان در زمین بر دوام و استوار می‌ماند و 
هیچ تونه فدکن در ماندگاری و پایداری ایشان نیست. 
اینان پاسداران حقّ و نگاهبانان حقیقت می‌مانند. بدان 
هنگام که منحرفان از حقّ و حقیقت منحرف می‌شوند. و 
کجروان به کژراهه می‌روند. هنگامی که مردمان حق را 
دروغ می‌پندارند و حقٌ را دور می‌اندازند. آنان سخت 
بر آن پای‌بند و پایدار می‌مانند و راست و استوار 
می‌ایستند. روند قرآنی سرنوشت ناگوار و هراسناک 
منحرفان و کجروان را پسیش چشم می‌دارد و 
چاره‌سازی سخت پزدان را بدیشان می‌نماید: 

رو من خن مه مه دون باق و به یَغُدلون. 

ینک : بآ باتنا ستشتدر رجهُم من حَیْث 
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در میان آفریدگان ماء گروهی هستند که به (به سبپ 
دوست داشت) حقّ (دیگران را به سوی حق) دعوت 
می‌کنند» و (در حکمها و داوریهای خود هم به سبب 
عشق به حقَ) به حقّ داوری می‌کنند. کسانی که آیات 
(قرآنی و نشانه‌های جهانی) ما 
کم‌کم گرفتار و (به عذاب خود) دچارشان می‌سازيم. از 


را تکذیب می‌دارند. 


(و در عقوبت ایشان شتاب نمی‌ورزیم و افسار را 

برایشان شُل کرده و در گمراهی رهایشان می‌سازیم). 

بیگمان طرح و نقشة من استوار است (و داثماً ایشان را 

می‌پاید و نابودشان می‌نماید). 
انسانها شايستهٌ تکریم و بزرگداشت نیستند, اگر پیوسته 
در میان آنان - حتی در سخت‌ترین شرائط و ظروف - 
آن گروهی نباشد که خدا ایشان را «امّت» یعنی ملّت 
می‌نامد. امّت و ملّتی که اصطلاح اسلامی امّت و ملّت 
بر آن صادق باشد. و آن عبارت است ۳ 
عقيده یگانه‌ای دارند. و پیرامون پیوند توا کت 
می‌آیند. و از فرماندهی یگانه‌ای که بر آن عقیده 
استوار باشد اطاعت می‌کنند. اين امّت ابت و استوار 
بر حقّ و حقیقت. و عامل به حق و حقیقت در هر زمانی 
است که پاسدار امانت خدادر دمین است:و کواه بر 
مردمان در رعایت پیمان یزدان با خودشان است. همان 
ملّتی است که حجّت یزدان بر گمراهان انکارکننده پیمان 
یزدان در میان هر نسل و نژادی است. 
لحظه‌ای در مقابل صفت چنین ملّتی می‌آیستیم: 

عون اْقٍ. و به یفلون ). 

برابر حقّ رهنمود می‌کنند. و با حقّ دادگری می‌کنند. 
صفت این این که هرگز وجودشان از روی زمین 
منقطع نمی‌شود. تعدادشان هر اندازه هم باشد ‏ این 
اشیت که 

دون اي >. 

برابر حقّ رهنمود می‌کنند. 
آنان دعوت‌کنندگان به سوی حقّ هستند. از دعوت به 
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سوی حقّ فروگذاری نمی‌کنند و خاموش نمی‌گردند. و 
سر به لاک خود فرو نمی‌برند. و حقّ را به گوشه‌ای 
تم کشانتد وبا واشتاکت ریما له ی که آنرا 
می‌شناسند. بلکه دیگران را نیز با حقّ رهنمود می‌کنند. 
بر آنان رهبری و راهنمائی کسانی لازم است که از حق 
دوری گزیده‌اند و سرگشته و سرگردان شده‌اند و عهد و 
پیمان یزدان را شکسته‌اند و به فراموشی سرده‌اند. 
آنان باید کار مثبتی بکنند که محدود و منحصر به 
شناخت حقّ نیست. بلکه فراتر از آن می‌رود و به 
هدایت در پرتو حقء و دعوت به سوی حق. و رهبری به 
نام حق می‌رسد: 

وه یرون . 
و با حق دادگری می‌کنند. 

از شناخت حق, و از رهنمود با حق» درمی‌گذرند و 
می‌پردازند به پیاده کردن اين حقّ در زندگی مردمان و 
داوری کردن بدان در میان ایشان. تا بدین‌وسیله 
دادگری تحقّق پیدا کند. دادگری‌ای که جز با داوری 
بدین حقّ برجا و پابرجا نمی‌گردد... این حقّ نیامده است 
تا از آن علم و آگاهی پیدا کنند و بس. شناخته شود و 
مطالعه و بررسی گردد. و نه این که تنها وعظ و اندرز 
باشد و بدان رهنمود و هدایت صورت پذیرد. و با آن 
شناخت و آگاهی داده شود!.. بلکه این حق آمده است تا 
بر همه آمور مردمان فرمانروائی کند. بر جهان‌بینیهای 
عقیدتی فرمانروا شود و جهان‌بینیها را تمصحیح کند و 
برایر معیار خود آنها را استوار و پایدار گرداند. بر 
شعاثر عبادی ایشان فرمانروائی کند و شعاثر عبادی 
آنان را مترجم پیوند بنده و بیانگر رابطةٌ بنده با 
معبودش گرداند. بر زندگی عملی و واقعی ایشان 
فرمانرواشی کند و نظم ونظام و اوضاع و احوال 
زندگانیشان را برایر برنامه و اصول و ارکان خود برجا 
و پابرجا دارد. و با شریعت خود و با قوانین خود که 
برگرفته از همین شریعت است برجا و پابرجا گرداند. بر 
عادات و خصال و اخلاق و کردار و رفستارشان 
فرمانروائی کند و همة آنها را بر جهان‌بینیهای صحیح 
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برگرفته از آن حقّ استوار و پایدار نماید. بر همه 
برنامه‌های انديشه و دانش و فرهنگ ایشان فرمانروائی 
کند. و با موازین و معیارهای خود آنها را سر و سامان 
دهد و نظم و نظام بخشد... با جملگی این کارهاء ایسن 
حقّ در زندگی مردمان پیدا و هویدا می‌گردد. و دادگری 
و عدالتی پابرجا و استوار می‌شود که جز در پرتو این 
حيّ پایرجا و استوار نمی‌گرد... این چیزی است که 
چنین ملْتی پس از آشنائی با حقّ و رهنمود با حق آن را 
در پیش می‌گیرد. 
سرشت این دین روشن و هویدا است و پیچ و خمی در 
ان نیست. سخت است و سستی به خود راه نمی‌دهد و 
شل و ولی نمی‌شناسد. کسانی که در این آئین به 
تحریف و کجروی می‌پردازند. رنج و مشقت می‌بینند 
در کار دگرگون کردن این آئشین از سرشت روشن و 
استواری که دارد... آنان برای دگرگون کردن این ائین 
تلاش خستگی ناپذیری متحمّل می‌شوند. حمله‌ها و 
تاختهای ناگسیخته و پیاپی به سوی آن می‌برند. در راه 
تحریف این آئین از راه و روش خود. و سست و شل و 
ول گرداندن سرشت آن. همه وسائل و همه دستگاه‌ها و 
همه آزمونها و تجربه‌ها را بکار می‌گیرند... آنان همه 
طلایه‌داران و قافله‌سالاران رستاخیز و جنیش نیرومند 
و استوار و پویای اسلامی را در همه جای کره زمین 
وحشیانه درهم می‌کوبند و نابود می‌کنند. از راه اوضاع 
و احوالی که در همه نواحی زمین پدید می‌آورند و از 
آنها محافظت و پشتیبانی می‌کنند. آنان علماء حرفه‌ای 
مزدور اين آئین را بر اسلام چیره می‌گردانند. و سخنان 
را از موارد اصلی دور و تحریف می‌کنند. و چیزهائی را 
که یزدان حرام کرده است حلال می‌نمایند. و قوانین و 
مقزراتی را که یزدان تعیین فرموده است شل و ول و 
آبکی می‌گردانند. و فسق و فجور و زنا و گناهان بزرگ 
زا آراسته و ینت و وتو پشتدیده تلود من دهتته 
و بر بالای سر آنها پرچمهای دین را برمی‌افرازند و 
غنوانهای آن را می‌انگارندا.. ایشان گول‌خوردگان 
تسمدنهای مادیگرا را می‌لغزان_ند و نقش زمین 
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می‌گردانند. آنان کسانی را بر سر فرومی‌اندازند که 
دیدگاه‌های مادیگری را پذیرفته‌اند و به دنبال اوضاع و 
احوال مادیگرانه راه افتاده‌اند. چنین علماء دنیاپرستی 
تلاش می‌کنند با همگامی و همگونی با دیدگاه‌ها و 
شرائط و ظروف مادیگری, و برافراشتن پرچمها و 
پلاکارتهای مادیگری. و همچنین با اقتباس از نظریات 
و قوانین و مقزرات و برنامه‌های مادیگری, اسلام را 
بلغزانند و نقش زمین گردانند. آنان اسلامی را که باید 
بر زندگی حاکم باشد یک رخداد تاریخی به تصویر 
می‌زنند. رخدادی که در مدت زمانی به وقوع پیوسته 
است و بسرچیده شده است و دیگر ممکن نیست 
برگردانده شود. البتّه نیرنگبازانه از عظمت این واقعةٌ 
تاریخی باد می‌کنند و زبان به صدح و ثنای آن 
می‌گشایند تا احساسات مسلمانان را منگ و بنگ کنند 
و فرونشانند. سپس یر لوآی انتن مکی وریسکی 
بدیشان بگویند: امروزه اسلام باید در درون پیروان آن 
به صورت عقیده و عبادت بماند و به صورت قانون و 
نظام حکومتی درنیا 
مجد و عظمت ی یس است! اگر بدین 
بسنده شد چه بهتر, والاً اين آئین باید «تحوّل و ترقی» 
کند و از (اندی عملی مردمان پیروی نماید. و هرگونه 
جهان‌بینی و قانونی را که مردمان بدو ارائه دهند و 
پیشنهاد کنند. آن را زیبا تلقّی کند و بیاراید و نگارگری 
نماید. تا بجای آن آئین کهنه و قدیمی قرار گیرد! و 
برای اوضاع و احوال کنونی قرآنی را نازل می‌کنند تا 
خوانده شود و مطالعه و بررسی گردد. و بر جای آن 
قرآن کهنه و قدیمی قرار گیرد! آنان می‌کوشند به عنوان 
جامعه‌ها را تغییر دهند. 


بد. برای اسلام و پیروانش تنها آن 


واپسین وسیله. سرشت 
همان‌گونه که می‌خواهند سرشت این آئین را تغییر دهند. 
تا اين آئین دلهائی را پیدا نکند که شايستةٌ هدایت بدان 
باشد. در نتیجه جامعه‌ها را به جماعت غرق در لجنزار 
زنبارگی و زناکاری و فسق و فجور و بزهکاری, تبدیل 
می‌نمایند. و کاری می‌کنند که مردمان سرگرم پیدا کردن 
لقمه زندگی شوند و آن را هم جز با رنج و سختی و 
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تلاش به دست نمی‌آورند. بلی انسانها را سرگرم پید 
کردن آب و نان و آمیزش مردان و زنان می‌سازند. تا 
به هدایت آسمان گوش فرا ندهند و در سایهٌ دین نغنوند 
و به سوی هیچ آئینی نروند! 
پیکار دزنده‌خویانه‌ای با اين آئين و با ملتی در میان 
است که در پرتو احکام اين آئین می‌خواهد راهیاب و 
رهنمود شود. و با قوانین اين آئین می‌خواهد دادگری 
کند... پیکار سخت و بی‌امانی است که در آن همه 
سلاحها بدون هرگونه ملاحظه‌ای بکار گرفته می‌شود. 
همه ادوات و وسائل بدون هیچ‌گونه حساب و کتابی در 
آن بکار برده می‌شود. پیکاری که تمام نیروها و 
دارائنیها و رادیسوها و تسلویزیونها و دستگاههای 
مخابراتی و خبرگزاریها و مطبوعات جهانی, برای چنین 
جنگی بسیج می‌گردد. و تمام ادارات و سازمانهای 
دولتی دراختیار ان قرار داده می‌شود. و اوضاع و 
احوالی از آن پشتیبانی می‌کنند ودر حفظ آن می‌کوشند 
که اگر چنین پشتیبانیها و جانبداریها نباشد حستی یک 
روز هم دوام نمی‌آورد و برجای نمی‌ماند. 
اما با این وجود. سرشت روشن و توانای این آئین به 
وهای ات وه ون رای ابتسیکاز 
هاوگ و اند اری هی کنو و مات 
مسلمانی که پای‌بند به این حق و استوار بر این حسق 
ات وشن کی اشخامن و قرو ترفهو آباز 
اندک - پیوسته در برابر این عملیات نابودکنند 
دزن ده‌خویانه, پایدار و استوار می‌ماند و مقاومت 
می‌کند و می‌رزمد. 

( وال غالبٍ عل آشره 6. 

خدا بر کار خود چیره و مسلّط است. 

(والذین کدرا : بایاتنا سَْستذرجهم سَن 0 

تا و آملی ط |نکیّدی متبن > 

کسانی که آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی) ما 

تک ذیب می‌دارند. کم‌کم گرفتار و (به عذاب خود) 


دچارشان می‌سازیم. از راهی و به گونه‌ای که 


(یوسف/ ۲۱) 


نمی‌دانند. و به آنان مهلت می‌دهم (و در عقویت ایشان 
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شتاب نمی‌ورزم و افسار را برایشان شل کرده و در 
گمراهی رهایشان می‌سازم). بیگمان طرح و نقشة من 
سخت استوار است (و داشماً ایشان را می‌پاید و 
نایودشان می‌نماید). 
انخ تززش اشت که سای یرای آن.بار تم کنتا: 
درآن حال که اين پیکار دزنده‌خویانه را بر ضد این دین 
اه هلت مقن و یی کت بدا و گر دا پنوهر یش ان و 
جمع‌شونده بر پیوند خویشاوندی آن, می‌آغازند و 
می‌تازند... این» نیروئی است که تکذیب‌کنندگان ایات 
یزدان از آن غافلند... آنان هرگز تصور نمی‌کنند که 
یزدان به گونه‌ای و از راهی در این پیکار ایشان را 
گرفتار استدراج می‌فرماید و آنان را غافل و یسی‌خبر 
پله له رهسپار دوزخ می‌نماید که متوجّه آن نمی‌گردند. 
انان نمی‌دانند که این مهلت دادن یزدان بدیشان است تا 
مذت زمانی که خدا می‌خواهد... ایشان ایمان به این 
ندارند که طرح ونقشةٌ خدا استوار است... آنان برخضی 
بعضی را به دوستی می‌گیرند. و نیروی دوستان را در 
رمین چیره و برجسته می‌بینند. و قدرت بزرگتر از همه 
قدرتها را فراموش می‌کنند... این سنّت و پيشهٌ خدا با 
تکذیب‌کنندگان است... افسار ایشان را شل می‌کند. و 
برای عصیان و طغیان بدیشان مهلت و فرصت می‌دهد. 
تا پله پلّه و گام به گام در راه هلاک به پیش روند. و 
سرانجام گرفتار دام چاره‌جوتی خدا شوند! چه کسی 
ایشان را چاره‌جوئی و گرفتار می‌کند؟ خدای توانا و 
دارای نیروی فراوان و استوار ایشان را چاره‌جوئی و 
گرفتار می‌کند! ولی ایشان غافلند! فرجام کار از آن 
پرهیزگاران است. آن کسانی که در پرتو حقّ هدایت و 
رهنمود می‌کنند. و با حق دادگری می‌نمایند. 
‌ 
قرآن اين تهدید هراس‌انگیز را مستوجّه مردمانی از 
تکذیب‌کنندگان آیات یزدان در مکه می‌کند - الیتّه نض 
قرآنی هميشه فراتر از مناسبت ویژه است(") - قسرآن 
آنان را از این موضعگیری در برابر گروه مسلمانان که 
قران اا افلن می‌نامد. مت مطابق با معیار 
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مصطلح اسلامی -بیم می‌دهد. بیم از مهلت بدیشان؛ و 
استدراج و پله له رفتن و گام به گام راه را طی کردن تا 
رسیدن به دوزخ, و طرح و نقشه نابودی و گرفتار کردن 
ایشان, آن هم توسشط یزدان جهان! قسرآن پس از ایسن 
چنین تهدیدی, ایشان را به اندیشیدن و وارسی کار و 
بار پیغمبرشان دعوت می‌کند. پیغمبری که آنان را به 
وی خی فرا نی خوانة و با حق زهنمودشان می‌گزداند: 
همجنین ایشان را به نگرش و دقّت دربار؛ ملکوت 
آسمانها و زمین و نشانه‌های خداشناسی پراکنده در 
گستره هستی بزرگ و سترگ جهان فرا مسی‌خواند. و 
آنان را بیدار و هوشیار می‌گرداند که هان! زمان 
می‌گذرد. و بیائید اجل ناپیدا چه بسا نزدیک بوده و 
شما در غفلت و بی‌خبری باشید: 

۳ و َکروا؟ فا بصاجییم مَْ چنَة. ان هو الا 

نذیز هٌبین. او یَنظروا فِ لکوت آلساوات 


والْض, و ما حَقَ اه تو هو آن عبی آ 
کون فد فرب جهن نبای خدیت بفده 
رو ۸ 

یومنون؟ 


آیا آنان (تا به حال دربارةُ چیزی که پیغمبر ایشان را به 
سوی آن دعوت می‌نماید) نیندیشیده‌اند (تا آشکارا 
بدانند) همنشین ایشان (که از سوی خدا میعوث شده 
ات دتوانه تست نلکه ای قهار نها بت‌دهنده اشکار 
(و بیانگر احکام کردگار) است. (آنان به یکتاپرستی و 
توحیدی که محمّد ایشان را بدان می‌خواند. ایمان 
نمی‌آورند) آیا آنان به مُلک (پهناور و عظمت شگفت) 
آسمانها و زمین (و عجائب و غرائب آنها) و به هر آنچه 
که خدا آفریده است نمی‌نگرند (و آنها را ورانداز و 
وارسی نمی‌کنند» تا کمال قدرت صانع و وحدانیّت مالک 
جهان را ببینند؟) و آیا نمی‌اندیشند که چه بسا اجل آنان 
نزدیک شده باشد؟ (پس تا فرصت باقی است حق را 
بپذیرند و ایمان به حق را در خود تقویت کنند» و در 


۱-مراد این قاعدهُ اصول فقه است: مورد خاصء مفهوم عام... (مترجم) 
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که پر است از دلیل و برهان ایمان نیاورند) پس بالا تر 
از آن به چه سخنی (و دعوت دیگری) ایمان می‌آورند؟ 
(شاید در انتظار کتابی برتر از قرآنند؟! چه نادان 
مردمانند!). 
قرآن ایشان را تکان می‌دهد و از این چرت زدن 
می‌رهاند. و از این خو ات غقلت بیدار هی کردانند: 3 
فطرتشان را از زير توده‌های انباشته بیرون می‌کشد. و 
عقلها و شعورهایشان را هموشیار و اگاه می‌کند و 
نجاتشان می‌دهد... قران سراسر هستی بشری را با تمام 
دستگاه‌های گیرنده و پاسخ‌دهنده‌ای که در آن است. 
مخاطب قرار می‌دهد... قران جدال ذهنی سرد و 
خشکی را متوجه ایشان نمی‌سازد؛ بلکه سراسر 
وجودشان را رهانی می‌بخشد. و از ژرفاهای درون 
وجودشان را تکان می‌دهد و آن را به جنبش و حرکت 
می‌اندازد: 
یک وا؟ ها بصاحمهم من جِئَ. ان هو ال 
بات 2 به حال دربارٌ چیزی که پیغمبر ایشان را به 
سوی آن دعوت می‌نماید) نیندیشیده‌اند (تا آشکارا 
بدانند) همنشین ایشان (که از سوی خدا مبعوث شده 
است) دیوانه نیست. بلکه او تنها و تنها بیم‌دهندة آشکار 
و بیانگر احکام کردگار) است. 
اشراف و بزرگان قریشیها در جنگ تبلیغاتی دربارة 
پیغمبر علَ برای گول زدن عامَةُ مردم می‌گفتند: 
محمّد جن‌زده است. این است که چنین سخنان عجیب و 
غریبی را خی کو یل سخنانی که مردمان عادی با 
شیوه‌های آن آشنا نیستند و فراتر از شیوه‌های مردمان 
است! 
اشراف و بزرگان قریش می‌دانستند که دروغگویند! 
روایتهای متعزدی که همدیگر را استوار می‌دارند راجع 
به این آمده است که اشراف و بزرگان قریش. خضوب 
می‌دانستند حق کدام است و حقیقت امر پیغمبر لاله 
خسکوو آنان ت انیت این فرآن کوانن فا 
۱ متأثر نگردند... داستان اخنس 
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پسر شریق, و ایوسفیان پسر حرب. و عمرو پسر هشام - 
ابوجهل ‏ دربارء گوش فرا دادن نهانی سه شب پیاپی. و 
تأثیری که قرآن در ایشان داشت. مشهور و معروف 
مت ۱ همجنین داستان عتبه پسر ربیعه نیز مشهور 
است هنگامی که سورهٌ فصّلت را از زبان پیغمبر جَلضَو 
شنید این سوره سخت او را با نواهای تکان‌دهنده خود 
تکان داد... همجنین داستان توطئه‌چینی قریشیها اندکی 
پیش از موسم حج مشهور است. در این دسیسه به 
یک‌دیگر گفتند که همگان درباره پیغمبر یل و 
چیزهائی که از قرآن با خود دارد به کسانی که به حسح 
می‌آیند چه بگویند. سرانجام نظریِةُ ولید پسر مغیره را 
پسندیدند و تصمیم گرفتند به دسته‌ها و گروه‌هائی که 
می‌آیند بگویند: این کتاب قرآن نام چیزی جز جادوی 
منقول از پیشینیان و روایت شده از دیگران نیست!"... 
همه این روایتها ثابت می‌کنند که آنان از حقانیّت آئین 
اسلام بی‌خبر و ناآگاه نبودند. بلکه ایشان خویشتن را 
بزرگتر از آن می‌دیدند که ائين اسلام را بپذيرند. و بر 
سلطه و قدرت خود می‌ترسیدند که گواهی لا الا 
مد رس لاله آن را تهدید می‌کرد. چرا که اين گواهی 
از انسان, حق بنده ساختن انسان را سلب می‌کند و تنها 
بندگی را ویوهٌ یزدان می‌داند و بس... و هرگونه 
طاغوت بشری را بطور کلی تهدید می‌کند. 
این بود که منحصر به فرد بودن قرآن مجید را مورد 
بهره‌برداری قرار می‌دادند و از جدا بودن قرآن از سائر 
سخنان ی تسا 5 می‌جستند. از دیگر 
سو از شکل و شیوه‌ای که در میانشان مرسوم بود و در 
میان پیشینیان ایشان نیز مالوف بود. استفاده می‌کردند. 
شکل و شیوه‌ای که میان غیبگوئی و دیوانگی, و ذکر 
واژه‌ها و رمزها در میانشان مرسوم بود. و واسطه‌ها 
برابر خواست خود آنها را تأویل و تعبیر می‌کردند و 
گمان می‌بردند که از جهان غیب بدیشان الهام می‌گردد. 





۱-م اجعه شود به جزء ششم تفسیر آیات ۱۷۴ و ۱۷۵ سورهٌ نساء. 
مراجعه سود به چرء سسیمم تفسیر و سور 
۲ مراجعه شود به جزء بیست و نهم» تفسیر آيهٌ ۲۴ سورهٌ مدثر در فی 


طلال القرآن. 
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از این مساله برای مقابلهٌ با پیغمبر ََضه و قرآن 
بهره‌برداری می‌کردند... از این رسوبات و ته‌نشستهای 
جاهلیّت. در آمیزش مسائل بر عامةٌ مردمان و گول زدن 
ایشان استفاده می‌کردند و می‌گفتند: جیزی که محمّد 
می‌گوید از دیوانگی و جنونی انب که کدان کت فتان 
است. سخنان شحفت و شگرفی از خود می‌گوید. چون 
دیوائه است!(۱) 
قرآن ایشان را به اندیشیدن و بررسی کردن کار و بار 
دوستشان می‌خواند. دوستی که قبلاً او را شناخته‌اند و 
بانداشتان زندکانتشن آشنا بوده‌اند و او را آزموده‌اند. 
قبل از این در راستی و راستگوئی او نقصی ندیده‌اند. 
و به امانتداری و صداقت وی گواهی داده‌اند. و از او 
فرزانگی مشاهده نموده‌اند. و در م2سالة خ اسرد از 
را داور کرده‌اند. و به داوری وی رضایت داده‌اند. و در 
پسرتو ایین داوری خویشتن را از آشوبی در امان 
داشته‌اند که نزدیک بود در بين ایشان درگیرد. او را بر 
ودیعه‌ها و سپرده‌هایشان امین دانسته بودند. و ودیعه‌ها 
و سپرده‌ها تا زمانی که از مکه مهاجرت فرمود در پیش 
او بود و پسر عموی وی علی -کرّم ال وه -به 
نمایندگی از او آنها را بدیشان پس داد. 
قرآن آنان را به تفکر و تدبر درباره دوستشان فرا 
می‌خواند. دوستی که سراسر زندگانی گذشتهة او 
برایشان روشن, و کار و بارش تا آن زمان برایشان 
معلوم بوده است. آیا این چنین شخصیتی به دیوانگی 
گرفتار است؟ آیا این سخنان او. و اين اعمال او. سخنان 
و اعمال شخص دیوانه‌ای است؟ هرگزاهرگز! 
نا بصاحهم من جلَة... ان و الا تذیر مین ». 
یی 
دیوانه نیست. بلکه او تنها و تنها بیم‌دهنده آشکار (و 
بیانگر احکام کردگار) است. 
نقصی در خرد او نیست. و عیبی در گفتارش وجود 
ندارد. بلکه برعکس. او بیم‌دهنده گویای روشن و 
روشنگری است. نه گفتارش به گفتار دیوانگان می‌ماند. 
ته.عال او همکرن حال دنو انگان است:, گدشته از 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


راز لظ لکوت ارات والاذض, وّنا 
خْلقَ الله مر" من و ؟ ‌. 
آیا آنان به مُلک (پهناور و عظمت شگفت) آسمانها و 
زمین (و عجائب و غرائب آنها) و به هر آنچه که خدا 
آفریده است نمی‌نگرند (و آنها را ورانداز و وارسی 
نمی‌کنند» تا کمال قدرت صانع و وحدانیّت مالک جهان 
را ببینند؟). 
این هم تکان دیگری در برابر این جهان هستی شگفت 
مت برش دل باز و چشم روشن بدین ملک و 
مملکت فراخ هراس‌انگیز بزرگ, به تنهائی برای به 
تکان انداختن فطرت و بیرون آمدن از زیر توده‌ها کافی 
و بسنده است. نگاهی به عجائب و غرائب آسمانها و 
رمین. وجود بشری رأبینا می‌کند. و درک حق نهان در 
وجود انسان را به انسان می‌بخشد. و انسان زیبانگاری 
و نوآوری دال بر حق را آشکارا می‌بیند. و اعجازی را 
مشاهده می‌نماید که دال بر وجود آفریدگار يگانة توانا 
آشتته نرتسن به جیزهائی که عدا اه ات سر 
آسمانها و زمین هم چیزهای فراوانی است - دل را به 
هراس می‌اندازد. و انديشه را سرگردان می‌کند. و خرد 
را به کاوش و جستجوی از سرچشمه همه آنها را وادار 
اراده و مشیّتی 
می‌اندازد که این پدیده‌ها و آفریده‌ها را بدین نظم و 
نظام مقصود و مشهور آفریده است. 
چرا پدیده‌ها و آفریده‌ها بر این منوال و روالی هستند 
که هم‌اینک هستند؟ چرا بر منوال و روال فراوان 
فیگری نیستند که سمکن برد باشند؟ در میان این همه 
احتمالات فراوان و استعدادات بیشمار در هستی. چرا 
جهان تنها بدین شکل و شیوه فعلی درآمده است؟ چرا 
در اين راه روان شده است و به راه‌های دیگری که 
ممکن است و احتمال می‌رود. نرفته است؟ چرا بر این 


می‌سازد. و آن را به بررسيی و وارسی 


۱مراجعه شود به مطالبی که دربار رفتار «پیغمبر» و رابطه آن با 
دیوانگی در جاهلیُتهای مختلف. در فی‌ظلال القرآن. جزء هفتم. تفسیر 
آیات ۵۰و ۵۱ سوره انعام. 





و و وا تاو( رک تم تلع ۲ رواک کم بت اه ۲ بجر وله هو وب لو وه اهب ۰ اه ام و 


ی و ره ی ام و ۱۳ 


بر بر با 





1 سور اعراف آیات ۱۷۲-۱۹۸ 
جزء نهم 

1 اند گان ناه اس وه ورن ار افرسس 
نخستین» جهان هستی را می‌پاید؟ راز یگانگی ساری و 
جاری در سرشت جهان چیست؟ راز این وحدت ساری 
و جاری در سرشت جهان چیست. اگر همان قانون 
یگانه‌ای نباشد که از اراد یگانه‌ای سرچشمه می‌گیرد. 
اراد یگانه‌ای که قضا و قدر مستمرّ و مقصودی در 
پر نو آن ساری و جاری می‌گردد؟ 

قطعاً هر پیکر زنده‌ای, نه بلکه هر سلول زنده‌ای, 
معجزه‌ای است که شگفتیهای آن پایان نمی‌گیرد... وجود 
آن, ترکیب‌بند آن, عملکرد آن. عملیّات تحوّل و تغیّر 
دائمی آن که در پی آن هر لحظه‌ای از لحظات با حفظ 
| وجود صورت می‌پذیرد. همچنین دربرگیری ابزار ادامة 
حیات در نسلهای آینده آن. آشنا بودن آن با وظيفة 
محوله, و امتداد اين وظیفه در نسلهای بعدی آن! همه 
و همه معجزه است. چه کسی است که به این سلول 
واحد بنگرده سپس خروش - بلکه فطرتش و دل و 
درونش - اطمینان و یقين یابد به اين که این جهان 
خدائی ندارد. یا خدایان دیگری با یزدان است؟ 

ادامة حیات از راه زوجیّت و نژاده به نوبةٌ خود گواهی 
است که هر دلی و هر خردی را فریاد می‌زند که به 
فرمان آفریدگار یگانةٌ مدبری چنین کاری صورت 
ق ابقر اک جات شتسه کی بای ارام 
حیات, وجود نر و ماده را داثماً در نسلهای پیاپی بدان 
اندازه که این زوجیّت صورت گیرد. تضمین می‌کند؟ 
چرا مدّت زمائی بر سر حیات نمی‌آید که در آن تنها 
نرها متولّد گردند یا تنها ماده‌ها متولد شوند؟ اگر ایسن 
کار صورت پذیرد در یک دوره نسل منقطع ی گر ده 
چه کسی است که پیوسته گردونة توازن و تعادل را در 
شاخ فد تاهاب نمرخاند؟ 

توازن و تعادل منحصر به موجودات جاندار نیست. 
بلکه توازن و تعادل در هم اقطار و آفاق آسمانها و 
زمین دیده می‌شود. توازن و تعادل در ساختار اتمها 
دیده می‌شود. همان‌گونه که در کهکشانها مشاهده 
می‌شود. همچنین توازن و تعادل میان پدیده‌های جاندار 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
و پدیده‌های بی‌جان هم دیده می‌شود! اگر تسوازن و 
تعادل به اندازهةٌ موئی مختل گردد. اين جهان یک لحظه 
نیز بر جای نمی‌ماند! پس چه کسی است که گردونة 
توازن و تعادل سترگ جهان بزرگ را در همه آسمانها و 
ژمین برقرار نگاه می‌دارد؟(۱) 
عربهای جزیرةالعرب. آن کسانی که نخستین مخاطبان 
این قرآن بودند. با علم و دانش خود اندازهُ این توازن و 
تعادل و همآهنگی و هماوائی موجود در مملکت عظیم 
آسمانها و زمین, و در همه چیزهائی که خدا آفریده 
است نمی‌دانستند... اما فطرت بشریت در ژرفاهای 
خویش, خود به خود با هستی تماس پیدا می‌کند. و با 
هستی با زبانی صحبت می‌کند که جز در این ژرفاها به 
گفتار درنمی‌آید. کافی است که انسان با دل باز و چشم 
بینا به این جهان بنگرد تا آهنگها و نواهای آن را بشنود 
و الهامها و اشاره‌های آن را دریافت دارد. شنیدنی و 
دریافت کردنی که الهام‌بخش و راهنمایند. 
انسان با فطرت خود - در آن حال که آهنگها و نواهای 
این هستی را در حسٌ و شعور خویش دریافت می‌دارد 
راهیاب می‌گردد بدین امر که او خدائی دارد. هرگز هم 
این حقیقت از حسّ و شعور او پنهان و نهان نشده است. 
بلکه تنها انسان در معیّن و مشخص کردن صفت خدای 
راستین به خطا می‌رفته است. تا وقتی که رسالتهای 
اسمانی او را بسه دیدن و بینش واقعی رهنمود 
کات ما کاهران تاو یه خوران ده آمروزی 2 
پیروان «سوسیالیسم علمی» - مسخ‌شدگانی هنتشتل ة 
فطرت منحوس و نامبارکی دارند. آنان نکر وجود 
فطرت هستند. و با الحاح و پافشاری فطرت در اندرون 
خود. دشمنی می‌ورزند... هنگامی که یکی از آنان به 
فضا پرواز کرد. و آن صحنهٌ زیبا و دلربا را دید - صحنهةٌ 
زمین به شکل کرة آویزان در فضا - فطرتش فریاد زد: 





۱ مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوماته» جلد 
دوم. فصلهای: «حقیقه الکون» و «حقیقة الحیاد». 
۲_مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوّماته» 
فصلهای: «ألوهيّة و عبودیْ» و «حقيقة الانسان». 





سوره اعراف آیات ۱۷۲-۱۹۸ 
جزء نهم 
چه چیز آن را بدین شکل در فضا نگاه می‌دارد؟ ولی 
وقتی که دوباره به زمين برگشت. و ترس و هراس از 
وولت را باه اترن کفت: در انها خذا را ندیده است! 
پافشاری و فریاد آن را در ژرفاهای درون خود 
فراموش کرد. پافشاری و فریادی که در برابر بخشی از 
قلک و فلگوات اسمانها و وه سر داوه نود 
خدائی که انسان را با اين قرآن مخاطب قرار می‌دهد. 
او است که این انسان را آفریده است. و او است که از 
فطرت این انسان اگاه است. 
در نهایت. دلهایشان را با بلای فراگیر مرگ می‌پساید. 
مرگی کنه جه بسا در کمین ایشان نشسته است و 
خویشتن را نزدیک به ایشان نهفته است. در جهان غیب 
نهان از دیدگان آنان خود را پنهان کرده است و آنان از 
آن خفن , ۱ 

(وّآن عسی آن یکون قد آفترّب أجلهُم 4. 

(و آیا نمی‌اندیشند) که چه بسا اجل آنان نزدیک شده 

باشد؟. 
چه می‌دانند چه بسا اجل آنان نزدیک باشد؟ چرا باید 
ایشان به غفلت خود ادامه دهند و بدان بیشتر و بیشتر 
فرو روند؟ آنان از غیب یزدان بی‌خبر و نا گاهند. ایشان 
در دست خدا گرفتارند و راه گریزی نمی‌دانند! 
این پسوده‌ای که به اجل نهان و پنهانی اشارت دارد - 
که چه بسا نزدیک باشد - ژرفای دل انسانها را سخت 
تکان می‌دهد! تا این که بیدار گردد و باز شود و ببیند... 
یزدان نازل‌کننده این قرآن و آفریدگار این انسان 
می‌داند که این پسوده دل غافلی را بر جای نمی‌گذارد. 
ولیکن برخی از دلها پس از چنین تکانی نیز دشمنی 
می‌ورزند و تکبر می‌نمایندا 

بای حَدیث ده ُومون؟! 4. 

(اگر آنان به اين قرآن ایمان نیاورند) پس بالاتر از آن به 

چه سخنی (و دعوت دیگری) ایمان می‌آورند؟! (شاید 

در انتظار کتابی برتر از قرآنند؟! چه نادان مردمانند!). 
بالاتر از این سخن. سخنی نیست که دلها از آن به لرزه 


درأیند يا نرم شو لل... 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
این پسوده‌هائی که در یک آیه وفور پیدا کرده‌اند. برای 
این است که برنامة اين قرأن را به ما انسانها در خطاب 
با هستی بشریّت نشان دهد... قرآن گوشه‌ای از وجود 
انسان را رها نمی‌کند مگر اين که با آن سخن می‌گوید. 
و تاری از هستی انسان را بر جای نمی‌گذارد مگر این 
که آهنگ خود را بر آن می‌نواژد و ساز می‌کند. قرآن 
ذهن را مخاطب قرار نمی‌دهد. ولی او وا اهنت 
تتی گنز 3: چه در راه تکان دادن همه وجود انسان. ذهن 
را نیز می‌پساید و لمس می‌نماید و آن را بیدار و 
هوشیار می‌گرداند. با ذهن انسان راه جدل خشک را 
نمی پو بد. بلکه آن را زنده می‌گرداند تابنگرد و 
بیندیشد و گرمی زندگی و امواج جهندٌ آن بدان خزد... 
لازم است پیوسته برنامهٌ دعوت به سوی یزدان این 
چنین جهتی و مسیری را در پیش بگیرد... انسان همان 
ان ات بت اناد کون اه است ق ۳ 
نیز همان قرآن است و فرمود؛ٌ جاویدان یزدان است. و 
خطاب یزدان با این انسانی است که دگرگون نمی‌شود... 
هر اندازه هم بیاموزد و هر اندازه هم «ترقی» و تعالی 
پیدا کند. 
‌ 
در اینجا قرآن برای پیرو زدن کمی می‌ایستد... در این 
ایستادن کوتاه سنّت جاری و قانون ساری یزدان را 
دربارهٌ هدایت و ضلالت مقزر می‌دارد. هدایت و 
ضلالتی که برابر اراده و مشیّت خدا روی می‌دهد. بیان 
می‌فرماید: هر که جویای هدایت باشد و در راه رسیدن 
بدان تلاش نماید. خدا او را هدایت می‌دهد. و هر که دل 
خود را از براهین و دلائل هدایت و الهامها و پیامهای 
ایمان باز دارد. خدا او را گمراه می‌گرداند و به ضلالت 
می‌ان‌دازد. بیان هدایت و ضلالت در اینجا بدین 
شاسبتا است که‌روند قرانن تفن از این عال کسانن 
از مخاطبان نخستین این قرآن را عرضه کرده است. این 
هم شیوةٌ همیشگی قرآن مجید است که به مناسبت 
داستان ویژه‌ای قاعده عامی را ذکر می‌فرماید. و به 
بهانژٌ حادئة گذرائی» سنت و قانون ثابتی را بیان 





1 سور اعراف آیات ۱۷۲-۱۹۸ 


| چزه نهم 
| م‌نماد 
(مَن یل هل هادی له و یرهم فی طیانهم 


هون ۰ 
خدا هر که را (به سپب انتخاب راه بد و به خاطر انجام 
اعمال زشت و نابکاریهای همیشکی او از کتابهای 
آسمانی منحرف. و از راه حقّ) گمراه سازد» هیچ 
,و خداوند آنان (یعنی چنین 
کسی و افرادی چون او گمراه) را رها می‌سازد تا در 


طغیان و سرکشی خود سرگردان و ویلان شوند (و به 


راهنمائی نخواهد داشت 


| , سبپ اصرار بر کفر و ضلال و دشمنی مستمر با ایمان 
[ . وکمال, راه بجائی نبرند). 

| قطعاً کسانی که گمراه می‌شوند. تنها بدان خاطر است که 
1 آنان از نگریستن و اندیشیدن غافل می‌گردند. کسانی 
| هم از نگریستن به آیات ییزدان و اندیشیدن دریار 
۱ آیات خداوند سبحان غافل گردند. ايزد متعال آنان را 
| گمراه می‌سازد. و کسانی را که ایزد متعال گمراه سازد. 
| هیچ شخص دیگری نمی‌تواند ایشان را هدایت دهد و 
|. رهنمود کند: 
«من بل ال قلاهادی له 6. 

بت "۳ گمراه سازد. هیچ راهنمائی نخواهد 


داشت. 


1 خداوند - برابر سّت و قانونی که گفته شد بر هر که 
1 گمراهی را بنویسد و واجب کند. پیوسته در برابر حق و 
1 حفیفت طغیان و سرکشی می‌کند. و از دیدن حق و 
| حقیقت برای هميشه کور می‌گردد: 
یدرم نی طیانهم یعْمَهون >. 

و خداوند آنان را رها ۳ تا در طغیان و سرکشی 
. خود سرگردان و ویلان شوند. 

| در رهاکردن آنان در میان کوری و گمراهی خودشان» 
۱ ستمی نیست. چه آنان کسانی هستند که بینشها و 
چشمهای خود را می‌بندند. و دلها و اندامهای خویش 
ِ را بیکاره و بی‌مایه می‌گذارند و از آنها استفاده 
| نمی‌کنند. و از بدائع آفریده‌ها و از اسرار کیهان غافل 
۰ می‌گردند و درس عبرت نمی‌گيرند. و از گراهی 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
موجودات و اشیاء -که در أیةٌ پیشین بدیشان گوشزد 
کرده است - خویشتن را بی‌خبر و نا گاه می‌انگارند. در 
گستر؛ این کیهان, تا چشم کار می‌کند و تا انجاکه 
می‌بیند. شگفتیها و شگرفیها مشاهده می‌نماید. چشم هر 
وقت باز شود. هر کجاو هر چه را ببنگرد. نشانة 
خداشناسی را می‌بیند. اتسان اهز وافت به خود بلگر 8و 
چیزهای پیرامون خود را ورانداز کند. در هستی خود و 
در وجود همه جیز معجزه می‌بیند. اما هر زمان که خود 
را از همه اینها کور کند و به ترک همه اینها بگوید. او 
به دست کوری و کوردلی سپر ده می‌شود. و هر زمان او 
پس از همه اینها طغیان کند و به ترک حقّ بگوید و از 
حق بگذرد. به گرداب طغیان و سیلاب سرکشی سپرده 
می‌شود تا او را به هلاک و نابودی برساند و به مهلکه 
بسپارد: 

یدهم نی طغیانیم یْعْمَهُونَ . 

و خداوند آنان را رها ۳۹ تا در طغیان و سرکشی 

خود سرگردان و ویلان شوند. 
0 ۱ 
اینان از چیزهائی که در پیرامون ایشان است غافلند. و 
از دیدن چیزهائی که ایشان را دور زده است کورند... از 
پیعمبر ملعَیٍّ دربارةٌ قیامت می‌پرسند. قیامتی که دور 
از دسترس خردها و نهان در جهان ناپیدا است. اینان به 
کسانی می‌مانند که زیر پای شود را نمی‌بینند و 
می‌خواهند افق دوردست را مشاهده کنند! 

ار ۲ آلسْاعة أَیان مُرساها؟ قل: ۳ 

لش ند ری ایلیا پرفجا ان لت ن 

شارت والزض ۷ تاتیکم ‏ بل تعأل نک 
فا مها ندال رز لکَنَ 


ه‌ امک 


ی 0۳ نلک 2 تفع ره 


اه و ِ 
75۳ 
راجع به قيامت از تو می‌پرسند و می‌گویند: در چه 


زمانی (دنیا به پایان می‌رسد و) قیامت رخ می‌دهد؟ بکو: 





سوره اعراف آیات ۱۷۲-۱۹۸ 
جزء نهم 
تنها پروردگارم از آن آگاه است؛ و کسی جز او 
نمی‌تواند در وقت خود آن را پدیدار سازد (و از پایان 
این جهان و سرآغاز آن جهان مردمان را بیاگاهاند. 
اطّلاع از هنگامة قیامت) برای (ساکنان) آسمانها و زمین 
سنگین و دشوار است (و همرگز دانش ایشان بدان 
نمی‌رسد). قیامت ناگهانی به وقوع می‌پیوندد و بر 
سرتان می‌تازد. از تو می‌پرسند: انگار تو از (شروع) 
قیامت باخبری؟ بگو: اطّلاع از آن. خاض یزدان است. 
ولیکن بیشتر مردمان (اين مسأله و فلسفة آن را چنانکه 
باید) نمی‌دانند. بگو: من مالک سودی و زیانی برای خود 
نیستم» مگر آن مقداری که خدا بخواهد و (از راه لطف 
بر جلب نفع پا دفع شرّ, مالک و مقتدرم گرداند.) اگر 
غیب می‌دانستم منافع فراوانی نصیب خود می‌کردم 
(چرا که با اسباب آن آشنا بودم) و اصلاً شر و بلا به من 
نمی‌رسید (چرا که از موجبات آن آگاه بودم. حال که از 
اسباب خیرات و برکات و از موجیات آفات و مضرّات 
بی‌خبرم. چگونه از وقوع قيامت آگاه خواهم بود؟). من 
کسی جز بیم‌دهنده و مژده‌دهنده موّمنان (به عذاب و 
ثواب یزدان) نمی‌باشم. 
اعتقاد به اخرت. و باور به حساب و پاداش و پادافره در 
آن, ک‌املا یک خبر ناگهانی برای مشرکان در 
جزیرةالعرب بود... هر جند که اعتقاد به آخرت از اصول 
دین ابراهیم لثٍْ بود که نیای این چنین مشرکانی بود؛ و 
از اصول دین اسماعیل بزرگوار 3 بود که از اجداد 
ایشان بود؛ اما بر اثر طول زمان و گردش دوران, میان 
مشرکان و میان اصول اسلامی که اپراهيم و اسماعیل 
پای‌بند بدان بودند. فاصله افتاده بود. تا بدانجا که باور 
به آخرت کاملاً از جهان‌بینی و انديشهٌ ایشان زدوده 
شده بود. و اعتقاد به آخرت غریب‌ترین چیز و دورترین 
چیز از تصوّر آنان بود. از پیغمبر خدا ءَشٍَ تعجّب 
می‌کردند که برایشان از زندگی پس از مرگ صحبت 
می‌فرمود. و از رستاخیز و زندگی دوباره و محاسبه و 
سزا و جزا با ایشان سخن می‌گفت. همان‌گونه که قسرآن 
در سوره دیگری از ایشان حکایت می‌کند: 





فی‌ظلال القرآن 

ویو 
و هل نکم عل رجل بتکم 
اذا مرف کل مرّق. نکم ن خی 3۳ التی 
زه هو نی یره 
الخرة ف الْعذاب لصا اعد >. 


کافران (برخی به برخی دیگر» تمسخرکنان) می‌گویند: 


و 


آیا مردی را به شما بنمائیم که شما را خبر می‌دهد از 
این که هنگامی که پیکرهایتان کاملاً متلاشی شد (و 
دزات وجودتان در جهان پخش و پراکنده گردید. 
دوباره زنده می‌شوید و) آفرینش تازه‌ای پیدا می‌کنید؟ 
آیا او بر خدا دروغ می‌بندد؟ یا نوعی دیوانگی دارد؟ 
(وگرنه انسان صادق و عاقل چگونه لب به چنین سخنی 
می‌کشاید؟ چنین نیست که ایشان تصور می‌کنند. 
نخیر!) بلکه کسانی که به آخرت ایمان دارند. گرفتار 
عسذاب (یک نوع نگرانی جانکاه) و گمراهی عجیب 
(زندکی نامفهوم و بی‌محتوا) هستند (و با وجود ظاهر 
آراسته, آرام و قرار ندارند. و در حقیقت ایشان دیوانه 
و سرگردان ند. غافلوار به مسیر نادرست و 
گناهآلودشان ادامه می‌دهند تا طومار زندگی ننگینشان 
درهم پیچیده می‌شود و به دوزخ درمی‌آیند). 
یزدان جهان می‌دانست که هیچ ملتی از ملتها نمی تواند 
که انسانها را سرپرستی و راهنمائی کند و بر آنان گواه 
ک ذ۵ ن همان گر نه که و ظیقه ملت"عسلمان آست:ت مگ 
اعتقاد به آخرت برای آن ملّت روشن باشد و در ژرفای 
دل آن رسوخ و نفوذ نماید... تصوّر زندگی بدین نحو 
که زندگی تنها این مدت زمان کوتاه محدود به این 
زندگی دنیا است و منحصر به اين زمین کوچک است. 
ممکن نیست بتواند ملّتی را بسازد و پدیدار کند که 
دارای این چنین صفتی و چنین وظیفه‌ای باشد! 
اعتقاد به آخرت. فراخی در جهان‌بینی. و سعةٌ صدر. و 
امتداد ضروری زندگی در تکوین خود نفس بشری 
انتتء تا فاششتگی این را بیدا کنر کنهختین روط وا 
بززگی بدو واگذار گرد 
برای حفظ نفس در برایر زا ای و ناچیز نفس 
و در برابر طمعها و آزهای محدود نفس, و برای فراخی 


همجنین اعتقاد به آخضرت 





زد مید ده سار شا و ۱ اک رو اک بت ۱ و ره و ام ار ی و ی را مر ۲ ور ۳ 
اه تن ی و امن راو دب و و و ۱ بوک و ۱۳ . 


ار اي و مک لد ۳ در ره و دور 


و و دد پر وه وه رد رم اي و ۹ 





سورة اعراف آیات ۱۷۲-۱۹۸ 
جزء نهم 

جولانگاه سیر و حرکت, لازم و ضروری است تا نتایج 
نزدیک او را مایوس نکند, و فداکاریهای دردناک او را 
از حرکت در راه مژده دادن به خیر و خوبی, و از انجام 
خیر و خوبی, و از رهنمود به خیر و خوبی, باز ندارد. 
هر چند که پی‌آمدهای نزدیک و فداکاریهای دردناکی 
به همراه داشته باشد... اینها هم خصال و احساساتی 
هستند که برای به دست گرفتن این وظیفه بزرگ لازم و 
ضروری هستند. 


اعنقاد به اخرت دو راهة جدائی میان فراخی دیدگاه و 


۱ جهان‌بینی در نفس «انسان». و میان تنگی دیدگاه و 
1 زندانی آن در حدود درک و فهم «حیوان» است. درک 
| وفهم حیوان برای رهبری انسانهاء و بر دست گرفتن 


امانت یزدان در کار خلافت مترقی راهیاب شایسته 


ز ویسنده پیست. 

| با توجّه به این اسباب و علل است که در همه ادیان 
| الهی سخت بر توحید و یگانه‌پرستی تکیه می‌شود... به 
1 ویژه در دین وایسین الهی این شدت و حررت فراخی و 
ژرفا و روشنی بیشتر پیدا کرده است. تا آنجاکه جهان 
1 آخرت در اخساس ملت اسلامی از جهان دنیائی که 
| مملا در آن زندگی می‌کنند. ثابت‌تر و واضح‌تر و 
| عمیق‌تر است... بدین سبب است که این ملّت شایستگی 
:. وهسبری انس‌انها را پسیدا کرده است. آن رهسیری 
| مترقینه‌ای که تاریخ بشریّت به خاطر دارد.() 

1 ما در اینجا و در این رو ند قرآنی سوره اعراف. با 
شکلی از اشکال تعجّب کردن و شگفت‌زده شدنی 


0 رویاروی می‌گردیم که مشرکان با آن در برابر اعتقاد به 
۱ اخرت رویسرو می‌گردند. ايين شکل, از پرسش 
هو راز ایشان دربارهٌ قیامت, 





اس ۱5۳۳۳۳۳۳ 


پیدا و جلوه گر است: 


یش وه ۱ 
(یشالونک عن الساعة آیان مُوساها؟ >. 
راجع به قيامت از تو می‌پرسند و می‌گویند: در چه 
" زمانی (دنیا به پایان می‌رسد و) قیامت رخ می‌دهد؟. 


آیافت غیب است: خزو غمان غییی ات گنهن وان 
آگاهی از آن را به خود اختصاص داده است. و کسی از 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
آفریدگان ویو از مطلع نساخته است... با این 
وجود مشرکان درب‌اره قیامت از پیغمبر تفه 
می‌پزستا:: پرسشی کسن که مس ظواهد زنازماید و 
امتحان نماید! یا پرسش کسی که شگفتزده است و 
وقوع آن را مایة تعجب می‌داند! يا پرسش کسی که 
تحقیر می‌کند و بیشرمی و بی‌حیائی در پیش می‌گیرد! 
( این مُرساها؟ 4 .کی قیامت رخ می‌دهد؟. 
یعنی موعد آن کین اسعت: موعدی که قیامت در آن 
استقرار می‌پذیرد و لنگر می‌اندازد؟! 
پیغمبر 9 انسانی است که اعای اطْلاع از غیب 
نمی‌کند. او مأمور است که غیب را به خداوندگار غیب 
حواله دارد. و به مردمان بیاموزد که آگاهی از غیب از 
جملةٌ صفات و ویژگیهای الوهیّت است. و او انسان 
است و چیزی فراتر از داثرة بشریّت خود ادعا نمی‌کند. 
و از حدود بشریّت خویش فراتر نمی‌رود و از آن حدود 
تعدی و تجاوز نمی‌کند. تنها خدا است که بدو چیزی را 
می آموزد و آنچه را بخواهد بدو وحی می‌کند: 
:نف علشها عند ری لایجلیا لوفما لاه . 
بگو: تنها پروردگارم از آن آگاه است و کسی جز او 
نمی‌تواند در وقت خود آن را پدیدار سازد (و از پایان 
این جهان و سرآغاز آن جهان مردمان را بياگاهاند. 
تنها یزدان سبحان آگاه از آن است. یزدان پرده از روی 
قیامت برنمی‌دارد مگر در وقت خود. کس دیگری جز 
خدا پرده از روی قیامت برنمی‌دارد. 
سپس ایشان را از چنین پرسشی منصرف می‌سازد و 
آنان را متوجّه طبیعت و حقیقت قیامت و هول و هراس 
و بززگی آن می‌گرداند. هان که قیامت بزرگ است. و 
کار و بار آن بسیار سخت و سنگین است! هان که 
قیامت بر آسمانها و زمین سنگینی می‌کند. گذشته از 
اینها, قیامت جز ناگهانی نمی‌آید و غافلان از آن غافل 
نی مانند: 





۱ مراجعه شود به : فی ظطلال القرآن» جزء هفتم. تفسیر سوره انعام, آیات 
۹ همچنین کتاب: «مشاهد القيامة». 


سوره اعراف آیات ۱۷۲-۱۹۸ 
جر هم 


(اطلاع از هنگامة قیامت) برای (ساکنان) آسمانها و 

زمین سنگین و دشوار است (و هرگز دانش ایشان بدان 

نمی‌رسد). قیامت ناگهانی به وقوع می‌پیوندد و بر 

سرتان می‌تازد!. 
سزاوار است که انسان خویشتن را پرای قیامت آماده 
کند و پیش از اين که ناگهان فرا رسد خود را مهیا 
سازیم. چرا که با روی دادن قیامت برحذر بودن و 
خویشتن را آماده کردن سودی نمی‌بخشد. و احتیاط 
بیسود می‌ماند. اگر قبل از آن در جهان مردمان خود را 
آماده برای قیامت و برحذر داشتن خویشتن از آن 
نکرده باشند. حال که هنوز زمان در دسترس و فرصت 
باقی است و عمر برجای است باید کاری کرد. کسی چه 
می‌داند کی می‌آید و ناگهان چهره می‌نماید. پس 
سزاوار است که انسان همین الان و همین لحظه و آن 
بشتابد و تدارک قیامت تايه بب‌هد 
ساعتی را هدر ندهد. چه بسا پس از همین ساعت 
قیامت ناگهان بر سر او بتازد! 
سپس از کسانی شگفت می‌شود که از پیغمبر له 
ذربار؛ قیامت: توا هی کنتقن_آنان سرشت زسالت و 
واقعیّت پیغمبر را نمی‌دانند و از حقیقت الوهیّت 
بسی خبر» و از ادب پیغمبر با پروردگار بزرگوارش 
نا گاهند: ۱ 
(ینالونک کانک و عها ». 

از تو می‌پرسند: انگار تو از (شروع) قيامت باخیری؟ (و 

نگار تی سخت جویاو خواستار آنی؟) 
انا موه ار قاهت قی تس ا کت هت که 
از موعد آن پرده‌برداری کنی! در صورتی که پیغمبر 
خدا ءیش از پروردگار خود علم و آگاهی از چیزی را 
نمی‌طلبد که پروردگارش آن را به خود اختصاص داده 
باشد: ۱ 
فلا علکها عند افو >. 


بگو: اطلاع از آن. خاص یزدان است. 





کسی بر چیزی از امور قیامت آگاهی پیدا نمی‌کند. مگر 
کسی که خدا بخواهد. و آن هم بدان اندازه که خدا 
می‌خواهد. و زمان که یزدان می‌خواهد... بدین 
سبب است که بندگان نمی‌توانند برای خود نفعی یا 
زیانی داشته باشند... چه بسا مردمان کاری را انجام 
می‌دهند و می‌خواهند به وسیلهٌ آن کار سودی عائد خود 
کنند. امّا فرجام کار زیان ایشان را دربردارد. يا این که 
مردمان کاری را انجام می‌دهند و می‌خواهند به وسیلة 
آن کار زیانی را از خود به دور دارند. ولیکن سرانجام 
آن کار مایةٌ زیان ایشان می‌شود و گرفتاریی برای 
ایشان به بار می‌آورد! چه بسا شم کاری را دوست 
نمی‌دارند و به ناچار آن را انجام می‌دهند. ولی فرجام 
آن خیر و خوبی می‌گردد! گاهی نیز کاری را انجام 
می‌دهند و از آن خوششان می‌آید. ولی پایان آن زیان 
و ضرر می‌گردد: , ۱ ۲ 

و عسی آن تکْرهوا یناه خر لکم و عسی آن 

۵ مر ام مر رارق 

تحبوا شا و هو شر لکم 4. 

چه بسا چیزی را دوست نمی‌دارید و آن چیز برای شما 

نیک باشد» و چه بسا چیزی را دوست داشته باشید و 

آن چیز برای شما بد باشد. (بقره/ ۲۱۶) 


شاعری که می‌گوید: 


کف ای و افانات بغد الذاهب!) 
«هان چه کسی می‌تواند پیش از مردن و رفتن من از 
این جهان, نتيجةٌ عملکرد مرا به من بنماید؟ چنین چیزی 
کی میشّر است در حالی که نتایج عملکردها پس از 
مردن و رفتن مشخص می‌شود؟!». 
او موقعیّت انسانها را در برابر غیب نهان به تصویر 
می‌کشد. انسان هر اندازه بداند و هر اندازه بیاموزد. 


موقعیّت او در آستانهٌ درواز؛ پستةٌ غیب. و در پیشگاه 


۱-از قصیده‌ای از این رومی استه 


فی‌ظلال القرآن .. 
جلد سوم 
تنها اطْلاع از کار و بار قیامت نیست و بس, بلکه ۱ 


اطْلاع از کار و بار غیب همه و همه. خاص یزدان اد 


۳ 


ند وت ان سر دس مخ گر دی مه رولیت مه ار دی ای اس ۳ یمان دی تین امد ها اراس وی رس این مار بت رم ی ار زا ی ی توش کی یت ی ی یی با ان ار ی ما رم و ور و و دب و ۱ ۱ ۳۳ 
بات وی هد ی زا ی ی تن قاس ان یه یو ی ار ی دنهس تن َ دی 
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پردة فروهشتة غیب, هميشه این است که انسان چون 
انسان است جهان غیب از او پنهان و نهان است.(۱) 
پیفمبر یش روشن است که کیست. و نزدیکی او به 
خداوندگارش چگونه و چیست. با این مقام والا از 
سوی خدا بدو دستور داده می‌شود که به مردمان اعلان 
کند که او در برابر غیب. فردی از افراد بشسری است. 
برای خود مالک نفعی و دفاع زیانی نیست. چرا که بر 
غیب اطلاع پیدا نمی‌کند. و نتائج امور را پیش از اقدام 
بدانها و انجام انها نمی‌داند. و پیشاپیش از فرجام 
کارهای خویش آگاه نیست. بدین خاطر نمی‌تواند 
عاقبت کار خویشتن را ببیند و برگزیند. بدین نحو که 
اگر فرجام نهان کار را خوب دید اقدام به انجام آن کند. 
و اگر فرجام پنهان کار را بد دید اقدام به انجام آن نکند 
و دست باز دارد. او کار می‌کند و تلاش می‌ورزد. و 
فرجام کار همان‌گونه خواهد بود که در یب نهان و 


پنهان یزدان مقدر و مقر است: 


(قل: آفلک لتضي تفع اضر فاشاء ۱ اه 
و و کت عم اقب سْتَکُترَت من ابر و ما 
مشق الش 2 
بگو: من مالک سودی و زیانی برای خود نیستم. مگر آن 
مقداری که خدا بخواهد و (از راه لطف بر جلب نفع یا 
دفع شرّء مالک و مقتدرم گرداند.) و اگر غیب می‌دانستم 
منافع فراوانی نصیب خود می‌کردم (چرا که با اسباب 
آن آشنا بودم) و اصلاً شرّ و بلا به من نمی‌رسید (چرا 
که از موجبات آن آگاه بودم. 
با این اعلان. برای اعتقاد اسلامی توحیدی, همه 
ویژگیهای پالایش کلی از شرک در هم شکلهائی که 
دارد اتمام می‌پذیرد و کمال می‌گیرد. ذات خدا با 
ویژگیهای خود منحصر به فرد می‌ماند. و انسان در 
چیزی از آنها با یزدان انباز نمی‌گردد. حتی اگر ایسن 
انسان محمّد بل فرستاده خدا و عزیز و برگزيدة او 
باشد. باز هم در چیزی از صفات و خصال یزدان با ایزد 
منان شرکت ندارد. چه توان بشری در آستانةٌ غیب 
می‌ایستد. و دانش بشری در پیشگاه غیب متوقف 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
می‌شود و درمانده می‌گردد. خود پیغمبر خدا ملس در 
حدود و غور بشری می‌ایستد و وظیفه‌اش محدود 
میگرده:(۲ 

در و بشی رم شون 

من کسی جز پج و و موّمنان (به عذاب 

و ثواب یزدان) نمی‌باشم. 
پیغمبر لاله بیم‌دهنده و مژده‌دهندة همه مردمان است. 
ولی کسانی که «موّمن» هستند اشخاصی می‌باشند که 
از ترساندن و مژده دادنی که پیغمبر با خود آورده است. 
استفاده می‌کنند. و حقیقت چیزهائی را که با خود آورده 
است فهم و درک می‌کنند. و می‌دانند چه چیزی بیرون 
از داثرةٌ جیزهائی است که او با خود به ارمغان آورده 
است. گذشته از اين, موّمنان عصاره و جوهرهٌ جملگی 
انسانها هستند. و افزون بر آن پیغمبر مشش در میان 
همه مردمان بدیشان اختصاص داده می‌شود و او از ن 
اناشت انا هم از آن او می‌گردند. 
واژه, مدلول حقیقی و مفهوم راستین خود را نمی‌بخشد 
مگر به دلی که برای پذیرش آن باز باشد. و مگر به 
خردی که بدان توجّه کند و آن را بپذیرد. اين قرآن نیز 
درهای گنجینه‌های خود را باز نمی‌کند. و اسرار و رموز 
خویش را نمی‌نماید و نمی‌گشاید. و ثمره و میوهٌ خود 
را عطاء نمی‌کند. مگر به کسانی که ایمان بیاورند. در 
خبر است از برخی از یاران پیغمبر خدا َو به ما 
نخست ایمان داده می‌شد. سپس به‌ماقرآن عطاء 
هی گر3ی::: این چنین ایمانی بود که ایشان را به 
گونه‌ای درمی آورد که مزهٌ قرآن را به صورت شگفتی 
بچشند. و معانی و اهداف ان را بدان گونه درک کنند 
که کردند. و با قرآن چنان خوارقی و معجزاتی را 
بیافرینند که در کوتاه‌ترین مدّت از زمان آفریدند. 
آن نسل ممتاز یگانه‌ای که شیرینی قرآن را چشید. و از 


۱مراجعه شود به تفسیر: و ده مفاتخ انیب لاینلفها لا هو 6. 
(انعام/ ۵۹) 

۲_مراجمه شود به چیزهاتی که دربارٌ سرشت رسالت و حقیقت پیغمبر در 
جزء هفتم هنگام تفسیر آیات ۴۲ تا ۴۸ سورهٌ انعام ذکر شده است. 
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نور آن بهره‌مند گردید. و از قوانین جداسازند؛ حق از 
باطل قرآن سود برد. به گونه‌ای چشید و بهره‌مند گردید 
و سود برد که تنها کسانی می‌توانند شیرینی قرآن را 
چنین بچشند و از نور آن بهره‌مند گردند و از قواننین 
جداسازندهٌ حقّ از باطل قرآن سود ببرند که ایمان آن 
تسل گزيدة پیشتاز را داشته باشند. اگر قرآن ارواح آن 
نسل ممتاز یگانه را به ایمان رسانیده است. ایمان نیز 
دری از قرآن را به رویشان گشوده است که جز ایمان 
چنین دری را نمی‌گشاید. 

آنان با این قرآن زیستند. وبرای این قرآن نیز زیستند... 
از اینجا است که آنان نسل ممتاز مسنحصر به فردی 
بودند که در سراسر تاریخ همچون ایشان - با این کثرت 
و با رسیدن بدان سطح - تکرار نشده است... مگر به 
صورت افرادی که در طول تاریخ یافته می‌شوند و 
جداجدا پابرجای پای آن نسل والای شگفت می‌گذارند 
و گام به گام ایشان راه می‌روند. 

آنان مدذّت درازی از زمان» مخلصانه خود را ذراختیار 
این قرآن گذاشتند. و سخنی از سخنان انسانها چشمهة 
زلال و زیبای قرآن را نیالود. تنها سخنی که با قرآن 
همراه می‌گردید و در تسوصیح و تبیین آن می‌کوشید 
سخنان و راهنمائیهای فرستاده خدا یل بود که آن هم 
از چشمه‌سار خود قرآن سرچشمه می‌گرفت... از اینجا 
بودکه آن نسل ممتاز و یگانه. بدان پایه و مایه رسیدند 
که رسیدند و شدند آنچه شدند. 

کسانی که تلاش می‌کنند همان وظیفه‌ای را اداء کنند که 
آن نسل ممتاز اداء کردند. 
در پیش بگیرند و بدان راهی روند که آنان رفتند. یعنی 
همچون ایشان مدّت درازی از زمان با اين قرآن زندگی 
کنند و برای اين قرآن زندگی کنند. و سخن دیگری جز 
سخن قرآن با خردها و دلهایشان نيامیزد تا همان‌گونه 
ند کهآ تا یادف نز ۱۱۱ 

2 

آن گاه گردش تازه‌ای در مسأله توحید آغاز ی گر ده: 
ابتداء آن به شکل داستان آغاز می‌گردد. تا گامهای 


سذاوار است برنامة ایشان را 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد شوم 
انحراف از توحید و حرکت به سوی شرک درون را به 
تصویر کشد. انگار ایس داستان, 5 
مشرکانی استت که اه نیایشان ابراهیم منحرف 
می‌شوند... سپس داستان, با رویاروئی با خرافات و 
سیکسریهائی پایان مسی‌پدیرد که در پسرستش 
خداگونه‌هایشان داشتند. خداگونه‌هائی که آنها را انباز 
خدا می‌کردند. و با نخستین نگاه و کمترین اندیشه پیدا 
بود که آنها پوج و باطل هستند... داستان به پایان 
می‌آید با رهنمود کردن پیغمبر 2 به چالش و 
مبارزه‌طلبی مشرکان و خداگونه‌هائی که بجز خدا 
پرستش می‌کنند. همچنین بدو دستور داده می‌شود که 
پناه بردن خود را تنها به يزدان یکتا اعلان دارد. یزدانی 


قفر انوا | 


که ولی: وم زپرست ‏ او و یاور و مددکار او ات 
و ار مر جر و 
دج ینکن ال فلا تُشاها لت لا یف 
تب لت دعواله رت ین نی ام 
نکن ین آلشاکرین اهنا صامحا جلا له 
شرکاء فپا آناهاء تغل اه عم بُشرکون! 
کون الیل شین همم یضلون؟ و 
لیْستطیون تضرآولا آنفتیم ینرون؟ و ان 
تد تدغوشم ای دی لا یمک سواء علیکم 
عقوم آم نتم صامتون. نْ الْذین تذعون من 
دون ان عبد مالک 0 هم یستجیبوا کون 
ناو زج شون هآ فآ 
وه و مس طسو 
یسم یمن با؟ قل: آدعوا شر کا ء کم م کید 
رون را اي کاب ور ۷ 
اسان والذین عون من دونه ییون 
و پم یرون و ان تدعوهم ال 
ی لیم ا. و تراهم رون الک و هم 
لایبصرون ). 


۱-مراجعه شود به کتاب: «معالم فی الطریق» فصل: «جیل متفزد». 
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3 وه ‌ موس ست نج ره ی | ۳ ده مور وم 9 2 
وا جاک که بر ۳ یش که وب نها ور کب که وه ۳ و اف ومیل ۳ و رو بو وه هه ی وه و 3 7 نت 5 ۳ 
و بسن ارگ که کر پزو ای درم تلو وک مرن تور هه ره مره نمی سم یروش ی 0 ِ ره ۳ گنه هت ی خ ونر دی نی نک سمرزت کیت دب تراعن قاس یو ین وا زین کی رت دوش ییاه نمی تیف سیم ی یی مدع زار نی رز 
1 ۳ 3 کت ۳ ۳ 4 ۳ 2 2 : وه کم و بت 199 امک ورن یزرا این نس نوی شیرم خیتیز هی هرس نویدم رم یی میرب 
اون بو یت اي کی و ی او ی ار ردص 


همسران شمارا از جنس شما ساخت تاشوهران در 
کنار همسران بیاسایند. ولی (بسیار اتفاق می‌افتد که) 
هنگامی که شوهران با همسران آمیزش جنسی 
می‌کنند» همسران بار سبکی (به نام جنین) برمی‌دارند و 
به آسانی با آن روزگار را بسر می‌برند. اما هنگامی که 
بار آنان سنگین می‌شود. شوهران و همسران خود را 
فریاد می‌دارند و می‌گویند: اگر فرزند سالم و 
شایسته‌ای به ما عطاء فرمائی از زمره سپاسگزاران 
خواهیم بود. اما وقتی که خداوند فرزند سالم و 
شایسته‌ای بدانان داد. در دادن آن. چیزهائی را از قبیل: 
فو از ناهد سای تام و اهفام )انار دا 
می‌سازند. و خدا بس بالاتر از آن است که همسان 
انبازهای ایشان شود. آیا چیزهائی را انباز خدا 
می‌سازند که نمی‌توانند چیزی را بیافرینند و بلکه 
خودشان هم آفریده می‌شوند؟ انبازهای آنان نه 
می‌توانند ایشان را یاری دهند و نه می‌توانند خویشتن 
را کمک نمایند.(ای بت‌پرستان!) شما اگر انبازهای خود 
را به فریاد خوانید تا شما را هدایت کنند. پاسخ شما را 
نمی‌توانند بدهند و خواستةٌ شما را برآورده کنند. برای 
شما یکسان است. خواه آنها را به فریاد خوانید» و خواه 
خاموش باشید (و آنها را به یاری نطلبید. در هر دو 
صورت تکانی و کمکی از آنها نمی‌بینید). بتهائی را که 
بجز خدا فریاد می‌دارید و می‌پرستید, بندگانی همچون 
خود شما هستند (و کاری از آنها ساخته نیست و 
نمی‌توانند فریادرس شما باشند). آنها را به فریاد 
خوانید و (از ایشان استمداد جوئید) اگر راست 
می‌گوئید (که کاری از آنها ساخته است) باید که به شما 
پاسخ دهند (و نیاز شما را برآورده کنند). آیا این بتها 
دارای پاهائی هستند که با آنها راه بروند؟ پا دارای 
دستهائی هستند که با آنها چیزی را برگیرند (و دفع بلا 
از شما و خویشتن کنند؟) با چشمهائی دارند که با آنها 
ببینند؟ یا گوشهائی دارند که با آنها بشنوند؟ (پس آنها 
نه تنها با شما برابر نیستند» بلکه از شما هم کمتر و 


ناتوانترند. در این صورت چگونه آنها را انباز خدا 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
می‌کنید و آنها را می‌پرستید؟). بگو: این بتهائی را که 
شریک خدا می‌دانید فرا خوانید و سپس شماو آنها 
همراه یکدیگر در بارهٌ من نیرنگ و چاره‌جوئی کنید و 
اصلاً مرا مهلت ندهید (و اگر می‌توانید غضبم کنید و 
نایودم گردان ید... اما بدانید که اینها موجودات 
غیرموثری هستند و کمترین تأثیری در وضع من و 
شما ندارند). بیگمان سرپرست من خدائی است که این 
کتاب (قرآن را بر من) نازل کرده است. و او است که 
بندگان شایسته را یاری و سرپرستی می‌کند. چیزهائی 
ره شتا بت ها قزتان ی دیهان ه پوم ی 
می‌توانند شما را یاری دهند و نه می‌توانند خویشتن را 
کمک کنند. و اگر از آنها رهنمود بخواهید. درخواست 
شما را نمی‌شنوند (چه رسد به اين که شما را ارشاد و 
راهنمائی کنند. و به ظاهر, پیکره) آنها را می‌بینید که 
(انگار با چشمان خود) به شما می‌نگرند. ولیکن چیزی 


را نمی‌بینند. 


این گردشی است با جاهلیّت در میان جهان‌بینیها و 
اندیشه‌هائی که چون از بندگی یزدان يگانة جهان 
منحرف می‌گردند در کنار حذ و مرزی از سبکسری و 
گمراهی نمی‌ایستند. و دیگر ببه بررسی و وارسی و 
تدبر و تفکُر نمی‌پردازند و به خود نمی آیند... همچنین 
تصویری از گامهائی است که مراتب نخستین انحراف 
را چگونه می‌آغازند. و سرانجام چگونه به آن گمراهی 
فراخ و بیکران منتهی می‌گردند. 


‌ 


(مُرالْذي لک من نس واجدق و جعل متبا 
روجها ینکن اه فلا تَقشاها لت لا یف 
رت به ق أَقل دعراافه رما تن آئیتنا صالحً 
لکوت من آلشاکرین . 

او آن کسی است که شمارا از یک جنس افرید» و 
۳ 
کتان همشران متاستازتی ول (نستا تفای منافت کته) 


می‌کنند. همسران بار سبکی (به نام جنین) برمی‌دارند و 
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به آسانی با آن روزگار را بسر می‌برند. امّا هنگامی که 
بار آنان سنگین می‌شود» شوهران و همسران خود را 
فریاد می‌دارند و می‌گویند: اگر فرزند سالم و 
شایسته‌ای به ما عطاء فرمائی از زمره سپاسگزاران 
خواهیم بود. 
این فطرت انسان است. فطرتی که یزدان مردمان را بر 
آن سرشته است... پزدان چنان این فطرت را سرشته 
است که به هنگام ترس و هراس, و در وقت حرص و آز 
به سوی خداوندگار خود روی آورند. و به ربوبیّت 
خالص او اعتراف کنند... ضرب‌المثلی که در اینجا 
آورده می‌شود. ضرب‌المثل فطرت است که چگونه در 
ال افریتتن: اعبار ای گرد۵ و رویت و مسرست 
زوجیّت در ترکیب‌بند آن به ودیعت گذارده می شود: 
(هُالذي لک من نفس واحدة!» و جعل مها 
رجها لینکن لها 
اقان کس آفتت کته فا راد نی افرنور 
همش آن تفا رازن تین شتما سامت نا هر ان نم 
کنار همسران پیاسایند. 
این نفس, در سرشت ترکیب‌بند خود یکی است و از 
یک جنس است. هر چند که وظيفهٌ نر و ماد آن جدا 
است. این جدائی هم بدان خاطر است شوهر در کنار 
فیرش پیاسا یدنه این یتفن :اسلام ریا زد عقیفت 
انسان, و درباره وظیفهة زوجیّت در هستی آدمی ات 
بینش کاملی و صادقی است که این ائين چهارده قرن 
پیش با خود به ارمغان آورده است. آن زمانی که 
آئینهای تحریف شده زن را اصل بلا و منشاً مصیبت 
نبا قرو اور هتقو مس 
و پلید و دام گمراهی می‌دانستند. و سخت از وی 
ویکران زا ترعدر فی‌داشتتد بلی. آن رای که 
بت‌پرستیها, و هنوز که هنوز است بت‌پرستیها زن را 
کالای نامقبول یا حدااکثر خادمی کمتر از مرد به مراتب 
پائین تر است و به طور کلی هیچ گونه أهمَیْتی بدو داده 
نمی شود. 
هدف اصلی نزدیکی زن و شوهر, آرمیدن و آرامش 
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جلد سوم 
یافتن و الفت گرفتن و استقرار پذیرفتن است. تا بدین 
تیه را وتان و امتم واسات قضای 
کودکستانی سایه بیندازد که جوجه‌های نوزاد تازه کرک 
درآورده رشد و نمو پیدا کنند و ببالند. و در آنجا میوه 
گرانبهای بشری به ثمر نشیند. و نسل جوان در آنجا 
شایستگی حمل میراث تمدّن بشری و افزایش بر آن را 
پیدا کنند. اسلام این نزدیکی را تنها برای لذّت ناپایدار 
و پرش گذرا قرار نمی‌دهد. همان گونه که آن را مايه 
اختلاف و کشمکش نمی‌داند. و آن را دشمنانگی میان 
صسلاحیّتها و وظیفه‌ها نمی‌شمارد. یا آن را تکرار 
صلاحیّها و وظیفه‌ها به حساب نمی آورد. همان‌گونه که 
جاهلیْتهای قدیم و جدید یکسان در اين مسائل دست و 
تا رل ۱ 
تن از این داشتان ی اعازق: تسین بنختن ان 
شروع می‌شود: 

(فلّا تعْشاها لت لا خفیفاًفکت به ‌. 

ولی (بسیار اتفاق می‌افتد که) هنگامی که شوهران با 

همسران آمیزش جنسی می‌کنند. همسران بار سبکی 

(به نام جنین) برمی‌دارند و به آسانی با آن روزگار را 

بسر می‌برند. 
تعبیر قرآنی, لطیف و دقیق و شفاف, نخستین پیوند زن 
و شوهر را به تصویر می‌کشد: 

فلا تعْشاها 6.ه نگامی که شوهران با همسران 

آمیزش جنسی می‌کنند. 
همنوائی مستقیم با فضای آرمیدن دارد. پیامد کار را 
نازک و ظریف می‌نمایاند. تا بدانجا که انگار این دو 
جنس از انسانها به هم می‌آمیزند نه این که دو پیکر با 
یکدیگر تماس بیدا می‌کنند. این گفتار «انسانیّت» را در 


۱ تفس واجدة 6: مراد نسل و نوع انسانها است (نگا: روم/ ۲۱). به 
عبارت دیگرء در اینجا واحد نوعی موردنظر است. نه واحد شخصی. 
(مترجم) 

۲ مراجعه شود به کتاب «الاسالام و مشکللات الحضارة» بخش «المرأة 9 
علاقات الجنسین» در فصل: «تخبط و اضطراب»... و جلد دوم کتاب: 
«خصائص التصور الا سلامی و مقوّماته» فصل: «حقیقة‌الانسان». 
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کار آميزش به «انسان» الهام می‌کند. تا از شوه 
رکیک و زمخت حیوانی ممتاز و جدا می‌سازد... 
شمچنین شکل بارداری را در نخستین مراحل 
می‌نمایاند: 

یف . بار سبکی برمی‌دارند. 
مادران به اتاش: با آن روزگار را سپری می‌کنند و 
چنان که باید سنگینی قابل احساسی در خود نمی‌بینند. 
آن گاه مرحلة دوم می‌آغازد: 

(ْ لت دعَاه ائه رتما: تین آَیتنا صاخ 

لکوئنٌ من‌الشاکرین #. 

اما هنگامی که بار آنان سنگین صی‌شود. شوهران و 

همسران خدای خود را فریاد می‌دارند و می‌گویند: اگر 

فرزند سالم و شایسته‌ای به ما عطاء فرمائی از زمره 

سپاسگزاران خواهیم بود. 
حمل ظاهر می‌گردد. و دلهای شوهر و همسر آویزهُ آن 
می‌شود. و زمان امید فرا می‌رسد. امید به اين که فرزند 
سالمی و زیبائی به دنیا بیاورند. و امید به چیزهائی که 
همه پدران و مادران دوست دارند که فرزندانشان 
برخوردار از آن چیزها باشند. این آرزو هنگامی 
جلوه گر می‌آید که فرزندانشان هنوز جنینهائی بیش 
نیستند و در شکمها و در دل تاریکیهای غیب قرار 
دارند... در وقت این چنین امید و آرزوئی. فطرت بیدار 
می‌گردد و به خدا رو می‌کند و به ربوبیّت یگانه‌اش 
اعتراف می‌نماید و تنها به الطاف و عنایات یزدان چشم 
می‌دوزد و بس, زیرا فطرت خود به خود احساس 
می‌کند که در گسترهٌ هستی تنها خدا سرچشمة قدرت و 
نعمت و تفضّل است. بدین خاطر است که: 

واه رل آمیتنا ص الکو من 

آلشاکرین ‌. 

شوهران و همسران خدای خود را فریاد می‌دارند و 

می‌گویند: اگر فرزند سالم و شایسته‌ای به ما عطاء 

فرمائی از زمره سپاسگزاران خواهیم بود. 

(۳ آناضا صاماً جَعلا له ثُر کاء پا آناهما. 

َتغال اهعَب یرون ». ۱ 
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امّا وقتی که خداوند فرزند سالم و شایسته‌ای بدانان 
داد» در دادن آن» چیزهائی را (از قبیل: قبور اولیاء و 
صلحاء. و اشخاص و اصنام) انیاز خدا می‌سازند. و 
خدا بس بالاتر از آن است که همسان انبازهای ایشان 


‌ 


ی 

ف)آناضا صاا جعلا له شر کُاء فپ آناهنا. 

فتخالی اه عما یه تفرگن 6 

اما وقتی که خداوند فرزند سالم و شایسته‌ای بدانان 
داد» در دادن آن» چیزهائی رااز قبیل: قبور اولیاء و 
متام و اضما و انستتام اخار فا می‌سازگای 
خدا بس بالاتر از آن است که همسان انبازهای ایشان 
شود. 

برخی از روایتها در تفسیر بیان می‌دارند که این داستان, 
داستان واقعی آدم و حوا است! چرا که فرزندانشان 
آشفته و بیمار به دنیا می‌آمدند. اهریمن به پیش آدم و 
حوا آمد و حوّاء را ترغیب کرد که فرزندی راکه در 
شکم دارد «عبد الحارث» بنامد... حارث اسم ابلیس 
است. تا سالم به دنیا بياید و بماند. حوّاء چنین کرد و 
آدم را نیز بدان ترغیب و راضی کرد! آشکار است که 
ین روایت قالب اسرائیلیات دارد. جرا که جهان‌بینی 
اسرائیلی مسیحی - چون دین خود را تحریف کرده‌اند - 
مسوولیّت گمراهی را به حواء می‌دهند و او را مقضر 
می‌دانند. این امر هم کاملاً با جهان‌بینی درست اسلامی 
مخالف است. ۱ 

ما نیازی به اين اسرائیلیات برای تفسیر چنین نص 
قرآنی نداریم... اين. مثلی است که مراتب انحراف 
مسوجود در درون انسانها را به تصویر می‌کشد... 
مشرکان در زمان پیغمبر جل9 و پیش از او. برخی از 
فرزندان خود را نذر خداگونه‌ها و بتها می‌کردند. یا ندر 
خدمت معابد خداگونه‌ها و بتها می‌نمودند. تا بدین 
وسیله به خدا نزدیک شوند و قربت پیدا کنند! هر چند 
که ابتداء هدفشان نزدیکی به خدا بود. ولی پس 
فروافتادن از قَلَةٌ توحید و یکتاپرستی به ژرفای 


بت پرستی و جندگانه پرستی» فرزندان خود را نذر این 
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چنین خداگونه‌ها و بتهائی می‌کردند تا زنده بمانند و 
سالم باشتد:و از قطرها بدا همان گرته کنه انسروده 
مردمانی بهره‌ای از پیکرهای فرزندانشان را به اولیاء و 
مشایخ و پارسایان اختصاص مي‌دهند. مثلاً موی پسر 
بچّه را برای نخستین بار نمی‌تراشند مگر بالای گور 
ولی یا شیخ و يا پارسائی. یا او را ختنه نمی‌کنند مگر 
در کنار گور فلان ولی یا شیخ و يا پارسائی. هر چند هم 
این‌گونه از مردمان به خداوند یگانه نیز ایمان دارند. اما 
این ایمان را با ایین چنین روندها و شیوه‌های 
شرک‌الودی همراه می‌سازند. آخر انسانها انسانندا 

(فتخال اه عَ یذ کون 4. 

خدا بس بالاتر از آن است که همسان انبازهای ایشان 

شود. 
خداوند منزّه و پاک از شرک و انبازی است که مردمان 
بدان معتقد می‌گردند و در پیش می‌گيرند. 
از دیگر سو ما در زمان خود انواع و اقسامی از شرک 
به شکلهای گوناگون می‌بينيم. شرک و انباز را از سوی 
کسانی می‌بینیم که گمان می‌برند آنان به خدای یگانه 
اسمان دارند و تسلیم فرمان او هستند. شکلها و 
رنگهائی از مراتب شرک مشاهده می‌گردد که ایسن 
نصوص به تصویر می‌زنند. 
امروزه مردمان برای خود خداگونه‌هائی برپا و پابرجا 
می‌دارند و نها گاهی «نسداد» و گاهی «میهن» و 
زمانی «ملّت» و جیزهای دیگری می‌نامند. این نوع 
چیزها همسان همان بتهای ساده و بدون تندیسی هستند 
که بت‌پرستان پدیدار و استوار می‌داشتند. چه بسا هم 
خدا گونه‌هائی را مسی پذیرند که دز افسشتش و دز 
آفریدگان. آنسها را شریک یزدان می‌گردانند. و 
فرزندانشان را نذر آنها می‌کنند. همان‌گونه که مشرکان 
در گذشته‌های دور نذر خداگونه‌ها و بتهای خود 
می‌کردند! و برای آنها قربانی می‌نمایند. همان‌گونه که 
در معابد به شکل وسیعی قربانی می‌گردید و بدانجاها 
تقدیم می‌شد. 
مردمان خداوند را پروردگار خود می‌داننند. ولیکن 
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اوامر و نواهی و قوانین و مقزّرات او را پشت گوش 
خود می‌اندازند. و اوامر و دستورات این خداگونه‌ها و 
خواستهای آنها را «مقدس» می‌شمارند. و در راه 
مطالب و مقاصد آنها با اوامر و قوانین یزدان مخالفت 
می‌گردد. و حتّی احکام و مقرزرات خدا دور انداخته 
می‌شود! خداگونه‌ها کدامند؟ و شرک کدام است؟ و 
نصیب انبازان در فرزندان کدام؟ اگر این چیزهائی را که 
جاهلیّت جدید انجام می‌دهد. خداگونه و شرک و انباز 
بشمار نیاید؟ 
جاهلّت قدیم. با خدا ادب بیشتری داشت... چه جاهلیّت 
قدیم بجز خدا خداگونه‌های دیگری را می‌پذیرفت و به 
این خداگونه‌ها پیشکشهای شرک و انباز را در فرزندان 
و میوه‌ها و قربانیها تقدیم می‌داشت. بدان امد که 
مردمان را به يزدان نزدیک گرداند! اما در هر صورت 
خدا در حس و شعور او والاتر از همه خداگونه‌ها بو ۵. 
ولی جاهلیّت جدید خداگونه‌ها را والاتر از خدا می‌داند! 
یزدان را دور می‌اندازد! 
ما خویشتن را گول می‌زنيم. اگر بت‌پسرستی را تنها 
مربوط به شکل سادهٌ پسرستش بتها و خداگونه‌های 
مردمان در عبادت آنها انجام می‌دادند. و آنها را 
شفیعان و میانجیگران خویش در پیشگاه ایسزد سبحان 
می‌دانستند... زیرا امروزه تنها شکل بتها و بت‌پرستیها 
دگرگون گشته است. و شعاثر و مراسم ان بیجیده 
گردیده است. و عنوانهای تازه‌ای انتخاب شده است و 
بس... ولی سرشت شرک و حقیقت آن در فراسوی 
ما را گول نزند و از حقیقت آن غافل و بی‌خبر نگرداند. 
ندانسبهان هه تفت و مت و فلت سر 
می‌فرماید. اما «میهن» يا «تولید» دستور می‌دهد زن از 
خانه بیرون رود و خویشتن را بیاراید و حجاب را 
رعایت ننماید و دیگران را تتحریک کند و در 
مسافرخانه‌ها و هتلها مهماندار گردد. و در سیمای 





ی ۳ 
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کنیزان جیشا در ژاپن بت‌پرست. خدمت کند! پس جه 
کسی خدائی است که از اوامر او پیروی می‌شود؟ آیا 
یزدان سبحان است؟ یا خداگونه نامیده‌ها؟ 

یزدان سبحان دستور می‌فرماید رابطة گردهمائی عقیده 
است... اما «نزادگرائی» يا «میهن» دستور می‌دهند که 
عقیده از قاعده گردهمائی دور افکنده شود, و نژاد یا 
قوم قاعده و اساس گردد! پس چه کسی خدا است و 
باید از اوامر او پیروی شود؟ ایا یزدان سبحان است؟ یا 
خداگونه نامیده‌هایند؟ 

یزدان سبحان دستور می‌فرماید به این که شریعت و 
قانون یزدان حاکم گردد. ولی بنده‌ای از بندگان؛ و یا 
مجموعه‌ای از «ملّت» می‌گوید: هرگز! بندگان خودشان 
برای خویش قانونگذاری می‌کنند. و شریعت و قانون 
خودشان باید حا کم گردد! پس چه کسی خدا است و باید 
از اوامر او پیروی شود؟ آیا یزدان سبحان است؟ یا 
خداگونه نامیده‌هایند؟! 

اینها مثالهائی 
کر زمین جاری و ساری است. نمونه‌هائی از چیزهائی 
است که انسانهای گمراه بدانها خوگر شده‌اند و بر آنها 
رفته‌اند... مثالهائی هستند از حقیقت بت‌پرستی حاکم. و 


است برای چیزهائی که امروزه در سراسر 


از حقیقت بتهای معبودی که آمروزه بجای بت‌پرستیهای 
آشکار بتهای دیدنی گذشته‌های کهن گذاشته شده‌اند! 
لازم است که ما را نفریبد شکلهای دگرگون شده و تغییر 
یافته‌ای که بت‌پرستی و شرک پیدا کرده است ولی 
حقیقت و ماهیّت بت‌پرستی و شرک همان است که 
بود!!! 

قرآن مجید هم بت‌پرستانی را مخاطب قرار می‌دهد که 
بت پرستی ساده‌ای داشتند. و در جاهلیّت آاشکاری بسر 
مسی‌بردند و می‌لولیدند. و هم خردهای انسانها را 
مخاطب قرار می‌دهد تا آنها را تکان دهد و از خواب 
غفلتی بیدار کند که سزاوار خرد بشریت در هر پایه و 
مایه‌ای که باشد - نیست. این است که به دنبال این 
مثالی که برایشان آورده است پیروی می‌زند و در آن 
مراتب شرک را در نفس می‌نمایاند: 
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اس و عر ی سلو 


یش کون نا لین شینا و هم مضافون؟ و 

لایستطیون متضرا و لبم ینْضرُون؟ ۰6 

هد ها فان خاش سا که تس ان آننه چیری 

را بیافرینند و بلکه خودشان هم آفریده می‌شوند؟ 

انبازهای آنان نه می‌توانند ایشان را یاری دهند و نه 

می‌توانند خویشتن را کمک نمایند. 
آن کس که می‌تواند بندگان خود را با قدرت وقوّت 
خویش پاری و کمک کند و ایشان را مصون و محفوظ 
نماید. او است که باید پرستش گردد. چه قدرت و قوّت 
و چیرگی و توانائی» از ویژگیهای الوهیّت است و از 
اسباب و موجبات پرستش و بندگی بشمار است... 
خداگونه نامیده‌های ایشان همگی نه از قدرت و قوّتی 
برخوردارند و نه چیرگی و توانائی دارند. آنها نه 
می‌توانند خود را کمک و باری دهند. و نه می‌توانند 
پیروان خود را کمک و یاری کنند. پس چگونه باید این 
خداگونه‌ها را در جان و مال و اولاد خویشتن شریک 
خدا گردانند؟ 
هر چند که برهان آفرینش و توان در اینجا متوجه 
پیروان جاهلیّت ساده گردیده است. ولی این برهان همان 
است که هست و حالا هم متوجه پیروان جاهلیّت کنونی 
می‌گردد. پیروان جاهلیّت کنونی بتهای دیگری را برجا 
و بربا می‌دارند و آنها را پرستش می‌کنند. و از فرمان 
آنها پیروی می‌نمایند. و آنها را شریک جان و مال و 
اولاد خویشتن می‌گردانند. آخر کدامیک از این بتها و 
خداگونه‌ها چیزی از اشیاء آسمانها و زمین را 
می‌آفرینند؟ يا کدامیک از آنها می‌توانند پیروان خود 
را یاری و کمک کنند. یا خود را یاری و کمک نمایند؟ 
اگر میان خرد انسان و میان اين واقعیّت مانعی ایجاد 
نشود. چنین چیزی را نمی‌پذیرد و بدان خشنود 
نمی‌گردد. ولی هواها و هوسها و گمراهیها و نیرنگها 
است که کاری می‌کند انسانها پس از گذشت چهارده 
قرن از نزول اين قران مرت شوند و به اين جاهلیّت به 
شکل تازهٌ خود برگردند» و چیزهائی را انباز یزدان 
سازند که نمی‌توانند چیزی را بیافرینند. بلکه خودشان 
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آفریده می‌شوند. و نمی‌توانند ایشان را کمک و یاری 
کنند. و نمی‌توانند خویشتن را کمک و یاری دهند! 
امروزه انسانها نیازمند این هستند - همان‌گونه که 
دیروز نیازمند اين بودند -که با اين قرآن بار دیگر 
مخاطب قرار داده شوند. انسانها به کسی نیازمندند که 
ایشان را از جاهلیّت برهاند و به سوی اسلام رهنمود و 
رهبری گرداند. و از تاریکیها بیرونشان بیاورد و آنان 
را به سوی نور سوق دهد و بکشاند. و خردها و 
دلهایشان را از این بت‌پرستی نوین, نه بسلکه از این 
سبکسری و سبکمغزی نوین, نجات دهد. سیکسری و 
سبکمغزی تازه‌ای که بدان وارد گردیده‌اند و فرو 
رفته‌اند. بدان گونه ایشان را نجات دهد که این آئین 
نخستین بار انسانها را رهائی و رستگاری بخشیدا 
ساختار تعبیر قرآنی اشاره دارد به اين که مشرکان را 
سرکوب وسرزنش می‌کرد بر اين که آنان انسانهائی را 
خداگونه کرده بودند: 
(آیشرکُون دا لایضلن شب ماش : 
لایْسْتَطیعُون هم تضرا و لا اسهم ینضرون؟ 6. 
آیا چیزهائی را انباز خدا می‌سازند که نمی‌توانند چیزی 
را بیافرینند و بلکه خودشان هم آفریده می‌شوند؟ 
انبازهای آنان نه می‌توانند ایشان را یاری دهند و نه 
می‌توانند خویشتن را کمک نمایند. 
این ۱ اشاره دارند به این که دست کم در 
میان بتها و خداگونه‌ها انسانهای «خردمندی» بوده‌اند 
که پا ضمیر ویده «خردمندان» از آنها تعبیر می‌شودا 
اطلاع هم نداریم که عربها در دوران بت‌پرستی خود 
بتها و خداگونه‌هائی را از میان انسانها شریک و انباز 
یزدان کرده باشند. بدین معنی که معتقد به الوهیّت آنان 
بوده باشند يا اين که شعائر و مراسم پرستش را متوجّه 
ایشان کرده باشند. بلکه تنها چیزی که هست این است 
که افرادی را شریک خدا کرده باشند در اين که شرائع و 
قوانین و مقرّرات اجتماعی را از ایشان دریافت کرده 
باشند و احکام و دستورات آنان را در کشمکشها 
پذیرفته باشند که حاکمیّت زمینی آشت یقت ان این 
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چنین کاری را شرک نام می‌دهد. و میان چنین شرکی و 
میان شرک بتها و خداگونه‌ها را یکسان می‌شمارد و 
همگون می‌انگارد. این هم دیدگاه اسلامی است دربارة 
اين نوع از شرک. این هم شرک است همان‌گونه که 
شرک اعتقادی و شرک مراسم و شعاثر عبادی شرک 
است. بدون این که فرقی میان آنها باشد. بدان شکل که 
قرآن کسانی را مشرک می‌خواند که قوانین و احکام را 
از پیشوایان دینی مسیحی و بهودی. و از پارسایان و 
دیرنشینان. دریافت می‌کنند و قانونگذاری ایشان را 
می‌پذیرند. با وجود اين که آنان معتقد به الوهیّت 
پیشوایان دینی و پارسایان و دیرنشینان خود نبودند و 
قعاتر قراس خاضی عمربرای ایشان تدافتت.. تا 
همه اینها شرک است و بیرون شدن از یگانهپرستی و 
توحیدی بشمار می‌آید که دین پزدان بر آن وب 
پابرجا است. و گواهی لا ال الا ای ات۱۱ 
رهام اهان. کل ما دریا رت فیک ها رین 
بیان داشتیم 


از آنجا که سخن از داستان انحراف درون انسان بود - 


انحرافی که در داستان شوهری و همسری مجسّم 
می‌گردید - این هم سخن هر نوع شرکی است. و مقصود 
از آن بیدار و هوشیار کردن کسانی بوده است که 
مخاطبان اين قرآن برای نخستین بار بوده‌اند. بیدار و 
هوشیار شوند و به پوچی و هیچی شرکی پی ببرند که 
آنان بر آن هستند. و بدانند که چنان خداگونه‌هائی که به 
خدائی پدیرفته‌اند هیچ چیزی را نمی آفرینند و بلکه 
خودشان آفریده می‌شوند. و پرستش‌کنندگان خود را 
نمی‌توانند کمک و یاری کنند. و حتی نمی‌توانند یاری 
و کمکی به خویشتن نیز بنمایند. چه آن خداگونه‌ها 
انسان باشند و چه غیرانسان. همه و همه نمی‌توانند 


۱ در واژه‌های: یُْلفُون و لا یَستَطیُون, و یَنْضَرون» دال بر جمع مذکُر 
سالم هستند و بر انسان دلالت می‌کند. (مترجم) 

۲ مراجعه شود به حدیثی که ترمذی از تفسیر پیغمبر از دربارهٌ َیة: 
( وا بارهم و رهباتهْم زاب ین ذون‌اله 4. در کتاب: «خصائص 
التصوّر الاسلامی و مقوّماته» فصل: «توحید». 
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بیافرینند و نمی توانند یاری و کمکی بکنند... از آنجا 
که این امر, مقصد و هدف روند قرآنی است؛ قرآن از 
داستان دست می‌کشد و از شیوه داستانسرائشی بخش 
پیشین بس می‌کند. و مستقیماً مشرکان عرب را مخاطب 
قسرار می‌دهد. انگ‌ار که ادامة سخن پیشین از 
خداگونه‌های آن چنانی است. 
(وان تدغوهم ای افدی لا کم سواهعلیکم 
تشم أم | مه نم صامتون. لپ تذعون من 
وا اک دوه جٍ جوا لکم ان 
کم صادقین. آرجل تشون با وم مم ند 
یبشرن پآ من یرون نان 
شون ها 6. 
ی ای وا زب رین 
خوانید تا شما را هدایت کنند. پاسخ شما را نمی‌توانند 
بدهند و خواستهٌ شمارا برآورده کنند. برای شما 
یکسان است. خواه آنها را به فریاد خوانید» و خواه 
خاموش باشید (و آنها را به یاری نطلبید. در هر دو 
صورت تکانی و کمکی از آنها نمی‌بینید). بتهائی را که 
بجز خدا فریاد می‌دارید و می‌پرستید, بندگانی همچون 
خود شما هستند (و کاری از آنها ساخته نیست و 
نمی‌توانند فریادرس شما باشند). آنها را به فریاد 
خوانید و (از ایشان استمداد جوئید) اگر راست 
می‌گوئید (که کاری از آنها ساخته است) باید که به شما 
پاسخ دهند (و نیاز شما را برآورده کنند). آیا ايين بتها 
دارای پاهائی هستند که با آنها راه بروند؟ یا دارای 
دستهائی هستند که با آنها چیزی را برگیرند (و دفع بلا 
از شما و خویشتن کنند؟) يا چشمهائی دارند که با آنها 
ببینند؟ یا گوشهائی دارند که با آنها بشنوند؟ (پس آنها 
نه تنها با شما برابر نیستند» بلکه از شما هم کمتر و 
ناتوانترند. در این صورت چگونه آنها را انباز خدا 
می‌کنید و آنها را می‌پرستید؟). 
بت‌پرستی مشرکان عرب بت‌پرستی ساده‌ای بود - 
همان‌گونه که گفتیم - در هر مرحله‌ای از مراحل خود. 
برابر میزان و معیار خرد بشری, ناچیز و پوچ بود! از 
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اینجا است که قران خرد را در ایشان بیدار و هصوشیار 
می‌گرداند. در آن هنگام که با این ایه. ناچیزی و پوچی 
شرک ایشان را بدیشان می‌نماید. 
بتهایشان ساده است و سادگی از سیمایشان پیدا و از 
پیکره‌شان هویدا است: پاهائی ندارند که با آنها راه 
بروند. دستهائی ندارند که آنها را به سوی چیزی و 
کسی دراز کنند. چشمانی ندارند که با آنها ببینند. 
گوشهائی ندارند که با آنها بشنوند... اين اندامهائی را 
که خودشان دارند. بتهایشان ندارند. پس چرا باید این 
سنگهای خاموش را پرستش کنند که از خودشان 
پائین ترند؟ 
فرشتگانی که گاهی این بتها را بجای ایشان 
می‌پنداشتند. ۳ اجدادی که گاهی این بتها را 
تندیس آنان می‌انگاشتند. همه ایشان همجون خودشان 
آفریدگان یزدان هستند. آنان نه تنها نمی‌توانند چیزی 
را بیافرینند. بلکه خودشان هم آفریده می‌شوند. و 
نمی‌توانند بدیشان کمک و یاری کنند. و نمی‌توانند به 
خویشتن نیز کمک و یاری نمایند. 
دو بعدی موجود در عقائد مشرکان عرب میان ظاهر 
بتهاء و میان باطن رمزی بتها ما گمان می‌بریم - سبب 
مخاطب قرار دادن بتها و خداگونه‌ها بدین گونه شده 
است. یعنی بتها و خداگونه‌هاگاهی با ضمیر ذوی‌العقول 
مخاطب قرار گرفته‌اند. چون رمزهای باطنی بتها 
موردنظر بوده است. و گاهی با ضمیر غیر ذوی‌العقول 
بدانها اشاره شده است. چون بتهای بی‌جان و بدون 
حرکتی مامتها ان کوله که نو قهانتد و 
نموده‌اند در مدّنظر گرفته شده‌اند... به هرحال بستها را 
مظهر فرشتگان و نياکان انگاشتن, و برای آنها رمزها و 


رازهانی قائل شدن, با منطق عقل بشری نمی‌خواند. و 


باطل بودن چنین باوری پیدا و هویدا است. عقلی که 
قرآن آن را بیدار و هوشیار می‌کند. و از این غفلت 
ننگین بلند می‌نماید و والا می‌گرداند. 

. 

در بایان اين استدلال» یزدان ذوالجلال پیغمبر له 
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خود را متوجه می‌فرماید که مشرکان را و همه بتها و 
خداگونه‌های درماندهٌ ایشان را به تحدی و مبارزه 
بخواند. و عقید روشن خود را اعلان کند و آشکارا 
بگوید که یزدان يگانة جهان پشتیبان او است: 
(قل: : آدعوا شرّ کا ء کم کیدون فلا تُْطژو ون. ن 
وی اه اي نب وف یی آلصّافین 
والذین عون منْ دونه لایْسْتّطیعُون سر که وبا 
آسفنبم كٍِ و ان تَدعوهم ای اضدی 
لایَسسمَعُوا. و تسراشم ینظژون ایک و هم 
۳ 
متام زرا که ی کته من دانیت فرا کرانه و 
سپس شما و آنها همراه یکدیگر در بارهُ من نیرنگ و 
چاره‌جوثی کنید و اصلا مرا مهلت ندهید (و اگر 
می‌توانید غضبم کنید و نابودم گردانید... امّا بدانید که 
اینها موجودات غیرمق‌ثری هستند و کمترین تأثیری در 
وضع من و شما ندارند). بیگمان سرپرست من خداشی 
من) نازل کرده است. و او 


است که بندگان شایسته را پاری و سرپرستی می‌کند. 


چیزرهائی را که شما بجز خدا فریاد می‌دارید و 
می‌پرستید نه می‌توانند شما را یاری دهند و نه 
می‌توانند خویشتن را کمک کنند. و اگر از آنها رهنمود 
بخواهید. درخواست شما را نمی‌شنوند (چه رسد به 
این کته نشنها را ارشاه و راهشاشی کنق. وب ظاهن 
پیکره) آنها را می‌بینید که (انگار با چشمان خود) به 
شما می‌نگرند. ولیکن چیزی را نمی‌بینند. 
اين. سخن دعوت‌کننده به سوی یزدان است که رو در 
روی جاهلیّت گفته می‌شود... رسول خدا علض آن را 
اظهار و اعلان داشت بدان‌گونه که پروردگارش بدو 
۱ 
خداگونه‌نامیده‌های ایشان ۳ به تحدی و مبارزه خواند: 
( قل: آذعوا شر کاء که ؛ تم کیدون فلا تنظرون ۹ 
بگو: این بتهائی را که شریک خدا می‌دانید فرا خوانید و 
سپس شما و آنها همراه یکدیگر در بارةٌ من نیرنگ و 
چاره‌جوئی کنید و اصلاً مرا مهلت ندهید. 
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این تحدی و مبارزه را رو در روی مشرکان و 
رویاروی با خداگونه‌نامیده‌های ایشان اعلان کرد و 
بدانان گفت: از هیچ‌گونه تلاشی در راه گرداوری همه 
نیرنگهایشان و همه نیرنگهای خداگونه‌هایشان باز 
نایستند. و بدون کمترین مهلتی و دادن فرصتی بدو هر 
چه تیر نیرنگ است به سویش نشانه روند! این سخن 
را با لهجهٌ کسی اعلان داشت که کاملاً به خود اطمینان 
دارند ودارای تیه گاه اس ار است که نتدان ککته 
می‌زند و از دست همه نیرنگهایشان بدان پناه می‌برد: 
وش اي ول الکناب و هبتر 
بیگمان سرپرست من خدائی است که این کتاب (قرآن 
را بر من) نازل کرده است. و او است که بندگان 
شایسته را پاری و سرپرستی می‌کند. 
پیغمبر 3 با این سخن اعلان داشت به چه کسی 
پشت می‌بندد. او به یزدان پشت می‌بندد... یزدانی که 
این کتاب را به تدریج نازل فرموده است... با نازل 
کردن این کتاب اراده می‌فرماید پیغمبرش مردمان را با 
۱۳ 
می‌دارد و مقرّر می‌فرماید که اين حق را بر باطل چیره 
گرداند... و بندگان شايستة خود را حمایت و حفاظت 
فرماید. بندگانی که این حق را بر دوش خود 
برمی‌دارند. و به محتوای آن ایمان و اطمینان دارند. و 
آن را به دیگران می‌رسانند. 
این سخن کسی است که دعوت‌کننده به سوی خدا 
است» پس از پیغمبر خدا مش در هر مکانی و در هر 
زمانی: 
قل: آدعوا شرکاء کم م2 کیدون فلا تنظژون 6. 
بگو: این بتهائی را که شریک خدا می‌دانید فرا خوانید و 
سپس شما و آنها همراه یکدیگر در بارهُ من نیرنگ و 


چاره‌جوئی کنید و اصلاً مرا مهلت ندهید. 

۵ رووو لو ۰ هم 6 ز ق و 
ری اه اي ول الک ناب و و یتو 
اساشن). 
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را بر من) نازل کرده است. و او است که بندگان 
شایسته را یاری و سرپرستی می‌کند. 
کسی که مردمان را به سوی خدا می‌خواند لازم است 
بداند که او باید خویشتن را از تکیه گاه‌ها و پشتوانه‌های 
زمین برهاند. و حتی تکیه گاه‌ها و پشتوانه‌های زمین را 
حتقیر و ناجیز شمارد... این جنین تکیه گاه‌ها و 
پشتوانه‌هائی خود به خود خیالی و پوشالی و سست و 
زبون هستند. هر چند که نیرومند و توانا جلوه‌گر آیند: 
یا آثاش ضرب مقلفاشتمث له دی 
ون من وف آن تلو دابا جتت و 
وان ی اب تین ضعف 
الا دا اطلنت| 
ی 
دهید. آن کسانی را که بغیر از خدا به کمک می‌طلبید و 
پرستش می‌کنید. هرگز نمی‌توانند مکسی را بیافرینند. 
اگر هم همگان (برای آفرینش آن) دست به دست 
یک دیگر دهند. حتّی اگر هم مگس چیزی را از آنان 
بستاند و برگیرد» نمی‌توانند آن را از او بازپس گیرند و 
برهانند. هم طالب (که مکس ناچیز است) و هم مطلوب 
(که بتان سنگی و یا معبودهای دروغین هستند) 


درمانده و ناتوانند). (حج/ ۷۳( 
(عل نی فذراسن شا هک 
لکوت نت نت و ان أَوهن الت لت 


لکوت و کائوایغلفون! 6. 

کار کسانی که جز خداء (اشخاص و اصنام و اشیائی را 
به دوستی برگرفته‌اند. و از میان آفریدگان, برای خود) 
سرپرستانی برگزیده‌اند. همچون کار عنکبوت است که 
(برای حفظ خود از تارهای ناچیز) خانه‌ای برگزیده 
است (بدون دیوار و سقف و در و پیکری که وی را از 
گزند باد و باران و حوادث دیگر در امان دارد). بیکمان 
سست‌ترین خانه‌ها خانه و کاشانة عنکبوت است. اگر 
(آنان از سستی معبودها و پایگاه‌هائی که غیر از خدا 
برگزیده‌اند با خبر بودند. به خوبی) می‌دانستند (که در 


اصل بر تار عنکیوت ذ تکیه زده‌اند. (عنکبوت/ ۱ 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
دعوت‌کنندهٌ به سوی خدا بر خدا تکیه می‌کند و بس. 
این اولیا: و تکیه گاه‌های دیگر کیستند و چیستند؟ اصلا 
چنین چیزهائی در شعور و احساس شخص دعوت‌کننده 
به سوی خدا ارزش و بهائی ندارند. هر چند هم آنها 
بتوانند بدو اذیّت و آزار برسانند. خداوندگاری که او 
بدو پشت بسته است و تکیه گاه خود ساخته است. ادیّت 
و آزار برسانند. اگر آنها بتوانند بدو اذیّت و آزار 
برسانند با اجازهٌ خداوندگارش می‌توانند اذِیّت و 
آزاری که از سوی آنها بدو می‌رسد بدان خاطر نیست 
که خدا نتوانسته است از او حمایت و حفاظت کند و 
یزدان سبحان جلو اذیّت و آزارشان را بگیرد. همچنین 
بدین خاطر هم یست که ایزه متعال از یاری و گمک 
دوستانش دست کشیده است... بلکه اين کار از یک سو 
برای آزمایش بندگان صالح و شایسته است تا ایشان را 
پرورده و سره سازد و آتان را تمرین دهد. و از دیگر 
سو این کار استدراج بندگان ناصالح و ناشایست بوده و 
بدیشان مهلت و فرصت داده می‌شود تا پله پلّه به سوی 
دوزخ روند و سرانجام گرفتار دام آن شوند. 
مشرکان ابویکر ترا می‌گرفتند و اذیّت و آزارش 
می‌کردند. بر رخسار مبارک او با کفشهای بافتة 
چروکیده می‌زدند. گاهی به رخسار بسنده نمی‌کردند و 
کفشها را بر چشمانش می‌کوبیدند. تا بدانجا کتک 
می‌خورد که دهان او از جشمان او شناخته نمی‌شدا 
ابوبکر - آن کسی که زمین پس از پیغمبر یط 
گرامی‌تر از او را به خود ندیده است - در طول این 
تعدی زشت بزهکارانه», این را می‌گفت و تکرار 
می‌کرد: «پروردگاراء چه شکیبائی! پروردگاراء جه 
شکیبائی | پروردگارا. چه شکیبائی!». او می‌دانست که 
شکیبائی پروردگارش در فراسوی این اذیّت و آزار 
نا هه بو کل ور گارمی تافان اد اون 
دشمنان خود نیست. صمجنین یقین داشت که 
پروردگارش دوستان خود را رها نمی‌سازد و آنان را 
برای هميشه اسیر دشمنان نمی‌گرداند. 
عبدالّه پسر مسعود در آن هنگام که مشرکان او را 
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می‌آزردند و کتک می‌زدند. بدان خاطر که قرآن را در 
باشگاه ایشان نزدیک کعبه بر ایشان خوانده بود و به 
کی با وان و ان ال ره کی و دوگ ۵ 
که رز یو ترایز نی توکس رویز 
راست کند. در این اوضاع و احوال که مشرکان به ترک 
او گفته بودند. می‌گفت: بدا شوه کند. بدان هنگام از 
آنان خوارتر و ناجیزتر برای من نبوده است». عسبداله 
پسر مسعود می‌دانست که انا با یزدان سبحان دشمنی 
می‌ورزند. مطمئْنْ بود کسی که با خدا دشمنی ورزد 
شکست می‌خورد و در نزد خدا خوار و پست است. 
پس باید در نزد دوستان خدا نیز خوار و پست بشمار 
اید. 

عبداثه پسر مظعون از پنه عتبه پسر ربيعة مشرک 
به‌در آمد. چون به خود نپسندید که به پناه مشرکی رود 
تا اذیّت و آزار را از او دفع کند. در حالی که برادران 
دینی او در راه خدا شکنجه داده می‌شوند. در آن هنگام 
که مشرکان پیرامون او گرد آمده بودند و او را می‌زدند 
و شکنجه می‌کردند. تا بدانجا که یک چشم او را کور 
نمودند. و عتبه او را می‌دید و فریاد می‌زد که به پناه 
من درآی تا در امان بمانی می‌گفت: «من در پناه کسی 
هستم که از تو نیرومندتر است»... هنگامی که عتبه 
خطاب بدو گفت: «برادر من چشم تو بی‌نیاز از این 
چیزی بود که بدان رسید». در پاسخ به عتبه می‌گفت: 
«نه به خدا سوگند به پناه تو برنمی‌گردم. چشم دوم نیز 
سزاوار چیزی است که آن را در راه یزدان خوب و 
روبراه کند»... او می‌دانست که بناه پروردگارش 
گرامی‌تر و والاتر از پناه بندگان است. یقین داشت که 
خداوندگارش او را به دیگران نمی‌سپارد و دست از او 
برنمی‌دارد. اگر هم خدا او را رها کند تا در راه او اذیت 
و آزار شود. نفس او بدین افق شگفت می‌رسد که فریاد 
برآورد: «نه به خدا سوگند به پناه تو برنمی‌گردم. چشم 
دوم نیز سزاوار چیزی است که آن را در راه یزدان 
خوب و روبراه کند». 

ینهانمونه‌هائی از آن نسل والای گزیده‌ای است که به 
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وسیلهً قران در آغوش محمد عشَل در پرتو 
رهنمودهای ارزشمند ربانی پرورده شدند: 
(قل: : آدعوا شک که نم کیدون لا تنظرون. ن 
و یی ی اه ال ذی نَرّل الک ناب و هو بر 
آلطاحین #. 
بگو: ین بتهائی را که شریک خدا می‌دانید فرا خوانید و 
سپس شما و آنها همراه یکدیگر در بارةٌ من نیرنگ و 
چاره‌جوئی ک نید و اصلاً مرا مهلت ندهید (و اگر 
فقو آنته میم کقک ان تا نویه گروانن باه مداتی ک 
اینها موجودات غیرمزتری هستند و کمترین تأثیری در 
وضع من و شما ندارند). بیگمان سرپرست من خداشی 
است که این کتاب (قرآن را بر من) نازل کرده است. و او 
است که بندگان شایسته را یاری و سرپرستی می‌کند. 
کاس ات اد رای که مت ات 
نیرنگ مشرکان تحمل کردند. و این پشت بستن و توکُل 
نمودن آنان به خدائی که قرآن را به تدریج نازل 
فرموده و صالحان و خوبان را سرپرستی می‌کند و یاری 
می‌نماید. چه شد؟ 
همان چیزی شد که تاریخ بدان آشنا است! غلبه و عرّت 
و استقرار از آن دوستان یزدان گردید. و شکست و 
خواری و نابودی از آن طاغوتهائی شد که صالحان. 
ایشان را کشتند. وفرجام کار بهرهٌ کسانی از بازماندگان 
ایشان گردید که خدا دریچه‌های سینه‌های آنان را بر 
روی اسلام گشود. یعنی فرزندان پیشتازانی که اذیّت و 
آزار را در راه خدا به جان خریدند. و آن را با ایمان 
خلل‌ناپذیر به یزدان سبحان و اراد؛ استوار در راه 
خداوند منان پذیرفتند. 
قطعاً کسی که مردمان را به سوی یزدان در هر زمانی 
و در هر مکانی -دعوت می‌کند. به چیزی دسترسی بیدا 
نمی‌کند مگر با داشتن چنین ایمان محکمی و اطمینان 
استواری, و با چنین ارادهٌ آهنینی, و با چنین یقین 
پابرجائی که قرآن آن را فریاد می‌دارد: 
وی اف 4 الذي رل الکتاب و هو یتولی 
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۱ پیگمان سرپرست من خدائی است که این کتاب (قرآن 
را بر من) نازل کرده است. و او است که بندگان 
3 شایسته را باری و سرپرستی می‌کند. 

به رسول خدا َشَلٍٍ دستور داده می‌شود که مشرکان را 
به تحذی و مبارزه بخواند او آنان را به تحدی و 
1 از خواند. و بدو دستور داده می‌شود که برای 
1 مشرکان عجر و درماندگی بتها و خدا گونه‌ها یشان را و 
4 بیهودگی 3 بی‌ارزشی انباز نمودن آنها را بیان و روشن 
کند او چنین کرد: 

(والذین تدعون من دونه لایستَطیعون تَصر که 

و نت نصرون . 

چیزهائی را که شما بجز خدا فریاد می‌دارید و 

می‌پرستید نه می‌توانند شما را یاری دهند و نه 

می‌توانند خویشتن ی 

(و ان دهم ی دی لایشتفو و راهم 

نون یک و هم لایبصرون ‌. 

واگر از آنها رهنمود بخواهید» درخواست شمارا 

نمی‌شنوند (چه رسد به این که شمارا ارشاد و 

راهنمائی کنند. و به ظاهر, پیکرة) آنها را می‌بینید که 

(انگار با چشمان خود) به شما می‌نگرند. ولیکن چیزی 
3 رانمی‌بینند. 
| وقتی که اين بیان شامل بتها و خداگونه‌های ساده در 
جاهلّت قدیم عربی باشد. قطعاً شامل خداگونه‌نامیده‌ها 
0 در جاهلیّت جدید نیز می‌شود. 
1 مشرکان تازه به دوران رسیده معاصر بجز خدا اولیاء و 
3 سرپرستانی از میان صاحبان زر و زور و سلطه و 
ِ قدرت ظاهری زمین را به فریاد می‌خوانند! ولی این 
| اولیاء و سرپرستان نه می‌توانند ایشان را کمک و یاری 
1 کنند و نه می‌توانند خویشتن را کمک و یاری نمایند. 
۱ بدان هنگام که قضا و قدر یزدان آن گونه که خود 
ِ می‌خواهد دربارهُ بندگان در موعد مقرّر اجراء گردد. 
1 بتها و خداگونه‌های سادهٌ عربها نمی‌شنيدند. و دارای 
چشمهائی از مسهره یاگسوهر بودند و با آنها 
نک یستگد اما نمی‌دیدند. بدین سان برخی از 
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خداگونه‌های جدید هم نمی‌شنوند و نمی‌بینند... 
همچون: میهن,. نژاد. تولید. ابزار کار جبر تاریخ. و سائر 
خداگونه‌ها و معبودهای جدیدی که در جاهلیّت نسوین 
بت و معبود شده‌اند! و همچنین خداگونه‌نامیده‌هائی که 
می‌بینند و می‌شنوند! آن کسانی که انسانها بدیشان 
ویدگیهای الوهسیّت داده‌اند و از پیش خودشان 
قانونگذاری می‌کنند و فرمانروائی می‌نمایند. اینان نیز 
در حقیقت نمی‌شنوند و نمی‌بینند... این چنین معبودها و 
خداگونه‌هائی همان کسانی هستند که خدا دربارهٌ ایشان 


می‌فر ماید: 
(و مد درا هن کثبرام من امن والانس, سم 
قوب لاهن با و لمع رون با 7 


لبم ۱ ۶0 


هم آذان لایَسمَعو ن ها آولیک کالاغام بل هم 
آضل. آولیک همالْغافلون ‌. 
ما بسیاری از جنیان و آدمیان را آفریده و (در جهان) 
پراکنده کرده‌ایم که مآل آنان دوزخ و اقامت در آن 
است. (اين بدان خاطر است که) آنان دلهائی دارند که 
بدانها (نشانه‌های خداشناسی و یکتاپرستی را) 
نمی‌بینند» و گوشهائی دارند که بدانها (مواعظ و 
اندرزهای زندگی‌ساز را) نمی‌شنوند. اینان (چون از این 
اعضاء چنانکه باید سود نمی‌جویند و منافع و مضاز 
خود را از هم تشخیص نمی‌دهند) همسان چهارپایان 
هستند و بلکه سرگشته‌ترند (چرا که چهارپایان از سنن 
فطرت پا فراتر نمی‌گذارند» ولی اینان راه افراط و تفریط 
می‌پویند). اینان واقعاً بی‌خبر از (صلاح دنیا و آخرت 
خود) هستند. (اعراف/ ۱۷۹) 
دعوت‌کننده مردمان به سوی یزدان. تنها و تنها با یک 
حالت از جاهلیتهای بیشمار رویاروی می‌شود... و تنها 
و تنها باید همان چیزی را بگوید که خداوند سبحان به 
پیغمبر خود عم دستور می‌دهد که آن را بگوید و 
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جزهء نهم 
انیم یسنْضرُون. و ان تذغو س ۳ اقدی 
لایشسمَعُو او تسراهم یَنْظوون ایک و هم 
نیرت ). 
۱۰| 
سپس شما و آنها همراه یکدیگر در بارهُ من نیرنگ و 
چاره‌جوئی ک نید و اصلاً مرا مهلت ندهید (و اگر 
می‌توانید غضیم کنید و نابودم گردانید... اما بدانید که 
اینها موجودات غیرموثری هستند و کمترین تأثیری در 
وضع من و شما ندارند). بیگمان سرپرست من خداشی 
است که این کتاب (قرآن را بر من) نازل کرده است. و او 
است که بندگان شایسته را یاری و سرپرستی می‌کند. 
اه که عبها سی وا فان مس تا 
می‌پرستید نه می‌توانند شما را یاری دهند و نه 

و اگر از آنها رهنمود 
بخواهید» درخواست شما را نمی‌شنوند (چه رسد به 
که ات اه و اهتاه کی هام 
پیکرة) آنها را می‌بینید که (انگار با چشمان خود) به 
شما می‌نگرند» ولیکن چیزی را نمی‌بینند. 

بت‌پرستان در هر زمان و در هرمکان همان بت‌پرستان 


تایه کاک کی 





هستند!!! 

ار 
و ری ج مس هم مس مس سم 
ال وآعرش عنآلهلیت 9 مینک من 


یت یدیا رس یی عم رک 


سر #م 


ألَیبت؟؟ معط ۹ سا ۱ یط کرو 









زذاهم مروت (1.] ۳۳۳ ی هم ال ثم 
لَایموموت ‏ و6 ورد تأتهم کایترتالواتول لته 


رک مر کف دص رم زک 


مر ار کر و 


كٍِِ_- منوت ( (6 ورد قرعکالشران 





2 2 وی 1 2 سار و و هي و ۶27 
ستّمعوالم وانصتوا لعلکم ترمون (9)) دلکت 
رک مر پر مقر مر نوم را مج 


یه دحا وخيفة ودون! لجهر من لقول ب بالْْدو 
والصال ولاککنمنا تقو 69 نت عند رزیل 
آایستکرودعن عادو ویسحوتروام مسجدوت 8( 


۱ مت 








فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
اين رهنمودهای ریّانی در پایان سوره از سوی یزدان 
سبحان برای دوستانش به ارمفان می‌آید. دوستان 
یزدان که پیغمبر خدا 22 و کسانی هستند که بااو 
اتمای افتدهان نان هر در مکه هستند ودر برابس 
جاهلیّت پیرامون خود در جزیر:‌العرب و در سراسر کره 
زمین قسرار دارند... این رهنمودهای ربانی بسرای 
رویاروئی با جاهلیّت زشت و پلشت. و برای رویاروئی 
با انسانهای سرگشته و گمراه. صاحب دعوت یعنی 
محمّد علض را به عفو و گذشت و آسانگیری فرا 
می‌خواند. و به انجام خیر واضح و روشنی دعوت 
می‌کند که فطرت انسان سهل و ساده با آن آشنا 
می‌گردد و بدون هرگونه پیچیدگی و سختگیری آن را 
می‌شناسد. او را به رویگردانی از جاهلیّت دعوت 
می‌کند. و از وی می‌خواهد که ایشان را به گناهانشان 
نگیرد. و با آنان جدال و ستیز نکند. و بدیشان اهمیّت 
نهد هه وتان انسان کتار وا اد ور وه 
گذراندند و با دشمنانگی و بازداشتن دیگران از پذیرش 
آئین اسلام, خشم او را برانگیختند» و اهریمن به ایین 
آتش خشم دامن زد. به خدا پناه برد تا آرام گیرد و 
آرامش خود را بازیابد. و يقين و اطمینان پیدا کند. و 
صبر و شکیبانی در پیش گیرد: ۱ 

(خذ العف و اه مر یعرف و آغرض عنانماهلن. 

و شا برغ م‌آلشَیطان تزع قستَعذٌ باه ان 

شیع عل: ٍن ان وا مهم طایت من 
الشیطان ذکُروا قاذاهم مَبصرَّون )4 

ذشت داشته باش و آسانگیری کن و به کار نیک 

دستور بده و از نادانان چشم‌پوشی کن. و اگر 
وسوسه‌ای از شیطان به تو رسید (و خواست شما را از 
مسیر منحرف و از هدف باز دارد) به خدا پناه ببر (و 
خویشتن را بدو بسپار). او بسیار شنوای دانا است (و 
همه چیز را می‌شنود و همه چیز را می‌داند و هر چه 
زودتر به فریادت می‌رسد). پرهیزگاران هنگامی که 
گرفتار وسوسه‌ای از شیطان می‌شوند به یاد (عداوت و 


نیرنگ شیطان» و عقاب و عذاب یزدان) می‌افتند. و (در 
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و 
می‌گردند (و آگاه می‌شوند که اشتیاه کرده‌اند و از راه 


برمی‌گر دند). 


سپس یزدان جهان پیغمبر 2 را با سنش چنان 


بای سا دم شتا اد کر ات دای هوتسن 


مشرکانی آا می‌سازد. و از وسوسه‌ای باخبر 
می‌گرداند که در فراسوی ایشان است و آنان را به 


۱ سرگشتگی و گمراهی می‌کشاند. همچنین گوشه‌هائی از 


میا ه اه ۰ ۰ میاه 1 
رفتارشان را با پسیغمبر خدا لیا بیان می‌دارد و 


درخواست معجزات آنان را برملا صمی‌گرداند. تا 


پسیغمبر َ را رهنمود فرماید که بدیشان چه 
چیزهانی زا بگزید شا اتان,زا با سترفت: رسانتا رز 
حقیقت فرستادة خدا و قاصد آسمانی آشنا نماید. و 
۱ جهنینیهای ایشان را رامع به تفت و رسول و 


1 0 1 
تأته بای قال: رد آجتیتا! فز: انا اجب 


ری هذا بصائر من 1 > و هد 2 


س_ 


با 


یوحی ال من 
7/9 
ر حه لقوم : نون ». 
و امّا شیاطین, برادران (اهریمن صفت) خود (یعنی 
کافران و منافقان را وسوسه می‌کنند و) در گمراهی 
کمک و پاریشان می‌دهند تا بدانجا که دیگر (از گناه باز 
نمی‌ایستند و از هیچ جنایتی) کوتاهی نمی‌کنند. هنگامی 
که (در نزول وحی تأخیر می‌افتد و) آیه‌ای برای آنان 
نمی‌آوری» می‌گویند: چرا آن را برنمی‌گزینی و از پیش 
خود نمی‌سازی؟ بگو:.من تنها از قرآنی پیروی می‌کنم 
که به من وحی می‌شود. این قرآن بینش و هدایت و 
رحمت پروردگارتان است برای کسانی که موّمن 
باشند (چرا که ایشان برابر قوانین آن عمل می‌کنند). 
بسه مسناسبت اشاره بدانچه یزدان از قسرآن بسر 
پیغمبر ۶ وحی فرموده است. رهنمود موّمنان به 
آداب گوش فرا دادن بدین قرآن به میان می‌آید. و خدا 
بدیشان گوشزد می‌کند که یاد خدا کنند. و یادآور 
می‌شود که هميشه به یاد خدا باشند و از او غافل 





نگردند. چه وقتی که فرشتگان که گناه نمی‌کنند یاد خدا 
می‌کنند و به تسبیح و تقدیس او می‌پردازند و سجده 
و کت اس کت ماو ان است انوا ناه 
مرتکب گناه می‌شوند از یاد و ذکر و تسبیح و تقدیس 
خدا غافل تشوند؛ 
و اذا فری القرآن نتم 
حون راذگ ریک ق تفیک تضعاو خی و 


وال انوا لَعلکم 


دون‌ا هر من‌القول بالغدو رالاصال. و تک 
من الغافلین. ال ند رتک لایشتکهون َن 
له َسجدون 6. 


هنگامی که قرآن خوانده می‌شود. گوش فرا دهید و 


7 


خاموش باشید تا مشمول رحمت خدا شوید. 
پروردگارت را در دل خود» با فروتنی (در برابر خدا) و 
هراس (از او) و آهسته و آرام» صبحگاهان و شامگاهان 
یاد کن» و از زمره غافلان مباش. بیگمان کسانی که 
مقزبان (درگاه) پروردگار تو هستند. خویشتن را 
بزرگتر از آن نمی‌دانند که به پرستش خدا بپردازند» و 
بلکه به تسبیح و تقدیس او مشفولند و در برابر او 


کرنش و سجده می‌برند. 


(خذ ال مر الغزف: و آغرض نیت 
و ام رک من لیطان [ 2 ستَعذ بالّه انه 


میع عل لین نامهم طایّف من 
الشیطان تذ کرو فاذاهم مُبصرَون 10 

گذشت داشته باش و آسانگیری کن و به کار نیک 
دستور بده و از نادانان چشم‌پوشی کن. و اگر 
وسوسه‌ای از شیطان به تو رسید (و خواست شمارا از 
مسیر منحرف و از هدف باز دارد) به خدا پناه ببر (و 
خویشتن را بدو بسپار). او بسیار شنوای دانا است (و 
همه چیز را می‌شنود و همه چیز را می‌داند و هر چه 
زودتر به فریادت می‌رسد). پرهیزگاران هنگامی که 
گرفتار وسوسه‌ای از شیطان می‌شوند به یاد (عداوت و 
نیرنگ شیطان, و عقاب و عذاب یزدان) می‌افتند. و (در 
پرتو یاد خدا و به خاطر آوردن دشمنانگی اهریمن) بینا 
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می‌گردند (و آگاه می‌شوند که اشتباه کرده‌اند و از راه 

حق منحرف شده‌اند و لذا شتابان به سوی حق 

برمی‌گردند). 
از اخلاق مردمان در معاشرت و همدمی با ایشان آنچه 
ساده و آسان برای آنان است بخواه و برگیر. و از ایشان 
انتظار کمال نداشته باش, و آنان را به اخلاق و خصال 
من ور وهای سا انا ساهات ی شمان 
نقص ایشان چشم‌پوشی کن... البتّه اين امور در کارهای 
شخصی است. نه در عقیده دینی» و نه در واجبات 
شرعی. چه در عقیده اسلام و در شریعت یزدان. 
هیچ‌گونه چشم پوشی و گذشت نمودنی نیست. بسلکه 
چشم‌پوشی و گذشت. تنها در گرفتن و بخشیدن و 
همدمی و همراهی و همسایگی است. بدین وسیله 
زندگی:سهل تواساده وبا آرامتن شوزی:می‌قود. اضلا 
چشم‌پوشی کردن از ضعف انسانهاء و مهر و عطوفت 
داشتن با همنوعان, و بزرگواری با ایشان و گذشت از 
آنان. وظیفهٌ بزرگان توانا در قبال کوچکان ناتوان است. 
پیغمبر خدا عص سرپرست و راهنما و معلّم و مریّی 
است. پس او از همگان سزاوارتر است که بزرگواری و 
گذشت و چشم‌پوشی کند و بر مردمان سخت نگیرد و 
بلکه آسان بگیرد.. پیغمبر تّ هرگز برای خوه 
خشسمگین نکردید. هنگامی هم در راه دیین خدا 
خشمگین شده است به خاطر خشم او زیانی متوجه 
کسی نشده است... همه دعوت‌کنندگان مردمان به سوی 
یزدان جهان, مأمور و موظفند بدان چیزی عمل کنند که 
پیغمبر مشاه به انجام آن فرمان داده شده است. جه 
همزیستی فتتالمت افد.با مردهان بای هدایت ایشتان 
مقتضی سعه صدر بزرگواری طبع» رفتار ساده و آسان, 
و وق نکر دیزی ات یی لته بابرا 
است. بدون این که در دین خدا سستی و کوتاهی شود. 

«(و أَمُر بالعرّف >. 

به کار نیک دستور بده. 
مراد خیر و خوبی روشن و واضحی است که نیازی به 


کشمکش و ستیز ندارد. و جیزی است که فطرتهای 





فی‌ظلال‌القرآن ۶ 


سالم و درونهای درست بر آن متحد و متفق هستند... 13 


نفس انسان وقتی که با اين چنین کارهای خیر و خوبی ‏ 


عادت گرفت. بعد از آن رام می‌گردد و مشتاقانه و ر ۱ 


بدون هرگونه رنج و زحمتی تن به انواع خوبیها و 
نیکیها می‌دهد. هیچ چیزی بسان پیچیدگی و دشواری و 
سختی نخستین روزهای آشنائی نفس باتک‌الیف و 
وظائف. نفس را از انجام خوبیها و نیکیها باز نمی‌دارد! 
تمرین دافن ز خرگر کردن تفسها مقعضی این است گنه 
در نخستین گامهای راه با تکالیف و وظائف خوب سهل 
و ساده نفسها را آشنا کرد تا این که رام شوند و کم‌کم به 
انجام کارهای پسندیده اقدام کنند و خودشان عادت 
بگیرند تکالیف و وظائف بالاتر از آن تکالیف و وظائف 
سهل و ساده را انجام بدهند و آسان و آرام و مشتاقانه 
به پیش روند. 
و آغرض عنالماهلین 4. 
از نادانان چشم‌پوشی کن. 

«جاهلین» از جهالت ضد رشد و هدایت, و از جهالت 
ضد علم و دانش است. هر دوی اینها نیز بسی به 
یکدیگر نزدیکند... «اعراض» با رها کردن و ناچیز 
گرفتن. حقیر شمردن کردارها و گفتارهائی است که 
جاهلان بدان وسیله جهالت خود را نشسان می‌دهند. 
همچون بزرگان از کنار جهالت ایشان محترمانه گذشتن 
و چشم‌پوشی کردن با آنان به جدال و مرافعه نپرداختن 
و به ستیز و کشمکشی ننشستن که سرانجام جز به 
تاختن بر همدیگر و به سوی خویش کشیدن یکدیگر 
نمی‌انجامد. و هدر دادن وقت و تلاش... صورت 
می‌پذیرد. گاهی خاموشی پاسخ ایشان است. و 
خاموشی و چشم‌پوشی از آنان, نفسهای ایشان را خوار 
و رام می‌گرداند. و بجای دشنام بدیشان و ستیزه گری و 
سرکشی با ایشان می‌نشیند. اگر هم به چنین نستیجه‌ای 
منتهی نشود دست کم شر ایشان را از سر کسانی دور 
می‌گرداند که در دلها و درونهایشان خیر و خوبی نهفته 
است. چه این افراد خیرخواه و نسیکو می‌بینند که 
دعوت‌کننده به سوی یزدان از سخنان پوج و کردارهای 


جدد سوم 8 








1 سورف اعراف آیات ۱۹۹-۲۰۶ 
| جزء نهم 
1 پیهوده روی می‌گرداند ودشنامها و فحاشیهای جاهلان 
| را تحمّل می‌نماید. و می‌بینند که این اشخاص نادان 
آ فتافت تفای می دهاز عرااک رورت ای نع از 
1 چشمشان می‌افتند و بی‌ارزش می‌گردند. و از ایشان 
| کناره‌گیری می‌کنند. 
[ سزاوار دعوت‌کنندة به سوی یزدان این است که از اين 
1 رهنمود ربانی پیروی کند. رهنمود خدائی که از رازها و 
! رمزهای درونها کاملاً آگاه است. 
۱ ولی رسول خدا ملَ انسان است. گاهی بر جهالت 
۱ جاهلان و بر سفاهت سفیهان و بر حماقت احمقان 
می‌شورد و خشمگین می‌گردد... اگر چه پیغمبر 
| خدا علض بر نفس خود چیره و پیروز گردد. چه بسا 
| پس از او دعوت‌کنندگان به سوی یزدان بر نفس خویش 
چیره و پیروز شوند... به هنگام خشم اهریمن انسان را 
[ وسوسه می‌کند. و نفس به هیجان می‌آید و برمی‌شورد 
4 و زمام اختیار از دست می‌دهد! بدین خاطر یزدان به 
۱ پیغمبر دستور می‌فرماید که خویشتن را در پناه خدا 
۱ دارد» تا خشم او فروکش کند. و راه اهریمن را بگیرد و 
۱ نگذارد شیطان بر او چیره شود: 
و اگر وسوسه‌ای از شیطان به تو رسید (و خواست 
شما را از مسیر منحرف و از هدف باز دارد) به خدا پناه 
ببر (و خویشتن را بدو بسپار). او شنوای دانا است (و 
همه چیز را می‌شنود و همه چیز را می‌داند و هر چه 
زودتر به فریادت می‌رسد). 
این پیرو: 
(ه سیع عم ۲ 
او شنوای دانا است. 
مقزر می‌دارد که یزدان سبحان شنوای جهل جاهلین و 
سفاهت ایشان است. او بس آگاه از چیزهائی است که از 
اذیّت و آزارشان به دلت راه پیدا می‌کند... اين امر ماية 
خشنود گرداندن و غمزدائی نفس است... نفس رااین 
بس است که یزدان بزرگواز می‌شنود و می‌داند. نفس 
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بالاتر از این جه می‌خواهد که بداند یزدان می‌شنود و 
می‌داند سفاهت و جهالتی را که از سوی دیگران به خود 
می‌بیند. در آن هنگام که جاهلان را به سوی یزدان 
دعوت می‌کند؟! 
سپس روند قرآانی راه دیگری را در پیش می‌گیرد تا به 
نفس دعوت‌کننده به سوی یزدان الهام کند که راضی به 
قضای ایزد مثان و فرمانبردار اوامر یزدان سبحان باشد. 
و هنگام خشم خدا را یاد کند و خویشتن را در پناه او 
دارد تا راه نفوذ اهریمن و وسوسه پلشت او را بگیرد: 
«(ْالّذینَ وا (ذا مهم طائت من آلشیطان 
کرو فاذاهم مبصرون 6. 
پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه‌ای از شیطان 
می‌شوند به یاد (عداوت و نیرنگ شیطان, و عقاب و 
عذاب یزدان) می‌افتند» و (در پرتو یاد خدا و به خاطر 
آوردن دشمنانگی اهریمن) بینا می‌گردند (و آگاه 
می‌شوند که اشتباه کرده‌اند و از راه حق منحرف 
شده‌اند. و لذا شتابان به سوی حق برمی‌گردند). 
اين آَیةٌ کوتاه از الهامها و اشاره‌های شگفتی پرده 
برمی‌دارد» و حقائق ژرفی را می‌رساند. الهامها و 
اشاره‌ها و حقائقی که تعبیر قرآنی زیبای اعجازانگیز 
آنها را زرف گیر 3 در پایان رد می‌فرماید: 
تاذ میرن ) 
ناگهان بینا می‌گردند. 
بدان خاطر است که معانی زیادی را به آغاز آیه اضافه 
کند. واژه‌هائی که بتوانند در آنجا با آنها همبری نماید 
وجود ندارد... اين پیرو بیانگر این است که پسوده 
اهریمن کور می‌کند و بی‌نور می‌گرداند و دريچةّ بینش 
را می‌بندد. اما ترس از خدا و حاضر و ناظر دانستن 
ایزد توانا؛ و همچنین هراس از خشم آفریدگار و عقاب 
و عذاب کردگار - همان پیوندی که دلها را به خدا 
می‌رساند و آنها را از خواب غفلت بیدار می‌گرداند و 
از بسی‌خبری از هدایت یزدان هوشیار می‌نماید - 
پسرهیزگاران را تذکر می‌دهد و ایشان را به خود 
می‌آورد. هنگامی که پرهیزگاران به خود آمدند ‏ 
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دریچه‌های بینشهایشان باز می‌گردد. و پردهٌ خواب 
غفلت از روی چشمانشان فرو می‌افتد: 
(فذاش یرون ) 
ناگهان بینا می‌گردند. 
هت تور ای سا ه سیردت 
پسوده اهریمن تاریکی است. رو به خدا کردن نور 
است... تقوا و پرهیزگاری پسود؛ اهریمن را می‌زداید. 
چه اهریمن سلطه و قدرتی بر پرهیزگاران و متقیان 
ندارد. 
0 
این کار متقیان و پرهیزگاران است: 
(ذ عم طاّت من آلشَیطان ند کرّوا قاذاهم 
نیون ). 
پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه‌ای از شیطان 
می‌شوند به یاد (عداوت و نیرنگ شیطان و عقاب و 
عذاب یزدان) می‌افتند. و (در پرتو یاد خدا و به خاطر 
آوردن دشمنانگی اهمریمن ن) بینا می‌گردند (و آگاه 
می‌شوند که اشتباه کرده‌اند و از راه حقّ منحرف 
شده‌اند. و لذا شتابان به سوی حق برمی‌گردند). 
این بخش به عنوان جملات معترضه‌ای قرار گرفته است 
میان فرمان یزدان سبحان به چشم‌پوشی از جاهلان» و 
میان چه چیزی و چه کسی در پشت سر این جاهلان 
است و ایشان را به جهالت و حماقت و سفاهتی ترغیب 
و تشویق می‌گرداند که در پیش می‌گیرند... هنگامی که 
پیرو پایان می‌پذیرد. روند قرآنی به سخن گفتن از 
جاهلان برمی‌گردد: 
(و رخا ری ی نیج و دام 
تهم بای قالوا: ولا أجتبا! قل: انشا آشبع 
مق ضایر من یک و هد و 
چةَ مب یوْمنون . 
. شیاطین, برادران (اهریمن صفت) خود (یعنی 
کافران و منافقان را وسوسه می‌کنند و) در گمراهی 
کمک و یاریشان می‌دهند تا بدانجا که دیگر (از گناه باز 


نمی‌ایستند و از هیچ جنایتی) کوتاهی نمی‌کنند. هنگامی 
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که (در نزول وحی تأخیر می‌افتد و) آیه‌ای برای آنان 
نمی‌آوری» می‌گویند: چرا آن را برنمی‌گزینی و از پیش 
خود نمی‌سازی؟ بگو: من تنها از قرآنی پیروی می‌کنم 
که از طرف پروردگارم به من وحی می‌شود. اين قرآن 
بینش و هدایت و رحمت پروردگارتان است برای 
کساني که ممن باشند (چرا که یشان برابر قوانین آن 
8 
برادران ایشان که آنان را در گمراهی و سرگشتگی 
کمک می‌کنند. شیاطین جنْ هستند... و چه بسا هم آنان 
شیاطین انس باشند... شیاطین بر گمراهی و سرگشتگی 
ایشان می‌افزایند. و خودشان خسته و بیزار و خاموش 
نمی‌گردند! بدین خاطر است که پیروانشان حماقت و 
جهالت در پیش می‌گیرند. و پیوسته به حماقت و 
جهالت خود بیشتر و بیشتر فرو می‌روند و به کارهای 
زشت و گفتارهای پلشت خویشتن ادامه می‌دهند. 
مشرکان از درخواست معجزات از پیغمبر خدا ملة 
دست نمی‌کشیدند. روند قرأنی در اینجا برخی از 
گفته‌های ایشان را ذکر می‌کند. گفته‌هانی که دال بسر 
ناآگاهی آنان از حقیقت رسالت و از سرشت پیغمبر 
اننت: 
(واذا تأتهم بای یه فالوا: ولا أجتبیما! ». 
هنگامی که (در نزول وحی تأخیر می‌افتد و) آیه‌ای برای 
آنان نمی‌آوری می‌گویند: چرا آن را برنمی‌گزینی و از 
پیش خود نمی‌سازی؟!. 
یعنی: چرا بر پروردگار خود اصرار و الحاح نمی‌کنی تا 
آیه را نازل کند! يا چرا تو از پبیش خودت آیه را 
نمی‌سازی؟ مگر تو پیغمبر نیستی؟! 
آنان سرشت پیغمبر و وظیفةّ او را نمی‌دانستند. همچنین 
از ادب پیغمیر با آفریدگارش بی‌خبر و ناآگاه بودند. 
متوجه نبودند که آنجه خدا بدو ارمغان دارد دریافت 
می‌دارد و بس. چیزی را پیشاپیش از خدا درخواست 
نمی‌کند. و چیزی را بدو پیشنهاد نمی‌نماید. و چیزی را 
از جانب خود نمی‌آورد... یزدان جهان بدو دستور 


می‌دهد که برای ایشان روشن گرداند: 
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فْل: نیع ما یوحی ال من رب ۷. 
بگو: من تنها از قرآنی پیروی می‌کنم که از طرف 
پروردگارم به من وحی می‌شود. 
من پيشنهاد نمی‌کنم. و پدید نمی‌آورم. و چیزی را 
نمی‌توانم بیان دارم مگر آنچه را که خداوندگارم به من 
وحی می‌فرماید. و چیزی را نمی آورم و انجام نمی‌دهم 
مگر آنچه را که پروردگارم دستور انجام آن را به من 
بدهد. 
برای مشرکان تصویر نادرست غیبگویان دور جاهلی 
تداعی می‌شد. و شکل نازیبای آن در آئينة خیالشان 
ظاهر هیک دنت العات آگاهی و شناختی از حقیقت 
رسالت. و از ماهیّت پیغمبر نداشتند. 
همجنین به پیغمبر 13212 دستور داده می‌شود که برای 
ایشان چیزهائی را توضیح دهد که در قرآن است. قرآنی 
که آن را برای ایشان با خود به ارمغان آورده است» و 
حقیقت قرآن را برایشان توضیح دهد که از آن غافلند. و 
معجزه‌های مادی و ملموس را خواستار می‌گردند. و 
حال آن که این کتاب هدایت در دسترس ایشان است و 
آنان از آن غافل مانده‌اند: 
(هذابَصان من ریم و هدی و رح وم 
نون ». ۱ 
این قرآن بینش و هدایت و رحمت پروردگارتان است 
برای کسانی که موّمن باشند (چرا که ایشان برابر 
قوانین آن عمل می‌کنند). 
جاهلان عرب در دور؛ جاهلیّت خود از ایین قرآن 
رویگردان مسی‌شدند. و به جای آن معجزه‌ای از 
معجزات مادی و ملموس را می‌طلبیدند. همچون 
معجزاتی که بر دست بیغمبران بیشین انجام می‌گرفتند 
و مربوط به دوران طفولیّت انسانهاء. و تعلو بسه 
رسالتهای محلی بودند نه جهانی. و معجزه‌هائی بودند 
که جز شايستة زمان و مکان خود نبودند. و تنها متوجّه 
کسانی می‌گردیدند که آنها را می‌دیدند. دیگر نسلهائی 
کته بتها ای آمتتز و لزان که آن مص و 
نمی‌دیدند. باید چه کار کنند؟ خدا می‌داند. 
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جاهلان عرب از اين قرآن رویگردان می‌شدند. قرآنی 
که هیچ معجزه‌ای از معجزات مادی به گرد اعجاز آن 
نمی‌رسد... مردمان از هر زاویه‌ای و از هر جانبی که 
بدان بنگرند و در هر زمانی و در هر مکانی که باشند. 
چه آنانی که هم‌اینک هستند و چه آنانی که در آینده 
می‌آیند تا اخر زمان. معجزه قسرآن یکسان ایشان را 
مات و مبهوت و واله و شیدا می‌کند. 
از زاویةٌ تعبیری قرآن, قرآن مسعجزه است... چه بسا 
جنبةٌ تعبیری قرآن نسبت به عربهای دوران جاهلیّت. 
بارزترین و برجسته‌ترین جنبه باشد - چرا که آنان به 
نحوه اداء بیانی توجّه زیادی داشتند. و اهمَیّت فراوانی 
برای آن قائل بودند. و در بازارهای خویش بدان افتخار 
و مباهات می‌کردند! - هان که قرآن در آن زصان نیز 
معجزه بوده است و هم‌اینک نیز معجزه است و در اینده 
نیز معجزه می‌ماند. هیچ کسی از انسانها نتوانسته است 
و نمی‌تواند رخنه‌ای به قران برساند و در میدان مبارزه 
با آن گردن افرازد و از گوشه‌ای بر آن تازد و به 
خویشتن بنازد! یزدان جهان مشرکان عرب را به مبارزه 
اين قرآن خوانده است و این مبارزه تا به امروز هنوز 
برجا و پابرجا است. کسانی که با هنر تعبیر و فن بیان 
آشنائی و سروکار دارند. و توان بشری را در این راستا 
درک و فهم می‌کنند. جنین افرادی از همه مردمان بهتر 
می‌دانند که این شیوه اداء فرانن معجزه. بلی معجزه 
است... چه کسانی که به این آئین ایمان دارند و جه 
کسانی که بدان ایمان ندارند. هر دو گروه یکسان آگاه 
از معجزه بیانی قرآن هستند... چه مبارزه و تحذی از 
ناحيه بیانی بر اصول معیّن و بر ارکان مشخصی استوار 
است. و چه موّمنان و چه منکران در برایر آنها مساوی 
هستند و دیدگاه یکسانی دارند... همان‌گونه که بزرگان 
قريش در دوران جاهلیّت خود در ایسن قسرآن چیزی 
می‌یافتند که نمی‌توانستند خویشتن را از تاخت و نفوذ 
آن برکنار دارند - هر چند که سنکر بودند و دوست 
نمی‌داشتند - امروز و فردا نیز اهل جاهلیّت هر چند که 


منکر بوده و دوست نداشته باشند. همان چیزی را در 
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درون سینه‌های خود در غوغا می‌یابند که اهل جاهلیّت 
در روزگاران پیشین در درون سینه‌هایشان در غوغا 
یافتند! 
در فراسوی این راز اعجازانگیزی که در این کتاب 
شگفت‌انگیز است. سلطه و قدرتی است که قرآن بسر 
فطرت برجای می‌گذارد. وقتی که لحظه‌ای میان فطرت 
و میان این قرآن خالی گذارده شود. و فطرت با قرآن به 
خلوت رود. حتی کسانی که بر دلهایشان لایه‌هائی از 
ونیا تیه باشد. و توده‌هائی بر آنها متنکینی کرده 
باشد. گاه گاهی دلهایشان به جنبش و تکان درمی‌آید. و 
دلهایشان گاه گاهی در زیر فشار این سلطه و قدرت به 
پیج و تاب می‌افتد و بر خود می‌پیچد. وقتی که صاحبان 
دلها به قرآن گوش فرا می‌دهند. 
کسانی که سخن می‌گویند فراوانند... چه بسا سخنانی 
بگویند که مشتمل ارکان و اصول و قوانین و خط سیرها 
و اندیشه‌ها و رهنمودهائی باشد... ولی این قرآن در 
چیزی که می‌گوید آهنگها و نواهائی بر فطرتها و دلهای 
انسانها دارد که منحصر به فرد و از نوع دیگر است. با 
سلطه و قدرت جیره‌ای که دارد چیره می‌شود و غلبه 
پیدا می‌کند... بزرگان قریش به پیروان خود می‌گفتند. 
بدان کسانی که خردهای ایشان را به بازی می‌گرفتند - 
و در اصل به خودشان هم می‌گفتند -: 

(ا تشمغوا شذا انقرآن رالغوا فیه تعلکم 

رن 6 

گوش به این قرآن فرا ندارید» و در (هنگام تلاوت) آن 

یاوه‌سرائی و جار و جنجال کنید (تا مردمان هم قرآن را 

نشوند و مجال انديشه درباره مفاهیم آن از ایشان 

گرفته شود و) شما پیروز گردید. (فضلت/ ۲۶) 
اما آنان در زوایای درونشان پسوده این قرآن و اهنگ 
و نوای آن را می‌یافتند. پسوده و آهنگ و نوائی که با 
آنها مقاومت و مبارزه بیفایده بود! حالا هم ببزرگان 
زمان ما می‌کوشند دلهایشان را از اين قرآن منصرف 
گردانند و با مکتبهای ساختار انسانها جای قرآن را 
پرکنند! ولی اين قرآن با همه اينها چیره می‌شود و غلبه 





فی‌ظلالالقرآن 
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ی کل ی: هرگاه آیه‌ای از قرآن یا آیه‌هائی از قرآن در 
لابلای سخنان مردمان عرضه شود. با آهنگ و نوای 
ویژه‌ای که دارد جدا و مشخص می‌گردد. و بر احساس 
و شعور داخلی شنوندگان مستولی می‌شود. و سخنان 
شگفت و شگرفی را هم که انسانها در ساختن و 
پرداختن آنها رنج برده باشند و زحمت کشیده باشند. 
واپس می‌زندا 
گذشته از این ماده و موضوع این قرآن نیز معجزه 
است... صفحات کم فی ظلال القرآن گنجایش سخن 
گفتن از ماده و موضوع این قرآن را ندارد... چه سخن 
در این باره پایان نمی‌پدیرد. و جولانگاه آن حذ و 
مرزی نمی‌شناسد! مگر در صفحات اندکی, چه چیزی 
را می‌توان گفت و نوشت؟! 
پزنامه سکلت و شعرفاقران این آست هس انشان 
و اي یا ای از مر تست باندات 
است که هستی انسان را جملگی مخاطب قرار می‌دهد. 
و زاویه‌ای از زوایای هستی انسان را رها نمی‌کند مگر 
این که بطور یکسان آن را مخاطب قرار می‌دهد. و 
راهی از راه‌های ورود به هستی انسان را رها نمی‌کند 
مگر اين که از آنجا بدان می‌خزد. و اندیشه و خیالی را 
بی پاسخ نمی‌گذارد. و ندای سروشی را در ژرفاهای 
درون آدمی: بدون جواب رها نمی‌گرداند! 
برنامةٌ شگفت و شگرف قران این است که به قضایا و 
مسائل این جهان می‌پردازد. و پرده از قضایا و مسائلی 
برمی‌دارد که فطرت و دل و خرد انسان کاملا توان 
دریافت و فهم آنها را دارد. و با پویائی و سرزندگی 
پاسخگوی آنها می‌شود. و روشن و آشکار آنها را 
می‌بیند و از مدنظر می‌گذراند. برنامغٌ شگفت و شگرف 
قرآن, مطابق با نیازهای فطرت انسانها است. در فطرت 
انسانها نیروهای پنهان را بیدار و پویا می‌گرداند. و آنها 
را به راه درستی رهنمود می‌نماید. 
پرنامة شکفت و شرفت قران این ات که ست فطرت 
انسانها را گام به گام می‌گیرد. و پله پلّه و منزل به منزل 


راه مسی‌برد. و آن را آهسته و آرام و مسهربانانه و 
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دلسوزانه. و همچنین با سرزندگی و پویائی. و با 
حرارت و گرمی. و با اگاهی و بینش, به سوی قلةٌ سر 
به فلک کشیده بالا می‌برد. و از پله‌های نردبان به سوی 
بام جهان, اوج می‌دهد تا آنگاه که انسان را در پسرتو 
دانش و بینش, پذیرش و کنش, دگرگونی و پایداری. 
اطمینان و یقین, آسایش و آرامش, و ایمان و اطمینان, 
به حقائق کوجک و بزرگ هستی می‌رساند. 
برنامهٌ شگفت و شگرف قرآن این است که فطرت 
انسان را لمس می‌کند و می‌پساید. به گونه‌ای و از 
راهی که هیچ کسی از انسانها گمان نمی‌برد که اين چیز 
سزاوار لمس کردن وپسودن است. یا این تار پاسخ دادن 
و پاسخ گفتن است. به ناگاه فطرت به لرزش می‌افتد و 
به نغمه درمی‌آید و پاسخگوی می‌شود. اين بدان خاطر 
است که نازل‌کنندة این قرآن آفریدگار این انسان است 
و می‌داند چه کسی را آفریده است. و او از شاهرگ 
گردن به انسان نزدیک‌تر است. 
چه برنامةٌ شگفت و شگرفی است... ماده‌ای که قرآن در 
این برنامه بدان می‌پردازد جای شگفت و شگرف بیشتر 
است... مادة موضوع اين برنامه به اندازه‌ای فراخ است 
که اصلاً به سخن درنمی‌اید: 
(قل وان الب مداد کات رب نفد بر 
تبل آن تقد لیات ری, و ز جننا له مد ‌. 
بگو: اگر دریابرای (نگارش شماره و صفات و 
وی ژگیهای) مسوجودات (جهان هستی) پروردکارم 
جوهر شود. دریا پایان می‌گیرد پیش از آن که (سخن 
از تعداد و حقائق و رموز) موجودات پروردگارم پایا 
پذیرد. هر چند هم همسان آن دریا را به عنوان کمک 
بدان بیفزائيم (و مرکب و جوهرش نمائیم (کیف/ ٩‏ 
و و آنا ف‌ لازض من شجر؟ لام ولو ده 
من بعده جع خر تا فد کلیات الّه >. 
اگر همه درختانی که روی زمین هستند قلم شوند» و 
دریا (برای آن مرب گردد. قلمها می‌شکنند و مرکبها 
می‌خشکند. ولی) مخلوقات خدا پایان نمی‌گیرند. 
(نقمان/۲۷) 
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کسی که این سخنان را می‌نویسد( - خدا را سپاس و 
والائی او را سزا است - پانزده سال عمر خود را آگاهانه 
و پژوهشگرانه در خدمت این کتاب بسر برده است. در 
زوایای حقاتق موضوعی این کتاب گشت و گذار داشته 
است. و در کشتزارهای گوناگون دانش و بینش بشری 
چرخش و گردش کرده است - چه دانش و بینشی که 
مردمان بدان پرداخته‌اند. و چه دانش و بینشی که 
انسانها به سراع آن نرفته‌اند و در عین حال چیزهائی 
را خوانده انیت مطالعه تترده ایتت کهوییران دربازه 
برخضی از موضوعات قرآن پژوهش کرده‌اند و 
نحاشته‌اند ی وین است:: :یلو دریای ذرف و گشاد و 
فراخ و پراب ادف ان زا یه استت ور کتار ان 
دریاچه‌های دورافتاده‌ای را و گودالهای کوچکی را 
مشاهده نموده است... گذشته از اینها لجنزارهای 
گندیده و تالابهای بدبوئی را نیز از مدنظر گذرانده 
است. 
دیدگاه کلّی قرآن نسبت به: این جهان. سرشت و حقیقت 
و زوایا و اصل و پیدایش آن. اسرار و رموزی که در 
فراسوی آن نهفته است. نهانیها و پنهانیها و زنده‌ها و 
جیزهائی که در لابلای جهان هستی قرار گرفته است... 
موضوعهائی که «فلسفهٌ» انسانها به گوشه‌هائی او آتها 


پرداخته است.(۲) 


دیدگاه کلّی قرآن درباره: «انسان» و نفس و اصل و 
پیدایش انسان, نیروها و انرژیهای نهان در وجودش.» 
جولانگاه‌های تلاش و کوشش او سرشت و ترکیب‌بند 
3 پذیرشها و پاسخگوئیها. و احوال ۳ اوضاع آو... 
موضوعهائی که علوم زیست‌شناسی, روانشناسی, 
تعلیم و تربیت. جامعه‌شناسی. و عقائد و ادیان. به 
بخشهانی از آنها پرداخته است.( 





۱ سید قطب - رحمهاله - (عترجم) 

۲و ۲ مراجعه شود به کتابهای: «خصائص التصوّر الاسلامی و مقوّماته» و 

«هذاالدین» و «الاسللام و مشکللات الحضارة» و «معالم فی‌الطریق» 

تألیف: سیّد قطب. همچنین کتابهای: «الانسان بین المادیّة و الاسلام» و 
تک 
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دیدگاه کی قرآن دربارة: نظم و نظام زندگی انسانی, 
" زوایای تلاش و کوشش و پویش واقعی در زندگی 
انسانی. جولانگاه‌های ارتباطها و پیوندها و برخوردها و 
درگیریهاء نیازمندیهای نوین و تنظیم اين نیازمندیها... 
موضوعهائی که دیدگاه‌ها و نظریه‌ها و مکتبهای 
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به زوایائی از آنها 
پرداخته‌اند...(۱) 

در همه این زمینه‌ها پژوهشگر هوشیار این قرآن. 
می‌تواند ایات فراوان و رهنمودهای زیادی را پیدا کند. 
تا بمدان اندازه فراوان و زیاد که انسان را حیران 
می‌سازد! گذشته از اصالت و صدق و ژرفا و فراگیری 
و زیبائی موجود در آیات فراوان و رهنمودهای زیادی 
که وجود دارد. 

من هیچ وقت برای یک بار هم هنگام رویاروئی با اين 
موضوعات اساسی. خویشتن را نیازمند متن خارج از 
این قرآن ندیده‌ام - مگر فرموده‌های پیغمبر علض که 
آن فرموده‌ها هم از آثار اين قرآن است - بلکه هرگونه 
سخن دیگری - حتی اگر درست هم باشد - در برایر 
چیزهائی که پژوهشگر در این کتاب شگفت می‌یابد 
ناجیز می‌نماید. 

این سخنان را از روی بررسیهای عملی, و انس فراوان 
با قرآن, و مدّتها زیستن در سای نیازهای دیدن و 
پژوهش کردن و نگریستن بدین موضوعهاء می‌گویم... 
من کجا و تعریف این کتاب کجا! من چه کسی هستم که 
اين کتاب را تعریف کنم؟ من چه کسی هستم و همه 
انسانها چه کسانی هستند که با تعریف و تمجید از این 
کتاب بتوانند چیزی بر این کتاب بیفزایند؟! 

اين کتاب. سرچشمهٌ دانش و آگاهی و پرورش و 
رهنمود. و یگانه وسیلةٌ تشکیل نسل منحصر به فردی 
از انسانها بوده است... نسلی که در طول تاریخ - چه 
پیش از خود و چه بعد از خود - تکرار نشده است. نسل 
صحابة کرامی که در تاریخ انسانها رخداد بزرگ و 
زرف و درازی را افریدند. رخدادی که تاکنون چنانکه 


باید بررسی و وارسی نشده است. 
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این سرچشمه بود که با مشیّت و اراده و قضا و قدر 
یزدان - این معجزه مجسّم را در جهان انسانها پدید 
اوود: معجزه‌ای که تمام معجزه‌ها و خارق‌العاده‌های 
رسالتهای انبیاء در برابر آن نمی‌تواند گردن بیفرازد و با 
آن همبر و همطراز گردد... این معجزه, یک معجزة 
واقعی و مشهود بوده است... ان نسل یگانهٌ منحصر به 
فرد. یک پدیدهٌ نادر تاریخی بوده اش ۲۱ 
جامعه‌ای که از آن نسل نخستین بار تشکیل گردید. و 
بیش از هزار سال امتداد پیدا کرد. شریعتی بر آن فرمان 
می‌راند که اين کتاب با خود به ارمغان آورده بود. و این 
جامعه بر پایة ارزشها و معیارها و رهنمودها و اشاره‌ها 
و الهامهای اين کتاب. استوار و پابرجا گردیده بود. اين 
جامعه نیز معجزهٌ دیگری در تاریخ انسانها بود. هنگامی 
که شکلهای جامعه‌های دیگر بشری. جامعه‌هائی که از 
لحاظ امکانات مادی برتر از جامعهٌ اسلامی است - به 
سبب رشد تجربه بشری در جسهان ماده - با جامعة 
اسلامی سنجیده شود. هر چند که از لحاظ پیشرفت 
مادی فراتر و والاتر باشند. امّا از نظر «تمدن انسانی» 
نمی‌توانند به جامعةٌ اسلامی برسند و بر آن گسردن 
افرازند و برتری گیرند.(۳) 
امروزه مردمان - در جاهلیّت نوین - نیازهای درونی و 
جامعه‌ها و زندگی خود را از خارج از ایین قسرآن 
می‌خواهند. همان‌گونه که مردمان در جاهلیّت عربی 
معجزات و خوارق عاداتی را جدای از این قسرآن 
می‌خواستند! جاهلیّت ساده, و همچنین جاهلیّت ژرف 
مردمان دوره جاهلیّت عربی از یک سو و هواها و 


«دراسات فی الشفس الانسانیِة» و «التطور والشبات فی حياة 
البشریة» و «منهج التربية الاسلامیة» و «منهج الفِن الاسلامی» تألیف: 
۱ مراجعه شود به کتاب: «نحو مجتمع (سلامی» تألیف: سیدقطب. 

۲ مراجعه شود به کتاب: «معالم فی الطریق» فصلهای: «جیل متفزد» و 
«التصوّر الاسلامی و العقافةه». 

۳-مراجعه شود به کتاب: «معالم فی الطریق» فصلهای: «۷ له الا الله 
منهج حیاة» و «طبیعه المجتمع الاسلامی». 
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هوسها و مصلحت‌جوئیها و سودطلبیهای ایشان از دیگر 
سوء مانع از آن می‌گردید که مردمان آن زمان معجزة 
بزرگ هستی را در اين کتاب شگفت و شگرف ببینند! و 
امّا چیزی که مردمان جاهلیّت این زمان را از دیدن 
معجز؛ سترگ قرآن بازمی‌دارد و میان ایشان و این 
کتاب آسمانی حائل و مانع می‌گردد. غرور «علم 
بشری» است. علمی که یزدان راهگشای آنان در جهان 
ماده شده است؛ همجنین غرور تنظیمات و تشکیلات 
پیچیده‌ای است که بر اثر زندگی پیچید؛ مردمان در این 
عصر و زمان, و رشد و نمو و پختگی زندگی از نظر سر 
وسامانی تطوی تطاش ات کیت کر ده است :این 
هم یک امر طبیعی است که همراه با امتداد زندگی و 
تراکم تجارب و پیدایش نیازمندیهای تازه و پیچید 
خواستها به وجود آید! همچنین چیز دیگری که مردمان 
را در این عصر و زمان از قرآن بازداشته است, مکر و 
نیرنگ چهارده قرن کینه‌توزی و دشمنانگی یهودیان و 
مسیحیان است! آنان یک لحظه هم از جنگ با اين دین 
2یا کنات زاستین ان خست تکشیته‌اند :و از لاش او 
کوشش در راه غافل کردن پیروان اسلام از قرآن و دور 
کردن ایشان از رهنمودهای مستقیم و بلاواسطهٌ آن باز 
نایستاده‌اند و درنگ نکرده‌اند. از آن زمان که بهودیان 
و مسیحیان براثر طول تجارب خود متوجه شده‌اند که: 
آنان تاب و توان ایستادگی در برابر پیروان اين آئین را 
ندارند. مادام که مسلمانان با اين کتاب بمانند و بدین 
کتاب چنگ بزنند. همان‌گونه که نسل نخستین با ایین 
کتاب ماندند و بدین کتاب جنگ زدند. نه اين که یات 
آن را به اراد بخوانید و رم مه گر وانتت: در حالی که 
زندگی آنان بطور کلی از رهنمودهای قرآن دور باشدا 
نیرنگ یهودیان و مسیحیان, نیرنگ مستمرٌ و پست و 
پلشتی است و دائما بر آن پافشاری می‌کنند... نتيجة 
این مکر و کید ایشان هم احوال و اوضاعی می‌شود که 
مردمانی در آن زندگی می‌کنند که امروزه خود را 
مسلمان می‌نامند - ولی مسلمان نخواهند بود تا این که 


شریعت این آئین را در زندگی خویش حاکم و فرمانروا 
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نگردانند - و ثمرهٌ این دغلکاری و حقه‌بازی. تلاشها 
وکوششهای دیگری است که در همه جا انجام می‌پذیرد 
برای برچیدن اين آئین و زدودن آثار آن. و بررسی و 
وارسی قرآنی جدای از قرآن این دین! قرآنی که بجای 
قرآن یزدان در هم شوّون و امور زندگی مردمان بدان 
مراجعه شود! و هم اختلافات در پرتو رجوع به آن حل 
و فصل گردد! و در همهٌ کشمکشهای قانونگذاریها و 
آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های زندگانی مرجع همگان 
باشد! درست بدان‌گونه که مسلمانان به کتاب یزدان در 
این شوون و امور مراجعه می‌کردند!!! 
این قرآن یزدان است که امروزه پیروان قسران آن را 
نمی‌شناسند. زیرا آن را جز به عنوان نغمه‌ها و زمزمه‌ها 
و دعاهاء و مایة سرتکان دادنهای ناشی از چرت‌زدنها 
نمی‌شناسند! این اوضاع و احوال وقتی پیدا شده است 
که رات گنفت تادان خر ار قشته قتایتانه 
فریبکارانه. و فساد فراگیری انجام پذیرفته است که 
انديشه و دل و واقعیّت بد و پست محیط زندگی را 
دوب گرفته انتت: 
این قرآن همان قرآنی است که اهالی جاهلی پیشین. 
مردمان را با درخواست معجزات مادی و خوارق 
عادات محسوس 0 منصرف می‌کردند» و همان 
قرآنی است که اهالی جاهلی نوين, با قرآن نوینی که از 
پیش خود می‌سازند. و با وسائل گوناگون ارتباط 
جمعیء و دستگاه‌های مختلف خبررسانی و راهنمائی, 
عامهٌ مردمان را از قران آسمانی به دورمی‌دارند. این 
قران همان قرآنی است که خداوندگار داناو آگاه 
درباره آن می‌فرماید: 
وهدا یضایر من ریک 


وم ها م 


یومون ؟*. 


هی 9 م 


یز 72 ریم 
و هصدی و ر4ه ۳ 
این قرآن بینش و هدایت و رحمت پروردگارتان است 
برای کسانی که موّمن باشند (چرا که ایشان برابر 
بینشهائی است که پرده از روی حقائق به کنار می‌زند. 


و راه‌های رسیدن به حقائق را روشن می‌گرداند. و 
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هدایت و رهنمودی است که ارشاد و راهنمائی 
می‌نماید. و لطف و مرحمتی است که برمی‌جوشد و 
فرامی‌گیرد. کسانی را که ایمان دارند و ایمان می‌آورند: 
لت یُوَمنونْ 4. برای کسانی که مقمن باشند. 
چهچنین کسانی هه که هیه این عدها را دراه 
قرآن بزرگوار می‌یابند. 
0 
چون قرآن این چنین است. در روند قرآنی 
رهنمود موّمنان به میان و 
(و ذا قرِیٌ القرآن فأشتیفو 
حون ۰6 
هنگامی که قرآن خوانده می‌شود. گوش فرا دهید و 


له و منوا لعلکه 


خاموش باشید تا مشمول رحمت خدا شوید. 
شووه‌ای کفبا اشارهبدین فران آغاز شده است: انها 
5 می‌فرماید: م رصم ۳ ۵ ۶ 

کتابٍ انزل الک فلا یکن ی صدرک حَرَج منه. 


ِ 


لْذِرَ به و ذکری لْمُْمنینَ 6. 
(اين قرآن) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 
نازل شده است و نباید از ناحية آن هیچ‌گونه نگرانی و 
ناراحتی به خود راه دهی. (نه نگرانی از ناجیه بار 
سنگین رسالتی که بر دوش داری و نه از جانب 
عکس‌العملهائی که دشمنان سرسخت در برابر آن 
نشان می‌دهند» و نه از سوی نتیجه و برداشتی که از 
تبلیغ این رسالت انتظار می‌رود. چرا که هدف از نزول 
این قرآن این است) که بدان (کافران را از عواقب شوم 
افکار و اعمالشان) بترسانی» و مومنان را پند و اندرز 
دهی. (اعراف/ ۲) 
همین سوره با آیاتی پایان می‌پذیرد که مردمان را 
رهنمود می‌گردانند به نیکو شدن و گوش دادن بدین 
قرآن تا اين که به آمرزش و بخشایش الهی برسند. 
روایتهای منقوله دربارهءٌ دستوربه گوش دادن و خاموش 
ماندن در وقتی که قرآن خوانده می‌شود. گوناگون 
است... برخی را عقیده بر این است که این فرمان 
مربوط به نمازهای واجب است. بدان هنگام که اما در 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
نمازهای جهریه باصدای بلند قرآن می‌خواند. مأموم 
باید به امام گوش فرا دهد و خاموش بماند. و همراه با 
امام به خواندن قران نپردازد. و با قرانی که امام 
می‌خواند کشا کش نکند و درگیر نشود... اين روایتی 
است که امام احمد و صاحبان سنن نقل کرده‌اند و 
ترمذی چنین روایتی را جزو احادیث حسن شمرده 
است و ابوحاتم رازی آن را از زمره احادیث صحیح 
دانسته است. و از زهری روایت نموده است و او هم از 
ابراکتمةٌ لیئی نقل کرده است که ابوهریره گفته است: 
رسول خدا 727 هنگامی که از یک نماز جهری 
بپرداخت فرمود: 

(هل را أَحَد منکم مَعی آنفاً به ). 

آیا کسی از شما تختا یه هرا ی قران را 

می‌خواند؟. 
مردی گفت: بلی ای فرستاده پزادآن ره قرت 3: 

نی آقول: ما لی ازع الْرآن؟!) 

من می‌گویم: چرا باید در خواندن قرآن» با من کشاکش 

و درگیری شود؟!. 
از آن پس مردمان از خواندن قرآن با رسول خدا 2ص 
دست کشیدند و از زمانی که از رسول خدا تاش چنین 
فرموده‌ای را شنیدند. هنگامی که پیغمبر یلص با 
صدای بلند قرآن تلاوت می‌فرمود بااو قرأن 
نمی‌خواندند. این چنین سخنی را ابن جریر نیز در 
تفسیر روایت کرده است و گفته است: ابوکریب, و 
محاربی از داود پسر ابوهند و او از بشیر پسر جابر 
توانت نموده اس که کته است.» این متتع ده تماز 
خواند. شنید افرادی با امام قرآن می‌خوانند. هنگامی که 
از نماز بپرداخت گفت: «آيا وقت آن فرا نرسیده است 
که متوجه باشید؟ آیاوقت آن فرا نرسیده است که 
بدانید؟ 

(و اذافری رن فاقوا له و أَنصثُوا 4. 

هنکامی ک قرآن خوانده می‌شود. گوش فرا دهید و 


خاموش باشید. 
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فان که کزه خل ار تن ی خما موی داوی انیت 
برخی معتقدند که این فرموده مسلمانان را رهنمود 
می‌کند بدین‌که همانند مشرکانی نباشند که در مکه به 
خدمت رسول خدا مش می‌آمدند و هنگامی که آن 
جناب به نماز می‌پرداخت به همدیگر می‌گفتند: 
(لاتنعفوا شذا الْفُرآن والْعوا فبه تعلکم 
تعلیُون . 
گوش به این قرآن فرا ندارید. و در (هنگام تلاوت) آن 
یاوه‌سرائی و جار و جنجال کنید (تا مردمان هم قرآن را 
نشوند و مجال انديشه دربارهُ مفاهیم آن از ایشان 
گرفته شود و) شما پیروز گردید. (فضلت/ ۲۶) 
این بود خدا برای پاسخ بدیشان اين آیه را نازل فرمود: 
و اذا قری الْقرآن فتَمعوا لو لصتوا >. 
هنگامی که قرآن خوانده می‌شود. گوش فرا دهید و 
خاموش باشید. 
قرطبی این سخن را بیان کرده است و گفته است که در 
بار؛ نماز نازل شده است. این سخن از اب مسعود. 
ابوهریره. جابر. زهری, عبیدالله پسر عمیر. عطاء پسر 
ابورباح. و سعید پسر مسیّب, روایت شده است. 
این جریر سببی را برای نزول این آیه ذکر کرده است و 
گفته است: ابوکریب. و ابوبکر پسر عیاش, از عاصم 
روایت کرده‌اند. و او هم از مسیّب پسر رافع روایت 
نموده است که اپن مسعود گفته است: هنگام ادای نماز 
به یکدیگر سلام می‌گفتيم: این آیه ناز گردید: 
و لذا قری رن توا له و آنصئوا تعلکه 
عون ۰4 
هنگامی که قرآن خوانده می‌شود. گوش فرا دهید و 
خاموش باشید تا مشمول رحمت خدا شوید. 
قرطبی در تفسیر گفته است: محمّد پسر کعب قرظی 
گفته است: رسول خدا مش هنگامی که در حین نماز 
قرآن می‌خواند. کسانی که در پشت سر او قرار داشتند 
هما وا ی گردید در وقتی که 
می‌فرمود: پمال ألرّحنِ لح همجون او باله 
رن لحم را کلتن زایه مسق شتو ال ۱ 


پاسخ او را می‌دادند و با او 
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قانحه و سوره‌ای پس از آن را می‌خواندند. این وضع 
ادامه داشت تا بدان گاه که خدا خواست. بعدها نازل 
شد: 
ِ اذ ری القرآن اه 
ون 4. 
رت است که در نماز جهریه همراه 
پیغمبر یل قران را تکرار نکنند و بلکه خاموش 
بمانند. 
قرطبی دوباره گفته است: قتاده راجع بد پن 1 روایت 
کرده است: بدان هنگام که مسمانان سرگرم نماز 
می‌بودند. اهر کشت می‌آمدو از تتهار گرا وان 
می بر سید: جچند رکعت نماز خوانده‌اید؟ جند رکعت 


شتَمغوا له و أَْصتوا تعلکه 


اه ات ۱ این توا خداوند این آیه را نازل فرمود: 


(و اذا فری القرآن قاس ستمغوا له و نصتوا تعلکم 
عون ۰ 

این روایت بیانگر آن است که معنی خاموش ماندن رها 
کردن شیوه‌ای است که در نماز جهریّه در پیش گرفته 
بودند و همآوا با پیغمبر 27 به خواندن قرآن 
می پر داختند و پلندبلند تکرار می‌کردند. 
از مجاهد نیز روایت شده است که مسلمانان در حین 
نماز از یکدیگر راجع به نیازمندیهای خود پرسش 
می‌کردند. این بود که خداوند بزرگوار نازل فرمود: 

...للم تون 4. 

تا مف آ طا شرریه: 
کسانی که می‌گویند اين آیه دربارٌ خواندن قسرآن در 
تما امتبه ووانت این جر ید استناهف کنتد که کفته 


است: حمید پسر مسعده و بشر پسر مفضل. و جریری. 


۱ مذاهب دربارة قرائت مأموم. دارای اختلاف هستند: برخی معتقدند 
مأموم در نماز جهریه و سریّه» قرآنی نمی‌خواند. قرائت امام بجای قرائت 
اونیز محسوب است... برخی هم معتقدند مأموم در نماز جهریّه همراه امام 
قرآن نمی‌خواند. بلکه پس از اتمام فاتحه توشط امام و سکوتی که پیش از 
خواندن سوره یا آیاتی از قرآن می‌نماید مأموم در این فاصله فاتحه را 
می‌خواند.. بعضی هم معتفدند ماموم در نماز چهریه اصلا قرآنین 
نمی‌خوانده ولی در نماز سرَیّه قرآن می‌خواند. 
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از طلحه پسر عبدالله پسر کریز روایت کردهاند که گفته 
است: عبید پسر عمیر. و عظاء پسر ابورباح را دیدم که 
با یکدیگر صحبت می‌کردند بدان هنگام که قاری قرآن 
به تلاوت خود سرگرم بود. گفتم: آیا به قرآن گوش فرا 
نمی‌دارید تا مشمول وعده گردید. یعنی: 

( لک تون 4.تا مشمول رحمت خدا شوید. 
طلحه پسر عبدالله پسر کریز می‌گوید: آن دو نفر نگاهی 
به من انداختند و دیگر باره به سخنانشان ادامه دادند. 
باز هم وعد؛ الهی را بدیشان گوشزد کردم. آنان این بار 
نیز نگاهی به من انداختند و به سخنان خویش ادامه 
دادند. برای سومین بار سخنم را تکرار کردم. ایشان به 
من نگریستند وگفتند: این چیز در نماز است. آنجا که 
می‌فرماید: 

(واذا ری ارآ توا له و نوا 4. 
ابن کثیر بدان هنگام که ایین خبر را روایت می‌کند 
می‌گوید: سفیان ثوری از ابوهاشم اسماعیل ابن کثیر. و 
او از مجاهد دربار؛ این فرمود؛ خداوند بزرگوار: 

و اذا فری الرآن فشتمفوا له و نصا . 
اش 5 ارت و گفته است: این آیه دربارة نماژ 
است. بسیاری از راویان این سخن را از مجاهد روایت 
نموده‌اند. عبدالرزاق از شوری و او از لیث و وی از 
مجاهد روایت کرده است و گفته است: مانعی نیست اگر 
کسی در غیر نماز قرآن را بخواند و سخن هم بگوید. 
برخی هم گفته‌اند: اين آیه مربوط به خطبه‌های جمعه‌ها 
و عیدها است. چنین سخنی را سعید پسر جبیر. مجاهد. 
عطاء. عمرو پسر دینار یزید پسر اسلم. قاسم بسن 
مخیمره. مسلم پسر یسار. شهر پسر حوشب. و عبدالله 
پسر مبارک گفته‌اند. ولی قرطبی می‌گوید: اين نظریه 
ضعیف است. چون قرآن در خطبه‌ها کم است. و خاموش 
ماندن در سراسر خطبه‌ها نیز واجب است. این جنین 
سخنی را ابن عربی و نقاش هم گفته‌اند و افزوده‌اند: این 
آیه مکی است و در مکّه خطبه‌ای و جمعه‌ای نبوده 
انتتا: 


قرطبی در تفسیر آورده است: نقاش گفته است: مفسّران 
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متفق‌القول هستند بر این که اين چنین خاموش ماندنی 
مربوط به نمازهای واجب و غیرواجب است. نحاس هم 
گفته است: از لحاظ واژگانی» چنین سکوتی باید در 
هم مسوارد و مواضع باشد. مگر این که دلیلی 
براختصاص موردی و موضعی بیان شود. 
ما با توجّه به اسباب نزول مذکور در روایتهائی که در 
این باره نقل شده است. این آیه را مختصٌ به نمازهای 
واجب و غیرواجب نمي‌بينيم و در آنها دلیلی بر 
اختصاص این آیه به نمازها نمی‌يايم. آخضر باید به 
عموم نص توجه داشت. نه به خصوص سبب. متبادر به 
ذهن این است که معنی ای مذکور عامٌ است و چیزی 
آن را خاص نمی‌کند. هر وقت قرآن خوانده شود. 
شايستة مقام قرآن, و بايستة مقام گوینده بزرگوار آن, 
یعنی یزدان سبحان, این است که مردمان ساکت بمانند و 
گوش فرا دهند. وقتی که خداوند می‌فرماید: آیا مردمان 
گوش فرا نمی‌دهند و ساکت نمی‌مانند؟! گذشته از این 
امیدوار کردن ایشان در پرتو سکوت به اين که مشمول 
مرحمت خدا شوند: 

لک تون 4 .تا مشمول رحمت خدا شوید. 
با توجّه بدین نکات. چه چیزی مفهوم اين آیه را به 
نماز اختصاص می‌دهد؟ هر جا قرآن خوانده می‌شود و 
انسان خاموش بماند و بدان گوش جان دهد. بیش از 
هميشه امیدوار باید بود که انسان پیام آن را بفهمد. و 
تحت تأثیر قرار گیرد. و بدان پاسخ و لبّیک گوید. 
افزون بر اين, انسان چه بسا مشمول مرحمت و عنایت 
یزدان هم در اين جهان و هم در آن جهان شود! 
مردمان قطعاً با رویگردانی و دوری از اين قرآن, دچار 
زیانی می‌گردند که هیچ زیانی بان بان نمی گنای 
گاه گاهی آیه‌ای چنان تأثیری بر انسان دارد -اگر بدان 
گوش جان فرا دارد و خاموش بماند که شوری بپا 
می‌کند و فعل و انفعالات شگفتی و شکرفی را در 
وجودش پدید می‌آورد و او را پذیرای فرمانبرداری و 
دگرگونی و بینش و کنش و درک و فهم و آرامش و 
آسایش می‌سازد و او را در منازل شناخت هوشیارانة 
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روشن کوج می‌دهد و به سیر و سلوک می‌اندازد. 
آن‌گونه مراحل و منازلی» و بینش و کنشی» و شوق و 
شور و آرامش و آسایشی, بدو می‌بخشد که کسی 
چنان چیزهائی را درک و فهم نمی‌کند. مگر خودش آن 
را چشیده باشد و با تمام وجود نسبت بدان شناخت پیدا 
کرده باشد. 
بودن و ماندن با اين قرآن. هوشیارانه و اندیشمندانه, نه 
تنها خواندن و زمزمه کردن آن, در دل و خرد انسان, 
مشاهده روشن زرف فراخی راء شناخت اطمینان‌دهنده 
یقین بخشی راء گرمی و سرزندگی و سیر و سلوکی را 
و استواری و اراده و عزمی را پدید می‌آورد که هیچ 
ریاضت دیگری یا شناخت و آزمونی با آنها برابری 
نمی‌کند و به پای آنها نمی رسد. 
مشاهد؛ٌ حقائّق هستی از لابلای صورتگریها و به 
تصویرزدنهای قرآنی, و حقائق زندگی و مشاهدة 
زندگی بشری و سرشت آن و نیازهای انسانها از 
لابلای بیانات قرآنی. مشاهده دلربای روشن دقیق 
ژرفی است. مشاهده‌ای است که با روح دیگری به 
رهنمود انسانها می‌پردازد. روحی که جدای از هر آن 
چیزی است که سائر صورتگریها و به تتصویرزدنها و 
تقریرها و بیانهای انسانها ما را بدان رهنمود می‌کنند. 
همه اين چیزها محل امید مسلمانان به رحمت بی‌پایان 
یزدان بوده. و ایشان را به لطف و عنایت ایزد جهان 
می‌خوانند... رحمت و لطف و عنایتی که در نماز و در 
غیرنماز انتظار می‌رود. دیگر چیزی در میان نیست که 
این رهنمود قرانی همگانی را به نماز اختصاص دهد. 
همان‌گونه که قرطبی از نحاس روایت کرده است. 
‌ 
آن گاه سوره با رهنمود به یاد خدا در همه آن و همه جا,ء 
پایان می‌پذیرد. یاد خدا کردن و به یاد خدا بودن در 
نماز و در غیر نماز: 

(رآذکه ریک فِ تسکت تضارعا و خيفة 

دونا هر لول بالعدو والاصال. ول 

منَّالعافلین لین لد یبن 


9 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 

عبادته و یِسَبَحُونه و له یسجُدون ». 
پروردگارت را در دل خود. با فروتتی (در برابر خدا) و 
هراس (از او) و آهسته و آرام. صبحگاهان و شامگاهان 
یاد کن. و از زمره غافلان مباش. بیگمان کسانی که 
مقربان (درگاه) پروردگار تو هستند. خویشتن را 
بزرگتر از آن نمی‌دانند که به پرستش حدا بپردازند» و 
بلکه به تسبیح و تقدیس او مشغولند و در برابر او 
کرنش و سجده می‌برند. 

ابن کثیر در تفسیر گفته است: «خداوند بزرگوار دستور 

می‌فرماید که او را بامدادان و شامگاهان, بسیار باد 

کنند. همچنین دستور فرموده است که او را دو وقت 

پرستش کنند. همان‌گونه که در این فرمایش یزدانی نیز 

مه زیت 
و سبح محمد 
لوب 5 
ستایش و سپاس پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب و 
قبل از غروب آن بجای آور (چرا که عبادت در آن 


اوقات؛ بزرگ و ارزشمند است). (ق/ ۳۹( 


ریک قبل طوع تفس وق 


این امر. پیش از واجب شدن نمازهای پنجگانة روزانه 
در شب معراج است. این آیه مکی است. در اینجا 
فرموده است: # یاعد 4 .در بامدادان. بامدادان هم به 
سرآغاز روز گفته می شوده و «الاصال 4.شامگاهان. 
این واژه جمع اصیل است. همان گونه که یبن 4 جمع 
پ ایتا ات ره اه ور عاه 
يف 6 .فروتنانه و بیمناکانه.. با فروتنی و هراس. یعنی 
پروردگارت را در دل خود با علاقه و رغبت و با بیم و 
هراس, و همچنین با زبان و گفتار یاد کن, نه آشکارا. 
تانن بلاط است کته رده ات (و دون‌ا هر 

لول .بدون بلند گرداندن صدا. مستحبٌٍ است که 
یاد خدا این چنین باشد. به شکل داد و بیداد و نعره و 
فریاد نباشد. لذا وقتی که از رسول خدا لش 


پر سید ند: ایا پروردگارمان نزدیک | ستت ۱ اک خن 


۱ یمین: عهد وپیمان. سوگند... 
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است نهان و پنهان با او راز و نیاز می‌کنيم. يا این که 
پروردگارمان دور است؟ اگر چنین است داد می‌زنيم و 
او را فریاد می‌داریم. خداوند اين آیه را نازل فرمود: 
و ذا سالک عبادی عتی فانی قریب اجب دَعَوة 
آلداع لا دغان 6. 
هنگامی که بندگانم از تو دربارة من بپرسند (که من 
نزدیکم یا دور بکو:) من نزدیکم و دعای دعاکننده را 
هنگامی که مرا می‌خواند. پاسخ می‌گویم (و نیاز او را 


(بقره/ ۶ 
یه 


برآورده می‌سازم. 
در صحیج مسلم و بخاری از ابوموسی اشعری 
تفانت شاه ات که کته اتف دهان رابکی ار 
سفرها صداهای خود را در دعا بلند گرداندند. 
پیغمبر ی بدیشان فرمود: 
یا باس آزبو را عل آنشسکم؛ فانکم لاتدعون 
ام لا غائبا ان دی تذعونه میع قریبٌ قرب ای 
أَحَیکم من عنق راحلته» 
ای مردمان آرام باشید و بر خود سخت نگیرید. چه شما کر 
را و غائب را فریاد نمی‌دارید و به دعا نمی‌خوانید. کسی را 
که فریاد می‌دارید و به دعا می‌خوانید شنوای نزدیک است. 
به یکایک شما نزدیکتر از گردن مرکب او است. 
اببن کثیر سخن ابن جریر را نپذیرفته است. ولی 
ر حنه امشو رید مس ان زوا بیرف تن 
گفته است: مراد اين ایه دستور دادن به شنونده است که 
به قرآن گوش فرا دهد بدان‌گاه که بدین شکل و شیوه به 
. و گفته است: «جیزی را که ابن کثیر و 
ابن جریر گفته‌اند خودشان هم بر آن نرفته‌اند. بلکه تنها 
مراد تشویق بندگان به ذکر و یاد فراوان یزدان در 
بامدادان و شامگاهان است تا از زمره غافلان نگردند. 
با توجّه بدین امر است که یزدان جهان فرشتگانی را 


یاد خدا است. 


می‌ستاید که شب و روز به تسبیح و تقدیس مشغول 
هستند و سستی نمی‌شناسند: 
ان اآذین عسند ریک لاینستکرون عن 
عبادته . 


بیگمان کسانی که مقرّبان (درگاه) پروردگار تو هستند. 
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خویشتن را بزرگتر از آن نمی‌دانند که به پرستش خدا 
بپردازند. (اعراف/ ۲۰۶) 
خداوند فرشتگان را بدین خصال ستوده است تا در 
کثرت طاعات و عبادات از آنان پیروی گردد». 
ما در پرتو چیزهای زیادی که ابن‌کثیر ذکر کرده است و 
مناسبتها و احادیث نبوی فراوانی را که برشمرده است» 
گستر؛ فراخی را می‌نگریم که اين قرآن و تربیت نبوی 
دلها و درونهای عربها را بدانجا کوچانده است و به پهن 
دشت آشنائی با حقيقت پروردگارشان رسانده است و 
از حقیقت هستی پیرامونشان بسی | گاهشان کرده اتتت: 
همچنین از پرسشها و پاسخهای اصحاب کرام پی 
می‌بریم به گسترٌ وسیعی که اين آئين ایشان را بدانجا 
کشانده است. و در پرتو رهنمودهای این قرآن بزرگوار. 
و رهنمودهای نبوی ارزشمند و استوار, آنان را تا چه 
اندازه‌ای اوج بخشیده است. 
گذشته از اینهاء همان‌گونه که این آیات رهنمود 
می‌فرمایند. ذکر خدا تنها زمزمه‌های لبان و اوراد زبان 
نیست و بس. بلکه ذکر خدا در اصل با دل و جان است. 
چون اگر ذ کر خدا وجدان از آن به تکان نیفتد. دل از آن 
نلرزد. جان از آن نتید و نجنبد. و گریه و زاری و کرنش 
و خواری و بیم و هراس, با آن همراه نگردد, ذکر 
نخواهد بود... نه تنها ذکر نخواهد بود. بلکه بی‌ادبی 
نیت یه با دان تتتعان: انست) وگن آن د کر عر است که 
انسان خاشعانه و خاضعانه و بیمناکانه و پرهیزگارانه رو 
به خدا کند. جلالت و عظمت یزدان را پیش چشم دارد. 
هراس از خشم و بیم از عذاب ایزد را درنظر خود آماده 
باشد و بدو پناه ببرد. تا گوهر 
روحی در انسان پاک شود و انسان در پر تو آن.نا 


سازد. امید به خدا داشته 


سرچشمهٌ زلال و صاف و تابان و رخشان ربانی پیوند 
پیدا کند. 

هنگامی که زبان همراه دل به تکان درآید. و هنگامی که 
لبها با جان به جنبش بیفتد. باید که به گونه‌ای این تکان 
و جنبش صورت پذیرد که با خشوع و خضوع تناقض 


نداشته باشد, و باید که سوز درون و زمزمة بیرون 
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فك 


هماوا و همنوا با صدای پایین ولی رساء بدون شیون و 
فریاد و غوغا و واویلاء و صوت کشیدن و کف زدن, و 
آواز و نغمه‌پردازی, بیان شود: ۱ 

«وآذکُز ریک نی تیک تَطرعاو خی و 

دون‌امهر منَالقرّل ‌. 

پروردگارت را در دل خود. با فروتنی (در برابر خدا) و 

هراس (از او) و آهسته و آرام یاد کن. 

بالغدو وَالاصال 4 .در بامدادان و شامگاهان. 
در سرأغاز روز و در پایان روز, خدا را یادکن, چه دل 
در ابتداء و انتهای روز با خدا پیوند دارد. البته یاد خدا 
محدود به این اوقات نیست. باید دل در هر لحظه و آنی 
به یاد خدا باشد. و هميشه دل خدا را ناظر و حاضر 
ببیند. ولی انسان در بامدادان و شامگاهان در پهنة 
مکان و زمان هستی. دگرگونی روشن و آشکاری را 
مشاهده می‌کند... شب به روز. و روز به شب تبدیل 
می‌گردد. در اين دو وقت دل با هستی پیرامون خود 
تماس می‌یابد. و دست خدا را می‌بیند که شب و روز را 
می‌چرخاند و می‌غلتاند. و سیماها و نمادها و اوضاع و 
احوال را دگرگون می‌سازد. یزدان سبحان می‌داند که دل 
انسان در این دو زمان بیشتر از هر وقت دیگری 
آمادگی پذیرین و کتتن ورشتیدن هباشون را داره: 
در قران زیاد آمده است رهنمود به ذکر یزدان, و یاد 
خداوند سبحان. و تسبیح و تفیش ان فان ور 
اوقاتی که انگار سراسر هستی در آنها در تأثیر بسر دل 
انسانها و رقت و آمادگی بخشیدن به آن, و تشویق و 
ترغیب دل به پیوند با خدا, مشارکت می‌ورزد: 

(فَصبر عل ها یقولون و سبح ند ریک بل 

طلوع آلشخس و قنل لوب و من نلل سب 

و آذبار آلسْجُود ». 

در برابر چیزهائی که می‌گویند پایدار و شکیبا باش» و 

ستایش و سپاس پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب و 

قبل از غروب آن بجای آور (چرا که عبادت در آن 

اوقات بزرگ و ارزشمند است) و نیز در پاره‌ای از شب 


و به دنبال نمازهاء او را بستای و تسبیح و تقدیسش 





فی‌ظلالالقرآن 


جلد سوم 
نمای. (ق ۳۹و ۴۰) 
و من آناء آللیل سبح و آطراف آلنهار لَعَلکَ 


دراشناء شب و در بخشهائی از روز. به پرستش و 
ستایش پروردگارت مشغول شو تا (پیوندت) با خدا 
توا کوت وا ای ها ره تیش وهی ناگی 

برایت مقذر شده است) راضی و خشنود شوی. 
۱ (طه/ ۱۳۰) 
«واذکز ریک بكرَة و أصیلاً و من الیل تسد 

له و سب لا طویلاً 4 ۱ 
بامدادان و شامگاهان نام پروردگارت را ورد 
زبان‌ساز. و شبانگاهان برای خدا سجده و کرنش ببر, 
و در شب خیلی او را تسبیح و تقدیس کن. (انسان/ ۲۵و ۲۶) 
هیچ سببی ندارد که ما بگوئیم دستور به ذکر و یاد خدا 
در چنین اوقاتی. پیش از وجوب نمازهای پنجگانه و 
ادای آنها در اوقات ویدهٌ خود بوده است. اگر جنین 
کاری را بپد پریم اشاره بدین امر دارد که وجوب 
نمازهای پنجگانه دیگر ما را بی‌نیاز از ذکر و یاد خدا 
در بامدادان و شامگاهان کرده است و نیازی به ذکر و 
یاد ايزد سبحان در چنین اوقات و اوانی نمانده است! 
امّا این ذکر و یاد یزدان جهان دراین اوقات و اوان فراتر 
و فراگیرتر از نماز و اوقات مشخضص نماز است. اوقات 
جنین ذکر و یادی محدود به اوقات نمازهای واجب 
پنجگانه نیست. همچنین این چنین ذکر و یادی چه بسا 
به شکلهای دیگری جدای از شکل نمازهای واجب و 
مستحبٌ انجام پذیرد. به شکل ذکر و یادی در دل, و یا 
به شکل ذکر و یادی در دل و با زبان. صورت گیرد 
بدون اين که بقيَة حرکات نماز با آن همراه گردد. بلکه از 


این شیوه و روال نیز فراتر و برتر می‌رود و گسترده‌تر و 
فراگیرتر می‌شود. ذکر و یاد خداوند سبحان به گونة 
دائم, و جلالت و عظمت ایزد متان را هميشه و همه آن 
در مدنظر داشتن, و او را پیوسته بینا ۳ 
وی را در پنهان و آشکار. در کارهای کوچک و بزرگ, 
در رفتن و ایستادن, در انجام دادن و انجام ندادن و در 
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کردار و پندار, حاضر و ناظر دیدن... اگر ذکر و یاد خدا 
در بامدادان و شامگاهان گفته امده است. بدان خاطر 
است که ذرانن اوقات تاتیرات وبفه‌ای است کنه خدا 
خود می‌داند در دل انسانها چه عملکردی دارد. دلی که 
تتار نان از رات و ساختاز سر کیبابند آن کامار 
آگاه انتتا: 

و لاتکن من الْعافلین >. 

از زمره غافلان مباش. 
غافلان از یاد خداء نه غافلانی که با لبها و زبان غافل از 
خدایند. بلکه آن غافلانی که با دل و جان غافل از 
خدایند... ذ کر و یادی که دل از آن به تکان درمی‌آید. 
صاحب چنین دلی راهی را نمی‌پیماید که خدا در آن او 
را بپاید و او شرمنده یزدان جهان گردد. و حرکتی انجام 
دهد که خدا او را بر آن ببیند و وی خجالت‌زده شود. و 
کار کوچک يا کاربزرگی را انجام نمی‌دهد مگر اين که 
می‌داند حساب و کتاب آن را باید با خدا تصفیه کند و 
فطع درا ناوات ام وهای این 
همان ذکر و یادی است که در اینجا فرمان انجام آن 
صادر می‌شود. در غیر این صورت. ذکر و یاده ذکر و یاد 
خدا بشمار نمی آید. آن ذکر و یادی که به طاعت و عمل 
ورفتار و روش و پیروی نینجامد. 
پروردگار خود را یاد کن و از ذکر و یادش غافل مباش. 
دل تو از نظارت و مراقبت او غافل نگردد. چه انسان 
کافاا اتمه ای ات کته نیا خدا را که 
جای و برپای بدارد تا در برابر وسوسه‌های اهریمن 
نیرومند شود: 

«و ما یرَعنکَ من‌آلشیطان تزع َستعذ بل 

عی 6 

اگر وسوسه‌ای از شیطان به تو رسید (و خواست شما 

و اتف نت تا نف کت تشر 

(و خویشتن را بدو بسپار). او بسیار شنوای دانا است 

(و همه چیز را می‌شنود و همه چیز را می‌داند و هر چه 

زودتر به فریادت می‌رسد). 


اين سوره در اوائل خود. پیکار انسان با شیطان را 
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نمایش داد. و پیوسته روند سوره. کاروان ایسمان, و 
گروه‌های اهریمنان جنْ و انس را نشان داده است. 
گروه‌های اهریمنان جنّ و انسی که دائماً راه کاروان 
انوا هو کرفتن ان زا کل قسستتن 
اهریمن در داستان کسی ذ کر می‌شود که یزدان علم و 
اطْلاع از آیات خود را بدو عطاء کرده است و او بازپس 
کشیده است و بدانها توجه ننموده است و به ترک آنها 
گفته است و اهریمن در پی او به راه افتاده است و وی 
رت موه اوعد تسام اروت کنمراف ان 
وسرگشتگان است. در اواخر سوره نیز از وسوسةٌ 
اهریمن و پناه بردن به یزدان شنوا و بینای جهان برای 
رهائی از وسوسه شیطان سخن می‌رود. اين نیز روند 
سوره است که آغاز و انجام آن به هم می پيوندد. و به 
دای خا اند میت کانه غاای تفي ا تن 
بی‌خبری, منتهی می‌شود... این آمر و اين نهی وقتی به 
میان می‌آید که یزدان سبحان پیغمبر خود را عضو 
رهنمود می‌فرماید که عفو و گذشت در پیش گیرد و به 
کارهای خوب و پسندیده دستور دهد و از جاهلان و 
نادانان روی بگرداند و صرف‌نظر بفرماید... اين بند هم 
مکمّل نشانه‌های راه کاروان ایمان. و ذخیره و اندوخته 
دادن ند ضاخت وغرت. با تزاشه‌ن رای است که‌با ان 
او را در برابر مشکلات و فرازها و نشیبهای راه 
نیرومند گرداند و تاب و توانش عطاء فرماید. 
آن گاه یزدان مثالی از فرشتگان مقرّب آستانه کبریائی 
خود را ذکر می‌فرماید. فرشتگانی که هیچ‌گونه اهریمنی 
نمی‌تواند ایشان را وسوسه نماید. چراکه ساختار 
وجودی آنان به گونه‌ای است که اهریمنان محل نفوذ و 
راه دستبردی بدیشان را پیدا نمی‌کنند. و کم‌ترین توأنی 
برای غلبةٌ بر آنان را ندارند. هوا و هوسی و جذبه و 
کششی. ایشان را بازیچه دست خود قرار نمی‌دهد و 
مغلوب خویش نمی‌گرداند. با وجود این پیوسته به 
تسبیح و تقدیس و ذکر و یاد یزدان سبحان مشغول 
هستند. و خود را بزرگتر از آن نمی‌دانند که به عبادت 
یزدان بسپردازند. و اصلا کوتاهی و قصوری در 


سورو اعراف آیات ۱۹۹-۲۰۶ 
جزء نهم 
فرمانبرداری نمی‌ورزند. قطعاً انسانها از فرشتگان نیاز 
بیشتری به ذکر و یاد و عبادت و پرستش و تقدیس و 
تسبیح خدا دارند. راه آنان سخت است. سرشت ایشان 
هم پذیرای وسوسه اهریمن است. و آمادهٌ غفلت 
هلاک‌کننده است. تاب و توان انان هم محدود است. 
اگر این زاد و توشْة راه سخت و دشوار نباشد. خدا داند 
که چه می‌شود: 

«ِنْ الذینَ عند ریک لایشتکبرون عَن عبادیه و 

یسب بو له شحو 6: ۱ 

بیگمان کسانی که مقزّبان (درگاه) پروردگار تو هستند. 

خویشتن را بزرگتر از آن نمی‌دانند که به پرستش خدا 

بپردازند. و بلکه به تسبیح و تقدیس او مشغولند و در 

برابر او کرنش و سجده می‌برند. 
پرستش و یاد خداء عنصر اساسی در برنامة اين ین 
است. این ائین نه یک پرنامة شناخت تبوری و معرفت 
نظری است. و نه یک جدال فلسفی و نه یک جدل 
لاهوتی است. این آئین یک برنامهٌ حرکت واقعی و 
نهضت حقیقی برای تغییر واقعیّت محیط و زندگانی 
موجود انسانها است. تغییر ریشه‌ها و پایه‌ها و بنیادهای 
واقعیّت موجود. هم در ژرفاهای درون مردم و هم در 
اوضاع و احوال ایشان است. تبدیل این واقعیّت موجود 
جاهلی به واقعیّت رّانی‌ای که خدا آن را دربرابر برنامة 
خود برای مردمان می‌خواهد. مسألةٌ سخت و دشواری 
است و نیازمند تلاش فراوان و شکیبائی فراخ و ژرفی 
است. تاب و توان صاحب دعوت محدود است. و 
توانائی رویاروئی با این سختی و دشواری را ندارد 
مگر با توشه و زادی که از پروردگار خود دریافت 
می‌دارد. این آئین تنها دانستن و آگاهی تلا تردن زا 
شناخت حاصل نمودن و پی بردن نیست و بس. بلکه 
اين آئین پرستش یزدان جهان و عبادت ایزد سبحان و 
استمداد جستن از او است. پرستش و عبادت توشه و 
زاد است؛ پرستش و عبادت تکیه گاه است؛ پرستش و 
عبادت مدد و پاری است؛ در این راه سخت و دشوار 


دراز. 








فی‌ظلال القرآن 
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بدین خاطر است که این رهنمود واپسین در سوره‌ای 
می‌آید که در آغاز آن یزدان سبحان به پیغمبر بزرگوار 
خود می‌فرماید: 5 ِ.. 
تا انزل الیک. فلا یکن نی صذرک خَرَج من 
زر به و ذکری مین . 
(اين قرآن) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 
نازل شده است و نباید از ناحية آن هيچ‌گونه نگرانی و 
فاا ی رنه وی واه هی مه نکاس ان تسار 
سنگین رسالتی که بر دوش داری و نه از جانب 
شک الش یاف که شاد مس هت فیی انه ‏ 
نشان می‌دهند. و نه از سوی نتیجه و برداشتی که از 
تبلیغ این رسالت انتظار می‌رود. چرا که هدف از نزول 
این قرآن این است) که بدان (کافران را از عواقب شوم 
افکار و اعمالشان) بترسانی» و مومنان را پند و اندرز 
دشی. 
چیزی که روند سوره دربرگرفته است نمودن و نشان 
دادن کاروان ایمان است. کاروانی که قافله‌سالاران آن 
افرادی از پیغمبران بزرگوار خدایند. همچنین نشان دادن 
چیزهائی است که از مکر و کید اهریمن بی‌بهره از 
الطاف و محروم و مطرود از مراحم یزدان سبحان است 
که در مسیر راه این کاروان خودنمائی می‌کند و در 
صدد تاخت بر آن و به کژراهه کشاندن کسانی از 
کاروانیان است. همچنین اين سوره نیرنگ و دسيسة 
اهریمنان انس و جنّ را می‌نمایاند. و دشمنانگی و 
پیکار قلدران و زورگویان جهان را نشان می‌دهد. و 
جنگ طاغوتیان چیره بر گرده بندگان را پیش چشم 
می‌دارد. 
قرآن توشه راه است. و همچنین ساز و برگ و ابزار و 
اسلحه این کاروان بزرگوار در این راه است. 


یابان سوره اعراف 


سوره انفال 
رهنمود‌ها 


مدی و9 ۷۵ ا یه اشتت 


هم‌اینک به سوی قرآن مدنی برمی‌گردیم. پس از آن که 
سوره‌های انعام واعراف مکی را بررسی کردیم. 
درهمین فی طلال القرآن که ار این قتیت فر ان 
موجود به پیش می‌رویم و ترتیب نزول را مراعات 
نمی‌داریم - سوره‌های بقره, آل عمران. نساء. و مائده 
مدنی را بررسی کردیم... جرا که دربارة ترتیب زمانی 
نزول, هم‌اینک بطورقطع و یقین چیزی نمی‌توان گفت. 
تنها چیزی که می‌توان گفت این است: این بخش از 
قرآن با توجّه بدین جنبة کی است. و ایسن بخش آن 
مختصراً می‌توان گفت مدئی است. البتّه دراین بخشها 
هم اختلافات اندکی است. بیان کلی و مدنی هر آیه‌ای, 
و یا مجموعه‌ای از آیات. و یا اين که هم آیات یک 
سوره. از لحاظ زمان نزول. تقریباً مشکل و ناممکن 
است. و امروزه انسان چیز اطمینان‌بخشی در این زمینه 
پیدا نمی‌کند. مگر آیاتی که دربار؛ آنها روایتهای 
زیادی آمده باشد و یا روایتهای فراوانی قاطعانه از 
آنها سخن گفته باشد... هر چند تلاش برای بررسی و 
وارسی آیتها و سوره‌های قرآن. برابر تسرتیب نسزول 
زمانی. دارای ارزش خود است. و برای به تصویر 
درآمدن برنامةٌ حرکت اسلامی, و نشان دادن مراحل و 
منازل آن. کمک شایانی می‌نماید. امّا کمی اطمینان 
بدین ترتیب زمانی از یک سو کار را مشکل می‌کند. و 
از دیگر سو نتائجی که از اين طریق حاصل می‌گردد 
تقریبی و ظتّی است و نهائی و یقینی نیست... ناگفته 
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نماند بر اين نتائج تقریبی و ظلّی, نتایج مهم دیگری 
مترتب می‌گردد... با توجّه بدین امور است که در این 
ون ظلال القرآن چنین مصلحت دیدم قاطا یتآ 
ترتیب سوره‌های مصحف عثمانی عرضه دارم و تلاش 
کنم به شرائط و ظروف تاریخی هر سوره توجه کامل 
داشته باشم.البّه در این امر چکیده گونی و گزیده گوتی 
را نیز پیش چشم داشته‌ام و تلاش کرده‌ام در روشنگری 
فضا و شرایط و ظروف» خویشتن را در این فضا و 
شرائط و ظروف ببینم و باز هم یگونةٌ چکیده و گزیده 
به پژوهش بنشینم. بر آن روال و بدان منوال که در 
شناسایی سوره‌های پیشین در چاپ جدید فی ظلال 
القران گذشت. هم براین روال و هم بدین منوال -به 
یاری خدا - دراین سوره به پیش وی ۱ 
سورة انفال که در اینجا به بررسی آن می‌پردازيم. بعد 
از سوره بقره نازل شده است. بنابه ارجح اقوال در 
غزوه بدر بزرگ در ماه رمضان سال دوم هجری, پس 
از گذشت نوزده ماه از هجرت. نازل گردیده است... اما 
گفتن اين که اين سوره پس از سورهٌ بقره نازل گردیده 
است. یک حقیقت نهائی را به تتصویر نمی‌کشد. چه 
سور بقره یک باره نازل نگردیده است. بلکه بخشهائی 
از آن در اوائل ورود به مدینه, و بخشهائی از آن در 
اواخر آمدن به مدینه. نازل شده است. فاصلهً زمانی 
فا ای زار و اراعر هشال است: ی مداته 
می‌توان گفت سورء انفال میان این دو زمان نازل 
گردیده است. بدان‌گاه که آغاز و انجام سورةٌ بقره هنوز 
باز بود, و برابر رهنمود پیغمبر خی آیاتی به سوره 
بقره افزوده می‌گردید. اما باید توجّه داشت. وقتی که 
می‌گو یند: این سوره. بعد از این سوره نازل گردیده 
است. منظورشان نزول اوائل سوره‌ها است. همان‌گونه 
که در شناسائی سور بقره بیان کردیم.(۳] 





۱ در کتاب: «مشاهد القيامة فی‌القرآن» تلاش کرده بودم صحنه‌های 
قيامت را با توجه به ترتیب نزول سوره‌ها بیان دارم. ولی در فی ظلال 
القرآن ترجیح دادم شیوهٌ دیگری را در پیش گیرم. 
۲ جلد اوّل فی ظلال القرآن. صفحات: ۸۵۲-۵۱ 











سورة انفال فی‌ظلال القر آن 
رهنمودها جلد سوم 
در برخی از روایات آمده است که آیه‌های ۳۰ تا ۳۶ درحالی که (برخی از) آنان طلب بخشش و آمرزش 
سور انفال مکی است. و آنها عبارتند از: ی تسایند زوا گنه تون تیان واه اسان 

« یک یک لین کروا یوک أز لو تات انس تفوییی هساو انا 


ح و 


آز خر جوک. و کون و که اف وا له" خر 
الاکرین .و اذاتثل علمیم آیانا فالواه قذ تین لز 
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تشاء نا مثل هذا نهذ ساطیر ار ود 


الوا ال نان هذا ال ین عنیک انطد 
َلینا ججارة من الما نا بعذاب آلج. و ما 
کان اه له مه یم نت فیم وا کان اه َو 
یش تفوژون نابز 2 وا 
یب دور رابب 


تکفنون. ٍن الذین کرو فقو ون وا لیوا 
َن سبیل ای فسَیتفو ی ام تک ن عم حَنرّة 2 
یعبُون لین وا الی ج جَهم یدرون 5 
(ای پسیغمبر! به خاطربیاور) هنگامی را که کافران 
دربارة تو نقشه می‌کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا 
بکشند و یا این که (از شهر مکه) بیرون کنند. آنان چاره 
می‌اندیشیدند و نقشه می‌کشیدند (که چگونه به تو شرّ و 
بلا برسانند) و خدا (هم برای نجات تو از ش و بلای 
ایشان) تدبیر و چاره‌سازی می‌کرد. و خداوند بهترین 
چاره‌ساز است. این کافران هنگامی که آیات ما بر آنان 
خوانده می‌شود. می‌گویند: شنیدیم (چیز مهمّی نیست!) 
اگر ما هم بحواهیم مثل این را می‌گوئیم. چرا که این 
چیزی جز افسانه‌های پیشینیان نیست. (ای پیفمبر به 
خاطربیاور) زمانی را که کافران می‌گفتند: خداوندا 
اگراین (آئین و اين قرآن) حقّ است و از ناحية تو است. 
از آسمان بارانی از سنگ بر سر ما فرود آور یا به عذاب 
دردناک (دیگری) ما را گرفتار ساز. خداوند تا تو در 
میان آنان هستی ایشان را عذاب نمی‌کند (به گونه‌ای که 
آنان را ریشه‌کن و نابود سازد. چرا که تو ره 
لا لین بوده و آنان را به سوی حقّ فرامی‌خوانی و 
امیدواری که آئین اسلام را بپذیرند و راه رستگاری در 


عذاب نک‌ند. درحالی که ایشان (مسلمانان را) از 
مسجدالحرام باز می‌دارند؟ آنان هرگز سرپرستان 
مسجدالهرام نمی‌باشند. بلکه تنها کسانی حقّ ا 
سرپرستی را دارند که که پرهیزگار باشند» ولیکن غالب 
آنان (از این واقعیّت) بی‌خبرند. دعا و تضرّع ایشان در 
کنار مسجدالحرام جز سوت کشیدن و کف زدن 
نمی‌باشد. پس (ای کافران مزهٌ مرگ در میدان نبرد بر 
و اسارت درآن و) عذاب را بچشید به سبب کفری که 
می‌ورزیده‌اید. کافران اموال خود را خرج می‌کنند تا 
(مردمان را) از راه خدا (و ایمان به الّه) بازدارند. آنان 
اموالشان را خرج خواهند کرد. امّا بعداً مایةً حسرت و 
ندامت ایشان خواهد گشت و شکست هم خواهند 
خورد. بیکمان کافران همگی به سوی دوزخ رانده 
می‌گردند و در آن گرد آورده می‌شوند. (نفال/ ۳۶۳۰ 
شاید چیزی که صاحبان اين روایات را بر آن داشته 
است که بگویند اسن آیات مکی است این باشد 
چیزهائی در این یات ییان شده است که قبل از هجحرت 
در مکه به‌وقوع پیوسته است... امّا این دلییل بشمار 
نمی‌آید. زیرا آیات مدنی فراوانی داریم که از اموری 
صحبت می‌کنند که قبل از هجرت در مکّه وقوع پیدا 
کرده است. در خود همین سوره یه ۶ پیش از همین 
آیات از خمجون اموری ِ 
(رآذ کرو ادن نتم قلیل م ۰ سُستَضعفون ی ال ض. 
تخافون أن نک اش تآراکم ود کت 


مس مب نو 


تض و زفکن میات او رن 

و ضعیفی در سرزمین (مکُه) بودید و می‌ترسیدید که 
مردم شمارا بربایند» ولی خدا شما را (در سرزمین 
مدینه) پناه و مأوی داد و با معونت و یاری خود شما را 
(در جنگ بدر پیروز گرداند و) نیرو بخشید و غنائم 
پاکیزه‌ای بهرةْ شما کرد تا اين که سپاسگزاری بکنید (و 








سورة انفال 
رهنمودها 
در راه جهاد به جان و دل بکوشید). 


همچنین است آیهٌ ۳۶ که واپسین آیات مذکور است و 
دربارةٌ کاری صحبت می‌کند که پس از واقعة بدر 
صورت گرفته است. این کار صرف مال توسْط مشرکان 
برای تجهیز خود جهت در ی و احد ِ 


یل ات ة شراک سین ع در 
یْعبُون, والذین کفزوا ای جهن پر رون 6. 


کا ی 
خدا (و ایمان به اله) بازدارند. آنان اموالشان را خرج 
خواهند کرد اٌا بعداً مایةٌ حسرت و ندامت ایشان 
خواهد گشت و شکست هم خواهند خورد. بیگمان 
کافران همگی به سوی دوزخ رانده می‌گردند و در آن 
گرد آورده می‌شوند. 
روایتهائی هم که می‌گویند اين آیات مکی هستند و در 
سبب نزول آنها مناسبتی را ذکر کرده‌اند که انتقادپذیر 
استت و ان نابات امده است: ان طالب به رسئول 
خدا 9 گفت: قوم تو چه نیرنگ و توطئه‌ای برای 
تو دارند؟ فرمود: ِ 
(زٍسسریدون 1 ینسسجونی(! او ر بفتلونی و 
بخرجونی!). 
می‌خواهند مرا زندانی بکنند. و يا بکشند. و یا این که 


گفت: چه کسی این را به تو اطلاع داده است؟ فرمود: 
(ری). پروردگارم. 


گفت: بهترین پروردگار است. سفارش کن نسبت بدو 
خوبی شود! رسول خدا وضو فرمود: 
(آنا توص به؟ یل هو یستوصی بي خا. 
من سفارش کنم نسبت بدو خوبی شود؟! بلکه او 
سفارش می‌فرماید که نسبت به من خوبی گردد. 
این بود. نازل شد: 
ولیک یک الّذین کّوا لیثیشوک أَر * بوک 
یخرجوکَ ‌. 
(ای پیغمبر! به خاطربیاور) هنگامی را که کافران 
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دربارة تو نقشه می‌کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا 
بکشند و یا این که (از شهر مگه) بیرون کنند. 
ابن کثیر این روایت را ذکر کرده است و از آن اعتراض 
گرفته است و گفته است: «ذکر نام ابوطالب در این باره 
شا غاید عکفت ات تاعتها مابه شکفت اسسنت؛ 
بلکه زشت است. چه این 1 مدنی کته ار 
اين. چنین داستانی و گردهمائی قریشیان برای این چنین 
نیرنگ و توطله‌ای, و رایزنی ایشان برای زندانی کردن 
يا کشتن و يا تبعید نمودن. در شب هجرت صورت 
پذیرفته است. هجرت نیز دست کم سه سال پس از 
رحلت ابوطالب انجام گرفته است. آن زمانی که به 
سبب مرگ عمویش ابوطالب توانسته‌اند بدو دسترسی 
پیدا کنند و جسارت نمایند و جرأت همچون کاری را به 
خود دهند. عموی او ابوطالب که پیفمبر بل را حفظ 
و حمایت می‌کرد و او را یاری می‌داد و بارها و رنجها 
و دشواریهای او را بر دوش می‌کشید و مشکلات وی 
را برطرف می‌کرد. 
ابن اسحاق از عبداله پسر ابونجیح, و او از مجاهد. و 
وی از ابن عبّاس, و به طریق دیگری نیز از ابن عبّاس 
داستان بلند بالائی درباره شب زنده‌داری قریش و چنین 
نیرنگ و توطه‌ای که دیدند روایت شده است. در 
پایان آن آمده است: «... بدین هنگام یزدان به پیغمبر 
خود ماش اجازه فرمود از شهر مکه بیرون رود و بس 
از ورود به مدینه اين آیه را بر او نازل کردز 


لیر یک این کرو یوک | یوک 


۳ 
۳ ۱ سر 


او مخ رجوک. کون و که ال و رال خیر 
لّاکرین ». 

دربارة تو نقشه می‌کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا 
بکشند و یا اين که (از شهر مگه) بیرون کنند. آنان چاره 


می‌اندیشیدند و نقشه می‌کشیدند (که چگونه به تو شرّ و 





۱ در تفسیر فی ظلال القرآن َشحخرونی آمده است. به معنی: مرا جادو 
می‌کنند. (مترجم) 
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بلا برسانند) و خدا (هم برای نجات تو از شر و بلای 

ایشان) تدبیر و چاره‌سازی می‌کرد. و خداوند بهترین 

ی نتیی 
این روایت ابن عبّاس یه روایتی است که با روند 
قرآنی پیش از اين آیات وبعد از اين آیات. سازگار 
است. آنجا که یزدان سبحان به پیغمبر خود ی و به 
موّمنان فضل و کرم خویش را یادآوری می‌فرماید. 
بدانگاه که ایشان را به جهاد در راه خدا و پاسخ به 
دعوت و فراخوانی او. و ایستادگی و پایداری در وقت 
لشکرکشی تشویق می‌نماید... و کارهای دیگری که در 
اين باره سوره بدان می‌پردازد. همان‌گونه که توضیح 
خواهیم داد... سخنی که من گو ین این آیات همجون سائر 
سوره مدنی است. شایسته‌تر و دلپذیرتر می‌نماید. 
گذشته از اینهاء به خاطر همین شرائط و ظروفی که 
دربارةٌ اسباب نزول ذکر شده‌انده بهتر آن دیدیم که 
شیوه‌ای را در پیش بگیریم که تاکنون داشته‌ايم و بر آن 
رفته‌ایم و قران کریم را با توجه به ترتیب توت 
بررسی کرده‌ايم که در مصحف عثمان ۶ له مسوجود 
است. نه برابر ترتیب نزولی که امروزه با اطمینان کامل 
نمی‌توان بدان راه یافت. البتّه می‌کوشیم اسباب نزول و 
شرائط و ظروف را به اندازه توان پیش چشم بداریم. 
پار و مددکار خدا است و پس. 
‌ 
این سوره. در غزوه بدر بزرگ نازل گردیده است. 
غزوه بدر نیز با شرائط و ظروفی که داشته است و نتایج 
مهمّی که در تاریخ حرکت اسلامی و در تاریخ بشری 
بطور کلّی بر آن مترتّب بوده و خواهد بود. پیوسته به 
عنوان نشانة سترگی بر فراز راه چنان حسرکتی و بر 
بلندای راه چنین تاریخی خواهد ماند. 
خداوند سبحان زمان بدر بزرگ را روز جدائی حسق و 
باطل نامیده است: 

یرم فان یم لتق الشغان ». 

روز جدائی (کفر از ایمان)» روزی که دو گروه (مومنان 

وکافران) رویاروی شدند (و با هم جنگیدند). (انفال/۴۱) 
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همچنین یزدان سبحان جنگ بدر را دو راهة جدائشی 
مردمان نه تنها دراین زمین. و در تاریخ بشری بر کره 
زمین, کرده است. بلکه آن را دو راهٌ جدائی ایشان در 
اقتا نب نمواده انت اوه موه ایس 
(هذان ‏ خصمان أَختَصَمُوا ف رمهم: تیم این کرو 
قطْعتَ ماب : 4 من نار بصب من فزي یسم 
احمم ؛ یه بطم بدا نی سوم و نود وهای 
من حدید با آزادواآن جوا نبا من سم - 
آعیذوافاء و ذوقواعَذاب اطمریق. نله یل 
این منوا و ولبات جات تجخری من 
۳ حون فا من ) آساور منٍ ذهب و 
رل اسهم ها رپ و هدوا ای | لطیّب من 
ول روا ای صراط امد >. 
اینان که دو دستة مقابل هم (مردمان, به نام موّمتان و 
کافران) می‌باشند (و در آیه‌های متعدّد ذکری از ایشان 
رفته است) درباره (ذات و صفات) خدابه جدال 
پوفا هه و به کمک تقستکه‌انن: کنات کته کافزو: 
(خداوند برایشان آتش دوزخ را تهیّه دیده, و انگار آتش 
آن) جامه‌هائی (است که به تن آنان چسب بوده و) برای 
آنان از آتش بریده (و دوخته) شده است. (علاوه برآن) 
از بالای سرهایشان (بر آنان) آب بسیار گرم و سوزان 
ريخته می‌شود. (اين آب جوشان آن چنان در بدنشان 
نفوذ می‌کند که) آنچه در درونشان است بدان گداخته و 
ذوب می‌گردد. و هم پوستهایشان. و تازیانه‌هائی از 
آهن برای (زدن و سرکوبی) ایشان (آماده شده) است 
هر زمان که دوزخیان بخواهند خویشتن را از غم و 
اندوه عظیم آتش برهانند» بدان برگردانده شوند (و 
آمرانه بدیشان گفته شود:) بچشید عذاب سوزان را. 
(اين حال گروه اوّل. یعنی کافران در قیامت است. اما 
کرو قوم کته موس اقا کساتن: را که انمان 
آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند. به باغهائی 
(از بهشت) داخل می‌گرداند که در زیر (درختان و . 
کاخهای) آن رودب‌ارها جباری است. آنان با 


دستبندهائی از طلا و مسروارید زینت می‌یابند» و 
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جامه‌هایشان در آنجا از حریر است. آنان به سوی 
(گفتن) سخنان زیباء و راه (انجام کارهای) پسندیده 
رهنمود می‌گردند. (حج/ ۲۴-۱۹) 
این آیات دربارة دو گروهی نازل شده است که در روز 
بدر, یعنی روز جدائی حق و باطل و موّمن و کافر... با 
یکدیگر نبرد داشه‌ند. اين جدائی تنها مربوط به دنی 
نیست و بس... نه تنها مربوط است به تاریخ بشری 
روی زمین, بلکه سر می‌کشد به آخرت و جهان 
طو لا رتیه ای گرا کاش انست هک یو ار 
سوی خداوند بزرگوار سبحان اداء می‌گردد دریارةٌ به 
تصوير کشیدن آن چنان روزی و ارزشمندی آن چنان 
واقعه‌ای... با مقداری از ارج و بهای این چنین روزی 
آشنا خواهیم شد. بدان هنگام که اين رخداد و شرائط و 
ظروف و نتائج آن را عرضه خواهیم کرد. 
با وجود عظمت این جنگ. ارزش حقیقی همه جوانب و 
زوایای آن روشن و پدیدار نمی‌گردد. مگر زمانی که با 
سرشت این جنگ آشنا شویم. و آن را زنجیره‌ای از 
زنجیره‌های «جهاد در اسلام» ببینیم .و انگیزه‌های این 
جهاد و اهداف سم تیا 
سرشت «جهاد در اسلام» و انگیزه‌ها و اهداف آن را 
نخواهیم شناخت پیش از اين که سرشت خود این آئین 
را بشناسیم. 
امام این القَیّم روند جهاد در اسلام را در کتاب: 
«زادالمعاد» خلاصه کرده است و در فصلی او ان نان 
داشته است» تحت عنوان: «فصلی در ترتیب روال 
رهنمود پیغمبر یلص و شیوهٌ رفتارش باکافران و 
منافقان, از آن زمان که مبعوت فا ام نا او ها 
که وفات فرموده است و به پیشگاه خدای بزرگوار 
رسیده است». نخستین چیزی که پروردگار بزرگوارش 
بدو وحی فرمود این بود: به نام پروردگارش بخواند. 
پروردگاری که جهان را افریده است. ایسن. سرأغاز 
نبوّت وی بود. یزدان جهان بدو دستور داد که برای خود 
بخواند. و بدان هنگام بدو دستور نداد که آن را به 
دیگران برساند و کار تبلیغ را بیاغازد. سپس بر او نازل 
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فرمود: 
ایا ال ی قم فاندز 4. 


ای جامه بر سر کشیده (و در بستر خواب آرمیده)» 


9 


برخیز و (مردمان را از عذاب یزدان) بترسان. 

۱ المذثر/۱ و ۲) 
او را با فا . بخوان. با خبر کرد. و با «یاآیها 
اد کیجات نب کسیده واه گردانتل: تن 
بدو دستور داد نزدیکان قوم و خاندان خود را بیم دهد. 
یغمبر بل ال قوم خود را بیم داد. سپس عربهای 
دور و بر خویش را ترساند. بعد همه عربهاء و بعد از آن 
همه جهانیان را از خشم و عذاب یزدان برحدر داشت. 
حدود ده سال پس از نبوّت خویش تنها به کار دعوت و 
بیم دادن پرداخت بدون این که جنگی و جزیه‌ای در 
میان باشد. در این مدذت بدو دستور داده می‌شود که 
خویشتنداری و شکیبائی و گذشت داشته باشد و به 
جنگ دست نیازد. آن‌گاه بدو اجازه داده می‌شود هجرت 
کند و بجنگد. بعد از آن خدا بدو فرمان می‌دهد که با 
کسانی بجنگد که با او می‌جنگند. و رها کند کسانی را 
که او را رها کرده‌اند و با او نمی‌جنگند. سپس بدو 
فرمان می‌دهد که با مشرکان بجنگد تا ائین خدا حاکم 
شود و تنها از خدا اطاعت گردد و بس... کافران در قبال 
پیغمبر بش از لحاظ جهاد سه گروه بودند: اهل صلح 
و صفاء و اهل جنگ. و اهل ذمّه... خدا بدو دستور داد با 
اهل صلح و صفائی که با وی عهد و پیمان داشتند. عهد 
و پیمان را مراعات دارد و به سر ببرد. و تا زمانی که 
وفادار به عهد و پیمان بمانند. وفادار به عهد و پیمان 
بماند. و اگر خوف و هراس از خیانت ایشان به میان 
آید. عهد وپیمانشان را بشکند. ولی با ایشان نجنگد تا 
نقض عهد و پیمان را بدیشان خبر ندهد و آنان را 
با کاها تم رات کل مهافت رل گردیت ایام 
این سه گروه را توضیح داد: خدا بدو دستور فرمود با 
دشمنان اهل کتاب خود بجنگد تا آن زمان که جزیه را 
می‌پردازند يا اسلام را می‌پذیرند و ایمان می‌آورند. 
در این سوره بدو فرمان داد با کافران و منافقان بجنگد 
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و بر ایشان سخت بگیرد. لذا با کافران با اسلحه جنگید. 
و با منافقان با دلیل و برهان به پیکار پرداخت. در همین 
سوره بدو دستور فرمود از عهدها و پیمانهای کافران 
بیزاری جوید و به ترک معاهده‌ها و قراردادهایشان 
بگوید... در اين راستا نیز طرف عهدها و پیمانها را سه 
گروه نمود: بدو دستور فرمود باگروهی از ایشان 
پتضگد: اسان کسحاني پسودند که ع ده بیمان 
پیغمبر لش را شکستند و با او راست و درست 
نماندند. اين بود که پیغمبر مْ با ایشان جنگید و بر 
آنان پیروز گردید. گروه دیگری که با او عهد و پیمان 
موقتی داشتند و آن را نشکستند و بر ضد وی کسی را 
پشتیبانی نکردند و بر او نشوریدند. خدا بدو فرمان داد 
عهد و پیمان چنین کسانی را تا سررسید آن به تمام و 
کمال مراعات کند. گروه سوم کسانی بودند که نه با 
پیغمبر علض عهد و پیمانی داشتند و نه با او جنگیدند. 
و یا این که با او عهد وپیمان مطلق و نامحدودی 
داشتند. بدو دستور فرمود: چهار ماه ایشان را مهلت 
نهد ی از گذفت ان فدت :با اسان بای 
بود که پیغمبر ی با عهدشکنان ایشان جنگید. برای 
کسانی که عهد و بیمانی با او نداشتند. و یا عهد و 
پیمان مطلق و نامحدود داشتند. مذت جهار ماه را تعیین 
کرد. بدو دستور داد کاملا با کسانی بر سر عهد و پیمان 
بماند که عهد و پیمان نمی‌شکنند تا مدت معاهده و 
قرارداد به سر می‌رسد. اینان جملگی اسلام را پذیرفتند 
و تا سررسید عهد و پیمان بر کفر پایدار نماندند. برای 
اهل ذُمّه, جزیه تعیین فرمود... بدین وسیله پس از نزول 
تواره ترانته کار شتبت تلو مه گروه کستن: 
جنگندگان بااو. و عهد و پیمانداران و اهل ذمّه. 
جنگندگان با او از وی می‌ترسیدند. لذا مردمان روی 
زمین در پرایر او سه دسته گردیدند: مسلمانی که بدو 
ایمان داشت. دارای عهد و پیمانی که با او در صلح و 
صفا بسر می‌برد و از او باکی نداشت. و جنگ‌طلبی که 
از او هراسناک و بیمناک بود... اما رفتار و شیوه‌ای که 


با منافقان درپیش گرفت این بود که یزدان جهان بدو 
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دستور فرمود ظاهرشان را بپذیرد. و باطنشان را به خدا 
حواله کند. و با علم ودانش و دلیل و برهان به رزم و 
پیکارشان رود. بدو دستور داد از ایشان صرف‌نظر کند 
و با آنان شذت و حدّت بکار برد و بر ایشان سخت 
بگیرد» و با سخنانی با آنان به گفتگو بنشیند که به 
ژرفاهای دلهایشان رخنه کند و ایشان را تحت تأثیر 
قرار دهد. او را نهی کرد و باز داشت از این که بر 
مردگانشان نماز بگزارد يا بر گورهایشان بایستد. بدو 
خبر داد که اگر یرای ایشان طلب آمرزش کند هرگز خدا 
ایشان را نخواهد بخشید... این شیوه کار و نحوه رفتار 
پیغمبر 92 نسبت به دشمنان و کافران و منافقان 
بو ۵»). 
از این چکیده خوب مراحل جهاد در اسلام. نشانه‌های 
بنیادین و ژرف برنامهٌ حرکت و شیوهٌ نهضت این آئین. 
جلوه‌گر و نمایان می‌شود. و سزاوار اين است در برابر 
چنین نشانه‌هائی مدت مدیدی بایستیم و خیلی 
بينديشیم. امّا ما در فی ظلال القرآن نمی‌توانیم بدانها 
جز اشاره‌های مختصری داشته باشیم: 
۱- نخستین نشانه» واقعیّت جدی موجود در برنامة اين 
آئیی انتان نامه این این خرکت »و«ختیضی است که 
با واقعیّت بشری رویاروی می‌شود. با وسائل و ابزاری 
با آن رویاروی می‌گردد که کاملاً فراخور و همخوان با 
وجود واقعیّت انسانها باشد... حرکت اسلامی با 
جاهلیتی رویاروی می‌گردد که از لحاظ ایدئولوژی و 
باور و جهان‌بینی جاهلیّت است و بر سیستمها و 
دستگاه‌های واقعی و عملی استوار است. و ساطه‌ها و 
قدرتهائی از آن پشتیبانی می‌کنند که صاحب قدرت و 
قوّت مادی هستند... لذا حرکت اسلامی با ایسن چنین 
واقعیتی بطور کلی با اسلحه و ابزاری رویاروی 
می‌گردد که فراخور و همخوان با آن باشد... حرکت 
اسلامی با همچون واقعیّتی. با دعوت و بیان برای 
تصحیح معتقدات و جهان‌بینیهاء و با قدرت و جهاد برای 
از مسیان بسردن سیستمها و دستگاه‌ها و ساطه‌ها و 
قدرتهانی می‌جنگد و می‌رزمد که میان عموم مردمان و 
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تصحیح معتقدات و جهان‌بینیهای ایشان با بیان دلیل و 
برهان. حائل و مانع می‌شوند و آنان را با زور و قلدری 
و گمراهسازی و نیرنگبازی فرمانبردار خود می‌کنند و 
ایشان را بندهٌ غیرخدای بزرگوارشان می‌گردانند. 
حرکت اسلامی بدین بسنده نمی‌کند که تنها با اظهار 
دلیل و برهان به پیکار سلطه و قدرت مادی رود. از 
دیگر سو از قدرت و زور مادی هم برای تسخیر دلهای 
مه سای هو بای بخ هافر وتو ات نی 
سلطهٌ مادی را با اسلحه و ابزار مادی پاسخ می‌گوید. و 
قدرت و سلطهٌ معنوی را با اسلحه و ابزار دلیل و برهان 
جواب می‌دهد. برنامةٌ این آئين در هر دو بخش یکسان 
برای بیرون آوردن مردمان از بندگی بندگان به سوی 
بندگی یزدان جهان به تلاش می‌ایستد. همان‌گونه که 
خواهد آمد. 

۲ نشانهٌ دوم در برنامةٌ اين آئین؛» واقعیّت حرکتی 
است. این برنامه, حرکتی با مراحل و منازل ویژه خود 
است. هر مرحله و متزلی دارای وسائل فراخور و 
همخوان با مقتضیات و نیازمندیهای واقعی خویش 
است. هر مرحله و منزلی هم به مرحله و منزلی 
می‌پیوندد که پس از آن می‌آید. اين آئین با مراحسل و 
منازل این واقعیّت با نظریه‌های صرف. و همچنین با 
وسائل خشک و بی‌جان رویاروی نمی‌گردد... کسانی 
که آیات قرآنی را برای گواه بر بسرنامة این آئین در 
جهاد ذکر می‌کنند. و اين نشانه را در آن پیش چشم 
نمی‌دارند. و سرشت مراحل و منازلی را نمی‌شناسند که 
این برنامه آن را پشت سر گذاشته است. و از پیوند 
آیات گوناگون با هر مرحله و منزلی از مراحل و منازل 
برنامٌ این آئین بی‌خبرند. چنین کسانی کار را آشفته 
می‌سازند و آن را سخت به هم می‌آميزند. و برنامة این 
دین را به کژراهه می‌کشند. و قواعد و مقرّرات نهائی را 
پر آیات قرآنی تحمیل می‌کنند. چیزی که آیات قرآنی 
برداشت آن را ندارد. آنان هر آیه‌ای را به عنوان یک 
نص نهائی بشمار می‌آورند و انگار اين نص در این 
آئین قوانین و مقزرات نهائی را بیان می‌دارد. این چنین 
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کسانی که بر اثر فشار واقعیّتِ زندگی نومیدانهُ فرزندان 
مسلمانانی که از اسلام جز عنوان چیزی برایشان نمانده 
است و دجار شکست روحی و روانی گشته‌اند» 
می‌گویند: اسلام جز برای دفاع جهاد نمی‌کند! آنان 
گمان می‌برند به اين آئین کمک می‌کنند اگر اسلام را از 
برنامة اسلام دور گردانند. برنامه‌ای که نابود کسردن 
جملگی طاغوتها از کر زمین, و بنده گرداندن مردمان 
تنها برای یزدان یگانهٌ جهان, و بیرون کشاندن ایشان از 
لک بندگان و کشاندن آنان به بندگی پروردگار 
مردهان؛ در دستور کار آن تخت آن هم نه با وادار کردن 
ایشان به پذیرش عقیده اسلام. بلکه با باز کردن راه 
میان ایشان و میان عقیده, و آزاد گذاردن آنان در 
پذیرش یا عدم پذیرش آن.. اه این کار وقتی ممکن 
امنت که سیستمهای سیاسی حاکم درهم شکسته شونذ, 
يا وادار گردند جزیه را بپردازند و تسلیم شوند و 
بگذارند همگی مردمان بدین عقیده دسترسی داشته 
باشند. و بتوانند با آزادی کامل خود آن را بپذیرند یا 
نید يرند. 
۳-نشانهٌ سوم اين است که این حرکت در پیش گرفته. و 
وسائل نوین, اين آئين را از قوانین و مقرّرات و ارکان 
و اصول معیّن خود بیرون نمی‌کند. و از اهداف و 
مقاصد مشخص خویش منصرف و منحرف نمی‌گرداند. 
چه اين آئین از روز نخست. بدان گاه که خویشان 
نزدیک را مخاطب قرار داده است. یا قریش را فریاد 
داشته است. یا جملگی عربها را نداء در داده است. و یا 
این که همگی جهانیان را مخاطب ساخته است. ایشان 
را با یک اساس بنیادین و بر یک منوال و روال استوار 
فریاد داشته است و مخاطب قرار داده است و از آنان 
خراستة انسابه.شتوی هلف واحتدی پر گردند که 
اخلاص عبودیّت و یکرنگی بندگی برای یزدان جهان و 
بیرون آمدن از بندگی بندگان است... در این اساس 
بنیادین هیچ گونه سازشی و هیچ گونه نرمشی نبوده و 
نیست. پس از آن به سوی پیاده کردن هدف واحدی گام 


برداشته است. آن هم برابر نقشةٌ ترسیم شده و معلومی 
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که وا ی اس هم هو 
منزلی هم برخوردار از وسائل نوین ویژة خود است؛ 
بدان گونه که در بخش پیشین بیان کردیم. 

۴ نشانه چهارم عبارت است از رعایت دقیق قوانین 
ارتباطات میان جامع اسلامی و میان سائر جامعه‌های 
دیگر, بدان نحو و بر آن متوال و روالی که در آن 
جکیدهٌ خوب ملاحظه گردید. چکید؛ خوبی که از 
«زادالمعاد» نقل کردیم. و پابرجاتی این قوانین 
ارتباطات براساس این که تسلیم خدا شدن یک اصل 
جهانی است و بر همه انسانها واجب است که بدان 
برگردند و بر آن پایرجا باشند, و یا با آن صلح و سازش 
کنند و به هیچ وجه حائل و مانعی فرا راه دعوت اسلام 
ندارند. و از دعوت ان با نظام سیاسی و يا قدرت مادی 
و غیره جلوگیری نکنند. و بگذارند هرکسی آزادانه و با 
اختیار کامل خود اسلام را پپذیرد یا نپدیرد. به هیچ و جه 
نباید در برابر اسلام مقاومت کنند و یا این که با آن 
اک کی تک پراد مس اشت اس نا از 
بجنگد تا وی را می‌کشد. مگر وقتی که تسلیم خود را 
اعلان کند و منقاد گردد. 

ت‌ 

ات رین غقای کیت عو اه 
هستند و می‌خواهند دربارهٌ «جهاد در اسلام» چیزهائی 
بنویسند تا از اسلام این «اتهام» را دفع و زدوده کنند! 
میان برنامه این ائين «نصّی که اجبار و واداشتن مردمان 
به پذیرش عقیده و ایمان را ناپسند می‌دارد. و میان 
۱۳۳ 
مادی زورگوئی که حائل و مانعی میان مردمان و آئین 
سامت کرد زو اتسنیا منکن انسانها 
می‌کشانند. و ایشان را از پرستش یزدان بازمی‌دارند. 
آمیزش و اختلاط پدید می‌آورند و کار را مشتبه 
می‌سازند... اجبار و واداشتن به پذیرش عقیده, و در هم 
شکستن نیروهای بازدارنده مردمان از اسلام, دو مقولة 
جدا از هم. و دو کار دور از یکدیگر است. و نباید آنها 
را آمیزهٌ همدیگر کرد و با یکدیگر اشتباه گرفت... به 
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خاطر همین آمیزش, و مقدم بر آن به خاطر چنان 
شکست روحی و عقلی, می‌کوشند جهاد در اسلام را به 
جیزی محدود کنند که امروزه آن را «جنگ دفاعی» 
می‌نامند... جهاد در اسلام چیز دیگری است. و جنگهای 
امروزی مردمان و انگیزه‌ها و چگونگیهای این جنگها 
چیز دیگری است. و هیچ‌گونه پیوند و رابطه‌ای با 
یکدیگر ندارند... انگیزه‌های جهاد در اسلام را باید 
جستجو کرد در سرشت خود «اسلام» و نقش آن در کرة 
زمین. و اهداف والائی که دارد و یزدان سبحان آنها را 
مقزر داشته است. و ایزد متعال فرموده است که این 
پیغمبر را همراه با این رسالت برای آنها روانه نموده 
ای انا انم انیا کرهه اسا ووزعسالت ری را 
ولبات 
این آئین اعلان آزادسازی «انسان» در «زمین» از 
بندگی بندگان, و از بندگی هوا و هوس شخصی است که 
از جملة ثل گر بندگان است. آزاد کردن انسان با اعلان 
الوهیّت خداوند یکتای سبحان و ربوبیّت او برای 
جملگی جهانیان... اعلان ربوبیّت یزدان یکتای جهانیان 
بدین امه آنست: اقلا شامل وهای بت 
ضد حاکمیّت انسانها در تمام صورتها و شکلها و 
نظامها و سیستمها و اوضاع و احوالی که هست؛ و 
شورش کامل و تمام عیاری بر ضد هر حکومت و 
رژیمی که در اقطار و نواحی زمین است و در آن 
انسانها به نحوی از انحاء و به شکلی از اشکال 
فرمانروائی می‌نمایند... به عبارت دیگری که مترادف با 
گفتة پیشین است: الوهیّت در آن به صورتی از صورتها 
متعلّق به انسانها است... چرا که فرماتروائی و حکومتی 
که در آن کار و بار واگذار به مردمان است. و سرچشمه 
سلطه‌ها و قدرتها انسانها هستند. این نوع فرمانروائی و 
حکومت. خدا کردن انسانها و الوهیّت بخشیدن بدیشان 
است. این چنین فرمانروائی و حکومتی, بجای خدا 
بعضی از آنان برخی از خودشان را خدا می‌سازند... 
این اعلان بدین معنی است که سلطه و قدرت غصبی از 
خدا به خدا برگردانده شود. و غاصبان مطرود و معزول 
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گردند. کسانی که با قوانین و مقرّرات خود بر مردمان 
فرمانروائی می‌کنند و در مقام خدایان بالای سر ایشان 
می‌ایستند. و مردمان در مقام ناشن پیشگاه آنان 
شق و رق می‌مانند... اين اعلان بدین معنی است که 
حاکمیّت و مالکیّت انسانها نابود گردد. و حاکمیّت و 
مالکیّت خدا در زمین پابرجا و استوار شود... یا به تعبیر 
قرآن مجید ۳ 

ان ۳-3 له مرآ نید وا لا یْاه... ذلک 

آلد ی نالف ۰« 

وت ریت کب 

کت کی مرت ی کی یه ای فش ارات 

اش ات از مدا دستتو و واه انیت که تفن و 


نپرستید... این است دین راست و ثایتی (که ادله و 


براهین عقلی و نقلی بر صدق آن رهیرند).... (یوسف/۴۰) 
(قل: یا آفل الکثاب تالا الی کلمَة سواء بَیْتنا و 


یتکم: لا دا اه ولا تشک به شیناء ولْخد 
بعضنا بغضا یاب تر لا قولوا: 
آشهدوا انا شنلشون ». 

بگو: ای اهل کتاب. بیائید به سوی سخن دادگرانه‌ای که 
میان ما و شما مشترک است (و همه آن را بر زبان 
می‌رانیم» بیائید بدان عمل کنیم. و آن این) که جز 


خداوند یکانه را نپرستیم» و چیزی را شریک او نکنیم» و 


من دوناله. فان 


برخی از ما برخی دیکر را بجای خداوند یکانه به خدائی 
یپ نگاو از نموت موی یت یفن 
گام باشف که ما مان (ارآشو ناهن غدا) هسسع: 
(آل عمران / ۶۴) 
مالکیّت خدا در زمين برجا و پابرجا نیست وقتی که 
افرادی خودسرانه حاکمیّت زافی رنه لاست کی ند 
اعم از اين که روحانیّون و علماء دینی باشند. همان‌گونه 
که کار و بار در سلطه و قدرت کلیسا بدین منوال و بر 
این روال است. و یبا افرادی باشند که خود را 
سخنگویان یزدان قلمداد کنند وبه نام خدایان صحبت 
نمایند. همانگونه که در چیزی که «تیوقراطیه» یا 
حکومت مقدس الهی نامیده می‌شود حال این چنین 
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است!!! ولی مالکیّت بزدان وقتی برجاو پابرجا 
می‌گردد که شریعت ایزد سبحان حاکم و فرماتروا باشد. 
و کار و بار به خدا واگذار شود. بدان صورت که تحت 
عنوان شریعت روشن و روشنگر خویش مقرّر فرموده 
است. 
پابرجائی حاکمیّت و مالکیّت یزدان در زمین, براندازی 
حاکمیّت و مالکیّت انسانهاء و بیرون کشیدن سلطه و 
قدرت از دستهای بندگان غاصب سلطه وقدرت. همه 
اینها تنها با تبلیغ و بیان صورت نمی‌پدیرد. زیسرا 
چیره‌شدگان و برگرد؛ بندگان سوارشدگانی که سلطه و 
قدرت یزدان را در زمین غصب کرده‌اند. تنها با تبلیغ و 
بیان دست از سلطه و قدرت خود برنمی‌دارند و سر 
تسلیم فرود نمی آورند. اگر این چنین بود کار پیغمبران 
در استقرار آئین یزدان در زمین جه اندازه ساده و 
بی‌دردسر بود! امّا اين ام برعکس چیزهائی است که 
تاریخ پیغمبران - ات ال و سَلامٌه عم - نشان 
می‌دهد. و تاریخ این آئین در گذرگاه زندگانی نسها 
پیش چشم می‌دارد. 
این اعلان همگانی آزاد کردن «انسان» در «زمین», از 
هرگونه سلطه و دز جز سلطه و قدرت یزدان, با 
اعلان الوهیّت 
همگی جهانیان. اعلان تئوری فلسفی منفی نبوده 
است... بلکه اعلان حرکتی واقعی مثبت بوده است... 
اعلانی بوده است که مراد از آن پیاده کردن عملی در 
شکل نظام و سیستمی بوده است که بر مردمان مطابق 
شریعت یزدان فرمانروائی کند. و ایشان را عملا از 
بندگی بندگان بیرون بیاورد و آنان را به بندگی یزدان 
يگانة بی‌انباز جهان برساند... در این صورت چاره‌ای 
نبوده است از این که شکل «حرکت» را در کنار شکل 
«بیان» در بشتن کیره تا با «واقعئت» مردمان از هر 
لحاظ. با وسائل فراخور و همخوان با هم جوانب آن 
رویاروی گردد. 
واقعیّت انسانی, دیروز و امروز وفرداء پیوسته با این 


۰ و 3 
خداوند یکانة سبحان و ربوبیّت او برای 


آئین روبرو بوده و روبرو خواهد شد. به عنوان اعلان 
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همگانی آزاد کردن «انسان» در «زمین» از زیر یوخ هر 
سلطه و قدرتی جر سلطه و قدرت یزدان. در این 
رویاروئی. گرفتاریها و ناهمواریهای اعستقادی 
وان هی ماس رن اعتتاعن و 
اقتصادی. و گرفتاریها و ناهمواریهای نژادگرائی و 
طبقاتی. همراه با گرفتاریها و ناهمواریهای عقائد 
منحرف و جهان‌بینیهای پوچ را دیده و می‌بیند... این با 
ان اميخته است و می‌آمیزد. و به صورت بسیار پیچیده 
و سختی این با آن کنش داشته است و خواهد داشت. 
«بیان» به پیکار عقائد و جهان‌بینیها می‌رود و رویاروی 
می‌شود. و «حرکت» به نبرد گرفتاریها و ناهمواریهای 
مادی دیگری می‌رود و به مقابله می‌پردازد. مقدم بر 
همه اين گرفتاریها و ناهمواریهاء سلطه و قدرت سیاسی 
استوار بر عوامل اعتقادی و جهانبینی, نژاهگراشی و 
طبقاتی. و اجتماعی و اقتصادی پیچیده درهم تنیده قرار 
دارد... هر دو تای بیان و حرکت همراه با یک‌دیگر با 
«واقعیّت بشری» بطور کلی رویاروی می‌گردند و به 
رزم آن با وسائل فراخور و همخوان با جملگی ساختار 
واقعیّت بشری می‌روند و با آن درگیر می‌شوند. بیان و 
حرکت هر دو تا برای شروع حرکت آزاد کردن انسانها 
در زمین. ضروری و جدان‌اشدنی هستند... همه 
«انسانها» در سراسر «زمین»... این نکته مهمّی است و 
دیگر باره باید آن را بیان داشت. 

اين آئین تنها اعلان آزاد کردن انسانهای عرب نیست. و 
تنها رسالت ویژه‌ای برای عربها هم نیست... موضوع 
آن «انسان» است... نوع «انسان»... جولانگاه آن هم 
«ز مین» است... پزدان تنها خداوندگار عریها نیست و 
بس. تنها خداوندگار کسانی هم نیست که عسقيده 
اسلامی را می‌پذیرند... بلکه یزدان «خداوندگار 
جهانیان» است... این آئين می‌خواهد «جهانیان» را به 
سوی خداوندگارشان برگرداند. و ایشان را از دک 
جز خدا برهاند. بقد گر بزرگ از دیدگاه اسلام» فرو تنی 
و کرنش انسانها در برابر احکام و قوانینی است که 
افرادی از انسانها آنها را برای انسانها وضع می‌کنند و 
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مقرّر می‌دارند. این است «عبادتی» که اسلام آن را جز 
برای خدا جائز نمی‌داند. کسی که آن را پرای جز خدا 
روا ببیند و انجام بدهد. از آئین پزدان خارج می‌شود. 
هر چند که اذعاء کند که او پیرو اين آئين و پای‌بند آن 
است. رسول خدا عشَ: فرموده است که «پیروی» در 
شریعت و حکم. «عسبادت» بشمار است. عبادتی که 
یهودیان و مسیحیان بر اثر آن «مشرک» هستند و 
مخالف «عبادت» یزدان یگانه‌ای بشمارند که به انجام 
آن دستور داده شده‌اند؛ 
ترمدی با اسنادی که داشته است. دربارة عدی پسر 
حاتم له گفته است: وقتی که دعوت پیغمبر مضه به 
گوش عدی پسر حاتم رسید. به شام گریخت. او در 
دوره جاهلیّت مسیحی شده بود. خواهر او و گروهی از 
قوم و قبیلةٌ او اسیر گردیدند. رسول خدا له در حق 
خواهر عدی پسر حاتم بزرگواری فرمود و بدو آزادی 
ارفغان ذاشت اه ین برادرش بر کشت و او رنه 
پذیرش اسلام تشویق کرد و به رفتن به خدمت 
پیغمبر یل ترغیب نمود. مردمان از آمدن او سخن 
گفتند. به خدمت پیغمبر لش رسید در حالی که بر 
گردنش صلیبی از نقره بود. و پیغمبر مج هم این آید 
را می‌خواند: , ۲ 
انوا آخبارهم رز زفسبانهم آزباباً من 
دون‌الّه... 4 
یسهودیان و ترسایان علاوه از خداء علماء دینی و 
پارسایان خود را هم به خدائی پذیرفته‌اند. . (توبه/۲۱) 
عدی پسر حاتم گفته است: عرض کردم: آنان ایشان را 
نمی پرستند. فرمود: ۱ ۱ 
یی انم أحلوا هم ارام و حَرَموا امخلال؛ بو 
فذلک عبادمیم یم 
بلی که ایشان را پرستیده‌اند. علماء دینی و پارسایان 
آنان حلال را برایشان حرام» و حرام را برایشان حلال 
فواهه ی انم مر اسان یوم کونها کت اس 
رشن نات حیشط انا آریسس: 
تفسیر رسول خدا لصا دربارةٌ فرمودهٌ یزدان سبحان, 
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نض قاطعی است بر اين که پیروی از شریعت و حکم. 
۰ پرستشی است که انسان را از دین بیرون می‌برد. این 
پرستش عبارت است از این که برخی بعضی را ارباب و 
خداوندگار خویش گردانند... اين آئين هم آمده است که 
ان کار را لغو گرداند. و آزادی «انسان» را در «زمین» 
از بندگی جز خدا اعلان نماید. 

از اینجا است که اسلام بناچار می‌بایست در «زمین» 
روان شود برای برکنار کردن «واقعیّت» مخالف با چنان 
اعلان همگانی و عامی. چاره‌ای نبود می‌بایستی هم با 
بیان و هم با حرکت. یکجا در این راستا می‌کوشید. و 
ضریه‌هائی بر پیکره نیروهای سیاسی‌ای وارد می‌کرد که 
انسانها را بندهُ غیرخدا می‌کردند. یعنی با غیرشریعت 
خدا و سلطه و قدرت او بر مردمان حکومت می‌کردند 
و فرمان می‌راندند. و میان ایشان و گوش فرا دادن به 
«بیان» و پذیرش «عقیده» به گونة آزادانه‌ای که سلطه و 
قدرتی آن را سلب نکند. حسائل و مانع می‌گشتند. 
گذشته از اين لازم بود اسلام یک نظام اجتماعی و 
اقتصادی پدید اورد و بابرجای دارد که بتواند حرکت 
آزادسازی را عملا بیاغازده پس از آن که نیروی چیره 
را از میان برد. چه نیروی سیاسی صرف. و چه نیروی 
نژادگرایانه یا طبقاتی متداخل در عنصر واحدی باشد. 
هرگز هدف اسلام این نبوده است که مردمان را به زور 
وادار به پذیرش عقیده خود گرداند. بلکه اسلام 
همان‌گونه که گفتیم اعلان آزاد کردن انسانها از بندگی 
بندگان است. پیش از هر چیز اسلام می‌خواهد سیستمها 
و حکومتهائی را برکنار کند که بر حاکمیّت انسان بر 
تشگ اسان بای نان اس ار ومتانگار 
باشند. آن گاه انسانها را عملاً آزاد می‌گذارد عقیده‌ای 
را بیذیرند که آزادانه خود می‌خواهند. البتّه چنین کاری 
وقتی میسر می‌گردد که فشارسیاسی را از بالای سر 
ایشان بردارد و بیان روشن و روشنگری به گوش جان 
و به ژرفای خردشان برساند. اما اين آزادی نیز بدین 
معنی نیست که هواهاو هوسهای خود را بتها و 
خدا گونه‌هایشان سازند. یا خودشان آزادانه بندگی 
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بندگان را برای خویشتن برگزینند و به بندگی بنشینند. 
و يا این که برخی بعضی را بجای خداء. خداوندگار 
خویش کنند. سیستم و نظامی که بر مردمان حکومت 
می‌کند باید که بنیاد آن بر بندگی یزدان یگان جهان 
باشد و بس. این هم وقتی فراهم می‌گردد که قوانین و 
مقزرات را تنها از ایزد متعال دریافت دارد و شریعت او 
را شریعت بشمارد. آن وقت است کسه در پسرتو 
فرمانروائی این چنین سیستم و نظامی, هر کسی آزاد 
رف یدای را که مخ اه پر رخ نابرق 3 
بدین هنگام است که «دین» جملگی از آن یزدان خواهد 
بود. یعنی دیانت و خضوع و پیروی و بندگی همه به 
خدا تعلّق خواهد داشت... مدلول و مفهوم «دین» از 
مدلول و مفهوم «عقیده» فراتر و فراگیرتر است... دین. 
برنامه و سیستمی است که بر زندگی حکومت می‌کند. 
دین در اسلام متکی بر عقیده است. ولی دین بطور عام 
فراتر و فراگیرتر از عقیده است... در اسلام ممکن است 
گروه‌های گوناگونی از برنامةٌ همگانی اسلام پیروی 
کنند. برنامه‌ای که بر بنیاد بندگی و پرستش خداوند 
یگانه استوار و پایدار است. هر چند که برخی از این 
گروه‌ها عقيده اسلام را نپذیرد و بدان گردن ننهد. 
کسی که سرشت این آئين را بدین نحو و بدین شیوه‌ای 
که گذشت درک می‌کند. با درک آن متوجه می‌گردد که 
جنبش و حرکت در اسلام به شکل جهاد با اسلحه در 
کنار جهاد با بیان, واجب و لازم بوده است. همچنین 
می‌فهمد که جهاد تنها در نهضت و جنبش برای دفاع 
خلاظهة نگردنده استا واگ در اسلام فقط برای 
دفاع انسجام نسپذیرفته انسته» آن هم بان معنی 
تنگ‌نظرانه‌ای که اتود از نگ دفاعی» فهم و 
ببرداشت می‌گردد؛ بسدان شکل و صورتی که 
شکست‌خوردگان روحی و عقلی در برابر فشار واقعیّت 
حصاضر و در بسرابر تاخت خاورشناسان نیرنگباز 
می‌خواهند حرکت جهاد در اسلام را به تصویر بکشند. 
بلکه جهاد. جنبش و حرکت برای آزاد کردن «انسان» در 
«زمین» بوده است. و با وسائل درخور و همخوان با 
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همه زوایا و جوانب واقعیت بشری انجام پذیرفته است. 
و در مراحل گوناگونی صورت گرفته است و هر 
مرحله‌ای دارای وسائل و ادوات تازه و ویده خود بوده 
است. 

اگر چاره‌ای جز این نباشد که حرکت جهادی اسلام را 
حرکت دفاعی بنامیم لازم است مفهوم واژهة «دفاع» را 
تغییر دهیم, و «دفاع از خود انسان» بشمار 
اوریم. دفاع بر ضذ هم عواملی که آزادی انسان را 
مقیّد و محدود می‌سازند. و آزادی او را به تعویق و 
تخت می‌اندازند.. این چنین عواملی هم و 
روزگار در معتقدات و جهان‌بینیها جلوه گر می‌آمدند. 
همان‌گو نه که در سیستمها و نظامهای سیاسی پایدار و 
استوار بر موانع اقتصادی و طبقاتی و نژادگرانیای 
جلوه گر می‌شدند که بدان هنگام که اسلام آمد پر 
سرأسر زمین چیره و حاکم بودند. و هنوز که هنوز است 
شکلها و صورتهائی از آنها در جاهلیّت حاضر در همین 
زمان. چیره و حاکم هستند. 

در پرتو مفهوم فراخ واژه «دفاع» می‌توانیم با حقیقت 
انگیزه‌های جنبش اسلامی و حرکت جهاد اسلامی در 
«زمین» روبرو گردیم. و سرشت خود اسلام را پشناسیم 
که اعلان همگانی آزاد کردن انسان از بندگی تقد کات 
الوهیّت یزدان یگانه و ربوبیّت او برای جهانیان, در هم 
نوردیدن مملکت هواها و درهم شکستن حاکمیّت 
هوسهای بشری در زمین. و پابرجا داشتن و استوار 
کردن مملکت و حاکمیّت شریعت الهی در جهان انسانها 
است. 

اما تلاش کردن برای تهیّه دیدن توجیهات دفاع در جهاد 
اسلامی, جهاد اسلامی به معنی تنگ مفهوم این 
روزگار دربارً جنگ دفاعی» و کوشش در راه پژوهش 
سندهائی جهت اثبات این که جنگها و رخدادهای جهاد 
اسلامی تنها برای جلوگیری از تجاوز و تعذی نیروهای 
پیرآمون «میهن اسلامی!» آن هم برابر عرف بعضیها 
عربستان است و بس. تلاش و کوششی است که از 
درک و فهم اندکی خبر می‌دهد که دربارهٌ سرشت این 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
انیت دزنازه سرشت نقشی دارند که اسلام آمنده 
است آن را در زمین بازی کند. همچنین بیانگر این 
ات که ین ان وی بآ قفا رات مر 
در برابر تتاخت خاورشناسی نیرنگبازانه بر جهاد 
اسلامی. شکست خورده‌اند. 
ایا اگر ابوبکر و عمر و عثمان -رّضو‌اله عنم - از 
تجاوز و تعذی روم و ایران بر جزیرةالعرب ایمن 
می‌بودند. آمواج بلند اقیانوس اسلامی را به اطراف و 
اکناف زمین روانه نمی‌کردند؟ اين امواج را چگونه به 
اقطار ونواحی روانه می‌کردند. در حالی که بر سر راه 
دعوت این همه ناهمواریها و ناگواریهای مادی قرار 
داشت. اعسم از سیستمها و ن_ظامهای دولتسهای 
سیاستمدار. و سیستمها و نظامهای جامعه‌های نژادگرا و 
طمبقاتی مبنی بر امتیازات و تبعیضات نژادی» و 
اقتصادی ناشی از ارزش بخشیدن به نژادگرائی و 
امتیازات طبقاتی, و دیگر چیزهائی که نیروی مادی 
دولتها از آنها حمایت و پشتیبانی می‌کردند؟! 
این کمال سادگی است که انسان دعوتی را پیش چشم 
دارد که آزاد کردن «انسان» هر نوع انسانی. در «زمین» 
هر کجای زمین را اعلان نماید. سپس بیاید و در برایر 
مشکلات و سختیهای فراز و نشیب موجود بر سر راه. 
فقط با زبان و بیان به رزم و پیکار پردازد! این چنین 
دعوتی با زبان و بیان وقتی جهاد را می‌آغازد که میان 
چنین دعوتی و مردمان, حائلها و مانعها ایجاد نگردد. و 
بگذارند این دعوت آزادانه انسانها را مخاطب قرار 
دهد و با حرَیّت کامل با ایشان گفتگو کند. و آنان هم از 
هر لحاظ آزاد باشند سهل و ساده و بی‌دردسر بدین 
تطوات کون فرا دهند و پیام انز نف فلا ون آنتعا 
است که: 

( کراه ی آلذین >. 

اجبار و اکراهی در (قبول) دین نیست. 
اما زمانی که اين فراز و نشیبهای گردنه‌های سخت, و 
این اسباب و موانع مادی باشد. قطعاً باید پیش از هر 


(بقره/ ۳۵۶ 


چیز آنها را با قدرت و قورت از میان برداشت, تا آن‌گاه 


سوره انفال 
رهنمودها 
بتوان دل انسانها و خرد آنان را مخاطب قرار داد. و دلها 
و خردها نیز آزاد و رها از این غلها و بندها باشند. 
یاه فا زاو رز دار وف که آهدات 
دعوت. اعلان آزاد کردن انسان بطور جدی باشد. چنین 
اعلانی با واقعیّت عملی, با وسائل و ابزاری فراخور و 
همخوان با آن, از هر لحاظ رویاروی می‌گردد. دیگر به 
بیان فلسفی تئوری منفی بسنده نخواهد بود. چه میهن 
اسلامی, يا با تعبیر درست اسلامی: دارالاسلام. در 
امان باشد و یا اين که از طرف همسایگانش مورد 
تهدید قرار گیرد. چه اسلام وقتی که برای صلح تلاش 
می‌کند. مرادش آن صلح بی‌ارج و کم‌ارزشی نیست که 
تنها اسلام بر سرزمین ویژه‌ای که اهالی آنجا عقید؛ 
اسلامی را پذیرفته‌اند ایمن گردد و در آنجا صلح و 
آرامش باشد. بلکه اسلام صلحی را می‌طلبد که دین در 
آن بطور کلی از آن یزدان باشد. یعنی پرستش مردمان 
جملگی در آنجا برای خدا باشد و بس, و برخی از آنان 


نهایت مراحلی است که حرکت جهادگرانه در اسلام به 
فرمان خدا بدان رسیده است. نه اواشل و نه اواسط 
روزهای دعوت... همان‌گونه که امام ابن القَیّم می‌گوید: 
این مراحل در نهایت به جائی رسید که در آن: «کافران 
پس از نزول سورة برائت در برابر اسلام سه گروه 
گردیدند: مردمانی که با اسلام می‌جنگیدند و سر جنگ 
داشتند. و مردمانی که با اسلام عهد و پیمان داشتند. و 
کسانی که اهل دْمّه بودند... بعدها کار کسانی که با 
اسلام عهد و پیمان داشتند بدانجا کشید که اسلام را 
بپذیرند... لذا مردمان نسبت به اسلام دو دسته شدند: 
جنگندگان با اسلام» و اهل ذمّه. جنگندگان با اسلام از 
اسلام می‌هراسیدند. در نتیجه مردمان سه گروه گشتند 
مسلمانانی که موّمن به اسلام بودند. و صلح‌طلبانی که 
از اسلام ایمن بودند. (باید مراد اهل ذِمّه باشد. آن گونه 
که از سخن پیشین برمی‌آید). و کسانی که از اسلام 
می‌ترسیدند و با آن می‌جنگیدند»... ایسن, موقعیّتهای 
منطقی با سرشت این آئين و اهداف آن است: دیکر 
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بدان صورت نشسنت: کته شکست‌خشوردگان در زر یت 


واقعیت موجود. و در برابر تساخت خاورشناسان 


ی می‌انگارند. 


یزدان جهان مسلمانان را در مکّه. و در اوائل مهاجرت 

به مدینه, از جنگ باز داشت. و به مسلمانان فرمود: 
(کفوا یک و آقیموا الصَلاة و آتواألرٌ کاة >. 
دست از جنگ بدارید و نماز را برپا دارید و زکات مال 
بدر کنید. 

سپس پدیشان اجازة جنگ داده شد و بدانان گفته شد: 
(أَذنَ لین تون نم لمواء و ناه علی 
تضرجم آقدیژ انآ رجوامن دذارهم بر خی 
لا آن یولوا: رین اه و لولا دشع اه آشاس 


سس 
و 


(نساء/ ۷۷) 


بیفض فُْمَتْ صوامع و بیع و لوا و 
ناد یذ نم م اوکثیرا و لنْض رن اه من 
ینضره. ان اه و الذین ان مکنهْ ٍ 
لازض آقامو آلصَلاة و تواالزکاه و أَمَرُوا 
بالغرْوف و هواعن ۳ و له عاقبة مور ‌. 
اجازه به کسانی داده می‌شود که با آنان جنگ می‌گردد. 
چرا که بدیشان ستم رفته است. و خداوند توانا است بر 
این که ایشان را پیروز گرداند. همان کسانی که به ناحق 
از خانه و کاشانهةٌ خود اخراح شده‌اند (و از مکه وادار به 
هجرت گشته‌اند) و تنها گناهشان این بوده است که 
می‌گفته‌اند پروردگار ما خدا است شا اما اک اون 
بعضی از مردم را به وسیلهٌ بعضی دفع نکند (و با دست 
مصلحان از مفسدان جلوگیری ننماید. باطل همه‌جاگیر 
می‌گردد و صدای حقّ را در گلو خفه می‌کند» و آن وقت) 
دیرهای (راهبان و تارکان دنیا) و کلیساهای 
(مسیحیان) و کنشتهای (یسهودیان) و مسجدهای 
(مسلمانان) که در آنها خدا بسیار یاد می‌شود. تخریب 
و ویران می‌گردد. (امّا خداوند بندگان مصلح و مراکز 
پرستش خود را فراموش نمی‌کند)و به‌طور مسلّم خدا 
یاری می‌دهد کسانی را که (با دفاع از آئین و معابد) او را 
یاری دهند. خداوند نیرومند و چیره است (و با قدرت 


نامحدودی که دارد باران خود را پیروز می‌گرداند» و 


سورة انفال 
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جیزی نسمی‌تواند او را درمانده ند و از ت-حقق 

وعده‌هایش جلوگیری نماید. آن مومنانی که خدا 

بدیشان وعده یاری وپیروزی داده است) کسانی 

هستند که هرگاه در زمین ایشان را قدرت بخشیم. نماز 

واه تا تن کات رام تزا فان آم وه 

معروف و نهی از منکر می‌نمایند. و سرانجام همه 

کارها به خدا برمی‌گردد (و بدانها رسیدگی و دربارة 

آنها داوری خواهد کرد. همان‌گونه که آغاز همه کارها 

اقا اس 
پس از اين یزدان جهان جنگ را بر کسانی واجب 
گرداند که با ایشان می‌جنگند. ولی نه کسانی که با 
ایشان جنگ نمی‌کنند. بدیشان فرمود: 

و قاتلوا نی سبیله الذین ؛ یقاتلوتکم ». 

فو هت یا کی 4 دا ههام شک 

قره/ ۱۹۰) 

گنها هگا وب ان راکب روا ند 
بدیشان فرمود: 

و فاتلوا لش کین کف کا یفاتلونکم كافةٌ ». 

باهما متبرگان بجگیذ شمانگونه که آشان جماکی با 

مت که 


(حج/ ۴۱-۳۹) 


(توبه | ۲۶) 
همچنین بدیشان فرمود: 
تلو لین ییون ولا الوم لاخ ولا 
من ماحرم اه و رَسُوله ویدیو دین ال 
من لین وا الکثاب, یغطوا ری عَن ید 
رم صاغون 6. 
با کسانی از اهل کتاب که نه به خداء و نه به روز جرا 
(چنان که شاید و باید) ایمان دارند» و نه چیزی را که 
خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در سنت خود) تحریم 
کرده‌اند حرام می‌دانند» و نه آثین حق را می‌پذیرند. 
پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسلام را گردن 


می‌نهند» ۳ یا این که) خاضعانه به اندازه توانائی» جریه 


را می‌پردازند (که یک نوع مالیات سرانه است و از 
جهاد. و تأمین امنیّت جان و مال آنان گرفته 
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می‌شود). (توبه/ ۲۹) 
این بود جنگ در گرفت - همان‌گونه که امام ابن القَیّم 
گفته است: «جنگ ابتداء حرام بو شنتن. اراد گرد ین 3 
اجازه داده شد. سیس به مسلمانان دستور داده شد که با 
کسانی بجنگند که نخست ایشان جنگ با آنان را 
آغازیده‌اند. آن گاه دستور جنگ با همه مشرکان صادر 
گردید». 
جدّی و قاطعانه بودن آیات قرانی راجع به جهاد. و 
جدی و قاطعانه بودن احادیث نبوی راجع به تشویق و 
ترغیب به جهاد. و جدی و قاطعانه بودن رخدادها و 
واقعه‌های جهاد در صدر اسلام. و در طول تاریخ دور و 
دراز اسلام چنین جدی و قاطعانه‌بودنها روشن و 
آشکارند و نمی‌گذارند به دل کسی خطور کند و 
استقرار پذیرد آن تفسیر و تعبیری که شکست‌خوردگان 
در برابر فشار واقعیّت موجود. و در برابر تاخت 
خاورشناسی یرنگبازانه. راجع به جهاد اسلامی دارند. 
چه کسی است که سخن یزدان سبحان را و کلام 
پیغمبر بل یزدان را دربارهٌ جهاد بشنود. و 
رخدادهای جهاد اسلامی را پیگیری کند. فتتتن کنمان 
برد که جهاد یک عارضه مقیّد به شرائط و ظروفی بوده 
است که می‌گذرد و می‌رود. و جهاد تنها در حد دفاع 
برای تأمین امنیّت حدود و ثغور کشور می‌ماند و بس؟! 
او ندب ای صومتان در تین ایتان که تازل 
گردانده است و در آنها بدیشان اجازهٌ جنگ داده است؛ 
و شنز کتموده ات که کان شیف تادین خر 
سرشت این زندگی دنیوی چنین است که برخی از 
مردمان را با برخی دیگر دفع گرداند تا فساد در زمین 
برجای, نماند: 
نی یاون با مرا و ان ال له علی 
تضرجم دیابن آخرجُواین دیارهم بغیر حق 
الا آن تقو لا رین ال و ولا دقع ان آلشاسش 
یم بیفض مت صوامع و بیع و صََوات و 
۱ مساجد یذ کر فیا نما وکتبراً 4 


اجازه به کسانی داوس وک آنان جنگ می‌گردد. 
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چرا که بدیشان ستم رفته است. و خداوند توانا است بر 
این که ایشان را پیروز گرداند. همان کسانی که به ناحق 
از خانه و کاشانة خود اخراج شده‌اند (و از مکه وادار به 
هجرت گشته‌اند) و تنها گناهشان این بوده است که 
می‌گفته‌اند پررودگار ما خدا است! اصلا اگر خداوند 
یعضی از مردم را به وسیلهً بعضی دفع نکند (و با دست 
مصلحان از مفسدان جلوگیری ننماید» باطل همه‌جاگیر 
می‌گردد و صدای حقّ را در گلو خفه می‌کند. و آن وقت) 
دیرهای (راهبان و تارکان دنیا) و کلیساهای 
(مسیحیان) و کنشتهای (یهودیان) و مسجدهای 
(مسلمانان) که در آنها خدا بسیار یاد می‌شود. تخریب 
و ویران می‌گردد. 
این یک حالت دائمی و همیشگی است نه یک حالت 
عارضی و گذرا. حالت دائمی و همیشگی این است که 
حقّ و باطل در اين زمین با یکدیگر به سر نمی‌برند و 
سازش ندارند. همچنین وقتی که اسلام اعلان کرد که 
ربوبیّت یزدان بر بندگان؛ و آزاد کردن انسان از بندگی 
بندگان. عام و همگانی است. غاصبان سلطه و قدرت 
یزدان در زمین, اسلام را نشانة تیرهای خود کردند و 
هرگز با آن آشتی در پیش نگرفتند و سازش ننمودند. 
اسلام نیز کاخها و دژها را بر سرشان ویران کرد تا 
مردمان را از زیر سلطه و قدرت ایشان بیرون بیاورد و 
از «انسان» در «زمین» آن سلطه و قدرت غاصب را 
طرد و دفع کند... این یک حالت دائمی و همیشگی 
است. و حرکت جهاد برای آزاد کردن انسانها در آن 
آرام نمی‌گیرد تا دین بطور کلی از آن یزدان می‌گردد. 
دست کشیدن از جنگ در مکّه جز مرحله‌ای در نقشة 
بلندبالائی نیست. همچنین دست کشیدن از جنگ در 
مدینه در اوائل مهاجرت بدانجاء جز بخشی از طرح 
عریض و طویلی بشمار نمی‌آید. خدائی که جماعت 
مسلمانان را در مدینه پس از دوران نخستین, به سوی 
جهاد برانگیخت و روانهٌ کارزار کرد. تنها برای تأمین 
امنیّت مدینه نبوده است. بلی که این نخستین و 
مهم‌ترین جائی بوده است که می‌بایستی امنیّت آن 
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تضمین گردد. ولی هدف نهائی نمی‌باشد. هدفی بوده 
است که و سیلهة شروع حرکت را فراهم می‌آورده است و 
تضمین می‌کرده است. و پایةٌ شروع حرکت را پابرجا و 
استوار می‌داشته است. حرکت برای آزاد کردن 
«انسان», و برای زدودن ناهمواریها و دشواریها و 
حائلها و مانعهائی که خود «انسان» را از حرکت کردن و 
روان شدن بازمی‌دارند. 
باز داشتن دستهای مسلمانان در مکه از جهاد با اسلحه 
مفهوم است. زیرا آزادی تبلیغ در مکّه تضمین شده 
بود. صاحب دعوت تم در پرتو حمایت شمشیرهای 
بنی‌هاشم می‌توانست آزادانه دعوت را اشکار کند. و با 
آن گوشها و خردها و دلها را مخاطب قرار دهد. و آن را 
به اشخاص و افراد نیز برساند. بدان هنگام در آنجا 
شاظه و قذرت تاش متطی دوه که بتواند انشان را 
از تبلیغ دعوت محروم گرداند. يا مردمان را از گوش 
فرا دادن بدان بدور نماید. دیگر در اين مرحله از قدرت 
و نیرو استفاده کردن. هیچ لزوم و ضرورتی نداشت. 
افزون بر اين. نیازی به استفاده کردن از اسباب و وسائل 
دیگری که چه بسا در این مرحله وجود داشته‌اند نبوده 
است. اشارهٌ گذرائی بدین مرحله انداخته‌ایم و 
چکیده‌وار از آن صحبت نموده‌ایم ببدان گاه که ایین 
فرمودهٌ خداوند بزرگوار را در سوره نساء تفسیر 
وم ترّ ال الدین قیل هم کفوا ایدیکم و اقیمُوا 
الطلاّر آتوا ال کاد... >. 
آیا نمی‌بینی (ای محمّد و تعجّب نمی‌کنی از) کسانی که 
(پیش از آن که اجازهُ جنگ صادر شود. نسبت به جنگ 
علاقه نشان می‌داده‌اند و هر چند) بدیشان گفته می‌شد: 
(وقت جهاد فرا نرسیده است) دست از جنگ بدارید و 
نماز را برپا دارید و زکات مال بدر کنید..... (ساء/۷) 
هیچ مانعی هم نمی‌بینیم که برخی از اين چکیده را بار 
دیگر در اینجا بنگاریم: 
«چه بسا کار بدین منوال و بر این روال بوده است. چرا 
که دوران مکی دورن پرورش و آمادگی در مسحیط 
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معیّتی. برای قوم مشخصی, میان شرائط و ظروف 
مخصوصی است. از جمله اهداف پرورش و آمادگی 
مخصوصاً در همچون محیطی. تربیت روح شخص 
عرب بر شکیبائی در برابر چیزی است که معمولا در 
برابر آن تاب شکیبائی و توان ایستادگی ندارد. از قبیل: 
ظلم بر خودش و يا بر کسانی که بدو پناهنده می‌گردند. 
او را چنان تربیت کرد که از شخص خود رها شود. و از 
ذات خویش بیرون آید. دیگر خود او یا کسانی که بدو 
پناهنده می‌گردند محور زندگی در نظر او نباشد, و 
انگیزهٌ حرکت در زندگانیش نشود. او را آن چنان 
پرورده کرد که بتواند اعصاب خود را کنترل کند و بر 
خود مساط باشد. دیگر با نخستین انگیزه‌ای بر نجهد و 
بیرخت همان کونه که تفت آن است ی در ان 
نخستین تحریک‌کننده و به هیجان‌درآورنده‌ای به 
هیجان و به غلیان درنياید. تا میانه‌روی در سرشت او و 
در حرکت او نضح گیرد و به تمام و کمال رسد. به 
شکلی تربیت پیدا کند که از جامعة منظّمی پیروی کند 
که دارای مقام رهبری است و در هر کاری از کارهای 
ژندگین بدان مقام مراجعت می‌کند. و کاری نمی‌کند 
مگر برابر فرمان و دستوری که در این راستا بدو داده 
می‌شود - هر چند که مخالف با اداب و رسومی باشد که 
بدانها خوگر شده است - این چنین پرورش و آمادگی, 
سنگ زیربنا در آمادگی شخصیّت فرد عرب است. برای 
پدید اوتقن «جامعه مسلمان» فروتن در برابر مقام 
رهبریی که رهنمود و راهنمائی را برعهده دارد. جامعهٌ 
مسلمان پیشرفتةٌ متمذنی که هرج و مرج و قبیله گری 
بدان راه ندارد. 

چه بسا کار بدین منوال و بر این روال بدان خاطر بوده 
است: دعوت آرام و در صلح و ساز تأثیر بیشتری 
داشته است و به دلها و درونها بهتر فرو رفته است در 
محیطی همچون محیط قریش که محیط خودخواهی و 
خودستائی است. چه بسا در همچون محیطی و در 
چینین مرحله‌ای, جنگ آن را به سرکشی و دشمنی 
بیشتر بکشاند. و جنگهای خونین تازه‌ای را پدید آورد 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
همچون جنگهای معروف عربهاء از قبیل: جنگ داحس 
و غبراء» و جنگ بسوس, که سالهای طولانی آتش آنها 
مشتعل بود و قبائلی یکسره در آن نابود شدند و از 
میان رفتند. این جنگهای نوین هم در ذهن و یاد عربها 
مرتبط به اسلام می‌گردید. و بعد از آن هرگز شعله این 
جنگها فروکش نمی‌کرد. و اسلام به جای این که دعوتی 
باشد. به جنگها و دشمنیهائی تبدیل می‌شد. و در همان 
سرآغاز کار وجهه و اعتبار او فراموش می‌گردید و 
هرگز یاد و ذکری از آن نمی‌ماند. 
چه بسا کار بدین منوال و بر این روال بدان خاطر بوده 
است تا جنگ و کشتار در داخل هریک از خانه‌ها به 
وجود نیاید. در آنجا سلطه و قدرت نظامی و اداره و 
دستگاه عمومی و همگانی نبود که مومنان را شکنجه 
بدهد و ایشان را با زور از دین برگرداند. بلکه این کار 
واگذار به اولیاء فرد بود. آنان بودند که فرد را شکنجه 
می‌دادند و از دین برمیگرداندند و «او را تنبیه و ادب 
می‌کردند!» اجازهٌ جنگ در همچون محیطی این بود که 
پیکار و کشتار در هر خانه‌ای پدیدار گردد... آن گاه 
گفته شود: اسلام این است! در صورتی که با وجود این 
که اسلام دستور می‌داد که از جنگ خودداری گردد. 
همچون سخنی درباره آن گفته می‌شد! تبلیغ قریش در 
فنصل حح در میان عربهائی که برای حج و تجارت 
می‌امدند این بود: محمّد میان پدر و پسر جدائشی 
می‌اندازد. گذشته از این که قوم و قبیلة خود را از 
یکدیگر گسيخته است و میانشان تفرقه انداخته است! 
حال اگر اسلام چنین بود و به پسر دستور می‌داد که پدر 
خود را بکشد. و بنده آقای خویش را بکشد. و... دیگر 
در هر خانه‌ای و در هر محله‌ای چه می‌شد؟ خدا 
می‌داند. 
چه بسا کار بدین منوال و بر این روال بدان خاطر بوده 
است که یزدان سبحان می‌دانسته است بسیاری از همین 
دشمنان و کینه‌توزانی که پیشتازان مسلمانان را با 
شکنجه و آزار از دين برمی‌گرداندند و به عذاب و 
عقاب و اذیّت و آزارشان می‌رساندند. خود همین افراد 


سورة انفال 
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از زمره سپاهیان و سربازان مخلص اسلام می‌گردند. 
بلکه فراتر از آن از زمره سرداران و رهبران اسلام 
می‌شوند... آیا عمر بن خطاب از میان همينها نبود؟! 
چه بسا کار بدین منوال و بر این روال بدان خاطر بوده 
است. چون غیرت و غرور عربی در محیط قبیله گری و 
عشیرتیء از جملةً صفات آن این است برای دفاع از 
ستمدیده‌ای بشورد که اذیّت و آزار را تحمّل می‌کند. 
ولی از آئین و اعتقادش دست نمی کشد و ار تکیت کر و3 
مخصوصا اگر آن ستمدیدگان از زمر بزرگان مردمان 
در میان ایشان باشند... پدیده‌ها و رخدادهای فراوانی 
| که کصعت دم اتظر زرا ور بیجن 
محیطی اثبات می‌کنند. برای نمونه ابن دغنه نپسندید 
که ابوبکر را که مرد بزرگواری بود رها کند بار سفر 
بربندد و از مکه بیرون رود و مهاجرت کند. اين کار را 
نکن برای عربها می‌دید. خواست بدو پناهندگی دهد. 
جوار و حمایت خود را بدو پیشنهاد کرد... واپسین این 
پدیده‌ها و رخدادهاء پیمان‌شکنی محاصرء بنی‌هاشم در 
شعب ابوطالب بود. بر ضد طوماری برخاستند که برای 
محاصره بنی‌هاشم نگاشته بودند. پس از آن که 
گرسنگی ایشان به طول کشید و درد و رنجشان افزود و 
شدت و سختی بدیشان روی نمود... در صورتی که در 
محیط دیگری از محیطهای «تمدّن» کهنی که بر ذلّت و 
خواری خوی گرفته‌اند و پیرورده شده‌اند. چه بسا 
سکوت در برابر اذیّت و آزار مايةٌ استهزاء و تمسخر و 
تسحقیر از سوی محیط گردد, و شکنجه‌دهنده و 
آزاررساننده ستمکار تجاوزپيشه. مورد تعظیم و تکریم 
قرار گیرد! 

چه بسا کار بدین منوال و بر این روال بدان خاطر بوده 
اسشت که تقد اد فسلما نان ند آ ها اندک برده است: 
و مسلمانان در مکه بودند و بس, و تبلیغ اسلام به 
قسمتهای دیگر جزیرةالعرب نرسیده است. یا اخبار 
تاهاب رو با هیده اتمه اقا 
پراکند جزیرةالعرب خویشتن را از جرگة پیکار موجود 
میان قریش و بعضی از افراد قریش برکنار کردند و 
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دورادور می‌نگریستند تا ببینند سرنوشت کارزارشان به 
کجا می‌انجامد. در همچون حالتی. چه بسا جنگ 
وه که فان معا آ ناک سل بان سین 
می‌گردید. حتّی اگر چندین برابر افرادی را می‌کشتند که 
از ایشان کشته می‌شد. سرانجام شرک می‌ماند و گروه 
مسلمانان نابود می‌گشتند. و در زمین سیستم و نظامی 
به نام اسلام نمی‌ماند. و وجود واقعی نمی‌داشت... در 
صورتی است که اين آئين آمده است تا یک برنامة 
زندگی» و یک سیستم و نظام واقعی عملی زندگانی 
باشد..»(۱) 
و اما در مدینه -در سراغاز هجرت - پیمائی که پیغمبر 
خدا یل با بهودیان و اهل مدینه, و با عربهائی بست 
که در مدینه و پیرامون آن زاند کون می‌کردند و هنوز بر 
شرک ماندگار بودند. وضع و حال مرحله‌ای بود که آن 
را می‌طلبید. 
الا در آنجا شرائطی حاکم بود که اجازه تبلیغ و بیان را 
می‌داد. سلطه و قدرت سیاسی در میان نبود. سلطه و 
قدرتی که بتواند جلو پیغمبر یل را بگیرد و میان او 
و مردمان حائل و مانع گردد. همگان دولت اسلامی 
نوین را پذیرفته بودند. و رهبری پیغمبر بل را در 
ادارهٌ امور سیاسی آن قبول کرده بودند. در پیمان جدید 
به صراحت آمده بود که هیچ کس از ایشان نباید صلحی 
را پدیرا گردد و یا جنگی را برانگیزد. و نسباید رابطة 
خارجی برقرار کند. مگر با اجازه پیغمبر مش در اين 
صورت روشن است که سلطه و قدرت حقیقی در مدینه 
در دست مقام رهبری اسلامی بوده است. در نتیجه جلو 
دعوت باز. و مردمان در پذیرش عقیده از آزادی کامل 
برخوردار بودند. 
ثانیا: پیغمیر علَ می‌خواست در این مرحله فراغتی 
حاصل آید و کار قريش را بسازد. قريش که دشمنانگی 
و پیکار آن با این آئین مایةٌ سرکشی سائر قبائل از 
پذیرش اسلام می‌گردد. چه قبائل دیگر چشم انتظار 


۱ مراجعه شود به فی ظلال القرآن, جلد سوم. صفحات: ۲۹۰-۲۷۸ 


سورة انفال 
رهنمودها 





دوخته بودند به فرجام کار قریش و کسانی از قریش که 
اسلام را پذیرفته بودند و به ترک شهر و دیار و خانه و 
کاشانهُ خود گفته بودند. بدین خاطر پیغمبر ملس اقدام 
به فرستادن «دسته‌های رزمی» و گروه‌های سپاهی به 
مکانهای مختلف کرد. نخستین تیپی که ارسال فرمود به 
سرپرستی حمره پسر عبدالمطّلب بود. آنان را در ماه 
رمضان, درست هفت ماه پس از هجرت روانه کرد. بعد 
از آن دسته‌ها و تیپهای رزمی پا ازقتال کر دنل تفن 
آغاز ماه سيزدهم و در آغاز ماه شانزدهم هجری. سپس 
در ماه رجب. سرآغاز ماه هفدهم هجری, دسته‌ای به 
ریاست عبدالله پسر جحش فرستاده شدند. اینان 
نخستین جهادگرانی بودند که میان ایشان و دیگران 
جنگ درگرفت و کشته داد. این پیکار و کشتار در ماه 
حرام روی داد. و ایه‌های سورة بقره دربارهٌ اين رخداد 
نازل گردیده است؛: 

یسالونک ناش مرا قتال فیه! قل: قثال 

کی زضد فن عیفر یم زاجم 

اك ام و خراج مه کب عندافم, افش کر 
یال رکه کت نی بردوکم عَن 
دینک ان آستطاعُوا. 0۳۹ 
۱ ۳ 
جنگ در آ آن (گناهی) بزرگ است. ولی جلوگیری از راه 
خسوا (کته اشلام انست ی بیاز داش تن مریم او 
مسجدالحرام و اخراج ساکنانش از آن و کفر ورزیدن 
نسبت به خداء در پیشگاه خداوند مهم‌تر از آن است. و 
برگرداندن مردم از دین (با ایجاد شبهه‌ها در دلهای 
مسلمانان و شکنجه ایشان و غیره) بدتر از کشتن است. 
(مشرکان) پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند 
شمارا از آئینتان برگردانند.... (بقره/ ۲۱۷) 
بعد از آن, غزوه بدر بزرگ در رمضان همان سال روی 
داد... این همان غزوه‌ای است که این سوره درباره آن 
نازل شده است» سوره‌ای که مسا درصدد تفسیر آن 
هستیم. نگاهی به موقعیّت اجتماعی از لابلای شرایط و 
ظروف واقعی. جائی برای این سخن باقی نمی‌گذارد که 





فی‌ظلال القرآن 
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کسی بگوید «دفاع» - آن هم به مفهوم تسنگ خود - 
اساس حرکت و 
وف ارم رنه اس ای کرک که کرت 
خوزدکان من کوینگ: آن کسانی که در بترانر واقفت 
موجود. و در برابر تاخت غرب نیرنگباز. شکست 
خورده‌اند. کسانی که در پی جستجوی توجیهاتی برای 
اثبات اين موضوع هستند که بگویند حرکت و جنبش 
اسلامی و پیشروی مسلمانان تنها جنبة دفاعی محض 
داشته است و بس! قطعاً در دوران سمعاصر در برابر 
حرکت و جنبش هجوم غرب مبهوت و حیران شده‌اند. 
در زمانی خود را در برابر غرب باخته‌اند که هیچ‌گونه 
شوکت و عظمتی برای مسلمانان بر جای نمانده است. 
چه رسد به مسلمانان. شکوه و جلالی برای خود اسلام 
و ای تفه هک کسای که ا بتفشاز 
لطف فرماید و ایشان را حفظ نماید. آن کتانن گنه 
مصرانه می‌خواهند اسلام را به عنوان اعلان همگانی 
آزاد کردن «انسان» در «زمین» از هر سلطه و قدرتی 
جز سلطه و قدرت بزدان, معرّفی و پیاده کنند. تا اطاعت 
و دیانت بطور کلّی از خدا و برای خدا باشد و پس... 
آنان که غرب را بدان شکل و مسلمانان را بدین 
صورت می‌بینند و خویشتن را می‌بازند. به دنبال 
توجیهات معنوی, برای جهاد در اسلام می‌گردند. 
حرکت و جنبش اسلامی و اوجگیری و گسترش اسلام, 
بیش از توجیهاتی که آیه‌های قرانی دربردارند. به 
توجیهات معنوی دیگری نیازی 

تفیل تباث و ی 

بالاخر 5 و من یقاتل قِ س اف یت و فلت 

مسرت نو یرم کم فاد ی 

مسبیل الله وال شون من‌الرجال تاه 

ِ وش وا را آضرجنا من هذه 

الظی آهلهاء و آجعل نا من ندنک ولیا و 


۶۳۳۲ مطالعه فرمائید. 
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اجقل نا من دنک تصبر؟ لین َو یماتلون 
ی سبیل له واذین کررا بْعاتلون فی سبیل 
الط اغُوت. ففاتلوا یاه آلشیطان. ان کید 
لین کان ضعیفا ۰4 

باید در راه خدا کسانی جنگ کنند که زندگی دنیا را به 
آخرت می‌فروشند (و فانی را با باقی معاوضه می‌کنند). 
و هرکس در راه خدا بچنگد و کشته شود و یا این که 
پیروز گردد. (در هر دو صورت در آخرت) پاداش 
بزرگی بدو می‌دهیم. چرا باید در راه خدا و (نجات) 
مردان و زنان و کودکان درمانده و بیچاره‌ای نجنگید 
که (فریاد برمی‌آورند و) می‌گویند: پروردگارا! ما را از 
این شهر و دیاری که ساکنان آن ستمکارند (و بر ما 
بیچارگان ستم روا می‌دارند) خارج ساز, و از جانب 
خود سرپرست و حمایتگری برای ما پدید آور. و از 
سوی خود یاوری برایمان قرار بده (تا ما را یاری کند و 
ات طالتان پزهاند کیان که یمان آورنها در 
راه یزدان می‌جنگند. و کسانی که کفر پیشه‌اند. در راه 
شیطان می‌جنگند. پس با یاران شیطان بجنگید. بیگمان 
نبرنگ شیطان و (نساء / ۷۶-۷۴) 
۱ (فل لین کفزو:! ان ینوا فقر نم ما قد لت 
و ان یعودوا فقد م مت مر و فاتلوهم 
نکب قان نت ّ 
اه با یعون بَصیرٌ و آن ترا لوا اه 
مولاکم؛ تغل و نغمنْصب ۰6 

(ای پیغمبر!..) به کافران بگو: (درگاه توبه هميشه باز 
است) و اگر (از کفر و عناد) دست بردارند. گذشتة 
اعمالشان بخشوده می‌شود. و اگر هم (به کفر و ضلال 
خود) برگردند (و به جنگ و ستیزتان برخیزند) قانون 
ایو بان پشتتان اد مر کش است زر همان 
قانون هم دربارة آنان اجراء می‌گردد. یعنی سزای 
مشرکان و معاندان و مکذبان نابودی است و ایشان هم 
نابود می‌شوند). و با آنان پیکار کنید تا فتته‌ای باقی 
نماند (و نیروئی نداشته باشند که با آن بتوانند شمارا 
از دینتان برگردانند) و دین خالصانه از آن خدا گردد (و 
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شومتان ها از تا توقای آرادانته اه قستتون سیم 
خویش زیست کنند). ب پس اگر (از روش نادرست خود) 
دست برداشتند (و اسلام را پذیرفتند. تاسنت از آنان 
بدارید» چرا که) خدا می‌بیند چیزهائی را که می‌کنند (و 
کیفرشان می‌دهد). و اگر پشت کردند (و به روی‌گردانی 
خود از حقّ و آزار مومنان ادامه دادند) بدانید که (شما 
شمااست و او بهترین سرپرست و بهترین یاور و 
است. (انفال / ۴۰-۳۸) 
فا لین اون با ولا یز لاخ ولا 
من ی 
من الّذینَ وتو الکثاب. حتی یغطوا الرية عَن ید 
.8 مر ی قو ۳ 

و هم صاغرون. و قالّت او رت 
شالت آشصاری: السیح بسن ال .لک قوفم 
أفوامهم ُضامئون ول الذن روا من قبل. 
تلهم انآ بو ناو بارهم ور و بانیم 


۳ 


ابا من رنه والسیح آَبن مزي و ما آمتواالا 


سس 


ید ها احدا؛ ؛ ۷ اله الا هی نها 


عِ 


ی ۵ و 33۳ ۲ 
یش ن. پریدون آن بط نور له بأفواههم و 


ییا الا آن 1 یج نوزه و لوکره الکافژون ‌. 

با کسانی از اهل کتاب که نه به خداء و نه به روز جزا 
(چنان که شاید و باید) ایمان دارند. و نه چیزی را که 
خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در سنت خود) تحریم 
کرده‌اند حرام می‌دانند» و نه آشین حقّ را می‌پذیرند. 
پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسلام را گردن 
می‌نهند» و یا اين که) خاضعانه به اندازهُ توانائی» جزیه 
را می‌پردازند (که یک نوع مالیات سرانه است و از 
اقلیّتهای مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در 
جهاد. و تأمین امنیّت جان و مال آنان گرفته می‌شود). 
ی که نی سسکا ات مرا کهآ نات 
بعد از یک قرن خواری و مذلّت از بند اسارت رهانید و 
تورات را که از حفظ داشت دوباره برای ایشان نگاشت 
و در دس‌ترسشان گذاشت)» و ترسایان می‌گویند: 


سور انفال 
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این سخنی است که آنان به زبان می‌گویند (و اذعائی 
بیش نیست و مبنی بر دلیل و برهانی نمی‌باشد. نه هیچ 
پیغمبری آن را گفته است و نه در هیچ کتاب آسمانی از 
سوی خدا آمده است. این گفتار) آنان به گفتار کافرانی 
می‌ماند که پیش از آنان همچنین می‌گفتند (و مثلاً معتقد 
به حلول خدا در برخی از مخلوقات بودند و یا این که 
فرشتگان را دختران خدا می دانستند). خداوند کافران 
را نفرین و نابود کند چگونه (دروغ می‌گویند و چگونه 
از حق با وجود این همه روشنی به دور می‌گردند و) 
بازداشته می‌شوند؟! یهودیان و ترسایان علاوه از 
خداء علماء دینی و پارسایان خود راهم به خداشی 
تفای انا که یی انا ال ار 
حرام. و حرام خدا را حلال می‌کنند. و خودسرانه 
قانونگذاری می‌نمایند. و دیگران هم از ایشان فرمان 
می‌برند و سخنان آنان را دين می‌دانند و کورکورانه به 
دنبالشان روان می‌گردند. ترسایان افزون بر آن) 
میتی وشوو یم را فد کوامی سا وید زین ورن که 
در همه کتابهای آسمانی و از سوی همه پیفمبران الهی) 
تیان ان فشتین نادمه امس که تتیا خرا 
یگانه را بپرستند و بس... جز خدا معبودی نیست و او 
پاک و منزه از شرک‌ورزی و چیزهائی است که ایشان 
آنها را انباز قرار می‌دهند. آنان می‌خواهند نور خدا را با 
(گمانهای باطل و سخنان ناروای) دهان خود خاموش 
گردان ند (و از کسترش این نور که اسلام است 
جلوگیری کنند) ولی خداوند جز این نمی‌خواهد که نور 
خود را به کمال رساند (و پیوسته با پیروزی این آئْین» 
آن را گسترده‌تر گرداند) هر چند که کافران دوست 
نداشته باشند. (توبه/ ۳۲-۲۹) 
این رهنمودها و توجیهاتی است که یزدان جهان آنها را 
برای انسان درباره الوهیّت ایزد سبحان در زمین,. بیاده 
کردن برنامةٌ خداوند متان در زندگانی مردمان. راندن 
اهریمنان و ترک برنامه‌های شیطان و شیطان صفتان. در 
هم شکستن سلطه و قدرت مردمانی که انسانها را به 
بندگی خود می‌خوانند. و حال این که انسانها تسنها 
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بندگان خدای یگانه هستند و بس, و کسی از آفریدگان 
او حق ندارد با سلطه و قدرت و شریعت و قانون هواها 
و هوسها و خواستها و دیدگاه‌های خود بر انسانها 
فرمانروائی و حکومت کند. بیان می‌فرماید. و بیان 
یزدان کافی و بسنده برای همگان است... به ویژه وقتی 
که همراه گردد با اصل: 

(لا ٍکراه ی آلدین . 

اجبار و اکراهی در (قبول) دین نیست. ‏ (بقره/ ۵۶ 
یعنی واداشتن به پذیرش عقیده وجود ندارد. البتّه پس 
از خروج از زير سلطه و قدرت بندگان, و اعتراف به 
اصل: سلطه و قدرت به‌طور کلی از آن یزدان است. یا 
دین به طور کلی متعلّق به ایزد سبحان است. بدین 
اعتبار وادار کردن به پذیرش عقیده در میان نیست. 
اینها توجیهات و رهنمودهائی است درباره آزاد کردن 
همگانی انسان در زمين, که بیرون آوردن مردمان از 
بندگی بندگان و هدایت ایشان به سوی بندگی یزدان 
يگانة بی‌انباز جهان است... اين هم به تنهائی کافی و 
بسنده است... ان توجیهات و رهنمودها در درون 
مسلمانان جهادگر پیدا و برجا بود. لذا از کسی از ایشان 
پرسیده نمی‌شد: چه چیز شمارا برای جهاد بیرون 
1 است؟ و او پاسخ بدهد: بیرون آمده‌ايم تااز 
میهن مورد تهدید خودمان دفاع کنیم! یا بگوید: بیرون 
آمده‌ایم تا جلو تعذی و تجاوز ایرانیان یا رومیان را 
اک پا ستا زان یت دای کعداتتا وی 
این که بگوید: بیرون آمده‌ايم تا بر وسعت زمین خود 
بیفزائيم و غنیمت بیشمار بهرهٌ خویشتن گردانیم! بلکه 
همان چیزی را می‌گفتند که ربعی پسر عامر. و حذیفه 


0 ۰ 


پسر محصن, و مغیره پسر شعبه, همگی به رستم سردار 
سپاه ایرانیان در قادسیه گفتند. بدان گاه که رستم از 
ایشان یکی یکی در سه روز پیاپی» پیش از شروع 
جنگ پرسید: چه چیز شما را (از شهر و دیار خویش) 
بیرون آورده است؟ پاسخ این بود: 

«یزدان ما را برانگیخته است و فرستاده است تا هر که 


را بخواهد از بندگی بندگان بیرون بیاوریم و به بندگی 
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ايزد یگانه رهنمود گردانیم... مردمان را ۱ دنیا 
بیرون بیاوریم و به وسعت و فراخی آن برسانیم. ایشان 
را از ستم ادیان بیرون بکشانيم و به دادگری اسلام نائل 
گردانیم... این است که یزدان پیغمبر ءلْشَل را همراه با 
آئین خویش به سوی بندگانش فرستاده است. هر کس 
این آئین را از ما بپدیرد. پذیرش او را می‌پذيريم و از 
او دست می‌کشيم و او و سرزمین او را رها می‌کنيم و 
سرزمین خودش را بدو وامی‌گذاریم. و اما هر کس 
خودداری و سرکشی کند. با او می‌جنگیم: یا (کشته 
می‌شویم و) به ببهشت نائل می‌گردیم» و یا (چیره 
می‌گردیم و) پیروزی را به دست می‌آوریم». 
توجیه و دلیل این آئین, در سرشت خود این آئین, و در 
اعلان همگانی آن. و در برنامة واقعی و عملی آن برای 
رویارو شدن با واقعیّت موجود انسانها با وسائل 
فراخور و همخوان با همه جوانب و نواحی انسانها در 
مراحل معیّن و منحصر و با وسائل نوین, موجود و 
پرقراز اسبتی این توجیه و دلیل سرشین آئین: اسلام. 
توجیه و دلیلی است که پیش از هر چیز دیگری بوده و 
هميشه برجا است. هر چند که خطر تعدی و تجاوز به 
سرزمین و خاک اسلام و به جان و مال مسلمانان آنجا 
در میان نباشد. این توجیه و دلیل در سرشت و واقعیّت 
این برنامه, و در سرشت سدها و مانعهای عملی در 
جامعه‌های بشری است... دیگر تنها مربوط به شرائط و 
ظروف دفاعی محدود و موقوف. یعنی منحصر به 
مکانی و مربوط به زمانی نیست. 
ک مال سا ان یی بت ۱۶ 
بیرون رود: 

(ق سبیل له 6. وان کی 
در راه این ارزشهائی که غیر از آنها سودی قرار ندارد. 
و او را سود شخصی بدان راه نمی‌دارد. 
مسلمان پیش از این که برای جهاد روانهٌ کارزار گردد. 
به پیکار جهاد اکبر در درون خویش فرو رفته است و با 
اهریمن گلاویز شده است. به پیکار هواها و هوسهای 
خود پرداخته آتته:ق با آزها و خواستهایش رزمیده 
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است. با مصالع خویش و مصالح عشیره و قبیل 
خویشتن درافتاده است. با هر مدال و نشانه‌ای جز مدال 
و نشانهُ اسلام جنگیده است. با هر انگیزه‌ای جز بندگی 
و پرستش خداوند. و پیاده کردن سلطه و قدرت او در 
زمین و دورافنکندن ساطه و قدرت طاغوتهای 
غصب‌کننده سلطه و قدرت خداء به پیکار نشسته است. 
کسانی که به دنبال دلائل و توجیهاتی برای جهاد 
اسلامی در راه دفاع از «میهن اسلامی» می‌گردند. از 
کار «برنامه» چشم‌پوشی می‌کنند. و برنامه را از 
«میهن» کمتر می‌شمارند. اما اين دیدگاه اسلام درباره 
چنین اعتبارات و ارزشهائی نیست... این دیدگاه تازه‌ای 
است و برای فهم و شعور اسلامی غریب و ناآشنا 
است. چه عقیده, و برنامه‌ای که عقیده در آن مسجسم 
می‌گردد و جلوه گر می‌آید. و جامعه‌ای که این برنامه بر 
آن حاکم باشد. اینها تنها ارزشهائی است که در فهم و 
شعور اسلامی می‌گنجد. امّا زمین -به خاطر خود زمین 
- فاقد هرگونه ارزش و اعتبار و ارج و بهائی است. هر 
ارج و بهائی که در جهان‌بینی اسلامی به زمین داده 
می‌شود. به خاطر حکمفرمائی برنامةٌ خدا بر آن» و 
اجرام سلظءه و قدرت‌ :دا در ان ات بت وله 
زمین پرورشگاه عقیده و میدان برنامه و «سرانسجام 
اسلام» و نقطه عطف آزادکردن «انسان» می‌گردد. 
در حقیقت. نگاهبانی از «سرزمین اسلام» نگاهبانی از 
عقیده و برنامه و جامعه‌ای است که برنامه در آن 
حکمفرمائی داشته باشد. ولی این هدف نهائی نیست. 
نگاهبانی از آن هم واپسین مقصود حرکت جهاد اسلامی 
نیست. نگاهبانی از سرزمین اسلام. وسیله‌ای برای 
برپائی حکومت یزدان در آن است. گذشته از آن. 
سرزمین اسلام پایگاه حرکت به سوی همه سرزمینهای 
زمین» و به سوی همه انسانها است. چه نسوع انسان 
موضوع اين آئین» و کر زمین جولانگاه بزرگ آن 
است. 
همان‌گونه که گفتيم. حرکت در ساية این دین بر سر راه 
آن گردنه‌های مادی. همجون سلطه و قدرت دولت. و 


سور انفال 
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سیستم و نظام جامعه, و اوضاع و احوال محیط. قرار 
می‌گیرد... اینها چیزهانی است که اسلام برای در هم 
شکستن و درهم نوردیدن آنها با نیرو و قدرت حرکت 
می‌کند. تا مردمان بتوانند با اسلام رویاروی و آشنا 
شوند. و اسلام دلها و اندیشه‌های ایشان را مخاطب 
قرار می‌دهد. پس از آن که دلها و انديشه را از غل و 
زنجیر مادی و ظاهری می‌رهاند. آن وقت اسلام بدانها 
آزادی گزینش می‌دهد. 

لدابت تاعت و تازهای اسان بر ال 
«جهاد» ما را نفریبد یا ما را به هراس نیندازد. و فشار 
واقعیّت موجود بر دوشهایمان سنگینی نکند. و بها و 
ارزشی که نیروهای جهانی به کیفیّت و کمیّت زندگی 
موجود می‌دهد. ما را در برابر شرائط و ظروف گذرای 
کنوانی خمیده و جمیده نکند:و ما رابز ان ندارد کته 
برویم و به دنبال دلائل اخلاقی و توجیهات معنوی 
برای جهاد اسلامی بگردیم. دلائل و توجیهاتی که با 
سرشت این آئين نمی‌خوانند و خارج از آنند. اینها 
شرائط و ظروف دفاعی گذرای فعلی هستند. این 
شرائط و ظروف باشند يا نباشند جهاد اسلامی راه خود 
را در پیش می‌گیرد و در راستای آن به جلو می‌تازد. 
ما که واقعیّت تاریخی را ورانداز می‌کنيم. نباید از این 
اعتبارات و ارزشهای داتی موجود در سرشت این آئین 
و اعلان همگانی و برنام واقعی آن, غافل بمانیم. و 
واجب است که این اعتبارات و ارزشها را با مقتضیات 
دفاعی ناپایدار زمانی. امیزهٌ همدیگر نسازیم. 

قطعاً این آئین چاره‌ای جز این ندارد که در برابر 
مهاجمان به دفاع از خود بپردازد. چه تنها مسوجودیت 
اين آئین در شکل اعلان همگانی ربوبیّت یزدان بر 
جهانیان. و آزادی انسان از بندگی غیر یزدان, و مجسّم 
شدن این موجودیّت در یک مجموعهٌ منظم پویاء تحت 
رهبری نوینی که جدای از رهبریهای جاهلیّت است. و 
تود جامعهٌ مستقل ممتازی که حاکمیّت فردی از افراد 
بشری را نمی‌پذیرد. چون حاکمیّت در آن از آن یزدان 
یکتای جهان است و بس, بلی تنها موجودیّت اين آئین 
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بدین شکل و شیوه‌ای که گفته شد. به ناچار باید که 
جامعه‌های جاهلی پیرامون خود را به گونه‌ای سرکوب 
کند که تتوانند در انديشة نابودی این اآئين برآیند. و به 
دفاع از خویشتن پردازند. قطعاً همچون جامعةٌ نوینی 
باید برای دفاع از خود بجنبد و به تلاش برخیزد. 
اینها شرائط و ظروفی است که باید در مدنظر باشد. 
این شرائط و ظروف با تولد خود اسلام پدیدار می‌گردد 
و در صحنهة روزگار حضور خود را اعلام می‌دارد. این 
پیکار نیز کاملا بر اسلام واجب بوده, و اختیاری در 
شرکت در آن و فرو رفتن بدان نیست. اين نبرد و پیکار 
سرشتی میان دو وجودی است که با همدیگر سازش و 
فتایست مسالمت ام ختدانتی: تدارتد وخیلی نا 
یکدیگر نمی‌مانند. 
انتها همه رات فرست استه با توح یت دنندگا 
قطعا اسلام باید از موجودیّت خود دفاع کند, و به جنگ 
دفاعی واجب بر آن بیردازد. 
اما حقیقت دیگری هم در میان است که از اصالت 
بیشتری نسبت به حقیقت پیشین برخوردار است. و آن 
این که سرشت وجودی اسلامی خود به خود خواستار 
جنبش و پیشروی است. جنبش وپیشروی برای نجات 
«انسان» در «زمین» از بندگی جز خدا. اسلام ممکن 
نیست در خطوط و مرزهای جغرافیائی بایستد. و در 
داخل حدود و ثغور نوادگرائی گوشه گیر گردد و «انسان» 
را رها کند. نوع انسان را در «زمین» سرأسر زمین. در 
سراسر زمین به ترک انسان بگوید. و او را به دست شر 
و فساد و بندگی جز یزدان بسپارد. 
اردوگاه‌های دشمن اسلام. چه بسا زمانی پیش می‌آید 
ترجیح می‌دهند که به اسلام حمله نکنند. اگر اسلام آنها 
را رها کند و بگذارد بندگی و پرستش انسانها برای 
انسانها در داخل خاک کشور خودشان صورت بگیرد. و 
اسلام بدین امر راضی باشد که آنان را به خود رها کند 
و هر چه می‌خواهند در میان خویش انجام دهند. و 
اسلام توت و3 زا بدانتهاهاشر سا تترنو آرادق 
همگانی انسانها را به داخلة کشورهایشان نکشاند... امّا 
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اسلام پا جنین اردوگاه‌هائی اش و ی نمی‌کند. 


مگر این که با پرداخت جزیه تسلیم سلطه و قدرت 
اسلام شوند. و پسرداخت جزیه ضامن گشودن 
دروازه‌های خود بر روی دعوت اسلام بدون هرگونه 
سد و مانع مادی و ظاهری همچون سلطه و قدرتهای 
موجود در انجاها باشد. 

این شرشت انق اتیق است و ات وطفه ای انیم است: 
به دلیل این که اين آئين اعلان همگانی ربوبیّت یزدان 
بر جهانیان. و آزاد کردن انسان از بندگی و پرستش جز 
یزدان در میان جملگی مردمان است. 

فرق است میان تصوّر اسلام بر این سرشت. و میان 
رز خا یه شک کد ها مها بخ اوی تا 
نژادی چهار زانو بنشیند و جز هراس از تعدی و تجاوز 
او را به تکان و حرکت نیندازد. اگر اسلام به شکل اخیر 
باشد دلائل و توجیهات ذاتی خود را در کار جنبش و 
حرکت از دست می‌دهد. 

دلائل و توجیهات جنبش و حرکت اسلامی آشکارا و 
ژرفناک جلوه گر و پدیدار می‌آید بدان هنگام که به یاد 
می‌آید که این آئین برنامةٌ یزدان برای زندگی مردمان 
است. نه برنامةٌ انسانی است. و نه مکتب گروهی از 
مردمان است. و نه سیستم و نظام نژادی از نژادها 
است... ما به دنبال دلائل و توجیهات بیرون از اسلام 
نمی‌گرديم. مگر زمانی که این حقیقت بزرگ و سترگ 
در فهم و شعور ما سستی پذیرفته باشد... آن زمان که 
فراموش می‌کنيم که مسأله مسألة الوهیت پزدان و 
غبودیت نتدگان است... ممکن نیست انسانی این 
حقیقت بزرگ و سترگ را جلو چشمان و در گستره جان 
خود حاضر و آماده کند. امّا با وجود این دلیل و توجیه 
دیگری برای جهاد اسلامی را جستجو کند. 

چه بسا در اغاز دو راهه, فاصلةٌ زیادی به نظر نياید. دو 
راهة تصوّر اسلام بدان گاه که مجبور است به پیکار 
فرو رود و بدون اختیار وادار به جنگ شود به سبب 
وجود ذاتی خود و وجود جامعه‌های جاهلی دیگری که 
به ناچار باید به اسلام حمله کنند و بر آن بتازند, و 
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تور بکرم از اسلام که سرشت ان است 
پیشاپیش بجنبد و حرکت کند و در این پیکار شرکت 
نماید. 
چه بسا در آغاز دو راهه, فاصلةّ زیادی به نظر نياید. 
اسلام در هر دو حالت قطعا به کارزار خواهد پرداخت. 
امّا در پایان راه» فاصلهٌ زیادی و فراخی به نظر می‌آید. 
فاصله‌ای که مفاهیم و معانی اسلامی را کاملاً تغییر 
می‌دهد. 
فاصله یاوق مان این که اسان کیان آلیس: 
تفا ابا اسلام آمده باشد تا الوهیّت یزدان را در 
زمین مستقرّ و پابرجا دارد. و بندگی جملگی انسانها را 
به خدای یگانه اختصاص دهد. و اين بیان را در یک 
قالب واقعی بریزد و قالب‌ریزی کند. قالبی که جامعة 
انسانی است. جامعه‌ای که در آن انسانها از ند گرم 
بندگان آزاد و رها می‌شوند و تنها به بندگی خداوندگار 
بندگان می‌پردازند. و شریعت و قانونی جز شریعت و 
قانون خدا بر ایشان فرمانروائنی نمی‌کند. شریعت و 
قانونی که در آن سلطه و قدرت یزدان مجسّم می‌گردد. 
يا به عبارت دیگر الوهیّت یزدان در آن مجسّم می‌شود. 
دن این توت انن عی انتلاه اسبت که تیه ها و 
مانعها را از سر راه خود بردارد تا بتواند وجدان مردمان 
و خردهای ایشان را مخاطب قرار دهد. بدون هرگونه 
سد و مانعی که از سوی سیستم و نظام سیاسی دولتی یا 
حکومتی. و با از سوی اوضاع و احوال اجتماعی 
مردمان, ساخته و پرداخته شده باشد. اسلام چنین سد‌ها 
و مانعهائی را درم می‌شکند و از سر راه خود 
برمی‌دارد تا رو در رو با انسانها سخن بگوید ... فاصلهٌ 
زیادی است میان اين که اسلام را بدین گونه پیش چشم 
داشتن, يا اسلام را یک سیستم و نظام محلی در کشور 
مشخصی انگاشتن, و تنها حقّ او اين باشد که از تاخت 
و تاز بیگانگان به خود در داخل مرزهای جغرافیائی 
خویش جلوگیری کند و هجوم ایشان را با جنگ پاسخ 
گوید. 


این : یک نوع تصوّری است. و آن یک نوع تصوّری ... 


سورة انفال 
رهنمودها 
هر چند که اسلام در هر دوی این حالت می‌رزمد و به 
جهاد می‌پردازد. ولی تصوّر کلی انگیزه‌های هر یک از 
این دو جهاد. و اهداف و نتائج آنهاء با یکدیگر بسیار 
اختلاف دارد. اختلافی که سر به ژرفای اعتقاد. و به 
ژرفای طرح و نقشه و مسیر می‌کشد. 

این حق اسلام است که پیشاپیش بجنبد و رهسپار اینجا 
و آنجا شود. چه اسلام دین قومی. و سیستم و نظام 
یش تسیز که یر هخا آرککهوسست ور وا 
جهان است... حق اسلام است که بجنبد و حرکت کند و 
به پیش تازد تا سدها و مانعهای سیستمها و نظامها و 
اوضاع و احوالی را درهم شکند و فرو اندازد که آزادی 
«انسان» را در امر اختیار داشتن و برگزیدن, به غل و 
هی هه کاس اه راز 
و اشخاص می‌تازد تا ایشان را وادار به پذیرش عقیده 
کند. بلکه اسلام بر سیستمها و نظامها و اوضاع و احوال 
می‌تازد تا افراد و اشخاص را از تأثیرات تباه و فاسدی 
آزاد سازد که فطرت را تباه می‌کنند و آزادی انتخاب و 
گزینش را به قید و بند می‌کشند. 

حق اسلام است که «مردم» را از بندگی بندگان برهاند و 
به بندگی خدای یگانه بکشاند. تا اعلان همگانی خود 
را دربارةٌ ربوبیّت یزدان به گوش جهانیان برساند. و 
انسانها را جملگی آزاد گرداند یت سود ان بان 
جهان هم - در جهان‌بینی اسلامی و در واقعیّت عملی - 
پیاده نمی‌گردد مگر در سایة سیستم و نظام اسلامی. چه 
تنها سیستم و نظامی که یزدان در آن برای جملگی 
بندگان خود. اعم از فرمانده و فرمانبر و سیاه و سفید و 
نزدیک و دور و فقیر و ثروتمند ایشان شریعت و قانون 
تعیین می‌کند. اسلام است و بس. شریعت و قانون 
یگانه‌ای که همگان بطور یکسان از آن پیروی کنند ... 
ولی در ساثر سیستمها و نظامها. انسانهائی انسانهای 
دیگر را می‌پرستند! جرا که از آن انسانها قانونگذاری 
را برای زندگانی خود می‌پذیرند. در صورتی که 
قانونگذاری از ویژگیهای الوهیّت است. هر کسی که 
سلطه و قدرت قانونگذاری برای مردمان را برای 
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خویشتن ادعاء کند. در حقیقت الوهیّت را به خود 
اختصاص داده است و عملاً آن را از آن خوه دانسته 
است. چه با زبان آن را ادعاء کرده باشد یا این اذعاء را 
اعلان ننموده باشد. هر کس دیگری هم چنین حقّی را از 
چنان کسی پذیرفته باشد. بدو حق الوهیّت را داده است. 
چه آن را به نام او نامگذاری کرده باشد یا نامگذاری 
ننموده باشد. 
اسلام تنها عقیده نیست و بس, تا با ابلاغ عقیده به 
وسیل بیان آن قانع و خشنود گردد و کار دیگری نداشته 
باشد. بلکه اسلام برنامه‌ای است که در مجموعهٌ منظم 
و تلاشگری مجسّم می‌شود. مجموعه‌ای از مردمان که 
برای آزاد کردن همگی انسانها لشکرکشی می‌کند. 
مجموعه‌های انسانهای دیگر نمی‌توانند و حقّ ندارند 
برای سر و سامان بخشیدن و چرخاندن زندگی 
زیردستان خود برابر برنامةٌ خویش قانونگذاری کنند و 
قوانین و مقزرات ساخته و پرداخته خویشتن را بر 
انسانها حاکم گردانند. بدین خاطر بر اسلام لازم و 
حتمی است که این چنین سیستمها و نظامها را از میان 
بردارد. چون سدّها و مانعهای سر راه آزادی همگانی 
هستند. این است - همان گونه که قبلاً گفتیم - معنی: 
آئین و اطاعت بطور کلی باید از آن خدا باشد. دیگر 
دینداری و پرستش کسی از بندگان. و اطاعتی از کسی 
از بندگان. محض خود آن کس انجام نمی‌پذیرد. بدان 
گونه که در ساثر سیستمها و نظامهای دیگری است که 
بر پرستش و بندگی بندگان از بندگان صورت می‌گیرد. 
پژوهشگران اسلامی معاصری که در برایر فشار 
واقعیّت موجود. و فشار تاخت و تاز خاورشناسی 
نیرنگباز شکست خورده‌اند. از بیان ايین حقیقت 
خودداری می‌کنند. زیرا خاورشناسان اسلام را به 
صورت یک حرکت قهر و زور واداشتن به پذیرش 
عقیده با شمشیر به تصویر کشیده‌اند. خاورشناسان پلید 
خوب می‌دانند که چنین کاری ص-حّت ندارد. ولی آنان 
از اين راه می‌خواهند انگیزه‌های جهاد اسلامی را زشت 
نشان دهند و آشفته گردانند. لذا دفاع اتید قاه بت 
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شکست خوردگان - برای دفاع از آبرو و حیثیّت اسلام 
۰ بارد اين اتهام به پا می‌خیزند و به جستجوی دلائل و 
توجیهات دفاعی می‌پردازند. و از سرشت اسلام و 
وظیفة آن. و از حق مسلم اسلام در «ازاد کردن انسان» 
غافل می‌گردند. 

تصور غربی دربارة سرشت «دین» اندیشه‌های 
پژوهشگران معاصر شکست خورده را می‌پوشاند ... 
تصوّر غربی چنین است که دین تنها «عقیده» است و آن 
هم مربوط به دل و درون است؛ دیگر دین کاری به 
سوتشها و طامهای مرس دبای وگن اوه نذا 
جهاد برای دین. جهادی است که عقیده را بر دل و درون 
واجب و مسلط می‌کند. ولی کار در اسلام این گونه 
نیست. چه اسلام برنامهٌ یزدان بسرای زندگی مردمان 
است. پرنامة یزدان هم بر اختصاص الوهیّت به خدا بر 
جاو پا بر جا می‌گردد. که مجسّم و نمودار در حاکمیّت 
است. و زندگی موجود را با همه تفصیلهای روزانه‌ای 
که دارد سر و سامان و نظم و نظام می‌بخشد. جهاد 
اسلامی جهاد برای استقرار برنامه و پابرجائی سیستم و 
نظام است. ولی عقیده مربوط و موکول به آزادانه قانع 
شدن در سایه سیستم و نظام عام است. و ایسن وقستی 
حاصل و فراهم می‌اید که همه عوامل فتنه و فساد از 
میان برداشته شود ... با توجّه بدین امر است که کار از 
شاه ری دام کت وش کل رقاب شتا 
می‌نماید. 

هر کجا مجموعء اسلامی يافته شود. مجموعه‌ای که 
برنامة الهی در آن مجشم و نمایان گردد. خداوند به 
چنین مجموعه‌ای حق جنبش و حرکت عطاء می‌فرماید 
و اجازه خواهد داشت برود و سلطه و قدرت را به دست 
گیرد و سیستم نظام خود را استوار و پایدار گرداند. 
همراه با آن. مسأله عقیده درونی را به آزادی درون 
وا گذارو اکن حذاوتن ها ک وه مت لمانان راگن 
مدّت زمانی از جهاد بازداشته است. این کار مسألة 
طرح و نقشه بوده است. نه مسأْلةٌ اصل و رکن اسلام. 
فا له میات تفر کت بوده است نف مسا له فان و 
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مقرّرات عقیده. بر اين اساس روشن ممکن است یات 
قرآنی بسیاری را فهم و درک کنیم که مربوط به مراحل 
تاریخی نوین می‌گردند. و معانی و مفاهیم مرحله‌ای 
آنها را با معانی و مفاهیم همگانی آنها در بارةٌ خط سیر 
ثابت و طولانی اسلام امیزهٌ همدیگر نگردانیم. 
0 
وی ای هو تال نات کته دربت ار 
سرشت «جهاد در اسلام» و سرشت «اين آئین» گفته 
شود. در این راستا بد نیست بررسیهای کوتاه 
ارزشمندی را بیان داریم که مسلمان بزرگ آقای 
ابوالاعلی مودودی رئیس جماعت اسلامی در پاکستان 
آن را تحت عنوان: «جهاد در راه خدا» به ما ارزانی 
داشته است و ما را کمک فرموده است ... ما نیازمند 
این خواهیم بود که بندها و بخشهای درازی را از آن 
گلچین کنیم. چرا که خواننده چاره‌ای از آنها ندارد. 
خواننده‌ای که می‌خواهد دید روشنی و بینش درستی 
دربارة این موضوع مهم و ژرفناک در ساختار حرکت 
اسلامی داشته باشد: 
«غربیها این گونه خوی گرفته‌اند که واه «جهاد» را 
جنگ مقدس (۷۵7 «ا10) معنی کنند وقتی که ا رنه 
زبانهای خود ترجمه می‌نمایند. بسیار تعبیر و تفسیر 
زشتی در بارهٌ «جهاد» دارند. راجع به جهاد به هنرنمائی 
پرداخته‌اند. جامهة گشادی از معانی زیبای فسریبای 
ناروائی را از پیش خود برای آن دوخته‌اند و به تن آن 
کرده‌اند. کار در این باره بدانجا کشیده است که کلمه 
جهاد در پیش ایشان به گونه‌ای درآمده است که بیانگر 
دزنده‌خوئی و بدنهادی و هرج و مسرج و خونریزی 
باشد! 
در پرتو مهارت و چرب زبانی و جادوی کلام آنان, و 
زشت نشان دادن جهره‌های حقائق روشن و اشکار 
توسْط ایشان. چنین شده است که هر وقت مردمان 
صدای این کلمه را می‌شنوند. کلمه جهاد. در جلو 
چشمانشان شکلی از کوکبة سوارانی مجم می‌گردد که 
از مردمان بی‌سر و پا و اوباش فراهم آمده است که 
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اقتاد انشتنشی‌های خم درا کشسیاهانتنستتههاه 
خویش را با آتش تعصب و خشم برافروخته‌اند. 
شراره‌های تساراج و غارت و کشت و کشتار از 
چشمهایشان می‌پرد. صدای خود را با فریاد: «الهاکو» 
بلند کرده‌اند. لشکرکشی می‌کنند و به پیش می‌تازند. و 
کافری را نمی‌بینند مگر اين که یقه او را می‌چسبند. و 
او را مسیان دو چیز مسختار می‌کنند: «لالهالانّه» را 
می‌گوید و خویشتن را می‌رهاند. و يا این که گردن او 
۱ زده می‌شود. و از شاهرگهایش فوارة خون می‌جهد و 
شرشر آن به گوش می‌رسد. 

چرب زبانان «چهره‌ای» را با مهارت هر جه بیشتر 
تر سیم کرده‌اند. و در آن با قلم موی هنر آفرین و 
نگارگر خود هنرنمائی نسموده‌اند. از جملةٌ زندگی و 
از ایشا ون ام رای ات که اب رن ان 
خون سرخ رنگ آمیزی کرده‌اند و در زیر آن نوشته‌اند: 
«اين چهره. آئینه‌ای است از حرص و آز خونریزی 
گذشتگان اين ملّت. و ولع و طمعی که پیشینیان ایشان 
به تاخت و تاز بیباکانه بر پاکان و بیگناهان داشته‌اند!» 
بسیار جای شگفت است: کسانی که روی این چهره کار 
کرده‌اند. و بهره فراوانی در نمایش و نسمودن آن به 
مردمان داشته‌اند. همان کسانی هستند که قرنها و نسلها 
با یکدیگر جنگیده‌اند و همدیگر را سر بریده‌اند. تنها 
۷۹| 
کردن آتش حرصها و آزهای اشعبی(") خویش. جنگی 
که از سوی خودشان جنگ نفرین شد؛ نامقدس 
(2« بات علاآ) نامیده شده است. جنگی که ان آن 
را بر ضد ملتهای مستضعف در خاور و باختر زمین 
برافروختند. و در اطراف و اکناف سرزمینهای انسان 
گشتند و به دنبال بازارهای کالاهایشان و پیدا کردن 
سرزمینهائی برای مستعمره کردن دور زدند و گردیدند. 
می‌خواستند منابع ثروت آنجاها را به یغما برند و تاراج 
کنند. و به صاحبان شرعی آن منابع چیزی ندهند. در 
جستجوی کانها و معدنها چرخیدند. و برای زمینهای 
فراخ و حاصلخیزی گشت زدند که مواد خام 
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کارخانه‌هایشان و کارگاه‌هایشان را تأمين و تغذیه کند. 
به دنبال همه اینها پژوهش و کاوش می‌کردند. در حالی 
کتدلها یشان پیرید آزترض و ارهال ازور 
پیشاپیش ایشان تانکهای زره پوش بود. و بالای 
سرهایشان هواپیماها دور می‌زد و فضای اسمان را 
می‌برید. در پشت سرشان صدها هزار سرباز و ارتشی 
آزموده بودند که راه رزق و روزی را بر شهرها و 
اقلیمها می‌بریدند. و اهالی آنجاها را از آرامش و 
زندگی بزرگوارانه محروم می‌نمودند. بدین وسیله 
می‌خواستند افروزينة آتش حرصها و آزهای بسیار 
زشت و پلشتی را فراهم آورند که گذشت روزگاران جز 
بر شعله و زبانهٌ آن نمی‌افزاید. جنگهای آنان در «راه 
خدا» نبود. بلکه در راه شهوتها و خواستهای پست. و 
هواها و هوسهای نکوهيده خودشان بود و بس. 
این حال کسانی است که به سبب جنگ و کشتار از ما 
رخنه می‌گیرند. جنگ و کشتاری که بر اعمال فستح و 
فتوح و پیکارها و کارزارهای آن سالهای طولانی 
می‌گذرد. امّا اعمال جنگهای رسواگرانة ایشان هنوز که 
هنوز است شب و روز تکرار می‌شود و در مقابل 
دیدگان و در بیخ گوشهای جهانیان «پيشرفتة متمدّن!» 
پیوسته انجام می‌پذيرد. تو را به خدا سوگند. چه کشور 
و مملکت و اقلیم و دیاری است که از تعدی و تجاوز 
غربیها در امان مانده باشد. و سرزمینهای آنجاها با 
خون پاک ساکنان آنجاها رنگین نشده باشد؟ کدام یک 
از قاره‌های بزرگ اسیا و آفریقا و آمریکا است که مزه 
نتیجة جنگهای نفرین شدة ایشان را نجشیده باشد؟.. 
اما این افراد زرنگ چهره ما را با مهارت زشت ترسیم 
کرده‌اند. و آن را به شکل بسیار هولناک پلشتی ظاهر 
نمود‌اند. و بارها و بارها عرضه کرده‌اند و به نمایش 
درآورده‌اند. در صورتی که دامن نسیان بر چهره خبلهٌ 
قبیح ایشان کشیده شده است. تا بدانجا که کسی در کنار 





۱- اشعب نام فرد بسیار آزمندی بوده است و بدو ضرب المثل می‌زنند. 
(مترجم) 
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چهره زشتی که تاریخ مارا و خصال نیک و آثار 
ستتانده گذاشتگان ما را با آن نشان داده‌اند آن جهره 
زشت نفرت‌انگیز ایشان را اد نمی‌کند! چه اندازه 
زرنگ هستند! در تزویر و تحریف و دغلکاری و قلب 
حقائق چقدر برجسته و زبردستند! 

اما سادگی ما و سیکسری مردان ماء از دریا بو و باکی 
نیست! کدام ابلهی و نادانی بزرگتر از گول خوردن ما با 
چهرةٌ زشتی است که از آباء و اجداد ما کشیده‌اند. و ... 
آثار و خصال و رفتار و کردار والای آنان را به 
زشت‌ترین وجه در آن به تصویر زده‌اند؟! تا بدانجا 
تیرتکارانه و استاداته در نک مرش آن چهره کار 
کرده‌اند کمی مانده است به صحّت آن باور بداریم و به 
مطابقت آن با حقیقت ایمان بیاوریم! بر دل نگذشته 
است که به دستهای بزهکاری بنگریم که در ترسیم این 
چهره نادرست و ناروا کار کرده‌اند. و قلمهای پنهانی را 
جستجو کنیم و ببینیم که در تزیین دروغین و آراية 
ظاهر فریب آن تکان خورده‌اند و هنرنمائی کرده‌اند. آن 
اندازه در برابر تزویر و نیرنگشان گول خورده‌ايم و به 
سبب این چهرهٌ رنگ آمیزی شده خود را باخته‌ايم که 
شرمندگی و پشیمانی به ما دست می‌دهد و در پیشگاه 
ایشان عذرخواهی می‌کنیم و کلام یزدان را تحریف و از 
مواضع و موارد اصلی خود به دور می‌داريم. و بدانان 
می‌گوئیم: «أی سروران: ما را با جنگ جه کار است؟ ما 
دعوت کنندگان و متده دهندگانیم. مردمان را به سوی 
دین یزدان می‌خوانیم. دین آمن و امان و صلح و ساز و 
آسایش و آرامش. این کار تبلیغ را نیز با حکمت و 
فرزانگی و با پندها و اندرزهای نیکو انجام می‌دهیم و 
بس. کلام یزدان را تبلیغ می‌کنيم. بدان گونه که راهبان 
و دیرنشینان و دراویش و صوفیان تبلغی می‌کنند. با 
کسانی که با ما مبارزه کنند. به گونهٌ زیبا و دلربا و به 
نحو شایسته و بایسته با ایشان به جدال و گفتگو 
می‌نشينيم. و با سخنرانیها و نامه‌ها و مقاله‌ها آنان را به 
آئین خود می‌خوانيم. تا کسانی که می‌خواهند دعوت ما 


۰ ۳ ۲ مه ۰ ۰ 
را بپذیرند از روی دلیل و حجت بیذيرند. این دعوت ما 
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است و بیش از اين و کمتر از اين نیست. امّا برداشتن 
اسلحه و ورود به جنگ, پناه بر خدا! ما اصلا رابطه‌ای 
با آن نداریم و دور از آن هستیم. تنها وقتی دست به 
اسلحه می‌بریم و به جنگ می‌پردازیم که در برابر 
کسانی که به ما حمله می‌کنند و راه تعدی در پیش 
می‌گیرند به دفاع بنشینیم. تازه زمان دفاع هم سپری 
ده انتت ود صالقاش سار ان که ات دنک 
امروزه زمان دفاع هم نمانده است! ما بیزاری خود را از 
این نیز اعلام داشته‌ايم. و بدین خاطر بطور «رسمی» 
جهاد را منسوخ کرده‌ایم!!! آن جهاد مبفوضی که اسلحه 
در آن به کار می‌پردازد و دل شما را پریشان و خواب 
شما را آشفته می‌سازد! امروزه جهاه جز تلاش با زبان 
و قلم نیست. ما را نرسد جز این که با لبه‌های تسیز و 
باریک زبانها و قلمها بازی کنیم. اما توپها و تانکها و 
مسلسلها و آلات دیگر جنگی و استفادهٌ از انها. 
شایسته و درخور شما است!» 
این حیله‌ها و نیرنگهای سیاسی بود که در سخنان پیشین 
روبند از رخسارهٌ برخی از آنها برداشتيم. اگر مااز 
لحاظ علمی بنگریم و دربارهٌ اسباب و عللی دقیقاً 
بینديشیم که به خاطر آنها حقیقت «جهاد در راه خدا» 
چه رسد به غیر مسلمانان در پیش مسلمانان نیز مبهم 
مانده است و راز آن پنهان گردیده است و ظاهر و باطن 
جهاد در راه خدا دجار اشکال شده است؛ جنین به 
نظرمان رسیده است که اين استياه به دو چیز مهم 
برمی‌گردد. دو چیزی که به ژرفاهای آنها کاملاً فرو 
نرفته‌اند و آنها را چنان که باید بررسی ننموده‌اند. و 
محتواهای آنها را پژوهش و وارسی نکرده‌اند: 
اوّل: غربیها اسلام را نحله («منوناع8) در معنی خود 
«نحله»(۱) (صمنعناع؟) بطور عام کهان بر دیانن, 
دوم: آنان مسلمانان را مت( (0124:07) به همان معنی 


۱- نحله به معنی مذهب است. و گاهی مراد از آن مذهب باطل است. 

(مترجم) 

۲- ملّت به معنی جماعتی از مردمان که واه 20100 بیانگر آن است. 
ب‌ 
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که این واژه بطور عام دارد. 
حقیقت این است که اشتباه چنین کسانی در فهم و درک 
اين دو مسألةٌ مهم است. همچنین از آنجا که حقّ را در 
اين دو مسا بنيادین روشن نمی‌گردانند. سب گردیده 
است که چهر: حقیقت روشن در این باره. زشت و 
پلشت به نظرشان آید. و ایشان را از فهم و درک 
مضمون و هدف جهاد اسلامی باز دارد. حق این است - 
و سزاوارتر از هر چیز پیروی از حقّ است - این اشتباه 
بنيادین در فهم و درک اين دو مسأله, بر سراسر حقیقت 
آئین اسلام پرده فروهشته است. و کار را کاملاً وارونه 
کرده است. و موقعیّت مسلمانان را در جهان و در برابر 
مسائل نوین آن, و در برابر مشکلات پراکندة سخت و 
فقو ار اوبه تهنا انداخته است. بدان گونه که اسلام و 
تعلیعات سرمدی ان: از آن خشتو د نمی‌گردد: 
چه نحله (102ع1611) برابر اصطلاح شائع ایشان, مراد 
مجموعه‌ای از عقائد و عبادات و مراسم نیست. بناچار 
واژه «نحله» بدین معنی پا ازیک فسالة شخصی فراتر 
نمی‌گذارد. تو در گزینش هر عقیده‌ای آزاد هستی, و تو 
می‌توانی هرگونه که بخواهی پرستش کنی و هر که را 
که بخواهی به خداوندگاری خویش انتخاب کنی و 
بپرستی. اگر هم دل تو از اين نحله جانبداری کرد و جز 
بدان نگرائید. می‌توانی در کرهٌ زمین رهسپار شوی و 
اقالیم و نواحی فراخ یزدان را بگردی و مردمان را به 
سوی عقيدهٌ خویشتن دعوت کنی, و از وجود آن با 
دلائل و براهین دفاع کنی, و با کسانی که با تو مخالفت 
می‌ورزند با لب تیز زبان و با نیزة قلم به جدال و ستیز 
بپردازی. امّا با شمشیر و اسلحه و آلات جنگ و کشتار 
تو را با چنین چیزهائی چه کار؟ آیا می‌خواهی مردم را 
با اجبار وادار به پذیرش عقيدهٌ خود و ایمان بدان کنی؟! 
اگر اسلام نحله‌ای (02نع311) همچون نحله‌های جهان 
بر حسب اصطلاح شائع در میان آنان باشد همان گونه 
که گمان می‌برند. روشن است که جای به کار بردن 
اسلحه و شمشیر و ساثر ادوات جنگی در راه آن نیست 
همان گونه که گفته‌اند. اگر هم موضعگیری اسلام واقعاً 
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همان گونه است که آنان گمان برده‌اند و بیان داشته‌اند. 
اصلا جای جهاد نیست. و جهاد در رگی و سینه‌ای از 
اسلام محلی ندارد. اما کار برعکس این است. همان 
گونه که خواهی دید در توضیح و بیانی که خواهد آمد. 
همجنین واه «ملت» (2۷0۳) نیز عبارت است از 
گبروهی از میردبان کنه دررمتیان عوور مق بنا شش 
(۱۷۵۵ ۵۶ هنمعت0.. وناممجهعمصهمت1) و گر د آمده باشند 
و متحد شده باشند و در میان گروه‌ها و دسته‌های دیگر 
به علّت شرکت در برخی از کارهای اصلی و بنیادین 
ممتاز و جدا باشند. دسته و گروهی که «ملت» بسن بن 
معنی هستند. آنان را به استعمال اسلحه و استفاده از 
ادوات جنگی نمی‌کشاند جز دو چیز: وقتی که کسی بر 
آنان تاخت و تاز بیاغازد و راه تعدّی و تجاوز در پیش 
گیرد و بخواهد حقوق مشروع و مقزّرشان را سلب کند. 
و زمانی که آنان بر دسته و گروهی بتازند و بدیشان 
یورش برند تا حقوق مشروع و مقرّرشان را سلب کنند. 
در صورت نخستین از اين دو صورت. میدان برای 
چنین دسته و گروهی فراخ است و مانعی در میان 
نیست. و یک انگیزهُ سرشتی او را وادار به استفاد؛ً از 
اسلحه و یورش بردن بر کسی می‌کند که بر آنان تاخته 
است و راه تعذی و تجاوز در پیش گرفته است. هر چند 
هم یاوه‌سرایان و بیهوده گویانی که دم از امن و امان و 
صلح و ساز می‌زنند چنین چیزی را نیز مباح و جائز 
نمی‌دانند! و امّا در صورت دوم یعنی تعدی و تجاوز 
به حقوق دیگران و تاخت و تاز بر گروه‌ها و ملتهاء 
بدون هیچ گونه سببی, چنین چیزی را کسی جائز 
نمی‌داند مگر جباران چیره بر دیگران (0۲9اهاءن) 
یعنی دیکتاتورهای ناانسان ... حتی رسای دولتهای 
بزرگی همچون انگلستان و آمریکا هم نمی‌توانند 
جرأت و جسارت کنند و به جائز و مباح بودن آن زبان 





مه والا مسلمانان برابر اصطلاح اسلامی «ملّت» هستند. مت هم به 
جماعتی از مردمان گفته می‌شود که بر عقیدهٌ اسلام گرد آمده باشند, و بر 
این اساس همایش و سامان بپذیرند» و از رهبریّتی اطاعت کنند که شریعت 
خدا را اجراء می‌کند. (موّلف) 
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بگشایند. ۱ 
اگر اسلام «نحله» و مذهبی همچون نحله‌ها و مدهبهای 
دبک باشته فتلمانان «ملّت» و امتی همچون ملتها و 
امْتهای دیگر باشند. به ناجار «جهاد» اسلامی بدین 
سبب همه مزایا و ویژگیهائی را از دست می‌دهد که آن 
را سر دفتر عبادات و گوهر تاج آنها قرار داده است... 
ولی حقیقت این است که اسلام «نحله» و مذهبی 
همچون نحله‌ها و مدهبهای معمول و رائج دیگر نیست. 
و مسلمانان هم «ملّت» و أمُتی همچون ملْتها و امتهای 
دیگر جهان نیستند... بلکه بدین شکل است: اسلام یک 
ان‌ديشه انسقلابی (تهدهناا۵7۵؟) و یک برنامةٌ 
انقلابی است و می‌خواهد سیستم و نظام اجتماعی جهان 
را یکسره از میان بردارد و از پایه ویران کند. و آن را 
از نو برابر انديشه و برنامة عملی خود بازسازی 
نماید... بدین خاطر خواهی دانست که واه «مسلمان» 
وصف حزب انقلابی جهانی است ادعمتاحجعام) 
(زته ۳‏ برنعده‌تانا30۲0 که اسلام آن را می‌سازد و 
صفهای آن را سر و سامان و نظم و نظام می‌بخشد تا 
ابزاری در ایجاد آن برنامة انقلابی باشد که هدف اسلام 
است و بدان چشم امید دوخته است. جهاد هم عبارت 
است از مبارزه انقلابی (عاععسگ نددهم‌تاداهبعظ) و 
دفاع از آن حرکت همیشگی مستمری که برای دستیابی 
بدین هدف و رسیدن بدین مقصود انجام می‌گیرد. 
اسلام در دعوت خود و بیان برنامهٌ عملی خود از 
واژه‌های شائع دوری ی گرا یت و همچون دعوتهای 
فکری و برنامه‌های انقلابی دیگر. از واژه‌های شائع 
استفاده نمی‌کند. بلکه ترجیح می‌دهد واژه‌ای را از میان 
واژه‌های مصطلح به نام (و1610010) به کار برد. تا 
میان دعوت اسلام و اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای آن, و 
میان اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای شائع و رانح. اشتباهی 
روی ندهد. و آمیزهٌ همدیگر نشوند. چه «جهاد» نیز از 
واژه‌هانی است که اسلام آن را مصطلح کرده است تا با 
ان وظیفهٌ خود را اداء کند و تفصیلات دعوت خویش را 
بیان و روشن گرداند. تو می‌بینی که اسلام از واژه 
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«جنگ» و واژه‌هائی همانند آن که در زبان عربی بیانگر 
کشت و کشتار (27) باشد دوری می‌کند. و به جای آن 
هسم معنی واژٌ (50۵810) زبان انگ‌لیسی را 
ری گر تن جز این که واژه فاد از ام وشتام و 
تأثیر بیشتری دارد و بهتر معنی مقصود را دربرمی‌گیرد. 
چه چیز اسلام را بر آن داشته است که این واژهُ نوین را 
برگزیند. و از واژه‌های کهن رائج دوری گزیند؟ آنچه 
من می‌بینم و بر آن پافشاری می‌کنم اين است که جز 
یک یت نذارو و ان این است: واژهٌ «جنگ» (دب«) 
هميشه چنین بوده است و هنوز هم چنین است بر کشت 
و کشتار و نبرد و کارزاری دلالت می‌کند که میان سران 
قوم و حزبها و ملتها به خاطر اهداف شخصی و مقاصد 
فردی زبانه می‌کشد و آتش آن گرم می‌گردد. 
هدفهائی که همچون جنگهائی در نظر دارند. از اهداف 
و اغراض شخصی یا اجتماعی در نمی‌گذرد. احساس 
نمی‌شود که این جنگها به خاطر اندیشه‌ای و یا محض 
طرفداری از اصل و اصولی در بگیرد. از آنجاکه جنگ 
مشروع در اسلام از قبیل این جنگها نیست, به هیچ وجه 
جاره‌ای جز رها کردن این واژهُ «جنگ» نیست. اسلام 
به مصالح ملّتی جدای از ملّتی نمی‌نگرد. و نمی‌خواهد 
ملتی را جدای از ملّتی بالا ببرد و ترقی بخشد. همچنین 
برای اسلام مهم نیست این کشور و يا آن کشور ایین 
سرزمین را تصرّف کند و بر آن چیره گردد. بلکه مهم 
برای اسلام میتی و تکار انسانها اسنت: 
اسلام دارای انديشهة ویژه, و دارای برنامة عملی 
ممتازی برای خوشبختی جامعه بشری. و اوج بخشیدن 
ایشان از نردبان رستگاری است. هر حکومتی که بر 
اندیشه‌ای جز این اندیشه بر جا و استوار گردد. و دارای 
برنامه‌ای جدای از اين برنامه باشد. اسلام در برابر آن 
می‌ایستد و با آن می‌رزمد. و می‌خواهد کاملاً آن را 
براندازد و نابود گرداند. در اين راستا به هیچ وجه برای 
اسلام مهم نیست کار و بار کشوری که در آن چنان 
حکومت ناپسندی پدیدار گشته است. و حال و احوال 
ملّتی که در آنجا زندگی می‌کنند و به ادار؛ آنجا سرگرم 
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هستند. هدف اسلام بالا بردن انديشه خودش, و عمومی 
گرداندن برنامه‌اش, و پدید آوردن حکومتها و استوار 
داشتن ستونهای آنها بر مبنای این اندیشه و این برنامه 
است. دیگر به اين توجّه نمی‌کند چه کسی پرچم حيّ و 
عدل را بر دست می‌گیرد و چه کسی پرچم تعدّی و 
تجاوز و فساد و تبافی خودش از دستش می‌افتد و 
تکو می‌شود. اسلام «زمین» می‌خواهد. با تکه با 
جزئی از آن قانع نمی‌گردد. بلکه در پی سراسر کرة 
زمین است. کر زمین را نیز نمی‌خواهد تا ملّت خاصی 
از ملتهای گوناگون بر آن چیره گردد و منابع ثروت آن 
را بر دست گیرد پس از آن که از دست ملّتی یا ملّتهای 
مختلفی به در آورده می‌شود. بلکه اسلام زمین را 
می‌خواهد و به دنبال آن راه می‌افتد تا نوع بشری 
همگی آشنتا و بهره‌مند گردند از انديشهةٌ خوشبختی 
بشریّت و برنامةٌ عملی آن. انديشه و برنامه‌ای که 
یزدان اسلام را به وسیلة اعطاء آن دو حرمت و کرامت 
مبذول فرموده است. و آن را بر ساثر ادیان و شرائع 
فضیلت و برتری بخشیده است. اسلام برای پیاده کردن 
این هدف والاء می‌خواهد همه نیروها و ابزارهائی را 
یکار برد که استفاد؛ٌ از آنها برای پدید آوردن یک 
انقلاب علمی فراگیر ممکن گردد. اسلام برای رسیدن 
بدین هدف بزرگ تمام تلاش و کوشش لازم را بکار 
می‌برد. و این مبارزه مستمنّ و بکار بردن همه نیروهای 
ممکن, و استفاده از ابزارها و وسیله‌های لازم را 
«جهاد» می‌نامد. زیرا جهاد واژ؛ جامعی است که همه 
انواع تلاشها و بذل کوششها را در بر می‌گیرد. حال که 
اين را دانستی. شگفت‌زده مشو اگر بگویم: دگرگون 
ساختن جهتهای دیدگاه‌های مردمان, تغییر کششها و 
گرایشهای ایشان. و پدید آوردن یک انقلاب عقلی و 
فکری به وسیلهٌ نوک تیز و باریک قلمها؛ همه و همه 
نوعی از انواع جهاد هستند. همچنین از میان بردن 
سیستمها و نظامهای کهنة ستمکار با لب شمشیرها و 
تیزی سلاحهاء و تأسیس یک سیستم و نظام جدید بر 
پایه‌های استوار عدل و داد نیز از انواع جهاد بشمارند. 
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همچنین بدل اموال. و تحمّل سختیهاء و مبارزه با 
دشواریها نیز نصلها و بابهای مهمّی از کتاب بزرگ 
«جهاد» است. ولی جهاد اسلامی جهادی نیست که 
هدفی نداشته باشد. جهاد اسلامی تنها جهادی است که 
در راه خدا باشد و بس. این شرط ملازم جهاد اسلامی 
است و هرگز از آن جدا نمی‌گردد. در راه خدا نیز از 
واژه‌هائی است که اسلام آن را مصطلح کرده است تا 
انديشة خود را با آن تبیین. و تعالیم خود را با آن تعیین 
گرداند. همان گونه که چندی پیش بدان اشاره کردم. 
بسیاری از مردمان با مدلول واژگانی ظاهر جهاد گول 
خورده‌اند. و گمان برده‌اند که به کرنش انداختن مردمان 
در برایر عقيده اسلام. و واداشتن ایشان به پذیرش آن, 
این «جهاد در راه خدا» است. این هم بدان خاطر است 
که مگ سینه‌هایشان و عدم گشایش جولانگاه انديشه 
و فکرشان, ایشان را دور می‌دارد از اين که خویشتن را 
اوج دهند و بالاتر از آن ببرند و در آسمان فراخ‌تری از 
انتماتشاترز پرفار ووا شا و بگردند. لیکن حق است 
که «راه خدا» در اصطلاح اسلامی بسی گشادتر و 
فراخ‌تر از چیزی است که تصوّر می‌کنند. و بالاتر و 
فراتر از چیزی است که خیال می‌کنند و گمان می‌برند. 
چیزی را که اسلام می‌خواهد این است: وقتی که کسی 
یا گروهی از مسلمانان به پا خاستند و تسلاش خود را 
نمودند و تمام نیرو و کوشش خویش را برای از میان 
برداشتن سیستمها و نظامهای پوسید؛ پوج صرف 
کردند. و در راه ایجاد یک سیستم و نظام تازه برابر 
انديشة اسلامی سعی نمودند. بر آنان است که پالوده و 
زدوده از هر هدف و غرضیی, و پاک و پاکیزه از هرگونه 
هوا و هوسی, یا کشیش و گرایش شخصی باشند. نباید 
آنچه راکه در راه هدف خود صرف می‌کنند. اعم از بذل 





مال و دارائی, و نثار روح و روان جز برای بنیانگذاری 
سیستم و نظام عادلی باشد که در میان مردم به دادگری 
می‌پردازد و حقّ و حقیقت را مراعات می‌دارد. آنان 
نباید در مقابل آن در اين جهان فانی عوض و بدلی 
بخواهند و بجویند. نباید انديشة اين چنین انسانهائی در 
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لابلای اين مبارزه مستمرّ و جهاد پیوسته و پیاپی برای 
بالا بردن و والا نمودن سخن خدا این باشد که به جاه و 
مقام و بزرگواری و احترام و خوشنامی برسند و نام و 
نانی پیدا کنند. آنان نباید در لابلای این تلاشها و 
کوششهای فراوان و جنبشها و حرکتهای ارزشمند و 
گرانبها بر دلهایشان بگذرد که خود را و قوم و قبیلة 
خود را بالا ببرند و زمام امور را بر دست گیرند. و 
جایگاه و پایگاه طاغوتهای بزهکار را بگیرند و بسان 
ایشان شوند. پس از آن که زورمداران تک را از 
منصبها و مقامهای خود معزول کرده‌اند. اين قرآن مجید 
است که با صدای بلند خود فریاد برمی آورد: 

لین منوا قاتلون فِ سَبیل ال و الذین کفروا 

یفاتلون ق‌ سبیل آلطْاعوت . 
کسانی که ایمان ن آورده‌اند در راه بزدان می‌جنگند» و 
کسانی که کفر پیشه‌اند در راه شیطان می‌جنگند.... 
(نساء | ۷۶) 
این یه بزرگوار: 
1 ]ام 7 ۳ 6 ۵و #۶ 
3 , 


۱۳۷۳۹ 


۳ لة کم لین 


دا افیده استت که پیش آز سما بو نهانت تا (حرترا وین 

وسیله پاک سازید و) راه پرهیزگاری‌گیرید. (بقره/۲۱) 
مغز و چکیده این دعوت. دعوت انقلابی اسلام را در 
برگرفته است. چرا که اسلام ساکنان این کره را به 
نامهای: ک‌ارگران, کشاورزان. اربابان و مالکان. 
ثرو تمندان و کارخانه‌داران و صاحبان کارگاه‌ها, مخاطب 
قرار نمی‌دهد. و آنان را با نامهای احزاب و طبقات 
خودشان نامگذاری نمی‌کند و فریادشان نمی‌دارد. بلکه 
اسلام آدمیزادگان را جملگی مخاطب قرار می‌دهد. 
آنان را تحت عنوان افراد جنس بشری ندا درمی‌دهد. 
خدا بدیشان دستور می‌دهد که خدای یگانه را بپرستند 
و چیزی را انباز او نکنند. و خداوند و خداوندگاری جز 
او را برنگزینند. همچنین ایشان را فریاد می‌دارد که از 
فرمان خداوندگار خویش سرکشی نکنند. و از پرستش 
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او سرباز نزنند. و بناحق در زمین تکّر ننمایند. چه 
فرمان و دستور از آن خدا است و بس. و کلیدهای 
آسماتها و مین در دست او است. لذا کسی رانسزه - 
هر کسی که باشد - در زمین بزرگی بفروشد و تک 
کند. و مردمان را مقهور و مغلوب خود گرداند تا در 
برابرش کرنش کنند و فرمان او را ببرند و رام عظمت و 
قدرت وی گردند. خداوند همگان را فرا می‌خواند به 
این که تنها از خدا اطاعت کنند و مخلصانه او را 
بپرستند. و همگان به طور یکسان در ایین بندگی و 
پرستش فراگیر شرکت ورزند. همان گونه که در قسرآن 
امه است؛ ۱ 

( تعالوا ای كلمَة ب سواء یتنا وب :آلا نعبد | 

وا شیک به یت وه تخد بغضا بضا 

اباب من دون له >. 

بیائید به سوی سخن دادگرانه‌ای که میان ماو شما 

مشترک (و همه آن را بر زبان می‌رانیم. بیائید بدان عمل 

کنیم» و آن این) که جز خداوند یگانه را نپرستیم. و 

چیزی را شریک او نکنیم. و برخی از ما برخی راء به 
(آل عمران /۶۴) 
این دعوت به انقلاب جهانی فراگیری است که هیچ گونه 
پیچیدگی و نارسائی در آن نیست. چرا که اسلام با 
صدای بلندی فریاد برمي آورد: 

ان لمکم لا ,مرآ تغبذوا الا ابُاه. ذلک 


لین الق ). 


کائنات حکومت می‌کند و از جمله عقائد و عبادات را 


جای خداوند یگانه. به خدائی نپذیرد. 


وضع می‌نماید). خدا دستور داده است که جز او را 
نپرستید. این است دین راست و ثابتی (که ادله و براهین 
عقلی و نقلی بر صدق آن رهبرند). 
از آدمیزادگان کسی را نسزد که خویشتن را شاه مردمان 
و چیره دست بر ایشان کند و بدیشان هر چه را بخواهد 


(یوسف / ۴۰) 


دستور دهد. و ایشان را از هر چه بخواهد باز دارد. قطعا 
هرگاه فردی از افراد بشر. خویشتن را در امر و نهی 
مستقل بداند و خود رای بخواند. بدون اين که از سوی 


سورة انفال 
رهنمودها 
خداوند والای جهان, سلطه و قدرتی و دلیل و حجتی 
بدو داده شده باشد. اين تفاخر ناروا در زمين بر خدا, و 
سرکشی از فرمان یزدان در جهان, و چشم دوختن به 
مقام الوهیّت است. کسانی که می‌پسندند امثال چنین 
افرادی از میان طاغوتها شاه و فرمانروا گردند. واقعاً 
برای یزدان انباز قرار می‌دهند. اين هم انگیزٌ فساد در 
زمین می‌گردد. و از آن سرچشمه‌های شر و بدی و 
طغیان و سرکشی برمی‌جوشد. 
‌ 
دعوت اسلام به توحید و یگانه پرستی, و به عبادت و 
پرستش خدای یکتاء یک مسألةٌ کلامی نبوده و نیست. 
يا فقط عقید؛ لاهوتی نبوده و نیست. همان گونه که 
مذهبهاو دینهائی این چنین هستند. بلکه اسلام دعوت و 
فسراخوانی به سوی یک انقلاب اجتماعی است 
(د0تاباا56۷0 900121).این دعوت پیش از هرجیز 
دیگری خواست کسانی را نابود سازد که خویشتن را به 
الوهیّت برده بودند. و با نسیرنگها و حقّه‌بازیهای 
گوناگون خود مردمان را به بندگی خویش کشانده 
بودند. برخی از آنان مقامهای پرده‌داری و منصبهای 
عشعواین را ترتیب داده بودند. بعضی نیز شاهنشاهی و 
فرمانروائی را خاط خویش دانسته و به دست گرفته 
بودند و بر گردهٌ مردمان حکومت می‌کردند. برخی هم 
منابع ثروت و خیرات زمین را ویژ؛ خود کرده و 
مردمان را زیردست و نیازمند خضویش نموده بودند. 
مردمان چشمانشان را به دست ایشان می‌دوختند و 
چیزی را نمی‌یافتند که کفاف روزی ایشان را بدهد و 
انا ششری بافتتن: دعوت اسلام خواست که همه 
اینان را ريشه کن و نابود کند... اين چنین کسانی گاهی 
خود را آشکارا به اوج الوهیّت می‌رساندند و خدا بودن 
خود را اعلان می‌داشتند. و انسانهائی را که در دسترس 
ایشان بودند مقهور و مغلوب خویش می‌نمودند تا 
فرمانروائی ایشان را بپذیرند و در برابر عظمت و 
قدرت آنان کرنش کنند. اين کار را با استناد به حقوق و 
مزایائی می‌کردند که از نیاکانشان به ارث برده بودند. و 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
يا با استناد به امتیازات طبقاتی آباء و اجدادشان در 
پیش می‌گرفتند. اين بود فریاد برمی آوردند: 
۱ ۳ مسر فو ۱ 7 
(ماعلفت لکم من له غيري ». 
من خدائی جز خودم برای شما سراغ ندارم. (قصص /۳۸) 


کر 8 « و ۹1 
(أنّا ریک الاغلی >. 


من والاترین معبود شما هستم. (نازعات / ۲۴) 
(أناأخی و أمیث >. 
من (با عفو بزهکار و کشتن بیگناه) زنده می‌گردانم و 
می‌میرا انم. (بقره / ۲۸۵) 
من أقد من فوة؟ ». 
چه کسی از ما قدرت بیشتری دارد؟ (فصّلت /۱۵) 


و سخنان دیگر خود بزرگ‌بینها و ادعاهائی که ستمگرانه 
و تجاوزگرانه زبان بدانها می‌گشودند و جرأت جسارت 
آنها را به خود می‌دادند. گاهی از جهالت و سفاهت 
عامَهُ مردمان سوء استفاده می‌کردند و بتها و مجسمه‌ها 
و معبدهائی را معبود و خداگونه می‌نمودند. و مردمان 
را به پرستش آنها می‌خواندند و از ایشان می‌خواستند 
اداب بندگی و مراسم پرستش را در برابر چنین معبودها 
و خدا گونه‌هائی اداء کنند. آنان خودشان را در پشت سر 
همچون معبودها و خداگونه‌هائی پنهان می‌کردند. و عقل 
و خرد مردمان را به بازی می‌گرفتند. و بدون این که 
مردمان متوجّه گردند ایشان را بندهٌ اغراض و اهداف و 
هواها و هوسهای خویش می‌ساختند.!۲ از این کار 
روشن می‌شود که دعوت اسلام به سوی توحید و یگانه 
پرستی. و اخلاص عبادت برای یزدان یکتای یگانه. و 
عیبجوئی از کفر و شرک. و به دور داشتن از بتها و 





۱- حال و وضع تغییر نمی‌کنده چه مجموعه‌ای و چه «ملّتی» باشد آن 
کسی که بدون اجازة یزدان والای جهان, شرائع و قوانین خود را وضع و 
پدیدار کند ... چه مهم خود این قید است» چه قانونگذار و شریعت نگار 
فردی باشد یا مجموعه‌ای و یا ملّتی. 

۲- در جاهلیتهای کنونی تنها شکل بتها و پیکره‌ها دگرگون شده است. 
جاهلیتهای کنونی برای فلت زدگان و سبکمغزان بتها و پیکره‌های 
معنوی دیگری را استوار و پابرجا می‌دارند» و پرده‌داران به ناغم ایشان 
صحبت می‌کنند و می‌گویند: آنها چنین و چنان می‌خواهند. غفلت‌زدگان و 
سبکمنزان هم می‌پذیرند. 


سورة انفال 
رهنمودها 
طاغو تها؛ اینها همه و همه منافات و مخالفت دارد با 
حکومت و با کارگزاران و گردانندگان امور آن ... به 
همین خاطر است که می‌بینی هر زمان که پیغمبری از 
پیغمبران به پا خاسته است و آشکارا به دعوت مردمان 
به سوی پرستش یزدان پرداخته است. و ایشان را 
مخاطب قرار داده است و گفته است: 

یا وم آغبذوا له شا لکم من له غیرد >. 

عقوم مین بای هفا جن هد مبودی تفت بسن کقهاً 

خدا را بپرستید. (اعراف / )۵٩‏ 
حکومتهای مقتدر زمان آن پیغمبر در برابرش برخاسته 
است و رو در روی او ایستاده است و به مبارزه با او 
تاه اس و هه کسانی که خیرات و بر کات زمیج 
را ستمگرانه و تجاوزکارانه مورد بهره‌برداری و 
سودجوئی قرار داده‌اند و به استعمار و استثمار 
پرداخته‌اند. بر ضد آن پیغمبر شوریده‌اند و در راه 
دعوت او سدها و مانعها ایجاد کرده‌اند. چرا که ایسن 
دعوت تنها بیان عقیده کلامی, یا شرح مسأله‌ای از 
مسائل الهیّات (وه‌نازههمه:ظ اهعزوندطجداع]) نبوده 
است. بلکه فریادی برای یک انقلاب اجتماعی جهانی 
بوده است و نشانه‌های آن بر کسانی پنهان نبوده است 
که مقامها و منصبهای جاه و جلال را متعلّق به خویشتن 
دیده‌اند. و منابع ثروت را در دست خود گرفته‌اند. آن 
کسانی که بوی آشفتگی و دگرگونی سیاسی را سالها 
پیش از رخ دادن آن استشمام می‌کنند و بو می‌برندا 
‌ 
اسلام مجموعه‌ای از عقیده کلامی. و برخی از آداب و 
مراسم پرستش نیست و بس, همان گونه که در اسن 
روزگار از معنی دین چنین برداشت می‌شود. حقیقت 
این است که اسلام سیستم شامل و نظام فراگیری است. 
می‌خواهد سائر سیستمها و نظامهای ستمگر موجود در 
جهان را ريشه کن و نابود گرداند. و به جای آنها سیستم 
و نظام شایسته‌ای را ایجاد. و برنامهٌ معتدلانه‌ای را 
پدیدار کند. سیستم و نظامی که اسلام آن را برای 
بشریّت بهتر از همه سیستمها و نظامهای دیگر می‌بیند. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
و در آن رهائی انسانها از دردها و بلاهای شرّ و طغیان, 
و دستیابی ایشان در هر دو جهان به خوشبختی و 
ار ان : 
دعوت اسلام در راستای چنین راهی. راه اصلاح و 
نوسازی و خراب کردن و بازسازی نمودن, برای همه 
انسانها بطور کلّی است. و اختصاص به ملْتی ندارد تا 
مت دیگری از آن محروم بماند. و متعلّق به طائفه‌ای 
نیست تا طائفةٌ دیگری از آن بی‌بهره شود. اسلام 
جملگی آدمیزادگان را دعوت به شنیدن و پذیرفتن 
سخن خود می‌کند. اسلام حتی خود شاهان و امیران را 
فریاد می‌دارد و صدایشان می‌زند و می‌گوید: به پناه 
خدا بيائید. پناهی که آن را برای شما مرزبندی و روشن 
کرده است. و دستهایتان را از چیزی باز دارید که خدا 
شما را از آن نهی فرموده است و برحذر نموده است. 
اگر فرمانبردار فرمان یزدان شوید. و پذیرای سیستم و 
نظام حقّ و عدلی گردید که به عنوان خیر و برکت آن را 
برای مردمان استوار و برجای داشته است. امنیّت و 
آسایش و گشایش و تندرستی و سلامت بهرة شما 
می‌گردد. زیرا حق و حقیقت با کسی دشمنی نمی‌ورزد. 
و بلکه حق و حقیقت با جور و ستم دشمنی می‌ورزد. و 
با فساد و تباهی و بزهکاری و گناهکاری می‌رزمد. و با 
کسی می‌جنگد از حدود و غور فطرت تعدی و تخطی 
کند. و فراتر از آن را بخواهد. چیزی را بطلبد که 
برحسب قوانین هستی و فطرتی که خدا مردمان را بر 


آن سرشته است متعلق بدو نبوده و نصیبی در ان 


نداشته است. 

بدین خاطر هر کس به این دعوت ایمان بیاورد و خوب 
ان راید یرگ عضوی از «گروه اسلامی» با «حزب 
اسلامی» می‌گردد. چنین کسی فرق نمی‌کند سرخ‌پوست 
باشد پا سیاه‌پوست. و دارا باشد با نادار. هسمة آنان 
همجون دانه‌های شانه برابرند. هیچ ملتی بر مت 
دیگری, و هیچ طبقه‌ای بر طبقةٌ دیگری برتری ندارد. 
بدین وسیله یک حزب جهانی یا بین‌المللی تشکیل 
می‌شود. حزبی که با زبان وحی «حزب الّه» نامیده شده 


سور انفال 
رهنمودها 


اشنت: 
همین که اين حزب تشکیل شد. فوراً شروع به جهاد در 
راه هدفی می‌کند که به خاطر آن تشکیل و پدیدار 
گردیده است. سرشت اسلام این است. و وجود آن چنین 
۱7| 
گونه فرصتی را در راه از میان برداشتن و 
نظامهائی از دست ندهد که بنیاد آنها ۳ از 
پایه‌های اسلام استوار باشد. اسلام از هیچ تلاش و 
کوششی در راه ريشه‌کن کردن و برانداختن چنین 
سیستمها و نظامهائی فروگذاری نمی‌کند. و تمام هم و 
شم خود را صرف سیستم و نظامی می‌سازد که 
جایگزین آنها گرد و عمران و جامعه را اوج دهد و 
راسترو سازد. و آنها را بر اصول و ارکان قانون 
میانه‌رو و دادگری بنیان کند که قرآن مجید آن را 
«سخن یزدان» می‌خواند.(۱) اگر این حزب تمام کوشش 
خود را مبذول ندارد. و برای تغییر سیستمها و نظامهای 
حکسومتی و فرماندهی, سعی لازم نکند. و در راه 
استوار و پابرجا نمودن سیستم و نظام حسق .سیستم و 
نظامی که بر ارکان و اصول اسلام بنیاد نهاده شده است. 
تلاش : نکند و آن گونه که باید در اين راه جهاد تنماید, 
هدف اسلام از دست او به در رفته است. و در پیاده 
کردن هدفی که اسلام به خاطر آن تین آورده شده 
است. کوتاهی ورزیده است. زیرا اسلام پدید آورده 
نشده است جز برای رسیدن بدین هدف. و پیاده کردن 
این هدف. هدف ایجاد و پا بر جا داشتن سیستم و نظام 
حقیقت و عدالت... اسلام هیچ هدفی و هیچ کاری ندارد 
مگر جهاد در اين راه. این هدف یگانه‌ای است که خدا 
آن را در کتاب والا و ارزشمند خود بیان کرده است و 
فرموده است: ۱ 

(کنم خر ند آ ره للناس تون بالغروف 

2 و تن غن نکر تَومنون باه 4. 

شما (ای پیروان محمّد) بهترین امّتی هستید که به سود 

انسانها آفریده شده‌اید (مادام که) امر به معروف 

می‌کنيد و نهی از منکر می‌نمائید و به خدا ایمان دارید. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
(آل‌عمران / ۱۱۰) 
کسی نباید گمان برد که اين حزب, به زبان وحی: 
«حزب اله», تنها گروهی از واعظان و اندرزگویان 
هستند. در مساجد مردمان را نصیحت می‌کنند. ایشان 
را دعوت به پذیرش مذهب و مکتب می‌نمایند با 
سخنرانیها و مقاله‌هائی که فقط سخنرانی و مقاله‌خوانی 
هستند و جز این چیز دیگری نیستند! کار چنین نیست. 
بلکه این حزب حزبی است که خدا آن را به وجود 
آورده است تا پرچم حق و عدل را بر دست خود گیرد. و 
گواه بر مردمان گردد. وظیفه‌ای که از روز نخست بر 
دوش او انداخته شده است این است که باید 
شرّ و تعدی را بخشکاند. و ستمگری و 
تباهی را در زمین از میان بردارد. و استعمار و استثمار 
مبغوض را نابود گرداند. و سرکشی خداگونه‌های 
دروغین را سرکوب سازد. یعنی 
به ناحق تکبّر می‌ورزند. و خویشتن را بجای خدا 
ارباب و خداوندگار می‌کنند. این حزب باید دمار از 


سرجشمه‌های 
آن کسانی که در زمین 


روزگار چنین خدا گونه‌های دروغین را برآورد. و ريشة 
الوهیّت ایشان را بر کند و نابود گرداند. سیستم و نظام 
شایسته‌ای را برای فرمانروائی و آبادانی ایجاد و 
استوار گرداند که در سایة آن سیستم و نظام دور و 
نزدیک و دارا و نادار بغنود و بیاساید... ایزد بزرگوار 
در آیه‌های متعددی از قران مجید به این معنی اشاره 

فرموده است: 
| 
و قاتلوهم حتی لا تکون فثته و یکون الدینْ کله 

. 

با آنان پیکار کنید تا فتنه‌ای باقی نماند (و نیروثی 
نداشته باشند که با آن بتوانند شمارا از دینتان 
برگردانند) و دین خالصانه از آن خدا گردد (و موّمنان 
جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئین خویش 


زیست کنند). (انفال / ۳۹) 





۱- اشاره به بخشی از یه ۴۰ سورةٌ توبه است که می‌فرماید: لکُلِمَةٌ له 
جی ایا 6. 


+ 


سور انفال 
رهنمودها 
2 تفعلوه 7 کنفنة ی الأرض و فسادکبیرٌ 4. 
اگر چنین نکنید فتنه و فساد عظیمی در زمین روی 
می‌دهد. (انفال ۷۳) 
(هو اي ال رَسوله بافدی و دیسن احق 
لیظهره اعلی آلدین که و ره اون 4 


خدا است که پیغمبر خود (محمّد محمّد) را همراه با هدایت و 
دین راستین (به میان مردم) روانه کرد تا این آشین 
(کامل و شامل) را بر همة آئینها پیروز گرداند (و به 
منصَهٌ ظهورش رساند) هر چند که مشرکان نپسندند. 

(توبه / ۲۲) 
از همةّ این چیزها روشن می‌شود که اين حزب باید که 
زمام امور را به دست گیرد. و چاره‌ای جز به دست 
گرفتن زمام امور را ندارد. زیرا سیستم فاسد و نظام 
تباه عمران, پابرجا و استوار نمی‌گردد و نمی‌ماند مگر 

بر بنیاد ساخته شده بر پایه‌های تعذی و دست درازی و 

فساد و تباهی در زمین. همچنین سیستم و نظام شايسته 

فرمانروائی ممکن نیست پابرجا و استوار گردد و 

ثمرات و نتائج خود را ببخشد مگر پس از آن که زمام 

امور را از دست طغیانگران تباه پیشه بیرون بیاورد. و 

انسانهائی که به خدا و روز قیامت ایمان دارند و در 

زمین برتری جوئی نمی‌کنند و تباهی نمی‌خواهند آن را 

به دست ک 1 

افزون بر اينهاء این حزب - با صرف نظر از این که 

هدف آن اصلاح جهان, و پخش خیر و خوبی و فضیلت 

کی ای کش ات مق ور تقضه و سل 
سیر خویش ابت و ماندگار بماند. و به برنامهٌ خود 
چنگ بزند. و برابر مقتضیات خویشتن عمل کند. مادام 
که سیستم و نظام فرمانروائی بر اساس دیگری استوار 
و برقرار باشد. و برابر نامه‌ای جدای از برتامةٌ آن به 
پیش رود. زیرا حزبی که به قانون و نظام ویژه‌ای برای 
زندگی و فرمانروائی ایمان دارد. نمی‌تواند برابر قانون 
خود زندگی کند. و در عين حال بنابه اقتضای زمان در 
پرتو نظام حکومتی دیگری به کار پردازد. نظام 
حکومتی دیگری که بر اصول و هدفهائی مستقرّ باشد 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
جدای از اصول و هدفهائی که خودش بدانها ایمان دارد 
و می‌خواهد برابر برنام آنها حرکت کند. چه مردی که 
به اصول و قوانین کمونیستی معتقد است؛ اگر بخواهد 
در ایتالیا یا آلمان متمسّک به اصول و قوانین 
کمونیستی خود بماند و برابر برنامه‌ای زندگی کند که 
کمونیستی آن را مقزّر می‌دارد» هرگز نمی‌تواند چنین 
کند. زیرا نظامهائی که سرمایه‌داری یا نازیسم(" آنها را 
مقرّر می‌دارد. بر او حاکم خواهند بود و با سلطه و 
قدرت خویش او را مغلوب خود می‌کنند و اصلا 
نمی‌تواند از چنگالهای آنها خویشتن را نجات دهد... 
همجنین اگر مسلمان بخواهد نکن خود را بگذراند و 
در زیر سایه سیستم و نظام فرمانروا و حاکمی بسر برد 
که مخالف اصول و قوانین جاویدان اسلام باشد. و او 
ختاست اه بافتیر اضولو قرآکیه اه شاف 
بماند!" و بدانها چنگ زند. و در افعال و اعمال روزانهة 
خویش طبق خواست چنان سیستم و نظامی حرکت کند. 
چنین چیزی برای او ممکن نمی‌گردد. و هرگز بدین 
هدف خود نائل نمی‌شود. زیرا قوانینی که او ان را باطل 
می‌داند. مالیّاتی که او معتقد به زیان آن است و آن را 
غارت اموال مردمان می‌شمارد. مسائلی که او آن را از 
حقّ متحرف می‌انگارد و ستم سر دادگری محسوب 
می‌دارد. و قوانین و دستگاه‌هائی که می‌داند آنها 
سرچشمهٌ فساد و تباهی در زمین هستند. و برنامه‌های 
آموزش و پرورشی که از وخامت فرجام و سوء نتائج 
آنها قاطعانه سخن می‌گوید و آنها را موجب نابودی 
ملّت می‌بیند... اینها را همه و همه مسلط بر خویش, و 
چیره بر محیط و اهل و عیال و فرزندان خود می‌بیند. 
بدان گونه ممکن نیست خویشتن را و اهل و عیال و 
فرزندانش را از آثار و نفوذ آنها رها و رستگار سازد. 





۱- این مبحث در سال ۱۹۳۸ نگاشته شده است. بدان هنگام که سیستم 
نازی در آلمان بر سر کار بوده است. 

۲- هر فرمانروائی و حکومتی که در آن خالصانه بندگی خدا نشود و 
مخلصانه پرستش او نگرده و شریعت خدا کاملاً بر سراسر زندگی مسلط 
نباشد» فرمانروائی و حکومتی بشمار است مخالف با انللام. 


سورة انفال 
رهنمودها 
چه کسی که به عقیده و نظامی - به شکل فردی یا 
گروهی - ایمان داشته باشد. طبق عقیده و ایمانی که 
بدان دارد ناچار است برای نابودی نظامهای استوار بر 
اندیشه‌ای جدای از انديشه خود به تلاش ایستد. و همه 
توان خویش را برای استقرار نظام حکومتی متکی به 
اندیشه‌ای که او بدان ایمان دارد. و معتقد است که 
خوشبختی انسانها در آن است. صرف کند. چرا که عمل 
به عقیده‌اش و حرکت برابر برنامه‌اش جر از این راه 
برای او حاصل نمی‌گرددو بدو دست نمی‌دهد. هرگاه 
کسی را دیدی که در راه هدف خود به تلاش 
نمی‌پردازد. يا از این فریضه غافل می‌شود. بدان که آو 
دز ادعای خود دروغعو است. و آیمان به درفای دل از 
فرو نرفته است. این معنی و مفهوم در تن آمده است: 
(عفا له علک. نت مق مت یبن لک این 
صدقوا 7 و تغلم الکاذیین؟ ایس نک اٌذین 
ییون اهو لزم لاخ آن بجاهدوا وم و 
آنفیهم. و قه علم ؛ الب . غ ستاذنک لین 
لا بر من نوزم لاخ و سا ۳ 
فهم ف یوم تردن . 
خدا تو را بیامرزاد! چرا به آنان اجازه دادی (که از جهاد 
بازمانند و با شما خارح نشوند) پیش از آن که برای تو 
روشن گردد که ایشان (در عذرهائی که می‌آورند) 
راستگویند و یا بدانی که چه کسانی دروغگویند. آنان 
که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند در انجام جهاد با 
مال و جان (در راه یزدان) از تو اجازه نمی‌گیرند. (زیرا 
جهاد واجب است و در اداء واجبات» کسب اجازه لازم 
نیست. این چنین مومنان راستینی که برای رفتن به 
جهاد اجازه نمی‌گیرند. به طریق اولی برای نرفتن به 
چهاد درخواست اجازه نمی‌کنند) و خداوند به خوبی 
افراد پرهیزگار را می‌شناسد (و از نیّات و اعمال آنان 
کاملاً آگاه است). تنها کسانی از تو اجازه نمی‌خواه ند 
که (در جهاد شرکت نکنند که مذعیان دروغینند و) به 
خدا و روز جزا ایمان ندارند و دلهایشان دچار شک و 


تردید است و در حیرت و سرگردانی خود بسر 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 

می بر ند. (توبه / ۴۵-۴۳) 
کدام گواهی راست‌تر. و کدام دلیل روشن‌تر از گواهی 
و دلیل قران است؟ در اين ایه‌های سورة برائت. قرآن 
مجید با نص صریح می‌فرماید: کسی که فریاد جهاد را 
پاسخ نگوید. و با مال و جان در راه والاشی فرموده 
یزدان. و پابرجا داشتن ائینی جهاد نکند که آن را برای 
خود پسندیده است. و در استحکام و استقرار نظام 
حکومتی نکوشد که بر پایه‌های دین استو 
زره کسانن بشما ادت گاید عا رت ز فانک آستان 


ندارند, و دلهایشان دجار شک و سردید تا و در 


ار است: او از 


حیرت و سرگردانی خود بسر می‌برند. 

ی 

شاید از آنچه گفتیم هدف (00۷:ز00) جهاد در اسلام 
برای تو روشن شده باشد و دانسته باشی که هدف از 
جهاد در اسلام ویران کردن بنیاد سیستمها و نظامهائی 
است که مخالف با ارکان و اصول اسلام باشدء و پاپرجا 
داشتن حکومتی است که بر پایه‌ها و بنیادهای اسلام 
استوار بوده و بجای آن سیستمها و نظامها ساخته و 
پرداخته گردد و جایگزین آنها شود. این وظیفه. و ظيفة 
ایجاد یک انقلاب اسلامی همگانی» منحصر به کشوری 
جدای از کشور دیگری نیست. بلکه اين کاری است که 
اسلام آن را می‌خواهد و آن را پیش چشم می‌دارد و 
خواستار این چنین انقلاب فراگیری در همة اطراف و 
اکناف جهان است. اين هدف والائی است که اسلام بدان 
چشم می‌دوزد. مسلمانان يا اعضاء «حزب اسلامی» 
چاره‌ای جز این ندارند که وظیفهٌ خود را شروع بکنند. 
و با ایجاد انقلاب مطلوب و تلاش برای دگرگونی 
سیستمها و سرنگونی نظامهای حکومتی موجود در 
کشورهائی که در آنها ز تاکز می‌کنند. کار خود را 
بیاغازند. اما بالاترین خواست و والاترین هدف ایشان 
انقلاب جهانی فراگیری (367100 ۷۷۰۲1۵) است که 
همه نواحی زمین را دربرگیرد. چرا که یک انديشة 
انقلابی‌ای که نوادگرائی را نمی‌پذیرد. بلکه جملگی 
مردمان را به سوی خوشبختی مردمان و رستگاری 





سور انفال 
رهنمودها 

همگی ایشان فرا می‌خواند. اصلاً برای آن ممکن نیست 
دائرٌ کار خود را در کمربند محدود ملْتی یا منطقه‌ای 
تنگ گرداند. بلکه حقیقت این است که چنین انديشهٌ 
انقلابی‌ای برابر سرشتی که دارد ناچار است انقلاب 
جهانی را هدف خود قرار دهد. هدفی که پیوسته ا۳ 
در برابر دیدگان خویش آماده می‌یابد و بدان چشم 
می‌دوزد. و لحظه‌ای از آن غافل نمی‌گردد. زیرا حسق 
مرزهای جغرافیائی را به رسمیّت نمی‌شناسد. و راضی 
نمی‌گردد در داخل مرزهای تتنگی محصور شود که 
ام اقا باتوی که و متا 
و مقزّر می‌دارند. آخر حقّ خردهای پاک انسانها را به 
مبارزه می‌طلبد. و از آنها حسق خود را خواستار و 
بدیشان می‌گوید: شما را چه شده است که می‌گوئید: 
فلان مساأله «حو »4 است مثلا از این سو و از آن کوه با 
رودخانه. سیس همین مسالا «باطل» است - به گمان 
شبات اکر چنه نی از آن کزه با وه خانه بکتریم و 
فراتر رویم؟! حق در همه حال و در همه جا حق است. 
مگر کوه‌ها و رودخانه‌ها در تغییر حقیقت معنوی حق چه 
خاقیریهار ند | ی دازای شاه فرا کیره کسگردر آینت: 
خیر و خوبی آن همگانی و در بر گیرنده است و به 
محیطی جدای از محیطی اختصاص ندارد و متعلّق به 
ی وا ان مدای عست هر کت ما1 
تحت قهر و زور یافته شود. وظیفهٌ حق است که او را 
دریابد و حقّ او را بگیرد و وی را یاری و کمک کند. و 
هر کجا «بشریت» در میان انسانهای مستضعف لطمه 
ببیند و بلازده گردد بر دادگری و ارکان و اصول آن, و 
شدارتدگان برع ام بواغت ات که فا از 
بشنوند و فریاد او را پاسخ گویند. و همه توان خود را 
برای پیروزی این چتیی انسانهانی بکار گیرند تا ایشان 
را بر دشمنان ستمگرشان پیروز می‌گردانند و حقوق 
غصب شده را بدانان برمی‌گردانند که گردنکشان 
زورگو. ستمگرانه و تجاوزکارانه در غخصب آن حقوق 


کوشیده‌اند و آن را بازيجة دست خود قرار داده‌اند. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
زبان وحی بیانگر این معنی است. آنجاکه در قرآن 
امه انتت: 
و نا کم لا اون سل او تفن 
من آلرجال و آلْساء و لو لدان. انذین رن 
رین آخرجنا من هذه ال ةظ لیا > 
چرا باید در راه خدا و (نجات) مردان و زنان و کودکان 
درمانده و بیچاره‌ای نجنگید که (فریاد برمی‌آورند و) 
می‌گویند: پروردگارا! ما را از این شهر و دیاری که 
ساکنان آن ستمکارند (و بر ما بیچارگان ستم روا 
می‌دارند) خارج ساز. (نساء / ۷۵) 
افزون بر اینهاء روابط بشری و پیوندهای انسانی - هر 
چند که اختلافات نادی و میهنی در آنها تأثیر گذاشته 
باشد و کششهای پرا کنده و گوناگونی را در آنها پدید 
آورده باشد - گاهی دربرگيرندهٌ سازش و هماهنگی 
فراگیری و همسوئی و هماوائی همه جانبه‌ای میان 
اعضاء و افراد آن است. ولی چه بسا همگامی و 
همراهی کشوری در منطقهٌ معیّئی با آن برابر ارکان و 
اصولی که دارد و پروژه‌ها و خط سیرهای روشنی که 
برای خود مشخص داشته است مشکل گردد. مادام که 
کشورهای همساية آن در ارکان و اصول و پروژه‌ها و 
خط سیرها با آن موافق نباشند. و نپسندند که برایر 
طرحها و برنامه‌های خود حرکت کند و به پیش رود.(۲) 
بدین خاطر بر حزب مسلمان, برای حفظ هستی خود و 
هراصع تطای اعت ات کهاه استراز 
داشتن سیستم و نظام حکومتی در منطقه ویژه‌ای بسنده 
نکند. بلکه از جملةٌ وظیفة او است و در هیچ حالی از 
احوال چاره‌ای از آن ندارد که باید از هیچ گونه تلاشی 


۱-به ویژه اگر این ارکان و اصول و پروژه‌ها و خط سیرهاء ارکان و اصول و 
پروژه‌ها و خط سیرهای اسللام باشد که سلطه و قدرت را از دست هر 
زورمدار و قدرتمندی بیرون می‌کشد و آن را به یزدان یگانه برمی‌گرداند. 
بدین سبب همه سیستمها و نظامه؛ و همه حکومتها و جملگی 
اردوگاه‌هاتی که براساس بندگی انسان برای انسان استوارند رو در روی 
اسللام می‌ایستند و با آن می‌رزمند. این نیز قانونی است که همه رژیمهای 
بشری در آن مشترک هستند. 


سورة انفال 
رهنمودها 
در راه توسعهٌ کمربند این سیستم و نظام باز نایستد. و 
در گسترش دامنة نفوذ آن در نواحی گوناگون زمین 
تکاپو کند. بدین گونه که از یک سو حزب اسلامی 
برای پخش انديشه اسلامی. و همه جائی و همگانی 
کردن نظریّه‌های کامل انديشة اسلامی در نزدیکترین و 
دورترین نقاط جهان به تلاش پردازد. و ساکنان کره 
زمین را با وجود اختلاف مناطق و گوناگونی نژادها و 
جوراجوری طبقات ایشان به پذیرش این دعوت. و 
دینداری برابر برنامه‌ای فراخواند که خوشبختی دو 
جهان آنان را دربردارد. و از دیگر سو دامن همّت به 
کمر زند و به تلاش ایستد. و اگر بتواند با همه سیستمها 
و نظامهای ستم پیشه‌ای بجنگد که با ارکان حق و اصول 
عدل با قوّت و قدرت می‌رزمند. برای پیکار با چنین 
سیستمها و نظامهای ستمگرانه‌ای تا می‌تواند باید ساز 
و برگ نظامی و قوّت و قدرت رزمی تهیّه ببیند. و بر 
جای آنها سیستم و نظام عدل و انصاف استوار دارد. 
سیستم و نظام عدل و انصافی که بر قوانین و مقرّرات 
اسلام و ارکان و اصول جاودانةٌ آن پابرجا گردد. قوانین 
و مقزّرات و ارکان و اصولی که هرگز تازگی خود را از 
دست نداده, و با گذشت شبها و روزها هرگز هم کهنه 
نمی‌شود. 

ان کط تشر آتبت کهاسلام ان( موه ات این 
برنامه‌ای است که پیغمبر لش آن را در پیش گرفته 
است. و خلفاء راشدین که پس از او آمده‌اند و بر شیوه 
و سیره او رفته‌اند آن را در پیش گرفته‌اند. چه آنان کار 
را از کشورهای عربی آغازیدند. بعد از آن که خورشید 
اسلام از افقهای آنجاها سر بر زد. خلفاء راشدین انجاها 
را پیش از سائر مکانها فرمانبردار اسلام گرداندند و به 
کنف حمایت مملکت نوبنیاد اسلامی کشاندند. گذشته 
از اين قبلاً پیغمبر مش شاهان و امیران و سران را در 
مناطق گوناگون زمین, به پذیرش آئین حق و اعتراف به 
فرمان یزدان فراخوانده بود. کسانی که به این دعوت 
ایمان آوردند. بدین مملکت اسلامی پیوستند. و از 
زمر اهالی و اعضاء آن گشتند. کسانی هم که این 
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دعوت را پاسخ نگفتند و پذیرای آن نگشتند به جهاد با 
انشتان برخانت :و با انتان نید فتحامین کند 
ابوبکر عِْ پس از وفات پیغمبر یش و پیوستن او به 
دوست والاء خلیفه شد, به دو کشور همسايه کشور 
اسلامی حمله کرد که کشورهای روم و ایرآن بودند. دو 
کشوری که شهرت گردنکشی و سرکشی آنها در 
ستمگری و تکیُر و فنخرفروشی همه جا را پر کرده بود و 
فرا گرفته بود. این حمله‌هائی که ابوبکر صدیق له 
آنها را آغازیده بود در زمان عمر فاروق یل به اوج 
خود رسیدند. عمر فاروقی که در استوار داشتن 
ستونهای مملکت اسلامی نخستین. بهره فراوان و سهم 
بسزائی دارد. درخت گشن اسلام تابدانتجاستیرگ 
کید کقای سار فان اقا نی اکتاف سان 
انداخت»(... (پایان گلچین سخنان ابوالاعلی مودودی) 
‌ 
در پرتو این بیان راجع به سرشت این آئین و حقیقت 
آن, و جهاد در اسلام و ارزش آن, و همچنین راجع به 
برنامهٌ این آئین و نقشه و خط سیر حرکت در جهاد و 
مراحل آن, می‌توانیم به سنجش و ارزیابی جنگ بدر 
بزرگ بپردازيم. جنگی که یزدان سبحان دربار؛ زان 
رخداد آن فرموده است: 
یوم فان ». 
روز جدائی (حق از باطل. و ایمان از کفر). 
همچنین می‌توانیم شناخت بیشتری از سوره انفال داشته 
باشیم. سوره‌ای که دربارة این جنگ نازل گردیده است 


(انفال / ۴۱) 


۱- آن فتوحاتی که در زمان حیات پیغمبر له آغاز گردیده بوده و پس 
از او در روزگار دو خلیفهٌ راشدین راه خود را سپرده بود» از روح امپراتوری 
حاکم بر کرة زمین در آن زمان سرچشمه نگرفته بود و از آن به اسلام 
سرایت نکرده بوده همان گونه که برخی از خاورشناسان و همچنین متأثران 
از اندیشه‌های ایشان گمان می‌برند. چرا که این آئینی که آمده است تا چهرة 
واقعیت موجود زمین را تغییر دهد و جهان بینیهای آن را دگرگون سازده 
«سرایت بیماری» زندگانی موجود زمین و جهان‌بینیهای آن در او نمی‌گیرده . 
و چشم هم چشمی با اینان و آنان را در پیش نمی‌گیرد. هرگز 
پیغمبر َو با سرایت این بیماری از حقیقت آئین یزدان غافل 
نگردیده است وگول چشم هم چشمی را نخورده است. 
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و از آن جکیده‌وار سخن گفته است. 


اسلامی نبود - همان گونه که قبلاً روشن کردیم - بلکه 
چندین ارسال سریّه و تیپهای اعزامی بر آن پسیشی 
گرفته‌اند و جز در یکی از آنها جنگی رخ نداده است. و 
ات باه سر خی ات که در فراعت 
درتت اس از کشت هفده ماه تمام از هجرت 
پیغمیر 232 از مکّه به مدینه روی داد. ارسال همه 
این سریه‌ها و گروه‌های اعزامی. همگام با قانونی بوده 
است که جهاد در اسلام بز آن استوار و پایدار گردیده 
است. قانونی که قبلاً از آن سخن گفتم. بلی ارسال 
سریّه‌ها و گروه‌های اعزامی همه و همه متوجّه قريش 
بود. قریشی که پیغمبر خدا را مش و مسلمانان 
بزرگوار را بیرون کردند. و حرمت بیت الّه را نگاه 
نداشتند. بیت الّه که هم در جاهلیّت و هم در اسلام مورد 
احترام قرار گرفته است. و در سرزمین حسرم جنگ و 
جدال و چیزهای دیگری حرام و قدغن بوده است. اما 
این مسأله. اصل و اساس حرکت جهاد اسلامی و انگیزه 
آن نبوده است. بلکه اصل و اساس و انگیزة جهاد 
اسلامی, اعلان همگانی اسلام برای آزادی مردمان از 
بندگی همه کس و همه چیز جز یزدان, بیان الوهیّت خدا 
در کرة زمین, در هم شکستن طاغوتهائی که انسانها را 
به بندگی جز خدا می‌خوانند و می‌کشانند. و رهائی 
بخشیدن انسانها از بندگی بندگان و رساندن آنان به 
بسندگی یزدان جهان بوده است. قریش طاغوت 
بل و أسطه‌ای بوده است که در جزیرة‌العرب میان مردمان 
و میان رو کردن ایشان به بندگی یزدان یگانه, و ورود 
آنان به زیر سلطهٌ ایزد یکتای جهان مانع و رادع گشته 
است. لذا اسلام چاره‌ای جز پیکار با این طاغوت 
نداشته است؛ این هم از یک سو همگامی با نقشه و خط 
سیر همگانی اسلام, و در عین حال داد دل گرفتن از ظلم 
و طغیانی بوده است که عملاً گریبانگیر مسلمانان 
بزرگوار شده است. و از دیگر سو مراقبت از 


دارالاسلام, یعنی مواظیت از مدینه در برایز تاخت و 
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تاز و تعدی و تجاوز قریش و سائر دشمنان بدانجا بوده 
است. ما که اين اسباب و علل محلّی نزدیک را ذکر 
می‌کنيم. باید که هميشه به یاد داشته باشیم و هرگز 
فراموش نکنیم که سرشت خود این آئین چیست و چه 
نقشه و خط سیری را می‌طلبد و واجب می‌گرداند. 
سرشت و نقشه و خط سیر اسلام چنین است و بر این 
است که طاغوتی را در کر زمین بر جای نگذارد. 
طاغوتی که سلطه و قدرت یزدان را غصب می‌گرداند. 
و مردمان را به بندگی غیرالوهیّت و غیر شریعت یزدان 
به شکلی از اشکال و در وضعی از اوضاع می‌کشاند. 
و امّا رخدادهای این جنگ بزرگ را پیش از بررسی 
سوره انفال, چکیده‌وار بیان می‌داریسم. سوره‌ای که 
دربار چنان جنگی نازل گردیده است. تا از فضائی که 
سوره در آن نازل گردیده است بسوئی ببریم و تا 
اندازه‌ای آشنائی پیدا کنیم. و از یک سو اهداف آیاتی 
را بفهمیم که سوره درباره آنها نازل گردیده است. و 
واقعیّت آیات سوره را دربارٌ رویاروئی با رخدادها 
بدانیم. و از دیگر سو توجیه و تفسیر آیات را دربارة 
رخدادها درک کنیم. زیرا معنی آیات قسرآنی تنها با 
اطْلاع از مقاصد واژگانی و مطالب بیانی. چنانکه باید 
درک و فهم نمی‌شود. بلکه لازم است پیش از هر چیز 
در فضای تاریخی حرکتی آیات, و با واقعیّت مثبت و 
زندة آنها زیست. آیات قرآنی - هر چند که دارای 
گستره فراخ‌تری و دارای تأثیر ماندگارتری از واقعیّت 
تاریخی‌ای دارند که با آن رویاروی می‌گردند بر09 
از آن گسترهٌ فراخ به کنار نمی‌زنند. مگر در پرتو چنان 
واقعیّت تاریخی. گذشته ازاین, الهامهای همیشگی و 
کنشهای مستمر آیات. موجود و در میان است. ولی 
پاش باتش که نها در ای ان ان کش نو 
به پیش می‌روند. و اين آئین را همچون کسانی به دست 
می‌گیرند که برای نخستین بار این آیات بر آنان ناژل 
می‌گردید و ایشان آنها را فهم و درک می‌کردند و در 
زندگی خود پیاده می‌نمودند. بلی الهامها و کنشهای 
قرآنی بهر؛ کسانی می‌گرده که بسان مسلمانان صدر 
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اسلام با شرائط و ظروف و اوضاع و احوال رویاروی 
گردند. هرگز اسرار و رموز اين قرآن بهرة نشستگانی 
نمی‌شود که آیات قرآن را تنها در پرتو مفاهیم و معانی 
واگ‌انی و بسیانی بسررسی می‌کنند. و خودشان 
نمی‌نشینند و حرکت و جنبشی نمی‌ورزند. 
اين اسحاق گفته است!: سپس پیغمبر خدا 2 شنید 
که ایوسفیان پسر حرب همراه کاروان بىزرگی از شام 
برمی‌گردد و اموال قریش در آن است و تجارتی از 
تجارات ایشان است. در این کاروان سی يا چهل نفر از 
قریش است... ابن اسحاق گفته است: محمد پسر مسلم 
زهری, عاصم پسر عمر پسر قتاده, عبداله پسر ابوبکر, 
و یزید پسر رومان, از عروه پسر زبیر روایت کرده‌اند. 
و جدای از آنان, فرزانگان ما از ان عباس - رضی اث 
عنه - نقل نموده‌اند. هر یک گوشه‌ای از حدیث را برای 
من روایت کرده‌اند. و مجموعه سخنانشان درباره آنچه 
راجع به بدر بیان داشتم. چنین است: 
هنگامی که پیغمبر خدا یله شنید ابوسفیان از شام 
برمی‌گردد. مسلمانان را به جنگ با ایشان فرا خواند و 
فرمود: 
۲ ۳ رس 

زو عبر فریش فا أَال, ازج ها تغل 

اه ینفلکوها)" " 

این کاروان قریش است و در آن اموال ایشان است. به 

سوی کاروان بیرون روید. امید است خداوند آن را 

بهرهُ شما گرداند. 
مردمان را به جنگ با کاروانیان فرا خواند. بعضیها زود 
خود را آماده کردند. و برخیها رت ی نمودند. جرا 
که گمان نمی‌بردند که پیغمبر خدا عَشَْلٍّ جنگ می‌کند. 
در کتابهای «زادالمعاد» و «امتاع الاسماع» افده اشت: 
«پیغمبر مش دستور داد که هر که وسیلهٌ سواری دارد 
آماده شود. چندان اهمّیّتی هم به کاروان نداد... سپس 
ابن الم گفته است: همه کسانی که در بدر حضور به هم 
رسانیدند سیصد و ده و اندی مرد بودند: ۸۶ نفر از 
مهاجران. و ۶۱ نفر از اوس. و ۱۷۰ نفر از خزرج 
بودند. تعداد اوسیان از خزرجیان کمتر بودند - هر چند 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
که در رزم استوارتر و نیرومندتر و دلیرتر بودند - چرا 
که خانه‌هایشان در بلندیهای مدینه بود. و قریشیان هم 
ناگهانی سر رسیده بودند. و پیغمبر لش هم فرموده 
بود: به دنبال ما نیایند مگر کسانی که وسیلة سواری 
ایشان آماده باشد. مردانی که قه و نا ورن 
بلندیهای مدینه بود از پیغمبر 927 درخواست کردند 
که عجله نفرماید تا آنان به مرکب و وسیلهٌ سواری خود 
برسند و سواره له رون ولی نیدیرفت. مسلمانان 
تصمیم جنگ نداشتند. و ساز و برگ و توشة آن را نیز 
تهیه ندیده و آماده نکرده بودند. ولی یزدان ایشان را 
بدون وعده قبلی با دشمنانشان رویاروی گردانید». 
ابوسفیان وقتی که به سرزمین حجاز نزدیک شد. کسب 
خبر می‌کرد. و از مسافرانی که می‌دید پسرس و جو 
می‌نمود. چرا که نگران اموال مردمان بود که با خود در 
کاروان داشت. تا از برخی از مسافران شنید که محمّد 
یاران خود را به جنگ فرا خوانده است و از ایشان 
برای رزم با تو و پیکار با کاروانیان همراه تو کمک 
گرفته است. بدین هنگام ترسید و احتیاط بیشتری در 
پیش گرفت. ضمضم پسر عمرو غفاری را اجیر کرد و او 
را به مکّه فرستاد. و بدو دستور داد که پیش قریشیان 
برود و ایشان را به نجات اموال خود فرا خواند. و 
بدانان خبر دهد که محمّد همراه با یاران خویش سر راه 
بر ما گرفته‌اند. ضمضم پسر عمرو تند و سریع به سوی 
مکّه حرکت کرد. 
مقریزی در کتاب «امتاع الأسماع» گفته است: ضمضم 
همین که اهل مکّه را دید ایشان را ترساند و فریاد زد: 
ای گروه قریش, ای آل لّی پسر غالب. کاروان 
کالاهای مشک و عنبر و پارجه‌ها را دریابید! محمّد و 
یارانش سر راه را بر کاروان گرفته‌اند. کمک! کمک! بیه 


۱- ابن کثیر به ابن اسحاق در روایت جنگ بدر در کتاب : «البدایه و 
النهایة» اعتماد کرده است. مقریزی هم در کتاب «اٍمتاع الاسماع» چندان 
از این روایت دور نشده است. امام ابن قيّم جوزیه در کتاب «زادالمعاد» و 
امام اين حزم در کتاب «جوامع السیرة» چکیده‌ای از آن را روایت کرده‌اند. ما 
نیز از همه اینها استفاده کرده‌ایم. 
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خدا سوگند گمان نمی‌برم که بتوانید آن را دریابیدا 
ضمضم در اين وقت گوشهای شترش را بریده بود. و 
پیراهن خود را چاک زده بود. و زین و برگ شتر را 
وارونه نهاده بود. قریش نتوانستند خویشتنداری کنند. 
بر مرکبهای چموش و رام خود سوار شدند. و در مدت 
سه روز امادهٌ کارزار گشتند - برخی گفته‌اند: بلکه در 
دو روز آمادهُ رزم و پیکار گشتند. نیرومندانشان 
ضعیفان خود را یاری دادند. سهیل پسر عمرو. زمعه 
پسر اسود. طعیمه پسر عدی, حنظله پسر ایوسفیان و 
عمرو پسر ابوسفیان مردمان را برای بیرون رفشستن 
تشویق و ترغیب می‌کردند. سهیل گفت: ای آل غالب. 
آیا شما محمّد و از دین برگشتگان اهالی مدینه (یعنی 
مسلمانان) را رها می‌سازید تا شتران و اموال شما را به 
بات کی بای دار اس ای ای 
است. کسی که خواستار قدرت و شوکت است. این 
ری یکت امه اه بیس ام فات با ساره 
سهیل را ستود. نوفل پسر معاويه دیلی به نزد 
ثروتمندان و توانمندان قریش رفت و درباره بذل 
هزینه‌ها و اعطای مرکبهای رایگان به کسانی که برای 
نبرد بیرون می‌آیند صحبت کرد. عبدائه پسر ابسوربیعه 
گفت: بفرما این ۵۰۰ دینار را هرگونه و هر کجا هزینه 
می‌کنی بکن. عبدالّه پسر ابوربیعه از حویطب پسر 
عبدالعرّی ۲۰۰ دینار گرفت. ۲۰۰ دینار را هزین تهیّه 
اقوات و ارزاق و خرید اسلحه‌ها و مرکبها کرد. طعیمه 
پسر عدی را سر دسته پیست نفر شتردار کرد. و ایشان 
را مجهز کرد و اقوات و ارزاق داد و در برابر کمکی که 
بدیشان کرد ایشان را مأمور مراقبت از زنان و فرزندان 
نمود. هیچ یک از قریشیان بر جای نمی‌ماند مگر این 
که بجای خود کسی را می‌فرستاد. به پیش ابولهب رفتند 
و او نه بیرون رفت و نه حاضر شد کسی را بجای خود 
بفرستد. گویند او بجای خود عاصی پسر هشام پسر 
قرو فتاه کفرواس و ای دار کف سر 
بجای من برو, وام خود را به تو می‌بخشم. عاصی 
بجای او رفت ... عداس همان جوانی است که مسیحی 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
بود و عتبه و شیبه او را فرستادند تا برای پیغمیر 
خدا 7 انگور بچیند بدان هنگام که پیغمبر ی به 
طائف رفت و اهالی آنجا او را بسیار زشت برگرداندند. 
اهالی طانت هتوانعان و ردان راید تال او وان 
کردند تا وی را سنگباران گردانند. آنان پاهای مبارک 
او را خون آلود کردند. پیغمبر از دست ایشان به 
باغ عستبه و شسیبه پناهنده شد. کردار و رفتار 
پیغمبر له در عداس شتا تا بر کف اور دتفا 
و پاهای پیغمبر بل فرو افتاد و به بوسیدن آنها 
پرداخت. عداس شیبه و عتبه پسران ربیعه را از تیرون 
رفتن باز داشت و بیرون رفتن ایشان را ننگ و رسوائی 
قلمداد نمود. و عاص پسر منبّه پسر حجاج. و ابوامیّه 
پسر خلف را سرزنش کرد. عقبه پسر ابومحیط و 
ابوجهل به پیش ابوامیّه بسر خلف آمدند و سخت با او 
درشتی کردند. بدیشان گفت: بهترین شتر وادی القری 
را برای من بخرید. آنان برای او شتری را به سیصد 
درهم از نعم بنی قشیر خریدند. مسلمانان آن را در 
جنگ به غنیمت بردند... از قریشیان کسی به اندازه 
حارث پسر عامر, بدتر وادار به رفتن نگردید. ضمضم 
پسر عمرو در خواب چنین دید که سیلاب خون از بالا و 
پائین دره مکه جاری است. عاتکه دختر عبدالمطْلب هم 
ی ایک هه یدای از خاندهای 
قریش کشته و خون است. کسانی که صاحب‌نظر و 
اندیشمند بودند. بیرون رفتن را نمی‌پسندیدند. برضی 
به پیش برخی دیگر می‌رفتند. و اظهار ناخشنودی 
می‌کردند. از زمره کسانی که در بیرون رفتن کندی 
بیشتری داشتند حارث پسر عامر. امیّه پسر خلف. عتبه 
و شیبه پسران ربیعه. حکیم پسر حزام. ابوالبختری پسر 
هشام, علی پسر امیّه پسر خلف. و عاص پسر منبّه 
بودند. تا بدانجا که ابوجهل به حالشان گریست. عقبه 
تیه نی ق خا ری ی زو اسان 
کمک کردند. سرانجام مسیر راه زا ها تن کر فیین 
قریش همراه با دوشیزگان خواننده و دف زنندگان بیرون 


امدند. بر سر هر چشمه‌ای اواز می‌خواندند و شتران را 


سوره انفال 
رهنمودها 
سر می‌بریدند و بزمی و جشنی برپا می‌کردند. آنان 
۰ جنگجو بودند. تعداد ۱۰۰ اسب داشتند با 
جامه‌های زره جدای از جامه‌های زره پیادگان. شتران 
ایشان ۷۰۰ تا بودند. آنان چنان بودند که یزدان درباره 
ایشان فرموده است: 
(و با لین خُرجُوا من دیارهم بطراو 
رئاء لثاس,ٍ و یصدون عنْ مسبیل ال و ال ما 
یعون حیط ». 
مانند کسانی (از قریشیان) نباشید که بسیار مفرورانه 
و خودستایانه و برای خودنمائی کردن در برابر مردم 
(از شهر مکّه به سوی میدان جنگ بدر) بیرون آمدند و 
(با نمایش مال و منال و قدرت و قوّت خود) مردمان را 
از راه خدا بازمی‌داشتند (و از دخول آنان به دين اسلام 
با تمام توان جلوگیری می‌نمودند). خداوند از آنچه 
می‌کردند آگاه است (و کیفر آنان را خواهد داد). 
انفال / ۴۷) 
قریشیان با آرایش بزرگی و کینه‌توزی زیادی نسبت به 
پیغمبر خدا لش و اصحاب او به راه ادامه دادند و به 
پیش تاختند. می خواستند به کازو ان خواد پرسته و انا 
نگاهداری و نگهبانی کنند. پیش از آن به عمرو پسر 
عفر هی وکا ردان کید هیردقت ره کر 
بودند. کاروانی که گروه اعزامی تحت سرپرستی عبداله 
پسر جحش را تشکیل می‌داد. 
ابوسفیان کاروان را نزدیکتر و نزدیکتر گسردانسید. 
کاروانی که در آن ۰ مرد. و در روایت ابن‌اسحاق ۳۰ 
مرد جنگجو قرار داشت. در میان آنان مسخرمه پسر 
نوفل, و عمرو پسر عاص بودند. در کاروان ۱۰۰۰ شتر 
بود که اموال را بر پشت آنها بار و حمل می‌کردند. 
هنگامی که به مدینه نزدیک شدند. ترس شدیدی 


ایشان را در برگرفت. ضمضم پسر عمرو را و گروهی 
را که برای نجات کاروان آمده بودند در پیش خود نگاه 
داشتند. ابوسفیان بامدادان به بدر رسید. کاروان کم‌کم 
تیه ام ابوسفیان از کمین هراسناک بود. شتر خود را 
رو به ساحل دریا به حرکت درآورد و راه دریا کنار را 
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جلد سوم 
که از مدینه دور بود در پیش گرفت. و بدر را در سمت 
چپ رها کرد. و با سرعت به راه افتاد... قریشیان هم از 
مکه به راه افتادند و بالای هر چشمه‌ساری اتسراق 
می‌کردند. به هرکس که به پیش ایشان مي‌آمد خوراک 
می‌دادند و شتران را سر می‌بریدند و از گوشت آنها 
می‌خوردند و می‌خوراندند. قیس پسر امری‌القیس از 
سوی ابوسفیان به پیش آنان آمد. ابوسفیان بدیشان 
دستور داده بود که برگردند. بدانان خبر داده بود که 
کاروان ایشان نجات پیدا کرده است و درامان مانده 
است. دیگر لازم نیست خویشتن را با دست اهالی 
یثرب به کشتن دهند. شما که مقصود و نیازی جز نجات 
کاروان اتید مسا که یرون امته‌ابتد تا کارران 
خویش را برهانید و اموال آن را از دستبرد بدور دارید. 
خدا که کاروان را نجات داده است. قیس پسر 
امری‌القیس هر اندازه تلاش کرد و با ایشان جر و بحث 
نمود. مفید فانده‌ای نگردید و نخواستند از جحفه 
برگردند. ابوجهل گفت: به خدا سوگند برنمی‌گردیم تا به 
بدر می‌ر سیم و سه روز در آنجا می‌مانيم. در بدر 
شترانی را سر می‌بریم و به دیگران خوراک می‌دهیم. و 
شراب می‌نوشیم. کنیزکان خواننده برایمان می‌خوانند و 
می‌نوازند. و عربها برای هميشه از ما می‌ترسند... قیس 
به پیش ابوسفیان برگشت 
قریش باخبر گردانید. ابوسفیان گفت: وای به حال قوم 
من! این کار عمرو پسر هشام (یعنی: ابوجهل) است. او 
دنت تذاشته است که گر ده چون سردستگی مردمان 
را برعهده گرفته است. ولی ستم ورزیده است. و فرجام 
ستمگری ننگ و بدبیاری است. اگر محمّد بر نسفرات 
قریش پیروز گردد و بدیشان بلائی برساند. ما را خوار 


و او را از حرکت و دیدگاه 


و رسوا می‌دارد. 

ابناسحاق روایت کرده است که اخنس پسر شریق پسر 
عمرو پسر وهب ثقفی که هم پیما 
در جحفه بودند. گفت: ای بنی‌زهره خداوند اموال و 


ن بنی‌زهره بود و ایشان 


دارائی شما را نجات داده است. و دوستتان مخرمه پسر 
نوفل نیز با شما مخلصانه صحبت کرده است. شما 












سورة انفال 
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لشکرکشی کرده‌اید تا او را و دارائی او را محفوظ و 
مصون دارید. برگردید و ترس از جنگ را به من نسبت 
دهید. برگردید. چرا که هیچ‌گونه نیازی ندارید به اين که 
بیهوده بیرون بیائید و خویشتن را در معرض خطر قرار 
دهید. چنان نکنید که این مرد (یعنی: ابوجهل) می‌گوید. 
پس بنی‌زهره برگشتند. و فردی از آنان در جنگ 
شرکت نکرد... هیچ یک از خاندانهای قریش نبود مگر 
این که کسانی از ایشان در این لشکری شرکت داشتند و 
بیرون آمده بودند. مگر خاندان بنی‌عدی پسر کعب که 
کسی از آنان شرکت نکرده و بیرون نیامده بود... بت 
در کتاب «امتاع الأسماع» آمده است: طعمه پسر عدی 
بیست شترسوار را مجهّز کرد و آنان را اقوات و ارزاق 
داد و در برابر مزد در میان اهل و عیال خودشان برجای 
گذاشت و مأمور مراقبت از زنان و فرزندان کرد... میان 
طالب پسر ابوطالب که در میان قریشیان بود و میان 
برخی از قریشیان گفتگوئی درگرفت. آنان گفتند: ای 
بنی‌هاشم به خدا سوگند می‌دانیم که هر چند با ما بیرون 
آمده‌اید اما دلهایتان با محشد است. لذا طالب به مکّه 
برگشت همراه کسانی که به مکه بازگشتند. 

ابن‌اسحاق گفته است: چند شبی که از ماه رمضان 
گذشت. پیغمبر خدا رش همراه اصحاب و یاران خود 
بیرون آمد. شتران اصحاب و یاران پیغمبر خدا لش 
در آن روز ۷۰ تا بودند. به نوبه بر آنها سوار می‌شدند. 
پیغمبر له و علی پسر ابوطالب, و مرئد پسر 
ابومرئد غنوی به نوبه بر شتری سوار می‌گردیدند. 
حمزه پسر عبدالمطلب و زید پسر حارثه. و ابوکبشه و 
انسه, خادمان پیغمبر له به نوبه بر شتری سوار 
می‌شدند. ابوبکر و عمر و عبدالرحمن پسر عوف هم به 
نوبه بر شتری سوار می‌گردیدند و... 

مقریزی در کتاب «امتاع الاسماع» گفته است: 

9 
نزدیکیهای بدر رسید بدو خبر دادند که قریشیان حرکت 
کرده‌اند. با مردمان به مشورت پرداخت. ابوبکر له 
برخاست و یکو سخن گفت. سپس عمر برخاست و داد 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
سخن داد و سپس عرض کرد: ای پیغمبر خداء آنان 
قريش هستند و با تمام عرّت و قدرت آمده‌اند. به خدا 
سوگند از آن زمان که قريش عرّت یافته است هرگز 
خوار نگردیده است. به خدا سوگند از آن زمان که کافر 
گردیده است ایمان نیاورده است. به خدا سوگند هرگز 
عزّت و شکوه خود را تسلیم نمی‌کند. و قطعاً با تو 
می‌جنگد. پس ساز و برگ لازمة آن را تسهیّه کسن, و 
وه دی انا ها دهشا ان کا: مقداد پسر عمرو 
برخاست و گفت: ای فرستادهٌ یزدان, فرمان خدا را اجراء 
کن و برابر دستور خدا برو. ما با تو هستیم. به خدا 
سوگند به تو نخواهیم گفت آن چیزی را که بنی‌اسرائیل 
به پیغمبر خود گفتند: 

فا أنتَ و ریک فاتلا انا هاهنا قاعدون 6. 

تو و پروردگارت بروید و بسجنگید» ما در اینجا 

نشسته‌ایم. (مائده ۱ ۲۴) 
امّا ما می‌گوئیم: تو و پروردگارت بروید و بجنگید. ما 
قطعا همراه یا شما می‌جنگیم. به خدائی سوگند که تو را 
هوق اه استه ی مارا موی رک اراد ۱ 
بفرستی خواهیم رفت. فرستاد؛ خدا لصو درباره او 
نیک گفت و برای او دعای خیر کرد... سپس فرمود: 

(أشیزو اعَ* یا آلتاش). 

ای مردمان یاری و رهنمودم کنید. 
مراد او از مردمان, انصار بود... گمان می‌برد انصار او 
را یاری نمی‌دهند مگر در میان خانه و کاشانه. چرا که 
آنان شرط و پیمانشان ایین بود که او را از چیزی 
نگاهداری کنند که خودشان را و فرزندانشان را از آن 
بازمی‌دارند و محافظت می‌نمایند.! سعد پسر 
معاذ یه برخاست و گفت: من از سوی انصار پاسخ 
می‌دهم. ای پیغمبر خدا انگار متصودتان ما هستیم! 
فرمود: 


(أجل). بلی. 


۱- برک الغماد مکانی در دورترین نواحی ین است. 
۲- این شرط, بندی از بندهای پیمان نامه بیعت عقبهٌ دوم بود که پیغمبر 
خدا حَصَبٍ بر اساس آن به مدینه مهاجرت فرمود. 


سورة انفال 
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سعد پسر معاذ گفت: تو چه بسا برابر دستوری بیرون 
آمده‌ای که دربارهٌ چیز دیگری به تو وحی شده است )٩(‏ 
ما به تو ایمان آورده‌ايم, و تو را تصدیق کرده‌ايم. و 
گواهی داده‌ايم به این که هر چه را با خود آورده‌ای حق 
است. و با تو عهدها و پیمانها بسته‌ايم که بشنویم و 
فرمانبرداری کنیم. پس ای پیغمبر خدا به سوی هر چه 
می‌خواهی برو و هر چه می‌خواهی بکن. به خدائی 
سوگند که تو را به حق فرستاده است اگر ما را به این 
دریا بزنی و خودت بدان فرو روی, ما نیز همراه تو 
بدان فرو می‌رویم. و مردی از ما درنگ نمی‌کند و بر 
جای نمی‌ماند. با هر کس که می‌خواهی ارتباط برقرار 
کن, و از هر که می‌خواهی ببر. از اموال ما هر چه 
می‌خواهی برگیر. چیزی را که از اموال ما برمی‌گیری 
در پیش ما گرامی‌تر خواهد بود از چیزی که از اموال ما 
پر جای می‌گذاری و آن را برنمی‌داری. به خدائی 
سوگند که جانم در قبضهٌ دست او است هرگز این را 
نپیموده‌ام. و از اين راه کمترین آگاهی ندارم. بدمان 
نمی‌آید که فردا با دشمنانمان رویاروی گردیم. ما در 
جنگ شکیبا و پایدار هستیم, و در پیکار راست قامت و 
استوار می‌باشیم. امید است که یزدان چیزهائی را از ما 
به تو بنماید که چشمانت بدانها روشن گردد و مایة 
شادی و سرور تو شود ... در روایتی افتده است کته 
ننعد پسر معاذ گفت؛ ما کسانن را از قوغ خوة بر جای 
گذاشته‌ايم و به ترک ایشان گفته‌ايم که آنان از ما بیشتر 
محیّت تو را در دل دارند. و از ما افزونتر فرمانبردار تو 
هستند. ولی آنان گمان بردند که تنها کاروان بر سر راه 
است و بس. ما برای تو آلاچیقی می‌سازیم و تسو در 
میان آن خواهی ماند. مرکبهائی را برای تو آماده 
می‌سازیم و در جلو آلاچیق حاضر می‌کنیم. سپس ما با 
دشمنانمان به رزم و پیکار می‌پردازيم. اگر خدا ما را بر 
تیان یف تیووا کانو رای چیش انیت کذ را 
ان را دوسشت می‌داریم. و اگر خلاف این بود. تسو بر 
مرکبهای خود سوار می‌گردی و خویشتن را به کسانی 
می‌رسانی که در پشت سر ما هستند... پیغمبر از او به 
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نیکی یادکرد. و بدو فرمود: 
(أر یقَضی ال خر من ذلک یا سَعْد؟). 
یا ارات ی ان اناوت رت 
هنگامی که سعد از رایزنی بپرداخت» پیغمبر خدا مه 
فرمود: 
(سیرُوا ی بر کة له فان له قد وعدنی اخدی 
لقن .و اه تکان آنظرل مصارع الم 
اک ی و مايا سرت کشه وان 
یکی از دو گروه را به من وعده داده است. انگار من به 
قوم (خویش) می‌نگرم که نقش زمین می‌شوند. 
مردمان دانستند که ایشان درگیر جنگ می‌شوند و 
کاروان ازمیان به در می‌رود. و با توجه به فرموده 
پیغمبر َلَضَ امیدوار گردیدند که پیروز شوند. از همان 
روز پیغمبر پرچمهائی ترتیب داد. پرچمها سه تا بودند. 
پرچمی را مصعب پسر عمیر برداشت. و دو پرچم دیگر 
که سیاه رنگ پودند. یکی را علی برگرفت, و دیگری را 
سعید پسر معاذ که مردی از انصار بود بر دوش کشید. 
پیغمبر 9 سلاح را نمایان کرد. او از مدینه بدون 
پرچم برافراشته بیرون آمده بود. 
پیغمبر خدا 2 شب جمعه که هفده روز از رمضان ‏ 
گذشته بود. در نزدیکترین جای بدر فرود آمد. علی, 
زییر» سعد پسر ابو وقاص, و بسبس پسر عمرو - 
رضی‌الّه عنهم - را برای جستجوی آب فرستاد. ایشان 
را به یک تیه کوچک شنی رهنمود فرمود و گفت: 
أجو آن تجدوا ال عند هذا لیب اذی یی 
آلظریْت). > 
امیدوارم که خبر (آب را) در کنار این چاهی بیابید که 
پس از تیه کوچک شنی است. 
آنان در کنار آن چاه شتران آبکش قریشیان. و آب 
دهندگان آنان را پیدا کردند. همه آنان گريختند. در میان 


ایشان عجیر هم بود. عجیر به پیش قریش امد و گفت: 





۱- اشاره به این است که وحی آسیانی راجع به کاروان 
بوده است. و هم اینک لشکریان قریش سر رسیده‌اند. 


سورة انفال 
رهنمودها 
ای آل غالب! اين. پسر ابوکبشه!"؛ و یاران او هستند که 
آب آورندگان را گرفته‌اند. لشکریان به موج و خروش 
درآمدند. و از این کار تفن آنتایساران 
می‌بارید. در آن شب ابویسار غلام عبیده پسر سعید 
پسر عاص. و اسلم غلام منبّه پسر حجاج. و ابورافع 
غلام امیّه پسر خلف, دستگیر شدند. آنان را به خدمت 
پیغمبر یش آوردند. پیغمبر ملَ نماز می‌خواند. 
آنان گفتند: ما آپ آورندگان قریش هستیم. مارا 
فرستاده‌اند تا برای ایشان آب ببریم. مسلمانان گزارش 
ایشان را نیسندپدند و آنان راکتک زدند. پس گفتند: ما 
مردان ایوسفیان بوده و با کاروان همراه هستیم. 
ششله ای از اسان دش کشت و اسان با وین 
پیغمبر مش هنگامی که سللام نماژ را داد. گفت: 
7 زگ ‌ ۳ ار ی 

(ٍن صَ سدقوکم ضربُستموهم. و ٍن کسذبوکم 

تر کتمُوهم!). 

وقتی که به شما راست گفتند ایشان را زدید» و زمانی 

که به شما دروغ گفتند ایشان را رها کردید!. . 
سپس رو به اسیران کرد و از ایشان پرس و جو نمود. 
بدو خبر دادند که قریش در پشت این تیه هستند. آنان 
روزی ده شتر. و روزی نه شتر دبح می‌کنند. و او را از 
کسانی آگاه کردند که از مکّه بیرون آمده‌اند. 
پیغمبر 2 فرمود: قریشیان میان نه صد تا هزار 
نفرند. و گفت: ۱ ی سس 

هزم مک آنقث یک آنلاآخبادا» 

این مکه است. جگر گوشه‌های خود را به پیش شما 

انداخته است. 
پیغمبر َو دربارٌ مکان نزول با اصحاب و یاران 
خود به مشورت پرداخت. حباب پسر منذر پسر جموح 
گفت: ما را به کنار نزدیکترین چاه به قریشیان ببر. من 
از آن جاه و ژرفای آن آگاهم. در آنجا جاه کهنه‌ای است 
که انسانی نمی‌داند چه کسی آن را کنده است. می‌دانم 
آب آن شیرین است. آب زیادی دارد و بیرون کشیده 
نسمی‌شود. حوضی را در کنار آن می‌سازيم و با 
سطلهائی آب را بیرون می‌کشیم و می‌جنگیم. و چاه‌های 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
دیگر را پر می‌کنيم و کسور می‌سازيم. پیغمبر بش 
فرمود: پیشنهاد خوبی است... در روایت ابن هشام به 
نقل از ابن اسحاق جنین آمده است: حباب پسر منذر 
گفت: ای پیغمبر خداء آیا این جایگاهی که در آن فرود 
آمده‌ای جایگاهی است که خدا تو را در آن فرود آورده 
است و مارا نرسد که از آن پیشی و پسی گیریم؟ يا اپن 
جایگاه برابر دیدگاه و به خاطر مصلحت و نیرنگ 
جنگی برگزیده شده است؟ فرمود: 

یل هی و رب والکیدة). 

بلکه رأّی و نظر است و به خاطر مصلحت و نیرنگ 

کت 
عرض کرد: ای پیغمبر خداء اینجا جایگاه خوبی نیست 
... سپس به چیزی اشاره کرد که بیان گردید... 
سپس پیغمبر یلک برخاست و بالای چاه واقع در بدر 
فرود آمد. تمام آن شب رو به تنهٌ بر جای ماندهٌ درختی 
که بریده شده بود نماز می‌خواند. آن شب. شب جمعة 
هفد هم رمضان بود. پیغمبر تلو همان چیزی را انجام 
داد که حباب بدان اشاره کرده بود... یزدان بارانی از 
آسمان بر سر مسلمانان نازل کرد. بارانی که زمین را 
سفت و سخت کرد ولی بدان اندازه که مزاحم سیر و 
حرکت نگردید. آن اندازه باران بر سر قریشیان بارید 
که ایشان را از سیر و حرکت بازداشت و نتوانستند از 
مکان خود بکوچند. میان آنان تب کوچکی از شن و 
ماسه بود. نزول باران نعمت برای مومنان بود و 
بسدیشان دل و جرأت بیشتری بخشید. ولی برای 
مشرکان بلا و گرفتاری بود. آن شب چرتی مسلمانان را 
کافت وه خران فسات که سانههای 
برخیها میان پستانهایشان فرو می‌افتاد و ناخوداگاه بر 
پهلوها می‌افتادند. رفاعه پسر رافع پسر مالک احستلام 
گردید و در پایان غسل کرد ... پیغمبر لش عمّار پسر 
یاس و عبدالّه پسر مسعود - رضی الّه عنهما - را 
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۱-مرادش پیغمبر َصَ است. 


سوره انقال 
رهنمودها 
قریشیان دور زدند و سپس برگشتند و به پیغمبر له 
خبر دادند که قریشیان آشفته و هراسناک هستند. و 
باران پیاپی بر آنان می‌بارد. 
وقتی که پیغمبر ملَ در کنار چاه فرود آمد. آلاچیقی 
را 
شمشیر حمایل کرده بر دم در آن ایستاد. پیغمبر 
خدا لش به میدان پیکار رفت. و محلهای نقش زمین 
گشتن و کشته شدن یک یک سردستگان کفر قریش را 
نشان داد. می‌فرمود: این محل نقش زمین گشتن و 
کشته شدن فلانی است. و اين. محل نقش زمین گشتن 
و کشته شدن فلانی است ... هیچ یک از آنان از جائی 
تجاوز نکرد که پیغمبر ءَ جایگاه هملاکت او را 
تعیین کرده بود. پیغمبر خدا ءَلْشَ صنفها را راست و 
ریز کرد و به آلاچیق برگشت و همراه با ابسوبکر له 
وارد آن گردید. 
ابن اسحاق گفته است: قریشیان کوچیدند و تا بامداد 
رفتند. سپس برگشتند. هنگامی که پیغمبر خدا ملظ 
آنان را دید که از تّه به سوی دره می‌آیند. فرمود: 
هه فش قذ فلت یلا و فخرها 
تخادکت, و نکب لک هم رک الذي 
وعدتی. له خنیم نهم اعد 
خداوندا! این قریش است که با یانش تال خود 
می‌آیند و با تو سر رزم دارند» و فرستاده‌ات را 
نمی‌پذیرند و دروغگو می‌خوانند. خداوندا! پیروزی 
خود را که به من وعده داده‌ای بهرهٌ ما گردان. خداوندا! 
فردا قريش را سرنگون گردان. 
همچنین پیغمبر ََّ هنگامی که عتبه پسر ربیعه را 
سوار بر شتر سرخی در میان قوم قریش دید. فرمود: 
(ن ین فیح من ام فد صاحب ال 
الاح ان بطیکوه یوشدُوا. 
اگر در کسی از این قوم خیر و صلاحی باشد. در کسی 
است که دارای شتر سرخ است. اگر قریش از او اطاعت 
کنند راهیاب می‌گردند. 
خقاف!ییتر ایمام شن رنه غفاری ,یا بدرین آیماء 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
پسر رحضه غفاری - هنگامی که قریشیان از کنار آنان 
گذشتند. پسرش را همراه چهارپایانی برای ذبح برایشان 
فرستاد و بدیشان هدیّه داد. و گفت: اگر می‌خواهید با 
اسلحه و مردانی شما را یاری خواهیم داد. قریشیان 
همراه پسرش کسی را فرستادند و پیام دادند که صلهٌ 
رحم را انجام دادی و وظْیفه خود را اداء کردی. به 
جانمان سوگند اگر با مردمان (یعنی مسمانان) 
می‌جنگیم. ما در برابر ایشان ضعیف نيستیم. و اگر با 
خدا می‌جنگیم - همان گونه که محمّد گمان می‌برد - 
کسی در برابر خدا تاب و توانی ندارد. 
هنگامی که قریشیان فرود آمدند. افرادی از ایشان به 
سوی مسلمانان رفتند تا به حوض پیغمبر خدا ملظ 
رسیدند. در میان آنان حکیم پسر حزام هم بود. پیغمبر 
خدا یل فرمود: 

(دعوهم). 

رهایشان سازید. 
هر کس که آن روز از آن حوض آب نوشید بعدها کشته 
شد مگر حکیم پسر حزام که کشته نشد و بعدها ایمان 
آورد و مسلمان خوبی شد. هر وقت حکیم پسر حزام 
می‌خواست در سوگندی که می‌خورد شدت و حدذت 
بنماید. می‌گفت: نه, به خدائی سوگند که روز بدر مرا 
نجات داده است. 


آگاهانی جز او. برای من از پیر مردان انصار, روایت 


کرده‌اند و گفته‌اند: 

هنگامی که قریشیان آرام گرفتند. عمیر پسر وهب 
حجمی را فرستادند و گفتند: تعداد یاران محشّد را برای 
ما تخمین بزن. او اسب خود را پیرامون لشکر به تاخت 
و جولان درآورد. سپس برگشت و بدیشان گفت: سیصد 
نفرند. اندکی بیش يا کم. امّا به من مهلت دهید تا ببینم 
آنان آیا کمین یا کمکی دارند يا خیر. سر در بيابان نهاد 
و دور شد. چیزی ندید و به پیش ایشان برگشت و 
گفت: چیزی را ندیدم. اما ای گروه قریش, من دیدم که 
بلاها مرگها را بر دوش گرفته‌اند. شتران آبکش یشرب 


سوره انفال 
رهنمودها 
مرگهای ناگواری را بر دوش دارند. مسلمانان مردمانی 
هستند که سنگر و پناه‌گاهی جز شمشیرهایشان ندارند. 
به خدا سوگند گمان نمی‌کنم کسی از ایشان کشته شود 
مگر این که کسی از شما را بکشد. وقتی که تعدادی از 
شما را کشتند چه خوشی و خیری پس از آن در زندگی 
است؟ پس رایزنی کنید و ببینید که چه کاری می‌کنید! 
هنگامی که حکیم پسر حزام این سخن را شنید. در میان 
مردم به راه افتاد. به پیش عتبه پسر ربیعه آمد و گفت: 
ای ابوولید تو بزرگ و سرور قریش هستی. در میان 
می‌خواهی پیوسته در میان قريش تا آخر دنیا به نیکی 
یاد شوی؟ گفت: ای حکیم چگونه؟ گفت: مسردمان را 
برمی‌گردانی. و کار هم پیمان خود عمرو پسر حضرمی 
را بر عهده می‌گیری. پاسخ داد: پذیرفتم. تو نمایندهٌ من 
در اين کار باش. او هم پیمان من است و دیة برادرش 
(که در گروه اعزامی عبدالّه پسر جحش کشته شده بود 
همان گونه که قبلاً گذشت) با من. و اموالی را که از 
دست داده است باز پرداخت می‌کنم. به پیش ابن حنظلیه 
برو. من از کسی نمی‌ترسم که کار مردمان را درهم و 
اشفته کند جز او یعنی ابوجهل پسر هشام. سپس عتبه 
پسر ربیعه برخاست و به سخنرانی پرداخت و گفت: ای 
گروه قریش! شما نمی‌خواهید که هیچ گونه بلائی به 
محمّد و یارانش برسانید. به خدا سوگند اگر بلائی بدو 
برسانید پیوسته یکی به دیگری به بدی می‌نگرد. چرا 
که ان نکن بسن عموه با پر داکترزوریا دی از 
غشیره و قببلة او را کشته امبت. یش برگردید و محعد 
را به ساثر عربها واگذارید. اگر آنان او را بکشند. این 
جیزی است که خواسته‌اید. و اگر جز این باشد با شما 
ملاقات می‌کند و چیزی که خواسته‌اید بدو نرسانده‌اید. 
حکیم پسر حزام می‌گوید: پس به راه خود ادامه دادم تا 
به ابوجهل رسیدم. او را دیدم که زرهی را از زرهدان 
بیرون آورده است و آن را آماده می‌کند. بدو گفتم: ای 
ابوحکم! عتبه مرا با چنین و چنان سفارشی به پیش تو 
فرستاده است و چنین و چنان گفته است. گفت: به خدا 





نی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
سوگند ربه‌هایش از هراس باد کرده است! او چنین دیده 
است که محمّد و یارانش ذبیحه‌های قصابی هستند و 
پسرش!" در میان آنها خواهد بود. او می‌ترسد پسرش 
به دست شما کشته شود. 
سپس ابوجهل کسی را به پیش عامر پسر حضرمی 
فرستاد و بدو پیام داد و گفت: اين هم پیمان تو است که 
می‌خواهد مردمان را برگرداند. تو که با چشم خود کسی 
را می‌بینی که باید قصاص شود. پس برخیز و پیمان 
خود را بجوی, و محل کشتن برادرت را بنگر و قصاص 
ار یک امن تشن میت تا تا فسا له را 
روشن نمود. سپس فریاد برآورد: وای عمرو من! پس 
جنگ گرم گردید. و کار مردمان سخت شد, و بر شر گرد 
آمدند و شرّ و شور را در پیش گرفتند. و اندیشه و 
نگرش بر مردم تباه گردید که عتبه ایشان را بدان 
فراخوانده بود. هنگامی که سخن ابوجهل به گوش عتبه 
رسید که گفته بود: به خدا سوگند ریه‌های عتبه باد کرده 
است. عتبه گفت: جای سفید نشیمنگاه او خواهد 
دانست!؟) که چه کسی ریه‌هایش باد کرده است» من یا 
او ؟ 
ابن اسحاق گفته است: اسود پسر عبدالاسد مخزومی که 
مرد بداخلاق و ناپاکی بود از لشکر بیرون آمد و گفت: 
با خدا پیمان می‌بندم که قطعاً از حوض آنان آب خواهم 
لوشید: یا آن را ویران خواهم کف و با بتفاسبت آن 
کشته خواهم شد. هنگامی که از صف قریشیان بیرون 
آمد. حمزه پسر عبدالمطّلب ی نیز از صف مسلمانان 
بیرون آمد و به سوی او رفت. وقتی که به همدیگر 
رسیدند حمزه شمشیری بدو زد پای او را تا نیمه ساق 
به پرواز درآورد. اسود به حوض نزدیک بود. بر پشت 
افتاد. از پاهایش خون به سوی قریشیان فواره زد. 
خویشتن را به سوی حوض کشید و خود را بدان 


هه اه اه و مان 
بود. 


رابه زنانگی می‌زند. 


سورة انفال 
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انداخت تا به گمان خود سوگند خویش را بجای آورد. 
حمزه او را دنبال کرد. و در داخل حوض با ضربات 
شنمستم کشت 

آن گاه عتبه پسر ربیعه. در وسط برادرش سسیبه پسر 
ربیعه. و پسرش ولید پسر عتبه, بیرون آمد. از صف که 
جدا شد همرزم خود را به مبارزه طلبید. سه نفر از 
انصار به سویش رفتند. به اسامی: عوف و معوذ پسران 
حارث که مادرشان عفراء نام داشت, و مرد دیگری که 
بدو عبدالله پسر رواحه گفته می‌شد. عتبه و شیبه و ولید 
گفتند: شما کیستید؟ افرادی از انصار هستیم. گفتند: ما را 
با شما کاری نیست ... ابن‌اسحاق گفته است: عتبه به 
جوانان انصار وقتی که خود را بساران پیغمبر لب 
ناميدند. گفت: هماوردان بزرگواری هستید. ولی ما 
می‌خواهیم با هماوردان قوم خود بجنگیم. سپس از میان 
ایشان یکی فریاد بسرآورد: ای محمّد از میان قوم 
خودمان هماوردانی بیرون فرست. پیغمبر خدا مت 


عییْدة آ: احارث, قم یا وه قم یا 


ای عبیدة پسر حارث برخیز. ای حمزه برخیز, ای علی 

برحیز. 
هنگامی که برخاستند و به سویشان رفتند. آنان گفتند: 
بلی. هماوردان ارزشمندی هستید. عبیده که سن و سال 
پیشتری از دیگران داشت با عتبه پسر رییعه. و حمزه با 
شیبه پسر ربیعه, و علی با ولید پسر ربیعه, به رزم و 
پیکار پرداختند. حمزه شیبه را مهلت چندانی نداد و او 
را کشت. علی هم به ولید چندان فرصتی نداد و او را 
کشت. میان عبیده و عتبه دو ضربه رد و بدل گردید و 
هر دو ضربه به طرفین خورد و ایشان را از حرکت 
بازداشت. حمزه و علی با شمشیرهای برهنه به سوی 
عتبه دویدند و او را از یبای دراوزدتدو کرو 
دوست خود را برداشتند و نزد اصحاب بردند. 
ابین اسحاق گفته است: سپس قریشیان به سوی 
مسلمانان دویدند و یکی به دیگری نزدیک گردیدند. 
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پیغمبر خدا لش به اصحاب خود دستور فرموده بود 
حمله نکنند تا بدیشان فرمان می‌دهد. و فرموده بود: 
(ان أ کم ارم فانضخوهم عنکم بالتّیل). 
اگر قریشیان به سوی شما آمدند. ایشان را با رگبار تیر 
از خویشتن دور کنید. 
آن وقت پیغمبر خدا ََضَ از پیش صفها رفت و به 
آلاچیق برگشت. همراه ابویکر وارد آن گردید. جز 
ابوبکر کسی در داخل الاجیق در خدمت پیغمبر له 
نبود. پیغمبر خدا یل پروردگار خود را قسم میداد 
که ومد موسرم از جمله می‌گفت: 
ان 1 هذه العصابة الیرم لا تَْبد). 
خداوندا! اگر و این جماعت را بکشی تو پرستش 
نمی‌شوی. 
ابوبکر می‌گفت: ای پیغمبر خدا! کمتر پسروردگارت را 
قسم بده و لابه و زاری کن! چه یزدان به وعده‌ای که به 
تو داده است وفا می‌فرماید. 
در کتاب «امتاع الاسماع» مقریزی آمده است: ای 
پیغمبر خداء من تو را رهنمود می‌کنم - هر چند که 
پیغمبر خدا والاتر و داناتر از آن است که رهنمود گردد 
- خدا برتر و بزرگوارتسر از آن است که وعد؛ او را 
درخواست کرد! پیغمیر خدا یش فرمود: 
ان رواحة. له آنشد اه و فده زن ال 
الیغاد). 
ای پسر رواحه آیا وعده خدا را خواستار نگردم؟! 
قطعاً خدا خلاف وعده نمی‌کند. 


۱ ۶ و ۳ 


لا محخلف 


ابن اسحاق گفته است: در داخل آلاچیق چرتی پیغمبر 
خدا را سپس هوشیار شد و فرمود: 
نه یز ی ایک آتاک ز تم ال هذا چبریل آخذا 
ان گس یقوده عل عی تنایاه ألْعْ) 
ای ابوبکر. یاری خدا به تو رسید. این جبرئیل است. 
لگام اسبی را گرفته است که بر دندانهای پیشین آن گرد 
و غبار نشسته است. 
تیری به سوی مهجع غلام عمر پسر خطاب پرتاب شد 
و کشته شد. او بل نخستین کشتة مسلمانان بود. سپس 
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تیری به سوی حارثه پسر سراقه یکی از بنی عدی ابن 
نجار پرتاب گردید و در حالی که از حوض آب 
می‌نوشید تیر به گلویش خورد و او را ی کشت. 
آن گاه پیغمبر ی از آلاچیق بیرون آمد و به سوی 
مردم رفت و ایشان را به جنگ تشویق و ترغیب کرد و 
فرمود: 

(والْذي فش مد بیده لا تلهم الیرم زجل. 

َیْفْتل. »صابرا ختسبا مقبلاً غیر مدب لح اه 

ات 

به خدائی سوگند که جان محمّد در قبضه اختیار او 

است. اگر امروز کسی با ایشان بجنکد و کشته شود. در 

حالی که پایداری نماید و برای رضای خدا برزمد و رو 

کند و پشت نکند. قطعاً خدا او را به بهشت می‌برد. 
عمیر پسر حمام برادر بنی سلمه. در حالی که چند تا 
خرما در دست داشت و سرگرم خوردن آنها بود. گفت: 
به به! آیا میان من و میان ورود من به بهشت جز این 
فاصله‌ای نیست که اینان مرا بکشند؟ خرماها را از 
دست خود پرت کرد. و شمشیر خویش را برگرفت. و 
یکین تا کته فین: تن 
ابن اسحاق گفته است: عاصم پسر عمر پسر قتاده برایم 
روایت کرده است که عوف پسر حارث که همان پسر 
عفراء است گفت: ای پیغمبر خداء چه چیز بنده, خدا را 
شاد و خندان می‌گرداند؟ فرمود: 

(عششه ید نی اعد خایرا. 

بر دشمن تاخت بردن» بدون زره و کلاهخود. 
من بر ره ترا که یی ن داش رین ا یردق ان را دوز 
انداخت. سپس شمشیرش را برگرفت و با قریشیان 
جنگید تا کشته شد ید 
انن استضای ند هبخن سر سم مسر کیان 
زهری. براي یم از عبداله پسر ثعلبه پسر صعیر عذری هم 
پیمان بنی زهره. روایت کرده است که او بدو گفته است: 
هنگامی که مردمان به همدیگر رسیدند و یکی به 
دیگری نسزدیک گردید. ابوجهل پسر هشام گفت: 


خداو ندا! او پیوند خویشاوندی مارا بسریده است و 
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جلد سوم 
چیزی برای ما آورده است که شناخته نمی‌شود. فردا او 
را سرنگون کن... ابوجهل خودش اغازگر جنگ بود. 
ابن اسحاق گفته است: سپس پیغمبر خدا ءََ مشتی 
شن برگرفت و آن را به سوی قریشیان پرت کرد و 
فرمود: 

(شاهت الوْجوه!) 

چهره‌ها زشت و پلشت بادا. 
سپس مشت شن را به سوی آنان پرت کرد. و به 
اصحاب خود دستور فرمود که: 

(شُدُوا!). 

بتازید و تند و چایک شوید!. 
به دنبال آن قریشیان شکست خوردند. و یزدان بزرگوار 
از ان و مت نان قر یش کشت کسانین.را که کشت 
و اسیر کرد کسانی را که اسیر کرد. 
هنگامی که مسلمانان شروع به اسیر کردن قسریشیا 
کردند. پیغمبر خدا 2 در میان آلاچیق بود. سعد 
پسر معاذ بر در آلاچیق ایستاده بود و شمشیر را حمایل 
کرده بود که پیغمبر خدا در داخل آن بود. و همراه 
تعدادی از انصار به نگهبانی از پیغمبر خدا لش 
اشتغال داشتند. جرا که از پورش دشمنان می‌ترسیدند. 
در روایتی که برای من نقل شده است چنین آمده است 
که پیفمبر خدا ی در چهره سعد ناخوشایندی از کار 
مردمان را می‌دیدید. پیغمبر خدا بش بدو فرمود: 

(واثه کتک با سَغد تکُره ها یضتع القَوْم؛) 

به خدا سوگند. انگار ای سعد تو از کاری که مردمان 

می‌کنند بدت می‌آیدا. 
گفت: بلی, به خدا سوگند. ای پیغمبر خدا. اين نخستین 
واقعه‌ای اننت که خدا بر سیر اهل شرک آورده اشت: هن 
دوست می‌داشتم آنان را بجای اسیر کردن و نگاه 
داشتن. می‌کشتند و از میان می‌بردند! 
ابن اسحاق گفته است: عبّاس پسر معبد برای من 
روایت کرده است از یکی از اهل خود. و او از این 
قباس ری له من رای تمووه اس کی 
پیغمبر له در آن روز به یکی از اصحاب خویش 


سور انفال 
رهنمودها 
فرمود: 
یذ عرفت أن رجالا ین بي هام و غرم ق 
أخرجواکزها لا خاجَة جَة هم بقتالنا, ی فنْ لق منکم 
ادن یفام فلا و من لآ ری 
هشام بن امارت بن سر قلا یل و من ی 
لعباس بُن بدا لطلب عم سول اه بو فلا 
یله َانه فا خرح مُسْتَکُرها 
هه فان کسام رات فا ی مت فان 
وادار به بیرون آمدن شده‌اند و در نظر نداشته‌اند که با 
ما بجنگند. هر کس از شما فردی از بنی هاشم را دید, او 
را نکشد. هر کس ابوالبختری پسر هشام پسر حارث 
پسر اسد را دید. او را نکشد. کسی که عبّاس پسر 
عبدالم طلب عموی پیفمبر خدا رل را دید» او را 
نکشد. زیرا او وادار به بیرون آمدن شده است. 
این عبّاس گفته است: ابوحذیفه پسر عتبه پسر ربیعه 
گفت: آیا ما پدران و پسران و برادران و عشیرهٌ خود را 
می‌کشیم و عبّاس را بر جای می‌گذاریم؟! به خدا سوگند 
اگر بدو برسم شمشیر را به بدن آو جوش خواهم کرد! 
ابن عبّاس گفته است: این سخن به گوش مبارک پیغمبر 
خدا 7 رسید. به عمر پسر خطاب فرمود: 
یا با حَقص). 
اند خی 
عمر گفته است: این اوّلین بار و نخستین روزی است که 
پیغمبر خدا ضَ مرا بانية ابوحفص مهب می‌فرماید. 
یرب وج عم سول اه بالسّیف؟). 
آیا چهرة عموی پیغمبر خدا و با شمشیر زده 
تن شون 
عمر گفت: ای پیغمبر خدا اجازه فرما گردن ابوحذیفه را 
با شمشیر بزئم! به خدا سوگند منافق شده است!... 
ابوحذیفه می‌گوید: من از کیفر اين جمله‌ای که در آن 
روز گفته‌ام ايمن نیستم. هميشه هم از کیفر آن جمله 
بیمناک خواهم بود مگر اين که شهید شوم و شهادت من 
کقز اوزا تاک کت اوعد فیدر کار کت 
مرندان د رکفت کنهید گر ویخ: 
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ابن هشام گفته است: 
پیغمبر خدا ی از کشتن ابوالبختری بدان خاطر نهی 
فرمود چون او از همة قریشیان در مکّه بیشتر از اذیّت و 
آزار پیغمبر خدا مشب دوری می‌کرد و خویشتنداری 
می‌نمود. و او را ناراحت نمی‌کرد. و چیزی از او به 
گوش مبارک پیغمبر یل نمی‌رسید که او را رنجیده 
خاطر کند. همچنین ابوالبختری از جملة کسانی بود که 
پیمان نامه‌ای را نقض کرد که قریشیان علیه بنی‌هاشم و 
بنی‌مطلب نوشته بودند... ابوالبختری کشته شد. چون 
نخواست اسیر گردد. 
ابن اسحاق گفته است: یحیی پسر عباد پسر عبدالّه پسر 
زبیر از پدرش برای من روایت کرده است که گفته 
است: امیّه پسر خلف در مکّه دوست من بود. نام من 
عبدعمرو بود. وقتی که مسلمان شدم اسم خود را 
«عبدالرحمان» کردم بدان هنگام که هتوز دز مکه بودیم 
وقتی که در آنجا به من می‌رسید و می‌گفت: ای عبد 
عمرو! آیا از تامی بیزار هستی که پدر و مادرت آن را 
بر تو گذاشته‌اند؟ پاسخ می‌دادم و می‌گفتم: بلی! 
می‌گفت: من که رحمان را نمی‌شناسم. یک نامی میان 
خود و میان من پیدا کن که من تو را بدان بخوانم و 
فریاد دارم. تو که با نام پیشین خود به من پاسخ 
نمی‌دهی» و من هم با نامی تو را نمی‌خوانم و فریاد 
نمی‌دارم! یحیی پسر عباد گفته است: هر وقت امیّه پسر 
خلف مرا عبدعمرو صدا می‌زد پاسخش نمی‌گفتم. 
سرانجام بدو گفتم: ای ابوعلی هر نامی که مرا بدان 
می‌خوانی تعیین کن. گفت: تو عبدالّه هستی. گفتم: 
باشد. از آن به بعد هر وقت از کنار او می‌گذشتم و 
می‌گفت: عبداله! پاسخش می‌دادم و بااو سخن 
می‌گفتم. تا واقعهٌ بدر پیش آمد. در آن روز از کنار او 
گذشتم و او با پسرش علی ابن امیّه ایستاده بود و 
دستش راگرفته بود. من زره‌هائی با خود داشتم که آنها 
را به غنیمت گرفته و برداشته بودم. وقتی که مرا دید به 
من گفت: ای عبدعمرو! بدو جوابی ندادم. گفت: ای 
عبداله! گفتم: بلی. گفت: آیا می‌توانی برای من کاری 
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بکنی؟ چه من برای تو بهتر از اين زره‌هائی هستم که با 
خود داری! گفتم: بلی! به خدا سوگند می‌خورم. زره‌ها 
را از دستم دور افکندم. و دست او و دست پسرش را 
(به عنوان دو اسیر) گرفتم. امیه پسر خلف را می‌گفت: 
هرگز همچون روزی را ندیده‌ام! آیا نیازی به شیر 
ندارید؛ (یعنی هر که مرا اسیر کند با شتران زیادی خود 
را از او بازخرید می‌کنم و فدیه می‌دهم). سپس هر دو 
را با خود بردم. 

انیهای گنه انیت تال القد س بویا 
من از سعید پسر ابراهیم. و او از پدرش, و وی از 
عبدالرحمن ابن عوف 4 روایت کرده است که گفته 
است: امیّه پسر خلف به من گفت. در آن حال که من 
میان او و پسرش بودم و دستهایشان را در دست داشتم: 
ای عبداثه, آن چه کسی است که پر شتر مرخ را بر سینه 
زده است؟ گفتم: حمزه پسر عبدالمطّلب است. گفت: او 
همان کشی ات کد خی تضاکب وب بان زا بر سیر 
آورد... عبدالرحمن گفته است: به خدا سوگند من آن دو 
نفر را گرفته بودم و می‌بردم که بلال امیّه پسر خلف را 
همراه من دید. امیّه پسر خلف کسی بود که در مکّه بلال 
را شکنجه می‌داد تا به ترک اسلام بگوید. بلال را به 
بیرون مکه میان شنزارهای تافته می‌برد. او را روی 
شنهای داغْ بر پشت می‌خواباند. سپس دستور میداد 
سنگ بزرگی را بیاورند و روی سینه‌اش بگذارند. آن 
گاه می‌گفت: هميشه این چنین خواهی بود تا دین محمّد 
را رها خواهی کرد. بلال می‌گفت: احد. احد!() هنگامی 
که بلال امیّه پسر خلف دید. گفت: رهائی نیابم اگر او 
تفا هیده کقم تن بلال ) آبانا ارات ان تن 
می‌کنی؟ گفت: رهائی نيایم اگر او رها شود! گفتم: ای 
پسر زن زنگی آیا می‌شنوی؟ گفت: رهائی نيابم اگر او 
رها شود! سپس با صدای بلند خود فریاد برآورد: ای 
یاران خدا! این سردسته کفر امیّه بسر خلف است! 
رهائی نیابم اگر او رها شود! گفته‌اند: انصار پیرامون 
امیّه پسر خلف را گرفتند تا اين که همچون النگوی عاج 
دور ما پیچیدند. و من از او دفاع می‌کردم. مسردی 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
شمشیر را به پشت سر برد و شمشیری به پسر امیّه پسر 
خلف زد و او نقش زمین گردید. و امیّه فریاد برآورد. 
فریادی که تا کنون فریاد بلندی بدانسان نشنیده‌ام. پس 
گفتم: خویشتن را نجات بده, کسی نمی‌تواند تو را 
نجات بدهد. من که برای تو نمی‌توانم کساری بکنم. 
سپس مسلمانان بر ایشان تاختند و پدر و پسر رابا 
ضربه‌های شمشیر لت و پار کردند تا مردند ... 
عبدالرحمان پیوسته می‌گفت: خدا به بلال رحم کناد. 
زره‌هایم از دست رفت. و مرا با کشتن اسیرم به درد و 
رنج انداخت. 
ابن اسحاق گفته است: هنگامی که پیغمبر خدا علض از 
کار دشمنان بپرداخت. دستور داد ابوجهل پسر هشام را 
در میان کشتگان بجویند. همان که ثور پسر زید از 
عکرمه و او از ابن عبّاس و نیز از عبداله پسر ابوبکر 
برای من روایت کرده است که آن دو نفر گفته‌اند: معاذ 
پسر عمرو پسر جموح برادر بنی سلمه, گفته است: بدان 
گاه که مسلمانان پیرامون ابوجهل را گرفته و بسان 
درختی اطراف او را احاطه نموده بودند و شنیدم که 
می‌گفتند: کسی نمی‌تواند خود را به ابوالحکم برساند. 
هنگامی که اين را از مسلمانان شنیدم به خود گفتم: اين 
کار من است. به سوی او رفتم. هنگامی که نرصتی 
پیش آمد به سوی او یورش بردم و ضربه‌ای بدو زدم 
نیسای ار وا اتمه دح 
سوگند پای او را - بدان هنگام که پرید - به چیزی جز 
هستة خرمائی شبیه و همسان ندیده‌ام که از زیر آسیاب 
دستی برمی‌جهد و می‌پرد وقتی که می‌خواهند آن را با 
شک یات تلو ری کنیل دشر فهر تسیر 
جموح گفته است: در این هنگام عکرمه پسر ابوجهل 
شمشیری بر دوش من زد و دستم را فرو انداخت. دستم 
با پوستی آویزهٌ پهلویم گردید. جنگ مرا از آن غافل و 
بی خبر کرد. آن روز مدت زیادی در رزم و پیکار بودم. 
و دست بریده را پشت سرم می‌کشیدم. وقتی که اذیت 


۱- با خدای یگانه, یا خدای یگانه! 


سورةه انفال 
رهنمودها 





3 آزارم کردم پای خود را روی آن نهادم و آن ر 
کشیدم و کشیدم تا آن را کندم و به دور افکندم! 
ابوجهل زخمی و بیهوش افتاده بود. بدین هنگام معوذ 
پسر عفراء از کنار او گذشت. او را زیر ضربات شمشیر 
گرفت تا تکان و جنبشی در او نماند. آن گاه او را رها 
کرد. ولی هنوز آثار حیات در او بود. معوذ به جنگ 
ادامه داد تا کشته شد. عبداله پسر مسعود لاش ابوجهل 
را پیدا کرد. پیغمبر رل دستور فرموده بود ابوجهل را 
در میان کشتگان جستجو کنند. چنان که برای من روایت 
ی پیغمبر رش به جویندگان فرموده بود: 
نوا ان خن علَیکُم نی ای ار جز 
ر کته ي زدعت یمان و و غل تام 
لعَبداله ؛ ء بن جَذغان, ون غلامان, و کنث أشفَ 
منه بیّسیر فدفعته. فرقع علی کبتیْه. فجحش فق 
اخذاهنا جَحشاً لب رل ره به). 
اگر او در میان کشتگان برایتان ناشناخته ماند. به اشر 


۳ _ِِ 


زخمی بنگرید که در زانوی وی است. چه من و او 
روزی در سوری که عبدالّه پسر جدعان ترتیب داده 
بود دور مجمعه‌ای بودیم. در آن زمان هر دوی ما 
نوجوان بوده» ولی من کمی بزرگتر از او بودم. او را هل 
دادم و او روی زانوهایش افتاد و یکی از زانوهایش 
خراشی برداشت. اثر زخم برای هميشه روی آن زانو 
ماند. 
عبدالله پسر مسعود له گفته است: ابوجهل را در 
واپسین لحظات حیات پیدا کردم. او را شناختم. پای 
خود را بر گردنش نهادم. او باری در مکّه در حق من 
پلشتی کرده بود و مرا اذیّت و آزار داده بود و لگدم زده 
بود. بدو گفتم: ای دشمن خدا! آیا خدا تو را رسواکرد؟ 
کت ریخست سرا کرووایت ‏ ابا وا 
و بزرگتر از من کسی را کشته‌اید؟ به من بگو: امروز 
چرخة جنگ به نفع چه کسی در گشت و گدار اشت:و: 
برد با چه کسی | ست؟ گفتم: ازابٌ جنگ به سود خدا و 
فرستاده او می‌گردد. و برد ایا ات 
اپن اسحاق گفته است: افرادی از ببنی مخزوم چنین 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
معتقدند که ابن مسعود می‌گفت: ابوجهل به من گفت: به 
مرتبةٌ بزرگی رسیده‌ای ای چوپانک گوسفندانم... آن 
گاه سر او را کندم و آن را به خدمت پیغمبر خدا لش 
آوردم و گفتم: ای پیغمبر خدا! این سر دشمن خدا 
ابر جهل است. فرمود: 

(ْهالّذي لا له غبره). 

خدا ی او معبودی نیست. 
سپس سر او را به جلو پیغمبر خدا ءََضَ انداختم. 
پیغمبر وش شکر خدای را بجای آورد. 
ابن هشام گفته است: ابوعبیده و کسانی جز او که از 
چگونگی غزوات اطلاع دارند برای من روایت 
کرده‌اند: عمر پسر خطاب ی به سعید پسر عاص گفت 
بدان گاه که از کنار او عبور کرد: من چنین می‌بینم که در 
درونت کینه و رن_جشی است. از سیمایت چنین 
برمی‌آید که گمان می‌بری من پدر تو را کشته‌ام. اگر 
من او را می‌کشتم از کشتن او پوزش نمی‌طلبیدم و 
معذرت خواهی نمی‌کردم. اما من داشی خودم عاص 
پسر هشام پسر مغیره را کشته‌ام. من از کنار پدرت 
عبور کردم. بدان هنگام که همچون گاو سم به زمین 
می‌زد و هماورد می‌طلبید ... من از اوکناره گیری کردم. 
پسر عمویش علی به سویش رفت و او را کشت. 
ابن اسحاق گفته است: یزید پسر رومان از عروه پسر 
- رضی الّه عنها - برای من 
روایت کرده است که عائشه گفته است: هنگامی که 
پیغمبر خدا 27 دستور فرمود کشتگان را به جاه 


زبیر. و او از عائشه 


بیندازند. آنان را به چاه انداختند. مگر امیّه پسر خلف 


را. چه او در میان زره خود باد کرده بود و آماسیده بود. 
مسلمانان وقتی که خواستند او را بردارند» گوشت 
بدنش جدا گردید. لذا او را در همان جای خود رها 
کردند و روی او خاک و سنگ انداختند تا از دیده‌ها 
پنهان شد. هنگامی که کشتگان را به چاه انداختند. 
پیغمبر خدا 0 بالای آنان ایستاد و فرمود: 

ال ایس ۱ فل وجذتم ها وعدکم ریکم فا 


ای قَذ و جَدت ما وعَدنی یی حفا). 





سورة انفال 
رهنمودها 
ای ساکنان چاه. آیا چیزی را راست و درست دیدید که 
پروردگارتان به شما وعده داده بود؟ من که چیزی را 
راست و درست دیدم که پروردگارم به من وعده داده 
بود. 
عائشه گفته است: اصحاب به پیغمبر لش عرض 
کردند: ای فرستادهٌ خداء ایا با مردمانی سخن می‌گوئی 
که مرده‌اند؟ بدیشان پاسخ داد و فرمود: 
لد عَلمو آن ما وعَدهم رهم حَق). 
آنان قطعاً پی برده‌اند که چیزی را که پروردگارشان 
بدیشان وعده داده است راست و درست است. 
عائشه گفته است: مردمان می‌گو یند: 
مد وا ما قلت طم). 
قطعاً شنیده‌اند چیزی را که من بدیشان گفته‌ام. 
در صورتی که پیغمبر خدا لش بدیشان فرمود: 
(لقّد عَلمُوا... ) 
قطعاً دانستداند ... . 
ابن اسحاق گفته است: هنگامی که پیغمبر خدا له 
دستور داد کشتگان به میان جاه انداخته شوند. عتبه پسر 
ربیعه برداشته شد تا به چاه انداخته شود. - برابر آنجه 
به من رسیده است - پیغمبر خدا رل به چهره 
ابوحذیفه پسر عتبه نگاه کرد و دید که او دل شکسته 
است و رنگ رخساره‌اش دگرگون شده است. فرمود: 
یا خی لک قَذ دخلک من شأن یپک 
و 2 
ای آبوحذیفه شاید بر آثر کار و بار پدرت» چیزی به دل 
نی رانافته انتنت: 
با یر ان دیگری بسان همین سخن 
فرمود... ابوحذیفه گفت: نه, به خدا سوگند ای پیغمبر 
0 
راه نداده‌ام. امّا من در پدرم اندیشه و شکیبائی و خرد 


خدا. درباره پدرم و کشته شدن او ٌ 


و والائی می‌دیدم. لذا امیدوار بودم اين چیزها او را به 
سوی پذیرش اسلام بکشاند. هنگامی که دیدم بر سر 
پدرم چه آمده است. و با وجود امیدواریم بر کفر مرده 
ار شش کامت حا کو ات 





فی‌ظلال الق ر آن 
چلد سوم 
پیغمبر خدا لش دعای خیر برای ابوحذیفه کرد و از او 
به نیکی یاد کرد. 
سپس پیغمبر خدا 22 دستور فرمود چیزهائی که در 
اردوگاه است جمع اوری گردد. و جمع آوری شسل: 
متتمانان درباره وال گس داورع اشته اختفاان 
ورزیدند. کسانی که آنها را گردآوری کرده بودند 
گفتند: متعلق به مااست. کسانی که با دشمنان 
می‌جنگیدند و آنان را دنبال می‌کردند. گفتند: به خدا 
سوگند اگر مانبودیم شما چیزی را به دست 
نمی‌آوردید. ما را قریشیان به خود سرگرم کردیم و شما 
بدین وسیله توانستید این چیزها را به دست آورید. 
کسانی که به محافظت و مراقبت از پیغمبر ملظ 
مشغول بودند و می‌ترسیدند که دشمنان بر او بتازند و 
یورش پزنلء گفتتد: به دا سو‌کتد شما از ما 
اف | ابا تسا تا سرا 
دیده بودیم و کسی هم از آن جلوگیری نمی‌کرد. امّا ما 
می تر سب سیدیم که دشمن بر پیغمبر خدا لش بتازد. این 
وه کون و او انتتاوی ین شماا ینار از کر ازتا 
بدین اموال نیستید. 


سزاوار تر 


ابن اسحاق گفته است: عبدالرحمن پسر حارث و جز او 
از دوستان و یارانمان. برایم از سلیمان پسر موسی. و 
او از مکحول. و وی از ابوامامهٌ باهلی روایت کرده 
است که گفته است: از عباده پسر صامت درباره غنائم 
پرسیدم. پاسخ داد و کفت: درباره ما اضحاب: بذر ابات 
راجع به غنائم سور انفال نازل گردید. زمانی که نسبت 
به تقسیم غنائم اختلاف پیدا کردیم. و رفتار نادرستی 
داشتیم, خدا غنائم را از دست ما به در آورد و آن را به 
پیغمبرش لش واگذار کرد و او آن را بطور مساوی 
میان مسلمانان تقسیم فرمود. 

ابن اسحاق گفته است: نبیه پسر وهب برادر بنی نجار 
گفته است: هنگامی که اسیران را به خدمت پیغمبر 
خدا ء: آوردند. آنان را میان اصحاب تقسیم کرد و 
گفت: 

(استوصوا سار را 


سور انفال 
رهنمودها 
سفارش کنید نسبت به اسیران به خوبی رفتار شود. 
ابوعزیز پسر عمیر پسر هاشم که برادر پدری و مادری 
مصعب پسر عمیر بود. جزو اسیران بود. ابوعزیز گفته 
است: برادرم مصعب پسر عمیر از کنار من گذر کرد. در 
خالن ایا انار هر سیر کی کفتسفت 
او را بگیر. چه مادرش دارائی و اموالی دارد شاید فدية 
پسرش را بپردازد. ابوعزیز روایت کرده است: من 
همراه گروهی از انصار بودم آن وقت که مرا از بدر 
آوردند. هنگامی که ناهار يا شام ایشان را می‌آوردند. 
نان و خرما را به من اختصاص می‌دادند تا بخورم. چرا 
که می‌خواستند در حق ما سفارش پیغمبر خدا جَلَِ را 
اجراء کنند. تک نانی به دست یکی از آنان نمی‌افتاد 
مگر آن که آن را به سوی من می‌کشاند و عطاء می‌کرد. 
تن شسرمتده خی لام آن زا بته یکی از انان 
برمی‌گرداندم. اما او بدان دست نمی‌زد و را به من 
باز یس می‌داد. 
ابن هشام گفته است: ابوعزیز پس از نضر پسر حارث 
پرجمدار مشرکان در بدر شد. هنگامی که ترا ارم 
مصعب پسر عمیر به ابویسر - همان کسی که ابوعزیز 
ز تنیز کرو - گفت آنجه که گفت. ابوعزیز بدو گفت: 
ای برادر من! این سفارش تو در باره من است؟ مصعب 
گفت: او پرادر من است نه تو ... مادر ابوعزیز پرسید 
بالاترین فدیه‌ای که یک قریشی بدان بازخرید شده 
است کدام است؟ بده گفته شد: چهار هزار درهم است. 
پس چهارهزار درهم را فرستاد و آن را فده پسر خود 
نمو د. 
ابن اسحاق گفته است: سپس قریشیان فدية اسیران را 
فرستادند و آنان را بازخرید کردند. 
9 
دربار؛ این غزوه‌ای که به اختصار و به اندازهٌ توان از 
آن سخن گفتیم. سور انفال نازل گردیده است ... این 
سوره از یک سو رخدادهای ظاهری غزوه را بیان 
می‌دارد. و از دیگر سو پرده از قضا و قدر و تدبیر و 


ارادة یزدان پرمی‌دارد و می‌گوید در فراسوی رخدادها 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
خط سیر تاریخ بشری بطور کلی قرار دارد. از همة اینها 
به زبان شگفت قرآن و با اسلوب اعجازی قرآن صحبت 
می‌دارد. 
شرح این معانی و مفاهیم در لابلای بیان نصوص قرآنی 
خواهد امد ... و اما هم‌اینک بسنده می‌کنيم به ذکر 
خطوط اساسی در سوره: 
رخدادی در غزوه بدر است که بر خط سیر آن 
پرتواندازی می‌کند. و آن چیزی است که ابن اسحاق 
روایت کرده است از عباده پسر صامت یه که گفته 


ف 


اشت: 
دربار ما شرکت کنندگان در جنگ بدر این سوره نازل 
گردید. زمانی که درباره غنائم اختلاف پیدا کردیم. و بد 
اخلاق گشتیم. خدا غنائم را از دست ما بیرون آورد و 
آن را به پیغمبرش م9 واگذار فرمود. و پیغمبر 
خدا ی غنائم را بطور مساوی میانشان تقسیم کرد. 
این رخداد پرتوی بر آغازیدن سوره. و همچنین بر خط 
ت ی می‌اندازد: 
دربارهٌ غنائم اندکی اختلاف پیدا کردند که در رخدادی 
روی داد که یزدان آن را جدا کنندهة حق از باطل در 
مسیر تاریخ بشری تا روز رستاخیز قلمداد کرد! یزدان 
سبحان خواست بدیشان و به همه انسانهای بعد از 
ایشان کارهای زک را بیاموزد. 
یزدان سبحان خواست پیش از هر چیز بدیشان بیاموزد 
که کار این رخداد. از غنائم بسیار بزرگتر و مهمّتر است. 
غنائمی که درباره آن اختلاف پیدا کردند. چه خدا آن 
روز را نامگذاری کرد به: 

یرم الفزفان, یمق النغان . 

روز جدائی (حق از باطل و ایمان از کفر) روزی که دو 

گروه (ممنان و کافران) رویاروی شدند. . (فرقان /۴۱) 
خدا خواست بدیشان بیاموزد که اين کار سترگ. تنها و 
تنها با تدبیر و اراده و قضا و قدر یزدان در هر گامی و 
در هر حرکتی انجام پذیرفته است و بس, تا در فراسوی 
ان کارا شاه که اه است: لرزون ای 
پیروزی و در کارهای بزرگی که در فراسوی آن انجام 





سورة انفال 
رهنمودها 
می‌پذیرد» ایشان دستی و سهمی و اراده و خواستی 
۱ ندارند. چه در غنائم کم و ناچیز آن. و چه در کارهای 
بزرگ و سترگی که به دنبال دارد. بلکه همه اين امور با 
کار و کنش و اراده و خواست یزدان انجام پذیرفته است 
و سامان گرفته است. در پرتو فضل و مرحمت خود. 
آنان را در اين رزم و پیکار با آزمون نیکوئی آزموده 
است. 
خدا خواسته است بدیشان بنماید که فرق بسیاری است 
میان چیزی که آنان برای خود خواسته‌اند که پیروزی بر 
کاروان بود. و میان جیزی که یزدان برای ایشان و برای 
همه انسانهائی خواسته است که ب, نش از آنان در گذر 
زمان می‌آیند که گریز کاروان و رویاروی شدن با 
لشکریان قریش است. این امر بدان خاطر است تا 
بنگرند و ببینند که تا چشم کار می‌کند و بُرد دارد فاصله 
میان چیزی است که آنان برای خود خواسته‌اند. و میان 
جیزی است که یزدان برای ایشان خواسته است. 
سوره آغاز گردید با ثبت پرسش ایشان درباره غنائم. 
بیان حکم خدا دربارهٌ غنائم و واگذاری آن به خدا و 
پیغمبر عََ فراخواندن آنان به سوی پرهیزگاری و 
ترس از خداء اصلاح حال خود نسبت به یکدیگر - 
از آن که اخلاقشان در نگرش به غنائم ناجور گردید 
همان گونه که عباده پسر صامت می‌گوید - فراخواندن 
ایشان به اطاعت از خدا و اطاعت از پیغمبر عَلشَو و 
یادآوری کردن ایشان به ایمانی که دارند. چرا که 
مناسبت خوبی برای آن در میان است. از موّمنان شکل 
الهامگرانه‌ای به تصویر می‌زند که دلها از آن باز 


(بنارنک عَن الأفال. قل: الْفال هو آلرّسول. 
و و چم کم و َطیُوا له و 


ند 


له نکم ُینوت. | نون نذا کر 
وج ار وذا یت علیم آیاه 0 
ایانار سك الذ نو نَالصَلادَو 

ما رزفناهم ینفقر لنک هم الْمنون حفَاٌ ۳ 


درجات ۳0[ 


ین 


رن 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
از تو دربارة غنائم می‌پرسند (و می‌گویند که غنائم 
جنگ بدر چگونه تقسیم می‌گردد و به چه کسانی تعلّق 
می‌گیرد؟) بکو: غنائم از آن خداو پیغمبر است (و 
پیغمبر به فرمان خدا تقسیم آن را به عهده می‌گیرد). 
پس از خدا بترسید و (اختلاف را کنار بگذارید و) در 
میان خود صلح و صفا به راه اندازید. و اگر مسلمانید از 
خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنید. مقمنان تنها کسانی 
هستند که هر وقت نام خدابرده شود دلهایشان 
هراسان می‌گردد (و در انجام نیکیها و خوبیها بیشتر 
می‌کوشند) و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده 
می‌شود. بر ایمانشان می‌افزاید. و بر پروردگار خود 
توکل می‌کنند (و خویشتن را در پناه او می‌دارند و 
هستی خویش را بدو می‌سپارند). آنان کسانیند که نماز 
را چنانکه باید می‌خوانند و از آنچه بدیشان عطاء 
کرده‌ایم (مقداری را به نیازمندان) می‌بخشند. آنان 
واقعاً مومن هستند و دارای درجات عالی» مففرت الهی» 
و روزی پاک و فراوان» در پسیشگاه خدای خود 
می‌باشند. (انفال / ۴-۱) 
سپس ایشان را ببه کار و بارشان تذکر می‌دهد. و 
بدیشان اراده و خواستشان را گوشزد می‌کند. و از اراده 
و خواست یزدان نیز سخن می‌راند. آنان واقعیّت زمین 
واه انا زه درک کی قترات دا درف او 
آن واقعیّت تا به کجا است. ذکر می‌شود: 
که َخرجک زبک من بتک بالق و ان فریقاً 
نخان جادلونک نیبم 
تب کم ُسافون ٍق ارت و هم ون را 
کم له اخدی الطنه تن با لکم و نون آن 
عبر ذات آلشو کة تون کم و ریا آ بت 
الق بکلياته و یْطع دار لاف رین یحو او و 
بْطل الباطل و و کره شون 5 
(ناخشنودی بعضی از شما از چگونکی تقسیم غنا 


ای 


ت 


مدینه, به سوی میدان بدر) به حق بیرون فرستاد» در 
حالی که جمعی از مقمنان (چون آمادگی جنگ را 


سورة انفال 
رهنمودها 





نداشتند. از این امر) ناخشنود بودند (ولی برخلاف دید 
محدود آنان دربارهُ احکام الهی» سرانجام بدر پیروزی 
چشمگیری بود. این گروه مومنان) با تو دربارة حقَ 
(یعنی بیرون رفتن جهت جنگ با مشرکان) مجادله 
می‌کنند. پس از آن که روشن شده است (که برابر 
وعده‌ای که بدیشان داده‌ای در جنگ پیروز می‌شوند). 
انگار که به سوی مرگ رانده می‌شوند و (صحنة مرگ 
خویشتن را با چشمان خود) می‌نگرند. (ای مومنان به 
یاد آورید) آن گاه را که خداوند پیروزی بر یکی از دو 
دسته را به شما وعده داد. (پیروزی بر کاروان تجاری 
فریش به سرپرستی ابوسفیان؛ و یا پیروزی بر 
لشکری که از مکه تدارک شده بود و به سرپرستی 
ابوجهل برای نجات کاروان آمده بود). شما دوست 
می‌داشتید دسته‌ای نصیب شما گردد که از قدرت و 
قوّت چندانی برخوردار نیست (که کاروان بود). ولی 
شاه هو انستت حق وان فان فوق که سالگ آرازه 
و قدرت یزدانند. برای مردم) ظاهر و استوار گرداند و 
کافران را (از سرزمین عرب با پیروزی مومنان) ریشه 
کن کند (لذا شما را با لشکر قریش درگیر کرد). تا بدین 
وسیله حق را (که اسلام است) پابرجا و باطل را (که 
شرک است) تباه گردانده هر چند که بزهکاران (کافر و 
طغیانگر» آن را) نپسندند. (انفال / هسه) 
آن گاه ایشان را به یاری و کمکی تذکُر می‌دهد که آنان 
را بدان مدد فرموده است. و پیروزی و غلبه‌ای را 
تاد اوت اف کرده که رای انان هی ده ات ار 
و باداشی: زا هت گر هی شود که دوز پرتو اف ومخعت 
خود بدیشان او است: 
(اذ تستّغیلو نستعیئون ریم فانتجاب کمن مجدکم 
اف شم یک ۶ مزدفین. و ما جعَله اه "الا شری» 
ری و ار من ند اه .ان 
دعب کم اذ تیک فا من 
رل علیکم من آلسَاء » بو وت 
رجآ لشیطان. و لبط عل قلوبکم و یت 
به القدم. اد بُوحي ریک ای ائلاینکة أر ۹« 





(ای مومنان حالا که غنائم را تقسیم ند و بر سر 
نحوة آن اختلاف می‌ورزید» به یاد آورید) زمانی را که 
(در میدان کارزار بدر از شدّت ناراحتی) از پروردگار 
خسود درخواست کمک و یاری می‌نمودید و او 
درخواست شما را پذیرفت (و گفت:) من شما را با یک 
هزار فرشته کمک و یاری می‌دهم که این گروه هزار 
نفری گروه‌های متعدد دیگری را پشت سر دارند. 
خداوند این (امداد با فرشتگان) را تنها برای مژده دادن 
(پیروزی) به شما و آرامش پیدا کردن دل شما بدان 
کرد. وگرنه پیروزی جز از سوی خدا نیست (و اراده و 
مشیّت او بالاتر از همه این اسباب ظاهری و باطنی 
است). بیکمان خداوند (بر هر کاری) توانا (و کارهایش) 
از روی حکمت است. (ای مومنان! به یاد آورید) زمانی 
را که (از دشمنان و کم آبی به هراس افتادید و خداوند) 
خواب سبکی بر شما افکند تا مایة آرامش و امنیّت (روح 
و جسم شما) از ناحية خدا گردد. و از آسمان آب بر 
شما باراند تا بدان شما را (از پلیدی جسمانی) پاکیزه 
ذارزنی کنات (وشوسه‌های )شیطان راز ما ننور 
سازد. و (با این نعمت) دلهایتان را ثابت (و به پاری خدا 
واثق) نمایده و گامها را (در شنزارهای بدر) استوار 
دارد (و روحية شما را تقویت و بر میزان استقامت شما 
بیفزاید. ای موژمنان! به یاد آورید) زمانی را که 
پروردگار تو به فرشتگان وحی کرد که من با شمایم (و 
کمک و یباریتان می‌نمایم. شما با الهام پیروزی و 
بهروزی) مزمنان را تقویت و ثابت قدم بدارید. (و من 

هم) به دلهای کافران خوف و هراس خواهم انداخت. (به 
مومنان الهام کنید:) سرهای آنان را بزنید (و از هم 


بشکافید که بر گردنهای ناپاکشان سنگینی می‌کند) و 


دستهای ایشان را ببرید (و پنجه‌هایشان را پی کنید). 


سورة انفال 
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این (پشتیبانی از ممنان و رسوا کردن کافران) بدان 
خاطر است که کافران با خداو پیفمبرش به ستیر 
برخاستند. و هر که با خدا و پیفمبرش بستیزد (او 
درخور عذاب است و هر چه زودتر خدااو را گرفتار 
مجازات دردناک در دنیا و آخرت خواهد کرد) چه خدا 
دارای عقاب شدید است (همان گونه که دارای رحمت 
وسیم است). این (عذاب و عقاب دنیوی» یعنی شکست و 
گریز در برابر ممنان) را بچشید و (بدانید که) عذاب 
دوزخ برای کافران (به جای خود باقی) است. 
(انفال / ۱۴-۹) 
بدین منوال روند سوره در این جولانگاه ثبت و ضبط 
می‌کند که اين کارزار بطور کلّی ساختار خدا است. و با 
اراده, رهبری, رهنمود. کمک و یاری, قضاو قدر او 
انجام می‌پذیرد. و چنین پیکاری برای او و در راه او 
است ... بدین خاطر است که پیش از هر چیز دست 
جنگجویان از غنائم کوتاه می‌گردد و بیان می‌شود که 
انفال متعلّق به خدا و رسول است. حتی اگر یزدان غنائم 
را به جنگجویان برمی‌گرداند در پرتو بزرگواری و 
لطفی است که در حقّ ایشان روا می‌دارد. همچنین خدا 
جنگجویان را از چشم طمع دوختن به غنائم ناامید 
می‌گرداند. تا این که جهادشان خالصانه برای خدای 
یگانه و در راه او باشد و بس ... بدین سبب همچون 


آیاتی در این سور ۵ مت ارات 


تقوم و لکنْ ال وا میت - اذ 
مت - ون له رزمی, و یی | 3۳ 
تن اه ی له ذلکم و ناه موه کید 
الکافرین 6. 

(ای مزمنان!) شما کافران را (با قوّت و قدرت خود در 
نبرد بدر) نکشتید, بلکه خدا (با پیروز نمودنتان بر آنان 
و افکندن هراس به دلهایشان) ایشان را کشت. و (ای 
پیغمبر! بدان گاه که مشتی خاک به طرف آنان پرتاب 
کردی و خاک به چشم ایشان فرو رفت. در اصل) این 
تو نبودی که (خاک را به سوی آنان) پرتاب کردی (چرا 
که مشتی خاک از حیث کمیّت و کیفیّت آن توانائی را 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
ندارد) بلکه خداوند (آن خاک را تکثیر و به سوی 
ایشان) پرتاب کرد (و به چشمان آنان رساند) تا بدین 
وسیله ممنان را خوب بیازماید (و با اعطاء خوبیها 
آزمایششان نماید). بیگمان خداوند شنوای (دعا و 
استغاة ممنان بوده و از صدق و اخلاص ایشان) آگاه 
زو ور فواراو دعست کانمن ات 
و نمونه آن را دیدید) و خداوند (دام) مکر و کید کافران 
را سست (و بی آثر) می‌کن تال ۱۷۸ و ۱۸) 
(و آذکرُوا اد تم فلیل میَضعفون فِ لأض 
تخافون آن فک اش ناراک( و - د دک 
َضه و رز من لیات له لکم تشکرون 6. 
(ای موّمنان ن!) به یاد آورید هنگامی را که شما گروه 
اندک و ضعیفی در سرزمین (مکه) بودید و می‌ترسیدید 
که مردم شما را بربایند. ولی خدا شما را (در سرزمین 
مدینه) پناه و مأوی داد و با معونت و یاری خود شما را 
(در جنگ بدر پیروز گرداند و) نیرو بخشید و غنائم 
پاکیزه‌ای بهرةٌ شما کرد تا این که سپاسگزاری بکنید (و 
در راه وی بو ِ (انفال / ۲۶) 
و رآغلثو ما نا شن من 


یل نکن مت ی و ماانرّلنا علی عبّد: 
یم فان ی .و له علی کل شی ء 
دی انم بالعدو وآلدئیا 7 
کب ال منکن و و واعدتم لا ختلفت ف 


س 
۶ 


انیغاد. ولکن لیف اه ثرا کان ول لک 
َنْ هلک عَنْ ین و خیم مَن خی عَن یه ون له 
لسمیع علم اذ ریکهم اه هی منایک تا 


تام 


باون سوم وه ی 


(ای مسلمانان!) بدانید که همة نت را که فراچنگ 
می‌آورید. یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیفمبر و 


خویشاوندان (پسیغمبر) و ستیمان و مستمندان و 
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واماندگان در راه است. (سهم خدا و رسول به مصالح 
عامّه‌ای اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات خود 
مفقزر می‌دارد یا پیشوای مومنان بعد از او معیّن 
می‌نماید. بسقیّه یک پنجم همم صرف آفراد مذکور 
می‌شود. چهار پنجم باقیمانده نیز میان رزمندگان 
حاضر در صحنه تقسیم می‌گردد. باید به این دستور 
عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بندهٌ خود در روز 
جدائی (کفر از ایمان» یعنی در جنگ بدر» روز هفدهم ماه 
رمضان سال دوم هجری) نازل کردیم ایمان دارید. 
روزی که دو گروه (ممنان و کافران) رویاروی شدند 
(و با هم جنگیدند. و گروه اندک مق‌منان. بر جمع کثیر 
کافران» در پرتو مدد الهی پیروز شدند) و خدا بر هر 
چیزی توانا است. (به یاد آورید) زمانی را که شما در 
طرف نزدیکتر (به مدينهة منوّره) بودید (و باران فقط در 
آنجا بارید و زمین را سفت گردانید) و آنان (یعنی 
دشمنان) در طرف دورتر مستقر بودند (و آب در 
اختیار نداشتند و زمین آنجا سست بود و بارانی هم به 
خود ندید. و لذا قدمها بدان فرو میرفت) و کاروان 
(قریشیان به سرپرستی ابوسفیان که شما در تعقیب 
آن بودید) در مکان یائین‌تری از شما قرار داشت. اگر یا 
همدیگر وعدهْ (جنگ) می‌دادید (قریشیان به خاطر 
| 
خود و فراوانی دشمنان) به وعدهٌ خود وفا نمی‌کردید. 
ولیکن (بدون وعدهٌ قبلی و میل قلبی با یکدیگر رویاروی 
شدید) تا خداوند کاری را تحقق بخشد که می‌بایست 
انجام گیرد. و بدین وسیله آنان که گمراه می‌شوند با 
اتمام حجٍّت بوده و آنان که راه حق را می‌پذیرند با 
آگاهی و دلیل آشکار باشد. بیگمان خدا بر هر چیزی 
توانا است (و او بود که گروه اندک مسلمانان را پیروز 
و گروه فراوان کافران را شکست داد). در آن زمان 
خداوند در خواب دشمنان را به تو اندک نشان داد» و 
اگر آنان را زیاد نشان می‌داد» مسلماً سست می‌شدید و 
درباره کار (جنگیدن و نجنگیدن) دچار کشمکش 
می‌گشتید. ولی خداوند (شما را از این عجز و اختلاف) 
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رهائی بخشید. چرا که او از آنچه (در میان دلها و) در 
اندرون سینه‌ها است باخبر است (و از روحیّه و باطن 
همگان آگاه است). و در آن زمان خداوند آنان را در 
نظر شما به هنگام رویاروئی کم چلوه داد. و شما را نیز 
در نظر آنان کم جلوه داد» تا خداوند موضوعی را که 
می‌بایست تحقق یابد انجام دهد. (اين ارادهُ خدا بود) و 
همه کارها و همه چیزها (در این جهان) به فرمان و 
خواست یزدان برمی‌گردد (و آنچه او بخواهد می‌شود 


و بس). (انفال / ۴۴-۴۱) 


‌ 
پیکار و کارزار - هر پیکار و کارزاری که موّمنان بدان 
دست می‌یازند - ساختار خدا است و با اراده و ندبیر» 
با رهبری و رهنمود. در پرتو مدد و یاری, و با کردار و 
کنش و قضا 


در راه او انجام مش کیرد در سوره دعوت به استواری و 


و قدر خدا صورت می‌پذیرد و برای او و 


پایداری در کارزا. حرکت و بیشروی در پیکار 
آمادگی پیدا کردن و تدارکات تهیّه دیدن برای رزم و 
نبرد. اطمینان پیدا کردن به پشتیبانی یزدان در جنگ. 
پرهیز از چیزهائی که اتتان را ار شک بباز می‌دارد. 
همجون دل انگیزی اموال و دلربائی اولاد. جنگ زدن 
به راه و رسم و شیوه و آداب جنگ. و مغرورانه و 
ریاکارانه برای جنگ بیرون نرفتن» در سوره تکرار 
هی گرا3ه ی نها زنتقمین شب دستور داده می‌شود که 
مومنان را به جنین کارزاری فرا خواند ... 
زمینه ذکر می‌گردد. همچون: 
( بای اذین آعاذا ی ادن کتزوا زخفا تلا 
تولوهم لیا و من ز یجرمیز ره لا 
حرف ال رح ترا ال فتة - فقد باء بغضّب 
ناو ما جر ی فش اسر 


آیاتی در این 


روبرو شدید. بدانان پشت نکنید (و فرار ننمائید). هر 
کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نماید -مگر 
برای تاکتیک جنگی یا پیوستن به دسته‌ای - گرفتار 


خشم خدا خواهد شد و جایگاه او دوزخ خواهد بود. و 
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دو نط بدترین چایگاه است. نف / ۱۵ و ۷۶) 
بای اذینآء مانتیو لول لا 
دخاکم لا مخییکم؛ و الوا نله حول ین الطرء و 
قلمه» ون اهر شون 1 

ای مومنان! فرمان خدا را بپذیرید. و دستور پیغمیر او 
را قبول کنید هنگامی که شما را به چیزی دعوت کند که 
به شما زندگی (مادی و معنوی و دنیوی و آخروی) 
بخشد. و بدانید که خداوند میان انسان و دل او جدائی 
می‌اندازد (و می‌تواند انسان را از رسیدن به خواستها و 
آرزوهای دل باز دارد و او را بمیراند و نگذارد عمر 
طولانی داشته باشد که مهم ترین آرزوی دل هر انسانی 
است) و بدانید که همگان در پیشگاه خدای سبحان 
گردآورده می‌شوید (و به حساب و کتابتان رسیدگی 
می‌گردد). (انفال / ۲۴) 
با این افیا رای اه و آلشو 
ونوا ناکم وا نت تفلمون وهای 
رلک و أولاد؟ و 


33 


۳ 
‌ 


ر و ۶ 
عنده‌اجد 


ای مومنان! به خدا و پیغمیر (با دوست داشت دشمنان 
حقّ. پخش اسرار جنگی» پشت سر افکندن برنامه‌های 
الهیء و غیره) خیانت مکنید. و در امانات خود نیز 
آگامانه خیانت روا مدارید. (ای موّمنان راستین!) بدانید 
که اموال و اولاد شما وسیلة آزمایش هستند (و ترجیح 
محبّت دارائی و فرزندان بر محبّت یزدان سبحان ماية 
بلاو هلاک شما است) و بدانید که پاداش بزرگ 
(ممنانی که از عهده امتحان برمی‌آیند و رضایت خدا 
را بالاتر از مال و منال دنیا می‌دانند) در پیشگاه خدا 


(مهیّا و مصون) است. (انفال / ۲۷و ۲۸) 
یی لین مت اذالقیت فة یه قامبتوا و آذکنوا 


یا 
۰ج 
ِ 
«یه 
چا 
 (‏ 
ی ۰ 
۳ 
۳ 

و 
6 
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ای مومنان! هنگامی که با گروهی (از دشمنان در میدان 
کارزار) روبرو شدید. پایداری نمائید (و فرار نکنید) و 
بسیار خدا را یاد کنید (و قدرت و عظمت و وفای به عهد 
او را پیش چشم دارید و به تضرّع و زاریش بخوانید) تا 
(در دنیا) پیروز و (در آخرت) رستگار شوید. و از خداو 
پیغمبرش اطاعت نمائید و (در میان خود اختلاف و) 
کشمکش مکنید. و (اگر کشمکش کنید) درمانده و ناتوان 
می‌شوید و شکوه و هیبت شما از ميان می‌رود (و ترس 
و هراسی از شما نمی‌شود). شکیبائی کنید که خدا با 
شکیبایان است. و مانند کسانی (از قریشیان) نباشید که 
بسیار مفرورانه و خودستایانه و برای خودنمائی 
کردن در برابر مردم (از شهر مگه به سوی میدان بدر) 
بیرون آمدند (و با نمایش مال و منال و قدرت و قوّت 
خود) مردمان را از راه باز می‌داشتند (و از دخول آنان 
به دین اسلام با تمام توان جلوگیری می‌نمودند). 
خداوند از آنچه می‌کردند آگاه است (و کیفر آنان را 
جخو اهد داد). (انفال / ۳۷-۴۵) 
و آعدوا مم ما آنتطت من قوة و من ژباط 
ال نُرهّون به 0[ 


2 و سم ای مج ۳ 
شید ور ۶ و شاه هو ۱ 


۳ (مبرز: با) آنان تا آنجا که می‌توانید نیروی 
(مادی و معنوی) و (از جمله) اسبهای ورزیده آماده 
سازید» تا بدان (آمادگی و ساز و برگ جنگی) دشمن 
خدا و دشمن خویش را بترسانید. و کسان دیگری جز 
آنان را نیز به هراس اندازید که ایشان را نمی‌شناسید و 
خدا آنان را می‌شناسد. هر آنچه را در راه خدا (از جمله 
تجهیزات جنگی و تقویت بنیةٌ دفاعی و نظامی اسلامی) 
صرف کنید. پاداش آن به تمام و کمال به شما داده 
تا ی (انفال ۸ ۰ع) 
یا ها ای عوض نع ال ۱ نکن 
ت عشرون صابرون ی من و ن یک 
ت یلوا فا من این کَا 
لایفتَُون ». 


سوره انفال 
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ای پیغمبر! ممنان را به جنگ (با دشمن برای اعلاء 
فرمان خدا) برانگیز. هرگاه بیست نفر شکیبا (و ورزیده 
و قوی الایمان) از شما باشند بر دویست نفر غلبه 
می‌کنند. واگراز شما صد نفر باشند بر هزار نفر از 
کافران غلبه می‌کنند. به خاطر این که کافران گروهی 
هستند که نمی‌فهمند (برای چه چیزی و چه کسی 
می‌جنگند. و اگر کشته شدند سرنوشت خانواده و 
سرانجام خودشان چه خواهد بود. و لذا این تاریکی راه 
وناآگاهی از هدف وندانستن نتیجه دنیوی و اخروی 
مبارزه» تاب و توانی برای آنان باقی نمی‌گذارد). 
(انفال / ۶۵) 
در همان زمان که برای پایداری در جنگ اوامر پیاپی 
صادر می‌گردد. روند قرانی به روشنگری نشانه‌های 
عقیده, و ژرفا بخشیدن [ و بر گرداندن هر کاری و هر 
حکمی و هر رهنمودی بدان می‌گراید. بسدین وسیله 
اوامر آویزان در فضا نمی‌مانند. ۵ بلکهنن. ان اساشسن 
اصیل و واضح و ثابت و عمیق, متمرکز و استوار 
می‌گردد: 
الف - در مسأله غنائم. به پرهیزگاری و ترس از خداء و 
به هراس افتادن به هنگام یاد خداء و پیوند دادن ایمان به 
اطاعت از یزدان و اطاعت از پیغمبر خداوند سبحان, 
برگردانده هی و9 
ِ عن الانفال. قل الفال و سول 
توا اه و ألخُوا ذات 4 نکم و َطیکُوا له و ۲ 
۳7 نکم مین اون ادن ذا کر 
وج تر ات »ول لت عم یاه ای 7 
انار ریت کلون ی نوا 
ِ ما رَرْقنْاهم ون » آوللک هم رن 2 اه 
درَجات عند رهم و مَعْفرة و رزق کرم 5 
از تو دربارة غنائم می‌پرسند (و می‌گویند که غنائم 
جنگ بدر چگونه تقسیم می‌گردد و به چه کسانی تعلّق 
می‌گیرد؟) بگو: غنائم از آن خدا و پیفمبر است (و 
پیغمبر به فرمان خدا تقسیم آن را به عهده می‌گیرد). 
پس از خدا بترسید و (اختلاف را کنار بگذارید و) در 
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میان خود صلح و صفا به راه اندازید. و اگر مسلمانید از 
خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنید. مژمنان تنها کسانی 
هستند که هر وقت نام خدا برده شود. دلهایشان 
هراسان می‌گردد (و در انجام نیکیها و خوبیها بیشتر 
می‌کوشند) و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده شود. 
بر ایمانشان می‌افزاید. و بر پروردگار خود توکل 
می‌کنند (و خویشتن را در پناه او می‌دارند و هستی 
خویش را بدو می‌سپارند). آنان کسانیند که نماز را 
چنانکه باید می‌خوانند و از آنچه بدیشان عطاء کرده‌ایم 
(مقداری را به نیازمندان) می‌بخشند. آنان واقعاً ممن 
هستند و دارای درجات عالی. مففرت الهی» و روزی 
پاک و فراوان. در پیشگاه خدای خود می‌باشند ... 
(انفال / ۴-۱) 
ب - در خط سیر پیکار. به قضا و قدر خداء و اراده و 
تدبیر او. و جرخاندن و اداره کردن همه مراحل کارزار 
توسْط جر ول دادار, برگردانده می‌شو ند: 
(رذ نم بانعدوع دنا و هم الهدو و القضوی, و 
رب آنقل منکم؛ و لو تواعد عنام لتق 
الیغاد. وَلکن یی اه لد شرا کان م مَفْعولاً. ««ِ#«- 
(به یاد آورید) زمانی را که شما در طرف نزدیکتر (به 
مدينة منقره) بودید (و باران فقط در آنجا بارید و زمین 
را سفت گردانید) و آنان (یعنی دشمنان) در طرف 
دورتر مستقر بودند (و آب در اختیار نداشتند و زمین 
آنجا سست بود و بارانی هم به خود ندید. و لذا قدمها 
بدان فرو می‌رفت) و کاروان (قریشیان به سرپرستی 
اب وسفیان که شما در تعقیب آن بودید) در مکان 
پائین‌تری از شما قرار داشت. (انفال / ۴۲) 
۳ - در حوادث و وقائع جنگی. به رهمبری یزدان 
سبحان, و کمک و یاری ايزد متّان در آن. برگردانسده 
می‌شو ند: 
ی قلم و نا ریت ذ 
یت ناه زمی. ول الژینین مدب لاه 


(ای مومنان!) شما کافران را (با قّت و قدرت خود در 
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نبرد بدر) نکشتید» بلکه خدا (با پیروز نمودنتان بر آنان 
و افکندن هراس به دلهایشان) ایشان را کشت. و (ای 
پیفمبر! بدان گاه که مشتی خاک به طرف آنان پرتاب 
کردی و خاک به چشم ایشان فرو رفت. در اصل) این 
تو نبودی که (خاک را به سوی آنان) پرتاب کردی (چرا 
که مشتی خاک از حیث کمیّت و کیفیّت آن توانائی را 
رارق[ دک ییاه تام 
ایشان) پرتاب کرد (و به چشمان آنان رساند) تا بدین 
وسیله ممنان را خوب بیازماید (و با اعطاء خوبیها 
آزمایششان نماید). (انفال / ۱۷) 
د - در کار ثابت قدمی و پایداری در جنگ, به آن 
اندازه حیاتی که خدا برای آنان در جنگ بخواهد. و به 
قدرت یزدان بر سد و مانع شدن میان ایشان و میان 
دلهایشان, و به تضمین خدا برای پیروزمند گرداندن 
کسانی که بر او تکیه می‌کنند.حواله می‌گردند 
ای لْذین منوا جیوه و لول ذ 
ذغاک نایک و أَغلموا أن اه حول بان ال ء و 
قلبه» و ان اه عشرون 4. 
ای موّمنان! فرمان خدا را بپذیرید» و دستور پیفمبر او 
را قبول کتید هنگامی که شما را به چیزی دعوت کند که 
به شما زندگی (مادی و معنوی و دنیوی و اخروی) 
بخشد. و بدانید که خداوند میان انسان و دل او جدائی 
می‌اندازد (و می‌تواند انسان را از رسیدن به خواستها و 
آرزوهای دل باز دارد و او را بمیراند و نگذارد عمر 
طولانی داشته باشد که مهم ترین آرزوی دل هر انسانی 
است). و بدانید که همگان در پیشگاه خدای سبحان 
گردًورده می‌شوید (و به حساب و کتابتان رسیدگی 
می‌گردد). (انفال ۸ ۲۴) 
( لین آتا تیه فعَةٌ انوا و آذکهوا 
له کثیرا لک تفلحُون 6. 
ای موّمنان! هنگامی که با گروهی (از دشمنان در میدان 
کارزار) روبرو شدید. پایداری نمائید (و فرار نکنید) و 
بسیار خدا را یاد کنید (و قدرت و عظمت و وفای به عهد 


او را پیش چشم دارید و به تضزع و زاريش بخوانید) تا 
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(در دنیا) پیروز و (در آخرت) رستگار شوید. (انفال /۴۵) 


ه - در باره صدف از کارزار و نتيجه پبیکار مقر 


فاتلومم حت لا تکُون فش و یکون آلدین کل 


و با آنان پیکار کنید تا فتنه‌ای نماند (و نیروثی نداشته 
باشند که با آن بتوانند شما را از دینتان برگردانند) و 
دین خالصانه از آن خدا گردد (و مژمنان جر از خدا 
نترسند و آزادانه به دستور آئین خویش زیست کنند). 
۱ ال ۳۱ 
ماکان لت آن یک وه شرع ختی یُفخن نی 
الازض ». 
هیچ پیغمبری حقّ ندارد که اسیران جنگی داشته باشد. 
مگر آن گاه که کاملاً پیروز گردد و بر منطقه سیطره و 
قدرت یابد (در غیر این صورت باید با ضربات قاطع و 
کوبنده و پیاپی» نیروی دشمن را از کار بیندازد. امّا به 
محض حصول اطمینان از پیروزی خود و شکست 
دشمن دست از کشتار بردارد و به اسیر کردن قناعت 
کند). (انفال / ۶۷) 
و اذ عدکم اند اخدی تین با لک 
ودون أَ غَر ذات لش کة کون[ او پرید ال 
آن ی ایکا و فطع دار الکارپن. یج 
ار ْطل لباطل و که رون 6 
(ای مومنان به یاد آورید) آن گاه را که خداوند پیروزی 
بر یکی از دو دسته را به شما وعده داد. (پیروزی بر 
کاروان تجاری قریش به سرپرستی ابوسفیان, و یا 
پیروزی بر لشکری که از مکه تدارک شده بود و به 
سرپرستی ابوجهل برای نجات کاروان آمده بود). شما 
دوست می‌داشتید دسته‌ای نصیب شما گردد که از 
قدرت و قوّت چندانی برخوردار نیست (که کاروان 
بود). ولی خدا می‌خواست حق را با سخنان خود (که 
بیانگر اراده و قدرت یزدانند» برای مردم) ظاهر و 
استوار گرداند و کافران را (از سرزمین عرب با 
پیروزی مومنان) ريشه کن کند (لذا شمارا با لشکر 


سوره‌انفال 
رهنمودها 


قریش درگیر کرد) تا بدین وسیله حق را (که اسلام 


عازن اکتا ناگی او 
تمتیس تن تن: (نفال / ۷و ۸) 
9 تسنظیم روابط در میان جامعهٌ مسلمان» و 
ارتباطات جامعهٌ مسلمان با ساثر جوامع دیگر. عقیده 
است که پایة گردهمائی يا مایة جدائی مت کرد5: و 


ارزشهای عقیدتی است که انسان را به جلو می‌برد و یا 


به عقب می‌کشد: 
رد الذینآمث نوا هاچر وب و و 


۰۰ ۵ ۰ ۷ 5 2 م ق ۲ ۰ ك 
و 


مد باب یا ینآ نت 


اتصز رک ی تیک شرع وم 

بینکم و ینم تفا وه چا نیون تمه بصر ۱ 
اٌذین کقروا بعضهم آولیاء به تض: هد 
ن ا دض و اه دا آشتراز 
خاجزوا و جاهدوا ق تیبل اث و الذنَ وا 
تصروا ولیک هم ون ح هعرق 


گرم لین منوا من ۰ ره بقد و فاجَرّوا و جاهدوا 
متکمفأولیک منک و آووالازخام تشه | ول 
بیغض في کثاب ال نله بکل میم علي ۰ 


بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند و (از خانه و کاشانة 
خویش) مهاجرت کرده‌اند و با جان و مال خود در راه 
خدا (به تلاش ایستتاده‌اند و) جهاد نموده‌اند (و لقب 
مهاجرین را برازندهٌ خود گردانده‌اند) و کسانی که 
(مهاجرین شش روا خود) پناه داده‌اند و 
(ایشان را با جان و مال) پاری نموده‌اند (و از سوی خدا 
و پیقمبر لقب انصار دریافت داشته‌اند) برخضی ار تام 
یباران برخی دیگرند (و مسوول و متعهّد در برابر 
یک دیگرند) و انا کسانی که ایمان آورده‌اند ولیکن 
مهاجرت ننموده‌اند (و با وجود توانائی به جامعة نوین 
هت هه شیاسآ شم کت تع ون ی موادت 
و) ولایتی در برابر آنان ندارید تا آن گاه که مهاجرت 





‌ 
در روند سوره - در کنار خط سیر عقیده - خطٌ سیر 
دیگری نمایان می‌گردد که خط سیر جهاد. و بیان ارزش 
ایمانی و جنبشی آن است. همچنین پالودن آن خط سیر 
از هر شائبة فردی و شخصی, و اعطاء دلائل ذاتی 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
می‌کنند. اگر (چنین مومنان غیر مهاجری از دست ظلم و 
جور دیگران) به سبب دینشان از شما کمک و یاری 
خواستند. کمک و یاری بر شما واجب است. مگر زمانی 
که مخالفان آنان گروهی باشند که میان شما و ایشان 
پیمان (ترک مخاصمه) باشد. (در این صورت رعایت 
عهد و پیمان» از رعایت حال چنین مومنان بی‌حالی 
لازم‌تر است. به هر حال) خداوند می‌بیند آنچه را که 
می‌کنید (پس مواظب حال همدیگر و حفظ حدود و عهود 
باشید). و کسانی که کافرند. برخی یاران برخی دیگرند 
(و در جانبداری از باطل و بدسگالی با مقمنان همرآی و 
همسنگرند. پس ایشان را به دوستی نگیرید و در حفظ 
عهد و پیمان بکوشید) که اگر چنین نکنید فتنه و فساد 
عظیمی در زمین روی می‌دهد. بیگمان کسانی که ایمان 
آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و در راه خدا جهاد 
نموده‌اند». و همچنین کسانی که پناه داده‌اند و پاری 
کرده‌اند. (هر دو گروه) آنان حقیقتاً ممن و باایمانند (و 
شايستة واژهُ مهاجر و انصارند و تار و پود جاودانة 
پرچم اسلامند و) برای آنان آمرزش (گناهان از سوی 
یزدان متان) و روزی شایسته (در بهشت جاویدان) 
اد گام که ی زک ات ناه 
آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و با شما (ای مهاجران و 
انصار) جهاد نموده‌اند. آنان از زمره شما هستند و (از 
حقوق و مدد و یاری شما برخوردار می‌گردند. این 
ولایت ایمانی بود. و اما ولایت خویشاوندی علاوه بر 
این میان افرادی موجود است و) کسانی که با یکدیگر 
خویشاوندند برخی برای برخی دیگر سزاوارترند (و 
حقوق آنان) در کتاب خدا (بیان شده است و حکم خدا 
بر آن رفته است و) بیگمان خداوند آگاه از هر چیزی 


است. (انفال / ۷۵-۷۲) 





سوره انفال 
زهنمودها 
والائی بدان است که مجاهدان در پر تو آ تفا تا | خن 
زمان, با اطمینان و آرامش و برتری, حرکت می‌کنند... 
سوره بطور خلاصه. اين الهام را در بر دارد. لذا به 
برخی از آیات در اين معرّفی بسنده می‌کنيم. و شرح 
ار ها ات خود حواله می‌داریم. بدان هنگام 
که با اين نوج آیات روبرو می‌گردیم: 
ایا الذین آنواذا فیت الذینکفروا اقلا 
وه لباز 1 من یره الا حرف 
ال 2 ۳ ُحَا نفد باءبقضب من ال و 
را جع و یش الَصبرٌ ». 
ای مومنان! هنگامی که با انبوه کافران (در میدان نبرد) 
روبرو شدید» بدانان پشت نکنید (و فرار ننمائید). هر 


کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نماید -مگر 


برای تاکتیک جنگی یا پیوستن به دسته‌ای - گرفتار 


خشم خدا خواهد شد و جایگاه او دوزخ خواهد بود» و 
دوزخ بدترین جایگاه است. ٍِِِ 
( ان مر داب عسئد ال اذین کرو هم 
۷ 2 زو ِِ 
منون. ی نت با شین فش 
و ون اما من اب 
این دون 
بیان تون انا وی وه که اه خاش 
تاک که افو و آیمان نی هنن کساتن که از آفان 
پیمان گرفته‌ای (که مشرکان را کمک و یاری نکنند) ولی 
آنان هر بار پیمان خود رامی‌شکنند و (از خیانت و نقض 
عهد) پرهیز نمی‌کنند. اگر آنان را در (میدان) جنگ 
رویاروی بیابی و بر ایشان پیروز شوی, آن چنان آنان 
را در هم یکوپ که کسانی که در پشت سر ایشان قرار 
دارند (و دوستان و یاران ایشان بشمارند) پند گیرند (و 
پر اکنده شو ند و عرضص ۱ (انفال / ۵۷-۵۵) 
ودرا مه استطعتر ث ورین باط 
ال یه رز تیه 
دونیم لا تَلموتم ال هم و ماتفقوا من می 
فی سَبیل ال یف الیکم انم لا نون ۰6 


برای (مبارز؛ با) آنان تا انجا که می‌توانید نیروی 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد شوم 
(مادی و معنوی) و (از جمله) اسبهای ورزیده آماده 
سازید. تا بدان (آمادگی و ساز و برگ جنگی) دشمنِ 
خدا و دشمن خویش را بترسانید» و کسان دیگری جز 
آنان را نیز به هراس اندازید که ایشان را نمی‌شناسید و 
خدا آنان را می‌شناسد. هر آنچه را در راه خدا (از جمله 
تجهیزات جنگی و تقویت بنیهٌ دفاعی و نظامی اسلامی) 
صرف کنید» پاداش آن به تمام و کمال به شما داده 
می‌شود و هیچ‌گونه ستمی نمی بینید (انفال /۶۰) 
ییا ای عوض نع ات ۱ نکن 
منکم عشرّون صابزون لیوا من و ) یکسن 
نکم مه مت یلو فا مُن ادن وا بمم قوم 
لایفقهون 4. 
ای پیغمبری! ممنان را به جنگ (با دشمن برای اعلاء 
فرمان خدا) برانگیز. هرگاه بیست نفر شکیبا (و ورزیده 
و قوی الایمان) از شما باشند بر دویست نفر غلبه 
می‌کنند. و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از 
کافران غلبه می‌کنند. به خاطر این که کافران گروهی 
هستند که نمی‌فهمند (برای چه چیزی و چه کسی 
می‌جنگند. و اگر کشته شدند سرنوشت خانواده و 
سرانجام خودشان چه خواهد بود. و لذا این تاریکی راه 
و ناآگاهی از هدف و ندانستن نتيجهة دنیوی و اخروی 
فقا ات و ا بای اخا تام کات 

۳ ۱ انفال / ۶۵) 

ماکان ی آن یک ن له آشری خی ؛ بخ ق 
الأْرْض. تریدون عرض ألدئیا و اهب رید لاخ 
1 و ال عَزیر ‏ ى). 
ی ای دق 
مگر آن گاه که کاملاً پیروز گردد و بر منطقه سیطره و 
قدرت یابد (در غیر این صورت باید با ضربات قاطع و 
کوبنده و پیاپی. نیروی دشمن را از کار بیندازد. امّا به 
محض حصول اطمینان از پیروزی خود و شکست 
دشمن دست از کشتار بردارد و به اسیر کردن قناعت 
کند. ای مومنان!) شما (تنها به فکر جنبه‌های مادی 


هستید و) متاع ناپایدار دنیا را می‌خواهید. در صورنی 


سوره انفال 
رهنمودها 


0 


که خداوند سرای (جاویدان) آخرت (و سعادت 
همیشگی) را (برای شما) می‌خواهد. و خداوند عزیزو 
حکیم أست (و 
حکمت و تدبیر» و متوجه عرت و پیروزی است). 

(انفال | ۷ع) 
1 الاو جوا و جاقدواق بیل فر ۲ 
لین أوَوْا و تصروا آولئک ه هم الوْمنُون ۳ 1 
رو ررق اق‌کرم 5 
فیگفان کشا که ایتان او رتخا و موا موز کر دمن 


در راه خدا جهاد نموده‌اند. و همچنین کسانی که پناه 
داده‌اند و یاری کرده‌اند. (هر دو گروه) آنان حقیقتاً 
مژمن و با ایمانند (و شايستة واه مهاجر و انصارند و 
تار و پود جاودانة پرچم اسلامند و) برای آنان آمرزش 
(گناهان از سوی یزدان منان) و روزی شایسته (در 


در پایان باید گفت: این سوره روابط جامعة اسلامی را 
بر اساس عقیده بیان می‌دارد - همان گونه که گفتیم - 
احکامی را بیان می‌نماید که جامعه اسلامی برابر آنها 


می‌تواند با سایر جامعه‌های دیگر در جنگ 


و صلح - تا 


زمان نزول این سوره - ارتباط برقرار سازد. همچنین 
این سوره, احکام غنائم و پیمانها را بیان می‌دارد. و 
خطوط اصلی موجود در تنظیم چنین ارتباطاتی و چنین 
احکامی را در همچون آیه‌های روشن و مشخصی بیان 
می‌دارد: 





۱ ۶0 ۱ ۵ 


(یسالوتک عَن النفال... ل النفال و و 
الرْمُول ». 
از تو دربارة غنائم می‌پرسند (و می‌گویند که غنائم 
جنگ بدر چگونه تقسیم می‌گردد و به چه کسانی تعلّق 
می‌گیرد؟). بگو: غنائم از آن خدا و پیغمبر است (و 
پیغمبر به فرمان خدا تقسیم آن را به عهده می‌گیرد). 
(انفال /۱) 
یآ ی دحا 
ترلوه هم الا بان و مه بر ی یذ دیره لا تحوفً 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


قثالأَ م2 مُحَزا لفق باءبقضب صُن اه و 


۳ ی بش الصیر ‌. 
ای مومنان! هنگامی که با انبوه کافران (در میدان نبرد) 
روبرو شدید. بدآنان پشت نکنید (و فرار ننمائید). هر 
کس در آ ن هنگام بدانان پشت کند و فرار نماید -مگر 
برای تاکتیک جنگی یا پیوستن به دسته‌ای - گرفتار 
خشم خدا خواهد شد و جایگاه او دوزخ خواهد بود. و 


دور بدنرین جایگاه است. (انفال / ۱۵ و ۱۶ 


یآ انا آطیئوا رو و لا 
تولوا عنه که و نت تسم تسمَعُون. و لا تکونوا کْالذین 
الوا نو شا تون 4 ۱ 
ای مومنان! از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنید. و از 
پیغمبر روگردان نشوید. در حالی که شما (آیات قرآن 
را) می‌شنوید (و می‌بینید که آشکارا امر به وجوب 
اطاعت از او می‌کنند). و مانند کسانی نباشید که 
می‌گفتند: شنیدیم (امّا در گوش نگرفتیم)» و حال آن که 
آنان نمی‌شنوند (چون به دنبال آن نمی‌روند). 
۱ ۱ (انفال ۲۰ و ۲۱) 
جیوه و لول اذا 


۱ ۶ ۵ سم 


اه ۳ حول ین الوم و 


(یا لا الذین آمئوا اه 
سک و اعا 
قلبه, وه یه رون 4. 
مومنان فرمان خدا را بپذیرید» و دستور پیغمبر او 
را قبول کنید هنگامی که شما را به چیزی دعوت کند که 


ترس 


۷۷ و 


به شما زندگی (مادی و معنوی و دنیوی و اخروی) 


بخشد, و بدانید که خداوند میان انسان و دل او جدائشی 


می‌اندازد (و می‌تواند انسان را از رسیدن به خواستها و 


آرزوهای دل باز دارد و او را بمیراند و نگذارد عمر 


طولانی داشته باشد که مهم‌ترین آرزوی دل هر انسانی 
است). و بدانید که همگان در پیشگاه خدای سبحان گرد 
آورده می‌شوید (و به حساب و کتابتان رسیدگی 
می‌گردد). 

یا یا لین منوا لا ولو اه ون 


ول رم 


تخو نوا آماناتکه و انم تعلمون ». 


ای مومنان! به خدا و پیغمبر (با دوست داشت دشمنان 


(انفال /۲۴) 





سوره انفال فی‌ظلالالقرآن 
رهنمودها حلد سوم 


حقّ. پخش اسرار جنگی» پشت سر افکندن برنامه‌های 
الهی» و غیره) خیانت مکنید. و در امانات خود نیز 
آگاهانه خیانت روا 9 فل ۷۱ 
(فُل لین راهن ینتهوا یز نم شا قد سلت 

و ان یو وان مس * سته لین تلف 
لا تون فش کون لد ین له فان أنتوَا 
ان له با یعون بَصیرٌ ». 

(ای پیغمبر!) به کافران بگو (درگاه توبه هميشه باز 
است و) اگر (از کفر و عناد) دست بردارند» گذشتة 
اعمالشان بخشوده می‌شود. و اگر هم (به کفر و ضلال 
خود) برگردند (و به جنگ و ستیزتان برخیزند) قانون 
خدا دربارهٌ پیشینیان از مذ نظر گذشته است (و هما 
قانون هم دربارة آنان اجراء می‌گردد. یعنی سزای 
مشرکان و معاندان و مکذّبان نابودی است و ایشان هم 
نابود می‌شوند). و با آنان پیکار کنید تا فتنه‌ای باقی 
نماند (و نیروئی نداشته باشند که با آن بتوانند شمارا 
از دینتان برگردانند) و دین خالصانه از آن خدا گردد (و 
مقمنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئین 
خویش زیست کنند). پس اگر (از روش نادرست خود) 
دست برداشتند (و اسلام را پذیرفتند. ذشتت: او آنان 
بدارید. چرا که) خدا می‌بیند چیزهائی را که می‌کنند (و 
کیفرشان می‌دهد). 

و آغمو نا غنفت من قیء فان له خسَه 
للرسول وّلدی ر ایثامی و الساکین و 


انفال /۳۸و )۳٩‏ 


چا 


9 


ی 


خویشاوندان (پسیغمبر) و یتیمان و مستمندان و 


و اماندگان ‏ در راه است. (انفال / ۴۱) 
2 0 عَر ی ۰ ی 
ای لین و اتف قائبتوا و ادکوا 


مب او 


اه کثیرا لعلکم تفلکون. واه لا 
او اقَّ وت او تهب ریک و آضبروا ان له 


۳ و سس و ۵ گر 1 
۱ و 290 و 





,و ها یغملون حبط )۰ 

ای مومنان! هنگامی که با گروهی (از دشمنان در میدان 
کارزار) روبرو شدید. پایداری نمائید (و فرار نکنید) و 
بسیار خدا را یاد کنید (و قدرت و عظمت و وفای به عهد 
او را پیش چشم دارید و به تضرّع و زاریش بخوانید) تا 
(در دنیا) پیروز و (در آخرت) رستگار شوید. و از خدا و 
پیغم‌برش اطاعت نمائید و (در میان خود اختلاف و) 
کشمکش مکنید» و (اگر کشمکش کنید) درمانده و ناتوان 
می‌شوید و شکوه و هیبت شما از میان می‌رود (و ترس 
و هراسی از شما نمی‌شود). شکیبائی کنید که خدا با 
شکیبایان است. و مانند کسانی (از قریشیان) نباشید که 
بسیار مفرورانه و خودستایانه و برای خودنمانی 
کردن در برابر مردم (از شهر مکه به سوی میدان بدر) 
بیرون آمدند (و با نمایش مال و منال و قدرت و قوّت 
خود) مردمان را از راه باز می‌داشتند (و از دخول آنان 
به دین اسلام با تمام توان جلوگیری می‌نمودند). 
خداوند از آنچه می‌کردند آگاه است (و کیفر آنان را 


خواهد داد). (انفال / ۴۷-۴۵) 
ون 5 یه رواب ند افو زین توا هم ا 


یومنون. لین ات من ون عهدهم 
کل مرو وم لایقون. تا ُ َقم نی ارب 
فشرد هم من خلفهم للم یذ کمون. وا تخافن 
ن تم ان تعسو له لاح 
این همین لین کفروا مب كِ 
یرون .و دام ما طاشن 
رباط الیل یه دوع 

خرن من ذونم لا تَعلمو نم ال یلته و نا 
فقو من میم نی سبیل ال یرت [لیکم و نم ۷ 

نطلشون. وان جتخوا سم قاجتع او توکل عل 
نی انه و المع القلم ون پُریذواآن دوک 
فان حسبک اه "هو الٌذی دک بتطره و 
ینب 


بیگمان بدترین انسانها در پیشگاه یزدان. کسانی 


و 


ِِ ِ 


هستند که کافرند و ایمان نمی‌آورند. کسانی که از آنان 
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پیمان گرفته‌ای (که مشرکان را کمک و یاری نکنند) ولی 
آنان هر بار پیمان خود رامی‌شکنند و (از خیانت و نقض 
عهد) پرهیز نمی‌کنند. اگر آنان را در (میدان) جنگ 
رویاروی بیابی و بر ایشان پیروز شوی, آن چنان آنان 
را در هم یکوپ که کسانی که در پشت سر ایشان قرار 
دارند (و دوستان و یاران ایشان بشمارند) پند گیرند (و 
پراکنده شوند و عرض اندام نکنند). هر گاه (با ظهور 
نشانه‌هاتی) از خیانت کروهی بیم داشته باشی (که عهد 
حون را تیافک اه نیقی آحان ها 
بیاگاهان و) همچون ایشان پیمانشان را لفو کن (و 
بدون اطْلاع بدانان حمله مکن» چرا که این کار خلاف 
مروت و شریعت است و خیانت بشمار است و) بیکمان 
خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد. کافران تصوّر 
نکنند که (بر قدرت ما) پیشی گرفته‌اند و (از قلمرو کیفر 
ما) بدر رفته‌اند (و با نجات از دست مرگ در جنگ بدر» 
از زیر دست ما خارج شده‌اند) آنان (هرگز مارا) 
تاه کی کت وا ام ام یشان 
خواهیم داد). برای (مبارزه با) آنان تاأنجا که می‌توانید 
نیروی (مادی و معنوی) و (از جمله) اسبهای ورزیده 
آماده سازید. تا بدان (آمادگی و ساز و برگ جنگی) 
دشمن خداو دشمن خویش را بترسانید». و کسان 
دیگری جز آنان را نیز به هراس اندازید که ایشان را 
نمی‌شناسید و خدا آنان را می‌شناسد. هر آنچه را در 
راه خدا (از جمله تجهیزات جنگی و تقویت بنیة دفاعی و 
نظامی اسلامی) صرف کنید. پاداش آن به تمام و کمال 
به شما داده می‌شود و هیچ‌گونه ستمی نمی‌بینید. اگر 
آنان به صلح گرایش نشان دادند» تو نیز بدان بگرای (و 
در پذیرش پیشنهاد صلح تردید و دودلی مکن و شراثط 
منطقی و عاقلانه و عادلانه را بپذیر) و بر خدا توکل 
نمای که او شنوای (گفتار و) آگاه (از رفتار همگان) 


است. و اگر بخواهند تو را فریب دهند (و منظورشان از 
که تو را با یاری خود و توشط مومنان (مهاجر و 
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انصار) تقویت و پشتیبانی کرد. (انفال / ۶۲-۵۵) 
و ی بنج 
منبن. یآ حرّض انیت ی السقتال, 
کرد شاد یغلیُوامتین, و ان 
ٍ بکن مُنکم له یغلبُوا فا من الذین کفروا ام 
رم لا فقو ِققَهُونَ. آلان حَفَ ال عنکزو عم نیک 
ضعفاً, فان یکن منکم مه صابرة لوا ما منتین و آن 
یکن نکم نت لوا من باذن اه و المع 
الضاپرینَ ». 
ای پیغمبری! خدا برای تو وبرای مومنانی که از تو 
پیروی کرده‌اند کافی و بسنده است (و ضامن و مرأقب 
همگی شما است). ای پیفمبر! مومنان را به جنگ (با 
تفت ترای اقلا قمان شتا مرا نکن . هر گاهاف نت 
نفر شکیبا (و ورزیده و قوی الایمان) از شما باشند بر 
دویست نفر غلبه می‌کنند. و اگر از شما صد نفر باشند 
بر هزار نفر از کافران غلبه می‌کنند. به خاطر این که 
کافران گروهی هستند که نمی‌فهمند (برای چه چیزی و 
چه کسی می‌جنگند. و اگر کشته شدند سرنوشت 
خانواده و سرانجام خودشان چه خواهد بود. و لذا این 
تاریکی راه و ناآگاهی از هدف وندانستن نتیجهٌ دنیوی 
و اخروی مبارزه. تاب و توانی برای آنان باقی 
نمی‌گذارد). هم اینک خداوند برای شما تخفیف قائل شد 
و دید در شما ضعفی است (و تازه کار و ناآزموده 
می‌باشید» در این حال) اگر از شما صد نفر شکیبا 
باشند. بر دویست نفر غلبه می‌کنند. و اگر هزار نفر 
باشند بر دو هزار نفر - با مدد و یاری الهی - پیروز 
می‌شوند» و (در هر حال فراموش نکنید که) خدا با 
شکیبایان است (و یاری و مدد او تنها شامل ایشان 


است). (انفال / ۶-۶۴ع) 
ماکان لتّی آن یکون له آشری خق یخن ق 


لأْض. ول رید خر 


له عر یر کم ز کناب مَْ شنی لک فا 


ء ر ۶۵ مر قرف ِ_ م و 1 

اخدت عَذابٌ عظم/ فکلوا ما ور 
۳ خط وج ۳ 

نوا اه ان له غفوژ حیه یا ال قل لن ی 








ری 2 یلم اه قلویکم خیرا 


س‌" 


ِ ی 


و 
حد م » و بعفر و الله ور 


0 ام ص‌ ۳ 


۵ ۷ سیب 

۷ 
تست 
9 


۵ 


رح و ان پُریدوا خیانتک فد خاوا اه م مر قَبْل 
نکن باعل حکی) 

هیچ پیغمبر حق ندارد که اسیران جنگی داشته باشد. 
مگر آن گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه 
سیطره و قدرت یاید (در غیر این صورت باید با 
ضربات قاطع و کوبنده و پیاپی» نیروی دشمن را از کار 
بیندازد. امّا به محض حصول اطمینان از پیروزی خود 
و شکست دشمن دست از کشتار بردارد و به اسیر 
کردن قناعت کند. ای مومنان!) شما (تنها به فکر 
جنبه‌های مادی هستید و) متاع ناپایدار دنیا را 
می‌خواهید. در صورتی که خداوند سرای (جاویدان) 
آخرت (و سعادت همیشگی) را (برای شما) می‌خواهد. 
و خداوند عزیزو حکیم است (و این است که کارهایش 
سراسر از روی حکمت و تدبیر» و متوجه عزت و 
پیروزی است). اگر حکم سابق خدا نبود (که بدون ابلاغ 
امّتی را کیفر ندهد. و مخطی در اجتهاد. مجازات نگردد) 
عذاب بزرگی در مقابل چیزی که (به عنوان فدية 
اسیران گرفته‌اید و شتابی که ورزیده‌اید) به شما 
می‌رسید. اکنون از آن چیزی که (از فدية اسیران) فرا 
چنگ آورده‌اید حلال و پاکیزه بخورید و (دغدغه‌ای به 
خود راه ندهید. و در همه کارهایتان) از خدا بترسید. 
بیگمان یزدان (سبحان نسبت به بندگانی که به درگاه او 
برگردند) بسیار آمرزنده و مهربان است. ای پیغمبر! به 
اسیرانی که در دست شما هستند بگو: اگر خداوند در 
دلهایشان خیری (همچون ایمان و اخلاص و صدق در 
اسلام آوردنتان) سراغ یاید (و بداند که دارای نیّت پاک 
و راستینی هستید. در دنیا و آخرت) بهتر از آنچه از 
نما در رافت فده انست به ها غظاء ی کدی تما را 
می‌بخشد (و شرک و سیِثات شما را نادیده می‌گیرد) و 
خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. (ای پیغمبر!) 
اگر (مشرکان با اظهار ایمان) بخواهند به تو خیانت کنند 


(موضوع تازه‌ای نیست و باکی نداشته باش» چرا که) 
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آنان پیش از اين (نیز با اتخاذ شرکاء و انداد برای خدا و 
کفران نعمت اللّه) به خدا خیانت کرده‌اند و خداوند (در 
قبال آن شما را) بر آنان پیروز کرده است (هر چند شما 
ضعیف بودید و ایشان نیرومند بودند) و خداوند آگاه 
از احوال و افکار همگان است و) حکیم است (و کارها را 
برایر حکمت و فلسفه‌ای که خود داند می‌گرداند). 


ال / ۷۱-۶۷ 


سس 
۶و ۶و 


دی شیور دقن زونه 


0 ۶ 


ولیک هم له بغض, و انذین منوا و1 
ناجژواها کم من لیم من قیء ح هاجروا 
ان آستضررگز ی ین تیک سر ۳ 
عی ة رم بتکم وب یم قیفاق - و له با تفتلون 
بصی. و ان لوا شش لسع 
ع له تک تن اادض و ناگی و لین 
منوا و هاجروا و جاقدوا یبیل ار این 
روا و تصروا ویک تن .مم مَغفرة 
و زق کر و لین منوا من كٍِِِ__ 
جاهد وامععکم ولیک منکن رو ازخام 
| زان نا و 


۳ 


بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند و (از خانه و کاشانة 


۷ 


خویش) مهاجرت کرده‌اند و با جان و مال خود در راه 
خدا (به تلاش ایستاده‌اند و) جهاد نموده‌اند (و لقب 
اد وی کر هت اب سای که 
(مهاجرین را در منزل و مأوای خود) پناه داده‌اند و 
(ایشان را با جان و مال) یاری نموده‌اند (و از سوی خدا 
و پیغمیر لقب انصار دریافت داشته‌اند) برخی از آنان 
یاران برخی دیگرند (و مسوول و متعهد در برابر 
یک دیگرند) و اما کسانی که ایمان آورده‌اند ولیکن 
مهاجرت ننموده‌اند (و با وجود توانائی به جامعةٌ نوین 
شما در مدینه نپیوسته‌اند. هیچ گونه تعهد و مسوولیت 
و) ولایتی در برابر آنان ندارید تا آن گاه که مهاجرت 
می‌کنند. اگر (چنین مومنان غیر مهاجری از دست ظلم و 
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جور دیگران) به سبب دینشان از شما کمک و یاری 
خواستند. کمک و یاری بر شما واجب است. مکر زمانی 
که مخالفان آنان گروهی باشند که میان شما و ایشان 
پیمان (ترک مخاصمه) باشد. (در این صورت رعایت 
عهد و پیمان. از رعایت حال چنین مومنان بی‌حالی 

" لازم‌تر است. به هر حال) خداوند می‌بیند آنچه را که 
می‌کنید (پس مواظب حال همدیگر و حفظ حدود و عهود 
باشید). و کسانی که کافرند. برخی یاران برخی دیگرند 
(و در جانبداری از باطل و بدسگالی با ممنان همرآی و 
همسنگرند. پس ایشان را به دوستی نگیرید و در حفظ 
عهد و پیمان بکوشید) که اگر چنین نکنید فتنه و فساد 
عظیمی در زمین روی می‌دهد. بیکمان کسانی که ایمان 
آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و در راه خدا جهاد 
نموده‌اند. و همچنین کسانی که پناه داده‌اند و یاری 
کرده‌اند. (هر دو گروه) آنان حقيقتاً ممن و باایمانند (و 
شايستة واه مهاجر و انصارند و تار و پود جاودانة 
پرچم اسلامند و) برای آنان آمرزش (گناهان از سوی 
یزدان متان) و روزی شایسته (در بهشت جاویدان) 
است. و کسانی که از پس (نزول این آیات) ایمان 
آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و با شما (ای مهاجران و 
انصار) جهاد نموده‌اند» آنان از زمره شما هستند و (از 
حقوق و مدد و یاری شما برخوردار می‌گردند. این 
ولایت ایمانی بود» و اما ولایت خویشاوندی علاوه بر 
این میان افرادی موجود است و) کسانی که با یکدیگر 
خویشاوندند برخی برای برخی دیگر سزاوارترند (و 
حقوق آنان) در کتاب خدا (بیان شده است و حکم خدا 
بر آن رفته است و) بیگمان خداوند آگاه از هر چیزی 
است. (انفال / ۷۵-۷۲) 

0 
این جکیده‌ای از خط سیرهای اصلی سوره بود .. از 
آنجا که سراسر این سوره در بارة جنگ بدر انست‌او ان 
را دنبال می‌کند. ما به بخشی از برنامهٌ قرآن در بارة 
تربیت گروه مسلمانان, و راجع به آماده کردن ایشان 
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برای رهبری بشریت. پی می‌بریم. و متوجّه گوشه‌ای از 
دیدگاه اين آئین دربارةٌ حقیقت چیزی می‌شویم که در 
زمین و در زندگی انسانها می‌گذرد. چیزی که از آن 
جهان‌بینی درستی راجع به این حقیقت پدید می‌آید: 
این جنگ, نخستین رخداد بزرگی بود که مسلمانان با 
دشمنان مشرک خود رویاروی شدند و ایشان را 
شکست سختی دادند. هر چند که مسلمانان برای این 
قفاب ون تاه دنل نان ون امته یدید اسر 
راه کاروان قریشیان را بگیرند. قریشیانی که مهاجران 
را از میان خانه و کاشانه و از میان اموال و داراشی 
خودشان رانده بودند! ولی خداوند برای این دسته 
مسلمان چیزی را خواست که ایشان در نظر نداشتند. 
خداوند خواست غنائم جنگ را بهرهٌ آنان فرماید. و 
کاروان بگریزد و از دسترسشان خارج شود و با 
دشمنان خود. یعنی سرکشان قریش, رویاروی گردند و 
ذرگیر کاززان شوند, سر کات که در مکه نجل دعوات 
اسلامی را گرفته بودند. و پس از آن که شکنجه‌ها و 
آزارهای فراوانی را به اصحاب پیغمبر خدا لب 
رسانده بودند. اصحابی که از هدایت آسمانی او پیروی 
نموده بودند. در صدد توطنه قتل پیغمبر بر آمده بودند. 
خدای سبحان خواست این رخداد. جدا سازنده حق از 
باطل گردد. و در خط سیر تاریخ اسلامی, و به پیروی 
از آن جدا سازنده حقّ از باطل در خط سیر تاریخ 
انسانی باشد.. همعتین یردان فتان خواست در این 
رخداد فاصله‌های دور دست زمان را نشان دهد که در 
آئينة آن چیزهائی نموده شود که انسانها برای خود 
می‌خواهند و طرح می‌نمایند و آنها را ببرای خویش 
خوب و پسندیده می‌شمارند. و چیزهائی نموده شود که 
خداوندگار انسانها برای انسانها می‌خواهد هر چند که 
آنان در مرحلةً نخست چنین چیزهائی را نپسندند و 
برای خویشتن بد ببینند. همچنین خدا خواسته است که 
این گروه ممن, موجبات پیروزی و عوامل شکست را 
بشناسند و بسیاموزند. و آنها را مشتتقیما از دست 


سورة انفال آیات ۱-۲۹٩‏ 
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پروردگارشان و سرپرستشان دریافت دارند. در آن 
احوال و اوضاعی که در میدان رزم و در برابر 
صحنه‌های کارزارند. 

این سوره چنین رهنمودهائی در بردارد. رهنمودهائی که 
به همچون معانی بزرگی و حقائق سترگی اشاره 
می‌نمایند. همچنین این سوره بسیاری از قوانین صلح و 
جنگ, غنائم و اسیران پیمانها و قراردادهاء و موجبات 
پیروزی و عوامل ‏ 
معانی و مفاهیم و مقرّرات و قوانین ساخته شده‌اند به 


شکست را در پر دارد: همه این 


شیوهٌ رهنمود پرورنده و راهگشائی که جهان‌بینی 
ایدئولوژی و اعتقادی به وجود می‌آورند و آن را 
محر ک نخستین و والا در تلاش و کوشش بشریت 
می‌گردانند... اين. نشانه و سیمای برنامة قرانی در 
عرضه کردن حوادث و وقائع و رهنمودها است. 
گذشته از اینها ایین سوره صحنه‌هائی از کارزار و 
صحنه‌هائی از تکانهای درونها را در بر دارد. تکانهائی 
که درونها پیش از جنگ و در گیراگیر جنگ و پس از 
بایان جنگ دارند... صحنه‌های زنده‌ای در این سوره 
است. صحنه‌های زنده‌ای که وقوع پیکار و شکلها و 
سیماهای کارزار را بسه حش و شعور آدمی 
برمی‌گردانند. انگار خوانندهٌ قران آنها را می‌بیند و با 
آنها کاملا همگام 3 قماوا می‌شود. 

گاه گاهی تصویرهائی از زندگانی پیغمبر 
را بش و زندگانی اصحاب او را پیش چشم می‌دارد. 
بدان هنگام که هنوز در مکّه بسر می‌برند و گروه اندک 


روند قرآنی 


و ضعیفی در آن سرزمین هستند و می‌ترسند که مردمان 
ایشان را درربایند. اين تصویر بدان سبب پیش چشم 
داشته می‌شود تا پیغمبر ملس و یاران او لطف و 
مرحمت یزدان را در وقت پیروزی به یاد دارند و بدانند 
که ایشان با یاری و مددکردگاری. و در پرتو این ائینی 
پیروز خواهند شد که آن را بر دارائی و زندگی برتری 
داده‌اند و والاتر شمرده‌اند. همچنین روند قرانی 


تصویرهائی از زندگانی مشرکان را بر برده خیال 





فی‌ظلال القرآن 
۱ جلد سوم 
می‌اندازد و نمایش می‌دهد که اناد پیش از همجرت 
پیغمبر خدا عَلَشٍَ و پس از آن داشته‌اند. از دیگر سو 
نمونه‌هائی از سرنوشت و فرجام پیشینیان کافر را در 
می‌کند. و رفتار و کردار و سرانجام اشخاصی همچون 
فرعون و فرعونیان و آفرادی پیش از ایشان را به 
تصویر می‌کشد. تا بیان دارد سّت و قانون خدا در 
پیزور گرداندن دوشتانتی و ور هلاک و نابود کردن 
دشمنانش تخلف ناپذیر است. 

ایینها سوضوعهای سوره و سیماهای آن است. 
موضوعها و سیماهای جداناشدنی هستند. هر چند که ما 


مه يي ۶ یقعةٌ | 


در این سوره به نیمی از آنها بسنده می‌کنيم و بقية 
ان‌شاءانله - در جزء دهم خواهد امد. 
در معرفی کوتاه سور ۵ بدین اندازه بسنده می‌کنیم. و به 


پديرة ایه‌های قرآن در روند سوره می‌رویم. 


نِ- 





موی (ج) اما الممتورت لد و 

رام ی مرا ۳۹ بر مر له ۳ ۳ 
وم نت انیم راه بسِ_ 
مهم 9 


بت یک یقیمُورک لصو و یمّارزفتهم 
سْفقَون - ۳7 هم الم 0 تشون 





یمومع ره ورزق کریم (راک رن کم خر ریک 
کال ونفب ام ین لکرهون 
مد تن اش زب 
هم بنظروت ل(3) ود دک مه دیا لطایمین نا 
9 مس و سب و 


۶ 7 ای ۳۳ مر هت9ا سم 


وصربد له آن ی الق« مسب ور 
ی َطلَو کر لمجرمورت 2 
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ون رس ماب که آن مودک بای 
ت_ فیک لو وم ما ماه | 7 لامش ری 


۳۹ نک تشر (لامن ند لاله 

۳ مر( سکم ی 

ع کم من ماه ماه رک روبع 

۳ 3 مر ور و ی مرتحم 

لین رطع فلویکنم ویثیت 9 
مس لالم کی 8 

|ذبوی دبا( لکیکد متخ 1 


و 


سألنین قلوب ۳ روألر ان 
لا وان رنوامتنم بان لزع دلاک ینم 
و ی 72 سولفرفا رک له 
ب (۳) کم فذوفو راک لگفرین 
۶ ر 6 6۶ نها الزین مامنوالد لب مایت 
کمَو اه فلا تولوش ار له ره وَمن دول م دومیار 
ار سر ره 


- رگ و ۳4 یی 7 
دبرمٍلامتکره و 


0 


سب یرال ومآونه هم و یلیر 
توف وتکره بقید سم و 
وک رل ری رسب للم ی حستا 
کنیع( )یک وراه وید 
آلکفرن 6 زن یو فد جاء کم الفتح 
وان‌تنتهوا فه و وک ورن نی که 
کتک کبک ول و کنر همع موی( 9 
منوا ساوسو له وان تواعنه واتر 

2 پم اب پووه ید مسیوهناوهه 
6 رواب ونان اش نک 
ز« 1 7 را استوم 
لسع سوت رش 0 اي یه 


ء :۰ 





ما ۵ سر میت (ذرمیت 









ب- 
منوت ویر سول دمک میک 
واء شش الم وه واه 


۱ ز ‏ م ام مرو 


ی تک ۵ وائقواوتنه یط 
ینک اد واملم الما ارت له مدید العماب (9ا 
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خی گر س ِ. ی 


1 2 
7 س ۳ و مر مر ترا 
ِ__ فعاود ی 
لت کم موس )نها الزین ماما 
۳ 27 ره رو ۹ ام رح سم مر مر 
۳۹ سول وولو ۳ تعلمون 


نتراک کم آمو کم وازکد کم فش وت له 
و عظیم و6 با یا اآزبتا ۲ امَنوأن ککقوا 1 


کرد 


#9 ۹ ور مه یی مس 


9 الفضل رد ۳ ها 
۳ له ذوالفضل العظیم ی 





موضوع این درس یعنی نخستین درس سوره بیان 
حکم خدا دربار؛ غنائم است. غنائمی که مسلمانان در 
جهادشان در راه خدا به دست می‌آورند. این حکم به 
دنبال جر و بحثی صادر می‌گردد که پیرامون تقسیم 
غنائم. شا تما نان ی تن سفن افت ات ها 
مسلمانان را به مراعات فرمان خود درباره غنائم دعوت 
می‌فرماید. و ایشان را به تقوا و پرهیزگاری و اطاعت 
از خود و اطاعت از پیغمیر خود فرا می‌خواند. و وجدان 
ایمان و تقوا را در دلهایشان به جوش و خروش 
می‌اندازد. 

آن‌گاه آنان را یاداور می‌گردد به چیزهائی که برای خود 
خواسته بودند که کاروان و غنیمت آن بود. و چیزهائی 
که خدا برای ایشان خواسته بود که پیروزی و عزت بود. 
همچیین آنان را تذکر می‌دهد بدین که سرانجام کارزار 
به کجا کشید و چگونه پیروز شدند هر چند که مسلمانان 
گروه اندکی بودند و ساز و برگ جنگی و توشه چندانی 
به همراه نداشتند. و دشمنان ایشان گروه زیادی بودند و 
افراد و ادوات جنگی و توشه فراوانی به همراه داشتند. 
یادآورشان می‌سازد بدین امر که چگونه ایشان را با 
یاری فرشتگان پایدار کرد و با بارش باران به کمکشان 
شتافت. بارانی که از آب آن می‌نوشیدند و با آن خوه . 
زا می‌شستند. چگونه باران زمین زير پاهای آنان را تا 
اندازه‌ای سفت و سخت گرداند که پاهایشان به شنزارها 





سور انفال آیات ۱-۲۹ 
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فرو نمی‌رفت و گل آلود نمی‌شد. چگونه چرت و خواب 
یکی آنان زا هرا کرف و سای ارانق نی : 
ایشان کرد. خلاصه چگونه یزدان جهان ترس و هراس 
به دلهای دشمنانشان انداخت و آنان را دجار خوف و 
حشت کرد و به عقاب و عذاب گرفتارشان نمود. 
از اینجا است که یزدان به ممنان دستور می‌دهد که در 
هر جنگی پایداری کنند. هر چند که در آغاز کارزار 
گمان پرند که دشتانشان از فرتاه قررت پر ورن 
چرا که این خدا است که دشمنان را می‌کشد. و او است 
که تیراندازی می‌نماید. و او است که پیکار را 
می‌گرداند و چاره‌سازی می‌کند. آنان جز پرده‌ای نیستند 
که خدا قضا و قدر و قدرت و قوّت خود را بر آن به 
نمایش درمی‌آورد. و هر کاری را که بخواهد در حق 
ایشان انجام می‌دهد و هر چه بخواهد بر سرشان 
توازری 
پس از آن مشرکانی را به تمسخر می‌گیرد که پیش از 
جنگ (بدر به پردهٌ کعبه می‌آویختند و از یزدان) 
درخواست می‌کردند که گردونهٌ جنگ بر ضد کسانی به 
گردش درآید که گمراه‌ترین دو گروه و قطع کننده‌ترین 
صله رحم هستند. بدیشان می‌فرماید: 
ون تسْتَفْتحوا فقد جاء ء که نم ‌. 
ی که قی یلاها که ی دا در واه 
پیروزی گروه بر حقّ را داشتید» و هم اینک مسلمانان 
پیروز شده‌اند و حقّ را عیان می‌بینید.(٩)‏ 
مژمنان را نیز برحذر می‌فرماید از اين که خویشتن را 
همسان منافقان کنند. منافقانی که می‌شنوند. اما ناشنیده 
می‌گیرند و نمی‌پذيرند. چرا که پاسخ مثبت بدان 
نمی دهند. 
این درس با ندا در دادنهای مکرّر مومنان پایان 
می‌گیرد. تا فرمان خدا را بیذيرند و دستور بیغمبر او را 
تبول کنند هنگامی که ایشان را به چیزی دعوت کند که 
به آنان زندگی بخشد - هر چند گمان برند که آن چیز 
هرگ و کته شدن اتکی انا که اسان اوه 


حه اندازه اندرک و ضعیف بسودند و می‌ترسیدند که 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
مردمان ایشان را درربایند. و چگونه یزدان ایشان را 
پناه و یاری داد و پیروزی خود را بهره آنان کرد. و تا 
این که ایشان را آمادگی بخشد اگر پرهیزگاری کنند و 
از خدا بترسند وسیلةٌ جداسازی حق از باطل را در 
دلهایشان و در حرکاتشان قرار دهد ... افزون بر ایتها؛ 
ایشان را متوجه کند که گناهانشان زدوده می‌گردد و 
لغزشهایشان بخشیده می‌شود. و بدانند که لطف و 
مرحمت خدا در انتظار ایشان است. لطف و مرحمتی که 
غنائم و اموال در برابر آن بسی ناچیز است. 
‌ 
( یرتک عن النفل. فلا نفال ‏ لر شول, 
اف و أَطلخوا ذات یک و أطیهُوا اه و 
وله ان زین اون لین اذا ذکر 
وج تیم و تبث علییم یاه زد 
ایانا و تیم یلو الْذین قبمُون الا 
ی یفن ریک هم اون حً 1 
رجات عند رهم و معْفرَة و رزق کرم 5 
از تو درباره غنائم می‌پرسند (و می‌گویند که غنائم 
جنگ بدر چگونه تقسیم می‌گردد و به چه کسانی تعلّق 
می‌گیرد؟) بگو: غنائم از آن خدا و پیغمبر است (و 


۱ 
۰ 
ش 


پیغمبر به فرمان خدا تقسیم آن را به عهده می‌گیرد). 
پس از خدا بترسید و (اختلاف را کنار بگذارید و) در 
میان خود صلح و صفا به راه اندازید. و اگر مسلمانید از 
خدا و پیفمبرش فرمانبرداری کنید. ممنان تنها کسانی 
هستند که هر وقت نام خدا برده شود. دلهایشان 
هراسان می‌گردد (و در انجام نیکیها و خوبیها بیشتر 
می‌کوشند) و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده 
می‌شود. بر ایمانشان می‌افزایند. و بر پروردگار خود 
توکل می‌کنند (و خویشتن را در پناه او می‌دارند و 
هستی خویش را بدو می‌سپارند). آنان کسانیند که نماز 


۱- معنی فوق با توجّه به برداشت استاد سیّد قطب است. معنی دیگر آیه 


چنین است: 
(ای موّمنان!) شما (که از پروردگار خود) درخواست پیروزی (در جنگ بدر) را 
می‌کردید و پیروز هم شدید.. . 


جزء نهم 
را چنانکه باید می‌خوانند و از آنچه بدیشان عطاء 
کرده‌ایم (مقداری را به نیازمندان) می‌بخشند. آنان 
واقعاً ممن هستند و دارای درجات عالی» مغفرت الهی» 
و روزی پاک و فراوان. در پیشگاه خدای خود 
می‌باشند. (انفال / ۶-۱) 
در آشنائی مختصری که با سوره داشتیم. بخشی از 
روایتهائی را بیان کردیم که دربارةٌ نزول اين آیه‌ها نقل 
گردیده بود. در اینجا بدانها برخی از روايتها را اضافه 
می‌کنيم. تا از یک سو بیشتر با فضائی آشنا گردیم که 
این سوره بطور عام. و آیه‌های ویژهُ غنائم بطور خاصء 
در آن نازل گردیده است. و از دیگر سو سیماهای 
واقعی گروه مسلمانان در آغاز واقعه‌ای جلوه‌گر آیند که 
پس از برپائی دولت اسلامی در مدینه. مهم‌ترین واقعه 
بشمار است. 
ابن کثیر در تفسیر گفته است: ابوداود. نسائی. ابن جریر» 
اش ردو که اقا خیت ار وزیا یو 
حاکم از راه‌های گوناگون از داود پسر ابوهند. و او از 
عکرمه, و وی از ابن عبّاس, روایت کرده‌اند که ابن 
عبّاس گفته است: هنگامی که روز بدر پیعمبر 
خدا رل فرمود: 
(مَنْ صَنَم کذا و گذا و کذا). 
هر کس چنین و چنان کند. این چیز و آن چیز از آن او 
است. 
جوانان قوم در راه انجام این چنین و آن چنان کاری بر 
همدیگر سرعت گرفتند. و پیر مردان در زیر پرچمها 
ماندند. هنگامی که غنائم حاضر آورده شد. آمدند و 
درخواست جیزهائی کردند که برای آنان قرار داده شده 
بود. پیر مردان بدیشان گفتند: خویشتن را ؛ٍ بر ما مقدم 
ندارید. چرا که ما سدّ و مانع میان شما و دشمنان گشتیم 
یا از شما بازداشتيم. اگر ما سدٌ و مانع سر راه 
آنان نمی‌شدیم پرده از شما برمی‌افتاد و به سوی ما 
برمی‌گشتید و کاری نمی‌توانستید بکنید. بدین وسیله 
کشمکش درگرفت و ایزد متعال همچون آیاتی را نازل 
فرمود: "7 


(یسألونک عن الا نفال... ۲. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
از تو دربارةٌ نغنائم می‌پرسند (و می‌گویند که غنائم 
جنگ بدر چگونه تقسیم می‌گردد و به چه کسانی تعلّق 
می‌گیر د؟).... 

تا می‌رسد به اين فرموده خدا: 
و طیکُو له و رَسُوله [ن کم مُومنین 
و ار مسلمانید از خدا و پیغمبرش تس کنید. 

وری از کلبی, و او از ابوصالح, و وی از ابن عبّاس 

روایت کرده است که ابن عبّاس گفته است: وقتی که 

روز بدر فرا رسید پیغمبر خدا مَلص فرمود: 
(من لقتبلا له ذا و کذاء و من ی 
گذا و کذا). 


هر کس فردی را بکشد پاداش او چنین و چنان است. و 


ِ 


پأسیر قله 


هر کس اسیری را بگیرد و بیاورد پاداش او چنین و 

چنان است. 
ابو الیش دف اس را بای ده کوت: ای ییغمبر خدا - 
درود و آمرزش خدا بهر؛ٌ تو باد - تو به ما وعده 
داده‌ای ی سعد پسر عباده بلند شد و گفت: ای پیغمبر 
خداء اگر اینان را بدهی برای اصحاب تو چیزی 
نمی‌ماند. نه قناعت به باداش اندک. و نه ترس از 
دشمنان مارا از رزم بدور داشته است. بلکه ما در اینجا 
بدان خاطر مانده‌ایم تا از تو مراقبت و محافظت کنیم و 
مواظب باشیم دشمنان از پشت سر بر تو نتازند... 
کشمکش درگرفت و آیات قرآن نازل گردید: 

ینونک عَن النفال. قل الما 

لرْسُولِ ». 

از تو درباره غنائم می‌پرسند (و می‌گویند که غنائم 

جنگ نی کون تیم می گریتی هه کباش شلی 


نفال له و 


پیغمبر به فرمان ان را به عهده می‌گیرد). 
قاس ای قرآن نیز ناو نف 

(را رآ رین فان هه ۸4 

(ای مسلمانان!) ۳ را که فرا چنگ 

آورده‌اید یک پنجم آن متعلّق به خدا است .... تا آخر 
ایه .. 


امام احمد روایت کرده است و گفته است: ابومعاوبه. و 


سورة انفال آیات ۱-۲۹ 
جزء نهم 
ابو اسحاق شیبانی» برای ما از محمّد پسر عبیداله ثقفی. 
" و او از سعد پسرابووقاص نقل کرده است و گفته است: 
وقتی که روز بدر فرا رسید و برادرم عمیر کشته شد. 
سعید پسر عاص را کشتم. و شمشیرش را برداشتم که 
ذوالک‌ثیفه نسامیده مسی‌شد. و آن را بسه خدمت 
پیغمبر یل بردم. فرمود: 

مب قاطرَحهٌ ق الَْبض). 

۷۳ 
سعد پسر ابووقاص گفته است: برگشتم و کسی جز خدا 
نمی‌داند که به سبب کشته شدن برادرم و بازپس گرفتن 
غنیمتم چه حالی داشتم. هنوز مسافت زیادی را طی 
نکرده بودم سورة انفال نازل گردید. پیغمبر خدا علض 
به من فرمود: 

اهب فخذ سَلَیکَ). 

برو و غنیمت خود را بازپس بگیر. 
امام احمد باز هم گفته است: اسود پسر عامر, و ابوبکر 
برای ما از عاصم پسر ابونجود. و او از مسصعب پسر 
سعد. و وی از سعد پسر مالک. روایت کرده است که 
گفته است: گفتم ای پیغمبر خداء یزدان امروز مرا از 
دست مشرکان سالم به در برد. این شمشیر را به من 
ببخش. فرمود: 

(ان هذا لس لا لک و لا ی ضَعْه). 

این شمشیر نه از آن تو است و نه از آن من, آن را بگذار. 
آن را گذاشتم و برگشتم. به خود گفتم: چه بسا ایسن 
شمشیر به کسی داده شود که کاری که من کرده‌ام و 
رنجی که من برده‌ام از او ساخته نباشد و سر نزند. 
ناگهان مردی از پشت سر مرا فریاد زد. گفتم: چه بسا 
خدا چیزی دربارهٌ من نازل فرموده باشد؟ پیغمبر له 
فرمود: 

(قد لتق آلسَیّف. و ی هو لی, و اه قذ وهبٌ 


۰ 
ام 


ی هر لک ...و ول افهزه الیة:). 
تو از من شمشیر را درخواست کردی. ولی شمشیر 
متعلّق به من نبود. امّا هم اینک به من بخشیده شده 


است. آن را به تو می‌دهم ... خدا اين آیه را نازل فرموده 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 


از تو دربارهٌ غنائم می‌پرسند. بگو: غنائم از آن خدا و 
شنفیتن آشتت. 
ابوداوود و ترمذی و نسائی از راه‌های گوناگون از 
ابوبکر پسر عیاش آن را روایت کرده‌اند. ترمذی گفته 
است: حدیت حسن صحیحی است. 
این روایتها برای ما فضائی را به تصویر می‌زند که 
وی اقا هی ای ار شاه سای اسان اه هآ 
می‌افتد و شگفت زده می‌شود وقتی که می‌بیند هل بدر 
دربار غنائم سخن می‌گویند. چرا که اهل بدر یا از 
مهاجرانی بودند که همه چیز خود را پشت سر رها 
کرده‌اند و همراه با عقیدهٌ خویش مهاجرت نموده‌اند. و 
به چیزی از کالاهای زندگی این دنیا رو نمی‌کنند و 
نمی‌نگرند. و یا اهل بدر از انصار هستند. انصاری که 
مسهاجران را منزل و مأوی داده‌اند و در پناه خود 
گرفته‌اند. و ایشان را در دیار و اموال خویشتن شریک 
نموده‌اند. در راه یزدان از صرف اموال و دارائی این 
جهانی دریغ نمی‌ورزند و تنگچشمی نمی‌کنند. يا آنان 
همان گونه هستند که پروردگارشان دربارهٌ ایشان 
فرموده است: 
حاجَة ما آوتُوه و یرون علی آنقنتیه و لو کان 
سا انیت و تین که ترش ارفا نع انوم 
کرده‌اند» و در درون احساس و رغبت نیازی نمی‌کنند 
به چیزهائی که به مهاجران داده شده است. و ایشان را 
بر خود ترجیح می‌دهند. هر چند که خود سخت نیازمند 
باشند. (حشر ۵۱) 
ما تفسیر این پدیده را تا اندازه‌ای در خود روایتها 
خواهیم یافت. غنائم در آن هنگام مربوط و منوط به 
تلاش و کوشش و کارآئی و دلیری در کارزار داشت. 
بدین سبب غنائم بر رنج کشیدن و هنرنمائی کردن در 


سورةه انفال آیات ۱-۲۹ 
جزء نهم 
پیکار گواه بود و پهلوانی و قهرمانی را نشان می‌داد. 
مردمان هم در آن روزگار آزمند اين گواهی از سوی 
پیغمبر خدا مش و از جانب یزدان بزرگوار سبحان 
بودند. و می‌خواستند دلهایشان با پیروزی بر مشرکین 
در نخستین پیکار تسکین یابد و بدین آرزوی درونی 
برسند. اين آز و آرزو بر هر کار دیگری غلبه کرده بود 
و هر چیز دیگری را از یاد کسانی برده بود که از غنائم 
سخن می‌گفتند. تا یزدان سبحان ایشان را متوجّه می‌کند 
که در رفتار و کردار با یکدیگر ضرورت بزرگواری و 
شت را پیش چشم دارند. و صلاح کار و بار همدیگر 
را در دلها و درونهایشان بنگارند. بیدار و هوشیار 
شدند و همان چیزی را احساس کردند و گفتند که عباده 
پسر صامت لب گفت: «اين سوره دربارهٌ ما اصحاب 
بدر نازل گردید. بدان گاه که دربارهٌ غنیمت کشمکش 
پیدا کردیم و اخلاق ما راجع بدان بد و ناجور گردید, و 
خدا غنیمت را از دست ما بیرون اورد. و اختیار آن را 
به پیغمبر خدا ملع واگذار فرمود». 
خداوند سبحان مسلمانان را در گفتار و کردار با تربیت 
ریبانی پرورده کرد. کار غنائم را بطور کلی از دست 
ایشان بیرون آورد و آن را به پیغمبر خود مضه واگذار 
فرمود. حتی حکم تقسیم غنائم را بطور کلی نازل کرد و 
حق آنان نبود که دربارهٌ غنائم کشمکش کنند. بلکه فضل 
و لطفی از جانب خدا بر ایشان قلمداد فرمود. پیغمبر 
یزدان غنائم را در میانشان تقسیم می‌کرد. بدان گونه که 
پروردگارشان بدو آموخت. همسو و همراه با اجراء 
عملی تربیت» رهنمود پیاپی بلند بالائی در رسید و با 
این آیه‌ها آغاز گردید. و با آیه‌های بعد از آنها استمرار 


پیدا کرد: 
( ینونک عن ال تفال. قل: الا 3 ول سُول. 
5 و له و أصلخوا ذات ت بینکم و أطیعُوا ال و 


و ل 
له ان کنر مَرُمنین 6. 
از تو دربارهٌ غنائم می‌پرسند (و می‌گویند که غنائم 
جنگ بدر چگونه تقسیم می‌گردد و به چه کسانی تعلّق 
می‌گیرد؟). بگو: غنائم از آن خدا و پیغمبر است (و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
پیغمبر به فرمان خدا تقسیم آن را به عهده می‌گیرد). 
پس از خدا بترسید و (اختلاف را کنار بگذارید و) در 
میان خود صلح و صفا به راه اندازید. و اگر مسلمانید از 
خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنید. 
دلهائی که بر سر غنائم کشمکش داشتند با ندای 
پرهیزگاری و ترس از خدا فریاد زده می‌شوند. والامقام 
ردان سبحان است که آفریدگار دلها است و آگاه از راز 
و رمز آنها است. خدا دلهای انسانها را از گرایش به 
کالاهای زندگی دنیوی, و کشمکش دلها بر آن, باز 
نمی‌دارد - هر چند این کشمکش برای گواهی گرفتن بر 
رنج کشیدن و هنرنمائی در پیکار از خود نشان دادن 
- مگر برای به جوش و خروش انداختن حش تقوا 
و هراس از خدا و جستن رضای او در هر دو سر .. 
قطعاً دلی با خدا پیوند ندارد. خدائی که از خشم او باید 
ترسید و باید خشنودی او را جستجو کرد و طلبید. 
نمی‌تواند از جاذبه و کشش کالاهای دنیوی خویشتن را 
واپس کشاند و برهاند. و نمی‌تواند احساس آزادی کند 
و آزادانه بال و پری بزند و به پرواز دراید. 
تقوا زمام اين دلها است. دلهائی که ساده و آسان با 
زمام تقوا رام می‌گردند. و می‌توان آنها را سهل و ساده 
و فرمانبردارانه با جنین زمامی به دنبال خود کشاند. 
قرآن این دلها را با زمام تقوا به سوی آشتی و صلح و 
صفا می‌راند و رام همدیگر می‌گرداند: 
( فاقوا له و أَضلخواذات بَیْنکم 6. 
پس از خدا بترسید و (اختلاف را کنار بگذارید و) در 
میان خود صلح و صفا به راه اندازید. 
قرآن با همین زمام. دلها را به اطاعت از خدا و 
پیغمبرش می‌راند: 
و أطیعوا له و سول >. 
از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنید. 
نخستین اطاعت در اینجا اطاعت از حکمی است که 
درباره غنائم بتان نت داده است: دبک غنائم بطور 
کی فراتر از این رفته است که به یکی از جسنگجویان 
تعلق می‌گیرد. و مالکیّت غنائم اصلاً به خدا و پیغمبر 





جزء نهم 
تعلّق گرفته است. و حقّ تصرّف در غنائم به خدا و 
پیغمبر واگذار شده است. دیگر بر مومنان در غنائم جز 
اطاعت از فرمان یزدان و تقسیم پیغمبر خدا چاره‌ای 
رضایت خاطر از دستور 
فرمانبرداری کنند. چاره‌ای جز این ندارند که روابط و 
احساسات خود را نسبت به یکدیگر اصلاح و روبراه 
کنند و دلهایشان را با همدیگر صاف و صادق گردانند 
7 9 خاطر: 


۰ ره 


ون مین 6 . 


نیست. باید از ته دل و با 


اگر ممن هستید. 
قطعاً ایمان باید یک شکل عملی واقعی داشته باشد و 
در آن جلوه‌گر آید. تا وجود خویشتن را اثبات کند و 
بیانگر حقیقت خویش گردد. همان گونه که پیغمبر 
خدا لش فرموده است: 

لیس الایان بالسعتی, بالحلی, ولکن هو ما 

ورن الب و صدقه لعتل) 0 

ایمان با آرزو نمودن و با سخنان شیرین و آراسته 

نیست. بلکه ایمان آن ایمانی است که در دل جایگزین 

شود و کردار آن را تصدیق کند. 
بدین خاطر است که همچون پیروی در قرآن مجید ذکر 
می‌شود تا اين معنی و مفهوم را مقزّر دارد که پیغمبر 
خدا عَشضُ آن را بیان فرموده است. و ایمان تعریف و 
تعیین گردد. و ایمان فراتر از آن رود که تنها واژه‌ای 
باشد که با زبان گفته شود. يا آرزوئی باشد که نموده 
شود. ولی در جهان عمل و دنیای واقعی اثری از آن 
نباشد. 
سپس قرآن صفات ایمان «راستین» را بیان می‌دارد. آن 
گونه ایمانی که خداوندگار اين آئين می‌خواهد. تا بدین 
وسیله برای آنان چیزی را مشخص و روشن گرداند که 
مراد فرموده ایزد متعال (ٍن کنت مُومنین است. هان! 
این ی ابتت که خداو تدگار آنشن انتین از ایفتان 


ین اْذ لا ذکر اه رجّث ونم و 
اذ تلیّث علهم آ یاه 2 زادتهم پم انا و ع رم 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
یت ون لین من الا وب رف ناهم 
لو ولیک هم اون ح هم درجات عند 
رم و مَعْفرَة و رزق کر ‌. 
موهتان ها سای هتکن که هن وفتاشام خنها رده 
شود. دلهایشان هراسان می‌گردد (و در انجام نیکیها و 
خوبیها بیشتر می‌کوشند) و هنگامی که آیات او بر آنان 
خوانده می‌شود. بر ایمانشان می‌افزایده و بر پروردگار 
خود توکل می‌کنند (و خویشتن را در پناه او می‌دارند و 
هستی خویش را بدو می‌سپارند). آنان کسانیند که نماز 
را چنانکه باید می‌خوانند و از آنچه بدیشان عطاء 
کرده‌ایم (مقداری را به نیازمندان) می‌بخشند. آنان 
واقعاً ممن هستند و دارای درجات عالی» مغفرت الهی» 
و روزی پاک و فراوان. در پیشگاه خدای خود 
می‌باشند. 
تعبیر قرانی در ساختار واژگانی خود دقیق است. تا بر 
مدلول معنوی خود دلالت دقیقی داشته باشد. در 
عبارتی که در اینجا است؛ قصر و حصر با واژه «ا( 
انجام پذیرفته است. دیگر جای تأویل نیست. وقتی که 
با این قاطعیّت دقیق اظهار مطلب شده است دلیلی 
ندارد که گفته شود: مراد «ایمان کامل» است! اگر خدای 
سبحان چنین چیزی را می‌خواست بگوید. آن را 
می‌فر مود. قطعاً ایین تعبیر, دارای معنی مشخص و 
دقیقی است. آن کسانی که این جیزها صفات و اعمال و 
احساسات ایشان باشد آنان ممن هستند. کسانی که 
همجون ایشان همه این صفات و اعمال و احساسات را 
نداشته باشند ممن نیستند. در پایان آیه نیز تأکید به 
میان آمده است: 
(أَولنک هم اون حقا >. 
آنان واقعاً ممن هستند. 
ایین تأکید بیانگر همین حقیقت است. پس سوای 
مومنانی که «حتَ»(۲ هستند, اصلا مومن نسیستند ... 


۱- دیلمی در مسند الفردوس آن را از انس روایت کرده است. (مولف) 
۲- تها ... فقط .. 
۳ واقع حقیقتاً بطور قطع و یقین. به رأستی ... 


سورة انفال آیات ۱-۲۹ 
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تعبیرات قرآنی, یکی دیگری را تفسیر و توجیه می‌کند. 
خداو ند می‌فرماید: 

(فاذا؛ دا الالصلال؟ ». 

آیا سوای حقّ جز گمراهی است؟ (یونس /۳۲) 
چیزی که حق نباشد گمراهی است. در مقابل وصف: 

رون حقا >. 

واقعا مومن هستند. 
مژمنانی قرار نمی‌گیرند که ایمان غیر کاملی داشته 
دقیق, دستخوش 
ایسن چنین تأوریلاتی گردد. تأویلاتی که هرگونه 
جهان‌بینی و هر نسوع تعبیری را سست و آبکی 
می‌گردانند. 
به همین خاطر پیشینیان با درک معانی و مفاهیم این 
آیه‌ها می‌دانستند کسی که در خود و در عمل خود این 
صفتها را نیابد ایمان را نمی‌یابد و اصلاً ممن نیست... 
در تفسیر ابن‌کثیز آمده است: علی پسر طلحه از ابن 
عبّاس دربار؛ُ اين آیه: 

(انْ ناذا ذکر اه وجَث فلریید 6 

مومنان تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده 

شود. دلهایشان هراسان می‌گر دد. 
روایت کرده است که گفته است: منافقان همنگام ادای 
واجبات یاد خدا به دلهایشان نمی‌خزد. و به چیزی از 
آیبات خدا ایمان نمی آورند. و توکُل نمی‌کنند. و 
هنگامی که از دید مردمان پنهان می‌شوند نماز 


نمی‌خوانند. و زکات اموال نمی‌دهند. خداوند درباره 


اینان خبر داده است و فرموده است چنین کسانی مومن 
نیستند. سپس صفات مومنان را برشمرده است و 
فرموده است: 
لو ناذا ذک اه وجث وه >. 
مژمنان تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده 
شود. دلهایشان هراسان می‌گردد. 
و واجبات و فرائض را انجام می‌دهند. 
(واذا تلبت علمهم یاه زادتیم لیانا > 


و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده می‌شود. بر 
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ایمانشان می‌افزاید. 

بر تصدیق ایشان می‌افزاید. 
(وعلی رهم و کون ». 

و بر پروردگار خود توکل می‌کنند (و خویشتن را در 
پناه او می‌دارند و هستی خویش را بدو می‌سپارند). 
به کسی جر او چشم امید نمی‌دوزند و امیدوار 

تفت دنل 
با توجّه به سرشت این صفات خواهیم دید که بدون آنها 
اصلاً ایمان ممکن نیست. کاربرد این صفات کاربرد 
کمال ایمان يا نقص ایمان نیست. آنچه هست وجود 
ایمان, و يا عدم ایمان است و بس. 
( نون این اذا دکر اه رجلث وی 4. 
مومنان تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده 
شود. دلهایشان هراسان می‌گردد (و در انجام نیکیها و 
خوبیها بیشتر می‌کوشند). 
این هراسانی. حساسیّت وجدانی است. حساسیتی است 
که به دل با ایمان دست می‌دهد. بدان هنگام که در یک 
امر يا یک نهی به یاد خدا می‌افتد. و بزرگی مقام والای 
الهی او را فرا می‌گیرد. و ترس از خدا در دل به جتبش 
درمی‌آید. و عظمت و هیبت آفریدگار مجسّم و نمودار 
می‌گردد. و در کنار آن کوتاهی انسان در انجام برخی از 
فرمانهای یزدان جلوه گر می‌آید و بعضی از گناهان بر 
پرد؛ خیال انسان به نمایش درمی‌اید. و اننسان 
برانگیخته می‌شود و به کار می‌پردازد و اطاعت 
می‌نماید... پا این هراس همان است که ام الدرداء - 
رضی الّه عنها -گفته است. ثوری از عبدالّه پسر عثمان 
پسر خثیم. و او از شهر پسر حوشب. و وی آن را از ام 
الدرداء - رضی الْه عنها - روایت کرده است که گفته 
است: «هراس دل. همجون سوختن شاخه درخت خرما 
اقا یا تیا کی کنو له وله اد او تس 
می‌افتد؟ گفتم : اری. گفت: هرگاه چنین چیزی را در دل 
خود یافتی. دعاکن و خدای را به کمک بطلب. چه دعا 
و کمک خواستن 
هراس حس‌اسیتی استا تفا ان کار اسف ول کت 


من این حالت را از میان می بر د)»). 





می‌دهد که نیازمند دعاکردن و کمک طلبیدن می‌گردد تا 
آسوده و آرام شود. حسَاسیّتی است که دل با ایمان 
دچار آن می‌گردد. بدان هنگام که می‌خواهد کاری بکند 
یا نکند و به یاد خدا می‌افتد. با ان حسْاسیّت دست به 
گریبان می‌شود و به چاره‌سازی آن می‌پردازد. ولی 
سرانجام همان می‌شود که خدا می‌خواهد. این تلاش و 
چاره‌جوئی نیز از ترس و هراس یزدان به انسان دست 
می‌دهد. 

«واذا تلیث عَلهم آیاتهُ زادتهم ان . 

وتهنگانی که آمانت اوسین شاخ ۳ 

ایمانشان می‌افزاید. 
دل با ایمان در آیه‌های اين قرآن چیزهائی را می‌یابد که 
بر ایمان او می‌افزایند. و وی را به آرامش و آسایش 
می‌رسانند... این فرا ون واه اون انس اش بت 
پویش و کنش می‌پردازد. چیزی جز کفر میان قرآن و دل 
انسان حجاب و مانع نمی‌شود. تنها کفر است که قرآن را 
سای وین اسان وا ارت آ ناش ره 
پرده‌ای میان آن دو می‌کشد. هنگامی که با دست ایمان 
این حجاب و مانع و پرده برطرف گردد و به کنار زده 
شود. دل شیرینی این قرآن را می‌یابده و از آهنگها و 
نواهای مکزر قرآن, افزایش ایمان را دریافت می‌دارد. 
افزایش به آسایش و آرامش و یقین و اطمینان 
می‌انجامد(... آهنگها و نواهای قرآن مایة افزایش 
ایمان در دل باایمان می‌گردد. چه دل با ایمان» دلی است 
که این آهنگها و نواها را می‌شنود. آهنگها و نواهائی که 
ایمان را در این جنین دلی افزایش می‌دهد ... به همین 
خاطر است که بیان ایین حقیقت تکرار می‌گردد در 
آیه‌هائی همچون این فرفوده خداوند بزرگوار: 

ان ق ذلک لاية 2 من +۳4 

بیگمان در اين (کار) نشانة بزرگی برای موّمنان است. 

(حجر /۷۳۷) 

نی الک لایات لَم ون > 

واقعاً در اين (کار) نشانه‌های بزرگی برای مومنان 

است. (نحل / ۷۹ نمل | ۸۶ عنکبوت /۲۴...) 
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سخن یکی از اصحاب - رضوان ال علیهم - بیانگر 
همین معنی است: ما پیش از رجوع به قرآن, ایمان 
۳ 
مومنان در پرتو همین ایمان. مزه ویژه‌ای را در قرآن 
می‌یافتند و می‌چشیدند. در اين راستا فضای محیطی 
یاری و کمکشان می‌کرد که هوای آن را استشمام 
می‌کر دند. آنان در عمل و در واقعیّت زندگی با قرآأن 
می‌زیستند. تنها به مزه کردن و فهمیدن قرآن بسنده 
نمی‌کردند. در روایتهائی که دربارهُ نزول اين ایه آمده 
است. گفتار سعد پسر مالک است. درخواست کرد که 
پیغمبر خدا بش شمشیر را بدو دهد. هنوز قرآن 
دربارةٌ غنائم نازل نشده بود و مالکیّت غنائم را به 
ی کار وم م تاه کته که بعر ]هی 
در آن تصرّف کند. پیغمبر 7 به سعد پسر مالک 
گفت: 

ان هذا آلسَیّتَ لا لک و لا یی ضغه). 

این شمشیر نه مال تو است و نه مال من است. آن را 

بگذار. 
تنعل پتتر مالک بنن از آن که شتیشیر را کداشت ز 
رفت. از پشت سر فریاد زده شد. به خود گفت: امید 
است که خدا دربارهٌ من جیزی را نازل کرده باشد. سعد 
پسر مالک ادامه می‌دهد و می‌گوید: «گفتم: آیا خدا 
درباره من جیزی نازل فرموده است(». بیغمبر 


خدا رس فرمود: ۱ 
(کنت سای سیف و هو لیس لی, و [نه قد هب 
ی قَهُو لک). 


ستیء بدان هنگام که متعلّق 


به من نبود. اما این شمشیر به من عطاء شده است. آن 


تو از من این شمشیر را خوا 


۱- در اینجا مسأله‌ای مطرح می‌گردد: «ایمان افزایش و کاهش 
می‌پذیرد». اين مسأله یکی از مسائل علم کلام در دور خوشگذرانی و 
پوچگرائی و نپرداختن به کارهای عملی مهج و جذی زندگی است... لذا هم 
اینک ما بدان نمی‌پردازيم. (مولف) 

۲- در تفسیر فی ظلال القرآن اين آیه به شکل : رن فی دلک لیات 
نی 4 ذکر شده است! ۱ 
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را به تو می‌دهم. 
مومنان با خداوند خویش این چنین می‌زیستند. و با این 
قرآن که بر ایشان نازل می‌گردید این چنین روزگار را 
سپری می‌کردند. این نوع زندگی, بسی والا و سترگ 
است. دوران شگفتی در زندگانی انسانها بشمار است. 
به همین خاطر است که قرآن را این چنین مزه می‌کردند 
و می‌چشیدند. همچنین در حرکات و سکنات زندگی 
عملی و در دنیای واقعی ایشان که در سایة رهنمود 
مستقیم قرآنی سپری می‌شد. تلاش و پویش با مزهٌ این 
چشش, چندین برابر می‌گردید... حال که بخش نخست. 
یعنی زیستن در زمان نزول قرأن در زندگی انسانها 
تکرار نمی‌گردد. بخش دوم که با قبران ز تین و در 
جهان عملی و واقعی در رکاب قرآن بودن و از 
رهنمودهای مستقیم آن سود بردن است. تکرار می‌گردد 
هر زمان که در جهان گروه مومنی برخیزد و با جنبش و 
کوشش بخواهد این آئين را در زندگی عملی و جهان 
واقعی مردمان پدیدار و آشکار گرداند. همان گونه که 
گروه مسلمانان نخستین, اين آئين را پدیدار و آشکار 
می‌گردانید... این گروه مومنی که با اين قرآن می‌جنبد و 
می‌کوشد و می‌خواهد دوباره این آئین را به جهان 
عملی و واقعی مردمان برگرداند و آن را دیگر باره در 
زندگی ایشان پدیدار و آشکار نماید. این چنین گروه 
مومنی مزه این قرآن را می‌چشد. قف تلاوت اوه 
چیزی را می‌یابد که ایمان را در دلهایشان فزونی 
می‌بخشد. چرا که پیش از هر چیز موّمن بوده است. 
آئین در نظر ایشان عبارت است از جنبش و کوشش 
برای پابرجائی این آئین. پس از آن که جاهلیّت برگشته 
است و بر سراسر کرةٌ زمین شوریده است و چیره گشته 
است. ایمان در نظر ایشان با ارزو کردن و تمیّا نمودن 
نیست. بلکه ایمان آن ایمانی است که در دل جایگزین 
شود. و عمل آن را تصدیق کند. 

وغل ریم یت کلون ». 

و بر پروردگار خود توکّل می‌کنند (و خویشتن را در 


پناه او می‌دارند و هستی خویش را بدو می‌سپارند). 
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ها تاه تم تفای ی رشان کی تا 
عبارت می‌رساند. کسی را با خدا انباز نمی‌کنند. بدین 
شکل که از او درخواست کمک کنند و بر او پشت 
بندند... يا همان گونه است که امام اين کثیر در تفسیر 
گفته است: «یعنی جز بدو چشم امید نمی‌بندند. و جز او 
کسی و چیزی را نمی‌جویند. و به سوی کسی و چیزی 
جز آو نمی‌روند. و مقصود و مرادشان جز او نیست. و 
جز به آستانة او پناه نمی‌برند. و نیازمندیها را جز از او 
درخواست نمی‌کنند و نمی‌خواهند. و جز به سوی او 
عشق و رغیتی نمی‌ورزند. و می‌دانند آنجه که خدا 
بخواهد می‌شود و آنچه را که نخواهد نمی‌شود. او 
گردانند؛ امور جهان و متصرّف در مملکت هستی است. 
کسی پیگرد فرمان او نیست. او به حساب همگان سریع 
رسیدگی می‌کند. بدین خاطر است که سعید پسر جییر 
گفته است: توکل بر خدا مجمع همایش ایمان است». 
این, اعتقاد خالصانه به یکانگی خداء و پرستش خالصانة 
او است» پرستشی که جز یزدان را نسزد. چرا که امکان 
ندارد در یک دل یگانگی خدا باشد و در عین حال 
همراه یزدان سبحان بر کسی توکُل کرد. کسانی که در 
دلهایشان توکل بر کسی یا تکیه بر سببی را می‌يابند. 
لازم است پیش از هر چیز ایمان به یزدان را در دلهای 
خود جستحو کنند. 
توکل بر خدای یگانه. انسان مومن را از استفاده از 
اسباب باز نمی‌دارد. چه ممن از اسباب استفاده می‌کند 
به خاطر ایمانی که به خدا دارد و اطاعتی که از او 
می‌کند در هر آنچه به انجام آن دستور می‌فرماید. ولی 
اسباب را پدید اورنده نتائج نمی‌شمارد و بر آنها تکیه 
نمی‌کند. آن چیزی که نتائج را و همچنین خود اسباب را 
بدید می‌آورد قضا و قدر یزدان است. در خرد مومن 
پیوندی میان سبب و نتیجه نیست. استفاد؛ از سبب 
عبادتی است که در پرتو اطاعت انجام می‌پذیرد و 
حصول نتيجه, قضا و قدر خدا بشمار می‌آید و جدای از 
سبب است و کسی جز خدا بر آن توانائی ندارد... بدین 
منوال خرد مومن از پرستش اسباب و آویختن و 
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چسبیدن بدانها آزاد و رها می‌گردد. در همان حال به 
تمام و کمال به اندازة توان از اسباب استفاده می‌کند تا 
به اجر و پاداش اطاعت از خدا به علّت استفادهٌ کامل از 
اسباب زائل شود. 
جاهلیّت نوین «علمی» پیوسته به چیزی پافشاری 
می‌کرد و به ژرفای چیزی فرو می‌رفت که آن را 
یت قوانین طبیعی» می‌نامید. اين را بدین خاطر 
می‌گفت تا «قضا و قدر خدا» و «غیب خدا» را نفی کند. 
و قلم بطلان بر قضا و قدر یزدان و جهان غیب ایزد منان 
بکشد. اما سرانجام از راه خود وسائل و تجارب خودش 
پی برد این راه که می‌رود به ترکستان است! در برابر 
جهان غیب یزدان و قضا و قدر ایزد سبحان درمانده و 
ناتوان ایستاد و از تقو کر «قطعیّت قوانین طبیعی» 
دم فرو بست! و به نظریةٌ «احتمالات» در جهان ماده 
پناه برد. هر چیزی که حتمی و قطعی بود احتمالی شد. و 
«غیب» راز سر به مهری گردید. و قضا و قدر یزدان 
حقیقت یگانة مورد اطمینان ماند. و گفتار کردگار 
سبحان: 
(لا تذری لَعَل اثه بخد بغد ذلک أفراً 6. 
نان چا وا خار کیت ریخات وش 
تازه‌ای پیش آورد. (طلاق /۱) 
قانون قطعی یگانه‌ای شد. قانونی که صادقانه از آزادی 
مشیّت و ارادهٌ یزدانی صحبت می‌کند و مشیّت و اراده 
خدا را در فراسوی قوانین جهانی می‌بیند. قوانینی که 
ایزد سبحان در پرتو قضا و قدر نافذ آزاد خود. با چنین 
قوانینی جهان را اداره می‌کند و امور آن را می‌گرداند. 
سیر جیمس چینز انگلیسی, استاد طبیعی و ریاضی 
می‌گو ید: 
«علم قدیم با اطمینان کامل می‌گفت: طبیعت نمی‌تواند 
جز یک راه را بپیماید, و اين راه همان راهی است که 
پیشتر ترسیم شده است تا طبیعت از آغاز زمان تا پایان 
آن در راستای چنین خط سیری حرکت کند. و زنجیرة 
علّت و معلول هرگز از یک‌دیگر نگسلد. مثلاً هیچ 
گریزی نیست از این که حالت (الف) به دنبال آن حالت 
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(ب) بياید... امّا علم جدید تاکنون چیزی راکه توانسته 
است بگوید این است که حالت (الف) احتمال دارد به 
دنبال آن حالت (ب) یا (ج) یا (د) و یا حالتهای دیگری 
ون مار بیاید بای علم جنید عی ولد بگوید که 
حالت (ب) احتمال بت بیشتری از حالت (ج), و حالت 
چ) احتمال وقوع بیشتر بیشتری از حالت (د) دارد و ... بلکه 
حتی علم جدید می‌تواند درجه احتمال هر ۳ از 
حالتهای (ب) و (ج) و (د) را نسبت به یکدیگر مشخص 
سازد ولی از روی یسقین نمی‌تواند پیش‌بینی و 
پیشکوئی کند و بگوید: کدام یک از حالتها به دنبال 
حالتهای دیگری قرار می‌گیرد. اين است که علم جدید 
پیوسته از چیزی صحبت می‌کند که احتمال دارد. ولی 
چیزی که واجب است روی ۵ و بارش به قضا 
و قدر واگذار است. حالا حقیقت این قضاها و قدرها هر 
جه باشد».() 
هر زمان که دل از فشار اسباب ظاهری رهائی یابد. 
اصلاً جائی برای توکل بر غیر خدا باقی نمی‌ماند. اين 
قضا و قدر یزدان است که هر جه بخواهد پدید 
می‌آورد. تنها قضا و قدر یزدان است که حقیقت مورد 
اطمینان است. اسباب ظاهری جز احتمالات ظنی را 
پد ید نمی آورند ... این کوج بسیار دراز و دیر آهنگی 
است که اعتقاد اسلامی دل انسان را در آن به سیر و 
سفر برده است, و همچنین خرد انسان را در آن به گشت 
و گذار انداخته است. کوج بسیار دراز و دیر آهنگی 
افبت که هاهایت یتسه شین ات وت وواسا زر 
لحاظ عقل و خرد به نخستین مراحل آن رسید. ولی 
نتوانست از لحاظ فهم و شعور به چیزی از آن برسد. و 
نتائج عملی بزرگی را درک کند که بر آن در سازش و 
کنش با قضا و قدر یزدان» و در سازش و کنش با سببها 
و نیروهای ظاهری. مترتّب می‌شود و حاصل می‌گردد... 
اين کوچ. کوج آزادی عقل و خرد. آزادی فهم و شعور. 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به تفسیر فرمودهٌ خداوند بزرگوار: و 
ده مفاتخ لیب لا ینلمها لا هو 6 در جلد چهارم جزء هفتم فی ظلال 
القرآن سورهٌ انعام» صفحه ۵۰۹-۴۸۹. 
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آزادی سیاسی. آزادی اجتماعی. و آزادی اخلاقی 
است... و بالاخره کوج آزادی انواع آزادیها و احوال و 
اوضاع آزادیها ات ممکن تست «اتسان» افیل؟ 
آزاد شود مادام که بندهٌ اسباپ «قطعیّت». و فراتر از 
آن بنده اراد مردمان. و یا بنده خواست «طبیعت» 
بماند. چه هر نوع «قطعیّتی» جدای از اراد؛ٌ یزدان و 
قضا و قدر او اساس بندگی و پایةٌ پرستش جز خدا و 
جز قضا و قدر خدا است... از اینجا است که این همه بر 
توکل بر خدای یگانه, تکیه و تأکید می‌گردد. و توکُل بر 
خدا شرط وجود ایمان یا عدم وجود آن بشمار 
می‌آید... جهان‌بینی اعتقادی در اسلام. یک کی کاملی 
است. آری. یک کی کاملی است که دارای نقش در 
شکل واقعیّت زندگی است. واقعیتی که اين آئين آن را 
برای زندگی مردمان می‌خواهد.(۱) 

(الذین بتیلون لطلاة ». 

آنان کسانیند که نماز وا چنانکه باید می‌خوانند. 
در اینجا ایمان را در یک شکل جنبشی نمایان می‌بينيم 
- پس از آن که ایمان را در صفات پیشین به صورت 
احساسات نهانی قلبی دیدیم - چه ایمان آن ایمانی 
است که در دل جایگزین شود و عمل آن را تصدیق کند. 
عمل هم دلالت نمایان ایمان است و بناچار باید آشکارا 
جلوه‌گر آید. تا با وجود عملی. بر این ایمان گواهی دهد. 
اقامژ نماز هم تنها خواندن نماز نیست. بلکه نماز 
خواندنی است که حقیقت نماز را پیاده کند. خواندن 
نماز به شکل کاملی است که شايسته ایستادن عبادت 
کننده در آستانهٌ معبود سبحان است. نه فقط قرائت 
آیات و اوراد. قیام, رکو ع. و سجود انجام بگیرد. در 
حالی که دل غافل باشد. نماز اگر به صورت کامل انجام 
وی لاب و عوه ایمان گواهی می‌دهد. 

(و ها ررّفناهم یثفقون ». 

و از آننچه بدیشان عطاء کرده‌ایم (مقداری را به 

نیازمندان) می‌بخشند. 
این بخشش چه زکات باشد و چه غیر زکات ... آنان 
می‌بخشند «از آنچه بدیشان عطاء کرده‌ایم». آنچه 
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می‌بخشند برخی از چیزهائی است که خداوند روزی 
رسان. روزی ایشان کرده است. ایات قرآنی پیوسته 
دارای سایه‌ها و پیامهای خود هستند. آنان اين اموال و 
دارائی را نیافریده‌اند. بلکه چیزی است که یزدان آن را 
بدیشان داده است. از جملة چیزهائی که بدیشان داده 
است چیزهای فراوانی که قابل شمارش نیست. وقتی که 
می‌بخشند. تنها بخشی را می‌بخشند. و بقیّه را نگاه 
می‌دارند. اصل این است که آنچه می‌بخشند و آنچه را 
که نگاه می‌دارند داد خدا است و بس. 
این صفاتی است که یزدان در اینجا ایمان را بدانها 
معزّفی می‌کند و می‌شناساند. این صفات شامل: اعتقاد 
به یگانگی خداء پاسخ درونی به یاد خداء تأّر قلبی از 
و بخشیدن بخشی از جیزهائی است که خدا به انسان 
عطاء فرموده است. 
اين آیه تفصیلات ایمان را بیان نمی‌کند - بدان گونه که 
در آیه‌های دیگری شرح داده شده است - بلکه با 
واقعه‌ای رویاروی می‌شود. اين واقعه اختلاف بر سر 
غنائم است. به سبب چنین اختلافی. پیوند مسلمانان تا 
اندازه‌ای تباهی می‌گیرد و مایةٌ رنجش خاطر می‌گردد. 
بدین علت این آیه برخی از صفات موّمنان را یادآوری 
می‌کند. صفاتی که با حالت و وضعی که پیش آمده 
است مقابله کند. در عین حال صفاتی را بیان می‌فرماید 
که اگر کنتی بطوز کلی این :ضفات را از دست دهدن 
حقیقت ایمان عملاً دسترسی پیدا نکرده است. بگذریم 
از این که شروط ایمان را کاملاً در مد نظر داشته است 
یا خیر. این برنامةٌ تربیتی الهی با قرآن است که دربارة 
چیزی که از این شرطها و رهنمودها در رویاروئی با 
حالتهای گونا گون واقعیّت ذکر می‌شود. قضاوت و 
داوری می‌کند. برنامة تربیتی ربانی برنامةٌ واقعی و 
عملی و جنبشی است. نه برنامهٌ نظری تعریف شده‌ای 





۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب : «خصائص التصوّر الاسلامی 
و9 مقوّماته». 
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است که وظيفة آن «نظریّه» پردازی و عرضه نظریّه 
محض نظریّه است! 


با توجه به خود قانون مذکور واپسین پیرو ذکر 


می‌شود: 
(آولئک ه هم الرْمنون ما » فم رجات عند ریم 
و مَعْفرَة و رژق کرم #. 


آنان واقعاً مومن هستند و دارای درجات عالی» مغفرت 

الهی. و روزی پاک و فراوان. در پیشگاه خدای خود 

می‌باشند. 
تنها مومن راستین, این صفات را در درون خود و د 
و ابش بیس کی کته اب ات را 
نیابد. صفت ایمان را پیدا نکرده است. این ایه در عین 
حال با حالتی روبرو می‌گردد که ایاتی دربار؛ آن نازل 
گردیده است... بدین خاطر است با حرص و آزی 
روبرو می‌شود که مومنان با قهرمانی و هنرنمائی برای 
اخذ گواهی از حضرت باری از خود نشان می‌دهند. 
عنوان این گواهی چنین است: کسانی که این صفات را 
پیدا کنند «دارای یات عالی و والا در تنشگاه 
خداو ندگار خود هستند». این آیه با سوء اخلاقی که 
میان آنان پدیدار گشته است - همان گونه که عیّاده پسر 
صامت گفته است این عنین روبرو می‌گردد: کسانی 
که این صفات را داشته باشند برای ایشان در پیشگاه 
پروردگارشان «مغفر ت» است. با کشمکشی 
که بر سر غنائم پیش آمده بود. این چنین روبرو 
می‌گردد: کسانی که این صفات را فراهم آورند. در 
پیشگاه کردارگارشان برای ایشان «رزق پاک و فراوان» 
است... لذا حالتی راکه پیش آمده است. و احساسات و 
موضعگیریهائی را که برانگیخته است و پدیدار کرده 
است. به تمام و کمال به تصویر می‌کشد و پیش چشم 
بو دارد ینعی خال یکت مت موضوعی رارستاه 
می‌کند. و آن اين که: اینها صفات مژمنین است. هر که 
آنها را یکسره نداشته باشد. به حقیقت ایمان دسترسی 
پیدا نکرده است. 


(أرلک ه هم نون حقاً #. 
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آنان واقعاً مّمن هستند. 
گروه مسلمانان صدر اسلام بدیشان آموخته می‌شد که 
ایمان دارای حقیقتی اتت»ورباند اسان ان راگن ود 
بیابد. و اين که ایمان اذعاء نیست. و واژگان زبان نیز 
تا ری هم به دست ان حافظ طبرانی 
گفته است : محمّد پسر عبدالله حضرمی, ابوکریب. زید 
پسر حباب, ابن لهیعه, برای ما از خالد پسر سکسکی» و 
او از سعید پسر ابوهلال و وی از محمّد پسر ابوجهم. 
و او نیز از حارث پسر مالک انصاری, روایت کرده 
است: حارث پسر مالک انصاری از کنار پیعمبر 
خدا گذر کرد. بدو فرمود: 
(کیّف أَصْبَحتَ یا خارث؟). 
ای حارث چگونه شده‌ای؟. 
خرض برد مومن راستین شده‌ام. فرمود: 
(انظر ما تفُول فان لک مء حقيقة. فا حَقَة 
ایانک؟). 
بنگر چه می‌گوئی» چه هر چیزی دارای حقیقتی است. 
حقیقت ایمان تو چیست؟. 
عرض کرد: خویشتن را از دنیا کنار گرفته‌ام. شبم را با 
شب زنده‌داری سپری می‌کنم. و در روزم تشنگی 
می‌کشم. و انگار من عرش خدایم را آشکارا می‌نگرم. 
و انگار به ساکنان بهشت می‌نگرم که به همدیگر سر 
می زنند و از یکدیگر دید و بازدید می‌کنند. و انگار من 
به سا کنان دوزخ می‌نگرم که در آن گرسنه و تشنه فریاد 
می‌کشند و ناله سر می‌دهند. فرمود: 
(یا خار ْ! عَرفت قَالرم ...پا خارث! عرفت ارم 
...یا خار ثْ) عرَفتَ الم 
ای حارث! شناخته‌ای باآن بمان ... ای حارث! 
شناخته‌ای با آن بمان ... ای حارث! شناخته‌ای با آن 
بمان. 
این صحابه چیزی را بیان داشت که با وجود آن سزاوار 
گواهی دادن پیغمبر خدا مه بر خودشناسی او گروید: 
چیزی را بیان داشت که افکار و احساسات او را به 
تصوير می‌کشيد. و بیانگر عملی و حرکتی بود که در 
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فراسوی این افکار و احساسات قرار داشت. چه کسی 
که انگار او به عرش خدای خود آشکارا نگاه می‌کند. و 
بهشتیان را می‌نگرد که در بهشت به ملاقات و دید و 
بازدید یکدیگر می‌روند. و دوزخیان را می‌نگرد که در 
دوزخ گرسته و تشنه ناله و فریاد سر می‌دهند. تنها به 
نظریه بسنده نمی‌کند. بلکه او در سایه این افنکار و 
احساسات نیرومند و چیره می‌زید و عمل می‌کند و 
حرکت می‌نماید. افکار و احساسات نیرومند و چیره‌ای 
که هر حرکتی را رنگ آمیزی می‌کند و در آن تأثیر 
ی تما نف کندفته: ار ان کتهرشت وه زا یتا ات 
زنده‌داری و روز خود را با تشنگی بسر برده است. و 
انگار عرش آفریدگار خود را آشکارا دیده است و بدان 
تک تسه امن 

حقیقت ایمان لازم است خوب و جدی بدان نگریست. 
حقیقت ایمان آن اندازه شل و ول نگردد که سخنی شود 
که بر زبانی رود. به دنبال آن هم واقعیتی باشد که بر 
عکس انجه زبان گفته است آشکارا گواهی دهدا 
پرهیزگاری به معنی شل و ولی نیست. احساس جدیّت 
حقیقت ایمان واجب‌تر از ان است. پرهیزگاری در 
جهان‌بینی حقیقت ایمانی لازم‌تر از آن است. مخصوصاً 
در دلهای گروه مومنی که تلاش می‌کنند این آئین را در 
جهان واقعی و در دنیای مردمان پیاده کنند. جهان و 
دنیائی که جاهلیّت بر آن چیره شده است. و با رنگ 
زشت و پلشت خود تفا ون افو تقو وه از 

بعد از آن روند سوره سخن می‌گوید از وضع و 
موقعیتی که غنائم پس از آن پدیدار گشته است و به 
وجود آمده است, غنائمی که بر سر تقسیم آن کشمکش 
کردند و اخلاقشان دربارةٌ آن بد گردید - همان گونه که 
عباده پسر صامت تلفث؛ خالصانه و اشکارا و روشن 
می‌گوید 5 آن‌گاه روند سوره چکيده حوادث و شرائط 
و موضعگیریها و موقعیّتها و احساسات راجع به آن 
رخداد را بیان می‌کند. از ایین بیان احوال و اوضاع 
هویدا می‌شود که آنان در این جنگ نقشی نداشته‌اند 
جز این که پرده‌ای بوده‌اند برای نشان دادن قضا و قدر 
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خداء و تمام حوادث. و هم چیزهائی که نتائج و فرأیند 
چنین حوادئی بوده است. از جمله این غنائمی که بر سر 
آن جنگیده‌اند. تنها و تنها در پرتو قضاو قدر و رهنمود 
و اداره کردن و یاری کردن و اداره نمودن و مدد و 
یاری رساندن خدا بوده است و بس! اما جیزی که 
مسلمانان در این جنگ برای خود می‌خواستند. چیز 
بسیار اندک و محدودی بود. چیزی که قابل مقایسه با 
چیزی نیست که خدا برای ایشان می‌خواست و بر دست 
آنان اراده فرموده بود که انجام بگیرخ و قن اسمانتا ‏ 
زمین فرق بسیاری داشت. و علاوه از مردمان زمين, 
فرشتگان آسمان نیز بدان پرداختند و در آن شرکت 
جستند. و تاریخ انسانها بطور کلی از آن سخن گفت و 
بدان سرگرم گردید... خداوند مسلمانان را خاطرنشان 
می‌سازد که گروهی از آنان با کارزار رویاروی شدند 
بدون این که بخواهند و بپسندند. همان گونه که گروهی 
ان انا از تقسیم غنائم ناخشنود تون و اب سر | 
کشمکش می‌کردند. تا یزدان سبحان به مسلمانان نشان 
دهد جیزی را که آنان برای خود می‌خواهند. و آنجه را 
که می‌بسندند یا نمی‌پسندند. در مقابل چیزی که ایزد 
متان می‌خواهد و درباره آن فرمان صادر می‌نماید, 
چیزی بشمار نمی‌آید. چه خدا است که سرانجام کارها 
را می‌داند: 
آخرجک زیک من بتک پاحق. و لن ریا 
من امن لکارهون. بجارتک نی مغ ما 
ینکن یاون ای الوت دوه نطو و اذ 
بعد کم ان ٍخدی آلطنتین ناکم و و تردون أن 
عبر ذات آلشو کة تک ان 
الق بکلاته و قْطع دایز الکافرین ین الق 
ای ار یر شون. 9 تشتَفیون 
* فاشتجات + لک نی مد کم بالف من ائلانکة 
مردفون. شا حعله نز "لا بشری, و طعن به 
فک ما این عند اف ناه ری 
۱ ِ یتیک لغاش اند من و پل ل علیکه 
اه ماء یط کم به, ر یذْهبٍ نکم رز 





سورة انفال آیات ۱-۲۹ 
جزء تهم 


لشیطان. و یبط عل قلویکم؛ و بت 1 
اذُوحي یکت ی اللانکة از ی معکه ترا ا الا 
وه سای ق شلرب الدبن مدوب 


رز 


فاضر وا فوّق الغنای و اضر یوا منم کل بنان. 


۹۹ 


مس 1 ۱ 


مر مر مر ِ سای 


ذلک با نهم شاقوا له و رَسُوله؛ و من یشاقق له و 
وله ان اه شدید اعقاب. ذلکم قدوقوه و آن 


فرب عذاب لثار ». 

[تا خقیتو زی تقطی ادا ان بگو نکن دقسیه ختا 
بدر) همانند آن است که خداوند تو را از خانه‌ات (در 
مدینه, به سوی میدان بدر) به حقّ بیرون فرستاد. در 
حالی که جمعی از مژمنان (چون آمادگی جنگ را 
نداشتند» از این امر) ناخشنود بودند (ولی برخلاف دید 
محدود آنان دربارة احکام الهی» سرانجام بدر پیروزی 
چشمگیری بود. این گروه از ممنان) با تو دربارهُ حق 
(یعنی بیرون رفتن جهت جنگ با مشرکان) مجادله 
قس کیت پیی از آن که زو شا قسههانست | که سرآنتن 
وعده‌ای که بدیشان داده‌ای در جنگ پیروز می‌شوند). 
انگار که به سوی مرگ رانده می‌شوند و (صحنهة مرگ 
خویشتن را با چشمان خود) می‌نگرند. (ای ممنان به 
یاد آورید) آن‌گاه را که خداوند پیروزی بر یکی از دو 
دسته را به شما وعده داد. (پیروزی بر کاروان تجاری 
قریش به سرپرستی ابوسفیان» و یا پیروزی بر 
لشکری که از مکه تدارک شده بود و به سرپرستی 
ایوجهل برای نجات کاروان آمده بود). شما دوست 
می‌داشتید دسته‌ای نصیب شما گردد که از قدرت و 
قوّت چندانی برخودار نیست (که کاروان بود) ولی خدا 
می‌خواست حقّ را با سخنان خود (که بیانگر اراده و 
قدرت یزدانند. برای مردم) ظاهر و استوار گرداند و 
کافران را (از سرزمین عرب با پیروزی مومنان) ريشه 
کن کند (لذا شما را با لشکر قریش درگیر کرد). تا بدین 
وسیله حقّ را (که اسلام است) پابرجا و باطل را (که 
شرک است) تباه گرداند. هر چند که بزهکاران (کافر و 
طغیانگر» آن را) نپسندند. (ای موٌمنان. حالا که غنائم را 
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یاد آورید) زمانی را که (در میدان کارزار بدر از شدّت 
ناراحتی) از پروردگار خود درخواست کمک و یاری 
می‌نمودید و او درخواست شما را پذیرفت (و گفت:) من 
شمارا با یک هزار فرشته کمک و یاری می‌دهم که این 
گروه هزار نفری گروه‌های متعذد دیگری را پشت سر 
دارند. خداوند این (امداد با فرشتگان) را تنها برای مژده 
دادن (پیروزی) به شما و آرامش پیدا کردن دل شما 
بدان کرد وگرنه پیروزی جز از سوی خدا نیست (و 
اراده و مشیّت او بالاتر از همه این اسباب ظاهری و 
باطنی است). بیگمان خداوند (بر هر کاری) توانا (و 
کارهایش) از روی حکمت است. (ای مومنان! به یاد 
آورید) زمانی را که (از دشمنان و کم آبی به هراس 
افتادید و خداوند) خواب سبکی بر شما افکند تا ماية 
آرامش و امنتت ۱[ 
تا سای ات ما ار بایان یا دایم 
جسمانی) پاکیزه دارد و کثافت (وسوسه‌های) شیطانی 
را از شما بدور سازد. و (با این نعمت) دلهایشان را 
شابت (و به یاری خدا واشق) نماید» و گامها را (در 
شنزارهای بدر) استوار دارد (و روحية شما را تقویت و 
بر میزان استقامت شما بیفزاید. ای مومنان! به باد 
آورید) زمانی را که پرودگار تو به فرشتگان وحی کرد 
که من با شمایم (و کمک و یاریتان می‌نمایم. شما با 
الهام پیروزی و بهروزی) مومنان را تقویت و ثابت قدم 
بدارید. (و من هم) به دلهای کافران خوف و هراس 
خواهم انداخت. (به ممنان الهام کنید:) سرهای آنان را 
بزنید(و از هم بشکافید که بر گردتهاي ناپاکشان 
سنگینی می‌کند) و دستهای ایشان را ببرید (و 
پنجه‌هایشان را پی کنید). این (پشتیبانی از ممنان و 
رسوا کردن کافران) بدان خاطر است که کافران با خدا 
و پیغمبرش به ستیز برخاستند, و هر که با خداو 
پیغمبرش بستیزد (او درخور عذاب است و هر چه 
زودتر خدااو را گرفتار مجازات دردناک در دنیا و 
آخرت خواهد کرد) چه خدا دارای عقاب شدید است 


سس 
۱ 
ِ 
5 
اس 
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عقاب دنیوی» یعنی شکست و گریز در برابر ممنان) را 

بچشید و (بدانید که) عذاب دوزخ برای کافران (بجای 

خود باقی) است. 
خداوند غنائم را یکسره به خدا و رسول برگردانده تا 
پیغمبر خدا علض بطور یکسان و برابر با همدیگر آن 
را تقسیم کند, پس از آن که خمس غتاتم را بر جای 
می‌گذارد. خمسی که چگونگی هزينة آن خواهد آمد. تا 
بدین وسیله دلهای گروه مژمنان از همه شراشط و 
ظروف غنائم نجات پیدا کند و رها شود. دیگر جای 
کشمکش بر سر آن نمی‌ماند. و حقّ دخالت و تصرّف در 
فنائم به پیغمیر خدا شش واگذار می‌گردد همان گونه 
که یزدان بدو خبر می‌دهد. دیگر در دلها و درونها چیزی 
درباره غنائم باقی نماند. و رنجشی که به دلها و 
درونهای گروهی خزیده بود که غنائم را به دست آورده 
بودند از میان برود. و برابر آنجه گذشت انا نش ول 
سهم غنائم با دیگران برابر شوند. 
سپس یزدان سبحان مثالی از خواست ایشان برای 
خودشان. و خواست یزدان برای ایشان و توشط 
خودشان می‌آورد. تا اطتتان واه باشتد. و یکت 
دریابند راه بهتر و چیز گزیده‌تر آن است که خدا در 
غنائم و جز آن برمی‌گزیند. و روشن شود که انسانها 
تنها چیزهائی را می‌دانند که در دسترس و حضور ایشان 
است. و غیبٍ نهان و پنهان از ايشان است. این مثال را 
برایشان از واقعیّتی می‌زند که در دسترس و حضور 
آنان است. مثال از خود کارزاری آورده می‌شود که هم 
اینک غنائم آن را تقسیم می‌کنند. آنان در اين کارزار 
برای خویشتن چه می‌خواستند؟ یزدان برای ایشان چه 
خواسته است و توسّط آنان چه چیزی را به انجام 
رسانیده است؟ انجه نان خواسته‌اند کجا؟! و انچه 
یزدان خواسته است کجا؟! واقعاً فاصلة زیادی میان 
چیزی است که خداوند خواسته است و میان چیزی 
است که آنان خواسته‌اند. فاصله‌ای است تا چشم کار 
می‌کند و تا خیال پیش می‌رود. 

(کا آخرجک ر؛ 
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و تکارهون. یجادلونک في اْمق بغد طا 


کاء فا یُافون ای اَزت د هم بنظرون .و اد 
سس سید ی لک ۱ تودون از 


تن 


1 


ت هدع اب الاب ی 
بل الباطل و ز که شون 6 
ااشتوزی تیم ان شا ان نهگ نگ فقنیم عفا 
بدر) همانند آن است که خداوند تو را از خانه‌ات (در 
مدینه» به سوی میدان بدر) به حق بیرون فرستاد. در 
حالی که جمعی از مقمنان (چون آمادگی جنگ را 
نداشتند. از این امر) ناخشنود بودند (ولی برخلاف دید 
محدود آنان درباره احکام الهی» سرانجام بدر پیروزی 
چشمگیری بود. این گروه از ممنان) با تو دربارةٌ حق 
(یعنی بیرون رفتن جهت جنگ با مشرکان) مجادله 
می‌کنند» پس از آن که روشن شده است (که برایر 
وعده‌ای که بدیشان داده‌ای در جنگ پیروز می‌شوند). 
انگار که به سوی مرگ رانده می‌شوند و (صحنةً مرگ 
خویشتن را با چشمان خود) می‌نگرند. (ای مومنان به 
باد آورید) آن‌گاه را که خداوند پیروزی بر یکی از دو 
دسته را به شما وعده داد. (پیروزی بر کاروان تجاری 
قریش به سرپرستی آبوسفیان. و یا پیروزی بر 
لشکری که از مکه تدارک شده بود و به سرپرستی 
ابوجهل برای نجات کاروان آمده بود). شما دوست 
می‌داشتید دسته‌ای نصیب شما گردد که از قدرت و 
قوّت چندانی برخودار نیست (که کاروان بود) ولی خدا 
می‌خواست حقّ را با سخنان خود (که بیانگر اراده و 
قدرت بزدانند» برأی مردم) ظاهر و استوار گرداند و 
کافران را (از سرزمین عرب با پیروزی موّمنان) ريشه 
کن کند (لذا شما را با لشکر قریش درگیر کرد). تا بدین 
وسیله حق را (که اسلام است) پابرجا و باطل را (که 
شرک است) تباه گرداند. هر چند که بزهکاران (کافر و 
طغیانگر» آن را) نپسندند. 

برگشت دادن غنائم به خدا و رسول, و تقسیم آن در 

میان ایشان بطور یکسان. 
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مومنان از اين برابری. و مقدم بر ایین حستی ناخوش 
آیندی برخی از مژمنان از اين که بهره بیشتری به 
جوانان تعلق گیرد. اینها همانند آن است که خداوندتو را 
از خانه و کاشانه‌ات به حق بیرون فرستاد برای جنگ با 
گروه قدرتمند و زورمندی, و برخی از ممنان جنگ را 
نمی پسند یدند. ولی فرجام کار که اين غنائم را نتیجه 
داده است هم اکنون در برابر دیدگانشان آماده است و 
برایشان روشن و مجسم است. 
پیش از اين. رخدادهای جنگ را از روی کتابهای شرح 
زندگانی پیغمبر لش بیان داشتیم و گفتیم: ابسوبکر و 
عمر بلند گردیدند و نیکو سخن گفتند. بدان گاه که 
پیغمبر خدا مه با مردمانی که همراه او بودند دربارة 
جنگ به رایزنی پرداخت. زمانی که قافله گریخته بود و 
از دسترس بدور شده بود. و مسعلوم گردیده بود که 
قریش با تمام جاه و جلال و قدرت و قوّت خود آمده 
است. مقداد پسر عمرو بلند شد و گفت: «ای پیغمبر 
خدا! برابر دستور خدا عمل کن, ما با تو هستیم. به خدا 
مابه تو نمی‌گوئيم آن چیزی را که بنی اسرائیل به 
فاقت نت ره 1 قاتلا نا هاهنا فاعدون 6. 
تو و پروردگارت بروید و (با آن زورمندان قوی هیکل) 
بجنگید. ما در اینجا نشسته‌ایم (و منتظر پیروزی شما 
تتت] 
بلکه می‌گوئيم: «(نو و پروردگارت بروید و بجنگید. ما 
هرا شما می‌جنگیم...» 
این سخن مهاجران بود. هنگامي که رسول خدا َو 
سخن را با مردم تکرار کرد. انصار فهمیدند که روی 
سخن او با ایشان است. پس سعد پسر معاذ برخاست و 
سخنان طولانی قاطعانهٌ اطمینان بخشی را سر داد.(۱) 
ولی چیزی را که ابوبکر و عمر و مقداد و سعد پسر 
معاذ - رضی الّه عنهم - گفتند. سخن همه کسانی نبود 
که از مدینه در خدمت پیغمبر بلس بیرون امه تون 
برخیها از جنگ ناخشنود بودند و با جنگ به مخالفت 
پرداختند. چرا که آنان برای جنگ خویشتن را آماده 


(مائده / ۲۴) 
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نکرده بودند و آمادگی آن را نداشتند. ایشان برای 
رویرو شدن با گروه ضعیفی بیرون آمده بودند که 
محافظان و پاسداران کاروان بودند. هنگامی که دانتتتتتن 
که قریش با پیاده و سوار و دلیران و قهرمانان خود 
لشکرکشی کرده است. بسیار از اين رویاروئی ناخشنود 
گردیدند. ناخشنودی‌ای که تعبیر قرآنی شکل آن را با 
شیوه نادر قرآن به تصویر می‌زند: 
(کا َخرجک جک رَبْکَ من بتک بالق ون ریق 
من المنین کارهون, تجاولونک ف الق یعدم 
تن کانغا یاون ای لت و هم ینظرون! 
(ناخشنودی بعضی از شما از چگونگی تنفسیم عنا 
بدر) همانند آن است که خداوند تو را از خانه‌ات (در 
مدینه. به سوی میدان بدر) به حق بیرون فرستاد» در 
حالی که جمعی از مومنان (چون آمادگی جنگ را 
نداشتند» از این امر) ناخشنود بودند (ولی برخلاف دید 
محدود آنان دربارهُ احکام الهی. سرانجام بدر پیروزی 
چشمگیری بود. این گروه از ممنان) با تو دربارة حق 
(یعنی بیرون رفتن جهت جنگ با مشرکان) مجادله 
کی ی اد ای که وشن تفه انیت که رای 
وعده‌ای که بدیشان داده‌ای در جنگ پیروز می‌شوند). 
انگار که به سوی مرگ رانده می‌شوند و (صحنهة مرگ 
خویشتن را با چشمان خود) می‌نگرند. 
حافظ ابویکر پسر مردویه در تفسیر خود - با اسنادی 
که داشته است - از ابوایتوب انصاری روایت کرده است 
که گفته است: پیغمبر خدا لش فرمود بدان هنگام که 
ما در مدپنه بودیم: 
ن رت عن عبر تفا ناف 
فهل کم آن شوج بل هذه انعیر تغل اه آن 
یَغْتمَناها؟). 
به من خبر رسیده است که کاروان ابوسفیان می‌آید. 
آیا برایتان ممکن است که به سوی این کاروان برویم؟ 
امید است که خدا آن را بهرهٌ ما سازد. 


۱- مراجعه شود به رهنمودهای همین سوره در همین جزء. 


سورة انفال آیات ۱-۲۹ 
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گفتیم: بلی. پس او و ما بیرون رفتیم. هنگامی که یک یا 
دو روز راه رفتیم. به ما فرمود: ۱ ۲ 
(ما ترون ف قتال لمَوم؟ انم قد آخبّوا 
خر وجکم!). ۲ 
دربارةُ جنگ با مردمان قریش نظرتان چیست؟ آنان از 
بیرون آمدنتان مطلم شدهاند. 
گفتیم: نه به خدا ما توان جنگ با دشمن را نداریم. بلکه 
ما کاروان را در مد نظر داشته‌ایم! سپس فرمود: 
(ما تون ی قثال القرم؟). 
رال نگ باس نف بش تقو تن مستت 1 
دوباره سخن قبلی را گفتیم. مقداد پسر عمرو گفت: ای 
پیغمبر خدا ما که به تو آن چیزی را نخواهیم گفت که 





قوم موسی به موسی گفتند: 
«اذمَبِ آئت و ریک سقاتلا ان اضاهنا 
فاعفرت. 6: 
تو و پروردگارت بروید و (با آن زورمندان قوی هیکل) 
بجنگید؛ ما در اینجا نشسته‌ایم (و منتظر پیروزی شما 
هستیم!). (مائده / ۲۴) 
ابو ایرّب انصاری می‌گوید: ما گروه انصار آرزو کردیم 
که اگر چیزی همچون مقداد پسر عمرو می‌گفتیم برای ما 
عزیزتر و ارزشمندتر از اموال و دارائی فراوانی بود. 
در اینجا بود که یزدان بر پیغمبر خود ی چنین 
آیه‌ای را نازل فرمود: 
(کا آخرجک رک من یتک بالق. و ان فریقاً 
من الْوینین لکا رون . 
(ناخشنودی بعضی از شما از چگونگی تقسیم غنائم 
نل ااهتا دا ات که شارت قق رازن خاقهاک [وز 
مدینه» به سوی میدان بدر) به حق بیرون فرستاد» در 
حالی که جمعی از مقمنان (چون آمادگی جنگ را 
نداشتند. از این امر) ناخشنود بودند (ولی برخلاف دید 
محدود آنان دربارةُ احکام الهی» سرانجام بدر پیروزی 
چشمگیری بود). 
این چیزی بود که در اندرون گروهی از مسلمانان در آن 
روزگار غوغا می‌کرد. و این چیزی بود که به خاطر آن 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
جنگ را نمی پسندیدند. تا آنجا که قران مجید دربارة 
ایشان مي‌گوید: 

(کاا یُنافون ال الوَتِ و هم یَنظرّون 4. 

انگار که به سوی مرگ رانده می‌شوند و (صحنهة مرگ 

خویشتن را با چشمان خود) می‌نگرند. 
این کار پس از روشن شدن حق و حقیقت بوده است. 
بعد از این که دانسته‌اند که خدا یکی از دو گروه را 
بدیشان وعده داده است و اختیار و گزینشی برای 
اف اه ات کار فو کرو کرت 
است و از دسترس خارج گردیده است که کاروان است. 
و بر آنان است که با گروه دیگر رویاروی شوند. خدا 
هم رویاروئی با آن دسته را مقدر فرموده است و مقرّر 
نموده است که آن جماعت مغلوب ایشان می‌گردند. کار 
هم از کار گذشته است و آنچه می‌بایستی بشود شده 
اه اه شاه ارو افو وه لک 
قریشیان. چه چیزی باشد که ضعیف و ناتوان است. و 
چه چیزی باشد که زورمند و توانا و رزمنده است. 
این حال و وضعی که ذات انسان به هنگام رویاروئی با 
خطر مستقیم و بدون واسطه. در آن پدیدار می‌آید. و 
تأثیر رویاروئی واقعی و عملی جلوه‌گر می‌شود - هر 
چند که اعتقاد درونی و باور قلبی محکم و استوار باشد 
- شکلی که قرآن در اینجا به تصویر می‌کشد سزاوار 
است که ما دربارهٌ ارزشیابی خواستهای اعتقادی خود 
در هنگامةٌ رویاروئی با واقعیّت امور زندگی اندکی 
کوتاه بسيائيم. و از توان درون بشری و امواج و 
فرکانسهای دل در وقت رویاروئی غافل نگرديم و از 
خودمان و سائر انسانها ناامید نشویم. وقتی که می‌بینیم 
در رویاروئی با خطر دلها به لرزه و تکان می‌افتند - هر 
چند که دلها معتقد و در سای ایمان آرمیده باشند - 
دلهای انسانها را این بس که پس از آن لرزه و تکان 
ثابت و استوار بمانند و به راه خود ادامه دهند. و عملاً 
با خطر روبرو و درگیر شوند. و بر لرزه و تکان پیشین . 
پیروز گردند... اين افراد که اين چنین ترس و هراس 
ایشان را فرا گرفته بود و قرآن از ایشان سخن گفت. 





سورة انفال آیات ۱-۲۹ 
جزء نهم 


آنان اهل بدر. یعنی رزمندگان در کارزار بدر هستند. 


" کسانی هستند که پیغمبر خدا مش درباره ایشان 
فرموده است: 
(و نا یذریک لعل له قد طتع عل آغل 
ذرٍطلاعة, ققال الوا ما شم 7 .فقاغفقهت 
لک )۱ 
تو چه می‌دانی» چه بسا خدا به اهل بدر نگاهی انداخته 
باشد. و فرموده باشد: هر چه می‌خواهید بکنید. من که 
قطعاً شما را می‌بخشم و می‌آمرزم. 
این بدریان را پبس است. 
گروه مسلمانان ارت صی‌کردند که دسته‌ای قسمت 
ایشان شود که قدرت و شوکت چندانی نداشته باشند و 
تقدیر الهی رویاروئی پا آنان را مقدر فر موده باشد: 
و ذ یمد کم ال ٍخدی آلط ان با تم و 
دون أَن غَر ذات لش کة کون کم . 
(ای مومنان به یاد آورید) آن‌گاه را که خداوند پیروزی 
بر یکی از دو دسته را به شما وعده داد. (پیروزی بر 
کاروان تجاری قریش به سرپرستی ابوسفیان, و یا 
پیروزی بر لشکری که از مکه تدارک شده بود و به 
سرپرستی ابوجهل برای نجات کاروان آمده بود). شما 
دوست می‌داشتید دسته‌ای نصیب شما گردد که از 
قدرت و قوّت چندانی برخودار نیست (که کاروان بود). 
این چیزی بود که گروه مسلمانان برای خود در آن زمان 
می‌خواستند. اما چیزی که خدا برای ایشان می‌خواست. 
و اراده می‌فرمود آن را با دست ایشان انجام دهد. چیز 
دیگری بود: : 
و رید ال آن مج الق باه و فطع دا 
الکافرین لیْحت ام یبط الباطل, و لو کرة 
ین ‌. 
ولی خدا می‌خواست حق را با سخنان خود (که بیانگر 
اراده و قدرت یزدانند. برای مردم) ظاهر و استوار 
گرداند و کافران را (از سرزمین عرب با پیروزی 
مومنان) ريشه کن کند (لذا شمارا با لشکر قریش درگیر 
کرد) تا بدین وسیله حق را (که اسلام است) پابرجا و 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
باطل را (که شرک است) تباه گرداند. هر چند که 
بزهکاران (کافر و طغیانگر» آن را) نپسندند. 
یزدان سبحان - بزرگی و سترگی و شکر و سپاس تنها 
او را سزا است - اراده فرمود حماسة کارزار باشد نه 
غنیمت بدون پیکار. و میان حق و باطل کشاکش و 
درگیری شود. تا حقّ روی نماید و پایدار بماند و باطل 
را پوچ گرداند و از میان بردارد. خدا خواست که کافران 
را در هم شکند و ایشان را نابود فرماید. در نستیجه از 
ایشان کشته شود هر که کشته شود, و از ایشان اسیر 
گردد هر که اسیر گردد. و از تکیّر و غرور بیفتند و 
عظمت و شوکتشان از بین برده شود, و پرچم اسلام بالا 
رود و با بالا رفتن آن فرمودهٌ خدا نیز بالا رود و برتری 
گیرد. و یزدان خواست جماعت مسمانان را شابت و 
استوار بدارد. جماعت مسلمانانی که در زمین برابر 
برنامة خدا زندگی می‌کنند. و برای استقرار الوهیّت خدا 
در زمین. و در هم نوردیدن طغیانها و سرکشیهاء و در 
پیچیدن طاغوتها و طاغوتیان حرکت می‌کنند و به 
تلاش می‌ایستند. یزدان خواست این استقرار و تمکین 
هم از روی استحقاق باشد نه از روی گزاف - ایزد 
متعال والاتر از آن است که به گزاف کار کند - و در 
پرتو تلاش و جهاد حاصل آید. و ثمره تحمّل رنجها و 
سختیهای جهاد در جهان واقع و در پهنة میدان کارزار 
گردد. 
بلی این چنین بود. خدا خواست این گروه مسلمان ملتی 
و دولتی گردد. و دارای نیرو و توان و قدرت و شوکت 
شود ... خدا خواست این گروه مسلمان نیروی واقعی و 
حقیقی خود را با نیروی دشمنانش بسنجد. و برتری 
نیروی خود را بر نیروی دشمنانش تا اندازه‌ای ببیند. و 
بنهمد که پیروزی در پرتو تعداد نفرات بیشتر. و ساز و 
برگ فراوان‌تر. و اموال و مرکبها و زاد و توشة بهتر و 
فزون‌تر نیست... بلکه پیروزی بستگی دارد به مقدار 
پیوندی که دلها با نیروی یزدان پیدا می‌کنند,نیروئی که 


۱- مسلم و بخاری آن را روایت کرده‌اند. (مولف) 


سوره انفال آیات ۱-۲۹ 
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نیروی بندگان در برابر آن تاب و توان ایستادگی ندارد. 
خدا خواست همه اینها از تجربة واقعیّت برجوشد و 
ناشی از آزمون عینی باشد, نه اين که فقط ثمرات خیال 
و اعتقاد قلبی و تصوّرات ذهنی باشد و بس. این بدان 
خاطر بود که گروه مسلمان از این تجربةٌ واقعی و عملی 
برای همه ادوار آینده توشه برگیرد. و همچنین هر گروه 
مسلمانی نیز اطمینان داشته باشد و بقین پیدا کند که 
ایشان در هر زمانی و در هر مکانی می‌توانند بر 
دشمنان و دژخیمان خود چیره گردند. هر اندازه هم آنان 
کم باشند و دشمنان ایشان زیاد. و هر اندازه هم آنان از 
نظر ساز و برگ مادی و توشه و توان عادی ضعیف 
باشند و دشمنان ایشان از آمادگی و ساز و برگ فراوان 
مادی و توشه و توان انبوه عادی بهره‌مند باشند... این 
حقيقت هم از هیچ راهی در دلها جایگزین نمی‌گردید. 
بدان گونه که از راه پیکار و کارزار نیروی ایمان و 
نیروی طغیان, در دلها جایگزین و مستقر گردید. 

بینند امروز و بینندهٌ فردا می‌نگرد تا فواصل زیادی را 
مشاهده کند که میان جیزی است که آن روز گروه 
مسلمانان برای خود می‌خواستند. و میان چیزی است که 
یزدان برای ایشان می‌خواست. چه فرق زیادی است 
میان آنچه که گروه مسلمان آن را برای خود خیر 
می‌انگاشتند. و میان آنچه یزدان سبحان برای ایشان 
خیر می‌دانست... بیننده نگاه می‌کند و فواصل زمانی و 
مکانی زیادی را از مد نظر می‌گذراند. درمی‌یابد که 
انسانها چه اندازه اشتباه می‌کنند هنگامی که گمان 
می‌برند که آنان چیزی را که برای خود بسررمی‌گزینند 
بهتر از چیزی است که یزدان برای ایشان برمی‌گزیند! و 
هنگامی که گمان می‌برند که آنان زیانمند می‌گردند اگر 
خدا ایشان را با خطری روبرو سازد. یا مقداری اذِیّت و 
آزار بدیشان برساند. در صورتی که در فراسوی آن 
خطر و آن اذیّت و آزار خیری نهفته است که به دلی 
نمی‌گذرد و به خیالی راه نمی‌یابد! 

آنچه گروه مسلمانان برای خود می‌خواستند کجا و آنچه 
یزدان برای ایشان خواست کجا؟! اگر دستةٌ ضعیفی که 
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کاروان بود بهرة ایشان می‌شد. به عنوان داستان غنیمت 
منگذفتازز بایان مر گر فد داستان قرشی مر فد کل پر 
قافله‌ای تاخته‌اند و آن را به غنیمت برده‌اند! ولی جنگ 
بدر در سرأسر تاریخ داستان عقیده مانده است. داستان 
پیروزی قاطعانه» داستان جدائی حق و باطل از همدیگر, 
داستان پیروزی حق بر دشمنان کاملاً مسللح و بهره‌مند 
از ساز و برگ و توشه و زاد فراوان, در عوض حسق 
| 
توشه و مرکبها ضعیف. داستان پیروزی دلها بدان‌گاه که 
تا تیدا کی ات یعس 
می‌رهاند. داستان پیروزی صاحبدلان اندکی که در میان 
آنان کسانی هم یافته می‌شوند که جنگ را نمی‌پسندند. 
امّا با وجود اندک بودن خود ابت قدم و استوار و چیره 
بر واقعیّت مادی می‌مانند و در پرتو ماندگاری و 
پایداری و ایمان و اطمینان به حقیقت نیروها و صحّت 
معیارهاء هم بر خویشتن پیروز شدند. و هم بر هم 
کسانی پیروز گردیدند که در کارزار شرکت کرده بودند. 
و به پیکار فرو رفتند در حالی که که ترازوی ظاهر به 
سوی باطل سنگینی می‌کرد. ولی با يقین و باوری که 
داشتند شاهین ترازوی ظاهر را خم و چم کردند. و بناگاه 
حق برتر و چیره شد. و بالاخره داستان سرافرازی 
سرمدی می‌شود. 
هان! جنگ بدر- با این شرائط و ظروفی که دارد - 
نمونه‌ای در تاریخ بشری می‌ماند. هان! جنگ بدر 
قانون پیروزی و شکست را بیان می‌دارد. و پرده از 
اسباب پیروزی و اسباب شکست به کنار می‌زند... البته 
ات ی مرا میات امه سامت ها 
این جنگ کتاب بازی است که نسلهای انسانها در هر 
زمان و مکانی آن را می‌خوانند. نه دلالت و معانی آن 
دگرگون می‌گردد و نه طبیعت و سرشت آن تغییر 
کت ان مک سای ان مه او تاو 
قانونی از سّنها و قانونهاء در میان آفریدگان خدا است 
تا آن‌گاه که آسمانها و زمین بر جای هستند... هان! گروه 
مسلمانانی که می‌خواهند امروزه برای برگشت پیدایش 


جزء نهم 
جنبش اسلامی در زمین جهاد کنند - زمینی که جاهلیّت 
از نی تاره یه منت شا تستته آ منک گر ات 
«بسدر» بسی بایستند و بدان بنگرند و ارزشهای 
قاطعانه‌ای را که این سوره دربارهٌ آن بیان می‌کند. و 
فواصل شگفت و فراخی را مقزّر می‌دارد که میان چیزی 
است که مردم برای خود می‌خواهند و میان چیزی است 
که خدا برای ایشان می‌خواهد. با دقت هر چه بیشتر 
ورانداز و وارسی کنند: 
(و اد ُعد کم اه اخدی آلط ات با کم و 
تودون أَغرَ ذات آلشو کة تکون[ 9 پرید ال 
ال کته و تلع نار رین جت 
و یط الباطل. و ره ون 6 
(ای مومنان به یاد آورید) آن‌گاه را که خداوند پیروزی 
بر یکی از دو دسته را به شما وعده داد. (پیروزی بر 
کاروان تجاری قریش به سرپرستی ابوسفیان. و یا 
پیروزی بر لشکری که از مکه تدارک شده بود و به 
سرپرستی ابوجهل برای نجات کاروان آمده بود). شما 
دوست می‌داشتید دسته‌ای نصیب شما گردد که از 
قدرت و قوّت چندانی برخودار نیست (که کاروان بود) 
ولی خدا می‌خواست حقّ را با سخنان خود (که بیانگر 
اراده و قدرت یزدانند» برای مردم) ظاهر و استوار 
گرداند و کافران را (از سرزمین عرب با پیروزی 
مومنان) ريشه کن کند (لذا شمارا با لشکر قریش درگیر 
کرد). تا بدین وسیله حقّ را (که اسلام است) پابرجا و 
باطل را (که شرک است) تباه گرداند. هر چند که 
بزهکاران (کافر و طغیانگر» آن را) نپسندند. 
گروه مسلمانانی که امروزه برای برگشت پیدایش این 
آئین در جهان مردمان و در جهان واقع. تلاش می‌کنند. 
چه بسا در این زمان از لحاظ تکاپو و تحرک به 
مرحله‌ای نرسیده باشند که گروه مسلمانان جنگ بدر 
بدان رسیده بسودند. ولی معیارها و ارزشها و 
رهنمودهای همگانی بدر, و شرائط و ظروف و نتائج و 
پیروهای قرآنی بر آن» پیوسته رویاروی می‌شود با 
قعیّت گروه مسلمانان در هر مرحله‌ای از مراحل 
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تکاپو و تحزکی که خواهند داشت. و هميشه آنان را در 
فراز و نشیب منازل راه جهاد رهنمود خواهد کرد. زیرا 
معیارها و ارزشها و رهنمودهای دز کنلین و دائمی 
هستند و تا آسمانها و زمین برجا و پایدارند. و تا 
گروهی از مسلمانان در این زمین هستند و رو در روی 
جاهلیّت می‌جنگند تا پیدایش اسلامی را برگشت دهند. 
راهنما و راهکشایند. 
چ‌ 
سپس روند قرآنی در حاضر آوردن فضای کارزار و 
پیش چشم داشتن شرائط و ظروف و موقعیّتهای پیکار 
به جلو می‌رود. تا آنجا که روشن می‌شود حال آنان 
چگونه بوده است. و چگونه خدا کار و بارشان را اداره 
فرموده است. و اصلاً چگونه پیروزی بطور کلی 
ساختار جاره‌جوئی بزدان بسوده است... تسعبیر 
شگفت‌انگیز قرانی. نمايش موقعیّت را با تمام صحنه‌ها 
و رخدادها و کنشها و تبشهائی که داشته است. دوباره 
برگشت می‌دهد. تا دیگر باره مردمان در آن بسر برند. 
امّا اين بار در پرتو رهنمون قرآنی در آن زندگی کنند. 
تا فواصل حقیقی آن را ببینند که از بدر و جزیرة‌العرب 
و سراسر زمین تجاوز می‌کند. و از میان آسمانها 
درمی‌گذرد و جهان فرشتگان را در بر کی همچنین 
از روز بدر و تاریخ جزیرة‌العرب و تاریخ انسانها در 
زمین فراتر می‌رود و از فراسوی زندگی دنیوی 
درمیگذرد و به محاسبة پایانی در آخرت و به سزا و 
جزای کامل منتهی می‌گردد و سر می‌کشد. تا بدانجا که 


گروه مسلمانان ارزش جود را در ترازوی خدا و ارج 


شخصیّت و 3 بای و مقام والای خویش را به 


13 شش نی َاستجاب رن مد کم 


اه زب ی 
یرل یکمن آلساء ماء هر کم به, و هب 
نکم جر آلشیطان. و لبط عل قلویکم یقت 


سوره انفال آیات ۱-۲۹٩‏ 
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به ادا اوح ریک ال لکد ون معکم 
لین و سألق ن قوب لین کرو 
لوب . قارب فزق عناق و آضربوا منم کل 
بنان. ذلیک بم اقا هو وله و من یشاقق 
هو سول له شد دید الْعقاب فده 
ن للکافرین عذات لثار . 
(ای مومنان حالا که غنائم را تقسیم می‌کنید و بر سر 
نحوة آن اختلاف می‌ورزید. به یاد آورید) زمانی را که 
(در میدان کارزار بدر از شذت ناراحتی) از پروردگار 
خسود درخواست کمک و یاری می‌نمودید و او 
درخواست شمارا پذیرفت (و گفت:) من شما را با یک 
هزار فرشته کمک و یاری می‌دهم که این گروه هزار 
نفری گروه‌های متعدد دیگری را پشت سر دارند. 
خداوند این (امداد با فرشتگان) را تنها برای مژده دادن 
(پیروزی) به شما و آرامش پیدا کردن دل شما بدان 
کرد وگرنه پیروزی جز از سوی خدا نیست (و اراده و 
مشیّت او بالاتر از همه این اسباپ ظاهری و باطنی 
است). بیگمان خداوند (بر هر کاری) توانا (و کارهایش) 
از روی حکمت است. (ای مژمنان! به یاد آورید) زمانی 
را که (از دشمنان و کم آبی به هراس افتادید و خداوند) 
خواب سبکی بر شما افکند تا مایة آرامش و امنیّت (روح 
و جسم شما) از ناحیة خدا گردد» و از آسمان آب بر 
شما باراند تا بدان شما را (از پلیدی جسمانی) پاکیزه 
دارد و کثافت (وسوسه‌های) شیطانی را از شما بدور 
سازد. و (با این نعمت) دلهایشان را ثابت (و به یاری 
خدا واثق) نماید» و گامها را (در شنزارهای بدر) استوار 
دارد (و روحية شما را تقویت و بر میزان استقامت شما 
بیفزاید. ای مومنان! به یاد آورید) زمانی را که 
پروردگار تو به فرشتگان وحی کرد که من با شمایم (و 
کمک و یاریتان می‌نمايم. شما با الهام پیروزی و 
بهروزی) ممنان را تقویت و ثابت قدم بدارید (و من 
هم) به دلهای کافران خوف و هراس خواهم انداخت. (به 
مومنان الهام کنید:) سرهای آنان را بزنید (و از هم 
بشکافید که بر گردنهای ناپاکشان سنگینی می‌کند) و 
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دستهای ایشان را ببرید (و پنجه‌هایشان را پی کنید). 
این (پشتیبانی از ممنان و رسوا کردن کافران) بدان 
خاطر است که کافران با خداو پیغمبرش به ستیز 
برخاستند». و هر که با خداو پیغمبرش بستیزد (او 
درخور عذاب است و هر چه زودتر خدااو را گرفتار 
مجازات دردناک در دنیا و آخرت خواهد کرد) چه خدا 
دارای عقاب شدید است (همان گونه که دارای رحمت 
وسیع است). این (عذاب و عقاب دنیوی» یعنی شکست و 
گریز در برابر ممنان) را بچشید و (بدانید که) عذاب 
دوزخ برای کافران (بجای خود باقی) است. 
این کارزاری است که سراسر آن به فرمان یزدان و 
اراده و مشیّت و قضا و قدر او به گردش در انداخته 
می‌شود. و با لشکریان خدا و رهنمون او به راه 
می‌افتد... این پیکار با تمام حرکات و خطرات خود از 
لابلای عبارت قرآنی تصویرگر مستحرزک زنده کنندة 
صحنه‌ای که بوده است» برجسته و آشکار و هویدا و 
نا ات ایکا فانک نکان با ارت 
و اما داستان کمک طلبیدن و به فریاد خواستن, آمام | 
ایوس ابو وی است - از عمر پسر 
خطاب ی روایت کرده است که گفته است: زمانی که 
جنگ ور رسید. پیغمبر ََضَو رو به قبله کرد. عبا 
و پر هن :ینت انس رفرمود: 
نغجز ی ما وعدتي, شیک نز 
العصابة مرن من آمل لاسلام فلا تخبد نید ق الاْض 
1 بدا). 
خداوندا به وعده‌ای وفا کن که به من داده‌ای. خداوندا 
اگر این دسته از مسلمانان را هلاک سازی دیگر در 
زمین هرگز پرستش نمی‌گردی. 
خداوندگارش را به فریاد می‌خواست و به کمک 
می‌طلبید تا بدانجا که عبا از دوشهایش فرو افتاد. 
ابوبکر به خدمت او آمد و عبای او را برداشت و آن را 
بر دوشهای پیغمبر 2 انداخت. سپس پشت سر وی 
ایستاد. بعد بدو عرض کرد: تضرّع و زاری به درگاه 


خی 
[ 
7 
اس 
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ات از این تاره نی را من اه قطعا عر| 
به وعده‌ای که به تو داده است وفا می‌فرماید... آن‌گاه 
این یه ب ۶ 

ری کم فاشتجاب لک آن جدکُم 

۳ مردفین ِِ«. 

ای مومناد! حالا که غنائم را تقسیم می‌کنید و بر سر 

نحوه آن اختلاف می‌ورزید به یاد آورید) زمانی را که 

(در میدان کارزار بدر از شدذت ناراحتی) از پروردگار 
خسود درخواست کمک و یاری می‌نمودید و او 
درخواست شمارا پذیرفت (و گفت:) من شمارا با یک 
هزار فرشته کمک و یاری می‌دهم که این گروه هزار 
نفری گروه‌های متعدد دیگری را پشت سر دارند. 
روایتهای زیاد و مفصّلی درباره فرشتگان جنگ بدر 
نقل شنده است: شماره انان خه اندار هبو ده انت! شوه 
مشارکت ایشان در کارزار چگونه بوده است؟ در حالی 
که می‌خواستند مومنان را ثابت قدم و پایدار بدارند 
بدیشان چه می‌گفتند؟ وقتی که می‌خواستند مشرکان را 
ما طبق 
روال خود در فی ظلال القران دربار؛ امور مربوط به 
جهانهای غیب, به چیزهائی بسنده می‌کنیم که در 
نصوص معتبر قرآن و حدیث آمده‌اند. آنچه در اینجا در 


خوار و زبون نمایند بدیشان چه می‌گفتند؟ ۰ 


آیات ران | است کافی و بسنده است: 


( اد تین ریک قاشقجاب + لک آن دکُم 


(به یاد آورید) زمانی را که (در کارزار بدر) از 
پروردگار خود درخواست کمک و یاری می‌نمودید و 
او درخواست شمارا پذیرفت (و گفت:) من شما را بایک 
هزار فرشته کمک و یاری می‌دهم که این گروه هزار 
نفری گروه‌های متعدّد دیگری را پشت سر دارند. 
این تعداد فرشتگان بود... 

(اذ هي ریک |لی الاک آني صعکم فش 

لین ره ال قرب ایکون 
اضر بُواقّق الاْعْناق و آضریوا منم کل بنان 6. 


(ای مقمنان! به یاد آورید) زمانی را که پروردگار تو به 
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فرشتگان وحی کرد که من با شمایم (و کمک و یاریتان 
می‌نمایم. شما با الهام پیروزی و بهروزی) مقمنان را 
تقویت و ثابت قدم بدارید. (و من هم) به دلهای کافران 
خوف و هراس خواهم انداخت. (به ممنان الهام کنید:) 
سرهای آنان را بزنید (و از هم بشکافید که بر گردنهای 
ناپاکشان سنگینی می‌کند) و دستهای ایشان را ببرید (و 
پنجه‌هایشان را پی کنید). 
این هم کار فرشتگان بود... دیگر نیازی به شرح و بسط 
از اب ستاو ایم از کی فسات 
راشرس که بانج کزان ای کرو فان 
را در آن روز تنها نگذاشته است و به خود رها نکرده 
است. بدان گاه که آنان گروه اندکی و دشمنانشان 
مردمان زیادی بودند. و متوجه باشیم که در کار و بار 
این گروه مسلمان و در کار و بار اين آئین. فرشتگان 
جهان بالا عملاً شرکت داشته‌اند. بدان گونه که یزدان 
سبحان در فرموده‌های خود بیان کرده است. 
بخاری گفته اشتت: 
باب حضور فرشتگان در بدر: اسحاق پسر ابراهیم و 
جریر, برای ما نقل کرده‌اند از یحیی پسر سعید. و او از 
معاذ پسر رفاعه پسر رافع زرقی. و وی از پدرش که از 
شرکت کنندگان در بدر بوده است. روایت کرده است: 
جبرئیل به خدمت پیغمبر َ آمد و عرض کرد: در 
میان خود شرکت کنندگان در جنگ بدر را چگونه 
بشمار مي‌آورید؟ فرمود: 
(منْ آفضّل السْلمین). 
از بهترین یتنا 
يا گفته‌ای همجون این گفته را فرمود: جبرئیل گفت: 
تفن مر موی ات اه کی 
همچنین هستند». (تنها بخاری این سخن را ذکر کرده 
است). 
با قاستَجات کی کم 
1[ من الْلانِکة مودفین. و ها جله اه لا بُشری. 
ی مار امن عند اف 


9 جزیز خیم 5 


(ای مومنان. حالا که غنائم را تقسیم می‌کنید و بر سر 
نحوة آن اختلاف می‌ورزید. به یاد آورید) زمانی را که 
(در میدان کارزار بدر از شدّت ناراحتی) از پروردگار 
خسود درخواست کمک و یاری می‌نمودید و او 
درخواست شما را پذیرفت (و گفت:) من شما را با یک 
هزار فرشته کمک و یاری می‌دهم که این گروه هزار 
نفری گروه‌های دیگری را پشت سر دارند. خداوند این 
(امداد با فرشتگان) را تنها برای مژده دادن (پیروزی) 
به شما و آرامش پیدا کردن دل شما بدان کرد. وگرنه 
پیروزی جز از سوی خدا نیست (و اراده و مشیٍّت او 
بالاتر از همه این اسباب ظاهری و باطنی است). بیکمان 
خداوند (بر هر کاری) توانا (و کارهایش) از روی 
حکمت است. 
پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت بدان گاه که او را 
به کمک می‌طلبیدند و به فریاد می‌خواستند. بدیشان 
خبر داد که ایشان را با هزار فرشته‌ای که دیگران را 
پشت سر خود دارند و خویشتن در جلو حرکت می‌کنند 
کر که فا تفاب کار رک ان 
دلالت بر ارجمندی و والائی اين گروه مسلمان است. و 
ارزش سترگ این آئین را برابر معیار یزدان می‌رساند. 
امّا ایزد متان نمی‌گذارد مسلمانان اين گونه بفهمند که 
سببی در میان است و آن سیب نتیجه‌ای را به وجود 
می‌آورد. بلکه کار را بطور کلی به خود نسبت می‌دهد 
تا بدین وسیله عقیده و جهان‌بینی مسلمان را تتصحیح 
کند. چه اين پذیرش دعا و زاری و پاسخ به کمک 
طلبیدن و یاری خواستن, و این مدد و یاری, و خبر 
دادن از دستگیری و کمک ایزد باری. همه و همه جز 
مژده‌ای نبوده است که بدان دلها آرامش پیدا کند. اشٌا 
پیروزی جز از جانب یزدان حاصل نشده است و حاصل 
نمی‌گردد... این حقیقتی است که روند قرانی 
اینجا بیان می‌دارد. تا دل شخص مسلمان به هیچ وجه 
آزتزواشیی از اشیان نی دود 
برای مسامانان این بس بود که آنچه در توان دارند بذل 


ان را در 


کنند و از هیچ چیزی دریغ نکنند. و بر نخستین پیش 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
لرزهُ هراسی چیره گردند که در رویاروئی خطر واقعی 
دچار برخی از آنان گشته بود. و راه اطاعت از فرمان 
یزدان را بسپرند. و به یاری و پیروزی ایزد متان 
اطمینان داشته باشند... ایشان را اين بس بود تا نقش 
خود را به پایان ببرند. و نقش قدرتی آغاز شود که 
امورشان را ویو سوای این هر جه 
بود مژده اطمینان بخ من دلها در 
رویاروئی با خطر بود... آن گروه مسلمان را بس بود که 
احساس کنند که لشکر یزدان با ایشان است تا دلهایشان 
ارام گیرد. و در کارزار استوار و پایدار بمانند. بعد از 
آن پیروزی از سوی خداوند یگانه در می‌رسد. چرا که 
پیروزی تنها در دست خدا است و کسی جز خداوند 
یگانه توان فرا رساندن پیروزی را ندارد. و او است که 


بخشی. و بر جای داشتن 


«عزیز» و جیره و توانا بر هر کاری است. و او است که 
«حکیم» و کار بجا است و هر چیزی را در جای بايستة 
خود قرار می‌دهد و هر کاری را در جای شايسته خود به 
انجام می‌رساند. 
(ذ یشیم لغاش و رل کم من 
الا یل که و نایب عنگز ره 
الشیطان, و لبط عی قلویکم و یت سه 
دام >. 
(ای مومنان! به یاد آورید) زمانی را که (از دشمنان و کم 
آبی به هراس افتادید و خداوند) خواب سبکی بر شما 
افکند تا مایه آرامش و امنیّت (روح و جسم شما) از 
ناحيةٌ خدا گردد. و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان 
شمارا (از پلیدی جسمانی) پاکیزه دارد و کثافت 
(وسوسه‌های) شیطانی را از شما بدور سازد. و (با اين 
نعمت) دلهایتان را ثابت (و به یاری خدا واثق) نماید. و 
کامها را (در شنزارهای بدر) استوار دارد (و روحية 
شما را تقویت و بر میزان استقامت شما بیفزاید). 
و اما داستان چرت و خواب سبکی که مسلمانان را فرا 
گرفت ات از این که پیکار آغاز شود. خودش داستان 
یک حالت شگفت روانی است. و چنین حالتی جز به 


فرمان یزدان و برابر اراده و خواست و قضا و قدر ایزد 
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سبحان پدیدار ین[ بر مسلمانان سخت بسه هراس 


افتاده بودند. زیرا خویشتن را کم می‌دیدند و در برایسر 
خطری می‌یافتند که برای آن حسابی باز نکرده بودند و 
ساز و برگ آن را تهیّه ندیده بودند... ناگهان چرت و 
خواب سیکی ایشان را در بسر می‌گیرد. سپس از آن 
بیدار می‌شوند و می‌بینند آسایش کاملی بدیشان دست 
داده است و دلها از آرامش لبریز شده است... بلی در 
روزگار بدر این چنین بود: هراس تکرار می‌گردد. چرت 
و خواب سبک نیز تکرار می‌گردد. آسایش و آرامش 
هم تکران قی گرف::: 

این آیات را بررسی می‌کردم. اخبار این چرت زدن و به 
خواب سبک رفتن را می‌خواندم. آن را همچون 
رخدادی می‌دیدم که زو داد انار ای ان راکنا 
می‌داند و خبر آن را برای ما روایت می‌فرماید... بدین 
هنگام ناگهان رنجور و آزرده خاطر شدم. وقت غروب 
بود و لحظه‌هائی بر این دلتنگی نهان و آزردگی پنهان و 
ات کف مس راب بسک سا ور 
بر گرفت. این خواب سبک دقائقی بیش نبود... بیدار 
شدم و به خود آمدم. انسان تازه‌ای جدای از انسان 
پیشین بودم... دارای آرامش خاطر, دل آرام و غرق در 
آساته و ارامشن رزفو اطتان ناعت ب رنه انم 
کار انجام پذیرفت؟ چگونه این دگرگونی ناگهانی دست 
داد؟ نمی‌دانم! ولی پس از ان. داستان بدر و احد را 
فهمیدم. این بار داستان بدر و احد را با تمام وجودم 
فهمیدم نه با عقل و خردم. آن داستان را زنده در حسش و 
شعورم یافتم نه این که تنها آن را بیندیشم و بینگارم. 
دش ان می‌دیدم که دارد کار نهان و مستقیم 
خود را انجام می‌دهد... آن وقت بود که دلم آرام گرفت 
و اطمینان پیدا کرد. 

این به خواب رفتن, و اين آسایش و آرامش, یاری و 
کمکی از یاریها و کمکهای یزدان به گروه مسلمانان در 
جنگ بدر بود: 

اد یشیم آلتغاس مه مه 


(ای مزمنان! به یاد آورید) زمانی را که (از دشمنان و کم 
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آبی به هراس افتادید و خداوند) خواب سبکی بر شما 
افگند تا ماية آرامش و امنیّت (روح و جسم شما) از 
سوی خدا گردد. 
واژة ( یعشَیکم همچون پرده‌ای بر دیدگان شما افگند... 
بر شما چیره کرد و وزاه (آلنغاس خواب سبک و 
چرت مانندی که با وجود آن حواس از کار نمی‌افتد و 
ادراک و شعور بر جای است و واژه (أَمْتَة 6 امن. 
امنیّت همه اينها در سایه‌افکنی زیبا و روشنی شرکت 
می‌ورزند. و سایه روشن همگانی صحنه را به تصویر 
مسی ز نند, و حال مومنان آن روزی را به تصویر 
می‌کشند. و ارزش این لحظه روحانی را ترسیم می‌کنند 
که مسلمانان پیدا کردند و حالی بدیشان دست داد که 
[۳ داشت! 
و افا داستان آب: 
و یل کم من آلاء فاء یه کم به. و 
یذهبَ + کم رجرآلشیطان. و لبط علی قلویکم» 
و بثبت یت به دام 4 
و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را (از پلیدی 
جسمانی) پاکیزه دارد و کثافت (وسوسه‌های) شیطانی 
را از شما بدور سازد. و (با اين نعمت) دلهایتان را ثابت 
(و به یاری خدا واثق) نماید. و کامها را (در شنزارهای 
بدر) استوار دارد (و روحیه شما را تقویت و بر میزان 
استقامت شما بیفزاید). 
این داسشات فتاه کمک تا فرع است از 
کمکها و یاریهای یزدان به گروه مسلمانان, که اندکی 
پیش از آغاز کارزار انجام پذیرفته است. 
علی پسر طلحه از ابن عبّاس روایت کرده است که گفته 
است: پیغمبر عصَ وقتی به بدر رسید پیاده شد. 
مشرکان اهده تفت قبان فسلماتان نو اب نود شت أن 
سست و نرمی بود. ضعف شدیدی به مسلمانان دست 
داد. اهریمن به دلهایشان خشم و غضب می‌افگند. و به 
اندرونهایشان وسوسه می‌انداخت و می‌گفت: شا کمان 
می‌برید که دوستان خداوند بزرگوار هستید. و در 
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پیدا کرده‌اند و بر آن چیره شده‌اند. آیا شما با وجود 
جنابت نماز می‌خوانید؟ پس از آن یزدان سبحان باران 
تتدی بر انان پاراندر مسلمانان از آپ آن ترشدند وبا 
آن خود را شستند و وضو گرفتند. و خدا وسوسهة پلشت 
اهریمن را از دلها و درونهایشان زدود و بی‌اثر نمود. 
شنزار بر اثر باران سفت و سخت شد. مردمان و مرکبها 
روی آن به راه افتادند و به سوی قریشیان حرکت 
کردند. خداوند پیغمبر له خود را با هزار فرشته 
کمک و یاری داد. جبرئیل با پانصد فرشته در رسید و 
در میمنه قرار گرفت و میکائیل با پانصد فرشته بیامد و 
در میسره قرار گرفت(") 
البته این کار قبل از آن بود که حباب پسر منذر دربارة 
فرود آمدن بر آب بدر و پر کردن چاه‌های دیگر اظهار 
نظر کند و پیغمبر ءشَل دستور اجراء آن را صادر 
فرماید. 
مشهور است که پیغمبر خدا بیش وقتی که به بدر 
رسید بر کنار نزدیک‌ترین آبی که یافت پائین آمد. 
حباب پسر منذر به خدمت او آمد و عرض کرد: آیا این 
منزلگاه جانی است که خدا تو را در انجا فرود آورده 
است و ما را نسزد که از آن درگذریم؟ یا منزلگاهی 
است که برای جنگ و چاره‌جوئی نیرنگ دشمنان, 
خودت انتخاب فرموده‌ای؟ فرمود: 

بل مفزل ره لْحَوب و الکیدة). 

تکام اش بای مگ و نوف 

(نیرنگ دشمنان) در آن فرود آمده‌ام. 
عرض کرد: ای پیغمبر خدا اینجا جایگاه مناسبی نیست. 
دستور بفرما از اینجا حرکت کنیم و به کنار نزدیک‌ترین 
چاه به قوم قریش برویم و چاه‌های دیگر را پر کنیم و 
آبگیرها را پر آب و از آنها استفاده نمائیم. در ایسن 
صورت ما آب خواهیم داشت و آنان آب نخواهند 
داشت. پیغمبر خدا ع حرکت فرمود و پیشنهاد او را 
انجام داد (۲) 
قو ای شیا ییتی اراخ رای رات عانه سس مرو ب 
این چنین حالتی روی می‌دهد که یزدان گروه 
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مسلمانانی را بدان اندرز می‌دهد که در بدر شرکت 
داشتند... یاری و کمکی بدین شیوه و بر این روال 
یاری و کمکی دو سویه مادی و روحی است. چه آب 
در بیابان مایٌ زندگی است تا چه رسد به آن که ماية 
پیروزی نیز باشد. لشکری که در بیابان, بی آب بماند. 
پیش از آن که با کارزار رویاروی گردد. اعصاب خود 
که در آن 
هنگام هنوز اجازهُ تیم به مسلمانان داده نشده بود. چه 


را از دست می‌دهد. و نیز باید به خاطر داشت 


تیمم بعدها پس از جنگ بدر. در سال پنجم هجری در 
جنگ بنی مصطلق. اجازه داده شد. پیدا است که این 
حالت روانی که در این موقعیّت پیش می‌اید. و 
وسوسه‌های اهریمنی آن را بیشتر شدّت می‌بخشد. نماز 
گزاردن بی آن که خود را با آب بشویند و پاک کنند. 
خون ات کذاشفتت: چهه انار «باید برای نان تبرت 
دننکیم وه باشد؟! در این قبیل موارد است که 
دلهره‌ها و وسوسه‌ها 9 درمی آیند. و طوفانهای 
سیلاب خیالات بیهوده به راه می‌افتند. و اهریمن از در 
ایمان داخل می‌شود تا تنگی دلها و ترس جانها را 
افزایش دهد. پیدا است کسانی که با این دلتنگیها و 
پریشان حالیها وارد پهنةٌ کارزار می‌گردند خودشان از 
داخل شکست خورده و از هم پاشیده هستند... شگُفتا 
می‌بينيم در این اوضاع و احوال مدد و یاری الهی در 
1 
ظ رل کم * من ألتّماء ام لیْطهر کم پسیه و 
یواست 
و بت به ادا >. 
و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را (از پلیدی 
جسمانی) پاکیزه دارد و کثافت (وسوسه‌های) شیطانی 
را از شما بدور سازد. و (با این نعمت) دلهایتان را ثابت 
(و به یاری خدا واثق) نماید. و گامها را (در شنزارهای 


بدر) استوار دارد (و روحیِهُ شما را تقویت و بر میزان 


۱- خداوند در آیات ۱۲۴ و ۱۲۵ سورة آل عمران از ۳۰۰۰و از ۵۰۰۰ فرشته 


نام برده است. (مترجم) 
۲- به نقل از ابن کثیر در تفسیر. 
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استقامت شما بیفزاید). ۱ 
بدین ترتیب مدد و یاری روحی با مدد و یاری مادی 
تکمیل می‌گردد. و دلها با وجود آب تسکین پیدا می‌کند 
و آرام می‌گیرد. و روحها با پاکیزه شدن آرامش حاصل 
می‌نماید و اطمینان می‌یابد. و گامها با سفت و سخت 
شدن زمین و به هم چسپیدن شنها مسحکم و استوار 
می‌گردد. 
گذشته از اين. خدا به فرشتگان پیام داد که موّمنان را 
پایدار بدارند. و افزون بر این خدا وعده داد که به 
دلهای کافران ترس و هراس بیندازد. و علاوه از ایسنها 
هم به فرشتگان دستور فرمود عملاً همراه مومنان در 
پیکار با مشرکان شرکت کنند: 
(اد ؛ یوحی زیک | ایآ صفکم, تشر 
لین وا قرب نی کر نب 
فاضربوا وق عناق و آضربوام تک 
نان 
(ای مومنان! به یاد آورید) زمانی را که پرودگار تو به 
فرشتگان وحی کرد که من با شمایم (و کمک و یاریتان 
می‌نمایم. شما با الهام پیروزی و بهروزی) مومنان را 
تقویت و ثابت قدم بدارید. (و من هم) به دلهای کافران 
خوف و هراس خواهم انداخت. (به مومنان الهام کنید:) 
سرهای آنان را بزنید (و از هم بشکافید که بر گردنهای 
ناپاکشان سنگینی می‌کند) و دستهای ایشان را ببرید (و 
پنجه‌هایشان را پی کنید). 
کاری بس شگفت و شگرف است ... همراهی یزدان 
سبحان با فرشتگان برای شرکت در کارزارا شرکت 
فرشتگان با گروه مومنان در پیکار با مشرکان! ایسن 
کاری است که هیچ چیزی نباید ما را از آن غافل کند و 
بدور دارد. نه پژوهش درباره این که فرشتگان چگونه 
شرکت ورزیده‌اند؟ و نه این که جند نفر را کشته‌اند؟ و 
نه این که چگونه کشته شده‌اند؟... حقیقت مهمّی که در 
جلوه گر است این است که حرکت گروه 
مسلمانان در زمین در پر تو اين آئین, کاری بزرگ و 
تخر گت اس کازغن است کشت او ار فت کته دا تا 


این موقعیّت 
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فرشتگان در کارزار و شایان شرکت فرشتگان با گروه 
مسلمانان در پهنة پیکار است! ما به بودن مخلوقی از 
مخلوقات خدا به نام فرشتگان ایمان داریم. ولی ما از 
شرفت ایفتان جسو آن مفقدان زا تیم دانیم کته 
آفریدگارشان دربار؛ُ ایشان به ما اطْلاع داده است. ما 
از کیفیّت شرکت فرشتگان در مدد و یاری کردن و 
پیروز گرداندن مسلمانان در جنگ بدر جز مقداری را 
نمی‌دانيم که نصض قرآنی بیان می‌دارد... خداوندگارشان 
به فرشتگان پیام داد: قطعاً ما با شما هستیم. بدیشان هم 
دستور فرمود که مومنان را ثابت قدم و پایدار بدارند. 
فرشتگان هم چنین کردند - چرا که هر آنچه بدیشان 
دستور داده شود انجام می‌دهند - ولی ما نمی‌دانيم 
چگونه چنین کرده‌اند. همچنین خدا بدیشان دستور 
فرمود که سرها و گردنهای مشرکان را بزنند و ببرند. و 
دستها و پاهای ایشان را بزنند و قطع کنند. فرشتگان هم 
این کارها را کردند. ولی چگونگی انجام اين امور را 
نمی‌دانيم. تازه انجام این کارهای فرشتگان فرع سرشت 
ایشان است. از سرشت فرشتگان چیزی نمی‌دانیم مگر 
انجه را که خدا درباره آنان به ما اموخته است و مارا 
ان مطْلع ساخته است. یزدان سبحان وعده داد که 
هراس به دلهای کافران بیندازد. چنین هم شد و وعده 
خدا حقّ است. ولی ما چگونگی انجام آن را نمی‌دانیم. 
خدا است که همه چیز را آفریده است و خود بهتر از هر 
کسی احوال آفریده‌هایش را می‌داند. خدا است که میان 
انسان و دل او حائل می‌گردد و فاصله می‌اندازد. و او 
است که از رگ گردن به انسان نزدیک‌تر است. 
پژوهش گسترده دربارٌ چگونگیهای همة این کارها از 
زمر جدذی بودنی نیست که قالب این عقيده, و قالب 
واقعیّت حرکت در پرتو این عقیده است... ولی اين گونه 
بررسیها و پژوهشها از جمله مباحث فرقه‌ها و دسته‌های 
اسلامی, و از جملهٌ مباحث علم کلام در دوره‌های 
متأخر است. زمانی چنین مباحثی آغاز گردیده است که 
مردمان از انجام کارهای مهم مثبت در این ائين بدور 
مانده‌اند. و هرزه گری و خوشگذرانی بر دلها و خردها 


0 
۳ 
ات 
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حاکمیّت پیدا کرده است و خیالبافی بجای حقیقت‌جوئی 
نشسته است... تأمل دربارهٌ معنی ب گن همراهی یزدان 
سبحان با فرشتگان در کارزار. و شرکت فرشتگان با 
گروه مسلمانان در پیکار سودمندتر و جدی‌تر از این 
پژوهشها و بلندپروازیهای بیسود و بی‌هدف است. 
در پایان این نمایش, و به دنبال این صحنه شگرفی که 
چنان حقیقت شگفتی جلوه‌گر می‌آید. چنین بیان 
روشنگری قرار می‌گیرد و قاعده و قانونی را به تصویر 
می‌زند که در پایان جنگ بطور کلی قرار دارد. و در 
فراسوی پیروزی و شکست نهفته است. و فرجام مسیر 
این امور را روشن مي‌سازد: 
(ذلک بنم افو اهر شوه .و من ) یشاقق له 
7 ان له مد ید العقاب ‌. 
این (پشتیبانی از ممنان و ۳ کردن کافران) بدان 
خاطر است که کافران با خدا و پیفمبرش به ستیز 
برخاستند. و هر که با خداو پیفمبرش بستیزد (او 
درخور عذاب است و هر چه زودتر خدا او را گرفتار 
مجازات دردناک در دنیا و آخرت خواهد کرد) چه خدا 
دارای عقاب شدید است (همان گونه که دارای رحمت 
تست 
نه یک جهش عارضی. و نه یک تصادف گذرا است؛ 
این که یزدان گروه مسلمانان را کمک و یاری فرماید و 
ایشان را پیروز نماید. و ترس و هراس را بر دشمنانشان 
چیره سازد. و فرشتگان را همراه گروه مسلمانان 
گرداند... بلکه این امور بدین خاطر بوده است که 
دشمنان مسمانان با خدا و پیغمبرش دشمنانگی 


کرده‌اند. و در سوئی قرار گرفته‌اند که مقابل و مخالف با ۱ 


سوئی بوده است که خدا و پیغمبرش قرار داشته‌اند. و 
در صفی جای گرفته‌اند که صف خدا و پیغمبرش نبوده 
است. و در جایگاهی ایستاده‌اند که جایگاه دشمنانگی و 
ستیز با حق و حقیقت بوده است. بدین وسیله خواسته‌اند 
نه تنها خود را بلکه دیگران را نیز از راه خدا بازیدارند. 
وراه خداشناسی را ببندند و از برنامةٌ خدا برای زندگی 


چلوگیری کنند. 
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#9 با خدا و پیفمبرش بستیزد (او درخور عذاب 


۶ 6)طر مه‎  ۶ 
شوله فان ال شدید‎ 


است و هر چه زودتر خدا او را گرفتار مجازات دردناک 

در دنیا و آخرت خواهد کرد) چه خدا دارای عقاب شدید 

است (همان گونه که دارای رحمت وسیع است). 
خدا عذاب شدید را گریبانگیر کسانی می‌سازد که با او 
و با پیغمبرش می‌ستیزند و دشمنی می‌ورزند. خدا 
توانای بر عذاب ایشان است و آنان ناتوان‌تس از آن 
هستند که در برابر عذاب او قدرت ایستادن و ایستادگی 
داشته باشند. 
قاعده‌ای و قانونی است... نه رخداد ناگهانی و تصادفی 
شتا قاغدر ایو فاتاین آست اه گنهرف کار کر 
مسلمانانی در کرةٌ زمین برای بیان توحید الوهیّت خدای 
یگانه و استقرار برنامهٌ خداوند یکتاء حرکت کنند و به ‏ 
راه افتند. و آن وقت دشمنانشان بر سر راهشان بایستند 
و موقعیّت ستیز با خدا و پیغمبرش را در پیش گیرند. 
پایداری و پیروزی بهرة گروه مسلمانان خواهد شد. و 
هراس و شکست گریبانگیر کسانی خواهد گردید که با 
خدا و پیغمبرش دشمنانگی می‌ورزند و می‌ستيزند. 
مادام که گروه مسلمانان. در راه استقامت نشان دهند. و 
به پروردگار خود ایمان و اطمینان داشته باشند و تنها بر 
او توکل و تکیه کنند. بدان هنگام که راه را می‌سپرند. 
در پایان صحنه خدا کسانی را مخاطب قرار می‌دهد که 
با او و پیغمبرش می‌ستیزند و دشمنانگی می‌ورزند... 
بدیشان می‌فرماید: این چیزی که در دنیا گریبانگیر شما 
شده است که هراس و شکست است. پایان کار و فرجام 
گشت و گذار ئیست. بلکه کار این آئین و حرکت در 
پرتو اين آئین, و ایستادن بر سر راه آن و ستیز با آن, 
تنها مربوط به این زمین و تنها مربوط به زندگی این 
دنیا نمی‌باشد و پس. این کاری است که تا فراسوی این 
زمین ادامه دارد. و از زندگی این جهان بالاتر و فراتر 
فیزو قبه فتافه‌های ان او اب فامارهام تور 


می‌گذرد و امتداد بیشتری پیدا می‌کند: 
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وه اه هار۶ ی 
ذلکم فذوقوه و آن للکافرین عذاب التار 4.. 
این (عذاب و عقاب دنیوی» یعنی شکست و گریز در 





برابر مقمنان) را بچشید و (بدانید که) عذاب دوزخ برای 
کافران (بجای خود باقی) است. 
پایان گشت و گذار این است. و این عذابی است که با 
تز وه آشن ای کته کر یراق کردان زدن و دستها و 
اه قطع کردنی که چشیده‌اند.قابل یاس و سنجش 
نیست! 
0 
هم اینک که روند قرآنی همه اين کار را پیش چشم 
داشته است و به نمايش آن پرداخته است: صحنه‌های 
واقعه و شرائط و ظروف آن را برگردانده است. به 
مسلمانان دست یزدان را در این پیکار نموده است. 
اداره و تدبیر و مدد و یاری خود را بدیشان نشان داده 
است. از اين کارزار پی برده‌اند که ایشان جز برده‌ای 
نبوده‌اند که قضا و قدر و قدرت و شوکت یزدان بر 
و ار تقانشن هر امه است بدا شوده انیت کت 
پیغمبرش را به حقّ از خانه‌اش بیرون آورده است نه 
این که او را برای غرور و سرمستی و تجاوز و تعدی و 
سرکشی پیته اونخه باشد. خدا است که یکی از دو 
دسته را برایشان برگزیده است تا کاری را که خواسته 
استتابه اخراء فربیاوو دنو ان تابودی کافران اشت: 
«لیْحق ای و یبْطل الْباطل و لو کره اجرمُون ». 
تا بدین وسیله حق را (که اسلام است) پابرجاء و باطل 
را (که شرک است) تباه گرداند. هر چند که بزهکاران 
(کافر و طغیانگر» آن را) نپسندند. 
خدا است که مسلمانان را با هزار فرشتة پیاپی یکدیگر 
و دارای نیروهای امدادی از میان فرشتگان دیگر کمک 
وا ان لا انبت که اب سیکری وشن آخان 
چیره گرداند تا آرامش و آسایش پیداکنند و امن و 
امانی برایشان از سوی ایزد متعال باشد. خدا است که 
از آسمان آب باراند تا با آن ایشان را پاکیزه دارد و 
وسوسه‌های پلید شیطانی را از ایشان بدور سازد و 
دلهایشان را استوار و برقرار و گامهایشان را ثابت و 
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پایدار دارد... خدا است که فرشتگان را در کارزار 
شرکت داد و بدانان دستور داد که سرها و گردنها و پاها 
و دستهای مشرکان را بزنند و قطع کنند... خدا است که 
غنائم را بهرةٌ مسلمانان کرد و از روی مراحم و الطاف 
خویش بدیشان روزی رساند پس از آن که بدون اموال 
و دارائی و بدون مرکبهائی و ساز و برگهائی بیرون 
آمده بو دیلد... 
بلی هم اینک که روند قرآنی همه اينها را پیش چشم 
داشتهامنت ور به تمایش گذاشته است؛ :و آنها را پر پرده 
دلهایشان حاضر آورده است. و برجسته و آشکار به 
دیدگانشان نموده است. و شکلی از پیروزی قاطعانه‌ای 
را برایشان تضمین می‌فرماید. پیروزی قاطعانه‌ای که بر 
تدبیر و رایزنی کسی از انسانها تکیه ندارد و به نیروی 
تعداد نفرات و به نیروی ساز و برگ و توشه و ابزار و 
ادواتی نسبت داده نمی‌شود. بلکه تنها و تنها به اراده و 
اداره و قضا و قدر و کمک و یاری خدا نسبت داده 
می‌شود. همان گونه که به توکل و تکیه بر یزدان یگانه. 
و پناه بردن بدو, و به فریاد خواستن او و مدد طلبیدن از 
او. و حرکت در پرتو تدبیر و تقدیر او نسبت داده 
می شو د. 
بلی هم اینک که این صحنه در دلها آشکارا حاضر است 
و پیش چشمها برجسته پیدا است. هم اینک که 
مناسب‌ترین لحظات است که دلها رهنمود را پدیرا 
گردند. بلی هم اینک به مومنان فرمان داده می‌شود - 
آن هم با همین صفت ایمان - وقتی که با کافران روبرو 
شدند ثابت قدم و استوار بمانند. و بدیشان پشت نکنند 
و تر نکن مادام که می‌دانند پیروزی و شکست به 
ات هرایس گناد ات کیال از اراددز 
یت رواد انوم گر دشاب هل ابت 
که جدای از اسباب و علل ظاهری است. اسباب و عللی 
که مردمان آنها را می‌بینند و می‌دانند... و مادام که 
می‌دانند خدا است که کار و بار کارزار را اداره می‌کند 
و امور آن را می‌گرداند - همان گونه که همة کارها و 
اموز وا داهتمی کت وش گزداند جدو او استت که کافران 
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را با دست مومنان می‌کشد. و او است که تیر را به 
هدف می‌رساند و موثر واقع می‌گرداند وقتی که 
انداخته می‌شود و پرتاب می‌گردد. چرا که مژمنان تنها 
پرد؛ نمایش هستند. پرده‌ای که قدرت خدا بر آن پدیدار 
و نمایان می‌گردد. و خدا می‌خواهد که در این کار 
مسلمانان به پاداش جهاد و امتحان خود برسند. و خدا 
است که به دلهای کافران ترس و هراس می‌اندازد. و 
تدبیر و انديشهة ایشان را سست می‌گرداند. و در دنیا و 
آخرت عذاب را بدیشان می‌چشاند. چون آنان با خدا و 
پیغمبرش دشمنانگی و ستیز کرده‌اند: 
ای الذینآمث دی ارفا تلا 
ترلوهم الادیار. و من یم مین در - لا 
حرف نقنال أز شتحن ی مزا الی فة - فد باه سعضّب 
من اه و مأواه جع و # فش الصهر فلم تفتلوهم 
و ناه تلهم ات نت کم 
رمی. ول لمنین مه بلاء حَستاً ان ال 
علم. ذلکم و ناه موه کید الکافرین 4. 
ای مومنان! هنگامی که با انبوه کافران (در میدان نبرد) 
روبرو شدید. بدانان پشت نکنید (و فرار ننمائید). هر 
کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نماید -مگر 
برای تاکتیک جنگی یا پیوستن به دسته‌ای - گرفتار 
خشم خدا خواهد شد و جایگاه او دوزخ خواهد بود. و 
دوزخ بدترین جایگاه است. (ای ممتان!) شما کافران 
را (با قوّت و قدرت خود در نبرد بدر) نکشتید. بلکه خدا 
(با پیروز نمودنتان بر آنان و افگندن هراس به 
دلهایشان) ایشان را کشت. و 
مشتی خاک به طرف آنان پرتاب کردی و خاک به چشم 
ایشان فرو رفت. در اصل) اين تو نبودی که (خاک را به 


(ای پیغمیر! بدان گاه که 


شوخ آ نان انپوتات کوی ( ها که ای اک زد عق 
کمیّت و کیفیّت آن توانائی را ندارد) بلکه خداوند (آن 
خاک را تکثیر و به سوی ایشان) پرتاب کرد (و به 
چشمان آنان رساند) تا بدین وسیله مومنان را خوب 
بیازماید (و با اعطاء خوبیها آزمایششان نماید). بیگمان 


خداوند شنوای (دعا و استغانة مومنان بوده و از صدق 
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و اخلاص ایشان) آگاه است. این (پیروزی مومنان و 
شکست کافران. حق است و نمونة آن را دیدید) و 
خداوند (دام) مکر و کید کافران را سست (و بی اثر) 
#9 
دز تعیتز فراتی:.شدت و خذات برحذر داشتن, و سختی 
و غلظت عذاب دادن. و تهدید با خشم و غضب یزدان 
و بیم دادن از منزل و مأوای دوزخ. پیدا و هویدا است: 
بای لین آمثاذا نوا خنا لا 
تولوهم الاذیان و من ب بو 
حرف لقنال آز حور ی با لیف - فقد باء بغضّب 
نام و مأواه َو 0 بش الصیر >. 


ای مومنان! هنگامی که با ۳ کافران (در میدان نبرد) 


یذ ره لا 


روبرو شدید. بدانان پشت نکنید (و فرار ننمائید). هر 
کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نماید -مگر 
برای تاکتیک جنگی یا پیوستن به دسته‌ای - گرفتار 
خشم خدا خواهد شد و جایگاه او دوزخ خواهد بود. و 
دوزخ بدترین جایگاه است. 
معنی آن جنین است: ای مومنان هنگامی که با کافران 
رویاروی شدید. بدان گاه که «لشکر کشیده‌اند». یعنی 
تیک شده‌اند و.یفن. آمده‌اند و زوین انستاووانن اد 
ایشان نگریزید, مگر برای تاکتیک و نیرنگ جنگ. 
وقتی که چه بسا جایگاه بهتری را برگزینید. یا نقشة 
استوارتری را بیندیشید. يا به خاطر پیوستن به دستةٌ 
دیگسری از مسلمانان. یا رسیدن به اردوگاه‌ها و 
سنگرهای ایشان باشد. و بخواهید دوباره به جنگ 
پر گرویگه کشی کهدبه دمم تفت کو و ار ایفتاه 
بگریزد در وقت تاخت بردن و حمله کردن, سزاوار 
چنین عدابی است: خشم خدا و منزل و مأوی گزیدن در 
دوزخ! 
برخی از اقوال بیانگر این است که چنین حکمی ویز؛ 
شرکت کنندگان در جنگ بدر است. و یا مربوط به 
پیکار و کارزاری است که پیفمبر خدا بل در آن 
شرکت و حضور داشته باشد. ولی جمهور بر این هستند 


پیکار و حکمی همگانی 


است. و ۳ در روز 





جزء نهم 
لشکرکشی و رویاروئی گناه بزرگی از هفت گناهی 
سا و سس از ابوهریره له 
روایت کرده‌اند که پیغمبر خدا مضه فرموده است: 
مه بش ۳ ۱۰ 
(اجتنبوا السْبْم الوبقات). 
از هفت گناه که انسان را به هلاکت می‌رسانند دوری 


گفته شد: ای پیغمبر خدا آنها کدامها هستند؟ 

فرمود: 
رک پا و لس و 7 لس الّی حَر وم ۳ 
زا ۱ یم رخف 
و ف الحصنات اْغافلات الوَمنات). 
برای خدا انباز پیدا کردن» جادوگری نمودن» کشتن 
انسان که خدا آن را قدغن فرموده است مگر از روی 
حقّ (همچون قصاص)» خوردن دارائی یتیم. پشت 
کردن و گریختن در زمان لشکری‌کشی و نسبت زنا 
دادن به زنان پاکدامن و بی‌خبر (از هر چیزء از جمله 
زنا) و ممن. 

جصاص در کتاب «أحکام القران» شرح و بسطی وگ 

است که اگر بدان پرداخته شود مانعی در میان نباشد. او 

گفته است: 


خداوند فر موده است: 
2 


ُتَحَیرا ال فد... . 

هر کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نماید - 

مگر برای تاکتیک جنگی با پیوستن به دسته‌ای -.... 
ابونضره از ابوسعید روایت کرده است که چنین کاری 
در جنگ بدر روی داده شتا ان ده کفته اشت گر 
مسلمانان به سوی گروهی می‌گرائیدند و می‌رفتند 
می‌بایستی به سوی مشرکان بگرایند و بروند. چون در 
آن روز مسلمانانی جز خودشان وجود نداشتند... این 
چیزی را که ابونضره گفته است صحیح نیست. چرا که 
در مدینه مردمان زیادی از انصار بودند. پیغمبر عْ 


بدیشان دستور نفرموده بود که بیرون بیایند. آنان هم 
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گمان نمی‌بردند که جنگی در میان خواهد بود. خیال 
می‌کردند که تنها کاروان است و بس. پیغمبر ی ب 
کسانی که چابک و سبک بار بودند بیرون آمد. پس 
سخن ابونضره که می‌گوید مسلمانی جز خودشان نبود 
بدانان بگرایند و به سویشان بروند. و اگر به سوی 
کسانی می‌گرائیدند و می‌رفتند می‌بایستی به سوی 
مشرکان بگرایند و بروند. برابر آنچه گفتیم نادرست 
است... گفته شده است: برای مسلمانان جائز نبود که در 
آن زمان به سوی کسی بگرایند و بروند. زیرا آنان با 
پسیغمبر خدا لش بودند. و اگر به سوی کسی 
می‌گرائیدند و می‌رفتند. می‌بایستی پیغمبر و را 
تنها گذارند و از او دور گردند. خداوند بزرگوار فرموده 
است: 
( ماکان لاه الْدية 0 َنْ و من ال غراب آن 
سول 


تشر اعد ِ له و لا یرعبُوا نشیم عَن 


حً 


هه ۳ 

درست نیست که اهل مدینه و بادیه نشینان دور و بر 
آنان. از پیغمبر خدا جا بمانند (و در رکاب او به جهاد 
نروند» و در راه همان چیزی جان نبازند که او در راه آن 
جان می‌بازد) و جان خود را از جان پیفمبر دوست‌تر 
داشته باشند. (توبه / ۱۲۰) 
برای مسلمانان جائز نبود پیغمبرشان ََ را خوار 
دارند و از او روی برگردانند و او را تسلیم دیگران 
کنند. هر چند که خدا یاری او را بر عهده گرفته باشد و 
از مردمان محفوظ نموده باشد, همان گونه که فرموده 


ف 


ابتته 
ال هر مره 7 

آزار) مردمان محفوظ می‌دارد. (مائده | ۶۷) 
این کار بر مسلمانان واجب بو ده انتت: تعدادشان کم یا 
زیاد بو ده است. همچنین پیغمبر مش در آن هنگام 
دسته و گروه مسلمانان بشمار آمده است. و کسی که از 
جنگ کناره گیری می‌کرد برای او درست بود به شرط 
این که کنارهگیری او مسنتهی به گرایش به دسته و 
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گروهی گردد. و پیغمبر ی در آن هسنگام دسته و 
گروه مسلمانان بشمار آمده است» و دسته و گروهی جز 
او در میان نبوده است. ابن عمر گفته است: من در میان 
لشکری بودم. مردمان یک باره کناره گیری کردند و به 
مسدینه ببر‌گشتیم. به خود گفتيم: ماگريزندگانيم 
پیغمبر یش فرمود: 

(آتا فتتکم). 

من دسته و گروه شما هستم. 
پس کسانی که از پیغمبر یبش دور بوده‌اند وقتی که از 
کافران کناره گیری کرده‌اند برای ایشان جائز بوده است 
به سوی دسته و گروهی که پیغمبر 2 است بگرایند 
و بروند. و زمانی که در خدمت او به جنگ مشغول 
بوده‌اند دسته و گروهی جز او وجود نداشته است تا به 
سوی آنان بگرایند و بروند. لذا برای ایشان گریز 
درست نبوده اشت/ هس بر ی کفته آزیخ: در این 
فرموده یزدان: 

(و من ی لم یمد دیرّه ... 6. 

هر کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نماید ... 
بر اهل بدر سختگیری شده است. خداوند بزرگوار 
فرموده است: ۱ 

(اوْ دی توا منکُم یوم لتق الشنغان انا 

نت لشیطاهیض ماکتیرا) 

آنان که در روز رویاروئی دو گروه (مسلمانان و 

کافران در جنگ احد) فرار کردند. بیگمان اهریمن به 

تیب پاوهای از آنهه گنه متوتق [ که بش کف 2۱ 

فرمان خدا بود) آنان را به لغزش انداخت. (آل عمران / ۱۵۵) 
این بدان خاطر است که آنان از پیش پیغمبر له 
گریختند. همچنین در جنگ حنین از نزد پیغمیر صّ 
فرار نمودند. و خدای بزرگوار در برابر این کار ایشان 
را در اين فرموده توبیج کرد: 

(و یرم خن اذآخجبکم کارنکم: فلم تفن عنکم 

یت و ضاقث علیکم از با رخبت. یم 

در جنگ حنین (که در روز شنبه» شانزدهم شوال سال 
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هشتم هجری» مین شما که ۱۲۰۰۰ نفر بودید. و میان 
قبائل ثقیف و هوازن مشرک که ۴۰۰۰ نفر بودند. در 
گرفت. و شما به کثرت خود و قلّت دشمنان مفرور 
شدید و خداوند شمارا در اوائل امر به خود رها کرد و 
دشمنان بر شما چیره شدند) بدان گاه که فزونی 
خودتان شما را به اعجاب انداخت (و فریفته و مفرور 
انبوه لشکر شدید) ولی آن لشکریان فراوان اصلاً بکار 
شما نیامدند (و گره از کارتان نکشادند) و زمین با هم 
وسعت و فراخی خود بر شما تنگ شد. و از آن پس 
پشت کردید و پای به فرار نهادید. (توبه / ۲۵) 
این حکم خدا دربارة ایشان است وقتی که در خدمت 


پیغمبر رل باشند. دشمن چه کم و چه زیاد باشد. 


زمانی که خداوند در آنان توان و چاره‌ای سراغ نداشته 
باشد. .. خدای بزرگوار در آية دیگری فرموده است: 


(یاآیا آلّی و حرض يناغا ان یک 


نکم عفرون صابرٌون لّوا من متین. و ن ؛ ک 
منکم مه یلوا فا این کوا سم ق وم 
لاینقَهون ». 


ای پیغمبر! ممنان را به جنگ (با دشمن برای اعلاء 
فرمان خدا) برانگیز. هرگاه بیست نفر شکیبا (و ورزیده 
و قوی الیمان) از شما باشند بر دویست نفر غلبه 
می‌کنند. و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از 
کافران غلبه می‌کنند. (انفال ۱ ۶۵) 
این - خدا بهتر می‌داند - بر هر بیست نفر لازم بود که 
با دویست نفر بجنگند و از پیش ایشان نگریزند. اما اگر 
تعداد دشمنان بیش از این باشد می‌توانند به سوی دسته 
و گروه دیگری از مسلمانان بگرایند و بروند. چرا که 
اند از انان کمک یکی نونکا رف گردند: 
بیش ات ره منسوخ گردید با أیذ: 
ان لت اه نگ و عم یکت فان 
یک مُنکم مه صايرة یلوا متتان» و ان ین 
نکم لت یغلی ین باذن افو ۰6 
هم اینک خداوند برای شما تخفیف قائل شد و دید در 


شما ضعفی است (و تازه‌کار و ناآزموده می‌باشید» در 
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این حال) اگر از شما صد نفر شکیبا باشند. بر دویست 
نفر غلبه می‌کنند. و اگر هزار نفر باشند بر دو هزار نفر - 
با مدد و یاری الهی - پیروز می‌شوند. (انفال 1 ۶۶) 
از ابن عبّاس روایت شده است که گفته است: خدا بر 
شما واجب کرده است که یکی از شما از پیش ده نفر از 
دشمن نباید بگریزد. یچ ی ی 
(الن نت اه عنکه و عم نیک ضنفا 6 
هم اینک خداوند برای شما تخفیف قائل شد و دید در 
اتف اشت رو تازهکای تا موزه ش شتا 
(انفال ۸ ۶۶) 
خدا بر شما واجب کرد که صد نفر از پیش دویست نفر 
تباید بگریزد. اين عیّاس گفته است: اگر مردی از پیش 
دو مرد بگریزد او گريخته است. و اگر از پیش سه مرد 
بگریزد او نگریخته است - مراد ابن عیّاس گریز از 
پیش دشمنان در جنگ مراد آبه است. آنچه نف 
آمده است وجوب جنگیدن یک نفر در برابر دو نفر از 
کافران است. امّا اگر تعداد کافران از دو نفر بیشتر گردید 
جائز است یک نفر به سوی دسته و گروهی از مسلمانان 
بگراید و برود به شرط این که مسوجب مدد و یاری 
باشد. اما اگر گریز به سوی مسلمانان برای مدد و یاری 
نباشد, چنین کسی از زمره کسانی خواهد بود که مورد 
تهدید مذکور در یه هستند: ۲ 
و من یره منز دبره لا حرف قنال و 
محر ال نهذ باءبقضب من له ۰4 
هوکن دز ان هنگا مان کت کی فان ایهم 
مگر برای تاکتیک جنگی یا پیوستن به دسته‌ای - گرفتار 
خشم خدا خواهد شد. 
بدین خاطر اسب که یمور رش فررموده است: 
کل شُشلم). 
میتی کرزه فرمسایان هر 
عمر پسر خطاب هنگامی که شنید ابوعبید پسر مسعود 
در هنگامةٌ کارزار جنگجوئی کرده است و جنگیده است 
و نگريخته است تفا کفته شده است: کفت: خذ ار خفت 


کناد ابوعبید را! اگر به سوی من می‌گرائید و می‌آمد من 
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دسته و گروه او می‌بودم... هنگامی که یاران ابوعبید به 
پیش او پرگشتند گفت: من دسته و گروه شما هستم... 
دیگر با ایشان درشتی نکرد... این حکم در نزد ما 
(حنفیها) ثابت و بردوام است. مادام که تعداد سپاهیان 
مسلمانان به ۱۲۰۰۰ نفر نرسد. جائز نیست از پیش دو 
برابر تعداد خود بگریزند مگر برای تاکتیک و نیرنگ 
جنگی از مکانی به مکان دیگری بروند و دشمنان خود 
را گول بزنند و کار ایشان را بسازند. و برای چیزهای 
دیگری از اين قبیل که در ايین صورت انصراف و 
رویگردانی از جنگ بشمار نمی‌آید. يا بخواهند به 
سوی دسته و گروهی از مسلمانان بروند و بخواهند 
همراه با آنان با دشمنان بجنکند. اقا زمانی که به 
۰ نفر رسیدند محمّد پسر حسن گفته است: سپاه 
وقتی که بدین تعداد رسید نباید از پیش دشمن خود 
بگریزند هر چند شماره دشمن زیاد باشد. ولی او 
اختلاف میان یاران ما (حنفیها) را ذکر ننموده است و 
حدیث زهری را حجّت خویش قرار داده است که از 
عبیدالله پسر عبدالّه روایت کرده است و او گفته است 
که ابن عبّاس نقل کرده است که رسول خدا ملط 


فرموده اه 
را ضخبأت و خی را آزیع من و 
خر یوش أَرْعَة] لاف. و لن یر أنناعشر الفا 


من قلة و ن یغلبوا) 
بهترین دوستان چهار نفر» و بهترین دسته‌های سپاه 
اعزامی چهاررصد کس, و بهترین لشکرها چهارهزار 
فرد است. دوازده هزار نفر به خاطر کمی مغلوب و 
شکست جورده نمی‌شوند. 
زک آمده است: 
لب وم یعون نی عقر فا لا آجتمعت مت 
2 
مردمانی که به دوازده هزار نفر برسند شکست خورده 
و مقلوب نمی‌شوند. هرگاه متحد و متفق باشند. 
طحاوی روایت کرده است که از مالک پرسیده شد که 


آیا می‌توانیم از جنگ با کسانی کناره گیری کنیم که از 
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احکام خدا سرکشی و سرپیچی کرده‌اند و برابر احکامی 

نیت تالک 
گفت: اگر تعداد شما دوازده هزار نفر باشد. برای شما 

دوری گزیدن و کناره گیری کردن از جنگ صحیح 


نیست. اگر هم تعداد شما بدین اندازه نرسید. می‌توانید 


داوری می‌کنند که جدای از احکام خدا | 


به جنگ نروید. گویند که پرسنده عبدالله پسر عمر پسر 
عبدالعزیز پسر عبدالله پسر عمر بوده است. این روش 
موافق با چیزی است که محمّد پسر حسن ذکر کرده 
است. آنجه در اين باب از پیغمبر لش روایت شده 
است که بیانگر ۱۲۰۰۰ نفر است اصل است. و هر چند 
تعداد مشرکان زیاد باشد گریختن از پیش دشمنان برای 
مسلمانان جائز نیست اگر هم شمارهٌ کافران چندین برابر 
مسلمانان باشد. اما: 

دا اج تمه جتَمَعَتْ کلمَم). 

هرگاه مسلمانان متحد و متفق باشند. 
بدین وسیله اتحاد و اتفاق را بر آنان واجب فرموده 
است... (پایان سخن جصاص) 
ابن عربی در کتاب: «احکام القرآن» پیروی بر این 
اختلاف در برداشت از این حکم زده است و روایت 
کرده است. و گفته است: 
«مردمان اختلاف دارند در این که گریز در هنکامةٌ 
جنگ آیا وه روز بدر است. با همگانی است و 
هنکامهٌ همه کارزارها را در بر می‌گیرد؟ ابن سعید 
خدری روایت کرده است که گریز از جنگ ویوهٌ روز 
بان ات وشتة و گروهی نبود که مسلمانان بدان یناه 
ببرند جز پیغمبر خدا. نافع حسن بصری, قتاده. یزید 
پسر حبیب. و ضحاک نیز همین نظریه را دارند. 
از ان ختانس و مان غلیان رو ایت قنیه انت که مک 
این آیه تا روز قیامت بر دوام است. کسی که حکم آیه 
وا نان داشسنجه اشت ار خاعت فسلمانان 
بدور افتاده است, آن کسی که به ی 

من يو وم یذ دبره... 6. 

و ن هنگام بدانان پشت کند و فرار کند.... 
تمشک می‌ جو ید و گمان می‌بر د اشاره به روز بدر دارد 
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.این آیه اختصاص به بدر ندارد. بلکه اشاره به روز 
جنگ و هنگامه کارزار دارد. دلیل این سخن این است 
که چنین آیه‌ای پس از نبرد و پایان گرفتن جنگ و 
گذشت روز بدر و وقائع آن نازل گردیده است. از 
پیغمبر لش حدیث صحیح روایت شده است - همان 
گونه که قبلا بیان داشتیم که فرموده‌اند: گناهان کبیره 
فلان چیز و فلان چیز است ... از جملةٌ آنها گریز در 
روز لشکرکشی و هنکامةٌ کارزار را بر شمرد. این 
حدیث نص در مسأله و زدایندهٌ کشمکش و روشنگر 
حکم است. ما نکته‌ای را یادآور شدیم که محل اشکال 
برای کسانی است که به سبب آن حکم مسأله را ویژه 
بدر دانسته‌اند». 
ما نظریّه‌ای را می‌پذیریم که ابن العربی آن را از دیدگاه 
«ابن عبّاس و سائر علماء» برگرفته است... چرا که گریز 
در روز لشکرکشی و هنگامة کارزار بطور کلی است که 
به سبب تأثیرات شگرف و سترگی که از یک در حرکت 
و جنبش اسلامی دارد. و از دیگر سو چون با اصل 
اعتقاد پیوند دارد. سزاوار این همه شدت و حدت است 
و چنین تهدیدهای سختی را می‌طلبد. 
دل موّمن شایسته است که بر جا و استوار بماند. و در 
کره زمین نیروئی آن را به تکان و لرزه نیندازد. و با 
نیروی چيره یزدان پیوند داشته باشد, نیروئی که بر هر 
کاری توانا است و چیره بر بندگان خود است. اگر جائز 
باشد که این چنین دلی به تکان و لرزه درأید - بدان 
هنگام که با خطر روبرو می‌گردد - این . تکان و لرزه 
درست نیست که بدان حد و مرزی رسد که به شکست 
و گریة تستجامد. اجل در دست خدا است؛ پس دزست 
تفت از شرس ار اشت ادن تنر کشت گنل و: 
بگریزد. البتّه این تکلیفی نیست که فراتر از توان انسان 
باشد. چه مومن انسانی است که با دشمنش که او هم 
انسانی است رویاروی می‌گردد. هر دوی ایشان از این 
ناحیه برابرند و بر یک زمین قرار دارند. اما گذشته از . 
اين, امتیاز انسان مومن در اين است که او با نیروی 
بزرگی پیوند دارد که هیچ کسی و هیچ چیزی بر او چیره 


یی 
۱ 
ِ 
2 
ً#: 
ات 
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نمی‌گردد. گذشته از اين هم. انسان مومن اگر زنده بماند 
به سوی خدا می‌رود. و اگر هم شهید شدن برای او 
مقدر و واجب شده باشد. باز هم به سوی خدا می‌رود. 





انسان مومن در هر حالی نیرومندتر از دشمن خود 
است. دشمنی که با او رویاروی می‌شود. در حالی با او 
رویاروی می‌گردد که با خدا و پیغمبرش دشمنانگی و 
ستیز می‌ورزد ... بدین خاطر این حکم قاطعانه صادر 


می‌گردد: 


۳ | 
مگر برای تاکتیک جنگی یا پیوستن به دسته‌ای - گرفتار 
خشم خدا خواهد شد و جایگاه او دوزخ خواهد بود. و 
دوزخ بدترین جایگاه است. 
لازم است در اینجا بايستیم در برابر خود این تعبیر و 
اشاره‌های تیک در آن است: ۱ 
(قلا ترلو هم الاذبار >. 
یی ۳9 
«ر من یوَطم یمد دبرّه >. 
هر کس در آ ن هنگام بدانان پشت کند و فرار نماید. 
این تعبیر محسوسی از شکست و گریز است. همراه 
است با زشت شمردن و پلشت داشتن, و گوشه زدن به 
پشت به دشمنان کردن ... گذشته از این: 
فقد باء بفضّ من اه >. 
تا شقو گانر کی ارت 
شکست خورده پشت می‌کند در حالی که «خشم خدا» 
همراه او است و آن را با خود به جایگاه خود می‌برد: 
(وماواه جَهَم یش #۷ لصیرٌ >. 
و جایگاه او دوزخ است و بدترین جایگاه است. 
بدین منوال سایه‌های تعبیر با تصویر فضای همگانی 
شرکت می‌ورزد. و در اندرون وجدان احساس زشت 
شمردن و پلشت دانستن پشت کردن و گریختن در روز 


جنگ و پیکار را برمی‌انگیزد. 
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آن‌گاه روند قرانی پس از برحذر داشتن از بشت کردن 
و گریختن در روز جنگ و پیکار» به پیش می‌رود تا 
پرده‌برداری کند از دست یزدان در آن حال که دارد 
کارزار را در فراسوی ایشان می‌گرداند. و برایشان 
دشمنانشان را می‌کشد. و برایشان تیراندازی می‌کند و 
به هدف می‌زند... حال آن که آنان پاداش رنج و 
گرفتاری و آزمون خود را دریافت می‌دارند. چرا که 
خدا می‌خواهد در برابر رنج و زحمت خوب و آزمون 
نیکی که برده‌اند و داده‌اند بر آنان متّت نهد و بدیشان 
بزرگواری کند. و از روی فضل و مرحمت خود بدانان 
پاداش چیزی را بدهد که خودش آن را بهرهٌ ایشان 
فرموده است: 
(فلم تتْوم .و لک ِ_ 
رَمیّت -و لکن له زمی 
۳ ان له - سیع علم شّ 
(ای مومنان!) شما کافران را (با قوّت و قدرت خوددر 
نبرد بدر) نکشتید» بلکه خدا (با پیروز نمودنتان بر آنان 
و افکندن هراس به دلهایشان) ایشان را کشت. و (ای 
خاک به طرف آنان پرتاب 


0 


پیغمبر! بدان گاه که مشتی 
کردی و خاک به چشم ایشان فرو رفت. در اصل) این 
تو نبودی که (خاک را به سوی آنان) پرتاب کردی (چرا 
که مشتی خاک از حیث کمیّت و کیفیّت آن توانائی را 
قناند )که کارت معا که اک وت وی 
ایشان) پرتاب کرد (و به چشمان آنان رساند) تا بدین 
وسیله مومنان را خوب بیازماید (و با اعطای خوبیها 
آزمایششان نماید). بیگمان خداوند شنوای (دعا و 
استغائة مومنان بوده و از صدق و اخلاص ایشان) اگاه 
است. 
روایستهای منقول. رمی را در اینجا به انداختن 
سنگریزه‌هائی معنی و تفسیر می‌کنند که پیغمبر 
خدا لش آنها را در مشت گرفت و به سوی دشمنان 
پرت کرد و فرمود: 
(شاهت الْوجوه. شاهت الوجوه). 
چهره‌ها زشت و پلشت بادا! چهره‌ها زشت و پلشت 
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بادا!. 
سنگریزه‌ها به چشمان مشرکانی فرو رفتند که در علم 
خدا مرگ آنان واجب شده بود. 
ولیکن معنی آیه فراخ‌تر و فراتر از اين مورد است. این 
یه تدبیر و تقدیر را به تصویر می‌کشد که چگونه در 
فراسوی جنیش نمادی و حرکت ظاهری پیغمبر ی و 
گروه مسلمانانی که در خدمت او بوده‌اند. همه کارها را 
می‌چرخاند و به انجام می‌رساند. این است که ایسن 
فرمود؛ خدای بزرگوار به دنبال آن قرار گرفته است: 
تأ بدین وسیله مومنان را خوب بیازماید (و با اعطای 
خوبیها آزمایششان نماید). 
یعنی خدا از سوی خدا چنین توفیقی عطاء فرماید که 
آنان بتوانند امتحان خوبی را بدهند که در برابر آن 
پاداش دریافت کنند. گذشته از این که تیب آن 
پیروزی را برای ایشان واجب می‌گرداند. این هم فضل 
و مرحمت دو چندان در اين جهان و در آن جهان است. 
و 
بیگمان خداوند شنوای (دعا و استفاثة مومنان بوده و 
از صدق و اخلاص ایشان) آگاه است. 
کمک خواستن و مدد طلبیدن شما را می‌شنود, و حال و 
اخوال شا زا‌وانتی تما را یرای زان انش 
قدرت می‌سازد. هر وقت که از شما خلوص و پاکی نیت 
را ببیند. و به شما پیروزی و پاداش عطاء می‌فرماید... 
همان گونه که هم اين و هم آن را در جنگ بدر به شما 
داد. ۱ 
(ذلکم و ناه مُوهن کید الکافر بن . 
این (پیروزی مومنان و شکست کافران» حقّ است و 
نمونة آن را دیدید) و خداوند (دام) مکر و کید کافران را 
سست (و بی اثر) می‌کند. 
اين هم فضل و مرحمت دیگری که پس از فضل و 
مرحمت نخستین روی نموده است. اراده و تدبیر یزدان 
در اینجا پایان نمی‌گیرد که با دست شما دشمنان شما را 
بکشد. و با پرتاب سنگریزه‌های پیغمبرتان ایشان را به 
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مصیبت گرفتار گرداند. و آزمون خوبی از شما به عمل 
آوزدو در آن توفیق نیکتان دهد. تا در برابر آن پاداش 
و اجرتان عطاء فرماید... بلکه خدا بدین امور. سست 
گرداندن دام مکر و نیرنگ کافران را می‌افزاید» و 
ضعیف گرداندن سنجش و بینش و منش و کنش آنان ر 
اضافه می‌نماید... پس در این صورت هیچ گونه جای 
بیم و هراسی, و جای شکست و گریزی نیست. و 
مومنان حقّ ندارند هنگام رویاروئی با کافران پشت 
یکنند و بگريزند. 
روند قرآنی در اینجا با همه شرائط و ظروف کارزار 
تماس پیدا می‌کند... بیان می‌دارد که خدا است که 
مشرکان را کشته است. او است که به سوی ایشان 
تیراندازی کرده است. و او است که مومنان را به 
آزمون خوبی آزموده است و ایشان را از این آزمون 
موفق بیرون آورده است. و او است که دام مکر و کید 
کافران را سست کرده است. پس در این صورت 
کشمکش و اختلاف بر سر غنائم چرا باید صورت گیرد؟ 
در حالی که سراسر کارزار با تقدیر و تدبیر خدا به 
گردش و چرخش درآمده است و اداره گردیده است» و 
مسلمانان را در آن دخالتی نبوده است. جز این که 
پرده‌ای بوده‌اند که تقدیر الهی بر روی آن به نمایش 
درآمده است و انجام گرفته است. 
0 
عون رون فرانی ترش بان ان که دا ارت کر 
دام نیرنگ کافران را سست می‌گرداند. کافران را خطاب 
قرار می‌دهد. کافرانی که اندکی پیش از کارزار از خدا 
خواستار پیروزی شده بودند و دعاکرده بودند که یزدان 
شکست و خواری را بهرةٌ گمراه‌ترین دو گروه» و 
همچنین بهرة گروهی کند که چیز ناشناخته‌ای را با خود 
می‌آورند و ارائه می‌دهند. و بهر؛ دسته‌ای گرداند که 
بیشتر پیوند خویشاوندی را می‌برد. همان گونه که 
ابوجهل در دعای خود چنین می‌خواست و از خدای 
خود طلب فتح و پیروزی و جداسازی حق از باطل 
می‌کرد. چرخه کارزار بر ضد مشرکان بگردید و 
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شکست بهرء ایشان شد... روند قرآنی روی سخن به 
" مشرکان می‌کند. و طلب فتح و ظفر و جدائشی حق از 
باطل ایشان را به تمسخر می‌گیرد. و سخت تأکید 
می‌کند بر اين که آنچه در جنگ بدر روی داده است 
نمونه‌ای از قاعده و قانون جاری در پیکره هستی است 
و رخدادی ناگهانی و بی‌حساب. و جهشی ۴ و 
بی‌کتاب نیست. و دسته‌های ایشان و کثرت و فراوانی 
آنان, کم‌ترین تأثیری در ایسن باره ندارد و کارگشا 
نیست. چرا قاعده و قانون جاری و ساری این است: 
یزدان با مومنین است: 

ان تسْتَفتحوا فقد جا کم اْفنمْ و ان تنتهبوا فهو 
ی دواد تعودوانه مد و آن وی 

معا رورت و آن له 2 الزمنین . 
(ای مشرکان قریش!) شما که از خدا درخواست 
پیروزی (گروه بر حق را) داشتید» و پیروزی 
(مسلمانان آشکارا) به نزدتان آمده است. اگر (از کفر و 
دشمنانگی با پیغمبر و مسلمانان) دست بردارید برای 
شما بهتر است. و اگر (به کفر و جنگ با ایشان) 
برگردید. ما هم (به پیروز گرداندن آنان و شکست دادن 
شما) برمی‌گردیم» و جمعیّت شما هر چند هم زیاد باشد 
(بدون یاری خدا) کاری از پیش نخواهد برد. بیکمان 
خدا با ممنان است (و یاری و پشتیبانی او شامل آنان 
است)(٩)‏ 
اک خواهان فتح و پیروزی و جویای داوری میان حق و 
باطل بوده‌اید. و از خدا خواسته‌اید که میان شما و میان 
مسلمانان داوری کسند. و گمراه‌ترین دو دسته و 
گسلاننده‌ترین رشتهٌ خویشاوندی دو گروه را هلاک و 
نابود گرداند... یزدان نیز درخواست و دعای شما را 
پذیرفت و برآورده کرد. و بلا را ب شها گماشت و ارانه 
جنگ را به زیان شما چرخاند. تا طلب فتح و پیروزی و 
درخواست داوری و جداسازی شما در جهان واقعیّت 
راست و درست درأید. هم اینک ارانه نگ سرد 
گمراه‌تسرین دو دسته و شتا له ری سر پیوند 


خویشاوندی دو گروه جرخیده است و بل آن را در بر 
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گرفته است. دیگر دانسته‌اید - اگر می‌خواهید که بدانید 
- چه کسانی گمراه‌ترین دو دسته و گسلاننده‌ترین رشتة 
پیوند خویشاوندی دو گروه هستند! 
خدا در پرتو این حقیقت. و در ساية اين الهام. ایشان را 
ترغیب و تشویق می‌فرماید به اين که از شرک و کفر و 
جنگ با مسلمانان و دشمنانگی و ستیزه‌گری با یزدان و 
یرت نشخ ت کار هانگ 
( وان توا ی لک > 
اگر دست بردارید. برای شما بهتر خواهد بود. 
این امر همراه می‌گردد با ترغیب هراس‌انگیز و تشویق 
ناک 
وان تعدوا نع >. 
اگر (به کفر و جنگ با مسلمانان) برگردید. ما هم (به 
پیروز گرداندن آنان و شکست دوبارةُ شما) 
برمی‌کردیم. 
فرجام کار شناخته شده و آشکار است. گردهمائی آن را 
دگرگون نمی‌کند. و فراوانی آن را تغییر نمی‌دهد: 
(ولخ تفن علکم فتتکم با و کرت ‌ِ)#. 
جمعیّت شما هر چند هم زیاد باشد (بدون یاری خدا) 
کاری از پیش نخواهد برد. 
کثرت چه کاری می تواند بکند. وقتی که خدا در سوئی 
باشد که ممنان در آنجایند؟ 
رن اه مع من ». 


بیکمان خدا با مومنان است (و یاری و پشتیبانی او 





ت سید قطب در فی ظلال لقرآن و برخی 
دیگر از مفشران است. مخاطب آیه می‌تواند مومنان هم باشد. در این 
صورت معنی آیه چنین خواهد بود: 

(ای موّمنان!) شما (که از پروردگار خود) درخواست پیروزی (در جنگ بدر) را 
می‌کردید و پیروز هم شدید. (حال که مشغول تقسیم غنائم هستید, از روش 
اعتراض آمیز و مخالفت با نحوهٌ تقسیم غنائم) اگر دست بردارید برای شما 
بهتر خواهد بود. اگر هم (به مجادله و پرخاشگری خود) برگردید ما هم (به 
تقبیح کارتان و تحریک دشمنانتان) برمی‌گردیم (و شما را در چنگال 
دشمن تنها رها می‌سازیم) و جمعیّت شما هر چند هم زیاد باشد (بدون 
یاری خدا) کاری از پیش نخواهد برد. بیگمان خدا با مومنان است (و یاری و 
پشتیبانی او شامل آنان است). 


۱- ترجمه آیه با توجّه به برداشت 
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شامل آنان است). 
پیکار بدین شکل و بدین روال هرگز برابر و یکسان 
نیست. زیرا مومنان که یزدان با ایشان است در صفی 
قرار خواهند گرفت. و کافران که کسی با ایشان نیست 
جز انسانهائی همچون خودشان در صف دیگری مستقر 
خواهند شد. پیکار بدین شکل و بدین روال سرانجام 
آن مقر و معیّن است! 
مشرکان عرب این حقیقت را می‌دانستند. چرا که 
شناخت ایشان دربارةٌ خدا نه کم بود و نه سطحی بود و 
نه پیچیده و گنگ بود. بدان گونه که امروزه مردمان بر 
اثر متأثر بودن از بعضی از تعمیمهای تاریخی تصوّر 
می‌کنند. شرک عربها در انکار یزدان سبحان, و در عدم 
آشنائی ایشان با حقیقت جلوه گر نبود... بلکه شرک آنان 
بیشتر مجسّم و جلوه‌گر می‌گردید در عدم اخلاص 
ایشان در پرستش ایزد متعال. زیرا آنان برنامةٌ زندگی 
خود را و قوانین خود را از غیر خدا دریافت می‌داشتند. 
این کار هم با اعتراف ایشان به الوهیّت یزدان, و با 
شناخت ایشان از حقیقت ایزد مثان جور درنمی‌آمد. 
قبلا در بررسی حوادث کارزار از دیدگاه کتابهای شرح 
حال پیغمبر عٍَ و اصحاب گفتیم: خفاف پسر أیماء 
پسر رحضه غفاری - یا پدرش آیماء پسر رحضه 
غفاری - وقتی که قریش از سرزمین ایشان گذشتند 
پسر خود را به سوی ایشان فرستاد و شترانی برای آنان 
جهت استفاده از گوشت آنها ارسال داشت و بدیشان 
هدیه کرد. و بدانان پیام داد که اگر می‌خواهید با اسلحه 
و افراد به مدد و یاریتان بيائيم چنین خواهیم کرد. 
قریشیها توسط پسرش بدو پاسخ دادند و گفتند: 
خویشاوندی و صله رحم خود را بجای آوردی و وظيفة 
خویش را اداء کردی. به جان خود سوگند اگر مابا 
مردمان می‌جنگیم در برابر ایشان ضعیف و ناتوان 
لیستیم. اگر هم ما با خدا می‌جنگیم - همان گونه که 
محمّد گمان می‌برد - کسی تاب و توان پایداری در 
رای تخد زا تدارد. 


همچنین قبلاً بیان داشتیم که اخنس پسر شریق از قبیلة 
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بنی زهره - بدان گاه که او و بنی‌زهره هنوز مشرک 
بودند - به بنی زهره رو کرد و گفت: ای بنی زهره 
خداوند اموالتان را رهائی بخشیده است. و دوستتان 
مخرقه پسر نوفل را نجات داده است ... تا آخر... 
هط توا رای روا سار ره 
این ملت. همان‌گونه که پیغمبر عََشّ دربارة او فرموده 
است - از این قبیل است که می‌گفت: «خداوندا دسته‌ای 
که از ما دو گروه بیشتر رابطهٌ خویشاوندی را گسیخته 
است و صلهٌ رحم را نادیده گرفته است. و کارهای 
ناشایست و ناپسند بیشتری را مرتکب گردیده است. 
فردا هلاک گردان». 
همچنین است سخن ابوجهل به حکیم پسر حزام. وقتی 
که به عنوان قاصد عتبه پسر ربیعه به پیش او امده و 
پیام عتبه پسر ربیعه را بدو رساند که سفارش کرده بود 
از جنگیدن صرف نظر کند. ابوجهل گفت: «هرگزا هرگز! 
از جنگیدن دست برنمی‌داریم تا خدا میان ما و محمّد 
داوری نکند و کارمان را با او یکسره نسازد». 
جهان‌بینی ایشان دربارةٌ حقیقت خداشناسی این چنین 
بود. خدا را در هر کاری و در هر مناسبتی پیش چشم 
می‌داشتند و حاضر می‌دیدند. کارشان در این باره جنان 
نبود که خدا را نشناسند. يا ندانند که کسی تاب و توان 
مقاومت و ایستادگی در برابر او را ندارد پا ندانند که 
خدا است که داوری می‌کند و دو جبههٌ حق و باطل را از 
یکدیگر جدا می‌سازد. و هیچ کس و هیچ چیزی فرمان 
او را نمی‌تواند برگرداند و جلو خواست وی را بگیرد. 
بلکه شرک حقیقی آنان پیش از هر چیز مجسّم و 
جلوه‌گر می‌گردید در اين که برنامةٌ زندگانی خود را و 
قوانین خویش را از غیر خدا دریافت می‌داشتند. خدائی 
که او را بدین گونه می‌شناختند و به وجود او اقرار و 
اعتراف می‌کردند... همان شیوه و پیشه‌ای که امروزه 
مردمانی در پیش می‌گیرند و با آن چنان مشرکانی 
همسو و هم جهت می‌شوند و به راه ایشان می‌روند و 
گمان می‌برند که باز هم مسلمانند و آئين محمد لش 
را دارند! همان گونه که مشرکان قریش گمان می‌بردند 
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که راهیاب هستند و آئين پدرشان ابراهیم لو را دارندا 
حتّی ابوجهل - که واقعاً پدر جهالت و نادانی بود - دعا 
می‌نمود و به زاری از ایزد باری تقاضا می‌کرد که گروه 
حق را از دسته باطل جداء و باطلگرایان را نابود فرماید: 
«خداوندا! دسته‌ای که از ما دو گروه بیشتر رابطه 
خویشاوندی را گسیخته است و صله رحم را نسادیده 
گرفته است و کارهای ناشایست و ناپسند بیشتری را 
مرتکب گردیده است. فردا هلاک گردان». 
در روایت دیگری آمده است که گفته است: 
«خداوندا! دسته‌ای که از ما دو گروه گمراه‌تر است و 
بیشتر رابطةٌ خویشاوندی را گسیخته است و صلة رحم 
را نادیده گرفته است. فردا هلاک گردان». 
اما بتهائی که مشهورند و آنها را می‌پرستیدند. پرستش 
بتها بدین خاطر نبود که به الوهیّت آنها باور داشتند 
همان گونه که به الوهیّت خداوند سبحان معتقد بودند. 
قرآن مجید. آشکارا حقیقت دیدگاه ایشان را دربارة 
بتهاء و سبب انجام شعاثر و مراسم تاناسون آنان زا در 
این فرمودة و متعال بیان 2 

و این َدُوا من دونه أوْلیاء ما نعبدهم | اد 

ین لاثم نی > 

کسانی که جز خدا سرپرستان و یاوران دیگری را 

بسرمی‌گیرند (و بدانان تقرّب و توسل می‌جویند. 

می‌گویند:) ما آنان را پرستش نمی‌کنيم مگر بدان خاطر 

که ما را به خداوند نزدیک گردانند. (زمر ۳۸) 
این نهایت جهان‌بینی و انديشة مشرکان درباره بتها بود. 
بتها را تنها شافعان و میانجیگرانی در نبزد خدا 
می‌دانستند. امّا شرک اصلی آنان در اين کار خلاصه 
نمی‌شد و از این جهت نبود. کسانی هم که از ایشان 
اسلام را می‌پذیرفتند و مسلمان می‌شدند. اسلام 
آوردن و مسلمان شدن آننان تنها در ایین مجسّم 
نمی‌گردید که شفاعت این بتها را قبول نکنند و به 
میانجیگری آنها معتقد نشوند. وال حنفاء, یعنی کسانی 
که از پرستش این بتهاکناره گیری مي‌کردند و شعاثر و 
مراسم دینی را تنها برای یزدان بگانه انجام می‌دادند. 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
مسلمان پشمار می‌آمدند. بلکه اسلام اوتتیه لها 
شدن مجسّم و جلوه‌گر می‌شد در اعتقاد و شعائر و 
مراسم دینی و حاکمیّت را فقط ویژه یزدان دانستن و 
بس. کسانی که در هر زمانی و در هر مکانی حاکمیّت را 
تنها خاص یزدان نمی‌دانند قطعاً مشرک ستند. از این 
شرک ایشان را بیرون نمی‌آورد اين که معتقد باشند جز 
خی خاش تست توا معط باخد ورس و این که 
شعاثر و مراسم دینی را جز برای خداوند یگانه انجام 
ندهند... تا اینجا همسان حنفاء خواهند بود. ان افرادی 
که کسی ایشان را مسلمان بشمار نیاورده است. بلکه 
مردمان وقتی مسلمان بشمار می‌آیند که حلقه‌های 
زنجیره را تکمیل کنند و اتمام بخشند. یعنی وقتی آنان 
مسلمان بشمار می‌آیند که گذشته از اعتقاد و شعائر و 
مراسم دینی, حاکمیّت را نیز خاص خدا بدانند. و حکم و 
فرمانی. يا قاعده و قانونی, يا حال و وضعی. یا معیار و 
ارزشی, و يا اداب و مراسمی را معتبر نشمارند مگر از 
سوی یزدان یگانه صادر شود. ۳ است و پس. 
چون تنها مدلول و مفهوم گواهی 

لا( اه ند موز اف 

روتکو | انتاط: 
این است و جز این نیست. همان گونه که اين مدلول و 
مفهوم. در اعتقاد اسلامی و در واقعیّت اسلامی بطور 
یکسان معلوم و مشهور است... گذشته از اینهاء این 
گروه مسلمان به پا خاسته و به راه افتاده‌ای که گواهی 
می‌دهند که جز خدا خدائی نیست - بدان گونه‌ای و 
بدان مفهومی که بیان شد - باید جمع شوند و گرد هم 
آیند و متحد و متفق گردند و زير پرچم یک رهبری 
تیان زک گنوی ار هرگرنه گر وهماتن و فیرش 
جاهلی دوری گزینند و رهبری جاهلی را به هیچ وجه 
نپذ یر ند. ۱ 
این چیزی است که کسانی باید متوجه آن گردند که 
می‌خواهند «مسلمان» باشند. هوشیار باشند ایشان را از 
حقیقتی که در آن هستند غافل نکند و گولشان نزند این 
که ایشان تنها در عقیده و عبادت مسلمان هستند! زیر 
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تنها عقیده و عبادت. مردمان را «مسلمان» تمی‌گرداند. 
عقیده و عبادت. وقتی مردمان را «مسلمان» می‌گرداند 
که آنان حاکمیّت را خاض یزدان سبحان بدانند. و 
حاکمیّت بندگان را نپذیرند و بلکه مردود بشمارند. و 
دوستی با کشورها و جامعه‌های جاهلی. و همچنین 
رهبریهای جاهلی را رها و مطرود گردانند و از خود 
برانند. 

این نیرنگ, بسیاری از مخلصان پاک طینت را گول 
می‌زند. آنان می‌خواهند که مسلمان بشوند و اسلام را 
بپذیرند, امّا در امر مسلمان شدن و اسلام پذیرفتن گول 
تقو تن اقا یتابن معاص ان وا کات ینت ۸۶ 
شکل حقیقی و يگانة اسلام را کاملاً بشناسند و در 
شناخت آن یقین پیدا کنند... بطور قطع اینان بدانند که 
مشرکان عربی که نام «مشرک» را با خود حمل 
می‌کردند. با ایشان هیچ گونه فرقی و اختلافی 
نداشته‌اند! خدا را چنان که باید می‌شناختند - همان 
گونه که روشن گردید - ولی از میان بتهای خود 
میانجیگرانی را برای او ترتیب می‌دادند. شرک اساسی 
ایشان نه در اعتقاد بلکه در حاکمیّت. محسّم و جلوه گر 
مي‌شد. 

وقتی که لازم باشد پاکان نی که می‌خواه ند 
یاه اف شاید اه سورع 
آشکارا پیش چشم خود بدارند. قطعاگروه ی از 
برای اعاده نوزائی و پیدایش دوباره این آئين در کرة 
زمین و در جهان واقع. به جهاد و تلاش می‌پردازند. بر 
آنان واجب و لازم است که این حقیقت را روشن و 
ژرف ببینند و بدان یقین حاصل کنند. و اصلاً نباید در 
آن لکنت داشته 
واجب و لازم است مردمان را آشکار و روشن از آن 
بياگاهانند و بدان قاطعانه اشنا گردانند... چه اين, نقطه 
شروع و حرکت است... هرگاه حرکت از همان آغاز از 


باشند و دودلی به خود راه دهند. و 


مسیر آن منحرف گردد. و کوجچک‌ترین انحرافی ای 
پیدا کند. گروه مسلمان نوخاسته راه خود را کلاً گم 
مي‌کنند و به کژ راهه می‌افتند و کار را بر بنیاد نادرست 
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می‌آغازند و پایه‌های دیوار کاخ جنبش را کج می‌نهند. 
هر چند که بعد از آن بسیار مخلص باشند و صبر و 
شکیبائی زیادی از خود نشان دهند. و بسی مصیّم بر 
رفتن و طیْ طریق باشند. 
0 
سپس روند قرآنی در زنجیرة پیاپی فریاد الهامگرانه. 
دیگر باره برمی‌گردد و مومنان را فریاد می‌دارد. بعد از 
آن که به یاد می‌آورد که خدا با ایشان است» دیگرباره 
برمی‌گردد و آنان را فریاد می‌دارد و به اطاعت از خدا 
و پیغمبرش فرا می‌خواند. و ایشان را برحذر می‌دارد از 
سرپیچی کردن از پیغمبر لش و همسان کسانی شدن 
که آیات خدا بر ایشان خوانده می‌شود ولی انگار که 
آنها را نشنیده‌اند... گوئی که کر و لال هستند. هر چند 
که گوشهائی دارند که صداها را می‌شنوند. و زبانهائی 
دارند که با آنها سخن بگویند... آنان بدترین انسانهائی 
هستند که روی زمین راه می‌روند. شرا آتانیا 
چیزهانی که می‌شنو ند رهنمود و راهیاب یت 2 
یی لد وا أطیئوا وا 
تسمعون. ولا رای کٌالذین 
۳1 که ایک ین هلر ی 
نبا هت 0 و ات 2 را ف 
مُعْرضون 5 
ای مومنان! از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنید. و از 
پیغمبر روگردان نشوید. در حالی که شما (آیات قرآن 
را) می‌شنوید (و می‌بینید که آشکارا امر به وجوب 
اطاعت از اواهسی کنند/ و هافند کسسانی نباعنین 46 
می‌گفتند: شنیدیم (امّا در گوش نگرفتیم) و حال آن که 
آنان نمی‌شنوند (چون به دنبال آن نمی‌روند). بیگمان 
بدترین انسانها در پیشگاه یزدان» افراد کر و لالی 


هستند که نمی‌فهمند. اگر خداوند (در آنان آمادگی 


پذیرش حق می‌دید» و زمینةً قبول خیر و) نیکی در 
بود) به گوشتان می‌رسانید. ولی اگر (با فراهم نبودن 
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مینه, چنین کاری را می‌کرد و حقّ را) به گوش آنان 

می‌رسانید. سرپیچی می‌کردند. چرا که ایشان (آگاهانه 

از پذیرش حق) روگردانند. 
فریاد زدن و نداء در دادن در اینجا خطاب به مومنان 
است. فریاد زده می‌شوند که از خداو پیغمبر 
فرمانبرداری کنند. و در حالی که آیات خدا و 
فرموده‌های خدا را می‌شنوند از پیغمبر عٍَ سرپیچی 
نکنند. این فریاد زدن و نداء در دادن در اینجا پس از 
همه دیباجه‌های الهامگرانةُ خود به میان نا پس 
از نشان دادن حوادث کارزار. دیدن دست خدا در 
پیکار. تدبیر و تقدیر یزدان سبحان, مدد و یاری ایزد 
متاق: تا کید ای کف یدای با ههان و قطعا غذا سب 
کننده دام تیرنگ کافران است. این فرباد زدن و نداء در 
دادن به میان می‌آید. دیگر پس از هم اينها جائی برای 
نشنیدن و راهی برای اطاعت نکردن از خدا و پیغمبرش 
باقی نمی‌ماند. سرپیچی کردن از پیغمبر و اوامر او پس 
از همه این جیزها کار بسیار نادرست و زشتی است. 
کسی که دل اندیشمند و عقل متفکری داشته باشد بدان 
اقتداه انش کنن یه همین خاطر با یه کفت راز 
«الدوات»(0) در جای مناسب خود ذکر شده است. واژه 
«الدوابٍ» از جملةٌ چیزهائی که در بر مین گیر3 انسان 
است. زیرا انسانها بر روی زمین حرکت می‌کنند. ولی 
استعمال آن بنیشتر برای جهاربایان است. لذا واه 
«الدوابٍ» همین که گفته می‌شود سایهٌ ویهٌ خود را 
می‌اندازد. و شکل حیوان را بر پرده خیال و شعور 
نمایش می‌دهد و تصویر کسانی را جلوه گر می‌سازد که: 

(الصُهٌ کم لین یعون ». 

کران و لالانی که نمی‌فهمند. 
بلی کسانی که برای شناخت حق و پند گرفتن از مواعظ 
حسنه گوش فرا نمی‌دهند. و حقّ و حقیقت را نمی‌گویند. 
و از عقل برای تشخیص حق از باطل و خیر از شرٌّ سود 
نمی‌جویند. اين چنین هستند که اين آیه اشاره بدانان 
می‌فرماید. بلکه آنان از زمره بدترین حیوانها هستند! 
چه حیوانها گوش دارند ولی جز الفاظ میهم و گنگ را 
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نمی‌شنوند. زبان هم دارند ولی الفاظ مفهوم و معنی‌دار 
را نمی‌گویند. با وجود اين. حیوانها با سرشت خدادادی 
خود به چیزهائی راهیاب و رهنمود می‌شوند که به امور 
زندگی و نیازمندیهای ضروری آنها مربوط باشد. امّا 
این حیوانهای انسان نام به عقل و شعوری حواله 
شده‌اند که از آن استفاده نمی‌کنند. پس آنان قطعاً 
بدترین حیوانها هستند! 
شم داب عند اثهآلصمٌ لبم الذین لا 

ون ‌ 

بیگمان بدترین انسانها در پیشگاه یزدان افراد کر و 

لالی هستند نی 

و لو علم الله * فمم خبراً اسهم ‌. 

اگر خداوند (در آنان آمادگی پذیرش حق می‌دید» و 

زمينة قبول خیر و) نیکی در ایشان سراغ می‌داشت 

(حصرف حق را به هر صورت بود) به گوششان 

می‌رسانید. 
نی دلهایشان را شنوا می‌کرد و برای پذیرش چیزهاتی 
گشاد و فراخ می‌نمود که گوشهایشان می‌شنید... ولیکن 
بزدان سبحان در ایشان خير و خوبی سراغ نداشته است 
و شوق و علاقه‌ای به هدایت و راهیابی ندیده است. 
چرا که آنان استعدادهای فطری برای دریافت و 
پاسخگوئی خود را تباه و خراب کرده‌اند» لذا یزدان 
دلهائی را که آنان به اختیار خود بسته‌اند به رویشان باز 
نمی‌کند. و سرشتهائی را که خودشان تباه و خراب 
کرده‌اند. اصلاح و رو به راه نمی‌فرماید. اگر خدا ایشان 
را به گونه‌ای دربیاورد که با خردهای خود حقیقت چیزی 
را که به سسوی. آن دغضوت ین گر دنل وفرا خوانده 
می‌شوند درک و فهم نمایند. باز هم دریچه‌های دلهای 
خودشان را به سوی آن باز نمی‌کنند. و چیزی را هم که 
فهم و درک می‌کنتر بدان پاسخ مثبت نمی‌دهند: 

(و لو شم کار رون ». 


۱- دوابِ جمع داب به معنی جنبندگان (نگا: نور /۴۵). در اینجا مراد 
انسانها است. 
(مترجم) 
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ولی اگر (با فراهم نبودن زمینه. حقّ را) به گوش آنان 
می‌رسانید» سرپیچی می‌کردند. چرا که ایشان (آگاهانه 
از پذیرش حقّ) روگردانند. 
آخر گاهی عقل درک و فهم می‌کند. ولی دل فرسوده 
نابینا نمی‌پذیرد و به راه نمیآیدا 
0 
بار دیگر کسانی فریاد زده می‌شوند که مومن هستند. 
آنان فریاد زده می‌شوند که فرمان خدا و بیغمبر را 
بپدیرند و بدان پاسخ مثبت دهند. همراه با اين نداء در 
دادن تشسویق و تسرغیب به پذیرش و پاسخگوئی 
می‌شوند. و از سرپیچی و رویگردانی بیم داده می‌شوند 
تلاسر کرو نو بف ات و سح و1 
می‌شوند که اگر فرمان خدا و پیغمبر را بپذیرند و در 
گوش گیرند بهره ایشان می‌شود: 


ای لین 2 نوا آستَجییوا فه و لول لذا 
دغاکم ایک وان اه یو ینامز 


قله. و له رون و آتقوا نله لا نصیین 
ینوا منکم خاصه صَة و آَلمُوا آَن له دید 
العقاب. و آذکروا اذأ نج قلیل مس تَضعفون ی 
دس ارآ کشت اش ارگ و 
ید کم بتضرن و رَرة من آلطیْبات تعلکه 
کون >. 
ای مومنان! فرمان خدا را بپذیرید» و دستور پیغمبر او 
را قبول کنید هنگامی که شما را به چیزی دعوت کند که 


به شما زندگی (مادی و معنوی و دنیوی و اخروی) 
بخشد و بدانید که خداوند میان انسان و دل او جداشی 
می‌اندازد (و می‌تواند انسان را از رسیدن به خواستها و 
آرزوهای دل باز دارد و او را بمیراند و نگذارد عمر 
طولانی داشته باشد که مهم ترین آرزوی دل هر انسانی 
است) و بدانید که همگان در پیشگاه خدای سبحان 
گردآورده می‌شوید (و به حساب و کتابتان رسیدگی 
می‌گردد). خویشتن را از بلا و مصیبتی بدور دارید که 
تتها دامنگیر کسانی نمی‌گردد که ستم می‌کنند (بلکه اگر 
جلو ستمکاران گرفته نشود. خشک و تر به گناه آنان 
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می‌سوزد) و بدانید که خداوند دارای کیفر سخت و 
ما ای طاسقا انار آ وکا 
کاخ که ای مس اس نک 
بودید و می‌ترسیدید که مردم شما را بربایند. ولی خدا 
شما را (در سرزمین بدر پیروز گرداند و) نیرو بخشید 
و غنائم پاکیزه‌ای بهرة شما کرد تا این که سپاسگزاری 
بکنید (و در راه جهاد به جان و دل بکوشید). 
پیغمبر خدا ی آنان را تنها به سوی چیزی فرا 
می‌خواند که ایشان را زنده می‌کرد و زندگی 
می‌بخشید... دعوت آو دعوت به سوی حیات بود. با 
همه شکلها و صورتهائی که حیات دارد. و با همه معانی 
و مفاهیمی که حیات مشتمل بر آن است. 
او ایشان را به سوی عقیده‌ای دعوت می‌کرد که دلها و 
خردها را حیات می‌بخشید. و دلهاو خردها را از 
کمندهای نادانیها و خرافه‌ها. و از فشارهای گنمانها و 
افسانه‌هاء و از کرنشهای خوار کتندهة اسباب: و علل 
ظاهری و بایدها و زورهای چیره, و از ببندگیها و 
پرستشهائی که برای غیر خدا انجام می‌گرفت و موجب 
تحمّل خواری و رسوائی چه در برایر بندگان و چه در 
برابر هواها و هوسها می‌شد. آزاد و رها می‌ساخت. 
او ایشان را به سوی شریعت خدا فرا می‌خواند. 
شریعتی که آزادی «انسان» را و بزرگداشت انسان را 
اعلان می‌کرد. چرا که این شریعت از سوی خدای یگانه 
بود. و همه انسانها را یکسان و در یک صف در برایر 
آن نگاه می‌داشت. کسی در میان ملّتی, طبقه‌ای در میان 
امّتی. خاندانی در میان نژادی. و دسته‌ای در میان 
قومی. حکمفرمائی و فرمانروائشی نمی‌کرد... بلکه 
همگان ایشان آزاد و برابر. در سای شریعت صاحب 
شرنفت که خداه تدکار بندگان است. می غنودند و به 
زندگی ادامه می‌دادند. 
او ایشان را به سوی برنامةٌ زندگی, و برنامة انديشه. و 
برنام جهان‌بینی. فرا می‌خواند. برنامه‌ای که آنان را از 
هر قید و بندی رها و آزاد می‌کرد. جز ضوابط و قوانین 
فطرت که ها گرو رواب بو قوانتیشی یی 
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آفریدگار انسان آنها را مسقزّر و معیّن فرموده است. 
آفریدگاری که آگاه از هر آن کسی و چیزی است که 
آفریه اس بتدان قاط و فراشی را برای انشا 
مقعر و معیّن داشته است که نیروی سازنده را از پراکنی 
و فروپاشی محفوظ می‌دارد. و این نیروی سازنده را 
سرکوب نمی‌کند و درهم نمی‌شکند و جلو آن را از 
پرداختن به فعالیّت مثبت سازنده سد نمی‌کند و 
تور کته ۵: 

او ایشان را به سوی قدرت و شوکت و عرّت و والائی 
در پرتو عقیده‌شان و برنامه‌شان دعوت می‌کرد. و آنان 
را فرا می‌خواند به سوی اين که به آئین خود و به 
پروردگار خود اطمیتان داشته باشند. و بدانند که آنان 
کر ترا کرو رفن0 برای ازاوع همگی «انسانها» و 
برای بیرون آوردن آنان از بندگی بندگان و غنودن در 
سای بندگی یزدان یگانه, و پیاده کردن انسانیّت والائی 
که خدا به انسان بخشیده است و طاغیان و یاغیان آن را 
اه هی کات کت هس رون 
من 

او ایشان را به سوی جهاد در راه خدا دعوت می‌کرد. 
جهاد برای استقرار الوهیّت یزدان سبحان در زمین و در 
زندگانی مردمان. و نابود کردن الوهیّت ادعائی بندگان, 
و تار و مار نمودن این متعذیان بر الوهیّت و حاکمیّت و 
سلطنت یزدان جهان. تا بدین وسیله مردمان به سوی 
حاکمیّت خداوند یگانه و یکتا برگردند. و بدین هنگام 
وی ایحا لخد با ت تم 
چون مرگ ایشان در راه اين جهاد در رسد. زندگی از 
شهادت آنان بردمد و بهرُ ایشان شود. 

این چکید؛ چیزهائی است که پیغمبر 3 ایشان را به 
سوی آنها می‌خواند. این چنین دعوتی هم دعوت به 
سوی حیات و زندگی است. با تمام معانی و مناهیمی 
که حیات و زندگنی دارد. 

این آئین, برنامهٌ زندگی کاملی است. نه اين که فقط 
و ان او نی تاه رات است: 
برنامه‌ای که زندکن در سای آن رشد و ترفن می‌کند و 
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بالا و والا می‌رود. از اینجا است که دعوت به حیات و 
زندگی است با تمام معانی و مفاهیمی که حیات و 
زندگی دارد. و در همه جولانگاه‌ها و گستره‌هانی که 
حیات و زندگی می‌تواند در آنجاها موج زند و حرکت 
داشته باشد... تعبیر قرآنی همة این امور را در واژه‌های 
اندک الهامگرانه‌ای خلاصه می‌کند: 

یام لین منوا آشتجیبو اه لول لذا 

یک 

ای ممنان! فرمان خدا را بپذیرید» و دستور پیغمبر آو 

را قبول کنید هنگامی که شما را به چیزی دعوت کند که 

به شما زندگی (مادی و معنوی و دنیوی و اخروی) 
فرمانبردارانه و با اختیار خود بپذیرید. هر چند اگر خدا 
می‌خواست می‌توانست شما را با زور بر هدایت بدارد 
و قهراً رهنمودتان گرداند: 

و الما ناه حول ین الوم و قلبه! 4. 

میان انسان و دل او جدائی می‌اندازد!. 
میان انسان و میان دل انسان جدائی می‌اندازده و بر اين 
دل غسالب و چپره می‌گردد. و دل را از اسان باز 
می‌دارد. و هرگونه که خود بخواهد دل را می‌چرخاند و 
زیر و رو می‌گرداند. در حالی که صاحب دل نمی تواند 
درباره دل که متعلّق به خود او و میان دو پهلوی او 
اشتت هیچ گونه کاری بکندا 
واقعاً شکل هراس‌انگیز و بیمناکی است. دل آن را در 


نص قرآنی مجسّم می‌بیند. و لیکن تعبیر بشری از به 


تصویر کشیدن نواهای آن در اینن دل. و وصف این 
ای اقا ات و افمای ان راغ 
می‌ماند! 

یات کم متاری دیحوت از 
همیشگی را می‌طلبد. بیداری نسبت به خطره‌ها و 
تپشها و نگرشهائی که بر دل می‌گذرد. و پرهیز از 
هرگونه دغدغه و وسوسه و گرایشی از ترس این که 
نکند لغزش بشمار آید, و احتیاط همیشگی نسبت به 
لغزشها و سروشها و خطره‌ها... و هميشه متوسّل به 
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خداوند سبحان شدن ست ی تامتیی تیب 
از اشتباه‌ها؛ يا در غفلتی از غفلتهاء و يا در جهشی از 
جهشها. این دل را وارونه و زیر و رو گرداند. 
پیغمبر خدا لش هر چند که پیغمبر خدا و معصوم بود. 
پسی پروردگار خود را به کمک می‌طلبید و فریاد 
می‌داشت: 

للم یاقب ارب تبث ی علل دینک). 

یرون وس افیا هو 

ثابت و استوار بدار. 
پس مردمان باید چه کار کنند. وقتی که نه پیغمبرند و نه 
معصوم؟ 
این شکل به گونه‌ای است که واقعا دل را به لرزه و 
تکان می‌اندازد. و مومن بر خود می‌لرزد وقستی 
لحظه‌هائی با این شکل خلوت می‌کند و در این خلوت 
بدان می‌نگرد. و به دلی که در میان دو پهلوی خود دارد 
می‌اندیشد و آن را در ید اختیار آفریدگار چیره و توانا 
می‌بیند. و خودش نسبت به دلش کم‌ترین تسوان و 
تصرفی ندارد. هر چند که آن را میان پهلوهایش 
برمی‌دارد و راه می‌رود! شکلی است که آن را به 
مومنان نشان می‌دهد. در آن حال که ایشان را فریاد 
می‌دارد: 

یی لین ما آشتجیوا ‏ و لول اذا 

دغا کم نا یک . 

ای ممنان! فرمان خدا را بپذیرید. و دستور پیغمبر آو 

را قبول کنید هنگامی که شما را به چیزی دعوت کند که 

به شما زندگی (مادی و معنوی و دنیوی و اخروی) 
یزدان ایشان را فریاد می‌دارد تا بدانان بگوید: خدا 
می‌تواند که شما را وادار به هدایت کند -اگر بخواهد - 
و وادار به پذیرشی کند که این دعوت شما را بدان فرا 
می‌خواند. ولی یزدان سبحان شما را تررگ و گرامی 
می‌دارد» اين است که شما را دعوت می‌کند تا به دلخواه 
بپذیرید و پاسخ مثبت دهید و در برابر آن پاداش 
دریافت کنید. و انسانیّت شما از روی اراده و اختیار 
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اوج گیرد و والائی پذیرد و به مرتبةٌ امانتی رسد که خدا 
آن را بدین آفریدة انسان نام واگذار فرموده است. 
امانت هدایت اختیاری. و امانت خلافت هوشیارانه. و 
امانت اراده‌ای که از روی قصد و هدف و علم و معرفت 
در امور تصرّف می‌کند. 

«(و اه یه در رون ». 

و (بدانید که) قطعاً همگان در پیشگاه خداوند (سبحان 

برای رسیدگی به حساب و کتابتان) گردآورده 

می‌شوید. 
دلهای شما در دست قدرت او است. شما هم بعدها در 
پیشگاه او گردآورده می‌شوید. شما از دست او نه در 
دنیا و نه در آخرت نمی‌توانید بگريزید. یزدان با وجود 
این شما را دعوت می‌کند که به عنوان اشخاص ازادی 
که پاداش می‌گیرند و مزد می‌برند. نه بندگانی که ناچار 
و وادار به انجام کارند. فرمان ببرید و بپديرید. 
آن‌گاه یزدان مردمان را از نرفتن به جهاد. و از پاسخ 
ندادن به ندای دعوت به سوی زندگی, و از سستی 
ورزیدن در تغییر کار زشت و نادرست به هر شکلی که 
باشد. برحذر می‌فرماید: 

«وا" تاه لا تَصیبن نوا نکم اه 

و الوا نله شد ید العقاب 6. 

خویشتن را از بلا و مصیبتی بدور دارید که تنها 

دامنگیر کسانی نمی‌گردد که ستم می‌کنند (بلکه اگر جلو 

ستمکاران گرفته نشود. خشک و تر به گناه آنان 

می‌سوزد) و بدانید که خداوند دارای کیفر سخت و 

مجازات شدید است. 
واه فتنه به معنی بلا و مصیبت. یا امتحان و آزمایش 
است... گروهی که به دسته‌ای از خود اجازه می‌دهند که 
به شکلی از اشکال به ظلم و ستم بپردازند - بدترین 
ظلم و ستم هم بدور انداختن شریعت خدا و برنامة او 
برای زندگی است - و در برابرستمگران نمی‌ایستند و 
نمی‌رزمند. و راه را بر تباهی کنندگان سدٌ نمی‌کنند و 
جلو دست ایشان را نمی‌گیرند. چنین گروهی سزاوار 
این است که به گناه ستمگران تباهی کننده بسوزند و 
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گرفتار آیند... چه اسلام یک برنامةٌ ضمانت اجتماعی 
مثبتی است که اجازه نمی‌دهد کسانی که ظلم و ستم و 
فساد و تباهی و زشتی و پلشتی نمی‌کنند ساکت بنشینند 
و بگذارند بزهکاریها و ناروائیها انجام گیرد - چه رسد 
به این که ببینند از آئین خدا پیروی نمی‌شود. نه تنها از 
آئین خدا پیروی نمی‌گردد. بلکه ببینند الوهیّت یزدان 
انکار هم می‌گردد و ناپسند هم شمرده می‌شود. و 
الوهیّت بندگان جایگزین آن گشته و به جای آن قرار 
می‌گیرد - با وجود این چنین گروهی امیدوار و چشم 
انتظار باشند که خدا ایشان را از بلا و مصیبت بر کتار 
دارد. جون آنان خودشان خوب و پاک هستند! 
از آنجا که مبارزهٌ با ظلم و ستم وظائف و تکالیفی را در 
جان و مال ایجاب می‌کند. و سختیها و دشواریهائی را 
فراهم می‌آورد. قرآن پزمی کزده و دیگر باره گروه 
مسلمانانی راکه نخستین بار مخاطبان این قرآن 
بوده‌اند یادآور می‌گردد و بدیشان گوشزد می‌کند چه 
اندازه ضعیف و چه قدر اندک بوده‌اند. چه اذِیّت و 
آزارهائی که بدیشان می‌رسید. و چه ترس و هراسهائی 
که بر آنان سایه می‌انداخت و در بسرشان می‌کشید... 
چگونه خدا ایشان را دز نو انتین خود پناه داد و 
نیرومندشان کرد و روزیهای پاکیزه‌ای را بهره آن 
تقو دبب: تن گر این ضورت تباید از زندکی و حتیاتی 
دوری نمایند که پیغمبر خدا ایشان را بدان دعوت 
می‌کند. و نباید از وظائف و تکالیفی شانه خالی کنند که 
چنین زندگی و حیاتی می‌طلبد. زندگی و حیاتی که خدا 
ایشان را در پرتو آن گرامی و توائا کرده است, و آن را 
بدیشان عطاء ترمود ات 2 ٍِِ_ پائیده است: 
«ر آذکیوا ان نع قلیل م علض 
خفن نلک اش 2 ۳ وأیّدکم 
بتطمره و ررکم من بات لعلکم تَشکرون . 
(ای موّمنان!) به یاد آورید هنگامی را که شما گروه 
اندک و ضعیفی در سرزمین (مکه) بودید و می ترسیدید 
که مردم شما را بربایند» ولی خدا شما را (در سرزمین 


مدینه) پناه و مأوی داد و با معونت و یاری خود شما را 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
(در جنگ بدر پیروز گرداند و) نیرو بخشید و غنائم 
پاکیزه‌ای بهر؛ٌ شما کرد تا این که سپاسگزاری بکنید (و 
در راه جهاد به جان و دل بکوشید). 
این را یاد کنید تا يقین پیداکنید که پیغمبر حَشعلة شما را 
به سوی چیزی فرا می‌خواند که شما را زنده می‌گرداند 
و زندگی می‌بخشد. آن را یاد کنید تا از مبارزهٌ با ظلم و 
ستم در هر شکلی و رنگی از شکلها و رنگهایش باز 
ننشینید... یاد کنید روزگاران ضعف و ناتوانی و ترس و 
ها ری ان کم ی از اوه که دا عما را 
به جنگ با مشرکان رهنمود گرداند. و پیش از این بود 
که پیغمبر شما را به سوی دستهٌ نیرومند فرا خواند و 
شما نپسندید و آن را ناخوش بدارید... باز هم بنگرید 
چگونه پس از فراخوانی حیات‌بخش و زندگی‌ساز به 
چه شکلی درآمده‌اید و در پرتو آن قدرتمند و پیروز و 
دارا شده‌اید که هیچ. بلکه اجر و ثواب هم برده‌اید. خدا 
از چیزهای پاکیزه به شما رزق و روزی می‌رساند تا 
شما را امادة سپاسگزاری از خود سازد و در براپس 
هگا ریتان ار فلکم از اجتر و باداشن امه 
بگیرید و ببرید! 
این تعبیر قرآنی صحنهٌ زنده‌ای از کمی نفرات و ضعف 
و ناتوانی و هراس و پریشانی را ترسیم می‌کند: 
(تخافون آن َخطتک آلتاش . 
می‌تر‌سیدید که مردمان شما را بربایند. 
این صحنه, صحنهٌ در انتظار ماندن مضطربانه و پائیدن 
بیمنا کانه‌ای است. صحنه تا آنجا پریشانی و هراسانی را 
به تتصویر می‌زند. نزدیک است انسان نشانه‌ها و 
سیماهای بیمناکانه. و حرکات پریشانگرانه. و چشمهای 
ترسیدٌ زل زده را بییند... همچنین دستهائی را بنگرد که 
دراز امن شبوند تا بربایند. در حالی که گروه اندک 
مسلمانان در انتظار ربودن خود از سوی این دستها 
هستند و بر خود می‌لرزند و می‌ترسند. 
این صحندٌ هراس‌انگیز, ناگهان در ساية الطاف خداشی 
که مسلمانان را در پناه خود گرفت. به صحنه امن و 
امان و نیرو و پیروزی و روزی پاک و کالای گرانبها 


سور انفال آیات ۱-۲۹ 
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تبدیل تن 


و پسنصاره, ژر زفکته ره من 


ولی خدا شما را (در سرزمین مدینه) پناه و مأوی داد و 

با معونت و یاری خود شمارا (در جنگ بدر پیروز 

گرداند و) نیرو بخشید و غنائم پاکیزه‌ای بهره شما کرد. 

کم تنکُوون 4. 

تا این که سپاسگزاری بکنید (و در راه جهاد. با جان و 

دل بکوشید). 
چه کسی است که درباره اين کوج بالا بیندیشد و این 
انتقال وال را پیش چشم بدارد. آن‌گاه به این صدای 
79 لبریز از امن و ِ و قدرت و ثروت پاسخ 
پیغمبر امین پنزرکواز و 
توت رتنس 2[ 
مأوی بخشیدن و مدد و یاری کردن و نعمتهای فراوان 
عطاء نمودن یزدان جهان از خداوند متّان سپاسگزاری 
نکند. آن هم بدان هنگام که این صحنه و آن صحنه هر 


مثبت ندهد؟ صدای , 


دو بدو نموده شود. دو صحنه‌ای که هر یک آهنگ و 
نوا و الهام و پیام خود را دارد؟ 

گذشته از اين و افزون بر این مسلمانان نخستین 
نا کی وتا مر و عرای ای مس 
آن صحنه می‌زیستند... به یاد احوالی که در گذشته 
حال داشتند می‌افتادند و می‌دانستند خودشان چه بودند 
... به همین خاطر این قرآن در حش و 


شتا 


و چه هستند 
شعورشان ان مزه‌ای داخت که داشت 
گروه مسلمانانی که امروزه برای برگشت دادن اين آئین 
به دنیای واقعی موجود در زمین و به زندگی عملی 
مردمان. جهاد و تلاش می‌کنند. چه بسا اين دو مرحله 
را نییموده باشند. و طعم هر دو مزه را نجشیده باشند... 
امّا اين قرآن آنان را هم با صدای این حقیقت فریاد 
می‌دارد. اگر ایشان امروزه در ژرفای این فرمودة 
یا ۳ 


(اد انم قلیل مُسْتَضعَفُونَ فِ لأْرْض تخافون آن 


تشک 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
هنگامی که شما گروه اندک و ضعیفی در سرزمین 
(مکْه) بودید و می‌ترسیدید که مردمان شما را بربایند. 
سزاوار ایشان است که دعوت به زندگی و حیاتی را 
بپذیرند که پیغمبر خدا مشب آنان را به سوی آن فوا 
می‌خواند. و با اطمینان و اعتماد امل چشم به را 
وعده‌ای باشند که یزدان به گروه مسلمانان داده است. 
همان وعده‌ای که بدان وفا کرد و برای نخستین گروه 
فتتلمانان: اه را تحقّق بخشید. و وعده هم داده است که 
بدان وفا کند و آن را تحقق بخشد برای هر گروهی که 
بر راستای راه او درست پایستد. و در برابر دشواریها و 
سختیها و تکالیف و وظائفی که دارد شکیبائی و 
پایداری کند... در این صورت چشم به راه تحقّق این 
فرموده خداوند متعال باشد: 
(ناواکم دید که بتاری و ورگ مه ییات 
کم تشکرون 6. 
پس خداشما را پناه و مأوی داد و با معونت و یاری 
خود شمارا نیرو بخشید و غنائم پاکیزه‌ای بهرهُ شما 
کرد تا این که سپاسگزاری بکنید. 
گروه مسلمانان باید وعدهٌ راستین یزدان را بپایند و در 
راه پیاده شدن آن کوشش و تلاش لازم را ببنمایند. و 
فریب نماد بیرونی و گول زننده واقعیّت موجود را 
نخورند و فراسوی امور ظاهری را بنگرند. وعده‌ای که 
خدا به گروه مسلمانان داده است تحقق می‌پذیرد و 
زندگی حاصل از اين وعده بر همه زندگیها برتری 
خواهد داشت 
0 
سپس بار دیگر ممنان فریاد زده می‌شوند و بدیشان 
گفته می‌شود: اموال و اولاد جه بسا مردمان را از 
پذیرش فرمان یزدان و قبول دستور پیغمبر مش باز 
دارد. و حرص و طمع بررگردآوری و نگاهداری دارائی. 
و محافظت و مراقبت از فرزندان, و يا هراس و ترس بر 
از دست دادن اموال و اولاد. انسانها را از پذیره شدن 
دعوت خدا و پیغمبرش باز دارد. 
زندگی و حیاتی که پیغمبر خدا مشب همگان را به 


سورة انفال آیات ۱-۲۹ 
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سوی آن فسرا می‌خواند. زنتدکن بزرگوارانه و 
ارزشمندی است که باید بسرای به دست آمدن و 
نگاهداری آن سختیها و دشواریها و تکالیف و وظائفی 
به جان پذیرفت و فداکاریها کرد و از چیزهای فراوانی 
شت... بدین خاطر است که قرآن این همه آزمندانه 
امتحان وجود اموال و اولاد را تذکر می‌دهد. و فریاد 
می‌دارد که بپائید اين آزمون را فراموش ننمائید! اموال 
و اولاد وسيلة آزمایش هستند. مواظب باشید در این 
امتحان شفت شا هل اند کته اه ا یر ۵ 
سرافرازانه پشت سر گذاشت. و از دعوت جهاد تخلف 
نورزید و نافرمانی نکرد. و از دشواریها و سختیها و 
تکالیف و وظائفی که اين امانت و عهد و بیعت دارد سر 
باز نزد. تخلف و نافرمنی از این مانت و عهد و بیمت. 
خیانت به خدا و پیغمبر است. گذشته از اين. خیانت به 
امانتهائی است که ملّت مسلمان در کرةٌ زمین عهده‌دار 
آنها است. این امانتها عبارتند از بالا بردن فرمان یزدان 
و بیان و استقرار الوهیّت ایزد يگانة جهان در میان هم 
بندگان, و سرپرستی انسانها با حق و عدل, و سفارش 
مردمان به حق و حقیقت و عدل و داد... در کنار ایسن 
برحذر داشتها و بیدار باشهاء به چنین گروه مسلمانان 
مجاهد پویا و تلاشگر تسذکر داده می‌شود که اجر و 
پاداش بزرگی که آنان در پیشگاه خدا دارند بسی والاتر 
و برتر از اموال و اولادی است که چه بسا انسانها را از 
فداکاری و جان نثاری و جهاد و پویائی به دور 
می‌دارندز 
یا لدب اور اه و لول و 
۱ 


ونوا تک و ان تغلفون. و نلموا فا 
آموالکم در ف تن و ال له عنده أجد 
عظی » 

ِ ن! به خداو پد پیغمیر (با دوست داشت دشمنان 


الهی. و غیره) خیانت مکنید» و در امانات خود نیز 
آگاهانه خیانت روا مدارید. و بدانید که اموال و اولاد 


شما وسیلة آزمایش هستند (و ترجیح محیّت دارائی و 





فی‌ظلال الق رآن 
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فرزندان بر محبّت یزدان سبحان, ماية بلا و هلاک شما 
است) و بدانید که پاداش بزرگ (مقمنانی که از عهدة 
امتحان برمی‌آیند و رضایت خدا را بالاتر از مال و منال 
دنیا می‌دانند) در پیشگاه خدا (مهیّا و مصون) است. 
شانه خالی کردن از بار مسوولیتها و مشکلات ملّت 
مسلمان, و رها کردن تکالیف و وظائف ایشان در زمین» 
در اين دین مسأله‌ای است که مقدم بر همه مسائل دیگر 
شتا ان فتاله‌ عباوت است از: 
( اه لاه مد سول لّه). 
جز خدا خدائی نیست, و معتد پیقمیر خدا است. 
مسألا مقدم بر همةٌ مسائل, الوهیّت را تتنها بسه خدا 
اختصاص دادن, و در این باره فقط از چیزی بهره‌مند 
شدن و رهنمود گرفتن که محمّد مه آن را تبلیغ کرده 
.. انسانها در سراسر 
تاریخ ویو فراز غزد اضلا غذا زا آنکان نکیزدهاته؛ 
بلکه تنها خداگونه‌ها و معبودهای دروغینی را شریک و 
انباز خدا کرده‌اند. مدتهای اندکی در اعتقاد و عبادت به 
شریک و انباز معتقد بوده‌اند. و مدتهای زیادی در 
حاکمیّت و فرمانروائی و سلطه و قدرت. انسباز ببرای 
- شکل اخیر شرک اغلب 
رواج داشسته است - لذا نخستین مسألةٌ این آشین 


خدای بی‌نیاز تراشیده‌اند 


کشاندن مردمان به سوی اعتقاد به الوهیّت یزدان نبوده 
است. بلکه کشاندن انسانها به سوی انحصار الوهیّت 
خداوند سبحان, و اعتراف به لا له ال ال یعنی تنها 
خدا را در زندگی زمینی خود حاکمیّت دادن و فرمانروا 
دانستن بوده است. همان گونه که پیوسته تنها به 
حاکمیّت و فرمانروائی او در نظام هستی اعتراف 
داشته‌اند و اقرار نموده‌اند. تا فرمود؛ خداوند بزرگ 
بجای آید که می‌فرماید: 

وه این اس له و نی الأْزض للة 4. 

ی ان ی 

معیود است. (ز خرف/۸۴) 
همجنین نخستین مسأله کشاندن مردمان بدین امر است 
که فقط و فقط پیغمبر لش رساننده احکام و قوانین 


تب 
۱ 
.و 
ِ 
اس 


سورة انفال 
جزء نهم 
ها ات اب میات راشای هر 
پذیرای همه چیزهائی باشند که آنها را بدیشان ابلاغ 
می‌فرماید. 

این مسألة اين آئین است. چه به عنوان استقرار آن در 
درون, و چه به عنوان حرکت برای استقرار آن در 
زندگی. بدین خاطر است که شانه خالی کردن از زير بار 
این مسوولیّت. خیانت به خدا و پیغمبر بشمار می‌آمده 
است. و خدا گروه مسلمانانی را از آن برحذر می‌دارد 
که بدین آئین ایمان آورده‌اند و این ایمان را اعلان 
داشته‌اند. و بدین زو ابا واه امتده ایتت 3 
برای پیاده کردن مدلول واقعی و مفهوم حقیقی آن جهاد 
کنند. و تکالیف و وظائف و دشواریها و سختیهای جهاد 
را با جان و مال و فرزند بپذیرند و بدان برخيزند. 
همچنین یزدان گروه مسلمانان را از خیانت در امانتی 
برحذر می‌دارد که آن را پذیرفته‌اند و اسلام را گردن 
نهاده‌اند در آن روزی که با پیغمبر خدا بل بیعت 
کرده‌اند. چه اسلام تنها واژه‌ای نیست که با زبان گفته 
می‌شود. و تنها عبارتها و دعاهائی هم نیست که بیان 
من قلوهبلکه الم پرزنامه زندگی کامل و شام اس 
که گردنه‌ها و دشواریها بر سر راه آن قرار می‌گيرد. 
اتلامتیرتاندای آسبتای سافی یک رآقت رن 
بر پاية لاله ال ان آن هم با برگرداندن مردمان به 
بندگی و پرستش پروردگار راستین خودشان, برگرداندن 
جامعه به حاکمیّت و شریعت خدا؛ برگرداندن طاغیانی 
که بر الوهیّت و قدرت خدا شوریده‌اند و بدانها تعدی 
کرده‌اند. از طغیان و تعذی, تأمین حسق و عدل برای 
جملگی مردمان, پابرجا داشتن عدالت و دادگری در 
میان مردمان با میزان و معیار راست و درست, و آباد 
کردن زمین و انجام تکالیف و وظائفی که خلافت در 
زمین از سوی یزدان می‌طلبد و چنین خلافتی هم باید 
برابر برنامةٌ خدای سبحان صورت پذیرد. 

هم اینها امانت است و هر کس آنها را انجام ندهد 
تناها ات بر کن ولای وعل رای کرده اس کته 


برایر آن با خدا پیمان بسته یسته است. و عهد و بیعتی را 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
نقض کرده است و شکسته است که با پیغمبر خود انجام 
داده است. 
همه اینها نیازمند فداکاری و جان نثاری و شکیبائی و 
بردباری است. هم ایتها نیازمند چیره شدن بر امتحان 
اموال و اولاد. و چشم دوختن به اجر و پاداش بزرگی 
است که در پیشگاه یزدان برای بندگانی که ۳ در 
امانتهای خدا و شکیبا و درو ِ ِِِ 
و الوا نم آفوالکم و آزلاد کم فثتة تٍِ__ 
ده و جر عظم . 
(ای مومنان راستین!) بدانید که اموال و اولاد شما 
وسیلة آزمایش هستند (و ترجیح محبّت دارائی و 
فرزندان بر محبّت یزدان سبحان مايةٌ بلا و هلاک شما 
است) و بدانید که پاداش بزرگ (مومنانی که از عهده 
امتحان برمی‌آیند و رضایت خدا را بالاتر از مال و منال 
دنیا می‌دانند) در پیشگاه خدا (مهیّا و مصون) است 
این قرآن هستی انسانها را مخاطب قرار می‌دهد. به 
گونه‌ای و از راهی که آفریدگارشان در ساختارشان 
سراغ دارد. و با چیزهائی که از ظاهر و باطن ایشان 
می‌داند. و از پیچ و خمها و راه‌ها و مسیرهای تسرکیب 
بند وجودشان می‌شناسد! 
یزدان سبحان موارد و مواضع ضعف و ناتوانی موجود 
در اين پدیده را می‌داند. و آگاه از این است که حرص 
و آز بر اموال و محبّت و علاقةّ به اولاد. از ژرف‌ترین 
موارد و مواضع ضعف و ناتوانی در اين پدیده است... 
بدین خاطر است که یزدان انسان را از حقیقت شعمت 
خداداد اموال و اولاد می | گاهاند... خدا اموال و اولاد را 
به مردمان عطاء می‌فرماید تا ایشان را شیفتة اموال و 
اولاه کند.و انان تا باانها تیا تمایت و افتهان تسا ند 
اموال و اولاد از زمره زینت و آراية زندگانی دنیا 
است. دنیائی که محل برگزاری امتحان و آزمون است؛ 
تا خدا در آن, ساخته و ساختار بندگان» و رفتار و کردار 
انشان:زا ,گرد که آنا آنام‌دن آن قدکر تعفت ۱ 
بجای می‌آورند و حقّ نعمت را اداء می‌کنند؟ یا به دنیا 
سرگرم می‌شوند تا آنجا که از ادای حق خدا در جهان 


سوره انفال آیات ۱-۲۹ 
جزء نهم 
غافل و بی خبر می‌گردند؟: 
(و تبلوکم بالشرٌ و ار فثلة >. 
ما شمارا با سود و زیان و بدیها و خوبیها (در زندگی 
دنیا) کاملاً میآزمائیم. 
هر گاه دل متوجّه جایگاه امتحان و آزمون گردد. این امر 
یار و مددکار او در پرهیز و بیدار باش و احتیاط 


(انبیاء | ۳۵) 


می‌شود. و به هوش خواهد بود که غرق مادیات و 
شهوات نشود و به فراموشکاری دچار نگردد و در 
امتحان و آزمون مردود نشود. 
افزون بر اين, خدا دل را بدون يار و مددکار و بدون 
عوض و باداش رها نمی‌سازد. چه بسا پس از بیداری و 
هوشیاری, به سبب سنگینی فداکاری و دشواری جان 
نثاری و ستبری و سختی تکالیف و وظائف. دل ضعیف 
و ناتوان از ادای مسوولیّت گرد و به ویژه در تقدیم 
اموال و فدای اولاد سست و زبون شود. در اینجا است 
که یزدان جهان برای دل به جیزی اشاره می‌کند و آن را 
جلوه گر می‌سازد که بسی برای او بهتر و پاینده‌تر است. 
تا از چنین چیزی کمک و یاری بگیرد و در پرتو آن 
نیرومند شود و بر آزمون و امتحان توانا گردد: 

و ال 4 عندها جر عظم 4. 

پاداش بزرگی (برای مومنانی که از عهدة امتحان 

برمی‌آیند و رضایت خدا را بالاتر از مال و منال دنیا 

می‌دانند) در پیشگاه خدا (مهیّا و مصون) است. 
خداوند سبحان است که اموال و اولاد را عطاء فرموده 
و پیشگاه او در فراسوی اموال و اولاد 
پاداش بزرگی برای کسی است که ابر امتحان و آزمون 
اموال و اولاد برتری می‌گیرد و چیره می‌شود. پس در 
این صورت نباید کسی از انجام تکالیف و ادای وظائف 
امانت و فداکاریها و جان نثاریهای جهاد از پای بنشیند 
و دوری گزیند... این است مدد و یاری برای انسان 
ضعیفی که آفریدگارش موارد و مواضع ضعف او را 
می‌داند: 

(و خلق الانسان ضعیفاً >. 


انسان ضعیف آفریده شده است. (نساء ۲۸۱) 





فی‌ظلال القرآن 
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این برنامة کاملی است. کامل در باور و جهان‌بینی» و 
پرورش و رهنمونی, و فرائض و واجبات. و تکالیف و 
وظائف... برنامهة خدائی است که دانا و آگاه است. چرا 
که او است که جهان و از جمله انسان را آفریده است: 
«آلا یغلم من خلق و هو آلّطیف الْنببر؟ 6. 
مگر کسی که (مردمان را) 
ایشان را) نمی‌داند. و حال آن که او دقیق و باریک‌بین 


میآفریند (حال و وضع 
بس آگاهی است. (مُلک /۱۴) 
واپسین فریاد در این بخش از سوره, خطاب به مومنان 
فریاد پرهیزگاری است. موّمنان به تقوا و پرهیزگاری 
نداء در داده می‌شوند, چرا که دلها نمی‌توانند این همه 
سختیهای دشوار و تکالیف گرانبار را تحمّل کنند و 
بردارند. مگر دلها با دلیل و برهان راه را از چاه و 
هدایت را از ضلالت تشخیص 
داشته باشند که شبهه‌ها را نان دهد و گمانها را 
بنمایاند. و وسوسه‌ها را برطرف کند. و گامها را بر 


راستای راه دراز پر خار ثابت و استوار بدارد. این چنین 


داده ناشنده و نوری 


بینشی و نیروی تشخیصی بر دلها دست نمی‌دهد مگر با 
داشته شتن احساس تقواء و داشتن خدا: 
یا ی لین آمثواان تا مد بو قان 
و یک عنکم سیناتکم و بمفو تکم. و اه ذو 
الفَضل الْعظم ». 
ای مومنان! اگر از خدا (بترسید و از مخالفت فرمان او) 
بپرهیزید» خدا بینش ویژه‌ای به شما می‌دهد که در پرتو 
آن حقّ را از باطل می‌شناسید, و گناهانتان را می‌زداید 
وتا زا مس امو ض که وان زار اف فهل و 
بخشش فراوان است. 
توشه این است. و اين توشه راه است ... زاد و توشه‌ای 
که تقوا و پرهیزگاری نام دارد و دلها را زنده می‌گرداند. 
و انها را بیدار و هوشیار می‌نماید. و در آنها 
دستگاه‌های برحذر بودن و احستیاط کردن و 
خویشتنداری را به کار می‌اندازد. زاد و توشه‌ای که 
نور راهنما نام دارد و پیچ و خمهای راه‌ها را نشان 
می‌دهد و راه‌ها را تا چشم کار می‌کند روشن می‌گرداند. 


سورة انفال آیات ۲۰-۴۰ 
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و شبهه‌ها و گمانهائی که دیدن کامل و درست را 
می‌پوشانند و مختل می‌گردانند. بر ایین نور سایه 
نمی‌اندازند و پرتوهای آن را تیره و تار نمی‌سازند... 
گذشته از اين, این توشه. توشة بخشایش گناهان است! 
توشه‌ای:است که ازامشن و اسایشن مه دلهاام بخشد: و 
بالاخره توش امید به فضل و کرم خداوند بزرگوار در 
روزی است که توشه‌ها نمی‌مانند و کارها پایان 
می پذ یرند. 

این حقیقت دارد که تقوا و ترس از خدا در دل بینشی و 
نیروی تشخیصی به وجود می آورد. بینشی و نیروی 
تشخیصی که برای دل پیچ و خمهای راه را روشن و 
آشکار می‌گرداند و چاله و چوله‌های سر راه را 
تناها ات عقفت همان اهیه خقانق خقوو 
کش ان رات اند امک وین عملا ان زا جشتاه 
باشد! آخر تعریف و توصیف نمی‌تواند مزه و چشش 
این حقیقت را به کسانی منتقل کند که خودشان آن را 
مزه نکرده‌اند و نجشیده‌اند! 

کارها در عقل و شعور تنیده می‌گردد. راه‌ها در نگاه و 
انديشه پیچیده می‌شود. سر دو راهیهاء باطل باحق 
می‌آمیزد. دلیل و برهان سرکوب و خاموش می‌گردد 
ولی اقناع نمی‌شود. حجت ساکت می‌ماند اما دل و خرد 
بدان پاسخ نمی‌گویند و با آن همأوا نمی‌شوند. جدال 
بیفائده می‌ماند و ستیزه هدر می‌رود... اینها وقتی است 
که تقوا در میان نباشد. ولی هنگامی که تقوا پیدا شد 
خرد نورانی. حق روشن. راه پیداء دل آرام درون 
امه گام تافو رام شترا رش قوو: 

حت ذاتا بر فنطرت پنهان نمی‌ماند... فطرت سالم بر حتق 
پتسا شاه ابیت استانها و مه اضار باعی آفرین: 
کات ها ان ها رات همان ی وباطا: 
سد و مانع می‌شود... هوا و هوس است که تاریکی را 
می‌گسترد. و دیدن را پنهان می‌سازد. و مسیرها را کور 
می‌کند. و راه‌ها را پنهان می‌دارد... هوا و هوس است که 
دلیسل و برهان از پس آن برنمی‌آید. بلکه تقوا 
پرهیزگاری است که آن را می‌راند و از سر راه به دور 





فی‌ظلال القرآن 
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می‌گرداند. ترس از خداء و پیش چشم داشتن خدا در 
پنهان و آشکار است که هوا و هوس را می‌راند... بینش 
و نیروی تشخیصی که درون را روشن می‌سازد. و 
اشتباه را برطرف می‌گرداند. و راه را روشن می‌نماید. 
از اینجا سرچشمه می‌گیرد. 
ین هم کاری است که ارزش آن ٍ 
شود... لیکن خداوند بزرگ با فضل و لطف خود 
زدودن اشتباهات و بخشش گناهان 0 می‌افزاید. 
سپس بدانها «فضل سترگ» را اضافه می‌فرماید. 
هان! این بذل و بخشش و عطاء و کرم همگانی و همه 
جانبه‌ای است که آن را عطاء نمی‌کند جز پروردگار 
«بزرگوار ۴ بخشایشگر» صاحب فضل عظیم و لطف 
موم 


با بول سنجیده 


ری از 
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یج آزلیله‌هم الخیروت (6) تین 
کفروا اند بنته یرل ماد سلت ولنیمدو 
ممم و م ِ 19 5 
فقدمصّت سث الاو یت + وم حق 
توا ان ۹ ت_ عبر (9ج) ون توا 
َاَلموا أنَل م1 یموق ون بر 69 


روند قرآنی در سوره به پیش می‌رود. گذشته را برای 
رویاروئی با حال عرضه می‌دارد. و برای گروه 
مسلمانانی که به کارزار فرو رفته‌اند و پیروزمندی 
مقتدرانه و فراگیری را به دست آورده‌اند. فاصلهً دور و 
درازی را به تصویر می‌زند که میان گذشته و حال 
ایشان است. و بدیشان فضل و لطفی را نشان می‌دهد 
که تدبیر و تقدیر یزدان بدان تعلّق گرفته است و ایشان 
را مشمول عنایت خود کرده است... کاری که در برابر 
آن غنائم بی‌ارزش و ناچیز است. و تحمّل فداکاریها و 
جان نثاریها و سختیها و دشواریها هم در قیاس با آن 
بی‌ارج و کم بها است. 

در درس گذشته تصویری از موقعیّت مسلمانان در مکه 
پیش از این جنگ گذشت و بیان گردید که مسلمانان 
جه اندازه ضعیف و بی‌دفاع بودند. تا آنجا که 
می‌ترسیدند مردمان ایشان را بربایند. تصویری هم از 
پناه دادن و عزّت و نعمت بخشیدن یزدان بدیشان 
خلوه گر امت و گفته فد کهعی تهاگن ساب یرو 
تقدیر آفریدگار مورد عنایت و رعایت و فضل و کرم 
پروردگار قرار گرفتند. 

روند قرآنی در اینجا تصویر موقعیّت مشرکان را دنبال 
می‌کند. ها نان هنگام پیش چشم می‌دارد که 
مشرکان اندکی بیش از هجرت درباره پیغمبر 
خدا لش به نیرنگ می‌نشینند و دسیسه می‌چینند. 
مشرکان از آیاتی که پیغمبر َو با خود آورده است 
روی می‌گردانند و گمان می‌برند که آنان اگر بخواهند 
می‌توانند آیاتی همچون آیات قرآنی را بسازند و ارائه 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
دهند! به دشمنانگی و کینه‌توزی می‌نشینند و تا آنجا بر 
دشمنی بای می‌فشارند که دشمنی ایشان را 
برمی‌انگیزد تا عذاب را با شتاب بخواهند و بگویند: 
نان هذا هر ال من مر نرک فأفطر عیا 
حجا دمن آلمّمای آو آنتنا. 0 الب > 
خداوندا اگر این (آئین و اين قراً ن) حقّ است و از ناحية 
تیان اسان ماما از شک تشه ترو وا ورس 
به عذات دیدناک (دیگری ها را گرفتان یناد 
بجای این که به سوی قرآن برگردند و خویشتن را در 
پناه آن دارند و در سایه‌اش بیاسایند و در پرتو انوارش 
راهیاب و رهنمود گردند. 
آن‌گاه بیان می‌دارد که چگونه اموال خود را خسرج 
می‌کنند تا دیگران را از راه خدا بازدارند. و برای جنگ 
با پیغمبر خدا گرد آیند. قران ایشان را به شکست و 
تفتتی ات افو تیاه او گرد آمدن آنان در دوزخ وه 
تهدید می‌کند. به دنبال نیرنگ و همایش و تدبیرشان, 
هم در این سرا و هم در آن سرا زیان قرار دارد. 
در پایان یزدان به پیغمبر خود دستور می‌دهد که با 
کافران روبرو گردد و آنان را مان دو کار مختار گرداند: 
از کفر و عناد و جنگ با خدا و پیغمبرش دست بردارند 
تا خدا زشتیهائی را ببخشاید که در زمان جاهلیّت از 
ایشان سرزده است. یا به سوی چیزی برگردند که بر آن 
هستند و در راه آن به تلاش ایستاده‌اند. تا بدیشان 
همان برسد که به پیشینیان همسان ایشان رسیده است. 
و قانون خدا بر ایشان جاری گردد و عذابی که خدا 
می‌خواهد گریبانگیرشان شود. 
آن‌گاه یزدان به مسلمانان دستور می‌دهد که با کافران 
بجنگند تا کافران قدرت و قوّتی نداشته باشند که با آن 
مسلمانان را از دين برگردانند. و تا اين که الوهیّت در 
زمین تنها به خدای یگانه اختصاص داده شود. و دین 
یک سره از آن خدا گردد. اگر آنان تسلیم خود را اعلان 
کنند. پیغمبر ٍََّ آن را از ایشان می‌پذیرد. و خدا 
ایشان را در برابر نیتی که دارند دادگاهی می‌فرماید. و 
خدا از آنچه می‌کنند آگاه است. و پندار و رفتار و 


سوره انفال ایات ۳۰-۴۰ 
جزء نهم 
کردارشان را می‌داند و می‌بیند. اگر هم پشت 


کردند و 
پیوسته بر جنگشان ماندند و به ستیزه و سرکشی خود 
ادامه دادند و به الوهیّت خدای بگانه اعتراف نکردند. و 
تسلیم سلطه و قدرت یزدان در زمین نشدند. مسلمانان 
به جهاد با ایشان ادامه می‌دهند. و مطمئنْ هستند که خدا 


سرور و سرپرست ایشان است. و او بهترین یاور و 
فریادرس انتت: 
0 
(و له بک این کنر یبوک 
آز خر جوک. و رون و کر ال و الله خیر 
الاکرین ». 
(ای پیغمبر! به خاطر بیأور) هنگامی را که کافران 
بکشند و یا این که (از شهر مکّه) بیرون کنند. آنان چاره 


ک و یرک 


سس ۵ و 
۰ 


می‌اندیشیدند و نقشه می‌کشیدند (که چگونه به تو شر 
بلا بررسانند) و خدا (هم برای نجات تو از شر و بلای 
ایشان) تدبیر و چاره سازی می‌کرد. و خداوند بهترین 
چاره‌ساز است. 
این یادی از چیزهائی است که در مکّه پیش از دگرگونی 
اوضاع و احوال و تغییر موقعیّت بوده است. یادی است 
که الهامگر وثئوق و يقین به آینده اتنت: کته از این 
بیانگر عملکرد قضا و قدر خدا و نشان دهندهٌ حکمت 
یزدان در کارهائی است که انجام آنها را می‌خواهد و 
بدان دستور می‌دهد... مسلمانانی که نخستین مخاطبان 
این قرآن بسودند. هر دو حال را می‌شناختند. بسان 
شناخت کسی که در آنها زیسته است و هر دو وضع را 
دیده است و چشیده است. کافی بود که گذشتة نزدیک 
خودشان, و ترسها و هراسها و پریشانیها و دلهره‌های 
موجود در آن. بدیشان تذکر داده شود و با حال و وضع 
موجود و امن و امان و آسایش و ارامشی که در ان 
است رویاروی و سنجیده شود... کافی است که رایزنی 
و چاره‌سازی مشرکان و توطثه و نیرنگ ایشان دربارة 
پیغمبر خدا ی به ائينة اندیشه و خیال درآید. و با 
دگرگونی حال و منتهی شدن آن به غلبة بر ایشان, نه 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
فنقط نجات از ایشان, روبرو نهاده شود و نگاه 
هوشیارانه‌ای بدان دو وضع انداخته شود. 
توطئه مسی‌کردند و به چاره‌جوئی می‌نشستند و 
می‌خواستند پیغمبر خدا 2 را به بند کشند و او را 
زندانی کنند تا می‌میرد. يا او را بکشند و از دست او 
نجات پیدا کنند. پا او را از مکه بیرون کنند و د 
رها سازند... دربارهٌ همه اینها می‌انديشیدند و رایزنی 
می‌کردند. سرانجام تصمیم گرفتند او را بکشند. گروهی 
از جوانان از هم قبائل گرد آیند و بدین کار پلشت و 
ناروا اقدام نمایند تا قصاص خون او در میان هم قبائل 
پخش گردد و متوجّه هم آنها شود. و قبیلهة بنی‌هاشم 
نتوانند با همه عربها بجنگند و بناچار به دریافت دیه 
خشنود شوند. و کار به پایان رسد و غائله خاتمه پذیرد. 
امام احمد گفته است: عبدالررّاق از معمر. و او از عثمان 
جریری. و وی از مقسم غلام اببن‌عبّاس روایت کرده 
نت که ای ها 

کر یک... ». 

(ای پیغمبر! به خاطر بیاور) هنگامی را که کافران 

دریاره تو نقشه می‌کشیدند که.... 
توضیح داده است و گفته است: «قریشیان شبی در مکه 
رایزنی کردند. ببعضی گفتند: بامدادان او را به بند 
بکشند - یعنی پیغمبر علض را - و بعضی گفتند: بلکه 
او را بکشید. و برخی گفتند: او را بیرون کنید... یزدان 
پیغمبر خود یله را از تصمیم ایشان آگاه کرد. 
علی تفه که در رختخواب پیغمبر خدا تلشَلٍ آرمید. و 
پیغمبر رَل2ْی بیرون رفت و خود را به غار رسانید. 
مشرکان در تمام شب علی را می‌پائیدند و گمان 
می‌بردند که او پیغمبر ول است. هنگامی که به صبح 
رسیدند به سویش دویدند و بر او شوریدند. هنگامی 
که دیدند که خفتَهٌ در رختخواب علی است. خدا نیرنگ 
ایشان را بر ضد خودشان به کار گرفت و حنای نیرنگ 
ایشان بی‌رنگ گردید. به علی گفتند: این دوستتان کجا 
است؟ گفت: نمی‌دانم! پس به دنبال پیغمبر علض به راه 
افتادند و آثار پای او را ردیابی کردند. هنگامی که به 


سورة انفال آیات ۲۰-۴۰ 
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کوه رسیدند راه راگم نمودند و ردیابی بر ایشان مشتبه 
کال فتاه از ان غارغیر کردی خ یهن 
که بر دهانهٌ غار تارهای عنکبوت تنیده شده است. 
گفتند: اگر او به غار داخل می‌شد تارهای عنکبوت پاره 
می‌گردید و روی دهانه سالم بر جای نمی‌ماند... 
پیغمبر سه شب در آنجا ماندگار شد». 
و یکون کر اه وا له خر الاکرین ‌. 
آنان چاره می‌اندیشیدند و نقشه می‌کشیدند (که چگونه 
به تو شر و بلا برسانند) و خدا (هم برای نجات تو از 
شرّ و بلای ایشان) تدبیر و چاره‌سازی می‌کرد. و 
خداوند بهترین چاره‌ساز است. 
شکلی که فرمودٌ خداوند بزرگوار آن را به تتصویری 
می‌کشد. یعنی: 
و کون ویر اه ». 
آنان چاره می‌اندیشیدند و نقشه می‌کشیدند. و خدا هم 
تدبیر و چاره‌سازی می‌کرد. 
شکل بسیار اثر بخش و گیرائی است. گنه 
باشگاه قریشیان بر پردهٌ خیال ظاهر می‌گردد. در آن حال 
و احوالی که دارند با یکدیگر رایزنی و گفتگو می‌کنند 
و به دنبال راه چاره می‌گردند و توطئّه می‌چینند و دام 
نیرنگ می‌گسترند... خدا هم در فراسوی ایشان است و 
آگاه از همه کارهایشان است. او هم به چاره‌سازی 
می‌پردازد و مکر و کیدشان را باطل و پوج می‌گرداند. 
بدون این که آنان به خود آیند و آگاه شوند! 
این شکل, شکل مسخره آمیزی است. در عین حال شکل 
هراس انگیزی است... اين انسانهای ناتوان ناچیز کجا و 
قدرت توانای خداء آن قدرت مقتدری که بر بندگان 
ریت وه کار کی آهوی کز اند ند 
انجام برساند و او محیط بر همه چیز و آگاه از همه کس 
است؟ 
تعبیر قرآنی به شیوهٌ نادر قرآن در صورتگری» شکلی 
به تصوير می‌زند. و با آن دلها را به تکان و لرزش 
می‌افگند. و ژرفاهای حشّ و شعور را به حرکت 
می‌اندازد. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
روند قرآنی در شناساندن احوال کافران و اعمال ایشان, 
و اذعاها و اتهامهایشان, به پیش می‌رود. کافران در 
اذعاهایشان تا بدانجا پیش می‌روند که گمان می‌برند 
اگر بخواهند می‌توانند همچون اين قرآن را بسازند و 
ارائه دهند! این از یک سو و از دیگر سو قرآن مجید 
را افسانه‌های بیشینیان می دامید 7 
«و اذا تثل ی علنیم آیاننافالو: : قد یغنا! لو تشاء 
نا مثل هذا! ان هذا / آساطیر لول . 
(اين کافران) هنگامی که آیات ما بر آنان خوانده 
می‌شود. می‌گویند: شنیدیم (چیز مهمّی نیست!) اگر ما 
هم بخواهیم مثل این را می‌گونيم. چرا که این چیزی جز 
افسانه‌های پیشینیان نیست. 
ابن‌کثیر در تفسیر خود به نقل از سعید پسر جبیر و سدی 
ابن جریج و جز آنان روایت کرده است که گوینده اين 
سخن نضر پسر حارث است: «نضر پسر حارث - نفرین 
خدا بر او بادا -به کشور ایران رفته بود. و از داستانهای 
شاهان و پهلوانانشان همچون رستم و اسفندیار 
چیزهائی یاد گرفته بود. هنگامی که برگشت. دید پیغمبر 
خدا علض از سوی خدا برانگیخته شده است و برای 
مردمان قرآن را می‌خواند. پیغمبر لَ وقتی که از 
مجلسی برمی خاست و می‌رفت. نضر در آن مجلس 
می‌نشست و از اخبار و داستانهای شاهان و پهلوانان 
ایرانی برای آنان به سخن می‌پرداخت. سپس بدیشان 
می‌گفت: شما را به خدا کدام یک از ما زیباتر و بهتر 
داستانسرائی می‌کند؟ من يا محمّد؟ به همین خاطر بود 
وقتی که خداوند در جنگ بدر مسلمانان را پیروز 
فرمود. نضر پسر حارث از زمره کسانی بود که اسیر 
شدند. پیغمبر خدا ملع دستور داد در خدمت خودش 
او را نگاه دارند و گردن بزنند. فرمان آن حضرت اجراء 
گردید - خدا را سباس. کسی که او را اسیر کرده بود 
مقداد پسر اسود تفه بود... این جریر نیز گفته است: 
محمّد پسر بشار, محمّد پسر جعفر, شعبه. و ابوبشر از 
سعید پر جسبیر: برایمان روایت کرده‌اند که 
پیغمبر یلصا در جنگ بدر. عقبه پسر ابومعیط. و 


سوره انفال ایات ۳۰-۴۰ 
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طعیمه پسر عدی, و نضر پسر حارث را نگاه داشت و 
کشت. مقداد نضر را اسیر کرده بود. هنگامی که دستور 
داده شد نضر کشته شود مقداد گفت: ای پیغمبر خدا؛ 
اسیر من! پیغمبر خدا سل فرمود: 
ان ول نی کثاب اه عرَ و جَل ها یقول). 
نضر دربارة کتاب خدای بزرگوار می‌گفته است آنچه 
خواسته است بگوید. 
پیغمبر خدا مَلشَهٍ دستور داد نضر را بکشند. مقداد 
گفت: ای پیغمبر خداء اسیر منن! پیغمبر خدا لصا 
فرمود:  .‏ 
آغن لاد من فضلک). 
خداوندا! مقداد را با فضل و کرم خود ثروتمند و بی‌نیاز 
گردان. 
مقداد گفت: این چیزی است که می‌خواستم! این‌جبیر 
گفته است: این آیه دربار؛ نضر نازل گردیده است: 
و اذا تثل علهم آیائنا قالوا: قد سیغناء لو نشاء 
لقن مثل هذاء ان هذا [ ساطی لین ۰4 
(اين کافران) هنگامی که آیات ما بر آنان خوانده 
می‌شود. می‌گویند: شنیدیم (چیز مهمّی نیست!) اگر ما 
هم بخواهیم مثل این را می‌گوئيم. چرا که این چیزی جز 
افسانه‌های پیشینیان نیست. 
در قرآن از نقل قول مشرکان راجع به قرآن بارها سخن 
به میان آمده است که می‌گفتند: قسرآن افسانه‌های 


بید تتستتان انتتت: 
(و فالوا: ساطیر الاوَلینْ تا فهی علی عَلیه 
کرد اصیلاً ». 


(دربارهة قرآن) می‌گویند: افسانه‌های پیشینیان است که 

از شنگران) شرانسته اننتگ آن را مرایهن انتورسته ی 
چنین افسانه‌هائی سحرگاهان و شامگاهان بر آو 
خوانده می‌شود (تا آنها را حفظ کند و به خاطر 
بسپارد). (فرقان /۵) 
این گفتار جز حلقه‌ای از حلقه‌های زنجيرةٌ مانورها و 
توطنه‌هائی نبود که می‌خواستند به وسیلةٌ آن سر راه را 
بر اين قرآن بگیرند و با آن به مبارزه بپردازند. قرانیق 





فی‌طلال الفران 
جلد سوم 
که فطرت انسانها را مخاطب قرار می‌دهد و با حسق و 
حقیقتی با فطرت به سخن در می‌آید که در ژرفاهای آن 
سراغٌ دارد. لذا فطرت به جنیش و تکان می‌افتد و پاسخ 
مثبت می‌دهد. قرآن با دلها نیز با قدرت و سلطةٌ 
چیره‌ای که دارد به سخن در می‌آید و دلها در براسر 
آهنگها و نواهای قرآن بر خود می‌لرزند و خویشتن را 
نمی توانند برجای دارند. در اینجا بود که بزرکان و 
سران قریش به این مانورها و توطله‌ها پناه می‌بردند. 
در حالی که می‌دانستند این کارها مانورها و توطئه‌هائی 
بیش نیستند. امّا با این وجود در قسرآن دنبال چیزی 
می‌گشتند که به افسانه‌های معمولی و شناخته شده 
ملتهای پیرامونشان شبیه باشد تا آن چیز را دستاویزی 
برای گول زدن و فریب دادن عامّةٌ مردمان عرب سازند. 
آن مردمانی که اين مانورها و توطله‌ها به خاطر ایشان 
صورت می‌گرفت. تا ایشان را در چهار دیواری اغل 
بل گرم بندگان نگاه دارند. 
بزرگان و سران قریش از آنجا که مدلولها و مفهومهای 
صحیح زبان خود را می‌دانستند. با سرشت این دعوت 
نیز آشنا بودند و آن را فهم می‌کردند. آنان می‌دانستند 
۳ سًّ / گر ص ۹ 
گواهی لا اه الا ال ر محتَد سول اله. اعلان سرکشی 
از سلطه و قدرت انسانها نطو یهن رفتتم از 
حوزه حاکمیّت همه بندگان, و گریز به سوی الوهیّت و 
حاکمیّت یزدان یگانٌ جهان است. گذشته از این در این 
پیغمبر خدا ملع دریافت می‌گردد و بس. نه از کسانی 
که به نام خدایان یا به نام خدا سخن می‌گویند و خود را 
۳7 ی رن 
قریش می‌دیدند کسانی که گواهی: لا اله الا له و حمد 
۶ ۱ 272 ۰ 
رسول الله. بر زبان می‌رانند فورا از سلطه و قدرت و 
رهبری و حاکمیّت قریش بیرون می‌دوند و به میان 
گروهی می‌روند که همایش جنبشی را تشکیل داده‌اند 
که محمّد علط آنان رارهبری و رهنمود می‌فرماید. و 
از رهبری و رهنمود و سلطه و قدرت او فرمان می‌برند. 
و دوستی و پیوند خود را با خانواده خاندان قبیله 
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شیخیگری, و رهبری جاهلی می‌گسلند. و دوستی و 
پیوند خود را یکسره مستوجّه رهبری تازه. و گروه 
مسلمانانی می‌کنند که این رهبری تازه. ناظر بر آنان و 
فرمانروای ایشان است. 

همه اینها مدلول و مفهوم گواهی: لا ال الا و حشد 
ر سول له مور آنن یک وا هت دنه واتعن کح 
بزرگان و سران قریش خودشان آن را می‌دیدند. و خطر 
آن را برای هستی خویش, و برای اوضاع اجتماعی و 
سیاسی و اقتصادی و اعتقادی. احساس می‌کردند. 
اوضاعی که بودن آنان بر بودن آن پایدار و استوار بود. 
مدلول و مفهوم گواهی: لا لاه مد رَسول ال 
این مدلول و مفهوم ساکت و توخالی و ناتوانی نبود که 
افو موه کاب اکن اش بخ تمس اعد 
به خاطر این که چنین گواهی را بر زبان می‌رانند. و 
برخی از شعاثر و مراسم نندگن و پرستش را انجام 
می‌دهند. هر چند که الوهیّت خدا در زمین و در زندگی 
مردم هيچ‌گونه وجود و اثری ندارد. و رهبریهای جاهلی 
و قوانین جاهلی است که بر جامعه فرمان می‌راند و 
کارهای آن را می‌گرداند. 

حقیقت دارد که در مکّه اسلام شریعتی و دولسی 
نداشت... ولی کسانی گواهی: لا اه 3 نهر محتد 
۹ له را بر زبان می‌ران‌دند فورا زمام اختیار 
رهبری خود را به رهبری محمّدی تسلیم می‌کردند. و از 
یک سو دوستی و پیوند خود را فوراً به گروه مسلمانان 
اختصاص می‌دادند. فد از یف توت و و 
رهبری جاهلی می‌بریدند و از فرمان آن سرکشی 
می‌کردند و بر آن می‌شور یدند» و دوستی و پیوند خود 
را با خانواده, خاندان, قبیله. و رهبری جاهلی. 


می‌بریدند و می‌گسيختند. همین که گواهی: لا ال لا ان 


ود رو له را می‌گفتند و بر زبان می‌رآندند... 
گواهی دادن آنان با همین گفتار توخالی و ساکت و 
ناچیز پایان نمی‌گرفت. بلکه معنی واقعی و دلالت 
عملی آن گواهی به حقیقتی برگردانده می‌شد و تبدیل 
می‌گردید که اسلام بر آن حقیقت استوار و پایدار 
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می‌شود. 
این چیزی بود که بزرگان و سران قریش را از 
لشکرکشی اسلام و از این قرآن هراسان و پریشان 
می‌کرد... چرا که قبلااً «حنفاء»(۱) از معتقدات و عبادات 
مشرکان دوری گزیده بودند. و تنها به الوهیّت خداوند 
یگانه باور داشتند. و شعاثر و مراسم مذهبی را فقط 
برای او انجام می‌دادند. و بطور کلی از پرستش بتها 
سرباز می‌زدند... تا اینجا برای طاغوت جاهلی اصلا 
مهم نبود. زیرا از جانب اعتقاد منفی و شعاثر و مراسم 
پرستشی. خطری متوجّه طاغوت نمی‌گردد. این اسلام 
نیست -همان‌گونه که برخی از خوبان پاک‌سرشتی گمان 
می‌برند که می‌خواهند امروزه مسلمان باشند. ولی آنان 
شناخت راستین و اطمینان بخشی از اسلام ندارند - 
بلکه اسلام جنبش و حرکتی است که با گواهی: لا 
نهر محمد سول ال همراه و همآوا می‌گردد... اسلام 
از یک سو کناره گیری از جامعهة جاهلی. و جهان‌بینیها و 
ارزشها و معیارها و رهبری و سلطه و قدرت و قوانین 
و مقزرات جاهلی است. و از دیگر سو اسلام دوستی و 
پیوند با رهبری دعوت اسلامی, و گروه مسلمانی است 
که می‌خواهد اسلام را در جهان موجود پیاده کند... این 
چیزی بود که خواب را بر چشمان بزرگان و سران 
قریش حرام کرده بود. و بستر خواب ایشان را پر از خار 
نموده بود. به همین خاطر بزرگان و سران قسریش با 
شیوه‌های گوناگونی با اسلام مبارزه می‌کردند... از آن 
له ای شاه تواورن وهای دود ان ادا 
می‌کردند که قرآن مجید افسانه‌های پیشینیان است! و 
آنان اگر بخواهند همسان قرآن را می‌گویند! گذشته از 
این بارها و بارها به پیکار با قرآن می‌رفتند و آن را به 
مبارزه می‌خواندند. و هر بار درمی‌ماندند و واپس 
می‌کشیدند. 
اساطیر جمع اسطوره است. أسطوره به معنی افسانه 


۱- حنفاء: جمع حنیف» راست‌کیشان. (معین). کسانی که بر آشین 
ابراهیم له باشند.(آنندراج) 
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است. افسانه به داستانی گفته می‌شود که اغلب با 
جهان‌بینیها و اندیشه‌های خرافی دربارهٌ خداگونه‌ها و 
بتها و قصه‌های پیشینیان و قهرمانیهای خارق‌العادة 


. جم بو 





ایشان است. و از رخدادها و واقعه‌هائی سخن می‌گوید 
که خیالبافیها و خرافه‌سازیها در آن نقش بزرگی بازی 
می‌کند. 

بزرگان و سرآن قریش به سوی داستانهای پیشینیان, 
خوارق و معجزات. کارهائی که خدا بر سر تکذیب 
کسنندکان آورده انت؛ و حکوانه متومتان را تجات 
بخشیده است. می‌گرانیدند و می‌رفتند... و جیزهای 
دیگری که از اين موضوعات در داستانهای قرآنی است 
بیان می‌کردند. و به عامهةْ مردمان غافل و بی‌خبر 
می‌گفتند: اینها افسانه‌های پیشینیان است. محهد آنها را 
از روی نوشته‌های کسانی بازنویسی کرده است و از بر 
نموده است که چنین افسانه‌هائی را گردآوری می‌کنند. 
آنها را آورده است و بر شما می‌خواند و گمان می‌برد 
که آنها از سوی خدا بدو وحی گردیده است... به همین 
نحو نضر پسر حارث در مجلسی می‌نشست که پیغمبر 
خدا َضٍ از آن برمی‌خاست و می‌رفت. یا در مجلس 
دیگری نزدیک به مجلس پیغمبر ع می‌نشست, و 
افسانه‌های ایرانیان را روایت می‌کرد که در سفرهای 
خود به کشور ايران یاد گرفته بود. تا بدین وسیله به 
مردم بگوید: این افسانه‌ها از نوع همان چیزهائی است 
که محمّد به شما می‌گوید. من هیچ اذعای پیغمبری هم 
نمی‌کنم و نمی‌گویم به من وحی می‌شود. آن گونه که 
محّد اذعا می‌کند. انچه او می‌گوید از نوع همین 
افسانه‌ها است! 

باید پیش چشم داریم که چه تأثیر ژرفی اين آشوب در 
محیط جاهلی در ذهن عامَةٌ مردم داشت. به ویسژه در 
آغاز کار» پیش از این که میان این گونه افسانه‌ها و 
داستانها. و میان قرآن مجید. جدائیها جلوه گر و هصویدا 
گردد. تا بدانیم چرا جارچی پیغمبر خدا ی پیش از 
کارزار بدر نداء در داد که نضر پسر حارث را باید 
کشت. بعد از جنگ وقتی که پیغمبر علَشٍ او را اسیر 
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یافت دستور قتل او و چند نفر دیگر از اسیران را صادر 
فرمود. و فديهٌ آنان را همچون سایر اسیران قبول ننمود. 
هر چند که کار در مکه سرانجام بدانجا کشید که این 
شیوه‌ها خیلی طول نکشید و برجای نماند. و پس از 
مذت کمی این مانورها و توطله‌ها روشن گردید. و 
قرآن مجید با سلطه و قدرت چیره‌ای که از سوی خدا 
دربرداشت. و با حق ژرفی که در آن بود و فطرت 
یقاب آن سازگار می‌شد. این شیوه‌ها و مانورها و 
توطثه‌ها را برچید. و چیزی از آنها برجای نماند. و 
بزرگان و سران قريش با بیم و هراس می‌گفتند: 
(لا میا هذا انقوآن و زا فیه تَعلکم 
تون 
گوش به این قرآن فرا ندهید. و در (هنگام تلاوت) آن. 
یاوه‌سرائی و جار و جنجال کنید تا (مردمان قرآن را 
نشوند و مجال انديشه دربارةُ مفاهیم آن از ایشان 
گرفته شود و) شما پیروز گردید. (فضلت /۲۶) 
سپس در میان بزرگان و سران قریش, امثال ابوسفیان و 
ابوجهل و اخنس پسر شریق پیدا شدند که خودشان 
شبانه بر یکدیگر سبقت گیرند و پنهان از یکدیگر بدین 
قرآن گوش فرا دهند. و هیچ یک از آنان نتواند خود را 
نگاه دارد و شبهای پیاپی به جائی نرود که شب قبلی در 
آنجا به پیغمبر خدا ءَّ پنهان از دیگران گوش 
فراداده است. تا سرانجام با یکدیگر پیمان می‌بندند و 
مژکدانه تعهّد می‌کنند که بدانجا برنگردند. از ترس این 
که نکند جوانان ایشان را ببینند و گرفتار و شیدای این 
قرآن و اين آئین شوندا 
باید در نظر داشت که تلاش نضر پسر حارث برای 
غافل کردن مردمان از این قرآن به وسیلٌ چپیزی که 
ایشان را با آن گول زند. واپسین تلاش نبوده است و 
نخواهد بود... به شکلهای گوناگون و جوراجور چنین 
تلاشی تکزان شده است و دز ایندهدن کار راهن 
قلا شمان ان رونت کر وان بت دما ۱ 
سرانجام از اين قرآن برگردانند. همین که از ایین کار 
درمانده‌اند قرآن را به تسرتیلها و قرائتهائی تبدیل 
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کرده‌اند که قاریان با آواز می‌خوانند و شنوندگان از آن 
به طرب و شادی درمی‌آیند. همچنین قرآن را به دعاه 
و نوشته‌هائی تبدیل کرد‌انند که مردمان آنها را سر 
گردنها و سینه‌هایشان می‌آویزند. و آنها را زیر بالشها 
می‌نهند... چنین کسانی خیال می‌کنند مسلمان هستند. و 
گمان می‌برند که حقّ اين قرآن و حق این آئین را اداء 
کرده‌اند! 

قرآن در زندگی مردمان منبع راهنمائی و رهنمود 
نمانده است... دشمنان این ائين بجای قران جیزهای 
دیگری را منبع ساخته‌اند تسا مردمان در همه امور 
(اندگن بدانها مراجعه کنند و رهنمود گيرند... حتی نه 
تنها جهان‌بینیها و مفاهیم خود را از آنها برگیرند. بلکه 
قوانین و مقزرات و معیارها و ارزشهای خویش را نیز 
اه آنقا دزتافت دار سس فان یشان کفته ناه 
این آئین محترم است. و اين قرآن محفوظ است. چرا 
که قرآن بامدادان و شامگاهان و در همه اوقات بر شما 
خوانده می‌شود. و نغمه‌سرایان و زمزمه کنندگان آن را 
می‌خوانند و زمزمه می‌کنند. و تلاوت کتتندگان: انز 
تلاوت می‌نمایند... پس از قرآن, افزون بر اين تلاوت 
و ترتیل و با آهنگ و نوا خواندن, چه می‌خواهید؟! و 
اما برای جهان‌بینیها و بینشهای شماء و برای نظامها و 
سیستمها و اوضاع و احوال شماء و برای قوانین و 
مقزرات شماء و برای معیارها و ارزشهای شماء قرآن 
دیگری است که مرجع همه این چیزها است و باید بدان 
مراجعه کنید! 

این همان مانور و توطئهٌ نضر پسر حارث است. ولی به 
شکل پيشرفتةٌ پیچیده‌ای که متناسب با زمان پیشرفت و 
ترقی و پیچیدگی زندگانی است... ولی مانور و توطثه 
قیان ات کی مها دای از افکال مسارش کر 
تاریخ مکر و کید با این آئین در طول قرنها با آن آشنا و 
از آن آگاه است! 

امّا جای بسی شگفت است این قرآن با وجود این همه 
مکر و کید و نیرنگ گوناگون و پیچیده و پیشرفت و 
ترقی توطله‌ها و دسیسه‌ها در طول زمان -پیوسته چیره 
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و پیروز می‌شود!.. این کتاب دارای ویژگیهای شگرفی 
است. و سلطه و قدرت غالب و قاهری بر فطرت دارد. 
سلطه و قدرت عجیبی که بر نیرنگ جاهلیّت در سراسر 
زمین, و بر دسیسه‌بازیها و مکاریهای اهریمنان یهودی 
و مسیحی, و بر توطثه‌ها و حقه‌بازیهای دستگاه‌های 
خبرگزاریها و تشکیلات رسانه‌های جهانی که یهودیان 
و مسیحیان آنها را در تمام کرهٌ زمین و در همه زمانها 
برپای می‌دارند و راه‌اندازی و راهنمائی می‌کنند. چیره 
و پیرور می گر دد۱ 
این کتاب هميشه گردنهای دشمنان خود را در سراسر 
زمین پیج می‌دهد تا از آن سوژه و خوراکی برای پخش 
در همه ایستگاه‌های رسانه‌های جهانی داشته باشند. به 
گونه‌ای که یکسان هم یهودیان و هم مسیحیان, و 
همچنین مزدوران و کارگزاران پنهان ایشان تحت 
نامهای اشخاص مسلمان» آن را پخش کنندا 
در اصل وقتی آن را پخش می‌کنند که موفق شده باشند 
قران را در عقل و ذهن مردمان, یعنی «مسلمانان» به 
نغمه‌ها و ترتیلهای بی‌روح. و يا نوشته‌ها و دعاهای 
بی‌محتوا. تبدیل کرده بناشتدء ورب آن را -حتی در 
انديشه انسانهای مسلمان - از گسترة زندگی به دور 
اندازند. و نگذارند قرآن منبع رهنمود زندگی باشد. و 
منابع دیگری را برای رهنمود و راهنمائی در همه امور 
پابرجا کرده باشند... و اما این کتاب پیوسته در فراسوی 
این دسیسه‌ها و نیرنگها کار می‌کند. و کار خواهد کرد. و 
هميشه هم در اقطار و نواحی زمین گروه مسلمانی 
وجود دارد که بطور جدی ِ- این کتاب جمع آیند, 7 
آن را سرچشمهة رهنمود و منبع راهنمائی خود قرار 
دهند» و در راه گسترش و آموزش آن بکوشند. و چشم 
به راه وعدهٌ پیروزی و بهروزی خود از سوی یزدان 
باشند. هر چند نیرنگها و درهم شکستنها و کشتارها و 
آواره ک دنها در میان باشد... امّا اين جنین مسلمانانی 
مطمئنْ هستند: چیزی که یک بار بوده است. قطعا دیگر 
باره خواهد بود... 
‌ 
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سپس روند قرآنی به پیش می‌رود و شگفت 
حیرت‌انگیزی از سرکشی و دشمنانگی مشرکان را بسه 
تصویر می‌زند. سرکشی و دشمنانگیی در مقابلةٌ با حق 
و حقیقتی می‌ورزیدند که با ایشان در پیکار بوده است 
و تا کیت دنه مات وه هت 
خوردن تکبر و خود بزرگ‌بینی ایشان نمی‌گذارد تسلیم 
حق و حقیقت گردند و به قدرت آن اعتراف کنند. بلکه 
بجای تسلیم و اعتراف. از خدا به آرزو می‌خواهند: اگر 
ایق فران خی ات و از نی او آمته است:از استاه 
سنگ بر ایشان بباراند» یا عذاب دردناکی را 
گریبانگیرشان گرداند! بچای این که از خدا درخواست 
کنند پیروی این حق و حقیقت را بهره ایشان فرماید و 
آنان را در صف آن قرار دهد: ۱ 


الم نکانطذ ها ین جلیک. 


َأمْطر لین حجارة من آلسَیاء آو 0 بعذاب 
لیم ». 
(ای پیغمبر! به خاطر بیاور) زمانی را که کافران 


می‌گفتند: خداوندا اگر اين (آئین و اين قرآن) حقّ است و 
اه و انمای اسان فا نگ تا 
فرودآور یا به عذاب دردناک (دیگری) ما را گرفتار 
0 
این دعای عجیب و غریبی است. حالتی از دشمنانگی و 
کینه‌توزی سرکشانه‌ای را به تصویر می‌کشد که مرگ را 
بر اعتراف به حق و حقیقت ترجیح می‌دهد و برتر 
می‌نهد. هر چند آن حقّ و حقیقت مسلم و محقق باشدا 
فطرت سالم وقتی که به شک و تردید دچار می‌آید. 
خدا را به کمک می‌طلبد و به زاری از آستانه‌اش 
درخواست می‌کند که یزدان جهان برای او از حق و 
و او را به سوی آن رهنمون 
کند. بدون این که آن را مایهٌ کوچکی و حقارت خود 
بداند. امّا فطرت وقتی که با تکبر و خود بزرگ‌بینی 
سرکشانه تباه شود. عرّت بزهکارانه و غرور گناه او را 
فرامی‌گیرد. و کبریا و نخوتِ دروغین او را به انجام گناه 
بیشتر می‌کشاند. تا انجا که مرگ و عذاب را بر این 


حقیقت پرده به کنار زند 
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ترجیح می‌دهد و برتر می‌داند از اين که در برابر حسق 
تسلیم شود و کرنش برد. بدان هنگام که حقّ روشن و 
بی‌پرده و بدون شک و تردید در برابرش جلوه گر و 
هویدا گردد!ا... مشرکان در مکه با این چنین دشمنانگی 
و سرکشی‌ای با دعوت پیغمبر خدا یل مقابله و 
مبارزه می‌کردند. ولی سرانجام این دعوت در برابر 
تکبّر و خود بزرگ‌بینی سرکشانة چموشگرانة آنان 
پیروز گردید. 
روند قرآنی بر اين دشمنانگی و کینه‌توزی, و بر ایسن 
و در آن می‌فرماید: 
هر چند که آنان سراوارند که از آسمان بر ایشان سنگ 
پیارد. و گرفتار عذاب دردناکی شوند. بدان هنگام که 
می‌گفتند: خداوندا! اگر اين آئين و اين قرآن حقّ است و 
از جانب تو آمده است از آسمان بر سر ماسنگ 
بباران. و يا به عذاب دردناکی ما را گرفتار گردان... اما 
هر چند که اين آئین و این قرآن حق بود. خداوند عذاب 
ريشه کن کننده‌ای را بر ایشان نمی‌گمارد که گریبانگیر 
تکذیب کنندگان پیشین در ادوار گذشته کرده بود. زیرا 
در میان آنان پیغمبر یل بسر می‌برد و پیوسته ایشان 
را به سوی هدایت دعوت می‌فرمود. آخر یزدان ایشان 
را با عذاب ريشه کن کننده عذاب نمی‌دهد. در حالی که 
پیغمبر در میانشان باشد. همچنین ایزد متعال ایشان را 
در برابر بزهکاریها و سرکشیهائی که داشتند عذاب 
ريشه کن کننده نمی‌دهد. مادام که از آن معاصی و تمرّد 


ادعائی که داشتند. پیروی می‌زند 


طلب آموزش می‌کنند. به تأخیر انداختن عذاب ایشان 
نه بدان خاطر است که آنان همجواران خانهٌ خدا کعبه 
هتتند: ترا کته. (تان رشان ایسه شانه بفستان 
نمی آیند. بلکه تنها پرهیزگاران سبرپرستان [ پشمار 
مین اند 
فاگ له لیم و نت : 
مره ِِِ و 
ای ار نا یسْتَعْفرونْ. و ها هم الا ما 
هم یَضدُون عن الشجد ارام و ماکانوا أولیاعه 
بل کقو نو ِ بد رده 
لا بعلمون. 
و تصدی 


4 


کان! 
ابله 


ان یاه الا اتفون. کنر رهم 
ماکان لاتم عند ابیت الا مُکْاء 


ِ- ۳ 2 ۲ ها ( 
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قذوقوا الاب باکت تفن ». 
خداوند تا تو در میان آنان هستی ایشان را مت 
نمی‌کند (به گونه‌ای که آنان را ریشه‌کن و نابود سازد. 
چرا که تو رمة لا لین بوده و آنان را به سوی حسق 
فرا می‌خوانی و امیدواری که آئین اسلام را بپذیرند و 
راه رستگاری در پیش گیرند) و همچنین خداوند ایشان 
را عذاب نمی‌دهد در حالی که (برخی از) آنان طلب 
بخشش و آمرزش می‌نمایند (و از کردهٌ خود پشیمانند 
و از اعمال ناشایست خویش توبه می‌کنند). چرا 
هش آ خن مات کی وال کهانسان 
(مسلمانان را) از مسجدالحرام باز می‌دارند؟ آنان 
هرگز سرپرستان مسجدالحرام نمی‌باشند. بلکه تنها 
کسانی حقّ این سرپرستی را دارند که پرهیزگار 
باشند. ولیکن غالب آنان (از اين واقعیّت) بی‌خبرند. دعا 
و تضرع ایشان در کنار مسجدالحرام جز صوت 
کشیدن و کف زدن نمی‌باشد. پس (ای کافران مزه مرگ 
در میدان نبرد بدر و اسارت در آن و) عذاب را بچشید 
به سبب کفری که می‌ورزیده‌اید. 
این رحمت خدا است که ایشان را فرصت و مهلت 
می‌دهد. و آنان را در برابر دشمنی و سرکشی کردن 
گرفتار نمی‌سازد. و به سبب جلوگیری مسلمانان از 
مسجدالحرام دچار عذاب نمی‌گرداند. در صورتی که 
آنان مسلمانان را از انجام فریضهٌ حجّ باز می‌داشتند و 
نمی‌گذاشتند به حح بيایند. در حالی که آنان هیچ کس 
دیگری را جز مسلمانان باز نمی‌داشتند و از حح 
ممانعت نمی‌کردند و مزاحمت او را فراهم نمی‌نمودند. 
اد یت دا ارت کته اتشاردا فرست هلت 
می‌دهد. بدان امید که از میان ایشان به هدایت اتغاتن 
پاسخ مثبت دهد کسی که لت اتهان اتید مرول او 
می‌گردد _ هر چند که پس از مدذت زمانی باشد - از 
سوی دیگر مادام که پیغمبر یس در میان ایشان است 
و آنان را به آئين اسلام می‌خواند. امید آن هست که 
بعضی از ایشان ایمان بیاورند و دعوت را بپذیرند. پس 
محض بزرگ داشت وجود پیغمبر خدا مضه در سیان 
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ایشان است که بدیشان فرصت و مهلت داده می‌شود. 
هميشه راه پیش پای ایشان باز است تا خویشتن را از 
عذاب ريشه کن کننده برهانند. هرگاه اسلام را بپذیرند و 
طلب آمرزش کنند از چیزهائی که در آنها کوتاهی 
کرد‌اند. و توبه کنند و به سوی خدا برگردند: 

(و ماکان ان 4 دم و آنت فیهم: و ماکان ال 


معد و 


چم و هم یستَعفرُون ». 
0 آنان هستی ایشان را عذاب 
نمی‌کند (به گونه‌ای که آنان را ریشه‌کن و نابود سازد. 
چرا که تو ملع لین بوده و آنان را به سوی حسق 
فرا می‌خوانی و امیدواری که آئین اسلام را بپذیرند و 
راه رستگاری در پیش گیرند) و همچنین خداوند ایشان 
را عذاب نمی‌دهد در حالی که (برخی از) آنان طلب 
بخشش و آمرزش می‌نمایند (و از کردهٌ خود پشیمانند 
و از اعمال ناشایست خویش توبه می‌کنند). 
درصورتی که اگر خدا برابر رفتار و کردارشان با ایشان 
عمل می‌کرد, سزاوار این چنین عدابی پودتد: 
(وما لمآ یم له و هم دون عن الشجد 
ارام ما کانوا ریا / أَْلاه الا افو 
ون کم لبون 6. 
چرا خداوند آنان را عذاب نکند. در حالی که ایشان 
(مسلمانان را) از مسجدالحرام باز می‌دارند؟ آنان 
هرگز سرپرستان مسجدالحرام نمی‌باشند. بلکه تنها 
کسانی حقّ این سرپرستی را دارند که پرهیزگار 
باشند. ولیکن غالب آنان (از این واقعیّت) بی‌خبرند. 
این که ادعاء می‌کنند که آنان وارثان ابراهیم و 
پرده‌داران خانة خدا هستند. عذاب را از ایشان باز 
نمی‌دارد... این جز ادعای بی‌اساسی نیست و بوئی از 
واقفت نان انان نه سرپرستان و نه دوستان این 
خانه‌اند. ایشان دشمنان و غصب کنندگان این خانه 
هستند! خانهٌ خدا کعبه ترکه‌ای نیست که فرزندان از 
پدران به ارث ببرند. کعبه خانٌ خدا است و دوستان 
پرهیزگاری که از خدا می‌ترسند آن را به ارث می‌برند 
و پس... همچنین است ادعائی که دارند و می‌گویند آنان 
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وارثان ایراهیم ثْ هستند. ارث بردن از ابراهمیم ارث 
بردن خون و نسب نیست. بلکه ارث بردن دین و عقیده 
است. تنها پرهیزگاران وارثان ابراهیم و به ارث برندگان 
خانژ خدا هستند. خانه‌ای که ابراهیم آن را برای خدا 
ساخته است. ولی را دوستان حقیقی یزدان. یعنی 
ایمان آورندگان به آئین ابراهیم را از آنجا باز 
می‌دارند! 
آنان اش بان این خانه نبوده‌انده هر چند دعاو تضرع 
و زاری ایشان در کنار آن انجام پذیرفته باشد. چرا که 
این دعا و تضرع و زاری. دعا و تضرع و زاری نسبوده 
است. چرا که تنها کارشان با دهان صوت کشیدن و با 
دستهایشان کف زدن. و هرج و مرح بی‌ادبانه بوده است. 
بدون این که در دل حرمت خانهٌ خدا را مراعات کرده 
باشند یا در برابر عظمت یزدان خشوع و خضوعی انجام 
داده باشند. 
: از ابن عمر له روایت است که گفته است: آنان 
" گونه‌های خود را بر زمین می‌نهادند. و کف می‌زدند و 
اطوانت :هی شید ند. 
" این کار شکلها و سیماهای نوازندگان کف‌زنان فریاد 
: کشانی را به یاد می‌آورد که امروزه در بسیاری از 
کشورهائی که آنها را «کشورهای اسلامی» می‌نامند. 
گونه‌های خود را بر آستانه‌ها و بارگاه‌ها می‌مالند! این 
کاری را که می‌کنند جاهلیّت است و به شکلی از اشکال 
: بسیاری که دارد خودنمائی می‌کند. به دنبال آن که 
ِ جاهلیّت در شکل روشن بزرگ خود خودنمائی کرده 
است: شکل الوهیّت بندگان در زمین, و حاکمیّت ایشان 
در زندگی مردمان... وقتی که این جاهلیّت در میان 
باشد. شکلهای دیگر جاهلیّت پیرو آن و فرع آن است. 
(فذُوقوا اعدا اکن تکَفْدون #. 
پس عذاب را بچشید به سبب کفری که می‌ورزیده‌اید. 
این عذابی است که در جنگ بدر با دستهای گروه 
ِ مسلمان بدیشان رسید. اما عذابی را که درخواست 
کرده‌اند -یعنی عذاب ريشه کن کنندة معروف -به تأخیر 
افتده است. به خاطر مرحمت یزدان بدیشان, و احترام 
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پیغمبر او سل و ماندن و زیستن آن حضرت در 
میانشان. و چه بسا کارشان به توبه و استغفار کشد و از 


بزهکاریها و پلشتیهاتی که داشته‌اند دست بردارند و 
پشیمان شوند. 
‌ 


کافران اموال و دارائی خود را خرج می‌کردند تا برای 
جلوگیری از راه خدا همکاری و همیاری کنند... د 
جنگ بدر نیز چنین کردند. بدان گونه که از کتابهای 
تاریخ راجع به رخداد بدر در روند سخن, ذکر کردیم 
پس از جنگ بدر نیز چنین ماندند و چنین کردند و 
خویشتن را برای رخداد بعدی آماده می‌نمودند. خدا 
ایشان را از شکست می‌ترساند. شکست در چیزی که 
می‌خواسته‌اند. و پشیمانی بردن در چیزی که از اموال 
هزینه می‌کرده‌اند. همچنین خدا ایشان را به شکست در 
سا زر 2 ید9 ۱ 
(ْ الذبن وق 0 
سبیل اه : ۲ ی تکُون لیم حنر مه 
یعلیُون؛ الذین کنو نج قرو 
میاه ابیت من آلطیب و یل ابیت بَْضَه ضّه 
علی بعض قیر که جمیعاً حح جَهمء ولیک 
هم اْایرون 6. 
کافران اموال خود را خرج می‌کنند تا (مردمان را) از راه 
خدا (و ایمان به الث) بازدارند. آنان اموالشان را خرج 
خواهتت کرد زا مهد مابه هس رتاو نتامت انشتان 
خواهد گشت و شکست هم خواهند خورد. بیگمان 
کافران همگی به سوی دوزخ رانده می‌گردند و در آن 
گردآورده می‌شوند. (اين شکست در دنیا و عذاپ در 
آخرت همه به خاطر آن است که) تا خداوند ناپاک را از 
پاک جدا سازد و برخی از ناپاکان را بر برخی دیگر 
بیفزاید و جملگی ایشان را روی هم انباشته کند و آن‌گاه 
به دوزخشان بیندازد. آنان (در دنیا و آضرت) 
زیانکارند. 
محمّد پسر اسحاق از زهری و غیر او روایت کرده است 
که گفته‌اند: هنگامی که قریش در جنگ بدر مصیبت‌زده 
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گردید و لشکر شکست خورده آنان به مکّه برگشت, و 
ابوسفیان کاروان را برگرداند. عبدالنه پسر ربیعه. و 
عکرمه پسر ابوجهل, و صفوان پسرأمیّه همراه با مردان 
دیگری از قریش که پدران و پسران و برادران خود را 
در بدر از دست داده بودند. به پیش ابوسفیان پسر 
حرب. و به پیش کسانی رفتند که در این کاروان 
کالاهای تجارتی داشتند. و گفتند: ای گروه قریش. 
محمّد به شما ظلم و ستم کرده است و تک و تنهایتان 
گذاشته است و گزیدگان و زبدگان شما را کشته است! با 
اعقادآین انا ما راد وک با کنک کین هیا 
ما بتوانیم تصاص گشتگان خود را از او بگیریم. آنان 
چنین کردند. راوی می‌گوید: همان که ابن‌عیّاس ذکر 
کرده است خداوند ت_ دربارة ایشان نازل فرمود: 

(اذ اَذن وا یفن أَوانم... > 

کا امه ان خو ا اتصون 
چیزی که پیش از بدر و پس از بدر روی داده است جز 
نمونه‌ای از رفتار و کردار تقلیدی دشمنان این آئین 
نیست... دشمنان اين آئین اموال خود را خرج می‌کنند. 
و همه تلاش و توان خود را صرف می‌کنند. و تمام 
نیرنگها و دروغ و کلکهای خویش را بکار می‌گیرند. 
تن دیگران از اين آئین. و ایجاد گردنه‌ها و 
دست‌اندازها بر سر راه پیشروی و پیشرفت این دین, و 
در راه جنگ با گروه مسلمانان در هم نواحی 
هر زمانی که باشد. 


پرای بازداشتن 


رمین در 


کارزار باز نمی‌ایستد و پیکار به پایان نمی‌آید. دشمنان : 


اين آئین, این آئين را آسوده رها نمی‌کنند. پیروان این 
ار ها کار ره ان اه 
این است که بجنبد و حرکت کند و بر جاهلیّت یورش 
پبرد. و راه پیروان و دوستداران این آئین هم این است 
برای درهم شکستن قدرت و شکوه جاهلیّت بجنبند و 
حرکت کنند و جلو دست جاهلیّت را از تعدی و تجاوز 
بگیرند» و برای بالا بردن و برافراشتن پرچم خدا به 
تلاش ایستند. تا طاغوت و طاغوتیان دل و جرأت 
مبارزه و مقابلةٌ با آن را نداشته باشند. 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
یزدان سبحان کافرانی را بیم می‌دهد و تهدید می‌کند که 
اموال خود را خرج جلوگیری از راه خدا و بازداشتن 
دنی ان از ان می‌کنند. آنان را بیم می‌دهد و تهدید 
می‌کند به ایین که کارشان مایهٌ حسرت و ندامت 
خودشان هی کردا3: آنان دارائی و اموال خود را خرج 
می‌کنند تا در پایان هدر رود و ضائع شود. و در آين دنیا 
آنان شکست بخورند و حق پیروز بشود. در آخرت هم 
در دوزخ گردآورده خواهند شد. و حسرت و ندامت 
نزرگ روا می‌دهد... بلی اين چنین و آن چنان که 
 ِ‏ 

۳5  ه‎ 


او لک هم ان ون 5 

تس ورد ان ور وی تا[ 

است که) تا خداوند ناپاک را از پاک جدا سازد و برخی 

از ناپاکان را بر برخی دیگر بیفزاید و جملکی ایشان را 

روی هم انباشته کند و آن‌گاه به دوزخشان بیندازد. 

آنان (در دنیا و آخرت) زیانکارند. 
آخر چگونه؟ 
این اموالی که خرج می‌شود باطل را برمی‌انگیزد. و 
بدان مهلت تعدی و تجاوز می‌دهد. حق نیز با مبارزه و 
جهاد به مقابلةٌ آن می‌رود. و با حرکت و جنبش برای 
نابودی قدرت باطل دست به کار می‌شود. و آن را از 
حرکت و جنبش می‌اندازد... در این برخورد تلخ, 
سرشتها پیدا و هویدا می‌گردند. و حق از باطل جدا 
می‌شود. همچنین پیروان حق نیز از پیروان باطل جدا 
می‌گردند - حتّی در صفهائی که پیش از به میان آمدن 
امتحان و آزمون زیر پرچم حسق می‌آرمیدند او 
پایداران شکیبای هميشه ماندگار. آن کسانی که سزاوار 
پیروزی و یاری خدا هستند پیدا می‌گردند. چرا که آنان 
شايسته حمل امانتهای خداء و نگاهداری آنها هستند. و 
تحت فشار آزمایش و آزمون و بلا و محنت در حفظ و 
مراقبت امانتها کوتاهی نمی‌کنند... بدین هنگام است که 
خدا ناپاک را روی ناپاک انباشته و اندوده می‌کند, و آن 





سورة انفال آیات ۳۰-۴۰ 
جزء نهم 
وقت آن را به دوزخ می‌افکند. اين هم نهایت زیان و 
ضرر است. 
تعبیر قرآنی ناپاک را گنده نشان می‌دهد. تا آنجا که 
انگار ماده و جرمی است با حجم درشت و بزرگ. انگار 
توده‌ای از چیزهای کثیفی است و بدون کم‌ترین توجه و 
اهتیتی و ارج و ارزشی به آتش افکنده می‌شود! 
فکمه جیعا یله نو جهم ». 
و برخی از ناپاکان را بر برخی دیگر بیفزاید و جملگی 
ایشان را روی هم انباشته کند و آن‌گاه به دوزخشان 
نار 
معنی را در قالب ماده, و غیر محسوس را به شکل 
محسوس نشان دادن, به مدلول و مفهوم تأثیر 
ژرف‌تری در عقل و شعور می‌بخشد... این هم شیوه 
قرآن مجید در کار تعبیر و تأثیر است. 
‌ 
هنگامی که روند قرانی به بیان قاطعانه می‌رسد راجع 
به سرانجام کفری که پشتیبانی می‌گرده. و پایان ناپاکی 
انباشته‌ای که پشته پشته اندوه و انبوه می‌شود. روی به 
پیعمبر خدا علَْل می‌کند و بدو می‌گوید: وایسین 
اخطار را به کافران بکند و ایشان را بیم بدهد. و روی 
به جبهة مسلمانان می‌فرماید و بدیشان دستور جنگ 
می‌دهد تا از دین برگرداننده‌ای در زمین نماند. و آئین 
خالصانه از آن خداگردد. و دسته مسلمانان جهادگر 
مطمئنٌ شوند که خدا سرور و یاورشان است. پس کسی 
از مردمان نه با جنگ و نه با یرنگ بر ایشان چیره و 
پیروز نمی‌گردد. و يقین حاصل کنند که یزدان سرپرست 
مددکار و پشتیبان ایشان است: 
قلْ لین روا كِِ یم ما قذ لت 
و ان تضت مه لد و ف الوم 
ح لا تون فتلة و ون آلن که له فان 
را فان اه یعون بَصور و ان لوا فاعلمُوا 
ناملا کمء نغم لول و فص ». 
(ای پیغمبر!) به کافران بکو: (درگاه توبه هميشه باز 


است و) اگر (از کفر و عناد) دست بردارند» گذشتة 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 

(به کفر و ضلال 
خود) برگردند (و به جنگ و ستیزتان برخیزند) قانون 
خدا دزبازة پیشینیان از مد نظر گذشته است (و هنمان 


اعمالشان بخشوده می‌شود. و اگر هم 


قانون هم دربارهٌ آنان اجراء می‌گردد. یعنی سزای 
مشرکان و معاندان و مکذّبان نابودی است و ایشان هم 
نابود می‌شوند). و با آنان پیکار کنید تا فتنه‌ای باقی 
نماند (و نیروتی نداشته باشند که با آن بتوانند شمارا 
از دینتان برگردانند) و دین خالصانه از آن خدا گردد (و 
مومنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آثین 
خویش زیست کنند). پس اگر (از روش نادرست خود) 
دست برداشتند (و اسلام را پذیرفتند. تسنت از انانق 
وتو ور که خی من نان فان را کهاهن کت (ق 
کیفرشان می‌دهد). و اگر پشت کردند (و به روی‌گردانی 
خود از حق و آزار مومنان ادامه دادند) بدانید که (شما 
تحت سرپرستی خدا قرار دارید و) خداوند سرپرست 
شمااست و او بهترین سرپرست و بهترین یاور و 
مددکار است. 
بگو به کافران در پرتو آنچه آفریدگار توانا فرموده 
ت جمعیّت ایشان, و راجع به حسرت 
بر اموالی که خرج کرده‌اند. و فرجامی که 
ایشان پس از این خواری و پشیمانی دنیوی دارند و در 
آخرت خداوند سبحان ناپاک‌انشان زا زوی یکندیگر 
می‌اندازد و انباشته می‌کند و آن‌گاه یکسره همه ناپاکان 
را به دوزخ می‌افکند: 
فل لین کرو انآنْاِغقر هم ماقذ سَّف. و 
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آن یعو وق مَضّث شَُة لین 4. 


است درباره نٌ 


و ندامت انا 


(ای پیغمبرا) به کافران بگو: (درگاه توبه هميشه باز 
است و) اگر (از کفر و عناد) دست بردارند» گذشتة شتة 
اعمالشان بخشوده می‌شود. و اگر هم (به کفر و ضلال 
خود) برگردند (و به جنگ و ستیزتان برخیزند) قأنون 
خدا دربارةٌ پیشینیان از مد نظر گذشته است (و همان 
قانون هم دربارهُ آنان اجراء می‌گردد. یعنی سزای 
مشرکان و معاندان و مکذبان نابودی است و ایشان هم 








جزء نهم 
فرصت جلو ایشان آماده است و بدیشان بخشیده شده 
است. تا از کفری که در آن هستند دست بردارند و از 
مایق ای گرا اسلا ولا ان دور کنر 
برای جلوگیری از راه خدا اموال خود را خرج نکنند... 
راه» پیش پای ایشان باز است تا از همه این کارها توبه 
کنند و به سوی خدا برگردند. وقتی که چنین کنند. خدا 
بزهکاریها و زشتیهای پیشین ایشان را می‌بخشاید. چه 
اسلام امور پیش از خود را قطع می‌کند و زدوده 
می‌نماید. و انسان پاکیزه از همة چیزهای پیش از آن به 
دانسره اسلام وارد می‌گردد. و بسیگناه همچون روز 
تولدش از مادر می‌شود... اگر کافران -پس از این گفتار 
بیان -باز هم دیگر باره به تعذی و کفری برگردند که 
در آن غوطه‌ور بودند. سنّت خدا دربارهٌ پیشینیان هر 
چه بوده است در اینجا هم تغییر نمی‌کند و دگرگون 
نمی‌شود... سنت خدا بر اين رفته است و بوده است که 
تکذیب کنندگان را پس از تبلیغ و تبیین عذاب دهد. و 
پیروزی و بهروزی و عرّت و قدرت به دوستان خود 
قفا فرماند انس و فانون تعلف ابید بزی است: 
پیوسته چنین بوده است و چنین گذشته است... کافران 
که هم اینک بر دو راههٌ حقّ و باطل قرار دارند. هر 
راهی را که می‌خواهند می‌توانند ۳ 
کاری که می‌پسندند بدان دست بیازند! 
با ذکر این مطالب. سخن از کافران به پایان می‌آید. و 
روند قرآن به ممنان رو می‌کند و بدیشان م 
و فاتلوهم تلا تون فلة و یکون آلدین 
.تن آ ها قان ال با یغتلون بَصيرٌ و ان رل 
عون هملاکم تغم نوی و نغم آلَصبرٌ 4. 
و با آنان پیکار کنید تا فتنه‌ای باقی نماند (و نیروئی 
نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از دینتان 
برگردانند) و دين خالصانه از آن خدا گردد (و ممنان 
جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آثین خویش 
زیست کنند). پس اگر (از روش نادرست خود) دست 


برداشتند (و اسلام را پذ بر فدند» د دست از انان بدارید. 


کیفرشان می‌دهد). 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
این حدود و ثغور جهاد در راه خدا در هر زمانی است. 
نه فقط در آن زمان. .. هر چند که آیات متعلق به جهاد. 
جنگ و صلح. دزن ایتسوزی اخرین 
آیات نیستند. چه در سورة برائت که در سال نهم هجری 


و مربوط به قوأنین جن 


نازل گردیده است. آیاتی در این زمینه آمده است. و 
هر چند که اسلام - همان‌گونه که در ديباچة سوره گفتیم 
- حرکت مثبتی است که با واقعیّت زندگی با وسائل 
همساز و همآهنگ با زمان رویاروی می‌شود. و هر 
چند که اسلام حرکتی است که دارای مراحل متعدد است 
و هر مرحله‌ای از مراحل آن دارای وسائل سازگار با 
روزگار و همأوا با شرائط و نیازمندیهای واقعی محیط 


است... با وجود همه اینها فرمودهٌ خداوند بزرگوار: ۲ 


وی هم ۳ ! ممرظ ما ما رز ره مرس عر مر 
و فاتلوهم حق لا تکون فلة و یکون الدین کله 
لله ». 


و با آنان بجنگید تا فتنه‌ای باقی نماند (و نیروتی نداشته 
باشند که با آن بتوانند شما را از دینتان برگردانند). 
حکم دائمی حرکت اسلامی را در رویاروئی با واقعیّت 
جاهلی دائمی مقزّر می‌نماید.اسلام آمده است - 
همان‌گونه که در معرفی سوره گذشت -تااعلان 
همگانی آزادی «انسان» در «زمین» از پگ نندگان: 
و نیز از بندگی هوا و هوس خودش باشد که آن هم 
بندگی بندگان بشمار است. این کار وقتی صورت 
می‌پذیرد که الوهیّت خداوند یگانه. و ربوبیّت او بر هم 
جهانیان, اعلان گردد... معنی اين اعلان هم این است: 
شورش و جنبش همگانی بر ضذ حاکمیّت بشر در هر 
شکلی از اشکال و در همه نظامها و سیستمها و در همه 
اوضاع و احوالی که هست. و تمرّد و سرکشی کامل بر 
فحخال ز وق کم در افطارو اکاف سین انیت زر 
فرمانروائی در آنجا در دست انسان به هر شکلی از 

اشکالی که هست... الی آخر..(۱) 
برای پیاده کردن این هدف بزرگ باید دو کار بنیادین 
صورت پذیرد: 


۱-دفع اذیّت و آزار و جسلوگیری از بسرگرداندن 





۱- مراجعه شود به سرآغاز سوره انفال در همین جزء. 


سوره انفال آیات ۲۰-۴۰ 
جزء نهم 

ار ای خر شتلماناتی که ان این( 
می‌پذیرند. و آزادی خود را از حاکمیّت انسانها اعلان 
می‌دارند. و تنها به بندگی خداوند یگانه می‌پردازند. و 
از بندگی بندگان به هر شکل و صورتی که هست دست 
برمی‌دارند... این کار هم به انجام نمی‌رسد و حاصل 
نمی‌گردد مگر با بودن دسته و گروه مومنی که دارای 
همایش جنبشی تحت رهبری مومن به این اعلان 
همگانی باشد. و این اعلان را در جهان واقعیّت اجراء 
کند. و با طاغوت و طاغوتیاتی برزمد که با اذیت و 





آزار و از دین برگرداندن پیروان این آئین» راه تعدی و 
تجاوز در پیش می‌گيرند» و با قدرت و قوّت و با وسائل 
فشار و غلبه و با دستگاه‌های رسانه‌ها و تشکیلات 
خبرگزاریهای اطْلاع رسانی, از کسانی که می‌خواهند 
این آئین را بپذیرند. جلوگیری می‌کنند. 
۲ - درهم شکستن هر نیروئی که در زمین بر اساس 
بندگی انسانها برای انسانها استوار و پایدار است» به 
هر شکلی از اشکال بندگی مردمان برای بندگان باشد. 
این کار هم برای تضمین هدف اوّل. و برای اعلان 
الوهیّت خداوند یگانهٌ سبحان در سراسر زمین است, به 
گونه‌ای که در جهان خضوع و کرنشی جز در برابر سلطه 
و قدرت خدا نشود. چه دین در اینجا به معنی خضوع و 
کرنش است نه فقط به معنی اعتقاد و باور باشد و بس. 
لازم است شبهه‌ای را یادآور شد که بسه سبب این 
فرموده به سینه‌ها می‌خزد و سینه‌ها را قلقلک می‌دهد. 
وقتی که دیده می‌شود که یزدان سبحان می‌فرماید: 

( لا کُراء ی آلدین قد ین آلاشد من الم 4. 

اجبار و اکراهی در (قبول) دين نیست. چرا که هدایت و 

کمال از گمراهی و ضلال مشخص شده است. (بقره / ۲۵۶) 
هرچند که در گذشته درباره سرشت جهاد در اسلام 
سخن به میان آمد. بویژه در این رابطه چیزهائی از 
کتاب: «جهاد در راه خدا» تألیف استاد ابوالاأعلی 
مودودی گلچین کردیم و توضیح لازم در اين گلچین به 
میان آمده است.. اما در اسن باره توضیح دیگری 
می‌دهیم. به سبب این که شک و تردیدهای زیادی که 
شک افکنان و تردید ایجادکنان راه می‌انسدازند. و 
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نیرنگها و حمّهبازیهای فراوانی که دشمنان نیرنگباز و 
حقه‌باز اين آئین پیش می‌کشند. 
معنی و مفهومی که اين بخش از آیه: 

و یکون آلدین کل ثه ». 

و دین خالصانه از آن جدا گردد (و ممنان جز از خدا 

نترسند و آزادانه به دستور آئین خویش زیست کنند). 
دیق ات ات گس ها عانفهای فاد ی ومغسرش ار 
سر راه برداشته شود. سدها و مانعهائی که در سلطه و 
قدرت و شوکت و عظمت طاغوتها. و در اوضاع و 
احوال چیره بر گردهٌ مردمان» مجسّم و نمودار است. باید 
این سذ‌ها و مانعها برداشته شود تا بدین هنگام سلطه و 
قدر تی برای غیر خدا در زمین نماند. و مردمان در 
برابر سلطه و قدرت چیره‌ای جز سلطه و قدرت یزدان 
کرنش نبرند... هر زمان که ایین سدها و مانعهای 
محسوس مادی زدوده و برداشته شد. مردمان آزاد 
می‌شوند به عنوان افرادی و اشخاصی عقيده خود را 
رها از هرگونه فشاری برگزینند. بدان شرط که عقيدة 
مخالف اسلام در دسته و گروهی جلوه‌گر نياید. دسته و 
گروهی که دارای نیروی مادی باشند و با آن بر دیگران 
فشار وارد کنند و زورگوئی نمایند. و جلو کسانی 
رابگیرند که علاقه‌مند می‌خواهند هدایت آسمانی را 
ببپذیرند. و همچنین نتوانند با قدرت و شوکتی که دارند 
کسانی را از دین برگردانند که عملاً خضویشتن را از 
هرگونه سلطه و قدرتی جز سلطه و قدرت خدا 
می‌رهانند... مردمان قطعاً در انتخاب عقید؛ خود آزاد 
وتان مر که انن فقو راید فک ار 
متفذقه‌ای گردن نهند. نه اين که سلطه و قدرت چیره‌ای 
گردند که مردمان فرمان آنان را ببرند و در برابرشان 
کرنش کنند. چرا که بندگان تنها باید از قدرت یزدان 
فرمان ببرند و در برایرش کرنش بکنند. هرگز انسانها به 
عرّت و کرامتی نمی‌رسند که خدا بدیشان بخشیده 
است. و «انسان » هرگز در «زمین » آزاد نمی‌گردد. 
مکر آن زمان که دین خالصانه از آن خدا گردد. و در 
جهان برای سلطه و قدرتی جز سلطه و قدرت او کرنش 
نشود... برای رسیدن به اين هدف بزرگ. گروه موّمنان 
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جنگ می‌کنند: ۱ 
لحتی لا تکون فَة و یکون لین کله بُه ». 
ای و۱۳۹۳ 
تقو اننن شنما را از دیتتان برگودانند) وادین خالضانه از 
آن خدا گردد (و مومنان جز از خدا نترسند و آزادانه به 
دستور آئین خویش زیست کنند). 

هرکس این قاعده را پذیرفت و تسلیم خود را در برابر 

آن اعلان کرد. مسلمانان این اعلان و تسلیم را از او 

می‌پذیرند. و به جستجوی نیّت او و آنچه که در سينة او 

ات نمی‌پردازند. و اين بخش را به خدا وامی‌گذارند: 
فان نوا قان اه با یعون بَصیرٌ . 
پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند (و 
اسلام را پذیرفتند. دست از آنان بردارید. چرا که) خدا 
می‌بیند چیزهائی را که می‌کنند (و کیفرشان می‌دهد). 

هرکس پشت کند و بر مقاومت خود با سلطه و قدرت 

یزدان پافشاری نماید. مسلمانان با تکیه بر مدد و یاری 


خدا با او می‌جنگند: 
«و ان تا اون هملاکم یم الیو 


و اگر پشت کردند (و به روی گردانی خود از حقّ و آزار 
مق‌منان ادامه دادند) بدانید که (شما تحت سرپرستی 
خدا قرار دارید و) خداوند سرپرست شما است و او 
بهترین سرپرست و بهترین یأور و مددکار است. 
‌ ۱ 
این تکالیف و وظائف و سختیها و دشواریهای اين آئین 
است. این جدیّت و واقعیّت و متبت بودن این آئین 
است. این آئین برای پیاده کردن خودش در جهان واقع 
می‌جنبد. برای استقرار الوهیّت یزدان يگانة مان در 
دنیای مردمان می‌کوشد. 
اين آئین نظریّه‌ای نیست که مسردمان آن را از کتابی 
آموخته باشند. تا ذهن بگشاید و دانش بیفزاید و 
شناخت رو به فزونی نماید. اين آئین یک عقیدهٌ منفی 
هم نیست که مردمان با آن در میان خود و میان 
تاه ند مار فان زندگی کنند و بس. همجنین این | یت 
شعاثر و مراسم خالص و صرفی هم نیست که انسانها 
آتقارا بای خدایشان اداء کتند و-بتن و این انین از 
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میان آنان و یزدان فراتر نرود! 
این آنین اعلان همگانی برای آزادسازی انسانها 
است... این آئین یک برنامة حرکت واقعی است. جنبش 
راستینی است که با جهان موجود و واقعی مردمان با 
وسائل سازگار با روزگار و اسلحه روز رویاروی 
می‌گردد... با سذها و مانعهای درک و فهم و شعور با 
تبلیغ و بیان رویاروی می‌شود... و با سذها و مانعهای 
اوضاع و احوال و سلطه و قدرت. با جهاد محسوس و 
ملموس رویاروی می‌گردد تا سلطه و قدرت طاغوتها 
را درهم شکند. و سلطه و قدرت خدا را استقرار بخشد 
و برجای دارد. 
حرکت در پرتو اين آئین حرکت در جهان واقعی انسانها 
است. جنگ میان اين آئین و میان جاهلیّت, تنها جنگ 
نظریّه‌ای با نظریه‌ای نیست و بس. جاهلیّت به صورت 
جامعه و وضع و سلطه‌ای جلوه گر می‌گردد. به ناچار 
باید اين آئین با وسائل همتا و همطراز و همگون و 
همسان با آن, در جامعه و وضع و سلطه‌ای جلوه‌گر آید 
و با جاهلیّت مقابله و مبارزه نماید. از آن پس بکوشد تا 
دین خالصانه از آن خدا گردد. و کرنشی در برابر جز او 
انجام نپذیرد. 
اش برنافه واققی و بویا وامتبت این انین: اما نته 
برنامٌ دیگری که شکست‌خوردگان و گول‌خوردگان 
می‌گویند... هر چند آنان از زمره مخلصان و پاکانی 
باشند که می‌خواهند از زمر «مسلمانان» شوند. انا 
چهر؛ اين آئین در عقلها و دلهایشان تیره و تار شده 
است! 
شاتی افتی را رابت که .سا ماکان 
رهنمود فرمود. و اگر رهنمود او نبود ما راهیاپ 


تین کر دنل 
پایان جزء نهم 


پس از این. جزء دهم می‌آید و با این فرموده خداوند 
بزرگوار آغاز می‌گردد: 

(و ایو اف انم من قیء فان له مضه و 
درل 


سورة انفال آبات ۱-۷۵؛ و سوره توبه تا آية ۲ 
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این جزء فراهم می‌آید از بقیَةٌ انفال - سوره‌ای که اوائل 
آن در جزء نهم آمده است -و از بخش زیادی از سورة 
توبه... نخست با بقیّةُ سوره انفال به پیش می‌رویم. و 
اقا سور؛ٌ توبه ان‌شاءالّه در جای خود به شناسائی آن در 
همین جزء خواهیم پرداخت. 

0 

در پایان جزء نهم در سرآغاز سوره به خط سیرهای 
سوره پرداختیم. این بخش از سوره که مانده است در 
همین خط سیرهای اصلی به پیش می‌رود... جز این که 
پدیده‌ای که آشکارا در روند سوره می‌درخشد این 
است نیمه واپسین سوره تا انداز زیادی همسان نيمه 
پیشین سوره از لحاظ روند و ترتیب موضوعات است؛ 
بدون این که تکراری در میان باشد به سبب موضوعات 
تازه‌ای که به میان می‌آید. هرچند که ترتیب این 
موضوعها در روند سوره این نیمه را نقشی و آن نیم 
پیشین را نقشی دیگر می‌دهد. در حالی که میان آن دو 
هماهنگی شگفتی است. 

نیمه پیشین با سخن از غنائم و کشمکش بر آن آغاز 
گردیده است. و آن غنائم را به خدا و پیغمبر برگردانده 
است... سیس مسلمانان را به پرهیزگاری خوانده است؛ 
و حقیقت ایمان را برای ایشان روشن کرده است تا به 
سوی آن بالاا روند... آن‌گاه تدبیر و تقدیر یزدان را در 
جنگی که بر سر غنائم آن کشمکش می‌کنند برای آنان 
روشن می‌دارد. در این راستا گوشه‌ای از موقعیّتهای 
جنگ و بخشی از صحنه‌های آن را برایشان حاضر 
می‌آورد و اماده می‌کند. ناگهان پدید می‌آید که هر جه 
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بوده است در پرتو تدبیر خدا بوده است. و همه و همه با 
مدد و یاری آفریدگار صورت پذیرفته است. و کارزار 
سراسر آن برای پیاده کردن اراده و خواست پروردگار 
درگرفته است و به راه افشتاده است. آنان چیزی جز 
پرده‌ای و ابزاری برای نمایش و کنش تدبیر و تقدیر و 
اراد خدا نبوده‌اند... سپس از فراسوی این جیزی که 
برای فتاماتان ان او پرده‌برداری کرده است که حقیقت 
کارزار است» مسمانان را فریاد داشته است. و در 
لشکرکشی به پایداری و استقامت بط اند افو انان 
را به یاری و همراهی یزدان اطمینان بخشیده است. و 
ایشان را خاطرجمع کرده است که خدا دشمنانشان را 
خوار می‌دارد و به گناهانشان می‌گیرد... سپس ایشان را 
برحذر داشته است از خیانت به پیغمبر و آگاه باشند از 
آزمون اموال و اولاد. به پیغمبر لش نیز دستور داده 
است کافران را از فرجام کار برحدر دارد. و تسلیم و 
پاسخگوئی ایشان را - در صورت تسلیم شدن و پاسخ 
مثبت دادن - بپذیرد. و نهان و پنهان ایشان را به خدا 
واگذار کند. به مسلمانان هم دستور داده است که با 
کافران بجنگند اگر پشت کنند و نپذيرند. تا آشوبی 
نماند و از دين برگرداندنی در میان نباشد و دیسن 
خالصانه از آن یزدان گردد. 
این نیمه دوم هم این چنین به پیش می‌رود... با بیان 
حکم خدا درباره غنائم می‌آغازد - پس از آن که غنائم 
خن و تیاعر برگردانده شده است - آن‌گاه آنان را 
بسرای ایمان آوردن به خدا و ایمان به چیزی 
فرامی‌خواند که روز جدائی. روز برخورد دو گروه, بر 
ندهاش نازل کرده است... سپس برای ایشان پرده از 
تدبیر و تقدیر یزدان در حادثه و جنگی برمی‌دارد که 
این غنائم را نتیجه داده است. پس از آن گوشه دیگری 
از موقعیتها و صحنه‌های کارزار را حاضر می‌آورد و به 
تماشا می‌گذارد که در آن اين تدبیر و تقدیر جلوه‌گر و 
اشکار می‌گردد. همجنین در آن هویدا و پیدا می‌شود 
که آنان جز ابزار و پرده‌ای برای انجام و نمایش قضا و 
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قدر خدا نبوده‌اند. بعد از آن از فراسوی این چیزی که 
برایشان روشن کرده است که حقیقت پیکار و اصل 
کارزار است. آنان را به پایداری در هنکامةٌ جنگ و 
درگیری, و به یاد خداء و به اطاعت از خدا و اطاعت از 
پیغمبرش فریاد می‌دارد. ایشان را از کشمکش با 
یکدیگر بر حذر می‌کند و می‌ترساند. چرا که کشمکش 
با یکدیگر باعث شکست و زبونی می‌گردد. انان را به 
شکیبائی. و دوری از سرمستی و ریای در جهاد. فرا 
می‌خواند. ایشان را از فرجامی همچون فرجام کافرانی 
می‌ترساند که از خانه و کاشانة خود سرمست و مغرور 
بیرون آمدند و برای ریا و خودنمائی در پیش مردمان و 
جلوگیری از راه یزدان به راه افشتادند و گول فریب 
اهریمن را خوردند. آنان را به توکل بر خدای یگانه 
او کت رای کدی کیک وی اری انعر 
حکیمانة موجود در تقدیر و تدبیر خود بسی تواناو 
زیر دست: ات آن‌گاه بیان مت: و فاترن دا در 
گرفتار نمودن تکذیب کنندگان به سبب گناهانشان را 
می‌نمایاند... همان گونه که در نیمه نخستین از فرشتگان 
ناد فرموده است :و گفته است که اف شععان موهتان: را 
ثابت و استوار و برجای و پایدار می‌دارند. و گردنهای 
کافران را می‌زنند و دستهایشان را قطع می‌کنند. به 
همین شکل در این نیمه دوم از فرشتگان سخن می‌راند 
و می‌فرماید که فرشتگان کافران را می‌میرانند و 
چهره‌ها و پشتهای ایشان را می‌زنند... همان طور که در 
نیمه نخستین دربارهٌ کافرانی صحبت فرمود و گفت: 
آنان بدترین جنبندگان (انسان نام) هستند. در اینجا نیز 
به مناسبت سخن از نقض عهد و پیمان‌شکنی ایشان 
هربار که عهد و پیمان می‌بندند. این وصف را در اینجا 
تکرار می‌کند. و آن را مقدمه‌ای می‌سازد برای فرمان 
دادن یزدان به پیغمبر خود لش که در جنگ و صلح 
چگونه با ایشان رفتار کند. و احکام جنگ و صلح با 
کقار چیست. احکام مفصّلی که دربارهٌ روابط اردوگاه 
اسلامی و اردوگاه‌های دشمن و صلح طلب مان فلج 
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است. برخی از آنها احکام نهائی هستند و بعضیها 
احکامی هستند که بعدها در سوره توبه تکمیل شده‌اند. 
تا اینجا نزدیک است نقش دوم سوره- از لحاظ 
سرشت موضوعات و از لحاظ ترتیب قرار گرفتن آنها 
در روند سخن - مطابق با چیزی شود که در نقش اوّل 
سوره آمده است. تنها در احکام معاملات اردوگاه 
اسلامی با اردوگاه‌های دیگر تا اندازه‌ای مفصّل صحبت 
شده است. 
سپس در پایان سوره موضوعات و احکام دیگری 
اضافه می‌گردد که با احکام پیشین پیوند دارند و مکمّل 
آنها هستند: 
خداوند سبحان پیغمبر خود مش را و مومنانی را که 
در خدمت او هستند متوجّه فضل و لطفی می‌فرماید که 
بدیشان روا دیده است بدان گاه که دلهایشان را به 
یکدیگر انس و الفت بخشیده است. دلهائی که اگر اراده 
و خواست و رحمت و بزرگواری خدا در حقّ آنها نبود 
از یکدیگر رمان, و از انس و الفت گریزان می‌گردیدند. 
همچنین یزدان منان ایشان را مطمئن می‌سازد که تحت 
حفاظت و حمایت او قرار دارند... بدین خاطر به پیغمبر 
خود دستور می‌فرماید که مسلمانان را به جنگ 
تشویق و ترغیب کند. و بدیشان بگوید که در پرتو 
ایمانشان -اگر شکیبائی کنند - حریف ده برابر خود از 
کافران بیشعور می‌گردند. چه کافران ایمان ندارنند. و 
مسلمانان در ضعیف‌ترین حالات خود حریف چندین 
برابر خویش از کافران می‌گردند. اگر شکیبائی ورزند. 
زیرا خدا با شکیبایان است. 
آن‌گاه یزدان مسلمانان را بر اثر قبول فدیه از اسیران 
زر تفن که شرا که نان هقی مت کاملا شر 
دشمن پیروز نگردیده‌اند و ایشان را درهم نکوبیده‌اند و 
بر منطقه سیطره و قدرت نیافته‌اند و دولت ایشان 
استوار نگردیده است و تحکیم پیدا نکرده است. بدین 
وسیله برنامهٌ حرکت و جنبش اسلامی را در مراحل 
مختلف و در احوال متعدد خود مقزّر و معیّن می‌دارد. 
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ین امر بیانگر نرمش و سازش این برنامه و واقعیت آن 
در رویاروئی با جهان واقعی در مراحل گوناگون 
است... همچنین یزدان سبحان برای ایشان بیان 
ماب که کرت بایمبا مان تشرد رها کته 
چگونه ایشان را مشتاق ایمان سازند. و ایمان را چگونه 
در دلهایشان زینت بخشند. سپس یزدان سبحان ایسن 
اسیران را کم‌تر و ناچیزتر از آن می‌شمارد که چه‌بسا 
ببخواهند دوباره خیانت کنند. و ایشان را مستوّجه 
می‌سازد که خیانت آنان فائده‌ای نخواهد داشت 
نتیجه‌بخش نخواهد بود. زیرا خداوند بزرگواری که 
آنان را دچار شکست و اسارت کرده است بدان هنگام 
که نخستین يار با کفر ورزیدن به خدا خیانت کرد‌انده 
دیگر باره نیز ایشان را دچار شکست و اسارت 
می‌فرماید اگر به پیغمبرش لَ خیانت کنند. 

در پایان. اجکامی ذکر می‌گردد که روابط گروه 
مسلمانان را در میان خود سر و سامان می‌بخشد. و 
ارتباط و پیوند با مجموعه‌هائی را نظم و تسرتیب 
میهد که اسلا ی تکند یگمه کفیز انتااتی 
نمی‌آیند و بدان دسترسی پیدا نمی‌کنند. پس از آن 
و رتاو پولبا کافانآ ورعالات یو 
نیز از لحاظ قاعده عام و قانون همگانی. بیان می‌دارد. 
کواتهای ک سرت 
اسلامی بطور کلی. در این احکام جلوه‌گر و روشن 
می‌شود. از دیگر سو اشکارا پیدا و هویدا می‌گردد که 
«همایش جنبشی» و گردهماتی برای حرکت. اساس 
وجود اسلامی است. اسلامی که احکام معاملات داخلی 
و خارجی مسلمانان چنین همایشی از آن سرچشمه 


همایش اسلامی. و سرشت برنامه 


می‌گیرد. همچنین آشکار و روشن می‌شود که جدائی 
عقیده و شریعت در اين آئين از حرکت و وجود عملی 
جامعة مسلمان ممکن نیست. 

در این ديباچة کوتاه این اندازه سخن ما را بس. بگذار 
از این به بعد با آیات قرآنی بطور مشروح رویرو 


گردی 
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۱ را < ۶ ‌ 


واطم اد نماغنمتممن‌شیء امه ۲ رل 
ولزی مرت رآلیتی‌وا ی لین 
ام مزاع ع تیم لتزک ان 


مرو مقر ۵" م مز یر 22 مر 


وجمان لعل کل ی وقر سر | 2 
۳ شوه دنا وهم دود لصو رکب 

1۳ و مک و ۳ ده له الیکد 
ورن مرا کات مفْعولا هلک من 


# سم اکن ی و مر ۵ مس ند ی مر مر 


هلاک عن بینة و من رس عبت وت له 
يد زب رد ماک تب 
لاسکی کنر عورشم یلار 
اکن نله سکم دا و ی 3 


کوش 9 دح وم یک قیا تک و کر فر‌ 
9 5 09 7 ری صََ 


قشم مبتوأواذگروا له کنر ملک نیح مورک ( 
م مکی رم مر ار ام مرت خر ار و ۳ نم ول 
وأطیعواا له ورس له رامع وا قمع لوا وندهب رش 
‌ِ ن 00 ار ی م رهم 

و اصهر 3 وان همع الصبریت () ولاتکونواک لسن 


سر بر ۶ مر مر و ۶ 
کرجواین رهم بط ورکاءالتاس وَصَدَوت 


عن یل نله و یما یلو یط ((6) ورين له 
مین مه وال لالب لک م الیو یرت 
التاس وف جا کر ت تن نکص 
مه وقال ی بر ردو 


سیر 


۱۳ 
موس امه سید الکاب () اذ فقو 


سس 
2 مم مر ای مر سم كِ 


مک فلوبه ی 
۳ وت 4 سییر 
ت۱۱ هی 
مات ماو ٩‏ 
1 مت ایریکم وک تاه اس بطم ید (اء) 


و بنه 


تبرت وا لسن کات 


ی مین 


5 9 و کاس مه ی هم ی هم 
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7 سجن م و ما 


ی 1 


فرعورک وا 2 من 
ذنوبهم وا فتاه ال فعور وکا اطلمبیت (م) 


روند قرآنی سراغاز این درس را با پایان درس گذشته 
در اواخر جزء نهم به یکدیگر پیوند می‌دهد. چه این 
درس احکام جنگ را پیاپی می‌آورد. جنگی که در آنجا 
با این فرموده یزدان متان 9 بود: 
(... قل للذین کرو ان یلوا یف شم شاد 
لت وان رشق حفت س ون 2 
فاتُوم تلا تون که لو کون آلدین کله له 
فان آن باقن ال با یعون بصن و ان و 
الوا نله ولا کم : 1 نغم آلصیرٌ ». 
(ای پیغمیر!) به کافران بکو: (درگاه توبه هميشه باز 
ای اگر ار کیان نتروارت که 
(به کفر و ضلال 
خود) برگردند (و به جنگ و ستیزتان برخیزند) قانون 
خدا درباره پیشینیان از مد نظر گذشته است (و همان 


اعمالشان بخشوده می‌شود. و اگر هم 


قانون هم درباره آنان اجراء می‌گردد. یعنی سزای 
مشرکان و معاندان و مکذبان نابودی است و ایشان هم 
نابود می‌شوند). و با آنان پیکار کنید تا فتنه‌ای باقی 
نماند (و نیروئی نداشته باشند که با آن بتوانند شما را 
از دینتان برگردانند) و دین خالصانه از آن خدا گردد (و 
مومنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آثین 
خویش زیست کنند). پس اگر (از روش نادرست خود) 
دست برداشتند (و اسلام را پذیرفتند. دست از آنان 
تدارنق هرا که کیت وهای درا که رف کی رز 
کیفرشان می‌دهد). 
یس دز این درس سخن را بی‌می‌گیره دربارة احکام 
غنائمی که به دست می‌آید از پیروزی در جنگی که 
هدف آن را روشن فرموده است: ۱ 
,۶ 


(حَت لا تکون فشْتة و یکون الدین کله 


للّه ». 


حم.. حمي 
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تا فتنه‌ای باقی نماند (و نیروئی نداشته باشند که با آن 
بتوانند شما را از دینتان برگردانند) و دین خالصانه از 
وتا کی ود 
با وجود این که هدف از جهاد با این نص صریح معیّن 
می‌گردد. و از این هدف هم آشکارا برمی‌آید که مراد از 
جهاد [ جهادی است که در راه خداء و در راه هدفهانی 
انجام پذیرد که به دعوت و دین و برنامهة خدا برای 
زندگی اختصاص داشته باشد... هرچند هم مالکیّت 
غنائمی که از این جهاد به دست می‌آید پیش از این 
قاطعانه تعیین شده است و کار آن پایان پذیرفته است و 
به خدا و رسول تعلّق گرفته است. و مجاهدان بی‌بهره از 
ان مانده‌اند تا نیت و خحرکت ایشان خالصانه برای خدا 
باشد. با وجود هم این و هم آن برنامة قرآنی ربانی با 
جهان موجود و عملی مردمان رویاروی مي‌شود و 
احکامی را برای سر و سامان دادن و اداره کردن نا 
پیش می‌کشد و ارائه می‌دهد. غنائمی در میان امتت :9 
جنگجویانی هستند. این جنگجویان در راه خدا با مال و 
جان خود جهاد می‌کنند: با خواست خود به جهاد 
می‌پردازند. و خویشتن را با هزینه‌های شخصی آماده 
نبرد می‌سازند. و مجاهدان دیگری را نیز که خودشان 
نمی‌توانند مخارج خویش را برای رفتن به جهاد 
بیردازند آماده جهاد و مجهز برای رزم می‌سازند... بعد 
ار آن عنانتو را فر کار زان بفدستاهی اورنذه عانیی 
که آن را با شکیبائی و پایداری و رشادتهای خود در 
جنگ فراجنگ می‌آورند... خدا درونها و دلهای انشان 
را زدوده و پاک از این می‌گرداند که چیزی در آنجا 
راجع به این غنائم در فریاد و غوغا باشد. و آنها را 
قلقلک بدهد. غنائمی که بطور کلی به خدا و پیغمبرش 
واگذار گردیده است... بدین منوال هیچ مانعی نیست که 
از اين غنائم بهرة ایشان داده شود - هرچند آنان 
می‌دانند چیزی که بدیشان می‌رسد خدا و پیغمبرش آن 
را بدانان می‌دهند - عطیّه‌ای که نیاز واقعی ایشان را و 
احساسات بشری آنان را پاسخگو باشد. بدون این که 
از آن, کار حرامی همچون جمع آمدن بر آن و کشمکش 
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در آن پدیدار گردد. آن هم پس از داوری قاطعانه‌ای که 
نآ مره افه اسست: 

این برنامهٌ خدائی است که سرشت انسانها را می‌داند. و 
با آنان برابر اين برنامة هماهنگ کامل رفتار می‌فرماید. 
برنامه‌ای که پاسخگوی نیازهای واقعی ایشان. و 
اخشاسات برع ابان آنشت/:و: دز اعن حال تمی ‌گدارد 
به خاطر آن غنائم دلها و همچنین جامعه تباه شود. 

‌ 


سس 
م2 مق« 


ن لله مستده 


ت 


یا 


(و الوا ما نت شن ۰ 
للرسول. و لدی ۳7 و قاس و الساکه 
ان سل کت منم ون 

عندنا ‏ یقن ان 7 


(ای مسلمانان!) بدانید که هم غنائمی را که فراچنگ 


- 


< چا 
ا خر 


۷ 


فِ 
۳۳ 
ما 


۳ 


می‌آورید» یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیفمبر و 
خویشاوندان (پیغمبر) و ستیمان و مستمندان و 
واماندگان در راه است. (سهم خدا و رسول به مصالع 
عامّه‌ای اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات جود 
مسقزّر می‌دارد یا پیشوای مومنان بعد از او معیّن 
می‌نماید. بقیّةُ یک پنجم هم صرف افراد مذکور 
می‌شود. چهار پنجم باقیمانده نیز میان رزمندگان 
حاضر در صحنه تقسیم می‌گردد. باید به این دستور 
عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بنده خود در روز 
جدائی (کفر از ایمان» یعنی در جنگ بدرء روز هفدهم ماه 
رمضان سال دوم هجری) نازل کردیم ایمان دارید. 
روزی که دو گروه (ممنان و کافران) رویاروی شدند 
(و با هم جنگیدند. و گروه اندک موّمنان؛ بر جمع کثیر 
کافران» در پرتو مدد الهی پیروز شدند) و خدا بر هر 
چیزی توانا است. 

میان روایتهای منقوله و آر 


اتتتار. 


فقه فقهنه اختلافات زیادی 


ت 


۱ ۳ و مفهوم ت و «انفال» ِِ ؟ ایا 


س 
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۲- یک پنجمی که جدای از یک پنجمهای چهارگانه‌ای 
است که خدا آنها را به جنگاوران داده است. چگونه 
تقسیم می‌گردد؟ 
۳-آیا سهمی که از این یک پنجم متعلّق به خدا است. 
همان سهم یک پنجمی است که به پیغمبر خدا می‌رسد؟ً 
یا سهم مستقل و جداگانه‌ای است؟ 
۴ - آیا سهمی که از این یک پنجم به پیغمبر می‌رسد 
تنها خاط او است؟ يا به رهبران و پیشوایان پس از او 
هم می‌رسد و منتقل می‌شود؟ً 
۵- آيا سهمی که از اين یک پنجم به خویشاوندان 
می‌رسد. آیا در میان خویشاوندان پیغمبر خدا مه 
هممیشه باقی است و به زادگ‌ان بنی‌هاشم و 
بسنی عبدالم طّلب پس فوت پیغمبر خدا علض داده 
می‌شود. همان‌گونه که در زمان خود او داده می‌شد؟ یا 
اين که این سهم به رهبر و پیشوا می‌رسد و در آن 
هرگونه که بخواهد دخل و تصرف می‌کند؟ 

آیا سهمهائی که از اين یک پنجم به خدا و پیغمبر و 
خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه 
داده می‌شود معیّن است و یک پنجم به نسبت مساوی 
تقسیم می‌شود؟ یا اين که پیغمبر خدا بضٍ و پس از 
وفات او جانشینان او توانسته‌اند و می‌توانند دخل و 
تصف کنند؟ 
و اختلافات فرعی گر 
ما -همان‌گونه که شیوهُ ما در این کتاب فی‌ظلال القرآن 
است - وارد این فروع و شاخه‌های فقهی نمی‌شویم و 
زیبا است انها را در مباحث ویژهٌ خود در کتابهای فقهی 
جستجو کرد... اين به شکل عام و امّا به شکل خاص 
خود. موضوع غنائم بطور کلی یک مسألة زندگی 
اسلامی نیست که امروزه اصلاً با آن رویاروی شویم. 
ما امروزه در برابر قضیّةُ موجود در جهان خود به نام 
ضمس نيستیم. نه دولت مسمانی. و نه رهبری 
مسلمانی, و نه ملّت مسلمانی داریم که در راه خدا جهاد 
کنند و غنائمی بدانان برسد و به دخل و تصرّف در آن 
نیازی پیدا شود! زمان چرخیده است و به وضع نخستین 
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روزی برگشته است که اوّلین بار در آن اين آئين برای 
انس‌انها نسازل گردیده است. مردمان بسه جاهلیتی 
برگشته‌اند که بر آن بوده‌اند. خداگونه‌های دیگری را با 
خدا شریک کرده‌اند که زندگانی ایشان را با قوانین 
بشری خود می‌چرخانند و اداره می‌گردانند! اش تفت 
عقب عقب برگشته است تا از نو مردمان را به پذیرش 
این آئین فراخواند... آنان را به گواهی دادن: لا اه ال 
له و محقدٌ سول ان دعوت کند. ایشان را به یگانگی 
خداوند سبحان در الوهیّت و حاکمیّت و فرمانروائی 
فراخواند. و بدیشان بگوید در این زمینه‌ها تنها از 
پیغمبر خدا قوانین و احکام را دریافت دارند و بس. 
آنان را دعوت کند که تحت فرمانروائی رهبری مسلمان 
گرد آیند برای پدید آوردن دوبارهٌ این آئین در نکن 
مردمان, و اختصاص دوستی بطور کامل به این جمع و 
ببمه رهبری مسلمان, و دوری کامل از دوستی با 
جامعه‌های جاهلیّت و با رهبریهای جاهلیّت به طور کلی. 
این است مسألةٌ زنده‌ای که آمروزه با اين آئین روبرو 
می‌شود. ۳-۹ فتاله درک ی زر الا #خة 
هت له غنائمی در میان نیست. چون مفشاله 
جهادی در میان نیست! بلکه مسألة سر و سامان‌دهی 
یگانه‌ای وجود ندارد. نه در روابط داخلی و نه در 
ارتباطات خارجی. این هم سبب ساده‌ای دارد: جامعة 
اسلامی مستقل و برجائی در میان نیست. جامعه‌ای که 
نیاز به احکام و قوانین و مقرّراتی داشته باشد و به 
وسیلةٌ آنها روابط داخلی و ارتباطات میان خود با 
جامعه‌های دیگر را نظم و نظام بخشد!!! 

ها سای امد راکش آنت ان بعقمسانان 
نمی پردازد که یلا ونجزد ندارد. بدین خاطر است که 
برنامهٌ اسلامی اصلاً به احکامی نمی‌پردازد که مربوط 
به مسائلی باشد که در جهان موجود وجود خارجی 
ندارند!... برنامهٌ اسلامی برنامه‌ای است که والاتر از 
آن است که به همجون احکامی بپردازد. پرداختن به 
احکام مسائل غیرموجود کار اين آئین نیست. اين چنین 
برنامه‌ای پيشهة افراد بیکاری است که اوقات بیکاری 
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خود را صرف پرداختن به بحثهای نظری و احکام فقهی 
نت آن نظریّه‌ها و احکامی که در جهان واقع اصلا 
موضوعی ندارد. بجای اين که تلاشهای خود را صرف 
دوباره پدید آوردن جامعهٌ مسلمان برابر برنامة پویای 
واقعی خود این آئین کنند: دعوت به لاه الا او حقد 
۱ تا گروهی از نو به این آئین درأیند - 
همان‌گونه که مردمان نخستین بار بدان درآمده بو ون 
و به سیب درآمدن و پذیرش بدین آئين یک همایش 
جنبشی پدیدآید و گروهی گرد هم آیند که دارای 
رهبری مسلمان؛ و محبّت و دوستی ویژه‌ای نسبت به 
دین, و دارای وجود مستقلٌ و جدای از جامعه‌های 
جاهلی باشند... آن وقت است که خدا میان آنان و میان 
قوم ایشان به حق داوری خواهد کرد... بدان هنگام است 
بلی فقط بدان هنگام اش کته سا به احکام و 
قوانینی نیاز پیدا می‌کنند که روابط میان ایشان را سر و 
سامان و نظم و نظام بخشد. و به احکام و قوانینی 
نیازمند می‌گردند که روابط میان ایشان و میان دیگران 
را روبه‌راه و منم و مرتب گرداند... در این صورت 
تانق کر آنه وروت است :که مضهدان در این 
به اجتهاد می‌پردازند تا احکام و قوانینی را استنباط 
کنند که با مسائل واقعی سر و کار پیدا می‌کنند. مسائل 
واقعی چه داخلی و چه خارجی. آن وقت است -و تنها 
آن وقت است - چنین اجتهادی ارزش خود را پیدا 
می‌کند. چون همچون اجتهادی دارای جدیّت و واقعیّت 
خود است و بس! 
به خاطر فهم همین جدیْتی که برنامةٌ زنده واقعی پویای 
این آئين دارد. در اینجا بدان تفصیلات فقهی ویژه انفال 
و غنائم نمی‌پردازيم تا زمان آن هر وقت خدا خواست 
فرابرسد. و جامعهٌ اسلامی تشکیل بشود. و با حالت 
جهاد عملی رویاروی گردد. جهادی که غنائمی به دست 
دهد و آن غنائم به احکام نیاز پیدا کند! در اين کتاب 
فی‌ظلال القرآن اين ما را بس خواهد بود که اصل اعتقاد 
و ایمان را در روند جنبش تاریخی و در برنامة تربیتی 
قرآنی, دنبال کنیم. چه این عنصر ثابتی است که در اين 
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کات انار کشت رصان اس عادو 

تغییر حاصل نمی‌کند... و همه چیزهای دیگر دنباله‌رو 

آن و پابرجای بدان ات (۱) 

عکم همگانی و عامی که نض قرآنی بیانگر آن است: 
و الوا نما غننتر شن یفن هه و 
لول و لذی اس و الساکین, و 
این السّبیل #. 
(ای مسلمانان!) بدانید که همه غنائتمی را که فراچنگ 
می‌آورید. یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیغمبر و 
خویشاوندان (پسیغمبر) و یتیمان و مستمندان و 
واماندگان در راه است. 

خلاصه آن این است که چهار پنجم هر چیزی از غنیمت 

به جنگاوران تعلق می‌گیرد. و یک پنجم باقیماند 

غنیمت . پیغمبر خدا 3 و پیشوایان مسلمان استوار 

هه را اه و تاه دم ار اوه ون این 

موارد مصرف می‌کنند: «خداء رسول. خویشاوندان 

یتیمان. مسکینان. و واماندگان در راه»... در راه نیازی 

که پیدا می‌شود. اگر غنائمی در میان باشد... این سخن 

ی 

اما رهنمود همیشگی پس از آن. همان چیزی است که 

نیمه دوم آیه متضمن آن است: 
ان کمن بای وم نا علی دنا ین 
فان یم لتق اسمغان و ال کر 
ده 4 
اگر به خدا و بدانچه بر بندة خود در روز جدائی (کفر از 
ایمان» یعنی در جنگ بدر» روز هفدهم ماه رمضان سال 
دوم هجری) نازل کردیم ایمان دارید. روزی که دو 
گروه (مومنان و کافران) رویاروی شدند (و با هم 
جنگیدند» و گروه اندک مومنان, بر جمع کثیر کافران» 
در پرتو مدد الهی پیروز شدند) و خدا بر هر چیزی تواآنا 


است. 
ایمان نشانه‌هائی دارد که بر آن دلالت دارند و بودن آن 
را می‌رسانند. یزدان سبحان اعتراف اهل بدر را - که 


اهل پدرند!- آویزه و أويختة ایمان ایشان به خداء و به 
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چیزی می‌کند که بر بندهٌ خود نازل فرموده است در آن 
روزی که روز جدائی (کفر از ایمان) است و روزی 
است که دو گروه (موّمنان و کافران) رویاروی شدند... 
اعتراف اهل بدر را -بلی اینان که اهل بدر هم هستند - 
آویزه و اويخته ایمان می‌فرماید تا چیزی راکه خدا در 
آغاز آیه از غنائم برایشان تعیین فرموده است پذیرفته 
گردد. لذا این را شرط فرموده است تا با انجام آن در 
پیشگاه یزدان, موّمن به خدا و بدانچه از قرآن برای 
بندهٌ خود نازل فرموده است. بشمار آید. همان‌گونه که 
پیاده شدن ایمان را مقتضی اعلان ایمانشان می‌داند. 
پیاده شدن مدلول و مفهوم ایمان را نیز نشانه درستی 
اعلانشان می‌شمارد. 
مدلول و مفهوم ایمان را در قرآن این چنین روشن و 
قاطع می‌يابیم. به گونه‌ای که هیچ نه شل و ولی؛ و 
کجی و کژی و تأویل و تطویلی» در آن نیست. اینها 
چیزهائی است که بعدها تفصیلات فقهی آنها را پدید 
اوزوه انتت: بدان هنگام که فرقه‌ها و مذهبها و تأویلها 
پدید آمده است. و مردمان سرگرم جدالهای خیالی و 
فرضهای ذهنی منطقی شده‌اند. همان‌گونه که مردمان - 
به سبب پیدایش فرقه‌های مذهبی و سیاسی - بسه 
اتهامات و دفع اتهامات پرداخته‌اند. و لقب کفر بسه 
یکدیگر دادن و همدیگر را کافر خواندن, و در مقام دفع 
این کفر برامدن, به پیش امده است. و هیچ کدام از این 
دو کار بر اصول روشن و سادة این آئین پای‌بند و 
استوار نبوده است. و بلکه بر غرض و مرض و هروا و 
هوس و نیرنگبازی و دغلکاری دشمنان و مخالفان 
یک‌دیگر استوار و پایدار گردیده است! در چنین 
روزگارانی کسانی یافته شده‌اند که مخالفان خود را در 
برابر کارهای فرعی به کفر و زندقه ملقّب ساخته‌اند. و 
کسانی هم پیدا شده‌اند که در تبرئه و پاکی خود سخت 
به دفاع پرداخته‌اند و با تمام قدرت بر کسانی تاخته‌اند 


ِ- - پرای اطلاع بیشتر 
«اسلام و مشکلات الحضارة» فصل «کیف الخلاص» تألیف موف 


یه دیباجه سوره انعام در چرء هفتم ,و کتاب: 


مراجعه شود. 
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که دیگران را بدین تهمت ملقّب ساخته‌اند... هم اين و 
هم آن, غلو و زیاده‌روی بشمار است. و سیب آنها 
وجود چنان شرائط و ظروف تاریخی است... اما ین 
یزدان روشن و قاطع است و هیچ نه سهل‌انگاری و 
سستی و نیرنگبازی و دغلکاری در آن نیست: 
لیس الا یبان ن بالسَمی. و لا بالتّحَلی, رن هر نا 
رن الب و صَدقه لْعْل). 
ایمان با آرزو کردن و سخن‌آرائشی و شیرین گفتاری 
نیست. بلکه ایمان آن ایمانی است که در دل جایگزین 
شوت و کر و را تدینه یو تشن زمد: 
برای بودن ایمان, قطعاً باید چیزی را که خدا آن را 
قانون مردمان کرده است پذیرفت و در واقعیّت زندگی 
پیاده کرد... کفر هم عبارت است از نپذیرفتن چیزی که 
خدا آن را قانون مردمان کرده است. و داوری بردن به 
پیش چیزی که خدا آن را نازل نفرموده است و شریعت 
قرار نداده است. چه در کارهای کوچک و چه در 
کارهای بزرگ... اینها احکام صریح و قاطغ و ساده و 
روشنی است... هرچیز دیگری جز اینها از جملة 
ساختارهای اختلافها و تأویلها است. 
این هم نمونه‌ای است از بیانات صریح و قاطع و ساده و 


رم فان با 

(ای مسلمانان!) بدانید که همه غتائمی را که فراچنگ 
می‌آورید. یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیغمبر و 
خویشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و 
واماندگان در راه است. (سهم خدا و رسول به مصالح 
عامّه‌ای اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات خود 
مقزر مسی‌دارد با پیشوای موّمنان بعد از او معین 
می‌نماید. بقیَةٌ یک پنجم هم صرف آفراد مذکور 
می‌شود. چهار پنجم باقیمانده نیز میان رزمندگان 


حاضر در صحنه تقسیم می‌گردد. باید به این دستور 
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عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بندة خود در رود 
جدائی (کفر از ایمان» یعنی در جنگ بدر» روز هقدهم ماه 
رمضان سال دوم هجری) نازل کردیم ایمان دارید. 
روزی که دو گروه (مقمنان و کافران) رویاروی شدند 
(و با هم جنگیدند» و گروه اندک مومنان, بر جمع کثیر 
کافران» در پرتو مدد الهی پیروز شدند). 
مثل همین نمونه است ساثر بیانات روشن و قاطع و 
صریحی که حقیقت ایمان و حدود آن را در کتاب خدا به 
تصویر می‌کشند. 
یزدان مالکتّت غنیمت را از دست کسانی خارج ساخته 
است که آن را در کارزار گرد آورده‌اند. و مالکیّت 
غنیمت را به خدا و پیغمبر در سرآغاز سوره برگردانده 
است. تا کار و بار همه و همه به خدا و پیغمبر برگردد. و 
جهادگران از هرگونه شراشط و ظروفی از شراشط و 
ظروف زمین بیرون آیند. و آغاز و پایان کار و بار خود 
را بطور کلّی به خداوند که پروردگار ایشان است و به 
پیغمبر که رهبر آنان است واگذار نمایند. و برای خداه 
در راه خداء زير پرچم خداء و برای فرمانبرداری از خداء, 
به کارزار بپردازند. خدا را در ارواح خود. و در اموال 
خود. و در همه کارهای خود. حاکم و قاضی کنند. بدون 
کم‌ترین پیگرد و بدون کم‌ترین اعتراضی. این ایمان 
است... همان‌گونه که در سرأغاز سوره بدیشان فرموده 
است. بدان هنگام که مالکیّت غنیمت را از دست ایشان 


بیرون می‌اورد و آن را به خدا و به پیفمبرش برگشت 


می‌دهد: 
«یسالوتک عن الأنفال. قل الانفال له و الرْسُول. 
نا ۳ 


وله . ان کنر مُومنین 
از تو درباره غنائم ی ۳ می‌گویند که غنائم 
جنگ بدر چگونه تقسیم می‌گردد و به چه کسانی تعلّق 
می‌گیرد؟) بگو: غنائم از آن خدا و پیغمبر است (و 
پیغمبر به فرمان خدا تقسیم آن را به عهده می‌گیرد). 
پس از خدا بترسید و (اختلاف را کنار بگذارید و) در 
میان خود صلح و صفا به راه اندازید. و اگر مسلمانید از 
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خدا و پیفمبرش فرمانبرداری کنید. 
هنگامی که تسلیم فرمان خدا گردیده‌اند. و به حکم و 
داوری او خشنود شده‌اند. بدین خاطر مدلول و مفهوم 
ایمان نیز در درونشان جایگزین گردیده است. بدین 
هنگام برگشته است تا چهار پنجم غنیمت را بدیشان 
برگرداند. و یک پنجم را بر اصل خود باقی گذارد. یعنی 
به خدا و پیغمبر واگذار کند تا پیغمبر خدا علض در آن 
تصرّف فرماید و از آن برای کسانی خرج کند که در 
میان گروه مسلمانان سرپرستی ایشان را بر عهده دارد. 
همچون: خویشاوندان یتیمان. مستمندان, و واماندگان 
دز زاف فویا ره بر گفعه ابت تا شهار تخر مارا تشاد 
برگرداند. در حالی که در درونشان جایگزین و استوار 
شاه اش نان نو اضا یت کف ترورض 
مالک غنیمت نمی‌گردند. بلکه آنان برای خدا 
می‌جنگند و برای دین خدا پیروز می‌شوند. ایشان 
سزاوار دریافت غنیمت می‌شوند چون خدا آن را 
بدیشان می‌بخشد. همان‌گونه که هم او است که پیروزی 
را بدیشان ارمغان می‌دارد و همه کار و بار پیکار. و کار 
و بار ایشان را یکسره می‌گرداند... باز هم برگشته است 
تا بدیشان یادآوری کند که تسلیم چنین کار تازه‌ای 
شدن ایمان بشمار است... تسلیم شدن این کار شرط 
ایمان, و مقتضی ایمان است!. 

آغلفا ما ینت من قیء فان له مه و 

لول و لذی لب و الینامی و ناکین ون 

الیل ان کم منم اش و نیع 

یز فان یز لتق امنغان 6 
۵ :!) بدانید که همه غنائمی را که فراچنگ 


-) 


می‌آورید» یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیغمبر و 
خسویشاوندان (پسیغمبر) و یتیمان و مستمندان و 
واماندگان در راه است. (سهم خدا و رسول به مصالح 
عامّه‌ای اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات خود 
مقزّر می‌دارد یا پیشوای مومنان بعد از او معیّن 
می‌نماید. بقیّهُ یک پنجم هم صرف افراد مذکور 
می‌شود. چهار پنجم باقیمانده نیز میان رزمندگان 
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حاضر در صحنه تقسیم می‌گردد. باید به این دستور 
عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بندهٌ خود در روز 
جدائی (کفر از ایمان» یعنی در جنگ بدر» روز هفدهم ماه 
رمضان سال دوم هجری) نازل کردیم ایمان دارید. 
روزی که دو گروه (مومنان و کافران) رویاروی شدند 
(و با هم جنگیدند. و گروه اندک مومنان. بر جمع کثیر 
کافران» در پرتو مدد الهی پیروز شدند). 
بدین منوال و بر این روال آیه‌ها پیاپی می‌آیند و پشت 
سر یکدیگر قرار می‌گیرند تا اصل روشن قاطعی از 
اصول این آئین را دربارهٌ آارزش مدلول و مفهوم ایمان 
و حقیقت و شرط و مقتضی آن بیان دارد. 
سپس در پیشگاه توصیف خدا از پیغمبرش له 
می‌ایستیم که می‌فرماید: لعَبُدنا 6. بندهٌ خودمان. آن 
هم در این جایگاهی که همه کار و بار غنائم را و در 
نهایت کار و بار خمس باقیمانده را یکسره بدو واگذار 
می‌فرماید: 
ان کنتم منم با و ما لا علی عبدنا یوم 
فان یو مق فان . 
اگر به خدا و بدانچه بر بنده خود در روز جدائی (کفر از 
ایمان» یعنی در جنگ بدر» روز هفدهم ماه رمضان سال 
دوم هجری) نازل کردیم ایمان دارید. روزی که دو 
گروه (مومنان و کافران) رویاروی شدند (و باهم 
جنگیدند. و گروه اندک مومنان» بر جمع کثیر کافران؛ 
پیرون شدند). 
دقع ریت امک نها اش نب کی بت دا 
ها حقیقت ایمان است. در عین حال تا کر ردان 
والاترین مرتبه و مقام برای انسان است. مرتبه و 
مقامی که با بزرگداشت یزدان در حق انسان چنین پایه 
و مایه‌ای بهرٌ او می‌گردد. اين بندگی در جائی یاد 
می‌شود و جلوه‌گر می‌گردد که کار تبلیغ از سوی خدا به 
رسول خدا 2 واگذار می‌شود. همان‌گونه که تصرّف 
در چیزی بدو واگذار می‌شود که خدا آن را به او حواله 
کرده است. 


در خود زندگی موجود نیز بندگی یزدان درجهة والاشی 
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برای انسان است. بلی مرتبةٌ ارزشمند و ارجمندی هم 
هست... بزرگوارترین مقام و مرتبه‌ای است که انسان به 
سوی آن اوج می‌گیرد. 

تنها بندگی یزدان است که نگاهدار انسان از بندگی هو | 
و هوس. و از بندگی بندگان است... انسان به والاترین 
مقام مقدّرش نمی‌رسد مگر زمانی که از بندگی هوا و 
هوس خود. و بطور کلی از بندگی همه چیز جز خدا رها 
و وارسته شود. 

کسانی که سر باز می‌زنند از اين که بندگان یزدان یگانه 
باشند. به محض سر باز زدن از بندگی یزدان, قربانیان 
پست‌ترین بندگیهای دیگر می‌گردند. فوراٌ بندگان هواها 
و هوسها و شهوتها و پریدنها و جهیدنهای خود 
می‌شوند. و فوراً اراد خویشتنداری خود را از دست 
می‌دهند. اراده‌ای که یزدان نوع «انسان» را از میان 
ساثئر انواع دیگر بدان اختصاص داده است و آن را ویژه 
انسان کرده است. آن‌گاه به رده حیوانات سبرازیس 
می‌گردند و بدترین حیوانات می‌شوند. ایشان همچون 
حیوانات می‌گردند. نلکه کتراهتر از خی اناتت می‌گزدند: 
ایا پست‌ترین پستان می‌شوند. پس اتای کت ان 
گونه که یزدان, ایشان را آفریده است - در زیباترین 
پیکر و سیما و ترکیب‌بند سرشتی بوده‌اند. 

همچنین کسانی که سرباز می‌زنند از این که بسندگان 
یزدان باشند به بدترین و به پست‌ترین بندگیهای دیگر 
می‌افتند. به بندگی بسندگانی امثال خود نیز گرفتار 
می‌آیند. و آن بندگان برابر هواها و هوسهای خود. و 
برابر دیدگاه‌ها و خط سیرهای کوتاه‌بینانة خود که 
آميخته با عشق به آقائی و برتری است. همان‌گونه که 
آميخته با نادانی و کاستی و آرزوپرستی است. ایشان 
را راه می‌برند و در زندگانی آنان دخل و تصرّف 
می‌کنند! 

همچنین چنین کسانی به بسندگی «جبرها» گرفتار 
ی آنشن: بدیشان گفته می‌شود: آنان در برابر جیرها تاب 
و توانی ندارند. و بناچار باید در برابر جبرها کرنش 
برند و تسلیم شوند و با جبرها نستیزند و پرخاش 
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نکنند... از جمله... «جبر تاریخ»... و «جبر اقتصاد»... و 
«جبر تغیّر و تحول». و ساثر جبرهای مادیگرایانه‌ای که 
پیشانی «انسان» را در تا کت لت می‌گردانند و 
می‌چرخانند و انسان نمی‌تواند پیشانی خود را نه از این 
خاک برآورد و بلند گرداند. و نه با این جبرهای چيرة 
خوار کنندهٌ هراسناک بستیزد و پرخاش کند. بلکه لازم 
است در این بندگیهای پست و خوار و ننگین خود بلولد 
و لب برنیاورد/(۱) 
آنگاه در برابر توصیف یزدان سبحان از روز بدر 
می‌ایستیم که روز فرقان, یعنی جدائی نامیده شده 


تاد 
‌ ار ی نز 


ان کنت منم باعل عَبدنا یوم 
فان یوم لتق لجمغان ‌. 
اگر به خدا و بدانچه بر بندهٌ خود در روز جدائی (کفر از 
ایمان» یعنی در جنگ بدر» روز هفدهم ماه رمضان سال 
دوم هجری) نازل کردیم ایمان دارید. روزی که دو 
گروه (مومنان و کافران) رویاروی شدند (و باهم 
جنگیدند» و گروه اندک مومنان, بر جمع کثیر کافران» 
در پرتو مدد الهی پیروز شدند). 
جنگ بدر که با تدبیر و تقدیر و رهنمود و رهبری و 
یاری خدا آغاز گردیده‌است و پایان پذیرفته است - 
فرقان. یعنی جدائی بوده است... جدائی میان حسق و 
باطل - همان‌گونه که مفسران بطور اجمال می‌گویند و 
جدائی به معنی به مراتب فراگیرتر و گسترده‌تر و 
ژرف‌تر از اين... جدائی عملی میان حقّ و باطل است. 
اما آن حقٌْ اصیلی که آسمانها و زمین بر آن استوار 
ِِِ و سرشت ث و زنده‌ها بر آن استوار و 
ستینی که مجسم می‌گردد و 
1 ۳3 دیق الوهیّت و سلطه و قدرت و 
تدییر و تقدیر به یزدان سبحان, و اختصاص بندگی 
سراسر جهان هستی. اعم از آسمان و زمین و چیزها و 





۱- برای اطْلاع بیشتر مراجهه شود به کتاب: «الطوّر و الشبات فی حياة 
البشریّة» و کتاب: «جاهليّة القرن العشرین» تألیف: محمد قطب. 
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زنده‌هاء به این چنین الوهیّت یگانه‌ای و این چنین سلطه 
و قدرت یکتائی, و این چنین تدبیر و تقدیری که 
پیگردی و انبازی ندارد... و میان باطل ناروا و نادرست 
و ناپایداری که در آن هنگام روی زمین را دربرگرفته 
بود. و آن حقّ اصیل را نیز فراگرفته بود. و در زمین 
طاغوتهائی بودند که در زندگی بندگان یزدان هر 
آن‌گونه که خود می‌خواستند تصرّف می‌کردند. و هواها 
و هوسهائی بود که بر ند و زندگان فرمانروائی 
می‌نمودند!.. این است جدائی سترگی که در تق ی تلا 
حاصل آمد و کامل گردید. چرا که میان آن حقّ بزرگ و 
این باطل سرکش یاغی جدائی انداخت, و آن دو را 
به گونه‌ای دور از همدیگر افکند که دیگر با یکدیگر 
آمیخته نگردند و أمیزهٌ همدیگر نشوند. 

جنگ بدر جدائی حق از باطل با این مدلول و مفهوم 
فراگیر و گسترده و دقیق و عمیق بود از نواحی و 
ای که وش ای ان هی سوواط در 
ژرفاهای دل و درون بود... جدائی میان یگانه پرستی 
خالصانهة مطلق با همه شعبه‌ها و شاخه‌هائی که در دل و 
درون, و در احساس و شعور. و در اخلاق و رفتار و 
در پرستش و بندگی داشت. و میان شرک و انبازی بود 
که به شکلهای گوناگون و به شیوه‌های جوراجور بندگی 
دل و درون را سزاوار غیر خداء از قبیل: انسانها و هواها 
و هوسها و معیارها و ارزشها و اوضاع و احوال و آداب 
و رسوم می‌دید. 

جنگ بدر جدائی میان این حقّ و اين باطل در واقعیّت 
زندگی موجود و نمایان نیز بود... جدائی میان پرستش 
موجود انسانها؛ هواها و هوسهاء معیارها و ارزشها. 
اوضاع و احوال, شریعتها و قانونهاء و آداب و رسوم و 
اخلاق و عادات بود... جدائی برگشت در همه اینها به 
یزدان یگانه‌ای بود که جز او خدائی نیست. و جز او 
چیره و غالیی نیست. و جز او حاکم و فرمانروائشی 
نیست. و جز او قانونگذاری نیست... در نتیجه سرها 
بلند گردیدند و برای غیر خدا خم و چم نشدند. و سرها 
برابر و مساوی ایستادند و برای جز حاکمیّت خدا و 
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شریعت و قانون او کرنش نبردند. و دسته‌ها و گروه‌های 
انسانها که گله‌وار بندهٌ طاغیان و یاغیان بودند. آزاد و 
رها گردیدند. 
جنگ بدر جدائی میان دو دوره از تاریخ جنبش 
اسلامی بود: دورهٌ شکیبائی و پایداری و گردهمائی و 
چشم انتظاری, و دورهٌ نیرومندی و جنبش و یورش و 
جهش... اسلام که اسلام است اعلان همگانی آزادی 
«انسان» در «زمین» است. آزادی انسان با بیان الوهیّت 
یزدان یگانه و حاکمیّت او در جهان. و تعقیب 
طاغوتهائی که الوهیّت و حاکمیّت خدا را در اینجا و 
آنجا غصب کرده‌اند... اسلام که اسلام است جاره‌ای جز 
این نداشت که باید نیرو و جنبش و یورش و جهش 
داشته باشد: زیرا اسلام نمی‌توانست بایستد و در 
گوشه‌ای کز کند و در انتظار گذشت زمان طولانی بماند 
قانا عذ ات زمان زیاد چه شود و چه نشود. اسلام 
نمی‌توانست که تنها عقیده جدای از همه چیز در دلها و 
درونهای پیروان خود بماند. و شعائر و مراسم پرستش 
یزدان, و در اخلاق و آداب رفتار و کردار مسلمانان با 
یکدیگر خلاصه شود. اسلام چاره‌ای جز این نداشت که 
برجهد و برای پیاده کردن جهان‌بینی تازه و برنامة تازه, 
و دولت تازه و جامعة تازه, در واقعیّت زندگی, به پیش 
تازد. و از سر راه خود سدها و مانعها و دست‌اندازهای 
مادی و دیدنی را براندازد. آن چیزهائی که اسلام را 
سکندری می‌دهد و میان آن و میان تطبیق واقعی در 
زندگی مسلمانان پیش از هر چیز. و پس از آن میان 
اسلام و میان زندگی همه انسانها, حائل و مانع 
می‌گردد... آخر اسلام از سوی یزدان برای همین تطبیق 
واقعی مت ۱ 
جنگ بدر جدائی میان دو دوره از تاریخ انسانها بود. 
جه انسانها بطورکلی پیش از پیدایش دولت اسلامی, 


ك‌ِ 


جدای از انسانها بطور کلی پس از پیدایش دولت 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به اهداف جهاد اسلامی در دیباچه 
جزء نهم فی‌ظلال القرأن. 
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اسلامی بودند... چه انسانها بطورکلی پیش از برپائی 
نظام اسلامی. جدای از مجموعه‌های انسانهای پس از 
برپائی این نظام بودند... این جهان‌بینی نوینی که از این 
نظام برجوشید. و این نظام نوینی که از اين جهان‌بینی 
بردمید. و این جامعة تازه به جهان پانهاده‌ای که تولد 
تازهٌ انسانها را جلوه‌گر و هویدا می‌کرد. و اين معیارها و 
ارزشهائی که هم رای ازاند کی یس آن ابریا و سرجا 
می‌گردید. و هم نظام اجتماعی و قانونگذاری بر آن 
استوار و پایدار می‌شد. همه اينها تنها ملک مسلمانان 
نماند و فقط متعلّق بدیشان نشد. از آن زمان که جنگ 
بدر درگرفت و وجود جامعةّ نوین برقرار و استوار 
گر دنت پلکت: هه آیتها ک کم ملکندتماه انسانها فد 
انسانها از آنها چه در سرزمین اسلام و چه در خارج از 
1 متأثر شدند خواه به شکل دوستی با اسلام. و خواه 
به صورت دشمنی با اسلام... صلیبیهائی که از غرب 
لشکرکشی کرده بودند تابا اسلام بجنگند و در 
سرزمینهای خودش آن را نابود و از میان بردارند. از 
آداب و رسوم جامعةٌ اسلامی متأثر شدند. جامعة 
اسلامی‌ای که برای درهم شکستن آن آمده بودند. 
صلیبیها به سرزمینها و کشورهای خود برگشتند تا رژیم 
فئودالیسم يا ارباب رعیتی را درهم شکنند که در 
میانشان رواج داشت. این وقتی بود که بقایای نظام 
اجتماعی اسلامی را دیده بودند!. مغولها و تاتارها نیز 
از شرق لشکرکشی کردند تا با اسلام بجنگند و کار آن 
را بسازند. البتّه آنان با اشارهٌ یهودیان و مسیحیان اقدام 
ببه لشکرکشی کردند که در سرزمینهای اسلامی 
می‌زیستند. در نهایت مغولها و تاتارها تحت تأثیر 
عقید؛ اسلام قرار گرفتند و مسلمان شدند و آن را با 
خود به سرزمین جدید فراخی از جهان بردند تا در آنجا 
به انتشار آن بیردازند. و بر اساس عقیده اسلام خلافتی 
را بنیانگذاری کنند و برپای دارند که از قرن پانزدهم تا 
قرن بیستم در قلب اروپا باقی ماند!.. به هر حال تاریخ 
انسانها بطورکلی از زمان رخداد بدر از این جدائی 
متأثر شده‌است. چه در سرزمینهای اسلامی و چه در 
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سرزمینهائی که بسا اسلام به مبارزه و مقابله 
پرداخته‌اند.(۱) 
جنگ بدر جدائی میان دو اندیشه درباره عوامل 
پیروزی و عوامل شکست بوده است. جنگ بدر در 
حالی درگرفت که همه عوامل ظاهری پیروزی در صف 
مشرکان, و همة عوامل ظاهری شکست در صف گروه 
مومنان بود. تا آنجاکه منافقان و کسانی که در 
دلهایشان بیماری (کفر و نفاق) بود می‌گفتند: 

(غّ هلا ء دینچم ‌. 

ینان را آینشان مفرور نموده است و گول زده است. 

انفال /۴۹) 

یزدان سبحان خواسته بود که کارزار بدین شیوه جریان 
یابد - کارزاری که نخستین پیکار میان مردمان فراوان 
مشرک و میان مردمان اندک موّمن بوده است - تا این 
کارزار جدائی میان دو انديشه و دو سنجش درباره 
اسباب پیروزی و اسباب شکست باشد. و عقیده 
نیرومند بر جمع فراوانی از لحاظ شماره و توشه و ساز 
و برگ پیروز گردد. و برای مردمان روشن شود که 
پیروزی از آن عقیدهٌ شايستة نیرومند است, نه از آن 
خود اسلحه و ساز و برگ جنگ. و متوجه شوند که بر 
پیروان عقیدهٌ درست واجب است که جهاد کنند و به 
جرگهة کارزار با باطل فروروند بدون این که منتظر 
بمانند تا نیروی ظاهری مادی برابر شود و تعادل قوا 
فراهم آید. چرا که پیروان حقّ از نیروی دیگری 
برخوردارند که کف ترازو را بالا می‌برد و تعادل قوا را 
به هم می‌زند. این هم تنها سخنی نیست که گفته شود و 
بر باد رود. بلکه واقعی و حقیقی است و مشاهده 


‌ 


می سو د. 
خلاصه جنگ بدر جدائی میان حقّ و باطل با مدلول و 


مفهوم دیگری است. آن مدلول و مفهومی که فرمودة 


خداوند بزرگ در اوائل این سوره بدان اشاره می‌کند: 





۱- مراجعه شود به کتاب «هذا الذین» فصلهای: منهج مور رصید 


الفطرة رصید التجربةء و خطوط مستقرّة. 
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«واد ذ بعکم ان (خدی آلط این ها کم و 

رد ون‌أَن غر ذات آلشو کَة تکون کم و یداه 
ن ی انس باه و یط دار الکافر یلجت 
و ْطل الباطل و که رون 
(ای مقمنان به‌یاد آورید) آن‌گاه را که خداوند پیروزی 
بر یکی از دو دسته را به شما وعده داد. (پیروزی بر 
کاروان تجاری قریش به سرپرستی ابوسفیان, و یا 
پیروزی بر لشکری که از مه تدارک شده‌بود و به 
سرپرستی ابوجهل برای نجات کاروان آمده بود). شما 
دوست می‌داشتید دسته‌ای نصیب شما گردد که از 
قدرت و قوّت چندانی برخوردار نیست (که کاروان 

بود) ولی خدا می‌خواست حقّ را با سخنان خود (که 
بیانگر اراده و قدرت پزدانند. برای مردم) ظاهر و 
استوار گرداند و کافران را (از سرزمین عرب با 
پیروزی مومنان) ریشه‌کن کند (لذا شما را با لشکر 
قریش درگیر کرد). تا بدین وسیله حق را (که اسلام 
است) پابرجا و باطل را (که شرک است) تباه گرداند» 
همرچند که بزهکاران (کافر و طفیانگر» آن را) 
نپسندند. (انفال ۷۸و ۸) 
کسانی که از مسلمانان برای پیکار بیرون رفته بودند. 
می‌خواستند با کاروان ابوسفیان و با غنائم آن رویاروی 
گردنت: و لی خدا چیزی را برای آنان خواست که ایشان 
زد و و ی زد ی زا عم ات کته 
کاروان ابوسفیان (که قدر تمند نبود) از دست مسلمانان 
به‌در رود و با نفرات ابوجهل (که قدرتمند بودند) 
رویاروی شوند. و کارزار و پیکار و کشتار و سیر 
کردن در میان باشد. و کاروان و غنیمت و کوج آسوده و 
خوشایند در میان نباشد! یزدان سبحان بدیشان فرموده 
اش ان کاز دا وسافتار ارات 

(لیْحق الق و یبط الباطل >. 

تا بدین وسیله حقّ را (که اسلام است) پابرجا و باطل را 

(که شرک است) تباه گرداند. 
این اشاره به بیان حقیقت بزرگی داشته 
انسانی حقّ قطعاً حقَ نمی‌گردد. و باطل قطعاً باطل 


انتت: در جامعه 
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نمی‌شود. تنها با بیان «نظری» دربارهة حقّ و باطل, و یا 
تنها یا اعتقاد «نظری» داشتن تن به این که این حق است و 
آن باطل... حق قطعا حقّ نمی‌گردد و در زندگی واقعی 
مردمان یافته نمی‌شود. و باطل قطعا باطل نمی‌گردد و 
از زندگی واقعی مردمان برچیده نمی‌شود. مگر این که 
سلطه و قدرت باطل درهم شکسته شود. و سلطه و 
قدرت حقّ چیره گردد. این کار هم صورت نمی‌پذیرد 
مگر این که سپاهیان حق جیره و پیروز گردند. و 
سپاهیان باطل شکست داده شوند و تار و مار گردند... 
چه این آئین برنامهٌ جنبش واقعی و کوشش عملی است. 
نه این که فقط «نظریه» شناخت و ستیز. و يا برنامة تنها 
اعتقاد منفی باشد و بس! 
با کارزار بدر. حق حق گردید و باطل هم باطل و پوج 
شد. این پیروزی عملی, جدائی واقعی. میان حق و 
باطل بدین اعتبار بود که فرموده یزدان بزرگوار بدان 
اشاره کرده‌است بدان هنگام که در صدد بیان خواست و 
اراده آفریدگار از این پیکار و از بیرون آوردن 
پیغمبر عَلششَ از خانه و کاشانه‌اش برای کار درستی, و 
از گریختن و نجات پیداکردن کاروان - آن چیزی که 
شوکت و قدرتی نداشت - و برخورد با دسته و گروه 
قدر تمند و شکوهمند. هت | 
همه اینها جدائی در برنامةٌ خود این آئين بود. با این 
جدائی. سرشت این آئین و حقیقت آن در احساس خود 
مسلمانان در برابر این هوشته کر اه ایسن 
جدائی به گونه‌ای است که امروزه ما ضرورت آن را 
درک می‌کنيم. وقتی که می‌بينيم چه اندازه شلی و 
سستی به دلها و درونهای کسانی خزیده است که خود 
را مسلمان می‌نامند! تا آنجاکه این شل و ولی و ضعف 
و سستی به برداشتهای برخی از کسانی خزیده است که 
وظیفهٌ دعوت مردمان به ایین آئین را بسر عسهده 
گر فته‌اند!(۱) 


۱- جای این نگرش در جزء نهم هنگام بررسی این آیه بود. ولی در آن 
هنگام توفیق حاصل نشد و بر دل نگذشت. هماینک در اینجا این توفیق به 
ت‌ 
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بدین منوال و بر این روال, و با این مدلولها و 

مفهومهای گوناگون و فراگیر و ژرف. جنگ بدر: 
یوم فان یوم نخان 

حق از باطل و ایمان از کفر) روزی که دو 

انفال /۴۱) 


روز جدائی ( 

گروه (مق‌منان و کافران) رویاروی شدند. 

وان علل کل هی ء قدیز ». 

خدا بر هر چیزی توانا است. 
بلی جنگ بدر مثالی از قدرت یزدان بر هرچیزی در 
جهان است... مثالی است که دربارٌ آن هیچ ستیزه گری 
به ستیزه نمی‌پردازد. و هیچ کشمکش کننده‌ای به 
کشهکتشن, تم شتا مثالی از واقعیّت زندگی است و 
عیان است و نیازی به بیان ندارد. جنگ بدر را جز با 
قدرت یزدان نمی‌توان تفسیر و توجیه کرد. خدا است که 
بر هرچیزی توانا است. 
‌ 
در اینجا روند قرآنی برمی‌گردد به روز جدائی» روزی 
که در آن دو گروه به هم رسیدند و با هم به کارزار 
پرداختند... به کارزار برمی‌گردد. فان ان زا تشن 
می‌دهد. با شیوٌ شگفتی صحنه‌ها و موقعیتهای آن را 
حاضر می آورد و پیش چشم می‌دارد. به گونه‌ای که 
انگار هم‌اینک جنگ بدر درگرفته انتت و یا دمتلا 
می‌شود. از تدبیر و تقدیر یزدان در اداره و چرخش و 
گردش آن پرده برداشته می‌شود. تا آنجاکه انسان 
نزدیک است دست یزدان سبحان را در فراسوی 
رخدادها و حرکتها ببیند. همچنین هدف از این تدبیر و 
ٍِ_ پیاده شده است آن‌گونه که خدا خواسته 

ست. جلوه گر می آید: 

ذَن لد و وچ بو الْضوی, و 

لب نت منک و ۱ عدم لاختللم نی 

یغاد رلک یی ال و ول لک 

من هلک عن ین و یی من حیعن یله ون اه 

سم علج یریکَهُم اه نی مَنامک قلیلا و ز 

آرا کلم و نات ی اش زک > اه 
جا7 هُ عم پذات آلصَدور. و اد سکره 


۷ 


تک 


7 ف 
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یر نی آخییکم قباً و یکمن ی ینیم لیفضی 
3 ماکان مفعولا و ای له تَر< جَ الامُورٌ >. 
(به یاد آورید) زمانی را که شما در طرف نزدیک‌تر (به 
مدینة منوره) بودید (و باران فقط در آنجا بارید و زمین 
را سفت گردانید) و آنان (بعنی دشمنان) در طرف 
دورتر مستقّ بودند (و آب در اختیار نداشتند و زمین 
آنجا سست بود و بارانی هم به خود ندید و لذا قدمها 
بدان فرو می‌رفت) و کاروان قریشیان به سرپرستی 
اب وسفیان که شما در تعقیب آن بودید) در مکان 
پائیین‌تری از شما قرار داشت. اگر با همدیگر وعده 
(جنگ) می‌دادید (قریشیان به خاطر هراس از شما 
مومنان» و شما ممنان به سبب کمی خود و فراوانی 
دشمنان) به وعدة خود وفا نمی‌کردید» ولیکن (بدون 
وعده قبلی و میل قلبی با یکدیگر رویاروی شدید) تا 
خداوند کاری را تحقّق بخشد که می‌بایست انجام گیرد. 
و بدین وسیله آنان که گمراه می‌شوند بااتمام حجت 
بوده و آنان که راه حقّ را می‌پذیرند با آگاهی و دلیل 
ار شه ایحا رفن ی وا اتیزآ 
بود که گروه اندک مسلمانان را پیروز. و گروه فرآوان 
کافران را شکست داد). در آن زمان خداوند در خواب 
دشمنان را به تو اندک نشان داد. و اگر آنان را زیاد 
نشان می‌داد. شام سست می‌شدید و دربارة کار 
(جنگیدن و نجنگیدن) دچار کشمکش می‌گشتید. ولی 
خداوند (شما را از این عجز و اختلاف) رهائی بخشید. 
ن دلها و) در اندرون سینه‌ها 
است باخبر است (و از روحیّه و باطن همگان آگاه 
است). و در آن زمان خداوند آنان را در نظر شما به 
هنگام رویاروئی کم جلوه داد» و شما را نیز در نظر آنان 


کم چلوه داد. تا خداوند موضوعی را که می‌بایست 


چرا که او از آنچه (در میا 


بت ۹ 


همه چیزما (در این جهان) به فرمان و خواست یزدان 





ت‌ من عطاء شده است. در آغاز و در انجام حمد و سپاس خدا را سزا 
است. (مولف) 
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برمی‌گردد (و آنچه او بخواهد می‌شود و بس). 
کارزار همراه با موقعیّت هر دو گروه در آن برجسته و 
نمایان است. و تدبیر و تقدیر نهان در فراسوی آن پیدا 
و هویدا است... نزدیک است دست خدا دیده شود که 
دارد اینان را در اینجاء و آنان را در آنجاء و کاروان را 
دورادو نگاه می‌دارد! واژه‌ها نزدیک است برده 
بردارد از تدبیر و تقدیر خدا که نهفته در خواب 
پیغمبر له و در اندک نشان دادن هردسته‌ای به 
چشمان دسته دیگر, و در تحریک و آغالانیدن هر یک 
از دو گروه نسبت به همدیگر است... هیچ چیزی بجز 
اسلوب يگانة قرآنی نمی‌تواند صحنه‌ها را و آنچه را که 
درفراسوی صحنه‌ها است. با اين سرزندگی و با این 
حرکت و جنبش دیدنی» آن هم در این پهنة کوچک 
تعبیر نشان دهد و بنمایدا 
آنها را حاضر 
می‌آورند. هنگام بررسی کارزار در پرتو تاریخ زندگی 
پیغمپر مش و اصحاب. پیش چشم داشتیم... مسلمانان 
وقتی که از مدینه بیرون آمدند در کنارهٌ پهن‌دشت 
دره‌ای منزل گزیدند که به مدینه نزدیک بود. سپاهیان 
مشرکان هم تحت فرماندهی ابوجهل ود کتاره دبک ان 
پهن دشت رحل اقامت افکندند که از مدینه دور بود. 
میان دو گروه مسلمانان و مشرکان تبه‌ای بود که آن دو 
دسته را از یکدیگر جدا می‌کرد... و اما کاروان از میان 
به‌در رفته بود و ابوسفیان آن را به ساحل دریا برده بود 
که پائین‌تر از دو سپاه مسلمانان و مشرکان بود. 
هیچ یک از دو سپاه از موقعیّت و محل استقرار دیگری 
خبری نداشت... خداوند آن دو سپاه را این‌گونه در دو 


این صحنه‌هانی را که آیات قتراشون 


سوی تبه‌ای برای کاری که می‌خواست گردآوری 
فرمود. حتّی اگر این دو سپاه به یکدیگر وعده همایش 
برای نبرد می‌دادند. از لحاظ مکان و زمان با اين دقّت 
و با این نظم و ترتیب جمع نمیآمدند. این چیزی است 
که یزدان آن را به یاد گروه مسلمانان می‌اندازد تا تدبیر 
و تقدیر خدا را پیش چشم داشته و به یادآورند. 


۶ 1 


(اذ انم بالعَدو ألدئیا, رز هم باْعُدوَة اوه 
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1 م۵2 قو 


بقل منکم؛ و لو اعد عدم خفن 
لاد ولکن یی ال ماکان ولا ». 
(به یاد آورید) زمانی را که شما در طرف نزدیک‌تر (به 
مدینه منقره) بودید (و باران فقط در آنجا بارید و زمین 
را سفت گردانید) و آنان (یعنی دشمنان) در طرف 
دورتر مستقرّ بودند (و آب در اختیار نداشتند و زمین 
آنجا سست بود و بارانی هم به خود ندید. و لذا قدمها 
بدان فرو می‌رفت) و کاروان (قریشیان به سرپرستی 
ابوسفیان که شما در تعقیب آن بودید) در مکان 
پائین‌تری از شما قرار داشت ت. اگر با همدیگر وعده 
(جنگ) می‌دادید (قریشیان به خاطر هراس از شما 
مومنان» و شما مژمنان به سبب کمی خود و فرآوانی 
دشمنان) به وعدهُ خود وفا نمی‌کردید. ولیکن (بدون 
وعدهٌ قبلی و میل قلبی با یکدیگر رویاروی شدید) تا 
خداوند کاری را تحقق بخشد که می‌بایست انجام گیرد. 
در فراسوی این برخورد و رویاروئی بدون وعده قبلی, 
آن هم با این دقت و با اين نظم و ترتیب, کار بزرگی 
است که مقدر وا سر اهید او رفن 
جهان واقع پیاده کند. و برای پیاده کردن آن این ندنیش 
نهان دقیق را و چاره‌جوئی لطیف را تهیّه می‌بیند. و شما 
مسلمانان را ابزار پیاده کردن آن می‌سازد. و همه شرائط 
و ظروفی را آماده می‌کند که شما برای اقدام بدان و 
انجام آن پدانها یازمندید! 
این کاری که لازمهةٌ پیاده کردن چنین هدفی بوده‌است و 
یزدان شرائط و ظروف را برای پیاده شدن آن تهیّه 
نموده است. همان چیزی است که درباره 1 فرموده 


یک من حلکت عَن ی ی من خی عن 


و 


تابدین‌وسیله آنان که گمراه می‌شوند با اتمام حچّت 
بوده و آنان که راه حقّ را می‌پذیرند با آگاهی و دلیل 
آشکار باشد. 
هلاک شدن بیانگر هم مدلول و مفهوم مستقیم خود 
است. و هم بیانگر کفر است. همچنین حیات نیز هم 
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مدلول و مفهوم مستقیم خود را می‌بخشد و هم بیانگر 
ایمان است... ولی در اینجا مدلول و مفهوم دوم آنها 
روشن‌تر و بهتر به نظر می‌رسد. همان‌گونه که به همین 
معنی یزدان سبحان آنها را به کار برده است: 
(او من * کان مسا اه و جَعلن له ور ی به 
ناس کمن مهن لطاب لیس بذارج نها 6 
آیا کسی که (به سبب کفر و ضلال همچون) مرده‌ای 
بوده است و ما او را (با اعطاء ایمان در پرتو قرآن) زنده 
کرده‌ایم و نوری (از منارهٌ ایمان) فرا راه او داشته‌ایم که 
در پرتو آن» میان مردمان راه می‌رود (و چشم او را 
روشنائی. گوش او را شنوائی» زبان او را توان گفتار» و 
دست و پای او را قدرت انجام کار می‌بخشد) مانند 
کسی است که به مَث گوئی در تاریکیها فرورفته است 
(و توده‌های انباشتة ظلمتکدة کفر او را در خود بلعیده 
انش مان و اکدنسه وان ای ار ار 
برجای نهاده است) و از آن تاریکیها نمی‌تواند بیرون 
بیاید. " (انعام / ۱۳۲) 
ری فا کسیر بیان زا خاک کی 
شده است. این تعبیر بیانگر دیدگاه اسلام دربارهٌ حقیقت 
کفر و حقیقت ایمان است. قبلاً این دیدگاه را با تفصیل 
بیشتری توضیح دادیم بدان هنگام که این اتتق زان 
سوره انعام تفسیر کردیم و در جزء هشتم از آن سخن 
گفتیم.(۱) 
علّت ترجیح این معنی در اینجاء اين است که جنگ بدر 
- همان‌گونه که یزدان سبحان گفته است -«روز جدائی» 
بوده است::غدا در ان میان حق و باطل جدائی انداخته 
است. همانگونه که اندکی پیش بیان کردیم. بدین خاطر 
است که هرکس بعد از آن کافر گردد بدون هرگونه گمان 
و شبهه‌ای کفر را برگزیده است. و لذا از روی دلیل کافر 
بشمار است. و هرکس بعد از آن ایمان را برگزیند از 
روی حجّت و برهان روشنی ایمان را انتخاب کرده است 
که کارزار آن را نشان داده است و نمایان کرده است. 
با شرائط و ظروفی که داشته است. دلیل و 
بسرهانی با خود افرده است ۶ اراتفداده امت کته 


کارزار 





فی‌ضلال‌القرآن 
جلد سوم 
انکارناپذیر است. و به گونه‌ای بر تدبیر و تقدیر فراتر از 
تدبیر و تقدیر انسانهاء و بر نیروهائی فراتر از نیروهای 
انسانها, دلالت دارد که نمی‌توان منکر آن گردید... این 
کارزار ثابت می‌کند که اين آئين خداوندی دارد که کار 
پیروان آن را برعهده می‌گیرد. هر وقت که آنان با او 
خالص و مخلص بوده و در راه او جهاد و تلاش کنند. و 
شکیبائی و ایستادگی ورزند. و استوار و پایدار بمانند. 
همچنین این کارزار ثابت می‌کند که اگر کار به نیروهای 
مادی ظاهری واگذار بود مشرکان شکست نمی‌خوردند 
گنای اب یور تیگ | نامگ 
تقو آوازدنل: 
خود مشرکان به همپیمان خود که خواسته‌بود مشرکان را 
با مردانی کمک و یاری دهد. بدان هنگام که به سوی 
جنگ بدر می‌رفتند. گفتند: «به جانمان سوگند اگر ما با 
انسانها می‌جنگیم ضعف و ناتوانی در برابر ایشان 
نداریم. و اگر با خدا می‌جنگیم ‏ همان‌گونه که محمّد 
گمان می‌برد - کسی در برابر خدا تاب و توان نداردا» 
مشرکان قریش می‌دانستند -کاش دانستن سودمند 
می‌افتاد که آنان قطعاً با خدا می‌جنگند همان‌گونه که 
محمّد صادق امین بدیشان خبر داده بود. و می‌دانستند 
که کی و پر دا بات و فران نت زوس | گر بدا 
ان رم توا اس فا 


این جیزهائی است که از معنی و مفهوم این پیرو به ذهن 


می ر سد: 
ملک مَن هلک عَن یی و یجخبی مَن حَی عسن 
بينة ». 


۳ 


تا بدین‌وسیله آنان که گمراه می‌شوند بااتمام حجت 
بوده و آنان که راه حقّ را می‌پذیرند با آگاهی و دلیل 
آشکار باشد. 
ولی گذشته از این معنی. اشارهٌ دیگری در بر دارد: 
رخداد کارزار میان لشکریان حق و لشکریان باطل. و 
غلبةٌ سلطه و قدرت حق در جهان بیرون - پس از غلبة 





۱- مراجعه شود به جزء هشتم در فی‌لال القرآن. 


سوره انفال آیات ۴۱-۵۴ 
جزء دهم 
سلطه و قدرت حق در جهان درون - همه اینها کمک 
می‌کنند که حي برای چشمها و دلها جلوه‌گر آید, و 
هرگونه شک و شبهه‌ای از گستره خردها و پهنة درونها 
بزداید. همان‌گونه که در این فتح و پیروزی کار روشن 
ور اشکار استاو کش که هلا کت تفت کفیتیرا 
می‌خواهد شک و شبهه‌ای دربارٌ حقی نداشته باشد که 
افکار شنده ات و بر گرفته انتت: سین کسین 
که می‌خواهد زنده بماند - یعنی ایمان بیاورد - شک و 
شبهه‌ای نداشته باشد در اين که این همان حتّی است که 
خدا آن را یاری و مدد رسانده است. و سرکشان و 
یاغیان را خوار و رسوا گردانده است. هميشه هم ایسن 
چنین بوده‌است و این چنین خواهد بود. 
این معنی ما را به یاد چیزی می‌اندازد که در جزء نهم. 
هنگام آشنائی با سوره انفال بیان داشت 
جهاد برای درهم شکستن نیروهای شرَ 
و سلطهٌ طاغوت. و برافراشتن پرچم حق و بالا بردن 
قدرت و سلطه یزدان. سخن گفتیم. همچنین این نگرش 
به مااکمک می‌کند که ابعاد اشاره‌ای را درک و فهم کنیم 
که فرموده خداوند بزرگوار در ايین سوره ارزانی 
می‌دارد: 

ودرا اطع من 

یل هون به عَدو ال و عَدو کم. «ِ 

برای (مبارزه با) آنان تا آنجا که می‌توانید نیروی 

(مادی و معنوی) و (از جمله) اسبهای ورزیده آماده 

سازید» تا بدان (آمادگی و ساز و برگ جنگی) دشمن 
(انفال / ۶۰) 


سیم و از ضرورت 


و سك قدرت 


ورن رناط 


یی وت و بخ مات 
آماده کردن و تهیّه دیدن نیرو و بیم دادن و ترساندن با 
آن, از زمره چیزهائی است که به جلوه‌گری حسق در 
برخی از دلها کمک می‌کند. دلهائی که بیدار نمی‌شوند 
و روشن نمی‌گردند و بینش پیدا نمی‌کنند مگر با آهنگها 
و نواهای نیروئی که حقّ را در ضمن خود دارند و آن را 
برای اعلان آزادی «انسان» در «زمین» با خود می‌برند. 
همان‌گونه که قبلاًگفتیم.(۱) 


پیروی که بر تدبیر و تقدیر الهی در کارزار. و بر هدف 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
از این تدبیر و تقدبری که عملا تحقق یافته است و بیاده 
گردیده است دلالت می‌کند. عبارت است از: 

(و ان اه لمع علبٌ ). 

بیگمان خدا شنوای آگاه است. 
بر یزدان سبحان چیزی پنهان نمی‌گردد از چیزهائی که 
پیروان حقّ يا پیروان باطل می‌گویند. و از چیزهائی که 
گسذشته از اقوال و افعال در سینه‌های خود نهان 
می‌دارند. یزدان با اطْلاع بر آشکاراهای بیرون و آگاه 
از رازهای درون. کارها را می‌گرداند و در آنها تدبیر و 
تقد بر نگاه می‌دارد. راشای اه اشت: 
پس از این پیروی که در وسط عرضه کارزارها و 
رخدادها و ظروف و شرائط آن قرار می‌گیرد. روند 
قرآانی به این عرضه ادامه می‌دهد. و از تدبیر پنهان 
لطیف پرده برمی‌دارد: ۱ 

(ذ بریکهم اه نی مَنامک قللث و ز آزاکم کثبرً 


و اف 


همع 


روص و > اوه 


و تازغتر نی لاف ول 
بذات آلصُدور 6. 
در آن زمان خداوند در خواب دشمنان را به تو اندک 
نشان داد. و اگر آنان را زیاد نشان می‌داد. ماما 
سست می‌شدید و دربارة کار (جنگیدن و نجنگیدن) 
ها کف کی مس کفیمه ول تاو رها با ادایه 
مجز و اختلاف) رهائی بخشید. چرا که او از آنچه (در 
میان دلها و) در آندرون سینه‌ها است باخبر است (و از 
روحیّه و باطن همگان آگاه است). 
از جملهٌ چیزهانی که تدبیر و تقدیر الهی در کارزار بر 
آن پوده است این یوده است که به پیعمپر َو در 
خواب کافران را اندک و ناتوان و ناچیز نشان دهد. 
پیغمبر علض هم خواب خود را برای اصحاب خود 
روایت می‌کند. باران او از این خواب شادمان 
هی گراد نا و برای ورود به پیکار دل و جرأت پیدا 
می‌کنند... آن‌گاه یزدان در اینجا خبر می‌دهد که جرا ایا 
را اندک به پیغمبر خود مش نشان داده است. خدا 


۱- برای اطلا اجعه شود به جزء نهم دیباچة سوره انفال. 
۷ ع بیشتر مراجعه شود به جزء نهم سور 


سورة انفال آیات ۴۱-۵۴ 
جزء دهم 
می‌دانسته است که اگر ایشان را بدو زیاد نشان می‌داد. 
این امر دلهای گروه اندکی را که با او بودند می‌شکست 
و آنها را سست می‌گردانید. گروه اندکی که بدون 
آمادگی برای جنگ بیرون آمده بودند و انتظار جنگ 
را نداشتند. آنان برای رویاروئی با دشمن خود ضعیف 
مي‌شدند. و برای رویاروئی با ایشان کشمکش 
می‌نمودند و گروهی چنین می‌دید که با دشمن بجنگند, 
دی دک و ری با تفن 
بپرهیزند... این چنین کشمکشی هم در اين چنین ظروف 
وان تافو عی است که دامسگیر سای 
می‌گردد که با دشمنانی رویاروی می‌شود: 

( و لک ال له سم ِنه عل بذات آلصّد ور 4. 

و او شا وا اد این و الا رسای 

بخشید» چرا که او از آنچه (در میان دلها و) در اندرون 

سینه‌ها است باخبر است (و از روحیّه و باطن همگان 

آگاه است). 
یزدان سبحان از آنچه در میان دلها و در اندرزون سینه‌ها 
است باخبر و آگاه بود. لذا در حقّ گروه مسلمانان لطف 
و مهربانی کرد و چون ضعف آنان را در اين مسوقعیّت 
می‌دانست ایشان را گرفتار چنین چیزی نکرد. بدین 
سبب مشرکان را در خواب پیغمبر 2 اندک نشان 
داد و ایشان را زیاد نشان نداد. 
خوابی که پیغمبر لو دیده بود دارای رهنمود راستین 
خود بود. پیغمبر خدا 2 دشمنان را در خواب اندک 
دیده بود... هرچند که تعدادشان زیاد بود. ولی توان و 
ارزش معنوی ایشان در پیکار کم بود. دلهایشان خالی 
از درک و فهم فراخ. و خالی از ایمان محزک. و زاد و 
توشه سودمند بود... این حقیقت واقعی که در فراسوی 
ظاهر فریبا و گول زننده بود همان چیزی است که خدا 
آن را به پیغمیر خود نشان داد. و با آن آرامش و 
اطمینان به دلهای گروه مسلمانان انداخت. خدا آگاه از 
رازها و نهانیهای درون مسلمانان بود. می‌دانست که 
آنان تعدادشان اندک است. و دارای ساز و برگ و 
توشة ناجیز هستند. خدا آگاه بود که اگر از فراوانی 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
دشمنانشان مطلع گردند در درونشان جه ضعف و 
هراسی از درگیری به غوغا درمی‌آید. و چه جدال و 
کشمکشی دربارٌ جنگیدن يا نجنگیدن به راه می‌افتد. 
این که موقعیّت چنین به نظرشان آید و تعداد دشمنان را 
اندک ببینند. تدبیر و تقدیری از تدبیرها و تقدیرهای 
خداوند آگاه از رازها و نهانیهای درونها بود. 
هنگامی که دو گروه رویاروی شدند. خواب راستین 
نبوی به شکل عیان از دو طرف تکرار گردید. یعنی 
مشرکان موّمنان را کم می‌دیدند. و مومنان نیز مشرکان 
را اندک می‌یافتند! اين هم همان تدبیر و تقدیری است 
که یزدان مسلمانان را بدان تذکر می‌دهد و به خاطرشان 
می‌آورد. بدان هنگام که از کارزار و رخدادهای پیکار 


۰ آن سخن میداد , 


کم خی 
له ۹۳ ۳ 
در آن زمان خداوند آنان را در نظر شمابه هنگام 
رویاروئی کم جلوه داد. و شما را نیز در نظر آنان کم 
و 
یابد انجام دهد. (اين ارادهٌ خدا بود) و همه کارها و همة 
چیزها (در این جهان) به فرمان و خواست یزدان 
برمی‌گردد (و آنچه او بخواهد می‌شود و بس). 
در اين تدبیر و تقدیر الهی چیزی نهفته بود که هردو 
گروه را بسرای شروع پیکار تحریک می‌کرد و 
قرف آنگیختاند: مومنان دشمنان خود را اندک می‌دیدند 
چون با چشم حقیقت بدانان می‌نگریستند - و مشرکان 
مومنان را اندک می‌دیدند - چون با چشم ظاهر به 
مومنان می‌نگریستند - و از فراسوی هردو حقیقتی که 
هر گروهی از ان دو گروه. طرف مقابل خود را آن چنان 
می‌دید. هدف تدبیر و تقدیر آلهی سر برمی‌زد. و کاری 
به وقوع می‌پیوست که قضا و قدر آفریدگاری بدان 
تعلّق گرفته بود. ۲ 
(وّ ای له تزجع الامُوز >. 


همه چیزها (در این جهان) به فرمان و خواست یردان 





سوره انفال آیات ۴۱-۵۴ 





جزء دهم 

برمی‌گردد (و آنچه او بخواهد می‌شود و بس). 
این‌پیرو» پیرو مناسبی برای تحقّق تدبیر و تقدیر. و 
وقوع قضا و قدر است... چه این‌کار یکی از کارهانی 
است که مرجع آن تنها خدای یگانه است. آن‌گونه که 
خود بخواهد با قدرت خود آن را می‌گرداند. و با ارادة 
خویش به انجام می‌رساند. و چیزی نمی‌تواند سر از 
خط قدرت و فرمان او بکشد. و چیزی در جهان سر از 
نقاب برنمی آورد و روی نمی دهد مگر آنچه قضا و قدر 
الهی بر آن رفته باشد و بر آن برود. 
‌ 
وقتی که کار این‌چنین است... تدبیر و تقدی تدبیر و 
تقدیر یزدان است. مدد و یاری از سوی خدای سبحان 
است. فراوانی شماره نیست که پیروزی را تتضمین 
مي‌کند. ساز و برگ و توشه نیست که سرنوشت کارزار 
را رقم می‌زند و تعیین می‌کند. پس مسلمانان باید که 
متوسّل به اسباب و عللی بشوند که با صاحب تدییر و 
تقدی و صاحب مدد و یاری. و صاحب قدرت و فقوت 
و سلطه. پیوند دارد. و باید از اسباب و عللی بپرهیزند 
که باعث شکست خوردن کافران شد هرچند که دارای 
تعداد و ساز و برگ و توش فراوان بودند. مسلمانان 
همچنین باید از سرمستی و غرور و تکیّر و خود 
بزرگ‌بینی و باطل و باطلگرائی دوری گزینند. و از 
مکر و کید و گول و نیرنگ اهریمن خویشتن را برحذر 
دارند. اهریمنی که چنان کافرانی را به مهلکه انداخت و 
به نابودی کشاند. مسلمانان باید که تنها بر خدا توکُل 
کنند و بس, خدائی که چیره و کاربجا است: 

یام این منوا ذالقیتفَة انوا ارو آذکنوا 


اه مراکم قلحون. و یاه و سول و 
لا تنازعوا فتفشلوا و تهب رک و اضبرُوا 
همع الضابرپن. و تکوئواکالْذین خُرجُوا من 

دارم طرا و رثاءآلناس و دون عن یبل 
ی و اه 4 با یفتلون تحبط. رن هم آلشیطان 
انم و قال: دغب تک یناف دا 
جاز لکم. فلا تراءت الْفتان نکص علی عَعَبَُه 


ما 





لین ف ی کر مَرَضَ: فلا دیسنهم! و من 
یر کل علی له ان له زیر 2 ۳ ُِ#. 
ای ممنان! هنگامی که با گروهی (از دشمنان در میدان 
کارزار) روبرو شدید پایداری نمائید (و فرار نکنید) و 
بسیار خدا را یاد کنید (و قدرت و عظمت و وفای به عهد 
او را پیش چشم دارید و به تضرع و زاریش بخوانید) تا 
(در اینجا) پیروز و (در آخرت) رستگار شوید. و از خدا 
و پیغمبرش اطاعت نمائید و (در میان خود اختلاف و) 
کشمکش مکنید. که (اگر کشمکش کنید) درمانده و 
ناتوان می‌شوید و شکوه و هیبت شما از میان می‌رود 
(و ترس و هراسی از شما نمی‌شود). شکیبائی کنید که 
خدا با شکیبایان است. و مانند کسانی (از قریشیان) 
نباشید که بسیار مغرورانه و خودستایانه و برای 
خودنمائی کردن در برابر مردم (از شهر مکّه به سوی 
میدان بدر) بیرون آمدند و (با نمایش مال و منال و 
قدرت و قوّت خود) مردمان را از راه خدا باز می‌داشتند 
(و از دخول آنان به دين اسلام با تمام توان جلوگیری 
می‌نمودند). خداوند از آنچه می‌کردند آگاه است (و 
کیفر آنان را خواهد داد. به یاد آور) زمانی را که اهریمن 
(با وسوسه‌های خود) اعمالشان را در جلو دیدگانشان 
می‌آراست و می‌گفت: امروز هیچ کس نمی‌تواند بر شما 
پیروز شود. و من همپیمان و یاور شما هستم. امّا 
هنگامی که دو گروه (مومنان و کافران) همدیگر را 
دیدند (و رویاروی شدن) بر پاشنه‌های خود چرخید (و 
از عهد و پیمان خود دست کشید) و گفت: من آز شما 
بیزار و گریزانم. من چیزی را می‌بینم که شما نمی بینید. 
من از خدا می‌ترسم. چرا که خدا سخت کیفر دهنده و 
مجازات کننده است. (به یادآور) آن زمانی را که 
منافقان و کسانی که (ضعیف الایمان بودند و) در 
دلهایشان بیماری (کفر و نفاق سک می‌کشید و در 
غوغا) بود می‌گفتند: اینان را آئینشان مفرور نموده و 
گول‌زده است (این است که چنین آمادهُ رزم و 
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فداکاریند و خویشتن را با دست ما به کشتن می‌دهند. 
اما کافران و منافقان و همه مردمان باید بدانند که) 
هرکس به خدا پشت بندد (خدا او را بسنده است و وی 
را پیروز می‌گرداند و به مقصود می‌رساند) چرا که خدا 
مقتدر و توانا است و کارها را بجاو از روی فلسفه 
انجام می‌دهد (و حق را بر باطل چیره می‌گرداند). 
وه ما از توقای وتاشا رها 
قانونها و قاعده‌هاء و راهنمائیها و رهنمودهاء و شکلها و 
صحنه‌هائی گرد می‌آید. این بندها و بخشها موقعیّتهای 
کارزار را به گونه‌ای پیدا و هویدا و مشخص و معیّن 
می‌دارد که انگار پیکار هم‌اینک زنده و حقیقی جلو 
دیدگان رخ می‌دهد و انسان بدان می‌نگرد. همجنین این 
بندها و بخشها پرده از احساسها و خاطره‌ها و رازها و 
مرزهای درونها به کنار می‌زند... همه اين چیزها را در 
گسترهٌ اندکی از تعبیر به شکل شگفتی به تصویر 
می‌کشد. چیزهائی که برای به تصویر زدن آنها به گسترة 
چندین برابر اين گستره اندک نیاز است. هرچند هم 
جیزی از این چیزها در گسترٌ چندین برابر این گستره 
هم چنان که باید به تصویر زده نمی‌شود, و کار این 
تصویرگری شگفت را نمی‌کند. 
اين آیه آغاز می‌گردد با فریاد زدن مومنان -در زنجيرة 
فریاد زدنهای مکزّری که گروه مسلمانان در سوره با 
آنها فریاد داشته می‌شوند -و با راهنمائی و رهنمود 
ایشان به پایداری و شکیبائی در رویاروئی با دشمنان, 
و توشه برگرفتن از توشهٌ یاری و مددکاری الهی, و 
مجهّز و میا شدن با ساز و برگ کردگاری: 
(یاب لاه فئة قائبتواء و آذکیوا 
کنیا اطخ حون ی له و رَسُول و 
لا تنزضی تلو و 
له مغ لصاب رن 1 خی خرّجوا من 
ویارهم بط و رفاء آلثاس و بصدون عَنْ سسبیل 
ثم و له با یعون حیط 6. ۱ 
ای مومنان! هنگامی که با گروهی (از دشمنان در میدان 


کارزار) روبرو شدید. پایداری نمائید (و فرار نکنید) و 
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بسیار خدا را یاد کنید (و قدرت و عظمت و وفای به عهد 
او را پیش چشم دارید و به تضرع و زاریش بخوانید) تا 
(در دنیا) پیروز و (در آخرت) رستگار شوید. و از خدا و 
پیغمبرش اطاعت نمائید و (در میان خود اختلاف و) 
کشمکش مکنید. که (اگر کشمکش کنید) درمانده و 
ناتوان می‌شوید و شکوه و هیبت شما از میان می‌رود 
(و ترس و هراسی از شما نمی‌شود). شکیبائی کنید که 
خدا با شکیبایان است. و مانند کسانی (از قریشیان) 
نباشید که بسیار مغرورانه و خودستایانه و برای 
خودنمائی کردن در برابر مردم (از شهر مکّه به سوی 
میدان بدر) بیرون آمدند و (با نمایش مال و منال و 
قدرت و قوّت خود) مردمان را از راه خدا باز می‌داشتند 
(و از دخول آنان به دين اسلام با تمام توان جلوگیری 
می‌نمودند). خداوند از آنچه می‌کردند آگاه است (و 
کیفر آنان را خواهد داد). 
اینها است عوامل پیروزی راستین: پایداری هسنگام 
برخورد و نبرد با دشمن, با ذ کر ۳ خدا پیوند و 
رابطه داشتن, اطاعت از خدا و پیغمبر عَلشَل, دوری از 
کشمکش و پرهیز از اختلاف. شکیبائی بر مشکلات و 
زهمات کارزار و پرهیز از سرمستی و غرور و 
ریا کاری و ستمکاری. 
پایداری سرآغاز راه ببه سوی پیروزی است. چه 
پایدارترین دو گروه چیره شونده‌ترین آن دو گروه 
است. کسانی که ایمان آورده‌اند چه می‌دانند چه بسا 
دشمنانشان به درد و رنج بیشتر از درد و رنج ایشان 
گرفتار باشند. امّا آنان امیدوار به چیزی از جانب خدا 
نباشند که مومنان بدان امیدوارند. لذا دشمنان ایشان 
مدد و باری یزدان را نمی‌پایند تا برای رسیدن به آن 
گامهایشان و دلهایشان برجای بماند. و ثابت و استوار 
و بدون بیم و هراس بایستند. مومنان چه بسا اگر لحظة 
دیگری پایداری کنند و ماندگار بمانند دشمنانشان 
خوار گردند و از پای درأیند. چه چیزی پاهای مومنان 
را لرزان می‌سازد. در حالی که آنان به یکی از دو چیز 
خوب و نیکو ایمان و اطمینان دارند: شهید شدن یا 
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پیروز شدن؟ در صورتی که دشمنانشان جز و 
نزدیک جهان را نمی‌خواهند. و آزمند بر این زندگی 
شتا زندگی‌ای که گمان می‌برند بت تیال ان 
آرزوئی. و پس از آن حیاتی برای ایشان نیست. و 
هیچ‌گو نه زندگی جز این زندگی وجود ندارد! 
و امّا زیاد به یاد خدا بودن و بسیار ذکر خدا کردن. 
هنگام رویاروئی با دشمنان, اين چیزی است که پیوسته 
مومنان بدان رهنمود می‌شوند. همچنین تعلیم مستمرزی 
است که در دلهای گروه ممنان مستقرّ و برجا است. و 
قرآن مجید آن را در تاریخ ملّت مسلمان در کاروان 
تاریخی ایمان نقل و روایت کرده‌است. 
از جملهٌ چیزهائی که قرآن مجید از سخنان جادوگران 
فرعون روایت می‌کند. بدان هنگام که ناگهان دلهایشان 
رام ایمان می‌گردد. و فرعون ایشان را به‌شکل سخت 
هراسناک و زشت و سرکشانه تهدید می‌کند. اين گفتة 
آنان است: 

(وّ نا تلم ما زا زب یا 


۱ 2 و 


1 سل : ۱۵ 
ربا لاجاء‌تنا. 
مُسلمین 6. 


ایراد یو ۱۲۲۳ 


۰ 3 


نیست که ما به آیات روشن و معجزات پروردگارمان - 
وقتی که به ما رسیده است -ایمان آورده‌ايم (و فرمان 
خدای خود را لبتک گفته‌ایم). پروردگارا! صبر عظیم به 
ها موضفت قزهاو ما راختلمان بیان .۰ (خرافت/۱۳۶ 
نله مها هو ان سس ار گنورهآترگ: 
مومن بنی‌اسرائیل نیز روایت می‌کند. بدان هنگام که در 
برابر جالوت و سپاهیان او قرار گرفته‌اند. ایسن گُفتة 
ی ۱ 

رین قرغ یا صبرا 7 مت آقد 

علی رم الکافرین ». 

پروردگارا! (آب) صبر و شکیبائی بر (دلهای) ما برین و 

گامهایمان را ثابت و استوار بدا و مارا بر جمعیّت 

کافران پیروز بگردان. (بقره | ۲۵۰) 
و از جملهٌ چیزهائی که قسرآن مجید آنها را دربارة 
دسته‌های مومنان در طول تاریخ در هنگامةٌ رویاروئی 
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با پیکار و کارزار روایت می‌کند. این‌گونه مطالبی 


کی ۶ 9 و 4 9 قا-] مه #ل ۳ ۳۹ رل 
وکا ی من ی قاتل مَعه ربیون کثیر. ما وهنوا زا 
)عم ۰ س 0 1 ۳ مسا 
صامهم ی سبیل الله. و 7 ماض ترا و ای 
و و نز ور ‌‌ 


له یب الضابر ین. و ها کان رم ال آن الوا 
یا آغفونا وا و |شراقنا ی آشرناء وب 


فدامناء و اضر نا لالم الکافرپن . 
و چه بسیار پیغمبرانی که مردان خدای فراوانی به 


م ط0< 


همراه آنان کارزار می‌کرده‌اند و به سبب چیزی که در 

راه خدا بدانان می‌رسیده است (از قبیل: کشته شدن 

برخی از یاران و مجروح شدن خود و دوستان) سست 

و ضعیف نمی‌شده‌اند و زبونی نشان نمی‌داده‌اند (و 

بلکه شکیبائی می‌کرده‌اند) و خداوند شکیبایان را 

دوست می‌دارد. و (اين عمل ایشان به هنگام سخنی 

بود. و در این وقت) گفتارشان جز این نبود که می‌گفتند: 

پروردگارا! گناهانمان را ببخشای و از زیاده‌رویها و 

تندرویهایمان صرف‌نظر فرمای و گامهایمان را ثابت و 

استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان. 

(آل عمران / ۱۴۶و ۱۴۷) 

این تعلیم در اندرون گروه مسلمانان مستقر گردیده بود. 
این بود زمانی که در روز دوم ببرای بیرون آمدن 
فراخوانده شدند. ایین تعلیم در دلها و درونهایشان 
حاضر و آماده بود: 

(الذ, ن فال فم لاش آلناش د فا لکم 

فاخرهُم فزادهم ایا فاا+حشت له ره 

بل . 

آن کسانی که مردمان بدیشان گفتند: مردمان (قریش 

برای تاختن بر شما دست به دست هم داده‌اند و) بر 

ضد شما گرد یکدیگر فراهم آمده‌اند. پس از ایشان 
بترسید؛ ولی (چنین تهدید و بیمی به هراسشان 
بلکه برعکس) بر ایمان ایشان افزود و گفتند: 
خداما را بس, و او بهترین حامی و سرپرست است. 

(آل عمران / ۱۳۳) 


یاد خدا و ذکر او به هنگام رویاروئی با دشمن, وظائف 


نینداخت؛ د 
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و تکالیف گوناگونی را به انجام می‌رساند: این کار 
پیوند با نیروئی است که مغلوب نمی‌گردد و شکست 
داده نمی‌شود. اعتماد و اطمینان به خدائشی است که 
یساران و دوستان خود را کمک می‌کند و باری 
می‌رساند. در عین حال حقیقت کارزار و انگیزه‌ها و 


هدنهای پیکار را پیش چشم‌اوردن اننت: کاز رای 





است برای خدا انجام می‌شود. تا الوهیّت او در زمین 
استقرار پذیرد و برجای گردد. و طاغوتهای غاصب این 
الوهیّت رانده شوند و از میان برده شوند. لذا کارزاری 
است که برای بالا و والا رفتن سخن و فرمان یزدان 
انجام می‌پذیرد. نه برای آقائی یک نژادی یا تیره‌ای از 
مردمان... همجنین این‌کار مکّد کردن این و ظیفه است - 
وظیفهٌ یاد خدا و ذکر او - در دشوارترین اوقات و در 
سخت‌ترین موقعیتها... هم اينها هم الهامها و پیامهای 
ارزشمندی در کارزار است. و آنها را این تعلیم ربانی 
پیاده می‌کند و تحقق می‌بخشد. ۱ 
و امّا بخش اطاعت از خدا و از پیغمبرش, بدان خاطر 
است که مسلمانان به کارزار بیردازند در حالی که پیش 
از هرچیز تسلیم فرمان خدا باشند. اگر چنین کنند اسباب 
و علل کشمکش و موجبات و انگیزه‌های جدالی منتفی 
می‌گردد که به دنبال دستور به اطاعت روی می‌دهد: 
و لا تنازغُوا شلوا و مب رعکم >. 
و (در میان خود اختلاف و) کشمکش مکنید. که (اگر 
کشمکش کنید) درمانده و ناتوان می‌شوید و شکوه و 
هیبت شما از میان می‌رود (و ترسی و هراسی از شما 
نمی شود). 
مردمان به جدال و کشمکش نمی‌پردازند مگر زمانی که 
مراکز رهبری و راهنمائی متعدّد گردد. و مگر زمانی که 
از هوا و هوس پیروی شود و این‌چنین هوا و هوسی 
دیدگاه‌ها و اندیشه‌ها و اراء و افکار را رهنمود کند. 
زمانی که مردمان تسلیم خدا و پیغمبرش گردند نخستین 
سبب جدال و کشمکش از میانشان رخت برمی‌بندد. و 
دیتگاه‌های اراق افکار دزشاره مساله‌ای که پتیش 
می‌آید و مطرح می‌شود. به اختلاف منتهی نمی‌شود. 
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چرا که اختلاف آراء و افکار نیست که جدال و 
کشمکش را برمی‌انگیزد. بلکه چیزی که باعث جدال و 
کشمکش می‌شود هو و هوسی است که موجب می‌گردد 
هر صاحب نظری بر نظریّه و دیدگاه خود پافشاری کند 
هرچند که برای او حق در مسألهٌ مسطرح شده پیدا و 
هویدا باشد. بلی انگیزةٌ جدال و کشمکش بیشتر این 
است که هر صاحب‌نظری «ذات خود» را در یک که 
ترازو بنهد. و حق را در کف دیگر آن بگذارد. و در 
اصل ذات خود را بالاتر از حقّ ببرد و برتر از حسق 
بداند!.. از اینجا است که این تعلیم اطاعت از خدا و 
بیغمیرش در وقت کارزار انجام می‌پذیرد... این 
آموزش از جملة عملیّات «خویشتنداری و پایداری» 
در گیراگیر کارزار است. و از زمر چیزهائی است که 
چاره‌ای از آنها در جرگة پیکار نیست... این اطاعت از 
رهبری والا و فرماندهی بالا در کارزار است که اطاعت 
از فرمانده سپاه از آن سرچشمه می‌گیرد. اطاعت از 
مقام رهبری و به پیروی از آن از افسر یا فرمانروای 
لشکری, اطاعت زرف دل و درون است. نه فقط 
اطاعت از نظم و ترتیب مصطلح و موجود در میان 
انا ولتگرهنی که زا خندا عنقاد کی ندز 
نمی‌رزمند. و دوستی ایشان در برابر مقام رهبری اصلا 
بر دوستی خدا استوار نبوده و محض رضای او نیست... 
فرق این اطاعت و آن اطاعت بسیار, و فاصلةّ میان آن 
دو بسی فراخ و کاملاً پدیدار است. 
و اما صبر و استقامت. صفتی است که برای فرورفتن به 
جرگهٌ کارزار چاره‌ای از آن نیست. هرگونه کارزاری که 
باشد: کارزار در پهنه زوایای درون و يا پیکار در پهنة 
فراخنای بیرون: 

( و آضبُوا لمع لطابرین ‌. 

شکیبائی کنید که خدا با شکیبایان است. 

این همراهی یزدان. ضمانت رهائی از بلاها و دستیابی 
به آرزوها و چیره شدن و نجات یافتن است. 
واپسین آموزش مانده است: 


۱ مریرع لو 72 


ولا تکولواکالذین خُرَجُوا من دارهم بطرا و 
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رثاءآلثاس و بضدون عَن سبیل ال وّاثا با 
یعون حیط 5 
و مانند خاش (از قریشیان) نباشید که بسیار 
مغرورانه و خودستایانه و برای خودنمائی کردن در 
برابر مردم (از شهر مکّه به سوی میدان بدر) بیرون 
آمدند و (با نمایش مال و منال و قدرت و قوّت خود) 
مردمان را از راه خدا باز می‌داشتند (و از دخول آنان به 
دین اسلام با تمام توان جلوگیری می‌نمودند). خداوند 
از آنچه می‌کردند آگاه است (و کیفر آنان را خواهد داد). 
واپسین آموزش می‌ماند تا گروه مسلمانان را از این 
باه دار که هه کت وا 
قدرت و شوکت خود برای جنگ بیرون بيایند. و نعمت 
قدرت و شوکتی راکه خدا بدیشان داده است در راهی 
یکار برند که خدا آن راه را نخواسته است و نیسندیده 
است... گروه مومنان تنها برای جنگ در راه خدا بیرون 
می‌آیند. بیرون می‌روند تا الوهیّت یزدان سبحان را در 
زندگی مردمان بیان دارند و استقرار بخشند. و بندگی 
بندگان را خاص ایزد یگانه کنند و بس. بیرون می‌روند 
تا طاغوتهائی را درهم شکنند که حسق یزدان را در 
بندگی بندگان برای ایزد متان غصب می‌کنند. و با بر 
کر ها کش له رای سک زو 
بدون اجازٌ خدا و بدون اجاز شرع او - گروه مومنان 
ون نزن | من تا ازادی «انسان» را در «زمین» از 
#وسه برای غیر خدا اعلان کنند. آن بندگی که 
نیت و کرامت انسان را خوار و زبون می‌گرداند. 
قَ ممنان بیرون می‌آیند تا شخصیتها و ناموسها و 
بزرگواریها و ازادیهای انسان را نگاهبانی و نگاهداری 
کنند. نه این که برای این بیرون بیایند بر مردمان 
ریاست کنند و پر کی فروشند. و ایشان را به نکن 
خود کشانند. و به نعمت قدرت و شوکت سرمست و 
مغرور شوند و چنین زشت و پلشت از آن بهره‌برداری 
کنند. کرو فوفتان یروت اش ایند تا نطو ر کی دز 
کارزار سود خود را در نظر نگیرند و برای خود چیزی 
نخواهند: لا پیروزی و چیرگی را جز برای اجرای 
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اطاعت از خدا نمی‌خواهند و در ِ_ به فرمان یزدان 
لبیک نمی‌گویند. تنها 
می‌خواهند برنامة خدا در _ پیاده شود. و سخن 
خدا در زمین بالا رود و فرمان او برتری گیرد. گذشته 
از همه اینها فضل و لطف و خشنودی و رضایت خدا را 
می‌جویند... حتی غنائمی که کارزار پدیدار می‌گرداند 
از جملهٌ فضل و لطف الهی است... 
شکل بیرون آمدن سرمستانه و ریاکارانه, و بازداشتن 
مردمان از راه یزدان. جلو چشمان گروه مسلمانان 
حاضر و آماده بود. آن را در بیرون آمدن قریشیان بدان 
شکلی که در آن بیرون‌آمده بودند می‌دیدند. تصویر 
سرانجامی که این بیرون آمدن بدان انجامید نیز جلو 
چشمانشان مجسم بود. و دیده بودند که قریشیان چه 


جز برای اطاعت از ایزد فا[ 


دیدند و چه‌چشیدند. قریشیان در آن روز با تمام تفاخر 
و نازش و تکبّر و خودنمائی بیرون آمدند و با خداو 
پیغمیرش دشمنی ورزیدند و جنگیدند و در آخر 
کارزار با کوله‌بار خواری و ناامیدی و شکست و گریز 
برگشتند... یزدان سبحان گروه مسلمانان را به یاد چیزی 
می‌اندازد که در برابر دیدگانشان حاضر و آماده است و 
دارای ۳ و پیام خود است: 
وب ٩‏ تکوواگالذین خَرجُوا من دیارهم بطرا و 
اه اس و دون عن صیبل ان وف 
یعون محیط ‌. 
و مانند اش (از قریشیان) نباشید که بسیار 
مغرورانه و خودستایانه و برای خودنمائی کردن در 
برابر مردم (از شهر مکه به سوی میدان بدر) بیرون 
آمدند و (با نمایش مال و منال و قدرت و قوّت خود) 
مردمان را از راه خدا باز می‌داشتند (و از دخول آنان به 
دین اسلام با تمام توان جلوگیری می‌نمودند). خداوند 
از آنچه می‌کردند آگاه است (و کیفر آنان را خواهد داد). 
سرمستی و غرور و ۰ و اب و بازداشتن 
گفتار ابوجهل جلوه‌گر و 
نمابان است. بدان‌گاه که قاصد ابوسفیان پس از 
گذراندن کاروان از کنار دریا و نجات از کمین 


از راه خدا, شمه و همه در 
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مسلمانان به پیش ابوجهل آمد و پیام ابوسفیان را بدو 
رساند که در آن از ابوجهل خواسته‌بود لشکریان را 
برگرداند. چه نیازی به جنگ با محمّد و یارانش نمانده 
است... قریشیان دوشیزه گان خواننده و دف‌زنان را با 
خود بیرون آورده بودند و شتران را در مسیر راه 
سرمی بر یدند. ابوجهل گفت: تسه تزا سم گناد 
بزنمی گردیم تا وارد بدر نشویم. و سه روز در آن‌جا 
نمانیم. و شتران را دبسح نکنیم, و خوراک و طعام 
نخوریم. و می و شراب ننوشیم. و دوشیزگان خواننده 
برایمان نخوانند و ننوازند. و برای هميشه عربها از ما 
نتر سند برنمی‌گردیم». 
هنگامی که قاصد برگشت و پاسخ ابوجهل را به 
ابوسفیان رساند. ابوسفیان گفت: «واویلا به حال قوم 
من! اين کار عمرو پسر هشام - یعنی ابوجهل - است. 
نخواسته است برگردد. چون وتان ردان توف 
است. او ستم کرده است. ستم هم کاستی و بدبیاری 
است. اگر محمّد بلائی به سپاهیان برساند خوار و زبون 
می‌گردیم». 
تسپربزتی وهتوتباری ابسوسلیان عسفت:دایت 
محمّد ءَصَلّ بر سپاهیان قریش دست یافت. و مشرکان 
بر اثر سرمستی و غرور و ستم و خودنمائی ۳ 
تن از راه خدا خوار و زبون شدند, و بدر پشت 
اشعنای را شکست: 

(و الا یعون حیط ». 

خداوند از آنچه مدای رم آگاه است (و کیفر آنان را 


خواهد داد). 


و بازداشتن 


کاری از کارهایشان از دست یزدان به‌در نمی‌رود و 
فوت نمی‌شود. و نیروئی از ایشان خدای را درمانده 
نمی‌سازد. و او از هرسو ایشان را فراگرفته است و از 
کارهائی که می‌کنند از هرجهت آگاه است. 

روند قرآنی به پیش می‌رود. وسوسه آهریمن را به 
تصویر می‌کشد که دارد مشرکان را برمی‌انگیزد و برای 
این خروح تحریک و تشویقشان می‌نماید. آن خروج و 
بیرون آمدنی که خواری و زبونی و ناامیدی و زیان و 
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شکست نهره انشتان کرد؛ 
و اد رین طم الشیطان ام و فال: ۰ غالب 


تک زین لس داز از لک ۷ تواعت 


9 ۳ 7 تشد 15 
ری نا رو ن» ۲1 او ات اف 
العقاب » 
(به یاد آور) زمانی را که اهریمن ی (با وسوسه‌های خود) 


اعمالشان را در جلو دیدگانشان می‌آراست و می‌گفت: 
امروز هیچ‌کس نمی‌تواند بر شما پیروز شود و من 
همپیمان و یاور شما هستم. اما هنگامی که دو گروه 
(مومنان و کافران) همدیگر را دیدند (و رویاروی 
شدند) بر پاشنه‌های خود چرخید (و از عهد و پیمان 
خود دست کشید) و گفت: من از شما بیزار و گریزانم 
من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید. من از خدا 
می‌ترسم. چراکه خدا سخت کیفر دهنده و مجازات 
کننده است. 
درباره این آیه, و دربار؛ُ حادثه‌ای که این آیه بدان 
اشارت دارد. روایتهای زیادی نقل شده است. در میان 
آن روایسات حسدیثی از رسول خدا لصو روایت 
نگردیده است مگر حدیثی که مالک آن را در موطاً ذکر 
کرده است و گفته است: احمد پسر فرج برایمان روایت 
دای فتاه الماک شیر عدالفایه ره 
ماجشون روایت کرده است و گفته است: مالک از 
ابراهیم پسر ابوعبله, و او از طلحه پسر عیداله پسر 
گنه رات ردنت که رنف مرو 


انتتت: 


(ما رنی ای ۱ 

دح و لاأفیظط من یوّم عرَفةه و ذلک ها یری من 
تْزیل آلَحمة و عفر عن آلذئوب. الا ها ری یوم 
0 


اهریمن روزی دیده نشده است که خوارتر و پست‌تر و 
رانده‌تر و خشمگین‌تر در أ 


بدان علت است که در روز عرفه نزول رحمت و عفو از 


ن‌ از روز عرفه باشد و ان 


کناهان را می‌بیند... مگر در روز بدر (که دید جبرئیل 
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فرشتگان را مرتب و منظم و راست و ریز می‌کتد.(۱) 
عرض کردند: ای پیغمبر خدا! اهریمن روز بدر چه دیده 
است؟ فرمود: 

(م له رأی جبرّیل یرع اللانْکة). 

اهریمن جبرئیل را دید که فرشتگان را صف‌آراشی و 

مرتب و منظم می‌کند. 
در این روایت عبدالملک پسر عبدالعزیز پسر ماجشون 
است. و او ضعیف الحصدیث است. و حدیث مرسل 
است (۳) 
و امّا ساثر روايتها از اين عباس 
راه علی پسر ابوطلحه. و راه ابن جریج» و از عروه پسر 
زبیر از راه ابن‌اسحاق, و از قتاده از راه سعید پسر جبیر. 
و از حسن, و از محمّد پسر کعب. منقول است. اینها 
نمونه‌هانی است از روایت ابن‌جریر طبری: 
# مثنی برایم روایت کرده است و گفته‌است: عبدالله 
پسر صالح برایم روایت کرده است و گفته است: معاویه 
ای ی اه وا رت و 
است و گفته‌است: ابلیس روز بدر با سپاهی از اهریمنان 
آمد و پرچمی با خود داشت, به شکل مردی از بنی 
مدلح. خود ابلیس در سیمای سراقه پسر مالک پسر 
و وی رس بت ۱7۲ 

(ل غالبِ لکم الم من آلناس و نی ار لکم 6. 

امروز هيچکس نمی‌تواند بر شما پیروز شود و من 

همپیمان و یاور شما هستم. 
هنگامی که مردمان صف آرائی کردند پیغمبر خدا لت 
مشتی خاک برداشت و ان را به سوی چهره‌های 
کردند و رفتند. جییر به 
ابلیس رو کرد. وقتی که او را دید دستش در دست 
مدق از عشنر کان بود, دشت وه راز دنت ان مد 


- رضی الّه عنه - از 


مشرکان انداخت. انان پشت 


پیرون اورد و او و پیروانش پشت کردند و رفتند. آن 
مرد گفت: ای سراقه ایا تو گمان مسی‌بری همپیمان و 


یاور ما هستی؟ گفت: ۲ 
(انی آری ما لا تون ان آخاف ال ال دید 
العقاب >. 
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من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید. من از خدا 
می‌ترسم. چراکه خدا سخت کیفر دهنده و مجازات 
کننده است. 
این وقتی بود که فرشتگان را دیده بود. 
# اپن حمید برایمان روایت کرده است و گفته است؛: 
سلمه برایمان روایت کرده است و گفته است: این 
اسحاق گفته است: یزید پسر رومان برایم از عروه پسر 
زبیر روایت کرده است که گفته است: هنگامی که 
قریشیان تصمیم گرفتند حرکت کنند به یاد دشمنانگی 
موجود در میان خود و میان بنوبکر افتادند. این امر 
نزدیک بود ایشان را از تصمیم خود برگرداند. ابلیس در 
سیمای سراقه پسر مالک پسر جعشم مدلجی که از 
بزرگان کنانه بود نزد ایشان پیدا شد و گفت: من تضمین 
می‌کنم که کنانه از پشت سر به شما حمله نمی‌کنند و 
کاری را که دوست نمی‌دارید انجام نمی‌دهند. پس 
قریشیان شتابان بیرون آمدند. 
#بشر پسر معاذ برایمان روایت کرده است و گفته‌است: 
یزید. و سعید از قتاده سخن ابلیس را روایت کردهاند 
ولد ینم آشیطان اعاهم 4 قسا مس زسه ۸ 
( شدید العقاب . و گفته‌اند: برای ما بیان شده‌است 
که لین جت یل (] وس که فد شنگا وبا از رتانن 
می‌آیند. دشمن خدا دانست که با فرشتگان نمی‌تواند 
کاری بکند و گفت: 
نی آری ما لا ترزن. ٍن اف اه َِ 
من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید. من از خدا 
می‌ترسم. 
به خدا سوگند دشمن خدا دروغ گفته‌است و ترس و 
هراسی از خدا نداشته‌است. بلکه دانسته است که تاب و 


توانی ندارد و نمی‌تواند از چیزی جلوگیری کند و بلا و 


۱- دنبالهٌ حدیث اين چنین است: ری چنرئیل رُغْ الملانکد... (مترجم) 
۳۲- حدیث مرسل حدیثی است که اسناد آن به شکلی از اشکال منقطع و 
گسیخته باشد. برخی هم گفته‌اند مرسل آن است که یک شخص تابعی آن 
را از پیغمبر رَلنضَه روایت کرده باشد. (نگا: مدمه امام نووی بر صحیح 
مسلم. صفحة ۵۴ (مترجم) 
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مصیبتی را برگرداند. چنین گفته‌است. این‌هم عادت 
دشمن خدا است نسبت به کسی که از او فرمانبرداری 
کند و مطیع او گردد. هرزمان که حقّ و باطل درگیر 
شوند, پیروان خود را به بدترین شکل تحویل شرّ و بلا 
می‌دهد. و خود در این اوضاع و احوال از آنان بیزاری 
می‌جوید و دوری می‌گزیند. 
ما این وهای که ادن فین ظلال القرآن» در بیش 
گرفته‌ايم. بدین امور غیبی بطور مفصّل نمی‌پردازيم 
اموری که آیات قرآنی يا احادیث نبوی صحیح متواتر 
دربار آنها وارد نشده باشد. اینها از زمره امور 
اعتقادی است. اموری که جز با نصّی بدین پایه و مایه 
نمی‌توأن از آنها پیروی کرد و ملزّم بدانها شد. ولی در 
عین حال راه انکار در پیش نمی‌گیریم و آنها را مردود 
نمی‌شماریم. 
در این رخداد. نص قرأنی در دسترس است. نصی که 
ثابت می‌کند ابلیس اعمال مشرکان را بسرای مشرکان 
آراسته و پیراسته است. و ایشان را برای بیرون آمدن 
دل و جرأت بخشیده است با اعلان پناه دادن بدیشان و 
یاری رساندن بدانان. گذشته از این وقتی که دو گروه 
همدیگر را دیده‌اند و به یکدیگر نگر یسته‌اند: 
تکص عل عقینه و فال: ٍ بريء نکم آری 
مالا رون نی آخاف اف و اقا دید العقاب ». 
بر پاشنه‌های خود چرخید (و از عهد و پیمان خود 
دست کشید) و گفت: من از شما بیزار و گریزانم. من 
چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید. من از خدا می‌ترسم. 
چراکه خدا سخت کیفر دهنده و مجازات کننده است. 
ابلیس ایشان را خوار داشت وبه ترک آنان گفت تا تنها 
خودشان به سرنوشت شوم خود گرفتار آیند. و به وعده 
و پیمانش با ایشان وفاء نکرد. 
ولی ما چگونگی و کیفیتی را نمی‌دانيم که ابلیس بدان 
اعمال مشرکان را برای مشرکان آراسته و پیراسته 
است. و چگونه بدیشان گفته‌است: امروز کسی از 
مردمان بر شما پیروز نمی‌شوند و من یاور و همپیمان 
شمایم. و چگونه بر پاشنه‌های خود برگشته‌است و 
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ما فقط قاطعانه نمی‌توانیم از کیفه کیفتت و چگونگی سخن 
گوئیم. چرا که کارهای اهریمن همه غیب است. و ما را 
نسزد که قاطعانه چیزی را دربارهٌ کارهایشان بیان داریم 
مگر در حدود نص مسلم و قطعی. نصْ هم در اینجا 
کیفیّت کار را بیان نمی‌دارد. بلکه تنها رخ‌دادن واقعه را 
ثابت می‌کند. 
تلاش و اظهار نظر ما در اینجا به پایان می‌اید. و به 
شیوه و روالی هم نمی‌گرائيم که شیخ محمّد عبده در 
تفسیر خود در پیش گرفته است و تلاش می‌کند هر کار 
غیبی از اين قبیل را توجیه و تأویل کند. توجیه و تأویل 
معیّن و مشخصی که حرکت حسّی را از این گونه جهانها 
و از این دست پدیده‌ها بازمی‌گیرد و نفی می‌کند. 
همچون سخن شیخ محمدرشید رضا در تفسیر خود 
همین آیه: 

و ربنم آلشیطان آخاطم و قال: لا الب 

کم الوم من آلناس و نی ار کم ». 

(به یاد آور) زمانی را که اهریمن (با وسوسه‌های خود) 

الا ای ان تیدگا تشاد مر ارات وش کفت 

امروز هیچ‌کس نمی‌تواند بر شما پیروز شود. و من 

همپیمان و یاور شما هسنم. 
یعنی ای‌پیغمبر! برای مومنان بیان کن آن زمانی را که 
اهریمن برای مشرکان اعمالشان را با وسوسة خود 
آراست. و بدیشان با خطره‌ها و به دل افکندنها گفت: 
اقتویا کت از مردمان بر شما غالب نمی‌آید و چیره 
نمی‌گردد. نه پیروان ضعیف محمّد و نه جز ایشان از 
قبائل عرب دیگر. شما از لحاظ نفرات نیرومندتر و 
قوی‌تر و از لحاظ تعداد افراد بیشتر و از دلیری 
زیادتری برخوردارید. من هم گذشته از اینها - یا در 
حالی که -یاور و همپیمان شما هستم. بیضاوی در 
تفسیر خود گفته است: اهریمن به دل آنان انداخت که 
پیروی ایشان از او در کارهائی که موجب نزدیکی به 
خدا گمان می‌برند. ایشان را پناه می‌دهد و نجات 
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می‌بخشد. تا آنجا که گفته‌اند: خداوندا! راه‌یافته‌ترین دو 
گروه و برترین دو آئین را یاری فرما و مدد رسان. 
( فلا تراءعت الفتنان نکص عَلی عقبیه . 
امّا هنگامی که دو گروه (ممنان و کافران) همدیگر را 
دیدند (و رویاروی شدند) بر پاشنه‌های خود چرخید (و 
از عهد و پیمان خود دست کشید). 
یعنی وقتی که هریک از دو گروه متقابل یکدیگر به 
همدیگر نزدیک شدند. و به گونه‌ای نزدیک گردیدند که 
همدیگر را می‌دیدند و وضع یکدیگر را می‌دانستند. 
پیش از اين که در کارزار همدیگر را ملاقات کنند و 
آتش جنگ با همدیگر را برافروزند. عقبگرد می‌کردند 
و بر پاشنه‌های پاهای خود می‌چرخیدند. کسانی که از 
مفسّران گفته‌اند: مراد از دیدن. برخوردکردن است. 
اه هداد ماه انم ینابم ار ارات 
پیراستن پیکار و تحریک و تشویق ایشان به کارزار 
دست کشیده است. لذا سخن جنبه تمثیل را دارد. 
وسوسه کردن اهریمن تشبیه شده‌است به حال و وضع 
کسی که به کاری رومی‌کند. و ترک کردن آهریمن 
تشبیه شده‌است به حال و وضع کسی که از انجام آن 
کار برمی‌گردد و بدان پشت می‌کند. سپس بر این امر 
چیزی را می‌افزاید که دال بر بیزاری و گریز اهریمن از 
ایشان باشد و برساند که او به ترک ایشان گفته‌است و 
آنان را به حال خود رها کرده است. و آن این است: 
و فال: نی بریء مُنْکم» نی آری ما لا رون نی 
آخاف اه 4. ۱ 
و گفت: من از شما بیزار و گریزانم. من چیزی را می‌بینم 
که شما نمی‌بینید. من از خدا می‌ترسم. 
یعنی اهریمن از ایشان بیزاری نشان داد و گریخت, و بر 
ایشان ترسید. و از حالشان ناامید گردید. وقتی که دید 
یزدان مسلمانان را با فرشتگان یاری و مدد می‌رساند. 
تسه ی که ارت 
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جملهٌ مستأنفه و مستقلی باشد. 
می‌گویم: معنی این خواهد بود که سپاهیان اهسریمن 
ناپاک در میان مشرکان پخش و پراکنده بوده‌اند و با 
تماس با ارواح ناپا کشان ایشان را وسوسه کرده‌اند و 
برانگیخته‌اند و گول زده‌اند و سرمست از غرور 
نموده‌اند. همان گونه که فرشتگان در میان مژمنان پخش 
و پراکنده بوده‌اند و با تماس با ارواح پاکشان چیزی را 
بدیشان پیام داده‌اند و الهام کرده‌اند که در پرتو آن 
دلهایشان را برجای داشته‌اند و بر اعتماد و اطمینانشان 
به وعده پیروزی خدا و یاری و مدد او افزوده‌اند...». 
این گرایش ظاهری به تفسیر اعمال فرشتگان به این که 
کارهایشان تنها تماس با ارواح مومنان بوده است. و در 
جای دیگری قاطعانه گفته‌است که فرشتگان در جنگ 
بدر نجنگیده‌اند. هر چند که فرموده یزدان بزرگوار 
این جنین است: 
(قَاضریوق عناق و آضربوا مهم کل 
سرهای آنان را بزنید (و از هم بشکافید که بر گردنهای 
ناپاکشان سنگینی می‌کند) و دستهای ایشان را ببرید (و 
پنجه‌هایشان را پی‌کنید). (انفال / ۱۳) 
و کردار اهریمن را به تماس او با اروام مشرکان تفسیر 
ردق شیر هو روال این مکتت بطر رکلی است شیب 
به سخن محمدرشیدرضاء تفسیر «طْیرا باییل» به 
معنی میکروبهای حصبه! در تفسیر جزء عم شیخ محمّد 
تیوه اس انتها هنمه فت هه اوقم و نات 
نصوص مربوط به مور غیبی است. در مواردی که 
نیازی به این چنین توجیه‌ها و تأویلهائی نیست. زیرا 
چیزی که انسان را نیازمند به توجیه‌ها و تأُویلها کند و 
از معنی ظاهری و صریح واژگان باز دارد. در میان 
تیش آنخه پایتدن ای فوارو که اي است گنه 
اندازهٌ خودٍ نصوص سخن گفت و از شرح و بسط بیشتر 
خودداری کرد. شرح و بسطی که نصوص روشن و 
اشکان فال بر آن‌توبایی آن تگه: ای فعرفو 
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روالی است که ما عملا در پیش گرفته‌ایم (۱) 
بگذریم هنگامی که افریمن مشرکانی راگول مر 3 
از شهر و دیار خود سرمست و ریاکارانه بیرون آمده 
بودند و دیگران را از راه خدا بازمی‌داشتند. و ابملیس 
ایشان را برای بیرون آمدن تشویق و تحریک می‌کرد. 
تم اسان را بش ال شروززها مرا نویه دی 
سرنوشت شوم خودشان می‌سپرد. منافقان و کسانی که 
در دلهایشان ضعف و سستی بود. درباره گروه ممنان 
گمانهای بدی می‌بردند. با دلهای خراب و با نگاه‌های 
ظاهربین مادی گول‌زنندهٌ خود چنین می‌دیدند که گروه 
اندک و ضعیف موّمنان که هم در شماره اندک و هم 
دارای توشه و ساز و برگ کمی هستند با سپاهیان 
فراوان مشرکان رویاروی می‌گردند. و مومنان خود را 
به مهلکه می‌اندازند. مومنانی که گول دیین خود را 
خورده‌اند و گمان می‌برند که آئینشان ایشان را کمک و 
یاری می‌دهد یا آنان را می‌پاید و محافظت می‌نماید: 
«ذ ول اون راذن فی فلومیم مرَضَ: غر 
فّلاء یلم . "۳ 
(به یادآور) آن زمانی را که منافقان و کسانی که 
(ضعیف الایمان بودند و) در دلهایشان بیماری (کفر و 
نفاق سَرّک می‌کشید و در غوغا) بود» می‌گفتند: اینان را 
آئینشان مغرور نموده و گول زده است (این است که 
چنین آمادهٌ رزم و فداکاریند و خویشتن را با دست ما 
به کشتن می‌دهند). 
گویند: منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری بوده 
گروهی از مردمانی بودند که در مکه به اسلام گرایش 
داشتند. ولی عقيده آنان صحیح نشده بود. و دلهایشان 
اطمینان پیدا نکرده بود. همراه سپاهیان قریش, نگران و 
آشفته بیرون آمده بودند. اینان هنگامی که گروه اندک 
مسلمانان را دیدند و فراوانی مشرکان را مشاهده 
کردند. این سخن را گفتندا 
منافقان و کسانی که دلهمای بیماری داشتند حقیقت 
اباب زر و اسات: شکسته را تم دانستنه: نان 


ظاهر امور را می‌دیدند. بدون این‌که بینش ایشان آنان 
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را به باطن امور رهبری و رهنمود کند. و بدون این که 
به نیروی پنهان در عقیده پی‌ببرند. و اعتماد و اطمینان 
به یزدان را بشناسند. و توکل بر او را درک و فهم 
نمایند. و از کار و بار گروه‌ها و نیروهائی آگاه شوند که 
بر عقیدءٌ به خدا تکیه ندارند. عقیده‌ای که به گروه‌ها و 
نیروها قدرت و شوکت حقیقی را عطاء می‌کند... بناچار 
در آن روز مسلمانان را فریب‌خورده در آن مسوقعیّت 
گمان می‌بردند و گول‌خورده آئینشان می‌شمردند. و 
وارد شوندگان به مهلکه می‌یافتند. چون مسلمانان 
خویشتن را با لشکرهای فراوان مشرکان درگیر 
می‌کردند که ایشان را می‌دیدند! 
واقعیّت ظاهری مادی از لحاظ سیمای پیدائی که دارد 
برای دلهای باایمان و دلهای خالی از ایمان فرقی 
نمی‌کند. ولیکن چیزی که فرق می‌کند سنجش و 
اندازه گیری این واقعیّت ظاهری مادی است... دلهای 
خالی از ایمان آن را می‌بیند و چیزی در فراسوری آن را 
نمی بیند. و دلهای باایمان آن رامی‌بیند و «واقعیّت» 
حقیفی نهان در فراسوی آن را نیز می‌بیند. واقعیّتی که 
همه نیروها را دربرمی‌گیرد. و میان هم آنها به سنجش 
و بررسی درست می‌پردازد: 
و من یت کل علی اه فان له زیر حکم 6 . 
هرکس به خدا پشت ۱ 


را پیروز می‌گرداند و به مقصود می‌رساند). چرا که 


بندد (خدا او را بسنده است و وی 


انجام می‌دهد (و حقّ را بر باطل چیره می‌گرداند). 
این جیزی است که دلهای باایمان آن را درک و فهم 
می‌کند و بدان می‌آرامد و اطمینان می‌نماید. این‌چیز از 
دلهای فروتپیده و ویران پنهان می‌ماند و حسابی برای 
آن باز نمی‌کند و ارجی بدان نمی‌نهد. اين همان چیزی 
است که که ترازو را بالا صی‌برد. و نتیجه را مفزر 
می‌دارد. و مسأله وا در آخر گت و گذار در هرزمانی 





۱- مراجعه شود به تفسیر ما از سورةٌ فیل, و پیرو ما بر تفسیر شیخ محقد 
عبده بر این سورهء در جزء سی‌ام فی ظلال القرآن. (ملف) 
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و در هرمکانی پایان می‌دهد و فیصله می‌بخشد. 
سخن منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری است, 
درباره گروه مسلمانان در روز بدر این بوده است: 
اینان را آئینشان مفرور نموده است و گول‌زده است. 
اه که هه مان کستای ینت کون 
دلهایشان بیماری است. هر زمان که گروه مسلمانان را 
ببینند که با لشکرهای فراوان طاغوت در اوج قدرت آن 
درمی‌افتند. در حالی که توشه و ساز و برگ اساسی 
گروه مسلمانان تنها همان است که این آئين در بر دارد. 
و آن این عقید؛ پویا و جوشان,. و جانبداری از الوهیّت 
خدا و جانبداری از مقذسات یزدان, و توکل بر ایزد 
سبحان» و اطمینان و اعتقاد به کمک و یاری یزدان در 
حق دوستان خود است. 
منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری است 
می‌ایستند تا به تماشا بنشینند و گروه مسلمانان را 
بنگرند که چگونه بالشکرهای انبوه طاغوت در اوج 
قدرت آن می‌رزمند. درحالی که اندرونشان لبریز از 
تمسخر این گروهی است که خویشتن را به خطر 
می‌اندازند. و اصلاً خطر را سبک می‌گيرند. و همچنین 
شگفتزده و وحشت‌زده هستند از این که گروه 
مسلمانان بیبا کانه خود را به بلاهای کاملاً نمایان و به 
خطرات کاملاً روشن می‌افکنند... آنان هیچ گونه علْتی 
برای این دلیری نسمی‌یابند - همان‌گونه که خودشان 
می‌گویند - و هیچ گونه سببی برای خود را به مهلکه 
انداختن و خویشتن را به کشتن دادن پیدا نمی‌کنند... 
آنان سراسر زندگی را معامله‌ای در بازار بازرگانی 
می‌انگار ند. اگر این بازرگانی بهره و سود آشکاری 
داشته باشد. بدان اقدام می‌ورزند. اما اگر خطری در 
میان باشد. از هر چیزی برتر و بهتر راه سلامت در پیش 
گرفتن است!.. اين چنین کسانی با بینش مومنان امور را 
درک و فهم نمی‌کنند. و با ترازوی ایمان نیز نتائج را 
نمی‌سنجند... کارزار برابر احساس و شعور مومنان, و 
برابر معیار و میزان ایشان. هميشه معاملةٌ سودمندی 
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است. پیکار به یکی از دو کار نیکو منتهی می‌گردد: 
پیروزی و چیره شدن, یا شهادت و بهشت... گذشته از 
این برابر احساس و شعور و معیار و میزان مژمنان 
نیروها حساب و کتاب جداگانه‌ای دارد. موّمنان یزدان را 
قدرت حاضر در کارزار می‌دانند... این هم در حساب و 
کتاب منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری است 
جائی ندارد و دارای ارج و اعتباری نیست! 
در هر مکانی و در هر زمانی از گروه مسلمانان خواسته 
می‌شود که با ترازوی ایمان و عقیده بسنجند و برکشند. 
و با بینش و دل مومنان درک و فهم کنند. و با نور و 
رهنمود خدا ببینند. و نیروهای ظاهری طاغوت. در 
برابر دیدگانشان بزرگ و سترگ ننماید. و تاب و توان 
و ارج و ارزش ایشان را خوار ندارد. چرا که یزدان با 
آنان است, و پیوسته دل به اين تعلیم و آهو ویند ین دان 
سبحان به مومنان فرادار ند: 

و من یت کل علی اه فا اه عَزیژ تکم . 
هرکس به خدا پشت بندد (خدا او را بسنده استت‌ووی 
روم گرتا و نه مقضنو دا رشتاه )هراک حذا 
مقتدر و توانا است و کارها را بجاو از روی فلسفه 
انجام می‌دهد (و حق را بر باطل چیره می‌گرداند). 

خذاوانت بو و گو از زاست فرمو ده اشت: 

در پایان. روندقرآنی صحنه‌ای از صحنه‌های دخالت 
الهی در کارزار را عرضه می‌دارد. و می‌گوید چگونه 
فرشتگان جهان بالا به فرمان و دستور یزدان در گرفتار 
کردن کافران به عذاب و شکنجه شرکت می‌کنند. 
فرشتگان. ارواح کافران را به گونهٌ زشت و سختی 
می‌گيرند. و اذیّت و آزار خوارک‌ننده‌ای بدیشان 
می‌رسانند در برابر سرمستی و غرور و تکبُری که 
داشته‌اند. و در سخت‌ترین لحظه‌ها و در تنگناترین جاها 
ایشان را به یاد اعمال زشتشان و فرجام بدشان 
می‌اندازند... روند قرآنی به دنبال عرضه این صحنه 
بیان می‌دارد که کیفر دادن کافران در برابر تکذیب 
کردنشان یک قاعده و روال ساری و جاری است: 

(کدأب آل فرعزن راذن من تلهم 4 


سور انفال آیات ۴۱-۵۴ 
جزء دهم 
(اینان رفتار و کردار زشتی دارند) همچون رفتار و 
کردار قوم فرعون و کسانی که پیش از ایشان بودند. 
ذلک بأن 1 هل یک میا نم شمه نما عل وه 
ح وه 0 
نت یی 
وهی ناه اننت تقبیر تم هت مگر این که آنان ختال 
خود را تغبیر دهند (و دیگر شایستگی نعمت خدا را 
نداشته باشند و بلکه سزاوار نقمت گردند). 
خداوند فرعون و درباریان او را به‌همین خاطر گرفتار و 
خوار کرد. هرکس هم کار فرعونیان را انجام دهد و 
همچون ایشان شرک ورزد. خدا او را گرفتار و خوار 
می‌گرداند: 
(و لو تری اد یر لین کنو الاک یضار ون 
جوم باه ذوو عذاب ربق ذلک با 
قدمت مث ند کم ون اه لیس بظلام لْ کدأب 
نززن ینف قفا وناب اش 


تم 


فأخذهم ال ی نید نیوا 
کر مغیرا نغمة أنعمها عل که وم حتی 
وا ما نسم و أن ال ه ی علچم دب آل 


رن و لین هذیا آمات بترم 
۱ فاهلکناهم بدنویهم» و آغرفنا ال فرعون. و کل 
کانوا ظالین ِ. 

اگر ببینی ای پیفمبر! هول و هراس و عذاب و عقایی را 
که به کافران دست می‌دهد) بدان گاه که فرشتگان جان 
کافران را می‌گیرند و سر و صورت و پشت و روی 
آنان را (از هرسو) می‌زنند و (بدیشان می‌گویند:) عذاب 
سوزان (اعمال خود) را بچشید. (از مشاهده این همه 
درد و رنج و ترس و خوف دچار شگفت خواهی شد و 
به حال آنان تأسف خواهی خورد). این به خاطر 
کارهائی است که از پیش می‌کرده‌اند و می‌فرستاده‌اند 
و خداوند به بندگان هرکز کمترین ستمی روا نمی‌دارد. 
(اینان رفتار و کردار زشتی دارند) همچون رفتار و 
کردار قوم فرعون و کسانی که پیش از ایشان بودند و 


آیات ما را (با وجود روشنی) تکذیب می‌کردند» پس 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
خداوند آنان را به (کیفر) گناهانشان گرفت. و خداوند 
نیرومند و شدیدالعقاب است (و اعمال ناشایست در 
گذشته از هفعرکسی سرزده یا در آینده سرزند. 
سرنوشت او همین خواهد بود). این بدان خاطر است 
که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده است تغییر 
نمی‌دهد مگر اين که آنان حال خود را تفییر دهند (و 
دیگر شایستگی نعمت خدا را نداشته باشند و بلکه 
سزاوار نقمت گردند) و بیکمان خداوند شنوای (اقوال 
و) آگاه (از افعال مزدمان) است: (اینان رفتان و کردار 
زشتی دارند و در انکار آیات و تکذیب رسالت پیفمبران 
خداء کار و بارشان) همچون کار و بار قوم فرعون و 
کسانی است (از قبیل قوم نوح و عاد و تمود) که پیش از 
ایشان می‌زیستند و آیات پروردگار خود را تکذیب 
می‌کردند. پس ما ایشان را به سبب گناهانشان (با 
صاعقه‌های جانگداز و بادهای خانمان برانداز و 
چیزهای دیگر) نابود کردیم؛ و قوم فرعون را در آب 
غرق نمودیم» و همه (اين فرقه‌ها به خود) ستم کردند 
(چرا که خویشتن را در معرض عذاب الهی قرار دادند و 

نات پشوهی زب قارع ای ییا کروت 

و ان پیشین در این بند: 

(و لو تری! اد یَق لین کرو اللایکة یضربون 
قافن رقاب اقربي فیک 

دْعَث ید یک ون اه لیس بظلام یی 
اگر ببینی (ای پیغمبر! ! هول و هراس و عذاب و عقابی را 
که به کافران دست می‌دهد) بدان‌گاه که فرشتگان جان 
کافران را می‌گیرند و سر و صورت و پشت و روی 
آنان را (از هر سو) می‌زنند و (بدیشان می‌گویند:) عذآب 
سوزان (اعمال بد خود) را بچشید. (از مشاهده این همه 
درد و رنج و ترس و خوف دچار شگفت خواهی شد و 
به حال آنان تسف خواهی خورد). این به خاطر 
کارهائی است که از پیش می‌کرده‌اید و می‌فرستاده‌اید 
و خداوند به بندگان هرگز کمترین ستمی روا نمی‌دارد. 
چه‌بسا مراد از اين دو آیه جنگ بدر باشد که فرشتگان 
در کارزار شرکت می‌کنند همان‌گونه که یزدان سبحان 


سوره انفال آیات ۴۱-۵۴ 
جزء دهم 
بدیشان دستور داده است: 
«قَاض ربا نرق عناق ۱ 
ایک با تم شاقوا ال تا ۳ 
وله فان اه شد شُدید العقاب 6 . 
سرهای آنان را بزنید (و از هم بشکافید که بر گردنهای 
ناپاکشان سنگینی می‌کند) و دستهای ایشان را ببرید (و 
پنجه‌هایشان را پی‌کنید). این (پشتیبانی از مومنان و 
ان خاطر است که کافران با خدا 


ِ 
۶ 
9 
۵ 

یا ۷ 


رسواکردن کافران) بو 
و پیغمبرش به ستیز برخاستند. و هرکه با خدا و 
پیفمبرش بستیزد. (او درخود عذاب است و هرچه 
زودتر خدا او را گرفتار مجازات دردناک در دنیا و 
آخرت خواهد کرد) چه خدا دارای عقاب شدید است 
(همان‌گونه که دارای رحمت وسیع است). (انفال / ۱۲ ۱۳) 
هرچند که ما - همان‌گونه که هنگام بررسی این نص در 
جزء نهم بیان داشتیم - نمی‌دانیم فرشتگان جگُونه 
گردنهای مشرکان را زده‌اند و پنجه‌های دستهایشان را 
پی کرده‌اند. ولی ندانستن و آگاهی نداشتن عن ما از کیفیّت 
و چگونگی گردن زدنها و پنجه دستها پی‌کردنها نباید ما 
را به تأویل این نص بکشاند و از مدلول و مفهوم 
ظاهری آن به دور گرداند. آنجه هست این است که در 
اینجا فرمان یزدان به فرشتگان در میان است. فرمان به 
زدن. و فرشتگان هم 


(ل1 یب فصون ان سا رهم و یفعلون ها 
یمرو 6( 

از خدا در آنچه بدیشان دستور داده است نافرمانی 
نمی‌کنند» و همان چیزی را انجام می‌دهند که بدان 
مأموو شنده‌اند. (تحریم ۶) 
اين دو آیه در اینجا چیزی را یاداور می‌شوند که در 
جنگ بدر روی داده است. و مکمّل بیان عملکرد 
فرشتگان در حق کافران در کارزار بدر است. 

همچنین اين دو آیه چه بسا حال و وضع دائمی را به 
تصویر بکشند. حال و وضع کافرانی را به تصویر بزنند 
که می‌میرند و فرشتگان ارواح ایشان را می‌گیرند. اعم 
از روز بدر و همه روزهای دیگر. فرمودهٌ ییزدان 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


بزرگوار: 

و لو تری 4 اگر ببینی. 
خطاب به هرکسی است که می‌بیند. این شیوه بسیار 
به کاربرده می‌شود در صحنه‌های برجسته و مهمّی که 


شایان توجه بیشتر از جانب کسانی است که می‌بینند. 
معنی آیه‌ها چه این و چه آن باشد. تعبیر قرآنی حال 
بسیار بد و تباه کافران را ترسیم می‌کند. بدان هنگام که 
فرشتگان ارواح ایشان را از پسیکرهایشان بیرون 
می‌کشند. و این وضع ناجور و ناگوار را در صحنه 
خوار و رسوا کننده‌ای به تصوير می‌زند. و خواری و 
رسواتی را بر عذاب و مرگ می‌افزاید: 

و لو تری اد یوق لین روا لاه یضربون 

هو وا نل ره . 

اگر ببینی (ای پیغمبر! هول و هراس و عذاب و عقابی را 

که به کافران دست می‌دهد) بدان‌گاه که فرشتگان جان 

کافران را می‌گیرند و سر و صورت و پشت و روی 

آنن را (از هر سو) می‌زنند. 
سپس روند سخن از ساختار خبر, به ساختار خطاب 
می‌گراید: 

و ذوفوا عَذاب ا ربق 6. 

عذاب سوزان (اعمال بد خود) را بچشید. 
از خبر به خطاب می‌گراید تا صحنه را حاضر کند و جلو 
دیدگان آماده بدارد. به گونه‌ای که انگار هم اینک 
جلوه گر و هویدا و پیدا است. انگار که دوزخ با همه 
آتش و سوزی که دارد در صحنه است و کافران را با 
تهدید و بیم و شکنجه و آزار به ژرفای آن هل می‌دهند 
و پرت می‌کنند: 

و ما قَدمَت نیک 





۱- معنی آیه آن‌چنان نیست که مرحوم محمد رشید رضاگفته است و 
نوشته است که فرشتگان در کارزار بدر مستقیماً شرکت نکرده‌انده بلکه با 
ارواح مومنان تماس و بدیشان الهام کرده‌اند و آنان را پایدار و استوار 
داشته‌اند و دل و جرأت بخشیده‌اند... این سخن با ظاهر نض قرآنی 
مخالفت دارد و باید از نض قرآنی پیروی کرد. (مولف) 


سورة انفال آیات ۴۱-۵۴ 
جزء دهم 

فرستتادهاید: 
شما تنها یه کیفر دادگرانة خود می‌رسید, کیفری که به 
سسبب کارهائی که مسی‌کرده‌اید و سیشاپیش 
می‌فرستاده‌اید. او از ان یخن 

(ر اه یس بظلام للع 4. 

خاو ند قطها به ید کات کمرن ستی ریا تفر تاره 
این نص با نمایش صحنه: 

(عَذاب الخرپق 6. 

عذاب كِ 0 
در درون انسان پرسشی را برمی‌انگیزد: آیا این تهدید 
و بیم فرشتگان که خطاب به کافران است در آيندهة 
مشحّصی گریبانگیرکافران می‌گردد -انگار که هم اینک 
گریبانگیز ایشان شنده انت - آینده مشحصع که سن از 
رستاخیز مردگان و دادگاهی و حسایرسی ایشان 
فرامی‌رسد؟ با این که کافران به عذاب سوزان دجار 
می‌آیند همین که فرشتگان ارواح آنان را گرفتند و 
ایشان را می‌رانیدند؟ 
هردوی اينها جائز است. درک و فهم نص قرآنی هم. 
انسان را از این دو برداشت بازنمی‌دارد... ما دوست 
نداریم که چیزی بر این سخنانی که گفتيم بیفزائيم و 
بیش از این بیان نمائیم. چه این کار از جمل امور غیبی 
است که یزدان آگاهی از آن را به ذات خود اختصاص 
داده است. و بر ما بالاتر از این جیزی نیست که به 
وقوع آن یقین و اطمینان داشته باشیم و بس. این تهدید 
و بیم و عذاب و شکنجه بدون شک گریبانگیر کافران 
می‌گردد و چیزی نمی‌تواند از رخ دادن آن جلوگیری 
کند. اما موعد و زمان آن کی فرا می‌رسد. آگاهی از آن 
مربوط و محدود به خداوند بس مطْلع و آگاه از غیبها 
اسست. 
این ایستادن کوتاه و نگاه گذرا را همراه با روند قرآنی 
به پایان می‌بريم و در خدمت آن به فراسوی این صحنه 
می‌کو چیم تا گوش‌جان به بیان حقیقت کلی روند قرآن 
بسپاریم... کافران را به خواری و رسوائشی کشاندن و 
ایشان را به عذاب و عقاب گرفتار کردن, یک قاعده و 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
قانون ساری و جاری است و تخلف نمی‌پذیرد و 
دگرگون نمی‌شود. این سرنوشتی است که قطعی و 
حتمی است و از دیرباز قاعده و قانون خدا بر آن جاری 
و ساری بوده است: 


(کدآب آل فرعوّن و لین من ۵ قلهم کفزوا 


9 
شا مر چم 


با یات ال هه اه بذئویهم؛ لاله وی شدید 
الاب . 
(اینان رفتار و کردار زشتی دارند) همچون رفتار و 
کردار قوم فرعون و کسانی که پیش از ایشان بودند و 
آیات ما را (با وجود روشنی) تکذیب می‌کردند» پس 
خداوند آنان را به (کیفر) گناهانشان گرفت. و خداوند 
نیرومند و شدید العقاب است (و اعمال ناشایست در 
گذشته از هرکسی سرزده یادر آینده سرزند. 
سرنوشت او همین خواهد بود). 
یزدان سبحان مردمان را به جهشهای گذرا؛ و به امور 
ناسنجیده و بدون قاعده. حواله و مسوکول نمی‌کند... 
بلکه قوانین و مقرّرات, حاکم بر جهان است. و قضا و 
تدر الهی آن قوانین و مقزرات را پیاده و اجراء 
می‌کند... چیزی که در روز بدر گریبانگیر مشرکان 
گردید. اين چیز گریبانگیر همه مشرکان در هر زمان 
می‌شود. همین چیز هم بود که پیش از ایشان گریبانگیر 
فرعون و فرعونیان گردیده بود: 
وا بآ یات اه حدم له بذثو بم>. 
آیات خدا را (با وجود روشنی) تکذیب کردند. پس 
خداوند آنان را به (کیفر) گناهانشان گرفت. 
آنان یژدان سبحان را درمانده و ناتوان نکردند و عذاب 
و عقاب خداوند از ایشان دور نگردید: 
( ان له قو ری دید العقاب ‌. 
خداوند نیرومند و شدید العقاب است. 
خداوند از نعمت خود بدیشان داد. از فضل و کرم 
خویش بدانان بخشید. در زمین مکانت و عظمت 
بدیشان داد. آنان را در زمین جایگزین و جانشین 
ساخت... خدا همه اینها را به مردمان می‌دهد برای 
امتحان کردن و آزمودن ایشان. می‌خواهد ببیند آیا 


سورة انفال آیات ۴۱-۵۴ 
جزء دهم 
مردمان سپاسگزاری می‌کنند و يا کفران نعمت می‌کنند؟ 
فرعون و فرعونیان راه کفر و ناشکری در پیش گرفتند و 
سپاسگزاری نکردند. سرکشی و ستمگری کردند به 
سبب چیزهائی که بدیشان داده شد. نعمت ایشان را 
دگرگون ساخت. قدرت آنان را تغییر داد. لذا جبّاران و 
قلدران و طاغیان و یاغیان و کافران و تسباه پبیشگانی 
شدند!.. آیات یزدان برای ایشان امد. آنها را نپذیرفتند 
و بدانها کافر گردیدند... بدین هنگام بود که قانون و 
سنّت یزدان در گرفتار ساختن کافران, بعد از نزول آیات 
او و تکذیب کردن آن آیات توسّط ایشان, در حقٌ آنان 
ساری و جاری گردید... در این وقت یزدان نعمت را به 
نقمت تبدیل فرمود. و ایشان را به عقاب وعداب دچار 
اک نف ناو را کاملا و 
«(دلکَ ناهیک ۷ ۳ بر نقمة آنعتها علی قَو 
حتی ره یروا ایهم م ال سیع عم کت 
لزع وین من نله ریات رو 
آغرفنا آل فرعون. وکل کائوا ظالین ». 
ایتندان قطن است که خداوته شیم تست زا گنهن 
گروهی داده است تغییر نمی‌دهد مگر این که آنان حال 
خود را تغییر دهند (و دیگر شایستگی نعمت خدا را 
نداشته باشند و بلکه سزاوار نقمت گردند) و بیکمان 
خداوند شنوای (اقوال و) آگاه (از افعال مردمان) است. 
(اینان رفتار و کردار زشتی دارند و در انکار آیات و 
تکذیب رسالت پیغمبران خداء کار و بارشان) همچون 
کار و بار قوم فرعون و کسانی است (از قبیل: قوم نوح 
و عاد و تمود) که پیش از ایشان می‌زیستند و آیات 
پروردگار خود را تکذیب می‌کردند» پس ما ایشان را به 
سیب گناهانشان (با صاعقه‌های جانگداز و بادهای 
خانمان برانداز و چیزهای دیگر) نابود کردیم» و قوم 
فرعون را در آب غرق نمودیم. و هم (اين فرقه‌ها به 
خود) ستم کردند (چرا که خویشتن را در معرض عذاب 
الهی قرار دادند و سعادت سرمدی را به شقاوت ابدی 
تبدیل کردند). 


یزدان ایشان را پس از تکذیب آیات خود هلاک و نابود 
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ره ابا یی ان هم کافر بودند. چه این سنت و 
قانون و رحمت و عطوفت یزدان سبحان در حق مردمان 
انشا 

۳9 و با ی ی ۱ ۲ 
ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات نخواهیم کرد. مگر 
این که پیغمبری (برای آنان مبعوث و) روان سازیم. 
(اسراء / ۱۵) 

یزدان در اینجا دربارهٌ فرعون و فرعونیان و کسانی که 
خدا را تکذیب کرده‌اند. جنین می‌فرماید: 

(کانوا ظالین 6. 

آنان ظالم بوده‌اند. 

وه وه 

واژه «ظلم» را به معنی «کفر» يا «شر ک» بکار برده 
استت: و جنین استعمالی در قرآن زیاد اشت: 
ین انیت اندکی در برابر متن این ایه بایستیم نکن 

یک ان اه یک میا نم 

۳ مق ۶ 

مب حَت یه فیرُواها بنیبم ». 

مش ی 


نف مها عل تم 


گروهی داده است تغییر نمی‌دهد مگر اين که آنان حال 

ترا تفن ره 
از یک‌سو دادگری یزدان را در رفتار با بندگان نشان 
می‌دهد. چه او نعمتی را که به مردمان داده است و 
بسسدیشان ارزانسی بسخشیده است بازنمی‌گیرد و 
مرت مگر وقتی که آنان نیتهای درون خود را 
دگرگون کنند. و رفتار خویش را تغییر دهند. و احوال و 
اوضاع خویشتن را دیگر کنند و بگردانند. و سزاوار آن 
شوند که یزدان نعمتی را تغییر دهد و دگرگون کند که 
برای امتحان و آزمایش ایشان بدانان داده است و آنان 
ارزش آن را نشسناخته‌اند و شکر آن را بسجای 
نیاورده‌اند... از سوی دیگر, اين متن قرآنی بیانگر اين 
واقعیّت است که یزدان مهربان اين پديدهٌ انسان نام را 
بسیار مکرّم و معرّز می‌دارد. زمانی که اجراء قضا و 
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قدر خود را به انسان مربوط و منوط می‌نماید. و آن را 
از راه حرکت این انسان و عملکرد او روان می‌کند و به 
انجام می‌رساند. و دگرگونی قضا و قدر را در زندکنن 
مردمان, بر پایژ دگرگونی واقعی در دلهاو نیتها و 
رفتارها و روشهای ایشان استوار می‌سازد. و اوضاع و 
احوالی را که مردمان برای خود برمی‌گزینند. محور 
تغییر قضا و قدر خود می‌فرمایدا.. از جانب سوم. این 
ماقرا بیان می‌دارد که این تکریم و بزرگ داشت 
مسوولیّت سترگی متوجّه آدمی می‌کند و بار سنگینی بر 
دوش این پدیده می‌گذارد. چه این موجود می‌تواند 
نعمتی را که خدا بدو داده است برجای دارد و می‌تواند 
کاری بکند که بر آن افزوده گردد. و آن وقتی میسّر 
است که ارزش نعمت خداداد را بشناسد و سپاس آن زا 
بجای آورد. همچنین آدمی می‌تواند این نعمت را از 
خود سلب کند و باز دارد» و آن وقتی انجام می‌پذیرد که 
منکر شود و خدانشناسی و سرمستی کند. خلاصه کافی 
است که نیّات درون او تغییر کند و دگرگون گردد. تا 
گامهایش کچ شود و به کژراهه رودا 

این حقیقت بزرگ به تصویر می‌کشد گوشه‌ای از 
گوشه‌های «جهان‌بینی اسلامی درباره انسان». و رابطة 
قضا و قدر یزدان با انسان در این هستی. و رابطه انسان 
با این جهان و با چیزهاتی که در آن انجام می‌پذیرد... از 
این گوشه‌ای که به تصوير زده شده است روشن 
می‌گردد که جه اندازه این پدیده در ترازوی خدا دارای 
وزن و ارج. و با معیار و مقیاس خدا محترم و مکرّم 
است! پایه و مایةٌ آدمی با نگاه به همین تکریم و 
ارزیابی الهی پدیدار و آشکار می‌گردد. همچنین تأثیر 
پویش و کنش انسان در سرنوشت خود انسان, و د 
انجام و فرجام حوادث و رخدادهای پیرامون او نیز پیدا 
و هویدا می‌شود. در پرتو چنین حقیقت بزرگی نمایان 
می‌گردد که انسان یک عنصر مثبت و سازنده در 
ساختار سرنوشت است - البتّه با اجازهٌ یزدان و توافق 
قضا و قدری که از لابلای حرکت و عمل و نیّت و رفتار 
انسان جاری و ساری می‌گردد - دیگر منقی بودن و 
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بیکاره بودن رذلانه و زبونانه‌ای از انسان پاک و زدوده 
می‌گردد که مکتبهای مادی آن را بر او واجب می‌کنند و 
قطعی می‌انگارند. مکتبهای مادی انسان را یک عنصر 
منفی و بیکاره و بی‌اختیار در برابر جبرهای نیرومند و 
چیره به تصویر می‌کشند. جبرهائی همچون: جبر اقتصاد. 
و جبر تاریخ, و جبر ترقی و تحوّل, و سائر جبرهای 
دیگری که انسان در برابر آنها دست بسته است و تاب 
و توانی ندارد. و چیزی جز تسلیم و کرنش مطلق در 
مقاز دی رها بر ان و ليم گزدانند اد دیس 
او ساخته نیست! و انسان یک موجود هرزه و خفه و 
خواری است و بس(۱ 
همچنین این حقیقت. ملازمت موجود میان کار و کیفر 
داز ود کون این پديده انسان نام و فعالیّت او را به 
تصویر می‌کشد. و دادگری و عدالت مطلق یزدان را نیز 
به تصویر می‌زند. دادگری و عدالتی که این ملاژمت را 
ستّت و قانونی از سنتها و قانونهائی گردانیده است که 
قضا و قدر الهی هماوا با آن ساری و جاری می‌گردد. و 
برابر آن به بنده‌ای از بندگان یزدان ستم نمی‌شود: 

«(رأَ له لیس لام َلْعَبیدٍ 5 

خداوندبه بندگان کمترین ستمی رو نم‌ارد. 

( تکام بذنوهم و آغرقنا آل فرزعوّن ۹ 

کانوا ظالن >. 

ما ایشان را به سیب گناهانشان (با صاعقه‌های جانگداز 

و بادهای خانمان برانداز و چیزهای دیگر) نابود 

کردیم» و قوم فرعون را در آب غرق کردیم. و هم (آين 

فرقه‌ها به خود) ستم کردند (چرا که خویشتن را در 

معرض عذاب الهی قرار دادند و سعادت سرمدی را به 

شقاوت ابدی تبدیل کردند). 

(ذلک بان ال یک مَُیرً نفتة ۱ مه آنقمها عل قو 

۳ و ما بآنشیپم ‌. 

این بدان خاطر است که خداوند هیچ نعمتی را که به 





۱ مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوّماته» فصل: 


«حقیقه الانسان». 
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گروهی داده است تغییر نمی‌دهد مگر اين که آنان حال 
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این واپسین درس از سورة انفال. مشتمل بر بسیاری از 
اصول و مقرّرات جنگ و صلح با اردوگاه‌های گوناگون, 
کات سا دما نتفای تداع انعه اسیا از 
روابط آن با سازمانها و تشکیلات خارجی, رأی و نظر 
اسلام نسبت به پیمانها و معاهدات در احوال و اوضاع 
گوناگون, همچنین رأی و نظر اين آئین نسبت به روابط 
خونی و نادی و سرزمین, و روابط عقیده است. 

از این درس قواعد و احکام جندی پیدا و روشن 
می‌گردد. بعضی از آنها در موضوع خود قطعی و نهائی 
است. و برخی از آنها مرحله‌ای است و با اوضاع و 
احوال معیّنی روبرو می‌شده است که روی می‌داده 
است. سپس تعدیلات قطعی و نهائی در سوره توبه به 
خود گرفته است در اواخر دور مدنی. 

از میان قواعد و احکام. برابر ورود آنها در روند 
قرآنی. این مسائل قابل توجّه است: 
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ایکا راشای اس 
سپس پیمان خود را می‌شکنند. بدترین انسانها هستند... 
بدین سبب لازم است که افراد اردوگاه اسلامی آنان را 
نت ات کت ند گرتدای مه کر که ایشسات را 
پخش و پریشان سازند. و کسانی جز ایشان را نیز 
پراکنده و پریشان کنند که قصد پیمان‌شکنی یا تاختن بر 
اتتوگاه اسلافی را دا ند 

۲ همپیمانانی که رهبری اسلامی از آنان بترسد که 
پیمان‌شکنی و خیانت کنند. رهبری اسلامی می‌تواند 
عهد و پیمان را با آنان به‌هم زند و آن را بدیشان ابلاغ 
کند. پس از رد پیمان و ابلاغ آن بدانان می‌تواند با 
ایشان بجنگد و آنان را گوشمالی دهد و آدب کند و 
اقراهشتان و هینگر اسان را رازه و سرگاو و 
هراسان گرداند. 

ی وراه یراع ات که نیرتیو 
مجهّز و آماده کند و برای تکمیل نیرو در دورترین 
نقاط مملکت تا سرحد ممکن بکوشد و مرزهای کشور 
را بپاید. تا نیروی حق و راهیاب اسلام در زمین. 
مقتدرترین و بالادست‌ترین نیرو باشد. نیروئی که همه 
نیروهای باطل و گمراه را بترساند. نیروئی باشد که 
نیروهای موجود وقتی که در نواحی و اقطار زمین نام 
آن را بشنوند, او از عاغت و تاز و یورش بسردن یه 
سرزمین اسلام بترسند. و در ثانی تسلیم سلطه و قدرت 
یزدان بوده, و از کسی و کسانی که در سرزمین آنها به 
دعوت مردمان به سوی آئین یزدان می‌پردازند 
جلوگیری نکنند. و فردی از افراد کشورهای خویش را 
از پذیرش آئین اسلام بازندارند. و اٌعای حقّ حاکمیّت 
و به بندگی کشاندان مردمان را نداشته باشند. تادیس 
همه و همه و خالصانه از آن یزدان باشد و بس. 

۴ هروقت دسته‌ای از غیر مسمانان خواستند با 
اردوگاه اسلامی زندگی مسالمت آمیز داشته باشند و در 
صلح و صفا بسربرند. و با اسلام دشمنی نکنند. و جلو 
گسترش آن را نگیرند. رهیری اسلامی باید زندگی 
مسالمتآمیز و صلح و صفای آنان را بپذیرد و با ایشان 
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پیمان ببندد. اگر هم آنان قصد نیرنگ داشته باشند و در 
ظاهر چیزی مشاهده نشود که دال بر نیرنگ باشد. کار 
و بارشان را به خدا حوالت می‌دارد. خدا برای دفع شر 
وبلای گول زنندگان و نیرنگبازان از سر مسلمانان بس 


اه 
۵ - جهاد بر مسلمانان واجب است. حتی اگر تعداد 
دشمنانشان جندین برابر تعداد مسلمانان باشد. 
مسلمانان در پرتو مدد و یاری یزدان بر دشمنانشان 
پسیروز می‌گردند. و یک نفر از مسلمانان همتا و 
همسنگ ده نفر از دشمنان خواهد بود. و در ضعیف‌ترین 
حالات همتا : همسنگ دو تفر از دشمتان خواهد بود. 
در این صورت فريضه جهاد منتظر برابری نیروهای 
ظاهری میان مژمنان و دشمنانشان نمی‌ماند. برای 
مومنان همین کافی است که تا آنجا که می‌توانند نیرو به 
هم رسانند. و به خدا اعتماد و اطمینان داشته‌باشند. و در 
کارزار پایداری و ایستادگی کنند. و در پیکار صبر و 
شکیبائی ورزند. و باقی کار واگذار به کردگار است. 
آخر مسلمانان نیروئی جدای از نیروهای مادی ظاهری 
با خود دارند. 

۶ -اردوگاه اسلامی باید پیش از هرچیز غم و هم او 
نابودی طاغوت باشد با درهم شکستن همه وسائل 
قدرت طاغوت و تباه کردن همه اسباب شوکت و 
عظمت او. هر وقت با اسیر کردن جنگجویان دشمن و 
فدیه گرفتن اسیران, این هدف حاصل نگردید. باید اسیر 
کردن و فدیه گرفتن کنار گذاشته شود... زیرا پیغمبران و 
پیروان پیغمبران را نسزد که اسیر بگیرند و اسیرانی 
داشته باشند. مگر زمانی که در زمین دشمنان را درهم 
یکوبند و آنان را تار و مار کنند. و سلطه و نیروی 
دا هو رت مت ی ار فیک 
شوند و به قدرت و شوکت کامل برسند. در این صورت 
است که مانعی نیست اسیر بگیرند و فديهٌ ایشان را 
دریافت کنند. اما پیش از این کار, کشتار در پیکار, و 
تار و مار کردن در کارزار. شایسته‌تر و سودمندتر 


اتتت: 
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۷-غنائمی که ده تک از امتوال فعت کان نته دس 
می‌آید برای مسلمانان حلال است. همچنین فدیه گرفتن 
از اسیران حلال است. البته پس از تار و مار کردن و 
قدرت و شوکت دشمنان را در زمین از میان بردن و به 
سلطه و عظمت رسیدن. 

۸ - باید در اردوگاه مسلمانان. اسیران را به پذیرش 
اسلام ترغیب و تشویق کرد با وعده‌ای که یزدان به 
اسیران داده است که بهتر از غنیمت و فدیه‌ای است که 
از ایشان گرفته شده است. 

۱ - پیوند همایش و رابطهٌ خویشاوندی در جامعة 
اسلامی عقیده است. دوستی در ایین جامعه ممکن 
نیست مگر بر پایةٌ عقیده و قرار گرفتن در داخل 
تشکیلات نهضت اسلامیء بلی بر پایة هر دوتای اینها 
دوستی حاصل می‌گردد. پس کسانی که ایمان آورده‌اند 
و مهاجرت نموده‌اند. و کسانی که پناه داده‌اند و کمک و 
مدد رسانیده‌اند. دوستان یکدیگرند. اما کسانی که 
ایمان آورده‌اند ولی به سرزمین اسلامی مهاجرت 
نکرده‌اند. هیچ گونه دوستی‌ای میان ایشسان و مسیان 
اردوگاه اسلامی 
ندارد... یعنی نه یاری در میان است و نه ضمانت 
اعب لانشن کسات ترا بانی ق وتان 
مگر اين که به سبب عقیده بدانان ظلم و تعدی شود. و 
تاخت و تاز هم از سوی قومی باشد که میان مسلمانان 


مستفر در سرزمین اسلامی. وجود 


مستقرٌ در سرزمین اسلامی با آن قوم عهد و پیمان 
صلع و صفا نباشد. 

الق توس مات ارت 
اساس عقیده و دخول در تشکیلات نهضت اسلامی 
استوار و برقرار می‌گردد. مانع از آن نمی‌شود که 
خویشاوندان بعضی برای برخی سراوارتر باشند. و 
هروقت شرط عقیده و شرط دخول در تشکیلات 
نهضت اسلامی حاصل گردید. خویشاوندان همدیگر را 
باشند. ولی نزدیکی خویشاوندی 
به تنهانی برتری و اولویتی و دوستی و محیّتی ایجاد 
نمی‌کند. بدان هنگام که 


بیشتر دوست داشته 


رابطه عقیدتی و پیوند 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
تشکیلاتی نهضت اسلامی گسیخته و بریده شده باشد. 
اينها بطور خلاصه ارکان و اصول و قواعدی است که 
این درس دربر دارد. اين ارکان و اصول و قواعد بیانگر 
مجموعه خوبی از قوانین و مقزّرات داخلی و خارجی 
نظام اسلامی است.. تلاش خواهیم کرد این قوانین و 
مقرّرات را با اندک شرح و بسطی در وقت رویاروئی 
با نصوص قرآنی بیان کنیم: 
‌ 

(ان مر داب ع ند اه زین کَفروا هه 

و ی مق ی و 
کل موش تم نی اب 
رد فشرد ,هم من َن حهم للم ید کرون. وا تخافن 
من زم یاه فانید یم عل سواي نله لا 
اگخاتنین. 3 خسن الذین روا 9 27 به لا 


ُْجزون. ودرا قطن وشن 
رباط الیل هون به دنه و عَدو کم و آخرین 
من ونم لا تئیه فش ون وان 
یم فی سبیل اه شوت الیکم وم ما تطلمون. و 
رات ماو تو کل علی ال اه هو 
السمیع العلم. و ُریدوا آن دوک فان 


حَسیک ال رال دک بتض و و پیت 
۳ 


رم تس ی تسا 


 .)یکح‎ 


بیگمان بدترین انسانها در پیشگاه یزدان. کسانی 


۲ 


هستند که کافرند و ایمان نمی‌آورند. کسانی که از آنان 
پیمان گرفته‌ای (که مشرکان را کمک و یاری نکنند) ولی 
آنان هربار پیمان خود را می‌شکنند و (از خیانت و نقض 
عهد) پرهیز نمی‌کنند. اگر آنان را در (میدان) جنگ 
رویاروی بیابی و بر ایشان پیروز شوی» آن چنان آنان 
را در هم بکوب که کسانی که در پشت سر ایشان قرار 
دارند (و دوستان و یاران ایشان بشمارند) پندگیرند (و 
پراکنده شوند و عرض اندام نکنند). هرگاه (با ظهور 
نشانه‌هائی) از خیانت گروهی بیم داشته باشی (که عهد 


سوره انفال آیات ۵۵-۷۵ 
جزء دهم 
خود را بشکنند و حملة غافلگیرانه کنند» تو آنان را 
بیاگاهان و) همچون ایشان پیمانشان را لغو کن (و 
نادیده‌بگیر, و بدون اطّلاع بدانان حمله مکن» چراکه این 
کار خلاف مروّت و شریعت است و خیانت بشمار است 
و) بیگمان خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد. 
کافران تصیّر نکنند که (بر قدرت ما) پیشی گرفته‌اند و 
(از قلمرو کیفر ما) بدر رفته‌اند (و با نجات از دست مرگ 
در جنگ بدر» از زیر دست ماخارح شده‌اند) آنان (هرگز 
مارا) درمانده نمی‌کنند (و ما جزای خیانت و غدرشان 
را خواهیم داد). برای (مبارزهُ با) آنان تا آنجا که 
می‌توانید نیروی (مادی و معنوی) و (از جمله) اسبهای 
ورزیده آماده سازید تا بدان (آمادگی و ساز و برگ 
جنگی) دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید» و 
کسان دیگری جز آنان را نیز به هراس اندازید که ایشان 
وت قتانستتا ی زا آناع را هر شتاست هز جرا دن 
راه خدا (از جمله تجهیزات جنگی و تقویت بنية دفاعی و 
نظامی اسلامی) صرف کنید. پاداش آن به تمام و کمال 
به شما داده می‌شود و هیچ‌گونه ستمی نمی‌بینید. اگر 
آنان به صلح گرایش نشان دادند تو نیز بدان بگرای (و 
در پذیرش پیشنهاد صلح تردید و دودلی مکن و شرائط 
منطقی و عاقلانه و عادلانه را بپذیر) و بر خدای توکل 
نمای که او شنوای (گفتار و) آگاه (از رفتار همگان) 
است. و اگر بخواهند تو را فریب دهند (و منظورشان از 
گرایش به صلح. مکر و کید باشد. باکی نداشته باش» 
چرا که) خدا برای تو کافی است. او همان کسی است که 
تو را با یاری خود و توسط مومنان (مهاجر و انصار) 
تقویت و پشتیبانی کرد. و (خدا بود که عربها را با 
وجود دشمنانگی شدیدشان در پرتو اسلام دگرگون 
کرد و) در میان آنان الفت ایجاد نمود (و دلهای پر از 
حقد و کينة آنان را به هم نزدیک و مهربان کرد. به 
گونه‌ای که) اگر همة آنچه در زمین است صرف 
می‌کردی نمی‌توانستی میان دلهایشان انس و الفت 
برقرار سازی. ولی خداوند (با هدایت آنان به ایمان و 


دوسنی و سرادری) میانشان انس و الفت انداخت. 
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چراکه او عزیز و حکیم است (و بر هر کاری توانا» و 
کارش از روی فلسفه و حکمت انجام می‌پذیرد). 
این آیات رویاروی می‌شد با حالتی که عملاً در زندگی 
گروه مسلمانان وجود داشت. بدان هنگام که دولت 
اسلامی در مدینه پیدا و برجا می‌گردید و رهبری 
اسلامی از اعکام و قوانیتی توشه بن می‌گرفت کهبا این 
حالت روبرو می‌شد. 
اين آیات یکی از ارکان و اصول روابط خارجی میان 
اردوگاه اسلامی و اردوگاه‌های دیگر را بیان می‌دارد. 
اردوگاه‌هائی که پیرامون اردوگاه اسلامی هستند. بدین 
ارکان و اصول بعدها چیزی جز تکمیلهای فرعی و 
تعدیلهای جنبی افزوده نشده‌است و به عنوان یکی از 
قواعد اساسی در ارتباطات دولت اسلامی مانده است. 
این آیات بیانگر برجای ماندن عهدها وپیمانهای 
همزیستی مسالمت آمیز میان اردوگاه‌های مختلف است. 
عهدها و پیمانها مراعات و ماندگار می‌ماند مادام که 
این عهدها و پیمانها محفوظ می‌گردد. عهدها و پیمانها 
مادام که شکسته نشود از احترام کامل و جدیّت حقیقی 
برخوردار خواهد بود. ولی زمانی که گروه مقابل این 
عهدها و پیمانها را پرده‌ای کرد که در فراسوی آن به 
تنیدن دام خیانت و ستمگری پرداخت و خویشتن را 
برای یورش و رساندن شر و بلا آماده نمود و به تهیّه 
اسلحه و ساز و برگ جنگ اشتغال ورزید و سرگرم 
گردید. رهبری اسلامی می‌تواند اين عهدها و پیمانها را 
دور بیندازد. و دستة مقابل را از اين عهدشکنی ونقص 
پیمان بياگاهاند. آن وقت است که دست رهبری اسلامی 
باز خواهدبود و هرزمان صلاح بداند ضربة دیگری به 
خیانتکاران ستمگر خواهدزد... باید این ضربه به 
گونه‌ای سخت و شدید باشد که همه کسانی را به ترس 
و هراس اندازد که در انديشة دست‌درازی به حریم 
جامعةٌ اسلامی بطور پنهان يا اشکار هستند!.. و امًا 
کسانی که با اردوگاه اسلامی زندگی مسالمت آمیزی 
دارند و در صلح و صفا بسر مي‌برند. و بر دعوت 
اسلامی نمی‌تازند. و از اين که اين دعوت به گوش 
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دیگران برسد ممانعت نمی‌کنند. رهبری اسلامی 
می‌تواند آنان را به حال خود واگذارد. مادام که ظاهر 
آنان دال بر این است که ایشان می‌خواهند در صلح و 
فا بمانتهف طوفیان اشت و ارام فد ۱۱ 

این کار - چنان که پیدا است - رویاروی شدن عملی 
واقعی با حالتهای عملی واقعی در روابط موجود میان 
اردوگاه‌های همسایه است. نباید به ترک صلح و صفا و 
آشتی و آرامش گفته شود. مادام که امن و امان حقیقی 
دعوت اسلامی را در برداشته باشد. و سدها و مانعهای 
7( را از سر راه دعوت اسلامی بردارد. 
بدان‌گاه که دعوت اسلامی راه خود را دور پیفن ی گیرد 
تابه گوشها و دلها برسد. اما در عین حال دعوت 
اسلامی اجازه نمی‌دهد که عهدها و پیمانهای صلح و 
آشتی پرده‌ای برای پنهان داشتن مکر و کید دشمنان 
گردد. و سپری شود که دشمنان خویشتن را در پشت آن 
استوار نگاه دارند و آمادهٌ ضربه زدن ناگهانی و 
نیرنگبازانه به جامعهٌ اسلامی باشند. 

حالتی که در زندگی مردمان بود و اين یات در جامعة 
مدینةٌ آن روزی با آن رویاروی می‌گردید. از شرائط و 
ظروفی نشأت گرفته بود و پدیدار گشته بود که رهبری 
اسلامی در اوائل هجرت به مدینه با آن روبرو می‌شد. 
احوال و اوضاعی که امام ابن‌القیّم در کتاب زادالمعاد 
جنین آنها را خلاصه کرده است و فرموده است: 
«زمانی که پیغمبر لظَل به مسدینه تشریف آورد. 
کافران نسبت بسدو سه دسته شدند: دسته‌ای 
پیغمبر مب با آنان صلح و ساز کرد و با ایشان پیمان 
بست که با او نجنگند و کسی را بر ضد او پشتیبانی 
نکنند و با دشمنانش بر ضد او دوستی نورزند. آنان هم 
با وجود کفر خود در امن و امان بمانند. و جان و مال 
ایشان محفوظ باشد. دستةٌ دیگری با پیغمبر لش به 
جنگ پرداختند و راه دشمنانگی را در پیش گرفتند. و 
دستهٌ دیگری به ترک او گفتند. نه با او صلح و دوستی 
کردند. و نه با او جنگ و ستیز نمودند. بلکه منتظر 
ماندند تا کار و بار او و دشمنانش به ک‌جا بینجامد... 





فی‌ظلال القرآن 
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گذشته از اين. در میان همین دسته اخیر کسانی بودند که 
نهانی دوست می‌داشتند پیغمبر 3 چیره و پیروز 
شود. کسانی هم بودند که نهانی دوست می‌داشتند 
دشمنان پیغمبر ی بر او چیره و پیروز شوند. 
اشخاصی هم بودند که در ظاهر با او ولی در باطن با 
دشمنانش بودند تا از هردو گروه در امن و امان بمانند. 
اینان منافقان بودند. پیغمبر لش با هر دسته‌ای از این 
دسته‌ها کاری کرد که آفریدگار بزرگوارش آن را بدو 
دستور داد». 
از جملة کسانی که پیغمبر بل با ایشان صلح کرد و 
پیمان بست. قبیله‌های سه گانهة یهودیان بودند که در 
اطراف مذیتة اقامت داشتند. انان بنوقینقاع و بنونضیر و 
بنوقریظه بودند. گذشته از اينان با قبائل مشرکانی نیز 
صلح کرد و پیمان بست که در نزدیکیهای مدینه زندگی 
می‌کردند. 
پیدا است که این احوال و اوضاع تنها احوال و اوضاع 
موقت و گذرائی بود. و با احوال و اوضاعی روبرو 
می‌گردید که پیش آمده بود. این احوال و اوضاع 
احکام و قوانین نهائی در روابط اسلامی بین‌المللی 
نبود. بعدها این احکام و قوانین تعدیلهای پیاپی پیدا 
کرد. تا به شکل احکام و قوانین ثابتی درآمد که در 
فان کنو اس 
این مراحل که چنین روابطی همراه با آنها در جریان 
بود. در جزء نهم از آنها سخن رفت و چکیده خوبی 
دربار؛ آنها از امام ابنالْقیّم که در کتاب زاد المعاد آمده 
است روایت کردیم. مانعی نمی‌بينيم که این خلاصه را 
به سیب نیاز یدان در اینجا تکرار کنیم: 
«مبحثی دربارة تسرتیب روند رهنمود و شیوه 
پیغمبر لش با کافران و منافقان, از زمان بعشت تا 
زمان وفات: نخستین چیزی که خداوند بزرگوار بدو 


۰ ۰ و ۳۹ ۰ ۰ 
وحی فرمود. این بود که: به نام پروردکارش بخواند. 


۱- اين حالات بعدها در سورةٌ توبه نظم و ترتیب نهائی پیدا کرده است. 
(مولف) 
۲- سورة برائت همان سورةٌ توبه است. (مترجم) 
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پروردگاری که او همه چیز را آفریده است. این در 
سرآغاز نبوّت او بود. بدو دستور فرمود که در دل خود 
و برای خود بخواند. و بدو دستور نفرمود در آن زمان 
تبلیغ بکند. سپس بر او نازل شد: 

انا ال قمفانذز >. 

ای جامه بر سر کشیده (و در بستر خواب آرمیده!). 

برخیز و (مردمان را از عذاب یزدان) بترسان. 
تسش 9 «اقرا...» او را پیغمب و با «یاامهپاالدئر» او را 
رسول کرد و به‌میان مردم روانه فرمود. سپس بدو 
فرمان داد خاندان و قوم نزدیک خود را بیم دهد و 
بترساند. او هم خاندان و قوم نزدیک خود را بیم داد و 
ترساند. بعد از آن عربهای پیرامون آنان را بیم داد و 
ترساند. آن‌گاه همه عربها را بیم داد و ترساند. پس از 
آن هم جهانیان را بیم داد و ترساند. پس از نبوّت. ده و 
اند سالی به دعوت ندون جنگ و سر انه ادامتة داد 
آن‌گاه بدو فرمان داده شد که خویشتنداری کند و دست 
از جنگ بدارد و شکیبائی و گذشت داشته باشد. بعد از 
آن بدو اچاژه هجرت و اجازهٌ جنگ داده شد. سیس خدا 
بدو دستور داد با کسانی بجنگد که با او می‌جنگند. و از 
کسانی دست باز دارد که از او دست باز می‌دارند و با 
او نمی جنگند. آن‌گاه بدو دستور داد با مشرکان بجنگد 
تا دین خالصانه از آن یزدان گردد... پس از امر به جهاد. 
کافران در برابر پیغمبر عَلشَ سه دسته شدند: اهل صلح 
و آرامش, و اهل جنگ و ستیز, و اهل ذِمّه... بدو دستور 
داده شد عهد و پیمان کسانی را بسر برد که با او در 
صلح و صفا بسرمی‌برند. اگر از سوی ایشان احساس 
خیانتی کرد به ترک عهد و پیمان ایشان بگوید و با 
ایشان نجنگد تا وقتی که ایشان را از نقض عهد و پیمان 
مطْلع نسازد و بدیشان اعلان نکند. دستور داده شد با 
کسانی بجنگد که با او عهد و پیمان‌شکنی کرده‌اند... 
هنگامی که سور برائت نازل شد. احکام و قوانین اين 
دسته‌ها را بیان داشت: یزدان بدو دستور داد با دشمنان 


اهل کتاب خود بجنگد تا آن زمان که یا سرانه را 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
می‌پردازند و يا اسلام را می‌پذيرند. همچنین بدو 
دستور داد با کفار و منافقان بجنگد و بر آنان سخت 
بگیرد. پیغمبر یش با کافران با شمشیر و نسیزه 
مسلحانه جنگید. و با منافقان با دلیل و برهان و گفتار و 
بیان جنگید. خدا در سورة برائت بدو فرمان داد از 
عهدها و پیمانهای کافران بیزاری جوید و عهدها و 
پیمانهایشان را برهم زند... اهل عهد و پیمان را در 
اک تن هی قییوتا نا 
پجنگد. آنان کسانی بودند که عهد و پیمان خود را 
شکسته بودند و بااو راست و درست نبودند. پس 
پیغمبر علض طبق دستور با ایشان جنگید و بر آنان 
پیروز گردید. گروه دیگری دارای عهد و پیمان موقت 
بودند. عهد و پیمانشان را نشکسته بودند و بر ضد او 
از کسی پشتیبانی ننموده بودند. خدا بدو دستور داد 
مدّت عهد و پیمانشان را اتمام بخشد و آن را بسر برد. 
گروه دیگری هم بودند که عهد و پیمانی با او نداشتند و 
با او هم نجنگیدند. يا عهد و پیمان مطلق و نامحدودی 
داشتند. خدا دستور داد چهار ماه ایشان را مهلت دهد. 
پس از پایان چهار ماه با آنان بجنگد. پس آن حضرت. 
پیمان شکنان را کشت. به کسانی هم چهار ماه مهلت داد 
که پیمانی با او نداشتند. یا پیمان مطلق و نامحدودی 
داشتند. و خدا بدو فرمان داد که مدت عهد و پیمان 
کسانی را کامل گرداند که به عهد و پیمان خود وفا کرده 
بودند. این گروه جملگی ایمان آوردند و تا پایان پیمان 
بر کفر خود نماندند. پیغمبر لت بر اهل ذمّه سرانه 
تعیین فر مود... و ...». 
از مراجعهٌ بدین چکيده خوب. و از مراجعة به 
رخدادهای تاریخ زندگانی پیغمبر لش و اصحاب. و 
بررسی تاریخ نزول سوره‌ها و آیه‌هائی که این احکام و 
قوانین را در برمی‌گیرند. برای ما روشن می‌گردد 
ایه‌های سور انفال که ما هم اینک سرگرم پژوهش آنها 
هستیم, بیانگر مرحلهٌ میانه‌ای است که در وسط احوال 
و اوضاعی که در اوائل روزگاران ورود پیغمبر لصو 
به مدینه, و احوال و اوضاعی که پس از نزول سوره 
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برائت کار بدانها انجامیده است. قرار گرفته است. لازم 
است چنین آیاتی در پرتو همچون احوال و اوضاعی 
پبررسی گردد... هرچند آیات این سوره برخی از قواعد 
و مقزرات اساسی را بیان می‌دارند» ولی قواعد و 
مقرّرات ثابت و نهائی را بیان و مقزّر نمی‌کنند... چه 
شکل ثابت و نهائی را آیه‌های سورة برائت بیان و مقّر 
می‌دارند. و اجراء عملی آنها در اواخر زندگی پبیغمبر 
خدا 327 صورت گرفته! ست. همان‌گونه که خواهد 
ال 

در پرتو اين گفتار می‌توانیم با این آیه‌های قسرآنی 


رویاروی شویم: 


۳ ین ات 9 7 ینقضون ۳۹ 
ف کل مر و هم ۷ ون 5 
بیگمان بدترین انسانها در پیشگاه یزدان, کسانی 
هستند که کافرند و ایمان نمی‌آورند. کسانی که از آنان 
پیمان گرفته‌ای (که مشرکان را کمک و یاری نکنند) ولی 
آنان هر بار پیمان خود را می‌شکنند و (از خیانت و 
نقض عهد) پرهیز نمی‌کنند. 
واژه «دوابٌ» هرچند که بر جاندارانی دلالت دارد که بر 
زمین حرکت می‌کنند. و شامل انسانها هم می‌گردد. امّا - 
همان‌گونه که گفتیم - واژه دوابِ ساية ویده خود را دارد 
وقتی که بر آدمیان اطلاق می‌شود... سایة چهاربا 
بودن... گذشته از ایسن. این چنین آدمیانی بدترین 
چهارپایانی بشمار می‌روند که روی زمین حرکت 
می‌کنند! اینها همان کسانیند که کفر ورزیده‌اند تا بدانجا 
که کفر ایشان نمی‌گذارد به ایمان بگرایند! همان کسانیند 
که هربار عهد و پیمان خود را می‌شکنند و یک بار هم 
از خدا نمی ترسند. 
روایتهای متعددی درباره کسانی نقل شده است که این 
آیه‌ها بر آنان دلالت دارد... گفته‌اند: آنسان بنوقریظه 
یی ی ان بط هت تا ی آنتان 
بنوقینقاع هستند... نه بلکه آنان عربهائی هستند که 
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مشرک بودند و در اطراف مدینه زندگی می‌کردند... 
نصوص قرآأنی و واقعیّت تاریخی هر دو. احتمال این را 
دارد که مراد همه ایسن افراد باشد. جه یک یک 
طاثفه‌های یهودیان عهدها و پیمانهای خود را با پیغمبر 
شکنیهای مشرکان نیز بارها تکرار شده است... مهم اين 
است که بدانیم اين ایه‌ها از حالاتی صحبت می‌دارند 
که پیش از بدر و بعد از بدر موجود بوده است. تا زمان 
نزول این آیه‌ها. ولیکن احکام صادره درباره ایین 
حالات که سرشت عهدشکنان و پیمان‌شکنان را به 
تصوير می‌کشند. بیانگر حالات دائمی است. و صفات 
ثابتی را می‌رسانند. 
آن کسانی که کفر ورزیده‌اند 
کرده‌اند: 

ییون ». 

آنان ایمان نمی‌آورند. 


و در کفر بافشاری 


چه فطرت ایشان تباهی گرفته است و فاسد شده است. 


و بدین سبب از نظر خدا بدترین جنبندگان بشمار 


می‌أیند. آن افرادی هم هر عهد و پیمانی را که بسته‌اند 
شکسته‌اند. ایشان نیز بدین سبب از ویسژگی انسانی 
دیگری که ویژگی مقیّد بودن به عهد و پیمان است 
پینون اهته‌اندو اراخاو رنه از هر بند و قیدی شده‌اند. 
بدان گونه که چهار پا از بند و قید آزاد و رها می‌شود. 
هر چند که چهار پا در بند و قید ضوابط و قوانین 
فطرت و سرشت خود هست. ولی اینان هیچ ضابطه و 
قانونی ندارند. و بدین خاطر بدترین چهار بایان از 
دیدگاه خدایندا 

اینان کسانیند که کسی نمی‌تواند به عهد و پیمانشان و 
به امان و پناهشان اطمینان داشته 
محروم کردن ایشان از امن و امان است بدانسان که 
دیگران را از امن و امان محروم کرده‌اند. سزایشان 
هراسان و پریشان کردن, و آواره نمودن و راندن, و با 
شدّت هرچه بیشتر جلو دست ایشان را گرفتن است. به 
گونه‌ای که نه تنها آنان را به ترس و هراس انداختن, 


پاسد... سزای اسان 
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پلکه موجب ترس و هراس کسانی گردد که همسان 
ایشانند و در فراسوی آنانند و نامشان را می‌شنوند. 
پیغمبر 27 و مسلمانانی که پس از او می‌آیند مأمور 
هستند هر زمان که با افرادی همسان ایشان در جنگ 
رویاروی شدند. این چنین کاری را در حقّ ایشان انجام 
دهند: 
ما نیم نی مزب فرب پم من خافهم 
و4 
اگر آنان را در (میدان) جنگ رویاروی بیابی و بر ایشان 
پیرور شوی» آن چنان آنان را درهم بکوب که کسانی 
که در پشت سر ایشان قرار دارند (و دوستان و پاران 
ایشان بشمارند) پند گیرند (و پراکنده شوند و عرضص 
اندام نکنند). 
تعبیر شگفتی است. گیر و دار هولئاکی را به تصویر 
می‌زند. و هراس خوفناکی را پیش چشم می‌دارد. گیر و 
ام زهزل وهانی انت کشت آن بای گریعین و 
ی ان کی کف ات ات هساک ارر 
قارف بانه جدکاز کند؟ ضربه ترساکی ات که 
خداوند بزرگوار به پیغمبرش جصٍَ دستور می‌فرماید 
آن را بر پیکر کسانی وارد کند که به پیمان‌شکنی خوگر 
شده‌اند. و از ضوابط و قواعد انسان بدررفته‌اند. تا 
پیغمبر علض بدین وسیله اردوگاه اسلامی را پیش از 
هرچیز امنیّت بخشد. و در انی هیبت و عظمت کسانی 
را هم درهم کوبد که بر او می‌شورند. و همچنین نگذارد 
هیچ کسی - هر که و هر چه هست - جرأت اندیشیدن 
ایستادن - چه زود و چه دیر -بر سر راه امواج خروشان 
آئین اسلام را به مغز خود راه دهد. 
این سرشت این برنامه‌ای است که باید شکل آن در 
دلهای گروه مسلمانان مستقن و جایگزین گردد. باید اين 
دین شوکت و شکوهی. قوّت وقدرتیء سلطه و هیبتی. 
سهمگینی و هراسی داشته باشد که طاغوتها را لرزان و 
هراسان کند. تا نتوانند امواج خروشان اسلام زا شید کنند 
و بر سر راه آن بایستند. بدان هنگام که اسلام برای 


آزادی «انسان» در «زمین» از یوغ همه طاغو تها به‌راه 
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می‌افتد. کسانی که خیال می‌کنند که برنامةٌ اين دین تنها 
دعوت و تبلیغ است در برابر سدها و مانعهای مادی 
نیروهای طاغوتهاء مردمانی هستند که چیزی از 
سرنوشت این دین نمی‌دانند. 
این حکم نخستین است و دربارة حالت نقض عهد و 
پیمان‌شکنی عملی با اردوگاه اسلامی است. بیان 
می‌دارد که چگونه باید بر پیمان‌شکنان تاخت و ایشان 
را و کسانی را که در پشت سر ایشان هستند با ضریهة 
درهم شکننده هراسناک هول انگیزی سرکوب کرد و تار 
و مار نمود. 
و اما حکم دوم مربوط به حالت ترس و هراس از نقض 
عهد و انتظار خیانت است. کارها و نشانه‌هائی به چشم 
9 بیانگر این باشند که دیگران عملاً قصد 
پیمان‌شکنی را دارند و درصدد خیانت هستند: 
و نخان من قوم خيانة فنید لیم عل سوا| 
ِنْ له له لا یب اْمانفین ۰6 
مرگاه (با ظهور نشانه‌هائی) از خیانت گروهی بیم 
داشته‌باشی (که عهد خود را بشکنند و حملة غافلگیرانه 
کنند, تو آنان را بیاگاهان و) همچون ایشان پیمانشان را 
لغو کن (و بدون اطلاع بدانان حمله‌مکن» چرا که اين کار 
خلاف مروت و شریعت است و خیانت بشمار است و) 
بیگمان خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد. 
اسلام پیمان می‌بندد تا به عهد خود وفا کند. وقتی که از 
خیانت دیگران بترسد پیمان موجود را آشکارا و هویدا 
نقض و پرت می‌کند. نه خیانت می‌کند و نه ستم می‌کند. 
و کلک و نیرنگ نمی‌زند. آشکارا به دیگران ابلاغ 
مرتخد رررسا تشن دست برداشته است و 
دوری گزیده است. دیگر میان او و آنان امن و امانی 
نیست... بدین وسیله اسلام بشریّت را به آفاقی از 
شرافت و کرامت و پایمردی و استقامت. و به آفاقی ۳ 
امن و امان و آرامش و آسایش می‌رساند... اسلام 
تاخت و تاز ستمگرانة گناه آلود بردن به دیگران را به 
دل راه نمی‌دهد. وقتی آنان بر عهدها و پیمانهای خود 
تکیه زده‌اند و آرمیده‌اند و عهدها و پیمانها را 


سوره انفال آیات ۵۵-۷۵ 
جزء دهم 

نشکسته‌اند و پشت گوش نینداخته‌اند. اسلام کسانی را 
به بیم و هراس نمی‌اندازد که خویشتن را برحدر 
نداشته‌اند و آمادگی دفاع از خود پیدا نکرده‌اند. هرچند 
هم بیم ان را داشته باشد که از سوی ایشان خیانت 
شود... امّا پس از اعلان به‌هم زدن عهد و پیمان به 
دیگران, دیگر جنگ نیرنگ است. چون بدین هنگام هر 
یک از طرفین خود را می‌پاید و از دشمن برحدر 
می‌نماید. که کی نی ند 
است. بدانان ستمی نشده است و مظلوم واقع 
نگردیده‌اند. بلکه ایشان غافل شده‌اند. در این صورت 
استفاده از وسائل تیرنگ هم مباح و آزاد خواهد بود. 
زیرا ستمی در میان نیست. 

ای ارهز بتارم کردم و پاک وتا زاین 
بماند. دیگر برای چیره شدن ستم را مباح و ازاد 
نمی‌کند. اسلام برای دستیابی به بالاترین و والاترین و 
محترمانه ترین و شرافتمندانه‌ترین اهداف و مقاصد 
مبارزه می‌کند. و اجازه نمی‌دهد برای رسیدن به هدف 
شریف از ابزار پست و کثیف استفاده شود. 

اسلام خیانت را ناپسند می‌داند. و خیانتکاران پیمان 
شکن را حقیر می‌شمارد. این است که اسلام دوست 
نمی‌دارد مسلمانان در امانت عهد و پیمان برای رسیدن 
تافآ هزات رال یت کنا یه ادا 
هم آن مقاصد و اهداف بزرگ و سترگ باشند... ذات 
انسانیّت یک وحدت تجزیه ناپذیری است. هروقت 
اسان ار اف سوباک رای ود 
آزاد بداند. محافظت از مقاصد و اهداف شریف و والا 
ممکن نمی‌گردد. مسلمان نیست کسی که وسیله را با 
هدف توجیه کند. یعنی بگوید: هدف وسیله را توجیه 
می‌کند. این قاعده؛ برای احساس اسلامی و حامیّت 
اسلامی بیگانه است. زیرا در خمیرة هستی بشریّت و 
در جهان بشریّت میان وسائل و اهداف فاصله‌ای و 
جداگانگی نیست... زیرا وجود ساحل پرآب و زیبائی 
انسان را تحریک و تشویق به فرورفتن به میان برکه 
گل‌آلود و لجنزاری نمی‌کند. چه پاهای آلوده, ساحل پر 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
آب و زیبا را سرانجام می‌آلاید و ناپاک می‌نماید... به 
خاطر همه اين جیزها است که یزدان خائنان را دوست 
نمی‌دارد» و خیانت را زشت می‌شمارد: 

ناه لا یب اائفین . 

بیگمان یزدان خیانتکاران را دوست نمی‌دارد. 
لازم ات نادا و شویم که در آن هنگام که این احکام 
نازل می‌گردید. بشریّت بطور کی به چنین افق تابان و 
رخشانی چشم نمی‌دوخت. قانون جنگل قانون 
جنگجویان تا آن زمان بود. قانون قدرت و قوّت حاکم 
بود. قدرت و قوّتی که در صورت داشتن سلطه و توان 
مقیّد به قید و بندی نبود. همچنین لازم است که یادآور 
شویم که قانون جنگل بود که بعد از آن هم تا قسرن 
هیجدهم میلادی بر همه جامعه‌های جاهلی فرمانروا بود. 
زیرا اروبا از رفتار و کردار و روش و روال بین المللی 
چیزی نمی‌دانست مگر آن جیزهائی که در اثنای تماس 
با جهان اسلام اقتباس کرده بود. گذشته از اين اروپا تا 
همین لحظه هم هرگز بدین افق در جهان واقع اوج 
نگرفته است و نرسیده است. حستی پس از ان که از 
لحاظ تثوری با چیزی به نام قانون بین السللی آشنا 
گردیده است. بر کسانی که «پیشرفت هنری در ساختار 
قانون» ایشان را شیفته و شیدای خود می‌کند لازم است 
حقیقت «واقع» در میان اسلام و همه سیستمها و 
انیبان قاصی زا فک توافت کستن 
در برابر این صراحت و روشنی و این نظافت و پاکی 
است که یزدان به مسلمانان وعده یاری و پیروزی 


می‌دهد. و کار و بار کفر و کافران را برای آنان ساده و 


ناجیز می‌گرداند: 
(و لا یتسین ال ذین مورا سبقواء انم لا 
یعون 4. 


کافران تصور نکنند که بر (قدرت ما) پیشی گرفته‌اند و 
(از قلمرو کیفر ما) بدر رفته‌اند (و نجات از دست مرگ 
در جنگ بدرء از زیر دست ما خارج شده‌اند) آنان (هرگز 
مارا) درمانده نمی‌کنند (و ما جزای خیانت و غدرشان 


را خواهیم داد). 


۰( 
ً: 
ات 
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نهانی در انديشة ستمگری و خیانتکاری بودن هسرگز 
فرصت پیشتازی را بدیشان نمی‌بخشد. و نمی‌توانند 
پیشی بگیرند. چه یزدان هرگز مسلمانان را تنها رها 
نمی‌کند. و در برابر خیانتی که خیانتکاران می‌کنند. آنان 
را بدون سزا و کیفر نمی‌گذارد. کسانی که کفر می‌ورزند 
ناتوانتر از آن هستند که از دست خدا بتوانند بگریزند 
بدان هنگام که یزدان آنان را دنبال می‌کند و می‌جوید. و 
ناتوانتر از آن هم هستند که مسلمانان را نیز بیچاره و 
درمانده کنند. در حالی که یزدان یاری دهنده و کمک 
کته انشان است: 
پیروان وسائل پاک و پاکیزه-هروقت نیّت خویش را در 
آن با خدا خالص کنند - مطمئْنّ باشند که پیروان وسائل 
زشت و ناپاک نمی‌توانند بر آنان سبقت گيرند. چه آنان 
با داشتن خدائی که قانون و قاعدهٌ او را در زمین پیاده 
می‌کنند. و فرمان و کلام او را در میان مردمان بالا 
می‌برند و والا می‌کنند. و به نام او حرکت می‌نمایند. و 
جهاد می‌کنند و به تلاش می‌ایستند تا انسانها را از 
پرستش بندگان بیرون بیاورند و به پرستش یزدان يگانة 
بی‌انباز بکشانند. قطعاً پیروزند. 
اسلام برای پیروزی توشه‌ای برمی‌گیرد که واقعی است 
و در دسترس و در حد توان گروه مسلمانان است. 
اسلام چشمان گروه مسلمانان را بدان آفاق بالا و والا 
نمی‌دوزد مگر آن گاه که زمین زیر پای آنان را سفت و 
سخت بدارد و از امن و امان برخوردار سازد. به 
گونه‌ای که گامهایشان بسر آن استوار بماند و مورد 
اطمینان باشد. و برای ایشان اسباب عملی را آماده 
سازد. اسبابی که فطرت آنان با آنها آشنا است و 
تجارب و آموخته‌هایشان آنها را تأیید و تأکید می‌کند. 
و مگر زمانی که یزدان آنان را برای حرکت واقعی در 
زمین مجفٌر و آماده ساخته باشد. حرکت واقعی‌ای که 
این مقاصد و اهداف بالا و والا را پیاده می‌کند: 
ودرا اطع من قو و من باط 
الیل تزهبون به عدوٌ له یو 
دونیم اواج له هم و ما تلفقوامن مَی 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
فی سّبیل الله رت الیکم را من 6. 
برای (مبارز 9 آنجا ی نیروی 
(مادی و معنوی) و (از جمله) اسبهای ورزیده آماده 
خدا و دشمن خویش را بترسانید. و کسان 0 چز 
آنان را نیز به هراس اندازید که ایشان را نمی‌شناسید و 
خدا آنان را می‌شناسد. هرآنچه را در راه خدا (از جمله 
تجهیزات جنگی و تقویت بنیةٌ دفاعی و نظامی اسلامی) 
صرف کنید. پاداش آن به تمام و کمال به شما داده 
می‌شود و هیچ‌گونه ستمی نمی‌بینید. 
آمادگی و آماده‌سازی تا آن اندازه که در توان است کار 
واجبی است و با واجب جهاد همراه است. نتص قران 
چنان فرمان می‌دهد که همه اسباب نیرومندی را به هر 
شکل و صورت که باشد و هرنوع و هر قسمی که هست 
باید تهیّه و آماده ساخت. از آن جهت «رباط الخیل» 
یعنی اسبهای ورزیده و ازموده را مخصوصاذ کر 
می‌کند چون اسبهای ورزیده و ازموده وسیله برجسته 
قرآن بودند... اگر قرآن بدیشان دستور می‌داد اسباب و 
ابزار و وسائلی را آماده سازند که در آن زمان آنها را 
نمی‌شناختند اسباب و ابزار و وسائلی که مردمان با 
شت زمان آنها را خواهند یافت - آنان را با چیزهای 
مجهول حیران کننده‌ای مخاطب قرار می‌داد حاشا که 
خداوند بزرگوار هرگز چنین کاری را بکند مهم 
رهنمود همگانی و جنبة کلی تهیُّ انواع و اقسام وسائل 
و ساز و برگ جهاد است: 
و أَعدوا اطع من + 
تا آنجا که می‌توانید نیروی تِ _ برای 
(مبارزة با) آنان آماده سازید. 
اسلام باید نیروئی داشته باشد که در پرتو آن در 
«زمین» برای آزادی «انسان» حرکت کند... نخستین 
کاری که این نیرو در زمينهٌ دعوت می‌کند ایسن امنت؛ 
کسانی را در امن و امان دارد که آزادانه این عقیده را 
می‌پذیرند. دیگر کسی نتواند ایشان را از پذیرش 





سور انفال آیات ۵۵-۷۵ 
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آزادانة این عقیده باز دارد. و پس از پذیرش هم کسی 
نتواند آنان را از آن پرگرداند... دومین کاری که می‌کند 
اه ای وی رآ ان ید هرایس اتدارد که 
انديشهة تعدی و تجاوز به «دار الاسلام» یعنی سرزمین 
اسلامی را به مغز خود راه ندهند. سرزمینی که این نیرو 
از آن محانظت و مراقبت می‌نماید... سومین کار این 
است: به گونه‌ای این دشمنان را بترساند و هراسناک 
گرداند که به هیچ وجه نیندیشند که جلو امواج خروشان 
آئین اسلام را بگیرند و نگذارند اسلام برای آزادی 
«انسان» بطورکلی در سراسر «زمین» حرکت کند و 
روان شود... چهارمین کاری که می‌کند این است: این 
نیرو هر نیروئی را در زمین درهم شکند که برای خود 
صفت الوهیّت برگیرد و با قوانین و مقرّرات و سلطه و 
قدرت خود بر مردمان فرمانروائی کند. و معترف به این 
نباشد که الوهیّت تنها از آن خداوند یگانه است و بس, 
و بنا بر این فرمانروائی هم تنها از آن یزدان سبحان 
است و بس. 

اسلام یک سیستم لاهوتی یا یک نظام جهان‌معنی و 
عالم‌امر نیست که با استقرار آن در دلها به عنوان یک 
غقیا ) غلاشتاسی و بر اسان دادن بت شمانن و 
مرأسم دینی در آن کار به انجام رسد و وظیيفه آن 
خاتمه پذیرد! بلکه اسلام یک برنامه عملی واقعی برای 
زندگی است. اسلام با همه برنامه‌های دیگری که 
ساطه‌ها و قدرتها بر آنها برقرار و استوار می‌شوند. و 
نیروهای مادیگرا در فراسوی آنها می‌ایستند. مبارزه 
می‌کند. پس اسلام گسریزی و گزیری ندارد برای 
برقراری و پایداری برنامهٌ ربانی خود باید همه این 
نیروهای مادیگرا را درهم کوید. و همه سلطه‌ها و 
قدرتهائی را تار و مار سازد که این برنامه‌های شیر 
ربانی را اجراء می‌کنند و با برنامة خداشی اسلام 
می‌ررمند. 

بر مسلمانان لازم است بدان هنگام که این حقیقت 
بزرگ را اعلان می‌کند. منگ منگ و من من نکند... 
بلکه حقّ را آشکارا بگوید و از سرشت برنامة ربّانی 





فی‌ظلال القرآن 
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خود شرم ننماید. باید به یاد داشته باشد وقتی که در 
زمین به راه می‌افتد او تنها و تنها برای اعلان آزادی 
انسان با بیان الوهیّت یزدان يگٌانهٌ سبحان, و درهم 
شکستن الوهیّت بندگان حرکت می‌کند. او همراه با 
برنامة ساخته و پرداخته انسانها حرکت نمی‌کند. و برای 
بیان سلطهٌ سرداری. سلطنت شاهی, فرمانروائی دولتی. 
حکومت طبقه‌ای و یا نژادی. نمی‌جنبد و به‌راه نمی‌افتد. 
همچنین او همجون رومیان برای بندگی بندگان و ۳ 
بردگان حرکت نمی‌کند تا آن بندگان و بردگان زمینهای 
کشاورزی اشراف را شخم بزنند و کشت‌بکنند. و او 
همچون سرمایه داران غربی هم برای استثمار بازارها و 
به غارت بردن معادن و منابع و مواد خام به راه 
نمی‌افتد. همچنین او بسان کمونیستها و سائر مکتبهای 
بشری همسان آن برای تحمیل یک مکتب بشری و 
ساختار انسان جاهل کوتاه فکری در زمین حرکت 
نمی‌کند و راهی راه نمی‌شود... بلکه اسلام همراه با 
تفای کم فد کش سا زا تن دا نی 
کاربجای آگاه بینا است. و همچنین برای بیان الوهیّت 
سلطهٌ یزدان یگانه در راه آزادی «انسان» در زمین از 
بندگی بندگان به راه می‌افتد. 
این حقیقت بزرگی است که باید شکست خوردگان آن 
را درک و فهم کنند. شکست خوردگانی که دین را به 
عنوان متهمی در جایگاه دفاع نگاه می‌دار ند. وربا هی 
منگ و من من کردن از امواج خروشان حرکت اسلامی 
و از جهاد اسلامی معذرت خواهی می‌کنند و شرمنده و 
سرافکنده عذرها میآورند.() 
بهتر آن است که حدود تکلیف و ثغور وظیفة تهیة نیرو 
و آماده ساختن ساز و برگ را بشناسیم. نض قرانسی 
- 


۶ 


و اعد عدوا هم اطع من و وه > 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتابچة ارزشمند: «جهاد در راه 
خدا» تألیف ابوالاعلی مودودی» امیرالجماعة الاسلامية در پاکستان. 
همچنین مراجعه گردد به چیزهائی که ما دربارهٌ جهاد در دیباچه سورهٌ انفال 
در جزء نهم نوشته‌ايم. 


سوره انفال آیات ۵۵-۷۵ 
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برای (مبارزهُ با) آنان تا آنجا که می‌توانید نیروی 
(مادی و معنوی) آماده سازید. 
پس تکلیف و و ظیفه در سرحد تاب و توان انسان است. 
به گونه‌ای که گروه مسلمانان هیچ سبب و ابزاری از 
اسباب و ابزارهای نیرومندی را رها نسازند که در توان 
آنان است مگر این که آن را فراهم و آماده سازند. 
همچنین نص قرآنی به نخستین هدف فراهم آوردن نیرو 
و تهیْهُ ساز و برگ اشاره می‌کند: 
۳ فا ۶ ۳ 
ترهبُون به عَدو له و عَد کم و آخرین من 
دونهم لا یه هم ال یمهم ». 
با آن (آمادگی و ساز وبرگ جنگی) دشمن خداو دشمن 
خویش را بترسانید» و کسان دیگری جز آنان را نیز 
به‌هراس اندازید که ایشان را نمی‌شناسید و خدا آنان را 
شتا ریگ 
این هدف پیشین و منظور نخستین فراهم آوردن نیرو. 
بیم و هراس انداختن به دلهای دشمنان خدا است. آن 
کسانی که دشمنان کروه مسلمانان در زمین هستند. اعم 
از کسانی که شناخته شده‌اند و مسلمانان از آنان اطلاع 
دارند. و خواه آن کسانی که ناشناخته مانده‌اند و گروه 
تانان از اسان یی بای ا نامر ت تیا 
کسانی که دشمنانگی خود را هنوز با مسلمانان آشکار 
ننموده‌اند و خدا از رازهای درون و حقائق بیرون ایشان 
آگاه است. اینان هستند که نیرومندی اسلام ایشان را به 
ترس و هراس می‌اندازد. هر چند که هنوز عملاً نیروی 
اسلام به مرز و بوم ایشان نرسیده است. مسلمانان 
رطف وه کلفتد که تیرومند باشتی و نا آننها کته ون 
توان دارند اسباب و ابزار قدرت و قوّت راگرداوری و 
فراهم کنند تا در زمین از ایشان هراسناک و بیمناک 
باشند. و فرمان یزدان برتری گیرد و کلام ایزد سبحان 
وا کردرو دین خالضانه از آن خداوند متان شود: 
و ما تنفقوا من ی ء - فی سّبیل ال - یرف الیکم 
ونم لا تون >. 
هر آنچه را در راه خدا (از جمله تجهیزات جنگی و 
تقویت بنية دفاعی و نظامی اسلامی) صرف کنید. 





فی‌ظلال الق رآن 
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پاداش آ ن به تمام و کمال به شما داده می‌شود و هیچ 
گونه ستمی نمی‌بینید. 
بدین منوال اسلام جهاد و هزینة در راه خدا را از هر 
گونه هدف زمینی و از هر گونه انگیزهٌ شخصی. و از 
هرگونه احساس قومی و ۳۳ و یا نژادی و طبقاتی. 
سره و خالص می‌گرداند. تا دربست و یکدست محض 
رضای خدا و «در راه خدا» باشد. و بدین وسیله فرمان 
خدا تحقق پذیرد و فرمود؛ او برتری گیرد. و خشنودی 
وی حاصل ان 
بدین خاطر است که اسلام از همان آغاز کار. مخالف با 
هر جنگی است که برای ستایش اشخاص و تعریف 
دولتهاء استتمار و گشایش بازارها و بازاریابیها, برای 
چیره‌شدن و خوارداشتن, آقائی کشوری بر کشوری. 
سروری قومی بر قومی. ریاست نژادی بر نژادی. و یا 
والائی طبقه‌ای بر طبقه‌ای. انجام می‌گیرد... تنها اسلام 
یک نوع حرکت را ؛ 
0 3 هم حرکت جهاد در راه خدا است... 
یزدان سبحان نمی‌خواهد نژادی. کشوری» قومی, 
طبقه‌ای. فردی. و ۳ سیادت و آقائی کند. بلکه ایزد 
منان می‌خواهد الوهیّت و سلطه و حاکمیّت خودش, 
سیادت و اقائی کند و بس. هر چند که یزدان بی‌نیاز از 
جهانیان است. ولیکن تنها سیادت و آقاتی الوهیّت 
است که خیر و برکت و حریت و کرامت جهانیان را در 
بر دارد. 
سومین حکم در این نصوص آیات قرآنی حکمی است 
راجع به کسانی که صلح رامش اشنتی وا سرای 
اردوگاه اسلامی می‌خواهند. و به صلح و آشنتتن و 
زندگی مسالمت‌آمیز می‌گرایند. و ظواهر و اعمال 
ایشان واقعاً دال بر علاقة آنان به صلح و آرامش است: 
ون جتخوا للم قاجتح او و کل ی اه 
هر لپ العلم ۹ 
اگر آنان به صلح گرایش نشان دادند. تو نیز بدان بگرای 
(و در پذیرش پیشنهاد صلح تردید و دودلی مکن و 
شرائط منطقی و عاقلانه و عادلانه را بپذیر) و بر خدای 


بر جای می‌گذارد و به رسمیّت 
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توکل نمای که او شنوای (گفتار و) آگاه (از رفتار 

همگان) است. 
تعبیر از تمایل به صلح با مادهٌ جنوح به معنی بال‌گشودن 
و گرائیدن. تعبیر دقیق و لطیفی است. و دارای سایة 
آرامش بخش و خوشایند خود است که حرکتِ بالی 
است که به جانب صلح می‌گراید. و نرم‌نرمک پرهای 
خود را آویزان می‌کند و می‌گستراند! همچنین فرمان 
به‌بال گشودن و گرائیدن همراه با توکل بر خدای شنوای 
دانا است. خدائی که چیزی را که گفته شود می‌شنود. و 
رازهای پنهان در فراسوی گفته‌ها را می‌داند. لو کل نز 
خدا خود کفایت می‌کند و مایة امن و امان می‌شود. 
با مراجعهٌ به چکیدهٌ فرموده‌های امام‌ابن الْقیّم راجع به 
دسته‌ها و گروه‌های کافران و موضعگیریهای ایشان در 
برابر پیغمبر خدا مش و همچنین موضعگیری او در 
مقابل ایشان. در سرأغاز ورود به مدینه تا جنگ بدر و 
نزول این حکم. معلوم می‌شود که ایین نص قرآنی 
دربارءٌ گروهی است که از پیغمبر خدا ی دوری 
گزیده‌اند و با او نجنگیده‌اند. و به صلح ای 
گرائیده‌اند و دشمنانگی و ایستادگی در مقابل دعوت 
اسلامی و دولت اسلامی نداشته‌اند و نکرده‌اند. خدا به 
پیغمبر خود تلا دستور فرموده است این گروه را رها 
کند. و صلح و آشتی و زندگی مسالمت امیز را با ایشان 
داشته باشد. این هم تا وقتی بود که سوره برائت نازل 
گردید و در آن به کسانی مهلت و فرصت داده‌شد که 
عهد و پیمانی با پیغمبر له نداشتند. يا با او عهد و 
پیمان نامحدود داشتند. چهار ماه فرصت و مهلت بدانان 
داده شد. و بعد از آن حکم دیگری برابر موضعگیریشان 
دربار؛ ایشان نازل و اجراء گردید. پس حکم سوره انفال 
حکم دائمی و نهاتی نبود. آن‌گونه که بدون در نظر 
داشتن این شرائط و ظروف. و بدون پیش چشم داشتن 
نصوص بعدی و آیندهٌ در زمانهای پس از آن, و بدون 
توجه به کارهای عملی پیغمبر خدا جٍَ در روزگاران 
بعدی از اين نص قرآنی برمی‌آید. 
اما حکم اين نص قرآنی در آن زمان تا اندازه‌ای جنبة 
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همگانی داشت. پیغمبر خدا عل تا نزول سور برائت 
تایبا آن عل قرسه 3 ماه کارهای کیان آن 
انجام داد حدیبیه در سال ششم هجری بود. 
بعضی از فشقهاء حکم این نص را نهائی و دائمی 
دانسته‌اند. و گرایش به صلح را همراه با قبول پرداخت 
سرانه, تفسیر کرده‌اند... اما اين امر با واقعیّت تاریخی 
نمی‌خواند. چه احکام جزیه و سرانه در سوره برائت 
پس از سال هشتم هجری نازل شده است. و اين آیه در 
سال دوم هجری پس از جنگ بدر نازل گردیده است. و 
احکام جزیه و سرانه در میان نبوده است. با مراجعة به 
رخدادها و تاریخهای نزول و با توجّه به سرشت برنامة 
اسلامی, صحیح‌تر این است که گفته شود: ایین حکم 
نهائی و دائمی نبوده است. و سرانجام در سوره برائت 
یی توبدااعکام تباتی و-داتنی شرت رو پیدا کزده 
است» و مردمان در پرتو آن در برایس اسلام چنین 
گردیده‌اند: یا جنگجو بوده‌اند و با ایشان جنگ شده 
است. يا این که مسلمان بوده‌اند و شریعت خدا بر آنان 
فرمان رانده است. و يا این که اهل دُمّه بوده‌اند و جزیه 
و سرانه پرداخت کرده‌اند. و با رعایت عهد و پیمانشان 
روزگار بسر برده‌اند... اینها احکام نهائی و دائمی است 
و حرکت جهاد اسلامی در اين خط سیر به پیش می‌رود 
و بدانها عمل می‌کند. جز این احکام آن هم بدین منوال 
و بر این روال, هر چه بوده است حالات موجود در 
جامعه بوده است و اسلام کوشیده انتت انفا | هی 
دهد تا آن زمان که بدین احوال و اوضاع سهگانه‌ای 
انجامیده است که روابط نهائی و دائمی را می‌رسانند. 
روابطی که حدیثی آنها را به تصویر می‌زند که مسلم 
آن را استخراج و امام احمد آن را روایت کرده است: 
احمد گفته است: وکیع از سفیان, و او از علقمه پسر 
مرئد. و وی از سلیمان پسر یزید. و او هم از پدرش, و 
پدرش از یزید پسر خطیب اسلمی + روایت کرده 
است که گفته است: پیغمبر خدا یل هرگاه امیری را 
بر یک دستهٌ سپاهیان, يا لشکری می‌گماشت و به‌جائی 
می‌فرستاد. او را به ترس از خداء و محافظت و رعایت 
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رفقای مسلمان همراه خود. سفارش می‌کرد و می‌فرمود: 
«غواپانم اث فی سبیل اله. قاتلوا من خ کف باله. 
اذا لَقیتَ دوک من نف کین قادعهم ای اخدی 
ثلاث خصال أَوخلال آجاوک لا قافیل 
منم سوه وی 31 ذِعَهُم ی الاشلام. فان 
اجابوک فاقبل منهم و کت عهم م آذشهم 4 
۳ من درجم ای دار المهاجرین. و اعلنهم 
تم یرون کغراب امن ری علمیم خکم 
له اي ری علی لین ولا یونم نی 
الق 7 7 هه نصیبٌٍ. 1۳ أن مجاهدوا 
اب ان با همین اغطاء لت 
چابوا نافیل مب ۳ و 
ب ی 
به نام خدا جنگ کنید. در راه خدا بجنگید. بجنگید با 
کسی که خدا را نپذیرد... زمانی که با دشمنان مشرک 


۳۹ 


خود رویاروی شدی ایشان را به یکی از سه صفت یا 
سه خصلت دعوت کن. هرکدام را از تو پذیرفتند از 
ایشان قبول کن و دست از ایشان بدار. آنان را به 
پذیرش اسلام فرا خوان. اگر به تو پاسخ مثبت دادند از 
ایشان بپذیر و دست از ایشان بدار. سپس از ایشان 
بخواه که از سرزمین خود به سرزمین مهاجران 
بکوچند. بدیشان اعلام کن که اگر این کار را بکنند همان 
چیزی را خواهند داشت که مهاجران دارند. و بر آنان 
همان چیزی لازم می‌گردد که بر مهاجران لازم است. 
اگر سرپیچی کردند و سرزمین خود را برگزیدند 
بدیشان اعلام کن که آنان بسان عربهای مسلمان 
خواهند بود و بر ایشان حکم خدا جاری می‌شود. 
حکمی که بر مومنان جاری می‌گردد. و از غنیمت 
بقرهای تقو اهنن اهنت مگر ان که قب ادا خسلمانان 
به جهاد بپردازند. اگر خودداری کردند ایشان را دعوت 
به پرداخت سرانه کن. اگر پاسخ مثبت دادند از ایشان 
بپذیر و دست از آنان بدار. اگر پرداخت سرانه را 
نپذیرفتند. از خدا مدد بخواه و با ایشان بجنگ. 


مشکلی که در این حدیث است ذکر هجرت. و سرزمین 
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مهاجرین. و ذکر جزیه یعنی سرانه است... در حالی که 
جزیه فرض نشده است مگر پس از فتح مکه. بعد از 
فتع مکّه هم هجرتی باقی نماند -البتّه با توجّه به 
نخستین گروه مسلمانان - چون مکه سرزمین اسلامی 
شد و کار مسلمانان به فتح و دستیابی بدانجا انجامید. 
آنچه معلوم و ثابت است جزیه واجب نشده است مگر 
پس از سال هشتم هجری. بدین سبب جزیه از مشرکان 
عرب دریافت نگردیده است. زیرا آنان پیش از نزول 
احکام جزبه مسلمان شده‌اند. جسزیه بعدها از امثال 
ایشان همچون زردشتیهای مشرک گرفته شده است. 
زردشتیها همچون آنان مشرک بودند. اگر احکام جزیه 
نازل می‌گردید و در جزیرةالعرب مشرکانی می‌بودند. 
جزیه از ایشان پذیرفته می‌شد. همان‌گونه که امام 
ابنالقیّم می‌گوید. گویا این سخن ابوحنیفه و یکی از دو 
قول امام امد است. ولی قرطبی ایین سخن را از 
اوزاعی و مالک روایت کرده است. و جز او آن را از 
ابوحنیفه نقل نموده‌اند. 
به هر حال چیزی که نتیجه می‌گیریم که فرموده خداوند 
بزرگوار: 
۳ ان جنحوا جوا للسلم قاجتح 
آلشمیه العلم ۴ 
اگر آنان به صلح گرایش نشان دادند» تو نیز بدان بگرای 
(و در پذیرش پیشنهاد صلح تردید و دودلی مکن و 
شرائط منطقی و عاقلانه و عادلانه را بپذیر) و بر خدای 
توکل نمای که او شنوای (گفتار و) آگاه (از رفتار 
همگان) است. 
از این بابت حکم مطلق نهائی را در برندارد. و احکام 
نهائی بعدها در سوره برائت نازل گردید. خدا تنها به 
پیغمبر خود لس دستور داده است که صلح وشن 
[ گروهی را بپذیرد که از او دوری گزیده‌اند و با او 
نجنگیده‌اند. چه کسانی باشند که با او عهد و پیمان 
بسته‌اند. و يا کسانی باشند که تا آن زمان با او عهد و 
پیمان نبسته‌اند. پیغمبر َلصَة پیوسته صلح و آشتی را 
از کافران و اهل کتاب می‌پذیرفت تا این که احکام 


او و کل علی ال ان 
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سوره برائت نازل گردید. دیگر جز اسلام یا جزیه را 
نپذیرفت. اين حالت زندگی مسالمت‌آمیز و صلح و 
صفا بود. مادام کسانی که عهد و پیمان می‌بندند و بر 
عسهد و پیمان سی‌مانند عهد و پیمانشان پدیرفته 
می‌گردد. در غیر این صورت جنگ می‌شود. ۳ 
مسلمانان توان آن را داشته باشند. تا دین خالصانه از 
آن خدا گردد. 

سخن را تا اندازه‌ای در اين گفتار به درازا کشاندم. به 
خاطر از مان بزدن قبهای له ان سکست وی 
عقلی پدید آمده است و بسیاری از کسانی که دربارة 
«جهاد در اسلام» به نوشتن می‌پردازند دچار این 
شکست روحی و عقلی شده‌اند. و فشار واقعیّت 
موجود. بر ارواح و عقول ایشان سنگینی صی‌کند. 
کسانی که حقیقت دین خود را نمی‌دانند برای ائین 
خویش پا از گلیم خود درازتر کشیدن و از حد خویشتن 
گذشتن می‌شمارند که برنامة ثابت و همیشگی آئینشان 
این باشد که با یکی از این سه شیوه با همه انسانها 
رویاروی گردد: پدیرش اسلام, یا دادن جزیه و سرانه. 
و يا نبرد و جنگ. زیرا آنان از یک سو همه نیروهای 
جاهلی را می‌بینند که با اسلام می‌جنگند و بر ضدّ آن 
قیام می‌کنند. و مسلمانان - آن کسانی که خویشتن را به 
اسلام نسبت می‌دهند. و حال این که حقیقت اسلام را 
نمی‌دانند و به گونهٌ جذی چنان که باید حقیقت اسلام را 
احساس هم نمی‌کنند - مردمان ضعیفی در مقابل 
لشکرهای انبوه پیروان آئینها و مکتبهای دیگر هستند. 
و از دیگر سو می‌بینند گروه‌ها و دسته‌های پیشقراول و 
پیشتاز راستین مسلمانان اندکند و بلکه کميابند. و نسه 
قدرت و شوکتی و نه تاب و توانی در زمین دارند... در 
اینجا است که چنان نویسندگانی به سوی نصوص آیات 
و احادیث می‌روند و گردنهای نصوص را پیچ می‌دهند 
تا آنها را به گونه‌ای تأُویل و تعبیر کنند که با فشار 
جهان واقع و سنگینی آن همگام و همراه شود. و برای 
آئین خویش پا از گلیم خود درازتر کشیدن و از حد 


خویشتن گذشتن می‌شمارند که برنامه و خط سیر آن 
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این چنین نویسندگانی به سراغ نصوص مرحله‌ای و 
موقتی می‌روند و آنها را نصوص نهائی و ثایت حساب 
می‌کنند. و به سراغْ نصوص مقیّد به حالتهای ویژه 
می‌روند و آنها را نصوص عام و همگانی می‌انگارند. 
هنگامی هم به نصوص نهائی همگانی می‌رسند آنها را 
طبق نصوص مقیّد مرحله‌ای و موقتی تأویل و تعبیر 
کت هه ایکا رای ی تا بو هبتر کز 
جهاد در اسلام تنها یک کار دفاعی است. دفاع از افراد 
مسلمان و از سرزمین اسلام هنگامی که مورد تاخت و 
تاز قرار گیرد! اسلام خود را به مهلکه می‌اندازد اگر به 
هر نحوی درخواست صلح و زندگی مسالمت آمیز کند. 
صلح و زندگی مسالمت‌آمیز هم معنی آن تسنها دست 
کشیدن از تاخت و تاز به سرزمین اسلام است! اسلام 
از دیدگاه این چنین نویسندگانی سر به لاک خود 
فرومی‌برد و خود را زندانی می‌کند. و اسلام را نسزد 
که از دیگران بخواهد که آئین اسلام را بپذیرند و از 
برنامه خدا پیروی کنند. البتّه مانعی نیست که اسلام 
سخنی بگوید. يا نشریه‌ای بنویسد. و يا پيشنهاد و 
اظهار نظری داشته باشد! امّا نیروی مادی - مجسم در 
سلطهٌ جاهلیّت بر مردمان - اسلام حق ندارد بر آن بتازد 
مگر آن نیرو بر اسلام بتازد که در این صورت اسلام 
می‌تواند از خود دفاع کند! 

اگر این شکست خوردگان روحی و عقلی در برایر فشار 
واقعیّت موجود جهان, اگر می‌خواستند احکام ین را 
بجویند. اعکامی که با این واقعیت موجود جهان 
رویاروی می‌گردد - بدون این که گردنهای نصوص را 
بپیچند - در اسلام اين واقعیّت پویا را در احکام و 
عملکردهای مرحله‌ای و تدریجی می‌یافتند. احکام و 
عملکردهائی که با فشار همسان موجود در جهان امروز 
ما رویاروی گردیده است و به چاره جوئی پرداخته 
است. و می‌توانستند بگویند: اسلام در همچون حالتی 
این چنین عملکردی داشته است. ولی اینها قواعد و 
قوانین همیشگی نبوده است. بلکه اینها احکام و 
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عملکردهائی بوده است که با ضرورتها رویاروی گشته 
است. 

اینها نمونه‌هائی است از احکام و عملکردهای مرحله‌ای 
و تدریجی در اوقات ضروری: 

۱ - پیغمبر خدا لش همین که به مدینه تشریف آورد. 
با یهودیان اطراف مدینه و با مشرکان پیمانی بست 
مبنی بر صلح و صفاء زن‌دگی مسالمت آمیز. دفاع از 
مدینه همراه با او در برابر قریش, پشستیبانی و کمک 
نکردن به هرکسی که به مدینه هجوم آورد. و پیمان 
نبستن با مشرکان جنگجو و جنگ طلب بدون اجازه 
پیغمبر خدا مَ در همان زمان یزدان سبحان به 


پیغمبر بش دستور داد صلح و اشتی را از کسانی 
بپذیرد که به صلح و آشتی تمایل نشان می‌دهند. هرچند 


هم با او عهد و پیمان نمی‌بندند. و با ایشان زندگی 
مسالم تآمیز داشته باشد و به ترک آنان بگوید. مادام 
که ایشان با او زندگی مسالمت‌آمیز خواهند داشت و به 
ترک او می‌گویند... بعدها همه اینها تغییر کسرد. 
همان‌گونه که بیان کردیم 

۲-وقتی که جنگ خندق پیش‌آمد. و مشرکان بر ضد 
مدینه متحد و متفق شدند. و بنو قریظه عهد و پیمان را 
شکستند. و پیغمبر خدا عٍْ بر مسلمانان بیمناک شد. 
به عیینه پسر حصن فزاری» و حارث پسر عوف مرّی 
رئیس غطفان, پیشنهاد صلح داد در مقابل تحویل یک 
سوم میوه‌های مدینه بدیشان. آنان هم اقوام خود را 
برگردانند و قریش را تنها بگذارند. این سخن پیغمبر 
خدا مه بدیشان جنبهٌ مدارا و سازش داشت و هنوز 
به شکل عهد و پیمان در نیامده بود. هنگامی که 
پیغمبر عَشَ دید آن دو نفر بدین کار خشنود هستند. با 
تخت فعان ی سل سس انم تطورت فرفری. آنان 
گفتند: ای پیغمیر خداء این کاری است که تو آن را 
دوست داری تا ما آن را انجام دهیم؟ یا چیزی است که 
خدا تو را بدان دستور فرموده است تا ما آن را یشنویم 
و بپذيريم و اطاعت کنیم؟ یا کاری است که به خاطر ما 
می‌کنی ؟ فرمود: 
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یلآ آَصتفه کمن لب قذ رمتکم عَن 


قوس واحدة). 

بلکه این کاری است که آن رابه خاطر شماانجام 

می‌دهم. چرا که عربها (برضد شما متحد و متفق 

شده‌اند و) از یک کمان به سوی شما تیراندازی 

کرده‌اند. 
سعد پسر معاذ گفت: ای پیغمبر خداء ما و این مردمان 
مشرک بودیم و بتها را می‌پرستيديم و خدارا پرستش 
نمی‌کردیم و او را نمی‌شناختیم, و آنان هرگز از ما 
میوه‌ای نگرفته‌اند. مگر آن را خریده باشند. و یا مهمان 
ما شده باشند و از میوهٌ ما خورده باشند. وقتی که خدا 
ما را با اسلام گرامی داشته است. و به اسلام هدایت 
فرموده است. و ما را با وجود تو عرّت بخشیده است. 
اموال و دارائی خود را بدیشان بدهیم! به خدا سوگند 
جز شمشیر را بدیشان نمی‌دهيم. یعنی باایشان 
می‌جنگیم. تا خدا میان ما و ایشان داوری می‌فرماید. 
پیغمبر خدا بل از اين سخنان بسیار شاد و مسرور 
شد و فرمود: 

نو 1 داک). 

این شما و انچه می‌خواهید. 

و به عیینه و حارث گفت: 

(انصرفا. لیس لک ء علدئا لا لا السیف). 

ی جز شمشیر ندارید.(پاسخ 
این چیزی است که پیغمبر خدا مره دربارهٌ آن به 
خاطر ضرورت اندیشیده است... ولی حکم نهائی 
۳-پیغمبر خدا ٍََ با مشرکان قریش صلح حدیبیه را 
اجراء فرمود. بدان هنگام که قريش هنوز مشرک بود. با 
شروطی پیمان حدیبیه بسته شد که مسلمانان بدان 
خشنود نبودند. شروط چنین بود: جنگ میان پیغمبر و 
قریشیان ده سال متوقف باشد. مردمان یکی از دیگری 
در امن و امان باشد. آن سال پیغمبر برگردد و به مکه 
وارد نشود. بلکه سال بعدی به مکّه بیاید و آنان 
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تکارت اه رو کون مه آقامت کته با اسلحه وارد 
مکّه نشود. مگر اسلحه‌ای که سوار لازم دارد. شمشیرها 
باید در غلاف باشد. اگر کسی از یاران پیغمبر از دین 
برگشت و به سوی مشرکان رفت او را برنگردانند. و 
اگر از یاران مشرکان کسی به سوی پیغمبر رفت او را 
برگرداند... پیغمبر خدا یلص در پرتو الهام یزدان بدو 
ان شروظ را بیرفته فروطی که دز طاهر طالمانه 
بود. امّا خدا می‌خواست کاری را به انجام رساند که آن 
را به پیغمبر خود الهام فرموده بود... به هرحال این 
احکام دارای گستر؛ فراخی است برای رویاروئی با 
ظروف و شرائط همسان. رهبری مسلمان می‌تواند در 
پرتو آنها به کار بپردازد. 

برنامةٌ جنبشی این آئین هميشه با وسائل و ابزار همساز 
و هماوا با شرائط مکان و زمان» با واقعیّت موجود 
رویرو می‌گردد. برنامه اسلام برنامهٌ پویا و سازگار» و 
در عين حال متین و آشکار است. کسانی که در برنامة 
اسلام جویای چیزی باشند که آن را با واقعیّت موجود 
روزگار روبرو گردانند. به هیچ وجه در نمی‌مانند و 
مجبور نمی‌گردند گردنهای نصوص را پیچ بدهند و آنها 
را با تأویلات ناجوری که نصوص برداشت آنها را 
ندارد معنی کنند. اما لازم است که آنان متّقی بوده و از 
خدا بترسند. و از این دوری کنند که آئین خود را تابع 
جهان جاهلی موجود بکنند» یا آئين خود را در برابر آن 
شکست خورده و گریزان نمایند و اسلام را در جایگاه 
اتهام نگاه دارند و به دفاع اران بپردازند. اسلام دینی 
است که چیره و حاکم است. و در پایگاه والاشی و 
سروری قرار دارد. و بر دیگران می‌تازد. نه این که 
دیگران بر آن بتازند. و خدا را سپاس, اسلام پاسخگوی 
نیازها و نیازمندیهای واقعیّت زندگی است. 

هنگامی که یزدان بزرگوار به پیغمبر خود بش دستور 
می‌فرماید صلح و آشتی و زندگی مسالمت‌آمیز با 
کسانی را بسپذیرد که صلح و آشتی و زندگی 
مسالمتآمیز را می‌پذیرند. و به صلح و آشتی بگراید 
اگر آنان به صلح و آ شتی گرانندند: او :را رهنمیدام ی کند 
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که بر یزدان توکل کند. همچنین او را مطمئّن می‌فرماید 
روا ِ جنخوا للم اج ماو تو کل عل اله. انه 
1۱۳ 
(و در پذیرش پيشنهاد صلح تردید و دودلی مکن و 
شرائط منطقی و عاقلانه و عادلانه را بپذیر) و بر خدای 
توکل نمای که او شنوای (گفتار و) آگاه (از رفتار 
سپس خدا پیغمبر جلَشٍ را از مکر و نیرنگ آنان ایمن 
می‌فرماید. اگر ایشان آنديشه خیانت بااو را در سر 
بپرورانند. و در فراسوی صلح و صفا ظلم و جور در مد 


نظر داشته باشند. بدو فرمود: قطعاً خدا برای او کافی و 


ها وتا اون و 
یاری خود در بدر پشتیبانی کرد و نیرومند و پیروزمند 
گردانید. و او را به وسیلهٌ مومنان و گردآوردن دلهای 
ایشان بر مهربانی و برادری در اسلام تقویت نمود. هر 
چند که دلهایشان از اتحاد و اتفاق گریزان و رمان بود. 
و کسی جز خداوند توانا و کار بجا نمی‌توانست آنها را 
به هم نزدیک و متحد و متفق نماید: 

(و ان ریا آن بخدعوک فان یاس 

ال یدرک بتضرو و بالومنین منین تن 

لتق ازض ما مت فلوم 

رلک له یتمه عزیر 2 . 

اگر بات سس فریب دهند (و منظورشاه از گرایش 

به صلح. مکر و کید باشد. باکی نداشته باش. چرا که) 
شمان کی اشت که روا 
یاری خود و توشط مومنان (مهاجر و انصار) تقویت و 
پشتیبانی کرد. و (خدا بود که عربها را با وجود 
دشمنانگی شدیدشان در پرتو اسلام دگرگون کرد و) 
در میان آنان الفت ایجاد نمود (و دلهای پر از حقد و كينة 
آنان را به هم نزدیک و مهربان کرد. به گونه‌ای که) اگر 
همه آنچه در زمین است صرف می‌کردی نمی‌توانستی 
میان دلهایشان انس و الفت برقرار سازی. ولی خداوند 
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(با هدایت آنان به ایمان و دوستی و برادری) میانشان 
انس و الفت انداخت. چرا که او عزیز و حکیم است (و بر 
هر کاری تواناء و کارش از روی فلسفه و حکمت انجام 
می‌پذیرد). 
پر اش ایکا ات ار ان کر 
نخستین بار تو را با کمک خود یاری و پشتیبانی کرد. و 
توسْط ممنان تو را مدد رسانید و تواناگردانید. 
ممنانی که در عهد و پیمان خود با خدا راست و 
درست بودند. و از ایشان نیروی مستحد و متفقی را 
ساخت. به دنبال آن که دلهایشان گریزان و رمان از 
یکدیگر بود. و دشمنانگیهایشان آشکار. و عداوت و 
دشمنی در میان خودشان شدت داشت. فرقی ندارد چه 
مراد از چنین کسانی اوس و خزرج باشد که انصار 
بودند, و در دور جاهلیّت کشت و کشتارها و 
کشمکشهائی در میانشان بود که هرگز با وجود آن 
امکان سازش و جوش خوردن وجود نداشت. چه رسد 
به این که آن دوستی و برادری‌ای در میانشان پدید آید 
که زمین همسان و همانند چنین دوستی و برادری‌ای را 
به خود ندیده است... يا مقصود مهاجرین باشد که 
همچون انصار در جاهلیّت از یکدیگر گریزان و دشمنان 
یکدیگر بودند. و يا اين که مراد همه این افراد اعم از 
مهاجران و انصار است. چرا که اين چنین وضع و حالی 
در میان همه مردمان جزیرةالعرب برقرار بوده است. 
معجزه‌ای رخ داده است که کسی جز خدا بر آن توانائی 
ندارد. معجزه‌ای است که جز این عقیده آن را نمی‌سازد. 
چه این معجزه چنین دلهای گریزان. و چنین سرشتهای 
چموش را به گروهی تبدیل کرد دارای صفهای فشرده 
برادرانة رام همدیگری که یکی دیگری را دوست 
می‌داشت. و یکی با دیگری انیس و مونس بود. آن هم 
در حد و اندازه‌ای که تاریخ آن را سراغْ نداشته و به 
خود ندیده است. و زندگی بهشت و نشانة برجستهة 
بهشت در آن پیدا و هویدا بود - یا زندگی بهشت و 
نشانهٌ برجستةٌ پهشت را آماده می‌کرد: 


۳ وَ ترَغا ها نی فلوبهم من غل ٍخواناً ی شر 
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کینه‌توزی و دشمنانگی را از سینه‌هایشان بیرون 
می‌کشیم. و برادرانه بر تختها رویاروی هم می‌نشینند. 

(حجر / ۴۷) 

این عقیده عملاً شگفت‌انگیز است. این عقیده وقتی که 
با دلها می‌آمیزد آنها را به آمیزه‌ای سرشته از محبّت و 
الفت و جاذبه تبدیل می‌کند. کششها و دوستیهائی میان 
دلها بدید می‌آورد که بدان, دلهای خشک 
می‌کند. و دلهای رمنده را رام و جلب می‌سازد. و 


را نرم 


دلهای سفت و سخت را تر و ترد می‌گرداند. دلها را با 
رشته اطمینان بخش استوار مهربانانه‌ای به یکدیگر 
پیوند می‌دهد. به ناگاه نگاه چشم. پسوده دست. گفتار 
زبان, جنبش اندام و زدن دل, همه و همه سرودها و 
ترانه‌های آشنائی و مهربانی. دوستی و یاری. بخشش 
و صمیمیّت. و بزرگواری و خدمتگزاری به یکدیگر 
می‌شوند. راز و رمز این چیزها را نمی‌داند مگر خدائی 
که میان این دلها انس و الفت برقرار فرموده است و 
آنها را به یکدیگر پیوند داده است! و جز چنین دلهائی 
مره آنها را نمی‌داندا 

این عقیده, انسانها را با ندای محیّت و مودتِ در راه 
خدا فریاد می‌دارد. و نواها و نغمه‌های خلوص در برابر 
او و گرد آمدن بر محور او را بر تارهای دلهای آنان 
می‌نوازد و ساز می‌کند. اگر انسانها پذیرفتند و پاسخ 
دادند. این معجزه‌ای که جز یزدان راز ان را نمی‌داند و 
بر آن توانائی ندارد. رخ می‌دهد. 

پیغمبر خدا لش می‌فرماید: 


من با ناس ما شم نی ء و لا شب داء 
بطم الاباء و آلشهداء یم یامه بْکانهم من 
نله تعالی). 


از میان بندگان خدا انسانهائی هستند که آنان نه پیغمبر 
و نه شهید هستند» ولی روز قیامت از پایگاهی که ایشان 
در نزد خداوند بزرگوار دارند پیغمبران و شهیدان بر 
آنان غبطه می‌خورند و رشک می‌برند. 

گفتند: ای پیغمبر خدا به ما خبر می‌دهی که این انسانها 
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کبانند؟ فرمود: 


9 وال یتَغاطوت اد رهم 
ملع ور لا حافون اذا خاف آلناش, و 
تون حز تن الناش). 
ایشان کسانیند بی آن که خویشی داشته باشند. یا مالی 
به یکدیگر داده باشند. در پرتو حکم و وحی خدا که در 
میانشان بوده است. همدیگر را دوست داشته‌اند و به 
یکدیگر محتّت کرده‌اند. به خدا سوگند که چهره‌های 
ایشان نور خواهد بود و روی نور خواهند بود. در آن 
هنگام که مردم می‌ترسند آنان بیمی نخواهند داشت. و 
بدان هنگام که مردم غمگین می‌شوند آنان غمی 
نخواهند داشت 
(ابرداوود آن را استخراج کرده است) 
و پیغمبر خدا مه مي‌فرماید: 
(ان الشیم! اذا لق آخاه الشلم ۹ بیده 2 
با ذثویا کا نتخات الوَرق عَن جر 
لیابسَة ق یوم دج غاصف و الا غفر ها وبا و 
وکا مثل رَد آلبخار). 
مسلمان وقتی که به برادر مسلمان خود برسد و دست 
او را بگیرد. گناهان هر دو فرو می‌ریزد. همان‌گونه که 
پر باد طوفانی برگها از درخت خشکیده فرو 
می‌ریزد. و حتماً گناهان آنان آمرزیده می‌شود. هر چند 
که به اندازة کف دریا باشد. 
(طبری آن را روایت کرده است) 
فرموده‌های پیغمبر علض در اين باره فراوان و پیاپی 
یکدیگر است. و کارهای او نیز گواه بر ایین است که 
چنین حقیقتی در نبوّت و رسالت وی دارای اصالت 
است. همچنین ملتی را که بر محبّت و صودذت ساخته 
است گواه بر این است که عشق و علاقه و دوستی و 
مهربانی تنها واژه‌های شاعرانه‌ای نبوده است که بر بال 
خیال به پرواز در آید. و تنها کارهای نمونهٌ فردی و 
شخصی هم نبوده است و جنبهٌ همگانی نداشته باشد. 


در رور پر 


بلکه واقعیّت سربرافراشته و والائی بوده است که بر این 
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اساس استوار و پایدار با اجازهٌ آفریدگار پابرجا شده 
است. آفریدگاری که جز او کسی نمی‌تواند دلها را این 
گونه انس و الفت بخشد و به همدیگر ربط و پیوند 
دهد. 
۰ 
پس از آن» روند قرآنی به پیش می‌رود و پیغمبر 
خدا لش و گروه مسلمانان پشت سر او را اطمینان 
می‌دهد به این که سرپرستی و دوستی یزدان سبحان, او 
و ایشان را فراگرفته است و مشتمل بر همگان گردیده 
است. خدا او و ایشان را پبس این ان گاه اشاه‌فتان 
بدو دستور می‌دهد که موّمنان را به جنگ در راه خدا 
ترغیب کند و برانگیزد. جه آنان هماورد یرای ده برابسر 
همسان خود از میان کسانی هستند که اگاهی ایشان را 
ندارند و در خط سیر ایدئولوژی آنان نیستند. 
مسلمانان حتّی در ضعیف‌ترین حالتها دست کم هماورد 
دو برابر از اين قبیل مردمان هستند: 
ایا ی حشبک اه ومن یک من 
الوْمنبن .یی ی حرض اَن عل انتثال, 
اکن مک یرون طایون یلوا متین» و ٍن 
یکن نکم مه یلوا فا من الْذین کرو ام 
قْم لا یلو ان تاه نکم و عم 
فیکم ضففاً فان یکن منکم صقه ة مُعَهُ صابره یغلیوا 
یکن مُنکم لف یل وان بان ال و 
لمع سابرین ). 
ای پیغمبر! خدا برای تو و برای مومنانی که از تو پیروی 
کرده‌اند کافی و بسنده است (و ضامن و مراقب همگی 
شما است). ای پیغمبر! ممنان را به جنگ (بادشمن 
برای اعلاء فرمان خدا) برانگیز. هرگاه بیست نفر شکیبا 


تن و ان یکن 


(و ورزیده و قوی الایمان) از شما باشند بر دویست نفر 
غلبه می‌کنند. و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از 
می‌جنگند» و اگر کشته شدند سرنوشت خانواده و 


سرانجام خودشان چه خواهد بود. و لذا اين تاریکی راه 
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و ناآگاهی از هدف و ندانستن نتيجهة دنیوی و اخروی 
مبارزه» تاب و توانی برای آنان باقی نمی‌گذارد). هم 
انشک شاه قیاع شتا خحفیق قافن میهف تن فی نما 
ضعفی است (و تازه‌کار و ناآزموده می‌باشید» در این 
حال) اگراز شما صد نفر شکیبا باشند» بر دویست نفر 
غلبه می‌کنند. و اگر هزار نفر باشند بر دو هزار نفر - با 
مدد و یاری الهی - پیروز می‌شوند. و (در هر حال 
فراموش نکنید که) خدا با شکیبابان است (و یاری و مدد 
او تنها شامل ایشان است). 
اندیه ای تکانی ف اتید تا تیرو را از مد تطر 
بگذراند که هیچ چیز و هیچ کسی نمی‌تواند جلو او را 
بگیرد. و نه پیگرد فرمان او شود. نیروی یزدان توانای 
چیره! در برابر این نیروی سترگ و بزرگ, نیروی ناچیز 
ناتوان بی‌تابی است که سر راه را بر گروه‌ها و دسته‌های 
یزدان سبحان می‌گیرند و با آنان می‌جنگند. وقتی که 
انديشه اینان را با آنان می‌سنجد. میان ایسن دو گروه 
فرق زیادی و فاصلهٌ فراخی را می‌بیند. وقتی که بیشتر 
می‌نگرد و بهتر ورانداز می‌کند. متوجّه می‌شود که این 
پیکار و کارزار سرانجام و فرجام تضمین شده‌ای دارد. 
روشن است که عاقبت چه می‌شود و چه خواهد بود و 
کار به کجا می‌انجامد... همه اینها را اين فرموده خدای 
بزرگوار در ضمن خود دارد 
یبا ی یک ال و من أتَبَعَکَ من 
الم 
ای پیغمبر! خدا برای تو و برای ممنانی که از تو پیروی 
کرده‌اند کافی و بسنده است. 
بدین خاطر است که فرمان درمی‌رسد که مومنان به 
جنگ در راه خدا برانگیخته و ترغیب شوند, بدان 
هنگام که هر کسی آماده است, هر دلی آماده است, هر 
پی و عصبی سخت تابیده است. هر رگی شق و رق 
گوش به فرمان ایستاده است. و به دلها اطمینان و اعتماد 
و یقین سرازیر گردیده است: 
یا آللی حَرض الْوّمنین علی اقا >. 


ای پیفمیر! اسآ اسا: 
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فرمان یزدان) برانگیز. 
ایشان را برانگیز. ایشان برای دشمن خود و دشمن 
خدای خود هماورد و بس هستند. هرچند هم آنان 
تعدادشان اندک باشد. و دشمنانشان و دشمنان خدا در 
پیرامون ایشان زیاد باشند: 

ون ین نکم عشرّون ,صابرژون لوا مین و 

ان یکن منک مه بفلب فا من لین را ۰6 

هرگاه بیست نفر شکیبا (و ورزیده و قوی الایمان) از 

شما باشند. بر دویست نفر غلبه می‌کنند» و اگر از شما 

صد نفر باشند بر هزار نفر از کافران غلبه می‌کنند. 
امّا تعلیل و ریشه‌یابی اين فرق و جدائی. یک تعلیل و 
ریشه‌یابی ناگهانی شگفتی است. ولی راست و ژرف 
است: 

رم ما یلقهون 4 

به خاطر این که کافران گروهی هستند که نمی‌فهمند. 
راستی در ظاهر ام میان اگاهی و چیرگی چه رابطه‌ای 
ست؟ اما این رابطه. رابطةٌ حقیقی و نیرومندی است... 
گروه مومنان ممتاز از دیگرانند چون راه خود را 
می‌دانند. و برنامهٌ خود را می‌شناسند. و حقیقت وجود 
خود را و حقیقت هدف خود را می‌دانند... آنان حقیقت 
الوهیّت و حقیقت عبودیت را می‌دانند. ایشان می‌دانند 
الوهیّت باید که منحصر به‌فرد باشد و باید که بسرتری 
گیرد. و عبودیّت نیز باید که برای خداوند یگانُ بدون 
ات انان ش ان که آشاوضون مسلت 
مسلمانند راهیاب به رهنمود یزدانند. و به فرمان خدا در 
زمین برای آزادی انسانها از پرستش بندگان و رساندن 
ایشان به پرستش یزدان یگانهٌ جهان روانند. و آنان در 
زمین جانشین یزدانند. در زمین استقرار پذیرفته‌اند نه 
برای این که خودشان والا شوند و بالا روند و فرمان 
ایشان را بشنوند. بلکه برای این که سخن خدا و فرمان 
خدا را والا کنند و بالا برند و در راه خدا جهاد کنند» و 
, و دادگرانه 
در میان مردمان فرمانروائی و داوری کنند. و در زمین 
مملکت و حکومت خدا را بر دادگری و عدالت در میان 


زمین را در پرتو حق و حقیقت آبادان کنتد 
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مردمان استوار و پایدار گردانند... همه اینها اگاهی و 
اطْلاع است. آگاهی و اطلاعی که ببه دلهای گسروه 
مسلمانان نور می‌افکند و نورافشانی می‌کند. و در 
دلهای ایشان اطمینان و اعتماد و يقین پدید می‌آورد. و 
آنان را به سوی جهاد در راه خدا به‌پیش می‌رانسد» 
جهادی که با قدرت و قوّت و اطمینان و اعتماد به 
سرانجام کار انجام می‌پذیرد و اين امر نیرو را چندین 
برابر می‌کند. در صورتی که دشمنانشان «مردمانی 
هستند که نمی‌دانند». دلهایشان بسته است. بینشهایشان 
کیز شلده استت. تیوهایشان کند.و سبت گرویلاه است: 
هر چند در ظاهر برتر و بیشتر باشند. چراکه 
و هایشان رون بریقه ز کشخته از امیل بزرگ 
خود است. انگار شاخه‌ای کنده شده از تنة درخت گشن 
خویش است. 

این نسبت. نسبت یک به ده است... اصل این است در 
ترازوی نیروهای موجود میان ممنانی که می‌فهمند و 
کافرانی که نمی‌فهمند... حتی در ضعیف‌ترین حالتهائی 
که مسلمانان شکیبا دارند. این نسبت برقرار است: 


۳ 
بر سرا 


(آلان خلت افه عنکم عم آن نکم نا فان 
یکن مُنکم مه صابرَةٌ لیوا ,۱ مْمْتن» و 0 
شنکر‌آلت بت من اف اف و له مع 
الصابرین 6. 


هم اینک خداوند برای شما تخفیف قائل شد و دید در 


ِ 


شما ضعفی است (و تازه‌کار و ناآًزموده می‌باشید» در 
این حال) اگراز شما صد نفر شکیبا باشند. بر دویست 
نفر غلبه می‌کنند. و اگر هزار نفر باشند بر دو هزار نفر - 
با مدد و یاری الهی - پیروز می‌شوند. و (در هر حال 
فراموش نکتید که) خدا با شکیبایان | 
او تنها شامل ایشان است). 
برخی از مفسّران و فقیهان چنین فهمیده‌اند که اين آیات 
متضمّن دستور به مومنان است بدین امر که نباید یکی 
از ایشان از برابر ده نفر بگریزد وقتی که مسلمانان 
نیرومند هستند. ونباید یکی از ایشان از مقابل دو نفر 
فرارکند وقتی که مسلمانان ضعیف هستند... در این باره 


ست (و باری و مدد 
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اختلافات فرعی زیادی است که ما نمی‌خواهیم بدانها 
وارد شویم... 
به عقیدهٌ ما راجح ایین است که این آیات متضمّن 
حقیقتی در ارزیابی نیروی موّمنان در برابر دشمنانشان 
در ترازوی خدا است. و حقّ هم همین است. اين آیات 
موّمنان را بدین حقیقت آشنا می‌سازد تا دلهایشان 
اطمینان پیدا کند. و گامهایشان ثابت و استوار بماند. آن 
گونه که ما ترجیح می‌دهیم اين آیات بیانگر احکام 
تشریعی نیستند... خدا بهتر از هرکسی می‌داند که چه 
می‌خواهد. 
0 
روند قرآنی از تشویق و ترغیب به جنگ -به مناسبت 
عملکرد پیغمبر مش و مسلمانان دربارهٌ اسیران بدر - 
منتقل می‌شود به بیان حکم اسیران و سخن‌گفتن با این 
اسیران و تشویق ایشان به ایمان و عوض خوبی که 
می‌گیرند در برابر چیزی که از دست داده‌اند و زیانی که 
در کارزار دیده‌اند. 
ماکان یی آن یکون له آنری حَ یخن ن 
الأْرْض. تریدون عرض آلدیا واه رب لخن 
ری خکمم کناب من اثوسبن کمن 
أَحَد عَذابٌ عظم. تکلواعا 4 یف خلایه طیاً ۳۳ 
دزی شیف نز 
آیدیکم د من الاشری: ان یفلم اه فلویکم با 
یک عا مد منک و یف کم و افو 
مج 2 یریدُوا خیانتک فقد خانوا له من قَبْل 
من لماع حکي » 
۱۳۲۹۳۹ 
مگر آن‌گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه 
سیطره و قدرت یابد (در غیر این صورت باید با 
ضربات قاطع و کوبنده و پیاپی» نیروی دشمن را از کار 
بیندازد. امّا به محض حصول اطمینان از پیروزی خود 
وک و تفا اد کشتای با موه انستر 
کردن قناعت کند. ای مژمنان!) شما (تنها به فکر 
جنبه‌های مادی هستید و) متاع ناپایدار دنیا را 
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می‌خواهید. در صورتی که خداوند سرای (جاویدان) 
آخرت (و سعادت همیشگی) را (برای شما) می‌خوآهد. 
و خفاواف غر نز و کی ات (ی آنن اننتت که کازهایشن 
سراسر از روی حکمت و تدبیر» و متوجه عزت 
وپیروزی است). اگر حکم سابق خدا نبود (که بدون 
ابلاغ امّتی را کیفر ندهد. و مخطي در اجتهاد. مجازات 
نگردد) عذاب بزرگی در مقابل چیزی که (به عنوان فدية 
اسیران گرفته‌اید و شتابی که ورزیده‌اید) به شما 
می‌رسید. اکنون از آن چیزی که (از فدیة اسیران) 
فراچنگ آورده‌اید حلال و پاکیزه بخورید و (دغدغه‌ای 
به خود راه ندهید» و در همه کاریتان) از خدا بترسید. 
بیگمان یزدان (سبحان نسبت به بندگانی که به درگاه او 
برگردند) بسیار آمرزنده و مهربان است. ای پیغمبر! به 
اسیرانی که در دست شما هستند بگو: اگر خداوند در 
دلهایتان خیری (همچون ایمان و اخلاص و صدق در 
اسلام آوردنتان) سراغ یابد (و بداند که دارای نیّت پاک 
و راستینی هستید. در دنیا و آخرت) بهتر از آنچه از 
شا دی اف ضقه ات به ما عظا رشن کوتسا وا 
می‌بخشد (و شرک و سیّثات شما را نادیده می‌گیرد) و 
خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. (ای پیغمبر!) 
اگر (مشرکان با اظهار ایمان) بخواهند به تو خیانت کنند 
(موضوع تازه‌ای نیست و باکی نداشته باش؛ چرا که) 
آنان پیش از اين (نیز با اتخاذ شرکاء و انداد برای خدا و 
کفران نعمت اله) به خدا خیانت کرده‌اند و خداوند (در 
قبال آن شما را) بر آنان پیروز کرده است (هرچند شما 
ضعیف بودید و ایشان نیرومند بودند) و خداوند آگاه 
(از احوال و افکار همگان است و) حکیم است (و کارها 
را برایر حکمت و فلسفه‌ای که خود داند می‌گرداند). 
ابن‌اسحاق بدان هنگام که اخبار جنگ را بیان می‌دارد. 
گفته است: 
«هنگامی که مسلمانان شروع کردند به اسیر کردن 
پیغمبر خدا لش در آلاچیق بود. سعد پسر معاذ بر دم 
در آلاچیقی ایستاده بود که بیغمبر خدا عَلشَ در 11 
بود. همراه با گروهی از انصار شمشیرها را حمایل کرده 
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و به نگاهبانی از پیغمبر خدا لش سرگرم بودند و او 
را می‌پائیدنده چون از یورش دشمنان بر او بیمناک 
بودند. آن گونه که برایم روایت کرده‌اند پیغمبر 
خدا 2ع؛ در چهره سعد آثار ناخشنودی از کار 
مسلمانان را مشاهده کرد و بدو فرمود: 

رو اه کاَْک یا سغد تَکره ها یصتم الْقم!) 

به خدا سوگند انگار تو ای‌سعد نمی‌پسندی کاری را که 

مردمان می‌کنند. 
عرض کرد: بلی! به خدا شتر گرد اه تن است ان 
پیغمبر خدا! این نخستین ضربه‌ای است که خدا آن را به 
مشرکان می‌زند. کشت و کشتار کردن آنان و تار و مار 
نمودن ایشان به عقیدهُ من خوبتر از نگاهداری مردان و 
برجای گذاشتن ایشان است! 
امام احمد - با استادی که داشته است - از این عبّاس, و 
او از عسمر - رضی الّه عنهم - روایت کرده است: 
هنگامی که در آن روز میان مسلمانان و مشرکان جنگ 
درگرفت و خدا مشرکان را شکست داد. و از آنان هفتاد 
نفر اسیر گردید. پیغمبر لد با ابوبکر و عمر و علی 
مشورت کرد. ابوبکر گفت: ای پیغمبر خدا اینان 
عموزادگان و عشیره و قبیله و دوستان ما هستند. من 
مصلحت چنان می‌بینم که از ایشان فدیه بگیری, تا 
آنچه از ایشان می‌گیریم موجب نیرومندی ما بر کافران 
گردد. امید است که خدا اینان را هدایت دهد و راهیاب 
شوند و پار و مددکار ما گردند. پیغمبر خدا له 
2 مر رش 

(ما تری یا ان اخطاب). 

ای پسر خطاب رأی و نظر تو چیست؟. 
عمر گفته است. عرض کردم: به خدا سوگند. رأی و نظر 
من خلاف رأی و نظر ابوبکر است. عقيدهٌ من این است 
که اجازه فرمائی من فلانی - یکی از خویشاوندان عمر 
- را گردن بزنم, و اجازه فرمائی علی عقیل - پسر 
ابوطالب - را گردن بزند. و اجازه فرمائی حمزه فلانی 
را که برادر او است گردن بزند. تا خدا بداند که در 
دلهایمان صلح و ساز و ساخت و پاختی با مشرکان 
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نیست. اینان سردستگان و بزرگان و رهبران و سرداران 
مشرکان هستند... پیفمبر خدا له به رأی و نظر 
ابوبکر گرائید و به چیزی که من گفتم تمایل نشان نداد. 
از اسیران فدیه گرفت... وقتی که فردای آن روز 
فرارنسیا:ت عفر گفته است - صبح زود به خدمت 
پیغمبر یش و ابوبکر رفتم. دیدم هر دو نفر گریه 
ی ۱۳۰ پیغمبر جه چیز تو را و دوست 
شت؟ ا ان کض ان نیا 
و 
خویشتن را برای هماهنگی با شما وانمود به گریه 
خواهم کرد! پیفمبر یلا فرمرد . بر 

(لْذي عَرَض علی آضخابک من آخذهم الفداء لد 

طرض عَل عذابکآذن ین هو آشجرو. 


ات که بان توت اف فونه آ وو نانک ترمن 
نازل گردیده است. به من گفته شده است که عذاب شما 
از اين درخت هم نزدیک‌تر است. 
اشاره به درختی فرموده است که در نزدیکی او بوده 
است... خداوند بزرگوار نازل فرمود: 
ماکان نی آن یکون له آنری حتی مخ ی 
الرْض. 1 
هنم پیشیزی ی عازن که استتران هگن تاشته باق 
مگر آن‌گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه 
نان هبات 
تا می‌رسد به: 
فکلواعا غنفت حلال طی... ». 
اکنون از آن چیزی که (از فدية اسیران) فراچنگ 
ای ییحی اک ما یی 
بو قافن تاقوا رشان ال فترمو ژد سای 
ابوداوود. ترمدی, ابن حجر, و ابسن مردویه آن را از 
راههای گوناگون از عکرمه پسر عمار یسمانی» روایت 
کرده‌اند. 
امام احمد گفتهاست: علی پسر هاشم از حمید. و او از 
انس یه برایمان روایت کرده است که گفته است: 
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جلد سوم 
پیغمبر عضو با مردم دربار؛ اسیران جنگ بدر رایزنی 
کرد و فرمود: 

(ان له قد کتک مب دا 

خداوند شما را بر آنان (که مشرکان قریش هستند) 

چیره کرده است. 
عفن بش قطان خن خاست »و کتفت: ای سفسر را 
گردنهایشان را بزن. پس پیغمبر 2 از او روی 
برگرداند و فرمود: ۱ ۱ 

ی آلثاس ان اه قد کتک و فا هم اخوانکم 

بالأشس...). 

ها فا نی شا رام آ نات سلظهی شاه 

بخشیده است. ایشان دیروز دوستان و برادران شما 

دو‌دنك.... 
پس عمر پرخاست و گفت: ای پیغمبر خدا! گردنهایشان 
را بزن. پیغمبر مش از او روی برگرداند. دوباره همان 
چیزها را به مردم فرمود. ابوبکر صدیق یه برخاست و 
گفت: ای پیغمبر خداا! رأی و نظر ما این است که آنان را 
ببخشی و از ایشان فدیه بپذیری. انس گفته است: پس 
غم و اندوهی که بر چهره پیغمبر له بود زدود. و از 
ایشان درگذشت و از آنان فدیه را پذیرفت. انس گفته 
است: : خداوند بزرگوار نازل فرمود: 

( لو نا مق اف سبق سکم نها حدم عَذاب 

اگر ی سایق خدا نبود (که بدون ابلاغ اتی را کیفر 

ندهد. و مسخطی در اجتهاد. مجازات نگردد) عذاب 

بزرگی در مقابل چیزی که (به عنوان فدیة اسیران 

رف اند و ای که اند اه نمی سیک 
اعمش از عمر پسر مره و او از ابوعبيدهه, و او از 
عبدالّه روایت کرده است که گفته است: وقتی که روز 
بدر فرارسید. پیغمبر خدا مه فرمود: 

(ما تَقولون الساری؟). 

دربارةٌ اسیران چه می‌گوئید (و نظرتان چیست؟). 
ابوبکر گفت: ای پیغمبر خداء آنان قوم تو و خاندان تو 
هستند. ایشان را زنده برجای بدار و از ایشان بخواه که 
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توبه کنند و برگردند. شاید که خدا توبه و برگشت آنان 
را بپذیرد.. عمر گفت: ای پیغمبر خداء آنان تو را 
تکذیب کرده‌اند و دروغگویت نامیده‌اند و بیرونت 
نموده‌اند. ایشان را پیش بخوان و گردنهایشان را بزن... 
سس اعد کته ای یی دادن ات 
دزه‌ای هستی که هیزم زبادی دارد. ار 
روشن و شعله‌ور گردان و ایشان را در آن بینداز و 
بسوزان! پیغمبر خدا عٍَ خاموش ماند و هیچ‌کونه 
پاسخی بدانان نداد. سپس برخاست و داخل آلاجیق 
شد. مردمانی گفتند: سخن ابوبکر را می‌پذیرد. مردمان 
دیگری گفتند: رأی و نظر عمر را می‌پسندد. کسانی هم 
ان مراد تایه پسا وواعم ایا هی کل 
سپس پیغمبر خدا یل بیرون آمد و فرمود: 
نان فقوت رجال فبه حق لین من له و 
ی لیشده قوب رجال فیه ی تکون أشد من 
و ان ملک بابک رکمئل ا براهچم له شاد 


نس 


ان ال 
اج ر 
و سم و 
«فْنْ تبعی فانه مق و من عصانی فانک غفور 
رز حم». 

وان مقلک اباب کمقل عبسی ۱ بو قال: 


سفل 
۰ 


دنق نم عبادکت. و ان تفر فانک 
ری افک». 

و ان ملک یا عمَر کمل موی ثد قال: 
«ر؛ نا آطیش عل رام و اشده عی فلوم 
فلایرمنوا نی یر لاب > 

و ان ملک یا مر کمکل نوح 1 قال: 

«رَبٍ لا دز عل الارض من الفرپن دار 


ال لا یک آَحَد منبم 


عنق). 
«خداوند دلهای کسانی را در اين باره نرم می‌گرداند. 0 
بدانجا که نرم‌تر از شیر می‌گردد. و دلهای کسانی را در 
این باره سفت و سخت می‌گرداند. تا بدانجا که سفت: 


فِ 
ءِ9 سس 
مه 


‌ 


۳ بفداء َو رب 


ار تفس کر ود: ای ابوبکر صفت تو 
همچون صفت ابراهیم - درود خدا بر او بادا - است که 
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هر کس از من پیروی کند. او از من است. و هرکس از من 
نافرمانی کند (تو خود دانی. خواهی عذابش فرما و خواهی 
بر او ببخشا) تو که بخشایندة مهربانی. (ابراهیم / ۳۶) 
ای ابوبکر صفت تو همچون صفت عیسی - درود خدا 
بر او یادا است که گفت: 
اگر آنان را مجازات کنی و کیفر دهی, بندگان تو هستند (و 
هرگونه که بخواهی دربارهُ ایشان می‌توانی عمل کنی) و اگر 
از ایشان گذشت کنی (تو خود دانی) چرا که تو چیره و توانا 
و حکیمی (لذا نه بخشش تو نشانةً ضعف. و نه مجازات تو 
بدون حکمت است). (مائده / ۱۱۸) 
ای عمر صفت تو همچون موسی -درود خدا بر او بادا - 
است که گفت: 
پروردگارا! اموالشان را نابود گردان و بر دلهایشان (بند 
قسوت را) محکم کن, تا ایمان نیاورند مگر آن‌گاه که به عذاب 
دردناک (دوزخ) گرفتار آیند (که آن وقت دیگر توبه و 
پشیمانی سودی ندارد). (یونس /۸۸) 
ای عمر صفت تو همچون صفت نوح -درود خدا بر او 
بادا استنت که گفت: 
پروردگارا! هیچ کسی از کافران را بر روی زمین رنده 
باقی‌مگذار. (نوح ۲۶) 
شما عائله‌مند و تنگدست هستید. کسی از اسیران قطعاً 
آزاد کرد مگر با فدیه دادن, و با گردن زدن». 
ابن‌مسعود گفته است: عرض کردم: ای پیغمبر خدا! مگر 
سهیل پسر بیضاء. چه او به‌یاد اسلام است و سخن از 
اسلام می‌گوید. پیغمبر خدا بر خاموش ماند. 
بیمناک‌تر و ترسناک‌تر از آن روز خود را ندیده بودم. 
می‌ترسیدم (بر اثر این گستاخی) از آسمان در آن روز 
بر من سنگ ببارد. تا پیغمبر خدا لش فرمود: 

(لا یل بن بیضاء). 

تا وتات 
خداوند بزرگوا تازلفرمد: ‏ 

ماکان نی آن ؛ کون له آشری ختی یخن ی 

لْزض... 
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هیچ پیغمبری حقّ ندارد که اسیران جنگی داشته باشد. مگر 
آن گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه سیطره و 
قدرت یابد.... تا آخر أیهٌ ۶۷ سور انفال... (امام احمد و 
ترمذی آن را از سخن ابومعاویه از اعمش روایت 
کرده‌اند. حاکم در کتاب مستدرک خود آن را نقل کرده 
است و گفته است: دارای اسناد صحیحی است. ولی 
امام احمد و ترمذی آن را استخراج نکرده‌اند). 

مراد از ائخان. کشت و کشتار تا بدانجا است که شوکت 
مشرکان ضعیف. و عظمت مسلمانان قوی می‌گردد. اين 
امر لازم بود انجام گیرد پیش از آن که پیخمبر و 
مشلمانان اسیرانی داشته باشتد و آنانرا رشده دکا: 
دارند و در برابر فدیه و بازخرید آزاد و رها سازند. 
همان‌گونه که در جنگ بدر روی داد. و خداوند 
مسلمانان را در اين باره سرزنش فرمود. 

جنگ بدر نخستین جنگ میان مسمانان و مشرکان 
بود. مسلمانان هنوز اندک بودند. مشرکان بدان هنگام 
شمار جنگجویان مشرکان سبب 
می‌گردید شوکت و عظمت ایشان فروکش کند و تکبّر و 
خودبزرگ بینی آنان حقیر و ذلیل شود و سبب گردد 
نتوانند دیگر باره بر مسلمانان تاخت بیاورند و یورش 
ببرند. این کار هم هدف بزرگی بود. هدفی که پول و 
ثروتی که می‌گرفتند - هرچند هم فقیر بوده‌اند با آن 
پرابری نمی‌کرد. 

معنی دیگری هم درفیان رده است و استقرار آن ذن 
درونها و استوار شدن آن در دلها مورد نظر بوده 
است. .. و آن معنی بزرگ و سترگی است که عمر فد رف 
قاطع و روشن به رشتٌ تعبیر کشیده است بدان گاه که 


زیاد بودند. کاستی 


فرموده است: 

«تا خدا بداند که در دلهایمان صلح و ساز و ساخت و 
پاختی با مشرکان نیست». 
اه 
می‌بریم - خدا بهتر می‌داند -یزدان سبحان دوست 
تذاشته امت که ما نان ریبد انیر بکیر تدای 


در برابر فدیه و اخذ مال و ثروت ایشان را ازاد و رها 
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کنند. و به‌سیب رویاروی شدن با شرانط و ظروف 
واقعیتی که نص قرآنی با آن رویاروی گردیده است -و 
هرزمان هم که اين شرائط و ظروف تکرار بشود. نصض 
قرآنی دیگر باره با آن رویاروی می‌گردد - خداوند 
بزرگوار فرموده است: 
(ماکان نی آن و یْنخن نی 
الأْرْض ‌. 
هیچ پیغمبری حقّ ندارد که اسیران جنگی داشته باشد. 
مگر آن گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه 
سیطره و قدرت یابد. 
بدین خاطر است که قرآن به مسلمانانی گوشه می ز ند 
که در نخستین کارزار اسیر گرفته‌اند: 
نیون عَرض لیا ». 
شتا تام و کالای تا انتان دسا نمی شر اف 
یعنی: شما مشرکان را اسیر کردید. به‌جای اين که آنان 
را بکشید. و دریافت فدیه را پذیرفتید و ایشان را آزاد 
و رها کردید. 
و الله پر ید الاخرَة ۹ 
در صورتی که خداوند سرای (جاویدان) آخرت (و 
سعادت همیشکی) را (برای شما) می‌خواهد. 
بر مسلمانان است چیزی را بخواهند که خدا می‌خواهد. 
همچون چیزی بهتر و برجای‌تر است. آخرت دست 
کشیدن از خواستن متاع و کالای دنیا را می‌طلبد. 
وفع پژحکی) 
خداوند عزیز و حکیم است (و این است که کارهایش 
سراسر از روی حکمت و تدبیر» و متوجّه عزت و 
پیروزی است). 
برای شما پیروزی را مقدر و معیّن کرده است. و شما را 
رف فراجنگ اورفت ان توانائی بخشیده است. 
به‌خاطر فلسفه و حکمتی که خودش از تار و مار کردن 
واپسین کس کافران در نظر داشته است: 
لسیْحق ا مسق و یسبْطل السباطل و لو کره 
الْمُجُرمُونْ ». 


تا بدین وسیله حق را (که اسلام است) پابرجاء و باطل 
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جزء دهم 
را (که شرک است) تباه گرداند». هرچند که بزهکاران 
(کافر و طغیانگر» آن را) نپسندند. (انفال ۸۱) 
( لول کتات من اه سَبْق سکم نا حدم عَذاب 


اک یی نانوی هی رات اشتن وا کنر 
ندهد. و مسخطي در اجتهاد. مجازات نگردد) عذاب 
بزرگی در مقابل چیزی که (به عنوان فدية اسیران 
کرت مکی قاس که زونه یدنه نما می رشتت: 
قضا و قدر یزدان بر این گذشته بود که کارهای شرکت 
کنندگان در جنگ بدر را ببخشاید. و پیشی گرفتن قضا 
و قدر او دربار؛ ایشان. آنان را از عذاب بزرگی که 
سزاوار کسانی بود که فدیه را دریافت داشته‌اند معاف 
فرماید. 
سپس خدا بر بزرگواری و لطفی که در حق ایشان روا 
دیده است می‌افزاید و غنائم جنگ را برایشان حلال 
می‌نماید. از جمله فدیه‌ای را که گرفته‌اند و در برابر آن 
سرزنش شده‌اند. همان فدیه‌ای که در ادیان پیشین برای 
پیروان پیغمبران حرام بوده است. بدان هنگام هم که خدا 
مرحمت و مغفرت خود را بدیشان یاداوری مسی‌کند. 
آنان را به تقوا و پرهیزگاری و ترس و هراس از خدا 
می‌خواند. تا احساس و شعورشان نسبت به یزدان 
توازن و هماهنگی پیدا کند. و مرحمت و مغفرت ایشان 
را گول نزند. و آنان را از یاد تقوا و پرهیزگاری و 
دوری از گناه ب 2 و هراس غافل نکند: 
(فکلوا غنمت حلالاًطَا و اتقو اه لن ال 
عَفُوز رحج #۰ 
اکنون از آن چیزی که (فديةٌ اسیران) فراچنگ آورده‌اید 
حلال و پاکیزه بخورید و (دغدغه‌ای به خود راه ندهید. 
و در همه کارهایتان) از خدا بترسید. بیگمان یزدان 
(سبحان نسبت به بندگانی که به درگاه او برگردند) 
بسیار آمرزنده و مهربان است 
آن گاه دلهای اسیران را لمس و پسوده می‌کند. 
پسوده‌ای که امید را در آنها زنده می‌گرداند. و آرزو را 
در آنها آزاد و روان می‌کند. و در آنها نور می‌پرا کند. و 
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آنها را به آینده‌ای دلبسته می‌سازد که اه کته تفت از 
خوبتر است. و آنها را آویزة زندگی و حیاتی می‌گرداند 
که بزرگوارانه تر و ارزشمندتر از زندگی و حیاتی است 
که قبلا در آن بسر می‌بردند, و آنها را امیدوار می‌کند 
که روت و دارائی و خانه و کاشانه و دیار و سرزمینی 
را به‌دست می‌آورند که برتر و والاتر است از آنچه 
داشتند و در آن بودند. گذشته از همه اینها ایشان را به 
مرحمت و مغفرت یزدان امیدوار می‌گرداند. و روزنهة 
امید به مهربانی و بخشایش الهی را برایشان باز 
می‌کند: 2 
یا ی فل تن ی آندیگن شن لاشری: ‏ 
یلم اه قلویکم ‏ ۴ کم را ماآخدّمنکم 
و 7 عفر تکم. و ال َو رحم ب 
ناه هواک نی سرا هستی گرگ 
خداوند در دلهایتان خیری (همچون ایمان و اخلاص و 
صدق در اسلام آوردنتان) سراغ یابد (و بداند که دارای 
نیّت‌پاک و راستینی هستید. در دنیا و آخرت) بهتر از 
آنچه از شما دریافت شده است به شما عطاء می‌کند و 
شمارا می‌بخشد (و شرک و سیثات شما را نادیده 
می‌گیرد) و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. 
این چیز همه و همه آویزهٌ این است که دلهایشان رو به 
نو ایماخ بات شوه تانغذا بذاند کن آنها خر است:: 
خیر عبارت از ایمان است. ایمانی که نیازی به یادآوری 
و سخن سرائی نداشته باشد. خیر محض خیر. خیری که 
هیچ چیزی خیر نامیده نمی‌شود مگر اين که از آن مدد و 
یاری گیرد. و از آن برجوشد. و بر آن استوار و پایدار 
گردد. 
اسلام اسیران را تنها بدان خاطر در پیش خود نگاه 
می‌دارد تا در دلهایشان کمینگاه‌های خیر و حوبی و امید 
و آرزو و صلاح و فلاح را پیدا کند و بپاید. و در 
فطرتهایشان دستگاه‌های گیرنده و دریافت کننده و 
تأثیر پذیر و پاسخگوی هدایت و رهنمود را بیدار کند و 
به کار اندازد. نه اين که اسیران را در پیش خود نگاه 
دارد تا برای انتقامجوئی خوارشان دارد و زبونشان 
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گرداند. و نه اين که آن را برای استثمار و بهره کشی رام 
خود کند و به زير فرمان خود کشد. بدان گونه که 
رومیها چنین می‌کردند. و بدان گونه که جهانگشائیهای 
نژادها و قبیله‌ها در پیش می‌گرفتند. 
از زهری روایت شده است که او از گروهی که نام برده 
است نقل نموده است و گفته است: قریشیان دسته‌ای را 
فرستادند تاا 
بدهند. هر قومی فدية اسیران خود را برابر توافق بسه 
عمل آمده پرداخت کرد. عبّاس گفت: ای پیغمبر خدا من 
مسلمان ۳-9 پیغمبر خدا ص فرمود, 
اه أَعلمب پاشلامک. فان تکر گا : تقول فان له 
یک وا ظاهزک فعدکان علین فافتد 
سک و آن ی آخیک توقل بسن اارث بسن 
عَبدالطلب. و عقیل بن یی طالب بن عبدالطلپ, و 
حلیفک عَةبن عنر و آخی بن انخارث بن فهر). 
خدا آگاه‌تر از اسلام تو است. اگر آن‌گونه باشد که تو 


سیران خود را بازخرید کنند و فدي آنان را 


می‌گوئی قطعاً خدا جزای تو را می‌دهد. ولی ظاهر تو بر 
ضد ما بوده است. پس فدیهة خود و دو برادرزاده‌ات 
نوفل پسر حارث پسر عبدالمطلب و عقیل پسر ابوطالب 
پسر عبدالمطلب و همچنین فديةٌ همپیمان خود عتبه 
پسر عمرو برادر پسران حارث پسر فهر را بپرداز. 


فرمودز ‌ 
ین ال دی دکنته آنت وم لقَضل, لت ما: ان 
اصیّت ث ن سقري هذاقه ال اي دق هی 


ال و 2 یداه ۰و َ؟) 

پس کجا است آن مال و ثروتی که تو آن را با ام‌الفضل 
زیر خاک پنهان کردی, و بدو گفتی: اگر در این سفری 
که و یفام کارشار آمفع این از خووی که 
زیرخاک پنهان کرده‌ام برای فرزندانم فضل و عبدالّه و 
قثم؟. 


عبّاس گفت: به خدا سوگند ای پیغمبر خدا من قطعا 


می‌دانم که تو پیغمبر خدا هستی. مسألةّ پنهان کردن مال 
و ثروت چیزی است که جز من و جز امالفضل کسی از 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
آن خبر ندارد) ای پیغمبر خدا آنچه از من به دست 
آورده‌اید که بیست اوقیه بوده است و با خود داشته‌ام 
فدیه من حساب کن. پیغمبر خدا لس فرمود: 
(لاء ذاک + آغطانا اله 4 تعای منکَ). 
نخیر این چیزی است که خداوند بزرگوار از تو نصیب 
ما کرده است. 
پس عبّاس فدية خود و دو برادرزاده و همپیمان خویش 
را داد. خدای بزرگوار نازل فرمود: 1 
یی یفن ق نیک هن الٌشری: ان 
یلم اه هن فلویکم راز که خبرا ‏ أخذ منکب 
وف کم وا عور رح 6. 


ای پیغمبر! به اسیرانی که در دست شما هستند بگو: اگر 


‌ 


خداوند در دلهایتان خیری (همچون ایمان و اخلاص و 
صدق در اسلام آوردنتان) سراغ یابد (و بداند که دارای 
نیّت‌پاک و راستینی هستید. در دنیا و آخرت) بهتر از 
آنچه از شما دریافت شده است به شما عطاء می‌کند و 
ها ش ها رن سر که ستصات فا دا تآویده 
می‌گیرد) و خداوند بسیار آمرزنده و مهرپان است 
عبّاس گفته است: خداوند به‌جای بیست اوقیه در اسلام 
به: من پیت بقده داد همه انان در دنعفان قدرتی او 
ثروتی بود که بدان ضرب‌المثل زده می‌شد. گذشته از 
آمرزش خداوند بزرگ که بدان چشم امید دوخته‌ام. 
در همان زمانی که خداوند پنجره امید درخشان 
پرمهری را برای اسیران باز می‌کند. ایشان را از خیانت 
به پیغمبر ی برحذر می‌دارد و بدیشان می‌گوید که 
قبلاً به خدا خیانت کرده‌اند و در قبال آن بسدین چنین 
سرنوشتی گرفتار آمده‌اند: 
(وِن بر پذوا خیانتک فد انوا اه من قَبل 
نکن نع حکی) 
(ای پیغمبر!) اگر (مشرکان با اظهار ایمان) بخواهند به 
تو خیانت کنند (موضوع تازه‌ای نیست و باکی نداشته 
باش, چرا که) آنان پیش از اين (نیز با اتخاذ شرکاء و 
انداد برای خداو کفران نعمت الّه) به خدا خیانت کرده‌اند 


و خداوند (در قبال آن شما را) بر آنان پیروز کرده است 
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(هرچند شما ضعیف بودید و ایشان نیرومند بودند) و 

خداوند آگاه (از احوال و افکار همگان است و) حکیم 

اشتو کارها را تراشن تخکفت و فلشقه‌ای که وه 

می‌داند می‌گر داند). 
آنان به یبزدان خیانت نمودند و دیگران را انباز او 
کردند. و خداوند سبحان را منحصر به ربوبیّت 
ندانستند. در حالی که خدا از فطرتشان عهد و پیمان 
گرفته بود که یکتاپرست باشند. امّا بدین عهد و پیمان 
خیانت ورزیدند و مشرک گردیدند. پس اگر بخواهند به 
پیغمبرش ملَصَ خیانت ورزند. در حالی که در دست او 
اسیرند. فرجام خیانت پیشین خود را به یاد آورند که 
نچگونه ایشان را بة انسارت:و بنند کشنانید: :و سیغمیر 
خدا 2 و یاران او را بر ایشان مسلط گردانید... خدا 
«پبس آگاه» از رازهاو رمزهای درونشان است. و 
«کاربجا» در وقوع عداب بدیشان است: 

و ال علم حکم ). 

و خداوند آگاه (از احوال و افکار همگان است و) حکیم 

است (و کارها را برایر حکمت و فلسفه‌ای که خود 

می‌داند می‌گرداند). 
قرطبی در تفسیر آورده‌است که این عربی گفته است: 
هنگامی که افرادی از مشرکان اسیر شدند. برخی از 
مشرکان اسیر از پذیرش اسلام سخن گفتند. ولی در 
اسلام آوردن خود تصمیم و قاطعیّت نداشتند. و اقرار 
قاطعانه‌ای بدان نکردند. انگار آنان خواستند به 
مسلمانان نزدیک شوند و از مشرکان هم دور نگردند... 
علماء ما گفته‌اند: اگر کافر ایمان را با زبان بگوید و بر 
دل براند. ولی تصمیم و قاطعیّت نداشته باشد. مومن به 
شمار نمی‌آید. اگر این چنین چیزهاتی در مومن هم 
باشد. کافر محسوب می‌گردد. مگر گاه‌گاهی به صورت 
وسوسه بر دل گذرد. وسوسه‌ای که نمی تواند به دفع آن 
بکزشد:ی تاب:علر کی از آن وا تدافتة باشد. خدار نز 
همچون وسوسه‌هائی را بخشیده است و آنها را نادیده 
گرفته است. خداوند حقیقت را برای پیغمبرش مت 


۳ ۰ م7 
روشن فرموده است و گفته است: 
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(ای پیغمبر!) اگر (مشرکان با اظهار ایمان) بخواهند به 
تو خیانت کنند (موضوع تازه‌ای نیست و باکی نداشته 
۳ 

یعنی اگر این سخن را به عنوان مکر و کید بگویند و 

نیرنگ برنند 

خانوا ال من قَبل >. 
آنان پیش از این (نیز با اتخاذ شرکاء و انداد برای خدا و 
کفران نعمت اللّه) به خدا خیانت کرده‌اند. 

به خدا خیانت کرده‌اند با کفری که ورزیده‌اند و خیانتی 

که به تو کرده‌اند و جنگی که با تو نموده‌اند... اگر هم 

این سخن ایشان خیر باشد. خدا از آن اگاه است» و آن 


خرس ی 


( 


را از ایشان می‌پذیرد و عوض بهتر از آن چیزی را 
بدیشان می‌دهد که از دست داده‌اند. و کفر و خیانت و 
را 

0 

هم اینک این درس پایان می‌گیرد. و سوره نیز با آن به 
پایان می‌آید. با بیان سرشت ارتباطات و پیوندها در 
عامفه اسلا بو ار تا طات و تشر نتهای خابعز نلاس 
با جامعه‌های دیگر. و با بیان احکام تنظیم کنندهٌ ایسن 
ار تباطات و پیوندها... از این بیان سرشت خود جامعةً 
اسلامی, و قاعده و دستوری که برابر آن حرکت می‌کند. 
و همچنین بر آن استوار و پایدار می‌ماند. روشن 
می‌شود... پیدا و هویدا می‌گردد که ار تباطها و پیوندهاء 
تیاعر تین نی ها ری 
زبانی. اقتصادی. خویشاوندی. میهنی, قبیله‌ای. و 
مصالح اقتصادی و مادی نیست... بلکه تنها ارتباط و 
پیوند عقیده و رهبری و نظم و نظام جنبشی و حرکتی 
است... پس کسانی که ایمان اورده‌اند و به سرزمین 
هجرت و اسلام مهاجرت کرده‌اند. در حالی که از همه 
چیزهائی دست کشیده‌اند و دست شسته‌اند که ایشان را 
وابسته به زمینشان و خانه و ک‌اشانه‌شان و قوم و 
قبیله‌شان و مصالحشان می‌کند. و با جان و مال در راه 
خداهفاه کووانتو هت کسانن که ا یسم 
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مهاجرانی را پناه داده‌اند و به منزل و مأوای خود راه 
داده‌اند و یاریشان نموده‌اند و همراه با ایشان عقيده 
آنان را پذیرفته‌اند و رهبری ایشان را در همایش 
جنبشی یگانه‌ای گردن نهاده‌انده اين چنین کسانی برخی 
دوستان و یاران برخی هستند... و اما کسانی که ایمان 
آورده‌اند ولی مهاجرت نکرده‌اند. در میان ایشان و 
جامعة اسلامی, یاری و مددکاری نیست. زیرا آنان 
هنوز خالصانه خویشتن را به عقیده تحویل نداده‌اند و 
دربست از آن عقیده نشده‌اند. و در برابر رهبری کرنش 
ننموده‌اند و تسلیم نشده‌اند. و هنوز ملتزم همایش 
جنبشی یگانه‌ای نشده‌اند و در میان انقلابیون جای 
نگرفته‌اند... در داخل این جمعیّت جنبشی و انقلابی 
یگانه هم خویشاوندی خونی در میراث و غیره از 
اولویّت برخوردار است... کسانی هم که کفر ورزیده‌اند 
و کافر شده‌اند آنان نیز برخی دوستان و یاران برخضی 
هستند... اینها خطوط اصلی در مسأله ارتباطات و 
پیوندها است. همانگونه که این نصوص قاطعانة قرانی 
آنها را به تصوير می‌زند: 
«زّ این منوا و اجووا جادو بانیم و 
نیم نی سبپل ان لین را ونر وا آولیک 
میخض این وا و یاجرواه 
ن ولاعيم شن شم خی ماجزوا ان 
ستتضررکم. آلدین ...فلکم آشطم - لا 
کم ان -و ها تختلون 
بصی. و ینابم أَولیاء بغض .. لا 
۳ میتی ازازض را و قسادکبیرٌ. والذین 
وروی و زپ ی 
تصروا اولنک هم رون حم مره 
کر دی آئوا من بخ و جوا و 
جاقذر عم قأولیک منکم. و آولوا الأزخام 
بعضهم ری ببَعض فی کتاب ال ان له یکل 2 شی ء 
عم ‌. 
بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند و (از خانه و کاشانة 


خویش) مهاجرت کرده‌اند و با جان و مال خود در راه 
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خدا (به تلاش ایستاده‌اند و) جهاد نموده‌اند (و لقب 
مهاجرین را برازندهٌ خود گردانده‌اند)» و کسانی که 
(مهاجرین را در منزل و خاواخ خود) پناه داده‌اند و 
(ایشان را با جان و مال) یاری نموده‌اند (و از سوی خدا 
و پیغمبر لقب انصار دریافت داشته‌اند.) برخی از آنان 
یاران برخی دیگرند (و مسوول و متعهّد در برابر 
یکدیگرند). و اما کسانی که ایمان آورده‌اند ولیکن 
مهاچرت ننموده‌اند (و با وجود توانائی به جامعةٌ نوین 
شما در مدینه نپیوسته‌انده هیچ گونه تعهّد و مسوولیت 
و) ولایتی در برابر آنان ندارید تا آن گاه که مهاجرت 
می‌کنند. اگر (چنین مومنان غیر مهاجری از دست ظلم و 
جور دیگران) به سبب دینشان از شما کمک و یاری 
خواستند» کمک و یاری بر شما واجب است. مگر زمانی 
که مخالفان آنان گروهی باشند که میان شماو ایشان 
پیمان (ترک مخاصمه) باشد. (در این صورت رعایت 
عهد و پیمان» از رعایت حال چنین مومنان بی‌حالی 
لازم‌تر است. به هر حال) خداوند می‌بیند آنچه را که 
می‌کنید (پس مواظب حال همدیگر و حفظ حدود و عهود 
باشید). و کسانی که کافرند» برخی یاران برخی دیگرند 
(و در جانبداری از باطل و بدسگالی با مومنان همرآی و 
همسنگرند. پس ایشان را به دوستی نگیرید و در حفظ 
عهد و پیمان بکوشید) که اگر چنین نکنید فتنه و فسساد 
عظیمی در زمین روی می‌دهد. بیگمان کسانی که ایمان 
آورده‌اند و مسهاجرت کرده‌اند و در راه خدا جهاد 
هه اتته وهعحی: کسان که‌ابتاه وادهانة یار 
کرده‌اند, (هر دو گروه) آنان حقیقتاً ممن و با ایمانند (و 
شايستة واژهٌُ مهاجر و انصارند و تار و پود جاودانة 
پرچم اسلامند و) برای آنان آمرزش (گناهان از سوی 
یزدان متّان) و روزی شایسته (در بهشت جاویدان) 
است. و کسانی که از پس (نزول این آیات) ایمان 
آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و با شما (ای مهاجران و 
انصار) جهاد نموده‌اند. آنان از زمره شما هستند و (از 
حقوق و مدد و یاری شما برخوردار می‌گردند. این 


ولایت ایمانی بود و امّا ولایت خویشاوندی علاوه بر 
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این میان افرادی موجود است و) کسانی که با یکدیگر 
خویشاوندند برخی برای برخی دیگر سزاوارترند (و 
حقوق آنان) در کتاب خدا (بیان شده است و حکم خدا 
بر آن رفته است و) بیگمان خداوند آگاه از هر چیزی 


چد 


است. 
ولایت میان مسلمانان در آغاز پیدایش جامعة اسلامی 
تساجنگ بدر ولایت ارث‌بری و ارث گذاری. و 
ضمانت دریافت و پرداخت دیه‌ها بود. از آن به بعد 
ولایت بر پایةٌ کمک کردن و برادری کردن و برادری 
نمودن استوار گردید و جایگزین ارتباطات خونی و 
ی ای و او انز قیاقد ولا نی فا 
پیدایش دولت اسلامی و رسیدن به قدرت و شوکت در 
روز جدائی حق از باطل یعنی جنگ بدر باقی ماند. و 
یزدان سبحان از آن به بعد ارث بری و ارث گذاری و 
ضمانت در دیه‌ها را به خویشاوندی خونی در میان 
جامعهٌ اسلامی برگرداند... اما هجرتی که نص قرآنی 
بدان اشاره می‌کند و آن را شرط ولایت عام و خاصض 
قرار می‌دهد. مهاجرت از سرزمین شرک به سرزمین 
اسلام است. برای کسی که بتواند. ولی کسانی که 
می‌توانستند مهاجرت بکنند و مهاجرت ننمودند. به 
خاطر حفظ مصالح خود یا خویشاوندیهائی که با 
مشرکان داشتند. این چنین کسانی میان ایشان و میان 
جامعة اسلامی ولایتی برقرار نشده است. همان‌گونه که 
میان جامعة اسلامی و میان گروه‌هائی از عربهائی که 
مسلمان شده‌اند و بنا به ملاحظات و شرائط پیشین 
مهاجرت نکرده‌اند ولایتی برقرار نگردیده است. بدان 
گوتة که‌فیان کشتانن ههور مکهرت دوات نو وان 
مهاجرت را داشته‌اند ولی مهاجرت نکرده‌اند. میان 
ایشان و جامعة اسلامی ولایتی پدید نیامده است... چه 
اینان و چه آنان وقتی که از مسلمانان کمک خواسته 
باشند - وقتی که تنها به سبب دین اذیّت و آزار دیده 
باشند - خدا بر مسلمانان کمک کردن و یاری نمودن 
آنان را واجب فرموده است. البته به شرط این که تعدذی 
و دست درازی بر چنین مسلمانان غیر مهاجری از سوی 
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کسانی انجام نگرفته باشد که میان آنان و مسلمانان 
سرزمین اسلامی پیمان صلح و ترک مخاصمه بسته 
نشده باشد. زیرا در اینجا رعایت بیمانها و عهدهای 
جامعةٌ اسلامی و محافظت نقشه‌ها و طرحها و خطٌ 
سیرها و خط مشی‌های جنبشی و انقلابی اسلام. از 
اولویت برخوردار است. 
به گمان ما این نصوص و احکام دلالت کافی و رسائی 
بر سرشت جامعه اسلامی. و ارزیابیهای بنیادین در 
ترکیب بند پیکره جامعهٌ اسلامی, و معیارها و ارزشهای 
آن دارند. ولی اين دلالت. کاملا" روشن و گویا نخواهد 
بود مگر با یک گفتار تاریخی درباره پیدایش تاریخی 
این جامعه. و قواعد و قوانین بنیادینی که این جامعه از 
آنها بر جوشیده است و بر آنها استوار و پایدار گردیده 
است. و سخن از برنامهٌ جنبشی و انقلابی جامعة 
اسلامی و تعهُداتی است که دارد: 
0 
دعوت اسلامی توسط محمّد پیغمبر خدا یبش واپسین 
حلقهة زنجیره دراز دعوت به اسلام - یعنی تسلیم فرمان 
یزدان شدن - با قافله سالاری پیغمبران بزرگوار است... 
این دعوت در طول تاریخ بشری هصدف آن یک چیز 
بوده است. و آن: آشنا کردن مردمان با خداوند یگانه و 
پروردگار راستین خودشان, و آنان را بندهٌ خداوندگار 
یکتا ساختن, و به ترک ربوبیّت آفریدگان گفتن است و 
بس... مردمان - بجز افراد انگشت شماری در دوره‌های 
کوتاهی -اصل الوهیّت را انکار نکرده‌اند و به هیچ وجه 
منکر وجود خدا نبوده‌اند. بلکه آنان در شناخت حقیقت 
خداوندگار راستین خود دچار خطا و لغزش شده‌اند. و 
یا خدا گونه‌های دیگری را انباز خدا نموده‌اند: چه به 
صورت اعتقاد و عبادت و چه به صورت فرمانروائی و 
پیروی. هر دوی اينها هم یکی همچون دیگری شرک 
اشت اف با اد مردمان از ائین یزدان خارج می‌گردند, 
ائینی که توسْط یکایک انبیاء با آن اشنائی پیدا 
ردان نت ار کشت شا لها دی او 
شده‌اند. و به جاهلیّت برگشته‌اند. جاهلیتی که هر 
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پیغمبری ایشان را از آن بیرون آورده است. و دیگر 
باره انباز برای خدا درست کرده‌اند و مشرک شده‌اند. 
چه در اعتقاد و عبادت. و چه در فرمانروائی و پیروی» و 
چه در همه آنها. 

این سرشت دعوت به سوی یسزدان در طول تاریخ 
بشری است... اين دعوت. هدف ان «اسلام» یعنی 
تسلیم فرمان یزدان شدن بوده است... اسلام و تسلیم 
بندگان در برابر خداوندگار بندگان, و بیرون آوردن 
بندگان از بندگی بندگان و کشاندن ایشان به بندگی 
یزدان يگانةٌ جهان, آن هم با بیرون آوردن آنان از زیر 
سلطه و قدرت و حاکمیّت و قوانین و معیارها و آداب و 
رسوم انسانهاء و بردن آنان به زیر سلطه و قدرت و 
حاکمیّت و قوانین و شرائع یزدان یگانةٌ جهان در هر 
کاری از کارهای زندگانی ایشان... در این زمینه و در 
این راستا اسلام توسّط محتّد یل برای مردم آمده 
است. همان‌گونه که توسّط پیغمیران بزرگوار پیش از او 
اسلام پرای مردمان آمده است... اسلام امته استتا 
مردمان را به سوی حاکمیّت یزدان برگرداند. همان‌گونه 
که هم جهان هستی که انسانها را نیز در سر می‌گیرد 
فرمانبردار حاکمیّت یزدانند. لدا لازم است سلطه و 
قدرتی که زندگی ایشان را نظم و نظام و سر و سامان 
می‌دهد. همان سلطه و قدرتی باشد که وجود و هستی 
ایشان را نظم و نظام و سر و سامان می‌بخشد. دیگر 
نباید آنان برنامه و سلطه و تدبیر و تصرفی داشته باشند 
7 ۱ 
سراسر جهان هستی را اداره می‌کند و می‌گرداند. بلکه 
همان برنامه و سلطه و تدبیر و تصرّفی که وجود 
خودشان را نیز اداره می‌کند و می‌گرداند. بسجز بخش 
ارادی و اختیاری زتتدکانی ایشان را. مردمان در 
پیدایش و بالندگی و تندرستی و بیماری خود. و در 
زنده بودن و مردن خویش. محکوم و فرمانبردار قوانین 
فطری هستند که ساختار یزدان است. همچنین محکوم و 
فرمانبردار همین قوانین فطری خدائی هستند در اجتماع 
خود و در عواقب چیزهائی که به سبب حرکت اختیاری 
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خویش بر سرشان می‌آید و گریبانگیرشان می‌گردد. 
آنان در همه اين چیزهائی که در حسق ایشان انجام 
یبد برد تم تو اند شنت دا را دک گون کنتند: 
همان‌گونه که ایشان نمی‌توانند سنّت خدا در قوانین 
جهانی حاکم بر اين هستی و عملکرد هستی را دگرگون 
سازند... بدین لحاظ مردمان باید در قسمت ارادی 
زندگی خود به سوی اسلام بر گردند. و شریعت خدا را 
در هر کاری از کارهای این زندگی حاکم کنند. بسرای 
همنوائی و هماهنگی میان بخش ارادی و بخش فطری 
در دک خود. و برای هماوائی و همگامی میان 
سراسر وجودشان اعم از بخش اختیاری و بخش فطری» 
و میان جهان هستی.(۱) 
لیکن جاهلیّتی که بر حاکمیّت انسانها بر انسانها استوار 
است. و بدین وسیله از روال جهان هستی منحرف 
هی کر ده و کژراهه می‌ رود و میان برنامة بخش ارادی و 
ببخش فطری در زندگی انسانها برخورد پیش می‌آید. 
این چنین جاهلیتی است که هر پیغمبری با دعوت به 
اسلام یعنی تسلیم فرمان خدای یگانه شدن, با آن 
رویاروی شده است و به مبارزه پسرداخته است. و 
پیغمبر خدا رل هم با دعوت خود به مقابله و مبارزه 
با آن اقدام فرموده است... این جاهلیّت مجسم در 
«نظریةٌ» صرفی نبوده است. بلکه چه بساگاه‌گاهی 
بطورکلی «نظریه‌ای» نداشته است. بلکه دائماً مجسّم 
در یک اجتماع جنبشی بوده است. مجسّم در جامعه‌ای 
بوده که از مقام رهبری خود پیروی نموده است. و تابع 
جهان‌بینیها و ارزشها و معیارها و برداشتها و احساسها 
و آداب و رسوم خویشتن شده است. جامعهٌ جاهلی 
جامعه‌ای است که در میان افراد و اندامهای آن جنین 
پویش و کنش و یکپارچگی و هماهنگی و دوستی و 
همکاری است. همکاری میان اندامهای آن به گونه‌ای 
است که این جامعه را - با اراده آگاهانه يا غیر آگاهانه - 


۱- برای اطلاع بیشتر در این زمینه» مراجعه شود به کتاب: «مبادی 
الاسلام» تألیف: ابو الاعلی مودودی امیر الجماعة الاسلاميَّة در پاکستان. 
همچنین مراجعه شود به کتاب: «معالم فی الطریق» فصل: «شريعة کونیة». 
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برای حفظ موجودیّت خود. و دفاع از هستی خویش, و 
نابودی عناصری که ایجاد خطر می‌کنند و هستی جنین 
جامعه‌ای و چنین تشکلی را به هر شکلی از اشکال 
تهدید می‌نمایند. به حرکت وا می‌دارد و به تلاش و 

شش می‌اندازد. 

از آنجا که جاهلیّت در «نظریةٌ» صرفی نمودار و پدیدار 
نمی‌گردد. و بلکه در تشکل جنبشی بدین گونه نمودار و 
پدیدار می‌شود. قطعا تلاش برأی نابود کردن و زدودن 
این جاهلیّت. و بار دیگر برگرداندن مردمان به سوی 
یزدان» درست نیست اصا سودی نمی‌بخشد - که 
در «نظریِةٌ» صرفی نمودار و پدیدار آید. چه در این 
صورت همچون تلاشی هماورد جاهلیّتی نمی‌گردد که 
عملاً برجا و مجشّم در تشکُل جنبشی و دارای اعضاء و 
اتاماشت خی یه ای که بر آن یفن عس الط 
گردد چنان که مطلوب است. آن هم در وضع و حالتی که 
تلاش می‌شود پدیده‌ای از میان برده شود که عملا 
موجود و برجا است, برای ایجاد پدیده دیگری که با آن 
لته هقی کت ی امه اضزل کل 
و اصول جزئی خود. حتماً این تلاش تازه باید در تشکُل 
افراد و اشخاص جنبشی و انقلابی نمودار و پدیدار 
گردد که نیرومندتر از آن تشکل جاهلی عملا موجود و 
برجاء از لحاظ قواعد نظری. نیروی سپاهی و نظامی, 
سر و سامان دهی, ارتباطها و پیوندها و تماسها باشند. 
آن رکن نظری که اسلام در طول تاریخ پشری بسر آن 
پابرجا و استوار می‌گردد. رکن گواهی: «لا ال الا ال 
است. یعنی انحصار الوهیّت و ربوییّت و قیمومت و 
سلطه و حاکمیّت به یزدان سبحان... انحصار آنها به 
یزدان باید با عقیدهُ درونی. و پرستش با مراسم و شعائر 
بیرونی» و برگرفتن قوانین از شریعت یزدان در واقعیّت 
زندگی جهان, نمایان و جلوه‌گر آید. چه گواهی «ل له 
الا نه», عملاً یافته نمی‌شود و را موز شود تشتمار 
نمی‌آید. مگر بدین شکل کاملی که به آن وجود جدی و 
حقیقی می‌بخشد. وجودی که با توجه بدان است که 
" گوینده آن مسلمان یا غیر مسلمان شمرده می‌شود. 
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معنی بیان این رکن از ناحیةٌ نظری این است که زندگی 
انسانها بطورکلی به خدا برگردد. و مردمان در کاری از 
کارهاء و در جنبه‌ای از جنبهای زندگی بشری, خود 
سرانه از پیش خود داوری نکنند و اقدام ننمایند. بلکه 
باید در همه مسائل زندگی خود به حکم خدا در آنها 
مراجعه کنند تا از خدا پیروی کنند... این حکم خدا هم 
باید از منبع یگانه‌ای دریافت گردد که آن را بدیشان 
ابلاغ می‌کند و او پیغمبر خدا لس است... این چیز هم 
در نیمه دوم گواهی رکن نخستین اسلام جای دارد. و 
آن گواهی: «صحتد سول اله» اشت: 
تا ای تاک سا ور ان سل کرو 
نمودار می‌گردد و بر آن استوار و پایدار می‌شود. اين 
اصل نظری برنامة کاملی را برای زندگی پدید 
می‌آورد. وقتی که در همه کارهای زندگی پیاده 
می‌گردد. مسلمان هر فرعی از فروع زندگی فردی و 
گروهی را در داخل و خارج سرزمین اسلامی با ان 
برابر می‌سازد و می‌سنجد. چه در روابط خود با جامعة 
اسلامی و چه در ارتباطات جامعهٌ اسلامی با جامعه‌های 
دی( 
امّا اسلام - همان‌گونه که گفتیم - نمی‌تواند تنها در 
را خر کت دار کر نکش که 
بخواهد از لحاظ اعتقاد آن را بپذیرد و از لحاظ عبادت 
بدان دست یازد. آن گاه اشخاصی که آن را می‌پذیرند 
به همین شکل ظاهری اعتقاد و عبادت اکتفاء کنند و به 
صورت افرادی در داخل پیکرة تشکل جنبشی جاهلی 
بمانند و اندامهائی از جامعهٌ جاهلی موجود باشند. چه 
بودن آنان بدین شکل ‏ هر چند هم تعداد آنان زیاد 
باشد - ممکن نیست منتهی به «وجود عملی» اسلام 
شود. زیرا افراد «مسلمان نظری» و تئوری موجود در 
میان ترکیب بند جامعهٌ جاهلی به عنوان اندامهائی از آن 
جامعه قطعا مخیویاضی گردند به اهداف و مقاصد این 


۱- مراجعه شود به کتاب: «معالم فی الطریق» فصل: «۷ اله الا له برنامة 
دی است». 
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جامعهٌ جاهلی که خودشان اندامهائی از آن هستند پاسخ 
مثبت بدهند و فرمانبردار خواستهای آن باشند. چنین 
مسلمانانی چه بخواهند و چه نخواهند. آگاهانه یا غیر 
آگاهانه برای بسر آورده کردن نیازمندیهای اساسی 
زندگی این جامعه به تلاش خواهند ایستاد. و کارهای 
ضروری برای بودن و ماندن آن انجام خواهند داد. و از 
هستی نظام آن دفاع خواهند کرد. و اسباب و عواملی را 
از ان جامعه دور خواهند کرد که بودن و مباندن آن 
تاه تیه ام کت اسامغهای که انم 
اشخاص از زمره اندامهای آن هستند. به انجام همچون 
تکالیف و وظائفی دست می‌یازد به وسیلة همه افراد 
جامعه, چه بخواهند و چه نخواهند... یعنی این اشخاصی 
که از لحاظ «نظری و تئوری» مسلمان هستند. در 
«عمل» به تقویت جامعهٌ جاهلی‌ای می‌پردازند که از 
لحاظ «نظری و تئوری» برای از میان بردن آن کار 
مه کته اضار عتتت شاف فستبانن دنت لبای 
زنده‌ای می‌شوند در پیکر؛ همجون جامعه‌ای. و در راه 
ماندن و ادامة عیات آن به مدد و باریش: می‌شتابند) و 
شایستگیها و آگاهیها و آزمونها و تلاشها و پویشهای 
خود را بدان جامعهٌ جاهلی ارمغان می‌دارند تا زنده 
بماند و نیرومند گردد! به جای این که حرکت و تلاش 
ایشان در مسیر درهم شکستن همچون جامعهٌ جاهلی 
باشد. تا جامعهٌ اسلامی برپا و برجا گردد! 

بدین خاطر است که لازم است رکن نظری و تئُوری 
اسلام. یعنی «عقیده» جلوه‌ گر و پدیدار یا 
افراد و اشخاص پویا و تلاشگر از همان لحظه‌های 
نخستین همایش این چنین مسلمانان متعهّد و آگاهی... 
جازهای ن اه تست که باه شک اتعامی پوبا و 
تلاشگری در میان باشد جدای از تشکُل جاهلی. آنان 
باید جدا و مستقل از تشکُل اشخاص حرکت جاهلی‌ای 
باشند که اسلام در صدد نابودی آن است. باید مسحور 
این تشکل جدید. رهبری جدید باشد که در ذات پیغمبر 
خدا اوه گنر امت وس از اون تکایک 
رهبریهای اسلامی جلوه گر است که هدف آن برگرداندن 
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مردم به سوی الوهیّت خداوند یگانه و ربوبیّت و 
قیمومت و حاکمیّت 
کس که گواهی می‌دهد: لا له ال اه و حتّد نت 
ولایت و دوستی خود را از تشکُل اندامهای حرکت 
جاهلی ببرد. یعنی تشکل گروهی که خودش از آن پیدا 
آمده است و به دور گشته است. و زمام اختیار خویشتن 


و شلطی ی شرت آوب شی راهن 


را از دست رهبری چنان جامعه‌ای بیرون بیاورد. حال 
همجون جامعه‌ای هر نامی و نشانی که داشته باشد. چه 
نام و نشان رهبری دینی را یدک بکشد. از قبیل: کاهنان 
و پرده داران و جادوگران و فال بینان, و کسانی همسان 
. يانام و نشان رهبری سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی تا نف ود کر فته بناشتد: از قبیل 
همان رهبری‌ای که قريش داشتند... هر کس که گواهی 
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می‌دهد: لا ال ال و در 


و همردیف ایشان. 


و له با لو لدابت و 
دوستی خود را محدود و محصور کند به تشکل و 
تشکیلات افرادی که از اندامان حرکت جدید اسلامی 
هستند. و ولایت و دوستی خود را ویژه مسقام رهبری 
مسلمان گرداند. 

چاره‌ای جز این نیست که از نخستین لحظه‌هائی که 
مسلمان به اسلام گام می‌نهد. و گواهی: لا ال[ اف و 
ید سول آله با بر زیانتقی‌راتده ایتن کنان اننسام 
بگیرد. زیرا هستی جامعهٌ مسلمان جز بدین کار حاصل 
نمی‌آید و پدیدار نمی‌گردد. جامعهٌ اسلامی تنها با 
خیزش رکن نظری و تئُوری در دلهای افراد تحقق 
نمی‌پذیرد و چهره نمی‌نماید. هر اندازه هم تعداد این 
افراد و اشخاص زیاد .باشد. اما به صورت اندامهای 
یک مجموعهٌ هماهنگ و همیار درنيایند. مجموعه‌ای 
که دارای موجودیّت مستقل خود باشند. اندامهای آن 
کار گروهی کنند - همسان اندامهای یک موجود زنده - 
برای ريشه دواندن تن وجود خویش و ژرفا و فراخی 
پیدا کردن آن. اندامهائی باشند که آماده دفاع از هستی 
جامعهٌ اسلامی بر ضدّ عواملی گردند که به سوی هسته 
و هستی آن تاخت می‌آورند و بر پیکرهٌ وجود جامعةٌ 
ام تین مان هیواز ماد عبت 
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فرماندهی مقام رهبری مستقل و جدای از رهبری 
جامعة جاهلی به کار بپردازند. این مقام رهبری حرکات 
وسکنات ایشان را سر و سامان دهد و همآوا و هماهنگ 
کند. و آنان را برای ريشه دواندن تن وجود اسلامی 
خودشان و ژرفا و فراخی دادن بدان رهنمود نماید. و 
ایشان را به سوی مبارزه و پایداری و از میان برداشتن 
آخرین هسته‌ها و هستیهای جاهلی هدایت کند. 

اسلام این چنین پدید آمده است... این جنین پدیدار 
گشته است در رکن نظری کوتاهی اما فراگیر - در 
نخستین لحظه هم مجموعه‌ای از اندامان پویا و 
تلاشگری بر آن رکن نظری برجا و استوار شده‌اند که 
مستقل و جدای از جامعهٌ جاهلی بوده‌اند. و بلکه رو در 
روی آن ایستاده‌اند و به مبارزه برخاسته‌اند... هرگز 
اسلام به صورت «نظریّه» و تئوری صرفی که جدای از 
همچون وجود عملی باشد پدیدار نگردیده است... و به 
همین منوال و بر همین روال ممکن است بار دیگر 
اسلام پیدا و هویدا گردد... هیچ راهی برای اعاده 
پیدایش اسلام تحت فرماندهی جامعهٌ جاهلی در هییچ 
زمانی و در هیچ مکانی نیست. بدون آگاهی لازم از 
سرشت پیدایش اسلام توسط مجموعه اندامان پویا و 
تلاشگر اسلامی. 

هنگامی که این پیدایش و رازها و رمزهای سرشتی آن 
را فهم و درک می‌کنيم. و همراه با آن. سرشت این آئین 
و سرشت برنامةٌ جنبش و پویش آن را می‌فهمیم و 
درک می‌کنيم - بدان روش و روالی که در دیباچة سوره 
انفال در جزء نهم بیان کردیم - پابه پای آن, مدلولها و 
مفهومهای این نصوص و احکامی را درک و فهم 
می‌کنيم که در پایان این سوره با آنها روبرو می‌گردیم. 
احکامی که راجع است به نظم و نظام بخشیدن به 
جامعه اسلامی و سر و سامان دادن به مسلمانان مهاجر 
مجاهد - با چینها و طبقه‌هائی که داشته‌اند - و راجع به 
کسانی است که منزل و مأوی و پناه داده‌اند و مدد و 
یاری کرده‌اند. همچنین احکامی را خواهیم یافت که 
دربارهة ارتباط و پیوند جامعهٌ اسلامی با کسانی است 
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که ایمان آورده‌اند ولی مهاجرت ننموده‌اند. و احکامی 
که سخن می‌گوید از ارتباط و پیوندی که جامعة 
اسلامی با کسانی دارد که کفر ورزیده‌اند. 
هم اینک می‌توانیم 
در این سور ه روبرو گردیم 
0 


با این نصوص نازله و احکام وارده 


ان الذین منوا و هاج جوا و جاقذوا لیم و 
آنشییم نف سیبل ام الذین َو اضرا ولیک 
بفطیم لا َفض والّذینَ منوا وم مهاجرواها 
من ای تیم شن میم خی باچژوا و 
استصر رگن لین تیک ان - الا علی ‏ " 
نکم و تیم عناق - و له با تَفملون ن بتصو 
ذی نکر هم أِباء بَغْض ی 
ق نوش و اه 


۳ تفعلوه 1 
بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند و (از خانه و کاشانة 


۷ 


0 


خویش) مهاجرت کرده‌اند و با جان و مال خود در راه 
خدا (به تلاش ایستاده‌اند و) جهاد نموده‌اند (و لقب 
مهاجرین را برازندهُ خود گردانده‌اند)» و کسانی که 
(مهاجرین را در منزل و مأوای خود) پناه داده‌اند و 
(ایشان را با جان و مال) یاری نموده‌اند (و از سوی خدا 
و پیغمبر لقب انصار دریافت داشته‌اند.) برخی از آنان 
یاران برخی دیگرند (و مسوول و متعهد در برایر 
یک‌دیگرند) و اتا کسانی که ایمان آورده‌اند ولیکن 
مهاجرت ننموده‌اند (و با وجود توانائی به جامعهة نوین 
قتما یقت تزیو سح اتف هی کون کموی زو وی 
و) ولایتی در برابر آنان ندارید تا آن گاه که مهاجرت 
می‌کنند. اگر (چنین موّمنان غیر مهاجری از دست ظلم و 
جور دیگران) به سبب دینشان از شما کمک و پاری 
خواستند» کمک و یاری بر شما واجب است. مگر زمانی 
که مخالفان آنان گروهی باشند که میان شما و ایشان 
پیمان (ترک مخاصمه) باشد. (در این صورت رعایت 
عهد و پیمان. از رعایت حال چنین موّمنان بی‌حالی 
لازم‌تر است. به هر حال) خداوند می‌بیند آنچه را که 
می‌کنید (پس مواظب حال همدیگر و حفظ حدود و عهود 
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باشید). و کسانی که کافرند. برخی یاران برخی دیگرند 
(و در جانبداری از باطل و بدسگالی با ممنان همرأی و 
همسنگرند. پس ایشان را به دوستی نگیرید و در حفظ 
عهد و پیمان بکوشید) که اگر چنین نکنید فتنه و فساد 
عظیمی در زمین روی می‌دهد. ۲ 
هر کس که در مک گفت: آشپد آن لا له ار اه وان 
دا رتسول مخت قفیه اه در سای تخر هی ی 
خانواده‌اش و قبیله‌اش و رهبری جاهلیتی که در قریش 
جلوه‌گر و نمودار بود. و دوستی و خویشی خود را و 
زمام اختیار خود را به محمّد لش پیغمبر خدا و به 
مجموعهٌ کوچک پدیدآمده‌ای داد که تحت رهبری او 
به‌پا خاسته بود. در زمانی که جامعهٌ جاهلی راست 
ایستاده بود و خطر این مجموعء نوخاسته را از وجود 
خویش دفع می‌کرد. مجموعه‌ای که پیش از برخورد در 
کارزار جنگ هم جامعه جاهلی بر آن شوریده بود. و 
شش می‌کرد این مجموعهٌ نوزا و نوپا را در دوران 
پیدایش و بالندگیش نابود کند. 
بدین هنگام بود که پیغمبر خدا مش میان اعضاء و 
اندامان ایین مجموعه نوزا و نوپا برادری بسرقرار 
فرمود... یعنی او این «افراد» را که از جامعهٌ جاهلی فرد 
فرد امده بودند. به «جامعة» دارای ضمانت اجتماعی 
تبدیل کرد. جامعه‌ای که در آن پیوند عقیده جایگزین 
پیوند خون و خویشاوندی می‌گردد. و در آن دوستی و 
خویشاوندی با مقام رهبری جدید جایگزین رهبری 
جاهلیّت می‌شود. و دوستی و خویشاوندی در آن با 
جامعهٌ جدید. جایگزین هم دوستیها و خویشاوندیهای 
پیشین می‌گردد. 
وق که ار رای نان مترست هرت 
را در مدینه گشود. پس از اين که در آنجا مسلمانانی 
يافته شدند و با مقام رهبری اسلامی بر دوستی مطلق. 
و شنیدن و فرمانبرداری کردن در خوشی و ناخوشی. و 
حفظ پیغمبر خدا 7ص از جیزی که اموال و اولاد و 
زنان خود را از آن محفوظ می‌دارند. و زمانی که دولت 
اسلامی در مدینه تحت رهبری پیغمبر خدا مشب 
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تشکیل گردید. پیفمبر خدا دیگر باره میان مهاجرین و 
انصار برادری برقرار کرد. آن برادری‌ای که جایگزین 
پیوند خون و نسب می‌گردد با تمام مقتضیاتی چنین 
پیوندی دارا است. از جمله ارث و دیه و عوضی که در 
میان خانواده و خاندان و قبیله و عشیره. پیوند خون 
عهده‌دار آنها می‌گر دد. .. حکم خداوند بزرگوار در این 
زمینه چنین است: 
(ِ لین منوا و هاج جرا و اقترا بو 
نی ونم یرای 
۳ که س_ او ود هاش و ( ان خانه ی کاشاند 
خویش) مهاجرت کرده‌اند و با جان و مال خود در راه 
۱ 
مهاجرین را برازنده خود گردانده‌اند)» و کسانی که 
(مهاجرین را در منزل و مأوای خود) پناه داده‌اند و 
(ایشان را با جان و مال) یاری نموده‌اند (و از سوی خدا 
و پیغمبر لقب انصار دریافت داشته‌اند.) برخی از آنان 
یاران برخی دیگرند (و مسوول و متعهّد در برابر 
یکدیگرند). 
دوستان یک‌دیگرند در یاری و مددکاری. دوستان 
یکدیگرند در ترکه و ارث. دوستان یکدیگرند در دیه و 
باز پرداختها و عوض دادنهاء و سائر التزامهاو 
ارتباطهائی که بر رابطة خون و نسب مترتب است. 
بعدها افراد دیگری پیدا شدند و از لحاظ عقیده و باور 
این ائین را پذیر فد وان عتعاا به عنامعه اسلاستن 
نپیوستند... به سرزمین اسلامی مهاجرت نکردند. 
سرزمینی که شریعت خدا بسر آن فرمان می‌راند. و 
رهبری اسلامی کار و بار آن را می‌گرداند و 
می‌چرخاند. اینان هنوز به جامعه اسلامی نپیوسته‌اند. 
جامعه‌ای که توانسته است صاحب سرزمیتی شود که در 
آن شریعت خدا را پابرجا می‌دارد. و موجودیّت کامل 
خود را اعلان و محقّق می‌نماید. پس از آن که در مک 
موجودیّت نسبی خویش را اعلان و محقق داشته بود. با 
اظهار دوستی رهبری نوین و همایش در مجموعه پویا 
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و پیشرو و مستقل و جدای از جامعةٌ جاهلی, و 
رویاروی با جامعه جاهلی با همین اعلان مسوجودیت 
مستقل و ممتاز خود. 
این چنین کسانی چه در مکه, و چه در میان عریهای 
پیرامون مدینه, یافته می‌شدند. آنان عقیده و باور 
اسلامی را می‌پذیرفتند. ولیکن به جامعه‌ای 
نمی پیوستند که بر این عقیده و باور استوار می گردید. 
و عملاً اطاعت و فرمانیرداری کاملی از رهبری حاکم بر 
این جامعه نمی‌کردند. 
اد اعفاین تسیا هه اتاات 
پذیرفته نمی‌شدند. و یزدان هیچ‌گو نه دوستی و ولایتی 
- با تمام انواعی که دارد - برای ایشان با اين جامعه 
برقرار نفرموده بود. زیرا آنان عملاً با جامعٌ اسلامی 
نبودند. در بار چنین اشخاصی این حکم نازل گردید: 
3 این مَوا و جوا ما لکم من من ولایموم 
من تن میم خی جوا و [ن آشتنضروکم نی آلدین 
فعلیکم ام عقوم ینک ربیب اب 
فاق ) 
واقاکسانی که ایمان آورده‌اند ولیکن مهاجرت 
ننموده‌اند (و با وجود توانائی به جامعةً نوین شما در 
مدینه نپیوسته‌اند. هیچ‌گونه تعهّد و مسوولیّت و) 
ولایتی در برابر آنان ندارید تا آن گاه که مهاجرت 
می‌کنند. اگر (چنین ممنان غیرمهاجری از دست ظلم و 
جور دیگران) به سبب دینشان از شما کمک و یاری 
خواستند» کمک و یاری بر شما واجب است. مگر زمانی 
که مخالفان آنان گروهی باشند که میان شما و ایشان 
پیمان (ترک مخاصمه) باشد. 
این حکم. منطقی و مفهوم است و همأآوا با سرشت این 
آئینی است که از آن قبلاً سخن گفتیم, و با برنامة پویای 
انقلابی واقعگرای اين آئین نیز می‌خواند. چه اين افراد 
اعضاء جامعهٌ اسلامی نیستند. و بدین خاطر میان آنان و 
میان جامعةٌ اسلامی دوستی و تعهّدی و مسوولیّت و 
ولایتی موجود نیست... ولیکن تنها چیزی که در میان 
است رابطةٌ عقیده و ایدئولوژی است. و ایسن هم به 
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تنهائی هیچ گونه تعهّد و مسوولیّت و وظیفه و تکلیفی 
بر جامعهٌ اسلامی در قبال همچون کسانی تعیین و تولید 
نمی‌کند. مگر زمانی که به خاطر آئینشان بدیشان تعدی 
و تجاوز شود و مثلاً بخواهند ایشان را از اسلام 
برگردانند. اگر چنین مردمانی از مسمانان سرزمین 
اسلامی در کار دین یاری بخواهند. بر مسلمانان واجب 
است تنها در همچون موقعیّتی ایشان را کمک کنند و به 
فریادشان برسند. به شرط این که این یاری زیانی به 
پیمانی از پیمانهای مسلمانان با اردوگاه دیگری 
نرساند. هر چند اين اردوگاه تجاوزپيشه به سبب دیین 
آنان یا عقیده ایشان بر سر همچون مسمانانی تاخته 
باشد! چرا که اصل کار مصلحت جامعة اسلامی و 
صلاح دید خط سیر حرکت و تاکتیک نظام اسلام و 
جیزهائی ماو بان کانت انت که نس ان 
مترتب است. این چیزها پیش از هر چیز باید مراعات 
گردد. حتّی با وجود تجاوز و تعدّی به عقيدهٌ آن کسانی 
که ایمان آورده‌اند ولیکن به هسته و هستی عملی این 
دین نپیوسته‌اند که جلوه‌گر در مجموعهٌ اسلامی است. 
این کار اندازه اهمیّتی را به ما نشان می‌دهد که ایسن 
آئین به افراد سازمان پویائی می‌دهد که هستی حقیقی 
دين را جلوه گر می‌کنند... پیروی که بر این حکم زده 
می‌شود عبارت است: 

( و ان تون بصبرٌ . 

یس میس ات شا 

همدیگر و حفظ حدود و عهود باشید). 
هر کاری از کارهای شما زیر نظر و آماده در مقابل دید 
خدا است. خدا سرآغاز و سرانجام و دیباچه و نتيجة کار 
شما را می‌بیند. و انگیزه‌ها و آثار آن را می‌داند. 
همان‌گونه که جامعهٌ اسلامی پیکره‌ای است فراهم آمده 
از اندامهای پویای هماهنگ و دارای ضمانت اجتماعی 
همکار و همیاری که دارای تعهّد و مسوولیّت مشترک 
هستند و در دوستی با یکدیگر یکپارچه‌اند. جامعةٌ 
جاهلی نیز این چنین است: 


و لین کروا بَخضهم 


ك 


مق لیا بعْض »۰ 
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و کسانی که کافرند. برخی یاران برخی دیگرند (ودر 
جانبداری از باطل و بدسگالی با مومنان همرآأی و 
همسنگرند. پس ایشان را به دوستی نگیرید و در حفظ 
عهد و پیمان بکوشید). 
همان‌گونه که گفتیم کارها به طور طبیعی این چنین است. 
جامعةٌ جاهلی به عنوان افراد حرکت نمی‌کند. بلکه 
حرکت می‌کند به عنوان پدیده‌ای صاحب اعضاء و 
اندام. اندامها برابر سرشت هستی و ترکیب‌بند وجودی 
آن پدیده, برای بقای خود و دفاع از بودن و ماندن 
پبیکره‌ای را تشکیل داده‌اند به تلاش و کوشش 
می‌پردازند. زیرا آنان برخی یاران برخی دیگرند. و اين 
برای آنان یک کار سرشتی و اجباری است... بدین 
خاطر است که اسلام ثمی‌تواند با ایشان رویاروی گردد 
و برزمد مکر به شکل جامعهٌ دیگری که دارای همان 
ریسژگیها باشد, ولی بسی ژرف‌تر و استوارتر و 
نیرومندتر. اگر اسلام با جامعهةٌ جاهلی رویاروی نشود و 
نرزمد به شکل جامعه‌ای که اندامهایش برخضی یاران 
برخی دیگر باشند. از سوی جامعهٌ جاهلی فتنه و بلا به 
افراد جامعة اسلامی می‌رسد - زیرا افراد جامعة 
اسلامی نمی‌توانند با جامعةٌ جاهلی رویاروی گردند و 
برزمند که اندامهای آن دارای ضمانت اجتماعی و تعهّد 
و مسوولیّت مشترک هستند - گذشته از آن, فتنه و بلا 
همگانی می‌شود و دامنگیر مردمان کر زمین می‌گردد 
به سبب چیره شدن جاهلیّت بر اسلامی که پدیدار 
گردیده است. فساد و تباهی دامنگیر کرةُ زمین می‌شود 
به سبب غلبة جاهلیّت بر اسلام, و غلبة الوهیّت بندگان 
بر الوهیّت یزدان, و چون مردمان دیگر باره بنده بندگان 
می‌گردند. و این خود بدترین فساد است: 
11 وه کک نف نی الأْض و فا دکبیر ۹ 
اگر چنین نکنید فتنه و فساد عظیمی در زمین روی 
می‌د شد. 
بلندتر و فراتر از این هدید و بیم هدید و بیمی 
نیست. و تندتر و سخت‌تر از این هوشیار باش و بیدار 
باش, هوشیار باش و بیدار باشی نیست... مسلمانانی که 
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اعلان موجودیّت نمی‌کنند و موجودیت خود را بر پاية 
همایش اندامان پویا و جامعه افراد کوشا بنیانگذاری 
نمی‌نمایند و استوار نمی‌سازند. آن هم با تعهد و 
مسژولیّت یگانه و فرماندهی و رهبری یگانه, علاوه از 
مشکلات و مشقاتی که در دنیا می‌بینند. در پیشگاه خدا 
کیفر همجون فتنه و بلائی را که در زمین روی داده 
است» و سزای همچون فساد و تباهی بزرگی را که 
دامنگیر مردمان شده است. خواهند دید و خواهند 
سپس روند قرآنی بر می‌گردد تا بیان دارد که ایمان 
راستین تنها در این صورت جلوه‌گر و پدیدار می‌گردد: 
(و یاو جرا و جامذوا ق یل ال 
الذین آووا و تصروا آولئک ۸ هم الومنون خفاً مهم 
مر و رزق کرم >. 
بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند و مهاچرت کرده‌اند و 
قو تاه کف تههای رهق خن سای که یتاه 
داده‌اند و پاری کرده‌اند» ( هر دو گروه) آنان حقیقتاً 
موّمن و باایمانند (و شايستة واه مهاجر و انصارند و 
تار و پود جاودانة پرچم اسلامند و) برای آنان آمرزش 
(گناهان از سوی یزدان منان) و روزی شایسته (در 
بهشت جاویدان) است. 
آنان موّمنان واقعی هستند... چه این صورت حقیقی و 
شکل راستینی شتا که انمان تن ان هروک می‌آید... 
این صورت حقیقی و شکل راستینی است که بیانگر 
پیدایش حقیقی ی رات ان ان استن انم 
آتین تنها با اعلان قاعدهٌ نظری و تئوری, و تنها با 
پذیرش آن قاعده و گردن نهادن بدان, و حتی تنها با 
انجام مراسم پرستش و شعائر بندگی موجود در 
مرامنامة تئوری آن, چنان که باید حاصل نمی‌گردد و 
هشن شا تن کت قطعا اوه انس باه رگ و 
اتمه ای ات که ره عملی ۳ 
صحنه زندگی ظاهر نمی‌گردد. مگر زمانی که در یک 
مجموعه انقلایی و پویا جلوه‌گر اند آما ونختوه ایسخ 
آئین در قالب عقیده‌ای. یک وجود زبانی و کلامی 
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است. و به صورت یک «حق» و حقیقت درنسمی‌آید 
مگر زمانی که در آن مجموعه انقلایی و پویای واقعی 
جلوه گر ند 
آنان مومنان واقعی هستند. ایشان از بخشایش الهی و 
روزی ارزشمند بهشت برخوردار خواهند شد... در 
اینجا از رزق و روزی سخن می‌رود به مناسبت جهاد. 
بذل و بخشش و هزینه کردن دارائی منزل و مأوی و 
پناه دادن مدد و پاری کردن, و تحمّل سختیها و رنجها 
و انجام وظائف و تکالیفی که همه اینها دارند... بالاتر و 
والاتر از این رزق و روزی, مغفرت و آمرزش است. 
گرچه خود در لابلای رزق و روزی نهفته است. بلکه 
مغفرت و آمرزش الهی ارزشمندترین رزق و روزی 
گرانبها است. 
سپس روند قرآنی, به دستهٌ مهاجران مجاهد نخستین, 
قمة کسانی زا ملسق م ی گرداند که بعزها متهاجرت:و 
ما کرد کدرا ای تن پوت 
پیشروان به جای خود محفوظ و ملحوظ است. 
فان گنه که ی دبک فآ مهافت ات۱2 
این الحاق, الحاق در دوستی و تعهد و مسوولیّت و 
عضویّت در جامعهٌ اسلامی است: 

راذن آُوامن بَغد و هاجَرواو جاهدوا کم 

ولنک منکم ). 

کسانی که از پس (نزول این آیات) ایمان آورده‌اند و 

مهاجرت کرده‌اند و با شما (ای مهاجران و انصار) 


جهاد نموده‌اند, آنان از زمره شما هستند (و از حقوق و : 


مدد و یاری شما برخوردار می‌گردند). 
شرط هجرت تا فتح مکه برجا و ماندگار بود. امّا با فتح 
مکه که سرزمین عریها تسلیم اسلام و رهبری اسلام 
شد. و مردمان در جامعهٌ اسلامی جای گرفتند. پس از 
فتح مکّه هجرتی باقی نماند. بلکه آنچه ماند جهاد و 
عمل بود. همان‌گونه که پیغمبر خدا 2 فرموده است. 
جز این که چنین کاری در جولانگاه زمانی و مکانی 
پیشین اسلام بوده است که اسلام در آن تقریباً هزار و 
دویست سال در کرهٌ زمین حکومت کرده است. در این 
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فاصلة زمانی و مکانی فرمان شریعت اسلام قطع 
نگردیده است» و رهبری اسلامی ناظر بر شریعت یزدان 
و مُجری سلطه و قدرت خداوند مان بوده است... ولی 
امروز که متأسفانه مردمان روی زمین به سوی جاهلیّت 
برگشته‌اند. و فرمان یزدان سبحان از زندگی مردمان در 
زمین برخاسته است. و دیگر باره حاکمیّت در سراسر 
زمین به دست طاغوت افتاده اننت و داد آن که 
اسلام مردمان را از نندگی بندگان بیرون آورده بود 
آنان باز هم به بندگی بندگان و پرستش ایشان 
برگشته‌اند. اینک که چنین است جولانگاه و گردش و 
چرخش تازه‌ای برای اسلام پیش آمده است و آغاز 
گردیده است. بسان همان جولانگاه و گردش و چرخش 
پیشینی که داشت. در اين جولانگاه نوین باید به تنظیم 
هم احکام مرحله به مرحلة چنین جولانگاهی سرگرم 
گردید تا کار به هجرت و فراهم آوردن سرزمین اسلام 
منتهی می‌شود. و سایهٌ حکومت اسلامی بار دیگر - به 
خواست خدا - گنترش می‌اید و فراگیر گرد و 
هجرتی لازم نخواهد بود. و بلکه تنها جهاد و عمل باقی 
خواهد ماند. همان‌گونه که در جولانگاه نخستین روی 
داد. 
دور سازندگی کاخ بلند هستی اسلامی, دارای احکام 
ویژهٌ خود بود. و تکالیف و وظائف و مشکلات و 
مشغات خاص خریتن را دافت:.: دوستی و مسوو لت 
عقیدتی جایگزین دوستی و مسوولیّت خونی گردید در 
همه شکلها و صورتهاء و در همه تعهدات و مقتضیاتی 
که داشت. از جملةٌ آنها ارث و ضمانت پرداخت دیه‌ها و 
وامها بود... هنگامی که موجودیت اسلامی در روز 
فرقان. یعنی جدائی حقّ از باطل در جنگ بدر مستقرّ و 
پابرجا گردید. احکام آن دور استثنائی که لازمة 
عملیّات سازندگی کاخ بلند هستی اسلامی بود و یا 
وظائف و تکالیف و مشکلات و مشعات استثنائی 


رویاروی بود. تعدیل و تغییر پیدا کرد. از جمله این 





۱- نگاه: توبه /۱۰۰ و وأقعه /۱۰. (مترجم) 


سورة انفال آیات ۵۵-۷۵ 
99 
تعدیلها و تغییرها برگشت ارث‌بری و ارث‌گذاری و 
ضمانت پرداخت دیه‌ها و وامها و غیره به قرابت و 
خویشاوندی بود. ولی در چهارچوب جامعه اسلامی. 
آن هم در سرزمین اسلام: , 

و ولو الأزخام بَضهم آزل ببَفض ف کاب 

۳ 

کسانی که با یکدیگر خویشاوندند برخی برای برخی 

دیگر سزاوارترند (و حقوق آنان) در کتاب خدا (بیان 

شده است و حکم خدا بر آن رفته است). 
پس از استقرار وجود عملی اسلام. هیچ مانعی نیست از 
اين که اولویّت خویشاوندان در داخل چهارچوب 
همگانی مورد توجّه باشد... چرا که این کار یک گوشة 
فطری موجود در نفس انسانی را پاسخ می‌گوید. هیج 
گونه زیانی هم از پاسخگوئی به احساسها و خواستهای 
فطری در نفس انسانی. پدیدار نمی‌گردد. مادام که 
وظائف و تکالیف اسلامی با همچون احساسها و 
خواستهائی تعارض و برخوردی نداشته باشد... اسلام 
احساسها و خواستهای فطری را درهم نمی‌شکند و 
نابود نمی‌کند. بلکه آنها را منضبط و منسجم می‌سازد. 
تا با نیازهای والای وجود اسلامی راست و درست 
دراید و همگام و همراه شود. این است هرگاه اینن 
نیازها درهم ریخت و مراعات نگردید. اسلام به سوی 
آنها برمی‌گردد و در چهارچوب همگانی خود بدانها 
پاسخ می‌گوید. بدین خاطر است که برخی از دوره‌های 
استثنای در کار حرکت و پیشروی, تکالیف و وظائف 
ویژه خود را دارد. تکالیف و وظائفی که جزو احکام 
تهاش اتلام تحت اعکانن که رامق تلا 
مستقرّ و ایمن در زندگی عادی خود. فرمانروا است... 
لازم است تکالیف و وظائف مرحلهٌ سازندگی نخستین 
کاخ والای اسلام راء و سرشت همگانی و احکام دیگر 
اسلام را این‌گونه درک و فهم کنیم. 
بیگمان خداوند آگاه از هر چیزی است. 


این پیرو مناسبی است بر این احکام و سازماندهیها و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
احساسها و خواستها. و بر تداخل و تنظیم و ترتیب آنها. 
چه اينها از دانشی سرچشمه می‌گیرند که همه چیز را 
فرا گرفته است که دانش آفریدگار بزرگوار است. 
۰ 
اسلام بدان هنگام که ملّت مسلمان را برایر این برنامه 
ی ای باس اش شاخ وس ات ات را ی 
فمابتن آندآمی زیون ومع وتا بت ام گر ورن 
پیوند این همایش را عقیده قرار می‌داد. هدفی را دنبال 
می‌کرد که جلوه گر ساختن «انسانیّت انسان» و تقویت و 
استقرار آن و بالا بردن و والاکردن آن از همه جوانب و 
زوایا در اين پدیده انسان نام بود. در اين زمینه برابر 
برنامةٌ مستمرٌ و همیشگی خود در همه قواعد و 
تعلیمات و شرائع و احکام خویش به پیش می‌رفت. 
انسان با حیوان و حتی با ماده - در صفاتی مشترک 
است. این صفات مشترک. پیروان «جهالت علمی!» را 
پر ان می‌دارد که گاهی بگویند: انسان حیوانی است 
همچون سائر حیوانات! و گاهی بگویند: انسان ماده‌ای 
است همچون سائر ماده‌ها!.. امّا انسان با وجود اشتراک 
در این «صفات» با حیوان و با ماد خودش دارای 
«ویژگیهانی» است که او را جدا و مستقل می‌کند. و از 
او پدیدهٌ منحصری می‌سازد. همان‌گونه که اخیرً پیروان 
«جهالت علمی!» مجبور شده‌اند بدین امر اعتراف کنند. 
البته حقائق واقعی گردن ایشان را سخت پیچ می‌دهد. و 
وادار بدین اعتراف می‌گردند بدون این که در اعتراف 
خود یکرنگ بوده و صراحت داشته باشتد (۱) 
اسلام با برنامهٌ یزدانی خود به این صفات و ویژگیهائی 
می‌گراید که «انسان» را در میان همه آفریده‌ها ممتاز و 
مستقل می‌سازد. و این صفات و ویژگیها را می‌نمایاند 
و بالنده می‌گرداند و والائی می‌بخشد... اسلام وقتی که 
پیوند عقیده را پیوند همایش اندامی پویا و مسجموعةٌ 
کوشا می‌گرداند. پیوندی که بر پای آن هسته و هستی 





۱- در پیشاپیش این گونه افراد ژولیان هاکسلی است که از پیروان 
«داروینیسم نوین» است. 
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مأت مسمان را بنیانگذاری می‌کند و برافراشته 
می‌دارد. بر همین خط سیر خود حرکت می‌کند و طبق 
همین نقشه و طرح خوبش به پیش می‌رود. چه عقیده به 
والاترین «خصائص» موجود در انسان تعلّق نک 3 
اسلام این پیوند را نسب, زبان, زمین, نژاد. رنگ. 
مصالح شخصی و جمعی. و سرنوشت مشترک زمینی 
قرار نمی‌دهد... چه در همه این جیزها حیوان با انسان 
شرکت می‌ورزد. اينها شبیه‌ترین چیز و نزدیک‌ترین 
چیز به ار تباط گلّه, هدفها و خواستهای گله. آغل. 
چراگاه. و صداها و فریادهائی است که گلّه به عسنوان 
زبان تفاهم از آنها استفاده می‌کند! ولی عقیده‌ای که 
برای انسان هستی و وجودش را و هستی و وجود 
جهان پیرآمونش را به طورکلی تفسیر و تعبیر می‌کند. 
همچنین منشاً پیدایش او را و پیدایش پیرامون او را و 
فرجام او را و فرجام جهان پیرامون او راء تفسیر و تعبیر 
می‌کند و معنی و مفهوم می‌بخشد. و انسان را پدیده 
والاتر و بزرگ‌تر و سابق‌تر و باقی‌تر از ماده می‌گرداند. 
چیز دیگری است و متعلق به روح انسان و به عقل و 
شعور انسان است. عقل و شعوری که انسان را از سائر 
آفریده‌ها ممتاز و مستقل می‌گرداند. و انسان با داشتن 
آن از سائر آفریده‌ها منحصر و منفرد می‌شود. و همان 
چیزی است که «انسانیت» انسان را به والاترین مراتب 
و درجات بشری می‌رساند و مستقر می‌گرداند. آن مقام 
و جایگاهی که انسان در آنجا از ساثر آفریده‌ها فراتر 
می‌رود و همه آنها را پشت سر خود بر جای می‌گذارد. 
گذشته از اینهاء. جنین پیوندی - پیوند عقیده و 
جهان‌بینی و اتتذیقه وب نامه ات ابپونن ازادی است: 
شخص انسان می‌تواند با اراد آگاهانهٌ خضود آن را 
برگزیند. امّا پیوندهای گله همه و همه بر انسان تحمیل 
و تکلیف گردیده است. و خود انسان آنها را برنگزیده 
است و هیچ حیله و چاره‌ای هم در آنها ندارد... انسان 
نمی‌تواند حسب و نسبی را تغییر دهد که او را پرورده 
است و بزرگ کرده است. و نمی‌تواند نژادی را تغییر 
دهد که در زنجیر؛ آن قرار گرفته است و حلقه‌ای از 
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حلقه‌های آن شده است, و نمی‌تواند رنگی را دگرگون 
سازد که با آن رنگ زاده است و آن سیما را پیدا کرده 
ات هدر اما او ارت کهست ار قرله استان 
خمیرهٌ هستی او گردیده است و در ذات او استقرار 
پذیرفته است. و انسان در انتخاب آنها کم‌ترین دخالتی 
و کوچک‌ترین اختیاری نداشته است و نخواهد داشت و 
ی و آنها را چاره‌سازی کند... همچنین زادگاه 
انسان در جای مشخصی از زمین, زبانی که به حکم این 
زادگاه بدان صحبت می‌کند. ارتباط انسان با مصالح 
مادی معیّتی, سرنوشت مشخصی که خواهد داشت. و 
جایگاه معیّتی که در آن‌جا می‌میرد. مادام که اینها 
پیوندهای گردهماًیی با دیگران باشد. اينها همه مسائلی 
هستند که مشکل است انسان بتواند آنها را تغییر دهد. 
و جولانگاه «اراد؛ آزاد» در آنها محدود است... به 
خاطر همینها است که اسلام آنها را وسیلة پیوند همایش 
انسانی قرار نمی‌دهد... و اما عقیده و جهان‌بینی و 
اندیشه و برنامه, هميشه در آنها به روی اختیار بشری 
گشوده است. و انسان می‌تواند در هر لحظه‌ای اختیار 
خود را دربارهٌ آنها اعلان دارد. و با آزادی کامل خود 
همایشی را مقزّر نماید که می‌خواهد بدان منسوب 
شود. در اين حالت قید و بندی از رنگ. زبان, نژاده 
حسب و نسب, سرزمینی که در آن متولد شده أست. و 
مصالح مادی. او را مقیّد و محدود نمی‌سازند. و 
همجون مسائلی هم خودشان با تغییر همایش و 
مجموعه‌ای که انسان می‌پسندد و برمی‌گزیند تغییر پیدا 
گنت 
در اینجا روشن می‌گردد که کرامت و بزرگواری انسان 
در جهان‌بینی اسلامی است و بس. 
از نتائم واقعی چشمگیری که برنام اسلامی در این 
مسأله داشته است. و پابرجائی همایش اسلامی بر 
پیوند یگانهٌ عقیده, نه بر پیوندهای نواد. زمین. رنگ. 
زبان, مصالح نزدیک زمینی, و مرزهای اقلیمی ناچیز به 
بار اورده است. و والائی بخشیدن و ارزش دادن به 


«خصائص انسان» در این همایش و بالنده کردن و بالا 
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بردن این خصائص و ویژگیها, نه صفات مشترک میان 
انسان و میان حیوان نتیجه داده است. این بوده است که 
جامعة اسلامی جامعه بازی برای همه نژادها و قبیله‌ها و 
رنگها و زبانها گردیده است. بدون این که از اين گونه 
سدها و مانعهای حیوانی ناچیز و بی‌ارزش سدی و 
مانعی به مسیان آید. همچنین از زمره نتائج و 
فرآورده‌های این برنامه این بود که به بوتهٌ آزمایش 
جامعهٌ اسلامی, خصائص و ویژگیهای نژادهای بشری و 
لیاقتهای ایشان ريخته شد. و در این بوتة آزمایش 
ذوب گردیدند و امیزه یکدیگر شدند. و تسرکیب بند 
اعضاء برچسته‌ای در دوره‌ای نسبتة کو تاه پدید آمد. و 
این مجموعه شگفت سازگار هماهنگ. تمدن خوشایند 
تا گرم ر تفت که ارت کدی کید رکسای 
نیروهای بشریّت در روزگار خود بود. با وجود این که 
در آن زمان فاصله‌ها زیاد. و راه‌های ارتباط پرفراز و 
تب وهای تعاس کنله بوه؛ 

در جامعه برجسته اسلامی: عرب. ابرانی» شامی. 
مصری. مراکشی. ترکیه‌ای. چینی. هندی. رومی, 
یونانی, اندونزیائی» آفریقائی ... و سائر قبیله‌ها و 
ندادها, گرد آمده بود. همه خصائص و ویژگیهای انان 
هم جمع شده بود تا آمیخته همدیگر و همیار و 
هماهنگ, در ساختن جامعهٌ اسلامی و تمدن اسلامی به 
کار پردازند. این تمدن بزرگ هیچ روزی تمدن 
«عربی» نبوده است. بلکه هميشه تمدن «اسلامی» بوده 
است. هرگز هم تمدن «ملی» نبوده است. پلکه هميشه 
تمدن «عقیدتی» و ایدئولوژی بوده است. 

همه آنان بر پاهای برابری, و با پیوند مهر و محبّت و با 
احساس چشم دوختن به هدف یگانه‌ای گرد آمدند... 
همگی ایشان نهایت تلاش خود راکردند. و تمام لیاقتها 
و جملگی هنرهای خویش را مبذول داشتند. و 
ژرف‌ترین ویژگیهای نژادهای خویشتن را نشان دادند. 
و چکید؛ تجارب و آموخته‌های شخصی و ملی و 
تاریخی خود را صرف ساختمان اين جامعة یگانه‌ای 
کردند که همگی ببطور مساوی بدان نسبت 
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می‌رسانیدند. و پیوندی در آن جامعه میان آنان پیدا 
گردید که متعلّق به خداوند يگانهٌ ایشان بود. در ایسن 
پیوند «انسانیّت» ایشان بدون هیچ گونه مانعی 
جلوه‌گر و نمایان می‌گردید... این چیزی بود که در طول 
تاری شرفت مسوعد و یکی ار انیا فراف 
نیامده بود. 
برای مثال مشهورترین مجموعهٌ بشری در تاریخ کهن 
معمراعه امیزاتوزی روم اه این آمزاترری: عتلا 
نژادهای متعدد. و زبانهای متعدد. و سرزمینهای 
متعد هدع را ورگ فته بو ی اتمه واه رو قرزی 
ولیکن همه اینها بر پیوند «انسانیّت» گرد نیامده بودند. 
و در ارزش والائی همچون عقیده جلوه‌گر نشدند... در 
اين امپراتوری مجموعه طبقاتی وجود داشت. در 
سراسر مملکت. گروهی طبقة اشراف. و گروهی. طبقة 
بندگان بودند. مجموعه‌ای نوادیرست وجود داشتند که 
نژاد رومی را به طور کلی بر تر می‌دانستند و سروری و 
آقائی می‌دادند. و سائر نژادهای دیگر را بنده 
می‌دانستند و سزاوار بندگی و چاکری می‌انگاشتند.. 
بدین سبب امپراتوری رومی هرگز به پایهٌ جامعة 
اسلامی نرسید. و نتائجی را به بار نیاورد که جامعة 
اسلامی به بار آورد. 
همچنین در تاریخ معاصر جامعه‌های دیگری پیدا و 
برجا شده‌اند... مثلاً جامعةّ امپراتوری بریتانیا.. ولیکن 
این جامعه هم همچون جامعه امپراتوری رومی است که 
خودش وارث آن است! جامع بریتانیا یک جامعه 
اتتستتمار گر است. بر پایه سیادت و ریاست ناد 
انکلیشن: و استثمار مستعمره‌هائی استوار است که این 
امپراتوری آنها را تصرّف کرده است... همچون همین 
امپراتوری است هم امپراتوریهای اروپائی دیگر از 
قبیل: امپراتوری اسپانیا و پرتقال در وقتی از اوقات. و 
امپراتوری فرانسه... هم آنها در آن مرتبهٌ پست زشت 
نفرت‌انگيزند. 
جامعد کمونیستی خواست جامعه‌ای از نوع دیگر 
تشکیل دهد. جامعه‌ای که از سدها و مانعهای نداد و 
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ملّت و زمین و زبان و رنگ بگذرد و فراتر رود. ولی 
آن جامعه را بر پايةٌ «انسانیّت» همگانی استوار نکرد. 
بلکه آن را بر پایة «طبقه» و دسته بنا نهاد... این جامعه 
هم شکل دیگری از جامع رومی کهن بود... جامعة 
رومی بر پایهٌ طبقةٌ «اشراف» استوار بود. و جامعة 
کمونیستی بر پای «کارگران» يا «پرولیتاریا» استوار 
ام دعر و اعساسا کوس خانجه خر لهس 
حاکم است عاطفه و احساس کینه‌توزی سیاه و پلشتی 
نسبت به سائر طبقه‌های دیگر است! 

همچون جامعهٌ پستی, نتیجه‌ای جز بدترین چیزی که در 
پدیده انسانی است نداشته است... این جامعه پیش از 
هر چیز بر پایةٌ جلوه‌گر ساختن صفات حیوانی خالص, و 
بالنده و پاینده کردن آن خصال استوار است. چرا که 
جامعهٌ کمونیستی معتقد است «مطالب اساسی» برای 
انسان عبارت است از: «طعام و مسکن و جنس» - 
اینها هم مطالب اولیّةُ حیوان است - و این جامعه اذعاء 
دارد تاریخ انسان تاریخ جستجوی طعام و خوراک 
است!!! 

اسلام با برنامةٌ ربّانی خود. یگانه و منحصر به فرد است 
در نمایاندن و جلوه‌گر ساختن ویژه‌ترین ویژگیهای 
انسان, و بالنده کردن و والاشی بخشیدن بدانها در 
ساختار جامعةٌ اسلامی... و هنوز که هنوز است یگانه و 
منحصر به خود است... کسانی که از اسلام دوری 
می‌گزینند و خود را در پناه بسرنامه‌ای از برنامه‌های 
دیگر می‌دارند. هرگونه برنامه‌ای که بر پای دیگری 
استوار می‌گردد از قبیل ملیّت یا نژاد یا زمین و یا 
طبقه... و سائر برنامه‌های گندیده بیمقدار دیگر. آنان 
داقتعا وشتماه اسان نع آتام کشانتن کنر 
نمی‌خواهند اين انسان در اين جهان یگانه و منحصر 
شود به ویژگیهای والای انسانی که یزدان او را بر آن 
سرشته است. نمی خواهند که جامعهٌ انسان بهره‌مند گردد 
از نهایت لیاقتهای همنوعان خود. و مستفیض بشود از 
ویژگیها و تجربه‌ها و آموخته‌های همگان بدان هنگام که 
آمیزه همدیگر می‌گردد و هماهنگ به پیش می‌رود... 
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چنین کسانی برعکس امواج خروشان به شنا 
می‌پردازند. و بر ضدّ خط صعود و ترقی بشریّت کار 
می‌کنند. تا انسان را به سوی جامعه‌ای برگردانند که 
افراد آن پیرامون چیزهائی گرد می‌آیند که «جهار پایان» 
پیرامون آنها گرد می‌آیند. از قبیل آغل و گیاه! پس از 
آن که یزدان انسان را بمدان مقام والای ارزشمندی 
رسانده است که در آنجا مردمان پیرامون چسیزی گرد 
می‌آیند که بداواره شانسته آن ان که «مردمان» 
پیرآمون آن گرد ایند 
بسی جای شگفت است که گردهمایی بر ویژگیهای 
والای انسان, تعصّب و جمود و واپسگرائی نامیده شود. 
و گردهمایی بر ویژگیهائی همسان ویژگیهای حسیوان, 
پیشرفت و ترقی و نهضت و قیام و جنبش و پویش 
نامیده شود. و همه معیارها و میزانها و ارزشها و 
سنجشها وارونه گردد و واژگونه شود. آن هم نه به 
خاطر چیزی جز گریز از همایش و گردهمایی براساس 
عقیده... عقیده که ویژگی والای انسان است. 
ولیکن یزدان چیره بر کار خود است... این سرنگونیهای 
حیوانی جاهلی در زندگی انسانها ماندگاری برای آن 
نوشته نشده است و جاودانگی برای آن مقذّر نگردیده 
است. قطعاً پایدار نمی‌ماند و همان خواهد شد که خدا 
می‌خوآهد و بس... انسانها روزی و روزگاری خواهند 
کوشید جامعه‌های خود را براساسی بنیانگذاری کنند و 
بسازند که یزدان انسان را با آن کرامت بخشیده است و 
بزرگوار فرموده است. همان اساسی که جامعة اسلامی 
نخستین بر آن بنیانگذاری و ساخته شد و جامعه‌ای 
گردید که در تاریخ یگانه و برتر شد و پیوسته والا و 
انگشت‌نما خواهد ماند. و چهره این جامعه بالای افق 
خواهد درخشید. و انسانها بدان چشم می‌دوزند. در آن 
حال که می‌کوشند بار دیگر از فراز راه به سوی آن 
نقطهٌ بلند و والائی حرکت کنند که در روزی از روزها 


بدانجا رسیده بودند. 
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سوره توبه 
مدنی و ۱۱۲۹ به انتتشت 


این سوره مدنی است و جزو واپسین بخشهائی است که 
از قرآن نازل گردیده است - اگر هم اين سوره واپسین 
سوره‌ای نباشد که از قرآن نازل شده است( - بدین 
سبب است که ایین سوره دربرگیرنده احکام نهائی 
دربارة ارتباطات موجود در میان ملّت مسلمان و میان 
ملتهای دیگر کر زمین است. همچنین متضمّن احکام 
نهائی دربار؛ تشکیل خود جامعةٌ اسلامی, و تعیین 
معیارها و ارزشها و مقامات و مراتب آن» و فرزبندی 
اوضاع و احوال هر طائفه‌ای و هر طبقه‌ای از طواثف و 
طبقات آن است(" این سوره همچنین واقعیّت کلی این 
چنین جامعه‌ای را و واقعیّت هر طائفه و طبقه‌ای از 
طواثف و طبقات جامعهٌ اسلامی را کاملاً وصف و بیان 
می‌کند و روشن و دقیق به تصویر می‌کشد. 

این سوره - بدین اعتبار - دارای اهمَیّت ویژه‌ای در 
بیان سرشت برنامةٌ حرکتی اسلام و مراحل و گامهای 
آن است. اين امر وقتی روشن می‌گردد که به احکام 
نهائی موجود در این سوره و به احکام مرحله‌ای سوره 
پیش از اين سوره. مراجعه گردد. مراجعه بدان سوره و 
بدین سوره پرده از نرمش و همچنین از قاطعیّت برنامة 
اسلامی برمی‌دارد. بدون چنین مراجعه و پژوهشی 
جهان‌بینیها و احکام و قواعد. آمیزهٌ یکدیگر می‌شود. 
بدان‌گونه که اشتباه و آمیزش روی می‌دهد هر وقت که 
آیاتی جداگانه بررسی گردد که دربرگیرندة احکام 
مرحله‌ای هستند ولی احکام نهائی بشمار آمده‌اند. و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
بعد مجبور شده‌اند آیاتی را که دربرگیرنده احکام 
نهائی هستند به گونه‌ای تفسیر و تأویل کنند که با اين 
احکام مرحله‌ای بخوانند و سازگار باشند. به ویژه 
آیاتی که دربارژ موضوع جهاد اسلامی. و روابط 
جامعهٌ اسلامی با جامعه‌های دیگرند. امیدواریم خداوند 
ما را موفق فرماید در اين دیباچه و در لابلای بررسی 
نصوص قرآنی این سوره بتوانیم با مراجعه و مقايسة 
لازم توضیح کافی و بیان شافی در اين زمینه داشته 
باشیم. 
ت‌ 
از مراجعهة به نصوص این سوره به گونة موضیوعی» و 
از مراجعهٌ به چیزهائی که در روایتهای منقول درباره 
اسباب نزول و شرائط و ظروف نزول, و همچنین از 
مراجعه به رخدادهای تاریخ زندگانی پیغمبر مه 
روشن می‌گردد که این سوره جملگی در سال نهم 
هجری نازل گردیده است. ولی یکباره نازل نشده 
است... هر چند که ما قاطعانه نمی‌توانیم اوقات دقیق 
نزول آیات این سوره را در طول سال نهم همجری 
مش کنجی فا رنه ترجه عیکن ات بگز تیم که 
آیات این سوره در سه مرحله نازل گردیده است... 
مرحل نخستین پیش از جنگ تبوک در ماه رجب همین 
سال بوده است... مرحلةٌ دوم در لابلای تدارکات و 
آمادگی برای همین جنگ و بعد از آن در خلال جنگ 
صورت گرفته است. مرحلهٌ سوم پس از برگشت از 
جنگ تبوک انجام پذیرفته است. و اما مقدّمات سوره 
از آغاز تا آخر آیة ۲۸ سوره آیاتی هستند که متأخرتر 





۱- روایت راجح این است که سورة نصر آخرین سوره‌ای است‌که نازل 
شده است. 

۲- طبقاتی که مراد ما در جامعهٌ اسلامی است طبقات اجتماعی در معنی 
کوچک و ناچیزی نیست که امروزه از طبقات برداشت می‌شود. بلکه مقصود 
ما از طبقات» دسته‌ها و گروه‌هائی است که بر ارزشها و معیارهای اسلامی 
خالص استوار و برجا هستند. از قبیل: سابقین مهاجر و انصار اهل بدره 
اصحاب بيعة الرضوان, کسانی که پیش از فتح مکه داراثی و اموال خرج و 
هزینه کردند و جنگیدند افرادی که پس از فتح مکّهدارائی و اموال خرج و 
هزینه کردند و جنگیدند» قاعدین و نشستگان, منافقان ...و غیره. 


سورة توبه 
رهنمودها 
از آیات دیگر سوره در آخر سال نهم. پیش از مراسم 
حج در ماه ذی‌القعده يا در ماه ذی‌الححه نازل شده 
است... این تیه ولا جکیده - چیزی است که می‌توآن 
آن را ترجیح داد و بدان اطمینان داشت. 

ت‌ 

و تور ماوت تن نی وی ار اغاز شوت تا بایان 
ی ۲۸ احکام نهائی ارتباطات اردوگاه اسلامی را با 
مشرکان به طور عام در جزیرةالعرب معیّن می‌دارد. و 
به همراه آن اسباب و علل واقعی و تاریخی و عقیدتی 
را برمی‌شمرد. اسباب و عللی که این تعیین و تبیین بر 
مبنای آنها است. آن هم به شیوةٌ قرآنی الهامگرانة 
موش و با تعبیراتی که دارای آهنگ نیرومند. و مفهوم 
قاطعانه», و تأثیر ژذرفی است. این نمونه‌هائی از آن 


است: 
۳ ۵ پي س ۳ 2 ۹ 1 و 
براء: من الله و رَسوله ای الدین عاهدم من 
عو و مر مر ۰ ۱ م۵۶ 
ه ۰ ر 1 ۵ اس مه )ال م 


۳ و + 5 ۳ ء َ 
اغلثوا نکم عبر مُهچزی اله, ون 
> )ول 

الکافرین. ی ای الناس یوم 

رم ۶ ‌ ۳ 
۱ ی ی یء من 
۷ ی تا ۵ رود هو باس و 
عبر شتجري اف یشان کقزا اب 


لخاد من الشرکین, م1 ینقصوکم میا 


لاس 


موی فاقوا لیم عَهَدهم ال [ 
تیم ناه باب انسلخ شرا رم 
افو لین حیِث دقرم ,و خذوهم و 
آخضررفم و آفقذر کل عزضد قان شایواو 
أَقَامُوا آلصلاة رورا لو له ناه 
فور رحی. و ان َحَ* ناش کین آشتجازک 

ی و و ی مَتَه ذلک 
امقرم ۷ یفلشون. کیت یکون لش رکن عَد 
ند او ونر سوله ٩‏ لین اهدتم ند 
السجد الا ۶ - فا توا کم فاستقبشو ام 


ان ال یب امین کیت و ان ی طهروا ع کم لا 
یروا فیکم ال و با 
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مه یرضونکم بآفواههم و 1 





قلویهم؛ و یتوب هعلق من باعل خکم 
أم حَسبّع آن تنر کوا و لا اف ین اف 
سکم و ینوا من دون او و لا رشوله و لا 
امین رَلیجَة؟ و اه بر با تون 4. 

(اين. اعلام) بیزاری خداوند بر پیغمبرش از مشرکانی 
است که شما (موّمنان توشط فرستادهٌ خداء فرمانده کل 
قوا) با آنان پیمان بسته‌اید (و ایشان آن را به دلخواه 
شکسته‌اند و به دشمنان اسلام پیوسته‌اند. به آنان 
چهار ماه فرصت داده می‌شود که در این فاصله یا به 
اسلام بگروند. يا سرزمین عربستان را ترک کنند» و یا 
ات که آماده فو یبا فشاها نان شوخ اروش (آغ هر فان 
به کافران بگوئید:) آزادانه چهار ماه در زمین بگردید (و 
از آغاز عید قربان سال نهم هجری,» یعنی روز دهم 
نی‌الحجَة همان سال, تا روز دهم ماه ربیع الا خر سال 
بعدی» یعنی سال دهم هجری, به هر کجا که می‌خوآهید 
بروید و بگردید) و بدانید که شما (در همه حال و همه 
آن. مغلوب قدرت خدائید و از دست او نجات پیدا 
نمی‌کنید و) هرگز نمی‌توانید خدا را درمانده کنید». و 
بیگمان خداوند کافران را خوار و رسوا می‌سازد. این 
اعلامی است از سوی خدا و پیغمبرش به هم مردم (که 
در اجتماع سالانة ایشان در مکه) در روز بزرگ‌ترین 


حجّ (یعنی عید قربان» توشط امیرمزمنان علی‌بن ابی 
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طالب و به امیر الحاجی ابوبکر صدّیق, بر همگان 
خوانده می‌شود) که خداو پیغمبرش از مشرکان 
بیزارند و (عهد و پیمان کافران خائن را ارج نمی‌گذارند. 
پس ای مشرکان عهدشکن بدانید که) اگر توبه کردید (و 
از شرک قائل شدن برای خدا برگشتید) این برای شما 
بهتر است. و اگر سرپیچی کردید (و بر کفر و شرک 
خود ماندگار ماندید) بدانید که شما نمی‌توانید خدای را 
درمانده دارید و (خویشتن را از قلمرو قدرت و 
فرماندهی او بیرون سازید. ای پیغمبر! همه) کافران را 
به عذاب عظیم و سخت دردناکی مژده بده. اما کسانی 
که از مشرکان با آنان پیمان بسته‌اید و ایشان چیزی از 
آن فروگذار نکرده‌اند (و پیمان را کاملاً رعایت 
فاد او ان کش بر هه هنم بختی ای زنگرته (و او 
را باری نداده‌اند) پیمان آنان را تا پایان مت زمانی که 
تعیین کرده‌اند محترم شمارید و بدان وفا کنید. بیگمان 
خداوند پرهیزگاران (وفا کننده به عهد) را دوست 
می‌دارد. هنگامی که ماه‌های حرام (که مذت چهار ماهة 
امان است) پایان گرفت. مشرکان (عهدشکن) را هر کجا 
بیابید بکشید و بگیرید و محاصره کنید و در همه 
کمینگاه‌ها برای (به دام انداختن) آنان بنشینید. اگر توبه 
کردند و (از کفر برگشتند و به اسلام گرویدند و برای 
نشان دادن آن) نماز خواندند و زکات دادند (دیگر از 
زمره شمایند و ایشان را رها سازید و) راه را بر آنان 
بازگذارید. بیگمان خداوند دارای مغفرت فراوان (برای 
توبه کنندگان از گناهان.) و رحمت گسترده (برای همه 
بندگان) است. (ای پیغمبر!) اگر یکی از مشرکان (و 
کافرانی که به شما دستور جنگ با آنان داده شده است) 
از تو پناهندگی طلبید. او را پناه بده تا کلام خدا (یعنی 
آیات قرآن) را بشنود (و از دين آگاه شود و راجع بدان 
بیندیشد. اگر آئین اسلام را پذیرفت از زمره شما است. 
و اگر اسلام را نپذیرفت) پس از آن او را به محلْ امن (و 
مأوی و منزل قوم) خودش برسان (تا از خطرات راه 
برهد و بدون هیچ گونه اذیّت و آزاری به میان اهل و 


عیال خویشتن رود). اين (پناه دادن) بدان خاطر است 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
که مشرکان مردمان نادان (و ناآگاه از حقیقت اسلام) 
هستند (و چه بسا در پرتو آشنائی با اسلام. نور ایمان 
در دلهایشان روشن گردد). چگونه برای مشرکانی (که 
بارها پیمان خود را شکسته‌اند) در پیش خدا و 
پیغمبرش عهد و پیمانی محترم شمرده می‌شود؟ مگر 
عهد و پیمان کسانی (از قبائل عرب) که در کنار 
مسجدالحرام با ایشان پیمان بستید (و آنان بر پیمان 
خود ماندگار ماندند). مادام که ایشان در برابر شما 
راست و وفادار باشند, شما نیز نسبت بدیشان رأست و 
وفادار باشید و عهد خود را نگاه دارید. بیگمان خداوند 
پرهیزگاران (وفا کننده به عهد و پیمان) را دوست 
می‌دارد. چگونه (عهد و پیمان با شمارا مراعات 
می‌دارند؟ هرگز! بلکه) اگر بر شما پیروز شوند. نه 
خویشاوندی را در نظر می‌گیرند و نه عهدی را مراعات 
می‌دارند (و در نابودی شما همه توان خود را بکار 
می‌گيرند. اگر پیروزی با شما باشد) آنان با سخنان 
(زیبا و شیرین) خود شما را راضی و خشنود می‌دارند. 
ولی دلهایشان (با زب‌انهایشان ه ماوا نیست و 
اندرونشان از کینة شما لبریز است و از اذعان و اقرار 
بدانچه می‌گویند) ابا دارد. بیشتر آنان نافرمانبردارند 
(و عهد و پیمان را نگاه نمی‌دارند). آنان آیات (خواندنی 
قرآن و دیدنی جهان) خدا را به بهای اندک (کالا و متاع 
دنیوی) فروخته‌اند و از راه خدا بازمانده‌اند و دیگران را 
نیز بازداشته‌اند. آنان کار بسیار بدی کرده‌اند. آنان (نه 
تنها دربارةٌ شماء بلکه) دربارةُ هیچ فرد باایمانی رعایت 
خویشاوندی و پیمان را نمی‌کنند و ایشان تجاوز 
پیشه‌اند (و عهدشکنی و تعذی,» بیماری مزمنی برأی 
آنان گشته است). اگر آنان (از کفر) توبه کردند و 
(احکام اسلام را مراعات داشتند. و از جمله) نماز را 
خواندند و زکات دادند (دست از آنان بدارید» چراکه) 
در این صورت برادران دینی شما هستند (و سراوار 


همان چیزهائی بوده که شما سراوارید. و همان 


چیزهائی که بر شما واجب است. بر آنان هم واجب 


است). ما آیات خود را برای اهل دانش و معرفت بیان 
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می‌کنیم و شرح می‌دهیم. و اگر پیمانهائی را که بسته‌اند 
و مک نموده‌اند شکستند و آئین شما را مورد طعن و 
تمسخر قرار دادند (اینان سردستگان کفر و ضلالند و) 
با سردستگان کفر و ضلال بجنگید. چرا که پیمانهای 
ایشان کمترین ارزشی ندارد. شاید (در پرتو باز بودن 
درگاه تویةً خدا و شت عمل شماء پشیمان شوند و) 
دست بردارند. آیا با مردمانی نمی‌جنگید که پیمانهای 
خود را (مکزّرا) شکسته‌اند و (هم ایشان بودند که) 
نخستین بار (اذیّت و آزار و تجاوز و تعدّی به جان و 
مال) شما را آغاز کرده‌اند؟ آیا از ایشان می‌ترسید (و به 
جنگ آنان نمی‌روید؟). در صورتی که سزاوارتر آن 
است که از خدا بتررسید (و از کیفر نافرمانی او بهراسید) 
اگر واقعاً ایمان دارید (و مومنان راستین هستید. ای 
مومنان) با آن کافران بجنگید تا خدا آنان را بادست 
نما ات کارا وا کی ها رام ان 
پیروز گرداند و (با فتح و پیروزی مومنان بر کافران) 
سینه‌های اهل ایمان را شفا بخشد (و بر دلهای زخمی 
ایشان مرهم نهد و درد ديرينة اذیّت و آزار کقار را از 
درون آنان بزداید). و کینه را از دلهایشان بردارد (و 
شادی پیروزی را جایگزین آن گرداند. همه باید بدانند 
که) خداوند توبة هر کس را بخواهد (و شایسته‌اش 
بداند) می‌پذیرد (و لذا کافران می‌توانند تا دیر نشده 
است از کفر دست بکشند و به سوی خدا برگردند و 
اسلام را بپذیرند). خداوند آگاه (از کار و بار بندگان, و 
در قانونگذاریها) دارای حکمت فراوان است. آیا گمان 
می‌برید که به حال خود رها می‌شوید (و مورد آزمایش 
به وسیلةٌ جهاد و غیره قرار نمی‌گیرید) و خداوند به 
مسردم نمی‌شناساند کسانی از شمارا که به جهاد 
برخاسته‌اند و به غیر از خدا و پیغمبرش و مومنان» 
دوست نزدیکی و محرم اسراری برای خود نگرفته‌اند؟ 
خراوی ایشا اعتالهام آ اه است و اد قاری 
کردارتان را به تمام و کمال 2 (توبه / ۱۶-۱) 
ای دی منوا لا توا آباء کم و اخوانکم 
ولا - ان آب 1 تَحیُوا اف علی الایان -ومن 





فی‌ظلال‌القرآن 
سید سوم 
ترش نکم قأولیک 2 ُم ون فل: ان کُان 
آباژ کر و و اخوانکُم و واجُکُم و 
عشیر وال آفترفتشوها, و تاره خشون 
کسادها: 0 رس نم 
وله و جفای یه تربْصوا حتی یأق اه 
بأمُره. و ال لا دی الوم ۳ 
ای مومنان! پدران و برادران (و همسران و فرزندان و 
هر یک از خویشاوندان دیگر) را یاوران خود نگیرید (و 
تکیه‌گاه و دوست خود ندانید) اگر کفر را بر ایمان 
ترجیح دهند (و بی‌دینی از دینداری در نزدشان عزیزتر 
و گرامی‌تر باشد). کسانی که از شما ایشان را یاور و 
مددکار خود کنند مسلماً ستمگرند. بگو: اگر پدران و 
مادران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبيلة 
شماء و اموالی که فراچنگش آورده‌اید و بازرگانی و 
تجارتی که از بی‌بازاری و بی‌رونقی آن می‌ترسید. و 
ال که شوزی لاقه قتما ات ایتها ور بط تاه 
خدا و پیفمبرش و جهاد در راه او محیوب‌تر باشد. در 
احتان بان که زد کان شون وش کی زین عذآی 
خویش را فرو می‌فرستد). خداوند کسان نافرمانبردار 
را (به ‏ راه سعادت) هدایت و (توبه | ۲۳و ۲۴) 
یا ی الذین آنوا لا الفرک فا 
یو سجن ارام فد ایهم هذاء وان خفتم 


۳ 
۰ 


عیْلة فسَوّف یعن له له من فضله - ان شاء - ان 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. بیگمان مشرکان (به 
سیب کفر و شرکشان, از لحاظ عقیده)پلیدند. ذانیای 
پس از امسال (که نهم هجری است) به مسجدالحرام 
وارد شوند. اگر (بر اثر قطع تجارت آنان با شما) از فقر 
می‌ترسید. (نترسید که) خداوند اگر بخواهد شما را به 
فضل و رحمت خود (از خلق و از مشرکان) بی‌نیان 
بر رداک که کا آکاو راز کار ما و ترا 
گرداندن آن) دارای کمال عنایت و حکمت است. (توبه ۲۸۱) 


از شیوهٌ قرآنی در آیاتی که در اینجا گلچین کردیم. و 


شیوه قرانی در ایات همه بخشها و بندهاء و از شدت و 





سورهة توبه 
رهنمودها 
حدّت در ترغیب و تشویق و برانگیختن به جنگ 
مشرکان. و قطع رابطه با ایشان, اندازه پریشانی و 
اشتگی دزونی, گرزه مسلمانان - يا دست کم دسته‌ای 
از آنان که دارای جایگاه و پایگاهی بودند - پیدا و 
هویدا است. و امواج نگرانی و هول و هراس از 
برداشتن این گام قاطعانه در چنین برهه‌ای از زمان 
ایشان را سرگردان می‌کرد. این دلهره و پریشان حالی به 
سبب عوامل گوناگونی بود. امیدواریم ما بتوانیم در اين 
دیباچه و در لابلای بررسی نصوص قرأنی» هر چه زود 
پرده از اين عوامل به کنار زنیم. 
و اما بخش و بند دوم در این سوره, متضمن تعیین 
حدود و غور نهائی ارتباطات موجود میان جامعة 
اسلامی و میان اهل کتاب به طور کلی است. البتّه با ذ کر 
اسباب و علل عقیدتی و تاریخی و واقعیتی که این 
تعیین حدود و ثغور را می‌طلبد و قطعی می‌گرداند. این 
بخش همچنین سرشت اسلام و حقیقت مستقل آن را نیز 
روشن می‌کند. و انحراف اهل کتاب را در باور و در 
رفتار از آئین درست یزدان معلوم می‌نماید. انحرافی که 
آنان را از دیدگاه اسلامی از آئين خدا خارج می‌گرداند! 
ائینی که خدا آن را برای ایشان نازل فرموده است. و 
کز ری آن اهل کتاب شدهاند: 
فابلا لَذنَ لا بْمئون بو لا الوم الاخر و 
امن ما ۳9 نهر سول و با دیون دین 
الق من این وتا الکتاب. ۳ و بل امَزية 
عَنْ يد و هم صاغرّون و رب 
و فلت آلتضاری السیح آَبْن ...لک وم 
فوامهم بُضاهتن قول ادن روا ینبم 
الم انآ نک نضذرا ارف و 
رهبانهم آزناب من ون اور السیح ينعي وا 
آموا الا لیْعبُذوا فا واحدا و له لاه سبحانه 
رک ۰ پریدون آن بطنثرا ور ال اوه 
وی اف هر آن موه و آوکرة الکافرون. هو 
الذي آز رسوله دی و دین ام لیطهره عَل 
لین که و کره الکو 4 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
با کسانی (از اهل کتاب) که نه به خداء و نه به روز جرا 
(چنان که شاید و باید) ایمان دارند» و نه چیزی را که 
خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در سّت خود) تحریم 
کرده‌اند حرام می‌دانند» و نه آثین حقّ را می‌پذيرند. 
پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسلام را گردن 
می‌نهند» و یا این که) خاضعانه به اندازه توانائی» جزیه 
را می‌پردازند (که یک نوع مالیات سرانه است و از 
اقلیّتهای مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در 
جهاد. و تأمین امنیّت جان و مال آنان گرفته می‌شود). 
اهسکع یی شا یه جرک آناخ دا 
بعد از یک قرن خواری و زبونی از بند اسارت رهانید و 
تورات را که از حفظ داشت دوباره برای ایشان نگاشت 
و در دسترسشان گذاشت). و ترسایان می‌گویند: 
مسیح پسر خدا است (چرا که او بی‌پدر از مادر بزاد). 
اين. سخنی است که آنان به زبان می‌گویند (و ادعائی 
بیش نیست و مبنی بر دلیل و برهانی نمی‌باشد). نه هیچ 
پیغمبری آن را گفته است و نه در هیچ کتاب آسمانی از 
سوی خدا آمده است. این گفتار) آنان به گفتار کافرانی 
می‌ماند که پیش از آنان همچنین می‌گفتند (و مثلاً معتقد 
ان شا نوتی ا توت تم هن اس که 
فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند). خداوند کافران 
را نفرین و نابود کند چگونه (دروغ می‌گویند و چگونه 
از حقّ با وجود این همه روشتی بدور می‌گردند و) 
بازداشته می‌شوند؟! یهودیان و ترسایان علاوه از 
خداء علماء دینی و پارسایان خود راهم به خدائی 
پذیرفته‌اند (چرا که علماء و پلوسایان. حلال خدا را 
حرامء و حرام خدا را حلال می‌کننده و خودسرانه 
قانونگذاری می‌نمایند. و دیگران هم از ایشان فرمان 
می‌برند و سخنان آنان را دین می‌دانند و کورکورانه به 
دنبالشان روان می‌گردند. ترسایان افزون بر آن) 
مسیح پسر مریم را نیز خدا می‌شمارند. (در صورتی که 


در همه کتابهای آسمانی و از سوی هم پیغمبران الهی) 


بدیشان جر این دستور داده نشده است که: تنها خدای 


یگانه را بپرستند و بس... جز خدا معبودی نیست و او 


سوره توبه 

رهتمو دها 
اما ادف رش هت ناش و اف فد ترا و 
(گمانهای باطل و سخنان ناروای) دهان خود خاموش 
0 
خود را به کمال رساند (و پیوسته با پیروزی این آئین. 


آن را گسترده‌تر گرداند) هر چند که کافران دوست 


نداشته باشند. (توبه / ۳۲-۲۹) 
یا اذین وان کدرا شن الأخبا ۱ 
آلذهبان لیا کون وال آلثاس با بل زیون 


مج 


نصا این تنل 
لا یوم 
ناویا اههم و 
نوم و هرهم . هذا ماک نز ی 


و ور سره 


قذوقوا ماکنم تکازون ‌. 


ای مق‌منان! بسیاری از علماء دینی یهودی و مسیحی» 


1 


وا 


7 


۳۹ 


اموال مردم را به ناحق می‌خورند» و دیگران را از راه 
خدا بازمی‌دارند (و از اطمینان مردمان به خود سوء 
استفاده می‌کنند و از پذیرش اسلام ممانعت می‌نمایند. 
ای مو‌منان شما همچون ایشان نشوید و مواظب علماء 
بدکردار و عرفاء ناپرهیزگار خود باشید و بدانید اسم و 
رسم. دنیاپرستان مال اندوز را تغییر نمی‌دهد) و 
کسانی که طلا و نقره را اندوخته می‌کنند و آن را در راه 
خدا خرج نمی‌نمایند. آنان را به عذاب بس بزرگ و 
بسیار دردناکی مژده بده. روزی (فرا خواهد رسد که) 
این سکه‌ها در آتش دوزخ. تافته می‌شود و پیشانیها و 
پهلوها و پشتهای ایشان با آنها داغ می‌گردد (و برای 
توبیخ) بدیشان گفته می‌شود: این همان چیزی است که 
برای خویشتن اندوخته می‌کردید. پس اینک بچشید 
چیزی را که می‌اندوخنید. (توبه ۳۴۱و ۳۵) 
از شیوهٌ قرانی در این بخش هم پیدا است که در درون 
مسلمانان در آن روزگار هول و هراس و شک و دودلی 
از رویاروئی با اهل کتاب به طور عام - یا با مردمان 
زیادی از ایشان - وجود داشته است. آن هم رویاروئی 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
با این شیوه و نوعی که أیهٌ نخستین در اين بخش راجع 
به ارتباطات با ایشان بیان می‌دارد... در حقیقت پیش از 
هر چیز مقصود رویاروئی با رومیها و همپیمانان ایشان. 
یعنی مسیحیان عرب شام و فراتر از آن بوده است. این 
خود به تنهائی بس بود که مسلمانان به شک و تردید و 
هول و هراس افتند. زیرا رومیها قدرت و آوازه 
تاریخی در میان مردمان جزیرةالعرب داشتند... ولیکن 
نصض قرآنی همگانی است و شامل همه اهل کتاب 
می‌گردد. اهل کتابی که صفات و خصال وارده در یه بر 
ایشان منطبق می‌شود. همان‌گونه که - اگر خدا بخواهد 
ِ هنگام روبرو شدن با نصوص شرح می‌دهیم. 
در بخش سوم. واویلا به حال کسانی سر داده می‌شود 
که چسب زمین می‌شوند و از جای خود تکان 
نمی‌خورند هنگامی که آنان را به اماده شدن بسرای 
جنگ فرا می‌خوانند. محکم به زمین می‌چسبند و از 
همراهی با سپاهیان سستی و تنبلی می‌کنند... همه اینان 
همان‌گونه که روشن خواهد 
شد. امّا اين گام را برداشتن با سختیها و دشواریها همراه 
است. و این جنگ دردسرها و گرفتاریها دارد. گام 
نهادن بدین راه و رزم در این برهه بنا به عللی بسرای 
دلها و درونها بسی سخت و ناگوار است. امیدواریم 
اسباب و علل آن را بتوانیم شرح دهیم و خدا بار باشد 
در وقت خود مسأله را باز کنیم و در حد توان يکشائيم: 
یا لین ما ها کم ذاقبل کم آنفرواق 
سبیل اه الق الازض؟ آرضیت» بایاة لیا 
من الاخرة؟ فا ماع یاو لیا لاخ مس 
قلیل. ال تفه م روا یدبک عَذابا ما و ینتبدل وم 
شیر کم ولا تط وش وله علی کل مَیء قَدیژ. 
1 * تنضروه فد نصره ال اذ خْرج ْذین کفرُوا 


فا تین اهنا نی اغار. اد ول لصاحبه لا خرن 


از زمره منافقان نیستند. 


۳4 


5 


مسر۶م 


۳۹9 ال اه مکینتهعلیه. یه ود 
هاو جَعل کلمة الذین کرو أَلسفی. و کلمَة له 
یاهع بز حکم: آنفروا خفافاً رالد 


چاهدوا بموالکُم و أَنسکم فی سبیل ال ذالکم 





سوره توبه 
رهنمودها 
نا و از 2 
بر لک نکن تغلفون ». 
ای ممنان! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود: (برای 
جهاد) در راه خدا حرکت کنید. سستی می‌کنید و دل به 
دنیا می‌دهید؟ آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن 
جهان خشنودید؟ (و فانی را بر باقی ترجیح می‌دهید؟ 
آیا سزد که چنین کنید؟) تمتع و کالای این جهان در 
برابر تمتع و کالای آن جهان. چیز کمی بیش نیست. اگر 
برای جهاد بیرون نروید. خداوند شمارا (در دنیا با 
استیلاء دشمنان و در آخرت با آتش سوزان) عذاب 
دردناکی می‌دهد و (شما را نابود می‌کند و) قومی را 
جایگزینتان می‌سازد که جدای از شمایند (و پاسخگوی 
فرمان خدایند و در اسرع وقت دستور او را اجراء 
می‌نمایند. شما بدانید که با نافرمانی خود تنها به 
خویشتن زیان می‌رسانید) و هیچ زیانی به خدا 
وشات وا که وان ان از هگا تیا 
قدرت فرآوان است) و خدا بر هر چیزی توانا است (و از 
جمله بدون شما هم می‌تواند اسلام را پیروز گرداند» و 
همچنین شمارا از بین ببرد و دستةٌ فرمانبرداری را 
جانشین شما کند). اگر پیغمبر را یاری نکنید (خدا او را 
یاری می‌کند. همان‌گونه که قبلا) خدا او را یاری کرد. 
بدان گاه که کافران او را (از مکه) بیرون کردند» در 
حالی که (دو نفر بیشتر نبودند و) او دومین نفر بود (و 
تتها یک نفر به همراه داشت که رفیق دلسوزش ابوبکر 
بود). هنگامی که آن دو در غار (ثور جای گزیدند و در 
آن سه روز ماندگار) شدند (ابوبکر ترسید که از سوی 
قریشیان به جان پیغمبر گزندی رسد) در این هنگام 
خطاب به رفیقش گفت: غم مخور خدا با ما است (و ما را 
حفظ می‌نماید و کمک می‌کند و از دست قریشیان 
می‌رهاند و به عزّت و شوکت می‌رساند. در این وقت 
بود که) خداوند آرامش خود را بهرهٌ او ساخت (و 
ابوبکر از اين پرتو الطاف. آرام گرفت) و پیغمبر را با 
سپاهیانی (از فرشتگان در همان زمان و همچنین بعدها 
در جنگ بدر و خنیّن) باری داد که شما آنان را 


نمی‌دیدید» و سرانجام سخن کافران را فرو کشید (و 
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وت وآن آام ر اش کته وس زار 
پیوسته بالا بوده است (و نور توحید بر ظلمت کفر 
چیره شده است و مکتب آسمانی, مکتبهای زمینی را از 
میان برده است) و خدا با عرّت است (و هر کاری را 
می‌تواند بکند و) حکیم است (و کارها را بسجا و از روی 
حکمت انجام می‌دهد. ای مومنان! هرگاه منادی جهاد. 
شما را به چهاد ندا در داد فورا) به سوی جهاد حرکت 
کنید» سبکبار پا سنگین‌بار» (جوان یا پیر» مجرد یا 
متأهّل. کم عائله یا پرعائله. غنی یا فقیر. فارغ‌البال یا 
گرفتار مسلح به اسلحة سبک یا سنگین, پیاده یا 
سواره؛ و ... در هر صورت و در هر حال») و با مال و 
ها زر واه ها تاد کار کت اک زایت] بتاقنه 
می‌دانید که این به نفع خود شمااست (توبه /۴۱-۳۸) 
از ساختارهای واژگانی تنبیه و تهدید و تأکیدهای پیاپی 
در این بخش, و از یادآوری کردن مژمنان به یاری و 
مدد خدا در حق پیغمبر مس بدان هنگام که کافران او 
را از مکه بیرون کردند. آن یاری و مددی که کسی از 
انشا تهاگن انار کت دتم نداشت. و از فرمان 
قاطعانه دادن به موّمتان به این که سبکبار یا سنگین‌بار 
فورا برای حرکت و نبرد بیرون روند... از همه اینها پیدا 
است که در چنین موقعیّتی چه رنجها و دشواریها و 
واپس کشیدنیها و سستیها و تنبلیها و هول و هراسها و 
درنگها و دودلیهائی در میان بوده است که ایسن همه 
تهدیدها و تأکیدها و یادآوریها و فرمانهای تند و خشن 
را می‌طلبیده است. 
آن گاه بخش چهارم در روند سوره سر می‌رسد که 
طولانی‌ترین بخشهای این سوره است و بیش از نيمه 
سوره را در بر می‌گیرد. در این بخش سخن می‌رود از 
رسوائی منافقان و دسیسه‌ها و نیرنگهای ایشان در 
جامعه اسلامی. و بیان احوال روانی و کردارشان, و 
موقعیتهائی که در جنگ تبوک و پیش از آن و پس از 
ای داشتند. و پرده برانداختن از حقیقت اسرارشان و 
حیله‌ها و دوز وکلکهایشان و معذرتها و پوزشهائی که 


برای نرفتن به جهاد می‌اوردند. و پخش ضعف و فتنه و 
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تفرقه انکنی قن اصتت ,لها نام و ادیخی ارار 
رساندن به پیغمبر خدا لصو و به مومنان خالص و 
مخلص. همراه با این پرده برآفکنی و کشف احوال و 
شوون درونی و بیرونی منافقان, آشکارا مومنان خالص 
و مخلص نیز برحذر می‌گردند از نیرنگ منافقان. مرز 
روابط میان اینان و آنان تعیین می‌شود. از جداگانگی 
شر دو دسته. و دور بودن هر یک از آن دو گروه از 
یکدیگر به سبب صفات و اعمال ویهٌ خود. سخن 
می‌رود...این بخش در حقیقت پیکرة سوره را تشکیل 
می‌دهد. از لابلای آن روشن و هویدا می‌گردد که 
چگونه نفاق پس از فتح مکه دیگر باره سر بر می‌زند و 
شدّت می‌گیرد. پس از آن که اندکی پیش از فتح مکٌّه 
نزدیک بود نفاق از جامعهٌ اسلامی رخت بربندد و 
متلاشی شود. بدان‌گونه که در بخش آینده از اسباب و 
علل آن سخن خواهیم گفت و روشن خواهیم کرد. در 
اینجا نمی‌توانیم اين بخش را با طول و عرضی که دارد 
بررسی کنیم. لذا به بندها و تکٌه‌هائی از آن بسنده 
می‌کنيم که دال بر سرشت این بخش باشد: 

کان عرضا قریبا و تقرا شام صدأا 0 و۲ 

بعدات ت عم له و 

نتطنا رجا منکن سگرن مب و اه ی 

1 هم لکاذیون 6 . 

(منافقان) اگر غنائمی نزدیک (و در دسترس) و سفری 

سهل و آسان باشد (به طمع دنیا) از تو پیروی می‌کنند و 


به دنبال تو می‌آیند. ولی راه دور و پردرد سر (همچون 


مس 
ب‌ 
مس 
11 


تبوک) برای ایشان ناشدنی و نارفتنی است. به خدا 
سوگند می‌خورند که اگر می‌توانستیم باشما حرکت 
می‌کردیم آنان (در واقع با این عملها و این دروغها) 
خویشتن را تباه و هلاک می‌کنند. و خدا می‌داند که 
ایشان دروغگویند. (توبه / ۴۲) 
(و ز آزادوا روج لوا عدت ولکن کره 
له آنبعاتهم هم و آفدوا مَع القاعدین. 
زرا یگ اوق ال و اضف 3 ۱ 


ی 


خلاکُم کم ان و فیک امن ...و 
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اه عم بالظلت .مد هه "له ف 2 و 
لک المور خی جاء ی ور رف 
کارهون. و منم من یقول ادن ی و لا تفتنی. ۳ 
له سقطواء و ان ۳ جَهم لَمحیطةٌ بالکافر ین 
تصبکت حَسَنة تسَوّْهم و ۳ تصیک مَُصيية 
یقولوا:قد أخذ ی 
فرحون 6. 
اک فا اگوی توص ی ) 
می‌خواستند (برای جهاد) بیرون روند» توشه و ساز و 
برگ آن را آماده می‌کردند و مسلح و مجهّز در خدمت 
توا راهم اقتامن اه خفا (من داعست که اک یراع 
جهاد بیرون می‌آمدند جز زیان و ضرر نداشتند. این 
بود که) بیرون شدن و حرکت کردن آنان را (به سوی 
میدان نبرد) نپسندید و ایشان را از (اين کار) باز داشت. 
و بدیشان گفته شد: با نشستگان (عاجز و ناتوان» از 
قبیل: بیماران و پیران و کودکان, در خانه) بنشینید 
(چرا که شایستگی آن را ندارید که در کارهای بزرگ و 
راه سترگ خدا گام بردارید). اگر آنان همراه شما (برای 
جهاد) بیرون می‌آمدند. چیزی جز شرّ و فساد بر شما 
نمی‌افزودند. و به سرعت در میان شما حرکت 
می‌کردند و مشغفول آشفتن و گول زدن و برگرداندنتان 
از دین می‌شدند. در میانتان هم کسانی هستند که سخن 
ایشان را بشنوند (ودعوت تفرقه آمیز و فتنه‌انگیز 
را و خن تسش گر ارم راستوایت 
می‌شناسد (و از فاسق و فاجر ایشان آگاه و از رفتار 
آشکار و نهانشان باخبر است. این گروه منافقان) پیش 
از این هم به فتنه‌گری و ایجاد فساد (در میان شما) 
پرداخته‌اند و (در جنگ احد و دیگر موارد) بر ضد 
شخص پیغمبر (و برخی از مومنان و خود آئین اسلام 
توطنه‌ها چیده‌اند و) نقشه‌ها کشبده‌اند و رایزنیها 
نموده‌اند و نیرنگها ورزیده‌اند (برای این که جلو اسلام 
را بگیرند و کار را بر تو تباه کنند) تا زمانی که -علی‌رغم 
خواست منافقان (و به کوری چشم ایشان)-یاری خدا 


فرا رسید و آئین اسلام آشکار و پیروز گردید (و دسته 
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دسته مردمان بدان گرویدند و مز ایمان را چشیدند و 
به حساب منافقان رسیدند). بعضی از منافقان 
می‌گویند: به ما اجازه بده (تا در جهاد با رومیان شرکت 
نکنیم) و مارا دچار فتنه و فساد (جمال ماهرویان 
رومی) مساز. هان! هم اینک ایشان (با مخالفت فرمان 
خدا) به خود فتنه و فساد افتاده‌اند و (دچار معصیت و 
گناه شده‌اند و در روز قیامت) آتش دوزخ. کافران 
(چون ایشان) را فرا می‌گیرد. اگر نیکی به تو رسد (و 
پیروزی و غنیمت یابی, این توفیق) ایشان را ناراحت 
می‌کند. و اگر مصیبتی به تو دست دهد (و مثلاً کشته‌ها 
و زخمیهائی داشته باشی, شادی می‌کنند و) می‌گویند: 
ما که تصمیم خود را از پیش گرفته‌ایم (و قبلاً خویشتن 
را برحذر از اين بلا داشته‌ایم) و شادان بر می‌گردند و 
می‌روند. (توبه | ۵۰-۴۶) 
و یخلفون با نم نکم و ما هم نکم و لکنهم 
وم یرفن آز ون .1 او مَغازات مُذّخْلا 
ره تخد دشن یلک ف 
الصَذَقات فا نطو منها رضوا و ان یط 
با هم یَسْحَطون. وم روا ناما 
و سول و فالوا: حَنجت اف میتی ال من فضله 
و سول نا ال له راغبُون 4. 

به خدا سوگند می‌خورند که آنان از شمایند (و موّمن و 
مسلمانند) در حالی که از شما نیستند (و موّمن و 


3 
سر 


مسلمان نمی‌باشند) و مردمان ترسوئی هستند (و چون 
از ش ما وحشت دارند دروغ می‌گویند و نفاق 
می‌ورزند). اگر پناهگاهی یا غارهائی یا دهلیزی پید 

کنند شتابان بدانجا می‌روند و به سرعت بدان می‌خزند. 
در میان آنان کسانی هستند که در تقسیم زکات از تو 
عیبجوئی می‌کنند و ایراد می‌گیرند (و نسبت بی‌عدالتی 
را به تو می‌دهند! اینان جز به فکر حطام دنیا در آنديشة 
چیز دیگری نیستند» و لذا) اگر بدانان چیزی از غنائم 
داده شود خشنود می‌شوند. و اگر چیزی از آن بدیشان 
داده نشود هر چه زودتر خشم می‌گیرند (و اخم و تخم 
می‌کنند). اگر آنان بدانچه خدا و پیغمبرش بدیشان داده 
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می‌گفتند: (دستور) خدا ما را بسنده است و خداوند از 
فضل و احسان خود به ما می‌دهد و پیغمبرش (بیش از 
آنچه به ما داده است این بار به ما عطاء می‌کند) و ما (به 
فضل و بخشایش پروردگار خود چشم دوخته و) تنها 


می‌کردند» به سود آنان بود). (توبه | )۵٩-۵۶‏ 


۵ مه ۶ درز ام مه ۵ هه 1 ۷ 
مهم سورّة تنبتهم باق قلومهم قل: استهزئوا! 


سِ 
۵ سِ 


ی مه ید 

بو پم نف و دقرم ایک .آن 

نف ٌ کی ها کنو 
6 2 بو و لو ۵ 


بجر مین. ناشن را بعضیم مسن من بعض. 
هون بالنکر و : ون عن روف و ییون 


سس 
۷ ما ای 


ٍسد.هم؛ نس وا اله له فنییم. ان النافقین هم 
اون وعد الله لفق و الناففات و کار 
ار جر این فیجی عی سیم و لعنهم له 
هم عَذابٍ رش 2 هقی 6 
ی ی 
و می‌گویند: او سراپا گوش است (و راست و دروغ را 
می‌شنود و همه چیز را باور می‌کند). بگو: (او در نهایت 
تن مش یه تبسختان وت وی رای ق یی نف 
ولی به سخن خوب عمل می‌کند و سجن بد را نادیده 
می‌گیرد و بدان عمل نمی‌کند. و این) سراپاگوش بودن 
او به نفع شما است. او به خدا ایمان دارد (و هر چه 
بگویند باور می‌کند. چون معتقد به اخلاص ایشان 
است) و او برای کسانی از شما که ایمان آورده‌اند 
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رحمت است (زیرا ایشان را به راستای خداشناسی 
آورده است و راه بهشت را بدانان نموده است). کسانی 
که فرستاده خدارا می‌آزارند. عذاب دردناکی دارند. 
برای شماء به خدا سوگندها می‌خورند (که دربارة 
پیغمبر چیز بدی نگفته‌اند و به دروغ از شرکت در جهاد 
واپس نکشیده‌اند) تا با سوگندهای خود شمارا راخضی 
کنند. در حالی که شایسته‌تر این است که خداو 
پیغمبرش را (با عبادت و طاعت و فرمانبرداری) راضی 
کنند, اگر واقعاً ایمان دارند. آیا ندانسته‌اند که هر کس با 
خدا و پیغمبرش دشمنی و مخالفت کند. سزای او آتش 
دوزخ است و جاودانه در آن می‌ماند؟ این (گرفتار 
آمدن به دوزخ) رسوائشی و خواری بزرگی است. 
(منافقان. خدا و آیات و پیغمبر او را در میان خود به 
مسخره می‌گیرند و) می‌ترسند که سوره‌ای دربارة 
ایشان نازل شود (و علاوه از آنچه می‌گویند) آنچه را 
(هم که) در دل دارند به رویشان بیاورد و آشکارش 
سازد. بگو: هر اندازه می‌خواهید مسخره کنید. بیگمان 
خداوند آنچه را که از آن بیم دارید (و در پنهان داشتنش 
می‌کوشید) آشکار و هویدا می‌سازد. اگر از آنان 
(دربارهٌ سخنان ناروا و کردارهای ناهنجارشان) باز 
خواست کنی, می‌گویند: (مراد ما طعن و مسخره نبوده 
و بلکه با همدیگر) بازی و شوخی می‌کردیم. بگو: آیا به 
خدا و آیات او و پیغمبرش می‌توان بازی و شوخی 
کرد؟! (بگو: با چنین معذرتهای بیهوده) عذرخواهی 
نکنید. شما پس از ایمان آوردن, کافر شده‌اید. اگر هم 
برخی از شمارا (به سیب توبةٌ مجدد و انجام کارهای 
شایسته) ببخشیم» برخی دیگر را نمی‌بخشیم. زیر 
آنان (بر کفر و نفاق خود ماندگارند و در حقّ پیغمبر و 
مومنان) به بزهکاری خود ادامه می‌دهند. مردان منافق 
و زنان منافق همه از یک گروه (و یک قماش) هسستند 
آنان همدیگر را به کار زشت فرا می‌خوانند و از کار 
خوب باز می‌دارند و (از بذل و بخشش در راه خیر) 
دست می‌کشند. خدا را فراموش کرده‌اند (و از پرستش 


او روی گردان شده‌اند)» خدا هم ایشان را فراموش 
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کرده است (و رحمت خود را از ایشان بریده و هدایت 
خویش را از آنان دریغ داشته است). واقعاً منافقان 
فرمان ناپذیر (و سرکش و گناهکار) هستند. خداوند به 
مردان و زنان منافق, و به همة کافران وعدهْ آتش دوزخ 
داده که جاودانه در آن می‌مانند. و دوزخ برای (عقاب و 
عذاب) ایشان کافی است. (علاوه از آن) خدا آنان را 
نفرین و از رحمت خود بدور داشته و دارای عذاب 
همیشگی خواهند بود. (توبه / ۶۱ ِ 
یی ی جامد الکار تن و آغاط 


فس 


عیم... و ماه هو بش الصیرتخلفون باه 
و اک کف وکفرو ان 1 
انلامهم و هام الوا وان مرا لا آن آغناهم 
و سول من فضّله نیوا یک خيرا هم و 
ان 7 یم اه ۳ عذابا ان الا و الاخرق 
وغا مق الض ین و لا تصو بر .و منم من 
عاهد نله لَْن آثانا من فضله ‏ دق کون من 
ان آناهم من فضله ی 
هم مغر ُغرضون. اعقیم فا وم انس 
نها فا نو کارا تن 
ون لسع من لین نی لفات 
ار شور موی ود 
9 ینز و شاب ال و 
تشتز م انش سعفز مم سجعین رفن یر 
یک اش ول اف ای 
رم الفاسقين. فرح الْمُفون بَغعَد فد تشقوها فلت 
رسُول الله, و کرهوا آن مجاهد وا فولفم و نیم 
و توا ال اج 
لک انوا ب فقو و ی 
ان جَزاء با کانوا یکسبُون. نز 
ی طفة مب فاستدثوک لوح ّ ۷ 
ت_ مد در آن تقاتلوا معی عَدوا نکم 
رَضیم بالقود رل مرو فد وا ععالنلفین. وا 
تلع آخد شب فات أز آ لا قمع برد 
ثم کر وا باه و رسُوله و ماتو ار هم فاسقون ۱ 


۷۳ 


۳ 


ی 


1 





ای پیغمبر! با کافران و منافقان جهاد و پیکار کن (تا 
ایشان را از کفر و نفاق برگردانی) و بر آنان سخت بگیر 
و (با ایشان خشن باش. این مجارات کنونی ایشان است 
و در آضرت) جایگاهشان دوزخ است و چه بد 
سرنوشت و چه زشت جایگاهی است). منافقان به خدا 
سوگند می‌خورند که (سخنان زننده‌ای) نگفته‌اند. در 
حالی که قطعاً شخنان کفرآمیز گفته‌اند و پس از ایمان 
آوردن, به کفر برگشته‌اند و قصد انجام کاری کرده‌اند 
که بدان نرسیده‌اند (و آن کشتن پیغمبر به هنگام 
مراجعه از جنگ تبوک بود). چیزی که این منافقان را بر 
سر خشم آورد و سبب انتقام گرفتن آنان شود وجود 
ندارد. مکر اين که خدا و پیغمبرش به فضل و کرم خود 
آنان را (با اعطاء غنائم که هدف ایشان در زندگی است) 
بی‌نیاز گردانده‌اند (و این هم نباید مایهٌ خشم و انتقام 
ایشان شود). اگر آنان توبه کنند. (خداوند توبة ایشان 
را می‌پذیرد و) این برایشان بهتر خواهد بود. و اگر 
روی بگردانند. خدا آنان را در دنیا و آخرت به عذاب 
بسیار دردناکی کیفر می‌دهد» و در سرأسر روی زمین 
سه دوستی و نه یاوری خواهند داشت. در میان 
(منافقان) کسانی هستند که (سوگند می‌خورند و) با خدا 
پیمان می‌بندند که اگر از فضل خود ما را بی‌نیاز کند (و 
به نعمت و نواثی برساند) بدون شک به صدقه و 
احسان می‌پردازيم و از زمره شایستگان (درگاه یزدان 
و نیکوکاران مردمان) خواهیم بود. امّا هنگامی که خدا 
از فضل خود (ثروت و دارائی) بدانان بخشید. بخل 
ورزیدند (و چیزی نبخشیدند و به عهد خود وفا نکردند. 
و هم از خدا و هم از خیرات) سرپیچی کردند و روی 
گرداندند. خداوند تفاق را در دلهایشان پدیدار و پایدار 
ساخت تا آن روزی که خدا را در آن ملاقات می‌کنند. 
این به خاطر آن است که پیمان خدا را شکستند و 
همچنین دروغ گفتند. مگر آنان نمی‌دانستند که خداوند 


راز و نجوای ایشان را می‌داند و خدا بس آگاه از نهانیها 
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و پنهانیها است؟ (و لذا نقض عهد و نیرنگ ایشان 
تواز وان از تاسیسات نمسای که 
مومنان (ثروتمندی) را که مشتاقانه بیش از اندازه به 
خیرات و صدقات می‌پردازند. و ممنان (فقیری) را که 
(باوجود تنگدستی) به کمکهای مختصری دست 
می‌یازند. مورد تمسخر قرار می‌دهند. خداوند ایشان را 
(با نشف رسوائیها و پلشتیهایشان در پیش مردم) 
مورد تمسخر قرار می‌دهد و عذاب بسیار دردناکی 
خو هه شاد هه یرای آ نان طلت اور کش اجه 
تک خی اکن فان بان او تفعات نارباع اما 
طلب آمرزش کنی» هرگز خداوند آنان رانمی آمرزداً این 
بدان خاطر است که به خدا و پیغمبرش ایمان ندارند (و 
سر از بند شریعت و ربقة اطاعت برتافته‌اند) و خداوند 
گروه بیرون روندگان از فرمان یزدان (و آئین آسمانی) 
را (به راه سعادت) هدایت نمی‌کند. (منافقانی که از رفتن 
به جنگ تبوک سرباز زده‌اند و در خانه‌های خود 
گرفته‌اند و نشسته‌اند. اين) خانه‌نشینان (منافق) از این 
کتان سول خدآواسی تانق 
نخواستند با مال و جان در راه یزدان جهاد و پیکار کنند 
(و دین خدا را یاری دهند. تا می‌توانند دیگران را از جنگ 
می‌ترسانند و به نشستن با خود تشویق می‌نمایند) و 
می‌گویند در گرمای (سوزان تابستان به سوی میدان 
نبرد) حرکت نکنید. (ای پیغمبر! بدانان) بگو: اگر دانا 
بودند می‌فهمیدند که آتش دوزخ بسیار گرم‌تر و 
سوزان‌تر (از گرمای تابستان و از همه آتشهای جهان) 
است. (بگذار در این جهان بر اثر مسخره کردن 
موّمنان) اندکی بخندند و (اّا لازم است بدانند که باید 
در آن جهان) بسیار گریه کنند» این جزای کارهائی 
است که می‌کنند. هرگاه خداوند تو را (از جنگ تبوک) به 
سوی گروهی از آنان باز گرداند و ایشان از تو اجازه 
خواستند که در رکاب تو به سوی جهاد حرکت کنند. 
بگو: هیچ‌گاه با من به جهاد نخواهید آمد و هیچ وقت 
شاه من زا هنم مخمنی تخراهیت کین زر آنی افتتار 
نصیبتان نخواهد شد) چرا که شما نخستین بار به 
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کناره‌گیری و خانه‌نشینی خشنود شدید. پس با 
کناره‌گیران و خانه‌نشینان بنشینید (و با پیره مردان و 
زنان و بیماران و کودکان باشید). هرگاه یکی از آنان 
مُرد اصلاً بر او نماز مخوان و بر سر گورش (برای دعا 
و طلب آمرزش و دفن او) مایست. چرا که آنان به خدا و 
پیغمبرش باور نداشته‌اند و در حالی مرده‌اند که از دین 
خدا و فرمان الّه خارج بوده‌اند. اموال و اولادشان تو را 
به شگفت نیندازد. خداوند می‌خواهد آنان را با آن در 
دنیا (با رنجها و بلاهائی که در جمع‌آوری اموال» و 
تفای ات وهای کی ینوت اطفال مت 
می‌شوند) شکنجه دهد. (و به سبب اشتغال به اموال و 
اولاد از آخرت غافل بشوند) و جانشان برآید در حالی 
که کافر باشند (و در نتیجه دنیا و آخرت را از دست 
بدهند). (توبه / ۷۳- ۸۵) 
و آیه‌های دیگری... 
این یورش دراز آهنگ و تاخت طولانی روشنگر. 
اشاره به تلاشها و کوششهای زیادی دارد ک منافقان از 
خود نشان می‌دادند برای اذیّت و آزار گروه مسلمانان 
و برگرداندن آنان از دین و غافل کردن ایشان با فتنه‌ها و 
نیرنگبازیها و دروغگوئیها از مسیر و هدفی که در مد 
نظر داشتند. از دیگر سو بیانگر این واقعیّت است که در 
همان زمان حالتی از تسزلزل و ناهماهنگی در میان 
اندامان پیکره جامعه اسلامی در این دوره بوده است که 
این فرموده خداوند بزرگوار بدان اشاره می‌فرماید: 
(و فیکم اون هم >. 
در میانتان هم کسانی هستند که سخن ایشان را 
بشنوند (و دعوت تفرقه آمیز و فتنه‌انگیز ایشان را 
بپذیرند). (توبه | ۴۷) 
سخت باز داشتن پیغمبر یی از طلب آمرزش برای 
منافقان يا نماز خواندن پر آنان نیز بدین حالت اشاره 
دارد... این حالت از دخول گروه‌های پیشماری به اسلام 
پدید آمده بود که پس از فتح مکه اسلام را پذیرفتند. 
ولی ایمان در دلهایشان ثابت و استوار نگردیده بود» و 
با قالب نوین اسلامی هم قالب‌ریزی نشده بودند و 
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ساخته و پرداخته نگردیده بودند. در این زمینه پس از 
ذکر دسته‌یندی قرآنی که در ایین سوره راجع به 
گروه‌های گوناگونی که جامعة اسلامی در اين دوره از 
آنان فراهم گردیده است, بیشتر صحبت خواهیم کرد. 
بخش پنجم در روند سوره, همان بخشی است که از این 
تقسیم و دسته‌بندی صحبت می‌کند. از اینجا مستوجه 
می‌گردیم که در کنار مهاجران و انصار پیشتاز مخلص - 
آن مسلمانانی که پایةٌ محکم و استوار جامعة اسلامی 
را تشکیل می‌دادند گروه‌های دیگری هم بوده‌اند... 
عربهائی بوده‌اند که در میان آنان افراد مخلص و 
اشخاص منافق و کسانی وجود داشته‌اند که شادابی 
ایمان آمیزه دلهایشان نشده بود. منافقان اهل مدینه 
بودند. کسان دیگری هم بودند که کارهای خوب را با 
کارهای بد أمیزةٌ همدیگر می‌کردند. و سرشتهایشان 
چنان که باید به قالب اسلامی درنیامده بود. و در بوته 
آزمایش اسلام به طور تام و تمام ذوب نگردیده بود. 
دستة دیگری هم بودند. ناشناخته. نه حالشان و نه 
فرجامشان روشن بود. کار و بارشان به خدا واگذار بود. 
تنها خدا احوال درونی و اوضاع بیرونی ایشان را 
می‌دانست. گروه دیگری نیز بودند که با یکدیگر 
رایزنی و سر و سری داشتند و خویشتن را در زیر واژه 
دين پنهان می‌نمودند! نصوص قرآنی 
دسته‌ها و گروه‌ها به گونهة چکید؛ سودمندی سخن 
می‌گوید. و بیان می‌دارد که در جامعهٌ مسلمان به چه 
شکلی با ایشان رفتار می‌شود. و پیغمیر خدا لصا و 
مسلمانان مخلص را رهنمود می‌کند که چگونه با هر 
یک از آن دسته‌ها و گروه‌ها رفتار گردد: 

1 غراث دک و نفاقاً و آَجُدر آلا یغلفوا 


خُذوه ما ال اه کی زب سوله. و الله له علم حکمم. و 


۳ 


من العغُراب تن دنا بت علرماء ر بش 
کم دای ء عم دایره اسَوی و ال میع علم. 
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عُفو 14 


ر رح و سیون رون من الهاجرین و 

1۹ لنضار ینتب اسان وطی ام 

سور وج 
ادن نی بدا ذیک لژ العظب و 

من الأْعراب مُنافقون و من هل ی 


عردواعل تفاي لا تلم رم تغلمهم سَعَذ ی 
تن 9 یردون ای عذاب بطم 9۰ آشوون 
فیراعت صابا ور 7 
عم اله له آن توب لیم ان ال فورح خذ 
ین أمواهم صدقة تطرهم و ر کین باه و صل 
عم تک سکن ومع 4 

. بادیه‌نشینان عرب. کفر و نفاقشان شدیدتر است از 
(کفر و نفاق شهرنشینان عرب. زیرا سنگدل‌تر و 
جفاپیشه‌ترند و با اهل خیر و صلاح نشست و برخاست 
کمتری دارند) و آنان بیشتر سزاوارند که از مقرّرات و 
قوانین چیزی بی‌خبر باشند که خداوند بر پیفمبرش 
نازل کرده است. خداوند آگاه (از احوال بندگان» اعم از 
مومنان و کافران و منافقان. و) حکیم (در کار خود. از 
جمله تعیین سزا و جزای مردمان) است. برخی از 
بادیه‌نشیتان (منافق) عرب چیزی را که (در راه خدا) 
صرف می‌کنند. زیان می‌دانند ( چرا که به فواب آن 
ایمان ندارند). و چشم به راه (حوادث دردناک و) بلایا و 
مصائب (خوفناکی) هستتد که شما را از هر سو احاطه 
دهند ( وله و لوردتان کنند)-بلاها و مصیبتها گریبانگیر 
خودشان باد -(چون مردمان بد خواه و تنگ چشم و 
منافقی هستند. تيره روزیها و ناکامیها و بدبختیها تنها 
به کرام آحان می وقا تاو شا وهای امه زو نذا 
نیّات و اقوال و افعال ایشان را می‌داند و می‌شنود. در 
میان عربهای بادیه‌ نشین» کسانی هم هستند که به خدا 
و روز رستاخیز ایمان دارند و چیزی را که (در راه خدا) 
صرف می‌کنند مایة نزدیکی به خدا و سبب دعای 
پیفمبر (در حق خود) می‌دانند (و دعای پیفمبر ماية 
سعادت محسنان و خیر و برکت عُمْر و روزی ایشان 


است). هان! بیگمان صرف پول (در راه خداء و دعاهای 
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رسول) مایة تقزب آنان (در پیشگاه خداوند) است. [ به 
طور قطع) خداوند آنان را غرق رحمت خود خواهد 
کرد. چرا که خداوند آمرزنده (گناهان و) مهربان (در 
حق بندگان) است. پیشگامان نخستین مهاجران و 
انصار. و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش 
گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند. خداوند از 
آنان خشنود است و ایشان هم از خدا خشنودند. و 
خداوند برای آنان بهشت را آماده ساخته است که در 
زیر (درختان وکاخهای) آن رودخانه‌ها جاری است و 
جاودانه در آنجا می‌مانند. این است پیروزی بزرگ و 
رستگاری سترگ. در میان عربهای بادیه‌نشین اطراف 
(شهر) شماء و در میان خود اهل مدینه. منافقانی هستند 
که تمرین نفاق کرده‌اند و در آن مهارت پیدا نموده‌اند. 
تو ایشان را نمی‌شناسی و بلکه ما آنان را می‌شناسیم. 
ایشان را (در همین دنیا) دوبار شکنجه می‌دهیم (: یک 
بار با پیروزی شما بر دشمنانتان که مایة درد و 
حسرت و خشم و کین آنان می‌گردد. و بار دوم با رسوا 
کردن ایشان به وسیلة پرده‌برداری از نفاقشان). سپس 
(در آخرت) روانة عذاب بزرگی می‌گردند (و به دوزخ 
گرفتار می‌آیند). مردمان دیگری هم هستند که (نه از 
پیشگامان نخستین؛ و نه از منافقین بشمارند و) به 
گناهان خود اعتراف می‌کنند. و کار خوبی را با کار بدی 
میآمیزند (و گاهی به حسنات و زمانی به سیِثات دست 
می‌یازند) امید است که خداوند توبة آنان را بپذیرد (و 
احساس شرمندگی چنین کسانی از گناه. و هراس آنان 
از عقاب و عذاب. و تصمیم ایشان بر اين که به سوی 
گناه نروند. سبب گردد که دیگر دچار معصیت نشوند و 
مشمول مففرت و مرحمت شوند. چرا که) بیگمان 
خداوند دارای مفقرت فراوان و رحمت بیکران است. 
(ای پیغمبر!) از اموال آنان (که به گناه خود اعتراف 
دارند و در صدد کاهش بدیها و افزایش نیکیهای 
خویش می‌باشند) زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را 
(از رذائل اخلاقی, و گناهان, و تنگچشمی) پاک داری» و 


(در دل آنان نیروی خیرات و حسنات را رشد دهی و 


سوره توبه 
رهنمودها 





درجات) ایشان را بالابری» و برای آنان دعا و طلب 
آمرزش کن که قطعاً دعا و طلب آمرزش تو مايه آرامش 
(دل و جان) ایشان می‌شود (و سبب اطمینان و اعتقاد 
بیشترشان می‌گردد) و خداوند شنوای (دعای 
مخلصان و) آگاه (از نیّات همگا ن) است. ۱۳۹۹ 
و ِِ_ مرزجوّن مر له اف اه رو اما 
انعم حکچ دی 
نج جرا کرو تفریقاً بین الْوّمنین منین 
مهو تفه 


ی سس قل نی نآ یوم 
حون تمرم فیه فیه. فیه و حون آن توا و 


۳ لو مس 
1 شین ) 
گروه دیگری (از متخلفان از جهاد) هستند که به فرمان 


خدا واگذار گردیده‌اند (و مردم باید در انتظار بمانند تا 
ببینند که دستور خدا دربارهُ این دسته که بدون عذر از 
جهاد باز پس مانده‌اند چه باشد) یا خدا ایشان را به گناه 
خود می‌گیرد و یا بر آنان می‌بخشاید. خداوند آگاه (از 
احوال و نتّات آنان بوده و) حکیم است (و برابر حکمت 
خود. بندگان را ثواب یا عقاب می‌دهد). و (از میا 

منافقان) کسانی هستند که مسجدی را بنا کردند و 
منظورشان از آن» زیان (به ممنان) و کفر ورزی (در 
آن) و تفرقه اندازی میان مومنان (و درهم‌کوبیدن 
صفوف مسلمانان) و کمینگاه ساختن برای کسی بود 
که قبلاً با خدا و پیغمبرش جنگیده بود و (علم طفیان 
برافراشته بود) سوکند هم می‌خورند که نظری جز 
نیکی نداشته‌اند (و تنها مرادشان خدمت به مردمان و 
اقامة نماز در آن بوده و بس). اما خداوند گواهی می‌دهد 
که آنان (در سوگند خود) دروغ می‌گویند. (ای پیغمبر!) 
هرگز در آن (مسجد ضرار) مایست و نماز مگذار. 
مسجدی (مانند مسجد قباء) که از روز نخست بر پاية 
تقوا بناگردیده است (و مراد سازندگان آن تنها رضای 
الثّه بوده است) سزاوار آن است که در آن برپای ایستی 


و نماز بگزاری. در آنجا کسانی هستند که می‌خواهند 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
(جسم و روح) خود را (با ادای عبادتِ درست) پاکیزه 
دارند و خداوند هم پاکیزگان را دوست می‌دارد. 
(توبه / ۰-۱۰۶ ۱۰۸) 
و آیه‌های دیگری که در اين زمینه است... 
از شماره‌های دسته‌ها و گروه‌ها و طبقه‌ها و سطحهای 
ایمانی در جامعة اسلامی - آن‌گونه که چنین آیه‌هائی 
می‌رسانند - پیدا است که پس از فتح مکّه یا نزدیک به 
فتح مکٌّه چه اندازه پراکندگی و آشفتگی به راه 
انداخته‌اند و چیزهائی انجام داده‌اند که جامعه اسلامی 
از آنها پاک و دور بوده است. همان‌گونه که خواهد آمد. 
بخش ششم در روند سوره دربرگیرنده بیان سرشت 
بیعت اسلامی با خدا برای جهاد در راه او و بیان 
سرشت این چنین جهادی و حدود و ثعور آن, و وظيفة 
جهادگرانة اهل مدینه و کسانی از ععربهای پیرامون 
مدینه است. بیان می‌گردد که اتان تست تشت ر 
جهاد دوری گزینند و از پیغمبر خدا مَلََ؛ عقب بمانند 
و خویشتن را از او عزیزتر بدانند. بیان می‌شود که 
دوری از مشرکان و منافقان ضرورت دارد... در لابلای 
اين بخش هم حکم خدا دربارة برخی از کسانی بیان 
می‌گردد که از جنگ دوری گزیده‌اند و مخلص بوده و 
منافق نیستند. همچنین سخن می‌رود از نشانة برخی از 
احوال منافقان و مسوضعگیریهای ایشان در برابر 
آیه‌هائی که از قرآن محید نازل مي‌گردد: 
(ان آثه آشتّری من اَوَ أَم و مواطمب 1 
.یا تون ی سبیل اب یلو تون 
وَعدا عَلیّه حَ نی لوا نجل و ارآ و من 
و بعَّدو من الو؟ قا بت شتبیروا بییعکم ای 
ای هو لک و ال لعطیر > 
بیگمان خداوند (کالای) جان و مال ممنان را به (بهای) 
بهشت خریداری می‌کند. (آنان باید) در راه خدا بجنگند 
و یکشند و کشته شوند. این وعده‌ای است که خداوند 
آن را در کتابهای آسمانی) تورات و انجیل و قرآن (به 
عنوان سند معتبری ثبت کرده است) و وعدة راستین 


آن را داده است. و چه کسی از خدا به عهد خود وفا 


سورة توبه 
رهنمودها 





کننده‌تر است؟ پس به معامله‌ای که کرده‌اید شاد باشید. 


و این پیروزی بزرگ و رستگاری سترگی است. 
۰ 
۳ 7 مق 


۹ من بد ما تبنم 
ماب الْحم. و ما کان ستغْفار | راهم 


ی 


5 


۳ 


یه الا عن معدو وعدها یاقا تس لهانته 
بر و و م 
عدی له تراأمنه من هي لاه خی 6 
پیغمبر و مومنان را نسزد که برای مشرکان طلب 
آمرزش کنند» هر چند که خویشاوند باشند. هنگامی که 
برای آنان روشن شود که (با کفر و شرک از دنیا 
برأی پدرش, به خاطر وعده‌ای بود که بدو داده بود. 
ولی هنگامی که برای او روشن شد که پدرش (در قید 
حیات بر کفر اصرار می‌ورزد و برابر وحی آسمانی دار 
فانی را با کفر وداع می‌گوید» دانست که او) دشمن خدا 
است. از او بیزاری جست (و ترک طلب آمرزش برای 
وی گفت). واقعاً ابراهیم بسیار مهربان و دست بدعا و 
فروتن و شکیبا بود. ۱ ۳۳ 
مد ثاب اهعلی آلتی واه دا عم 
الذ ۷ تبعوه شاعة |[ فش من بعْد ما کاد 
اتبعوه ق یر 
1 و ج شش 
لو فریق میم نب ی روت رح 
از با زیت وضاقث یم 
ای ی 
شرکت در جهاد) و توبة مسهاجران و انصار (از 
لغزشهای جنگ تبوک. مثل کندی و سستی اراده و 
انديشة بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نيمة راه 
جهاد) را پذیرفت. مهاجرین و انصاری که در روزگار 
سختی (با وجود گرمای زیاد. کمی وسیلةً سواری و 
زاد. فصل درو و چیدن محصول خود) از پیغمیر 


پیروی کردند (و همراه او رهسپار جنگ تبوک شدند) 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
بعد از آن که دلهای دسته‌ای از آنان اندکی مانده بود که 
(از حقّ به سوی باطل) منحرف شود. (در این حال) باز 
هم خداوند توبة آنان را پذیرفت» چرا که او بسیار 
روف و مهربان است. خداوند توبة آن سه نفری را هم 
می‌پذیرد که (بی هیچ حکمی به آینده) واگذار شدند (و 
پیفمبر و مومنان و خانواده‌های خودشان با ایشان 
سخن نگفتند و از آنان دوری جستند) تا بدانجا که 
(ناراحتی ایشان به حدّی رسید که) زمین با همة فراخی» 
بر آنان تنگ شد. و دلشان به هم آمد و (جانشان به لب 
رسید. هم مردم از آنان بیزار و هم خودشان از خود 
بیزار شدند. بالأخره) دانستند که هیچ پناهگاهی از 
(دست خشم) خدا جز برگشت به خدا (با استغفار از او 
و پناه بردن بدو) وجود ندارد (چرا که پناه بی‌پناهان او 
است و بس). آن گاه خدا (به نظر مرحمت در ایشان 
نگریست و) بدیشان پیغام توبه داد تا توبه کنند (و آنان 
هم توبه کردند و خداهم توبهٌ ایشان را پذیرفت). 
بیکمان خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است. 
۱ -۱۱۸) 
ماکان ال لْدِنة و من حَمُم من الأغراب آن 
توا عن رل ال و ا یروا بانفیهم عَسن 
تیه ذلک با هم لا بتصیمیم ظما و لا نصَبٌ و لا 
َْصهٌ نی سبیل اه ول بَطاون مَوطا بفیظ 
اکنان و با اون ید و6 اب زیم 
عل صاط. ان نله لا ر یضیع اچر هت« 


فب 


1 
ی 


مه تفا باه رانا 


لیب جر ی له اخت فا کار تسین 5 
رد قرف ترس 
فرقة سم طانق وا نی آلذین, و لیوا 
رم رجفوام للم 
لذین منوا فاتا ال ی ین فا و 
لیجذوا فیکم غلظ و لوا له عم این 4. 


درست نیست که اهل مدینه و بادیه نشینان دور و بر 


‌ 


۷ 


آنان» از پیغمبر خدا جا بمانند (و در رکاب او به جهاد 


نروند. و در راه همان چیزی جان نبازند که او در راه ان 


سوره توبه 

رهنمودها 
جان می‌بازد) و جان خود را از جان پیغمبر دوست‌تر 
داشته باشند. چرا که هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی 
در راه خدابه آنان نمی‌رسد. و گامی به جلو 
برنمی‌دارند که موجب خشم کافران شود. و به دشمنان 
دستبردی نمی‌زنند (و ضصرب و قتل و جرحصی 
نمی‌چشانند و اسیر و غنیمتی نمی‌گیرند) مگر این که به 
واسطة آن. کار نیکوتی برای آنان نوشته می‌شود (و 
پاداش نیکوئی بدانان داده می‌شود). بیگمان خداوند 
پاداش نیکوکاران را (بی‌مزد نمی‌گذارد و آن را) هدر 
نمی‌دهد. (همچنین مجاهدان راه حق) هیچ خرجی خواه 
کم خواه زیاد نمی‌کنند. و هیچ سرزمینی را (در رفت و 
برگشت از جهاد) نمی‌سپرند. مگر این که (پاداش آن) 
برایشان نوشته می‌شود. تا (از اين راه) خداوند پاداشی 
نیکوتر از کاری که می‌کنند بدیشان دهد. موّمنان را 
نسزد که همگی بیرون روند (و برای فراگرفتن معارف 
اسلامی عازم مراکز علمی اسلامی بشوند). باید که از 
هر قوم و قبیله‌ای. عذه‌ای بروند (و در تحصیل علوم 
دینی تلاش کنند) تا با تعلیمات اسلامی آشتا گردند. و 
هنگامی که به سوی قوم و قبیلةٌ خود برگشتند (به تعلیم 
مردمان بپردازند و ارشادشان کنند و) آنان را (از 
مخالفت فرمان پروردگار) بترسانند تا (خویشتن را از 
عقات و رات سا پر دار نوی از بطالت و خسلانت) 
خودداری کنند. ای مومنان! با کافرانی بجنگید که به 
شما نزدیکترند. و باید که (در جنگ) از شما شدت و 
حدّت (و جرأت و شهامت) ببینند. و بدانید که خداوند 
(یاری و لطفش) با پرهیزگاران | 
(و رک رطف م ال بض: قل 
راکم من خر انصرفوا صرف الله ی 
با مب قوّم 1 ۲ یفقهون 4. 
هر گاه ۳ در مجلس پیغمبر باشند و) سوره‌ای نازل 


(توبه / ۰-۱۳۰ ۱۲۳) 


گردد. برخی به برخی می‌نگرند (و با اشاره به همدیگر 
می‌باشد؟ همین که اطمینان یافتند ممنان به سخنان 
پیغمبر سرگرم و سراپا گوشند) آن وقت (از مجلس) 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
بیرون می‌روند (و ندای هدایت را نمی‌شنوند. چرا که 
تسحمّل شنیدن پیام آسمانی را ندارند و از ایمان و 
ایمانداران بیزارند). از آنجا که قوم بی‌دانش و نفهمی 
هستند. خداوند دلهایشان را (از حق) بگردانیده 
است. (توبه / ۱۳۷) 
سرانجام, سوره با وصف پیغمبر خدا رل و رهنمود 
او از سوی پروردگارش به توکل بر خداوند یگانه. و 
بس کردن به نگاهداری و نگاهبانی یزدان سبحان, پایان 
می‌پدیرد: 
لد جا کر ول من سکم ریز هودنا 
عنم خریص کم بالمنین رَوّوف رحم. . فان 
ول نقل: حشی | لاله الا ی علیه تو کت و 
هو رب از | العطم 5 
بیگمان پیغمبری (محشد نام) از خود شما (انسانها) به 
سویتان آمده است. هرگونه درد و رنج و بلا و مصیبتی 
که به شما برسد. بر او سخت و گران می‌آید. به شما 
عشق می‌ورزد و اصرار بر هدایت شما را دارد و 
نسبت به مومنان دارای محیّت و لطف فراوان و بسیار 
مهربان است. اگر آنان (از ایمان به تو) روی بگردانند 
(باکی نداشته باش و) بکو: خدا مرا کافی و بسنده است. 
جز او معبودی نیست. به او دلبسته‌ام و کارهایم را بدو 
واگذار کرده‌ام» و او صاحب پادشاهی بزرگ (جهان 
ملکوت آسمان) است (توبه / ۱۳۸ و ۱۳۹) 
0 
این که پیش از روبرو شدن با آیه‌های این سوره به 
طور مشروح. به گلچین ایاتی از سوره در اين چکیده 


روند سوره از جامعه اسلامی در دورهٌ پس از فتح مک 
شکل و سیمای کاملی به تصویر می‌زند. و هستی 
اندامي آن را بیان می‌کند. . در این شکل و سیما نوعی 
کت :۱ کنیوا هماهگن زر 
سطوح ایمانی, به چشم می‌خورد. همچنین نمودها و 
نماهائی از حرص و آز بر جان و مال جلوه‌گر است. 
نقاخ و مت خو دنمان هی ‌کنل:سسشتی و درنگ دز 


هماأوائی میان 


سوره توبه 
رهنمودها 
انجام وظائف و تکالیف دیده می‌شود. دیدگاه روابط 
میان اردوگاه اسلامی و میان اردوگاه‌های دیگر کاملا 
روشن به نظر نمی‌رسد, و چه بسا به هم می‌آمیزد. و 
نگسیختن کامل از آن اردوگاهها بر اساس عقيده مبهم 
است - هر چند هیچ یک از اینها با قاعده محکم و امین 
و خالص و یکدست موجود در میان مهاجرین و انصار. 
تعارض و برخورداری ندارد - اينها چیزهائی بود که 
حمله‌های گوناگون و طولانی و مفصّلی را می‌طلبید تا 
در آنها از مسائلی که مورد نیاز جامعه بود سخن رود و 
روشنگری شود و ابهامی در میان نماند. 

قبلا چکیده‌وار اشاره کردیم که سبب پیدایش چنین 
حالتی اين بود که گروه‌های بسیاری و گوناگونی از 
مردمان پس از فتح مکه آئين اسلام را پذیرفتند. ولی 
هنوز ترییت آنان کامل نگردیده بود و با قالب اصیل 
اسلامی قالیگیری و ساخته و پرداخته نشسده بودند. 
اعتراف باید کرد که اين اشارة کوتاه. روشن و آشکار 
درک و فهم نمی‌گردد مگر با مراجعه به واقعیّت تاریخ 
نهضت و حرکت اسلامی پیش از فتح مکٌّه و بعد از 
آن... پیش از اين که معنی این واقعیّت تاریخی و 
حاصل آن را توضیح دهیم. و معانی نصوص قرآنی 
وارده در روند اين سوره را نیز بیان داریسم. تسلاش 
خواهیم کرد در اینجا در کمال اختصار ممکن, بدین 
واقعیّت تاریخی بپردازيم. 

0 

نهضت اسلامی دک ور قافتا باه اش اقط انیدا 
گردید. جاهلیّت که در قریش مجسّم بود - خطر حقیقی 
را احساس می‌کرد. خطری که دعوت: «ل ال اه و 
تمد زشول اله» آن را تهدید می‌کرد. جماهلیّت 
می‌دانست که این دعوت انقلابی است بر ضد هرگونه 
سلطه و قدرت زمینی. سلطه و قدرتی که از سلطه و 
قدرت یزدان یاری و کمک نمی‌گيرد. کامللاً متژجه بود 
که دعوت به معنی سرکشی کاملی است از فرمانبرداری 
هر طاغوتی در زمین. و گریز از او به سوی خدا. 
جاهلیّت احساس خطر جدی می‌کرد از این همایش 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
جنبشی و مجموعهٌ جدید پویائی که این دعوت تحت 
فرماندهی پیفمبر خدا 2 آن را پدید آورده است و 
همجون اعضاء یک پیکر کرده است. این مجموعهة 
تلاشگر بشری از روز نخست ایمان به اطاعت از خدا 
و پیغمبر خدا مش دارد. و فقط از خداو پیغمبر فرمان 
می‌برد. و بر هرگونه رهبری جاهلیّت مجسّم در قریش. 
و پیدا در اوضاع و شرائط حاکم بر این جاهلیّت. بر 
می‌شورد و سرکشی می‌کند. 
جاهلیّت ‏ که نخستین بار در قریش مجسم بود - همین 
که این خطر و آن خطر را احساس کرد. جنگ 
کورکورانةٌ سختی را بر ضدٌ دعوت جدید. و بر ضد 
همایش مجموعه جدید. و علیه رهبری جدید. آغاز کرد. 
و حتی هر تیری که از اذیّت و آزار و مکر و کید و 
نیرنگ و بلا در تیردان داشت به سوی دعوت و 
مجموعه و رهبری جدید نشانه رفت. 
جمع جاهلیان به جنب و جوش در آمدند تا خطری را از 
خود دفع کنند که هستی آنان را تهدید می‌کرد. به دفع 
خطر کوشیدند بسان موجود زنده‌ای که با همه وسائل و 
ابزار و تلاش و کوشش ممکن برای دفاع از خود و 
نجات خویش از مرگ به حرکت و تلاش و پیکار 
درافتد... این هم یک امر طبیعی کی 
گزیری از آن نیست. هر زمان که دعوتی آغاز گردیده 
است و مردمان را به سوی ربوبیّت یزدان برای جهانیان 
فریاد داشته است در جامعه جاهلی که بر اساس ربوبیّت 
بندگان برای بندگان استوار است. و هر زمان که دعوت 
جدید در یک مجموعهٌ پویای جدید جلوه‌گر آمده 
است. مجموعه‌ای که از رهبری جدید پیروی نموده 
است و با مجموعهٌ جاهلی کهن رویاروی شده است و 
ضد با ضدٌّ درافتاده است. جمع جاهلیان به تکان و فریاد 
در آیند و در دفع خطر بکوشند و بخروشند.(؟) 
در این هنگام بود که هیر فردی از مجموعة جدید 
اسلامی در معرض اذیّت و آزار و انواع و اقسام فتنه و 
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بلا قرار گرفت. تا بدانجا که در بسیاری از اوقات کار به 
خونریزی می‌کشید. سفق آن 9 کی برای گواهی 
دادن لاله اهر مح مد زشتول الم کته پیش 
نمی‌گذاشت, و به مجموعة نوپای اسلامی نمی‌پیوست. 
و از رهبری جدید فرمان نمی‌برد. مگر آن کسانی که 
جان خود را ندر خدا کرده بودند. و خویشتن را برای 
تحمل اذیّت و آزار و فتنه و بلا و گرسنگی و غربت و 
شکنجه و مرگ آن هم به بدترین شکلی در بعضی از 
اف زر یی و 

بدین منوال هسته بنیادین اسلام از عناصری فراهم اما 
که سخت استوار و پایدار بودند بدان گونه که کسی 
چون ایشان ایستا و شکیبا در جامعهٌ عربی وجود 
نداشت. و امّا افرادی که نتوانستند تاب این‌گونه فشارها 
را بیاورند از دين اسلام برگشتند و دیگر باره به 
جاهلیّت رو کردند. این نوع مردمان بسیار کم بودند. 
چرا که کار پیشاپیش برای همگان روشن بود. از آغاز 
کسی از جاهلیّت به اسلام نمی‌کوچید و بدان گام 
تب واه هراه راک ابر ازاهار معاان و فانتاک 
را در پیش نسمی‌گرفت. مگر آن افراد برگزیدة 
ببرجسته‌ای که تافتهة جدابافته بودند و سرشت 
شگفت‌انگی ی داشتند. 

خداوند از میان مهاجران پیشتاز کسانی را برگزید که 
عناصر منحصر و کمیاب و نژاده و آزاده‌ای بوده‌اند. تا 
بنیاد استوار این آئین در مکه باشند. و پس از آن نیز 
همراه با انصار پیشتاز بنیاد استوار اين آئين در مدینه 
گردند. انصار پیشتازی که هر چند در آغاز کار با آتش 
این آئین خود را گرم نکرده بودند بدان‌گونه که 
مهاجرین خود را با آن گرم نموده بودند. اما بیعت آنان 
با پیغمبر خدا علَشَ یعنی بیعت عقبه, دال بر این است 
که عناصر نژاده‌ای و سازگار با سرشت این آئین 
بودند... ابن کثیر در تفسیر گفته است: «محمّد پسر کعب 
قرظی و جز او گفته‌اند: عبدالّه پسر رواحه یله در شب 
عقبه به پیغمبر خدا 7 عرض کرد: آنچه برای 
پروردگارت و برای خودت می‌خواهی شرط کن و در 
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وب و پیمان بگنجان. پیغمبر فرمود: 
(شترط یرب آن دوه و لا تشرکوابه تاه و 


۰ شفرط لتفسي آن تون ما َه تون منپا أنفسکم 
و أَموالکم). 

برای پروردگارم شرط می‌کنم که او را پرستش کنید و 

چیزی را اصلاً شریک او نکنید. و برای خودم شرط 

می‌کنم که مرا از چیزی محفوظ و مصون کنید که جان 

و مال خود را از آن می‌پائید و نگاهداری می‌نمائید. 
گف؛ اگر این کار را بکتتی به ما نجه می رس و باداش 
ما جیست؟ فرمود: 

مت 
گفتند: معاملةٌ سودمندی است. نه آن را به هم می‌زنيم و 
نه درخواست به هم زدن آن را می‌کنیم». 
این گونه کسانی که با پیغمبر خدا یل این جور بیعت 
می‌کنند. و از این بیعت چشم‌داشتی جز بهشت ندارند. 
و اين پیمان را استوار می‌بندند و اعلان می‌دارند که 
آنان نمی‌پذیرند که خودشان از اين پیمان بسر‌گردند و 
نمی‌خواهند که پیغمبر خدا یبش از این پیمان برگردد. 
خوب می‌دانند که ایشان پر‌سر کار سادة‌و اسانی نیمان 
نمی‌بندند. بلکه یقین و اطمینان داشتند که قریش در 
فراسوی آنان و رویاروی با ایشان است. عربها هم همه 
به سوی ایشان نشانه می‌روند و تیراندازی می‌کنند. و 
آنان از این به بعد نمی‌توانند با جاهلیّت در صلح و ساز 
پسر پبرند و در آمن و امان بزیند. جاهلیتی که در جزيرة 
العرب و در میان خودشان در مدینه ريشه دوانده است 
و همه چا را فرا گرفته است: 
ابن کثیر در کتاب خود «البداية و النهایة» روایت کرده 
است: «امام احمد گفته است: عبدالرراق نقل کرده است 
که معمر پسر خیثم از ابوزبی و او از جابر روایت 
نموده است که پیغمبر خدا مسب ده ال در عکه فازز: 
در آنجا به خانه‌ها سر می‌زد و به پیش خانواده‌ها 
می‌رفت... در بازارهای عکاظ و مجئه و در مواسم و 
مراسم دیگر خود را به مردم می‌نمود. و بدیشان 
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ات 
(من یوویی؟ من ینصرنی؟ < 
له 2 اِتَ). 
چه کسی مرا پناه می‌دهد؟ چه کسی مرا کمک می‌کند؟ تا 
رسالت و پیام پروردگارم را (به گوش جهانیان) 
برسانم و بهشت از آن او شود. 
کسی را نمی‌یافت که او را پناه و یاری دهد. کار بدانجا 
کشیده بود که مردی از یمن یا از مضر بیرون می‌آمد - 
دربار؛ٌ او همین را گفته است - قوم و خویشان نزد او 
می‌آمدند و می‌گفتند: خویشتن را از جوان قریش 
تو را از آئين و باور خود 
برنگرداند. پیغمبر لش وقعتی که از میان مردمان 
می‌گذشت. انان او تا به هت نگ نشان می‌دادند و با 


برحذر دار و مواظب باش که 


دست به سویش اشاره می‌کردند, تا این که خدا ما را از 
یثرب به پیش او فرستاد. بدو پناه و منزل و مأوی دادیم 
و او را تصدیق کردیم. کسی که از مابه خدمت 
پیغمبر علْل می‌رفت و بدو ایمان می‌آورد. قران را 
بر او می‌خواند. چون به میان خانواده‌اش برمی‌گشت با 
مسلمان شدن او همه اعضاء خانواده مسلمان می‌شدند. 
تا آنجا که خانه‌ای از خانه‌های انصار باقی نماند مگر 
از یفن ان گروه ان همانان بزادیک و ان اسلا 
نمی ینت دای آنرشگن رایدی کرت 
گفتیم: تا کی پیغمبر خدا را رهاکنیم به پیش اینان 
در میان کوه‌های مکه رانده شود و 


بترسد؟ هفتاد مرد(ا) در موسم ححٌ به مکه رفتند و به 


و انان برود و 


ی ریاشع 
یک یک و دو دو بدانجا رفتیم تا همگان در آنجا 
گردآمدیم. گفتیم: ای پیغمبر خدا بر چه چیز با تو بیعت 
کنیم؟ فرمود: 

نی عی آلش نع و الطاعة ة ق | آلتشاط و 


سس 


الکسل. و هن الم و نی الآشر 
بالغرژوف ی عن النکر» و أن تقو 25 افو 
تطافُوا نی اه لوَمَة روآ ت_ 


ز اذاة ونم ۲ و 
فتمنعونی لذ تدش علیکم عا منعون منه 


ک 


م 6 


۰ 
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آژواجکم و أبناء کم و لکم امته). 
با من بیعت می‌کنید بر شنیدن و اطاعت کردن در آنچه 
دوست دارید انجام بدهید و در آنچه دوست ندارید 
انجام بدهید. و خرج کردن دارائی در وقت تنگدستی و 
نداشتن و در وقت گشایش و داشتن, و دستور دادن به 
کار نیک و باز داشتن از کار بد. و در راه خدا سخن 
بگسوئید و در راه کسب خش نودی او از سرزنش 
سرزنش کننده‌ای باکی نداشته باشید. و وقتی که به 
پیش شما آمدم مرا کمک و یاری دهید و مصون و 
محفوظ کنید از چیزی که خودتان را و اهل و عیال و 
فرزندان خودتان را از آن مصون و محفوظ می‌دارید. و 
اگر چنین کنید بهشت 
برخاستیم و به سوی پیغمبر رفتیم. اسعد پسر زراره - 
که از همه کوچک‌تر بود -در روایت بیهقی -او از تمام 
هفتاد نفر کم سن و سال‌تر بود - مگر از ممن» دست 
پیغعبر راگرفت و گفت: ای اهل یشرب آرام بگپرید و 
آهسته باشید. ما سینه‌های شتران را به سوی پیغمبر 
نزده‌ایم و آنها را به تاخت در نیاورده‌ايم مگر اين که 
می‌دانستیم که او فرستاده یزدان است. امروز که او را 
بیرون می‌آورید. همین بیرون آوردن دشمنی با جملگی 
عربها است. کشتن برگزیدگان شنما را دزیسی دارد. 
شمشیر‌ها شما را لت و پار می‌کنند... اگر شما بر ایسن 
کارها شکیبائی می‌ورزید. او را بپذیرید و با خود 
برگیرید و پاداش شما با خدا است. اما اگر شما فرذمانی 
هستید که بر خود می‌ترسید و هراس دارید. به ترک آو 
بگوئید و او را رهاکنید. و اين کار را آشکار و روشن 
بگوئید که جنین امری در پیشگاه یزدان دارای معذرت 
بهتری است... گفتند: ای سعد آرام باش! به خدا سوگند 


این معامله را رها نمی‌سازیم. و همرگز آن تیه 
بیعت کردیم. تعهدهائی از ما گرفت و شروطی را در 





۱- محقَة است که آنان هفتاد و دو نفر بودند» ولی در بیشتر اوقات 
ی ن‌ و دو تفر بودند, ولی در پیستر اوقات عبر؛ 
شمارهٌ کم را حذف می‌کنند. 


سوره توبه 
رهنمودها 





قیان کداشتی و ون ار ان تهفنت رانا وه داد 
(امام احمد و بیهقی از راه داود پسر عبدالرحمن عطار - 
بیهقی حاکم را نیز افزوده است - با اسنادی که داشته 
است و از یحیی پسر سلیم که هر دو نفر از عبدالّه پسر 
فان ری او از اس آدرست با هان استا 
روایت نموده‌اند. این اسناد خوبی با شرط مسلم است 
هر چند آن را استخراج نکرده‌اند. براز گفته است: غیر 
از ابن خیثم دیگران نیز آن را نقل کرده‌اند. اما از جابر 
جز بدین شیوه اطْلاع نداریم که روایت شده باشد). 

قر این ضورت انضار از وی یفن ی دانستتد ز کارا 
بر ایشان روشن بود که وظائف و تکالیف و سختیها و 
دشواریهای این بیعت جیست. آنان می‌دانستند که در 
برابر انجام اين وظائف و تکالیف, و در مقابل تحتل 
این سختیها و دشواریها چیزی در این دنیا بدیشان 
وعده داده نشده است -حتی وعدهٌ پیروزی و چیره 
شدن - در برایر آن بدیشان جز وعده بهشت داده نشده 
است... امّا با وجود این فهم و آگاهی. تا اين اندازه بر 
این بیعت حرص و جوش داشتند... این است که آنان با 
پیشتازان مهاجرین همشأن و همردیف می‌شوند. 
مهاجرینی که این کاخ اسلام نام را ساختند و این چنین 
خود را آمادُ جانبازی کردند و جزو سنگهای زیر بنای 
استوار جامعهٌ اسلامی در نخستین روزهای حکومت 
اسلامی در مدینه گردیدند. 

لیکن جامعهٌ مدینه همیشه بر ایین خلوص و پاکی 
نماند... اسلام ظاهر گردید و در مدینه پخش و آشکار 
شد. اشخاص زیادی که بیشترشان بزرگان قوم خود 
بودند مجبور گردیدند برای حفظ جاه و مقام خویش با 
قوم خود همراه و همگام بشوند و به ظاهر اسلام را 
بپذیرند... هنگامی که جنگ بدر پیش آمد. بزرگ این 
چنین اشخاصی عبدالّه پسر أَینْ پسر سلول گفت: ایسن 
کاری است که روی آورده است! از روی نفاق مسلمان 
شد. قطعاً باید بسیاری از افراد را امواج زمان همراه با 
دیگران به سوی اسلام برده باشد و با تقلید از آنان 
مسلمان شده باشند. هر چند که اینان منافق نبوده‌اند. 
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ولی از اسلام سر در نیاورده‌اند و آگاهی چندانی پیدا 
نکرده‌اند و با قالب اسلامی قالبریزی و ساخته و 
پرداخته نشده‌اند... این هم سای تزلزل بنای جامعة 
نوبنیاد مدینه شده بود. و اختلاف سطح ایمان در میان 
مسلمانان. رخنه در کار ایشان ایجاد نموده بود. 
در اینجا بود که برنامة تربیتی ممتاز قرآنی». تحت 
رهبری پیغمبر خدا لش شروع کرد به کار کردن بر 
رواشم تا ار وه و فشت تن کار سم فرت 
همنوائی و هماوائی و سازگاری و همطرازی سطحهای 
عقیده و خلق و خوی و رفتار و کردار عناصر گوناگونی 
گردید که به پیکره جامعةٌ نوپا و نوخاسته داخل شده 
بودند. 
وقتی که به سوره‌های مدنی -به ترتیب تقریبی نسزول 
آنها - مراجعه می‌کنيم. ما متوجّه کوشش و پویش 
فراوانی می‌گردیم که بذل کار ذوب مجدد عناصر 
گوناگونی شده است که به جامعهٌ اسلامی در آمده‌اند. 
مخصوصا این عناصر پیوسته و پیاپی بدین جامعه 
در آمده‌اند. با وجود این که قریش به دشمنی خود و 
برانگیختن همه جزيرة العرب ادامه داده است. و 
یهودیان نابکار نیز موضع زشت و پسلشتی به خود 
گرفته‌اند و به تحریک عناصر دشمن و بدسگال آئین 
جسدید و مجموعه جدید کوشیده‌اند. کار ذوب و 
هماهنگی بخشدن, پیوسته ادامه یافته است. و لحظه‌ای 
سستی و غفلت نورزیده است. 
با وجود همه این تلاشها پیوسته در زمانهای مختلف - 
به ویژه در اوقات سختی و دشواری -بیماریهای ضعف 
و نفاق و شک و تردید و بخل جان و مال و ترس از 
رویاروئی با خطرها پدیدار و نمودار گردیده است... 
مخصوصاً چنین بیماریهائی پیدا و هویدا شد. بر اشر 
روشن نبودن عقیده‌ای که رابطهٌ میان مسلمان و 
خویشاوندان اهل جاهلیّت او را قاطعانه بیان کند و 
توضیح دهد... نصوص قرآنی در سوره‌های پیاپی. 
برایمان پرده از بیماریهائی به کنار می‌زند که برنامة 
قرآنی به شکلها و شیوه‌های گوناگون ممتاز یزدانی به 


سورة توبه 
رهنمودها 





مداوای آنها می‌پردازد و در معالجة آنها کمال کوشش 


رام‌بدول می‌دارد... ترا نمونه از این نصوص 


بخشهائی را ذ کر می‌کنيم: 





(کا أخرَجک زیک ‏ من یتک بالحق, و ان فریقاً 
امین کارهون. جالونک فی ْ بَغف دا 


2 


ت نا باون |ٍی لت و هُم نطو نْ. و اد 

۲ ۳ 1 ِ ل م6 ی ۶ ی ۳ ر ۶ 
ید له اخدی ألطائفتین آنها لکم و تودون آن 
2 و 8 ۳ 


کته و فطع داب الکافرن یْحق الق و 
یل الباطل و و کره الَمُجرمُو ن ». 

(ناخشنودی بعضی از شما از چگونگی تقسیم غنائم 
بدر) همانند آن است که خداوند تو را از خانه‌ات (در 
مدینه, به سوی میدان بدر) به حقّ بیرون فرستاد. در 
حالی که جمعی از مژمنان (چون آمادگی جنگ را 
نداشتند. از این امر) ناخشنود بودند (ولی برخلاف دید 
محدود آنان درباره احکام الهی. سرانجام بدر پیروزی 
چشمگیری بود. این گروه از مومنان) با تو دربارة حق 
(یعنی بیرون رفتن جهت جنگ با مشرکان) مجادله 
می‌کنند, پس از آن که روشن شنده است (که برابن 
وعده‌ای که بدیشان داده‌ای در جنگ پیروز می‌شوند). 
انگار که به سوی مرگ رانده می‌شوند و صحنهة مرگ 
خویشتن را با چشمان خود) می‌نگرند. (ای مقمنان 
به‌یاد آورید) آن گاه را که خداوند پیروزی بر یکی از دو 
دسته را به شما وعده داد. (پیروزی بر کاروان تجاری 
قریش به سرپرستی ابوسفیان, و یا پیروزی بر 
لشکری که از مکه تدارک شده بود و به سرپرستی 
ابوجهل برای نجات کاروان آمده بود). شما دوست 
می‌داشتید دسته‌ای نصیب شما گردد که از قدرت و 
قوّت چندانی برخوردار نیست (که کاروان بود») ولی 
خدا می‌خواست حقّ را با سخنان خود (که بیانگر اراده 
و قدرت یزدانند. برای مردم) ظاهر و استوار گرداند و 
کافران را (از سرزمین عرب با پیروزی مومنان) 
ریشه‌کن کند (لذا شما را با لشکر قریش درگیر کرد). تا 
بدین وسیله حقّ را (که اسلام است) پابرجا و باطل را 


فی‌ظلال‌القرآن 


جلد سوم 
(که شرک است) تباه گرداند. هر چند که بزهکاران (کافر 
و طفیانگر, آن را) نپسندند. نفال / ۵-) 
: یج کناب م تِ 


0 5 ۳ مه و م۶ 17 و 
بستغاء تاویسله» ما یغلم تاوپه ( الله. 

ل ره ۳ ۵ 
زاسون قلعم یقولون متا به» کل مَنْ عند 


۵ 


تِ_ زد دِ لزغ قلوینا 


لوب .رن زک یعس 


ان له لا حخلف الیغاد د . 

او است که کتاب (قرآن) را بر تو نازل کرده است؛ 
بخشی از آن. آیههای مسحکمات است (و معانی 
مشخصی و اهداف روشنی دارند و) آنها اصل و اساس 
این کتاب هستند. و بخشی از آن آیه‌های متشابهات 
است. (و معانی دقیقی دارند و احتمالات مختلفی در آنها 
می‌رود). و امّا کسانی که در دلهایشان کژی است (و 
گریز از حقّء زوایای وجودشان را فراگرفته است) 
برای فتنه‌انگیزی و تأویل (نادرست) به دنبال 
متشابهات می‌افتند. در حالی که تأویل (درست) آنها را 
ی و ی کاس خعصی ای که راهان ( و خاهت 
قدمان) در دانش هستند. (اینن چنین وارستگان و 
فرزانگانی) می‌گویند: ما به همه آنها ایمان داریم (و در 
پرتو دانش می‌دانیم که محکمات و متشابهات) همه از 
سوی خدای ما است. و (این را) جز صاحبان عقل 
(سلیمی که از هوا و هوس فرمان نمی‌برند. نمی‌دانند و) 
متذگر نمی‌شوند. (چنین فرزانگان خردمندی 
می‌گویند:) پروردگارا! دلهای ما را (از راه حق) منحرف 
مگردان بعد از آن که ما را (حلاوت هدایت چشانده و به 
سوی حقیقت) رهنمود نموده‌ای» و از جانب خود 
رحمتی به ما عطاء کن. بیگمان بخشایشگر توئی تو. 


پروردگارا! تو مردمان را در روزی که تردیدی در آن 


نیست جمم خواهی کرد (تا همگان را در برابر کارشان 


پاداش دهی و بدین امر وعده داده‌ای و) بیگمان خدا 
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خلاف وعده نمی‌کند. (آل عمران 0-۷ 
71۳ ترا الذیَ اقا ون لخوابم لین 
وا من أَُل الکثاب: خر جح لَخَرجَن معکم 
و تطیع فیک أعد ید درکن 
و ال ند انم تکاذبیون. لن آخرجوا لا بخرجون 
عم لا روت نز تضروشم 
یرل الذبار 2 با یْضَرُون. . نت آشد رَبهة ق 
سور اک بای لا پفقهرن >. 
آیا منافقانی را ندیده‌ای که پیوسته به برادران کافر اهل 
کتاب خود می‌گویند: هرگاه شما را بیرون کنند. ما هم با 
شما بیرون خواهیم آمد. و هرگز به زیان شما از سخن 
کسی فرمانبرداری نخواهیم کرد و اگر با شما جنگ و 
پیکار شود. قطعاً به کمکتان شتافته و یاریتان خواهیم 
کرد. خدا گواهی می‌دهد که آنان دروغ می‌گویند (و به 
عهد خود وفا نمی‌کنند). هرگاه بیرون کرده شوند. با 
آنان بیرون نمی‌روند» و اگر با ایشان جنگ و پیکار 
شود به کمکشان نمی‌شتابند و یاریشان نمی‌دهند. و 
اگر هم (فرضا) به کمک و یاریشان روند» پشت می‌کنند 
و می‌گریزند» و دیگر کمک و پاری نخواهند شد (و خدا 
ایشان را هلاک می‌گرداند). هراس شما در سینه‌های 
اتظان سار فراش افاق از خوا اسطا انن ان خاطر 
است که ایشان مردمان نفهم و نادانی هستند (و عظمت 
ِِ 
یا ما اذین آمَوا آذکرُوا نفعة اه سیک اد 
جاء‌تکم جنو کنو د فا نازسلا عیم راو جنردا 
زو نا تغملون بصيرا اذ جا جاءوکم من 
وین آشقل ینکن ذ ات باه 


ِ 


‌ 72 


ایآ ازج رش یدا. ۳ 
ول اون لین نی فلوبپم رض: :اوعد 
هو وله لا ور .و اذ قالث اه میم یا 
اهل بر رب لا ام کم فازجمُوا و یستأَن فریق 
ییون انب یتنا عَوره-وماهی 
بعوْرَة - ان پریدون لا فواراٌ و و دخلت علمم 


۳3 
72 ۳ 


خدای را درک نمی‌کنند). 


م2 
سس 


۷۲ 


۱ 
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عمجم مر مر بر قزر 


من قطارها نم و اتتة توا و واه لا 
سرا ««ِ«- 

ای مومنان! به یاد آورید نعمت خدای را در حسق 
خودتان, بدان گاه که لشکرها به سراغ شما آمدند (تا 
کار اسلام را برای هميشه یکسره کنند. یعنی پیفمیر را 
بکشند و مسلمانان را در هم یکوبند و مدینه را غارت 
کنند» و بالاأخره چراغ اسلام را خاموش سازند). ولی ما 
تند باد (سخت سردی) را بر آنان گماشتیم و لشکرهائی 
(از فرشتگان) را به سویشان روانه کردیم که شما آنان 
را نمی‌دیدید. (فرشتگان رعب و هراس را به دلهایشان 
انداختند و طوفان باد خیمه و خرگاه ایشان را بازیچه 
قرار داد و بدین وسیله آنان را درهم‌کوبيديم). خداوند 
می‌دید کارهائی را که می‌کردید. (به خاطر بیاورید) 
زمانی را که دشمنان از طرف بالا و پائین (شهر) شماء 
به سوی شما آمدند (و مدینه را محاصره کردند)» و 
زمانی را که چشمها (از شذت وحشت) خیره شده بود. 
و جانهابه لب رسیده بود. و گمانهای گوناگونی دربارة 
(وعدة) خدا داشتید (قوی الایمان به وعدة الهی مطمئن» 
و ضعیف الایمان نامطمئن بود). در این وقت موژمنان 
(در کورة داغ حوادث جنگ و مبارزه و هلاک و هراس) 
آزمایش شدند و سخت به اضطراب افتادند. و (به باد 
آورید) زمانی را که منافقان و آنان که در دلهایشان 
بیماری (نفاق) بود می‌گفتند: خدا و پیفمبرش جز 
وعده‌های دروغین به ما نداده‌اند. و (به یاد آورید) 
زمانی را که گروهی از آنان (که منافق و ضعیف الایمان 
بودند) گفتند: ای اهل یثرب! اینجا (کنار خندق) جای 
ماندگاز ی ما تست ی انستادگی در کارزان:همگان 
را زیانبار می‌سازد), لذا (به منازل خود) برگردید ... 
دسته‌ای از ایشان هم از پیغمبر اجازه (بازکشت به 
خانه‌های خود را) خواستند و گفتند: واقعاً خانه‌های ما 
بدون حفاظ و نااستوار است (و باید برای نگهبانی از 
آنها برگردیم). در حالی که بدون حفاظ و نااستوار نبود 
و مرادشان جز فرار (از جنگ) نبود. (آنان آن اندازه 


سست اراده و ایمانند که نه آمادهٌ پیکار با دشمن و نه 
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پذیرای شهادتند) و اگر احزاب از جوانب مدینه وارد آن 
شوند (و شهر را اشفال کنند) و بدیشان پیشنهاد نمایند 
که از دین برگردید (و بت‌پرستی و شرک را بپذیرید) به 
وتات زک هه مد با که سرا احفحات این 
پیشنهاد درنگ نخواهند کرد! (احزاب / ۱۴-۹) 
یی لین وا خُذواحذر کم فانفتوا ثبات 


7 


و 


مس ی 


و آفروا میعا. وان مک لستن طاقن 
بتکم مُصيبةٌ فال دا نعم له عَلَ | 11 
هم شید زد 
کن م تکن بیتکم و بت مود - یا یت ی کنث کنت مَعَهم 
ور فوزً عظیماً > 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. احتیاط نمائید و آمادگی 
خود را (برای مقابلة با دشمنان) حفظ کنید. و (برای 
تاکتیک زمان و مکان) دسته دسته یا همگی با هم (به 


تلبت 


سوی جنگ) بیرون روید. در میان شما گروهی هستند 
که (منافقند و خویشتن را جزو شما قلمداد می‌نمایند و 
به جهاد نمی‌روند و) سستی می‌کنند و دیگران را نیز 
سست می‌نمایند و از جنگ بازمی‌دارند. پس اگر 
مصیبتی به شما رسید (طعنه زنان) می‌گویند: به 
راستی خداوند به ما لطف فرمود که جزو آنان (در 
جنگ) شرکت نداشتیم. و اگر رحمت خدا در برتان 
گرفت (و پیروزی و غنیمتی به شما دست داد) درست 
مثل این که هرگز میان شماو ایشان مودت و دوستی 
نبوده, می‌گویند: کاش ما هم با آنان می‌بودیم و (از اين 
پیروزی و دستاورد فراوان غنیمت) بسی بهره 
می برديم. (نساء / ۷۳-۱ 
(أ تر ال ین قبل مه کفوا ریک و آقیشُوا 

و آتوا ال کات فلا لا کیب عم تال ذ 


1 ۷۸ 
۳ 
۷ 

۰ 
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تصبیم مه ت و هذه من عندک. قل : کل من 
عند الله. شا ولمم لا یک دون یفقهون 
حدیثا. .«ِ 

ی نی (ای محمّد و تعجّب نمی‌کنی از) کسانی که 
(پیش از آن که اجازهٌ جنگ صادر شود. نسبت به جنگ 
علاقه نشان می‌دادند و هر چند) بدیشان گفته می‌شد: 
(وقت جهاد فرا نرسیده است) دست از جنگ بدارید و 
نماز را بر پا دارید و زکات مال بدر کنید (در ظاهر 
شتاب می‌کردند و گوششان به کسی بدهکار نبود). امّا 
وقتی که جنگ بر آنان واجب گردید (و فرمان جهاد داده 
شد) بدین هنگام دسته‌ای از ایشان از مردم همان‌گونه 
ترسیدند و هراس برداشتند که از خدا ترس و هراس 
داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت شدند) 
و گفتند: پروردگارا! چرا (بدین زودی) جنگ را بر ما 
واجب کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت بیشتری 
می‌دادی (تا از لذائذ دنیا بهره می‌گرفتیم؟). بگو: کالای 
دنیا اندک است و آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد 
1۱ 
به شما نشود. هر کجا باشید. مرگ شما را درمی‌پابد. 
اگر چه در برجهای محکم و استوار جایگزین باشید. 
(این ترسویان منافق) اگر خیر و خوبی (از قبیل 
پیروزی و غنیمت) بدیشان رسد. می‌گویند: این از 
سوی خدا است؛ و اگر بدی و مصیبتی (از قبیل 
خشکسالی و شکست) بدیشان رسد. می‌گویند: این از 
(شقّم و نامبارکی) تو است! (بدانان) بگو: همة (آنچه از 
خوبی و بدی به شما می‌رسد) از سوی خدا است (و 
برابر قضا و قدر حقّ تعالی و بر پايهٌ علّت و معلول 
انجام می‌پذیرد). این مردمان را چه شده است که سجن 


ی ۱۳۵۸۵ (و منطق سرشان نمی‌شود؟). (نساء / ی 
و ۶و ۶ توا 


ادا لب وف وان توا و 5 


بوتکم آجو کم ولا یسالک ضوالکُمٌ ان 
سالکوها کم تبخلوا و بخرج اضفانکم ها 


1 ۳ 


2 و او ی هش 
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ارام وان توا یبیل قومً غ کم 
‌ ک وا مالک . 

زندگی دنیا بازی و سرگرمی بیش نیست. و اگر ایمان 
بیاورید و پرهیزگاری کنید. خداوند پاداش شمارا به 
خخوکامل می‌دهتای تا زاکن نقتما را هه کش خواهی اگر 
خداوند از شما اموالتان را درخواست کند و حتی 
اصرار هم بورزد. شما (به خاطر دلبستگی شدید و مال 
دوستی سرشتی انسان) بخل نشان خواهید داد و 
تنگچشمی خواهید کرد. و باعث بروز کینه‌هایتان 
یا که شمان مس ات خی کادض زا 
نمی‌کند). آگاه باشید که شما (از سوی آفریدگارتان) 
تقو یه اتقاق سن راد تاش توت ]شتا 
بخل می‌ورزند. هر کس هم بخل بورزد. در حق خود 
بخل می‌ورزد (و زیان آن متوجّه خودش می‌گردد). 
زیرا خدا بی‌نیاز است و شما نیاز‌مندید... اگر شما (از 
قرمان خدا سرپیچی کنید و) روی برتابید. مردمان 
دیگری را جایگزین شما می‌گرداند (و اين مأموریّت را 
به گروه دیگری می‌سپارد) که هرگز همسان شما 
نخواهند بود (و از ایثار و فداکاری و بذل جان و مال 
خودداری خواهند کرد و از فرمان یزدان روی گردان 
نخوآهند شد). (محمد / 2 
( تر ی ان تر لوا قوْماً غضب ال مَلَ 

ُم منکم و لاینیم زب 
یِعْلمُون. اعد ال ابا شیب کم شاء شا 
وا یعون آمذواَیانه جه قصَدواعن سبیل 

ثم هم عذاب مهن آن نف عم آنواشم و 9 

آزلادهم من اه ی آولتک َضخاب آلشار هم 
یبا خالدون. رم همق ۳9 ون له کب 
ون[ و یسیون أء ُم عل ی لام هم 
الکاذیون. آنتخوا خیم شیطان تسام د کر 


ینک جزب لسیطان ۳ ان حزٌ رب آلشیطان 

۱ 2 ب ‏ : 9 3 92 9 
ُ افایز ون. ن این بضادون له و رس وله 
0 5 سا مق مس نًّ 
أ۱ وک فی اذل کب الله له لاغلین آنا و ری ان 
شام ام و 4 ]هه ۸ ب اش ما مه 
اه قویْ عَزیژ. لا تجد ما یومنون باه و لیم 
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یه ۳ لو ۶ ۶ رم 
کتب ق چم و وی 
۳ ۱ ۳ ِ« و مه 


9 


فا وخ او ان ولیک حرْب 
ِ أُ ان حزب اه هم الْفلحُون ». 


یا آگاهی از کسانی که گروهی را به دوستی می‌گیرند 
که خدا بر آنان خشمگین است. اینان (منافقانی بیش 
نبوده و) نه از شمایند و نه از آنانند. چنین کسانی به 
گونة آگاهانه سوگند دروغ یاد می‌کنند! خداوند عذاب 
سختی را برای ایشان آماده کرده و تهته دیده است. 
آنان چه کار بدی می‌کنند! آنان سوگندهایشان را 
سپری (برای حفظ جان و مال خود) ساخته‌اند و بدین 
وله فرتمان وا از زاه‌فزدان نا داشتهایی لدا غذات 
حوارکننده‌ای دارند. اموالشان و اولادشان, به هیچ 
وجه ایشان را از دست خدا مصون و محفوظ نمی‌دارد. 
اینان دوزخیانند و در دوزخ جاودانه می‌مانند. روزی 
خداوند همه آنان را زنده می‌گرداند. آن روز برای خدا 
(به دروغ) سوگند می‌خورند همان‌گونه که (امروز به 
دروغ) برای شما سوگند می‌خورند. و گمان می‌برند که 
ایشان دارای چیزی (از هوش و زرنگی) هستند! (و با 
این سوگندهای دروغ. خویشتن را می‌رهانند و به جائی 
می‌رسانند). هان! ایشان دروغگویانند (و گرفتار خشم 
و عذاب یزدانند). اهریمن بر آنان چیره گشته است (و با 
وسوسه‌های خود ایشان را از راستای راه به در کرده 
است) و یاد خدا را از خاطرشان برده است. اینان حزب 
اهریمن هستند. هان! قطعاً حزب اهریمن زیانکار و 
زیانبارند. مسلماً کسانی که با خدا و پیفمبرش دشمنی 
می‌کنند» از زمره پست‌ترین و خوارترین (مردمان) 
خواهند بود. خداوند چنین مقدذر کرده است که من و 
پیغمبرانم قطعاً پیروز می‌گردیم. بیگمان خداوند 
نیرومند چیره است. مردمانی را نخواهی یافت که به 
خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند» ولی کسانی را به 


دوستی بگیرند که با خدا و پیفمبرش دشمنی ورزیده 
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باشند. هر چند که آنان پدران» يا پسران» یا برادران» و 
یا قوم و قبیلهة ایشان باشند. چرا که مومنان. خدا بر 
دلهایشان رقم ایمان زده است. و با نفخه رجّانی خود 
یاریشان داده است و تقویتشان کرده است. و ایشان را 
به باغهای بهشتی داخل می‌گرداند که از زير (کاخها و 
درختان) آنها رودبارها روان است. و جاودانه در آنجا 
می‌مانند. خدا از آنان خشنود. و ایشان هم از خدا 
خشنودند. اینان حزب یزدانند. هان! حزب یزدان قطعاً 


)۲۲-۴ ِِ 2۷ 


یا 0 نع رگ 


۶ 
س‌ِ 


بقل گر بشا رشن یم رون 
نخثی آن تصیبنا دا رة. فعمی ال آن نا أز 


صِ 
۶ 


آفر من عندو یْضیخُوا عل ما روا آنفیهم 
نادم و ول لین وا هلا لین َفسَمُو ۱ 
پالله ۱ 
ف صبحوا خایرین 6. 

ای مومنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید 


(و به طریق اولی آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 
برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی با شما 
یکسان و برابرند). هر کس از شما با ایشان دوستی 
ورزد (و آنان را به سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از 
زمره ایشان بشمار است. و شک نیست که خداوند افراد 
ستمگر را (به سوی ایمان) هدایت نمی‌کند. می‌بینی 
تا کهیسازی ام و شک او تقای اه ون دارگ 
(در دوستی و یاری با بهودیان و مسیحیان) بر یکدیگر 
سبقت می‌گیرند و می‌گویند: می‌ترسیم که (روزگار 
برگردد و) بلائی بر سر ما آید (وبه کک ایشان نیازمند 
شویم). امید است که خداوند فتح ( مکه) را پیش بیاورد 
یا از جانب خود کاری کند (و دشمنان اسلام را نابود و 
منافقان را رسوا نماید) و اين دسته از آنچه در دل پنهان 
داشته‌اند پشیمان گردند (و بر ضعف و شک و نفاق 


خود افسوس خورند. بدانگاه که فتح و پیروزی فرا 
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سد) مومنان می‌گویند: آیا اینان همان کسانی هستند 
که با شدت و با حدّت به خدا سوگند می‌خوردند و 
می‌گفتند ما (بر آئین شمائیم و همچون شما مسلمانیم 
و) با شما هستیم! (دروغ گفتند و) کردارشان بیهوده و 
تباه کشت (و رنجشان بر باد رفت و تلاششان هدر 
گردید) و زیانکار شدند (و هم ایمان و هم یاری ممنان 


رااز دست دادند). (مائده / ۵۲-۵۱) 


وس ای وم موب ماو 


۲ - وید 


تون نود ود رباج ء کم من 
7 نش دک منوا باه 
»ان کنتم رجم جهادا ی یی و بتغاء 
زان شون الب و 
۹1 ختی و ما ومیل منکم فقد 
سواء آلسییل. ان رکه 
مس ون ی أَستُم پالشوم و دوز 
تک ۱ یوم 
یز اه با تعملون بصي 
نخان راو لین ۳-9 
الوا لقزمهم: نا وا تبون ین دون 
و و بتک العَداوه و 
بْضاء بدا ی نُوْمئوا باثه وخده لا قول 
ْزاهم لأبه: تفر لک و ما نلک لک من 
من ی ینایک توکلنا و ایک آنینا و 
یک الصیرٌ ». 
ای مومنان! دشمنان من و دشمنان خویش رابه 
دوستی نگیرید. شما نسبت بدیشان محبّت می‌کنید و 
مودّت می‌ورزید» در حالی که آنان به حق و حقیقتی 
ایمان ندارند که برای شما آمده است. پیغمبر و شمارا 
به خاطر ایمان آوردن به خدا که پروردگارتان است (از 
شهر و دیارتان) بیرون می‌رانند. اگر شما برای جهاد 
در راه من و طلب خشنودیم (هجرت کرده‌اید و از 


زادگاه خویشتن) بیرون آمده‌اید (با ایشان پیوند 


" دوستی برقرار نسازید). در نهان با آنان دوستی 


می‌کنید. در حالی که من نسبت به هر چه پنهان می‌دارید 
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يا آشکار می‌سازید (از همگان) مطلع‌تر و آگاه‌تر هستم. 
هر کس از شما چنین کاری را بکند. از راستای راه 
منحرف گشته است. اگر بر شما دست یایند دشمنان 
شما می‌گردند. و دست تعدی به سویتان دراز می‌کنند. 
و زبان را در حقّ شما به بدی می‌گشایند. و آرزو 
می‌کنند که کاش می‌شد کافر شوید. هرگز خویشاوندان 
و فرزندانتان سودی به حالتان نخواهند داشت. روز 
قیامت. خدا در میانتان قضاوت و داوری خواهد کرد. 
خدا می‌بیند هر کاری را که خواهید کرد. (رفتار و 
کردار) ابراهیم و کسانی که بدو گرویده بودند» الگوی 
خوبی برای شما است. بدان گاه که به قوم خود گفتند: 
۷ 
بیزار و گريزانيم» و شما را قبول نداریم و در حقّ شما 
بی‌اعتنائیم» و دشمنانگی و کینه‌توزی همیشگی میان ما 
تا تفا اف داست تا این کته خاش نگ 6 
ایمان می‌آورید و او را به یگانگی می‌پرستید. (کردار و 
رفتار ابراهیم و گروندگان بدو» سرمشق خوبی برای 
شما است) مگر سخنی که ابراهیم به پدر خود گفت: من 
قطعاً برای تو طلب آمرزش می‌کنم. و در عین حال برای 
تو در پیشگاه خدا هیچ کار دیگری نمی‌توانم بکنم. (اين 
هار ام تست که تفای کی مدب ایکا 
به تو توکل می‌کنیم» و به تو روی می‌آوریم. و بازگشت 
به سوی تو است (و همه راه‌ها سر به جانب تو دارد و 
به تو منتهی می‌گردد). (ممتحنه | ۴-۱) 
این نمونه‌های دهگانه از سوره‌های گوناگون ما را بس 
است برای دلیل بر بیماریهائی که در جامعة اسلامی 
پیدا می‌گردید... بیماریهائی که نتیجه طبیعی و قطعی 
داخل شدن پیاپی عناصر جدید به آن بود. عناصری که 
نمی‌توانند ذوب گردند و با ارکان پدیدار بنیادین 
یکدست و یکرنگ هماوا و همساز شوند. مگر پس از 
گذشت دوره‌ای از زمان و تلاش بیشمار و تربیت 
مستمرٌ چنین عناصری. 
امّا بنیاد جامعةٌ اسلامی از آن جهت در مدینه سالم و در 
امان ماند چون ارکان مخلص آن در اصل بر پاية 
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استواری برجا و برپا بود که از مهاجرین و انصار 
تشکیل و فراهم آمده بود. پایه‌ای که به سبب استحکام 
و ارتباط لازم میان بخشها و قسمتهای تشکیل دهنده 
ساختار آن. می‌توانست تاب مقاومت در برابر همه 
بیماریها و ناگواریها و پدیده‌ها و اشفتگیهائی را بیاورد 
که چه بسا روی می‌داد و آن را در معرض خطرهائی 
می‌انداخت که عناصری را می‌نمایاند که هنوز ذوب 
نگردیده‌اند و پخته و رسیده نشده‌اند و پیوند و 
همبستگی پیدا نکرده‌اند. 
این چنین عناصری هم کمکم ذوب می‌گردیدند و پاکیزه 
و پالوده می‌شدند و با پایة اصیل و بنیادین هماهنگی و 
همبستگی پیدا می‌کردند. و گریزپایان و نافرمانانی که 
از سست دلان و منافقان. و همچنین از مسترددان و 
ترسویان, و از کسانی فراهم آمده بودند که هنوز پرتو 
عقیده در درونشان فروزان و تابان نگردیده بود. 
عقیده‌ای که هم روابط و ارتباطات خود را با دیگران 
بر اساس آن برجا و برپا می‌داشتند... این وضع تا 
اندکی پیش از فتح مکه ادامة داشت. ان زهان نود که 
جامعةٌ اسلامی تا اندازهٌ زیادی هماهنگی کامل با 
ایک انم دا که وان کف ابقر 
زیادی به جامعهٌ نمونه‌ای تبدیل گردید که برنامهٌ تربیتی 
ممتاز الهی هدفش فراهم افدی ان اننت و رای تضکیل 
1 می‌کوشد. 
بلی هميشه در این جامعه مراتب متفاوتی بوده است که 
خود حرکت اسلامی آن مراتب را پدیدار کرده است. 
مجموعه‌هائی از مومنان مراتب ممتازی پیدا کرده‌اند به 
اندازهٌ تلاشی که داشته‌اند و زحماتی که کشیده‌اند و 
دلیری و شهامتی که در جنبش و پیشتازی و استواری 
از خود نشان داده‌اند... پیشتازان نخستین مهاجرین و 
انصار. و اهل بدر, و اصحاب بيعة الرضوان در حدیبیّه. 
امتیازات و درجاتی بوده است که به تسرتیب نصیب 
گروه‌هائی از مومنان راستین شده است. سپس به 
صورت همگانی کسانی ممتاز بوده‌اند که پیش از فتح 


مکٌّه اموال خود را انفاق و هزینه کرده‌اند و در راه خدا 
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جنگیده‌اند. نصوص قرآنی. و احادیث نبوی, و اوضاع 
عملی در جامعة اسلامی, این مراتب و منازل عالی را 
تأکید می‌کنند. درجات و امتیازاتی که جنبش عقیده آنها 
را پدیدار کرده استت ویر آنها و دار د: 


ر 8 


و ربیاو من موف 


دق جات و مخ 


ید ذلک لو العظی). 
شمان د تیه مها مان و اسان و هبات کدی 
نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به 
خوبی پیمودند» خداوند از آنان خشنود است و ایشان 
هم از خدا خشنودند. و خداوند برای آنان بهشت را 
آماده ساخته است که در زیر (درختان و کاخهای) آن 
رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آنجا می‌مانند. 
اين است پیروزی بزرک و رستگاری ترگ: (توبه | ۱۰۰) 
افطل در فقال: آعملوا ها شنم 7۹ 
و یت کم اه 
79[ 
فرموده است: هر کاری را که می‌خواهید بکنید. بهشت 
که برای شما واجب گردیده است. (حدیث نبوی است و 
بارش آن رااستراع کرو داستا) 
این حدیث پیغمبر خدا عَشه پاسخی به عمر تب است 
که از پیغمبر خدا مش اجازه خواست تا گردن حاطب 
پسر ابوبلتعه را بزند. چراکه در لحظه‌ای از ضعف کسی 
را پنهانی به پیش قریش فرستاده بود و ایشان را از 
آماده شدن پیغمبر خدا تشه برای فتح مکه آگاه کرده 
بود. 


«لقَد ری له عن الْوُمنین اذیُبایُونک تخت 
بر نا ری ندش ی 
و اما چم قح قریباء و مغانم کنیره یاه بارکان 


له ء عزیزاً خکیماً 4. 
خداوند از مومنان راضی گردید همان دم که در زیر 
درخت با تو بیعت کردند. خدا می‌دانست آنچه را که در 


درون دلهایشان (از صداقت و ایمان و اخلاص و 
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وفاداری به اسلام) نهفته بود؛ لذا اطمینان خاطری به 
دلهایشان داد. و فتح نزدیکی را (گذشته از نعمت 
سرمدی آخرت) پاداششان کرد. همراه با غنیمتهای 
بسیاری که آن را به دست خواهند آورد. خداوند چيرة 
شکشت تا نذیر و فندانه‌اق انتتت که کار هانش نو اساس 
حکمت است. (فتح ۱۸۱ ۱۹) 
لا یسْتوی م نکم مَن أنقق من قبل انح و قاتل, 
ویک ام دقن رابب 
الوا و کلاوعَد اه انخشنی, و ال با غعلون 
خبیرٌ 6. 
کسانی از شما که پیش از فتح (مکه, به سپاه اسلام کمک 
کرهاتوی او امو ان هه اس هه نی نس اقا 
جنگیده‌اند. (با دیگران) برابر و یکسان نیستند. آنان 
درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام کسانی 
است که بعد از فتح (مکّه, در راه اسلام) بذل و بخشش 
نموده‌اند و جنگیده‌اند... اما به هر حال» خداوند به همه, 
وعدة پاداش نیکو می‌دهد. و او آگاه از هر آن چیزی 
است که مي‌کنید. 
(ملا نا خی جع عنک آخاي فقراثُ کان تک 
أحد ذهبا هب مه نی بل او ها آذ رکفت نو 
رجل ین آضاي ولا رح 


(حدید / 3 


بدار. به خدا سو‌گند اگر تو به اندازهٌ کوه احد طلا داشته 

باشی و آن را در راه خدا خرج کنیء به اجر یک بامداد یا 

یک شامگاه مردی از اصحاب دسترسی پیدا نمی‌کنی. 
(ابن قیّم آن را در زادالمعاد ذکر کرده است. این حدیث 
پاسخ پیغمبر خدا له به خالد پسر ولید است. بدان 
هنگام که خالد پسر ولید با عبدالرحمن پسر عوف - 
رضی الّه ععنهٌ -به نفرین و دشنام و سرزنش و 
کینه توزی یکدیگر پرداختند! معلوم است خالد ملقب به 

سیف الّه به معنی شمشیر خدا از جانب پیغمبر ملظ 
۱ ای 
معنی پیشتازان نخستین است. پیغمبر خدا 3 به 
خالد فرمود: 
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(دغ عنک آضحایی). 
دست از اصحاب من بدار. 
مراد او اين دسته و طبقه ویژهُ والامقام ممتاز در میان 





جامعهٌ اسلامی مدینه است. 

امّا این طبقه‌ها و دسته‌هائی که با منزلت و درجه ایمانی 
خود ممتاز می‌گردیدند و آن منازل و درجات را هم 
حرکت اسلامی پدیدار گردانده بود. مانع این نمی‌شد 
سطحهای ایمانی به یکدیگر نزدیک شوند و در جامعة 
مدینه پیش از فتح مکّه هماهنگ و همساز گردند. و 
بسیاری از عوارض تزلزل در صف مسملمانان و 
بسیاری از پدیده‌های ضعف. و شک و دودلی. و بخل 
جانی و مالی. و روشن نبودن پرتو عقیدتی, و نفاق و... 
از آن جامعه رخت بربندد و ناپدید گردد. به گونه‌ای که 
می‌توان جامعهٌ مدینه را رویهمرفته بنیاد اسلامی 
بشمار آورد. 

ولی فتح مکه در سال هشتم هجری, و تسلیم شدن 
هوازن و ثقیف در طائف که پیامد فتح مکه بود. هوازن 
و ثقیفی که پس از قريش دو نیروی بزرگ در جزيرة 
العرب بودند. دیگر باره گروه‌های تازهُ فراوانی را به 
جامعةٌ اسلامی سرازیر کرد و آئين اسلام را پذیرفتند و 
با تفاوتهای گوناگون سطحهای ایمانی مسلمان شدند. 
دا باه منافقانی وجود داشتند که از اسلام بیزار 
بودند. کسان دیگری هم وجود داشتند که به سوی اسلام 
چیره توانا رانده شده بودند. در میان انان افراد مولفة 
القلوب نیز بودند. یعنی کسانی که لازم بود با خویی و 
نیکی و اخلاق شایسته ول اشان به دس اور ده وی 
ات شته اشاهی ساهای اضان ات هس نهر 
قالیگیری نشده بودند. و روح حقیقی اسلام با خمیرة 
ذات انان نياميخته بود. 

ایستادگی کینه‌توزانه و دژخیمانة دراز مذت قسریش در 
برایر اسلام. سد ستبر و مانع نیرومندی بر سر راه روآن 
شدن اسلام یه سراسر جزيرة العرب و تصرّف آن بود. 
قریش گذشته از نفوذ اقتصادی و سیاسی و ادبی در 


جزيرة العرب. دربارهٌ امور دینی حرف اوّل را می‌زد و 
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سخن والای پذپرفته‌ای داشت. و ایستادگی قریش در 
مقابل دین جدید. بدین شکل کینه‌توزانه و دژخیمانه. 
سبب گردید عربها در نواحی جزيرة العرب از پذیرش 
آئین اسلام دوری گزینند. یا دست کم باعث گردید که 
مردمان آنجا در پذیرش آئین اسلام درنگ کنند و در 
انتظار بمانند و ببینند پیکار میان قریش و این پیغمبر به 
کجا می‌کشد که از فرزندان خودشان است!.. وقتی که به 
سبب فتح مکه قریش تسلیم گردید و مسلمان شد. و 
پس از آن هوازن و ثقیف نیز در طائف تسلیم گردیدند 
و مسلمان شدند. قبائل نیرومند سهگانهة یهودیان در 
مدینه سرانجام شکست خوردند و بال و پرشان کنده 
شد. بنوقینقاع و بنونضیر به شام تبعید شدند. بنوقریظه 
تابود گردید و از بیخ و بن برکنده شد. و خیبر کاملا 
تسلیم و تصرّف گردید... اينها همه بیانگر ورود مردمان 
دسته دسته به دین خدا بود. و اسلام در مذت تنها یک 
سال به نواحی جزيرة العرب رسید و آن را به زیر 
فرمان خود کشید. 
امّا این گسترش افقی در سرزمین اسلام؛ با خود هم 
عوارض و ظواهری را به جامعةٌ اسلامی برگرداند که 
در جامعهٌ اسلامی پس از پیروزی بدر پدیدار و نمودار 
گردیده بود - اما در گستره فراخ‌تر و فراتر از پبیش - 
پس از آن که جامعهٌ اسلامی در پرتو تربیت دراز مدّت 
و تأثیر پیاپی آن در فاصلهً هفت سالی که از بدر بزرگ 
گذشت نزدیک بود از این عوارض و ظواهر پاک گردد 


و بزداید! اگر جامعة مدینه جملگی به پایگاه محکم و 


۱ مخلص این عشیده تبدیل نمی‌شد. و اساس استوار و 


پایةُ پایدار این جامعه نمی‌گردید. خطر بزرگی از این 
گسترش افقی سریع در گستر؛ اسلام در جزيرة العرب 
بد ید می آمد. ولیکن خداوندگاری که این کار را 
بسرمی‌گرداند و می‌پاید. مجموعه‌ای از پیشتازان 
نخستین مهاجران و انصار را آماده و فراهم کرده بود که 
پس از توسعة نسبی‌ای که پیروزی بدر آن را به همراه 
اوند: بود پایگاه امینی برای این آئین گردند. شمین 
خداوندگار بذرگوار: جامعة مد ینه را نیز پایگاه امینی 
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رایع یسیو تفه اقب وس سا 
فتح مکه به همراه آورد... خدا خودش بهتر می‌داند 
رسالت خود را در کجا قرار می‌دهد و به چه کسی 
حوالت می‌دارد. 
نخستین چیزی که از اين توسعةٌ شدید و سریع پدیدار 
گردید جنگ حنین بود. جنگی که در این سورهُ «توبه» 
نم از آن سخن رفته است: 
و ی 
لک باوخ شین من 
کته ) رس شوله و یی الوّمنین, و آنزل 
ود رها وب ابقر وا یک با 
الکافرین >. 


خداوند شمارا در مواقع و موارد زیادی یاری کرد و 


با 


(به سیب نیروی ایمان بر دشمنان پیروز گرداند» و از 
جمله) در جنگ حنین (که در روز شنبه» شانزدهم شوال 
سال هشتم هجری, میان شما که ۱۲۰۰۰ نفر بودید. و 
میان قبائل ثقیف و هوازن مشرک که ۴۰۰۰ نفر بودند 
درگرفت. و شما به کذرت خود و قلّت دشمنان مغرور 
ون و خداوا هت و تر را زیر وی هاگن 
دشمنان بر شما چیره شدند) بدان‌گاه که فزونی 
خودتان شما را به اعجاب انداخت (و فریفته و مفرور 
نبوه لشکر شدید) ولی آن لشکریان فراوان اصلاً به 
کار شما نیامدند (و گره از کارتان نگشادند) و زمین با 
همه وسعتش بر شما تنگ شد. و از آن پس پشت کردید 
و پای به فرار نهادید. سپس (عنایت خدا دربرتان گرفت 
و) خداوند آرامش خود را نصیب پیغمبرش و مومنان 
گرداند و لشکرهائی را (از فرشتگان برای تقویت قلب 
مسلمانان) فرو فرستاد که شما ایشان را نمی‌دیدید. و 
(پیروز شدید و دشمنان شکست خوردند. و بدین 
وسیله) کافران را مجازات کرد. و این است کیفر کافران 
(در این جهان, و عذاب آخرت هم به جای خود باقی 
است). (توبه / ۲۵ و ۲۶) 


از جملةٌ اسباب و علل ظاهری این شکست در آغاز کار 
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ین بود که ۰ نفر از «طلفْاء» یعنی آزاد شدگان در 
فتح مکه, آن کسانی که روز فتح مکّه مسلمان شدند. با 
۰ نفر از سپاهیان مدینه, آن کسانی که مکٌّه را 
فتح کرده بودند. برای نبرد با ثقیف و هوازن بیرون آمده 
بودند. از یک سو این اختلال توازن و عدم هماهنگی 
در صف مسلمانان, و از دیگر سو تاخت ناگهانی هوازن 
یی ای کت تا ا ورد چرا که سپاه اسلام 
همه از آن پایگاه پایدار و مخلصی نبودند که تربیت و 
هماوائی و همنوائی آنان در مدّت زمان طولانی میان 
بدر و فتح مک انجام پذیرفته بود. 
همچنین عوارض و ظواهر ناگواری که در لابلای جنگ 
تبوک پدید آمد. ثمر؛ٌ طبیعی این گسترش افقی تند و 
سریع, و نتیجهً سرشتی ورود دسته‌ها و گروه‌های تازه 
به دائرةٌ اسلام بود. این دسته‌ها و گروه‌ها هم دارای 
سطحهای ایمانی مختلف و نظم و نظام آشفته و گسسته 
بودند... این همان عوارض و ظواهری است که سورة 
توبه از آنها سخن گفته است. و سزاوار این همه تاخت 
و تازهای مطوّل و مفصّل با شیوه‌های جوراجور و 
روشهای گوناگونی گردیده است که ما در گلچینهائی که 
از بخشهای سوره داشتیم بدانها اشاره کردیم 
هم اینک ما می‌توانیم دنبالة سخن را بگیریم تابا 
گامهای واقعیّت تاریخی جامعهٌ اسلامی پس از دو سال 
که از فت مکه می‌گذرد به پیش رویم. بدان هنگام که 
پیغمبر خدا ی وفات فرمود و جزيرة العرب همه 
مرتد شدند و از دين اسلام برگشتند. و بجز جامعة 
مدینه - همان پایگاه پایدار و مخلص -کسی ابت قدم 
و استوار بر جای نماند. 
این پدیده را می‌توان هم اینک تفسیر و تعبیر کرد... دو 
سال نخستین. پس از فتح مکه. برای استقرار حقیقت 
اسلام در درونهای این دسته‌ها و گروه‌های بیشماری که 
پس از فتح مکه آئین اسلام را پذیرفته بودند. و دارای 
سطوح مختلف ایمانی متزلزل و سستی بودند. کافی 
نبود. هنگامی که پیغمبر خدا علض وفات یافت, جزيرة 
العرب آشفته 


و اشوب زده به تکان در امد. و پایگاه 
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پایدار جامعهٌ بنیادین مدینه راست و استوار ایستادند. و 
توانستند با پایداری و پایمردی و خلوص و یکرنگی و 
همآوائی و هماهنگی خود در برابر امواج حوادث 
بایستند. و سیلاب توفنده و جاروب کننده را از مسیر 
رین رات دیاز برد بقع سب ام 
هدایت: و آمیزه بیکرة آن گردانند. 

نگریستن بدین حقیقت - آن هم بر اين روال و بدین 
منوال - کافی و بسنده است برای نشان دادن تقدیر و 
تدبیر یزدان کاربجا در محنت و زحمت و درد و رنجی 
که این دعوت در مکه در ابتدای کیار با ان ونر 
کون و عکشت و فسقه خدا راون مسلط گرداندن 
طاغوتها بر گروه مسلمانی که طاغوتها به شکنجه و 
آزارشان می‌پرداختند و آنسان را از آشینشان 
برمی‌گرداندند. و خونهایشان را می‌ریختند. و بلاها و 
مسصیبتها گریبانگیرشان می‌کردند. یزدان سبحان 
می‌دانست که اين, برنامهٌ راست و درست و برجاو 
پایائی برای گروه نخستین و تشکیل هستة پایگاه پایدار 
و پایمرد این عقیده است. و بدون این دردها و رنجها و 
اذیّت و آزارها چوبهای تن وجودشان سخت و آبدیده 
نمی‌گردد. و در برابر فشارها تاب نمی‌آورد و پایدار 
نمی‌ماند. و تنها اين درجهٌ سختی و سفتی و خلوص و 
یکرنگی و فداکاری و جان‌نثاری و پافشاری و حرکت 
در راه غدا با وجود همة اذیت و آزارها و شکنجدها و 
کشتنها و غلها و زنجیرها و فراری دادنها و تبعیدها و 
گرسنگیها, و کمی تعداد. و نبودن یار و مددکار زمینی. 
و... بود که این هستة پایگاه اصیل استوار را به هنگام 
نخستین حرکت. ساخته و پرداخته می‌کرد و مهیّا و 
مجهز می‌نمود. 

این هستهٌ بنیادین سفت و سختی که از نخستین 
مهاجرین فراهم آمده بود. پیشتازان انصار نیز بدانان 
پیوستند. تا پایةٌ استوار - پیش از بدر - هستة مرکزی 
باشند. و آنان نگهبانان نیرومند و توانمند در دورة 
تزلزل و پریشانی گردند. دوره‌ای که پیروزی بدر را به 
بار آورد. چنین تزلزل و پریشانی بر اثر گسترش 
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افقی‌ای بود که تعداد تازه‌ای را با خود آورد که هنوز 
پخته نشده بودند, و با پایگاهی هماهنگ و همساز 
نشده بودند و به سطح ایمانی و سر و ساماندهی هستة 
مرکزی مدینه نرسیده بودند. 
در پایان باید گفت: این هستة بنیادین سخت و سفتی که 
اندکی پیش از فتح مکّه ابعاد آن گسترش پیدا کرده بود. 
تا آنجاکه در جامعة مدینه بطورکلی جلوه‌گر آمده بود. 
همین جامعه اسلام را نگاهداری و نگاهبانی کرد و آن 
را از تکانها و جنبشهای پس از فتح مکه. و از آن به 
بعد آن را از تکان سترگی و جنبش بزرگی حفظ کرد که 
به دنبال فوت پیغمبر خدا عصَ و مسرتد شدن و 
برگشتن از اسلام در جزيرة العرب روی داد. 
این حقیقت - همان‌گونه که تدبیر و تقدیر خداوند 
کاربجا را در محنت طولانی و درازی که دعوت 
اسلامی در مکه بدان رویرو گردید. و هراسها و سختیها 
و خطرهائی را که جامعهٌ اسلامی در مدینه پس از 
حدیبته بدانها گرفتار آمد. به ما نشان می‌دهد -گذشته 
ها پر ارس فتاه وبا و گوشای 
حرکت جدید اسلامی در هر زمانی و در هر مکانی بر 
می‌دارد. 
پیش از هر چیز لازم است کاملاً فکر و ذکر خود را 
متوجّه هستهٌ بنیادین سخت و سفتی گردانیم که از 
مومنان مخلص و فداکاری فراهم می‌آید که محنت و 
رنح. ایشان را ذوب می‌گرداند و آنان در برابر آن 
استوار و پایدار می‌مانند. اين هستة بنيادین مقاوم و 
پایدار را باید با تربیت ژرف ایمانی تربیت کرد تربیتی 
که بر استواری و توانائی و فهم و شعورشان بیفزاید و 
هر چه بیشتر ایشان را محکم و آبدیده نماید. البتّه در 
این تربیت باید کاملا هوشیار و بیدار بود و از کسترش 
افقی. پیش از اطمینان از پابرجائی و استحکام این 
هسته بنیادین پایا و برجا و مخلص و آگاه و روشن, جدا 
خودداری کرد. چه گسترش افقی پیش از پیدایش و 
پابرجائی این هستة بنیادین, خطری است که و جود هر 
نوع حرکت و جنبشی را نابود می‌سازد. حرکت و 
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جنبشی که راه دعوت نخستین را در این سو و در این 
جهت طی نمی‌کند. و سرشت برنامة حسرکت و جنبش 
خدائی و نبوی را مراعات نمی‌دارد. برنامه‌ای که گروه 
تقسشن آندرا دزی گرفت وراسای آن را مرو 
این را هم باید پیش چشم داشت که یزدان سبحان این 
دعوت را می‌پاید و پیشرفت آن را نظارت می‌نمایدا 
هرگاه بخواهد که این دعوت حرکت صحیحی داشته 
باشد. پیشگامان و پیشاهنگان آن را به درد و بلا و 
محنت و زحمت طولانی گرفتار می‌فرماید. و پیروزی 
ایشان را به تأخیر می‌اندازد. و آنان را کم و اندک 
می‌گرداند. و پیرودی مردمان از ایشان را آهسته و کند 
می‌سازد. تا آن زمان فرا می‌رسد که برای او روشن 
شود که آنان شکیبائی می‌ورزند و استوار می‌مانند. و 
آمادگی و شایستگی پیدا کرده‌اند که هستهٌ بنیادین 
محکم و مخلص و فهمیده و امین گردند... در اینجا 
است که یزدان سبحان گامهایشان را به جلو می‌کشاند و 
آنان را به پیش می‌راند... خدا بر کار خود توانا است. 
ولیکن بیشتر مردمان نمی‌دانند. 

0 

هم اینک به موضوعهای اصلی سوره. چکیده‌وار 
می‌پردازيم. به ویژه از احکام نهائی سخن می‌گوئيم که 
سوره در باره ارتباطات اردوگاه اسلامی با سائر 
اردوگاه‌های پیرامون خود دربر دارد... چه احکامی که 
در این سوره -به عنوان واپسین احکامی که نازل 
اند اسان هیانک وی یه عط ب تایه 
اسلامی هستند. 

در اینجا دوست داریم چیزی را تکرار کنیم که در جزء 
نهم - در دیباچه سوره انفال -دربارهة سرشت این برنامه 
گفته‌ايم. تا در پرتو آن اين واپسین احکام را فهم و 
درک کنیم که هم‌اینک ذکر می‌گردد. هر چند که دوباره 
سخن گفتن از آنها در کتاب فی‌ظلال القرآن تکراری 
باشد. اما در کنار هم بودن اين بخشها و بندها در اینجا 
برای سرزندگی روند قرآنی ضروری است: 

«امام ابن الْقَیّم روند جهاد در اسلام را در کتاب: «زاد 
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المعاد» خلاصه کرده است و در فصلی از آن بیان داشته 
است. تحت عنوان: «فصلی در تسرتیب روال رهنمود 
پیغمبر لش و شیوه رفتارش با کافران و منافقان, از 
ان مان که میعوت ده انتت: تا آن زهان کهوقات 
فرموده است و به پیشگاه خدای بزرگوار رسیده است». 
نخستین چیزی که پروردگار بزرگوارش بدو وحسی 
فرمود این بود: به نام پروردگارش بخواند. پروردگاری 
که جهان را آفریده است. اين. سرآغاز نبوّت وی بود. 
یزدان جهان بدو دستور داد که برای خود بخواند. و 
بدان هنگام نی دسر نداد که ای را به وی آن برساند 
و کار تبلیغ را بیاغازد. سپس بر او نازل فرمود: 

یا با الدتر فم فآنزز >. 

ای جامه بر سرکشیده (و در بستر خواب آرمیده)» 

برخیز و (مردمان را از عذاب یزدان) بترسان. 

۱ (لمذثر /۱و۲) 
او را با «افرا» [بخوان] باخبر کرد. و با دیا اش 
[ای جامه بر سرکشیده] روانه گرداند. سپس بدو دستور 
داد نسزدیکان قسوم و خاندان خود را بیم دهد. 
پیغمبر ی اّل قوم خود را بیم داد. سپس عسربهای 
دور و بر خویش را ترساند. بعد هم عربهاء و بعد از آن 
همه جهانیان را از خشم و عذاب یزدان برحذر داشت. 
حدود ده سال پس از نبوّت خویش تنها به کار دعوت و 
بیم دادن پرداخت بدون این که جنگی و جزیه‌ای در 
میان باشد. در این مدت بدو دستور داده می‌شود که 
خویشتنداری و شکیبائی و گذشت داشته باشد و به 
جنگ دست نیازد. آن‌گاه بدو اجازه داده می‌شود هجرت 
کند و بجنگد. بعد از آن خدا بدو فرمان می‌دهد که با 
کسانی بجنگد که با او می‌جنگند. و رها کند کسانی را 
که او را رها کرده‌اند و با او نمی‌جنگند. سپس بدو 
فرمان می‌دهد که با مشرکان بجنگد تا آئین خدا حاکم 
شود و تنها از خدا اطاعت گردد و بس... کافران در قبال 
پیغمبر مس از لحاظ جهاد سه گروه بودند: اهل صلح 
و صفاء و اهل جنگ. و اهل ذمّه... خدا بدو دستور داد با 
اهل صلح و صفائی که با وی عهد و پیمان داشتند. عهد 
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و پیمان را مراعات دارد و به سر ببرد. و تا زمانی که 
وفادار به عهد و پیمان بمانند. وفادار به عهد و پیمان 
بمانده و اگر خوف و هراس از خیانت ایشان به میان 
آید. عهد و پیمانشان را بشکند. ولی با ایشان نجنگد تا 
زمانی که نقض عهد و پیمان را بدیشان خبر ندهد و 
آنان را نياگاهاند... زمانی که سوره برائت نازل گردید. 
احکام این سه گروه را توضیح داد: خدا بدو دستور 
فرمود با دشمنان اهل کتاب خود بجنگد تا آن زمان که 
جزیه را می‌پردازند یا اسلام را می‌پذیرند و ایمان 
می‌آورند. در این سوره بدو فرمان داد با کافران و 
منافقان بجنگند و بر ایشان سخت بگیرد. لذا با کافران با 
اسلحه جنگید. و با منافقان با دلیل و برهان به پیکار 
پرداخت. در همین سوره بدو دستور فرمود از عهدها و 
پیمانهای کافران بیزاری جوید و به تبرک معاهده‌ها و 
قراردادهایشان بگوید... در اين راستا نیز طرف عهدها 
و پیمانها را سه گروه نمود: بدو دستور فرمود با گروهی 
از ایشان بجنگد. آنان کسانی بودند که عهد و پیمان 
پسیغمبر 2 را شکستند و بااو راست و درست 
نماندند. اين بود که پیغمبر 3 با ایشان جنگید و بر 
آنان پیروز گردید. گروه دیگری که با او عهد و پیمان 
موقتی داشتند و آن را نشکستند و بر ضد وی کسی را 
پشتیبانی نکردند و بر او نشوریدند. خدا بدو فرمان داد 
عهد و پیمان چنین کسانی را تا سر رسید آن به تمام و 
کمال مراعات کند. گروه سوم کسانی بودند که نه با 
پیغمبر علض عهد و پیمانی داشتند و نه با او جنگیدند. 
و یا این که با او عهد و پیمان مطلق و نامحدودی 
داشتند. بدو دستور فرمود: چهار ماه ایشان را مهلت 
بذهده انس از گذشت آنمدت :با ایشان بتک آیتم 
بود که پیغمبر ی با عهدشکنان ایشان جنگید. برای 
کسانی که عهد و پیمانی با او نداشتند. و یا عهد و 
پیمان مطلق و نامحدود داشتند. مدت چهار ماه را تعیین 
کرد. بدو دستور داد کاملاً با کسانی بر سر عهد و پیمان 
بماند که عهد و پیمان نمی‌شکنند تا مذت معاهده و 
قرارداد به سر می‌رسد. اینان جملگی اسلام را پذیرفتند 
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و تا سررسید عهد و پیمان بر کفر پایدار نماندند. برای 
اهل ذمّه. جزیه تعیین فرمود... بدین وسیله پس از نزول 
سور برائت. کفار نسبت بدو سه گروه گشتند: 
جنگندگان با او و عهد و پیمانداران و اهل ذمّه. 
جنگندگان با او. از وی می‌ترسیدند. لذا مردمان روی 
زمین در پرابر او سه دسته گردید. مسلمانی که بدو 
ایمان داشت. دارای عهد و پیمانی که با او در صلح و 
صفا بسر می‌برد و از او باکی نداشت. و جنگ طلبی که 
از او هراسناک و بیمناک بود... اما رفتار و شیوه‌ای که 
با منافقان در پیش گرفت این بود که یزدان جهان بدو 
دستور فرمود ظاهرشان را بپذیرد. و باطنشان را به خدا 
حوالت کند. و با علم و دانش و دلیل و برهان به رزم و 
پیکارشان رود. بدو دستور داد از ایشان صرف نظر کند 
و با آنان شذت و حدت بکار برد و بر ایشان سخت 
بگیرد. و با سخنانی با آنان به گفتگو بنشیند که به 
زرفاهای دلهایشان رخنه کند و ايشان را تحت تأشیر 
قرار دهد. او را نهی کرد و باز داشت از این که بر 
مردگانشان نماز بگزارد يا بر گورهایشان بایستد. بدو 
خبر داد که اگر برای ایشان طلب آمرزش کند. هرگز خدا 
ایشان را نخواهد بخشید... این شیوه کار و نحوه رفتار 
پیغمبر 3 نسبت به دشمنان و کافران و منافقان 
بو د)). 
از این جکیدهٌ خوب مراحل جهاد در اسلام. نشانه‌های 
بنیادین و ژرف برنامةٌ حرکت و شیوهٌ نهضت این أئین. 
جلوه گر و نمایان می‌شود. و سزاوار این است در برابر 
جنین نشانه‌هائی مدت مدیدی بایستیم و خیلی 
بينديشیم. امّا ما در فی‌ظلال القرآن نمی‌توانیم بدانها 
جز اشاره‌های مختصری داشته باشیم: 
۱- نخستین نشانه, واقعیّت جدی موجود در برنامة این 
آئین است... برنامهٌ اين آئین, حرکت و جنبشی است که 
با واقعیّت بشری رویاروی می‌شود. با وسائل و ابزاری 
با آن رویاروی می‌گردد که کاملاً فراخور و همخوان با 
وجود واقعیّت انسانها باشد... حرکت اسلامی با 
جاهلیّتی رویاروی می‌گردد که از لحاظ ایدئولوژی و 
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بساور و جهان‌بینی جاهلیّت است و بر سیستمها و 
دستگاه‌های واقعی و عملی استوار است. و سلطه‌ها و 
قدرتهائی از آن پشتیبانی می‌کنند که صاحب قدرت و 
قرزت مادی هستند... لذا حرکت اسلامی با این چسنین 
واقعیتی بطورکلی با اسلحه و ابزاری رویاروی می‌گردد 
که فراخور و همخوان با آن باشد... حرکت اسلامی با 
همچون واقعیتی. با دعوت و بیان برای تسصحیح 
معتقدات و جهان‌بینیهاء و با قدرت و جهاد برای از میان 
بردن سیستمها و دستگاه‌ها و سلطه‌ها و قدرتهائی 
می‌جنگد و می‌رزمد که میان عموم مردمان و تصحیح 
معتقدات و جهان‌بینیهای ایشان با بیان دلیل و برهان, 
حائل و مانع می‌شوند و آنان را با زور و قلدری و 
گمراهسازی و نیرنگبازی فرمانبردار خود می‌کنند. و 
ایشان را بندهٌ غیر خدای بزرگوارشان می‌گردانند... 
حرکت اسلامی بدین بسنده نمی‌کند که تنها با اظهار 
دلیل و برهان به پیکار سلطه و قدرت مادی رود. از 
دیگر سو از قدرت و زور مادی هم برای تسخیر دلهای 
مردمان سود نمی‌جوید... بلی حرکت اسلامی قدرت و 
سلطه مادی را با اسلحه و ابزار مادی پاسخ می‌گوید. و 
قدرت و سلطه معنوی را با اسلحه و ابزار دلیل و برهان 
جواب می‌دهد. برنامةٌ این آئین در هر دو بخش یکسان 
برای بیرون آوردن مردمان از بندگی بندگان به سوی 
بندگی یزدان جهان به تلاش می‌ایستد. همان‌گونه که 
خواهد امد. 

فان دوم دز پر نامه الق [ننه تاتعت سر کی 
است. اين برنامه, حرکتی با مراحل و منازل ویژه خود 
است. هر مرحله و منزلی دارای وسائل فراخور و 
همخوان با مقتضیات و نیازمندیهای واقعی خویش 
است. هر مرحله و منزلی هم به مرحله و منزلی 
کی ی بای ان مرا و 
منازل این واقعیّت با نظریه‌های صرف. و همچنین با 
وسائل خشک و بی‌جان رویاروی نمی‌گردد... کسانی 
که آیات قرآنی را برای گواه بر برنامةٌ این آئشین در 
جهاد ذکر می‌کنند. و اين نشانه را در آن پیش چشم 
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نمی‌دارند. و سرشت مراحل و منازلی رانمی‌شناسند که 
اش واه از تس گذاشته اسعوی ان سیر نز 
آیات گوناگون با هر مرحله و منزلی از مراحل و منازل 
امه ان ای ی تویی کسانن کارا ا مت 
می‌سازند و آن را سخت به هم می‌آميزند. و برنامةٌ اين 
دین را به کژراهه می‌کشند. و قواعد و مقرّرات نهائی را 
بر آیات قرآنی تحمیل می‌کنند. چیزی که آیات قرآنی 
برداشت آن را ندارد. آنان هر آیه‌ای را به عنوان یک 
نص نهائی بشمار می‌آورند و انگار اين نص در این 
آئین قوانین و مقزرات نهائی را بیان می‌دارد. این چنین 
کسانی که بر اثر فشار واقعیّت نوميدانة فرزندان 
مسلمانانی که از اسلام جز عنوان چیزی برایشان نمانده 
است و دار شکست روحی و روانی گشته‌اند. 
می‌گو یند: اسلام جز برای دفاع جهاد نمی‌کندا آنان 
گمان می‌برند به اين آئین کمک می‌کنند اگر اسلام را از 
برنامة اسلام دور گردانند. برنامه‌ای که نابودن کردن 
یلگ طاغرکهااز که مین اتلد روالد متردنان 
تنها برای یزدان یگانهُ جهان. و بیرون کشاندن ایشان از 
بندگی بندگان و کشاندن آنان به بندگی پروردگار 
مردمان, دز دشر کار ان است: آن هم نه با وادار کردن 
ایشان به پزیرهن نا اساامیلکه با با کنوفن را 
میان ایشان و میان عقیده. و آزاد گذاردن آنان در 
پذیرش یا عدم پذیرش آن... البتّه اين کار وقتی ممکن 
ات کف ها امس زا کر ره کته فون 
یا وادار گردند جزیه را بپردازند و تسلیم شوند و 
بگذارند همگی مردمان بدین عقیده دسترسی داشته 
باشند. و بتوانند با آزادی کامل خود آن را بپذیرند یا 
نپد یرند. 
۲- نشانه؛ سوم این است که حرکت و پیشرفت دائمی 
زمان, و وسائل نوین آن, این آئنین را از قوانین و 
مقزرات و ارکان و اصول معیّن خود بیرون نمی‌کند. و 
از اهداف و مقاصد مشخص خویش منصرف و منحرف 
نمی‌گرداند. جه این آئین از ور تا بدان کا که 
خویشان نزدیک را مخاطب قرار داده است. یا قریش 
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را فریاد داشته است. یا جملگی عربها را نداء در داده 
است. و يا این که همگی جهانیان را مسخاطب ساخته 
است. ایشان را با یک اساس بنیادین و بر یک منوال و 
روال استوار فریاد داشته است و مخاطب قرار داده 
اد انا اه است سر هرت :و لاش 
برگردند که اخلاص عبودیّت و یک رنگی بندگی برای 
یزدان جهان, و بیرون آمدن از بندگی بندگان است... در 
این اساس بنيادین هیچ‌گونه سازشی و هیچ‌گونه نرمشی 
نبوده و نیست. پس از آن به سوی پیاده کردن هدف 
واحدی گام پر داشته اسنته: آن هم برابر نقشة ترسیم شده 
و معلومی که دارای مراحل و منازل معیّئی است. و هر 
مرحله و منزلی هم برخوردار از وسائل نوین ویژه خود 
است. بدان‌گونه که در بخش پیشین بیان کردیم. 

۴ - نشانهٌ چهارم عبارت است از رعایت دقیق قوانین 
ار تباطات میان جامعهٌ اسلامی و میان ساثر جامعه‌های 
دیگر, بدان نحو و بر آن منوال و روالی که در آن 
چکیدهٌ خوب ملاحظه گردید. چکيدهٌ خوبی که از «زاد 
المعاد» نقل کردیم. و پابرجائی این قوانین ارتباطات بر 
ناشن ان کهتلیم خدا شین یک اشل عهانن ات و 
بر همه انسانها واجب است که بدان برگردند و بر آن 
پابرجا باشند. و یا با آن صلح و ساز کنند و به هیچ و جه 
حائل و مانعی فرا راه دعوت اسلام ندارند. و از دعوت 
آن با نظام سیاسی و يا قدرت مادی و غیره جلوگیری 
نکنند. و بگذارند هر کسی آزادانه و با اختیار کامل خود 
اسلام را بپذیرد يا نپذیرد. به هیچ وجه نباید در برابر 
اسلام مقاومت کنند و يا این که با آن برزمند. اگر کسی 
چنین کند. بر اسلام واجب است با او بجنگد تا وی را 
می‌کشد. مگر وقتی که تسلیم خود را اعلان کند و منقاد 
گردد. 

0 


در پرتو این بیان می‌توانیم بفهمیم که چرا این احکام 
وایسین احکام است و در این زره تارل گرذینه اتشتاه 
از جمله: بیزاری خدا و رسول از پیمانهای مشرکان. 
مهلت دادن به همپیمانان پیمانهای دارای زمانهای 





فی‌ظلال القرآن 
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محدود و معیّن. آن کتتانن کز با مسلمانان عهدشکنی 
نکرده‌اند و کسی را بر ضد مسلمانان بشتیبانی 
ننموده‌اند. به عهد و پیمان چنین افرادی تا سر رسید 
عهد و پیمانی که بسته‌اند وفا می‌شود. به همپیمانانی که 
دارای عهد و پیمان نامحدود و غیر زمان بندی شده 
هستند جچهار ماه مهلت داده می‌شود. اگر‌:با منتلمانان 
عهدشکنی نکرده باشند و کسی را بر ضد مسمانان 
پشتیبانی ننموده باشند. با افراد مشرکی هم همچون 
ایشان رفستار می‌شود که اصلاً عهد و پیمانی با 
مسلمانان نداشته‌اند. کسانی هم که عهدشکنی کرده‌اند 
عهد و پیمانشان مردود می‌گردد. و بدیشان چهار ماه 
مهلت داده می‌شود که چهار ماه در آمن و امان در زمین 
بگردند. ولی هنگامی که چهار ماه گذشت هر کجا یافته 
شوند گرفته می‌شوند و کشته می‌شوند و محاصره 
می‌گردند. و در امن و امان از کوچیدن بدینجا و آنجا 
بازداشته می‌شوند... همچنین در این سوره احکامی را 
می‌آموزیم که دربارهٌ جنگ با اهل کتاب منحرف از دین 
صحیح خدا است. باید با آنان جنگید تا زسانی که 
حقیرانه جزیه می‌دهند... آن‌گاه احکامی در این سوره 
راجع به جهاد با منافقان و با کافران به میان می‌آید و 
خواسته می‌شود با شدّت و حدّت هر چه بیشتر با ایشان 
جهاد شود. و بر مردگانشان نماز خوانده نشود و بر 
گورهایشان نایستند... همه اينها احکامی بشمارند که 
احکام مرحله‌ای را اصلاح می‌کنند. احکامی که در 
سوره‌های دیگری آمده‌اند که پیش از سور توبه نازل 
گردیده‌اند. این هم تعدیلی است که گمان می‌رود هم 
اینک برای ما در پرتو اين سخن مفهوم و روشن شده 
باشد. ۱ 
در اینجا فرصت به درازا کشاندن گفتار دربارهٌ این 
احکام واپسین نیست. و از احکام مرحله‌ای نیز مشروح 
سخن نمی‌گوئیم. و موضوعات دیگر سوره را هم شرح 
و بسط نمی‌دهيم. چه همه اينها را مفصّلاً -اگر خدا 
بخواهد - توضیح خواهیم داد. بدان هنگام که نصوص 
قرا نو را در روند سوره به تفصیل پیش می‌کشيم. 


سورة توبه 
رهنمودها 
اما شتاب می‌ورزیم و تنها خواهیم گفت: این احکام 
مرحله‌ای منسوخ نیستند. بدان گونه که در هیچ یک از 
ظروف و شرائطی که برای ملت مسلمان پیش می‌آید 
نتوان بدانها عمل کرد. پس از آن که واپسین احکام در 
سورة توبه نازل گردیده است. چرا که حرکت و واقعیتی 
که ملّت مسلمان در ظروف و شرائط گوناگون و در 
مکانها و زمانهای جداگانه با آنها برخورد پیدا می‌کند. 
ای روت و را از ایکت ی ارسته ابیت که 
از راه اجتهاد مطلق - مقزّر می‌دارد و معیّن می‌کند که 
کدام یک از احکام مناسب‌تر امسنت که در این ظرف از 
ظروف و در این شرط از شروط. و در این مکان از 
امکنه, و در این زمان از ارفتةه ستان تما گرده و 
مطابق با آن رفتار شود. البتّه نباید فراموش کرد که باید 
واپسین احکام در مد نظر باشد و واجب انیت کار 
بدانها بینجامد. هر زمان که ملّت مسلمان در حال و 
وضعی باشد که بتواند این احکام را اجراء و تنفیذ کند. 
بدان‌گونه که حال و وضع ملّت مسلمان در وقت نزول 


این احکام بر آن بود. و پس از آن نیز در روزگاران 





فتوحات اسلامی همچون حال و وضعی موجود بود و 
ملّت مسلمان این واپسین احکام نهائی را اجراء می‌کرد. 
و برابر دستور آنها رفتار می‌نمود. چه با مشرکان و چه 
با اهل کتاب. 

در این زمان شکست‌خوردگانی که واقعیّت زندگانی 
تأسفبار و غم‌انگیز فرزندان مسلمانان را در برایر 
دیدگان خود می‌بینند - فرزندان مسلمانانی که از اسلام 
فقط عنوان آن برایشان مانده است و تاخت و تاز 
خاورشناسان نیرنگباز را در بارءٌ اصل جهاد در اسلام 
می‌خوانند. و در برابر هر دو چیز. یعنی بیچارگی 3 
درماندگی زادگان مسمانان, و یورش و سرکوب 
خاورشناسان. شکست خورده می‌شوند و خویشتن را 
می‌بازند. لاش می‌کنند در نصوص مرحله‌ای 
گریزگاهی پیدا کنند و رهائی یابند از دست حقیقتی که 
حرکت اسلامی در پیش دارد و بر آن استوار است. این 
حقیقت چنین است: اسلام در زمین به راه می‌آفتد و 





فی‌ظلال الق رآن 
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می‌کوشد جملگی انسانها را از بندگی بندگان برهاند. و 
همگی ایشان را به بندگی یزدان يگانهٌ جهان بکشاند. و 
طاغوتها و نظامها و نیروهائی را درهم شکند و نابود 
گرداند که انسانها را وادار به بندگی چیزی و کسی جز 
یزدان می‌سازند. و مجبورشان می‌کنند در برابر سلطه و 
قدرتی جز سلطه و قدرت یزدان کرنش برند. و داوری 
را به پیشگاه شرعی سوای شرع خدا بکشانند! 
ی ال ارت که شام را شورس مدای مقال 
می‌گو یند: یزدان سبحان ك_ 
وان جتخوا للم قاجتخ ها وتو کلعَ وک 
اگر آنان به صلح گرایش نشان دادند» تو نیز بدان بگرای 
(و در پيشنهاد صلح تردید و دودلی مکن و شرانط 
منطقی و عاقلانه و عادلانه را بپذیر) و بر خدای توکل 
کن. انفال / ۱ع) 
و می‌فرماید: 
(ا یام ان عن لذین 
۳ رک 
۱۳| 
بکنید به کسانی که به سبب دین با شما نجنگیده‌اند و از 


کی 
ان ۵ و فیط 


او 


نونک وا 


شهر و دیارتان شمارا بیرون نادند 
و فاتلوا نی سبیل اه ال 
تفتدوا اه لا یب الشتدین ۳ 
وراه عا مکی با نی اشامن جنگاتدز 
تجاوز و تعذی نکنید. (شما جنگ افروزی نکنید و 
بیگناهان و بی‌خبران و زنانی که نمی‌جنگند. و کودکان 
و پیرمردان و بیماران و امان خواهان را نکشید و 
خانه‌ها و کشتزارها را ویران نسازید). زیرا خداوند 
تجاوزگران را دوست نمی‌دارد. (بقره / ۱۹۰) 
و درباره اهل کتاب می‌فرماید: 

(قل: ال اکن ب تغالوا ی کلمَة سَواء تس 

ینک له نید له ولا تشک به شا ول 

تفا بخضاأً دابا من دون ال فان ۳1۳ 


و عءِ 7 ۹ 
آشپدوابانا مُسْلمُون >. 


سوره توبه 
رهنمودها 
بگو: ای اهل کتاب. بیائید به سوی سخن دادگرانه‌ای که 
میان ما و شما مشترک است (و همه آن را بر زبان 
می‌رانیم» بیائید بدان عمل کنیم» و آن این) که جز 
خداوند یگانه را نپرستیم. و چیزی را شریک او نکنیم» و 
برخی از ما برخی دیگر راء بجای خداوند یگانه» به 
خدائی نپذیرد. پس هرگاه (از این دعوت) سر برتابند» 
بکوئید: گواه باشید که ما منقاد (اوامر و نواهی خدا) 
هستیم. (آل عمران /۶۴) 
پس اسلام در این صورت جز با کسانی نمی‌جنگد که با 
اهالی دارالاسلام. یعنی سرزمین مسلمانان, در داخل آن 
می‌جنگند! پا کسانی که دارالا سلام را از بیرون تهدید 
می‌کنند! پیغمبر 7 برای نمونه صلح حدیبیّه را با 
مشرکان داشته است. و با یهودیان مدینه و مشرکان 
آنجا عهد و پیمان بسته است! معنی این کار - البتّه به 
تصوّر شکست‌خوردگان - اين است که اسلام در این 
صورت کاری به انسانهای دیگر در اقطار و اکناف 
زمین ندارد! به اسلام چه مربوط که آنان جدای از خدا 
چه چیزی و چه کسی را می‌پرستند. گناهی بسر اسلام 
نیست که مردمان چه چیزی و چه کسی را پرستش 
می‌کنند. و این که برخی بعضی را بجای خدا رب و 
خداوندگار خویش در همه جای زمین می‌گيرند. مادام 
که اسلام در داخل حدود و ثغور اقلیمی مملکت خود 
ایمن بسر می‌برد! این چنین اندیشه و برداشتی سوءظنٌ 
درقازه اسااهوسود ط فربار ها یتدان فان است این 
انديشه و برداشت را شکست خوردن در برابر واقعیّت 
تأسفبار و غم‌انگیزی دیکته می‌کند که 
شکست‌خوردگان با آن رویاروی می‌شوند. و شکست 
خوردن در برابر نیروهای جهانی تجاوزگری آن را 
دیکته می‌کند که در حال حاضر این شکست‌خوردگان 
تاب و توان نبرد با آنها را ندارند! 
کار ساده بود اگر چنین شکست خوردگانی وقتی که در 
برابر این نیروها شکست روحی می‌خوردند. شکست 
خویش را به خود اسلام نسبت نمی‌دادند. و این 
شکست روانی را بر ضعف واقعیّت زندگیشان حمل 





فی‌ظلال القرآن 
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نمی‌کردند. واقعیّتی که در حقیقت ناشی از دوری 
خودشان از اسلام است... امّا این شکست‌خوردگان جز 
این نمی پذیرند و جز این نمی‌جویند که ضعف خود را و 
شکست خود را به دين نیرومند و توانمند یزدان نسبت 
دهند! 
این نصوصی که شکست خوردگان آنها را متمسک 
خود قرار می‌دهند. نصوص مرحله‌ای هستند و با 
واقعیّت معیّتی رویاروی می‌گردند و در شرائط و 
ظروف مشخصی اجراء می‌گردند. این واقعیّت معیّن و 
این شرائط و ظروف مشخص چه بسا در زندگانی ملّت 
مسلمان بارها روی دهد و بارها تکرار گردد. در ایسن 
چنین اوضاع و احوالی این نصوص مرحله‌ای پیاده 
می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. زیرا واقعیّت 
زندکان فلت مان گویای این ات که منت 
و اس ان وان ات نوات که 
هشتتان مرظلهای اننت که ان تطوفن باانی احکاء 
مرحله‌ای به چاره‌جوئی آن پرداخته‌اند و همچون 
احکامی را برای آن تجویز نموده‌اند. ولیکن معنی آن 
این چنین نیست که این احکام آخرین احکام و هدف 
نهائی هستند. و اینها وایسین گامهای این آئین 
بشمارند... بلکه تنها معنی آن این است که بر ملت 
مسلمان واجب است به پیش برود و شرائط و ظروف را 
زیبا و زیبنده گرداند. و بکوشد سدّها و مانعها را از سر 
راه خود بردارد. تا سرانجام بتواند اين احکام نهائی را 


پیاده گرداند که در سوره اخیر افتانن احکامی که با 


واقعیّتی روبرو گردیده‌اند که جدای از واقعیّتی است که 
این نصوص مرحله‌ای با آن رویاروی شده‌اند. 
این نصوص واپسین دربار؛ مشرکین. می‌گوید: 

(براءة من ال و ر رسُوله ال لین امد من مس 
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ی 
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الک و رون 0 ون َحَد 
2 س من اش رکن آنتجارک 5 *حتی یسم کل کلام ال 
آنلفه مَأمته ذلک ام وم لا یغلفون 6. 

(اين. اعلام) بیزاری خداوند و پیغمبرش از مشرکانی 
است که شما (مژمنان توسشط فرستادهٌ خداء فرمانده کل 
قوا) با آنان پیمان بسته‌اید (و ایشان آن را به دلخواه 
شکسته‌اند و به دشمنان اسلام پیوسته‌اند. به آنان 
چهار ماه فرصت داده می‌شود که در اين فاصله یا به 
اسلام بگروند یا سرزمین عربستان را ترک کنند» و یا 
این که آمادهٌ نبرد با مسلمانان شوند). پس (ای مژمنان 
به کافران بگوئید:) آزادانه چهار ماه در زمین بگردید (و 
از آغاز عید قربان سال نهم هجری, یعنی روز دهم 
زی‌الحجّةُ همان سال, تا روز دهم ماه ربیع الخر سال 
بعدی یعنی سال دهم هجری به هر کجا که می‌خواهید 
بروید و بگردید) و بدانید که شما (در همه حال و همه 
آن. مغلوب قدرت خدائید و از دست او نجات پیدا 
نمی‌کنید و) هرگز نمی‌توانید خدا را درمانده کنید» و 
بیگمان خداوند کافران را خوار و رسوا می‌سازد. این 
اغلامن انتحا ان موی شدای پتعمیرش به هب مریم (که 
در اجتماع سالان ایشان در مکه) در روز بزرگترین حج 
(یعنی عید قربان» توسط امیرمق‌منان علی‌بن ابی‌طالب و 
به امیر الحاجی ابوبکر صذیق, بر همگان خوانده 
می‌شود) که خدا و پیفمبرش از مشرکان بیزارند و 
(عهد و پیمان کافران خائن را ارج نمی‌گذارند. پس ای 
مشرکان عهدشکن بدانید که) اگر توبه کردید (و | 
شرک قائل شدن برای خدا برگشتید) این برای شما 
بهتر است» و اگر سرپیچی کردید (و بر کفر و شرک 
خود ماندگار ماندید) بدانید که شما نمی‌توانید خدای را 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
درمانده دارید و (خویشتن را از قلمرو قدرت و 
فرماندهی او بیرون سازید. ای پیغمبر! همة) کافران را 
به عذاب عظیم و سخت دردناکی مژده بده. اما کسانی 
که از مشرکان با آنان پیمان بسته‌اید و ایشان چیزی از 
ای قرو وان نکترقهانتن رف یشان وا کناملا وعایت 
نموده‌اند) و از کسی بر ضد شما پشتیبانی نکرده (و او 
را یاری نداده‌اند)» پیمان آنان را تا پایان مدّت زمانی که 
تعیین کرده‌اند محترم شمارید و بدان وفا کنید. بیکمان 
خداوند پرهیزگاران (وفا کنندة به عهد) را دوست 
می‌دارد. هنگامی که ماه‌های حرام (که مذّت چهار ماهةٌ 
امان است) پایان گرفت. مشرکان (عهدشکن) را هر کجا 
بیابید بکشید و بگیرید و محاصره کنید و در همه 
کمینگاه‌ها برای (به دام انداختن) آنان بنشینید. اگر توبه 
کردند و (از کفر برگشتند و به اسلام گرویدند و برای 
نشان دادن آن) نماز خواندند و زکات دادند» (دیگر از 
زمره شمایند و ایشان را رها سازید و) راه را بر آنان 
بازگذارید. بیگمان خداوند دارای مغفرت فراوان (برای 
توب کندگان از گناهان) ی رحمت گسترده(رای هحا 
پیغمبر!) اگر یکی از مشرکان (و 
ی آنان داده شده است) 
از تو پناهندگی طلبید. او را پناه بده تا کلام خدا (یعنی 


بندگان) است. (ای پد 


آیات قرآن) را بشنود (و از دين آگاه شود و راجع بدان 
بیندیشد. اگر آئین اسلام را پذیرفت» از زمره شما است؛ 
و اگر اسلام را نپذیرفت) پس از آن او را به محل امن (و 
مأوی و منزل قوم) خودش برسان (تا از خطرات راه 
برهد و بدون هیچ گونه اذیّت و,آزاری به میان اهل و 
عیال خویشتن رود) اين (پناه دادن) بدان خاطر است 
که مشرکان مردمان نادان (و ناآگاه از حقیقت اسلام) 
هستند (و چه بسا در پرتو آشنائی با اسلام» نور ایمان 


در دلهایشان روشن گردد). (توبه - ۶/۱) 


و در مورد اهل کتاب می‌فرماید: 


فاتوالذین ی ۲ نون بای و لا پلیزم لاخ و 


لا یرون شا حرم اه و سول ولا ُدیئون دین 
ی من لین وا الکذاب حتی بغطوا الصية 


سورة توبه 
رهنمودها 
َن یر و هم صاغرُون ). 
با کسانی (از اهل کتاب) که نه به خداء و نه به روز جرا 
(چنان که شاید و باید) ایمان دارند. و نه چیزی را که 
خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در سنت خود) تحریم 
کرده‌اند حرام می‌دانند» و نه آثین حقّ را می‌پذیرند. 
پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسلام را گردن 
می‌نهند. و یا این که) خاضعانه به اندازة توانائی. جریه 
را می‌پردازند (که یک نوع مالیّات سرانه است و از 
اقلیّتهای مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در 
جهاد. و تأمین امنیّت جان و مال آنان گرفته می‌شود). 
(توبه / ۲۹) 
اگر امروز مسلمانان نمی‌توانند به سبب واقعیّت 
زندگانیشان اين احکام را پیاده کنند. آنان - هم اینک به 
طور موقّت - مکلف نیستند که اين احکام را پیاده کنند. 
جون: 
لا یکلّتَ اه تسا الا رشعها ». 
خداوند به هیچ کس جر به اندازهُ توانائیش تکلیف 
نمی‌کند (و هیج‌گاه بالاتر از میزان قدرت شخصی از او 
وظائف و تکالیف نمی‌خواهد). 
مسلمانان می‌توانند از اين احکام مرحله‌ای استفاده کنند 
و اندک اندک در پرتو آنها فراتر و جلوتر روند تا این 
که به اجراء اين احکام نهائی موفق می‌گردند و حال و 
وضعی را پیدا می‌کنند که می‌توانند در آن اين احکام 
واپسین را تنفیذ و فقط بدانها عمل کنند... ولیکن 
متوّجه باشند گردنهای نصوص نهائی را برای توافق با 
احکام نصوص مرحله‌ای پیچ ندهند. و ضعف موجود 
خود را حمل بر دین نیرومند و توانمند خدا نکنند. و 


باید از خدا پترسند و بپایند که آئین خدا را زشت و 


(بقره / ۳۸۶ 


دگرگون ننمایند و ناتوانی و نارسائی را بدان نسبت 
ندهند به دلیل اين که اسلام آئین صلح و ساز است! 
قطعا اسلام عملاً آین صلح و ساز است. ولی صلح و 
سازی که بر اساس نجات جملگی انسانها از بندگی غیر 
خدا, و بر اساس رساندن جملگی انسانها ببه صلح و 
صفای تام و عام استوار باشد... اين برنامةٌ یزدانی است 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
انا ات که ادا سانها عر ا نتم کرد 
بدان برگردند و به بلندای آن اوج گیرند و از خوبیهای 
آن بهره‌مند شوند. این برنامه نه برنامهٌ بنده‌ای از 
بندگان, و نه مکتبی از تراوش انديشة اندیشمندی از 
اتتانها استا: تا دعرت کتدگان بهسوی آن عتعالت 
بکشند از اين که اعلان کنند هدف نهائی آنان درهم 
کوبیدن و درهم شکستن همه نیروها و قدرتهائی است 
که بر سر راه اسلام بایستند و نگذارند اسلام آزادی را 
به میان مردمان برد و به یکایک آنان حق انتخاب این 
آئین را ارمغان دارد. 
‌ 
هنگامی که مکتبها و مذهبهائی که مردمان از آنها 
پیروی می‌کنند ساخته و پرداختهُ بندگان باشد, و وقتی 
که نظامها و سیستمها و شریعتهائی که زندگی انسانها را 
می‌چرخاند و اداره می‌گرداند نیز ساخت و ساختار 
بندگان باشد. در اين حالت وضع فرق می‌کند و هر 
مکتب و مذهبی و هر نظام و سیستمی حق دارد در 
داخل میهن و خاک خود ایمن زندگی کند. مادام که به 
حدود و ئغور دیگران تجاوز ننماید. و حقّ این مکتبها و 
مذهبها و نظامها و سیستمهای گوناگون این خواهد بود 
که با همدیگر زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند و 
یکی از آنها نکوشد دیگری را از میان بردارد. 
امّا هنگامی که یک برنامةٌ الهی و یک شریعت ربانی 
در میان باشد, و بندگی در آن خاص یزدان یگانهٌ جهان 
باشد و بس, و در کنار اين برنامه و اين شریعت و این 
یکتاپرستی. برنامه‌ها و مکتبها و مدهبها و اوضاع و 
احوال ساخته و پرداختة انسانها باشد و در آنها مردمان 
پرستش و بندگی بندگان, به جای خداوند سبحان کنند. 
کار کاملاً فرق می‌کند. در اینجا حقّ برنام الهی است 
که از سدّها و مانعهای بشری بگذرد. و انسانها را از 
پزاسکتن وایند کی بندگان رها کند. و آن گاه ایشان را در 
گزینش عقیده آزاد بگذارد. و آنان در سایة آشین 
یگانه پرستی اسلام هر عقیده‌ای را که می‌خواهند 


آزادانه اختیار کنند. 


سورة توبه 
رهنمودها 
شکست خوردگانی که می‌کوشند گردنهای نصوص را 
کاملاً پیج دهند تا از تنگنائی پتتو تاد کته. شمان 
می بر ند. و جنین می‌انگارند که اسلام تاج آزادی 





انسانها از پرستش و بندگی سوای یزدان در سراسر 
جهان, از حدود و ثغور مملکت خود گام فراتس 
نمی‌گذارد. این حقیقت بزرگ را فراموش می‌کنند که 
یک برنامةٌ ربانی در میان است و در آن تنها خدای 
یکتا پرستش و بندگی می‌گردد. و اين برنامه با همه 
برنامه‌های بشری که در آنها پرستش و بندگی بندگان 
روا است. به مقابله می‌پردازد و به پیکار می‌خیزد. 
جهاد مطلق و بی‌قید و بند در اين آئين دارای اسباب و 
عللی است که از خود برنامهة الهعی برمی‌خیزند و 
سرچشمه می‌گیرند. آن اشخاص شکست خورده‌ای که 
شکست و ناتوانی خویش را حمل بر اين آئين می‌کنند. 
بدان اسباب و علل مراجعه کنند. امید است که 
خداوند سبحان از جانب خود بدیشان تاب و توانی 
دهد. و بدانان فرقانی -یعنی بینشی که با آن بتوان حق 
را از باطل, و خوب را از بد تشخیص داد -ارمفان دارد 
که آن را به بندگان پرهیزگار خود و عده داده است. 

در پایان لازم به تذکر است که این سوره در سرآغاز 
آن همچون سائر سوره‌ها در مصحف عشمان تِْ که 
اصل مصحنها است. جملة: بسئم له من لحم 
نوشته نشده است. 

پر فلع اش اسنادی که در دست داشته است. از ابن 
عباس ‏ رضی الّه عنه - روایت نموده که گفته است: 
«به عثمان پسر عمّان گفتم: چه چیز شما را بر آن داشت 
که سوره «أنفال» را با آن که از زمر؛ٌ سوره‌های 
«متانی»(۲) و سورةٌ «برائت» را که از جمله «مئین»(۳) 
اشته هدنیا[ هم آوردید و جمله «بسم له الرحمن 
الرحیم» را در میان آنها ننوشتید و آن را در ردیف 
«سبع طوال»(۳) قرار دادید؟ چه چیز شما را بدین امر 
واداشت؟ عثمان گفت: با گذشت زمان. سوره‌هائی با 
آیه‌های فراوان. بر رسول خدا مَل نازل می‌شد و او 
به هنگام نزول, یکی از کسانی را که نوشتن می‌دانست. 
فرامی‌خواند و بدو می‌گفت: این آیه را در سوره‌ای 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
بنویس که در آن فلان چیز و فلان چیز آمده است. 
سوره «آنفال» هم از نخستین جیزهائی است که در 
مدینه فروفرستاده شده است. و سورء «برائت» جزو 
آخرین بخشهائی است که از قران نازل شده است و 
داستان «انفال» همانند داستان «برائت» اشتاه ها 
بردم که شاید این سوره جزو «أنفال» است. رسول خدا 
هم وفات فرمود و برای ما روشن نکرد که «برائت» 
جزو انفال است با خیر. از این زاون دو را در پسی 
یکدیگر آوردم و میان آنها جملة «بسیم له الرحمن 
الرحیم» را ننوشتم ۳ را جزو «سبع طوال» قرار 
دادم». 
این روایت نزدیک‌ترین روایات به عقل برای دیباچه 
تفسیر پسندیده‌ای است که دربارة پیاپی آمدن این دو 
سوره بدین روال و فاصله نینداختن میان آنها با جملة: 
بسم اه الرحمن الرحیم است. همچنین این روایت 
بیانگر این است که قرار دادن آیات در هر سوره‌ای, و 
ترتیب هر سوره‌ای در جای مناسب خود. به فرمان 
پیغمبر خدا َّ در زسان حیات مبارک او انجام 
بر ام ینوی مقر یکت وان باه 
مانده است و بسته نشده است. لذا وقتی که آیه‌ای با 
آیه‌هائی به مناسبتی از مناسبات موجود نازل می‌گردید. 
یا حکمی را تکمیل یا تسعدیل می‌کرد. برابر برنامة 
حرکت و جنبش واقعی اين آئین. پیغمبر خدا لک 
دسئور می‌فر مود که در جای خود در فلان سوره قرار 
داده شود... بدین وسیله حکمت معیّن و فلسفهة 
مشحّصی ایجاب می‌کرد که هر سوره‌ای در بربگیرد 
اباتی را که در برگرفته است. و هر سوره‌ای در جائی 
باشد که هست. 





۱- مراجعه شود به ديباچة سورهٌ انفال در جزء نهم» در آنجا می‌توان 
اسباب و علل جهاد اسلامی را مطالعه کرد. 

۲- سوره‌ای که آیات آن به صد نرسد و از سوره‌های کوتاه نیز نباشد. 
(مولف) 

۳- سوره‌های درازی که آیات آن بیش از صد آیه است. (مترجم) 

۴ هفت سورهٌ دراز قرآن که عبارتند از: بقره, آل عمران, نساء» مائده؛ 


انعام, آعراف» توبه. (مترجم) 


سورة توبه آیات ۱-۲۸ 
جزء دهم 

همان‌گونه که در معرّفی سوره‌ها بارها نوشته‌ایم. 
می‌بينيم که هر سوره‌ای «شخصیّت» ویژه‌ای دارد, و 
نشانه‌های معیّتی دارد که سیماهای این شخصیّت را 
مقزّر و مشخص می‌نماید. همچنین هر سوره‌ای فضای 
معیّنی و سایه روشنهای مشخصی دارد. گذشته از اینها 
تعبیرات خاصّی در هر سوره است که ایسن سیماها را 
تأکید می‌نماید. و این شخصیّت را برجسته می‌گرداند. 
چه در بخش پیشین, و چه قبل از آن در سخن اسن 
عباس, امید است چیزی از این پدیدة روشتی باشد که 
بارها در شناسائی سوره‌ها در این کتاب فی‌ظلال القرآن 
اه ان سخن گفته‌ايم و راجع بدان مطالبی نگاشته‌ايم. 
اکنون بدین اندازه در شناسه کوتاه سوره بسنده 
مي‌کنيم. و می‌پردازیم به بسررسی مستقیم نصوص 
قرآنی در روند سوره... خدا است که موفق می‌گرداند و 
کاو زا اسان می‌نماید. 





7 77 777 
یب ب و رین و 

قیسیوانالض یمه ی 
/ َو ری کی( نش کر 


خر س سر صرح از و 


ایو مج سک رآن بر رکنم کین 
سول لک و فاض تن 
۱ تک رمع جری هوشر ان رن کترو ماب لیر 
( ل یت عهد تم مش رکی ربص وک 
مارم هروا عایک آمدا توا رهم عهد مزال 
مه( ده سک کر 
فاقنلو ۱ الم رک سوت وک وی 
وا ای کل مسر ار وق مواالصلوه 
به موس دس هو هه 0 
ترس مج کار یه سم 
کلم 0 2 لنوت 8 





فی‌ظلال القرآن 
از هر 


مر چم 


۱ کی یکون امش رک عَه دون دآووین؟ 
ولیک عهد گر ونه لمیر 
اس تما لک فا ۳ ی مت مت ره 


(6 کیت زد یتیب یه روا مک رواک لا 
رد سُونک نمی لوب 2 بر وآکاه 
فسفّوت (ه) شترا یرود کمکاقل یلا فصذو 

عن یلم ساء ما کا نوی لو وی لانرفبون 





تیف اهر وت >( 
تابر وآکافواالصتره وءاتواالزکوه فا وک 
ی لین و نف ل) لب لمع لو )وان تکنوا 
یمهم من بعد یه روم رن یک یل 
ام رهم لآ ۳ هم َو سم 
0 لورت مس رما کنو یمهم ونوا 
خر لول وهم کد+و ِ کر 
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مه ۰ نع فانله مأحَ 71 موه لک مه تا اون 

: ظ لا و چم رازن ۶ سم شور 

قلیلوهم یز به الب یس مرت 
چم 


رفس فک رذب 
مرو ۶ مر یا ۳ 

عیظ فلوبه ت_ و عم کم 
رش یلید 








یایشا سولهولا ام 
۳ 20 ی 1 7 مدرکن 


ند تادهاشم لک 
موی لهرو عمله رود رهم خیذوت 9 


اتید منرت پا ول خر 


سار 9 کسص و وشن | لاله موه 
وی آدیکوناینلمهتریرت (ی) ه اص ماه 
اج مار دراو 1 بر 
تعمتی یرال تون ند امه وان یی وم 
لیب (9)) لت ءامنوآوها جوا وجهد ومیل 

۳ ۸ م ای 


ور سب آمظم درد چند له و ابلی‌هرا تفای ۳ ۵ 


مج أله من اه 


سوره توبه آیات ۱-۲۸ 


جز: دهم 

سره ور ری رشاو ۹ را خر 

رهم رنه مرخ مُنه ورضوان وجنت هم فیها 
9«( 





عظیم () تا وب چم 

تک آزی د ات کنر ع لیس 

رم رلک عازئیک هم ساموت () ۳ 
اب وتا ورخونخ وازو رون 

وأمول افترف موه اوتص ره شون کسادها ِ 

سح کم تال ورسولوچه او 








سرواع شوت یی 
مسق 9 وید مواطنَ 


در روتوم حدم رده تس 
تن ع" مک ای دیا أ-» ی عا 
وا ی وی ۳ 


سول وعل مک وآٌنزل جنو جنودا رها 


جر کین ) 


مود سم خر ور 
لله عفور 


عرسولم م- اه 


وعذب‌الزبک وا وذللف 

ترزدکعییک 

۱ اما النشرکوت 

و ی زک 

جع سوق بیک له ین فض یه ن 
اا رک أََه ما کر کر هد () 








این بخش از روند سوره پس از ساثر بخشهای سوره 
نازل گردیده است. هر چند که از لحاظ ترتیب پیش از 
آنها قرار گرفته است. ترتیب آیات در سوره - 
همان‌گونه که گذشت -به فرمان پیغمبر خدا ملضَلة 
انجام می‌گرفت. لذا پیشی و پسی آیات برایر دستور 
پیغمبر ءَلَشَ بوده است. 

این بخش در برگیرنده پایان گرفتن عهدها و پیمانهائی 
است که میان مسلمانان و مشرکان تا آن زمان موجود 
بوده است. چه پایان گرفتن چهار ماه کسانی که عهد و 
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پیمان ایشان مطلق. یعنی بدون قید زمان بوده است. و 
چه عهد و پیمان افرادی که عهد و پیمان خود را 
شکسته‌اند. و چه به پایان رسیدن مدت زمان عهدها و 
پیمانهائی که متقیّد بوده است و صاحبان آنها با 
مسلمانان عهدشکنی و پیمان‌شکنی نکرده‌اند و کسی را 
بر ضد ایشان پشتیبانی ننموده‌اند... به طورکلی آخرین 
نستیجه این شد که عهدها و پیمانها با مشرکان 
جزیرة‌العرب به پایان آمد. و پس از آن با مشرکان 
معامله و بازرگانی نشد. و این امر با بیزاری بی جون و 
چرا از مشرکان انسجام پذیرفت. و اعلان گردید که 
مشرکان در پیش خدا و پیغمبر خدا بش دیگر عهد و 
پیمانی ندارند. 
این بخش همچنین متضهّن این است که دیگر از این به 
بعد به مشرکان اجازه داده نمی‌شود کعبه را طواف کنند 
يا آن را به شکلی از اشکال تعمیر و آباد نمایند. بر 
خلاف عهد و پیمان همگانی بی‌قید و بندی که قبلاً میان 
پیغمبر خدا لو و میان مشرکان بود و برابر آن برخی 
تتظین زاقر بت اه الآ در تاههایس متا 
وجود شرک مشرکان, امن و امان می‌داد. 
کسی که به حوادث تاریخ زندگانی پیغمبر َو 
بنگرد. و رخدادهای آن را پیش چشم دارد. از لابلای 
سیره نبوی, واقعیّت تاریخی برنامة حرکتی اسلامی را 
خواهد: دید. همچنین کسی که به سرشث این بسرنامه و 
مراحل و اهداف آن مراجعه کند. اشکارا خواهد دید که 
ین گام قاطعانه در روابط میان اردوگاه اسلامی در 
جزيرة العرب و میان ساثر اردوگاه‌های مشرکان, و 
همچنین میان اردوگاه اسلامی و میان اردوگاه‌های اهل 
کتاب که در اين سوره از آن سخن رفته است و احکام 
آن مقر گردیده است. بس بجا و بموقع برداشته شده 
است, و زمین برای آن آماده. و اوضاع و احوال مهئا 
بوده است, و گام طبیعی بوده و در زمان لازم خود 
برداشته شده است. 
در واقعیّت عملی. مرحله به مرحله, و آزمون پس از 
آزمون. روشن گردیده بود که همزیستی مسالمت آمیز 
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میان دو برنامةٌ زندگی ممکن نیست. دو برنامه‌ای که 
این فتة اخثلات زینهای ورف" مان آن دوتا ات 
اختلاف اصلی و عمیقی که در برگیرند؛ هر جزئی از 
جزئیّات اعتقاد و جهان‌بینی, و اخلاق و آداب, و نظام 
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و انسانی است. همچون 
اختلافی به ناچار از اختلاف اعتقاد و جهان‌بینی 
سرجشمه خواهد گرفت:. فزاه دو تزنامه زنتدگی انتت 
که یکی بر پرستش و بندگی یزدان يگانة بدون انباز 
استوار است. و دیگری بر پرستش و بندگی انسان برای 
انسان, و انسان برای آلهه و خدا گونگان دروغین» و 
انسان برای اربابان جوراجور, استوار است. گذشته از 
اين. میان این چنین دو برنامه‌ای باید در هر گامی از 
گامهای زندگانی اختلاف بیفتد. جرا که در همجون دو 
نظامی و همچون دو برنامه‌ای در هر گامی از گامهای 
زندگانی آنها برخورد کامل با یکدیگر وجود دارد. 

این یک رخداد و عارضه ناگهانی گذرائی نبود که 
و ی فرط کی کنو اندای تور خر 
دعوت «لا لا صح سول الّه» دانکه باسدتو 
در مدینه این چنین جنگ ستمگرانه‌ای با همچون 
دعوتی بکند... این یک رخداد و عارضه ناگهانی 
گذرانی نبود که یهودیان نیز در مدینه چنین 
موضعگیری زشت و پلشتی در برابر همچون حرکتی 
تاه انشا که اه کات بوتوانه تام کان 
در یک اردوگاه قرار گيرند. این یک رخداد و عارضهٌ 
ناگهانی گذرائی نبوده است که یهودیان از یک سو. و 
قریش از دیگر سو قبائل عرب را در جزیرةالعرب در 
جنگ احزاب تحریک کنند و برانگیزند تا همچون 
خطری را ريشه کن و نابود گردانند که همگان را تهدید 
کرده است بدان‌گاه که در مدینه دولتی بر اساس این 
چنین عقیده‌ای تشکیل شده است و نظام و سیستمی 
برابر آن چنان برنامة ریّانی منحصر به فردی شکل 
گرفته آشت: هتسشن از اندیی عرافتم داست که 
این یک رخداد و عارضه ناگهانی گذرائی نبوده است و 
نیست که مسیحیان نیز که اهل کتاب هستند در برایر این 
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دعوت و این حرکت چه در یمن و چه در شام. یا در غیر 
یمن و شام تا آخر زمان موضعگیری کرده و 
مو ضعگیری کنند... این سرشت چیزها است... این پیش 
ا خه ویشت زر تایه ای ات هقی کنج 
پیروان برنامه‌های دیگر خوب آن را می‌شناسند و از 
روی فطرت بدان پی می‌برند... این سرشت پافشاری 
بر پابرجائی و پایداری حکومت خدا در زمین. و بیرون 
آوردن جملگی مردمان از پرستش و بندگی بندگان, به 
سوی پرستش و بندگی یزدان يگانة جهان. و درهم 
ما تیان ماش و طافی اس ها و 
مانعهائی که میان «جملگی مردمان» و میان آزادی 
حقیقی انتخاب. وجود داشته باشد... گذشته از این در 
مرتبهٌ دوم. این سرشت برخورد میان دو برنامهٌ زندگی 
با یکدیگر است. دو برنامه‌ای که در هیچ کار بزرگ یا 
کوچکی به هم نمی‌رسند و سر سازش ندارند. و پیروان 
بر اتدهای دم داتسا مقر کشت بر نامه خداتی »زا 
نابود کنند. برنامه‌ای که وجودشان و برنامه‌هایشان و 
اوضاع و احوالشان را تهدید می‌کند پیش از این که 
ایشان را نابود سازد... این قطعی و حتمی است و در 
حقیقت جبر است و اختیاری در آن نه برای اینان و نه 
شاع نان اشگا: 
این قطعی و حتمی و جبری است که در طول زمان کار 
خود را کرده است. و با گذشت تجارب تأثیر خویش را 
بخشیده است. و به شکلها و گونه‌های مختلف جلوهگر 
آمده است. و ضرورت گام نهائی واپسینی را تأکید 
کرده است و ژرفا بخشیده است که در این سوره اعلان 
۹ 
برخی از روایتها بیان می‌دارند جز حلقه‌هائی از زنجيره 
دراز و کشیده‌ای نبوده است که در طول تاریخ زندگانی 
پیغمبر علٍَ و در طول تاریخ حرکت اسلامی از 
نخستین روزهای آن امتداد پیدا کرده است. 
با اين نگرش فراخ به ریشه‌های اصلی موضعگیریهء و 
نگاه زرف به جنبشهای پیوسته و پیاپی. درک و فشهم 
این گام اخیر ممکن می‌گردد. البتّه در کتار آن نباید 
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اسباب و علل ظاهری و مستقیم را نادیده گرفت. چون 
اسباب و علل ظاهری و مستقیم نیز در جای خود 
حلقه‌هائی در این زنجيره دراز هستند و نقش خود را 
بازی می‌کنند. 
امام بغوی در تفسیر خود ذکر کرده است که مفسران 
گفته‌اند: هنگامی که پیغمبر خدا 2 به سوی تبوک 
بیرون رفت. منافقان به جنبش درآمدند و به تباهکاری 
و بدکرداری پرداختند. مشرکان نیز عهدها و پیمانهای 
حود را شکستند. یزدان سبحان دربارهٌ اینان و آنان 
آیاتی را نازل فرمود. خداوند تا چهار ماه بدیشان 
۳ 
به کسانی که عهد و پیمانشان بیشتر از چهار ماه بود. 
امام طبری پس از بررسی ترال گوناگون در سرآغاز 
این سوره, چنین ذکر کرده‌است: سخن کسی در این باره 
بیشتر پسندیده و تما بل و عنین یه دل می‌زند که 
گفته‌است: مدّتی که خدا آن را برای مشرکان قرار داده 
است. و بدیشان اجازه فرموده است در ایین فرصت 
کشت و گذار داشته باشند. برایر: 

(فسیخوان الوض أرَعة هر . 

پس (ای مزمتان به کافران بگوئید:) آزادانه چهار ماه در 

زمین بگردند.... (توبه ۱ ۲) 
این مهلت به کسانی داده می‌شود که عهد و پیمان با 
مسلمانان داشته‌اند. ولی دیگران را بسر ضد پیغمیر 
خدا ملع پشتیبانی و کمک نموده‌اند و پیش از موعد 
مقرّر. عهد و پیمان خود را شکسته‌اند. و اما کسانی که 
عهد و پیمان خویش را نشکسته‌اند و دیگران را بر ضد 
او پشتیبانی و یاری نکرده‌اند. خداوند عظیم الشأن به 
پیغمبرش مش دستور فرموده است عهد و پیمان با 
آنان را تا پایان مدّت معین وضو برابر: 


( لا این عاهدم من الشرکین 12 ی نقصوکم 
0 ۳۳9 
ای مُدتهم ان له یب این 4. 


اما کسانی که از مشرکان با آنان پیمان بسته‌اید و 


یشان چیزی از آن فروگذار نکرده‌اد (و پیمان را کاملاً 
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رعایت نموده‌اند) و از کسی بر ضت شما پشتیبانی 
نکرده (و او را یاری نداده‌اند)» پیمان آنان را تا پایان 
مدّت زمانی که تعیین کرده‌اند محترم شمارید و بدان 
وفا کنید. بیگمان خداوند پرهیزگاران (وفا کنندة به 
عهد) را دوست می‌دارد. (توبه ‏ ۴) 
از جملهٌ چیزهائی که طبری -با اسنادی که داشته است - 
از مجاهد روایت کرده است این است که می‌گوید. 
مجاهد درباره: 
(بَراءة من اه و وله یادن هتم من 
لش کین ». 
(اين» اعلام) بیزاری خداوند و پیغمبرش از مشرکانی 
است که شما (مومنان توشط فرستادة خداء فرمانده کل 
قوا) با آنان پیمان بسته‌اید (و ایشان آن را به دلخواه 
شکسته‌اند و به دشمنان پیوسته‌اند. به آنان چهار ماه 
فرصت داده می‌شود که در این فاصله یا به اسلام 
بگروند» پا سرزمین جزیرةالعرب را ترک کنند. و یا این 
که آماده نبرد با مسلمانان شوند). (توبه ۱1) 
گفته است: اهل عهد: مُدْل! و عربهائی بوده‌اند که 
پیغمبر لش با ایشان عهد و پیمان بسته بود. و هر 
کس دیگری مراد است که عهد و پیمانی داشته است. 
مجاهد گفته است: وقتی که پیغمبر خدا یش از کار 
تبوک بپرداخت و برگشت. وا جع زر فررمود: 
(انه خضمر ابیت مُشرکون یطوفون عْراة فلا أَحبٌ 
آن أآخم جم < حَق لا یکون ذلک). 
مشرکانی در بیت الّه الحرام حضور به هم می‌رسانند 
که لخت و عریان طواف می‌کنند. نمی‌خواهم تا این 
چنین باشد به حجّ بروم. 
پس ابویکر و علی -رخنمة اله علیهما -را به مکه 
فرستاد. آنان در ذی المجاز, و در مکانهائی که مردمان 
با یکدیگر پیمان می‌بستند. و در همه جایگاه‌های 
مرأسم حح, به میان مردمان رفتند و گردیدند. و به 
کسانی که با مسلمانان بیمان داشتند گفتند: چهار ماه 


۱- مَذْلج قبیله‌ای از کنانه است. (مترجم) 
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ایمن هستند. آنها ماه‌های حرام هستند که پیاپی یکدیگر 
می‌آیند و می‌گذرند: بیستم آخر ذی‌الحجه تا ده روزی 
که از ماه ربیع الأخر می‌گذرد. از آن به بعد عهد و 
پیمانی با ایشان در میان نیست. به همه مردمان اعلان 
کرد که یا باید برای جنگ آماده شوند. و یا این که 
ایمان بیاورند.( پس همه ایمان آوردند و کسی به 
کفتت . گدار نپرداخت». 

اين اسباب و علل ظاهری و مستقیم, بدون شک در 
برگرفتن گام نهائی قاطعانه. ارزش و اهمیّت خود را 
داشته است. ولیکن در جایگاه خود و نقشی که ایفاء 
کرده است. جز حلقه‌هائی در زنجیرةٌ درازی نبوده است 
که پیش از هر چیز از قطعی و حتمی و جبری بودن 
ریشه‌ای بزرگی ناشی شده است. و آن: ضدیّت اساسی 
دو برنامه. و عدم امکان همزیستی مسالمت‌آمیز میان 
آن دوتا است. مگر در مت زمانهای کوتاه اضطراری» 
و آن هم قطعاً به پایان می‌آید و بسر می‌رسد. 
را اقا عم اعد انست کسهای یرو 
از اغاز دعوت به همدیگر پیوند دهد - هر چند که 
تلاش نکرده است اصل اختلاف ریشه‌ای دائمی را به 
هبدیگر پیواند دهد که این زنجیره و حلقه‌های آن را 
پد ید می‌آورد. و به همان‌جا می‌انجامد که این زنجیره و 
حلقه‌ها بدان می‌انجامند... در تفسیر المنار گفته است: 
«مشهور و قطعی است و خلافی در آن نیست که یزدان 
بزرگوار محمّد را به عنوان پیغمبر خود و خاتم الانبیاء 
همراه با اسلامی فرستاده است که دین زاته مت ۱ 
تکمیل کرده است. و معجزهٌ بزرگ اسلام را قرآن قرار 
داده است, قرآنی که از جنبه‌های زیادی معجزه برای 
اتتانها است: علیات: این غنبه‌ها زاون تفبیت اب ۲۳ 
سوره بقره صفحةٌ ۱۹۰ تا ۲۲۸ جلد اوّل ذکر کرده‌ايم. 
بتای دعوت به اسلام را نیز بر پایة دلائل عقلی و عملی 
قانم کننده و الزام بخش قرار داده است.(" خدا واداشتن 
به پذیرش اسلام و تحمیل آن با توسّل به زور را 
نمی‌پسندد, همان‌گونه که در تفسیر سور بقره أَیة ۵۶ 
صفحهٌ ۲۶ تا ۴۰ جلد دوم جزء سوم بیان کرده‌ایيم. 
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مشرکان در برابرش ایستادگی کردند. و با شکنجه و 
آزار مومنان را از دين برگرداندند. و با فشار و زور از 
پذیرش اسلام ممانعت به عمل آوردند. و پیغمبر 7 
را از تبلیغ این آئین بازداشتند و با قدرت و قوّت ممکن 
از رساندن پیام آسمانی جلوگیری کردند. هیچ یک از 
پیروان او از کشتن خود یا شکنجه خویش ایمن نسبود. 
مگر این که همپیمانی یا خویشاوندی او را پناه و امنیّت 
می‌داد. پس از میان مسلمانان هر بار دسته و گروهی 
هجرت می‌کرد. بعدها اذیّت و آزار پیغمیر ی را 
شدّت بخشیدند. تا آن وقت که در دار الندوه گردآمدند 
و آشکارا رأی آنان بر این شد که پیغمبر لش را 
برای هميشه زندانی کنند. یا او را تبعید نمایند. و یا این 
که یکشند! سرانجام تصمیم گرفتند که او را بکشند! 
خداوند بزرگوار به پیغمبرش لش دستور فرمود 
هجرت کند. همان‌گونه که در جزء هشتم در تفسیر أیة 
۰ صفحه ۶۵۰ جلد نهم گذشت: 
(او یک بک الّذین کرو ... >. 
(ای پیغمبر! به خاطر بیاور) هنگامی را که کافران 
دربارهٌ تو نقشه می کشیدند.... (انفال /۳۰) 
پیغمبر عَ هجرت فرمود. اصحاب و یارانش نیز آن 
کسانی که توانستند هجرت کردند و به مدینه منوّره 
رفتند. آنجائی که انصار خدا و پیغمبر او را یافتند. 
انصاری که دوست می‌داشتند کسانی را که به سوی 
ایشان مهاجرت می‌کردند و آنان را بر خود ترجیح 


۱- از نض قرآنی پیدا است که خدا کسانی راکه با مسلمانان عهد و پیمان 
داشته‌اند و عهد و پیمان خود را شکسته‌اند تا پایان موعد و عهد و پیمان 
مهلت و فرصت داده است. شاید مجاهد تمه به طور اختصار به مسأله 
توجه داشته است. (مو لف) 

۲- لازم است در اینجا به برنامهٌ مدرسة استاد شیخ محمد عبده اشاره 
کنیم. برنامه او متأثر از فلسفه‌ای است که جدای از فلسفة اسلام است و آن 
فلسفهٌ «دیکارت» است. اين امر باعث شده است که استاد شیخ محمد 
عبده سخت بر «عقل» تکیه کند و در مسائل عقیده بیش از حد خود به عقل 
مجال دهد. چه لازم است بر دلائل عقلی و عملی دلائل فطری را بیفزائیم» 
آن دلائل فطری‌ای که در اين آئین بدیهی و روشن هستند و پاسخگوی 
هستی انسان از جمله عقل و ذهن او است. (مولف) 





سس 


سورة توبه آیات ۲۸- 
جزء دهم 

می‌دادند. میان انصار و میان مشرکان مکّه و سائر 
مشرکان عرب. به مقتضی حال و برابر عرف همگانی در 
آن زمان, حالت جنگ برقرار بود. پیغمبر لش با اهل 
کتاب. یعنی یهودیان مدینه و اطراف آن پیمان صلح و 
همکاری و همیاری بست. ولی اهل کتاب بدو خیانت 
می‌کردند و ستم می‌ورزیدند. و عهدها و پیمانهای خود 
را بساار می‌شکستند. آنسان با مشرکان دوستی 
می‌ورزیدند و ایشان را کمک می‌کردند هر زمان که با 
پیغمبر می‌جنگیدند. همان‌گونه که قبلاً توضیح همه این 
مطالب در تفسیر سوره انفال در همین جزء صفحه 
۷ تا ۱۵۵۶ گذشت 

پیغمبر 4 در حدیبیّه با مشرکان پیمان صلح بست 
برای مت ده سال. آن هم با شروطی که در آنها با 
ایشان بسیار نرمش نشان داد. نرمش با وجود قدرت و 
وّت و عرّتی که پیغمبر جلشَِّه و مومنان داشتند. نه این 
که بر اثر ضعف و ناتوانی و خواری و پستی مجبور 
بدین صلح شده باشند. این صلح و ساز امن و امان و 
نشر و انتشار دین پیغمبر لش را به همراه آورد. آن 
هم نشر و انتشاری که با حجت و برهان انجام پذیرفت. 
و مردمان با میل قلبی و رغبت درونی بدین آئین روی 
آوردند.!۲) قبیلةٌ خزاعه با پیغمبر لش عهد و پیمان 
بستند. و قبیلةٌ بنویکر با قریش همپیمان شدند. بنویکر 
بر خزاعه تاختند. و قریش بنوبکر را با اسلحه کمک 
کردند و پیمان خود را شکستند. این امر سبب گردید که 
جنگ همگانی با ایشان بشود. و پیفمبر مشب مکه را 
فتح بکند. فتحی که شوکت و عظمت شرک را درهم 
شکست. و مشرکان را خوار و رسواکرد. امّا انان با این 
وجود پیوسته با پیفمبر رل می‌جنگیدند هر زمان که 
احساس توان و زور می‌کردند. برای مشرکان از روی 
تجربه ثابت شده بود که چه در حال قدرت و چه در 
حال ضعف خود. هیچ‌گونه عهد و پیمانی را نگاه 
نمی‌دارند. و از عهدشکنی و پیمان‌شکنی ابائی ندارند. 
و بر عهد و پیمانشان اعتمادی نیست. همان‌گونه که به 
زودی هنگام بررسی آیات ۷ تا ۱۲ همین سوره 





فی‌ظلال القرآن 


جلد سوم 
1 
یف کون بلششرکن عفد عنْد اه و عند 
رو ۹ب 16 
.تلو مه الک لبم لا یشان مه لعلهه 


پنتبون ‏ 
شکسته‌اند) در پیش خدا و پیغمبرش عهد و پیمانی 


محنرم شمرده می‌ شود ... 


(اینان سردستگان کفر و ضلال هستند و) با 
سردستگان کفر و ضلال بجنگید. چرا که پیمانهای 
ایشان کمترین ارزشی ندارد. شاید (در پرتو باز بودن 
درگاه توبةٌ خدا و شدّت عمل شماء پشیمان شوند و) 
کاشی فو رن 
یعنی هيچ‌گونه عهد و پیمانی ندارند که 
کنند و بدان وفاء نمایند. مراد این است ممکن است 
مسلمانان با مشرکان برابر عهدها و پیمانها زندگی کنند 
و بدیشان باور نمایند که عهدها و پیمانها را مراعات 
می‌دارند و می‌توان با ایشان زندگی مسالمت‌آمیزی 
داشته باشند. و هر یک از اینان و از آنان از شم و بلا و 
تعدّی و تجاوز دیگری ایمن می‌گردد. هر چند که 
مشرکان بر شرکی بمانند که قانون و شریعتی ندارد که 
بتوان برابر آن رفت و از آن اطاعت کرد. و به موجب 
آن وفای به عهد واجب باشد.(۲) 


۱- اين سخن درستی است اگر مراد از آن پخش عقیده با قانع کردن و 
دلیل آوردن باشد. چه قانع کردن و دلیل آوردن اساس ایین حرکت است. 
ولی اگر مراد این باشد که جهاد در اسلام جز برای دفاع از اسلام نیست و 
جهاد تنها برای دفاع از مسلمانان است و صلح و ساز در غیر این صورت 
واجب است... همان‌گونه که موف المنار ؛ در نظر دارده سخن بی‌اعتبار و 
نادرستی است. (مولف) 
۲- جای تعجب است که هر چند ملف المنار؛ این حقیقت واقعی را مس 
کرده است: زندگی مسالمت‌آمیز بر اساس عهدها و پیمان نامه‌های موجود 
در میان اردوگاه اسلامی و اردوگاه شرک و اردوگاه اهل کتاب ممکن نیست - 
ب 


سوره توبه آیات ۱-۲۸ 
جزء دهم 
این اصل شرعی است. اصلی که بر آن بنیانگذازی 
می‌گردد چیزهائی که در این دور | متا است. چه راجع 
به دور انداختن عهدها و پیمانهای مطلق باشد. و چه 
راجع به اتمام عهدها و پیمانهای زماندار و موفتی باشد 
که همپیمانان عهدشکنی نکرده‌اند و بر سر عهد و پیمان 
مانده‌اند... و امّا حکمت و فلسفهٌ آن, با قدرت و قوت 
نابودن کردن و زدودن شرک از سرزمین جزيرة العرب. 
و تحویل آن خالصانه به مسلمانان با مراعات اصول و 
قواعدی بوده است که در ای 

و فاتلوا ی سبیل ال لین بقاتلر تک 6: 

ی خدا بجنگید با ترایز که با نما شنگه: 

(بقره / ۱۹۰) 

و در فرموده: 

و ان جَتَُوا للم فاجتح ما ... >. 

و اگر آنان به صلح گرایش نشان دادند» تو نیز بدان 

بگرای .... (انفال ۱ع) 
قبلاً گذشت. البتّه چه جنگ و چه صلح به اندازُ امکان 
و توان صورت می‌پذیرد... هر چند که جمهور گفته‌اند: 
این آیه با آیهُ سیف(" همین سوره, و رها ساختن عهدها 
و پیمانهای مشرکان, منسوخ گردیده است»... (پایان 
سخن محمّد رشید رضا) 
از اين بررسی و از پیرو آن, و از چیزهائی که بعد از 
آنها در تفسیر این سوره در المنار آمده است, نمایان و 
پیدا است که محمدرشید رضا للٌْ با وجود این که سبب 
اصلی و ژرف و نهفته در فراسوی این زنجیرة 
پیمان‌شکنیها را لمس نموده است. و سرآغاز نخستین 
فرصت برای جنگ با اسلام و مسلمانان را توسّط 
مشرکان و اهل کتاب. آشکارا دیده است و بدان پی 
برده است. باز هم موف المنار اين سبب را پیگیری و 
ریشه‌یابی نمی‌کند. و به امتداد و فراگیری آن نگاهی 
نمی‌اندازد. و به حقیقت بزرگی نمی‌نگرد که در سرشت 
ان اس و ون سفنت نامه خی ون آنقاابین. 3 
در سرشت اختلاف ریشه‌ای موجود در میان برنامة 


یزدان و برنامه‌های بندگان است. برنامه‌هائی که در 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
چیزی از آنها سازش وجود ندارد و چیزی از آنها با 
برنامة الهی نمی‌خواند. به عبارت دیگر همزیستی 
مسالمت آمیز طولانی میان اردوگاه‌های برجا و بر پا بر 
برنامة یزدان, و میان اردوگاه‌های دیگر اصلاً امکان 
ندارد. 
استاد محشد عرّت دروزه در تفسیر اين سوره در کتاب 
خود: «التفسیر الحدیث» از این حقیقت بزرگ بسیار 
دور افتاده التتاری آنست اضیل ررزت را ار ام 
نکرده است و نسپسوده است. چرا که او همچون 
نویسندگان معاصر رئالیسم. تحت فشار جهان واقع بد 
و زندگی ناجور زادگان مسلمانان, و تحت فشار نیروی 
ظاهری اردوگاه‌های مشرکان و ملحدان و اهل کتاب در 
این زمان, سرگرم پیدا کردن گواهی بر اين آئین است. 
برای اثبات این که اين آئین دین صلح و ساز و امن و 
امان است. آئینی است که چیزی جز این را نمی‌خواهد 
که در داخل مرزهای خاک خود ایمن باشد! لدا هر وقت 
صلح و ساز و امن و امان باشد. اسلام آزمندانه خواهان 
آن است. و هدف دیگری جز آن را ندارد! 
بدین علت استاد محمد غرت دروره برای این تصورص 
جدید اخیر سوره تویه سببی نمی‌بیند. مگر عهدشکنی 
بعضی از معر کاس که سیماتهای ودرا با پتعیر 
خدا لش شکسته‌اند, و کسانی هم که پیمانهای خود 
را نشکسته‌اند - چه پیمانهای موقّت چه پیمانهای 
دائمی سوره درباره محانظت بر آنها نازل گردیده 
است. و حتّی اگر پیمانهای آنان به سر آمده باشد. جائز 





سب مگر در اوقات محدود و موقتی که بیانگر قاعدةٌ همیشگی نیست - 
مولّف محترم قانون ارتباطات میان اردوگاه اسلامی و اين اردوگاه‌هاء عهدها 
و المنار پذیرفته است که: «بیمانهای صلح و ساز است مادام که آنان بر 
مسلمانان در کشورهای اسلامی نتازند! همچون صلح و سازی هميشه 
ممکن است! امّا جز این مستثنی است! و اين امر ویژة مشرکان جزيرة 
العرب است...». 

این سخن بطور نسبی صحیح است ولی حقیقت امر این است‌که هر چند 
روی سخن با مشرکان جزيرة العرب است. اما شامل همهٌ مشرکان بطور 
عام است همان‌گونه که هنگام رویاروئی با آیات بیان خواهیم کرد. (مولف) 


۱- مراد ی ۵ سورة توبه است. (مترجم) 





سوره توبه آیات ۱-۲۸ 

جزء دهم 

است با ایشان پیمانهای تازه بست! همچنین می‌توان با 

خود پیمان‌شکنان نیز پیمانهای تازه بست! و آیات 

مرحله‌ای و تدریجی اصلی است که اين اصل هم ایات 

اخیر این سوره را مقیّد می‌سازد!!! 

او در این باره در شرج این فرموده و خدآوند بزرگوار: 
ناهد من انم کین 2 1 یتصوکم 
شا ر بظار ا لح موم عهد نهدهم 


ور مر مق ی ۳۳ 


ای مُدتهم نله حب اب رای ری 

پر تشک حَیث وجّدنوهم و 
خدوهم ‏ َخصّر فصهر شم رام کل عزصد. ان 
بُواو آقاموا لکلا 9 1 ترا تخوا سل 


ان له غقور ز رح پ 
اقا کسانی که از مشرکان با آنان پیمان بسته‌اید و 
ایشان چیزی از آن فروگذار نکرده‌اند (و پیمان را کاملا 
رعایت نموده‌اند) و از کسی بر ضدذ شما پشتیبانی 
نکرده (و او را یاری نداده‌اند)» پیمان آنان را تا پایان 
مدّت زمانی که تعیین کرده‌اند محترم شمارید و بدان 
وفا کنید. بیگمان خداوند پرهیزگاران (وفا کنندهُ به 
عهد) را دوست می‌دارد. هنگامی که ماه‌های حرام (که 
شهار ماه اسان استبانان کت فستی کان 
(عهدشکن) را هر کجا بیابید بکشید و بگیرید و 
محاصره کنید و در همه کمینگاه‌ها برای (به دام 
انداختن) آنان بنشینید. اگر توبه کردند و (از کفر 
برگشتند و به اسلام گرویدند و برای نشان دادن آن) 
تفا که افکه و کات دانننه | دنگر از زمره قتهانگ و 
ایشان را رها سازید و) راه را بر آنان بازگذارید. 
بیکمان خداوند دارای مغفرت فراوان (برای توبه 
کنندگان از گناهان) و رحمت کسترده (برای همه 
بندگان) است 

می‌گوید: 

«در این دی انه ود نات پیش از آنها تصویرهائی از 

تاریخ زندگی پیغمبر لش در اواخر دوران زندگی در 

مدینه است. در اين دو آیه سخن از عهدها و پیمانهای 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
فتح مکه بوده است. و چه بسا اشاره به عهدها و 
پیمانهائی نیز باشد که تا پیش از فتح مکّه برقرار بوده 
است. در میان مشرکان کسانی بوده‌اند که به عهدها و 
پیمانهای خود وفا کرده‌اند. و کسانی هم بوده‌اند که 
عهدها و پیمانهای خود را شکسته‌اند. و يا نشانه‌های 


عهدشکتی و پیمان‌شکنی و ستمگری در آنان پیدا 
گردیده ات 


پیش از اين به اطلاع رساندیم که مفسّران ید دوم اين 
ذی آبدای ترا کهاها رنه یرس نها هت ایا وت 
می‌نامند. ۳ را ناسخ هر آیه‌ای می‌دانند که ان 
دستور به بزرگواری و سازش با مشرکان. و فرصت و 
مهلت دادن بدیشان. و چشم‌پوشی کردن و گذشت 
نمودن و دست برداشتن از آنان باشد؛ بلکه اين آیه به 
طور کی جنگ با مشرکان را واجب می‌گرداند. بعضی 
از مفسْران همپیمانان مشرک را تا سررسید موعد پیمان 
مستثنی می‌دانند. و برخی تا ایشان را مستثنی 
نمی‌دانند. و بعد از نزول این آیه جز قبول اسلام 
پذیرش چیزی از ایشان را جائز نمی‌شمارند. به اطّلاع 
رساندیم که در این کار زیاده‌روی و مخالفت با سخنان 
قرآن است. سخنانی که متضمّن یات احکام محکمات 
بوده و صریح و روشن بیانگر نجنگیدن با غیر دشمنان 
و آزاد و رها گذاشتن اهل صلح و همپیمانان و دوستان 
هستند. و آشکارا می‌رسانند که باید با همچون افرادی 
خوبی و نیکی در پیش گرفت و با ایشان دادگری کرد. 
مفشران اقوال و روایات خود را به نقل از پیشینیان 
دربارهٌ این أیه بیان داشته‌اند. ابن‌کثیر از ابس عیّاس 
روایت کرده است که او گفته‌است: این آیه به پیغمیر 
دستور داده است که باید با کسانی بجنگد که با ایشان 
پیمان داشته است تا اسلام را می‌پذیرند. و عهد و 
پیمانی را که با ایشان داشته است بشکند. اسن کثیر 
خودش سخن شگفتی را از سلیمان پسر عسِیْنه روایت 
کرده است. و میان اين آیه و میان آیات دیگری که 
دربارهٌ جنگ با مشرکان نیست و آنها را آیات سیف هم 
تتیافیته اشت: ای اوه اخت: و ٩‏ هه امعت: 
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پیغمبر علَ علی پسر ابوطالب را همراه با اين آیات 
در عید قربان به مکّه فرستاد. و از جملة آنها این یه 





بود که ی وی ی و 
عرب. و شمشیر جنگ با اهل کتاب نامید. و آن اين أية 


ید وهم صاغیون ‌. 
با کسانی (از اهل کتاب) که نه به خداء و نه به روز جرا 
(چنان که شاید و باید) ایمان دارند. و نه چیزی را که 
خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در سنّت خود) تحریم 
کرده‌اند حرام می‌دانند» و نه آثین حقّ را می‌پذیرند. 
پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسلام را گردن 
می‌نهند. و یا این که) خاضعانه به اندازهُ توانائی» جزیه 
را می‌پردازند (که یک نوع مالیات سرانه است و از 
اقلبَتهای مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در 
جهاد. و تأمین امنیّت جان و مال آنان گرفته 
می‌شود). (توبه ۲۹) 
و شمشیر گردن منافقان نامید که آن هم اين یه سورة 
توبه است: 

یراق 

عم مأراش هبش پر 

ای پیغمبر! با کافران و منافقان جهاد و پیکار کن (تا 

ایشان را از کفر و نفاق برگردانی) و بر آنان سخت بگیر 

و (با ایشان خشن باش. اين مجازات کنونی ایشان است 

و در آاخضرت) جایگاهشان دوزخ است و چه بد 

سرنوشت و چه زشت جایگاهی است). (توبه / ۷۳) 
و شمشیر گردن ستمگران و سرکشان. و آن اين ایه در 
سوره حجرات است: 

ورن طانقان » من انُینبن آفتلوا ض لوا 

نس فان اخداهنا لیاوا ای 

تبغی حتی یت را ‌. 

هرگاه دو گروه از مومنان با هم به جنگ پرداختند. در 
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میان آنان صلح برقرار سازید. اگر یکی از آنان در حق 
دیگری ستم کند و تعدّی ورزد (و صلح را پذیرا نشود)» 
با آن دسته‌ای که ستم می‌کند و تعدّی می‌ورزد بجنگید 
تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا برمی‌گردد و 
حکم او را پذیر! می‌شود. (حجرات )٩/‏ 
جای شگفت است که طبری این ایه را شامل همپیمانان 
و همچنین کسانی می‌داند که اصلاً پیمانی نبسته‌اند. و 
هیچ یک از دو گروه را جدائی نمی‌اندازد. هر چند که او 
در روند این ی سور ممتحنه: 
1 ُ کم ان لین فلکم نی آلدپن ۸ 
بخ رجوکم * من دیارکم آن روم و تفسطوا الم 
ان هب الْْسطین »۰ 
خداوند شما را بازنمی‌دارد از اين که نیکی و بخشش 
بکنید به کسانی که به سبب دین با شما نجنکیده‌اند و از 
شهر و دیارتان شما را بیرون نرانده‌اند. خداوند 
نیکوکاران را دوست می‌دارد. (ممتحنه ۱ ۸) 
گفته است: این آیه جزو آیات محکمات است و خداوند 
مسلمانان را از خوبی و نیکی و دادگری با کسانی نهی 
نسمی‌کند که موضع مسالمت آمیز و نیکرفتاری و 
کناره گیری به خود می‌گيرند. از هر ملّت و نژادی که 
باشند و هر آئین و مذهبی که داشته باشند. این چنین 
کات یشان مر هسانان اس تاشته! 
همه اینها بجای خود اما آیه‌ای که در صدد بررسی آن 
هستیم از معانی و روند آن آشکارا پیدا است که تنها 
دربارةٌ جنگ با مشرکان همپیمانی است که پیمان خود 
را می‌شکنند و بس. آیه به گونه‌ای است که می‌توان 
گفت یه سیف است. ولی آن را شامل هرگونه مشرکی 
کردن. تحمیل آیه است بر چیزی که این روند و ایسن 
مضمون برداشت آن را ندارد. همچنین اين ایه را ناسخ 
بیانات آیات بیشماری بشمار آوردن نیز دور از معنی 
آیه است. چرا که اين آیات بیشمار. پاية قاعدهٌ استوار 
همگانی است. همچون: وادار نکردن به پذیرش دین, و 
دعوت حکیمانه به سوی راه خدا با فرزانگی و با اندرز 
نیکو, و مجادله به گونه‌ای و به شیوه‌ای که زیباترین و 
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بهترین گونه و شیوه باشد. و تحریک و تسرغیب به 
نیکوئی و نیکوکاری و به عدالت و دادگری با کسانی که 
با مسلمانان نمی‌جنگند و ایشان را از خانه و کاشانه و 
شهر و دیارشان بیرون نمی‌کنند به سبب چیزهائی که 
قبلاً بارها در مناسبات گوناگون بدانها توجّه داده‌ایم و 
آنها را یادآور شده‌ایم. اندکی بعد آیه‌ای که ام 
فرمان آشکاری به مسلمانان داده شده است که بر عهد 
و پیمان خود با مشرکان بمانند. مشرکانی که مسلمانان 
در کنار مسجدالحرام با ایشان عهد و پیمان بسته‌اند. 
مادام که مشرکان عهدشکنی نکنند و بر سر پیمان خود 
با مسلمانان ماندگار باشند. در اين آیه دلیل قوی بر 
ای 3 تلد کر جیزی است که ما - آن شاءالله - 
بیان می‌داریم. 

شتا لاوز ات وی اعکام تشن ره اند ند در 
لابلای این دو آیه جای دارند. نخستین آنها استنائی 
است که در اولین آیه از این دو آیه موجود است و 
بیانگر پایان گرفتن مدّت زمان عهد و پیمان است. پس 
آیا همپیمانان مشرک پس از پایان گرفتن اين مدّت با 
بیزاری خدا و پیغمبرش روبرو می‌شوند و جنگ با 
ایشان واجب می‌گردد؟ سخنان مفسران درباره این 
سژال مثبت است و می‌گویند: بلی که مورد بیزاری خدا 
و رسول قرار می‌گیر ند و واجب است با ایشان درگیری 
و جنگ شود. امّا ما در اين راستا به حدیث نوی 
درست و استواری اطْلاع پیدا نکردیم. معتقدیم که 
سخنان مفسّران را می‌توان مورد تأمّل قرار داد هرگاه 
مراد از سخنانشان به طور مطلق باشد. این کار به 
توضیح اندکی نیاز دارد: همپیمانان یا پیش از عهد و 
پیمان دشمنان مسلمانان بوده‌اند. و میانشان جنگ و 
درگیری روی داده است. سپس مسلمانان با ایشان 
همانگونه که کار قریش و صلح ایشان با 
پیغمبر لصو در حدیبیّه به وقوع پیوسته است. یا این 
که دشمنان مسلمانان خواسته‌اند با مسلمانان پیمان 
ببندند و صلح کنند. بدون اين که میانشان دشمنانگی و 
جنگی انجام گرفته باشد. این اية سورة نساء: 





فی‌ظلال‌القرآن 
ند موم 
لا لذین ون نم کرو تیا 
از جاء مخت وش هاتوک از 
یقاتلوا رهم ور ضاء له مهم علیکم 
فلفاتلوکم. فان آ ی غتزلوکم فلم بْاتلوکم بل 
الیکم نسم فا جع للم عنیم یلا 4. 
(چنین منافقانی را بکشید) مگر کسانی که با گروهی 
پیوند پیدا می‌کنند (و بدیشان پناه می‌برند) که میان شما 
و آنان پیمان است (و برابر آن. پناهندگان به شما و 
ایشان مصون از تعّض باشند). و یا کسانی که به پیش 
شما می‌آیند و نه سر جنگ با شما دارند و نه می‌خواهند 
با قوم خود بجنگند. و اگر خداوند می‌خواست ایشان را 
بر شما چیره می‌کرد و آنان با شما می‌جنگیدند. 
بنابراین اگر از شما کناره‌گیری کردند و باشما 
نجنگیدند و (بلکه) پیشنهاد صلح کردند. خداوند به شما 
اجازه نمی‌دهد که متعرّض آنان شوید (و بلکه موظّفید 
دستی را بفشارید که برای صلح به سوی شما دراز 
شده اسنت. (نساء | )٩۰‏ 
معتقدیم در برگیرند حالتی مثل همچون حالتی است که 
روی داده است. در روایتهائی از تساریخ اندکان: 
پیغمبر جیشٍُّ مثالهائی یافته می‌شود. از جمله اين سعد 
روایت کرده است که پیغمبر با بنی صخر ازکنان 
صلح کرد. مینی بر این که با آنان نجنگد. و آنان هم با او 
نجنگند. و بر سپاه دشمنان نیفزایند و ایشان را بر ضد 
او کمک ننمایند. و میان او و ایشان در این‌باره پیمان 
نامه‌ای نوشته شد. در این آیه و در آیات دیگری چیزی 
يافته نمی‌شود در زمینهٌ اين که تجدید عهد یا تمدید آن 
را با اینان یا با آنان منع و قدغن کند هر زمان که چنین 
کسانی رغبت و علاقة خود را بدان نشان دهند و از 
ایشان هم عهدشکنی و نیّت ستمگری و تعدذی دیده و 
استنباط نشده باشد. مسلمانان را نسزد که درخواست 
همچون پیمانی را نپذيرند. زیرا به مسلمانان دستور 
جنگ با کسانی داده شده است که با ایشان بجنگند و به 
سویشان دست تعدّی و تجاوز به شکلی از اشکال دراز 
کنند. در آیه‌ای که اندکی بعد می‌آید و آشکارا به 
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مسلمانان دستور می‌دهد بر عهد و پیمان خود با 
مشرکان بمانند مادام که مشرکان با آنان بر عهد و پیمان 
خود ماندگار باشند. قرینه‌ای بر چیزی است که ما - آن 
شاء الله - می‌گوئيم. 

اما مسألةٌ دوم: همان مسأله‌ای است که بخش پایانی 
آية دوم در برگیرند؛ آن است. و دال بر این است که 
باید مشرکان را رها کرد و از جنگیدن با ایشان به سبب 
فان کت نان دنت کته لس یه قرط انم که ار 
شرک توبه کنند و نماز بخوانند و زکات مال را بدهند. 
بیع که که رین اش ما له متشادن سق دهع اقا 
می‌گردد اين است که مشرکان پس از این که عهد 
شکنی کردند و مسلمانان با ایشان جنگیدند. دیگر باره 
حقَ پیمان بستن را از دست داده‌اند. و حسق مسمانان 
خواهد بود که شروطی را تعیین کنند که امن وامان 
مشرکان را تأمین کند. این شروط عبارتند از: مشرکان 
از شرک توبه کنند و برگردند. و اسلام را بپذیرند. و به 
واجیات و فرافض پرستشی و.غالی اقدام کتند: این ام 
هم جزو اجبار و واداشتن به پدیرش دین نیست. هر چند 
که شرک بیانگر مظاهر انحطاط انسانیت» و مسخ ر کردن 
بشریت در برابر نیروها و اندیشه‌ها و باورهای پوچ و 
بی‌ارزش مخالف با عقل و منطق و حق است. همچنین 
شرک بیانگر نظام جاهلی است. نظامی که در آن اداب 
و رسوم کژروانه و ستمگرانه و عادات و اخلاق زشت 
و نوادگرائیهای پلشت است. و اسلامی که پذیرش آئین 
خود را با ایشان شرط می‌کند برای آنان هم نجات از 
چنین امور سبکسرانه و نادرست را تضمین می‌نماید. و 
ایشان را به مرتبه کمال انسانی از لحاظ عقل و اخلاق 
عیاش بطم امن رسازن اعهاو‌ها پر انم است کذدر 
آیات چیزی نیست که مسلمانان را باز دارد از این که 
عهد و پیمان را با کسانی تجدید کنند که پس از جنگ 
بار دیگر عهد و پیمان خود را شکسته‌اند. هر وقت 
مصلحت مسلمانان در آن باشد. چه بسا مسلمانان توان 
ادامة جنک را تداشته بافتد: با نتو اند دشمتان خودرا 


با قدرت و قوّت به زانو درآورند... خداوند بزرگوار 
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داناتر از هر کسی است»... (پایان سخن استاد محمّد 
عزّت دروزه). 
از این بخشها و بندهائی که گلچین کرده‌ایم و از 
چیزهائی همچون اينها در سراسر تفسیر موف کاملا 
روشن است که او پیش از هر چیز گوش نمی‌سپارد به 
حقّ مطلق و بی چون و چرائی که اسلام دارد. و آن اين 
که اسلام می‌تواند برای آزادی انسانها از پرستش و 
بندگی بندگان, و برگرداندن ایشان به سوی یزدان يگانة 
جهان. در کر زمین حرکت کند و رهسپار آزادی 
بشریّت گردد. هرگاه چنین کاری برای آن ممکن شود. 
بگذریم از اين که اسلام چنین حقی را دارد هر زمان که 
در داخل حدود و غور مملکت اسلامی بر مسلمانان 
تاخت آورده شود یا نشود... او این اصل را اصلا 
یی وضو وان که ابیت امن است که تجهاه ور 
اسلام بر آن استوار می‌گردد. و بدون آن أئین یزدان 
حق خود را از دست می‌دهد در این که سذها و مانعهای 
ماذی را از سر راه دعوت بردارد. همچنین جدیّت و 
واقعیّت خود را در رویاروتی با جهان واقع بشری با 
وسائل لازم و اسلحه سازگار با روزگار, در مراحل 
متعدد. از دست می‌دهد. و تنها چیزی که برای اسلام 
خواهد ماند این خواهد بود که با اسلحه دعوت عقیدتی 
به جنگ نیروهای مادّی برود و با آنها رویاروی شود! 
این کار هم ناتوانی و زبونی و ضعفی است که خدا آن 
را در این زمین برای آئین خود نمی‌بسندد و بدان 
خشنوه فا ۱۱۱ 
همچنین کاملاً پیدا است که موف توجه و اهمیتی 
نمی‌دهد به سرشت برنامهٌ جنبشی و انقلابی اسلام. و 
اين که چنین برنامه‌ای چگونه با واقعیّت زندگی با 
وسائل روز و ابزار سازگار با روزگار رویاروی 
مسی‌گردد. او احکام نهائی واپسین را به نصوص 
مرحله‌ای و آیات تدریجی پیش از آن احکام نهائی. 


۱- مراجعه شود به چیزهاتی که دربارةٌ جهاد نوشته‌ايم» و به چیزهائی که از 
کتاب: «الجهاد فی سبیل الله» تألیف استاد مودودی اقتباس کرده‌ايم» و در 
سرآغاز سور انفال در جزء نهم فی‌ظلال القرآن بیان داشته‌ايم. (مولف) 
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ارجاع می‌کند و حواله می‌دهد. بدون این که توجه شود 
ان دض رباع تمیق خانتهای که وین 
آماه انتت زو تاروی کفکه است: حالتهاني که جدای از 
این حالتی بوده است که نصوص و آیات واپسین آمده 
است تا با آن رویاروی گردد... حقیقت این است که این 
احکام «منسوخ» نیستند. بدین معنی که اوضاع و احوال 
هر چه باشد جائز نباشد از آنها بهره جست و بدانها 
عمل کرد. پس از آن که احکام واپسین تازن زونه 
است. بلکه احکام پیشین. برجای و ماندگارند و از آنها 
برای رویاروئی با حالتهائی استفاده می‌شود که از نوع 
حالتهائی باشد که این احکام هنگام توا سا انا 
تفا که شتا اه اعکام بایان 
مقیّد و محدود نمی‌سازد بدان هنگام که حالتهائی 
همسان حالتهائی پیش آید که نصوص و آیات اخیر با 
آنها رویاروی گردیده است. در حالی که مسلمانان 
بتوانند آنها را اجراء کنند و توان تنفیذ آننها را داشته 
باستت: 

کار نیاز به اطْلاع بیشتر و تمرین بهتر و فهم و ادراک 
ژرف‌تری دربارةٌ سرشت این ائین و سرشت برنامة 
جنبشی و انقلابی آن دارد. همان‌گونه که قبلا گفتیم. 

ت 

از اينها بگذریم ما به سخنی برمی‌گردیم که بخش و 
بند پیشین را با آن آغاز کردیم: 

«کسی که به حوادث تاریخ زندگانی پیغمبر 3 
گت و رخدادهای آن را پیش چشم دارد. از لابلای 
سیر نبوی, واقعیّت تاریخی برنامةٌ حرکتی اسلامی را 
خواهد دید. همچنین کسی که به سرشت این برنامه و 
مراحل و اهداف آن مراجعه کند. آشکارا خواهد دید که 
این گام قاطعانه در روابط میان اردوگاه اسلامی در 
جزیره العرب و میان سائر اردوگاه‌های مشرکان و 
همچنین میان اردوگاه اسلامی و میان اردوگاه‌های اهل 
کتاب که در این سوره از آن سخن رفته است و احکام 
آن مقر گردیده است» بس بجا و بموقع برداشته شده 


است. و زمین برای آن اماده, و اوضاع و احوال مهیا 
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بوده است. و گام طبیعی بوده و در زمان لازم خود 
برداشته شده است». 
تجربةٌ پس از تجربه و آزمونهای پیاپی پرده از قانون 
قطعی و حتمی برداشته است. قانونی که بر روابط میان 
جامعةّ اسلامی, جامعه‌ای که یزدان سبحان را منحصر به 
الوهیّت و ربوبیّت و قیمومت و حاکمیّت و قانونگذاری 
می‌داند. و بر روابط میان جامعه‌های جاهلیتی فرمانروا 
هه[ ها هعنقم هل وس دز 
آنها برای خدا انبازهائی را می‌تراشند... این قانون 
قطعی و حتمی, قانون مبارزه‌ای است که فرمودهٌ یزدان 
سبحان به تعبیر از آن می‌پردازد: ۱ 
و لو لا دفْم اه آلناس بَعْضَمم ببغض طدمت 
موامع و بیع و صلرات و مساچد یذ کر فا نم 
اه کثیراً ». ۱ 
اگر داد بعضی از مردم را به وسیلة بعضی دفع 
نکند (و با دست مصلحان از مفسدان جلوگیری ننماید. 
باطل همه جاگیر می‌گردد و صدای حقّ را در گلو خفه 
می‌کند. و آن وقت) دیرهای (راهبان و تارکان دنیا) و 
کلیساهای (مسیحیان) و کنشتهای (یسهودیان)» و 
مس‌جدهای (مسلمانان) که در آنها خدا بسیار یاد 
می‌شود. تخریب و ویران می‌گردد. (امّا خداوند بندگان 
مصلح و مراکز پرستش خود را فراموش نمی‌کند). 
(جج ۳۰1 
و همچنین این فرموده: ۱ 
و لو لا دم اه آلناس هم ببفض لَعسَدّتِ 


الازض . 
اگر خداوند برخی از مردم را به وسيلةً برخی دیگر دفع 
نکند. فسباد زمین را فرامی گیر د. (بقره / ۲۵۱) 


آثار و پیامدهای اين قانون قطعی و حتمی در دو پدیده 
برجسته. نمودار گردیده است: 

نخستین آنها: حرکت و پیشرفت گام به گام. و جنگ 
پس از جنگ و مرحلة بعد از مرحله, برای نشر و . 
پخش برنامةٌ یزدان در جهان پیرامون آن, و تبلیغ کلام 


خدا و رساندن پیام او به سرزمینی پس از سرزمینی و 
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به قبیله‌ای بعد از قبیله‌ای بوده است. در راه رسیدن 
بدین اهداف و رساندن آئین خدا به جملگی مردمان و 
برداشتن سدها و مانعهای مادی‌ای که بر سر راه ایسن 
اعسلان همگانی و رساندن پیام آسمانی به همه 
آدمیزادگان. رنجها و سختیها کشیده شده است و منازل 
و مراحلی طیّْ شده است تا مکّه فتح گردیده است» و 
شوکت و عظمت قریش که بزرگترین گردنه در مسیر 
لشکرکشی اسلامی بوده است درهم کوبیده شده است. 
و آن گاه هوازن و ثقیف در طائف تسلیم شده‌اند که 
نیرومندترین قبائل پس از قریش در مسیر لشکرکشی 
اسلامی بوده‌اند. پس از آن اسلام قدرت و قوتی به هم 
رسانیده است که با آن دشمنان خود را به هراس انداخته 
است, و زمینه را برای برداشتن گام نهائی قاطعانه‌ای در 
هه یی آلهرت. | ماذه ساخته ادت: آن گام هم 
آمادگی برای جاهائی از سرزمین خدا بوده است که در 
فرامرز و فراسوی جزيرة العرب قرار گرفته‌اند و 
برحسب شرائط و ظروفی که پیش آمده است و سازگار 
با گامها پس از گامها بوده است اسلام به جلو رفته 
است و به جلو می‌رود تا وقتی که برگرداندن از آشین 
اسلام در میان نماند و دین خالصانه از آن یزدان جهان 
و 

دومین آنها: شکستن پیمانها و نادیده گرفتن عهدهائی 
است که اردوگاه‌های جاهلیّت با مسلمانان در شرائط و 
ظروف مختلف می‌بستند. اردوگاههای جاهلیّت به مجرد 
این که فرصت پیمان‌شکنی و عهدشکتی بدانها دست 
داده است پیمانها و عهدها را یکی پس از دیگری 
شکسته‌اند. اصلاً همین که دورادور دیده‌اند اردوگاه 
اسلامی به تنگنائی افتاده است که هستی آن را تهدید 
می‌کند. یا دست کم دچار مشکلی شده است که 
عهدشکنی پیآمد بدی برای عهدشکنان مشرک. و مقدم 
بر آنان عاقبت ناگواری برای اهل کتاب ندارد. 
اردوگاه‌های جاهلیّت پیمان‌شکنی کرده‌اند. السته چنین 
پیمانها و عهدهائی - مگر اندکی از آنها - از روی میل 


و رغبت به صلح و ساز با اسلام بسته نشده است و 
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برای امنیّت میان ایشان و مسلمانان صورت نگرفته 
است. بلکه پیمانها و عهدها اغلب به سبب ناچاری 
واقعیّت موجود بوده است و تا مدتی ادامه پیدا کسرده 
است. چه اصلاً اردوگاه‌های جاهلیّت بسیار طاقت و 
توان این را ندارند که اسلام را ببینند که هنوز در برآبر 
ایشان بر سرپای ایستاده است و قد و قامت برافراشته 
است. چرا که تن درخت اسلام دشمن تنه‌های درختان 
آنها در باغ زندگی است. و برنامة اسلام با برتامه‌های 
آنها اختلاف ریشه‌ای اصیلی در کارهای کوچک و 
بزرگ دارد. اسلام ماندگاری هستی ایشان را تهدید 
می‌کند. زیرا در سرشت اسلام. حسق و سنرزندگی و 
پویائی و جنبش و حرکت است برای درهم شکستن همه 
طاغوتهاء و برگرداندن جملگی مردمان به سوی پرستش 
و بندگی یزدان يگانة جهان. 
این پدیدٌ واپسین و این قاعده اصیلی که بر آن استوار 
و پایدار می‌گردد. همان چیزی است که یزدان سبحان 
آن را در گفتار خود راجع به مشرکان بیان می‌دارد: 
و لا یاون یونم حتی دوک عن دینک 
ان أستطاعوا ». 
(م کا) بت هیا شتا خر هت عنکتی با اک نی اند 
شما را از آئینتان بر گردانند. (بقره / ۲۱۷) 
و همان چیزی است که خداوند جهان آن را در این گفتار 
خود دی ان بیان می‌فرماید: 
(ودکثر : من آفل لکثاب آز دنکن بعد 
امانکم کفارً دشن جنر آنمیپم من بغو دا 
4 تین هم ان >. 
بسیاری از اهل کتاب از روی رشک و حسدی که در 
وجودشان ريشه دوانده است. آرزو دارند اگر بشود 
شما را بعد از پذیرش ایمان باز‌گردانند (به جانب کفر و 
به حال سابقی که داشتید!). (بقره / ۱۰۹) 
را اه گنای وونا رون ای یرای فرس یز 
ون توضی عَنک المُود و لا آلتصاری حق تتبع 


ما ری ای دتم 
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مگر این که از آشین (تحریف شده و خواستهای 

نادرست) ایشان پیروی کنی. (بقره / ۱۲۰) 
یزدان سبحان با این نصوص و آیات قطعی. وحدت 
هدف همگی اردوگاه‌های جاهلیّت را در مقابل اسلام و 
مسلمانان اعلان می‌فرماید. و اشکار می‌دارد که چه 
اندازه پافشاری می‌کنند بر این هدف و امتداد آن در 
گذر زمان, و بر این هدف و اين یکپارچگی‌ای که مقیّد 
به شرائطی» و محدود به زمانهائی نیست! 
بدون فهم و درک این قانون قطعی و حتمی موجود در 
سرشت روابط میان مجموعهٌ اسلامی و مجموعه‌های 
جاهلیّت. و بدون تفسیر پدیده‌هائی که از آن قانون در 
طول تاریخ با مراجعهٌ بدان پدیدار و آشکار می‌گردد. 
فهم و درک سرشت جهاد در اسلام. و سرشت 
مبارزه‌های طولانی میان اردوگاههای جاهلیّت و 
رگا اس تاکن امه هن بزوو این کار 
ممکن نیست متوجه انگیزه‌های مسجاهدان اوائل و 
پیشگامان اسلام گردید. و اسرار و رموز فتوحات 
اسلامی را درک کرد و به اسرار و رموز جنگهای 
بت پرستان و مسیحیان پی‌برد که در طول چهارده قرن 
هرگز شعله‌های آن جنگها فروکش نکرده است و 
خاموش نگشته است. و هميشه هم آتش این جنگها بر 
ضد زادگان مسلمانان برافروخته و فروزان است - هر 
چند هم بدبختانه این فرزندان از حقیقت اسلام دست 
کشیده باشند و برایشان از اسلام جز عنوان و نام نمانده 
باشد - آتش این جنگها بر ضد زادگان مسلمانان 
برافروخته و فروزان نگاه داشته می‌شود در همه 
اردوگاه‌های کسمونیستی و صلیبی و مسیحیگری: در 
روسیه. چین؛ یگوسلاوی: آلبانی. هند, کشمیر, حبشه. 
زنگبار قبرس, گینه, جنوب آفریقاء و ایالات متحدهة 
آمریکاء و... گذشته از اين. پیوسته عملیّات نابودی 
وحشیگرانة ددمنشانة زشت و پلشتی که در حسق 
طلایه‌داران و پیشگامان اسلامی در هر مکانی در جهان 
اسلام - یا به تعییر دقیق‌تر. پیشقراولان و پیشاهنگانی 
که اسلامی بوده‌اند انجام پذیرفته است و همکاریها و 
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همیاریهای کمونیستی و بت‌پرستی و مسیحیگری. 
هميشه به سوی سیستمها و رژیمهائی ار کت دراه 
است که عهده‌دار نابودی این چنین پیشگامان و 
پیشتازان اسلامی شده‌اند! کمونیستها و بت‌پسرستها و 
مسیحیان, پیوسته دست دوستی به سوی همچون 
سیستمها و رژیمهای ستمگری دراز کرده‌اند. و با 
کمکها و مددرسانیهای خودشان بدانان. می‌توان گفت 
عملاً ارزاق و تجهیزات جنگي همچون رژیمهائی را 
تهیّه و تضمین کرده‌اند. و سرپرستی ایشان را برعهده 
گرفته‌اند. و پرده‌ای از سکوت به پیش ایشان داشته‌اند 
ات امونشان تنیده‌اند و کشیده‌اند. بدان هنگام که 
این رژیمها و سیستمهای جنایتکار همدست ایشان, در 
پشت ان رده سرگرم نسابودی طلایه‌داران و 
پیشقراولان گرامی و بزرگوار مسلمان شده‌اند! 

چیزی از اینها درک و فهم نمی‌گردد بدون این که این 
قانون قطعی و حتمی, و پدیده‌هائی که اين قانون قطعی 
و حتمی در آنها جلوه‌گر می‌آید. درک و فهم شود. 

این قانون قطعی و حتمی جلوه‌گر آمد - همان‌گونه که 
گفتیم اندکی پیش از نزول سوره توبه و بعد از فشتح 
مکّه در دو پدیده‌ای که از آنها سخن گفتیم. کاملاً هم 
آشکار گردید که لازم بود این گام قاطعانه در جزيرة 
العرب برداشته شود. چه برای رویاروئی با مشرکان - 
این همان چیزی است که در اين مقطع از سوره با آن 
روبرو می‌شویم -و چه برای رویاروئی با اهل کتاب» و 
این همان چیزی است که درست در مقطع بعد از آن» و 
در مقطع بعد از اينها, با آن روبرو می‌گردیم. 

‌ 

ما روشنی آن به طور کلی برای مقام رهبری اسلامی - 
بدان هنگام -معنی آن چنین نیست که این روشنی برای 
همه گروه‌ها و دسته‌ها و قبیله‌های جامعة اسلامی 
یکسان بوده است. به ویژه برای نو مسلمانان و افراد 
مولفة القلوب. گذشته از دلمردگان سست‌اراده و 
منافقان! 

در جامعة اسلامی افرادی بودند که - چه بسا از بزرگان 
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مسلمان و برگزیدگان ایشان هم بوده‌اند - از به پایان 
بردن وعده پیمانها با همگی مشرکان خودداری 
می‌کردند. یعنی مهلت چهار ماههٌ عهدشکنان, و کسانی 
که پیمانهای غیر موقت و نامحدودی داشتند. و افرادی 
که با مسلمانان نجنگیدند هر چند هم پیمانی نداشتند, و 
اشخاصی که پیمانی کمتر از چهار ماه داشتند. يا کسانی 
که پیمان زماندار و محدودی داشتند و مدت آن به 
پایان آمده بود و ایشان با مسلمانان به هیچ وجه 
عهدشکنی نکرده بودند و کسی را یر ضد آنان 
پشتیبانی ننموده بودند. اگر چنین مسلمانانی عهدشکنی 
را با پیمان‌شکنان و با کسانی که ترس خیانت از ایشان 
بود پسندیده و گوارا می‌دیدند بجا بود. همان‌گونه که 
در احکام مرحله‌ای و تدریجی گذشت. احکامی که 
سوره انفال آنها را در برگرفته بود: 

وان من قزم ان باعل سوام 

له لا یب انْاْنین )۰ ۱ 

هرگاه (با ظهور نشانه‌هائی) از خیانت گروهی بیم 

داشته باشی (که عهد خود را بشکنند و حملة غافلگیرانه 

کنند» تو آنان را آگاه کن و) همچون ایشان پیمانشان را 

لغو کن (و بدون اطلاع بدانان حمله مکن, چرا که اين کار 

خلاف مروّت و شریعت است و خیانت بشمار است و) 

قفا دار نو تا نتکا رای نا دوست سر وازین: 

(انفال / ۵۸) 

به پایان رساندن عهدها و پیمانهای دیگران پس از 
چهار ماه یا بعد از مدت معیّن, چه بسا چنین به نظر این 
مسلمانان رسیده باشد که برخلاف روال کار پیمانها و 
آشتیها و صلح و سازهائی است که مردمان تا کنون با 
یک‌دیگر داشته‌اند... ولی یزدان سبحان کاری را 
می‌خواست که برتر از عادت والفت بود. و گامی را 
می‌خواست که فراتر از چیزی بود که تاکنون کارها به 
مرز آن رسیده بود! 
همچنین در جامعهٌ اسلامی کسانی بودند که - چه بسا 
اینان هم از بزرگان مسلمانان و برگزیدگان ایشان 


بوده‌اند - معتقد بودند بعد از ظهور اسلام در جزیره 





فی‌ظلال القرآن 
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العرب و غلبة آن بر مردمان, دیگر ضرورتی ندارد با 
همه مشرکان جنگید و آنان را دنبال کرد تا آن زمان که 
ایمان می‌آورند و به اسلام می‌گروند. چراکه جز 
دسته‌ها و پایگاههای پخش و پراکنده در اینجا و آنجا 
برجای نمانده است. و امروزه دیگر از جانب ایشان بر 
اسلام هراسی نیست. انتظار هم می‌رود اینان ا هتم 
و آرام در پرتو امنیّت و در ساية رفتار مسالمت‌آمیز 
اسلام را یت زهسلمان گنود این کووه ار 
مسلمانان چه بسا به خاطر کار دیگری نیز از جنگ با 
مشرکان خشنود نشده باشند. و آن این که نخواسته‌اند با 
خویشاوندان و دوستان و با کسانی بجنگند که روابط 
اجتماعی و اقتصادی گوناگونی با ایشان داشته‌اند. معتقد 
بوده‌اند وقتی که امید می‌رود خویشاوندان و دوستان و 
همکاران اجتماعی و اقتصادی ایشان به مرور زمان 
بدون عملیات سخت و زمخت جنگ هم به اسلام 
بگروند. پس جسنگ چرا؟.. ولی یزدان سبحان 
می‌خواست پیوند همايش و رابطةٌ گردهمائی تنها بر 
عقیده استوار و برقرار گردد. و جزيرة العرب کاملاً در 
اختیار اسلام قرار گیرد. و سرتاسر آنجا پایگاه امینی 
برای آن شود. خدا می‌دانست که رومیان در بلندیهای 
شام در انديشه توطئه و در فکر جاره‌سازی اسلام 
هستند, همان‌گونه که خواهد آمد! 
در جامعهٌ اسلامی افرادی بودند که - چه بسا برخی از 
آنان از بزرگان مسلمانان و برگزیدگان ایشان هم 
بوده‌اند - از کساد و بی‌بازاری و بی‌رونقی کالاها و 
کارهای خود می‌ترسیدند. کساد و بی‌بازاری و 
بی‌رونقی‌ای که به دنبال تعطیل شدن روابط تجاری و 
اقتصادی در نواحی جزيرة العرب به سبب اعلان جنگ 
همگانی با جملگی مشرکان, و تأثیر آن در موسم حج 
مخصوصا بعد از اعلان این که پس از امسال هیچ 
مشرکی نباید به حجٌ بياید. و مشرکان نباید مساجد خدا 
را تعمیر و آباد کنند, انتظار آن را داشتند که روی دهد. 
وشن کهسین کساتی ی آیخ آمر عذه خیروزت این گا 


را می‌افزودند. و رسیدن به این هدف را در دیر زمان از 
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راه صلح و ساز ممکن می‌دیدند. بیشتر پریشان 
می‌گردیدند... اقا یزدان سبحان می‌خواست پیوند 
همایش و رابطة گردهمائی تننها بر عقیده استوار و 
برقرار گردد. و عقیده در معیارها و میزانهای دلهای 
ایماندار از هر چیز دیگری برتر و فراتر باشد. حتّی 
بالاتر و والاتر باشد از خویشاوندیها و دوستیهاء و از 
منافع و مصالح, از دیگر سو یزدان جهان می‌خواست 
بدانان بیاموزد که تنها رازق و روزی‌رسان او است و 
بس, و این اسباب و علل ظاهری رزق و روزی, یگانه 
اسباپ و عللی نیستند که خدا با قدرت خود آنها را 
برای کسب رزق و روزی در اختیارشان قرار دهد. و 
آنان جز از راه این اسباب و علل رزق و روزی به 
دست نیاورند. 

در جامعةه اسلامی. سست دلان. شک کنندگان. مولفة 
القلوب, منافقان, و جز آنان کسان دیگری هم بودند که 
دسته دسته داخل دائرة اسلام شده بودند و هنوز پا قالب 
اسلامی قالبگیری و ساخته و پرداخته نشده بودند و از 
جنگ با همه مشرکان بر خود می‌لرزیدند و از کساد کار 
و بی‌رونفی بازار می‌ترسیدند. کساد و بی‌رونقیای که 
از تعطیل مواسم و مراسم. و از کمی امن و امان و لت 
منیّت در تجارت و کوچک و گسیختن پیوندها و 
پیوستگیها و روابط خویشاوندی. حاصل می‌گردید. 
همچنین از وظائف و تکالیف و سختیها و دشواریهای 
جانی و مالی جهاد همگانی هراس داشتند. و در درون 
خود انگیزه‌ای برای تحمل همة اينها نداشتند. آنان وارد 
دار اسلامی شده بودند که غالب و چیره و مستقر بود. 
دخول در چنین اسلامی معاملةٌ پرسودی بود که خرج و 
... اما این یکی که آنان را بدان 
می‌خوانند. و جهاد همگانی با جملگی مشرکان 
می‌نامند. ایشان را با این چه کار؟! مگر نه این است که 
ایشان تازه با اسلام وتات اصاتا :ات۱۵3 


رنج جندانی ات 


خداوند سبحان ی را سره و 
(أم ناکرا وا یار 
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نکم و وا من دون اه و لاش وله و 1 
مین رليجة رال خبیرٌ با تغتلون ). 
اکتا هرت کال رورت وت( 
آزمایش به وسیلةً جهاد و غیره قرار نمی‌گیرید) و 
جهاد برخاسته‌اند و به غیر از خدا و پیغمبر و ممنان» 
دوست نزدیکی و محرم اسراری برای خود نگرفته‌اند؟ 
خداوند از همه اعمالتان آگاه است (و پاداش رفتار و 
کردارتان را به تمام و کمال می‌دهد). 

این رخدادها و پدیده‌های سجده و این پیشآمدها و 


چمه چ مه 


خواستهای تنیده, در جامعهٌ مسلمان مختلط - بعد از 


)۱۶  هبوت(‎ 


فتح مکّه - مقتضی و خواستار این چنین گفتار دراز 
مفصّلی است که در اين مقطع با شیوه‌ها و پیامها و 
اشاره‌های گوناگون و جوراجور مطرح گردد. تا با آن 
این ته‌نشستها و رسوبات درونهاء و این ناهمگونیها و 
ناموزونیهای صفها. و اين شبهه‌ها و تردیدهای موجود 
حتی در دلهای برخی از مسلمانان مخلص, زدوده و 
چاره‌جوئی گردد. 
این چیزها می‌طلبید که سوره توبه آغاز گردد با این 
اعلان همگانی متضتن بیزاری خدا و پیغمبرش از 
مشرکان, و اين اعلان بیزاری از جانب خدا و پیغمبرش 
آن هم پس یک آیه با همان شدّت و حدّت و با همان 
نغمهٌ بلند و فریاد رسا تکرار شود. تا دل باایمانی بر 
پیوند و رابطة با قومی نماند که خدا و پیغمیرش از آن 
وم بیزاری جسته‌اند و دوری گزیده‌اند: 
(براءة من اه و زشوله ای لین غاهَد تم من 
اکن ». 
(این» اعلام) بیزاری خداوند بر پیغمبرش از مشرکانی 
است که شما (مو‌منان توسط فرستادةٌ خداء فرمانده کل 
قوا) با آنان پیمان بسته‌اید (و ایشان آن را به دلخواه 
شکسته‌اند و به دشمنان اسلام پیوسته‌اند. به آنان 
چهار ماه فرصت داده می‌شود که در این فاصله یا به 
اسلام بگروند. یا سرزمین عربستان را ترک کنند» و یا 
این که آمادهٌ نبرد با مسلمانان شوند). (توبه ۱) 


و آذان من او و شوه ی لاس یوم اج 
الاک ناه بریءمَنَ انش کین و رسُولة 4. 

این اعلامی است از سوی خدا و پیغمبرش به همه مردم 

که در اجتماع سالانهة ایشان در مکه) در روز 

بزرگ‌ترین حجَّ (یعنی عید قربان» توسط امیرمومنان 

علی‌بن‌ابی‌طالب و به امیر الحاجی ابوبکر صدیق» بر 

همگان خوانده می‌شود) که خدا و پیغمبرش از مشرکان 

بیزارند و (عهد و پیمان کافران خائن را ارح نمی‌گذارند. 

(توبه | ۳) 

این مسائل و مشاکل می‌طلبید موّمنان را اطمینان داد. و 

مشرکان را به هراس 


کافران را خوار و رسوا می‌کند. و کسانی که پشت 


انا تاره اش کش ردان 


می‌کنند و می‌روند و اسلام را نمی‌پذیرند. خدا را 
درم‌انده نمی‌کنند و از عذاب او خویشتن را رها 
نمی‌سازند و راه گریزی "1 آن ندار ند: 


ده 


1 


1 


(فسیخوا ق الْرض رز َعة نهر و ما 
مغجزي افو أن اف گفزي الکافربن 6 
پس (ای مومنان! به کافران بگونید:) آزادانه چهار ماه 


در زمین بگردید (و از آغاز عید قربان سال نهم هچری» 


یعنی روز دهم ذی‌الحجّةٌ همان سال, تا روز دهم ماه 
ربیع‌الا خر سال بعدی» یعنی سال دهم هجری. به هر 
کجا که می‌خواهید بروید و بگردید) و بدانید که شما (در 
همه حال و همه آن» مغلوب قدرت خدائید و از دست او 
نجات پیدا نمی‌کنید و) هرگز نمی‌توانید خدا را درمانده 


کنید» و بیگمان خداوند کافران را خوار و رسوا 


ی (توبه |۲) 
رات وم 2 16 ِ 
فان تفه خر تکم ون تولیتم قاعلهو آنکم 


مه و 


غَ منجزي افو راذن و پقذاب آلم ‏ 
(ای مشرکان عهدشکن بدانید که) اگر توبه کردید (و از 
شرک قائل شدن برای خدا ره 
بهتر است. و اگر سرپیچی کردید (و بر کفر و شرک 
خود ماندگار ماندید) بدانید که شما نمی‌توانید خدای را 
درمانده دارید و (خویشتن را از قلمرو قدرت و 


فرماندهی او بیرون سازید. ای پیغمبر! همة) کافران را 
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به عذاب عظیم و سخت دردناکی مژده بده. (توبه/۳) 
پیچیده می‌طلبید که دیگر 
مشرکان را با خدا و رسول عهدی و پیمانی نماند - 
مگر کسانی که عهد و پیمان بسته‌اند و بر سر عهد و 
پیمان مانده‌اند. که در این صورت با آنان مدت پیمان 
مراعات می‌گردد مادام که عهدشکنی نکنند - به 
مومنان نیز نیز تذکر داده می‌شود که مشرکان با ایشان عهد 
و پیمانی نگاه نمی‌دارند و در نظر نمی‌گیرند. و بدشان 
نمی‌آید از این که اگر بتوانند کاری بر سر مومنان 
بیاورند که نگو. همچنین کفر کافران به تصویر زده 
می‌شود. و دروغگوئی ایشان پیش چشم داشته می‌شود. 
در محتهانی که چه بساگاهگاهی در حيّ مزمنان از خود 
نشان بدهند. بدان هنگام که 


این امور تنید ۵ و پدیده‌های 


مومنان نیرومند و چیره 
باشند: 

کیت کون بش کین عَهُد عند اهر عند 

شوه - نام لد النجد ارام 

اشوک ان ه ا ناه یب لقن - 
یت وان یروا عَیکُ لا بر وا فک الا و 
مد رضرتکم بأوامهم و تن فلوم وا کترهم 
فاستون. شترا پیات او اقلا فصَدوا عَن 
سبیله. بم ساء ها کانوا عون لا ییون فق 
مین | له و ولیک هه افتتون). 
چگونه برای مشرکانی (که بارها پیمان خود را 


شکسته‌اند) در پیش خدا و پیغمبرش عهد و پیمانی 


هم 
۰ 


محترم شمرده می‌شود؟ مگر عهد و پیمان کسانی (از 
قبائل عرب) که در کنار مسجدالحرام با ایشان پیمان 
بستید (و آنان بر پیمان خود ماندگار ماندند). مادام که 
ایشان در برابر شما راست و وفادار باشند. شما نیز 
نسبت بدیشان راست و وفادار باشید و عهد خود را 
نگاه دارید. بیگمان خداوند پرهیزگاران (وفا کننده به 
عهد و پیمان) را دوست می‌دارد. چگونه (عهد و پیمان با 
شما را مراعات می‌دارند؟ هرگز! بلکه) اگر بر شما 
پیروز شوند. نه خویشاوندی را در نظر می‌گیرند و نه 


عهدی را مراعات می‌دارند (و در نابودی شما همه توان 
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خود را بکار می‌گيرند. اگر پیروزی با شما باشد) آنان با 
سخنان (زیبا و شیرین) خود شما را راضی و خشنود 
می‌دارند. ولی دلهایشان (با زبانهایشان همآوا نیست و 
اندرونشان از کينة شما لبریز است و از اذعان و اقرار 
بدانچه می‌گویند) ابا دارد. (و عهد و پیمان را نگاه 
نمی‌دارند). آنان آیات (خواندنی قرآن و دیدنی جهان) 
خدا را به بهای اندک (کالا و متاع دنیوی) فروخنه‌اند و 
از راه خدا بازمانده‌اند و دیگران را نیز بازداشته‌اند. 
آنان کار بسیار بدی کرده‌اند. آنان (نه تنها دربارهٌ شما؛ 
بلکه) دربارهُ هیچ فرد باایمانی رعایت خویشاوندی و 
پیمان را نمی‌کنند و ایشان تجاوز پیشه‌اند (و عهدشکنی 
و تعذی, بیماری مزمنی برای آنان گشته است). 
(توبه / ۱۰-۷) 
همچنین اوضاع و احوال می‌طلبید که خاطره‌ها و یادهای 
تلخ و ناگوار در ذهن و مغز مسلمانان برانگیخته شود. و 
احساس خشم و انتقام به جوش و خروش انداخته شود. 
و سینه‌ها از کینه‌های دشمنان مسلمانان و دشمنان خدا و 
دین خدا لبریز گردد و انگیزهُ توفندگی بر ضد همچون 


رد عل مَنْ * بشاءد عل حکم 

آیا با مردمانی ۳ که پیمانهای خود را (مکرا) 
شکسته‌اند و (قبلاً نیز ایشان بودند که) تصمیم به 
اخراج پیغمبر (از مکه) گرفته‌اند و (هم ایشان بودند که) 
نخستین بار (اذیّت و آزار و تجاوز و تعّی به جان و 
مال) شما را آغاز کرده‌اند؟ آیا از ایشان می‌ترسید (و به 
جنگ آنان نمی‌روید؟). در صورتی که سزاوارتر آن 
است که از خدا بترسید (و از کیفر نافرمانی او بهراسید) 
اگر واقعاً ایمان دارید (و مومنان راستین هستید. ای 
مومنان!) با آن کافران بجنگید تا خدا آنان را با دست 
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شما عذاب کند و خوارشان دارد و شمارا بر ایشان 
پیروز گرداند و (با فتح و پیروزی مومنان بر کافران) 
سینه‌های اهل ایمان را شفاء بخشد (و بر دلهای زخمی 
ایشان مرهم نهد و درد ديرينة اذیّت و آزار کفار را از 
درون آنان بزداید). و کینه را از دلهایشان بردارد (و 
شادی پیروزی را جایگزین آن گرداند. همه باید بدانند 
که) خداوند توب هر کس را بخواهد (و شایسته‌اش 
بداند) می‌پذیرد (و لذا کافران می‌توانند تا دیر نشده 
است از کفر دست بکشند و به سوی خدا برگردند و 
اسلام را بپذیرند). خداوند آگاه (از کار و بار بندگان» و 
در قانونگذاریها) دارای حکمت فراوان است 
(توبه / ۱۵-۱۲) 
این کارهای بغرنج و گرفتاریهای پر رنج و محیط لبریز 
از نیرنگ می‌طلبید که براساس عقیده جدائی کامل 
حاصل گردد. و پایداری در برابر احساسات هر دو تای 
قرابت و مصلحت به محک تجربه زده شود. و اختیار 
ک فاتن تضاعت ,نا تخاب زاو برض کنو 
جهاد در راه یزدان, بدیشان عطاء می‌گردد. و بدین 
وسیله ایزد متعال مسلمانان را بر سر دو راههة جداشی 
حق و باطل نگاه می‌دارد: 
لین منوا ند نا و |خرانکم 
آلياء ان آ بل ستحُا الکفر علیالایان, و من یوم 
نکم فا للک ه هم ون قل ان کانآبا کم و 
ترا و اخوانکم و أژواجکم و شیر تکم؛ و 
فوال أفَْفْتثُو یج پر وین 
دام توت َحَبّ الک مش و رسوله و 
چهاد ی سَبیله. فهر ره بصوا حتی آتر وف 
لا دی رم الفایتین > 
ای مومنان! پدران و برادران (و همسران و فرزندان و 
هر یک از خویشاوندان دیگر) را یاوران خود نگیرید (و 
تکیه‌گاه و دوست خود ندانید) اگر کفر را بر ایمان 
ترجیح دهند (و بی‌دینی از دینداری در نزدشان عزیزتر 
.و گرامی‌تر باشد). کسانی که از شما ایشان را یاور و 
شذد‌کان کون کنفن فسلما شتمگر نف یگه: اگن فتران و 





مادران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبیلة 
شماء و اموالی که فراچنگش آورده‌اید. و بازرگانی و 
تجارتی که از بی‌بازاری و بی‌رونقی آن می‌ترسید» و 
منازلی که مورد علاقةً شما است. اینها در نظرتان از 


خدا و پیغمبرش و جهاد در راه او محبوب‌تر باشد. در 
انتظار باشید که خداوند کار خود را می‌کند (و عذاب 
خویش را فرو می‌فرستد). خداوند کسان نافرمانبردار 
را (به راه سعادت) هدایت می‌نماید. 
این اوضاع و احوال بهم آمیخته می‌طلبید که مسلمانان 
به مدد و یاری خدا در موارد و جایگاه‌های بسیاری 


(توبه / ۲۳ و ۲۴) 


تذکر داده شوند. نزدیک ترین این موارد و جایگاه‌ها 
جنگ حنین است که در آن مسلمانان شکست خوردند 
و گریختند و جز خداکه با سپاهیان خود و با استوار و 
پابرجای داشتن پیغمبر خود ایشان را کمک کرد و پیروز 
سور بو 
تص کم اف هن مواطن کتیرق, و رم خنین خسن 
أُ کر عم شا وف ِ 
رای و و 
سکیتته علْ رشوله وغل المنین و آنر 
جوا فا وب اکتا وک جذا 


خداوند شما را در مواقم زیادی یاری کرده است و (به 


اب 


۷ 
2 


ِ 


سبب نیروی ایمان بر دشمنان پیروز گردانده است. و 
از جمله) در جنگ حنین (که در روز شنبه, شانزدهم 
شوال سال هشتم هجری. میان شما که 
بودید» و میان قبائل ثقیف و هوازن مشرک که ۴۰۰۰ 
نفر بودند درگرفت. و شما به کثرت خود و قلت دشمنان 


ف 


مغرور شدید و خداوند شمارا در اوائل امر به خود رها 
کرد و دشمنان بر شما چیره شدند) بدان‌گاه که فزونی 
خودتان شما را به اعجاب انداخت (و فریفته و مفرور 
انبوه لشکر شدید) ولی آن لشکریان فراوان اصلاً به 
کار شما نیامدند (و گره از کارتان نگشادند) و زمین با 
همه وسعتش بر شما تنگ شد. و از آن پس پشت کردید 


و پای به فرار نهادید. سپس (عنایت خدا دربرتان گرفت 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد شوم 
و) خداوند آرامش خود را نصیب پیفمبرش و مومتان 
گرداند و لشکرهائی را (از فرشتگان برای تقویت قلب 
مسلمانان) فرو فرستاد که شما ایشان را نمی‌دیدید. و 
(پیروز شدید و دشمنان شکست خوردند و بدین 
وسیله) کافران را مجازات کرد و این است کیفر کافران 
(در این جهان, و عذاب آخرت هم به جای خود باقی 
اسست). (توبه | ۲۵ و ۲۶) 
باایمان و بی‌ایمان و خواستهای جوراجور اینان و انان, 
می‌طلبید که یزدان مسلمانان را از ناحية رزق و روزی 
تعطیل تجارت سخت نگران رزق و روزی بودند. ولی 
خدا بدیشان تذکر داد که رزق و روزی واگذار به 
۷۳| 
یا لین لا انش ۳ 
نج ارام فد خامهم هذا مه 
َسزت ینک این قضه | شا نا 1 علم 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بیگمان مشرکان (به 
سبب کفر و شرکشان, از لحاظ عقیده) پلیدند. لذا نباید 
پس از امسال (که نهم هجری است) به مسجدالحرام 
وارد شوند. اگر (بر اثر قطع تجارت آنان با شما) از فقر 
می‌ترسید (نترسید که) خداوند اگر بخواهد شمارا به 
فضل و رحمت خود (از خلق و از مشرکان) بی‌نیاز 
می‌گرداند؛ چرا که خدا آگاه (از کار شما و برای 
برگرداندن آن) دارای کمال عنایت و حکمت است. 
(توبه /۲۸) 
این تأکیدها و بیانهاء و اين پیامها و اشاره‌هاء و این 
برانگیختنها و تحریک کردنهاء و این حمله‌های طولانی 
و یورشهای گوناگون. با اسلوبها و شیوه‌های جوراجور. 
همه و همه - همان‌گونه که گفتیم - بیانگر حالت جامعة 
اسلامی پس از فتح مکه است. و اشاره دارد به داخل 
شدن عناصر جدید بسیاری به داثرهُ اسلام, و گسترش 


سوره توبه آیات ۱-۲۸ 
حزء دهم 


افقی سریع و تندی که دسته‌ها و گروههائی را به جامعة 
اسلامی سرازیر کرد. دسته‌ها و گروههائی که هنوز با 
قالب اسلامی قالبگیری و آراسته و پیراسته نشده 
بودند... اگر جامعهٌ مدینه با گذشت زمان طولانی, و با 
تربیت طولانی, به درجه‌ای از استواری و پایداری و 
استقرار و استحکام و خلوص و یکرنگی و وضوح و 
روشنی نسرسیده بسو ۵ این پدیده‌ها و نمادها بباعث 
برانگیختن خطر بزرگی بر ضد هستی خود اسلام 


می‌سد ند 


همان‌گونه که پیش از این بارها بیان داشته‌ایم. 


اینک بدین اندازه از سخن همگانی دربار؛ این مقطع 
بیشین سوره بسنده می‌کنيم. و به همین اشاره به حالت 


۱ جامعهٌ اسلامی در زمان خاص خود کفایت می‌ورزیم تا 


با نصوص و آیات این مقطع بطور مفصّل و مشروح 


روبرو گردیم 


0 


ع 


1 اکآ اه يري؛ ناکین و شوه 
۳ موی ۱ از مه ور ان و 
فانبم فلکم وان تلم فاغلغوا نکم 


ی ُفجزی ام وب لین روا بعذاب آلب. 
له لین غاد دم من انش یکین یلق تس 
و باه ۳ 
مُدتهم نله مب امتقین. اب 
خروم قافتا انش رکین 


3 نیت وجدموهم و 
و وود 1۳ 
711 


۰ 


فقدوا مم کل مَصدٍ. فان 
که خرس 
.و ان أَحد من الشرکین 
نتجارک 9 یسْمَم کلام ی له 
مت ذلک با نهم قَرْم لا یعلمُون ». 
(این. اعلام) بیزاری خداوند بر پیغمبرش از مشرکانی 
است که شما (مومنان توشط فرستاده خداء فرمانده کل 
قوا) با آنان پیمان بسته‌اید (و ایشان آن را به دلخواه 


۲ ها 
3 
ِ 
47 
چا 
ی ما 
۰ 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
شکسته‌اند و به دشمنان اسلام پیوسته‌اند. به آنان 
چهار ماه فرصت داده می‌شود که در این فاصله يا به 
اسلام بگروند. یا سرزمین عربستان را ترک کنند. و یا 
این که آمادهٌ نبرد با مسلمانان شوند). پس (ای مومنان! 
به کافران بگوئید:) آزادانه چهار ماه در زمین بگردید (و 
از آغاز عید قربان سال نهم هجری» یعنی روز سیزدهم 
نی‌الحچَةٌ همان سال, تا روز دهم ماه ربیع ال"خر سال 
بعدی» یعنی سال دهم هجری, به هر کجا که می‌خواهید 
بروید و بگردید) و بدانید که شما (در همه حال و همه 
آن» مفلوب قدرت خدائید و از دست او نجات پیدا 
نمی‌کنید و) هرگز نمی‌توانید خدا را درمانده کنید. و 
بیگمان خداوند کافران را خوار و رسوامی‌سازد. این 
اعلامی است از سوی خداو پیغمپرش به همه مردم (که 
در اجتماع سالانة ایشان در مکْه) در روز بزرگ‌ترین 
ححّ (یعنی عید قربان, توسط امیرمژمنان علی‌بن ابی 
طالب و به امیر الحاجی ابوبکر صدیق, بر همگان 
خوانده می‌شود) که خدا و پیفمبرش از مشرکان 
بیزارند و (عهد و پیمان کافران خائن را ارج نمی‌گذارند. 
پس ای مشرکان عهدشکن بدانید که) اگر توبه کردید (و 
از شرک قائل شدن برای خدا برگشتید) این برای شما 
بهتر است. و اگر سرپیچی کردید (و بر کفر و شرک 
خود ماندگار ماندید) بدانید که شما نمی‌توانید خدای را 
درمانده دارید و (خویشتن را از قلمرو قدرت و 
فرماندهی او بیرون سازید. ای پیفمبر! همة) کافران را 
به عذاب عظیم و سخت دردناکی مژده بده. امّا کسانی 
که از مشرکان با آنان پیمان بسته‌اید و ایشان چیزی از 
آن فروگذار نکرده‌اند (و پیمان را کاملاً رعایت 
نموده‌اند) و از کسی بر ضد شما پشتیبانی نکرده (و او 
را باری نداده‌اند)» پیمان آنان را تا پایان مدّت زمانی که 
تعیین کرده‌اند محترم شمارید و بدان وفا کنید. بیکمان 
خداوند پرهیزگاران (وفا کننده به عهد) را دوست 
می‌دارد. هنگامی که ماه‌های حرام (که مدّت چهار ماهة 
امان است) پایان گرفت» مشرکان (عهدشکن) را هر کجا 
بیابید بکشید و بگیرید و محاصره کنید و در همه 


سوره توبه آیات ۱-۲۸ 
جزء دهم 
کمینگاه‌ها برای (به دام انداختن) بنشینید. اگر توبه 
کردند و (از کفر برگشتند و به اسلام گرویدند و برای 
نشان دادن آن) نماز خواندند و زکات دادند» (دیگر از 
زمره شمایند و ایشان را رها سازید و) راه را بر آنان 
بازگذارید. بیگمان خداوند دارای مغفرت فراوان (برای 
توبه کنندگان از گناهان) و رحمت کسترده (برای همه 
بندگان) است. (ای پیغمبر!) اگر یکی از مشرکان (و 
کافرانی که به شما دستور جنگ با آنان داده شده است) 
از تو پناهندگی طلبید. او را پناه بده تا کلام خدا (یعنی 
آیات قرآن) را بشنود (و از دين آگاه شود و راجع بدان 
بیندیشد. اگر آئین اسلام را پذیرفت» از زمره شما است. 
و اگر اسلام را نپذیرفت) پس از آن او را به محل امن (و 
موی و منزل قوم) خودش برسان (تا از خطرات راه 
برهد و بدون هیچ گونه اذیّت و آزاری به میان اهل و 
عیال خویشتن رود). این (پناه دادن) بدان خاطر است 
که مشرکان مردمان نادان (و ناآگاه از حقیقت اسلام) 
هستند (و چه بسا در پرتو آشنائی با اسلام» نور ایمان 
در دلهایشان روشن گردد). 
این آیات - و آیات بعد از آنها تا أیةٌ بیست و هشتم - 
نازل گردید تا تعیین کند روابط نهائی میان جامعه 
اسلامی‌ای که وجود آن در مدینه و در جزیرةالعرب - 
به گونهٌ همگانی و فراگیر - استقرار پذیرفته بود. و میان 
یه مشرکانی که در جزیرة‌العرب بودند و به اين آئين 
داخل نشده بودند... چه مشرکانی که عهد و پیمان با 
پیغمبر خدا مش داشتند کشا بدان هنگام 
که چنین به نظرشان رسید که درگیری مسمانان با 
رومیان - وقتی که دیدند مسلمانان برای نبرد با رومیان 
در تبوک حرکت کردند - کار اسلام و پیروان آن را 
یکسره می‌کند و هم آنان را نابود می‌سازد. يا دست کم 
شوکت و قدرت مسلمانان را در هم خواهد کوبید و 
ناتوانشان خواهد کرد... و چه مشرکانی که پیمانی با 
مسلمانان نداشتند و پیش از آن در حق ایشان بدی 


(توبه / ۶-۱) 


نکردند و زشتی ننمودند... و چه کسانیکه‌عهد و پیمانی 
با مسلمانان داشتند - اعسم از پیمان‌محدود و پیمان 








فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
وی ند با ماتد نت ‌وتاضاد با نان 
در چیزی پیمان‌شکنی نکردند و کسی را بر ضد ایشان 
کمک ننمودند و به پشتیبانی کسی علیه آنان 
برنخاستند... این آیات و آیات بعد از آنها دربارة هم 
این دسته‌ها و گروه‌ها نازل گردید تا روابط نهائی میان 
ایشان و میان جامعهٌ اسلامی را مقرّر دارد با توجه به 
مها ورمیازهای کیان کیان عون ناج 
سوره, و چه خصوصاً در دیباچه این درس از آنها سخن 
نتم 
شیوه این آیات و آوای تعبیر در آنها و طنین بلند آنهاء 
شکل اعلان همگانی را به خود می‌گیرد. لذا شیوه تعبیر 
و همآوائی آن با موضوع خود و با فضائی که این 
موضوع را احاطه می‌کند. هماهنگ می‌شود. بدان گونه 
که روش قرأن در کار تعبیر است(٩)‏ 
روایتهای متعددی دربار شرائط و ظروف این اعلان. 
و شیوهٌ تبلیغ و رساندن آن, و کسی که آن را تبلیغ کرد 
و رساند. نقل شده است. صحیح‌ترین و نیزدیک‌ترین 
آنها به سرشت چیزها و دارای هماهنگی بیشتر با 
واقعیّت زندگانی گروه مسلمانان در آن روزگار. چیزی 
است که ابن جریر بیان داشته است. بدان هنگام که این 
چنین روایتهائی را عرضه و بررسی می‌کند. در اینجا از 
تعلیقات ابن جریر چیزهائی را گلچین می‌کنيم که با 
دیدگاه ما دربارهٌ حقیقت واقعه همخوانی دارد. از 
چیزهائی هم صرف نظر می‌کنيم که از گفتار او 
نمی‌پسندیم و با آنها موافق نیستیم. یا سخنانی را از 
گفته‌هایش بیان نمی‌داریم که برخی مخالف و متناقض با 
برخی دیگر در اين باره است. زیرا ما روایتهای متعدد 
و تعلیقات طبری را نقد و بسررسی نمی‌کنيم. ولیکن 
چیزی را می‌نگاریم که ترجیح می‌دهیم از میان سخنانی 
که با مراجعه به روایات و تحقیقاتی که انجام داده است 


حقیقت دارد: 





۱- برأای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب : «التصویر الفنی فی القرآن» 
فصل: «التناسق الفنی» و فصل: «طریق القرآن». 


جزء دهم 
طبری در روایتی که از مجاهد نقل کرده است گفته 
اشتت: 
گر ۱ مر 2 ء 
َراءة مَنَ الله و رسُوله الی الذین عاهدم من 


(اين» اعلام) بیزاری خداوند و پیغمبرش از مشرکانی 

است که شما با آنان پیمان بسته‌اید. 
مجاهد گفته است: کسانی که پیمان بسته بودند. مدلج و 
عربهائی بودند که پیغمبر عَلّ با ایشان پیمان بست, و 
کسان دیگری هم مراد است که قبلاً دارای عهد و پیمان 
بودند. مجاهد ادامه داده است و گفته است: پیغمبر 
خدا 27 وقتی که کار تبوک را به پایان برد برگشت 
و خواست به حج برود. فرمود: 

اضر ابیت مش رک یطوفون عُرات قلا ۱۰ ۱ 

آن آخج قح < حَ لا یِکون ذلک). 

مشرکانی در بیت الّه الحرام حضور به هم می‌رسانند 

که لخت و عریان طواف می‌کنند. تا وضع چنین باشد 

دوست نمی‌دارم به حج بروم. 
ابوبکر و علی - رحمة الّه علیهما - را به مکه فرستاد. 
آن دو, در ذی‌المجاز, و جاهای دیگری که مردمان با 
یکدیگر بیعت می‌کردند. و در همه جاهای محل مراسم 
حح در میان مردمان می‌گردیدند و به دسته‌ها و 
گروه‌هائی که با مسلمانان عهد و پیمان داشتند می‌گفتند 
وان مان اس اما هیر ای یار مان 
پی یکدیگرند: بٍ بیستم آخر ذی 
الحجه تا دهم ماه ربیع الاخر. از 0[ 
پیمانی برای کسی نیست. به هم مردمان اعلان جنگ 
داده شد مگر کسانی که ایمان بیاورند. مردمان جملگی 
در آن زمان ایمان آوردند. و کسی به گشت و گذار 


نپرداخت». 


ماه‌های حرام بوده که پیا 


طبری پس از عرضه و بررسی چند تا روایت درباره 
اصل مهلت و ابتداء و انتهاء فرصت و کسانی که مورد 
نظرند. گفته است: 

«نزدیک ترین سخن به راستی و درستی, از میان 
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است: مدتی که خداوند برای مشرکان اهل پیمان, تعیین 
کرده است. و بدیشان اجازهة گشت و گذار در ان داده 
است. و در این راستا فرموده است: 

«فسیکُوان لرض أرْعة نهر >. 

چهار ماه در زمین (آزادانه) تاد (توبه / ۲) 
مهلتی است که به کسانی از اهل پیمان داده است که 
دیگران را بر ضد پیغمبر خدا 9 یاری و پشتیبانی 
کرده‌اند. و پیش از پایان گرفتن مدّت پیمان عهدشکنی 
نموده‌اند. ولی کسانی که عهدشکنی نکرده‌اند و دیگران 
را بر ضد پیغمیر 27 یاری و پشتیبانی ننموده‌اند 
خداوند بزرگوار به پیغمبر خود یلص دستور فرموده 
است عهد و پیمان موجود در میان خود و میان ایشان را 
تا پایان موعد مقرّر مراعات دارد و به اتمام رساند. در 
این باره فرموده است: 

(ذ دی ع دتم ین اش کین 2 نقط 1 

تت و بظامروا علیکم دا ففا یم عهد نهد 

ی مدتهم. نله یب الْمتمنْ >. 

امّا کسانی که از مشرکان با آنان پیمان بسته‌اید و 

ایشان چیزی از آن فروگذار نکرده‌اند (و پیمان را کاملا 

رعایت نموده‌اند) و از کسی بر ضد شما پشتیبانی 

نگرته ایا نارق فاده‌اند/ بیمان آنان رانا پاناد 

مدت زمانی که تعیین کرده‌اند محترم شمارید و بدان 

وفا کنید. بیگمان خداوند پرهیزگاران (وفا کنندهٌ به 

عهد) را دوست می‌دارد. (توبه /۴) 
اک کنتن گفان برد که این فرموده یزدان سبحان: 

( فاد 0 بر خروم فافتلوا الفرکن 

حَیْث و جدغوهم 

هنگامی که ِِ حرام رکه مدت چهار ماه امان 

است) پایان گرفت. مشرکان (عهدشکن) را هر کجا 

بیابید بکشید. (توبه | ۵) 
برخلاف چیزی است که ما در این باره گفته‌ايم» زیرا این 
آیه خبر می‌دهد که بر مومنان کشتن هر مشرکی پس از 
پایان گرفتن ماه‌های حرام واجب گردیده است. اشتباه 
می‌کند و مسأله برخلاف چيزي است که گمان می‌برد. 


سوره توبه آیات ۱-۲۸ 
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چه آیه‌ای که بعد از آن آیه می‌آید بیانگر صحّت گفتار 
ماء و تباهی گمان کسی است که گمان برده است به 
پایان آمدن ماه‌های حرام کشتن هر مشرکی را آزاد 
می‌کند که با پیغمبر خدا علََ پیمان داشته است و یا 
پیمان تداخته ان و آن این اية است: 
(کیف کون للمشرکین عَهُد عند اه و عند 
سوله لین هم عند انجد الزامق 
ان ساشاَُ ابو تقیموا مم. ان اه یب 
امن >. 
چگونه برای مشرکانی (که بارها پیمان خود را 
شکسته‌اند) در پیش خدا و پیفمبرش عهد و پیمأنی 
ارم اف دش شو تاکن میتی بان ان (از 
قبائل عرب) که در کنار مسجدالحرام با ایشان پیمان 
بستید (و آنان بر پیمان خود ماندگار ماندند). مادام که 
ایشان در برابر شما راست و وفادار باشند» شما نیز 
نسبت بدیشان راست و وفادار باشید و عهد خود را 
نگاه دارید. بیگمان خداوند پرهیزگاران (وفا کننده به 
عهد و پیمان) را دوست می‌دارد 6. (توبه ۱ ۷) 
این چنین مشرکان هستند که یزدان سبحان به پیغمبر 
خود ءلْ و به ممنان دستور می‌فرماید عهد و پیمان 
آنان را محفوظ و محترم بدارند. مادام که ایشان هم 
عهد و پیمان صلح را نشکنند. و دشمنان مسلمانان را بر 
ضد آنان پشتیبانی نکنند و مدد و یاری نرسانند. 
گذشته از اينهاء در روایتهائی که همدیگر را تقویت 
که آن حضرت. علی - رحمة الّه علیه را به سوی 
همپیمانان برای اعلان بیزاری از عهدهائی فرستاد که 
آنان با پیغمبر موه داشتند. بدو دستور جیزهائی داد 
از جمله اين که در میانشان نداء در دشد: «هر کس میان 
او و پیغمبر خدا مش عهد و پیمانی است. عهد و 
پیمان او تا پایان موعد مقر برجا و برقرار است». این 
هم روشن‌ترین دلیل بر صحّت سخنی است که ما 
می‌گوئيم. چه خداوند به پیغمبرش لش دستور نداده 
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مرت مشحّصی عهد و پمان بسته است و آنان هم بر 
قول و قرار خویش ماندگار مانده‌اند. بلکه یزدان 
سبحان چهار ماه مهلت برای کسانی تعیین فرموده است 
که عهد و پیمان خود را پیش از موعد مقزّر شکسته‌اند. 
يا این فرصت چهار ماهه را به کسانی داده است که عهد 
و پیمان نامحدودی و بدون سررسیدی با پیغمبر سط 
داشته‌اند. امّا کسانی که مدّت زمان عهد و پیمانشان 
محدود و دارای سررسید بوده است. و آنان با شکستن 
یمان دست مسممانان را بسه سوی خود دراز 
نگردانده‌اند و راه تاخت ایشان را به سوی خویش 
بازنکرده‌اند. پیغمبر خدا مَلَ مأمور می‌گردد عهد و 
پیمانشان را تا موعد مقرّر برجا و برپای دارد و آن را 
اتمام بخشد. این مطالب را همراه با منادیان خود به 
مکه فرستاد تا در میان حاجیان عرب حاضر در موسم 
حجّ آنها را با صدای بلند بیان دارند و اين مطالب را 


جار بر نند». 
طبری در پیرو دیگری که پر روایتهای فراوان درباره 
عهدها و پیمانها دارد. گفته ات 


«اين اخبار و همسان آنها خبر از صحّت چیزی می‌دهند 
که گفتيم. و بیانگر اين هستند که مدت چهار ماه به 
کسانی داده می‌شود که بیان داشتیم. کسانی که عهدی و 
پیمانی تامدت معیّتی داشته‌اند. خداوند به 
پیغمبرش ی و به مومنان حق پیمان‌شکنی و 
پشتیبانی از دشسمنان ایشان را نسداده است. و 
پیغمبر جل نیز به عهدشان وفاء کرده است و آن رات 
موعد مقزر پائیده است. چرا که خدا بدو چنین دستور 
داده است. ظاهر قرآن نیز بیانگر این واقعیّت است. و 
اخبار و روایات از پیغمبر و نیز آن را تقویت و 
پاری می‌دهند». 

هرگاه ما از روایاتی صرف‌نظر کنیم که در آنها ضعف 
است. و امکان ندارد بعدها اختلافات سیاسی موجود در 
میان پیروان علی نله و طرفداران اموی, یا اهل سنت. 
در برخی از آنها بی‌تأثیر بوده باشد, ما می‌توانیم 
بگوئیم: پیعمبر خدا رل ابویکر را به عنوان امیر 
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حج در این سال روانه فرمود. و خودش نخواست به حج 
برود. به علت این که مشرکان لخت و عریان طواف کعبه 
را انجام می‌دادند. سپس اوائل سوره توبه که هم‌اینک 
من بررسی و پژوهش آن هستیم ‏ نازل گردید. 
علی نز افْثه را همراه با این بخش از یات به دنبال ابویکر 
۱ ایات را با تمام احکام نهائی‌ای 
که دربر دارد. از جمله این که پس از امسال دیگر 
مشرکی نباید کعبه را طواف کند. در میان مردمان جار 
زد و به گوش همگان رساند. 

ترمذی در فصل تفسیر - با اسنادی که داشته است - از 
علی روایت کرده است که فرموده است: 

«پیغمبر مَلشَی وقتی که «برائت» نازل شد. مرا همراه با 
چهار کار به مکه فرستاد: لخت و عریانی نباید به طواف 
کعبه بیردازد... پس از امسال مشرکی نباید به مسجد 
۵ سیخ مه 
عهد و پیمانی دارد. عهد و پیمان او تا موعد مقزّر 
برقرار و بردوام است... وارد بهشت نمی‌گردد مگر 
کسی که مسلمان باشد». 

این خبر صحیح‌ترین چیزی است که در اين مورد ذکر 
شده است. ما نیز بدان بسنده می‌کنيم. 

‌ 


(اين. اعلام) بیزاری خداوند و پیغمبرش از مشرکانی 
است که شما (مومنان توسط فرستادهٌ خداء فرمانده کل 
قوا) با آنان پیمان بسته‌اید (و ایشان آن را به دلخواه 
شکسته‌اند و به دشمنان اسلام پیوسته‌اند. به آنان 
چهار ماه فرصت داده می‌شود که در این فاصله با به 
اسلام بگروند» یا سرزمین عربستان را ترک کنند» و یا 
این که آمادهٌ نبرد با مسلمانان شوند). 
اين اعلان همگانی. آن هم با این نوا و نغمة بلند. 
مشتمل بر قاعده عمومی درباره ارتباط مسلمانان و 
مشرکان در آن زمان در سراسر جزيرة العرب است. چه 
عهدها و پیمانهائی که بدانها اشاره گردید. عهدها و 
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پیمانهائی است که میان پیغمبر خدا یو و میان 
مشرکان جزيرة العرب بسته شده بود. اعلان برائت و 
بیزاری خدا و پیغمبرش از مشرکان» موقعیّت هر 
مسلمانی را معیّن می‌دارد. و آهنگ ژرف تندی را بر 
دل هر مسلمانی به خروش درمی‌آورد. بدان‌گونه که 
دیگر پس از آن برگشتی و گمانی برجای نمی‌ماند. 
سپس به دنبال این اعلان همگانی. توضیحات و 
تخصیصات و تشریحات اين اعلان می‌آید: 
(قسیکُوا ن الْض آزبعة آشهر و اغلفا نکم 
عبر مُغْجزی ای و آن اه مخزی الکافرین 6. 
پس (ای مومنان! به کافران بگوئید:) آزادانه چهار ماه 
در زمین بگردید (و از آغاز عید قربان سال نهم هجری» 
یعنی سیزدهم ذی الحجّة همان سال, تا روز دهم ماه 
ربیم الاخر سال بعدی» یعنی سال دهم هجری, به هر 
کجا که می‌خواهید بروید و بگردید) و بدانید که شما (در 
همه حال و همه آن. مغلوب قدرت خدائید و از دست او 
نجات پیدا نمی‌کنید و) هرگز نمی‌توانید خدا را درمانده 
کنید. و بیگمان خداوند کافران را خوار و رسوا 
تیا و 
این بیان مهلتی است که خداوند برای مشرکان تعیین 
کرده است: چهار ماه از مهلت برخوردارند و در این 
فرصت می‌توانند بگردند و بکوچند و بازرگانی نمایند 
و حسابهای خود را تصفیه و تسویه کنند و اوضاع و 
احوالشان را روبراه سازند... ایمن بیایند و بروند... 
ناگهانی بر ایشان تاخت برده نمی‌شود. تا سررسید 
موعد مقزر عهدها و پیمانها از امنیّت برخوردارند و در 
امن و امانند. حتی کسانی هم ایمن هستند که در 
نخستین فرصتی که دست داده است بیمانهای خود را 
شکسته‌اند. و همین که انتظار داشته‌اند که پیغمبر لاله 
و مومنان از تسبوک به سوی اهل و عیال خود 
برنمی‌گردند. و رومیان ایشان را اسیر می‌کنند. عهدها و 
پیمانهای خود را شکسته‌اند. همان‌گونه که شایعه 
پراکنان و منافقان در مدینه چشم به راه چنین چیزی 
بودند! این کی بود؟ این کار پس از گذشت مدت زمان 
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طولانی از عهدها و پیمانهائی بود که همین که بسته 
می‌شدند شکسته می‌گردیدند! و پس از زنجیره درازی 
از آزموده‌ها و تجربه‌هائی صورت می‌گرفت که بطور 
قطع می‌رسانیدند که مشرکان پیوسته با مسلمانان 
ش کید نز: تخا اسان تاک وتان اسان 
برگردانند... در کدام عصر تاریخی بود؟ در عصری بود 
که اتباتها شید فاترت ترا بهزسععت نی شتاختتد امک 
قانون جنگل راء و در میان جامعه‌های گوناگون چیزی 
نز ات فیک قنوز بر گت یا دزماندن از انا 
جنگ. بدون بیم‌دادن و اخطار کردن و رعایت عهد و 
پیمانی, هر وقت فرصتی دست می‌داد!.. اما اسلام از آن 
زمان هنوز اسلام است... چرا که اسلام برنامة خدا 
است. برنامه‌ای که در اصول و ارکان خود پیوند با زمان 
ندارد. این زمان نیست که اسلام را ترقی می‌دهد و 
پیش می‌برد و متحوّل می‌کند. بلکه این اسلام است که 
بشریت را ترقی و اوج می‌بخشد و متحوّل و پیشرفته 
می‌گرداند بر محور خود و در چهارچوب خویش, بدان 
هنگام که اسلام با واقعیّت متحول و متغیر بشریت 
رویاروی می‌گردد. و با وسائل تازه و سازگار با تحوّل 
و تغییری که بر بشریّت عارض می‌شود انسانها را به 
هقی زان ون هستر واه ستر نتفر آنان تانبیز 
می‌گذارد. 
اسلام با مهلتی که به مشرکان می‌دهد دلهایشان را با 
حقیقتی که روی داده است می‌لرزاند. و بیدارشان 
می‌گرداند تا در پرتو این حقیقت چشمانشان را باز کنند 
و بدان بنگرند. آنان با چرخش و گردش خود در زمین 
خدای را از جسستن خویش درمانده نمی‌گردانند. و با 
گریختن از خدا از دسترس او دور نمی‌مانند. و از 
سرنوشت مقدر و مقزرش رهائی پیدا نمی‌کنند. 
سرئوشتی که از سوی یزدان بر خوار داشتن و رسوا 
نمودن و پست کردن ایشان رقم خورده است: 
(و آغلموا که ده مر مه ُغجزی ای و ناه زي 
الکافرین ‌. 
وف بدنید که شما (در همه حال و همه آن. مغلوب قدرت 
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خدائید و از دست او نجات پیدا نمی‌کنید و) هرگز 
نمی‌توانید خدا را درمانده کنید. و بیگمان خداوند 
کافران را خوار و رسوا می‌سازد. 
به کجا می‌گریزند و می‌روند تا خدا را از جستن خویش 
و حاضر آوردن خویشتن درمانده سازند؟ ! مگر نه این 
است که ایشان در دست تصرف یزدان سبحان هستند؟! 
و کرة زمین نیز به طو زکلی: در دست تصرف یزدان 
است؟! و مگر نه این است که خداوند مقدر و مقر 
فرموده است که ایشان را پست و خوار و رسواکند و 
هیچ کس و یج چیزی هم نمی‌تواند قضا و قدر خدا را 
برگرداند؟! 
بعد از آن موعدی را روشن می‌گرداند که اين برائت و 
بیزاری در آن به مشرکان اعلام می‌گردد. تا با آن و با 
وعده‌ای که ات داد شده انتت ی شو ند: 
(و آذان من ال و وله ال آلشاس یوم اج 
کر آن اه بري من لش کین و سول فان 
رف خآ ی نی 
ُفجزي اه و بر لین روا قذاب آلم ۰6 
اقلا ارت هراس وی ان تفص ری ههد 
مردم (که در اجتماع سالانة ایشان در مکه) در روز 
بزرگ‌ترین حجّ (یعنی عید قربان» توشط امیر مومنان 
علی بن ابی طالب و به امیر الحاجی ابوبکر صدیق, بر 
همگان خوانده می‌شود) که خدا و پیغمبرش از مشرکان 
بیزارند و (عهد و پیمان کافران خائن را ارج نمی‌گذارند. 
پس ای مشرکان عهدشکن بدانید که) اگر توبه کردید (و 
از شرک قائل شدن برای خدا برگشتید) این برای شما 
بهتر است. و اگر سرپیچی کردید (و بر کفر و شرک 
خود ماندگار ماندید) بدانید که شما نمی‌توانید خدای را 
درمانده دارید و (خویشتن رااز قلمرو قدرت و 
فرماندهی او بیرون سازید. ای پیغمبر! همه) کافران را 
به عذاب عظیم و سخت دردناکی مژده بده. 
روایات دربارٌ تعیین روز بزرگ‌ترین حح مختلف 
است: آیا عرفه است يا روز قربانی کردن. اصح روز 
قربانی کردن است. أذان هم به معنی ابلاغ و رساندن 
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است. و این امر در موسم حج برای مردم روی داد. و 
برائت و بیزاری خدا و پیغمبرش - از لحاظ عقیده - از 
همگی مشرکان اعلام شد. در یه بعدی استثناء 
ماندگاری بر عهد تا پایان آن آمده است... فلسفة بیان 
عقیده و باور همگامی به صورت فراگیر در ابتدای کار 
وی شتا ری | ففیده و بای است هیانک س فیت 
روابط نهائی است. امَا استثناء اختصاص به حالاتی دارد 
که با پایان گرفتن مدّت معیّن و موعد مقر به پایان 
| بو شین اف ز یقت ناسین از نگاه فراخضی 
حاصل می‌گردد که به سرشت روابط قطعی و حتمی 
اردوگاه‌هائی که مردمان را بنده آنبازها ی گردانتن: 
همان‌گونه که در دیباچة سوره بیان داشتیم و در ديباچة 
این بخش سوره نیز گفتیم. 
همراه با اعلام برائت و بیزاری مطلق. ترغیب و تشویق 
به هدایت. و ترساندن و بیم‌دادن از ضلالت. به میان 
می‌آید: 

( فان تب فهو و کم و ان تم او نکم 

ات ٍ 
يپک بذا بآ 
اگر توبه کردید. این برای شمابهتر است. ۳ 
سرپیچی کردید (و بر کفر و شرک خود ماندگار ماندید) 
بدانید که شما نمی‌توانید خدای را درمانده دارید و 
(خویشتن را از ِ اک او بیرون 


سخت دردناکی مزده بده. 


سازید. ای پیفمبر! همه 


اين بیم دادن و ترساندن و آن ترغیب و تشویق در ایة 
برائت و بیزاری» بسه سرشت برنامه اسلامی اشاره 
دارند. برنامهٌ اسلامی پیش از هر چیز برنامة هدایت و 
رهنمون است. برنامة اسلامی به مشرکان این مهلت و 
فرصت را می‌دهد نه فقط به خاطر این که دوست 
نمی‌دارد وقتی که بتواند ناگهانی بر ایشان بتازد و دمار 
از روزگارشان برآورد - همان‌گونه که کار در روابط 
دولتها این چنین بوده است و هنوز این جنین است - 
ولیکن بدیشان این مهلت را می‌دهد تا بیندیشند و 
بنگرند و درست‌نرین راه را برگزینند. ایشان را به توبه 
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و برگشت از گناه. و بازگشت به خدا می‌خواند و 
ترغیب و تشویق می‌گرداند. آنان را از پشت کردن و 
رویگردانی بیم می‌دهد و می‌ترساند. و از نفع و سود 
پشت کردن و رویگردانی ناامیدشان می‌گرداند. ایشان 
را از عذاب دردناک و بسیار سخت آخرت می‌ترساند 
که گذشته از خواری و رسوائی در دنیا در انتظارشان 
است. به دلهایشان هراس و لرزشی می‌اندازدکه دلها را 
سخت به تکان می‌افکند بدان امید که توده‌های خاکهائی 
که بز گسترة آن دلها نشسته است و فطرتها را زنگ‌زده 
کرده است فروپاشد و پاک برخيزد. و آن گاه فطرت رها 
شده از توده‌های گرد و غبار جهالت و ضلالت دیگر 
باره بشنود و پاسخ دهدا 
گذشته از اينهاء برنامةٌ اسلامی به جبهة مسلمانان 
اطمینان می‌دهد. و به ویژه به کسانی که در صف این 
جبهه‌اند و در دلهایشان هراس و شک و گریز و ترس از 
جان و مال است اطمینان می‌دهد و بدیشان ارامش 
می‌بخشد و الهام می‌کند که هان! کار و بار این مشرکان 
و ملحدان به خدا واگذار است و قضا و قدر یزدان بر 
اینان گذشته است و قبلا سرنوشت ایشان رقم خورده 
انشق بتن:ذیگ شنما زا جة‌با ک! 
پس از بیان قاعده همگانی دربارةٌ روابط مسلمانان با 
مشرکان, قاعده عامی که با بیزاری مطلق از مشرکان و 
پیمانهایشان آغاز و اعلان می‌گردد. استثنائی به میان 
می‌آید که اختصاص به حالات موقتی دارد. حالات 
موقتی که جله ای رده ان ۳2 همگانی می‌گردد: 
( الذین عاهذت من اششرکین 1 بنفصوکم 


| حم 
رز 


شا یراع فاقوا هم عَهُدهم 
اقا کسانی که از مشرکان با آنان پیمان بسته‌اید و 
ایشان چیزی از آن فروگذار نکرده‌اند (و پیمان را کاملا 
رعایت نموده‌اند) و از کسی بر ضد شما پشتییانی 
نکرده (و او را یاری نداده‌آند)؛ پیمان آنان را تا پایان 
مذت زمانی که تعیین کرده‌اند محترم شمارید و بدان 
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عهد) را دوست می‌دارد. 
درست‌ترین سخنی که در بارهٌ افرادی که ایسن استثناء 
تا فا از کته است کته اشامت بان 
است مراد از آنان گروهی از بنی‌بکر هستند -بنی بکر 
قمان پل خریمه ین عامرایخی جر ی کدا میب مه ۷ 
یشان پیمانی را که در حدییه با قریشیان و همپیمانان 
( تعدی و 
تجاوز به خزاعه شرکت نکردند. تعدی و تجاوزی که 
قریشیان ایشان را در آن کمک و یاری کردند. و بدین 
سبپ پیمان حدیییه شکسته شد. و فتح مکه ٍ تن از دوز 
سال که از پیمان حدیبیّه گذشت صورت پذیرفت. پیمان 
هیاس هوهق ابو انم کرفهار 
بنی بکر بودند. پیمان خود را محفوظ و مصون نگاه 
داشتند و بر شرک خود ماندگار ماندند. پیغمبر 
خدا 72402 در اینجا خواست پیمان با ایشان را تا مدّت 
مشخص خود مراعات دارد. آنچه که گفته است: سدی 
بیان داشته است که این افراد بنوضمره و بنو مدلح. دو 
قبیله از بنی‌کنانه هستند. مجاهد نیز گفته است: «بنی 
مدلج و خزاعه پیمانی پس از فتح مکٌّه داشتند. ان 
همان پیمانی است که خداوند در بارة آن فرموده است: 

(َأقوا لیم عَهدهه ال مهم . 

بیان آنان راک بایان مات رمانی کته تفیین کردفاخد 

محترم شمارید و بدان وفا کنید. 
اما مردمان خزاعه بعد از فتح مکّه اسلام را پذیرفتند و 
مسلمان گردیدند. در صورتی که این قضیه ویژه 
مشرکانی است که بر شرک خود ماندگار مانده‌اند . 
همچنین این برداشت 
در أیة هفتم مي‌آید که می‌فررماید: 

کیت یَکون ابش کین ۳ و و ۳ 

وله الذین اهذم ند النجد ارام قّا 

استَفاه موا لک فاستتعر تیه یئوا هم ان له هب ال ۰4 

مت آی قت کات اک سا نها مان سوم 


شکسته‌اند) در پیش خدا و پیغمبرش عهد و پیمانی 


و دیدگاه ما را تائید می‌کند آنچه 


محترم شمرده می‌شود؟ مگر عهد و پیمان کسانی (از 
قبائل عرب) که در کنار مسجدالحرام با ایشان پیمان 
بستید (و آنان بر پیمان خود ماندگار ماندند). مادام که 
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ایشان در برابر شما راست و وفادار باشند» شما نیز 

نسبت بدیشان راست و وفادار باشید و عهد خود را 

نگاه دارید. بی‌گمان خداوند. پرهیزگاران (وفاکننده به 

عهد و پیمان) را دوست می‌دارد. 
این دو قبیله جزو کنانه و از جملةٌ کسانی بودند که در 
کنار مسجدالحرام در صلح حدیبیّه عهد و پیمان بستند. 
به کسی کمک نکردند. اوّلین و آخرین کسانی که مراد 
این استثناء است ایشانند و بس. همان‌گونه که مفسران 
پیشین گفته‌اند. و استاد محمّدرشید رضا هم این سخن 
را پسند کرده‌اند. استاد محمّد عرّت دروزه معتقد است 
که مراد از پیمان بستگان کنار مسجدالحرام دسته و 
گروه دیگری جدای از دسته و گروه مذکور در استثنای 
بکیزند شاد ات همه ون قیان:هتلمانان ف مسر کان 
پیمانها باشد. در اين زمینه بدین فرمود: خداوند 
بزرگوار چنگ زده است: 

( فا آْتفامُوا که قاستَقیوا هم 

مادام که ایشان در ای تا باشند. 

شما نیز نسبت بدیشان راست و وفادار باشید. 

تا آن را دلیل جائز بودن همیشگی پیمانها کند! این 
سخنی است کاملاً دور از سرشت جایگاه» و از سرشت 
بارها بیان داشته‌ایم. 

اسلام به پیمان خود وفا کرد با آن کسانی که به 
پیمان خودشان وفا کردند. و برای انان چهار ماه مهلت 
تعیین نکردند. همان‌گونه که برای جز ایشان چهار ماه 
مهلت تعیین کرد. بلکه تا مدت سررسید پیمان ایشان را 
مهلت داد. زیرا آنان چیزی از پیمان خود با مسلمانان 
نکاستند و هیچ دشمنی را بر ضد ایشان کمک نکردند. 
این وفای به عهد مقتضی این بود که در پیمان با ایشان 
وفاداری شود و با آنان تا سررسید مذت پیمان بر پیمان 
جنبش جامعهٌ مسلمان در آن زمان می‌طلبید سراسر 
جزیرةالعرب عربستان از شرک زدوده شود. و به پایگاه 
امن و امان اسلام تقانا کروه: زیرا دشمنان اسلام در 
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مرزهای جزیرةالعرب عربستان متوجّه خطر اسلام شده 
بودند. و شروع به گردهمائی برای مقابلة با اسلام کرده 
بودند. همان‌گونه که در سخن از جنگ تبوک خواهد 
اند پیش از این هم رخداد موته بیم دادن از همین 
آماده شدن و گردهمائی بود. آماده شدن و گردهمائی‌ای 
که رومیان در بخش جنوبی جزیرةالعرب در یمن با 
ایرانیان بر ضد اين آئين جدید همداستان شده بودند و 
پیمان بسته بودند. 

بلی همان چیزی رخ داد که ابن‌قیّم ذکر کرده است. 
انانی که خدا مستثنی فرموده است و دستور داده است 
در پیمانهایشان به عهدها وفا شود. پیش از پایان گرفتن 
فان اس ات رف ز شتا کته 
بلکه کسانی هم که پیمانهای خود را می‌شکستند و 
کسان دیگری جز آنان که بدیشان چهار ماه مهلت در 
زمین سرگردان نشدند. و بلکه آنسان هم اسلام را 
پذیرفتند و مسلمان گردیدند. 

یزدان سبحان که با دست خود گامهای این دعوت را 
رهبری می‌کند و به جلو می‌برد. می‌دانست زمان فرود 
آوردن آخرین ضربه فرارسیده است. شراتط کاملا 
آماده تفه او رفن فهيای‌این گردنده استار و 
این دعوت در زمان مناسب خود و برابر واقعیّت ظاهر 
امر. و مطابق قضا و قدر یزدان که در پس پرده غیب 
نهان است فرامی‌رسد. و بالأخره می‌شود همان چیزی 
که باید بشود. 

ی 
دستور به وفای به عهد و رعایت پیمان با وفا کنندگان به 
عهد و پیمانشان ایست: 

فش انیم ۲ عهدهم ال مُدتهم ان له یب 

ان 5 

ان تاه اناد مات بای هکس کرو هاگ 

محترم شمارید و بدان وفا کنید. بی‌گمان خداوند 

پرهیزگاران (وفاکننده به عهد) را دوست می‌دارد. 
قران وفای به عهد را آویزهُ تقوا و هراس 
سبحان و محبّت ایزد متان نسبت به پرهیزگاران 


از یزدان 


می‌سازد. چنین وفای به عهدی را پرستش یزدان 
می‌شمارد. و تقوائی به حساب می‌اورد که ایزد سبحان 
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آن را از متقیان می بسندد و دوست می‌دارد... این 
قاعده اخلاق در اسلام است... اين قاعده, قاعدهٌ منفعت 
و مصلحت نیست. قاعده اصطلاح و عرف جامعه هم 
نیست. اصطلاح و عرفی که هميشه دگرگون می‌گردند... 
این قاعده. قاعده پرستش خدا و ترس از او است. جه 
مسلمان حویشتن را به اخلاقی می‌آراید که خدا آن را 
از او دوست می‌دارد و خشنود بدان از او است. 
او را می جو ید. این است که اخلاق در اسلام دارای 
از چشمه وجدانی اصیلی برمی جو شد... در مسسیر راه 
منافع بندگان را تحقق می‌بخشد. و مصالح ایشان را 
ات می‌کند. و جامعه‌ای را پدید می‌آورد که در آن 
برخوردها و دشمنانگیها تا سرحدٌ ممکن کم می‌گردد. و 
روح بشریت را در فرازنای راه به سوی خدا بسالاتر 
بالاتر می‌برد. 
پس از بیان حکم برائت و بیزاری خدا و پیغمبرش از 
مشرکان, اعم از مشرکانی که پیمان داشته و یا پیمان 
نداشته‌اند. به استثنای مشرکانی که اصلاً با مسلمانان 
پیمان‌شکنی نکرده‌اند و کسی را بر ضد ایشان پشتیبانی 
و یاری ننموده‌اند. تا موعد سررسید پیمان به مومنان 
اجاز؛ وفای به عهد با ایشان داده می‌شود... کاری که 
پس از پایان مدت مقرّر. مسلمانان باید نسبت بدین 
گروه مشرکان بکنند ذکر می‌گردد: 
(قذ)آنسل از هر خروم فافتلوا اکن 
حَیّثْ وجذقوهم. و خذوفم, و آخطرّوهم و 
اس و نی 
سا رام (ک مذات مها ماه امان 
و اقب 
کمینگاه‌ها برای (به دام انداختن) آنان بنشینيد. اگر توبه 
کردند و (از کفر برگشتند و به اسلام گرویدند و برای 
۱ نشان دادن آن) نماز خواندند و زکات دادند» (دیگر از 
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توبه کنندگان از گناهان) و رحمت گسترده (برای همه 

بندگان) است. 
دربارةٌ مفهوم و مقصود فرموده یزدان: «الاپَ ازم» 
سخنان گوناگونی گفته‌اند... ایا مراد ماه‌های حرام 
اصطلاحی ذوالقعده و ذوالحجه و محرّم و رجب 
است؟... بنابراین» فرصت پس اعلان کار در روز حح 
اکبر با برائت و بیزاری آغاز می‌شود و شامل یه 
ذوالحجه و پس از آن محرّم می‌شود... یعنی: پنجاه 
روز... يا مراد این چهار ماه همان چهار ماهی است که 
جنگ در آنها قدغن می‌گردد و فرصت و مهلت از روز 
قربانی کردن تا بیست روز ربیع الاخر است؟.. يا اين که 
فرصت و مهلت پیشین برای مشرکانی است که عهدها 
و پیمانهای خود را شکسته‌اند. این فرصت و مهلت دوم 
بسه کسانی داده می‌شود که اصلاً عهد و پیمانی 
نداشته‌اند يا عهد و پیمان موقت و محدودی داشته‌اند؟ 
آنچه در اینجا ما درست می‌دانيم اين است که چهار 
ماه مذکور جدای از چهار ماهة حرام اصطلاحی است. 
و وصف چهار ماهةٌ حرام بر آنها اطلاق شده است و 
بکار رفته است. از آن جهت که جنگ در آنها حرام و 
قدغن بوده است. و به مشرکان مهلت و فرصت داده 
شده است که در آنها در زمین بگردند. این مهلت و 
فرصت نیز همگانی بوده است - مگر برای کسانی کسه 
عهد و پیمان موقت داشته‌اند و تا موعد مقرّر صبر 
نکرده‌اند و عهدشکنی نموده‌اند - چراکه مادام که 
خداوند بدیشان می‌فرماید:_, 

فسیخواق الازض ارَبَعَة آشهر 6. 

چهار ماه در زمین (آزادانه) بگردید. 
لازم است این چهار ماه از روز اعلان امر بدیشان 
پاشتیه ای ی با سترعت اختار سار کار است:3: 
همخوانی دارد. 
خداوند به مسلمانان دستور داده است که هر گاه چهار 
ماه پایان پذیرفت هر مشرکی را هر کجا بیابند یکشند. 
با اسیر کنند. و يا محاصره نمایند هر وقت خویشتن را 
به دژ یا جائی افکند. يا در کمین او بنشینند بدون این که 
بدو اطْلاع دهند و او بگریزد یا برود -به استثنای 
مشرکانی که به مسلمانان دستور داده شده است تا 
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موعد مقزّر به عهد و پیمان ایشان وفاء شود - دیگر با 
هیچ مشرکی هیچ‌گونه کار دیگری انجام نپذیرد. زیرا به 
اندازه کافی به مشرکان فرصت و مهلت داده شده است 
و نهدید و بیم گردیده‌اند. در این صورت ستمگرانه 
کشته نمی‌شوند. و ناگهانی گرفته نمی‌شوند. چراکه قبلا 
عهدها و پیمانهایشان به خودشان برگردانده شده است 
و قلم بطلان خورده است. و پیشاپیش به اطْلاع آنان 
رسیده است که جه جیز در انتظار ایشان است. 
اقا تاختی که بر ایشان برده می‌شود تاخت ریشه کن و 
نابود کردن و انتقام گرفتن نیست. بلکه یورش بیم دادن 
و به سوی اسلام راندن و کشاندن است: ۱ 
فان تابُوا و قامُوا الصَلاه و آتوا ال کاة فخلوا 
سبیلَهم ناه غفور رح ۰ 
اگر توبه کردند و (از کفر برگشتند و به اسلام گرویدند 
و برای نشان دادن آن) نماز خواندند و زکات دادند. 
(دیگر از زمره شمایند و ایشان را رها سازید و) راه را 
بر آنان بازگذارید. بیگمان خداوند دارای مففرت 
فراوان (برای توبه کنندگان از گناهان) و رحمت 
گسترده (برای همه بندگان) است. 
این مشرکان بیست و دو سال است دعوت می‌گردند. و 
توجیه و روشن می‌شوند. و بیست و دو سال از اذیت 
وآزارشان نسبت به مسلمانان. و با شکنجه و آزار از 
دین برگرداندنشان, و از جنگ با ایشان و تحریک علیه 
دولت آنان می‌گذرد... بسزرگواری این آئین, و 
بزرگواری پیعمبرش شت و بزرگواری مسلمانان را با 
ایشان بیین... بیست و دو سال تاریخ طولانی و درازی 
است... با وجود همه اينها اسلام اغوش خود را برای 
آنان باز می‌کرد. خداوند به پیغمبر خود. و به مسلمانانی 
که اذیّت و ازار شده‌اند و به بلاها و مصیبتها 
گرفتارشان کرده‌اند و باایشان جنگیده‌اند و آواره 
گردیده‌اند و کشته شده‌اند. دستور می‌دهد از مشرکان 
دست بدارید و ایشان را نیازارید. اگر مشرکان توبه را 
برگزیدند و به سوی خدا برگشتند.و شعاثر و مراسم 
آئین اسلام را انجام دادند. شعائر و مراسمی که 
می‌رساند آنان این دین را پدیرفته‌اند و تسلیم آن 
شده‌اند و به فرائض و واجبات آن برخاسته‌اند. این بدان 
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خاطر است که خدا توبه کننده را بسرنمی‌گرداند و از 
آستانة خود نمی‌راند. لغزشها و گناه‌های او هر اندازه هم 
باشد: 
(ِنْ اه غُور رح ۷. 
قطفا کفا ام کار و فان اس 
دوست نمی‌داریم در اینجا وارد جدال فقهی درازی 
شویم که کتابهای تفسیر و کتابهای فقه پیرامون این نطض 
شته‌اند: ۱ ۲ 
فان تابُوا و قامُوا الطَلاة و آترا آلر کاةً فخلوا 
لب ): 
اگر توبه کردند و (از کفر برگشتند و به اسلام گرویدند 
و تاه و تا و اه ادف 
(دیگر از زمره شمایند و ایشان را رها سازید و) راه را 
بر آنان بازگذارید 4 
و سخن را به درازا بکشانيم دربارة اين که اسلام باید 
دارای چه شرائطی باشد تا اگر کسی آنها را ترک کرد 
کافر گردد؟ چه وقت کافر می‌شود؟ و دربارٌ اين که چه 
چیزهائی از اصول و ارکان معروف اسلام از توبه کننده 
پذیرفته و بسنده می‌گردد یا پذیرفته و بسنده 
نمی‌گردد؟.. و... 
چه گمان نمی‌بریم که اين آیه در صدد بیان چیزی از 
همه اینها باشد. بلکه اين آیه نصّی است که با واقعیّت 
زندگانی مشرکان جزيرة العرب آن روزی روبرو 
می‌گردد. هیچ کس نیست بیاید و اعلان توبه کند و نماز 
بخواند و زکات بدهد مگر این که او مرادش اسلام به 
طورکلی است. و تسلیم اسلام می‌گردد و وارد اسلام 
می‌شود. اين یه بیانگر توبه کردن و نماز خوان‌دن و 
دادن زکات است. زیرا کسی ان زمان جنین کاری 
نمی‌کرد مگر این که هدفش اسلام بوده است و اسلام را 
با شروط کامل و معنی کامل آن پسندیده است و بدان 
خشنود گردیده است. پیش از مج چیزی کرنش در برابر 
یزدان یگانه را با گواهی: ال الا پذ یرفته اش ها 
گواهی: | 7 
اعتراف و اقرار کرده است. 
اين آیه در صدد بیان حکم فقهی نیست. بلکه اين آیه 
در صدد اجراء واقعی و عملی است با ظروف و 
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شرائطی که دارد. 
خلاصه اسلام با وجود این جنگی که بر ضد همه 
فش کان من آن کشت هار ماه اعاد و وه اس ما 
هم بزرگواری و جدیّت و واقعیّت خود را حفظ می‌کند 
و مراعات می‌دارد. جه اسلام این جنگ را جنگ 
ريشه کن کردن و نابود نمودن هر مشرکی اعلان 
نمی‌کند. همان‌گونه که گفتیم. بلکه این جنگ را به 
عنوان حملةٌ هدایت و تاخت رهنمود اعلان می‌دارد هر 
زمان که چنین کاری میشر گردد. مشرکانی که فرد فرد 
هستند و همایش جاهلی ایشان را گرد نمی‌آورد و 
یکپارچه نمی‌سازد و مجموعه‌ای نمی‌گرداند که بر ضد 
اسلام دست اندرکار شوند و در برابر آن ایستادگی کنتد 
و برزمند. اسلام - در سرزمین اسلامی - امن و امان 
ایشان را به عهده می‌گیرد. و خداوند سبحان به 
پیغمبرش لك دستور می‌دهد آنان را پناه دهد تا 
سخن خدا را بشنوند و تبلیغ محتوای این دعوت را 
تکمیل و کاملا بدیشان تفهیم کند. و آن گاه از ایشان 
نگاهداری و نگاهبانی کند تا آنان را به محل امن 
خودشان می‌رساند... همه اين کارها باید انجام بپذیرد. 
گرچه آنان هنوز 0 هستند: 
(و ان آحَد من الش کین آستجا رک فأجوه حتی 
یسمع کلام ام نله مه الک بان مب 
یَعْلمُون #. 
(ای پیغمبر!) اگر یکی از مشرکان (و کافرانی که به شما 
دستور جنگ با آنان داده شده است) از تو پناهندگی 
طلبید. او را پناه بده تا کلام خدا (یعنی آیات قرآن) را 
بشنود (و از دین آگاه شود و راجم بدان بیندیشد. اگر 
آئین اسلام را پذیرفت. از زمره شما است. و اگر اسلام 
را ننپذیرفت) پس از آن او را به محلّ امن (و مأوی و 
منزل قوم) خودش برسان (تا از خطرات راه برهد و 
بدون هیچ‌گونه اذیّت و آزاری به میان اهل و عیال 
خویشتن رود). این (پناه دادن) بدان خاطر است که 
مشرکان مردمان نادان (و ناآگاه از حقیقت اسلام) 
هستند (و چه بسا در پرتو آشنائی با اسلام. نور ایمان 
" در دلهایشان روشن گردد). 
این کار بدین معنی است که اسلام آزمندانه می‌خواهد 
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هر دلی از دلهای انسانها رهنمون و راهیاب شود و به 
سوی ایزد متعال برگردد. و مشرکانی که در سرزمین 
اسلام پناه می‌خواهند و امان می‌جویند واجب است این 
پناه و آمان بدیشان عطاء شود. چرا که در این حالت از 
جنگ ایشان و همایش و گردهمائی آنان ایمن باید بود. 
در این صورت هیچ مانعی نیست که بدیشان فرصت 
شنیدن قرأن و شناخت این ائين داده شود. بدان امید که 
دریجه‌های دلهایشان باز گردد و دریافت دارد و پاسخ 
گوید... اگر هم سرانجام پاسخ نداد و اسلام را نپذیرفت. 
خدا بر ساکنان سرزمین اسلام واجب فرموده است که 
ایشان را ببایند و محافظت نمایند پس از آن که آنان را 
اخراج ساختند. تابه مملکت و شهر و دیار خود 
می‌رسند و خود را در امتیت می‌یایند!! 

اين پناه دادن و امان بخشیدن به مشرکان در سرزمین 
اسلام قلةٌ بلندی است... قله‌های پیاپی و بلند و والای 
اسلام هميشه به نظر می‌آیند... اين قلّه تنها یکی از آن 
قلها آشتای آیمانلم تاهای ارم کل است کنر 
دشمن اسلام و مسلمانان است. دشمنی از زمره کسانی 
کت و وشات وا 
تا هن قراسه است ارهز کر دانن ورن فات انق 
جندین ساله با ایشان دشمنانگی کرده است: این قله, 
نگاهبانی از مشرک است. نگاهبانی از او تا در خارج از 
مرزهای سرزمین اسلام به محل امن و امان خویش 
می‌ر سدا 

برنام اسلام برنامهٌ هدایت و رهنمود است نه برنامة 
ريشه کن کردن و نابود نمودن. حتّی در آن زمان که 
برنامةٌ اسلامی سرگرم ایمن کردن پایگاه اسلام برای 
اسلام است. 

کسانی که از جهاد در اسلام صحبت بر نی و اسلام 
زا دنت ی کته این که جهاد در اسلام برای وادار 
کردن افراد به پذیرش عقیده بوده است! و کسانی که این 
هام ایشان را به هراس می‌اندازد و از جملهٌ اشخاصی 
هستد که این را در جایگاه دفاع نگاه می‌دارند. و 
پیوسته به دفع این تهمت از اسلام می‌پردازند و 
می‌گو یند: اسلام جز برای دفاع ار فتتمانان دز کت : 
کشور خود نمی‌جنگد! هم اینان و هم آنان نیازمند این 
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هستند که بدان قلَةْ بلند و والائی بنگرند که اين رهنمود 
ارزشمند بیانگر اتاست: 
(و ان أحَد * من الش کین آشتجازک فأجزه حَقق 
َسمع کلام ال م2 له بلفه مَأمَه دک 1 بآ نهم قوم لا 
یعلمْون ». 
(ای پیغمبر!) اگر یکی از مشرکان (و کافرانی که به شما 
دستور جنگ با آنان داده شده است) از تو پناهندگی 
طلبید. او را پناه بده تا کلام خدا (یعنی آیات قرآن) را 
بشنود (و از دین آگاه شود و راجع بدان بینديشد. اگر 
آئین اسلام را پذیرفت. از زمره شما است. و اگر اسلام 
را ذ_پذیرفت) پس از آن او را به محلّ امن (و مأوی و 
منزل قوم) خودش برسان (تا از خطرات راه برهد و 
بدون هیچ گونه اذیّت و آزاری به میان اهل و عیال 
خویشتن رود). این (پناه دادن) بدان خاطر است که 
مشرکان مردمان نادان (و ناآگاه از حقیقت اسلام) 
هستند (و چه بسا در پرتو آشنائی با اسلام. نور ایمان 
در دلهایشان روشن کردد). 
این آئین کسانی را آگاهی و اطْلاع می‌دهد که نا گاه و 
بی‌اطْلاع هستند. و کسانی را پناه می‌دهد که خواستار 
پناه هستند. حتی اگر از زمره دشمنانی باشند که بر ضد 
اسلام شمشیر کشیده باشند و با اسلام جنگیده باشند و 
با آن دشمنانگی ورزیده باشند... امّا اسلام وقتی با 
شمشیر و اسلحه جهاد می‌کند که بخواهد نیروهای مادی 
را درهم شکند. نیروهائی که میان اشخاص و شنیدن 
کلام خداء میان مردمان و آگاهی از آنچه خدا نازل کرده 
است. میان انسانها و هدایت» و همچنین میان انسانها و 
آزادی و رهائی از بندگی و پرستش بندگان, حائل و 
مانع می‌گردند. و مردمان را به بندکین و پرستش شیر 
خدا وامی‌دارند... اسلام هنگامی که این نیروها را درهم 
کوبید. و وقتی که این گردنه‌ها و مانعها را زدود و 
برطرف نمود. افراد و اشخاص با هر عقیده‌ای که دارند 
تحت حمایت و حفاظت او در امن و امان خواهند بود. 
آنان را آگاه می‌کند و ایشان را نمی‌ترساند و وادار 
نمی‌گرداند و نمی‌کشد. گذشته از اين از ایشان حمایت 
و حفاظت و مراقبت می‌نماید تا به محل امن خود 
می‌رسند... همه این کارها وقتی صورت می‌گیرد که 
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آنان برنامة یزدان را نمی‌پذیرند و آن را مردود 
می‌شمارندا 
در کره زمین آمروزه سیستمها و رژیمها و برنامه‌ها و 
پروژه‌ها و اوضاع و احوالی است که ساختار بندگان 
هستند. در آنها کسی که با آنها مخالفت ورزد. بر جان و 
مال و ناموس خود. و بر یک چیز مقدسی از مقدسات 
انسان ایمن نیست! با وجود این مردمانی برمی‌خیزند و 
این را می‌بینند که در واقعیّت زندگانی مردمان است و 
دفع اتهام دروغین را از برنامة یزدان زمزمه و پچ پچ 
کی اب ای را خفن تما شوب لاش 
ضعیف و مدبوحانه‌ای از آن به دفاع می‌پردازند. تلاش 
ضعیف ایشان بر پایة سخن در برابر اسلحه و توپ در 
این زمان و در هر زمانی استوار است! 
0 
(کیت کون لِلمشرکن هد عد ال و علد 
سو له لین غاهذتم عند الشجد ارام ؟ ف 
5 وا تکم فاستَقیمو جقید بشوا فم ناه میا ای 
کیّف وان هروا علیکم لا ی وا فیکم ار لا 
نف ویک اون فان ایا نامر 
اسلا تلا انم ی آلذین»وصل 
ات رم تفن و ان نو نکم من بغد بخ 
یز اف فقاتلوا مه الکفر انم 
بر 
چگونه برای مشرکانی ب بارها پیمان خود را 


شکسته‌اند) در پیش خدا و پیفمبرش عهد و پیمانی 


۰ 


و 
هه 
۳ 
دم 


محترم شمرده می‌شود؟ مگر عهد و پیمان کسانی (از 
قبائل عرب) که در کنار مسجدالحرام با ایشان پیمان 
فستی ی آخان فزشفان تون مان کار ماوت فاد که 
ایشان در برابر شما راست و وفادار باشند» شما نیز 


نسبت بدیشان راست و وفادار باشید و عهد خود را 


تاه نخان هقی کار ام رف تشر 


عهد و پیمان) را دوست می‌دارد. چگونه (عهد و پیمان با 
شما را مراعات می‌دارند؟ هرگز! د بلکه) اگر بر شما 
پیروز شوند. نه خویشاوندی را در نظر می‌گیرند و نه 
عهدی را مراعات می‌دارند (و در تابودی شما همه توان 
هودزا بکارسی کیره اکزپیر ری با شا ناشن آنایا 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
سخنان (زیبا و شیرین) خود شمارا راضی و خشنود 
می‌دارند. ولی دلهایشان (با زبانهایشان هماوا نیست و 
اندرونشان از کينة شما لبریز است و از اذعان و اقرار 
بدانچه می‌گویند) ابا دارد. بیشتر آنان فرمانبردارند (و 
عهد و پیمان را نگاه نمی‌دارند). آنان آیات (خواندنی 
قرآن و دیدنی جهان) خدا را به بهای اندک (کالا و متاع 
دنیوی) فروخته‌اند و از راه خدا بازمانده‌اند و دیگران را 
تیه را زداشتته‌اند. آمان کار تشیان بخ کرهانت آنام رنه 
تنها دریارهٌ شماء بلکه) دربارةُ هیچ فرد باایمانی رعایت 
خویشاوندی و پیمان را نمی‌کنند و ایشان تجاوز 
پیشه‌اند (و عهدشکنی و تعذی. بیماری مزمنی برای 
آنان گشته است). اگر آنان (از کفر) توبه کردند و 
(احکام اسلام را مراعات داشتند» و از جمله) نماز را 
خواندند و زکات دادند (دست از آنان بدارید. چراکه) 
در این صورت برادران دینی شما هستند (و سزاوار 
همان چیزهائی بوده که شما سزاوارید» و همان 
چیز‌هائی که بر شما واجب است. بر آنان هم واجب 
است). ما آیات خود را برای اهل دانش و معرفت بیان 
می‌کنيم و شرح می‌دهيم. و اگر پیمانهائی را که بسته‌اند 
ی مق‌کد تموده‌اند شکستند» و آئین شما را مورد طعن و 
تمسخر قرار دادند (اینان سردستگان کفر و ضلالند و) 
با سردستگان کفر و ضلال بجنگید. چرا که پیمانهای 
ایشان کمترین ارزشی ندارد. شاید (در پرتو باز بودن 
درگاه توبهٌ خدا و شذت عمل شماء پشیمان شوند و) 
دست بردارند. 
در مجموعه‌ای از یات گذشته 
به پایان احکام نهائی میان جامعةٌ اسلامی و مشرکان 
برجای مانده در جزيرة العرب رسید. و حالت معاهده و 
همپیمانی و متارکه و صلح و ساز را به طورکلی به 
پایان برد و بر آن قلم بطلان کشید, بدین معنی که به 
برخی چهار ماه مهلت و فرصت داده شد. و پیمان 
بعضیها تا موعد مقزّر مراعات گردید. و بیان شد که پس 
از این احکام کار به دو حالت می‌انجامد: توبه کردن و 
نماز گزاردن و زکات مال دادن -یعنی پذیرش اسلام و 
انجام واجبات و فرائض آن یا جنگ و محاصره کردن 
و در کمین تست ی قتجامی که روت 


سوره توبه آیات ۱-۲۸ 
جزء دهم 
قرآن بدینجا می‌کشد و پیمان بستن بدین ترتیب پایان 
می‌گیرد. روند فرآنی به این مجموعه تاز؛ آیات 
می‌پردازد و به شیوه استفهام انکاری بیان می‌دارد که 
شایسته نیست و درست هم نیست و خوشایند هم 
نمی‌باشد که مشرکان در پیشگاه خدا و در پیشگاه 
پیغمبر خدا علض عهد و پیمانی داشته باشند. این چنین 
پرسشی بیانگر نفی همچون قاعده و قانونی» و در اصل 
نشان دهندهٌ دور از انتظار بودن همچون کاری است! 
آنجا که خداوند بزرگوار می‌فرماید: 
یت یکرن بلمفرکن عَه عند اوو ند 
0 
چگ ونه برای مشرکانی (که بارها پیمان خود را 
شکسته‌اند) در پیش خدا و پیفمبرش عهد و پیمانی 
محترم شمرده می‌شود ؟. 
وقتی که اين استفهام انکاری در روند قرآنی در این 
مجموعة دوم آیات قرار می‌گیرد. مجموع آیاتی که 
پس از مجموعةٌ آیات پیشین ذکر می‌گردد. از آن 
منسوخ شدن چیزی فهمیده می‌شود که در مجموعه 
پیشین ایات راجع به مهلت دادن به همییمانانی امده 
است که به عهدها و پیمانهای خود وفا کرده‌اند و با 
مسلمانان در جیزی عهدشکنی ننموده‌اند و کسی را تا 
موعد مقزر پیمان بر ضدّ مسلمانان کمک و یاری و 
پشتیبانی نکرده‌اند... در اینجا دیگر باره ایین حکم 
تکرار و مقزّر می‌کند: 
لد دتم ند النجد امحزام فا ستقامُوا 
لکم فا بتفته شتقیمُوا مه ان اهب این . 
وق وخ کسانی [[ قافن غرم کنر کت از 
مسجدالحرام با ایشان پیمان بستید (و آنان بر پیمان 
خود ماندگار ماندند) مادام که ایشان در برابر شما 
راست و وفادار باشند» شما نیز نسبت بدیشان راست و 
وفادار باشید و عهد خود را نگاه دارید. بیکمان خداوند 
پرهیزگاران (وفا کننده به عهد و پیمان) را دوست 
می‌دارد. 
در اين تأکید جدید توضیح بیشتری است... چرا که 
فرمان نخستین فرمان به وفای مطلق به عهدها و 
پیمانهای کسانی است که بر عهدها و پیمانهای خود تا 





فی‌ظلال القران 

جلد سوم 
موعد مقر ماندگار مانده‌اند. اين تأکید چنین اطلاقی 
را مقیّد می‌سازد به این که همچون وفای به عهدی در 
گرو ماندگاری مشرکان در آینده تا پایان وقت مقرّر 
بسان ماندگاری آنان بر سر پیمان در زمان گذشته 
است... این کار دقت کاملی است که در ساختار نصوص 
راجع بدین روابط و معاملاتی نهفته أست. همچنین 
بیانگر دقّت کافی در بسنده نکردن به مفهومهای 
ضمنی» و بلکه پیروی از منطوقهای قطعی است. به 
عبارت دیگر. معانی پیدای واژه‌ها و جمله‌ها را بر 
مضامین ناپیدای آنها برتری دادن است. 
با توجّه به چیزهائی که در مقدمات این سوره و در 
مقدمات این بخش از سوره. راجع به نمادها و رخدادها 
و معیارها و میزانهای موجود در جامعة اسلامی آن 
روزگار در قبال این گام قاطعانة بزرگ. بیان داشتیم 
روشن می‌گردد که روند قرانی در درون مسلمانان 
چیزی را برمی‌انگیزد که از انقتان یی ترفی اه بریر 
و هراس را دور گرداند. همچون انگیزه‌ای به وسيلة 
مطْلع گرداندن مسلمانان بر حقیقت حال مشرکان و 
احساسات و نیّات ایشان نسبت به مسلمانان بدیدآورده 
می‌شود. به اطلاع مسممانان رسانده می‌شود که 
مشرکان نسبت به مسلمانان عهد و پیمانی را نگاه 
نمی‌دارند. و از هیچ گناهی و بزهی, و از هیچ کار زشتی 
و پلشتی در حق ایشان کوتاهی نمی‌ورزند. به هیچ عهد 
و پیمانی با ایشان وفا نمی‌کنند. و قراری و مداری را 
رعایت نمی‌نمایند. و هر وقت بتوانند از تعدی بدیشان 
باز نمی‌ایستند. دیگر راهی برای صلح و ساز با ایشان 
در میان نیست و اصلاً بر آنان اععتماد و اطمینانی 
نیست. تا وقتی که چیزی را می‌پذیرند و بدان گردن 
می‌نهند که مسلمانان آن چیز را پذیرفته‌اند و بدان 
گردن نهاده‌اند که آئین اسلام است. 
‌ 

«کیّف کون للمْشرکن عَهّد علد اه و عند 

رسوله؟ 4. 

چگونه برای مشرکانی (که بارها پیمان خود را 

شکسته‌اند) در پیش خدا و پیفمبرش عهد و پیمانی 


محترم شمرده می‌شود؟. 





سوره توبه آیات ۱-۲۸ 
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مشرکان پرستش خدا را خالصانه انجام نمی‌دهند. 
همچنین رسالت پیغمبر خدا را نمی‌پذیرند. پس چگونه 
اینان با خدا و بیغمبرش عهد و پیمانی خواهند داشت؟ 
آنان که با نپذیرفتن و باور نکردن, با بنده‌ای از بندگان 
همچون خود نبرد نمی آغازند و به جنگ نمی‌پردازند. و 
به مقابله و مبارزه با برنامه‌ای از برنامه‌های بنده‌ای از 
بندگان همچون خود نمی‌نشینند. بلکه آنان با نپذیرفتن 
و باور نکردن خویش با آفریدگارشان و با روزی 
دهنده‌شان می‌رزمند و می‌جنگند. وبااین چنین 
انکاری در اصل با یزدان و پیغمبرش به جنگ و نبرد 
می‌پردازند... پس انا کشت اشت که انعان ۵ پیشگاه 
یزدان جهان و در پیشگاه پیغمبر خداوند سبحان عهدی 
و پیمانی داشته باشند؟ 

اين مسأله‌ای است که چنین استفهام انکاری‌ای آن را 
برمی‌انگیزد... این مسأله‌ای است که نه فقط بر حالت 
معیّتی از معاهد با مشرکان, بلکه بر اصل قاعده و 
قانون پیمان بستن با ایشان می‌تازد. 

بر اين مسأله اشکالی وارد می‌آید. این که مشرکان 
عملاً دارای عهدها و پیمانهائی با مسلمانان بوده‌اند. و 
خداوند هم دستور فرموده است به بعضی از آنها وفاء 
بشود. همچنین پیش از پیدایش و پابرجائی دولت 
اسلامی در مدینه, عهدها و پیمانهای گذشته‌ای نیز 
وجود داشته است. عهدها و پیمانهائی با یهودیان. و 
عهدها و پیمانهائی با مشرکان در میان بوده است. پیمان 
حدیبیّه در سال ششم هجری روی داده است. نصوص 
قرآنی پیشین در سوره‌های قبلی این‌گونه عهدها و 
پیمانها را اجازه می‌داده است. هر چند که به هنگام ترس 
از خیانت برگرداندن و پرت کردن همجون عهدها و 
پیمانها را درست می‌دانسته است... اگر قاعدهٌ معاهده با 
مشرکان در اینجا مورد انکار قرار می‌گیرد و مردود 
شمرده می‌شود. پس در این صورت باید گفت اسن 
عهدها و پیمانها مباح دانسته شده است و برجای بوده 
است تا همین وایسین زشت شمردن و نادرست دیدن 
قاعده و قانون معاهده در می‌رسد؟! 

این اشکال بی معنی خواهد بود اگر فهم درست و درک 
صحیح از سرشت برنامة حرکت و جنبش اسلامی داشته 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
باشیم که در سرآغاز اين سوره و سرآغاز سورهٌ پیش 
از آن یعنی انفال از چنین برنامه‌ای سخن گفتیم... این 
معاهدات با واقعیّت زندگی با وسائل سازگار و مناسب 
با آن رویاروی می‌گردید. امّا حکم نهائی این بود که 
نباید مشرکان در پیشگاه خدا و در پیشگاه پیغمبرش 
دارای هیچ‌گونه عهد و پیمانی باشند... این معاهدات 
احکام مرحله‌ای و تدریجی در راه حرکت و در مسیر 
جنبش اسلامی بودند. حرکت و جنبشی که پیش از هر 
چیز هدف آن این بود که در زمین شرکی برای خدا 
نماند و دینداری و کرنش تنها برای یزدان یگانه باشد و 
بس... اسلام از نخستین روز این هدف خود را اعلان 
کرده است و در این باره کسی را گول نزده است و با 
کسی نیرنگ نورزیده است. هرگاه شراشط و ظروف 
واقعیّت زندگی مقتضی این بوده است که با کسانی از 
جمله مشرکان به ترک جنگ بگوید و راه صلح بپوید تا 
بتواند تاب و توان خود را صرف نبرد با کسانی کند که 
بر او می‌تازند. و در دوره‌ای از ادوار راه آشتی و امن 
و امان بپویند با کسانی که می‌خواهند با او راه آشتی و 
امن و آمان بپویند. و در مرحله‌ای از مراحل پیمان ببندد 
با کسانی که خواهان بستن پیمان با اویند, اسلام در همه 
این احوال لحظه‌ای از هدف نهائی اخیر خودش غافل 
لو ده انتتان: از دیگر سو غافل نبوده است از این که 
همچون صلح و سازها و پیمانها و عهدهاتی از سوی 
برخی از خود مشرکان نیز موقتی وگذار است و به 
ناچار آنان روزی و روزگاری بر اسلام می‌تازند و 
می‌رزمند. و وقتی که هدف اسلام را کاملاً می‌دانند آن 
را همین جوری رهمانمی‌کنند و به حال خود 
وانمی‌گذارند. بلی وقتی که از جانب اسلام بر خود 
ایمن نیستند پیوسته در انديشهة خویش را اماده کردن و 
به مقابلةٌ آن پرداختن بوده و هر زمان خویشتن را مجهّز 
و آماده ببینند بدان روی می‌آورند و می‌تازند و دمار 
از روزگ‌ارش برمی آورند... در اوّل کار آفریدگار 
بزرگوار به مسلمانان فرموده است: 

و لا یزاون یفاتلوتکم حَ یردوکم عَن دینکم 


(مشرکان) پیوسنته با شندا خواهند جنگید تا اگر بتوانلر 
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شما را از آئینتان برگردانند. 


(بقره / ۲۱۷) 
این سخن جاودانه‌ای است که به زمانی و به محيطی 
اختصاص ندارد. اين گفتار سرمدی است که به ظروفی 
و شرائطی و به اوضاعی و احوالی تعلّق ندارد. 

یزدان سبحان با وجود نفی اصل عهد و پیمان با 


مشرکان؛ اجازه فرموده است عهدها و پیمانهای کسانی 


هر نت وق وی مه تما رن که الا 


عهدها و پیمانهای خود را با مسلمانان نشکسته‌اند و 
کسی را تا پایان مت عهدها و پیمانها بر ضد مسلمانان 
کمک و پشتیبانی نکرده‌اند. با رعایت این شرط که 
مسلمانان در اين مت بر عهدها و پیمانهای خود 
می‌مانند اک نان کنیا باایشان پیمان بسته‌اند 
۰ پیمان‌شکنی نکنند: 
( الذین غاهدتم الشجد ارام ۱ ۱ 
آستفاموا تکم قاشتقیمُوا همم ناه + 
ی 2 
مسجدالحرام با ایشان پیمان بستید (و آنان بر پیمان 
تخود ماکان فانتی) مادام که ایشا دار براتر شم 
راست و وفادار باشند» شما نیز نسبت بدیشان راست و 
وفادار باشید و عهد خود را نگاه دارید. بیگمان خداوند 
پبرهیزگاران (وفا کننده به عهد و پیمان) را دوست 
می‌دارد. 
اینان که آیه به معاهده ایشان در کتار مسجدالحرام 
اشاره می‌فرماید. طائفهٌ دیگری نیستند جدای از 
طوائفی که در فرمودهٌ پیشین یزدان از آنان سخن رفته 
است: 
وه دی دنم من اش کین ین وکم 
ما پظاهژوا یک ادا - فقو اسهم 
دهم ال مُدتهم. نله هب این ۱.۷ 
همان‌گونه که برخی از مفشران معاصر چنین برداشت 
کرده‌اند و آنان را دستهٌ جداگانه‌ای دانسته‌اند... چه اینان 
همه گروهی هستند و نخستین بار به مناسبت عمومیّت 
برائت و اطلاق بیزاری از ایشان هم سخن رفته است. 
ولی بعد از آن از اين عمومیّت جدا و مستثنی شده‌اند. 
بار دوم از ایشان در ضمن نفی قانون معاهده با مشرکان 
سخن به میان امده است تا تصوّر نشود که اين حکم 





فی‌طلال القرآن 
جلد سوم 
مطلق ناسخ حکم نخستین است... از تقوا و محیّت خدا 
نیز در اینجا و در آنجا همسان یکدیگر سخن رفته 
است(" تا دال بر اين باشد که موضوع یکی است. از 
سوی دیگر دومین نصْ, مکمّل شروط مدذکور در 
نخستین نص است. چه در اوّلی شرط ماندگاری ایشان 
بر عهد و پیمان در گذشته است. و در دومسی شرط 
ماندکاری انان بر غهداو تیمان فر از است. این هم 
دقّت کافی و وافی است که - همان‌گونه که قبلاگفتیم - 
در ساختار نصوص و آیات الهی بکار رفته است و این 
دقّت بدون ضمیمةٌ یکدیگر کردن اين دو نص و آیه 
دربارةٌ موضوع واحدی, به چشم نمی‌خورد. آن گونه که 
روشن و مشخص است. 
سپس روند قرآنی برمی‌گردد تا قانون معاهد؛ٌ با 
مشرکان را نفی نماید و آن را با سببهای تاریخی و با 
لا بوانشت ‏ سیکی نی کبس از اه کف ف‌انرن 
باق کاق رانا ستفار عابای عقیدتی و 
ایمانی مردود داشته بود. روند قرآنی در ایات زیر این 
و آن 2 پا یکدیگر گرد می‌آورد: 
۱ کیف؟ ون یبظهروا عَلیکم لا یز یفیک ولا 
۳ رضونکم بآفواههم و تین قلومیم و رهم 
فاسقون. شترا یات اهنا لا تصدوا عَن 
سَبیله. انیم 0 2 ما کاثوا عون لا یَرْقبون فق 
من لا رل که و ویک مه لته ون #. 
چگونه (عهد و پیمان باشما را مراعات می‌دارند؟ هرگز! 
بلکه) اگر بر شما پیروز شوند» نه خویشاوندی را در 
نظر می‌گیرند و نه عهدی را مراعات می‌دارند (و در 
نابردی شما همه توان خود را بکار می‌گیرند. اگر 
پیروزی با شما باشد) آنان با سخنان (زیبا و شیرین) 
خود شما را راضی و خشنود می‌دارند. ولی دلهایشان 
(با زبانهایشان همآوا نیست و اندرونشان از کينة شما 
لبریز است و از اذعان و اقرار بدانچه می‌گویند) ابا 
دارد. بیشتر آنان نافرمانبردار (و عهد و پیمان را نگاه 
نمی‌دارند). آنان آیات (خواندنی قرآن و دیدنی جهان) 





۱- ترجمه اين یه مبارکه» اندکی پیش آمده است. 
۲- مراد تکرار: «ِنْ له یج الَْقَینَ» در آیه‌های ۴و ۷ است. 


سوره توبه آیات ۱-۲۸ 
جزء دهم 
خدا را به بهای اندک (کالا و متاع دنیوی) فروخته‌اند و 
از راه خدا بازمانده‌اند و دیگران را نیز بازداشته‌اند. 
آنان کار بسیار بدی کرده‌اند. آنان (نه تنها دربارهُ شماء 
بلکه) دربارةُ هیچ فرد باایمانی رعایت خویشاوندی و 
پیمان را نمی‌کنند و ایشان تجاوز پیشه‌اند (و عهدشکنی 
و تعدّی, بیماری مزمنی برای آنان گشته است). 
چگونه مشرکان عهد و پیمانی در پیشگاه خدا و در 
ت؟ در حالی که آنان با 
شما جز در زمان ضعف و ناتوانی خود از چیره شدن بر 
شما پیمان نمی‌بندند و عهد نگاه نمی‌دارند. اگر هم بر 
شما چیره گردند و پیروز شوند بلاها و مصیبتها بر 
سرتان می‌آورند و عهد و پیمان میان خویش و شما را 
در نظر نمی‌گیرند و مراعت نمی‌دارند. بدون این که 
برای شما حق و حرمتی قائل شوند و عهد و پیمانی در 
نظر دارند. يا بدون این که از بزه و گناه کارهائی که با 
شما می‌کنند ترس و هراسی به خود راه دهند! لذا آنان 
عهد و پیمانی را مراعات نمی‌دارند. و برای اذیت و 


پیشگاه بیغمبرش خواهند داشت 


آزارتان حدٌ و مرزی نمی‌شناسند. حتّی نسبت به شما 
مسلمانان اداب و رسوم مشهور و معروف محیط را 
نیز در نظر نمی‌گیرند. این است که ایشان به سبب شذت 
کینه‌توزی نهان در زوایای درون خود. هرگونه حد و 
مرز و قاعده و قانونی را نادیده می‌گیرند. و اگر بتوانند 
برای اذیّت و آزارتان از هیچ کوشش و تلاشی باز 
نمی‌ایستند. هر چند که میانتان و میانشان عهدها و 
پیمانها باشد. آنچه ایشان را از انجام هرگونه کار زشت 
و ننگینی باز می‌دارد عهدها و پیمانهائی نیست که در 
میانتان باشد. بلکه آنچه ایشان را از انجام پلشتیها در 
حقّ شما باز می‌دارد این است که تاب و توان آزار دادن 
و شکنجه کردن شما 
چیره و پیروز گردند!.. اگر امروز که شما نیرومند و 
قدرتمند هستید. شما را با سخنان چرب و نرم و تظاهر 


را نداشته باشند. و نتوانند بر شما 


به وفای به عهد خشنود می‌کنند. بدانید که دله‌ایشان 
سرشار از کین شما است. و هرگز خواهان ماندگاری بر 
عهد و پیمان با شما نیست. پس آنان به عهد و پیمان 
خود با شما وفاء نمی‌کنند و دوستی و محبّتی با شما 





فی‌ضلال‌القرآن 


ور 
(وأَرٌ ره هم فاسقون. آ شتروا بایات اهنا قل 
قصدوا عَن سبیله. انم ها قرو 


بیشتر آنان نافرمانبردارند (و عهد و پیمان را نگاه 
نمی‌دارند). آنان آیات (خواندنی قرآن و دیدنی جهان) 
یاو توا اک ( ای عم تیه ها خزای 
از راه خدا بازمانده‌اند و دیگران را نیز بازداشته‌اند. 
آنان کار بسیار بدی کرده‌اند. 
این است سیب اصلی چنین کينة نهان ایشان بسر شما 
ممنان, و به دل گرفتن و پنهان کردن عدم وفای به 
عهدها و پیمانهایتان. و 
پی اذیّت و آزارتان و بر سر شما آوردن هرگونه 
سختی و تنگنائی و هرجور درد و بلائی... این کار 


در صورت توان روان شدن در 


بیرون رفتن از آئین یزدان است. و بیرون شدن از 
هذایت.:و رهتمود ایندمتان است. انان پول اندکی را از 
کالا و متاع زندگی این جهانی که بدان سخت چنگ 
زده‌اند و از فوت آن هراس و بیم دارند. بر آیاتی که از 
سوی یزدان سبحان برایشان امده است. ترجیح داده‌اندا 
ایشان می‌ترسیدند که اسلام چیزی از مصالح و 
منافعشان را هدر دهد و از میان ببرد. یا چیزی از 
اموالشان را از ایشان بخواهد و آنان را موظف به هزينة 
آن در راه خدا کند. پس چون یات خدا را با پول اندکی 
معاوضه می‌کردند و می‌فروختند. هم دیگران و هم 
خویشتن را از راه خدا باز می‌داشتند. و همان‌گونه که 
خواهد آمد ایشان پیشوایان کفر بشمار می‌آمدند... اما 
این کارشان کار بدی است که خداوند بدی اصلی آن را 
مقرّر می‌فرماید: 
( انبم تا سا کان | تقترن ۷ 
آنان کار بسیار بدی کرده‌اند. 

گذشته از اين. آنان اين کینه و کینه‌توزی را نسبت به 
شخص شسمابه دلهایشان راه نمی‌دهند و پنهان 
نذا رتش ود این خط سی رعت »و پاشت:راربه ‏ طر 
خود شما در پیش نمی‌گیرند... بلکه ایشان تیر کینه و 
نشانه می‌روند که شما دارید و بر آن هستید که خود 
ایمان است. بلی خود ایمان است که هدف تیرهای قهر و 
خشم ایشان است... همان‌گونه که این چنین بوده است و 


سورة توبه آیات ۱-۲۸ 
جزء دهم 
ی اف بو کان واه دشتان افر: 
برگزیدٌ سره و خالصی که پیرو اين آئین در طول تاریخ 
و در فاصلهٌ قرنها و در میان نسلهای زیادی بوده‌اند... 
ساحران به فرعون نیز همین سخن را گفتند بدان هنگام 
که ایشان را به انواع و اقسام عذاب و عقاب و شکنجه 
و بند و غل و زنجیر و کشت و کشتار تهدید کرد: 
و و ها تثقم منا الا آن آمَنا پیات ریا لا جا ء۶تنا 6. 
ای ما و ار اروش وه اجره ها 
نیست که مابه آیات روشن و معجزات متقن 
پروردگارمان -وقتی که به ما رسیده است -ایمان 
آورده‌ایم (و فرمان خدای را لبیک گفته‌ایم). (اعراف /۱۲۶) 
پیغمبر خدا ع نیز برابر رهنمود خداوندگارش به 
اهل کتاب همین سخن را گفت: ۳ 

(فْل: یا أَفْل الکثاب هل تبون منا| آن آمنا 

نله ؟ ». 

هی وا هل کعای) انا رها خود: 

می‌گیرید؟ (مگر ما چه کرده‌ایم) جز اين که به خداوند و 

به چیزی که بر ما نازل شده است و به چیزی که پیشتر 

(بر شما) نازل گردیده است ایمان داریم؟. 
یزدان سبحان دربارء اصحاب الأخدود یا گودال کنانی 
که مزمنان را سوزاندند نیز فرموده است: 

(و ما تقتراعتب زا ان بِوْمُوا باله اسعزیز 

امد ». 

شکنجه‌گران هیچ ایرادی و عیبی و جرمی بر مومنان 


(مائده 02 


نمی‌دیدند جز این که ایشان به خداوند قادر و چیره» و 
(بروج /۸) 
پس ایمان است که انگیزه انتقام است. و به همین سبب 
است که آنان کین هر مومنی را به دل می‌گيرند. و 
نسبت بدو هیچ عهد و پیمانی را مراعات نمی‌دارند. و 
از انجام هرگونه کار زشتی باز نمی‌ایستند و دوری 


شايستة هرگونه ستایشی., ایمان داشتند. 


نمی‌گزینند: ۱ 
5 0 م2 1 ماس 2 1 ار 
2 یر ۰ قبّون فی موّمن [ و لا دم و اولک هم 


آنان (نه تتها دربارهٌ شماء بلکه) دربارة هیچ فرد با 
ایمانی رعایت خویشاوندی و پیمانی را نمی‌کنند و 
ایشان تجاوزپیشه‌اند (و عهدشکنی و تعذی» بیماری 






فی‌طلال انفران 
جلد سوم 
مزمنی بزای آنان کشته است). 
داضت ی زور اقا ریشهدان و اختل استک ایغ 
صفت از نقطهٌ بدآمدن ایشان از خود ایمان. از دوری 
کردن خود و دور نگاه داشتن دیگران از ایمان, از در 
کمین موّمنان نشستن, و از مراعات نکردن عهد و پیمان 
و خویشی و پیوند خویشاوندی با مومنان, آغاز 
می‌گردد. و اگر بتوانند. کارشان به ایستادن در برابر 
اسلام برای نبرد با آن می‌انجامد. و در این حال و 
احوال است که اگر از شوکت و قدرت مسمانان در 
هراس نباشند. هر چه شکنجه و آزار و درد و بلا است 
بر سر مسلمانان می‌آورند و هیچ‌گونه عهد و پیمانی را 
مراعات نمی‌کنند. عهد و پیمانی که میان ایشان و میان 
مسلمانان هنوز برجا و پایدار است. اصلاً از انجام 
کارهای زشت در حق مسلمانان دوری نمیگزینند و 
شرم و حیائی در اين راه به رسمیّت نمی‌شناسند... در 
آن اوضاع و احوالی که خود ایمن هستند و تترسی از 
مسلمانان ندارند. 
سپس خداوند سیحان روشن می‌گرداند چگونه ممنان 
با این اوضاع و احوال برخورد کنند و اگر از مشرکان 
همچون کاری رخ داد چگونه مسلمانان با ایشان روبرو 
گردند: 
(فان ابو 1 آقامُوا االصْلاء و آتواالزکاه 
نکم ق لین بن. و للصل یا چزم و 
۴ ان : تکثوا انم من عهدهم و ط ق‌ 
دینگم غالا رب لا بان هم تعلهم 
نون 4. 
اگر آنان (از کفر) توبه کردند و (احکام اسلام را مراعات 
داشتند» و از جمله) نماز را خواندند و زکات دادند 
(دست از آنان بدارید. چرا که) در این صورت برادران 
دینی شما هستند (و سزاوار همان چیزهائی بوده که 
شما سزاوارید. و همان چیزهائی که بر شما واجب 
است. بر آنان هم واجپ است). ما آیات خود را برای 
اهل دانش و معرفت بیان می‌کنیم و شرح می‌دهیم. و اگر 
پیمانهائی را که بسته‌اند و موکد نموده‌اند شکستند» و 
آئین شما را مورد طعن و تمسخر قرار دادند (اینان 
سردستگان کفر و ضلالند و) با سردستگان کقر و 





ضلال بجنگید. چرا که پیمانهای ایشان کمترین ارزشی 
ندارد. شاید (در پرتو باز بودن درگاه توبة خدا و شدّت 
عمل شماء پشیمان شوند و) دست بردارند. 
مسلمانان قطعاً یا دشمنانی رویاروی می‌گردند که 
پیوسته در کمین ایشان خواهند بود. و این جنین 
دشمنانی را برجای نمی‌نشاند و از تاخت و تاز بلاهای 
ایشان بر مسلمانان برکتار نمی‌گرداند مگر این که 
ناتوان و درمانده از این کار شوند. پیوسته در صدد 
نابودی مسلمانان خواهند بود. و عهدها و پیمانها ایشان 
را از این قصد و هدف بازنمی‌دارد. و ننگ و عاری در 
این راه نمی‌شناسند. و حرمت و پیوندی را در نظر 
نمی‌گیر ند... تاریخ دور و درازی در فراسوی این بیان 
است که دال بر صحت این گفتار است. و همه و همه 
گواه بر این است که چنین خط سیری خطٌ سیر اصلی 
است. و به سوی همین قصد و هدف ادامه دارد و از آن 
کج نمی‌گردد مگر بر اثر یک عارضه گذرائی که چیزی 
نمی‌گذرد دیگرباره رهسپار همان جاو همان راه 
می‌گر دد و راه اصلی خود را دوباره در پیش می‌گیر د! 
این تاریخ دور و درازی که از واقعیّت زندگی 
برمی‌جوشد. به اضافهةٌ سرشت پیکار قطعی میان برنامة 
یزدان که مردمان را از بقدگین بندگان بیر ون می‌آورد و 
ایشان را بسه سوی بندگی یزدان يگٌانة جهان 
برمی‌گرداند. و میان برنامه‌های جاهلیتی ؟ که مردمان را 
بندهٌ بندگان می‌گردانند. برنامهٌ حرکت و جنبش اسلامی 
با رهنمود یزدان سبحان, این گونه صریح. و و قاطعانه با 
همچون تاریخی رویاروی می‌سود: 
(فان نابوار آقاموا آلصْلاة و 
نگ یسوط بت لقوم 
هون .و ننک نکم من فد عسهدهم و 
۱ توق دینکم الوا الکثر ا تب لا بیان مه 
هم تون ». 
اگر آنان (از کفر) توبه کردند و (احکام اسلام را مراعات 
داشنند. و از جمله) نماز را خواندند و زکات دادند 


۷۳ 


(دست از آنان بدارید» چرا که) در این صورت برادران 
دینی شما هستند (و سزاوار همان چیزهانی بوده که 
شما سزاوارید» و همان چیزهائی که بر شما واجب 





تواالرکاة 
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است. بر آنان هم واجب است). ما آیات خود را برای 
اهل دانش و معرفت بیان می‌کنیم و شرح می‌دهیم... و 
اگر پیمانهائی را که بسته‌اند و مو‌کد نموده‌اند شکستند. 
و آئین شما را مورد طعن و تمسخر قرار دادند (اینان 
سردستگان کفر و ضلالند و) با سردستگان کفر و 
ضلال بجنگید. چرا که پیمانهای ایشان کمترین ارزشی 
ندارد. شاید (در پرتو باز بودن درگاه توبة خدا و شدت 
عمل شماء پشیمان شوند و) دست بردارند. 
یا داخل همان چیزی می‌شوند که مسمانان داخل 
شده‌اند. و توبه می‌کنند و برمی‌گردند از شرک و تعدّی 
پیشینی که داشته‌اند... که در ایسن صورت اسلام و 
مسلمانان صرف‌نظر می‌کنند از همه چیزهائی که از این 
مشرکان متعذی و متجاوز دیده‌اند و چشیده‌اند. و پیوند 
بر اساس عقیده برقرار و استوار می‌گردد. و مسلمانان 
نوین با مسلمانان پیشین برادر می‌شوند. و گذشته‌ها پا 
همه بدیها و زشتیهائی که داشته است از 
زندگی و از صفحة دلها زدوده می‌گردد! 
و نفصّل الایات لقّم یمن ». 


ما آبات قوف را یراق اهل انش ی ععزفنت بیان ی کنيم 


صفحه واقعئت 


و شرح می‌دهیم. 
و يا نقض چیزی می‌کنند که بر آن بیعت می‌نمایند که 
پذیرش ایسمان و ورود به داثره آن است. و آئین 
مسلمانان را مورد طعنه قرار می‌دهند... در این صورت 
ایشان پیشوایان کفر بشمار می‌آیند. و هیچ‌گونه عهد و 
پیمانی با ایشان نیست. در اینجا با ایشان جنگ 
می‌شود. بدان امید که بدین‌وسیله به سوی هدایت 
برگردند... همان‌گونه که قبلاً گفتیم: قدرت و شوکت و 
چیرگی و غلبة اردوگاه اسلا می در جهاد. چه بسا دلهای 
زیادی را به سوی راه راست بکشاند و حسق چیره و 
حقیقت پیروز را بدیشان نشان دهد و آنان آن را 
یشناسند. و بدانند که اردوگاه اسلامی پیروز شده است 
چون حق بوده است. و در فراسوی آن نیروی یزدان 
قرار داشته است. و متوجه شوند که پیغمبر خدا مه 
در آنچه تبلیغ کرده است و بدیشان رسانده است و گفته 
است که خدا و پیغمبران خدا چیره و پیروز می‌گردند. 
راستگو بوده است. همه اینها بلکه ایشان را بسه سوی 
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۱ 


سیب قانع شدن دل بدانچه از حق و حقیقت دیده است و 


توبه و هدایت 


آشکارا پیروزی حقّ غالب و حقیقت چیره را مشاهده 
نسموده است. همان‌گونه که روی داده است و در 
زمانهای بسیاری روی خواهد داد. 

۰ 

از اينها بگذریم... آیا اين نصوص قرآنی تابه کجا 
کاربرد دارند؟ گسترء تاریخی و محیطی آنها تا چه 
اندازه‌ای است؟ آیا این نصوص وی؛ اهالی جزيرة 
العرب در آن زمان محدود و مقرّر است؟ یا اين که ابعاد 
و فواصل زمانی و مکانی دیگری نیز دارد؟ 

این نصوص قرآنی با واقعیّت زندگانی جزيرة العرب 
رویرو گردیده است. واقعیّت موجود میان اردوگاه 
اسلامی و اردوگاه‌های مشرکان. شک نیست که مقصود 
احکام وارده در این نصوص این چنین واقعیّت زندگانی 
بوده است. و مشرکان سورد نظر در ایین نصوص 
مشرکان جزيرة العرب بوده‌اند... این در جای خود حق 
است. ولی آیا معتقدی که گسترهٌ نهائی این نصوص 
همین باشد و بس؟ٌ 

بر ما لازم است که موضع مشرکان - در طول تاریخ - 
را در برابر مومنان دنبال و بررسی کسنیم, تاگستر؛ 
حقیقی و پهنهٌ واقعی ایین نصوص قرآنی برای ما 
جلوه گر و روشن شود. و موضع را کاملا در طول تاریخ 
ببینیم و بنگریم: 

و امّا در جزيرة العرب. شاید از روی حوادث تاریخ 
زندگانی پیغمبر لش معلوم و پیدا باشد. و چه بسا 
تنها در این جزء فی‌ظلال القرآن چیزهائی آمده باشد که 
برای به تصویر کشیدن مسوضعگیریهای مشرکان در 
برابر این آئین و پیروان آن از نخستین روزهای دعوت 
در مکه تا همین زمانی که نصوص این سوره با آن 
رویاروی می‌گردد بسنده و کافی باشد. 

حقیقت این است که پیکار اسلام و شرک بدان اندازه 
طولانی نبوده است که میان اسلام و اهل کتاب یهودی 
و مسیحی به درازا کشیده است. با این «ٍِ«# این 
موضعگیری مشرکان در برایر مسلمانان این را نفی 
نمی‌کند که موضعگیری مشرکان در برابر مسلمانان 
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همیشه همان چیزی بوده است که آیات این بخش آن را 
به تصویر می‌کشد: 

(کیت وی را یکره بر فلز 1 

ُضوتکم بأفواههم و ی فلوم و أکَهم 

یش را یات اف اقلا قصذواعن 


سس و 
ءِِ 


زین و و اراک هر 
چگونه (عهد و پیمان باشما را مراعات می‌دارند؟ هرگزا 
بلکه) اگر بر شما پیروز شوند. نه خویشاوندی را در 
نظر می‌گیرند و نه عهدی را مراعات می‌دارند (و در 
نابودی شما همه توان خود را بکار می‌گيرند. اگر 
پیروزی با شما باشد) آنان با سخنان (زیبا و شیرین) 
خودشما را رآضتی و خشتوه م‌قارند ولی عدلهانشان 
(با زبانهایشان هماآوا نیست و اندرونشان از کینة شما 
لبریز است و از اذعان و اقرار بدانچه می‌گویند) ابا 
دارد. بیشتر آنان فرمانبردارند (و عهد و پیمان را نگاه 
نمی‌دارند). آنان آیات (خواندنی قرآن و دیدنی جهان) 
خدا را به بهای اندک (کالا و متاع دنیوی) فروخته‌اند و 
از راه خدا بازمانده‌اند و دیگران را نیز بارداشته‌اند. 
آنان کار بسیار بدی کرده‌اند. آنان (نه تنها دربارةُ شماء 
بلکه) دربارةٌ هیچ فرد باایمانی رعایت خویشاوندی و 
پیمان را نمی‌کنند و ایشان تجاوز پیشه‌اند (و عهدشکنی 
و تعدّی, بیماری مزمنی برای آنان گشته است). 
این موضع همیشگی مشرکان و اهل کتاب با مسلمانان 
است. ما هم‌اینک دربارهٌ اهل کتاب چیزی نمی‌گوئیم و 
سخن را به جای مناسب خود در بند دوم سوره حواله 
می‌داریم. مشرکان, این کار همیشگی ایشان در طول 
تاریخ اسنت. 
اگر ما اسلام را چنین بشمار آوریم که بارسالت 
محمد لش آغاز نگردیده است و بلکه با رسالت او 
پایان پذیرفته است. و موضعگیری مشرکان در برابر هر 
پیامبری و هر رسالتی در گذشته‌ها جه بوده است. 
موضع شرک با دین خدا بطورکلی جلوه گر می‌گردد. 
ابعاد پیکار گسترش می‌یابد. و موضعگیری چنان که 
هست روشن و پدیدار می‌شود. بدان‌گونه که اینن 


نصوص جاودانهة قرانی آن را به تصویر می‌زند و در 
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سراسر طول تاریخ بشری بدون استثاء نشان می‌دهد. 
مشرکان با نوح. هود. یت ابراهیم. شعیب, موسی. و 
عیسی - عَلَم صَلَوَاتْ له -و با مزمنان بدانان در 
زمان خودشان. چه کرده‌اند؟ گذشته از این. با 
محمّد لش و با مومنان بدو نیز چه کرده‌اند؟.. دربارة 
هیج یک از انبیاء و پیروان ایشان نه عهدی را مراعات 
داشته اند و نه حق و حرمتی را مراعات کرده‌اند. هر 
زمان که بر ایشان پیروز شده‌اند و بدیشان دستیابی و 
دسترسی پیدا کرده‌اند. 

مشرکان تاتار و مغول در روزهای جنگ دوم شرک 
نسبت به مسلمانان چه کار کرده‌اند؟ همچنین مشرکان و 
ملحدان امروزه پس از گذشت چهارده قسرن بر سر 
مسلمانان در هر مکانی چه می‌آورند؟.. آنان در حسق 
مسلمانان نه عهد و پیمانی را مراعات می‌دارند و نه 
حقّ و حرمتی در نظر می‌گیرند. بدان‌گونه که نصوص 
راست و جاودانة قرآنی مقرّر می‌دارد. 

هنگامی که بت‌پرستان تاتار و مغول در بغداد بر 
مسمانان پیروز شدند. فاجعهٌ خونینی روی داد. 
فاجعه‌ای که روایات تاریخی آن را ثبت و ضبط 
کرده‌اند. و ما به گزیده‌های گذراشی از آن در کتاب 
تاریخ «البداية و النهایة» تألیف ابن کثیر بسنده می‌کنيم. 
ابن کثیر از جملهٌ جیزهائی که دربار؛ حوادث سال ۶۵۶ 
هی روانش کر ده اسکاه ا ورد آبت :۱۳ 

«تاتارها به سوی شهر رفتند. همثٌ کسانی را کشتند که 
بدانان دسترسی پیدا کردند. اعم از مردان و زنان و 
پسران و پیران و میان سالان و جوانان. بسیاری از 
مردمان به داخل جاه‌هاء و علوفه‌دانها. و فاضلابها, 
رفتند. در آنجاها روزها و روزها پنهان شدند و بیرون 
نيامدند. گروهی از مردمان در خانه‌ها گردمی آمدند و 
درها را بر خود می‌بستند. تاتارها آنجاها را باز 
می‌کردند. چه با شکستن و ویران کردن. و چه با آتش 
زدن. سپس به سوی مردمان می‌رفتند و به میانشان 
تاخت می‌بردند. مردمان به بالای بامها و بلندیها 
می‌رفتند. ایشان را در سطح بامها و بلندیها می‌کشتند. 
تا بدانجا که از ناودانها خون روان شد و به کوجه‌ها 
رفت -انا له وان له اجعونْ-حال به همین منوال بود 
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در مسجدها و کاروانسراها. کسی از مردمان از دست 
انشا تزنهافی دا بگزه مگ اهل ده بهوای: با مستخن 
و کسانی که به یهودیان و مسیحیان پناه بردند.(۲) و یا 
کسانی که به خانة ابن علقمی وزیر که رافضی بود. و یا 
به خانه‌های گروهی از بازرگانانی رفتند که آن 
بازرگانان اموال زیادی خرج کردند تا خود در امان 
ماندند و دارائیشان نیز در امان ماند. بغداد که 
دل آراترین و دلرباترین همه شهرها بود به گونه‌ای در 
امد که نان وی انتهای تور آنها چجته ردان 
اندکی نماند. آنان هم در خوف و هراس ون و گنه 
و خوار و بی‌چیز پرسه می زدند... 
مردمان دربارهٌ تعداد مسلمانانی که در بغداد کشته 
شده‌اند اختلاف دارند. بعضی گفته‌اند ۸۰۰۰۰ نفر 
بوده‌اند. برخی گفته‌اند ۱۰۰۰۰۰۰ نفر بوده‌اند. کسانی 
هم گفتهاند کشتگان به ۰ ففر رسیده‌اند اه 
و انا له راجعُون, و لا حول و لا قوّة الا باله العلی 
اْعطم ای ای تال 
پیوسته اهالی شهر را با شمشیر می‌کشتند تا چهل روز 
تمام... کشته شدن خلیفه مستعصم بالله فرمانروای 
مسلمانان در روز چهارشنبه چهاردهم صفر روی داد. 
گور او از میان برده شد و ناشناخته ماند. عمر خلیفه در 
آن وقت چهل و شش سال و چهار ماه بود. مدّت 
خلافت او پانزده سال و هشت ماه و چند روزی بود. 
همراه با او پسر بزرگش ابوالعیاس احمد کشته شد که 
بیست و پنج سال عمر داشت. سپس پسر میانه‌اس 
ابوالفضل عبدالرحمن کشته شد که بیست و سه سال 
عمر داشت. پسر کوچکش مبارک اسیر گردید و سه 
خواهرش به نامهای فاطمه و خدیجه و مریم اسیر 


۱- «البداية و النهایة» تألیف حافظ ابن کثیر جلد ۱۳. 

۲- این هم بدان خاطر بودکه یهودیان و مسیحیان اهل ذمّه از زمرة 
کسانی بودندکه با تاتارها پرای فتح پایتخت خلافت و دمار از روزگار اسللام 
و مسلمانان برآوردن مکاتبه می‌کردند و تاتارها را به جاهائی که می‌شد از 
آنجاها به شهر رخنه کرد مطلع و راهنمائی می‌کردنده و عمللاً هم در این 
فاجعه شرکت ورزیدند و از تاتارهای بت‌پرست برای خوش آمد گوئی 
استقبال کردند. تا مسلمانانی را نابود کنند که عهد و حرمت ایشان را حفظ 
کرده و بدانان امن و امان داده و از ایشان حمایت و حفاظت نموده بودند! 
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شلد نل... 

استاد دار الخلافه شیخ محیی الدین یوسف پسر شیخ 
ابوالفرج ابن جوزی کشته شد که دشمن وزیر بود. 
پسران سه گانه‌اش نیز کشته شدند به نامهای عبدالّه و 
عبدالرحمن و عبدالکريم. بزرگان دولت یکی پس از 
دیگری کشته شدند. از جمله: دویدار صغیر مجاهد دین 
اییک. و شهاب الدین سلیمان شاه, و گروهی از امیران 
اهل ستّت و بزرگان شهر... از میان بنی عبّاس مردی را 
از دارالخلافه فریاد می‌زدند و احضار می‌کردند. او 
فرزندان و زنان خود را بیرون می‌آورد و به گورستان 
عاال یه کی پوت اس هراشا نا تو ار 
همچون گوسفند سر بریده می‌شد. از میان دختران و 
کنیزان او کسانی بسرگزیده مسی‌شدند و اسیر 
می‌گردیدند... استاد استادان معلّم خلیفه صدرالدین علی 
ابن نیار کشته شد. خطیبان و پیشوایان و حاملان قرآن 
تن ها مه یا عتهاای شمه مرها زر 
بغداد تعطیل گردید... ۱ 

امی که اين قضا و قدر بسر رسید. و چهل روز پایان 
گرفت. بغداد ویرانه‌ای بود که دیوارها بر روی سقنها 
فروتپیده بود. کسی در بغداد نبود مگر تک تک و یک 
یک... کشتگان در راه‌ها و کوچه‌ها انگار 
باران بر آنان باریده بود و صورتهای ایشان دگرگون 
شده بود. از لاشه‌های ایشان شهر گندیده و بو گرفته 


تیّه‌ها هستند! 


بود. و هوا تغییر کرده بود. به سبب لاشه‌های گندیده 
وبای شدیدی پدید آمده بود. تا بدانجا که با باد هوا به 
شهرهای شام سرایت کرده بود. مردمان زیادی بر آشر 
دگرگونی هوا و تباه شدن باد مردند. بای تنیت گرانی و 
وبا و فنا و زخم نیزه و مرگ ناشی از وب بر مردمان 
یکجاگرد آمده بود نا له و انا له راجهُون -.. 

هنگامی که در بغداد خا زده شد که مردمان در امانند. 
از زیر زمین مردمانی بیرون آمدند که خویشتن را در 
چاله‌ها و گودالهای گندم و کهریزها و گورستانها پنهان 
کرده بودند. انگار مردگانی هستند که گورهای آنان را 
دیگر باره کنده‌اند و خاک برداری نموده‌اند و 
لاشه‌هایشان را بیرون آورده‌اند. یکی دیگری را 
نمی‌شناخت. پسدر پسرش راء و برادر برادرش را 
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نمی‌شناخت! وبای سختی گریبانگیرشان شده بود. آنان 
نیز نابود دنه و وه کت ان پیش از خود پیوستند...». 
و وی 
این سیمائی از واقعیّت تاریخی است که در آن مشرکان 
بر مسلمانان چیره و پیروز شده‌اند و عهد و پیمان و حق 
را دیاز ابا ضراعات قفومان آ یت 
سیمائی که از آن سخن رفت تنها سیماثی بوده است که 
در تاریخ دور و گذشته‌های فرورفته در دل تاریکیها 
روی داده است و تنها به تاتارها و مغولها در آن زمان 
اختصاص داشته است و دیگر هیچ؟ 
هرگزاهرگزا واقعّت تاریخی نوین سیماهایش یا ایسن 
سیما اختلافی ندارد!.. چیزی که از بت‌پرستان هندی به 
هنگام جدا شدن پاکستان روی داده است. زشتی و 
پلشتی آن کم‌تر از زشتی و پلشتی کاری نیست که در 
آن زمان با دست تاتارها و سغولها صورت گرفته 
است... هشت میلیون نفر از مهاجران مسلمان که از هند 
- بر اثر حملات و تاخت و تاز وحشیانة هندیها بر 
مسلمانان برجای مانده در هند - راهمی پاکستان 
می‌شوند. و هجرت را بر ماندن در هند ترجیح می‌دهند. 
تنها سه میلیون نفر به اطراف پاکستان رسیدند! اما پنج 
میلیون بعدی در راه کشته و نابود شدند... دسته‌ها و 
گروه‌های مسلّح بت‌پرست. اين پنج میلیون را همچون 
گوسفندان در طول راه سر بریدند. و لاشه‌های ایشان را 
پس از مثله کردن آنان به بدترین وجه برای پرندگان و 
دزندگان در اینجا و آنجا رها کردند. این دسته‌ها و 
گروه‌ها هم نه این که دولت هند از آنان بی‌خیر بوده 
باشد. بلکه دولت هند ایشان را کاملاً می‌شناخته است و 
مردمانی از بزرگان حکومت هندی بدیشان کمک و 
یاری می‌رسانیده‌اند! این عمل دسته‌ها و گروه‌های 
۷ 
به مشسلمانان کر وه بوزدند | گر بیشتر از کار تاتارها و 
مغولها نباشد کم‌تر از آن 1 فاجعهة زشت و پلشت 
هراس‌انگیز دیگری که روی داد این بود: سپاهیانی 
همراه قطاری بودند که کارمندان مسلمان ادارات را 
حمل می‌کرد. کارمندانی که برایر قرارداد می‌توانستند 
در صورت تمایل از هندوستان به پاکستان بکوچند. 
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وقتی که پنجاه هزار کارمند در قطار گردآمد و قطار 
حرکت کرد و در مرز هند و پاکستان به داخل تونلی 
رسید که بدان «گذرگاه خیبر» می‌گفتند. این دسته از 
نظامیان بت‌پرست و مسلح هندی راهتما, قطار را در 
داخل تونل نگاه داشتند و اجازهٌ عبور ندادند تا پنجاه 
هزار کارمند به گوشت و خون تبدیل شدند و آن‌گاه از 
آن سوی تونل بیرون آمدند؛.. فرمودهٌ خداوند سبحان 
راست است که فرموده است: 

کیت و ان یظهووا کم لا یرقبوا فیکم الاو لا 

مه 

ی 

بلکه) اگر بر شما پیروز شوند. نه خویشاوندی را در 

نظر می‌گیرند و نه عهدی را مراعات می‌دارند. 
این چنین کشتارگاه‌هائی هميشه و هميشه به شکلهای 
گوناگون و در جاهای پراکنده تکرار می‌گردد! 
گذشته از اين, جانشینان تاتارها و مفولها در چین 
کمونیست و روسيةٌ کمونیست در حقّ مسلمانان آنجاها 
چه کاری کردند؟.. در مدت یک چهارم قرن بیست و 
شش میلیون نفر از مسلمانان آن سرزمینها را نابود و 
سربه نیست کردند!.. یعنی تقریباً هر سال در حدود یک 
میلیون نفر را کشتند!.. هنوز هم که هنوز است پیوسته 
عملیّات نابودی مسلمانان در دست اجراء است و ادامه 
دارد... گذشته از این کشت و کشتارها راه‌ها و ابزارهای 
شکنجة دوزخی غوغا می‌کند. شکنجه‌هائی که بدنها از 
هراس آنها به لرزه می‌افتد. در همین سال در نواحی 
چینی ترکستان مسلمان. واقعه‌ای روی داد که زشتیها و 
نابکاریهای تاتارها و مغولها را تحت الشعاع خود قرار 
می‌دهد و آن را از اذهان پاک می‌کند!.. یکی از روساء 
و بزرگان مسلمان را می‌آورند و گودالی در راه همگان 
یعنی شارع عام برای او می‌کنند. مسلمانان نیز تحت 
فشار شکنجه و تهدید وادار می‌گردند مدفوع آدمتو: 
شرا ارت ریاف کر لت همه اهتالن 
تحویل می‌گیرد و به کود تبدیل می‌کند و در مقابل آن 
بدیشان خوراک می‌دهد!!! - و بر سر این رئیس و 
بزرگ مسلمان در داخل گودال بریزند... این کار سه 
روز ادامه پیدا می‌کند تا این سرور مومن در داخل 
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گودال با این کار پست و ناجوانمردانه خفه می‌گردد و 
می‌میر دا 
یوگسلاوی کمونیستی نیز در حقَ مسلمانان آنجا چنین 
کارهای وحشیانه را انجام داده تسشن آز تن 
جهانی دوم که بو گشلاوی کهو تفن شده است تا به 
مرو نک ملیون تفن فبلمان آنها را اوه کنده انست: 
عملیّات نابودی و شکنجهٌ وحشیانه پیوسته در آنجا 
ادامه داشته است و ادامه دارد. از جمله این عملیّات 
مردان و زمان در «چرخ گوشتهائی» است که برای تهیه 
کالباس «بولوبیف» بکار می‌روند. مسلمانان را از این 
قسمت به داخل آن فرومی‌اندازند تا از قسمت دیگر به 
شکل خمیری از گوشت و استخوان و خون بیرون 
بیایند! این کار تاکنون ادامه دارد!!! 
چیزی که در یوگسلاوی ادامه دارد, در تمام دولتهای 
کمونیستی و بت‌پرستی ادامه دارد... هم‌اینک... در این 
زمان. .. فرموده یزدان سبحان راست است: 

کی و ان یبظهروا کم لا یَرقبوا نیکم ال و لا 
ِ 


بلکه) اگر بر شما پیروز شوند. نه خویشاوندی را در 


1 ۷۰ 


3 


3 


نظر می‌گیرند و نه عهدی را مراعات می‌دارند (و در 

نابودی شما همه توان خود را بکار می‌گیرند) 4 

لا یرون نی مُزمن الا و لا مد و آوللک هم 

دون ». 

آنان (نه تنها دربارةٌ شماء بلکه) درباره هیچ فرد 

باایمانی رعایت خویشاوندی و پیمان را نمی‌کنند و 

ایشان تجاوزپیشه‌اند (و عهدشکنی و تعدی» بیماری 

مزمنی برای آنان گشته است). 
این کار پلشت و این عمل زشت. یک حالت عارضی و 
زمانی گذرائی در جزير: العرب. یا در بغداد نبوده شنت 
و بس... این یک حالت همیشگی و سرشتی و قطعی 
است. هر کجا مومنانی پیدا شوند که خالصانه یزدان را 
پرستش کنند. و مشرکانی يا ملحدانی باشند که غیر 
یزدان را پرستش کنند و برای غیر خدا کرنش برند. در 
هر زمانی و در هر مکانی کار به همین منوال و بر همین 
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ی 
بدین خاطر است این نصوص هرچند که 0 
رویاروئی با یک حالت و یک واقعیّت 
جزيرة العرب نازل شده‌اند. و عملاً برای بیان احکام 
رفتار با مشرکان جزيرة العرب فرو آمده‌اند. ولی از 
فاصله و گستره زمانی و مکانی فراتر می‌روند و مرزی 
از زمان و مکان نمی‌شناسند. چرا که پیوسته با همچون 
حالتی در هر زمانی و در هر مکانی روبرو می‌گردند. 
فرمان اجراء احکام آنها به قدرت و توان اجراء انها در 
همچون حالتی بستگی دارد که در آن در جزيرة العرب 
اجراء و پیاده شده‌اند. و به اصل حکم و به اصل موضع 
و موقعیّت بستگی ندارد که تغییر ناپذیر است و در 
طول زمان د 
‌ 


رت کانن در 


بگرگون نمی‌شود. 


حستت 
و 


.و هموا بماخراج 


۱ 3 رل مه ۳ 4 تخشونهم؟ فاله 
۳ 


ٍِ 
۶ و ورم هو وولو 
بکل 


6 


له علی من شاه و اه غلبم کي میب 
ترکوا فم اه لین جاقترا رگن و ۳ 
مت تن اه وه و امین 
و رلیجَة؟ و له 4 خبیر با تفملون 9 
ی سای شوه زا ( مک 
شکسته‌اند و (قبلاً) نیز ایشان بودند که) تصمیم به 
مکه) گرفته‌اند و (هم ایشان بودند که) 
نخستین بار (اذیّت و آزار و تجاوز و تعدّی به جان و 
مال) شما را آغاز کرده‌اند؟ آیا از ایشان می‌ترسید (و به 


اخراج پیغمبر (از 


جنگ آنان نمی‌روید؟). در صورتی که سزاوارتر آن 
است که از خدا بترسید (و از کیفر نافرمانی او بهراسید) 
اگر واقعاً ایمان دارید (و مومنان راستین هستید. ای 
مومنان!) با آن کافران بجنگید تا خدا آنان را با دست 
شما عذاب کند و خوارشان دارد و شمارا بر ایشان 
پیروز گرداند و (با فتح و پیروزی مومنان بر کافران) 
سینه‌های اهل ایمان را شفا بخشد (و بر دلهای زخمی 


ایشان مرهم نهد و درد ديرينة اذیّت و آزار کفار را از 
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درون آنان بزداید) و کینه را از دلهایشان بردارد (و 
شادی پیروزی را جایگزین آن گرداند. همه باید بدانند 
که) خداوند توبة هر کس را بخواهد (و شایسته‌اش 
اک 
است از کفر دست بکشند و به سوی خدا برگردند و 
اسلام را بپذیرند). خداوند آگاه (از کار و بار بندگان» و 
در قانونگذاریها) دارای حکمت فراوان است. آیا گمان 
می‌برید که به حال خود رها می‌شوید (و مورد آزمایش 
به وسیلة جهاد و غیره قرار نمی‌گیرید) و خداوند به 
مردم نمی‌شناساند کسانی از شمارا که به جهاد 
برخاسته‌اند و بغیر از خدا و پیغمبرش و مومنان 
دوست نزدیکی و محرم اسراری برای خود نگرفته‌اند؟ 
خداوند از همه اعمالتان آگاه است (و پاداش رفتار و 
کردارتان را به تمام و کمال می د هد ). 
این بخش پس از بخش پیشین قرار می‌گیرد. بخش 
پیشینی که در آن مقّر شده بود که از نظر عقیدتی اصلا 
مشرکان عهد و پیمانی در پیشگاه خدا و در پیشگاه 
پیغمبر خدا ندارند. به مشرکان ساکن جزيرة العرب هم 
اختیار پذیرش اسلام یا جنگ داده شده بود. مگر 
مشرکانی که پناهنده شوند و بدیشان باید پناهندگی داد 
تا کلام خدا را بشنوند و آن گاه به محل امن و امان خود 
در بیرون از سرزمین اسلامی رسانده شوند. علّت 
نداٌ شتن پیمان در پیشگاه خدا و رسول نیز پیان گردیده 
است» و آن این که مشرکان خویشاوندی و عهد و 
پیمانی را در حق مومنان رعایت نمی‌دارند هر زمان که 
بر مومنان چیره و پیروز شوند. 
این بخش هم می‌آید تا با چیزی مبارزه کند که در درون 
گروه مسلمانان با تفاوت مراتب مختلفی که داشتند و 
از آن سخن رفت -دغدغه می‌کرده اشتت: از فنیا دشک 
و تردید بیم و هراس از اقدام به این گام قاطعانه, علاقه 
و رغبت. سهل‌انگاری مشرکان باقیمانده در پذیرش 
اسلام بدون نیاز به جنگ همه جانبه. ترس بر جان و 
مال مصالح و منافع. و گرایتن به ساده‌تریخ و اسانترین 
وسائل ممکن.. 
نصوص قسرآنسی بااین احسانها و هراسها و 
سهل‌انگاریها مبارزه می‌کند به وسیلةً به جوش و 
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ره ایاشته دلهای ما تا ند ی با نما نیا و 
خاطره‌ها و ذکر حوادث نزدیک و دور. نصوص قرآنی 
مسلمانان را به یاد پیمان‌شکنیهای مشرکان می‌اندازد 
که پس از عهدها و پیمانهای استواری که با مسلمانان 
داشته‌اند بدین کار دست یازیده‌اند. همجچنین به یاد 
مسلمانان می‌اندازد که مشرکان چگونه پیش از هجرت 
خواسته‌اند پیفمبر ملع را از مکه اخراح کنند. باز هم 
به یادشان می‌اندازد که مشرکان کسانی بوده‌اند که 
پیشاپیش در مدینه بدیشان تعدّی کرده‌اند و بر آنان 
تاخته‌اند... سپس شرم و حیا و عظمت و عزّت را در 
درون مسلمانان برمی‌انگیزد که چرا از رویاروئی 
مشرکان و نبرد با ایشان باید بترسند. خدا است که باید 
از او بترسید اگر مومن هستید... بعد از آن مسلمانان را 
برای جنگ با مشرکان جرأت و شجاعت می‌بخشد... 
بدیشان می‌گوید چه بسا خدا بخواهد مشرکان را با 
دست مومنان عذاب دهد. و مومنان تنها پرده‌ای برای 
نمایش قدرت یزدان بر عذاب دادن و خوار و رسوا 
کردن و شکست دادن دشمنان خدا و دشمنان ایشان 
باشند. و با عذاب و رسواشی و شکست مشرکان دل 
مومنان خنک شود. و زخم درون سینه‌های مومنانی که 
در راه خدا توسشط همجون مشرکانی شکنجه شده‌اند و 
اش رن ات ها و مدع تست 
نصوص قرآنی به امیدها و آرزوهائی می‌گراید که در 
سینه‌های بعضی از مسلمانان در غشوغا بود و انتظار 
داشتند مشرکان باقیمانده بدون هیچ‌گونه جنگی و 
نبردی اسلام را بپذیرند. بدین امیدها و ارزوها 
می‌گراید و می‌فرماید که امید و آرزوی حقیقی بهتر 
است بجای این که به دخول اینان به اسلام بسته شود و 
پیوند خورد. به پیروزی مسلمانان و شکست مشرکان 
در جنگ و نبرد بسته شود و پیوند خورد. چون در آن 
هنگام بعضی از مشرکانی که خداوند توبه را نصیب 
ایشان کرده باشد. به دائرة اسلام پیروز و چیره و مظفر 
ده اقل:: در پایان این بخفن: آیات قرانی مسلمانان 
هنن اه عرسا ند کدستت :وال کار 
یزدان آزمودن گروه‌ها و دسته‌ها با همچون وظائف و 
تک افو ستها ورمشکاان است :سا در اند 
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امتحان, حقیقت و جوهرٌ چیزی پدیدار آید که آنان بر 
آن هستند. خلاصه آنان را متوجه می‌سازد که :2 
روال کار آفریدگار دگرگون نمی‌شود و از راستای خود 
منحرف تم کر د3: 
0 
تقاتلون قوماً تکثوا ین و هو باخراج 
لول و هم بدأوکم أول 1 م؟ فان 
ی مُوّمنین 
ی 2 
شکسته‌اند و (قبلاً نیز ایشان بودند که) تصمیم به 
مکه) گرفته‌اند و (هم ایشان بودند که) 
نخستین بار (اذیّت و آزار و تجاوز و تعّی به جان و 
مال) شمارا آغاز کرده‌اند؟ آیا از ایشان می‌ترسید (و به 


۷ ۵ سرت 
۱۳ 


سب :1 


اخراج پیغمبر (از 


جنگ آنان نمی‌روید؟). در صورتی که سزاوارتر آن 

است که از خدا بترسید (و از کیفر نافرمانی او بهراسید) 

اگر واقعاً ایمان دارید (و مقمنان راستین هستید). 
تاریخ مشرکان با مسلمانان همه لبریز از عهد و 
پیمان‌شکنیها است. نزدیک‌ترین این عهدها و پیمانهای 
شکسته عهدشکنی ایشان با پیغمبر علْ است که آن 
را در حدیبیّه با او بسته بودند. پیغمبر در حدیبیّه با الهام 
و رهنمود پروردگارش شروطی را از ایشان پدیرفته 
آنها رامایة 
تنگ اف تین هی شنم دند: با عهد و پیمانشان هم به 
بهترین وجه ممکن و با دقّت هر چه بیشتر وفا کرد. اما 
آنان به عهد خود وفاء نکردند و پیمان خویش را 
مراعات ننمودند. و پس از دو سال در نخستین فرصتی 
که دست داد خلاف وعده کردند... همجنین مشرکان 
بودند که قبلاً در مکّه تصمیم گرفتند پیغمبر یه را 
بیرون کنند. و سرانجام رأی ایشان بر اين قرار گرفت 
که او را پیش از هجرت بکشند. اين رأی ظالمانه در 
بیت الّه الحرام اتّخاذ شد. در آنجائی که در مان آنان 
فا بر هام و فان غود تین وتا آنها که کمی زد 
قاتل برادر یا پدر خویش در بیت الله الحرام می‌رسید 
کم‌ترین بلائی بدو نمی‌رسانید. اما محمد لش که 
پیغمبر خدا و دعوت کننده به سوی هدایت و ایمان و 


۳ 7 ۰ 
بود که برخی از بزرگان صحابه پدیرش 


پرستش یزدان یگانه بود این خصلت و صفت را با او 


سورةه توبه آیات ۱-۸ 
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مراعات ننمودند. و تصمیم به بیرون کردن او گرفتند. و 
بعد از آن رأی ایشان بر اين قرار گرفت که حقّ حیات 
را از او بگیرند. و وی را در بیت الّه الحرام بکشند 
بدون این که آن را نگ و عار و بزه و گناه بدانندا 
کاری که می‌خواستند در حقّ پیغمبر انجام دهند حتی آن 
را با قاتلان خونی خود انجام نمی‌دادندا.. همچنین 
مشرکان بودند که تصمیم گرفتند در مدینه با مسلمانان 
بجنگند و به نبرد بپردازند. همانها هم بودند که با 
رهبری ابوجهل پافشاری می‌کردند که با مسلمانان 
روبرو شوند. پس از آن که قافله‌ای که برای نجات آن 
بیرون آمده بودند نجات بیدا کرده بود و در دسترس 
نمانده بود. 

گذشته از اینها مشرکان بودند که در احد و خندق جنگ 
را آغازیدند. و همچنین در حنین بر ضد مسلمانان 
همایش کرده و گردآمده بودند... همه اینها رخدادهائی 
آماده در جلو دیدگان یا یادها و یادمانهای نزدیکی بود 
که بر پرد؛ خیال نمایش می‌رفت. و اصراری را می‌نمود 
که اين فرموده ایزد متعال آن را بیان می‌فرماید: 


۱۲۷ ۳ 
(و لا یزاون یقاتلونکم حق یردوکم عن دینکم 


ان اشتَطاعوا >. 
پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شمارا از 
آئینتان برگردانند. (بقره/ ۲۱۷) 


همچنین هم اينها سرشت رابطه‌ای را جلوه‌گر می‌نمود 
می پر سید و در برابر اردوگاهی می‌ایستاد و با آن به 
نبرد می‌پرداخت که جز خدا را نمی پرستید. 
هنگامی که روند قرآنی اين نوار دراز یادها و یادمانها 
۲ مسوضعگیریها و موقعیتها و رخدادها را با این 
پسوده‌های تند و سریع و با نواهاو آواهائی که تا 
ژرفای دلهای مسمانان طنین‌ان داز می‌شد. نشان 
می‌دهد. مسلمانان را فریاد می‌دارد: 

(أَتخشونهم؟ 6. آیا از ایشان می‌ترسید؟. 
مسلمانان از جنگ با همجون مشرکانی دوری 
نمی‌گزینند مگر اين که از ایشان ترس و هراس داشته 
باشند و هیبت و شوکت آنان را پیش چشم دارندا 
به دنبال این پرسش چیزی را ذکر می‌کند که بیش از 
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خود این پرسش دلها را به جوش و خروش ی 

( فاله آن تخشَوه ان کنم مین 

در صورتی که سراوارتر آن است ک‌ ۳ خدا بتر سید (و 

از کیفر نافرمانی او بهراسید) اگر واقعأ ایمان دارید (و 

مقمنان راستین هستید). 
قطعا مومن از کسی از بندگان نمی‌ترسد. چه مومن جز 
از خدا نمی‌ترسد. اگر مومنان از مشرکان بترسند. 
سزاوارتر است از خدا بترسند و از او بهراسند. درست 
نیست در دلهای موّمنان مکانی برای غیر خدا باشد. 
احساسات مومنان با جوش و خروش این یادها و 
یادمانها و حادثه‌ها و رخدادهاء به غلیان و فوران 
می‌افتد... بدان هنگام که توطَهٌ مشرکان را بر ضد 
پیغمبرشان 7 اد می‌کنند. و پیمان‌شکنیهای 
مشرکان را به خود پیش چشم می‌دارند. و می‌بینند که 
مشرکان هر زمان که احساس کرده‌اند می‌توانند به 
مسلمانان ضربه‌ای بزنند و بر آنان چیره شوند. یا در 
جایگاه و پایگاهشان محل رخنه‌ای دیده‌اند. شبانه 
توطله‌ای چیده‌اند و طرح ستمی درانداخته‌اند. 
مسلمانان به‌یاد می آورند که مشرکان بوده‌اند که تعدذی 
و تجاوز و جنگ را از روی غرور و سرمستی و از راه 
طغیان و عصیان آغازیده‌اند... روند قرانی در گیرودار 
این جوش و خروش, مژمنان را به جنگ با مشرکان 
برمی‌انگیزد: 

(فاتلومم تلم به بعذ یم اه یدبک و رهز 


5 ی( 


كِ موف دور قزم شین 
(ای مزمنان) بان گافران بجنگید تا خعا نان اب 
دست شما عذاب کند و خوارشان دارد و شمارا بر 


ِ 


ایشان پیروز کرداند و (با فتح و پیروزی مومنان بر 
کافران) سینه‌های اهل ایمان را شفاء بخشد (و بر دلهای 
زخمی ایشان مرهم نهد و درد ديرينة اذیّت و آزار کقار 
را از درون آنان بزداید) و کینه را از دلهایشان بردارد 
(و شادی پیروزی را جایگزین آن گرداند). 
خودش. و ابزار مشیت خودش می‌گرداند. و با دستهای 
شما ایشان را عذاب می‌دهد و با شکست دادنشان خوار 
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و رسوایشان می‌کند. در آن حال که مشرکان به قدرت 
و قوّت خود می‌نازند. و شمارا بر ایشان پیروز 
می‌گرداند و سینه‌های گروهی از مژمنانی را شفا 
می‌بخشد که مشرکان آنان را اذیّت و آزار داده‌اند و از 
خانه و کاشانه و سرزمین خود رانده‌اند. آن سینه‌ها را از 
کینه نهان, با پیروزی کامل حق. و شکست باطل, و تار 
و مار کردن باطلگرایان, شفا می‌بخشد. 
تنها همین هم نیست و بس. بلکه خیر و خوبی دیگری 
چشم داشته می‌شود. و اجر و باداش دیگری عطاء 
می‌شود: 

باعل من یشاء ۰6 

(همه باید بدانند که) خداوند توبهٌ هرکس را بخواهد (و 

شایسته‌اش بداند) می‌پذیرد. 
پیروزی مسلمانان گاهی برخی از مشرکان را به سوی 
ایمان برمی‌گرداند. و بینش ایشان را برای دریافت 
هدایت بازمی‌گرداند. زمانی که مسلمانان را می‌بینند که 
پیروز گردانده می‌شوند. و احساس می‌کنند که نیروئی 
جدای از نیروی بشری ایشان را پشستیبانی می‌کند و 
یاری می‌رساند. و آثار ایمان آنان را در موقعیتهای 
گوناگونشان مشاهده می‌کند -اين چیز را عملاً دیدند - 
در این هنگام مسلمانان مجاهد به پاداش جهاد خود 
می‌رسند. و پاداش رهنمود و هدایت گمراهان به وسیلة 
خودشان را دریافت می‌دارند. و اسلام به نیروی 
تازه‌ای دسترسی پیدا می‌کند. نیروئی که بر نبیروی 
اسلام به وسیلهٌ همین راه یافتگان توبه کار افزوده 
می‌گردد: 

(و اه علی حکيم ». 

خداوند آگاه (از کار و بار بندگان» و در قانونگذاریها) 

دارای حکمت فراوان است. 
خدا آگاه از عواقب نهان در فراسوی مقذمات است. 
حکیم و کاربجا است و نتائم اعمال و حرکات را 
می‌سنجد و ارج می‌نهد. 
پدیداری نیروی اسلام و استقرار آن دلهای زیادی را 
جذب خود می‌کند. دلهائی که از اسلام ضعیف دوری 
می‌گزیند و بیزار از اسلامی است که نیرو و نفوذ آن 
ناپیدا باشد. هنگامی که گروه مسلمانان دارای نیروی 
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آشکاری باشند و از آنان بترسند و مقتدر و مظفر 
باشند. دعوت به سوی اسلام در نیمه راه مختصر 
می‌گردد. یعنی نصف کار را دعوت عملی. و نصف بقیّه 
را دعوت قولی به انجام می‌رساند. 
خداوند سبحان بدان‌گاه که گروه مسلمانان را با برنامة 
ویژهُ قرآنی تربیت می‌کرد. و آنان جماعت اندک و 
ناتوان و رانده‌ای در مکّه بودند. بدیشان جز وعده‌ای 
نداد. و آن: بهشت بود. و بدیشان یک فرمان بیش 
نمی‌داد. و شکیبائی بود... وقتی مسلمانان شکیبائی 
کردند و تنها بهشت را طلبیدند بدون این که غلبه و 
چیره شدن را بخواهند. یزدان جهان پیروزی را بدیشان 
داده و برای بسه دست آوردن پیروزی تحریک و 
تشویقشان کرد. و با کسب آن سینه‌هایشان را شفا و 
بهبودی بخشید. چرا که بدین هنگام چیرگی و پیروزی 
برای آنان نبود» بلکه برای آئین خدا و فرمان خدا بود. 
و ایشان جز پرده‌ای برای نمایش قدرت یزدان نبودند. 
گذشته از ایین, هیچ‌گونه چاره‌ای نبود از این که 
مسلمانان می‌بایستی با همه مشرکان بجنگند. و عهدها 
و پیمانهای همه مشرکان را دور بیندازند. و مسلمانان 
صف صف و متحد در مقابلشان بایستند... هیچ چاره‌ای 
از اين نبود. چرا که همچون چیزی برای کشف نیّتها و 
برملا کردن رآزها و نهانیها و کنار زدن پرده‌هائی 
ظیودت داشت که کسانی تن یفت: نها ختو شم را 
پنهان داشته بودند که خالصانه خود را به عقیده و باور 
تحویل نداده بودند. همچنین همچون چیزی لازم بود 
برای نشان دادن عذرها و معذر تهائی که دست به دامان 
آنها می‌شدند کسانی که با مشرکان برای به دست 
آوردن اموال معامله می‌کردند. يا کسانی که با مشرکان 
پیوند خویشاوندی يا رابطهٌ مصلحتی داشتند... هیچ 
چاره‌ای جز این برای کنار زدن پرده‌ها و زدودن 
معذرتها نبود. و می‌بایستی جدائی با همگان اعلان 
گردد. تا کسانی پدید آیند که در دلهایشان چیز نهانی 
پنهان می‌کردند. و غیر از خدا و پیغمبرش و مومنان. 
دوستان نهانی برمی‌گزیدند. و از راه آنان به مصالح 
خود می‌رسیدند, و با مشرکان روابط برقرار 
می‌نمودند. این کار را در سایة ارتباطات نامشخص و 


سور توبه آیات ۱-۲۸ 
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غیر روشن موجود در میان اردوگاه‌های گوناگون انجام 
ی > 


9 را ین شون او ول 1 
ی له وا هب با تون 4. 
هه گنها سوت ها مس تشویی ی تور 
آزمایش به وسیلةٌ جهاد و غیره قرار نمی‌گیرید) و 
خداوند به مردم نمی‌شناساند کسانی از شمارا که به 


9 


جهاد برخاسته‌اند و بغیر از خدا و پیغمبر و مومنان» 
دوست نزدیکی و محرم اسراری برای خود نگرفته‌اند؟ 
خداوند از همه اعمالتان آگاه است (و پاداش رفتار و 
کردارتان را به تمام و کمال می‌دهد). 
در جامعة اسلامی گروهی بودند همانگوثه که عادتا 
حال این چنین است که خوب مانور می‌دادند و خوب 
چرخش می‌کردند. و چابکانه از بالای دیوارها به داخل 
دژها نفود می‌نمودند. و در بکارگیری عذرها مهارت 
داشتند. از پشت گروه مسلمانان دور می‌زدند. و با 
دشمنان ایشان پیوند و ارتباط برقرار می‌کردند تابه 
مصالح خود نائل گردند هرچند به ات دب آن ناهد 
در اين کار بر شل و ولی ارتباطات» و بر بودن رخنه‌ها 
در کار متارکه و جدائی اردوگاه‌ها تکیه داشتند... وقتی 
که متارکه و مصالحه روشن و واضح باشد و اعلان 
گردد. راه همچون گروهی قطع و بسته می‌گردد. و موارد 
و مواضع نفود دشمنان و بیگانگان در جلو دیدگان 
اشکار می‌شود. 
مصلحت گروه مسلمانان. و مصلحت عقیده, در ایین 
است که پرده‌ها پاره گردد. و دوستیها و رابطه‌ها پدیدار 
آید, و موارد و مواضع شناخته شود. تا میارزان مخلص 
جدا و ممتاز گردند. و سازشکاران کجرو برملا شوند. و 
مردمان هر دو گروه را چنان که هستند بشناسند. هرچند 
که قبلاً خدا ایشان را می‌شناخته است: 
واه خبیٌ با تغعلون ). 
1 
کردارتان را به تمام و کمال می‌دهد). 
با وجود اگاهي یزدان سبحان از واقعیّت بندگان» مردمان 
را در برابر چیزی محاسبه می‌فرماید که باکردار و 
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رفتار خود آن را نشان دهند و پرده از حقیقت آن 
برانکنند. همچنین سنّت و قانون خدابر ایین جاری و 
ساری است که همگان را بیازماید و با به میان امدن 
امتحان پنهان و نهان آشکار شود. و صفها جدا و دلها 
سره گردد. چنین چیزی هم ناشدنی است مگر با آزمون 
سختیها و دشواریها و گرفتاریها و دردها و رنجها. 
0 
ماکان مش رک فش ود تین 
علی آنفیهم باکر ؛ وک حَبطّت ا 2 


رل ۵ ۰ ِ ۱ مق 
آلتار هم خالدُون.| مر مه دا نآ پا 


گیب سم 


میات ی 
آلظالین از منوا و جوا جاهدواق سبیل 


۱ 
مس ف 


با مواطم و آنفیی اخظم درجه نان 4 
وللکَ هم یرون . یبشرهم رم برهة منه و 
رضوان. و جَنات مج فیها نعج رم مق خالدین نما 
بدا او اه عنده جر عظم ۳ ۱ 

۱77۳۹ 
مساجد خدا را (با عبادت یا تعمیر و تنظیف و خدمت) 
آباد کنند. آنان اعمالشان هدر و تباه است (و اجر و 
مزدی به کارهایشان تعلّق نمی‌گیرد) و جاودانه در 
آتش دوزخ ماندگار می‌مانند. تنها کسی حق دارد 
مساجد خدا را (با تعمیر یا عبادت) آبادان سازد که به 


سیب 


خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد و نماز را چنان که 
باید بخواند و زکات را بدهد و جز از خدا نترسد. امید 
است چنین کسانی از زمر راه یافتگان باشند. آیا (رتبة 
سقایت و) آب دادن به حاجیان و تعمیر کردن مسجد 
الحرام را همسان (مقام آن) کسی می‌شمارید که به خدا 
و روز رستاخیز ایمان آورده است و در راه خدا جهاد 
کرده است (و به جان و مال کوشیده است ست؟ هرگز 
منزلت آنان یکسان نیست و) در نزد خدا برابر 
نمی‌باشند. و خداوند مردمانی را که (به جویشتن به 
وسیلة کفر ورزیدن,؛ و به دیگران به وسیلة اذیّت و آزار 





سوره توبه آیات ۱-۲۸ 
جزء دهم 
آنان) ستم می‌کنند (به راه خیر و صلاح دنیوی و نعمت 
و سعادت اخروی) رهنمود نمی‌سازد. کسانی که ایمان 
آورده‌اند و به مهاجرت پرداخته‌اند و در راه خدا با جان 
و مال (کوشیده‌اند و) جهاد نموده‌اند» دارای منزلت 
والاتر و بزرگتری در پیشگاه خدایند. و آنان رستگاران 
و به مقصود رسندگان (و سعادتمندان دنیا و آخرت) 
می‌باشند. پروردگارشان آنان را به رحمت خود و 
خشنودی (از ایشان که بزرگترین نعمت است) و 
بهشتی مژده می‌دهد که در آن نعمتهای جاودانه دارند. 
همواره در بهشت ماندگار می‌مانند (و غرق در لذائذ و 
نعمتهای آن خواهند بود). بیگمان در پیشگاه خدا 
پاداش بزرگی (و فراوانی برای فرمانبرداران امر او) 
موجود است. 
پس از برائت و بیزاری و اعلان و اعلام. دیگر عذری 
و حجّتی برای کسی نمی‌ماند که با مشرکان نجنگد. 
همچنین شک و تردیدی برجای نمی‌ماند در ایسن که 
مشرکان را باید از زیارت یا آبادان کردن بیت ال 
الحرام محروم و بی‌بهره کرد. هر چند که در جاهلیّت 
مشرکان هردوی این کارها را می‌کرده‌اند. در اینجا روند 
فرآنی برای مشرکان نمی‌پسندد که حقی در این داشته 
باشند که خانه‌های یزدان را تعمیر و اباد کنند. چه تعمیر 
و آباد کردن خانه‌های خدا حق خالص و دربست کسانی 
است که به خدا ایمان داشته باشند و فراثض و واجبات 
زا بای اور یی هکرس یت ان العرام دز 
جاهلیّت. و آب دادن به حاجیان بدان هنگام, این قاعده 
و قانون را به‌هم نمی‌زند... اين آیات رویارو می‌شد با 
چیزهانی که در درون برخی از مسلمانان در گشت و 
گذار بود. مسلمانانی که هنوز قاعده و قانون این آئین 
کاملاً برایشان روشن و هویدا نشده بود. 
0 
ماکان لش کین آن يعمُرُوا مساجد ال ء شاهدین 
عَل پم بالکفر 4. 
مشرکانی که به کفر خویش گواهی می‌دهند حق ندارند 
مساجد خدا را (با عبادت یا تعمیر و تنظیف و خدمت) 
آیاد کنند. 
این کار از اوّل نادرست بوده است. هیچ دلیلی برای 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
صحت آن نیست. چرا که مخالف با سرشت چیزها است. 
خانه‌های خدا خالصانه و دربست از آن خدا است. در 
آنها جز نام خدا برده نمی‌شود. و در آنجاها با خدا غیر 
خدا خوانده نمی‌شود و به کمک طلبیده نمی‌گردد. پس 
چگونه آنجاها را کسانی آباد می‌گردانند که تسوحید و 
یگانه پرستی دلهایشان را آباد نمی‌سازد. و کسانی که با 
خدا انبازهائی را می‌پرستند و به کمک می‌طلبند. و 
کسانی که آشکارا علیه خود بر کفر گواهی می‌دهند. 
گواهی واقعیتی که نمی‌توانند آن را انکار کنند. و 
چاره‌اي جز اعتراف بدان ندارند؟ اعتراف بدان؟ 

(آرلنک بط أغاش». 

آنان اعمالشان هدر و تباه است (و اجر و مزدی به 

کارهایشان تعلّق نمی‌گیرد). 
اعمال ایشان اصلاً باطل است. از آن جمله آباد کردن 
بیت اللّه الحرام است. چون آباد کردنشان بر قاعده و 
قانونی از توحید خدا و یگانه پرستی او استوار نیست. 

وف آلنار هُم خالدون ». 

و جاودانه در اتش دوزخ ماندگار می‌مانند. 
اين بدان خاطر است که کفر روشن آشکاری را 
پیشاییش فرستاده‌اند. 
عبادت از عقیده تعبیر می‌کند. وقتی که عقیده درست 
نباشد عبادت نیز درست نخواهد بود. بجای آوردن 
مراسم عبادات و آباد کردن مساجد چیزی بشمار 
نمی آید مادام که دلها با اعتقاد ایمانی» و با عمل واقعی 
ع و کارهای روزمرّ درست. و در هردوی عمل و 
عبادت خالصانه برای خدا بودن, آباد نگردد: 

(افا: عم عم مساجد ال من أَمَنَ نو ال رد 

آقام آلصَلاة و آق الرکاةً و یش الا له ) 

تنها کسی حقّ دارد مساجد خدا را اتف 

آبادان سازد که به خدا و روز قيامت ایمان داشته باشد 

و نماز را چنان که باید بخواند و زکات را بدهد و جز از 

مت 
ذکر تنها ترس از خدا داشتن و از دیگران نهراسیدن در 
متن قرآن. به دنبال دو شرط ایمان درونی و عمل 
بیرونی؛ یه عنوان چیز زاندی و افزون بر سازمانی 
نمی‌اید. بلکه باید قطعا خالصانه و دربست از آن خدا 





بود و مخلصانه به پرستش او پرداخت. و حتما باید از 
هر گونه سایه و شبح شرک در احساس و در رفتار رها 


و ازاه شتد: قراس از کسی جز خدا نوعی از شرک خفی 
استتد نص قراخ عمداً در اين موضع بدان توجه می‌دهد 
تا اعتقاد و عمل همه و همه خالصانه از آن خدا گردد. 
بدین هنگام است که مومنان سزاوار خواهند بود 
مساجد خدا را اباد کنند. و سزاوار خواهند بود که از 
خدا امید هدایت و رهنمون داشته باشند: 

(قعسی ولیک آن یکُووا ین الهنَدینَ 4. 

انش هی سای ای رمه ره بافگات بانفتر 
دل تنها توجّه می‌کند و می‌گراید. و اندامها نیز به عمل 
می‌پردازند. پس از آن یزدان پاداش توجّه و گرایش دل. 
و ره عمل اندآمها را می‌اهن که هبدایت بافتی وب 
هدف رسیدن و پیروز شدن است. 
این قاعده و قانون سزاوار آباد کردن خانه‌های یزدان و 
راستی و درستی عبادات و مراسم دینی است. خداوند 
این قاعده و قانون را بطور یکسان برای مسلمانان و 
مشرکان بیان می‌فرماید. جائز نیست کسانی را که در 
جاهلیّت کعبه را آباد می‌کرده‌اند و به حاجیان آب 
می‌داده‌اند. ولی عقيدهٌ ایشان خالصانه برای خدا نبوده 
است. و هیچ بهره و نصیبی از کار یا جهاد برای ایشان 
نیست. همچون کسانی را تتها به خاطر این که کعبه را 
آباد کرده‌اند قت خاعان ات داده‌اند. با کسانی یکسان 
گرفت که درست و حسابی ایمان آورده‌اند و در راه خدا 
و برای والائی فرمان خدا جهاد کرده‌اند: 

(أجعلم سقاء ياج و ار الشجد لمزام کمن 

مایم الاخر و اد فی سببل اه؟ . 

ایا (رتبة سقایت و) آب دادن به حاجیان و تعمیر کردن 

مسجد الحرام را همسان (مقام آن) کسی می‌شمارید که 

به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده است و در راه خدا 

جهاد کرده است (و به چان و مال کوشیده است؟). 

(لایشتوون لاف 

(هرگز منزلت آنان یکسان نیست و) در نزد خدا برابر 

نمی‌باشند. 
میزان و معیار خدا میزان و معیار است. ارزیابی یزدان 
ارزیابی است و بس. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
( و انه لا دی ارم لین ۰ 
و خداوند مردمانی را که (به عویش مها وسباه زر 
ورزیدن,؛ و به دیگران به وسیلة اذیّت و آزار آنان) ستم 
می‌کنند (به راه خر و صلاح. دنیوی و نعمت و سعادت 
اخروی) رهنمود نمی‌سازد. 

ستمگران مشرکانی هستند که آئین راستین و پرستش 

درست را ندارند. و عقیده خود رااز شرک نمی‌زدایند. 

هر چند که بیت اه الحرام را آباد کنند و حاجیان را آب 

بدهند. 

این معنی با بیان برتری موّمنان مهاجر مجاهد. و ذکر 

چیزی که از رحمت و رضایت و نعمت جاودانه و 

پاداش بزرگ در انتظار ایشان است. به پایان می‌رسد: 
(لذین ادف جوا و جاهَذوا نی سپیل له 


۱۶ 


: أشوافم و نفییم عظم د دَرجَةٌ عنداله و آولنک 


وا ره را همه یز ا- 
1 تزون. پیش رهم راهم بر ار مه و رصو ی و 
جنات م فا نع مق خالدین فیها اب بدا ان ال 


ند جر عظی ‏ 
کسانی که ایمان آورده‌اند و به مهاجرت پرداخته‌اند و 
در راه خدا با جان و مال (کوشیده‌اند و) جهاد نموده‌اند» 
دارای منزلت والاتر و بزرگتری در پیشگاه خدایند. و 
آنان رستگاران و به مقصود رسندگان (و سعادتمندان 
دنیا و آخرت) می‌باشند. پروردگارشان آنان را به 
رحمت خود و خشنودی (از ایشان که بزرگترین نعمت 
است) و بهشتی مژده می‌دهد که در آن نعمتهای 
جاودانه دارند. همواره در بهشت ماندگار می‌مانند (و 
غرق در لذائذ و نعمتهای آن خواهند بود). بیگمان در 
پیشگاه خدا پاداش بزرگی (و فراوانی برای 
فرمانبرداران امر او) موجود است. 
۱ سم تفضیلی که در اینجا در گفتار یزدان است: 
(أعظم در در جه جَة عنداله » #. 
دارای منزلت والاتر و بزرگتری در پیشگاه خدایند. 
مراد از آن سنجش میان دو دستهٌ خوب و خوبتر نیست. 
بدین معنی که چنین مسلماناتی دارای درجة والا و 
بالائی هستند. ولی دیگران دارای درجة پائین‌تر و 
کمتری می‌باشند. بلکه مراد تفضیل مطلق است و 
سنجشی در میان نیست. چه دیگران: 








جزء دهم 
حبطث عیام و نی آلثار هم خالدون . 
آنان اعمالشان هدر و تباه است (و اجر و مزدی به 
کارهایشان تعلّق نمی‌گیرد) و جاودانه در آتش دوزخ 
ماندگار می‌مانند. 
هیچ گونه برتری و تفضیلی در درجه‌ای و در نعمتی 
میان آنان و میان موّمنان مهاجر مجاهد نیست. 
سپس روند قرآنی به پیش می‌رود و احساسات و 
پیوندها را در دلهای گروه مومنان سره و خالص 
می‌گرداند. و آنها را خاص یردان و ویزه آئین او 
مسلمانان را فریاد 
می‌دارد که دلهایشان را از پیوندهای خویشاوندی و 
مصلحت و لذّت آزاد و رها سازند. آن گاه همة لذائذ و 
خوشیهای انسانها راء و همه پیوندهای زندگانی جهان 
را گرد می‌آورد و آنها را در کفه‌ای می‌گذارد. و محیّت 
خدا و پیغمبرش و عشق جهاد در راه خدا را در که 
دیگری قرار می‌دهد. و به مسلمانان اختیار انتخاب را 
می‌دهد: 
یا این وله دابا کم و اخوانکم 
ریا - انآ ی ستَحبُوا کر عل الایان و هم 
بترم تنکم فا ولیک هم آلظلون. قل: کان 
آباژ کر و آبناژک و اخوانکم أژواجُکم و 1 


عشیرّتکم, و آفوال روف و تجارة تخشوان 


می‌نماید. در اين راستا روند قرآنی 


کت ها و مساکن تزضونها حَبّ نکم من اه 
ور مه موی سل شرا 1 
بأغره و له دی اْقرم این 6. 


یکو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم 
و قبیلة شماء و اموالی که فراچنگش آورده‌اید. و 
بازرگانی و تجارتی که از بی‌بازاری و بی‌رونقی آن 
می‌ترسید. و منازلی که مورد علاقة شما است. اینها در 
نظرتان از خدا و پیغمبرش و جهاد در راه او محیویتر 
باشد. در انتظار باشید که خداوند کار خود را می‌کند (و 
نافر مانیردار را (به راه سعادت) هدایت نمی‌نماید. 

این عقیده در 0 یا 


بیرون ۳ دوری گزید. هدف این نتتنیت کت 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
مسلمان از اهل و عیال و عشیره و قبیله و اولاد و اموال 
و کار و تلاش و کالا و لذت و خرشی برد و هدف این 
هم نیست که مسلمان رهبانیّت در پیش گیرد و به ترک 
دنیا و خوشیهای زندگی گوید... هرگزاهرگز! بلکه مراد 
این است که دل خالصانه از آن عقیده گردد. و عشق و 
محبّت خود را بدان اختصاص دهد. و عقیده حاکم و 
فرمانروا و چیره باشد. و عقیده حرکت دهنده و 
برانگيزنده گردد. هر زمان که چنین چیزی حاصل آمد. 
در این صورت هیچ مانعی نیست که انسان مسلمان از 
همه خوبیها و خوشیهای زندگی بهره‌مند گردد. به شرط 
این که در هر لحظه که این خوبیها و خوشیها با مطالب و 
مقاصد عقیده برخورد و تضاد پیدا کند آماده باشد هم 
آنها را به خاطر عقیده رها سازد و به ترک آنها بگوید. 
دو راهه جدائی این است که عقیده جیره شود و يا کالا. 
عقیده سخن اوّل را بگوید یا کالائی از کالاهای مومت 
این کرهٌ زمین. هر زمان مسلمان مطمْنْ شود که دلش با 
عقیده و برای عقیده است. هیچ مانعی نیست که از 
فرزندان و برادران و همسر و عشیره و قبیله برخوردار 
و بهره‌ور گردد. و هیچ گناهی بر او نیست که اموال و 
تجار تخانه‌ها و منازلی برگیرد. و گناهی متوجه او نیست 
که از زیب و زینت و خوبیها و خوشیها و ارزاق استفاده 
کند - اما بدون زیاده‌روی و اسراف, و بدون تکیر و 
خود بزرگ‌بینی -بلکه بهره‌وری از آنها در این صورت 
مستحبٍ نیز می‌باشد. به اعتبار اين که این کار نوعی از 
انواع سپاسگزاری از یزدان بشمار می‌آید. چون خدا 
آن نعمتها را عطاء فرموده است تا بندگان او از آنها 
بهره‌مند شوند و سود ببرند. و به یاد داشته باشند که 
یزدان رازق و نعمت دهنده و بخشایشگر است. 
‌ 
«یااٌ لوالا تتخدوا با کم و اخواتکم 
اولیاء -ان أسه َْحَبُو الکفر عل الایان - 6. 
ای مومنان! پدران و برادران (و همسران و فرزندان و 
هر یک از خویشاوندان دیگر) را یاوران خود نگیرید (و 
تکیه‌گاه و دوست خود ندانید) اگر کفر را بر ایمان 
ترجیح دهند (و بی‌دینی از دینداری در نزدشان عزیزتر 
و گرامی‌تر باشد). 


سورة توبه آیات ۱-۲۸ 
جزء دهم 
بدین منوال رابطه‌ها و پیوندهای خونی و نسبی 
گسیخته و پاره می‌گردد. هر زمان که رابطه‌ها و 
پیوندهای دل و عقیده گسیخته و پاره گردد. و در 
خانواده دوستی و ولایت خویشاوندی و نزدیکی باطل 
و بوچ می‌شود. هرگاه دوستی و ولایت خویشاوندی و 
نزدیکی خدائی باطل و پوچ شود. چه دوستی و ولایت 
خدائی مقدم بر هر چیزی است. و در آن است که 
جملگی انسانها به هم می‌رسند و پیوند می‌خورند. و 
هرگاه چنین دوستی و ولایتی نباشد. پس از آن هیچ 
گونه دوستی و ولایتی وجود ندارد. و رشته بریده و 
گسیخته است. و دستاویز شکسته و پاره است. 
و من من یتره منکم فا ولیک هه ثم آلظالُون >. 
و کسانی که از شما ایشان را اور و مددکار خود کنند 
ما ها رگ 3 

«ظالمان» در اینجا به معنی مشرکان است. دوستی و 
ولایت اهل و قوم و فرزندان و خویشان -اگر کفر را 
ایمان ترجیح داده باشند - شرک و انبازی است که با 
ایمان چور در نمی‌آید و سازگار نیست. 
روند قرآنی تنها به ذکر این اصل و قانون بسنده 
نمی‌کند. بلکه به بررسی انواع رابطه‌ها و پیوندها و 
حرصها و آزها و لذتها و خوشیها می‌پردازد. تا جملگی 
آنها را در کقه‌ای بگذارد. و عقیده و مقتضیات آن را در 
مه دیگری بگذارد: پدران و برادران و دوستان و 
همسران و شوهران و عشیره و قبیله که رابطه و پیوند 
خونی و تسبی و خویشاوندی و نزدیکی و ازدواج 
هستند. و اموال و دارائی و تجارت و بازرگانی که 

شت بدانها امید می‌بندد و می‌گراید. و منازل 
خوشایند و آسایش بخش که وسیله بهره‌مندی و لت 
از زندگی است... اینها همه در یک که ترازو گذاشته 
می‌شود... و در که دیگر اين ترازو عشق و محبّت خدا 
ی 
تمام مقتضیّات و با تمام سختیها و دشواریهائی که دارد. 
جهاد با همه رنجها و دردسرهائی که به دنبال دارد. جهاد 
با هم به تنگنا انداختنها و محرومیتهائی که می‌آورد. 
جهاد با جملگی دردها و جان نثاریها و فداکاریهائی که 
می‌طلبد. و بالآخره جهاد با تمام زخمها و شهادت 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
طلبیهائی که دارد... گذشته از همه اینهاء «جهاد در راه 
خدا» که دور از شهرت و آوازه و نام و ننگ و 
خودنمائی است. دور از به خود نازیدن و بالیدن و 
بزرگی فروختن است. دور از احساسات اهل زمین بدان 
و اشار؛ٌ آنان به سوی آن و تمجید و تعریف انسانها از 
صاحب آن است... چون اگر جهاد زدوده و پالوده از 
اینها نباشد. هیچ گونه اجر و پاداشی مترتب بر آن 
نیست .. 
(ئ ان کان آباز کم با کم و اخوانکم و 
اجک و عشمر که آضوال اد فترَفْتموهاء ور 
تجار تن کسادفا: و اکن تزضونهاه احت 
کش ال و رسُوله و چهاد نی شبیله.. و بصوا 
دَ حَتی یا ق ال مره ««ِ#. 
بکو: اون تا رورت ان 
و قبیلةً شماء و اموالی که فراچنگش آورده‌اید» و 
بازرگانی و تجارتی که از بی‌بازاری و بی‌رونقی آن 
می‌ترسید و منازلی که مورد علاقة شما است. اینها در 
نظرتان از خدا و پیغمبرش و جهاد در راه او محبوبتر 
باشد. در انتظار باشید که خداوند کار خود را می‌کند (و 
عذاب خویش را فرو می‌فرستد).... 
هان! بدانید که این کار سختی و دشواری است... هان! 
بدانید که این کار بزرگی و ند کیتین اشتای: اما تا یل 
همچون کاری انجام بشود... و اگر چنین نشود: 
۳ احتی یا ال بأمره ». 
قاطا تاش که اون کات رای که (منغدات 
خویش را فرو می‌فرستد). 
اگر چنین کاری نکنید. به سرنوشت کسانی گرفتار 
می‌آئید که نافرمانند: 
و ال لا دی الق الفاسقین ». 
جداوند کسان نافرمانبردار را (به راه سعادت) هدایت 
نا 
این اخلاص تنها از افراد خواسته نمی‌شود. بلکه این 
اع اد و ینادزی فه ددرت اسلا 
نیز خواسته می‌شود. درست نیست هیچ گونه مسعیار و 
یزانی برای روابط اجتماعی و ارتباطات بین المللی با 
برای مصالح و منافعی در مد نظر گرفته شود که بر 
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مقتضیات عقيده الهی و بر مقتضیات جهاد در راه خدا 
بچرید و برتر بشمار آید. 
یزدان جهان همچون وظیفه و تکلیفی را بر عهد؛ گروه 
مومنان نمی‌گذارد. مگر اين که او می‌داند که سرشت 
ایشان تاب و توان آن را دارد -چه خدا بر هیچ کسی جز 
به اندازه تاب و تسوان او وظیفه و تکلیف تحمیل 
تن قفا ینت این هم از الطات الهی است که دو شرفت 
گروه مومنان همچون تاب و توان بالا و والائی از 
اخلاص و تحمّل را به تفت کل اشامت و 
شت ایشان اخساس بت آشماتن کرفن از ات 
اخلاص و از خود گذشتگی را به امانت نهاده است. 
اقشاش لذی که له لذاند .و خوشیهای زمیشی با آن 
پا نم کات آخسان اوتاط فا خدا لت 
امید به خشنودی خداء و لت احساس برتری یافتن و 
چیره شدن بر ضعف و زبونی و سقوط کردن و فرو 
افتادن, و رهائی از سنگینی و کشش گوشت و خون, و 
اوج گرفتن به سوی افق تابان و رخشان... هر زمان که 
بر گروه مومنان سنگینی و کشش زمین چیره شود. در 
چشم دوختن بدان افق روشن و درخشان چیزی نهفته 
است که عشق و علاقة آزمندانه‌ای را برای باز شدن از 
بند زمین و رهائی از جاذبة آن در ایشان تسجدید 
رگد 
0 
گذشته از اينهاء با ذکر یادها و یادمانها پسوده‌ای به 
احساسات دست می‌دهد و تلنگری می‌خورد. با نشان 
دادن صفحه‌ای از کتاب واقعیّت جهانی که مسلمانان در 
روز و روزگ‌اران نسزدیک در آن می‌زیسته‌اند. و 
جنگهائی که داشته‌اند و یزدان ایشان را در آنها یباری 
رسانده است و پیروزشان فرموده است. بدان هنگام که 
نه قدرت و قوّتی و نه توشه و اسلحه‌ای داشته‌اند. همه 
و همه احساسات نهفته را بیدار و هوشیار و به آینده 
امیدوار می‌کند. 
جنگ حنین را به یاد می‌آورند. جنگی که مسلمانان با 
وجود فراوانی نفرات خود شکست خوردند. ولی بعد 
خدا ایشان را با قدرت خود پیروز کرد. جنگی که به 
سپاه فتح مکّه تنها از طلقاء و آزاد شدگان فتح مکّه دو 
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هزار نسفر پیوسته بودند! ولی لحظه‌هائی دلهای 
مسلمانان از خدا غافل ماندند. و به فراوانی تعداد و 
نان ونم کت تیک شتا تاه اسر ال و از لاو 
9 تس و زیونشان کردند: 
تصر کم ان ی مواطن کتبرق و یرم خن 
خی کر مر نا سا 
لک لباز خیش مر 1 


ِ 8. 


۳ 
اه 
ک ۷ 
تکیت علزشوله زعل انیت وان 
1 دص 2 ۱ ی 


جود ,و عَذب لین کر واء و ذلک جزا 
کار وه یوت امن فد اک عل من یشان 


خداوند شما را در مواقع زیادی یاری کرد و (به سبب 
نیروی ایمان بر دشمنان پیروز گرداند» و از جمله) در 
جنگ حنین (که در روز شنبه» شانزدهم شوال سال 
هشتم هجری, میان شما که ۱۲۰۰۰ نفر بودید. و میان 
قسبائل شقیف و هوازن مشرک که ۴۰۰۰ نفر بودند 
درگرفت, و شما به کثرت خود و قلّت دشمنان مفرور 
شدید و خداوند شما را در اوائل امر به خود رها کرد و 
ی ها تفس یا که که ق ی 
خودتان شما را به اعجاب انداخت (و فریفته و مغرور 
نبوه لشکر شدید) ولی آن لشکریان فراوان اصلاً به 
کار شما نیامدند (و گره از کارتان نگشادند) و زمین با 
همه وسعتش بر شما تنگ شد. و از آن پس پشت کردید 
و پای به فرار نهادید. سپس (عنایت خدا دربرتان گرفت 
و) خداوند آرامش خود را نصیب پیفمبرش و مومنان 
گرداند و لشکرهائی را (از فرشتگان برای تقویت قلب 
مسلمانان) فرو فرستاد که شما ایشان را نمی‌دیدید» و 
(پیروز شدید و دشمنان شکست خوردند» و بدین 
وسیله) کافران را مجازات کرد و این است کیفر کافران 
(در این جهان» و عذاب آخرت هم بجای خود باقی 
است). بعد از آن (واقعه هم هميشه درگاه خدا باز است 
و) خداوند توبهٌ هر که را بخواهد (و شایسته‌اش بداند) 
را هک اشتانسی مهف فرارا ر من 


پیروزی و باری خدا در حق ایشان در جاهای زیادی به 


ذهنشان نزدیک بود و به اشاره‌ای بیشتر نیاز نداشت. 


سورة توبه آیات ۱-۲۸ 
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کارزار حنین() پس از فتح مکّه در ماه شوّال سال هشتم 
هجری اتّفاق افتاد. و آن بدین‌گونه بود: هنگامی که به 
پیغمبر خدا 22 خبر رسید که قبیلهً هوازن گرد 
اتوانت ابا از بر فده امیز انان مالک پر عوت 
نضری است. و قبیله‌های ثقیف جملگی, بنو جشم, بنو 
سعد ابن بکر. اوزاع از بنی هلال - هر چند کم بودند -و 
مردمانی از بنی عمرو پسر عامر و عوف پسر عامر, با 
او هستند و حرکت کرده‌اند و زنان و فرزندان و 
گوسفندان و چهارپایان را نیز با خود آورده‌اند و همگی 
آمده‌اند. پیغمبر خدا لش برای جنگ با ایشان بیرون 
رفت همراه با سپاهی که برای فتح مکه آمده بودند. ده 
هزار نفر از مهاجران و انصار و قبائل عرب بودند. و دو 
هزار نفر هم از اهالی مکّه بودند که مسلمان شده بودند 
و طلقاء یعنی آزادگان بدیشان می‌گفتند. پیغمبر لصو 
دوازده هزار سپاهی را به سوی دشمن حرکت داد. در 
دره‌ای میان مکه و مدینه به یکدیگر رسیدند که بدان 
«حنین» می‌گفتند. کارزار همان جا در اوّل روز در 
تاریکی بامداد روی داد. به سوی دره سرازیر شدند. 
قبیلة هوازن در آنجا کمین کرده بودند. وقتی که بدانجا 
رو کردند. قبیلةٌ هوازن ناگهان بر ایشان تاختند و 
تیربارانشان کردند و شمشیر به رویشان کشیدند و 
یکباره برابر فرمان امیرشان بر سر مسلمانان یورش 
آوردند. در این هنگام مسلمانان پشت کردند و 
گریختند. همان‌گونه که خداوند بزرگوار دربار؛ ایشان 
فرموده است. پیغمبر خدا ی آن روز ثابت و استوار 
برجای ایستاد. در حالی که سوار اشتر سفید خالخالی 
حود بود. آن را به وسط دشمنان می‌راند. عبّاس رکاب 
راست آن را گرفته بود. و ابوسفیان پسر حارث پسر 
عبدالمطّلب رکاب چپ آن را گرفته بود. هر دو نفر 
رکابها را می‌کشیدند تا سرعت نگیرد و تند به پیش 
نرود. پیغمبر تََ نام خود را می‌برد و مسلمانان را به 
برگشتن فرامی‌خواند و مي‌فرمود: 
یا عباد ال آنا رل له >. 


ای بندگان خدا به سوی من برگردید. به سوی من 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 

برگردید من پیامبر خدا هستم. 
در این حال و احوال مي فرمود: 

(آنا ی اکذب. ناب عَبد الْطلب). 

من نت هستم. دروغ نیست. من پسر عبدالم طلب 

#تیرم: 
از میان اصحاب و یارانش نزدیک به صد نفری در 
خدمتش ماندگار و استوار بودند. برخی گفته‌اند هشتاد 
نفر مانده بودند. از جملة آنان ابوبکر و عمر -رضی اله 
عنهما - عبّاس, علی. فضل پسر عبّاس, ابوسفیان پسر 
حارث. أْیمن پسر ام أیمن, اسامه پسر زید. و غیر آنان 
رضی اه عنهم - بودند. آن گاه بیغمیر َتضَی به 
عمویش عبّاس که صدای بلند و رسائی داشت دستور 
داد با صدای بلند فریاد بزند: 
ای یاران درخت - مراد درخت بيعة الرضوان است که 
در زیر آن مسلمانان مهاجر و انصار با او بیعت کردند 
بر این که از کنارش نگریزند و پایداری کنند. عبّاس 
ایشان را ندا درداد: ای اصحاب سمره! گاهی فریادشان 
می‌زد: ای اصحاب سورة بقره! آنان پاسخ دادند: گوش 
به فرمانیم! گوش به فرمانیم! مسردمان برگشتند و به 
سوی پیغمبر بل آمدند. به گونه‌ای به سویش 
سرعت گرفتند که چه بساکسی شترش از او 
فرمانبرداری نمی‌کرد و برنمی‌گشت. جامة زره خود را 
می‌پوشید و از شتر پیاده می‌شد و آن را رها می‌کرد و 
خودش به خدمت پیغمبر یل برمی‌گشت. هنگامی که 
ها از مامتان سی قدشت ار کرد امدتت 
پیغمبر عََشَ بسدیشان فرمان داد حملهٌ درست و 
جانانه‌ای ببرند... مشرکان شکست خوردند و مسلمانان 
ایقبانرا کعقیب کردند. اتان:را مت کشتنگی اسیر 
می‌کردند. بقَيّة مسلمانان هنوز کاملاً برنگشته بودند که 
توده‌ها و دسته‌های اسیران در خدمت پیغمبر له 
گرد آمده بودند. 


این کارزاری است که در ان برای نخستین بار سپاهی 





۱- با اندکی تصرف از تفسیر ابن کثیر روایت می‌شود. 
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گردمی آید که تعدادشان دوازده هزار نفر است. فراوانی 
سپاهیان مسلمانان را شگفت زده و مغرور می‌کند و با 
توجّه به آنبوه سپاه از توجه به سبب نخستین پیروزی 
غافل مي‌شوند. خداوند در آغاز کارزار با شکست 
ایشان آنان را متوجّه سبب نخستین پیروزی می‌گرداند. 
آن گاه با دست مومنان اندکی. ایشان را پیروز می‌کند. 
مومنان اندکی که با پیغمبر ملع ماندند و پایداری 
کردند و بدو پیوستند. 
نص قرآنی کارزار را با همه صحنه‌های محسوس 
یروت وبا تیاه قاری انمالات داهن تروزتی: 
دیگرباره برمی‌گرداند و نمایش ی 
(ذ آعجیتکم کارنکم 9 نف ور و 
ی ملک الادض حبت م ۹1 
مدبرپن 6. 
بدان‌گاه که فزونی خودتان شمارا به اعجاب انداخت (و 
فريفته و مغرور انبوه لشکر شدید) ولی آن لشکریان 
فراوان اصلا بکار شما نیامدند (و گره از کارتان 
نگشادند) و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شد. و از 
ریت ان 
چگونه از فراوانی لشکریان ن شگفت زده مسي‌شوند. و 
چگونه بعد از آن شکست روانی و و درونی پیدا می‌کنند, 
و سرانجام به چه شکلی به ت: تنگنا می‌افتند و دنیا برای 
ایشان تنگ می‌شو د. انگار که رمین گنجایش آنان را 
ندارد. سراسیمه پای بسه فرار می‌گذارند کرت 
می‌خورند. پشت می‌کنند و بر پاشنه‌ها چرخ می‌زنند. 
و... هم اینها به نمایش درمیآید 
ِ 2 ول اه سکینته 
امن منین ‌. 


سپس (عنایت یزدان دربرتان گرفت و) خداوند آرامش 


ارشوله و علی 


خود را نصیب پیغمبرش و مومنان گرداند. 
انگار آرامش بالاپوشی است که بر تن‌ها فرومی‌افتد و 
دلهای تبان و پران آرام مسی‌گردد. و فعل و انفعالات 
جوشان و خروشان درون ت پیدا می‌کند. 
(وآئزن جنوداً مر تروها 
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و لشک_رهائی را (از فرشتگان برای تقویت قلب 
ما ماهیّت و سرشت آن لشکرها را نمی‌دانیم... چه: 

سر ] سر ۵ ن ‌ِ 2 
(و ها یلم جُنود ریک الا هو >. 
لشکرهای پروردگارت را جز او کسی نمی‌داند. 
(مدتر /۳۱) 

«و عَذّب این روا >. 

و (بدین وسیله) کافران را مجازات کرد. 
ایشان را با کشتن و اسیر کردن و تاراج و شکست 
مجازات فرمود. 

و ذلک جزاء الکافرین >. 

این است کیفر کافران (در این جهان؛ و عذاب آخرت 

ظ و اه مود به ند الک عل مره بسا 7 

۱۳4 

خداوند توبةٌ هر که را بخواهد (و شایسته‌اش بداند) 

می‌پذیرد؛ چرا که خدا صاحب مغفرت فراوان و رحمت 
درگاه مغفرت و آ رن یزدان پیو سته باز ات تراغ 
هر کسی که دچار لغزش و گناه شود و بعد از آن توبه 
کند و پرگردد. 
کارزار حنین. کارزاری که روند قرانی آن را در اینجا 
ذکر می‌کند تا نتائج غفلت از خداء و پیامدهای تکیه بر 
نیروئی جز نیروی خدا را نشان دهد. حقیقت دیگری را 
در ضمن برای ما روشن می‌گرداند. حقیقت نیروهائی که 
هر عقیده‌ای بر آنها تکیه می‌کند. قطعا فراوانی شماره 
چیزی نیست. بلکه گروه اندکی که آگاه و به خدا رسیده 
و ثابت و استوار است و خالصانه و دربست در اختیار 
عقیده اتتته سو دمید می‌افتد. فراوانی شتا جه بسا 
باعث شکست می‌گردد. چون برخی از افراد که به داخل 
آن خزیده‌اند. و در میان امواج سیاه یت کته از و 
حقیقت عقیده‌ای را درک و فهم نکرده‌اند که با امواج آن 
به راه افتاده‌اند. هنگام سختی و شتدات پاهایشان 


و توبه آیات ۱-۲۸ 
جرءدهج 

می‌لرزد و لرزه بر اندامهایشان می‌افتد. و سراسیمگی و 
شکست را به صفها راه می‌دهند و آشفتگی و گریز را 
به صفها می‌کشانند. گذشته از آن که فراوانی شماره 
سپاهیان را گول می‌زند. و ایشان را در استحکام پیوند 
خود با خدا و یاد او سست می‌گرداند. و بر اثر سرگرم 
بودن بدین فراوانی ظاهری از بیداری و آگاهی از راز 
پیروزی در زندگانی غافل می‌شوند. 

هر عقیده‌ای با گروه پاک گزیده‌ای استوار و پایدار 
می‌ماند. نه با کف و خس و خاشاکی که بیهوده می‌رود 
و دور انداخته می‌شود. و نه با گیاهان خشک و پرپر 
شده‌ای که بادها آنها را با خود بدینجا و آنجا 





وشن 
‌ 
هنگامی که روند قرآنی به این بخش می‌رسد. و وجدان 
مسلمانان را با یادها و یادمانهای نزدیک تاریخ لمس 
می‌کند و می‌پساید. سخن از مشرکان را به پایان 
می‌برد. و واپسین سخن دربارهٌ ایشان را می‌گوید که تا 
دامن روز سزا و جزا برجای است: 
ای ادن ون لش رکُون نش فلا قرو 
اجه ارام فد عامهم هذاء و پن خفن یل 
سوف یغنیکم له من فضله ٍن شاء. ٍنْ له علجم 
کم ». 
ِ_ که ایمان آورده‌اید! بیگمان مشرکان (به 
سبب کفر و شرکشان, از لحاظ عقیده) پلیدند. لذا نباید 
پس از امسال (که نهم هجری است) به مسجدالهرام 
وارد شوند. اگر (بر اثر قطع تجارت آنان با شما) از فقر 
می‌ترسید. (نترسید که) خداوند اگر بخواهد شما را به 
فضل و رحمت خود (از خلق و از مشرکان) بی‌نیاز 
می‌گرداند؛ چرا که خدا آگاه (از کار شما و برای 
گرداندن آن) دارای کمال عنایت و حکمت است. 
مشرکان حتماً ناباک هستند. تعبیر قرآنی ناپاکی ارواح 
مشرکان را به گونةٌ محسوس نشان می‌دهد و برای این 
کار ماهیّت و هستی ایشان را ناپاک می‌شمارد. جه 


مشرکان سراپایشان و حقیقت وجودشان نایاک هستند. 
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و احساس و شعور از ایشان بیزار است و آنان را پلید 
می‌داند. و پاکان از ایشان خویشتن را برکنار می‌دارند 
س مراد از اين ناپاکی در اصل پلیدی 
جه اندامهایشان از 
نظر سرشت ناپاک نیست. ان ی ای تفع 
مجتم کردن و به تصویرکشیدن است "۱ 

(نجش ی. فلا وا الشجد ارام بعد - عامهم 

هذا >. 

پلیدند. لذا نباید پس از امسال (که نهم هجری است) به 


مسجد الحرام وارد شوند. 

هدف از قدغن کردن حضورشان در مسجد الحرام این 
است. تا آنجا که حتّی از نزدیک شدن بدانجا نیز نص 
قرآنی ایشان را نهی می‌کند و باز می‌دارد. و علّت آن 
را ناپاک بودن ایشان و پاک بودن مسجد الحرام 
می‌شمارد. 
امّا موسم و فصل اقتصادی که اهل مکٌّه در انتظارش 
می‌بودند. و بازرگانی و تجارتی که بیشتر پیروزمندان 
و زادگان جزيرة العرب با آن می‌زیستند. و کوج 
زمستانی و تابستانی که زندگی تقریباً بر آن استوار و با 
آن می‌چرخید.... اينها همه در معرض هدر رفتن قرار 
می‌گر فتند. به وسیلةٌ باز داشتن مشرکان از حسج, و به 
سبب اعلان جهاد همگانی با جملگی مشرکان. 
بلی! ولی این عقیده است, و خدا می‌خواهد دلها همگی 
قوشت او خالصانه از آن عقبده گردد! 
گذشته از اين. خدا ضامن رزق و عهده‌دار روزی از 
فراسوی اسباب معمول و معروف مردمان است: 

و ان خفعر عَیلّة فسَوّف یغنیکم ال من فْضله ٍن 

شاء #. 

اگر از فقر می‌ترسید. (نترسید که) خداوند اگر بخواهد 


شمارا به فضل و رحمت خود بی‌نیاز می‌گرداند. 





۱- مرأجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القران» فصل: «التخییل و 
التحسیم». 
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زمانی که خدا بخواهد اسبابی را جایگزین اسبابی 
می‌گرداند. و وقتی که بخواهد دری را می‌بندد و درهای 
دیگری را باز می‌گرداند. 

قطعاً خدا آگاه و دارای کمال عنایت و حکمت است. 
خدا کارها را جملگی از روی علم و حکمت اداره 
می‌کند. و از روی اندازه و سنجش و حساب و کتاب 
می‌گرداند و می‌چرخاند. 
9 
برنام قرآن دست اندرکار ساختن و پیراستن جامعهة 
مسلمانی بود که از فتح مکه پدیدار و نمودار گردیده 
بود. جامعهٌ مسلمانی بود که هنوز سطوح ایمانی آن 
هماهنگ و همگام نگردیده بود. 
ما همان‌گونه که از لابلای روند قرآنی در این بخش 
درزها و رخنه‌هائی می‌بينيم که گریبانگیر همچون 
جامعه‌ای می‌گردد. همچنین کار برنامه قرآنی را 
می‌بينيم که چنین درزها و رخنه‌هائی را می‌بندد. و 
تلاش فراوانی را مي‌بينيم که صرف تربیت این ملّت با 
همچون برنامهٌ منحصر به فرد قرآنی می‌شود. 
گامهای این 
هلت ,را بهسزی آن می‌کتاند نا تهویشتم را بندان 


این قلَةٌ بلند برافراشته‌ای که برنامةٌ قرآنی 


پرشانتت قله درنست :و خالضانه اد ازخدا معی وبا 
آئين او خلوص و یکرنگی داشتن 


بریدن بر اساس عقیده با همه * پیوندهای خویشاوندی و 


هت له جدائشی و 


با همه لذائذ زندگی است. اين کار در پرتو چیزهائی 
انجام می‌پذیرفت که برنامهٌ قرآنی پخش و نشر می‌کرد 
از آگاهی و اطلاع بر حقیقت جدائیها و فاصله‌هائی که 
میان برنامٌ خدائی که جملگی مردمان را بندگان یزدان 
یکتای جهان می‌کرد. و میان برنامة جاهلیتی که مردمان 
را برخی بر برخی سروری می‌داد... این دو برنامه 
بگونه‌ای هستند که هرگز با یکدیگر نمی‌سازند و به 
هممدیگر نسمی رسند. و بایک‌دیگر همزیستی 
مسالنت ام بیدا تم گنه 
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بدون این آگاهی ضروری از سرشت این آئین و از 
حقیقت آن. و بدون اطلاع از سرشت جاهلیّت و از 
حقیقت آن, انسان نمی‌تواند احکام اسلامی را راست و 
درست و صاف و صوف کند. احکامی که قواعد و 
قوانین معاملات و ارتباطات میان اردوگاه مسلمان و 
سائر اردوگاه‌های دیگر را مقّر می‌دارد. 
یلوا 


۱ 
سیر 


ار 


0 


۲ ۵ 


۱۳ 


لا نوم ور ب با یه خر ولا وت مار 
سول سور ین لَحقَ من اآزییک 
کیب رم رت 
رای لدنص ری 
المسیج ام له دا ی فوله, بافو 
شوت )رن کگمروأمن 79 7 
ات بوَتکوت () اتکذواآعبارفم 
ورهب هم زاین وت نله ه والمسیح ار 


3 
اه 


مزج وما ام روارلایتتذوارکها دجتا 
۷ 2 عمش رکوت () 


بریدورت آنبطیفوا سیف هه و 7 5 
مود که ال گفزوت () هر مات 
اسلرسولبا تهدی ودین لح یظهر: 
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و کاس رل 
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ی و ین مر خر گر خرورع 
ین وود وجومهم 


سر 
علیّهاق نارجهتم 
ام مه سکف خر و سر در 
وطهوزهم هنذا ما گززتم لا نفسکه فد وقوا ما کت 


تکنزوب 9ج 
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جزء دهم 
این بخش دوم روند قرانی. به بیان احکام نهائی 
مربوط به روابط اجتماعی جامعهٌ اسلامی با اهل کتاب 
می‌پردازد؛ همان‌گونه که بخش نخستین ان نت4 بیان 
احکام نهائی مربوط به روابط اجتماعی جامعة اسلامی 
با مشرکان در جزيرة العرب می‌پرداخت. 
وقتی که نصوص آیات در بخش نخستین به صراحت با 
واقعیّت جزيرة العرب آن روزی رویاروی می‌گردید و 
از مشرکان آنجا سخن می‌گفت. و صفات و حوادث و 
وقائعی را برمی‌شمرد که مستقیماً بر آننان متطیق 
می‌گردید, نصوص آیات در بخش دوم به گونةٌ خاص از 
اهل کتاب سخن می‌گوید. ولی الفاظ و مفاهیم آن عام 
است و هر نوع اهل کتابی را در برمی‌گیرد. چه کسانی 
که در داخل جزيرة العرب بوده و چه کسانی که در 
خارج از جزيرة العرب باشند. 
این احکام نهائی که اين بخش در بردارد. مشتمل بر 
تعدیلات اساسی در قواعد و قوانینی است که روابط 
اجتماعی جامعة اسلامی و اهل کتاب -بویژه مسیحیان - 
قبلا" بر آنها استوار بود. حوادث و وقائعی پیش از آن با 
یهودیان درگرفته بود. ولیکن تا این زمان چیزی از 
حوادث و وقائع با مسیحیان پیش نیامده است. 
تعدیل برجسته در این احکام جدید. فرمان به جنگ با 
اهل کتاب منحرف از آئین خدا است. باید با ایشان 
جنگید تا آن زمان که خوار و زبون جزیه می‌پردازند... 
دیگر عهدها و پیمانهای صلح و ساز و آشتی از ایشان 
پذیرفتنی نیست مگر بر این اساس... اساس دادن 
جزیه... در این حالت است که حقوق اهل ده دارای 
عهد و پیمان برای ایشان مقزّر می‌گردد. و صلح و ساز 
و اشتی و امنیّت میان آنان و میان مسلمانان برپا و 
برقرار می‌شود. اگر هم ایشان عقید؛ اسلام را پذیرفتند. 
از زمر مسلمانان محسوب می‌گردند. 
اهل کتاب با زور وادار به پذیرش عقیده اسلام 
نمی‌گردند. چه قاعده و قانون اسلامی استوار و تغییر 
رت ۱ 

( ۷ کزاه نی آلدین . 
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اجبار و اکراهی در (قبول) دین نیست. یقره / ۲۵۶) 
اما بر آئین خویش هم رها نمی‌گردند مگر زمانی که 
جزیه بدهند. و میان ایشان و میان جامعهٌ اسلامی بر این 
اساس پیمان بسته شود. 
این تعدیل واپسین در قواعد و قوانین موجود میان 
جامعةٌ اسلامی و میان اهل کتاب چنان که هست شناخته 
نمی‌شوه مگر بما آشصفاتی روشتگرانهای از سرت 
روابط اجتماعی قتطعی میان برنامهٌ یزدان و برنامه‌های 
جاهلیّت از یک سوء و آشنائی روشنی از سرشت برنامة 
حرکت و جنبش اسلامی, و مراحل متعدد آن. و وسائل 
تاو هیتران وکا با راتعت زندگان شف بشری 
اکن تا 
سرشت روابط اجتماعی قطعی میان برنامة یزدان و 
میان برنامه‌های جاهلیّت. عدم امکان سازش با یکدیگر 
است, مگر در اوضاع و احوال ویژه‌ای» و در شرائط و 
ظروف خاصّی که بر اين قاعده و قانون پابرجا و استوار 
است که از سوی نیروی دولتی. و نظام حکومتی. و از 
طرف اوضاع و احوال جامعه‌ای که بر روی زمین أست؛ 
به هیچ وجه سد و مانعی بر سر راه اعلان همگانی ایجاد 
نگردد و برپا نشود. چه اسلام متضمّن آزادی انسان با 
عبادت یزدان یگانهٌ جهان. و بیرون آمدن از عبادت 
انسان برای انسان. است. زیرا برنامةٌ خدا می‌خواهد 
چیره گردد تا مردمان را از بندگین بندگان بیرون بیاورد 
و ایشان را به بندگی یزدان يگانةٌ جهان برساند. این 
چنین چیزی اعلان عام اسلام است. برنامه‌های جاهلیّت 
هم می‌خواهند برای دفاع از هستی خود جلو حرکت 
برنامٌ خدا در زمین را بگیرند و آن را نابود کنند. 
سرشت برنامهٌ حرکت و جنبش اسلامی این چنین است 
که با همچون واقعیّت زندگانی بشری با حرکت و 
جنبشی مقابله و مبارزه کند که همتا و همپای آن و بلکه 
بالاتر از آن باشد. البّته در مراحل گوناگونی که 
برخوردار از وسائل و ادوات نوین خاص خود باشد... 
احکام مرحله‌ای و احکام نهائی در روابط اجتماعی 
میان جامعهٌ اسلامی و میان جامعه‌های جاهلی. وسائل و 
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ابزار لازم در چنین مراحلی را به تصویر می‌زنند و 
پیش چشم می‌دارند. 
برای این که روند قرانی در این بخش از سوره سرشت 
این روابط اجتماعی را مقّر و مشخص گرداند. حقیقت 
چیزی را مقزّر و مشخص می‌نماید که اهل کتاب بر آن 
هستند. روند قرآنی با نص آیات مقزّر و مشخص 
می‌دارد که آنچه اهل کتاب بر آن هستند «شرک» و 
«کفر» و «باطل» است. و وقائع و رخدادهائی را 
پیشاپیش ذکر کرده است که این حکم بر انها استوار 
است. جه این وقانع و رخدادها از واقعیّت معتقدات اهل 
کتاب و از مسائل مورد اتفاق آنان و از قضایائی باشد 
مشابهتی میان آن معتقدات و میان معتقدات: 

ای روا من بل 4. 

کسانی که قبلاً کافر شده‌اند. (توبه / ۳۰) 
باشد. و چه این وقائع و رخدادها مربوط به رفتارشان و 
عملکردشان در زندگی باشد. 
نصوص آیات مورد بحث مقرّر می‌دارند: 
۱ اهل کتاب به خدا و به روز قیامت ایمان ندارند. 
۲- آنان چیزهائی را حرام نمی‌دارند که خدا و پیغمبرش 
کزان 
۳ -ایشان برابر دین حق دینداری نمی‌کنند. 
۴ یهودیان اهل کتاب می‌گویند: عزیر پسر خدا است! 
و مسیحیان اهل کتاب فن کی رند: مسیح پسر خدا است. 
هر دو گروه یهودی و مسیحی در این باره گفتار 3 
اذعایشان به گفتار و ادعای کسانی می‌ماند و شباهت 
دارد که قبلاً کافر شده‌اند. چه بت‌پرستان یونانی, و چه 
بت‌پرستان رومی. و چه بت‌پرستان هندی, و چه 
بت‌پرستان فرعونی, و ساثر کسان دیگری که کفر را 
پيشذ خود کرده‌اند.بعدهابطور مشروح خواهیم گفت که 
تثلیث مسیحیان, و ادعای فرزند داشتن خدا از سوی 
مسیحیان و همچنین بهودیان از بت‌پرستیهای پیشین 
اقتباس گردیده است و برگرفته شده است. و در اصل 
دین مسیحیّت و بهودیت وجود ندارد. 


۵ آنان غیر از خداء پیشوایان دینی خود را و راهبان 
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خود را خداوندگاران خویش کرده‌اند. همان‌گونه که 
مسیح را خداوندگار خویش کرده‌اند. بدین وسیله ایشان 
با فرمان یگانه پرستی خدا و تنها عبادت کردن او 
مخالفت ورزیده‌اند. و لذا «مشرک» بشمار ین | نف 
۶ - آنان با آئین یزدان جنگ می‌کنند و می‌خواهند نور 
خدا را با دهانهای خود خاموش گردانند. و بدین سبب 
« کافر» هستند. 
۷- بسیاری از پیشوایان دینی آنان و راهبان ایشان 
اموال مردمان را به ناحق می‌خورند. و دیگران را از راه 
خدا باز می‌دارند. 
با وخدیدین ازضات واتمین اما جیزی که ام کاب 
بر آن هستند. روند قرآنی احکام نهائی روابط 
اجتماعی میان ایشان و میان مومنان به آئین بزدان و 
استوار بر برنامه ایزد سبحان را مقزّر داشته است. 
چنین به نظر می‌آید که همچون سخنانی درباره حقیقت 
چیزی که اهل کتاب بر آن هستند. متفاوت و مخالف با 
بیانات قرآنی پیشین درباره ایشان است! همچون چیزی 
هم بابت طبع خاورشناسان و مبشران و شاگردان ایشان 
است که دوست دارند چنین بگویند و گمان ببرند که 
پیغمبر خدا جَلظَِ اقوال و احکام خود را درباره ال 
کتاب تغییر داده است هنگامی که احساس کرده است 
قدرت و قوّت نبرد با ایشان را پیدا نموده است!ولی با 
مراجعةٌ موضوعی به بیانات مکی و مدنی قرآنی 
دربارُ اهل کتاب. آشکارا روشن می‌شود که چیزی از 
اصل دیدگاه اسلام راجع به عقائد اهل کتاب تغییر نکرده 
است. عقائدی که اسلام آمده است و اهل کتاب را بر آن 
دیده است. و نادرستی و پوچی آن را مشاهده نموده 
:و هرک نو کفرشان رفن عی وین خیم یز 
حتّی دربارهٌ چیزی که از اين آئین بر خودشان نازل 
گردیده انیت و قبا تست خودشان شده است - از 
مدنظر گذرانده است. اما تعدیلاتی که انجام گرفته 
است محدود به شیوه رفتار با ایشان است... این هم - 
همان‌گونه که بارها گفته‌ایم - از روز نخست در حکم 
خدا راجع به انتان تانت و عاندکار بو ده است: 
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در اینجا برخی از مثالهای سخنان قرآن را دربار؛ اهل 
کتاب و اصل چیزی که بر آن هستند بیان می‌داریم... 
سپس موضعگیریهای ایشان را با اسلام و پیروان آن 
بررسی می‌کنيم. موضعگیریهاتی که منتهی به این 
احکام نهائی راجع به رفتار با ایشان شده است: 

در مکٌه اقلیتهای یهودی يا مسیحی, بدان شکلی یافته 
نمی‌شدند که تعداد قابل توجهی با دارای ارزش 
اجتماعی چندانی در جامعه باشند... بلکه تنها افرادی 
بودند. قرآن دربارهٌ ایشان چنین حکایت می‌کند که آنان 
با شادمانی از دعوت جدید اسلام استقبال کر دند ۳ 
را تصدیق نمودند و پذیرفتند و به اسلام درآمدند و بر 


نت آن و پیغمبر آن گواهی دادند و گفتند: این آئین 


تصدیق کنندهٌ چیزهائی است که در دست دارند... قطعا 


همجون کسانی از زمره افرادی بوده‌اند که از مسیحیان 
و یهودیان بر یگانه‌پرستی ماندگار مانده بودند. و از 
کتابهای آسمانی بقایائی با خود داشتند... دربارة 
همجون کسانی آیاتی بسان آیات زیر نازل گردیده 


۳ 


ی مه اه ال من ی پنا, 

ت که پیش از نزول قرآن» برایشان کتاب (تورات و 
انجیل را) فرستادیم (و اهل کتاب نامیده می‌شوند. اگر 
واقعاً مطالب تورات و انجیل را خوانده و از دل مقاصد 
آنها را تصدیق کرده باشند. هم اینک محمّد را به عنوان 
پیغمبر می‌پذیرند و) به قرآن ایمان می‌آورند. هنگامی 
که (قرآن) بر آنان خوانده می‌شود (شتابان ایمان خود 
را اعلان می‌دارند و) می‌گویند: بدان باور داریم» چرا که 
آن حقّ بوده و از سوی پروردگارمان (نازل شده) 
است. ما پیش از نزول قرآن هم مسلمان بوده‌ایم (و 
تفتاهههای آنن همین رفن کقایهای آستمانن شود 
یافته‌ایم» و هم اینک که او را بازشناخته و آیات قرآنی را 
با کتابهای دیگر آسمانی همسو و هماهنگ دیده‌ایم. ال 


را با جان و دل پذیرا شده‌ایم). (قصص / ۵۲و ۵۴) 
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یه عم رب فا ات 


* سر سر ۶ 


یقولُون: : سبْحا ن رین انکان ت ولا و 
تخرٌون للادذقان کون و یزیدهم خشوعا ‌. 

بگو: (ای کافران! می‌خواهید) به قرآن ایمان بیاورید یا 
ایمان نیاورید. (اختیار خوشبختی و بدبختی خودتان 
را دارید» ولی بدانید که اعجاز و حقیقت قرآن روشن 
است) و کسانی که قبل از نزول قرآن, دانش و آگهی 
بدیشان داده شده است (و با تورات و انجیل راستین 
سر و کار داشته‌اند)؛ هنگامی که قرآن بر آنان خوانده 
می‌شود» سجده‌کنان بر رو می‌افتند (و سر تسلیم در 
برابر خدا فرود می‌آورند و او را سپاس می‌گویند که 
ایشان را با نعمت ایمان نواخته است). و (در حال این 
سجدة عاشقانه) می‌گویند: پروردگارمان پاک و منزه 
است (از این که در وعدهٌ نعمت بهشت و وعید عذاب 
دوزخ خلاف کند) مسلماً وعده پروردگارمان انجام 
شدنی است. و (بار دیگر) بر چهره‌ها فرومی‌آفنند و 
می‌گریند و (اشک شادی می‌ريزند. و مواعظ قرآن) بر 
تواضم آنان (در برابر خدا) می‌افزاید. ۱۳ ۰ ۱۹) 
«قل ار ی این وف زک بهء و شهد 
سره نی شرائیل عَلی مثله. فامَنَ و سکم 
ان یه لا اف دی او الظالین ‌. 

4 من خبر دهید گر این قرآن از سوی خدا باشد و 
شما بدان ایمان نیاورید» و کسانی از بنی‌اسراثیل بر 
همچون کتابی گواهی دهند و ایمان بیاورند. و شما تکتّر 
بورزید (و خویشتن را بزرگتر از این بدانید که از آن 
پیروی کنید. آیا شما به خود ظلم نمی‌کنید؟). بیگمان 
خداوند ظالمان را (به سوی خیر و به راه سعادت) 
رهنمود نمی‌سازد. (ظالمانی که راستای راه حقّ را 
ما وی در وا و ِ 
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ناب اب ین زین رت ۳ 
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و کسانی که پیش از اين, کتاب (آسمانی همچون تورات 
و انجیل را) برای آنان فروفرستاده‌ایم (و ایشان به 
راستی بدانها پایبند و معتقدند) به این کتاب (آسمانی 
قرآن نام) ایمان می‌آورند (چرا که هم نشانه‌های آن را 
در کتابهای خود یافته‌اند و هم محتوایش را از نظر 
اصول کی هماهنگ با محتوای کتابهای خویش 
می‌بینند), و از میان اینان (که اهل مه و مشرکان عرب 
هستند, همچنین) کسانی بدان ایمان دارند. و آیات ما را 
جز کافران انکار نمی‌کنند. ۱ (عنکبوت / ۴۷) 
(َعر اه نمی حکا و الذي آنزّل الیکم 
سوام الکثاب تام 
ریک باق ۶ تون من 
۷ ‌. 
(ای پیغمبر! بدیشان بگو: این داوری خدا دربارة حق و 
حقیقت است) آیا جز خدا را (میان خود و شما) قاضی 
کنم؟ و حال آن که او است که کتاب (آسمانی قرآن) را 
برای شما نازل کرده است و (حلال و حرام و حق و 
باطل و هدایت و ضلالت در آ سیم 
است. کسانی که کتاب (های آسمانی را پیشتر) برای 
آنان فرستاده‌ایم می‌دانند که این (قرآن) حققتا از 
سوی خدا آمده است و مشتمل بر حسق است (چرا که 
کتابهای آسمانی خودشان بدان بشارت داده است و 
تصدیق کنندة آن است). پس تو از تردید کنندگان مباش 


(و پیروان تو نیز درباره حقانیّت قرآن کمترین تردیدی 


به خود رآه ندهند. ۳ 9 
۳ ظر ۳ بر )۵ ۳ تک 

رای ام توت یرون انز ایک : 

و من الأخزاب من بلکز بَفضه. فل: فا آمزث آن 


س 


اعد اه دشر ک ی له و یه لیه ما ب )6. 

کسانی که کتاب (آسمانی) بدیشان سای 
هستند) از آنچه بر تو نازل شده است خوشحال هستند 
و از میان دسته‌ها (و گروه‌های اهل کتاب و سایر 
مشرکان) کسانی هستند (که به سیب تعضبهای مذهبی 
و قومی) قسمتی از آن را نمی‌پذیرند. (ای پیفمیر! به 
مخالفت و لجاجت این و آن اعتناء مکن و بلکه خط 
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ید بیوم 
اصیل و صراط مستقیم خود را پیش بگیر و برو» و) 
بگو: من تنها و تنها مأمورم که خدا را بپرستم و انبازی 
پراش ای شتا نم اه (مرقهان را) باتوی اومی خوانمق 
بازگشت من (و همگان به جانب او است. (رعد /۳۶) 
اين پاسخگوئی از طرف افرادی در صدینه نیز 
تکرار شده است. قرآن بعضی از موقعیتها را در 
سوره‌های مدنی از ایشان حکایت کرده است. و در 
برخی از آنها در خود آیات بیان فرموده است که 
آنان مسیحی بوده‌اند. چرا که یهودیان موضع 
دیگری در مدینه جدای از موضع افرادی از 
بهودیان مکه در پیش گرفتند. هنگامی که خطر 
اسلام را در مدینه احساس کردند: 
( ون من أل اْکثاب لن یمن بل و ما أزل 
لیم و هام خاعین با تون 
ایا ال اقلا تیک هم اج هم عند رهم 
نله تربع انمیضاپ 6. ۱ 
۱ 
ی چا تما ین ون آ تا تال کته انش 
ایمان دارند. در برابر خدا فروتن بوده و آیات خدا را به 
بهای ناچیز (دنیا) نمی‌فروشند. پاداش ایشان در نزد 
پروردگارشان (محفوظ) است. بیگمان خداوند سریع 
الحساب است (و به سرعت تمام در مدتی اندک به 
حساب اعمال همگان رسیدگی کرده و پاداش و پادافره 
نیکان و بدان را بدون کم و کاست خواهد داد). 
(آل عمران / ۱۹۹) 


(تَجدن أشد آلثاس عَداو لین آموا ود و 


دی فرکُواء و تجد نف مد لّذین منوا 
لین الوا تضاری ذلک بان یم قتیسپن و 


رهباناء و تم لا یُشتکرون. و تیا ال 


شوت تری یم تب من لدع ما عرفوا 
ما را امتا: تبنم آلشاهدین. 


انا لین یا نا جا امن لو تطتع آن 


بدخلنا ربا ارت 1 ۶ ۱2۲0 


2۶۵ 


ات ی ر خالدین فهاء و 
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<< جزاءٌ الْمُخسنین ‌. 
ای پیغمبر!) خواهی دید که دشمن‌ترین مردم برای 
مژمنان» یهودیان و مشرکانند. و خواهی دید که 
مهربان‌ترین مردم برای مژمنان. کسانیند که خود را 
مسیحی می‌نامند. این بدان خاطر است که در میان 
مسیحیان. کشیشان و راهبانی هستند که (به سبب 
آشنائی با دین خود و خوف از خداء از شنیدن حق 
سرباز نمی‌زنند و در برابر آن) تکّر نمی‌ورزند. و آنان 
هر زمان بشنوند چیزهائی را که بر پیغمبر نازل شده 
است (از شنیدن آیات قرآنی متأّر می‌شوند و) بر اشر 
شناخت حقّ و دریافت حقیقت. چشمانشان را می‌بینی 
که پر از اشک (شوق) می‌گردد (و زبانشان به دعا باز 
می‌شود و) می‌گویند: پروردگارا! (به تو و پیغمبران تو 
هه تفای استمان و نی ناف فان )اسان 
داریم (و خویشتن را در پناه تو می‌داریم) پس (ایمان ما 
را بپذیر و) مارا از زمره (امّت محمّدی که) گواهان (بر 
مردم در روز رستاخیزند) بشمار آور. ما چرا نباید به 
خدا و به حقیقتی که (توسط محمّد) برای ما آمده است. 
ایمان نیاوریم؟! و حال آن که (راه صواب نمایان و حق 
بی‌پرده عیان است و) امیدواریم که پروردگارمان ما را 
با صالحان (به بهشت جاویدان) ببرد. پس خداوند در 
برابر اعترافشان (به حقّ) باغهای (بهشت را) به عنوان 
پاداش بدیشان می‌دهد که در زیر (درختان) آن 
جویبارها روان است و آنان جاودانه در آنجا می‌مانند. 
و این جزای نیکوکاران (چون ایشان) است 
(مائده / ۸۲ ۸۵) 
لیکن موضع این افراد بیانگر موضع اکثر اهل کتاب به 
ویژه یهودیان در جزيرة العرب نیست. زیرا اعظم اهل 
کتاب بر اسلام تاختند. از آن زمان که خطر آن را در 
مدینه احساس کردند. و جنگ کثیفی را با اسلام 
آغازیدند. در این جنگ پلید از همه وسائلی سود بردند 
و استفاده کردند که قرآن در نصوص بیشماری آنها را 
از ایشان حکایت می‌کند. همجنین طبیعی است که 
اسلام را نپذیرفتند» و چیزهائی راکه در کتابهایشان بود 
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و مردهٌ بعشت پیغمبر لش را می‌داد و يا چیزهائی که 
قرآن آنها را تصدیق می‌کرد و در کتابهای حق ایشان 
بود انکار کردند. چیزهائی که خوبان ایشان که اسلام را 
پذیرفته بودند بدانها اقرار و اعتراف می‌کردند و 
آشکارا رو به روی انکار کنندگان زبان بدانها 
می‌گشودند!.. همچنین قرآن نازل می‌گردید و این انکار 
را بیان می‌کرد و می‌نگاشت. و انحراف و فساد و پوچی 
معتقداتی را در سوره‌های مدنی ذکر می‌کرد که همچون 
اهل کتابی داشتند... از دیگر سو سوره‌ها و آیه‌های 
مکّی خالی از بیان حقیقتی نیستند که اهل کتاب بر آن 
بوده‌اند. . نمونه‌هائی از انها زا بیان می‌داریم: 

رل ام عیسی لیات قال: چم ایک 


و لین کم بَفض ذي لو فبد او اه 
آطیهُون. اه رز در 


۷ 


ِ_ 


كٍِِ فاعیّد یدود هذا 
یشان عذاب : یو ۱ 

هنگامی که عیسی با در دست داشتن معجزات آشکار و 
آیات روشن (به پیش بنی اسرائیل) آمد. گفت: من 
شریعت حکیمانه‌ای را (دربارة مبداً و معاد و نیازهای 
زندگی بشر) برای شما آورده‌ام» و آمده‌ام تا برایتان 
برخی از امور (دینی) را روشن گردانم که در آنها 
اختلاف می‌ورزید. پس از خدا بترسید و از من پیروی 
کنید. بطور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما 
است. پس او را پبرستش کنید. راه راست این است. 
گروه‌ها و دسته‌ها (ی اهل کتاب نسبت به عیسی) در 
میان خود به اختلاف پرداختند (و هر یک او را به نامی 
خواندند و راه افراط و تفریط در پیش گرفتند). وای بر 


کسانی که ستم کردند! چه عذاب دردناکی در روز 


قیامت گریبانگیرشان می‌گردد! وا 

وا لا من د ط جاه الط سا 

.. وله لا کلعة سَبقث من ریک ان أَجل 

۷ ول این اور وناب 
بغریم نی مک مه ریب 6. 


و دین) گروه گروه و 


(پیروان پیفمبران پیشین» 4 
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دسته دسته نشده‌اند (و راه اختلاف در پیش نگرفته‌اند) 
مگر بعد از علم و آگاهی (از برنامه و اصول و ارکان 
دین و پی‌بردن به حقانیّت آئین). و اين تفرقه‌جوئی تنها 
به خاطر ستمگری و کجروی در میان خودشان بوده 
است. اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده 
بود که آنان تا سرآمد معیّنی (که قیامت است. زنده و 
آزاد) باشند. میانشان (با مجازات و نابودی) داوری 
می‌گردید. آنانی که (در روزگار تو اهل کتاب بشمارند 
و) کتابهای آسمانی بعد از گذشتگان به دستشان 
رسیده است. درباره آن دچار * شک و گمان توأم با 
بدبینی و سوءفن شده‌اند. (و الا اگر به کتابهای خود 
ایمان کامل داشتند. پی می‌بردند که تو حقیقتاً فرستادة 


ی (شوری /۱۴) 
(ذ تلم اشکلوا هن ما ی 
۳-4 شنمء و ولو حط و لوا اباب شجِدا نف 

کم یگ تاد الخینی ی 
َر مرا یر الذيقبل م ق زسَلناعلییم 
رجا من لا ء با کانوا یعون و شام عَن 
ار ی کات حخاضرة الْبَخر ذ یغدون ق 
الشیت اد تأم حینامبزم تم رازم 
لا ییون لا تأتپم؛ کذلک جوم با کانوا 
یعون ». 

و (به یاد آورید) آن گاه را که بدیشان گفته شد: در این 
شهر (بزرگی که پیغمبرتان موسی برایتان نام برده 
است) سکونت گزینید و هرگونه که می‌خواهید و هر چه 
که لازم دارید (از خوراکیها و میوه‌های آنجا) بخورید و 
بگوئید: خداوندا! از گناهان ما درگذر. و از دروازه (آن 
شهر) با خشوع و خضوع وارد شوید تا گناهان شما را 
بیامرزیم. ما به نیکوکاران (از عفو و مغفرت) فزونتر 
می‌بخشیم. سپس ستمگران (از فرمان خدایشان 
سرپیچی کردند و) گفتاری را که بدانان گفته شده بود 
دیگر کردند و دگرگون گفتند؛ پس در برابر سرپیچی و 
تمزدشان, از آسمان بر آنان عذابی فرستادیم. از آنان 
دربارة (سرگذشت اهالی) شهر (ایله) که در ساحل دریا 
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بود بپرس. (به یاد بیاورید) هنگامی را که آنان (در روز 
شنبه از حدود و مقرّرات خدا) تجاوز می‌کردند. همان 
هنگام که ماهیانشان روز شنبه به سویشان می‌آمدند 
(روی آب) و خودنمائی می‌کردند» امّا در غیر روز شنبه 
به سویشان نم یآمدند (و این هم آزمایشی از سوی خدا 
بود). به همین منوال آنان را پیوسته به سبب فسق و 
فجور دائمی و مستمزّشان (با آزمونهای گوناگون) 
قآ زونه (تا شیکوکا رانا کاسو ستاو سوکا را نف 
طینت و مشخُص شوند). (اعراف / ۱۶۳-۱۶۱) 
وان ریک یبعتن علنیم ی یرم القيامة من 
بشوفهم شو لاپ ان ر 1 ریم الْعقاب و 
انه لور زرح . 
و (نیز به یاد بهودیان بیاور) آن گاه را که پروردگار تو 
(توسط پیغمبران به نیاکان ایشان گوشرد و) اعلام کرد 
که تا تفه قیامت کسن رانا نان جدراه می گر واه که 
بدترین عذاب را بدانان می‌چشاند. بیگمان پروردگار تو 
(به عاصیان و طاغیان) هر چه زودتر عقاب می‌رساند و 
او (نسبت به مطیعان و توبه‌کاران) آمرزنده و مهربان 
است. ۳ 


« فخلف من بعد بغرهم خلت وّرثو اْکثاب حون 


۱۳ ۵ 


عرّض ن طذا لاذن و ون شیر ۳ و ان 7 
عَرض مه أَحذ و ریز َذ عم میا الکثاب 
1 ینعی او تشون فید؟ و آلذاه 
الاخرة خبر لین ون تَعْقلونَ؟ 

بعد از آن, فرزندان ناخلفی جانشین آنان شدند که 
وارث کتاب (آسمانی تورات) گشتند (امَا بدان عمل 
نکردند. چرا که بجای پیروی از حقّ به دنبال مادیات 
روان شدند و) کالای این جهان دانی را دریافت 
می‌داشتند و (متاع سرای باقی را نادیده می‌گرفتند و به 
تحریف کلام آسمانی دست می‌یازیدند و حلال و حرام 
را همسان می‌شمردند و به خود) می‌گفتند: (ان شاء الّ) 


بخشیده خواهیم شد. و حال آن که اگر باز هم کالائی 


کلام) به دستشان می‌ر سید ن را دریافت می‌داشتند (و 
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بدین وسیله با وجود اصرار بر گناه» امید آمرزش در 
سر می‌پروراندند!) مگر از آنان در کتاب (تورات) پیمان 
گرفته نشده است که از زبان خدا جز حق نگویند؟ و 
حال آن که آنچه را در کتاب (تورات) است خوانده و 
فهم کرده‌اند و (دیده‌اند که باید حقّ را بگویند؛ نه باطل 
راء و متاع) دنیای دیگر بسی بهتر (از کالای این دنیا) 
برای کسانی است که پرهیزگاری کنند (و از خدای 
بترسند. چرا نمی‌انديشید و همچنان بر گناه استمرار 
می‌ورزید؟) مگر عقل ندارید و نمی فهمید (که جهان باقی 
را نباید به خاطر چهان فانی از دست داد؟). (اعراف / ۱۶۹) 
قرآن مدنی فرمان واپسین را دربارةٌ اصل چیزی در 
درک هل کناب ری ان بوهها کته شین رفن تین 
وسائل و پست‌ترین راه‌ها و شیوه‌ها را که در جنگ با 
این آئین بکار می‌گرفتند. از ایشان در سوره‌های بقره و 
آل عمران و نساء و مائده, و در سوره‌های دیگر. نقل 
می‌کند. پیش از اين که آخرین کلام را درباره همه 
گازها شاه سور ۶ تویهیان داد در اینها به د کر 
نمونه‌های کمی از اين بیانات فراوان قسرآنی بسنده 
خواهیم کرد: 
تون آ توا لکمء و قذ ان فریق میم 
یعون کلام ال ره ین فد ط ود و 
هم یا ۶ ن؟ وق الب آمث الوا اما از 
خلا هم انب ۱ وال دی ما قح ال 
علَیکم لا لیخاجو *به ند را م؟ أَلاعقلون؟ رل 
من له یرون و ضا یُعَلنُون؟ و ۲ 
نم مب لا یفن الکناب الا نی رن هم 
1 نون فوَیّل للذی کون الکناب بندیم م 


ق 7 کیت ندیم و و اروت 
یکسبُون ». 
آیا امیدوارید که (یهودیان به آئین اسلام و) به شما 
ایمان بیاورند با اين که گروهی از آنان (که احبار ایشان 
بودند) سخنان خدا را (در تورات) می‌شنیدند و پس از 


فهمیدن کامل آن» دست به تحریفش می‌زدند؟ و حال آن 
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آسمانی دست مرد). و چون با کسانی که ایمان 


آورده‌اند روبرو می‌شوند می‌گویند: ایمان آورده‌ایم 
(به این که شما بر حق می‌باشید و محمّد پیفمبری است 
که در تورات وصف او آمده است.) و هنگامی که با 
یک دیگر خلوت می‌کنند (دسته‌ای بدیشان اعتراض 
می‌نمایند) و می‌گویند: آیا مطالبی را که خداوند (درباره 
صفات محمّد) برای شما بیان کرده برای مسلمانان 
بازگو می‌کنید و از آن سخن می‌رانید» تا (روز 
رستاخیز) در پیشگاه خدا بر شما حجّت گیرند و علیه 
شما بدان استدلال کنند؟ مگر نمی‌فهمید و عقل ندارید؟ 
آیا می‌دانند که آنچه را پنهان می‌کنند و آنچه را آشکار 
می‌سازند. خدا همه را می‌داند؟ و پاره‌ای از آنان افراد 
بیسوادی هستند که (از) کتاب (خدا تورات) جن (یک 
مشت خرافات و دروغهائی که اجبارشان بهم بافته‌اند 
و با) آرزوهای (آنان سازگار است) نمی‌دانند. و تنها به 
پندارهایشان دل بسته‌اند. وای بر کسانی (از احبار) که 
کتاب رابا دست خود می‌نویسند و آن گاه می‌گویند (به 
بیسوادان): این (توراتی است که) از جانب خداآمده 
است تا به بهای کمی آن (تحریف شده‌ها) را بفروشند! 
وای بر آنان چه چیزهائی را با دست خود می‌نویسند! و 
وای بر آنان چه چیزهائی را به چنگ می‌آورند! 
(این‌گونه نوشته‌ها و کارهاء ایشان را به سوی هلاک و 
عذاب می‌ کشاند). (بقره / ۷۹-۷۵) 
و لد نا موسی الکناب و فا من یفده 


س_ 
۱ 


بالسل زو انا نی |: بح موی الیعنات, و أیدنْا 
بزوح اشس. قاجا هک رشول پا لاتشوی 
انفشکم آستکیرم ققریقا کب برَفرقا تفنلون؟ و 
رن تنل کنر یلا نا 
تون و اف کناب ب من علد له مُصَدق ۹ 


فِ 


مَعَهُم و کاوا من قَیْل یستفتخون علی الذین 
َ وا ‏ جاء اراک واه للع 
الکافر ین. نا آشتروا هتم آن یاب 
آنتل ال - بغیًآز یرل الله من فضله علی من 
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یِشاء من عباده - فباوا بغضّب علی غضب. و 
لکافر ین عَذابٌ مهن و یل م:آمئوا پل 
ال فا تِ رل ال الوا ین ال 
علیْنا. و ٍ زون با وراء و 

هم فل : قلم تفتلون آنبیاء| ی 
مُومنین. 6. 

(ای گروه یهودیان! به یاد بیاورید آن‌گاه را که) ما به 


موسی کتاب (تورات) دادیم و در پی وی پیغمبرانی 
فرستادیم. و (از جملة آنان) به عیسی پسر مریم 
معجزه‌ها و دلائل روشن بخشیدیم و او را به وسیلة 
روح القدس (که جبرئیل است) تأیید نمودیم و نیرویش 
دادیم. آیا (جز این است که) هر زمان پیغمبری (از اینان) 
برخلاف میل و آرزوی نفس شما چیزی را آورد. گردن 
افراختید (و خود را بزرگتر از آن دانستید که از او 
پیروی کنید. و به این هم بسنده نکردید) بلکه عده‌ای را 
تکذیب نمودید و دروغکو خواندید. و جمعی را کشتید. 
و (موضع آنان در برابر پیغمبر خاتم محمّدامین نیز 
چنین است و از روی ریش خند) گفتند: دلهای ما 
سرپوشیده و در غلاف است (و گفتةٌ نو دعوت تو بدان 
راه ندارد! چنین نیست) بلکه خداوند آنان را به خاطر 
کفرشان نفرین نموده (و از رحمت خویش بدور داشته 
است) و کمتر ایمان می‌آورند. و هنگامی که از طرف 
خداوند کتابی (به نام قرآن توسط پیغمبر اسلام) به 
آنان رسید که تصدیق کنندهٌ چیزهائی (همچون توحید 
و اصول دین و مقاصد آن) بود که با خود (از تورات) 
داشتند. و (از روی تورات) آن را شناختند و (به صدق 
محتوایش) پی‌بردند. ولی (به سبب حسادت و عناد) 
بدان کفر ورزیدند (زیرا؛ پیغمبری آن را آورده بود که 
زیت اسر اکن قوف گزهه) فلا زهتکامی کها شقن کاخ 

به جنک و يا نزاع لفظی برمی‌خاستند» می‌گفتند که خدا 
ایشان را با فرستادن آخرین پیامبری که کتابشان بدان 
نوید داده است. یاری خواهد داد و) امید فتح و پیروزی 
بر کافران را داشتند. پس لعنت خداوند بر کافران (چون 


ایشان) باد. خویشتن را به بدترین چیزها فروختند (چه 
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از هوای نفس پیروی و به دنبال تعضبات قبیله‌ای روان 
شدند) و به ناروا نسبت به آنچه فرستاده بودیم کفر 
ورزیدند و کفرشان تنها به خاطر دشمنانگی (با دیگران 
واتفاها وتان ای فا هید اف که از 
(وحصی خضویشتن را) از روی ف ضل و مرحصمت 
پروردگاریش بر هر که بخواهد از بندگانش نازل 
می‌کند بود. لذا خشم خدا یکی پس از دیگری آنان را 
فراگرفت (و مستوجب دو خشم شدند: یکی بر اثر کفری 
که شیییت به مهمه تفر آاستارم و۱ فاختت: ی فیگرای 
خشمی که + بر اثر کفر و آزاری که دربارهٌ موسی روا 
می‌داشتند). برای کفار (همانند ایشان) عذاب خوار 
کننده و دردناکی است. هنگامی که به آنان گفته شود: به 
آنچه خداوند فرو فرستاده است (که قرآن است) ایمان 
بیاورید. می‌گویند: ما به چیزی ایمان می‌آوریم که بر 
خود مانازل شده باشد (نه بر اقوام دیگر) و به غیر آن 
کفر می‌ورزند و حال آن که حقّ بوده و تصدیق کننده 
چیزی است که با خود دارند. بکو: اگر ممنید (و راست 
می‌گوئید که به تورات ایمان دارید و از آن پیروی 
کی هر پا دا ار ان 
می‌کشتید؟. ۳ 
شا یاف الکتاس ۸ رن یات له ول 
َ تون عن سل له مب نبا عوجا و 
نم شهداء؟ و 7 ما له بغافل ع] تون 3 
کی ان کنات هرا عبت نه اراک خدا (که دال بر 
صدق نبوت محمّد است) کفر می‌ورزید و (آنها را 
تکذیب می‌کنید) با آن که خدا گواه بر اعمال شما است؟ 
بگو: ای اهل کتاب! چرا کسی را که ایمان آورده است. از 
راه خدا بازمی دارید و می‌خواهید اين راه را کج نشان 
دهید. و حال آن که شما (از راستی و درستی این راه) 
آگاهید؟ و خدا از آنچه می‌کنید بی‌خبر نیست (و پادافرة 


شمارا می‌دهد). (آل عمران / 9۹۸ )٩۹‏ 


۱ (۸: رل این وا تصیباً من الکثاب یوْمُون 


بل بز 
پافت ر لطاغوات و 


مر مر من 


ون لین نوا هّلاء 


سور توبه آیات ۲۹-۳۵ 

جزء دهم 
فد لآ سل ولیک ین لعنَم 

من ین لقن تج له نصبراً ‏ 

ی 
کتاب (آسمانی) بدیشان رسیده است (چگونه خویشتن 
را از هدایت کتابهای یزدان و راهنمائی خرد و فطرت و 
ندای وجدان بدور داشته‌اند و) به بتان و شیطان ایمان 
میآوردند (و به دنبال اوهام و خرافات راه می‌افتند و به 
پرستش معبودهای باطل می‌پردازند) و دربارهُ کافران 
(قریش) می‌گویند که اینان از مسلمانانی بر حق‌تر و راه 
یافته‌ترند (که اسلام را قبول و محمّد را به پیشواشی 
پذیرفته‌اند). آنان کسانیند که خداوند ایشان را نفرین 
نموده است (و از رحمت خود محروم کرده أست و 
رسوایشان داشته است) و هر که را خداوند نفرین کند 
(و از درگاه مرحمت و محبّت خود براند) کسی را 
نخواهی یافت که یاور او گردد (و وی را از خشم خدا 
پناه دهد و برهاند). 
« لد کر لین الوا اه مر السیح ینمی و 
فال السیح: یا ی | شرائیل أغَبذ واه رن و کم 
من شک پا ققحم اف علیه ات و ماه 
ان و ما لین من َنضار. کر ان فا 


ط 


یت وا نالوج دا 


#۶ س ۶ 
2 مج 
شَّ 


ِ نیوا نا یقولون لسن اذین روا مهم 
عذاب ل لا یوبن ای ال و َستعفرُوته و ال 
ور رح ما السیح نمی الا رسُول قَد خلت 
من قبله شلوا دق کانا: لام 
کیت نی نم يا ماظن کون ِ. 


"(نساء ۵۱و ۵۲) 


حلول کرده است و) خدا همان مسیح پسر مریم است. 
(در صورتی که خضود) عیسی گفته است: ای 
بنی اسرائیل! خدای یگانه‌ای را بپرستید که پروردگار 
من و پروردگار شما است. بیگمان هر کس انبازی برای 
خدا قرار دهد. خدا بهشت را بر او حرام کرده است (و 
هرگز به بهشت گام نمی‌نهد) و جایگاه او آتش (دوزخ) 
است. و ستمکاران یار و یاوری ندارند (تا ایشان را از 
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جلد سوم 
عذاب جهتم برهاند). بیگمان کسانی کافرند که 
می‌گودند: خداوند یکی از سه خدا است! (در صورتی 
که) معبودی جز معبود یگانه وجود ندارد (و خدا یکی 
بیش نیست) و اگر از آنچه می‌گویند دست نکشند (و از 
معتقدات باطل خود برنگردند) به کافران آنان (که بر 
این اعتقاد باطل ماندگار می‌مانند) عذاب دردناکی 
خواهد رسید. آیا (اینان از این عقیدهُ منحرفانه دست 
نمی‌کشند و) به سوی خدا برنمی‌گردند و از او آمرزش 
(گناهان خود را) نمی خواهند؟! خداوند دارای مففرت و 
رحمت فراوان است (و اگر توبه نمایند و طلب آمرزش 
کنند. خداوند ایشان را می‌بخشد و بدیشان رحم 
می‌کند). مسیح پسر مریم جز پیغمبری نبود. پیش از آو 
نیز پیغمبرانی (چون او انسان و برگزیدهُ یزدان بوده‌اند 
و به میان مردمان روانه شده‌اند و پس از روزگاری از 
دنیا رفته‌اند و مادرش نیز زن بسیار راستکار و 
راستگوثی بود. هم عیسی و هم مادرش (از آنجا که 
انسان بودند) غذا می‌خوردند بنگر که چگونه 
(نشانه‌های انسانی آن دو را برمی‌شماریم و) آیات 
(خود) را برای آنان (که عیسی و مادرش را خدا 
می‌دانند!) توضیح و تبیین می‌کنیم؟ دوباره بنگر که 
چگونه ایشان (از حق با وجود این همه روشبی 
بازداشته می‌شوند؟!. (مائده / ۷۵-۷۲) 
از مراجعه و بررسی این نصوص قرآنی و امثال آنها که 
در هر دوی قرآن مکی و مدنی فراوان است. روشن 
می‌گردد که دیدگاهی که قرآن دربارة انحراف اهل کتاب 
از آئین صحیح یزدان دارد در بیانات اخیر آن در سورة 
مورد نظر تغییر نکرده است. و رخنه گرفتن از انحراف 
و فسق و فجور و شرک ک و کفر ایشان چیز تازه‌ای 
تا و بیانگر دیدگاه تازه‌ای از حقیقت اعتقاد آنان 
نمی‌باشد... باید هم توجه داشت که قران مجید پیوسته 
هدایت و راهیابی و صلاح و خوبی دسته و گروه 
راهیاب و نیکوی ایشان را بیان می‌کند و در خود 
می‌نگارد. از جمله خداوند بزرگوار با صالحان و 
نسیکوکاران ایشان انسصاف را مراعات می‌کند و 
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می‌فرماید: و در اعمال خویش تجدید نظر کنند و) با پیمان خدا 





وین وم توس أمد مسدون باق و به 
یعون >. 
در میان قوم موسی (یعنی بنی‌اسرائیل) گروه زیادی 
(بر دین صحیح ماندگار) بودند که (مردم را) به سوی 
حق رهنمود می‌کردند و (به سبب تمشک) به حق (به 
هنگام داوری) دادگری كِِ ۰ 
(و من هل الکثاب من ان تا مَنهٌ ب قنطار ؛ ید 
لیکو منم من | امد بدیثار لا درک 
مادفت علیه قفا ذلک باء تم الوا یش عَلینا ی 


لین مبیل, و نون عل لالب و رز هم 
یعون >. 

وتان اقل کقان کسانی فش که اکن بازاکی 
فراوانی به رسم امانت بدیشان بسپاری» آن را به تو 
بازپس می‌دهند. و در میان آنان کسانی هستند که اگر 
دیناری به رسم امانت بدیشان بسپاری» آن را به تو 
بازپس نمی‌دهند. مگر آن که پیوسته بالای سرشان 
ایستاده باشی. این بدان خاطر است که ایشان 
می‌گویند: ما در برابر امیها (یعنی غیر یهود) مسوژول 
نبوده و بازخواستی نداریم! و بر خدا دروغ می‌بندند (و 
چنین چیزی حکم خدا نیست) و حال آن که ایشان (اين 


را) می‌دانند. (آل عمران 8/۵ 


چِِ 


(خییث عم له وا تلم ال 
بل 2 ناس و با بقضب من لو 9 
عم الک ذیک بان | رون یات 
له ون الا بر حق. ذلک با عصو 
کانوا یعون لیوا واه اب ی 
فا ون آیات اه آناء یل و هم َشجُذُون, 
روم ون له و لیم خی و باون بالغزوف و 

یعس اقدگر و یش ارعُونْ ن یرت و 
آوتنک من این و وا ین خُبر فن 
کرو وله لاسمین 4. 


آنان هر کجا یافته شوند (مهر) خواری برایشان خورده 


گِ ۰ ما 8۳ 


است. مگر (اين که از روش ناپسند خود دست بردارند 


(یعنی رعایت قوانین شریعت) و پیمان مردم (یعنی 
رعایت مقزّرات همزیستی مسالمت آمیز. خویشتن را 
از اذیّت و آزار در امان دارند و از مساوات حقوقی 
قضائی برخوردار گردند) و آنان شايسته خشم خدا 
شده‌اند و (مّهر) بیچارگی بر ایشان خورده است. چرا 
که آنان به آیات خدا کفر می‌ورزیده‌اند و پیغمبران را به 
ناحق می‌کشته‌اند (و هر کس هم در هر عصر و زمانی 
به چنین کارهائی دست بازد و اعمال ننگین گذشتگان را 
بپسندد. جزای او همین خواهد بود). این (جرأت بر 
کناهان بزرگ, ناشی از استمرار گناهان کوچک بود و) 
به سبب سرکشی (از فرمان خدا) و تجاوز (از حدود 
شریعت یزدان) می‌باشد. آنان همه یکسان نیستند. 
گروهی از اهل کتاب (به دادگری خاسته‌اند و بر حقّ) 
پابرجایند و در بخشهائی از شب در حالی که به نماز 
ایستاده‌اند - یات خدارا می‌خوانند. به خدا و روز 
رستاخیز ایمان دارند و (مردمان را) به کار نیک 
می‌خوانند و از کار زشت بازمی‌دارند و در انجام اعمال 
شایسته و بایسته بر یکدیگر سبقت می‌گیرند. و آنان از 
زمره صالحانند. و آنچه از اعمال نیک انجام دهند (هدر 
نمی‌رود و بی‌پاداش نمی‌ماند و) از شواب آن محروم 
نمی‌گردند. و خداوند آگاه از (حال و احوال) 
پرهیزگاران است. (آل عمران / ۱۱۵-۱۱۲) 
امّا چیزی که عملاً در آن تعدیل صورت گرفت احکام 
رفتار با اهل کتاب بود که زمان به زمان, و مرحله به 
مرحله. و رخدادی پس از رخدادی, برابر برنامهٌ حرکت 
و جنبش عملی این آئین در روبرو شدن با احوال و 
اوضاع اهل کتاب و عملکردها و موضعگیریهای آنان 
بامسلمانان, دگرگون شد. 
وس یا ایربی 
ولا تجادأَلالکناب اي هی خسن 
ین طایخ ی من بای 
ِ ارو 1 
زل »و یفن و کم واحدء ون 
مُسْلمُون >. 


۰ 


2 
رل این 


۶ 
سر 


ِ 


و 


0 
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با ال کتاب (یعنی با یهودیان و مسیحیان) جز به 
روشی که نیکوتر (و نرمتر و آرامتر و به قبول نزدیکتر) 
باشد. بحث و گفتگو مکن. مگر با کسانی از ایشان که 
ستم کنند (و متوسّل به زور یا گستاخی شوند و از حد 
اعتدال در جدال, خارج گردند. در این صورت شدّت و 
حدّت در مقابلة با آنان بلامانم است). بگوئید: به تمام 
آنچه از سوی خدا بر ما و بر شما نازل شده است ایمان 
داریم (که قرآن و تورات و انجیل است). معبود ما و 
معبود شما یکی است. و ما تنها تسلیم و فرمانبردار او 
هستیم. (عنکبوت /۴۶) 
۵ قو لوا ما بل و ما أزل لیا و سا آنزل ٍل 
ام ااحل اشخق و شرت ز لا 
۱ ق الشبیون من 
یم لا رن ند ۶ یقن له فش یکرت 
فان آمئاپثل ما نت هقف آفتواء ون رل 
نمی اي که ال و لسع 
۳ 
بگوئید: ایمان داریم به خدا و آنچه (به نام قرآن) بر ما 
نازل گشته است. و آنچه بر ابراهیم. اسماعیل, اسحاق» 


4 


م ۱ 


یعقوب, و اسباط (یعنی نوادگان یعقوب) نازل شده 
است. و به آنچه برای موسی و عیسی آمده است. و به 
آنچه برای (هم) پیغمبران از طرف پروردکارشان 
آمده است. میان هیچ یک از آنان جدائی نمی‌اندازيم (نه 
این که مثل بهودیان یا عیسویان, بعضیها را بپذیریم و 
بعضیها را نپذیريم. بلکه همه پیغمبران را راهنمای 
بشریّت در عصر خود می‌دانیم و کتابهایشان را به 
طور اجمال می‌پذیریم) و ما تسلیم (فرمان) خدا هستیم. 
اگر آنان ایمان بیاورند» همچنان که شما ایمان 
آورده‌اید, و بدان چیزهائی که شما ایمان دارید. ایشان 
نیز ایمان داشته باشند. بی‌گمان (به راه درست خدائی) 
رهنمود گشته‌اند» و اگر پشت کنند و (از حقیقت 
سرپیچی نمایند و دوباره به رسوم و آداب موروئی 
چنگ زنند) پس راه اختلاف و دشمنانگی را ( (با شما) در 


پیش گرفته‌اند» و خدا تو را بسنده خواهد بود و او تو را 
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جلد شوم 
از (اذیّت و آزار و نیرنگ و دسیسه‌های) ایشان نجات 
خواهد داد. و او شنوا و بینا است (و گفتار ایشان را 


می‌شنود و کردار آنان را می‌بیند). (بقره / ۱۳۶ و ۱۳۷) 


(قل پا آغل الکتاب تالا ای کلمَة سواء یتنا و 
بینکم: لا نید ید الا اه ولا نشرک به شیناء ولا 
ت خذ بفضنا با یاب دون اه فان 7 1 
۷ آشهد وابأتامشلگون )4 
بگو: ای اهل کتاب! بیائید به سوی سخن دادگرانه‌ای که 
میان ما و شما مشترک است (و همه آن را بر زبان 
می‌رانیم. بیائید بدان عمل کنیم» و آن این) که جز 
خداوند یگانه را نپرستیم؛ و چیزی را شریک او نکنیم و 
برخی از ما برخی دیگر را بجای خداوند یگانه به خدائی 
نپذیرد. پس هرگاه (از این دعوت) سر برتابند. بگوئید: 
گواه باشید که ما منقاد (اوامر و نواهی خدا) هستیم. 
(آل عمران | ۶۴) 
ود کم من آل الکناب و یردوتکم من بسعد 
ایک کتارً حسّداً من عد أنفیهم م من ند نا 
7 تین مم اطنق. وا و آَضفْخوا خن یله 
بشره نله غلی کل میم قدیرٌ 4. 
بسیاری از اهل کتاب. از روی رشک و حسدی که در 
وجودشان ريشه دوانده است. آرزو دارند اگر بشود 
شما را بعد از پذیرش ایمان باز گردانند (به جانب کفر و 
حال سابقی که داشتید!) با این که حقانیّت (اسلام و 
درستی راهی که برگزیده‌اید. از روی خود کتابهای 
آسمانیشان) برایشان کاملاً روشن گشته است. پس 
شت نمائید و چشم پوشی کنید تا خدا فرمان دهد (که 
در برابرشان چه کار کنید). بی‌گمان خداوند بر 
هرچیزی توانا است. (بقره / ۱۰۹) 
آن‌گاه یزدان جهان فرمان خود را صادر فرمود و موّمنان 
را به اجراء آن خواند. حوادثی روی داد. احکام تعدیل 
پیدا کرد. برنامةٌ حرکت و جنبش واقعی و مثبت راه خود 
را در پیش گرفت تا بدانجا که این احکام نهائی و 
واپسین در این سوره و بدین نحوی که دیدیم نازل 
گردید و برجای ماندگار شد. 
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در دیدگاه این آئین نسبت به حقیقت چیزی که اهل کتاب 
از فساد عقیده و از شرکی که برای خدا داشتند. و از 
کفری که دربار: یات خدا می‌ورزیدند. اصلا تغییری 
پیدا نشده است... بلکه تنها جیزی که تغییر پیدا کرده 
است قاعده و قانون رفتار و عملکرد است... قاعده و 
قانون رفتار و عملکرد هم همان اصول و ارکانی ش ن 
فرمانروا است که در سرآغاز اين فصل آمادگی برای 
این بخش از روند سوره. در این ببندها از آن سخن 
نتم 

«اين تعدیل واپسین در قواعد و قوانین عملکرد موجود 
میان جامعه اسلامی و اهل کتاب چنان که باید درک و 
فهم نمی‌شود. مگر با اطلاع روشنگرانه از سرشت 
روابط قطعی موجود در میان برنامة یزدان و برنامه‌های 
جاهلیّت» از یک سو و از دیگر سو لازم است از 
سرشت برنامهٌ حرکتی و جنبشی اسلامی. و مراحل 
گوناگون و وسائل متجدد همساز و هماهنگ آن با 
واقعیّت زندگانی متغیّر بشری» اطْلاع کافی داشت... و 
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هم اینک به بررسی کوتاهی از سرشت موضع اهل 
کتاب و جامعة اسلامی می‌پردازيم. و ان را از ناحيةه 
مسوضوعی ثابت و برجای, و همچنین از ناحيه 
موقعیتهای رخدادهای تاریخی. از مد نظر می‌گذرانیم... 
چه همین عناصر اصلی بوده است که بدین احکام نهائی 
انجامیده است. 

تخت بای مضه افل کتاپ نو جانة انتلامی را اور 
پرتو بیانات یزدان سبحان درباره آن پژوهش کرد. جرا 
که بیانات یزدان سبحان حقیقت نهائی است و باطل بدان 
رو نمی‌کند نه حالا و نه در آینده... و به سبپ یزدانی 
بودن این بیانات. خطاها و اشتباه‌هائی که به استنباطها و 
استدلالهای بشری رو می‌کند. بدین بیانات یزدانی رو 
نمی‌کند... دوم باید موضع اهل کتاب و جامعة اسلامی 
را در موقعیّتهای تاریخی جستجو کرد که بیانات یزدان 
سبحان را تصدیق می‌کنند. 
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یزدان سبحان سرشت موضع اهل کستاب در برابر 
مسلمانان را در چند جای کتاب ارزشمند خود بیان 
می‌فرماید... گاهی یزدان سبحان به طور جداگانه از 
ایشان صحبت می‌نماید. گاهی همراه با مشرکان از آنان 
سخن می‌راند. به سبب این که میان اهل کتاب و 
مشرکان وحدت هدف است در برابر اسلام و مسلمانان. 
این وحدت هدف. کافران اهل کتاب و کافران مشرکان را 
گردمی آورد... گاهی هم یسزدان سبحان از 
موضعگیریهای ایشان در زنجیر؛ پیشآمدهای زندگی 
سخن می‌گوید که از وحدت هدف و وحدت همایش 
جنیشی آنسان برای رویاروئی و نبرد با اسلام و 
مسلمانان پرده برمی‌افکند... نصوص و ایاتی که از اين 
قائتق سخن می‌گویند. آن اندازه روشن و قاطع هستند 
که نیازی به حاشیه پردازی ما ندارند... این هم 
نمونه‌هائی از انها: 
(ّ لین کفروا ین أفل الکثاب و لا 
الش کین آن یل عیکم من خر من ریک 4. 
کافران اهل کان و هتنییم مر کار دوم تن زار 
خیر و برکتی از جانب خدایتان بر شما نازل کردد و به 
ره | ۱۰۵) 
(و کم من هل الکثاب آز دوک امن بغد 
امانکم کارا حَسدأ من عند آنفیپم من بغدها 
2 تبنم ای >. 


بسیاری از اهل کتاب. از روی رشک و حسدی که در 


شما دست دهد. 


وجودشان ريشه دوانده است. آرزو دارند اگر شود 
ایمان بازگردانند (به جانب کفر و 
شتید!) با این که حقانیّت (اسلام و 


شمارا بعد از پذیرش 
به حال سابقی که داشتید 
درستی رای که برگزیده‌اید. از روی کتابهای 
آسمانیشان) برایشان کاملاً روشن گشته است. 


(بقره / ٩‏ ۰( 
مر و هم رباص وس بدرصا مر سم 
و لن ترضی عَنک الَهود و لا آلنصاری خی تتبع 


لیم » 
یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد. 


مگر این که از أنْین (تحریف شده و خواستهای 
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نادرست) ایشان پیروی کنی. 


نس لا 
ود طاه له من هل الکثاب و یلوتم 6. 


گروهی از اهل کتاب آرزو داشتند کاش می‌شد شما را 


کمراه کنند!. (آل عمرانو نأٍ۴۹) 
و فاث طاة م َفل الکثاب: آیئواباْذي أَِل 
الذیَ منوا وجه لپا ونوا آخه له 
جمون. ولا منوا لا لن 7 تبع دیتکم ۹ 
جمعی از اهل کتاب (به همکیشان خود) گفتند: بدانچه بر 
مسلمانان نازل شده است. در آغاز روز ایمان بیاورید. 
و در پایان روز بدان کافر شوید. تا شاید (از قرآن 
پیروی نکنند و از آن) برگردند. و باور مکنید مگر به 
کسی که پیروی از آئین شما کرده باشد. 
(آل عمران ۷۲و ۳۳) 
یا ی اذین وان لیوا قریقاً من الذین 
او الکتابٍ یرد وکم بُعْد بغد با نکم کافر ین . 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید» اگر از گروهی از کسانی 
که کتاب بدیشان داده شده است پیروی کنید. شما را 
پس از ایمان آوردنتان به کفر باز می‌گردانند. 
(آل عمران /۱۰۰) 
ال تین ئواتصیاشن الکتاب رون 
9 له و ییون آن تضلوا السَبیل. و ان له 
دک 
نمی‌بینی کسانی که بهره‌ای از کتاب (های آسمانی 
سابق) بدیشان داده شده است. (با بهای هدایت) 
ضلالت را می‌خرند و می‌خواهند که شما (نیز همچون 
ایشان) گمراه شوید؟ خداوند (از شما) بهتر دشمنانتان 
را می‌شناسد. (نساء / ۴۴ و ۴۵) 
( تاذ وا تصیا من الکناب من 
انیت و آلطاغوت. و ون لین کرو هوّلاء 
آفدی من لیوا سبیلاً». 
آیا در شگفت نیستی از کسانی که بهره‌ای از (دانش) 
کتاب (آسمانی) بدیشان رسیده است (چگونه خویشتن 
را از هدایت کتابهای یزدان و راهنمائی خرد و فطرت و 


ندای وجدان بدور داشته‌اند و) به بتان و شیطان ایمان 
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می‌آورند (و به دنبال اوهام و خرافات راه می‌افتند و به 
پرستش معبودهای باطل می‌پردازند) و درباره کافران 
(قریش) می‌گویند که اینان از مسلمانانی بر حقّتر و راه 
یافته‌ترند (که اسلام را قبول و محمّد را به پیشواثی 
پذیر فته‌اند!). (نساء / ۵۱) 
در خود این نمونه‌ها به تنهائی چیزهائی است که برای 
بیان حقیقت موضع اهل کتاب در برابر مسلمانان بسنده 
و کافی است... اهل کتاب پس از آن که حق برایشان 
روشن شده است. از روی حسد دوست می‌دارند 
مسلمانان به سوی کفر برگردند. اهل کتاب موضع نهائی 
خود را در برابر مسلمانان معیّن و مقزّر می‌دارند. بدین 
شکل که بر یهودی یا بر مسیحی ماندن پافشاری 
می‌کنند. و از مسلمانان خشنود نخواهند شد و با ایشان 
در صلح و صفا بسر نمی‌برند. مگر این هدف حاصل 
گردد. و مسلمانان بطورکلی عقيدهٌ خود را رها سازند. 
اهل کتاب به نفع مشرکان بت‌پرست گواهی می‌دهند و 
مسی‌گویند: این مشرکان از مسلمانان راستروتر و 
راهیاب‌ترند.. و .. 
وقتی که ما به اهداف نهائی مشرکان مراجعه کنیم. 
اهدافی که در برابر اسلام و مسلمانان دارند و یزدان 
سبحان در این فرموده‌های بیان می‌نماید: 
و لا یزاون فاتلونکم خن یردوکم عن دینکم 
ان أَْتّطاعوا »۰ 
(مشرکان) پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند 
شما را از آئینتان برگردانند. قره ۲۱۷۱ 
زرد لین کرو لو تغفلون عَن أَ کم و 
أَم َعَ فیمیلون علیکم مَْلة واحدة ». 
کافران دوست می‌دارند کاش از اسلحه و کالای خود 
غافل می‌شدید و آنان یکباره بر شما تاخت می‌آوردند. 
(ساء / ۱۰۴) 
وان ؛ کم یکووا کم آغداء و یبشطوا کم 
و له تیم بالسُوء و ودوا ز َُفرُونْ ». 
اگر بر شما دست یابند. دشمنان شما می‌گردند. و دست 


تعدّی به سویتان دراز می‌کنند. و زبان را در حق شما 
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شوید. (ممتحنه | ۲) 
4 اف ای قبوا فیکم الا و لا 
مَة 


اگر بر شما پیروز شوند» نه خویشاوندی را در نظر 
می‌گیرند و نه عهدی را مراعات می‌دارند. (توبه /۸) 
(؛ بو ون في من لا و لام >. 
آنان دربارهٌ هیچ فرد پا ایمانی رعایت خویشاوندی و 
پیمان را نمی‌کنند. (توبه / ۱۰) 
هنگامی که بدین بیانات ریّانی دربارٌ مشرکان مراجعه 
کنیم و آنها را بررسی نمائیم, خواهیم یافت که اهداف 
نهائی مشرکان در برابر اسلام و مسلمانان. درست همان 
اهدافی است - تقریباً با همان واژگان -که اهداف نهائی 
اهل کتاب در برابر اسلام و مسلمانان بود... این ام 
سرشت موضع اهل کتاب را درست سبرشت موضع 
مشرکان در برابر اسلام و مسلمانان قرار می‌دهد و 
یکسان بشمار می‌آورد. 
هنگامی که ما اين بیانات قرآنی را بنگریم که دربارة 
اینان و آنان نازل گردیده است و در قالب ساختارهای 
واپسین ذکر شده است. پی خواهیم پرد که این بیانات با 
ساختارهائی که دارند. دال بر بیان سرشت دائمی هستند. 
نه دال پر وصف یک حالت موقت. همان‌گونه که این 
گفتار دربارة مشرکان می رساند: 
(و لا یزاون یفاتلونکه هقی حَتی یزدوکم عَن دینکم 
[ن استَطاعوا >. 
پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما رااز 
آئینتان بر گردانند. (بقره / ۲۱۷) 
و این سخن درباره اهل کتاب بیانگر آن است: 
«(وَلنْ: تَوضی عنک الیو و لا آلنتصاری حَ ی حتی تتبع 
للم ». 
یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد. 
مگر این که از آئین (تحریف شده و خواستهای 
نادرست) ایشان پیروی کنی. (یقره / ۱۲۰) 


هنگامی که این امر را می‌نگريم. بدون هیچ‌گونه نیازی 
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به تأویل آیات. نصوص قرآنی سرشت اصلی همیشگی 
روابط را بیان می‌دارند. و خواهیم دید که این چنین 
آیاتی بر یک حالت موقت و گذرا دلالت ندارندا 
وقتی که ما نگاه سریعی به واقعیّت تاریخی این روابط 
بيندازيم. روابطی که مجسّم در موضعگیریهای اهمل 
کتاب - اعم از یهودی و مسیحی در برابر اسلام و 
مسلمانان در طول تاریخ است. کاملاً برای ما روشن 
می‌شود که مقصود این نصوص و بیانات راستین الهی 
چیست. و مقرّر می‌گردد که مراد از آنها بیان سرشت 
مستمرٌ و مداوم است. و یک حالت موقت و گذرا را 
ذکر نمی‌کنند. 
اگر ما حالتهای فردی, یا حالتهای گروهی اندک را جدا 
و مستثنی از حالاتی گردانيم که قسرآن از آن حالات 
سخن می‌گوید و واقعیّت تاریخی آنها را در برگرفته 
است. در آنها مودّت و محبّت اسلام و مسلمانان, و 
صداقت پیغمبر خدا 2 و درستی این آئین» و گذشته 
از آنها ورود به اسلام و پیوستن به گروه مسلمانان, 
هویدا و پیدا می‌گردد... این هم حالاتی است که در 
قسمتهای پیشین بدانها اشاره کردیم. ما در فراسوی این 
حالات فردی یا گروهی اندک و محدود. جز تاریخی از 
دشمنانگی کینه‌توزانه, و مکر و کید برقرار. و جنگ 
همیشگی و ناگسستنی‌ای نخواهیم یافت که هرگز سست 
نگردیده است و آتش آن فروکش نکرده است. 
سوره‌های گوناگونی از قرآن دربارً موضعگیریها و 
نابکاریها و پلشتیها و نیرنگها و جنگهای یهودیان سخن 
گفته است. و تاریخ. این چیزها را در دل خود ثبت و 
ضبط نموده است. چیزهائی که یک لحظه هم از 
نخستین روزی که اسلام با ایشان در مدینه روبرو شده 
است تا لحظهٌ حاضر نگسیخته است! 
در فی‌ظلال القرآن فرصت و مجال بررسی این تاریخ 
طولانی نیست. ولیکن ما تنها به اندکی از بسیار و 
مشتی از خروار این جنگهای فروزانی اشاره خواهیم 
کرد که بهودیان آنها را بر ضد اسلام و مسلمانان در 
طول تاریخ شعله‌ور کرده‌اند و در آنها بر سر اسلام و 
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مسلمانان تاخته‌اند. 
یهودیان در مدینه پذیرای پیغمبر خدا له و آئین او 
به بدترین شکل ممکنی شدند که طرفداران یک آئین 
آسمانی از پیغمبری استقبال کرده باشند که صدق و 
صداقت او را شناخته باشند. و پذیرة آئینی شده باشند 
که آن را بر حق و حقیقت یافته باشند. 
بهودیان در مدینه از این آئین استقبال کردند با 
دسیسه‌ها و دروغ پردازیها و شبهه‌ها و فتنه انگیزیهائی 
در صف مسلمانان با همه راه‌ها و شیوه‌های کج و 
نیرنگبازانه‌ای که یهودیان در آنها مهارت دارند... د 
رسالت و نبوّت پیغمبر خدا علٍ شک و تردیدهانی 
به راه انداختند هر چند خودشان او را می‌شناختند. 
منافقان را پرورده کردند و در آغوش خود گرفتند و 
ایشان را با شکها و شبهه‌ها و تهمتها و دروغهائی که در 
فضای جامعه می‌پراکندند کمک و یاری قی ۳ در 
حادثة تغییر قبله چه کارهائی کردند. در قضیَّهٌ افک جه 
جیزهائی انجام دادند. در هر مناسبتی به : اعمال و 
افعال ناجوانمردانه‌ای دست می‌زدند... اینها نمونه‌هائی 
از نیرنگ پلیدشان بیش نیست... دربارهٌ این کارهای 
زشت و پلشت. قرآن مجید نازل می‌گردید. سوره‌های 
بقره و آل عمران و نساء و مائده و حشر و احزاب و 
توبه, و سوره‌هائی جز اينها دربارهٌ ایین نابکاریها و 
کجرویه . چیزهای زیادی در بردارند:(۱) 
ول جاع کناب من عند اه مدق لمع - 
کارا من بل یستفتطون عل الذین کرو 
جا رل ری ال کرت 
بشما آشتر وا به نسم آن یکفهوا با آنزّل ال 


س 


مرس ۶ و 


م صع 


َغیا ان یرل اه من فضله علی مَنْ یشاء من عباده 
قفا بقْضي عل غعضي. و لکاوربن ات 
نتاس وتتمییف 
پیغمبر اسلام) به آنان رسید که تصدیق کنندة چیزهانی 
(همچون توحید و اصول دین و مقاصد آن) بود که با 
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شناختند و (به صدق محتوایش) پی بردند» ولی (به 
سبب حسادت و عناد) بدان کفر ورزیدند (زیراء 
پیغمبری آن را آورده بود که از بنی‌اسرائیل نبود. 
گرچه) ق قبلاً (هنگامی که با مشرکان ن به جنگ و بانزاع 
لف خی برمی‌خاستند. می‌گفتند که خدا ایشان را با 
فرستادن آخرین پیامبری که کتابشان بدان نوید داده 
است. یاری خواهد داد و) امید فتح و پیروزی بر کافران 
را داشتند. پس لعنت خداوند بر کافران (چون ایشان) 
باد. خویشتن را به بدترین چیزها فروختند (چه از 
هوای نفس پیروی و به دنبال تعصبات قبیله‌ای روان 
شدند) و به ناروا نسبت به آنچه فرستاده بودیم کفر 
ورزیدند و کفرشان تنها به خاطر دشمنانگی (با دیگران 
و انتقام از مومنان) و ناخشنودی از این که خداوند 
(وحسی خضویشتن را) از روی فضل و مسرحمت 
پروردگاریش بر هر که بخواهد از بندگانش نازل 
می‌کند بود. لذا خشم خدا یکی پس از دیگری آنان را فرا 
گرفت (و مستوجب دو خشم شدند: یکی بر اثر کفری که 
نسبت به محقد پیغمبر اسلام روا داشتند» و دیگری 
حشمی که بر اثر کفر و آزاری که دربارةٌ موسی روا 
می‌داشتند). برای کقار (همانند ایشان) عذاب خوار 
کننده او دردتاکی است. 


و اش رن 


و 


رمک ون 


هنگامی که فرستاده‌ای (محمّد نام) از جانب خدابه 


و 0۰ 


عند له مضه 9 بو 


سراغ آنان آمد. گرچه (اوصافش با نشانه‌هاثی که در 
کتابهایشان بود و) با آنچه با خود داشتند مطابقت 
داشت. جمعی از اهل کتاب. کتاب خدا را پشت‌سر 
افکندند (و اوصاف محمّد رااز کتابهای خود زدودند. 
انگار در کتابهایشان چیزی دربارة او نیامده است و) 


گوئی آنان (چیزی از اوصاف چنین پیغمبری) 


مس یت بخ 
۱- مراجعه شود به دیباچه‌های سوره‌های بقره و آل عمران و نساء و مائدة 
فی‌ظلال القرآن. 
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۳ (بقره / ۱۰۱) 
سول هه من آلناس: ما لام عن قلتهم 
۳ :الق و لغب دی 
من به یا ال صراط مُستَقیم ۷. 

یز یز چه چیز ایشان را از قبلة 
خود که بر آن بودند برگرداند؟ بگو: خاور و باختر (و 
همه جهات دیگر) از آن خدا است. هر که را بخواهد به 
راه راست رهبری می‌نماید. ره / ۱۳۲) 
یا أَفل الکتاب تون نات اه و انم 
تشوادو .یال الکتاب تون مق الباطل و 
تون الق و نم نم تعلنون: ۷ 

ای اهل کتاب! چرا آیه‌های (دال بر صدق نبوّت محمد. 
فرستاده) خداوند را نادیده می‌گیرید و تکذیب 
می‌دارید» و حال آن که (صحت آنها و نشانه‌های نبوّت 
محمّد را در کتابهای خود) می‌بینید؟ ای اهل کتاب! چرا 
حقّ را با باطل می‌آمیزید و کتمانش می‌کنید. و حال آن 


که شما می‌دانید (که عقاب و عذاب خدا در برابر چنین 


کاری دس (آل عمران / ۰ رو ۸۷۱ 
فا طانفة ین آفل الکتاب: آمئوا دی انز 


عَ دی اجه هار و وا خر ره له 
یرجعون 4. 

جمعی از اهل کتاب (به همکیشان خود) گفتند: بدانچه بر 
مسلمانان نازل شده است. در آغاز روز ایمان بیاورید. 
و در پایان روز بدان کافر شوید. تا شاید (از قرآن 
پیروی نکنند و از ن) برگردند. (آل عمران / ۷۲) 
و آن "مهم لفریقاً یرون آلستتیم بالکناب 
لتخسیوه من الکثاب و ون هر من ندال 
۱3 و رون عر ال الکنت: 
یِعلمُونْ 4. 


در میان آنان کسانی هستند که به هنگام خواندن کتاب 


و 
۳۹ 
هم 


(خدا) زبان خود را می‌پیچند پیچند و آن را دگرگون می‌کنند تا 
شما گمان برید (آنچه را که می‌خوانند) از کتاب (خدا) 


آن از نزد خدا (نازل شده) است و با این که از سوی خدا 





فی‌ظلال الق رآن 
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نیامده است و به خدا دروغ می‌بندند و حال آن که 
می‌دانند (که دروغ می‌گویند). آل عمران ل 
(ٍقل هل الکتاب تون یات ال له 
شهید علی ما تغعلون؟ قل: با اغل الکتاب ۸ 
تصُدون عَن سبیل له تن آعن بو ها عوجا و 
انم شهداء و ما ال یال تَعْمَلَون 4. 
بکو: ای اهل کتاب چرا نسبت به آیات خدا (که دالْ بر 
صدق نبوّت محمّد است) کفر می‌ورزید و (آنها را 
تکذیب می‌کنید) با آن که خدا گواه بر اعمال شما است؟ 
بگو: ای اهل کتاب! چرا کسی را که ایمان آورده است. از 
راه خدا باز می‌دارید و می‌خواهید اين را ه را کج نشان 
دهید. و حال آن که (از راستی و درستی این راه) 
آگاهید؟ و خدا از آنچه می‌کنید بی‌خبر نیست (و پادافرة 
و 2 (آل عمران / ۹۸و )8٩‏ 
«ینالک آفل الکثاب أَنْ یل لیم کتاباً َ 
لد اشوس اه ی .تفا 7 
ال جر فاد ماع ظ هم انوا 
العجُل من ) به دما جاءتهُم نات ت 6 
اهل کتاب و مزع زد پیغمبری» یکجا) 
کتابی را از آسمان بر آنان نازل کنی. (البته این 
درخواست. استهزاء و بهانه‌ای بیش نیست) چرا که از 
موسی چیز بزرکتر از این را خواستند و گفتند: خدا را 
آشکارا به ما نشان بده. به خاطر این ستم. صاعقه 
انقتان را فراگرفت زو تانوقشان کراد: کتاه به ورستوا 
کننده‌تر آنان این است که) پس از آن همه دلائثل روشنی 
(چون: تبدیل عصا به اادهاء و ید بیضاءء و شکافتن 
دریا) که برای آنان آمد (و خود شاهد نمودن معجزات 
موسی به فرعون و فرعونیان بودند) گوسالة ِِ ی( 
تست ری (نسا ِ 
7 بُریدون ین توا ز نور اله راهن ۳ 
الآ 7 يم نوره و و کره الکافرون ». 
آنان می‌خواهند نور خدا را با (گمانهای باطل و سخنان 
ناروای) دهان خود خاموش گردانند (و از گسترش این 
نور که اسلام است جلوگیری کنند) ولی خداوند جز این 
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نمی‌خواهد که نور خود را به کمال رساند (و پیوسته با 

پیروزی این آئین, آن را گسترده‌تر گرداند) هر چند که 

کافران دوست نداشته باشند. 
همچنین تاریخ پیمان‌شکنیهای یهودیان را بارها و بارها 
دیده است. و تحریکات ایشان را دربارة مسلمانان 
شنیده است. پیمان‌شکنيها و تحریکاتی که منتهی به 
واقعه‌ها و حادثه‌های بنی‌قينقاع و بنی‌قریظه و خیبر 
گردیده است. همچنین تاریخ گردآوری مشرکان توسّط 
بهودیان را در جنگ احزاب مشاهده نموده است. چنان 


(توبه / ۳۲) 


که معروف و مشهور است. 

بهودیان از آن تاریخ به بعد هم به مکر و کید و نیرنگ 
درباره اسلام و مسمانان ادامه داده‌اند... یهودیان 
عناصر اساسی بوده‌اند در آشوب بزرگی که خليفة 
راهیاب عثمان پسنر عفّان تٍْ در آن کشسته شد. و 
مجموعه همایش اسلامی تا اندازه زیادی براکنده 
گردید... سردستگان آشوب در کاری که بعدها میان 
علی له و معاویه روی داد یهودیان بودند... یهودیان 
یورش جعل احادیث و سیره و روایات تفسیر را رهبری 
کرننه: بهودیان از زمره زمینه سازان حمله تاتارها و 
مغولها بر بغداد و فروپاشی خلافت اسلامی بودند. 

در تاریخ معاصر نیز یهودیان در فراسوی هر فتنه و 
اک اهامای از کرد نیت گ نگ 
مسلمانان گردیده است. آنان در پشت‌سر هر نوع 
تلاشی هستند که برای نابودی پیشقراولان و 
پیشاهنگان رستاخیز اسلامی بکار می‌رود. ایشان 
طرفداران و حمایت کنندگان هر وضع و حالی از اوضاع 
و احوالی هستند که همچون تلاشی را در هر ناحیه‌ای از 
نواحی جهان اسلامی بر عهده گیرد! 

این کار یهودیان بود. و ما کار گروه دیگر اهل کتاب؛ 
پافشاری آنان هم بر دشمنانگی و جنگ با مسمانان 
دست کمی از کار یهودیان ندارد. 

میان رومیان و ایرانیان قرنها دشمنی بود... ولی همین 
که اسلام در جزيرة العرب ظهور کرد. و کلیسا خطر این 


آئین حقّ را برای چیزی دید که خودش آن را ساخته بود 
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و «مسیحیّت» نامیده بود و توده‌ای از بت پرستیهای 
کهن و گمراهیهای کلیسا بود و با سخنان مسیح 32 و 
تاریخ زندگانی او آمیخته بود.(۱) می‌بینیم که رومیان و 
ایرانیان دشمنانگیهای تاریخی قدیم و فشتانکیهای 
سخت و خونریزیها و کشتارهای فراوان خود را 
فراموش می‌کنند تا با این آئین جدید روبرو گردند و با 
آن بجنگند. 
رومیها در شمال با کارگذاران و فرمانبرداران خود به 
نام غشانیها گردمی ایند تاکار این آئين را بسازند و آن 
را یکسره سازند. این همایش وقتی بود که حارث پسر 
عمیر ازدی قاصد پیغمبر خدا 3 را کشتند که پیفمبر 
او را فرستاده بود به سوی عامل ببصری که کارگذار 
رومیپها بود. در حالی که مسلمانان به قاصد و 
فرستادگان دیگران امن و امان می‌دادند. ولی مسیحیان 
در حقْ قاصد و فرستادهٌ پیغمبر بل ستم کردند و او 
را کشتند. این کار سبب گردید که پیغمبر خدا اوه 
سپاه سه آمیر شهید. یعنی: زید پسر حارثه, و جعفر پسر 
ابو طالب. و عبداله پسر رواحه را که در خود همین 
جنگ «موّته» به فوز شهادت نائل گردیدند, به سوی 
رومیان گسیل دارد. سپاه مسلمانان گردهماآیی شگفتی 
از رومیان را مشاهده کردند. برخی از روایات می‌گوید: 
صد هزار رومی آمده بودند و صد هزار نفر دیگر از 
مزدوران و فرمانبرداران ایشان در شام از قبائل عربی 
مسیحی در رکاب ایشان بودند! در صورتی که سپاه 
مسلمانان از سه هزار جنگجو تجاوز نمی‌کرد. این جنگ 
در جمادی الأولی سال هشتم هجری روی داد. 
آن گاه جنگ تبوک به وقوع می‌پیوندد که بیشترین 
بپخش این سوره دربار: آن است و آن شاء اه تعالی در 
جای خود به طور مشروح از آن سخن خواهیم گفت. 
بعد از آن سپاه اسامه پسر زید پیش می‌آید. سپاهی که 
خود پیغمبر له اندکی پیش از وفات خویش آن را 


تدارک دیده و مجهز فرموده بود. پس از وفات پیغمیر 





۱- مراجعه شود به کتاب: «المستقبل لهذا الدین» فصل: «الفصام النکد». 
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خلیفةٌ راهیاب ابوبکر ی همین سپاه را روانژ اطراف 
شام می‌کند تا با آن همایشها و مجموعه‌های رومیان 
برزمند. که در نظر داشتند این ائين را از میان بردارند. 
پس از جنگ پیروزمندانةٌ پیرموک, دیک کینه‌توزی 
صلیبی به جوش خراهتو این دشمنی ایشان شعله‌ور 
گردید. جنگی که حرکت اسلام برای ازادی مستعمرات 
امپراتوری رومی را در شام و مصر و شمال آفریقا و 
جزیره‌های دریای روم درپی داشت. و سرانجام باعث 
گردید که پایه بنیادین استوار اسلامی در اندلس ساخته 
و پی‌ریزی شود. 

تطعاً «جنگهای صلیبی» که در تاریخ به همین نام 
یو ات ایا رت 
نینداخت و در آنها بر اسلام نتاخت. این جنگها بسیار 
پیش از این موعد مشتعل شده بودند... این جنگها در 
اصل در آن تاریخ کهن آغاز گردیده‌اند. از همان زمانی 
جرقه زده بودند که رومیان دشمنیهای خود را با ایرانیان 
فراموش کردند. و مسیحیان ایرانیان را بر ضد اسلام در 
جنوب جزيرة العرب یاری دادند. سپس بعد از آن در 
جنگ «مزّته» مسیحیان جه کرده بودند؟ آن گاه بعد از 
جنگ پیروزمندانة یرموک چه نابکاریهائی کردند... از 
آن به بعد چه دژندخوئیها و وحشیگریهائی در اندلس 
از ایشان سرزد. بدان همنگام که صلیبیها سر پایگاه 
اسلامی در اروپا لشکرکشی کردند. صلیبیها در شکنجه 
و آزار میلیونها مسلمان و در کشتن و کشتار ایشان 
مرتکب وحشیگریهائی در آنجا شدند که تاریخ پیش از 
ان همسان ان را به خود ندیده است... همچنین در 
جنگهای صلیبی در شرق جنایتهائی انجام پذیرفت که 
در آنها خویشاوندی و ننگ و عار و عهد و پیمان 
درنظر گرفته نشد. و دربارهٌ مسلمانان خویشاوندی و 
آشنائی و عهد و پیمان مراعات نگردید. 

از جملهٌ چیزهائی که در کتاب: «تمدن عربها» تالنتفت 
گوستاف لوبون فرانسوی مسیحی آمده است: 
تین ی که کار وونی کی بدان ات 1۳ 
کشتن سه هزار اسیری بود که خود را بدو تسلیم کرده 
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بودند. آنان را در جلو اردوگاه مسلمانان کشت. هر جند 
که سوگند خورده بود و عهد کرده بود خون ایشان را 
نریزد. ولی دست به کشتار و تاراج زد. و این کار 
صلاح الدین ایوبی بزرگوار را برانگیخت. آن کسی که 
با مسیحیان قدس مهربانی کرد و کم‌ترین آزاری 
بدیشان نرسانید. و فیلیپ و شیردل را با اشامیدنیها و 
درمانها و توشه‌ها در زمان بیماریهای آن دو کمک و 
یاری کرد».(") 
همچنین نویسندهٌ مسیحی دیگری به نام «یورگا» 
می‌گوید:(۳) 
«صلیبیها با بدترین شانس حرکت خود را به سوی بیت 
المقدس آغاز کردند. دسته‌ای از زائران بیت المقدس در 
میان کاخهائی که می‌گرفتند به خونریزی پرداختند. 
نگ لین را به جائی رسانیدند که شکمها را پاره 
می‌کردند و دینارها را در میان امعاء و احشاء 
می‌جستند! ولی صلاح الذین هنگامی که بیت المقدس 
را آزاد و باز پس گرفت. به صلیبیهاامان داد. و به تمام 
عهدها و پیمانهائی که با ایشان بست وفاء کرد. و 
مسلمانان با دشمنانشان بذل و بخشش کردند. و جایگاه 
مهر و عطوفت خود را برایشان آماده نمودند و آنان را 
به گرمی پدیرفتند. تا آنجا که ملک عادل برادر پدر و 
مادری سلطان صلاح الدین هزار برد اسیر را آزاد کرد. 
و بر همه ارمنستان مثّت نهاد و بزرگواری کرد. و به 
پاپ اجازه داد صلیب و زینت آلات کلیسا را با خوه 
ببرد. و به شاهزادگان دختر و به ملکه اجازه داد که از 
شوهران خود دیدن کنند». 
در کتاب فی‌ظلال القرآن فرصت و مجال بیشتری برای 
نشان دادن خط درازی از جنگهای صلیبی در طول 
تاریخ نیست. ولی این بس که بگوئیم: چنین جنگی 
هرگز بار و بنه خود را از جانب صلیبیان ننهاده است و 
شعله‌های آن فروکش نکرده است. کافی است بیان 


۱- به نقل از کتاب: «الشريعة الاسلامية و القانون الاولی العام» تألیف: 
استاد علی علی منصور. 
۲- مرجع قبلی. 
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داریم در زنگبار به تازگی چه شده است. مسلمانان در 
آنجا همه نابود شدند. دوازده هزار نفر آنان کشته شدند. 
و چهار هزار نفر باقیمانده را به دریا انداختند و از 
جزيرءٌ زنگبار تبعید گردیدند! کافی است که بگوئیم در 
قبرس چه چیز روی واه ات قر انضا راکو اب 
از مناطقی منع گردید که باقیمانده‌های مسلمانان در 
آتجا کرفت اه تا از تشگ و کتک سیر ند 
گذشته از کشتن و سر بریدن و آواره کردن مسلمانان! و 
کافی است که بگوئیم حبشیها در اریتره و در وسط 
ان کانی ند وغاین انت کم گرنی کییاها 
اهامای که آهالن مان هت و 
می‌خواهند به قوم مسلمان خود در صومالی بپیوندند 
جهتابکار یهاش کنقدانه: این کبدانی که نیوا 
در سودان جنوبی می‌خواهند چه کاری بکنند. 

برای به تصویر کشیدن دیدگاه صلیبیها نسبت به اسلام 
بندی را از کتاب یک مولف اروپائی نقل می‌کنیم که در 
ال 1۱۹۳۴ انب وان تاه ات کر ان تانب 
می‌گوید: 

«ما را از ملّتهای گوناگونی می ترسانيدند. ولی پس از 
تجربه و آزمون, ۳ برای این ترس و هراس نیافتیم... 
ما را از خطر یهودیان, از خطر سفیدپوستان, و از خطر 
بلشویسم) می‌ترسانیدند. ولی اين ترساندن و بیم‌دادن 
بات سرگاز تشد ها گنت یه ما نهردیاخ 
رااخویتای شود پافتم: تنایخ کسانی کته ابشان را 
بیازارند دشمن‌ترین دشمنان ما خواهند بود! همچنین 
بلشویسمها را همپیمانان خود دیدیم. اما سفیدپوستان 
در آنجاها کشورهای دموکراتیک 9 هستند که با 
آنان مبارزه می‌کنند. ولیکن خطر حقیقی در نظام اسلام, 
و در توان اسلام بر توسعه پیدا کردن و مطیع گرداندن» 
در نز زند کر و پویائی اسلام پنهان و نهان است... 
اسلام, یگانه دیوار دژی در برابر استعمار اروپا 
است» ۲۱ 

بیش از این نمی‌توانیم به بررسی تاریخ چنین جنگهای 
سرکشانه و طغیانگرانه‌ای بپردازیم که صلیبیها بر ضد 
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اسلام اعلان کرده‌اند. و هميشه ادامه دارد... پیش از این 
بارها در جزء‌های پیشین فی‌ظلال القرآن - به مناسبت 
نصورص فراقن فراوانی - از سرشت این پیکار و کارزار 
طولانی و مسائل و شکلهای آن سخن گفته‌ایم. ایین 
اشاره‌های تند و سریع در اینجا برای ما کافی است. تنها 
به مراجع دیگری که در دسترس است حواله می‌داريم و 
۳ 
‌ 
بدین منوال از اين بررسی سریع, به اضافة آنچه قبلا 
درباره سرشت اعلان اسلامی همکانی برای آزادی 
انسان. و آمادگی جاهلیّت در سراسر زمین برای درهم 
کوبیدن و نابود کردن این حرکت و جنبشی که چنین 
اعلان عامی را با خود برمی‌دارد و آن را به سراسر کرة 
زمین می‌برد. خواهیم دید که این احکام واپسین وارد 
در اين سوره. مقتضی طبیعی همه اين حقائق یکجا و 
روی هم است. این احکام محدود به زمانی و مقیّد به 
حالتی نیست در عین حال این احکام. احکام مرحله به 
مرحلةٌ پیشین را نیز منسوخ نمی‌کند, به گونه‌ای که نسخ 
شرعی باشد و در ظروف و شراتشطی که مشابه و 
همگون با ظروف و شرائطی باشد که در آنها نازل 
گردیده‌اند. نشود بدانها عمل کرد. چه هميشه سرشت 
برنامهٌ جنبشی اسلامی با واقعیّت زندگانی بشری 
رویاروی می‌گردد. رویاروئی واقعی با وسائل تازه و 
نوینی که در مراحل متعدد پیش ی | 3 
حقیقت دارد که اين احکام نهائی وارده در این سوره با 


حالت مشخص و معیّئی در جزيرة العرب رویاروی 





۱- ب لشویسم یا ببالشوسیم مکتبی است سیاسی طرفدار حکومت 
پرولتاربا. مرکز این مکتب اتحاد جماهیر شوروی است. (فرهنگ معین) 
۲- از کتاب جورج براون» به نقل از کتاب: «التبشیر و الا ستعمار فی البلاد 
العربیة» تألیف دکتر مصطفی خالدی, و دکتر عمر فزوخ. 

۳- مراجعه شود به کتاب: «۷۱ستعمار و التبشیر» تألیف دکتر مصطفی 
خالدی و دکتر عمر فزوخ. و کتاب: «الفارة علی العالم الاسلامی» تألیف 
استادان الیافی و محب‌الدین الخطیب. و کتاب: «۷۱ تجاهات الوطنیه فی 
الادب المعاصر» تألیف دکتر محمد محمدحسین. و کتاب: «هل نحن 
مسلمون» تألیف محمّد قطب. 
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می‌گردید. و جنبةٌ آمادگی قانونگذاری برای حرکت و 
جنبش را داشت که مجسّم در جنگ تبوک بود. جنگی 
که برای روبرو شدن با همایش رومیان در اطراف 
یر ان برد ان شک وان با تررانی ٩]‏ 
وکا اراد وهای تابودی اسلا وهیز انم 
گردهمآئی کرده بودند. محور این سوره بر این جنگ 
استوار است. ولیکن وضع اهل کتاب در برابر اسلام و 
پیرامون آن زادهٌ یک دورة معیّن تاریخی نیست. بلکه 
این جنگ هنوز اعلان شده است و هميشه هم در حال 
اعلان خواهد ماند... مگر زمانی که هم مسلمانان از 
آئین خود کاملاً برگردند!.. این جنگ با شدّت و حدّت و 
پافشاری و ستیزه گری هر چه بیشتر, و با اسلحه و 
وسائل گوناگون در طول تاریخ. اعلان شده است و 
شعله‌های آتش آن فروزان است و فروکش نمی‌کند! از 
اینجا است که احکام وارده در اين سوره. احکام اصیل 
و فراگیری هستند و محدود به زمانی و مقیّد به مکانی 
نیستند... ولیکن عمل به احکام در چهارچوپ برنامه 
جنبشی اسلامی است و باید با آن برنامه آشنائی کامل 
داش بیشن ار ان کل کیان ار خرد آعکام سفن 
گویند. و پیش از این که واقعیّت زندگانی زادگان 
مسلمانان - مسلمانانی که از اسلام جز عنوانی برایشان 
تاه امد صال ررض روز و کت و 
نابهنجاری خود را بر آئین نیرومند و پایدار یزدان 
تحمیل نماید! 

احکام فقهی در اسلام چنین بوده است و هميشه چنین 
خواهد ماند. زاده و برخاسته از حرکت و جنبش برابر 
برنامهٌ اسلامی است. ممکن نیست احکام فقهی درک و 
فهم شود مگر با در نظر گرفتن و همدم بودن بااین 
حقیقت... فرق بسیاری است میان نگاه به نصوص. 
انگار قالبهای خالی و تهی و بیکاره و بی‌مصرفی 
هستند. و نگاه به نصوص در شکل حرکتی و جنبشی آن 
برابر برنامةٌ اسلامی. این قید ضروری و حتمی است: 
«حرکت و جنبش برابر برنامهٌ اسلامی». چه حرکت و 
جنبش خارج از برنامة اسلامی. حرکت و جنبش بشمار 
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9 بدین شکل که «واقعیّت زندگانی بشری» را 
اصل کار بدانیم. و توجّه نکنیم به اين که چه حرکت و 
چنبشی آن را پدیدار کرده است. در صورتی که 
«واقعیّت زندگانی بشری» عنصر اساسی در شناخت 
احکام بشمار می‌آید هنگامی که خود برنامه اسلامی 
آن را پدیدار کرده باشد. 
در پرتو این قاعده و قانون نگریستن بدین احکام نهائی 
راجع به روابط میان اهل کتاب و میان جامعة اسلامی 
سهل و ساده خواهد بود. احکامی که دارای حرکت و 
جنبش زنده در جولانگاه پهنةٌ واقعیّت زندگانی است و 
برابر برنامة حرکتی و جنبشی واقعی و مثبت و فراگیر 
صورت می‌پذیرد. 
اين ديباچة کوتاه برای ما پس خواهد بود تا در پرتو آن 
به نصوص قرأنی وارد در این بخش بپردازیم: 
‌ 
موم ُْون باث ولا لیم الاخي و 
لا محَرَمو 1 له و سول و لا ییون دین 
ف من لاو الکتاب. ۳۳ ار ريد 
عن بد یو هم صاغرون 4 
با کسانی (از اهل کتاب) که نه به خداء و نه به روز جرا 
(چنان که شاید و باید) ایمان دارند. و نه چیزی را که 
خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در سئت خود) تحریم 
کرده‌اند. حرام می‌دانند» و نه آئین حق را می‌پذیرند. 
پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسلام را گردن 
می‌نهند» و یا این که) خاضعانه به اندازه توانانی» جریه 
را می‌پردازند (که یک نوع مالیات سرانه است و از 
اقلیّتهای مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در 
جهاد. و تأمین امنیّت جان و مال آنان گرفته می‌شود). 
این آیه و آیه‌های پس از آن در روند قرآن می‌آیند و 
دیباچهٌ جنگ تبوک را تهیّه می‌بینند. و برای رویاروئی 
با رومیان و فرمانبرداران ایشان از غشانیهای عرب 
مسیحی» تدارک می‌چینند... این امر بیانگر این است که 
جنین اوصاف وارده در سوره همان صفات پابرجا در 
قومی است که جنگ بدیشان روی می‌کند. و یک 
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حالتی را به تصویر می‌زند که موجود و دارای صفات 
پایدار خود است. این چیزی است که روند قرانی در 
همچون جایگاه‌هائی بدان اشاره دارد... چه این صفات 
پایدار در اینجا به عنوان شروط جنگ با اهل کتاب ذکر 
نشده است. بلکه جنین صفات پایداری ذکر شده است 
به عنوان کارهائی که در عقیده و باور این اقوام و در 
واقتعیّت زندگانی ایشان است. و اینها دلائل و 
انگیزه‌هائی برای جنگ با آنان است. همه کسانی هم در 
این حکم همچون ایشانند که عقیده و باورشان و 
واقعیّت زندگانی ایشان همسان عقیده و باور. و همسان 
واقعیّت زندگانی آنان باشد. 

روند قرآنی همچون صفات پایداری را تعیین کرده 
است: 

یکم: آنان به خدا و به روز قیامت ایمان ندارند. 

دوم: آنان چیزی را حرام نمی‌دانند که خدا و پیغمبرش 
آن را حرام می‌دانند. 

سوم: آنان آئین راست و درستی ندارند. و دینداری و 
دین باوری ایشان برابر دين حق نیست. 

سپس در آیات بعدی بیان کرده است که چگونه آنان به 
خدا و به روز قیامت ایمان ندارند. و چگونه آنان چیزی 
را حرام نمی‌دانند که خدا و پیغمبرش آن را حرام 
کرده‌اند. و چگونه آنان أئین راست و درستی ندارند. و 
دینداری و دین باوری ایشان برابر دین نیست... این 
بدان علّت است که: 

یکم: یهودیان می‌گویند: عزیر پسر خدا است! و 
مسیحیان می‌گو یند: مسیح پسر خدا است! این سخنان 
هم با سخنان کافران بت‌پرست پیش از ایشان مشابهت 
و همگونی دارد. پس یهودیان و مسیحیان در داشتن 
همجون اعتقادی با کافران برابرند. اعتقادی که پیروان 
آن موّمن به خدا و به روز قیامت بشمار نمی آیند... 
دقیقاً بیان خواهیم داشت که چگونه همچون کسانی با 
داشتن همچون عقیده‌ای به روز قیامت ایمان ندارند. 
دوم: مسیحیان پیشوایان آئینی و پارسایان خود را و 
مسیح پسر مریم را معبود و خداگونه می‌دانند. این کار 
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هم مخالف با دین حق است که یگانه‌پرستی و کرنش 
بدون شریک و انباز در برایر یزدان یگانٌ جهان است... 
بدین سبب آنان مشرک هستند و دینداری ایشان برابر 
دین حق نیست. 
سوم: می‌خواهند نور یزدان را با دهانهایشان خاموش 
گردانند. پس آنان با آئین یزدان من خنکند. کی هم به 
خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد. و برابر دین حسق 
دینداری و پرستش کند. هرگز با دین خدا نمی‌جنگد. 
چهارم: بسیاری از پیشوایان آئینی آنان و پارسایان 
ایشان به باطل اموال مردمان را می‌خورند. پس در این 
صورت است که جیزی را حرام نمی‌دانند که خدا و 
پیغمبرش حرام کرده‌اند. چه مراد از پیغمبر خدا پسیغمبر 
خودشان باشد. یا مقصود محمّد َو باشد. 
همه این صفات با توجه به احوال مسیحیان شام و روم 
وجود داشت. همچنین این صفات با تسوجه به احوال 
مسیحیان دیگر نیز وجود پیدا کرده است از آن زمان که 
کنگره‌های پاکان, دین مسیح لب را تحریف کرده‌اند. و 
زبان به فرزند خدا بودن عیسی عثْ گشوده‌اند. و به 
اقنومهای سه گانه معتقد شده‌اند - هر چند که اختلافات 
زیادی میان مکتبها و مذهبها و دسته‌ها و گروه‌های 
ایشان است. ولی همه در تثلیث یعنی اعتقاد به سه خدا 
به یکدیگر می‌رسند در طول تاریخ تاکنون همچون 
صفاتی را داشته‌اند و بر اين اوصاف بوده‌اندا 
در این صورت این یک فرمان همگانی است و قاعده و 
قانون مطلقی دربارهٌ رفتار با اهل کستاب را مسقرّر 
می‌دارد. اهل کتابی که این صفات موجود در مسیحیان 
عرب و مسیحیان روم بر ایشان منطبق است... این 
فرمان همگانی را از عمومیّت خود نمی‌اندازد این که 
اوامر پیغمبر لش افراد مشخصی و طوائف معیّتی را 
جدا و مستثنی کرده است که به حال خود رها شوند و با 
ایشان جنگ نشود از قبیل: کودکان. زنان» پیران. 
درماندگان و ناتوانان, و دیرنشینان و پارسایانی که 
خویشتن را در دیرها زندانی کرده‌اند و خلوت‌نشینی 
گزیده‌اند... از همچون کسانی با وصف غیر محارب. 
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تشه هو تام برد فده انت :> اسلام آجاز: 
نمی‌دهد با غیرجنگجویان جنگ بشود هر آئینی که 
داشته باشند -اوامر نبوی همچون کسانی را بدین خاطر 
جدا و مستثتی نمی‌کند چون عملا از ایشان تسبت بسه 
مسلمانان تعدی و تجاوزی صورت نگرفته است. ولی 
بدین خاطر ایشان را جدا و مستثنی می‌کند چون اصلا 
کار آنان نیست که تعذی و تجاوزی صورت پذیرد. 
پس جای این نیست که همچون فرمان عامی مقیّد شود 
به این که مقصود از اين فرمان همگانی کسانی است که 
عملا تعدی و تجاوز از ایشان صادر و به وقوع پیوسته 
است - همان‌گونه که شکست خوردگان می‌گویند و 
تلاش می‌کنند که از اسلام رفع اتّهام کنند! -چه پیش از 
هر چیز تعذی و تجاوز وجود دارد: تعدذی و تجاوز به 
الوهیّت یزدان! تعدی و تجاوز به بندگان با بنده کردن 
ایشان برای غیر یزدان!.. اسلام هنگامی که برای دفاع 
از الوهیّت یزدان سبحان, و دفاع از کرامت انسان, در 
زمین به راه می‌افتد. قطعا جاهلیّت با اسلام رویاروی 
می‌گردد با مقاومت و جنگ و تعذّی و تجاوز... از 
رویاروئی با سرشت اشیاء هم گزیری و گریزی نیست! 
اين آیه به مسلمانان دستور جنگ با اهل کتاب را 
می‌دهد: 

این اون باه ولا بالیزم خر ۰6 

با کسانی (از اهل کتاب) که نه به خداو نه به روز جرا 

(چنان که شاید و باید) ایمان دارند. 
کسانی که به فرزند خدا بودن عزیر یا به فرزند خدا 
بودن مسیح ایمان دارند نمی‌توان گفت که آنان به خدا 
ایمان دارند. یا کسانی که می‌گویند: خدا همان مسیح 
پسر مریم است. يا می‌گویند: خدا سومین خدا است. یا 
مععتقدند: خدا بسه پیکر مسیح ار امنده استنء 
خیالبافیهای کلیسائی دیگری که کنگره‌های پاکان - با 
وجود همه اختلافاتی که در میانشان است -از خود 
ساخته و پرداخته‌اند... يا کسانی که می‌گویند: آنان چند 
روزی بیش به دوزخ نمی‌افتند. مرتکب هر اندازه گناه 
هم شده باشند! زیرا آنان پسران و فرزندان خدا و 
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عزیزان و محبوبان او و ملّت گزیده یزدان هستند! یا 
کسانی که می‌گویند: هر معصیت و گناهی با اتحاد با 
مسیح و خوردن شام مقدس بخشیده می‌شود. و مغفرت 
و بخشیدنی جز از این طریق در میان نیست! درباره 
اینان و آنان نمی‌توان گفت: ایشان به روز قیامت ایمان 
دارند... 
این یه چنین کتابی را توصیف می‌کند به این که: 

مرن ما حم اف وله ۰6 

چیزی را که خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در سنّت 

خود) تحریم کرده‌اند حرام نمی‌دانند. 
فرقی ندارد چه مراد از «رسول» خدا پیغمبرشان باشد 
که به سوی ایشان ارسال شده است. و چه 
پیغمبر ملس اسلام باشد. مطلب یکی است. زیرا در 
آیات پس از اين آیه توضیح داده شده است که آنان 
تیوه تاو بطم رون خورگن 
اموال مردمان به ناحق و به باطل نیز در هر رسالت و 
نبوتی و توسّط هر پیغمبری حرام اعلام شده است و 
حرام بوده است... نزدیک‌ترین نمونه‌ها به خوردن 
اموال مردمان به ناحق و بسه باطل, معاملات ربوی 
است. همجنین مبلغی است که مردان کلیسا در مقابل 
«چک غفران!» دربافت می‌دارند. این است دوری 
گزیدنشان و دور گرداندن دیگران از آئنین یزدان, و 
ایستادن در برابر دین خدا با نیرو و برگرداندن مومنان 
از آئینشان. و این بنده گرداندن بندگان برای غیر یزدان 
است. و به تسلیم و کرنش واداشتن مردمان در برابر 
احکام و شرائعی است که خدا آن را نازل نکرده است... 
این فرموده بر همه اینها منطبق می‌گردد: 

و لا یمن ما حَوم له و رسُوله . 

آنچه را که خدا و پیغمبرش حرام کرده‌اند آنان حرام 

نمی‌دانند. 
همه اينها در میان اهل کتاب برجا است. همان‌گونه که 
آن روز و روزگار در میان اهل کتاب برجا بودا 
همجنین آیه ایشان را توصیف می‌کند به این که: 

(لا دیون دین الق ». 
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آئین حقّ را نمی‌پذیرند (که اسلام است). 
اين هم از بیان مطالب پیشین پیدا و هویدا است. چه 
هرگونه اعتقادی به ربوبیّت کسی جز خداء و همچنین 
رفتار برابر شریعتی جز شریعت خداء و دریافت احکام 
از غیر خداء و کرنش بردن در برابر سلطه و قدرتی جز 
سلطه و قدرت خدا, جزو آئین حق نیست. همه اينها هم 
در میان اهل کتاب برجا بود. همان‌گونه که در روزگاران 
کهن میان اهل کتاب برجا بود. 
شرطی که نص قرآنی آن را برای نجنگیدن با ایشان در 
نظر می‌گیرد این نیست که مسلمان شوند... زیرا اجبار و 
اکراهی در پذیرش دین نیست. ولیکن شرط نجنگیدن با 
ایشان این است که با دست خود حقیرانه جزیه بدهند... 
قاه اه فرط یت ز و سرا ای صرط: 
مرزی بود که در آنجا جنگ با ایشان پایان می‌گرفت؟ 
اهل کتاب با این صفاتی که دارند. از لحاظ اعتقاد و 
رفتار, وجودشان جنگ با خدا است. همان‌گونه که 
وجودشان جنگ فروزان بر ضد جامعة اسلام است. به 
سبب این که میان برنامهٌ خدا و برنامةٌ جاهلیتی که 
مجسّم در عقیدهٌ اهل کتاب و واقعیّت زندگی ایشان 
است - برابر آنچه این ایات به تصویر می‌کشد - 
تعارض و تصادم ذاتسی وجود دارد. همان‌گونه هم 
واقعیّت تاریخی حقیقت تعارض و طبیعت تسصادم. و 
عدم سازش این دو برنامه را با یکدیگر ثابت کسرده 
است. چرا که اهل کتاب عملاً در برابر آئشین یزدان 
ایستاده‌اند. و جنگ با آئین یزدان و با پیروان آن را 
اعلان داشته‌اند. جنگی که نکن یه در تسمام 
مدّت زمان نزول این آیات فروکش نکرده است و باز 
نایستاده است» و در دوران بعد از آن تا به روزگار ما 
نیز آرام نگرفته است و خاموشی نپذیرفته است! 
اسلام -با وصف این که یگانه دين حق موجود در زمین 
است - به ناچار باید که در زمین برای از مسیان بردن 
سذها و مانعهای مادی موجود بر سر راه خود. و برای 
آزاد کردن انسان از دینداری با دینی جز دین حق» روان 
گردد. بدین شرط که آزادی گزینش را به هر کسی 
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بدهد. و اکراه و اجباری نه از سوی اسلام و همچنین نه 
از سوی چنین سدها و مانعهائی در میان نباشد. 
در این صورت. وسیله و ابزار عملی برای تضمین از 
میان بردن سدها و مانعهای مادی, و در عین حال عدم 
اکراه و اجبار بر پذیرش اسلا درهم شکستن شوکت و 
عتساتتها وفروهای اتسوا بت یر دیی خد 
تا بای یه وله ها یقت کهانی دنا خرقم خکست 
تا تسلیم می‌گردند. و تسلیم شتدن و درا یا با 
پذیرش پرداخت جزیه اعلان می‌دارند. 
بدین هنگام است که عملاً عملیّات آزاد کردن به اتمام 
می‌رسد. با تضمین این که هر کسی آزادی گزینش آئین 
حق را داشته باشد وقتی که در پرتو حجّت و برهان بدان 
خشنود گردد. اگر هم با وجود استدلال و منطق حاضر 
نشد دین حق را بپذیرد بر عقيده خود می‌ماند و جزیه 
می‌پردازد. به خاطر چند هدف: 
یکمین آنها: با دادن جزیه تسلیم خود را اعلان کند, و 
نشان دهد که با نیروی مادی در برابر دعوت به دین 
راستین خدا مقاومت نمی‌کند. 
دومین آنها: در پرداخت هزینه‌های دفاع از جان و مال و 
آپرو و مقدسات خود شرکت کند که توسّط اسلام برای 
اهل ذِمّه تضمین و انجام می‌شود. آن کسانی که جزیه را 
می‌پردازند و بدین وسیله تحت کفالت و ضمانت 
مسلمانان قرار می‌گیرند. اسلام دفاع از جان و مال و 
آبرو و مقدسات آنان را بر عهده می‌گیرد. و به وسیلة 
مجاهدان مسلمان با کسانی می‌رزمد که از داخل یا 
خارج قصد تعذی و تجاوز بدانها را داشته باشند. 
تفت نات کت وه ببخالسال نان است؛ 
بیت‌المالی که سرپرستی و تأمین زندگی هر شخصی از 
کار افتاده‌ای را برعهده دارد. جه از جمله اهل ذمّه باشد 
که جزیه را می‌پردازند. و چه از زمره مسلمانان باشد 
که زکات را می‌دهند. 
در اینجا نمی‌خواهيم خویشتن را درگیر اختلافات فقهی 
کنیم. و دربار اختلافاتی سخن به درازا بکشانیم که 
راجع به این است که: از چه کسانی از ایشان جزیه 
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دریافت می‌شود. و چه کسانی از پرداخت جزیه معاف 
خواهند بود. مقدار این جزیه چه اندازه است. راه‌های 
نگاهداری و مواظیت از جزیه کدام است و در کجاها 
این نگاهداری و مواظبت صورت می‌پذیرد... زیرا این 
مسائل هیچ کدام امروز برای ما پیش نسمی‌آید. بدان 
شکل که در روزگاران فقیهانی پیش آمده بود که در 
زمان وجود آن راجع بدان فتوی دادند و اجتهاد نمودند 
و اظهار نظر کردند. 

امروز جزیه نک تا از «تاریخی» بشمار می‌آید. و 
اک 
نیست... امروزه مسلمانان جهاد نمی‌کنند!.. بدان سبب 
که مسلمانان امروزه یافته نمی‌شوند!.. مساأْلةٌ «وجود» 


صعنه زندگانی مردمان 


اسلام و قضیّهُ وجود مسلمانان. امروز نیاز به طرح و 
بررسی داردا 

برنام اسلامی - همان‌گونه که بارها گفته‌ایم - یک 
برنامهٌ واقعی پویا است. این برنامه نمی‌پذیرد که 
مسائل آویزان در فضا و پا در هوا مورد بررسی و 
پژوهش قرار گیرد. و نمی‌پذیرد که خود به مباحث 
فقهی‌ای تبدیل شود که در جهان واقع و خارج از ذهن 
پیاده و اجراء نمی‌گردند. آخر در دنیای موجود جائی 
نیست که یک جامعهٌ اسلامی را در برگیرد! جامعه‌ای 
که شریعت خدا بر آن فرمانروا باشد. و فقه اسلامی 
زندگانی آن را برگرداند... برنامهٌ اسلامی کسانی را 
حقیر می‌شمارد که خویشتن را و مردمان را سرگرم 
مباحث و مسائلی می‌کنند که یا وه تا 
همجون کسانی را «رأی تو جیست»؟ می‌نامد. انتان 
کسانی هستند که می‌گویند: «اگر فلان چیز رخ دهد. 
حکم آن چه خواهد بود؟». 

هم‌اینک نقطةٌ شروع کار همان نقطةٌ شروع کار مردمان 
به هنگام نخستین آشنائی ایشان با رسالت اسلام 
است... باید در سرزمینی از کره زمین مردمانی باشند 
که دين حقّ را داشته و با دین حقّ زندگی کنند. گواهی 
دهند: لا له الا رَد سول ال بیط | به 
واه با ها کت و رای فرت و اترم ان عکومت: 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
خداوند یگانه را پرستش کنند و دینداری ایشان پرابر 
دین حقّ باشد. و این پرستش و دینداری را در واقعیّت 
زندگی نیز پیاده و اجراء نمایند... آن گاه بکوشند این 
اعلان همگانی آزادی انسان را به سراسر جهان ببرند... 
[ روز - بلی فقط آن روز - مجال پیاده کردن و اجراء 
نمودن نصوص قرآنی و احکام اسلامی در جولانگاه 
روابط جامعٌ اسلامی با ساثر جامعه‌های دیگر خواهد 
بود... آن روز - بلی فقط آن روز -پرداختن بدین 
مباحث فقهی, و سرگرم شدن به ساختار احکام و تعیین 
قوانین و مقرّرات برای حالتهای موجود و واقعی خواهد 
بود که اسلام عملاً با آنها روبرو می‌گردد. نه این که بر 
بال خیال در جهان نظریّه پردازیها به گشت و گذار 
پردازد. 
ما اگر به تفسیر این آیه از لحاظ اصول و ارکان 
پرداخته‌ايم بدین خاطر است که این ایه مربوط به یک 
مسألة اعتقادی است و با برنام اسلامی پیوند دارد و 
ک خورده است. در این مرز می‌ایستیم و بیش از آن به 
جلو گام برنمی‌داریم و به پژوهش و بررسی مباحث 
فقهی فرعی نمی‌دازیم, به خاطر احترامی که قائل هستیم 
برای جدی بودن و پویائی داشتن و واقعگرائی برنامة 
اسلامی, و اين که آن را برتر از این ضعف و زبونی 
می‌دانيم. 
‌‌ 

(و فالت مود رن اه ؛ و قات آللصاری: 

اله. ذلک قَوهم بأ فا فواهم. یضاهئون قَوّل 

ی من قبل ان کون؟ 5 


۹ 


بعد از یک قرن خواری و مذلّت از بند اسارت رهانید و 
تورات را که از خفظ پات تاره فرای ایشان تکاشت 
و در دس‌ترسشان گذاشت). و ترسایان می‌گویند: 
مسیح پسر خدا است (چرا که او بی پدر از مادر براد). 
این سخنی است که آنان به زبان می‌گویند (و اذعائی 
بیش نیست و مبنی بر دلیل و برهانی نمی‌باشد. نه هیچ 
پیغمبری آن را گفته است و نه در هیچ کتاب آسمانی از 
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سوی خدا آمده است. این گفتار) آنان به گفتار کافرانی 
می‌ماند که پیش از آنان همچنین می‌گفتند (و مثلاً معتقد 
به حلول خدا در برخی از مخلوقات بودند و یا این که 
فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند). خداوند کافران 
را نفرین و نابود کند چگونه (دروغ می‌گویند و چگونه 
از حقّ با وجود این همه روشنی بدور می‌گردند و 
بازداشته می‌شوند؟!. 
هنگامی که یزدان به مسلمانان فرمان جنگ با اهل کتاب 
را داد: 
حَق یط لزيَة عَن یر و هم صاغرُون 4. 
تا زمانی که (اسلام را گردن می‌نهند. و یا این که) 
حاضعانه به اندازهُ توانائی» جزیه را می‌پردازند. 
شرائط و ظروفی در جامعهٌ اسلامی در مدینه وجود 
داشت که در دیباچهٌ سوره و دیباچهٌ نخستین بخش آن. 
از آن سخن گفتيم. اين شرائط و ظروف نیاز داشت به 
تأکید اين امر و تقویت آن, و روشنگری اسباب و 
عواملی که آن را قطعی و حتمی می‌کرد. و زدودن 
شبهه‌ها و مانعهائی که در درون برخیها در برایسر آن 
دغدغه و وسوسه می‌انداخت. به ویژه که اطاعت از این 
فرمان مقتضی رویاروئی با رومیان در نواحی شام بود. 
رومیان هم پیش از اسلام مایةٌ ترس و هراس عربها 
بودند و عربها از ایشان سخت وحشت و بیم داشتند. 
رومیان بر شمال جزيرة العرب مذت مدیدی چیره بودند 
و سیطره داشتند. و از میان قبائل عربی یاران و 
همکارانی برای ایشان بود. و سلطنت غشّانیها از 
سلطنت رومیان فرمان می‌برد... حقیقت این است که این 
حماسه و رزم نخستین حماسه و رزمی نبود که 
مسلمانان با رومیان در آن درگیر می‌شدند. پس از آن 
که اسلام چنین عریهای مسلمان را با اسلام عّت و 
ده بو خی از یشان ملس اه سود گنه 
می‌توانست با رومیان و ایرانیان رویاروی شوند پس 
از آن که قبائلی بودند که جرأت نمی‌کردند و حتّی به 
انديشه خود راه نمی‌دادند که در رزم با رومیان و 
ایرانیان شرکت کنند. آنچه از شجاعت این قبائل مشهور 
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و معروف بوده است تنها محدود می‌گردید به جنگ 
بعضی از آن قبائل با بعضی دیگر, و تاخت و تاراج و 
کشت و کشتار و یغماگری و چپاولگری! اما بااین 
وجود. هنوز هیبت و شوکت رومیان در ژرفاهای 
درونها برجای بود. مخصوصاً خوف و هراس رومیان در 
درونهای دسته‌ها و گروه‌هائی غوغا می‌کرد که با قالب 
اصیل اسلامی به طور کامل قالبگیری نشده بودند و در 
بوتَهٌ اسلامی دوب و سره نگردیده بودند. واپسین 
حماسه و رزم بزرگی که میان مسلمانان و رومیان 
درگرفته است همین جنگ موّته بوده است. جنگی که به 
نفع مسلمانان پایان نپذیرفته است. روایت شده است که 
در جنگ رومیان و مزدوران و فرمانبرداران مسیحی 
عرب ایشان دویست هزار نفر گرد آمده بودند! 
هم این شرائط و ظروف - چه چیزهائی که مربوط به 
ترکیب بند جامعهٌ اسلامی در این دوره بود. و چه 
چیزهائی که به رسوبها و ته‌نشستهای هراس از رومیان 
و برخورد با ایشان بود. و افزون بر اینها شرانط و 
ظروف خود این جنگ که جنگ عسره یعنی: سختی و 
دشواری, نامیده شد به سبب شرائط و ظروفی که آن را 
فراگرفته بود و ما آنها را بیان خواهیم کرد. و بالاتر از 
همه اینها و غوز بالا غوز شبهه‌ای بود. و آن اینن که 
رومیان و مزدوران و فرمانبرداران ایشان از مسیحیان 
عرب. اهل کتاب بودند... همهٌ این شرائط و ظروف نیاز 
به توضیحات و بیانات نیرومندی داشت برای این که 
قطعیّت و حتمیّت اين امر مقزّر و معیّن شود. و همچون 
شبهه‌ها و مانعهای درونی زدوده گردد. و اسیاب و 
عوامل این قطعیّت و حتمیّت کاملا‌هویدا و پیدا جلوه‌گر 
[۳ 
در اين آیه روند گمراهی عقیدهٌ همچون اهل کتابی را 
بیان و روشن می‌کند. و آشکارا می‌فرماید که عقيدة 
ایشان همسان و همگون عقيده مشرکان عرب. و 
بت پرستان رومیان قدیم, و جز آنان است! و اين که اهل 
کتاب بر عقیده صحیح و درستی ماندگار نمانده‌اند که 
کتابهای اسمانیشان در برداشته است. پس در این 
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صورت هیچ مهم نیست که آنان اهل کتاب باشند. وقتی 
که عقيدٌ ایشان مخالف با عقيده اصیلی است که در 
کتابهای آسمانیشان بوده است. چیزی که جلب توچّه 
کته از انیت کم در آنتها ارب ماس فد 
است. و گفتارشان روایت شده است که گفته‌اند: عسزیر 
پسر خدا است... در صورتی که آیاتی که در صدد 
رهنمود کردن و آمادگی بخشیدن هستند. مربوط به 
راهنمائی و آمادگی برای مقابله با رومیان و همپیمانان 
مسیحی عرب ایشان است... این کار - آن‌گونه که ما 
ترجیح می‌دهیم - به دو مت ان بر می‌گردد: 

یکم: از آنجا که نصّ آیات همگانی است. و فرمان به 
جنگ با اهل کتاب «تا خاضعانه به اندازهٌ توانائی جزیه 
می‌پردازند» نیز همگانی است» روند قرآانی مقتضی 
بیان اصل اعتقادی است که این فرمان همگانی با استناد 
بدان مشتمل بر جملگی اهل کتاب اعم از یهودیان و 
مسیحیان می‌شود. ۱ 

دوم: یهودیان از مدینه به سوی نواحی شام کوچیده 
بودند. پس از با اسلام و با مسلمانان درافتاده بودند 
در جنگ تلخی که فروزان شده بود از همان زمانی که 
پیغمبر #شَ به مدینه تشریف آورده بود. این جنگ 
سرانجام به تبعید بنی‌قينقاع و ببنی‌نضیر و افرادی از 
بنی‌قریظه به نواحی شام منتهی شد. پس یهودیان در 
آن روزگار پر سر راه حرکت اسلامی به سوی شام قرار 
گرفته بودند. و لذا اين کار اقتضاء می‌کرد که این فرمان 
و این بیان هر دو تا شامل ایشان شود. 

سخن مسیحیان که می‌گفتند: «مسیح پسر خدا است» 
معلوم و مشهور است. و از آن زمان که پولس آن را 
تحریف کرده است. و اين تحریف توسّط کنگره‌های 
پاک - همان‌گونه که بیان خواهیم کرد - تکمیل گردیده 
انیت کی سای انضیووه اس وی انم اتب 
ولی گفتار یهودیان که می‌گفتند: «عزیر پسر خدا است» 
آمروزه شائع و معروف نیست. چیزی که در کتابهای 
مدون و برجای مانده است کتابی به نام «عزرا» است. 


عزرا همان عر بر است. در آنجا توصیف شنز است که 
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عزرا نویسندهٌ ماهری در امر نگارش تورات موسی 
بوده است: و به جستجوی شریعت یزدان دل داده 
است... ولیکن نقل قول این سخن از زبان یهودیان در 
قران, دلیل قاطعی است بر اين که دست کم برخی از 
بهودیان حشضضا آنان گنز در مدینه بوده‌اند - 
همچون گمانی را برده باشند. و در میانشان رواج داشته 
است و شائع بوده است. چرا که قران به زبان واقعیّت با 
یهودیان و مسیحیان صحبت کرده است و با چیزی 
ایشان را مخاطب قرار داده است که مردمان بدان آشنا 
بوده‌اند. اگر قرآن چیزی را از سخنان ایشان روایت 
می‌کرد و در میانشان وجود نمی‌داشت تطعاً دلیلی و 
حجتی یه دنس انا می‌داد که برای تکذیب چیزی به 
کار ببرند که پیغمبر خدا ی آن را روایت می‌کرد. و 
ایشان ساکت نمی‌نشستند و به شکل بسیار گسترده‌ای 
آن را پخش می‌نمودند و به عنوان اسلحه برّنده‌ای بر 
ضد اين آئین از آن استفاده می‌کردند. 
مرحوم استاد محمّد رشیدرضا در جزء دهم تفسیر المنار 
از صفحهٌ ۲۷۸ تا ۳۸۵ جکیده مفیدی درباره مکانت و 
منزلت عزرا در نزد یهودیان ذکر کرده است. و تعلقه و 
تحشية سودمندی نیز بر آن نگاشته است. از آن, بخشها 
و بندهائی را نقل خواهیم کرد که بطور خلاصه در 
روشنگری حقیقت عقیده و باور یهودیان در این زمینه 
فان سودمتت باشتد: او گفته است: 
«در دائرة المعارف یهودی چاپ ۱۹۰۳ آمده است که 
عصر عزرا بهار تاریخ ملی یهودیّت است. تاریخی که 
شکوفه‌های عزرا در آن شکفته است و بوی خوش 
گل‌سرخ او در فضای آن پراکنده است. عزرا شایان این 
بوده است که ناشر شریعت بوده باشد. (در متن اصلی 
گردانند؛ ازابة شریعت. آمده است).!۱)اگر آن شریعت 
را موسی نیاررده بود (تلمود ۲۱ ب) شریعت فرآموش 
می‌گردید. اما عزرا شریعت را پرگرداند یا زنده گرداند. 


۱- شاید تعبیر «حامل شریعت» دقیق‌تر از «ناشر شریعت» در ترجمه از 


اصل انگلیسی باشد. 
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اگر گناهان بنی‌اسرائیل نبود می‌توانستند معجزات را 
ببینند همان‌گونه در روزگار موسی دیدند... پایان سخن 
دائرة المعارف... در اين دائرة المعارف آمده است که 
عزرا شریعت را با حروف آشوری نوشته است. عزرا 
بالای واژه‌هائی که در آنها شک می‌کرد علامت 
می‌گذاشت... سرآغاز تاریخ قز مه ققر کتاز از 
برمی‌گردد. 

دکتر جورج بوست در فرهنگ کتاب مقس گفته است: 
عزرا (به معنی کمک و یاری) یک کاهن و غیبگوی 
یهودی, و شاعر مشهوری بود. در زمان «ار تحشختا»(٩‏ 
که شاه مقتدری بود در بابل سکونت گزید. این فرد در 
سال هفتم سلطنت خود در حدود سال ۴۵۷ پیش از 
میلاد به عزرا اجازه داد تعداد زیادی از ات ر(۲) با 
خود به اورشلیم ببرد (عزرا ص ۷). مسدت این کوج 
چهارماه طول کشید. 

سپس گفته است: عزرا در عقائد و امور عبادت موروئی 
یهودیان جایگاهی همچون جایگاه موسی و ایلیا دارد. 
می‌گویند: او کنگرةٌ بزرگ را تأسیس کرد. و او اسفار 
کتاب مقدس را گردآوری کرد. و حروف کلدانی را 
بجای حروف عبرانی قدیم بکار برد. و اسفار «ایام» و 
«عزرا» و «نحمیا» را تألیف گرد. 

سپس گفته است: زبان کتاب عزرا از صفحهٌ ۴: ۸ ۶: 
۹ همچنین صفحة ۷ ۲۷-۱ کلدانی است. ملّت بهود 
پس از برگشت از اسارت کلدانی را بیشتر از عبرانی 
می‌فهمیدند... (پایان سخن دکتر جورج). 

من می‌گویم: در نزد تاریخ نگاران ملتهاء و حتّی تاریخ 
نگاران اهل کتاب. مشهور است که توراتی که 
موسی تب نوشته است و آن را در تابوت عهد یا در 
پهلوی ان گذاشته است: فر زمان پیش از سلیمان اب 
مفقود گردیده است. چه سلیمان وقتی که در زمان خود 
تابوت عهد را باز کرد در داخل آن جز دو لوحه‌ای یافته 
ی کی ها ناش ای آهات هه فسوی ۱ 
همان‌گونه که در کتاب پادشاهان نخستین خواهی دید. و 


«عزرا» همان کسی است که و | را پس از 
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اسارت با حروف کلدانی و با زبان کلدانی آمیخته به 
بازمانده‌های زبان عبری نوشته است که یهودیان مقدار 
زیادی از زبان عبری را فراموش کرده‌اند. اهل کستاب 
می‌گویند: عزرا تورات را چنان که بود به وحی خدا یا با 
الهام خدانوشت... دیگران این چیز را از ایشان 
0 و اعتراضات زیادی بر آن است که در 
کتابهای مربوط بدین امر در فصلهای ویژه نوشته شده 
است. حتّی در تألیفات خود اهل کتاب نگارش یافته 
است. همچون ذخيرة الالباب یا توشه خردها ببرای 
کاتولیکها که اصل آن به زبان فرانسه است. در این 
کتاب نویسنده دو فصل یازدهم و دوازدهم را اختصاص 
داده است به اعتراضاتی که بر این نوشته شده است که 
می‌گویند اسفار پنجگانه متعلّق به موسی است. از 
جمله: 
در کتاب عزرا (۴ ف ۱۴ عدد ۲۱) آمده است که همه 
اسفار مقدّسه در زمان «نبوخذ نصّر» با آتش سوخت. 
آنجا که گفته است: «آتش شریعت تو را باطل کرده 
است. لذا هیچ کسی نمی‌داند که چه کرده‌ای!».(۳) 
افزون بر این عزرا با الهام روح القدس دوباره اسفار 
مقدسه راگردآوری کرد. اسفار مقدنه‌ای که اتقن نها 
رانابود کرده بود. در اين راستا پنج نويسنده معاصر او 


را یاری دادند. این است که می‌بینی «ثرولیانوس» و 





۱- یعنی اردشیر دراز دست. (نگا: قاموس کتاب مقس تألیف و ترجمة 
جیمس هاکس» صفحه ۳۰۹ 

تألیف و ترجمهٌ جیمس هاکس صفح؛ ۶۱۰" 

۳- در قرآن محید دربارةُ این رخداد چنین آمده است: 

ام آية ملکه آن بتکم بوث فیه سکینة ین ربخ و یه مغ تزک آل 
ُوسن و آنْ هاژون نله الاك 4. 

(( نشانةُ حکومت او (طالوت) این است که صندوق (عهد) به سوی شما 
خواهد آمد (همان صندوق عهدی که دلگرمی و) آرامشی از سوی 
پروردگارتان و یادگارهای خاندان موسی و هارون در آن است. و فرشتگان 
آن را حمل می‌کنند 4. (بقره /۳۳۸ 

۴- ما می‌گوئیم: سخحن قرآن درست‌نرین سجن است 9 مقزر فرموده انتت 
که «بقیّه» و یادگارهائی برجای بوده و مانده است. 
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کشیش «ایریناوس» و کشیش «ایرونیموس» و کشیش 
«یوحتا ذهبی» و کشیش «باسیلیوس» و چو آنان غورا 
را ترمیم کنندهٌ اسفار مقدسهٌ مشهور در پیش یهودیان 
می‌خوانند... 

در اینجا بدین سخن بسنده می‌کنيم. مراد ما از نقل 
همچون سخنی دو چیز است: یکم: همه اهل کتاب 
مدیون عزیر در مستند آئین خود. و در اصل کتابهای 
مقدسه‌ای هستند که دارند. دوم: همچون مستندی پوچ 
و ن_ادرست است. این جیزی است که دانشمندان 
آزاداندیش ۱ ارویتانن تقق و پژوهیی کنرده‌اند: 
دربارهٌ شرح حال او در داثرة المعارف بریتانیا پس از 
ذکر مضامین کتاب عزرا و مفاهیم کتاب نحمیا. راجع به 
تکارفن عنر یت نز سط اون امه است :ادن وواقات 
دیگرش که متاخر از آن تشن بیان کتر‌دیده ات کنه 
عزرا نه تنها شریعتی را که سوخته بود برای ایشان 
برگرداند. بلکه همه کتابها و اسفار عبری را که نابود 
شده بود برای ایشان برگرداند. و هفتاد کتاب و سفر 
غیرقانونی را (که ابوکریفا, یعنی: پوشیده نام دارند) 
برگرداند و بازنویسی کرد. آن‌گاه نويسندهٌ شرح حال او 
در آن دائرة المعارف می‌گوید: هر چند که افسانة 
مختض به اين عزرا را نویسندگانی از تاریخ نگاران با 
قلم‌های خود از پیش خویش نگاشته‌اند. و در چیزی از 
آن به کتاب دیگری استناد نکرده‌اند. ولی نویسندگان 
این روزگار معتقدند که افسانه عزرا را آن راویان به هم 
بافته‌اند و سرهم کرده‌اند... (به صفحه ۱۴ جلد ٩‏ چاپ 
چهاردهم سال ۱۹۲۹ مراجعه شود). 

خلاصهٌ کلام: بهودیان هميشه عزیر را مقدس دانسته‌اند 
و پیوسته نیز مقدٌس می‌دانند. تا آنجا که برخی او را 
ملقّب به «پسر خدا» کرده‌اند. نمی‌دانیم اين لقب را برای 
تکریم و تعظیمی بدو داده‌اند که به اسرائیل و داود و جز 
آنان بدین خاطر داده شده است. یا بدان معنی و 
مفهومی که به زودی از فیلسوف ایشان «فیلو» نقل 
خواهد شد. معنی و مفهومی که نزدیک به فلسفه 
بت‌پرستی هندیهائی است که در اصل عقیده مسیحیان 
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ات مفتترآن غلی هی بر ای که نیت داوی ان 
سخن به اهل کتاب. مراد برخی ازانان ابت ات شوه 
انشا 
کسانی که از یهودیان این چنین سخنی را گفته‌اند. 
یهودیان مدینه بوده‌اند. آنان بسان کسانی هستند که 
خداوند دربارة ایشان فرموده است: ۱ 
و فالّت المهود: ید له مَعللُ غلث یدیا ۲ 
(برخی از) یهودیان می‌گویند: دست خدا به غل و زنجیر 
بسته است (و بخل او را از عطاء و بخشش به ما 
کسسته است!). دستهایشان بسته باد! (و بخل بهرة 
ایشان, و دستهایشان در دوزخ به زنجیر بسته 
باد!). (مائده ‏ ۶۴) 


و ایشان همچون کسانی هستند که خداوند دربارهٌ آنان 


فرموده است: 
( مد سح له قول لین قالوا ان ال بر و نحنْ 
آغنیاء 6 (۲) 


۱- لازم است ما در فی‌ظلال القرآن متذکر شویم که بکار بردن واژگانی 
همجون آزادگان و آزاد اندیشان در مکتب شیخ محمد عبده و شاگردانش» 
دلالت دارد بر اين که این مکتب بطورکلی متأتر از شیوه‌های اندیشه و افکار 
غربی بیگانه از شیوه انديشةٌ خالص اسلامی است. با تأثیرپذیری این 
مکتب از غربیها است که به نویسندگان اروپائی با وصف آزادگان و 
آزاداندیشان یاد می‌کند» نویسندگانی که بر ضد کلیسا تللاش می‌ورزند و 
دربارةُ دموکراسی و آزادی غربی به نگارش می‌پردازنده و با چشم تحسین 
به اوضاع اروپا می‌نگرند... به سبب همین تأثیرپذیری است که این مکتب 
دیگران را به دریافت چیزی فرامی‌خواند که آن را «از این افکار و اوضاع, 
شایسته» می‌نامد... این لغزشگاه خطرناکی است که لوردکرمر و امثال او از 
میان صلیبیها بدان توجّه می‌دهند! همچون کاری نیاز به نگرش بیشتر و 
فان هیام به اقلا شحصیت داز وباید با یی نی ان نامه 
اسلامی» خویشتن را بی‌نیاز از برنامه‌های بیگانگان سازیم. 

۲- ما معتقدیم که نیازی به این شک و تردید نیست. چه نض قرأنی الهام 
می‌کند که سخن بهودیان: «عزیر آنْن الئه» همجون سخن مسیحیان: 
«لْمَسیحْ ین الله» است. این هردو سخن به سخن کسانی می‌ماند که قبلا 
کفر ورزیده‌اند! این هم به سبب نسبت دادن وجود فرزند به خدا است. کسی 
که زبان بدین سخن بگشاید. همچون سخنی او را از دین حق بیرون 
می‌برد و وی را به کافران و مشرکان ملحق می‌گرداند. 

۳- اين یه مبارکه اشتباهاً در المنار و در فی‌ظلال القرآن چنین ضبط شده 


۳1 


است: «لقد کفر الذین قالوا: لن الله فقیر و نحن اغنیاء»... (مترجم) 





سورة توبه آیات ۲۹-۲۵ 
جزء دهم 
بیگمان خداوند سخن کسانی را شنید که گفتند: خدا 
(آل عمران / ۱۸۱) 
این سخن را در پاسخ بدین فرمودهٌ یزدان گفته‌اند: 
من نا الّذی یفرض ال َزضاً سنا ۰4 
کیست که به خدا قرض نیکوثی دهد؟. 
چه بسا پیش از آنان کسان دیگری هم آن را گفته باشند 


و از ایشان خبری برای ما روایت نشده باشد... 


(حدید/ ۱۱) 


ابن اسحاق. ابن جریر. ابن ابی حاتم. ابوالشیخ, و ابن 
مردویه از ابن عباس - رضی الّه عنه - روایت کرده‌اند 
که گفته است: سلام پسر مشکم. نعمان پسر اوفی. 
ابوانس, شاس پسر قیس, و مالک پسر صیف. به 
خدمت پیغمبر خدا علٍٍَ آمدند. بدو عرض کردند: 
چگونه ما از تو پیروی کنیم. در حالی که به ترک قبلة ما 
گفته‌ای. و تو گمان نمی‌بری که عزیر پسر خدا است؟1.. 
و چیزهای دیگری... 

معلوم است که برخی از مسیحیان که می‌گفتند: مسیح 
پسر خدا است. از زمره یبهودیان بوده‌اند. «فیلو» 
فیلسوف یهودی اسکندری معاصر با مسیح. می‌گفت: 
شا دار که کنلیه عیدا انتت و با ان گنای 
چیزهای جهان را آفریده است. با توجه بدین امر دور 
نیست برخی از کسانی که پیش از بعثت محمدی 
ز یسته‌اند گفته باشند: عزیر پسر خدا است. البّه با توجه 
به این معنی. 

از این سخن «فیلو» روشن می‌شود قرآن که این گفتار 
بهودیان را حکایت می‌نماید. آن هم در این مناسبتی که 
روند قرآنی دنبال می‌کند. چه هدفی در فراسوی این 
نقل و روایت است. این هدف بیان حقیقت تباهی 
اعتقادی است که دسته‌ای از اهل کتاب بر آن بوده‌اند. 
اعتقاد تباهی که با وجود آن درست نیست معتقدان بدان 
را مژمن به خدا داست. یا گفت آنان با دین حق 
دینداری می‌کنند و بر آئین درست می‌زیند. این صفت 
بنیادینی است که حکم جنگ بر آن استوار است. هر 
چند که هدف از جنگ واداشتن دیگران با اجبار و اکراه 
به پذیرش اسلام نیست. بلکه مراد از جنگ درهم 





فی‌ضلال‌القرآن 
جلد سوم 
شکستن شوکت و از میان بردن قدرت ایشان است. 
بدان‌گونه که نتوانند در مقابل اسلام بایستند و برزمند. 
همچنین هدف تسلیم شدن بیگانگان در برابر سلطه و 
قدرت اسلام است. تا مردمان در پرتو تسلیم شدن در 
برابر عظمت و نیرومندی اسلام آزاد گردند و از 
فشارها و زورگوئیهائی رها شوند که از ایشان در 
انتخاب و گزینش دین حقّ سلب اراده می‌کند. بدون این 
که از اینجا و آنجا اکراه و اجباری در میان باشد. 
اما سخن مسیحیان که متی‌گویند: «مسیح پسر خدا 
است». و «خدا سومین خدا است». این - همان‌گونه که 
گفتیم - شائع و مشهور است. همه مذاهب مسیحیان 
معتقد بدان بوده و هستند. از آن زمان که پولس رسالت 
مسیح را تغییر داد. رسالتی که همچون سائر رسالتها بر 
توحید و یکتاپرستی استوار بوده است. پس از تغییر 
رسالت یگانه‌پرستی مسیح بر دست پولس, کنگره‌های 
مقدّسه تحریف رسالت مسیح را تکمیل کرد و تيشه به 
ريشة انديشة یگانه‌پرستی زد و آن را برای همیشه از 
میان برد! 
بار دیگر به نقل چکیدهٌ خوبی دربارٌ عقائد مسیحیان از 
تفسیر المنا تألیف استاد محقّدرشیدرضا بسند 
می‌کنيم. جکیده‌ای که تحت عنوان: «ثالوث: عانع۲آ» 
نگافته فده استا: 
موی قتاعتایی کلیه سول عسس‌خیان پتر سسه فش 
رویهم اطلاق می‌شود. این سه اقنوم عبارتند از: پدر و 


پر و روح القدس. این آموزش از آموزشهای 


کلیساهای کاتولیکی و شرقی و همه پروتستانها - مگر 


در بین اندکی از آنان -است. کسانی که به اين آموزش 
چنگ می‌زنند. می‌گویند. ایین چیز مطابق باکستاب 
مقس است. آنانی که در مباحث کلامی و خداشناسی 
کار می‌کنند شرحها و توضیحهائی بر این مبحث 
افزوده‌اند که آنها را از تعالیم کنگره‌های مسقدسه و از 
نوشته‌های پاپهای بزرگ کلیساها برگرفته‌اند. در این 
شروح و توضیحات از روش تولد اقنوم دوم. و پیدایش 


اقنوم سوم سخن می‌رود. و از نسبتی که در میان سه 


اقنوم است. و از صفات ممیّزهٌ ایشان و القاب آنسان, 
صحبت می‌شود. هر چند که واه الوث در کتاب مقدس 
یافته نمی‌شود. و از عهد قدیم ممکن نیست بتوان 
ایه‌ای را پیدا کرد که اشکارا ثالوث را تعلیم دهد. ولی 
با اين وجود ملفان قدیم مسیحی آیه‌های فراوانی را 
اقتباس کرده‌اند و ساخته و پرداخته نموده‌اند به عنوان 
برهان قاطعی بر تعلیم ثالوث, بلکه به عنوان رموز و 
اسراری بر وحی واضح صریحی که معتقدند در عهد 
جدید ذکر شده است. از عهد جدید دو مجموعه بزرگ 
آیات اقتباس ور تایه ک ردنت ات نت 
عنوان حجتها و برهانهائی بر این باور در دسترس است. 
نخستین آنها: آیاتی است که در آنها پدر و پسر و روح 
القدس یکجاذکر گردیده است. دومین آنها: آیاتی است 
که در آنها پدر و پسر و روح القدس جداگانه ذکر 
شده‌اند و مشتمل بر نوع مسخصوصی از ویژه‌ترین 
صفاتشان و نسبت یکی از ایشان با دیگری است. 

درباره اقنومها در مبحث خداشناسی و کلامی از زمان 
شاگردان مجادله درگرفته است. این مجادله بیشتر با 
تکیه بر تعلیمات فیلسوفان یونانی و فیلسوفان پیرو 
مذهب غنوسیّه آغاز گردیده است. چه ثیوفیلوس اسقف 
انطاکیه در قرن دوم واژه «تریاس» یونانی را بکار برده 
است. بعد «ترتلیاس» نخستین کسی بوده است که واژه 
«ترینیتاس» را بکار پرده است که مترادف با آن است و 
به معنی ثالوث است. در روزگاران پیش از کنگرة 
نیقاوی مجادلة مستمرّی درباره اين عقیده به ویژه در 
شرق در گرفته است. و کلیسا دربارهٌ بسیاری از آراء 
حکم صادر کرده است که جزو عقائد اراتیکی() است. 
از جملة آنها آراء ابیوئیان است. ابیونیان معتقد بودند 
که مسیح انسان است و بس. کلیسا «سابیلیان» را نیز از 
زمره اراتیکیان یا بدعت‌گذاران بشمار آورده است. 
سابیلیان کسانی هستند که معتقدند پدر و پسر و 
روح‌القدس شکلهای مختلفی هستند و خدا خود را با آن 
شکلها به مردمان اعلان و شناسانده است. همچنین 
کلیسا «اریوسیان» را از جملهة اراتیکیان قلمداد کرده 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
است. اریوسیان کسانیند که معتقدند پسر همچون پدر 
ازلی نیست. بلکه آفريدة او پیش از جهان است. و 
بدین سبب پسر پائین تر از پدر. و فرمانبردار او است. 
همجنین از زمره اراتیکیان «مکدونیان» هستند. آنان 
معتقدند که روح‌القدس یکی از اقنومها نیست. 
و امّا تعلیمات و آموزشهائی که کلیسا میداد و بدانها 
معتقد بود این چنین است: کنگره نیقاوی در سال ۳۲۵ 
میلادی. و کنگرة قسطنطنیه در سال ۳۸۱ میلادی مقر 
داشتند و حکم صادر کردند که پسر و روح‌القدس, در 
وحدت لاهوت با پدر مساوی هستند. و پسر از ازل از 
پدر متولد شده است. و روح‌القدس برجوشیده و منبثق 
از نو اننشن کدگر و طلیطله در سال ۵۸٩‏ میلادی حکم 
ضادز کرد میتی بر آیتی کنه,زوح‌القلاش از پستر اقب 
برجوشیده و منبثق گردیده است. کلیساهای لاتینی(۲) 
جملگی این افزايش را پذیرفتند و بدان چنگ زدند. 
ولی کلیساهای یونانی هر چند که نخست خاموش 
ماندند و از خود مقاومتی نشان ندادند. ولی بعدها برای 
تغییر اين قانون اقامٌ حجّت کردند و همچون چیزی را 
بدعت سشمردند. 
عبارت «روح‌القدس از پسر نیز برجوشیده و منبثق 
گردیده است» پیوسته یکی از موانع پر گنفت ره 
اتحاد و اتفاق کلیساهای یونانی و کاتولیک بوده است: 
کتابهای لوثیریان و کلیساهای اصلاحگر قانون ثالوث 
کلیساهای کاتولیک را بدون تغییر عقیده‌ای که در این 
زمینه داشته‌اند پذیرفته‌اند و برجای داشته‌اند. ولی از 
قرن سیزدهم به بعد عدهٌ فراوانی از لاهوتیان و تسعداد 


زیادی از گروه‌های جدید همچون سوسینیانیان و 


۱- مراد از اراتیکی بدعت‌گذار است. اين واژه از ارتقه است که مشهور آن 
هرنقه است. برحی از اهل کتاب می‌گویند هرطقه, با قلب تأء به طاء باصتل 
۲- لاتینیها به ساکنان پیشین منطقة لاتیوم در ایتالیا گفته می‌شود. 
همچنین لاتینیها به گروهی از مسیحیان کاتولیک گفته می‌شود که زبان 
لاتینی را در عبارات خود بکار می‌برند. 

(مترجم) 


سور توبه آیات ۲۹-۲۵ 
جزء دهم 

آلمانیان و یگانه پرستان و عمومیان و جز آنان, ثالوث 
را مخالف با کتاب مقدس و عقل دانسته‌اند. «سوید 
تیراغ» ثالوث را بر اقنوم مسیح اطلاق می‌کند در حالی 
که با ثالوئی تعلیم داده می‌شود. ولیکن نه ثالوث 
اقنومهاء بلکه ثالوث اقنومی. او می‌خواهد چنین تفهیم 
کند که چیزی که در سرشت مسیح جنبةٌ خدائی دارد پدر 
است. و جنبٌ خدائی که با جنبةٌ انسانی مسیح متحد 
گردیده است پسر است. و جنبةً خدائی که از او 
برجوشیده و منبثق گردیده است روح‌القدس است. 
انتشار مذهب عقلگرایان در کلیساهای لوثیری و 
مصلحتگرائی برای مدّت زمانی ثالوث را در بین تعداد 
زیادی از لاهو تیان آلمانی سست و ضعیف کرد.«کنت» 
معتقد است که پدر و پسر و روح‌القدس تنها و تنها بر 
سه صفت بنیادین در لاهوت دلالت دارند. و انها 
عبارتند از: قدرت و حکمت و محیّت. يا بر سه عملکرد 
بالائی دلالت دارند. و آنها عبارتند از: خلق و حفظ و 
ضبط. هیجین و شلنغ هم کوشیده‌اند که برای تعلیم 
ثالوث یک بنیاد تخیلی بناء کنند. لاهوتیان آلسانی 
متأخر از آن دو پیروی کرده‌اند و کوشیده‌اند از ثالوث 
به شیوه‌هائی دفاع و نگاهبانی کنند که بسر بنیادهای 
تخیّلی و لاهوتی استوار باشد. برخی از خداشناسانی که 
بر وحی تکیه دارند. عقائد و اموزشهای کلیسائی را 
کاملاً درست نمی‌دانند. همان‌گونه که در کنگره‌هائی که 
در نیقیه و قسطنطنیه برگزار گردیده است مقرّر شده 
است. مدافعان زبادی در دورانهای مستأخر پدیده 
اک کت مت ضا از ار اوس نان ندارش 
می‌کنند.»... پایان نقل قول از المنار... 

از ذکر و عرضه این چکیدهٌ سودمند. روشن می‌گردد که 
هم دسته‌ها و گروه‌ها و مذهبهای مسیحی کلیساتی 
برابر دين حقّ دینداری نمی‌کنند و آئين راستین ندارند. 
آن آئینی که بر توحید و یگانگی یزدان سبحان استوار 
است. و بر این عقیده پایدار است که: چیزی همگون 
خدا نیست. و کسی از ایزد سبحان برنمی‌جوشد و منبثق 
نمی‌گردد. 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
اغلب می‌گویند «آریوسیان» یکتاپرست هستند. همچون 
سخنی گمراه کننده است. چه آریوسیان یزدان را به 
یگانگی نمی‌شناسند بدان‌گونه که از دین راستین خدا 
توحید و یگانگی برداشت و مفهوم می‌شود. بلکه 
آریوسیان مطلب را به هم می‌آمیزند! در عین این که 
مقزّر می‌دارند مسیح همچون خدا ازلی نیست - و این 
درست است - در همان زمان مقزّر می‌دارند مسسیح 
«پسر» خدا است! و او از «پدر» آفریده شده است. 
پیش از اين که جهان آفریده شود! این عقیده هرگز 
«توحید» و یگانه پرستی حقیقی نیست. 
حکم صریح خدا دربار؛ کفر کسانی صادر شده است که 
می‌گویند: مسیح پسر خدا است؛ يا کسانی که می‌گویند: 
مسیح خدا است؛ يا کسانی که می‌گویند: خدا سومین نفر 
از خدایان سه‌گانه است... صفت کفر و صفت ایمان هم 
هرگز در عقیده‌ای گردنمی‌آیند. و در دلی همایش 
ندارند. بلکه کفر و ایمان جدای از همدیگر و دشمن 
یکدیگرند. 
بیرو قرآنی بر سخن یهودیان: «عزیر پسر خدا است». و 
پیرو قرأنی بر سخن مسیحیان: «مسیح پسر خدا است» 
ابت می‌دارد که بهودیان و مسیحیان در همچون 
کقامش مفیان تیش کنسانی «می‌هاند که قبار کامز 
شده‌اند. و معتقدات و تصورات ایشان بر کفر استوار 
بو ده است؛: 
(ذیک تم امه بضاهشون قول لین 
کفروا من تبل >. 
این سخنی است که آنان به زبان می‌گویند (و اذعائی 
بیش نیست و مبنی بر دلیل و برهانی نمی‌باشد. نه هیچ 
پیغمبری آن را گفته است و نه در هیچ کتاب آسمانی از 
سوی خدا آمده است. این گفتار) آنان به گفتار کافرانی 
می‌ماند که پیش از آنان همچنین می‌گفتند (و مثلا معتقد 
به حلول خدا در برخی از مخلوقات بودند و یا این که 
فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند). 
این پیرو پیش از هرچیز ثابت می‌کند که این چنین 
گفتاری از ایشان سرزده است. نه این که از ایشان تنها 
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روایت شده باشد. بدین خاطر است که (أَاصهمٌ ‏ 
دهانهایشان ذکر گردیده است. تا به شیوة قسرآنی در 
تصوير زدن. شکل محسوس واقعی. پیش چشم حاضر 
و نمایان گردد. زیرا معلوم است که گفتارشان با 
دهانهایشان گفته می‌شود. این افزایش چیز لغو و زائدی 
نیست - یزدان سبحان بسی فراتر از اين است که چیز 
لغو و زاندی در کلام او باشد -به طول کشاندن زائدی 
هم نیست. بلکه این شیوهٌ قرانی است در به تسصویر 
زدن و به تصویر کشیدن؛ در اینجا «شکل» گفتار بسه 
تصوير زده می‌شود و پیش چشم آماده و نسمایان 
می‌گردد. با به تصویر کشیدن شکل گفتار سخن به یک 
چیز واقعی و رخداد محسوسی تبدیل می‌شود. انگار 
شنیده و دیده می‌شود. گذشته از اين, به تصویر کشیدن. 
بیانگر معنی بیانی دیگری هم است. و آن این که در 
کنار زنده گرداندن شکل و مجسم داشتن آن. این سخن 
در جهان واقع از حقیقتی برخوردار نیست. بلکه تنها 
سخنی است که بر زبان رانده می‌شود و بس. در 
فراسوی اين سخن نه موضوعی و نه حقیقتی است! 
بعد از این به جنبةٌ دیگری از اعجاز قرآنی می‌پردازيم. 
اعجازی که دال بر این است که همچون مطلبی 
سرچشمه ربانی دارد. آنجا که می‌فرماید: 

یضاهثون ول لین روا من بل .۱۱ 
مفشران دربار؛ُ اين آیه می‌گفتند: مراد این است که اهل 
کتاب وقتی که می‌گویند کسی فرزند خدا است. همچون 
سخنی بسان سخن مشرکان عرب است که فرشتگان را 
فرزند خدا می‌دانستند... اين تفسیر, بجای خود صحیع 
است... ولیکن معنی این نص قرأنی فراتر از این است 
و گسستره فراخ‌تری دارد. این گسترهٌ فراخ‌تسر در 
چشم‌انداز آنان نبوده است. بلکه به تازگی پس از 
بررسی و پژوهش عقائد بت‌پرستان هند و مصر قدیم و 
یونان پدیدار و هویدا گردیده است. در پرتو بررسی و 
پژوهش عقائد بت‌برستان. عقائد منحرف اهل کتاب - 
مخصوصا مسیحیان - روشن می‌گردد. و آشکار 
می‌شود که انحرافات عقائد اهل کتاب از همچون 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
بت‌پرستیهائی سرچشمه گرفته است. نخست به تعالیم 
«پولس رسول» سرایت کرده است. و سرانجام به تعالیم 
کدیوهای فقد بت تفرند تفه ایکا 
الوث مصری که از اوزوریس و ایزیس و حوریس 
فراهم آمده است. بنیاد بت‌پرستی فرعونی است. در این 
الوث, اوزوریس بیانگر «پدر», و حوریس بیانگر 
«پسر» است. 
در دانش کلام و خداشناسی اسکندری که پیش از 
مسیح سالهای زیادی تدریس می‌شد., «کلمه خدای دوم 
است» و بدان «پسر خدای بکر» نیز گفته می‌شود. 
هندیها معتقد به سه اقنوم يا سه حالت بودند که در آنها 
خرا متجلی می‌گردید در: «برهما» در حالت آفریدن و 
هستی بخشیدن, و «فشنو» در حالت حفاظت و مراقبت. 
و «سیفا» در حالت نابودن کردن و ویران نمودن... در 
همچون عقیده‌ای «فشنو» پسر برجوشیده و دگرگون 
شده از لاهوتیّت موجود در «برهما» است! 
آفوزیانبه کلمه انمان دامن و ان «مردوخ» 
می‌نامیدند. معتقد بودند که مردوخ پسر خدای بکر 
است! 
یونانیان معتقد به خدای سه اقنومی بودند. کاهنان 
یونانیان وقتی که قربانیها را پیشکش می‌کردند» نخست 
کشتارگاه را با اب مقذس سه بار آب‌پاشی می‌نمودند, 
و بخور و مواد خوشبو را از بخوردان و محل موادٌ 
خوشبوء با سه انگشت برمی‌داشتند. و با آب مقدس 
کسانی را که پیرامون کشتارگاه گردمی آمدند سه بار 
آب‌پاشی می‌کردند... این کارها اشاره به تثلیث بود... 
اقا مان و سرالسی است که کلسا آنتها راو 
عقائد بت‌پرستانه‌ای را که در پشت‌سر آنها نهفته است. 
دریافت کرده است و در پیش گرفته است. و آن شعاثر و 
مراسم و عقائد را ضمیمه مسیحیّت کرده است و با 
توجّه بدانها کلیسا سخنی می‌گوید که همانند و همگون 
با سخنان کسانی است که در قدیم کفر ورزیده‌اند و کفر 


۱- ترجمة این بخش اندکی پیش ذکر شده است. (مترجم) 
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را برگزیده‌اند! 
بررسی و پژوهش عقائد بت‌پرستان قدیمی که در وقت 
نوول قرآن آن عقائد معروف و شناخته نبوده است» 
همراه با مراجعهٌ بدین نص قرآنی 

یضاهون ول لین روا من بل > 
از یک 


نشستند: و دا دار ایشان برایر دین حق نیست. و به 


سو ابت می‌کند اهل کتاب دارای ائين درستی 


خدا ایمان راست و درستی ندارند از دبگرسو افتخاز 
قرآن مجید را نشان می‌دهد. و نمایانگر منبع صدور 
قرآن است که یزدان بس دانا و آگاه جهان است. 
پس از این بیان و گفتار, آیه‌ای که روشنگر اصل کفر و 
شرکی است که اهل کتاب بر آن هستند. با اين فرمود؛ 
یزدان پایان داده می‌شود. 
(فائله ال آن ینک نْ؟ 
خداوند کافران را نفرین و نابود کند! چگونه (دروغ 
می‌گویند و چگونه از حقّ با وجود این همه روشنی 
بدور می‌گردند و) بازداشته می‌شوند؟!. 
و... بلی... خداوند کافران را نفرین و نابود کند! چگونه 
از حق آشکار سهل و ساده. بازداشته می‌شوند. و به 
سوی این بت‌پرستی پیچیدةٌ گنگ و دشواری برگردانده 
می‌شوند که هیچ عقلی یا هیچ دلی اا نت 
درست نمی‌بیند؟! 
0 
روند قرآنی به صفحه دیگری از صفحات انحرافی 
می‌پردازد که اهل کتاب گرفتار آن هستند. این صفحه 
اين بار تنها راجع به انحراف در گفتار و در اعتقاد 
نیست. بلکه بیانگر انحرافی است که بر اثر اعتقاد فاسد 
و تباه دامنگیر زندگی معمولی و عملی ایشان است: 
(ذوا ارم و رهبانهم و زیابً من ذون اه و 
السپح نمی 0 واحداء 
لاه الا ی سُبحاته عم بح یُشرکون ». 
یهودیان و ترسایان علاوه از خداء علماء دینی و 
پارسایان خود را هم به خدائی پذیرفته‌اند. (چرا که 


علماء و پارسایان. حلال خدا را حرام» و حرام خدا را 
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حلال می‌کنند. و خودسرانه قانونگذاری می‌نمایند» و 
دیگران هم از ایشان فرمان می‌برند و سخنان آنان را 
دین می‌دانند و کورکورانه به دنبالشان روان می‌گردند. 
ترسایان افزون بر آن) مسیح پسر مریم را نیز خدا 
می‌شمارند. (در صورتی که در همة کتابهای آسمانی و 
از سوی همة پیغمبران الهی) بدیشان جز این دستور 
داده نشده است که: تنها خدای یگانه را بپرستند و بس. 
جز خدا معبودی نیست و او پاک و منرّه از شرک ورزی 
و چیزهائی است که ایشان آنها را انباز قرار می‌دهند. 
در اين آیه, استمرار روند قرآنی در طیّْ طریق به سوی 
هدفی است که روند قرآنی در اين بخش سوره, درپیش 
گرفته است و در مدنظر دارد. این هدف زدودن و از 
میان بردن شک و شبهه‌ای است که پدید می‌آید و در 
دل وسوسه و دغدغه می‌کند. بدین قرار: اینان اهمل 
کتاب هستند. پس در این صورت ایشان پای‌بند آئین 
خدایند... این یه بیان می‌دارد که انا نت ات شتا 
فاندگار تتانده‌انده به شهادت: رگن ای انان: 
گذشته از شهادت اعتقادشان... بدیشان فرمان داده شده 
است که تنها خدای یکتا را بپرستند. ولی آنان گذشته از 
خداء. علماء دینی و پارسایان خود را نیز خداوندگاران 
خویش کرده‌اند. و مسیح پسر مریم را نیز خداوندگار 
خن وداک یش کار سانش رک اس انار قزار 
دادن برای خدا است... خدا پاک و منژّه از شرک و انباز 
ایشان است... پس آنان از لحاظ اعتقاد و جهان‌بینی 
مرمن به خدا هستند. همان‌گونه که از لحاظ زندگی 
عملی و عملکرد برابر دین حق دینداری نمی‌کنند و بر 
آئین راستین نیستند. 
پیش از اين که بگوئیم: چگونه علماء دینی و پارسایان 
خود را خداوندگاران خویش کرده‌اند. دوست داریم 
روایتهای صحیحی را به پیش کشیم که متضمٌن تفسیر 
پیغمبر لش از اين آیه است. تفسیر او هم فیصله 
بخش و ختم کلام است. 
احبار : جمع خبر به فتح حاء یا جمع حبر به کسر حاء 
است... حبر به عالم اهل کتاب گفته می‌شود. این واژه را 
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بیشتر برای علماء یهودیان بکار می‌برند... رهبان: جمع 
راهب است. راهب در میان مسیحیان به کسی گفته 
می‌شود که گوشه گیری بگزیند و سرگرم عبادت باشد. 
این چنین شخصی بر طبق عادت ازدواج نمی‌کند. و به 
کسب و کار نمی‌پردازد. و خود را برای زندگی: رنج و 
زحمت نمی دهد. 

در تفسیر «الدر المنثور» آمده است: ترمذی روایتی را 
نقل می‌کند 
ابن مندر آبن آبوحاتم. ابوالشیخ. ابن مردویه. و بیهقی 


در سنن خود. 


و ان ر جرو احادیث حسن سشمرده اتتک: 


و جز اینان, از عدی پسر حاتم ز تفه نقل کرده‌اند که گفته 
است: به خدمت پیغمیر لش آمدم. او داشت در سورة 
پرائت می خواند: 
انوا آخبازهم و رهبا تم ابا من ذون له ‌. 
یهودیان و ترسایان علاوه از خداء علماء دینی و 
پارسایان خود را هم به خدائی پذیرفته‌اند. 
پس فر مود: 
ما ثم یکووا دمم و لک کنو لذا 
حلوا هم میا اسحلوه. و اذا خر مهم موا عم شین 
حَرَموه). 
اما آنان ایشان را پرستش نمی‌کردند» ولیکن هر وقت 
آنان برای ایشان چیزی را حلال می‌کردند آن را حلال 
می‌شمردند» و هر وقت آنان برای ایشان چیزی را حرام 
می‌کردند آن را حرام می‌شمردند. 
در تفسیر ابن کثیر آمده است: امام احمد. و ترمذی, و 
ابن جریر. از راه‌های گوناگون و به شیوه‌های مختلف. از 
عدی پسر حاتم تاه روایت کرده‌اند: هنگامی که 
دعوت پیغمبر خدا مَلََ بدو رسید. به شام گریخت. او 
در دوره جاهلیّت مسیحی شده بود. خواهر او و گروهی 
از قوم او اسیر شدند. پیغمبر خدا َلصَ در حسق 
خواهرش بزرگواری فرمود و خواهرش را بدو بخشید. 
خواهرش به پیش او رفت و وی را به پذیرش اسلام و 
آمدن به خدمت پیغمبر خدا 2 ترغیب و تشویق 
کرد. عدی به مدینه آمد. او رئیس قوم خود به نام طیْ. 
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و پسر حاتم طائی بود که در بخشندگی مشهور است. 
مردمان از آمدن او سخن گفتند و به یکدیگر خبر دادند. 
عدی به خدمت پیغمبر خدا متشه آمد. در حالی که 
صلیب سسیمینی بش کو دی داز 
پیغمیر 57 این آیه را 
(انتخدوا آخبارهم و رهبا هم باب من ذون ال >. 
عدی گفته است: گفتم: آتان ایشان را نپرستیده‌اند. 
فرمود: ۲ 
حشاع ‏ لا 
اوه فذلک عباد: سس 
بلی (که آنان را می‌پرستیدند). آنان حلال را برای 
ایشان حرام کردند» و حرام را برای ایشان حلال 
کردند. ایشان هم از آنان متابعت و پیروی نمودند. اين 
ها تین سای از نان است 
سدی گفته است: از مردمان. دلسوزی و اندرز طلبیدند. 


و کتاب خدا را پشت‌سر افکندند. و بدین خاطر خداوند 


شت. در این وقت 


حَلوا هم ارام 


بزرگوار فرموده است: 

و ما وا الا لیوا اف واحداً #. 

نان این کر عادهافعنوهانیت ک4:قنها حداع 

یگانه را بپرستند و بس. 
یعنی خدائی را بپرستند که هرگاه چیزی را حرام کند 
حرام است. و هرگاه چیزی را حلال کند حلال است. و 
چیزی را که قانونگذاری کند و جزو شریعت قرار دهد 
از آن پیروی می‌شود. و به چیزی که فرمان دهد اجراء 
می‌گردد. 
وت در تفسیر گفته است؛: 
«بیشتر مفسّران گفته‌اند: مراد از ارباب این نیست که 
اهل کتاب معتقد باشند که احبار و رهبان خداوندگاران 
جهان هستند. بلکه مراد این است که اهل کتاب از احبار 
و رهبان خود در اوامر و تواهی صادره از جانب آنان, 
از ایشان پیروی کرده‌اند». 
از نض روشن قرآنی, و از تفسیر پیفمبر خدا لٍّْ که 
فیصله بخش و ختم کلام است. همچنین از مفاهیم 
مفسّران قدیم و جدید. حقائقی چکیده‌وار دربارهٌ عقیده 
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و دین برای ما فراهم می‌آید که دارای آارزش بالا" و 
والای است: :در آیتجا بدنن خفانق بیه:ط ور« لام 
اشاره می‌کنيم: 

۱ -عبادت برابر نص قرآن و تفسیر پیغمبر خدا بل 
عبارت است از پیروی کردن از شرائع و قوانین. 
یسهودیان و مسسیحیان. علماء دیینی و پارسایان را 
خداوندگارانی نکرده بودند. بدین معنی که اعتقاد به 
الوهیّت ايشان, يا اعتقاد به انجام شعاثر و مراسم 
پرستش برای ایشان, داشته باشند... با وجود این یزدان 
سبحان در اين آیه حکم شرک ایشان را صادر می‌کند. 
و در أیهٌ بعد از اين آیه در روند قرأانی. حکم کفر 
ایشان را اعلان می‌دارد. تنها به سبب این که اهل کتاب 
از علماء دینی و پارسایان خود شرائع و قوانین را 
دریافت کرده‌اند و از آن شرائع و قوانین اطاعت 
نموده‌اند... فقط این کار - بدون اعتقاد و شعائر دینی - 
کافی است تا کسی که آن را انجام می‌دهد مشرک 
بشمار آید. و شرکی را داشته باشد که او را از شمار 
مومنان بیرون ببرد و داخل در شمار کافران کند. 

۲ - نصض قرآنی در متصف کردن به وصف شرک و 
پذیرش خداوندگارانی بجز خداء میان یهودیانی که 
تشریع و قانونگذاری را از علماء دیینی خود قبول 
کرده‌اند و از آن شرائع و قوانین فرمانبرداری و پیروی 
نموده‌ند. و میان مسیحیانی که معتقد به الوهیّت مسیح 
بوده‌اند و برای او شعاثر و مراسم دینی و عبادت را 
انجام داده‌اند. فرقی نمی‌گذارد و هر دو دسته را مشرک 
می‌شمارد. و از شرکی برخوردار می‌داند که انسان را از 
شمار مومنان بیرون می‌برد و داخل در شمار کافران 
می‌کند. 

۳ - شرک حاصل می‌گردد همین که حسقّ تشریع و 
قانونگذاری به غیر خدا به بنده‌ای از میان بندگان خدا 
داده شود. هر چند شرکی در اعتقاد به الوهیّت او همراه 
آن نگردد. و هر چند هم شعاثر و مراسم پرستش و 
بندگی برای وی صورت نپذیرد... همان‌گونه که در 
بخش پیشین روشن بود... ولیکن ما تنها در اینجا اندکی 
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بر روشنی آن می‌افزائيم و بس. 
این حقائق - هر چند نخستین هدف از آنها در روند 
قرآنی. روبرو شدن با شرائط و ظروفی است که در 
جامع اسلامی آن روزی وجود داشته است. از قبیل 
شک و تردید و ترس و هراس از جنگ با رومیان, و 
مراد زدودن و از میان بردن شبهه‌ای بوده است که به دل 
مسلمانان دغدغه انداخته است که چگونه با رومیان 
بجنگند. وقتی آنان به خدا ایمان دارند. چون اهل کتاب 
هستند - حقائق مطلقی بشمار می‌آیند و در بیان 
«حقیقت دین» بطورکلی برای ما سودمند می‌افتند. 
قطعاً دین حقّ و راستینی که خدا از جملگی مردمان جز 
آنْ را نمی‌پذيرد. ان «اسلام» است... اسلام نیز 
حاصل نمی‌گردد مگر با متابعت و پیروی از یزدان 
یگانه در شریعت و قانون - پس از اعتقاد به الوهیّت 
یزدان یگانهٌ جهان, و انجام شعاثر و مراسم پرستش و 
بندگی برای او و بس - هر وقت مردمان از شریعت و 
قانونی جز شریعت و قانون یزدان سبحان پیروی کنند. 
دربار؛ ایشان همان چیزی صدق می‌کند که درباره 
یهودیان و مسیحیان صدق می‌کند. آنچه بر یهودیان و 
مسیحیان صدق می‌کند این است که بدیشان مشرک 
گفته می‌شود. و می‌گویند آنان به یزدان ایمان ندارند - 
هر اندازه هم ادعای ایمان را داشته باشند - زیرا صفت 
مشرک و غیر مومن بدیشان ملحق می‌گردد همین که از 
تشریع و قانونگذاری بندگان بجای خدا متابعت و 
پیروی کنند. زمانی که هیچ انکاری از ایشان صادر 
نشود که ثابت گرداند که آنان جز با اجبار و اکراه و 
فشاری که بر ایشان است از همچون قانونگذاری و 
تشریعی پیروی نمی‌کنند. اجبار و اکراه و فشاری که 
تاب و توان دفع آن را ندارند. و الا ایشان همچون 
ها وان تم یز 
اصطلاح «دین» امروزه به درون مردمان محدود شده 
است و به کنج دلها خزیده است. تا انجاکه دین را 
عقیده‌ای در زوایای درون. و نهفته در شعائر و مراسم 
پرستش و عبادتی می‌دانند که انجام می‌پذیرد! این 
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همان چیزی است که یهودیانی بر آن بودند که اين نصض 
مسحکم. و تفسیر پیغمبر خدا جشَل از آیه, بیان 
می‌دارند که آن چنان کسانی مومن به خدا نبوده‌انده و 
بلکه برای خدا انباز قائل شده‌اند. و از فرمان یزدان 
تمرد جسته‌اند و سرکشی کرده‌اند. آنجا که بدیشان 
دستور داده است: جز خداوند یگانه را نیرستند و 
پرستش نکنند» ولی آنان علماء دینی خود را بجز خدا 
خداوندگاران خویش کرده‌اند. 

نخستین معنی دین دینوت به معنی کرنش بردن و 
تسلیم شدن و پیروی کردن است. این چیز هم در پیروی 
از شرائع و قوانین جلوه‌گر می‌آید. همان که در انجام 
شعاثر و مراسم مذهبی و آداب پرستش جلوه‌گر می‌آید. 
کار بسیار جدی است و این شل و ولی را دربارة 
موّمن بشمار آوردن و مسلمان قلمداد کردن کسانی به 
رسمیّت نمی‌شناسد که از شرائع و قوانین غیر خدا 
پیروی می‌کنند بدون اين که عدم رضایتی راجع به اين 
شورش بر سلطه و قدرت خدا از خود نشان دهند. آنان 
را مومن و مسلمان نامید تنها بدان خاطر که به الوهیّت 
دینی را تنها 
باق ای آتعاه ی نوی ای مس وش وی 


یزدان سبحان باور دارند و شعائر و مراسم 


خطرناک‌ترین چیزی است که این آنین در این دوره از 
تاریخ» درد آن را می‌چشد و رنج آن را می‌برد. این 
سستی و شل و ولی کشنده‌ترین اسلحه‌ای است که 
دنمان ای اتبتن اخ زانه ذشت کم فحه اند و بان 
می‌جنگند. آن دشمنانی که می‌خواهند «اسلام» تابلو و 
پلاکارتی روی اوضاعی و بالای اشخاصی باشد که 
خداوند سبحان دربارةٌ کسانی همچون ایشان حکم 
صادر می‌فرماید بدین مضمون که آنان مشرک هستند 
و برابر دين حقّ دینداری نمی‌کنند و بر آئین راستین 
نیستند. و ایشان بجز یزدان جهان خداوندگارانی برای 
خود برمی‌گزینند... وقتی که دشمنان اين آئین. حریص 
و آزمندند بر این که تابلو و پلا کارت اسلام بر همچون 
اوضاع و بالای همچون کسانی بماند. بر حامیان و 
نگاهبانان این آئین واجب است که این‌گونه تابلوها و 
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پلاکارتهای گول زننده را بکنند و بشکنند. و شرک و 
کفر و گزینش خداوندگارانی بجز خدا را نمایان کنند که 
در زير همچون تابلوها و پلا کارتهائی نهان و پنهان 
هستند..., 
تا لا لیبدرا واحدا, لا ال الا هو 
سُبحاَه عَ یش کون >. 
(در هم کتابهای آسمانی و از سوی هم پیفمبران 
الهی) بدیشان جز این دستور داده نشده است که: تنها 
خدای یگانه را بپرستند و بس. جر خدا معبودی نیست و 
او پاک و منرّه از شرک‌ورزی و چیزهائی است که 
ایشان آنها را انباز قرار می‌دهند. 
۰ ۱ 
روند قرآنی در ترغیب و تحریک مومنان به جنگ. گام 
دیگری پیش مي‌نهد: 
(یریدون آن شرا نور ال باْرامهم و یی اه 
لا آن 4 ی نوزه و لو کره الکافزون. و هو الذی 
ره ول ادن و دنس هر عل 
لین که زگره ل رون 
آنان می‌خواهند نور خدا را با (گمانهای باطل و سخنان 
ناروای) دهان خود خاموش گردانند (و از کسترش این 
نور که اسلام است جلوگیری کنند) ولی خداوند جز این 
نمی‌خواهد که نور خود را به کمال رساند (و پیوسته با 
پیروزی این آئین» آن را گسترده‌تر گرداند) هر چند که 
کافران دوست نداشته باشند. خدا است که پیغمیر خود 
(محمّد) را همراه با هدایت و دین راستین (به میان 
مردم) روانه کرده است تا این آئین (کامل و شامل) را 
بر همه آئینها پیروز گرداند (و به منصة ظهورش 
رساند) هر چند که مشرکان نپسندند. 
اين اهل کتاب تنها به انحراف از دیین حسق بسنده 
نمی‌کنند. و فقط به پرستش خداوندگارانی بجز خدا 
خشنود نمی‌شوند. و در کنار عدم ایمان به خدا و روز 
قيامت -ایمانی که دارای مفهوم صحیح ایمان به خدا و 
روز قیامت باشد - نمی‌ایستند. بلکه جنگ با آئین 


راستین و دین حق را اعلان می‌کنند. و می‌خواهند تور 
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خدا را در زمین خاموش گردانند. نوری که در اين آئین 
متمثل است. و در دعوتی جلوه‌گر است که اين آئین را 
به سراسر کرةٌ زمین می‌برد. و در برنامه‌ای مجسّم است 
که برابر اين آئین زندگی انسانها را می‌سازد. 
یریدون آن بو وراه نامهم ». 
آنان می‌خواهند نور خدا را با (گمانهای باطل و سخنان 
ناروای) دهان خود خاموش گردانند (و از گسترش این 
نور که اسلام است جلوگیری کنند). 
آنان با نور خدا می‌رزمند. چه با دروغگوئیها و 
دسیسه‌ها و فتنه‌انگیزیهائی که می‌پراک‌نند. و چه با 
ترغیب و تحریک پیروان و دسته‌ها و گروه‌های خود به 
جنگ این آئین و به پیروان این آئین. و چه با ایستادن 
در برابر این دین و ممانعت از پیشرفت آن, همان‌گونه 
که در آن زمان که این نصوص و آیات قرآنی پائین 
می‌آمد. با همچون چیزی روبرو گردید. و پیوسته در 
طول تاریخ نیز با همچون چیزی روبرو می‌گردد! 
این بیان - هرچند مراد از آن به جوش و خروش 
انداختن دلقاه تاناسون ان مان تا مت نت 
موضعگیری همیشگی اهل کتاب را نیز در برابر نور 
خدا به تصویر می‌کشد. نور خدا که در آئين راستین ین او 
مجسم است. آئین راستینی که مردمان در پرتو نور آن 
راهیاب مي‌گردند. ۱ 
و یی ال "الا آن يم نورَه و لو کره الکافرژون ‌. 
ولی خداوند جز این نمی‌خواهد که نور خود را به کمال 
رساند (و پیوسته با پیروزی این آئین» آن را گسترده‌تر 
گرداند) هرچند که کافران دوست نداشته باشند. 
این وعده راستین یزدان است» وعده‌ای که دال بر ستّت 
تغییرناپذیر خدا است. سنّت تغییرناپذیری که نور خدا 
را با آشکار ساختن و پیروز گرداندن آئین خدا اتسمام 
می‌بخشد., هرچند که کافران نخواهند و دوست ندارند 
. این وعده‌ای است که دلهای مومنان بدان می‌آرامد و 
اطمینان می‌یابد. این آرمیدن و اطمینان یافتن ایشان را 
بو ان می‌دارد راه را طی کنند. هرچند این راه پر از 
مشمّت و محنت بوده, و نیرنگ و جنگ کافران در طول 
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این راه باشد. مراد از این‌گونه کافران. اهل کتابی است 
از بت 
سو. این وعده در لابلای خود تهدید این کافران و 
تهدید امثال ایشان را در طول تاریخ به همراه دارد. 
روند قرانی بر این وعد و بر این وعید تأکیدی را 

می‌افزاید: 

3 هو اْذي ازتل رسُوله بافدی و بسن احق 
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که پیش از اين از آنان سخن رفته است . 


خدا است که پیفمیر خود (محمّد 
دین راستین (به میان مردم) روانه کرده است تااین 
آئین (کامل و شامل) را بر همة آئینها پیروز گرداند (و به 
منصَةءٌ ظهورش رساند) هر چند که مشرکان نپسندند. 
در این نص روشن می‌گردد که مراد از دين حقّ که قبل 
در اين فرموده یزدان بزرگوار گذشت. چیست: 
او لین لا ون بو لا لیم لاخر و 


لا حون ها رم ال دنو 1 دیون دین 
ان من الذین توا الکناب حت یطوا المية عن 
یو هم صاغوون 4. 


با کسانی (از اهل کتاب) که نه به خداء و نه به روز جزا 
(چنان که شاید و باید) ایمان دارند. و نه چیزی را که 
خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در سنت خود) تحریم 
کرده‌اند حرام می‌دانند» و نه آئین حق را می‌پذیرند. 
پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسلام را گردن 
می‌نهند و یا اين که) خاضعانه به اندازه توانائی» جزیه 
را می‌پردازند (که یک نوع مالیات سرانه است و از 
اقلیتهای مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در 
جهاد. و تأمین امنیّت جان و مال آنان گرفته می‌شود) 4: 
(توبه / ۲۹) 
این آئینی است که یزدان واپسین پیغمبر خود را همراه با 
آن گسیل داشته است. و کسانی که از اين آئین اطاعت 
نکنند و برابر آن دینداری ننمایند. کسانیند که فرمان 
جنگ مشتمل آنان هم می‌گردد. 
صحیح این است و بس, آیه را به هر نحوی تأویل و 
تفسیر کنیم. چه به طور خلاصه مقصود از دین حسق 
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تواضع و کرنش در برابر خداوند یگانهٌ جهان است هم 
در اعتقاد و هم در شعاثر و مراسم تفر کی : و هم در 
شرائع و قوانین زندگی. این قاعده دیسن یزدان بسه 
طورکلی است. و این همان ائیشن است که سرانجام در 
چیزی گردآمده است که محمد ملس با خود آورده 
است. پس هر کسی یا هر قومی که در اعتقاد و شعائر و 
شرائع رویهم از خدای یگانهٌ جهان اطاعت نکند و در 
برابر او کرنش نبرد. می‌توان بدو و بدانان گفت که برابر 
آئین راستین دینداری نمی‌کنند و از دین حق پیروی 
نمی‌نمایند. و ای جنگ بر ایشان منطبق می‌شود... البتّه 
با مراعات برنامهٌ حرکتی و جنبشی اسلام. و پیش چشم 
داشتن مراحل آن, و در مدنظر گرفتن وسائل متجدد و 
فآ همان‌گونه که بارها گفتهايم. 

هو الّذی أر سل رسوله باطدی و دیین الق 

لیظهره عی لین که و زگره الکو ۰ 


خدا است که پیغمیر خود (محمّد) را همراه با هدایت و 
دین راستین (به میان مردم) روانه کرده است تااین 
آئین (کامل و شامل) را بر همه آئینها پیروز گرداند (و به 
منصّه ظهورش رساند) هر چند که مشرکان نپسندند. 

اين تاکید وعد نخستین یزدان است: 

1 ی له ال آن 1 ی نوره و لوکره الکافژون >. 
ولی خداوند جز این نمی‌خواهد که نور خود را به کمال 
رساند (و پیوسته با پیروزی این آئین آن را گسترده‌تر 
گرداند) هر چند که کافران دوست نداشته باشند. 

ولی به شکلی که بیشتر معیّن و مشخص می‌شود. چه 

نز تغذا که هد ار تلشهان مقر داشته اس ام زا به 

کمال بسانت و پیونته کسترودیز گردانتهمان انس 
راستین و دین حقی است که یزدان پیغمبرش را همراه با 
آن روانه کرده است تا آن را بر همه آئينها و دینها چیره 

و پیروز گرداند. 

دین حقّ - همان‌گونه که قبلاً گفتيم - کرنش ببردن و 

تواضع کردن در برابر یزدان يگانهة جهان است. در 

اعتقاد و عبادت و تشریع و قانونگذاری یکجا و رویهم. 

دین حق متمتل و مجسّم در هر آئین آسمانی است که 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
تفت ایرآ فا با خود آورده است... معلوم است 
دیانتهای تحریف شده آميخته و آلوده به بت‌پرستیهای 
یهودیان و مسیحیان امروزه جزو دیس حقْ و آئین 
راستین بشمار نمی‌آید. همان‌گونه که نظامها و سیستمها 
و اوضاع و احوالی که تابلو و پلاکارت دیسن را بلند 
می‌کنند. ولی در زمین خداوندگارانی را برپا و برجا 
می‌دارند که مردمان آنها را بجز خدا می‌پرستند. در 
قالب و صورت پیروی از شرائع و قوانینی که خدا آنها 
را نازل نفرموده است. جزو دین حقّ و آئین راستین 
خداوند سبحان می‌فرماید: خدا پیغمبرش را همراه با 
هدایت و دین حق روانه کرده است تا آن آئين را بر هم 
آئینها جیره و پیروز گرداند... لازم است که «دین» را در 
مفهوم وسیعی که بیان کردیم بشناسیم و فهم کنیم تا به 
ابعاد و گستره این وعده الهی پی‌ببريم. 
«دین» همان «دینونت» است که به معنی: کرنش و 
فرمانبرداری است... هر برنامه‌ای و هر مذهبی و هر 
نظامی که مردمان در آن از بزدان جهان اطاعت و 
پیروی کنند و ولایت و حاکمیّت او را بپذیرند. تحت 
پوشش «دین» قرار می‌گیرد. 
یزدان سبحان داوری خود را اعلان می‌کند با چیره و 
پیروز شدن دين حق و آئین راستینی که پیغمبرش را با 
آن روانه کرده است, بر هم دینها و آئینهاء با مفهوم و 
معنی شامل و عامی که «دین» دارد. 
دینداری و کرنش و فرمانبرداری برای خداوند یگانه 
خواهد شد. چیره شدن و پیروز گردیدن نیز از آن 
برنامه‌ای خواهد گردید که دینداری و کرنش و 
فرمانبرداری در آن برای خدا متمتّل و جلوه‌گر خواهد 
شد. 
این که دین خدا چیره و پیروز شود. و تنها خدا عبادت و 
فرمانیرداری گردد. یک بار بر دست پیغمبر خدا لصو 
و جانشینان او و کسانی که پس از ایشان آمدند. یک 
دور طولانی از زمان, پیاده گردیده است و تحقق 
حاصل کرده است. دین حقّ چیره‌تر و پیروزتر از هر 
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آئینی بوده است. ادیانی که اطاغت و کترنش ذر آنها 
برای خدا خالص نبوده است. در آن هنگام می‌ترسیده 
است و می‌لرزیده است. بعدها پیروان دین حق گام به 
گام از دین حقّ کناره گیری کرده‌اند. از یک سو به سبب 
کارهای اشخاص بیگانه‌ای که در ترکیب بند جامعه‌های 
اسلامی خویشتن را جای داده‌اند. و از دیگر سو بر اثر 
جنگهای دراز مدّتی که با شیوه‌های گوناگون, از سوی 
دشمنان دین حق, اعم از بت‌پرستان و اهل کتاب اعلان 
گردیده است. 

اما این پایان گشت ود کار ره 
استوار است. منتظر گروه مسلمانی است که پرچم را 
بردارند و حرکت کنند. دوباره از نقطهٌ شروعی بیاغازند 
که گامهای پیغمبر خدا لش از آنجا به پیش برداشته 
تن بدان هنگام که دین حق را با خود برداشت. و در 


وعدهٌ خدا برجا و 


پرتو نور خدا حرکت فرمود. 

میس :زو ند فرانی وانتسین کتامرا دز انش شش از 

سوره برمی‌دارد. به تصویر می‌کشد که چگونه اهل 

کتاب حرام نمی‌کردند چیزی را که خدا و پیغمبرش حرام 

می‌کردند. پس 

این فرشوده خدا بدان اشاره کرده بود: 
(اََذواأَخبارهمو 7 رهبا هم باب مَنْ دون اله >. 


بهودیان و ترسایان علاوه از خداء علماء دینی و 


پس از آن که روند قرآنی به اين حقیقت در 


پارسایان خود راهم به خدائی پذیر فته‌اند. 


پیغمبر خدا لش این ایه را چنین تفسیر فرموده بود 


که آنان: 
را شم ارام و خفوا علییم الا 
َانَبعوهم). 


ایشان حرام را برای آنان حلال» و حلال را برای ایشان 
حرام کردند. و ایشان از آنان متابعت و پیروی کردند. 
پیغمبر َلظَ توضیح داد که آنان چیزی را حرام 
نمی‌کردند که خدا و پیغمبرش حرام می‌کردند. بلکه 
چیزی را حرام می‌کردند که علماء دینی و دیرنشینان بر 
آنان حرام می‌کردند! 
روند قرآنی واپسین گام را برای بیان اين حقیقت به 
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جلو برمی‌دارد. این حقیقت را خطاب به کسانی می‌گوید 
که مّمن هستند. در اين خطاب برایشان پرده از حقیقت 
اهل کتاب برمی‌دارد: 
تن ین و ان کی ِِِ 
13 


سل ۳ 7 


له بفة وتا نی شبیل ثن رهم بعذاب آلي. .یوم 
نع فا فنکوی با جباهُ و 


2 و 


وی و ظَهررهم هذا اکن لانْفُسکم؛ 


فَذوقوا ما کنر تکنزون ‌. 


ای مومنان! بسیاری از علماء دینی یهودی و مسیحی» 


وا 


اموال مردم را به ناحق می‌خورند» و دیگران را از راه 
خدا بازمی‌دارند (و از اطمینان مردمان به خود سوء 
استفاده می‌کنند و از پذیرش اسلام ممانعت می‌نمایند. 
ای مومنان! شما همچون ایشان نشوید و مواظب علماء 
بدکردار و عرفاء ناپرهیزگار خود باشید و بدانید سم و 
رسم. دنیاپرستان مال‌اندوز را تغییر نمی‌دهد) و 
کسانی که طلا و نقره را اندوخته می‌کنند و آن را در راه 
خدا خرج نمی‌نمایند. آنان را به عذاب بس بزرگ و 
بسیار دردناکی مژده بده. روزی (فراخواهد رسید که) 
این سکه‌ها در آتش دوزخ. تافته می‌شود و پیشانیها و 
پهلوها و پشتهای ایشان با آنها داغ می‌گردد (و برای 
توبیخ) بدیشان گفته می‌شود: این همان چیزی است که 
برای خویشتن اندوخته می‌کردید. پس اینک بچشید 
مزهٌْ چیزی را که می‌اندوخنید. 
در اه نخستین دنبالهٌ بیان نقش علماء دیینی و 
دیرنشینانی است که اهل کتاب ایشان را بسجز خداء 
خداو ندگارانی کرده‌اند. و از ایشان پیروی می‌نمایند در 
چیزی که برای ان چه در معاملات و چه در عبادات 
قانونگذاری می‌کنند. این علماء دینی و دیرنشینان خود 
را خداوندگارانی برای قوم خویش می‌نمایند. و قوم 
ایشان هم آنان را خداوندگارانی محسوب می‌دارند. 
خداوندگارانی که از ایشان پیروی می‌شود و اطاعت 
می‌گردد. آنان در قانونگذاریهای خود اموال مردمان را 
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به ناحق می‌خورند و از راه خدا دوری می‌گزینند و 
دیگران را نیز از راه خدا بازمی‌دارند. 
خوردن اموال مردمان به شکلهای گوناگون جلوه گر 
می‌آمد. و هميشه هم جلوه گر خواهد آمد: 
از جملهٌ خوردن به ناحق اموال, دریافت آن در برابر 
صدور فتواهای حلال کردن حرام, و حرام کردن حلال, 
بای مایت کار اف ات کق نارای مزال با 
صاحب سلطه و قدرت هستند. نوع دیگری از آن چیزی 
است که کشیش يا غیبگو در مقابل اعتراف دیگران بسه 
گناهان خودشان در پیشگاه ایشان, و عفو گناهان توسّط 
آنان - در پرتو سلطه و قدرتی که به گمان ایشان به 
کلیسا داده شده است - دریافت می‌دارند! نوع دیگری 
از آن ربا است که فراخ‌ترین و زشت‌ترین صورت 
خوردن به ناحق اموال مردمان است. چیزهای زیاد 
دیگری جز اينها وجود دارد. 
همگون اينها است اموالی که از دارائی مردمان برای 
جنگ با آئین راستین جمع‌آوری می‌کردند. دیرنشینان 
و اسقفها و کاردینالها و پاپهاء صدها میلیون داراثی را 
در جنگهای صلیبی گردآوری می‌کردند. و پیوسته 
اموال را جمع‌آاوری می‌کنند برای مسیحی کردن و 
خاورشناسی تا دیگران را از راه خدا بازدارند. 
لازم است که دقت قرآنی و دادگری الهی را در فرموده 
یزدان بزرگوار در این باره ملاحظه کنیم و پیش چشم 
داشته باشیم: 

( ان کثیر ار لحار و الرَهبان... >. 

بسیاری از علماء دینی و دیرنشینان. 
تا از حکم بر اندکی پرهیز شود که مرتکب همچون 


گناهی نمی‌شوند. در میان هر گروهی از مردمان قطعا 


افرادی هستند که بر خیر و خوبی مانده باشند. خداوند 
تو بر هیچ کسی ستم نمی‌کند. 

بسیاری از علماء دینی و دیرنشینان همچون اموالی را 
می‌اندوزند. اموالی که آن را به ناحق می‌خورند. تاریخ 
همچون کسانی. اموال زیادی را دیده است که به دست 
علماء دینی رسیده است و به کلیساها و دیرها تبدیل 
که اس درو کاس نان کته ات کنه ون او 
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همچون کسانی از شاهان چیره و از جپّاران سرکش 
ثروت بیشتری داشته‌اند! 
روند قرأنی در صحنه‌ای از صحنه‌های هراس‌انگیز و 
بیمناک. عذاب اخرت ایشان را به تصویر می‌کشد. 
شتن ثروت بدان گرفتار می‌آیند. 
همچنین عذاب کسانی را به تصویر می‌زند که طلا و 
نقره را می‌اندوزند و آن را در راه خدا صرف و هزینه 
و ال یرون هب و اه ول نها 
نی سبیل ا یرهم بغذاب آلم. وم ی علیبا 
ف نار جهم فتکوی بد جبامهم و جنونیم و 
ظهُورهم. هذا ما کنزتم لافسکم قذوقوا ها نت 
ی ‌. 


عذابی که به سیب انباٌ 


خدا خرج نمی‌نمایند. آنان را به عذاب بس بزرگ و 
بسیار دردناکی مژده بده. روزی (فراخواهد رسید که) 
این سکّه‌ها در آتش دوزخ تافته می‌شود و پیشانیها و 
پهلوها و پشتهای ایشان با آنها داغ می‌گردد (و برای 
توبیخ) بدیشان گفته می‌شود: این همان چیزی است که 
برای خویشتن اندوخته می‌کردید. پس اینک بچشید 
مزهٌ چیزی را که می‌آندو خنید. 
نر سیم صحنه‌ای بدین روال به صورت مفصّل. و نشان 
دادن صحنه عملکرد از همان گامهای نخستین به سوی 
گامهای واپسین آن. صحنه را در خیال و حش و درون 
و بیرون به درازا می‌کشاند... این به درازا کشاندن هم 
به درازا کشاندن مطلوب و مقصودی است: 
و 


و الذین یرون لب و اْْضَة وا 0 
ی سبیل ا رهم بعذاب آلیم ۰4 


ید و ای ی ین 


شتا 


بسیار دردناکی مزژّده دد۵. 
درباره عذاب به پایان می‌آید. 
روند قرانسی سن از این اجمال. به تفصیل سخن 
می‌پردازد: 
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یوم یمی لپا نی ار جَه . 

روزی (فراخواهد رسید که) اين سکه‌ها در آتش دوزخ 

افحه من شون 
شنونده منتظر کار تافتن و داغْ کردن می‌ماند! 
پس از آن, ببین که طلاها و نقره‌ها گرم و سرخ گردیده 
استانی ا ماو شا شوه اشت یس سایم‌ها ات 
دردناک آغاز گرددا.. بنگر که هم اینک پیشانیها داغ 
می‌شود... کار داغ کردن پيشانیها نیز به پایان امده 
است. پس باید بر عذاب ماندگار شوند. اینک باید بر 
پهلوها بچرخند... بنگر که هم اینک پهلوها داغ 
می‌گردد... اين هم پایان گرفت» پس بر پشتهایشان 
برگردانده شوند... هم اینک پشتها داغ هی گردنتاننه: این 
نوع از عذاب هم پایان گرفت. پس باید خوار و رسواو 
ی 

هذا ما نز لانفسکم >. 

این همان چیزی است که برای خویشتن اندوخته 

می کردید. 
این درست همان چیزی است که آن را برای لت و 
خوشی خود اندوخته‌اید. و به اببزار این نوع عداب 
دردناک تبدیل گردیده است! 

فَذُوقوا ماکنت تکُرُونَ ». 

پس اینک بچشید مزه چیزی را که می‌آندوختید!. 
درست خود آن است! بچشید آن را! این درست همان 
است که هم ایتک پهلوها و پشتها و پیشانیها را 
می‌پساید و لمس می‌نماید و شما اين پسودن و لمس 
کردن را می‌جشید! 
هان! واقعا صحنه هراس‌انگیز بیمناکی است. این صحنة 
خوفناک. با تفصیل و به گونهٌ طولانی و آهسته. نشان 
داده می‌شو دا 
نخست با به تصوير کشیدن سرنوشت بسیاری از علماء 
دینی و دیرنشینان نمایش داده می‌شود... سپس بابه 
تصویر زدن سرنوشت کسانی صحنه پیش چشم داشته 
ی که ار او تقروا کرد آو نی امبافعر 
ی کنیتز: ان را در راه خدا مصرف و خرج نمی‌کنند... 
در این هنگام. روند قرآنی زمینهٌ جنگ عسره را فراهم 
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از اينها بگذریم. لازم است در اینجا اندکی بايستیم تا 
پیروی بزنیم. می‌ایستیم و مفهوم این بیان ربانی را 
روشن و نمایان می‌گردانيم بیان ربّانی دربار حقیقت 
چیزی که اهل کتاب بر آن هستند. از قبیل عقیده و دین 
و اخلاق و رفتار. اين هم افزون بر اشاره‌هائی است که 
در لابلای بخشها و بندهای پیشین داشتیم 

زدودن این گمان که اهل کتاب چه بسا بر چیزی از ات 
خدا باشند. لازم‌تر و دارای ضرورت بیشتری است از 
بیان حال مشرکانی که شرک آنان آشکار است. و با 
زبان حال عقائد و شعاثرشان بر کفرشان گواهی 
می‌دهند... به علّت این که تا چهر؛ جاهلیّت به تمام و 
کمال پدیدار نیاید. دلهای مسلمانان رضا نمی‌دهد برای 
رویاروتی با جاهلیّت کاملا حرکت کنند و یکپارچه با آن 
بجنگند. چهرهٌ جاهلیّت از لابلای چیزهائی که به 
مشرکان اختصاص دارد اشکارا پیدا است. ولی در 
چیزهائی که به اهل کتاب. و حتی به کسانی مربوط 
یی میپرند همچون اهل کتاب بر چیزی از 
ونیا اک کنسای که اسرو 9و 
خویشتن را «مسلمان» می‌نامند - حال و وضع این 


آئین خدا هنستتن 


حرکت کامل برای رویاروئی با مشرکان به بیان زیادی 
در این سوره نیازمند بوده است. با توجّه به شراشط و 
ظروفی که در دیباچة این سوره و همچنین در دیباچة 
بخش نخست آن شرح دادیم؛ در آنجاکه یزدان سبحان 
به مومنان فرموده است: 
(کیّتَ و 
رسوله. لد ام ند النجد ارام قًا 
سیم موا کم فاسْتَقیُو : ام ان ال ور 
رن بظهروا عیکم لا بو افیکم لا 
۳ رش بآفزامهم و تأیی فلوم رارف 


فاسون. أَشتَ زا ابا تا قللاً توا عَن 
سَبیله. ا نم ساء ها وا یعون لا یَرْقبون ق 


زین لاه آوایک مم لت ون 4. 
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شکسته‌آند) در پیش خدا و پیفمبرش عهد و پیمانی 
محترم شمرده می‌شود؟ مکر عهد و پیمان کسانی (از 
قبائل عرب) که در کنار مسجدالحرام با ایشان پیمان 
بستید (و آنان بر پیمان خود ماندگار ماندند). مادام که 
ایشان در برابر شما راست و وفادار باشند. شما نیز 
نسبت بدیشان راست و وفادار باشید و عهد خود را 
نگاه دارید. بیگمان خداوند پرهیزگاران (وفا کننده به 
عهد و پیمان) را دوست می‌دارد. چگونه (عهد و پیمان با 
شما را مراعات می‌دارند؟ هرگز! بلکه) اگر بر شما 
پیروز شوند. نه خویشاوندی را در نظر می‌گیرند و نه 
عهدی را مراعات می‌دارند (و در نابودی شما همه توان 
خود را بکار می‌گیرند. اگر پیروزی با شما باشد) آنان با 
سخنان (زیبا و شیرین) خود شما را راضی و خشنود 
می‌دارند» ولی دلهایشان (با زبانهایشان همآوا نیست و 
اندرونشان از کین شما لبریز است و از اذعان و اقرار 
بدانچه می‌گویند) ابا دارد. پیشتر آنان فرمانبردارند (و 
عهد و پیمان را نگاه نمی‌دارند). آنان آیات (خواندنی و 
دیدنی جهان) خدا را به بهای اندک (کالا و متاع دنیوی) 
فروخته‌اند و از راه خدا بازمانده‌اند و دیگران را نیز 
بازداشته‌اند. آنان کار بسیار بدی کرده‌اند. آنان (نه تنها 
دربارةٌ شماء بلکه) دربارهُ هیچ فرد باایمانی رعایت 
خویشاوندی و پیمان را نمی‌کنند و ایشان تجاوز 
پيشه‌اند (و عهدشکنی و تعدی, بیماری مزمنی برای 
آنان گشته است). (توبه / ۱۰-۷) 


1 و ور 


رن تم تن از توا و خزاج 
سول و هم بدآوکم رل مر تخد تخشونهم؟ 
أ حَ آن تخشوه نکم مز ومنین ی 
ندیم و بخرهم و ینس کم علیم و بشف 
صدور رم موینین و یذهبٍ غیظ فلوم و 
یتوب اله نع من بشا شاء و اه علیم حکی 6 . 

آیا با مردمانی نب :نان خود را (مکررا) 
شکسته‌اند و (قبلاً نیز ایشان بودند که) تصمیم به 
اخراج پیغمبر (از مکّه) گرفته‌اند و (هم ایشان بودند که) 
نخستین بار (اذیّت و آزار و تجاوز و تعدّی به جان و 
مال) شما را آغاز کرده‌اند؟ آیا از ایشان می‌ترسید (و به 
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جنگ آنان نمی‌روید؟). در صورتی که سزاوارتر آن 
است که از خدا بترسید (و از کیفر نافرمانی او بهراسید) 
اگر واقعاً ایمان دارید (و صومنان راستین هستید. ای 
مومنان!) با آن کافران بجنگید تا خدا آنان را با دست 
شما عذاب کند و خوارشان دارد و شمارا بر ایشان 
پیروز کرداند و (با فتح و پیروزی مومنان بر کافران) 
سینه‌های اهل ایمان را شفا بخشد (و بر دلهای زخمی 
ایشان مرهم نهد و درد ديرينة اذیّت و آزار کفار را از 
درون آنان بزداید). و کینه را از دلهایشان بردارد (و 
شادی پیروزی را جایگزین آن گرداند. همه باید بدانند 
که) خداوند توب هر کس را بخواهد (و شایسته‌اش 
بداند) می‌پذیرد (و لذا کافران می‌توانند تا دیر نشده 
است از کفر دست بکشند و به سوی خدا برگردند و 
اسلام را بپذیرند). خداوند آگاه (از کار و بار بندگان» و 
در قانونگذاریها) دارای حکمت فراوان است. 

(توبه / ۱۵-۱۳) 

ماکان لش کین آن یِعْمُرّ وا مساجد الله ین 
علی آنفییم بالکف فیک حَبطت آ ماه 
الثار هم خالدون ‌. 
مشرکانی که به کفر خویش گواهی می‌دهند حق ندارند 
مساجد خدا را (با عیادت یا تعمیر و تنظیف و خدمت) 
آباد کنند. آنان اعمالشان هدر و تباه است (و اجر و 
مزدی به کارهایشان تعلّق نمی‌گیرد) و جاودانه در 
آتش دوذغ ماندگار می‌مانند. (و ۱۳ 
یا ایا اذین آمثوالاتتخدوا با ء که و |خوانکم 
ولا ان آسه ِ عیفر علی الایان, و من برش 
منک ولتک ۸ هم لظاو نْ 4. 
ای مزمنان! پدران و برادران (و همسران و فرزندان و 
هر یک از خویشاوندان دیکر) را یاوران خود نگیرید (و 
تکیه‌گاه و دوست خود ندانید) اگر کفر را بر ایمان 
ترجیح دهند (و بی‌دینی از دینداری در نزدشان عزیزتر 
و گرامی‌تر باشد). کسانی که از شما ایشان را یاور و 
مددکار خود کتند مسلماً ستمگرند. (توبه / ۲۳) 


مه و ۰۰ و ۰ 


زمانی که روان شدن و حرکت کردن برای جهاد با 
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مشرکان و پیکار با ایشان این همه تاخت و تاز را 
می‌طلبیده است - هر چند کار و بارشان آشکار و 
نمایان بود - با توجّه به شرائط و ظروفی که در آن 
دوره در پیکرة جامعهٌ اسلامی موجود بود. قطعاً روان 
شدن و حرکت کردن برای جهاد و پیکار با اهل کتاب 
نیاز به تاخت و تاز سخت‌تر و ژرف‌تسری دارد. این 
جمله نخستین جیزی را که هدف قرار می‌دهد «تابلو و 
پلاکارت» ظاهری اهل کتاب است که در پشت سر آن 
حقّ و حقیقتی بر جای نمانده است. باید این تابلو و 
پلاکارت را کند و اهل کتاب را از فراسوی آنانتیزون 
آورد و ایشان را چنان که هستند نشان داد و واقعیّت آن 
را برملا کرد... اهل کتاب مشرک هستند بسان 
مشرکان... کافر هستند همچون کافران... با خدا و با آئین 
حتّ و راستین خداء همگون مشرکان کافری چون خود. 
پیکار و ستیز می‌کنند و می‌رزمند... به سبب گمراهی 
اموال مردمان را به ناحق می‌خورند و دیگران را از راه 
نراقت کی تلا در نصوص و آیات قاطعانة 
آشکاری, همچون چیزهائی به تصویر کشیده می‌شود. 


0 
لو ما وه وا دیون دین 


ای وا الکنات. حت یغطوا اي 

عَن ید و هم صاغرژون. و قاّت المهود: رآ 
و فاّت الّضاری: السیح ین او یک موم 
پآفزاهم یُْضاهئون قَوّل الذین کفروام من قَپْل. 
انم نیز فْکُون؟ انوا بارهم و 
رهبانهم ۳ تن نون او السیح ری ؛ و ما 
آموا لا ندرا فا راحداً له الا سبحانه 


۶ بر کون دون آن یُطفیوا ور ال بآ فرامهم 
و یا ی ال 1 نوره 4 و لو کره الکافژون. هو 
دی ره سول دی و دین أنْنلیظهره لِ 
لین که زگره ال کون .اما الذین منوا 

کترً ح ال خبار و آلوهبان لا کون آضوال 
آلثاس بالباطل و ید دون عَنْ سبیل ان .6 

با کسانی (از اهل کتاب) که نه به خداء و نه به روز جزا 
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(چنان که شاید و باید) ایمان دارند. و نه چیزی را که 
خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در سنت خود) تحریم 
کرده‌اند حرام می‌دانند, و نه آئین حق را می‌پذیرند. 
پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسلام را گردن 
می‌نهند» و یا اين که) خاضعانه به اندازهُ توانائی» جزیه 
را می‌پردازند (که یک نوع مالیات سرانه است و از 
اقلیّتهای مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در 
جهاد. و تأمین امنیّت جان و مال آنان گرفته می‌شود). 
بهودیان می‌گویند: عزیر پسر خدا است (چرا که آنان را 
بعد از یک قرن خواری و مذلّت از بند اسارت رهانید و 
تورات را که از حفظ داشت دوباره برای ایشان نگاشت 
و در دسترسشان گذاشت)» و ترسایان می‌گویند: 
مسیح پسر خدا است (چرا که او بی پدر از مادر براد). 
اين. سخنی است که آنان به زبان می‌گویند (و ادعاثی 
بیش نیست و مبنی بر دلیل و برهانی نمی‌باشد. نه هیچ 
پیغمبری آن را گفته است و نه در هیچ کتاب آسمانی از 
سوی خدا آمده است. این گفتار) آنان به گفتار کافرانی 
می‌ماند که پیش از آنان همچنین می‌گفتند (و مثلاً معتقد 
به حلول خدا در برخی از مخلوقات بودند و یا این که 
فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند). خداوند کافران 
را نفرین و نابود کند چگونه (دروغ می‌گویند و چگونه 
از حقّ با وجود این همه روشنی بدور می‌گردند و) 
بازداشته می‌شوند. بهودیان و ترسایان علاوه از خدا, 
علماء دینی و پارسایان خود را هم به خدائی پذیرفته‌اند 
(چرا که علماء و پارسایان» حلال خدا را حرام» و حرام 
خدارا حلال می‌کنند. و خودسرانه قانونگذاری 
می‌نمایند. و دیگران هم از ایشان فرمان می‌برند و 
سخنان آنان را دین می‌دانند و کورکورانه به دنبالشان 
روان می‌گردند. ترسایان افزون بر آن) مسیح پسر 
مریم را نیز خدا می‌شمارند. (در صورتی که در همه 
کتابهای آسمانی و از سوی هم پیغمبران الهی) 
بدیشان جز این دستور داده نشده است که: تنها خدای 
یگانه را بپرستند و بس. جز خدا معبودی نیست و او 
پاک و منرّه از شرک ورزی و چیزهائی است که ایشان 


آنها را انباز قرار می‌دهند. آنان می‌خواهند نور خدا را با 


بر موی اس هد رد ود ود لا شک ی مت ده و یی در ی 


باب 


نتوین 0 


اب ۳۳-۳ 
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(گمانهای باطل و سخنان ناروای خود خاموش گردانند 
(و از کسترش این نور که اسلام است جلوگیری کنند) 
ولی خداوند جز این نمی‌خواهد که نور خود را به کمال 
رساند (و پیوسته با پیروزی این آئین آن را گسترده‌تر 
گرداند) هر چند که کافران دوست نداشته باشند. خدا 
است که پیغمیر خود (محمّد) را همراه با هدایت و دین 
راستین (به میان مردم) روانه کرده است تا این آئین 
(کامل و شامل) را بر همه آئینها پیروز گرداند (و به 
منضّة ظهورش رساند) هر چند که مشرکان نپسندند. 
ای ممنان! بسیاری از علماء دینی بهودی و مسیحی» 
اموال مردم را به ناحق می‌خورند» و دیگران را از راه 
0[ 

نها و بینهای قاطعانة قرآنی دیگر که یکسان در 

سوره‌های مکی و مدنی دربارة حقیقتی صحبت می‌کنند 

که کار و بار اهل کتاب بدان انجامیده است. و شرک و 


کفر و بیرون شدن از آئین یزدان بهر:؛ ایشان شتو اس 


آئینی که بیغمبران خودشان در گذشته‌ها بسرای ایشان 


آورده‌اند. افزون بر اينها در برابر واپسین رسالت خدا 
چه موقعیتی به خود گرفته‌اند» و چگونه در مقابل 
آخرین دینی ایستاده‌اند که براساس آن می‌توان موضع 
ایشان را معیّن کرد و بدیشان صفت کافر یا موّمن داد. 
قبلاً گذشت که اهل کتاب مخاطب قرار گرفتند و 
بدیشان گفته شد که اصلا بر آئين یزدان نیستند. آنجا که 
خداوند بزرگوار فرموده است: 
«قل: یا آفل الکتاب سم علی میم ق 
لور اه الانجیل.. و ها آنزل الیِکم مَنْ رز 
میدن کتمرا : مُم ما آنزل ایک مرک من 
کل لش عل ام نینک 
ای فرستادهٌ (خداء محمّد مصطفی!) بگو! ای اهل کتاب! 
شما بر هیچ (دین صحیحی از ادیان آسمانی پای‌بند) 
نخواهید بود. مگر آن که (ادعاء را کنار بگذارید و عملا 


ی تقبئُوا 


احکام) تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارتان 
(به نام قرآن) برایتان نازل شده است بر پا دارید (و در 
زندگی پیاده و اجراء نمائید). ولی (ای پیغمبر! بدان که) 
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عصیان و طغیان و کفر و ظلم بسیاری از آنان می‌افزاید 
(و این قرآن به خاطر روح لجاجت کافران در آنان تأثیر 
معکوس می‌نماید!). بنابراین (آسوده خاطر باش و) بر 
گروه کافران غمگین مباش. 
همچنین قبلاً با کفر وصف شدند. و ضميمةٌ مشرکان با 
همین صفت یهودی و مسیحی. يا رویهم با صفت «اهل 
کتاب» گردیدند. در فرموده‌هاتی همجون این سخنان 
یزدان بزرگوار: 
و قالت الیو یو موس 
منوا با او بل یداه میس وطنان ی وه کیت اه 
و هدن کر مه نیز شا ایک مه تیک 
طفیانا ر کثرآ... پ- 
(برخی آز) یهودیان می‌گویند: دست خدا به غل و زنجیر 
ت! (و بخل او را از عطاء و بخشش به ما 
کسسته است!). دستهایشان بسته باد! (و بخل بهره 


(مائده / ۴۸ 


بسبه ایتک 


ایشان. و دستهایشان در دوزخ به زنجیر بسته باد!) و 
به سبب آنچه می‌گویند نفرینشان باد (و از رجمت خدا 
محروم و مطرود گردند!). بلکه دو دست خدا باز (و او 
و اد و مخ شاده تفر گر که کید اهودای عم 
خداوندی اقتضاء کند) می‌بخشد. (به سبب تنگچشمی و 
کینه‌توزی) آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل 
می‌شود (که آیات قرآن مجید است) بر سرکشی و 
کفرورزی بسیاری از آنان می‌افزاید.... (مائده | ۶۴) 
در الذین فالوا ان اه هو السیح بسن 
بیگمان کسانی کافرند که می‌گویند: (خدا در عیسی 
حلول کرده است و) خدا همان مسیح پسر مریم است.... 

(مائده / ۷۲) 
لد کر لین قالوا: ان ال 2 ثالث تلائد. ِ«ِ 
بیگمان کسانی کافرند که می‌گویند: خداوند یکی از سه 
(منده ۳۱ 
یک لد کفروا من هل اکناب و نکن 
کین حتی تأتهم ای >. 


انات 2 در این شتا بسیار ی پیش از این 


برخیها را نوشتیم. قرآن مجید اعم از بخش کلی و بخش 
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جزء دهم 

مدنی آن پر از اين نوح بیانها و گفتارها است. 

اگر احکام قرآنی برای اهل کتاب برخی از امتیازات 
فائل شده است و آنان را از مشرکان در روابط 
اجتماعی و مراسم آئینی برتری می‌نهد. همچون حلال 
کردن خوراک ایشان برای مسلمانان, و اجازة ازدواج 
مسلمانان با خانمهای با عفت و پاکدامن ایشان... این 
مر مبنی بر این نیست که اهل کتاب بر آئین راستین خدا 
هستند. امّا اين کار با توجه بدین امر است - خدا بهتر 
می‌داند - که آنان در اصل دارای دین و کتاب بوده‌اند. 
گرچه آن را مراعات و پابرجا نداشته‌اند. لذا ممکن 
است براساس این اصلی که اذعاء می‌کنند که بر آن 
استوارند. درباره ایشان قضاوت نمود و راجع بدیشان 
حکم صادر کرد. آنان در اين باره از مشرکان بت‌پرستی 
که هیچگونه کتابی ندارند جدا می‌گردند. زیرا مشرکان 
اصلی ندارند تا ایشان را بدان برگرداند و ممکن شود با 
آنان برابر آن رفتار کرد و حکم داد... بیانات قرآن 
دربار؛ حقیقت عقیده و دینی که اهل کتاب پای‌بند بدان 
و استوار بر آن هستند» صریح و قاطع است در اين که 
ایشان اضلاً بر آئین پندان استوار و پایدار نبوده و 
نیستند. از آن زمان که کتابها و آئین خود را رها کرده‌اند 
و بدان جیزی جنگ زده‌اند که علماء دینی و 
پارسایانشان و کنگره‌ها و کلیساهایشان آن را برایشان 
ساخته و پرداخته‌اند! سخن خداوند سبحان درباره این 
فیصله بخش و ختم کلام است. 

مهم هم اینک این است که مفهوم و مضمون این بیان 
ریّانی را دربار؛ اصل عقیده و ائینی که اهل کتاب بر آن 
استوار و پایدار هستند. روشن و جلوه گر گردانيم و 
اشکارا بنمائيم. 

این «تابلو و پلااکارت» گمراه کننده‌ای که در فراسوی 
آن, حقیقتی وجود ندارد. مانع حرکت اسلامی کامل 
برای مبارزه با «جاهلیّت» می‌گردد. پس در این صورت 
لازم است این تابلو و پلا کارت را برداشت. و اهل کتاب 
را از زیر سایهٌ گول زنندهٌ آن بیرون کشید و ایشان را 
آشکارا نشان داد و چنان که هستند برملا نمود... نباید 
از شرائط و ظروفی غافل گردیم که در آن روزگار در 





فی‌ظلال الق رآن 
جدد سوم 
میان جامعة اسلامی وجود داشت - و ما قبلاً بداننها 
اشاره کردیم - چه شرائط و ظروفی که مربوط به 
هستی پیکر؛ جامعةٌ اسلامی در آن روزگار باشد. و چه 
شرائط و ظروفی که مربوط به خود جنگ در گرما و 
سختی باشد. و چه شرائط و ظروفی که مربوط به ترس 
و هراس از رویاروئی با رومیان باشد. آخر پیش از 
اسلا م رومیان در درون عربها رعب و هیبت و شهرت و 
آوازه‌ای داشتند!ا... ولی ژرف‌تر از همه اینها چیزی 
است که در درون مسلمان غوغا می‌کند بدان هنگام که 
فرمان جنگ با اهل کتاب بدین نحو و شیوهٌ فراگیر در 
می‌رسد. و انسان مسلمان پیش چشم می‌دارد که با 
کسانی می‌جنگد که آنان اهل کتاب هستند! 
دشمنان این آئین, دشمنانی که در کمین حرکتهای جدید 
رستاخیز اسلامی در میان نسل جدید نشسته‌اند. و از 
روی آگاهی و تجارب فراوانی که هم دربارة سرشت 
نفس انسانی, و هم دربارهُ تاریخ حرکت اسلامی دارند. 
همچون جنبشها و حرکتهائی را می‌پایند و برای 
شکست آنها پیوسته تلاش می‌نمایند... در اين راستا 
دشمنان اين آئین با حرص و آز کامل سعی دارند که 
«تابلو و پلا کارت اسلامی» نصب کنند بالای اوضاع و 
احوال و حرکات و معیارها و آداب و افکاری که آنها را 
تهیّه و تدارک می‌بینند و برجا و برپا می‌دارند و برای 
شکست و نابودی حرکتهای جدید رستاخیز اسلامی در 
سراسر کرهٌ زمین, به راه می‌اندازند. اين کار را می‌کنند 
تا همچون تابلو و پلاکارت گول زننده‌ای جلو حسرکت 
حقیقی برای مبارزه با «جاهلیّت» حقیقی جمباتمه زده 
در پشت سر همچون تابلو و پلاکارت دروغینی را 
بگیردا 
گاهی دشمنان اين آئین مجبور می‌شوند دفعه‌ای یا 
دفعاتی در اعلان حقیقت برخی از اوضاع و احوال و 
حرکتها و جنبشها, و در پرده‌برداری از چهره درهم و 
دژخیمانه جاهلیتی که دشمن اسلام و نهان در آن اوضاع 
و احوال و حرکتها و جنبشها است. راه خطا بپویند و 
دچار اشتباه شوند... نزدیک‌ترین و روشن‌ترین مثال 
برای این اس حرکت غیراسلامی و کافرانهٌ «آتاتورک» 


سورة توبه آیات ۲۹-۳۵ 
جرو ده 
۱ در ترکیه است... دشمنان اسلام در ترکیه نیاز شدیدی 
داشتند به این که واپسین نماد همایش اسلامی را از 
میان بردارند. همایشی که زیر پرچم عقیده بر پا بود. 
اين نماد در وجود «خلافت» جلوه گر می‌شد... خلافت - 
هر چند که نمادی بیش نبود - آخرین دستاویزی بود که 
پیش از دستاویز نماز در هم شکست! همان‌گونه که 
پیغمبر خدا رل فرموده است:  .‏ ر 

(ینقّض هذا آلدین وه عُروَ فارشا ا کم و 

آخزها َلصلان). 

دستاویزی پس از دستاویزی از این آئین فرو 

می‌شکند. نخستین دستاویزی که فرو می‌شکند خلافت 

و حکومت است. و واپسین دستاویزی که فرو می‌شکند 

تشاد آننشت: 
این دشمنان آگاه و هوشیار - اعم از اهل کتاب و 
ملحدانی که گرد نمیآیند مگر زمانی که پیکار با اين 
دین باشد - هنوز از منطقهُ اضطرار نگذشته بودند و 
کامللا نقاب از چهر؛ نامسلمانی و کافر خود در حرکت 
«آتاتورک» برنگرفته بودند» پشیمان گردیدند و با 
عجله و شتاب و شدذت و حذت هر چه بیشتر شروع به 
پنهان کردن اوضاع و احوالی کردند که پس از حرکت 
«آتاتورک» ندید آمد و همگون ان بود. به تن جنین 
اوضاع و احوالی ازمندانه جام اسلام کردند و آن را 
در قالب دین نمودند! و ازمندانه ان تابلو و پلاکارت 
گول زننده را بالای چنان اوضاع و احوالی نصب و 
نمایان کردند! -کاری که خطرناک‌تر از حرکت اشکار 
آتاتورک بود - و در پوشاندن حقيقت اوضاع و احوالی 
هنرنمائی می‌کردند و فوت و فنها بکار می‌بردند که 
خودشان آن را بر پا و برجا می‌داشتند و از نظر 
اقتصادی و سیاسی و فکری از آن حمایت و حفاظت 
می‌کردند. و اسباب و وسائل حمایت و حفاظت از آن را 
با قلمهای خبرگزاریها و دستگاه‌ها و سازمانهای ارتباط 
جمعیهای جهانی. و با هر چه از نیرو و نیرنگ و آگاهی 
در توان داشتند فراهم می‌نمودند و تدارک می‌دیدند. 
اهل کتاب و ملحدان در جمع آوری اعانات و انجام 
کمکها و یاریهای گوناگون به حرکت آتاتورک, با 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
یکدیگر همکاری می‌کردند. تا کار مهمّی را برای 
ایشان به پایان برساند که جنگهای صلیبی در گذشته و 
حال آن را به پایان نرسانیده بودند و بدان خاتمه نداده 
بودند. در آن روزگاری که این جنگهای صلیبی به 
شکل پیکار آشکار و کارزار بی‌پرده و بی‌نقابی میان 
اسلام و دشمنان نمایان و نمودار اسلام در گرفته بودا 
ساده لوحانی که خویشتن را از زمره «مسممانان» 
می‌شمارند. گول این تابلو و پلاکارت را می‌خورند... 
از زمره همچون ساده لوحانی بسیاری از دعوت 
کنندگان به سوی اسلام در کر زمین هستند! آنان 
دوری می‌کنند از این که چنین تابلو و پلاکارتی را از 
بالای «جاهلیتی» که در زیر آن پنهان است پائین بکشند 
و فرواندارند؛ و دوری می‌کنند از این که همچون 
ارضاع و حون را بای واقس وش ره 
موصوف کنند که اين تابلو و پلاکارت گول زننده آن را 
پنهان و از دیدگان نهان کرده است... صفتی که شرک 
است و کفر صریح و آشکار است... همچنین چنین 
دعوت کنندگان ساده لوحی که مردمان را به سوی 
اسلام می‌خوانند دوری می‌کنند از اين که مردمانی را با 
صفت حقیقی خودشان متصف کنند که بدین اوضاع و 
احوال راضی و خشنود هستند! همه این جیزها باعث 
می‌گردد که جلوگیری شود از حرکت حقیقی کاملی برای 
مبارزه با همچون جاهلیتی. مبارزهٌ صریح و عیانی که 
در آن درنگ شود. و از متصف کردن همچون جاهلیتی 
با صفت حقیقی و واقعی خودش کناره گیری نگردد. 
بدین وسیله این تابلو و پلاکارت. کار خطرناکی را به 
انجام می‌رساند. افکار را دربارهٌ حسرکتهای رستاخیز 
اسلامی مشوش می‌گرداند. و آن را در نظر مردمان 
وارونه جلوه‌گر و چه بسا پنهان می‌نماید. همچنین 
همچون تابلو و پلاکارتی سد و مانعی می‌شود میان 
درک و فهم حقیقی. و میان حرکت حقیقی برای مبارزه 
با جاهلیّت قرن بیستمی که عهده‌دار کندن و از بین بردن 
ریشه‌های باقیماند؛ این دین است(" 


۱- مراجعه شود به کتاب: «جاهلیّة القرن العشرین» تألیف: محقد قطب. 
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این دعوت کنندگان ساده‌لوح که مردمان را به سوی 
اسلام فرامی‌خوانند. به نظر من برای حرکتهای رستاخیز 
اسلامی خطرناک‌تر از دشمنان آگاه این دین هستند. 
دشمنانی که تابلو و پلاکارت اسلام را نصب می‌کنند و 
برمی‌افرازند بالای اوضاع و احوال و حرکات و 
دیدگاه‌ها و انکار و معیارها و ارزشها و آداب و 
رسومی که خودشان آنها را برپا و برجا می‌دارند و از 
آنها حفاظت و حمایت می‌نمایند تا برایشان اين دین را 
درهم یکوبند و نابود نمایند! 

این آئین هميشه پیروز می‌گردد وقتی که عقل و شعور 
گروه مومنان - در هر زمانی و در هر مکانی که باشد - 
به درجهٌ معیّنی برسد که از حقیقت این آئین و از حقیقت 
جاهلیّت اطْلاع پیدا کند. خطر حقیقی برای این آئین در 
این نهفته نیست که دشمنان نیرومند و آگاه و کار 
آزموده و مسلحی داشته باشد. بدان اندازه که خطر در 
اين نهفته است که دوستان ساده‌لوح گول‌خورده‌ای 
داشته باشند و درنگ و کناره‌گیری یکنند و میدان را 
خالی بگذارند بدون این که درنگ و کناره گیری و 
میدان خالی گذاشتن لازم یا ضروری باشد. و نپذیرند 
که دشمنانشان از اسلام تابلو و پلاکارت گول‌زننده‌ای 
برای خود بسازند و آن را سپر خویش گردانند. و از 
فراسوی همچون تابلو و پلاکارت گول‌زننده‌ای به سوی 
اسلام نشانه روند و تیراندازی کنند! 

نخستین وظیفةٌ دعوت کنندگان به سوی این آئين در کر 
زمین این است که همچون تابلوها و پلاکارتهای 
گول‌زننده و فریبکارانه‌ای را پائین بیاورند که بالای 
اوضاع و احوال جاهلیّت برافراشته و نصب شده‌اند. و 
از اين اوضاع و احوالی حمایت و پشتیبانی مي‌کنند که 
برپا و برجا گردیده‌اند تا ریشه‌های این دیین را در 
سراسر زمین یکسره بکنند و بخشکانند! قطعاً نقطة 
شروع در هر حرکت اسلامی, لخت و عور کردن 
جاهلیت از جامهٌ نادرستی است که به تن کرده است. و 
نشان دادن حقیقت جاهلیّت در شرک يا کفری است که بر 
آن است. و متّصف کردن مردمان با صفتی که بیانگر 
زندگی روزمره و واقعی ایشان باشد. تا اين که حرکت 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
اسلامی با گشاده‌روئی کاملی با مردمان روبرو گردد. و 
بلکه این چنین مردمانی خودشان بیدار و هوشیاز شوند 
و متوجّه حقیقتی گردند که حال و احوالشان بدان منتهی 
شده است. این هم همان حقیقتی است که حال و احوال 
اهل کتاب بدان انجامیده است. بدان‌گونه که خداوند 
کاربجاو بس آگاه آن را بیان می‌دارد. تا این بیدار باش 
و هوشیار باش آنان را بیدار و هوشیار کند و ایشان را 
متوجه تغییر حال و احوال خودشان گرداند. و در پرتو 
آن چیزی را تغییر دهند که در درون خویشتن دارند. تا 
یزدان هم بدبختی و بدبیاری و ناگواری و عذاب 
دردناکی را.دگرگون تسازد که آتات دنز ان خیران و 
بش که وان هنستتن: 
هر درنگ و کناره گیری بی‌جانی. و هر گول زدنی با 
شکلها و نمادها و تابلوها و پلاکارتهائی, تنها به تأخیر 
تخت تایه یک گروه انس می "در اتسراستر 
زمین است. درنگ و کنارهگیری در جامعهٌ اسلامی 
سبب می‌شود که دشمنان اين آئین حیله و نیزنگشان 
راز بیدا کته هیلد و تیرنگن کذیاهرفن و از 
خواسته‌اند در پسرتو آن بتوانند آن‌چنان تابلوها و 
پلا کار تهائی را برپا و برجا دارند. پس از آن که حرکت 
«اتاتورک» در تاریخ معاصر پیدا و هویدا گردید و از 
آن روی خیله و زشتی که با اسلام درافتاد و ورافتاد. و 
پس از الغاء واپسین نماد از نمادهای همایش اسلامی بر 
ات عقیده, نتوانست حتّی گامی جلوتر بگذارد. چرا 
که هدف حرکت آتاتورک کاملاً روشن و نمایان گردید 
و برای همگان پیدا و هویدا شد... بدان‌گونه که یک 
نویسنده صلیبی بسیار نیرنگباز و بس ناپاک همچون 
«ولفرد کانتول سمیث» را می‌دارد که در کتاب 
خود: «اسلام در تاریخ معاصر» بکوشد حرکت 
آتاتورک را بار دیگر پنهان و پوشیده دارد. و از آن 
نفی الحاد و بی‌دینی کند. و همچون حرکتی را بزرگترین 
و درست‌ترین حرکت رستاخیز «اسلامی»(۱) در تاریخ 
معاصر بشمار اورد!!! 





- با همین اصطلاح و واه «اسلامی». (مولف) 
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اين بخش در روند قرآنی استمرار از میان برداشتن 
سدها و مانعهائی است که بر سر راه لشکرکشی برای 
جهاد با رومیان و همپیمانان ایشان از مسیحیان عرب در 
شمال جزيرة العرب قرار داشت... گردآوری سپاه و 
لشکرکشی برای این جنگ -یعنی تبوک - در ماه رجب 
بود که از ماه‌های حرام است. ولیکن شرائطی پیش آمد. 
و آن اين که ماه رجب در آن سال در موعد حقیقی 
خودش نبود! به سبب «نسیء» یعنی جابجائی ماه‌ها و 
بهم‌زدن ترتیب طبیعی آنها که در یه دوم از آن نام 
پرده شده است و از آن صحبت خواهیم کرد. روایت 
شده است که در آن سال ذولحجه هم در موعد مقر 
خود نبود. بلکه در موعد مقزر ذوالقعده قرار داده شده 
نود انکار فر تخمادی لاخ برده این زار انم 
نابسامانی و پریشانی. جملگی بر اشر نابسامانی و 
آشفتگی جاهلیّت در کار آداب و رسوم و شعائر و 
ناسین اس کهفر اتهااف مامتا سیسات 
تعهّدات و التزاماتی در برابر مقدسات نداشت مگر به 
صورت ظاهری و در شکل و قالب بی‌روح و عادی, و 
برایر تأویلات و فتواهائی که از سوی انسانها صورت 
می‌پذیرفت و صادر می‌گردید. چرا که کار حلال کردن و 
حرام نمودن در جاهلیّت. هميشه به انسانها واگذار 


است! 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
توضیح اين مسأله چنین است: خداوند جنگ را در 
ماه‌های حرام چهارگانه قدغن کرده است. سه ماه آنها 
پیاپی هستند و عبارتند از: ذوالقعده و ذوالحجه و 
محرّم. و ماه چهارم تفت کتانه است کهوشت است: 
روشن است که اين تحریم پا به پای فريضهٌ حح در 
ماه‌های معلوم و معیّن خود از زمان ابراهیم و اسماعیل 
وجود داشته است... با وجود انحرافهای زیادی که عربها 
در دین ابراهیم داشته‌اند. و با وجود انحرافات شدیدی 
که پیش از اسلام از آئين ابراهیم ورزیده‌اند. عربها باز 
یر نکن بت اند که امه هاش سراف زا 
بزرگ دارند. چرا که این ماه‌ها با موسم ححّ ارتسباط و 
پیوند داشته‌اند. موسمی که زندگی حجازیان به ویته 
اهالن فکه بر ان اسقوان وه تایدان ده اس خدار فا 
جنگ در این ماه‌ها را قدغن فرموده است تا صلح و 
صفا در میان باشد و شامل همه جزيزة العرب گردد. و 
در پرتو این صلح و صفا برگذاری موسم حجّ و کوچید 
بدانجا و بازرگانی در آنجا میسّر و ممکن گردد. 
گذشته از اینها, گاهی برای برخی از قبائل عرب 
نیازمندیهائی پیش می آمد که با تحریم جنگ در این 
ماه‌ها تعارض پیدا می‌کرد... در اینجا بود که هواهاو 
هوسها به بازی می‌نشست. و کسانی پیدا می‌شدند که 
فتوی دهند یکی از اين ماه‌های حرام در سالی به تأخیر 
بیفتد و در سال دیگری جلو بياید. تعداد ماه‌های حرام 
چهار تا می‌گردید. ولی موعد خود این ماه‌ها تبدیل و 
تغییر پیدا می‌کرد: 
(لیراطیُا عدّة طا حرم اه فیحلوا ما حه رم ان . 
تا با تعداد ماه‌هائی که خدا حرام کرده است. موافقت 
نو را نار خق: 
وقتی که سال نهم هجری فرارسید. رجب حقیقی در 
موعد رجب نبود, و ذوالحجة حقیقی در وقت مقرّر 
ذوالصجه نبود! رجب در موعد جمادی الاخره وز 
ذوالحجّه در وقت ذوالقعده قرار داشت! گردآوری سپاه 
و لشکرکشی عملاً و واقعاً در جمادی الاخره صورت 
گرفت. ولیکن از لحاظ اسمی به سیب نسیء یعنی 
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جابجائی ماه‌ها در رجب غیر واقعی انجام پذیرفت! این 
آیات قرآنی نازل گردیدند و نسیء یعنی تبدیل و تغییر 
ماه‌ها را قدغن کردند و روشن نمودند که این کار از 
ال مالیا اس یردان بوده است: انیت که عتادل 
کردن و حرام کردن و بطورکلی قانونگذاری را حسق 
خالص یزدان می‌سازد. و تجاوز انسانها بدین حسق را 
کفر می‌شمارد - مگر این که خدا در چیزی از آن اجازه 
دهد - و بلکه چنین تجاوزی را مایة افزایش کفر 
می‌داند... بدین خاطر آیات قرآنی گردنه‌ای را از میان 
برمی‌دارند که چه بسا در درونهای برخیها وسوسه و 
دغدغه کند که رجب را حلال بشمارند. در همان زمان, 
اصلی از اصول اساسی عقیده را مقر می‌دارند و 
گوشزد می‌کنند که حق تشریع و قانونگذاری دربارة 
حلال و حرام اختصاص به یزدان يگانةٌ جهان دارد و 
بس. این حقیقت را نیز به حقّ اصیل در ساختار کل 
هستی مرتبط می‌سازند. و بیان می‌دارند که این حق در 
آن زمان که یزدان آسمانها و زمین را آفریده است 
پدید آمده است. چه تشریع و قانونگذاری یزدان برای 
مردمان. فرعی و شاخه‌ای از تشریع و قانونگذاری او 
برای کل جهان است که انسانها هم در داشرة آن قرار 
دارند. کنارهگیری از اين اصل, مخالفت با اصل کیهان و 
ساختار جهان است. پس کناره گیری و دوری از ایسن 
اصل مایه افزايش کفری است که کافران بدان گسمراه 
می‌گردند.(۱) 

حقیقت دیگری که اين نصوص مقرّر می‌دارند متعلّق به 
چیزی است که بیان آن در بخش سابق متصل به همین 
آیات گذشت. و آن اهل کتاب را مشرک شمردن, و 
ایشان را در عداوت و جهاد به مشرکان ملحق کردن. و 
فرمان دادن به جنگ با جملگی آنان به طور یکسان اعم 
از مشرکان و اهل کتاب است... همان‌گونه که آنان با 
جملگی مسلمانان می‌جنگند... اين که آنان همگان, با 
جملگی مسلمانان می‌جنگند کاری است که واقعیّت 
تاریخی یکسره آن را مقزر می‌دارد و می‌نماید. 
همان‌گونه که قبلاً فرموده‌های یزدان سبحان آن را مقّر 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
می‌داشت و می‌نمود. بدان هنگام که از وحدت کامل 
هدف موجود در میان مشرکان و اهل کتاب در بسرابر 
اسلام و مسلمانان سخن می‌گفت. و از اتفاق آنان سخن 
می‌راند که چگونه به هنگام پیکار با اسلام و مسلمانان؛ 
آنان با یکدیگر گردمی‌آیند. و صف واحدی را تشکیل 
می‌دهند. هر چند قبلاً در میان خودشان دشمنانگیها و 
خون خواهیها و اختلافاتی در تفصیلات عقیده داشته 
باشند. این دشمنانگیها و خون خواهیها و اختلافات در 
همایش و گردهمائی جملگی ایشان برای رویاروئی با 
حرکت اسلامی. و در کار و تلاش ایشان بطور متحد و 
یکپارچه جهت نابودی هستی اسلامی, هیچ گونه 
تأثیری در تجمع ایشان ندارد و بر جمع آنان چیزی را 
نمی‌افزاید و از جمع ایشان چیزی را نمی‌کاهد. 
این حقیقت واپسین که به اين اختصاص دارد که اهل 
کتاب مشرکانی هستند همچون سائر مشرکان. و این 
مشرکان و آن مشرکان هر دو دسته با همگی مسلمانان 
می‌جنگند. پس بر ِِ_ هم لازم و واجب می‌گردد 
با همگی ایشان بجنگند 
که جابجائی و تغییر ماه‌ها مايةٌ فزونی کفر می‌گردد. 
چون اقدام به تشریع و قانونگذاری برابر چیزی است 


... اینها به اضافه حقیقت بیشین 


که خدا نازل نفرموده است و بدان اجازه نداده است. 
پس این کار کفری است و بر کفر اعتقادی افزوده 
می‌گردد و بر آن می‌افزاید... این دو حقیقت مناسبتهائی 
هستند که این دو آیه را به چیزی که پیش از آن دو آیه 
بوده است و به چیزی که پس از اين دو آیه می‌آید. در 
وان قرانه پیوند می‌دهد. روندی که به زدودن سدها 
و مانعهانی می‌پردازد که بر سر راه گردهمائی و همایش 
همگانی سپاهیان و لشکرکشی ایشان. و حرکت اسلامی 
برای نبرد با مشرکان و اهل کتاب است. 
0 
0 نی کثاب 
هزم خلق التآوات و الاذض منها رب خر رم 





۱- مراجعه شود به کتاب: «معالم فی الطریق» فصل: «شریعة کونی». 
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ذلک لین یوم >. 
شمارهٌ ماه‌ها (ی سال قمری) در حکم و تقدیر خدا (ی 
متعال» و مضبوط در لوح محفوظ یا موجود) در کتاب 
آفرینش از آن روز که آسمانها و زمین را آفریده است 
-دوازده ماه است که چهار ماه حرام است (و آنها 
عبارت از: ذی القعده, ذی الحجه. محرّم» و رجب. جنگ 


۰ 


در اين ماه‌ها حرام است. و) این (تحریم نبرد) ائین 

راستین و تفییر ناپذیر (خدا) است. 
این نص قرآنی معیار زمان را و تعیین چرخش آن را به 
سرشت هستی برمیگرداند. سرشتی که خدا هستی را بر 
آن اقریده است. هممچنین آن را به اصل خلقت 
برمی‌گرداند. خلقت آسمانها و زمین. و اشاره می‌کند به 
این که دوره زمانی ثابتی وجود دارد که به دوازده ماه 
تقسیم شده است. برای ثبات این دوره زمانی به ثبات 
تعداد ماه‌ها استدلال می‌کند. ایسن ماه‌ها در دوره‌ای 
افزایش نمی یابند و در دوره‌ای کاستی نمی‌گیرند. ایین 
امر در کتاب خدا است - یعنی در قانون او است. قانونی 
که نظم و نظام این هستی را بر آن برپا و استوار داشته 
است. پس ماه‌ها ثابت بر نظم و نظام خود هستند. نه به 
عقب می‌افتند و نه کاستی و افزایش می‌گيرند. زیرا که 
برایر قانون ابتی اتمام می‌پذیرند و تکمیل می‌شوند. 
آن قانونی که قانون هستی است و یزدان آن روز که 
اتفاتهان مرا آفرتزه ات واه ات گنز 
پدیدار و پایدار گردد. 
روند قرآنی اين اشارهٌ به ثبات قانون را دیباچة تحریم 
ماه‌های حرام و تعیین موعد مقزّر آنها می‌گرداند. تا 
بگوید: اين تعیین و اين تحریم بخشی از قوانین خدا 
است و این قانون همجون همه قانونهای هستی ابت و 
برجای است و تحریف آن برابر هوا و هوس درست 
نیست. و به تقدیم و به تأخیر انداختن آن روا و جائز 
نمی‌باشد. چه اين قانون همسان چرخش زمانی است. 
رعی ای قانره ینابز بیقر انواز) ای 
انجام می‌پذیرد: 
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اين (تحریم نبرد) آئین راستین و تغییرناپذیر (خدا) 
است. 
این آئین مطابق با قانون اصیلی است که آسمانها و 
رمین در پرنو آن استوار و برجای هستند. از آن زمان 
که یزدان آسمانها و زمین زا افیگ ات 
بدین منوال اين یه کوتاه زنجیرهٌ درازی از معانی و 
مفاهیم شکفت را دزن مینک ببرخی از برخی 
پیروی می‌کنند. و بعضی برای بعضی زمینه را تهیّه 
می‌بینند. و بخشی بخشی را تقریت می‌نمایند. این نص 
کوتاه مشتمل بر حقائق جهانی است. حقائقی که دانش 
نوین می‌کوشد با روشها و تلاشها و آزمونهای خود 
بدانها دسترسی پیدا کند. این آیه همچنین میان قوانین 
مرش ادن آفرشتی یتیب و میا اضر این ایو 
فرائض و واجبات آن پیوند برقرار سازد. تا ژرفی 
ریشه‌های اين آئین را در دلها و اندیشه‌ها استقرار 
بخشد. و ثبات پایه‌های ایسن آشین. و راست قامتی 
تنه‌های آن را به خردها تفهیم کند... همه اين چیزها در 
بیست و یک واژه نهفته است که در ظاهر. عادی و 
ساده و زودفهم و معمولی به نظر می‌آید. 1 
(ذلک لین ال لا تظلهوا ین آنفسکم >. 
اين (تحریم نبرد) آشین راستین ی غییرناپذیر (خدا) 
است. پس در آنها به خویشتن ستم نکنید (و جنگ در 
آنها را حلال ندانید» مگر این که تجاوز و قانون شکنی از 
سوی دشمن باشد و شما به ناچار از خود دفاع کنید). 
در اين ماه‌های حرامی که تحریم آنها با قانون هستی 
ارتباط دارد. قانونی که آسمانها و زمین بر آن استوار و 
ماندگار است, به خویشتن ستم نکنید. اين قانون جهانی 
۱ 
همان گونه که او برای کیهان قانونگذاری می‌کند... به 
خویشتن ستم نکنید با حلال کردن حرام ماه‌هائی که خدا 
هه ییازفا افو سومان وک 
صلح و ساز باشند. اگر گوش نکنید و همچون فرمانی را 
نادیده گیرید با خواست خدا مخالفت می‌ورزید. با اين 
مخالفت به خویشتن ستم می‌کنید. چرا که خود را در 
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آخرت به عذاب خدا گرفتار می‌سازید. و در زمین 
خویشتن را دچار ترس و هراس و پریشانی و نگرانسی 
می‌کنید. زمانی که همه ماه‌ها و سراسر زمین به یک 
دوزح جنگی تبدیل یی کر 39: و ارامش و اتانشی و 
صلح و سازی در آن یافته نمی‌گردد. 

و فاتلوا سکن کافة کب تفاتلونکم کالةٌ >. 

(ای مومنان!) با هم مشرکان بجنگید همان گونه که 

آنان جملگی با شما می‌جنگند. 
امّا این جنگیدن باید در غیر ماه‌های حرام باشد. مادام 
که مشرکان جنگ را نیاغازند. اگر مشرکان جنگ را 
بیاغازند پاسخ به تعدی و تجاوز آنان در ایسن ماه‌ها 
لازم است و باید بر ایشان بتازید. چون دست کشیدن 
یک جانبه از جنگ نیروی خیرخواه را ضعیف می‌کند. 
نیروی خیرخواهی که نگاهداری و نگاهبانی از 
مقدٌسات بدان واگذار شده است. و باید نیروی بدخواه 
و تجاوز پیشه را متوقف سازد و بر جای خود بنشاند. 
اگر چنین نکند فساد و تباهی در کر زمین پخش 
می‌گردد. و در قوانین هرج و مرج پیش مي‌آید. پس در 
این صورت پاسخ به نیروی بدکردار تعدی کننده 
وسیله‌ای برای حفظ ماه‌های حرام است. و جنگ با 
همچون نیروی بدنهاد و شروری تعدی و اهانت به 
ماه‌های حرام بشمار نمی آید. 

و فاتلوا لش کین کافة کا ثفاتلونکم کافة ۱۱.4 
با هم آنان بدون استثناء کسی یا گروهی از ایشان 
بجنگید. چه آنان همگی با شما می‌چنگند و کسی را از 
شما مستثنی و جدا نمی‌کنند. و گروهی از شما را کنار 
نمی‌گذارند و بر جای نمی‌دارند. کارزار در اصل خود 
پیکار میان کفر و توحید. و کفر و ایمان. و هدایت و 
ضلالت است. پیکار میان دو اردوگاه جدای از یکدیگر 
است. دو اردوگاهی که صلح و ساز دائمی میان آن دو 
تاء ممکن نیست. و اتفاق و اتحاد کامل میان آن دو تا؛ 
وروت نمی گیرا3: جرا که اختلاف موجود در میان این 
دو اردوگاه عَرّضی و ظاهری و یا جزئی و ناچیز نیست. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
اختلاف بر سر مصالح و منافع نیست تا بتوان راجع 
بدان تصمیم گرفت و مشکل را حل و هماهنگی کرد. 
اختلاف بر سر حدود و ثغور هم نیست تا بتوان از نو 
مرزبندی و نشانه‌گذاری کرد. ملّت مسلمان قطعاً گول 
می‌خورد و از حقیقت پیکار میان خود و میان مشرکان 
- چه بت‌پرستان و چه اهل کتاب - شافل می‌گردد. 
هرگاه چنین بفهمد يا چنین بدو تفهیم کنند که کارزار 
میان ملّت مسلمان و مشرکان, پیکار اقتصادی, یا جنگ 
نوادی, يا نبرد میهنی, یا رزم استراتژیکی هگ 
چنین نیست. بلکه اين کارزار پیش از هر چیز پیکار 
ام کار یدای ان وان نی 
یعنی: دین. یش 
در اینجا دیگر نیمه راه حَّها فائده‌ای ندارند و سودی 
نمی بخشند. اتحادها و توافقها و مانورها پیکار را از 
میان برنمی‌دارند و چاره کار را نمی‌سازند. چارة پیکار 
پرداختن به جهاد و مبارزه است. جهاد شامل و مبارزه 
کامل ... ستّت خدا که تخلف ناپذیر است. قانون خدا که 
آسمانها و زمین بر آن استوار و پایدار است. و عقائد و 
ادیان بر آن برپا و برجاو ماندگار است. و دلها و 
درونها بر آن استقرار و استمرار یافته‌اند. در آن زمان 
که یزدان آسمانها و زمین را آفریده است. در کتاب خود 
جنین نوشته است. 

و الما أن له مم ال 4. 

و بدانید که (لطف و یاری) خدا با پرهیزگاران است. 
پیروزی با پرهیزگارانی است که خویشتن را از ایسن 
برحذر می‌دارند که مقدسات خدا را نامحترم دارند و 
چیزی راکه یزدان حرام کرده‌اند حلال شمارند. و 
قوائین او را تحریف کنند. نباید مسلمانان از جهاد با 
همه مشرکان باز ایستند. و از جهاد کامل و شامل و همه 


جانبه بترسند. جون این جهاد. جهاد در راه یزدان ات 





۱- ترجمهٌ این بخش اندکی پیش گذشت. (مترجم) 
۲- مراجعه شود به کتاب : «معالم فی الطریق» فصل: «۷ اله الا له منهج 
حیاة». 


ی ۰۳۳ ۳ ۱۴ 


کر و ی ی رز ۳ ۱۲۶۳۳ 


۳ 


ی ۱۳۳۱ 


یپ 7 چم 0 و و ۰ جر ۰ ۱۳۲۳۳۹ 


سوره توبه آیات ۳۶ و ۳۷ 
جزء دهم 
آداب و رسوم آن را مراعات می‌دارند. و از حدود و 
ثغور آن درنمیگذرند. و جهاد را برای خدا می‌کنند و 
در پنهان و آشکار خدا را در نظر می‌دارند و رضای او 
را می‌جویند. پیروژی با ایشان است. چون خدا با آنان 
است. و کسی که خدا با او باشد جای هیچ گونه جدال و 
سنیری ‏ نیست که پیروز است. 
لسیء زيادةق الک ِِِ_ 
تسا عاما خعی ان نه عانتا لیواطئُواعدة محر 
1 قیْحلوا ها ره وین موی وا 
لا مد اْقرم الکافرین ». 
به تأخیر انداختن (و بهم زدن ترتیب ماه‌های حرام) 
اقزایش در کفر است. کافران بدان گمراه (گمراه و 
متیر امین ام توق آنان نک بسا (ماهحزاه 
را) حلال می‌کنند و یک سال (ماه حلال را) حرام 
می‌سازند (و برابر آرزوی خود ماه‌ها را جایجا 
می‌نمایند و می‌گویند: ماهی در برابر ماهی) تا با تعداد 
ماه‌هائی که خدا حرام کرده است موافقت برقرار سازند 
(و عدد چهار را تکمیل گردانند) و بدین وسیله چیزی را 
(برای خود) حلال نمایند که خداوند حرام کرده است (و 
چیزی را حرام نمایند که خداوند حلال فرموده است). 
کردار زشتشان در نظرشان 


خداوند گروه کافران (مصر بر کفر را به راه سعادت) 


آراسته شده 2 ]۳ 


هدایت نمی‌نماید. 


مجاهد اه گفته است: مردی از بنی‌کنانه هر سال سوار 


بر الاغی در زمان حجٌ به مکه می‌آمد و می‌گفت: ای 
مردمان! من کسی نیستم که از من عیب و رخته‌ای 
گرفته شود و سخنانمان پذیرفته نشود و ناامید گردم. 
آنچه می‌گویم ردخور ندارد و پذیرفتنی است. ما محرم 
را حرام کرده‌ايم و صفر را به تأخیر انداخته‌ایم. سال بعد 
که فرامی‌ر سید سخنان خود را تکرار می‌کرد و می‌گفت: 
ماصفر را حرام کرده‌ايم و را به # 
انداخته‌ایم... ناظر به همین معنی 


آبه: 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
(لیواطتوا عدة ما حرّم له . 
تا با تعداد ماه‌هائی که خدا حرام کرده است موافقت 
برقرار سازند (و عدد چهار را تکمیل کنند). 
مهن کارت ای افیا با وان متام اش 
ناظر به همین معنی هم اين بخش از آیه است: 
(َیْحلواها حم اه 6 
و بدین وسیله چیزی را (برای خود) حلال نمایند که 
خداوند حرام کرده است (و چیزی را حرام نمایند که 
داز فا هلال فا هفاه اس 
اين کار با به تأخیر انداختن این ماه حرام انسجام 
ی 
عبدالرحمن پسر زید پسر اسلم گفته است: این مرد 
فردی از بنی‌کنانه بود و بدو قلمس گفته می‌شد. او در 
دور جاهلیّت می‌زیست. کسی از عربها هم در دوره 
جاهلیّت. در ماه حرام بر دیگری نمی‌تاخت و به جنگ 
نمی‌پرداخت. چه بسا مردی قاتل پدرش را می‌دید و به 
سویش دست دراز نمی‌کرد... در وقتی از اوقات قلمس 
به کسان خود گفت: بيائید به جنگ برویم. بدو پاسخ 
دادند: اين ماه محرّم است. گفت: امسال آن را جابجا 
می‌کنیم و به تأخیرش می‌اندازيم. امسال دو ماه صفر 
خواهیم داشت. و چون سال دیگری بیاید آن را جبران 
می‌کنيم و دو ماه محرّم ترتیب خواهیم داد... عبدالرحمن 
می‌گوید: قلمس چنین کرد. چون سال دیگری بیامد به 
مردم گفت: در صفر جنگ نکنید. صفر را با محرّم حرام 
کنید. امسال محرّم و صفر حرام بشمارند. 
این دو قولی است که دربارهُ اين ایه گفته شده است. و 
دو صورت از صورتهای نسی»ء یا جابجائی و تبدیل و 
تغییر را نشان می‌دهد. در اوّلی ماه صفر بجای ماه 
محرّم ماه حرام گرفته شده است. و در نتيجه ماه‌های 
حرام همان چهار تا مانده است. ولی ماه‌هائی نیستند که 
خدا تعبین فرموده است: به علّت این که ماه محرّم ماه 
حلال گرفته شده است. در دومی سه ماه در یک سال, و 
در سال دیگر پنج ماه حرام گرفته شده است. روی هم 


سوره توبه آیات ۳۸-۴۱ 
جزء دهم 

مجمو ع ماه‌های حرام در دو سال هشت ماه شده است و 
با تقسیم هشت ماه بر دو سال, به هر سالی چهار ماه 
رسیده است. ولیکن در یکی از دو سال حرام بودن ماه 
محرّم نادیده گرفته شده است و ضائع شده استت و ورد 
سال دیگری حلال بودن ماه صفر حرام قلمداد گردیده 
است! 

در هر دو حالت آنچه خدا حرام فرموده است حلال 
گردیده است. و آنچه را که خدا حلال نموده است حرام 
گردیده است. و این سرپیچی از شرع و قانون خدا است 


و 
۵ ۶ه 


(زیادة ق الکثر 6. 

افزایش در کفر است. 
همان‌گونه که قبلا که ببه دست گرفتن تشریع و 
قانو نگذاری کفر است و افزون بر کفر اعتقاد است. 

۱ ضل 2 این کرو 5 

کافران بدا و 

می‌شوند. 
کافران گول‌زده می‌شوند به وسیلهٌ بازی با الفاظ و 
تحریف و تأویلی که در اين کار است. 

تلم ) 

کرتات نان در یسنان آراشته فده است؛ 
آنان کار بد را نیک می‌شمارند. و زشتی انحراف را 
زیبائی می‌بندارند. و نمی‌دانند با این چنین کارهائی به 
چه گمراهیهائی گرفتار می‌آیند. و در کفر پافشاری 
می‌کنند. 

و اه لا یی الم الکافرین 4. 

خداوند گروه کافران (مصر بر کفر را به راه سعادت) 

هدایت نمی نماید: 
خداوند کافرانی را هدایت نمی‌نماید که دلهایشان را از 
هدایت پنهان کرده‌اند. و دلائل هدایت را از دلهایشان 
پوشیده و نهان نموده‌اند. بدین سبب سزاوار این 
شده‌اند که خدا ایشان را در تاریکی و گمراهی‌ای که در 
آن می‌لولند رها کند. 





8 رز ام 41و 
رصدسم با 





هرس سر 


9 ین ده نناک 





ور و در نله لقن 
مه متکین تم عه وآیکد ربجنر مور لم روما 
بر < سر ول 


هلت کت واالشملن 
تست واه ری یزیر وا 
ی ۰ ومصو رود واگ 





این بخش از روند سوره ارجح ایین است که پس از 
فرمان به لشکرکشی همگانی برای جنگ تبوک. نازل 
گردیده است. بدین معنی, وقتی که پیغمبر شا شنید 
رومیان در اطراف جزيرة العرب در شام گردآمده‌اند. و 
هرقل توشه و اندوختهٌ یکساله را به یاران خود داده 
است. و قبیله‌های عرب لخم و جذام و عامله و غسان 
بدیشان پیوسته‌اند. و پیشقراولان و پیشاهنگان سپاهیان 
خود را به بلقاء شام روانه کرده‌اند و گسیل داشته‌اند» 
پسیعمبر و مردمان را برای جنگ بارومیان 
فراخواند. پیغمبر 9 کمتر به سوی جنگی بیرون 
می‌آمد مگر اين که به عنوان خدعه جنگی وانسمود 
می‌فرمود که به جای دیگری حرکت می‌کند. امّا در این 
جنگ آشکارا مقصد و جایگاه جنگ را بیان کرد. زیرا 
فاصلهٌ زیادی در پیش بود. و زمان سخت و دشواری 
بود. جرا که این خی ون فتاد نت گنها رخ می‌داد. 


سورة توبه آیات ۲۸-۴۱ 
جزء دهم 

هنگامی که سایه‌ها خوشایند شده بود. و میوه‌ها رسیده 
بود. و ماندن در خانه و کاشانه برای مردمان دوست 
داشتنی بود... بدین هنگام در جامعهٌ اسلامی اهداف و 
مقاصدی ظاهر و پدیدار گردید که در سرآغاز سوره از 
آنها سخن گفتیم... همچنین منافقان فرصت پیدا کردند 
دیگران را سست و رسواکنند. بدین منظور گفتند: در 
گرما برای جنگ بیرون نروید. مردمان را از فاصله زیاد 
و از دوری مکان ترساندند. و ایشان را از قدرت و 
عظمت رومیان بیم دادند... اين انگیزه‌های گوناگون و 
عوامل جوراجور تأثیر خود را در تنبل کردن برخی از 
مردمان داشت و آنان را از قرار گرفتن در میان سپاهیان 
عازم جبهةٌ جنگ بازداشت 
همچون چیزهائی می‌پردازد. 
0 


.. اين بخش به چاره‌جوئی 


ای لین ناذا بل کم آنفروا ف 
سبیل ث تال ی الْْض. رضم انیا لیا 
من الاخرو؟ فا ماع انیا دیا ی الآخرة الا 
قلیل. لا تلفووا یذ بعدیکم عذابا ماو یل قزم 
رک لا تضروه شین اف *ع ی کل مَیء قدیر. 
۷ تن وه ققذ تصَرّه اه أَخرجه لْذین کُمروا 
ثان 31 تن ادها نی الغار اذ ول لصاحبه لا خن 
ناه معا معا فلا سکیتتهعلیه ده نود 
روهار چه که ال زرا سل وله 
هی لاله زیر * آنفروا خفافاً و ال و 
جامدوا کم و یک نی یلا ذلکم 
خب کم ان نم تعلمُون . 

ای موّمنان! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود: (برای 
جهاد) در راه خدا حرکت کنید. سستی می‌کنید و دل به 
دنیا می‌دهید؟ آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن 
جهان خشنودید؟ (و فانی را بر باقی ترجیح می‌دهید؟ 
آیا سزد که چنین کنید؟) تمتع و کالای این جهان در 
برابر تمتّع و کالای آن جهان. چیز کمی بیش نیست. اگر 
برای جهاد بیرون نروید شمارا (در دنیا با استیلاء 


دشمنان و در آخرت با آتش سوزان) عذاب دردناکی 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
می‌دهد و (شما را نابود می‌کند و) قومی را جایکزینتان 
می‌سازد که جدای از شمایند (و پاسخگوی فرمان 
واه تن اشنم وقت سور از تاه سر مان 
شما بدانید که با نافرمانی خود تنها به خویشتن زیان 
می‌رسانید) و هیچ زیانی به خدا نمی‌رسانید (چرا که 
خدا بی‌نیاز از همگان و دارای قدرت فراوان است) و 
خدا بر هر چیزی توانا است (و از جمله بدون شما هم 
می‌تواند اسلام را پیروز گرداند. و همچنین شما را از 
بین ببرد و دستةٌ فرمانبرداری را جانشین شما کند). 
اکّر پیغمیر را یباری نکنید (خدا او را یناری می‌کند. 
همان‌گونه که قبلاْ) خدا او را یباری کرد بدان‌گاه که 
کافران او را (از مکّه) بیرون کردند» در حالی که (دو نفر 
بیشتر نبودند و) او دومین نفر بود (و تنها یک نفر به 
همراه داشت که رفیق دلسوزش ابوبکر بود). هنگامی 
که آن دو در غار (ثور جای گزیدند و در آن سه روز 
ماندگار) شدند (ابویکر ترسید که از سوی قریشیان به 
جان پیغمبر گزندی رسد») در این هنگام پیغمبر خطاب 
به رفیقش گفت: غم مخور که خدا با مااست (و مارا 
خقط شنم ات۵ ککان کو است رصان 
می‌رهاند و به عزت و شوکت می‌رساند. در این وقت 
بود که) خداوند آرامش خود را بهرهٌُ او ساخت (و 
ابوبکر از اين پرتو الطاف, آرام گرفت) و پیفمبر را با 
سپاهیانی (از فرشتگان در همان زمان و همچنین بعدها 
در جنگ بدر و ختیّنایاری داد که شما آنان را 
نمی‌دیدید» و سرانجام سخن کافران را فروکشید (و 
شوکت و آئین آنان را از هم گسیخت) و سخن الهی 
پیوسته بالا بوده است (و نور توحید بر ظلمت کفر 
چیره شده است و مکتب آسمانی» مکتبهای زمینی را از 
میان برده است) و خدا با عزّت است (و هر کاری را 
می‌تواند بکند و) حکیم است (و کارها را بجا و از روی 
حکمت انجام می‌دهد. ای مومنان! هرگاه منادی جهاد. 


شمارا به جهاد ندا در داد فوراْ) به سوی جهاد حرکت 


کنید. سبکبار یا سنگین‌بار» (جوان یا پیر» مجرد یا 
متأهّل, کم عائله یا پرعائله, غنی یا فقیر» فارغ البال یا 
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گرفتار مسلح به اسلحة سبک یا سنگین, پیاده با 

سواره؛ و... در هر صورت و در هر حال») و با مال و 

جان در راه خدا جهاد و پیکار کنید. اگر دانا باشید 

می‌دانید که اين به نفع خود شما است. 
این آغاز سرزنش واپس نشستگان از لشکریان و 
شرکت نکنندگان در جهاد در راه یزدان, و تهدید ایشان 
از سران‌جام سرسنگینی و تنبلی در راه ایزدمتان, و 
یادآوری آنان به یاری و کمک خداوند سبحان به 
فرستادهٌ خود پیش از بودن کسی از ایشان با او است. 
همچنین بدیشان تذکر داده می‌شود که خدا می‌تواند اين 
یاری و کمک را بدون آنان هم به انجام رساند و 
پیروزی را دیگر باره برگرداند. امّا اگر خدا چنین کند. 
در این صورت جز گناه واپس ماندن و بزه کوتاهی 
کردن بهره ایشان نمی شود. 

یی اْذین وا ما کم ذاقبل کم نوا نی 

سبیل اه تال الا ض؟ ‌. 

ای مومنان! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود: (برای 

جهاد) در راه خدا حرکت کنید. سستی می‌کنید و دل به 

دنیاً می‌د هید ؟. 
مراد کشش زمین. و آزمندیهای زمین» و ان‌دیشه‌ها و 
جهان‌بینیهای زمین است... سختی هراس بر زندگی, و 
ترس بر اموال. و نگرانی بر لذائذ و مصالح و امتعه و 
کالاها است... کشش رفاه و آسایش و ماندگاری 
است... کشش لذتهای گذرا و زمان زندگانی محدود و 
قدفت تیک است:: کفتن. کوشت و حون ی خباکت 
است... تعبیر قرآنی با نواهای واژگان خود همه این 
سایه‌روشنها و پرتوها را می‌افکند: 

تلع ۱.4 

سستی و کندی کردید. دل به دنیا دادید... 
»با زمزمة نوای خود بیانگر پیکرهای فروافتاده 
و فروتپیدهٌ سنگینی است که صاحبان چنین اندامهائی با 
رنج فراوان آنها را بلند می‌گردانند. ولی به سختی 
فرومی‌تبند و فرومی‌افتند. آنان هم به ناچار پیکرها را 
رها می‌کنند تا بر زمین بیفتند... وأژگان بیانگر این معنی 
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هل : 
(اتاقلم ال الأْزْض 4. 


سستی کردید و به زمین چسبیدید و دل به دنیا دادید. 


کشش دارد که به سوی پائین می‌کشاند. و با پرواز 
ارواح و آزادی اشواق مقاومت می‌ورزند. 
حرکت با سپاهیان برای جهاد در راه یزدان. آزادی از 
قید و بند زمین است. برتری گرفتن بر کشش گوشت 
خون است. پیاده کردن معنی والائی امتماتی در انسان 
است. چیره کرده عنصر شوق بلند پروازی در وجود 
انسان, بر عنصر قید و بند و ضرورت و نیاز است. چشم 
دوختن به جاودانگی سرمدی است. رهائی از میدان 
محدود زمان و مکان است: 
(رَضي یم با دنیامن الاخر: 5 فا مثاع احياة 
لئان لول 
آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن جهان 
خشنودید؟ (و فانی را بر باقی ترجیح می‌دهید؟ آیا سزد 
که چنین کنید؟) تمتع و کالای این جهان در برابر تمتع و 
کالای آن جهان. چیز کمی بیش نیست. 
کسی که معتقد به خدا باشد و از حرکت برای جهاد در 
راه خدا بازایستد و به جهاد نرود. قطعا در عقیده او 
رخنه و عیب و خللی است. و در ایمان همچون مومنی 
سستی و زیان و ضرری است. بدین خاطر است که 
پیغمبر یل می‌فرماید: 
من مات و لیر و 1 مد تفسه بو مات علی 
شعبَة من شعب آلفاقی). 
کسی که شور ۱ باشد. و با خویشتن دربارة 
جنگی هم صحبت نکرده باشد» بر شاخه‌ای از 
شاخه‌های نفاق می‌میرد. 
چه نفاق که رخنهٌ در عقیده است و عقیده را از صحت و 
کمال بازمی‌دارد. سبب می‌گردد کسی را از جهاد در راه 
خدا بازدارد که گمان می‌برد دارای عقیده است. نفاق 





۱- «َقنُ» قرائت ت حفص است و در کار تصویرگری رساتر از قرائتهاتی 
است که در آنها بجای آ ن «تَاقلم» آمده است. 
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همچون کسی را از مرگ و فقر می‌ترساند و همین ترس 
و هراس او را از جهاد بازمی‌دارد. در حالی که مرگ در 
دست خدا است. و روزی از سوی خدا صی‌رسد. و 
بهره‌مندی از زندگی این جهانی و کالای این جهانی در 
برابر زندگانی آخرت و نعمتهای آن جهانی جز چیز 
اندکی و ناچیزی نیست. 
این است با تهدید خطاب بدیشان می‌شود: 

«الا تلفزوا کم غذابا ما و یشتبدل قوماً 


+ه ۳۳ 
+ مر هر 8 


مور 9 2 هر منی ‏ ی 
غبر کم و لا تضروه شینا, و ال عل کل شیْء 
قدیز 4. 
اگر برای جهاد بیرون نروید. خداوند شما را (در دنیا با 
استیلاء دشمنان و در آخرت با آتش سوزان) عذاب 
دردناکی می‌دهد و (شما را نابود می‌کند و) قومی را 
جایگزینتان می‌سازد که جدای از شمایند (و پاسخگوی 
فرمان خدایند و در اسرع وقت دستور او را اجراء 
وتان شا تا تیه که ما نا فرما بو تما بت 
خویشتن زیان می‌رسانید) و هیچ زیانی به خدا 
نمی‌رسانید (چرا که خدا بی‌نیاز از همگان و دارای 
قدرت فراوان است) و خدا بر هر چیزی توانا است (و از 
جمله بدون شما هم می‌تواند اسلام را پیروز گرداند» و 
همچنین شما را از بین ببرد و دستهة فرمانبرداری را 
جانشین شما کند). 
خطاب متوجّه مردمان معیّنی در موقعیّت معیّنی است. 
ولی مدلول و مفهوم آن همگانی است و هم کسانی را 
در برمی‌گیرد که به خدا ایمان داشته باشند. عذابی هم 
که ایشان را تهدید می‌کند. تنها عذاب آخرت نیست, 
بلکه عذاب دنیا نیز هست. عذاب خواری و ذلتی است 
که گریبانگیر واپس نشستگان از جهاد و مبارزه 
می‌گردد. عذاب چیره شدان دشمتان بز آنان انتت: عداب 
بی‌بهره ماندن ایشان از خوبیها و خوشیها و بهره‌مندی 
دشمنان از خوبیها و خوشیها... این چنین مومنانی 
گذشته از همة اين عذابهاء به زیان جانی و مالی چندین 
برابر زیان جانی و مالی مبارزه و جهاد گرفتار می‌آیند. 
و در مذیح خواری و رذالت. چندین برابر پایگاه 
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بزرگواری و کرامت. باید تاوان بپردازند و خویشتن را 
فداء سازند. هیچ ملتی به ترک جهاد نگفته است مگر 
این که یزدان جهان خواری و پستی را بهرة ایشان 
گردانده است» و شکست‌خورده و حقیر چندین برابر 
جیزی را به دشمنان خود پرداخته اند که فداکاری و 
مبارزه با دشمنان از ایشان می‌خواسته است. 
4 سکول ماع کم . 
و قومی را جایگزینتان می‌سازد که جدای از شمایند (و 
پاسخگوی فرمان خدایند و در اسرع وقت دستور او را 
اهرا مه را 
قومی را جایگزینتان صی‌سازد که بر عقیده استوار 
می‌مانند. و بهای عرّت و کرامت را می‌پردازند. و بر 
دشمنان خدا برتری می‌گیرند: 
ولا تضروهشیناً > 
و هیچ زیانی به خدا نمی‌رسانید. 
هیچ نه بهائی نخواهید داشت. و هیچ‌گونه اهمیتی به 
شما داده نمی شوه تهب تباب مي افرائیت ‏ به ار ان 
می‌کاهید. و اصلاً به شمار نمی آئیدا 
(و اه عل کل ی ء قدیز ». 
و خدا بر هر چیزی توانا است. 
یزدان ناتوان از این نیست که شما را از میان بردارد. و 
قومی را جایگزینتان گرداند که جدای از شما باشند. و 
شمارا در حساب و کتاب نادیده گیردا 
برتری گرفتن بر کشش زمین و بر ضعف نفس. اثبات 
وجود انسانی بزرگوار است. این کار زندگی به معنی 
بلند و والای زندگی است. قطعاً به زمین چسبیدن و دل 
به دنیا دادن و تسلیم ترس و هراس شدن اعدام وجود 
انسانی بزرگوار است. اين کار براببر مقیاس و معیار 
۳ روحی که انسان را از غیر انسان جدا 
می‌سازد. نابودی بشمار است. 
خدا برای ایشان از واقعیّت تاریخی مثال می‌آورد. 
وافعت گذبا آن اشنا هستند: معالی سرا انشان 
می‌آورد که بیانگر کمک و یاری یزدان به پیغمبر خود 
است و کمک و یاری ایشان در آن نیست. پیروزی از 
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سوی خدا در می‌رسد و به هر کس که خدا بخواهد آن 
را عطاء می‌فرماید: ۱ 
الا تنضروه فقّد نم اثه ٍذأَخرجَه دی 
کفروا ثانی أَنتَن اذ ها نی الغار. اذ ول لصا حبه 
لا تن ان اه معا 0 
بجنود ترهاء و جعل کلعة ال ین روا آلسفلی» و 
کلمة اه هی الْعنیء و ان ۲ ری حکم 6. 
اگر پیغمبر را یاری نکنید (خدا او را پاری می‌کند. 
همان‌گونه که قبلاً) خدا او را یاری کرد. بدان‌گاه که 
کافران او را (از مه) بیرون کردند. در حالی که (دو نفر 
بیشتر نبودند و) او دومین نفر بود (و تنها یک نفر به 
ت که رفیق دلسوزش ابوبکر بود). هنگامی 


که ض دو در غار (ثور جای گزیدند و در آن سه رور 


همراه داشت 


ماندگار) شدند (ابوبکر ترسید که از سوی قریشیان به 
جان پیغمبر گزندی رسد.) در این هنگام پیغمبر خطاب 
۳ 
مختقطا شین یی کمک هی کرو آن وتف تضیاان 
می‌رهاند و به عزّت و شوکت می‌رساند. در این وقت 
بود که) خداوند آرامش خود را بهره او ساخت (و 
ابوبکر از اين پرتو الطاف, آرام گرفت) و پیغمبر را با 
سپاهیانی (از فرشتگان در همان زمان و همچنین بعدها 
در جنگ بدر و حْنیْن) یباری داد که شما آنان را 
نمی‌دیدید» و سرانجام سخن کافران را فروکشید (و 
شوکت و آئین آنان را از هم گسیخت) و سخن الهی 
پیوسته بالا بوده است (و نور توحید بر ظلمت کفر 
چیره شده است و مکتب آسمانی» مکتبهای زمینی را از 
میان برده سم است (و هر کاری را 
می‌تواند بکند و) حکیم است (و کارها را بجا و از روی 
حکمت انجام می‌دهد. 
اين کوج هنگامی صورت گرفت که قریشیان از دست 
محمّد ءَلَشٍَ به تنگ آمدند. این هم قاعدهٌ همیشگی 
است که نیروی ستمگر از دست سخن حق به تنگ 
این بدان‌گاه که نمی تواند آنترا از نان بت دار دنهد 
بزداید. و در برابر بودن آن هم شکیبائی ندارد. قریشیان 


۶ س‌ سکاداه ۰ مه ۳ 
درباره محمّد لک به رایزنی پرداختند و به شور 
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نشستند. و تصمیم گرفتند که خویشتن را از دست او 
برهانند. یزدان وا ای تمه و ره فان گاه 
فرمود. و بدو وحی کرد که بیرون رود و مکه را بدرود 
گوید. محمد یش یکه و تنها بیرون رفت و جز 
دوست خود ابوبکر صدیق را به همراه نداشت. بدون 
هرگونه سپاهی و اسلحه و ابزاری کوج را آغازید. اما 
دشمنان او زیاد بودند و نیروی ایشان بر نیروی آو چیره 
و غالب بود. روند قرآنی صحنة پیغمبر ی و رفیق 
او را ترسیم می‌کند: 

(اذْ ها الغار >. 

هنگامی 1۳ دو نفر در غار بودند. 
قریشیان دنبال ايشان را گرفتند و آثارشان را ردیبایی 
کردند. ابوبکر صدیق عل بیتابی می‌کرد. اما نه برای 
خود. بلکه نگران دوست خویش بود. می‌ترسید آن دو 
را پیدا کنند و به دوست عزیز و گرامیش دسترسی یابند 
و بدو بلائی برسانند. به پیغمبر لش عرض می‌کرد: 
اگر یکی از آنان زیر پاهای خود را بنگرد. ما 
پاهای خویش خواهد دید. پیغمبر یل که یزدان 
آرامش بر دلش نازل فرموده بود از ترس و هراس او 
می‌کاست و وی را آرام می‌نمود و به دل او اطمینان 


را زیر 


می‌داد و بدو می فرمود: 

ی ایک ما ظنک ب بائْتّن ال ثالتهم؟). 

ای نیگن دربارهٌ دو نفری که یزدان سومین ایشان 

نت چه من اتصی 8 
سرانجام چه شد؟ بدان گاه که نیروی مادی جملگی د 
سوئی بود. و در سوی دیگر پیغمبر 9 با رفیق خود 
تنها بود؟ پیروزی کامل از سوی خدا در رسید و با 
سپاهیانی حاصل گردید که مردمان آنان را نمی‌دیدند. 
شکست و خواری و کوچکی بهره کافران شد: 

و جعل کلمة لین کر وا آلشفلن ۰ 

و سخن کافران را فرو کشید (و شوکت و آئین آنان را 

از هم گسیخت). 
و سخن یزدان در مکان والای خود پیروزمندانه و 
نیرومند و روا و گذرا ماند: 


و کلمة اه هی الا ». 
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و سخن خدا پیوسته بالا بوده است (و نور توحید بر 

تست کی ره فده حتاف مک اما تام 

زمینی را از میان برده است). 
(و كلمَة له با نصب نیز خوانده شده است. ولی 
خواندن با رفع دارای معنی رساتر و نیرومندتری است. 
زیرا معنی ثبوت و استقرار می‌بخشد. و سخن خدا در 
اصل خود بالا و والا است. بدون این که در ساية رخداد 
معیّنی بالا و والا شود. خدا هم «چیره و توانا» است و 
دوستانش خوار و زبون نمی‌گردند. و او «کار بجا» 
است و پیروزی را در وقت خودش مقدر می‌کند و 
می‌رساند و بهر؛ کسی می‌گرداند که او را مستحق و 
سزاوار آن بداند. 
این مثالی است برای پیروزی بخشیدن خدا به 
پیغمبرش, و چیره و والا گرداندن سخنش. خدا می‌تواند 
این پیروزی را با دست کسان دیگری تکرار و اعاده 
کند. کسانی که جدای از افرادی هستند که به زمین 
می‌چسییدند و دل به دنیا می‌دادند و سرسنگینی و 
کندی می‌کردند. اين مثالی از واقعیّت زندگی است. اگر 
مردمان با وجود سخن خدا نسیازی به دلیل و حجت 
دارند! 
خدا در سای این مثال موثر, مردمان را به لشکرکشی 
عمومی فرا می‌خواند. و از ایشان می‌خواهد همگان 
سپاهیان اسلام باشند و چیزی ایشان را از شرکت در 
غهاد بای بزازد و تیشامدی آنان را بر جات اتف اگر 
برای خود در اين جهان و در سرای آخرت خیر و خوبی 
می‌خواهند: 

(افرّوا خفافاً و و قالا و جاهدوا بآشوالکم و 


و 


سکم فی سبیل ال ذلکم خ خر لحم 9 
تلو ». 

(ای مومنان! هرگاه منادی جهاد. شما را به جهاد ندا در 
داد فورا) به سوی جهاد حرکت کنید, سبکبار یا 
سنگین‌بار. (جوان یا پیر مجرّد یا متأهّل, کم عائله یا 
پرعائله, غنی یا فقیر, فارغ البال یا گرفتاره مسلح به 
اسلحة سبک با سنگین؛ پیاده یا سواره» و... در هر 


صوت و در هر حال») و با مال و جان در راه خدا جهاد و 
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پیکار کنید. اگر دانا باشید می‌دانید که این به نفع خود 
در هر حال و احوالی به سوی جهاد حرکت کنید. و با 
جان و مال به جهاد بپردازید. و برای گریز از جهاد به 
دنبال عدر و بهانه نباشید و در پی دلیل و برهان 
نکر یت فان زاین ندها و مانقها دنمان 
مومنان مخلص این خیر و خوبی را درک و فهم کردند. 
ایشان بود. و عذرها و بهانه‌هائی داشتند اگر در پی 
عذراوری و بهانه گیری بودند. این بود که خدا برایشان 
دریچه‌های دلهائی را گشود. و سرزمینهائی را به 
رویشان باز کرد. و توسْط ایشان سخن یزدان را عرّت 
بخشید و فرمان خویش را چیره و پیروز گرداند. و در 
بخشید. و بر دست ایشان چیزی را بیاده کرد که در 
تاریخ فتوحات معجزه بشمار است. 
روایت کرده است که گفته است: «به مقداد پسر اسود 
سوار کار پیغمبر خدا یه رسیدم و دیدم بالای 
تنومندی از ان پزرکن انتت, با این وجود می‌خواست 
به جنگ برود. بدو گفتم: خدا تو را معذور داشته است 
و از جنگ معاف فرموده است. پاسخ داد و گفت: سورة 
بعوث!۱) پرای ما نازل گردیده است: 

«انفروا خفافا و ثفالاً. 

ای مژمنان! هرگاه منادی جهاد. شما را به جهاد ندا در 

داد فورا) به سوی جهاد حرکت کنید. سبکبار پا 


۱- صفات زیادی دربارة سورف برائت نقل گردیده است و آن را به نامهای 
گوناگونی خوانده است. از جمله «فاضحه» نامیده شده است چون رازهای 
منافقان را بر ملا کرده است و ایشان را رسوا نموده است. همچنین: 
«منفره»» «معبره»» «مبعثره»» «مثیره» و «بُعوث» با فتح باء نام گرفته است؛ 
چون این سوره دربارة لشکرکشی سخن می‌راند. و از رازهای نهان در دلها 
تعبیر می‌کند» و اسرار پنهان را پخش می‌نماید و مجاهدانی را برمی‌انگیزد. 
همچنین این سوره را «مدمدمه» و «مخزیه» و «منکله» و «مشرده» نیز 
می‌گویند. 


سورة توبه آیات ۴۲-۹۲ 
جزء دهم 
سنگین‌بار» (جوان یا پیره مجزّد یا متأمل, کم عائله یا 
پرعائله, غنی یا فقیر» فارغ البال یا گرفتار مسلح به 
اش شنک با سس گنه اوه باس اره6 تفر هنز 
صوت و در هر حال»). 
این جریر همچنین با اسنادی که دارد از حیان پسر زید 
شرعبی روایت کرده است و گفته است: با صفوان پسر 
عمرو که والی حمص از سوی آفسوس بود. رهسپار 
جراجمه برای جنگ شدیم. پیر مردم کهنسال با وقاری 
را دیدم که ابروهایش بر بالای چشمانش فروهشته بود 
و اهل دمشق بود. سوار بر مرکب خود با کسانی راه 
افتاده بود که می‌خواستند بر دشمنان بتازند. بدو رو 
کردم و گفتم: ای عمو! خداکه تو را معذور داشته است 
و از جنگ معاف فرموده است. ابروها را بالا برد و 
گفت: برادر زاده‌ام! خدا ما را به جهاد خوانده است چه 
سبکبار باشیم و چه سنگین‌بار پیر يا جوان, و ... هان! 
یزدان سبحان کسی را که دوست داشته باشد به فوز 
شهادت می‌رساند. سیس او را زنده می‌گرداند و 
جاودان می‌نماید. خدا تنها کسی را از میان بندگانش به 
فوز شهادت می‌رساند که سپاسگزاری و شکیبائی و یاد 
خدا کند و جز خداوندگار بزرگوار را نبرستد. 
اسلام با همچون جدّی دریافت داشتن فرموده‌های 
یزدان. در زمین حرکت کرد و مردمان را از پسرستش 
بندگان بیرون آورد و به پرستش یزدان يگٌانة جهان 
رساند. و همچون معجزه‌ای در تاریخ فشتوحات آزادی 
بخش صورت می‌پذيرد. 


وان عرص اد ریا و مرا قّاصدا لاتوا وک ها 
سفر![ 


۳ 


ره وراه لو عنم را 
و 0 ۳5 | تسم وآه لمع لکنون (6۱ 
سس کر تس رب اک لت 

تکزیبت () لیذ نلک لز 
وی ماخ رآن یجهد وبا یت 
نسم وله للم () ایس نز نل یذ 


رم تا الکنذ 
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۳ - مر ره ور ور 


ینوت وتو وا لاخروازتابت فلوبهم 
ق‌ ریبهررددور کت (9) چه ردو الخووج 
رک اگوی سکره بافهم تب 
تاداع میت 0 ویک 
ارادوکلاعال ولا وصمواخل که بوتکم 
ات ویک فیک سدع لش یی( 
یب و رو ج یی ایا لاور 
حَق وه رآم له وم کترهونت 0 
ی فد مذّنل ولاتی ولا لته 
مستطوا وزری جَه لمح لها لک فربرت 
ان ینک حسه موم وان شک 
ده راید میا مرتاینیت لو ولو 
رک ز ش نت7 سکب 
موکلام کل مورک 
( فلا تلاخد 0 
7 رس یک آن بیدا تن جن دوه 
2 


۱ تمس ار تصورت لا قل 


۳ منکزاتکر کش ۶ س ع 


چم مر رمرم را 6 1-2 در که 


فستان با ومامنعهمان بل ونپم شف‌ هم 





ی سس چم 


نکم روا باه ورس وله 0 








1 ۳ ار مسر سم جع 
| وروی میا ن لب 
رم مه ۳ گم  -‏ م2 ان مر 
جاک آمو له ولا آزآدهم تما ری داعم 





اف ی رمق اسهم هگنت( 
وتطفورت اهب ۳۳/9 که و دب 
رتش 9 رت 6) ونکت سرت 
لو وش تخود (ج) وم نبیر 
و ن أعطوامتهارض شواود ات 
یکرت () و مس ار صوامااد هم ۶ 0۳2 





سور توبه آیات ۴۲-۹۲ 
| جزه دهم 

ِ ِِ او > اوح 

| ورسولم وقالهاحستا 


ِ مس وف 


! وسو تال یرس( 
3 1 راء وا تک وال نما مه ی ونم 


۱ ون اوعد ریت 1 رف یلاله یل 
رز مسر نله لح _ 
3 فرضَة مرک نله | ٍ 
اب محر الم ۳ ۳۹ کعق 1 
۰ آآزیک ی مور و 


وم 


له منوتب 


بیتاانه تس 








خرس ۸ و ۲ 2 موه و 9 
رون ی لله ودومن لوح ورحه [ لیر 


مج 


۳ مود و سم چگ چیه ِ بو چحت 
ٍ ءآمنوا ِ وت دون‌رسو لاله : دح بو 


۱ وک لک لت ونم 0 





والله ورسوا ۰۳۶ 





آنبرضودن کانوآمومنیر> ها الم تعلمواأته 
من شک اد در آلله وریه ای رمرم دابا 


> از ی یم( درالم رن 

بح ی 9 1۹ ۳۳ خر رس 
۱ رش رَ با لریقستزت 
| اکأَله ضرج‌ماصدروت (6) ول امه 
1 ِِ ۳۹ ی مب فل با وه 


هب ۱ ی رن مهس و۳ رم 
۲ ۱ / 
هم 


۱ > 1 که کف عر رسک زب ما 
۱ تم کاوا محریبت (6 مود مت 
ٍ مضه رین بعض یأ سروک با لمتکرویهورت 
عَنالمعَروف وس ِ 
اک ی 

۱ وس و وا[ سکوب وکا ت_ 
۱ ات 

۱ #واسه وید و سب 


مه مر وخ بخضت 








مرح تفر 0 





ید اند ۹ ۳ مه ۳۹ و 


سم ۳ جدعي ۶ 


لخلسرون رن لریاتهیم 
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مج ور سر سر پم ی 


ایک نله منوج وعاروکمود وف 
زوم راک مک والموت کت انم 
مج رام و یوس ی 
13 وا یط وت رب والم من ناموت تدم 
۳ یاه بعش: مروت ومع رون ویتهنعالشکر 
وی مور مضه رورت رکه و ونطیعور له 
سیک سیرَجهما 3 یکی 


ود ور ۱ منرت والَمومتت هت ۳ 0 


لته خر لسن خلین فیاوممَ کل 5 
1 0[ 


ِ ای هد لکفاروالم و 
وردم هک رین سنمیز( بشرک وا 


ما 


اقا ده الا کم الکفرو ِ هه 
وهموایما ار ۳6 وماتقمواللا انا کي تده ماب سرا 


سر ی 6 م وم 


من فصله. سك 


ی 


46 و مس کی ادبم 


و ایک را هر و ژن ونوا سل 
له عذاه بآ 0[ 
من ول لایر 0 9 ومتبم ندال لورت 
و لصَدَفنَ ول وین 9 


ی یی چم 


بر مر که ۶و وه 


لمءاکده ,رین فصّل. مظو اب وتولواو هم معرضَوت 





3 نان تلوب کلم وا 





له ماوعدوه وبعا کا نوا کزبوت () سل 
اک دیشر وود وک عنم 
یوب زیت یمرو سوت ین 
آلموهتان ف الصَدَفَبِ نیت امد 
ی 2 مه جو و1 معا 3 
ت_ِ_ 4 ان ی سر یوت مه 


هم یی سر 


كِ ظ و( رب سکف ارو و 
وه رح لمحت 


سورهة توبه آیات ۴۲-۹۲ 
جزء دهم 
موم کت رشول ان رک ۶ هد یووم 
یر یا رنه حَه 
و 3 ی : چم 
تب سک مد و4 روج رن جوم یآبداولن 
یلو ۳ اکخدرضیشم با مود ال مر فاقوا 
لنوت (6) ولاصَلع انبم مات ابداولانقم 
وا اف قیفوت 
ولاشجاک موم وازندهم! هکم تمایرد ردانب 









یاوه یر نفسهم 3 گفرون 00 ولد 
2 م ۵ ۵ 2 ی پس خرف 


سوه آن منوا ان وجهد ومع رسواستد 


وم 


رت اک نمی( 
مسر هر رس مرس ار مر مرن 

وین یک مع‌الخوالف مع عل قلوبپم فهم 
ترس( (6 کیک و 5 مت و 
جر هو یاک فالخ مر 
یش تخد( مک کته 
0 
لد تلااب ود که ود رکذ 
و و ۳ ی کرو جوم - ار 
نتشک رال نمی رال یت 


یل ۲۹ مر بر ۵ مه رم ور ۲ 


شوت مفرح خرعنص ولو سا ۳۹ 


ما ك ین مد رومیت ط 


۳ ماما یه ها 








ی ‌‌ 11 9 7 فرح 0 
و زر اذاما تراک مهم فک لهد 
رد5« ۸ گر و ً- ۳ 1 م۳ ۰ من َ 


ی 


ک و 


از اینجا به بعد سخن از گروه‌ها و دسته‌هائی آغاز 
می‌گردد که بیمارهای ضعف و سستی در صف مژمنان 


گریبانگیرشان گردیده است. به ویژه از گروه‌ها و 
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دسته‌های منافقان سخن می‌رود که به نام اسلام در 
فف لا نا ها کنیس ان آن کانسلام 
پیروز و چیره گردیده است. زیرا در اين هنگام منافقان 
دیده‌اند که عشق به سلامت و ماندگاری, و عشق به 
کت و کار تخاس رم ای است کته فپ رای 
اسلام سرفرود آورند و کرنش برند. و در میان صفهای 
مومنان به نیرنگ پردازند. 
در این بخش, همه سیماها و نمادهائی را خواهیم دید که 
در دیباچة سوره گذشت. بدان‌گونه که روند قرآنی آنها 
ت ا کوز مه رما نیم کف این اهاز 
نمادها در پرتو چیزهائی که در سرآغاز سوره بیان 
9 روشن و ۳ بط 


۳ بت ع رک 1 اه و 


ستطَعنا رجا معکم کون ۳-۳ م وهی 
انم تکاذبون. تک وت ین 
ک ین سرا تم از تک 
لین رون بائو اتزم اضر 1 جاهدوا 
بآ والم و آنفییم و ال لیب بالق ها 
بستآزنک اذپن ل ون با ای لاخ و 
ارت 9 مهم نی زیم ِرددون؛ و لو آرادوا 
قیاع ریق آنبغاتهم 
بطم و قبل: :فد َم اقا عدین. لو خُرَجوا 
فیک مازاذوکم | / ه و اوض 0 
نکم الیش و یک اون له علم 
این لد بتَغا الْفننَة ‏ من قَبْل 9 
شور جاء او" و هه مر اله رز هم 
کارهون ». 
(منافقان) اگر غنائمی نزدیک (و در دسترس) و سفری 
سهل و آسان باشد (به طمع دنیا) از تو پیروی می‌کنند و 
به دنبال تو می‌آیند» ولی راه دور و پردردسر (همچون 
تبوک) برای ایشان ناشدنی و نارفتنی است. به خدا 
سوگند می‌خورند که اگر می‌خواستیم با شما حرکت 
می‌کرديم. آنان (در واقع با این عملها و این دروغها) 








۱ ۱0۱۱ 0 0 ۳ ایب بر ۱ او یی یه ها ۱ ۱ اب۱0 ی ای ال ی ۳۳ 


و تفت را ختاه نفک مس کنو وکا زا نی 6 
ایشان دروغگویند. خدا تو را بیامرزاد! چرا به آنان 
اجازه دادی (که از جهاد باز مانند و با شما خارم 
نشوند) پیش از آن که برای تو روشن گردد که ایشان 
(در عذرهائی که می‌آورند) راستگویند و يا بدانی که چه 
کسانی دروغگویند. آنان که ایمان به خدا و روز 
رستاخیز دارند در انجام جهاد با مال و جان (در راه 
یزدان) از تو اجازه نمی‌گیرند. (زیرا جهاد واجب است و 
در اداء واجبات. کسب اجازه لازم نیست. این چنین 
مومنان راستینی که برای رفتن به جهاد اجازه 
نمی‌گیرند» به طریق اولی برای نرفتن به جهاد 
درخواست اجازه نمی‌کنند) و خداوند به خوبی افراد 
پرهیزگار را می‌شناسد (و از نیّات و اعمال آنان کاملا 
آگاه است). تنها کسانی از تو اجازه می‌خواهند که (در 
جهاد شرکت نکنند که مذعیان دروغینند و) به خدا و 
روز جزا ایمان ندارند و دلهایشان دچار شک و تردید 
است و در حیرت و سرگردانی خود بسر می‌برند. اگر 
(اين منافقان نیّت پاک و درستی داشتند و) می‌خواستند 
(برای جهاد) بیرون روند. توشه و ساز و برگ آن را 
آماده می‌کردند (و مسلّح و مچهز در خدمت رسول راه 
می‌افتادند.) اما خدا (می‌دانست که اگر برای جهاد 
بیرون میآمدند جز زیان و ضرر نداشتند. این بود که) 
بیرون شدن و حرکت کردن آنان را (به سوی میدان 
نبرد) نپسندید و ایشان را از (اين کار) بازداشت. و 
بدیشان گفته شد: با ننشستگان (عاجز و ناتوان, از قبیل: 
بیماران و پیران و کودکان و زنان, در خانه) بنشینید 
(چرا که شایستگی آن را ندارید که در کارهای بزرگ و 
راغ تتتر گاشیا گام پردازید )از آکر آنان هفراهضما (بران 
جهاد) بیرون می‌آمدند. چیزی جز شر و فساد بر شما 
نمی‌افزودند» و ببه سرعت در میان شما حرکت 
می‌کردند و مشفول آشفتن و گول‌زدن و برگرداندنتان 
آز دین می‌شدند. در میانتان هم کسانی هستند که سخن 
ایشان را بشنوند (و دعوت تفرقه آمیز و فتنه‌انگیز 


ایشان را بپذیرند). خضداوند ستمگران را وب 
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می‌شناسد (و از فاسق و فاجر ایشان آگاه و از رفتار 
آشکار و نهانشان باخبر است. این گروه منافقان) پیش 
از این هم به فتنه‌گری و ایجاد فساد (در میان شما) 
تاه تیور وی هنک وو نگ سای موه 
شخص پیغمبر (و برخی از ممنان و خود آئین اسلام 
توطنه‌ها چیده‌اند و) نقشه‌ها کشیده‌اند و رایزنیها 
نموده‌اند و نیرنگها ورزیده‌اند (برای این که جلو اسلام 
را بگیرند و کار را بر تو تباه کنند) تا زمانی که -علی‌رغم 
خواست منافقان (و به کوری چشم ایشان) -یاری خدا 
فرارسید و آئین اسلام آشکار و پیروز گردید (و دسته 
دسته مردمان بدان گرویدند و مره ایمان را چشیدند و 
به حساب منافقان رسیدند). 
اگر کار مربوط به کالائی از کالاهای نزدیک این زمین 
بود. و کار سفر کوتاهی و بی‌دردسری بود و سرانجام 
بی‌خطری داشت. از تو پیروی می‌کردند! اما کار بس 
نارای قاض له نت گر ان ارم انیت که 
همّتهای فروافتاده و پست و اراده‌های ضعیف و سست. 
بدان نمی‌رسد و آن را درنمی‌یابد. ولی تلاش فراوان و 
بزرگی بدان می‌رسد و آن را درمی‌یابد که ارواح 
ناتوان و دلهای ترسو در برابرش به ناله و فغان 
درمی‌آیند. کاری است که در افقهای والا و بالائی قرار 
دارد که جانهای کوچک و پیکرهای لاغر در دامنه آن 
درمی‌مانند و درمانده می‌شوند. 
کاری که اين واژگان جاودانه آن را به تصویر می‌کشند 
نمونه‌ای است که در میان نساهای پیاپی انسانها تکرار 
می‌گردد: 
لو کان عرضا قریاً و سفراً فاصدا انبَوکَ 
(منافقان) اگر غنائمی نزدیک (و در دسترس) و سفری 
سهل و آسان باشد (به طمع دنیا) از تو پیروی می‌کنند و 
به دنبال تو می‌آیند. ولی راه دور و پردردسر (همچون 
تبوک) برای ایشان ناشدنی و نارفتنی است. 
مردمان بسیاری در راهی که سر به سوی افقهای والا و 
ازر فد دارد. سقوط می‌کنند. مردمان بسیاری هستند 
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که به سبب طول راه خسته و درمانده می‌شوند و از 
کاروان بازمی‌مانند و به سوی کالای ناچیزی یا مطلب 
بی‌ارزشی می‌گرایند. مردمان زیادی وجود دارند که 
انسانها آنسان را در هر زمانی و در هر مکانی 
شتا تاه ایشان جماعت اندک و ناگهان پدیدآمده‌ای 
هم نیستند. بلکه آنان گروه نمونة تکرار شونده‌ای 
هستند. ایشان در حاشیه حیات به زندگی ادامه می‌دهند. 
هر چند هم گمان می‌برند که آنان به منافعی دست 
یافته‌اند و به مطالبی رسیده‌اند. و می‌انگارند که از 
پرداخت بهای بالا خویشتن را رها ساخته‌اند. چه با 
بهای اندک جز کالای اندک را نمی‌توان خرید, و پول 
ناچیز جز متاع ناچیز نمی‌ارزد! 

و سیون باه و آْتطغنا رجا معکم 4. 

به خدا سوگند می‌خورند که اگر می‌توانستیم با شما 

حرکت می‌کردیم. 
این دروغی است که هميشه با ضعف همراه است. و جز 
ضعیفان دروغ نمی‌گویند. بلی که جز ضعیف دروع 
نمی‌گوید. هر چند که در برخی از اوقات در شکل و 
سیمای نیرومندان توانمند نمایان شود. چه نیرومند 
رویاروی می‌گردد و می‌رزمد. و ضعیف گشت می زند 
و مانور می‌دهد. اين قاعده در هیچ جایگاه و موقعیّتی 
از جایگاه و موقعیتهء و در هیچ روزی از روزها 
تخلف‌پذیر نیست _ از نت رین اند 

کون 0 9 

آنان (در واقع با س و این دروغها) خویشتن را 

تباه و هلاک می‌کنند. 
آنان با این سوگند و با این دروغ خویشتن را تباه و 
اک اروت ف وی که کمان ی بر ترا 
رستگاری در پیش مردمان اش دا اگاه ار ی و 
قشقت ات آنزا دا مردمان اشکار و نمودار 
می‌سازد. در نتیجه دروغگو به سبب دروغگوئی خود 
در دنیا تباه و هلاک می‌گردد. و در آخرت. یعنی روزی 
که انکار کردن سودی نمی‌بخشد و چیزی و کسی 
ناشناخته نمی‌ماند. دروغگو تباه و هلاک می‌گردد. 
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(و اه یغلم انبم پم لکاذبون 6. 

و خدا می‌داند که ایشان دروغگویند. 

«عنا ال عغنک. َذنت هم حَق ی تن تک الذین 

صرق و 7 تلم الکاذبین ‌. 

خدا تو را بیامرزاد! چرا به آنان اجازه دادی (که از جهاد 

باز مانند و با شما خارج نشوند) پیش از آن که برای تو 

روشن گردد که ایشان (در عذرهائی که می‌آورند) 

راستگویند. و یا بدانی که چه کسانی دروغگویند. 
این لطف خدا دربار؛ پیغمبر خود است. چه خدا پیش از 
پرداختن به سرزنش پیغمبر عفو و گذشت خود را از او 
اعلام می‌دارد. واپس تغشتگان به دنبال عذراوریها و 
بهانه‌جوئیها و اجازه دادن پیغمبر یل بدیشان مبنی 
بر این که بمانند و با لشکریان نيایند. به نیرنگ نشستند 
و به ساخت و پاخت پرداختند. واپس نشستگان پیش از 
این که دروغگوئیهایشان از راستگوئیهایشان در بیان 
صمجون معذرتهائی روشن و نسمایان گردد. از 
پیغمبر مٍََْ اجاز؛ بازماندن از جهاد راگرفتند. اگر هم 
بدیشان اجاز؛ واپس ماندن و در جهاد شرکت نکردن 
داده نمی‌شد. آنان قطعاً با لشکریان بیرون نمی‌رفتند و 
از جای خود تکان نمی‌خوردند. بدین هنگام حقیقت 
حال و احوالشان برملا می‌گردید. و جامة نفاق از 
رویشان فرو می‌افتاد. و سرشت ایشان برای مردمان 
نمودار و پدیدار می‌شد. و خویشتن را در پشت سر 
اجازهٌ پیغمبر پنهان و نهان نمی‌کردند. 
هر چند که این چنین هم نشد. قرآن پرده از بالای ایشان 
فرو می‌اندازد و آنان را به مردمان نشان می‌دهد. و 
قواعدی را مقرّر می‌دارد که در پرتو آنها مومنان از 
منافقان جدا می‌گردند تب می‌شو ند: 

« بستاذنک الذین ؛ ْمنْون باه و الم الاخر 

ی فرای و یم و 4 عل اف 
یدنک لین لا نون باه رام الاخر 
آزئایت قوب ة نهم ی زیم 0 ۷ 
آنان که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند. در انجام 
جهاد با مال و جان (در راه یزدان) از تو اجازه 


۹۵ 


سورة توبه آیات ۴۲-۹۲ 
جزء دهم 
نمی‌گیرند. (زیرا جهاد واجب است و در اداء واجبات 
کسب اجازه لازم نیست. این چنین مومنان راستینی که 
برای رفتن به جهاد اجازه نمی‌گیرنده به طریق اولی 
برای نرفتن به جهاد درخواست اجازه نمی‌کنند) و 
خداوند به خوبی افراد پرهیزگار را می‌شناسد (و از 
تعات و اعمال اجان کاملا آگاه اینت ا خنها کسان از نو 
اه من و اند که ان خوا تشن که ند که تسا 
دروغینند و) بسه خداو روز جرا ایمان ندارند و 
دله‌ایشان دچار شک و تسردید است و در حیرت و 
سرگردانی خود بسر می‌برند. 
این قاعده‌ای است که به خطا نمی‌رود و دجار اشتباه 
نمی‌شود. چه کسانی که به خدا ایمان می‌آورند. و به 
روز سا و جزا معنقد می‌شوند. چشسم براه این 
نمی‌گردند که بدیشان در اداء فریضه جهاد اجازه داده 
شود و در پاسخگوئی به فرا خواننده لشکرکشی در راه 
خدا با جان و مال درنگ نمی‌کنند و دریغ نمی‌ورزند. 
بلکه سبکبار و سنگین‌بار بدان گونه که یزدان بدیشان 
تبتور فانه ات رای اش دز لش کر ور کت مه 
سوی جهاد. بر یکدیگر سرعت و پیشی می‌گیرند. برای 
اطاعت از فرمان یزدان, و به خاطر ایمان به ملاقات 
ايزد مثان. و به سبب اطمینان به سزا و جزای خداوند 
سبحان, و محض دستیابی به خشنودی خدای مهربان. 
آنان فرمانبردارانه فرمان می‌برند. و لذا نیازی به کسی 
ندارند که ایشان را تحریک و تشویق کند و آنان را 
برانگیزد. چه رسد به اين که بدیشان اجازه دهد. بلکه 
تنها کسانی اجازه می‌خواهند که دلهایشان آز یسقین و 
باور خالی باشد. به همین خاطر است که همچون کسانی 
درنگ می‌ورزند و بهانه‌جوئی می‌کنند و عذرها 
می‌آورند. بدان امید که مانعی از موانع میان ایشان و 
میان انجام تکالیف و وظائف عقیده‌ای حائل گردد که 
آنان بدان تظاهر می‌کنند. در صورتی که ایشان در باره 
آن عقیده در شک و تردیدند و در حیرت و سرگردانی 
پسر می‌پرند. 


راه به سوی خدا روشن و اشکار و راست و روان 
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اشتا: لدا کسی در پبیمودن ایتخ راه حیران و ویلان 
نمی‌شود و درنگ نمی‌ورزد مگر شخصی که با این راه 
آشنا نباشد. یا شخصی که این راه را می‌شناسد و برای 
پرهیز از رنجهای آن از این راه کنار می‌کشد و دوری 
می‌ورزد! 
همچون واپس نشستگانی و واماندگانی می‌توانستند 
بیرون بروند و همراه سپاهیان شوند. وسائل و توشه 
بیرون رفتن و با جهاد گران حرکت کردن را نیز داشتند: 
(و لو أزاُوا اه وج لْعَدوالَه غُد ». 
اگر (این منافقان نیت پاک و درستی داشتند و) 
می‌خواستند (برای جهاد) بیرون روند. توشه و ساز و 
برگ آن را آماده می‌کردند (و مسلّح و مجهّز در خدمت 
رواخ آفاو یا 
در میان آنان عبدائه پسر ابی پسر ایی سلول, و جد پسر 
قیس بودند. ایشان از زمره بزرگان و ثرو تمندان قوم 
خود بودند. 
(ولکن کره اه بای >. 
اما خدا (می‌دانست که اگر برای جهاد بیرون می‌آمدند 
جز زیان و ضرر نداشتند. این بود که) بیرون شدن و 
حرکت کردن آنان را (به سوی میدان نبرد) نپسندید. 
بیرون شدن و حرکت کردن آنان را نپسندید چون 
سرشت و نفاق ایشان را می‌دانست. و از نیتهای 
پلیدشان دز خی مشلمانان ا گاه تن همان کوته که 
خواهد امد. 
(قیلی » 
پس ایشان را از (اين کار) بازداشت. 
فا بات و شین رانک ‌صخت/ 
و قیل: أَفعَدوامع القاعدین 4. 
و بدیشان گفته شد: با نشستگان (عاجز و ناتوان. از 
قبیل: بیماران و پیران و کودکان و زنان» در خانه) 
بنشینید (چرا که شایستگی آن را ندارید که در کارهای 
ابزرگ و راه سترگ خدا گام بردارید). 
واپس بنشینید با پیران و زنان و کودکانی که نمی توانند 
به جنگ بروند و برزمند» و برای جهاد حرکت نمی‌کنند 
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و برانگیخته نمی‌شوند. چه این جایگاه شما است. 
جایگاهی که سزاوار همتهای فروافتاده و پست. و لائق 
دلهای متردد. و شایان جانها و درونهای خالی از یقین و 
باور ات 

این کار را دعوت؛» و ترا مسلمانان خیر و خوب 


بو د: 
خرجوا فیکُمْ مازادوکم الا الاو لرَضَهُوا 
خلاکم یو وتکم .و فیکم اون موف 
علبلطلین > 
اگر آنان شزا شما (برای جهاد) بیرون می‌آمدند. 
چیزی جز شر و فساد بر شما نمی‌افزودند. و به سرعت 
در میان شما حرکت می‌کردند و مشغول آشفتن و 
گول‌زدن و برگرداندنتان از دین می‌شدند. در میانتان 
هم کسانی هستند که سخن ایشان را بشنوند (و دعوت 
تفرقه آمیز و فتنه‌انگیز ایشان را بپذیرند). خداوند 
ستمگران را خوب می‌شناسد (و از فاسق و فاجر ایشان 
آگاه و از رفتار آشکار و نهانشان باخبر است). 
دلهای سرگردان. سستی و ضعف را در صنها 
می‌پراکنند. جانهای خائن برای سپاهیان خطرناک 
هستند. اگر چنان منافقانی بیرون می‌رفتند بابیرون 
رفتن خود نیروئی بر مسلمانان نمی‌افزودند. بلکه بر 
آنان پریشانی و پراکندگی و هرج و مرج می‌افزودند. و 
شتابان در میانشان آشوب و فتنه و بلا و پستی و 
خواری بخش می‌کردند. در بین مسلمانان در آن زمان 
کسانی بودند که به منافقان گوش فرا می‌دادند و برای 
ایشان به سخنان گوش می‌دادند. امّا خدائی که دعوت 
خود را می‌پاید و زیر نظر می‌دارد. و داعیان مخلص 
۱ مافطت عم ما نمسای بکاهذاری 
مومنان از فتنه و بلا بس است. این بودکه یزدان 
منافقان را واپس نشسته رها کرد: 
(واثهع الیل ) 
خداوند ستمگران را خوب می‌شناسد (و از فاسق و 
فاجر ایشان آگاه و از رفتار آشکار و نهانشان باخبر 


است). 
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ظالمین در اینجا به معنی «مشرکین» است. همچنین خدا 
ظالمین را به گروه مشرکین علحق می‌گرداند! 
گذشْته منافقان. بر فساد درون آنان, و بر سوء نیّت 
ایشان گواهی می‌دهد. منافقان بودند که در برابر پیغمبر 
ایستادند. و آنجه در توان داشتند بکار بردند. تا 
شکست خوردند و تسلیم گردیدند. گرچه در دلهایشان 


چیری بود که بود: 


( لد بیع لت ال رانک ند رح 
جاء لفق و هر نز ورف رون 6 


فساد (در میان ۱۳ 
موارد) بر ضت شخص پیغمبر (و برخی از مقمنان و 
خود آئین اسلام توطئه‌ها چیده‌اند و) نقشه‌ها کشیده‌اند 
و رایزنیها نموده‌اند و نیرنگها ورزیده‌اند (برای این که 
جلو اسلام را بگیرند و کار را بر تو تباه کنند) تا زمانی 
که -علی‌رغم خواست منافقان (و به کوری چشم 
ایشان) -یاری خدا فرارسید و آشین اسلام آشکار و 
پیروز گردید (و دسته دسته مردمان بدان گرویدند و 
مزذ ایمان را چشیدند و به حساب منافقان رسیدند) 
این امر هنگام آمدن پیغمبر به مدینه بود. پیش از این 
کذ خدا آو ای دشمانشی جیره گرداند: ین از آن‌تخق 
آمد و سخن یزدان پیروز شد. و منافقان در برابر فرمان 
یزدان سبحان سر فرود آوردند و کرنش بردند. هر چند 
که نمی پسندیدند. پیوسته در کمین اسلام نشستند و 
چشم به راه بلاها و مصیبتهائی گردیدند و ماندند که 
گریبانگیر اسلام و مسلمانان شود. 
0 
سپس روند قرآأنی می‌پردازد به ذکر نمونه‌هائی از 
منافقان و از معذرتهای دروغین و بهانه‌های ناروای 
ایشان. بعد از آن پرده برمی‌دارد از چیزهائی که در 
سینه‌هایشان نهان است همچون چشم به راه بلاها و 
مسصیبتهانی بسودن که گریبانگیر پیغمبر ی و 
مسلمانان شود: 


او را ۵ ی و تس وک 0 ۷ ۳۰-99 


جزء ِ« 


و وود نو من ول اف 
کل ینف ل این با زشی 
انشتَین؟ و تن ابص اج و 


اب شن يآ دب ربص وا انا معکم 


5 1 

مُرَبصون ». 

بعضی از منافقان می‌گویند: به ما اجازه بده (تا در جهاد 
با رومیان شرکت نکنیم) و مارا دچار فتنه و فساد 


(جمال ماهرویان رومی) مساز. هان! هم اینک ایشان (با 
مقاله قرما نا وه توق فان فتاه افتانداگونه 
(دچار معصیت و گناه شده‌اند و در روز قیامت) آتش 
دوزخ, کافران (چون ایشان) را فرا می‌گیرد. اگر نیکی به 
تو رسد (و پیروزی و غنیمت یابی» این توفیق) ایشان را 
ناراحت می‌کند. و اگر مصیبتی به تو دست دهد (و مثلا 
کشته‌ها و زخمیهانی داشته باشی, شادی می‌کنند و) 
می‌گویند: ما که تصمیم خود راز پیش گرفت‌ايم(و تلا 
خویشتن را بر حذر از این بلا داشته‌ایم) و شادان 
برمی‌گردند و می‌روند. بگو: هرگز چیزی (از خیر و 
شر) به ما نمی‌رسد. مگر چیزی که خدا برای ما مقذار 
کرده باشد. (اين است که نه در برابر خیر مفرور 
می‌شویم و نه در برابر شر به جزع و فزع می‌پردازيم. 
بلکه کار و بار خود را به خدا حواله می‌سازيم» و) او 
مولی و سرپرست ما است. و مومنان باید تنها بر خدا 
توکل کنند و بس. بگو: آیا دربارة ما جز یکی از دو نیکی 
انتظار دارید: (یا پیروزی و غنیمت در دنیاء و یا شهادت 
در آخرت). ولی ما دربارهٌ شما چشم به راه هستیم که 
يا خداوند (در اين یا در آن جهان) به عذابی از سوی 
خود گرفتارتان سازد و يا (در این جهان) با دست ما 
(مذلّت و خواری نصیبتان سازد). پس شما چشم به راه 
(فرمان و خواست) خدا باشید و ماهم باشمادر 
اتقطا ند 


محمّد پسر اسحاق از زهری, و از یزید پسر رومان, و 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
از عبدالّه پسر ابوبکر, و از عاصم پسر قتاده, روایت 
کرده است که گفته‌اند: پیغمبر خدا مشب روزی که 
آمادهُ نبرد تبوک می‌شد به جذ پسر قیس که از قبیلة 
بنی سلمه بود فرمود: 

(هل لک یا دق جلاد نی لأصْفر؟). 

ای جد آیا می‌توانی با سفیدپوستان (یعنی رومیان) 

برزمی و دست و پنجه نرم کنی؟. 
پاسخ داد و گفت: ای پیغمبر خدا آیا به مس اجازه 
می‌دهی که بمانم و مرا بلازده و گرفتار نسازی؟ به خدا 
سوگند قوم من می‌دانند کسی از من بیشتر شيفتة زنان 
نمی‌گردد. من می‌ترسم زنان سفیدپوست (رومیان) را 
ببینم و در برابرشان شکیبائی نداشته باشم. پیغمبر 
خدا ره از او روی برگرداند و فرمود: 

(قد أذنت لکَ). 

به تو اجازه دادم (که به جهاد نیانی). 
دربار؛ جدٌ پسر قیس این آیه نازل گردیده است. 
منافقان با معذرتهائی همچون این معذرتها عذرخواهی 
می‌کردند. پاسخ بدیشان هم این چنین بوده است: 

(آلا فق ال فئنة مسقطروا و ان جَهَم مه محیطهة 

بالکافرین ». 

هان! هم اینک ایشان (با مخالفت فرمان خدا) به خود 

فتنه و فساد افتاده‌اند و (دچار معصیت و گناه شده‌اند و 

در روز قیامت) آتش دوزخ, کافران (چون ایشان) را فرا 

می‌گیرد. 
تعبیر قرآنی صحنه‌ای را ترسیم می‌کند که انگار در آن, 
فتنه و فساد پرتگاهی است که فتنه گران و تباهی 
پیشگان بدان فرو می‌افتند. و دوزخ از هر طرف ایشان 
را در بر می‌گیرد. و تمام سوراخ و سنبه‌ها و گوشه و 
کنارها را از ایشان می‌گیرد و آنان نمی‌توانند بگريزند. 
این امر کنایه از این است که آنان کاملاً به گناه دست 
می‌یازند و مرتکب گناه می‌شوند. و عذاب حتماً در 
انتظار ایشان است. و این پاداش دروغگوئی و دروعغ 
نامیدن ایشان. و واپس ماندن آنان. و سقوط بدین 
مرتبةٌ پست معذرت آوردنهای ایشان است. همچنین 
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بیانگر کفرشان و کافر بودنشان است, هر چند که تظاهر 
به اسلام می‌کنند و در آن هم منافقند. 
آنان نه خیر و صلاح پیغمبر را و نه خیر و صلاح 
مسلمانان را می‌خواهند. ایشان از این که پیغمبر و 
مستماتان به خیرو غربی برد بد حالمي‌گردند: 
(انْ تصیک تصبک حَسَنة 7 سوه ». 
اس ی را وت 
توفیق) ایشان را ناراحت می‌کند. 
آنان شادمان می‌شوند از این که بلاها و مصیبتهائی و 
رنجها و دردهائی به مسلمانان دست بدهد: 


سر 
۵ 


ی 1 ۳ ] 
و ان تصبک مصييبة یقولوا: قد اخذنا 
۳ 1 
و اگر مصیبتی به تو دست دهد (و مثلاً کشته‌ها و 
زخمیهائی داشته باشی. شادی می‌کنند و) می‌گویند: ما 


که تصمیم خود را از پیش گرفته‌ايم (و قبلا خویشتن را 


حرت. 


۵ مر 


مُرّنامن 


از این بلا بر حذر داشته‌ایم). ۱ 
احتیاط لازم را مراعات داشته‌ايم تا با مسلمانان به شه 
و بلا گرفتار نيائيم. و از جنگ و نبرد واپس مانده‌ایم و 
اتود خاطر نشسته‌ایم! 

و توا رهم ف رون 6. 

و شادان برمی‌گردند و می‌روند. 
شادان برمی‌گردند و می‌روند از این که خودشان نجات 
پیدا کرده‌اند. و مسلمانان به بلا و مصیبت گرفتار 
آمده‌اند. 
منافقان به ظواهر امور نگاه می‌کنند. و بل و مصیبت را 
هميشه و در همه حال بد می‌دانند و شرَ می‌انگارند. و 
گمان می‌برند که با واپس ماندن و واپس نشستن خوبی 
و نیکی را بهرةٌ خویشتن ساخته‌اند. دلهای آنان خالی از 
تسلیم به خداء و از خشنودی به قضاو قدر یزدان 
سبحان, و از اعتقاد به خیر و خوبی در وقوع قضا و قدر 
ایزد متان است. امّا مسلمانان راستین جد و جهد و 
تلاش و کوشش خود را مبذول می‌دارند. و به کار اقدام 
از کسی 


ندارند. چرا که معتقدند هر چه از خیر و خوبی و شر و 


می‌ورزند و به پیش می‌تازند و ترس و هرأسی 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
بلا بدیشان برسد با اراد خدا انجام می‌پذیرد و سر 
ی رو ِِ 
(قل: ُن یصیبنا 1 ماکتّب ال 
له یت کل امن 5 


بگو: هرگز چیزی (از خیر و شر) به ما نمی‌رسد. مگر 


مو تا وغل 


کلای که خا بزای شامفدی کته ناک ان است گنه 

در برابر خیر مغرور می‌شویم» و نه در برابر شر به 

جزع و فزع می‌پردازيم. بلکه کار و بار خود را به خدا 

حواله می‌سازيم. و) او مولی و سرپرست ما است. و 

مق‌منان باید تنها بر خدا توکل کنند و بس. 
یزدان پیروزی را برای موّمنان واجب و مشخص 
فرموده است. و بدیشان وعده داده است که سران‌جام 
آنان پیروز می‌گردند. پس هر اندازه شذت و سختی و 
هر قدر بلا و مصیبت بدیشان دست دهد. آنان را برای 
پیروزی موعود آمادگی می‌بخشد. و رنجها و گرفتاریها 
برای این است که موّمنان با دلیل و برهان به پیروزی 
موعود مسی‌رسند. و پس از ذوب ش‌دن در بسوته 
آزمایشها شاهد پیروزی را در بغل می‌گیرند. و با 
وسائل و ابزاری که سنّت یزدان مقتضی آنها است و 
آنها را می‌طلبد. خداوند پیروزی گرانبهائی را نه 
ارزانی را بهره مومنان می‌سازد. و عرّت و شوکتی را 
بدیشان عطاء می‌فرماید که جانهای ارزشمند خویشتن 
را امادهٌ شکیبائی در هر بلائی, و شرکت در هر 
امتحانی, و پایداری در هرگونه فدا کاری و هر نوع جان 
نثاری می‌نماید تا همچون عزت و شوکتی را بپایند و 
پاسداری نمایند... خدا پاور و مددکار است: 

و عَل اه یت کل الْْمتون ». 

موّمنان باید تنها بر خدا توکُل کنند و بس. 
اعتقاد به قضا و قدر خداء و توکل کامل بر خداء مخالفتی 
با تهیّه دیدن توشه و ابزار و سود جستن از وسائل و 
وسائط کان به اندازهٌ تاب و توان, ندارد. این است که 
بزدان و ِ داده ات 


برای (مبارز؟ با) آنان تا آنجا که با نیروی 
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(مادی و معنوی) آماده سازند.... (انفال / ۶۰) 
کسی که فرمان یزدان را اطاعت و اجراء نکند. و اسباب 
و وسائل را مراعات ندارد و بکار نبرد. و سنت ایزه 
مثان و قانون خدای سبحان را درک و فهم نکند. ستّت 
و قانونی که با کسی دوستی و خویشی ندارد و خاطر 
هیچ کسی را نمی‌گیرد و از هیچ کسی جانبداری 
نمی‌کند. چنان که باید بر خدا توکل ندارد. 
گذشته از اين. همه کارهای موّمن خیر و خوبی است. 
چه پیروزی را به دست آورده باشد و یا به شهادت 
رسیده باشد. و هم کارهای کافر شرّ و بدی است. چه 
عذاب بدون واسطه از سوی یزدان بدیشان رسیده 
باشد. و چه توسْط مژمنان گریبانگیرشان گردیده باشد: 
(قل: هل ترْصون بن لا اخدی تین و تن 
7 : یکم آن یصیبکم اه له بعذاب من عنده و 
یدنق تربص وا انا معکه مر بو , ین 
بگو 5 دربارهُ ما جز یکی از دو نیکی انتظار دارید: (یا 
پیروزی و غنیمت در دنیاء و یا شهادت و بهشت در 
آخرت/ ولن ما دربانة شما چشنم به راه هتنتیم که یا 
خداوند (در اين یا در آن جهان) به عذابی از سوی خود 
گرفتارتان سازد و یا (در این جهان) باادست ما (مذلّت و 
خواری نصیبتان سازد). پس شما چشم به راه (فرمان 
و خواست) خدا باشید و ما هم با شما در انتظاریم. 
منافقان در انتظار جه جیز هستند که به مومنان برسد؟ 
هر چه بدیشان برسد در هر صورت خیر و خوبی خواهد 
بود. پیروزی‌ای که سخن خدا و فرمان الّه بدان برتری 
گيرد. پاداش مومنان در این زمین است. يا پاداش ایشان 
شهادت در راه حق است که والاترین درجات در 
پیشگاه خدا است. مومنان در انتظار جه جیز هستند که 
به منافقان برسد؟ آنچه مژمنان برای منافقان چشم 
می‌دارند عذاب یزدان است که ایشان را فرامی‌گیرد. 
همان‌گونه که پیش از اینان گریبانگیر تکذیب کنندگان 
حق و حقیقت گردیده است. يا منافقان گرفتار تاخت و 
تاز و یورش سخت مژمنان خواهند شد. همان‌گونه که 
در گذشته‌ها مشرکان دچار حمله و غلبة مژمنان 
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-_ و به شکنجه و آزارشان گرفتار آمده‌اند... 

ق ُصوا انا معکم مَُرَبصُو سون #4 

وه (فرمان و خواست) خدا باشید و 
ماهم با شما در انتظاریم. 

فرجام کار نیز روشن و پیدا است... سرانجام گذشت و 

دا هوق مومنان و از آن انغتان اسنت: 

‌ 

برخی از اين منافقانی که به عذرآوری می‌پرداختند و 

واپس می‌نشستند و در انتظار بلا و بدی برای 

مسلمانان بودند. اموال خویش را پیش می‌کشیدند و 

تقدیم می‌داشتند. تا بدین وسیله از جهاد عذر بخواهند 

و به جهاد نروند. و عصا را از وسط بگیرند همان‌گونه 

و در هر مکانی 

است. امّا یزدان جهان ماتور آنان را مردود می‌دارد. و 


که پیش همه منافقان در هر زمانی 


پیغمبر خود را وامی‌دارد که اعلان کند بدل و بخشش 
ایشان نامقبول و ناپذیرفتنی در پیشگاه خدا است. چه 
آنان اموالشان را از روی ریا و هراس می‌بخشند نه از 
روی ایمان و اعتقاد. ایشان چه اموال خود را با رضا و 
رغبت بیخشند و آن اموال را وسیله‌ای برای فسریب 
مشلماتان کتنی ره ان رانا هو ها نشب هراس 
از اشکار شدن کارشان بذل و بخشش کنند. در هر دو 
حال کارشان نابدیرفتنی و امه الفتان .بر کشت دادنتی 
است. نه سزا و جزائی به اموالشان تعلق می‌گيرد. و نه 
ثواب و پاداشی در پیشگاه خدا برایشان نوشته می‌شود 
و به حسایشان گرفته مي‌شود: 

لنش طوعا آ کزهاآن ینبل منک نکم 

کنم رما فاسقن. و مامَتعَهم ن تلم ده 
اد مرو با و شوله, ول یتوص اه 
ده کال و لا یلفقون الا و هم کارهون ۹ 
(ای پیغمبر! به منافقانی که برای پنهان داشتن نفاق خود 
به بذل و بخشش می‌پردازند) بگو: چه از روی اختیار و 
چه از روی اجبار به بذل و بخشش بپردازند. در هر 
حال از شما پذیرفته نمی‌گردد. چرا که شما قوم فاسقی 


هستید (و بر دین خدا می‌شورید و از فرمان او به در 
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می‌روید و نفاقتان اعمال نیکتان را پوچ و بیسود 
می‌گرداند). هیچ چیز مانع پذیرش نفقات و بذل و 
بخششهایشان نشده است جز این که آنان به خداو 
پیغمبرش ایمان ندارند (و کفر هم اعمال را پوچ و بیسود 
می‌کند») و جز با ناراحتی و بی‌حالی و سستی و 
سنگینی به نماز نمی‌ایستند» و جز از روی ناچاری 
احسان و بخشش نمی‌کنند. 
این سیمای منافقان در هر عصر و زمانی است. آنچه 
تار و پود شکل و شمائل ایشان را تشکیل می‌دهد 
عبارت است از: ترس و هراس. سازش و سازشکاری, 
دل منحرف. درون ویران و حال تباهه نمادها و نماهای 
بی‌رودح و بی‌جان. خودنمائی به ظواهری دروغین. و 
اظهار چیزهائی که در دل و درون وجود نداردا 
تعبیر دقیق قرآنی دربارة ایشان این چنین است: 
7 1 اصَة لو شبکسان ۰ 


و جزباناراهتی و سستی و سنگینی به نماز 


نمی‌ایستند. 
آنان نماز را با ظاهری بدون حقیقت می‌خوانند. و چنان 
که باید آن را راست و درست بجای نمی آورند. نماز را 
همچون تنبلان می‌خوانند. چون انگیزهٌ نماز از ژرفاهای 
درون ایشان برنمی‌جوشد. و بلکه آنان را با زور به 
تون هل می‌دهند و می‌رانند. لذا منافقان احساس 
می‌کنند که با زور به ادای نماز وادار می‌گردند و رانده 
می‌شوند. همچنین منافقان به ناچار خرج و هزینه 
می‌کنند و با اجبار بذل و بخشش می‌ورزند. و اصلاً 
کارهای خوب و پسندیده‌ای را دوست نمی‌دارند. 
خداوند هصمجون حرکات ظاهری و نمادینی را 
نمی‌پذیرد. حرکاتی که عقیده‌ای بدانها فرا نمی‌خواند. و 
احساس برانگیزنده‌ای با آنها همراهی نسمی‌نماید. چه 
انگیزه اصل کار است. و نیّت مقیاس و معیار صحیح و 
رامعته ان 

ی منافقانی که جهاد را نمی پسندیدند. دارای 
اموال و اولاد. و صاحب جاه و جلال. در میان قوم خود 
بودند. امّا هم اینها در پیشگاه یزدان چیزی بشمار 
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نمی‌آید. و باید در پیشگاه پیغمبر و موّمنان نیز چیزی 
بشمار نیاید. این نعمتی نیست که یزدان آن را برای 
ایشان افزون و فراوان کرده باشد تا در پرتو آن بیاسایند 
و بیارامند. بلکه مایةٌ امتحان و آزمون است و یزدان آن 
را به سویشان می‌کشاند و بدان عدابشان می‌رساند: 
(قلا جک أموامه رون ما رید ال 
يم اف لاو انیا و وه أپم و هم 
کافتون 6. 
فزونی اموال و اولاد (یعنی نیروی اقتصادی و انسانی) 
ایشان. تو را به شگفتی نیندازد. چرا که خداوند 
می‌خواهد آنان را در زندگی دنیا بدین وسیله معذّب کند 
(و پیوسته به جمع مال و منال کوشند و همه عمر در راه 
نگاهداری و پاسداری آن تلاش ورزند. و به خاطر 
دلبستگی فوق‌العاده به این امور. خدا و آخرت را 
فراموش کنند) و در حال کفر جان دهند و قالب تهی 
اموال و اولاد گاهی نعمتی است که یزدان آن را برای 
بنده‌ای از بندگان خود فراوان می‌کند. این وقتی است 
که خدا همچون نعمتی را بهرهٌ بنده‌ای از بندگان خود 
کند و آن بنده را موفّق گرداند که شکر نعمت را بجای 
آورد و آن را وسیله اصلاح در زمین گرداند. و بدان رو 
به خدا کند و در راه او آن را مصرف نماید و بکار برد. 
در این صورت است که همجون بنده‌ای دارای دلی 
آرام و درونسی بسی‌دغدغه, و آسوده از فرجام و 
سرنوشت خویش خواهد شد. هر زمان که بدل و 
بخشش و خرح و هزینه‌ای متحمّل شود آن را در راه 
خدا می‌داند و احساس می‌کند که اندوخته‌ای برای خود 
پیشاییش فرستاده است. و هر زمان که در اموال یا اولاد 
بلا و مصیبتی بدو رسد آن را در راه خدا می‌داند و 
می‌شمارد. در این صورت است که آرامش درونسی 
هی ارو فش کی سوه ها عنم او 
می‌زداید... اموال و اولاد گاهی هم بلائی می‌گردد که 
یزدان آن را گریبانگیر بنده‌ای از بندگان خود می‌سازد. 
چه خداوند فساد و تباهی در کار و بار همچون بنده‌ای 
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جزء دهم 
سرا دارد. ناگهان هراس بر اموال و اولاد نکن او را 
به دوزخی تبدیل می‌گرداند. و حرص و از بر اموال و 
اولاد او را بیدار و بی‌خواب نگاه می‌دارد و اعصاب 





وی را از میان می‌برد. در این صورت است که همچون 
نده‌ای وقتی که پولی را خرج می‌کند بدان گاه که نیاز 
به خرج کردن دارد ان را تلف می‌کند و از دست می‌دهد 
و حاصل آن اذیّت و ازار خواهد شد. و وقتی که 
فرزندانش بیمار و با تندرست می‌گردند در هر دو 
صورت باعث بدبختی وی می‌شوند. مردمان زیادی 
هستند به علّتی از علل فرزندانشان باعث عذاب ایشان 
می‌گردندا 
همچون کسانی در روزگار پیفمبر 7َلشل وجود داشتند. 
و امثال آنان در هر زمانی یافته می‌شوند. دارای اموال 
و اولاد هستند. ظاهر اموال و اولادشان مردمان را به 
شگفت می‌اندازد. در حالی که اموال و اولادشان بلای 
جان ایشان به شکلی از اشکال است. اموال و اولادشان 
در زندگی دنیا باعث عذاب آنان می‌شود, و - طبق 
تباهی و فسادی که خدا از ایشان سراغ دارد - سرانجام 
به دوزخ درمی‌افتند. دوزخی که بر اثر کفر بدان گرفتار 
می‌آیند... از همچون سرانجام و سرنوشتی خویشتن را 
در پناه خدا می‌داریم 
تعبیر قرآنی: 
و مر 297و هت 

سیب قالب تهی کنند. 
فرار یا هلاک این چنین ارواحی را به تصویر می‌کشد. 
تصویر خوفناکی که آرامشی و اطمینانی در آن یافته 
نمی‌شود. سای همچون عذابی با سایةٌ عذاب زندگی 
دنیا که از اموال و اولادشان بدیشان دست می‌دهد به 
هم می‌آميزد. آنچه هست پریشانی و نابسامانی و غم و 
اندوه دنیا و آخرت است و بس. کسی هم حسودی 
نمی‌ورزد بر این ظواهر و نمادهائی که در لابلای خود 
بلا و رنج را ببرمی‌دارد و بدبختی و بدبیاری را بسه 
همراه می اوردا 
‌ 
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جلد شوم 
فا رت را نف یلها بای ای 
می‌دادند. نه از روی ایمان و اعتقاد. بلکه بر اثر ترس و 
هراس, و برای مراقبت و محافظت خود در جامعه, و به 
علّت حرص و آزی که داشتند. گذشته ان انیت کنر 
می‌خوردند که آنان از زمره مسلمانانند. و در پرتو 
نیروی حجت و برهان اسلام را پذیرفته‌اند. و از روی 
اعتقاد و بارر ایمان آورده‌اند... این سوره ایشان را 
رسوا می‌کند و از ماهیّت آنان پرده برمی‌دارد. ان 
سوره رسوا کننده‌ای است که جامهٌ سازشکاری را از 
سر منافقان برمی‌دارد. و لباس نفاق ایشان را پاره 
می‌کند: 

و یخلفو ون باه انم 

وم ون ۳۹ مغ ِِ__ 
رل یه و هم جْمَحون 6. 
به خدا سوگند می‌خورند که آنان از شمایند (و ممن و 
مسسلمانند) در حالی که از شما نیستند (و مومن و 


9 ۹ 


مسلمان نمی‌باشند) و مردمان ترسوئی هستند (و چون 
از ش‌ما وحشت دارند. دروغ می‌گویند و نفاق 
می‌ورزند). اگر پناهگاهی یا غارهائی پیدا کنند شتابان 
بدانجا می‌روند و به سرعت بدان می‌خزند. 

آنان ترسو هستند. تعبیر قرآنی 


صحنه‌ای ترسیم می‌کند و در حرکت و چرخشی آن را 


مجشم می‌نماید. حرکت و چرخش جان و دل. اسن 
هجو ری ای تا وی خر تاتی 
شتا اتکارا نشان مي‌دهد ۱ 
دون جازم مغ رات َو 
هم یجْمَحُونْ . 
اگر پناهگاهی یا غارهائی پیدا کنند شتابان بدانجا 


ی 4 


دحا روا اه و 


می‌روند و به سرعت بدآن می‌خزند. 
آنان پیوسته چشم می‌دوزند به پناهگاهی که فز آنتعا 
پناهنده شوند و خویشتن را در امن و امان دارند. این 
پناهگاه دژی باشد یا غاری و یا سرداب و سوراخی. 
منافقان هراسناک هستند. انگار ایشان را تعقیب 


می‌کنند. جیزی که ایشان را تعقیب می‌کند هراس درونی 
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و ترس روحی است. از اینجا است که: 

رون با نکم . 

ای 
آنان با تأکیدهای فراوان سوگند می‌خورند که از زمره 
شمایند. تا با چیزی بسازند که در درون دارند. و کاری 
کنند که نیّت نهان در زوایای درونشان پیدا و هویدا 
نشود. و خود را محفوظ و ایمن دارند و خویشتن را 
بپایند... این شکل, تصویر ننگین و ناجوری از ترس و 
هراس و چاپلوسی و ریا است. همچون شکلی را جز 
اين شیوةٌ شگفت قرآنی ترسیم نمی‌کند. اسلوب عجیبی 
که حرکات درون را برجسته و نمایان نشان می‌دهد. و 
آن حرکات را به شیوهٌ تصویرگری هنری الهامگرانة 
زرفی به حش و شعور می‌نماياند. 
‌ 
سپس روند سوره به سخن از منافقان ادامه می‌دهد. و 
گفتارها و کردارهای زشت و شگفت ایشان را بیان 
می‌نماید. و اسرار و رموزی را برملا می‌سازد که سعی 
در نهان کردن آنها را دارند ولی نمی‌توانند پرده بر آنها 
کشند. برخی از ایشان از پیغمبر لش در کار تقسیم 
زکات عیبجوئی می‌کنند. و در کار تقسیم زکات او را به 
بی‌عدالتی متّهم می‌سازند. و حال این که پیغمبر مشب 
معصوم است و دارای خلق عظیم است. بعضی از آنان 
نیز می‌گویند: پیغمیر سراپا گوش است و به هر 
گسوینده‌ای گسوش او بدهکار است و بدو گوش 
فرامی‌دارد. و هر چه گفته شود می‌شنود و می‌پذیرد و 
بدان باور می‌کند. در صورتی که جناب ایشان پیغمیر 
خدا مه است. و هوشیار و آگاه و داناو بینا و 
اندیشمند و گرداننده امور و فرژانه و کاربجا است. 
برخی از ایشان هم گفتارهای گناه‌آلود کافرانةُ خود را 
مخفی می‌کنند و پنهان می‌دارند. زمانی هم کارشان 
آشکار گردید به دروع و سوگند متوسّل می‌شوند و از 
دروع و سوگند کمک می‌گیرند تا خویشتن را از 
مسوولیّت و کفر چیزهائی که گفته‌اند تبرئه کنند و 
برهانند. ببعضی از ایشان هم هستند که می‌ترسند 
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خداوند بر پیغمبر خود سوره‌ای نازل کند و آن سوره 
نفاق ایشان را رسوا کند و آنان را به مسلمانان نشان 
دهد. 
خداوند به دنبال نشان دادن این دسته‌ها و گروه‌های 
منافقان پیروی می‌زند درباره سرشت نفاق و منافقان. و 
منافقان را به کافران پیوند می‌دهد, کافرانی که در 
گذشته‌ها بوده‌اند و سر در نقاب خاک کشیده‌اند. خدا 
هدک وه اش ی ید که 
از دنیا برگرفته‌اند و به سر رسید مشخص عمر خود 
رسیده‌اند... این بدان خاطر است که تافرقها و 
تفاو تهائی را بیان و روشن دارد که میان سرشت منافقان 
و سرشت مومنان راستین است. مومنان راستینی که 
عقیده خالص و پاکی درند و نفاق نمی‌ورزند. 
0 
(و منم من یلیژک ن لفات فان أخطوا یبا 
رضواء ای ۷ اه یَسحَطون وتو 
1 نم روا ما هم اه و سول و الوا تا 
ال یتنا امن قضله و رس وله انا ای ال 
راغبون. آلصَدفات لتَراء ر الساکین و 
الخاملین علیاه و ال قوب ون آلتفاب. و 
آفایمت رن سب افش فریضَة من 
وک 6 
۱771۳ 
عیبجوئی می‌کنند و ایراد می‌گیرند (و نسبت بی‌عدالتی 
را به تو می‌دهند! اینان جز به فکر حطام دنیا در انديشة 
چیز دیگری نیستند» و لذا) اگر بدانان چیزی از غنائم 
داده شود خشنود می‌شوند و اگر چیزی از آن بدیشان 
داده نشود هر چه زودتر خشم می‌گیرند (و اخم و تخم 
می‌کنند). اگر آنان بدانچه خدا و پیغمبرش بدیشان داده 
است (و قسمت ایشان کرده است) راضی می‌شدند و 
می‌گفتند: (دستور) خدا ما را بسنده است و خداوند از 
فضل و احسان خود به ما می‌دهد و پیغمبرش (بیش از 
آنچه به ما داده است این بار به ما عطاء می‌کند. و) ما (به 


فضل و بخشایش پروردگار خود چشم دوخته و) تنها 
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جزء دهشم 





رضای خدا را می‌جوئيم. (اگر چنین می‌گفتند و 

می‌کردند. به سود آنان بود). کات مخصوص 

مستمندان. بیچارگان» گردآورندگان آن» کسانی که 

جلب محبّتشان (برای پذیرش اسلام و سود گرفتن از 

خدمت و یاریشان به اسلام چشم داشته) می‌شود. 

(آزادی) بندگان (پرداخت بدهی) بدهکاران» (صرف) 

در راه (تقویت آئشین) خداء و وام‌اندگان در راه (و 

مسافران درمانده و دور افتاده از مال و منال و خانه و 

کاشانه) می‌باشد. اين یک فریضة مهم الهی است (که 

جهت مصلحت نندگان خدا مقزّر شده است) و خدا دانا 

(به مصالح آفریدگان) و حکیم (در وضع قوانین) است. 
در میان منافقان کسانی هستند که با گفتار به عیبجوئی 
تو می‌پردازند و در تقسیم زکات از دادگری تو رخنه 
ی گنر ت: و ادعاء دارند که تو در تقسیم زکات 
جانبداری می‌کنی. آنان این سخن را برای طرفداری از 
0 
نمی‌شوند. و به خاطر هواداری از حق. و دوست داشت 
دین چنین نمی‌گویند. بلکه آنان همچون گفتاری را به 
خاطر خود و به خاطر حرص و آز خویش, و برای 
طرفداری از منافع خویشتن و خودخواهی و خودپرستی 
خود می‌گو پند: 

فان آعطوا منها رزضوا 4. 

اگر بدانان چیزی از زکات داده شود خشنود می‌شوند. 
آنان به حق و عدل و دین أهمَیّتی نمی‌دهندا 

وان یط ناذا هم یَشحطون ). 

و اگر چیزی از آن بدیشان داده نشود هر چه زودتر 

خشم می‌گیرند (و اخم و تخم می‌کنند). 
دربارٌ سبب نزول این آیه روایتهای گوناگونی آمده 
است. روایتهائی که حوادث معیّتی را از اشخاص 
مشخْصی نقل می‌نمایند که در عدالت کار تقسیم, 
پیغمبر لش را مورد عیبجوئی قرار داده‌اند. 
بخاری و نسائی از ابوسعید خدری یله روایت کرده‌اند 
که گفته است: وقتی که پیغمبر لش سرگرم تقسیم 
زکات بود. ناگهان خویصر قمیمی به خدمت او آمد و 
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گفت: ای پیغمبر خدا دادگری کن. پیغمبر فرمود: 
(رَیِلَکَ! و من یعدل اذا ‏ أَعُدل؟). 
وای بر تو! اگر من دادگری نکنم» چه کسی دادگری 
می‌کند؟. 
عمر پسر خطاب ْفْ: گفت: به من اجازه فرما تا گردن 
او را بزنم. . پیغمیر خدا دص فررمود: 
(دعه فان له أضخاباً زد کم ضلائه مع 
صلاتم: ز ناه مخ صناهم رون لین 
کا یر لبم نی الم 
او را رها کن. چه او دارای یارانی است که هر فردی از 
شما نماز خود را با توجّه به نماز ایشان. و روزه خود 
را به با توجه به روزهُ آنان. حقیر و ناچیز می‌شمارد. 
همچون کسانی از دین بیرون می‌روند. همان گونه که 
تير از نشانه بیرون می‌رود. 
ابوسعید گفته است: دربارهٌ همچون کسانی نازل گردیده 
است: 
رو هشن یمرک فی آلصَدقات 6. 
در میان آنان کسانی هستند که در تقسیم زکات از تو 
عیبجوئی می‌کنند و آیراد ٍ 
ابن مردویه از ابن مسعود ِْ روایت کرده است که 
گفته است: وکسم له غنانم حنین را 
تقسیم می‌کرد. شنید مردی می‌گوید: اين تقسیمی است 
که رضای خدا در آن در نظر گرفته نشده است. پس به 
پیش پیعمبر ی آمدم و اين سخن را برای او روایت 
کردم. قرو 3 
زر مه ان عز قیقد ارچ باعر مه شتا 
فصبرّ ». 
رحمت خدا بر موسی باد» بیش از این اذیّت و آزار 
گردید و شکیبائی کرد. 
تن ان اتف نار شین 
( و منم من یمرک ف آلصَدقات 6. 
در میان آنان کسانی هستند که در تقسیم زکات از تو 
عیبجوئی می‌کنند و ایراد می‌گیرند. 
سنید و ابن جریر از داود پسر ابوعاصم روایت کرده‌اند 
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که گفته است: ۱ 
زکاتی به خدمت پیغمبر لب آورده قعر تن 
اینجا و آنجا تقسیم کرد تا تمام شد. شخصی از انصار 
آن را دید و گفت: این دادگری نیست. پس این آیه نازل 
شب 
قتاده دربار؛ این فرمودٌ خدا: و منم من یلک فق 
آلطَدقات » گفته است: یعنی در میان ایشان ۳ 
هستند که در تقسیم زکات از تو عیبجوئی می‌کنند و 
طعنه می‌زنند. برای ما روایت شده است که مردی از 
بادیه‌نشینان که تازه از بیابان نشینی و نژادگرائی عربی 
دست برداشته بود و اسلام را پذیرفته بود. به خدمت 
پیغمبر علَشٍَ آمد. در حالی که پیغمبر یل مقداری 
زر و سیم را تقسیم می‌کرد. آن مرد گفت: ای محتّد! اگر 
خدا به تو دستور به دادگری داده باشد. تو دادگری 
نکردی. پیغمبر خدا مضه فرمود: 

(ریِلک قمن د الذی یغدل علیک بَغدی؟). 

وای بر تو! اگر من با تو دادگری نکنم» چه کسی با تو 

دادگری می‌کند؟. 
به هر حال, نص قرآنی مقرّر می‌دارد که همچون سخنی 
سخن گروهی از منافقان است. آن را می‌گویند نسه به 
خاطر جانبداری از دین, ولیکن از بهرة خود می‌نالند. و 
از اين که نصیبی بدیشان نرسیده است خشمگین 
هستند... این هم نشانهٌ آشکار نفاق ایشان است. کسی 
که به اين آئین ایمان داشته باشد دربارهٌ خلق عظیم و 
خوی سترگ پیغمبر 3 شکی به خود راه نمی‌دهد. 
پیغمبر 12 پیش از رسیدن به پیامبری معروف به 
صادق امین بوده است. دادگری نیز فرعی از امانات خدا 
است که چه رسد به پیغمبر مومنان. بر عهده خود 
موّمنان نیز بوده است و بدیشان هم واگذار گردیده 
است... روشن ات که تن اقترا خن تالک 
رخدادها و پدیده‌هائی هستند که قبلاً روی داده‌اند. 
ولیکن در لابلای مسائل جنگ و جهاد بدان خاطر ذکر 
می‌شود تا احوال و اوضاع دائمی و پيوسته منافقان چه 
پیش از جنگ و جهاد. و چه در لابلای جنگ و جهاد. 
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به تصویر زده شود. 


به همین مناسبت. روند قرآنی راه شایان مومنان صادق 


الایمان را ترسیم می‌کند: 
ی ی مر اه 7 و 
و لو انهم رضواما ! الله و زسو 6 لوا: 
مم هی الا فا و ۵ ۹ 
حسْیْتا اله» سَیوٌ تینا له منْ فضله و زسوله. [نا ال 
له راغبّون » 


ار آنان بدانچه خدا و پیغمبرش بدیشان داده است (و 
قتنمت انکتان کروه استت) زاضتی من شتفاته و می کفتت: 
(دستور) خدا ما را بسنده است. و خداوند از فضل و 
احسان خود به ما می‌دهد و پیغمبرش (بیش از آنچه به 
ما داده است این بار به ما عطاء می‌کند. و) ما (به فضل و 
بخشایش پروردگار خود چشم دوخته و) تنها رضای 
خدا را می‌جوئيم. (اگر چنین می‌گفتند و می‌کردند. به 
سود آنان بود). 

این ادب درون و ادب زبان و ادب ایمان است: رضا به 

قسمت خدا و پیغمبرش. رضای تسلیم و از روی دلیل و 

برهان قانع شدن, نه رضای چیره و غلبه. خدا را بس 

دانستن. خدا هم برای بنده خود بس است. امید به فضل 

و کرم خدا و پیغمبرش داشتن. عشق و علاقة خالصانه و 

زدوده از هر نوع کسب مادی, و پالوده از هر قسم طمع 

دنیوی, به خدا داشتن... این ادب ایمان درستی است که 
از دل موّمن سرچشمه می‌گیرد و برمی‌جوشد. هر چند 
که دلهای منافقان همجون ادبی را نمی‌شناسد. منافقانی 
که خوشی ایمان آمیزهٌ ارواحشان نگردیده است. و نور 

یقین در دلهایشان پرتوافکنی ننموده است. 

پس از بیان این ادب لائق در حق خدا و پیغمبرش. ادبی 

که به دلخواه و از روی رضاو از راه تسلیم است. روند 

قرآنی مقزّر می‌دارد که - با این وجود -کار مربوط به 

پیغمبر نیست. بلکه کار واگذار به خدا است. این کار و 

فریضه و قسمت خدا است و بس. در این باره پیغمبر 

جز اجراء کنندهٌ فریضه‌ای نیست که یزدان جهان آن را 
تقسیم فرموده است. این زکات اتقت هلان کت وتا 
می‌شود به عنوان یک فريضه الهی, و به مستمندان داده 

می‌شود به عنوان یک فریض الهی. زکات محدود و 
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مربوط به چند دسته از مردمان است که قرآن آنان را 


مشخص کرده است. زکات به اختیار کسی واگذار 


نگردیده است. حتی در اختیار پیغمبر قرار داده نشده 
است: 
( فا لفقراء و الساکین, و الغاملین 
عل ال تلو رقاب ارم وق 
پل اون سل فریضَة من له و عم 
زکات مخصوص مستمندان» بیچارگان. گردآورندگان 
آن. کسانی که جلب محبّتشان (برای پذیرش اسلام و 
سود گرفتن از خدمت و یاریشان به اسلام چشم 
داشته) می‌شود. (آزادی) بندگان. (پرداخت بدهی) 
بدهکاران» (صرف) در راه (تقویت آشین) خداء و 
وکا راهن ماه توا تم ی تاره 
مال و منال و خانه و کاشانه) می‌باشد. این یک فريضةٌ 
مهم الهی است (که جهت مصلحت بندگان خدا مقرّر 
شده است) و خدا دانا (به مصالح آفریدگان) و حکیم (در 
وضع قوانین) است. 
بدین وسیله زکات جایگاه خود را در شریعت خدا 
می‌گیرد. و پایگاه خود را در نظام اسلامی پیدا می‌کند. 
دیگر به دلخواه کسانی انجام نمی‌گیرد که زکات بر آنان 
واجب می‌گردد. و ببخشش و بزرگواری ایشان نسیز 
پشمار نمی‌آید. بلکه یک امر واجب و قطعی است. نه 
یک بذل و بخشش و کار ناسنجیده از سوی تقسیم 
کننده و پخش کننده. یک فريضهٌ مشخص است, و یکی 
از فرانشض اسلام است که دولت اسلامی آن را 
گردآوری می‌کند برابر نظم و نظام معیّنی تا با آن یک 
خدمت اجتماعی مشخصی را به انجام رساند. زکات 
احسان از سوی دهندهٌ زکات. و گدائی از جانب گيرنده 
زکات بشمار نمی‌آید... هرگزاهرگز! س چنین نیست و 
سیستم اجتماعی در اسلام فز کذ انس ات 
هرگز بر گدائی استوار نمی‌گردد. 
بنیاد زندگی در نظام اسلامی بر کار استوار است. با 
تمام انواع و اقسامی که کار دارد. بر دولت اسلامی 


۱ 09۲[ 
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واجب است که کار را برای هر فرد توانای بر کار پیدا 
کند. و شرائط کار را برای او فراهم آورد. با تهیَةُ وسائل 
و ابزار کار. و با تضمین مزد کامل در برابر آن. کسانی 
که توانائی کار کردن را دارند حقی در زکات بدیشان 
تعّق نمی‌گیرد. چه زکات مالیات ضمانت اجتماعی میان 
تواتایان:ی نان آنانه است:وولت ان را سر وشتامام 
مسی‌بخشد. و جمع آوری و تفسیم آن را به عهده 
می‌گیرد: هر زمان که جامعه بر اسامن اسلام ضعیح برچا 
و برپاگردید و نه در شریعت و نه در برنامه, جز اسلام 
را نخواست. 
از ابن عمر - رضی اه عنه - روایت شده است که گفته 
است: پیغمبر خدا مش فرموده است: 

(لا نحل له ی و لا لذی مرة سوی). 

زکات ال تست یرای سس که دی مد ۳ 

کسی که دارای بدن سالم و نیرومند باشد.(٩‏ 
از عنداله تس دی شیر عیار روایت شاه آنست کند 
گفته است: دو مرد به من خبر داده‌اند که به خدمت 
پیغمبر 32 رسیده‌اند و از او زکات خواسته‌اند. 
پیغمبر عَش آنان را ورانداز کرده است و هر دو نفر را 
سالم و چابک دیده است. فرموده است: 

(ان شنغ أخطیکا. و لا حَلّ فیا لعي و لا لقوی 
نتسب 


م 
72 


شخصی دارا و نه برای فرد توانای قادر به کار و کسب. 
(۲) 


زکات فرعی از فروع نظام ضمانت اجتماعی در اسلام 


در زکات سپمی است. 


است. این نظام بسیار فراگیر و فراخ‌تر از زکات است. 
چه این نظام جلوه گر می‌اید در خطوط متعدّدی که همه 
فروع و شاخه‌های زندگی, و سراسر نواحی ارتباطات 
بشری را فرا می‌گیرند. و زکات یک خط اساسی از این 
خطوط است (۲) 


ِ- احمد 9 ابوداوود و ترمذی آن ر روایت کرده‌اند. 
۲- احمد و ابوداوود و نسائی آن را روایت کرده‌اند. 
۳- مراجعه شود به کتاب: «العدالة الا جتماعیة» فصل «التکافل 


سوره توبه آیات ۴۲-۹۲ 
جزء دهم 
زکات به نسبت یک دهم و یک بیستم و یک چهلم از 
اصل مال بر حسب نوع اموال گردآوری می‌شود. زکات 
از هر کسی که تقریباً بیست جیه() داشته باشد و افزون 
بر نیاز او بوده و یک سال بر آن گذشته باشد. دریافت 
می‌گردد. بدین وسیله بیشتر افراد ملّت در تولید و فراهم 
آوردن 1 شرکت می‌ورزند. سپس زکات جمع آوری 
شده در مواردی مصرف می‌گردد که ایه در اینجا 
روشن و معلوم کرده است. نخستین مستحقان زکات 
شتا کید هبخن ففرار کسانی تفت که کر از 
هزينةٌ زندگی خود را به دست می‌آورند. مساکین نسیز 
بسان ایشان هستند ولیکن خویشتن را آراسته 
می‌نمایند و زیبا رفتار می‌کنند و نیاز خویش را آشکار 
نمی‌سازند و گدائی نمی‌کنند و چیزی را درخواست 
نمی‌نمایند. 
بسیاری از مردمان که در سال زکات می‌دهند. چه بسا 
در سال بعدی مستحقّ دریافت زکات گردند. ممکن 
است اسچه دارند کمی و کاستی پذیرد و کفاف 
نیازمندیهای ایشان را نکند. زکات از این ناحیه تأمین 
اجتماعی است. بعضی از مردمان نیز چه بسا هرگز 
زکاتی نداده و ندهند, و بر اموال زکات چیزی نیفزوده و 
نیفزایند. و خودشان پیوسته نیازمند زکات باشند. زکات 
از این ناحیه ضمانت اجتماعی است... زکات پیش از 
این جنبه و آن جنبه, فريضه الهی است. نفس انسان با 
اداء آن پاک و پاکیزه می‌گردد. و با پرداخت آن خدا را 
پرستش می‌کند. و از بخل و آز رهائی می‌یابد. و با 
انجام همچون فریضه‌ای بر بخل و آز چیره می‌گردد و 
خویشتن را پرتر از آن می‌دارد که دچار تنگچشمی و 
آزمندی شو د. 

نا لصَدفا لقَراء و انا کین 6. 

زکات مخصوص مستمندان و بیچارگان ... است. 
توضیح این بخش قبلاً گذشت. 

و الغاملن عَلما ». 

و گردآورندگان زکات. 


یعنی کسانی که به جمع آوری زکات می‌پردازند. 
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و ال رم >. 

و کسانی که جلب محبّتشان (برای پذیرش اسلام و 

سود گرفتن از خدمت و یاریشان به اسلام چشم 

داشته) می‌شود... 
آنان گروه‌ها و دسته‌هائی هستند. از جمله: کسانی که به 
تازگی اسلام را پذیرفته‌اند و ماندگاری ایشان بر اسلام 
موه نظر اشت: افراد دیگری هم از زمره آنان بشمارند 
که اسلام آورده‌اند و بر آن پایدار و ثابت قدم مانده‌اند. 
ولی جلب دلهای امثال ایشان در میان قوم و قبیلة 
ایشان مورد نظر است و هدف این است آنان هم بیایند 
و اسلام را ببذیرند وقتی که برادران و دوستان خود را 
ببینند که بدیشان رزق و روزی و توشه و اندوخته داده 
می‌شود... دربار؛ مر لفة القلوب اختلافات فقهی در میان 
است, راجع به اين که سهم ملفة القلوب پس از غلبه و 
چیرگی اسلام بر جای است يا خیر... ولی برنامة پویای 
این آئین پیوسته با بسیاری از اين حالات در مراحل 
زیاد خود رویاروی می‌گردد و در آنها نیاز به پرداخت 
زکات به همچون دسته‌ها و گروه‌هائی از مردمان پیدا 
می‌کند. چه به عنوان کمک و یاری برای ماندگاری 
ایشان بر اسلام اگر به خاطر اسلام با ارزاق آنان مبارزه 
و نبرد می‌شود. و چه به عنوان جذب و جلب ایشان به 
اسلام» همجون شخصیّهائی که مسلمان نیستند و امید 
می‌رود در آینده با دعوت به سوی اسلام و دفاع از آن 
در اینجا و انجا به اسلام نت ۵ پرستانتن: با درک ایسن 
حقیقت. نمادی از کمال حکمت یزدان در گرداندن امور 
مسلمانان را در شرائط و ظروف مختلف و احوال و 
اوضاع گوناگون خواهیم دید. 

وق آلرّقاب ». 

(و برای آزادی) بندگان.... 


این وقتی است که بردگی و بندگی یک سیستم جهانی 





ت‌‌ الاجتماعی» و کتاب : «دراسات اجتماعیة». همچنین مراجعه شود 
به جزء سوم فی لال القرآن» يا آخر سور بقره. 

ِ- خنیه: لیرة مصر ی ات برای اطلاع از نصاب زکات مرأجعه شود به 
فی ظلال القرآن. جلد دوم, صفحهٌ ۱۳۸-۱۴۴. (مترجم) 
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بوده است. اسلام در بار بندگی و بردگی اسیران همان 
گونه رفتار می‌کرد که دشمنان اسلام با اسیران در پیش 
گرفته بودند. اسلام هیچ چاره‌ای از معاملهٌ به مثل 
نداشت و می‌بایست به زد کون و بندگی اسیران همچون 
دیگران رفتار کند تا زمانی که جهان سیستم دیگری جز 
برده و بنده کردن در پیش می‌گیرد و بزدکین 3 ۳ در 
میانشان نمی‌ماند... این سهم از زکات به بردگانی و 
بندگانی تعلّق می‌گرفت که با ارباب خود برای آزادی 
خویش مکاتبه می‌کردند و قرارداد سی‌بستند که در 
برابر پرداخت مبلغی به اریاب. آزادی خود را بازيابند. 
در اين راه به همچون بندگانی و بردگانی بخشی از 
زکات داده می‌شد. يا این که با سهمی از زکات بندگانی 
و بسردگانی. تحت نظارت دولت خریداری و آزاد 
می‌گردیدند. 

(و الغارمین 4. 

تا ۱ 
مراد بدهکارانی است که در غیر راه معصیت مقروض 
شده‌اند. بدیشان سهمی از زکات داده می‌شود تا قرضها 
تیان و راد شدای اف که اقلا فان 
را اعلان کنند. بدان گونه که تمدّن جدید مادی درباره 
مقروضان و مدیونان تاجر چنین می‌کند. هر وقت که 
اسباب و شرائط حاصل شود. اسلام یک سیستم 
ضمانت اجتماعی است و در آن شخص محترم و 
بزرگوار فرو نمی‌افتد و ورشکسته اعلان نمی‌گردد. و 
امین و درستکار در آن ضائع نمی‌شود و هدر نمی‌رود. 
و برخی از مردمان برخی را به صورت قوانین نظامی 
نمی خورند. بدان گونه که در شریعتهای زمین و در 
شریعتهای جنگل این چنین است و رسم بر این است! 

(وّ فق سبیل الله 6. 

در راه (تقویت آئْین) خدا. 
وراه داح سراف راخ ات و شتا ها هر گر و 
مصلحتی و خیر و صلاحی می‌گردد که گروه مسلمانان 
را در برگیرد. و فرمان خدا را پیاده کند. 


و آبْن آلسّبیل >. 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
و واماندگان در راه (و مسافران درمانده و دور افتاده 
اتشال وتان افو کاشای 
ابن السبیل. مسافر دور افتاده از خانه و کاشانه و 
نیازمند کمک برای رسیدن بدان است. هر چند که در 
مملکت و منزل خود دارا و ثروتمند باشد... 
این زکاتی است که در این زمان رخنه گران زبان بدان 
می‌گشایند و زکات را وسیلةٌ طعنه و تشر زدن به اسلام 
تن گنت :ون آن را نظام گدائی و صدقه و احسان 
شا ت۱۱ 
زکات یک واجب اجتماعی است. به صورت یک 
عبادت اسلامی اداء می‌گردد. ها اور 
تسخن مین ام پاک و زدوده صی‌کند. 8 
رابطه و پیوند مهر و عطوفت به همدیگر, و وسيلة 
خمانت اجتماعی فیان افادشلت استلامی هم‌بازه: 
زکات فضای زندگانی بشریّت را تر و تازه می‌کند. و بر 
زخمهای انسانها مرهم می‌نهد. و در عين حال تأمین 
اجتماعی و ضمانت اجتماعی را به صورت وسیع و 
فراخی پیاده می‌کند. گذشته از اين که زکات عبادتی 
است که دل انسان را با آفریدگارش پیوند می‌دهد. 
همان گونه که میان انسان و سائر همنوعان پیوند برقرار 
می‌سازد: 
«َریضَة من اه >. 
ن ره مد ایس تا | هه وت مخ 
بندگان خدا مقزّر شده است). 
فر بضه خدائی است که می‌داند چه چیز احوال و اوضاع 
انسانها را اصلاح و رو به راه می‌کند. و کار و بار 
ایشان را با حکمت می‌چرخاند و اداره می‌گرداند: 
(و ان عل حکم ». 
و خدا دانا (به مصالح آفریدگان) و حکیم (در وضع 
قوانین) است. 
‌ 


ِ- مراجعه شود به کتاب: «السللام العالمی و9 الاسلام» درباره موضصوع 
زکات. 


سور توبه آیات ۴۲-۹۲ 
جزء دهم 
بعد از بیان قواعد زکات. قواعدی که توزیع و تسقسیم 
بدانها برمی‌گردد. و بیانی که پرده از نادانی کسانی به 
کنار می‌زند که پیغمبر بش را مورد طعنه و رخنه 
قرار می‌دهند. گذشته از سوء ادبی که در وقت عیبجوتی 
به پیش می‌رود و انواع منافقان را عرضه می‌کند. و 
چیزهائی را که می‌گویند و چیزهاتی را که می‌کنند. بیان 
می‌دارد: 
‌ و و ر وه 5 م ۲و8 ی م مه 4 چ س 
(وفت ال یودو ن النی و یقولون: هو دن. 


ِ و ق ۵‏ رارق قرف ری 
قل: آذن خبر لکم یوَمنْ باه و یمن للمومنبن» 
و 


9 ور ما سُ ‌ ۵ ‌ بش هم 
عدا ۱ . حلفون بالله دیر صو ۰ ال و 
0 ً و وه ۲ 9 ۳ ۶ یه ا-13* ۱ 
رسو ن یزضوه ان کانوا مُوّمنین. ام یعلمو 
11 ۳ ی مور مور ار رت ۱ 72 
من بجادد اه و رسوله فان له نار جهم خالدا 
م و4 ِ ۶ برع و و وم 

فما. ذلک الخژی القظم در النافقون آن تفزل 
1۳ ۵ ۶ ۱۶ 1 9 ی ِ 
شم و بو ۵ ٍِ_ِّ 4 و ۳ یل 
اه خرج ما درون و لن الم لیقولن: ماک 


ْقف عَن او باس ۱ 
ق 
در میان منافقان کسانی هستند که پیغمبر را می‌آزارند 
و می‌گویند: او سراپا گوش است (و راست و دروغ را 
می‌شنود و همه چیز را باور می‌کند). بگو: (که او در 
نهایت لطف و محبّت به سخنان خوپ و بد شما گوش 
فرا می‌دهد. ولی به سخن خوب عمل می‌کند و سحن بد 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
دردناکی دارند. برای شماء به خدا سوگندها می‌خورند 
(که دربارهُ پیغمبر چیز بدی نگفته‌اند و به دروغ آز 
شرکت در جهاد واپس نکشیده‌اند) تا با سوگندهای 
خود شما را راضی کنند. در حالی که شایسته‌تر این 
است که خدا و پیغمبرش را (با عبادت و طاعت و 
فرمانبرداری) راضی کنند. اگر واقعاً ایمان دارند. آیا 
هی کون ما توا وت زنل سای و 
مخالفت کند» سزای او آتش دوزخ است و جاودانه در 
آن می‌ماند؟ اين (گرفتار آمدن به دوزخ) رسوائی و 
خواری بزرگی است. (منافقان. خداو پیغمبرش او را در 
میان خود به مسخره می‌گیرند و) می‌ترسند که 
سوره‌ای دربارة ایشان نازل شود (و علاوه از آنچه 
می‌گویند) آنچه را (هم که) در دل دارند به رویشان 
بیاورد و آشکارش سازد. بگو: هر اندازه می‌خواهید 
مسخره کنید. بیگمان خداوند آنچه را که از آن بیم دارید 
(و در پنهان داشتنش می‌کوشید) آشکار و هویدا 
می‌سازد. اگر از آنان (دربارةُ سخنان ناروا و 
کردارهای ناهنجارشان) بازخواست کنی» می‌گویند: 
(مراد ما طعن و مسخره نبوده و بلکه با همدیگر) بازی و 
شوخی می‌کرديم. بگو: آیا به خدا و آیات او و پیغمبرش 
می‌توان بازی و شوخی کرد؟! (بگو: با چنین معذرتهای 
بیهوده) عذرخواهی نکنید. شما پس از ایمان آوردن» 
کافر شده‌اید. اگر هم برخی از شما را (به سبب توبة 
مجّد و انجام کارهای شایسته) ببخشیم. برخی دیگر 
را نمی‌بخشیم. زیرا آنان (بر کفر و نفاق خود ماندگارند 
و در حقّ پیغمبر و مقمنان) به بزهکاری خود ادامه 


می‌دهند. 


گوش بودن او به نفع شما است. او به خدا ایمان دارد (و 
هم فرموده‌های او را تتصدیق می‌کند) و به مومنان 
ایمان دارد (و هر چه بگویند باور می‌کند. چون معنقد به 
آورده‌اند رحمت است. (زیرا ایشان را به راستای 
خداشناسی آورده است و راه بهشت را بدانان نموده 


این کاری را که می‌کنند سوء ادب با پیغبر 346 
است. این سوء ادب به شکل دیگری جدای از شکل 
طعنه زدن و رخنه گرفتن از زکات. پیدا و هویدا 
رک و آنان از پیغمبر یه ادب والائی قا وی 
فرا دادن به مردم با تمام وجود و در حد اعلای 
بسزرگواری می‌دیدند. و مشاهده می‌کردند که آن 
حضرت با مردمان برابر اصول و ارکان شریعت خود 


سور توبه آیات ۴۲-۹۲ 
جزء دهم 
رفتار می‌کند. و با ایشان خوشرفتاری و شادمانی 
می‌نماید و با سعةٌ صدر پذیرای آن می‌شود و ایشان را 
کاملاً تحمّل می‌کند. منافقان اين ادب بزرگوارانه را نام 
دیگری می‌دادند. و آن را با غیر اصل و حقیقت خود 
می‌کردند. و دربارة پیغمبر حلص می‌گفتند: 

و 

او سراپا کوش است. (او خوش باور و دهن بین است). 
ی مان کوا نی ی وب 
باور می‌کند. می‌توان با او دروغ گفت و کلک و نیرنگ 
زد و خویشتن را والا و برجسته نشان داد. او مستوجه 
سخنان دروغ و نادرست نمی‌شود و بدانها پی نمی‌برد. 
هر کس برای او سوگند بخورد باور می‌کند. هر کس 
سخنانی را برای او بیاراید آنها را می‌پذیرد... همچون 
سخنانی را برخی به برخضی می‌گفتند تا همدیگر را 
اطمینان دهند که پیغمبر جَش حقيقت کار و بارشان را 
نمی‌داند. و به نفاق ایشان یی نمی‌برد. يا این که همجون 
سخنانی را می‌گفتند تا طعنه زنند به پیغمبر متشه در 
این که سخنان مژمنان مخلص را تصدیق می‌کند و هر 
چه را راجع به منافقان بگویند و از گفتار و رفستارشان 
در حق پیغمبر علض و نسبت به مسلمانان روایت کنند. 
تصدیق می‌کند و باور می‌دارد... روایتهائی درباره این 
بخش و آن بخش نقل شده است و سبب نزول آیه بیان 
گردیده است. هر دو بخش جنبةٌ عمومی دارد. و هر دو 
کار از منافقان روی می‌دهد. 
قرآن مجید سخنان منافقان را روایت می‌کند تا بدانها 
پاسخ بکوید و گفتارشان را مردود کند: 

2( ون هن ». 

می‌گویند: او سراپا گوش است (و راست و دروغ را 


می‌شنود و همه چیز را باور می‌کند). 


ی ... ولیکن: 

(ئل ی خر لک >. 

نود (که اودی نوایت اسف و محفت به فاقوا و 
7" بدشما گوش فرا می‌دهد. ولی به سخن خوب عمل 


ی کته سرا خا نم سگرن وتان عل 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
نمی‌کند. و این) سراپا گوش بودن او به نفع شما است. 
او شنوندهٌ خیر است. به وحی گوش فرا می‌دهد و سپس 
آن را به شما می‌رساند. و در اين امر خیر و صلاح شما 
است. او شنونده خیر است. موذبانه به شما گوش فرا 
می‌دارد و نفاق شما را به رخ شما نمی‌کشد. و خدعه و 
نیرنگ شما را به خودتان برنمی‌گرداند. و در برابر 
روی و ریایتان شما را مژاخده نمی‌کند. 
او به خدا ایمان دارد (و همه فرموده‌های او را تصدیق 
می‌کند). 
چون او به خدا ایمان دارد آنجه را خدا دربارٌ شما و 
دیگران بدو خبر می‌دهد. باور می‌کند. 
و به مومنان ایمان دارد (و هرچه بگویند باور می‌کند. 
چرن معتقد به اخلاص ایشان است). 
او به مومنان اطمینان و یقین دارد. زیرا آگاه از صدق 
ایمان ایشان است. ایمانی که آنان را از دروغگوئی و 
کجروی و ریاکاری باز می‌دارد. 
«و رد لین منوا منکم 5 
اقا کتاتن که شا اسان آم همست انیت 
(زیرا ایشان را به راستای خداشناسی آورده است و 
راه بهشت را بدانان نموده است). 
او دست مسلمانان را می‌گیرد و به سوی خیر و صلاح 


می بر د. 

۳ ۳ م ۶ مس وا ء 
راذن رشول اثه م عَذاب آلی 4. 
کسانی که فرستاده خدا را می‌آزارند. عذاب دردناکی 
دارند. 


عداب دردناکی از سوی خدا بدیشان می‌رسد. چرا که 
خدا از پیغمبر خود دفاع می‌کند. و از اين که اذیّت و 
ازار داده شود - در حالی که او فرستاده خدا است - 
قطعاً از او جانبداری می‌کند. 

(یفون فلکم لیزضوکم و او وله 

آن یزضوه ان کائوا مُوْمنین . 

فوای اه که سوک هام و هر 


سوره توبه آیات ۴۲-۹۲ 
حزّء دهم 
پیغمبر چیز بدی نگفته‌اند و به دروغ از شرکت در جهاد 
واپس نکشیده‌اند) تا با سوگندهای خود شما را راضی 
پیغمبرش را(با عبادت و طاعت و فرمانبرداری) راضی 
کنند, اگر واقعاً ایمان دارند. 
پراش شماابه: هذاات گنه می‌خورند تا شما را خشنود 
گردانند. به شیوهٌ منافقان در هر زمان, منافقانی که پشت 
سر دیگران می‌گویند آنچه می‌گویند. و می‌کنند آنچه 
می‌کنند. آن گاه خویشتن را از رویاروئی برکنار 
می‌دارند. و از آشکارا گفتن و بی برده بیان مطالب 
کردن درمانده و ناتوانند. لذا خویشتن را ناچیز و خوار 
در برابر مردم می‌دارند و فروتنی می‌کنند و کرنش 
می‌برند تا ایشان را راضی گردانند. 
4 لا مر ص ۲ و ۶ ۳ 
و ال و وله احسق آن یُرضوه ان ک‌انوا 
در حالی که شایسته‌تر این است که خدا و پیغمبرش را 
واقعاً ایمان دارند. 
انسانها چه هستند؟ نیروی ايشان تا به کجا است 
کسی که به خدا ایمان ندارد و در برابرش فروتنی 
نمی‌کند 4 کین نمی‌برد. در بت انز انشت نم هممجون 


ست؟ اغلب 


خضودش فروتنی می‌کند و کرنش می‌برد و از او 
می‌ترسد. بهتر اين است که انسان در برابر خدا فروتنی 
کی و کر تشن برد خذانم کته همکان در پیشگاه او 
یکسان و برابرند. و کسی که برای او خضوع و خشوع 
کند خوار و ناچیز نمی‌گردد. بلکه فردی خوار و ناچیز 
می‌گردد که در برابر بندگان یزدان خضوع و خشوع کند. 
کسی که از یزدان سبحان بترسد کوچک و بی‌ارزش 
نمی‌شود؛ بلکه کسانی کوچک و بی‌ارزش می‌گردند که 
از خدا روگردان و بجای این که از خدا بترسند از 
بندگان خدا بترسند. 

یم و ند زو رسُولَهٌ قان له ناز 

َه جهن خادآ نی ذیک افیزی العطب ۲ 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
مخالفت کند. سزای او آتش دوزخ است و جاودانه در 
آن می‌ماند؟ اين (گرفتار آمدن به دوزخ) رسوائی و 
خواری بزرگی است. 
پرسش برای توبیخ و تهدید است. جه آنان ادعاء 
می‌کنند که ایمان دارند. کسی هم که ایمان داشته باشد 
می‌داند که جنگ با خدا و پیغمبرش بزرگترین گناه کبیره 
است. و دوزخ در انتظار فردی از بندگان یزدان است که 
مرتکب همچون گناه بزرگی شود. و خوار و رسوائی 
سزا و کیفر سرکشی است. اگر آنان ایمان آورده باشند و 
مومن باشند آن گونه که اذعاء می‌کنند. پس چگونه این 
را نمی‌دانند؟ 
آنان از بندگان یزدان می‌ترسند و برایشان سوگند 
می‌خورند تا ایشان را راضی کنند. و نفی کنند چیزهائی 
را که از ایشان به بندگان یزدان رسانده‌اند. پس چگونه 
از آفریدگار بندگان نمی‌ترسند و پیغمبرش را اذیت و 
آزار می‌رسانند و با آئین خدا می‌جنگند و به پیکار 
می‌پردازند؟ گناد کش ساعتها ری هار ستاو 
می‌رزمند؟! را تک ان یلهالا از آن 
است که کسی با او سر جنگ داشته باشد و بخواهد با او 
برزمد! این سخن بیانگر رسوائی ایشان در بزه و گناهی 
است که مرتکب می‌شوند. و خطا و اشتباهی را پیش 
چشم مجسّم می‌دارد که از ایشان سر می‌زند. و بیم 
دادن و تسرساندن کسانی است که پیغمبر خدا را 
می‌آزارند. و به نیرنگ و توطة آئین خدا می‌پردازند. 
و آنان ترسوتر از آن هستند که با پیغمبر و کسانی که در 
ریت او هد معا له و تی دنه نی این که آنان 
می‌ترسند که خدا پرده از کارشان کنار بزند و ایشان را 
به پیغمبر علض بشناساند و او را بر اسرارشان مطلع 
گرداند: 
در ناشن آن فزل عَلیم شور تلهم بای 
قلوبیم لآ شتهر توا ان له خرچ ما تخذزون: ون 
میرن اکن و و تلعب قل: یاه و 
آیانه و وله کنتم تون ل 0 


کم بَغْد ایانکم؛ تفش عطاق منکن 
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طاقة ابُمٍ کاو رم 4 
(منافقان, خداو آیات و و او را در میان خود به 
مسخره می‌گیرند و) می‌ترسند که سوره‌ای دربارة 
ایشان نازل شود (و علاوه از آنچه می‌گویند) آنچه را 
(هم که) در دل دارند به رویشان بیاورد و آشکارش 
سازد. یگو: هر اندازه می‌خواهید مسخره کنید. بیگمان 
خداوند آنچه را که از آن بیم دارید (و در پنهان داشتتنش 
می‌کوشید) آاشکار و هویدا می‌سازد. اگر از آنان 
(دربارة سخنان ناروا و کردارهای ناهنجارشان) 
بازخواست کنی» می‌گویند: (مراد ما طعن و مسخره 
نبوده و بلکه با همدیگر) بازی و شوخی می‌کردیم. بگو: 
آیا به خدا و آیات او و پیغمبرش می‌توان بازی و 
شوخی کرد؟! (بگو: با چنین معذرتهای بیهوده) 
عذرخواهی نکنید. شما پس از ایمان آوردن» کافر 
شده‌اید. اگر هم برخی از شما را (به سبب توبهة مجدّد و 
انجام کارهای شایسته) ببخشیم» برخی دیگر را 
نمی‌بخشیم. زیرا آنان (بر کقر و نفاق خود ماندگارند و 
در حق پیغمبر و موّمنان) به بزهکاری خود ادامه 
می‌دهند. 

این نصوص قرآنی جنبهٌ همگانی دارد در برحذر داشتن 

و ترساندن منافقان از اين که خدا آیاتی را از قرآن 

نازل فرماید و ناپاکی ایشان را برملا نماید. و از اسرار 


نهان در دلهایشان پرده بردارد. و زشتی و پلشتی‌ای که 


در دلهایشان است برملا گردد. چندین روایت دربارة 
رخدادهای معینی ذکر شده است و سبب نژول این آیات 
را بیان داشته است: 

ابومعشر مدینی از محمّد پسر کعب قرظی و جز او 
روایت کرده است که گفته‌اند: مردی از منافقان گفت: 
این قاریان قرآن را نمی‌بینم مگر این که از همه ما 
شکمهای علاقه‌مندتر. و زبانهای دروغگوتری دارند. و 
از همه ما در میدان کارزار ترسوتر هستند... این سخن 
را به سمع مبارک پیغمبر 2 رساندند. مردی از 
منافقان به پیش پیغمبر خدا مب آمد. بدان هنگام که 
او سوار بر شتر خود و عازم سفر بود. بدو عرض کرد: 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
ای پیغمبر خداء ما شوخی می‌کردیم و بی‌قصد و غرض 
سخن می‌گفتیم و صحبت می‌نمودیم... فرمود: 

با و آبانه و وله کم تنترُون؟ ... 4. 

آیا به خداو آیات او و پیغمبرش می‌توان بازی و 

شوخی کرد؟.... 
تا می‌ رسد به: 

(کانوا خر مین 4 

به بزهکاری خود ادامه می‌دادند. 
پاهای مرد به سنگ می‌خورد و سیاه می‌گردید. به 
شمشیر پیغمبر خدا رل محکم چسبیده بود و 
پیغمبر لاله بدو رو نمی‌کرد و اهمّیّت نمی‌داد. 
محمّد پسر اسحاق گفته است: گروهی از منافقان از 
جمله ودیعه پسر ثابت برادر امیّه پسر زید پسر عمرو 
پسر عوف. و مردی از قبیلة اشجع همپیمان بنی سلمه به 
می‌کردند. پیغمبر رل رهسپار تبوک بود. به همدیگر 
گفتند: آیا گمان می‌برید جنگ و نیرد سفید پوستان 
رومی, همچون جنگ و نبرد برخی از عربها با برضی 
دیگر از غربها است! به دا سنوکند فردا شمارا دست 
بسته و به غل و زنجیر کشیده خواهیم دید... بدین 
وسیله مومنان را می‌ترساندند و به هراس می‌انداختند. 
مخشی پسر حمیر گفت: به خدا سوگند دوست داشتم با 
من له ی در مان ای که هی یک از باس 
تازیانه می‌زهند. و به خاطر ایسن گونه سخنانتان, از 
نزول قرآن درباره خود رهائی مي‌يافتيم. مسحمّد پسر 
اسحاق گفته است: چنین به من خبر رسیده است که 
پیغمبر خدا به عمار پسر یاسر فرمود: 

(آذرک الم اقد ۳ قاسام ع ع قالوا. 

کر بلی قلعکذا و کذا). 

این مردمان را دریاب. چه در آتش خواهند سوخت. از 

انشان فزباوة چتتهاشی که کته‌انه پیرس: اک تکار 

کردند» بدیشان بگو: بلی که چنین و چنان گفته‌اید. 
عمّار به پیش ایشان رفت. و این سخنان را بدیشان 
گفت. به خدمت پیغمبر خدا عَشل آمدند و نزد آن 
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حضرت به معذرتخواهی پرداختند. ودیعه پسر ثابت - 
در حالی که پیغمبر خدا جَلءٍ که سوار بر مرکب ود 
ایستاده بود. و ودیعه افسار مرکب او را گرفته سوه - 
مرتّب می‌گفت: ای پیغمبر خدا! ما بی‌قصد و غرض 
سخن می‌گفتيم و صحبت می‌نمودیم و شوخی 
می‌کردیم. مخشی پسر حمیر نیز گفت: ای پیغمبر خداء 
نام خودم و نام پدرم برای بدبختی من بسنده است... 
کسی که در اين آیه مورد عفو قرار گرفت تنها مخشی 
پسر حمیر بود. و عبدالرحمن نام گرفت. او از خدا 
عاجزانه خواست که کشته شود و با کشتن به درجة رفیع 
شهادت برسد و گور او هم ناشناخته بان دز هگن 
بمامه کشته شد. و اثری و نشانی از او به دست نیامدا 
ابن منذر, و ابن ابوحاتم و ابسوشیخ از قتاده روایت 
کرده‌اند که گفته است: وقتی که پیغمبر خدا لش در 
راه غزوهٌ تبوک بود. مردمانی از منافقان در خدمت آو 
بودند. به یکدیگر گفتند: آیا این مرد امیدوار است که 
کاخها و دژهای شام برای او گشوده شود؟ 
هرگزاهرگز!... یزدان سبحان پیغمبر بیش خود را از 
سخنانشان آگاه کرد. پیغمبر عَص فرمود: 

(اخبسُوا علی هلا ء لر کب). 

سواران را بالای سر اینان نگاه دارید. 
آن گاه به پیش ایشان آمد و فرمود: 

فلع کذ, قلمکذا). 

چنین گفتید. و چنان گفتید. 
گفتند: ای پیغمبر خدا ما بیقصد و غرض سخن می‌گفتیم 
و صحبت می‌نمودیم و شوخی می‌کردیم... خداوند 
جیزهائی را که می‌شنوید راجع بدیشان نازل فرمود. 
ما بی‌قصد و غرض سخن می‌گفتيم و صحبت می‌نمودیم 
و یقن کر ای زد انگار این مسائل مهم و بزرگی که 
بدان می‌پردازند و پیوند محکمی با اصل عقیده دارند. 
مسائلی است که باید بدانها پرداخت و آنها را بازِيچة 
خود رت 

اه اه و وله کم تست زون؟ ) 


خدا و آیات او و پیغمبرش می‌توان بازی و 
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شوخی کرد؟!. 
به سبب همین گناه بزرگ است که یزدان سبحان واژه 
کفر را برایشان بکار مسی بر د» و رو در روی ایشان 
می‌گوید که پس از ایمان آوردنشان - ایمانی که آن را 
اظهار داشته‌اند و نشان داده‌اند -کفر را برگزیده‌اند. 
همچنین یزدان سبحان آنان را از عذابی بیم می‌دهد و 
می‌ترساند که اگر به سبب زود توبه کردن و پشیمان 
همه ایشان را در بر نگیرد. 
از برخی از ایشان که بر نفاق خود می‌مانند و به تمسخر 


شدن و ایمان درست اوردن. 


آیات و پیغمبر خداء و به استهزاء عقیده و دین خداه 
ادامه می‌دهند. در نمی‌گذرد: 
(با: تم کانوا جر مین ۰6 
زیرا آنان (بر کفر و نفاق خود ماندگارند و در حق 
پیغمبر و موّمنان) به بزهکاری خود ادامه می‌دهند. 
[ 
هنگامی که روند قرآنی بدین مرز از نشان دادن چنین 
نسمونه‌هائی از اقوال و اعمال و تفکُرات منافقان 
می‌رسد. به حقیقت منافقان به گونهٌ همگانی, و به 
عرضه کردن صفتهای اصلی و اساسی ایشان بطور عام 
می‌پردازد. صفتهای بنیادینی که منافقان را از مومنان 
راستین جدا می‌سازد. و آن گاه عذاسی زا خفن 
می‌درد که در انتظار همگی منافقان است: 
ون النافغات بطم ین بغضٍ. یمرو 
بالنکر و 1 ین عَن روف و ییون ید بدمهپم. 
نسُوا اه فنیم. نان هم الفاقون دعد 
ان تین و انانقاتِ و الکفار نار جَهم خالدین 
فا !هی خسمم و عم له و هم عَذابّ مُقَم مة جُ#. 
مردان منافق وزنان منافق همه از یک گروه (و یک 
قماش) هستند. آنان همدیگر را به کار زشت می‌خوانند 
و از کار خوب باز می‌دارند و (از بذل و بخشش در راه 
خیر) دست می‌کشند. خدا را فراموش کرده‌اند (و از 
پرستش او رویگردان شده‌اند)؛ خدا هم ایشان را 
فراموش کرده است (و رحمت خود را از ایشان بریده 


است و هدایت خویش را از آنان دریغ داشته است). 


ش قی اس هد مش یی دار هی مد کر ام مق فتاه وق ای ره مد ماه 4 ۵ 5 ار 5 ۳ 
شه ای دای ی وم تا ای بات و اه و ده ی ی دی دی اف ی را ند ها ی شا وا تاد دای و از سر فشایس بسن دق تسد مس وش 
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واقعاً منافقان فرمان ناپذیر (و سرکش و گناهکار) 
هستند. خداوند به مردان و زنان منافق, و به همه 
کافران وعدهٌ آتش دوزخ داده است که جاودانه در آن 
می‌مانند. و دوزخ برای (عقاب و عذاب) ایشان کافی 
است. (علاوه از آن) خدا آنان را نفرین و از رحمت خود 

بدور داشته و دارای عذاب همیشگی خواهند بود. 
مردان منافق و زنان منافق دارای یک خمیره و از یک 
گل هستند و سرشت واحدی را دارند. منافقان در هر 
زمانی و در هر مکانی افعال و اقوال ایشان مختلف و 
جداگانه است. ولیکن ب یه قت: بکا نها برمی‌گردد, و 
از سرچشمة یگانه‌ای برمی‌جوشد. بدنهادی, بداندیشی, 
عیبجونی» نیرنگ بازی. ناتوانی از رویاروئی. و ترس 
از صراحت‌گوئی, نشانه‌های اصلی ایشان است. اما 
رفتار و کردارشان عبارت است از: امر به انجام بدی» و 
نهی از کار نیک و تنگچشمی و آزمندی بر مال, مگر 
این که آن را برای روی و ریای مردمان ببخشند. آنان 
وقتی که به کار بد دستور می‌دهند. و زمانی که از کار 
نیک نهی می‌کنند. آنها را کاملاً نهان می‌دارند. و آنها 
را نیرنگبازانه و پنهانکارانه. و رخنه گرانه و عیبجویانه 
انجام می‌دهند. زیرا جرأت نمی‌کنند که آشکارا چنین 
گویند و کنند مگر زمانی که ایمن باشند و خویشتن را 
کاملاً در امن و امان بدانند. چه آنان: 

(تمراافه 

موی کات ی آزد پوس نوی گام 

شده‌اند). 
ایشان جز حساب مردمان و حساب مصلحت خود را به 
حساب نمی آورند و در نظر نمی‌گیرند. و از کسی جز 
انسانهای قلدر و قدرتمند ترس و هراسی ندارند. در 
برابر این گونه انسانها کرنش می‌برند و خواری 
می‌کشند و با آنان مدارا و سازش می‌کنند. 

(تیییم» 

خدا هم ایشان را فراموش کرده است (و رحمت خود را 

از ایشان بریده است و هدایت خویش را از آنان دریغ 


داشته است). 
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جلد شوم 
خدا ایشان را از اد می‌برد. و ارزش و اعتباری در 
پیش او ندارند. آنان در دنیا در میان مردمان چنین 
بی‌ارج و بی‌اهمَیّت میت همیّت هستند. و در آخرت نیز در پیشگاه 
یزدان این جنین خواهند بود... مردمان جز برای کسانی 
ارزش قائل نیستند که قوی و صراحتگو باشند. آن 
کسانی که آراء و نظرات خود را آشکارا بیان می‌دارند. 
و پشت سر عقائدشان راست و استوار می‌ایستند. و 
اندیشه‌هایشان را صریح و روشن با جهانیان در میان 
می‌نهند. و آشکارا می‌جنگند و مبارزه می‌کنند و یا 
آشکارا در روز روشن با دیگران راه صلح و ساز و 
طریق مسالمت آمیز در پیش می‌گیرند. همچون کسانی 
مردمان را فراموش می‌کنند تا خدای مردمان را یاد 
کنند. دیگر در راه حق و حقیقت از سرزنش سرزنش 
کنندگان بیم و خوفی ندارند. و خدا هم ایشان را یاد 
می‌کند. و در نتیجه مردمان نیز آنان را به یاد می‌دارند 
و به نیکی می‌ستایند. و بدیشان ارج و اهمَیّت می‌دهند 
و حساب ایشان را خواهند داشت. 

(ان ناف هم اون 6. 

واقعاً منافقان فرمان ناپذیر (و سرکش و گناهکار) 

شسننل. 
منافقان بیرون روندگان از داثرة ایمان و منحرفان از 
راه هستند. یزدان بدیشان وعده فرجام و سرنوشتی 
همچون فرجام و ۳ کفار را داده است: 

( وعد ال این و الافقات ي و الکفار نار هم 

خالدین فیاه هی حَسم ‏ 

خداوند به مردان و زنان منافق» و به همه کافران وعدهُ 

آتش دوزخ داده که جاودانه در آن می‌مانند. و دوزخ 

بای فان غدات) انشاخ کای اس 
دوزخ منافقان را بس است. دوزخ کیفر همسنگ گناهان 


‌‌ 


ات 
مر هم و و ل ۶ 
خداآنان را نفرین و از رحمت خود بدور داشته است. 
آنان از رحمت یزدان مطرود و محروم هستند. 


(وفم عَذاب مُقب ) 
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و یراع غدات مکی خواهتد یو 
‌ 
این سرشت بزهکار و کجرو و گمراه. تازگی ندارد. چه 
در تاریخ بشریّت دارای نظاثر و امثالی است. تاریخ 
بشریّت پیش از اینان نمونه‌های زیادی از این دست و 
از این نوع :وق هتفه است. کدشسهان بسا 
سرنوشتهائی دچار امده‌اند که سزاوار فسق و 
فجورشان بوده است و با انحراف ایشان از فطرت 
راست و راه درست همخوانی و هماوائی داشته است. 
به کیفر ناپاکیها و بزهکاریها و کژ راهه رویهای خود آن 
گاه گرفتار آمده‌اند که از بهرٌ مقذرشان در این زمین 
ود نی زا یربک رات یت 
خویشتن را ۳۳۹ فاسق و فاجر پیش از 
بیشتری و اموال فراوانتری و 
اند. و چیزی از همه اینها به 
فریادشان نرسیده است و کاری برایشان نکرده است و 
قهاو تسش ار فاد ده ایستت: 
قرآن به این قوم فاسق و فاجر تذکُر می‌دهد که 
گذشتگان ایشان جه کرده‌اند و چه دیده‌اند. اینان را آگاه 
می‌کند و بیدار باش می‌دهد که هان! شما نیز راه ایشان 


اینان از خود اینان نیروی بب 
اولاد زیادتری داشته 


را در پیش گرفته‌اید و به راه آنان می‌روید. بدیشان 
0 می‌کند که بپایند تابهت‌توشت یشان کر از 
نیایند. آگاه و بیدار باشند تا این که راهیاب گردند 


الب من اد نکم فد ار 


آموالا و لاد ؛ قاش ف ستَنتفوا مقلاقهم. فاستمتفم 
بتلاقکم ک) آنتنتع لین ین تیک بخلا قهم 


1 ِ 
س خاضّرا. ولیک حبطث آغبامه ذ 
الدییاه التخرو ولیک مه ناسون . 


(شما ای منافقان!) همانند کسانی هستید که قبل از شما 


< میا بص 


می‌زیستند (و در نسفاق و کفر بر همدیگر سبقت 
می‌گرفتند و جز راه فسق و فجور نمی‌پوئیدند). آنان از 
شما نیرومندتر و از اموال و فرزندان بیشتری 
برخوردار بودند و از قسمت خود (در این جهان گذران 
از لذائذ نامشروع و گناهان) بسی استفاده کردند و 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
(عاقیت مردند و دنیا را به دیگران سپردند و شرمندگی 
بردند. هم آینک شما نیز همچون ایشان از تقوا و یاد خدا 
دوری گزیده‌اید و به راه هواها و هوسها رفته‌اید و به 
گرداب شهوات افتاده‌اید و از محزمات) شما هم بهره 
یوت ایم هتا ی کر وه که افراهسسی آدسنتا نس 
خود را بردند. و به همان چیزی (از پلشتیها و زشتیها) 
فرو رفته‌اید که آنان بدان فرو رفتند. ایشان کردارشان 
در دنیا و آخرت پوچ و بیسود گشت و زیانبار (هر دو 
جهان) شدند. (ها 


ایشان شوید). 


ن اگر به راه آنان روید. همچون 


کارشان فریب قوّت و قدرت خوردن. و مغرور اموال و 
اولاد شدن است. ولی کسانی که دلهایشان با نسیروی 
پزرگ و والا و بالای یزدان بیوند پیدا می‌کند. آنان 
بات مخهان] 
نمی خورند. و مغرور اموال و اولادی نمی‌شوند که در 
این زمین بدیشان عطاء می‌گردد. زیرا آنان از کسی 
می‌ترسند که نیرومندتر از هر کسی و از هر چیزی 
است. لذا قوّت و قدرت خود را در راه اطاعت از او و 
لبون رها اوقت هی کندن بان ی گر ند 
ایشان گول اموال و اولاد را نمی‌خورند. زیرا آنان 
کسی را یاد می‌کنند که بدیشان اموال و اولاد بخشیده 
است و با اعطاء آنها بدیشان لطف فرموده است. لذا 
فاص او قوش انان بر ان است که شیک تعمت او را 
بجای آورند. و اموال و اولاد خویش را در راهی بکار 
برند و به گونه‌ای از آنها استفاده کنند که موجب اطاعت 
از او گردد:: و امّا کسانی که دلهایشان به کژ راهه افتاده 


تفت او قتک رتکد | 


است و از سرچشمه قوّت و قدرت و نعمت و ثروت 
رف کف ای ان مهن مه ویر هفوک 
و در زمین به فسق و فجور می‌پردازند. و از آنچه پیش 
آید استفاده می‌کنند و بهره می‌برند و می‌خورند و 
می‌آشامند. بدان سان که چهارپایان می‌خورند و 
می آشامند: ۳ ۲ 

با و موی و لدنیا و الاخرة >. 

اکتازت کر دارهان فد تفای 


ت 





سورة توبه آیات ۴۲-۹۲ 
جزء دهم 
اعمالشان از بنیاد باطل می‌شود و بر باد می‌رود. چرا که 
اعمالشان به گیاهی می‌ماند که از ريشه برکنده شده 
باشد و ریشه‌ای در زمین نداشته باشد. همچون گیاهی 
نه بر جای می‌ماند و نه رشد می‌کند و نه شکوفه‌ای 
می‌دهد. , 

(و أولتک هم الخایرون 6. 

و آنان زیانبار (هر دو جهان) شدند. (ها 

ایشان روید. همچون ایشان شوید). 
آنان خلاصه کسانی هستند که همه چیز را از دست 
داده‌اند. و دیگر به تعیینی و تفصیلی نیازی نیست. 
روند قرآنی از خطاب ایشان. به خطاب همگانی رو 
می‌کند. انگار از همچون کسانی که به راه هلاک 
گشتگان و نابود شدگان می‌روند و پند و عبرت 
نمی‌گیرند. تعحب می‌کند: 

(۸ ی هم با لین من قنلهم قوم نوح و عادٍ و 

ود وم ازاه و أطخاب مین 0[ ت؟ 


نتم رهم لیات فا کان اه : لیظلمهم و لکن 1 
کنو هم شون 6 


نمی‌گیرند؟ مگر) خبر قوم نوح. عاد. شمود. ابراهیم. 


ن‌اگر به راه 


شعیب و لوط بدیشان نرسیده است؟ پیغمبرانشان 
همراه با دلائل روشن به سویشان آمدند (و به 
رهنمودشان پرداختند و آنان تکذیپ و تکفیرشان 
کردند و به اندرزهایشان کوش ندادند و به 
روشنگریهایشان وقع و ارجی ننهادند و لذا به عذاب 
خدا گرفتار آمدند و نابود شدند) و خدا بدیشان ظلم و 
ستم نکرد. بلکه آنان خودشان به خویشتن ظلم و ستم 
کردند. 

اینان که ناخودأگاه از زندگی بهر ه‌مند می‌گردند. و راه 

نابود شدگان ند و اندرز د ند ... اینان: 

نابود شدگان می‌پیمایند و درر نی یر ینان 
یام نبا الذین من قبلهم؟ 4. 
آیا خبر کسانی بدیشان نرسیده است که پیش از ایشان 
بوده‌اند؟. 


رم وح 6. 





فی‌ظلال القرآن 
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قوم نوح. 
راه قوم نوح را که طوفان ایشان را در بر گرفت و دریا 
طومار حیاتشان را در هم پیچید 
نیستی و نابودی غرقشان کرد. 
و عاد 4. 
و قوم عاد. 
راه قوم عاد را که با باد تند و 
گردیدند. 
و مود ». 
و قوم ثمود (که همان قوم صالح است). 
راه قوم مود را که فریاد و غرّش زلزلة ویرانگر آنان را 
فرا گرفت. 
و وم ابراهي > . 
و قوم ابراهیم. 
راه قوم ابراهیم را که یزدان, طغیانگر ایشان را نابود کرد 
و ابراهیم را نجات داد. : 
(رأَضخاب مَدین 6. 
قوم شعیب. 
راه قوم شعیب را که زلزله‌ای ایشان را در بر گرفت و 
کوه همچون سایه‌بانی بر سرشان فرو افتاد و آنان را 
خفه کرد. 
«(و الوَتَفکات ». 
زیر و رو شده‌ها. 
راه ساکنان شهرها و روستاهای قوم لوط راکه با زلزله 
زير و رو گردیدند و خدا همه 
اتدکو 2 
ای رف روشاه فان درس ارت که 
تم سم لیات >. 
پیغمبرانشان همراه با دلائل به سویشان آمدند 
آنان به رهنمودهایشان وقعی ننهادند و بسه 
روشنگریهایشان ارجی نگذاشتند. و لذا خدا ایشان را 
در برابر گناهانشان گرفتار عذاب کرد: 
نا کان اه لیظلمهه ز لکن کانوا آنفسهم 
یْظلمُون ». 


حشتزای سرکشی نابود 


را نابود کرد جز مردمان 


سور توبه آیات ۴۲-۹۲ 
جزء دهم 

خدا بدیشان ظلم و ستم نکرد. بلکه آنان خودشان به 

خویشتن ظلم و ستم کردند. 
نفس منحرف در پرتو قوّت و قدرت سرمست و مغرور 
می‌شود و بیدار و هوشیار نمی‌گردد. نعمت او را کور 
می‌کند و بینا نمی‌شود. اندرزها و عبرتهای روزگاران 
گذشته بدو سودی نمی‌رساند. مگر کسی که چشم درون 
او برای درک و فهم سنّت قانون خدا باز گردد. سنت و 
قانونی که تخلف ناپذیر است و ردخور ندارد. و هرگز 
از عمل بازنمی‌ایستد و از کسی از مردمان جانبداری 
نمی‌کند. بسیاری از مردمان که یزدان ایشان را با قرّت 
و قدرت و ثروت و نعمت می آزماید. پرده‌ای بر 
چشمان ظاهر و باطن ایشان فرو می‌افتد و کور چشم و 
کور دل می‌شوند نوی را نمی‌بینند که قلدران و 
تست از انشا تور آنتهاها سکتتووی 
خورده‌اند ۳ تیاه کشت آنن و بنه بیس توشت 
ستمگران طاغی و یاغی پیش از خود پی نمی‌برند. 
بدین هنگام است که فرمان خدا ایشان را فرا می‌گیرد. و 


زورمداران , 


در این وقت است که سئت و قانون یزدان دربارهٌ ایشان 
اجراء می‌گردد و مشتمل آنان می‌شود. و در اين زمان 
ات که خن یز اند ایشاننا سفت کی مه 
بدان حال که آنان در نعمتهایشان می‌لولند. و از داشتن 
قوّت و قدرت. بر بال خیال می‌نشینند و بلند پروازی 
می‌آغازند. و خدا از هر سو ایشان را احاطه کرده است 
ور برشان کر فعه امنت: 

غفلت و جهالت و کوری را خواهیم دید که با قوّت و 
نعمت و رفاه همدم و همراه می‌گردد. اين امر را در هر 
زمانی و در هر مکانی خواهیم دید. مگر کسی که یزدان 
در میان بندگان مخلص خود بدو رحم فرماید و لطف 
نماید. و او را از اين بلا بپاید و محفوظ و مصون 
نماأید. 

‌ 

در مقابل منافقان و کافران. مومنان صادقین و راستین 
قرار دارند. دارای سرشتی جدای از سرشت ایشان, و 
دارای رفتاری جدای از رفتار آنان, و دارای سرنوشتی 
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هستند جدای از سرنوشت ایشان: 


نون نات بَغم لیا بخض. 
یمرن بالغروف و یبن عن النکي و بو یمُون 
لصلاة وونل اه و بطیهون اه و سول 
ولیک یمهم ان ناه ریز و مم. وعّد ال 
َو لیات جنات تخري من تا انار 
خدپن فا و قساکن طی نی جات عذنء و 
رضوان هآ ذک هر للع ». 
مردان و زنان ممن, برخی دوستان و یاوران برخی 
دیگرند. همدیگر را به کار نیک می‌خوآنند و از کار بد 
بازمی‌دارند. و نماز را چنان که باید می‌گزارند. و زکات 
را می‌پردازند. و از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری 
می‌کنند. ایشان کسانیند که خداوند بزودی ایشان را 
مشمول رحمت خود می‌گرداند. (اين وعده خدا است و 
خداوند به گزاف وعده نمی‌دهد و از وفای بدان هم 
ناتوان نیست. چرا که) خداوند تواناو حکیم است. 
خداوند به مردان و زنان مومن بهشت را وعده داده 
است که در زیر (کاخها و درختهای) آن جویبارها روان 
است و جاودانه در آن می‌مانند. و مسکنهای پاکی را در 
بهشت جاویدان بدانان وعده داده است (که جای 
ماندگاری همیشگی و زندگی سرمدی است. از همه 
مهمّتر خداوند خشنودی خود را بدیشان وعده داده 
است که) خشنودی خدا بالاتر از هر چیر است. پیروزی 
بزرگ همین است. 
وقتی که مردان منافق و زنان منافق برخی از زمره 
برخي بشمارند. و زمانی که مردان منافق و زنان منافق 
از یک سرشت و از یک جنس هستند. مردان موّمن و 
زنان مومن هم برضی سرپرستان و دوستان برخی 
دیگرند. مردان منافق و زنان منافق هر چند که دارای 
یک سرشت هستند. اما به مرتبه‌ای نمی‌رسند که 
سرپرستان و دوستان یکدیگر باشند. چه سرپرستی و 
دوستی نیاز به دلییری و یباری و همکاری و تحمّل 
سختیها و رنجها دارد. و وظائف و تکالیفی را می‌طلبد. 
سرشت نفاق از همة اینها سرپیچی می‌کند و بیزاری 





نشان می‌دهد. هر چند که در بین خود منافقان باشد. 
منافقان اشخاص ضعیف و زبونی هستند. و جماعت 
متّحد و گروه مرتبط نیرومند و دارای ضمانت اجتماعی 
نیستند. هر چند که همسوئی و همسانی در سرشت و خو 
و رفتارشان پدیدار و جلوه‌گر می‌آید. تعبیر دقیق قرآنی 
از این معنی دز تراضتت اسان اناغ غافل نمی‌ماند: 
( اون و الفقات بَْضمم من بَفْض . 
مردان منافق و زنان منافق همه از یک گروه (و یک 
قماش) هستند. 
و اون و لمات عیاض 4. 
مردان و زنان ممن برخی دوستان و یاوران و 
دیگرند. 
سرشت مژّمن سرشت ملّت موم است. سرشت 
وحدت. و سرشت سرپرستی اجتماعی. و سرشت 
ضمانت اجتماعی. ولیکن ضمانت اجتماعی‌ای که خیر و 
خوبی را پیاده کند و ارمغان دارد. و شیر و بدی را 
برطرف سازد و از میان بردارد. 
۳ رون لوف و ین عَن الک . 
همدیگر را به کار نسیک می‌خوان‌ند و از کار بد 
بازمی‌دارند. 
پیاده کردن و به ارمغان آوردن خیر و خویی. و دفع شر 
و بدی, به دوستی و یاری و ضمانت اجتماعی و 
همیاری و همکاری نیاز دارد. بدین خاطر است که 
مت موّسن در صف واحدی می‌ایستد و متحد می‌شود. 
عوامل و انگیزه‌های تفرقه و پراکندگی به میانشان داخل 
نمی‌شود. هر وقت در میان گروه مسوژمنان تفرقه و 
پراکندگی یافته شود. قطعا عنصر غریب از سرشت 
ایشان و از عقيدهٌ ایشان در میان است. این عنصر است 
که تفرقه به بار می‌آورد. حتماً غرضی یبا مسرضی در 
میان است و از نخستین نشانه جلوگیری می‌کند. و 
تا قزر متیر دتم ار تشتاز ای گنز 
یزدان دانای آگاه آن را مقرّر و بیان می‌فرماید: 
(بم لاه یقن 6. 


برخی دوستان و تاوزار برخی دیگرند. 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
در پرتو این دوستی و یاوری, به سوی امر به معروف و 
نهی از منکر, و والائی بخشیدن و چیره گرداندن فرمان 
یزدان. و پیاده کردن سرپرستی این مت در رمین 
می‌گرایند و روی می‌نمایند. 

(و ییون الصا >. 

و نماز را چنان که باید می‌گزارند. 
نماز رابطه‌ای است که ایشان را به یزدان پیوند می‌دهد. 

و نارکا #. 

و زکات را می‌پردازند. 
زکات فریضه‌ای است که گروه مسلمانان را به یکدیگر 
ربط می‌دهد. و شکل مادی و معنوی دوستی و یاری و 
ضمانت اجتماعی را پیاده می‌کند. 

و بطیُون الّه و سول >. 

و از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری می‌کنند. 
برای مژمنان هیچ خواستی و آرزوئی جز اجراء فرمان 
یزدان و دستور پیغمبرش نیست. قانونی ندارند جز 
کیش بقل و شیف مدای توارنن هت اب تاه 
خدا و پیغمبرش. هنگامی که خدا و پیغمبرش به جیزی 
دستور دادند. هیچ گونه اختیار و انتخابی نخواهند 
داشت... بدین وسیله روش خود را و هدف خود را و 
شیوه و راه خود را وحدت و هماهنگی می‌بخشند. دیگر 
راه‌های گوناگون, ایشان را از راه يگانة راستی منحرف 
و پراکنده نمی‌گرداند که انان را به خدا می‌رساند. 

(أونک 7 سیر مهم اه #1 

ایشان کسانیند که خداوند بزودی ایشان را مشمول 

رحمت خود می‌گرداند. 
نت ادا تتهادر اخت سیر بلکه رعمت بت دان 
در همین جهان و در همین خاکدان. پیش از آن جهان, 
بهرهٌ مومنان می‌گردد. امّا رحمت خدا شامل فردی 
می‌شود که رنجها و سختیهای امر به معروف و نهی از 
منکر و گزاردن نماز و دادن زکات را بپذیرد. رحمت 
خدا شامل گروهی نیز می‌گردد که از امثال همچون فرد 
صالحی تشکیل می‌گردد و فراهم می‌آید. رحمت خدا 


که در اطمینان دل. و در پیوند با خداء و در رعایت و 
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حمایت یزدان از ایشان از بلاها و واقعه‌ها پدیدار 
ق ان رحمت خدا همچنین در خیر و صلاح جماعت 
مسلمانان و در همکاری و همیاری و ضمانت اجتماعی 
ابشان, و اعتماد و اعتقاد هر فردی به زتدکون: و اطمینان 
و یقین یکایک آنان به رضا و خشنودی یزدان سبحان 
جلوه گر می‌شود. 

این صفات چهارگانهٌ مومنین: امر به معروف. نهی از 
منکر» گزاردن نماز» و دادن زکات. در برابر صفات 
منافقان قرار می‌گیرند که: امر به منکن ۳ 
شتن از بدل و 


رجمت سزدان که 


فراموشن گردن خنها نو وست نگاه دا 
بخشش و صدقه و احسان است... 
شامل موّمنان می‌شود. در برابر لعنت یزدان بر منافقان 
و کافران قرار ۳ اینها صفاتی است که یزدان در 
قبال آن به مومنان وعد؛ٌ پیروزی و استقرار در زمین 
داده است صفاتی که باید در سرپرستی مترقیانة خود بر 
بشریت پیاده کنند: 

( ان له عزیرٌ تک 6. 

۱ 
یزدان, توانای بر عرّت بخشیدن و چیره گرداندن گروه 
مومنان است. تا برخی دوستان و یاوران برخی دیگر در 
قیام و اقدام بدین وظائف و تکالیف, و تحمّل رنجها و 
سختیها شوند. خدا حکیم و کار بجا در مقدر گرداندن 
پیروزی و عرّت گروه مومنان است. تا آنان شایان ادارة 
زمین گردند و در اصلاح آن کوشند. و فرمان و حکم 
خدارا ذر,میان بتدگان نگاهبانی و نگاهداری کنند. 
در همان وقتی که عذاب دوزخ در انتظار منافقان و 
اقا افیا تفت ننکیم وه مراد آیتتان 
است. و فراموش کردن خدا آنان را به گمراهی و 
بی‌بهره شدن از رحمت الهی و محروم گشتن از 
نعمتهای بهشت می‌کشاند. در همان زمان نعمتهای 
بهشت چشم به راه و در انتظار موّمنان است: 

جنات تجری من تختها انار و مسا کن یی ی 


سهشت را وعده داده است که در زیر (کاخهاو 
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درختهای) آن جویبارها روان است و جاودانه در آن 
می‌مانند» و مسکنهای پاکی را در بهشت جاویدان 
بدانان وعده داده است (که جای ماندگاری همیشکی و 
زندگی سرمدی است). 
انتها را اسان وتو داده آشت شا فز انتها ایدم 
بیارامند. بالاتر و بزرگتر از این نیز بدیشان وعده داده 
است: 
و رضوانْ من ال ‌. 
(از همه مهمّتر. خداوند خشنودی خود را بدیشان وعده 
داده اسنت که) خشتودی خذا بالاتر از هر چیز است: 
پقشت و هر انهه دزن آن از تعمت اسخ در رایس 
همچون خشنودی بسزرگوارانه‌ای ناچیز و بی‌رونق 
می‌نماید و در پرتو هاله‌های آن پنهان می‌ماند. 
و رضوان من الک ... 
لحظه پیوند با خداء لحظه دیدار جلال خداء لحظهٌ رهائی 
از زندان ترکیب بند ترکیبات و مرکبات ساختار وجود. 
لحظهٌ رستگاری از ۳ و جاذبة این زمین و از 
غمها و آندوه‌های زودرس و گذرای آن. لحظه‌ای که در 
آن در ژرفای دل انسان پرتوی از ان نوری می‌درخشد 
که چشمها آن را نمی‌بینند. لحظهٌ طلوعی که در آن 
زوایای جان با پرتوی از رحمت یزدان منوّر می‌گردد. 
هر لحظه‌ای از این لحظه‌هائی که به گروه کمیاب و 
اندکی از انسانها در یک درخشش با صفائی دست 
می‌دهد. در برابر آن هرگونه متاع و لت و هرگونه 
آرزو و امیدی. ناچیز و بی‌ارج و بی‌بها می‌ماند... اینها 
این چنین است. پس خشنودی خدا باید چگونه باشد. 
خشنودی‌ای که این روحها و جانها را فرا می‌گیرد. و 
پیوسته بر عقل و شعورشان می‌افزاید. و شعاع 
دیدهایشان را پرفروغتر و بازتر می‌نماید؟ 
« لک هو الْفرزالعظم ». 
پیروزی بزرگ همین است. 
0 
پس از بیان صفات مومنان راستین. و صفات منافقانی 
که اذعای ایمان را دارند. یزدان سبحان به پیغمبرش 


27۳ 
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دستور می‌فرماید که با کافران و منافقان به جهاد و 
مبارزه پردازد. قرآن مجید بیان می‌فرماید که ایسن 
منافقان کلمةٌ کفر را بر زبان رانده‌اند و پس از پدیرش 
اسلام کافر شده‌اند. و تصمیم به انجام کاری گرفته‌اند که 
یزدان آنان را در آن ناامید گردانده است. همچون کار 
زشت و پاشتی هم از پیام کفری است که بدان 
گرائیده‌اند و بدان افتاده‌اند. قرآن از انتقامی که آنان از 
پیغمبر خدا 2 می‌گیرند و از خشمی که بر او دارند. 
شهار شگفتی می‌کند. چر که هلت پیفمر مت بای 
ایشان جز خیر و خوبی و دارائی و بی‌نیازی نبوده است. 
قران ايشان را به توبه ترغیب می‌کند و به پشیمانی 
می‌خواند. و آنان را از ادامه کفر و ای می‌ترساند: 
يا ما ای جاهد کار و النافقین و ملظ 
لیم و ماوامم ج و 0 فش الصر. تفن باه 
نِِ اک هلف گنز ار 
شلامهن و ها چا یاو وا قتوااد ان 
غذاهم له و سول من فضله. فان یِتَوبوا یک 
رام و نیا عنم اه عذابا ان آلدنیا 
ال خرة و ما مق الْض من وی و لاتصیر ). 
ای پیفمبر! با کافران و منافقان جهاد و پیکار کن (تا 
ایشان را از کفر و نفاق برگردانی) و بر آنان سخت بگیر 
و (با ایشان خشن باش. این مجازات کنونی ایشان است 


و در اضرت) جایگاهشان دوزخ است و چه بد 


۱ 
أ 


سرنوشت و چه زشت جایگاهی است! منافقان به خدا 
سوگند می‌خورند که (سخنان زننده‌ای) نگفته‌اند» در 
حالی که قطعاً سخنان کفرآمیزی گفته‌اند و پس از ایمان 
آوردن, به کفر برگشته‌اند و قصد انجام کاری کرده‌اند 
که بدان نرسیده‌اند (و آن کشتن پیغمبر به هنگام 
مراجعه از جنگ تبوک بود). چیزی که این منافقان را بر 
سر خشم آورد و سبب انتقام گرفتن آنان شود وجود 
ندارد, مگر این که خدا و پیغمبرش به فضل و کرم خود 
آنان را (با اعطاء غنائم که هدف ایشان در زندگی است) 
بی‌نیاز گردانده‌اند (و این هم نباید مایهٌ خشم و انتقام 
ایشان شود). اگر آنان توبه کنند. (خداوند توبة ایشان 
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را می‌پذیرد و) این برایشان بهتر خواهد بود. و اگر 
روی بگردانند. خدا آنان را در دنیا و آخرت به عذاب 
دردناکی کیفر می‌دهد. و در سرأسر روی زمین نه 
دوستی و نه یاوری خواهند داشت 
پیغمبر بل بسیار با منافقان نرمش نمود. و بسیار از 
ایشان چشم‌پوشی کرد. و بسیار از ایشان گذشت کرد... 
امّا هم اینک شکیبائی و نرمش به پایان آمسده است و 
کوزهُ صبر لبریز و سرریز شده است. و بزرگواری به 
نهایت رسیده است. و پروردگار به پیغمبر بل 
دستور می‌دهد که خط سیر جدیدی و روش تازه‌ای را 
با ایشان در پیش گیرد. یزدان جهان ایشان را با نصض 
قرآنی به کافران ملحق می‌گرداند. و پیغمبرش را به 
جهاد و پیکار اینان و آنان موظف می‌کند. جهاد و پیکار 
سخت و شدید و تند و تیزی که مهر و عطوفتی و 
رحمت و سازش و نرمشی در آن نیست. 
نرمش جای خود دارد. و شدذت جای خود دارد. هر زمان 
مدّت نرمش به پایان آید. وقت شدت و حدّت فرا 
می ر سد. هرگاه روزگار شکیبائی به پایان آید. تندی و 
فرع کت اضر زا 
دارد. و برنامه», مراحل خود را دارد. نرمش در برخی از 
از منه می‌آزارد و رنج به بار می‌آورد. و کار را به 
تخیر انداختن و به درازا کشاندن. گاهی زیان 
۳ 
دربار؛ جهاد با منافقان و سختگیری بر ایشان آراء 
مختلفی است. آیا جهاد و سختگیری باید با شمشیر و 
اسلحه باشد. بدان گونه که از علی -کرّم ال وَجُهَهٌ - 
روایت شده است و ابن جریر آن را برگزیده است؟ 
يا جهاد و درشتی باید با رفتار و کردار و رویاروئی و 
بیان اسرار و رموزشان و نشان دادن ایشان به هسمگان 
باشد: بدان گونه که از ابن‌عپاس له روایت شبده 
است؟ انجه روی داده است و عملاً انجام پذیرفته انتنت 
این است که پیغمبر عَشٍَِّ همان گونه که خواهد آمد. 
منافقان را نکشته است. 
(یخلفون باه شا الوا و 


چ 


لد الوا له الَکَف و 
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روا فد (شلایهم و وا پا الوا 4. 

منافقان به خدا سوگند می‌خورند که (سخنان زننده‌ای) 

نگفته‌اند. در حالی که قطعاً سخنان کفرآمیزی گفته‌اند و 

پس از ایمان آوردن, به کفر برگشته‌اند و قصد انجام 

کاری کرده‌اند که بدان نرسیده‌اند (و آن کشتن پیغمبر 

به هنگام مراجعه از جنگ تبوک بود). 
نص به طور عام حالت منافقان را در موقعیتهای 
بسیاری عرضه می‌دارد. و به چیزی از شر و بلا اشاره 
می‌کند که بارها خواسته‌اند بر سر پیغمبر و و بر سر 
مسلمانان بیاورند... روایتهای بسیاری نقل شده است 
که هر یک حادثة ویژه‌ای را برای نزول آیه معیّن و 
مشخص می‌دار ند: 
قتاده گفته است: این آیه دربارهٌ عبداله پسر ابی نازل 
شده است. و آن این که دو مرد با یکدیگر جنگیدند. 
یکی جهیْنه‌ ای بود و دیگری انصاری. مرد جهیْنه‌ای بر 
مرد انصاری چیره گردید. عبدالّه پسر ابی به شخص 
انصاری گفت: آیا دوست خود را یاری نمی‌کنید؟ به 
خدا سوکند داستان ما 
نیست که گفته‌اند: سگت را چاق کن تا تو را بخورد... و 
ادامه داد و گفت: وقتی که به مدینه برگردیم عزیزان و 
بزرگواران, خواران و پستان را از مدینه بیرون می‌کنند. 
مردی از مسلمانان سخن او را به گوش مبارک 
پیغمبر 9 رساند. پیغمبر 27 کسی را به پیش 


عبدائّه پسر ابی فرستاد و از او در این باره پسر سیب 


و داستان محمّد جز همان چیزی 


شروع به سوگند خوردن کرد و گفت چنین چیزی را 
نگفته است. خدا این آیه را در بارة او نازل فرمود. 
امام ابوجعفر این جریر با اسنادی که دارد از این عبّاس 
روایت می‌کند که گفته است: پیغمبر خدا 2 زیر 
سای درختی نشسته بود. فرمود: 
یتیک اسان قَیْظر کم 


ز و رل 


جاء لته 


بعین آلشَیّطان, 


جیزی تگدشت کته مترد کنبودغ بیدا شد. بیغمبر 
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خدا له او را پیش خواند و فرمود: 

(علام ام تشتفن آنت و أضحانک؟). 

هر با منوت می‌دهید؟. 
مرد رفت و یاران خود را بیاورد. همگی سوگند خوردند 
که دشنامی نداده‌اند و چنین چیزی را نگفته‌اند. به 
سوگندهای خود ادامه دادند تا بیغمبر اقب ا ان 
صرف نظر کرد. پس یزدان بزرگوار اين آیه را نازل 
کرد: 

ون باه ما فالو... >. 

منافقان به خدا سوکند می‌خورند که (سخنان زننده‌ای) 

نگفته‌انك.... 
از عروه پسر زییر و جز او چیزی روایت شده است 
بدین مضمون: این آیه در بارهٌ جلاس پسر سوید پسر 
صامت نازل شده است. همسرش پسری از شوهر 
دیگری داشت به نام عمیر پسر سعد. جلاس گفت: اگر 
محمّد آنجه را که با خود آورده است حق باشد. مااز 
الاغانی بدتریم که بر آنها سوار هستیم. عمیر گفت: به 
خدا سوگند ای جلاس تو عزیزترین کس در پیش من 
هستی, و از همه کس بیشتر برای من رنج کشیده‌ای و 
در آزمون زندگی سرآمد شده‌ای. برای من بسی سخت 
است که به تو بلائی برسد که دوست نداری. سخنی 
گفته‌ای که اگر آن را روایت کنم مرا رسوا می‌کند. و اگر 
آن را پنهان کنم مرا به هلاک می‌رساند. هر یک از اين 
دو حالت برای من بدتر از دیگری است. پس آن سخن 
را به عرض پیغمبر 2 رساند. جلاس منکر همچون 
سخنی شد و به خدا سوگند خورد که آن را نگفته است. 
بسن ختا ند ام آیات رآ نازل کری هلاس کف من انم 
سخن را گفته‌ام. ولی یزدان تویه را به من پیشنهاد 
فرموده است. و من توبه می‌کنم. پیغمبر بل توب او 


را پذیرفت. 
لیکن این روایتها همأًوا با این عبارت نیستند: 
(و هُوابا 1 ینالوا ». 


روايتها همدیگر را تقویت می‌کند در اين باره که مراد 
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اين آیات چیزی است که برخی از منافقان در نظر 
داشتند هنگام مراجعه از تبوک بدان عمل کنند که کشتن 
پیغمبر خدا بل به طور ناگهانی در وقتی بود که از 
تبوک برمی‌گشت. یکی از این روايتها را برمی‌گزينيم: 
امام احمد گفته است: ولید پسر عبدالله پسر جمیع از 
ابوطفیل برای ما روایت کرده است که گفته است: 
هنگامی که پیغمبر خدا مش از جنگ تبوک 
برمی‌گشت. به یک نفر جارچی دستور داد که جار 
بکشد. او ندا در داد: پیغمبر خدا ملظ راه گردنه را در 
نیشن گرفته امست. کی از انضا غیونانکتد: بنغمین :غذ| 
راه گردنه را در پیش گرفت. حذیفه افسار شتر او را 
می‌کشيد و عمّار آن را می‌راند. ناگهان گروهی که بسر 
شتران خود سوار و چهرة خود را پوشانده و نقاب زده 
بودند جلو آمدند و پیرامون عمار را گرفتند. در حالی 
که شتر پیغمبر فص راامی‌راند. عمار تیه به سویشان 
رفت و شسروع بسه زدن سر و کل شتران کرد. 
پیغمبر عَشَه به حذیفه فرمود: 


(قد. قد). 





بران. بران. 
پیغمبر از گردنه پائین رفت. و عمّار نیز برگشت. فرمود: 
ای عمّار! 
(هل عَرفْتَ الْقَم؟) 
آیا این گروه را شناختی؟. 
پاسخ داد: مرکبها را به طور عام شناختم. ولی سواران 
نقابدار بودند و رویند زده بودند. فرمود: 
(هل تذری ها ادها وا 
ناما را نت3 
گفت: خدا و پیغمبرش بهتر می‌دانند. فرمود: 
(آزادوا آن ها تفر از لضَ راحلته 
فیطر حوه). 
می‌خواستند مرکب پیفمبر خدا ‏ را برمانند و او 
را (به دزه) پرت گردانند. 
عمّار از مردی از اصحاب پیغمبر خدا علض پرسید و 
گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم آیا می‌دانی کسانی 
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که در گردنه بودند چند نفر بودند؟ پاسخ داد: چهارده نفر 
بودند. عمّار گفت: اگر تو از زمره ایشان بوده باشی, 
پانزده نفر بوده‌اند. امام احمد گفته است: پیغمبر 
خدا مب سه نفر از ایشان رای قرو انان کفتاهنة 
خدا سوگند صدای جارچی پیغمبر خدا مضه را 
نشنیده‌ايم و ندانسته‌ايم آن گروه چه می‌خواهند بکنند. 
عمار گفته است: گواهی می‌دهم دوازده نشفر باقی. در 
زندگی این جهان و در روزی که گواهان برای گواهی بر 
پای می‌ایستند. دشمن خدا و پیغمبرش خواهند بود. 
درونی همچون کسانی را اشکار 
می‌کند و پرده از اسرارشان برمی‌دارد. فرقی هم ندارد 
جه این رخداد به همین صورت باشد و جه واقعه‌ای 
همسان و همگون آن باشد که ایه دال بر آن است. به هر 
حال جای شگفت است که سینه‌های این چنین مردمانی 
همچون خیانتی را در لابلای خود جای دهد و بگنجاند. 
اف نی اقیفن ایا ییات اظهان کت 
می‌کند. 


این رخداد نیت 


ِ 


تا مرا لا آن آنغتاهم ال و زشوله مخ 
تیه ) 

ار تیه ]و تست 

انتقام گرفتن آنان شود وجود ندارد. مگر این که خدا و 

پیغمبرش به فضل و کرم خود آنان را (با اعطاء غنائم 

که هدف ایشان در زندگی است) بی‌نیاز گردانده‌اند (و 

این هم نباید مایةٌ خشم و انتقام ایشان شود). 
یآ اد ری وی حق ایشان روا ندیده است 
تا انان در برابر او این چنین انتقامی را از اسلام 
کج خدا می‌داند. شاید که دارائی و ثروتی که پس 
از اسلام ایشان را در بر گرفته است و بهره ایشان شده 
است. و رفاه و آسایشی که در پرتو اسلام نصیب آنان 
گشته است. سبب انتقام ایشان از اسلام شده است! 
سپس قرآن بر این شگفتِ از کارشان. و کشف اسرار و 
نیّات تناپاکشان. حکم قاطعانه و فیصله بخشی را پیرو 
می ز ند: 
مرن 2 سقو ش 


«فٍن یتوبُوا یک خیرا هم و ان یلوا یعذییم له 
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عذابا ما ی الدنیا و لاجر وطاهمف الا زض ین 


اگر آنان توبه کنند. (خداوند توبة ایشان را می‌پذیرد و) 
این برایشان بهتر خواهد بود. و اگر روی بگردانند» خدا 
آنان را در دنیا و آخرت به عذاب دردناکی کیفر می‌دهد. 
و در سرأسر روی زمین نه دوستی و نه یاوری خواهند 


داشت. 


سپس روند قرآنی به پیش می‌رود و نمونه‌هائی از 
منافقان و احوال و اقوال ایشان را بیان می‌دارد که پیش 
از جنگ تبوک و در اثنای آن داشته‌اند و گفته‌اند: 
(و منهم مَنْ عاهد اه لَن آنانامن فضله لنصَدقن 
ورن لشاغین ین تضیه با 
به و تولوا رهم مُفرضون. فاعم نفاقاً نی تلویم 
ای یو بم یله با أَفوا له ها وعدوه و با کائوا 
ی ۱ 
در میان (منافقان) کسانی هستند که (سوگند می‌خورند 
هم خی که کی فش تسا 
بی‌نیاز کند (و به نعمت و نوائی برساند) بدون شک به 
صدقه و احسان می‌پردازیم و از زمره شایستگان 
(درگاه یزدان و نیکوکاران مردمان) خواهیم بود. اما 
هنگامی که خدا از فضل خود (ثروت و دارائی) بدانان 
بخشید» بخل ورزیدند (و چیزی نبخشیدند و به عهد 
خود وفا نکردند» و هم از خدا و هم از خیرات) سرپیچی 
کردند و روی گرداندند. خداوند نفاق را در دلهایشان 
پدیدار و پایدار ساخت تا آن روزی که خدا را در آن 
ملاقات می‌کنند. این به خاطر آن است که پیمان خدا را 
شکستند و همچنین دروغ گفتند. 
در میان منافقان کسانی هستند که با خدا پیمان می‌بندند 
که اگر خدا بدیشان نعمت و روزی دهد قطعاً به صدقه 
تا هل ای اععان راتعال خرهدن 
شایسته و بایسته می‌کنند. امّا این عهد و پیمان تنها در 
زمان تنگدستی و ناداری و سختی بردوام می‌ماند. 
همان زمانی که وقت امید و آرزو و طمع و آزمندی 
است. ولی وقتی که خدا درخواست ایشان را می‌پذیرد 
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و بر نعمت و روزی ایشان می‌افزاید. عهد و پیمانشان 
را فراموش می‌کنند. و وعده خود را انکار می‌نمایند. و 
بخل و کش بدانان دست می‌دهد. و از وفای به 
عهد روی می‌گردانند. این عهدشکنی همراه با دروغ 
بستن بر خدا در عهد و پیمانی که با خدای بسته‌اند. 
سبب می‌شود که نفاق در دلهایشان جایگزین گردد و 
استقرار پذیرد. و باعث می‌گردد که با این نفاق بمیرند. 
و با این نفاق خدای را ملاقات کنند. 
نفس بشری ضعیف و بخیل است. مگر کسی که یزدان 
او را بپاید و محفوظ و مصونش نماید. نفس بشری از 
این بخل و آزمندی پاکیزه نمی‌شود مگر این که با ایمان 
آبادان گردد. و از نیازمندیهای زمین برتر و فراتر رود. 
و از غل و زنجیر حرص و طمع بر سود نزدیک. آزاد و 
رها شود. زیرا که او به باد تچ بسزرگتر و جایگزینی 
فراتر امید دارد. و آرزوی رسیدن به رضا و خشنودی 
خدا را دارد که سترگ‌تر از هر چیزی است. دل موّمن به 
ایمان اطمینان می‌یابد و آرام می‌گيرد. لذا از فقر و 
بی‌چیزی به سبب خرج کردن نمی‌ترسد. چون یقین دارد 
انجه در دسترس مردمان است نابود می‌شود و بایان 
می‌گیرد. و آنچه در پیشگاه یزدان است بر جای و 
ماندگار می‌ماند. این اطمینانی که دارد او را به خضرج 
کردن مال در راه خدا برمی‌انگیزد. خرج کردنی که به 
دلخواه و با رضایت خود آن را انجام می‌دهد و برای 
پاکیزه داشتن خویشتن بدان دست می‌یازد. همچون 
کسی از فرجام خویش ایمن است و نگران عاقبت خود 
نتنتت: حتی اگر دارائی را از دست بدهد و تهی دست 
از آن شود. چه او به عوضی بزرگتر از هر چیز و به 
پاداشی سترگ‌تر از هر چیز در پیشگاه خدا معتقد است. 
ولی زمانی که دل از ایمان صحیح تهی باشد و باور 
درست را نداشته باشد. هر زمان که به بذل و بخشش و 
صدقه و احسان, و خرج و هزینه مال فرا خوانده شود. 
حرص و طمع سرشتی به شور و غوغا درمی‌آید. ۴ 
ترس و هراس از ناداری و تنگدستی پیش چشم حاضر 
می‌آید. و او را از بذل و بخشش فرو می‌نشاند. آن گاه 
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است که او زندانی بخل و آزمندی و ترس و هراس 
می‌گردد و امن و امان و آرام و قراری نخواهد داشت. 
کسی که با خدا پیمان می‌بندد و سپس خلاف وعده 
می‌کند و عهد خود را با خدا نمی‌پاید. و کسی که با خدا 
دروع می‌گوید و صداقت نمی‌ورزد. دل او از نفاق 
سالم ی پیغمبر لش فرموده است: 
(, لاف تلایت: (ذا خدت کَذب. و اذ وعد 
خلت و اد آنئین 2 خا (۱ 
بر 
می‌گوید» و هر زمان وعده بدهد خلاف وعده می‌کند» و 
هر وقت امین به حساب آید خیانت می‌نماید. 
به ناچار خلاف وعده و دروغ گفتن با خدا باید که نفاق 
همیشگی را در دلهای این دسته و گروهی ایجاد کند که 
این یه بدانان اشاره می‌نماید: 
مق ی فلوم لب م نها أَحوا 
له ما َعَدوه و چا کانوا یکُذیون ». 
خداوند نفاق را در دلهایشان پدیدار و پایدار ساخت تا 
آن روزی که خدا را در آن ملاقات می‌کنند. این به خاطر 
آن است که پیمان خدا را شکستند و همچنین دروغ 
گفتند. 
رآ اه یر یرم و تجواهم و نله 
مگر آنان نمی‌دانستند که خداوند راز و نجوای ایشان را 
می‌داند و خدا بس آگاه از نهانیها و پنهانیها است؟ (و لذا 


نقض عهد و نیرنگ ایشان درباره مومنان از خدا مخفی 


سس 


نمی‌ماند). 
مگر آنان ندانسته‌اند - در حالی که ااعای ایمان را 
دارند - که یزدان مطْلع از اسرار و رموز و نیّات ایشان 
شتا اکاوار هت انیا ات نبا بکتد یکی 
می‌گویند و در میان می‌نهند؟ آنان سخنانی را که با 
یکدیگر نهانی و پنهانی می‌گویند و آن سخنان را سر و 
رازی می‌شمارند و دور از چشم مردمان با یکدیگر 
نجوا می‌کنند و در گوشی می‌گویند. ایا نمی‌دانند بر 


یزدان پوشیده نب نیست؟ مقتضی اگاهی ایشان از این اس 
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این است که نیّت و رازی را از خدا پنهان ندارند و 
نفسهایشان با ایشان خلاف وعده با خدا را در میان نهند 
و با خدا بر سر پیمان بمانند. و در وفای به عهدها بر 
خدا دروغ نبندند. 
روایتهائی دربارةٌ سبب نزول این آیه‌های سه گانه نقل 
شده است. یکی از این روایتها را از ابن جریر و ابسن 
ابی حاتم نقل می‌کنيم که از معان با اسنادی که دارد. و 
او از امامهٌ باهلی درباره تعلیه پسر حاطب انصاری د کر 
کرده‌اند. تعلبه به بیغمبر خدا یه گفت: دعا کن و از 
خدا بخواه که ثروتی به من بدهد. پیغمبر خدا لاله 


فرمود: 
مرا اي ۱ و ۵ ره مه دم لب ۰ 7 ور 
(ویخک يا تب قلیل توّدٍی ش خی من کثبر لا 
۳ ۳ 
تطیقه). 


وای بر تو ای ثعلبه» مال اندکی که سپاس آن را بجای 
یا هه ای 
لته دبی ساره درخ ات :هرا تکار کرهر 
پیغمبر یش فرمود: 
(آما ترضی آن تون مثل [ سای 
بیده لو مت آن تسیز البال معی با و فظه 
لسارت). 


۳ 


خدائی سوکند که جان من در دست تصرف و قدرت آو 
یت آگردهی کشت که کودها اه صو رت لا ونفره < 
من حرکت کنند. حرکت می‌کردند. 
تعلبه گفت: تو را به خدائی سوگند می‌دهم که تو را به 
حق مبعوث کرده است و برانگیخته است. دعاکن که 
یزدان ثروتی که به من عطاء فرماید. من قطعاً حقّ هر 
مستحقّی را خواهم داد. پیغمبر خدا یه فرمود: 
له ازژق تلبة مالک 


خداو‌ندا به خعلبه فروتی را عطاء فرما: 


ثعلبه گوسفندانی را تهیّه دید. گوسفندان به تولید نسل و 


۱- در صحیح مسلم و بخاری نقل شده اه 
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زاد و ولد پرداختند و همچون کرم زیاد شدند. مدینه از 
گوسفندان ثعلبه به تنگ آمد. از شهر مدینه دور شد و 
کناره کشید و به دره‌ای از دژه‌های آن رفت. تا کار 
بدانجا کشید که ثعلبه فقط نماز ظهر و عصر را به 
از خآ عون شا زهای‌دنگ زا رنه جماعت 
نخواند و) رها کرد. سپس گوسفندان بیشتر و بیشتر 
شدند تا بدانجا که ثعلبه نمازهای پنجگانه را (به 
جماعت نخواند و) رها کرد و فقط در نماز جمعه 
شرکت می‌کرد. باز هم گوسفندان همچون کرم بیشتر و 
بیشتر شدند. تا کار بدانجا کشید که نماز جمعه را هم 
رها کرد. تنها در روزهای جمعه از مسافران و رهگذران 
کسب خبر می‌کرد و جویای اوضاع و احوال می‌شد. 
پیغمبر خدا لش فرمود: 

(ما فعل تغل ؟). 

تعلبه چه کار کرده است؟. ۱ 
بدو گفتند: ای پیغمبر خدا گلَةٌ گوسفندانی را تهیّه دیده 
اشیت. کوسفندانت مدنته را تدای اوندهانت از کان 
و بار ثعلبه او را آگاه کردند. فرمود: 

(یا وم تعیَا یا وم تغل یا وم تعد!). 

وای بر ثعلبه! وای بر ثعلبه! وای بر ثعلبه!. 
خداوند بزرگوار اين ایه را نازل کرد: 

خذ من أمُواهم صدقة 6. 

(ای پیغمبر!) از اموال آنان زکات بگیر. 
فراشض و واجبات زکات نازل گردید. پس پیغمبر 
خدا عَه* دو مرد را برای دریافت زکات از مسلمانان 
به اطراف فرستاد. مردی از قبیلةٌ جهُیّْنه و مردی از قبیلة 
سلیم. و برای آنان نوشت که چگونه زکات را از 
مسلمانان دریافت کنند. به آن دو نفر فرمود: 

مرا بِلّية و بان وج من ی سلیم - فخذا 


(توبه / ۱۰۳) 


صدقاا). 
از کنار ثعلبه و فلانی - مردی از بنی سلیم - بگذرید و 
زکات ایشان را بگیرید. 


آن دو مرد بیرون رفتند و به پیش تعلبه رسیدند. از او 


زکات را درخواست کردند. و نامه پیغمبر خدا مش را 








فی‌ضلال‌القرآن 

جلد سوم 
بر او خواندند. ثعلبه گفت: این جز جزیه نیست. این جز 
بروید تا از کار و بار زکات فارع می‌شوید. سپس به 
پیش من برگردید. آن مرد بنی‌سلیم هم همین که سخن 
آن دو نفر را شنید. به دندانهای بهترین شتران خود نگاه 
کرد و آنها را برای زکات جدا کرد. سپس آن شتران را 
به پیش آن دو نفر آورد. هنگامی که آن دو مرد بهترین 
شتران زکات را دیدند گفتند: این شتران بسر تو واجب 
نیست. و ما نمی‌خواهیم اینها را از تو بگیریم. گفت: 
باید آنها را ببرید. چه دل من بدین کار خشنود است و 
دوست دارم آنها را به عنوان زکات بردارید و بپرید. 
آن دو مرد شتران او را با خود آوردند و به پیش 
مردمان رفتند و زکات آنان را گرفتند. سپس به پیش 
تعلیه ان کفتتبژ: تاد کیت هه یزابهش ناف : 
نامه را برای او خواندند. گفت: این جز جزیه و سرانه 
نیست. اين جز همسان جزیه و سرانه نیست. بروید تا 
نیتم رای من چه خواهد بود. آن دو نفر رفتند و به 
خدمت پیغمبر مش آمدند. هنگامی که پیغمبر لو 
آن دو نفر را دید. پیش از اين که با ایشان صحبت کند. 
فررمود: 

(يا وخ نع 

وای بر ثعلبه!. 
پیغمبر لش برای مرد بنی‌سلیم دعای خیر و برکت 
کرد... آن دو نفر کاری را توصیف کردند که ثعلبه انجام 
داده بود. و کاری را بیان کردند که مرد بنی سلیم کرده 
بود. آن گاه یزدان نازل فرمود: 

(و منم مَنْ عاهد ال تن آنانامن فظله 

در میان (منافقان) کسانی هستند که (سوگند می‌خورند 

و) با خدا پیمان می‌بندند که اگر از فضل خود مارا 

بی‌نیاز کند (و به نعمت و نوائی برساند) بدون شک به 

صدقه و احسان می‌پردازيم.... (توبه / ۷۵) 
در خدمت پیغمبر 1237 مردی بود که از خویشاوندان 
تعلبه بود. این آیه را شنید. بیرون آمد و به پیش ثعلبه 


سور توبه آیات ۴۲-۹۲ 
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رفت. بدو گفت: وای بر تو تعلبه! خداوند دربارةٌ تسو 
چنین و چنان نازل فرموده است. ثعلبه بیرون آمد و به 
خدمت پیغمبر 846 رسید. از او درخواست کرد که 
زکات او را از وی بگیرد. فرمود: 

(ان نمی آن بل منک صَدفَتَک). 

اش ان هش رتفد 

دارم. 
تعلبه خاک بر سر خود ریخت! پیغمبر بل فرمود: 

(هذا عَملک. قد أمَرْنک فلم طفنی). 

این عمل خود تو است. من که به تو دستور دادم» ولی از 

من اطاعت نکردی. 
وقتی که تعلبه دید که پیغمبر خدا 2 نپذیرفت که 
زکات او را دریافت دارد به منزل خود برگشت. پیغمبر 
خدا ملس تا وفات فرمود چیزی از ثعلبه نپذیرفت. آن 
گاه به پیش ابوبکر تِفْ؛ رفت. وقتی که به خلافت 
رسید. ثعلبه گفت: منزلت و مقام مرا در پیشگاه پیغمبر 
خدا لش و موقعیّت و مکانت مرا نسبت به انصار 
قو شاف مس زر کانف این ایر یک کیت ی 
خدا 9227 زکات تو را نپذیرفت و از دریافت آن 
خودداری فرمود. من آن را می‌پذیرم؟ ابوبکر وفات 
فرمود و زکات ثعلبه را نپذیرفت. زمانی که عمر یف به 
خلافت رسید. ثعلبه به خدمت او آمد و گفت: ای 
امیرالمومنین! زکات مرا بپذیر و آن را از من بگیر. عمر 
گفت: پیغمبر خدا َشَ زکات تو را قبول نفرمود. و 
ابسوبکر هم آن را نپذیرفت. آیا من آن را از تو 
می‌پدیرم؟ عمر هم وفات کرد و زکات او را دریافت 
ننمود. وقتی که عشمان ِفٍْْ به خلافت رسید. ثعلبه به 
خدمت او آمد و گفت: زکات مرا بپذیر و آن را از من 
بگیر. فرمود: پیفمبر خدا ی و ابوبکر و عمر زکات 
تو را نپذیرفتند و آن را دریافت ننمودند. آیا من آن را 
از تو بپذیرم؟ او هم زکات ثعلبه را نپذیرفت. ثعلبه در 
زمان خلافت عشمان به هلا کت رسید. 
این واقعه چه با نزول این آیات همراه و همآوا باشد و 
چه چیزی جز این واقعه بوده باشد. نصط قرآنی همگانی 
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است و حالت عامی رابه تصویر می‌کشد. و نمونه‌ای را 
ترسیم می‌کند که برای انسانهائی تکرار می‌گردد که 
یقین کامل ندارند. و ایمان در زوایای وجودشان مستقرّ 
تکشته امست. افرگاه ان زوانت در بط عانه قذگور تا 
نزول این آیات درست باشد. قطعاً اطْلاع پیغمبر ة 
از اين که نقض عهد و دروغ بستن بر خدا نفاق را در 
دلهای واپس نشستگان از جهاد تا قیامت برجای 
گذاشته است. همان چیزی است که باعث شده است از 
پدیرش زکات ثعلبه خودداری کند. و تسوبه‌ای را که 
اظهار داشته است نپذیرد. و برابر فرمان شریعت که باید 
ظاهر امر را پذیرفت. ظاهر حال ثعلبه را مراعات 
نفرمود و برحسب ظاهر با او رفتار ننمود. بلکه برابر 
آگاهی قطعی خود از حال ثعلبه با او رفتار کرد. چرا که 
آگاهی پیغمبر یل از جانب یزدان علیم و خبیر بود و 
از سوی خدا بسدو پیام داده شده بود. رفتار 
پیغمبر لش با تعلبه جنبةٌ آموزش دیگران را داشت و 
عدم پذیرش زکات از او برای تنبیه سایرین بود. نه با 
علبه همچون مرتد رفتار گردید تا عقوبت برگشت از 
دین شامل او گردد. و نه همجون مسلمان با او رفتار شد 
تا زکات از او پذیرفته شود و دریافت گردد. رفتار با او 
قانونی از قوانین شریعت هم نشد که طبق آن از منافقان 
زکات ساقط شود. چه شریعت برابر ظاهر حال مردمان 
با ایشان رفتار می‌کند. البتّه اگر در قضیّه‌ای که علم 
یقینی بدان نباشد. همان گونه که در این رخداد ویژه این 
چنین بود. خلاصه قضایای دیگری را نمی‌توان با 
همچون قضیّه‌ای سنجید و بر آن قیاس کرد. 
اما هت راعشا رشن مرا ود کر 
مسمانان صدر اسلام چگونه به فریضه زکات 
می‌نگریستند. آنان فریضهٌ زکات را برای خود نعمتی 
می‌دیدند. کسی که زکات را نمی‌پرداخت. و کسی که 
زکات از او پذیرفته نمی‌گردید. زیانباری بود که بسه 
سبب بلائی که از عدم پذیرش زکاتش بدو دست 
می‌داد. قابل ترخم بود! ایشان حقیقت معنی نهفته در 
فرمودهٌ خداوند بزرگوار را می‌دانستند: 


سورةه توبه آیات ۴۲-۹۲ 
ره ۳ 
(مذین نایز سدق مرش ریا 6 
(ای پیغمبر!) از اموال آنان زکات ۳ تابدین وسیله 
ایشان را (از رذاثل اخلاقی, و گناهان. و تنگچشمی) پاک 
داری. (توبه / ۱۰۲) 
زکات دادن برای مسلمانان صدر اسلام غنیمتی بشمار 
می‌آمد که بدان می‌رسیدند. نه غرامت و زیانی که بر 
ایشان تحمیل گردد. اين است فرق میان فریضه‌ای که 
برای بلس آمیهه تهای دا داحتا مت در دهه 3۳ 
میان مالیاتی که داده می‌شود چون قانون آن را تعیین 
کر ده است و در صورت عدم پرداخت آن مردمان مورد 
بازخواست قرار می‌گیر ند. 
هم اینک روند فرانن نوع دیگری از ی و 
اندیشه‌های منافقان را دربارهٌ زکات عرضه می‌دارد. در 


این جهان‌بینی و انديشه منافقان با جهان‌بینی و انديشهة 


راستینی که مژمنان صادق دربارٌ زکات دارند. کاملا 


مخالف هستند. روند قرآنی در اینجا پرده از نوعی از 
سرشت عیبجوئی و طعنه‌زنی موجود در وجود منافقان 
برمی‌دارد. عیبجوئی و طعنه‌زنی‌ای که از طبع کجرو و 
نادرست ایشان برمی‌جوشد: 


َّ‌ 


(الذین ج یلمرُون امطوّعین من ینید ق‌ 


آلک.دفات. و اذین بجدون ۷ جهدهم. 
تیشخوون میم تخر الا ینیم ز شم ناب 
آلم >. 
کسانی که ممنان (ثروتمندی) را که مشتاقانه بیش از 
اندازه به خیرات و صدقات می‌پردازند» و مومنان 
(فقیری) را که (با وجود تنگدستی) به کمکهای 
مختصری دست می‌پیازند. مورد تمسخر قرار می‌دهند. 
خداوند ایشان را (با کشف رسوائیها و پلشتیهایشان 
در پیش مردم) مورد تمسخر قرار می‌دهد و عذاب 
بسیار دردناکی خواهند داشت. 
داستانی که دربارٌ سبب نزول این آیه روایت شده 
است. دیدگاه منحرف منافقان دربارهٌ سرشت هزینه و 
بخشش در راه خدا و انگیزه‌های آن در اندرونها را به 
تصویر می‌زند. 
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ابن جریر از طریق یحیی پسر ابوکثیر. و از طریق سعید 
که از قتاده و اين ابوحاتم از طریق حکم پسر ابان با 
روایت از عکرمه - با واژگان گوناگون - استخراج کرده 
است و گفته است: در جنگ تبوک پیغمبر خدا له 
مسلمانان را به صدقه و احسان و بدل و بخشش 
تشویق کرد و برانگیخت. عبدالرحمن پسر عوف چهار 
هزار دینار را بیاورد و گفت: ای پیغمبر خدا! ثروت من 
هشت هزار دینار بود. نیمه آن را به خدمت تو آورده‌ام 
و ئیمةٌ دیگر را نگاه داشته‌ام. پیغمبر لس فرمود: 
(باز ک ال لک فا أَمسکت و فیا أَعطیْتَ). 
کر ریت ود سای که ان زاره یز 
دز عید ی که اعطاء کرنه‌ این 
ابوعقیل یک صاع خرما را آورد و گفت: ای پیغمبر خدا 
دو صاع خرما را به دست اورده‌ام صاعی رابه 
پروردگارم قرض می‌دهم. و صاعی را برای اهل و عیال 
خود نگاه می‌دارم. منافقان به عیبجوئی او و طعنه زدن 
بدو پرداختند و گفتند: ابن عوف چیزی را که پرداخت 
جز برای روی و ریا نبود. و گفتند: ایا خدا و پیغمبرش 
بی‌نیاز از اين یک صاع خرما نبودند؟ 
در روایتهای دیگر آمده است که آنان دربارهٌ ابن عقیل 
کت وش کار که تا خوضام رها راب 
عنوان مزد بگیرد. یک صاع آن را برای پیغمبر 
خدا ءَلشَ می‌آورد تا نام او را بسبرند و خویشتن را 
مشهور کندا 
منافقان این جنین بدگوئی می‌کردند و ناروا می‌گفتند 
دربارهٌ مومنانی که با طیب خاطر و با رضای دل و 
اطمینان درون و عشق و علاقةٌ کامل در جهاد شرکت 
می‌کردند. و هر کسی به اندازه تاب و توان خود و در 
حدّ سعی و تلاش خویش قدم جلو می‌گذاشت و در 
جهاد سهیم می‌شد. منافقان انگیزه‌های این رغبت و 
عشق درونی مومنان را درک و فهم نمی‌کنند. از 
احساسات درونهائی بی خبر هستند که شور و شرر آنها 
جز با بذل و بخشش با رضا و رغبت و طیب خاطر 
فروکش نمی‌کند. منافقان احساسات والا و بلندپروازی 
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ماو ای ماهتا یره بالات مرش یه 


جزء دهم 
را درک و فهم نمی‌کنند که ناخوداگاه برانگیخته 
می‌شوند و اوج می‌گیرند تا بال و پسری بزنند و به 
انگیزه‌های ایمان و فداکاری و مشارکت در حسنات 
پاسخ گویند. به همین خاطر است که دربارٌ ثرو تمند 
می‌گویند: او از روی ریا می‌بخشد! و درباره نادار 
مسی‌گویند: او بسرای نام و ننگ و دنگ و فنگ 
می‌بخشد! از شخص دارا عیبجوئی می‌کنند چون زیاد 
می‌بخشد. از نادار رخنه می‌گیرند و او را تحقیر می‌کنند 
چون کم می‌بخشد. هیچ یک از اين دو دست خوب و 
نیکوکار, از طعنه و رخنه و تشر زدن و عیبجوئی کردن 
آنان سالم و در امان نمی‌ماند. این بجای خود. منافقان 
خودشان می‌نشینند و واپس می‌مانند و دستهایشان را 
از بذل و بخشش فرو می‌بندند و بخیل و تنگچشم 
می‌لمند. بدل و بخششی نمی‌کنند مک ار ارو یبویا و 
از انگیزه‌های درونها چیزی نمی‌فهمند مگر اين انگیزة 
کوچک ناچیز بی‌ارزش پست را. 
از اینجا است که این پاسخ قاطعانه بدیشان داده می‌شود 
وب این سخن دندان‌شکن بر سرشان تاخت می‌رود: 

( سَخر الله منم منم وم عَذاب ۰ 

خداوند ایشان را (با کشف رسوائیها و پلشتیهایشان 

در پیش مردم) مورد تمسخر قرار می‌دهد و عذاب 

بسیار دردناکی خواهند داشت 
وای چه تمسخر هولناکی! وای چه سرانجام خوفناکی! 
دستة اندک و کوچک و ناتوان انسانهای ضعیف فناپذیر 
اکتا نی که ار 
سرشان می‌تازد و عذاب او در انتظارشان است؟! هان! 


چه هول و هراس و حشترا و دهشت‌انگیزی در میان 


ی 


سَبْعبن فان رانک بات بل 
را دی الْقوم الفاسقین ». 

چه برای آنان طلب آمرزش کنی و چه نکنی» حتی اگر 
هفتاد بار (و دفعات بسیار) برای آنان طلب آمرزش 


کنی» هرگز خداوند آنان را نمی‌آمرزد. این بدان خاطر 
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است که به خدا و پیغمبرش ایمان ندارند (و سر از بند 
شریعت و ربقة اطاعت برتافته‌اند) و خداوند گروه 
بیرون روندگان از فرمان یزدان (و آئین آسمانی) را (به 
راه سعادت) هدایت نمی‌کند. 
این منافقانی که به عیبجوئی و طعنه زدن مومنانی 
می‌پردازند که اين گونه با رضا و رغبت بذل و بخشش 
می‌کنند. سرنوشت ایشان مقزّر شده است و فرجام آنان 
رقم خورده است. و دیگر دگرگون نمی‌شود: 
ین یففر اک 
هرگز خداوند آنان را نمی آمرزد. 
طلب آمرزشی بدیشان سود نمی‌رساند. چه طلب 
آمرزش و عدم طلب آمرزش برایشان یکسان است. 
این گونه به نظر می‌رسد که پیغمبر علض برای 
بزهکاران و گناهکاران طلب آمرزش کرده است. بدان 
امید که یزدان سبحان توبه ایشان را بپذیرد. ولی یزدان 
جهان خبر می‌دهد که سرنوشت اینان مشخص شده 
است و رقم خورده است. هیچ گونه برگشتی در آن 
تست 
ودلک با هم کفرّوا با اباله و 
الم اسقین ۹ 


این بدان خاطر است که به حدا و پیفمیرش ایمان ندارند 


. و ال لا دی 


(و سر از بند شریعت و ربق اطاعت برتافته‌اند)... و 
خداوند گروه بیرون روندگان از فرمان یزدان (و آئین 
آسمانی) را (به راه سنعادت) هدایت نمی کند. 
آنان کسانیند که از راه منحرف شده‌اند و به کذ راهه 
افتاده‌اند. دیگر برگشتی برای ایشان نیست. دلهایشان 
تباهی گرفته است و اصلاح نمی‌گردد و امیدی به صلاح 
و فلاح ام نیست. 
ان تب تفر هم سَبْعین ِ وه فلن عفر له همم 5 
اگر هفتاد بار (و اج برای آنان طلب آمرزش 
کنی» هرگز خداوند آنان را نمی آمرزد. 
واه هفتاد طبق عادت برای کثرت است. نه این که رقم 
محدود و مشخصی را بیان دارد؛ یعنی برای تکثیر است 
نه تحدید. معنی عام و معمولی آن این است که امیدی 


سورةه توبه آد ت ۴۲-۹۲ 


۳7 
برای آمرزش ایشان در میان نیست. زیرا راه توبة 
ایشان بسته شده است. دل بشری وقتی که به مرز 
معیّنی از فساد می‌رسد و تباهی می‌گیرد. دیگر اصلاح 
نمی‌شود و راه چاره‌ای ندارد. گمراهی نیز وقتی که به 
اندازه معیّنی می‌رسد پس از آن امیدی به هدایت 
نمی‌رود... خداوند آگاه‌تر از هر کسی از دلها است. 
‌ 
تا وین نو ند قرآنی به سخن از کسانی می‌پردازد که 
از پیغمبر خدا لش واپس کشیده‌اند و به جنگ تبوک 
نرفته‌اند: 
(فرح رن مد عم خلات سول ای وکرهوا 
آن جاهدو نام و نیم ی سیب او الوا 
و نیاق تا شا 
ن قیضحکوا قلیلا َنکوا کتبا جز 
وا تون تا جک 4 ان ای 3 
اتدوک حتف نوا مق ۳ 17 
نالا مجی دز انکم ر ال 
َرّة قاقعد دومع الالفین. و کل لح ی 
ات أَدً ‏ لا تقم علی قرو[ هم کِقروا بان و 
وله و ماثوا وه فایفون ولا تنجیک نوم 
لام اقا رید اه آن یعدم مها نی آلدئیء و 
ره وم نشب و مرکافزون ۰4 
(منافقانی که از رفتن به جنگ تبوک سرباز زده‌اند و در 


خانه‌های خود گرفته‌اند و نشسته‌اند» اين) خانه‌نشینان 
(مسنافق) از این که از رسول خدا واپس کشیده‌اند 
شادمانند. و نخواستند با مال و جان در راه یزدان جهاد 
و پیکار کنند (و دین خدا را یاری دهند. تا می‌توانند 
دیگران را از جنگ می‌ترسانند و به نشستن با خود 
تشویق می‌نمایند) و می‌گویند در گرما(ی سوزان 
تابستان به سوی میدان نبرد) حرکت نکنید. (ای پیغمبر! 
بدانان) بگو: اگر دانا بودند می‌فهمیدند که آتش دوزخ 
بسیار گرمتر و سوزانتر (از گرمای تابستان و از همة 
آتشهای جهان) است. (بگذار در این جهان بر آثر 





فی‌ضلال‌القرآن 
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بدانند که باید در آن جهان) بسیار گریه کنند. این جزای 
کارهائی است که می‌کنند. هرگاه خداوند تو را (از جنگ 
تبوک) به سوی گروهی از آنان باز گرداند و ایشان از 
تو اجازه خواستند که در رکاب تو به سوی جهاد 
حرکت کنند. بگو: هیچ‌گاه با من به جهاد نخواهید آمد و 
هیچ وقت همراه من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید (و 
این افتخار نصیبتان نخواهد شد) چرا که شما نخستین 
فا و ی ی و ی ی 
کناره‌گیران و خانه‌ نشینان بنشینید (و با پیره مردان و 
زنان و بیماران و کودکان ی هرگاه یکی از آنان 
مرد اصلاً بر او نماز مخوان و بر سر گورش (برای دعا 
و طلب آمرزش و دفن او) ناییست. چرا که آنان به خدا و 
پیغمبرش باور نداشته‌اند و در حالی مرده‌اند که از دین 
خدا و فرمان اللّه خارج بوده‌اند. اموال و اولادشان تو را 
به شگفت نیندازد. خداوند می‌خواهد آنان را با آن در 
دنیا (با رنجها و بلاهائی که در جمع‌آوری اموال» و 
غمها و ان دوه‌هائی که در پرورش اطفال متحمّل 
می‌شوند) شکنجه دهد. (و به سبب اشتغال به اموال و 
اولاد از آخرت غافل بشوند) و جانشان برآید در حالی 
که کافر باشند (و در نتیجه دنیا و آخرت را از دست 
بدهند). 
انا که و کش سین گرا تکرام ده 
است. و جاذبةٌ حرص و آز بر آسایش, ایشان را به 
سوی خود کشیده است. و بخل و تنگچشمي در هزينة 
زندگی و بذل و بخشش مال آنان را گرفتار خویش 
نموده است» و سست همّتی و حقارتِ تکیّر و تفاخر 
ایشان را زمینگیر کرده است. و خالی بودن دل از ایمان 
آنان را وامانده و واپسگرا گردانده است» اینان بودند که 
از جهاد واپس کشیدند. تعبیر با واژه «لفُون» که مه 
معنی: وایس ماندگان. و بر جای نشستگان است. 
خودش سای تنبلی کردن و به ترک چیزی گفتن را 
می‌اندازد. انگار آنان کالائی هستند که پشت سر 
انداخته و پرت می‌شود. و يا متاع بی‌ارزشی هستند که 
به ترک آن گفته می‌شود. اين منافقان از سلامت و 





جزء دهم 
راحتی که بدان رسیده‌اند شادمانند. و سرمست از این 
هستند که: 

(خلاف رز سول الله >. 

از رسسول خدا واپس کشیده‌اند و بااو مخالفت 

ورزیده‌اند. 
و شادند از اين که مجاهدان را رها کرده‌اند که دچار 
گرما و رنج شوند. و گمان برده‌اند که سلامت هدفی 
است که انسانهز بر آن حرص و از می‌ورزند! 

و کرهوا آن یجاهدوا راهم و آنفیهم و سبیل 

له 6 . 

و نخواستند با مال و جان در راه یزدان جهاد و پیکار 

و قالوا: لا تلفژوای الم >. 

و می‌گویند در گرما(ی سوزان تابستان به سوی میدان 

نبرد) حرکت نکنید. 
این سخن,. کلام شخص تن پرور خوشگذرانی است که 
شایان چیزی نیست که سزاوار مردان است. 
اینان نمونه‌هائی در ضعف همّت و نرمی اراده دارند. 
بسیارند کسانی که از رنجها و سختیها می‌ترسند. و از 
جذ و جهد می‌گریزند. و آسایش ناچیز ارزان را بر رنج 
ارزشمند گرانبها ترجیح می‌دهند. و سلامت زبونانه را 
بر خطر با عرّت برتر می‌نهند. این چنین کسانی خسته و 
درمانده خویشتن را بر زمین می‌اندازند و واپس 
می‌کشند از صفهائی که جدی و کوشایند و لشکرکشی 
می‌نمایند و از تکالیف و وظائف و سختیها و 
دشواریهای رسالتها و دعوتهای آسمانی آگاهند. اینن 
گونه صفهای رزمنده به راهی که در پیش گرفته‌انند 
ادامه می‌دهند. راهی که دارای گردنه‌های فراوان و 
لبریز از خارهای بیشمار است. چرا که همچون مردانی 
از روی فطرت می‌دانند که مبارزه با گردنه‌ها و پیکار با 
خارها سرشت انسان است. و رزمیدن با ناگواریها و 
دشواریها لذیذتر و زیباتر از نشستن و واپس کشیدن و 
آسودن نامیارکی است که سزاوار مردان نیست. 


نض قرآنی پاسخ منافقان را با تمسخر و ریشخندی 
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می‌دهد که دربرگیرندة حق و حقیقت است: 
و فالواد لا تنفژوا نيا فل: ازج آشد خر 
و کانوا یهن 4. 
می‌گویند: در گرما(ی سوزان تابستان به سوی میدان 
نبرد) حرکت نکنید. (ای پیغمبر! بدانان) بگو: اگر دانا 
بودند می‌فهمیدند که آتش دوزخ بسیار گرمتر و 
سوزانتر (از گرمای تابستان و از همه آتشهای جهان) 


استت. 
اگر آنان از گرمای زمین می‌ترسند. و آسایش ناچیز و 
ارزان را سرجیح می‌دهند. و دوست دارند در زیس 
سایه‌های زودگذر بلمند. آیا آنان در گرمای دوزخ که 
سخت‌تر و سوزانتر و طولانی‌تر است. چه حالی خواهند 
داشت؟ این تمسخر ناگوار و ریشخند تسلخی است. 
ولیکن حقیقت هم دارد. خلاصه دو چیز بیش بر سر راه 
زندگی تست با مار ره فقو واه دا ات فان مدرت 
زمان محدودی در میان گرمای زمین. و یا ببه دوزخ 
افتادنی است که کسی اندازهٌ عذاب آن را جز خدا 
نمی‌داند: 

(ئلیضَحکرا قلیلاً ری ییتکوا کثبرً جَزاء اک انوا 

ییون 6 

(بگذار در این جهان بر آشر مسخره کردن مومنان) 

اندکی بخندند و (امّا لازم است بدانند که باید در آن 

جهان) بسیار گریه کنند. این جزای کارهائی است که 

3 
خندیدن, در این زمین و در این چند روزه اندک آن 
اشنت: و آن گاه گریستن دز زور ها فران اخرت است: 
هر روزی هم در پیشگاه پروردگارت به اندازهٌ هزار 
سالی است که انسانها بشمار می‌آورند. 

و جزاء با کانوا کین #4 

این جزای کارهائی است که می‌کنند. 
اين سزائشی است از جنس عمل. و این کیفر دقیق 
دادگرانه‌ای است: 
آشان کبانبتد که اسا یی ترا 
و بحرانی - ترجیم داده‌اند: و نخستین یار از لشکریان 


بر تلاش تب هر هنگام سختی 


سوره توبه آیات ۲۲-۹۲ 
جزء دهم 
واپس کشیده‌اند. این جور کسانی شایان رزم و پیکار 
نیستند. و امیدی بدانان برای جهاد نیست. و درست 
نیست با ایشان بزرگواری شود و از آنان چشم‌پوشی 
گردد. و صحیح نیست که افتخار جهادی بدیشان ارزانی 
و ارمغان شود که با رضاو رغبت از آن واپس 
کشیده‌اند و دوری گزیده‌اند: 
فان جک الله * یی طابقة شم اتدوک 
لخرّیج. فقل: رام یا و لن شفاتلو 
قین عَدو رمع لد رل مَرَة. فاقعدوا 
هرگاه ۳ تو را (از جنگ تبوک) به سوی گروهی از 
آنان باز گرداند و ایشان از تو اجازه خواستند که در 
رکاب تو به سوی جهاد حرکت کنند» بگو: هیچ‌گاه با من 
به جهاد نخواهید آمد و هیچ وقت همراه من با هیچ 
دشمنی نخواهید جنگید (و این افتخار نصیبتان نخواهد 
شد) چرا که شما نخستین بار به کناره‌گیری و 
خانه‌نشینی خشنود شدید. پس با کناره‌گیران و 
خانه‌نشینان بنشینید (و با پیره مردان و زنان و بیماران 
و کودکان باشید). 
رسالتها و دعوتها نیازمند سرشتهای راست و استوار و 
پایدار و مصمّمی است که در مبارزهٌ سخت و طولانی 
ایستادگی کنند و ثابت قدم بمانند. صفی که در لابلای 
آن افراد ضعیف تن‌پروری باشند. تاب ایستادگی 
نمی آورد و برجای نمی‌ماند. زیرا این افراد ضعیف 
تن‌پرور در هنگامةٌ درگیری و در وقت شدت و حدّت 
خوار و زبون می‌گردند. و در صف مژمنان خواری و 
ضعف و پریشانی را پخش می‌کنند. پس کسانی را باید 
از صف مسلمانان دور انداخت که ضعف و زبونی نشان 
می‌دهند. و عقب‌نشینی و کناره گیری می‌کنند. تا صف 
مسمانان را از تزلزل و شکاف و شکست و گریز 
محفوظ و مصون کرد. بزرگواری با کسانی که از صف» 
در وقت دشواری و سختی واپس می‌کشند. و پس از 
آن در وقت خوشی و آسایش برمی‌گردند. جنایت است 
در حق همه کسانی که در صف مسلمانان مستقر هستند. 
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و جنایت است در حق خود رسالت و دعوتی که صفب 
مسلمانان در راه آن مبارزه می‌کنند و در راه آن پیکار 
پررنج و تلع خود را ادامه مي‌دهند. 

(فقل: جوا معی بدا تن تقاتلوااععی 

عدو ‌. 

بگو: هیچ‌گاه با من به جهاد نخواهید آمد و هیچ وقت 

همراه من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید (و این افتخار 

نصییتان نخواهد شد). 
جرا؟ 

نکم رضيم ۱ یبود رل مر 

چرا که شما : نخستین بار به کناره‌گیری و خانه‌نشینی 

خشنود شدید. 
پس در نتیجه حق خود را در افتخار بیرون رفتن, و 
افتخار قرار گرفتن در میان سیاهیان. از دست داده‌اید. 
جهاد. سختی و رنجی است که بدان دست نمی‌یازند و 
آن را بر عهده نمی‌گیرند مگر کسانی که اهل آن و 
شایان آن باشند. در اين کار سهل‌انگاری و سازشکاری 
با کسی صورت نمی پذیرد: 

( فاقعدواه اخالفین >. 

پس با کناره‌گیران و خانه‌نشینان بنشینید (و با 

پیرمردان و زنان و بیماران و کودکان باشید). 
با کسانی بنشینید که در واپس کشیدن و در خانه 
نشستن. همجنس و همتای شمایند. 
این راهی است که خداوند بزرگوار آن را برای پیغمبر 
ارجمند خود ترسیم فرموده است. این راه, برای همیشه 
راه این تا هت وف وان | است. پس باید 
پیروان این رسالت و دعوت در هر زمانی و در هر 
مکانی این راه را بشناسند و رهسپار آن شوند. 
همان‌گونه که یزدان به پیغمبرش مش دستور داده 
است که به واپس کشیدگان در زمان سختی و در وقت 
تنگنا, اجازه ندهد که برگردند و در میان صفهای 
مسلمانان مجاهد قرار بگیرند. همچنین بدو دستور 
فنرموده است که هیچ گونه سابه‌ای از سایه‌های 
بزرگواری و بزرگداشت بر سر آنان نیفکند: 





هرگاه یکی از آنان مُرد اصلاً بر او نماز مخوان» و بر 
سر گورش (برای دعا و طلب آمرزش و دفن او) نایست. 
چرا که آنان به خدا و پیغمبرش باور نداشته‌اند و در 
حالی مرده‌اند که از دین خدا و فرمان اللّه خارج بوده‌اند. 
مفسران حوادث ویژه‌ای را که همآوا با این آیسه است 
ذکر کرده‌اند. ولی دلالت این آیه فراتر و همگانی‌تر از 
چنین حوادث ویژه‌ای است. اين آیه اصلی از اصول 
ارزیابی در نظام گروه مبارزی است که در راه عقیده 
می رز مد. این اصل. بزرگواری روا نداشتن و نمادهای 
تشر گداشت را روا ندیدن در حق کسانی است که 
آسایش تن‌پروری را بر مبارزه سخت ترجیح مي‌دهند. 
و همجنین سازشکاری نکردن در ارزیابی مراتب افراد 
و پایگاه اشخاص در میان صف مسلمانان است. معیار و 
مقیاس این ارزیابی هم صبر و ثبات و قوّت و پافشاری 
و پایداری و اراد؛ استواری است که سستی نمی‌شناسد 
و نرمش نمی‌ورزد. 
نص قرآنی علّت این نهی را در مکان واقعی خود که 
اینجا است بیان می‌دارد: 


(مم کَفروا باه و شوله و ماتوا و هم 

فاستُون 4. 

چرا که آنان به خدا و پیغمبرش باور نداشته‌اند و در 

حالی مرده‌اند که از دین خدا و فرمان الّه خارج بوده‌اند. 
اين بیان علّت ویژه‌ای است برای نماز نخواندن 
پیغمبر له بر فرد منافقی که مرده است. يا نایستادن 
پیغمبر ی بالای گور شخص منافقی است که حیات 
را بسدرود گفته است... اما این قاعده و قانون - 
همان‌گونه که گفتیم - فراخ‌تر از مناسبت خاصّی است. 
چه نماز خواندن بر مردمان, و ایستادن بر گورشان 
نذ رگد اقفت و احترام بشمار است. گروه مسلمانان لازم 
که زیت داش و اش ازور خی کش 
مبذول و روا ندارند که از صف مسمانان در زمان 
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جهاد واپس می‌کشد. تا ارزش او برجای بماند. و 
ارزش مردان با چیزی پیوند پیدا کند که در راه خدا 
مبذول می‌دارند. و با صبر و شکیبائی بر بدل و 
بخششی ربط و پیوند پیدا کند که می‌ورزند. و منوط 
به ثبات و ماندگاری بر سعی و تلاشی باشد که از خود 
نشان می‌دهند. و با اختصاص جان و مالی گره بخورد که 
خالصانه در راه خدا مبذول می‌دارند. نه این که کسانی 
در وقت سختی و دشواری از فدای جان و مال دریغ 
کنند. و بعدها مکرّم و معرّز به صف مسلمانان برگردند. 
بدین وسیله منافقان در پیش مردمان و در جهان بیرون» 
به بزرگداشت ظاهری نائل نمی‌گردند. و در جهان دل و 
درون نیز احترام و وقادي به خود نمی بینند: 


زر ژفجیک أه ام داش ما برد ان 


1 و ۸ 
او 
اموال و اولادشان تو را به شگفت نیندازد. خداوند 


می‌خواهد آنان را با آن در دنیا (با رنجها و بلاهائی که 
در جمم‌آوری اموال. و غمها و ان دوه‌هائی که در 
پرورش اطفال متحمّل می‌شوند) شکنجه دهد (و به 
سبب اشتغال به اموال و اولاد از آخرت غافل بشوند) و 
جانشان برآید در حالی که کافر باشند (و در نتیجه دنیا 
و آخرت رااز دست بدهند). 
معنی همگانی و عام آیه قبلاً گذشت. ولی مناسبت 
نزول آن گوناگون است. در اینجا مقصود این است که 
ارزشی به اموال و اولادشان داده نشود. چه شگفت از 
اموال و اولادشان نوعی تکریم و تعظیم احساسی و 
درونی نسبت بدانان است. امّا ایشان نه سزاوار تکریم 
و تعظیم ظاهری هستند و نه باطنی. بلکه چیزی که 
درخور حال ایشان است تحقیر کردن و ناچیز گرفتن 
آنان و امرال و اولاد انشان است ویمن: 


‌ 
ره ۲ 
و اذا انزلث شورة آن امنوا بانه و جاهدوامع 
3 مر یم ر عم هو ص له 8 1 1 
وله ناتک ولو لول منم و فالوا: دنا 
مرا 9 ع و۶ 
0 
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تزت 

لبع علی فلوم فهم 9 یققَُونْ. لکن لو ۳ 

را تا رال و نشیم 

وب ۱ 
ره 

هنگامی که سوره‌ای نازل گردد (و آنان را دعوت کند) 


که در ایمان خود به خدا اخلاص داشته باشید و به 


‌ 


همراه پیغمبرش به جهاد بپردازید» تروتمندان ایشان از 
ترهش تخر هن که باه منوا نو روا مین 
بگذار با خانه‌نشینان (معذور, در مدینه) بمانیم. آنان 
۱ 
بیماران و کودکان) باقی بمانند. دلهایشان (با خوف و 
نفاق) مهر زده شده است و لذا نمی‌فهمند (که عرّت دنیا 
و سعادت آخرت در جهاد و پیروی از پیغمبر است و 
بس). ولی پیغمبر و ممنانی که با او هستند. با مال و 
جان خود به جهاد می‌پردازند (تا خدا را از خود خشنود 
سازند و دين خدا را بالا برند). همةٌ خوبیها و نیکیها (از 
قبیل: پیروزی و غنیمت دنیاء و بهشت و کرامت آخرت) 
از آن ایشان است. و آنان بیگمان رستگارند. خداوند 
برای آنان باغهای (بهشت) را آماده کرده است که 
جویبارها در (زیر کاخها و درختان) آن روان است و 
جاودانه در آن می‌مانند. این است پیروزی بزرگ و 
رستگاری سترگ. 
دو سرشت در میان است: سرشت نفاق و ضعف و 
خواری. و سرشت ایمان و قدرت و فداکاری. دو خط 
سیر هم در میان است: خط سیر کجروی و خلافکاری و 
خشنودی از کوچکی و خواری, و خط سیر راستروی و 
فدا کاری و بزرگواری. 
هرگاه سوره‌ای نازل شود و به جهاد دستور دهد. 
صاحبان قدرت و ثروت ارت آن کسانی که وسائل 
جهاد و بدل و بخشش را در اختیار دارند. می‌آیند نه 
اين که در پیشاپیش صنفها بایستند. همان‌گونه که 
توانائی و قدرتی که خدا بدیشان داده است مقتضی این 
است. و شکر نعمت و ثروتی این را می‌طلبد که یزدان 
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بدانان بخشیده است. ولیکن می‌آیند تا خواری و 
زبونی بنمایند و معذرت خواهی کنند و درخواست 
نمایند که همراه زنان در خانه‌ها بنشینند و از حرمت و 
کرامت و شرافت دفاع نکنند. و خانه و کاشانه و دیار 
خود را نپایند و نگاهبانی ننمایند! بدون اين که خجالت 
بکشند و حیاء کنند و بدانند که در این خانه‌نشینی 
پستانه چه حقارت و خفت و کوچکی و دون همتی 
است. همه این زبونیها و پستیها را به جان خریدارند 
مادام که در آنها عافیت و سلامت ایشان باشد. اصلا 
کسانی که عافیت و سلامت را می‌جویند. احساس ننگ 
و عار نمی‌کنند. زیرا عافیت و سلامت هدف کسانی 
است که به زبونی و پستی خشنودند: 
رضوابأن یکونواه ثغلقرازب )۰ 
ات ویتکا وتات ح اناد 
بیماران 3 کودکان) باقی بمانند. 
(وطِع عل تلوب فهم لا ینَهون 6. 


دلهایشان (با خوف و نفاق) مهر زده شده است و لذا 


نشین (و پیران و 


نمی‌فهمند (که عرّت دنیا و سعادت آخرت در جهاد و 

پیروی از پیغمبر است و بس). 
اگر آنان فهم و شعوری داشتند می‌فهمیدند که در جهاد 
چه قدرت و کرامت و ماندگاری بزرگوارانه‌ای است. و 
در واپس کشیدن و در خانه نشستن چه ضعف و 
خواری و نابودی نکوهیده‌ای است. 
«زبونی و خواری مالیاتی دارد. همان‌گونه که کرامت و 
بزرگواری مالیاتی دارد. مالیات زبونی و خواری در 
بسیاری از اوقات کمرشکن‌تر و سنگین‌تر است. برخی 
از انسانهای ضعیف و سست عنصر گمان می‌برند که 
کرامت و بزرگواری دارای مالیات بیشتر و سنگین‌تری 
یت تقایل فطل یت ان شمه شون کار 
زبونی و خواری را برمی‌گزینند تا از زیر بار این 
تکالیف و وظائثف سنگین بگریزند و شانه خالی کنند. 
لذا آنان زندگی ناچیز ارزان قیمتی را در پیش می‌گیرند 
و هراسناک و پریشان و سراسیمه و آشفته زیست 


می‌کنند و از سای خود می‌ترسند و از پژواک صدای 
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خویش می‌لرزند. هر فریاد و غریوی را بر ضد 
خویشتن می‌انگارند. و قطعا ایشان را آزمندترین 
مردمان بر زندگانی این جهان خواهی دید... این 
انسانهای زبون و خوار مالیاتی را می‌پردازند که بسی 
گرانتر و سنگین‌تر از تکالیف و وظائف کرامت و 
بزرگواری است. آنان مالیات زبونی و خواری را به 
تمام و کمال می‌پردازند. مالیات زبونی و خواری را از 
ارواح. مرأتب و منازل. شهرت و آوازه, و اطمینان و 
اعتماد خود می‌پردازند. دون تستاوع از اوقات .۵۱ 
از خونها و اموال خویش می‌پردازند. بدون این که 
متوجّه باشند و به خود آیند».! از جملة اینان, کسانیند 
که: 
ضبن یام الاب و طیععل فلوم 
فهم لا یفقهُون ». 
آنان بدین خشنودند که با زنان خانه‌نشین (و پیران و 
بیماران و کودکان) باقی بمانند. دلهایشان (با خوف و 
نفاق) مهر زده شده است و لذا نمی‌فهمند (که عزت دنیا 
و سعادت آخرت در جهاد و پیروی از پیفمبر است و 
بس). 
(ٍلکن سول و لین نوا مَع مَعه... . 
ولی پیغمبر و مومنانی که با او هستند.... 
ایا از طراز دیگری جدای از اين طراز هستند... 
(جاهدوا بولطم و نیبم 6. 
با مال و جان خود به جهاد می‌پردازند (تا خدا را از خود 
خشنود سازند و دین خدا را بالا برند). 
آنان تکالیف و وظائف عقیده را انجام می‌دهند و 
مشکلات و دشواریهای آن را به جان می‌خرند. 
واجبات و فرائض ایمان را اداء می‌کنند. و در راه 
رسیدن به عزّت و عظمتی کار می‌کنند و به تلاش 
می‌ایستند که با نشستن. 1 نمی‌توان دست یافت. 
(أولنک ُم اْبرَاتُ 6 
همة خوبیها و نیکیها (از قبیل: پیروزی و غنیمت دنیاء و 
بهشت و کرامت آخرت) از آن ایشان است 
همة خوبیها و نیکیهای دنیا و آخرت از آن ایشان است. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
در دنیا عزّت و کرامت و غنیمت و فرمان بالا و سخن 
الا دارتده ور اخرت پاداش و جزای کافی و بسنده 
بدیشان داده می‌شود. و خشنودی خداوند بزرگوار بهرة 
آنان می‌گردد. 
(رأولک هُم حون ». 
و آنان بیگمان رستگارند. 
رستگاری در دنیا را با زندگی درست بزرگوارانه 
خو اهتد داشت و زمشکا نش فر ا هرا با قزیافت از 
و پاداش رگ خوآهند داشت: 
(أعَد هم جات تجري من نت الا 
خالدین فیا ». 
خداوند برای آنان باغهای (بهشت) را آماده کرده است 
که جویبارها در (زیر کاخها و درختان) آن روان است 
و جاودانه در آن می‌مانند. 
(ذلک قلطم >. 
این است پیدوزعا بزرگ و رستگاری ۳ 
(و جاء رن ین الاغزاس یرد ,و قَعد 
الذپن َذُو اه و سول مه سَیْصیبٍ لین کَفرّوا 
منم عذا آلبد). 
عذرخواهان مرا (بادیه‌نشین» که دارای عذرهای 
درست و پذیرفتنی هستند» به پیش تو) آمده‌اند تا 
بدیشان اجازه داده شود (که در جهاد شرکت نکنند. و 
امّا گروه دیگری از آنان که کافرند. حتی زحمت آمدن به 
پیش شما را هم به خود نمی‌دهند) و در خانه نشسته‌اند 
و (در اظهار ایمان) به خدا و پیغمبرش دروغ گفته‌اند. به 
افراد کفرپيشة آنان عذاب بسیار دردناکی خواهد 
وس 
امّا گروه نخستین کسانیند که دارای عذرهای راستین 
هستند و معذرت خواهی ایشان پذیرفتنی است اگر 
اجازه بگیرند که واپس بکشند و به جهاد نروند. ولی 
ونکت تفن سار ک فته الاو یهت گر 


خانه‌هایشان نشسته‌اند و به خدا و پیغمبر دروع 


۱- کتاب: «دراسات اسلامیِّة» فصل: مالیات زبونی و خواری. 
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قت کو یتژ: در انتظار کافران اینان عذاب دردناکی است. 
و اما کسانی که توبه می‌کنند و کفر نمی‌ورزند درباره 
ایشان چیزی گفته نشده است و چه بسا سرنوشتی 
جدای از سرنوشت گروه دوم را داشته باشند. 

‌ 

در پایان یزدان سبحان مسولیّت را معیّن و محدود 
می‌فرماید. بیرون رفتن برای جهاد کردن. ثابت و واجب 
بر هر کسی نیست که بتواند يا نتواند. چه اسلام شین 
آسان و آسان گرفتن است و یزدان جهان هیچ کسی را 
جز به اندازه تاب و توانش مکلف و وادار به انجام 
کاری نمی‌سازد. کسانی که از بیرون شدن و سپاهیگری 
کردن درمانده باشند به هیچ وجه لومه و سرزنش 


نمی‌گردند و توبیخ و تنبیه نمی‌شوند. چرا که آنان 


معذورند: 
( یش عل آلضتفاء و لا ی اسزضیء و لا علی 
ور و و ِِ_ 


عم وا لیا رک تخت 
ئ ما أ هت ریم تفیض ون 
لمع خر حنا جوا هام ون #. 


بر ناتوانان و بیماران و کسانی که چیزی ندارند که آن 


«ی 3 -ن 


را صرف جهاد کنند (و با آن خویشتن را برای جهاد 
آماده سازند) گناهی نیست (و عذرشان مقبول و 
جهدشان مشکور است) هرگاه اینان با خدا و پیغمبرش 
خالص باشند (و در دینشان شک و شبهه‌ای نبوده و 
آنچه در توان دارند از خدا و پیغمبرش دریغ ندارند. 
آنان در این صورت نیکوکارند و) بر نیکوکاران هیچ 
راهی (برای سرزنش و گناهکار قلمداد کردنشان) 
وجود ندارد. و خداوند دارای مغفرت بیشمار و رحمت 
بسیار است. همچنین ایراد و گناهی نیست بر کسانی که 
وقتی به پیش تو آمدند تا آنان را بر مرکبی سوار کنی (و 
به جهاد روانه سازی. ولی) تو گفتی: مرکبی ندارم که 
شمارا بر آن سوار کنم. ایشان برگشتند. در حالی که 
چشمانشان از غم (فوت افتخار جهاد) پر از اشک بود 
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(و افسوس می‌خوردند) چون چیزی نداشتند که آن را 
ار کی 
ایراد و گناهی بر کسانی نیست که ضعیف و ناتوان از 
جنگ هستند. به سبب بیماری و مرضی که در پیکره و 
ساختار هستی ایشان است. و یا پیری ایشان را زمینگیر 
و درمانده نموده است. همچنین ایراد و گاهز رت . 
پیمارانی که نمی‌توانند حرکت و تلاش داشته باشند. 
عتاب و عقابی نیز بر کسانی نیست که فقیر و بی‌چیزند 
و مَرکب و اسلحه و زاد و توشه‌ای نمی‌یابند که خود را 
با آنها مجهُز و آمادهٌ نبرد کنند... ایراد و گناهی بر این 
نوع اشخاص و افراد نیست اگر از شرکت در میدان 
پیکار خودداری کنند. در حالی که دلهایشان مخلصانه با 
خذا و یفیرش اباشد؛ و خیانت نکنته و تیرنگ نزننداو 
افزون بر اين - غیر از جنگ -کارهای دیگری را باید 
انجام دهند که می‌توانند. از قبیل: نگاهبانی و دیده‌بانی» 
و مواظبت از زنان, و سرپرستی کودکان در دار الاسلام 
و کارهای دیگری که سود آنها به مسلمانان برمی‌گردد. 
هیچ گونه ایراد و گناهی بر همچون کسانی نیست. وقتی 
که آنان به اندازهٌ توان خود نیکی و نیکوکاری می‌کنند. 
چه ایراد و گناه متوجّه خوبان و نیکوکاران نیست. بلکه 
ایراد و گناه متوجه بدان و بدکاران است. 
همچنین ایراد و گناهی بر کسانی نیست که بر جنگ 
توانا هستند. ولی ایشان رکب و وسيلة سواری 
نمی‌یابند تا آنان را به سرزمین رزم و پیکار برساند 
وقتی که از شرکت در جنگ بدین سبب محروم 
می‌شوند درونهایشان به درد می‌آید. تا بدانجا که 
چشمانشان از اشک لبریز و سرریز می‌گردد. به ات 
این که چیزی نمی‌یابند که آن را برای رفع این نقیصه 
خرج و هزینه کنند. 
این تصویر موثری از رغبت و علاقهٌ راستین مومنان به 
جهاد است. و بیانگر درد راستینی است که به مسبب 
محروم شدن از نعمت جهاد. به مسلمانان دست داده 
است. همچنین این یک شکل واقعی و حقیقی است که 
روايتها درباره گروه مسلمانان روزگار پیغمبر ظَه 
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حفظ کرده‌اند و به حافظة تاریخ سپرده‌اند. هر چند که 
دربار؛ نامهای چنان مسلمانانی روایتها گوناگون است. 
ولی دربارهٌ واقعه و رخداد حقیقی اصل مسأله, اتفاق 
نظر دارند. 
عوفی از ان عیّاس روایت کرده است: پیغمبر 
خدا لش بسه مردمان فرمان داد که به عنوان 
جنگجویان و غازیانی همراه او حرکت کنند. دسته‌ای از 
اصحاب او که در میان ایشان عبدالّه پسر مقوی مازنی 
بود. به خدمت وی آمدند و گفتند: ای پیغمبر خدا! ما را 
سوار بر مرکبهائی کن و با خود ببر. بدیشان پاسخ داد و 
فرمود: . . . ( 

(و ال لا أجد ما کم علَیْ) 

به خدا سوگند چیزی را نمی‌یابم که شما را بر آن سوار 

کنم و با خود ببرم. 
آنان پشت کردند و رفتند. در حالی که می‌گریستند. 
بسیار برای ایشان دشوار و ناگوار بود که در جهاد 
شرکت نکنند. و نفقه و مرکبی نیابند. هنگامی که یزدان 
جهان حرص و جوش آنان را بر محبّت خود و بر محبّت 
پیغمبرش مشاهده فرمود. عذرشان را در کتاب خویش 
نازل کرد. 
مجاهد گفته است: این آیات دربارهٌ قبیلةٌ بنغی مقرن از 
عشیرةٌ مزینه نازل گردیده است. 
محمّد پسر کعب گفته است: اینان هفت نفر بودند. از 
قبیلةٌ بنی عمرو پسر عوف: سالم پسر عوف. و از قبیلة 
بنی واقف: حرمی پسر عمر و از قبیلة بنی مازن پسر 
تعاره خندالرخین پسز گنت که کنیناشن ابر لیلی ببود از 
از قبیلٌبنی المعلی: فضل ال و از قببلة نی سلعه: عمر 
و پسر عتمه و عبدالّه پسر عمرو مزنی. 
انم ای ور زوانن مه از گنر ک که ارست: 
سپس مردانی از مسلمانان به خدمت پیغمبر خدا افطل 
آمدند. در حالی که گز تشد آنان هفت نفر بودند از 
انصار و جز ایشان از قبیلةٌ بنی عمرو پسر عوف: سلام 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 

پسر عمیر. و علیّه پسر زید همپیمان بنی حارثه. و ابو 
لیلی عبدالرحمن پسر کعب همپیمان بنی مازن, و عمرو 
پسر حمام پسر جموح همپیمان بنی سلمه. و عبدالّه پسر 
مغقّل مزنی. بعضی از مردم هم می‌گویند: بلکه آنان 
عبدالّه پسر عمرو مزنی و حرمی پسر عبدالله همپیمان 
بنی واقف و عیاض پسر ساریة فزاری بودند. از پیغمبر 
خدا 8299 درخواست کردند که ایشان را وسیلا 
سواری : بد هد. آنان نیاز مند بودند. پیغمبر فرمود: 

لد خر ما جد ما ملک علیه). 

| سوار کنم و با خود 

ببرم. 
آنان پشت کردند و رفتند. در حالی که چشمانشان بر اثر 
غم و اندوه اين که چیزی را نمی‌یابند که آن را خرج و 
هزینهٌ جهاد کنند از اشک لبریز و سرریز بود. 
اسلام در پرتو همچون روحیّه‌ای پیروز گردید. و در 
پرتو همچون روحیّه‌ای فرمان یزدان عزّت و قدرت 
یافت و غالب و چیره گردید. نیک بنگریم ما کجا و آنان 
کجایند. و ما با توجّه بدانان چه کرده‌ايم. نیک بنگریم 
روح ما تا به کجا پر کشیده است و روح آن دسته و 
گروه تا به کجا پر کشیده است و اوج گرفته است. آن 
کاه کید کهماان بان ات ارانن اختاساش او 
شور و شرر برخورداریم. خواستار پیروزی و بهروزی 
و عرّت و قدرت شویم. و الا تصمیم بگیریم و محکم و 
استوار راه بیفتیم و راست و درست به جلو گام برداریم 
و از خدا توفیق بخواهیم. خدا است که باید از او کمک 
و یاری خواست. 
‌ 


پایان جزء دهم 
۱ جزء یازدهم می‌آید که با این فرموده 
یی 


ك‌ 


و هر أَغْنیاء ». 
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سورة توبه آبات ٩۳-۱۲۹‏ و سوره بونس تا آیهٌ ۱۰۹ 














1 سورة توبه 
۱ رهنمودها 


۱ اين جزء فراهم اه اس سور ره کته فسفت 
1 زیاد آن در جزء دهم دشت: و از سوره یونس.. 
1 نخست با بقَیّهُ سوره توبه به پیش می‌رویم. و بعدها 
| سورهٌ یونس را در جای مناسب خود در همین سوره - 
ر آن‌شاء اه - معرّفی خواهیم کرد. 

6 ۱ 

: در جرء دهم در قسمت سوره توبه, بندها و بخشها آمده 
۱ بود» بندها و بخشهائی که در آنها از سرشت سوره 
۱ شرائط و ظروفی که راجع به نزول سوره اهمَیّت سوره 
| در بیان روابط و ارتباطات نهائی میان جامعهٌ اسلامی و 
| ساثر جامعه‌های دیگر, و نیز بیان سرشت برنامة پویای 
1 سیاهیگری و کار دعوت در اسلام. سخن رفته بود. 

| اين سوره مدنی است و جزو آخرین بخشهائی است که 
! از قرآن نازل گردیده است - اگر هم خودش واپسین 
1 بخش نباشد - بدین خاطر است که احکام نهائی راجع 
| به روابط میان ملّت اسلام و سائر ملّتهای دیگر را در 
درک گام ای کرد کر افتان و اش 
. خود جامعه اسلامی, تعیین ارزشها و مرتبه‌های اصناف 
| و طوائف جامعة اسلامی؛ اوضاع هر دسته و هر صتفی 
ی ار امه 
۱ و معرّفی دقیق روشن تصویرگری از هر صنف و هر 
" طائفه‌ای از اصناف و طوائف موجود در جامعه اسلامی 
زا دزیر گرشنه است: 

۱ این سوره بدین اعتبار دارای اهمیّت ویژه‌ای در بیان 
سرشت برنامةٌ پویای اسلام و مراحل و متازل این 
برنامه و گامهائی است که اندازُ سازش و نرمش این 
بسرنامه را پیش چشم می‌دارد و روشن و برملا 
1 می‌گرداند. وقتی که ما به احکام نهائی‌ای مراجعه 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
می‌نمائیم که اين سوره آنها را دربرگرفته است. و به 
احکام مرحله‌ای و مقطعی‌ای مراجعه می‌نمائيم که در 
سوره‌های پیش از ایین سوره آمده‌اند. همچون 
مراجعه‌ای پرده برمی‌دارد از اندازة سازش و نرمش این 
برنامه, و روشن می‌گرداند اندازه قاطعیّت و قطعیّتی که 
در این برنامه وجود دارد. بدون این مراجعه. همچون 
شکلها و احکام و قواعدی آمیزه یک‌دیگر می‌شود. 
همان گونه که هر وقت آیاتی از هم گسیخته گردد که 
احکام مرحله‌ای و مقطعی را دربردارند. و آنها را 
احکام نهائی بشمار آورند. سپس بخواهند آیاتی را که 
متضعن احکام نهائی هستند تفسیر و تأویل کنند تا با 
همچون احکام مرحله‌ای و مقطعی بخوانند و همساز 
گردند. بویژه در موضوع جهاد اسلامی. و در مسألة 
ارتباطات جامعهٌ اسلامی با جامعه‌های دیگر... 
0 
همچنین در دیباچه سوره د کر کردیم که این سوره دارای 
بندها و بخشهائی است. که با وجود وحدت موضوع و 
فضا و شرائط و ظروف بندها و بخشهاء هر بندی و 
بخشی بیانگر احکام نهائی در موضوع ود اشتته ند 
و بخش اوّل سوره به بیان احکام روابط نهائی میان 
مسلمانان و مشرکان در جزیر:‌العرب پرداخته است. بند 
و بخش دوم سوره به بیان احکام نهائی روابط میان 
مسلمانان و اهل کتاب بطور عام پرداخته است. مقطع 
سوم بر سر کسانی فریاد زده است که سرسنگینی و 
تنبلی کرده‌اند و با چنگ و دندان به زمين جسبیده‌اند 
وقتی که به آماده شدن و حرکت کردن برای جنگ 
تبوک فرا خوانده شده‌اند. جنگی که با جملگی اهل 
کتابی در گرفته است که در اطراف جزیر:العرب گرد 
آمده‌اند تا کار اسلام و جامعةٌ اسلامی را بسازند و 
یکره سازند. همچنین مقطع چهارم منافقان و 
نایکاریها و نیرنگهای ایشان را در جامعهٌ اسلامی رسوا 
کرده است. و احوال روانی و عملی آنان را بیان داشته 
است. و موقعیتهای ایشان را در جنگ تبوک و پیش از 


نوره توبه 
رهنمودها 
و نیّات و حیله‌ها و دسیسه‌ها و معذرتها و بهانه‌های 
ایشان در واپسگرائی و وحن از جهاد پرده برداشته 
است. و از پخش ضعف و فتنه گری و تفرقه‌اندازی در 
قرف انا که سین فتاه اس زو از ادیتهی ارارش 
که به پیخمبر خدا 2 و به مومنان مخلص 
می‌رسانیدند صحبت کرده است. همراه با این 
پرده‌برداری, موّمنان مخلص از نیرنگ منافقان برحذر 
داشته شده‌اند. بدیشان هم دستور داده شده است که 
روابط خود را با اینان و آنان مشخص و محدود سازند. 
در نهایت. جدائی این دو دسته ذکر گردیده است؛ و 
جدائی هر یک از این دو دسته, با ذکر صفات و اعمال 
هر گروه از ایشان, تعیین شده است و به تصویر کشیده 
شاه ابتت: 
0 
این بندها و بخشهای چهار نه جملگی در جزء دهم 
گذشت ... مگر بقيَة سخن از واپس‌کشیدگان و حدود 
مسوولیّت و کیفر واپس کشیدن از جهاد. 
آخرین آیه در جزء 0 این فرمودة یزدان بزرگوار بود: 
یش علی آنعفام و باعل اَزضی, و لاعل 
ِِ ون. حَرَج ٍذا نصَحوا له و 
وله ی 
ولاعل انا[ رک له فلت 
دنا عَلیْه و ی 
لمع خر نا جوا ها نون 6. 
۱۳۹۳۹۹۹ 
را صرف جهاد کنند (و با آن خویشتن را برای جهاد 
آماده سازند) گناهی نیست (و عذرشان مقبول و 
جهدشان مشکور است) هرگاه اینان با خدا و پیغمبرش 
خالص باشند (و در دینشان شک و شبهه‌ای نبوده و 
آنچه در توان دارند از خدا و پیغمبرش دریغ ندارند. 
آنان در این صورت نیکوکارند و) بر نیکوکاران هیچ 
راهعی (برای سرزنش و گناهکار قلمداد کردنشان) 
وجود ندارد. و خداوند دارای مغفرت بیشمار و رجمت 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
وقتی به پیش تو آمدند تا آنان را بر مرکبی سوار کنی (و 
به جهاد روانه سازی. ولی) تو گفتی: مرکبی ندارم که 
شمارا بر آن سوار کنم. ایشان برگشتند. در حالی که 
چشمانشان از غم (فوت افتخار جهاد) پر از اشک بود 
(و افسوس می‌خوردند) چون چیزی نداشتند که آن را 
شرت زان کف 

مکتل آن که اين جزء با آن می‌آغازد. این فرموده 

خداوندٍ بترگوار است: ۱ 
( آنشیل عل ان ینونک ون ی 
رَضوا بان یکونوام َم اموالف و اه علی 
وم شون با نزن لک زج 


‌ سر 


لم قل لاَعَذروه آن تن کم قد نکانا له من 
اخبارکم, و سیری اه عَعلکم و سول ی 
غا ایب و آلشهاه وک رک 2 
سیخلفون باه کمن افو 9 
فاغرضوا عنهم بر رز 
ما کانوا کون خلفون کم لت لترضَوا عنم فان 
وی 1 
الفاسقین ». 

تنها راه (رخنه و شکنجه) به روی کسانی باز است که از 
تو اجازه می‌خواهند (در جهاد شرکت نکنند) در حالی 


که ثروتمند و قدرتمندند» (و می‌توانند ساز و برگ جنگ 


)٩۲ و٩۱‎ / (توبه‎ 


را تهیه کنند و در میدان نبرد برزمند), آنان بدین 
خشنودند که با زنان (و سالخوردگان و کودکان و 
بیماران) باقی بمانند. خداوند دلهایشان را مهر زده 
است (چرا که آنان دلهایشان را بر روی حقائثق بسته‌اند 
و از ترس باضعیفان در خانه نشسته‌اند) و آنان 
نمی‌دانند (که چه سرانجام بدی و عاقبت وخیمی در دنیا 
و آخرت متوچّه ایشان به سبب تخلّف از فرمان و عدم 
شرکت آنان در جنگ است). وقتی که به سوی آنان (از 
جنگ تبوک) برگردید. ایشان شروع به عذرآوری 
می‌کنند (و دروغها بسهم می‌بافند. بدیشان) بگو: 
عذرخواهی مکنید. ما هرگز به شما باور نمی‌کنيم. 


خداو تن مارا از خترهاندان آگاه سا خته استت (ی ترخین 


سورة توبه 
رهنمودها 
از دروغها و ترفندهایتان را به پیغمبر وحی کرده است. 
این همه دروغ و عذرخواهی چراء سخن را کوتاه کنید و 
در عمل کوشید که) خدا و پیغمبرش عمل شمارا 
خواهند دید. (اگر کردارتان گواهی بر صلاح و تقوایتان 
داد و بیانگر توبةٌ حقیقی شما از نفاق گردید» از همان 
مزای‌ائی برخوردار می‌شوید که سایر مقمنان 
برخوردارند» و اگر باز هم به نفاق خود ادامه دادید. با 
شما همان شدت و حدت و جهاد و پیکاری خواهد شد 
که با کافران می‌گردد. این در این جهان. و امَْا) پس از 
این (جهان؛ یعنی در آخرت) به سوی خدا برگردانده 
می‌شوید که آگاه از پنهان و آشکار (همگان و ظاهر و 
شاطن نما متافقان) استاق ما راارز آنتچه انتمام 
می‌داده‌اید باخبر می‌سازد (و پاداش و پادافره اعمال و 
اقوالتان را می‌دهد). هنگامی که به سوی آنان بازگردید. 
برای شما سوکند خواهند خورد (که معذرتهایشان 
راست و درست است) تا از آنان صرف نظر کنید. (ولی 
از کار آنان غافل مشوید و از آنان درمگذرید و) از 
ایشان دوری گزینید. بیگمان آنان پلیدند (و دارای نیّت 
و هدف ناپاکی هستند) و به کیفر کارهائی که می‌کنند 
انگاهشان نی اتسوا شتماست گنها 
می‌خورند تا از آنان درگذرید و خشنود شوید. تازه اگر 
هم شما از آنان درگذرید و خشنود شوید. خداوند (از 
یشان خشمگین است و) از گروهی که سر از فرمان 
تافته و بر دین شوریده باشند. درنمی‌گذرد و خشنود 
نمی‌شود. (توبه / 5۶-۹۳) 
این از زمره اخباری بود که یزدان سبحان به 
پیغمبرش :7 رسانیده است و او را از چیزی مطْلع 
کرده است که از حسال منافقان واپس کشنده و 
عذرخواهیهایشان در آینده روی می‌داده است. بدان گاه 
وی توب وین وی ی ان 
اد نک بر گردنل ایشان را نیز رهنمود می‌فرماید که 
چگونه باید به منافقان واپسگرا پاسخ دهند و چگونه با 
ایشان رفتار کنند. 
0 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
پس از این بند و بخش پنجم سوره به میان می‌آید. این 
مقطع طبقه‌بندی جامعةٌ اسلامی بطور کلّی در اين مدّت 
از زمان را عهده‌دار می‌شود که از فتح مکه تا تبوک 
است. از مطالب این مقطع - همان گونه که قبلاً در 
دیباچهٌ سوره گفته‌ايم - خواهیم دانست که در کنار 
مهاجران و انصار پیشتاز و مخلص - یعنی کسانی کسه 
پایه و اساس محکم و استوار جامعة اسلامی را بنیاد و 
برافراشته کرده‌اند - گروه‌های دیگری نیز وجود 
داشته‌اند. از قبیل: عربهای بادیه‌نشینی که در میانشان 
مخلص و منافق بوده است. منافقان | هل مدینه, و کسان 
دیگری عمل صالح و عمل ناصالح را آمیزهٌ همدیگر 
نموده‌اند و سرشت ایشان با قالب اسلامی قالب نگرفته 
است و شکل نپذیرفته است. و خودشان در بوته اسلام 
به تمام و کمال ذوب نگردیده‌اند. طائفهً مجهول الحالی " 
نیز بوده‌اند که حقیقت سرنوشت آنان شناخته نیست و به 
دا وا گدان اش و ای ال و سا که خروار 
ایشان می‌داند بدیشان پاداش يا کیفر می‌دهد. گروه 
توطئه گری هم بوده‌اند که زیر نام اسلام خضویشتن را 
پنهان کرده‌اند و به مکر و نیرنگ نشسته‌اند و با 
دشمنان اسلام در خارج سر و سزی داشته‌اند و در 
ارتباط بوده‌اند... نصوص قرآنی از همه این گروه‌ها و 
دسته‌ها به گونهٌ چکیدة سودمندی سخن می‌گوید. و 
مقزّر می‌دارد که چگونه در جامعةّ اسلامی با آنان رفتار 
شود و پیغمبر خدا یلص را و مسلمانان مخلص را به 
شیوه رفتار با یکان یکان اين گروه‌ها و دسته‌ها رهنمود 
می‌نماید. از جمله این نصوص: 


«الخران سونو آخده لا بَفلموا 
ود ها له ل. واه علیمٌ حکم. و 


۳ 
مسر ۵ص و پر مر مه سم لوا لو 


۳ 4 وه و 6 2 
الاب مد من تقوم رش 


آلدوائر. عم دار لس 7 ال سیع عل* 
۳ ی وی و۳ 


علی زر سو 


5 تسس 


ملطاب مز 3 بو الا خر و یتخد 
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بادیه‌نشینان عرب. کفر و نفاقشان شدیدتر است از 
(کفر و نفاق شهرنشینان عرب. زیرا سنکدل‌تر و جفا 
پیشه‌ترند و با اهل خیر و صلاح نشست و برخاست 
کمتری دارند) و آنان بیشتر سزاوارند که از مقرّرات و 
قوانین چیزی بی‌خبر باشند که خداوند بر پیفمبرش 
نازل کرده است. خداوند آگاه (از احوال بندگان» اعم از 
مومنان و کافران و منافقان» و) حکیم (در کار خود از 
جمله تعیین سزا و جزای مردمان) است. برخی از 
بادیه‌نشینان (منافق) عرب. چیزی را که (در راه خدا) 
صرف می‌کنند» زیان می‌دانند (چرا که به ثواب آن ایمان 
ندارند)» و چشم به راه (حوادث دردناک و) بلایا و 
تضافت (خوافتاک ) هت که شمارا آن هن تن ماه 
دهند (و له و لوردتان کنند) - بلاها و مصییتها 
گریبانگیر خودشان باد - (چون مردمان بدخواه و 
تنگچشم و منافقی هستند» تیره‌روزیها و ناکامیها و 
بدبختیها تنها به سراغ آنان می‌رود). خداوند شنوا و 
دانا است (و لذا نیّات و اقوال و افعال ایشان را می‌داند و 
می‌شنود). در میان عربهای بادیه‌نشین» کسانی هم 
هستند که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و چیزی 
را که (در راه خدا) صرف می‌کنند مايةً نزدیکی به خدا و 
سیب دعای پیغمبر (در حقّ خود) می‌دانند (و دعای 
پیغمبر مایهٌ سعادت محسنان و خیر و برکت عمر و 
روزی ایشان است). هان! بیگمان صرف پول (در راه 
خداء و دعاهای رسول) مایهٌ تقزّب آنان (در پیشگاه 
خداوند) است. (به طور قطع) خداوند آنان را غرق 
رحمت خود خواهد کرد» چرا که خداوند آمرزندة 
(گناهان و) مهربان (دز خی بندکان) آشنت: (توبه / 66۹-۹۷ 
( الشایقون الاو لون من الْهاجرین و الا نصا و 
یآ هم باخسان, رَضِی ال عنم ر رضوا 
وم جثات نري تا نخان 
فا بداء ذلک اف لعظیم . 

پیشگامان نخستین مهاجران و انصارء و کسانی که به 
نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به 


خوبی پیمودند» خداوند از آنان خشنود است و ایشان 


هم از خدا خشنودند» و خداوند برای آنان بهشت را 
انا هاش که رای وت تیان وکاخها ی اه 
رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آنجا می‌مانند. 
این است پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ. (توبه /۱۰۰) 
و من حَولَکُم من الغراب منافشون. و من أل 
دی ماع نا تمه ود 
24 هم رهم دون ال َذاب عَظج ). 
در میان عربهای بادیه‌نشین اطراف (شهر) شماء »و در 
میان خود اهل مدینه, منافقانی هستند که تمرین نفاق 
کرده‌اند و در آن مهارت پیدا نموده‌اند. تو ایشان را 
نمی‌شناسی و بلکه ما آنان را می‌شناسیم. ایشان را (در 
همین دنیا) دو بار شکنجه می‌دهیم (: یک بار با پیروزی 
شما بر دشمنانتان که ماية درد و حسرت و خشم و کین 
آنان می‌گردد. و بار دوم با رسوا کردن ایشان به 
وسیلة پرده‌برداری از نفاقشان). سپس (در آخرت) 
روان؛ة عذاب بزرگی می‌گردند (و به دوزخ گرفتار 
می‌آیند). (توبه / ۱۰۱) 
و حون َو دوریم خَطوا ععلا اما و 1 
2 اه عَمی ال له آن 0 
رحم. خذ من آواهم صَدقة نطهرهم و : درکیم یا 
دس یت مک و اه تسیح 
شوم دیگری هستند که (نه از پیشگامان نخستین» و 
نه از منافقان بشمارند و) به گناهان خود اعتراف 
می‌کنند» و کار خوبی را با کار بدی می‌آمیزند (و گاهی 
به حسنات و زمانی به سیثات دست می‌یازند) امید 
۱ ۷ 
شرمندگی چنین کسانی از گناه. و هراس آنان از عقاب 
و عذاب. و تصمیم ایشان بر این که به سوی گناه نروند» 
سبب گردد که دیگر دچار معصیت نشوند و مشمول 
مففرت و مرحمت خدا شوند. چرا که) بیکمان خداوند 
دارای مقفرت فراوان و رحمت بیکران است. 

(توبه / ۱۰۲) 


تر 


۳ نوی .و ‌ 
و حون مُرجوْن مر ال اما یُعَذ ۰ و اما 


سورة توبه 
رهنمودها 
۱ 
زر ن از جهاد) هستند که به 
قرمان خدا واگذار گردیده‌اند (و مردم باید در انتظار 
نو همست کش ها دراه تسه که 
بدون عذر از جهاد بازپس مانده‌اند چه باشد) با خدا 
ایشان را به گناه خود می‌گیرد و یا بر آنان می‌بخشاید. 
خداوند آگاه (از احوال و نیّات آنان بوده و) حکیم است 
(و برابر حکمت. بندگان را تواب یا عقاب می‌دهد). 
(توبه / ۱۰۶) 
لین وا منجدا ضبزاراً و کفراً و تفریقاً 
لاهن خازب اف شون 
قل و 7 ی شین دنل خی وا ال شید 
زیون تفه ید نش تلآ 
من ول یم احق آن تقوم فیه. فیه فیه رجال حبُون أن 
یه وا و له یب لین 4. 
و (از میان منافقان) کسانی هستند که مسجدی را بنا 
کردند و منظورشان از آن. زیان (به مومنان) و 
کفرورزی (در آن) و تفرقه‌اندازی میان مومنان (و در 
هم کوبیدن صفوف مسلمانان) و کمینگاه ساختن برای 
کسی بود که قبلاً با خدا و پیغمبرش جنگیده بود و (عَلَم 
طغیان برافراشته بود) سوگند هم می‌خوردند که نظری 
گ قشاع (زرتها شاشان ختف با سر دما د 
و اقامة نماز در آن بوده و بس) اما خداوند گواهی 
تن (در سوکند خود) دروغ می‌گویند. (ای 
پیغمبر!) هرگز درآ ان (مسجد ضرار) نایست و نماز 
مکذار مسجدی (مانند مسجد قبا) که از روز نخست بر 
باه ایا کته ات ( راوس رگا ام 
دا هنوتس اس او ایا است کهق ای 
ایستی و نماز بگزاری. در آنجا کسانی هستند که 
می‌خواهند (جسم و روح) خود را (با ادای عبادتٍ 
درست) پاکیزه دارند و خداوند هم پاکیزگان را دوست 
می‌دارد. (توبه / ۱۰۷ و ۱۰۸) 
خواهیم کوشید روشن گردانيم که مقصود از هر دسته و 
گروهی از این دسته‌ها و گروه‌ها چه کسانی هستند. بدان 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
گاه که بعدا به طور مشروح به بررسی نصوص آیات 
خواهیم پرداخت. 
‌ 
و اما بند و بخش ششم که واپسین مقطع در سوره 
ات پیانکن شرشت:معامله اسلامی :با پزدان شیعان یز 
جهاد در راه خداوند متان است. و نشان می‌دهد که 
شت این جهاد و حدود و ثغور و کیفیّت و چگونگی 
آن چیست و به چه شکلی است. وظيفهٌ اهل مدینه و 
اهالی بادیه‌نشین عرب پیرآمون مدینه کدام و بر چه 
منوال و روال است... همچنین این مقطع. دوری کامل و 
جدائی عام میان مسلمانان و دشمنانشان را براساس 
عقیده ضروری می‌داند. و ارتباط میان مسلمانان و 
میان دیگران را بر این پیوند و بر این راستا می‌شمارد و 
بس. یعنی برابر فرمان یزدان باید با دشمنان عقیده خود 
کاملاً بگسلند و با دیگران تنها بر بنیاد عقیده نه چیز 
دیگری تکیه کنند. هر چند که دیگران اهل و خویشان و 
عفت م ردان باشتت ان کا: این بند و بخش گفتاری 
دارد درباره سرنوشت کسانی که از تک وا نم 
کشیده‌اند و جدای از منافقان و توطته گران بوده‌اند. 
همراه با ذکر برخی از احوال و اوضاع منافقان و بیان 
موضعگیریهای ویژهُ ایشان در برابر اوامر راتس از 
قبیل این گونه نصوص: ۱ 
ناه آشتری من ینتبم ۵3 
مات یقاتلون فی سّبیل اه ون 
دا یه حقا ی لزان بل و ال 
وق بقهّده من ال؟ شش 9 1 
تکاژ الط" 
بیگمان خداوند (کالای) جان و مال مومنان را به (بهای) 


بهشت خریداری می‌کند. (آنان باید) در راه خدا بجنگند 


(۰ ۰ 
۷ ۲ 
۳ 

تا 


۵ و 


۰۰ 
۳ 
۷» 


؟( 1 
«یا 
6۰ 

+ بست 


۳ 


۳ 


ِ 


و یکشند و کشته شوند. این وعده‌ای است که خداوند 
آن را در (کتابهای آسمانی) تورات و انجیل و قرآن (به 
عنوان سند معتبری ثبت کرده است) و وعدة راستین . 
آن را داده است. و چه کسی از خدابه عهد خود وفا 
کننده‌تر است؟ پس به معامله‌ای که کرده‌اید شاد باشید. 
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و این پیروزی بزرگ و رستگاری سترگی است. 


(توبه / ۱۱۱) 
ماکان للنی 7 الذین ماه بشتفیژوا 
لش کین و وکا آولی زین - من بَعْد ها تین 


سر 2 


منم نا ۱۳ اک أَستعْفا 1۳ ۱ 
۳۰ بت 2 ن ِ از اه 
لابیه | ع مزیدو وعدها لاد نب تین لو ات 


+ مه 
ی 


عد ول هت مه ان ابر اهم واه حلي ». 
پیغمبر و مومنان را نسزد که برای مشرکان طلب 


آمرزش کنند. هر چند که خویشاوند باشند. هنگامی که 
برای آنان روشن شود که (با کفر و شرک از دنیا 
رفته‌اند. و) مشرکان اهل دوزخند. طلب آمرزش ابراهیم 
برای پدرش, به خاطر وعده‌ای بود که بدو داده بود. 
ولی هنگامی که برای او روشن شد که پدرش (در قید 
حیات بر کفر اصرار می‌ورزد و برابر وحی آسمانی دار 
فانی را با کفر وداع می‌گوید. دانست که او) دشمن خدا 
است. از او بیزاری جست (و ترک طلب آمرزش برای 
وی گفت). واقعاً ابراهیم بسیار مهربان و دست به دعا و 
فروتن و شکیبا بود. ۱ و ۱۱۴) 
و لمّد تاب اله *ع ی و الهاچرین و انار 
لین بو 0 ق ساعة رن من به غد ماکاد 
ی وب فريي یز - مب ی 7 

روف رَحم. + و عل ألثلاٌة لین خُو ۱ و 
ضاقت عم الازض با ریت و طاقث عم 


ی 


نشیم و ظنوا آن لاملجا من اه لاله ۸ اب 
لیم لیتوبواء ناه هو الاب لحم 5 

خداوند توبةٌ پیغمبر (از اجازه دادن منافقان به عدم 
شرکت در جهاد) و توبةً مسهاجرین و انصار (از 
لغزشهای جنگ تبوک. مثل کٌندی و سستی اراده و 
انديشة بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نیمة راه 
جهاد) را پذیرفت. مهاجرین و انصاری که در روزگار 
سختی (با وجود گرمای زیاد» کمی وسیلة سواری و 
زاد. فصل درو و چجید 
پیروی کردند (و همراه او رهسپار جنگ تبوک شدند) 


4 


ن محصول خود) از پیغمیر 


بعد از آن که دلهای دسته‌ای از آنان اندکی مانده بود که 
(از حقّ به سوی باطل) منحرف شود. (در این حال) باز 
هه خداوته توبة آنان را پذیرفت. چیرا کنه ان بسیار 
رئوف و مهربان است. خداوند توبة آن سه نفری را هم 
مش ویو که رش یه تکیی ه [ وه وا کدان شین ی 
پیغمبر و مومنان و خانواده خودشان را با ایشان سحن 
نگفتند و از آنان دوری جستند) تا بدانجا که (ناراحتی 
ایشان به حدّی رسید که) زمین با همه فراخی, بر آنان 
تنگ شد. و دلشان به هم آمد و (جانشان به لب رسید. 
هم مردم از آنان بیزار و هم خودشان از خود بیزار 
شدند. بالاأخره) دانستند که هیچ پناهگاهی از (دست 
خشم) خدا جز برگشت به خدا (با استغفار از او و پناه 
بردن بدو) وجود ندارد (چرا که پناه بی‌پناهان او است 
و بس). آن گاه خدا (به نظر مرحمت در ایشان نگریست 
و) بدیشان پیغام توبه داد تا توبه کنند (و آنان هم توبه 
کردند و خدا هم توبهٌ ایشان را پذیرفت). بیگمان خدا 
بسیار توبه‌پذیر و مهربان است. ۳ و۸ 
( ماکان ال لد وَص عم من الأغراب آن 
یتخُ عنْ عَن رل اه و لایرغبوا بنفسهم عن 
نفسه ذلک بانب بیط و لا لصَبّ و لا 
نت ی سل اف ول رن و فیط 
اکان و لا اون ین ده تیب مه 
عَمَل صاع. ان ال بیع جر امضينید. و 
نله صغبرة و لاک ولا یعون راد 
کب ف لیجزییم له خسن ماکانوا یعون 
خاش زَا تنل ز فرْقَة 
منم طانَة یرای آلذین و یرومم 
رَجَه جوا مهم بخذ رون 4. 


درست نیست که اهل مدینه و بادیه‌نشینان دور و بر 


ِ پضته ۲ 7 - 


آنان. از پیفمبر خدا جا بمانند (و در رکاب او به جهاد 
نروند. و در راه همان چیزی جان نبازند که او در راه آن 
جان می‌بازد) و جان خود را از جان پیفمیر دوست‌تر 


داشته باشند. چرا که هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی 


سورةه توبه 
رهنمودها 





در راه خندا به آنان نمی‌رسد. و گامی به جلو 
برنمی‌دارند که موجب خشم کافران شود. و به دشمنان 
دستبردی نمی‌زنند (و ضرب و قتل و جرحصی 
نمی‌چشانند و اسیر و غنیمتی نمی‌گیرند) مگر این که به 
واسط؛ آن» کار نیکوثی برای آنان نوشته می‌شود (و 
پاداش نیکوئی بدانان داده می‌شود). بیگمان خداوند 
پاداش نیکوکاران را (بی‌مزد نمی‌گذارد و آن را) هدر 
نمی‌دهد. (همچنین مجاهدان راه حق) هیچ خرجی خواه 
کم خواه زیاد نمی‌کنند. و هیچ سرزمینی را (در رفت و 
برگشت از جهاد) نمی‌سپرند. مگر این که (پاداش آن) 
پراتشنانت تویقنته م کم تا (از این راه) خناوخ باداشنن 
نیکوتر از کاری که می‌کنند تست و (توبه / ۱۲۲-۱۲۰) 
یا این ما فاتلو اذین یلونکم من 
لا ولیچدوا ملظ و اغلفا افتعع 
لین . 

وتان ایا کافات کی که بهشنها نز ونکت تدای 
باید که (در جنگ) از شما شدت و حدت (و جرأت و 


شهامت) ببینند. و بدانید که خداوند (یاری و لطفش) با 


پرهیزکاران است. (توبه / ۱۲۳) 
(و اذا منرت سوه نم من یقول آیکم دنه 
هزه ایانا؟ فأما الْذین منوا فزادتیم 1 ایانا ز هم 


‌ِ 
۵ و بر اف س 


یَسْتَبشرون. و ما الدین فِ تلوهم مرَض ن فزادتهم 
رجساً ال رجیپم. و ماتواو هم کافرون >. 

هنگامی که سوره‌ای (از سوره‌های قرآن) نازل 
می‌شود. کسانی از آنان (که منافقند» از روی تمسخر و 
استهزاء» برخی به برخی رو می‌کنند و) می‌گویند: این 
سوره بر ایمان کدام یک از شما افزود؟ (و آیا چیز مهم 
و مفیدی گفت و نمود؟!) و اما مومنان (همان سوره 
قرآن) بر ایمانشان می‌افزاید و (نور آن بیش از پیش راه 
حقّ را بدیشان می‌نماید» و از اين نزول قرآن که ماية 
افزایش ایمان و پرتو جان و سعادت هر دو جهان آنان 
می‌شود) شادمان می‌گردند. (توبه / ۱۲۴) 


و ذا ما آنزلت شورة نظر عم ال بَفض: هل 
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ت ی رسمه 
می‌باشد؟ همین که اطمینان یافتند ممنان به سخنان 
یی کر اتسوا کی شنت | موفت نمی 
بیرون می‌روند (و ندای هدایت را نمی‌شنوند. چرا که 
ایمانداران بیزارند). از آنجا که قوم بی‌دانش و نفهمی 


است. (توبه / ۳۷( 


در پایان سوره با صفت پیغمبر خدا َو و با رهنمود 
او از سوی خدا به توکل کردن بر خداء و بسنده کردن به 


حفاظت و مرا یزدان سبحان خاتمه هی ند بر 3: 


لد جا 2 کر ول من سکم عزیزعلیه ما 
عنم حریط علَیک بالوُمنین روف رحم. فان 
توا فقل: حشی ال ال له هه و 
رس عرش الم ». 
بیکمان پیغمبری (محمّد نام) از خود شما (انسانها) به 
سویتان آمده است. هرگونه درد و رنج و بلا و مصیبتی 
که به شما برسد. بر او سخت و گران می‌آید. به شما 
عشق می‌ورزد و اصرار به هدایت شما دارد. و نسبت 
به ممنان دارای محبّت و لطف فراوان و بسیار مهربان 
است. اگر آنان (از ایمان به تو) روی بگردانند (باکی 
هی اکتا مرا کافر و هنیآ 
معبودی نیست. به او دلبسته‌ام و کارهایم را بدو واگذار 
کرده‌ام. و او صاحب پادشاهی بزرگ (جهان و ملکوت 


اسمان) است. (توبه / ۱۲۸ و ۱۲۹) 


الم ورس اتف کر تصواین 
باقی‌ماندهٌ قرانی در سوره رویاروی شویم و به تفصیل 
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3 


مه 2 ۰ ۳ يم عم خر و ۵ 
اآزی بت زنلک وهم آغزیاء رضوابان جوا 
رم مس و رم مره و مر هر و مارا مر مسج 
مع حول وطبع له عل فلویهم فهرلایعکمون () 


يم ای را هم گس وا 
بعتذروت یک دحمت ره لبم قل لا تعت‌ذروا 


سد 


1 ِ مج سم اه یاو وا < 2 
نتوین لکم قد نا لین آخبا کم وسیری 
لک ورس 2 رَد کول ی لیب 
مم مه مر مرا هم ور رس رن مره مر چم مزر رم 
والشهندة کم یماکترتمملون 9 سیون 

۱۳ ۳-4 
هم 4 ری هه خر موی سگم و 
اه کم |ذا انب تم لیم لته روا عنبع فاعرضوا 

عد 


موی وم چم وق رس 2 سس و ۳ م نز ۶ 
عنهم! (جس و وله رجهنم جزاء بماکانوا 


مز سم اتب ‌ و رم 6 


رصع که رمع لو یقرت 


سر 





گناه و کیفری متوجٌّه کسانی نیست که بیمارند. یا فقیرند 
و چیزی نمی‌یابند که آن را خرج آمادگی برای جهاد 
کنند. و پیغمبر لش هم چیزی نمی‌یابد که آنسان را 
سوار بر آن به سرزمین نبرد ببرد... گناه و کیفری 
همچون کسانی ندارند اگر از رزم واپس بکشند و 
برجای بمانند... بلکه گناه و کیفر متوجّه کسانی می‌گردد 
که از پیغمبر خدا لش اجازه می‌خواهند بنشینند و به 
پیکار نروند. در حالی که دارا و توانایند و عذر درستی 
برای بیرون نرفتن و رهسپار جهاد نشدن ندارند... بلی 
تنها گناه و کیفر متوجّه همچون افراد توانائی است که 
راضی و خشنودند با زنان خانه‌نشین در منازل بنشینند. 
اینان در برابر واپس کشیدن از بیرون رفتن برای جهاد. 
و اجازه خواستن برای در خانه نشستن, مواخذه 
می‌گردند. چرا که سرباززننده از فسرمان یزدانند. و 
سرسنگین و تنبل از تلاش در راه کردگارند. نه حق خدا 
را می‌پردازند که به ایشان ثروت داده است و ایشان را 
بی‌نیاز کرده است و قدرت بخشیده است و توانمند 


فرموده است. و نه حق اسلام را می‌پردازند که ایشان را 
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پائیده است و عرّت و عظمت بخشیده است. و نه حق 
جامعه‌ای را می‌پردازند که در آن زندگی می‌کنند و 
بدیشان کرامت داده است و ضمانت اجتماعی عطاء 
نموده است... از اینجا است که یزدان سبحان برای 
ایشان همچون صفتی را برگزیده است: 
(رضوابأن یکونُواعع تالف 4. 
آنان بدین خشنودند که با زنان خانه نشین (و پیران و 
بیماران و کودکان) باقی بمانند. 
این کار دون همتی است. ضعف اراده است. راضی 
شدن به این است که با زنان و کودکان و درماندگان در 
خانه‌ها بنشینند. زیر نمی‌توانند سختیها و دشواریها و 
وظائف جهاد را انجام دهند و بر عهده گیرند... انان 
جون ناتوانند معذورند... امّا اینان توانایند و معذور 
(و طبع ال عل قلویم تم لا یطلون 4. 
خداوند دلهایشان را مهر زده است (چرا که آنان 
دلهایشان را بر روی حقائق بسته‌اند و از ترس با 
ضعیفان در خانه‌ها نشسته‌اند) و آنان نمی‌دانند (که چه 
سرانجام بدی و عاقبت وخیمی در دنیا و آخرت متوجّه 
ایشان به سبب تخلف از فرمان و عدم شرکت آنان در 
چگ اشظ)؛ 
خداوند دریجه احساس و شعور و دانش و اگاهی 
ایشان را بر رویشان بسته است. و دستگاه‌های گیرنده و 
فهم ایشان را از کار انداخته است به سبب این که برای 
خود گمنامی و کسودنی و بدی و بی‌حاصلی را 
می‌پسندند. و از دست یازیدن به تلاش و پویش و 
کوشش و جوشش خودداری می‌کنند که مایة سرزندگی 
و پیشرفت همه جانبه است و انسان را به جهش و پرش 
و گام گذاشتن به جلو وامی‌دارد. هر وقت کسی سلامت 
پستانه و راحت ابلهانه را بر عرّت مردانه و راحت 
خردمندانه ترجیح دهد. دل و درونش از انگیزه‌های 
والانگری, آینده‌نگری, مزهٌ زندگی, تجربه, معرفت. و 
بالاتر از همه اینها از انگیزه‌های بودن و دیدن و 
تأثیر پذیری و تأثیر گذاشتن در واقعیّت زندگی. خالی 
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می‌گردد و با آنها بیگانه می‌شود. تطعاً آسایش ابلهانه 
بر روی شخص دریچه‌های عقل و خرد و درگاه‌های فهم 
و شعور را می‌بندد. و دلها و خردها را هر می‌زند. 
اصلاً جنبش و پویش دلیل بر حیات و زندگی است, و 
در عین حال محرّک خوه حیات و زندگی است. 
رویاروئی با خطر نهانیهای درون را بر‌می‌انگيزد. و 
نیروهای خرد را آزاد می‌سازد. و ماهیچه‌ها را توانائی 





می‌بخشد. و استعدادهای پنهانی را می‌نمایاند و نشان 
می‌دهد که در هنگام نیاز به تکان و می‌آیند. و 
نیروهای بشری را کارآزموده و توانای بر کار می‌کند. 
و آن را تسیز و برّنده برای پاسخگوئی و پذیرش 
می‌سازد... همه اینها نیز نوعی از دانش و معرفت و 
شکوفائی است که جویندگان آسایش ابلهانه و سلامت 
پستانه از آنها بی‌بهره و محروم می‌شوند. 
روند قرآنی به پیش می‌رود و حال این چنین افراد 
دارای توانائی را وصف می‌کند و می‌شناساند که راضی 
هستند با زنان خانه‌نشین, در منازل بگیرند و واپس 
در فراسوی آسایش خواهی و سلامت طلبی. دون 
همّتی. زبونی نشس. سرفرود آوردن. گریز از رویاروئی 
و مبارزه, و صراحت‌گوئی است: 
یرون |لیکم ذا رجف لیم > 
وقتی که به سوی آنان (از جنگ تبوک) برگردید. ایشان 
شروع به عذرآوری می‌کنند (و دروغها بهم می‌بافند). 
این از زمر؛ جیزهانی است که خدا به پیغمبرش لاله 
و به موّمنان مخلص خبر می‌دهد و بدیشان می‌گوید که 
در آینده کار این واپس کشیدگان منافق به کجا خواهد 
کشید. بدان هنگام که اد عیبر خواهند گشفنت: انیم 
وشات می‌رساند که اين آیات در اثناء برگشتن و 
پیش از ورود به مدینه نازل گردیده است. 
واپس کشسیدگان برای شما از واپس کشیدن و 
خانه‌نشینی خود عذر می‌آورند. چرا که از ظاهر شدن 
کار پلشت و ننگینشان شرم و خجالت می‌کشند. و 
می‌ترسند که از اسباب و علل حقیقی کار زشت و 
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ناجوانمردانهٌ آنان پرده برافتد. اين هم نشانی از ضعف 
ایمان, و ترجیح سلامت. و هراس از جهاد است. 

(فل: لا تفتدرواآن من کم قذ نبا افامن 

أخْبارکم! ». 

بگو: عذرخواهی مکنید. ما هرگز به شما باور نمی‌کنيم. 

خداوند ما را از خبرهایتان آگاه ساخته است (و برخی 

از دروغها و ترفندهایتان را به پیغمبر وحی کرده 

است). 
بگو: هر اندازه عذرها بیاورید و معذرت‌خواهیها کنید. 
به شما باور نمی‌کنيم و به شما اطمینان نداریم. و هرگز 
همم شما را راستگو نمی‌پنداریم و به ظاهر پذیرش 
اسلامتان عمل نمی‌کنيم. بدان گونه که قبلاً عمل 
می‌کردیم و به ظاهرتان می‌نگريستيم و بس. زیرا یزدان 
ما را از حقیقت شماء و از چیزی که در سینه‌هایتان نهان 
است آگاه فرموده است. و انگیزه‌های اعمال و افعالتان 
را برایمان روایت نموده است. و از حال و احوالتان به 
ما خبر داده است. دیگر حال و احوالتان مثل گذشته بر 
ما پوشیده نیست. و چنان نیست که همچون سابق فقط 
ظاهر شما را ببینیم و از باطن شما بی‌خبر باشیم. 
تعبیر از باور نکردن و اطمینان نداشتن و امین ندانستن 
منافقان با اين فرمود؛ خدای بزرگوار: 

ما هرگز به شما باور نمی‌کنیم. 
دارای معنی و دلالت ویژه‌ای است. چه ایمان عبارت 
است از: تصدیق و اعتماد و اطمینان و امین دانستن. 
تصدیق کردن با گفتار. امین شمردن با عقل, اطمینان 
نمودن با دل و این که موّمن به پروردگار خود یقین 
داشته باشد. و میان او و میان موّمنان اعستماد برقرار 
باشد. تعبیر قرآنی هميشه دارای معنی و دلالت و الهام 

پیام خویش است. 

بگو: عذرخواهی نکنید. سخن فائده‌ای ندارد و بر گفتار 
تکیه نمی‌شود. ولیکن در عمل کوشید و باکردار 
خویشتن را بنمائید. چه اگر کردارتان گفتارتان را 
تصدیق کرد. چه خوب. والا اعتمادی و ایمانی و 
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اطمینانی به گفتار نیست: 
(و سبری الله عملکم و سول » 
خدا و پیغمبرش عمل شمارا خواهند دید. (اگر 
کردارتان گواهی بر صلاح و تقوایتان داد و بیانگر توبة 
حقیقی شما از نفاق گردید. از همان مزایائی برخوردار 
می‌شوید که سایر ممنان برخوردارند. و اگر باز هم به 
نفاق خود ادامه دادید» با شما همان شدت و حدت و 
جهاد و پیکاری خواهد شد که با کافران می‌گردد). 
اعمال بر خدا پوشیده نمی‌ماند. اسراری که در پشت 
سر اعمال نهان است نیز بر او مخفی نمی‌ماند. پیغمبر 
خدا ال هم گفتارتان را با ترازوی کردارتان 
می‌سنجد. آن گاه بر اين اساس در جامعهٌ اسلامی با 
شما رفتار خواهد شد. 
به هر حال, به همین چیزهائی که در اين کر زمین در 
دوران زندگی دنیوی می‌گذرد. کار پایان نمی‌پذیرد و 
خاتمه پیدا نمی‌کند. در فراسوی اینها حساب و کتاب و 
سزا و جزائی است که برابر علم مطلق خدا به ظاهر و 
باطن و پیدا و ناپیدا تعلّق می‌گیرد: 
دون ی عا لیب ب و آلشهادة فیثک با 
تفن 
پس از این (جهان. یعنی در آخرت) به سوی خدا 
برگردانده می‌شوید که آگاه از پنهان و آشکار (همگان 
و ظاهر و باطن شما منافقان) است و شما را از آنچه 
انجام می‌داده‌اید باخبر می‌سازد (و پاداش و پادافره 
اعمال و اقوالتان را می‌دهد). 
غیب: هر آن چیزی است که اطلاع از آن خارج از 
ختتس فردمان باشد. شهادت هر آن خبری انیت که 
مردمان آن را بیینند و با آن آشنا گردند. یزدان سبحان 
آگاه از پنهان و نهان, و مطْلع از پیدا و هویداء بدین 
معنی و در معنی فراگیرتر و بزرگتر از این است. چه 
خداوند سبحان آگاه از هر آن چیزی است که در این 
جهان دیدنی و پیدا است. و باخبر و مطلع از هر آن 
چیزی است که در جهانهای نهان از دیدگان و بدور از 
دسترس دانش مردمان است. و ان فرموده یزدان 
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سبحان بدان مخاطبان: 
( فیک کلم تغملون ). 
شما را از آنچه انجام می‌داده‌اید باخبر می‌سازد (و 
پاداش و پادافره اعمال و اقوالتان را می‌دهد). 
اشاره و ایماء لازم است. زیرا آنان می‌دانند کارهائی را 
که کرده‌اند. ولی خدا از ایشان بدان چیزها مسطلع‌تر و 
آگاه‌تر است تا آنجاکه ایشان را از آنها باخبر خواهد 
کرد! بسیار اتفاق می‌افتد که انگیزهٌ کاری که انسان 
می‌کند بر خود انجام دهندهٌ کار پنهان می‌ماند گرچه 
خودش ایغ انجام می‌دهد. و خدا آگاه‌تر از او بدان 
کار است. جه بسا انسان از نتیجه یا نستائج کار خود 
آگاهی ندارد. ولی یزدان سبحان از نتیجه یا نتائج آن 
باخبر است!... طبیعی است که مقصود از این آگاهی 
نتیجه و حاصل آن است که حساپ و کستاب و سزا و 
جزائی است که مترتب بر اعمال است. امّا یزدان با نصض 
قرآن بدین امر تصریح نفرموده است و بلکه بسر خود 
خبر دادن و آگاه نمودن با نص قرأن تصریح فرموده 
است. چون این اشاره و ایماء با این روند قرانی 
مناسبت دارد. 
سیون باق لکن -و انعم لَغرضو 
عم فَغرضوا عنم ِ رجس. و ت_ 
جَهَنٌ جَزاء با کانوا یِکسبُون . 
هنگامی که به سوی آنان باز‌گردید» برای شما سوگند 
خواه ند خورد (که معذرتهایشان راست و درست 
است) تا از آنان صرف نظر کنید. (ولی از کار آنان غافل 
مشوید و از آنان درمگذرید و) از ایشان دوری گزینید. 
نتکتان آنای اه (واتارای نعتای هیف نایاش هستت) 
و به کیفر کارهائی که می‌کنند جایگاهشان دوزخ است. 
این یر دیکری"است از ان بو دان نخان نته 
پیغمبرش مشش داده می‌شود. . بدو خبر می‌دهد هنگامی 
که او و مومنان مخلص همراهش. سالم و ایمن به سوی 
منافقان برمی‌گردند. از منافقان چه کارهائی رخ می‌دهد 
و چه احوال و اوضاعی خواهند داشت. ان منافقانی که 
قبلاً گمان نمی‌بردند که مسلمانان از روییاروئی با 


سورةه توبه آد ت ٩۲-۹۶‏ 


چزء یازدهم 
رومیان زنده برگردند! 
یسزدان این را از ایشان سراغ داشت و به 
پیغمبرش عَلَ خبر می‌دهد که آنان عذرخواهیهای 
خود را با سوگند خوردن به خدا موّکّد می‌سازند. بدان 
امید که مسلمانان از ایشان صرف نظر کنند و کردارشان 
را و واپس کشیدنشان را با عفو و بزرگواری خود 
ببخشایند. و آنان را بر همچون اعمال و افعال پلشتی 
مورد محاسبه قرار ندهند و در برابر آنها مجازات و 
کیفر روا ندارند. 
آن گاه پروردگارش او را رهنمود می‌فرماید که فعلاً از 
ایشان صرف نظر نماید. ولیکن نه این که ایشان را 
ببخشاید و از آنان گذشت نماید. بلکه بدین معنی که 
کارشان را به عقب بیندازد و از آنان دوری و اجتناب 
کند. زیرا آنان کثیف و ناپاکند و باید از کثیف و ناپاک 
کناره‌گیری و ی ۱۳ 

از ایشان دوری گزیند ۳۵ آنان پلیدند (و دارای 

نتت و هدف ناپاکی هستند). 
اين بند. پلید معنوی را در قالب پلید محسوس مجسم 
می‌کند. چه منافقان از لحاظ تن و پیکر پلید. یعنی 
ناپاک نبودند. بلکه از نظر ارواح و اعمال پلید بودند. 
ولیکن تصویر برجسته. زشتی و پلشتی را بهتر نشان 
می‌دهد. و پلیدی و ناپاکی را خوبتر و روشن‌تر پیش 
چشم می‌دارد. و نیک‌تر و گویاتر انسان را به بیزاری و 
پرهیز فرا می‌خواند. و همچنین انسان را بیشتر به تحقیر 
و گریز وامی‌دارد. 
واپس کشیدگان از گروه مبارزان - با وجود این که بر 
جنبش و پویش توانایند - کسانی هستند که تسرجیح 
سلامت و کناره گیری از جهاد. ایشان را در خانه‌ها بر 
جای نشانده است و واپس کشانده است. همچون 
کسانی پلید و ناپاک هستند... در این باره شک و 
تردیدی نیست... آنان پلیدند و ارواح را آلوده می‌کنند 
و می‌الایند. ایشان ناپاک هستند و عواطف و 
احساسات را م ی آزارند. آنان به لاشة گندیده‌ای 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
می‌مانته کة در میان مردمان باشد. لاشْه گندیده‌ای که 
قطعاً می‌آزارد و بیماریهای آن سرایت می‌نماید! 
رم و مأراهم جهن جز ۶ با کانوا یسیون >. 
و به کیفر کارهائی که می‌کنند. جایگاه ایشان دورخ 
استت. 
آنان گمان می‌بردند که با واپس کشیدن, مال و دارائی و 
نام و آوازه‌ای به دست می‌آورند. و با خانه‌نشینی زد 
می‌برند. و آسایش و آسودگی و سلامت و ایمنی 
حاساسسی رن و عرخت توقای و 
نیرنگبازی و حیله گری, میوةٌ خوشبختی می‌چینند. و 
تندرستی و داراشسی خود را می‌پایند و محافنظت 
می‌نمایند... ولیکن حقیقت این است که آنان در دنیا 
پلید و ناپاکند. و ایشان در آخرت سهم و نصیب خویش 
را هدر می‌دهند و ضائع می‌کنند. همچون زیانی» زیان 
است. زیان فراگیر و همه جانبه است و دارای انواع و 
اصناف است... چه کسی سخن او از سخن خدا راست‌تر 
و درست‌تر است؟ 
سپس روند قرآنی به پیش می‌رود و خبر از این 
واپس‌کشیدگان می‌دهد و بیان می‌دارد که پس از 
برگشتن مجاهدین چه می‌گویند و چه می‌کنند: 
ون لکم لترضوا عم فان توضا عنم فان 
فلا زضی عن الوم فان 6 
هاش وتان نان در گتو ی 
خشنود شوید. تازه اگر هم شما از آنان درگذرید و 
خشنود شوید» خداوند (از ایشان خشمگین است و) از 
گروهی که سر از فرمان تافته و بر دین شوریده باشند. 
درنمی‌گذرد و خشنود نمی‌شود. 
منافقان پیش از هر چیز از مسلمانان درخواست می‌کنند 
که از ایشان صرف نظر کنند و با بزرگواری خود از آنان 
ند. سپس کم کم از این 
مرتبه فرأتر می‌روند از مسلمانان می‌خواهند از ایشان 
خشنود شوند تادر جامعة اسلامی در ساية این 


گذشت نمایند و چشم پوشی کنند 


خشنودی ایمن بشید اموده بغنوندا و تضمین کنند 
که مسلماتان هميشه با آنان از روی ظاهر اسلام 


سوره توبه آیات ٩۷-۱۱۰‏ 
جزء یازدهم 

آوردنشان معامله و رفتار می‌کنند همان گونه که 
مسلمانان با ایشان قبلاً این چنین بودند. دیگر مسلمانان 
با ایشان جهاد 
نمی گیرند بدان شکلی که در این سوره به مسلمانان 
دستور داده شده است. مقصودشان از این امور. روابط 
و ارتباطات نهائی میان خود منافقان و مسلمانان است. 
ولی یزدان سبحان مقر و مشخص می‌دارد که منافقان 
با این واپس کشیدن از جهاد که ناشی از نفاق است از 
داثرهُ دین بیرون رفته‌اند. و خدا از گروه منافقان خشنود 
نمی‌گردد. حتی اگر توانسته باشند که سوگند پخورند و 
عذرخواهی کنند تا بدانجا که مسلمانان از ایشان راضی 
و خشنود شوند!.. حکم و فرمان یزدان درباره ایشان 
حکم و فرمان است و بس. خشنودی مردمان از ایشان - 
هر چند که همجون مردمانی مسلمانان باشند ‏ در این 
حالت خشم خدا را بر ایشان دگرگون نمی‌کند. و هیچ 
گونه فائده‌ای به حال ایشان ندارد. راه خشنود گرداندن 


خدا این است که از این فسق و فجور دست بردارند. و 


و مبارزه نمی‌کنند و بر ایشان سخت 


پهسوع انب زاست و دزفت نادانز گردند| 


بدین منوال و بر این روال خدا پسرده از ایسن واپس 


کشندگان و نشستگان بدون عذر و بهانه در میان گروه 


مسلمانان برداشت. و روابط و ارتباطات نهائی میان 
مسلمانان و منافقان, و مسلمانان و مشرکان, و همچنین 
مسلمانان و اهل کتاب را مقرر داشت... 
واپسین و آخرین حکم گردید. 


ایسن سوره 


۳ 
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این درس به طورکلی دربارهٌ تشکل جامعهٌ اسلامی در 
آن زمان -یعنی در هنگامهٌ جنگ تبوک - است. این 
درس دسته‌ها و جینهای ایمانی جامعة اسلامی را به 











سوره توبه آیات ٩۷-۱۱۰‏ 
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تصویر می‌کشد که در داخل ترکیب بند اندامی همگانی 
آن جای داشته‌اند. و هر یک از آنها از صفات و اعمال 
خاص خود برخودار بوده‌اند. 

اه وه شاوی قعو یه رسوزها از ابیات وعلل 
تاریخی به تفصیل سخن گفتیم. اسباب و عللی که این 
سطحهای ایمانی متعدد را در جامعهٌ اسلامی در مدیته 
پدید آورده بودند. در اینجا گزیده‌هائی از بندهای 
واپسین آن سخنانی را انتخاب می‌کنيم تا شرانط و 
ظروفی را پیش چشم حاضر آوریم که وجود همچون 
سطوح متعدّدی را در جامعهٌ یگانه‌ای احاطه می‌کرده‌اند 
و دور می‌زده‌اند: 

«ایستادگی کینهتوزانةٌ طولانی قریش, مانع قوی و سد 
محکمی بر سر راه حرکت اسلام در جزيرة العرب بود. 
قريش در جزيرة العرب در مور دینی و کارهای آئینی. 
سخن والای نافذی داشت ت. گذشته از این که از نفوذ 
اقتصادی و سیاسی و ادبی نیز برخوردار بود. ایستادگی 
قریش در برابر اسلام بدین صورت کینه‌توزانه عربها را 
در اقطار و اکناف جزيرة العرب از پذیرش اسلام باز 
می‌داشت و آنان را به گریز از آن فرامی‌خواند. يا دست 
کم ایشان را به درنگ کردن و شک و گمان بسردن 
می‌انداخت و در انتظارشان نگاه می‌داشت تا ببینند 
پیکار میان قریش و میان اين پیغمبری که از خود آنان 
است به کجا می‌کشد و فرجام آن روشن و هویدا شود؛.. 
هنگامی که با فتح مکّه قريش تسلیم گردید و به زانو در 
آمد. و پس از قریش طوائف هوازن و ثقیف در طائف 
اطاعت کرد وف فان بر فبایلاسته کانه توافت 
یهودیان در مدینه سرانجام از توان افتاد و شوکت و 
شکوهی برایشان نماند و بنی‌قینقاع و بنی‌نضیر به شام 
تبعید و رانده شدند. و بنی‌قریظه نابود و ریشه‌کن 
گردید. و عاقبت خیبر تسلیم شد. اين امور اعلان دخول 
مردمان گروه گروه به آئين یزدان. و روان شدن اسلام 
در اقطار و اکناف سراسر جزيرة العرب در یک سال, 
از ها هن کال برد 

امّا این گسترش افقی در سرزمین اسلام. با خود همه 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
عوارض و ظواهری را برگرداند که در جامعه پس از 
جنگ بدر پدیدار و نمایان گردید. و این عوارض و 
ظواهر به شکل وسیع تری و به گونة فراخ‌تسری وقتی 
جلوه‌گر آمد که جامعه نزدیک بود در خلال هفت سال 
بعد از جنگ بدر بزرگ, در پرتو تأثیر تربیت طولانی و 
پیاپی از این عوارض و ظواهر بیزاری جوید و نایز 
زند. اگر جامعهٌ مدینه مخلصانه به پایه و اساس محکم 
و استوار این عقیده, و به رکن رکین و متین این جامعه. 
تبدیل نمی‌شد و سرافراز و سربلند در برابر تهاجمات 


گردن نمی‌افراشت و سینه سپر نمی‌کرد. خطر بزرگی از 


این گسترش افقی سریع در سرزمین اسلام در جزيرة 
العرب پدید می‌آمد... ولیکن خدائی که این کار را 
می‌پاید و اداره هی‌نماید, گنروه تخد و متشکل از 
سابقین نخستین مهاجرین و انصار را مهیّا و آماده 
فرمود تا پایه و اساس استوار و مورد اطمینان و امینی 
برای این آئین گردند پس از توسعه نسبی‌ای که 
پیروزی بدر به دنبال خود آورد. همان گونه که جامعة 
مدینه را به طور کلی مهیّا و آماده فرمود تا پایه و 
اساس مورد اطمینان و امینی پس از توسعه تند و 
سریعی گردند که فتح مکّه به دنبال خود آورد... خدا 
بهتر می‌داند که نبوت خود را به جه کسی واگذار 
می‌فرماید. و رسالت خویش را در کجا قرار می‌دهد و 
استقرار می‌بخشد. 
نخستین چیزی که از این کار پدیدار گردید جنگ حنین 
بود که در همین سورأ توبه راجع بدان آمده است: 
تم کم ای وان کر ز وم خن 
ارکقل نی عن یوقت 
سب الْرض با رخبث لیم شذیرین رل 
له سکیتته عَل رشوله و غل امین 
نوزفا و عب این وا و ایک جذا 
الکافرین 4. 


خداوند شما را در مواقع زیادی یاری کرد و (به سبب 


۳ 


نیروی ایمان بر دشمنان پیروز گرداند. و از جمله) در 


جنگ حنین (که در روز شنبهء شانزدهم شوال سال 
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جزء یازدهم 
هشتم هجری, میان شما که ۱۲۰۰۰ نفر بودید» و میان 
قبائل ثقیف و هوازن مشرک که ۴۰۰۰ نفر بودند 


درگرفت. و شما به کثرت خود و قلّت دشمنان مفرور 
شدید و خداوند شما را در اوائل امر به خود رها کرد و 
دشمنان بر شما چیره شدند) بدان‌گاه که فزونی 
خودتان شمارا به اعجاب انداخت (و فریفته و مفرور 
انبوه لشکر شدید) ولی آن لشکریان فراوان اصلاً به 
کار شما نیامدند (و گره از کارتان نگشادند) و زمین با 
همه‌ی وسعتش بر شما تنگ شد و از آن پس پشت 
کردید و پای به فرار نهادید. سپس (عنایت خدا دربرتان 
گرفت و) خداوند آرامش خود را نصیب پیغمبرش و 
مومنان گرداند و لشکرهائی را (از فرشتگان برای 
تقویت قلب مسلمانان) فرو فرستاد که شما ایشان را 
نمی‌دیدید. و (پیروز شدید و دشمنان شکست خوردند. 
و بدین وسیله) کافران را مجازات کرد و این است کیفر 
کافران (در این جهان, و عذاب آخرت هم به جای خود 
باقی است). (توبه / ۲۵ و ۲۶) 
از اسباب و علل ظاهری این شکست در آغاز کارزار 
این بود که دو هزار نفر از «طلقاء»() یعنی کسانی که در 
زمان فتح مکه مسلمان شده بودند. همراه با ده هزار نفر 
از سپاهیان مدینه که مکه را فتح نموده یسودند. برای 
شرکتا. دز کت اعنین پیزون آمده بودنن قرکت طلقاء 
در کارزار سبب گسردید که در صفوف مومنان 
ناهماهنگی و پریشانی به وجود آید. افزون بر اين قبیلة 
هوازن ناگهانی بر مسلمانان تاختند و مایهٌ اضطراب 
ایشان گشتند و هماهنگی آنان را به هم زدند. به علّت 
این که لشکریان همه از زمره بنیانگذاران مخلص اسلام 
و از سنگهای سخت زیربنای استوار آن نبودند» آن 
کسانی که با گذشت مدّت مدیدی - که فاصلهٌ زمانی 
میان بدر و فتح مکّه است - پرورش و هماهنگی ایشان 
کامل گردیده بو ۵. 

همچنین عوارض مضر و پیامدهای ناگواری که در 
لابلای جنگ تبوک پدیدار گردید. ثمرهٌ طبیعی ایسن 
گسترش افقی تند و سریع, و داخل شدن دسته دسته و 





گروه گروه تازهُ مردمان به دار اسلام با سطحهای 
ایمانی گوناگون و پریشان و با نظم و نظامهای آشفته و 
نابسامان بود. عوارض و پیامدهائی که سوره تسوبه از 
آنها سکن گفته است: و روز ات* صمه تاخت و 
تازهای مفصّل با شیوه‌های جوراجور بوده است که ما 
در گلچینهای نمونه و نمایند؛ هر یک از بندها و 
بخشهای سوره بدانها اشاره کرده‌ایم».( 

در پرتو اين گفتار کوتاه. با بررسی گسترده نصوص این 
درس همراه می‌گردیم و به پیش می‌رویم: 


‌ 
2 و ۶ ر موه 2 29 ّ‌ 7 2 ل ۳ 
۳ عراب اشد ِ» و اجدر الا بعلموا 
/ ه علی رو شوله. و ال علم کم و 
من الغراب مَن تخد ها یف مفرماً ربص 


بادیه‌نشینان عرب. کفر و نفاقشان شدیدتر است از 
(کفر و نفاق شهرنشینان عرب. زیرا سنگدل‌تر و 
جفاپیشه‌ترند و با اهل خیر و صلاح نشست و برخاست 
کمتری دارند) و آنان بیشتر سزاوارند که از مقزرات و 
قوانین چیزی بی‌خبر باشند که خداوند بر پیغمبرش 
نازل کرده است. خداوند آگاه (از احوال بندگان؛ اعم از 
مومنان و کافران و منافقان؛ و) حکیم (در کار خود. از 
جمله تعیین سرا و جزای مردمان) است. برخی از 
بادیه‌نشینان (منافق) عرب چیزی را که (در راه خدا) 
صرف می‌کنند. زیان می‌دانند (چرا که به ثواب آن ایمان 
ندارند) و چشم به راه (حوادث دردناک و) بلایا و 
مات تاک هت کها ما اد هراس اداما 


۱- آزادگان ... کسانی که در فتح مکه مورد عفو پیغمبر یه قرار 
۲- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به جزء دهم صفحه ۷۷۶-۷۴۵ و 
همچنین صفحه ۸۲۴-۸۱۴ 








سورة توبه آیات ٩۷-۱۱۰‏ 
جزء یازدهم 

له و لوردتان کنند) - بسلاها و مصییتها 
گریبانگیر خودشان باد - (چون مردمان بدخواه و 
تنگچشم و منافقی هستند. تیره‌روزیها و ناکامیها و 
بدبختیها تنها به سراغ آنان می‌رود). خداوند شنوا و 
دانا است (و لذا نتات و اقوال و افعال ایشان را می‌داند و 


می‌شنود). در میان عربهای بادیه‌نشین» کسانی هم 
هستند که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و چیزی 
راکه (در راه خدا) صرف می‌کنند مايةٌ نزدیکی به خداو 
سیب دعای پیغمبر (در حقّ خود) می‌دانند (و دعای 
پیغمبر ماه سعادت محسنان و خیر و برکت عمر و 
روزی ایشان است). هان! بیکمان صرف پول (در راه 
خواری هاش رو انا رت اقا رد شاه 
خداوند) است. (به طور قطع) خداوند آنان را غرق 
رحمت خود خواهد کرد. چرا که خداوند آمرزندة 
(گناهان و) مهربان (در حقّ بندگان) است 
خداوند تقسیم‌بندی اعراب را می‌آغازد. اعرابی 
بادیه‌نشین هستند. قبائلی از عربهای بادیه‌نشین 
پیرامون مدینه زندگی می‌کردند. آنان نقشهائی در 
تاخت و تاز بر دارالاسلام در مدینه - پیش از مسلمان 
شدن خود - داشتند. زمانی که اسلام 0 
صورت عام داخل در دو گروه و دسته‌ای بودند که 
وصف ایشان در این آبات آمده است. 
سخن از دو گروه و دسته آغاز گردیده است با بیان 
قاعدة کی دربار؛ سرشت عربهای بادیه‌نشین: 


سوعَ 


وب خروی و 3۳ خر ال لت 
دود ما رل اه کی رسوله, و الله له علم حکم ». 
بادیه‌ نشینان تس شدیدتر است از 
(کفر و نفاق شهرنشینان عرب. زیرا سنگدل‌تر و 
جفاپیشه‌ترند و با اهل خیر و صلاح نشست و برخاست 
کمتری دارند) و آنان بیشتر سزاوارند که از مقرّرات و 
قوانین چیزی بی‌خبر باشند که خداوند بر پیغمبرش 
نازل کرده است. خداوند آگاه (از احوال بندگان» اعم از 
مومنان و کافران و منافقان. و) حکیم (در کار خود. از 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
تعبیر با این عمومیّت. صفت ابتی را بیان می‌دارد که 


متعلق به بادیه و بادیه‌نشینان است. کار و بار 


بادیه تشیتانتیز این ووال و بدت متزال است که انان 


کفرشان و نفاقشان سخت‌تر و شدیدتر است. و بیشتر 
سزاوارند که قوانین و مقزرات جیزی را ندانند که یزدان 
بر پیغمبر خود نازل فرموده است. 

سزاوار بودن به ندانستن و آگاه نبودن از چیزی که خدا 
بر بندهٌ خویش نازل فرموده است. از ظروف و شرائط 
زندگانی ایشان سرچشمه می‌گرفت. و از بی‌وفائی و 
سنگدلی نهفته در سرشتهایشان, دوری از دانش و 
معرفت بسنده نکردن به قوانین و مقزرات خداوند. و 
از مادیگرائی محسوسی سرچشمه می‌گرفت که ارزشها 
و معیارهای مادی را حاکم می‌ساخت. هرچند هم ایمان 
مرو نتفای( تعویا بمی کر نوس تبون 
می‌نمود. و آنان را از همچون ارزشها و معیارهائی 
الاتر می‌برد و فراتر می‌کشيد. و ایشان را به افق 
درخشان والاتر از داثرةٌ محسوسات می‌رساند و پیوند 
می‌داد. 

روایتهای زیادی درباره وان اعراب نقل گردیده 
ات او جمل زر انتهاتن که ان کر وی تسیر بیان 
داشته است. روایتهای زیر است: 

اعمش از ابراهیم روایت کرده است که گفته است: عرب 
بادیه‌نشین به پیش زید پسر صوحان آمد. بدان گاه که 
او با یارانش صحبت می‌کرد. ابراهیم در جنگ «نهاوند» 
دستش مورد اصابت قرار گرفته بود. عرب بادیه‌نشین 
کته تخد منم گت اشس‌کتان توامت اه شک رت 
درم ی آورد و شادمانم می‌کند. ولی دست تو مرابه 
شک و تردید می‌اندازدا زید گفت: چه چیز دست من, 
تو را به شک و تردید می‌اندازد؟ دستی که مورد 
اضتانت قنرار کتزفته استدست غت است, غترت 
بادیه‌ نشین گفت: به خدا سوگند نمی‌دانم دست راست 
بریده می‌شود يا دست چپ! زید پسر صوحان گفت: 


خدا و پیخمبرش راست فر موده‌اند: 
7 ۱ 


(الاغراب مد کثراً و نفاقاً و آخدر لا یَعَموا 


سوره توبه آیات ٩۷-۱۱۰‏ 

جزء یازدهم 
دود ما رل اه عل زشوله 6. 
بادیه‌نشینان عرب, کفر و نفاقشان شدیدتر است از 
(کفر و تفاق 


شهرنشینان عرب. زیرا سنگدل‌تر و 


کمتری دارند) و آنان بیشتر سراوارند که از مقّرات و 
قوانین چیزی بی‌خبر باشند که خداوند بر پیغمبرش 
نازل کرده است. 
امام احمد گفته است: عبدالرحمن پسر مهدی, و سفیان 


)٩۷ | (توبه‎ 


برایمان روایت کرده‌اند از ابوموسی. و او از وهب پسر 
منبّه. و وی از این عباس, و او از پیغمبر خدا یی که 
فرموده است: 
(مَنْ سکن الْبادية جفاء و من نب لصَیْد غفل, و 
موه آق الشلطان َفَن) 
کسی که بیابان‌نشینی کند سنگدل می‌گردد. و کسی که 
نخجیر را دنبال کند (و شکار را پيشه خود سازد از 
رحم و شفقت و مصالح زندگی) غافل می‌شود. و کسی 
که بر پیش شاهان و امراء برود (و با ایشان همکار و 
همنشین شود) به بل و مصیبت گرفتار می‌گردد. 
از آنجا که بادیه‌نشینان درشتخو و سنگین دل هستند. 
خداوند از میان ایشان پیغمبری را برنینگیخته است و 
مبعوث نفرموده است. برانگیختن و مبعوث کردن تنها 
از میان مردمان پایتخت‌ها و شهرها بوده است!") همان 
گونه که ِِ پزرگوارفرموده است: 
رها سنا من قبلک الا رجالا وحی 
آفل ای 6. 
(سنت ما در گزینش پیغمبران و گسیل داشتن ایشان به 
ميأن مردمان تغییر نکرده است و از جمله در انتخاب تو 


به عنوان خاتم‌الأْنبیاء نیز مرعی شده است) و ما پیش از 

تو پیغمبرانی نفرستاده‌ایم» مگر این که مردانی از میان 

شهری‌ها بوده‌اند و بدیشان وحی کرده‌ايم. (یوسف /۱۰۹) 
هنگامی که آن عرب بادیه‌نشین چنان هدیه‌ای به پیغمبر 
خدا ی داد و پیغمبر چندین برابر آن را بدان عرب 
بادیه‌نشین عطاء زو تا خشنود گردید. گفت: 


مس م2 


لد هت لا بل هد هدب 


۲ 
سس 
ی ایو 


دی لا من فرَیْن 





فی‌ظلال القرآن 
جد سوم 


۹ و ی و۶ 
انصاری و دومی). 


سم 
1 


طائفة قریش با تقیفه با انصار و با دوس باشد. 
زیرا اين افراد در شهرهای مکه و طاثف و مدینه و یمن 
زندگی می‌کردند و از عربهای بادیه‌نشین اخلاق خوبتر 
و خوی نرم‌تر داشتند و سرشتهای ایشان از سرشتهای 
عربهای بادیه‌نشین از سنگدلی و درشتخوئی کمتری 
پرخوردار بود. 
در صحیح مسلم آمده است: ابوبکر پسر ابوشیبه و 
اپوکریب برایمان روایت کرده‌اند و گفته‌اند: اپواسامه و 
ابن نمیر, از هشام. و او از پدرش, و وی از عائشه 
روایت کرده‌اند که گفته است: مردمانی از عربهای 
بادیه‌نشین به خدمت پیغمبر خدا ءَلَشَهٍ آمدند و گفتند: 
۳ شما فرزندان خود را می‌بوسید؛ پاسخ داد: بلی! 
گفتند: ولی ما بر فرزندان خود بوسه نمی‌زنیم! پیغمبر 

(و ما ملک ان کان ان تزع منکم ألَحد؟). 

من چه می‌توانم بکنم اگر خدا مهر و محیّت را از دل شما 

برگرفته باشد؟. 
بنسیاری از زوایستها پسرده از سرشت ستنکدلی و 
درشستخوئی موجود در درون عربهای بادیه‌نشین 
برمی‌دارند. حتی پس از پذیرش اسلام نیز این چنین 
بوده‌اند و بر این شیوه رفته‌اند. لذا باید که کارشان 
بدانجا کشیده باشد که کفر و نفاقشان سخت‌تر بوده 
باشد. و سزاوارتر بدین آمر بوده باشند که حدود و غور 
چیزی را ندانسته باشند که یزدان بر پیغمبرش له 
ازل کرده است. چه بادیهنشینی متهای مدیدی ذات 
ایشان را با خمیر مایةٌ سنگدلی و درشتخوئی سرشته 
است. آنان وقتی که بر دیگران چیره و پیروز می‌گردند 
سخت داغ و تافته می‌شوند و سراپا شرر آتش به جان 
دیگران می‌زنند. و زمانی که دیگران بر ایشان چیره و 


۱- از میان اهل القری پیغمبران برانگيخته شده‌اند. قری جمع قریه به 
معنی مراکز و پایتخت‌ها و شهرها است. (مولف) 





ویو 





۱ 
ی ای هه تن یی کر خی نش ری موه ود ی ی ای ری سر ۳ 


۳ 











پیروز می‌گردند. نفاق و دو روئی و کجی و کژی را در 
پیش می‌گیرند. به سبب مقتضیات زندگی بادیه‌نشینی 
خود به تجاوز و تعدی دست می‌يازند. و قوانین و 


مقزراتی را به رسمیّت نمی‌شناسند. 
و ان علی حکمٌ ». 
خداوند آگاه (از احوال بندگان, اعم از ممنان و کافران 
و منافقان» و) حکیم (در کار خود. از جمله تعیین سرا و 
جزای مردمان) است. 
ختارنة بش آگاهاز اخرال وارضام بت کان شردرو 
بسیار مطلع از صفات و طبائع ایشان است. حکیم و 
کاربجا در تقسیم موهبتها و ویژگیها و استعدادهاء و 
عطاء جنسها و نذادها و ملتها و محیطها است. 
پس از توصیف اساسی و تعریف همگانی عربهای 
بادیه‌ نشین, بیان دسته‌ها و گروه‌های ایشان به میان 
می‌آید. و برحسب تعدیلاتی که ایمان در درونها پدید 
آورده است. و فرقها و جدائیهائی که در دلها ایجاد 
نموده است. دلهائی که خوشی و شادابی ایمان امیزه 
آنها گردیده است. و دلهائی که بر کفر و نفاق خود 
مانده‌اند و از ایمان بوئی نبرده‌اند. عربهای بادیه‌نشین 
تقسیم‌بندی می‌شوند. این شناسائی و تقسیم‌بندی, 
واقعیّت جامعة اسلامی آن روزی را به ِِ ۰ 
اد و 3 ها 
9 یکم آلدواثر. لیم دا 0 ء. و ال 
از بادیه‌نشینان (منافق) عرب. چیزی را که (در 
راه خدا) صرف می‌کنند. زیان می‌دانند (چرا که به ثواب 
آن ایمان ندارند)» و چشم به راه (حوادث دردناک و) 
بلایا و مصائب (خوفناکی) هستند که شمارا از هر سو 
احاطه دهند (و له و لوردتان کنند) - بلاها و مصییبتها 
گریبانگیر خودشان باد - (چون مردمان بدخواه و 
تنگچشم و منافقی هستند. تیره‌روزیها و ناکامیها و 
بدبختیها تنها به سراغ آنان می‌رود). خداوند شنوا و 
دانا است (و لذا نیّات و اقوال و افعال ایشان را می‌داند و 


می‌شنود). 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
خداوند پیش از مومنان عربهای بادیه‌نشین به ذکر 
فان انشاوت اه است سا بای اتف که 
آنان را به منافقان مدینه ملحق گرداند. منافقانی که در 
سراسر بند و بخش پیشین از ایشان سخن گفت. و تا این 
که فضای سخن از منافقان این گروه و آن گروه به 
همدیگر پیوند بحورد. 

(وّمن العْزاب من تخد ما یفن مغر >. 

برخی از بادیه‌نشینان (منافق) عرب. چیزی را که (در 

راه خدا) صرف می‌کنند. زیان می‌دانند (چرا که به ثواب 

آن ایمان ندارند). 
همچون منافقانی ناجار بودند زکات داراشی خود را 
بپردازند. و برای تظاهر به اسلام مجیور بودند در 
جنگها همراه با مسلمانان شرکت کنند و به جهاد روند. 
ایا نگ جر عانعهاسااش برش رون قوف 
و با مسلمانان که در آن زمان صاحبان سلطه و قدرت 
دی وا لت ون شحاو ف و تدارا تمانتتد. اسان 
چیزی را که خرج و هزینه می‌کردند زیان می‌شمردند و 
افیا تنم خر که اما ان ورس تاعاری 
می‌دادند و صرف می‌کردند. نه این که به جنگجویان 
جهادگر کمک و یاری کنند. و عشق و محبّتی به 
پیروزی اسلام و مسلمانان داشته باشند. 

ی بٌص بکم لایر » 

و چشم به راه (حوادث دردناک و) بلایا و مصائب 

(خوفناکی) هستند که شما را از هر سو احاطه دهند (و 

له و لوردتان کنند). 
منتظرند که کی بلایا و مصائب مسلمانان را احاطه 
می‌کند و نمی‌توانند از آن بلایا و مصائب رهاو 
رستگار شوند و بگریزند. و ضررها و زیانها ایشان را 
دور می‌زند و آنان را رها نمی‌سازد و به ترک ایشان 
نمی‌گوید. دور زدن و احاطه کردن. مربوط به مجسّم 
کردن معانی و به تصویر کشیدن آنها است که بر ژرفای 
معانی می‌افزاید. و انها را زنده بر پردهً خیال 
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می‌اندازد.!؟ 
و له سپع علم ». 
خواوته شیو اوعادا ات او فا خماث و اقوال و افتمال 
ایشان را می‌داند و می‌شنود). 
شنیدن و آگاه بودن, در اینجا با فضای انتظار کشیدن 
بلاها و مصیبتها از سوی دشمنان گروه مسلمانان. و با 
نفاقی که دلها و درونهایشان در بر دارد. و ظواهرشان 
آن را پنهان می‌نماید. مناسبت دارد... خدا شنوای 
چیزی است که می‌گویند. و آگاه است از چیزی که 
آشکار می‌نمایند. و از چیزی که پنهان می‌سازند. 
گروه دیگری هم وجود داشتند که خوشی و شادابی 
ایمان با دلهایشان آمیخته بود: 
یی ین من باه و الیرم الاخس و 
بات عّْد اه و ات آلرسُول. 
۱ 3 م. سیْدخلهم ال نی رخمته. نله 
رو 
در میان 9 بادیه‌نشین کسانی هم هستند که به 


۳4 


خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و چیزی را که (در راه 
خدا) صرف می‌کنند مایة نزدیکی به خدا و سبب دعای 
پیغمبر (در حقّ خود) می‌دانند (و دعای پیفمبر ماية 
سعادت محسنان و خیر و برکت غمر و روزی ایشان 
ات ها گرا توف بل ادن تاو نعاهای 
رسول) مایه تقزب آنان (در پیشگاه خداوند) است. (به 
طور قطع) خداوند آنان را غرق رحمت خود خواهد 
کر که اوق اه نله (کاها رو اشموبان (در 
حقّ بندگان) است 
این ایمان به خدا و روز قیامت است که انگیزهٌ بذل و 
بخشش و خرج و هزینه کردن این دسته می‌گردد. نه اين 
که هراس از مردمان, و چاپلوسی در برابر چیره 
شوندگان. و حساب سود و زیان در جهان انسانها. 
انگیزة تفیل مخارج و صرف دارانی گردد. 
این دسته مومن به خدا و روز قیامت. می‌خواهند آنچه 
را که هزینه می‌کنند و می‌بخشند ماية نزدیکی به یزدان 
جهان گردد. و با آن دعاهای پیغمبر را خواستارند. یعنی 








فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
می‌خواهند پیغمبر بل برایشان دعا فرماید که دعای 
او هم دال بر رضا و خشنودی او است. و در پیشگاه 
یزدان پذیرفتنی است. پیغمیر له برای موّمنان به 
خدا و روز قیامت» و برای مسلمانانی دعا می‌فرمود که 
با بذل و بخشش و تقبّل هزینه و صرف دارائی, نزدیکی 
به خدا و به دست آوردن خشنودی ایزد متعال را 
می جستند. 
بدین خاطر است که روند قرآنی پیش می‌تازد و مقرّر 
می‌دارد که کارشان نزدیکی به خدا بشمار است و در 
پیشگاه خدا پذیرفتنی است: 

الا فزبةطم ). 

هان! بیگمان صرف پول (در راه خداء و دعاهای رسول) 

ماية تقزب آنان (در پیشگاه خداوند) است. 
همچنین روند قرآنی به همچون مسلمانانی مد فرجام 
خوب و سران‌جام پسندیده مي‌دهد و آن را وعده 
راستین یزدان می‌شمارد: 

(سَیدخلهم ان نی رخته 6. 

(به طور قطع) خداوند آنان را غرق رحمت خود خواهد 

کرد. 
روند قرآنی رحمت را به گونهٌ خانه‌ای مجسّم می‌کند 
که مسلمانان به داخل آن می‌روند و ایشان را در بس 
می‌گیرد. اين هم در برابر مجسّم کردن «دائرة أآلسَوْء» 
یعنی بلایا و مصائب است که برای گروه دیگری بود. 
گروهی که آنچه که می‌بخشند و خرج می‌کنند زیان 
می‌شمارند. و چشم به راه بلایا و مصائب می‌مانند که 
گریبانگیر مسلمانان گردد. 

ناه ور رح ». 

هرا که خداوند آمرزندة (گناهان و) سهریان (در حق 

بندگان) است 
خداوند توبه را می‌پذیرد. و بذل و بسخشش و خرح 
دارائی ایشان را در نظر می‌گیرد و بدان پاداش می‌دهد. 





۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنّی فی القرآن» فصل: «الخییل 
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و هر گناهی که بوده باشد می‌بخشاید و از آن 
چشم پوشی می‌فرماید. و به کسانی رحم می‌کند که 
خواستار رحمت باشند. 
9 
پس از تسقسیم‌بندی و دسته دسته کردن عربهای 
بادیه‌نشین به گونهٌ چکیده, روند قرآنی به تقسیم‌بندی 
و دسته دسته کردن همه جامعه می‌پردازد. اعم از 
شهرنشینان و بادیه‌نشینان ... جامعه را به چهار گروه 
ایمانی تقسیم می‌کند: پیشتازان نخستین متشکل از 
مهاجران و انصار و کسانی که از آنان با انجام خوبیها و 
نیکیها به گونة زیبائی پیروی می‌کنند... منافقانی که از 
اهل مدینه و از عربهای بادیه‌نشین فراهم آمده بودند و 
بر نفاق پرورده هت دنق یت ان اشتمراز داخشتتن: 
اقرادش که کارهاه تاسته ابا کازهای تاعاس 
آميخته و آلوده کرده بودند... کسانی که داوری کردن 
درباره کار و بازفان به تخیر اند اخته ده است تا اد 
زمان که یزدان در بارةٌ ایشان قضاوت می‌فرماید و 
سرنوشت آنان را روشن می‌نماید: 
(و آلسایقون نون من الهاجرین ِ_ 
نی وم پاخضان, رضی الله عنم و زضو 
عَُء وم جات ی ماخ 
فا بدا ذلک از العظم ‌. 
پیشگامان نخستین مهاجران و انصار» و کسانی که به 
نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به 
خوبی پیمودند» خداوند از آنان خشنود است و ایشان 
هم از خدا خشنودند» و خداوند برای آنان بهشت را 
آمازه شتا کته شنت که ور دب آتتتان ی کاتهات 1 
رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آنجا می‌مانند. 
این است پیرودی بزرگ و رستگاری سترگ. 
( و من من حولکم من العْزاب اون و ین آل 
الدیتة. مرذواعل فا لا تلهم تلهم 
کی مرن یردون یی عذاب ب عظجم ‌. 
در میان عربهای بادیه‌نشین اطراف (شهر) ماو فش 
میان خود اهل مدینه, منافقانی هستند که تمرین نفاق 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
کرده‌اند و در آن مهارت پیدا نموده‌اند. تو ایشان را 
نمی‌شناسی و بلکه ما آنان را می‌شناسیم. ایشان را (در 
همین دنیا) دو بار شکنجه می‌دهیم (: یک بار با پیروزی 
شما بر دشمنانتان که مایةٌ درد و حسرت و خشم و کین 
آنان می‌گردد. و بار دوم با رسوا کردن ایشان به 
وسیلة پرده‌برداری از نفاقشان). سپس (در آخرت) 
روانة عذاب بزرگی می‌گردند (و به دوزخ گرفتار 
می‌آیند). 
و خرن اء تفا بذنُو یم خَطوا عَملاًصاما و 
آخْر سیً. عَمی اه آن توب علهم ان له نود 
5 مینز 
و صل عمیم ان لاتک سکن سم و له میم 
علم. لوا آن اه هو یقیل تب ۲ زا 
0 خذ آلصدفات. ون ال هو لوا الر حبم؟ و قل: 
یل فسّیری َالُعتلکموَ سول و امن و 
ساردون ی عم لقیب و لدع بتکم پا کم 
عون . 
مردمان دیگری هستند که (نه از پیشگامان نخستین» و 
نه از منافقان بشمارند و) به گناهان خود اعتراف 
می‌کنند» و کار خوبی را با کار بدی می‌آمیزند (و گاهی 
به حسنات و زمانی به سیِنات دست می‌یازند) امید 
است که خداوند توبة آنان را بپذیرد (و احساس 
شرمندگی چنین کسانی از گناه. و هراس آنان از عقاب 
و عذاب. و تصمیم ایشان بر اين که به سوی گناه نروند. 
سبب گردد که دیگر دچار معصیت نشوند و مشمول 
مغفرت و مرحمت خدا شوند. چرا که) بیگمان خداوند 
دارای مففرت فراوان و رحمت بیکران است. (ای 
پیغمبر!) از اموال آنان (که به گناه خود اعتراف دارند و 
در صدد کاهش بدیها و افزايش نیکیهای خویش 
می‌باشند) زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را (از رذائل 
اخلاقی» و کناهان. و تنگچشمی) پاک داری. و (در دل 


آنان نیروی خیرات و حسنات را رشد دهی و درجات) 


ایشان را بالا بری» و برای آنان دعا و طلب آمرزش کن 
که قطعاً دعا و طلب آمرزش تو مایة آرامش (دل و جان) 


سوره توبه آیات ٩۷-۱۱۰‏ 


جزء یازدهم 





ایشان می‌شود (و سبب اطمینان و اعتقاد بیشترشان 
می‌گردد) و خداوند شنوای (دعای مخلصان ۳ آگاه (از 
نیّات همگان) است. آیا نمی‌دانند که تنها خدا است که 
توبهٌ (توبه کاران راستین) و زکات و صدقه (مومنان 
مخلصین) را می‌پذیرد. و فقط او است که بسیار توبه 
دهید (خواه نیک. ۳ بد. اما ۳۹ که) خداوند اعمال 
(ظاهر و باطن) شما را می‌بیند (و آنها را به حساب شما 
می‌گیرد) و پیغمبر و مومنان اعمال (ظاهر) شما را 


می‌بینند و (به نسبت خوبی و بدیی» با شما دوستی یا 


پذیر و مهریان است 


دشمنی می‌ورزند. این در دنیاء و امَا) در آخرت به سوی 
خدا برگردانده می‌شوید که آگاه از پنهان و آشکار 
(هممگان و دیدنی و نادیدنی جهان) است و شما را 
بدانچه می‌کنید مطلع می‌سازد (و پاداش و پادافره 
اعمال و اقوال شما را می‌دهد. 
7 حون مُرْجوّن لام اه اقا یعذ در ُم و امًا 
دا عک» 
و گروه دیگری (از متخلفان از جهاد) هستند که به 
فرمان خدا واگذار گردیده‌اند (و مردم باید در انتظار 
اتف دی کل ور شتا دوس از ان سک کی 
بدون عذر از جهاد بازپس مانده‌اند چه باشد) یا خدا 
ایشان را به گناه خود می‌گیرد و یا بر آنان می‌بخشاید. 
خداوند آگاه (از احوال و نیّات آنان بوده و) حکیم است 
(و برابر حکمت. بندگان را ثواب یا عقاب می‌دهد). 
جنین پیدا است که این تقسیم‌بندی و دسته دسته کردن 
مردمان که این آیات راجع توا نازن هیده است و 
هداز اه اتبسن از کفتن ری رک 
صورت پذیرفته است. و به دنبال عذرخواهی کسانی 
بوده است که منافق بوده‌اند و از جهادگران وایس 
مانده‌اند. و بعد از واپسگرائی مومنانی انجام گرفته 
است که آنان نیز به جنگ نرفته‌اند و خانه‌نشینی 
گزیده‌اند. اعم از مژمنانی که صادقانه معذرت خواهی 
کرده‌اند. يا مومنانی که خویشتن را به ستون مسجد 
بسته‌اند تا پیغمبر خدا لاله تشریف بیاورد و ایشان را 
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از ستون باز کند. و یا کسانی که اصلاً عذرخواهی 
نکرده‌اند و امیدوار بوده‌اند که یزدان به سبب راستی و 
صداقتشان توبهٌ ایشان را بپذیرد. آنان هم سه نفر بودند 
که از جنگ واپس مانده بودند و پیغمبر یلص راجع 
بدیشان هیچ گونه حکمی صادر نفرمود تا یزدان سبحان 
توب ایشان را پذیرفت - همان گونه که می‌آید - 
مجموعهٌ این گروه‌ها و دسته‌ها اصناف مردمان پیرامون 
دعوت اسلامی را در جزیرةالعرب پس از جنگ تبوک 
به تصوير می‌کشد. یزدان سبحان سراسر سرزمین 
حرکت و جنبش را و همه چیز و همه کسان موجود در 
آن را برای پیغمبر خود بل و برای همه کسانی که از 
مومنان مخلص در خدمت او هستند روشن می‌کند. 
روشن کردن کامل و نهائی نزدیک به پایان گشت و 
کلاتش ک در خر ینزو کرد مت این آ نی دز 
سرزمین نخستین آن صورت پذیرفته است. پیش از این 
که رهسپار همه سرزمینها شود و به همگان بندگی 
یزدان یگانه و پرستش يگانة او را اعلان کند و خدا 
یکی و آئین یکی را به گوش جهانیان برساند. و 
«انسان» را در کر «زمین» از بندگی بندگان آزاد سازد 
که به شکلها و گونه‌های گوناگون انجام فی گرفتا: 
به ناچار باید برای حرکت و جنبش اسلامی هنگامی که 
رهسپار پیکار می‌گردد روشن # سرزمین پیکار 
چگونه و کجا است و چه چیزهائی و چه کسانی در آنجا 
هستند. این روشنگری برای هرگامی ضروری است. تا 
اصحاب حرکت و جنبش, مواضع و موارد پاهای خود را 
در هرگامی از راه بدانند و بشناسند. 


‌ 
2 آلشایقون ولو من سب و ااتضار و 


3 


و جات ری تا انار ر خالدین 
فاد ذیک الق لعطی » 

پیشگامان نخستین مهاجران و انصارء و کسانی که به 
نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به 
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هم از خدا خشنودند» و خداوند برای آنان بهشت را 
شاف سامت که فی ین رتسا و کانخهاس ام 
رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آنجا می‌مانند. 
این است پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ. 
ط وه یه متا بای یام تفای نز گنه 
خود - یعنی : ۱ 
9 اون من الْهاجرین و الانصار و 
ال تبعوهم باخسان 4. 
رن ما ان ای کت ی 
نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به 
حوبی پیمودند. 
اساس و بنیاد محکم و استوار جامعهٌ اسلامی را در 
جزیرةالعرب پس از فتح مکه تشکیل می‌دادند - همان 
گونه که در جزء دهم در دیباچة سوره گفتیم(۱) - و آنان 
بودند که اين جامعه را به طور کلی در هر سختی و 
بلاتی, و همچنین در هر خوشی و رفاهی نگاه داشتند و 
پائیدند. زیرا امتحان خوشی و رفاه بسی دشوارتسر و 
خطرناکتر از امتحان سختی و بلا است. 
ما معتقدیم پیشگامان مهاجر و همچنین پیشگامان 
انصار کسانی هستند که پیش از جنگ بدر مهاجرت 
کرده‌اند و یاری نموده‌اند. ولی کسانی که به نیکی 
روش آنان را در پیش گرفته‌اند و راه ایشان را به خوبی 
پیموده‌اند - کسانی که اين نص از آنان سخن می‌گوید 
بدان هنگام که از چیزهائی صحبت می‌کند که در وقت 
جده تماق اند وی فادانته تب انفان 
کسانیند که از راه آنان پیروی کرده‌اند و ایمانی بسان 
ایمان آنان را داشته‌اند و بعدها همچون ایشان جان 
نثاری و فداکاری نموده‌اند. و به سطح ایمانی ایشان 
صعود کرده‌اند و رسیده‌اند. هر جند که پیشگامان 
نخستین با سبقتی که در زمان سختی و گرفتاری پیش 
از بدر داشته‌اند - زمانی که روشن است از همه زمانها 
سخت‌تر و پر دردسرتر بوده است - جایگاه ایشان 
محفوظ و پایگاه آنان مصون است. 
سخنان زیادی دربارهٌ اين گفته‌اند که پیشگامان مهاجر و 
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انصار چه کسانیند. برخی گفته‌اند: آنان کسانیند که پیش 
از بدر مهاجرت کرده‌اند و یاری داده‌اند. بعضی گفته‌اند: 
آنان کسانیند که رو به دو قبله (بیت المقدّس و کعبه) 
نماز خوانده‌اند. دسته‌ای هم گفته‌اند: آنان کسانیند که در 
جنگ بدر شرکت داشته‌اند. گروهی نیز گفته‌اند: آنان 
کسانیند که مهاجرت کرده‌اند و یاری نموده‌اند پیش از 
جنگ حدیبیّه. خلاصه جماعتی هم گفته‌اند: آنان 
ود ی ی رعاش وان مایم 
یا کههریا باس ار هخا 
اسلامی و پیدایش چینها و طبقه‌های ایمانی داشته‌ايم 
چئین می‌دانیم که آنچه ما برداشت کرده‌ايم و معیاری که 
ما در نظر گرفته‌ايم بهتر و برتر است... خدا هم داناتر و 
آگاهتر از آهر کم انتتتا: 
شاید زیبا و پسندیده باشد که در اینجا بندها و 
بخشهائی را دوباره ذکر کنیم که در جزء دهم درباره 
مراحل بنیاد جامعةٌ اسلامی و تشکیل چینها و طبقه‌های 
ایمانی به تفصیل سخن گفته‌ايم, تا مطالب گذشته در 
دسترس خواننده این جزء باشد و بر مقاصد پیشین 
آگاهی پیدا کند. این امر بهتر از اين است که او را به 
جزء پیشین حواله دهیم, تا این حقیقت بدو نزدیک باشد 
و در پرتو آن راجع به چنین تقسیم نهائی و دسته‌بندی 
پایانی جامعه که در اباتی که با انها در اینجا رویاروی 
می‌گردیم. و ذکر آن به میان می‌آید, به تتبّع و تفحّص و 
بررسی و پژوهش بپردازد: 
«نهضت اسلامی در ۳ در سخت‌ترین شرانط پیدا 
گردید. جاهلیّت - که در قریش مجسّم بود - خطر 
حقیقی را احساس می‌کرد. خطری که دعوت: ( ال ال 
له و مد رَسول الّو) آن را تهدید می‌کرد. جاهلیّت 
می‌دانست که این دعوت انقلابی است بر ضد هرگونه 
سلطه و قدرت زمینی. سلطه و قدرتی که از ساطه و 
قدرت یزدان یاری و کمک نمی‌گیرد. کاملاً متوجّه بود 
که دعوت به معنی سرکشی کاملی است از فرمانبرداری 


۱- مراجعه شود به صفحات: ۷۷۶-۷۴۵. 


سوره توبه آیات ٩۷-۱۱۰‏ 
جزء یازدهم 

هر طاغوتی در زمین, و گریز از او به سوی خدا. 
مامت اهای هر ری تقو این مایت 
جنبشی و مجموعا جدید پویائی که این دعوت تحت 
فرماندهی پیغمبر خدا مش آن را پدید آورده اسشت اق 
همجون اعضاء یک پیکر کرده است. ان مجموعه 
تلاشگر بشری از روز نخست ایمان به اطاعت از خدا 
و پیغمبر خدا لش دارد. و فقط از خدا و پیغمبر فرمان 
می‌برد. و بر هر گونه رهبری جاهلیّت مجسّم در قریش. 
و پیدا در اوضاع و شرائط حاکم بر این جاهلیّت. 
برمی‌شورد و سرکشی می‌کند. 

جاهلیّت - که نخستین بار در قریش مجسم بود - همین 
که این خطر و آن خطر را احساس کرد. جنگ 
کورکورانة سختی را بر ضدّ دعوت جدید. و بر ضد 
همایش مجموعهٌ جدید. و علیه رهیری جدید. آغاز کرد. 
و حتّی هر تیری که از اذیّت و آزار و مکر و کید و 
نیرنگ و بلا در یردان داشت به سوی دعوت و 
مجموعه و رهبری جدید نشانه رفت. 

جمع جاهلیان به جنب و جوش درآمدند تا خطری را از 
خود دفع کنند که هستی آنان را تهدید می‌کرد. به دفع 
خطر کوشیدند بسان موجود زنده‌ای که با همه وسائل و 
ابزار و تلاش و کوشش ممکن برای دفاع از خود و 
نجات خویش از مرگ به حرکت و تلاش و پیکار 
درافتد... این هم یک امر طبیعی است و گریزی و 
گزیری از آن نیست. هر زمان که دعوتی آغاز گردیده 
است و مردمان را به سوی ربوبیّت یزدان برای جهانیان 
ان داخه ات دی عامعه تاه که رت 
بندگان برای بندگان استوار است. و هر زمان که دعوت 
جدید در یک مجموعهٌ پویای جدید جلوه‌گر آمده 
است. مجموعه‌ای از رهبری جدید پیروی نموده است و 
با مجموعهٌ جاهلی کهن رویاروی شده است و ضد با 
ضد در افتاده است. جمع جاهلیان به تکان و فریاد 
درأیند و در دفع خطر بکوشند و بخروشند. 

در اين هنگام بود که هر فردی از مجموعهٌ جدید 
اسلامی در معرض اذیّت و آزار و انواع و اقسام فتنه و 
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بلا قرار گرفت. تا بدانجا که در بسیاری از اوقات کار به 
خونریزی می‌کشید... در آن وقت کسی برای گواهی 
دادن لاله لا او مد م۷ له گام پیش 
نمی‌گذاشت. و به مجموعه نوپای اسلامی نمی‌پیوست. 
و از رهبری جدید فرمان نمی‌برد. مگر آن کسانی که 
جان خود را نذر خدا کرده بودند. و خویشتن را برای 
تحقل اذیّت و آزار و فتنه و بلا و گرسنگی و غربت و 
شکنجه و مرگ آن هم به بدترین شکلی در بعضی از 
اوقات آماده کرده بودند. 
بدین منوال هسته بنيادین اسلام از عناصری فراهم آمد 
که سخت استوار و پایدار بودند بدان گونه که کسی 
چون ایشان ایستا و شکیبا در جامعة عربی وجود 
تزا یی ها اف ان عون اشتشته ات انم گوانه 
فشارها را بیاورند از دین اسلام برگشتند و دیگرباره به 
جاهلیّت رو کردند. اين نوع مردمان بسیار کم بودند. 
چرا که کار پیشاپیش برای همگان روشن بود. از آغاز 
کسی از جاهلیّت به اسلام نمی‌کوچید و بدان گام 
نمی‌نهاد. و راه خطرناک پر از خار مفیلان و هراسناک 
را در پیش نمی‌گرفت. مگکر آن افراد برگزید؛ 
ا ها کت اه تا بان برونن سرت 
شگفت‌انگیزی داشتند. 
خداوند از میان مهاجران پیشتاز کسانی را برگزید که 
عناصر منحصر و کمیاب و نژاده و آزاده‌ای بوده‌اند. تا 
شاد انار اه وی مه بات وان رش 
همراه با انصار پیشتاز بنیاد استوار این آئین در مدینه 
گردند. انصار پیشتازی که هر چند در آغاز کار با آتش 
این آئین خود را گرم نکرده بودند بدان گونه که 
مهاجرین خود را با آن گرم نموده بودند. اما بیعت آنان 
با پیغمبر خدا لش یعنی بیعت عقبه, دال بر این است 
که عناصر نژاده‌ای و سازگار با سرشت این آئین 
بودند... ابن کثیر در تفسیر گفته است: «محمّد پسر کعب 
قرظی و جز او گفته‌اند: عبداله پسر رواحه یه در شب 
عقبه به پیغمبر خدا عل عرض کرد: آنچه برای 
پروردگارت و برای خودت می‌خواهی شرط کن و در 
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عهد و پیمان بگنجان. پیغمبر فرمود: 


9 ۶ ۷ ) ۵ وم ار را ظ ۵ 2 2 
(آشترط لرق آن تفیدوه و لا ُشرکوا به شیاه و 
۶ # 2 ۱ ء م -ه و و زر هو 29۶ ر ۳ 
م۷ ۱ ۱ 

اکن 


برای پروردگارم شرط می‌کتم که او را پرستش کنید و 
چیزی را اصلاً شریک او نکنید. و برای خودم شرط 
می‌کنم که مرا از چیزی محفوظ و مصون کنید که جان 
و مال خود را از آن می‌پائید و نگاهداری می‌نمائید. 
گفتند: اگر اين کار را يکنيم به ما چه می‌رسد و پاداش 
ما چیست؟ فرمود: 
(تة). 


گفتند: معاملةٌ سودمندی است. نه آن را به هم می‌زنيم و 
نه درخواست به هم زدن آن را می‌کنيم. 

این گونه کسانی که با پیغمبر خدا َّ این جور بیعت 
می‌کنند. و از اين بیعت چشم داشتی جز بهشت ندارند. 
و این پیمان را استوار می‌بندند و اعلان می‌دارند که 
آنان نمی‌پذیرند که خودشان از اين پیمان برگردند و 
نمی‌خواهند که پیغمبر خدا ملس از اين پیمان برگردد. 
خوب می‌دانند که ایشان بر سر کار ساده و آسانی پیمان 
نمی‌بندند. بلکه یقین و اطمینان داشتند که قریش در 
فراسوی آنان و رویاروی با ایشان است. عربها هم همه 
به سوی ایشان نشانه می‌روند و تیراندازی می‌کنند. و 
آنان از این به بعد نمی‌توانند با جاهلیّت در صلح و ساز 
بسر ببرند و در امن و آمان بزیند. جاهلیتی که در 
جزیرةالعرب و در میان خودشان در مدینه ريشه دوانده 
انیت فعه نها زا فا گرفته انتتا: 

دن این صورات انضار ارروی نقیم ات ذانتختددی کاملا 
برایشان روشن بود که وظائف و تکالیف و سختیها و 
دشواریهای این بیعت جیست. آنان می‌دانستند که در 
برابر انجام اين وظائف و تکالیف. و در مقابل تحمل 
اين سختیها و دشواریها چیزی در این دنیا بدیشان 
وعده داده نشده است - حتی وعد؛ پیروزی و چیره 


شدن - در برایر ان بدیشان جز وعده بهشت داده نشده 
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است ... امّا با وجود این فهم و آگاهی, تا اين اندازه بر 
اه تفت ی اي اجان ند استی انش اب که ایاننا 
پسیشتازان مهاجرین همشاأن و همردیف می‌شوند. 
مهاجرینی که اين کاخ اسلام نام را ساختند و این چنین 
خود را آمادهٌ جانبازی کردند و جزو سنگهای زیر بنای 
استوار جامعهٌ اسلامی در نخستین روزهای حکومت 
اسلامی در مدینه گردیدند. 
لیکن جامعهٌ مدینه هميشه بر این خلوص و پاکی 
نماند... اسلام ظاهر گردید و در مدینه پخش اشکان 
شد. اشخاص زیادی که بیشترشان بزرگان قوم خود 
بودند مجبور گردیدند برای حفظ جاه و مقام خویش با 
قوم خود همراه و همگام بشوند و به ظاهر اسلام را 
بید یرند... هنگامی که جنگ دون شین | مت : بزرگ این 
جنین اشخاصی عبداثه پسر اب پسر سلول گفت: اسن 
کاری است که روی اورده است! از روی نفاق مسلمان 
شد. قطعاً باید بسیاری از افراد را امواج زمان همراه با 
دیگران به سوی اسلام برده باشد و با تقلید از آنان 
مسلمان شده باشند. هر چند که اینان منافق نبوده‌اند. 
ولی از اسلام سر در نیاورده‌اند و آگاهی چندانی پیدا 
نکرده‌اند و با قالب اسلامی قالبریزی و ساخته و 
پرداخته نشده‌اند... این هم ماية تزلزل بنای جامعة 
نوبنیاد مدینه شده بود. و اختلاف سطح ایمان در میان 
مسلمانان رخنه در کار ایشان ایحاد نموده بود. 
در اینجا بود که برنامة تربیتی ممتاز قرآنی. تحت 
رهبری پیغمبر خدا بش شروع کرد به کار کردن بر 
روی این عناصر تازه, و دست‌اندرکار برگشت همنوأئی 
و همآوائی و سازگاری و همطرازی سطحهای عقیده و 
خلق و خوی و رفتار و کردار عناصر گوناگونی گردید 
کیک مان ماع فتاه ینز 
وقتی که به سوره‌های مدنی - به ترتیب تقرییی نزول 
آنها - مراجعه می‌کنیم. ما متوجَة کوشش و پویش 
فراوانی می‌گردیم که بذل کار ذوب مجدد عناصر 
گوناگونی شده است که به جامعهٌ اسلامی درآمده‌اند. 
مخصوصاً این عناصر پیوسته و پیاپی بدین جامعه 
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درآمده‌اند. با وجود این که قریش به دشمنی ۳ 
برانگیختن همه قبائل جزیرةالعرب ادامه داده است. و 
یهودیان نابکار نیز موضع زشت و پلشتی به خود 
گرفته‌اند و به تحریک عناصر دشمن و بدسگال آئین 
جدید و مجموعه جدید کوشیده‌اند. کار ذوب و 
هماهنگی بخشیدن. پیوسته ادامه یافته است. و لحظه‌ای 
سستی و غفلت نورزیده است. 

با وجود همه این تلاشها پیوسته در زمانهای مختلف - 
به ویژه در اوقات سختی و دشواری - بیماریهای 
ضعف و نفاق و شک و تردید و بخل جان و مال و ترس 
از رویاروتی با خطرها پدیدار و نمودار گردیده است... 
مخصوصاً چنین بیماریهائی پیدا و هویدا شد. بر اشر 
روشن نبودن عقیده‌ای که رابطهٌ میان مسلمان و 
خویشاوندان اهل جاهلیّت او را قاطعانه بیان کند و 
توضیح دهد... نصوص قرآنی در سوره‌های پیاپی. 
برایمان پرده از بیماریهائی به کنار می‌زند که برنامه 
قرآنی به شکلها و شیوه‌های گوناگون ممتاز یزدانی به 
مداوای آنها می‌پردازد و در معالج آنها کمال کوشش 
را مبذول می‌دارد. 

اما بنیاد جامعهٌ اسلامی از آن جهت در مدینه سالم و در 
امان ماند جون ارکان مخلص آن در اصل بر پاية 
استواری بر جا و بر پا بود که از مهاجرین و انصار 
تشکیل و فراهم آمده بود. پایه‌ای که به سبب استحکام 
و ارتباط لازم میان بخشها و قسمتهای تشکیل دهند؛ 
شاعتان ی فان قارف تور ماس هه 
بیماریها و ناگواریها و پدیده‌ها و آشفتگیهائی را بیاورد 
که چه بسا روی می‌داد و آن را در معرض خطرهائی 
ن که عا انس تفا بان کنهاهتی و وروت 
نگردیده‌اند و پخته و رسیده نشده‌اند و پیوند و 
هتکن پیدا نکرده‌اند. 

این چنین عناصری هم کم‌کم ذوب می‌گردیدند و پاکیزه 
وبا مخت زوا باه خی وسادین شانگی و 
همبستگی پیدا می‌کردند. و گریزپایان و نافرمانانی که 
از سست‌دلان و منافقان. و همجنین از مترددان و 
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ترسویان, و از کسانی فراهم آمده بودند که هنوز پرتو 
عقیده در درونشان فروزان و تابان نگردیده بود. 
عقیده‌ای که همه روابط و ارتباطات خود را با دیگران 
را 
اندکی پیش از فتح مکه ادامه داشت. آن زمان بود که 
جامعهٌ اسلامی تا اندازهٌ زیادی هماهنگی کامل با 
بنیانگذاران مخلص را پیدا کرد. و می‌توان گفت تا حد 
زیادی به جامعة نمونه‌ای تبدیل گردید که برنامةٌ تربیتی 
ممتاز الهی هدفش فراهم آمدن آن است و برای تشکیل 
آن می‌کو شد. 
بلی هميشه در این جامعه مراتب متفاوتی بوده است که 
خود حرکت اسلامی آن مراتب را پدیدار کرده است. 
مجموعه‌هائی از مومنان مراتب ممتازی پیدا کرده‌اند به 
اندازهٌ تلاشی که داشته‌اند و زحماتی که کشیده‌اند و 
دلیری و شهامتی که در جنبش و پیشتازی و استواری 
از خود نشان داده‌اند... پیشتازان نخستین مهاجرین و 
انصار و اهل بدر. و اصحاب بیعة‌الرْضوان در حدیبیّه. 
امتیازات و درجاتی بوده است که به تسرتیب نصیب 
گروه‌هائی از مومنان راستین شده است. سپس به 
صورت همگانی کسانی ممتاز بوده‌اند که پیش از فتح 
مکٌّه اموال خود را انفاق و هزینه کرده‌اند و در راه خدا 
جنگیده‌اند. نصوص قرآنی, و احادیث نبوی, و اوضاع 
عملی در جامعهٌ اسلامی. این مراتب و منازل عالی را 
تأکید می‌کنند. درجات و امتیازاتی که جنبش عقیده آنها 
را پدیدار کرده تزا ات هار 
اقا این طیقه‌ها و دسته‌هانی که‌با متزلت و درجة آبمالین 
خود ممتاز می‌گردیدند و آن منازل و درجات را هم 
حرکت اسلامی پدیدار گردانده بوده مانع این نمی‌شد 
سطحهای ایمانی به یکدیگر نزدیک شوند و در جامعة 
مدینه پیش از فتح مکه هماهنگ و همساز گردند. و 
بسیاری از عوارض تزلزل در صف مسلمانان و 
بسیاری از پدیده‌های ضعف. و شک و دودلی. و بخل 
جانی و مالی. و روشن نبودن پرتو عقیدتی. و نفاق. و 
... از آن جامعه رخت بربندد و ناپدید گردد. به گونه‌ای 
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ک فن هش رنه زوریپ ته مشاه لام 
بشمار آورد. 
ولی فتح مکه در سال هشتم هجری, و تسلیم شدن 
هوازن و ثقیف در طائف که پیآمد فتح مکه بود. هوازن 
و شقیفی که پس از فقسریش دو نیروی بزرگ در 
جزیرةالعرب بودند. دیگر باره گروه‌های تازهٌ فراوانی را 
به جامعهٌ اسلامی سرازیر کرد و آئين اسلام را پذیرفتند 
و با تفاو تهای گونا گون سطحهای ایمانی مسلمان شدند. 
در میان آنان منافقانی وجود داشتند که از اسلام بیزار 
بودند. کسان دیگری هم وجود داشتند که به سوی اسلام 
چيرة توانا رانده شده بودند. در میان آنان افراد مولفة 
القلوب نیز بودند. یعنی کسانی که لازم بود با خوبی و 
نیکی و اخلاق شایسته دل ایشان به دست او ده شوگ 
این چنین اشخاصی با حقائق اصلی اسلام سرشته و 
قالبگیری نشده بودند. و روح حقیقی اسلام با خمیره 
ذات انان نیاميخته بود». 
از این گلچینها برای ما پایگاه و جایگاه پیشگامان 
نخستین مهاجرین و انصار و کسانی روشن می‌شود که 
بعد از آن به «خوبی و نیکی» از ایشان پیروی کرده‌اند. 
خوبی و نیکی‌ای که آنان را به سطح ایمانی و مراتب 
نثاریها و نت ِِ و ی پیشگامان 
اه در ساختار 9 اسلاء و هل 7 به یک 
اقعیت قعیّت عملی پی می‌بریم, واقعیّت عملی‌ای که در 

سراسر تاریخ بشریّت برقرار می‌ماند. دیگر این که 
حقیقت فرمود؛ یزدان درباره ایشان را درک و فهم 
می‌کنيم: 

رضی اله عنم و زضواعنه 6 

بارش اد انان خرن اش و انشتان فتم ان بدا 

نیو تانت: 
خشنودی خدا از آنان آن خشنودی است که پاداش به 
دنبال دارد. خود خشنودی خدا والاترین و بالاترین و 
بزرگترین و گرانبهاترین پاداش است. خشنودی آنان هم 
از خدا اطمینان و اعتماد به یزدان سبحان, یقین و باور 
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به قدّر ایزدمتان, گمان نیک به قضای آفریدگار مهربان, 
شکرگزاری نعمتهای پروردگار جهانیان. و صبر و 
شکیبائی در برابر امتحان و آزمون او است... 
اتا تعبیر با رضا در اینجا و در انجا؛ فضای رضای 
شامل و فراگیر و متبادل و فراوان و وارد شونده و 
صادر شوند؛ میان یزدان سبحان و اين گروه گزیده از 
بندگان را فراخضی و گسترش می‌بخشد. و پایگاه و 
جایگاه این گروه گزیده بشریّت را بالا می‌برد تا بدانجا 
که با پروردگارشان رضا و خشنودی مبادله می‌کنند! 
پروردگارشان که اعلی و اعظم است. و ایشان ببندگان 
افریده‌ای هستند... این هم مات ان و فضائی است 
که واژگان انسانها نمی‌تواند از آن تعبیر کند. ولیکن با 
جان آگاه و دل باز و حش و شعور پیوند بافته. از 
لابلای نص قرآنی می‌توان از آن بوئی برد و بدان 
نگرقشی داشت و پرتوی از آن دید. 
این حال همیشگی ایشان با پروردگارشان بود: 
رضی اه عم و رَضواعنه . 
خداوند از آنان خشنود است و ایشان هم از خدا 
شنت دنت 
نشانه این خشنودی در آنجا در انتظار ایشان است: 


هر دی ی | ۱ 
و اعد هم جنات تجری تحتها لا نبار خالدین في 


۳ 
0 ۵ مر ِ ه 


0 .. لک الفوْز العظم 4. 
خداوند برای آنان بهشت را آماده ساخته است که در 
زير (درختان و کاخهای) آن رودخانه‌ها جاری است و 
جاودانه در آنجا می‌مانند... این است پیروزی بزرگ و 
رستگاری سترگ. 

کدام پیروزی و کدام رستگاری از این و آن بزرگ‌تر و 

نت کتا تن استت( ره 

‌ 

ِ_ انتتت: .. در مقابل آن هم قشر دیگری است: 

ون کم من زاب اون و من آضل 

ی رو سل ات عن خلنی 
ی مر تن ۶ دون .ای عذاب ب عضوم ‌. 
در میان عربهای بادیه‌نشین اطراف (شهر) شماء و در 





میأن خود اهل مدینه. منافقانی هستند که تمرین نفاق 


کرده‌اند و در آن مهارت پبدا نموده‌اند. تو ایشان را 
نمی‌شناسی و بلکه ما آنان را می‌شناسیم. ایشان را (در 
همین دنیا) دو بار شکنجه می‌دهیم (: یک بار با پیروزی 
شما بر دشمنانتان که ماية درد و حسرت و خشم و کین 
آنان می‌گردد» و بار دوم با رسوا کردن ایشان به 
وسيلة پرده‌برداری از نفاقشان). سپس (در آخرت) 
روانة عذاب بزرگی می‌گردند (و به دوزخ گرفتار 
می‌آیند). 
سخن از حال منافقان و پرده‌برداری از چهره ناپاکشان 
به گونه همگانی گذشت - جه منافقان مدینه یا منافقان 
عربهای بادیه‌نشین - ولی در اینجا سخن از گروه 
ویژه‌ای از منافقان است. گروهی که در نفاق کارآزموده 
شده‌اند و در آن تمرین دیده‌اند و بر آن پافشاری 
کرده‌اند و استمرار ورزیده‌اند و در آن مهارت یافته‌اند. 
تا بدانجا که کارشان بسر پیغمبر خدا مش با همه 
هوشیاری و فراست و تجربه‌ای که داشته است. پوشیده 
و پنهان می‌ماند! پس چه می‌شود؟ 
یزدان سبحان مقرّر می‌فرماید که این دسته از مسردمان 
در میان اهل مدینه و در میان ساکنان پیرامون مدینه 
وجود دارند. خدا پیغمبر خود له و مومنان همراه او 
را از یرنگ این دستة پنهان نیرنگباز ماهر مطمئنْ 
می‌سازد. و این تیر نگیازان ماهر در نفاق را بیم می‌دهد 
و تهدید می‌کند به این که یزدان سبحان ایشان را به 
حال خود رها نمی‌سازد. بلکه آنان را دو چندان در دنیا 
و در آخرت عذاب می‌دهد: 
(ا تفلشهم تشن نغلنهم. ستعلییم مرت ۸ 
ون ی عذاب _ ‌. 
تو ایشان رانمی‌شناسی و بلکه ما آنان را من انیم 
ایشان را (در همین دنیا) دو بار شکنجه می‌دهیم (: یک 
بار با پیروزی شما بر دشمنانتان که مایة درد و 
حسرت و خشم و کین آنان می‌گردد. و بار دوم با رسوا 
کردن ایشان به وسیلة پرده‌برداری از نفاقشان). سپس 


(در آخرت) روانة عذاب بزرگی می‌گردند (و به دوزخ 
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گرفتار می‌آیند). 
دو بار عذاب در دنیاء نزدیک‌ترین معنی به ذهن در 
تفسیر آن این است که مراد عذاب پریشانی و آشفتگی 
است. پریشانی و آشفتگی‌ای که از چشم به راه بودن 
پیدا و هویدا گردیدن کارشان در جامعه اسلامی 
گریبانگیرشان می‌شود. و عذاب مسرگ و فرشتگانی 
است کسه از ارواحشان پبرسش می‌کنند و روهاو 
پشتهایشان را می‌زنند. يا مراد عذاب حسرتهائی است 
که با پیروزی و چیره شدن مسلمانان بدیشان دست 
می‌دهد. و عذاب هراس از کشف نفاقشان و سخت 
رویگردانی ایشان از جهاد است... خدا آگاه‌تر از چیزی 
است که می‌خواهد و اراده می‌فرماید. 
0 
میان ین قت یکدیگر, دو قشر میانه وجود 
دارد... نخستین آنها عبارت است از: 
و آخیون] و 
آحْه سا عم ال آن توب لیم ناه 
رحم. خُذمن أمواطم ده نطهرهم و ۳۳ 
و صل لیم َلاتک سکن سم وا 1 له سیم 
3 یلو نا هر یل ی 
لصدَفات؟ و نا هو لتراب مج و 
تن تلو یی ال عملکم و رسوله 
لو و دون ال عالم العَیب 1 ۰ 
یک اک تفعون كِ 


یا 


9 


۱ ٩4 


نه از منافقان بشمارند و) به گناهان خود اعتراف 
می‌کنند. و کار خوبی را با کار بدی می‌آمیزند (و گاهی 
به حسنات و زمانی به سیتات دست می‌یازند) امید 
است که خداوند توب آنان را بپذیرد (و احساس 
شرمندگی چنین کسانی از گناه. و هراس آنان از عقاب 
و عذاب, و تصمیم ایشان بر اين که به سوی گناه نروند. 
سبب گردد که دیگر دچار معصیت نشوند و مشمول 
مففرت و مرحمت خدا شوند. چرا که) بیگمان خداوند 


دارای مغفرت فراوان و رحمت بیکران است. (ای 
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پیغمبر!) از اموال آنان (که به گناه خود اعتراف دارند و 
در صدد ک‌آهش بدیها و افزايش نیکیهای خویش 
می‌باشند) زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را (از رذائل 
اخلاقی, و گناهان, و تنگچشمی) پاک داری, و (در دل 
آنان نیروی خیرات و حسنات را رشد دهی و درجات) 
ایشان را بالا بری» و برای آنان دعا و طلب آمرزش کن 
که قطعاً دعا و طلب آمرزش تو مایة آرامش (دل و جان) 
ایشان می‌شود (و سبپ اطمینان و اعتقاد بیشترشان 
می‌گردد) و خداوند شنوای (دعای مخلصان و) آگاه (از 
نات همگان) است. آیا نمی‌دانند که تنها خدا است که 
توبة (توبه کاران راستین) و زکات و صدقة (مومنان 
ماه ابش تیوه فقط او آشتت که اسان 
توبه‌پذیر و مهربان است؟ بگو: (هر چه می‌خواهید) 
انجام دهید (خواه نیک. خواه بد. اما بدانید که) خداوند 
اعمال (ظاهر و باطن) شما را می‌بیند (و آنها را به 
حساپ شما می‌گیرد) و پیغمبر و مومنان اعمال (ظاهر) 
شما را می‌بینند و (به نسبت خوبی و بدی,» باشما 
دوستی یا دشمنی می‌ورزند. این در دنیاء و امٌا) در 
آخرت به سوی خدا برگردانده می‌شوید که آگاه (از 
پنهان و آشکار (همگان و دیدنی و نادیدنی جهان) است 
و شما را بدانچه می‌کنید مطلع می‌سازد (و پاداش و 
پادافره اعمال و اقوال شما را می‌دهد). 
فرمان دادن یزدان به پیغمبرش که روش و شیوه معیّنی 
با ات گرو هه پمال ای ات کبس اي 
پسیغمبر خدا له این دسته مشخص, و افراد و 
اشخاص آن شناخته بوده است. این کار آشکار و نمایان 
است. 
روایت شده است که این آپات عملاً در بارةٌ دستة ویذة 
معیّتی نازل گردیده است. دربار؛ُ کسانی که در جنگ 
تبوک از پیغمبر خدا برجای مانده‌اند و در خدمت او 
نبوده‌اند. بعدها احساس کرده‌اند سنگینی گناه بر ایشان 
قفا افنده استاق نامر لعلمال کرده ات ایشان 
به گناهان خود اعتراف کرده‌اند و خواستار توبه شده‌اند 
و پشیمان گردیده‌اند. بر جای ماندن و واپس کشیدن 
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داشته‌اند. این هم کار ناپسندیده‌ای بوده است که از 
ایشان سر زده است. پشیمان شده‌اند و توبه کرده‌اند. 
این هم کار پسندیده‌ای بوده است و از سوی ایشان 
انجام پذیرفته است. 
ابوجعفر پسر جریر طبری گفته است: از زبان حسین 
پسر فرج برایم صحبت شده است که گفته است: از 
ابومعاذ شنیده‌ام که گفته است: عبید پسر سلمان به ما 
خبر داده است و گفته است: از ضحاک شنیدم که درباره 
این فرموده خداوند: 

و حون غتفوا بذنوییم خلطوا ععلاً اما و 

خرس 4. :5 

وان رگم تیک هار اشامت تسه و 

نه از منافقان بشمارند و) به گناهان خود اعتراف 

می‌کنند. و کار خوبی را با کار بدی می‌آمیزند (و گاهی 

به حسنات و زمانی به سیّثات دست می‌یازند). 
می‌گفت: این ایه دربارهٌ ابولبابه و یارانش نازل گردیده 
است. آنان از پیغمبر خدا 22 در جنگ تبوک واپس 
کشیدند و سر باز زدند. هنگامی که پیغمبر خدا ملظ 
از جنگ برگشت و به مدینه نزدیک گردید. از واپس 
کشیدن خود پشیمان شدند. و گفتند: ما در زیر سایه‌ها 
باشیم و از خوراکیها بخوریم و با زنان نزدیکی کنیم. 
ولی پیغمبر خدا در جهاد و شدت و محنت بسر برد؟! به 
خدا سوگند خویشتن را به ستونها خواهیم بست. دیگر 
خویشتن را از ستونها باز نمی‌کنيم تا پیغمبر خدا عََه 
می‌آید و مارا باز می‌کند و آزاد و رها می‌سازد و عذر 
ما را می‌پذیرد! آنان خویشتن را به ستونها بستند. ولی 
سه نفر خویشتن رابه ستونها نبستند. پیغمبر خدا عضو 
از جنگ برگشت. به میان مسجد رفت که بر سر راه او 
بود. ایشان را دید. درباره آنان سوال کرد. بدو گفته شد؛ 
ای پیغمبر خداء. ابولبابه و یارانش از تو واپس کشیده‌اند 
و چیزی را در حق خود انجام داده‌اند که می‌بینی. با خدا 
عهد بسته‌اند که خود را باز نکنند تا تو ایشان را باز 
خواهی کرد و آزادشان می‌سازی. پیغمبر خدا لب 
فرمود: ایشان را باز نخواهم کرد تا به من دستور داده 
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می‌شود که آنان را باز کنم, و عذر ایشان را نمی‌پذیرم 
تا خدا عذر ایشان را نپذیرد. آنان خویشتن را بالاتر از 
این دیده‌اند که همراه مسلمانان در جنگ نب کت کنتد: 


یزدان سبحان اين آیه را نازل کرد: 

و حون أَعترَفوا و ‌. 

مردمان کر دک با عضو اعتراف 

نان 
تا می‌رسد به: ر 

(عمی ال آن یتوب علَهم >. 

وه هر کب ای ده 

(عتی . 

امید است که ... شاید که .... 
از زبان خداء وجوب و لزوم را می‌رساند... پس پیغمبر 
خدا ایشان را آزاد کرد و عذر آنان را پذیرفت. 
روایتهای بیشمار دیگری در اين باره آمده است. از 
جمله: این یات تنها درباره ابولبابه نازل شده است. 
بدان هنگام که در جنگ ببنی‌قریظه ایشان را از چیزی 
که بر سرشان می‌آمد باخبر کرد و با اشارة به گردن غود 
انا معا کرد که رشان ریت هیقر رن این 
امر بعید و دور از ذهن است. اين آیات کی رابطه‌ای با 
جیزی دارد که در بنی‌قریظه صورت پدیرفته است؟! 
همجنین گفته‌اند که اين آیات دربارهُ عربهای بادیه‌نشین 
نازل گردیده است... اين جریر به دنبال همه اين روایتها 
این چنین گفته است و پیرو زده است: 
نزدیک‌ترین این سخنان به صحّت در این باره. سخن 
کسی است که گفته است: اين آیه دربار کسانی نازل 
گردیده است که به اشتباه خود اعتراف نموده‌اند و از 
این که از پیغمبر خدا لش وایس کشیده‌اند و از رفتن 
به جهاد در خدمت او و از بیرون رفتن برای جنگ با 
رومیان سر باز زده‌اند. بدان هنگام که به سوی تبوک 
حرکت فرموده است. کسانی که این ایه دربار؛ ایشان 
نازل گردیده است گروهی بوده‌اند و ابولبابه فقط یکی 
از انا نوهه اه 


اين را بدان خاطر گفته‌ایم این نزدیک‌تر به صحت و 
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جلد سوم 
واقعیّت است. چون یزدان بزرگوار فرموده است: 

و آخرون آغرفوا بذوییم ». 

مردمان دیگری هم هستند که به گناهان خود اعتراف 

۳ 
خداوند خبر داده است که گروهی اعتراف به گناهان خود 
کرده‌اند. کسی که به گناه خود اعتراف کرده است و به 
سیب مسأله‌ای که در محاصرة بنی‌قریظه روی داده 
است خویشتن را به ستون بسته است جز ابولبابه نبوده 
است. از دیگر سو خداوند فرموده است: 

و رون اغترفوا بذئوییم ۰6 

مردمان دیگری هم هستند که به گناهان خود اعتراف 

نکن 
خداوند در این فرموده خود بیان داشته است که معترفان 
به گناهان خویش جماعتی بوده‌اند از این گفتار 
برمیآید که جماعتی را که یزدان بیان می‌دارد یک نفر 
نبوده‌اند و بلکه گروهی بوده‌انده و این وصف مربوط به 
دسته‌ای است نه به یک شخص. این دسته هم که سیره 
نویسان و تاریخ نگاران و مفسَّران سخن نقل کرده‌اند 
گروهی بوده‌اند که از جنگ تبوک سر باز زده‌اند و 
واپس کشیده‌اند. از این مطالب برمی‌آید که آنچه ما در 
این باره گفته‌ايم صحّت دارد. آنجا که بیان داشته‌ایم: 
«ابولبابه تنها یکی از این گروه بوده است». اجماع 
مفسران و ناقدان سخن, حجت بر این امر است... 
وقتی که یزدان سبحان صفت این گروه از مردمان واپس 
کشیده و سر باز زده و عذرخواه و توبه کننده را ذکر 
که سس ام ۳ ور 
است: ۲ 

عَی ال آن وب ین اه ور رح . 

| 

شرمندگی چنین کسانی از گناه. و هراس آنان از عقاب 

و عذاب. و تصمیم ایشان بر اين که به سوی گناه نروند» 

سیب گردد که دیگر دچار معصیت نشوند و مشمول 

مغفرت و مرحمت خدا شوند. چرا که) بیگمان خداوند 


دارای مغفرت فراوان و رحمت بیکران است. 
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همان گونه که ابن جریر گفته است: (عسی 6 یعنی 


اه ام ارس خدا سالگ وت اتب میت تاه 
الطاف نان نیسای ایبت که فان رانا سس تایرشن 
امید و برآورد کردن ان استا اغه فتاه کتاه دیق 
وی اه ان وتات فعاب هداب شا 
زنده بودن دل و حشاسیّت آن است. به همین جهت 
است که امید پدیرش توبه می‌رود. و انتظار آمرزش از 
جانب خداوند غفور و رحیم هست... خداوند قطعاً توب 
ایشان را پذیرفته است. و آنان را امرزیده است. 
سپس یزدان به پیغمبر خود لا فرموده است: 
رخ من ار موالیم صَدقة هرهم و ورکیم هو 
ص علییم ان صلاتک سکس گم و نیع 
۱۷ خود اعتراف 
دارند و در صدد کاهش بدیها و افزایش نیکیهای 
خویش می‌باشند) زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را 
(از رذائل اخلاقی. و گناهان؛ و تتگچشمی) پاک داری. و 
(در دل آنان نیروی خیرات و حسنات را رشد دهی و 
درجات) ایشان را بالا بری» و برای آنان دعاو طلب 
آمرزش کن که قطعاً دعا و طلب آمرزش تومایة آرامش 
(دل و جان) ایشان می‌شود (و سبب اطمینان و اعتقاد 
بیشترشان می‌گردد) و خداوند شنوای (دعای 
مخلصان و) آگاه (از نات همگان) است. 
این حساسیّتی که پشیمانی و توبه را در این دلها 
برمی‌انگیزد. سزاوار اطمینان و شایان آرامش است. و 
درخور عطف توجّه و مهری است که در آن امید 
پدیدار کند» و دربچه‌های امیدواری را به روی آن باز 
کند... هر چند که پیغمبر خدا مه که حرکتی را 
رهبری می‌کرد. و ملْتی را می پرورد. و نظامی ر پدید 
می‌آورد. مصلحت دید که در بار؛ ایشان آینده‌نگری 
کند تسافرمانی از سوی یزدان راجع بدیشان 
درمی رسد... این جریر گفته است: محمّد پسر سعد برایم 
روایت کرده است و گفته است: پدرم برایم نقل کرده 


است و گفته است. عمویم برایم روایت نموده است و 
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کفته سک ره او پدوفن و او از انم عناس نقل کردز 
است که گفته است: هنگامی که پیغمبر خدا له 
و آزاد کرد. ابولبابه و 
دو نفر همراهش رفتند و اموالشان را جدا کردند و آن را 
به خدمت پیغمبر خدا ملََ اوردند و گفتند: از دارائی 
ها ز اتب وان را یهن و بترانمان دعا کر 
کویگته پرایها طلت آمررشن کمرو ها ترا باه 
دار. پیغمبر خدا ءلَبّ گفت: از اموال شما چیزی را 
برنمی‌گیرم تا به من دستور داده نشود... پس خدا نازل 
فر مود: 

دمن وا ده هم ورکیم باه و 

صل عم[ صلاتک سکم > 


(ای پیغمبر!) از اموال آنان (که به گناه خود اعتراف 


ابو لبابه و دو دورشیت ۷ او را باز 


دارند و در صدد کاهش بدیها و افزایش نیکیهای 
خویش می‌باشند) زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را 
(از رذائل اخلاقیء و گناهان» و تنگچشمی) پاک داری» و 
(در دل آنان نیروی خیرات و حسنات را رشد دهی و 
درجات) ایشان را بالا بری» و برای ایشان دعاو طلب 
آمرزش کن که قطعاً دعا و طلب آمرزش تو مایة آرامش 
(دل و جان) ایشان می‌شود (و سبب اطمینان و اعتقاد 
بیشترشان می‌گردد). 
خدا می‌فرماید: برای گناهانشان طلب آمرزش کن. 
گناهانی که مرتکب شده‌اند. هنگامی که آیه نازل 
گردید. رسول خدا بْ بخشی از اصوال ایشان را 
دریافت کرد و از طرف آنان زکات داد. 
بدین متوال یزدان سبحان بر ایشان تفضّل کرد و منّت 
نهاد بدان گاه که از نیّت پاک و توبهٌ راست ایشان آگاه 
گردید. در این راستا به پیغمبرش له دستور داد که 
بعضی از اموالشان را برگیرد و از جانب ایشان زکات 
دهد. و برایشان دعا کند - «صلاة» که به معنی نماز 
است در اینجا به معنی دعا است. چه اصل در نماز دعا 


۱- در روایتی آنان را سه نفر, و در روایتی ایشان را هفت نفره و در روایت 
دیگری تعدادشان را ده نفر بیان کرده‌اند که سه نفرشان خود را به ستون 


نبسته بودند. 
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توافت رات از اسان آشن اعساسی :زا 
بدیشان برمی‌گرداند که هنوز اندام کاملی از اندامان 
جامعءه اسلامی هستند و می‌توانند در انجام وظائف و 
تکالیف آن شرکت کنند. و مشکلات و معضلات آن را 
بر و کین دیگر آنان از جامعهٌ اسلامی اخراج و 
فک نها وش افیا ان کانهانن گنه 
می‌دهند خویشتن را پاک و پاکیزه دارند, و دعای 
پیغمبر َو مایةٌ آرامش و آسایش و یقین و اطمینان 
ایشان می‌شود. 

(و ان سیع علی ». 

خداوند شنوای (دعای مخظلصان و) آگاه (از نیّات 

همگان) است. 
خدا دعا را می‌شنود. و از آنچه در دلها می‌گذرد اطْلاع 
دارد, و برابر آنچه می‌شنود و اطلاع می‌یابد داوری 
می‌کند و فرمان می‌راند. داوری و فرمان کستی که 
شنوای آگاه است. او تنها کسی است که دربارهٌ کار و 
بار بندگان داوری می‌کند و فرمان می‌راند. از بندگان 
خود توبه و پشیمانی ایشان را می‌پذیرد. و زکات آنان 
را می‌گیرد. پیغمبر خدا لش نیز اجراء می‌کند آنچه را 
که پروردگارش بدو دستور دهد. و هیچ کاری از این 
کارها را از پیش خود پدید نمی آورد و اجراء نمی‌کند... 
برای بیان این حقیقت خداوند بزرگوار در أیة زیر 


می‌فرمای نات 


(لب 1 یلوا اه هو یل لوب عم عباده و یأخُذ 


تر ز نس 


آلصَدقات. و أن له هر التواب لح م؟ 4. 
آیا نم‌دانند که تنها خدا است که توبة (توبه کاران 
راستین) و زکات و صدقة (مومنان مخلصین) را 
می‌پذیرد. و فقط او است که بسیار توبه پذیر و مهربان 
است؟. 
این پرسش, استفهام تقریری است و معنی آن این است 
کر اه متفه که انح انیت که تیهام ند برد 
بس, و خدا است که توبه را می‌پذیرد و به بندگانش 
رحم می‌کند... و چیزی از این چیزها در دست کسی جز 
یزدان سبحان نیست. 








فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
همان گونه که ابن جریر می‌گوید: «پیغمبر خدا وقتی که 
نخواست باز و آزاد کند کسانی را که خویشتن را به 
ستونها بسته بودند. آن کسانی که از جهاد با او سر باز 
زده بودند و واپس کشیده بودند. و زمانی که از ایشان 
زکات نپذیرفت پس از آن که ايشان را پس از اجازه 
دادن باز و ازاد کرد. همه این کارها خودسرانه نبود. 
بلکه سزاوار او عَ نبود که از پیش خود همچون 
کنل, انخ امور به خدای بزرگوار ارتباط داشت نه به 
محتد. قطعاً محعد علض تنها کاری را می‌کند - اعم از 
ترک کردن و رها ساختن و دریافت زکات. و جز اینها - 
که فرمان یزدان بر آن باشد. و هیچ کاری از کارهای 
خود را بدون اجازه خداوند سبحان انجام نمی‌دهد». 
در پایان بیان این معانی از سر باز زنندگان و واپس 
کشیدگانی سخن می‌رود که توبه کرده‌اند و پشیمان 
شدهاند: 
و قل: لوا فسیری ان کم و رَشو 
ون ۸ رون ال ۳ الْغیّب 7 
نباکنت تخملو 
بکو: (هر چه و دهید (خواه نیک» خواه 
بد. امّا بدانید که) خداوند اعمال (ظاهر و باطن) شما 
می‌بیند (و آنها را به حساب شما می‌گیرد) و پیغمبر و 
مژمنان اعمال (ظاهر) شما را می‌بینند و (به نسبت 


۳ 


زا 


خوبی و بدی» با شما دوستی یا دشمنی می‌ورزند. این 
در دنیاء و امَا) در آخرت به سوی خدا برگردانده 
می‌شوید که آگاه از پنهان و آشکار (همگان و دیدنی و 
نادیدنی جهان) است و شما را بدان چه می‌کنید محلع 
می‌سازد (و پاداش و پادافره اعمال و اقوال شما را 
می‌دهد). 
جون برنامه اسلامی, برنامه عقیده و عملی است که 
عقیده را تصدیق کند. محک صدق توبة ایشان در این 
صورت عمل ظاهری است. عملی که خدا و پیغمبرش و 
مومنان آن را می‌بینند. در آخرت هم بازگشت ایشان به 
سوی دانای نهان و آشکاری است که بر کار اندامهای 
پیدا و بر نهانیهای نهفته در سینه‌ها آگاه است. 
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پشیمانی و توبه پایان کار و نهایت گشت و گذار 
پاک ال خی ات که یال پشتیهانی ز 
توبه می‌آید. و بعدها آن احساسات درونی را تصدیق 
يا تکذیب می‌کند. یا آن را ژرفا می‌بخشد و یا آن را 
جارو می‌زند و می‌زداید. 

اسلام برنامةٌ زندگی واقعی است و احساسات درونی و 
نیتهای نهفته در زوایای وجود انسان بسنده نیست. 
مادام احساسات و نیّات به حرکت عملی و کار واقعی 
نینجامند ارزشی ندارند و اعتباری پیدا نمی‌کنند. الب 
نیّت پاک جایگاه و ارج خود را دارد. ولی نیّت پاک به 
تنهائی ملاک حکم و مناط پاداش نیست. نیّت پاک باید 
با عمل همراه شود تا اعتبار پیدا کند و ارزشمند بشمار 
اراد یکاش قمل اسشت که 
میکند. و از دیگر سو نیّت پاک است که به عمل ارزش 
می‌دهد و چهارچوب ارج آن را تعیین می‌کند. این 
مطلتب هم معتی جدیلی امیت که ی فرب ید 


نیت پاک را تصدیق 
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ان الاغیال بالنْات). 
اعمال برابر نات است. 
اعمال ... نه فقط نیات! 
0 
گروه آخر کسانی هستند که کارشان یکسره نشده است 
و فرمان قطعی دربارهٌ رفتارشان صادر نشده است. و 
کار و بارشان به خدا واگذار گردیده است: 
0" # مزجون لام ال اقا 9 ببَم و اما 
۹۳ وغل کید 6. 
و ۳ (از متخلفان از جهاد) هستند که به 
فرمان خدا واگذار گردیده‌اند (و مردم باید در انتظار 
بمانند تا ببینند که دستور خدا درباره این دسته که 
توت غدن از جهاد با رشن ماقدهانه چه ماشف) با نخدا 
ایشان را به گناه خود می‌گیرد و یا بر آنان می‌بخشاید. 
خداوند آگاه (از احوال و نیّات آنان بوده و) حکیم است 
(و برایر حکمت. بندگان را ثواب یا عقاب می‌دهد). 
اینان آخرین قسم از سر باز زنندگان و واپس ماندگان 
از جنگ تسبوک هستند و جدای از منافقان و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
عذرخواهان و خطاکار توبه کارند. این دسته تا نزول این 
آیه اصلا حکم قطعی دربارهُ کار و بارشان داده نشده 
وگ 
کار ه بارهان: وا دار پم دا بواده تسه و دشان 
می‌دانستند کارشان به کجا می‌کشد. و نه مردمان 
می‌دانستند فرمان یزدان درباره ایشان چیست... روایت 
شدهو ات که ای | به دربارهة سه نفر از کسانی نازل 
شده است که سر باز زدند و واپس ماندند. یعنی اعلان 
توبه آنان و حکم و داوری دربارهٌ کارشان بسه آینده 
واگذار گردیده بود. آنان عبارت بودند از: مراره پسر 
ربیع. و کعب پسر مالک. و هلال پسر امیّه, که از جنگ 
تبوک سر باز زدند و واپس کشیدند. به سبب سستی و 
تنبلی و گرایش به رفاه حال و آسایش بال و سایه‌نشینی 
در گرمای نیمروز! گذشته از اين. داستانی با پیغمیر 
خدا عَشَ: داشتند که تفصیل ان ره يو 
مکان مناسب و رن اب سح اه ام 
ابن جریر با اسنادی که داشته است از ابن عبّاس روایت 
کرده است که گفته است: هنگامی که این ایه نازل شد. 
یعنی فرموده یزدان ِِِ 9 
حدم نوم ده هر و تیمها 
(ای پیغمبر!) از اموال آنان (که به گناه خود اعتراف 
دارند و در صدد کاهش بدیها و افزایش نیکیهای 
خویش می‌باشند) زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را 
(از رذائل اخلاقیء و کناهان, و تنگچشمی) پاک داری. 
پیغمبر خدا ملع زکات اموال ایشان را دریافت, زکات 
اموال ابولبابه و دو دوست او را... و بجای ایشان زکات 
را پرداخت کرد. سه نفر دیگر که با ابولبابه مخالفت 
ورزیده بودند و خویشتن را به ستونها نبسته بودند و 
چیزی نیز نگفته بودند. باقی ماندند. در بارءٌ عذر ایشان 
چیزی نازل نگردید. زمین با همه فراخی بر آنان تنگ 
آمد. انان کسانیند که یزدان دربار؛ ایشان فرموده است: 
۱ و حون مرج ار ای شا بعذ عم اشفا 
توب ۶ مهم و ان علم حکم 6 . 


گروه دیگری (از متخلفان از جهاد) هستند که به فرمان 





سورةه توبه آیات ٩۷-۱۱۰‏ 





جزء یازدهم 
خدا واگذار گردیده‌اند (و مردم باید در انتظار بمانند تا 
ببینند که دستور خدا دربارهُ این دسته که بدون عذر از 
جهاد بازپس مانده‌اند چه باشد) با خدا ایشان را به گناه 
خود می‌گیرد و یا بر آنان می‌بخشاید. خداوند آگاه (از 
احوال و نیّات آنان بوده و) حکیم است (و برابر حکمت 
خود. بندگان را ثواب یا عقاب می‌دهد). (توبه | ۱۰۶) 
گروهی از مردمان می‌گفتند: آنان به هلاکت افتاده‌اند و 
پیجاره شده‌اند! جرا که عتدرع درباره ایشان نازل 
نگردیده است. دسته‌ای هم می‌گفتند: چه بسا خدا ایشان 
را بیامرزد! پس کارشان به خدا واگذار گردید» تا نازل 
شد که: 
(لقد تاب الله نه عل آلتّی و الهاجرپن و الأنصار 
لین بش , هی سا عَة الْعنرٍة >. 
خداوند توبةٌ پیغمبر (از اجازه دادن منافقان به عدم 
شرکت در جهاد) و توبة مهاجرین و انصار (از 
لغزشهای جنگ تبوک. مثل کندی و سسستی اراده و 
انديشة بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نيمة راه 
جهاد) را پذیرفت. مهاجرین و انصاری که در روزگار 
سختی (با وجود گرمای زیاد» کمی وسيلة سواری و 
زاده فصل درو و چیدن محصول خود) از پیغمبر 
پیروی کردند (و همراه او رهسپار جنگ تبوک شدند). 
اینان کسانی بودند که در خدمت پیغمبر جع به شام 


رفتند... 
من بَغْدٍ ماکاد یی قوب قربق منم 2 ب 
لبم اه هم رَژُوف رح 6. 


بعد از آ ن که دلهای دسته‌ای از آنان اندکی مانده بود که 
ای توت یال مت شوه[ د رازن رال ناه 
هم خداوند توبة آنان را پذیرفت. چرا که او بسیار 
رئوف و مهربان است 
سپس یزدان مهربان فرمود: 

و عل اه الَذینَ لوا 4. 

و خداوند توبه آن سه نفری را هم می‌پذیرد که (بی هیچ 
حکمی به آینده) واگذار شدند (و پیغمبر و مومنان و 
خانواده خوذشتان تا اسان سفن نگفتند و ان آنان 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
دوری جستند). 
یعنی آنان که به فرمان خدا واگذار گردیدند. سور توبه 
نازل شد و ایشان را نیز در بر گرفت. خداوند بزرگوار 
فرمو ده انتت؛ 
«حَي اضاقت عم الأْرض با خی و ضاقت 
7 1 
علمهم انفسهم 4. 
تا بدانجا که زمین با همه فراخی, بر آنان تنگ شد. و 
دلشان به هم آمد و (جانشان به لب رسید. هم مردم از 
آنان بیزار و هم خودشان از خود بیزار شدند). 
تا می‌رسد بدین فرمودهٌ یزدان: 
ناه هو لاب لحم ». 
بیگمان خدا بسیار و یی و وتان اسف 
این جریر با اسنادی که داشته است این چنین از عکرمه 
و از مجاهد و از ضحاک و از قتاده و از ابن اسحاق 
روایت کر ده است 
خدا هم داناتر و آگاه‌تر از هر کسی است. 
از آنجاکه کار و بارشان به آیئده واگذار گردیده است 


ما هم دوست داریم سخن را در ایین باره به آینده 
واگذاریم و تا جای مناسب خود دم فرو بندیم. ان‌شاءاله 
بعدها در این زمینه صحبتی خواهیم داشت. 
‌ 
و الذینَ آَذوا م" ار و 
امن و ازضاد لَنْخاز ب نله ی 


یل و یخی رن لسن اف شید 
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لکاذیون لا تفه دا لنچ د سس علی وی 
من أرَل زمأحقآن وم فبه»فه ٍ ی 
بط واء و ال يب رین من سس بنیانه 
تفوی من افو ز روان د زص آسی 
بیان علل شُفا جرف هار ناه نار هم و 
لا دی ارم این لا یزال بتیانهم اي 
توا ری ی فلوبهم لا نف واه علیم 
حکه ). 

و (از میان منافقان) کسانی هستند که مسجدی را بنا 
کردند و منظورشان از آن» زیان (به مومنان) و 


2 


رای سای یراد عای اعانی ی اه سا یز یوت شرف 


سوره توبه آیات ٩۷-۱۱۰‏ 
جزء یازدهم 
کفرورزی (در آن) و تفرقه‌اندازی میان مومنان (و در 
هم کوبیدن صفوف مسلمانان) و کمینگاه ساختن برای 
کسی بود که قبلاً با خدا و پیفمبرش جنگیده بود و (علم 
طفیان برافراشته بود) سوگند هم می‌خوردند که نظری 
جز نیکی نداشته‌اند (و تنها مرادشان خدمت به مردمان 
و اقامة نماز در آن بوده و بس) اما خداوند گواهی 
می‌دهد که آنان (در سوگند خود) دروغ می‌گویند. (ای 
پیغمبر!) هرگز در آن (مسجد ضرار) نایست و نماز 
مگذار. مسجدی (مانند مسجد قبا) که از روز نخست بر 
پایة تقوا بنا گردیده است (و مراد سازندگان آن تنها 
تام اه تیوه انست) راو ار آن اش که در ان تیان 
ایستی و نماز بگزاری. در آنجا کسانی هستند که 
می‌خواهند (جسم و روح) خود را (با ادای عبادت 
درست) پاکیزه دارند و خداوند هم پاکیزگان را دوست 
می‌دارد. آیا کسی که شالودة آن (مسجد) را بر پایة تقوا 
و پرهیز از (مخالفت فرمان) خداو (جلب) خشنودی (او) 
ننیاد نهاده است. (کارش) بهتر است با کسی که شالوده 
آن را بر لبهٌ پرتگاه شکافته و فرو تپیده‌ای بنیاد نهاده 
است و (هر آن با فرو ریختن خود) او را به آتش دوزخ 
فرو می‌اندازد؟ خداوند مردمان ستم پيشه را (به چیزی 
که خیر و صلاح ایشان در آن باشد) هدایت نمی‌کند. 
بنائی را که خودشان بر پا کرده‌اند همواره به عنوان 
(یک عامل شک و تردید. یا یک نتیجة) شک و تردید. در 
قلوب آنان باقی می‌ماند. مگر این که دلهایشان قطعه 
قطعه شود (و بميرند. و یا اين که توبه کنند و به سوی 
خدا برگردند) و خدا آگاه (از هر چیزی و) حکیم (در 
افعال و دادن جزا و سزای هر کسی) است. 
داستان مسجد ضرار داستان برجسته‌ای در غزوه تبوک 
است. و به همین جهت است پس از پایان بیان حال کلی 
دسته‌ها و گروه‌های مردمان در جامعه اسلامی آن 
روزی, از میان سائر منافقان به ذکر منافقانی پرداخته 
شده است و سخن جداگانه‌ای بدیشان اختصاص داده 


شده است که به ساختن مسجد ضرار پرداخته‌اند و 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
موجب پیدایش قَصَهٌ آن شده‌اند. 
ابن کثیر در تفسیر گفته است: سبب نزول این آیه‌های 
مبارکه این بوده ات کتفاستن ان ادن ات 
خدا یلص به مدینه, در اين شهر مردی می‌زیسته 
است به نام ابوعامر راهب که از قبیلة خزرج بود. او در 
دوره جاهلیّت مسیحی شد. علم و دانش اهل کتاب را 
خوانده بود. و در زمان جاهلیّت عبادتی نیز داشت. و در 
میان قوم مقام والا و ارجمندی داشت. وقتی که پیغمبر 
خدا لس به مدینه تشریف فرما شدند. و مسلمانان 
پیرامون او گرد آمدند. و اسلام شوکت و شکوهی پیدا 
کرد و فرمانش روا گردید و سخنش بالا گرفت. و در 
جنگ بدر خدا مسلمانان را چیره و پیروز گرداند. این 
کار بر ابوعامر ملعون گران آمد و از غصّه با آب دهان 
خود گلوگیر گردید و دشمنی ۵ اشکارا اعتاد کند: از 
مدینه به پیش کفار مشرک قریش گریخت. و آنان را در 
کارزار با پیغمبر خدا بل کمک و یاری کرد. آنان با 
طرفدارانی که از قبائل عرب پیدا کردند جمع شدند. و 
در سال جنگ احد به سوی مدینه راه افشتادند. و کار 
مسلمانان جنان شد که شد. خداوند مسلماتان را ازمود 
و به بلا و مصیبت گرفتار فرمود. سرانجام پیروزی با 
پرهیزگاران بود. این مرد فاسق در میان دو صف کارزار 
گودالهائی کنده بود که پیغمبر خدا ملع در یکی از 
آنها افتاد و در آن روز مورد اصابت قرار گرفت و 
چهره‌اش مجروح شد و دندان پیشین راست پائین او 
شکست. و سرش زخمی و شکافته شد. ابوعامر در 
سرآغاز کارزار پیش امد و رو به جانب خویشاوندان 
خود از انصار کرد و ایشان را فریاد زد و به هماهنگی و 
کمک و یاری خود خواند. هنگامی که انصار سخن او را 
بازشناختند و دانستند چه می‌گوید. گفتند: ای فاسق و 
ای دشمن خدا, خدا چشم کسی را به تو روشن مکنادا 
چشمت خیر مبیناد! او را آزردند و دشنام دادند. 
ابوعامر برگشت در حالی که می‌گفت: به خدا شر و 


بلائی پس از من به قوم من رسیده است! 


ی آیات ٩۷-۱۱۰‏ 
جزء یازدهم 

پیغمبر خدا له پیش از گریختن ابوعامر او را به 
سوی یزدان دعوت می‌کرد. و قرآن را پر او می‌خواند. 
ولی او خودداری می‌کرد مسلمان شود. و سرکشی و 
نافرمانی می‌نمود. پیغمبر خدا ره دعا کرد که 
ابوعامر دور افتاده و رانده شده بمیرد. این دعا پذیرفته 
موی تین گر فنز:: هنگامی که مردمان از کار جنگ 
احد بپرداختند. و ابوعامر دید که کار و بار پیغمبر 
خدا ءََه پیوسته اوج می‌گیرد و آشکار می‌شود. به 
آسوی هر قل پادشاه روم رفت و از او بر ضد 
پیغمبر لش یاری خواست. هر قل بدو وعده داد و 
امیدوارش کرد. ابرعامر در پیش او ماندگار شد. برای 
گروهی از خویشان انصاری خویش که اهل نفاق و ریا 
بودند و در شک و تسردید بسر می‌بردند. نامه‌هائی 
نوشت و بدیشان وعده داد و امیدوارشان کرد که 
لشکری را با خود خواهد آورد و با پیغمبر خدا لک 
به نبرد خواهد پرداخت و او را شکست خواهد داد و بر 
او پیروز خواهد شد. در ضمن بدیشان دستور داد 
سنگری و پناهگاهی برای او آماده کنند تا هر کس که از 
جانب وی برای رساندن نامه‌ها و پیامها می‌آید بدانجا 
برود و فرود آید. و هنگامی که بعدها خودش به پیش 
آنان بیاید کمینگاه او شود. خویشاوندان انصاری او 
شروع به ساختن مسجدی در نزدیکی مسجد قباء کردند 
و آن را ساختند و استوار داشتند. و پیش از بیرون رفتن 
پیغمبر خدا مش برای جنگ تبوک بنای ساختمان آن 
را به پایان رسانیدند. به خدمت پیغمبر عَ آمدند و 
از او درخواست کردند که به آن مسجد بیاید و در 
مسجدشان نماز بخواند. تا با اقامهٌ نماز پیغمبر مه 
در آنجا به آن مسجد جنبةٌ رسمیّت بدهند. و نماز 
گزاردن وی را دلیل بر صحّت و حقانیّت آن گردانند. 
آنان گفتند: آن مسجد را برای ناتوانان و بیماران خود 
ساخته‌اند تا در شبهای زمستان بدانجا پناهنده شوند. 
خداوند بزرگوار نگذاشت که پیغمبر یش در آن 
مکان نماز بخواند. پیغمبر له فرمود: 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 

انا علی سفی, وّلکن اذا رَجَغنا -لن شاء له - 6. 

ما اکنون بر سر سفر و آماده کوچ هستیم» ولی زمانی 

که بر گشتیم -اگر خدا بخواهد - (خواهیم آ مد). 
زمانی که پیغمبر لش از تبوک به مدینه باز می‌گشت. 
و یک روز یا کمتر از یک روز با مدینه فاصله داشت. 
جبرئیل دربارهٌ مسجد ضرار برای او خبر آورد و او را 
آگاه کرد از کفر و تفرقه‌اندازی میان گروه ممنان که در 
دل سازندگان مسجد ضرار است و توطثه‌ای که چیده‌اند 
تا بدان مومنان را از مسجد قباء پراکنده سازند. 
مسجدی که مسجد اصلی مسممانان است و از روز 
نخست بر شالود؛ تقوا و پرهیزگاری بنا نهاده شده است. 
پس پیغمبر ََ کسانی را به سوی آن مسجد فرستاد 
تا پیش از برگشتن او به مدینه آن را ویران کنند. 
فرستادگان جنین کردند... 
ارکثیر با اسنادی که داشته است از ابن عبّاس. سعید 
پر جبیر. مجاهد. عروه پسر زبیر, و قتاده, این چنین 
ات 
این بود داستان مسجد ضراری که یزدان جهان به پیغمبر 
خود له دستور داد در آن تاتستق و شتا ریگ ره 
بلکه در مسجد پیشین, یعنی مسجد قباء که شالودة آن 
از روز نخست بر تقوا بنا نهاده شده است بایستد و نماز 
بگزارد. مسجدی که کسانی را در خود جای می‌دهد که 
دوست دارند پاک و پاکیزه شوند. 

(و ان یب لین ». 

و خداوند پاکیزگان را دوست می‌دارد. 
این مسجد - مسجد ضرار که در روزگار پیغمبر 
خدا تشه به عنوان کمینگاهی برای نیرنگ زدن به 
اسلام و مسلمین بنا گردید. و هدف و مقصودی از آن 
جز زیان رساندن به مسلمانان سبود. و مرادی از آن 
سوای کفر ورزیدن, و جایگاهی جز برای توطئه بر علیه 
گروه مسلمانان, و مکانی جبز برای گردهمأتی 
نیرنگیازان برای نیرنگ زدن به مسلمانان, و جبز 
پایگاهی پرای مکاران برای همکاری بادشمنان این 
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آئین برای توطئه بر ضد مسلمانان. آن هم تحت عنوان 
دین و در پس پرده دین نبود. همچون مسجدهائی هنوز 
که هنوز است به شکلهای گوناگونی ساخته می‌شود. 
شکلهاتی که با ابزارهای ناپاکی همساز باشد که دشمنان 
اين آئین آنا را به دست می‌گيرند. با تمام توان به 
تلاش می‌ایستند و کاری را می‌آغازند که ظاهر آن به 
سود اسلام است و باطین آن برای نابودی آن است] یا 
برای زشتو ناکیزین کردن: ان با تیرنک:زدن اه 
اسلام, و شل و آبکی گرداندن آن است! دشمنان احوال 
و اوضاعی پیش می‌آورند که پلاکارتها و تابلوهای 
دین بالای آنها نصب گردیده‌اند و با باندها و نشانهای 
مورا اه فان تاد ف توش انیا 
سنگر گیرند و سپر بر سر اندازند. و به سوی این آئین 
تیراندازی کنند! همچنین دشمنان تشکیلات و تنظیمات 
و موشسات و بنیادهائی را می‌سازند و کتابها و 
مقله‌هانی خواهند نوشت و سخنرانیها و پژوهشهائی را 
رو به راه می‌کنند که راجع به اسلام و از اسلام صحبت 
می‌کند. تا بدین وسیله افرادی را آرام کنند و هوش از 
سرشان پربایند که پریشان و بیقرار از آن هستند که 
می‌بینند اسلام جلو چشمانشان ذبح ی گر ددا و آنابود 
می‌شود! این چنین تشکیلات و تنظیمات و موسشْسات و 
بنیادها و کتابهائی ایشان را ببنگ و منگ می‌کند و 
بیداری و هوشیاری را از آنان می‌گیرد و بدیشان چنین 
وانمود می‌کند که جای نگرانی نیست. اسلام کاملاً سالم 
و سر حال و خوب و خوش است و ترس و هراسی بر 
آن نیست!.. این دوز و کلکها به شکلهای گوناگون و از 
راه‌های جوراجور فراوانی انجام می‌گیرد... 

همین مسجدهای ضرار فراوان است که باید پرده از 
روی آنها برداشت و پلاکارتها و تابلوهای گول زننده 
را از بالای آنها فرو کشید و پائین آورد. و حقیقت و 
ماهیّت آنها را برای مردمان گفت و بدیشان نمود که در 
فراسوی آنها چه چیزهائی نهفته است. در کشف مسجد 
ضرار در روزگار پیغمبر خدا لو آن هم با اين بیان 
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نیرومند صریح و اشکار برای ما سرمشق و رهنمود 


تساه 


این دادن خازب 
بل ره 2 
ویر جر وی 
آلتثوی من أَرّل یم أَحق آن وم فیه. فیه رجال 
بو آن ی هو و اف 4ب رین آن 
اس لته عل تفوی من ال رضوان خیر؟ أ 
من سس سس بنیانه عل شفا جرف هار اباب ار 
جَهم؟ و اه دی الم لین لا ترال نیام اه 
ار ده 
اع عکیز» ۱ 
تعبیر شگفت قرأنی در اینجا تصویری را ترسیم می‌کند 
که لبریز از حرکت و جنبش است. اين تصویر زنده و 
گویا خبر از سرنوشت و فرجام هر مسجد ضراری را 
می‌دهد که در نزدیکی مسجد تقوا و پرهیزگاری بنیاد و 
برپا می‌گردد ومراد از آن همان چیزی است که از 
مسجد ضرار مراد بود. اين آیات با تصویر رساو 
روشن خود پرده از نهایت و غایت هر تلاش 
نیرنگبازانه و هر کوشش حیله گرانه‌ای بر می‌دارد که در 
فراسوی آن نیّت پلیدی پنهان و نسهان شده باشد. و 
مسلمانان کوشا و پویای پاک را از هرگونه کید و مکری 
اطمینان می‌بخشد و خاطر جمع می‌کند که خواسته شود 
دچار ایشان گردد و بر سر آنان رود. هر چند هم همچون 
نیرنگبازانی و دغلکارانی جامه‌های مصلحان و خوبان 
را به تن کرده باشند: 
(َفن سس بنيانه علی ‏ تقوی من الله و رضوان 
خبر؟ م من مس بنیاته عل شا جرف هار نار 
به فی ار جَهم؟ و اله لا دی الق آلظالبن 4. 


آیا کسی که شالوده آن (مسجد) را بر پایةٌ تقوا و پرهیز 


۱- ترجمهٌ این آیات در صفحات پیشین گذشت. 
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از (مخالفت فرمان) خدا و (جلب) خشنودی (او) بنیاد 
نهاده است. (کارش) بهتر است یا کسی که شالوده آن 
را بر لبةٌ پرتگاه شکافته و فرو تپیده‌ای بنیاد نهاده است 
و (هر آن با فرو ریختن خود) او را به آتش دوزخ فرو 
می‌اندازد؟ خداوند مردمان ستم پيشه را (به چیزی که 
خیر و صلاح ایشان در آن باشد) هدایت نمی‌کند. 
پس لحظه‌ای درنگ کنیم و بایستیم و بنای تقوای 
محکم و استوار و مطمئتّی را ورانداز کنیم... سپس به 
سوی دیگری بنگریم و ساختمان ضرار را ورانداز کنیم. 
تا هر چه زودتر حرکت سریع سختی را در آن مشاهده 
کنیم... ساختمان ضرار بر لب شکافته و درز برداشته و 
فرو تپیده‌ای استوار است... بر لب پرتگاهی که در حال 
فروپاشی و سقوط است... بالای خاک نرم و شکافته و 
دهان گشوده‌ای بند است که آماده فرو رسختن و فرو 
عزت انیت همق له آن بسن بت کته کاب 
می‌خورد و بدین سو و آن سو می‌افتد و فرو می‌لغزد... 
هان دارد فرو می‌افتد! هان دارد فرو می‌لغزد! هان دارد 
فرو می‌تپدا هان ژرفای پرتگاه آن را در خود می‌بلعدا 
وای چه هول و هراسی! واویلا این آتش دوزخ است که 
آن را می‌قاپد!! 
, اه لا کدی الْقرم لین ۳ 
خداوند مردمان ستم پيشه را (به چیزی که خیر و 
صلاح ایشان در آن باشد) هدایت نمی‌کند. 
مردمان ستم پيشه. کافران مشرک هستند» کسانی این 
ساختمان را ساخته‌اند تا در سایه آن با این آئین مکر و 
کید کنند! 
صحنهٌ شگفتی است. لبریز از حرکت و جنبش 
هراس‌انگیز و تکان دهنده‌ای است. صحنهٌ شگفتی است 
که با چند وارهٌ اندک به تصویر زده می‌شود و به حرکت 
و چنبش درانداخته می‌شود!... این بدان خاطر است تا 
دعوت کنندگان به سوی حقّ و حقیقت از سرانجام و 
سروشت دعوت خود مطمتر گردند و بدانند که دعوت 
ایشان در رویاروئی و نبرد با دعوتهای کید و کفر و 
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نفاق پیروز می‌گردد! و بنیانگذاران ساختمان تقوا یقین 
حاصل کنند که پیروزی با ایشان است هر وقت که با 
بنیانگذاران ساختمانی رویاروی شوت که آن:را پیز 
شالود؛ مکر و کید و ضرر و زیان می‌سازند! 
صحنهٌ دیگری را تعبیر قرآنی شگفت از اثار مسجد 
ضرار در دلها و درونهای بنیانگذاران اشرار آن؛ و 
بنیانگذاران همه مساجد ضرار به تصویر می‌کشد: 
( بزال لام اي توا رپ نومه ان 


مفط 
اجب وی 
مزر سر افو 


تقْطع وم و اه علٌ حکی ». 
بنائی را که خودشان بر پا کردهاند همواره به عنوان 
(یک عامل شک و تردید. یا یک نتیجه) شک و تردید» در 
قلوب آنان باقی می‌ماند. مگر این که دلهایشان قطعه 
قطعه شود (و بمیرند. و یا این که توبه کنند و به سوی 
خدا برگردند) و خدا آگاه (از هر چیزی و) حکیم (در 
افعال و دادن جزا و سزای هر کسی) است. 
لب گودال درز برداشته فرو ریخت. ساختمان ضراری 
که بر روی آن ساخته شون با خرد قرو انداجت: آن 
را به آتش دوزخ درانداخت و دوزخ بدترین جایگاه 
است! وی تودة آن ساختمان در دلهای شازند کات ارت 
جای مانده است. در این دلها «شکت و تردید» و نگرانی 
و پریشانی و سرگردانی مانده است. و برجای نسیز 
خواهد ماند و نمی‌گذارد ایسن لها امتوده نو نددو 
اطمینان یابند و آرامش پیدا کنند و استوار و پایدار 
بمانند! تنها وقتی این دلها قن اس نت و می‌آرامند و 
اطمینان حاصل می‌کنند و برجای می‌مانند که خود اين 
دلها برکنده شوند و از سینه‌ها بیرون افتند! 
تصویر ساختمان فرو تپیده, تصویر شک و تردید و 
نگرانی و ناآرامی است... ساختمان یک شکل 
مر و هدن است وی و هو بگراتی و 
ناآرامی یک شکل معنوی و ذهنی است... این دو 
تصویر در تابلوی هنری شگرفی که تعبیر شگفت قرآنی 
آن را ترسیم می‌کند. در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. و 
در واقعیّات مکزّر بشری نیز در همةّ ادوار چنین تقابلی 
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دیده خواهد شد. پیوسته حیله گر نیرنگباز و پریشان 
یره و دارای مودان شب گر دان: ناآرام و بیقرار 
می‌ماند و آرامش و اسایش نمی‌شناسد. همیشه نگران 
آن است که پرده از کارش برافتد. در میان شک و 
تردیدی گرفتار است که آرام و قراری به همراه ندارد. 
این هم اعجازی است که واقعیّت روانی را با قلم موی 
زیبای هنری ترسیم می‌کند. آن هم با اين هماهنگی و 
بدین آسانی, هم در تعبیر و هم در تصویر. 

در فراسوی همه اينها است که فلسفهٌ برنامةٌ قرآنی در 
پسرده‌برداری از مسجد ضرار و سازندگان آن. 
تسقسیم‌بندی جامعه به سطحهای روشن ایمانی. 
روشنگری راه حرکت و مسیر جنبش اسلامی, و ترسیم 
هم جوانب و زوایای طبیعت جولانگاهی که حرکت و 
جنبش اسلامی در آن به پیش مي‌رود و به تکان 
درمی‌آید. پیدا و هویدا می‌گردد و بر صفحه دل نقش 
می‌بندد. 

قرآن مجید در کار رهبری جامعة اسلامی, و در 
رهنمودها و رهنمونهایش, و در بیداری و هوشیاری و 
خردمندی و فرزانگیش, و در آمادگی بخشیدن بدو 
برای انجام وظیفه و تکلیف سخت و سنگینش, کارگر و 
کارا بود... هرگز کسی این قرآن را نمی‌فهمد. مگر اين 
که آن را در جولانگاه هولناک که ی ۲ 3 
پژوهش کند. و هرگز کسی این قران را نمی‌فهمد. مگر 
ماش که بر ا یرادن هرق سر ناش تا نع 
همراه می‌برند و آن را در همچون نهضت و جنبشی 
شرکت می‌دهند. 


واتقدسی تفت مک اتود رگم 
بر ورن مسج عم محم 


و و و ی 
رشان وم از بمه رو رده تسکش بر و 


یوک ی یه وداک لاک هوالَوز امد یی ره 
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و 


هه ی آلمیدو> یوت السَتیخوت 


سر کم 2 سر موق 


اس هور ت آلکیجدور > لأم رون با لمی روف 
رانکاهمورک عن ال نکر وال فظون دوه 
تییوت لک »ان 
و رام کین وکا َو قرف برابتد 
مت اس ی سب ار 69 ومااست 


ی کی با 


آستمّار اه تمز هی ور 


رو مد س و 


۳ 77 لور و مر ندیه 7 


ان آه اگم عد و ور که 
62 اراکا که هل وم تردق 
بتک هوک کل کم ع 494 
توت لک ی یت مق ۱ 
دول من ول ولا بر 69 دابآ 

ای الم جر یلار بت انَبعوهق 
ات ریسکا عفر کرو 
وا مب مهم موف رصم () 
۳ ات عم الازض 
نفسهم وطته آآن لاملا 
و ٍِ_ رواب 
۸ مس وس اما اتف وله نه وم 
اسّرقب ۸ 69 تاگاد هام وم ۳ 
شراب آنحلفوامن سول رواشم 
عن ی کب بر روم سوریو 
ولا مه ی میل اه شوت موی ِ 
سر رک کم 
9 - 
اس 2 مس 


1 


و وا یا ۲۰ 


9 ضاقت 


ح‌ 





۰ 





سم مم رب 


و 
9 نس تم و مود ره 
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رس هر که را 


۳ مررظ 5 و 
بتا سا زیت منوا یل زب بلوتک مرت آکفا 
ولیجدرافیک له من رت 3 


ری سر سر ار سم 


ل کم زادنههزوه 





و ام لت سوه تین 1۳ 


یماما یامن و فاد نهیم وه دستب ۳ 3 
رکف فلوره مرش رادم رجا 





ح زر ح 


ل‌رجسهمُ وم انوا وه رزیت ی مت 


ی 


ی 


لا لاهمه نز برگروت ( () ۵ زارت 


ی مرو سر« محر 


سورة نظربعضهم ال بعض‌هل برزلکمیّن 


ما صف صرفکاله قلوبیم بمب سم 
هگم وم تم ری سر و 
دیسرن شرس 


۳ 2 ِ 
۳ سر نیچ ماع ۱ رمع اور / 
روف رما بل تشن عنیوس لاه 


الاهوع وی ور بو ی 9 


سس 





چدع ۳ 
۱ 


این واپسین بخش از سوره یا آخرین درس سوره توبه 
است. دنبالةٌ احکام نهائی سرشت روابط جامعه اسلامی 
و جامعه‌های دیگر است. با تعیین حدود ارتباط مسلمان 
با پروردگارش؛ و تعیین حدود سرشت «اسلام» 
می‌آغازد. اسلامی که ب‌دان آن را آگاهی و اعلان 
فرموده است. همچنین با بیان تکالیف و وظائف این 
آئین, و با پرنامژٌ حرکت دادن اسلام در جولانگاه‌های 
بسیار آن» شروع می‌گردد. 

پذیرش اسلام معامله‌ای میان خریدار و فروشنده 
است... یزدان سبحان در این معامله خریدار است و 
مومن در آن فروشنده است. این معامله‌ای با یزدان 
است. پس از این معامله». چیزی از جان و چیزی از مال 
مومن برای مومن باقی نمی‌ماند. موّمن چیزی از جان 
و مال خود را نباید از یزدان سیحان و جهاد در راه ایزد 
متان دریعغ و برجای بدارد تا فرمان خداوند جهان والا 


شود و برتر رود. و دین خالصانه از ان یزدان شود. جه 
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موّمن در اين معامله جان خود را و مال خود را با بهای 
معلوم و مشخصی که بهشت است فروخته است. این 
بهائی است که هیچ کالائی آن را نمی‌ارزد. ولیکن این 
تفضّل و لطف و کرم یزدان است که مومنان را 
دربرمی‌گیرد: ۲ 
ان له آشتری من امنن نیم و آفواهم بان 
مب یاتلون ق سببل ام یفن و 4 ن. 
دا له حقاً ی لت زاو الجیل و القزآن من 9 
اوق بقهّده من ائه؟ قاس یزرا که نی 
ای هه و الک هو لو لعطی 6 
بیگمان خداوند (کالای) جان و مال مومنان را به (بهای) 


۷ 


بهشت خریداری می‌کند. (آنان باید) در راه خدا بجنگند 
و بکشند و کشته شوند. اين وعده‌ای است که خداوند 
آن را در (کتابهای آسمانی) تورات و انجیل و قرآن (به 
عنوان سند معتبری ثبت کرده است) و وعده راستین 
آن را داده است. و چه کسی از خدا به عهد خود وفا 
کننده‌تر است؟ پس به معامله‌ای که کرده‌اید شاد باشید. 
و این پیروزی بزرگ و رستگاری سترگی است. 
کسانی که این معامله را کرده‌اند. و این بازرگانی را 
انجام داده‌اند. گروه برگزیده‌ای هتتتن, کروهن که 
دارای خصال برجسته و صفات ویژه‌ای هستند... بخشی 
از این خصال و صفات به ذات خودشان مربوط است که 
معاملةٌ بدون واسطهٌ آنان با 
واسطه‌ای که با یزدان در فهم و شعور و در شعاثر و 


مراسم عبادی بسته‌اند. بخشی از اين خصال و صفات 
نیز به وظائف و تکالیفی اختصاص پیدا می‌کند که این 
متفانله.یت دوس ا نان مت کدارد و برعهده آنان 
می‌اندازد. این وظائف و تکالیف مربوط می‌شود به 
کارهائی که خارج از ذات ایشان است و در بیرون باید 
انجام بدهند برای پیاده کردن دین خدا در زمسین, از 
قبیل: امر به معروف و نهی از منکر و حفظ قوانین 
یزدان و اجرای آن دربارةٌ خود و درباره دیگران: 
(أشانبون. الغایدون احامدون. الشایخون: 
الا کفون آلشاجدون الامرون بالغژوف و 
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لنامون عن نکر ۴ 2 امحافظون محدود له ۳ 
رن . 
(از جملا اوصاف این موژمنان و ساثر مسلمانان ایین 
است که) آنان توبه کننده (از معاصی)» پرستندة 
(دادار)» سپاسگزار (پروردگار)» گردنده (در زمین و 
اندیشمند در آفاق و انفس) نمازگزار دستور دهندة به 
کار نیک, بازدارندة از کار بد. و حافظ قوانین خدا 
می‌باشند. (ای پیغمبر!) مژده بده به مقمنان (به 
چیزهائی که خارج از توصیف و تعریف و بدور از فهم 
مردمان است). 
آیات بعدی در روند قرأنی. میان مومنانی که این 
معامله را انجام داده‌اند و این بازرگانی را کرده‌اند. و 
میان همٌ کسانی که در این معامله و بازرگانی همراه 
ایشان نشده‌اند و شرکت ننموده‌اند. فاصله می‌اندازد. و 
اینان را از آنان می‌گسلد. هر چند هم خویشاوندشان 
باشند. چه راه‌ها از یکدیگر دور و مسیرها با یکدیگر 
ناجور است. فرجامها و سرنوشتها مختلف گردیده است. 
زیرا آنان که اين معامله را انجام داده‌اند و عقد این 
قرارداد را بسته‌اند. اهل بهشت هستند. و کسانی که این 
معامله را انجام نداده‌اند و عقد این قرارداد را نبسته‌اند. 
اهل دوزخند. دیگر هیچ گونه ملاقاتی و به هم رسیدنی 
میان اینان و آنان در هیچ دنیائی و در هیچ آخرتی 
نیست. فاصلهٌ زیادی میان بهشتیان و دوزخیان است. 
خویشاوندی خونی و حسبی و نسبی در این صورت. 
رابطه‌ای و پیوندی را پسدید نمی‌آورد. و نزدیکی و 
قرابتی را میان اهل بهشت و اهل دوزخ ایجاد 
نمی‌نماید: 
(ضاکان ی و ادن آصئواآن : َستَفرُوا 
مین -و لوکانوا وی قزی من بشد فا ین 


ی 


2 تم أَضحاب انح و ماکان آستففاز ازاهم 


یه لا عَن موعدو وعَدها اف تن ین له 
رز وق و َ 

عدو له تهر ناهي ْاهعلی ‏ 

0 را نسزد که برای مشرکان طلب 
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برای آنان روشن شود که (با کفر و شرک از دنیا 
رفته‌اند. و) مشرکان اهل دوزخند. طلب آمرزش ابراهیم 
برای پدرش, به خاطر وعده‌ای بود که بدو داده بود. 
ولی هنگامی که برای او روشن شد که پدرش (در قید 
حیات بر کفر اصرار می‌ورزد و برابر وحی آسمانی دار 
فانی را با کفر وداع می‌گوید. دانست که او) دشمن خدا 
است. از او بیزاری جست (و ترک طلب آمرزش برای 
وی گفت). واقعاً ابراهیم بسیار مهربان و دست به دعا و 
فروتن و شکیبا بود. 
دوستی موّمن باید به خدائی اختصاص داده شود که با 
وا لد رت تاه ان تیاس این 
این دوستی یگانه, هرگونه پیوندی و هرگونه رابطه‌ای 
برقرار می‌گردد. اين بیان یزدان خطاب به مومنان است 
و هرگونه شبهه‌ای را می‌زداید. و انسان را از هرگونه 
گمراهی و ضلالتی محفوظ و مصون می‌نماید. مومنان 
را دوستی خدا با ایشان و یاری خدا بسدیشان بسنده 
است. چه مومنان با این دوستی و یاری بی‌نیاز از 
هرگونه دوستی و یاری دیگری می‌شوند. زیرا یزدان 
مالک ملک جهان است. و هیچ گونه قدرت و توانی 
برای کسی جز او نیست: 
و ماکان ان لیْضل 3 وم بغد اد هداهم حق 
هم ما ون اه لمع که 
ارات و الَرْضٍ بخبی و یت و ما کم من 
دون اه من و و لا تصبر 6. 
خداوند (به سبب عدالت و حکمتی که دارد) هیچ وقت 
قومی را که هدایت بخشیده است گمراه نمی‌سازد (و در 
ره 
عقاب و عذابشان نمی‌گیرد) مگر زمانی که چیزهائی را 
که باید از آنها بپرهیزند روشن و آشکار (و بی‌شبهه و 
اشکال» توسط پیغمبر) برای آنان بیان کند. بیگمان 
خداوند آگاه از هر چیزی است. حکومت آسمانها و 
زمین تنها از آن خدا است. او است که زندگی می‌بخشد 
و می‌میراند. جز خدا برای شما سرپرستی (که کارهای 
شما بدو واگذار شود) و یاوری (که شمارا کمک و از 
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شما دقاع کند) وجود ندارد. 
از انجا که این سرشت همچون معامله‌ای است. شک و 
تردید و واپس کشیدن از جنگ در راه خدا گناه بزرگی 
بوده است. خداوند از اين گناه بزرگ کسانی صرف نظر 
کرده است و گذشت فرموده است که در ایشان پس از 
شک و تردید و واپس کشیدن, نیّت راست و اراده 
درست دیده ا ست. و به سیب مهربانی و بزرگواری 
خود توبة آنان را پذیرفته است: 
لقد تاب الله قه علی ی و لهاچرین و النصار 
الذینآد وه ی ساعة ألْعُنرَ من 
قوب ریق مم اب عم اه سم روف 
رحم. و علی للاکة این لوا حتی ور 9 
عم الازض با وحبث, و ضاف علیم تلهم 
و نوا آن لاملجا من افو لا له م۸ تات ی 
شا اه شاب لح 6 
خداوند تویة پیغمیر (از اجازه 0 منافقان به عدم 
شرکت در جهاد) و توب مسهاجرین و انصار (از 
لغْزشهای جنگ تبوک» مثل کندی و سستی اراده و 
انديشة بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نیمه راه 
جهاد) را پذیرفت. مهاجرین و انصاری که در روزگار 
سختی (با وجود گرمای زیاد. کمی وسیلةٌ سواری و 


زاد. فصل درو و میدن محصول خود) از پیغمبر 


بغد هاکاد یزیغ 


پیروی کردند (و همراه او رهسپار جنگ تبوک شدند) 
بعد از آن که دلهای دسته‌ای از آنان اندکی مانده بود که 
(از حقّ به سوی باطل) منحرف شود. (در این حال) باز 
هم خداوند توبه آنان را پذیرفت. چرا که او بسیار 
رئوف و مهربان است. خداوند توبه آن سه نفری را هم 
می‌پذیرد که (بی هیچ حکمی به آینده) واگذار شدند (و 
پیغمبر و مومنان و خانواده خودشان با ایشان سخن 
نگفتند و از آنان دوری جستند) تا بدانجا که (ناراحتی 
ایشان به حدّی رسید که) زمین با همة فراخی, بر آنان 
تنگ شد. و دلشان بهم آمد و (جانشان به لب رسید. هم 
مردم از آنان بیزار و هم خودشان از خود بیزار شدند. 


بالاخره) دانستند که هیچ پناهگاهی از (دست خشم) خدا 
هیچ پناهحاهی یم 
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جز برگشت به خدا (با استغفار از او و پناه بردن بدو) 
وجود ندارد (چرا که پناه بی‌پناهان او است و بس). آن 
گاه خدا (به نظر مرحمت در ایشان نگریست و) بدیشان 
پیفام توبه داد تا توبه کنند (و آنان هم توبه کردند و خدا 
هم توبه ایشان را پذیرفت). بیگمان خدا بسیار توبه‌پذیر 
و مهربان است. 
در اینجا توضیح مشخصی دربار؛ وظائف و تکالیف 
معامله به میان می‌آید. وظائف و تکالیفی که بر گردن 
اهل مدینه و برعهد؛ عربهای بادیه‌نشینی است که در 
اطراف ایشان زندگی می‌کنند. اتان و ضشاو تدانتن 
نزدیکان پیغمبر خدا ‏ هستند. کسانیند که پایگاه 
اک اهوم کت کت لاس 
می‌سازند. واپس کشیدن و سرباز زدن ایشان زشت و 
ناپسند شمرده می‌شود. در اینجا همچنین از بهای 
معامله در هر گامی و در هر حرکتی در راه انجام 
وطایب و تکایت معامله, سخی می زو3: 
ماکان ال الْدیتة و 4 م2 تن ح ی ضبن 
تخر عَنْ سول 1 و لایرغبوا ابآننیپم عَن 
نفسه. دلکَ ار ‌ لا صییمم ظاً و لا نَصَبٌ و لا 
فت ی تلف و لبط ون وطا تفظ 
اکمار و با اون نع لیب سم بسه 
عَمَل صا ان ال یضیعأر الضینین. ول 
نت صغبر و لا کرت ۷3۰ یقطعُون وادی 
لا تب سم جیهم اه خن ضاکانوا 
ون >. 
درست نیست که اهل مدینه و بادیه‌نشینان دور و بر 
آنان از پیغمبر خدا جا بمانند (و در رکاب او به جهاد 
نروند. و در راه همان چیزی جان نبازند که او در راه آن 
جان می‌بازد) و جان خود را از جان پیغمبر دوست‌تر 
داشسته باشند. چرا که هیچ تشنگی و خستگی و 
گرسنگی‌ای در راه خدا به آنان نمی‌رسد. و گامی به 
چلو برنمی‌دارند که موجب خشم کافران شود و به 
دشمنان دستبردی نمی‌زنند (و ضرب و قتل و جرحی 


نمی‌چشانند و اسیر و غنیمتی نمی‌گیرند) مگر این که به 
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واسط آن, کار نیکوئی برای آنان نوشته می‌شود (و 
پاداش نیکوئی بدانان داده می‌شود). بیکمان خداوند 
پاداش نیکوکاران را (بی‌مزد نمی‌گذارد و آن را) هدر 
نمی‌دهد. (همچنین مجاهدان راه حق) هیچ خرجی خواه 
کم خواه زیاد نمی‌کنند. و هیچ سرزمینی را (در رفت و 
برگشت از جهاد) نمی‌سپرند. مگر این که (پاداش آن) 
برایشان نوشته می‌شود. تا (از این راه) خداوند پاداشی 
نیکوتر از کاری که می‌کنند بدیشان دهد. 
همراه با این تشویق و ترغیب ژرف بر شرکت در 
لشکرکشی جهاد. بیان و توضیحی درباره حدود و ثعور 
وظائف و تکالیف همگانی لشکرکشی به میان می آید. 
بدان گاه که گستره سرزمین اسلامی فراخ هت گر هه و 
تعداد مسلمانان فراوان می‌شود. و امکان این هست که 
بعضیها برای جنگ بیرون بروند تا بجنگند و در دیین 
کسب معلومات کنند. و برخیها نیز بمانند تابه 
نیازمندیهای جامعه برسند و مثلاً ارزاق تولید کنند و 
رمین را آباد نمایند. و سرانجام تلاشها و کوششها 
دست به دست هم دهد و زندگیساز گردد: 
و ماکان اون زو .فلا تفر من کل 
وه مب تب طا لیوا آلذین و لیر 
مهم لا رجَُوا للم للم خذرون! 
مومنان را نسزد که همگی بیرون بروند (و برای 
فراگرفتن معارف اسلامی عازم مراکز علمی اسلامی 
بشوند). باید که از هر قوم و قبیله‌ای» عدّه‌ای بروند (و 
در تسحصیل علوم دینی تلاش کنند) تا با تعلیمات 
اسلامی آشنا گردند. و هنگامی که به سوی قوم و قبيلة 
خود برگشتند (به تعلیم مردمان بپردازند و ارشادشان 
کنند و) آنان را (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسانند 
تا (خویشتن را از عقاب و عذاب خدا برجذر دارند و از 
بظالت و ضلالت) خودداری کنند. 
در آيةٌ بعدی شیوهٌ حرکت جهادگرانه تحدید و تعیین 
می‌شود. ب پس از آن که جزیرةالعرب سراسر, مرکز اسلا م 
و نقطه شروع حرکت اسلام گردیده است. و خط جبهه 
به سوی جنگ با همه مشرکان کشیده شده است. تا از 
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دانن برگرداندنی در میان ات کته 3 
یزدان گردد. همچنین با همةّ اهل کتاب جنگ شود تا 
وقتی که خاضعانه به اندازه توانائی. جزیه را 


می پردآزند: 
یام الذینَ منوا قاتلوا اذین ی 
کار ولیجدوا یگ لت و آغلفا نا 0 
تن . 


ای مومنان! با کافرانی بجنگید که به شما نزدیکترند. و 

باید که (در جنگ) از شما شدّت و حدّت (و جرأت و 

شهامت) ببینند. و بدانید که خداوند (یاری و لطفش) با 

پرهیزگاران است 
روند قرآنی بر اين بیان مفصّل پیروی می‌زند. در این 
پیرو از سرشت بیعت و مقتضیات و وظائف و تکالیف و 
خط سیر حرکت آن سخن می‌گوید... رونند قرآنی 
صحنه‌ای از دو صفحه را به تصویر می‌کشد. صفحه‌ای 
از موقعیّت منافقان. و صفحه‌ای از موقعیّت مومنان را 
نشان می‌دهد که در برابر این قرآن پیدا می‌کنند. بدان 
هنگام که این قرآن نازل می‌شود و پیامهای قلبی ایمان 
را می‌آورد. و تکالیف و واجبات عملی را نازل می‌کند. 
منافقانی را تهدید می‌کند که رهنمودها و آیه‌ها ایشان 
را هدایت و رهنمون نمی‌گرداند. و پندها و اندرزها و 
امتحانها و آزمایشها بدیشان نیع 63 ی وس ۳ 

وذ ما کت سوه فنیم من ول دآیکم زادئه 

هزه ان ما الذین منوا فزاد: تم ایانا رهم 


پشووررن وم لین نی فلومهم مَرض ن فزادتهم 
رجُساً ال رجیهم و اتوا و هم کافژون. ار ا 
رن نیم بو نی کل عم رز تین ۷ 
ون ولا هم ند کر ون ؟ دم نز شورةنظر 
من بغض: هل یراک من أَحد؟ م روا 
مرف ضرف اه فلوم بابُقْم لا هون . 

هنگامی که سوره‌ای (از سوره‌های قرآن) نازل . 
می‌شود. کسانی از آنان (که منافقند. از روی تمسخر و 
استهزاء» برخی به برخی رو می‌کنند و) می‌گویند: این 
سوره بر ایمان کدام یک از شما افزود؟ (و آیا چیز مهم 
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و مفیدی گفت و نمود؟!) و اما مومنان (همان سوه 
قرآن) بر ایمانشان می‌افزاید و (نور آن بیش از پیش راه 
حقّ را بدیشان می‌نماید» و از این نزول قرآن که ماية 
افزایش ایمان و پرتو جان و سعادت هر دو جهان آنان 
می‌شود) شادمان می‌گردند. و اما کسانی که در 
دلهایشان بیماری (نفاق) است. (نزول سوره‌ای از 
سوره‌های قرآن. به جای این که روح تازه‌ای به 
کالبدشان دمد و مایة تربیت جدیدی شود). خبائتی بر 
خبانتشان می‌افزاید (و کفر و عنادشان را بیشتر 
یهایشان هر روز فزونی می‌گیرد» و 
تاریکیهای جان و دلشان دائماً تراکم می‌پذیرد. و) در 
حال کفر می‌میرند (و در دوزخ جای می‌گیرند). آیا 
منافقان نمی‌بینند که در هر سالی؛ یک یا دو بار (و بلکه 


می‌نماید» و پلید 


بیشتر) مورد آزمایش قرار می‌گیرند (و بلاهائی از 
قبیل: کشف اسرار و ظهور احوال و پیروزی مومنان» و 
کشت کافرا نم نت وی انغدار ان همه گرافتاو تزا 
و آزمونهاء از کرده‌ها و گفته‌های زشت خود دست 
نمی‌کشند و) توبه نمی‌کنند و عبرت نمی‌گیرند و بیدار و 
هوشیار نمی‌شوند. و هرگاه آنان (در مجلس پیغمبر 
باشند و) سوره‌ای نازل گردد. برخی به برخی 
می‌نگرند (و با اشاره به همدیگر می‌فهمانند که) آیا کسی 
شمارا می‌بیند (و متوچه مامی‌باشند؟ همین که 
اطمینان یافتند مومنان به سخنان پیفمبر سرگرم و 
سراپاگوشند) آن وقت (از مجلس) بیرون می‌روند (و 
ندای هدایت را نمی‌شنوند. چرا که تحقل شنیدن پیام 
آسمانی را ندارند و از ایمان و ایمانداران بیزارند). از 
آن‌جا که قوم بی‌دانش و نفهمی هستند» خداوند 
دلهایشان را (از حق) بکردانیده است. 
این درس پایان می‌پذیرد. و با پسایان گرفتن آن این 
سوره هم پایان می‌پذیرد. این سوره با دو آیه خاتمه 
می‌یابد. دو آیه‌ای که سرشت پیغمبر خدا عََُ و 
حرص و آز او را بر مومنان, و رآفت و مرحمت او در 
حق ایشان را به تصویر می‌کشند. و پیغمبر یلص را 
رهنمود می‌کنند که بر خداوند یگٌانه اعتماد و تکیه 
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داشته باشد و بس, و از رویگردانانی بی‌نیاز گردد که 
هدایت نمی‌یابند و رهنمود تم و3 
(د جاء گم سول من أَیکم:عز 
یه حر 2 حریص عََیْکم ینب و رس 1 
تا قفل ۷ حشی اه لالهلا هو له 1 علیْه و کلت. و 
رب الْعَرّش الط ‌. 
بیگمان پیغمبری (محمّد نام). از خود شما (انسانها) به 
سویتان آمده است. هرگونه درد و رنج و بلاو مصیبتی 
که به شما برسد. بر او سخت و گران می‌آید. به شما 
عشق می‌ورزد و اصرار به هدایت شما دارد. و نسبت 
به مومنان دارای محبّت و لطف فراوان و بسیار مهربان 
است. اگر آنان (از ایمان به تو) روی بگردانند (باکی 
نداشته باش و) بگو: خدا مرا کافی و بسنده است. جز او 
معبودی نیست. به او دلبسته‌ام و کارهایم را بدو واگذار 
کرده‌ام. و او صاحب پادشاهی بزرگ (جهان و ملکوت 
آسمان) است. 
شاید از لبلای این عرضة اجمالی و بان چکید: 
محتویات این بخش واپسین سوره, اندازهٌ تکیة بر جهاد 
وت کانلوه کر مها لو آشکار و بیدا هنن 
باشد که بر اساس عقیده باید با دشمنان اسلام کاملا 
قطع رابطه کرد. و اين آئین را به سراسر کره زمین 
رساند و تبلیغ کرد. این کار هم برابر بندهای بیعتی است 
که باید با جان و مال برای رسیدن به بهشت جنگید و 
کشت و کشته شد. تا با بذل جان و مال قوانین یزدان را 
در زمین پابرجا و نگاهداری و مراقبت و محافظت کرد. 
یعنی حاکمیّت و فرمانروائی یزدان را بر بندگان پائید و 
پایدار نمود, و همه حاکمیتها و فرمانروائیهای غاصبانه 
تجاوزگرانهٌ دیگر را راند و زدود! 
شاید هم از لابلای این عرضه اجمالی و بیان کوتاه 
دربار؛ این حقیقت. اندازه یاوه‌سرائی و شکست 
خوردگی چیره بر برخی از مفسران آیات قرآن و 
شارحان شریعت یزدان در این زمان, پیدا و جلوه‌گر 
آید. بدان هنگام که می‌کوشند و به تلاش می‌ایستند تا 
جهاد اسلامی را محدود و منحصر به دفاع اقلیمی از 
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«سرزمین اسلام» کنند! در صورتی که فرموده‌های 
یزدان سبحان آشکارا از لشکرکشیهای مستمرّ و پیاپی 
صحبت می‌کند. و بدون کمترین کنگی و زبان بازی 
اعلان می‌دارد که باید بر کافرانی تاخت که به «سرزمین 
اسللام» نزدیک هستند. بدون این که ذکری از این کند 
که چون آن کافران تعدّی و تجاوز در پیش می‌گيرند. 
یعنی مثلاً بگوید اگر تعدّی و تجاوز در پیش گرفتند بر 
" ایشان بتازید و کارشان را یکسره سازید. زیرا تعدی و 
تجاوز ایشان منعکس و مجسّم است در تعدی و تجاوز 
آنان به الوهیّت یزدان سبحان, تعدی و تجاوزی که از 
سوی ایشان با بنده کردن خود برای غیر خداء و بنده 
کردن بندگان برای غیر خدا صورت می‌گیرد و مقتضی 
این است که مسلمانان در حذ توان با آنان بجنگند و به 
امه امرس انش ای اقا یرآ 
بسنده است. تا زمانی که به تفصیل از نصوص سخن 
می‌گوئیم. 

0 


2 سر ۶و 


ناه شتری من امین سم و آموامم بأن 
ال تون فق سبیل اف تون و یعون 
َغداًعّه حفا نیال زاو الیل ون ون 
اف بقهّده من اله؟ اش 5 شتبیرو کم نی 
ایغ به. و ذیک و موز انعظم. آلشائبون 
الغابدون اش‌امدون آلشایَجُون. آلژاکفُون 
الشاجدون. الامزون بالغژوف و اون عن 
نکر و انْمافظون دود اه و بش الوم >. 

بیگمان خداوند (کالای) جان و مال مقمنان را به (بهای) 


بهشت خریداری می‌کند. (آنان باید) در راه خدا بجنگند 


۳ 


و یکشند و کشته شوند. این وعده‌ای است که خداوند 
آن را در (کتابهای آسمانی) تورات و انجیل و قرآن (به 
عنوان سند معتبری ثبت کرده است) و وعدة راستین 
آن را داده است. و چه کسی از خدابه عهد خود وفا 
کننده‌تر است؟ پس به معامله‌ای که کرده‌اید شاد باشید, 


و این پیروزی بزرگ و رستگاری سترگی است. (از 
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جملة اوصاف این مومنان و ساثر مسلمانان این است 
که) آنان توبه کننده (از معاصی)» پرستندة (دادار)» 
سپاسگزار (پروردگار)» گردنده (در زمین و اندیشمند 
در آفاق و انفس). نمازگزار» دستور دهنده به کار نیک 
بازدارندهٌ از کار بد. و حافظ قوانین خدا می‌باشند. (ای 
پیغمبر!) مژده بده به ممنان (به چیزهائی که خارج از 
توصیف و تعریف و بدور از فهم مردمان است). 
اين آیاتی است که قبلاً آن را خوانده‌ام و شنیده‌ام. 
هنگام از بر کردن قرآن, و در اوقات تلاوت قرأن و 
بعدها در زمان بررسی و پژوهش قران این آیات را 
بارها و بارها خوانده‌ام و شنيده‌ام, آن اندازه خوانده‌ام و 
شنيده‌ام که نمی‌توانم بگویم در مدّتی بیش از ربع قرن 
چند بار آن را خوانده‌ام و شنیده‌ام... هنگامی که در 
«فی طلال القرآن» با این آیات رویاروی شدم. 
احساس کردم که از آنها چیزی را فهمیده‌ام که قبلاً در 
دفعاتی که نمی‌توانم بگویم در طول این ربع قرن چند 
بار بوده است همچون چیزی را درک ننموده‌ام! 
تضویض کنیا وا شکزهد فان انگیزی است این 
نصوص پرده از حقیقت ارتباط و پیوندی برمی‌دارد که 
میان مومنان و یزدان است. و حقیقت بیعتی را آشکار 
می‌سازد که مژمنان با اسلام آوردنشان آن را بسته‌اند 
و در طول زندگی آن را تعهّد کرده‌اند و بر گردن 
گرفته‌اند. کسی که این بیعت را پذیرفته است و بدان 
واقاه وه انس قفا مف اس اس مهف که 
صفت «موّمن» بر او منطبق است و برازنده او است. و 
حقیقت ایمان در او مجسّم و جلوه‌گر می‌شود. در غیر 
این صورت اذعائی است که نیاز به تصدیق و تحقیق 
دارد. یعنی پاید ان را داشت گرداند.و درد زندگی پیاده 
کرد و نشان داد. 
حقیقت این بیعت. یا اين معامله - همان گونه که یزدان 
از روی فضل و کرم ۳ بزرگواری خود آن را چنین 
نامیده است - یزدان سبحان گرانبهاترین چیز موّمنان و 
تیال نیزا برای ویر کیت آنستتو مخت هن 
خوو گرواتیده است: و از نعانتومال انان عتی رای 
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خودشان بر جای نمانده است... چیزی از آن برای 
انشان بر جای نمانده است تا آن وا نگاه دارند و دز راه 
او خرج و صرف نکنند. برای ایشان اختیاری نیست تا 
بخواهند چیزی را ببخشند تا نگاه دارند... هرگزا هرگز... 
اشفعانتهای انیت کهضه رت کر مه ات ار 
کالا را خریده است. هرگونه که بخواهد در آن تصرف 
می‌کند. هرگونه که واجب گرداند و مشخص نماید. باید 
مورد بهره‌برداری قرار گیرد. فروشنده در اين کالا حقی 
ندارد و کاری نمی‌تواند دربارةٌ آن انجام دهد. جز این 
که باید راه ترسیم و تعیین شده را طی کند و به چپ و 
راست ننگرد و برود. نباید چیزی را بخواهد و برگزیند 
و ستیزه و جدالی بکند. باید زبان از چون و چرا فرو 
بندد و چیزی را از خود نباید بگوید و بلکه باید تتنها 
بشنود و اطاعت کند و عمل نماید و تسلیم فرمان 
شود... بهای آن چیست؟ بهشت!... راه بهشت کدام 
ست؟ جهاد و کشتن و کشته شدن و جنگیدن... پایان 
جهاد و کشتن و کشته شدن و جنگیدن چه چیز است؟ 
پیروزی يا شهادت است: 
(ن اه آشتری من امین شم 2 آفوامم بان 
من یاون نی سیبل شون و تون 
بیگمان خداوند (کالای) جان و مال ممنان اب (بهی) 
بهشت خریداری می‌کند. (آنان باید) در راه خدا بجنگند 
و بکشند و کشته شوند. 
کی که زیچ داد و سیر هام ده کشک 
پیمان نامه این معامله را اجراء کند. و کسی که بدین بها 
خشنود شود و برابر آن وفا کند. همچون کسی مژمن 
است... یزدان از مومنان کالا را خریداری کرده است و 
مومنان کالا را به یزدان فروخته‌اند... این کمال مرحمت 
خدا است که برای این معامله بهائی تعیین کرده است. 
زیرا خدا بخشنده جان و مال است. و او مالک جان و 
مال است. ولی یزدان انسان را مکرّم و محترم داشته 
است و او را صاحب اراده گردانده است و او را معزز و 
ارجمند داشته است و بدو اختیار بخشیده است که 
معاملات را انجام دهد و آنها را اجراء کند - حستی با 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
یزدان جهان! و او را ۳2 و سترگی داده است. چه 
او را متعهّد به عهدها و پیمانها و قرار دادهانموده 
است. و وفای بدانها را معیار و ملاک انسانیّت 
بزرگوارانة او گردانده است. و نقض آنها را معیار و 
ملاک برگشت به جهان چهارپایان قرار داده است... 
بدنرین چهار پایان... 
ان : لدب ند اف اذین روا هم ۷ 
+۳ ون یعادت ینبم ون همق 
۳ مر و هم لا یتقو ». 
بیگمان بدترین انسانها در پیشگاه یزدان» کسانی 
هستند که کافرند و ایمان نمی‌آورند. کسانی که از آنان 
پیمان گرفته‌ای (که مشرکان را کمک و یاری نکنند) ولی 
آنان هر بار پیمان خود را می‌شکنند و (از خیانت و 
نقض عهد) پرهیز نمی‌کنند. (انفال/ ۵۵و ع۵) 
یی ام ما ماک مان و بدا کف 
وفای به این عهد و پیمان يا شکستن این عهد و پیمان 
قرار داده است. 
واقعا بتفت هراس انکیدی ات آتاابر عهده هر من 
است. مومنی که ب پر اجراء آن توانا باشد. از عهده مومن 
فرونمی‌افتد مگر با فرو افتادن ایمان او. از اینجا است 
که من این هول و هراس را همین لحظه احساس می‌کنم 
که دارم این تاخ ها می‌نگارم: ۱ 
( ان ال آشتّری من امن آنفتهم مهم ور آشوام بأن 
تشر برد ی سین اف اون و 
تون .() 
مدد يا الله! خداوندا کمک فرما! جه معاملةٌ هراس 
انگیزی است... اینان که خود را در خاور و باختر زمین 
«مسلمان» گمان می‌برند. نشسته‌اند و برای استقرار 
الوهیّت یزدان در زمین, و راندن طاغوتهائی که حقوق 
ربوبیّت و ویژگیهای آن را در زندگی بندگان غعصب 
کرده‌اند. جهاد نمی‌کنند و نمی‌کشند و کشته نمی‌شوند. 
حتی جهادی را هم انجام نمی‌دهند که پائین‌تر از کشتن 


۱- ترجمة آیه در صفحات پیشین گذشت. 
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و کشته شدن و جنگیدن و رزمیدن است! 

این واژه‌ها دریجه‌های دلهای شنوندگان نخستین خود را 
در زمان پیغمبر خدا رل می‌زد و بی‌درنگ به دلهای 
بسا ایسمان در می‌آمد و فوراً صورت واقعیتی از 
واقعیّتهای زندگی آنان را پیدا می‌کرد. تنها معانی و 
مفاهیمی نمی‌ماند که آن را در ذهن خود گیرند و از آن 
لت ببرند و بدان خوش باشند. تنها ذهنیّاتی نبود که در 
حسش و شعور آنان بماند. و در جهان واقع اثری از آن 
نباشد. بلکه واژه‌ها را دریافت می‌کردند و بلافاصله 
اس کی ناسا مت انیت 
دیدنی و قابل رژیت تبدیل می‌نمودند. دیگر تصویری 
بر پردهُ خیال و مفهومی در ذهن نبود که بدان بیندیشند 
و درباره‌اش به تال بپردازند... عصيدالله سر 
رواحه ی در بیعت دوم عقبه بدین سان دریافته بود. 
محتّد پسر کعب قرظی و دیگران چنین روایت کرده‌اند: 
عبدالّه پسر رواحه به پیغمبر خدا یه در شب 
عقبه گفت: برای پروردگارت و برای خودت هر چه 
خواهي کِ کن. پیغمبر ی فرمود: 

(افترط بر آن مم ی رو به شیت و 


عِ 


برای ۳ چنین شرط می‌کنم که او را بپرستید 
و چیزی را شریک او نکنید. و برای خودم شرط می‌کنم 
که از هر چه خودتان را و اموال خودتان را باز می‌دارید 
و محفوظ و مصون می‌کنید» مرا نیز باز دارید و بپائید. 
فا مس وه کته اکن غتین کی باداه اعد 
خواهد بود؟ فرمود: 
۳ 
بهشت. 
همگان گفتند: معامله سودمندی ات قرف ان را فسخ 
نمی‌کنيم و بهم نمی‌زنيم و درخواست فسخ کردن و بهم 
زدن آن را تین کوب ۱۲۱ 
این جنین: «معاملةٌ سودمندی است. هرگز آن را فسخ 
نمی‌کنيم و بهم نمی‌زنیم و درخواست فسخ کردن و بهم 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
زدن آن را نمی‌کنیم»... همگان آن را معامله‌ای بشمار 
آوردند که باید میان طرفین همچون معامله‌ای انجام 
گیرد و به مرحلة اجراء در آید. کار آن پایان گسرفته 
مها هت ی اه شاه دک عتای 
پشیمانی و برگشت از آن نیست: «هرگز آن را فسخ 
نمی‌کنيم و درخواست فسخ کسردن آن را نمی‌کنیم». 
معامله صورت گرفته است و جای برگشتی در آن 
هن سایق اتش ات وراه است را 
بهشت بهای آن است و دریافت هم گردیده است نه این 
که وعده آن فقط داده شده باشد. یعنی: مقبوض است نه 
موعود! مگر وعد؛ خدا: یت و کین داز دا 
کت ها و تایه اس رخای کز 
ِ" در همه کتابهای وه ان وا نو فنتة است: 
وعدا عَیْه حا فق آلتوزاة و و الانجیل و لقن >. 
این وعده‌ای است که خداوند آن را در (کتابهای 
آسمانی) تورات و انجیل و قرآن (به عنوان سند 
معتبری ثبت کرده است) و وعدة راستین آن را داده 


چه 


است. 

وم أون بعَّده من اله؟ >. 

و چه کسی از خدا به عهد خود وفا کننده‌تر است؟. 
جهاد در راه خداء بیعتی است که بر گردن هر مومنی 
بسته شده است... بر گردن هر مژمنی به صورت مطلق» 
از زمانهائی که پیغمبران بوده‌اند. و از زمانهائی که آئین 
خدا بوده استازب ان فاقت هه نستت ساری و جاری 
است. این زندگی بدون آن راست و درست نمی‌گردد. و 
با ترک آن زندگی اضلاح و روبراه نمی‌شود: 

و ولاف اه آلناس عم بفض لفسَدتِ 

الْرْض ». ۱ 

اگر خداوند برخی از مردم را به وسیلة برخی دیگر دفع 





۱- در روایت آمده است که نازل شد: قِنْ لله آشتری من الموّینین 
تهج و ولج بآن هم لح 4 ... ما بعید می‌دانیم که اين آیه در آن روز 
نازل شده باشد. چراکه در آن روز هنوز جنگ واجب نشده بود. این آیه قطع 
مدنی است. ولیکن این آیه با مضمون همچون بیعت عامی» همساز و 
سازگار است. 
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نکند. فساد زمین را فرامی‌ گیرد. 


4 7 و 


(بقره/ ۲۵۱) 
(و له لا دقع اه آلناس بفضیه بیفض طدی 
و دوع الله س بعصمم سیعص مسا 
ت۳۹ ها ال دم 6 ۶ و و هم سوه 
صوامع و بیع و صَلوات و مساجد ید کر فیپا انم 
ننماید. باطل همه‌جاگیر می‌گردد و صدای حقّ را در گلو 


خفه می‌کند. و آن وقت) دیرهای (راهبان و تارکان دنیا) 

و کلیساهای (مسیحیان) و کنشتهای (یهودیان)» و 

مسجدهای (مسلمانان) که در آنها خدا بسیار باد 

می‌شود. تخریب و ویران می‌گردد. (امّا خداوند بندگان 

مصلح و مراکز پرستش خود را فراموش نمی‌کند). 

(حج/ ۴۰) 

حقّ باید در راه خود حرکت کند و به پیش رود. قطعا هم 
باطل بر سر راه آن می‌ایستد!.. بلکه باطل باید سر راه 
حقم را بگیرد... آئین خدا باید که حرکت کند و برای 
آزاد کردن انسانها از بندگی و برگرداندن ایشان به 
بندگی یزدان يگانةٌ جهان, به پیش رود. طاغوت هم باید 
سر راه را بر او بگیرد... بلکه باید راه را بر این آئین 
بگیرد و با آن گلاویز شود!.. آئین خدا باید به سراسر 
«زمین» برود تا همه «انسانها» را آزاد کند. حق باید راه 
خود را بسپرد و بپیماید و از آن کناره گیری ننماید تا راه 
را برای باطل باز کند!.. مادام که در «زمین» کفر باشد. 
و مادام که در «زمین» باطل باشد. و مادام که در 
«زمین» بندگزن برای غیر خدا باشد و کرامت «انسان» 
را خوار دارد. جهاد در راه خدا برقرار و پایدار است. و 
بیعت بر گردن هر مومنی هست و از او وفای به عهد را 
می‌طلبد. اگر جهاد و وفای به پیمان بیعت نباشد» ایمانی 
بر جای نخواهد ماند. و همان گونه که پیغمبر مه 
فرموده است: 

(مَن مات و یف و 1 جحدث تسه بغْژو, مات علی 

شُغية من آلفاتی). ۱ 

هر کس بمیرد و جهاد نکرده باشد. و با خود از جهاد 

سخن نگفته باشد. بر شاخه‌ای از نفاق مرده است. (امام 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
احمد آن راروایت کرده است. و مسلم و ابو داود و 
نسائی اخراج نموده‌اند). 
قاستبیرٌوا یمک اذي اف هو ایک و 
قلطم ». 
پس به باق که کرده‌اید شاد باشید. و این پیروزی 
بزرگ و رستگاری سترگی است. 
شادمان باشید از اين که جان و مال خود را ویژ؛ خدا 
کرده‌اید و خالصانه بدو بخشیده‌اید. و شاد و خشنود 
باشید از این که بهشت را در مقابل بذل جان و مال 
دریافت داشته‌اید و در عوض, پول آن را که بهشت 
است گرفته‌اید. همان گونه که یزدان وعده آن را داده 
است... پس چه چیز از میان رفته است؟ مسلمانی که 
جان و مال خویش را به خدا داده است و بهشت را در 
عوض آنها دریافت کرده است. چه چیز را از دست داده 
است؟ به خدا سوگند هیچ چیزی را از دست نداده است 
و چیزی از دست او بدر نرفته است! چه جان برای 
مردن است. و مال برای از میان رفتن است. خواه 
دارندهٌ جان و مال آنها را در راه خدا صرف و خرج کند. 
و چه در راه غیر خدا! بهشت سود این معامله است. 
سودی که در حقیقت در مقابل آن جیزی و کالائی داده 
نشده است. چه آنچه در مقابل آن داده شده است در 
اين راه يا در آن راه زوال می‌پذیرد و نابود می‌شود. 
انسان چه والا است. آن انسانی که برای خدا زیست 
می‌کند. هر وقت پیروز بشود برای بالا بردن فرمان خداء 
و استقرار دین خداء و آزاد کردن بندگان از بندگی خوار 
کننده‌ای که برای غیر خدا صورت می‌پذیرد پیروز 
می‌گردد... و هر وقت به شهادت برسد در راه خدا شهید 
می‌شود. تا شهادت بدهد که دین خدا در پیش او بهتر از 
زندگی است. همچون انسانی در هر حرکتی و در هر 
گامی این آگاهی و احساس را دارد که او از قیدها و 
بسندهای زمین تواناتر و نیرومندتر است» و از 
سنگینیهای زمین بالاتر و برتر است. ایمان در درون او 
بر درد و رنج پیروز می‌آید. و عقیده در وجود او بر 
زندا کین جیره ی گزدد: 
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این خود به تنهائی شوه ات شود ات ابا اه 
انسانیت انسان تحقق می‌یابد. انسانیتی که با چیزی به 
دست نمی آید آن گونه که با آزادی و رهائی انسان از 
قیدها و بندهای ضرورتها و نیازهاء و پیروزی ایمان 
انسان بر دردها و رنجهاء و پیروزی عقیده انسان بر 
زندگی» به دست می‌آید... هرگاه بر همه اینها بهشت هم 
افزوده شود. معامله‌ای خواهد بود که انسان را به شادی 
و شادمانی فریاد می‌دارد و می‌خواند. این معامله 
رستگاری است» و رسیدن به مقصود و مرادی است که 
در آن شک و تردید و جدال و ستیزی نیست: 

( قاروا بعکم الذي بای یه و ایک هو 

الَْز العَظم . 

پس به معامله‌ای که کرده‌اید شاد باشید. و این پیروزی 

بزرگ و رستگاری سترگی است. 
پس از اين, اندکی در برابر فرمودة یزدان بزرگوار در 
این 31 می‌ایستیم: 

(رَغُداً عَْه حفاً ی لَراة و الانجیل و الآ . 

این وعده‌ای ان که کی ر در (کتابهای 

آسمانی) تورات و انجیل و قرآن (به عنوان سند 

معتبری شبت کرده است) و وعدهٌ راستین آن را داده 

است. 
وعده خدا به مجاهدان در راه خود. در قرآن معروف و 
مشهور و موکد و مکزّر است... اين امر جائی برای 
شک و تردید در اصالت عنصر جهاد در راه خدا باقی 
نمی‌گذارد. جهادی که خمیره سرشت این برنامةٌ ربانی 
است و ابزار همساز و همطراز با واقعیّت بشری است. 
آن هم نه در یک زمان مشخص و نه در یک مکان 
معیّن, بلکه در همه ازمنه و امکنه... از آنجا که جاهلیّت 
تنها در نظریه‌ای مجسّم نمی‌گردد تا با آن با نظریّه 
پاسخ داده شود, بلکه جاهلیّت در همایش اندامی و 
گردهمآئی دسته‌ها و گروه‌های پویا و فقال خودنمائی 
می‌کند. و از خویشتن با نیروی مای حمایت و حفاظت 
می‌نماید. و با آئین خدا و هرگونه همایش و گردهمائی 
اسلامی استوار بر پا اسلام با نیروی مادی می‌رزمد. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
و میان مردمان و گوش فرا دادن به اعلان هسمگانی 
اسلام که متضتن الوهیّت یگانة یزدان برای بندگان 
انتتها:شت و مانع می‌گردد. و از آزاد کردن «انسان» در 
«زمین» از 9 بندگان جلوگیری می‌کند. و نمی‌گذارد 
مردمان به عضویّت جامعهٌ اسلامی درآیند. جامعه‌ای که 
آزاد از بندگی طاغوت است. و با بندگی برای یزدان 
یگانة جهان از ند گر نندکان رها است::. از ابتجا ات 
بر اسلام واجب و لازم است در «زمین» برای اعلان 
همگانی آزادی «انسان» و پیاده کردن مضمون ایسن 
اعلان, با نیروهای مادی‌ای که از جمعیّتها و گروه‌های 
جاهلّت حمایت می‌کنند. و با خود جاهلیتی که در جای 
خود قطعاً می‌کوشد حرکت رستاخیز اسلامی را درهم 
شکند و نابود گرداند. و پرچم اعلان آزادسازی اسلام 
را فرو کشد و بر زمین افکند. تا بندگان در بند بندگی 
بندگان و بردگی بردگان بمانند. با تمام توان برزمد و با 
آنها با شذت و حدّت برخورد و پیکار کند. 
و امّا وعده‌ای که یزدان در تورات و انجیل به مجاهدان 
داده است. به اندک توضیحی نیازمند است. 
تسورات و انجیلی که امروزه در دست یهودیان و 
مسیحیان است. نمی‌توان گفت همان توراتی است که 
خدا بر پیغمبر خود موسی ْ نازل فرموده است. و 
همان انجیلی است که خدا بر پیغمبر خود عیسی 2 
نازل نموده است. حتی بهودیان و مسیحیان خودشان در 
این که تورات و انجیل فعلی نسخه کتابهای اصلی 
تورات و انجیل نیستند. کشمکش و جدالی نمی‌کنند. و 
اعتراف دارند به این که تورات و انجیلی که در دسترس 
ایشان است سالها بعد نوشته شده‌اند و بیشتر اصول و 
ارکان در آنها هدر رفته است. و چیزی از تورات و 
انجیل بر جای نمانده است. مگر آنجه حافظه‌های بیا: 
امن شیر مکی کف سار کاس و فنسیت 
بیشماری بدان افزوده گردیده است! 
با وجود این, در کتابهای تورات اشاراتی به جهاد وجود 
دارد. و یهودیان تشویق و ترغیب به جنگ با دشمنان 
بت پسرستشان می‌گردند. تا ختداه تدکار دراو 
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دینداری و پرستش او را یاری و پیروز کنند! هر چند که 
تحریفات تسصورشان را درباره یزدان سبحان, و 
تصورشان را درباره جهاد در راه خدا مشوّش و زشت 
کرده است. 

و امّا در انجیلهائی که امروزه در دسترس مسیحیان 
است» هیچ گونه یادی از جهاد نمی‌شود و هیچ گونه 
اشاره‌ای به جهاد هن کر 39 ماسخت نیازمند 
تعدیلاتی در مفاهیم و مضامینی هستیم که بر سرشت 
مسیحیگری حاکم است. چه این مفاهیم و مضامین 
برگرفته شده‌اند از | ین انجیلهائی که هیچ گونه اصلی 
ندارند - به گواهی خود پژوهشگران مسیحی 
بر آنان به گواهی یزدان سبحان همان گونه که در کتاب 
خود قرآن وارد شده است. کتابی که محفوظ و مصون 


- و مقدّم 


است و 
و ۵ م ون نز 1 سس 

لا يا تیه الباطل من بَین یَدیه و لا من خلفه 6. 

هیچ گونه باطلی, از هیچ جهتی و نظری» متوچّه آن 

نمی‌گردد. ۰ (فصضلت /۴۲) 
خداوند سبحان در کتاب محفوظ و مصون خود قرآن 
می‌فرماید: وعده یزدان به بهشت جاویدان به کسانی که 
در راه خدا می‌جنگند و می‌کشند و کشته می‌شوند 
موجود و ابت است در تورات و انجیل و قرآن... این 
سخن در این صورت سخن قاطعانه و فیصله‌بخشی 
و کسی افزون بر آن حقّ سخن و چانه زدن ندارد. 
قظها خهاد: در زان خدار بت اضت کتهرین کردن :هن 
مومنی بسته شده است و برعهده او است. هر مومنی به 
طور مطلق, از آن زمان که پیغمبران بوده‌اند. و از ان 
زمان که ائین یزدان بوده است. 
ولی جهاد در راه خدا تنها میل به جنگ و گرایش به 
کارزار نیست. بلکه قله‌ای است که بر پایه‌ای از ایمان 
قرار دارد. ایمانی که در عواطف و مراسم و اخلاق و 
اعمالی تجسم پیدا می‌کند و جلوه گر می‌آید. و مومنانی 
که خدا با ایشان معامله کرده است و پیمان بسته است. و 
حقیقت ایمان در ایشان نمودار می‌شود. کسانی هستند 





که صفات اصیل ایمانی در آنان پٍ 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 

بیدا و هویدا می‌گردد: 

(آلشانبون. العابدون. اشامدون. آلشایحُون. 

الاک مُون الشاجدون. یرون بالغژوف و 

لامرن نالک و اافظون دود اه .و بشر 

امین . 

(از جملةٌ اوصاف این مومنان و ساثر مسلمانان این 

است که) آنان توبه کننده (از معاصی)» پرستندة 

اااسیاسگران ار وودگا از کودنته (دن مین ی 

اندیشمند در آفاق و انفس)» نمازگزار. دستور دهنده به 

کار نیک» بازدارنده از کار بد. و حافظ قوانین خدا 

می‌باشند. 

(َلتَائبون >. 

توبه کنندگان. 
آنان از آنچه کرده‌اند توبه می‌کنند. و آمرزش خواهان 
به سوی یزدان برمی‌گردند. توبه احساس پشیمانی 
کارهائی است که انجام گرفته است و گذشته است. و رو 
کردن به جانب خدا در کارهائی است که مانده است و 
سپری نگردیده است. و دست کشیدن از گناهان, و 
پرداختن به کارهای نیکوئی است که توبه را در عمل 
نشان دهد. همان گونه که شخص با ترک یدیها عملا 
توبه را نشان می‌دهد. پس توبه, پاک شدن و پاک بودن 
و رو به خدا کردن و اصلاح حال نمودن است. 

(لغپشن). 

پرستش کنندگان. 
آنان با پرستش ۳ به یزدان یگان جهان روی 
می آورند. و به ربوبیّت و پروردگاری او معتقد و 
مقند... این صفت در وجود ایشان ثابت و استوار است 
و شعاثر و مراسم عبادی نمایانگر آن هستند. همان گونه 
که رو کردن به خداوند یکتا در هر کسرداری و در هر 
گفتاری و در هر طاعت و عبادتی و در هر پیروی و 
متابعتی, بیانگر آن است. پس توبه اعتراف به الوهیّت و 
ربوبیّت خدا به شکل عملی واقعی است. 

(انحامدُون 6. 

ستایشگران. سپاسگزاران. 
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کسانیند که پیوسته دلهایشان مالامال از اعتراف به 
نعمت نعمت دهنده است. و زبانهایشان در وقت خوشی 
و برخورداری از نعمت. و در زمان ناخوشی و 
زیانمندی و فقدان نعمت سپاس خدا می‌گوید. در وقت 
خوشی و برخورداری از نعمت. سپاسگزاریشان از 
نعمت ظاهر است. و در زمان ناخوشی و زیانمندی و 
فقدان نعمت. سپاسگزاریشان از این است که احساس 
می‌کنند در امتحان. رحمت یزدان نهفته است... حمد و 
سپاس تنها به زمان خوشی و بهره‌مندی از داراشی و 
نعمت اختصاص ندارد. بلکه حمد و سپاس در زمانی هم 
باید صورت بگیرد که هنگام ناخوشی و ناداری و 
زیانمندی است. بدان هنگام که دل لبریز از ایمان درک 
می‌کند که خداوند مهربان دادگر. موّمن را مبتلا و 
امتحان نکرده است مگر به خاطر خیر و صلاحی که 
خودش از آن آگاه است. هر چند هم فهم آن بر بندگان 
پنهان و پوشیده باشد. 

این ». 

کردندگان در زمین برای اطلاع از آثار و درس گرفتن و 

عبرت آموختن از تاریخ گذشتگان و دیدن عجائب و 

غرائب جهان... روزه داران. 
۷ 
که ایشان مهاجرانند. و بعضی دیگر آنان را مجاهدان 
می‌دانند. برخی ایشان را کسانی میدانند که برای کسب 
دانش بدینجا و آنجا بار سفر می‌بندند و نقل مکان 
ز ک رخ ما کرت که آ دام زوتوف ارت بت 
نظر ما این گروه اندیشمندان دربارهٌ آفریده‌های یزدان 
و پژوهشگران دربار؛ قوانین و سنن ایزد متّان هستند. 
از زمره کسانی هستند که در جای دیگری راجع 
بدیشان چنین امده است: 

1 نی نالسرا و الأْض. آختلاف الیل 

ولا ایأت بو ی یال یذ کون الله 

قیامً و ردول جنوییم: و یرون نی خلق 

رات و الاذض: رتنا ما خفت هنا باطلاً 

مبحاتک!... . 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
8مسلماً در آفرینش (عجیب و غریب و منظم و مرتب) 
آسمانها و زمین» و آمد و رفت (پیاپی» و تاریکی و 
روشنی» و کوتاهی و درازی) شب و روز نشانه‌ها و 
دلائلی (آشکار برای شناخت آفریدگار و کمال دانش و 
قدرت او) برای خردمندان است. کسانی که خدارا 
اتشخادهی تست و ی ول فاشان انتانه زو ون یف 
اوضاع و احوال خود) یاد می‌کنند و دربارة آفرینش 
(شگفت‌انگیز و دلهره‌انگیز و اسرارآمیز) آسمانها و 
زمین می‌اندیشند (و نقشة دلربا و ساختار حیرتزای 

آن. شور و غوغائی در آنان برمی‌انگیزد. و به زبان 

حال و قال می‌گویند) : پروردگارا! این (دستگاه شگفت 
کائنات) را بیهوده و عبث نیافریده‌ای؛ تو منزّه و پاکی 

(از دست یازیدن به کار باطل!) .4‏ (آل‌عمران / ۱۹۰و )۱٩۱‏ 

این صفت. با نضای سخن از توبه و عبادت و حمد 
سازگارتر است. چه با توبه و عبادت و حمد, اندیشیدن 
دربارةٌ ملکوت خدا همراه می‌گردد. اندیشیدنی که بدین 
نحو به توبه و پشیمانی و برگشت به خداء و درک و 
فهم حکمت خدا در آفریده‌هایش, و به درک و فهم حق 
و حقیقتی منتهی می‌شود که آفرینش بر آن استوار و 
پایدار است. نه بسنده کردن به درک و فهم و صرف 
عمر در کار اندیشیدن و عبرت گرفتن تنها و بدون 
بهره‌برداری از آن. بلکه اندیشیدن و عبرت گرفتن برای 
سازندگی زندگی و آبادانی زمين براساس همین درک 


و فهم... 
(آلراکعون آلشاجدون 6. 
نماز گزاران. 


کسانیند که نماز می‌خوانند و به نماز می‌ایستند. به 
گونه‌ای که گوئی نماز صفت ثابتی از صفات ایشان 
ات انیا که رکوع بردن و سجده کردن علامت 
ممیّزه‌ای پرا انشان در میأن مردمان انتت؛ 
«الامرون بالغوف و آلناهون عن ن ار ‌. 
دستور دهندگان به کار نیک و باز دارندگان از کار بد. 


ع ِ هه 
شود. و پای‌بند دین یزدان یکانهةٌ جهان شود و فقط در 
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برابر خدا کرنش برد. و پای‌بند آئین دیگری نگردد و 
مطیع کسی جز خدا نشود. امر به معروف و نهی از 
منکر در داخل این جامعه انجام می‌گیرد. و سعی 
می‌شود خطاها و اشتباه‌هائی که در درون آن روی 
می‌دهد زدوده و برطرف گردد, و انحرافهائی که از 
برنامه و شریعت یزدان یگانه صورت می‌پذیرد اصلاح 
و از آنها جلوگیری به عمل ]یا ولی زمانی که در 
زمین جامعة اسلامی وجود نداشته باشد. و آن وقستی 
است که در زمین جامعه‌ای یی دار کته ون ار 
حاکمیّت از آن یزدان يگانةٌ جهان باشد. و تنها شریعت 
خدا در آن فرمانروا شود. امر به معروف واجب است 
پیش از هر چه متوجّه بزرگترین امر به معروف گردد که 
استوار داشتن الوهیّت یزدان یگانهٌ سبحان, و پدید 
آوردن و استقرار بخشیدن جامعهٌ اسلامی است. و نهی 
از منکر واجب است پیش از هر چیز متوجّه بزرگترین 
نهی از منکر گردد که فرمانروائی طاغوت و بنده 
ساختن مردمان برای غیر یزدان سبحان است از راه 
فرمانروائی بر ایشان با شرائم و قوانینی جز شریعت و 
قوانین یزدان... کسانی که به محمد حَلشه اتفات ده 
بودند هجرت کردند و پیش از هر چیز تلاش کردند 
دولت اسلامی را به وجود آورند. دولتی که با شریعت 
خدا فرمانروائی کند. و جامعه‌ای را پدید آورند که 
فرمانبردار این شریعت شود. هنگامی که دولت اسلامی 
و جامعهٌ اسلامی برای ایشان تشکیل گردید. به امر به 
معروف و نهی از منکر در فروع متعلّق به طاعات و 
عبادات و معاصی و گناهان پرداختند. آنان هیچ وقت 
تلاش نکردند پیش از برپائی و پابرجائی دولت اسلامی 
و جامعهٌ اسلامی به چیزی از اين فروع و شاخه‌هائی 
بپردازند که جز پس از برپائی و پابرجائی اصل بنیادین 
پدید نمی آیند. مفهوم اين به معروف و نهی از منکر 
باید از مقتضیات واقعیّت برداشت و دریافت شود. مر 
به معروف فرعی را و نهی از منکر فرعی را پیش از 
فارغ شدن از بزرگ‌ترین امر به معروف و بزرگ‌ترین 
نهی از منکر نباید آغازید. بدان گونه که نخستین‌بار 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
هنگام پیدایش جامعهٌ اسلامی چنین بود. 

( وا مافظون مشود ال 4. 

تحافطان فان دا اهرام کنتدگا یا حکا من سراف 

خدا. 
این صفت. حفاظت و حمایت از قوانین خدا برای اجراء 
آنها در کار و بار خود و در کار و بار مردمان است. 
ه‌مچنین مبارزه با کسانی و ایستادگی در برابر 
اشخاصی است که قوانین یزدان را ضایع می‌کنند یا 
بدانها تعدی و تجاوز می‌نمایند... ولی حفاظت و 
حمایت از قوانین خدا همسان امر به معروف و نهی از 
منکر, برجا و پابرجا نمی‌گردد مگر در جامع اسلامی. 
هیچ جامعه‌ای هم اسلامی نیست مگر آن جامعه‌ای که 
تنها شریعت یزدان يگانهٌ جهان در همة کار و بار آن 
فرمانروائی کند. و مگر آن جامعه‌ای که الوهیّت و 
ربوبیّت و حاکمیّت و قانونگذاری را خاص یزدان بداند. 
و فرمان و فرمانرواشی طاغوت را نپدیرد» فرمان و 
فرمانروائی طاغوت که مجشم در هر شرع و شریعتی 
است که یزدان اجازة آن را نداده است... همه تلاش و 
کوشش. پیش از هر چیز لازم است برای پیدایش و 
ای اف ری ی یل ریش 
زمان که جامعهٌ اسلامی بیدا ۵ انستواز کنردنت مکان 
محافظان قوانین خدا و اجراء کنندگان فرمان له پدیدار 
می‌شود... همان‌گونه که نخستین‌بار هنگام پیدایش 
جامعهٌ اسلامی روی داد. 
این جماعت مومنی است که یزدان با ایشان معامله کرده 
است و پیمان بسته است. این هم صفات و خصالی است 
که گروه مژمنان دارند: 
توبه‌ای است که بنده را به سوی خدا باز می‌گرداند. و او 
را از گناه باز می‌دارد. و وی را به کار نیک برمی‌انگیزد. 
عبادتی است که او را به خدا می‌پیوندد و خدا را معبود 
و مقصود و منظور او می‌سازد. 
حمد و سپاسی است که در خوشی و ناخوشی انجام 
می‌دهد. چرا که کاملاً تسلیم خدا است و اعتماد کاملی 


به رحمت و دادگری خدا دارد. 
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سیر و سیاحتی است که در ملکوت خدا دارد. و گشت و 
گذاری است که با آیات گویای یزدان در جهان هستی 
انجام می‌دهد. آیاتی که هر یک از آنها نشانگر حکمت 
و بیانگر حقّ در طرح و نقشه آفرینش است و دال بر 
فلسفه و هدف و طرح‌ریزی و نقشه‌پردازی در پیکره 
یکایک آفریده‌ها و ساختارهای جهان هستی است. 

امر به معروف و نهی از منکری است که ادمی را از 
1 اصلاح خویش برتر می‌برد و به اصلاح بندگان و 
اصلاح زندگی می‌کشاند. 

ات و اضانت از قواتین مت رات لین انیت 
شخص موّمن قوانین یزدان را می‌پاید و پاسداری 
می‌نماید و دست متجاوزان و ضایع کنندگان را از آنها 
کوتاه می‌کند و ایشان را بر سر جای خود می‌نشاند. و 
قوانین و مقرّرات خدا را از تاخت و تاز و حرمت‌شکنی 
تجاوز پیشگان و نااهلان محفوظ و مصون می‌دارد. 
این است جماعت مومنی که خدا در برابسر بسهشت با 
ایشان معامله کرده است و پیمان بسته است. و از آنان 
جانشان و مالشان را خریداری فرموده است. تا چنین 
جماعتی رهسپار راهی شوند که از آن زمان که این 
یزدان و پیغمبران و پیامبریهای او بوده است همچون 
راهی نیز بوده است: کارزار و پیکار در راه خدا بسرای 
بالا بردن فرمان خداء و کشتن دشمنان خدا. آن کسانی 
که با خدا می‌ستيزند و دشمنی می‌ورزند. و يا شهید 
شدن نصیب ایشان می‌شود در کارزار و پیکاری کد 
میان حق و باطل. و میان اسلام و جاهلیّت. و میان 
شریعت و طاغوت. و میان هدایت و ضلالت. هرگز 
یت کی دیف قتمله‌هاعي ان ان قزر رکش 
زندگی لهو و لعب و بیهودگی و پوچگرائی نیست. 
زندگی خوردن و آشامیدن بسان خوردن و آشامیدن 
چهارپایان نیست. زندگی کالا و متاع نیست. زندگی 
سلامت خوارانه و پستانه نیست. زندگی آسایش 
کودنانه و تن آسانی جاهلانه نیست. زندگی خشنودی از 
سازش و آرامش بی‌ارزش نیست... بلکه زندگی تنها و 
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جلد سوم 
تنها: مبارزه در راه خداء جهاد در راه خوبی و نیکی. 
کمک و یاری برای بالا رفتن و والائی یافتن فرمان 
یزدان» و يا شهید شدن در راه ایسزد سبحان. و سپس 
رسیدن به بهشت جاویدان و به دست آوردن رضاو 
خشنودی آفریدگار جهان است و بس. 
این همان زندگی است که مومنان معتقد به یزدان بدان 
دعوت می‌شوند؛ 

یا اذین اما آشتجیو رز للاسُو ل اذا 

دعاکم ً" خییکم ‌. 

ای مومنان! فرمان خدا را بپذیرید. و دستور پیغمپر او 

را قبول کنید هنگامی که شما را به چیزی دعوت کند که 

به شما زندگی (مادی و معنوی و دنیوی و اخروی) 
خداوند راست فرموده است: و پسیغمبر خدا عفقله 
ژانتت گفته استاره: 
مومنانی که یزدان از ایشان جان و مالشان را با بهشت 
از آنان خریداری کرده است. ملّت یکتا و یگانه‌ای 
هستند. تنها عقیده‌ای که در میان | یشان است. خویشی 
و پیوند و همایش آنان را تشکیل می‌دهد و بس. این 
سوره که واپسین پیوند موجود در میان گروه مسلمانان 
و دیگران را بیان و مقزّر می‌دارد. قاطعانه درباره 
روابطی صحبت می‌کند که بر خویشاوندی ایدئولوژی 
اسلامی استوار نیست. بویژه اشاره به ارتباطاتی دارد 
که پس از گسترش افقی سریع پدیدار گردید. گسترشی 
که به دنبال فتح مکٌه دست داد و مایهٌ گسیختگی و 
ناهماهنگی چشمگیری شد. دسته‌ها و گروه‌های زیادی 
اسلام را پذیرفتند ولی در بوتَهُ اسلام ذوب و قالبگیری 
نشده بودند و هنوز روابط خویشاوندی ریشه‌های 
عمیقی در زندگی ایشان داشت. آیات بعدی میان 
مسلمانانی که همچون بیعت و معامله‌ای را انجام داده 
بودند و میان کسانی که چنین بیعت و معامله‌ای را 
نپذیرفته بودند و به حوزهٌ آن در نیامده بودند. جدائی 
می‌اندازد - هر چند هم همچون کسانی خویشاوندان 


چنان مسلمانانی بوده باشند - اما خویشاوندی اینان و 


سورة توبه آیات ۱۱۱-۱۲۹ 
جزء یازدهم 
آنان گسيخته است چون راه‌ها و مقصدها اختلاف پیدا 
کرده است و در دنیا و آخرت فرجامها و سرنوشتها 
مختلف گردیده انتت» 
ضاکان یی و ذپن آعئوا آن نتفیزر 
لش کین - ولو کاوا ول قزبن - من بَعْد ما تین 
اه تب اضخانت بْ ابجحي. ر ماکان انیفاز تراهم 


3 ِِ ۳ ِ 3 ۱ 
ل سل س‌ 
لابیه | عزعدة وعَدها یا فلا تا له ات2 
م2 افو بل وم 
عدهو لله تبراأم منهذ ْزاهي لا واه لح کات 2 
2 مسق سس 


بر ی هد یقن اقفر ی ی موش بش 3 ۶ 
یل تمد اضق رد نا 
الم ۲ 


له یکل شیء عم اه له ملک ارات و 


پیغمبر و مومنان را نسزد که برای مشرکان طلب 
آمرزش کنند. هر چند که خویشاوند باشند. هنگامی که 
برای آنان روشن شود که (با کفر و شرک از دنیا 
رفته‌انده و) مشرکان اهل دوزخند. طلب آمرزش ابراهیم 
تا وهای نی کی تانه نود 
ولی هنگامی که برای او روشن شد که پدرش (در قید 
حیات بر کفر اصرار می‌ورزد و برابر وحی آسمانی دار 
فانی را با کفر وداع می‌گوید دانست که او) دشمن خدا 
است. از او بیزاری جست (و ترک طلب آمرزش برای 
وی گفت). واقعاً ابراهیم بسیار مهربان و دست به دعا و 
فروتن و شکیبا بود. خداوند (به سبب عدالت و حکمتی 
که دارد) هیچ وقت قومی را که هدایت بخشیده است 
گمراه نمی‌سازد (و در برابر اشتباه و لغزش ناشی از 
امتبازی که کي به فان و تا نان کفی گیوه) 
مگر زمانی که چیزهائی را که باید از آنها بپرهیزند 
روشن و آشکار (و بی‌شبهه و اشکال, توسشط پیغمبر) 
برای آنان بیان کند. بیگمان خداوند آگاه از هر چیزی 
است. حکومت آسمانها و زمین تنها از ان خدا است. او 
است که زندگی می‌بخشد و می‌میراند. جز خدا برای 
شما سرپرستی (که کارهای شما بدو واگذار شود) و 
یاوری (که شما را کمک و از شما دفاع کند) وجود ندارد. 
ظاهر این است که برخی از مسلمانان برای پدران 





فی‌ضلال الق رآن 
جلد سوم 
مشرک خود طلب آمرزش می‌کردند. و از پیغمبر 
خدا لش درخواست می‌نمودند که او هم برای ایشان 
طلب آمرزش کند. اين آیات نازل گردید و مقر داشت 
که همچون طلب آمرزشی بیانگر پس‌مانده‌های تعلق 
خاطرها به خویشاوندیهای خونی است. بدون اين که 
پیوند خدائی در میان باشد. لذا پیغمبر و مسلمانان را 
نسزد که چنین کنند... قطعاً همچون کاری سزاوار ایشان 
نیست و اصلاً در شأن آنان نمی‌باشد... اما چگونه برای 
مسلمانان روشن می‌گردد که پدرانشان دوزخی هستند؟ 
ارجح این است وقتی که آنان بر شرک مرده‌اند. و امید 
تاهیایزیة ایتان وا او سک دادذاند: تشانه این اننت کذ 
دوزخی شده‌اند. 
عقیده دستاویز مهم و بزرگی است که همه پیوندهای 
بشری و تمام ارتباطهای انسانی در آن به یکدیگر 
می رسد و گره می‌خورد. هرگاه پیوند عفیده بگسلد. 
همه پیوندهای دیگر از ريشه بر کنده می‌شود و بریده 
من کر 3 با نبودن پیوند عقیده. خویشاوندی نسّبی, 
خویشاوندی ازدواج و دامادی, پیوند قومی و نژادی. 
پیوند هموطنی و هممیهنی, و غیرهه گسیخته و بریده 
است.. با ایمان به خدا است که خود نقطة اتصال اصلی 
است و همه پیوندهای دیگر از آن برمی خیزد 0 
به هم می‌رسد. یا ایمان به خدا نیست که در آن صورت 
اصلاً پیوندی در میان نیست. پیوندی که ممکن شود 
میان انسانی و انساتی: بر چا و استوار گردد:(۱ )۱( 
ظ5 ماکان اشتغفاز ابراهم یه 1 عن موْعدة 
وعدها ایا لاح 
راهم و حلم ۷ 


طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش. به خاطر وعده‌ای 


۱ 


ی م ترا سنه. ان 


بود که بدو داده بود؛ ولی هنگامی که برای آو روشن 
شد که پدرش (در قید حیات بر کفر اصرار می‌وررد و 


برایر وحی آسمانی دار فانی را با کفر وداع می‌گوید. 





۱- مراجعه شود به کتاب: «معالم فی 


الطریق» فصل: «جنسية المسلم 


عقید نه». 
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سوره توبه آیات ۱۱۱-۱۲۹ 
جزء یازدهم 
قاشع که ار اوق خی اس راز راز ی مت رو 
ترک طلب آمرزش برای وی گفت). واقعاً ابراهیم بسیار 
مهربان و دست به دعا و فروتن و شکیبا بود. 
تأْسّی جستن و پیروی کردن از ابراهیم در اين که برای 
پدر خود آمرزش خواسته بود روا نیست. چه طلب 
آمرزش او برای پدرش به سبب وعده‌ای بود که بدو 
داده بود. مبنی بر اين که برای او از خدا طلب آمرزش 
کند بلکه خدا او را هدایت دهد و به راه راست آورد. 
آخر ابراهیم بدو گفته بود: 
سلام لک سأستقفر تک نکن بي حفی 
و آغتزلکم و ما تدعون من دون 1 ۳ ری 
عی لا آکون بدغاء ریی معا 4 
(ابراهیم به آرامی و مهربانی) گفت: (پدر) خداحافظ! من 
از پروردگارم برای تو آمرزش خواهم خواست. چرا 
که او نسبت به من بسیار عنایت و محیّت دارد. و از شما 
(ای پدر! و ای قوم بت‌پرست!) و از آنچه بجز خدا 
می‌پرستید کناره‌گیری و دوری می‌کنم» و تنها 
پروردگارم را می‌پرستم. امید است در پرستش 
پروردگارم (طاعت و عبادت من پذیرفته شود و) 
بدبخت و نومید نگردم. (مریم / ۴۷ و ۴۸) 
چون پدر ابراهیم بر شرک مرد. و ابراهیم آشکارا پسی 
برد که پدرش دشمن خدا است و امیدی به هدایت و 
رهنمود او نمانده است: 
امن ). 
از او بیزاری جست (و به ترک درخواست آمرزش 
اه ادلی 4. 
واقعاً ابراهیم بسیار مهربان و دست به دعا و فروتن و 
شکییا بود. 
ابراهیم بسیار تضرّع می‌کرد. در برابر آزاری که کسی 
بدو می‌رسانید بس شکیبا بود... پدرش او را شکنجه و 
آزار می‌داد. ولی او شکیبائی و بردباری می‌کرد. وقتی 
که برای او روشن گردید که پدرش دشمن خدا است. از 


وی بیزاری جست و دوری گزید و با تضرّع و زاری به 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
سوی خدا برگشت و روی بدو کرد. 
روایت شده است که هنگامی که این دو آیه نازل 
گردید. مسلمانانی که برای پدران مشرک خود طلب 
آمرزش می‌کردند ترسیدند که به سبب مخالفت با 
فرمان یزدان در این کار. گمراه شده باشند. این بود که 
یه بعدی نازل گردید و از اين بابت ایشان را اطمینان 
داد و این قاعده اسلامی را مقر فرمود: عقوبتی بدون 
نص در میان نیست. و جریمه‌ای بدون بیان مقدم بر کار 
وجود ندارد: 
و ما کان اه لیضل قما بٍَذ داهج حت ین 
مها ون نله یکل میم علم » 
سر ونر که هه سس و 
قومی را که هدایت بخشیده است گمراه نمی‌سازد (و در 
برابر اشتباه و لغزش ناشی از اجتهادی که می‌کنند. به 
عقاب و عذابشان نمی‌گیرد) مگر زمانی که چیزهائی را 
که باید از آنها بپرهیزند روشن و آشکار (و بی‌شبهه و 
اشکال, توسط پیغمبر) برای آنان بیان کند. بیگمان 
خداوند آگاه از هر چیزی است. 
خداوند مردمان را مورد بازخواست قرار نمی‌دهد مگر 
در برابر چیزی که برای ایشان روشن کرده باشد که از 
آن بپرهیزند و خویشتن را از آن برحذر دارند و بدان 
دست نیازند. کار خدا بدین منوال و بر این روال نیست 
که هدایت را از جماعتی بازپس بگیرد بعد از آن که 
هدایت را بدیشان ارمغان داشته است. و ایشان را به 
گمراهی اندازد به محض این که عملی را انجام دهند. 
مگر این که پیش از آن ایشان را از همجون عملی نهی 
ی ان عطا یر و راد ات 
و این نها خدا است که از هر جیری یتنا گاه انیت 
اگاهی او هم مقتضی بیان مسائل و تعلیم امور است. 
خدااین انترا اسان کرده استنو آن را دشوار تتموده 
است. بدین جهت از هر چه که نهی فرموده است آن را 
روش .و آفکار بیان داشته است. و بدانخه که دستورر 
داده است روشنن و آشکار از آن سخن گفته استه و 
دربار؛ چیزهائی که سکوت فرموده است تسوضیحی 


سورة توبه آیات ۲۹ ۱۱۱-۱ 
جزء یازدهم 
راجع تذاتها نداده استات ان هم نه اين که فراموش 
کرده باشد. بلکه فلسفه‌ای و حکمتی داشته است و 
آسانگیری در مد نظر بوده است - و از پرسیدن دربارة 
چیزی که از آن سخن نرفته است نهی نموده است. تا 
پرسیدن مایة دشواری کار مردمان نشود. بدین سبب 
کسی را نسزد که چیزی را حرام کند که از آن سخن 
نرفته است و مسکوت گذاشته شده است. و از جسیزی 
نهی کند و دیگران را از آنبازدارد که ختد[ ان را 
تو ضیح نداده است و تبیین نفرموده است. تا بدین 
وسیله رحمت یزدان شامل بندگان گردد و ایشان را 
دربرگیرد. 
در پایان اين آیات. و در فضای دعوت به پالودن خون 
و نسب. که از آن بعد از پالودن از جان و مال سخن به 
میان آمده است. یزدان جهان مقزّر می‌فرماید که سَرور 
و یاور مددرسان تنها ایزد يگانة جهان است. فقط او 
خداو ان آسمانها و کشت و مالک مرف و زتد کی 
است: ۱ 
( له هملک لوا و الأْرض بخبی وَ یی 
و ما کم من دون او من ولو لا نصیر ). 
حکومت آسمانها و زمین تنها از آن خدا است. او است 
که زندگی می‌بخشد و می‌میراند. جز خدا برای شما 
سرپرستی (که کارهای شما بدو واگذار شود) و یاوری 
(که شما را کمک و از شما دفاع کند) وجود ندارد. 
چه جان و مال. آسمانها و زمین, مرگ و زندگی, 
سر پر ستی و سروری و یاوری, و... همه و همه در 
دست یزدان ات هقی یتیک نت در بیوند با 
یزدان یگانه, بسندگی و بی‌نیازی است. پیوند با خدا 
همه جیز است و انسان را بس است. 
اين تأکیدهای پیاپی. و اين قاطعیّت قاطعانه در امر 
روابسط قرابت و خویشاوندی, دال بر اضطراب و 
تزلزلی است که گریبانگیر برخی از انسانها می‌گردد و 
دلهای آنان را میان روابط حاکم بر محیط. و رابطة 
عقید؛ جدید. به تاب و تکان می‌اندازد. و ایشان را میان 


این دو سو رفت و برگشت می‌دهد و ویلان و حیران 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
می‌سازد. کاری که همچون قاطعیّت واپسینی را در 
سوره‌ای می‌طلبد که عهده‌دار قاطعیّت در زمینةٌ هرگونه 
دا ارت که شاف سانکسا وا 
جیزهائی دارند که پیرامون اشصان هستلن: سین 
عهده‌دار سخن گفتن از طلب آمرزش برای مردگانی 
است که با شرک مرده‌اند و جهان را به‌درود گفته‌اند. در 
اين باره همچون سختگیری و تندی‌ای به میان می‌آید 
تا دلها از همه رابطه‌ها و خویشیها جز رابطة عقیده 
کاملاً بگسلد و یکباره آزاد و رها شود. 
فقط همایش بر خویشاوندی عقیده قاعده حرکت 
اسلامی است. این اصلی از اصول اعتقاد و جهان‌بینی 
است. همان‌گونه که اصلی از اصول حرکت کردن و 
روان شدن است... این هم چیزی است که این سوره 
قاطعانه و بُرّا, آن را بیان و مقرّر داشته است و بارها نیز 
او تکار کرده ات 
0 
از آنجا که سرشت بیعت با خداء جان نثاری و سر و مال 
باختن است» سر باز زدن از جهاد برای کسانی که تن 
هستند - به هر علّتی و عذر و بهانه‌ای که باشد - کار 
بسیار زشت و ناپسندی اننت: وایسگرائی و سر باز 
زدنی که در جنگ تبوک مشاهده گردید. پدیدهٌ بدی 
بود که می‌بایستی پیجوئی گردد و سخت بر آن تکیه 
وهی ها بات هت زونه می‌گردد که چه اندازه خدا 
نسبت به مژمنان بزرگواری و مهربانی فرموده است. 
بدان هنگام که واپسگراشی و سر باز زدن مژمنان 
مخلص ها ات است: چگونه ایزد سبحان از 
ایشان صرف نظر می‌فرماید و توبه و پشیمانی آنان را 
می‌پذیرد. چه توبه بر گناهان بزرگ باشد و چه 
کوچک... همچنین سرنوشت سه نفری را روشن 
می‌نماید که بدون هیچ گونه حکمی درباره ایشان به 
آینده واگذار شده بودند. این سه نفر همان کسانیند که 
کار و بارشان به خدا حواله داده شده بود و از ایشان 
قبلاً سخن رفت. کارشان به حال خود رها شد تا پس از 
ذشت مدّت زمانی این حکم نازل شد: 





سوره توبه آیات ۱۱۱-۱۲۹ 

جزء یازدهم 
1 تاب الله نع ای و الهاجرین و الانطار 
ال ۱ یه نی ساعة نرق من بغد هاکادیزیغ 
قوب ریق منم ذاب لیم پم روت 
رحم. و علی این لوا ی |ذا ضاقّت 
علض از رحبّت و وی 
و نوا آن لا مَلحَاً من اه لا اه 2 تابٍ علمم 
بو ان له هو لاب لحم #. 
خداوند تویة پیغمبر (از اجاره 1 منافقان به عدم 
شرکت در جهاد) و توبة مهاجرین و انصار (از 
لغزشهای جنگ تبوک» مثل کندی و سستی اراده و 
انديشة بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نیمه راه 
جهاد) را پذیرفت. مهاجرین و انصاری که در روزگار 
سختی (با وجود گرمای زیاد. کمی وسیلة سواری و 
زاد. فصل درو و چیدن محصول خود) از پیغمبر 
پیروی کردند (و همراه او رهسپار جنگ تبوک شدند) 
بعد از آن که دلهای دسته‌ای از آنان اندکی مانده بود که 
(از حقّ به سوی باطل) منحرف شود. (در این حال) باز 
هم خداوند توبة آنان را پذیرفت. چرا که او بسیار 
رئوف و مهربان است. خداوند توبه آن سه نفری را هم 
می‌پذیرد که (بی هیچ حکمی به آینده) واگذار شدند (و 
پیغمبر و مومنان و خانواده خودشان با ایشان سخن 
نگفتند و از آنان دوری جستند) تا بدانجا که (ناراحتی 
ایشان به حدّی رسید که) زمین با همه فراخیء بر آنان 
تنگ شد. و دلشان به هم آمد و (جانشان به لب رسید. 
هم مردم از آنان بیزار و هم خودشان از خود بیزار 
شدند. بالاٌخره) دانستند که هیچ پناهگاهی از (دست 
خشم) خدا جز برگشت به خدا (با استغفار از او و پناه 
بردن بدو) وجود ندارد (چرا که پناه بی‌پناهان او است 
و بس). آن گاه خدا (به نظر مرحمت در ایشان نگریست 
و) بدیشان پیغام توبه داد تا توبه کنند (و آنان هم توبه 
کردند و خدا هم توبة ایشان را پذیرفت). بیکمان خدا 
بسیار توبه‌پذیر و مهربان است 

توبه‌ای که خدا از پیغمبر #َْة پذیرفته است وقتی 

نهمیده می‌شود که به همه حوادث و رخدادهای جنگ 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
تبوک مراجعه شود. ظاهر این است که همچون توبه‌ای 
متعلّق به همان چیزی است که قبلاً خداوند سبحان به 
پیغمبر خود یه راجم بدان برمو دج است: 

عم له علک. م آذنت مخت تین لک الذین 

صدقوا و تلم الکاذبن . 

خدا تو را بیامرزاد! ۱ اجازه دادی (که از جهاد 

باز مانند و با شما خارج نشوند) پیش از آن که برای تو 

روشن گردد که ایشان (در عذرهائی که می‌آورند) 

راستگویند و یا بدانی که چه کسانی دروغگویند. 

(توبه / ۴۳۲) 

این کار وقتی صورت گرفت که گروهی از کسانی که 
دارا و توانا بودند از پیغمبر ملظ با بهانه‌های نادرست 
و عذرهای ساختگی اجازه خواستند در جنگ شرکت 
نکنند و در مدینه بمانند. پیغمبر علض هم بدیشان 
اجازه داد. یزدان سهربان در همچون اجتهادی از او 
صرف نظر فرمود و وی را مورد عفو قرار داد. ولی بدو 
باداون فد که هت انم یود که دزن مت کرد تا 
عذرهای راستان و راستگویان را می‌شناخت و ایشان 
را از دروغ پردازان و دروغگویان نیرنگباز نادرست 
تشخیص می‌داد. 
توبه‌ای که خدا از مهاجرین و انصار پذیرفته است همان 
توبه‌ای است که نص حاضر بدان اشارت دارد و شرائط 
و ظروف [ را در این فرمودهُ یزدان بزرگوار به تصویر 
می‌کشد: 

( ای وه ی ساعة العشر ة من 


بر ار و 


َغ وب ربق م4 


: بغُد ماکاد 


| حست 


ن کسانی که در روزگار سختی از پیغمبر پیروی 

کردند. بعد از آن که دلهای دسته‌ای از آنان اندکی مانده 
بود که منحرف و از راه بدر شود. 

برخی از مهاجرین و انصار سرسنگینی کردند و در 

بیرون رفتن برای جهاد درنگ ورزیدند. ولی به دنبال ۱ 

آن بیرون رفتند و خویشتن را به کاروان سپاهیان 

رسانیدنده بدان گونه که شرح خواهیم داد. ان جنین 


فقا خر یه و انضارش از وتان متخاصن و یکت نگ 


سورهة توبه آیات ۱۱۱-۱۲۹ 
جزء یازدهم 
بودند. برخی از ایشان گوش به سخنان منافقان داده 
بودند. منافقانی که دیگران را از رویاروئی به هول و 
هراس افگنده بودند. امّا خدا دلهایشان را بر جای داشت 
و آنان دشن از درنیه تاخین یه واه افتاذند, 
خوب است که برخی از شرائط و ظروف جنگ تبوک 
را بیان داریم تا در فضائی بسر بریم که یزدان سبحان 
1 را «روزگار سختی و دشواری» می‌نامد. همچنین در 
پرتو آن. سرشت فعل و انفعالات و حرکات و سکناتی 
را فهم کنیم که چنین جنگی به همراه داشته 
اين کار از کتابهای سیر اببن هشام. امتاع الااسماع 
مقریزی. البداية و النهاية ابن کثیر و تفسیر ابن کثیر. 
سود می بریم: 
هنگامی که این نص قرآنی نازل گردید که می‌فرماید: 
(فالوا لذین لا ۲ نون باه لا لیم لاخ و 
لا یرون ها حم اه و ره و لا دیون دین 
الق من این وا الکناب حَه حَتیطوا احية 
عَنْ ید و هم صاغرون... ». 
با کسانی (از اهل کتاب) که نه به خداء و نه به روز جرا 


انتیتا: ها در 


(چنان که شاید و باید) ایمان دارند» و نه چیزی را که 

خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در سنّت خود) تحریم 

کر هنن رامش ۵ شتقرنی نم شید کی رام تیوه 

پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسلام را گردن 

می‌نهند. و یا اين که) خاضعانه به اندازهُ توانائی» جزیه 

را می‌پردازند (که یک نوع مالیات سرانه است و از 

اقلیتهای مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در 
جهاد. و تأمین امنیّت جان و مال آنان گرفته می‌شود). 

(توبه | ۲۹) 

پیغمبر خدا مش به اصحاب خود دستور فرمود که 

برای ی با زوساد. اماده شوند... ملاحظه می‌گردد 

که برخورد با رومیان پیش از نزول ایسن آیات بوده 

است., آیاتی که راجع به جنگ موّته است. چرا که آیات 

راجع به جنگ موّته برای بیان طرح و نقشه‌ای است که 

دائمی است و از حیث نزول در واپسین بخشهائی از 

قرآن قرار دارد... پیغمبر عٍَّ در زمانی به اصحاب 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
خود اماده باین داد که بر ای :مر دمان سار تفت و 
دشوار بود. گرما شدید بود. بر اثر بلا و مصیبت 
خشکسالی و قحطی بود. میوه‌ها رسیده بودند. مردمان 
دوست می‌داشتند در میان میوه‌ها و محصولات بمانند و 
در زير درختان میوه‌دارشان بنشینند. بر این حالی که 
داشتند و در این زمانی که بودند. نمی‌خواستند که بار 
سفر بربندند و به جائی بکوچند. پیغمبر خدا تال کمتر 
برای جنگی بیرون می‌رفت و با ایسماء و اشاره بدان 
ار کف ان را پنهان ندارد. به دیگران خبر می‌داد 
که به راهی و به جائی جز راه و جای اصلی می‌رود. 
مقصد را پنهان می‌فرمود و مکان دیگری را اعلان 
هي نمود: اما دز جنکت تبرک جنین نکرد. آن:را بسا 
مردمان در میان نهاد و آشکارا از آن سخن گفت. چرا 
که فاصله زیادی در میان بود. وقت سخت و دشواری 
بود. دشمتانی که به سویشان رهسپار می‌شد زیاه 
بودند. لذا از همچون جنگی نام برد تا مردمان خویشتن 
زا آماهه کت و ارت ان را وه وتان 
لازم را فراهم آورند. به مردمان دستور داد آماده شوند 
و مجهّز گردند. بدیشان خبر داد که می‌خواهد با رومیان 
بعضی از منافقان از پیغمبر خدا مش درخواست 
کردند در مدینه بمانند جرا که می‌ترسند شیفتة جمال 
دختران رومی شوند و به دام آنان بیفتند! پیغمبر مشب 
بدیشان اجازه فرمود بمانند! در این باره است که عتاب 
خدا نسبت به پیغمبر 97 سر می‌رسد و سرزنش 
می‌شود که جرا بدیشان اجازه؛ همجون کاری را داده 
است. این سرزنش با عفو خدا از این اجتهاد 
پیغمبر آغاز می‌گردد: 
عفا اه *عنک. نت مم حتی یبن لک این 
صدقوا و تلم الکاذبین؟ 6. 
4 
باز مانند و با شما خارج نشوند) پیش از آ ن که برای تو 
روشن گردد که ایشان (در عذرهائی که می‌آورند) 
راستگویند و یا بدانی که چه کسانی دروغگویند؟. 


)۴۲  هبوت(‎ 
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گروهی از منافقان به یکدیگر گفتند: در گرما به سوی 
جنگ نروید. اين را بدان خاطر گفتند تا از جنگ دوری 
گزینند. و دربارهٌ حق و حقیقت همدیگر را بدگمان کنند 
و به شک و تردید اندازند. و پیغمبر خدا بل را به 
هول و هراس افکنند. خداوند تبارک و تعالی درباره 
ایشان نازل فرمود: 
و الوا لا تلفروا نی ار ُل: تام جهن آشد را 
لر کانوا هون قلیضَحَکُوا قللا ۳ 
جَراء ها کانوا یسیون #. 
می‌گویند: در گرما (ی سوزان تابستان به سوی میدان 
نبرد) حرکت نکنید. (ای پیغمبر! بدانان) بگو: اگر دانا 
بودند می‌فهمیدند که آتش دوزخ بسیار گرمتر و 
سوزانتر (از گرمای تابستان و از همة آتشهای جهان) 


است. (بگذار در این جهان بر اشر مسخره کردن 





مومنان) اندکی بخندند و (امّا لازم است بدانند که در آن 

جهان) بسیار گریه کنند. این جزای کارهائی است که 

می‌کنند. (توبه/ ۸۱و ۸۲) 
به گوش مبارک پیغمبر خدا َو رسید که مردمانی از 
منافقان در خانة سویلم یهودی گرد می‌آیند. و مردمان 
را از پیرامون پیغمبر خدا یل در جنگ تبوک 
پراکنده و دور می‌کنند. پیغمبر ‏ طصلحه پسر 
عبیداله را همراه با دسته‌ای از اصحاب خود به سوی 
ایشان فرستاد و بدو دستور داد که خانةٌ سویلم را بس 
روی ایشان بسوزاند. طلحه چنین کرد. ضحخاک پر 
خلیفه خویشتن را از پشت بام فرو انداخت و پایش 
شکست. یاران او نیز خویشتن را فرو انداختند و 
گریختند. سپس ضحاک توبه کرد. 
آن گاه پیغمبر خدا ملس تند و تیز آماده سفر شد. و به 
مردمان هم دستور فرمود که آماده شوند و شتاب کنند. 
ثروتمندان را به هزینه کردن و خرج نمودن و بر مرکبها 
سوار کردن مجاهدانی تشویق کرد که چیزی نمی‌یافتند 
که بر آنها سوار شوند و رهسپار میدان کارزار شوند. 
افراد ثرو تمند برای رضای خدا مجاهدانی را بر مرکبها 
سوار و روانة پیکار کردند. در پیشاپیش همچون 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
روتمندانی که خشنودی خدا را می‌خواستند. عشمان 
پسر عفان بود. او هزينةٌ زیادی را بر عهده گرفت و 
قیال فارات را ضرف گرهر ان انداره که کی بای 
او نرسید... ابن هشام گنته است: کسی که پدو اعتماد 
دارم برایم روایت کرده است که عشمان برای جیش 
العسرٌ جنگ تبوک هزار دینار خرج کرد. پیغمبر 
خدا کر فرمود: 

ههار ض عَنْ عذمان قانی له زاض). 

خداوندا از عثمان خشنود شو, چه من از او خشنودم. 
عبدالله پسر احمد در مسند پدرش -با اسنادی که داشته 
است - از عبدالرحمن پسر حباب سلمی روایت کرده 
است و گفته است: پیغمبر ملس سخنرانی فرمود و 
مردمان را برای تجهیز جیش العسره تشویق و تحریک 
کرد. عثمان پسر عفان گفت: من صد شتر تقبّل می‌کنم با 
زین و پالان و یراق. عبدالنه پسر احمد ی کوایک: پیعمبر 
خدا بش را دیدم که از منبر پلّه‌ای پائین آمد. سپس 
دوباره به تشویق و ترغیب مردمان پرداخت. عشمان 
دیگر باره گفت: صد شتر دیگر را با زین و یراق بر 
عهده می‌گیرم. عبدالّه پسر احمد می‌گوید: پیغمبر 
خدا لت را دیدم دستش را تکان داد و با آن شگفت 
و خوشحالی خود را به تصویر کشید و فرمود:() 

(ما عَل عنْمنان ما عمل بَعدّ هذا) 

پس از این کاری که عثمان کرده است. بر او چیزی 

نمانده است. 
ترمذی از محمّد پسر یسار او از ابو داود طیالسی, و 
ااخص بت و اش سل شفهای از اعدا 
عقمات رابت کت ده اشتاو کته است: بندیه یو 
حدیث غریبی است. بیهقی از راه عمرو پسر مرزوق از 
سکن پسر مغیره آن را روایت کرده است و گفته است: 
سه بار این تشویق و این بخشش صورت گرفته است و 
سیصد شتر با زین و یراق تعهّد گردیده است... 


ابن جریر از راه یحیی پسر ابوکثیر. و از راه سعید که از 





۱- عبدالصمد همچون شگفت زده‌ای دستش را بیرون آورد. 
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قتاده و ابن‌ابوحاتم نقل کرده است. و او از راه حکم پسر 
آبان که از عکرمه - با واژه‌های گوناگون - روایت کرده 
است و گفته است: پیغمبر خدا جلََل مردمان را به 
صدقه دادن برای جنگ تبوک تشویق و ترغیب فرمود. 
عبدالرحمن پسر عوف چهار هزار درهم آورد و گفت: 
ای پیغمبر خداء ثروت من هشت هزار درهم است. نيمه 
با ود آورده‌ام و نیمه دیگر را نگاه داشته‌ام. 
پیغمیر فرمود: 
(بار ک النه "لک فیمنا أَشسَکُت و فیما أَغطَیِت). 
یز ی تا 
کرده‌ای برکت دهاد. 
ابوعقیل صاعی از خرما را بیاورد و گفت: ای پیغمبر 
خدا دو صاع خرما را به دست اورده‌ام. صاعی را به 
خدا قرض می‌دهم. و صاعی را برای اهل و عیال خود 
می برم. راوی گوید: منافقان به عیبجوئی از او پرداختند 
و وی را به باد استهزاء و تمسخر گرفتند و گفتند: این 
عوف آنچه را بخشید محض ریا بود. همچنین گفتند: آیا 
خدا و پیغمبرش از این یک صاع بی‌نیاز نبودند؟! 
در روایتهای دیگری آمده است که درباره ابوعقیل 
گفتند: او خواست خویشتن را مطرح کند و بر سر زبانها 
بیندازد... ابوعقیل کسی بود که در پیش یک یهودی در 
برابر دو صاع خرما کار می‌کرد... از آن صاعی را برای 
پیغمبر خدا عَلَشَی اوردا 
سیس مردانی از مسلمانان به خدمت پیغمبر خدا ماه 
آمدند و می‌گریستند. آنان هفت نفر از انصار و از غیر 
انصار بودند.!") از پیغمبر خدا عَش درخواست کردند 
که بدیشان وسیله سواری دهد تا بتوانند خویشتن را به 
سرزمينْ کارزار پزسانند. آنان نیازمند بودند. فرمود: 
لا جد ما أخملکه علَیه). 
چیزی را نمی‌یابم که شما را بر آن سوار کنم. 
پشت کردند و با چشمان پر از اشک رفتند. از غم و 
ناراحتی این که چیزی را نمی‌یافتند که هزینه کنند 
می‌گريستند. 
ابن اسحاق گفته است: به من خبر داده‌اند که ابن يامین 








فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
پسر عمیر پسر کعب نضری, با ابولیلی عبدالرحمن پسر 
کعب. و عبدالّه پسر مغفل, برخورد کرد. این دو نفر از 
زمر هفت نفر گریان بودند. اين يامین دید که آنان گریه 
می‌کنند. گفت: چه چیز شما را به گریه انداخته است؟ 
گفتند: به پیش پیغمبر خدا بل رفتيم تامارابس 
مرکبهائی سوار و با خود به کارزار ببرد. ولی جیزی 
نداشت که ما را بر آن سوار فرماید و ما را با خویشتن 
به جهاد بیرد. خود ما هم چیزی نداشتیم که خویشتن را 
با آن مجهّز کنیم و سواره در خدمت او رهسپار پیکار 
شویم. ابن يامین شتری راکه با آن آب می‌کشید 
بدیشان داد. آن شتر را مرکب خود کردند. مقداری خرما 
نیز بدیشان داد. آنان با پیغمبر خدا لش رهسپار 
کارزار گردیدند. 
یونس پسر بکیر از ابن اسحاق بیش از این روایت کرده 
است و گفته است: علبه پسر زید - یکی از گریه کنان - 
همان شب بیرون رفت و تا آنجا که خدا خواست نماز 
خواند. سپس گریه سر داد و گفت: خداوندا تو به جهاد 
فرمان داده‌ای و بدان تشویق و ترغیب فرموده‌ای, اما با 
وجود این چیزی به من نداده‌ای که آن را توشه خود کنم 
و بدان خویشتن را آمادهٌ نبرد گردانم. به پیفمیرت نیز 
چیزی نداده‌ای که با آن بتواند مرکیی برایم تهیّه کند و 
سوار بر آن روانه کارزارم فرماید. خداوندا هر گونه 
ستمی که از سوی هر مسلمانی - چه مالی و چه بدنی و 
چه ناموسی - به من رسیده است آن را می‌بخشم و 
صدقه می‌کنم... با مردمان بامدادان حاضر آمد. پیغمبر 
خدا له فرمود: 

ین التصدّق هده ألللدَ) 

آن کسی که امشب بخشش کرده است و صدقه داده 

است کجا است 
کی اتب هر 

ین الْتَصَدّق؟ لیم 


۱- در پایان جزء دهم از این اشخاص سخن رفت. برای اطلاع بیشتر 
پدانجا مراجعه شود. 
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بخشش کننده و صدقه دهنده کجا است؟ بلند شود. 
علبه پسر زید بلند شد و آنچه کرده بود و گفته بود به 
لت خبر داد. پیغمبر خدا له فرمود؛ 
بر اي تشي بیده لقدکییث لک نآلا 
۳۹ 


چ‌ِِ 





مژده باد تو راا سوکند به خدائی که جانم در دست 

قدرت او است. (آنچه کرده‌ای و گفته‌ای) برای تو جزو 

زکات پذیرفته شده نوشته شده أست. 
آن‌گاه پیغمبر علصَ همراه با کسانی که در خدمتش 
بودند بیرون رفت. تعداد آنان نزدیک به سی‌هزار نفر 
پر که از اسالی سذیشهن از افرآذافبائل عسربهای 
پیرامون آن فراهم آمده بودند. چند کسی از مسلمانان 
بدون هرگونه شک و تردیدی که داشته باشند. نیّت 
درونیشان ایشان را به درنگ کشاند و آنان را واپس 
لشاند. از جمله: کعب پسر مالک مراره پسسر ربسیع. 
هلال پسر أمیّه - این سه نفر کسانی بودند که به تفصیل 
از داستان ایشان سخن به میان می‌آید - ابوخیشمه. و 
عمیر پسر وهب جمحی... پیغمبر خدا علض در «ثنية 
الوداع» اردو زد عبداقه پسر 2 - سر دسته نفاق - 
جداگانه اردوی خود را پائین‌تر از او بر پا داشت. ابن 
اسحاق گفته است: از جملهٌ چیزهائی که گمان می‌برند 
این است که اردوی او کمتر از اردوی پیغمبر جَلصَو 
نبوده است... ولیکن روایتهای دیگری می‌گوید: کسانی 
که عملاً راپس کشیدند و در مدینه ماندند کمتر از صد 
نفر پودند. هنگامی که پیغمبر ملشعل به راه افتاد. عبدالله 
پسر ابیّ همراه با منافقان و کسانی که گرفتار شک و 
تردید بودند با پیغمبر لش حرکت نکردند و بر جای 
ماندند. پیغمبر مش به راه خود ادامه داد. در مسیر راه 
هر وقت کسی واپس می‌کشيد و بر جای می‌ماند. به 
پیغمبر له عرض می‌کردند: ای پیغمبر خداء فلانی 
وایس کشید و نیامد. می‌فرمود: 

دق | 

ان یک عبر ذلک فعّد آراحکم اه منه) 


ور رارها نید ار در او خیری باشد. یزدان بزرکوار او 
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جلد شوم 

را به شما ملحق می‌گرداند» و اگر جز اين باشد. یزدان 

شمارااز دست او آسوده کرده است. 
هه اون خصما او شش ان یه انطار تفسیتا: 
هنگامی که دید درمی‌ماند و حرکت نمی‌کند. کالاهای 
خود را از پشت شتر برگرفت و بر دوش خود گذاشت و 
به راه افتاد و در پی پیغمبر خدا ءَلسَ پیاده رهسپار 
شد. پیغمبر خدا ءَلش در یکی از منزلگاه‌ها پائین آمد. 
فردی از مسلمانان پشت سر را ورانداز کرد و گفت: ای 
پیغمبر خداء این مرد تنها و پیاده جاده را طی می‌کند و 
راه را می‌سپرد. پیغمبر خدا له فرمود: 

(کن با ذر) 

ی 
هنگامی که مردمان دقت کردند. گفتند: ای پیغمبر خدا؛ 
به خدا سوگند او ابوذر است. پیغمبر خدا جَشضَ فرمود: 

(رجم اه با ذر پشی وخده ویوت وخده و 

ی منت وخ 

خداوند رحمت کناد ابوذر راء تنها راه می‌رود. و تنها 

می‌میرد» و تنها زنده و برانگيخته می‌شود. 
ابوخیئمه پس از آن چند روزی با پیغمبر خدا مضه راه 
رفت. به میان اهل و عیال خود در روز گرمی برگشت. 
دو زن خود را در زیر دو الاچیق باغچة منزلش دید. هر 
یکداز آنان الاخنق خویفن,را آنپاباشی: و تمتیر کرده 
بود. و آب را در آنجا برای او سرد و خنک نموده بود. 
و خوراک و طعامی را تهیه دیده بود. هنگامی که 
ابوخیثمه به خانه وارد شد بر دم در آلاچیق ایستاد. و 
نگاهی به زنان خود انداخت و چیزهائی را ورانداز کرد 
که آنان برای او آماده کر ده نو وید گفت: پیعمبر 
خدا لش در برابر خورشید سوزان و در مقابل باد و 
گرما قرار دارد. و ابوخیشمه در زیر سای خنک و در 
میان خوراک و طعام آماده, و در کنار زنهای زیبای 
خود. و در خانژ خویش ایستاده است و ارام گرفته 
شتستن گنفت 
7 


است؟! این انصاف و دادگری نیست! 


خود را به پیغمبر خدا ول نرسانم! پس زاد و 
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توشه‌ای برای من آماده سازید. آن دو زن چنین کردند. 
آن کشت ایکتی وه فش کشت ور آناسوارز 
گردید و به دنبال پیغمبر خدا مَلضَ به راه افتاد و او را 
جست! وقتی به خدمت پیغمبر 2 رسید که او در 
تبوک پیاده شده بود... عمیر پسر وهب جمحی نیز که به 
دنبال جستن پیغمبر خدا ءَلشَلِه راه افتاده بود و او را 
می‌طلبید. در راه به ابوخیثمه رسید. دو نفری راه را در 
پیش گرفتند. وقتی که به تبوک نزدیک شدند ابوخیشمه 
به عمیر پسر وهب گفت: مرا گناهی است که تو را 
نیست. تو بمان تا من اوّل به خدمت پیغمبر خدا مه 
برسم. آن گاه تو بیا. عمیر چنین کرد. ابوخیشمه به 
پیغمبر یس نزدیک گردید. بدان هنگام که در تبوک 
پیاده هبو رای دهان فد رارق دی راه استت :و 
می‌آید. و 9 

رک آبا خَيتَمَة مه 

ابوخیثمه باش! ۱ 
گفتند: ای پیغمبر خدا, او به خدا سوگند ابوخیثمه است! 
وقتی که شتر خود را خواباند. و بر پیغمبر خدا جظَتٍ 
ت! کرد. پیقمبر خد لگ بدو فرمود: 

(أوی تک باآبا خَتمَةَا). 

ی 
آن گاه ابوخیثمه داستان خود را برای پیغمبر خدا لاله 
روایت کرد. پیغمبر خدا مه بدو فرمود: 

(حَبرا) 

خیر خواهد بود. (ان‌شاءالله). 
و برای او دعای خیر کرد. 
ابن اسحاق گفته است: گروهی از منافقان. از جمله: 
ودیعه پسر ثابت همپیمان بنی عمرو پسر عوف. و 
مردی از قبیلةً اشجع همپیمان بنی سلمه که بدو «مُخشن 
پسر حمیر» يا «مخشی» برابر سخن ابن هشام. گفته 
می‌شد. به پیغمبر خدا لاله اشاره می‌کردند بدان 
هنگام که رهسپار تبوک بود. و به یکدیگر می‌گفتند: آیا 
گمان می‌برید که جنگ چابک‌سواران سفید پوست - 
مرادشان رومیها بود - همچون جنگ عربها با عربها 








نی‌ظلال الق رآن 
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است؟! به خدا سوگند. انگار ما فردا شما را دست و با 
بسته و به غل و زنجیر کشیده خواهیم یافت... این سخن 
را برای بیم دادن و به هراس انداختن مومنان 9 :: 
مخشن پسر حمیر گفته است: به خدا سوگند. دوست 
می‌داشتم که حکم می‌کردم به هر یک از ما صد تازیانه 
زده می‌شد و با ما مصالحه و سازش می‌گردید. و آیاتی 
از قرآن در بارُ ما نازل نمی‌شد. و از این سخنان شما 
نجات پیدا می‌کرد, 
داده‌اند که پیغمبر خدا دی عمّار پسر پاسر فرمود: 
(آذرک ْمْم فانهم قد آخترة خترقوا فسلهم عا قالوا 
ان آنکووا ل 9 و کذا). 
ها وا رات که ها ان 
آنچه گفته‌اند بپرس, اگر انکار کردند. بگو: بلی که چنین 
و چنان گفته‌اید. 


بم. ابن اسحاق گفته است: به من خبر 


عمّار به سوی ایشان رفت و در این باره با آنان سخن 
گفت. به خدمت پیغمبر خدا ءَلَ امدند و معذرت 
خواهی کردند. ودیعه پر تایت گفت: در حالی که 
پیغمبر خدا بل بر شتر خود سوار و ایستاده بود و 
ودیعه پسر ثابت پالان شتر را گرفته بود: ای پیغمبر 
خداء ما بی‌قصد و غرض سخن می‌گفتيم و با یک‌دیگر 
بازی و شوخی می‌کردیم... یزدان سبحان در این باره 


نازل فرمود: 
ول الم لقن ماک تخوض و بل 
ال و 1 آیاته و وله کنت تَستهرئو ن؟ 


اگر از آنان (درباره سخنان ناروا و کردارهای 
ناهنجارشان) بازخواست کنی» می‌گویند: (مراد ما طعن 
و مسخره نبوده و بلکه با همدیگر) بازی و شوخی 
می‌کرديم. بگو: آیا به خدا و آیات او و پیغمبرش 
می‌توان بازی و شوخی کرد؟!. (توبه | ۶۵) 
مخشن پسر حمیر گفت: ای پیغمبر خداء نام من و نام 
پدرم مرا بیچاره و بدبخت کرده است!۱ کسی که در 


۱- جرا که «مُحَشن» به معنی «کینه‌توز و تندخو» و «حُمَیُر» به معنی 
«خرک» است. (مترجم) 
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اين آیه بخشیده شد مخشن پسر حمیر است. از آن به 
بعد عبدالرحمن نامیده شد. او عاجزانه از خدا خواست 
که شهید شود و کسی از مکان او اطْلاع نداشته باشد. 
در جنگ یمامه کشته شد. و نشانی از او به دست نیامد. 
ابن لهیعه از ابوالأسود. و او از عروه پسر زبیر روایت 
کرده است که گفته است: هنگامی که پیغمبر خدا مه 
از بو کته :رکشتاب نش از آن کته.دن ا تا ده شتا و 
ی : 
برگشت. گروهی از منافقان خواستند در راه ناگهانی بر 
سر پیغمبر بل بتازند و او را از بالای گردنه به پائین 
اندازند و کارش را یکسره سازند. توطه ایشان به 
پیغمبر لک اطْلاع داده شد. به مردمان دستور داد از 
ده عبور بکنند. و خودش از گردنه بالا رفت. آن دسته 
از منافقان در خدمت او از گردنه عبور کردند. بسر 
جهره‌های خود روبند زده بودند. پیغمبر خدا یه به 
عمّار پسر یاسر و به حذیفه پسر یمان دستور داد که با 
او باشند و با او پیاده راه بروند. عمّار زمام شتر را 
گرفته بود. و حذیفه آن را می‌راند. وقستی که راه 
می‌رفتند ناگهان متوجّه شدند که آن گروه منافق 
پیرامون ایشان را گرفتند و آنان را احاطه کردند. پیغمبر 
خدا لش خشمگین شد. حذیفه متوجّه خشم او گردید. 
به سوی ایشان دوید. در حالی که چوگانی دز دست 
داشت. با چوگان بر سر و صورت مرکبهایشان زد. 
هنگامی که حذیفه را بدین نحو دیدند گمان بردند 
وه انان پرعلا گر دیاه استتاو نقشه بر رک ایفتان 
نقش بر آب شده است. با شتاب خود را به میان مردمان 
اف امه ان در هت ره اه وی 
پیغمبر 27 بسرگشت و خضود را بسدو رسانید. 
پیغمبر جلَ به یاسر و حذیفه دستور داد که شتاب 
کتقن:با سرت گر دنه را شیر کد اشتع و ادن ان 
سوق گروتف: اشتتاونل عمط مردمان اند بسن 
پیغمبر خدا ول به حذیفه فرمود: 
(هل عرَفتَ هوّلاء الْقوَم؟). 
را یکتم 
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حذیفه پاسخ داد: در دل تاریکی شب جز مرکبهایشان را 
نشناختم. دیجور ایشان را فرا گرفته بود و شناسائی 
نمی‌شدند. آن گاه پیغمبر فرمود: 

ی دمن اش و8 

(علمعَا ماکان من شان هوّلاء ال کب 3). 

آیا دانستید که کار این سواران چه بود؟. 
گفتند: نه ... بدیشان خبر داد که توطنة آنان چه بوده 
تاو ترافق بات که شواده اشت: اسفهای بان 
یکان ایشان را فرمود. و از آن دو نفر خواست این 
مساله را پنهان نمایند و آن را پخش نکنند. بدو عرض 
کردند: ای بیغمبر خدا دستور نمی‌دهی ایشان را 


بکشند؟ فرمود: 
9 ر مفتر یل یز اد 
(ا که آن یستحدث الساس آن مدا بقتل 
اضحابه). 


نمی‌خواهم که مردمان بگویند: مجمّد پاران خود را 
می‌کشد. 
این کثیر در «البداية و النهایة» گفته است: 
ایا ات که اس زد که 
گفته است که پیغمبر ل نامهای آن اشخاص را تنها 
به حذیفه پسر یمان گفت... ایبن هم همسان روایت 
پیشین است. خدا هم بهتر می‌داند.(۱) 
اما سختی و دشواری‌ای گریبانگیر مسلمانان در جنگ 
تبوک گردید. برخی از روایات شواهدی از آن را نقل 
کرده‌اند... ابن کثیر در تفسیر گفته است: 
مجاهد و برخی دیگر گفته‌اند. این ناوتان تین 


۳ 0 
له وی ساعة ار دیع 


قوب فریق منم م م 0 ناب عَلمیم | انه سم روف 

رحم 4. 

خداوند توبةٌ پیغمبر (از اجازه دادن منافقان به عدم 

شرکت در جهاد) و توبهة سهاجرین و انصار (از 
اله قای بهنگا تیه که سا نمی تست آرآددی 


۱- این روایت را در سيره ابن هشام به نقل از ابن اسحاق پیدا نکردم. 
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انديش بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نيمة راه 
جهاد) را پذیرفت. مهاجرین و انصاری که در روزگار 
سختی (با وجود گرمای زیاد. کمی وسیلةٌ سواری و 
زاد. فصل درو و چیدن محصول خود) از پیفمبر 
پیروی کردند (و همراه او رهسپار جنگ تبوک شدند) 
بعد از آن که دلهای دسته‌ای از آنان اندکی مانده بود که 
(از حقّ به سوی باطل) منحرف شود. (در این حال) باز 
هم خداوند توبه آنان را پذیرفت. چرا که او بسیار 
رئوف و مهربان است 
چرا که مسلمانان به سوی جنگ تبوک در وقت بسیار 
سختی بیرون رفتند. خشکسالی بود. گرمای شدیدی 
بود. از نظر توشه و آب در تنکنا بودند. قتاده گفته 
است: مسلمانان در زبانه‌های گرما به سوی شام برای 
جنگ تبوک بیرون شدند. تنها خدا می‌داند که چه 
رنجی دیدند. آن اندازه در مضیقه بودند که گفته‌اند دو 
مرد دانةٌ خرمائی را میان خود به دو نیمه قسمت 
می‌کردند. گاهی گروهی خرمائی را در میان خود دست 
به دست می‌نمودند. این یکی آن را می‌مکید و آب بر 
روی آن می نو شید. دیگری آن را می‌گرفت و می‌مکید 
و آب بر روی آب می‌نوشید. و به نویه آن دانٌ خرما را 
می‌مکیدند و بر روی آن آب می‌نوشیدند! خداوند 
توب ایشان را پذیرفت و از جنگ آنان را برگرداند. 
ابن جریر با اسنادی که دارد و آن را بسه عبدالّه پسر 
عبّاس می‌رساند. روایت کرده است: از عمر پسر خطاب 
دربارٌ سختیهای جنگ تبوک سال شد. گفت: همراه با 
پیغمبر خدا 2 به سوی تبوک به راه افتادیم. در 
منزلگاهی پائین آمدیم. در آنجا چنان تشنگی بر ما 
چیره شد که گمان بردیم گردنمان پاره خواهد شد و از 
پای درخواهیم آمد. چون کسی به جستجوی آب 
می‌رفت و بازنمی‌گشت گمان می‌رفت که گردنش 
گسیخته است و هلاک گردیده است. چه بساکسانی 
بودند که شتر خود را نحر می‌کردند و شکمبه‌اش را 
می‌فشردند و آب و خونابة آن را می‌آشامیدند و 
بازماندهٌ آن را بر جگر خویش می‌گذاشتند! 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
اب ره أیة: 

لد تابٌ نع نی و الهاجرین و الأنصار 

لین 7 ات العسرَة ‌. 

خداوند توبةٌ پیغمبر و توبةٌ مهاجرین و انصار را 

پذیرفت. مهاجرین و انصاری که در روزکار سختی و 

دشواری از پیغمبر پیروی کردند. 
یعنی سحتی و دشواری از نظر هزینه, وسیلهٌ سواری» 
ون 

من بَغْد فاکاه یَزیغ قوب فریق منم 6. 

بعد از آن که دلهای دسته‌ای از آنان اندکی مانده بود که 

منحرف شود. 
یعنی منحرف شود از حق. و درباره آئين پیغمبر له 
دجار ‏ شک و کمان شود و دستخوش تردیداز این بابت 
گردد که اگر ائین ایشان حقّ است مسلمانان چرا باید 
دچار سختی و مشقت و ناراحتی در سفرشان و در 
جنگشان گردند؟! 

(م ناب عم ». 

باز هم خدا توبة آنان را پذیرفت. 
این جریر می‌گوید. یعنی سپس توبه و بازگشت به 
سوی خدا را نصیبشان کرد. و از نعمت ثبات. بر شین 
خدا و ساخت. 

«َ ۳ *رَوّوف رحم ب5 

چرا که او بسیار روف و مهربان است 
شاید این بررسی امروزه برایمان به تصویر کشد که 
«سختی و دشواری» چگونه بوده است. همجنین برتوی 
از أن فضائی را پیش چشمانمان دارد که در آن زمان 
تقامعه متلهانان در ان پشر هی ترونت: از ونکت شود 
نب ایمانی نیز جلوه گر آید. از جمله: یقین و 
باور خوبی که دسته‌ای داشتند. و تزلزل و ترددی که 
گروهی زیر پتکهای سختی و دشواری پیدا می‌کردند. و 
نفاق بزهکارانه‌ای که جماعتی بدان دجار آمده بودند. و 
نفاق توطله گرانه‌ای که طائفه‌ای طرح آن را درانداخته 
بودند... اینها چیزهائی بود که پیش از هر چیز بیانگر 
حالت عمومی و وضع همگانی ترکیب‌بند اندامان جامعه 


تفاوت مرا" 


سورةه توبه آیات ۱۱۱-۱۲۹ 
جزء یازدهم 
در اين برهه از زمان است. و در مرتبة دوم بیانگر رنج 
و مشقتی است که در رویاروئی با رومیان در میان بوده 
است. و خود سختیها و دشواریها به همراه داشته است. 
رنج و مشقتی که برای آزمایش و آزمون پیش کشیده 
شده است. و جه بسا یزدان سبحان محض امتحان و 
آزمون, و کشف حقّ و باطل, و جداسازی نادرست از 
3 را مقدر فرموده باشد. 
‌ 
اين همان رنج و مشقتی است که واپس کشیدگان در آن 
واپس کشیدند و بر جای ماندند. بسیاری از ایشان 
منافقانی بودند که پیشتر از کار و بارشان سخن رفت. و 
مسلمانانی بودند که از روی شک و نفاق واپس 
نکشیده بودند. بلکه کسانی بودند که از تنبلی در خانه 
نشسته بودند. و برای آسایش و آرمیدن در زیس 
سایه‌های درختان مدینه حرکت ننموده بودند. اینان دو 
گروه بودند. گروهی قبلا دربارة ایشان داوری صورت 
گرفته است. آنان کسانیند که کار خوبی را با کار بد 
دیگری آمیخته‌اند. و به گناهان خویش اعتراف 
نموده‌اند... گروه دیگری: 

فمزجون لأشر اه شا یعدم و شا توب 

یم #. 


به فرمان خدا واگذار گردیده‌اند یا خدا ایشان را به گناه 


۱ 


خود می‌گیرد و یا بر آنان می‌بخشاید. (توبه | ۱۰۶) 
اینان همان سه نفری هستند که واپس نهاده شدند. یعنی 
بدون هیچ گونه حکمی به حال خود رها شدند. و 
کارشان به آینده واگذار گردید تا یزدان سبحان درباره 
ایشان فرمان صادر می‌فرماید. در اینجا تفصیل کارشان 
به میان می‌آید پس از آن که حکم آنان به آینده واگذار 
شده بود و در روند قرآنی نیز بعدها از ايشان سخن 
رفته است. 

پیش از این که ما دربارهٌ اینان چیزی در تفسیر نص 
قرآنی بگوئيم نصّی که حال و وضع ایشان را به تصویر 
اعجازانگیزی را بررسی کنیم که تعبیر قرآنی از ایشان 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
و از حالشان ترسیم می‌کند. می‌گذاريم یکی از آنان از 
چیزی که بوده است سخن بگوید... این شخص, کعب 
پسر مالک یف است: 
احمد و بخاری و مسلم از طریق زهری این روایت را 
استخراج کرده‌اند که زهری گفته است عبدالرحمن پسر 
عبداله پسر کعب پسر مالک. به من خبر داده است که 
ید ی کی باتک با تا ین تن نت 
فرزندانش بود وقتی که کعب کور شد - گفته است: در 
جنگی جز جنگ تبوک از پیغمبر خدا و واپس 
نکشیده‌ام و بر جای نمانده‌ام. همچنین در جنگ بدر نیز 
در خدمتشان نبوده‌ام و کسی هم که به جنگ بدر نرفته 
است مورد عتاب و سرزنش قرار نگرفته است. بلکه 
پیغمبر خدا لش و مسمانان بیرون رفتند و 
می‌خواستند خود را به کاروان قسریش برسانند. ولی 
یزدان ایشان را با دشمنانشان رویاروی گرداند. بدون 
این که قبلا به یکدیگر وعدهٌ ملاقات و درگیری داده 
در شب عقبه با پیغمبر خدا جل حاضر آمدم. بدان 
هنگام که بر پذیرش اسلام پیمان بستیم. هرگز حاضر 
تینتتم آن شب عقبه را با حضور در جنگ بدر عوض 
کنم. هر چند که جنگ بدر بیشتر بر سر زبان مردمان 
۷۳| 
است بدان هنگام که در جنگ تبوک واپس کشیدم و در 
خانه گرفتم و نشستم. هیچ وقت از آن زمان که از جنگ 
تبوک واپس کشیده‌ام نیرومندتر و داراتر و دست و بال 
بازتر نبوده‌ام. به خدا سوگند هرگز من دو مرکب 
سواری با همدیگر نداشته‌ام. در آن زمان من دو مرکب 
سواری را برای جنگ تبوک تهیّه دیده بودم. پیغمبر 
خدا لش هر وقت می‌خواست به جنگی برود محل آن 
را پنهان می‌کرد و جای دیگری را نام می‌برد مگر در 
این جنگ که آشکارا از آن نام برد. پیغمبر خدا مه 
در گرمای شدیدی به سوی جنگ تبوک حرکت کرد. 
سفر دور و درازی را در پیش گرفت. راه‌های دور و 
دراز و فرازها و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشت. 


سورة توبه آیات ۱۱۱-۱۲۹ 
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رو به سوی دشمنان زیادی کرد. این بود که روشن و 
اتکا کانرا تافتطلهانان دار‌هان گذاشت تا خویشت: 
را چنان که باید برای رویاروتی با دشمنانشان آماده 
کنند و ساز و برگ و توشه لازم را برگیرند. بدیشان 
فرمود به ک‌جا می‌رود. مسلمانانی که با پیغمبر 
خدا له بودند و در خدمتش حرکت کردند زیاد 
بودند و کتاب بزرگی نمی‌تواند آنان را در خود گرد 
آورد. 

کعب نله گفته است: کمتر کسی بود که بخواهد غائب 
شود و نداند که غیبت او بر پیغمبر 7 پنهان می‌ماند 
و متوجه عدم حضور او نمی‌شود مگر این که وحی بر 
او نازل شود و از سوی خداوند بزرگوار باخبر گردد. 
پیغمبر خدا یش وقتی به سوی جنگ تبوک حرکت 
فرمود که میوه‌ها رسیده بسودند و سایه‌ها خوشایند 
گردیده بودند. من دوست داشتم از میوه‌ها و سایه‌ها 
استفاده کنم. پیغمبر خدا عَلشَ و مسلمانان آمادهٌ حرکت 
شدند. من هم خواستم خویشتن را با ایشان آماده کنم. 
سپس پشیمان می‌شدم و از تصمیم خود برمی‌گشتم و 
کاری نمی‌کردم. به خود می‌گفتم: من اگر بخواهیم 
همچون کاری را می‌توانم بکنم. ندای وجدان پیوسته 
چنین چیزی را به گوش درونم می‌خواند تا وقتی فرا 
رسید که فتاه کاب آماده گبردیدند. پیغمبر 
خدا مش و مسلمانان بامدادان حاضر آمدند. من 
هنوز کاری نکرده بودم. فریاد وجدان به گسوشم 
می‌خواند تا بدانجا که مسلمانان حرکت کردند و شتابان 
راه جنگ را در پیش گرفتند. تصمیم گرفتم که پا شوم و 
بار سفر بربندم و خویشتن را به مسلمانان برسانم. کاش 
چنین می‌کردم. اما چنین مقدر نبود و من بازماندم. پس 
از آن که پیغمبر خدا بش رفتند. هر وقت بیرون 
می‌آمدم و به میان مردمان می‌رفتم, کسی را الگوی 
خود نمی‌دیدم. هر که را می‌دیدم یا مردی بود که متهم 
به نفاق بود. و يا مردی بود که یزدان سبحان عدر وی 
را پسذیرفته بود و معدذورش داشته باشد. پیغمبر 
خدا عَلسَ از من یاد نکرده بود و نام مرا نگفته بود تا 








فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
به تبوک رسیده بود. هنگامی که در تبوک در میان 
گروهی نشسته بود فرموده بود: 

(ما قعل کَعبٍ بُنْ مالک؟). 

کعب پسر مالک چه کرده است؟. 
مردی از بنوسلمه بدو عرض می‌کند: ای پیغمبر خداء 
جامه‌های ابریشمی او و نگاه کردن به دوشهایش او را 
بازداشته است! معاذ پسر جبل بدو می‌گوید: چه سخن 
بدی که گفتی! به خدا سوگند ای پیغمبر خداء ما جز خیر 
و خوبی از او سراغ نداریم. پیغمبر خدا رل ساکت 
می‌ماند و چیزی نمی‌فرماید. 
کعب پسر مالک می‌گوید: هنگامی که پیغمبر 
خدا له از تبوک به سوی مدینه بازگشت غم و 
اندوه مرا در بر گرفت و آشفته و پریشان شدم. به 
تلاش افتادم که چه دروغی را سر هم کنم. و چه بگویم 
که خویشتن را فردا از خشم پیغمبر بل برهانم؟ از 
همه افراد خانواده در این باره کمک می‌گرفتم که 
صاحب نظر بودند. وقتی که به من گفته شد که پیغمبر 
خدا لو برگشته است. باطل از من دور گردید و 
بیهوده گوئی راه زوال پذیرفت. دانستم که دیگر از 
دست پیغمبر َو به هیچ وجه رهائی ندارم. تصمیم 
گرفتم جز راست بدو نگویم. بامدادان پیغمبر لش 
برگشت. هر وقت هم از سفری برمی‌گشت نخست به 
مسجد می‌رفت و دو رکعت نماز می‌خواند و سپس 
می‌نشست و مردمان را پند و اندرز می‌داد. اين بار نیز 
وقتی که چنین کرد. واپس کشیدگان و برجای نشستگان 
آمدند و شروع به عذرتراشی و معذرت خواهی کردند 
و رای او و گندها خوردند: آنان هفتاه و آنتب تفری 
بودند. پیغمبر خدا 2 ظاهر حالشان را در نظر 
گرفت و با ایشان بیعت فرمود و برایشان درخواست 
آمرزش کرد. و نیّات و اسرار درونشان را به یزدان 
حواله کرد. وقتی که من به خدمتش رسیدم و بر آو 
اه وه پیز کت اکن از هه بو موی 
به من فرمود: 

(تعال). 


ی ی ان فیس نا 


۰ 1 
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بیا. 


آهسته و ارام به سويش رفتم و در خدمتش نشستم. به 
من فرمود: .. ر 

(ما حلنَکَ؟ آلتکن قد شرت ظَهْرک؟). 

چه چیز تو را واپس کشید و بر جای بداشت؟ مگر تو 

مرکب خود را نخریده بودی؟. 
گفتم: ای پیغمبر خداء به خدا و کیت کر تشن کین 
دیگری جز تو از ساکنان دنیا می‌نشستم می‌دانستم که با 
چه عذر و بهانه‌ای خویشتن را از خشم او برهانم. من 
که می‌توانم به مجادله بپردازم. ولیکن من می‌دانم اگر 
امروز با تو دروغٌ بگویم و تو را با دروغها از خود 
خشنود کنم, چه بسا هر چه زودتر خدا تو را بر من 
خشمگین گرداند. اگر هم با تو جز راست نگویم از من 
دلگیر می‌شوی, ولی من راست را می‌گویم و سرانجام 
راغ ی تا تفت 
نو کت هیچ گونه عدری ندارم! خن | شنم کنن تن 
هنگام که از تو واپس کشیدم و خانه‌نشینی گزیدم. هرگز 
این چنین نیرومند و دارا و دست و بال باز نبوده‌ام! 
پیغمبر رل فرمود: 

(آما هذا فد صَدّق. فقم حَ یضی ال فیک). 

امّا این یکی راست گفت... بلند شو و برو تایزدان 

درباره تو داوری می‌فرماید. 
پس بلند شدم و رفتم. مردانی از بنوسلمه شتابان به 
سویم آمدند و همگام با من راه افتادند و به من گفتند: 
به خدا سوگند تا کنون ما از تو گناهی ندیده‌ایم که 
مرتکب آن شوی. تو نتوانستی در خدمت پیغمبر 
خدا لش همچون کسانی که واپس کشیده بودند و 
عذر خود را طلبیدند. عذر خویشتن را بطلبی. طلب 
آمرزش پیغمبر مس برای عفو گناه تو بس بود. کعب 
پاسخشان دادرو کفت دنه تخد اه کفد: ان انتذازهعت | 
سرزنش کردند و سرکوفت زدند که کمی مانده بود به 
خدمت پیغمبر خدا رش برگردم و خویشتن را تکذیب 
کنم. سرانجام بدیشان گفتم: آیا کسی همچون من به گناه 
خود اعتراف کرد و اصل واقعیّت را گفت؟ گفتند: بلی. 
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دو مرد همچون تو به گناه خود اعتراف کردند و اصل 
واقعیّت را گفتند. همان چیزی بدیشان گفته شد که به تو 
گفته شد. گفتم: آنان چه کسانی هستند؟ گفتند: آنان 
مراره پسر ربیع. و هلال پسر مه واقفی بودند. ایشان 
برایم دو مرد صالح و بایسته‌ای را نام بردند که در 
جنگ بدر شرکت داشتند. آن دو نفر سرمشق و الگو 
بودند. هنگامی که نامهایشان را به من گفتند. به نزدشان 
۳ 
کعب می‌گوید: پیغمبر خدا علَصَه به مردمان دستور 
فرمود با ما سه نفر صحبت و گفتگو نکنند. تنها با ما سه 
نفر از میان همه کسانی که از او واپس کشیده بودند و 
عقب مانده بودند سخن گفته نشود! مردمان از ما روی 
بگردانیدند و دوری گزیدند - یاگفته است: با ما 
دگرگون شدند - تا آنجا که سرزمین مدینه برای من 
نااشنا شد. انگار مدینه سرزمین سابق نیست. سرزمینی 
که آن را می‌شناختم! پنجاه شبانه روز بدین حال و 
وضع ماندیم. دو نفری که همچون من بودند. در 
منزلهای خود آرام گرفتند و نشستند. ولی من با 
مردمان راه می‌رفتم و گام برمی‌داشتم و در تلاش و 
تکاپو بودم. بیرون می‌آمدم وبامسممانان در نماز 
شت کنت می‌کردم و در بازارها گشت می‌زدم. امٌا کسی با 
می‌رفتم و بر او سلام می‌کردم. بدان هنگام که پس از 
ادای نماز می‌نشست. به خود می‌گفتم: آیا برای پاسخ 
سلام لبهای خود را جنباند يا خیر؟ سپس نزدیک بدو 
نماز می‌خواندم و دزدانه بدو نگاه می‌کردم. وقتی که به 
نماز می‌پرداختم به من نگاه می‌کرد. زمانی که بدو 
می‌نگریستم. از من روی می‌گردانید. قهر کردن 
مسلمانان با ما به طول انجامید... از دیوار باغ ابوقتاده 
بالا رفتم و خویشتن را به میان باغ انداختم. ابسوقتاده 
پسر عموی من بود و از همه کس برایم عزیزتر و 
گراهی نز بود. بر او سلام کردم. نها دا نسم گنل پاسخ 
سلام مرا نداد. بدو گفتم: ای ابوقتاده تو را به خدای 
بزرگوار سوگند می‌دهم. آیا تو می‌دانی من خدا و 
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ماش را سس دازه؟ نوف نورسا کق ارهز 
چیزی نگفت. دوباره او را قسم دادم ولی باز ساکت 
ماند و چیزی نگفت. دیگر باره او را سوگند دادم... 
ابوقتاده گفت: خدا و پیغمبرش بهتر می‌دانند. چشمانم 
لبریز از اشک شد و پشت کردم و رفتم و از دیوار باغ 
به بیرون پریدم. 
وقتی از اوقات از بازار مدینه می‌گذشتم. ناگهان یک 
شخص نبطی از انباط شام که خوراکی را آورده بود و 
در مدینه می‌فروخت. شنیدم که می‌گفت: چه کسی مرا 
به کعب پسر مالک رهنمود می‌کند؟ مردمان او را با 
اشاره متوجّه من کردند. به سوی من آمد و نامه‌ای از 
پادشاه غسشان به من داد. من نویسنده بودم. نامه را 
خواندم. تفه یود 
پس از سلام. به من خبر داده‌اند که دوستت با تو جفا 
کرده است و از تو بریده است. خدا تو را در سرزمین 
خواری رها نکرده است و ضائع اوه شتا 
پیش ما بیاء با تو برایبری و برادری خواهیم کسرد... 
هنگامی که نامه را خواندم گفتم: اين هم بلا و مصیبت 
دیگری است. نامه را به میان تتنور انداختم و آن را 
سوزاندم... هنگامی که چهل شبانه‌روز از پنجاه 
شبانه‌روز گذشت. فرستاده پیغمبر خدا له به پبیش 
من آمد و گفت: پیغمبر خدا ءَشَ به تو دستور می‌دهد 
که از زن خود دوری گزینی و با او همبستر نشوی. 
گفتم: آیا او را طلاق بدهم یا چه کار بکنم؟ گفت: از او 
کناره‌گیری کن و با او نزدیکی زناشوئی نکن. فرستاده 
پیغمبر علض به سوی دو نفر همسان من نیز ارسال 
گردید و همچون پیفامی بدیشان هم داده شد. به زنم 
گفتم: به پیش خانوادهُ خود برگرد و در نزد آنان بمان تا 
یزدان در اين باره داوری خواهد کرد و دستور خواهد 
داد. زن هلال پسر امیّه به خدمت پیغمبر خدا لته 
رفت و گفت: ای پیغمبر خداء هلال پیر از دست رفته‌ای 
است و خادمی ندارد. آیا نمی‌پسندی که او را خدمت 
کنم؟ فرمود: 

(لاء ولکن لا یقابنک). 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
نه» ولی با تو نزدیکی زناشوئی نکند. 
زن هلال گفت: به خدا سوگند. او برای انجام هیچ کاری 
نمی‌تواند حرکت بکند. به خدا سوگند او پیوسته گریه 
می‌کند. او از آن زمان که خواسته‌ای همچون شود و با 
ایشان نگویند و نخندند و ننشینند و نروند تا به امروز 
هميشه گریه می‌کند. کعب می‌گوید: یکی از خانواده‌ام 
به من گفت: اگر راجع به زنت با پیغمیر خدا شا 
صحبت می‌کردی و اجازه می‌گرفتی که در پیش تو 
بماند و تو را خدمت کند. چه بسا اجازه فرمایند. او 
همچون اجازه‌ای را به زن هلال داده است که وی را 
خدمت کند. گفتم: به خدا سوگند از پیغمبر خدا مضه 
همچون اجازه‌ای را نخواهم خواست. من که جوان 
هستم نمی‌دانم اگر اجازهٌ زنم را برای خدمت کردنم از 
پیغمبر مش درخواست کنم. نمی‌دانم چه خواهد 
فرمود. 
کعب می‌گوید: نماز صبح روز پنجاه شبانه‌روز را پشت 
بام خانه‌ای می‌خواندم. در آن هنگام که من نشسته 
بودم و همان حالی را داشتم که یزدان فرموده است... 
سخت دلتنگ بودم. زمین با همه فراخی بر مسن تسنگ 
گردیده بود. ناگهان شنیدم کسی که خود را به بالای کوه 
سَلع رسانده بود با تمام توان فریاد زد: ای کعب پسر 
مالک. مژده باد تو را! به سجده افتادم. دانستم که 
کشسایشی دست داده است. هنگامی که پسیغمبر 
خدا بَضَ نماز صبح را خواند. پذیرش توب مارا از 
سوی خدا اعلام کرد. مردمان به ما تبریک و شادباش 
می‌گفتند. مژده رسانهائی به سوی دو شخص همکار و 
همدرد من رفتند. کسی اسبی را به سویم به تاخت 
درآورد. و فرد دیگری از قبیلهٌ اسلم شتابان به سوی من 
آمد و خود را به بالای کوه رساند. صدای او بر اسب 
پیشی گرفت. هنگامی که آن کس به من رسید که 
صدای او را شنیده بودم و به من مژده داد. دو تکه از 
جامه‌هایم را از تن بیرون آوردم و آنها را بدو مژدگانی 
دادم. فا آ نکن ان او جک جامه 
نداشتم. دو تکّه جامه را عاریه گرفتم و پوشیدم و به 


ی ما رد تا نی اد و ما کرت 


۱۳۳ 


همست 
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سوی پیغمبر خدا 232 حرکت کردم. مردمان دسته 
دسته و گروه گروه به من می‌رسیدند و توبه را به من 
تبریک می‌گفتند و می‌فرمودند: پذیرش توبه‌ات از 
سوی یزدان جهان بر تو مبارک باد! به همین منوال به 
مسجد رسیدم. داخل مسجد رفتم ناگهان دیدم پیغمبر 
خدا لش در مسجد نشسته است و مردمان پیرامون 
او نشسته‌اند. طلحه پسر عبید برخاست و به سویم دوید 
و به من دست داد و احوال‌پرسی نمود و تبریک گفت. 
به خدا سوگند از میان مهاجران کسی جز او بلند نشد و 
به سوی من نیامد. ابن اسحاق گفته است: کعب له 
هرگز این کار طلحه را فراموش نمی‌کرد. 
کعب می‌گوید: هنگامی که بر پیغمبر خدا مشب سلام 
کردم در حصالی که چهره‌اش از شادی و سرور 
۰ فرمو د: ۲ 
( بش مه خر یم مر یک مُند مد ولد تک ای 
نون خن سرت خی 
است از آن زمان که مادرت تو را زائیده است و به دنیا 
آورده است. 
گفتم: ای پیغمبر خداء اين مژده از سوی تو است يا از 
سوی خدا؟ فرمود: 
(لا بل من عد اله). 
نه از سوی من است. بلکه از سوی خدا است. 
پیغمبر خدا 22 وقتی که شاد می‌شدند چهره‌اش 
منوّر می‌شد تا انجا که انگار قطعه‌ای از ماه است. ما 
اين را از او سراغ داشتیم. هنگامی که در حضور او 
نشستم گفتم: ای پیغمبر خداء از جملةٌ توبهٌ من این است 
که از همه دارائیم دست می‌کشم و آن را به خدا و 
پیغمبرش یش صدقه می‌دهم. فرمود: 
(آفسک علیک بَعْض مالک فَهر خر لکَ). 
برخی از دارائی خود را برای خویشتن نگاه دار که این 
برای تو بهتر است. 
گفتم: من سهمی راکه از خیبر به من رسیده است برای 
خود نگاه می‌دارم... گفتم: ای پیغمبر خدا مرا خدا در 
پرتو راستی نجات داده است. از جمله توبه من این 
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است که تا زنده‌ام جز راست نگویم. به خدا سوگند 
کسی را در میان مسلمانان سراغٌ ندارم که با راستی د 
سخن خود بهتر از من ازموده باشد از آن زمان که آن 
را به پیغمبر خدا یش گفته‌ام. به خدا سوگند از آن 
زمان که این سخن را به پیغمبر خدا یلص گفته‌ام تا به 
امروز قصد دروغ گفتن نداشته‌ام, و امیدوارم که یزدان 
بزرگوار در عمری که مانده است مرا از دروغ گفتن 
مصون و محفوظ دارد. خدا نازل فرمود: 


([ءَد ات ال علی الشی و الهاجرین و 


0 


النضار... ». 


خداوند توبة پیغمبر و توبة مهاجرین و انصار را 


مَم آلطادقین 4( 
همگام با راستان باشید. 
کعب می‌گوید: به خدا سوگند پس 
اسلام هدایت بخشیده است نعمتی به نظرم بزرگ‌تر از 
نفرموده است. چون اگر آن روز دروع می‌گفتم هلاک 
می‌شدم همان گونه که کسانی هلاک شدند که به 
پیغمبر ی دروغ گفتند. زیرا خدا درباره کسانی که 
به پیغمبر خدا جلضَله دروغ گفتند. وقتی که وحی را 
نازل کرده است بدترین چیزی را گفته است که به کسی 
گفته می و ايزد بزرگوار فرموده است: 
(میخلفون باه لکم لا لیم لیم روا 
عنم فأغرضوا عنم | انهم رجس.. ««ِ«- 
هنگامی که به سوی آنان باز گردید» برای شما به خدا 


و کر اف یاهع تا کی ٩‏ 
ایشان دوری گزینید. بیگمان آنان پلیدند... 

تا می‌رسد به: 
۲( ... الفاسقین . 


.. شوریدگان بر دین. بیرون روندگان از ائین و فرمان 


۱- یعنی از اوّل آیة ۱۱۷ تا آخر آیث ۱۱۹ توبه. (مترجم) 
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بزدان (۱) 
این داستان سه نفری بود که واپس کشیده بودند - بدان 
گونه که یکی از ایشان به نام کعب پسر مالک آن را 
روایت کرده است - در هر بند و بخش آن عبرتی نهفته 
است» و در کل داستان ضورت ب‌جشهه‌ای از قاعده 
محکمی از قواعد اسلامی است. در آن استواری 
ساختار. صفای عناصر. روشنی جهان‌بینی درباره دسته 
و گروه, تکالیف و وظائف و مشکلات و مشقات 
دعوت. ارزش اوام و ضرورت اطاعت جامعهة 
اسلامی است. 
این کعب پسر مالک. و دو نفر دوست و همسان او است 
که از کاروان پیغمبر خدا رش که در زمان بسیار 
سخت و دشواری به سوی جنگ دور دست و پر دردسر 
و پررنجی می‌رود واپس می‌کشند و به ندای پیغمبر 
پاسخ نمی‌گویند. ضعف بشری بدیشان رو می‌کند و 
سایه و آسایش را در نظرشان می‌آراید و خوشایند 
می‌نماید. لذا سایه و اسایش را بر گرما و سختی و سفر 
طولانی و رنج فراوان ترجیح می‌دهند. ولی کعب پس 
از بیرون رفتن پیغمبر خدا لش پیوسته کاری را که 
کرده است پیش چشم می‌دارد و در انديشة آن است. 
فمة چیه تیرآمون او کازی زا بهبادقن متی آورند که 
کرده است: «پس از بیرون رفستن پیغمبر خدا م9 
هرگاه به میان مردمان می‌رفتم غمگین می‌شدم از این 
که الگوئی در میانشان برای خود نمی‌یافتم. هر که را 
می‌دیدم یا مردی بود که متهم به نفاق بود. و یا مردی 
بود که یزدان سبحان عذر وی را پدیرفته بود و 
معذورش داشته باشد». یعنی کسانی که ضعیف و 
ناتوان و یا بیمارند. و یا کسانی که چیزی نداشته‌اند تا 
با آن خود را آماده و مجهُز برای نبرد تبوک کنند. 
سختی و دشواری مسلمانان را از پاسخ به ندای پیغمبر 
خدا لو برای شرکت در جنگ دوردستی باز نداشته 
است. آنان که شرکت نکرده‌اند يا کسانی بوده‌اند که 
گمان نفاق بدیشان رفته است و متهم بدان بوده‌اند. و یا 


عاجز و ناتوان بوده‌اند و بزدان سبحان معدذورشان 
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داشته است و عذرشان را پذیرفته است... ولی بنیاد 
استوار پیکره مسلمانان از نظر روحی نیرومندتر از 
ناملایمات و ناگواریها است. و تن وجودشان سخت‌تر 
از سختیها و دشواریها است. 
این نخستین چیز است... و امّا دومین جیز پرهیزگاری 
است. آن پرهیزگاری که گناهکار را به صدق و اقرار 
وادار می‌کند... گذشته از اینها پیش چشم داشتن خدا 


ف 


امتت: 
«گفتم: ای پیغمبر خداء به خدا سوگند اگر در پیش کس 
دیگری جز تو از ساکنان دنیا می‌نشستم می‌دانستم که با 
چه عذر و بهانه‌ای خویشتن را از خشم او برهانم. من 
که می‌توانم به مجادله بپردازم. ولیکن من می‌دانم اگر 
امروز با تو دروع بگویم و تو را با دروغها از خود 
نرتسن 
خشمگین گرداند. اگر هم من با تو جز راست نگویم از 
من دلگیر می‌شوی, ولی مين راست را می‌گویم و 
سرانجام خوب آن را در پیشگاه خدا چشم می‌دارم. به 
خدا سوگند هیچ گونه عذری ندارم! به خدا سوگند بدان 
هنگام که از تو واپس کشیدم و خانه‌نشینی گزیدم, هرگز 
این چنین نیرومند و دارا و دست و بال باز نبوده‌ام!». 

خدا در دل مومن خطاکار حاضر و آماده است. مژمن 
هر چند آزمند بر خشنودی پیغمبر خدا یل است - 
خشنودی او هم در آن روزگار عرّت می‌بخشید و خوار 
می‌داشت و بالا می‌برد و پائین می‌کشید و مسلمان را 
برجسته و بزرگوار می‌گرداند يا گمنام و ناچیز می‌کرد. 
بدان گونه که کسی بدو نگاهی نمی‌انداخت - ولی 
نظارت یزدان را پیش چشم داشتن نیرومندتر, و تقو و 
پرهیز از خشم و عذاب ژرف‌تر. و امید به الطاف خدا 
داشتن و دل به خدا دادن اطمینان بخش‌تر از خشنودی 
پیغمبر رلک است. 

«پیغمبر خدا بل به مردمان دستور فرمود با ما سه 
نفر صحبت و گفتگو نکنند. تنها با ما سه نفر از مسیان 





۱- یعنی از اّل یه ۹۵ تا آخر یه ۹۶ توبه. (مترجم) 
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بر 
بودند سخن گفته نشود! مردمان از ما روی بگردانیدند 
و دوری گزیدند - یا گفته است: با ما دگرگون شدند - 
تا انضا کهشر رم ملیته بای مت تااشتا فن انار 
مدینه سرزمین سابق نیست. سرزمینی که آن را 
می‌شناختم! پنجاه شبانه روز بدین حال و وضع ماندیم. 
دو نفری که همچون من بودند. در منزلهای خود آرام 
گرفتند و نشستند. ولی من با مردمان راه می‌رفتم و گام 
برمی‌داشتم و در تلاش و تکاپو بودم. بیرون می‌آمدم و 
با مسلمانان در نماز شرکت می‌کردم و در بازارها گشت 
می‌زدم. اما کسی با من سخن نمی‌گفت. به خدمت 
پیغمبر خدا لصَ می‌رفتم و بر او سلام می‌کردم. بدان 
فنگاه کفایی از ادای تما ی تقست بت خر ده کی 
آیا برای پاسخ سلام لبهای خود را جنباند يا خیر؟ سپس 
نزدیک بدو نماز می‌خواندم و دزدانه بدو نگاه 
می‌کردم. وقتی که به نماز می‌پرداختم به من نگاه 
می‌کرد. زمانی که بدو می‌نگریستم, از من روی 
می‌گردانید. قهر کردن مسلمانان با ما به طول انجامید... 
از دیوار باغ ابوقتاده بالا رفتم و خویشتن را به میان باغ 
انداختم. ابوقتاده پسر عمومی من بود و از همه کس 
برایم عزیزتر و گرامی‌تر بود. بر او سلام کردم. به خدا 
سوگند پاسخ سلام مرا نداد. بدو گفتم: ای ابوقتاده تو را 
به خدای بزرگوار سوگند می‌دهم. آیا تو می‌دانی من 
خدا و پیغمبرش را دوست می‌دارم؟ ابوقتاده ساکت ماند 
و چسیزی نگفت. دوباره او را قسم دادم ولی باز 
خاموش ماند و چیزی نگفت. دیگر باره او را سوگند 
دادم... ابوقتاده گفت: خدا و پیغمبرش بهتر می‌دانند. 
چشمانم لبریز از اشک شد و پشت کردم و رفتم و از 
دیوار باغْ به بیرون پریدم». 

این گونه خویشتنداری و شکیبائی در میان بود. این 
گونه گروه مسلمانان اطاعت و فرمانبرداری داشتند. - 
گرچهبعد از نتع مکّه شکافها و درزها درگرفته و در 
روزگار سختی و دشواری آشفتگیها و پریشانیها پیش 
آمد - ... پیغمبر خدا عَلش به مردمان دستور فرمود با 
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ما سه نفر صحبت و گفتگو نکنند... هیچ آفریده‌ای دهان 
وت کرو نا ای که آ دای با کب 
انس نمی‌گرفت و سخنی با او از سر مهر نمی‌گفت. هیچ 
آفریده‌ای از او چیزی نمی‌گرفت و بدو چیزی نمی‌داد. 
حتی پسر عمویش و عزیزترین کس برای او. که از 
روی دیوار به خانه‌اش خزیده است. بدو پاسخ سلام ر 
نمی‌دهد. و به پرسش او پاسخ نمی‌گوید. هنگامی که 
پس از پافشاری کعب بگونه‌ای ادای مطلب می‌کند که 
شعلةٌ آتش او را نمی‌خواباند. و پریشانی و اضطراب او 
را آرامش نمی‌بخشد. بلکه تنها می‌گوید: «خدا و 
پیغمبرش بهتر می‌دانند». 
کعب که در آتش خود می‌سوزد. و زمين برای او ناأْشنا 
گردیده است و انگار اینجا سرزمینی نیست که با آن 
اشنا وود استو آنرا هی تاخته استه الشایی غنرت 
دو لب پیغمبر مش را دارد. چشم به راه این است که 
لبان او بجنبد. دزدانه نگاه می‌کند بلکه به نگاهی از 
پیغمبر عَلشَ پی ببرد که اندک مسحبتی در بر داشته 
باشد تا امید در او جوانه زند و مطمنْ گردد که از 
درخت اسلام بریده نشده است و پژمردگی و خشکی بر 
او واجب و مقدر نگردیده است! 
در آن ایام که کعب رانده و آواره است و آفریده‌ای از 
اقوام و خویشانش سخنی با او - نه نه کلمه‌ای با او - 
نمی‌گوید. هر چند این سخن و اين کلمه جنبةٌ صدقه را 
داشته باشد. از سوی شاه غسان نامه‌ای برای او می‌آید 
و در آن او را به عزّت و احترام 3 بزرگواری و شکوه و 
جاه و مقام امیدوار می‌گرداند... ولیکن او با یک حرکت 
از هم اینها روی می‌گرداند. کاری بیش از این 
نمی‌کند: نامه را به داخل آتش می‌اندازد. ايین را هم 
بخشی از بلا و مصیبت می‌شمارد, و در برابر امتحان و 
آزمون شکیبائی می‌کند. 
بریدن و گسیختن و قطع رابطه کردن امتداد پیدا می‌کند. 
همسرش نیز از او دوری می‌گزیند و رهایش می‌کند. تا 
او را تنها و رانده از همه مردمان سازد. و آواره میان 
اسمان و زمین بماند. کعب خجالت می‌کشد به پیغمبر 
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خدا علَش مراجعه کند و دربارُ ماندن خانمش چیزی 
بگوید, چون نمی‌داند که پاسخ چه و چگونه خواهد بود. 
این ۱ صفحهٌ دیگری صفحه مئده اتخت: 
مژده قبولی و بر بذیرش. مود برگشتن از صف. مژده 
پذیرش توبهٌ از گناه. مودهٌ زنده شدن و دیگر باره به 
زندگی برگشتن... «در آن هنگام که من نشسته بودم و 
همان حالی را داشتم که یزدان فرموده است... سخت 
دلتنگ بودم. زمین با همه فراخی بر من تنگ آمده بود. 
ناگهان شنیدم کسی که خود را به بالای کوه سَلع رسانده 
بود با تمام توان فریاد زد: ای کعب پسر مالک. مژده باد 
تو را! به سجده افتادم. دانستم که گشایشی دست داده 
است. هنگامی که پیغمبر خدا 32 نماز صبح را 
خواند. پذیرش توبهٌ ما را از سوی خدا اعلام کرد. 
مردمان به ما تبریک و شادیاش می‌گفتند. مژده 
رسانهائی به سوی دو شخص همکار و همدرد من 
رفتند. کسی اسبی را به سویم به تاخت درآورد. و فرد 
دیگری از قبیلةٌ اسلم شتابان به سوی من آمد و خود را 
به بالای کوه رساند. صدای او بر اسب پیشی گرفت. 
هنگامی که آن کس به من رسید که صدای او را شنيده 
بودم و به من مژده داد. دو تکه از جامه‌هايم را از تن 
بیرون آوردم و آنها را بدو مژدگانی دادم. به خدا 
سوگند آن روز جز این دو تکه جامه نداشتم. دو تکه 
جامه را عاریه گرفتم و پوشیدم و به سوی پیغمبر 
خدا عَصَه حرکت کردم. ندمت و کر واه 
گروه به من می‌رسیدند و توبه را به من تبریک 
می‌گفتند و می‌فرمودند: پذیرش توبه‌ات از سوی یزدان 
رواک یه هن زاره سس 
رسیدم. داخل مسجد رفتم. ناگهان دیدم پیغمبر 
خدا 2 در مسجد نشسته است و مردمان پیرامون 
او نشسته‌اند. طلحه پسر عبید برخاست و به سویم دوید 
و به من دست دادو احوال‌پرسی نمود و تبریک گفت. به 
خدا سوگند از میان مهاجران کسی جز او بلند نشد و به 
سوی من نیامد. ابن اسحاق گفته است: کعب هرگز این 
کار طلحه را فراموش نمی‌کرد». 





فی‌ظلال القرآن 
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حوادث و رخدادها این چنین دربارهٌ این جماعت از 
مردمان سنجیده می‌شد و ارزشیابی می‌گردید. توبة 
پذیرفته این چنین استقبال می‌شد و مورد تعظیم قرار 
می‌گرفت. مرده بود و سوارکار آن را به دوست خود 
می‌رسانید. دیگری به کوه می‌دوید و بالای آن مژده را 
فریاد می‌داشت و می‌خواست بشارت سریع تر پیام داده 
شود و تندتر به گوش دوستش برسد. تبریک و تهنیت 
این مژده و جشن گرفتن برای صاحب مژده خوبی‌ای 
بشمار می آمد که رانده‌ای که به جماعت مسلمانان 
برگردانده شده است و با ایشان پیوند مجدد پیدا کرده 
است هرگز آن را فراموش نمی‌کند. راند؛ بازگردانده‌ای 
که به آن روزی می‌رسد که پیغمبر ی از همچون 
روزی تعبیر فرموده است: 

بش خی یم مر یک مد منز ودنک نک 

مژده توا ترا بهترین روزی که بر تو سپری شده 

است. از آن روزی که مادرت تو را زاده است. 
پسیغمبر 2 در حسالی که چسهره‌اش از شادی 
می‌درخشید آن را فرموده است. همان‌گونه که کعب گفته 
است. این دل بسزرگ شکوهمند منهربان از شادی و 
سرور لبریز می‌گردد از اين که ببیند یزدان توبة سه نفر 
از یارانش را پذیرفته است و محترمانه ایشان را بسه 
گروه مسلمانان برگردانده است. 
این داستان سه نفری بود که وایس کشیده بودند و بعدها 
خدا توبهٌ ایشان را می‌پذیرد. اين هم پرتوهاتی از معانی 
روشن آن بود که بر زندگی گروه مسلمانان می‌درخشید 
و ارزش‌ها و معیارهانی را نشان می‌داد که گروه 
مسلمانان با آن و در آن می ر یستند. 
داستان بدان گونه که یکی از سه قهرمان ام را 
بازگو می‌کند. معنی آیه را به ژرفاهای دلمان 
شر رشان 

اذ ضاقت عَلَهم الاْض : رحبت. و 
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قث علم آنفشهم میم و ظنواآن لا ملجا من اه 
و 


تا بدانجا که (ناراحتی ایشان به حذی رسید که) زمین با 
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هم فراخی, بر آنان تنگ شد و دلشان به هم آمد و 

(جانشان به لب رسید. هم مردم از آنان بیزار و هم 

خودشان از خود بیزار شدند. بالأخره) دانستند که هیچ 

پناهگاهی از (دست خشم) خدا جز برگشت به خدا (با 

استغفار از او و پناه بردن بدو) وجود ندارد (چرا که 

پناه بی‌پناهان او است و بس).... 

(ضاقث علض با رَحِت 6. 

و هتفخ وی آنان تک رف: 
انگار زمین ظرفی برای ایشان است و بر آنان تنگ 
می‌گردد و گنجایش ایشان را ندارد. و آنان را فشار 
مي‌دهد و دلهایشان را به درد می‌آورد ۶ غمگین 
می‌کند. . . 

و ظنوا آن لامَلجاً من اه الا اه 4. 

دانستند که هیچ پناهگاهی از (دست خشم) خدا جز 

برگشت به خدا (با استففار از او و پناه بردن بدو) 

وجود ندارد (چرا که پناه بی‌پناهان او است و بس). 
هیچ پناهگاهی از (دست خشم) خدا برای کسی نیست. 
او اقطار آسمانها و نواحی زمین را در دست دارد. ذکر 
این حقیقت در اینجا آن هم در ایین فضای غمزده. 
سایه‌ای از اندوه و نومیدی و دل‌تنگی بر صحنه 
می‌اندازد. صحنه‌ای که هیچ گونه در رفت و بیرون 
شدنی از آن ممکن نیست مگر با پناه بردن به یزدان, 
یزدانی که غمزدا و زداینده اندوه‌ها است. آن‌گاه 
1 درمی ر سد: 

ماب عسلییم یرون اه هم َشَواب 

ألةح >. 

آن گاه خدا (به نظر مرحمت در ایشان نگریست و) 

بدیشان پیغام توبه داد تا توبه کنند (و آنان هم توبه 

کردند و خدا هم توبةٌ ایشان را پذیرفت). بیگمان خدا 

بسیار توبه‌پذیر و مهربان است. 
ایشان را توفیق توبه از اين گناه ویژه داد. تا آنان از 
آنچه گذشته است بطور کی توبه کنند. و در همه 
هاش که ستمن | تشظر وکا مل یه موی شا 
برگردند و آمرزش بطلبند. مصداق این کلام در سخن 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
کعب نهفته است: 
«گفتم: ای پیغمبر خداء از جملة توبهٌ من این است که از 
همه دارائيم دست می‌کشم و آن را بسه خداو 
پیغمبرش رش صدقه می‌دهم. فرمود: 
(آشسک یک بَعْض مالک هو خر لک 
برخی از دارائی خود را برای خویشتن نگاه دار که این 
برای تو بهتر است. 
گفتم: من سهمی را که از خیبر به من رسیده است برای 
خود نگاه می‌دارم... گفتم: ای پیغمبر خدا مرا خدا در 
پرتو راستی نجات داده است. از جملهٌ تویة من ایسن 
است که تا زنده‌ام جز راست نگویم. به خدا سوگند 
کسی را در میان مسلمانان سراغ ندارم که با راستی در 
سخن, خدا بهتر از من آزموده باشد از آن زمان که آن 
را به پیغمبر خدا له گفته‌ام. به خدا سوگند از آن 
زمان که این سخن را به پیغمبر خدا لش گفته‌ام تا به 
امروز قصد دروعغ گفتن نداشته‌ام, و امیدوارم که یزدان 
بزرگوار در عمری که مانده است مرا از دروغ گفتن 
مصون و محفوظ دارد». 
در کتاب فی ظلال القرآن بیش از اين نمی‌توانیم با این 
داستان الهام بخش و با تعبیر يگانة قرآنی موجود در آن 
راه برویم. در اینجا اين ما را بس است که یزدان توفیق 
دسترسی بدان را عطاء فرموده اففت ۱۱ 
‌ 
در پرتو داستان توبةٌ کسانی که دچار شک و تردید 
فا اسان کسان کشواسی ات ور زاس 
کشیدند. و در پرتو عنصر صدق و صداقتی که در 
داستان سه نفری جلوه‌گر است که حکم قضاوت دربار 
ایشان به آینده موکول گردید. هم موّمنان فریاد داشته 
می‌شوند که از خدا بترسند و با راستان در ایسمانشان 
باشند. راستانی که پیشاهنگ و پیشتاز بوده‌اند. همچنین 


اهل مدینه و اعراب پیرامون مدینه در برابر واپس 





۱- امیدواريم خدا توفیق نگارش «فی طلال السیرة» را عطاء فرمایند تا 
بیشتر در مقابل اين مواضع و موارد الهامگرانة موجود در سیره بایستیم و 
تفا انا کت 
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ماندن و واپس‌کشیدنشان تهدید می‌گردند. و پاداش 

سخاو تمندانه‌ای به مجاهدان وعده داده می‌شود: 
وتات انذین منوا نوا له وکولوا مع 
آلضادقین. ماکان فد و عن وین 
اغراب أَن وا َن رَضول ال و لا یرغیوا 


شیپ من 1 تشه الک ام لا بصیمیمطتً ِ 
یت ۷ 2 ْمصَة فی سبیل او لایطون مَطتاً 


ها مر قزر لس 


فیط الا ولا یاون ین عَدوتل اتب م 
به عَمَل صاط. ان ال ایضي جر انیت 1 
شون ضغو لاب ولا یِقطعُنَ وادیا 
اتب ی *انه اج هت تا کتا نا 
ار ۷ 
ای مقمنان! از خدا بترسید و همگام با راستان باشید. 
درست نیست که اهل مدینه و بادیه‌نشینان دور و بر 
آنان, از پیغمبر خدا جا بمانند (و در رکاب او به جهاد 
نروند. و در راه همان چیزی جان نبازند که او در راه آن 
جان می‌بازد) و جان خود را از جان پیغمبر دوست‌تر 
داشته باشند. چرا که هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی 
در راه خدابه آنان نمی‌رسد. و گامی به جلو 
برنمی‌دارند که موجب خشم کافران شود. و به دشمنان 
دستبردی نمی‌زنند (و ضرب و قتل و جرحصی 
نمی‌چشانند و اسیر و غنیمتی نمی‌گیرند) مگر این که به 
واسط؛ آن, کار نیکوئی برای آنان نوشته می‌شود (و 
پاداش نیکوئی بدانان داده می‌شود). بیگمان خداوند 
پاداش نیکوکاران را (بی‌مزد نمی‌گذارد و آن را) هدر 
نمی‌دهد. (همچنین مجاهدان راه حق) هیچ خرجی خواه 
کم خواه زیاد نمی‌کنند. و هیچ سرزمینی را (در رفت و 
برگشت از جهاد) نمی‌سپرند. مگر اين که (پاداش آن) 
برایشان نوشته می‌شود. تا (از این راه) خداوند پاداشی 
نیکوتر از کاری که می‌کنند بدیشان دهد. 

اهالی مدینه بودند که این دعوت را و این حرکت را 

ابید ارم اشترای واتها تن ا تاه خمتاوند ن 

نزدیک این دعوت و این حرکت بوده‌اند. ایشان ازآن 


این دعوت و ازآن این حرکت بوده‌اند و این دعوت و 
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این حرکت ازآن آنان بوده است. اهالی مدینه کسانیند 
که پیغمبر خدا عل را پناه دادند و با او بیعت کردند. 
آنان مرکز استوار اين آئین در تمام جامعٌ جزیرةالعرب 
بودند. و همچنین مرکز استوار همه قبائل پراکنده‌ای در 
پیرامون مدینه بودند که اسلام را پذیرفتند. آنان بودند 
که کمربند خارجی مرکز اسلام را تشکیل می‌دادند... چه 
اینان و چه آنان سزاوار نیست از پیغمبر خدا مک 
زاس یا تشه هروا کف اما تفه تاه 
خویشتن را بر جان پیغمبر لش تسرجیح دهند.. 
هنگامی که پیغمبر خدا در گرما و مسرماء و در 
سختی و خضوشی, و در گش‌ایش و تنگی, برای 
رویاروئی با تکالیف و وظائف و دردها و رنجهای این 
دعوت بیرون می‌رود. اهالی مدینه که یاران این دعوت 
هستند. و اعرابی که در پیرامون ايشانند. و به پیغمبر 
خدا علض نزدیک هستند. و عذر و بهانه‌ای ندارند بر 
این که از بیرون آمدن پیغمیر عَشلّ باخیر نبوده‌اند. 
سزاوار نیست که بترسند بدان چیزی گرفتار آیند که 
پیغمبر خدا 3 بدان گرفتار می‌آید و رنجی را 
تحمّل ننمایند که او تحمّل می‌فرماید. 
اس ره هس ها ارس کت 
یزدان سبحان مسلمانان را فریاد می‌دارد که از خدا 
بترسند و با راستان و راستروان باشند. آن کسانی که 
واپس نمانده‌اند و وایس نکشیده‌اند. و دلهایشان به 
گوشهای جانهایشان نخوانده است که واپس بمانند و 
واپس بکشند. و ایمانشان در وقت سختیها و دشواریها 
لزان تفه ات وی در نت استبر انان گرد 
گزیده پیشگامان و پیشتازان, و همچنین کسانی بوده‌اند 
که خوب و زیبا از پیشگامان و پیشتازان پیروی کرده‌اند 


و به دنبال ایشان رفته‌اند: 
(یاآیی الذین آمئوا نف قوا ال و کونوا مُع 
آلطادقین 4. 


کردار و گفتار و پندار) باشید. 


سپس روند قرانی به جلو می‌رود. و پس از این فریاد. 


سورة توبه آیات ۱۱۱-۱۲۹ 
جزء یازدهم 
اصل واپس ماندن و واپس کشیدن از پسیغمبر 
خدا مَتَیِهٍ را زشت و نادرست اعلام می‌کند: 
ماکان ال دنه و من حنم من غزاب آن 
توا عن زشول فده ز لبوغبا نشیم عن 
تفه » 
درست نیست که اهل مدینه و بادیه‌نشینان دور و بر 
آنان. از پیغمبر خدا جا بمانند (و در رکاب او به جهاد 
نروند, و در راه همان چیزی جان نبازند که او در راه آن 
جان می‌بازد) و جان خود را از جان پیغمبر دوست‌تر 
داشته باشند. 
در اين تعبیر تهدید پنهانی است. کسی که يار پیغمبر 
خدا ملظ باشد دردناک‌تر از این تنبیه نمی‌شود که 
دربارُ او گفته آید: او جان خود را از جان پیغمبر خدا 
عزیزتر و باارزش‌تر می‌داند. هر چند در خدمت او و 
یار و همدم او است! 
این اشاره‌ای است که ملحق به همه یاران این دعوت در 
میان همه نسلها می‌شود. چرا که هیچ مومنی را نسزد که 
حویشتن را بر کنار و دور نگاه دارد از چیزی که خود 
پیغمبر خدا 2 خویشتن را در معرض آن در راه این 
دعوت قرار می‌دهد. مومنی که گمان می‌برد که طرفدار 
این دعوت و یکی از افراد این دعوت است. و او در 
این دعوت از پیغمبر خدا مش پیروی می‌کند و او را 
الگوی خویش هی داند: 
این و ظیفه‌ای است که شرم از پیغمیر خدا لته آن را 
واجب می‌گرداند - چه رسد به اين که فرمان بدان از 
سوی یزدان صادر گردیده است - با وجود این پاداش 
آن چه پاداش » سخاو تمندانه‌ای است! 
(ذلک با لا صیبم طما و لاب - بت لا مر 


نز 


نی سبیل ای و لایطأون مَطت یغیظ الکفاز, و لا 
اون ین َو لا لا کب مب به عمَل صال. ان 


مت میم 
ی + مه جو 


اه ایضی جر انیت لا فقون نله صَغبرة 
و لا بر و لا بْفطعُون وادی التبم 
دزیم اف آخه ها یا ان 4 

چرا که هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی در راه خدا به 
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آنان نمی‌رسد و گامی به جلو برنمی‌دارند که موجب 
خشم کافران شود. و به دشمنان دستبردی نمی‌زنند (و 
ضرب و قتل و جرحی نمی‌چشانند و اسیر و غنیمتی 
نمی‌گیرند) مگر این که به واسط؛ آن. کار نیکوثی برای 
آنان نوشته می‌شود (و پاداش نیکوئی بدانان داده 
می‌شود). بیگمان خداوند پاداش نیکوکاران را (بی‌مزد 
نمی‌گذارد و آن را) هدر نمی‌دهد. (همچنین مجاهدان راه 
حقّ) هیچ خرجی خواه کم خواه زیاد نمی‌کنند و هیچ 
سرزمینی را (در رفت و برگشت از جهاد) نمی‌سپرند. 
مگر اين که (پاداش آن) برایشان نوشته می‌شود. تا (از 
شاه خ ورد ناش تنکو فر اد کار که ی کنان 
بدیشان دهد. 
در برایر تشنکی باداشین است. در برابر رنج و نیت گرم 
پاداشی یفن رای کتک تاداشی: اشت:دن ترا ی 
هر گامی و قدمگاهی که کافران را به خشم آورد 
پاداشی است. در برابر هر پیروزی بر دشمن و هر بلائی 
رساندن به دشمن. پاداشی است. یکان‌یکان این چیزها 
عمل صالحی بشمار می‌رود. و در برابر یکایک آنها 
انسان از زمره تیکوکارانی 
پاداش ایشان را هدر نمی‌دهد. 


در برابر هزینه کردن و خرج کردن اندک و فراوان 
که برای طی دشت و 
بیابان برداشته می‌شود پاداشی است... پاداشی بسان 
پاداش زیباترین کاری که مجاهد در زندگی انجام 


پاداشی شتا در برابر گامهاتی 


می‌دهدا 

هان که یزدان به خدا سوگند عطاء را برای ما فراوان 
می‌گرداند. این کار به خدا سر کند بر گوارش ذن باداش 
دادن و بخشندگی کردن است. این کارهائی که ما 
می‌کنيم و همچون پاداشی را می‌گیریم. در برابر کاری 
که پبیغمبر خدا لش کرده است و سختیها و 
گرفتاریهائی که او تحمّل نموده است. در راه این 
دعوتی که ما در آن جانشین هستیم. و گذشته از 
جانشینی امین آن هستیم. بسیار اندک و ناچیز است! 
0 
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چنین به نظر می‌رسد قرآن که نازل می‌شود و در این 
سوره بر واپس ماندگان و واپس کشیدگان می‌تازد و 
واپس ماندن و واپس کشیدن را مورد تهدید قرار 
می‌دهد. سبب شده است که مردمان به مدینه بیایند و 
در آنجا گرد هم آیند و بیشتر و بیشتر شوند. تا گوش به 
فرمان و چشم به اشاره پیغمبر یَیَصَ باشند. به ویژه 
اهالی قبائلی که پیرامون مدینه بوده‌اند. این مسأله 
باعث گردیده است که حدود و مقررات همگانی 
لشکرکشی و سپاهیگری بیان گردد. بدان هنگام که از 
نظر واقعیّت زندگی فرصت مناسبی دست داده است. و 
گستره؛ٌ سرزمین اسلامی فراخ گردیده است. از جمله 
تقریبً سراسر جزیرةالعرب آئین اسلام را گردن نهاده 
است. و تعداد نفرات مردان آماده جهاد زیاد شده است. 
پس از واپس کشیدن و واپس ماندن سر باز زنندگان از 
جنگ تبوک. تعداد جهادگران به حدود سی هزار نفر 
می‌رسید. همچون تعدادی تبلا در هیچ جنگی از 
جنگهای مسلمانان فراهم تنامده بوی: ناوت ان فا 
رسیده بود که تلاشها و کوششها تقسیم شود میان جهاد 
و آبادانی زمین و بازرگانی و سائر کارهائی که زندگانی 
ملّت نوخاسته بر آنها استوار و پایرجا می‌گردد. و جدای 
از مطالب ساد؛ قبیله. و جدای از نیازمندیهای اوه 
جامعة قبیله گری است... آيةٌ زیر نازل گردید و این 
حدود و مقررات را آشکارا تبیین کرد و توضیح داد: 
و ماکان نون ركف فلولاتر من کل 
ره مبم نف لیوا لیس و یو 
قو م مَهُم (ذا زجفوا لیم للم خذ درون 4. 
مومنان را نسزد که همگی بیرون بروند (و برای 
فراگرفتن معارف اسلامی عازم مراکز علمی اسلامی 
بشوند). باید که از هر قوم و قبیله‌ای» عده‌ای بروند (و 
در تحصیل علوم دینی تلاش کنند) تا به تعلیمات دینی 
آشنا گردند. و هنگامی که به سوی قوم و قبيلة خود 
برگشتند (به تعلیم مردمان بپردازند و ارشادشان کنند 
و) آنان را (از سخالفت پروردگار) بسترسانند تا 


(خویشتن را از عقاب و عذاب خدا برحذر دارند و از 
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بطالت و ضلالت) خودداری کنند. 
روایتهای متعدی دربار؛ تفسیر این آیه و تعیین 
گروهی ذکر شده است که باید با تعلیمات دینی آشنا 
شوند و وقتی که به سوی قوم خود برگشتند ایشان را 
بیم دهند... آنچه به عقیدهٌ ما با معنی آیه جور درمی‌آید 
این است: موّمنان همه نمی‌توانند بیرون بروند. بلکه از 
هر دسته‌ای جماعتی از ایشان بیرون می‌روند - بطور 
متناوب می‌روند و می‌مانند. گاهی این جماعت و وقت 
دیگری آن جماعت - تا این جماعت با بیرون شدن و 
سپاهیگری و جهاد و حرکت پا به پای این عقیده. با 
تعلیمات دینی آشنا شوند. و مردمانی از قوم خود راکه 
در خانه و کاشانه مانده‌اند با جیزی که دیده‌اند و با 
مسائلی که از این آئین در ائنای جهاد و حرکت 
امن ختدازن بر سنا نت3 
برداشتی که ما از اين یه داریم -که همخوانی با تفسیر 
ابن‌عبّاس - رضی ال عنه - و تفسیر حسن بصری, و 
گزینش ابن جریر. و سخنی از ابن کثیر دارد - این است 
که این آئین برنامة پویائی است و کسی آن را نمی‌فهمد 
مگر شخصی که گام به گام آن می‌جنبد و حرکت 
می‌کند. پس کسانی که برای جهاد بیرون می‌روند بهتر 
از دیگران از دين آگاهی پیدا می‌کنند. زیرا اسرار و 
معانی دین برایشان جلوه گر و روشن می‌شود و در 
اثنای حرکت گام به گام با دین» یات دین و تطبیقات 
عملی آن پیدا و هویدا می‌آید. ولی کسانی که 
می‌نشینند آنان محتاج ایین هستند که مطالب را از 
اشخاصی بیاموزند که جنبیده‌اند و به تلاش ایستاده‌اند. 
زیرا آنان ندیده‌اند چیزی را که بیرون روندگان دیده‌اند. 
و نیاموخته‌اند چیزی راکه آنان آموخته‌اند. و به اسرار 
و رموز اين آئین پی نبرده‌اند. اسرار و رموزی که 
بیرون روندگان از آنها اطْلاع پیدا کرده‌اند. بویژه اگر 
بیرون رفتن ایشان با پیغمبر خدا حلص باشد. بطور 
کر تون رفتن به فهم و شعور و الا و آگاهی بهتر 
کمک می‌کند. 
شاید این مخالف جیزی باشد که به ذهن متبادر می‌شود. 
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این که کسانی که از جنگ و جهاد و حعرکت واپس 
می‌مانند. آنان افرادی هستند که برای آموزش آداب و 
مطالب دینی فرصت و فراغت بیشتری دارند! اما این 
گمانی بیش نیست. این اندیشه با سرشت این آشین 
نمی‌سازد و جور درنمی اید... حرکت اساس این ائین 
است. بدین خاطر است که آداب و مطالب این آئين را 
نمی‌فهمند و نمی آموزند مگر کسانی که در ساية این 
مردم به جهاد و تلاش ایستند. و با حرکت عملی این 
آئین را بر جاهلیّت پیروز گردانند. 

تجارب قاطعانه نشان می‌دهد کسانی که در سایه این 
آئین خود را به امواج حرکت نمی‌اندازند و در وسط 
جویبار جوشان آن به پیش نمی‌روند. آداب و مطالب 
این آئین را درک و فهم نمی‌کنند و نمی‌آموزند. هر 
اندازه هم فرصت و فراغت فراوان برای پژوهش این 
آئین در لابلای کتابها داشته باشند و به بررسی سرد و 
خشک آن بیردازند! پر تفای قدص این انین راغ 
کسانی جلوه‌گر می‌آید و می‌درخشد که اين آئین را در 
کت جوا دگرآنه بای تفبیت و استتوار داشستن: آن ندز 
زتدگین مردم می‌جویند و در چکاچاک رزم و در پهنة 
جلوه‌گر و نمایان نمی‌گردد که در میان کتابها غعرق, و 
روی صفحات و اوراق معتکف و ماندگار می‌شوندا 
شناخت این آئین برنمی‌جوشد مگر در سرزمین حرکت. 
شناخت این آئین از عالم نشسته به دست نمی آید بدان 
هنگام که حرکت واجب است. کسانی که در اين زمان 
بر کتعایها رمتنهه‌ها مس افتد و به بررسی آتها 
می‌پردازند تا احکام فقهی را درک و استتباط کنند. و با 
آن احکام. فقه اسلامی 1 تم گرا کتک و تازگی بخشند» 
یا آن را «متحول و مترقی سازند» - همان گونه که 
خاورشناسان مسیحی می‌گویند - و خود اين افراد دور 
از حرکت و جنبشی هستند که هندفن:ا رادازع 
مردمان از بندگی بندگان, و برگشت دادن ایشان به 
بندگی یزدان يگانةٌ جهان است. و اين هدف را با حاکم و 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
فرمانروا کردن شریعت خدای یکتا. و راندن و دور 
داشتن شریعتهای طاغوتها از صحنهٌ زندگی انسانهاء 
دنبال می‌کنند. همچون کسان بر کنار و دور از حرکت. 
سرشت این آئين را درک و فهم نمی‌کنند. و به همین 
خاطر ساختار فقه اين آئین را چنان که باید نمی‌شناسند 
و نیکو درک و فهم نمی‌کنند. 
فقه اسلامی فرزند حرکت اسلامی است... نخست دین 
پدید امه ات و اد اد اه پدیدار گشته تفت 
برعکس این. درست نیست... نخست اطاعت از یزدان 
سبحان و کرنش در برایر خدای مهربان موجود بوده 
است و آن گاه جامعه‌ای پدید آمده است که مقر داشته 
است باید تنها از خدای یکتا اطاعت گردد و فقط در 
برابر او کرنش برده شود. همچون جامعه‌ای شریعتهای 
جاهلیّت را و اداپ و رسوم جاهلیّت را به دور افکنده 
است. و نپسندیده است که شریتهای بشری بر گوشه‌ای 
از گوشه‌های گوناگون زندگی خودش حاکم و فرمانرو| 
شود... سپس ات امه برای مشادی و اتزل کل 
شریعت. در کنار احکام فرعی موجود در اصل شریعت. 
عملا زتدگی زا اغاز کزده استه کر لابلای زندگی 
عملی خود که در ساية اطاعت از یزدان یکتا و کرنش 
در برابر او به جلو رفته است. و برای پیاده کردن 
همچون اطاعتی و کرنشی از شریعت یزدان يگانه جهان 
پیام و الهام گرفته است. مسائل فرعی و قضایای جانبی 
به سبب دگرگونی حالتهای واقعیّت زندگی برای آن 
جامعه پیش آمده است... فقط در اینجا است که 
استتباط احکام فقهی آغاز گردیده است. و رشد و نمو 
فقه اسلامی حاصل آمده است... حرکت و جنبش در 
یه ات رای ا یر و 
مایٌ رشد و نمو آن گردیده است. هرگز فقه اسلامی از 
صفحات ند و غشک دور از گرمی زندگی واقتعی: 
کات ی که ده سا ند هه 
خاطر است که عالمان آشنا با فقه اين آئین» علم و آگهی 
دینی آنان از حرکت و جنبش خودشان در رکاب این 
آئین, و از حرکت و جنبش این آئین همگام با زندگی 
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واق اه ماهای بای تاه مایق کف اس 
آئین می‌زید. و در راه این آئين جهاد می‌کند. و با این 
فقه برجوشیده از حرکت واقعی زندگی, رفتار می‌نماید. 
و همآوا با روند آن به پیش می‌تازد. 

اما امروز... «جه خبر»...؟ جامعه مسلمانی که مقزر 
دافتة است که اطاعت او از خدایند بعانه بافد و سس 
کر وتو ان قالی نک باق وس وتو 
اطاعت از کسی از بندگان را و کرنش در برابر دیگران 
را مردود و رها کرده است. و مقر نموده است که 
شریعت سزدان شریعت او باشد و بس. ها 
مشروعیّت قانونگذاری ناشی از غیر این منبع يکانة 
قانونی را مردود کرده است و ناپسند شمرده است. کجا 
است؟ 

هیچ کسی نمی‌تواند بگوید اين جامعة مسلمان موجود 
و برجا است! بدین خاطر مسلمانی که با اسلام اشتا 
است و برنامهٌ آن را می‌داند و تاریخ آن را می‌شناسد. 
برای رشد فقه اسلامی یا «نوگرائی» و با «دگرگون 
سازی» آن در سای جامعه‌هائی تلاش نمی‌کند که اصلا 
این فقه را شریعت یکانهٌ خود نمی‌داند. شریعتی که تنها 
باید برابر آن زندگی کند. ولی مسلمان جذی پیش از 
هر چیز برای پیاده کردن اطاعت از یزدان یگانه و کرنش 
بردن در برابر خداوند یکتاء بیان و استقرار اين اصل که 
حاکمیّت و فرمانروائی تنها از آن یزدان است و پس» و 
هیچ گونه تعیین مقزراتی و نگارش قانونی اعتبار و 
رسمیّت ندارد مگر اين که تنها از شریعت خدا برای 
پیاده کردن آن چنان اطاعت و کرنشی, استمداد بگیرد و 
و از 

بیهوده کاری است و با جدّی بودن اين آئين نمی‌سازد 
این که مردمانی خویشتن را سرگرم رشد دادن فقه 
اسلامی و «نوگرائی» با «دکت کورشتار ۵ ان و 
یت ان اب هار شمان 
نمی‌کند و زندگی خود را بر آن استوار و برجای 
نمی‌دارد. همچنین بی‌خبری رسواگرانه‌ای از سرشت 
این آئین است کسی که چنین بداند که او می‌تواند با 
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این آئین آشنائی پیدا کند هر چند او نشسته باشد و فقط 
با کتابها و صفحات سرد و خشک سر و کار داشته باشد. 
و فقه را از قالبهای جامد و راکد فقه استنباط و 
استخراج نمایدا... فقه از شریعت استنباط و استخراج 
نمی‌شود مگر در مسیر پرآب و مواج زندگی, و مگر با 
حرکت در پرتو اين آئین در جهان واقع. 
قطع خضوع و کرنش در برابر یزدان یگانهٌ جهان است 
که جامعهٌ اسلامی را پدید اورده است. و جامعة 
اسلامی است که «فقه اسلامی» را پدید 9 
این ترتیب باید باشد... باید جامعهٌ اسلامی از خضوع و 
کرنش در برابر یزدان یکانهٌ جهان یافته شود. جامعه‌ای 
که تنها مصم بر اجرای شریعت یزدان یگٌانهٌ جهان 
باشد. آن گاه - پس از آن نه پیش از آن - فقه اسلامی 
پد ید آید بدان اندازه که جامعهً اسلامی نمودار و 
بدیدار گردیده است و پر صحنهٌ زندگی حاضر آمده 
است. نه این که فقه اسلامی «دستگاهی» بتاشد که 
پیشاپیش تهیّه و آماده گردیده باشد! چه هر حکم 
فقهی‌ای - طبیعی است - پیاده کردن شریعت کلی 
درباره حالتی است که روی داده است و دارای کستره 
معیّن» و شکل معیّن. و شرائط و ظروف مشخص است. 
این حرکت زندگی است که همجون حالاتی را در داخل 
چهارچوب اسلامی نه در خارج و ی ۵ 
پدید می‌آورد. و گتره واشکل نی شرانطی ظروت اوق 
را مقزّر و معیّن می‌دارد. آن گاه حکم مستقیم و بدون 
داشظا تراغ ان «شرح و بسط داده می‌شود» بدان 
«اندازه‌ای که لازمهٌ همجون گستره و شکل و شرائط و 
ظروف است».. امّا آن احکام آماده در لابلای کتابها 
قبلا «شرح و بسط داده شده است» برای حالتهای 
دی اقای ان رگ تلا کهسی یشان 
استوار کردن و حکومت بخشیدن عملی شریعت یزدان 
پابرجا است. دیگر همجون شریعتی در آن وقت 
«دستگاه» آمادهٌ سرد و بیفائده‌ای نبوده است! بلکه در 
آن وقت دستگاه زندهٌ لبریز از جنب و جوش و حیات 


بو ده است. امروز بر ما است که همجون شریعتی را 


سورةه توبه آیات ۱۱۱-۱۲۹ 


جزء یازدهم 





برای حالتهای نوین «شرح و بسط» دهیم... اما پیش از 
این کار باید جامعه‌ای یافته شود که در قوانین خود جز 
از یزدان اطاعت و فرمانبرداری نمی‌کند. و هیچ حکم 
شرعی را شرح و بسط نمی‌دهد مگر اين که از شریعت 
یزدان برگرفته شده باشد نه از شریعتهائی جز آن. 

در این صورت است که تلاش جذی مثمر ثمر خواهد 
بود. جدیْتی که شايستةه جدیّت اين آئين است. و در این 
صورت است که جهادی انجام می‌گیرد که بینشها را باز 
می‌گرداند. و واقعاً آگاهی دینی حاصل می‌شود و با دین 
وم ین ی وی 
بیهودگی و 
مرو ی 1 وی 
و تکلیف جهاد حقیقی نیست که در پس پرد؛ٌ «نوگرائی 
فقه اسلامی» یا «تحوّل و ترقی فقه اسلامی» انجام 


شو ید بو خارید گرایری است که اعتراف به ضعف و قصور. 
و درخواست آمرزش از یزدان در برایر واپس کشیدن و 
باتعاف‌ماتدگان عانه‌نتین نتی: بهیر از آن اسنت: 
‌ 
بعد از اين. آیه‌ای می‌آید و نقشة حسرکت و جنبش 
جهادگرانه و گسترهٌ آن را طرح‌ریزی و تعیین می‌کند. 
نقشه و گستره‌ای که پیغمبر خدا حَلل و پس از او 
جانشینانش بطور کلی بر آنها بوده‌اند و رفته‌انده و جز 
حالاتی که مقتضیات خود را داشته است از آن نقشه و 
5 گستره تخطی نشده است و کناره‌گیری نگردیده است: 
يا با لین ما قاتلوا الذین »رامین 
ار و یجدوا فک لد و آغلفا نامع 
تین . 
ای مومنان! با کافرانی بچنگید که به شما نزدیکترند. و 
باید که (در جنگ) از شما شنت و حدّت (و جرأت و 
شهامت) ببینند. و بدانید که خداوند (یاری و لطفش) با 
پرهیزگاران است. 
و اشا نقشه‌ای که آیه در آن به حسرکت و جنبش 
جهادگرانه اشاره می‌نماید. اين فرمودهٌ خداوند بزرگوار 


انتت: 
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و 
یاب لین موا الوا این رک هت 
الکثار » 
ای ممتان! با کافرانی بجنگید که به شما نزدیکترند 


رجات تارقف انتفرا نف هر کت ار 
پیشروی کرده تیا کتتان تیرق فر کرفته است که با 
«دارالا سلام» یعنی کشور اسلامی همجوار بوده‌اند. و 
مرحله مرحله به جلو رفته است و سرزمینها را گشوده 
است. هنگامی که جزیرةالعرب تسلیم شد - يا نزدیک 
به تسلیم گردید و پس از فتح مکه جز دسته‌های گريخته 
و گوشه گیری بر جای نماند. دسته‌هائی که نمی‌توانستند 
نیروئی به هم رسانند که از جانب آنان بر دارالاسلام 
ترس و هراسی باشد - جنگ تبوک در مرز مملکت 
روم پیش آمد. سپس سپاهیان اسلام به کشورهای روم 
و ایران لشکرکشی کردند و پیشروی نمودند و در پشت 
سر خود جایگاه‌هائی را ناگشسوده نگذاشتند. کسترة 
سرزمینهای اسلامی به صورت یکپارچه در آمد. و 
مرزهای آن سرزمینها یکی و به هم متصل گردید. 
سرزمینهای کشور اسلامی فراخ و بزرگ و متصل و 
متّفق شد. و با وجود در بر گرفتن نواحی فراوان و 
داشستن مرزهای درا متحد و نیرومند بود... به 
سرزمینهای کشور اسلامی وقتی ضعف و ناتوانی روی 
آورد که پاره پاره گردید. و مرزهای ساختگی با توجه 
به املااک شخصی و در نظر گرفتن نژادها گذاشته باشد! 
اینها هم ساخته و پرداخته دشمنان این دين است و تا 
آنخاکه ‏ افستاند نخین کرده‌انک زین م‌کند و از 
انجام همچون کاری لحظه‌ای بازنمی‌ایستند. این 
متهاتی که اسلام از آنان «سلّت یگانه‌ای» را در 
«دارالا سلام» ساخته بود و مرزهای فراخ دارالا سلام را 
به یکدیگر متصل نموده بود. و نژادها و زبانها و نسبها 
و رنگها بدان کمترین زیانی نمی‌رسانید و هیچ گونه 
درز و شکافی ایجاد نمی‌کرد. اين ملتها هميشه ضعیف و 
شکست خورده و پراکنده خواهند بود تا آن زمان که به 
سوی آئین خود اسلام بسرمی‌گردند و در زیر پسرچم 
اسلام میآرامند و گام به گام پیغمبر خدا جَهٍ حرکت 
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می‌کنند و به اسرار و رموز رهبری ربانی پی می‌برند. 
آن رهبری ریّانی‌ای که پیروزی و عزّت و قدرت ایشان 
را تضمین کرده و تضمین می‌کند. 

دیگر باره در برایر این فرمودهٌ خداوند بزرگوار 


۳ 2 2۳ و ر رو 
يا مها الذین منوا فاتلوا الذین یلونکم من 
الکثار ولیجدوا فیکم غظه ز اغلفوا ن اه مع 
در ۳۳ ۱ 
التقین 4. 


ای مومنان! با کافرانی بجنگید که به شما نزدیکترند. و 
باید که (در جنگ) از شما شدت و حدّت (و جرأت و 
شهامت) ببینند. و بدانید که خداوند (یاری و لطفش) با 
پرهیزگاران است. 
نگاهی به کار جنگ مسلمانان با کافران پیرامونشان 
می‌اندازيم و می‌بينيم که همچون کافرانی به تعدی و 
تجاوز به مسلمانان دست نیازیده‌اند و به کشورشان و 
خانه و کاشانه‌شان لشکرکشی ننموده‌اند... متوجه 
وکا وش کار ان عاری ات که 
«بردن» این آئین به میان همگان و رسانیدن آن به گوش 
دیگران در داخل و خارج کشور اسلامی را اصل و 
اساسی می‌شمارد که قانون جهاد از آن برمی‌جوشد. 
جهاد تنها به «دفاع» اختصاص پیدا نمی‌کند. به شکلی 
که در اوائل کار برپاتی و استقرار دولت اسلامی در 
مدینه وضع این جنین بود و احکام جهاد از مراحل 
تدریجی سخن می‌گفت. 
برخی از مردمان که امروزه از روابط بین‌المللی در 
اتااهسا کی اد ا کات شیوگ اسان 
صحبت می‌کنند. و بعضی از مردمان که به تفسیر و 
تبیین یات جهاد در قرآن می‌پردازند. می‌خواهند برای 
این نص نهائی واپسین قید و شرطی از نصوص 
مرحله‌ای پیشین بجویند و بيابند. و مثلاً جهاد را با 
وقوع تعذی و تجاوز. يا ترس و هراس از تعدی و 
تجاوز, مقیّد گردانند! خود نص قرآنی مطلق است و قید 
و بندی به همراه ندارد و واپسین نص است! تعبیر 
قرآنی هم ما را عادت داده است که هنگام ذکر احکام. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
در هر موردی دقیق باشد. و موردی را به مورد دیگری 
قیاع تفن زوا دک بتل که تعیر قراس راز 
ویژه‌ای و سخن معیّتی را برمی‌گزیند. و اگر امادگی یا 
استثناء يا مقیّد کردن و يا تخصیصی باشد. آمادگیها و 
استثناء‌ها و مقیّد کردنها و تخصیصها را در خود نص 
رد 
در دیباچهة سوره در جزء دهم. و در سرآغاز آیات جنگ 
با مشرکان و جنگ با اهل کتاب. قبلاً بیان داشتیم و 
بطور مشروح در بارةٌ دلالت نصوص و احکام مرحله‌ای 
و نصوص و احکام نهائی با توجه به سرشت برنامة 
حرکتی و جنبشی اسلام سخن گفتیم. چیزی که در آنجا 
بیان داشته‌ايم ما را بس(٩)‏ 
سای کف افروژه دربارة ار بالات بابلا اف استلاء 
به تکار می‌پردازند. و راجع به احکام جهاد در اسلام 
ی ۱ ی را 
دربرگیرند؛ این چنین احکام جهادی ات کنات کف 
و دشوار می‌یابند و به ترس و هراس می‌افتند از این که 
می‌بیندد اينها احکام اسلام است) و از این که می‌بینند 
که یزدان سبحان به مومنان دستور فرموده است با 
کافرانی بجنگند که بدیشان نزدیک و همجوار آنانند! و 
هميشه هم با کافرانی برزمند و بجنگند که بدیشان 
نزدیک و با ایشان همجوارند. هر وقت که کافرانی یافته 
شوند که بدیشان نزدیک و با ایشان همجوار باشند!... 
بلی کار را سترگ و دشوار می‌یابند و به ترس و هراس 
می‌افتند از این که مشاهده کنند فرمان الهی بدین منوال 
است. لذا شروع می‌کنند به جستجوی قیدها و شرطهائی 
برای نصوص مطلقه قرانی, و اين قیدها و شرطها را در 
نصوص مرحله‌ای پیشین می‌یابند! 
ما می‌دانيم چرا آنان این کار را سترگ و دشوار 
می‌بینند» و اين گونه به ترس و هراس می‌افتند. 
انان فراموش می‌کنند که جهاد در اسلام, جهاد در «راه 


۱- مراجعه شود به صفحات ۱۵۸۴-۱۵۶۴ ۱۵۹۸-۱۵۸۶ و ۱۶۰۹-۱۶۰۶ 


و ۱۶۳۰-۱۶۲۰ جزء دهم. 
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جهاد برای استقرار الوهیّت یزدان در 
زمین, و برای طرد طاغوتهای غاصب سلطه یزدان 
اس عهاد بای اراد کتردن «انتان» از نتتدگن و 
پرستش هر کسی و هر چیزی جز یزدان است... 
یاهب ام اراد کرون اسان ار این که کی بت ان با 
قدرت او را از پرستش و کرنش در برابر یزدان يگانة 
جهان برگرداند... جهاد برای رهائی انسان از پرستش و 
بندگی بندگان است... 

7 تلا تون هو یکون لین ی 


خدا» است... 


بتوانند شما را از دینتان برگردانند) و دین (خالصانه) از 

آن خدا گردد (و مومنان جز از خدا نترسند و آزادانه به 

دستور آئین خویش زیست کنند). یقره/ ۱۹۳) 
جهاد در اسلام جهاد برای چیره کردن یک مکتب بشری 
بر یک مکتب دیگر بشری همسان خود نیست. بلکه 
جهاد در اسلام تنها برای چیره کردن برنامهٌ یزدان بر 
همه برنامه‌های بندگان است. جهاد در اسلام جهاد برای 
چیره کردن قومی بر سلطةٌ قوم دیگری نیست. بلکه 
جهاد برای چیره کردن سلطه یزدان بر سلطه بندگان 
است. جهاد در اسلام جهاد برای استوار کردن و بر پای 
داشتن ملک و مملکت خدا در زمین است... بدین 
خاطر لازم است که اسلام در سراسر «زمین» راه بیفتد 
و روان شود تا همه «انسانها» را آزاد کند. بدون این که 
فتات کیان کوی داهن سروهای کت اسار من 
زندگی می‌کنند. و میان کسانی که در آن سوی مرزهای 
مملکت اسلامی بسر می‌برند. فرق و جدائی بیندازد... 
جه زمینها همه «زمین» هستند و در آنجاها «انسانها» 
زندگی می‌کنند. و در همة آنجاها طاغوتهائی هستند که 
بندگان را بندهٌ بندگان می‌کنند. 
وقتی که همچون مردمانی این حقیقت را فراموش 
می‌کنند طبیعی است به ترس و هراس بیفتند از این که 
پرنامه‌ای همه برنامه‌ها را درهم پیح ین و ماه ات کت 
کند تا سائر ملّتها را به خضوع و خشوع درا هرد این 
حقیقت در همچون وضعی خوشایند بشمار نمی‌آید. اين 
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جلد سوم 
حقیقت عملاً خوشایند نیست... کاش کار بدین شکل 
نبود. امروزه این کار همگونی در میان سیستمها و 
نظامهای بشری ندارد و امکان همزیستی برای آن 
وجود ندارد. سیستمها و نظامها امروزه سیستمها و 
نظامهای بشری هستند. هیچ یک از آنها را نسزد که 
بگوید: تنها او حقّ ماندن و ماندگاری را دارد. ولی در 
سیستم و نظام الهی حال چنین نیست. سیستم و نظامی 
که با سیستمها و نظامهای بشری رویاروی می‌شود تا 
همه آنها را باطل کند و نابود گرداند. و بدین وسیله 
انسانها را جملگی از پستی و خواری بندگی بندگان رها 
فتاره و اشتانها را خملحی با پیره اوه بسندین 
بزرگوارانة یزدان يگانة بی‌انباز جهان برساند. 
بلی چنین کاری ایشان را به ترس و هراس می‌اندازد و 
در نظرشان سترگ و دشوار جلوه‌گر می‌آید. زیرا آنان 
با تاخت و تاز صلیبیان منظم و مجهّز و نیرنگباز و 
ناپاک رویاروی می‌شوند که بدیشان می‌گوید: عقیده 
اسلامی با شمشیر منتشر گردیده است. و جهاد 
مسامانان برای وا داشتن دیگران به پذیرش عقید؛ 
اسلامی بوده است. و حرمت حریّت اعتقاد را مراعات 
نکرده است. و با قلدری و زور مردمان را به قبول آئین 
اسلام کشانده است! 
مسأله که بسدین شکل باشد خوشایند و دلپسند 
تم گر هن کاش کار بطور کی بدین شکل نمی‌بود... 
اسلام استو 

یکره آلدین که ینآ 

اجبار و اکراهی در (قبول) دین نیست. چرا که هدایت و 

کمال از گمراهی و ضلال مشخص شده است. (بقره/ ۲۵۶) 
اما جرا جهادگرانه با شمشیر به پیش می‌تازد؟ و چرا 
اعلان می‌دارد: 

ان اه آشتری من امین آنفتبم ی ونوا بأن 

مات یاتلون نی سَبیل ال رو ن ». 


بیگمان خداوند (کالای) جان و مال مومنان را به (بهای) 


بهشت خریداری می‌کند. (آنان باید) در راه خدا بجنگند 


و یکشند و کشته شوند. (توبه / ۱۱۱) 
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جزء یازدهم 

جهاد اسلامی بای خی دای از وادا ی هیرشن 
اه رس رکه سا اسلا رای کتاری اشهام 
می‌گیرد که درست مخالف واداشتن به پدیرش عقیده 
است... جهاد اسلامی بای تضمین آزادی بذیرشن 
عقیده است!.. زیرا اسلام به نله اعلان عمومی برای 
آزادی «انسان» در «زمین» از تقد گر ند فان استتا: 
اسلام پیوسته با طاغوتهائی می‌رزمد که بندگان بزدان 
را در برابر مردمان به ۳ وامی‌دارند و ایشان را 
بندگان کسانی همجون خود می‌گردانند: اسلام پیوسته با 
هزور وان هی ور که تن آساس وتان 
بندگان برای بندگان و بر پرستش اینان برای آنان 
استوار است. و نیروی دولتی یا نیروی تشکیلاتی به 
شکلی از اشکال از همچون حکومتها و رژیمهائی 
پشتیبانی و نگاهبانی می‌نمایند. و در داخل سرزمینهای 
خود نمی‌گذارند مردمان دعوت اسلامی را بشنوند و به 
ندای آن گوش فرا دهند. همچنین در صورت شنیدن و 
پذیرفتن دعوت اسلامی و خشنودی از آن بدان گردن 
نهند و از آن پیروی کنند. و گذشته از ممانعت پذیرش 
با وسائل گوناگون و از راه‌های مختلف گرویدگان به 
اسلام را از اسلام برمی‌گردانند... اين کار جلوگیری از 
آزادی انستخاب و حرمت‌شکنی حریّت اعستقاد به 
زشت‌ترین صورت ممکن است... از اینجا است که 
اسلام با شمشیر حرکت می‌کند و با قدرت همچون 
حکومتها و رژیمهائی را درهم می‌شکند. و همچون 
قدرتها و نیروهائی را از هم می‌پاشد که از آن حکومتها 
وتا هنارت و ات مک هیک سس 5 
آن گاه اسلام واقعاً مردمان را آزاد می‌گذارد که 
عقیده‌ای را انتخاب کنند و برگزینند که خود می‌خواهند. 
اگر خواستند اسلام را می‌پذيرند. و در صورت پدیرش 
اسلام هر گونه حقّ و حقوقی که مسلمانان دارند آنان 
نیز خواهند داشت و هر گونه وظیفه و تکلیفی که بر 
مسلمانان واجب و لازم است بر آنان هم واجب و لازم 
می‌گردد. و برادران مسلمانانی می‌شوند که در اسلام 
پیشتاز و پیشاهنگ بوده‌اند! و اگر هم خواستند بر عقائد 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
خود ماندگار می‌مانند و جزیه را می‌پردازند. پرداخت 
جزیه به نشانه این که تسلیم حرکت دعوت اسلامی در 
میان خود هستند و هیچ گونه مقاومت و پایداری از 
خود نشان نمی‌دهند. و در هزینه‌های دولت اسلامی 
شرکت می‌کنند. دولتی که ایشان را از تعّی و تجاوز 
کسانی می‌پاید و محافظت می‌نماید که هنوز تسلیم 
نگردیده‌اند. و ناتوان و تتنگدست و بیمار ایشان را 
سرپرستی می‌کند و در پناه خود می‌دارد. بدان گونه که 
مسلمانان را سرپرستی و نگاهداری می‌نماید. بدون 
هيچ‌گونه فرق و جدائی آنان با مسلمانان. 
اسلام هیچ کسی را وادار به تغییر عقيده خود نکرده 
است. بدان گونه که صلیبیان در طول تاریخ دیگران را 
وادار نموده‌اند. و ملتهاتی را بطور کلی در صورت عدم 
تغییر عقيدهٌ خویش سر بریده‌اند و کشته‌اند و از میان 
برده‌اند - همچون ملّت اندلس در زمان قدیم و به 
تازگی ملّت زنگبار - تا ایشان را وادار به پذیرش 
مسیحیّت کنند. گاهی بوده است که حتی مسیحیّت را نیز 
ار انشان نپذیرفته‌اند» و آنان را فقط به خاطر این که 
مسلمان بوده‌اند کشته‌اند... گاهی نیز مردمان را کشته‌اند 
جون به مدهبی از مذاهب مسیحی معتقد بوده‌اند که 
مخالف با مذهب کلیسای رسمی بوده است... کشتن 
دوازده هزار مسیحی مصری به شکلهای زشت و 
پل صوب‌ال کاف ان هروه فان نار 
مسیحیان مصری را روی آتش مشعلها سوزاندند تنها 
به خاطر اين که در جزئیّات اعتقادی با کلیسای واتیکان 
اختلاف داشتند. جزئیاتی که مربوط بود به این که 
روح‌القدس یا جبرئیل از پدر یعنی خدا بردمیده است! 
يا از پدر یعنی خدا و از پسر یعنی عسی برجوشیده 
است! یا مربوط بود به اين که آیا مسیح سرشت يگانة 
لاهوتی داشته است. يا این که سرشت لاهوتی ناسوتی 
داشته استتا و مات خر ییات :دیری که هتی و فرععی 
پو ده‌اند]... 
خلاصه شکل حرکت در زمین برای رویاروئی با 
کافرانی که به مسلمانان نزدیک بوده‌اند و در همسایگی 
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ایشان بسر برده‌اند. کسانی را که از لحاظ روحی در 
این زمان شکست خورده هستند به ترس و هراس 
می‌اندازد و بر ایشان تصوّر همچون کاری مسترگ و 
دشوار است. زیرا آنان در واقعیّت جهان چه کسانی 
پیرامونشان هستند و وطائف و تکالیف همچون حرکتی 
چه اندازه سنگین و توانفرسا است. این است که همچون 
کاری ایشان را به وحشت می‌اندازد و هوش از سرشان 
می‌برد... این کار عملاً هم ماه وحشت و هراس 
است!... چه این کسانی که اسمهای مسلمانان را بر خود 
گذاشته‌اند و نامهای مسممانان را ییدک می‌کشند. 
ملتهای شکست خورده‌ای هستند و چار؛ٌ کار خود را 
نمی‌دانند. یا بطور کلی کمتر چاره‌سازی امور زندگی را 
می‌دانند. انا اشانهمان کستانشد کهدو رمست:ه ح کت 
می‌کنند و بیرون می‌روند تا با همه ملتهای روی زمین 
بجنگند. تا فتنه و بلائی و برگرداندن از دين در میان 
تبانتو اش خالضانه از آن نزدان کرددو تتها خن 
پرستیده شود و بس؟! اين کاری است که از نظر عقل 
تشر ودک لاو دزی قتار منکن تست که این امر ناشی 
از فرمان یزدان باشد! 

اما از دید جملگی چنین کسانی پنهان مانده است که 
بنگرند این کار چه وقت بوده است؟ و در چه شرائط و 
ظروفی صورت گرفته است؟ اين کار وقتی صورت 
گرفته است که دولتی برای اسلام پدید امه است: کته 
برابر فرمان یزدان فرمانروائی و حکومت کرده است. 
جزیرةالعرب از این دولت فرمان برده است و بدین آئین 
درآمده است. و براساس آن نظم و نظام و سر و سامان 
گرفته است. مقدم بر همه اينها گروه مسلمانی بوده‌اند 
که جان خویشتن را صادقانه به خدا فروخته‌اند. و در 
نتیجه خدا ایشان را کمک و یاری داده است. و روز به 
روز چیره و موفق کرده است. و در جنگهای پیاپی و در 
مراحل گوناگون پیروز گردانده است... امروز زمان دور 
زده است و جرخیده است و بدان شکلی فراهده اشت 
که یزدان محمّد له را برانگیخت تا مردمان را - در 


دور؛ جاهلیّت خودشان - به سوی گواهی لا له الا لو 








فی‌ظلال الق رآن 
جلد شوم 
رن له دعوت کند. پیغمبر ی و گروه 
اندکی که در خدمت او بودند جهاد کردند و رزمیدند تا 
وقتی که کار به واپسین صورت درآمد... امروز مردمان 
باید کار را از گواهی لا له لاله و محَمَد سول ال 
ماه ابا اعارر عاا پرتا بهواسم طورات ان 
روز که به واپسین صورت می‌رسند دیگر آنان ناتوانی 
بسان خس و خاشاکی نخواهند بود که مدهبها و 
برنامه‌ها و هواها و هوسها ایشان را سبک از جای 
برگیرند و میان خود تقسیم کنند. ناتوانانی نخواهند بود 
کم رای تاه کت گنه کزان وت نیز 
ملی‌گرائی آنان را تقسیم و پراکنده دارند. بلکه آنان 
گرب لیات خر اهت یود کیک اجه ورن پر لا 
له لاله را بالای سرشان برافراشته می‌دارند. و با آن 
پرجم هیچ گونه پرچم دیگری را برنمی‌دارند. و شععار 
دیگری را در پیش نمی‌گیرند. و هیچ گونه مکستب و 
برنامه‌ای را از ساختار بندگان روی زمین برنمی‌گيرند. 
بلکه تنها و تنها به نام خدا حرکت می‌کنند و رهسپار 
می‌شوند. و فقط و فقط از خدا مدد و پاری می‌جویند. 
ات اکآ تس نی تخر 
بیاموزند. در حالی که در این رنجوری و ناتوانی باشند 
که هم اینک گرفتار آن هستند! احکام اين آئين را جز 
کسانی فهم نمی‌کنند و نمی‌آموزند که به جهاد 
می‌پردازند در میان امواج روانی که هدف آن استقرار 
الوهیّت یزدان یگانه در زمین, و مبارزه با الوهیّت 
طاغوتها است! 
تایه این را تفر‌باند از تشتبستکان: امتوختا: 
نشستگانی که با کتابها ورمی‌روند و در لابلای برگهای 
سرد آنها می‌غنوند! فقه این آئين فقه حیات و حرکت و 
روان شدن و به پیش تاختن است. حفظ و از بر کردن 
چیزهائی که در متون کتابها است. و بدون حرکت و 
پویش و جهش با نصوص و آیات بودن و وررفتن 
انسان را آمادهٌ درک و دریافت فقه این آئین نمی‌سازد. 
و هی وقت انسان را امادهٌ درک و دریافت فقه این 
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جزء یازدهم 


در پایان, شرائط و ظروفی که اين فرموده یزدان در آن 


نازل گردیده است: 
یا ی لین منوا فاتلو اذین بوتکم من 
الکثار ولیجدوا فیکم غظه و عم ناه همع 
لقن 4 


ای موّمنان! با کافرانی بجنگید که به شما نزدیکترند» و 
باید که (در جنگ) از شما شدت و حدت (و جرأت و 
شهامت) ببینند. و بدانید که خداوند (یاری و لطفش) با 

اشاره به اين دارد که نخستین کسانی که باید مسلمانان 
به سویشان رهسپار شوند رومیان هستند... رومیان اهل 
کتاب فا در تفیش موه کات کار جرا آنان 
در اعتقاد و در عمل کافر بشمار آمده‌اند. بدان سبب 
کافر بشمار آمده‌اند که انحراف در عقيده ایشان پدید 
اه او ات زد کاس آنان شریعتهای 
بندگان حاکم و فرمانروا گردیده انشت ان 

این نگرشی است که باید در کنار آن ایستاد تا برنامةٌ 

این ائين را در حرکت و پویش به سوی اهل کتاب درک 

گردیده‌اند. و شریعتهائی را به داوری می‌طلبند و در 

مسائل دک خود فرمانروا می‌گردانند که ساخته و 

پرداختهٌ مردانی از خودشان ات این هم قانونی شنت 

که شامل همه اهل کتابی می‌شود که در هر مکانی و در 
هر زمانی با رضایت خویش به شریعتهائی از ساختار 
مردانی از خود قضاوت و داوری را می بر ند. در حالی 

که شریعت یزدان و کتاب او در میان ایشان است. 

پس از این یزدان به مسلمانان دستور می‌دهد که با 

کافرانی بجنگند که بدیشان نزدیک و با ایشان 

همجو ار ند. و باید از ایشان شدت و حدت و جرأت و 

شهامت ببینند. آن‌گاه پیروی بدین صورت بر آن 

می ز ند: 
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خداوند (یاری و لطفش) با پرهیزگاران است. 


این پیرو دارای معنی وید خود است... چه تقوا در 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
اینجاء آن تقوائی که خداوند دارندگان آن را دوست 
می‌دارد. تقوائی است که در زمین حرکت می‌کند و 
رهسپار جنگ با کسانی از کقار می‌گردد که در نزدیکی 
مسلمانان قرار دارند و با ایشان همجوارند. با همچون 
کافرانی با «شدّت و حذت» می‌رزمد و بدون کمترین 
سستی و شل و ولی به 
دست نمی‌کشد... تا 0 فتنه‌ای در میان نماند و 


بیکار ادامه صمی دهد و از آن 


کافرآن تقوانتن ویک اقا از ات بر گرد انتک وردنت 
خالضانة از آن نزدان باشد: 

اما باید ما بدانیم و همه مردمان ات کف ید یی 
حدّت تنها با کافرانی نشان داده شود که چه بسا بجنگند. 
این شدّت و حدت هم باید در چهارچوب آداب و رسوم 
همگانی این دین باشد نه اين که خارج از هر گونه قید 
و بند و اداب و رسومی بوده و هر جور که دست دهد و 
هر گونه که انجام پذيرد. 

بلکه این چنین جنگی باید پیشاپیش اعلان شود. کافران 
را میان پذیرش اسلام و پرداخت جزیه, و جنگ مختار 
کرد... همچنین اگر عهد و پیمانی در میان است و بیم 
خیانت از ایشان می‌رود. قبلاً عهد و پیمان را به هم زد 
و بدانان ابلاغ داشت و سپس به جنگشان رفت. 

احکام نهائی. عهد و پیمان با ال ذمّه را بسرقرار 
می‌دارد. اهل ذمّه‌ای که زندگی مسالمت‌آمیز با اسلام 
را می‌پذیرند و جزیه را می‌پردازند. جز در این حالت. 
هیچ گونه عهد و پیمانی با کسی در میان نخواهد بود. 
مگر اين که مسلمانان ضعیف باشند. در این صورت با 
توجّه به احوال و اوضاع مسلمانان. برابر احکام 
مرحله‌ای عهد و پیمانی همسنگ با وضع موجود منعقد 
می‌گردد. 

آداب و توش کار پیکار را از اين سفارشهای پیغمبر 
خدا عََلره می‌توان پیش چشم داشت: 

از بریده له روایت شده است که گفته است: پیغمیر 
خدا مه وقتی که امیری را برای سپاهی یا دسته‌ای 
تعیین می‌فرمود نخست بدو سفارش می‌کرد که از خدا 
بترسد و با مسلمانانی خوب باشد که با او هستند. ان 
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گاه مي فرمود: نپذیرفتند از ایشان جزیه بخواه. اگر پاسخ مثبت دادند 


زوا پاشم او فی تبیل له الوا 2 من کف باه 
اغزوا و لا تعلوا و لا تغُدژوا و لا لوا ر لا تیا 
ولیدا قاذا لقیت عَدوک من الشرکین فادعهم ای 
ثلاث خضال, فان آجابوک فاقبّل م مه رکف 
زا هم ی الا شلام. فان آجایوک فافیل منهم 
کف عنم 1۳ َدعه هم ی حول من دارهم پل 
ار اتهاجریت ون هم مان فعلو ذلک فلهم 
مرن یز لین فان أء توا آن 
یتحّلوا مها قأخبرهم هم انم یکُولون کاراب 
السلمین بجري عم کم اه تغالی لّذی ری 
عّ الزمنین »و ایکون منالعَنيَة و القء 
ی لا آن امومع امین و ان هم آبُوا 
هل 2. فان هم آجایوک فافبل منم تا 
عهز نا شاشتین افو کغای 12 
فاتله..) 
به نام خدا در راه خدا بجنگید. با کسانی بجنگید که خدا 
را قبول ندارند. بجنگید و زیاده‌روی نکنید و ستم 
ننمائید و مثله نسارید و کودکان را نکشید. هرگاه 
دشمنان مشرک خود را دیدی ایشان را به سه خصلت 
دعوت کن. اکر به تو پاسخ مثبت دادند از ایشان بپذیر و 
دست از آنان باز دار. ایشان را به سوی اسلام دعوت 
کن. اگر به تو پاسخ مثبت دادند از ایشان بپذیر و دست 
از آنان باز دار. سپس ایشان را به کوچ از سرزمین 
خود به سرزمین مهاجرین دعوت کن, و بدیشان خبر 
بده که اگر آنان چنین کنند آنچه برای مهاجرین است 
برای ایشان هم خواهد بود. و آنچه بر مهاجرین خواهد 
بود بر آنان نیز خواهد بود. اگر نپذیرفتند که از 
سرزمین خود به سرزمین مهاجرین بکوچند. بدیشان 
کته که انم ها ات مس سای ترآ 
ام که نوا فوتا بط ان مان مت نان 
دربارهٌُ ساثر مومنان خواهد بود. هیچ گونه غنیمت 
جنگی و غیرجنگی بدیشان تعلّق نخواهد گرفت. مگر این 
که همراه مسلمانان به جهاد بروند و برزمند. اگر این را 


از ایشان بپذیر و دست از آنان بدار. اگر نپذیرفتند از 
یزدان بزرگوار مدد و یاری بخواه و با ایشان جنگ 
(مسلم و ابوداود و ترمذی آن را اخراج نموده‌اند) 
از ابن عمر - رضی الّه عنه - روایت شده است و گفته 
است: در یکی از غزوات پیغمبر وش زن کشته‌ای 
یافته شد. پیغمبر خدا لش از کشتن زنان و کودکان 
نهی فرمود. (مسلم و بخاری آن را اخراج کرده‌اند) 
پیغمبر ‏ معاذ پسر جبل ترا به سوی اهالی 
یمن به عنوان معلم فرستاد توصیه‌اش بدو این بود: 
رانک تأق : ما آمل کتاپ. فادعهم ی شاد أن 
لاله اه رآ سول اه فان هم آطاعوا لذلکَ 
هم نا 7 تخالی آفترض عَلَییم جنس 
صَلراتِ فی کل یوم ول فان هم آطاعوا لذلک 


فالنهم بان لهأَفترّضر سود باس وی 
آغنیاهم» فرع را هم فان هم آطاعُوا لذلک 


1 ک و کرانم الم و و رم اه 
یس یی و یناه حجابٌ). : 
تو به قومی تریتن ق کتاب هستند. ایشان را به 
گواهی: لالهلا ال و مد سول ال فرا خوان, اگر 
اطاعت کردند و همچون گواهی و شهادتی را دادند. 
بدیشان خبر بده که یزدان بزرگوار بر آنان پنج نماز را 
در هر شبانه روزی واجب فرموده است. اگر از اين هم 
اطاعت کردند» بدیشان خبر بده که یزدان بر آنان زکات 
را واجب گردانده است. زکات از ثروتمندانشان گرفته 
می‌شود. و به نادارانشان برگردانده می‌شود. اگر این 
را پسذیرفتند. بسهترین و ارزشمندترین دارائشی و 
اموالشان را دریافت مدار. از دعای مظلوم خویشتن را 
برحذر دار چه میان دعای مظلوم و میان خداوند 
حجاب و پرده‌ای نیست. 

و - با اسنادی که دارد - از مردی از جهینه 
واه اد توت نج پیغمبر خدا گفته است: 


لک تفاتلون قوماً ُتطهوون علهم فیتقونکم 
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أمواهم دون آنغیهم و ذزارییم؛ فیط او نزعل 
طل قلاتصیبوا منم ق ق ذلکَ. ان ۷ بصلح 
لک 
چه بسا با مردمانی جنگ خواهید کرد و بر آنان پیروز 
خواهید شد. آنان با اموال خود خویشتن و فرزندان 
خوشتن رااز شنما در امان خواهند داشنت: و با شنما 
صلح خواهند کرد. بیش از آن از ایشان دریافت ندارید. 
چه شایان و سزاوار شما نیست. 
از عرباض پسر ساریه روایت شده است که گفته است: 
با پیغمبر خدا مش به قلعهٌ خیبر درآمدیم در خدمت 
او مسلمانانی بودند که بودند. صاحب قلعه خیبر مرد 
متمزد متکبری بود. به پیغمبر مه رو کرد و گفت: ای 
محیدا آبا شما حقّ داربد الاغان مارا بخورید. و 
میوه‌های ما را بخورید. و زنان مارا بزنید؟ پیغمبر 
خد| بل خشمگین گردید و فرمود 
ی بن عَوّف أ کب فَرَسَکَ. 2 
لزین. رن آجتیش بل 


7 
۹ ۰ 


ناد: | 
ی 


برآور که بهشت جز برای شخص موّمن حلال نخواهد 
و انم تاد شم وه 
مردمان برای نماز جمع شدند. پیغمبر تلا نماز 
جماعت را با ایشان گزارد. اد رو 
۳ سب حدم ما علآربکیهق ۷ [ 
تن ]رما اهاز ق الق آن؟ 


1 


ج ‏ 
ی ۰ 


ار اأغطر الذی علیم 
آیا فردی از شما که بر مبلمان خود لمیده است گمان 
می‌برد که یزدان بزرگوار چیزی را حرام نکرده است 
مگر چیزهانی که در قران است؟! هان بدانید که من 
چیزهائی را پند و اندرز می‌دهم. و به انجام چیزهائی 
دستور می‌دهم. و از چیزهائی باز می‌دارم. این چیزها 


به اندازة قران با بیشتر از ان هسینند. بزدان برای شما 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
لا وه ات این کی خانه‌های اهل کاب مرن 
اجازه درأئید. و حلال نیست زنان ایشان را بزنید» و 
محصولات و میوه‌های ایشان را بخورید. وقتی که 
چیزی را بدهند که بر آنان واجب است. 

به پیغمبر یله پس از پایان یکی از جنگها خبر رسید 

که کودکانی در میان صفها کشته شده‌اند. سخت غمگین 

گر دبا نکن از مسلمانان گفت: ای پیغمبر خدا چرا باید 

غمکین گردی؟ آنان کودکان مشرکان بوده‌اند! 

پیغمبر لش خشمگین گردید و این چنین چیزی یا 


چیزی را در معنی آن فرمود: ۱ 
ان لام خر منکم. انبم پم علی الط رّة, آر ل 


ین رٍکین؟ فک ول لاد ۳ 
لاد 
اینان از شما بهترند. اینان بر فطرت استوارند. آیا شما 
فرزندان مشرکان نیستید؟ پس بر شما باد که کودکان 
را نکشید. بر شما باد که کودکان را نکشید. 
این جیزها هم تعلیمات پیامبرانه‌ای است که پس از او 
خلفاء بر آن بوده و پر آن رفته‌اند: 
امام مالک از ابوبکر صدیق له روایت کرده است که 
گفته است: 
«مردمانی را خواهید یافت که گمان می‌برند خویشتن را 
به پرستش یزدان اختصاص داده‌اند. ایشان را به چیزی 
واگذارید که خویشتن را بدان اختصاص داده‌اند. هیچ 
زنی را و کودکی راو پیر فرتوتی را نکشید». 
زید پسر وهب گفته است: نامه ی یه بته دستمان 
رسید. در آن آمده بود: «غلوّ و زیاده‌روی نکنید. ظلم و 
ستم ننمائید. کودکان را نکشد. از خدا بترسید و 
برزگران را بپائید و با ایشان نیکو رفتار کنید». 
از جملهةً سفارشهای عمر ِْْ این است: «پیران و زنان 
و کودکان را نکشید. از کشتن آنان خویشتن را بر حذر 
دارید هنگامی که سپاهیان درگیر کارزار گردیدند. و 
وقتی که ناگهان بر دشمنان می‌تازید و ایلغار می‌برید». 
اخبار ندید گرته سای انش کی قل نو اخط نایز 
ان رتش وا لاش رآفزعتگ ناه 
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دشمنان خود به دست می‌دهد. و آداب و رسوم بلند و 
والای جنگ اسلام را می‌نمایاند. و رعایت کرامت 
انسان را در جنگ اسلام به تصویر می‌زند. و بیانگر 
این واقعیّت است که جنگ اسلام تنها با نیروهای 
مادی‌ای است که نمی‌گذارند فردهان از وتف ند مان 
رها شوند و به پرستش یزدان یگانهٌ جهان درأیند. 
همچنین اخبار متواتر بیان می‌دارند که اسلام چه اندازه 
با مردمان آسانگیری می‌کند و حتّی با دشمنان خود 
سختگیری نمی‌کند. امّا شذت و حدتی که اسلام بدان 
توصیه می‌کند. خشونت در جنگ و شدّت و حدّت در 
ان آنبت: امه خقع بت وشات وتو شتا نه تا 
کودکان و زنان و پیران و درماندگان رفتار کردن نیست. 
و وکا وتان ی سر ان و مان کی که اضتار اهب 
خی توف تا همین ای عضو نی سسدت و 
حدّت مثله کردن لاشه‌های انسانهاء و بریدن اندامسهای 
ایشان نیست. کاری که وحشیانی آن را انجام می‌دهند 
که خود را در این زمان متمدنان می‌نامند... اسلام 
اوامری را برای پائیدن و نگهبانی کردن از غیر 
جنگجویان. و رعایت انسانیّت جنگجویان, صادر کرده 
است که کافی و وافی هستند. مقصود از خشونت و 
تن دی ان ترصن ود تا ات که 
پیکار را سست و بی‌جان رها نمی‌کند. بلکه از مجاهدان 
می‌خواهد که شهامت و شجاعت خویش را در چکاچاک 
کارزار نشان دهند. این کار هم برای مردمانی ضروری 
است که به کرّات و به مات مّکدانه بدیشان فرمان 
ده هس اف و ریت :هه اف ۱۱ 
می‌بایستی حالت جنگ مستثنی شود. و خشونت و 
شدت و حدت مقتضی با حالت جنگ از مجاهدان دیده 
شود نه این که به شکنجه کردن و مثله کردن و اذیت 
دادن و آزار رساندن رغبت و علاقه ایجاد گردد و شوق 
و علاقه نشان داده شود. 

‌ 

اندکی پیش از این که سوره به پایان برسد. سوره‌ای که 
بسیار دربار؛ٌ منافقان سخن گفته است. آیاتی می‌آید و 
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راه و روش منافقان را به تصویر می‌کشد و بیان 
می‌دارد که منافقان چگونه اتات سوام وا تفت 
می‌دارند و از تکالیف این عقیده استقبال می‌نمایند. 
عقیده‌ای که به دروغ سل ان تاه مت کنتل: در کتبار 
منافقان. سیمای مومنان و طرز دریافت ایشان از این 
قرآن کریم را پیش چشم می‌دارد: 
و ذا ها آنزت سوره فم من یقول کم دنه 
هزه ایان؟ فا لین منوا فاد" انا و همم 
یشتبشرون؛ و لین نی لیم مرض ن فزادتهم 
جسا ای جیهم و ماتوا و هم کافرون. را 
رن نهم یقت تون نی کل ام رآ رت ما 
رن لام یذ کون ؟ منرت شوه نظر 
ای فض: هل یا کم من أحَ؟ انم وا 
مرف ضرّف اه قلونیم بانهم وم لاب َقٍ یففهون 4. 
هنگامی که سوره‌ای (از سوره‌های قرآن) نازل 


(۳ 


می‌شود. کسانی از آنان (که منافقند. از روی تمسخر و 
استهزاء» برخی به برخی رو می‌کنند و) می‌گویند: این 
سوره بر ایمان کدام یک از شما افزود؟ (و آیا چیز مهم 
و مفیدی گفت و نمود؟!) و اما مژمنان. (همان سور 
قرآن) بر ایمانشان می‌افزاید و (نور آن بیش از پیش راه 
حقّ را بدیشان می‌نماید. و از این نزول قرآن که ماية 
افزايش ایمان و پرتو جان و سعادت هر دو جهان آنان 
می‌شود) شادمان می‌گردند. و اما کسانی که در 
دله‌ایشان بیماری (نفاق) است. (نزول سوره‌ای از 
سوره‌های قرآن. به جای این که روح تازه‌ای به 
کالبدشان دمد و مايهة تربیت جدیدی شود)» خبائتی بر 
خبائتشان می‌افزاید (و کفر و عنادشان را بیشتر 
می‌نماید» و پلیدیهایشان هر روز فزونی می‌گیرد. و 
تاریکیهای جان و دلشان دائماً تراکم می‌پذیرد» و) در 
حال کفر می‌میرند (و در دوزخ جای می‌گیرند). آیا 
منافقان نمی‌بینند که در هر سالی» یک يا دو بار (و بلکه 
بیشتر) مورد آزمایش قرار می‌گیرند (و بلاهائی از 
قبیل: کشف اسرار و ظهور احوال و پیروزی مومنان» و 
شکست کافران می‌بیننده ولی) بعد از آن (همه گرفتاریها 
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نمی‌کشند و( توبه نمی‌کنند و عبرت نمی‌گیرند و بیدار و 





ی توا شتا ات نان سا هی 
باشند و) سوره‌ای نازل گردد» برخی به برحی 
می‌نگرند (و با اشاره به همدیگر می‌فهمانند که) آیا کسی 
شمارا می‌بیند (و متوجّه ما می‌باشد؟ همین که اطمینان 
یبافتند مسومنان به سخنان پیغمبر سرگرم و 
سراپاگوشند) آن وقت (از مجلس) بیرون می‌روند (و 
دپ ی که یل خی تن یام 
آسمانی را ندارند و از ایمان و ایمانداران بیزارند). از 
آذجا که قوم بی‌دانش و نفهمی هستند. خداوند 
دلهایشان را (از حیّ) بگردانیده است. 

پرسش در آیة نخست این است: 
(َیکم زادئه هزه ایان؟ . 
این سوره بر ایمان کدام یک از شما افزود؟ (و آیا چیز 
مهم و مفیدی گفت و نمود؟!). 

این پرسش, پرسش شک‌انداز و تردید برانگیزی است. 

این پرسش را جز کسی نمی‌کند که احساس نمی‌نماید 

کی و ها تذل عا شری گذاشته باشت: اکن 

اف لقن داعت ود از اخسشخن متی کفت: 

بجای اين که از دیگران بپرسد. در عین حال اين سوّال 

بوی تحفیر مقام سوره نازل شده و شک و تردید 
افکندن در تأثیر آن بر دلها می‌دهدا 

بدین خاطر پاسخ قاطعانه‌ای از جانب خدائی درمی‌رسد 

که کسی نمی‌تواند جلو سخن او را بگیرد و به سخن او 

پاسخ دهد: 
لام لین آمنوافزاد- 

وم لین نی قلوییم مرض فزادتهم رجساً ال 

رجیهم و ماواو هم کافزون )5 

و اقامومنان (همان سوره قرآن) بر ایمانشان 


۷ ور 2 ۳ 
تهم |ٍیانا و هم ینتبٌشرون. 


می‌افزاید و (نور آن بیش از پیش راه حق را بدیشان 
می‌نماید» و از اين نزول قرآن که ماية افزایش ایمان و 
پرتو جان و سعادت هر دو جهان آنان می‌شود) 
شادمان می‌گردند. و اما کسانی که در دلهایشان 
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بیماری (نفاق) است. نزول سوره‌ای از سوره‌های 
قرآن, به جای اين که روح تازه‌ای به کالبدشان دمد و 
مایهٌ تربیت جدیدی شود. خبائتی بر خبانتشان 
می‌افزاید (و کفر و عنادشان را بیشتر می‌نماید و 
پلیدیهایشان هر روز فزونی می‌گیرد» و تاریکیهای جان 
و دلشان دائماً تراکم می‌پذیرد» و) در حال کفر می‌میرند 
(و در دوزخ جای می‌گیرند). 
و اما کسانی که مومنند دلالتی بر دلائل ایمانشان اضافه 
شده است و بر ایمان ایشان افزوده است. دلهایشان 
تکان تازه‌ای خورده است و بر ایمانشان افزوده است. 
عنایت پروردگارشان را در تزول ات بر خودشان 
احساس کرده‌اند و بر ایمانشان افزوده است... ولی 
کسانی که در دلهایشان مهار اسان کسان. که دز 
دلهایشان پلیدی نفاق است. اين آیات بر پلیدیهایشان 
پلیدی دیگری را افزوده است. و با کفر از دنیا می‌روند 
و حیات را کافرانه بدرود می‌گویند... این هم خبر راست 
و درستی از سوی یزدان است, و قضا و قدر محقّق ایزد 
سبحان است. 
پیش از اين که روند قرآنی سیمای دوم پاسخگوئی 
بسدیشان را بسنمایاند. حال ایسن مناققان را زشت 
می‌شمارد, منافقانی که بلا و مصیبت بدیشان پند و 


وتا و و نسمی دهد و امتحان و اون اتان را 


برنمی‌گرداند: 
ار رن یفْتنون کل ای مد مرن 
لا ون و لا هم 1 


آیا منافقان نمی‌بینند که در هر سالیء یک یا دو بار (و 
بلکه بیشتر) مورد آزمایش قرار می‌گیرند (و بلاهائی از 
قبیل: کشف اسرار و ظهور احوال و پیروزی موّمنان» و 
شکست کافران می‌بینند. ولی) بعد از آن (همه گرفتاریها 
و آزمونهاء از کرده‌ها و گفته‌های زشت خود دست 
نمی‌کشند و) توبه نمی‌کنند و عبرت نمی‌گیرند و بیدار و 


فتنه, یعنی بلا و آزمون, گاهی با کشف رازشان, و گاهی 


با پیروزی مومنان بدون وجود ایشان, و زمانی بسجز 
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اینها به گونه‌ها و شکلهای دیگری انجام می‌گرفت. و 
بارها هم در زمان پیغمبر تلو انجام می‌گرفته است و 
تکرار می‌شده است. و هميشه منافقان با بلاها و 
آزمونها امتحان می‌گردند و آزموده می‌شوند. ولی 
ایشان دست نمی‌کشند و توبه نمی‌کنند! 
کته کر روف 
نوار چنبنده دقیقی ترسیم ۳ 
(و اذا ما آنزن سُورة نظر 4 بعضمم ای بَعّض :هل 
ینعی نوف صرف الله ی 
ام ما یفْقَهُونَ! 
و هرگاه آنان (در مجلس پیغمبر باشند و) سوره‌ای 
نازل گردد. برخی به برخی می‌نگرند (و با اشاره به 
همدیگر می‌قهمانند که) آیا کسی شمارا می‌بیند (و 
متوجّه ما می‌باشد؟ همین که اطمینان یافتند ممنان به 
سخنان پیغمبر سرگرم و سراپاگوشند) آن وقت (از 
مجلس) بیرون می‌روند (و ندای هدایت را نمی‌شنوند. 
چرا که تحمّل شنیدن پیام آسمانی را ندارند و از ایمان و 
ایمانداران بیزارند). از آنجا که قوم بی‌دانش و نفهمی 
هستند. خداوند دلهایشان را (از حقّ) بگردانیده است. 
ما هنگامی که اين آیه را می‌خوانیم. صحنهٌ این منافقان 
را پیش چشم می‌داریم و در آن حال که سوره‌ای نازل 
گردیده است می‌بینیم یکی به دیگری می‌نگرد و با 
رخنه گیری دلهره‌انگیزی عیبجوئی می‌کند: 
هل یزاکم من حد؟ ». 
آیا کسی شمارا می‌بیند؟. 
سپس غفلتی از مسلمانان می‌بینند و ایشان را مسرگرم 
کاری مشاهده می‌کنند. ناگهانی خویشتن را می‌دزدند و 
روی انگشتان پا آهسته اهسته با احتیاط راه می‌ر و ند: 
(#2آنصرثوا». 
آن وقت (از مجلس) بیرون می‌روند. 
از سوی چشمی که غافل و سرگرم نمی‌شود. دعای 
کمرشکتی بهر؛ٌ ایشان می‌شود که با کردار شک انداز و 
0 مناسیت دارد: 
(صّف ال قل سا ». 
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خداوند دلهایشان را (از ایمان) بگرداند و (از جانب حقْ) 
خدار ند دلهایشان را از خانب هدایت متضرق گردانده 
بتاوان ای هت که ای تیه دزن کم اه 

بلولند و کورکورانه بمانند: 

۶ ۰۵ ۵ /‌ 4 هی ظ 
رب قوّم لا یفقهون 4. 

آنان ۳ را از انجام وظيفهٌ خود بازداشته‌اند لدا 
سزاوار صمجون نفرینی بو ٩‏ ره ۲ و از هدایت 


بازمانده‌اند! 


جه انان 


این صحنه‌ای است کامل و پر از جنبش و حرکت. تنها 
چند واژه این صحنه را ترسیم می‌دارند. چشمها چنین 
می‌انگارند که صحنهٌ برجسته‌ای است و آن را می‌بینند! 
9 

سوره با دو ایه پایان داده می‌شود و برخی آن دو آیه را 
مکی, و بعضی آنها را مدنی دانسته‌اند. ما نظریّةُ دوم 
را می‌پسنديم. و مناسبت آن دو آیه را در مکانهای 
مختلف و پراکنده در اين درس و بطور کلی در فضای 
سوره می‌يابيم و می‌بينيم. دو آیه‌ای هستند که یکی از 
آنها از رابطةٌ پیغمبر علض و قوم او صحبت می‌کند. و 
بدیشان و از مهر و عطوفتش 
بدانان سخن می‌گوید. فسات اين آیه در وظائف و 
تکالیف و مشقّات و مشکلاتی پیدا و جلوه‌گر است که 
اين ملّت ایماندار در راه یاری پیغمبر ی و دعوت 
او. و جنگ بادشمنانش, و تحمّل دشواریها و 
تنگدستیهاه و شکیبائی در تنگناها و ناگواریهاء از خود 
نان دادهاتله در اه دوم پیغمبر لش رهنمود 
می‌شود به اين که تنها بر یزدان توکل کند و پشت بندد 
بدان گاه که بعضیها بدو پشت می‌کنند و از پیش او 
می‌روند. چه یزدان سرپرست و کمک کننده او است و 


از عشق و علاقه‌اش 


او را بس است: 
« لد جا 7 لین شیک ریز علیّه نا 
حریص لک بالژینین روت رح فان 
تفر حشی ان لا ال لا هی علیه تر لت و 
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هو رب الْعرّش العظم 6. 

بیگمان پیغمبری (محمّد نام) از خود شما (انسانها) به 

سویتان آمده است. هرگونه درد و رنج و بلاو مصیبتی 

که به شما برسد. بر او سخت و گران می‌آید. به شما 

عشق می‌ورزد و اصرار به هدایت شما دارد. و نسبت 

به مومنان دارای محیّت و لطف فراوان و بسیار مهربان 

است. اگر آنان (از ایمان به تو) روی بگردانند (باکی 

نداشته باش و) بگو: خدا مرا کافی و بسنده است. جز او 

معبودی نیست. به او دلبسته‌ام و کارهایم را بدو واگذار 

کرده‌ام» و او صاحب پادشاهی بزرگ (جهان و ملکوت 

استهان) استه 
خداوند نفرموده است: بیغمبری از خود شما به پیش 
شفا اه است. بلکه فرموده است: 

و رو 

(ین آنشیکن». 

از نفس خودتان. 
این شیوه بیانگر حشاسیّت بیشتری و پیوند ژرف‌تسری 
ال بر ستاو تدقرآم است کته ا نان رنه 
پیغمبر حلَیه پیوند می‌دهد. چه او پاره‌ای از وجود 
ایشان است. و پیوند وجودی آنان را به همدیگر متْصل 
می‌کند. همچون پیوندی ژرف‌تر و احساس برانگیزتر 
اتینت: 

۳ 

جع داعم 

هرگونه درد و رنج و بلا و مصیبتی که به شما بررسد. بر 

او سخت و گران می‌آید. 
رنح بردن و سختی کشیدن شما برای او ناراحت کننده و 
فد ا فن انامتا: 

سر مزر 

(حریص لک 6 

به شما عشق می‌ورزد و اصرار به هدایت شما دارد. 
شما را به مهلکه‌ها و جاهای خطرناک نمی‌اندازد و به 
دزه‌ها و ژرفاها نمی‌افکند. زمانی که شما را به جهاد و 
تحمّل مشکلات و مبارزه با مشقّات مکلف و موظف 
می‌کند. بدین خاطر نیست که شما در پیش او کوچک و 
خوار باشتد: با ات دل در شتخوین ناش ملک 
این کار او مهربانی در شکلی از اشکال است. او 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
مهربان است و لدا نمی‌خواهد دچار خواری و پستی 
وا کاهه لمی کت فیار .سوه از توا 
علاقه‌مند است و مهر شمارا به دل دارد و لذا 
گردد. و خشنودی خدا را بهرة خود سازید. و به بهشتی 
درائید که به پرهیزگاران و عده داده شده تن 
آن گاه خطاب به پیغمبر یل می‌شود و او را با راه و 
روش خود اشنا می‌سازد و بدو گفته می‌شود وقتی که 
کسانی پشت کردند و رفتند و راه گریز و ستیز در پیش 
ی زی که ق ۱ ۱۳ 

۳۳ رش بل و ی 
(قان توا ققل حنی کون دی 
اگر آنان (از ۷ ِ ف_ روی بگردانند (باکی نداشته 
باش و) یگو: خدا مرا کافی و بسنده است. جز او 
معبودی نیست. به او دلیسته‌ام و کارهایم را بدو واگذار 
کرده‌ام. و او صاحب پادشاهی بزرگ (جهان و ملکوت 

نیرو و ملک و عظمت و جاه و مقام در دست او است. و 
او کسی را بس است که بدو پناه ببرد و پناهنده شود. و 
او کسی را بس است که او را به دوستی و سرپرستی 
گیرد. 

پایان بخش سوره جد کنو ها عبارت: ینت از تنها پر 
خدا تکیه کردن. و تنها بدو پشت بستن, و فقط از او 


و هرب اش العظ ‌ 
و او صاحبت ۳ 9 (جهان و ملکوت آسمان) 


نت 


‌ 
این سور استوار و پایدار دربرگیرنده احکام نهائی 
روابط همیشگی جامعهٌ اسلامی و سائر جامعه‌های 
بیرامون خود است. همان گونه که در دیباچة سوره و 
لابلای عرضه آن بیان داشتیم. بدین سبب باید به 


نصوص وایسین ایات ان به عنوان وایسین سخن در 


سورة توبه آیات ۱۱۱-۱۲۹ 
جزء یازدهم 

بارهٌ همچون روابطی نگریست. و برحسب نصوص 
سوره احکام آن را به عنوان احکام نهائی مطلق 
پذیرفت. از سوی دیگر نباید این نصوص و احکام 
نهائی را با تصوص و احکامی مقیّد کرد که قبلاً ذکر 
شده‌اند و به میان آمده‌اند - آن نصوص و احکامی که 
ما آنها را نصوص و احکام تدریجی و مرحله‌ای 
نامیده‌ایم - در این نامگذاری استناد کرده‌ايم پیش از 
هر چیز به خود ترتیب نزول آیات. و پس از آن استناد 
نموده‌ایم به پیشروی احادیث در حرکت اسلامی. و به 
درک و فهم سرشت برنامه اسلامی در این حرکت... این 
سرشتی که در دیباچةٌ سوره و همچنین در لابلای 
عرضه آن بیان داشته‌ایم و از آن سخن گفته‌ايم. 

این برنامه‌ای است که آن را درک و فهم نمی‌کنند مگر 
کسانی که همگام با اين آئین در حرکت جهادگرانه 
حرکت کرده باشند و در عمل جهادگرانه با این آئین 
آشنا شده باشند. جهادی که برای بیان و استقرار این 
آئین در واقعیّت زندگی انجام گرفته است. و جهادگران 
در پر نو آن مردمان را از پرستش بندگان بیرون 
آورده‌اند و به ربوبیّت یگانهٌ جهان برگردانده‌اند. 

میان فقه حرکت جهادگرانه. و فقه صفحات کتابها؛ فاصلهٌ 
بسیاری است. فقه صفحات کتابها, حرکت جهادگرانه و 
مقتضیات آن را به دست فراموشی می‌سپارد و حسابی 
برای آن باز نمی‌کند. چون بدان نمی‌پردازد و آن را 
نمی چشد. امّا فقه حرکت جهادگرانه. اين آئین را می‌بیند 
در حالی که گام به گام و مرحله به مرحله و در 
موقعیّتهای پیاپی با جاهلیّت رویاروی می‌شود و 
می‌رزمد. اين آتين را می‌بیند در حالی که احکام خود 


را در رویاروئی با واقعیّت موجود متحرزک و پویا 








فی‌ظلال الق آن 
جلد سوم 
می‌نگارد و قانون و شریعت مردمان می‌نماید. بدان 
گونه که همطراز و همآوا با این واقعیّت باشد. و بر آن 
فرمانرواگردد. و با دگرگونی و پیشرفت آن نیز دگرگون 
شود و پیشرفت کند. 
در پایان باید گفت این احکام نهائی وارده در سوره 
اخیر. وقتی نازل گردیده است که واقعیّت جامعةٌ 
اسلامی و واقعیّت جاهلیّت پیرامون آن بدان صورتی 
بوده است که گذشت. هم واقعیّت جامعهٌ اسلامی و هم 
واقعیّت جاهلیّت بیرامون آن هر دو اجرای این مقزرات 
و این احکام را واجب می‌کرده است و قاطعانه 
می‌طلبیده است... ولی زمانی که واقعیّت جامعه 
اسلامی و واقعیّت جاهلیّت پیرامون آن مقتضی احکام 
دیگری بوده است. یعنی: احکام تدریجی و مرحله‌ای... 
در سوره‌های پیشین نصوص و احکام تدریجی و 
مرحله‌ای نازل گردیده است. 
وقتی که جامعة اسلامی دیگر باره پدید آید و به حرکت 
جهادگرانه درآید. اجازه دارد که احکام تدریجی و 
مرحله‌ای را در زمان مقتضی پیاده کند. ولی بر این 
جامعة اسلامی واجب است که بداند این احکام 
تدریجی و مرحله‌ای است. و بر او واجب است که جهاد 
کند تا سرانجام احکام نهائی‌ای را پیاده کند که بر 
روابط نهائی موجود در میان او و میان سائر جامعه‌ها 
حاکم می‌گردد. 
خدا است که توفیق می‌دهد. و خدا است که کمک 
می‌کند و یاری می‌بخشد. 
0 


سورة یونس 
رهنمودها 


سوره پوس 
مکی و۰۵ ۷ آیه تفت ال 





بار دیگر به زندگی مکی برمی‌گردیم. و در فضای ویژه 
آن بسر می‌بریم, و در زیر سایه‌های آن گوش به نواها 
و اهنگها و الهامها و پیامهایش فرا می‌داریم. پس از آن 
که مدتی در زیر ایین سایه‌ها نشسته بودیم و با 
سوره‌های انفال و توبةٌ قران مدنی زیسته بودیم. 

قرآن مکی هر چند قرآن است و از زمره قرآن است و 
با ساثر بخشهای قرآن در ویژگیهای همگانی قرآنی 
مشترک است, و همچون تمام سوره‌های قرآن هم در 
موضوع و هم در شیو؛ بیان. جدا و ممتاز از هر سخنی 
است که نشان انحصاری شگفت یزدانی را ندارد.۱"" با 
وجود همه اینها این سوره دارای فضای ویژه خود. و 
طعم و مزه معیّن خویش است که موضوع بنیادین خاص 
آن چنین طعم و مزه‌ای را بدان ارمغان می‌دارد. اینن 
موضوع اساسی چکیده‌وار چنین است: 

حقیقت الوهیّت. و حقیقت عبودیّت. و حقیقت روابط 
میان آن دو. و آشنا کردن مردمان با پروردگارشان, 
پروردگار حقی که سزاوار است در بر ابر او کرنش برند 
و وی را پرستش کنند و از فرمانش اطاعت و از 
شریعتش پیروی نمایند. و به دور انداختن و زدودن 
تاریکیها و نادرستیها و کجرویها و ناروائیهائی که به 
درون عقیده صحیح فطری خزیده‌اند و داخل گردیده‌اند. 
و برگرداندن مردمان به سوی یزدان راستینشان که 
می‌سزد دز براین بویت آوا کرانشی پرنلی: 


۳ 


شیوهٌ عرضه این موضوع نیز قران مکی را مشخص 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
وا یرداق که ال هدارا تراهان 
افتیهای ره تا ات اون است اب دا هگن 
ادای این هدف همه ویژگیهای تعبیر و تبیین شرکت 
می‌ورزد. از قبیل ساختارهای واژگانی و لفظی, و 
تأثیرات مو ضوعی» بدان گونه که قبلاً در سورة انعام(۲ 
شرح دادیم و ان‌شاءاله در اینجا نیز بدان خواهیم 
پرداخت. 
آخرین باری که در این فی ظلال القرآن با قرآن مکی 
بودیم در سوره‌های انعام و اعراف بود که از لحاظ 
ترتیب سوره‌های قرآن, به دنبال یکدیگر قرار دارند. 
پس از آنها سوره‌های انفال و توبه بود که دارای فضای 
ویژه و سرشت و موضوعات مدنی ویژه بودند. هم 
اینک که به قرآن مکی برمی‌گردیم سوره‌های یونس و 
۱ 
سوره‌ها در قرآن, به دنبال یکدیگر قرار گرفته‌اند... 
شگفت این که میان ایین دو سوره و حتی میان 
موضوعی که دربردارند و شیوه عرضه آن مشابهت 
زیادی است! چه سوره انعام, خود حقیقت عقیده را 
توضیح و بیان می‌دارد. و با حقیقت عقیده به مبارزه 
جاهلیّت می‌نشیند. و با باور و احساس و پرستش و 
رفتار جاهلیّت می‌رزمد و آنها را از میان برمی‌دارد. در 
عین حال سور اعراف حرکت این عقیده در زمین را 
پیگیری می‌کند قاستتان ان را در طول تاریخ در 
رویاروئی با جاهلیّت دنبال می‌نماید. ما در ایسنجا در 
سوره‌های یونس و هود نیز همین چیزها را هم در 
موضوع و هم در شیوهٌ عرضه خواهیم یافت! جز این که 
سوره آنعام از سور یونس جدا می‌گردد در بلندا و 
ستبرای نواها و اهنگهاء و در سرعت و قوّت تکانهاء و 
در درخشش شدیدی که در تصویر و حرکت آن موجود 


است... در صورتی که سورهٌ یونس با نواهای نسرم و 


۱- مراجعه شود به تفسیر فی ظلال القرآن» جزء اوّل» مقدمة مولف. 
همجنین مراجعه گردد به جزء سوم مقدذمة سورهٌ آل عمران. 

۲- مراجعه شود به مقدمه سوره انعام در حرء هفتم و مقذمة سوره اعراف 
در جچرء هشتم. 





سورةه یونس 
رهنمودها 





آهنگهای زیر. و با تکانهای آرام و با شیوائی و روانی 
دلجسب و خوشایند. به پیش می‌رود! سور هود هم 
مشابهت زیادی با سورهٌ اعراف در مسوضوع و نحوه 
عرضه و نواها و آهنگها و تکانها دارد... با وجود همه 
این مشابهتها و اختلافها. هر سوره‌ای شخصیّت ویژه 
خود را و سیماها و چشم‌اندازهای خاص خویش را 
دارد! 
‌ 
موضوع اصلی سور یونس, خود همان مسوضوع 
همگانی قرآن مکی است که در بخش پیشین توضیح 
آن گذشت... سوره یونس برابر شیوهٌ خاص خود که 
شخصیّت و سیماهای آن را معیّن می‌دارد به مضامین و 
اهداف خویش می‌پردازد... ما در این دیباجه جز این 
نمی‌توانیم که چکید؛ٌ این مضامین و اهداف را یکان 
یکان بیان داریم و کمال اختصار را مراعات نمائیم» تا 
آن زمان که در لابلای عرضهٌ نصوص قرآنی به تفصیل 
از آنها سخن خواهد رفت: 
۱- این سوره پیش از هر چیز با موضعگیری مشرکان 
در مکه روبرو می‌شود. موضعگیری ایشان در برابر 
حقیقت وحی و پیامی که به پیغمبر خدا سل 3 می‌شود. 
و مک آنان به پیرودی از آن در برابر خود این 
قرآن. برای ایشان بیان می‌دارد که در مسأله وحی هیچ 
گونه جای شگفتی نیست. و اين قرآن چیزی نیست که 
بتوان از زبان خدا آن را ساخت و بهم یافت. 
زا لک یات الکناب بغکم ان لاس ما 
آن أوحینا ای رجل م ۱ 
دنو نم قَدمُ صذی ند ریم . قال 
الکافرون ان 6 هذا ساحر مُبین . 


منم آن آنذر آلشاس. و ۳ 


الف. لاح. را. این آبه‌های کتاب استواری است (که هر 
چند از همین نوع حرفها فراهم آمده است. نمی‌توانید 
همانند آن را بسازید. از استحکام و نظم و نظام 
برخوردار است و باطل و خرافه و هزل بدان راه ندارد. 
و پر است از سخنان حکمت‌آمیزی که سود دنیا و 


آخرت مردم را در بر دارد). آیا اين برای مردم شگفتی 





فی‌ظلال الترآن 
جلد سوم 
دارد که ما مردی از خودشان را (پیغمبر کردیم و بدو) 
پیغام دادیم که مردمان را (از عذاب خدا) بترسان و 
مومنان را مژده بده که آنان در نزد پروردگارشان 
دارای مقام و منزلت عالی هستند (و از سابقة نیک 
برخوردار و بر دیگران برتری دارند. امّا با وجود 
صدق رسول و اعجاز قرآن) کافران می‌گویند که: این 
مرد. (محمّد نام) واقعاً جادوگر آشکاری است. 
(یونس /۱ و ۲) 
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هنگامی که آیه‌های روشن ما بر آنان خوانده می‌شود. 
کسانی که به ملاقات ما (در روز رستاخیز) ایمان 
ندارند می‌گویند: قرآنی جز این را برای ما بیاور (و 
کتابی جز قرآن را ارائه بده) یا این که آن را تغییر بده (و 
آیه‌های مربوط به قیامت و آیه‌های راجم به بتان مارا 
حذف و دگرگون کن). بگو: مرا نرسد که خودسرانه و 
به میل خود آن را تغییر دهم. من جز به دنبال چیزی 
نمی‌روم و جز چیزی را نمی‌گویم که بر من وحی گردد. 
اگر از فرمان پروردگارم تخطی کنم. از عذاب روز 
بزرگ می‌ترسم (که دامنگیرم شود و تغییر و تبدیل 
قرآن مايةٌ عقاب و عذابم گردد). بگو: اگر خدای 
می‌خواست (قرآنی بر من نازل نمی‌کرد و من) آن را بر 
شما نمی‌خواندم (و آن را به کسی از شما نمی‌رساندم» 
و خدا توسط من) شما را از آن آگاه نمی‌کرد. (به هر 
حال من تنها مبلغ قرآنم نه موف آن, و در این باره 
اختیاری از خود ندارم. سالهائی در میان شما بسر 


برده‌ام و از اين نوع سخنان چیزی نگفته‌ام و) عمری 


پیش از اين با شما بوده‌ام (و صدق و امانت خود را 





سورة یونس 
رهنمودها 
نشان داده‌ام. از بررسی گذشته و حال می‌توانید بفهمید 
که آنچه برای شما می‌خوانم وحی آسمانی است). آیا 
(مطلبی به این روشنی را) نمی‌فهمید؟ چه کسی 
ستمکارتر از کسی است که دروغی را به خدا نسبت 
دهد. با آیه‌های او را تکذیب کند؟ (دروغ بستن به خدا و 
تکذیب آیات او. کفر بشمار است و جرم بزرگی در بر 
دارد و) هرگز مجرمان (کفرپیشه) رستگار نمی‌کردند 
ایوس ۱۷-۱۵ 
ماکان هذا الْقوآن آن بُفْتری من دون ال 
وَلکن تطدیق لّذی َ یَدیه و تفصیل الْکثاب لا 
یب فیه من رَبّ لین أم یرو 
وا بسورة مه و دموا منت ین ذون 
اه (ن کنر صادقین 6 . 


این قران از سوی غیرخداء (چه محمّد و چه احبار و 


و قطعاً از عذاب خدا رهائی نمی‌یابند). 
دای دی 


کهّان و چه دیگر مردمان) ساخته و پرداخته نشده است 
و بلکه (وحی خدا است و) تصدیق کنندهة کتابهای 
آسمانی پیشین (همچون تورات و انجیل) است. و 
بیانگر (شرائم و عقائد و احکام) کتابهای گذشته 
می‌باشد. شک و تردیدی در آن نیست. و از سوی 
پروردگار خفاسان فتر شتا وهشتته است: نلکه: احان 
می‌گویند که (محمّد قرآن را خود ساخته و پرداخته 
است و) او آن را به دروغ به خدا نسبت داده است. بکو: 
(اگر چنین است و قرآن ساختهةً بشر است) شمایک 
سوره همانند آن را بسازید و ارائه دهید و در این کار 
هر کسی را که می‌خواهید بجز خدا فرا خوانید و به 
کمک بطلبید. اگر راست می‌گوئید (که قرآن را من 
ساخته و پرداخته‌ام). (یونس ۳۷ و ۳۸) 
تا ترس مت سای اسر 
جدای از قرآن - رویاروی می‌گردد و شتاب نمودن 
ایشان را در فرا رسیدن کیفر و شکنجه می‌نمایاند. کیفر 
و شکنجه‌ای که بدان تهدید هي بر ول و سخنانی راجع 
بدان می‌شنوند. اين سوره بدیشان می‌گوید که معجزه 
این آئین قران است. قرآن دلیل و برهان صدق خود را 
با خود برمی‌دارد. و برای نشان دادن منحصر به فرد 
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بودن و معجزه بودن خویش ایشان را به مبارزه 
می‌طلبد. بدیشان می‌گوید: آیات در دست خدا و تحت 
مشیّت او است. و موعد کیفرشان منوط و مربوط به 
مدّتی است که یزدان آن را مقدر و مقرّر می‌فرماید. و 
پیغمبر ی کاری از دستش برنمی آید. چه او بنده‌ای 
ازد کای تشون ای هگن ان کاز تشه اغ از اشتعا 
کردن ایشان به خدای راستینشان و به حقیقت الوهیّت 


به حقیقت عبودیت 0 


۵ ی ۵س 


و لد لک رون من الوا و 
اد یات نار ,کذلک 


نجزی الم امجُرمین بن. ناکم خلائف ف 
الأض من دهم لْظر کیت تون 4. 
ما کرو ضا یات ای را فلا کره‌انه که شش 
از شما بوده‌اند. بدان گاه که ستم کرده‌اند (و راه گناه 
سپرده‌اند) و پیغمبرانشان برای آنان دلائل روشن و 
معجزات آشکاری آورده‌ند و ارائه نموده‌اند. ولی آنان 
جزو کسانی نبوده‌اند که ایمان بیاورند (و سخنان 
پیغمبران را بشنوند و به دنبال ایشان روند. آری در 
گذشته و حال و آینده) این چنین گروه بزهکاران را سزا 
می‌دهیم. (پس خویشتن را بپائید و نافرمانی ننمائید). 
سپس به دنبال آنان شما را در زمین جانشینان (ایشان 
و سرنشینان زمین) کرده‌ایم تا بنگریم شما چگونه عمل 
ام ۳ سر یم 8 ‌ 
و ی" ار اجه سول ی 
بالقشط لبون یو وه 
رد نکن صاوقین؟ فُل: لاآنلک لتشی ضا 


ولا تفع اه ها شاء اه لک أجَل اذ جا ح 
ستقدمُون. قل: را 


لا ینت حون ساعة و لا تقد 
ان آناکم عَذابه ات تبارا؟ نجل من 
رون 1 ماوقع منم به؟ | گن و دک 
به تب 2 ن؟] 6. 


هر ملتی دارای پیغمیری است (که در روز قیامت 


۵ 


۳ 


خویشتن را بدو نسبت می‌دهند). هرگاه پیغمبرشان (به 


صحرای محشر که صحنهة داد گاه الهی است) اند (در 


سورة یونس 
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حضور او) دادگرانه میانشان داوری می‌گردد (و او بر 
کردار و رفتار ملّت خود گواهی می‌دهد) و ستمی 
بدیشان نمی‌شود. می‌گویند: این وعده (عذاب) اگر 
ست) کی عملی 
می‌شود (و موقع و موعد آن کی خواهد بود؟). بگو: من 


(تنها پیغمبر و رساننده اوامر و نواهی الهی هستم و 


راست می‌گونید (که عذایی در میان ا 


اختیار) هیچ سود و زیانی برای خود (يا برای مردمان 
در دست) ندارم مگر آن چیزی را که خدا بخواهد (و مرا 
از طریق وحی از آن بیاگاهاند) و بر انجام یا دوری از 
آن توانایم گرداند. پس چگونه می‌توانم عذاب خدا را 
زودتر از موقع خود به شما برسانم يا قيامت را هویدا 
گردانم). هر ملّتی دارای مدّت زمان محدودی است. هر 
وقت زمان آنان بسر رسید نه لحظه‌ای تأخیر می‌کنند و 
نه لحظه‌ای پیشی می‌گيرند. بگو: به من بگوئید اگر عذاب 
خدا شب هنگام یا روزی به شما رسد (چه فائده‌ای 
برای شما گناهکاران دارد؟) به خاطر چه چیر 
گناهکاران برای فرا رسیدن آن شتاب دارند؟ (مگر نه 
این است که هر وقت در رسد. مایةٌ بدبختی آنان است 
پس شتاب چرا؟!). آیا بعدهاء پس از آن که واقع شد بدان 
ایمان می‌آورید؟ (آن وقت که به شما می‌گویند:) 
اکنون؟! (تازه چه فائده! ایمان کنونی سودی ندارد) در 
حالی که (قبلا در دنیا آن را به بازی می‌گرفتید و دائما) 
برای فر رسیدن آن شتاب می‌ورزیدید. (یونس /۵۱-۴۷) 
(و یقولون: رل یه ین ره فقل: | 
اب قَانتطروا نی معکم من الْنْتظرین 6. 


کافران می‌گویند: کاش معجزه‌ای (جز قرآن همچون 


۰ 


معجزه سائر پیغمبران) بر او (که محمّد است) از سوی 
پروردگارش فرو فرستاده می‌شد (و مارا به صدق 
رسالتش قانع می‌کرد! بدیشان) بگو: (نزول معجزات از 
عالم غیب است و) تنها خدا است که بر غیب آگاه است. 
(اگر قرآن شمارا قانع نمی‌سازد) پس منتظر باشید و 
من هم با شما منتظر می‌مانم (تا ببینیم عاقبت کار و 
فرمان پروردگار چه خواهد بود). (یونس /۲۰) 


۳- این سوره با جهان‌بینی اشفتهٌ ایشان در باره حقیقت 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
الوهیّت و حقیقت عبودیت رویاروی می‌شود شا آن 
مبارزه می‌کند. اين هم همان چیزی است که پیغمبر 
خدا ص ناه با ایشان درباره آن صحبت می‌کرد و آنان 
وحی را تکذیب می‌نمودند. و راجع بدان شک و تردید 
می‌ورزیدند» و قبران دیکتری جنر ایتن قرآن:را 
می‌طلبيدند. و از او معجزهٌ محسوس مادی درخواست 
می‌کردند. معجزه‌ای که راستی نبوّت او را برای ایشان 
اثبات کند. در حالی که خودشان به پرستش جیزهائی 
می‌پرداختند که نه بدیشان زیانی می‌رسانیدند و نه 
بدیشان سودی می‌بخشیدند. چیزهائی را انباز خدا 
می‌دانستند که معتقد بودند که آن انبازها در پیشگاه خدا 
برایشان شفاعت می‌کنند و میانجی می‌شوند. همچنین 
گمان می‌بردند که خدا دارای فرزند است, بدون این که 
از این مسأله اطلاعی داشته باشند و دلیل و برهانی 
ارائه دهند... این سوره صفات خدای راستین را و آثار 
قدرت او را در شستی پیرآمونشان, و در هسی وجودی 
در پدیده‌هائی از جهان که ایشان را 
دنتزهی کیرا3: و در احوال و اوضاعی که ایشان را در 
خود غوطه‌ور می‌سازند. و در ندای فطرتشان و صدای 
وجدانشان که ایشان را فریاد می‌دارد به هنگام روبرو 
شین با خطری که جت خدا کسین نمی تو اند آن:را دقع 
نماید و بزداید. و بالاخره در همه چیزی که با آن تماس 


خضودشان و 


پیدا می‌کنند. بیان می‌دارد... این هم تسا له از کت 3: 
قضيّة سترگی است که بندها و بخشهای گوناگونی از 
سوره را فرا می‌گیرد. و سائر مطالب و مضامین دیگر 
سوره 1 آن سرچشمه می‌گیرد: 

ریک اه ای خق ناوات و الارْض ف 
4 آشتوی علی رش یر له فان 


س 


شفیع الا من یدنه لک اه زیکم ف عیدوت 


سر .| تس 


اقلا کرون؟ له مزجفکم جمیعاء ود اقا 
هید الق 72 عبده لیجزی الذین أَمنوا و 
قیلر اطلبات این اتب لماش 


اس 
سس 


3 


ی جقل انس با رقم شور و 
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ت‌ 


آختلاف نی بر و الق انآ ات 


الاض لیات لقرم تون 6. 
تون ایحا نی زوم ات کهآ سیمانهای رن 


الک ل بل بل بات و ون ۳ 
و 


در شش دوره بيافرید. سپس به ادارة جهان هستی 
پرداخت. زمام ادارةٌ چهان هستی به دست او است (و 
چرخش امور آن به فرمان او). کسی میانجی نمی‌تواند 
بشود مگر پس از اجازه او. این خدا است که صاحب و 
پروردگار شما است. پس او را پرستش کنید (نه دیگری 
را). آیا گوشزد نمی‌شوید؟ (و پند و عبرت نمی‌گیرید؟). 
بازگشت همه شما به سوی او است. این وعدهٌ راستین 
ی وان که کل اه امه کم کی زرا 
است که از آغاز» موجودات را میآفریند (و جامة هستی 
به تن کائنات, از جمله انسانها می‌کند) و هم او است که 
آنها را دیگر بار پس از تخریب چهان, هستی می‌بخشد 
و به سوی خدا) برمی‌گرداند. و امّا کسانی که راه کفر 
پوئیده‌اند. (بی‌سزا نمی‌مانند» و بلکه) نوشیدنی از آب 
داغ و سوزانی دارند و دارای عذاب بس دردناکی 
سم کر رون هاش کنو | ات که 
خورشدد را درخشان و ماه را تابان گردانده است. و 
امه تک شا کونه اش ها شتا ر تا وان 
حساب (کارها) را بدانید. خداوند (آن همه عجائب و 
غرائب آفرینش و چرخش و گردش مهر و ماه را 
سرسری و از بهر بازیگری پدید نیاورده است و بلکه) 
آن را جز به حکمت نیافریده اتتتتر خدا ود انا (قران 
و نشانه‌های جهان) را برای آنان که می‌فهمند و درک 
می‌کنند شرح و بسط می‌دهد. بیگمان در آمد و شد شب 
و روز (و تفاوت کیفی و کمی آنها) و در چیزهائی که 
خداوند در آسمانها و زمین آفریده است. نشانه‌هائی 
(بر وجود آفریدگار و دلائلی بر عظمت پروردگار) برای 
کسانی است که پرهیزگارند (و هراس از عقاب و عذاب 
خدا را در مد نظر دارند). (یونس / ۳-ع) 
زر ها و 4 رو وان 


بر مرو ۶ 2 نم ۶ ِ شا ۱ - م مرگ 
و یَعَبُدون من دون الله ما لا تضبر و لا ینفعهم. 


سس مب ت 





تفان ع ۳‏ 0 


اک ام تاد 


زیان می‌رسانند و نه سودی عائدشان می‌سازند. و 
می‌گویند: اینها میانجیهای ما در نزد خدایند (و در 
آخرت رستگارمان می‌نمایند) بگو: آیا خدا را از وجود 
چیزهائی (به نام بتان و انبازهای یزدان) باخبر 
می‌سازید که خداوند در آسمانها و زمین سراغی از 
آنها ندارد؟ (مگر شما بتها را نمایندهُ خدا نمی‌دانید؟ آیا 
ممکن است خدا اگر نماینده‌ای می‌داشت فک ان 
بی‌خبر می‌گشت. ولی شما باخبر از آن می‌شدید؟!). 
خداوند منّه (از هرگونه انبازی) و فراتر از آن 
چیزهائی است که مشرکان انبازشان می‌دانند. 

یونس /۱۸) 


(مرالذي ره مرول 


بط . دعر اه لصین[ ی 

۵ مر سرا ۶ 8 ه 

نم کون من من لب آجاهم 

7199 

فیک عل سکم مغ اد 2 ی 

سین اس م۵ مس ِ 

موجهکم فلکم اکن تَغعلون >. 

او است که شمارا در خشکی و دریاراه می‌برد (و 

امکان سیر و حرکت در قاره‌ها و آبهارا برای شما 

میسّر می‌کند). چه بسا هنگامی که در کشتیها قرار 

می‌گیرید و کشتیها با باد موافق سرنشینان را (آرام 


آرام به سوی مقصد) حرکت می‌دهند» و سرنشینان 


* 


سس 


۶ 


بدان شادمان می‌گردند» به ناگاه باد سختی وزیدن 
می‌گیرد و از هر سو موج به سویشان می‌دود و 
می‌پندارند که (توسط مرگ از هر سو) احاطه شده‌اند (و 
راه گریزی نیست. در این وقت) خدا را به فریاد 
می‌خوانند و طاعت و عبادت و فرمانبرداری و دین را 


تنها از آن او می‌دانند (چرا که همه کس و همه چیز را 
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بسی ضعیف‌تر و ناتوانتر از آن می‌بینند که کاری از 
دست آنان برآید و از این ورطه رستگارشان نماید. 
بدین هنگام عهد می‌کنند که) اگر مارا از این حال 
برهانی. از زمره سپاسگزاران خواهیم بود (و دیگر به 
کسی و چیزی جز تو روی نمی‌آوریم و هرگز اين و آن 
را به فریاد نمی‌خوانیم و نمی‌پرستیم). امّا هنگامی که 
خدا آنان را نجات می‌دهد. ناگهان به ناحق در زمین 
شروع به ظلم و فساد می‌کنند (و عهد و پیمان را 
فراموش می‌نمایند). ای مردم! ظلم و ستمی که مرتکب 
می‌شوید. وبال و زیان آن متوجّه خود شما می‌شود. 
چند روزی از متاع و لذت دنیا بهره‌مند می‌شوید» پس از 
آن بازگشت شمابه سوی خدا است و آن گاه ما شما را 
از آنچه انجام می‌داده‌اید آگاه می‌سازیم (و سزای 
اعمالتان را می‌دهیم). (یونس / ۲۲و ۲۳) 
وق مد ن رفک من آلسّاء و اازض ؟ آم من 
لک الشنع البْضار؟ عفن ی 
و خر الیّتَ یت من الضی؟ و من یُدبر الاضر 
سیم لون: اه فقل: فلا قونَ؟ فک یگ 
ناذا هشال ! تن بر فون؟ 
بگو: چه کسی از آسمان (به وسیلة اشعّه و باران) و از 
زمین (به وسیلةٌ فعل و انفعالات خاک و رویش گیاهان 
و درختان و میوة آنها) به شما روزی می‌رساند؟ یا چه 
کسی بر گوش و چشمها توانا است (و آنها را میآفریند 
و بدانها نیروی شنوائی و بینائی می‌دهد؟) يا چه کسی 
زنده را از مرده» و مرده را از زنده بیرون می‌آورد (و 
حیات و ممات در دست او است؟) یا چه کسی امور 
(جهان و جهانیان) را می‌گرداند (و کارساز و کاردان 
۱ ست؟ پاسخ خواهند داد و) خواهند گفت: آن خدا است! 
(چرا که آفریدگار جهان و روزی رسان مردمان و مدیّر 
کار و بار هستیی به اقرار وجدان بیدار. خداوند دادار 
است). پس بگو: آیا نمی‌ترسید و پرهیزگار نمی‌شوید؟ 
آن» خدا است که پروردگار بر حق شما است (و او چنین 
کارهائی را می‌کند و ربوبیّت و وحدانیّت آو با براهین و 
تلا قاطمانه دایت می اکن به هعین سیب پوشفین آق 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
حق است و پرستش جز او باطل). آیا سوای حقّ جز 
گمراهی است؟ پس چگونه باید از ره بدر برده شوید؟. 
ی ۳ 
فْل هل ینش کانکم عن یبالق نم ید14 
ایند الق نم ده فا قکون؟ مُل: لب 
یو ی لیات قل: له دی للحق. 
دی الق أح دیع من بای لا 
1 پندی؟ فا لک کیت تحکون؟ و اب" بکترم 
:0 ی باه مب ان ال نله علم 
یعون . 
بگو: آیا از اين انبازان (خیالی) شما کسی هست که به 
سوی حق راه نماید (و راه راستین را بنماید؟). بگو: خدا 
راه حقّ را می‌نماید. ایا آن کس که راه راست را نشان 
می‌دهد سزاوارتر است که پیروی شود (و انسان به 
فرمان او رود) یا کسی که راهی نمی‌نماید و بلکه باید 
خودش راهنمائی گردد (و راه برده شود؟!). شما را چه 
می‌شود (که چراغ عقل از کفتان بدر می‌رود؟ به دنبال 
چه چیز می‌روید؟). این چه حکمی است که می‌کنید؟ 
بیشتر مشرکان (در معتقدات خود) جز از شک و گمان 
پیروی نمی‌کنند (و جر به دنبال اوهام و خرافات 
نمی‌روند). شک و گمان هم اصلاً انسان را از حقّ و 
حقیقت بی‌نیاز نمی‌سازد (و ظنْ جای یقین را پر نمی‌کند 


و سودمند نمی‌افتد). بیگمان خداوند آگاه از چیزهائی 


یس و (یونس / ۳۴ و ۲۶) 
( ان له مَنْ ف‌ ألمَاوات و م من فق الْرض. و ما 
ی این دشن من دون ال شُر کاء نون 


لس و هل رون و الّذي جََل کم 
الیل لَشکنوا فیه و لباز مُبصر .ان نی ذلکَ 
لایات لقوّم ٍ یسْمَعون . 

کشت هر کی وهی بت کهزن اشفا نها ورنتن 
است از آن خدا است (و همه را او آفریده است و او 


سرپرستی و رهبری می‌کند و کارهایشان را می‌پاید و 


رف[ خاش هگ ن) پیروی 
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نمی‌کنند (و در حقیقت آنبازی وجود ندارد تا آنان آن را 
نت کی موس انش هیال کمان 
نمی‌روند و کارشان جز تخمین زدن و دروغ گفتن 
نیست. او (که آنچه در آسمانها و زمین است متعلّق بدو 
است. همان) کسی است که شب را برای شما پدید 
آورده است تا در آن بیارامید و روز را روشن گردانیده 
است (تا در آن به تلاش در پی معاش بپردازید). بیگمان 
اک وهای است سرا کت ای که کون 
ی داشته باشند. (یونس ۶۶و ۶۷) 

قالوا: تدالو دا [-ستحانه هو ای لها نی 
آشآوات و فان الاأزض. ان عندکم من شلطان 
مذا؟ ون علی اه فا لا تَغلمُون؟ قل: لین 


سس 


بر و یقلحُونْ. نا نی آلدنیا 
انا موجغهم. میقم لاب آلشدید با 
انوا یرون 4. 
(مشضرکان) می‌گویند: خداوند فرزندی برای خود 
برگزیده است (که فرشتگانند! عجب بدبختی! این انسان 
ات که اف تفای نام وا تفنان شا مه فور تن دارتر نا 
که جاودانه و سرمدی است کی نیاز به فرزند دارد؟!). 
او منزّه (از این عیبها و نقصها) است. او بی‌نیاز است. 
چرا که آنچه در آسمانها و زمین است از آن او است. 
شما (ای مشرکان!) هیچ گونه دلیل و برهانی بر ای 
(ادعای خود) ندارید. آیا چیزی را به خدا نسبت 
می‌دهیدکه از آن آگاهی ندارید؟! بگو: قطعاً کسانی که 
به دروغ چیزی را به خدا نسبت می‌دهند رستگار 
نمی‌شوند (و از عذاب آخرت رهائی نمی‌یابند. با این 
حرفها چند روزی مردم را غافل کردن و چند صباحی 
به مال و منال دنیا رسیدن) بهره گرفتنی از این دنیا 
لین ان تشخ ها قوف گوتتتی ان گاه ها عذانب 
شدید (دوزخ) را به سبب کفری که وزیده‌اند بدانان 
می‌چشانيم: ۱ (یونس / ۷۰-۶۸) 
۱ ان یه ما ی ارات الأض, آلا ان رغد اه 
و ناما هو یخی و یت و 
یه ترجَعُون 4. 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 

آگاه باشید که هر چه در آسمانها و زمین است از آن 
خدا است. (آگاه باشید که وعدة خدا (به عذاب و عقاب 
کافران) راست است. ولیکن بیشتر مردمان (به سبب 
بی‌حردی و یا غلبةٌ غفلت بر آنان» کار و بار آخرت را 
فراموش کرده‌اند و معنی تهدید خدا را) نمی‌دانند. خدا 
است که می‌میراند و زنده می‌گرداند. و (پس از زنده 
گرداندن برای حساب و کتاب) به سوی او برگردانده 
می‌شوید. (یونس / ۵۵و ۵۶) 

۴ - این سوره برای مردمان حضور یزدان سبحان را و 
تسا خی کهاشان فضت. ان 
می‌کنند یا آن را انجام می‌دهند. به تصویر می‌کشد. به 
گونه‌ای که حس و شعور انسانها را پر از ترس و هراس 
می‌سازد. و سراپای آنان را از هوشیاری و بیداری پر 
می‌گرداند... این آمر در أیه‌هائی همجون این فرموده 


یزدان در خود این سوره است: 


وا تون فی شان ها واه من قزآن, و لا 
تون من عَمل الا کنا کم * شود تفیضون 
فیه و ما یرت عن ریک من مثفال ذرَة ن الا ض 
ول فالتا و آضفر من الک و لاک 
کذاب ی 4 


(ای پیغمبر!) تو به هیچ کاری نمی‌پردازی و چیزی از 
قرآن نمی‌خوانی و (شما ای مژمنان) هیچ کاری 
نمی‌کنید. مگر این که ما ناظر بر شما هستیم. در همان 
حال که شما بدان دست می‌پازید و سرگرم انجام آن 
می‌باشید. و هیچ چیز در زمین و در آسمان از 
پروردگار تو پنهان نمی‌ماند. چه ذزّه‌ای باشد و چه 
کوچکتر و چه بزرگتر از آن. (همة اینها) در کتاب واضح 
و روشنی (در نزد پروردگارتان؛ به نام لوح محفوظ) 
ثبت و ضبط می‌گردد. (یونس /۶۱) 
۵ - همچنین این سوره دلها و درونهای مردمان را از 
نگرانی و چشم براه یورش و تاخت خدا در هر لحظه 
لبریز می‌گرداند. تا از غقلتی بیرون بیایند که چه بسا 
رفاه و نعمت آن را پدید آورند. و از شکوفائی 


۰ ح ۰ + ۳ ۰ ۰ ۰ ۳۹ ‌‌ ۰ 
زندگانی پیرآموتشان کرل بجو زر ند و از یورش و تاخت 
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و 
فا مّل ایا لیا کماء لاه من آلساء 
اختاط به تَبات ال کل تاه 
به ثبات اا رص» يا کل اس و م. 
َ َ ذ أَخَدت الرض زره و و 
لها بم قادرون علپاء آناها نا لْلا او هار 
و ی ور بالامس. کذلک 
حال دنیا نا و از میان رفتن نعمت آن) 
همانند آبی است که از آسمان می‌بارانیم و بر اشر آن 
گیاهان زمین که انسانها و حیوانها از آنها می‌خورند (و 
استفاده می‌کنند. می‌رویند و) به هم می‌آمیزند تا بدانجا 
که زمین (در پرتو آن) کاملاً آرایش و زیبائی می‌گیرد و 
آراسته و پیراسته می‌گردد و اهل زمین یقین پیدا 
می‌کنند که بر زمین تساّط دارند (و حتماً می‌توانند از 
شمرات و غلات و محصولات آن بهره‌مند شوند. در 
بحبوح؛ این شادی و در گیراگیر این سرسبزی و 
کردن آن) در شب یا روز درمی‌رسد (و با بلاهای 
گوناگون, از قبیل: سرمای سخت. تگرگ شدید» سیل» و 


غیره, آن را نابود می‌سازیم) و گیاهانش را از ريشه 


(مبنی بر در هم کوبیدن و ویران 


برآورده و دروده و نابودش می‌کنيم. انگار دیروز در 
اینجا نبوده است (و هرگز وجود نداشته است. و 
انسانهائی در آن سرزمین نزیسته‌اند). ما (بدین 
وضوح) آیه‌های خویش را برای قومی تشریح و تبیین 
می‌کنیم کر میا (و می‌فهمند). . . . (یونس/۲۴) 
(قل: ریم ۳ ن آئاکم اه ای یی ۳ 
جع هلق مخ وق 
لان وق کنر به ستَعجلون؟! . 

یی 
شما رسد (چه فائده‌ای برای شما گناهکاران دارد؟) به 
خاطر چه چیز گناهکاران برای فرا رسیدن آن شتاب 
دارند؟ (مگر نه این است که هر وقت در رسد. ماية 


بدیختی ابا است؛ پس شتاب چرا؟!). آیا بعدها؛ پس از 








فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 

آن که واقع شد بدان ایمان می‌آورند؟ (آن وقت که به 

شما می‌گویند:) اکنون؟! (تازه چه فائده! ایمان کنونی 

سودی ندارد) در حالی که (قبلاً در دنیا آن را په بازی 

می‌گرفتید و دائماً) ببرای فرا رسیدن آن شتاب 

می‌ورز یدید. (یونس ۵۰و ۵۱) 
۶ -اين سوره با اطمینان پید پیدا کردنشان به زندگی دنیا و 
پسند کردن آن بجای آخرت. و ملاقات خدا را دروعٌ 
نامیدنشان, رویاروئی و مبارزه می‌کند. ایشان را از این 
اطمینان یافتن گول زننده می‌ترساند» و از زیان معاملة 
پستی که می پسندند فراز ان کشت اند برحدر مي دارد: 
آنان را اطْلاع می‌دهد که زندگی این دنیا امتحان و 
وت است. و پاداش و پادافره دز نخان یشان ان 
گاه ایشان را رویاروی می‌کند با عرضهٌ صحنه‌های 
گوناگونی 
مربوط به بیزاری جستن انبازها از پرستش کنندگان 
خود. و اطهار بسی‌خبری و ناآشنائی انبازها از 
پرستشگران خویش در پیشگاه یزدان, و ناممکن و 
ناشدنی بودن بازخرید خویش با پرداخت فدیه. هر 


از صحه‌های قیامت. بویژه صحنه‌هاتی که 


ااز ام ده فراوان و بیشمار باشد: 
ان ادن لا یرون لغا نا و رضوا انیا آلدئیا 


8۶ 


و اطقانوا ب والذین هم عن آیایفا افلون. 


1 ۶ 


ٍِِ_ِ ام از با او ۹ الذین 
ری ف تیم ارف نت شم دعواهم 
فا مبخانک للم و تیم فا سلام. و آخ 
دغواهم آن اْدله ر رب ج الا لین . 

مسلّماً کسانی که (به روز رستاخیز و زندگی دوباره 
ایمان ندارند و) دیدار مارا انتظار نمی‌کشند» و به 
زندگی دنیوی بسنده می‌کنند (و گمان می‌برند که جهان 
دیگری پس از این جهان وجود ندارد) و به این جهان 
دل می‌بندند (و برای جهان دیگرء تلاش نمی‌نمایند)» و از 
آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی) ما غافل و بی‌توجه 
می‌مانند. چنین کسانی جایگاهشان دوزخ است به سبب 
کارهائی که می‌کنند. بیگمان کسانی که ایمان می‌آورند 
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و کارهای شایسته می‌کنند» پروردگارشان آنان زا به 
هش رها تا یت رمتو یشان 
می‌نماید (و در دنیا بر ایمان. استوار و ثابت قدمشان 
می‌دارد. و در آخرت به بهشت نائلشان می‌فرماید که) 
جویبارها در زیر (کاخهای) ایشان در بهشت خوش و 
پر ناز و نعمت روان است. در بهشت دعای موژمنان: 
پروردگارا! تو منژهی (از آنچه کافران در دنیا می‌گفتند) 
و سلام آنان در آن (خطاب به همدیگر) درودتان باد 
| 
گفتارشان: شکر و سپاس پروردگار جهانیان راسزا 
است. (که ایمان را نصیب ما کرد و از ما خشنود گردید) 


می‌باشد. (یونس / ۱۰-۷) 
(و نآلا اون من فلکم نا لوا و 
چام هم باییّنات و فا وا لیوا کذلک 
نخزي الْمَم جر مین نم ناکم خ لیف ف 


لض من بغدهه لظر کیت تغْملون 5 

ما گروه‌ها (و نسلهای زیادی) را هلاک کرده‌ايم که پیش 
از شما بوده‌اند. بدان گاه که ستم کرده‌اند (و راه گناه 
شود نیت ها ای ایو 
معجزات آشکاری آورده‌اند و ارائه نموده‌اند. ولی آنان 
جزو کسانی نبوده‌اند که ایمان بیاورند (و سخنان 
پیغمبران را بشنوند و به دنبال ایشان روند. آری در 
گذشته و حال و آینده) این چنین گروه بزهکاران را سزا 
می‌دهيم. (پس خویشتن را بپائید و نافرمانی 


ننمائید ).. یوس ۱۳۱ و ۱۴) 


خداوند (انسان را به بهشت. یعنی) به سرای امن و امان 


و آرامش و اطمینان دعوت می‌کند. و هر کس را بخواهد 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
به راه راست (که منتهی به این مرکز امن و آمان و 
آرامش و اطمینان می‌گردد) هدایت می‌نماید. کسانی که 
کارهای نیکو می‌کنند. منزلت نیکو (یعنی بهشت) از آن 
ایشان است و افزون (بر آن هم که مففرت و رضوان 
است) دارند. و غبار غم و اندوه بر پیشانی ایشان 
نمی‌نشیند و خواری و رسوائی نمی‌بینند. آنان اهل 
بو ی ماو نات ین ام مان سا که کارهای 
زشت می‌کنند. کیفر هر کار زشتی به اندازهُ آن خواهد 
بود (نه بیشتر). و خواری و حقارت آنان را فرا می‌گیرد. 
هیچ کس و هیچ چیزی نمی‌تواند آنان را از (دست 
عذاب) خدا رهاتی بخشد (و در پناه خود دارد. آن اندازه 
روسیاه و گرفتار غم و اندوهند) انگار با پاره‌های 
تا تکر ان شب جر هاسان پوسا کم شوه اس آنان 
دوزخیانند و جاودانه در آن و (ینس /۲۵ -۲۷) 
(و یز رهم جمیعاء م تقول ذپن شم وا 
مکانکم نم و شرا کم! و یلا یه فا 


شر کاوهه ناکرا مه تَعبُدون. فک باه تهیدا 
یتنا و یتکم, آن‌کنا بتکم آفافلن. نایک 


9 


لو کل : تفس ها لت و ژدوا ال اه مولاهه 
ات دضل ۲ عم ما کانوا 7 

روزی (برای رسیدگی به حساب و کتاب مردم) جملگی 
(کاقران و ممنان) را گرد می‌آوریم و سپس به کافران 
می‌گوئیم: شما و معبودهایتان در جای خود بایستید. 
بعد آنها را از هم جدا می‌سازیم (و ایشان را مقابل 
معبودهایشان نگاه می‌داریم و در میان طرفین به 
داوری می‌پردازیم) و معبودهایشان می‌گویند: شما ما 
را نپرستیده‌اید (بلکه به وسوس اهریمن و به سخن دل 
گوش فرا داده‌اید و مجسّما ما را به خاطر منافع خود 
پرستش نموده‌اید. معبود حق ذات پروردگار است و 
هه بیس که حوا مسا مان شا گرا اشت کذما 
بدون شک از عبادت شما بی‌خبر بوده‌ایم. در آنجا (که 
یدای مس و وتات رشان یت اهر کی 
کارهائی را که قیبلا (در دنیا) کرده است می‌آزماید. و 


جملگی مردم به سوی آقا و مولای حقیقی خویش 
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برگردانده می‌شوند» و چیزهائی را که به دروغ ساخته 
ور وی ۳ ۵ ۳۰( 
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ایا فد شهتّدین ۳ 
(ای پیغمبر! ایشان را بترسان از) روزی که آنان را (خدا 
برای حساب و کتاب) گرد می‌آورد (و ایشان در آن 
روز به یاد زندگی دنیا می‌افتند و از هراس رستاخیز 
فکر می‌کنند که) انگار جز ساعتی از روز (در دنا 
نبوده‌اند و) نمانده‌اند (تنها بدان اندازه) که با همدیگر 
آشنا شوند (و آن گاه از یکدیگر خداحافظی کنند و به 
سرای دیگر روند! در روز قیامت) به راستی کسانی 
زیانبارند که رویاروئی با خدا را تکذیب کرده‌اند و 


(یونس /۴۵) 


۶ لا رم سم اس سر و 


و رن لکل تفس ظلمت مان الاأض لافْتَدَت 
به» و أمَرُّوا التدامَة مه لا راو العذات و قضی یه 
بالقشط, و هم لبون . 

اگر آنچه در زمین است. متعلّق به کسی باشد که (با کفر 


و شرک به خود و به دیگران) ستم کرده است. و آن را 


راهیاب نبوده‌اند 


بسرای بازخرید (و نجات خویشتن از عذاب دوزش) 
بپردازد» (از او پذیرفته نمی‌گردد. او و دیگر کافران از 
رویاروئی با عذاب دوزخ سخت به هراس می‌افتند و 
بغض می‌کنند) و آهسته (ناله سر می‌دهند و) اظهار 
پشیمانی می‌نمانند. در میانشان دادگرانه داوری 
می‌گردد و بدیشان ستمی نمی‌رود. (یونس ۵۴) 

- آن گاه سوره رویاروی می‌شود با چیزی که پیامد 
پریشانی جهان‌بینی ایشان راجع به الوهیّت است. و 
چیزی که پیآمد تکذیب رستاخیز و آخرت است. و 
چیزی که مترتب بر تکذیب وحی و تکذیب چیزهائی 
ات کته انتها بیم داده می‌شوند. از قبیل: در 
قانونگذاری برای زندگی عملی خویش آزادانه و 
خودسرانه ویژگیهای ربوبیّت را بر دست گرفتن, و به 
تحلیل و تحریم ارزاق و معاملات دست یازیدن, و 
برابر آنچه بت‌پرستی و باورشان به بتها و اننبازها 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
بدیشان تلقین و دیکته می‌کند چیزهائی را حلال و 
جیزهائی را حرام تم دنه مثلا آنان سهمی از چیزهائی 
را که خدا بدیشان داده بود به بتها و انبازها اختصاص 
می‌دادند. پبرده‌داران و کاهنان. آن سهم را دریافت 
می‌کردند تا هر چه را که می‌خواهند برایشان حلال یا 
حرام کنند. ارس بزرگ و قضیّهُ سترگی است 
که نتن از مشالهو؟ قضيهٌ اعتقاد قرار دارد و از آن 


برمی جوشد: 


سس 
۶ 


(قل: را من اف و بو 
راما و حخلالا؟ قل: 1۴ آزن لکم؟ ام علی 
۱ 4 و ماظن لین یه رعل کت 
یرم الامَ؟ ان نله ۳ فضل عل آلناس. رلک 
رم لا یرون ». 
که گی ق ایا ش فان ۱ که ایغ نا 
آفریده و روزی شما کرده است و (خودسرانه) بخشی 
از آنها را حرام و بخشی از آنها را حلال نموده‌اید. آیا 
کدا نها ها زونه اشتت | که ار تن هش 
کی با نی کت تیه زو خسن تقو (ق اسان شا 
نمی کوتیه ی هی کید که خی ناشیا دنستفرر 
نداده است؟). آیا مان کسانی که بر خدا دروغ 
تون متا هاش که مرو اه رخ 
می‌دهد چیست؟ (آیا گمان می‌برند که باززخواستی در 
میان نیست؟ يا این که کیفر داده نمی‌شوند؟ و با این که 
دک اند ار توا لت و تیه 
(فراوان) نسبت به مردمان است ولیکن بیشتر آنان 
سپاسگزاری نمی‌کنند (و بلکه ناسپاسی می‌کنند و بر 
خدا دروغ می‌بندند). 

ی 

در رساندن این حقائقی که سوره دربرمی‌گیرد. و برای 


استوار داشتن و ژرفا بخشیدن انهاء و جهت به جوش و 


(یونس / ٩۵و‏ ۶۰) 


خروش انداختن دلها و خردها برای آنهاء این سوره از 
انگیزه‌های الهام بخشی موج می‌زند. انگیزه‌های الهام 
بخشی که شیوءٌ ادای نادر قرآنی در موضوع و در تعبیر 
از آن. یکسان بدانها توجّه دارد. اين انگیزه‌های الهام 


سورة یونس 
رهنمودها 
بخش, گذشته از ژرفائی و سر زندگی و پویائی خود. با 
شخصیّت سوره و سرشت آن تناسب دارند. سرشتی که 
در بخش پیشین از آن سخن گفتیم... اینها نمونه‌هائی از 
آنها هستند. به اختصار بدانها می‌پردازيم. تا ای مان 
که در روند قرآنی بطور مفصّل از آنها سخن خواهیم 
گفت: 

۱ - اين سوره لبریز از صحنه‌های هستی و پدیده‌های 
آن است. صحنه‌هائی که حقیقت الوهیّت را به فطرت 
بشری الهام می‌کنند. و دال بر اداره کردن حکيمانة 
جهان, و بیانگر نقشه و طرح مشخص در ساختار این 
هستی و در چرحش و گردش آن, و هدفداری در 
هماهنگیها و همأوائیهای پراکنده در جهان برای پیدایش 
زندگی و زندگان. و برای پیدایش پدیدة انسانی و 
پاسخ به نیازمندیهای او در زندگانی هستند... قرآن 
مسألة الوهیّت را بدین شکل و شیوهٌ زنده و واقعی و 
الهام بخش مطرح و بیان می‌کند. قرآن قضیّهُ الوهیّت را 
به شکل و شیوه جدل فلسفی ذهنی عرضه نمی‌دارد. 
خدای سبحان که آفریدگار اين جهان و آفریدگار این 
انسان است می‌داند که میان سرشت این انسان و میان 
صحنه‌های این جهان و اسرار و رموز آن, زیان مشترک 
مفهومی است! و پاسخگوئی و همزبانی میان انسان و 
جهان است. آن پاسخگوئی و همزبانی‌ای که ژرف‌تر از 
منطق سرد و خشک ذهن است. یزدان سبحان می‌داند 
که کافی است این سرشت انسانی به صحنه‌های این 
هستی و اسرار و رموز آن بنگرد و دیده‌ور شود و 
فطرت او به جوش و خروش درآید تا دستگاه‌ها 
گیرنده و دریافت‌کننده بکار افتند. هر وقت هم این 
دستگاه‌ها بکار افتند. فطرت به تکان درمی‌آید و باز 
می‌شود و دریافت می‌دارد و به پاسخگوئی 
می‌پردازد... از اینجا است که یزدان در قرآن بسیار 
فطرت پشری را مخاطب قرار می‌دهد و با ایسن زبان 
مشترک مفهوم. با آن سخن می‌گوید... هم ایینک 
نمونه‌هائی از این خطاب ژرف الهام بخش بیان 
می شود: 








فی‌ظلال الق رآن 
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۳ 


( ریک هي خْلقَ ات و الْْض ف 


۶ ۶و 


با نم ستوی علی از دی اش مان 
۷/4 و ذلکم ان کم فاغیدوه. 


4 


ی 
1 


پوف زد گاید شب 5 
در شش دوره بیافرید» سپس به ادارة جهان هستی 
پرداخت. زمام ادارةٌ جهان هستی به دست او است (و 
چرخش امور آن به فرمان او). کسی میانجی نمی‌تواند 
بشود مگر پس از اجازه او. این خدا است که صاحب و 
پروردگار شما است. پس او را پرستش کنید (نه دیگری 
را). آیا گوشزد نمی‌شوید (و پند و عبرت نمی‌گیرید؟). 
(یونس /۳) 
هو الْذي جَعَل لسن ضیاء و الْقمر تور و 
ره عازل شرا عَدّد لسن و امیشاب. 3 
خلق الله لک الا بالیق, نابات رم 
یعون آختلاف لب هار و مان اف 
نی ارات و لا زض لیات لقوم یو 
1 
گردانده است. و برای ماه منازلی معیّن کرده است تا 
شمارهُ سالها و حساب (کارها) را بدانید. خداوند (آن 
همه عجائب و غرائب آفرینش و گردش مهر و ماه را 
سرسری و از بهر بازیگری پدید نیاورده است و بلکه) 
آن را جز به حکمت نیافریده است. خداوند آیات (قرآن 
و نشانه‌های جهان) را برای آنان که می‌فهمند و درک 
می‌کنند شرح و بسط می‌دهد. (یونس /۵) 
(قل: من من ررکم من آّاء و الأزض. من 
لک الشنع از تن لیاف ات 
و خر الیّت یت من افسی؟ و من بدیر لاش 
24 فسَیقولون ال فم: فلا تفُون؟ ؟ فذلکم ان رب 
ای ناذا بغد الق الا الحلال؟ ۲ 
تطرَفون؟ ». 
بگو: چه کسی از آسمان (به وسیلةٌ اشقه و باران) و از 
زمین (به وسیلةٌ فعل و انفعالات خاک و رویش گیاهان 


و درختان و میوه آنها) به شما روزی می‌رساند؟ یا چه 





فی‌ظلال القرآن 
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سورهُ یونس 
رهنمود‌ها 








کسی بر گوش و چشمها توانا است (و آنها را میآفریند 
و بدانها نیروی شنوائی و بینائی می‌دهد؟). يا چه کسی 
زنده را از مرده, و مرده را از زنده بیرون می‌آورد (و 
شلات وتات وت ای اشت ماه کسن آتوز 
(جهان و جهانیان) را می‌گرداند (و کارساز و کاردان 
۱ ست؟ پاسخ خواهند داد و) خواهند گفت: آن خدا است. 
(چرا که آفریدگار جهان و روزی رسان مردمان و مدیّر 
کار و بار هستی, به اقرار وجدان بیدار» خداوند دادار 
است). پس بگو: آیا نمی‌ترسید و پرهیزگار نمی‌شوید؟ 
آن» خدا است که پروردگار بر حقّ شما است (و او چنین 
کارهائی را می‌کند و ربوبیّت و وحدانیّت او با برآهین و 
دلائل قاطعانه ثابت می‌باشد. به همین سبب پرستش او 
حقّ است و پرستش جز او باطل). آیا سوای حق جز 
گمراهی است؟ پس چگونه باید از راه بدر برده شوید؟. 
(یونس /۳۱و ۳۲ 
رای جَعل کم یل تنکنوافیه ولاز 
ُبصمرا ان نی دلک لیات لقرّم بسمعون ۷#. 
تا یهن آشانها و مین اس ای و انتت: 
ق اکن ات که فا فران شتا مت آ رون 
است تا در آن بیارامید و روز را روشن گردانیده است 
(تا در آن به تلاش در پی معاش بپردازید). بیگمان در 
ان کان تشانه‌هاقی است پراش کستاشی که کوش جوا 
داشته باشند. (یونس ۱ ۶۷) 
(ل انظرّوا ماذا ف السیاوات 3 الأْزض. و ما 
ی لیات و دعقم اون ۰6 
بگو: بنگرید نع وان و رو را باز کنید و ببینید) 
ها و فا تفر اسات 
(خواندنی کتابهای آسمانی, از جمله قرآن؛ و دیدنی 
جهان هستی) و بیم دهندگان پیغمبر نام» و اندرزها و 
انذارها هیچ کدام) به حال کسانی سودمند نمی‌افتد که 


نمی‌خواهند ایمان بیاورند. (ونس /۱۰۱) 


۲ نی سوره لبسریز است از صحنه‌های حوادث و 


تجاربی که با چشمان خود آنها را می‌بینند و خودشان با 
آنها مي‌زیند. ولی ایشان غافل و بی‌خبر از دلالت آنها 


بر تدبیر و تقدیر و اداره و سنجش و گرداندن و 
خرغاندن از کنتار انها مور گدرنگ: ورن فراتی 
صحنه‌هائی از واقعیّت ایشان را در کار پذیره رفشتن و 
رویاروی شدن آنان با همچون حوادث و تجاربی 
عرضه می‌دارد و بدان گونه ایشان را در این وقت به 
خودشان نشان می‌دهد که گوئی آئینژ سیمای شخص 
غافل را برابر خودش فرامی‌دارد و او خود را چنانکه 
هست سوت اين هم نمونه‌هائی است از آن برنامة 
نادر قرانی 
(و رش اسان لش تفن هآ قاعداا 
اما اف کشفا عنه ره مرکا یذ ر 
مه کذلک ز للم رفن ماکان عون 


ها >۷ 


خود و نه دیگران نمی‌توانند آن را دفع و چاره کنند)» چه 
بر پهلو خواییده. و چه نشسته» و چه ایستاده باشد 
که ناراحتی و بلائی را (که در مقابل آن درمانده بود) از 
او بدور داشتیم» آن چنان راه (سابق) خود را در پیش 
می‌گیرد (و خدای را باز هم فراموش می‌کند) که انگار ما 
را برای دفع محنتی که بدو رسیده است به فریاد 
نخوانده است (و اصلاً ضرر و زیانی متوچّه او نبوده و 
بلائی بدو دست نداده است. آری! همیشه) این چنین 
وت آراسته شده است (و 
باطل را برای آنان حقّ جلوه داده است). (یونس / ۱۲) 
۵24 بل 

وه ون و بو موی ۳ 
کر ی آیاتنا! قل: ال شرع مرا ان 

۵ [ مس ید 

ون ما تون اد یا 
بخ عق ذ نی الک و جرین سم برع 
ی وی 
اه طلصین له لین ی نا رد هه کرو 

7 / مر ام 2 ۹ 
من آلشاکرین. فلَّ آنجاهم لا هم یبعونَ نق الأَضٍ 


فک 
۳ 
مر ۵ ‌ ۶ ۶و 


۳ 2 2 ۶ 
۰ )۱۰ ۵ ۲ تر ,۱ م واط وا ! اه ۰ 0 


کف 


سورة یونس 

رهنمودها 
مثاع انیا لیا لین مرجفکه فشک اکن 
عون >. 


هنگامی که پس از شرّ و بلائی که (برای بیداری و 





آگاهی) به مردم رسیده است. مه خیر و نعمتی به 
انسانها می‌چشانیم (و ایشان را به قدرت و ثروت و 
شادی هم می‌آزمائیم)» و ناگاه دربارة آیه‌های مابه 
چاره‌سازی می‌نشینند (و به تکذیب آنها می‌پردازند و با 
توجیهات نادرست در مقام انکار آیه‌ها برمی‌آیند. و 
پیغمبر ما را شاعر و ساحر و دیوانه می‌خوانند. و 
مشکلات و سختیها را ناشی از اسباب و علل و تصادف 
و قهر طبیعت می‌دانند» و نعمتها و خوشیها را حمل بر 
زرنگی و شایستگی خود و شفقت روزگار می‌نمایند!). 
بگو: خداوند در چاره سازی (حیله‌گریهای شما) از 
سرعت بیشتری برخوردار است (و می‌تواند شما را در 
اسرع وقت نابود نماید و سریعاً تازيانهة عذاب را به 
تنتان آشنا کند و فوراً در برابر اعمال زشتتان سزایتان 
دهد. امّا تا آن زمان که خود می‌داند. مهلتتان می‌دهد و 
به حال خودتان وامی‌گذارد). بیگمان فرستادگان 
(مأمور ثبت و ضبط کردار و گفتار و پندار شما یعنی 
فرشتگان) ما حیله‌گریها و چاره‌سازیهای شمارا 
می‌نویسند (و در قیامت کیفر آنها را به کف دستتان 
می‌گذاریم). او است که شمارا در خشکی و دریاراه 
می‌برد (و امکان سیر و حرکت در قاره‌ها و آبها را برای 
شما میشّر می‌کند). چه بسا هنگامی که در کشتیها قرار 
می‌گیرید و کشتیها با باد موافق سرنشینان را (آرام 
آرام به سوی مقصد) حرکت می‌دهند» و سرنشینان 
بدان شادمان می‌گردند» به ناگاه باد سختی وزیدن 
می‌گیرد و از هر سو موج به سویشان می‌دود و 
می‌پندارند که (توسط مرگ از هر سو) احاطه شده‌اند (و 
راه گریزی نیست. در این وقت) خدا را به فریاد 
می‌خوانند و طاعت و عبادت و فرمانبرداری و دین را از 
1۱۳ 
ضعیف‌تر و ناتوان‌تر از آن می‌بینند که کاری از دست 
آنان برآید و از این ورطه رستگارشان نماید. بدین 








فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
هنگام عهد می‌کنند که) اگر ما را از این حال برهانی, از 
زمره سپاسگزاران خواهیم بود (و دیگر به کسی و 
چیزی جز تو روی نمی‌آوریم و هرگز این و آن را به 
فریاد نمی‌خوانیم و نمی‌پرستیم). امّا هنگامی که خدا 
آنان را نجات می‌دهد. ناگهان به ناحقّ در زمین شروع 
به ظلم و فساد می‌کنند (و عهد و پیمان را فراموش 
می‌نمایند). ای مردم! ظلم و ستمی که مرتکب می‌شوید. 
وبال و زیان آن متوجّه خود شما می‌شود. چند روزی 
از متاع و لذّت دنسیا بهره‌مند می‌شوید. پس از آن 
بازگشت شما به سوی خدا است و آن گاه ما شما را از 
آنچه انجام می‌داده‌اید آگاه می‌سازیم (و سزای 
اعمالتان را می‌دهیم). (یونس / ۲۲-۲۱) 
۳ - این سوره پر است از نقش زمین شدنها و نابود 
گشتنهای تکذیب کنندگان پیشین, گاهی به صورت خبر 
از آنان. و گاهی به شکل داستان بعضی از انبیاء. همه 
اینها هم در نمایش صحنه‌های خانه خرابی تکذیب 
کنندگان, و تهدید ایشان به همچون سرنوشتی که 
کسانی پیش از آنان بدان گرفتار آمده‌اند تا زندگی دنیا 
ایشان را نفریبد. چه دنیا جز مدّت کوتاهی نیست. آن 
هم برای امتحان است. يا جز ساعتی از یک روز نیست 
که مردمان دز آن ساعت با یکدیگر اشنا صی‌شونده 


سپس به سرای اقامت در عذاب یا در نعمت 


برمی‌گردند! _ 
ود لک اون من یلک شا نوا ۳ 
چا وله البیات و ماکاوا منوا گذلک 
زي ام جر مین جَنا کم خلائف ف 
الأض من بغدهم لتنظر کیت تَععلون >. 


ما گروه‌ها (و نسلهای زیادی) را هلاک کرده‌ايم که پیش 


از شما بوده‌اند» بدان گاه که ستم کرده‌اند (و راه گناه 


سپرده‌اند) و پیغمبرانشان برای آنان دلاثل روشن و 





۱- «ظلْمُوا» به معنی: شرک ورزیدند... همان گونه که پیغمبر 
خدا مه برای تصدیق این فرمودة خداوند بزرگوار: نْآلشزک لظم 
ی ۱ اس و و نا 

عَظيم گفته است: (آلشزک أفْبَمٌ الظلم» شرک زشت‌ترین ظلم 


فلت 


سورةٌ یونس 


سصسصصصضصصگصگص<<< ...<< 


رهنمودها 


معجزات آشکاری آورده‌اند و ارائه نموده‌اند. ولی آنان 
جزو کسانی نبوده‌اند که ایمان بیاورند (و سخنان 
پیغمبران را بشنوند و به دنبال ایشان روند. آری در 
گذشته و حال و آینده) این چنین گروه بزهکاران را سزا 
می‌دهیم. (پس خویشتن را بپائید و نافرمانی ننمائید). 
سپس به دنبال آنان شما را در زمین جانشینان (ایشان 
و سرنشینان زمین) کرده‌ایم تا بنگریم شما چگونه عمل 
می‌کنید. (یونس / ۱۳ و ۱۴) 


رم ره هر 2 مره 


اه علیکم غمَة م4 شش رن فان 


۳ 
مر ۵ مر ۱ ۶ 
ف 


یرف سکم من آجر ان آخری للا لاو و 


آموث کون من الشلمیت. فکذبوه فَجیناه و من 
مَعَه ق لک و جعنامم خلاّت آغرف اذین 
کباب یات قالط یف کان اقب الذرینَ . 

(ای پیغمبر! برای دلداری مومنان و بیداری مشرکان» 
سرگذشت برخی از پیغمبران و پیشینیان از جمله) 
سرگذشت نوح را (از قرآن) برای آنان بخوان. وقتی (از 
اوقات) نوح به قوم خود گفت: ای قوم من! اگر ماندنم 
(در میانتان) و پند دادنم (به شما) با آیات خدا (و دلائل 
الهی) برایتان سخت و غیر قابل تحمّل است. من (بر این 
کار پایدار و ماندگارم و) بر خدا تکیه دارم. پس همراه با 
معبودهایتان قاطعانه تصمیم خود را بگیرید (و هر چه 
از دستتان بر می‌آید دربارهٌ من انجام دهید و هیچ 
کوتاهی مکنید. این کار را از روی مشورت کامل و 
تصمیم قاطع انجام دهید تا) بعدأً منظورتان از خودتان 
نهان نماند و مايه اندوهتان نشود. پس از آن نسبت به 
من هر چه می‌خواهید بکنید و مرا مهلت ندهید. اگر (از 
دعوت من) روی گردانیدید (به من زیانی نمی‌رسانید) 
چرا که من کمترین مزد و پاداشی از شما نمی‌خواهم. 
مزد و پاداش من جز بر خدا نیست. و به من دسنور 
داده شده است که (همهٌ کار و بار خود را بدو حواله 


دارم و) از زمره تسلیم کنندگان (امور زندگی به خدا و 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
فرمانبرداران اوامر الّه) باشم. آنان او را تکذیب کردند 
(و دروغگویش نامیدند) و ما او و کسانی را که با او در 
کشتی نشستند نجات دادیم. و کسانی را که (ایات ما را 
تکذیب کردند غرق نمودیم. و آن مومنان را جایگزین 
(ایشان در زمین) گرداندیم. بنگر که سرانجام بیم داده 
شدگان (نافرمان و بی‌ایمان) چگونه گردید؟. 
(یونس / ۷۳-۷۱) 
( یتنا من بَغدهم مُوسی و هازون ال فزعون و 
ات زمر فل 
هم الق من عندنا الوا نذا لیر شبن 
یور نون لح لا جاء کم. سخه قه هذا؟ ر 
2 یقلح ألسَاحوون . 
سپس بعد از آنان. موسی و هارون را برانگيختیم و 
همراه با آیات و معجزات خود به پیش فرعون و 
درباریانش فرستادیم. ولی تکبّر کردند (و خود را 
بالاتر از آن دیدند که از موسی و هارون پیروی کنند و 
آئین خدا را بپذیرند) و قوم گناهکاری شدند. هنگامی که 
حقّ از سوی ما (بر دست موسی) برای آنان روشن و 
جلوه‌گر شد. گفتند: واقعاً این جادوی آشکاری است. 
موسی گفت: آیا به حقْ که به سوی شما آمده است. 
سحر می‌گوئید؟ آیا این (معجزات) جادو است؟ (اگر 
چادو است. من شما را به مبارزه می‌طلبم و از شما 
می‌خواهم که جادوگران را گرد آورید تا ثابت کنید که 
این جادو است). ببه هر حال جادوگران پیروز 


نمی‌شوند. (یونس / ۷۷-۷۵ 


تا می‌رسد به اين فرموده خدا در پایان داستان: 


و جاوّزنا یی 1 شرائیل لح فَنْبعَهُم فوَن ی 


عون و 
جنوده- یا و عدوا تیذا آذر هعرق قال: 
آمنث ان لا ال اذی آمٌ نت به بنو |شرائیل و انا 
و مس یم ز دار چ بض ۳ ق بر 
من الشلمین. الان؟ و عصبت قبّل و کنت 


بنی‌اسرائیل را از دریا عبور دادیم. فرعون و 


سورهٌ یونس 
رهنمودها 


لشکریانش, برای ظلم و تعدّی. آنان را دنبال کردند و 
در پی ایشان راه افتادند. تا بدانجا که (گذرگاه دریا بهم 
آمد و آب از هر سو ایشان را در برگرفت و) غرقاب 
فرعون را در خود پیچید (در این هنگام بود که) گفت: 
ایمان دارم که خدائی وجود ندارد مگر آن خدائی که 
بنی‌اسرائیل بدو ایمان آورده‌اند و من از زمره 
فرمانبرداران (و مطیعان فرمان یزدان) هستم. آیا 
اکنون (که مرگت فرا رسیده است و توبه پذیرفتنی 
نیست. از کرده خود پشیمانی و روی به خدای 
می‌داری؟) و حال آن که قبلاً سرکشی می‌کردی و از 
زمره تباهکاران بودی. ما امروز لاشهة تو را (از امواج 
دریا و یورش ماهیها) می‌رهانیم ( وا ان را به ساحل 
می‌رسانیم و به پیش کسانی کسیل می‌داریم که تو را 
ی باس ایکا ری ار 
آیندگان درس عبرتی باشی. بیگمان بسیاری از 
مردمان از آیات (خواندنی و دیدنی جهان) ما غافل و 
بی‌خبرند (و بدانها چنانکه شاید و باید نمی‌نگرند). 
(یونس /6۲-۹۰) 
هل یرون الم یام انذین امن 
قبلهم؟ فل: فانتظروا نی معکم من النتطرین. م۸ 


۳1 
ث رز 0 


ئ نتَجّی رُسْلنا و الذین َو کیک ع نا نج 
3 منیب . 

آیا آنان چشم آن دارند که روزگاری (پر از بلاها و 
عذابهائی) جز روزکار کسانی داشته باشند که پیش از 
ایشان بوده‌اند؟ (نه؛ انتظار جز این را نداشته باشند. که 
خدا در دنیا و آخرت به مصیبتها و بدبختیها 
گرفتارشان سازد). بگو منتظر (فرمان خدا) باشید و من 
هم با شما چشم به راه می‌مانم. (ولی می‌دانم پیروزی 
دنیا و سعادت عقبی از آن ما مومنان. و شکست دنیا و 
بدیختی عقبی از آن شما کافران می‌گردد). پس از ان 
(که بلا و عذاب گریبانگیر کافران گردید) پیغمبران خود 
و مومنان را می‌رهانیم (اين هم اختصاص به اقوام 
گذشته و پیغمبران و ممنان پیشین ندارد. بلکه) همین 


طور ایمان آورندگان (به تو) را (نین) نجات خواهیم داد 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 

و این حقی است بر ما (حقی مسلّم و تخلف ناپذیر). 
(یونس ۱۰۳و ۱۰۳) 
این سوره پر از صحنه‌های قیامت است. فرجام 
تکذیب کنندگان و فرجام مومنان را زنده و پویا و مور 
عرضه می‌دارد. و تأثیر آن را به ژرفاهای دلها 
می‌رساند. همراه با صحنه‌های مهلکه‌ها در زندگی دنیا؛ 
و توأم با صحنه‌های نابودی گناهکاران و رستگاری 
مومنان, دو صفحه زند کی در دو سراء و آغاز و پایان 
ی ی ی نت وکا 

چند روره حیات که گریزی و گزیری از آن نیست: 
لین خت خسئوا احشنی و زبادة ولا برهق 
جَُهُم فر و اذل آولیک َضحاب ان هم 
فا خالدون لین سوسیا جر ۳ جَراء سید 


2 


مس مه ق و 


با و رهم ذ» ها هم من ال من غاصم کم 
غیت غشیت وج جُوهُ طعا ین الیل میم وک 
آضخاث ] الثار هم فا خالدون ». 
کسانی که کارهای نیکو می‌کنند. منزلت نیکو (یعنی 
بهشت) از آن ایشان است و افزون (بر آن هم که مغفرت 
و رضوان است) دارند. و غبار غم و اندوه بر پیشانی 
ایشان نمی‌نشیند و خواری و رسوائی نمی‌بینند. آنان 
اهل بهشتند و جاودانه در آن می‌مانند. و کسانی که 
کارهای زشت می‌کنند. کیفر هر کار زشتی به اندازةٌ آن 
خواهد بود (نه بیشتر)» و خواری و حقارت آنان را 
فرامی‌گیرد. هیچ کس و هیچ چیزی نمی‌تواند آنان را از 
(دست عذاب) خدا رهائی بخشد (و در پناه خود دارد. 
آن اندازه روسیاه و گرفتار غم و اندوهند) انگار با 
پارفهای تاریک ان شنت هه دهارشان بو شافاه کنده 


اسشنتت. و دوزخیانند و جاودانه در اضق می‌مانند. 


(یونس / ۲۶و ۲۷) 
(و یم تشرهم جیعاً؛ م تقول دنر کُوا 
تکانک نم و مر کا کر ربیب وفال 
شر کاوهم: ماکنت اتف تفبدون. فک باه شهیدا 
یتنا و بیتکم نکن عن عباتیکم غافلین نالک 


و 8 مه 


تلو کل تفس ها آسَم. و زدوا ی اه لاه 


سورةه یونس 
رهنمودها 


م۵ و و زر 6 یه م 
ای 0 تا عنم ماکانوا ٍ بف‌رون *. 
روزی (برای رسیدگی به حساب و کتاب مردم) جملکی 


(کافران و ممنان) را گرد می‌آوریم و سپس به کافران 





می‌گوئيم: شما و معبودهایتان در جای خود بایستید. 
بعد آنها را از هم جدا می‌سازیم (و ایشان را مقابل 
معبودهایشان نگاه می‌داریم و در میان طرفین به 
داوری می‌پردازیم) و معبودهایشان می‌گویند: شما ما 
را نپرستیده‌اید (بلکه به وسوسه اهریمن و به سخن دل 
گوش فرا داده‌اید و مجسّمة ما را به خاطر منافع خود 
پرستش نموده‌اید. معبود حق ذات پروردگار است و 
از هست یس که اسان ماو ما گو اه است که‌ز 
بدون شک از عبادت شما بی‌خبر بوده‌ایم. در آنجا (که 
میدان مسحشر و پهنة گردهمائی است) هر کسی 
کارهائی را که قبلاً (در دنیا) کرده است میآزماید» و 
جملگی مردم به سوی آقاو مولای حقیقی خویش 
برگردانده می‌شوند» و چیزهاتی را که به دروغ ساخته 
و به هم بافته بودند از میان برمی‌خیرند. (یونس / ۲۰-۲۸) 


و ان کل تفس ظلت فا فا ازض لاد 
به! و سرا لام 
بالقشط و هم ۷ یمن >. 

اگر آنچه در زمین است متعلّق به کسی باشد که (با کفر 
و شرک. به خود و دیگران) ستم کرده است و آن را 


مق و 


2 نا روا العذاب. و فضی یب 


برای بازخرید (و نجات خویشتن از عذاب دوزخ) 
بپردازد. (از او پذیرفته نمی‌گردد. او و دیگر کافران از 
رویاروئی با عذاب دوزخ سخت به هراس می‌آفتند و 
بغض می‌کنند) و آهسته (ناله سر می‌دهند و) اظهار 
پشیمانی می‌نمایند. در میانشان دادگرانه داوری 
می‌گردد و بدیشان ستمی نمی‌رود. (یونس /۵۴) 
از چیزهای موْتْری که اين سوره لبریز از آنها است به 
مبارزه طلبیدن و به میدان خواستن مشرکان تکذیب 
کنند؛ وحی است. از ایشان خواسته می‌شود که 
سوره‌ای(٩)‏ همچون این قرآن را بسازند و بیاورند. 
سپس پیغمبر 7 رهنمود می‌گردد که پس از دعوت 
ایشان و به مبارزه طلبیدنشان, آنان را رها کند و به 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
سرنوشت خود وا کداره عم توافت تکیت کنتند فان 
ستمگری که قبل از آنان بوده‌اند -و راه راست خویش 
را در پیش گیرد و بدیشان و به کار و بارشان توجهی 
نکند و اهمیتی ندهد... به مبارزه طلبیدن و به میدان 
خواستن ایشان و پایان گرفتن کار و برتری یافتن بدین 
شکل و شیوه. چیزی است که به دلهایشان می‌افکند که 
این پیغمبر از حقّ و حقیقتی که با خود آورده است 
مطمئْنْ است. و به خدائی که او را سرپرستی می‌نماید و 
وی را می‌پاید یقین کامل دارد. این هم درجای خود 
چیزی است که دلها را به تکان می‌اندازد و عناد و 
سرکشی را متزلزل می‌سازد: 
و ماکان هذا مرن آن یُفتری من دون ال 
وَلکن تصْد دیق اي ده و 5 الکثاب لا 
ریب فیه من رب الغالین. آم شرفت راه؟ قل: 
وا بشورةمثله و آذوا من أَتطفت ین دون اه 
نکن صاوقین. بل کوا با جبطو یه و 15 
یأتهم َأوبله کذلک کذب الذِین من قبلهم. ان 
کف کان عاقبة لین 6. 
این قرآن از سوی غیرخداء (چه محمّد و چه احبار و 
کهّان و چه دیگر مردمان) ساخته و پرداخته نشده است 
و بلکه (وحی خدا است و) تصدیق کننده کتابهای 
آسمانی پیشین (همچون تورات و انجیل) است. و 
بیانگر (شرائم و عقائد و احکام) کتابهای گذشته 
می‌باشد. شک و تردیدی در آن نیست. و از سوی 
پزوتدگان جهانا ن فتاه اسهم اسب که انا 
می‌گویند که (محمد قرآن را خود ساخته و پرداخته 
است و) او آن را به دروغ به خدا نسبت داده است. بکو: 
(اگر چنین است و قرآن ساختة بشر است) شما یک 
سورءةٌ همانند آن را بسازید و ارائه دهید و در این کار 
هر کسی را که می‌خواهید بجز خدا فرا خوانید و به 
کمک بطلبید. اگر راست می‌گوئید (که قرآن را من 





۱-موّّف محترم فی‌ظلال القران (آیه‌ای) نوشته است. (مترجم) 





سورة یونس 
رهنمودها 


که اصلاً آگاهی از آن ندارند و واقعیّت آن برای ایشان 
چیزی را تکذیب کند که دربارة آن نینديشیده و آن را 
مورد مطالعةً دقیق قرار نداده و موضوعات آن را 
نفهمیده است!). به همین منوال پیشینیان هم (پیغمبران 
و کتابهای آسمانی را خودسرانه و ناآگاهانه) تکذیب 
می‌کردند. (ای انسان!) بنگر که سرانجام ستمکاران به 
کجا کشید (و چگونه نابود گشتند. این درس عبرتی 
ستمکاران جز همین نیست). (یونس /۳۹,۳۷) 
(قل ای لنش نکن شک ین دی فلا 
0 ۶ با 
آع عبّد الْذین دون من دون له َلکنْ مد 7 نله 
يف یز نکن رن 
قم‌وجهک للدین < تفا ولا مک رد 
۳۳ ع یناث شک و 1 
0 لت فانک ٍذن من آلظابین و ان 
شنک اب لیف لو و هدک 
تفیرقد زا لفط یُصیب و من یَشاء من عادو 


ِ ۵ م ۶ 


9 .ایشا فد قَد جاء که 


بگو: ای مردمان! اگر دربارهُ آئین من در شک و تردید 
هستید (بدانید که) من کسانی را که بجز خدا می‌پرستید 
نمی‌پرستم. ولیکن خداوندی را می‌پرستم که شما را 
می‌میراند (و بعد از مرگ شما را زنده می‌گرداند و به 
سزای خود می‌رساند) و به من دستور داده شده است 
که از زمره مقمنان باشم (آنان که خداوند ایشان را از 
عذاپ دوزخ می‌رهاند و به بهشت نائل می‌گرداند). و (به 
من دستور داده شده است) این که به آئینی رو کن که 
خالن از هر کوفهشتر کی انخ اف انسشت ری کافلا موان 
با فطرت است) و از زمره مشرکان مباش. و به جای 


خدا کسی و چیزی را پرستش مکن و به فریاد مخوان 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
که به تو نه سودی می‌رساند و نه زیانی. اگر چنین کنی 
(و دعاو عبادت خود را به جای آفریدگار متوجه 
آفریدگان سازی) از ستمکاران خواهی شد. اگر خداوند 
خیش زلف کی جوا فش ترس[ 6 
برطرف گرداند. و اگر بخواهد خیری به تو برساند. 
هیچ کس نمی‌تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند. 
خداوند فضل و لطف خود را شامل هر کس از بندگانش 
که بخواهد می‌کند (و کسی نمی‌تواند مانع آن گردد) و او 
دارای مسغفرت و مهر فراوان است. بگو: ای مردمان 
(سراسر جهان, اعم از همعصران و آیندگان) از سوی 
پروردگارتان. حق (که کتاب راستین قرآن است 
توسّط پیقمبر صادق آخر الزمان) یت امه 
است. هر کس که (با ایمان آوردن به شریعت خدا) 
راهیاب گردد. بیگمان به سود خود راهیاب می‌شود (و 
نفع ایمان عائّد خودش می‌گردد) و هر کس که (با گردن 
نهادن به کفر و پیروی از وسوسه‌های شیطان) گمراه و 
سرگشته شود. به زیان خود گمراه می‌شود (و زیان 
کفر و بی‌دینی گریبانگیر خودش می‌گردد. کار من تنها 
تبلیغ فرموده‌های خدا است) و من مأمور (مراقبت از 
اعمال» و مسّ‌ول نظارت) بر (افعال) شما نیستم (و 
قدرت آن را ندارم که شمارا از کفر باز دارم و به 
پذیرش ایمان وادارم). از آنچه بر تو وحی می‌شود. 
پیروی کن و شکیبا باش (و در برابر اذیّت و آزاری که 
در راه تبلیغ رسالت آسمانی به تو می‌رسد. استقامت 
کن) تا خداوند (میان تو و دیگران) داوری می‌کند (و 
فرمان خود را صادر می‌نماید) و او بهترین داوران 
است. و 
با این داوری و فیصله بخشی. این سوره پایان 
می‌پذیرد. و اين همه انگیزه‌ها و تأثیرگذارهائی پایان 
می‌پذیرد که نمونه‌هائی از آنها را ذکر کردیم. ولی این 
نمونه‌ها نمی‌توانند همچون انگیزه‌ها و تأثیر گذارهائی 
ر بر شمارد و به پایان آرد که در این سوره موجودند و 
اين برنامة بی‌نظیر قرآنی آنها را در گفتگوی با دلها و 
خردها بکار می‌گيرد. 


سوره یونس 
رهنمودها 


0 


این سوره پس از سوره اسراء نازل شید ه انتگ: بدان گاه 





که بازار جدل و ستیز مشرکان, پیرآمون صداقت وحی» 
و پیرامون اين قرآن. گرم و شدید بود. قرآن بر آنان 
می‌تازد و عقائدشان را سبک و نابخردانه می‌شمارد. و 
بر جاهلیتشان تاخت می‌برد و مورد تهدیدش قرار 
می‌دهد. و تناقض واضحی را می‌نمایاند که در سرشت 
جاهلیّت است. تناقضی که میان اعتقادشان به یزدان 
سبحان با صفت آفریدگار جهان, رازق همگان 
زندگی‌بخش و می‌راننده» گردانند؛ امور جهان, متصرّف 
در همه چیز, و توانا بر همه چیز, که ریشه‌های بر جای 
مانده آئین حقگرای ابراهیم و اسماعیل للْ: است. و 
میان اعتقادشان به فرزند داشتن یزدان سبحان است. چه 
آنان ادعاء می‌کردند که فرشتگان دختران یزدانند. و 
ایشان آن دختران را میانجیگران خضویشتن در پیشگاه 
خدا می‌کنند! این است که مشرکان مجسمه‌های سنگی 
آن دختران را می‌برستند! این پریشانی عقیدتی آبان خ 
تأثیراتی در زندگانی ایشان داشت و پیآمدهائی به 
دنبال خود می‌آورد. کر سرا ار ان اون ات ات 
کاری بود که غیبگویان و سردستگان آن را بر دست 
می‌گرفتند. و میوه‌ها و چهارپایانی را برایشان حرام یا 
حلال می‌کردند. و بخشی از آن میوه‌ها و چهارپایان را 
بهر؛ٌ خدا می‌شمردند. و بخشی از آنها را بهر خدایان 
ادعائی خود به حساب می‌آوردند! 

بدان هنگام که قرآن بر عقائد سخیف و سبکشان, و بر 
جاهلیّت متناقض و ناهمگونشان می‌تازد. تتصمیم 
می‌گیرند که نبوّت پیغمبر علض را و وحی خدا بدو را 
دروغٌ بنامند. گمان می‌بردند که او جادوگر است؛ از او 
می‌طلبیدند که خارق‌العاده‌ای را ارائه دهد که برساند که 
خدا بدو وحی می‌کند. در طلییدن همچون خوارق 
عاداتی شیوه‌ها و روالهای گوناگونی را در پیش 
مرک هنز هتان کی که در شور ارام یی ار اب 
درخواستها حکایت گردیده است و قرآن مجید بدانها 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 


۵ مر سم 


5 ضرف باس ق فذ زان بنکل تل 


۳ 


عز نانز بیع 0 تون لک 
من تخبل و عتب جر انار خلاما تفجیر 


ان مسقط ال کب رعمت علینا کسفا.آز تأق با 
و اللانکة قبیلا أ و یکی لک بت من زخرّف. 


ترق ف آلسماء و لن من ریک حق رل علینا 
کتاباًفروه) فل: شیحان نت بت 


ِ 


دن 


‌ بح معا 


وود 


۸ 
9 


هط 1 


وی ام جاعشم دی 
لا آن فالوا: : یکت ال بش #4 

مادر این قرآن. هر نوع _ را برای مردم؛ به 
شیوه‌های گوناگون بارها بیان داشته‌ایم» ولی بیشتر 
مردم جز انکار (حق, و نادیده گرفتن دلائل هدایت» و 
تکذیب خداو رسول» چیزی قبول نمی‌کنند و) 
نمی‌پذیرند. و (هنگامی که کافران مکه در برابر اعجان 
قرآن و دلائل روشن آن درمانده و مبهوت شدند) گفتند: 
ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم. مگر این که از زمین 
(خشک و سوزان مکْه) چشمه‌ای برای ما بیرون 
جوشانی (که آب آن دائم و روان باشد). یا اين که باغی 
از درختان خرما و انگور (در مکْه) داشته باشی و 
رودبارها و جویبارهای فراوان در آن روان گردانی. یا 
آسمان را تکه‌تکه بر سر ما فرود آری همان گونه که 
می‌پنداری (و می‌گوئی که خدا ما را بیم داده است) و یا 
این که خدا و فرشتگان را بیاوری و بامارویاروی 
گردانی. یا این که سرای بزرگ زرنگاری داشته باشی» 
و یا این که به سوی آسمان بالا روی. و تنها به بالا 
رفتنت از آسمان هم ایمان نمی‌آوریم مگر این که کتابی 
همراه خود برایمان بیاوری که آن را بخوانیم (و ببینیم 
که از جانب خدا در آن نوشته شده است که تو فرستادهٌ 
پروردگار می‌باشی). بگو: پروردگار من منرّه است (از 


آن که کسی بدو فرمان دهد پا این که در قدرت او 


. شریک گردد). مگر من جز انسان فرستاده‌ای (از سوی 


بزدان برای رهنمود مردمان) هستم؟ (معجزه در دست 


خدا است ت؛ نه من). تنها چیزی که مانم ایمان آوردن 


سورهٌ یونس 
رهنمودها 
مردمان بعد از نزول هدایت (وحی آسمانی) برای 
ایشان شد. این است که می‌گویند: آیا خداوند انسانی را 
به عنوان پیغمبر فرستاده است؟! (فرشتگان افلاکی 
سزاوار این مقام بزرگ رسالتند؛ نه انسانهای خاکی). 
(اسراء / ۹ 6۴) 
یا اين فرموده یزدان درر خود همین سوره: : 
ار لا ۹ 0 ۱ 
و یقولون: ول آنزٍل عیّ یه ین یه ! فقل: | 
لیب بله. فاتظزراٍن مَعکم من رین >. 


کافران می‌گویند: کاش! معجزه‌ای (جز قرآن. همچون 


برد 


معجزه سایر پیغمبران) بر او (که محمّد است) از سوی 
پروردگارش فرو فرستاده می‌شد (و مارا به صدق 
رسالتش قانع می‌کرد! بدیشان) بگو: (نزول معجزات از 
عالم غیب است و) تنها خدا است که بر غیب آگاه است. 
(اگر قرآن شما را قانع نمی‌سازد) پس منتظر باشید و 
من هم با شما منتظر می‌مانم (تا ببینیم عاقبت کار و 
فرمان پروردگار چه خواهد بود). 
همچنین از پیغمبر خدا لش می‌خواستند که قرآنی را 
بیاورد که جز این قرآن باشد و در آن به خدایان ایشان 
و عقائد و جاهلیّت آنان کاری نداشته باشد تا بدو پاسخ 


(یونس /۲۰) 


تلو بلق انمان باه نذا همان گرنه که در ای سور ه 

راجع بدیشان می‌فرماید: 
ول 4 ین 
کسانی که به ملاقات ما (در روز رستاخیز) ایمان 
ندارند می‌گویند: قرآنی جز این را برای ما بیاور (و 
آیه‌های مربوط به قيامت و آیه‌های راجع به بتان ما را 
حذف و دگرگون کن). 

پاسخ بدین ارت ساده لوحانه چنین است: 
فل ایکون نله من تلا تشي | یه 


اوح نی ات ۶ عبت و 


(یونس /۱۵) 


تِ 


3 


۳ 
1 
سس یا 
- 
۴ 
2 
ِِ 
۷ 
۹۹ 








تعقلون؟ قطن آفتری علی ال کنبا و کذب 
بایانه؟ هل یلح الَمجُرمُو ن 4. 
بگو: مرا نرسد که خودسرانه و به میل خود آن را تغییر 
دهم. من جز به دنبال چیزی نمی‌روم و جز چیزی را 
نمی‌گویم که بر من وحی گردد. اگر از فرمان 
پروردگارم تخطی کنم. از عذاب روز بزرگ می‌ترسم 
(که دامنگیرم شود و تغییر و تبدیل قرآن مایةٌ عقاب و 
عذابم گردد). بگو: اگر خدای می‌خواست (قرآنی بر من 
نازل نمی‌کرد و من) آن را بر شما نمی‌خواندم (و آن را 
به کسی از شما نمی‌رساندم و خدا توشط من) شما را 
از آن آگاه نمی‌کرد. (به هر حال من تنها مبلّغ قرآنم نه 
موف آن, و در این باره اختیاری از خود ندارم. 
سالهائی در میان شما بسر برده‌ام و از این نوع سخنان 
چیزی نگفته‌ام و) عمری پیش از اين با شما بوده‌ام (و 
صدق و امانت خود را نشان داده‌ام. از بررسی گذشته 
و حال می‌توانید بفهمید که آنچه برای شما می‌خوانم 
وحی آسمانی است). آیا (مطلبی به این روشنی را) 
نمی‌فهمید؟ چه کسی ستمکارتر از کسی است که 
دروغی را به خدا نسبت دهد یا آیه‌های او را تکذیب 
کند؟ (دروغ بستن به خدا و تکذیب آیات اوء کفر بشمار 
است و جرم بزرگی در بر دارد و) هرگز مجرمان 
(کفرپیشه) رستگار نمی‌گردند (و قطعاً از عذاب خدا 
رهائی نمی‌یابند). (یونس / ۱۷-۱۵) 
این سوره در همچون فضائی نازل گردیده است. از 
رانك آنهیدا است که:سراسن سوره‌ندارای تار و بوذ 
هماوا و همبسته‌ای است و با واقعیّت پیوسته‌ای 
رویاروی می‌گردد. تا آنجا که تقسیم آن به تکه‌ها و 
بخشهای جدای از همدیگر دشوار است. ایین امر 
روایتی را نفی می‌کند که ناظران قرآن امیری به آن 
متوسْل شدهانت وی آن رفته‌اند و گفته‌اند: آیه‌های ۴۰ 
و ۹۵ و ۹۶ مدنی است... چه این آیه‌ها با خود زود 
سوره درهم تنیده است. و برخی از آنها روند سخن 
بدون آن اصلاً همآهنگ نمی‌گردد و بلکه گسیخته 


می‌شو دا 


سوره پونس 
رهنمودها 


همیستگی موجود در روند سوره سرآغاز و سران‌جام 
سوره را وحدت و یکپارچگی می‌بخشد. در سرآغاز 
سوره این فرمودٌ یزدان سبحان آمده است: 
و وا آکان یلاس عَجاً 
آن ین ال رجل م ر 
لین [ ار آن من عنتید رم قال 
الکافتون: ان فذا لاح شبن 6. 
الف. لام. ر... این آیه‌های 7 اشتتو ارف استت [ که نهر 





میم آن در آلشاس, و بش 


چند از همین نوع حرفها فراهم آمده است. نمی‌توانید 
همانند آن را بسازید. از استحکام و نظم و نظام 
برخوردار است و باطل و خرافه و هزل بدان راه ندارد. 
و پر است از سخنان حکمت آمیزی که سود دنیا و 
آخرت مردم را در بر دارد). آیا این برای مردم شگفتی 
دارد که ما مردی از خودشان را (پیغمبر کردیم و بدو) 
پیغام دادیم که مردمان را (از عذاب خدا) بترسان و 
" مومنان را مژده بده که آنان در نزد پروردگارشان 
دارای مقام و منزلت عالی هستند (و از سابقه نیک 
برخوردار و بر دیگران برتری دارند. اما با وجود 
صدق رسول و اعجاز قرآن) کافران می‌گویند که: این 
مرد (محمّد نام) واقعاً جادوگر آشکاری است. 
(یونس /۱ و ۲) 
و در سرانجام آن آمده است: 
و آنیع فا یوحی ایک و آضبر خی یخکم ال و 
هر خبرٌ احاکمین 4. 
از آنچه بر تو وحی می‌شود. پیروی کن و شکیبا باش 
(و در برابر اذیّت و آزاری که در راه تبلیغ رسالت 
آسمانی به تو می‌رسد. استقامت کن) تا خداوند (میان 
تو و دیگران) داوری می‌کند (و فرمان خود را صادر 
می‌نماید) و او بهترین داوران است (یونس /۱۰۹) 
سخن گفتن از مسألةٌ وحیء سرآغاز و سرانجام است. 
همان گونه که وحی موضوع پیوستة جوش خورده 
موجود در میان مطلع و مقطع. یعنی آغاز و انجام سوره 
است. 


همجنین واست گرم و هت در فان انگیزه‌های 








فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
گوناگون سوره است. مثالی را راجع به ببند و بخش 
پاسخ به شتاب ایشان در فرا رسیدن عذابی که از ان 
ترسانده می‌شوند. و تهدید کردنشان به این که قیامت 
ناگهانی رخ می‌دهد. و آن وقت ایمان آوردن و تویه 
کردن. بدیشان سودی نمی‌رساند. ذکر می‌کنيم... پس از 
این بند و بخش در سوره داستانهائی بیان می‌شود. 
داتتانهای که هون ای رنه تضو یس کفیدن 
جایگاه‌های تابودی بیشینیان را جنان که:بوده است پیش 


چشم می‌دارد. 
در پاسخ بدیشان و عدم پذیرش درخواست ایشان,. 
یزدان بان می‌فرماید: 


و یقولون: ی ها اعد نکن صادقین ؟ قل: 


1 مسر 6 


نلک لش ضَرا لت الا ما شاء ال 


ض آ 
۶ 


2 
1 


مج لذجاء أ تا ینت ون شاه ره 
یَسکفرمون. قل: ریم | و بیاتاه 


۳۷ نا یکفجل مرش ام ذا ما وقع 
ملع به؟آلان و قذکن ب به تتفجلون؟! مم قیل 
زین لو ُوفوا عَذات اند هل رون ال با 
تبون 

می‌گویند: این وعده (عذاب) اگر راست می‌گوئید (که 
عذابی در میان است) کی عملی می‌شود (و موقع و 
موعد آن کی خواهد بود؟). بگو: من (تنها پیفمبر و 
رساننده اوامر و نواهی الهی هستم و اختیار) هیچ سود 
و زیانی برای خود (یا برای مردمان در دست) ندارم 
مگر آن چیزی را که خدا بخواهد (و مرا از طریق وحی 
از آن بیاگاهاند و بر انجام یا دوری از آن توانایم 
گرداند. پس چگونه می‌توانم عذاب خدا را زودتر از 
توق کون به تما بسانم با قنامت زا هویدا گودانم) 
هر ملّتی دارای مدّت زمان محدودی است. هر وقت 
زمان آنان بسر رسید. نه لحظه‌ای تأخیر می‌کنند و نه 
لحظه‌ای پیشی می‌گیرند. بگو: به من بگوئید اگر عذاب 
خدا شب هنگام یا روزی به شما رسد (چه فائده‌ای 
برای شما گناهکاران داود؟) به خاطر چه چیز 


سورة یونس 
رهنمودها 





این است که هر وقت در رسد. ماية بدیختی آنان است 

ایمان می‌آورند (آن وقت که به شما می‌گویند:) اکنون؟! 

(تازه چه فائده! ایمان کنونی سودی ندارد) در حالی که 

(قبلاً در دنیا آن را به بازی می‌گرفتید و دائماً) برای فرا 

رسیدن آن شتاب می‌ورزیدید. سپس به ستمکاران 

می‌گویند: عذاب جاوید و همیشگی را بچشید. آیا جز در 
برابر چیزهائی که کرده‌اید کیفر داده می‌شوید؟. 

(یونس / ۵۲-۴۸) 

در پایان داستان موسی در سوره», ایین صحنه 

دادنی است: 

خر بیق 0 ۳ رم 

و جاو شرائیل خر : نبعهم فزعون و 

۳1 ۰ ا ‏ ص 

در با ۳-۷ - حتی | اذ أَدر که لو فال: 


فِ 


7 ۷ و : ِ شرت و م۶ ۵ ۱ ۶۸ 1 
۳ 8 ی نزمه ۳ 2 مج 
من الشلمین. | ن و قد عصَیت قبل و کنت من 


ور الم ننک ببدنک کون لَن 
فک ای وان کفيرً من آلشاس عن آناتنا 
فایلون > 

بنی‌اسرائیل را از دریاعبور دادیم. فرعون و 
لشکریانش, برای ظلم و تعدّی, آنان را دنبال کردند و 
در پی ایشان راه افتادند. تا بدانجا که (گذرگاه دریا بهم 
آمد و آپ از هر سو ایشان را در برگرفت و) غرقاب 
فرعون را در خود پیچید (در این هنگام بود که) گفت: 
ایمان دارم که خدائی وجود ندارد مگر آن خداثی که 
اش رات بو اتهان ادها که وم تیه 
فرمانبرداران (و مطیعان فرمان یزدان) هستم. آیا 
اکنون (که مرکت فرا رسیده است و توبه پذیرفتنی 
نیست از کردة خود پشیمانی و روی به خدای 
می‌داری؟) و حال آن که قبلا سرکشی می‌کردی و از 
زمره تباهکاران بودی. ما امروز لاشه تو را (از امواج 
دریا و یورش ماهیها) می‌رهانیم (و آن را به ساحل 
می‌رسانیم و به پیش کسانی گسیل می‌داریم که تو را 
کوات شتا بای سای که نها تست و یراع 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
آیندگان درس عبرتی باشی. بیگمان بسیاری از 
مردمان از آیات (خواندنی و دیدنی جهان) ما غافل و 
بی‌خبرند (و بدانها چنانکه شاید و باید نمی‌نگرند). 
(یونس /6۲-۸۰) 
سپس در لابلای سوره میان آن پاسخ و این داستان, 
صحنه‌هائی همآوا و همآهنگ می‌گردد که در آنها تاخت 
ناگهانی یزدان بر تکذیب کنندگان و گرفتار ساختن 
ایشان نموده می‌شود. به گونه ای که انتظار نداشته‌اند و 
از جائی که ندانسته‌اند. این صحنه‌ها فضائی را تسرسیم 
می‌کنند که یکپارچگی و همآهنگ است. و بطور 
یکسان میان صحنه‌ها و موضوعها و نحوه اداء پیوند و 
فعسنت‌کین انتجت: 
همچنین در نقل قول گفتار مشرکان درباره پیغمبر 
خدا یه ورن اغات‌وزه اهه استت: 
فال الکافرون ان هذا لساحر مُبین ۰6 
کافران می‌گویند که: ری سر اقا مان گر 
اشکاری است. وتف ۱ 
سپس در نقل قول گفتار فرعون و درباریانش دربارة 
موسی 1 می‌آید: 
(نلا جاءهم الق من عندنا الوا ان هذا یس خر 
مبین ِ. 
۱7۲۳ 
روشن و جلوه‌گر شد. گفتند: واقعاً این جادوی 
آشکاری است. (یونس ۲ ۷۶) 
این سوره, سورهٌ یونس نامیده شده است. در صورتی 
که داستان یونس در این سوره از اشارهٌ گذرائی تجاوز 
نمی‌کند. بدین گونه: 
«فو لاکانث یه 9 ۱ ارم 
وش توا کتننعابطذا عذاب انجژی فی الا 
آلرئیاء ر م مَتعْنا هم الی حین ‌. 
شه شوم وان کتس هن ختهوفا ین کفاتت تیگ 
می‌کرده‌اند بطور دسته جمعی در برابر پیغمبران الهی 
به موقع) ایمان نیاورده‌اند تا ایمانشان برایشان 


سودمند باشد. مگر قوم یونس که چون ایمان اوردند. 


سوره یونس 
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عذاب خوار کننده را در دنیا از آنان بدور داشتیم و 
ایشان را تا مت زمانی (که خواسته‌ایم بمانند. از 

(یونس /۰۸) 


اما ور ان اسان تن یال پحانه پیت 


زندگی) برخوردار کردیم. 


فردا انیت که رها درم اس نس از اس 
که ناگهانی عذاب بر سرشان تازد. آنان توبه می‌کنند و 
به سوی خدایشان بر می‌گردند هنگامی که هنوز فرصت 
برگشت باقی است. ایشان یگانه کسانی در تاریخ 
دعوتهای پیامبران اتمانی هنتتتن کت همگی پس از 
تکذیب حقائق, ایمان آورده‌اند. و در نتیجه عذایی از 
ایشان برگردانده شده است و باز داشته شده است که 
پیغمبرشان پیش از وقوع عذاب ایشان را از آن بیم داده 
است. همان گونه که قانون یزدان درباره تکذیب 
کفند کات اف اشت: 

‌ 

از اين گلچینهائی که از نصوص قرآنی سوره در این 
دیباچه. روشن می‌گردد که مساأَله بنیادینی که سراسر 
روند سوره بان تکیه دارد. مسألة الوهیّت و عبودیت» 
و جلوه‌گر ساختن و آشکار نمودن حقیقت آن دو و بیان 
مقتضیات این حقیقت در زندگی مردمان است. اما سائر 
مسائل دیگری که سوره بدانها پرداخته است. همچون 
ماب ویو فشاله اخرت» و له پسیعمیزیها و 
رسالتهای پیشین, همه و همه برای روشنگری همچون 
مسألةٌ بزرگی, ژرفا بخشیدن, توسعهٌ مفهوم و مقصود. 
و بیان مقتضیات آن در زندگی انسانها و در اعتقاد و 
عبادت و عمل آنان است: 

در واقع اين مسألهٌ بزرگ. مسألهٌ کل قرآن به ویژه 
مساألهٌ قرآن مکی است. چه شناساندن الوهیّت راستین, 
و بیان ویژگیهای ربوبیّت و سرپرستی و فرمانروائی» و 
شناساندن عبودیت و حدود و ثغوری که از آن تعدی و 
تجاوز نکنند. و در پرتو همه اینها وصول به این که 
مردمان را بند خدای واقعی خودشان نمودن, تا بدانجا 


که آنان تنهاو تنها به ربوبیّت و سرپرستی و 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
فرمانروائی او اعتراف و اقرار کنند. اینها موضوع اصلی 
کل قرآن است... چیزهای دیگر جز بیان مقتضیات این 
حقیقت بزرگ در زندگی انسانها نیست با تمام جوانب 
و زوایائی که نکن انسانها دارد. 
این حقیقت بزرگ -اگر ژرف بینديشیم و ژرف بنگریم 
شایان همچون بیانی است که موضوع این قران 
است... سزاوار این است که یزدان سبحان به خاطر آن 
همه پیغمبران را گسیل دارد. و کتابهای خود را جملگی 
هبرازنا او تال آفرمایک: 
و ما سنا من قبلک من سول لا لوح اه 

هلان فاغیدون 6 

ما پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ایم» مگر این که 

به او وحی کرده‌ایم که: معبودی جز من نیست. پس فقط 

مرا پرستش کنید. (انبیاء | ۲۵) 
قطعاً زندگی انسانها در زمین استوار و پابرجا نمی‌گردد 
مگر این که این حقیقت در اعتقادشان و در جهان‌بینی 
ایشان, و همچنین در زندگی آنان و در واقعیّت عملی 
ایشان. استوار و پابرجا گر 
زندگی انسانها پیش از هر چیز استوار و پابرجا 
نمی‌گردد در برابر جهانی که در آن می‌زیند. و با چیزها 
و زنده‌های آن که با آنها در کار و در گشت و گذار و 
بده و بستان هستند... مردمان زمانی که جهان‌بینی 
ایشان درباره حقیقت الوهیّت و حقیقت عبودیت. 
پریشان و نابسامان می‌شود. چیزهای بی‌جان و 
آفریده‌های جاندار را خدا می‌کنند - بلکه شبحها و 
گمانها را خدا می‌سازند! و به شکلهای خنده‌آور. و 
بلکه به صورتهای بسیار پست و ناجوری. خویشتن را 
بند گا آنها می‌کنند. و با سخنان غیبگویان و 
سودجویانی که در هر زمانی و در هر مکانی از خیال 
پردازیها و خیالبافیهای عوام استفاده می‌کنند.ببه 
همچون خدایانی چکیده رنج و فراهم آورده ارزاقی را 
تقدیم می‌دارند که یزدان جهان بهر؛ ایشان فرموده 
است. بلکه بالاتر از این جگر گوشه‌های خویشتن را 


سورة یونس 
رهنمودها 
پیشکش ایشان می‌کنند. و گاهی ارواح خویش را 
فدایشان می‌نمایند... خدایانی که چیزهای بی‌جان و 
آفریدگان جانداری بیش نیستند و هیچ گونه قدرت و 
توا ندارند و برایشان نه مالک زیانی و نه مالک 
ی اک رای ان فطرر کل 
پریشان و نابسامان می‌شود. و در ترس و هراس میان 
این تین جیزهای بیی‌جان و آن چننان آفریدگان 
جانداری زندگی می‌کنند. و در انديشةٌ نزدیکی به 
آفریدگان همچون خود روزگار را بسر می‌برند. و به 
تقدگینه نان هستان اتکی دان میهد ار کل این 
بسان همان چیزی است که خداوند بزرگوار دربارة 
ایشان فرموده است: 

و جعلوا و ما در من افتزث و نام تصیبا 
الوا + هذا له - پزعمهم و فا لش کاین!قٌاکان 
شا فلا یل الیل وا ان له هر بصل 
ی شر کانهم! سا ایکون اکذلک رین یکت 
ارب زد شرکازهم لیزدوهم و : 
یش یمد تا - و و شاء ال تفر 
فذزهم و ما ۷ - و قالوا: لوحت 

ججر لا تطعنها من ناه - بزغیهم - و آنغام 
مت ظَهوهاه و آنغام کون آشم او لا 
-آفتراء ها - تیجزیم پاک انوا یَفون و 
او نا نوی زو فامخات لد کور او 
رم علی آزواچناء وان یکن مه 
سیجخزیم رَصفهم | خکپعل -قد خیم لین 
تِ دفم ستهابق علم و عزفوا نا ررقم 
اش ها ءعل ال اد را وتا کان| 
۳ ۳ 
(بت‌پرستان هميشه دچار اوهام خرافاتند. مثلاً این 


هم فیه شر کاء! 


گونه) مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که 


به خدا تقّب می‌جوئیم و بدین منظور آن را به مهمانان 








فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
و ناتوانان می‌دهیم) و اين برای شرکاء (و معبودهای) 
او است (و با این سهم نیز به بتها و اصنام تقرّب 
می‌جوئيم و بدین منظور آنها را صرف روساء و 
پرده‌داران و خادمان بتکده‌ها و معابد می‌نمائیم). اما 
آنچه به شرکاء (و معبودهای) ایشان تعلّق می‌گیرد به 
خدا نمی‌رسد (و صرف آن در راه او ممنوع است) و 
آنچه متعلّق به خدا است به شرکاء (و معبودهای) 
ایشان می‌رسد (و می‌تواند صرف آنها گردد و به 
سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ایشان داده شود). 
داز هی کقا همان کوته (کنهآزهادی 
خیالبافیهایشان تقسیم‌بندی ستمکرانة فوق را در 
نظرشان آراسته بود. گمانهای نادرستی که درباره 
بتهایشان داشتند کار را بدانجا کشانده بود که) 
بتهایشان کشتن فرزندانشان را در نظر بسیاری از 
مشرکان زیبا جلوه داده بود (و دسته‌ای فرزندانشان را 
قربانی بتان می‌کردند و دسته‌ای دخترانشان را زنده 
بگور می‌نمودند) تا سرانجام آنان را هلاک گردانند و 
آئین ایشان را بر آنان مشتبه کنند (و یگانه پرستی را با 
خرافه‌پرستی بیامیزند و راه را از چاه بازنشناسند). 
اگر خدا می‌خواست آنان چنین نمی‌کردند. (حال که 
مشیّت خدا چنین می‌خواهد) پس بگذار آنان (بر خدا و 
رسول او) دروغ بندند (چرا که عقاب و عذاب در انتظار 
ایشان است). و (از جملة خرافات ایشان این است که) 
می‌گویند: این (قسمت از) چهارپایان و کشت و زرع 
ممنوع است (و مخصوص بتها می‌باشد) و جز کسانی 
متا زان اهتتایی )که ها بخواسی ان اج 
نمی‌خورند. و اين (قاعدهٌ ناروا ساختة آنان و ناشی از) 
گمان ایشان است (نه ناشی از فرمان یزدان و همچنین 
می‌گفتند: اینها) حیواناتی هستند که سوار شدن بر آنها 
حرام است و (کسی نباید سوار آنها شود. و اینها) 


حیواناتی هستند که به هنگام ذبح نام خدا را بر آنها 





۱- برای تفسیر این آیات مراجعه شود به جزء هشتم» سورهٌ انعام, صفحات 
۱۸ ۸۲ 


سورة یونس 

رهنمودها 
رای باه ها ماستا تشن انتها سس نی 
دستور خدا می‌دانند و) بر خدا دروغ می‌بندند. هر چه 
و 
از انواع قبائح و احکام خرافی ایشان این است که در 
مورد گوشت حیواناتی که ذبح کردن و سوار شدن و 
بار کشیدن از آنها را قدغن و حرام اعلام کرده‌اند) 
می‌گویند: جنینی که در شکم این حیوانات است ویزه 

اگر زنده 


۱ بِِ 1 


زنان از آن محرومند) و اگر جنین مرده متولد بشود. 
همه در آن شریک هستند (و مردان و زنان می‌توانند از 
گوشت آن استفاده کنند). هر چه زودتر خداوند کیفر 
این توصیف (افعال و احکام دروغین) ایشان را خواهد 
داد. چه او حکیم (است و کارهایش به مقتضی حکمت 
انجام می‌گیرد و) آگاه است (و از هر چیز باخبر است). 
مسلماً زیان می‌بینند کسانی که فرزندان خود را از 
و تسا هی و تاش ری کشتوی .زا نهد 
بدیشان می‌دهد با دروغ گفتن از زبان خدا بر خویشتن 
حرام می‌کنند. (به سبب چنین دروغ و افترائی و تحریم 
ناروا و نابجائی) بیگمان گمراه می‌شوند و راهیاب 
نمی‌گردند. (انعام / ۱۴۰-۱۳۶) 
این نمونه‌هائی از تکالیف و وظائف و مشکلات و 
مشقات بندگی برای غیر خدا در اموال و اولاد بود. 
بندگی‌ای که برای بندگانی از آفریده‌های یزدان انجام 
می‌گیرد. اعم از اشیاء بی‌جان یا جاندار. بندگی‌ای که 
خداوند دلیل و برهانی بر صحت آن نازل نفرموده 
است. 

همچنین زندگی انسانها نسبت به همدیگر راست و 
درست نمی‌گردد بدون اين که حقیقت الوهیّت و حقیقت 
عبودیّت در اعتقاد و جهان‌بینی و در زندگانی و واقعیّت 
ایقان نت فرستت وف اه کرد شالت انسان 
و کرامت و حرَیت حقیقی کامل او ممکن نیست تحقق 
پذیرد در سای اعتقادی يا نظامی که ربوبیّت و قیمومت 








فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
و حاکمیّت را منحصر به یزدان سبحان نمی‌کند. و حق 
نظارت بر زندکی مردمان را در دنیا و آخرت و در 
پنهان و آشکار وی آفریدگار جهان نمی‌داند. و در همه 
جوانب و زوایای حیات انسانیّت به خدای یگانه حسق 
قانونگذاری و فرمانروایی و حاکمیّت نمی‌دهدا 
واقعیّت 9 انسانها در طول تاریخ 
ثابت می‌کند و تصدیق می‌نماید که هر زمان انسانها از 
لحاظ اعتقاد و نظام از پررستش یزدان یکانهٌ جهان 
منحرف شده‌اند. و در برابر بندگان نه یزدان جهان به 
کر تفن افتاده‌اند و به پرستش 
اکن و پرستش چه به صورت اعتقاد و شعائر بوده 
بابد و چه به شکل پیروی از احکام و قوانین و شرائع ۳ 
قطعاً سرانجام کار انسانیت و کرامت و حویّت خود را از 


دست داده‌اند) 


این حقیقت را 


ش آفریدگان پرداخته‌اند -اين 


تفسیر اسلامی درباره تاریخ. خواری و پستی 
فرمانبرداران طاغوتهاء و سیطره و غلبهٌ طاغوتها بر 
ی اش نی ای گرتا که 
بیرون رفتن فرمانیرداران از آئين یزدان است. آن آئینی 
که الوهیّت را منحصر به یزدان سبحان می‌داند. و به 
همین خاطر است که ربوبیّت و فرمانروائی و قیمومت و 
حاکمیّت را نیز ویه آفریدگار جهان می‌داند و بس. 
یزدان سبحان درباره فرعون و قوم او می‌فرماید: 
(و نادی فزعوّن ف مه فال: :یا وم لیس مك 
لک بضر و هزه لاه تج ی من تی؟ لا 
تبیرون! من ینهذ ليم وان و 
بن؟ف الق یه سور من ذهپ. ۱ 
۳ نینْ! فاستَخف قوه 
اوه هم کانوا قوماً این 
فرعون در ار قوم خود ندا در داد و گفت: ای قوم من! 
آیا حکومت و مملکت مصن, و این رودبارهائی که در 


زير (کاخها و قصرهای) من روانند. از آن من نیست؛ 


۱ 


یا لا 


مگ تقو ستیاق کی هاقرا) خعوبتتد ٩‏ اضتلا بسن 


سورةٌ یونس 
رهنمودها 





پائین و از طبقة پستی) است و هرگز نمی‌تواند گویا 
سخن بگوید و مراد خویش را روشن بیان دارد. اگر 
راست می‌گوید که پیغمبر خدا و دارای مقام والا است 
پس چرا دستبندهای زین بدو داده نشده است (تا 
دستبندها نشانهة عظمت و ریاست او باشد؟) و یا چرا 
فرشتگان همراه او نیامده‌اند (تا صداقت گفتار و ادعای 
رسالت او را تأیید کنند و برای پیروزی او بکوشند و 
بجنگند؟). فرعون (برای ادامةٌ خودکامگی خویش) قوم 
خویشتن را فرومایه و ناآگاه بار آورد (و آنان را در 
سطح پائینی از فرهنگ و رشد فکری نگاه داشت) و 
ایشان هم از او فرمانبرداری و پیروی کردند. آنان 
قومی فاسق (و خارح از اطاعت فرمان خدا و حکم عقل) 
بودند. (زخرف /۵۴۵۱) 
خداوند متعال خواری و مذلّتی را که فرعون گریبانگیر 
قوم خود می‌کرد به این امر برمی‌گرداند که آنان از آئین 
خدا بیرون رفته بودند. چه فرمانروای طاغی و یباغی 
قوم خود را نمی‌تواند خوار و پست بدارد وقتی که آنان 
به خدا ایمان داشته و یکتاپرست باشند. و ربوبیّت را 
تنها از آن خدا بدانند. ربوبیتی که قیمومت و حاکمیّت 
زاب سای کر 3: 
این چنین بوده است کسانی که از گرنش بردن و پرستش 
کردن یزدان یگانه سر باز زده‌اند. و گروهی از خودشان 
را فرمانروای خویش نموده‌اند. و پذیرفته‌اند که آن 
گروه با شریعتی جز شریعت خدا بر ایشان فرمانروائی 
کنند. همچون کسانی سرانجام به بدبختی بندگی جز خدا 
| 
کرامت ایشان را از میان برده است؛ هر چند هم شکلهای 
همچون نظامهائی که بر آنان فرمانروائشی کرده‌اند 
دگرگون و جوراجور بوده است. و امیدوار شده‌اند که 
برخی از آنها انسانیّت و حریّت و کرامت ایشان را بپاید 
و تضمین نماید. 
اروپا از خداپرستی گریخت. بدان گاه که از کلیسای 
طاغی ستمگر گریخت. کلیسای یاغی ستم پیشه‌ای که با 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
آئین نادرستی بر مردمان فرمان می‌راند.( اروپا بر 
خدا شورید در آن هنگام که بر کلیسائی شورید که همه 
ارزش‌های انسانی را در سرأغاز قدرت و سلطة 
ستمگرانهٌ خود پایمال و نابود کرد! آن گاه مردمان ارو پا 
گمان بردند که انسانیّت و حرَیّت و کرامت خویش را و 
همچنین مصالح خویش را می‌توانند در سای نظامها و 
سیستمهای فردی» یعنی «دموکراسی» به دست اورند. 
هم آرزوهای خود را آویزه آزادیها و تضمینهائی 
کردند که قوانین ساختار مردمان. اوضاع و احوال 
نمایندگی مجلس, آزادیبهای مجله‌ها و روزنامه‌ه. 
تضمینهای قضائی و قانونگذاری, و حکومت 
پبرگزیدگان مسلت... و دیگر چیزهائی که همچون 
نظامهائی را در هاله‌هائی از تقدس می‌پیچند. و مردمان 
آنجا خیال می‌کنند همچون چیزهائی آرزوهای ایشان را 
پرآورده می‌کنند... آیا عاقبت چه شد؟ عاقبت طغیان و 
سرکشی «سرمایه‌داری» پدیدار آمد. آن طغیان و 
سرکشی‌ای که همه این تضمینها و همه این دم و 
دستگاه‌ها و تشکیلات و سازمانها را به تابلوها و 
نوارهای بسته‌بندیها و خیالها و گمانها تبدیل کرد! بدین 
هنگام اکثریت مردم که له و لورده و خرد و خمیر و 
لگدمال نظامها و رژیمها شده بودند به بندگی بسیار 
پست اقلیّت طاغی و یاغی‌ای در افتادند که سرمایه را 
در اختیار داشتند و سرمایه‌دار بودند. و در سایه سرمایه 
اکثریّت پارلمان را به زیر چنگ و تحت نفوذ خود 
درآوردند! و قوانین ساختار بشری را؛ و آزادیهای 
مطبوعات و مجلات و روزنامه‌ها راء و ساثر ضمانتهای 
اجتماعی را به زیر فرمان خود کشیدند که مردمان گمان 
می‌بردند در اروپا ضامن انسانیّت و حریّت و کرامت 
ایشان خواهند گردید اگر از یزدان سبحان دوری گزینند 
و او را در میان خود نبینند!!! 


پس از آن, دسته‌ای از مردمان ارو پا از دست نظامهای 





۱- مرأجعه شود به کتاب: «المستقبل لهذا الدین» فصل: «الفصام النکد». 


سورة یونس 
رهنمودها 


فردی و سازمانهائی گریختند که در آنها «سرمایه» و 
«چین و طبقه» طغیان و سرکشی می‌کرد. آنان به سوی 
نظامهای اجتماعی و سیستمهای گروهی گریختند! 
خوب چه کار کردند؟ آنان کرنش و پرستش طبقه و چین 
«سرمایه داران» را با کرنش و پرستش «زحمتکشان» 
عوض کردند! یا به عبارت دیگر. آنان کرنش و پرستش 
سرمایه‌داران و شرکتها را به کرنش و پرستش دولت و 
حکومتی تبدیل کردند که هم ثروت را در اختیار داشت 
و هم قدرت و سلطه را! این چنین دولت و حکومتی از 
طبقه و چین سرمایه‌داران بسی خطرناک‌تر گردید! 

در هر حالی و در هر وضعی و در هر نظامی که انسانها 
برای انسانها کرنش ببرند و ایشان را پسرستش کنند. 
مالیّات سنگین و کمرشکنی را در اموال و ارواح خود 
باید به اربابان گوناگون بپردازند! 

بندگی و پرستش باید باشد! اگر بندگی و پرستش یزدان 
یگانهٌ جهان نباشد. بندگی و پرستش برای غیر او خواهد 
لته بقد کی و تشن یزدان است که مردمان را 
آزاد و بزرگوار و والا می‌گرداند... بندگی و پرستش 
انسانها و آزادیها و فضیلتهای ایشان 
را نابود می‌کند. و گذشته از آن در نهایت اموال و 
مصالح مادی آنان را نیز 
به همین خاطر است که مسألةٌ الوهیّت و عبودیّت. در 
رسالتهای یزدان سبحان و در کتابهای او این همه عنایت 
و توجّه بدان می‌شود... ایین سوره نسمونه‌ای از این 
اتف وه اتب خه ات له اف توا بت 
بندگان و پرستشگران بتها و خدا گونه‌های سادهٌ کهن 
نیست. بلکه اين مسأّله. متعلّق به جملگی انسانها در هر 
زمانی و در هر مکانی است. و مربوط به همه جاهلیتها 
است... جاهلیتهای ما قبل تاریخ. و جاهلیّتهای سراسر 
تاریخ, و جاهلیّت قرن بیستم. و متعلق به هر جاهلیتی 
است که بر اساس بندگی و پرستش بندگان برای بندگان 
استوار و پابرجا می‌گردد.(٩)‏ 

باه وین ان ات کتاشل و جره و وت نها و 


غیر خدا انسانیت 


ز تباه و ویران می‌کند! 





فی‌ظلال‌القرآن 
جچلد سوم 


کتابهای آسمانی, بیان الوهیّت و ربوبیّت یزدان يگانة 
جهان برای بندگان است: 


و ما اسلا 
و ار ام مار و و 
ون 


به او وحی کرده‌ایم که: معبودی جز من نیست. پس فقط 
مرا پرستش کنید. (انبیاء | ۲۵) 


این این سورهای که با آن روبرو هستیم جنین است: 


2 از 


(قل: ای اس پن کی شک ین دپ قلا 
عید الذین تبون من دون اوه ولکن آعبّد اه 
لْذي تراک رآیزثآن رن لزید ون 
1 قم وجهک للدین ح نف و لا تون من 
رین و لدع من شون اه الاک ولا 
یر ک. قان لت فعلت قانک ٍذنْ من آلض این وان 
ششک اهب لاکاشف له له ول روک 
خر لا را لقْضله. یْصیبٍ به من اه 
و هاَْوررحپم قل: يا ما آلثاس قذ جا که 
ق من یکمن آفتدی تا کقدی تیه و 

من ضَل قفا یَضل علیها. و ها نا عَلیِکم بو کیل. و 
ئبع ها ُوحی یکت. و آضبز حتی کم اه و و 
یر الا کمن »۰ 


بگو: ای مردمان! اگر دربارة آئین من در شک و تردید 


ر 


3 


هستید (بدانید که) من کسانی را که بجز خدا می‌پرستید 
واه بولک لزانم زا سس تست که شمارا 
می‌میراند (و بعد از مرگ شما را زنده می‌گرداند و به 
سزای خود می‌رساند) و به من دستور داده شده است 
که از زمره مومنان باشم (آنان که خداوند ایشان را از 
نائل می‌گرداند). و (به 


من دستور داده شده است) این که به آئینی رو کن که 


عذاب دوزخ می‌رهاند و به بهشت 


خالی از هر گونه شرک و انهرافی است (و کاملاً موافق 


۱- مراجعه شود به کتاب: «الاسلام و الجاهلية» تألیف مسلمان بزرگوار 


آقای ابوالعلی مودودی, امیر الجماعة الاسلاميّة در پاکستان, و کتاب: 
«جاهليّة القرن العشرین» تألیف محمّد قطب. 


سوره پونس آیات ۱-۲۵ 


جزء یازدهم 





با فطرت است) و از زمره مشرکان مباش. و به جای 
خدا کسی و چیزی را پرستش مکن و به فریاد مخوان 
که به تو نه سودی می‌رساند و نه زیانی. اگر چنین کنی 
(و دعاو عبادت خود را به جای آفریدگار متوجّه 
آفریدگان سازی) از ستمکاران خواهی شد. اگر خداوند 
زیانی به تو برساند. هیچ کس جز او نمی‌تواند آن را 
برطرف گرداند. و اگر بخواهد خیری به تو برساند» 
هیچ کس نمی‌تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند. 
خداوند فضل و لطف خود را شامل هر کس از بندگانش 
کیش هدعو( کی ی گنه نآ کرت وان 
دارای مفقرت و مهر فراوان است. بگو: ای مردمان 
(سراسر جهان. ۳ از همعصران و آیندگان) از سوی 
پروردگارتان حقّ (که کتاب راستین قرآن است 
توشط پیغمبر صادق آخر الزمان )اته‌شت‌نتان اند 
است. هر کس که (با ایمان آوردن به شریعت خدا) 
راهیاب گردد. بیگمان به سود خود راهیاب می‌شود (و 
نفع ایمان عائد خودشان می‌گردد) و هر کس که (با 
گردن نهادن به کفر و پیروی از وسوسه‌های شیطان) 
گمراه و سرگشته شود به زیان خود گمراه می‌شود (و 
زیان کفر و بی‌دینی گریبانگیر خودش می‌گردد. کار من 
تنها تبلیغ فرموده‌های خدا است) و من مأمور (مراقبت 
از اعمال. و مسوول نظارت) بر (افعال) شما نیستم (و 
قدرت آن را ندارم که شما را از کفر باز دارم و به 
پذیرش ایمان وادارم). از آنچه بر تو وحی می‌شود» 
پیروی کن و شکیبا باش (و در برابر اذیّت و آزاری که 
در راه تبلیغ رسالت آسمانی به تو می‌رسد. استقامت 
کن) تا خداوند (میان تو و دیگران) داوری می‌کند (و 
فرمان خود را صادر می‌نماید) و او بهترین داوران 
است. (یونس / ۱۰۹-۱۰۴) 
هی قن سورن| تصرا وعا رایس اندت: 
هم اینک به بررسی نصوص و یات آن بطور مشروح 
می‌پردازیم: 
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جزء بازدهم 
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فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
همه این سوره - همان گونه که در ديباچة آن گفتیم - تار 
و پود یگانه‌ای اسنت: شخت است وان ان را نةیختتها 
و بندهای جداگانه تقسیم کرد. در اين ویژگی به سورة 
انعام می‌ماند. سوره‌ای که در جزء هفتم از آن سخن 
رفت. البتّه هر سوره‌ای شخصیّت و قالب خاص خود را 
دارد... این سوره به شکل موجهای پیاپی به جوش و 
حروش درمی‌آید. و پیامهای الهام‌بخش خود را به دل 
انسان می‌ریزد. و دل انسان را با آهنگها و نواهای 
گوناگون مخاطب می‌سازد و با آن به سخن درمی‌آید... 
گاهی نوائی از شکفت ار کان فش کان رز انتتقبال از 
وحی و قرآن سر می‌دهد. زمانی به نمایش صحنه‌های 
هستی می‌پردازد» صحنه‌هائی که الوهیّت یزدان سبحان 
در آنها جلوه‌گر می‌آید. وقتی هم صحنه‌های قیامت و 
رستاخیز را پیش چشم می‌دارد. گاهی نیز احوال انسانها 
را در رویاروئی با رخدادهائی نمایش می‌دهد که بر 
آنان می‌گذرد. زمانی هم مهلکه‌ها و کشتارگاه‌های 
پیشینیان را نشسان می‌دهد... و دیگر موضوعات و 
اشاراتی که سوره در بر دارد و قیلا بدانها اشازه شد: 
اگر درست باشد اين سوره را به بخشها و بندهای 
جداگانه تقسیم کرد. می‌توان گفت: بیش از نیمه نخستین 
سوره یک بخش و بند بشمار است و لبریز از این 
موجهای پیاپی است. آن گاه داستان نوح به میان می‌أید 
و چکیده‌وار از کسانی سخن می‌رود که پس از او 
زیسته‌اند. سیس داستان موسی ذ کر می‌شود. آن وقت 
به داستان یونس اشاره می‌رود. همه اینها بخش و بند 
دیگری را تشکیل می‌دهند. سپس آهنگها و نواهای 
واپسین سوره زمزمه می‌شود. و آخرین بخش و بند را 
می‌ساز ند. 
با توجه به سرشت این سوره. خواهیم کوشید موج موج 
آن را بررسی کنیم. یا مجموعه‌ای از امواج متتاسب ۲ 
هماهنگ آن را عرضه داریم. ان کوانه کف نیقی 
متمایز سوره می‌طلبد. 
0 


نخستین درس این سوره با سه حسرف: «الف, لام, را» 





سورهٌ یونس آیات ۱-۲۵ 
جزء یازدهم 

آغاز می‌گردد. همان گونه که سوره‌های بقره و آل 
عمران و اعراف با حروفی آغاز شده بودند و در تفسیر 
آنها نظریَةُ مورد پسند خود را بیان داشتیم. این سه 
حرفی که سوره با آنها آغاز می‌شود مبتدا هستند و خبر 

هِ ۱۳ 4 ۱ ۰ 

مبتدا: «تلک ایات الکتاب اشکم» اه 

سپس روند سوره به عرضه کردن و بررسی نمودن 
چندین کار می‌پردازد. کارهائی که در آنها فلسفه و 
حکمت است. بدین فلسفه و حکمت نیز در وصف کتاب 


اشاره شده است و گفته شده است که هدف از وحی به 





پیغمبر 2 اين است مردمان را بترساند و به موّمنان 
مژده دهد. به معترضانی پاسخ داده می‌شود که می‌گفتند 
چگونه خدا باید به انسان وحی کند... آن گاه از آفرینش 
اشتانها و اف و اذاره آنهاسخن رفته اشتکسسن 
به این اشاره گردیده است که خورشید تابان است و ماه 
رخشان, و برای ماه منازلی ترتیب داده شده است که 
مردمان با توجه بدان حساب سالها و معاملات خود را 
نگاه می‌دارند... از اختلاف و دگرگونی شب و روز و 
تکفت و خلتین کشفن ان ات بت رده است: 
روند سوره آن گاه پس از عرضه این نشانه‌های جهانی. 
به غافلان از این نشانه‌ها می‌پردازد. آن کسانی که چشم 
به راه ملاقات با خدائی نیستند که گردانند؛ امور همه 
چیز است. از فرجام بدی سخن می‌گوید که در انتظار 
همچون غافلانی است. از دیگر سو از نعمتهای 
جاویدانی صحبت می‌کند که در انتظار مومنان است. 
حکمت به تأخیر انداختن سرنوشت تا روز موعود را 
می‌نگارد. و فلسفهٌ شتاب نورزیدن در رساندن شر و 
بلا به مردمان را پیش چشم می‌دارد. و به مسردمان 
گوشزد می‌شود که سرشت انسان این است که در دنیا با 
همان شتابی که خوبی را برای خود می‌طلبد بدی را نیز 
برای خویش درخواست می‌نماید. لذا خداوند اگر به 
شتاب ایشان در درخواست شرّ و بلا گوش فرا دارد. 
کارشان به تباهی می‌کشد و هر چه زودتر نابود 
می‌شوند و بدون هیچ گونه مهلتی به کیفر گناهانشان 
می ر سند و کار از کار می‌گذرد. 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
بدین خاطر است که از سرشت انسان سخن می‌رود و 
گفته می‌شود که انسانها در وقت رویرو شدن با خیر و 
شر و خوبی و بدی چگونه رفتار می‌کنند. زمانی که بلا 
و مصیبتی بدیشان دست می‌دهد در پیشگاه یزدان به 
تضرع و زاری می‌افتند. و هنگامی که خدا بلا و 
مصیبت را دفع و بر طرف فرمود خدارا فراموش 
می‌کنند. و دیگر باره مصرانه به همان کارهائی دست 
می‌یازند که قبلاً می‌کردند. بدون اين که از نسلهای 
پیشینی عبرت بگیرند که در گذشته خود همین راه را 
پیموده‌اند و در مسیر آن هلاک و نایود گردیده‌اند! 
با وجود این که هلاک و نابودی پیشینیان برای عربهائی 
که پیغمبر لش آنان را به پذیرش اسلام دعوت 
می‌فرمود روشن بوده است. تکذیب کنندگان حقّ و 
حقیقت از پیغمبر تْ درخنواست می‌کردند بسرای 
ایشان قرآنی جدای از اين قرآن بیاورد یا برخی از 
قرآن را تغییر دهد. دیگر نمی‌اندیشیدند و نمی‌فهمیدند 
که اين قرآن از سوی یزدان جهان نازل می‌گردد. و 
دارای فلسفه و حکمت ویده خود است و تغییر و 
تبدیلی در آن صورت نمی‌گيرد. آنان غیر از خدا 
چیزهائی را پرستش می‌کردند که نه بدیشان زیانی 
می‌رسانید و نه سودی بهره آنان می‌کرد. بدون این که 
در این پرستش دلیل و برهانی و سند و مدرکی داشته 
باشند. پرستش خدای یگانه را رها می‌کردند و از 
یکتاپرستی که متکی به وحی از سوی خدا است دوری 
می‌گزیدند. گذشته از اينها به معجزهٌ روشن یزدان در 
قرآن نگاهی نمی‌انداختند و توجّهی نمی‌نمودند. و از 
نشانه‌های اعجازانگیز موجود در گسترهٌ هستی غافل 
میس گرد ناه و پيشنهاد می‌کردند که یزدان معجزه‌ای 
جدای از اينها را بدیشان بنماید و خارق العاده‌ای که 
آنان می‌خواهند روی نماید. 
پس از سخن از اين امور روند سوره به سرشت 
انسانها برمی‌گردد و می‌فرماید جگونه انسانها پذیره 
رحمت و زیان می‌شوند. نمونهٌ زنده‌ای از این سرشت 


در صحنه‌ای از صحنه‌های جنبان و پویا و موثر به 


سورهْ یونس آیات ۱-۲۵ 
جزء یازدهم 
تصویر زده می‌شود. این صحنه مربوط به کسانی است 
که در دریا سوار پر کشتی به مسافرت می‌پردازند. در 
آغاز سفر کشتی خوش و خرّم ایشان را به پیش می‌برد. 
ولی بعدها طوفان باد درمی‌گیرد و امواج از هر سو بر 
سر و کول همدیگر می‌دوند و کشتی را از هر سو در 
ات گنز تلور 
صحنة دیگری گول این جهان را به تصویر می‌کشد که 
چگونه با زرق و برقی که دارد مردمان را می‌فریبد. 
ولی رخشندگی و تابندگی آن ناگهان در لحظه‌ای 
خاموشی می‌پذیرد. و دل به دنیا دادگان و فریب 
خوردگان زر و زیور جهان که غافل از فرجام بد و 
ناگوار و هراسناک خود بوده‌اند نابود شده اند و به 
عذاب گرفتار امده‌اند... یزدان جهان مردمان را به 
سرای امن و امان, یعنی بهشت جاریدان می‌خواند. آن 
سرای سرمدی و جاویدانی که خاع ارامتم ۶ اشانتن 
است؛ مج ترس و هراسی نیست از ناگهانی آمدن آن: 

(کَذلک فْصُل لیات رم کون ». 

ما این چنین (روشن) آیه‌ها را برای قومی تشریح و 
(یونس /۲۴) 
آیات خود را برای مردمانی شرح و بسط می‌دهيم و 
روشن می‌کنیم که فلسفه و حکمتی را درک و فسهم 
می‌کنند که یزدان سبحان در آفرینش و آفریده‌های 
جهان و در ادارهٌ امور و گرداندن کار و بار کیهان. به 
ودیعت نهاده است. 


0 


تبیین می‌کنیم که می‌اندیشند (و می‌فهمند). 


الر تلک یات الکثاب اک . 
الف. لام. را... این آیه‌های کتاب استواری است (که هر 
چند از همین نوع حرفها فراهم آمده است. نمی‌توانید 
همانند آن را بسازید. از استحکام و نظم و نظام 
برخوردار است و باطل و خرافه و هزل بدان راه ندارد. 
و پر است از سخنان حکمت‌آمیزی که سود دنیا و 
آخرت مردم را در بر دارد) 4 
از این حروف و همسان آنهاء ایات کتاب استوار و 
حکمت‌آمیز, فراهم می‌آید. کتابی که برخیها قبول 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
نمی‌کنند که یزدان آن را برای پیغمبر 6 نازل و 
وحی کرده باشد. این حروف در دسترس همچون کسانی 
است. امّا نمی‌توانند از آنها آیه‌ای همچون ایه‌های 
کتاب قرآن ترتیب دهند - همان گونه که در این سوره 
ایشان را به مبارزه طلبیده است - این کار هم ایشان را 
به انديشه و بینش نمی‌کشاند. و بدین درک و فهم 
نشب وان که شرخه کروتن ون تون رام سنانن ان 
آنان و میان پیغمبر 2 است. و اگر وحی 
پیغمبر عَلَُ نیز همچون ایشان از ساختن یک آیه با 
این حروف درمانده و ناتوان می‌گردید. حروفی که در 
ترفن فهگان آشت: 
لک یا الکثاب امکم . 
این آیه‌های کتاب استواری است (که هر چند از همین 
نوع حرفها فراهم آمده است. نمی‌توانید همانند آن را 
بسازید. از استحکام و نظم و نظام برخوردار است و 
باطل و خرافه و هزل بدان راه ندارد» و پر است از 
سخنان حکمتآمیزی که سود دنیا و آخرت مردم را در 
بر دارد). 
قرآن کتاب استوار و حکمت‌آمیزی است که انسانها را 
تف ات قاس نهد تا شرفت ار 
مسناسیت و سازگاری دارد: قتران: در این سوره 
گوشه‌های درست و ماندگاری از سرشتهای انسانها را 
عرضه می‌دارد که مصداق آنها را در هر نسلی خواهیم 
یافت. قرآن کتاب استوار و حکمت‌آمیزی است که 
غافلان را هوشیار می‌گرداند و ایشان را به اندیشه 
دربارهة نشانه‌های خداشناسی مو جو دادر گستره فستی و 
در لابلای آن. در آسمان و زمین. در خورشید و ماه 
در شب و روز در هلاک و نابودی نسلهای پیشین, در 
داستانهای پیفمبران با اقوام خویش, و در دلائل قدرت 
پنهان و پیدا در اين جهان... فرا می‌خواند. 
‌ 


سورة یونس آیات ۱-۲۵ 
جزء یازدهم 
1۳ ان مرا بر کف باه که ما تیا 
خودشان را (پیغمبر کردیم و بدو) پیغام دادیم که 
مردمان را (از عذاب خدا) بترسان و مومنان را مژده 
بده که آنان در نزد پروردگارشان دارای مقام و منزلت 
عالی هستند (و از سابقة نیک برخوردار و بر دیگران 
برتری دارند. امّا با وجود صدق رسول و اعجاز قرآن) 
کافران می‌گویند که: این مرد. (محمّد نام) واقعاً جادوگر 
آشکاری است. 
نی وشن اشش کار است:شجت را رشت 
می‌شمارد که مردمان از حقیقت وحی اظهار داشته‌اند از 
آن زمان که پیغمبران به میانشان روانه شده‌اند. 
پرسشی که پیوسته از پیغمبری شده است این بوده 
انس ابا تا سای دراه انیا هاگبو 
روانه داشته است؟ انگیزه این پرسش پی نبردن به 
ارزش «انسان» است. انسانها خودشان ارزش «انسان» 
را نشناخته‌اند که در ایشان مجسّم است. مردمان این را 
زیاد می‌بینند که انسانی پیامبر خدا گردد. و با خدا از 
راه وحی ارتباط پیدا کند. و خدا او را موظف فرماید 
انسانها را هدایت و رهنمود سازد. همجون مردمانی 
انتظار دارند که یزدان فرشته‌ای یا آفریدهٌ دیگری را 
بفرستد و برانگیخته کند که از انسان در پیشگاه خدا 
والا مقامتر و برتر باشد. بدون این که اين مردمان به 
حرمت و کرامتی بنگرند که یزدان به این آفریده انسان 
نام بخشیده است. از جملةٌ این حرمت و کرامت یزدان 
ترا رای ات کار ۱ سا ستر جما 
رسالت فرموده است و از میانشان افرادی را برگزیده 
است که بدین شیوه ویژه با آفریدگار جهان تماس 
حاصل کرده‌اند و مفتخر به مقام پیغمبری شده‌اند. 
این شبههای بود که کافران تکذیب کنند؛ حتق و حقیقت 
در زمان پیغمبر ملس داشتند. و شبههٌ امثال ایشان در 
روزگاران پیشین بوده است. ولی در این روزگار و 
زمانی که ما در آن بسر می‌بریم برخی از مردمان برای 
خودشان شبهة دیگری را ایجاد و مطرح می‌کنند که 
بی‌ارزش تر و ناچیزتر از شبههٌ روزگار پیغمبر ملک و 
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شبهة روزگاران پیشین است! 
آنان می‌پرسند: چگونه تماس حاصل می‌شود میان 
انسانی که دارای سرشت مادی است. و میان یزدانی که 
دارای سرشت جدای از سرشت همه جیزهائی است که 
آفریده است. یزدانی که هیچ چیزی بسان او نیست و 
هیج چیزی بدو نمی‌ماند؟ 
آنع پرشت تالک که اند کمن تسعت که انز 
بپرسد مگر این که دانش او از یک سو به غور حقیقت 
یزدان سبحان و سرشت ذات الهی رسیده باشد. و از 
دیگر سو دانش او همه ویژگیهائی را شناخته باشد که 
یزدان به انسان ارمغان داشته است و در وجود او به 
ودیعت نهاده است. اين هم چیزی است کسی که برای 
عقل خود احترام قائل باشد و حدود و ثغور این خرد را 
قاس اقا ادا کی کت یاعد کی که انا 
ویژگیهای انسان پیوسته قابل کشف است و هر زمان 
چیزهای تازه‌ای از ویژگیهای انسان کشف می‌شود 
همجون اذعائی نمی‌کند. او که می‌داند هنوز دانش از 
تکاپو نایستاده است و علم به اخرین مرز خود نرسیده 
است تا گفته شود: او به همه ویژگیهائی پی‌برده است که 
انسان دارد و می‌توان بدانها دسترسی پیدا کرد... افزون 
بر اینها باید گفت که هميشه کرانه‌ها و گوشه‌هاتی از 
خصانمن یت اسان تا تفه می‌ماند ر در فرابوی 
فهم و درک علم و عقل قرار می‌گیرد! 
در هستی انسان نیروهای ناشناخته‌ای وجود دارد که جز 
خدا کسی از آنها آگاهی پیدا نمی‌کند. خدا است که 
می‌داند چگونه رسالت خود را در هستی انسان قرار 
می‌دهد و پیامبری را بدین آفریده ارمغان می‌دارد. 
آفریده‌ای که دارای تاب و توانی است که اين تاب و 
توان همچون رسالتی را برمی‌تابد و آن را حمل می‌کند. 
مردمان بدین تاب و توان پی‌نمی‌برند. حستی خود 
پیغمبر لش بدین تاب و توان پیش از رسیدن به 
نبرزت پی‌نبرده است. اما خدائی که از روح متعلّق به 
خود به انسان دمیده شاه | گاه از هر آن جیزی است که 
هر سلولی و یاخته‌ای. و هر بنیه و ساخته‌ای. و هر 
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آفریده و پدیده‌ای, در برمی‌گیرد. یزدان جهان می‌تواند 
به انسانی نیروی این تماس ویژه را ارمغان دارد به 
گونه‌ای که کسی به کیفیّت آن پی نمی‌برد مگر انسانی 
که خودش مزءٌ آن را جشیده است و این خلعت الهعی 
بدو داده شده است و بر تن او نت گردنده است: 
برخی از مفسّران معاصر کوشیده‌اند که از راه علم وحی 
را اثبات کنند و تا اندازه‌ای به ذهن نزدیک گردانند. ما 
بطور کلی با این شیوه مخالف هستیم و آن را 
نمی‌پسندیم. چه علم دارای پهنه ود گنت ود تا 
پهنه و گستره‌ای که دانش ابزار آن را در دسترس دارد و 
می‌تواند در آن به تاخت و تاز دراید. دانش دارای 
کرانه‌هائی است که ادوات و اسباب کشف آن کرانه‌ها و 
پائیدن و نگهبانی از آنها بدو داده شده است. ولی 
دانش اذعاء نکرده است که یک چیز حقیقی از روح را 
می‌داند. چه روح در کمربند حوزهٌ عملکرد دانش 
نیست. و روح چیزی نیست که بتوان با آزمایش 
مادی‌ای که علم وسائل آن را در اختیار دارد به 
آزمایش روح پرداخت. لذا دانشی که پای‌بند اصول و 
ارکان علمی باشد از اين که به میدان روح گام نهد 
خودداری می‌کند. چیزی که «علوم روحی» نأمیده 
می‌شود. در حقیقت تلاشهائی در پی شکُها و گمانها 
است و روان شدن به دنبال خیالات و اوهام است.( در 
این زمینه راهی برای شناخت چیزی نیست که یقینی و 
حقیقی باشد. مگر آن اندازه که از منبع یقینی و 
حقیقی‌ای همچون قرآن و حدیث به ما رسیده أست. و 
در حدودی که در آنها آمده است. بدون این که افزايش 
و قیاس و دخل و تصرّفی در آنها صورت پذیرد. چه 
افزايش و قیاس و دخل و تصرّف. عملکردهای عقلی 
است. عقل هم اینجا به میدانی گام می‌گذارد و در 
زمینه‌ای کار می‌کند که میدان و زمینة عقل نیست و 
وسائل و ادوات آنها داتشه نار خر بافشانان و 
ادوات عمل در همچون میدانی و در همچون زمینه‌ای 
مجهُز نگردیده است. ۱ ۱ 
ان بلثاس عجباآن خن ی رجُل منم آن 
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آیااین برای مردم شگفتی دارد که ما مردی از 

خودشان را (پیفمبر کردیم و بدو) پیغام دادیم که 

مردمان را (از عذاب خدا) بترسان و به مومنان مژده 

بده که آنان در نزد پروزدگارشان دارای مقام و منزلت 

عالی هستند (و از سابقة نیک برخوردار و بر دیگران 

برتری دارند؟). 
اين. چکیده وحی است: بیم دادن مردمان از فرجام 
مخالفت. و مژده دادن مردمان به سرانجام اطاعت. این 
هم متضن بیان تکالیف و وظائفی است که باید از آنها 
پیروی شود. و بیان نواهی و منکراتی است که باید از 
آنها پرهیز گردد. این هم بیم دادن و مژده دادن و 
مقتضیات آن دو بطور خلاصه است. 
بیم دادن هم برای همگی مردمان است. چه همگی 
مردمان نیازمند تبلیغ و بیان و تحذیرند. مژده نیز تته 
به کسانی داده می‌شود که مومن هستند. بدیشان مدده 
می‌دهد که آرامش و آسایش و ثبات و استقرار خواهند 
داشت... این معانی و مفاهیمی است که واژه «صدق» 
همران با «قده» در فضای بیم دادن و ترساندن. بدانها 
اشارت دارد.... 

(م صدق ». 

مقام و منزلت و درجات رفیعه. 
مراد از قدم صدّق, قدم ثابتِ استوار دارای یقینی است 
که در فضای بیم و هراس و در هنگامةٌ ترس و خوف و 
در اوقات سخت و دشوار. بر خود نمی‌لرزد و پریشان 
نمی‌شود و تزلزل به خود راه نمی‌دهد و پس و پیش 
نمی رود. 

(قَدم صدق عند رهم 6. 

در نزد پروردگارشان دارای مقام و منزلت عالی هستند 


(و از سابقهٌ نیک برخوردار و بر دیگران برتری دارند). 





۱- مراجعه شود به جزوه‌ای که دکتر محمّد حسین, تحت عنوان: «الروحیة 
الحدیثة: حقیقتها و آهدافپا» نوشته است. 
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آنان در پیشگاه خداوندگارشان از مقام و منزلت 
برخوردارند. پیشگاهی که انسانهای موّمن در آنجا 
آرام می‌گیرند و در امن و امان می‌مانند. در صورتی 
که دلها و قدمهای افراد دیگر بر خود می‌لرزد و ترسان 
و هراسان می‌گردد. 

حکمت و فلسفهٌ خدا در وحی به مردی از خودشان 
روشن و پیدا است. مردی است که ایشان را می‌شناسد 
ونان هم او را می‌شناسند. بدو یقین و اطمینان دارند. 
از او دریافت می‌دارند و می‌آموزند. و بدو می‌دهند و 
می آموزند. بدون هیچ گونه مشکلی و ستمی و رنجش 
خاطری... حکمت و فلسفه یزدان در ارسال پیغمبران, 
روشن‌تر و پیداتر از این است. انسان کون سرشتی 
آمادهٌ انجام خیر و خوبی و شر و بدی است. عقل او 
ابزار تشخیص او است. ولی این عقل به ترازوی 
درست و به معیار راستی نیاز دارد. هر وقت کار بر او 
پوشیده بماند. شبهه‌ها او را احاطه کند. امواج و شهوات 
او را به خود کشد. و تأثیرات عارضی و انگیزه‌های 
گذرائی که به بدن و اعصاب و مزاج می‌رسد در او اثر 
کند. چه گاه گاهی سنجشها و برآوردهای عقل تغییر و 
تبدیل پیدا می‌کند و ضد و نقیض می‌افتد... عقل به 
ترازوی درستی و به معیار راستی نیاز دارد که همچون 
تاتتا و ا نها و اه اک ارو ان را 
نلرزاند و نامیزان نگرداند. ترازو و معیاری که عسقل 
بدان رجوع کند. و تسلیم رهنمونها و رهنمودهای آن 
و و دزیر نی ار فتاه هد ای اوه انس 
برگردد. این ترازوی سبحان و شریعت ایزدمتان است. 
این هم می‌طلبد که دین خدا دارای حقیقت ابتی باشد. 
حقیقت ثابتی که عقل بشری همه آموخته‌ها و 
برداشتهای خود را بدان برگرداند. و آنها را با اين ترازو 
و معیار درست بسنجد. بدین هنگام است که آموخته‌ها 
و برداشتهای درست از نادرست تشخیص داده 
می شو د... 

این سخن که می‌گوید: آئین خدا هميشه «برداشت 
انسان از آئین یزدان است» و بدین خاطر «اصول و 
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ارکان آن متغیّر و متحوّل می‌شود» این قاعده اساسی 
آئین خدا که «ثابت و تغییر ناپذیری حقیقت دین خداء و 
راست و درست ماندن ترازوی او است» را در معرض 
شلی و ولی و لرزش و چرخش مستمرّ با آموخته‌ها و 
برداشتهای بشری قرار می‌دهد. به گونه‌ای که دیگر 
ترازو و معیار ثابتی بر جای نمی‌ماند تا آموخته‌ها و 
برداشتهای بشری بدان عرضه و سنجیده شود. 
این سخن فاصله کوتاهی با این سخن دارد که می‌گوید: 
دین ساختة انسان است! نتیجه نهائی یکی است. 
لغزشگاه خطرناکی است و بسیار هم خطرناک است. این 
شیوه و طریقه‌ای است که باید سخت از آن خویشتن را 
برحدر داشت. و از نتائج نزدیک یا دور آن خود را 
پائید. 
با وجود روشنی مسألهٌ وحی بدین نحوی که از آن 
سخن رفت. کافران به عنوان کار بسیار شگفت و 
عجیبی پذيرهٌ آن می‌رفتند: 

(قال الکافزون ان هذا لساحز مُبین ‌. 

(امّا با وجود صدق رسول و اعجاز قرآن) کافران 

می‌گویند که: این مرد. (محمّد نام) واقعاً جادوگر آشکار 

استت. 
او جادوگر است چون چیزی را که بیان می‌دارد معجزه 
است و دیگران را درمانده می‌دارد. اگر می‌اند یشیدند 
یرای آنان بهتر بود بگویند: او پیغمبر است. چون چیزی 
را که بیان می‌دارد معجزه است. چه جادو. دربرگیر نده و 
آورندهٌ حقائق بزرگ جهانی, و برنامة زندگی و حرکت. 
و رهنمودها و قوانینی نیست که جامعة مسترقی بدان 
استوار و رهسپار شود. و یک نظام منحصر به فردی 
متکی بدان گردد. 
وحی و سحر برای کافران آمیز: همدیگر می‌گردید. 
چون در هم بت‌پرستیها دین با سحر می‌آمیخت. 
همچنین در ذهن ایشان روشن نبود آن چیزی که برای 
یک شخص مسلمان روشن است بدان هنگام که حقیقت 
دین خدا را فشهم و درک می‌کند و در نستیجه از این 
بت‌پرستیها و از گمانها و افسانه‌های بت‌پرستیها آزاد و 





ریک 1 اي خن آلیاوات و الازض 5 
1 اشتوی عَل از ی له فاین 


مس من بعُد اذنه. لک اه زیکم قا َبُدوه اقلا 
تذکرُون؟ اه مرجهکم جمیعاء وغد ال لح انه 

دا الم ده لیجزی لین آعثوا و و 
آلطالحات بالعشط. و اَذبن کفُوا شراب ین 
حبم و عَذابٌ ليم انوا یرون و اي جع 
1" ضیاء و الم توراً ودره منازل ف 
ده سین و الیساب. ما خّقَ اه ذلک له باق 
بقل ال بات رم شرا ختلاب یل 
التار و الق ان ت و الازض لاب 
رم ون 


۲ وا 
۳ 
م 0 


(ِ 


در شش دوره بيافرید. سپس به ادارة جهان هستی 
پرداخت. زمام ادارة جهان هستی به دست او است (و 
چرخش امور آن به فرمان او). کسی میانجی نمی‌تواند 
وگ هخا دای ات دا است که افیا عبت و 
پروردگار شما است. پس او را پرستش کنید (نه دیگری 
را). آیا گوشزد نمی‌شوید (و پند و عبرت نمی‌گیرید؟) 
بازگشت همه شما به سوی او است. این وعده راستین 
دا راتتا یت زر اوقم لاف مه که کنو ار ها 
می‌آفریند (و جامةٌ هستی 
به تن کائنات از جمله انسانها می‌کند) و هم او است که 


است که از آغاز. موجودات را 


آنها را (دیگر بار پس از تخریب جهان. هستی می‌بخشد 
و به سوی خدا) برمی‌گرداند» تا دادگرانه پاداش کسانی 
را بدهد که ایمان آورده‌اند و کارهای نیکو کرده‌اند. و 
اما کسانی که راه کفر پوئیده‌اند (بی‌سرا نمی‌مانند. و 
بلکه) نوشیدنی از آب داغ و سوزانی دارند و دارای 
عذاب بس دردناکی هستند. به سیب کفری که 
ورزده‌اند. خدا است که خورشید را درخشان و ماه را 
تابان گردانده است. و برای ماه منازلی معین کرده 
است تاشماره سالها و حساب (کارها) را بدانید. 
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خداوند (آن همه عجائب و غرائب آفرینش و چرخش و 
گردش مهر و ماه را سرسری و از بهر بازیگری پدید 
نیاورده است و بلکه) آن را جز به حکمت نیافریده است. 
خداوند آیات (قرآن و نشانه‌های جهان) را برای آنان که 
می‌فهمند و درک می‌کنند شرح و بسط می‌دهد. بیگمان 
در آمدن و شدن شب و روز (و تفاوت کیفی و کمی آنها) 
و در چیزهائی که خداوند در آسمانها و زمین آفریده 
است. نشانه‌هائی (بر وجود آفریدگار و دلائلی بر 
عظمت پروردگار) برای کسانی است که پرهیز‌گارند (و 
قرش تفای و ات یووم نظر تاره 
انس مشاه اسان بت کر در ده است: مس الم 
ربوبیّت است... مسألةً الوهیّت. بطور جدی از سوی 
مشرکان انکار نگردیده است. آنان معتقد به وجود خدا 
بودند. زیرا فطرت بشری نمی‌تواند از اعتقاد به وجود 
خداوندگار اين جهان کناره گیری و دوری کند مگر در 
حالتهای نادری که دچار انحراف و کجروی سختی 
می‌گردد. مشرکان خدا گونه‌هائی را انباز خدا می‌کردند و 
آنها را پرستش می‌نمودند. پرستش خداگونه‌ها را بدان 
خاطر انجام می‌دادند که ایشان را به خدا نزدیک 
گردانند. و در پیشگاه خدا برایشان میانجی شوند. 
گذشته از اين. همجون خداگونه‌هائی از پیش خود و 
برای خود قوانین و مقزرات وضع می‌کردند. قوانین و 
مقزراتی که خدا از آنها ناخشنود بوده است و بدانها 
اجازه نداده است. 
قرآن مجید دربارهٌ مسألة الوهیّت و ربوبیّت به جدال 
ذهنی خشکی نمی پردازد که بعدها مسلمانان تحت تأثیر 
منطق یونانی و فلسفهٌ رومی سخت بدان سرگرم شدند 
و به غور آن فرو رفتند. بلکه قرأن مجید. منطق فطری 
را لمس و پسوده می‌کند. منطق فطری که روشن و ساده 
و بدون واسطه است. فطرت را ندا در می‌دهد که هان! 
خدا کسی است که اسمانها و زمین و چیزهائی را 
افتر نله اشت ما کی تیان اما نها رهینه انست: 
خورشید را نورافشان و ماه را تابان کرده است. برای 


ماه منازلی را پدید اورده است. امد و شد شب و روز 
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را پدیدار کرده است. و کمیّت و کیفیّت جداگانه‌ای را 


بدانها بخشیده است... اینها پدیده‌های برجسته‌ای 





هستند که حسش و شعور را لمس می‌کنند و می‌پسایند. و 
دل را بیدار می‌نمایند. اگر دل دريچة خود را به روی 
آنها بکشاید. و هوشیارانه و آگاهانه دربارة آنها 
بیندیشد و پژوهش کند... خدائی که اینها را آفریده 
استق موی انفا را کزداتده است/ ات وان است که 
پروردگار باشد. پروردگاری که انسانها با بندگی و 
پرستش در بسرابرش کرنش ببرند. و چیزی از 
آ ها ای با تیاه وا ککتفنن. آبا ایغ فتاله یکی 
مسألة منطقی زند؛ واقعی نیست؟ مسأله‌ای که نیازی 
به خسته کردن ذهن ندارد. و نیازی نیست که به دنبال 
پژوهش قیاسهای جدلی راه افتاد. قیاسهائی که ذهین 
بیفائده آنها را بر زبان می‌راند و می‌جوّد. قیاسهای 
جدلی خشک و بیسودی که یک بار هم به دل گرمی 
نسمی‌بخشند. و وجدان را بسه جوش و خضروش 
نمی‌اندازند! 

اين هستی سترگ و شگفت: آسمانها و زمین آن و 
خورشید و ماه آن. و چیزهائی که در آسمانها و زمین 
است. اعم از آفریده‌هاء ملتهاء گیاه‌هاء پرنده‌هاء حیوانها, 
و غیره... همه و همه برابر قوانینی حسرکت می‌کنند و 
می‌زیند که یزدان آن قوانین را نیز همچون تمام اشیاء 
هستی» پدیدار و در جهان برقرار کرده است. 

این شب دیر پای دامن فروهشتة همه‌جاگیری که از همه 
چیز جز خوابها و شبحها آرمیده است. و این بامدادی 
که در تاریکی شب چون غنچه لب به خنده گشوده است 
و بسان کودک خشنود لبخند می‌زند. و اين جنبشی که 
بامداد آن را تنقس می‌کند و سرور و شادی به زندگی و 
زندگان می‌دمد و می‌خزد. و اين سایه‌های جنبنده‌ای که 
بیننده آنها را بی‌تکان و جنبش مي‌بیند ولی آرام حرکت 
می‌کند. و این پرندگانی که بامدادان بیرون می پرند و 
شامگاهان بشراهی گر دنل و اینجا و آنجا می پرند و 
می‌جهند و در هیچ حال و وضعی آرام نمیگیرند. و این 
گیاهانی که برمی‌دمند و سر از نقاب خاک بیرون 
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می‌آورند و پیوسته رو به رشد و حیات می‌روند و 
می‌نهند. و اين همه آفریدگانی که سیلابگون با جهش و 
جنبش می‌آیند و می‌روند» و این رحمهائی که می‌زایند 
و نوزادانی بیرون می‌دهند. و این گورهائی که می‌بلعند. 
و بالأخره زندگی آن گونه که خدا خواسته است به راه 
خود می‌رود... اینها مجموعه‌ای از تصویرها و سایه‌ها؛ 
شیوه‌ها و نمونه‌ها و شکلها و گونه‌هاء حرکتها و جنبشها, 
احوال و اوضاع آمدنها و رفتنها. فرسودنها و تازه 
شدنهاء, پژمردنها و بالیدنهاء تولدها و مردنهاء و حرکت 
همیشگی در اين هستی بزرگ و شگفت‌انگیزی که 
لحظه‌ای در شبی و در روزی سستی نمی‌پذیرد و باز 
نمی‌ایستد... یکایک اینها خاطره‌های هستی انسان را 
برای اندیشیدن و نگریستن و متأثر گردیدن, به جوش و 
خروش می‌اندازد. بدان هنگام که دل بسیدار گردد» و 
دریحه آن رو به صحنه‌های خداشناسی پراکنده در 
پدیده‌ها و کرانه‌های جهان باز شود... قرآن مجید 
می‌خواهد بدون واسطه دل را بیدار و عقل را هوشیار 
کند تا بدین مجموعهٌ عظیم شکلها و صورتها و نشانه‌ها 
بنگرند و دربارهُ آنها بينديشند. 

( ررکم له الّذی خی ارات و لا ف 

ستَة ایام ث# ۱ 

بکتررنگا رما غلایتعی اش که اسسانها من 

در شش دوره بیافرید. 
پروردگار شما که سزاوار ربوبیّت و عبادت است. 
آفرندگاری اسنت که آسمانها و زمین زا آفریده است: 
آسمانها و زمین را از روی اندازه و سنجش و حکمت 
و فلسفه و اندیشه و بینش. هستی بخشیده است: 

نی ستة ایام ». 

در شش ٍ_ِ 
خدا در شش روز جهان را آفریده است براسر آنچه 
حکمت او مقتضی بوده است و خواسته است ترکیب بند 
و هماهنگی آن تکمیل شود و برای چیزی آماده گردد که 
یزدان سبحان اراده فرموده است. 


مابه معیّن و مشخص کردن این شش روز نمی‌پردازيم. 
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چه این شش روز در اینجا برای این ذکر نشده است که 
اندازه و نوع آن محدود و مقزّر گردد. بلکه این شش 
روز در اینجا ذکر گردیده است تا حکمت سنجش و 
اندیشه و بینش آفرینش بیان گردد. و گفته شود که این 
آفرینش برای اهداف و مقاصدی صورت پذیرفته 
است. و جهان برای رسیدن بدین اهداف و مقاصد آماده 
کته استا و افرنه فده است: 
به هر حال روزهای ششگانه غیبی از غیبهای یزدان 
است. غیبی است که برای پی بردن بدان. صنبع و 
مصدری جز این منبع و مصدر وجود ندارد. پس بر ما 
لازم است که در پیشگاه اين منبع و مصدر بايستیم و از 
آن در نگذریم. مقصود از ذکر این شش روز اشاره به 
حکمت اندازه گیری و سنجش و ادارهٌ امور جهان و نظم 
و نظام کیهان است. نظم و نظامی که هستی از آغاز تا 
انجام خود براببر آن حرکت می‌کند و به چرخش و 
گردش می‌پردازد. 

( ۶ آستّوی عَی الَزش ». 

سپس به اداره امور چهان هستی پرداخت. 
استواء بر عرش یعنی استقرار بر تخت سلطنت. کنایه از 
مقامشظ والای از استرار است یه زیانی کر 
مردمان آن را می‌فهمند و معانی و مفاهیم را با آن به 
تصویر می‌کشند. این هم شیوه و اسلوب قرآن در کار 
تصویرگری است. همان گونه که ما آن را در کتاب 
«التصویر الفنی فی القران» در فصل: «التخییل الحسی 
و اپمنیم؟ شرح داده‌ایم. 
واژهُ «۶» به معنی سیس, در اینجا برای تراخی زمانی. 
یعنی بیان فاصله‌ها و ابعاد موجود در میان اوقات 
روزگاران, نیست... بلکه برای ذکر فاصله و بعد معنوی 
است. چه زمان در اين مقام معنی ندارد. مگر نه اینن 
است که حالت و هیئتی نیست که وقتی از اوقات یزدان 
سبحان نداشته است و سپس پیدا کرده است؟ یزدان 
سبحان منرّه از رخداد. و زمان و مکانی است که رخداد 
در آنها انجام و لا 3 ۱۱ بدین سبب ما قاطعانه 
ی مات ور 
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معنوی است. ما مطمئنْ هستیم که از منطقه‌ای در 
نگذشته‌ايم که در حوزهٌ آن عقل بشری حقّ دارد داوری 
کند و قاطعانه اظهار نظر نماید. زیرا ما تکیه بر یک 
قاعد؛ٌ کی داریم. و آن اين است که یزدان سبحان از 
پیاپی آمدن هیئتها و حالتهاء و از مقتضیات زمانها و 
انا انز ات بش راغ و اخوال 
گریبانگیر خدا نمی‌گردد. و به ازمنه و امکنه نیازمند 


نیست. 

یر لش 4. 

زمام ادارهٌ جهان هستی به دست او است (و چرخش 

امور آن به فرمان او). 
اوائل و اواخر امور جهان را می‌سنجد و در آنها اندازه 
نگاه می‌دارد. احوال و مقتضیات امور کیهان را نظم و 
نظام می‌بخشد. و مقذمات و نتائج امور را مرتب و 
منظم می‌کند. و قوانینی را برمی‌گزیند که بر قدم به قدم 
و بر حالات گوناگون و بر نتائج امور فرمان می‌راند. 

مامن شفیع الا من بغد له > 

ری ای ی توا یتمه شا آحا زا 
فرمان در همه جیز فرمان او است. حکومت همه چیز در 
دست او است. او است که فرمان می‌راند. و او است که 
داوری می‌فرماید. میانجیانی وجود ندارند که دیگران 
را بدو نزدیک گردانند. هیچ میانجی‌ای وجود ندارد 
مگر پس از اين که خدا بدو اجازه دهد و برابر خواست 
و صلاح دید یزدان دم برآورد و خواستار جیزی شود. 
سزاوار مورد شفاعت قرار گرفتن هم با ایمان و با عمل 
صالح است. نه با توسّل به میانجیان... این هم قلم بطلان 
می‌کشد بر اعتقادی که مشرکان در حسق فرشتگان 
داشتند. آنان معتقد بودند فرشتگانی که مجسمه‌هایشان 
را می‌پرستند در پیشگاه خدا ان کوتة شفاعتی می‌کنند 
که ردخور ندارد! 
خدا آفریدگار جهان و گرداننده امور آن و فرمانروای 


نیست. (مترجم) 
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کا کهان انیت دا ادن اهاز کی تس راز 
شفاعت بکند جز با اجازه او... 
رو ) مد 
لک ال ریک ). 
خدا است که سزاوار ربوییّت ات 
کب ۳ 1 ۲ 
( فاعبٌّدوه 4. پس او را پرستش کنید. 
جه تنها خدا است که سزاوار این است که باکرنش 
مه ۵ و 
پرستش شود. هیچ کس و هیچ چیز دیگری نیست که 
سزاوار کرنش و پرستش دا 
(أفْلا تذ ککون؟ >. 
آیا گوشزد نمی‌شوید (و پند و عبرت نمی‌گیرید؟). 
چه کار آن اندازه ثابت و روشن است که به جیزی جز 
گوشزد کردن و یاداور شدن این حقیقت آاشکار و 
پدیدار نیازی نیست. 
در برابر این سخن گهربار آفریدگار که به دنبال بیان 
دلایا الوهتت مشود ور اسماتهاف زمین امه است: 
لحظه‌ای می‌ایستیم: 
0 
ذلکُم له ریک ابو > 
این خدا است که صاحب و پروردگار شما است. پس او 
و شتگین کی نا نع 
ما گفتیم: مسألهٌ الوهیّت. محل انکار مشرکان نبود. آنان 
معترف بودند که یزدان سبحان روزی دهد ۵ زسده 
کننده, می‌راننده, اداره کننده. و گردانندة جهان هستی 
مقتضیات خود را به دنبال نداشت. جرا که از مقتضیات 
اعتراف به الوهیّت یزدان با این صفات و خصالی که 
متعلّق به خدا باشد و بس... ربوییّت هم جلوه‌گر می‌آید 
در اين که تنها خدا پرستش گردد. و برای جز او بندگی 
و کرنش نشود. دیگر آنان نياید شعاثر دینی و مراسم 
عبادی را جز برای خدا انجام بدهند. و نباید در همه 
امور زندگانی خود جز او را حاکم و قاضی بکنند و 
فرمانروا بدانند... اين است معنی این فرموده یزدان 


جهان: 
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(ذلکم ال ربکم قَاعبُدوه ». 
انش خوا نات که ایکا شا انس شآ 
را پرستش کنید. (نه دیگری را). 
عبادت و پرستش, عبودیّت و بندگی است. عبودیّت و 
بندگی نیز کرنش بردن و تسلیم فرمان یزدان شدن است. 
کرنش بردن و تسلیم فرمان یزدان شدن هم پیروی و 
اطاعت نمودن است. همراه با منحصر کردن همه این 
ویژگیها به خداوندگار کیهان. چه اين امور از مقتضیات 
اعتراف به الوهیّت است. 
در همه جاهلیتها دائره الوهیّت تنگ می‌گردد و فراهم 
می‌آید. مردمان گمان می‌برند که اعتراف به الوهیّت 
فقط ایمان آوردن و ایمان داشتن است. و هر وقت آنان 
اعتراف و اقرار کنند به این که یزدان خداوندگار و 
معبود ایشان است. به هدف رسیده‌اند! بدون این که به 
دنبال الوهیّت مقتضی آن را بیاورند که ربوبیّت است... 
یعنی تنها در برابر خدا کرنش بردن, و فقط او را به 
یگانگی پرستش کردن. تا یزدان جهان خداوندگار و 
متهو شا تسف هن حا هت کارو معبودی که هیچ 
خداوندگار و معبودی جز او وجود ندارد. و یزدان جهان 
حاکم و فرمانروایشان گردد. حاکم و فرمانروائی که هیچ 
کسی سلطه و قدرتی پیدا نمی‌کند مگر در پرتو سلطه و 
قدرت او... 
همجنین در همه جاهلیها دائرة معنی «عبادت» تنگ 
می‌گردد و فراهم مین ای تا آنجا که معنی عبادت به 
انجام شعائر و مراسم دینی متحصر می‌شود و بس. 
مردمان گمان می‌برند هر وقت شعائر و مراسم دینی را 
بسرای خدای یکتا انجام دهند. او را به یگانگی 
پرستیده‌اند... در صورتی که واه عبادت پیش از هر 
یقت از فها رعید» ات که غتفی اضتلی ان 
«کرنش برد و سر تسلیم فرود آورد» است. شعائر و 
مراسم دینی. فقط مظهر و نمادی از مظاهر و نمادهای 
کرنش بردن و سر تسلیم فرود آوردن است. و همه 
حقائق و هم مظاهر کرنش بردن و سر تسلیم فرود 
آوردن را در برنمی‌گیرد. 
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جاهلیّت نیز تنها دوره‌ای از روزگاران, و تنها مرحله‌ای 
از مراحل نیست. بلکه جاهلیّت. تنگ شدن و فراهم 
آمدن داثر؛ معنی الوهیّت و معنی عبادت است بدان 
گونه که گذشت 
را به شرک ورزیدن می‌کشاند. آنان برای یزدان, خدا 
گونه‌ها و انبازها تهیّه می‌بینند و می‌تراشند. در حالی که 
گمان می‌برند ایشان بر آئین خدایند! همان گونه که 
امروزه در همه ممالک و کشورها حال و وضع این 
هه انیت اوه خی سالک و کت وهای که اهالن: 
آنجاها نامهای اسلامی را بر خود نهاده‌اند. و به 
خویشتن لقب مسلمان داده‌اند. و شعاثر و مراسم دینی 


. این تنگ شدن و فراهم امن مان 


را نیز برای خدا انجام می‌دهند. اما در عین حال 
خداوندگارانی بجز خدا دارند. چه خداوندشان کسی 
است که با سلطه و شریعت خود بر ایشان فرمان 
می‌راند. و خداوندشان کسی است که برای او کرنین 
می‌برند و در برابر امر و نهی او سر تسلیم فرود 
می‌آورند. و از قوانینی فرمانبرداری می‌نمایند که وی 
بو و پیغمبر خدا جَلشَّ فرمود: 
َبعُوهم. قذلک عبادتبه ایاهم). 
... آنان از پیشوایان دینی (در هر آنچه از پیش خود 
گفتند و کردند) پیروی کردند. این پرستش پیروانشان 
برای ایشان (یعنی احبار و رهبان) است. 
این حدیث در گفتگوی عدی پسر حاتم اتلد ات 
ترمذی آن را استخراج و روایت کرده است. 
برای تأأکید معنی مقصود عبادت. در خود این سوره این 
فرمو ده 6 یزدان بزرگوار آمده است: 
(قل: را یم ما أنّل اه و 
خراماً و خلالا. شل: آثه أذن کم آم ع ی 
9ب و 
تفترون؟ 6. 
بگو: به من بگوئید: آیا چیزهائی را که خدا برای شما 
آفریده و روزی شما کرده است و (خودسرانه) بخشی 
از آنها را حرام و بخشی از آنها را حلال نموده‌اید. آیا 


خدا به شما اجازه داده است (که از پیش خود چنین 
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کنید) يا این که بر خدا دروغ می‌بندید (و از زبان خدا 
چیزهائی می‌گوئید و می‌کنید که خدا بدانها دستور 
(یونس / )۵٩‏ 
آنچه ما در این روز و روزگار در آن هستیم. به هیچ 
وجه فرقی با چیزی ندارد که اهل جاهلیّت در آن بودند. 


نداد ه است؟). 


آن کسانی که یزدان سبحان با این سخن خود ایشان را 
فریاد می زند: 
(ذلکم ان ربکم اوه لکد کون 
ی پس او 
را پرستش کنید (نه دیگری را). آیا گوشزد نمی‌شوید (و 
پند و عبرت نمی‌گیرید؟). 
خدا را بپرستید و چیزی را انباز او نکنید. چه برگشت 
شما به سوی او است. و حساب و کتابتان در پیشگاه او 
صورت می‌بذیرد. و او است که موژمنان را باداش و 
کافران را پادافره می‌دهد: 
( اه مرجعکم جمیعاً ود له حقاً >. 
بازگشت همه شما به سوی او است. این وعدهٌ راستین 
خداوند است (و خداوند خلاف وعده نمی‌کند). 
فقط به سوی خدا برمی‌گردید, و نه به سوی انبازها و 
میانجیان. 
خدا وعده داده است و خلافی و واپس کشیدنی در آن 
نیست. دوباره زنده کردن و زندگی نو بخشیدن, یعنی 
رستاخیز. مکمّل آفرینش نخستین است: 
۳ ید الق م بعید یجزی اذین نوا و 
عملواآلصاات بالقنط. و ادن مردام 
شراب من ی و عَذاب لپا کنو یکفدون 6. 
کشت کار آعا تقو توبات رام افو و تخاید 
هستی به تن همه کائنات از جمله انسانها می‌کند) و هم 
او است که آنها را دیگر بار پس از تخریب جهان, هستی 
می‌بخشد و به سوی خدا) برمی‌گرداند» تا دادگرانه 
پاداش کسانی را بدهد که ایمان آورده‌اند و کارهای 
کی ره یی سا کرتاش که 


راه کفر پوننده‌اند, 


سوزانی دارند و دارای عذاب بس دردناکی هستند. به 
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سبب کفری که ورزیده‌اند. 
جه دادگری در جزا و سزا. هدفی از اهتد اف آ فش 
تیم و آفرششن و انستم ات 

(لیجزی الذین منوا و عغملوا آلضالات 

 .)...طشقلاب‎ 

تا دادگرانه پاداش کسانی را بدهد که ایمان آورده‌اند و 

کاز ها شنکو کزنه‌ا. 
نعمتی که هرگز چیزی آن را به هم نزند و از میان نبرد. 
و هیچ وقت موانع و ناگواریهائی به دنبال آن نیاید و 
خوشیها و شادیهای آن را نزداید. هدفی از اهداف 
تفن تین ور افرتش واشتین است‌ایسن شهتدف: 
اوج کمال بشری است. کمالی که انسانها می‌توانند بدان 
برسند. انسانها هم هرگز نمی‌توانند به چنین هصدفی 
برسند در این جهان خاکدان, و در اين زندگی دنیوی 
آميخته با پریشانیها و ناگواریهاء و در اين دنیائی که 
یک لت و ضوشی آن پیراسته و زدوده از غم و 
اندوهی نیست. یا هیچ لت و خوشی آن خالی از 
دردسرها و ناگواریهائی تیست که به دنیال: آن آسز بت 
می‌زنند و سور را به سوگ تبدیل می‌کنند. - مگر 
لذتهای روحآزاد و رها از بند جهان, و این هم برای 
انسان کمتر دست می‌دهد - اگر در جهان بینگاریم برای 
انسان هی چگونه دردها و رنجها و ناگواریها و 
ناخوشیهائی وجود ندارد مگر احساس کردن پایان 
پذیرفتن نعمتهای جهان, این خود به تنهائی کافی است 
از شادیها و خوشیهای نعمت دنیا بکاهد و نگذارد 
اشان:نة کمال ان تایان اند انسانها دزن زتدفی ایتن 
جهان خاکدان به بالاترین و والاترین منزلتهائی که 
می‌توانند برسند. نخواهند رسید. این منزلت. نجات از 
کمی و کاستی و ضعف و ناتوانی. و رهائی از 
پیأمدهائی است که آنها به دنبال دارند. و همچنین 
بهره‌مند شدن از نعمتها و رسیدن به خوشیها است بدون 
این که هراسی از نابودی آنها و دلهره و اضطرابی از 
پایان‌پذیری آنها در میان باشد... انسانها به همة اینها 
در بهشت می رسند. همان‌گونه که قرآن فرموده است و 
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نعمتهای کامل و فراخ آن را برشمرده است... پس لازم 
اشت گنف از ای تسش و ان افتسین 
واپسین. رساندن انسانهای راهیاب به بالاترین و 
والاترین مقام و منزلت بشری یعنی بهشت باشد. 
انسانهای راهیابی که از قانون راست و درست زندگی 
پیروی می‌کنند و در راستای راست و درست زد کین 
راه می‌سپرند. 
ولی کسانی که راه کفر را در پیش می‌گيرند. با قانون 
زندگی مخالفت می‌کنند. و راستای راه کمال بشری را 
نمی‌سپرند. و بلکه از آن کناره‌گیری می‌کنند و به 
دراه اس روت این کاز ها قضی این است که درآ 
ستّت تخلف‌ناپذیر خدا از آنان به مرتبهة کمال نرسند. 
چون ایشان از قانون کمال منحرف می‌شوند و باید 
فرجام انحراف خود را ببینند و عذاب آن را بچشند. 
همان‌گونه که بیمار اگر از قوانین تندرستی سرپیچی و 
دوری کند باید فرجام سرپیچی و دوری خود را ببیند و 
بچشد. بیمار کیفری که می‌بیند و به رنجی که می‌افتد. 
ضعف و مرض است. ولی کافران کیفری که می‌بینند و 
به رنجی که می‌افتند سرنگون به دوزخ درافتادن و به 
غمها و اندوه‌هائی گرفتار آمدن است که اصلاً لذائذ و 
خوشیهائی به دنبال ندارد. بجای این که به عنوان 
انسانهای راهیاب به لذائذ و خوشیهاتی برسند که غمها 
و اندوه‌هائی به دنبال ۱ ۱ 
وین روا مراب من جمم و عذابٌ لا 
انوا یرون 4. ۲ ۱ 
کسانی که راه کفر پوئیده‌اند. (بی‌سرا نمی‌مانند. و بلکه) 
نوشیدنی از آب داغ و سوزانی دارند و دارای عذاب بس 
دردناکی هستند» به سبب کفری که ورزیده‌اند. 
روند قرآنی به دنبال توجه دادن به نشانه‌های 
خداشناسی موجود در آفرینش و آفریده‌های آسمانها و 
میت انگاهی نگرشی بة عباوت و برستتن یندان بکانه 


۱- این نگرش در تفسیر المنار تألیف آقای محمد رشید رضا عٌ آمده 
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جهان دارد. یزدانی که همگان به سوی او برمی‌گردند و 
در پیشگاه او جزا و سزای خود را می‌بینند و پاداش و 
پاذافره وین را می‌کر بل روتد فرانتی پس ار 
همچون نگاه و نگرشی. دیگر باره به سوی نشانه‌های 
خداشناسی موجود در چیزهای جهان هستی برمی‌گردد. 
چیزهائی که از لحاظ سیما و ستبرا پس از آسمانها و 
زمین قرار دارند: 
هو اي جَل لس ضیاء و الم ثورا و 
قد ره عنازل لوا ده آلسنین و ایساب. ما 
خَلَق اه ذلک الا بافق. بمْصُل لیات بقزم 
یمن #. 
توا منت کته ری را تانب ساسا سانام 
گردانده است. و برای ماه منازلی معیّن کرده است تا 
شماره سالها و حساب (کارها) را بدانید. خداوند (آن 
همه عجائب و غرائب آفرینش و چرخش و گردش مهر 
و ماه را سرسری و از بهر بازیگری پدید نیاورده است 
و بلکه) آن را جز به حکمت نیافریده است. خداوند آیات 
(قرآن و نشانه‌های جهان) را برای آنان که می‌فهمند و 
درک می‌کنند شرح و بسط می‌دهد. 
اين. دو منظرهٌ برجسته از مناظر جهان است. چون زیاد 
آنها را دیده‌ایم و بدانها الفت گرفته‌ايم آنها را فراموش 
می‌کنيم. و بر اثر تکرار دیدار تأثیر چندانی در دل 
تذارند و آن را به شکنت و شخرف نمی انذازند: بیشن 
خود تصوّر کنید که اگر انسان نخستین طلوع و نخستین 
غروب خورشید. و نخستین برآمدن و نخستین فرو 
شدن ماه را می‌دید. چه حالی بدو دست می‌داد و چه 
ترس و هراسی او را برمی‌داشت؟! 
قرآن ما را متوجّه اين دو منظره می‌گرداند که بارها 
تکرار گردیده‌اند و با آنها خون‌گرم شده‌ايم. تا در دل و 
جان ما حالت تازه‌ای برانگیزد. و مارا به نگرش 
زنده‌ای و پژوهش پویائی بکشاند. و به تأمّل و تفکُری 
تاره کتک رشان اش کی تکرهه بافه: 
و بیدارمان سازد که بنگریم و ببینیم در آفرینش 
خورشید و ماه و در سرشت ساختار آنها چه تدبیر 
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محکمی و چه دقّت ماهرانه‌ای به کار رفته است: 
۳ ت دز وا 
و هو الای جَعل الشمس ضیاءٌ 4. 
خدا است که خورشید را درخشان گردانده است. 
خورشید شعله‌ور و روشنگر است. 
6 مس رو م7 
۶و الم نورا >. 
و ماه را تایان گردانده است. 
ماه تابان و روشن اشنت: 
و قدره منازل 4. 
وه ها تا رامع کر نط ام 
ماه هر شب به شکل ویژه‌ای در منزلی جای می‌گیرد. 


منازل ماه برای همگان روشن و قابل دیدار است و در 


این باره نیازی به علوم ستاره‌شناسی نیست. علومی که 


تنها افراد متخصّص در نجوم. ندان افقا هستند: 


ما عَدَد آلسَنین و ا ساب 4. 

تا شمار؛ سالها و (کارها) را بدانید. 
پیوسته مردمان حساب وقتها و وعده‌ها را به وسیله 
دفت در گنت و گدار خورشید و ماه نگاه می‌دار ند. 
آنا همه انتها ترش و هر ده است: ابا اتمه ایتها 
باطل و پوج است؟ آیا همه اینها تصادفی و ناسنجیده 
است؟ 
هرگزاهرگز! همه این نظم و نظامها؛ و همه این هماوائیها 
و هماهنگیها. و هم اين دقتها و سنجشهائی که هیچ 
حرکتی و تکانی از قوانین آنها تخّف نمی‌کند و سر باز 
نمی‌زند. ممکن نیست اینها یاوه و بیهوده و پوچ و 
سرسری باشد. و تصادفی و همین جوری ناگهان نیستی 
به هستی تبدیل شده باشد: 

( ما خلق اله *ذلک الا بای ». 

خداوند (آن همه عجائب و غرائب آفرینش و چرخش و 

گردش مهر و ماه را سرسری و از بهر بازیگری پدید 

نیاورده است و بلکه) آن را جز به حکمت نیافریده است. 
حق اه ان اه سار ان ات خی شلات آن 
است. حقّ پایدار و استوار و بالا و والا است... این 
دلائلی که بر حقّ گواهی می‌دهند. و اين نشانه‌هائی که 
بیانگر حقَ هستند. همه آشکار و روشن بوده و پیوسته 
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بر جای و استوار و هميشه آماده در جلو دیدگان 
همکانند: 
یفص الایات لقَّم عم 6. 
خداوند آیات (قرآن و نشانه‌های چهان) را برای آنان که 
می‌فهمند و درک می‌کنند» شرح و بسط می‌دهد. 
صحنه‌ها و منظره‌هائی که در اینجا نموده می‌شود برای 
پی بردن به گرداننده نهان در فراسوی آنهاء و برای 
درک رازها و رمزهای نهفته در ماورای آنها. به علم و 
دانش نیاز است. 
از نحوهٌ ساختار آسمانها و زمین. و از اين که خورشید 
درخشان و ماه تابان است. و برای ماه منزلها و 
برجهائی قرار داده است. شب و روز پدید می‌آید. پدید 
آمدن شب و روز نیز پدیدهٌ الهامگری برای کسی است 
که دریچة دل خود را به سوی الهامهای صحنه‌ها و 
منظره‌های موجود در این جهان شگفت باز کند: 
نی آختلاف الیل رز آلتهار و ضا خن اه نی 
آلتیازات الأزض... لیات لقَرْم یفن 6. 
بیگمان در آمد و شد شب و روز (و تفاوت کیفی و کمی 
آنها) و در چیزهائی که خداوند در آسمانها و زمین 
آفریده است. نشانه‌هائی (بر وجود آفریدگار و دلائلی 
بر عظمت پروردگار) برای کسانی است که پرهیزکارند 
(و هراس از عقاب و عذاب خدا را در مد نظر دارند). 
اختلاف شب و روز در پی هم آمدن آن دو تا است. 
همچنین اختلاف شب و روز به معنی تفاوت آن دو در 
درازی و کوتاهی است. شب و روز هر دو تا پدیده‌های 
نمودار و آشکار شگفت‌انگیزی هستند. ولی به سبب 
دیدنهای مکرّر و خوی گرفتنهای فراوان با آنهاء 
تآثیرشان در حش و شعور کاستی پذیرفته است و 
شگفتی و شگرفیشان در دل و جان فروکش کرده است. 
مگر در لحظاتی که جان بیدار می‌شود. و وجدان در آن 
لحظات برای مشاهدة طلوعها و غروبها تکان می‌خورد. 
بدین هنگام است که انسان همچون کسی که تازه به 
جهان پای نهاده باشد. بامدادان و شامگاهان می‌ایستد و 
به تماشای طلوع و غروب می‌پردازد. و هر پدیده 
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تازه‌ای را با چشم باز و با حش و شعور آگاه ورانداز 
می‌کند. این همان لحظاتی است که آدمی در آنها 
زندگی کامل و حقیقی دارد. و خشکیدگی و پوسیدگی 
دستگاه‌های گیرنده و فرستندهٌ بدن از میان می‌رود و 
زدوده می‌شود. خشکیدگی و پوسیدگی حاصل از انس 
و الفت فراوان با پدیده‌های جهان. 
و ملق ال نی لیاوا و الأْرْض 6. 
هاش ی رت یی شرت 
اگر انسان لحظه‌ای - بلی فقط لحظه‌ای - بایستد و به 
«جیزهائی که خداوند قد اسمانها و زمین آفریده است» 
آگاهانه بنگرد. و این همه پدیده و آفریدهٌ فراوان جهان 
را پیش چشم دارد. و انواع و اجناس و احوال و اوضاع 
و اشکال و هیئات بیرون از شمار مخلوقات آفریدگار ر 
در چشم‌انداز کیهان با دیدهٌ خرد ورانداز کند. مشک او 
گرهو روج ی مر ییافو که ره 
عمرش او را بی‌نیاز می‌کند. و تا زنده است او را به 
اندیشه و پژوهش و نگرش می‌خواند و به تدیّر و تفکر 
می‌نشاند... بگذریم از اين که آفرینش آسمانها و زمین 
و پیدایش و ساختار آنها بدین شکل و بدین شیوا 
شگرف و شگفت. خود به تنهائی آدمی را چگونه 
منقلب و دگرگون می‌سازد و تارهای دل او را تند و 
سریع می‌نوازد و هر چه زودتسر به خود مشغول و 
سرگرم می‌سازد. آن گاه دل را رها می‌کند تا محو 
تماشای جهان بالا و پائین شود... در همه این کارها: 
لیات لقم ین 4. 
نشانه‌هائی ر وجود آفریدگار و دلائلی بر عظمت 
پروردگار) برای کسانی است که پرهیزکارند (و هراس 
ات قابق ات یا رات تقد راردا 
پرهیزگاران دلهایشان بدین گونة ویژه دریافت می‌دارد. 
آنان فهم و درکی دارند که از پرهیزگاری سرچشمه 
می‌گیرد. پرهیزگاری است که این دلها را خروشان و 
حشاس و تأثیرپذیر می‌سازد. و آنها را در مقابل 
نمادهای قدرت و جلوه‌گاه‌های نو آفرینی و معجزات 
آفریده‌هائی که چشمها و گوشها آنها را مسی‌بینند و 
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می‌شنوند. به کرنش می‌اندازد. 
‌ 

ایین شیوة قران است. قرآن به زبان نشانه‌های 
خداشناسی موجود در پدیده‌های جهان که پراکنده در 
پیرامون انسان هستند. با فطرت بشری سخن می‌گوید. 
چه یزدان سبحان می‌داند که میان فطرت انسان و میان 
فطرت پدیده‌های جهان زبان مشترکی وجود دارد. و 
پیامهای شنیدنی و فهمیدنی میان این دو فطرت رد و 
بدل می‌گردد! شیوة قرآنی به اسلوب جدلی نپرداخته 
است. اسلوب جدلی‌ای که بعدها در میان اهل کلام و 
فیلسوفان پیدا گردید و سخت سرگرم آن شدند. زیرا 
خدا می‌داند که اسلوب جدلی به دلها فرو نمی‌رود. و از 
منطقهٌ سرد ذهن تجاوز نمی‌کند. منطقةٌ سردی که جنبش 
و پویشی را پدید نمی آورد. و رگن و حیاتی را 
نمی‌سازد. تنها چیزی که اسلوب جدلی منتهی بدان 
می‌شود جنبش و بویشی در ذهن سرد است که آن هم 
بر باد می‌رود و در هوا پر کنده می‌شود! 

برنامه قرانی با شیوهٌ ویژه خود دلائلی را که می‌آورد. 
نیرومندترین دلائل است. دلائلی است که دل و عقل را 
قانع می‌سازد. این هم صفت مشخصهة دلائل قرآنی 
است... پیش از هر چیز. بودن خود این جهان, و در ثانی 
حرکت و چرخش منظم و مرتّب و هماهنگ و همآوای 
جهان, و تحولات و تبدلات و دگرگونیهائی که برایر 
قوانین معلوم و روشنی انجام می‌گیرند - قوانین معلوم 
و روشنی که پیش از آشنائی انسانها با آنها وجود 
داشته‌اند - اينها را نمی‌توان توجیه و تفسیر کرد. مگر با 
اعتقاد به نیروئی که گرداننده امور جهان است. یعنی 
یزدان که آفریدگار کیهان و پروردگار همگان است. 
کسانی که درباره این حقیقت به ستیز می‌پردازند. دلیل 
معقولی برای جایگزینی آن ندارند. چیزی جبز ایسن 
نمی‌توانند بگویند: جهان هستی و قوانین آن خود به 
خود پدید آمده است. و وجود آن نیازی به علّت و دلیل 
ندارد. و وجود جهان متضمن قوانین خود نیز می‌باشد! 
اگر این سخن, کلام مفهوم یا معقولی است. بگذار چنین 
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انگاشته شود. 
این چنین سخنی در اروپا برای گریز از اعتقاد به خدا 
گفته می‌شد. چرا که در انجا گریز مردمان از کلیسا 
مقتضی گریز ایشان از قبول یزدان بود! سپس این سخن 
در اینجا و انجا گفته شد. اروپائیان دیدند اعتراف به 
الوهیّت یزدان مقتضی اعتراف به حقّانیّت کلیسا است. 
لذابهة تک دا گفتند تا به درک کلستا بکر نذا 
مشرکان جاهلیّتهای قدیم بیشترشان به وجود خدا 
اعتراف می‌کردند. ولی در باره ربوبیّت او به ستیز 
می‌پرداختند. همان‌گونه که در دوره جاهلیّت عربی 
دیديم جاهلیتی که این قرآن نخستین بار با آن روبرو 
گردید. برهان قرآنی با منطق خودشان و با عقيدة 
خودشان درباره یزدان سبحان و صفات ایزد متان. 
ایشان را محاصره می‌کرد. به مقتضی خود این منطق از 
انا می‌ خواست که تتها شدان بکانه را خداوتدگان 
خویش بدانند. و با پیروی و اطاعت از آفریدگار جهان . 
در شعاثر و مراسم و قوانین و شرائع, تنها در برابر او 
تفن کتاه رن اققط آزبرا تسد عاهعت عبرم 
الوهیّت را می‌پذیرفت و در ربوبیّت کشمکش و ستیز 
می‌کرد. ولی جاهلیّت قرن بیستم می‌خواهد از زیر بار 
سنگین این منطق خویشتن را پیش از هر چیز با گریز از 
پذیرش الوهیّت آزاد و رها سازد. و خدا را از زندگی 
خود حذف کند! 
چای شگفت است در کشورهائی که «اسلامی» نامیده 
می‌شوند. با هر وسیله‌ای بنهان و آشکار ان کت 
دا ارات به نام «علم» و «علمگرائی» تبلیغ و ترویج 
می‌گردد! و گفته می‌شود: «غیبگرانی» دز انشنستمها زر 
نظامهای «علمگرائی» جایگاهی ندارد... از جمله غیب 
هم هم چیزهاتی است که به الوهیّت مربوط و متعلق 
باشد! از اين رهرو پنهان و گریزگاه نسهان در قسمت 
عقبی ساختمان, کسانی می‌خواهند بیرون روند و 
بگریزند که از بندگی خدا گریزانند! آنان از خدا 
نمی ترسند. بلکه از مردم می‌ترسند! این است این چنین 
حیله گرانه با مردمان حیله می‌کنند! 
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هميشه و هميشه. خود وجود جهان. و همچنین حرکت 
منظّم و مرب و همآوا و همنوائی که بر سراسر آن 
حکمفرما است. به عنوان دلیل قوی و برهان محکمی؛ 
همگان را به پذیرش وجود یزدان فریاد می‌دارد. و 
گریزندگان از یزدان سبحان را در اینجا و آنجا محاصره 
می‌کند و در تنگنا قرار می‌دهد. سراپای وجود فطرت 
بشری - اعم از ة قلب و عقل و شعور و وجدان - با 
همچون دلیل و برهان متين و محکمی روبرو می‌گردد و 
بدان پاسخ می‌گوید. پیوسته این برنامةٌ قرآنی. سراپای 
وجود فطرت را مخاطب قرار می‌دهد. و از کوتاه‌ترین و 
فراخ‌ترین و ژرف‌ترین راه با آن به سخن درمی‌آید. 
‌ 
کسانی که همه اینها را می‌بینند. و با وجود این, دیدار با 
یزدان را باور نمی‌دارند. و چشم به راه حساب و کتاب 
با ایزد مان نمی‌مانند. آنان نمی‌دانند که اين نظم و نظام 
محکم و استوار مقتضی است که جهان دیگری در پیش 
باشد. و اين دنیا هدف نهائی و نقطة پایانی جهان هستی 
نیست. زیرا انسانها در اين دنیا به کمال مطلوب خود 
نمی‌رسند... کسانی که از کنار این نشانه‌های 
خداشناسی و پدیده‌های شگرف هستی, غافل و بی‌خبر 
می‌گذرند. و اين همه عظمت و قدرت دلهایشان را به 
تدبّر و عقلهایشان را به تفکُر نمی‌اندازد. این گونه 
کسان هرگز راه کمال مردمی را نمی‌پیمایند. و هرگز به 
بهشتی درنمی‌آیند که یزدان به پرهیزگاران نوید داده 
است. بهشت فقط متعلّق به کسانی است که ایمان 
می‌آورند و کارهای نیکو می‌کنند. آنان در بهشت از 
رنجها و سختیهای این دنیا رهائی می‌یابند و 
می‌آسایند. و جاودانه خوش و خشنود. به ذکر و سپاس 
و ستایش خدا می‌پردازند: 
ان لین لا حون فا نا و وا پا یا آلدئیا 
و طتأنوا اه و اذین هم عَن آیاتنا غافلون. 
آولنک ام لاه با کائوا یکُسبُون. ان نیع 
وا و وا آلضایشات دم ریم انم 
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مسلماً کسانی که (به روز رستاخیز و زندگی دوباره 
ایمان ندارند و) دیدار ما را انتظار نمی‌کشند. و به 
زندگی دنیوی بسنده می‌کنند (و گمان می‌برند که جهان 
دیگری پس از این جهان وجود ندارد) و به این جهان 
دل می‌بندند (و برای جهان دیگر تلاش نمی‌نمایند) و از 
آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی) ما غافل و بی‌توجه 
می‌مانند. چنین کسانی جایگاهشان دوزخ است به سبب 
کارهائی که می‌کنند. بیگمان کسانی که ایمان می‌آورند 
و کارهای شایسته می‌کنند. پروردگارشان آنان را به 
سبب ایمان (راستین و کارهای خداپسند) رهنمودشان 
می‌نماید (و در دنیا بر ایمان. استوار و ثابت قدمشان 
می‌دارد. و در آخرت به بهشت نائلشان می‌فرماید که) 
جویبارها در زیر (کاخهای) ایشان در بهشت حوش و 
پر ناز و نعمت روان است. در بهشت دعای مومنان: 
پروردگارا! تو منرّهی (از آنچه کافران در دنیا می‌گفتند) 
و سلام آنان در آن (خطاب به همدیگر) درودتان باد 
(ای فرمانبرداران یزدان سبحان!) و ختم دعاو 
گفتارشان. شکر و سپاس پروردگار جهانیان را سزا 
است. (که ایمان را نصیب ما کرد و از ما خشنود گردید) 
می‌باشد. 
قطعاً کسانی که به تفکر و تدبُر نمی‌پردازند در بارهُ نظم 
و نظامی که دال بر وجود یزدان است. و بیانگر این 
است که اين جهان آفریدگار مدّری دارد. همچون 
کسانی این مطلب را درنمی‌یابند که جهان دیگر لازمة 
همین نظم و نظام بوده و آن جهان ادامة این جهان است. 
و در آنجا است که عدالت و دادگری به تمام و کمال 
انجام می‌پذیرد. و خدا انسانها را به اوج والای بشریت 
می‌رساند... کسانی که دربارهٌ کیهان. و نظم و نظام 
شگفت و شگرف آن نمی‌انديشند بدین خاطر انتظار 
ملاقات با خدا رانیز نمی‌کشند! در نتیجه همین قصور و 
کوتاهی است که به زندگی دنیوی بسنده می‌کنند. و به 
کاستیها و پستیهای آن راضی و قانع می‌گردند. اين دنیا 
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زا شتی نشتتدند و بدان شخت یک امن ز تلو 
می‌چسبند. به دنیا کاملاً دل می‌بندند و غعرق در آن 
می‌شوند. کاستی و پستی وافز ان بد نمی‌دانند. و بر 
زشتبها و بدیها نمی‌شورند. آنان نمی‌دانند که این دنیا 
لباقت و ارزش این را ندارد که هدف نهائی و 
پایان‌بخش زندگانی انسانها باشد. انسانها می‌میرند و 
به ترک این جهان می‌گویند در حالی که پاداش کامل 
کارهای نیک خود را نگرفته‌اند. يا کاملاً به کیفر و 
سزای بدیها و زشتیهائی نرسیده‌اند که مرتکب شده‌اند. 
همچنین به کمالی نائل نیامده‌اند که مردمی آنان مقتضی 
و خواستار آن است... بسنده کردن به دنیا و راضی 
شدن بدان, کسانی را پیاپی از مرتبهٌ بشسریّت سقوط 
می‌دهد و پائین‌تر و پائین‌تر می‌کشد که دل به دنیا 
داده‌اند و شیفته و دلباختة آن شده‌اند. چه این گونه 
کسان سرهایشان را به سوی قَلةٌ بالا برنمی‌افرازند. و 
چشمانشان را به سوی افق والا نمی‌دوزند. بلکه هميشه 
سرهای خود را به سوی این زمین و چیزهائی که در آن 
است پائین می‌اندازند. و چشمهای خویش رابه این 
زمین و جیزهائی که در آن است می‌دوزند و خیره 
مسی‌کنندا غسافل و بسی‌خیر مسی‌مانند از نشانه‌های 
خداشناسي پراکنده در گستر؛ جهان و از پدیده‌های 
اعجازانگیزی که یزدان آنها را آفریده است و پیش 
چشمانشان داشته است. نشانه‌ها و پدیده‌هائی که دل را 
بیدار می‌کنند. و حسٌ و شعور را برمی‌انگيزند. و انسان 
ار ان می‌دارند که به والائشی و کتهال نرق ان 
کسانی که فقط خواستار دنيایند. و غافل از همه چیز و 
همه جایند. آنان: 

(أوللک ماه آلثار با کانوا یکُسبُونَ #. 

آنان جایگاهشان دوزخ است. به سبب کارهائی که 

می‌کنند. 
چه بد منزل و جایگاهی است! و چه بد سرنوشت و 
فرجامی است! 
فنتسوتی ای گونه کسانفت. و اما در دنک تن کستان, 
هستند که ایمان آورده‌اند و کارهای نیک و پسندید.ه 
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کرده‌اند. اين چنین مومنانی به مقتضی ایمان, و برای 
اجرای فرمان یزدان, و به خاطر چشم امید و انتظار 
دوختن به فرجام خجسته جهان آخرت خوش و خرّم. 
کارهای نیک و پسندیده کرده‌اند. - البتّه راه رسیدن به 
تتعادت: | خریت هم انجام دادن کارهای نیک و پسندیده, 
یعنی اعمال صالحه است - همچون کسانی: 
(یدهم ریم بایانهم 6. 
پروردگارشان آنان را به سیب ایمان (راستین و 
کارهای خداپسند) رهنمودشان می‌فرماید. 
خدای سبحان ایشان را در پرتو ایمانی که میان آنان و 
میان یزدان پیوند برقرار می‌کند. به کارهای خضوب و 
پسندیده رهنمود و راهیاب می‌نماید. و چشم درونشان 
را برای ماندگاری بر راستای راه باز می‌کند. و آنان را 
با الهام حساسیّت و تقوای دل و درون به انجام خوبیها 
و نیکیها هدایت و رهنمون می‌فرماید... آنان به بهشت 
داخل می‌گر دند. 
ری من تختهم انار 6. 
جویبارها در زیر (کاخهای) ایشان روان است. 
هميشه آب. نماد و نشانة فراوانی و فراخی نعمت و 
شادی و شادابی و ترقی و تعالی و رشد و نم و حیات 
و زندگی بوده است و خواهد بود. 
ابا نام در این بهشت در انديشهة چه جیزهائی هستند؟ 
چه چیزهائی ایشان را به خود مشغول و سرگرم می‌کند؟ 
خواستهائی که می‌خواهند حاصل آید و تحقق پذیرد 
گدام است1 انشان در پیت در اتفشه عارمتال 
نیستند. چیزهائی که ایشان را به خود مشغول و سرگرم 
دارد. دفع اذیتها و آزارها و رفع گرفتاریها و ناگواریها 
نیست. و برای بهبود وضع و مصلحت حال نیز تلاش و 
شش نمی‌کنند. چه آنان از غم و شم همه اینها 
رسته‌اند» و از دست این گونه نیازمندیها رهائی 
یافته‌اند. و با چیزهائی که یزدان سبحان بدیشان ارمغان 
فرموده است و ارزانی داشته است. بی‌نیاز از همه چیز 
گشته‌اند. و بر تمام اين گرفتاریها فائق آمده‌اند. و بر 
همگی این اندیشه‌ها و غصه‌ها پرتری گرفته‌اند» و از 
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همچون مسائل و شواغلی بالاتر رفته‌اند. ببزرگترین و 
سترگ‌ترین چیزی که ایشان را به خود مشغول و 
سرگرم می‌دارد. تا آنجا که عنوان: 
دغواهم 6. 
دغای انشان زد خواست آدان: 
به خود گرفته است. ذکر و تسبیح آفریدگار در آغاز 
مناجات. و حمد و سیاس کردگار در پایان مناجات 
است. در لابلای ابتداء و انتهاء تسبیح و تقدیس یزدان. 
سلامها و درودهائی است که میان خودشان و میان 
ایشان و فرشتگان رد و بدل می شود: 
رام فها: شبحانک الم وحم فا 
سَلام. و آخه دغواهم: آن ا در بْ این 4. 
در بهشت دعای مژمنان: پروردگارا! تو منرّهی (از 
آنچه کافران در دنیا می‌گفتند) و سلام آنان در آن 
(خطاب به همدیگر) درودتان باد (ای فرمانبرداران 
یزدان سبحان)! و ختم دعا و گفتارشان: شکر و سپاس 
پروردگار جهانیان را سزا است (که ایمان را نصیب ما 
کرد و از ما خشنود گردید) می‌باشد. 
بهشت جای رهائی از غمها و رنجها و گرفتاریها و 
پریشانیهای زندگانی دنیاء و برتری یافتن و فراتر رفتن 
از ضرورتها و حاجتهای آن. و پرواز در کرانه‌های 
آسمان رضایت و تسبیح و حمد و سلام است. آن 
کرانه‌هائی که سزاوار و شايسته کمال انسان است. 
0 
پس از این. روند قرآنی به ذکر مبارزه طلبی مشرکان با 
پیغمبر خدا 237 و بیان درخواست نزول عذابی 
می‌پردازد که پیغمبر لاله انشان‌راار اد بیم می‌داد. 
ولی آنان تمسخرکنان و شتابان همچون عذابی را 
توغر ای ک دیف رونت فرامت تلنتان تذکرس داد 
که به تأخیر انداختن همچون عذابی تا وقت معیّن خود. 
اه تکیت و تشت ردان تن هه آقن گیراد: آن گاه 
صحنه حال و وضعی را برای آنان به تصویر می‌کشد که 
هنگام عملاگرفتار آمدن به بلا و مصیبت. و دچار شدن 
به زیان و ضرر پیدا می‌کنند. در وقت بلا فطرت 
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مردمان از زیر توده‌های دنیادوستی و خودپرستی 
برمی‌خیزد و خالصانه به آفریدگار خود رو می‌کند. و 
همین که بلا ببرطرف گردید. زیاده‌روی کنندگان در 
زشتیها و پلشتیها دیگر باره به سوی غفلتی برمی‌گردند 
که پیش از نزول بلا بدان دچار بودند و در آن 
می‌غنودند. روند قرانی سیس هلاک و نابودی 
پیشینیانی را به یادشان می‌آورد که هسم ایینک آنان 
جانشینان ایشان شده‌اند و در جایگاه‌هایشان زندگی 
می‌کنند. بدیشان تذکر می‌دهد که همچون فرجام و 
سرنوشتی در انتظار ایشان نیز می‌باشد. پس خویشتن 
را بپایند تا بدان دچار نيایند. آن گاه برایشان بیان 
می‌کند که زندگی دنیا تنها جنبةٌ امتحان و آزمون را 
دارد» و پس از سپری شدن آن. وقت سزا و جزا است. 
رل َعجل ان لا س آلشمٌ آشتفجاطم بافر 
شبی ال م جَم در ایا یرون لقاء عناق 
طفا هم مهو و اذا مس الانسان لس دعانا 
و فا عدا و قاغٌا قاما. قل فا عنه ضر مه کاد 
دی ی کیک زين رفن نا 
او یعون ود فک مرو من فلکم نا 
ظلمُوا ر جاءمرسهمٍ 0 
لیزمنوا کذلک جزی الوم اسمُجرمین 
عنام خلایّت ق الض من یدهم 0۳ 
عون >. 
اگر خداوند در رساندن شرّها و بلاهائی شتاب ورزد 
که مردمان (در حالت خشم و غضب و یا حماقت و 
جهالت) در طلب آنها شتاب می‌ورزند» عمر (همکی 
انسانها به پایان می‌رسد و اثری از) آنان باقی نمی‌ماند 
(و اختیار که پاية تکلیف و وجه امتیاز انسان از حیوان 
است. از مین می‌رود. و اطاعت جنبة اضطراری پیدا 
می‌کند). امّا ما افرادی را که معتقد به ملاقات ما (در 
قیامت) نیستند. به حال خود رها می‌سازیم (و در 
مجازاتشان عجله نمی‌کنیم و بلکه در دنیا بدیشان مهلت 
می‌دهیم) تا در سرکشی و نافرمانی خود (بلولند و) 


سرگردان شوند (و حق را از باطل» و راه را از چاه باز 
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نشناسند). هنگامی که به انسان ناراحتی و بلانی 
می‌رسد (که نه خود و نه دیگران نمی‌توانند آن را دفع و 
چاره کنند)» چه بر پهلو خوابیده. و چه نشسته» و چه 
ایستاده باشد (برای رفم مشکل) مارا به کمک 
می‌خواند. اما هنگامی که ناراحتی و بلائی را (که در 
مقابل آن درمانده بود) از او به دور داشتیم. آن چنان 
راه (سابق) خود را در پیش می‌گیرد (و خدای را باز هم 
فراموش می‌کند) که انگار ما را برای دفع محنتی که بدو 
رسیده است به فریاد نخوانده است (و اصلاً ضرر و 
زیانی متوچّه او نبوده و بلائی بدو دست نداده است. 
آری! همیشه) این چنین اعمال اسرافگران در نظرشان 
آراسته شده است (و تکرار گناه از قباحت آن کاسته 
است. و اهریمن نابکار باطل را برای آنان حق جلوه 
میت ها رده بای انیا واملاه 
کرده‌ايم که پیش از شما بوده‌اند» بدان گاه که ستم 
کرده‌اند (و راه گناه سپرده‌اند) و پیغفمبرانشان برای 
آنان دلائل روشن و معجزرات آشکاری آورده‌اند و ارائه 
نموده‌اند. ولی آنان جزو کسانی نبوده‌اند که ایمان 
بیاورند (و سخنان پیغمبران را بشنوند و به دنبال 
ایشان روند. آری در گذشته و حال و آینده) این چنین 
گروه بزهکاران را سرا می‌دهيم. (پس خویشتن را 
بپائید و تافرمانی ننمائید). سپس به دنبال آنان شما را 
در زمین جانشینان (ایشان و سرنشینان زمین) 
کرده‌ايم تا بنگریم شما چگونه عمل می‌کنید. 
مشرکان عسرب پیغمبر خدا را رل ببه مبارزه 
می‌طلبیدند و از او درخواست می‌کردند که عذاب را هر 
چه زودتر بر سرشان بیاورد و بدیشان مهلت ندهد... از 
جملة جیزهائی که خداوند متعال در این سوره راجع 
بدیشان بیان ای فرم ین این چنین است: 
و یقولون مق هُذّا اوعد ان نع صادقین ‌. 
می‌گویند: این وعده (عذاب) اگر راست می‌کوئید (که 
عذابی در میان است) کی عملی می‌شود (و موقع و 
موعد آن کی خواهد بود؟). (یونس ۴۸۱) 


در غیر این سوره هم آمده است: 
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و یستفجلونک بالسَیة قبل اه و قد خلت 

من قبلهم المثلات 6. 

(کافران و مشرکان تمسخرکنان) از تو می‌خواهند که 

بدی (و عذابی که از سوی خدا ایشان را از آن 


می‌ترسانی) پیش از خوبی (و نعمتی که از سوی خدا 


بدیشان مزدة آن را می‌رسانی) بدانان رسد! و حال آن 
که عذابهای درهم کوبنده و خوار کننده قبل از ایشان 
بوده است و (بر سر گذشتگان آمده است و طومار 
حیات افراد کافر و مشرکان چون ایشان را درهم 
نوردیده است). (رعد ۱ ۶) 
همچنین قرآن مجید. این گفتارشان را نیز نقل می‌فرماید: 
ور اد قالوا: من کان هذا هو الق من عنرک 
لین حجا رةمن آلمّماء آر آنتناب بعذاب 
یم ). 
(ای پیغمبر! به خاطر بیاور) زمانی را که کافران 
می‌گفتند: خداوندا اگر اين (آئین و اين قرآن) حقّ است و 
از ناحیةٌ تو است. از آسمان بارانی از سنگ بر سر ما 
فرود آور یا به عذاب دردناک (دیگری) ما را گرفتار 
تا (انفال / ۳۲) 
همه اینها حالت سرکشی و دشمنانگی کافران و مشرکان 
را به تصویر می‌زند. سرکشی و دشمنانگی با هدایت 
یزدان که در قران یرای ایشان به ارسغان آمده بودا 
حکمت یزدان خواستار این بود که کافران و مشرکانی را 
که نخستین مخاطبان اين قرآن بودند با عذاب ريشه‌کن 
کننده هلاک و نابود نکند و ایشان را از روی زمین 
7 
در گذشته‌های پیش از ایشان با عذاب ریشه کن کننده 
نابود و هلاک ساخته بود. چراکه یزدان سبحان 
می‌دانست که بسیاری از جمعیّت این کافران و مشرکان, 
آئین اسلام را می‌پذيرند. و اين آئين توسط ایشان بر 
چای و ماندگار می‌ماند. و با د ست آنان در کره زمین 
روان و به پیش می‌رود. . این امر پس از فتح مکّه به 
وقوع پیوست. چیزی که آنان بی‌خبر از ان بودند. بدان 
هنگام که با قرآن مبارزه می‌کردند. آنان نمی‌دانستند که 
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یزدان سبحان می‌خواهد بدیشان خیر حقیقی برساند. نه 
خیری که می‌انگاشتند و شتابگرانه آن را درخواست 
می‌کردند. همان گونه که شم را شتابگرانه می‌ طلبیدند و 
در آن نیز عجله می‌ورزیدند! 

پزدان سبحان در یه نخست بدیشان می‌فرماید: اگر 
خدا شر و عذابی را بر سر ایشان می‌آورد که در مبارز؛ 
با پیغمبر ‏ شتابگرانه آن را درخواست می‌کردند 
که انگار خیر و خوبی را با عجله برای خود درخواست 
می‌کنند. ایشان را نابود می‌نمود و به زندگیشان پایان 
می‌داد. ولی خدا آنان را برای چیزی که در آینده در 
نظر داشت برجای گذاشت. 
شدای این کهخاقا گر تدای متام این ترصت 
و مهلت را پیش چشم ندارند و به فکر آخرت نباشند. 
چه کسانی که ملاقات با خدا را انتظار نمی‌کشند و به 
حساب و کتاب قیامت ایمان و نوی و 
سرگشتگی خود خواهند ماند. تا 
رسید. مرگی که وقت مشخص و معیّنی دارد. 

روند قرآنی به مناسبت سخن از شتابگری انسان در 


. آن گاه ایشان را برحذر 


درقراست ق بای خرن فموبری ار بشربت ادستیان 
را نشان می‌دهد بدان هنگام که بلا و مصیبتی و ضرر و 
زیانی بدیشان می‌رسد. این تصویر بیانگر تناقضی در 
سرشت بعضی از انسانها است. آنان از شر و بلا 
می‌ترسند. امّا با اين وجود شتابان آن را برای خود 
شر و بلا گردیدند با 
تضرع و زاری مخلصانه آفریدگار جهان را به یاری 
می‌طلبند. ولی زمانی که شر و بلا از ایشان دفع و رفع 
شد. دیگر باره به همان زشتیها و پلشتیهائی برمی‌گردند 
که قبلااً می‌کردند: 

ونر دعا یه اعدا أ 

اف کف عنه طرّه من 1 دنل طر 

که کذلک زین هدر نیت ماکاثوا یفعلون 6. 


هنگامی که به انسان ناراحتی و بلائی می‌رسد (که نه 


درخواست می‌کنند! وقتی که دچار 


خود و نه دیگران نمی‌توانند آن را دفع و چاره کنند)» چه 


بر پهلو خوابیده». و چه نشسته. و چه ایستاده باشد 
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(برای رفع مشکل) ما را به کمک می‌خواند. اما هنگامی 
که ناراحتی و بلائی را (که در مقابل آن درمانده بود) از 
او به دور داشتیم» آن چنان راه (سابق) خود را در پیش 
می‌گیرد (و خدای را باز هم فراموش می‌کند) که انگار ما 
را برای دفم محنتی که بدو رسیده است به فریاد 
نخوانده است (و اصلاً ضرر و زیانی متوجّه او نبوده و 
بلائی بدو دست نداده است. آری! همیشه) این چنین 
اعمال اسرافگران در نظرشان آراسته شده است (و 
تکرار گناه از قباحت آن کاسته است. و اهریمن نایکار 
باطل را برای آنان حقّ جلوه داده است). 
تصوير زیبا و شگرفی است و نمایانندهٌ نمونه و مثالی 
از انسانها است. نمونه و مثالی که پیوسته تکرار 
می‌گردد و در طول روزگاران دیده می‌شود. انسانها 
وقتی که صحت کامل و قدرت فراوان دارند. و شرائط 
و ظروف مکانی و زمانی به مرام ایشان است. خویشتن 
را به اواج سیلاب زندگی می‌سپارند و راه خطا 
می پو یند و گناه می‌ورزند و طغیان و سرکشی می‌کنند 
و به گزاف و اسراف می‌پردازند... انسانها - مگر 
کسانی که یزدان بدیشان لطف و عنایت فرماید و ایشان 
را با فضل و کرم خود بپاید و محفوظ نماید - در 
بحبوحه قوّت و قدرت خویش. بیدار نمی‌شوند و به یاد 
نمی آورند که در مسیر زندگی ضعف و عجز و ناتوانی 
و درماندگی نیز هست. اوقات خوشی و رفاه. خدا را از 
یاد ایشان می‌برد. و احساس بی‌نیازی و ثرو تمندی مایه 
سرکشی ایشان از فرمان یزدان می‌شود... و همین 
انسانها وقتی که گزند و بلائی می‌بینند و بیماری و 
زیانی گریبانگیرشان می‌گردد. به جزع و فزع می‌افتند و 
بی‌تاب و پریشان می‌شوند. دست دعا به پیشگاه خدا 
برمی‌دارند و دعاهای عریض و طویلی سر می‌دهند. به 
خدا امیدها می‌بندند و با تضرع و زاری او را به کمک 
می‌طلبند. از سختیها و گرفتاریها به تنگ هو | رزد: و 
آسایش و گشایش زودرس را خواهان می‌گردند. و از 
خدا می‌خواهند که هر چه زودتر از سختی و تنگی 
برهند و به رفاه و خوشی هام شکفت ابیت 
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زمانی که دعاها و زاریهایشان پذیرفته شد. و بلاها و 
سختیها زدوده و برطرف گردید. دیگر باره راه خود را 
در پیش می‌گیرند و به همان پرده‌دریها و بی‌شرمیها و 
بزهکاریها و پلشتیها می‌پردازند و نگاهی هم به عقب 
نمی‌اندازند و بی‌انديشه و بی‌خیال به پیش می‌تازند. 
روند قرآنی, گامها و آهنگهای تعبیر را با حالتهای 
نفسانی‌ای که به تصویر می‌زند. و مثالها و نمونه‌هائی 
که از انسانها پیش چشم می‌دارد. همردیف و همطراز 
می‌گرداند. و منظرهٌ زیان و ضرر و بلا و مصیبت را کند 
و آرام و دیرپا و دراز آهنگ. به تصویر می‌کشید: 
دعانا منبه َو قاعد عدأأو اما ». 
چه بر پهلو خوابیده, و چه نشسته» و چه ایستاده باشد 
(برای رفع مشکل) ما را به کمک می‌خواند. 
روند قرآنی هر حالتی و هر وضعی و هر منظره‌ای را 
می‌نمایاند تا توقّف این انسانها را به تصویر زند در آن 





حال که امواج قرّت و قدرت بدنی و مالی ایشان توقف 
می‌کند. بدان‌گونه که امواج آبها در پشت 
می‌شود و از جریان بازمی‌ایستد یا به عقب برمی‌گردد. 
اقا زمانی که سذها و مانعهائی 
برداشته شد م22 می‌گذرد و می‌رود. تک واژه 
«مَّ» بیانگر جهش و سرکشی و روان شدن است... 
«مَهّ» می‌گذرند و نمی‌ایستند تا سپاسگزاری کنند و 
بنگرند و بینديشند. ایشان نمی‌ایستند تا پند و عبرت 
9 
مه کانلیدعا ال ضرّ ممَّه ‌. 


سدها متوقف 


از سر راه آن امواج 


آن چنان می‌رود (و راه سابق خود را در پیش می‌گیرد 
و خدای را باز هم فراموش می‌کند) که انگار ما را برای 
دقع محنتی که بدو رسیده است به فریاد نخوآنده است 
(و اصلاً ضرر و زیانی متوجّه او نبوده و بلائی بدو 
دست نداده است!). 

بررمی‌ جهند و راه می‌افتند. و بدون توجه به رادعی و 

مانعی, با امواج زندگی به پیش می‌روند و اندرزی 

نمی‌شنوند و عبرتی نمی‌گيرند. 

این گونه کسان با سرشت ناجوری که دارند در وقت 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
قدرت و قوّت و خوشی و نعمت سر به طغیان 
برمی‌دارند. و تنها در زمان گرفتار آمدن به بلاها و 
مصیبتها و زیانها و ضررها بیدار و هوشیار می‌گردند. 
ولی هنگامی که مشکلات و معضلات برطرف شد. 
دوباره راه خود را در پیش می‌گیرند و با سیلاب زمان 
حرکت می‌کنند و هر جه دلشان بخواهد انجام می‌دهند... 
گزافکاران و اسراف کنندگان با همچون سرشتی به 
زشتیها و پلشتیها و نابکاریها می‌پردازند و اصلا 
احساس نمی‌کنند که از حدود و مقزرات یزدان 
می‌گذرند: 

(کذلک رین مر فین ما کائوا یفعلون ). 

این چنین. اعمال اسرافگران شقن خطر‌هان آرانتته خن:! 

است (و تکرار گناه از قباحت آن کاسته است. و اهریمن 

نابکار باطل را برای آنان حقّ جلوه داده است). 
آیا فرجام کار اسراف کنندگان در میان نسلهای گذشته 


چه بوده است و سرنوشت ایشان به کجا انجامیده است! 


۶ ۵ ی اس 


ور لقذ آفلکت ون من لک نا لوا و 
اسهم بالیتنات, و ماکاوالیِمثواکذلک 
نجّزی ارم مج مین 6. 
ما گروه‌ها (و نسلهای زیادی) را هلاک کرده‌ايم که پیش 
از شما بوده‌اند. بدان گاه که ستم کرده‌اند (و راه گناه 
سپرده‌اند) و پیغمبرانشان برای آنان دلائل روشن و 
معجزات آشکاری آورده‌ند و ارائه نموده‌اند» ولی آنان 
جزو کسانی نبوده‌اند که ایمان بیاورند (و سخنان 
پیغمبران را بشنوند و به دنبال ایشان روند. آری در 
گذشته و حال و آینده) این چنین گروه بزهکاران را سزا 
می‌دهيم. (پس خویشتن را بپائید و نافرمانی ننمائید). 
اسرافکاری و تجاوز و تعدی از حدود و ثغور قوانین و 
مقرّرات الهی و ستم و ظلم - به معنی شرک - کارشان 
و شاه یسلا کت مسا نوی کان ا نان 
جایگاه‌های هلاک اسرافکاران و تجاوزپیشگان 
روزگاران گذشته را پیش روی خود در جزیرةالعرب 
می‌دیدند و از کنار مساکن و منازل قوم عاد و قوم 
نمود. و شهرها و آبادیهای قوم لوط می‌گذشتند و آنها 
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را ورانداز می‌کردند. 
پیغمبران اين اقوام با دلائل و معجزات روشن به 
میانشان آمدند. همان گونه که پیغمبر شما به میان شما 
آمده اراشت: 
(و ماکانوالوُمنوا >. 
آنان کسانی نبودند که ایمان بیاورند (و سخنان 
پیفمبران را بشنوند و به دنبال ایشان روند). 
آنان راه ایمان نپیمودند و بلکه راه طغیان در پیش 
گرفتند و تا توانستند طاغی و یاغی شدند. به سوی 
ایسمان برنگشتند و خویشتن را آماد؛ٌ پذیرش آن 
نکردند. به ناچار به سزا و جزای بزهکاران رسیدند. 
(کذلک نجزی ارم الْمُجرمین . 
(در گذشته و حال و آینده) این چنین گروه بزهکاران را 
کیفر و سرا می‌دهیم. 
زمانی که روند قرآنی پایان کار و فرجام 9 
بزهکاران را به مشرکان گوشزد می‌کند. بزهکارانی که 
پیغمبرانشان همراه با دلائل و معجزات روشن به 
میانشان آمدند ولی ایمان نیاوردند و بدین سبب 
مش غذات: قندند و داب انشان را درسرگرفت: 
زوند. قرانی.نه امشترکان تذکر می‌دهد که هم ایننک 
آنانند که جانشینان بزهکاران قرون و اعصارند و در 
سرزمینهایشان زندگی بسر می‌برند. ایشان هم با همین 
جانشینی امتحان و آزمایش می‌شوند. و آزمون آنان 
در جیزهائی است که به ارث برده‌اند و به دست 
آورده‌اند: 
ناکم خلاّت ف الأزض من بغدمم لتنظط 
یت تفعلرن 4 
سپس به دنبال آنان شمارا در زمین جانشینان (ایشان 
و سرنشینان زمین) کرده‌ایم تا بنگریم شما چگونه عمل 
می‌کنید. 
ان ما رو سل اسان اه که 
انسان با این پسوده متوجّه می‌گردد که او جانشین 
ملکی است که در میان مالکان پیشین دست به دست 


جوجه ‌ 


گشتاه انست وه ایتک .یه شتا او افتاده است: صباخبان 
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پیشین این ملک که در آن برو و بیائی داشته‌اند همه و 
همه اين ملک را به‌درود گفته‌اند و مرده‌اند! او نیز در 
وقت خودش این ملک را به‌درود می‌گوید و می‌میرد. 
تنها چند روزی در اين ملک می‌ماند. آنچه از او در 
این ملک سرمی‌زند و هر کاری که در آن می‌کند 
آزمون و امتحان او است و در مقابل کارهایش محاسبه 
می‌گردد و به حساب و کتاب او رسیدگی می‌شود بعد از 
اندک ماندنی که در آن داردا 
این ان‌دیشه‌ای که اسلام اف وان انشفتان 
برمی‌انگیزد. گذشته از این که حقیقت را بدو نشان 
می‌دهد و نمی‌گذارد نیرنگها او را از اين حقیقت غافل 
گرداند. پیوسته بیداری و حساسیّت و پرهیزگاری را در 
او برمی‌انگیزد که اينها بنیاد امن و امان او, و بنیاد امن 
و امان جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کند. 
وقتی که انسان احساس کند: او در برابر روزگارانی که 
بر این زمین سپری خواهد کرد. و در مقابل هر چیزی که 
خواهد داشت و هر چیزی که بدو بسخشیده می‌شود. 
امتحان می‌گردد و از او حساب و کتاب گرفته می‌شود. 
این احساس بدو عظمتی و مناعتی می‌بخشد که وی را 
از مغرور شدن و گول خوردن و غافل گردیدن 
بازمی‌دارد. و بدو خویشتنداری و استقامتی می‌بخشد 
که نمی‌گذارد غرق در مال‌پرستی و دنیادوستی شود. و 
سخت شیفته و دلباختةٌ کالاها و امتعه‌ای گردد که در 
مقابل آنها از او پرس و جو می‌شود و مورد امتحان 
قرار می‌گیرد. 
انسان وقتی که احساس می‌کند که یزدان او را می‌پاید و 
زیر نظر می‌دارد. بدان‌گونه که این فرمودهٌ خداوند 
سبحان همچون پائیدن و زیر نظر داشتنی را به تصویر 
می‌کشد: 

لتنظر کیت تغملون ). 

تا بنگریم شما چگونه عمل می‌کنید. 
همجون احساسی انسان را سخت محافظه کار و 
خویشتندار می‌کند. و او تا می‌دارد که اگاه و 
هوشیار باشد, و به احسان و نیکوکاری سخت عشق 
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و در راه نجات از این آزمون و 
توفیق در این امتحان نیز به جان کوشد. 

این دوراهة جدائی جهان‌بینیای است که اسلام آن را 
در دل انسان توسّط همچون پسوده‌های نیرومندی پدید 
می‌آورد. و میان جهان‌بینیهائی است که نظارت الهی و 
محاسبةٌ اخروی را از حساب خود حدذف می‌کند. و به 
خدا و جهان آخرت ایمان ندارد! هرگز ممکن نیست دو 
نفر با هم بسازند و به هم برسند یکی از آنها با 
جهان‌بینی اسلامی و دیگری با همچون جهان‌بینیهای 
تتاقضن و کنو تاه‌ییتانه‌ای رتدگین کستد:: ان دی تشر 
نمی‌توانند در جهان‌بینی زندگی: و در اخلاق و آداب. و 
در حرکت و کوشش زندگی, به هم برسند و متّفق گردند. 
سا ری پا ور یی 
توت تک ای نا رسای یک 
جهان‌بینی, و دیگری براساس نوع دیگری از جهان‌بینی 
زندگی را سپری کند. 

زندگی در اسلام یک زندگی است که دارای قواعد و 
ارکان و اصول کاملی است. کافی است مثل این حقیقت 
اساسی موجود در جهان‌بینی اسلامی را پیش چشم 
داریم و آثاری را بنگریم که از این جهان‌بینی در 
حرکت فرد و جامعه سرچشمه می‌گیرد و برمی‌خیزد. 
لین ختاطر زنتدکین اسسلامن ,را تم تران. امه 
زندگی‌ای کرد که براساس و پایه‌ای استوار و برجا 
می‌گردد که جدای از این حقیقت است. همچنین زندگی 
اسلامی را نمی‌توان آمیزه و أمیختهٌ دستاوردهای این 
چنین زندگی‌ای نیز کرد. 

کشاتی که تین ام تفت کنه شین توان زندکی 
اسلامی, و سیستم و نظام اسلامی را با فرآوردها و 
دستاوردهای یک نوع زندگی دیگری و سیستم و نظام 
دیگری تغذیه و رو به راه کرد. نااگاه و بی‌خبرند از 
سرشت اختلافات ژرف و ریشه‌ای موجود در میان 
قواعد و ارکان و اصولی که زندگی در اسلام بر آنها 
استوار و پابرجا می‌گردد. و قواعد و ارکان و اصولی که 
زندگی در همه سیستمها و نظامهای بشری ساختار 


ورزد و رغبت نماید. 
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انسان بر آنها استوار و پابرجا می‌شود. 

۰ 

در اینجا روند رده از خطاب با مشرکان دست 

برمی‌دارد و به نمونه‌هائی از کارهایشان می‌پردازد که 

از بت کان امد و جانشین گذشتگان شدن انجام 

داده‌اند. آنان جایگزین اقوام بزهکار گشته‌اند. آیا چه 


کارهائی کرده‌اند؟ 
ووَذ تثلی علمیمآ انا یات فال این ۷ 
رون لفاءنا: نت بقوآن غير هذا َو بل قل: ما 


ع 


کون نله ین لا نف نا 


۳ 


وحی ال نی آخاف ان عَصیْت یت ری عَذاب یسوم 
عظم. ل: آز شاء امه 1 یکم ولا آذراکم 


م2 ۵ زا 


فقذ لت فیکم را من قبْله. له تُون؟ شنْ 
من آف قرع اف دب بای 
بل الْمُجُرمُون 6. 

هنگامی که آیه‌های روشن ما بر آنان خوانده می‌شود. 
کسانی که به ملاقات ما (در روز رستاخیز) ایمان 
ندارند می‌گویند: قرآنی جز این را برای ما بیاور (و 
کتابی جز قرآن را ارائه بده) یا اين که آن را تغییر بده (و 
آیه‌های مربوط به قیامت و آیه‌های راجع به بتان ما را 
حذف و دگرگون 


به میل خود آن را تغییر دهم. من جز به دنبال چیزی 


کن). بگو: مرا نرسد که خودسرانه و 


نمی‌روم و جز چیزی را نمی‌گویم که بر من وحی گردد. 
اگر از فرمان پروردگارم تخطی کنم. از عذاب روز 
بزرگ می‌ترسم (که دامنگیرم شود و تغییر و تبدیل 
ق اسان تفای ع انم کیه) یکی اکن توا 
می‌خواست (قرآنی بر من نازل نمی‌کرد و من) آن را بر 
شما نمی خواندم (و آن را به کسی از شما نمی‌رساندم. 
و خدا توسّط من) شمارا از آن آگاه نمی‌کرد. (به هر 
حال من تنها مبلّغ قرآنم نه موف آن, و در این باره 
اختیاری از خود ندارم. سالهائی در میان شما بوده‌ام 
۰ (و صدق و امانت خود را نشان داده‌ام. از بررسی 
گذشته و حال می‌توانید بفهمید که آنچه برای شما 
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روشنی را) نمی‌فهمید؟ چه کسی ستمکارتر از کسی 
است که دروغی را به خدا نسبت دهد. یا آیه‌های او را 
تکذیب کند؟ (دروغ بستن به خدا و تکذیب آیات او» کفر 
بشمار است و جرم بزرگی در بر دارد و) هرگز 
مجرمان (کفرپیشه) رستگار نمی‌گردند (و قطعاً از 


عذاب خدا رهائی نمی‌یابند) 


مر مس ۵ ور ایئه ما 0 ۵ م و م۵ وه و 
یفیْدونَ من دون اه لا" یضرهم و لا ینفعهم. 
<< ۵ م رل 4 ۶ و سیر فل 4 تنل 
0 هوّلاء شُفْعاو: ِِِ : اتنبئون الله 
با لا یم نی آلسّاو ات ت ولا لا ق الازض؟ سْبْحانه و 


ی ت__ نلاس لا واجد 


۱ سن ‌ بپِ_ ِ رز 2 ۳ 4 رم 

فعا ۳-9 7 لا انزل علیه ایه من 
۳ مامت ٩‏ 6 م ۲ ام ی ‌ 

۳ اما الْغیْبٍ له فانتظرواای معکم من 
هو ۴ ۰ 


اینان غیر از خداء چیزهائی را می‌پرستند که نه بدیشان 
زیان می‌رسانند و نه سودی عائدشان می‌سازند. و 
می‌گویند: اینها میانجیهای ما در نزد خدایند (و در 
آخرت رستگارمان می‌نمایند!) بگو: خدا را از وجود 
چیزهائی (به نام بتان و انبازهای یزدان) باخبر 
می‌سازید که خداوند در آسمانها و زمین سراغی از 
آنها ندارد؟ (مگر شما بتها را نمايندهةٌ خدا نمی‌دانید؟ آیا 
ممکن است خدا اگر نماینده‌ای می‌داشت ان‌خهق نان 
بی‌خبر می‌گشت. ولی شما باخبر از آن می‌شدید؟!). 
خداوند منرّه (از هرگونه انبازی) و فراتر از آن 
چیزهانی است که مشرکان انبازشان می‌دانند. مردمان 
(در آغاز آفرینش) ملّت واحدی بیش نبودند (و سرشت 
انسانی ایشان استعداد خیر و شر در خود داشت. 
خداوند پیغمبرانی از میانشان برانگیخت تا آنان را 
برابر وحی آسمانی به راه خیر بدارند و ارشاد کنند. 
بعدها) مردمان دو گروه شدند و با هم اختلاف پیدا 
کردند. (یعنی دسته‌ای از کلام آسمانی پیروی کردند و 
راه خیر در پیش گرفتند. و گروهی به وسوسة شیطانی 
گوش فرا دادند و به راه شیر رفتند و میکروب پیکر 


جامعة انسانی شدند). اگر سخن پروردگارت از پیش 


بر این نرفته بود (که عذاب بزرگ کافران و مجازات 
شدید مبطلان تا روز رستاخیز به تأخیر انداخته شود)» 
دربارهُ چیزی که در آن اختلاف دارند (با تمییز حق از 
باطل, و بر جای داشتن مجق و نابود کردن مبطل) 
داوری می‌شد (و مسألةٌ کفر و نفاق خاتمه می‌یافت» چرا 
که از ترس نابودی آنی» اختیار که رمز تکامل و 
پیشرفت است از میان برمی‌خاست و جبر مطلق بر 
جامعه حاکم می‌شد. اما چون مجازات آنی مخالف 
سرشت انسانی است. خدا چنین نکرد). کافران 
می‌گویند: ای کاش! معجزه‌ای جز قرآن» همچون 
معجزهٌ سائر پیغمبران) بر او (که محمّد است) از سوی 
پروردگارش فرو فرستاده می‌شد (و مارا به صدق 
رسالتش قانع می‌کرد! بدیشان) بگو: (نزول معجزات از 
عالم غیب است و) تنها خدا است که بر غیب آگاه است. 
(اگر قرآن شما را قانع نمی‌سازد) پس منتظر باشید و 
من هم با شما منتظر می‌مانم (تا ببینیم عاقبت کار و 
فرمان پروردگار چه خواهد بود). 
پس از جانشینی و جایگزینی» کارشان این چنین بود. 
هس ات تین کیره ده 
گذختت | 
(واذا تثل له آیاتناب بینات ال انذین لا 
یرون لقاءنا: .ات بقرآن غر هذاأز َدلْهٌ ». 
هنگامی که آیه‌های روشن ما بر آنان خوانده می‌شود. 
کسانی که به ملاقات ما (در روز رستاخیز) ایمان 
ندارند می‌گویند: قرآنی جز این را برای ما بیاور (و 
کتابی جز قرآن را ارائه بده) يا این که آن را تغییر بده (و 
آیه‌های مربوط به قیامت و آیه‌های راجع به بتان مارا 
حذف و دگرگون کن). 
این درخواست عجیبی است. همچون درخواستی جدی 
نباید باشد. بلکه انگیزٌ آن یاوه گوئی و بیهوده‌کاری» و 
همچنین بی خبری از وظیفة اين قرآن و نااگاهی از 
جدی بودن نزول آن بوده است. اين درخواستی است 
که تنها کسانی آن را مطرح می‌کنند که گمان نمی‌برند با 


۳ ۰ و ۰ 
یزدان روبرو می‌گردند! 


سور یونس آیات ۱-۲۵ 
جزء یازدهم 
ی ادن کام و شامل زناگی انیت به گرتنای 
ترتیب و تنظیم شده است که پاسخگوی مطالب و 
مقاصد انسانها در زندگی فردی و اجتماعی آنان است؛ 
و السانها را در زندگی اين جهان تا آنجا که بتوانند به 
سوی کمال رهبری و رهنمود می‌کند. و ایشان را در 
بایان گففت و گذاری که در اين دنیا خواهند داشت. به 
سعادت آخرت نائل می‌گرداند. کسی که حقیقت قرآن را 
درک و فهم کند. هرگز بر دل او نمی‌گذرد که سوای آن 
را درخواست کند. و يا بخواهد برخی از قسمتها و 
بخشهای آن را تغییر دهد. 
چیزی که بیشتر گمان آن می‌رود این است که آن‌گونه 
کسانی توقع و انتظار نداشتند که خدا را روزی و 
روزگاری ملاقات کنند. این مسأله را مسألهً مهارت 
می‌انگاشتند. و بدان به چشم مسابقات و رقابتهائی 
می‌نگریستند که در بازارهای عربها در دورة جاهلیّت 
انجام می‌پذیرفت. به همین جهت بود که می‌گفتند: چه 
می‌شود اگر محمّد اين مبارزهٌ پیشنهادی را بپذیرد و 
قرآن دیگری را جمع و جور و تألیف کند. و يا قسمتی 
از آن را حذف کند و بجای آن بخش دیگری را بیاورد 
و چیر دیگری را جایگزین, آن قسمت سازد؟! 
قل :ما یکون لی أَن بل من تلم تشسي. نب 
الا ما یو حی الی. نی آخاف ان ۶ که عصَیِتْ ری عَذاب 
معط 
بگو: نس که و وس تفن عفن خوت انوا خن 
دهم. من جز به دنبال چیزی نمی‌روم و جز چیزی را 
نمی‌گویم که بر من وحی گردد. اگر از فرمان 
پروردگارم تخطی کنم. از عذاب روز بزرگ می‌ترسم 
(که دامنگیرم شود و تغفییر و تبدیل قرآن ماية عقاب و 
غذایم گردن از 
قرآن بازی بازیگران و مهارت شاعران نیست. بلکه 
قرآن قانون کامل و شاملی است که از جانب گردانندة 
کل جهان و آفریدگار انسان صادر شده است و فرود 
آمده است, خدا نیک می‌داند که چه چیزی به سود 
انسان است و حال و زندگی او را اصلاح و رو به راه 
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جلد سوم 
می‌کند. فرستادهٌ خدا را نرسد که اين قرآن را خودسرانه 
تغییر دهد. او جز یک مبلْغْ و پیام‌رسان نیست. او تنها 
پیرو وحی و پیغامی است که از سوی خدا بدو می‌رسد. 
هر تغییر و تبدیلی که ردق ان داتشه کستاه اس 


گناهی که عذاب روز بزرگ قیامت را در پی خواهد 


یگ مه 


داشت: 
(قل: لو شاء ال ما رنه علیکم و لا َذراک ‏ به. 
قد لت فیکم مرا من قَبله. فلا تفقلون؟ #. 
بگو: اگر خدای ۳9 (قرآنی بر من نازل نمی‌کرد 
و من) آن را بر شما نمی‌خواندم (و آن را به کسی از 
شما نمی‌رساندم» و خدا توسط من) شما را از آن آگاه 
نمی‌کرد. (به هر حال من تنها مبلّغ قرآنم نه موْلّف آن» و 
در این باره اختیاری از خود ندارم. سالهائی در میان 
شما بسر برده‌ام و از این نوع سخنان چیزی نگفته‌ام و) 
عمری پیش از این با شما بوده‌ام (و صدق و امانت خود 
را نشان داده‌ام. از بررسی گذشته و حال می‌توانید 
بقهمید که آنچه برای شما می‌خوانم وحی آسمانی 
است). آیا (مطلبی به این روشنی را) نمی‌فهمید؟. 

این قرآن وحی یزدان است. و رساندن آن به شما نیز به 

تما ویک ای رابت که انا بر فتدا 

هک ار اس تا تمد نش کم | کر بکنا 

می‌خواست که قرآن را به شما نیاموزم هرگز آن را به 

شما نمی آموختم. پس در فرود آمدن و نازل شدن و 


تبلیغ و رساندن اين قران. فرمان یزدان در میان است و 


بس. این مطلب را بدیشان بگو. و بدانان بگو که: تو 
یک عمر کامل چهل ساله. پیش از نبوّت. در میانشان 
مانده‌ای و زندگی را سپری کرده‌ای. و چیزی از این 
قرآن برایشان نگفته‌ای. چرا که تو به چیزی از اين قرآن 
دسترسی پیدا نکرده بودی, و توان نازل کردن و فرود 
آوردن چیزی از آن را نداشته‌ای. قرآن در آن زمان به 
تو وحی و پیغام نشده بود. اگر در این مدت تو 
می‌توانستی همچون کاری را بکنی و را تون را تألیف و 
فراهم آوری. يا بخشهائی از آن را تهیّه و تنظیم کنی» 


سورةُ یونس آیات ۱-۲۵ 
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اقدام نکتی؟ هان! بدان که این قران وحی و بیغامی 
ات که اد ترفن یتیاده کار ستاخفه :مکش 
تبلیغ و رساندن ان به مردمان. 

‌ ۰ و ۰ ۰ ۰ 
بدیشان بکو: مرا نسزد که بر خدا دروغ بندم و مرا 
۳ م ۰ 
نسزد که بگویم: فلان چیز به من وحی شده است. ولی 
واقعاً وحی نشده باشد. چه ستمکارتر از کسی بافته 


نمی‌شود که بر خدا دروغ بندد یا آیات یزدان را دروغ 


پندارد: 
و 
(فن آظلم عن آفتری علی الّه کنبا و کذب 
بایاته؟ ». 


چه کسی ستمکارتر از کسی است که دروغی را به خدا 
نسبت دهد یا آیه‌های او را تکذیب کند؟. 
من چه رسد به دومین گناه که تکذیب آیه‌های خدا 
است نخستین بزه را نیز مرتکب نمی‌شوم و بر خدا 
دروع نمی‌بندم: 
«ْه لا یلح رون ». 
قطعاً مجرمان (کفرپیشه) رستگار نمی‌گردند. 
روند قرآنی به نشان دادن کارهائی که کرده‌اند و 
چیزهائی که گفته‌اند پس از آن که جانشین و جایگزین 
دیگران در زمین شده‌اند. ادامه می‌دهد. جز این که از 
یاوه‌سرائی و بیهوده گوئی ایشان در طلب قرآنی جز این 
قرآن, دیگر سخنی نمی‌گوید: 
و دون من دون له مالا تضر رهم و و لا ینلعهم 
و ویو ال قل: ۷۳ نْ ال 
ما لا یلم نی ناوات وّلاق الأْض؟ سبْحائه و 
تغالی عَ یذ کون ». 
اینان غیر از خداء چیزهائی را می‌پرستند که نه بدیشان 
زیان می‌رسانند و نه سودی عانئدشان می‌سازند. و 
می‌گویند: اینها میانجیهای ما در نزد خدایند (و در 
آخرت رستگارمان می‌نمایند!). بگو: آیا خدا را از وجود 
چیزهائی (به نام بتان و انبازهای یزدان) باخبر 
می‌سازید که خداوند در آسمانها و زمین سراغی از 
آنها ندارد؟ (مگر شما بتها را نمايندهٌ خدا نمی‌دانید؟ آیا 


مشک تست نها اک خمانههای ما خی از نو ای 
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بی‌خبر می‌گشت. ولی شما باخبر از آن می‌شدید؟!). 

خداوند منرّه (از هرگونه انبازی) و فراتر از آن 

چیزهائی است که مشرکان انبازشان می‌دانند. 
وقتی که نفس آدمی منحرف می‌شود. در یاوه‌سرائی و 
هرزه گرائی اندازه نمی‌شناسد و حد و مرزی نگاه 
نمی‌دارد. مشرکان این خداگونه‌ها و انبازهای فراوانی 
را که می‌پرستیدند نمی‌توانستند سودی و زیانی 
بدیشان برسانند. ولی آنان گمان می‌بردند که همچون 
خداگونه‌ها و انبازهائی در پیشگاه خدا برایشان شفاعت 
می‌کنند: 

(و یقولون: هّلاء شُفْعاوٌنا عند اه . 

آنان می‌گویند: اینها میانجیهای ما در نزد خدایند (و در 

آخرت رستگارمان می‌نمایند). 

فل رن اف لافلم ن ناوات و لا نی 

لْرْض #4 

بگو: 3 خدا را از وجود چیزهائی (به نام بتان و 

ان_بازهای یزدان) باخبر می‌سازید که خداوند در 

آسمانها و زمین سراغی از آنها ندارد؟. 
پس به گمان ایشان خداگونه‌ها و انبازهائی وجود دارد 
که در پیشگاه خدا برایشان شفاعت می‌کنند. ولی خدا 
بی‌خبر از آنها است!!! آیا ای مشرکان شما از چیزهائی 
آگاهی دارید که خدا از آنها نااگاه است؟! و شما خدا را 
از چیزهائی باخبر می‌کنید که خدا سراغی از آانها در 
آسمانها و زمین ندارد؟! 
ات کیان شیک مسر اه عم اشت کف با 
یاوه‌سرائی و هرزه گرائی آن مشرکان که سخت بدان فرو 
می‌رفتند 1 پافشاری گزوند. کیال متاشتت: را 
دارد. به دنبال اين استهزاء و تمسخر. تنزیه و تقدیس 
یزدان از چیزهای ناروای مقام ايزد سبحان که مشرکان 
می‌گفتند و می‌انگاشتند قرار می‌گیرد: 

«سْبْحانه و تال عا یش کون ». 

خداوند منژه (و وارسته از هرگونه انبازی) و فراتر از 

آن چیزهائی است که مشرکان انبازشان می‌دانند. 
روند قرآنی پیش از آن که در بیان آنچه گفته‌اند با 
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کرده‌اند جلوتر رود. پیروی بر این شرک می‌زند و 
می‌گوید که شرک عارضی و گذرا است. ولی فطرت در 
اصل بر توحید و یگانه‌پرستی است... بعدها مخالفت در 
کرففه اتیت و ند با رتش آمبژه ایکا پرست افحنه 


است: 
(و ماکان آلثاش لا ام واحدة فاقوا 4. 
مردمان (در آغاز آفریتش) مت واحدی بیش نبودند (و 
سرشت انسانی ایشان استعداد خیر و شرز در خود 
داشت. خداوند پیغمبرانی از میانشان برانگیخت تا آنان 
را برابر وحی آسمانی به راه خیر بدارند و ارشاد کنند. 
بعدها) مردمان دو گروه شدند و با هم اختلاف پیدا 
کردند. (یعنی دسته‌ای از کلام آسمانی پیروی کردند و 
راه خیر در پیش گرفتند. و گروهی به وسوسة شیطانی 
گوش فرا دادند و به راه شرّ رفتند و میکروپ پیکر 
خاستهاشتای هه 

هنت خذا خر استه است که:هیکی ابشان:را تا سابان 

1 نگاه دارفنه بدانتان اف اصتت 

حیات دهد. فرمان یزدان بر این رفته بود و برای 

حکمتی که خود اراده فرموده بود چنین دستوری اجراء 

گردید: 
( سقت 


مکاح 


ون >. 


اگر سخن پروردگارت از پیش بر این نرفته بود (که 


۱ من ریک ی یی ی 


عذاب بزرگ کافران و مجازات شدید مبطلان تا روز 
رستاخیز به تأخیر انداخته شود)» دربارةٌ چیزی که در 
آن اختلاف دارند (با تمییز حق از باطل, و بر جای 
داشتن محقّ و نابود کردن مبطل) داوری می‌شد (و 
مسألة کفر و نفاق خاتمه می‌یافت. چرا که از ترس 
نابودي آنی» اختیار که رمز تکامل و پیشرفت است از 
میان برمی‌خاست و چبر مطلق بر جامعه حاکم می‌شد. 
امّا چون مجازات آنی مخالف سرشت انسانی است. 


خدا چنین نکرد). 


سس از این پیرو» روند قرانی به پیش می‌رود و 


چیزهائی را مطرح می‌کند که جانشینان و جایگزینان 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
پیشینیان می‌گفتند که مشرکان و کافران همعصر نزول 
قرآنند: ۱ 
(و یرون للع من وه :اف 
یب فانتظروا نی معکم من تین 6. 
کافران می‌گویند: کاش! معجزه‌ای (جز قرآن» همچون 
معجزهٌ ساثر پیغمبران) بر او (که محمّد است) از سوی 
پروردگارش فرو فرستاده می‌شد (و مارا به صدق 
رسالتش قانع می‌کرد! بدیشان) بگو: (نزول معجزات از 
عالم غیب است و) تنها خدا است که بر غیب آگاه است. 
(اگر قرآن شما را قانع نمی‌سازد) پس منتظر باشید و 
من هم با شما منتظر می‌مانم (تا ببینیم عاقبت کار و 
فرمان پروردگار چه خواهد بود). 
پس هم آیاتی که اين کتاب سترگ و معجزهٌ جاویدان 
یزدان بزرگ در بر دارد. برای ایشان بسنده و کافی 
نبوده است! همجنین همه نشانه‌هائی که در سراسر جهان 
هستی پراکنده‌اند و بر وجود خدا دلالت دارند. آنان را 
کفایت نمی‌کرده است! ایشان همسان معجزات و 
خوارقی را پیشنهاد می‌کردند که پیغمبران 1320 در طول 
زمان برای ملّتهای خود آورده بودند. آنان سرشت 
رسالت محمّدی را درک و فهم ننموده‌اند و سرشت 
معجزات و خوارق همچون رسالتی را نشناخته‌اند. 
رسالت محمدی یک معجز؛ٌ گذرا و موقتی نیست که 
نسلی آن را ببیند و کار آن پایان بگیرد. بلکه رسالت 
محمّدی. معجزه دائمی است و پیوسته دلها و خردها را 
در میان همه نسلهای متوالی انسانها. مخاطب قرار 
می‌دهد. و با قلوب و عقول آنان سخن می‌گوید. 
خدا پیغمبر َو خود را رهنمود می‌فرماید به این که 
ایشان را به یزدان واگذارد. یزدانی که می‌داند در جهان 
غیب خود چه چیز وجود دارد. و اگر خواست معجزه و 
خارقه‌ای بدیشان نشان دهد آن را اشکار و نمودار 
می‌نماید. و اگر نخواست. فرمان او را است: 
«قفل شا ایب م. قانتظروا نی معکم من 
تن ِ 
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که بر غیب آگاه است (اگر قرآن شما را قانع نمی‌سازد). 

پس منتظر باشید و من هم با شما منتظر می‌مانم (تا 

ببینیم عاقبت کار و فرمان پروردگار چه خواهد بود). 
این پاسخی است که در لابلای آن, هم مهلت و فرصت 
دادن. و هم ترساندن و بیم دادن. قرار دارد... گذشته از 
مهلت و فرصت و افزون بر بیم و تهدیدی که در این 
پاسخ نهفته است. در آن, بیان حدود و ثغور عبودیّت در 
برایر الوهیّت نیز وجوه دارد. چه محقد لٍّ که 
بزرگترین پیغمبر در میان هم پیغمبران یزدان سبحان 
است. هیچ چیزی از امور غیب نمی‌داند. چه غیب بطور 
کی به خدا اختصاص دارد. همچنین همچون پیغمبر 
بزرگواری بر هیچ چیزی از کار و بار مردمان توانائی 
ندارد. چه کار و بار مردمان به خدا واگذار و موکول 
۱ سو در این پاسخ جایگاه عبودیت در 
برابر مقام الوهیّت, مشخص و معیّن می‌گردد. و خط 
برجسته و آشکاری میان این دو حقیقت کشیده می‌شود. 
خط برجسته و آشکاری که شبهه و گمانی باقی و 
برجای نمی‌گذارد. 
0 
روند قرآنی وقتی که از بیان چیزهائی که جانشینان و 
جایگزینان پیشینیان گفته‌اند و کرده‌اند سخن به پایان 
می‌برد. به گفتگو از بعضی از طبائع بشری می‌پردازد. 
طبائعی که پس از رهائی از گرفتاری, و بهبودی از 
بیماری, و چشش مره رحمت به دنبال زحمت. و 
رسیدن به دارائی فراوان پس از نجات از تنگنای ضرر 
و زیان. چه می‌کنند و چون می‌زیند. همان‌گونه که قبلا 
دربارهٌ ایشان صحبت کرده است و سخن رانده است. 
بدان‌گاه که از زیان و ضرر و بلا و مصیبت جانی و 
مالی رسته‌اند. و به آسایش و آرامش و نعمت و ثروت 
وشیذه‌اند برای آنان فتقالی ی اوردافه قن زندکین 
بسیار روی می‌دهد و گواه بر اين مطلب است. این مثال 
را به صورت صحنه‌ای از صحنه‌های تصویری برجسته 
و رسای قرآن بیان می‌کند: 

«واذا دنا آلتاس ره من بَعد ضراء مس اذا 


۶ 
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ای 
کم مک نی آیات قل: : آلله رخ مک ان سنا 
یکت ون رون و الْذي سکم ق الب و 
خر حت ذا ری لک و جرَین پم برع 
طَبة و فرخوا نا نبا رعخاصت. و جاعم 
وج ین کل مان و ظنوا نم بم احیط بهم؛ دعر ۳ 
اه مخلصین الذین: ین نیا ین هه کون 
من آلشاکرین. فل آجاهر دام ون ق الأرض 
بر اق. یا آلناش ان یم ع آنسکم 
مناع اناد آلدنیا, م انا مرجعکم فنتبنکم با کنر 
عون 4. 
هنگامی که پس از شر و بلائی که (برای بیداری و 
آگاهی) به مردم رسیده است. مره خیر و نعمتی به 
انسانها می‌چشانیم (و ایشان را به قدرت و شروت و 
شادی هم می آزمائیم) به ناگاه دربارةه آیه‌های مابه 
چاره‌سازی می‌نشینند (و به تکذیب آنها می‌پردازند و با 
توجیهات نادرست در مقام انکار آیه‌ها برمی‌آیند. و 
پیغمبر ما را شاعر و ساحر و دیوانه می‌خوانند. و 
مشکلات و سختیها را ناشی از اسباب و علل و تصادف 
و قهر طبیعت می‌دانند. و نعمتها و خوشیها را حمل بر 
زرنگی و شایستگی خود و شفقت روزگار می‌نمایند!). 
بگو: خداوند در چاره سازی (حیله‌گریهای شما) از 
سرعت بیشتری برخوردار است (و می‌تواند شما را در 
اسرع وقت نابود نماید و سریعاً تازيانة عذاب را به 
تنتان آشنا کند و فورا در برابر اعمال زشتتان سزایتان 
دهد. امّا تا آن زمان که خود می‌داند. مهلتتان می‌دهد و 
به حال خودتان وامی‌گذارد). بیگمان فرستادگان 
(مأمور ثبت و ضبط کردار و گفتار و پندار شماء یعنی 
فرشتگان) ما حیله‌گریها و چاره‌سازیهای شما 
می‌نویسند (و در قیامت کیفر آنها را به کف دستتان 
می‌گذاریم). او است که شمارا در خشکی و دریا راه 
می‌برد (و امکان سیر و حرکت در قاره‌ها و آبها را برای 
شما میسّر می‌کند). چه بسا هنگامی که در کشتیها قرار 
می‌گیرید و کشتیها با باد موافق سرنشینان را (آرام 


آرام به سوی مقصد) حرکت می‌دهند» و سرنشینان 
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بدان شادمان می‌گردند. به ناگاه باد سختی وزیدن 
می‌گیرد و از هر سو موج به سویشان می‌دود و 
دنت که و بط شرگن هس حااطه کدف از ی 
راه گریزی نسیست. در این وقت) خدارا به فریاد 
می‌خوانند و طاعت و عبادت و فرمانبرداری و دین را از 
آن او می‌دانند (چرا که همه کس و همه چیز را یسی 
ضعیف‌تر و ناتوان‌تر از آن می‌بینند که کاری از دست 
آنان برآید و از این ورطه رستگارشان نماید. بدین 
هنگام عهد می‌کنند که) اگر ما را از این حال برهانی از 
زمره سپاسگزاران خواهیم بود (و دیگر به کسی و 
چیزی جز تو روی نمی‌آوریم و هرگز این و آن را به 
فریاد نمی‌خوانیم و نمی‌پرستیم). اما هنگامی که خدا 
آنان را نجات می‌دهد. ناگهان به ناحق در زمین شروع 
به ظلم و فساد می‌کنند (و عهد و پیمان را فراموش 
می‌نمایند). ای مردم! ظلم و ستمی که مرتکپ می‌شوید. 
وبال و زیان آن متوجّه خود شما می‌شود. چند روزی 
از مستاع و لذت دنیا بهره‌مند می‌شوید, پس از آن 
بازگشت شما به سوی خدا است و آن گاه ما شما را از 
آن‌چه انسجام می‌داده‌اید آگاه می‌سازیم (و سزای 
اعمالتان را می‌دهیم). 
این آفریده‌های انسان نام شگفت‌انگیزند! به یاد خدا 
نمی‌افتند مر در وقت سختیها و گرفتاریها و دشواریها. 
به فطرت خود بازنمی‌گردند و بدان نگاهی نمی‌اندازند 
تا آن را از آلودگیها و گمانها و کجرویهائی پاک و 
زدوده کنند که بر فطرت ایشان افتاده است و آن را 
فراگرفته و ات و ات کر کی وقت میا 
اندوه‌ها و بیچارگیها و درماندگیها. وقتی هم ایمن شدند 
و از بلاها و مصیبتها رستند, کارشان يا نسیان است یا 
طغیان... آدمیزادگان این چنین هستند. مگر کسانی که 
راهیاب و راه یافته باشند. فطرت اینان در همه حال و 
آن, سالم و زنده و پاسخگوی فرمان یزدان است. و 
هميشه با صیقل ایمان صیقلی خورده است و صاف و 
باق و جلوه گر در میان است. 


۵ 2 3 


و را 98 ۳ 7 لل " / 
«و [ذا اذقنا الناس رَحمه من بعد ضراء مَسَتم اذا 
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مک نی آیاتنا ». 
هنگامی که پس از شر و بلائی که (برای بیداری و 
آگاهی) به مردم رسیده است. مزهُ خیر و نعمتی به 
انسانها می‌چشانیم (و ایشان را به قدرت و شروت و 
شادی هم می آزمائیم)» به ناگاه دربارهُ آیه‌های ما به 
چاره‌سازی می‌نشینند (و به تکذیب آنها می‌پردازند و با 
توجیهات نادرست در مقام انکار آیه‌ها برمی‌آیند» و 
ی تفع شا وی تن خر نو 
مشکلات و سختیها را ناشی از اسباب و علل و تصادف 
و قهر طبیعت می‌دانند. و نعمتها و خوشیها را حمل بر 
زرنگی و شایستگی خود و شفقت روزگار می‌نمایند!). 
قوم فرعون با موسی باب این چنین کردند. هر زمان که 
به عذابی دچار می‌شدند. فریاد برمی آوردند و کمک 
می‌طلبیدند. و وعده می‌دادند که از کارهای زشت و 
پلفیی کهامر ند یت پوس دارقن و از بتیهاکتازه 
وا وی کف ات بویت دز 
می‌چشیدند و به رفاه و نعمت می‌رسیدند. درباره 
آیه‌های الهی به مکر و حیله می‌پرداختند و آنها را به 
صورت نادرستی تأویل و تفسیر می‌کردند و می‌گفتند: 
عذاب و عقوبت به علّت.فلان چیز و به سبب فلان شیء 
از سر ما دور و برداشته شده است... قریشیان نیز چنین 
کاری کردند. بدان هنگام که گرفتار خشکسالی شدند و 
از هلاک و نابودی به هراس افتادند. به خدمت 
پیغمبر عََشَ آمدند و او را به خویشی و خویشاوندی 
با خود قسم دادند که خدا را به کمک و یاریشان 
بخواند. پیغمبر 2 دعا کرد و خدا را به کمک و 
یاری طلبید و از پیشگاه باری تعالی برای ایشان بارش 
باران درخواست نمود. خدا دعا و زاری او را پذیرفت 
و باران را برایشان باراند. بعدها قریش مجدداً دربارة 
آیات خدا به مکر و حیله نشستند و نیرنگ ورزیدند و 
به همان بدیها و پلشتیهای پیش برگشتند و دست 
یازیدند... این پدیده‌ای است که پیوسته انسانها آن را 
تکرار می‌کنند. مگر کسانی که ایمانشان ایشان را بپاید 
و از این کار نابهنجار محفوظ و نگاهداری نماید. 
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اٍقل: 2۳ 
کون ‌. 
بگو: خداوند در چاره سازی (حیله‌گریهای شما) از 


سرعت بیشتری برخوردار است (و می‌تواند شمارا در 


رغ مک سنا یکتبون نا 


اسرع وقت نابود نماید و سریعاً تازيانة عذاب را به 

تنتان آشنا کند و فوراً در برابر اعمال زشتتان سزایتان 

دهد. اما تا آن زمان که خود می‌داند. مهلتتان می‌دهد و 

به حال خودتان وامی‌گذارد). 
خدا در تدبیر امور و در چاره‌سازی نیرنگشان و پوج 
گرداندن مکر و کیدشان, از ایشان تواناتر است. مکر و 
کیدشان برای خدا آشکار و روشن است. مکر و کیدی 
که ا اوه توش باعدوت ال ویس انش کتردن آن 
تضمینی و قطعی ۳ 

ان سل ییون ما کون >. 

بیگمان فرستادگان (مأمور ثبت و ضبط کردار و گفتار 

و پندار شماء یعنی فرشتگان) ما حیله‌گریها و 

چاره‌سازیهای شما را می‌نویسند (و در قيامت کیفر 

انا دای کت کته من گذا نما 
هیچ چیزی بر یزدان پنهان نمی‌ماند. و هیچ چیزی را 
ف مت نکن اما این فرستادگان کیانند و چگونه 
می‌نویسند. غیبی از جهان غیب است. و از آن چیزی 
بیش از آنچه در همچون نصوص و آیاتی بیان شده 
است نمی‌دانيم. بر ما واجب است. بدون این که معانی 
واژگان روشن و رسا را تأویل کنیم. و بدون این که بر 
مفاهیم ظاهری آنها چیزی بیفزائیم 
پیدا و هویدای آن بسنده کنیم. 
آن گاه صحنه زنده‌ای نمایش داده می‌شود. صحنه‌ای که 
انگار همین حالا رخ می‌دهد و چشمها آن را می‌بینند و 
می‌پایند. و احساس و شعور آن را دنبال می‌کنند و 


به معنی و مفهوم 


ورانداز می‌نمایند. و دلها از آن به تپش و تکان 
درمی‌آیند. این صحنه با سخن از قدرتی آغاز می‌گردد 
که مراقب همه چیز و همگان است و مستولی بر هر 
تا ی وس ون 

هي بسک نی ال و الط 6. 
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او است که شمارا در خشکی و دریا راه می‌برد (و 
امکان سیر و حرکت در قاره‌ها و آبها را برای شما 
میسّر می‌کند). 
این بجای خود. سراسر اين سوره بیانگر همچون قدرتی 
است. قدرتی که بدون شریک و آنبازی بر بود و نبود و 
هست و نیست جهان, سیطره و فرمانروائی دارد... 
بگذریم. آهای! هم اینک ما در برابر صحنه نزدیکی 
قرار داریم: 
(حق اکن نی افلي > 
چه سا هنکامی که اون کفنتن قران هی گیو ید 
آهای! این کشتی است که نرمک نرمک حرکت می‌کند: 
3 جرَیْنَ بیم بریج یب >. 
و آرام آرام به سوی 
خر کت رم تفن 
این احساسات سرنشینان کشتی است که فهم و درک 
می‌کنیم: 
(و فرخواها». 
و سرنشینان از آن شادمان می‌شوند. 
در میانة این شادمانی بی‌دغدغه و همه غانية, تا کنهان 
حادثه‌ای اتفاق می‌افتد! و سرنشینان مغرور و ایمن 
نشسته و شاد و شنگول را فرا می‌گیرد: 
(جاءتها رح عاصف . 
به ناگاه باد سختی وزیدن می‌گیر د. 
واویلا! چه طوفان هراس‌انگیزی! 
و جاءمم الرَجٌ من کل مَکان 4. 
از هر سو امواج به سویشان می‌دود. 
کشتی از هر سو دستخوش طوفان باد می‌شود و 
سرنشینان را پریشان و سراسیمه می‌سازد. امواج پسر 
کشتی سیلی می‌نوازد و تازیانه آشنا می‌کند و بر آن 
می‌دود. و آن را بالا می‌برد و پائین می‌اندازد. و کشتی 
را همچون پر کاهی در میان گردابهای دریا می‌چرخاند! 
سرنشینان به جزع و فزع و شیون و واویلا می‌پردازند 
و گمان می‌برند که دیگر راه رهائی و گریزی نیست: 
(و ظوا تا ‌. 
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و می‌پندارند که (توسط مرگ از هر سو) احاطه شده‌اند 
(و راه گریزی نیست). 
دیگر فرصتی برأی نجات نمانده است... 
تنها بدین هنگام. و فقط در گیراگیر این هول و هراس 
فراوان است که فطرت ایشان از زير توده آلودگیهائی 
که آن را فراگرفته است بیرون می‌آید. و دلهایشان به 
تکان درمی‌آید و زنگ و جرم جهان‌بینیهای بدشگون و 
اندیشه‌های ناهمگون را از خود به دور می‌آندازد و 
تارهای فطرت اصیل و سالم. نغمه‌های توحید و 
اخلاص سرمی‌دهد و می‌نوازد. و خالصانه در برابر خدا 
- نه کس و نه چیز دیگری - کرنش می‌برد و بندگی و 
انقیاد را تن او می‌گرداند: 
و دعو|ا له خاصین [ له آلدین: یتنا من ضذه 
لکوت ن آلشاکرین . 
(در این وقت) خدا را به فریاد می‌خوانند و طاعت و 
عبادت و فرمانبرداری و دین را تنها از آن او می‌دانند 
(چرا که همه کس و همه چیز رابسی ضعیف‌تر و 
ناتوانتر از آن می‌بینند که کاری از دست آنان برآید و از 
این ورطه رستگارشان نماید. بدین هنگام عهد می‌کنند 
که) اگر ما را از این حال برهانی» از زمره سپاسگزاران 
خواهیم بود (و دیگر به کسی و چیزی جز تو روی 
نمی‌آوریم و هرگز اين و آن را به فریاد نمی‌خوانیم و 
نمی‌پرستیم). 
طوفان فرو می‌نشیند. امواج فروکش می‌کند. جانهای به 
لب رسیدهٌ پریشان آرام می‌گیرد. دلهای بیقرار اطمینان 
می‌يابد. تفسها له له نمی‌زند... کشتی به سلامت به 
ساحل می‌رسد. و مسافران آن به زنده ماندن یقین پیدا 
می‌کنند. از کشتی پیاده می‌شوند و پاهایشان بر خشکی 
قرار می‌گیرد. خوب آن گاه جه مق مو3 
یل آنجاهم |ذاهم عیاض بغبر اقا 5 
اما هنگامی که خدا آنان را نجات می‌دهد. ناگهان به 
ناحق در زمین شروع به ظلم و فساد می‌کنند (و عهد و 
پیمان را فراموش می‌نمایند!). 
فوری و ناگهانی این گونه و ایسن جور دگرگون 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


صحنه کاملی است. تکان و تبشی و حرکت و احساسی 
از اي رف نگ ده استای از ما فوت تقد ات 
صحنه‌ای است که اتفاق افتاده است و اتفاق می‌افتد. اما 
این صحنه. صحنه‌ای درونی. و صحنه‌ای سرشتی, و 
صحنه‌ای از نمونة بشری است که در هر زمان و در 
میان همه نسلهای مردمان از گروه فراوانی از انسانها 
سر می‌زند و دیده می‌شود. بدین خاطر است که پس از 
نمایش این صحنه پیروی می‌آید و همه مردمان را 
بیدار و هوشیار می‌کند و پیمشان می‌دهد: 


۶ 


یا اما آلثاس اف بقیکم عل آنفیکم 4. 

ای مردمان! ظلم و ستمی که مرتکب می‌شوید» وبال و 

زیان آن متوجّه خود شما می‌شود. 
اين ظلم و ستمی که می‌کنید خواه ظلم و ستم به ذات 
خودتان باشد به وسیله خویشتن را به مهلکه‌ها افکندن 
و با معصیت و گناه خود را با کاروان زیانباران همسفر 
کردن و در پایان سفر خود را و همه چیز خود را از 
دفتت دادن و دنت تدافت به دندان ک نوش اه 
ظلم و ستم به مردمان باشد. چه انسانها در واقع اعضاء 
و اندام یک پیکرند. مگر نه ايین است که ظالمان و 
ستمگران و کس‌انی که از ایشان ظلم و ستم را 
می پذ پرند. سرانجام یکسانی دارند و با یکدیگر دچار 
بلا و عذاب می‌گردند؟! 
طلم و ستمی که زشت‌تر و پلشت‌تر از تعدی و تجاوز 
به الوهیّت یزدان سبحان, و از غصب ربوبیّت و قیمومت 
و حاکمیّت ايزد منان. و از خودسرانه فرمانروائی کردن 
بر مردمان با قوانین و شرائعی جز قوانین و شرائع 
خداوند جهان. وجود ندارد. 
مردمان هر زمان مرتکب ظلم و ستم اخیر گردند. عاقبت 
و فرجام آن را در همین زندگی دنیوی خواهند دید و 
مزهُ بد کردار ستمگرانةٌ خود را خواهند چشید. پیش از 
این که جزا و سزای آن را در جهان آخرت ببینند و ثمرة 
تلخ و ناگوار ظلم خود را بچینند. در این جهان کیفری که 
می‌بینند فساد و تباهی در زندگی ب, نف طوز کار اننت: 
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فسادی و تباهی‌ای که دود آن به چشم همگان می‌ رود و 
کسی نمی‌ماند که به سبب آن بدبخت نشود, و هیچ 
گونه انسانیتی و کرامتی و حریْتی و فضیلتی بر جای 
نمی‌ماند که از آن زیان نبیند و زیانبار نشود. 
مردمان یا در برابر یزدان کرنش می‌برند و او را 
خالصانه می‌پرستند. و يا این که قلدران و سرکشان 
ایشان را به بندگی و کرنش خود می‌کشانند و خوار و 
زبونشان می‌گردانند... مسبارزه‌ای که برای استقرار 
الوهیّت یزدان یگانهٌ جهان در زمین, و استقرار ربوبیّت 
ایزد سبحان در زندگی مردمان. صورت می‌پذیرد و 
انجام می‌گیرد. مبارز؛ این انسانیّت و حرَیّت و کرامت و 
فضیلت. و بسرای هرگونه معنی و مفهوم والا و 
ارزشمندی است که انسانها در پرتو آن اوج می‌گیرند و 
از خواری و زبونی غل و زنجیر اسارت می‌رهند. و از 
گندابها و پلشتیهای باتلاقها بیرون می‌آیند. و فراتر و 
برتر از این خواهند بود و خواهند رفت که بگذارند 
کرامتشان تحقیر. و جامعه‌شان تباه. و زندگیشان به 
پستی و زبولی دچار 3 
یا ی لاس نا کم عی آنشیکم. ماع 
نیاو آلدئیا . 
ای مردم! ظلم و ستمی که مرتکب می‌شوید» وبال و 
زیان آن متوجّه خود شما می‌شود. چند روزی از متاع 
ولذت دنیا بهره‌مند می‌شوید.... 
اه متاع و لت دنی چیزی نمی توانید یفزائید! 
( نا موجعکم فتتکم اکن تَععلون >. 
ی کت سا هت ها سکاو 
شهارا ای آ وه اتفان ش وا نغانه ‏ کا هش سا یمان 
سزای اعمالتان را می‌دهیم). 
به دنبال بدبختی این جهان و شکنجه و عذاب آن. 
حساب و کتاب آخرت. و سزا و جزای آن جهان قرار 
دارد. 
‌ 
ارزش: «جند ترا متاع و لذت دنیا بهره‌مند شدن» 


چیست؟ حقیقت آن کدام است؟ روند قرآنی این حقیقت 








فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
را در صحنه‌ای از صحنه‌های تصویری لبریز از حرکت 
ات وه کر ها تام می‌دهد. این بحای خود. 
همچون صحنه‌ای از جملة صحنه‌هائی است که هر روزه 
اتفاق می‌افتد و دیده می‌شود. و مردمان بدون توجه بر 
آن می‌گذرند و بیدار و هوشیار اد 

(فا مل المیاة آلدنیا کماء ناه من الم 


۶ 


َاخْط به با اضما بل آلثاس و النغام 


ح ذ أَخَذت الازض ژخرفها و ریت ون 
اه پم قادرژون 7 علسا... اه مرن یلاو هار 
ها عصید اکن تن امس کذلک 


2 سم 


الایات ت لقزم کون #. 
حال دنیا (از حیث زوال و فنا و از میان رفتن نعمت آن) 
نتاس اف کهای اما مویا رایع وش افیا 
گیاهان زمین که انسانها و حیوانها از آنها می‌خورند (و 
استفاده می‌کنند». می‌رویند و) به هم میآمیزند تا بدانجا 
که زمین (در پرتو آن) کاملاً آرایش و زیباثی می‌گیرد و 
آراسته و پیراسته می‌گردد و اهل زمین یقین پیدا 
مه بو زیخ لداعتم متا له 
شمرات و غلات و محصولات آن بهره‌مند شوند. در 
بحبوحه این شادی و در گیراگیر این سرسبزی و 
آراستگی) فرمان ما (مبنی بر در هم کوبیدن و ویران 
کردن آن) در شب یا روز درمی‌رسد (و با بلاهای 
گوناگون. از قبیل: سرمای سخت. تگرگ شدید» سیل» 
طوفان, و غیره» آن را نابود می‌سازیم) و گیاهانش را از 
ریشه برآورده و دروده و نابودش مي‌کنيم. انگار 
دیروز در اینجا نبوده است (و هرگز وجود نداشته 
است. و انسانهاتی در آن سرزمین نزیسته‌اند). ما 
(بدین وضوح) آیه‌ها(ی خویش) را برای قومی تشریح 
و تبیین می‌کنیم که می‌اندیشند (و می‌فهمند). 

این مَثلِ راید کر دنیا است. دنیائی که مردمان جز از 

کالاها و خوشیهایش بهره دیگری از آن نخواهند داشت 

و نخواهند برد. بدان هنگام مردمان شیفته و دلباختة دیا 

می‌شو ند. و چیز دیگری جز آن را نمی‌خواهند. و بدان 

بسنده می‌کنند. و به جهان جاویدان والای آخرت چشم 
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نمی دوز ند. 

آب از سوی آسمان می‌بارد. گیاهان زمین آب را 
می‌مکند و برمی‌دمند و رشد و نم می‌کنند و آمیز 
یکدیگر می‌شوند و سرسبز و شاداب می‌گردند. گیاهانی 
که انسانها و حیوانها از آنها تغذیه می‌کنند. گیاهان سر 
بر مي‌زنند تا بدان‌گاه که زمین می‌آراید و به جلوه گری 
درمی آید. و مردمان گمان مرن که ؛ او انا کاه و 
می‌توانند استفاده کافی بنمایند... در این هنگام شیی يا 
روزی فرمان ما درمی‌رسد و گیاهان را از ریشه 
برمی‌کنيم و دروده و نابودش می‌کنيیم. به گونه‌ای که 
انگار دیروز در اینجا گیاهانی نبوده است! آهای! این 
هم زمین است که انگار عروس زیبا و نازنینی است و 
خو یفضه را بای داماد ارامتقه انشت و جنلوه کنتان از 
خرامان گردیده است. ساکنان آن سرزمین هم از همچون 
زمین پربرکت و زیبا و قشنگی شاد و سرمست شده‌اند. 
گمان می‌برند که در ساية تلاش و کوشش ایشان 
سرزمینشان آراسته و پیراسته گردیده است. و در پرتو 
ارافهی خر اشت اشان رت ره ات و آنان ۱12 
بر همچون زمین پرنعمت و برکتی هستند و کارها به 
فرمان آنان می‌چرخد. و هیچ کسی نمی‌تواند 1 
سرزمین قشنگ ایشان را تغییر دهد. و هیچ کسی 
نمی‌تواند با ایشان بستیزد و هماوردشان شود. 

در بحبوحه این سرسبزی و خرّمی چشمگیری, و د 
ميانة این سرمستی فرح‌افزای درخشان و درفشانی» و 
در ژرفای اين امن و امان اطمینان بخشی: 


۱ 


ناه شرا یل آَز ترا فجعلناها خصیدا کْنْْ 
تن باس ‌. 

فرمان ما (مبنی بر در هم کوبیدن و ویران کردن آن) در 
شب یا روز درمی‌رسد (و با بلاهای گوناگون آن را 
نایود می‌سازیم) و گیاهانش را از ريشه برآورده و 
دروده و نابودش می‌کنيم. انگار دیروز در اینجا نبوده 
است (و هرگز وجود نداشته است. و انسانهائی در آن 
سرزمین نزیسته‌اند). 


در یک درخشش اذرخشی... در یک تاخت... در یک 








فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
ربودن... خلاصه در یک لحظه این فرمان کار خود را 
مر ایکا ای کان مک تناکا رهاسا یک 
جمله تعبیر می‌شود. اين هم مقصود روند قرآنی است 
که پس از به درازا سخن گفتن از صحنهٌ سرسبزی و 
خرّمی و پیراستگی و آراستگی و اطمینان و یقین. 
چکیده‌ای از آن با جمله‌ای کوتاه ولی رسا بیان شود. 
این دنیا است. دنیائی که برخی از مردمان غرق و 
دلباختهٌ آن می‌شوند. و آخرت خود را بطور کلی ضائع 
می‌کنند و هدر می‌دهند تا بخشی از کالاهای دنیوی و 
ان ارات کشت اوقت ان اه مت 
امانی در آن است. و نه یقین و اطمینانی بدان است. 
انسان در آن جا برجای و استوار و باقی و ماندگار 
تقورمانل: ارامتن و آسایفی تن آن تتت,انسان تن 
مقدار اندکی از کار و بار جهان را در اختیار ندارد. 
دنیا این جنین است و جز این نیست... 

«و ال یدعو ال دار السلام و دی من یَشاء ال 

صراط [ٍ مُشتقم #. 

او سا مهم تفای آع اساسا 

و آرامش و اطمینان دعوت می‌کند. و هر کس را بخواهد 

به راه راست (که منتهی به این مرکز آمن و آمان و 

آرامش و اطمینان می‌گردد) هدایت می‌نماید. 
چه فاصلهٌ زیادی است میان سرای این جهان که ممکن 
است در لحظه‌ای فرو ریزد و آثاری از آن برجای 
نماند. در آن هنگام که آراسته و پیراسته و شیرین و 
نگارین تا ات دا شتا کنهان می‌برند و 
می‌پندارند که انا بر ان قدرت و توانائی دارند. بدین 
هنگام است ناگهان در هم نوردیده می‌شود و یکباره 
برکنده و درویده می‌گردد و گوئی دیروز در اصل چیزی 
نبوده است... و میان سرای جاویدان و پر امن و امان 
آن جهان که 
هر کس را بخواهد به راهی رهنمود می‌کند که منتهی به 
بهشت می‌شود. اگر بینش انسان باز بشود. و انسان به 


تس 9 ۴ 
یزدان همحان را به سوی آن می‌خواند. و 


سرای پر امن و امان یزدان چشم امید بدوزد. 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


سوره یونس آیات ۲۶-۷۰ 
جزء یازدهم 





ج و ِ- هم و ری ۴ اقا سر 


پوت وتو وربا وهی شمه وبتبمتربشل کات جیی‌آشیوترگن 

ام ز 5 ۶ وه را 
رکب شب و عیشره )رات لابصرورت () ان لابظلملکام شتا ولیکن 
اسان جرا سکم بو لاور اک تن لاس انفسب ییون ( 


چهتیی مر مر ييع مر کم جر ی ما ره مرا 
۳7 سیثه بمتا 


ییا ویوم حشرهمدن لرّیلی‌نواللا 
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وم مرسمه حم‌ من مرو صر مر کل ی مر نم 2 ۱9| ح- مر رم 
من عاصمء نما آغشیت غشیت وحوه هم قطع تلم ساعة من النهار بتعار فون بدنهم قدخیرالزین یت 
س‌ ی 


(۷ وما کنو مهتین (م ف) و مان د رسک بعش لزی کید هوک وقتّک 

مس ی چم گر مرسمه موم 5 ۵ ۵242 1 مر مرخ مر بر چم ش 
یرسک هک رو .اجره ی ماوت )لک 
خرچ مر وه 4 م ك-‌ م مت میم أم ۳ مس خر ِِ مر مر جوم 

نم وقال شرکا شم کب تبون (ه)) فکباه ۳9 سوه نی هیاس ط وم 


مر مر مر چم ج ری ما سر هی مرت مر مر مر مرس مه 

ِ کپیدابنتا با َ تک شیریت ز) لت ن‌ ریمعت 9 
و ‌ 4 م۳ 1 در بر > تا 0 

دح سم تم مر 4 مر مر و2 بناج دوم و 72 و رم رح و 

سک س ۵ که ّ ذاجاء ۳7 رو ماو مور 


م2 سم سس ۸ 


و۳ رک گ مه سم ۳ رو بو ۵ سر :1 مم 
الم المع وا ابص رون مج ار مان کر 


۶و دصر وه 
| رم رن ِ ۶ مم رس مر سس مر را 
میت و اي المیجرمون ( رو ماوق میسن دک 
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مرس مر مره سم مس ور ۳ هیر م مه مر سم بر اف جالنار 
سیون له نت آفلا کنو () قلح ان شرا دستع‌جلون لراه) شم قیل زین ظلموا ذوفواعداب اد 
رح زرط مر وگ" 1 ۳ 2 وم و ۳ مر موم هه سس 1 
بسن اس کل فان شرفت () هل ترک یبن د ( 0 وکوک 
حَم کلمت ریک ۶ زک تاره 0 ان هو فل ای ورفه(کم لسن وم شم یم جزیت () 
ی سم مر سم رز ره مرج مه ررض ۳7 ۰ رت سر ۳ برع رم 8 
قل‌هل من شرکاه سل نام 9 ص۳۳ ون نس ظامتَ ایض لت بو وم و 


ی وس مس سر سر ار و 


امه ما راو لمذاب وفضو- بتته رب ی وهم 





لعف ی َلَ ال ل نت ی دومن توت وا دض ان 
و ۴ ماع مه ۶9 1 ۳( ۳ مر لدم 9 مسر مر مر ده رس رن م 
عم یلا آن دیا وک ۳ کر 0 ع وکیکیا کارهم و لانقامون 0 اهونی. بت 





دص سس 


3 و۳ ۹ منرت 9 بای التاس نبا تک مَوعظة 
۳ وما کات هلان آن تریه من دوب و و 
و یی یریس لکنبلاریت کر شرف محر 
نج یدای مره 9 زاریش مان ترا ی 
2 ی ولا مک نک ات 
اه ی کی نوت (رب) ماظن زر بفترون عل ال الک زب 
رت من قبلهغرفانظ کی ف؟ رس عفبهةالمَلیابب (۲9) 
ونم من وین من به-9: ومنهم من ای هرن( ره 
المقصیت () ولنکنو عم یوک 
شش یتلوم ما ماو ن 
اج کیکفت 5« نیع الم وا رک ولا نعت لور 0 السماء ولا امه صغرمنذ لک ولا آکر الا ی کتب مین () 
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و تک من منمَل در یالارض ولاف 
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کص ک اوه اثوا اه ۳ 

رک لاه له اخوف مه هرضرویت 

وا کینوت و6 لهمالسی 

1 ابر ری رس 
اسر 2۵ بر لاه 

که ِ ام مر وج زنلک قوله مرن 





ی ره جمی اش اتید 9 الاک که 
یسرم 2 مس مر سر هم 
تون ون لا مگ لت 

د ات ات کار اه مت 


۱ 
ِ 
لا توص مم 


لد ودرا و و نش 


ام ۱ رص نم مر ورن 3 
ید دش ۳ ۳ 
لت کت وتو (0 نویه ص 3 
سبح هل رما فلت سوت ومااض 
۱ اسصا 
کب 
سم بو فورح شم 





مه مس هه 
یکفرونت () 


این سوره تم ار پسوده‌های درونی متوالی است. 
همه آنها به یک هدف می‌انجامد: روبرو کردن فطرت 
انسانها با دلائل توحید و یگانگی خداء و صدق و 
راستی پیغمبر بش و حتمی و قطعی بودن جهان 
آخرت. و رعایت عدالت و دادگری در قیامت. 

این پسوده‌های درونی. ذات انسان را از کرانه‌های خود 
برمی‌گیرد. و آن را به کرانه‌های جهان هستی می‌برد. و 
در گردش جامع و کاملی به سیر و سیاحت می‌آندازد. 
گردشی از زمین به آسمان, از کرانه‌های بیرونی جهان 
کبیر به کرانه‌های درونی جهان صغیر, از گذشته‌های 
قرون و اعصار به زمان حال حاضر و از این جهان فانی 
به آن جهان باقی است... اينها در سیاق و روندی به 
رشتهٌ سخن کشیده می‌شوند. 

در درس پیشین پسوده‌هائی از این قبیل بود. و گردشها 
و چرخشهائی از اين نوع وجود داشت. ولی بسوده‌ها و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
گشت و گذارهاء در اين درس نمایان‌تر و برجسته‌تر 
است... در این درس صحنه‌های ار و که افو 
مردمان در آن جهان. منظره‌های کیهان, ذات انسان. 
مبارزه‌طلبی با قرآن. و یادآوری کردن همگان به 
سرنوشت تکذیب کنندگان پیشینیان. نشان داده می‌شود. 
بدین خاطر اشارهٌ گذرائی در یک صحنه نوین به 
مسحشر ان‌داخته می‌شود. ره ای ان تن 
الهامگرانه‌ای هراس از عذاب ناگهانی به گوش حش و 
شعور خوانده و رسانده می‌شود. سپس علم کامل و 
شامل خدا به تصویر زده می‌شود. علمی که هیچ چیزی 
از آن نهان و پنهان نمی‌گردد و به درنمی‌رود. بعد از آن 
به برخی از نشانه‌های شناخت یزدان در گسترهٌ جهان 
اشاره می‌شود, و کسانی که از زبان خدا دروع می‌گویند 
و بر خدا دروغ می‌بندند از چیزی ترسانده می‌شوند که 
در روز حساب و کتاب قیامت در انتظار ایشان است. 
اینها بعضی از پسوده‌های زرف و درستی است که 
فطرت سالمی که درست دریافت می‌دارد. و درست 
می‌پذیرد. نمی‌تواند بدانها پاسخ مثبت ندهد و آنها را 
نپدیرد. و سدها و مانعهای درون آن در برابر این 
جوشش و ریزش بردمیده از انگیزه‌های حقائق موجود. 
و سرچشمه گرفته از حقاّق سرشت هستی, و از سرشت 
نفس آدمی. و از واقعیّات وجود. تاب مقاومت بیاورند 
و خرد و خمیر نگردند و از میان نروند. 
کاف ان راعشا رده هدند کته ق ار ای 
صفهای ایشان خطرناک است. به همین جهت یکدیگر 
را از گوش فرا دادن به قرآن بازمی‌داشتند. چه از این 
بیمناک بودند که تأثیر قرآن دلهایشان را بلرزاند و 
اقان زا ادش راوخره تاره رو عال ان که انان 
چنان می‌خواستند که پیوسته بر شرک بمانند و بر آن 


ماندگان نقه نذا 


0 
مر 4 ۵ مم 9 اس ب ۱ ی 
لین ی را رل برس 
ظز ی ۳ ۱ ق عم و سار و 
0 ی رن هم 
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رید رارکت کت زمر 
بهشت) از آن ایشان است و افزون (بر آن هم که مغفرت 
و رضوان است) دارند. و غبار غم و اندوه بر پیشانی 
ایشان نمی‌نشیند و خواری و رسوائی نمی‌بینند. آنان 
اهل بهشتند و جاودانه در آن می‌مانند. کسانی که 
کارهای زشت می‌کنند» کیفر هر کار زشتی به اندازهُ آن 
خواهد بود (نه بیشتر)» و خواری و حقارت آنان را فرا 
می‌گیرد. هیچ کس و هیچ چیزی نمی‌تواند آنان را از 
(دست عذاب) خدا رهائی بخشد (و در پناه خود دارد. 
آن اندازه روسیاه و گرفتار غم و اندوهند) انگار با 
پاره‌های تاریکی از شب چهره‌هایشان پوشانده شده 
است. آنان دوزخیانند و جاودانه در آن می‌مانند. 
واپسین آیه در درس پیشین, این بود: 
و ال یدعو ای دار آلسّلام و دی مَنْ یشاء ی 
صراط و مشتقجم ِ. 
خداوند (انسان را به بهشت. یعنی) به سرای امن و امان 
و آرامش و اطمینان دعوت می‌کند» و هر کس را بخواهد 
یت[ که وی نب اب رک ات ی اسان 
آرامش و اطمینان می‌گردد) هدایت می‌نماید. 
در اینجا قرآن مجید. قواعد سزا و جزای راه یافتگان و 
راه نایافتگان را معیّن و مقزّر می‌نماید. و از رحمت و 
فضل یزدان در حق راه‌یافتگان. و از عدالت و دادگری 
خداوند سبحان در حق راه‌نایافتگان, سخن می‌راند. و 
یاداش آنان و پادافره اینان را روشن می‌سازد. 
کسانی که خوبی کرده‌اند. بعنی در اعتقاد خوب بوده‌اند. 
و در عمل نیک بوده‌اند. و در شناخت راه راست خوب 
تلاش ورزیده‌اند. و در درک و فهم قانون هستی که 
منتهی به بهشت می‌گردد خوب سعی نموده‌اند. ایسنان 
دارای مقام خوب و جایگاه پسندیده‌ای هستند به 
پاداش پندار و گفتار و کردار خوب و نیکی که داشته‌اند. 
و افزون بر پاداش افکار و اقوال و اعمال خوب و 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
نیکشان, یزدان مهربان از جود و کرم نامحدود خود 
بی‌اندازه بدیشان عطاء می‌فرماید: 
دی خسَتُوا الحشی و زیادة >. 
کسانی که کارهای نیکو می‌کنند. منزلت نیکو (یعنی 
بهشت) از آن ایشان است و افزون (بر آن هم که مغفرت 
و رضوان است) دارند. 
آنان از غمها و سختیهای روز محشر و از هول و 
هراسهای حضور در پیشگاه داور سبحان, قبل از این که 
به کار مردمان رسیدگی و حسابرسی شود ایمن و 
آسوده خواهند بود: 
ولا یهن رجُوههم َو لاله 4. 
و غبار غم و اندوه بر چهره‌هایشان نمی‌نشیند. و 
خواری و رسوائی نمی‌بینند. 
«قََر» به معنی غبار و سیاهی و تیرگی غم و اندوه یا 
تغییر رنگ ناشی از گرفتار شدن و به تنگنا افتادن 
اشتت: 
«ذلْة»: به معنی سرشکستگی و زبونی و خوار بودن و 
خواری دیدن است... این نوع مردمان غبار غم بر 
چهره‌هایشان نمی‌نشیند. و خواری و زبونی 
سیماهایشان را فرا نمی‌گیرد... تعبیر قرانی نشان 
می‌دهد که در صحرای محشر ازدحام و هراس و غم و 
پریشانی و خواری است. بدان اندازه که آثار آنها بر 
چهره‌ها و سیماها پدیدار می‌گردد. پس رستن از همه 
۲ 
پاداش مضاعف خوبان و نیکان افزوده می‌شود. 


رلک >. انان 
ِ رای این والا و ملک فراخ و عالی 


«أسخات ۹ 6 تا هیا رتیت 
مالکان و ساکنان بهشت هستند. 
هم فا خالدون ‏ . آنان در آنجا چاودانه می‌مانند. 
و این کسَبُوا نات #. 
کسانی که کارهای زشت کرده‌اند. 


آنان که بدیها و زشتیها را کسب کرده‌اند. سودی که از 
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جزء یازدهم 
این معاملة زندگن با خود آورده‌اند گناه‌ها و بزه‌ها 
است! عدالت و دادگری خدا ایشان را فرا می‌گیرد. و 
کیفرشان چندین برابر نمی‌گردد. و بر بدیها و گناهانشان 
افزوده نمی‌شود. و بلکه: 
#جزاء سََْة بثلها . 
کیفر هر کار زشتی به اندازة آن خواهد بود (نه بیشتر) 
(و رهم ذلّ 4 
و خواری و حقارت ایشان را فرا می‌گیرد. 
زبونی آنان را در برمی‌گیرد. و خواری بر سیماهایشان 
می‌نشیند و ایشان را حزین و غمگین می‌سازد. 
امین وین غاصم 6. 
هیچ کسی و هیچ چیزی نمی‌تواند آنان را از (دست 
عذاب) خدا رهائی بخشد (و در پناه خود دارد). 
هیچ کسی نمی‌تواند ایشان را مصون و محفوظ کند و 
از سرنوشتی برهاند که حکم قطعی آن صادر گردیده 
است. چه سنّت جهانی خدا باید در حق کسانی اجراء 
شود که از راستای راه کناره گیری می‌کنند و بیراهه 
می‌روند. و بر خلاف قوانین الهی گام برمی‌دارند... 
آن گاه روند قرآنی. صورت محسوسی را از تاریکی 
نفسانی درون و از تسیرگی و بدحالی بیرون که 
چهره‌های غمگینان گرفتار وحشت‌زده را فرا می‌گیرد. به 
تصویر می‌کشد: ۱ 
(کاَما آغشیث وجومهم قطعاً من یل مظلماً ». 
(آن اندازه اد ی ان مش که) 
انگار با پاره‌های تاریکی از شب چهره‌هایشان پوشانده 
شده است. 
انگار از شب تاریک تکه‌ها و بخشهائی برگرفته شده 
است و به هم دوخته و پینه گردیده است و بر رخسارة 
همچون چهره‌هائی افکنده شده است!.. به همین منوال 
تاریکیهای شب و هول و هراسهای آن, هم فضا را در 
برمی‌گیرد. و بالا و پائین محیط را فرو می‌پوشاند. و 
این چهره‌های پوشیده و پیچیده با چینها و لایه‌های 
ظلمتهای متراکم. در چنین شب بسیار تاریک و 
خوفناک. نمودار و پدیدار می‌گردند. 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
(أولئک ». آنان. 
آنان که در میان اين تاریکی و در لابلای این غبار غم 
می‌لولند و به ژرفای اين ظلمت و محنت فرو افتاده‌اند. 
(أصخاث النار 6. باران آتش, یعنی اهل دوزخ 
آنان صاحبان و دوستان جهتّم هستند. و: 
4 ۵ ۰ ۱ ِ 5 5 
هم فما خالدون 4. آنان در دوزخ سرمدی 
هستند. 
و امّا کسانی و چیزهائی را که شریک و انباز خداء و 
میانجیگرانی میان خود و خدا می‌دانستند. کجایند؟ 
چگونه انبازان و میانجیگران. مشرکان را از دست خدا 
رهائی می‌دهند و نجات می‌بخشند .. داستان ایشان در 
روز سخت قیامت. یعنی در میدان محشر این جنین 
افنت: 
: ۷ عء هه و 
یرم رهم جع ول للذی روا 
مکانک دروکر لا وال 
شر کاژهه: اکن ان تب ۳۳ فک باه شهیدا 
یتنا و یینکم| کیاع عن عباد لغافلین. . نالک 
9 1 دتکم 
میا اف بو زوواال ام مولاهه 


تن 


بو کل 
ای وضع که عنم ما کانوا یه ۳ 
روزی (برای رسیدگی به حساب و کتاب مردمان) 
جملگی (کافران و مومنان) را گرد می‌آوریم و سپس به 
کافران می‌گوئیم: شما با معبودهایتان در جای خود 
بایستید. بعد آنها را از هم جدا می‌سازیم (و ایشان را 
مقابل معبودهایشان نگاه می‌داریم و در میان طرفین به 
داوری می‌پردازیم) و معبودهایشان می‌گویند: شما ما 
را نپرستیده‌اید (بلکه به وسوسة اهریمن و به سخن دل 
گوش فرا داده‌اید و مجسَّمهة ما را به خاطر منافع خود 
پرستش نموده‌اید. معبود حق ذات پاک پروردگار است 
وه ام که وا شا تما شتا گزاء انیت کفوا 
. بدون شک از عبادت شما بی‌خبر بوده‌ایم. در آنجا (که 
میدان حشر و پهنة گردهمائی است) هر کسی کارهائی 
را که قبلاً (در دنیا) کرده است می‌آزماید. و جملگی 
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جزه یازدهم 





مردم به سوی آقا و مولای حقیقی خویش برگردانده 
می‌شوند. و چیزهائی را که به دروغ ساخته و به هم 
بافته بودند از میان بر می‌خیزند. 
این داستان میانجیگران و انبازان در صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت است. صحنه زنده‌ای است که رساتر 
و گویاتر از خبر دادن تنها دربارهٌ انبازان و میانجیگران 
است. مثلاً گفته شود انبازان و میانجیگران هرگز 
نمی‌توانند پرستشگران خود را از عذاب خدا محفوظ و 
مصون دارند. و هرگز نمی‌توانند ایشان را از دوزخ 
برهانند و آنان را خلاص کنند و نجات دهند. 
همه آنان گرد آورده می‌شوند... هم کافران و هم 
انبازها... انبازهائی که کافران گمان می‌بردند که آنها 
شریکان یزدانند. ولی قرآن ایشان را: « شرکُاوَهم 6 
شریکان ایشان می‌خواند و می‌نامد. اين نامگذاری از 
یک سو جنبهًٌ تمسخر ایشان را در بر دارد. و از دیگر 
سو اشاره دارد به این موضوع که کسانی و چیزهائی را 
که شریک خدا می‌خوانند ساختهٌ دست و پرداختة خیال 
خودشان بوده, و هرگز روزی از روزها انبازان یزدان 
سبحان نبوده‌اند. 
فرمان یزدان دربارهٌ جملگی آنان اعم از کافران و 
مشرکان. این گونه صادر می‌شود: 
(مکانکم نم و شرکا کم ). 
(ای کافران و مشرکان) شماو معبودهایتان و 
انبازهایتان در جای خود بایستید. 
بایستید هر کجا هستیدا.. چون در آن زمان صدور 
فترما سای سامت شنت ها تفای شود 
میخکوب می‌ایستند. سپس یزدان جهان آنان را از 
انسبازهایشان جدا می‌فرماید. و میانشان فاصله 
می‌اندازد: 
سپس آنها را از هم جدا می‌سازیم (و ایشان را مقابل 
معبودهایشان نگاه می‌داریم و در میان طرفین به 
داوری می‌پردازیم). 
در اين وقت کافران سخن نمی‌گویند. بلکه انبازان به 
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سخن می‌ پردازند تا خویشتن را از جرم تبرئه کنند. جرم 
اه گنه قافن اسان ابا فا با نها دا 
پرستیده‌اند. و اعلان کنند که ما از پرستشی که اینان 
برای ما کرده‌اند. اطّلاع و آگاهی نداشته‌ایم و بی‌خبر از 
عبادتشان بوده‌ایمی پس ما در جرمی که ورزیده‌اند 
شرکت نکرده‌ايم و پاک و بیگناهيم... انبازان بدین 
هنگام خداوند یگانه را بر آنچه می‌گویند گواه 
می‌گیر ند: 
و فال ثر کاژهم اکن ان 6 فک باه 
دا بت و بتکم ان کنا ء عَنْ عبادتکم 
لغاذلین >. 
و معبودهایشان می‌گویندشما ما را نپرستیده‌ای (بلکه 
به وسوسا آهریمن و به سخن دل کوش فرا داده‌اید و 
مجسمة ما را به خاطر منافع خود پرستش نموده‌اید. 
معبود حقّ ذات پاک پروردگار است و بس). همین بس 
که خدا میان ما و شما گواه است که ما بدون شک از 
عبادت شما بی‌خبر بوده‌ايم. 
تاه شمان اتار های هستیر که ا ها را ترستتی 
می‌کر دند. اینان که درمانده و ناتوانند و از گناه پیروان 
خود بیزاری می‌جویند و خویشتن را از جرم ایشان 
تبرئه می‌کنند. و خداوند یگانه را گواه می‌گيرند. و 
در استزهاتی از گتاهین ی کنتد کبه فن. ان عنرکت 
نداشته‌اند! 
در این هنگام. و در اين موقعیّت آشکار, هر کسی 
جیزهائی را که در گذشته کرده است و اعمالی را که در 
جهان انجام داده است امتحان می‌کند و می‌آزماید. و 
نتیجه و عاقبت آنها را می‌بیند و می‌فهمد. دیدن و 
فهمیدنی که حاصل آزمایش و تجربه است: 
(هنالک تلو کل تفس ما أسلَنْث 6. 
در آنجا (که میدان ونیا خرس کر ایتک 
کسی کارهائی را که قبلاً (در دنیا) کرده است می‌آزماید 
(و نتیجة اعمال خود را می‌بیند). 
آنجا که محشر است و جایگاه گردهمائی است. خداوند 
یگانةٌ راستینی را نشان می‌دهد که همگان به سوی او 
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بمی‌گردن. و او حق است و جز او بطل: 
(و ردوا ال له مَْلاهم الق > 
و جملگی مردمان به سوی یزدان» یعنی آقا و مولای 
حقیقی خویش برگردانده می‌شوند. 
در آنجا مشرکان چیزی از اذعاهائی که داشتند و 
گمانهائی که می‌بردند و خدا گونه‌هائی که می‌انگاشتند 
نمی‌يابند. چه همة این چیزها از ايشان رمیده‌انند و 
گریخته‌اند و از آنها نمانده است: 
و ضل عنم ماکانوا یرون ». 
و چیزهائی که به دروغ ساخته و به هم بافته بودند از 
ميأن برمی‌خیزند. 
بدین متوال صنعتة زنه‌ای در پهتة منحشر هردمان و 
گردهمائی همگان, با همه حقائقی و با همه وقائعی که در 
واه اک ها و باستگرقهای کدیز اه 
است. آشکارا جلوه‌گر می‌آید. واژه‌های اندکی این 
صحنهٌ زنده را نشان می‌دهند. ای ازفدن انتتان 
ان می‌گذارند که خبر دادن تنهاء و دلائشل جدلی, 
همچون تأثیری در او ندارند. 
‌ 
روند سوره از گردش در جولانگاه محشر و پهنة 
گردهمائی که در آنجا همه اذعاها و پوچگرائیها بی‌بها و 
بی‌ارزش می‌گردد. و روشن و اشکار می‌شود که در 
آنجا آقا و سرور فقط یزدان است» و او محشر را و هر 
که و هر چه را که در آن است می‌پاید و نظارت و 
مراقبت می‌نماید... و از گردش در واقعیّت زندگی‌ای که 
در آن تین هن پر تقد و از گردش در آفاق و اقطار 
جهان صغیر درونشان که خودشان تا اندازه‌ای بدانها 
آشنایند... و از گردش در صحنه‌های جهان کبیر 
بیرونشان که در دوران زندگانیشان آنها را می‌بینند و 
دید می‌زنند... و از گردش در صحنه اعترافی که 
خودشان دربار؛ خودشان دارند و اقرار می‌کنند که آنان 
به فرمان یزدان آفریده شده‌اند و از زمره پدیده‌های 
خا سوه رونت شووهان انم رن گاها نا هن 
از گوشه‌های دیگری سخن می‌آغازد: 








ین 


(قل: من یه تن رفک من الا لازض؟ ون 
تیک نکن وال بصار؟ و من مرج ای ین ات 
وت یت من امی؟ و من بان 
0 و ۵ه عي وه [ 1 
: سَیقولون: اه ۰. فقل: افلا تتقون ؟ فلکم ال * ریکم 
اشق؛ ناذا ب فد ات الا *الصلال؟ ان 
ن؟ 4. 
بگو: چه کسی از آسمان (به وسیلة اشعه و باران) و از 
زمین (به وسیلةٌ فعل و انفعالات خاک و رویش گیاهان 
و درختان و میوهْ آنها) به شما روزی می‌رساند؟ یا چه 
کسی بر گوشها و چشمها توانا است (و آنها را 
می‌آفریند و بدانها نیروی شنوائی و بینائی می‌دهد؟) یا 
چه کسی زنده را از مرده. و مرده را از زنده بیرون 
می‌آورد؟ (و حیات و ممات در دست او است؟). پا چه 
کسی امور (جهان و جهانیان) را می‌گرداند؟ (و کارساز 
و کاردان است؟.. پاسخ خواهند داد و) خواهند گفت: آن 
خدا است. (چرا که آفریدگار جهان و روزی رسان 
مردمان و مدیّر کار و بار هستی, به اقرار وجدان بیدار» 
خداوندگار دادار است). پس بگو: آیا نمی‌ترسید و 
پرهیزگار نمی‌شوید؟.. آن» خدا است که پروردگار 
برحق شما است (و او چنین کارهائی را می‌کند و 
ربوبیّت و وحدانیّت او با براهین و دلائل قاطعانه ثابت 
می‌باشد. به همین سبب پرستش او حق است و 
پرستش جز او باطل). آیا سوای حقّ جز گمراهی است؟ 
پس چگونه باید از راه به در برده شوید؟. 
قبلاً گذشت که مشرکان عرب منکر وجود خدا نبودند. و 
مگراین هم تبودند که خدا غالق و.رازیو گرواننده 
جهان است. مشرکان انبازهائی برای نزدیکی به خدا بر 
می‌گزیدند. یا اعتقاد داشتند که گذشته از اين که خدا 
دارای قدرت است. انبازها نیز از قدرت برخوردارند. 
خدا ایشان را برابر باورهایشان به داوری می‌خواند. تا 
از راه برانگیختن هوش و بیدار کردن شعورشان, و از 
طریق تدبُر و تفکر و منطق فطریشان, آمیختن حقّ و 
یاطل» و گمراهی و سر درگمی فوق الذکر را برای 
ایشان تصحیح کند. 
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(قل: من ررکم من آلشماء و الرض؟ 6. 

بگو: چه کسی از آسمان (به وسيلة اشقه و باران) و از 

زمین (به وسیلةٌ فعل و انفعالات خاک و رویش گیاهان 

و درختان و میوهُ آنها) به شما روزی می‌رساند؟. 
چه کسی به وسیلة باران زمین را زنده می‌گرداند و 
گیاهان را می‌رویاند؟ و چه کسی از زمین خوراکیهای 
کون کون از قبیل: گیاهان و پرندگان و ماهیها و حیوانها, 
و ساثر چیزهائی را نصیب مردمان و چهارپایان ایشان 
می‌گرداند؟ ... اینها چیزهائی است که مردمان به‌طور 
طبیعی در آن زمان از روزیهای زمین و آسمان 
می‌دانستند و تا اندازه‌ای بدانها آشنا بودند... ولی 
روزیهای زمین و آسمان بسی از اين چیزها فراوان‌تر 
است. پیوسته انسانها روزی بعد از روزی آسمان و 
زمین را در پرتو دسترسی به قوانین هستی کشف 
من کل ال بای عفد منیا تانالی کهدارنه این 
روزیها را در راه خوب یا گاهی در راه بد استعمال 
می‌کنند. بالا و پائین لبریز از روزیهای خدادادی است. 
روزیهائی که یزدان آنها را به زیر فرمان انسان کشیده 
است و بدو ارمغان داشته است. در سطح زمین روزیها 
است. در درون زمین روزیها است. در سطح آبها 
روزیها است. در ژرفاهای آبها روزیها است. از اشعة 
خورشید روزیها پدید می‌آید. از پرتوهای ماه روزیها 
پدید می‌آید. حتّی کشف شده است که در گندناهای 
زمین نیز درمان و پادزهر وجود دارو.(۱) 

(أم من یلک آلسَنم رالْصار؟ 

یا چه کسی بر گوشها و چشمها توانا است (و آنها را 

می‌آفریند و بدانها نیروی شنوائی و بیناثی می‌دهد؟. 
چه کسی است به گوشها و چشمها قدرت و توان 
می‌بخشد که بتوانند کار خود را بکنند. یا نکنند؟ چه 
کسی است که آنها را سالم یا بیمار می‌کند؟ چه کسی 
است که آنها را متوجّه انجام وظیفه می‌کند یا از انجام 
وظیفه بازمی‌دارد؟ چه کسی است که گوشها را شنواء و 
چشمها را بینا می‌گرداند. تا بشنوند یا ببینند آنچه را که 
می‌خواه ند و می‌پسندند. یا نسمی‌خواه ند و 
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نمی بسندند!.. در آن زمان این جیزها را دربارةٌ گوشها 
و چشمها می‌دانستند. این اندازه هم برای ایشان بسنده 
بود. جه آنان می‌توانستند با این مقدار آگاهی, مفهوم 
این پرسش را درک کدی زمره آن را تفن 
انسانها پیوسته دربارةٌ ساختار گوش و چشم و طرز 
عملکرد آنها و ریزه کاریهائی که یزدان در وجود این دو 
وستگاه ند وتنفت گذاشه استعای شفع و نهد کشت 
می‌کنند و بر دامن گسترش و فراخی این پرسش 
می‌افزایند. ترکیب‌بند چشم و اعصاب آن, و کیفیّت 
دیدن اشیائی که قابل رژیت است. یا ترکیب‌بند گوش و 
اندامهای آن. و شیوهٌ دریافت امواج صوتی توسّط 
گوش, خودش به تنهائی جهانی است که انسانها را 
سرگشته و سرها را گیج می‌کند. وقتی که اين دستگاه 
گوش و آن دستگاه چشم با دقیق‌ترین دستگاه‌هائی 
مقایسه می‌شود و سنجیده می‌گردد که انسانها آنها را از 
معجزات علم در روزشٌار کنونی بشمار می‌آورندا 
دستگاهی که انسان آن را می‌سازد مردمان را به هراس 
می‌اندازد و مایة شکیتن ایشان می‌گردد 3 انان را واله 
و شيفتةٌ خود می‌سازد. دستگاهی که اصلاً قابل مقایسه 
با ساختارهای خدا نیست. با این وجود مردمان از کنار 
پدیده‌های شگفت و زیبای کردگار, و از لابلای 
آفریده‌های شگرف و دلربای آفریدگار» اعم از عجائبی 
که در جهان بیرون کیهان و در جهان درون خودشان 
است. غافل و بی‌خبر می‌گذرند. انگار که نمی‌بینند و 
فهم و درک نمی‌کنند! 
و من بیج ان من ای و بخرج الیّت مسن 
ام؟ ». 
یا چه کسی زنده را از مرده, و مرده را از زنده بیرون 
می‌آورد (و حیات و ممات در دست او است؟). 


در گذشته جیزی را که ساکن و بی‌حرکت بود مرده 


۱- مراد مخمر و کپکها و شبه‌قارچها است. چه در آوائل جنگ جهانی دوم 
ماده‌ای از اینها به‌دست آمد که میکروبهای امراض را از میان می‌برد. این 
امر عاقبت به کشف پنسلین و کلرامایسین و استرپتومایسین انجامید. 


(مترجم) 
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می‌نامیدند. و چیزی را که رشد می‌کرد یا حرکت 
می‌نمود و می‌رفت زنده قلمداد می‌کردند. در نظرشان 
مدلول و مفهوم سوال. در بیرون آمدن گیاه از دانه. و 
دانه از گیاه. و جوجه از تخم و تخم از جوجه. خلاصه 
می‌شد ... و سائر چیزهائی که در مشاهدات دیده 
می‌شد. این چیزها برایشان شگفت‌انگیز بود. واقعاً هم 
شگفت‌انگیز است. این چیزها واقعاً هم شگفت‌انگیزند. 
حتّی اينها شگفت‌انگیزند بعد از زمانی که معلوم شده 
است دانه و تخم و امثال اینها جزو مرده‌ها بشسمار 
نمی‌آیند و از زمره زنده‌ها هستند. زیرا در آنها حیات و 
استعداد حیات. نهفته است و به ودیعت نهاده شده است. 
نهفتن و قرار دادن حیات با همه استعدادها و ورائتها و 
سیماها و نشانه‌های حیات. از زمره شگفت‌انگیزترین 
شگفتیهائی است که قدرت یزدان آن را یدید می‌آورد. 
ایستادن در برابر دانه و هسته. بدان هنگام که از آنها 
گیاه برمی‌دمد و خرما می‌روید. يا ایستادن در مقابل 
تخم و تخمک. بدان‌گاه که از آنها جوجه و انسان سر 
بیرون می‌آورند. کافی است که مارا یک عمر به 
اندیشیدن و لرزیدن بیندازد! 
اگر قدرت خدا چنین نمی‌کرد. در دانه کجا خوشه و 
ساقه و ريشه و برگ نهفته می‌شدند و قرار می‌گرفتند؟ 
در هسته کجا مغز و پوسته و ساقه بلند و خوشه‌های 
خرما و الیاف آن جای می‌گرفتند؟ منبع مزه و بو و 
نگ و بلح و تمر و رطب و بسرا" ... کجا جایگزین و 
جایگیر می‌گردید؟ 
اگر قدرت خدا چنین نمی‌کرد. جوجه کجا در تخم جای 
می‌گرفت؟ منبع و منشأً استخوانها و گوشتهاء پوش‌پرها 
و شاه‌پرهاء رنگ‌ها و نشانه‌ها و پريدنها و چهچهه زدنها 
و نغمه‌خوانی کردنهاء کجا پدیدار و برقرار می‌گردید؟.. 
کجا پدیده شگفت انسان در تخمک نهفته می‌شد؟ کجا 
نشانه‌ها و سیماهای انسان از راه ورائت بدو منتقل 
می‌گردید. ورائتی 
دور و دراز تاریخ زیر و ۳ آواها و تن 


صداها نگرشها و نکا 


که ريشه در ژرفاهای منابع و نواحی 








فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
چرخشها و گردشهای گردن و استعدادهای اعصاب 
فراهم می‌آمد؟ و کجا ورائتهای نژادی و خانوادگی از 
پدران و مادران به فرزندان منتقل می‌گردید؟ کجا آخر 
کجا خویها و سیماها و نشانه‌ها. ذخیره و نهفته می‌شد؟ 
آیا پسنده أست که بگوئیم: این جهان فراخ کت و 
در گیاهک و هسته, و در تخم و تخمک. پنهان و نهفته 
یوده است. تا با همچون پاسخی شگرفی شگفت ما به 
پایان آید؟ شگفتی که هیچ‌گو نه تفسیری و تأویلی آن را 
نمی‌زداید مگر این که گفته شود: قدرت یزدان و تدبیر 
و تقدیر ایزد سبحان چنین کارهائی را کرده است و بس. 
انسانها پیو سته از رازهای ی اسرار حیات. و 
بیرون آوردن زنده از مرده, و مرده از زنده, و از تحوّل 
و تبدذل عناصر در مراحلی به ممات یا به حیات. 
چیزهائی را کشف می‌کنند که هر روز و هر آن پهنا و 
ژرفا و فراخی چنین پرسشی را افزون‌تر می‌سازد. 
خوراک و طعامی که با پخت و پز و کباب کردن و روی 
آتش گذاشتن, در پیکر موجود زنده به خون زنده تبدیل 
می‌شود. و این خون زنده با متابولیسم یعنی سوخت و 
ساز بدن. به مواد زائد مرده تغییر پیدا می‌کند. امری 
تیار شگفت‌انگیز اتستت و هر اندازه دانش درباره 0 
آگاهی بیشتری پیدا کند بر شگفتی آن افزون‌تر می‌شود. 
این عمل هم در هر لحظه‌ای از لحظات شب و روز 
ان‌جام تون گرد حصیات دید ه ؛ شرف بیجیده 
سوّال‌برانگیزی است. همه انسانها را طرف خطاب قرار 
صي‌دشد و صی پر سد: چه کسی مرا آفریده است؟ 
پرسشهای فراوانی در این زمینه مسطرح است؛ 
پرسشهائی که بی‌پاسخ می‌مانند. مگر این پاسخ که 
یزدان جهان حیات را آفریده است و می‌آفریند. 

دا مُر؟ >. 

چه کسی امور (جهان و جهانیان) را می‌گرداند؟. 
چه کسی همه آنچه گفته شد و سائر کارهای دیگر جهان 


۱- بلح: میوهٌ خرمای نارس .1 ی میوهٌ خرمای رسیده و خشک ... رطب: 
میوةٌ خرمای رسیده و شیره‌دار ... بُسْر: ميوة خرمائی که رنگ و رو گرفته 
است ولی هنوز خوب نرسیده است ... (مترجم). 


سورهٌ پونس آیات ۲۶-۷۰ 
جزء یازدهم 
افقیان را ادارة می‌کند و می‌گرداند؟ چه کسی قانون 
هستی را مقزّر و پدیدار می‌کند. قانونی که حرکت 
افلاک را بدین نحو و شیوهٌ دقیق نظم و نظام می‌بخشد؟ً 
چه کسی گردانندهٌ حرکت و چرخش این زندگی است و 
آن را با اين نظم و نظام کاملاً دقیق در مسیر معیّن خود 
به پیش می‌برد؟ چه کسی قوانینی را مقرّر و پدیدار 
می‌کند. قانونی که زندگی انسانها را می‌چرخاند و یک 
بار هم به خطا ٍِ و به کژراهه نمی‌افتد؛ و چه 
کی ها کی 

«فة سَیقو ون ال 0 

(پاسخ خواهند داد و) خواهند گفت: آن» خدا است. 
کافران منکر وجود خداء و يا منکر دست‌اندرکار این 
امور بزرگ داشتن او نبودند. ولی چون فطرت ایشان 
انحراف پیدا کرده بود. با وجود اعتراف به وجود خدا 
شرک می‌ورزیدند. و شعائر و مراسم عبادی را برای 
غیر خدا انجام می‌دادند. همچنین از شریعتهائی پیروی 
می‌کردند که خدا بدانها دستور نداده بود و اجازه 
نفرموده بود. 

آقلائتفون؟ ). 

پس بگو: آیا نمی‌ترسید و پرهیزگار نمی‌شوید؟. 
آیا از خدائی نمی‌ترسید و پروا نمی‌کنید که از آسمان و 
دنه قما روازی هی دهقرو گوشها و جشیهها متعلی 
بدو هستند و بر آنها سلطه و قدرت دارد. و زنده را از 
مرده و مرده را از زنده بیرون می‌آورد. و همه این امور 
را و سائر امور دیگر را اداره و رهنمود می‌کند؟ آن 
کسی که بر همه اينها و بر همه آنها توانا است خدا 
است. او است که معبود برحق و خداوندگار راستین 
است. نه غیر او. 

(قذبکم افتریگ اف 

آن, خدا است که پروردگار برحق شما است. 
خدا حق است. حق یکتا است و جندتا نیست. کسی که 
از حق کناره گیری کند گرفتار باطل می‌شود. و در 
سنجش و برآورد امور گمراه هی گرده و به کژراهه 
می‌رود: 








فی‌ظلال الق رآن 
ابو 
(فاذا بد ات آلصلال؟ فا تطرفون 4 
آیا سوای حقّ جز گمراهی است؟ پس چگونه باید از راه 
به دور برده شوید؟. 
شما را چه می‌شود که با وجود این که حقّ آشکار است 
و چشمها آن را می‌بینند. از آن رویگردان و دور 
می‌گردید؟ 
به سبب همچون رویگردانی و انصرافی که مشرکان از 
حقّ روشن دارنده حقی که به مقدمات آن اعتراف 
می‌نمایند ولی نتائج ضروری آن را انکار می‌کنند. و 
واجبات و وظائفی را انجام نمی‌دهند که اين حق اقتضاء 
می‌کند و می‌طلبد. خدای سبحان در قوانین و سنن خود 
چنان مقدر و مقر فرموده است و گنجانده است و جای 
داده است که: کسانی که از منطق فطرت سالمء و 
سّت جاری آفرینش, بیرون روند و منحرف شوند. 
چنان گردند که ایمان نیاورند؛ 
(گذلک حتَت کلمةٌ ریک عل لین فسَقرا 
لایزمنوُن 
همان‌گونه (که بعد از حقّ جز گمراهی نیست. همان‌گونه 
هم) فرمان پروردگار تو دربارةٌ کسانی که (برخلاف 
حکم عقل و ندای وجدان, از دستور یزدان سبحان) 
سرپیچی می‌کنند (و بزهکاریها و سرکشیها دلشان را 
تاریک و روحشان را آلوده می‌کند و آگاهانه به بیراهه 


1 


و و 


هم 


می‌روند) صادر شده است که ایمان نیاورند (چرا که با 

انجام نابایستها و ناشایستها محکوم به این شده‌اند). 
ایمان نیاوردن ایشان نه بدان خاطر است که خدا آنان را 
از ایمان آوردن بازمی‌دارد. دلائل ایمان آوردن در 
جهان پیش چشمان است. مقدمات ایمان افتفن هم 
حاضر و آماده در اعتقاد و باورداشت ایشان است. اما 
ایمان نیاوردنشان بدان خاطر است که از راهی منحرف 
می‌شوند و به کژراهه می‌روند که به ایمان می‌پیوندد. و 
مقدماتی را انکار می‌کنند که در دسترسشان است. و 
خود را از دلائل واضح و از نشانه‌های دیدنی محروم 
می‌کنند. و به منطق فطرت سالمی گوش فرانمی‌دارند 
که در اندرونشان غوغا می‌کند. 


سورهٌ یونس آیات ۲۶-۷۰ 
جزء یازدهم 
آنگاه روند سوره به نشانه‌ها و نمادهای تمایان قذرت 
یزدان برمی‌گردد. و از مشرکان می‌پرسد که آیا در این 
جیزها با سهمی 7 دارند: 
(ْل: هل من شرانک من ب مرن ه؟ 
قل: اه ید ید الق ده فأن نز و هل 
: من مراکم من دی ای نز دی 
لح تن دی نمی آخق آن ‌ بصن 
هي ان دی نا لک کیت نخکُون؟ > 
اب زاین انز ان شتا کدیی قعدت خ ب 
سوی حقّ راه نماید (و راه راستین را بنماید؟). بگو: خدا 
راه حقّ را می‌نماید. ایا آن کس که راه راست را ننشان 
می‌دهد سزاوارتر است که پیروی شود (و انسان به 
فرمان او رود) یا کسی که راهی نمی‌نماید و بلکه باید 
خودش راهنمائی گردد (و راه برده شود؟). شما را چه 
می‌شود (که چراغ عقل از کفتان به در می‌رود؟ به دنبال 
چه چیز می‌روید؟) این چه حکمی است که می‌کنید؟. 
ان امووی کهدربازه انا رشن شده اتب ار فیل: 
برگرداندن مردمان به زد دوباره در آن جهان و 
رهنمودشان به حقّ و حقیقت در این جهان - همچون 
بق نیت دای تا هرا وه و و تیان 
اعتقادات ایشان نمی‌گنجد. ولیکن با تکیه بر مسلمات 
پیشین ايشان از آنان دربارهٌ آنها پرسش می‌گردد. چون 
این امور با اندکی تفکُر و تدیُر از مقتضیات مسلمات 
پیشین ایشان بشمار می‌آید. پاسخ را نیز از آنان 
نمی‌خواهد. بلکه آن را برایشان بیان می‌کند. به اعتماه 
وضوح نتائجی که مترتب بر مقدماتی است که آنان آنها 
را پذیرفته‌اند. 
(قل:هل من 
یعیده؟ >. 


بگو: آیا از اين انبازان (خیالی) شما کسی هست که به 


رک انکه من یبدا اشلن 2 


سوی حقّ راه نماید (و راه راستین را بنماید؟). 
آنان می‌پذیرفتند که یزدان آفرینش را سر داده است. 
ولی نمی پذیرفتند که دیگرباره آن را اعادت دهد و 
بازآفرینی کند. همچنین به رستاخیز و همایش محشر و 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
محاسبة مردان توسّط یزدان سبحان باور نداشتند... امّا 
حکمت آفریدگار مدیر و کردگار مقتدر با آفرینش 
نخستین جهان و سر دادن آغازین آن, و پایان گرفتن 
زندگانی مردمان در این زمین. در حالی که هنوز به 
کال تن ان خر تاکن تامه اتف یبد داش 
نیکیها و به کیفر بدیهای خویش نرسیده‌اند. و سرا و 
جزای حرکت در راه راست یا انحراف از آن و به 
کذراهه افتادن را دریافت نداشته‌اند. تکمیل نمی‌گردد. 
اگر کاروان زندگی مردمان با زادن شروع شود و با 
مردن پایان گیرد کوچ ناقص و سفر ناتمامی است. و 
همچون کاری با عدالت خداوندگار مسدیر و حکیم 
نمی‌خواند. زندگی آن جهانی یکی از ضرورتهای 
اعتقاد به حکمت آفریدگار و تدبیر و عدالت و رحمت 
او است. ناگزیر باید برای ایشان این حقیقت بیان شود. 
جرا که آنان معتقدند که خدا آفریدگار است. و این را 
قبول دارند که خدا زنده را از مرده بیرون می‌آورد. 
زندگی دوبار؛ آخرت به بیرون آوردن زنده از مرده که 
آن را می‌پذبرند : شباهت و دارد: 
(قل: : ال یی ی 2 مه 
بگو: تنها خدا آفرینش را ای این ی ی دیگر 
آن را از سر می‌گیرد. (یعنی: پدیدآورنده جهان خداء و 
گردانندهٌ هستی خداء و برگشت‌دهندهُ حیات و ممات در 
چرشه کافات ای آتته و مت تام هار کت انامیه 
سوی خدای لاینام است). 
این بسیار مایٌ شگفتی است که از دریافت این حقیقت 
رویگردان شوند. حقیقتی که مقدّمات آن را پذیرفته‌ند: 
(فَْق تفکرن ». 
پس چگونه (بعد از اين بیان از عبادت یزدان به عبادت 
دیگران می‌گرائید و از حق) منحرف می‌شوید؟. 
چگونه از حقّ دوری من گزینید و به بهتان و دروغٌ 
شاخدار رو مي‌کنید و گمراه و سرگردان می‌شوید؟ ۱ 
فل: هل من شرانک من دی | اْو؟ 4. 
بگو: آیا از اين انبازان (خیالی) شما کسی هست که به 


سوی حق راه نماید (و راه راستین را بنماید؟). 


سورة پونس آیات ۲۶-۷۰ 
جزء یازدهم 
انا تر هاش ان نزاخ شا که آی:هدا  ِ‏ 
کسی هست که کتابی را نازل کند؟ پیغمبری را ارسال 
دارد؟ نظم و نظامی برقرار سازد؟ قانون و شریعتی بنهد 
و وضع کند؟ مردمان را بیم دهد و به سوی خوبی و 
نیکی رهبری کند؟ علائم و دلائشل خداشناسی را قزر 
جهان کبیر جهان و در جهان صغیر انسان بنمایاند و 
نشان دهد؟ دلهای خفته را از خواب غفلت بیدار و 
هوشیار سازد؟ دستگاه‌های درک و فهم از کار افتاده را 
به جنبش و چرخش اندازد؟ چنان که تن خدا این 
کارها را می‌کند. و پیغمبرش همه اين امور را برای شما 
به ارمغان آورده است و به شما نشان داده است تا شما 
به سوی حقّ و حقیقت رهنمود و راهیاب شوید. 
این مسأّله از جملة مسلّمات پیشین ایشان نیست, ولی 
در حضور آنان روی می‌دهد و آن را می‌بینند و لمس 
می‌کنند. پس باید پیغمبر ٍّْ آن را برایشان بیان 
دارد و ایشان را بدان خواند: 

(قل: :له دی لح 6. 

بگو: خدا راه حقّ را می‌نماید. 
از این مسأله, قضیَةٌ تازه‌ای پیدا می‌شود که پاسخ آن 
نیز بیان گردیده است: ۱ 

من دی | انح آن یم ؟ من لايهدي 

الآ ُدی؟ #. 


ءِ 


آیا آن که راه راست را نشان می‌دهد سزاوارتر 
است که پیروی شود (و انسان به فرمان او رود) یا 
کسی که راهی نمی‌نماید و بلکه باید خودش راهنمائی 
گردد (و راه برده شود؟). 

پاسخ روشن است. آنچه عیان است چه حاجت به بیان 

است. کسی که مردمان رنه سوی حقّ و حقیقت 

رهنمود می‌گرداند. سزاوار است که از او پیروی و 

فرمانبرداری گردد. نه این که از کسی پیروی و 

فرمانبرداری شود که لازم است راهنمائی شود و راه را 

دیگری باید به او نشان دهد... 

این سخن بر همه انبازانی صادق است که برای خدا 

می‌پنداشتند. خواه آنها سنگ با درخت و با ستاره 








فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
باشند. و خواه آنها از زمر آدمیزادگان باشند. حتی 
عیسی بثْ ... چه عیسی لد هرچند که برای رهنمونی 
مردمان برانگیخته و روانه شده است. امّا چون انسان 
است خودش نیازمند راهنمائی کردن و دستگیری نمودن 
یزدان است. معلوم است که اگر این انبازان پنداری جز 
عیسی ث باشند. اين حقیقت بر آنها بیشتر صدق 
می‌کند: 

فا لک؟ کیت تحکُون؟ ». 

شمارا چه می‌شود (که چراغ عقل از کفتان به در 

می‌رود؟ به دنبال چه چیز می‌روید؟) این چه حکمی 

است که می‌کنید؟. 
شما را چه شده است و چه بر سرتان آمده است؟ کارها 
را چگونه مسی‌سنجید و امور را چگونه برآورده 
می‌کنید ؟ انگار درنتیجة بلا و مصیبتی که گریبانگیر تان 
گردیده است و به سبب سنجش نادرستی که دارید از 
حو و حقیقت روشن و آشکار کناره‌گیری می‌کنید؟ 
روند قرآنی زمانی که از پرسش و پاسخ ایشان فارغ 
می‌شود. و از پاسخ فرضی‌ای می‌پردازد که روشنی 
موضوع و مقدّمات مورد قبول خود ایشان آن را قطعی 
و حتمی می‌سازد. اصل حال ایشان را از لحاظ نگرش 
و استدلال و داوری و اعتقاد به تصویر می‌کشد و پیش 
چشم می‌دارد. می‌گوید که آنان در اعتقاداتی که دارند. 
يا در عباداتی که می‌کنند. و با در پرستشهائی که 
می‌ورزند. متکی به یقین و اطمینان نیستند. و بر 
حقائقی هم تکیه ندارند که مطالعه و پژوهش شده باشد 
و عقل و فطرت بدانها راضی و قانع گردد. بلکه دست 
به دامان پندارها و گمانها می‌شوند. و با پندارها و 
گمانها زندگی می‌کنند و زندگانی را بسر می‌برند. 
پندارها و گمانها هم انسان را از حق و حقیقت بی‌نیاز 
نمی‌کنند و جای حق و حقیقت را نمی‌گیرند: 

( ماب" کر لاظً لت یی من امحق 

اه علب با یفن 

بیشتر مشرکان (در معتقدات خود) جز از شک و گمان 


پیروی نمی‌کنند (و جز به دنبال اوهام و خرافات 
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نمی‌روند). شک و گمان هم اصلاً انسان را از حقّ و 

حقیقت بی‌نیاز نمی‌سازد (و ظنْ جای یقین را پر نمی‌کند 

و سودمند نمی‌افتد). بیگمان خداوند آگاه از چیزهائی 

است که انجام می‌دهند. 
مشرکان گمان می‌برند که خدا انبازهائی دارد. ولی آنان 
درباره این پندار تحقیق نمی‌کنند و از راه عملی و عقلی 
آن را مورد آزمایش قرار نمی‌دهند. ایشان گمان 
می‌برند که پدرانشان این بتها را پرستش نمی‌کردند اگر 
چیزی در وجود آنها نبود که بدان سزاوار پرستش 
شوند. دیگر خودشان این خرافه را نمی آزمایند. و 
خردهایشان را از اسارت تسقلید ظتی و وهمی 
نمی‌رهانند. گمان می‌برند که یزدان به کسی از ایشان 
و نمی فرستتا و انشا سغمیشن خدذا نمی شور دبک 
در این باره تحقیق نمی‌کنند که چرا این کار برای خدا 
ممتنع و ناشدنی است. می‌پندارند که قران ساخته.و 
پرداختة محمد 2 است. ولی نمی‌اندیشند که اگر 
محمد مش آدمیزاد توانائی خالت: فان را دارد. جرا 
خودشان که همانند او ادمیزاد هستند توانائی همچون 
کاری را نسدارند... بدین صورت مشرکان در 
مجموعه‌ای از پندارها و گمانها می‌زیستند. پندارها و 
گمانهائی که اصلاً ایشان را از حق بی‌نیاز نمی‌کرد... 
تنها خدا است که از روی یقین از کارها و کردارهای 
ایشان آگاه است. 

ناه عل یعون 

بیگمان خداوند آگاه از چیزهائی است که انجام 

می‌دهند. 
‌ 
به عنوان بخشی از این پیرو. روند قرانی مشرکان را به 
گردش و چرخش تازه‌ای پیرامون قرآن می‌برد. ببخش 
نخست این گردش و چرخش آغاز می‌شود با نفی این 
که تصور گردد امکان دارد قرآن ساخته و پرداختةٌ کسی 
جز یزدان جهان باشد. همچنین همگان را به مبارزه 
می‌طلبد و از ایشان می‌خواهد سوره‌ای همچون 
سوره‌ای از قرآن را بسازند و بیاورند... بخش دوم این 
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گردش و چرخش ادامه می‌یابد با رخنه گرفتن از ایشان 
در این که شتاب می‌ورزند و بی‌جهت داوری می‌کنند 
دربارٌ چیزی که با يقین و اطمینان آن را نمی‌دانند یا 
راجع بدان بررسی و پژوهش نکرده‌اند. بخش سوم این 
گردش و چرخش 
مقابلةً با اين قرآن تغییر حالت نمی‌دهند و در پایگاه و 
جایگاهی که دارند محکم و استوار می‌ایستند. 
پیغمبر لش هم باید ثابت‌قدم به کار خود بپردازد و 
طرح و خط سیر خود را ادامه دهد. پاسخ اتان هه 
هرچه باشد و چه بپذیرند و چه نپذيرند. این گردش و 


ش راجع به این است که مشرکان در 


چرخش به پایان می‌آید با مأیوس کردن از دستة گمراه. 
و اشاره نمودن به سرنوشت شوم ایشان. سرنوشت 
شومی که خدا در آن بدانان ستم نمی‌کند. و بلکه این 
خودشان هستند که خویشتن را سزاوار همچون 
سرنوشتی می‌سازند و به وسیلهٌ گمراهی و ضلالتی که 
در آن پسر می‌برند و می‌لولند: 
و ماکان هذ ترآ آن ری منْ و نله ؛ولکنْ 
تضدیق يب ده و تفصیل اْکثاب ریب 
فیه من رب لین آم ون آفتر ۱ قل: انوا 
بسوَرة مت واذعوا من اش من دو ِ 
کت طاوقون. لیوا با بحبطوا له 
یاتهم بل .گذلک دب الذین من قیلهم فالظ ۳۳ 
ی کان غاب نات تن یمن به 
منم من ینب و ریک أَغلم با لمسدین. 


۱ و۵ 
مره 6 ۳۳ 


بوک فقل: ی عمَلی و کم تک رد 

با عْتل و نا بری+: عاتعطرن و منهم من 
ینتیمون |لیک. فلت نیعم و لو کانوا 
لایفقلون؟ و منهم من ینظرٌ [لیکت. نت ببدي 
ای و لو کنو لبصون؟ نا لایظل آلثاس 
شینا. و لک آلناس أنفتهم یظلمون ». 


‌ 
هچ 


9 


یا 


۷ 


۲ 


کهان و چه دیگر مردمان) ساخته و پرداخته نشده است 
وی لکه (وصی خدااست و) تصدیق‌کننده کتایهای 


آسمانی پیشین (همچون تورات و انجیل) است. و 
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بیانگر (رشرائم و عقائد و احکام) کتابهای گذشته 
می‌باشد. شک و تردیدی در آن نیست. و از سوی 
پروردگار جهانیان فرستاده شده است. بلکه آنان 
می‌گویند که (محمّد قرآن را خود ساخته و پرداخته 
است و) آن را به دروغ به خدا نسبت داده است. بگو: 
(اگر چنین است و قرآن ساختة بشر است) شما یک 
سورة همانند آن را بسازید و ارائه دهید و در این کار 
هرکسی را که می‌خواهید بجز خدا فراخوانید و به کمک 
بطلبید. اگر راست می‌گوئید (که قرآن را من ساخته و 
پرداخته‌ام). بلکه آنان چیزی را تکذیب می‌کنند که اصلا 
آگاهی از آن ندارند و واقعیّت آن برای ایشان روشن 
نشده است. (مگر این صحیح است که انسان چیزی را 
تکذیب کند که درباره آن نیندیشیده و آن را مورد 
مسطالعة دقیق قرار نداده است و موضوعات آن را 
نفهمیده است!). به همین منوال پیشینیان هم (پیغمبران 
و کتابهای آسمانی را خودسرانه و ناآگاهانه) تکذیب 
می‌کردند. (ای انسان!) بنگر که سرانجام ستمکاران به 
کجا کشید (و چگونه نابود گشتند. این درس عبرتی 
برای شما و آیندگان بعد از شما است و سرنوشت 
ستمکاران جز همین نیست). از میان ایشان» برخی (پس 
از پی بردن به قرآن و درک عظمت معانی آن)» بدان 
ایمان می‌آورد» و دسته‌ای بدان ایمان نمی‌آورد (و از 
گمراهی و عناد با قرآن برنمی‌گردد). خداوند تباهکاران 
را بهتر می‌شناسد (و از هر کسی آگاه‌تر از حال 
مفسدان است). اگر (با وجود دلائل روشن بر حقانیّت 
پیغمبریت) تو را تکذیب کردند» بگو: عمل خودم از آن 
خودم و عمل خودتان ازآن خودتان. شما پاک و 
بیگناهید از آنچه می‌کنم» و من هم پاک و بیکناهم از 
آنچه می‌کنید. (هرکسی در گرو اعمال خویش است و 
هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت). گروهی از آنان, 
گوش به سوی تو فرامی‌دهند (هنگامی که قرآن 
می‌خوانی یا آیه‌های تازه‌ای از سوی خدا بیان 
می‌نمائی. اما گوئی هیچ نمی‌شنوند و کرند!) آیا تو 


می‌توانی سخن خود را به گوش کران برسانی هرچند 
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نفهمند! و گروهی از آنان به تو می‌نگرند (و دربارة تی 
می‌اندیشند و دلائل آشکار نبوّت تو را درک می‌کنند و 
به حقانیّت اسلام پی می‌برند» اَا انگار که چیزی را 
نمی‌فهمند و نمی‌بینند!) آیا تو می‌توانی نابینایان را 
رهنمود کنی هرچند نبینند (و فاقد بصیرت هم باشند؟). 
خداوند هیچ به مردم ستم نمی‌کند. بلکه این مردم 
هستند که (با اختیار کفر و ترک ایمان) به خویشتن ستم 
رها نت 
و ماکان هذا ال آن آن یفْتری من دون ال 6. 
این قرآن از سوی غیرخداء (چه محمد. و چه احبار و 
کهّان. و چه دیگر مردمان) ساخته و پرداخته نشده 
است. 
این قرآن با ویژگیهای موضوعی و تعبیری خود. آن هم 
بدین کمال هماهنگی, و با این کمالی که مندرج در 
عقیده‌ای است که به ارمغان آورده است. و با اين کمالی 
که در نظم و نظام انسانی‌ای که قواعد و اصول آن را 
دربر دارد. و با اين کمالی که در به تصوير کشیدن 
حقیقت الوهیّت» و در به تصویر زدن سرشت آنسان و 
سرشت حیات و طبیعت جهان دارد... ممکن نیست که 
کسی آن را ساخته باشد و به خدا نسبت داده باشد. چه 
تنها قدرتی می‌تواند قرآن را بسازد و آن قدرتِ خدا 
است. همان قدرتی که بر اوائل و اواخر, و بر آشکارها 
و نهانها و بیرونها و درونهاء اطْلاع و احاطه دارد. و 
برنامه‌ای را طرح‌ریزی می‌کند که از کم و کاست و 
نقص و قصور و از آثار نادانی و از نشانه‌های ناتوانی 
پاک و زدوده است. 
و ماکان هذا مرآ آن | یفتری من دون الّه 6. 
این قرآن از سوی غیرخداء (چه محمّد» و چه احبار و 
کهّان. و چه دیگر مردمان) ساخته و پرداخته نشده 
اشنت: 
قرآن به گونه‌ای است که اصلاً امکان ندارد از سوی 
کسی ساخته و پرداخته شود... ساختن و پرداختن نفی 
تن گر3د: بلکه امکان آن نفی مگ ود: نفی امکان, 
رساتر و بلیغ‌تر از نفی ساختن و پرداختن است. 
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(وَلکن تصد تصدیق الذي بن یدَیه 6. 

و بلکه (وحسی خدا است و) تصدیق‌کننده کتابهای 

آسمانی پیشین (همچون تورات و انجیل) است. 
قران کتابهائی را تصدیق می‌کند که در روزگاران 
گذشته پیغمبران با خود آورده‌اند. آنها را دراصل عقیده. 
و در دعوت به سوی خوبیهاء تصدیق می‌کند. 

و بیانگر (شرائم و عقائد و احکام) کتابهای گذشته 

می‌باشد. 
مراد از کتاب. جنس کتاب است و شامل همه کتابهاتی 
می‌گردد که جملگی پیغمبران از جانب یزدان با خود به 
ارمغان آورده‌اند. این کتابها در اصول متفق و در فروع 
مختلف هستند. کتابهای آسمانی انگار یک کتاب است. 
قرآن این کتاب اصلی خدا را می‌گشاید و شرح و بسط 
می‌دهد. و وسائل و راه‌های رسیدن به خوبی و خیری 
را پدیدار و آشکار می‌سازد که اين کتاب با خود آورده 
است. و وسائل و راه‌های پیاده کردن این خیر و خوبی, 
و محافظت و مراقبت از ان را نشان می‌دهد. عقیده به 
خدا یکی است. دعوت به سوی خیر و خوبی نیز یکی 
است. ولی شکل این خیر و خوبی در کار دعوت نیاز به 
تفصیل و تشریح دارد. و شریعتی را که این کتاب اصلی 
پیاده می‌گرداند نیاز به شرح و بسط دارد. شرح و 
بسطی که متناسب با رشد بشریّت در آن زمان است. و 
نیز سازگار با تحوّل و تکامل بشریّت در زمانهای بعدی 
است. انسانها وقتی که به سنّ رشد رسیدند با قرآن 
طرف خطاب قرار گرفتند. و به عنوان انسانهای پخته 
قرآن با ایشان سخن گفت. انسانها دیگر با خوارق و 
معجزات مادی مخاطب قرار داده نشدند. خوارق و 
معجزاتی که خرد و انديشه بدانها راه نمی‌برند. 

(لا ریب فیه» من رَبّ الْغالین ». 

هیچ شک و تردیدی در آن نیست. و از سوی پروردگار 

جهانیان فرستاده شده است. 
این سخن. تأکیدی برای نفی امکان ساختن و پرداختن 
قران ار وی دیگتران او این تا کشبا بیان 
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نت نهد فر ان انجام پذیرفته است: 

من رَبّ لین ». 

از سبوی پروردگار چهانیان فرستاده شده است. 

( یقولون آفتر تراه؟ 6 . 

یامی‌گویند که (محمّد قرآن را خودش ساخته و 

پرداخته است و) او آن را به دروغ به خدا نسبت داده 

است؟. 
پس از اين نفی و اين بیان. می‌گویند: پس این قرآن 
ساخته و پرداختة خود محمّد است... مگر نه این است 
که محمّد مش انسانی است و با همان زبانی سخن 
می‌گوید که آنان بدان سخن می‌گویند. و همان حروفی 
را در اختیار دارد که ایشان را در اختیار دارند. از قبیل: 
(الف.لام.میم) ... (الف.لام.را) ... (الف.لام.میم.صاد)(۱) 
و غیرد انا همقل شو نتی واشمه کسان زا 
همراه خود کنند که می‌توانند ایشان را گرد بیاورند. و به 
ساختن و پرداختن بپردازند و به درو به خدا نسبت 
دهند. همان‌گونه که گمان می‌برند محمّد چنین کرده 
نت انا تیه فرا ی | بل که وهای ات ایا 


ساخته و پرداخته کنند و ارائه دهند : 
۶ ۵ ۳ 


«قل: انوا بشورة مقله, وآذعوا من تفت ین 
دون ال ان نم صادقین 6. 


بگو:(اگر چنین است و قرآن ساختة بشر است) شما یک 
سورة همانند آن را بسازید و ارائه دهید. و در اين کار 
هرکسی را که می‌خواهید بجز خدا فراخوانید و به کمک 
بطلبید. اگر راست می‌گوئید (که قرآن را من ساخته و 
پرداخته‌ام). 
نتیجة این مبارزه‌طلیی ثابت و آشکار گردید. و معلوم و 
پدیدار شد که از انجام چنین کاری درمانده و ناتوانند. 
هنوز هم چنین است و پیوسته هم چنین خواهد بود: هیچ 
کسی و هیچ گروهی نتوانسته و هرگز نمی‌توانند که 


سوره‌ای همانند سوره‌ای از قران را بسازند و بیاورند. 


۱- اشاره به حروف مقطعه در سرآغاز بعضی از سوره‌ها است. از جمله: 


بقره و یونس و اعرأف... (مترجم) 
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توت ای نازیم 
می‌کنند. و با جمال و زیبائی هنری این زبان, و با 
هماوائی و هماهنگی آن آشنا هستند. خوب می‌دانند 
این‌گونه 9 از ادمیزاد تقو | ند همجنین 
کسانی که نظامها و سیستمهای اجتماعی, و اصول 
قانونگذاری را بررسی و پژوهش می‌نمایند. و نظام و 
سیستمی را که این قرآن با خود به ارمغان آورده است 
مطالعه و وارسی می‌کنند. خوب می‌دانند که در قرآن به 
تنظیم جامعهة بشری, و به مقتضیات زندگی انسانها 
هر جهت توجه شده است و هم جوانب حیات آنان 
پیش چشم بوده است. و همه نیروهای اندوختة سودمند. 
و همه فرصتهای مناسب. برای رویاروئی ساده و آسان 
با حوادث زمان و با دگرگونیها و تحوّلات آن» مورد 
استفاده قرار گرفته است... همه اينها بالاتر و فراتر از 
آن هستند که عقل یک انسان. یا مجموعهٌ عقلهای یک 
نسل, و يا مجموعه خردهای همة نسلهای پیاپی در 
طول زمان, بتوانند بدانها احاطه و دسترسی پیدا کنند... 
و نیز چنین است حال کسانی که دربارة روانشناسی و 
روانکاوی انسانها؛ و دربارةٌ وسائل و راه‌های تأثیر در 
نفس انسانهاء و راجع به کارها و شیوه‌های نفوذ به دلها 
و درونهاء مطالعه و تحقیق می‌کنند. و به بررسی و 
پژوهش وسائل و روشهای قرآن می‌پردازند. 

در قرآن تنها اعجاز کلمات و تعبیرات, و اعجاز نحوه 
ادای سخن, موجود نیست و بس. بلکه اعجاز مطلقی در 
قرآن است که کارشناسان آگاه از این امور, و نیز 
کارشناسان آگاه از نظامها و سیستمهای اجتماعی و 
مسائل حقوقی و قانونگذاری» و 
اینهاء بدان آگاه هستند. 

کسانی که در فنٌ تعبیر وارسته‌اند. و کسانی که از نحوه 
از دیگران 


از اعجاز برخوردار 


امور روانی. و نظائر 


اداء هنری آگاهی زیادی دارند. بیشتر 
می‌دانند چه اندازه تعبیر قرآنی 
ایات اه ند کنتساتی کته براعم به افکار و اراء و 
ن_ظریه پردازیهای اجتماعی و قانونی و روانی. و 
اندیشه‌های انسانی به طور کلّی, تحقیق کرده‌اند و 








فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
پژوهش نموده‌اند. از دیگران بهتر و بیشتر به فراخی و 
ژرفی اعجاز موضوعی این کتاب پی می‌برند. 
پیشاپیش اعتراف می‌کنم که از بیان حقیقت اعجاز قرآن 
و از ذکر اندازه اعجاز آن جنان که باید درمانده و 
ناتوانم. همچنین عاجزم از اين که اعجاز قرآن را با 
اسلوپ بشری به تصویر بکشم. این را هم می‌دانم که 
سخن به درازا کشاندن دربار؛ٌ این اعجاز - آن هم در 
حدود توان بشری - موضوع کتاب مستقلی است. زا 
در اینجا خواهم کوشید که نگاه گذرائی به گوشه‌هائی از 
اعجاز قرآن بیندازم. 
وه سخن پردازی فترا نش از شپوه سخن‌پردازی 
اتشان: ممتاز و جداگانه است... سخن قرآن سلطه و 
قدرت شگفتی بر دلها دارد. سلطه و قدرتی که سخن 
و 
//۱7۳۳۹ بت ناو "۳ 
مگر با چیزی که می‌گوئيم. هرچند این چیز قاعدهٌ کی 
نیست. ولی وقوع آن حوادث نیاز به تتفسیر و تعلیل 
دارد... نمونه‌هائی از حوادث و رخدادهائی را ذکر 
نمی‌کنم که برای غیر خودم روی داده اه کج 
حادثه‌ای را ذکر می‌کنم که برای خودم روی داده است. 
پنج نفر با من در این حادثه حضور داشته‌اند و گواه بر 
آن هستند. حادثه اين است: در حدود پانزده سال قبل ما 
شش نفر مسلمان سوار یک کشتی مصری شدیم. کشتی 
ما را از میان امواج اقیانوس اطلس به سوی نیویورک 
به حرکت درآورد. مسافران کشتی ۱۳۰ نفر زن و مرد 
خارجی بو دند. در میانشان یک نفر مسلمان هم نبود... 
و 
نماز جمعه را هن .. خدا 8 
یسب مشغول 
دینی ما را دربر گرفت و ما را برآن داشت که نماز 
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جمعه را بخوانیم. فرمانده کشتی که یک نفر انگلیسی 
بود کار را برای ما تدارک دید و اجازه داد که نماز خود 
را بخوانیم. به ملاحان و آشپزان و خدمتکاران کشتی که 
همه از مملکت نوبه و مسلمان بودند اجازه داد آنانی که 
در وقت نماز سر پست نبوده و به «خدمت» مشغول 
نیستند با ما نماز بخوانند! مسلمانان کشتی همگی از 
این امر بسیار شادمان شدند. جرا که برای نخستین بار 
بود که نماز جمعه بر عرشهٌ کشتی خوانده می‌شد... 
برای خطبه و امامت نماز جمعه برخاستم. مسافران 
خارجی بیشترشان پیرامون ما حلقه زدند و ما را نگاه 
می‌کردند و می‌پائیدند!.. پس از اتمام نماز بسیاری از 
آنان به سوی ما آمدند وبه ما رستگاری «پاکان» را 
تبریک گفتند!!! آنچه از نماز ما فهم می‌کردند همین 
بود. ولی خانمی از میان اين جماعت فراوان که بعدا 
متوجه شدیم یوگسلاوی و مسیحی است و از دوزخ 
«تیتو» و کمونیستی او می‌گریزد. سخت متأثر و منقلب 
شده بود. از چشمانش اشک سرازیر بود و نمی‌توانست 
احساسات و عواطف خود را نگاه دارد. به سوی ما آمد 
۱ و به گرمی دست ما را گرفت و سخت فشرد. با زبان 
انگلیسی ضعیفی گفت: من نمی‌توانم در برایر تأثیر 
ژرف و خشوع و خضوع و نظم و نظام و روح و جانی 
که این نماز شما دارد. خویشتن را نگاه دارم!.. اما اين 
جیز شاهد داستان و مورد نظر نیست... اما جیزی که 
شاهد داستان و مورد نظر است در این گُفته او است: 
این زبانی که «کشیش شما» بدان سخن می‌گفت جه 
زبانی است؟! این زن بیچاره تصوّر نمی‌کرد که «نماز» 
را بخواند مگرکشیش يا یک نفر عالم دینی. همان‌گونه 
که نزد او وضع مسیحیّت کلیسا این چنین بود! این 
برداشت غلط را برای او تصحیح کردیم!.. و بدو پاسخ 
" دادیم و وی را قانع نمودیم. گفت: زبانی که امام بدان 
سخن می‌گفت دارای آهنگها و نواهای موسیقی شگفتی 
بود. هرچند از آن حرفی را نفهمیدم... آنچه ناگهان 
باعث شگفت ما شد این بود که گفت: امّا این چیزی 
نیست که می‌خواهم دربارهٌ آن سوّال کنم... مسوضوعی 
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که ذهن مرا متوجه خود کرد. این بود که «امام» در 
لابلای سخنان خود - با این زبان موسیقائی خویش - 
بخشها و بندهائی را می‌آورد و می‌خواند که نوع 
دیگری بود و با بِقیَةُ کلام او فرق داشت! نوعی بود که 
از موسیفی بیشتر و آهنگ ژرف‌تری برخوردار بود... 
این بخشها و بندهای ویژه در من لرزش و تپش پدید 
می‌آورد! قطعاً آنها باید چیز دیگری باشند! انگار در 
هنگامةٌ این بخشها و بندها امام لبریز از روح‌القدس 
یاب قاتا ان تعو نع او تیا 
مسیحیّت او است!.. اندکی انديشيدیم. متوجه شدیم که 
مراد اين خانم یات قرآنی است. آیاتی که در لابلای 
خطبه‌های جمعه و در وقت اقامة نماز تلاوت شده‌اند!.. 
گذشته از ای انخه پیشتر عاية شگفت ما شد این برد 
که همچون چیزی توسْط خانمی بیان می‌شود که از 
چیزهائی که صحبت می‌کند هیچ اطْلاعی ندارد! 
همان‌گونه که گفتم اين یک قاعد؛ کلی نیست. ولی 
وقوع همجون حادثه‌ای و وقوع امثال آن که بیش از 
یک نفر برایم بیان داشته‌اند - دال بر این است که در 
این قرآن راز دیگری است و بعضی از دلها به محض 
تلاوت قرآأن اين راز را دریافت می‌دارند. چه‌بسا ایمان 
این خانم به آئین خود. و گریختن او از دوزخ کمونیستی 
در کشورش. شعور او را در برابر سخنان یزدان بدین 
شنو قوف ات ی کروه نات ایا ما زاخه 
شده است که شگفت‌زده شده‌ایم, در حالی که ده‌ها 
هزارنفر از کسانی که به قرآن گوش فرامی‌دهند و از 
زمره عوام ما هستند. چیزی از قرآن به خردهایشان 
فرونمی‌رود, ولیکن موسیقی و نوای قرآن دریچه‌های 
دلهایشان را باز می‌کند و بدانها داخل می‌شود. 
خواستم دربار؛ سلطه و قدرت زبان و شگفت قرآن 
صحبت کنم. پیش از اين درباره جوانب و زوایائی 
سخن گویم که کسانی که با فنْ تعبیر و با اندیشه و 
احساس سر و کار دارند بیش از دیگران با آن جوانب و 
ژوایا آشنا هستند. 


۱- سخن پردازی وا نت ممتاز ی گراوه با تعبیر از 
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مسائل و معانی مهم در جائی که برای مردمان صمکن 
تست و انا از جیزهائی همچون این اهداف سخن 
بگویند و ادای مطلب کنند. آن هم با فراخ‌ترین مفهوم. 
و با دقیق‌ترین و زیباترین و همچنین با زنده‌ترین تعبیرا 
همراه با هماهنگی شگفت میان مفهوم و عبارت و 
آهنگ و سایه‌روشنها و فضا. در آن واحد با زیبائی 
تعیی دقت دلالت همراه است. به گونه‌ای که واژه‌ای از 
واژه‌ای در جای خود بی‌نیاز نیست. و زیباتی بر دقت. و 
دقت بر زیبائی نمی‌چربد و ستم نمی‌کند. از هم این 
امور طرحی پی‌افکنده می‌شود که کسی چنان که باید 
اعجاز آن را درک و فهم نمی‌کند. بدان‌گونه که کسانی 
آن را درک و فهم می‌کنند که با فنْ و هنر تعبیر عملا 
سروکار دارند. زیرا این چنین کسانی هستند که حدود و 
تغور توان آدمی در این جولانگاه را می‌دانند. بدین 
خاطر است که برای ایشان روشن و آشکار می‌گردد که 
اين منزلت و مرتبت قطعاً فراتر از توان آدمی است.(٩)‏ 
۲-از اين پدیده. پدیده دیگری در سخن‌پردازی قرآنی 
سرچشمه می‌گیرد ... و آن این که نقص یگانه‌ای معانی 
تا کرو میتی نی کی وه 
معنی و مفهومی از آنها بهره کاملی از روشنی و 
روشنگری دارد. بسدون این که در سخن‌پردازی 
پریشانی و نابسامانی یا اختلاط و آمیزشی میان 
مقاصد و مطالب پدیدار گردد. هر مسأله‌ای و هر 
حقیقتی جایگاهی را به خود اختصاص می‌دهد که 
مناسب با آن است. به گزنه‌ای که در جاهای گوناگون, 
نص واحدی مورد استشهاد قرار می‌گیرد. و هر بار در 
جائی که برای موضوعی مورد استشهاد قرار می‌گیرد 
اصل به نظر می‌آید. انگار از اوّل برای این جولانگاه و 
برای این جایگاه ساخته و پرداخته گردیده است! این هم 
یک پدیده برجسته قرآنی است. و نیازی به ما ندارد 
جه ای کفتفا بیان آغاره‌ای یکتم و مین 

اگر خواننده به گلچینهائی مراجعه بکند که در معرّفی 
ام شوه امن ات یا آهتل یود که تم 
واحدی برای اهداف مختلفی ذکر می‌شود, و اين نصض 
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هربار در هر موردی کاملا اصیل است... این هم مثالی 
۳ سخن پردازی ۳ سیک برجسته‌ای در قدرت 
حاضر آوردن صحنه‌ها. و در تعبیر رویاروئی دارد. 
انگار صحه‌ها آماده است و در جلو دیدگان مجسم 
تن داز ادمی نف تواند از آن تقاید کنند: کر 
انسانها از شیوه سخن‌پردازی قرآن تقلید کنند. با شیوه 
نگارش ناجور درمی‌آید و آشفته و نابسامان جلوه 
می‌کند! آخر چگونه امکان دارد سخن‌پردازی آدمی از 
مقاصد و معانی به شیوه قرانی اداء مطلب کند؟ برای 
نمونه در این چنین مواردی: 
مر ۵ مر را اواج و ۶ م 
و جاوزا بیتی نانبل بخ نیتم فرزعون و 
جنوده - ۳ و عَدوا حتی ٍذآذر که الْعْرّق قال: 


ره و ۶ و ۱ 


منت نها هل يآ َتْ به بو ٍشرائیل و آنا 
ما لسلمين. تس 


ای نزن را از دریا عبور دادیم. فرعون و 
لشکریانش, برای ظلم و تعدّی» آنان را دنبال کردند و 
در پی ایشان راه افتادند. تا بدانجا که (گذرگاه دریا به 
هم آمد و آب از هر سو ایشان را دربر گرفت و) غرقاب 
فرعون را در خود پیچید. (در این هنگام بود که) گفت: 
ایمان دارم که خدائی وجود ندارد مگر آن خدائی که 
بنی‌اسرائیل بدو ایمان آورده‌اند و من از زمره 
فرمانبرداران (و مطیعان فرمان یزدان) هستم. 

تا اینجا داستانی است که روایت کرو ی 

بسدون فاصله در صحته آماده و حاض خطابی 

درمی رسد و رو می‌کند: 
(آلان و قد عصیت قبل و کنت من المُسدین؟! 
الوم جک بتک لتکون لْن لک ی 4. 
آیا اکنون (که مرگت فرارسیده است و توبه پذیرفتنی 


نیست ‏ از کرده خود پشیمانی و روی به خدای 


بت راجع به این موصوع فصلهای کاملی را در کتاب «التصویر الفنی 
فی‌القرآن» نوشته‌ام و اختصاص داده‌ام. 





می‌داری؟) و حال آن که قبلاً مسرکشی می‌کردی و از 
زمره تباهکاران بودی. 
سپس سخن‌پردازی برمی‌گردد و در صحنة حاضر و 
آماده‌ای پیروی می‌زند: 
(و ان کترا من آلثاس عَن آیاتا اون ). 
بیگمان بسیاری از مردمان از آیات (خواندنی قرآن و 
دیدنی جهان) ما غافل و بی‌خبرند (و بدانها چنان که 
شاید و باید نمی‌نگرند). 
(فل: ی یم اب شهاده قل ال هید یی و 
نکم و آوحی ال هذا ار 7 ِِ« 
(ای پیغمبر! به کسانی که بر رسالت تو گواهمی 
می‌خواهند) بگو: بالاترین گواهی» گواهی کیست (تا او 
بر صدق نبوّت من گواهی دهد؟) بگو: خدا میان من و 
شما گواه است! (بهترین دلیل آن این است که) اين قرآن 
به من وحی شده است تا شما و تمام کسانی را که این 
قرآن بدانها می‌رسد بدان بیم دهم. (قرآنی که هیچ کس 
و هیچ گروهی نمی‌تواند سوره‌ای همانند آن را بسازد و 
ارائه دهد). (آنعام /۱۹) 
تا اینجا فرمانی رو می‌کند و پیغمبر عضو نیز دریافت 
می‌دارد... سپس ناگهان می‌بينيم که پیغمبر سل از 
فوم خود می برسد: ۲ ِ 
(أنَکم کتنهدون آن ماه آَة آخُری؟ ». 
آیا به راستی شما گواهی می‌دهید که خدایان دیگری با 
خدایند؟! 
ناگهان برمی‌گردد تا دربار چیزی که از قوم خود 
پرسیده است -و بدو پاسخ هم داده‌اند -پیام آسمانی را 


در اين, باره دریافت دارد: 


(فل: اَشٌد.ثن نما هه واجد؛ و نی بریء ما 
تشرکون . 


بگو: من گواهی نمی‌دهم (و هرگز کسی و چیزی را انبان 
خدا نمی‌دانم و نمی‌کنم). بگو: او خدای يگانة یکتا است. 
و من از بتان (جاندار و بی‌جان که) انباز خدا می‌کنید 


بیزارم. (آنعام /۱۹) 
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همچنین بسان این نگرشهای مکزری که در اين چنین 
آیاتی آمده است: 


(و یسوم یر جمبع... با قفقر ان 
أسْتکرع من الانس . .و فال أوَلیاةٌ رهم من 
الانس: را آنتفتع بفضنا بفض, ون اجلنا 
ٍِ__ فال: آلناه مه مثوا کم خالدین فا الا 
ها شاه ان ریک حکيم لب .. و لک شولی 


كس 


بط با عون یا مغشر 
نو انس یک رل منک یر عل 
آیانی. ون کبفاه بزیگزفذ. او 


سس 1 ۶:۶ 


شدناعل شین وم یا نیا و شهذوا 
عل آنشیپم نب کنو اف رین . ذلکت آن یک 
ریک ملک الفری بظلم وه افلون ». 
(به یاد بیاور آن) روزی را که در آن هم آنان را در کنار 
هم گرد می‌آوریم (و خطاب به گناهکاران می‌گوئیم:) ای 
گروه جیان! شما افراد فراوانی از انسانها را گمراه 
ساختید. (بدین هنگام با افسوس و دریغ) پیروان ایشان 
از مسیان انسانها (فریاد بسرمی‌آورند و) می‌گویند: 
پروردگارا! برخی از ما از برخی دیگر سود بردیم. 
(جنیان با وسوسه شیطانی بر ما ریاست کردند و از ما 
بهره گرفتند. و ما انسانها به وسوسء ایشان دچار 
شهوات و لذات زودگذر شدیم. تا آن‌گاه که مت معلوم 
زندگی را سپری کردیم) و به مرگی گرفتار آمدیم که 
برای ما معیّن و مقدّر فرموده بودی. (هم اینک با 
کوله‌بار کفر و ضلال در پیشگاه ذوالجلال ایستاده‌ایم. 
وای بر ما! خداوند بدیشان) می‌گوید: آتش (دوزخ) 
جایگاه شما است و هميشه در آن ماندگارید مگر مدّت 
زمانی که خدا بخواهد. بیگمان پروردگار تو حکیم 
(است و کارهایش از روی حکمت انجام می‌گیرد و) 
آگاه است (و می‌داند چه کسانی را از دست دوزخ رها 
کند). و همان‌گونه (که ستمگران» در این جهان پشتیبان 


یکدیگر و رهبر و راهنمای هم هستند» در جهان دیگر 


نیز آنان را به یکدیگر وامی‌گذاريم و) برخی از 
ستمگران را همنشین برخی دیگر می‌گردانیم. و این به 
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خاطر اعمالی است که (در جهان گذران) انجام 
می‌داده‌اند. (در آن روز خداوند بدیشان می‌گوید:) ای 
جنیان و ای انسانها آیا پیغمبرانی از خودتان به سوی 
شما نیامدند و آیات (کتابهای آسمانی) مرا برایتان 
بازگو نکردند و شمارا از رسیدن بدین روز (و روبرو 
شدن در آن با خدا) بیم ندادند؟ (پس چگونه این روز را 
فراموش کردید و در تکذیب آن کوشیدید؟ در پاسخ) 
می‌گویند: ما علیه خود گواهی می‌دهیم (و اقرار می‌کنیم 
که پیغمبران آمدند و آئْین خدا را تبلیغ کردند و مارا از 
قیامت ترساندند» ولی ما ایشان را تکذیب کردیم و 
گفتیم: خداوند چیزی را از سوی خود نفرستاده است و 
جز زندگی این جهان, زندگی دیگری وجود ندارد. آری) 
زندگی جهان, آنان را گول زد و (به خود مشفول داشت 
و امروز جز اعتراف چاره‌ای ندارند و) علیه خود 
گواهی می‌دهند (و می‌گویند) که ایشان کافر بوده‌اند (و 
مستحق عذاب جاویدان و خوفناک یزدانند). این 
(ارسال رسل) به خاطر آن است که پروردگارت 
همیچگاه مردمان شهرها و آبادیها را سه سبب 
ستتمپایتا ی هاای یکیو حالی که‌اهل انا زب 
سیب نیامدن پیغمبران به میانشان و نبودن راهنمایان 
و عدم تبلیغ مبلغان از حق غافل و بی‌خبر 
باشند. (انعام /۱۳۱-۱۲۸). 
امثال اين آیه‌ها در همه قرآن فراوان است. این شیوه از 
وهای اتباتها کاملا معمانه ونعدا است: ار متا زر 
جدا نیست. کسی که می‌خواهد بستیزد و هماوردی کند 
بکوشد بدین‌گونه سخن‌پردازی کند و به تعبیر مطالب و 
مقاصد بپردازد. آن‌گاه سخن مفهوم درستی را ارائه 
دهد سخنی که گذشته از داشتن معنی درست از زیبائی 
خوشایند. و از آهنگ و نوای موّثر و دلنشین, و از 
هماهنگی و همنوائی کامل نیز بسان قسرآن برخوردار 
باشد. 
این برخی از گوشه‌های اعجاز سخن‌پردازی بود که نگاه 
گذرائی بدان داشتیم. اعجاز موضوعی. و قالب ربانی 
متمایز قرآن از قالب بشری در آن هم بجای خود قابل 
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توجه است. 
این قران سراسر هستی انسان را مخاطب قرار می‌دهد. 
یک بار هم ذهن انسان را به تنهائی مخاطب نمی‌سازد 
یک بار هم دل انسان را به تنهائی مخاطب قرار 
نمی‌دهد. یک بار هم احساس و شعور آماده و شتابگر 
او را مخاطب نمی‌سازد. بلکه همه هستی انسان را 
مخاطب قرار می‌دهد. و او را از کوتاه‌ترین راه مخاطب 
می‌سازد. هر زمان هم هستی انسان را مخاطب قرار 
می‌دهد. یکباره همه دستگاه‌های گیرنده و دریافت 
وجود او را مخاطب می‌سازد... با این خطاب. تصویرها 
و تآثیرها و تطبیقهای همة حقائق موجود را در او 
برمی‌انگیزد و پدیدار می‌گرداند. به گونه‌ای که هیچ 
ابزار و وسیلةٌ دیگری از ابزارها و وسیله‌هائی که 
انسانها در سراسر تاریخ خود در اختیار دارند 
نمی‌توانند همچون تصویرها و تأثیرها و تطبیقهاتی را با 
این چنین عمق و ژرفی, فراخی و فراگیری, دقت و 
روشنی: و بدین طریقه و بدین شیوه. برانگیزد و پدیدار 
گرداند. 
من در اینجا بندها و بخشهائی را از جلد دوم کتاب: 
«خصائص التصور الاسلامی» را به آمانت می‌آورم. 
بندها و بخشهائی که به روشنگری این حقیقت کمک 
می‌کند. در آنجا که از «برنامة قرآنی در عرضه کردن 
عناصر و لوازم جهان‌بینی اسلامی» به شکل زیبا و 
کامل و شامل و هماهنگ و همطراز. سخن می‌گوید. 
برجسته‌ترین ویژگیهای این برنامه در عرضه کردن 
لته هخا رت است ‏ 
۱-اين برنامه حقیقت را آن‌گونه که در جهان واقع وجود 
یعاس که گنها اي و ور 
و همه پیوندها و ارتباط‌هاء و همه مقتضیات و موجبات 
حقیقت را نمودار و آشکار می‌سازد... این برنامه با 
تمام اين فراگیری همچون حقیقتی را گنگ و پیچیده 
نمی‌گرداند. ون را در میان توده‌های ابر پوشیده 
نمی‌نماید! بلکه هستی انسان را در همه سطوحی که 
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دارد با این حقیقت مخاطب قرار می‌دهدا!... خداوند 
شتا هه بش کان مفریان است اضتار 
نخواسته است که مردمان را با لوازم اين جهان‌بینی یا 
درک و فهمی که 9 لوازم دارند مخاطب قرار دهد. 
و آن را آویزة دانش پیشین ایشان گرداند... جرا که 
عقیده نخستین نیاز زندگی آنان است. جهان‌بینیای که 
عشید د آن را در خردها و دلها پدید می‌آورد. همان 
چیزی است که شیوه رفتار مردمان را با همه هستی. و 
همچنین شیوه گرایش آنان را برای یادگیری هر علم و 
دانشی و جستن هر آگاهی و معرفتی, تعیین می‌کند... 
بدین سبب است که یزدان مان فهم و درک این عقیده 
را آویزةٌ دانش پیشین نلموده است. سیب دیگر هم این 
است که خدا می‌خواهد این جهان‌بینی که حقائق عقیده 
آن را پدید می‌آورد. اساس علم و دانش انسانها و 
آگاهی و معرفت ایشان گردد. چرا که این جهان‌بینی 
اساس انديشة ایشان و پاية تفسیر آنان از جهان 
پیرامونشان, و از چیزهائی است که در جهان و در و جود 
خودشان می‌گذرد. این بدان خاطر است که علم و دانش 
ایشان و آگاهی و شناخت آنان بر پاية بنيادین حقّ 
اطمینانبخشی قرار بگیرد که جز آن حقّ اطمینان‌بخش 
وجود ندارد. چون هرچه انسان دریافت می‌دارد و هرچه 
انسان بدان دسترسی پیدا می‌کند. اگر از غیر اين منبع و 
سرچشمه باشد. آگاهی و شناخت «ظنی» است و نتائج 
«احتمالی» است نه «قطعی». حتی «علم تجربی» نیز 
این چنین است. زیرا روش علم تجریی قیاس است. نه 
استقراء و استقصاء.(" یعنی: علم تجربی حاصل سنجش 
و حدس و تخمین است, نه پیجوئی و پی‌بردن به تمام 
جزئیات و کلیّات اشیاء و به نهایت راز و رمز آنها 
رسیدن... برای انسان هم امکان ندارد در هر چیزی که 
تجربه می‌کند و می‌آزماید به نهایت آن برسد و تمام 
اسرار و رموز آن را بشناسد. اگر چنین بینگاریم که همه 
سنجشها و برداشتها و احکام بشری به ظاهر صحیح 
است. علم تجربی این چنین است که گذشت! خلاصه 
نهایت کاری را که «علم» می‌کند این است که بر 
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تعدادی از تجارب و آزمونها استوار و برجا می‌گردد. 
سپس از روی نستائج آنها به مقایسه و سنجش 
می‌پردازد. خود علم معترف است که نتائج حاصل از 
و هت هی احتقالن ابت تم می :و 
قطعی... افزون بر اين, هر آزمایش و آزمونی به گونة 
جداگانه بر ترجیح یکی از «احتمالات» استوار است. نه 
این که قطعی و حتمی باشد... در این صورت. هیچ‌گونه 
علم یقینی‌ای که انسان بتواند بدان دسترسی پیدا کند 
وجود ندارد. مگر علمی که از سوی خدای بس دانا و 
بس آگاه برایشان بياید. یعنی علمی که برای انسانها 
روایت کند آن که حقّ را روایت می‌کند. و او بهترین 
دوشن تراسا تیان درسشت ان تافرست اثیت ۱۲۱ 
۲- این برنامه از سائر برنامه‌ها ممتاز و جدا است در 
این که اين برنامه از گسیختگی و پراکندگی پاک و به 
و ای کشک وی کرک نا که هه 
ببررسیها و پژوهشهای «علمی» و در اندیشه‌های 
«فلسفی» و در پرتوهای «هنری» وجود دارد. برنامة 
قرآنی از همهٌ جوانب و زوایای یک مسأله «کلْی» زیبا 
و هماهنگ, یکجا سخن نمی‌گوید و بحث مستقلی بدان 
اختصاص نمی‌دهد. آن‌گونه که شیوه‌های سخن‌پردازی 
و روشهای تعبیرات بشری است و در آنها یکجا و 
مستقل از مطلبی گفتگو می‌گردد و بدان خاتمه داده 
می‌شود. برنامةٌ قرآنی هم جوانب و زوایای مطلبی را 
در روند متصل و پیوسته‌ای عرضه می‌دارد. و در آن 
جهان دیدنی با جهان نادیدنی پیوند می‌خورد. و حقائق 
هستی و زندگی و انسان با حقیقت الوهیّت ارتباط پیدا 





۱- سخن‌پردازی آدمیان نمی‌تواند همچون کاری را بکند. چه هر 
نویسنده‌ای سطح معیّنی را مخاطب خود می‌نماید» و دیگران نیز دست کم 
چیزی از آن فهم می‌کنند. 

۲- قیاس: از کل به جزء پی بردن... استقراء: از جزء به کل پی بردن.. 
استقصاء: به نهایت چیزی رسیدن و جزئیات آن را شناختن... (مترجم) 

۳- به همین خاطر است که هستی بشری این حق را دریافت می‌کند. و 
این حق سلطه و قدرتی بر او داردکه هر چیزی راکه از سرچشمه دیگری 
دریافت می‌کند همچون سلطه و قدرتی بر او ندارد... این هم از ناحیه 
موضوعی یکی از اعجازهای قرآن است. 
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می‌کند. و دنیا با آخضرت متّصل می‌گردد. و زندگی 
مردمان بر روی این خاکدان با زندگی فرشتگان در 
آسمان گره می‌خورد. با شیوه و روشی که همگامی و 
همطرازی با آن یا تقلید کردن از آن ناممکن است زیرا 
شیوه و روش بشری وقتی که بخواهد در اين زمینه به 
تقلید کردن از اسلوب قرآنسی بپردازد. حقائق در آن 
آمیزهٌ همدیگر می‌گردد و نابسامان و پیچیده می‌شود. و 
روشن و معیّن و هماهنگ جلوه‌گر نمی‌آید. آن‌گونه که 
در برنامة قرانی جلوه‌گر و اشکار است. 

این اتصال و ارتباط به هنگام عرضه کردن حقائق چندی 
در یک روند قرآنی. فرق پیدا می‌کند. در موردی شاید 
بر یک چیزی تکیه شود. و در مورد دیگری بر چیز 
دیگری. اما با وجود اختلاف موارد و تکیه بر چیزهای 
گوناگون هميشه این اتصال و ارتباط پیدا و هویدا است. 
مثلا وقتی که در جائی از روند قرآنی تکیه می‌شود بر 
آشنا کردن مردمان با یزدان راستین خودشان, این 
حقیقت بزرگ جلوه گر می‌آید در آثار قدرت الهی کارا 
در هستی و زند کی و انسان. و در جهان ناپیدا و پیدا 
به‌طور یکسان... و وقتی که در جای دیگری تکیه 
می‌شود بر آشنائی با حقيقت هستی. پیوند میان «حقیقت 
الوهیّت» و «حقیقت هستی» جلوه‌گر صی‌آید. و روند 
قر 2 اغلب به حقیقت زندگی و زندگان می‌گراید. و به 
سنن و قوانین الهی در هستی و زندگی می‌پردازد... و 
وقتی که بر «حقیقت انسان» تکیه می‌شود ارتباط تن 
حقیقت الوهیّت و با جهان و زندگان, و همچنین با جهان 
ناپیدا و جهان پیدا یکسان جلوه‌گر می‌شود... و وقتی که 
تکیه بر سرای آخرت است. از زندگی دنیا یاد می‌شود. 
و عقاو ان جفان ادا وا مان عاق گر 
پیوند پیدا می‌کند... و وقتی که تکیه بر مسائل زندگی 
دنیا است باز هم کار به یه تلو ال ریق فیک 
چیزهائی که در عرضه روشن و در نشانه‌ها و سیماهای 
آشکار قرآن. مورد گفتگو قرار می‌گیرد... 

۲ انن برنامه فرانن:د گذفقه ار نیواند همه خو انب 
زوایای «حقیقت» و هماهنگی و هماوائی موجود در آن 
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- در یک مسأله به هر جانب و زاویه‌ای جایگاهی 
می‌دهد که درست ارزش حقیقی خود را در ترازوی خدا 
دارد - ترازوی خدا هم ترازو است و بس - بدین خاطر 
«حقیقت الوهیّت» و ویژگیهای آن, و مسأل «الوهیّت و 
عبودیّت» برجسته و چیره و فراگیر جلوه‌گر می‌گردد. تا 
آنجا که اين چنین به نظر می‌آید که آشنا کردن با این 
حقيقت و جلوه‌گر ساختن اين مسأله. موضوع اساسی و 
بنیادین قرآن است!"ا.. حقیقت جهان ناپیداء از جمله 
قضا و قدر و سرای آخرت. گسترهٌ چشمگیری را دربر 
می‌گیرد. پس از آن حقیقت انسان, و حقیقت جهان, و 
حقیقت زندگی, گستره‌های فراخ و قابل توجَهی را به 
خود اختصاص می‌دهد که همطراز و همسنگ با این 
قائق در دنیای واقعیّت است... بدین منوال در برنامة 
قرآنی حقیقتی از حقائق با یکدیگر آمیخته نمی‌گردد. و 
بدون توجّه رها نمی‌شود. و در صحنه کلی‌ای که در آن 
این حقائق نموده می‌شود نشانه‌ها و سیماهای آن هدر 
نمی‌رود و نادیده گرفته نمی‌شود... همجنین در خود 
جهان‌بینی اسلامی این حقائق برخی بر بعضی سرکشی 
نمی‌کند. همان‌گونه که در جلد اوّل کتاب: «التتصور 
الاسلامی و مقوماته» در فصل: «التوازن» یعنی 
هماهنگی بیان داشته‌ايم در برنامهٌ قسرآنسی. شگفت از 
جهان مادی و محسوس, و شگرف از قوانین آن, و 
تعجب از هماهنگی میان اجزاء و قوانین آن, به پرستش 
طبیعت و جهان منتهی نمی‌گردد - چرا که در قدیم و 
جدید پدیده‌ها و اشیاء طبیعت مورد پرستش قرار گرفته 
است - و در برنامه قرآنی شگفت‌زده شدن از عظمت 
حیات و راهیابی جانداران به وظائف و اعمال خود. و 
هماهنگی آنها با همنوعان خودشان و با محیط دنیای 
اطراف خودشان. به پرستش طبیعت نمی‌انجامد - 
همان‌گونه که پیروان مکتب ناتوریسم يا طبیعت پرستی 


۱- قبلاً در تفسیر همین سوره راز این عنایت الهی را بیان کردیم و گفتیم 
که چرا عنایت یزدانی این همه متوجّه پیاده کردن این حقیقت و جلوه‌گر 
ساختن این مسأله است. مراجعه شود به صفحه ۱۷۵۲ تا صفحه ۱۷۵۵ جزء 
یازدهم. 
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جنین می‌کنند و به چنین کاری گرفتار امددهان وه در 
برنامةٌ قرآنی شگفت‌زده شدن از انسان, و منحصر بودن 
انسان به ویهگیهائی که دارد و به استعدادهائی که در 
سرشت او نهفته است. و این استعدادها با جهان هستی 
در سازش و کنش است. کار به شکلی از اشکال به 
پرستش انسان یا پرستش عقل نمی‌انجامد. بدان‌گونه که 
یه طور کی پیروان مکتبهای ایده آلیسم یا آرم‌انگرا 
کارشان بدانجا کشیده است... تعظیم و تکریم حقیقت 
ذات خدا نیز در برنامه قرانی به انکار وجود جهان 
مادی یا تحقیر آن و یا تحقیر خود انسان نمی‌انجامد. 
آن‌گونه که در مکتبهای هندی و بودائی و مسیحی 
تحریف شده کار بدان انجامیده است... همچنان که این 
هماهنگی, قالب خود جهان‌بینی اسلامی است. قالب 
برنام قرآنی در عرضه کردن عناصر این جهان‌بینی و 
حقاتقی نیز هست که برنامةٌ قرآنی بر آنها استوار 
می‌گردد به گونه‌ای که همه آن حقائق در صحنه 
مخصوصی آشکار و نمودار می‌شود که برنامهٌ قرآنی 
در یک روند قرآنی مسأله‌ای را به تتصویر می‌کشد. 
اين هم یک ویژگی قرآنی است و سخن‌پردازی بشری 
از عهد؛ٌ آن برنمی‌آید و توان آن را ندارد. 

با سرزندگی جوشان و مور و 
الهامگرانه‌ای که دارد. و با دقت و تبیین و تعیین 
قاطعانه‌ای که در آن به کمال است. بدان‌گونه که به 
حقائق سرزندگی و آوا و نوا و زیبائی و دلربائی 
می‌بخشد. نه برنامةٌ بشری در عرضه مطالب, و نه 


اسلوب بشری در تعبیر مقاصد. به منزلت آن می رسد. 
گذشته از این در عين حال مطالب را با دقت شگفتی, و 
تبیین و تعیین شگرفی عرضه می‌دارد. و در آن دقت بر 
سرزندگی و زیبائی نمی‌چربد و ظلم نمی‌کند. و تبیین و 
تعیین نیز بر آوا و نوا و زیبائی و دل‌انگیزی جور و ستم 
روا نمی‌دارد. 

ما انسانها با اسلوب بشری خویش نمی‌توانیم سیماها و 
نمادهای پرنامهٌ قرآنی را توصیف کنیم. و آن‌گونه که 
هست مزهُ این برنامه را بچشیم و به ژرفا و فراخنای آن 
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برسیم. همچنین ما نمی‌توانیم با اين همه بحث و بررسی 
دربار؛ «ویژگیهای جهان‌بینی اسلامی و عناصر آن» به 
چیزی دسترسی پیدا کنیم که قرآن در اين زمینه بدان 
دسترسی پیدا کرده است... 
ما تلاش نمی‌کنيم که بحث و فحص را به مردمان تقدیم 
داریم مگر بدان خاطر که ایشان از قرآن دور افتاده‌اند. 
به سبب دور افتادنشان از زندگی در فضائی که قرآن در 
آن نازل می‌گردید. و با شرائط و ظروفی زندگی 
نمی‌کنند که قرآن در لابلای آنها فرود می آمده است. و 
به تلاشها و پویشهائی نمی‌پردازند که کسانی بدانها 
دست می یازیدند و رنجها و دشواریهای آنها را به جان 
می‌خریدند که قرآن بر ایشان نازل می‌گردید و آنان در 
آن زمان جامعهٌ اسلامی را در رویاروئی با همه این 
شرائط و ظروف پی می‌افکندند و می‌ساختند. به سبب 
همین جیزها است که مردمان نمی‌توانند مزهُ خود برنامة 
قرآنی را بچشند. و از ویژگیها و طعمهای برنامة قرانی 
برخوردار شوند و لذت ببرند... (پایان گلچینها). 
قرآن گاهی حقائق عقیده را در جولانگاه‌هائی پیش 
می‌کشد که به انديشة انسانها به‌طور عادی نمی‌گذرد و 
مرع خیال در انجا به پرواز درنمی‌آید. زیرا چنان 
جولانگاه‌هائی در گستر؛ٌ سرشتی نیست که آدمیان 
به‌طور عادی در آن پهنه انديشه را به تاخت دربیاورند 
یا بدین شکل و شیوه بدانجا نگاهی بیندازند. 
از جملهٌ این چیزهاء چیزی است که در سوره انعام 
دربارةٌ به تصویر کشیدن علم خدا و جولانگاه‌های آن 
آمده است: 

و عند؛ مفاخ یب لیب ایام 2 رو یلم مان 
لیخ و ما تقط من ورف لا یمه ولا 
ین لیات الأَضٍ لا رطب و لا ایس الق 
کناب مب 6 
کی بای نیو کی ها توانش که اس و کین 
جز او از آنها آگاه نیست. و خداوند از آنچه در خشکی و 
دریا است آگاه است و هیچ برگی (از گیاهی و درختی) 
فرونمی‌افتد مگر این که از آن خبردار است. و هیچ 
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دانه‌ای در تاریکیهای (درون) زمین. و هیچ چیز تر و یا 
خشکی نیست که فروافتد. مگر اين که (خدا از آن آگاه و 
در علم خدا پیدا است و) در لوح محفوظ ضبط و شبت 
است. (انعام /۵۹) 
این چیزهائی که با این گستردگی مطرح می‌شود. اعم از 
انهائی که پیدا يا ناپیدا هستند. از جملة چیزهائی نیستند 
که انديشهٌ بشری بدین‌گونه بدانها بپردازد و در 
جولانگاه‌های آنها به گشت و گذار مشغول شود و در 
آنجاها بیاید و برود. بدان هنگام که اندیشه می‌خواهد 
فراگیری دانش را به تصویر بزند. هر اندازه هم در کار 
به تصوير کشیدن اين فراگیری وقت صرف کند. اگر 
انديشة انسان بخواهد فراگیری دانش را به تصویر بزند. 
به جهتها و سمتهای دیگری رو می‌کند که متناسب با 
کوششها و گرایشهای انسان, و سازگار با سرشت 
تصورات او باشد... اين همان چیزی است که ما قبلا 
هنگام تفسیر این ایه در جزء هفتم گفته‌ایم:(۱] 
«از هر زاویه‌ای بدین ایهٌ کوتاه نظر بیندازییم و ان را 
ورانداز سازیم این اعجاز را خواهیم دید. اعجازی که 
شمه ای قران را فریاد می‌دارد. 
اگر از ناحیةهٌ موضوعی بدین آیه بنگریم. قاطعانه پیش 
از هر چیز خواهیم گفت: این کلام. سخن انسان نیست و 
انسان چنین چیزی را نمی‌گوید. اين کلام دارای اسلوب 
و شیوه بشری نیست. انديشه انسان وقتی که درباره 
همچون موضوعی سخن می‌گوید. موضوع فراگیری 
داتقسو اخاطه وه خی افای نک ها رس 
نمی‌زند ... طرحهای انسديشهٌ بشری و تلاشها و 
پویائیهای آن در این جولانگاه دارای شکل و قالب 
دیگری است و از حدود و غور خاص خود برخوردار 
است. انسان جهان‌بينیها و اندیشه‌هائی که دارد و با آنها 
از مسائل و مطالب تعبیر می‌کند. از جولانگاه‌ها و 
گستره‌های تلاش و کوشش خود آنها را برمی‌گیرد... 
نیروی انديشه بشری کی به بررسی و وارسی و 
شمارش و سرشماری برگهائی می‌پردازد که از درختان 
در همه نواحی کرهٌ زمین فرومی‌ریزد؟ پیش از هر چیز 








فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
این مسأله به ذهن کسی خطور و گذر نمی‌کند. به ذهن 
او نمی‌گذرد و خطور نمی‌کند که به دنیال این همه برگ 
روان گردد و آنها را در همه نواحی کر زمین شمارش 
کند. گذشته از اين, به دل او نمی‌گذرد که بدین سو رو 
کند و از دانش فراگیر بدین‌گونه تعبیر نماید. برگهائی که 
فرومی‌افتد تنها پروردگار است که می‌تواند آنها را 
بشمارد و سرشماری کند و از آنها تعبیر کرده و سخن 
بگوید. 
آخر انسان کی اندیشه‌اش متوجه هر دانه‌ای می‌گردد که 
در تاریکیهای زمین نهان می‌گردد؟ نهایت کاری که 
آدمیزادگان بتوانند متوجّه آن گردند دانه‌هانی است که 
خودشان آنها را در داخل زمین نهان می‌دارند و چشم 
به راه روئیدن آن می‌مانند... اما دنبال کردن و پائیدن 
همه دانه‌هائی که در تاریکیهای زمین پنهان باشد. 
چیزی است که گمان نمی‌رود انسانها بدان اهتمام 
ورزند و بودن آنها را از مذ نظر بگذرانند و از دانش 
فراگیر با وجود آنها مثال بزنند. چنین دانه‌هائی که در 
تاریکیهای زمین نهان و پنهانند. مثال زدن بدانها تنها 
کار پروردگار است که می‌توانسد آنها را بشمارد و 
سرشماری کند و از آنها تعبیر نماید و سخن بگوید و 
بس! کجا انديشة بشری بدین گستره قد می‌کشد: 

و لا رَطب ولا ایس ». 

هیچ چیر تری و هیچ چیز خشکی نیست.... 
نهایت چیزی که انديشة بشری بدان برسد و بپردازد 
سود بردن از چیزهای تر و خشکی است که در دسترس 
انسانها است... سخن گفتن از آن هم به عنوان یک دلیل 
علمی شاملی, در روال و رفتار انسانها مرسوم نیست و 
در تعبیرات آدمیان نیز نمی‌گنجد! هر چیز تری و هر چیز 
خشکی را تسنها آفریدگار می‌تواند برشمارد و 
سرشماری فرماید. و فقط و فقط کردگار می‌تواند آنها 
را به رشتةٌ سخن کشد و از آنها تعبیر نماید! 
به انديشهٌ انسان نمی‌رسد: هر برگی که فرومی‌افتد. و 


۱- مراجعه شود به جلد چهارم. صفحات ۴۸۸-۴۸۵ ... (مترجم) 
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هر دانه‌ای که نهان و پنهان می‌گردد. و هر چیز تری و هر 
چیز خشکی, در کتاب روشنی و در دفتر محفوظی 
نگاهداری و بایگانی می‌شود!.. مردمان را با این چه 
کار؟ اصلاً چنین چیزی برای ایشان چه سودی دارد؟ 
چرا باید به نگارش آن بپردازند؟ تنها کسی به 
سرشماری و نگارش آن می‌پرداژه که مالک آن است. 
آن کسی که چیزی در ملک و مملکت او از نگاه و 
دانشش نهان و برکنار نمی‌ماند... کوچک. همچون 
بزرگ, ناچیز بسان مهم پنهان بسان آشکار. مجهول 
همچون معلوم. و دور همگون نزدیک است... 

این صحنهٌ همه‌جا گستر, فراگیر. ژرف. و دل‌انگیز... 
صحنهٌ برگهائی که از همه درختان زمین فرومی‌افتند. و 
دانه‌هائی که در لابلاها و شیارهای همه جای زمین نهان 
می‌گردند. و هر چیز تر يا خشکی که در کرانه‌های 
سراسر زمین قرار دارند. صحنه‌ای بشمار است که 
انديشه و توجّه بشری بدان نمی‌گراید و میل نمی‌کند. و 
چشم آدمیزاد آن را نمی‌بیند. و ار دندگاه انشان نهان 
بوده, و دیده بدان نمی‌پردازد... این صحنه‌ای است که 
هر گوشه‌ای از آن تنها برای دانش یزدان پنهان و هویدا 
است و بس. یزدان بزرگواری که ناظر بر همه چیز جهان 
است. و آگاه از اين و از آن, و محیط بر همه چیز و 
همگان است! همه چیز را می‌پاید و محافظت می‌نماید. 
اراده و مشخت و قضا و قدر او به همه چیز تعلق 
می‌گیرد: کوچک باشد يا بزرگ. حقیر باشد یا عظیم. 
ناپیدا باشد يا پیداء مجهول باشد یا معلوم دور باشد یا 
نزدیک... همه اینها برای او یکسان است و در برایر 
داش مایا ابا است ای ماش نیو 
شعورند و با دانش و بینش و تعبیرات و تفسیرات 
انسانها سروکار دارند. حدود و ثغور انديشة بشری را 
خوب می‌شناسند. و دائر؛ُ تعبیر و بیان انسانها را هم 
خوب درک و فهم می‌کنند. اين چنین مردمان آگاهی, از 
روی تجارب بشری خود می‌دانند که همچون صحنه‌ای 
بر پرده دل آدمیزاد نمی‌افتد و به ذهن او نمی‌گذرد. و 
همچون تعبیری نیز بدو دست نمی‌دهد و برای وی 








فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
میشر نمی‌شود... کسانی که در این باره به ستیز 
می‌نشینند. بر آنان لازم است که همه سخنان انسانها را 
بنگرند و ببینند. تا برایشان مشخص و آشکار گردد که 
مردمان بسدین‌سو نگرائیده‌اند و چنین راهی را 
نپوئیده‌اند. 
این آیه و آیه‌های همسان اين آیه در قرآن کریم. به 
تنهائی می‌رسانند که منبع و سرچشمه این کتاب 
بزرگوار چیست و کیست. 
هنگامی که از زاویهٌ هنری هم به تعبیر قرآنی همچون 
آیه‌هائی می‌نگریم. افقهائی از زیبائی و هماهنگی را 
می‌بينيم, که کارهای مردمان. در این سطح والا» بی‌بهره 
از آنها و ناآشنا بدانها است. 

و عنده مفاخ لب لا فلا لاه 4. 

کتیر تما شیب وق آنواشت شا ی کلم 

جز او از آنها آگاه نیست. 
ات بت فادها و اقعهای ررفاهان استادر 
«مجهول» و ناپیدای مطلق که در زمان و مکان, و در 
گذشته و حال و آینده, و در حوادث حیات و تصوّرات 
وجدان. ريشه دواننده‌اند. و به دامان لامتناهی 
خزیده‌اند! 

ریغ ما نی ال لح 6. 

خداوند از آنچه در خشکی ق ذریا است آگاه استت. 
این بند. فاصله‌ها و افقها و ژرفاهائی است که در 
«منظور» و دیدنی» ان هم در سطح و گستره فراخی و 
در فراگیری گسترده‌ای که دارد آن بخش از فاصله‌ها و 
افقها و ژرفاهای جهان ناپیدا و پوشیده‌ای که متناسب با 
جهان پیدا و هویدا است. 

و ما تسط من وَرقة لا یلها 

هیچ برگی (از گیاهی و درختی) فرونمی‌افتد مگر این که 

از ان خیردار است. 
این بخش, حرکت موت و فناء و حرکت سقوط و هبوط. 
از بالا به پائین. و از زندگی به پرا کندگی, و از بودن به 
فرسودن است. 


ی 9 و 
و لا حبّه نو ظلهاتِ الازض 4. 
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هیچ دانه‌ای نیست در تاریکیهای زمین... 
این بخش نیز بیانگر حرکت سر بر زدن و رشد نمودن 
است. بردمیدن و بالیدنی است که از ژرفاهای درون به 
پهنای بیرون. و از پنهان شدن و آرمیدن به جوشیدن و 
جهیدن, منتهی می‌گردد. 

(ولا رطب ولا پابس الا کناب مین ». 

هیچ چیز تر و یا خشکی نیست که فروافتد. مگر این که 

(خدااز آن آگاه» و در علم خدا پیدا است و) در لوح 

محفوظ ضبط و ثبت است. 
اين بند نیز بیانگر عمومیّت فراگیری است که زندگی و 
مرگ و شکفتن و پژمردن هر موجود زنده‌ای را به‌طور 
کلّی دربر می‌گیرد. 
چه کسی است که این روند و روش را پدید می‌آورد؟ 
چه کسی است که این هماهنگی و زیبائی را می 
چه کسی است که هم اين و هم آن را در همچون آية 
کوتاهی می‌گنجاند و می‌نمایاند؟... راستی آن کیست؟ 
مگرجز یزدان کس دیگری شایان اين میدان است». 
همچنین است این ی دیگری که دربار؛ فراگیری علم 
خدا است: 

یم علض و نا خر نبا و ضا 

ینزل من الم و ها یِعرْج فیهاء و هو لح 


و مر 


الغفور >. 


می‌داند آنچه را که به زمین وارد می‌شود. و آنچه را که 


آفریند؟ 


می‌آید. و آنچه را که به سوی آن بالا می‌روده و او 

مهربان و بخشاینده است. (سبا/۲) 
انسان در برابر اين گستره‌ای می‌ایستد که با واژه‌های 
اندکی به تصوير کشیده شده است. ناگهان خویشتن را 
در برابر چیزهای فراوان سرسام‌آوری می‌بیند. و 
حرکتها, حجمهاء شکلهاء سیماها, معنیها. قواره‌ها و غیره 
در جلو چشمانش رژه می‌روند. بدان اندازه که نیروی 
خیال در وراندازی آنها درمی‌مانند و حتماً نمی توانند 
پیجوئی و سرشماری کنند! 
چه چیزهائی که در همین یک لحظه به زمین 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
فرومی‌روند؟ چه چیزهائی که در همین یک لحظه از 
زمین بیرون می‌آیند؟ چه چیزهائی که در همین یک 
لحظه از آسمان پائین می‌آیند؟ جه چیزهائی که در 
همین یک لحظه به سوی آسمان بالا می‌روند؟ 
ها کب مین قرو رد تا دانتهان 
که در اطراف و اکناف زمین پنهان می‌شود یا پنهان کرده 
می‌شود؟ چه اندازه کرمها و حشره‌ها و پشه‌ها و مگسها 
و خزنده‌هائی که در نواحی فراخ زمین به زمین 
فرومی‌روند؟ چه اندازه قطره‌های آبها و ذرّه‌های گازها 
و پرتوهای برقها در اطراف و اکناف وسیع زمین به 
زمین می‌روند و آمیزه آن می‌شوند؟ چه اندازه و چه 
مقدار چیزهائی که به زمین داخل می‌شوند. در حالی 
شنم بتذار تغدا اسان را می‌باید؟! 
چه چیزهای زیادی که از زمین بیرون می‌آید؟ چه 
اندازه گیاهانی که برمی‌دمند؟ چقدر چشمه‌هاتی که 
بسسرمی جوشند و فوران می‌کنند؛ چسه چه اندازه 
آتشفشانیهائی که منفجر می‌شوند و بیرون می‌جهند؟ 
چه اندازه گازهائی که بالا می‌روند؟ چه اندازه 
نهانیهائی که آشکار می‌گردند؟ چه اندازه حشره‌هائی که 
از سوراخها و لانه‌های خود بیرون می‌آیند؟ و چه 
اندازه و چه مقدار از چیزهائی که دیده می‌شود. و از 
ها کل فده نم قیفر آنساتها آنها زاس قاته 
يا می‌بینند. و از چیزهائی که انسانها آنها را با وجود 
فراوانی نمی‌شناسند یا ۳ 
چه چیزهائی که از آسمان پائین می‌آید؟ چه 
قطره‌های باران فرومی‌ریزد؟ چه‌قدر شهابها و 
آذرخشهائی که می‌درخشد و دل فضای ظلمانی و جو 
را می‌سوزاند و بدن شیاطین متمرّد را سوراخ سوراخ 


جه اندازه 


می‌کند؟ چه اندازه اشعه و پرتوهای سوزاننده‌ای که 
فرود می‌آید؟ چه اندازه نورهای منوّری؟ چه اندازه 
قضا و قدری که مقزّر و اجراء می‌گردد؟ چه رحمتهای 
فراوانی که هستی را فرامی‌گیرد و برخی از بندگان را 
دربر می‌گیرد؟ چه اندازه رزقها و روزیهاتی که یزدان 
برای بعضی از بندگانش مقدر می‌فرماید و بسط و 
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توسعه می‌دهد؟.. و چه اندازه و چه‌قدر چیزهائی که 
وجود دارد و جز خدا کسی نمی‌تواند آنها را سرشماری 
کند؟ 
چه اندازه چیزهائی که به سوی آسمان بالا می‌رود؟ چه 
اندازه نقسهانی که از گیاهان و حیوانها و انسانها و 
موجودات دیگری که مردمان با آنها اشنائی ندارند بالا 
می‌رود؟ چه دعاها و لابه‌هائی که آشکارا یا نهان در 
پیشگاه یزدان می‌شود و جز خدا در آن بالا بالاها کسی 
آنها را نمی‌شنود؟ 
چه روحهائی که از آفریده‌هائی که می‌شناسیم و از 
پدیده‌هائی که نمی‌شناسیم می‌میرد و برگرفته می‌شود؟ 
چه فرشتگان زیادی که به فرمان جبرئیل بالا می‌روند؟ 
چه روحهای فراوانی که در ملکوت آسمانها به پرواز 
درمی‌آیند و جز خدا کسی از آنها آگاه نیست؟ 
چه ذرّات بخار فراوانی که از دریاهاء و چه ذرّات 
بسیاری که از گازهای اجسام برمی‌خیزد و بالا می‌رود؟ 
و چه اندازه و چه‌قدر چیزهائی که وجود دارد و جز خدا 
کسی از وضع آنها اطْلاع ندارد؟! 
بسلی چه اندازه و چه‌قدر در یک لحظه صورت 
می‌پذیرد؟ مگر دانش و آگاهی و شمارش و سرشماری 
انسانها نسبت به چیزهائی که در این یک لحظه 
می‌گذرد تا به کجا است؟ اگر انسانها عمر دراز خود را 
صرف شمارش و سرشماری چیزهائی کنند که در همین 
یک لحظه می‌گذرد آیا می‌توانند از عهد؛ٌ شمردن و 
سرشماری کردن همه آنها برآیند؟.. تنها این علم کامل 
و مطلق و دقیق و ژرف و شگفت و شگرف خدا است 
که محیط بر همه چیزهائی است که در هر مکانی و در 
هر زمانی بوده و خواهد بود و گذشته 
می‌گذرد... هر دلی و هرآنچه از نیّات و خاطره‌ها و 
حرکات و سکنات در آن می‌گذرد. زیر نظر و نظارت 
نس دا یداع بسا نو 
آنها را می‌بخشاید: 

و هر لحم عفر >. 


و او مهریان و بخشاینده است. 


اشت 3 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد شوم 
آیة یگن‌ای از قرآن همچون این آیه یانگر اين است 
که قرآن سخن انسان نیست. چه این‌گونه انديشه جهانی 
به‌طور طبیعی بر دل انسان نمی‌گذرد. و هیچ انگیزه‌ای 
در سرشت انسان پدیدار نمی آید که همچون تصوری 
را بر صفحه دل او نمودار سازد. همسان چنین بسوده 
یگانه‌ای که بتواند بر همه این گستره احاطه پیدا کند و 
این همه چیز را به تصویر کشد. آشکارا ساختار خدا در 
آن جلوه‌گر است و خداشی اقا موه انیت که 
آفریدگار جهان و جهانیان است. کاملاً هم پیدا است که 
ساختارهای بندگان با ساختار یزدان سبحان همسان و 
همگون نخواهد بود. 
همچنین قالب سخن الهی در اين قرآن آشکار و نمایان 
است در شیوهٌ استدلال قرآنی با چیزها و رخدادهائی که 
برانگیزنده‌اند و در ظاهر کوچک جلوه‌گر می‌آیند. اما 
درحقیقت بزرگ و سترگ هستند و با موضوع بزرگ و 
سترگی تناسب دارند که مورد استدلال قرار می‌گیرد... 
همان‌گونه که در اين فرموده‌های خداوند بزرگوار پیدا 
است: مر سر 
نز ما : و و 
كِ مه تاو نهآ ااتون؟ مق اک 
رت ماه پیت ۶ 1 ره 
تشتکم فیسا لا تغلمون. و لقّد علمم لاه 
وی رب کون! 
۱۳۳۳۳۳۳۹ 
بخشیده‌ایم» پس چرا (آفرینش دوبارهُ خود را از خاک) 
نباید تصدیق و باور کنید؟ آیا دربارهُ نطفه‌ای که (به 
رحم زنان) می‌جهانید. اندیشیده‌اید و دقت کرده‌اید؟ آیا 
شما آن را می‌آفرینید. یا ما آن را می‌آفرینیم؟ ما در 
میان شما مرگ را مقدر و معیّن ساخته‌ايم. و هرگز بر 
ما پیشی گرفته نمی‌شود (و کسی بر ما چیره نمی‌گردد 
و از دست مابه در نمی‌رود). هدف (از قانون مرگ) این 
اشت که گروهی از شما را ببریم و گروه دیگری را جای 
آنان بياوريم» و (سرانجام) شما را در جهانی که 


نمی‌دانید آفرینش تازه ببخشیم. شما که پیدایش 
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نخستین (اين جهان را دیده‌اید. و آن را لمس و اوضاع 
آن را) دانسته‌اید» پس چرا یادآور نمی‌گردید (و 
ش این جهان قیاس 


تن 


آفرینش جهان دیگر را بر آفرینش 
نمي‌کنید؟). 

ار الاء اند 7 تفربون؟ أَم شوه من 
الزن ام من ان تضاء جع اج 5 


هرن 


زون! 

آیا هیچ درباره آبی که می‌نوشید اندیشیده‌اید؟ آیا شما 
آب را از ابر پائین می‌آورید» یا ما آن را فرود می‌آوریم؟ 
اگر ما بخواهیم اين آب (شیرین و گوارا) را تلخ و شور 
می‌گردانيم. پس چرا نباید سپاسکزاری کنید؟. 

۱ نت ۷ 
انا آلار ی 1 نم انشا و شجرتها 
ام لمون؟حنجعلناها ذکردو ماع 
للفُوین. فسَبم بانم ریک الط 6. 
آیا هیچ تیاه اععنی کفیو رم افو رنه افتیهیه تا نز؟ 
آبا شماء در آغاز اين آتش را پدیدار کرده‌اید» با این که 
ما پدیدآورندگان آن هستیم؟ ما آن را وسیلة یادآوری 
(قدرت خدا) و وسیلة زندگی اقویاء و فقراء نموده‌ایم. 
حال که چنین است. نام پروردگار بزرگوار خود را ورد 
زبان ساز (و سپاسگزار نعمتهای فراوان او باش, و به 
ستایش وی بپرداز). (واقعه/۷۴-۷۱) 
این قرآن از چیزهائی که مردمان بدان عادت گرفته‌اند. 
و از رخدادهاتی که برایشان تکرار می‌شود. مسائل 
جهانی بزرگی را می‌سازد. و در آنها از قوانین الهی 
موجود در گسترة هستی پرده برمی‌دارد. و در پر تو آنها 
عقيدهٌ سترگی و جهان‌بینی کاملی را برای این هستی 
پدید می‌آورد. همچنین از آنها برنامه‌ای برای نگرش و 
انديشه. و زندگی‌ای برای جانها و دلهاء و بیداری‌ای در 
ذهنها و شعورها پدید می‌آورد. بیداری‌ای درباره نماها 
و نمادهای این هستی‌ای که بامدادان و شامگاهان و هر 
دم و آن به مردمان می‌نگرد و آنان از آن غافل هستند. 
و بیداری‌ای دربارهٌ وجود خودشان و عجائب و 
خوارقی که در وجودشان ی گدر د: 








فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
قرآن مردمان را به رخدادهای خارق‌العاده‌ای که به 
ندرت پیش می‌آید. و به معجزه‌های ویر قابل 
شمارش, وانمی‌گذارد و نمی‌سپارد. همچنین قرآن 
مردمان را مکلّف نمی‌سازد و وادار نمی‌گرداند به اين 
که به دنبال خوارق و معجزات و نشانه‌ها و دلائلی 
بروند که دور از خودشان, و فراتر از عادات و اعمال 
زندگیشان, و بالاتر از ظواهر جهانی نزدیک به 
خودشان و چیزهائی باشد که برای آنان معروف و 
مشهور است... قرآن مردمان را به میان فلسفه‌های 
ستو اسف ات رن ارت رخوتهای 


پیب چه مه 


علمی‌ای نمی‌کشاند که هرکسی بدانها توان دسترسی و 
قدرت دستیابی ندارد... تا بدین وسیله عقیده‌ای در 
اندرونشان پدید آورد. و جهان‌بینی‌ای دربار؛ جهان و 
زندگی بدیشان بخشد که بر همچون عقیده‌ای استوار و 
پایدار باشد. 

خودشان ساختار یزدانند. ظواهر جهان پیرامونشان از 
نوآوریهای قدرت یزدان است. معجزه در هر چیزی 
نهفته است که دست خدا آن را از نیستی به هستی 
آورده است. اين قرآن هم قرآن خدا است. بدین خاطر 
است که یزدان مردمان را به سوی معجزاتی می‌خواند 
که نهان در خودشان است. و پراکنده در جهان 
پیرامونشان است. ایشان را به سوی خوارقی می‌خواند 
که معروف و مشهور برای خودشان است. آنها را 
می‌بینند و حقيقت اعجاز نهفته در آنها را احساس 
نمی‌کنند. زیرا آنان براثر طول الفت بدانها از موارد 
اعجاز نهفته در آنها غافل گردیده‌اند. یزدان ایشان را به 
سوی آنها می‌خواند تا چشمهایشان را به سوی آنها 
بگشاید. و چشمانشان راز بزرگ نهان در آنها را ببیند 
و بدان پی ببرد. راز قدرت افریدگاری که همه چیز را 
از نیستی به هستی آورده است. و راز یگانگی منحصر 
به فرد و راز قانونگذار ازلی‌ای که دست‌انسدرکار 
وجودشان و هستی پیرامونشان است. و دلائل ایمان را 
و براهین عقیده را در سراپای وجودشان پخش و 
پراکنده می‌گرداند. یا به تعبیر دقیق‌تر دلائل و براهین را 
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در سرشتشان بیدار می‌نماید. 
قرآن با این شیوه و روند به پیش می‌رود. بدان هنگام 
که نشانه‌های قدرت هستی‌بخش را در آفرینش انسانهاه 
زراعتی که خودشان می‌کارند. ایب کنه می‌نوشند. و 
آتشی که برمی‌افروزند بدیشان نشان می‌دهد. اینها 
ساده‌ترین چیزهائی هستند که در امور زندگی با آنها 
انس و الفت دارند. همجنین قرآن لحظ پایانی را 
برایشان به تصویر می‌کشد. آن لحظه‌ای که زندگی بر 
اين کرةُ زمین پایان می‌گیرد و سرأغاز زندگی جهان 
آخرت درمی‌رسد. آن لحظه‌ای که هت کنافرن تا ار 
رویاروی می‌شود. و در آن هر حیله و نیرنگی بی‌فائده 
بوده و هیچ تلاش و کوششی چاره‌ساز نیست. زمانی 
است که زندگان رو در روی آفریدگار جهان. یعنی 
قدرت مطلقهٌ متصرّف در کار و بار کیهان برای دادگاهی 
می‌ایستند و فرصت هیچ تلاش و کوششی نمانده است 
فان ار فا کته ات۱ جایگاهی اننت که دز ان همه 
روبندها برمی‌افتد و همه پرده‌ها کنار می‌رود. و همه 
بهانه‌ها و علت‌تراشیها پوج و بی‌اثر می‌گردد. 

شیوة قران در مخاطب قرار دادن فطرت انسان, خودش 
پیانگر سرچشمه قرآن است... این سرچشمه. همان 
سرچشمه‌ای است که جهان از آن بردمیده و برجوشیده 
است. طرز ساختار قرآن, طرز ساختار جهان است. هر 
سلول و یاخته‌ای گمان می‌رود که مادهٌ ساختار حیات 
است... خود اتم با وجود کوچکی معجزه است. خود 
سلول با وجود ناجیزی نشانه‌ای برای خداشناسی 
است... خدا در قرآن از ساده‌ترین چیزهائی که مردمان 
به‌طور عادی آنها را می‌بینند. مادهٌ ساختار بسزرگترین 
عقیده دینی و فراگیررترین و فراخ‌ترین جهان‌بینی جهانی 
می‌گرداند... چیزهائی که دیده می‌شوند و هر انسانی 
آنها را تجربه می‌کند و در دسترس دارد. از قبیل: تولید 
فد راهن اس ا تین هدن یه کین انیت کفبو 
این خاکدان زمین. اين دیدنیها را در دسترس نداشته 
باشد و آنها را ورانداز نکند؟ کدام ساکن غاری است 
که پیدایش زندگی جنینی, پیدایش زندگی نباتی, 
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جایگاه فروافتادن آب. اجاق آتش, و لحظهٌ مرگ را 
ندیده باشد؟.. از اين دیدنیهائی که هر انسانی آنها را 
دیده است قرآن عقیده را بنیاد می‌نهد. چرا که قرآن هر 
انسانی را در هر محیطی مخاطب قرار میدهد... ایسن 
دیدنیهای معمولی و ساده. بزرگ‌ترین حقائق جهانی, و 
سترگ‌ترین اسرار ربّانی هستند. این چیزها با وجود 
معمولی و ساده بودن فطرت هر انسانی را مخاطب قرار 
می‌دهد. و درحقیقت موضوع پژوهش فرزنه‌ترین 
فرزانگان تا پایان روزگاران جهان است. 
بیش از اين نمی‌توانيم دربارة سرشت «ایسن قرآن» 
سخن بگوئیم, سرشتی که دال بر سرچشمة قرآن است. 
این اندازه بس و بسنده است و لازم اتتت تا و 
روند سوره برگردیم... 
خداوند بزرگ راست فرموده است: 

و ماکان هذا الْقَرآن آن یفتری من دون الله... 6. 
این قرآن از سوی غیر خداء (چه محمّد و چه احبار و چه 
دیگر مردمان ساخته و پرداخته نشده است. 
یفوئون َفتراه؟ قل:فتوا بسورة مثله رادعوا 
من أَستطُع من دون ال نک صادقین + 
آیا آنان می‌گویند که (محمّد قرآن را خودش ساخته و 
پرداخته و) او آن را به دروغ به خدا نسبت داده است؟ 
بگو: (اگر چنین است و قرآن ساختة بشر است) شما یک 
سوره همانند آن را بسازید و ارائه دهید و در این کار 
هرکسی را که می‌خواهید بجز خدا فراخوانید و به کمک 
بطلبید» اگر راست می‌گوئید (که قرآن را من ساخته و 
پرداختهام). 

روند قرآنی پس از این مبارزه‌طلبی از جدل دست 
می‌کشد تا بیان دارد که آنسان خد از کسمان پیروی 
نمی‌کنند. و ایشان دربارة چیزی داوری می‌نمایند و 
حکم صادر می‌کنند که ان اطلاع و آگاهی ندارند. 
قضاوتی که انجام می‌شود و حکمی که صادر می‌گردد 
باید اطلاع و آگاهی بو آن یقت و پیشی بگیرد. و تنها 
بر هوا و هوس يا ظنّ و گمان تکیه نداشته باشد. چیزی 
که آنان در اینجا درباره آن کا تک دنه و حکم 
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صادر نموده‌اند وحی قرآن و صدق وعد و وعیدی 
است که در آن است. ایشان اینها را دروغ نامیده‌اند. در 
حالی که اطلاع و آگاهی ندارند و دروغ نامیدنشان بر 
علم و دانش متکی نیست. و معنی و تفسیر واقعی قرآن 
و مال سخن آن برایشان روشن نگردیده. است: , 
۳ با حیطوا بعلمه تا 
یله ». 
۵ آنان چیزی را تکذیب می‌کنند که اصلاً آگاهی از آن 
ندارند و واقعیّت آن برای ایشان روشن نشده است. 
(مگر این صحیح است که انسان چیزی را تکذیب کند که 
دربارهٌ آن نینديشیده و آن را مورد مطالعة دقیق قرار 
نداده و موضوعات آن را نفهمیده است؟!. 
کارشان در این امر بسان کار تکذیب‌کنندگان پیشین قبل 
از ایشان است. آن ستمگرانی که برای پروردگارشان 
انباز قرار می‌دهند. پس باید هرکسی که اندیشمند است 
بیندیشد و وارسی کند که سرنوشت و فرجام پیشینیان 
به کجا انجامیده است. تا حقیقت سرنوشت و فرجام 
دیگران را بداند: 


لک کب لین من قبلهم َانْظه کیف کان 
عاقبة لین ). 


سا پیشینیان هم (پیغمبران و کتابهای 
آسمانی را خودسرانه و ناآگاهانه) تکذیب می‌کردند. 
(ای انسان!) بنگرکه سرانجام ستمکاران به کجا کشید 
(و چگونه نابود گشتند. (اين درس عبرتی برای شما و 
آیندگان بعد از شما است و سرنوشت ستمکاران جز 
همین نیست). 
وقتی که می‌بینیم نیم اکثر ایشان جبز از گمان پسیروی 
نمی‌کنند. و چیزی را تکذیب می‌کنند و دروغ می‌نامند 
که از آن اطْلاع و آگاهی ندارند, اين را هم باید پیش 
چشم داریم که کسانی هم هستند که بدین کتاب ایمان 
بیاورند. و همه مردمان از زمره تکذیب‌کنندگان نیستند: 
لو منم من من به و منم مَنْ لا یمن به. و 
ریک أغلم بالُفسدین ». 


از میان ایشان. برخی (پس از پی بردن به قرآن و درک 
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قظت تفای ان 
اینمان نمی‌آورند و از ۳ و عناد باقرآن 
برنمی‌گردند). خداوند تباهکاران را بهتر می‌شناسد (و 

از هرکسی آگاه‌تر از حال مفسدان است). 
مفسدان کسانیند که ایمان نمی‌آورند. فساد در زمین 
بدید نمی آید آن‌گونه که به سبب گمراهی مردمان از 
راستای ایمان به پروردگارشان, و از انحراف ایشان از 


پرستش خدای یگانه پدید می‌آید. فساد در زمین جز از 
کرنش بردن و دینداری کردن برای غیرخدا پدید 
تچ | بل هر بل و مصیبتی در همه زوایای زندگی جز از 
انحراف از ایمان و یگانه پرستی برنمی‌خیزد و سرچشمه 
نمی‌گیرد. از جمله: بلا و مصیبت پیروی از هوا و هوس 
که متوجّه خود انسان و دیگران می‌گردد. بلا و مصیبت 
پدید آمدن و روی کار آمدن خداگونه‌های زمینی که 
همه چیز را تباه می‌کنند تا خداگونگی نادرست خودشان 
برجای بماند. همچنین تباه شدن اخلاق و ارواح و افکار 
و تصورات مردمان و تباه شدن مصالح و از میان رفتن 
اموالشان در راه ماندگاری ساختگی و ناروای 
خداگونگان. همه و همه اینها از عدم ایمان به خداوند 
کا ی از نت تا سر تاه وشات 
می‌گیرد... تاریخ جاهلیّت قدیم و جدید لبریز از این‌گونه 
فساد و تباهی است. فساد و تباهی‌ای که مفسدان و 
تباهی پیشگان بی‌ایمان آن را پدید می‌آورند. 

روند قرآنی بر بیان موضعگیریهایشان در برابر ایین 
کتاب پیروی می‌زند و پیغمبر لش را رهنمود 
می‌فرماید که از تکذیب کردن تکذیب‌کنندگان متأثر 
نشود. و از ایشان دست بکشد. و بیزاری خود را از 
رفتار و کردارشان بدیشان اعلان دارند. و از آنان بیرد 
7 


ونکت تفن ل عمّلیي و کم عتلکم. ان 
ییون با أغعل, و نا ری عون ». 


اگر (با وجود دلائل روشن بر حقانیّت پیغمبریت) تو را 
تکذیب کردند» بگو: عمل خودم ازآن خودم و عمل 
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خودتان ازآن خودتان. شما پاک و بیکناهید از آنچه 

می‌کنم. و من هم پاک و بیگناهم از آنچه می‌کنید. 

(هرکسی در گروه اعمال خویش است. و هرکسی آن 

درود عاقبت کار که کشت). 
این پسوده‌ای است که وجدان ایشان را لمس می‌کند. و 
گوشه‌گیری و رفتار و کردارشان راء و رها کردن 
سرنوشتشان راء و پس از اين سرنوشت هراسناک آنان 
را به حال خود رها کردن را ضریه‌ای بر تارهای دل 
ایشان می‌گرداند. اين رهائی ایشان و به ترک آنان 
گفتن, بدین می‌ماند که کودک سرکش خود را به حال 
خود رها کنی. کودکی که نمی‌خواهد با تو به راه آفتد و 
راه را بسپرد. تو او را در میانةٌ راه تنها رها کنی تاتک 
و تنها با سرنوشت خود روبرو گردد. وقتی که از تسو 
تکیه گاه ویاری نبیند و متکی به تو نگردد در بسیاری 
از اوقات اين شیوه تهدید مفید و سودمند واقع می‌گردد 
و نتیجهٌ مطلوبی خواهد داشت. 
روند قرآنی به پیش می‌رود و حال و احوال بعضی از 
مردمان را در مقابل پیغمبر 2 به تصویر می‌کشد. 
بدان‌گاه که بدو گوش فرامی‌دهند ولی دلشان بسته شده 
است و جای دیگری است. بدو چشم می‌دوزند آما 
بینش ایشان نابینا است. لذا از شنیدن و دیدن خود 
سودی نمی‌برند و استفاده‌ای نمی‌کنند. و به راستای راه 
برنمی‌گردند: ۳ 

(و منم من یسیون ایک آقانت تسمم ال 

و و کانوالایعْقلون؟ و منبم من ینظر ایک آقات 

دی الهنی و زکاا لا بصوُون؟ 6. 

گروهی از آنان گوش به سوی تو فرأمی‌دهند (هنگامی 


1 


نت 


2 


که قرآن می‌خوانی یا آیه‌های تازه‌ای از سوی خدا بیان 
می‌نماتی. اما گوثی هیچ نمی‌شنوند و کرندا) آیا تو 
می‌توانی سخن خود را به گوش کران برسانی هرچند 
نفهمند! و گروهی از آنان به تو می‌نگرند (و دربارة تو 
می‌اندیشند و دلائل آشکار نبوّت تو را درک می‌کنند و 
به حقانیّت اسلام پی می‌برند. اما انگار که چیزی را 


نمی‌فهمند و نمی‌بینند!) آیا تو می‌توانی نابینایان را 
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رهنمود کنی هرچند نبینند (و فاقد بصیرت هم باشند؟). 
این چنین کسانی می‌شنوند ولی آنچه را که می‌شنوند 
وزک نباکنت گاه شیک ول آ تفه را کته 
بدان می‌نگرند تشخیص نمی‌دهند... اینان در هر زمانی 
و در هر مکانی زیادند. پیغمبر 247 هم برای ایشان 
نمی‌تواند کاری بکند. چه انگار همچون کسانی 
حواسشان و اندامهایشان با خردهایشان و دلهایشان 
بت تافته ایبت وس بط مادر انیت شهار 
دلهای آنان خراب و بیکاره گردیده است و وظيفة 
حقیقی خود را انجام نمی‌دهند. پیغمبر شب کران را 
شنواء و کوران را بینا نمی‌گرداند. چه اين کار تنها ازآن 
یزدان بزرگوار جهان است و بس. یزدان قانونی را بنیاد 
نهاده است و مردمان را به خود رها کرده است تا برابر 
اين قانون رفتار کنند. بدیشان گوشها و چشمها و خردها 
پخشیده است تا با آنها راهیاب و رهنمون گردند. هرگاه 
مردمان آنها را تعطیل کنند و بیسود بگذارند. قانون 
خدا در حقّ ایشان واجب می‌گردد و اجراء می‌شود. 
قانونی که تخلف نمی‌پذیرد و از کسی جانبداری 
نمی‌کند. و آنان به کیفر دادگرانةٌ خود می‌رسند. و یزدان 
کمترین ستمی بدیشان نمی‌کند: 

«نْ اه لا بظلم آلناس شتا و لک آلناس أنفسهم 

یعون ». 

خداوند هیچ به مردم ستم نمی‌کند. بلکه این مردم 

هستند که (با اختیار کفر و ترک ایمان) به خویشتن ستم 

می‌نمایند. 
در اين آیه‌های واپسین از پیغمبر خدا ءَشَ غمزدائی 
می‌شود. آندوهی که ناشی از تکذیب حقی بود که با 
خود آورده بود. و ناشی از دشمنانگی بی‌ادبانه و 
ستیزه گری بیشرمانه‌ای بود که پس از اين همه تکرار 
بیان و اعلام. از سوی مشرکان صورت می‌گرفت. 
یزدان مهربان به پیغمبرش جح اعلام می‌فرماید که 
سرباز زدن مشرکان از پذیرش هدایت از قصور تو در 
تلاش و تکاپو ورزیدن, و از کوتاهی تو در راه تبلیغ 
حقی نیست که با خود داری. امّا اینان بسان کران و 
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کوران هستند. گوشها و چشمها را نیز جز خدا باز و بینا 
نمی‌گرداند. اين هم بیرون از گسترة سرشت دعوت و 
دعوت‌کننده است. و به یزدان جهان اختصاص دارد و 
سس 
در اين آیه‌های واپسین, همچنین معیّن کسردن قاطعانة 
عنت غیه دنت و جولانگاه آن است. حتی اگر این 
عبودیّت در شخص پیغمبر خدا 37 مجسّم و پیش 
چشم داشته شود. چه او بنده‌ای از بندگان یزدان است و 
خارج از جولانگاه عبودیّت هیچ‌گونه قدرت و توانی 
ندارد. و کار و بار همه و همه در دست یزدان است. 
‌ 
پس از اين, روند قرآنی وجدانشان را با پسوده گذرائی 
واه سای ات ضتاهای فانک تب سا یت گر 
این صحنه. زندگی دنیائی جلوه گر می‌آید که بر احساس 
ایشان فشار وارد می‌آورد. و گسترهٌ دل و درونشان را 
فرأمی‌گیرد. و توجهات آن را به خود مشغول می‌دارد... 
کوج تند و سریعی است. مردمان این کوچک تند و 
سریح را در دنیا طیْ کرده‌اند. آن‌گاه به جایگاه سرمدی 
و سرای اصلی خود برگشته‌اند: 
و یزم رهم کآن یو لا شاعة مس‌آلتهر 
یرون یم قذ یرذن کب بلقاء ال و 
ماکانوا مه مهتدین ‌. 
(ای پیغمبر! ایشان را بترسان از) روزی که آنان را (خدا 
برای حساب و کتاب) گرد می‌آورد (و ایشان 5 
روز به یاد زندگی دنیا می‌افتند و از هراس رستاخیز 
فکر می‌کنند که) انگار جز ساعتی از روز (در دنیا 
نبوده‌اند و) نمانده‌اند (تنها بدان اندازه) که با همدیگر 
آشنا شوند (و آن‌گاه از یکدیگر خداحافظی کنند و به 
سرای دیگر روند! در روز قیامت) به راستی کسانی 
زیانبارند که رویاروئی با خدا را تکذیب کرده‌اند و 
راهیاب نبوده‌اند. 

در این گردش و چرخش گذرا نگاه می‌کنيم و ناگهان 

می‌بينيم کسانی که انبم کتتات فیامت کر 
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اورده شده‌اند متوجّه می‌گردند که در دنیا چه زود 
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گرفتار آمده‌اند! پی می‌برند که کوج دنیوی ایشان 
بسیار کو تاه بوده است. انگار کوچ انان ساعتی از یک 
روز بوده است و این یک ساعت را در اشنائی با 
یکدیگر بسر برده‌اند. سپس صحن آشنائی به پایان 
آمده است و پرده فروافتاده است. 
یا این که اين آیه تنها برای تشبیه زندگی دنیا است. و 
مثالی از زندگی مردمانی است که به دنیا گام نهاده‌اند و 
سیس از آن بیرون رفته‌اند. انگار در این جهان جز 
ملاقات و آشنائی با یکدیگر کاری نکرده‌اند؟ 
این آیه هرچند بیانگر تشبیه است. ولی حق‌الیقین و 
مسألهٌ راستین است. اگر چنین نیست مگر مردمان در 
این زمین از کان شتا می‌پردازند؟ مردمان پیوسته به 
دنیا می‌آیند و از دنیا می‌روند. یکی خویشتن را به 
دیگران معرّفی می‌کند. و گروهی خود را به گروه‌های 
دیگری معرّفی می‌کنند. و سپس می‌روند. 
اگر چنین نیست. مگر نه این است که اين افرادی که با 
یکدیگر کشمکش و پیکار می‌کنند. و در هر ساعتی 
میانشان سوء تفاهم پیش می‌آید و درگیری برخسی با 
بعضی از ایشان روی می‌نماید. آیا معارفه و آشنائی 
آنان چنان که باید به تمام و کمال صورت گرفته است و 
پایان پذیرفته است؟ 
این ملّتهای خونخوار یکدیگر, و اين دولتهای دشمن 
همدیگر - البتّه برای حقّ عامی. و در مسیر سالمی» و 
برابر برنامهٌ درستی, با یکدیگر دشمنی نمی‌ورزند و 
نمی‌جنگند. بلکه پیکار و ستیزشان با یکدیگر بر سر 
او ال تشه نها اروش فا است وحن کار 
اه ات و ات را اه یاف آبا یکی با تکی ( 
دسته‌ای با دسته‌ای آشنا شده‌اند؟ ملتها و دولتها هنوز از 
جنگ و ستیزی نمی‌پردازند به جنگ و ستیز دیگری 
می‌پردازند. 
بلی که اين تشبیهی برای به تتصویر کشیدن کوتاهی 
زندگی دنیوی است. ولیکن حقیقتی را به تصویر 
می‌زند که ژرف‌تر و سترگ‌تر از چیزهائی است که میان 
مردمان در این جهان می‌گذرد... سپس می‌کو چندا 
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در پرتو این صحنه. زیان سنگینی جلوه‌گر می‌آید که 
گریبانگیر کسانی می‌گردد که همة تلاش و توان خود را 
مصرف این کوچ گذرا و کوتاه کرده‌اند. و ملاقات با خدا 
را دروغ نامیده‌اند. و از اين ملاقات غافل گشته‌اند. و 
کاملا سرگرم اين کوچ -نه اين کوج بلکه این درخشش 
که ی تزا ریات ]ماد 
نکرده‌اند که آن را به پروردگارشان نشان دهند. و 
همچنین چیزی را برای سکونت طولانی در سرای 
سرمدی تهیه ندیده‌اند: 

فد خُیرّ اذین دیا بلقاء ال ۳ 

مهْتدین 4. 

واقعاً کسانی زیانبارند که رویاروئی با خدا را تکذیب 

کرده‌اند و راهیاب نبوده‌اند. 

0 
از این صحنهٌ گذرای روز رستاخیز, و از صحنه گذرائی 
که پیش از این دربارهٌ زندگی جهان بیان شد. و از سخن 
با پیغمبر لش دربار تهدید تکذیب‌کنندگان از سوی 
خداء تهدید پیچیده و مبهمی که نمی‌دانند ایا فردا 
ناگهان بر سرشان بتازد. و یا اين که تا روز سزا و جزای 
قیامت بدیشان مهلت داده می‌شود. شمشیر آهیخته‌ای 
ساخته می‌شود که بالای سرشان نگاه داشته می‌شود تا 
از خدا بترسند و راهیاب گردند... کمکم گردش و 
چرخشی پایان می‌گیرد که با سخن از تهدید آغاز 
گردیده است و با سخن از پایان تهدید خاتمه می‌پذیرد. 
پایان تهدید آن روزی است که فدیه دادن سودی ندارد 
ولو این که این فدیه همه چیزهائی باشد که در زمین 
است. و آن روزی است که خداوند دادگرانه به داوری 
می‌پردازد و به کسی ظلمی نمی‌کند... این اسلوب هم 
روش قران در پیوند دادن دنیا با اخرت است. ان هم با 
واژه‌های اندکی و در لحظه‌های اندکی, و به شکل 
زنده‌ای که دلها را لمس می‌کند و می‌پساید و بدانها 
نفوذ می‌نماید. و در عین حال حقیقت پیوند دنیا و 
آخرت و زندگی این جهان و زندگی آن جهان را 
آن‌گونه که هست, و آن‌گونه که باید در جهان‌بینی 
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اعدا و ی یم بالقسط و هم لا بطلشون 

(ای پیغمبر!) اگر ما پاره‌ای از آنچه بدیشان وعده 
داده‌ایم. (از قبیل: پیروزی تو بر آنان» و رساندن عذاب 
بدیشان. در حال حیات) به تو نشان دهیم. یا این که تو 
را بمیرانیم (پیش از آن که انجام همه این وعده‌ها را 
ببینی» در هر حال برای حساب و کتاب در روز قیامت) 
آنان به سوی ما برمی‌گردند» و خدا از آنچه می‌کنند 
مطلع و آگاه است. هر ملّتی دارای پیغمبری است (که در 
روز قیامت خویشتن را بدو نسبت می‌دهند). هرگاه 
ی ره شترا هی کته راز کای ات 
است) آمد (در حضور او) دادگرانه میانشان داوری 
می‌گردد (و او بر کردار و رفتار ملّت خود گواهی 
می‌دهد) و ستمی بدیشان نمی‌شود. می‌گویند: این وعده 
(عذاب) اگر راست می‌گوئید (که عذابی در میان است) 
کی عملی می‌شود (و موقع و موعد آن کی خواهد بود؟). 
بگو: من (تنها پیغمبر و رسانندهٌ اوامر و نواهی الهی 
هستم و اختیار) هیچ سود و زیانی برای خود (یا برای 
مردمان در دست) ندارم مگر آن چیزی راکه خدا 


بخواهد (و مرا از طریق وحی از آن بیاگاهاند و بر انجام 
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یا دوری از آن توانایم گرداند. پس چگونه می‌توانم 
عذاب خدا را زودتر از موقع خود به شما برسانم یا 
قیامت را هویدا گردانم). هر ملْتی دارای مذت زمان 
محدودی است. هر وقت زمان آنان بسر رسید. نه 
لحظه‌ای تأخیر می‌کنند و نه لحظه‌ای پیشی می‌گيرند. 
بگو: به من بگوئید اگر عذاب خدا شب‌هنگام یا روزی به 
شما رسد. (چه فائده‌ای برای شما کناهکاران دارد؟) به 
خاطر چه چیز گناهکاران برای فرارسیدن آن شتاب 
دارند؟ (مگر نه این است که هروقت دررسد. مایة 
بدبختی آنان است. پس شتاب چرا؟!) آیا بعدهاء پس | 
آن که واقع شد بدان ایمان می‌آورید؟ (آن وقت که به 
شما می‌گویند:) اکنون؟! (تازه چه فانئده! ایمان کنونی 
سودی ندارد) در حالی که (قبلاً در دنیا آن را به بازی 
می‌گرفتید و دائمأ) برای فرارسیدن آن شتاب 
می‌ورزیدید. سپس به ستمکاران می‌گویند: عذاب 
جاوید و همیشگی را بچشید آیا جز در برابر چیزهائی 
که کرده‌اید کیفر داده می‌شوید؟ (کافران بر سبیل 
استهزاء) از تو می‌پرسند: که آیا آن (رستاخیز و عذابی 
که می‌گوئی) راست است؟! بگو: آری. به خدا سوگند 
قطعاً راست است, و شما نمی‌توانید (از آن جلوگیری 
کنید» و با فرار و سرپیچی از آن» خدا را) درمانده و 
ناتوان سازید. اگر آنچه در زمین است, متعلّق به کسی 
باشد که (با کفر و شرک. به خود و دیگران) ستم کرده 
است. و آن را برای بازخرید (و نجات خویشتن از 
عذاب دوزخ) بپردازد. (از او پذیرفته نمی‌گردد. او و 
دیگر کافران از رویاروئی با عذاب دوزخ سحت به 
هراس می‌افتند و بغض می‌کنند) و آهسته (ناله سر 
می‌دهند و) اظهار پشیمانی می‌نمایند. در میانشان 
دادگرانه داوری می‌گردد و بدیشان ستمی نمی‌شود. 
این چرخش و گردش آغاز می‌گردد با بیان این که 
برگشت این قوم به سوی یزدان است. خواه برخی از 
چیزهائی که بدان تسهدید می‌گردند و پیغمبر ض 
موظّف و مکلف می‌شود که آن را بدیشان ابلاغ کند. در 
زمان حیات يا پس از وفات خود در هر دو حالت 
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برگشت به سوی خدا است. خداگواه و آگاه بر کارهائی 
است که ایشان می‌کنند. جه در زمان حیات و بودن 
پیغمبر لش و چه پس از وفات و نبودن پیغمبر وَصَ 
... هرگز هیچ چیزی از اعمال و افعال ایشان ضائع 
نمی‌شود و از ميأن نمی‌رود. و وفات پیغمبر یلص نیز 
اصلاً ایشان را از چیزی که از آن بیم داده شده‌اند 
برکنار نخواهد کرد. 
(و الما نرینک با غض اي نعدهم أ ّ رفک 
یا مرجم مه هید عَل ما یَْعلون > 
(ای پیغمبر!) اگر ما پاره‌ای از آنچه بدیشان وعده 
داده‌ایم» (از قبیل پیروزی تو بر آنان و رساندن عذاب 
بدیشان» در حال حیات) به تو نشان دهیم. یا این که تو 
را بمیرانیم (پیش از آن که انجام همه این وعده‌ها را 
ببینی» در هر حال برای حساب و کتاب در روز قیامت) 
آنان به سوی ما برمی‌گردند. و خدا از آنچه می‌کنند 
مطلع و آگاه است. 
کارها برابر تدبیر و تقدیر یزدان می‌چرخد و حرفی از 
آنها کم و کاست نمی‌شود. و با رخدادها و شرانط و 
ظروف دگرگون نم‌گردد. ولی هر قومی مهلت داد 
می‌شود تا پیغمبر آنان بياید و ایشان را بترساند و بیم 
دهد و مسائل و احکام را برایشان روشن سازد. و بدین 
وسیله حقی را به تمام و کمال دریافت دارند که یزدان 
آن را بر خود واجب و لازم گردانده است. این حقّ این 
است که هیچ قومی را عذاب ندهد مگر پس از دریافت 
اوامر و نواهی صحیح رسالت آسمانی (تومّط 
پیغمیری. یا تبلیغ و تبیین درست آنها توسّط علماء و 
فرزانگان که جانشین او بسمار می‌آیند) تا عذری 
برایشان نماند. در این وقت است که یزدان دادگرانه 
برایر پاسخی که به پیغمبرشان داده‌اند و موضعی که در 
برایر رسات داشته‌اند آنان را دادگاهی ره 
(و یل أَمة زشول. قاذا جاء شوم فجن م 
بانط ولو . 
هر ملتی دارای پیغمبری است (که در روز قیامت 


خویشتن را بدو نسبت می‌دهند). هرگاه پیغمبرشان (به 
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یتست که هت داز گام ای انشت) اس رین 
حضور او) دادگرانه میانشان داوری می‌گردد (و او بر 
کردار و رفتار مت خود گواهی می‌دهد) وستمی 
بدیشان نمی‌شود. 
با بررسی این دو آیه خویشتن را در برابر حقیقت 
الوهصیّت و حقیقت عبودیت می‌يابيم. حقائقی که 
جهان‌بینی اسلامی به تمام و کمال بر آنها تکیه می‌کند. 
و برنامهٌ قرآنی عنایت خاصی دارد به توضیح و تقریر 
آنها به شکلهای متنوع و گوناگون در هر مناسبتی که 
پیش اید. 
به پیغمبر لش گفته می‌شود: کار و بار این عقيده. و 
کار و بار قومی که با این عقیده مخاطب می‌گردند. همه 
مربوط به خدا است. و چیزی به تو مربوط نیست. نقش 
تو در عقیده تبلیغ و ابلاغ است. امّا فراتر از این همه 
متعلّق به یزدان جهان است و بس. عمر تو به پایان 
می‌آید ولی پایان قومی را نخواهی دید که تو را 
تکذیب می‌کنند و با تو دشمنی می‌ورزند و اذیت و 
آزارت می‌رسانند. بر خدا واجب نیست که فرجام 
ایشان را به تو نشان دهد و کیفری را به تو بنمایاند که 
گریبانگیرشان می‌گرداند... اين امور متعلق به ییزدان 
سبحان است. اما تو -و هر پیغمبر دیگری - جز تبلیغ و 
ابلا وظیفةٌ دیگری نداری و ندارند... بعد تو - و هر 
پیغمبر دیگری - می‌میری و می‌میرند و هم کارها را به 
عدا و اگذاز ی کت وم ی کنتند: این ایدان تقاط ات کر 
بندگان جولانگاه وظیفهٌ خود و گستر؛ٌ حوزه تکلیف 
خویش را بدانند. و دعوت‌کنندگان نزول قضا و قدر را 
با شتاب نخواهند. هر اندازه هم کار دعوتشان به طول 
بینجامد. و هرقدر هم در راه دعوت دچار دشواریها و 
شکنجه‌ها و اذِیّت و آزارها شوند. 
و یقولون مت هذا اوعد ان نت صادقین؟ ‌. 
می‌گویند: اين وعدهْ (عذاب) اگر راست می‌گوئید (که 
عذابی در میان است) کی عملی می‌شود (و موقع و 
موعد آن کی خواهد بود؟). 


شستاب می‌ورزیدند و برای سبارزه‌طلبی همچون 








فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
پرسشی را می‌کردند. درخواست می‌نمودند که عداب 
الهی را که پیغمبر علض ایشان را از آن می‌ترساند 
هرچه زودتر بر سرشان بیاورد و گریبانگیرشان گرداند. 
همان‌گونه که یزدان در میان ملتهائی که پیغمبرانشان به 
سویشان آمده‌اند و ایشان را دروغگو نامیده‌اند داوری 
کرده است و کارشان را فیصله داده است و تازيانة 
عذاب را بر رشان نرود آورده است؛ و 
تکذیب‌کنندگان را گرفتار کرده است و به گناهانشان 
گرفته: استا: پاسخ همچون کسانی این است: 


1 سر ۵ 


(فل: آخلک لسي ضرا و تفا لام شاء اه 
لکل ده مد أجَل. اج تلا یستجهون سا 
و لا یَسْتَقدمُون >. 
بگو: من (تنها پیغمبر و رساننده اوامر و نواهی الهی 
هستم و اختیار) هیچ سود و زیانی برای خود (یا برای 
مردمان در دست) ندارم مگر آن چیزی را که خدا 
بخواهد (و مرا از طریق وحی از آن بیاگاهاند و بر انجام 
یا دوری از آن توانایم گرداند. پس چگونه می‌توانم 
عذاب خدا را زودتر از موقم خود به شمابرسانم یا 
قیامت را هویدا گردانم). هر ملْتی دارای مدّت زمان 
محدودی است. هر وقت زمان آنان بسر رسید, نه 
لحظه‌ای تأخیر می‌کنند و نه لحظه‌ای پیشی می‌گيرند. 
وقتی که پیغمبر مش نتواند از خویشتن زیان را دور 
گرداند و سود را به خود برساند. طبیعی است که نتواند 
بدیشان زیان يا سود برساند. 
در این آیه واژه «ضَرّ» یعنی زیان, بر واژه «نفْع» یعنی 
سود. جلو افتاده است. گرچه به پیغمبر بش فمرمان 
داون شاه اشت که دزباره خودش سفن یگ ید بتدان 
خاطر است که آنان شتابان زیان و ضرر را درخواست 
می‌کردند. و لذا برای هماهنگی با درخواست ایشان 
وازه «ضی» مقدّم گردیده شتا هخا بسن ور 
سوره اعراف واژه «نفع» در آیه‌ای با همین تعبیر جلو 
آفتاده است۱۱ زیرا معاسب با درخواست برای خودشن 





۱-مراد یه ۱۸۸ سورهٌ اعراف است. بدین شکل: 


سور یونس آیات ۲۶-۷۰ 

جزء یازدهم 

بوده است. آنجا که می‌فرماید: 
ون عم الْقیب لاستَکُترْت من ابر و ما 
مس سوه ». 
اگر غیب می‌دانستم» منافع فراوانی نصیب خود 
تون تین ویو و 


«ز. الک نی زا وت ما شا 
لله... > . 
بگو: من (تنها پیغمبر و رسانندهٌ اوامر و نواهی الهی 
هستم و اختیار) هیچ سود و زیانی برای خود (یا برای 
مردمان در دست) ندارم مگر آن چیزی را که خدا 
تخواه را از یی تهی ای ات گا اشوس داح 

یا دوری از آن توانایم گرداند). 
فرمان تنها فرمان یزدان است. این یزدان است که در 
وقت مناسبی که خود بخواهد تهدید و بیم خودش را 
پیاده می‌کند. سنّت یزدان تخلف‌پذیر نیست. اجل پا 
سررسیدی را که تعیین کرده است زودتر از موقع خود 
پیاده نمی‌کند و در آن شتاب روا نمی‌دارد: 

(لکل أَ 2 أَجَل. (ذا جا ء أجَلَهُه قلایستاخزون 

ساعَة و تلد تون 6. 

هر ملّتی دارای مدّت زمان محدودی است. هر وقت 

زمان آنان بسر رسید, نه لحظه‌ای تخیر می‌کنند و نه 

لحظه‌ای پیشی می‌گیرند. 
مدّت عمر گاهی با نابودی محسوس مادی. یعنتی 
نابودی ريشه کن شدن, پایان می‌گیرد. همان‌گونه که بر 
سر برخی از ملتهای پیشین آمده است و به‌طور کلی از 
میان رفته‌اند. گاهی هم اجل درمی‌رسد. ولی مرگ 
معنوی مراد است. یعنی شکست روانی و هرز رفتن که 
گریبانگیر ملتهائی می‌شود. ممکن است که این مرگ 
برای مدتی باشد و پس از آن بر تاد کون ایس گرد تن 
زندگی را از سر بگیرند. گاهی هم ممکن است که این 
این ملتها به پایان 
برسد و محو گردد. و خودشان به عنوان ملتهائی روی 
به از میان رفتن نهند. هرچند که به عنوان افرادی 


مرگ برای هميشه باشد. شخصیّت 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
یی هه تیا ی قانرن شا انتعام اس تتیرو: 
قانونی که تغییرناپذیر است و تسصادف و خودسری و 
ستمگری و جانبداری بدان راه ندارد. ملتهائی که 
اسباب و علل زندگی را درنظر می‌گیرند زنده می‌مانند. 
و ملتهائی که از اسباب و علل زندگی دوری می‌گزینند 
ضعیف می‌شوند يا از میان می‌روند و يا می‌میرند برابر 
مقدار انحرافی که درپیش گرفته‌اند. مت مسلمان برابر 
نص قرآن زندگی ایشان در پیروی از پیغمبرشان است؛ 
و پیغمبر لش هم مت مسلمان را به سوی چیزی 
فرامی خواند که بدیشان زندگی می‌بخشد. اين کار هم 
نه فقط با عقیدهٌ تنها و بس صورت می‌پذیرد. بلکه به 
وسیلهٌ عملی که عقیده در کار و بار گوناگون حیات و در 
ضروریات مختلف زندگی از آن به صراحت صحبت 
می‌کند. با حیات و زندگی ایشان را به سوی عقیده 
دعوت می‌فرماید. دعوت برابر برنامه‌ای که خدا آن را 
برایشان تهیّه و تدارک دیده است. و دعوت مطایق با 
شریعتی که خدا آن را برای آنان نازل کرده است. و 
دعوت با ارزشهاتی که یزدان برای ملت مسلمان مقرّر 
ه ات کر قلی مسلمان ی نز ونگی تکتتد: 
برابر قانون خدا مرگشان حتمی است. 
سپس روند قرآنی مشرکان را با یک پسوده روانی 
می‌پساید و لمس می‌نماید. با اين پسوده ایشان را از 
موضع پرسندةٌ تمسخرکنندةٌ چالشگر, به موضع تهدید 
شده‌ای می‌کشاند که در هر لحظه‌ای از شب یا روز 
ناگهان انچة از عذانپ به تصوّر درنیاید بر سرشان آید: 
(یل رن رن ناکم یه او تاره ما 
بسْته لش . 
بگ به من بگوفید ار عذاب شا شب هنگام یا روزی به 
شما رسد. (چه فائده‌ای برای شما کناهکاران دارد؟) به 
خاطر چه چیز گناهکاران برای فرارسیدن آن شتاب 


دارند؟ (مگر نه این است که هر وقت دررسد. مایة 





ت‌ «فْل لا آنیک ِنفسی تفع و لاضرا را شاه و لوکنت أغلم 
لْعیْبِ لَاشتَکُتَرْث من الخیْر و ما مَشنی آلسوث ن نالا تذیژ و بَشی وم 
ون 4 


سورهٌ پونس آیات ۲۶-۷۰ 
جزء یازدهم 

بدیختی آنان است» پس شتاب چرا؟!). 
نت دای که فافع وعوعده آن تقوم نگاو عذایی که 
چه‌بسا شب‌هنگام دررسد بدان‌گاه که شما خفته‌اید. یا در 
روز دررسد بدان‌گاه که شما بیدارید. ولی بیداری و 
هوشیاری شما هیچ‌گو نه سودی به شما نمی‌رساند... به 
خاطر چه چیز گناهکاران برای فرارسیدن آن شتاب 
دارند؟ آخر این عذاب در هیچ حالی برای ایشان خیر و 
خوبی ندارد. پس چرا باید شتاب داشته باشند؟ 
هنگامی که آنان ناگهان با همچون سوالی روبرو 
می‌شوند. پرسشی که ذهن و شعورشان را وامی‌دارد که 
خطر را تصوّر کنند و به اندیشه وقوع آن فرو روند» 
ی بعدی ناگهان سر می‌رسد و خبر از وقوع عمل 
خطرناکی می‌دهد... در حالی که هنوز روی نداده است 
و به وقوع نپیوسته است... ولیکن جهان‌بینی قرآنی آن 
را وقوع یافته و رخ داده ترسیم می‌کند. و ذهن و شعور 
را با آن فرامی‌گیرد. و وجدان را بدان می‌پساید و لمس 
می‌نماید: 

0 ذا ماو رقم أمَنْم تریه؟ ان و قد نت به 

ن؟! ». 

آیا 3 پس از آن 

(آن وقت که به شما می‌گویند:) اکنون؟! (تازه چه فائده! 

ایمان کنونی سودی ندارد) در حالی که (قبلا در دنیا آن 


را به بازی می‌گرفتید و داثماً) برای فرارسیدن آن 


که واقع شد بدان ایمان می‌آورید؟ 


شتاب می‌ورزیدید 
انگار که عذاب وقوع پیدا کرده است. و انگار که آنان 
بدان ایمان آورده‌اند و انگار در صحنه‌ای که حاضر و 
آماده است و ایشان آن را می‌بینند. با همچون درشتی و 
سرکوفتی مخاطب واقع می‌گردند و بدیشان می‌گویند: 
هم اینک! 


مه بن ۶ 


یه حاضر و آماده است: 


نم قبل دی :درو عذاب .هل 
یی 6 

سپس به ستمکاران می‌گویند: عذاب جاوید و همیشگی 
را بچشید. آیا جز در برایر چیز‌هائی که کرده‌اید کیفر 








فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
داده می‌شوید؟. 
بدین منوال خویشتن را همگام با روند قرآنی در پهنة 
حساب و کتاب و عذاب و عقاب می‌یابیم. در حالی که 
لحظه‌هائی و بندهائی پیش از این در دنیا بودیم و 
خطاب خدا را می‌شنیدیم که به پیغمبرش از این فرجام 
و سرنوشت سخن گفت! 
پایان این چرخش و گردش کسب خبر کردن ایین‌گونه 
مردمان از پیغمبر خدا بش است: اگر اين تهدید و بیم 
حقَّ است.... در این صورت ایشان از درون در برابرش 
متزلزل شده‌اند و می‌خواهند مطمئنْ شوند. چرا که یقین 
ندارند. پاسخی که بدیشان داده می‌شود و قاطعانه است 
و با سب سح 4 
1 ین ۳ 
(کافران بر سبیل استهزاء) از تو می‌پرسند: که آیا آن 
(رستاخیز و عذابی که می‌گوئی) راست است؟! بگو: 


آری» به خدایم سوگند قطعاً راست است. و شما 


۶و ۵ 2 و 


هوَ؟ قل اي و ری اٍنه حق و 


۷۳ 


نمی‌توانید (از آن جلوگیری کنید» و با فرار و سرپیچی 
از آن» خدا 2 

ای ور 4. 

آری» به پروردگارم سوکند. 


به خدایم سوگند. خدائی که ارج ربوبیّت او را 
می‌شناسم و بدو قاطعانه سوگند می‌خورم. نه سوگندی 
که آن را نادیده بگیرم و به هم بزنم. سوگندی که 
می‌خورم جدی و از روی یقین است. 
ی وم نت بُْجزین >. 
قطعاً راست است و شما نمی‌توانید (از آن جلوگیری 
کنید. و با فرار و سرپیچی از آن. خدا را) درمانده و 
ناتوان سازید. 
شما نمی‌توانید خدا را درمانده و ناتوان گردانید از اين 
که شما را گرد بیاورد و محاسبه کند و کیفرتان بدهد. 
در آن حال که در این دنیا هستیم و سرگرم کسب خبر و 
پاسخ هستیم. ناگهان با روند قرآنی در کوچی از 
کرچهای اسلوب تصویرگر قرآنی به راه می‌افتیم و خود 
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را در پهنهٌ حساب و کتاب و جزا و سزای قیامت 
می‌يابیم. با انگار و پندار این‌گونه آغاز می‌گردد: 
«و ون بل نس ظلمَتْ مان ال لفتدت 
به... 6. 
اگر آنچه در زمین است. متعلّق به کسی باشد که (با کفر 
و شرک. به خود و دیگران) ستم کرده است. و آن را 
برای بازخرید (و نجات خویشتن از عذاب دوزخ) 
بپردازد. (از او پذیرفته نمی‌گردد). 
حتّی اگر همچون چیزی را با خود داشته باشد. از او 
پذیرفته نمی‌شود. 
هنوز آیه به پایان نمی‌آید. انگار و پندار تبدیل به قطع 
و یقین می‌گردد و کار از کار می‌گذرد و آنچه باید سر 
هی 
(و مادام کا رأرا العذاب >. 
(کافران) هنگام رویاروئی با عذاب (دوزخ سخت به 
هراس می‌افتند و بغض می‌کنند) و آهسته (ناله سر 
می‌دهند و) اظهار پشیمانی می‌نمایند. 
هنگامة رویاروئی ناگهانی با عذاب الهی ایشان را مات 
و مبهوت می‌گرداند و بر دست و پای می‌افتند. تسعبیر 
قرآنی تصویر غم و اندوه و دل‌شکستگی و دل‌مردگی 
ایشان را بر پرده خیال می‌افکند. و آنان را در این حال 
به گونه‌ای نشان می‌دهد که لب از لب باز نمی‌کنند ولی 
سراپا فم و غصه‌اند! 
و قضی یم بالقشط و هم هم لایظلَمُونْ . 
ارقا فا ی قازگرانه تاو و مس کروسی تفای یی 
نی شنود: 
صحنه به پایان می‌آید. صحنه‌ای که نیم آیه پیش با 
انگار و پندار آغاز و با قطع و یقین خاتمه یافت. 
بدان‌گونه که شیوه تصویرگری موّثّر و برانگیز قرآنی 
است. 
0 
پیروی که محشر و حساب و کتاب را تأکید می‌کند. 
چرخش و گردش دیگری با قدرت الهی در برخی از 
جلوه گاه‌های موجود در آسمان و زمین و حیات و ممات 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 


ات ان چرخش و گردش کوتاه و گذراشی استت بت ان 


تأکید قدرتی که ضامن اجرای وعده است. آن‌گاه 


مردمان جملگی فریاد زده می‌شوند که از این قرآن 
استفاده کنند. قرآنی که برایشان پند و اندرز و رهنمود 


و رهنمون و بهبود سینه‌ها را دربر 99 


س 
۶ 


(ألاان ما فق لسَاوات و الا 
و لک کرش یعون ی 
له تج جعون. اما آلناس قَد + نکم مَوْعظة من 
بو یفاه نان دور وهُدی و ره 
لنوت ِ ضل اله و برخنته قشبذ فبذلک 
فیفرحُوا هو ما یعون ». 
۴۳۷۳۲۳ 
است. آگاه باشید که وعدهٌ خدا (به عذاب و عقاب 
کافران) راست است. ولیکن بیشتر مردمان (به سبب 
بی‌خردی و یا غلبة غفلت بر آنان» کار و بار آخرت را 
فراموش کرده‌اند و معنی تهدید خدا را) نمی‌دانند. خدا 
است که می‌میراند و زنده می‌گرداند» و (پس از زنده 
گرداندن برای حساب و کتاب) به سوی او برگردانده 
می‌شوید. ای مردمان از سوی پروردگارتان برای شما 
اندرزی (جهت رهنمود زندگی) و درمانی برای 
چیزهائی که در سینه‌ها است (همچون کفر و نفاق و 
کینه و ستم و دشمنی با حقّ و حقیقت) آمده است (که 
قرآن نام دارد) و هدایت و رحمت برای مومنان است 
بگو: به فضل و رحمت خدا -به همین (نه چیز دیگری) - 
باید مردمان شادمان شوند. این بهتر از چیزهاتی است 
که (از حطام دنیا) گرد می‌آورند (و روی همدیگر 
می‌گذارند). 
«ل .. 6 هان!... با همین اعلان طنین‌انداز سخن آغاز 
می‌گردد. 
(ألا رن وا فیلات و الأْض 4. 
آگاه باشید که هرچه در آسمانها و زمین است ازآن خدا 
اسست. 
خدائی که بر هرچه در آسمانها و زمین است توانا است. 
او می‌تواند قطعاً به وعدهٌ خود وفا کند و هیچ کسی 
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ی تیان ار یکدی اردرااز بسا کیرون 
وعده‌اش بازدارد و نگذارد وعد؛ او روی دهد: 
(ألا ان رَعد ال حَق >. 
آگاه باشید که وعدة خدا (به عذاب و عقاب کافران) 
راست است.. 
«ر لک رهم یعون ». 
ولیکن بیشتر مردمان (به سبب بی‌خردی و یا غلبة 
غفلت بر آنان. کار و بار آخرت را فراموش کرده‌اند و 
معنی تهدید خدا را) نمی‌دانند. 
آنان به سبب جهالت و نادانی خودشان اتنت که که 
گمان می‌ورزند يا حق و حقیقت را تکذیب می‌کنند. 
نو وم و و 
هو یی و یت 4. 
خدا است که می‌میراند و زنده می‌گرداند. 
کسی که بر زندگی و مرگ توانا است. بر زنده گرداندن 
و برگرداندن به زندکی دوباره و بر حساب و کتاب 
گرفتن و محاسبه و موّاخذه توانا است. 
(و له تزجَعون 6. 
و (پس از زنده گرداندن برای حساب و کتاب) به سوی 
او برگردانده می‌شوید. 
ای تروق میتی : اشتا برآی تا کید مجرمی کهنتن از 
عرضه کردن برانگیزاننده | بل آن‌گاه به دنسبال آن 
جملگی انسانها فریاد داشته می‌شوند: 
یا لاس قد جاءنکم معظة من ریم و 
شفاء نان َلصُدُور, و دی و رح مین . 
ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی 
(چهت رهنمود زندگی) و درمانی برای چیزهائی که در 
سینه‌ها است (همچون کفر و نفاق و کینه و ستم و 
دشمنی با حقْ و حقیقت) آمده است (که قرآن نام دارد) 
و هدایت و رحمت برای مومنان است. 
در اين کتابی که درباره آن شک و گمان می‌ورزید 
هدایت و رحمت برایتان آمده است. پند و اندرز از 
سوی «پروردگارتان» برایتان آمده است. این کتاب. 
کتاب ساخته و پرداخته‌ای از سوی انسان نیست. آنجه 


هم در آن ات از سوی انسان نیامده ات ینید و اندرز 
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برایتان فرارسیده است تا دلهایتان را زنده گرداند. و 
سینه‌هایتان را بهبودی بخشد و نجات دهد از خرافاتی 
سینه‌ها سیطره پیدا کرده است و جیره شده اتتت :و از 
کجرویها و انحرافاتی که سینه‌ها را بیمار کرده است. و 
از پريشانیها و اضطراباتی که سینه‌ها را سرگردان و 
ویلان نموده است. پند و اندرز فرارسیده است تابه 
سینه‌ها بهبودی و عافیت و يقین و اطمینان و صلح و 
صفا را همراه با ایمان بریزد. اين پند و اندرز برای 
کسی که از ایمان برخوردار باشد, رهنمود و رهنمون به 
راستای راه متصل به مقصد است. و رحمت است و 


ماية رهائی از گمراهی و عذاب است: 


فل بل او ره فیک ی خوا هو هر 
امن 


بگو: به فضل و رحمت خدا -به همین (نه چیز دیگری) - 
باید مردمان شادمان شوند. این بهتر از چیزهائی است 
که (از حطام دنیا) گرد می‌آورند (و روی همدیگر 
می‌گذارند). 
از این فضل و لطفی که یزدان به بندگان خود عطاء 
فرموده است. و از رحمتی که در پرتو ایمان بدیشان 
ارمغان داشته است. تنها بدین فضل و لطف و رحمت 
باید شاد گردند. تنها این چیزها است که باید بدانها 
شادمان شد. نه به اموال و کالاهای این زندگی. این 
شادی و شادمانی. شادی و شادمانی آسمانی است و 
نشس را از غل و زنجیر آز و طمع زمینی و کالاهای 
قتا دی وهای رارسا و واین کلاها را نکر 
خدمتگزار زندگی می‌گرداند نه آقا و سرور و انسان را 
فراتر از کالاها می‌برد. نه اين که انسان را بنده فرو تنی 
در برابر کالاها سازد. اسلام کالاهای زندگی دنیا را حقیر 
و ناجیز نمی‌شمارد. و مردمان تا ان نمی‌دارد که به 
ترک کالاها بگویند و از آنها پرهیز و دوری کنند. بلکه 
اسلام کالاهای دنیوی را به اندازهٌ ارزشی که دارد ارج 
می‌نهد تا مردمان از آنها استفاده کنند ولی دارای اراده 
آزاد و دستهای باز باشند. دیدگاه آنان والاتر از این 
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کالاها. و افقهایشان برتر از دنیای زمین باشد. ایمان در 
هدف گر ددنو گنه از ها دیا بیده اسان شوه و ونیا 
هیچ‌گونه سلطه و قدرتی بر آنان نداشته باشد. 

از عقبه پسر ولید. و او از صفوان پسر عمرو روایت 
کرده است که گفته است: از ایفع پسر عبداله کلاعی 


شنیدم که می‌گفت: وقتی که خراج عراق به عمر یه 


سید. عمر و غلام آو بیرون رفتند. عمر شترها را 
شمرد. دید که بیش از مقداری هستند که تصوّر می‌کرد. 
فرمود: حمد و سیاس. او توت کار اس استی: 
غلام او گفت: به خدا سوگند این از فضل و رحمت خدا 
است. عمر گفت: دروخ گفتی این همان چیزی نیست که 
یزدان بزرگوار می‌فرماید: 

2 بقضل او ره یلک فلیلرخوا هو 

حون ۰6 


7 


۱17 


باید مردمان شادمان شوند. این بهتر از چیزهائی است 

که (از حطام دنیا) گرد می‌آورند (و روی همدیگر 

می‌گذارند). 
پیشتازان نخستین صدر اسلام این چنین به ارزشهای 
زندگی نگاه می‌کردند. فضل برتر و رحمت والاتسر را 
پند و اندرز و رهنمود و رهنمونی می‌دانستند که از 
سوی خدا برایشان نازل می‌گردید. امّا اموال و دارائی و 
خود پیروزی» فرع و پیرو بشمار می‌آمدند. بدین سیب 
پیروزی به سراغ ایشان می‌آمد. و اموال بر آنان ریزان 
کردنک یز دا زاس یشان را کشت :را دنق ماخ 
روشن است. راه این ملّت همان راهی است که در قانون 
این فلت تهفته است رن فر شیر پتشتاران تسس 
صدر اسلام جای گرفته است... راه قسرآن و مومنان 
صدر اسلام راه اين ملّت است... راه این است و جز این 
ارزاق مادی. و ارزشهای مادی. چیزهائی نیستند که 
مک‌انت و منزلت مردمان را در ایسن زمین تعیین 
می‌کنند... مکانت و منزلت مردمان را در زندگی دنسیا, 
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وان ند فکانتم مد لت انهان در اخرته ارزاق 
مادی, و رفاه مادی. و ارزشهای مادی, ممکن است از 
جمل اسباب و علل بدیختی آدمیان گردد -نه در آخرتی 
که هنوز نیامده است. بلکه در این زندگی عملی و 
موجودی که در آن بسر می‌برند - همان‌گونه که امروزه 
ما دز تمدن اخموی مادی مشاهده می‌کنیم! 
معیارها و ارزشهای دیگری باید بسر زندگی بشریّت 
حاکم گردد و فرمان براند. این معیارها و ارزشها است 
که ممکن است به ارزاق مادی و به رفاه مادی ارج و 
بهای واقعی خودشان را در زندگی مردمان عطاء کند. 
این معیارها و ارزشها است که مسمکن است از ارزاق 
مادی و رفاه مادی, مادهٌ سعادت و راحت ادمیزادگان را 
بسازد. 
برنامه‌ای بر زندگی گروهی از آدمیان فرمان می‌راند. 
همان چیزی است که ارزش ارزاق مادی را در زندگی 
ایشان تعیین می‌کند و همان چیزی است که ارزاق مادی 
را مای سعادت و خوشیختی یا مای شقاوت و بدبختی 
می‌گرداند. همان‌گونه که ارزاق مادی را سبب پیشرفت 
یشری يا لغزشگاه سرنگونی می‌سازد! 
بدین خاطر است که بر ارزش این آئین در زندگی 
پیروان آن تکیه می‌شو د: 

یا یا لاس کَذ جاءتکم مَوعظه عظَةَ 0 9 


باق تروش و وغ رذن قل 
بفضّل ال و برخته قبذلک قیفر خوا هو با 


هن 
ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی 
(جهت رهنمود زندگی) و درمانی برای چیزهائی که در 
سینه‌ها است (همچون کفر و نفاق و کینه و ستم و 
دشمنی با حقّ و حقیقت) آمده است (که قرآن نام دارد) 
و هدایت و رحمت برای مومنان است. بگو: به فضل و 
رحمت -به همین (نه چیز دیگری) -باید مردمان 
شادمان شوند. این بهتر از چیزهائی است که (از حطام 
دنیا) گرد می آورند (و روی همدیگر می‌گذارند). 

از اینجا است که کسانی که نخستین بار این قرآن را 
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دریسافت می‌کردند این ارزش والا را درک و فهم 
می‌نمودند. عمر ث؛ دربار؛ اموال و چهارپایان 
می‌گفت: این چیزی نیت که لاو نلاب رگواز فرتاره 
آن می‌فرماید: 

(قل: بفضل الّه و ره فبذلک فلیفرخوا هو خی 

عون ۰4 

بگو: به فضل و رحمت خدا -به همین (نه چیز دیگری) - 

باید مردمان شادمان شوند این بهتر از چیزهائی است 

که (از حطام دنیا) گرد می‌آورند (و روی همدیگر 

می‌گذارند). 
عمر ی دین خود را خوب می‌دانست و با قوانین آن 
عرت تا یره از که انس قفا و رحیت اعدا 
پیش از هر چیز در چیزی جلوه‌گر است که یزدان آن را 
برایشان نازل فرموده است: پند و اندرزی از سوی 
پروردگارشان و درمانی برای چیزهائی که در سینه‌ها 
ات و :هدانت :ی رخفعت:براغن هوفنان::: نه: این کته 
فضل و رحمت خدا در اموال و شتران و ارزاق جلوه گر 
باشد. 
پیشتازان صدر اسلام ارزش این کوج درازی را 
می‌دانستند که اين آئین آن را بدیشان پیموده است. 
می‌دانستند که اين آئین آنان را از کدام گودال جاهلیّتی 
کف انت نش کفیته است کته هر آنسوه: اه و 
می لو لیده‌اند... اين انتقال, انتقال بس زرف و ارجمندی 
است وقتی که با جاهلیّت هر زمان و مکانی مقایسه و 
برآوره می‌گرددا... از جمله‌با جاهلیت فرن بیستم ۲۱ 
انتقال بنیادینی که اين آئین ایشان را بدان سرافراز کرد. 
آزاد کردن گردنهای بندگان از ربقهٌ ببندگی بندگان, و 
آزاد کردن ایشان از این بندگی, و آنان را مفتخر کردن 
به بندگی خداوند یگانه, و پابرجاو استوار داشتن 
سراسر زندگی ایشان بر پایةٌ این آزادی‌ای بود که 
جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و ارزشها و اخلاق ایشان راء و 
همه حیات آنان را از عبودیّت برمی‌کشيد و نجات 
می‌بخشید. تور بت ور آرادگین فرامی برد و 


نائل می‌گردانید. 
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به دنبال این حرَیّت و آزادی, ارزاق مادی و رفاه مادی 
و قدرت مادی درمی‌رسید و ارمغان می‌گردید. 
همان‌گونه که در تاریخ آن دستهٌ مسلمان تحقّق پیدا کرد. 
بدان هنگام که جاهلیّتهای پیرامون خود را جارو 
می‌زدند. و زمام سلطه و قدرت را در زمین به دست 
می‌گرفتند. و انسانها را به سوی خدا رهنمود می‌کردند 
و می‌بردند. تا انسانها همراه با ایشان از فضل خدا 
بهره‌مند شوند. 
کسانی که بر ارزشهای مادی. و بر تولیدات مادی تکیه 
مي‌کنند. و این ارزش بزرگ بنیادین را نادیده می‌گیر ند 
و از آن صرف نظر می‌کنند. آنان دشمنان بسریّت 
هستند و نمی‌خواهند بشریت از سطح حیوان فراتر رود 
و بر مطالب حیوان اوج گیرد. 
همچون مردمانی دعوت نظیف و فراخوانی پاکی 
تانق بان در پشت سر دعوت و فراخوانی کثیف و 
پلیدشان هدف اهریمنانه دارند؛ آنان می‌خواهند 
ارزشهای ایمانی را نابود کنند. و بر عقیده‌ای بتازند و 
کارش را یکسره سازند که دلهای انسانها را آوییزه 
مطالبی والاتر از خواستهای حیوان می‌گردان‌د. بدون 
این که نیازمندیهای زندگی ایشان را نادیده بگیرد. و 
برای انسانها مقاصد عالی و مطالب بنيادین دیگری در 
کنار خوراک و مسکن و جنس دارد. خوراک و مسکن 
و جنسی که حیوان تنها در حدود آنها می‌ماند و بدانها 
بسنده می‌کند. 
این فریادهائی که پیاپی برای بزرگ جلوه دادن 
ارزشهای مادی و تولیدات مادی سر داده می‌شود. به 
گونه‌ای که سرگرم شدن بدان فریادها بر سراسر زندگی 
و اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای مردمان چیره گردد و بچربد. 
و به گونه‌ای که مردمان به آدم آهنیهائی تبدیل شوند که 
به دنبال همچون ارزشهائی زبان بیرون کشند و 


انا رو نیاو ایتک وتف آ نها را تست ریق 





۱- مراجعه شود به کتاب: «معالم فی‌الطریق» فصل: «نقلة بعیدة». 
۲- مراجعه شود به کتاب: «الاسلام و الحاهلیّة» تألیف ابوالاعلی مودودی. 
و به کتاب: «جاهلية القرن العشرین» تألیف محمَد قطب. 


سورةُ یونس آیات ۲۶-۷۰ 
جزء یازدهم 

ارزشهای زد کی بشمارند. و در طوفان فریادهای 
پیاپی: تولید... تولید... تولید... همه ارزشهای روحی و 
اخلاقی فراموش گردد. و زیر پای تولیدات مادی له و 
به گشته و در راه تولیدات مادی فدا و قربان شود... 
این فریادها پاک و سالم نیستند. بلکه نقشه و طرحی 
است که کشیده و تهیّه دیده شده است برای نصب و 
علم کردن بتهائی که به جای بتهای جاهلیّت پیشین 
پرستیده شوند. و آقائی و سروری فرازمندانه و 
قلدرانه‌ای بر همه ارزشها داشته باشند! 

هنگامی که تولید مادی بتی شد. بتی که مسردمان 
پیرامون آن به تکاپو و جست و خیز بپردازند. و آن را 
بسان بتها طواف کنند و بدان قداست دهند. مسلماً همه 
ارزشها و اعتبارهای دیگر در راه آن لگدکوب و له و 
دی گتره نو اخلای«خانر اد تآموین, تتضییتهای 
اجتماعی, تعهُدات. و ... همه و همه بی‌ارج و حرمت 
می‌گردد. هم اینها وقتی که با فرآورده‌های تولید 
تعارض پیدا کند باید که زیر پا له و په شود! اگر اين. 
خداگونه و بت نباشد. پس خداگونگان و بتها کدامند؟! 
لازم نیست که بت فقط سنگی يا تخته و چوبی باشد. 
بلکه بت گاهی ارزشی, اعتباری, تابلو و پلاکارتی. و 
لقبی و شهرتی است! 

ارزش والا واجب است برای فضل و رحمت خدا بماند. 
و بهای بالا را باید به فضل و رحمتی داد که در هدایت 
خدا جلوه گر و مجسّم هستند. هدایتی که سینه‌ها را شفا 
و بهبودی می‌دهد. و مردمان را ازاد و ازاده می‌سازد. 
و ارزشهای انسانیّت را در انسان منزلت و مکانت و 
ارج و حرمت می‌بخشد. در سای همچون ارزش والائی 
است که می‌توان از روزی و رزق خدا استفاده کرد. 
روزی و رزقی که خدا آن را در زمین به انسانها عطاء 
فرموده است. و از صنعتی کردن بهره جست. صنعتی 
کردنی که تولیدات مادی را فراوان می‌کند. و از رفاه 
مادی سود برد. رفاهی که از شدت رنج و زحمت 
می‌کاهد. و از سائر ارزشهائی استفاده نمود که جاهلیّت. 


پیرامون انها در زمین طبلها را به صدا درمی اورد! 








فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
بدون وجود این ارزش والا و سیادت و فرمانروائی آن. 
ارزاق و رفاه مادی و تولیدات. نفرینی می‌گردند که 
انسانها بدان بدبخت می‌شوند. چون در این صورت. 
همه اين نعمتها در راه بالا بردن ارزشهای حیوانی و 
مادی به کار گسرفته می‌شوند. و ارزشهای انسانی 
ا تفا نی فدای ارزشهای حیوانی و مادی می‌گردند. 
خداوند راست فرموده است: 


«یا ها آلاس قَذ خاءنکه مَْعظةٌ من زبکم و 
فان سر وی و رازن قل 
بل ال و ره پبذلک قیفر خوا هر هدش ۵ ] 
یجْمَعُون ». 


ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی 
(جهت رهنمود زندگی) و درمانی برای چیزهائی که در 
سینه‌ها است (همچون کفر و نفاق و کینه و ستم و 
دشمنی با حقْ و حقیقت) آمده است (که قرآن نام دارد) 
و هدایت و رحمت برای ممنان است. بگو: به فضل و 
رحمت خدا -به همین (نه چیز دیگری) -باید مردمان 
شادمان شوند. این بهتر از چیزهائی است که (از حطام 
دنیا) گرد می‌آورند (و روی همدیگر می‌گذارند). 
‌ 
در پرتو سخن از فضل و رحمت خداکه جلوه‌گر و 
مجشم در چیزی است که از سوی یزدان برای مردمان 
نازل گردیده است. از قبیل: پند و اندرز و رهنمود و 
رهنمون» و بهبودی و شفای بیماریهاتی که در سینه‌ها 
است. روند قرآنی به جاهلیّت می‌پردازد. جاهلیتی که به 
تی نان تیا رگ سح مکی زا چز 
زندگی برابر هواها و 
هوسهای انسانهاء و موافق با تعدّی ایشان به ویژگیهای 
یزدان سبحان, و طبق دست یازیدن آنان به کار حلال 
کردن و حرام نمودن روزیها و ارزاقی که خدا بدیشان 


داده است: 
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جزهء یازدهم 
را امَة؟ ان ال دول عل آلناس. رلک 

رهم لایَشکرون ». 

بگو: به من بگوئید: آیا چیزهائی را که خدا برای شما 
آفریده و روزی شما کرده است و (خودسرانه) بخشی 
از آنها را حلال نموده‌اید یگو: آیا خدا به شما اجازه داده 
است (که از پیش خود چنین کنید) یا این که بر خدا دروغ 
می‌بندید (و از زبان خدا چیزهائی می‌گوئید و می‌کنید 
که خدا بدانها دستور نداده است؟). آیا گمان کسانی که 
بر خدا دروغ می‌بندند» دربارهٌ (چیزهائی که) در روز 
قیامت رخ می‌دهد چیست؟ (آیا گمان می‌برند که 
بازخواستی در میان نیست؟ یا این که کیفر داده 
نمی‌شوند؟ و یا این که اندکی عذاب می‌بینند؟). خداوند 
دارای لطف و مرحمت (فراوان) نسبت به مردمان است 
ولیکن بیشتر آنان سپاسگزاری نمی‌کنند (و بلکه 
ناسپاسی می‌کنند و بر خدا دروغ می‌بندند). 

بگو: : در رزق و روزی خدا که آن را بر شما نازل کرده 

؟ -هر چیز هم از سوی خدای والامقام 

برای انسانها نازل گردد. از آن مقام والا نازل گردیده 

است - چه چیز می‌بینید در این رزق و روزی‌ای که به 


شما بخشیده است. تا برابر اجازه و شریعت او در آن 
دخل و تصرّف کنید!؟ اما شما از پیش خودتان و بدون 
اجازه دادن خدا به شماء انواعی از ارزاق را حرام 
می‌کنید و انواعی از آنها را حلال می‌سازید. در حالی 
که حرام کردن و حلال کردن قانونگذاری است و 
فان تکار ها کیت انست:و عا کت روت است: 
شما هم این ربریهت را خودسرانه به دست می‌گیرید: 
(قل: هدن لکم؟ أم علی ال تفترون؟ ‌. 
نک ان تایه شا اهاز هد دا نو است ( کار سفن وه 
چنین کنید) یا این که بر خدا دروغ می‌بندید (و از زبان 
خدا چیزهائی را می‌گوئید و می‌کنید که خدا بدانها 
دستور نداده است؟). 
این مسأله‌ای است که ذکر آن در قرآن مجید تکرار 
می‌شود. و گاه گاهی جاهلیّت با آن رویاروی می‌شود. 


چراکه مسألهٌ بزرگی است و پس از گواهی لاله ال اه 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
قرار دارد. این شش از در حالت پیاده شدن واقعی هم 
قمان مساله مهم در زندگی است. 
اعتراف به این که خدا رازق و روزی‌رسان است. قطعا 
این را به دنبال دارد که یزدان خداوندگار معبود است. و 
یزدان است که حاکم بر همه امور مردمان است... از 
جملة این امور, همین ارزاق و روزیهائی است که خدا 
آنها را به انسانها داده است. این ارزاق و روزیها نیز 
شامل همه چیزهائی انتت که.خدا اتان: بتدشان از 
آسمان و زمین عطاء می‌کند... جاهلیان عرب به وجود 
خداوند سبحان اعتراف می‌کردند دار 
روزی‌رسان می‌دانستند - همان‌گونه که امروزه 
مردمانی که خویشتن را «مسلمان» می‌نامند بدین 
معترف هستند. امّا با وجود این اعتراف کار حلال کردن 
و حرام نمودن را برای خود در چیزهائی که خدا بدیشان 
داده است درست می‌دانند. جاهلیان عرب با وجود این 
اعتراف, کار حرام نمودن و حلال کردن چیزهائی راکه 
خدا بدیشان داده بود وظیفه خود می‌دانستند - 
همان‌گونه که امروزه کسانی که خود را «مسلمان» 
می‌نامند کار حلال کردن و حرام نمودن را ازآن خود 
می‌دانند - این قرآن چنین تناقضی را تدشان کنو شود 
می‌کند. تناقض میان اعتراف ایشان به وجود خدا و 
آفریننده و روزی‌رسان بودن او, و میان چیزی که در 
زندگی درپیش می‌گيرند. مثلاً ربوبیّت را برای غیرخدا 
درست می‌دانند. ریوبیتی که در قانونگذاری جلوه گر 
است و گروهی از آنان قانونگذاری می‌کنند! اين هم 
تناقض آشکاری است و داغْ شرک بر پیشانی آنان 
می‌زند. همان‌گونه که داغ شرک را بر پیشانی همه 
کسانی می‌زند که امروز و فردا و تا آخر دنیا مرتکب 
همچون تناقضی می‌شوند. هرچند هم نامها و تابلوها و 
پلا کارتها گوناگون و جوراجور باشد. چه اسلام حقیقت 
واقعی و عملی است. نه فقط عنوان و نام و نشان! 
عربهای دوران جاهلیّت گمان می‌برند - همان‌گونه که 
امروزه مردمانی که خویشتن را «مسلمان» می‌نامند 
گمان می‌برند -کار حلال کردن و حرام نمودنی را که 


سورهٌ پونس آیات ۲۶-۷۰ 
جزء یازدهم 

انجام می‌دهند خدا ایشان را به چنین چیزی اجازه داده 
است. يا به تحلیل و تحریمی که می‌کردند شریعت خدا 
می‌گفتند! در سوره انعام اين اذعای ایشان ذکر شده 
است. اذعای اين که اگر ایین را حلال و آن را حرام 
می‌کنند. مورد پسند خدا است و شریعت خدا به حساب 
می‌آید... این مطلب در اين فرمودهٌ خداوند بزرگوار 
افده ات 


و قالُوا فذه أنخا وخ حجر لا یطعفها لا من 
تفا برَعمهم - و لمخم ره و آنغام 
یذ کرو آنم او عفر فقراء َلَیّه. میجزییم با 
انوا یفن >. 

و (از جملة خرافات ایشان این است که) می‌گویند: ایین 
(قسمت از) چهارپایان و کشت و زرع ممنوع است (و 
مخصوص بتها می‌باشد) و جز کسانی (از خدمتکاران 
اصنامی) که ما بخواهیم از آن نمی‌خورند» و این (قاعدة 
ناروا ساختة آنان و ناشی از) گمان ایشان است (نه 
ناشی از فرمان یزدان. و همچنین می‌گفتند: اینها) 
حیواناتی هستند که سوار شدن بر آنها حرام است و 
(کسی نباید سوار آنها شود. و اینها) حیواناتی هستند 
که به هنگام ذبح نام خدا را بر آنها نمی‌رانند (بلکه نام 
بتان را بر آنها می‌رانند و اين را دستور خدا می‌دانند و) 
بر خدا دروغ می‌بندند. هرچه زودتر کیفر افتراهای آنان 
را خواهیم داد. 
آنان می‌گفتند: خدا این را می‌خواهد. و آن را 
نمی‌خواهد... بر خدا دروع می‌بندند... امروزه هم 
کسانی هستند که خویشتن را «مسلمان» می‌نامند و 
خودسرانه قانونگذاری می‌کنند و می‌گویند: این 
شریعت خدا است! 
یزدان جهان در اینجا ایشان را به افتراء نمودن و دروغ 
بستن نسبت می‌دهد و مفتری و دروغ‌پرداز می‌نامد. 
سپس از ایشان می‌پرسد روز قیامت گمانتان دربارة 
خدا چیست که در حق شما چه کار بکند. در حالی که در 
دنیا از زبان او دروخ گفتهاید و افتراء نموده‌اید: 
و ماظن الْذین ب م یرون عل الّه الکَذب یوم 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
لقََامة؟ >. 
آیا گمان کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند» دربارة 
(چیزهائی که) در روز قیامت رخ می‌دهد چیست؟ (آیا 
گمان می‌برند که بازخواستی در میان نیست؟ يا این که 
کیفن دادة شم شو ند؟ ویا ان که اکدکی عان 
می‌بینند؟). 
خدا فضل و لطف بسیاری به مردمان کرده است. رزق و 
روزی مادی را به خاطر ایشان در این جهان به ودیعت 
تهاده انتت تن دز ایام نت قذرت: بهودیعت کذافیعه 
است تا سرچشمه‌های رزق و روزی را بشناسند. و با 
قوانینی آشنا شوند که بر این سرچشمه‌ها فرمانروا 
است. همچنین یزدان مهربان ایشان را توانائی داده است 
بر این که اشکال رزق و روزی را متنوع گردانند. و 
تحلیل و ترکیب در ماد آن روا دارند تا این اشکال 
گوناگون و جوراجور گردد... بالأخره هرآنچه در هستی 
و در وجود خودشان است. از زمره رزق و روزی یزدان 
است. 
گذشته از اين. یزدان جهان به مردمان فضل و لطف 
فرموده است و مرحمت روا داشته است. در این که در 
برنامهٌ خود هدایت انسانها را نازل فرموده است. و 
شفای بیماریهای سینه‌ها را قرار داده است. تا مردمان 
به برنامهٌ سالم و صحیح زندگی راهیاب گردند. 
برنامه‌ای که در پرتو آن می‌توانند از بهترین نیروها و 
توانهائی استفاده کنند که در انسانیّت 
و به بهترین وجه از حواس و شعورشان بهره گیرند و 
در راه‌های خیر به کار برند. همجنین مردمان با این 
برنامه می‌توانند میان فطرت خود و سرشت جهانی 
هماهنگی برقرار کنند که در آن زندگی می‌کنند و با آن 
بده و بستان و همکاری و همراهی دارند.(٩)‏ 


ايشان نهفته است. 


ات تشر مردهان نه آتتررا واه آنرا شصاسگرارزی 


۱- مراجعه شود به کتاب: «معالم فی‌الطریق» فصل «شریعه کونیه». و 
کتاب: «هذا الدین» فصل «منهج منفرد». 
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یزدان کناره می‌روند و دوری مي‌گزینند.. و گاهی 
برای خدا شریک و انباز قرار می‌دهند... بعدها به سبب 
این کارها بدبخت می‌گردند... بدبخت می‌گردند چون از 
چیزی که مایهٌ شفای سینه‌ها است سود نمی‌جویند و 
بیماریهای سینه‌های خود را با آن بهبودی نمی‌بخشند. 

این تعبیر شگفتی از حقيقت ژرفی است... این قسرآن 
شفای هر آن چیزی است که در سینه‌ها است. با تسمام 
معنیهائی که شفا دارد... قرآن عملاً به دلها می خزد 
بدان‌سان که شفا به پیکرهای بیمار می‌خزد! قسرآن با 
نواها و آهنگهائی که دارد و در پرتو آنها سلطه و 
قدرت پنهان شگفتی را پیدا می‌کند. به دلها فرومی‌رود. 
قرآن با رهنمودهائی که دستگاه‌های گیرندهُ فطری را 
شتا اهاده به کار می‌سازد به دلها می‌خزد. 
دستگاه‌هائی که به تکان درمی‌آیند و باز می‌شوند و 
دریافت می‌دارند و پاسخ می‌گویند. به دلها می‌خزد با 
تنظیمات و تشکیلاتی که دارد و کم‌ترین برخورد ممکن 
میان دسته‌ها و گروه‌های بشری در ز دک روزانه را 
دربر می‌گیرد. به دلها می‌خزد با پیامها و الهامهای 
اطمینانبخشی که دارد. پیامها و الهامهائی که به دلهائی 
آرامش می‌بخشند که رو به خدا می‌کنند و به دادگری 
در سزاو جرا می‌گرایند و فرجام نیک را چشم 
می‌دارند... 

این عبارتی است که معانی و دلائل بسیار فراوانی را 
پیش چشم می‌دارد. معانی و دلائلی که زبان انسان از 
بیان آنها عاجز است. ولی اين تعبیر شگفت آنها را الهام 
می‌کند! 

0 

آنان سپاسگزاری نمی‌کنند... خدا آگاه از رازها است. 
محیط بر هر آن چیزی است که پیدا یا ناپیدا است. به 
تاره ان انتماتفااف رفت از هتساشن اه 
نهان و دور نیست... این هم پسودهٌ تازه‌ای در روند 
قرآنی برای دلها و ذهنها است. روند قسرآنی از اینن 
مسیر به دلداری پیغمبر 3 و دلنوازی کسانی 
می‌پردازد که در خدمت او هستند. پیغمبر علض و 
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جلد سوم 
یاران او را اطمینان می‌دهد که ایشان تحت نظارت 
رعایت و عنایت و ولایت و حمایت یزدان جهان قسرار 
دارند! در این صورت تکذیب‌کنندگان حسقّ و حقیقت 
بدانان زیانی نمی رسانند. تکذیب‌کنندگانی که انبازهائی 
برای خدا گمان می‌برند و به خیال پردازی می‌پردا زند: 
(وّ ما تون نی شأن, و ما توبن ین فرآن, وا 
تون من ععل.ل نا کم شود( تفیضُون 
فیه؛ و ما یفرب عَن ریک من مفال ذرَو الّض 


۷ 


ولا ق ای و لا أصقر : ذلک و لا کر لاف 
تاب ین لا نیا ولا خرف علییم ولاهم 
رون ار وکا ون ری ف 


۱ ۱ ۳۸ 9 0 
٩ 1‏ ی مرس و۵ َ » 1 ملق ۶ مر مر ۵ مص 
ی ۶ ان ۳ رز له 5 ی ۳ ۳ س 
ِ مر مرو 7 م7 رو ۰ 


(ای پیغمبر!) تو به هیچ کاری نمی‌پردازی و چیزی از 
قرآن نمی‌خوانی» و (شما ای مومنان!) هیچ کاری 
نمی‌کنید. مگر این که ما ناظر بر شما هستیم» در همان 
حال که شما بدان دست می‌یازید و سرگرم انجام آن 
مسی‌باشید و هیچ چیز در زمین و در آسمان از 
پروردگار تو پنهان نمی‌ماند. چه ذزه‌ای باشد و چه 
بزرگتر از آن. (همة اینها) در کتاب واضح و روشنی (در 
نزد پروردگارتان به نام لوح محفوظ) ثبت و ضبط 
می‌گردد. هان! بیگمان دوستان خداوند (سبحان) 
ترسی بر آنان (از خواری در دنیا و عذاب در آخرت) 
نیست و (بر از دست رفتن دنیا) غمگین نمی‌گردند (چرا 
هن پکنگام ختا جنک نزای بای مها انس که ی 
والاتر و بهتر از کالای دنیا است. دوستان خداوند) 
کسانیند که ایمان آورده‌اند و تقوا پیشه کرده‌اند. برای 
آنان در دنیا (به هنگام مرگ) و در آخرت (در هنگامة 


سوره پونس آیات ۲۶-۷۰ 
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رستاخیز) بشارت (به خوشبختی و نیکبختی) است 





مبنی بر پیروزی و بهروزی و سعادت دو جهان داده 
است) تخلّف‌ناپذیر است. این (چیزی که در دنیا و 
آخرت بدانان مژده داده می‌شود) رسیدن به آرزو و 
رستگاری بزرگی است. سخنان آنان تو را غمگین 
تا ری زر وهای طعاهی تکیت انسان تین را تاراعت 
ننماید). عرّت (و قدرت) کلاً در دست خدا است (و خدا 
تو را باآن بر آنان پیروز می‌نماید) و او شنوای 
(سخنان و) آگاه (از اعمال ایشان) است. آگاه باشید. 
هرکس (و هر چیز) که در آسمانها و زمین است ازآن 
خدا است (و همه را او آفریده است و او سرپرستی و 
رهبری می‌کند و کارهایشان را می‌پاید و بر جملکی 
نظارت می‌نماید). کسانی که جز خدا انبازهائی را 
می‌پرستند. جزاز گمان پیروی نمی‌کنند (و درحقیقت 
اتتازی وجتوة ندازدتا آنان آنرا عیادت کنند و 
ب پرستند). ایپشان جز به دنبال گمان نمی‌روند و 
کارشان جز تخمین زدن و دروغ گفتن نیست. او (که 
آنچه در آسمانها و زمین است متعلّق بدو است. همان) 
کسی است که شب را برای شما پدید آورده است تا در 
آن بیارامید و روز را روشن گردانیده است (تا در آن به 
تلاش در پی معاش بپردازید). بیگمان در این کار 
نشانه‌هائی است برای کسانی که گوش شتوا داشته 
باشند. 
شناخت خدا بدان‌گونه که أیهٌ نخستین در این روند 
قسرانت) به تسصویر می‌کشد. شناخت دل آرام و 
یرو عال هزاس اگوی نی( 
یک‌سو مونس جان, و از دیگر سو بیم‌دهندهٌ انسان 
است: 
و ما کون نی شأن و ما تلو من من زان وا 
تون من عمل اکن کم 2 شبوداً اذ تون 
(ای پیغمبر!) تو به هیچ کاری و و چیزی از 
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نمی‌کنید» مگر این که ما ناظر بر شما هستیم» در همان 
حال که شما بدان دست می‌یازید و سرگرم انجام آن 
تاک 
این آفرید؛ انسان نام را چه می‌شود و باید چه بکند. 
وقتی که سرگرم کاری از کارهای خود است. می‌داند که 
خدا با اوست. گواه بر کار آو, و حاضر بر عمل وی 
۰ و وا ام 
جروت و بااتسام قلرتی که‌دارف انمان را فی‌باند. 
یزدان که آفریدگار جهان است. گواه بر امور و شوون 
انسان است. و اين نظارت و حضور برای یزدان بسی 
ساده و آسان است. یزدان که اداره کننده و گرداننده همه 
چیز کوچک و بزرگ جهان است. با اين آفرید؛ انسان 
نام است. انسان که ذِرةُ سرگشته‌ای خواهد بود اگر 
عنایت یزدان او را نپاید و بر او نظارت ننماید... 
آگاهی از همجون حالتی هراش‌انگیز استه: ولینبا این 
ورجود ارامب‌خش و اطمینان‌دهنده است. این ذره 
نز گردان انسان نام به حال خود رها نشده است! بلکه 
تحت نظارت و رعایت و عنایت یزدان جهان است و 
یزدان او را سرپرستی و یاری می‌کند... قطعاً یزدان با 
انتتان است: 
و کون نی شأن, وه تو تم من قزآن, و لا 
تفلرن من ععل اکن یک مهودًذ تون 
(ای پیغمبر!) تو به هیچ کاری نمی‌پردازی و چیزی از 
قرآن نمی‌خوانیء و (شما ای مومنان!) هیچ کاری 
نمی‌کنید» مگر این که ما ناظر بر شما هستیم. در همان 
حال که شما بدان دست می‌یازید و سرگرم انجام آن 
ی 
تنهافراگیری علم و آگاهی در میان نیست. سخن از 
فراگیری رعایت. و گذشته از آن فراگیری نظارت و 
حفاظت است: 


۲ روم وم ۹ 
وا یرب عَن رَبَکَ من مثقال ذ روا رض و 
ان آلشاء اضر من ذلک و کر الق 


کثاب مُبین ۰6 
ی و6 
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و هیچ چیز در زمین و در آسمان از پروردگار تو پنهان 
نمی‌ماند. چه ذرّه‌ای باشد و چه کوچکتر و چه بزرگتر 
از آن» (همةٌ اینها) در کتاب واضح و روشنی (در نزد 
پروردگارتان. به نام لوح محفوظ) شبت و ضبط 
اه 
خیال با ذرزات شناور در زمین یا در آسمان شناور 
می‌شود. و با چیزهائی که از ذرّه کوچکتر یبا بسزرگتر 
هستند همراه می‌گردد. ذرّه‌ها و چیزهای کوچک و 
بزرگی که علم و آگاهی خدا آنها را احاطه کرده است و 
با آنها همراه است, و همه چیز جهان محصور و محدود 
در داثره علم یزدان است... درون از بیم و هراس بر خود 
می‌لرزد. دل از احساس عظمت خدا و هراس از او به 
خشوع و خضوع می‌افتد. تا آن‌گاه که ایمان از بسیم و 
هراس انسان می‌کاهد. و دل ترسناک با انس نزدیکی به 
خدا آرام هی گیزگ: . در سایةٌ این انس, و در برتو این 
قرب. همچون اعلان آشکاری درمی‌رسد: 
نآزا ثم لاخزت عم و لاهم مخز نون 
لذین آموا و او تون ری ف السیاة 
لیا و نی لاخ لد تبدیل لکلهات الله . لک هو 


۵ س ۳1 ۵ 


لژ العطیر > 
هان! بیگمان دوستان خداوند (سبحان) ترسی بر آنان 
(از خواری در دنیا و عذاب در آخرت) نیست و (بر از 
دست رفتن دنیا) غمگین نمی‌گردند (چرا که در پیشگاه 
خدا چیزی برای آنان مهیّا است که بسی والاتر و بهتر 
از کالای دنیا است. دوستان خداوند) کسانیند که ایمان 
آورده‌اند و تقوا پیشه کرده‌اند. برای آنان در دنیا (به 
هنگام مرگ) و در آخرت (در هنگامة رستاخیز) بشارت 
(به خوشبختی و نیکبختی) است. سخنان خداء (یعنی 
وعده‌هائی که خدا به پیغمبرانش مبنی بر پیروزی و 
بهروزی و سعادت دو جهان داده است) تخلف‌ناپذیر 
است. این (چیزی که در دنیا و آخرت بدانان مژده داده 
می‌شود) رسیدن به آرزو و رستگاری بزرگی است. 
چگونه دوستان خدا می‌ترسند يا غمگین می‌شوند. در 
حالی که خدا این‌گونه با ایشان است در هر کاری و در 
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هر حرکتی و در هر سکونی؟ آنان دوستان یزدانند. و 
بدو ایمان دارند و از خشم و عذاب او خویشتن را 
مسی‌پایند. و وی را در نهان و اشکار پیش چشم 
می‌دار ند: 

دایص دم 

الذین امَنوا و کانوا یِتفون 4. 

(دوستان خداوند) کسانیند که ایمان آورده‌اند و تقوا 

پیشه کرده‌اند. 

۲ 9 ۲ ۳۰ ۳ 
چگونه می‌ترسند و چگونه غمگین می‌گردند. در حالی 
که آنان با خدا پیوند دارند. چون که ایشان دوستان 
خدایند؟ برچه غمگین گردند و از چه بترسند. در حالی 
که در این جهان و در آن جهان بدیشان مژده داده 
می‌شود؟ وعده یزدان وعده راستینی است که تغییر 

نمی‌پذیرد و دگرگون نمی‌شود: 
( لا تبدیل لکلا اه >. 
مبنی بر پیروزی و بهروزی و سعادت دو جهان داده 
و دس 
44 كِ 
اف ار و ید بدانان مزده داده 
می‌شود) رسیدن به آرزو و رستگاری بزرگی است. 
از ایشان 
سخن می‌گوید. آنان موّمنانی هستند که چنان که باید 


دوستان خدا کسانی هستند که روند قرآنی 


ایمان دارند. و پرهیزگارانی هستند که چنان باید 
تزظیر کار تن: ایمان هم آن ایمانی است که در دل 
جایگزین شود. و کردار آن را نشان دهد و راست و 
درست نمایان گرداند. عمل و کردار هم عبارت است از 
اجراء آنجه خدا بدان دستور داده است» و دوری از 
آنچه خدا از آن نهی . فر موده است... باید معنی ولی 
اوه نیقی مق ون خدا 
بودن آن‌گونه نیست که مردمان عوام می‌دانند ز فزه 
می‌کنند. و مي‌گویند: اولیاء خدا, اوارگان ديوانة 
نابخردند! 

در پرتو این رعایت و حمایت از دوستان خداء یسزدان 


جهان پیغمبر لش را که سزاوارترین ولی و بسهترین 
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دوست. او است. مخاطب قرار می‌دهد. و او را در برابر 
تکذیب‌کنندگان و دروغ‌پردازان اطمینان می‌دهد و 
خاطرجمع می‌کند. تکذیب‌کنندگان و دروغ‌پردازانی که 
در آن وقت صاحبان قدرت و قوّت و جاه و جلال 
پو دند: 
1 نک قوهم ان ال له جمیعا. آسَمیع 
العلم ». 
سخنان آنان تو را غمگین نسازد (و مسخره و طعنه و 
تکذیب ایشان تو را ناراحت ننماید). عرّت (و قدرت) کلا 
در دست خدا است (و خدا تو را با آن بر آنان پیروز 
می‌نماید) و او شنوای (سخنان و) آگاه (از اعمال ایشان) 
است. 
ور آتضا خدا سر بهغرت گردیده است: قران غرت 
را به پیغمبر علَشَ و مومنان نسبت نمی‌دهد. همان‌گونه 
که در جای دیگری عرّت را به خدا و پیغمبر یل و 
مومنان نسبت داده است.) علّت این است که سخن از 
حمایت و حفاظت خدا از دوستان خود است. این است 
کف ترا وان زا متعفس بهتغرت کاملمی کنن: 
درحقیقت عرّت تنها ازآن خدای یکتا است و بس. و 
پیغمبر عَلشَه؛ و مژمنان عزّت را از خدا دریافت 
می‌دارند. روند سخن عرّت را از همه مردمان سلب 
می‌کند. مشرکان قریش هم جزو مردمان هستند. 
پیغمبر یله در پناه حمایت و عنایت الهی قرار دارد. 
حمایت و عنایتی که یزدان جهان آن را به دوستان خود 
اختصاص داده است. پس باید که پیغمبر علض در 
مقابل چيزهائي که قریشیان می‌گویند غمگین نشود. چرا 
که دای آشتر ها شتر اش ناه استرشته 
سخنانشان را می‌شنود و از نیرنگهایشان آگاه است» و 
از دوستان خود حمایت و حفاظت می‌نماید در برابر 
چیزهائی که گفته می‌شود و در مقابل نیرنگهائی که زده 
می‌شود. هرکس که در آسمانها است و هرکس که در 
زمین است اعم از انس و جنّ و ملانکه. و کسانی که 
بزهکار یا پرهیزگارند. همه و همه در دست سلطه و 
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قدرت و قوّتی دارد. تحت سلطه و فرمانروائی او قرار 
دارد: ۱ 
(ألا اه من فی ارات و من فی الاازض ». 
آگاه باشید. هرکس (و هر چیز) که در آسمانها و زمین 
است ازآن خدا است. 
فلسفهٌ ذکر «مَنْ» به معنی کسی که نه «ما» به معنی 
مک ان نت که تشه باو یداه 
نیرومندان همسان ناتوانان. همه و همه در دست خدا 
قرار دارند: 
و و ما یم لین یعون من ون الله شر کاء؟ . 
کسانی که جز خدا انبازهائی را می‌پرستند» از چه 
چیزهائی پیروی می‌کنند؟. 
این انبازهای خیالی اصلاً در هیچ چیزی شریک خدا 
نیستند. و پرستشگران انبازها در شریک انگاشتن 
انبازها با خدا جز به دنبال گمان نمی‌روند و کارشان از 
روی یفین نیست: 
(ان تبون ان و ان هم لا حون »۰ 
جز از کمان وم تس کت ی کارتتان و تهنین زو 
و دروغ گفتن نیست. 
آن‌گاه نگاهی انداخته می‌شود به جولانگاه‌های قدرت 
که جلوه گر در صحنه‌های هستی است و اکثر مردمان بر 
اثر تکرار اين جولانگاه‌ها از آنها غافل می‌گردند: 
هو ای جع کم ی تسوا فیه ار 
مبصراً ان نی ذلک لاتم یسمعون 6. 
او (که آنچه در آسمانها و زمین است متعلّق بدو است. 
همان) کسی است که شب را برای شما پدید آورده 
است تا در آن بیارامید و روز را روشن گردانیده است 
(تا در آ ن به تلاش در پی معاش بپردازید). بیگمان در 
این کار نشانه‌هائی است برای کسانی که گوش شنوا 
داشته باشند. 
خدائی که حرکت و سکون را در دست قدرت دارد. و 
خدائی که شب را پدید می‌آورد تا مردمان در آن آرام 
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گيرند و بیاسایند. و روز را روشن می‌گرداند تا مردمان 
در پرتو آن رهنمون شوند و به تلاش و تکاپو بپردازند. 
و خدائی که مردمان را بینا می‌کند و محیط را برایشان 
روشن می‌گرداند تا ببینند. و خدائی که کلیدهای حرکت 
و سکون را در دست دارد. همجون خدائی بر مردمان 
چیره و توانا است. و او می‌تواند دوستان خود راو د 
پیشاپیش دوستان خود پیغمبر علض را و مژمنانی را 
که در خدمت او هستند بپاید و از ایشان حمایت و 
حفاظت فرماید و آنان را از مردمان محفوظ و مصون 
نماید. 

ان نی دلک لیات لقوم ٍ یسْمَعون 6. 

1 

گوش شنوا داشته باشند. 
در این کار دلیلها و حجَتهائی است که دال بر یگانگی 
خدا است برای کسانی که می‌شنوند و پس از شنیدن 
می‌آندیشند و پژوهش می‌کنند دربارهٌ چیزی که 
و 
برنامةٌ قرآنی صحنه‌های جهانی را در مواقع بسیاری, 
در لابلای سخن از مساألهٌ الوهیّت و عبودیت. به‌کار 
می‌گیرد. زیرا این جهان با بودن خود و با صحنه‌هائی که 
دارد. گواه گویائی برای فطرت است. و فطرت در برابر 
منطق آن, پاسخ منفی ندارد 
همچنین برنامة قرانی مردمان را با پیوند هماوا و 
پیوستگی هماهنگی که با جهان دارند. مخاطب قرار 
می‌دهد. و از نظم و نظامی برایشان سخن می‌گوید که 
عملاً آن را در زندگی خود مشاهده می‌کنند. 


این شبی که در آن می‌ارامند. و این روزی که در پرتو 


و ان را مردود نمی‌دارد. 


آن دیسد پسیدا می‌کنند و می‌بینند. دو پدیده‌ای از 
پدیده‌های جهانند که پیوستگی زیادی با زندگی ایشان 
دارد. همآوائی و هماهنگی موجود در جهان با زندگی 
انسان, برای همگان کاملاً محسوس است. هرچند در 
پژوهش و بررسی بسیار تلاش و کوشش ننموده باشند. 

و در علم و «دانش» پیشرفت زرف و فراوانی نداشته 


باشند. زیرا فطرت درونی آنان با زبان نهانی این جهان 
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اشنا انتنت: 


همجنین مردمان پیش از این که «دانشهای نوین» و 
علوم روز سر برسد بی‌خبر از زبان جهان نبوده‌اند. بلکه 
آنان این زبان را با تمام وجودشان فهم می‌کرده‌اند و آن 
را می‌دانسته‌اند. این است که یزدان دانای آگاه قرنها 
پیش مردمان را با این زبان مخاطب قرار داده است. 
این زبان با تحوّل و پیشرفت علم. تحوّل و پیشرفت 
پیدا می‌کند. هر زمان که مردمان در دانش ترقی و 
پیشرفت حاصل کنند. بر فهم و درک این زبان تواناتر 
خواهند گردید. اگر دریچه‌های دلهایشان در پرتو ایمان 
بازگردد. و با نور یزدان به اقطار و آفاق این جهان 
بنگرند. 
افتراء بر خدا و دروغ‌پردازی درباره خداء با شریک 
قرار دادن برای خدا, از جمله فرزند نسبت دادن به 
یزدان سبحان, صورت می‌گیرد. مشرکان عرب گمان 
می‌برند که فرشتگان دختران خدا هستند! 
پایان این درس گشت و گذاری با این نوع شرک و 
دروغ‌پردازی ات ان کت اف کیان ید کش دسا 3 
برهان در این جهان و با نزول عذاب در آن جهان خاتمه 
می‌یابد. بدان‌گونه که شیوه قرات است: 
فالوا: أنضَذ ال رکدا شبحاته ‏ هو ی مساق 
آلسَمارات و 7 ما ق لأأرض. ن عندکم من شاطان 
نا ولو عَل اه ها لا َعْلَمُونَ؟ قل: دای 
یرون علی اه الکذبٍ لایفلحون . ماع نی لیا 
۳ ینامهم يم لاب آلشدید با 
انوا کون 4. 
(مشرکان) می‌گویند: خداوند فرزندی برای خود 
برگزیده است (که فرشتگانند. عجب بدبختی! این انسان 
است که برای بقای نام و نشان نیاز به فرزند دارد. خدا 
که جاودانه و سرمدی است کی نیاز به فرزند دارد) آو 
منرّه (از اين عیبها و نقصها) است. او بی‌نیاز است. چرا 
که آنچه در آسمانها و زمین است ازآن او است. شما 
(ای مشرکان!) هيچ‌گونه دلیل و برهانی بر اين (ادعای 
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تک قلما فان که ری و چای 
را به خدا نسبت می‌دهند» رستگار نمی‌شوند (و از عذاب 
آخرت رهائی نمی‌يابند. با این حرفها چند روزی مردم 
را اغفال کردن و چند صباحی به مال و منال دنیا 
رسیدن) بهره گرفتنی از اين دنیا است. سپس به سوی 
ما برمی‌گردند و آن‌گاه ما عذاب شدید (دوزخ) را به 
سبب کفری که ورزیده‌اند بدانان می‌چشانیم. 
معتقد بودن به این که یزدان سبحان دارای فرزند است. 
اعتقاد ساده‌لوحانه‌ای انیت ههد ان کر نادس ور 
جهان‌بینی است. کسانی که همچون عقیده‌ای دارند چنین 
می‌انگارند که سرشت خدای ازلی سرمدی با سرشت 
انسان آفریده شد فناپذیر. یکسان است. آنان ناتوان از 
فهم و درک فرق بسیاری هستند که میان یزدان و انسان 
است. همچنین متوجّه فلسفهٌ قانونی نسیستند که زاد و 
ولد آدمیان بر آن استوار است. زاد و ولد انسانها برای 
تکمیل طبیعی نقص و قصوری است که دامنگیر آدمیان 
است ۸ دامتکیر نزدان لیست: 
مات مس تفر خن کته ارات کی تا رفن 
مشخص و مقذر برجای است. تا فرارسیدن این وقت 
مشخٌّص و مقدر. حکمت یزدان چنین اقتضاء می‌کند 
نسل ادمیان امتداد پیدا کند. فرزندان هم وسیله‌ای برای 
این امتداد پیدا کردن هستند. 
انسانها پیر و فرتوت می‌گردند و ناتوان می‌شوند. 
فرزندان نیروهای جوانی هستند که جایگزین نیروهای 
پیر فنگردند: 
انسانها با چیزهائی که در پیرامون ایشان است مبارزه 
می‌کنند. با دشمنانشان چه حیوان و چه انسان 
می‌رزمند. انسانها به پشتیبان و تکیه‌گاه نیاز دارند. 
فرزندان در اين احوال و اوضاع نزدیک‌ترین یار و 
مددکار هستند. 
انسانها برای فراهسم آرردن داراشی و افزایش اسوال 
برای خویشتن به کوشش و تلاش می‌ایستند و رنسج و 
زحمت می‌کشند. فرزندان در فراهم آوردن و افزایش 
ثروت کمک می‌کنند. و بر تلاش و کوششی می‌افزایند 
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که وسنله پاست: | وردن‌ردارانی استه: 
بدین منوال سائر چیزهای دیگری را می‌توان پیش 
چشم داشت که حکمت آفریدگار اقتضاء می‌کند و برای 
آبادانی این زمین لازم می‌بیند. تا ان زان که وقت 
مشخص و مقدر فرامی‌رسد. و یزدان کاری را که باید 
بشود به انجام می‌رساند. 
هیچ یک از اين امور متوجه ذات پاک خدا نیست. خدا 
نیازی به امتداد حیات از راه اولاد ندارد. احتیاجی به 
یاری به هنگام پیری ندارد. احتیاجی به یار و مددکار و 
به مال و ثروت ندارد. اصلاً یزدان نیازی به چیزی 
ندارد که بر دل ما بگذرد يا نگذرد و مربوط به ذات 
پاک خدا ند مره کواز پاش 
از اینجا است که فلسفهة داشتن فرزند منتفی می‌گردد. 
زیرا سرشت خداوندی به چیزی از خارج از خود نیازی 
ندارد تا این نیاز با وجود فرزند برآورده شود. حکمت 
خدا مقتضی این نبوده است که انسانها زاد و ولد داشته 
باشند. مگر بدان سبب که سرشت آدمیان قصور دارد و 
برای رفع این قصور به همچون تکمله‌ای نیاز دارد. و 
برای رفع این نقیصه تولد فرزندان ضروری است. و 
اين مسأله نسنجیده و سرسری نیست. 
بدین خاطر پاسخ این تهمت که می‌گفتند: 

ی ون 2 
(قالوا اخذ اه ولدا ». 


(مشرکان) می‌گویند: خداوند فرزندی برای خود 


برگزیده است. 

جنین تست 
(سبحانه! هوالع له نا ف لوا وماق 
الْرّض 6. 


او منرّه (از اين عیبها و نقصها) است. او بی‌نیاز است. 
«سْبْحانه!..» پاک و منژه است ذات والامقام خدا از 
سطح این گمان یا هم ی ری الْعْنیْ» او دارا و 
بی‌نیاز با تمام معانی واه غنی است. خدا بی‌نیاز از 
نیازهائی است که قبلاًگفتیم. و بی‌نیاز از همه نیازهائی 
است که قبلاً نگفته‌ايم اعم از نیازهائی که بر دل 
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می‌گذرد یا بر دول نمی‌گذرد و مقتضی وجود فرزند 
است. جیزهانی که اقتضاء می‌کنند سبب پیدایش 
چیزهائی می‌شوند که مورد اقتضاء هستند. چه هیچ 
چیزی یافته نمی‌شود که بیهوده باشد و نیازی و 
فلسفه‌ای و هدفی وف ان تباشت: 

له ما ارات وا ف لأْض ۲ 

آنچه در آسمانها و زمین است متعلق بدو است. 
پس یزدان چه نیازی به اين و آن دارد؟ او که مسلک 
جهان سراسر مال او است. اصلاً نیازی ندارد تا بااکمک 
فرزند برآورده شود. پس وجود فرزند در اين صورت 
پیهو ده و بیفائده است. خداوند سبحان بالاتر و والاتر از 
آن است که کار عبث و بیسود انجام دهد. 
قرآن مجید وارد بحثهای جدلی نظری پیرامون سرشت 
لاهموتی خداو سرشت ناسوتی انسان نمی‌شود. 
بحثهائی که در نزد متکلمان و در فلسفه‌های دیگر بازار 
پر رونق و گرمی پیدا کرده است. زیرا قسرآن مجید 
موضوعهائی را می‌پساید و مورد توجّه قرار می‌دهد که 
واقعی و به فنطرت نزدیک باشند. قرآن خود موضوع را 
پژوهش می‌کند نه اين که با فرضهای جدلی کلنجار رود 
و این سو و آن سو دود. فرضهائی که در پایان کار از 
موضوع اصلی پرت می‌شوند و خود فرضها هدف بحث 
می‌گردند! 
در اینجا روند قرآنی به اين پسوده‌ای که واقعیّت ایشان 
را لمس می‌نماید. و نیاز ایشان را به فرزند. و 
جهان‌بینی آنان دربارة اين نیاز. و عدم اين نیاز برای 
خدائی که متعلّق بدو أست آنجه در آسمانها و آنجه در 
زمین است. بسنده می‌کند, تا دل ایشان را قانع سازه یا 
آنان را شکست بدهد. بدون اين که جدل نظری درگیرد 
و اثر این بسوده روانی را ضعیف کند. پسوده‌ای که 
فطرت. ساده و راحت پذیرای آن می‌گردد و بدان پاسخ 
می‌دهد. 
آن‌گاه ایشان را با واقعیّت روبرو می‌سازد. و آنان دلیل 
و برهانی بر صحّت چیزی نمی‌یابند که اذعای آن را 
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دارند. روند قرآنی اين دلیل و برهان را سلطان. یعنی 
سلطه و قدرت می‌نامد. زیرا اين دلیل و برهان قوّت 
است. و دارنده دلیل و برهان قوی و صاحب سلطه 


است: 

ند کم ین ان بدا 

هیچ‌گونه دلیل و برهانی بر این (اعای خود) ندارید. 
شما بر چیزی که می‌گوئید دلیل و برهانی ندارید. 

اون عَل اه ما لا تلمْون؟ ». 

آیا چیزی را به خدا نسبت می‌دهید که از آن آگاهی 

ندار ید؟!. 
انسان چیزی تاک ی ایا ات ی ات 
سزاوار او نیست. پس چگونه خواهد بود اگر این سخن 
نادانسته و بدون دانش دربارهٌ یزدان سبحان گفته شود؟! 
بدون علم و آگاهی دربارة خدا سخن گفتن گناهی است 
بزرگتر از هر گناهی. بدون علم و آگاهی درباره خدا 
سخن گفتن پیش از هر چیز با چیزی منافات دارد که خدا 
مستحق آن است و آن را از بندگان خود خواسته است. 
این درخواست تنزیه و تقدیس ایزد متعال است. انسان 
مشرک خدای را با مقتضیات حدوث و عجز و نقص و 
قصور توصیف می‌کند. اوصافی که خدای بزرگوار 
بسی فراتر و برتر از آنها است. آخر این‌گونه 
اندیشیدن, گمراهی جهان‌بینی راجع به رابطة آفریدگار 
و آفریده است و از آن, گمراهی جهان‌بینی درباره همه 
روابط زندگی و مردمان و معاملات سرچشمه می‌گیرد. 
زیرا هم اینها فرع جهانبینی ایین رابطه است. تمام 
قدرتهائی که کاهنان در بت‌پرستیها برای خود پدید 
آورده‌اند. و تمام قدرتهائی که کلیسا برای خویشتن 
پدید آورده است. تنها و تنها از جهان‌بینی رابط 
خداوند بزرگوار و دخترانش یسعنی فرشتگان نشأت 
گرفته است! يا از رابطة یزدان سبحان و عیسی پسر 
مریم برخاسته است! رابطه اخیر رابطة پدری و 
فرزندی, و داستان گناه, و مسأل اعتراف. و مس 
اقدام کلیسای مسیح به رساندن مردمان به مسیح پدر - 
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به گمان ایشان - است... تا آخر زنجیره‌ای که اگر حلقة 
نخستین آن خراب و تباه شود به سبب جهان‌بینی راجع 
به افریدگار و آفریده, هم حلقه‌های پس از آن در تمام 
امور و شوّون حیات تباهی می‌گیرند. 

مسأّله تنها فساد در جهان‌بینی اعتقادی نیست. بلکه 
مسأَلةٌ زندگی به‌طور کلی است. همه دشمنانگیهائی که 
میان کلیسا و میان علم و عقل درگرفته است. به مس 
تلاش جامعه برای رهائی از سلطهٌ کلیسا بازمی‌گردد. 
جامعه متأسفانه این رهائی را نیز در نجات از سلطة 
خود دین دیده است! همه اين امور از فساد و خرابی 
حلقَهٌ نخستین زنجیره حیات سرجشمه گرفته است. حلقَه 
تباه شده سای راجع به رابطة میان خدا و 
آفریدگانش. تباهی این حلقه با خود شرّ و بلای زیادی 
را به میان جامعه کشانده است. شر و بلاتی که همه 
انسانها به مصائب آن در امواج مادی و بدبختیهای 
فراتر از آن گرفتار آمده‌اند. 

از اینجا است که عقیيدهٌ اسلام حرص و جوش شگفتی 
دارد بر روشنگری این رابطه روشنگری کاملی که در 
ان ام بو وت ی کنی باشت ره تا | ف‌ند یار 
ازلی و سرمدی است و نیازی به فرزند ندارد. رابطة 
میان یزدان و جملگی مردمان رابطة آفریدگار با 
آفریدگان خود بدون استثناء است. جهان و زندگی و 
زندگان دارای قوانینی هستند که اجراء و پیاده می‌گردد 
و تخلف‌ناپذیر است و از کسی جانبداری نمی‌کند و با 
کسی سازش نمی‌نماید. هرکس از اين قوانین پیروی 
بکند. رستگار می‌گردد و به مقصود می‌رسد. و هرکس 
از اين قوانین کناره گیری کند. گمراه می‌گردد و زیانبار 
می‌شود... همه مردمان در برابر این قوانین یکسان 
هستند. همة مردمان به سوی یزدان برمی‌گردند. آن‌جا 
شفیعها و شریکهائی درمیان نیست. همه مردمان روز 
رستاخیز تک و تنهاء بدون بار و یاور و اموال و اولاد 
و محافظ و مراقب در محضر خدا حاضر می‌شوند. 
برای هرکسی همان چیزی است که انجام می‌دهد. 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
پروردگار تو به هیچ کسی ستم نمی‌کند. 
غفیده شاده روشتی انست؛ یه تاوتل تادزییت: فترضت 
نمی‌دهد. دل را در راه‌ها و پیچ و خمها سر شته و 
منحرف نمی‌گرداند. و در میان ابرها و مه‌ها ویلان و 
نهان نمی‌سازد. بدین خاطر همگان در پیشگاه یزدان 
یکسان هستند. و همگان با شریعت مخاطب قرار داده 
می‌شوند. و جملگی ایشان موظّف و مکّف هستند که 
برابر شریعت عمل کنند. و تمام آنان باید محافظ و 
نگاهدار شریعت باشند. بدین وسیله روابط مردمان 
یکی با دیگری راست و درست می‌گردد. براثر راست و 
درست بودن رابطه میان ایشان و میان یزدان. 

(فل: ان السذپن یسفترون علاثه الب 

نیون ). 

بگو: قطعاً کسانی که به دروغ چیزی را به خدا نسبت 

می‌دهند» رستگار نمی‌شوند (و از عذاب آخرت رهائی 

نمی‌یابند). 
کسانی که به دروغ چیزی را به خدا نسبت می‌دهند به 
هیچ‌وجه رهائی و رستگاری ندارند. در دره‌ای و در 
راهی رهائی ندارند. در دنیا و در آخرت نجات پیدا 
نمی‌کنند. رستگاری حقیقی آن رستگاری است که از 
همگامی و همراهی با قوانین صحیح الهی حاصل 
می‌گردد. قوانین صحیحی که به خیر و صلاح و ترقی و 
ال آتاتها ادها مایت و رندگی رازن 
می‌دهد و به جلو می‌راند و به اوج می‌رساند. 
رستگاری تنها تولیدات مادی نیست. تولیداتی که 
ارزشهای بشریّت به همراه آن درهم شکند. و در ساية 
آن انسان به مرتبةٌ حیوان سقوط کند. این چنین 
رستگاری‌ای رستگاری ظاهری موقتی است. و از خط 
تعالی و ترقی‌ای منحرف است که بشریّت را به 
والاترین پله‌ای می‌رساند که سرشت انسان توان 
رسیدن بدانجا را دارد. 

(مناغ نی نیا لیا مرجفهم مج ثذیفهم 

ْذاب دید با کاثوا کرو >. 


سورة یونس آیات ۷۱-۱۰۲ 
جزه یازدهم 
(با این حرفها چند روزی مردم را اغفال کردن و چند 
صباحی به مال و منال دنیا رسیدن) بهره گرفتنی از این 
دنیا است. سپس به سوی ما برمی‌گردند و آن‌گاه ما 
عذاب شدید (دوزخ) را به سبب کفری که ورزیده‌اند 
بدانان می‌چشانیم. 
ببرضورداری ناجیزی و کالای اندکی است. این 
برخورداری و ایین کالا هم مدت اندکی برقرار و 
ماندگار است. برخورداری و کالائی است که منقطع 
می‌گردد. برخورداری و کالائی نیست که به برخورداری 
و کالای سزاوار بشریّت در آخرت منتهی گردد. بسلکه 
«عذاب تیان می‌آید. عذاب شدیدی که 
میوءٌ انحراف از قوانین جهانی خدا است. قوانینی که به 
برخورداری و کالای عالی و لائق آدمیزادگان منتهی 
می‌شود. 


لیم ورد لو نکر 
رون( ربمم سین جرا 
باوث آن کرد تیوه 
خر کین کیت کول 
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ی ۱ و م ی اس سر سر ی ۳ ۳ 
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ال موسح أقوا ن‌للحق جاء کم آخرهناولا یفلح 
و مر مر ی مر 
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سورة یو نس آیات ۷/۱۰۳ 
جزء یازدهم 
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ما کتداب ماب آحزي ی لیاوا 
ره ره م ریک امن م2 وم خوی وود 
2 0 حرّ وه مومییت دا 
کاب هلابز ول 





یس 
تل‌انظره رو ما سوت 


۳ 0 موی مس ار رصم رو 


و مات الب و رعن فر لا دینوت () 
هل 2 روط ۶ دی یت تم ی 











رح سب م ۳ .سر مر مه و مس نمی رم ارس 
رن رت تظریت نزنیی 


سوام 0 ممالموینت 





در این سوره قبلاً اشاره شد به نسلهای پیشینی که 
جهان را به درود گفته‌اند. و براثر تکذیب پیغمبرانشان 
کارشان سرانجام به کجا کشیده است. آنان که پس از 
ایشان در زمین جایگزین گردیده‌اند چگونه آزمایش 
شده‌اند. 
(ر لد لک اون من کم تا ظلئوا و 
جاءتهم رب بالات و دا کاثوا لیوا 
کذلک نجزی موم ارم م2 جعلناکم خلائت 
الْض من بغدهم لنظر کیت عون ». 
ما گروه‌ها (و نسلهای زیادی) را هلاک کرده‌ایم که پیش 
از شما بوده‌اند. بدان‌گاه که ستم کرده‌اند (و راه گناه 
ستوتهات) ی تعمتراتضان برای اسان تال نزشتن و 
معجزات آشکاری آورده‌اند و ارائه نموده‌اند. ولی آنان 
جزو کسانی نبوده‌اند که ایمان بیاورند (و سخنان 
پیغمبران را بشنوند و به دنبال ایشان روند. آری در 
گذشته و حال و آینده) این چنین گروه بزهکاران را سزا 
می‌دهیم. (پس خویشتن را بپائید و نافرمانی ننمائید). 
سپس به دنبال آنان شما را در زمین جانشینان (ایشان 
و سرنشینان زمین) کرده‌ایم تا بنگریم شما چگونه عمل 
می‌کنید. (یونس/۱۳ و ۱۴) 








فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
همچنین قبلاً اشاره گردید که هر ملتی دارای پیغمبری 
است. هرگاه پیغمبرشان به پیش ایشان آمد. دادگرانه 


داوری می‌گردد: 
و کل ام رسُول. قاذا جاء رسوهم فضی یم 791 
بالتقشط و هم لبون 6. 


هر ملتی دارای پیغمبری است (که در روز قیامت 
خویشتن را بدو نسبت می‌دهند). هرگاه پیغمبرشان (به 
ضنهرای عشر که اطنعنة دانگاه الهی اشت) آسد (ذن 
حضور او) دادگرانه میانشان داوری می‌گردد (و او بر 
کردار و رفتار ملّت خود گواهی می‌دهد) و ستمی 
بدیشان نمی‌شود. (یونس/۴۷) 
هم اینک روند قرآنی چرخش و گردش دیگری را 
درباره این دو اشاره می‌آغازد. بخشی از داستان 
نوح م3 با قوم خود. و بخشی از داستان مسوسی با 
فرعون و درباریان او را بیان می‌دارد. تادر این دو 
بخش, سرانجام تکذیب کردن, و داوری دربار؛ٌ سلّت 
پس اد امد پیغمبرشان. و ابلاغ رسالت بیغمبرشان 
بدیشان, و بیم دادن آنان از عاقبت مخالفت با حقّ و 
حقیقت. نمودار و پدیدار گردد. 
همچنین اشار؛ٌ گذرائی به داستان یونس لب می‌شود. 
اهالی شهر او ایمان می‌آورند اندکی پیش از ایسن که 
عذاب دررسد و ایشان را دربر گیرد. در پسرتو ایمان 
عذاب از ایشان برداشته می‌شود و از آن نجات پیدا 
می‌کنند... اين هم پسوده‌ای از ناحیهٌ دیگری است. این 
پسوده ایمان را برای تکذیب‌کنندگان می‌آراید. به امید 
آن که از عذابی خویشتن را به دور دارند که از آن بیم 
داده می‌شوند. و سرانجام ایشان همچون سرانجام قوم 
نوح و قوم موسی نگردد و بسان ایشان هلاک نشوند. 
درس گذشته پایان پذیرفت با دستور به پیغمبر لصو 
بدین امر که فرجام کسانی را اعلان کند که بر خدا دروغ 
می‌بندند و انبازهائی بدو نسبت می‌دهند: 
(قل: ان ال ۲ بن یفترون علی اه لب ایکون 
متاع قِ الم ؛ 1 2 لین مَرجعهم. 2 تذیقهم *الْعَذابِ 
آلشدید ماکانو ۱ یمه ون #4. 


سورة یونس آیات ۷۱-۱۰۳ 
جزء یازدهم 
بگو: قطعاً کسانی که به دروغ چیزی را به خدا نسبت 
می‌دهند. رستگار نمی‌شوند (و از عذاب آخرت رهائی 
نمی‌یابند. با اين حرفها چند روزی مردم را اغفال کردن 
و چند صباحی به مال و منال دنیا رسیدن) بهره گرفتنی 
از اين دنیا است» سپس به سوی ما برمی‌گردند و آن‌گاه 
ما عذاب شدید (دوزخ) را به سبب کفری که ورزیده‌اند 
بدانان می‌چشانیم. (یونس/۶۹و ۷۰) 
این کار پس ِ اطمینان دادن به پیغمبر و است: 
ولا ینک قوم ْلرَ یعا ک 
اد کین تن 
تکذیب ایشان, تو را ناراحت ننماید). عزّت (و قدرت) کلا 
در دست خدا است (و خدا تو را با آن بر آنان پیروز 
می‌نماید). (یونس/۶۵) 
یمین ار انم ات که دوستان ها ترش و 
هراسی بر ایشان نیست. و اندوهگین و غمگین 
4 له گرد 
۱ روند قرآنی با فرمان تازه‌ای استمرار پیدا می‌کند. فرمان 
یزدان به پیغمبر یل این است: داستان نوح را برای 
مردمان بیان دارد. آن بخش از داستان را که مربوط به 
چالش و مبارزه‌طلبی او با قوم خود است. آن‌گاه بخشی 
را ذکر کند که مربوط به نجات نوح و مومنان همراه او 
است. و چگونه آنان در زمین جایگزین دیگران 
گردیدند. و تکذیب‌کنندگان ایشان که نیرومندتر و 
دارای نفرات بیشتری از اینان بودند چگونه هلاک 
شلد ند. 
بیان اين داستانها نسبت به روند سوره و نسبت به 
معانی نزدیک پیشین دارای مناسبت روشن و آشکاری 
است. داستان در قرآن وقتی که ذکر می‌شود برای ادای 
وظیفه‌ای در روند سخن است. داستان در موارد 
گوناگونی و با شیوه‌های مختلفی در جاهای مناسبی در 
روند سخن تکرار می‌گردد. حلقه‌هائی که از داستان در 
جائی ذکر می‌شود نیاز انجا را برآورده مسی‌سازد. و 
چه‌بسا حلقه‌های دیگری از همین داستان در جای 
دیگری بیان می‌گردد. چرا که اینجا مناسبت با چنین 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
حلقه‌هائی دارد. در داستانهای نسوح و موسی. و در 
داستان یونس در اینجا مناسبت ویژه‌ای را خواهیم دید. 
عرضه داستانها با موقعیّت مشرکان در مکه و با 
موضعگیری ایشان در برابر پیغمبر ءلَص و در مقابل 
جماعت اندک مومنانی که در خدمت او هستند. و در 
برابر تعداد فراوان مشرکان و در مقابل قدرت و شوکت 
و نیروی فراوان ایشان, به ایمان خود افتخار می‌کنند. و 
خویشتن را در پرتو ایمان توانا و با عرّت می‌بینند. از 
مناسبت خاصی و همخوانی ویژه‌ای برخوردار است. 
همچنین در داستانها و پیروهائی که در لابلای داستانها 
یا به دنبال آنها ذکر می‌گردد, مناسبتهای وییژه‌ای را 
خواهیم یافت() 
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کلت. َو َ ام و لایکن 
: ی غفز 7 میگ 2 
امُرکم علیکم عم افو تضوا ای وا تنظرون. قرن 
ریم ناکم من جر ان ری لاعل وه و 

آیزث آنأَکُون ین الشلمین. و فک نا تن 


0۶ 


هقی الغلک و جعلناهم خلایّت. و آغرفت لین 
کدبوابیاتن فانظر کف کانْ عاقبة رین 6. 

(ای پیغمبر! برای دلداری مومنان و بیداری مشرکان. 
سرگذشت شت برخی از پیغمبران قِ پیشینیان از جمله) 
سرگذشت نوح را (از قرآن) برای آنان بخوان. وقتی (از 
اوقات) نوح به قوم خود گفت: ای قوم من! گر ماندنم 
(در میانتان) و پند دادنم (به شما) با آیات خدا (و دلائل 
الهی) برایتان سخت و غیرقابل تحمّل است. من (بر این 
کار پایدار و ماندگارم و) بر خدا تکیه دارم. پس همراه با 
ی وه ای تانتعاده موی هو وی رکیرتزن فجن 
از دستتان برمی‌آید درباره من انجام دهید و هیچ 
کوتاهی مکنید. این کار را از روی مشورت کامل و 


۹ برای بررسی مفضل این قاعده» مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی 
فی القرآن» فصل: «القَصّة فی‌القرآن». 
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تصمیم قاطع انجام دهید تا) بعداً منظورتان از خودتان 
نهان نماند و ماية اندوهتان نشود. پس از آن نسبت به 
من هرچه می‌خواهید بکنید و مرا مهلت ندهید. اگر (از 
دعوت من) روی گردانیدید (به من زیانی نمی‌رسانید) 
چرا که من کمترین مزد و پاداشی از شما نمی‌خواهم. 
مزد و پاداش من جز بر خدا نیست و به من دستور داده 
شده است که (همدٌ کار و بار خود را بدو حواله دارم و) 
از زمره تسلیم‌کنندگان (امور زندگی به خداو 
فرمانبرداران اوامر الثه) باشم. آنان او را تکذیب کردند 
(و دروغگویش نامیدند) و ما او و کسانی را که با او در 
کشتی نشستند نجات دادیم» و کسانی را که آیات مارا 
تکذیب کردند غرق نمودیم» و آن مژمنان را جایگزین 
(ایشان در زمین) گرداندیم. بنگر که سرانجام بیم 
داده‌شدگان (نافرمان و بی‌ایمان) چگونه گردید؟. 
حلقه‌ای که در ایینجا از داستان نوح لا نشسان داده 
می‌شود. واپسین حلقه از زنجیره داستان است: حلقة 
خاش و مارد طلیی واپسسی انیت از هن از نم کاذن 
فراوان و پند و اندرز طولانی و تکذیب طولانی سر 
می‌رسد. در این حلقه موضوع کشتی و کسانی که سوار 
کشتی بوده‌اند. و طوفانی که درگرفته اتیت و 
تفصیلاتی که در آن حلقه امده است. ذکر تقق کر ود: 
زیرا هدف آشکار نمودن چالش و مبارزه‌طلیی و کمک 
خواستن و مدد گرفتن از خدای یگانه. و بیان نجات 
پیغمبر و کسان اندکی است که در خدمت او بوده‌اند. و 
ذکر هلاک تکذیب‌کنندگان پیغمبر است که بسیار 
او رهوج ی وی و 
بدین خاطر است که روند سخن در اینجا تفصیلات 
داستان را در یک حلقه, کوتاه و مختصر می‌کند. و شرح 
و بسط این یک حلقه را نیز در نتائج واپسین آن 
خلاصه می‌نماید. چون این امر مقتضی روند قرأنی در 
این موضع و موقع است. 
(و ال علیم نبا و ۳ قال ل لقوّمه: یا وم ان کان 
بر علیکم مقامي و نذ كيري با یات اه فعل اه 


اس 
مرگ ۵ 


کل وا آفرکم و شرکاء کم. م لایکن 
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مه کم یک ء 2 فضوا ال ولا تنظژون 6. 
(ای پیغمبر! برای ۳ مومنان و بیداری مشرکان» 
سرگذشت برخی از پیغمبران و پیشینیان, از جمله) 
سرگذشت شت توح را (از قرآن) برای آنان بخوان. وقتی (از 
اوقات) نوح به قوم خود گفت: ای قوم من! اگر ماندنم 
(در میانتان) و پند دادنم (به شما) با آیات خدا (و دلائل 
الهی) برایتان سخت و غیرقابل تحمّل است. من (بر این 
کار پایدار و ماندگارم و) بر خدا تکیه دارم. پس همراه با 
معبودهایتان قاطعانه تصمیم خود را بگیرید (و هرچه 
از دستتان برمی‌آید دربارة من انجام دهید و هیچ 
کوتاهی مکنید. این کار را از روی مشورت کامل و 
تصمیم قاطع انجام دهید تا) بعداً منظورتان از خودتان 
نهان نماند و مايةٌ اندوهتان نشود. پس از آن نسبت به 
من هرچه می‌خواهید بکنید و مرا مهلت ندهید. 
اگر کار و بار من شما را به تنگنا درانداخته است و 
دیگر شما ماندن مرا در میان خود تحقل نمی‌کنید و 
تاب دعوت مرا ندارید. و کاسة صبرتان از پند و اندرز 
دادنم با آیات خدا لبریز و سرریز گردیده است. هرچه 
می‌خواهید بکنید. من که به راه خود ادامه می‌دهم و جز 
بر خدا تکیه نمی‌کنم: 
(عل اه نوکت . 
من (بر این کار پایدار و ماندگارم و) بر خدا تکیه دارم. 
تنها بر او 
است. ۲ 
( مار کم و مر کاء کم ». 
پس همراه با معبودهایتان قاطعانه تصمیم خود را 
بگیرید. 


دربارةٌ محلهای ورود و خروج خویش, و بیرون‌شو و 


تکیه می‌کنم له بر یاوران و اولیاء. او مرا یس 


درون‌شو کار خویشتن بیندیشید. و توشه وتوان خود را 
برگیرید. و همدیگر را ضمانت و حفاظت کنید: 
۳ و 
لا یکن آغر کم علیکم غعة » 
(اين کار را از روی مشورت کامل و تصمیم قاطع انجام 
دهید تا) بعداً منظورتان از خودتان نهان نماند و ماية 


اندوهتان نشو‌د. 


مها اس ای ما 


ی 
ای تون میتی ره یه در وه 
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بگذارید موضعگیریتان برای خودتان روشن و آشکار 
باشد. و در آنچه پسر آن تنصمیم مسی‌گیرید. اشتباه و 
آمیزش و پیچشی نماند. و جای شک و تسردید و 
برگشت و 

( اضر ال 4. 

پس از آن نسبت به من هرچه می‌خواهید بکنید. 
بر آن‌چه تصمیم گرفته‌اید و راجع بدان کاملا 


اند یشیده‌اید اتات ان را کاملک سنجیده‌اید و قاطعانه 


پشیمانی نباشد. 


خواسته‌اید بر سر من بیاورید. اجراء کنید و درنگ 
«وّ لا تنظرون 6. 
و مرا مهلت ندهید. 

مرا مهلت ندهید ابزار و توشه تهیّه ببینم و خویشتن را 
آماده سازم. چه آمادگی کلّی من, تکیه بر خدای یگانه 
است نه کس و چیز دیگری. 

این چالش و مبارزه‌طلبی آشکار و برانگیزاننده‌ای است 
که آن را نمی‌گوید مگر کسی که دستهایش پر از قوّت و 
قدرت باشد. و کاملاً به توشه و اندوخته و ادوات 
جنگی خود اطمینان و اعتماد داشته باشد. و بخواهد 
دشمنان را تحریک کند و ایشان را برای جنگ با خود 
برانگیزد. و با سخنان تحریک آمیز آنان را برآن دارد که 
بر او بتازند! آیا در پشت سر نوح چه قوّت و قدرت و 
توشه و اندوخته‌ای بود؟ از میان تمام نیروهای زمین 
چه چیز با او بود؟ 

با او ایمان بود و بس... ایمان آن نیروئی که همه 
نیروهای دیگر در برابرش کوچک و ناچیز است. و در 
مقابل آن کثرت مردمان و فراوانی ابزار و ادوات آنان 
اندک و ضعیف است. و در برابرش تدبیر و تفکیر عاجز 
و درمانده است... در پشت سر نوح خداثشی بود که 
دوستان خود را در دست دوستان اهریمن رها نمی‌کند! 
این ایمان به خدای یگانه است که مومن را به متشاأ 
قوّت و قدرت بزرگ‌تر و فراتر از هر قوّت و قدرتی 
می‌رساند. قوّت و قدرتی که چیره و فرمانروا بر این 
هستی, و بر همه چیز و بر همه کس است که در گسترة 





فی‌ظلالالقرآن 
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سترگ این هستی است. این چالش و مبارزه‌طلیی از 
روی غرور نیست. همچنین بی‌باکی هم نیست. 
خسودکشی هم نیست. بلکه چالش و مبارزه‌طلبی 
بزرگ‌ترین قوّت و قدرت حقیقی با قوّتها و قدرتهای 
ناچیز فناپذیری است که در برابر صاحبان ایمان, ضعیف 
و کوچک می‌گردند. 
کسانی که به سوی خدا دعوت می‌کنند. پیغمبران خدا 
الگوی خوبی برای ایشان هستند... آنان باید دلهایشان 
لبریز از اعتماد و اطمینان شود تا بدانجا که از اعتماد و 
اطمینان سرریز گردد. باید ایشان بر خداوند یگانه توکل 
کنند در مبارزه و رویاروئی با طاغوت. هرگونه 
طاغو تی که باشد. 
طاغوت زیانی بدیشان جز اذیّت و آزار نمی‌رساند. این 
اذیّت و آزار هم امتحان الهی است. نه اين که یزدان 
سبحان از کمک به دوستان خود ناتوان باشد. و نه این 
که دوستان خود را تسلیم دشمنان خود گرداند. بلکه 
امتحانی است که در بوتة آن دلها و صفها پاک و سره 
می‌گردند. بعد از آن روزگار به نفع ممنان چرخش پیدا 
می‌کند. و دوران به نفع آنان می‌گردد. و وعده پیروزی 
و بهروزی خدا بدیشان سر می‌رسد و تحقق پیدا 
می‌کند. 
یسزدان سبحان داستان بندهٌ خود نوح را روایت 
می‌فرماید. بدان هنگام که نوح طاغوت زمان خود را 
این‌گونه روشن و آشکار به چالش می‌خواند و به 
مبارزه می‌طلبد. پس همراه با داستان به پیش برویم تا 
۰ را از نزدیک مشاهده کنیم: . , 
فان ی ن تولیت فا سالتکم من أجر ین آجری لاعَل 
7 أَموت آن أَکُونَ من الْلمین ۰ 
اگر (از دعوت من) روی گردانیدید (به من زیانی 
نمی‌رسانید) چرا که من کمترین مزد و پاداشی از شما 
نمی‌خواهم. مزد و پاداش من جز بر خدا نیست. و به من 
دستور داده شده است که (همة کار و بار خود را بدو 
حواله دارم و) از زمره تسلیم‌کنندگان (امور زندگی به 
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اگر روی گردانیدید از من و دوری گزیدید, هر کاری که 
می‌خواهید بکنید. من که در برابر هدایت و رهنمودتان 
مزدی از شما درخواست نکرده‌ام تا به سبب پشت کردن 
شمامزد من کاستی گیرد: 
( ان آجری الا عل اه ». 
مزد و پاداش من جز بر خدا نیست. 
این کار مرا از عقیده‌ام به دور نمی‌دارد. چه به من 
دستور داده شده است که سراپای هستی خود را تسلیم 
خدا گردانم: ۲ 
(ر رثن أکُونْ من الْشلمین >. 
و به من دستور داده شده است که (همهٌ کار و بار خود 
را بدو حواله دارم و) از زمره تسلیم‌کنندگان (امور 
زندگی به خدا و فرمانبرداران اوامر الّه) باشم. 
وقتی که به من فرمان داده شده است. از زمره 
تسلیم‌شوندگان بوده‌ام. پس آن‌گاه چه شد؟ 
(«فک نیو ه. فنجیناه و من معه ۴ الفلک و 
اه خلت ورف ایکا 
آنان او را تکذیب کردند (و دروغگویش نامیدند) و ما او 
و کسانی را که با او در کشتی نشستند نجات دادیم و 
کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق نمودیم» و 
آن مومنان را جایگزین (ایشان در زمین) کرداندیم. 
بدین اختصار و این‌گونه چکیده‌وار... نجات نوح و 
کسانی که با او در کشتی بودند. یسعنی موّمنان... و 
جایگزین کردن ایشان در زمین با وجود کم بودن 
مومنان, و غرق کردن تکذیب‌کنندگان با وجود قدرت و 
قوّت و کثرت ایشان: 
«َاظو کی کان خاقبة اللذر ین . 
بنگر که سرانجام بیم داده‌شدگان (نافرمان و بی‌ایمان) 
چگونه گردید؟. 
تا بنگرد آن کسی که می‌خواهد بنگرد به «سرانجام 
تکذیب‌کنندگان» و تلف بگیره هرکس که می‌خواهد پند 
بگیرد از سرانجام مومنان رستگار. 
روند قرآنی در اعلان نجات نوح و کسانی که بااو 
بوده‌اند شتاب می‌ورزد. زیرا نوح و اين گروه اندک 
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مومنان خویشتن را با خطر چالش و مبارزه‌طلبی گروه 
فراوان کافران روبرو می‌کردند. هدف هم تنها هلاک این 
گروه فراوان نبود و بس. بلکه هدف پیش از هر چیز 
نجات این گروه اندک مومنان از همه خطرها, و 
جایگزین کردن ایشان در زمین برای آبادان نمودن و 
تجدید حیات در آن, و ادای نقش اصلی خود در 
دوره‌ای از زمان بود. 
این قانون خدا در زمین است. اين وعده او به دوستان 
خود در زمین است... هرگاه راه برای گروه مومنان به 
درازا کشید. لازم است که بدانند که راه این است و 
اطمینان داشته باشند که فرجام کار و جایگزینی در 
زمین متعلّق به مژمنان است. و نباید وعده خدا را با 
شستاب بخواه ند وعده‌ای که در راه است و 
فرامی‌رسد... یزدان سبحان دوستان خود را فراموش 
نمی‌کند و از یاد نمی‌برد. و از مدد و یاری بدیشان و 
پیروز گرداندن آنان ناتوان نیست. و ایشان را به 
دشمنان خود نیز تسلیم نمی‌کند... ولیکن یزدان مهربان 
ایشان را تمرین و تعلیم می‌دهد و آنان را با رنج و ۱ 
زحمت امتحان کارآزموده می‌سازد و با توشة راه مجهز 
و آماده‌شان می‌نماید.(۱) 
مختصر و مجمل روند قرآنی به پیغمبرانی که پس از 
نوح آمده‌اند اشاره می‌کند. و دلائل و معجزاتی را 
بادآور می‌شود که آنان با خود آورده‌اند و 
تکذیب‌کنندگان گمراه چگونه با آن دلائل و معجزات 
پرخورد کرده‌اند: 
با من بغده سل این 5 ق مهم فجاٌوهم 
انا ناو نا با به من بل 
کذلک تب عَل قلوب الْغتدین 4. 
سپس بعد از نوح. پیغمبران فراوان و بزرگواری را 
فرستادیم. آنان همراه با دلائل روشن (و معجزات دال 
بر صدق خود) به پیش قوم خویش رفتند. اما ایشان هم 
حاضر نشدند به چیزی ایمان بیاورند که قبلاً دیگران 





۱- مراأجعه شود به کتاب: «معالم فی‌الطریق» فصل «هذا هوالطریق». 
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آن را تکذیب کرده بودند. به همین شیوه دلهای 
متجاوزان را مهر می‌زنیم (تا دیگر حق و حقیقت بدانها 
نفوذ نکند و راهیاب نشوند. یعنی کفر و نفاق و استمرار 
گناه تدریجاً بر دلهای متجاوزان اثر می‌گذارد تا بدانجا 
که انگار نها شهن تاطل مس و رز ی شوته‌ای مر آخنبا 
فرومی‌افتد. و دیگر نور حقّ بر آنها نمی‌تابد). 
اين پیغمبران دلائل روشنی را برای قوم خود آورده‌اند. 
نص قرآن می‌فرماید: «قوم آنان حاضر نشدند به چیزی 
ایمان بیاورند که قبلاً دیگران آن را تکذیب کرده 
بودند». این سخن احتمال دارد معنی ۳ جنین باشد: 
اینان یات را تکذیب می‌کردند. همان‌گونه که قبلاً هم 
ابات را تکذیب می‌نمودند. و آایات ایشان را از عناد و 
سرکشی بازنداشته است و دگرگون نکرده است. احتمال 
هم دارد معنی آن چنین باشد: تکذیب‌کنندگان همه یک 
گروه هستند هرچند که نسلها و زمانهای ایشان مختلف 
باشد. چه تکذیب‌کنندگان دارای سرشت یگانه‌ای 
هستند... اینان امکان ندارد به چیزی ایمان بیاورند که 
گذشتگان آن را تکذیب کرده‌اند. يا این که اینان در 
تکذیب چیزهائی که تکذیب می‌کنند خویشتن را در 
قالب پیشینیان می‌بینند. انگار اینان از زمره آنان 
هستند. سرشت یگانه‌ای دارند. موضع ایشان در برابر 
دلائل و ایات اسمانی یکی بیش نیست. دریچه‌های 
دلهایشان را به روی دلائل و آیات نمی‌گشایند. و با 
خردهایشان نمی‌اندیشند و رایزنی نمی‌کنند درباره 
دلائل و آیاتی که می‌بینند و می‌شنوند! آنان متعدّی و 
متجاوز هستند و از مرز اعتدال و میانه‌روی می‌گذرند 
و از راستای راه درست هدایت منحرف می‌گردند و به 
کژراهه می‌روند. ایسن بدان خاطر است که آنان 
دستگاه‌های فهم و شعوری را بیسود و بیفائده رها 
کرده‌اند که یزدان آنها را بدیشان عطا فرموده است تا با 
آنها بیندیشند و مسائل را فهم و روشن کنند. براثر اين 
کار دلهایشان بسته می‌شود و دریچه‌های دلها مسدود 
می‌گردد: 
(کذلک نطبع عل قلوب ادن > 
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به همین شیوه دلهای متجاوزان را مهر می‌زنیم. 
برحسب قانون قدیم یزدان درباره دلهای مردمان. دلی 
که صاحبش آن را می‌بندد. بسته می‌ماند و راکد و 
جامد می‌گردد. و واب‌گتر شایان دریافت و پذیرش 
نمی‌شود... نه این که خدا همچون دلهائی را ببندد تا 
پیشاپیش آنها را از هدایت و رهنمود بازدارد. بلکه این 
قانون است و مقتضیات آن در هم احوال و اوضاع 
حاصل و پیاده می‌گردد. 
و اما داستان موسی اب روند قرانی آن را در اینجا از 
مرحلهٌ چالش و مبارزه‌طلبی می‌آغازد. و با غرق شدن 
فرعون و لشکریان او آن را پایان می‌بخشد. گستره 
داستان موسی از گستره داستان نوح فراخ‌تر است. روند 
قرای هر عمگیتهاشن می‌برداز که بسی قاطا 
موضعگیری مشرکان در مکه در برابر پیغمبر لش و 
همانند با موضعگیری آنان در برابر گروه مومن اندکی 
است که در خدمت پیغمبر ءَلَّ بودند. 
این حلقه از داستان موسی که در اینجا عرضه می‌شود. 
دارای پنج موضعگیری است. به دنبال آنها پیروی 
هی ای که دوه گیرنده یرت و اتدررع است کته ور 
عرضه اين داستان در ایین سوره بدین شیوه آمده 
است... این موضعگیریهای پنجگانه در روند قرآنسی 
این چنین و همدیگر می‌آید: 
(م با من رهم مومی و هون ال فزغزن و 
یه بیان فاشتکا او مین بل 
جاعمم ای من خ عندنا الوا فذا بخ شبن 
قال موسی تون للحَن لا جاء کم آسخ ها و 
ایح لساحرَون الوا آچفتنا لتلفتنا ع وج دنا 
لیا ۱۳ و ما 
سپس ق آنان. موسی و هارون را برانگيختيم و 
همراه با آیات و معجزات خود به پیش فرعون و 
درباریانش فرستادیم. ولی تکتّر کردند (و خود را 
وان آن ت ی که موی ها نون ری کی 
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حقّ از سوی ما (بر دست موسی) برای آنان روشن و 
جلوه‌گر شد. گفتند: واقعاً این جادوی آشکاری است. 
موسی گفت: آیا به حقّ که به سوی شما آمده است. 
سحر می‌گوئید؟ آیا این (معجزات) جادو است؟ (اگر 
جادو است. من شمارا به مبارزه می‌طلیم و از شما 
می‌خواهم که جادوگران را گرد آورید تا ثابت کنید که 
این جادو است). به هر حال جادوگران پیروز 
نمی‌شوند. گفتند: (ای موسی!) آیا به پیش ما آمده‌ای تا 
ما را از (عقائد و تقالید و) چیزهائی منصرف گردانی که 
پدران و نیاکان خود را بر آن دیده و یافته‌ایم. و 
می‌خواهید بزرگی (و ریاست) در زمین برای شما دو 
نفر باشد؟ ما به هیچ‌وجه به شما ایمان نمی‌آوریم. 
آیات و معجزاتی که موسی آنها را برای اراة به 
فرعون و فرعونیان با خود آورده بود هفت آیه و 
معجزه‌ای است که در سور اعراف مذکور است. ولی 
این آیات و معجزات در اینجا ذ کر نمی‌گردد و به تفصیل 
از آنها سخن نمی‌رود. زیرا روند قرانی آن را اقتضاء 
نمی‌کند. و چکیده و مختصر سخن گفتن در اين مورد 
کافی و بسنده است. مهم طرز برخورد فرعون و 
درباریان او با آیات و صمعجزات خداء و چگونگی 
داته فریافت انضان از انها است: 
(فاستکبروا و کاوا قزماً خرمین >. 
آنان تکیّر کردند (و خود را بالاتر از آن دیدند که از 
موسی و هارون پیروی کنند و آئین خدا را بپذیرند) و 
قوم گناهکاری شدند. 
( فلا جاء‌هم الق من عندنا... 6. 
هنگامی که حقّ از سوی ما (بر دست موسی) برای آنان 
روشن و جلوه‌گر شد.... 
این‌گونه معیّن و مشخص: «منْ عندنا» [از سوی ما]... 
تا خدا زشتی این بزهکاری را به تصویر کشد که در 
گفتارشان راجع به حقّ نهفته بود. حقی که از سوی خدا 
آمده بود: 
(قالوا: ِنْ فذا سر شبن >. 


گفتند: واقعاً این جادوی آشکاری انتتت: 
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با اين تأکید مغرورانه سخن می‌گویند. هرچند که 
سخنشان باد هوا است و بر دلیل و برهانی تکیه ندارد: 
«واقعا این جادوی آشکاری است»... انگار این سخن 
در جمله‌ای به رشته کشیده شده است و همه 
تکذیب‌کنندگان در تمام روزگاران بدان آشنایند و بر 
آن خوی گرفته‌اند! مشرکان قریش این چنین می‌گفتند. 
همان‌گونه که در سرأغاز سوره راجع بدیشان آمده 
است. هرچند که میان قریشیان و فرعون و فرعونیان 
فاصلهً زمانی و مکانی فراخ و فراوانی است. و 
معجزات موسی و معجزهٌ قرآن با یکدیگر فرق بسیاری 
دارند! 

9 دق یش شا ی مق سول و 
(قال موسی:اتقولون للخق لا جاء کم. اسحر هدا؟ 
موسی گفت: آیا به حقّ که به سوی شما آمده است. 
سحر می‌گوئید؟ آیا این (معجزات) جادو است؟ (اگر 
جادو است. من شما را به مبارزه می‌طلبم و از شما 
می‌خواهم که جادوگران را گرد آورید تا ثابت کنید که 
این جادو است). به هر حال جادوگران پیروز 
تشر ینت 

از بخش نخستین ناشیرین و نادرست قلمداد کردن 
موسی چیزی حدف شده است که بخش دوم بر آن شیء 
محذوف دلالت دارد... انگار بدیشان گفته است: آبا 
وقتی که حقّ به سویتان بیاید بدان می‌گوئید: اين جادو 
است؟ در پرسش نخستین بر آنان زشت شمرده می‌شود 
که حق را سحر بنامند. در پرسش دوم اظهار شگفت 
می‌گردد از کسی که راجع بدین حقّ بگوید: این سحر 
است. چه هدف سحر هدایت مردمان نیست. سحر 
عقیده‌ای را دربر می‌گيرد. سحر انديشةٌ مشخصی 
درباره الوهیّت و پیوند آفریدگان با آفریدگار ندارد. 
سحر برنامة منظم و مسرب و سر و سامان یافته‌ای 
درباره زندگی ندارد. پس سحر امیزهٌ حق تم کر دد: و 
میان سحر و حقّ اشتباه نمی‌شود. جادوگران به کاری 


۱- آیات: ۰۱۳۸-۱۰۳ 
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نمی پردازند که متضتن اهدافی همچون این مقاصد 
باشد, و کارشان در جهت پیاده کردن همچون برنامه‌ای 
نبوده و نیست. و جادوگران رستگار نمی‌گردند. و همه 
کارهایشان به وهم و گمان انداختن و به کژراهه بردن و 
گول زدن است. 
درباریان در اینجا می‌خواهند حقیقت انگیزه‌هائی را 
بدانند که ایشان را از تسلیم شدن در برابر آیات و 
معجزات خدا بازمی‌دارد: 
(قالوا أجتنا لتلفتنا عا وجدنا عَلیه آباءنء و 
کون لک انکبر اف الْض؟ و ها تن لک 
گفتند: (ای موسی!) آیا به پیش ما آمده‌ای تا مارا از 
(عقائد و تقالید و) چیزهائی منصرف گردانی که پدران 
و نیاکان خود را بر آن دیده و یافته‌ایم» و می‌خواهید 
بزرگی (و ریاست) در زمین برای شما دو نفر باشد؟ ما 
به هیچ‌وجه به شما ایمان نمی‌آوریم. 
در این صورت پیدا است که هراس ایشان از درهم 
ریختن اعتقادات موروئی خودشان است. اعتقاداتی که 
سیستم سیاسی و اقتصادی ایشان بر آنها استوار و 
پایدار است. بر سلطه و قدرت خود در زمین هراس 
دارند. سلطه و قدرتی که آن را از خرافات عتقائد 
موروئی خود فراچنگ می‌آورند. 
این درد دیرینه و نیز درد تازه‌ای است که طاغیان و 
سرکشان را به مقاومت در برابر دعوتهای آسمانی 
وامی‌دارد. وتا بت ان می‌دارد که عدرهای 
گوناگون و پراکنده‌ای را بتراشند. و دعوت‌کنندگان به 
سوی خدا را به زشت‌ترین تهمتها متهم کنند. و مرتکب 
فسق و فجور در راه مقاومت و مقابلةً با دعوتهای 
انتهان: و دغوت‌کتدکان به سوی خدا کتروندید این 
«بزرگی و ریاست در زمین» است. و این معتقدات 
باطلی است که جبّاران قلدر می‌خواهند در دل عامَهُ 
مردم راکد برجای بماند. و همه کجیها و نارواهاء و همه 
تباهیها و فسادها؛ و همه اوهام و خرافات. در اندرون 
دلها جایگزین گردد. چرا که باز شدن دلها بر روی عقیده 
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صحیح. و روشن شدن خردها با نسور جدید. برای 
ارزش‌های ایشان در دل همگان, و برای بنيادها و 
ستونهائی که این هراس و هیبت بر آنها استوار و پایدار 
است. خطر بشمار ون | 37 هراس بر سلطه و قدرت 
استوار بر اوهام. و برجای بر اصنام و پایدار بر بنده 
ساختن مردمان برای اربابانی جز یزدان است... دعوت 
اسلام. یعنی خود را تسلیم فرمان خدا و تنها از او 
دستور گرفتن, توسط همه پیغمبران هدف آن بیان این 
نکته و استوار داشتن اين قاعده است که ربوبیّت متعلّق 
به خدای جهانیان است و بس. و باید همه اربابان 
دروغینی که حقوق الوهیّت و ویژگیهای آن را غصب 
کرده‌اند و در زندگانی مردمان آن را بر دست گرفته‌ائد. 
به کنار انداخته شوند. البتّه این اربابان دروغینی که 
عامَهُ مردمان را بازیجه دست خود کرده‌اند و سبک 
شمرده‌اند تا بتوانند نمی‌گذارند سخن حق و ندای 
هدایت به گوش عامّه مردم اتف ا تا ها بت ان 
نمی‌گذارند اعلان عمومی‌ای که اسلام پرچم آن را 
برداشته استء و شعار ربوبیّت خدای یگانه را سر داده 
است. و فریاد آزادی مردمان از بندگی بندگان را 
طنین‌انداز کرده است. آسوده همه‌جا پخش و ساده 
منتشر شود... این اربابان تا بتوانند نمی‌گذارند این 
اعلان همگانی به دست همگان پرسد. و امه مردمان 
آن را ببینند و بشنوند. اين اریابان خوب می‌دانند این 
اعلان شورش بر ضدّ ربوبیّت ایشان, انقلاب بر ضد 
سلطه و قدرتشان» فروپاشی حکومت و فرمانروائشی 
ایشان, و روان شدن در مسیر آزادی و پرواز در فضای 
آزادی بر گوازانه‌ای اشت که شایان انسان اسنت: 
اين علّت قدیم و هم علّت جدید است. هر زمان که کسی 
بلند شود و مردمان را به سوی خداوند جهانیان دعوت 
کند. اربابان نادرست زمینی برای جلوگیری از دعوت 
آسمانی به غوغا و تکاپو می‌افتند! 
مردان زرنگ و هوشیاری که در میان قسریشیان یافته 
می‌شدند, کسانی نبودند که دربارهٌ درک و فهم صدق و 


والائی محتوای رسالت محمد لش و ناچیزی و 
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تباهی محتوای عقيدهٌ بت‌پرستی, به خطا روند و دچار 
اشتباه شوند. ولیکن آنان بر مکانت و منزلت موروئی 
خود می‌ترسیدند. مکانت و منزلتی که بر خرافات و 
تقلیداتی استوار بود که در عقيدهٌ ایشان موجود بود. 
همان‌گونه که درباریان فرعون و اشراف قوم او بر سلطه 
و قدرت خود در زمین می‌ترسیدند. و مغرورانه به خود 
می‌بالیدند و می‌گفتند: 

(و مانحن لکا بّینن! . 

مابه هیچ وجه به شما ایمان نمی‌آوریم. 
‌ 
فرعون و درباریان او متوسّل به داستان سحر و ساحری 
شدند. ظنٌ غالب این است که 9 خواسته‌اند 
عامَهٌ مردمان را سرگرم آن کنند .برای این منظور 
مجلسی برای ساحران ترتیب دهند و موسی و چیزهائی 
که با خود از آیات و معجزات دارد و در ظاهر بسان 
سحر و جادوگری است به چالش و تاره بطلبند. تا 
درنهایت بگویند: موسی ساحر ماهری بیش نیست. 
بدین وسیله خطر برطرف می‌گردد. خطری که از آن بر 
اعتقادات موروثی, و بر سلطه و قدرت خود در زمین - 
که اصل کار است - می‌ترسند... گمان می‌کنیم که اینها 
انگیزه‌های حقیقی جشن همایش جادوگران بوده است, 
پس از آن که فرعون و فرعونیان احساس خطر حقیقی 
کرده‌اند و وقوع آن را پائیده‌اند: 

ب تال فزعوٌن: انّونی یکل ساحر ٍ علم. فلا 

شحرة قال ُم فوسی: لا شون 1 

تس ما جفتم به آلسخ | اه سبط 

اه یلح ععل افیدین. و بتاه اسق 

باه و کر ا نمرون >. 


فرعون گفت: همه جادوگران ماهر و زبردست را به 


۰ 


پیش من بیاورید (تا کار این دو جادوگر را بسازیم). 
هنگامی که جادوگران گرد آمدند. موسی بدیشان گفت: 
(هرچه از فنون سحر می‌دانید به‌کار بندید و) آنچه 
می‌توانید بیندازید و بیفکنید (تا ببینیم). هنگامی که 
(ریسمانها و عصاهای خود را) انداختند. موسی گفت: 
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آنچه ارائه دادید واقعاً جادو است. قطعاً خداوند آن را 
پوچ و نابود خواهد کرد و (جای شگفت نیست. چرا که) 
خداوندگار تبهکاران را (بقا و دوام نمی‌بخشد و) 
شایسته و سودمند نمی‌گرداند. خداوند با سخنان خود 
(که بر انبیاء نازل می‌کند) حق را پایدار و ماندگار 
می‌گرداند. هرچند که گناهکاران و بزهکاران نپسندند. 
در ایسنجا در موقعیّت مسابقه سخن را چکیده‌وار 
می‌بينيم. زیرا فرجام آن سورد نظر است. در گفتار 
موسی: 
ماج به سح >. 
آنچه ارائه دادید واقعاً جادو است. 
پاسخی است به تهمت سحر. تهمتی که متوجه موسی 
کرده‌اند. کاری که جادوگران می‌کنند سحر است. زیرا 
آنجه می‌کنند بیش از خیالاتی کردن و به گمان انداختن, 
و جادو کردن چشمها نیست. هدفی از آن جز خردها را 
به بازی گرفتن نیست. دعوت به خداشناسی و اصلام 
جامعه در آن وجود ندارد. و مایهٌ تلاش و کوشش و 
جنبش و تکاپوئی نمی‌گردد. سحر این‌گونه است. نه 
آیاتی که از سوی خدا نازل می‌شود... در اين فرمودة 
یزدان: 
(ِنَ همطل 
قطعاً خداوند آن را پوچ و نابود خواهد کرد. 
در این سخن اعتماد ممن جلوه‌گر می‌آید. ممنی که به 
پروردگار خود ایمان کامل دارد. و مطمئن است که 
خداوندگار نمی پسندد که سحر پیروز گردد. جرا که 
سحر کار ناشایست و نادرستی است: 
( ان اه لا یلح عم المسدین ». 
قطعاً خدا کار تبهکاران را (بقاء و دوام نمی‌بخشد و) 
شایسته و سودمند نمی‌گرداند. 
تبهکاران یعنی کسانی که مردمان را با جادوگری گمراه 
می‌سازند. یا درباریانی که جادوگران را برای فساد و 
تباهی و ماندگار کردن دیگران بر گمراهی آورده‌اند: 
و یله الق بکلایه >. 


خداوند با سخنان خود (که بر انبیاء نازل می‌کند) حقّ را 
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پایدار و ماندگار می‌گرداند. 
سخنان تکوینی. یعنی: 

(کن کون ». 

باش, و می‌شود. 
کلمات خداء بیانگر روی کردن مشیّت است. یا این که 
کلمات خدا عبارت است از: آیات و دلائل خدا. 

(و لو کره اجرمُون >. 


هرچند که گناهکاران و بزهکاران نپسندند. 


(بقره/۱۱۷) 


نبسندیدن گناهکاران و بزهکاران مشیّت خدا را بی‌اثر 
کون یا ماه ی رارق خدا نمی‌شود. 
کار شد... سحر باطل گردید و حسقّ برتری گرفت... 
ولیکن روند قرآنی صحنه‌ها را در اینجا مسختصر 
می‌کند. زیرا صحنه‌ها در این جولانگاه مراد نیست. 
0 
در اینجا پرده فرومی‌افتد تا بردهٌ صحنه موسی و کسانی 
که با او هستند بالا رود. آنان گروه اندکی از جوانان 
مردم بودند. نه از پیرمردان ایشان! ان یکی از 
عبرتهای مورد نظر تست است. 
( اه لسن لا ین ی علن وب بن 
رن و مهم آن ؛ یفتنم و ان فرزعون لسخال ی 
الأرض وه و قال مُوسی: یاقزم! ان 
کنت آء مت باه یهت لوا ان نتم شم 
ال عَل له توکننء ریجنا فثتة بلقوم 
ان وتا برختیکت من انقزم الک افرپن. و و 
آَوحینا ای مُومی و آخبه آن تب لمومکا بط 
یوتاء واجعلوا وتکم قلة و آقیفوا اسلا و 
بشر الْزمنین ». 
هیچ کس به موسی ایمان نیاورد مگر گروهی از 
مردمان قومش, (که ایمان آوردند) و از فرعون و 
درباریان و اشراف بنی‌اسرائیل می‌ترسیدند که 
(شکنجه و آزارشان رسانند و) آنان را از دین 
برگردان‌ند. بیگمان فرعون در زمین عَلَم طفیان 
برافراشته بود و گردنکشی کرده بود و از زمره 


متجاوزان (در ظلم و فساد و جنایت و خونریزی) بود. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
موسی (برای دلداری و تشجیع مومنان) گفت: ای قوم 
من! اگر واقعاً به خدا ایمان دارید بر او توکّل کنید (و باید 
بر او توکل کنید) اگر خود را بدو تسلیم کرده‌اید. پس 
مومنان گفتند: بر خدا توکل می‌کنیم و بس» پروردگارا! 
مارا (وسیلة) آزمون مردمان ستمکار و (اماج) بلا و 
آزار کافران (بدکردار) مساز. و ما را با فضل و رحمت 
خود از دست مردمان کافر نجات بده. و به موسی و 
برادرش (هارون) وحی کردیم که برای قوم خود 
خانه‌هائی در سرزمین مصر برگزینید و خانه‌هایتان را 
مقابل یکدیگر بسازید و (در آنجاهاء به دور از چشم 
فرعون و فرعونیان) نماز را بسرپای دارید. و به 
ایمان‌داران مژده بده (که سرانجام پیروز می‌شوند و 
در دنیا نصرت و در آخرت جنت ازآن ایشان می‌گردد). 
این نص قرآنی بیانگر این وافعیّت است که از میان 
بنی اسرائیل اظهار ایمان کرده بودند و به موسی پیوسته 
انا وی هه مت ناسین ریت 
این در میان بود که نوجوانان از دین برگردانده شوند و 
از پیروی موسی بسرگردند. از ترس فسرعون و تأثیر 
بزرگان قوم ایشان, بزرگانی که مصالحی در نزد 
صاحبان سلطه و قدرت داشتند. و از ترس اشخاص 
پستی که به هرکسی که صاحب سلطه و قدرت باشد 
پناه می‌برند. مخصوصاً از میان بنی‌اسرائیل... فرعون 
دارای سلطه و قدرت فراوانی بود. در طغیان و سرکشی 
نیز اسراف می‌کرد. در طفغیان حدی و مرزی 
نمی‌شناخت. و از سنگدلی و سختگیری خودداری 
نمی‌کرد. 
در اینجا باید ایمانی درمیان باشد که بر همه این ترسها 
و هراسها بچربد و غلبه کند. و دلها را اطمینان و آرامش 
دهد. و دلها را بر حق و حقیقتی استوار بدارد که بدان 
می‌گراید: 
و قال موسی: یا و م ان کته منم ام 
کلوا شنلمب )۲ 
موسی (برای دلداری و تشجیم مومنان) گفت: ای قوم 
من! اگر واقعاً به خدا ایمان دارید بر او توکل کنید (و باید 


باه : فعلیه 
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بر او توکل کنید) اگر خود را بدو تسلیم کرده‌اید. 
تزکل بر خدا نضانه ایتمان و انگیزه آن است. ایمان 
عنصر نیروئی است که به پشتوانهٌ گروه اندک و ضعیف 
مومنان در برابر قدرت و قوّت طاغی و سرکش, افزوده 
می‌شود. و باعث می‌گردد نیرومندتر و ثابت‌قدم‌تر از 
ان طاغیان و سرکشان شوند. موسی ایمان و اسلام را 
برای ایشان ذکر کرده است. و توکل بر خدا را مقتضی 
هم این و هم آن دانسته است... مقتضی اعتقاد به خداء و 
مقتضی تسلیم کردن خالصانه خود به یزدان. و عمل 
کردن به جیزهائی که او می‌خواهد. 
ممنان ندای ایمان را از زبان پیغمبرشان شنیدند و 
یاسخ گفتند: 
/ ت‌ ۳۲ رٍ 7 ۱ مر ۵ | 

( فقالوا: علی اله تو کلنا >. 

پس مومنان گفتند: بر خدا توکل می‌کنیم و بس. 
بدین خاطر با دعا و زاری به خدا رو کردند و گفتند: 

مرف مسق و 

(«ربنالا جعلنا فئتهة فتنة وم انظالین ‌. 

پروردگارا! ما را (وسیلة) آزمون مردمان ستمکار و 
مراد از دعا کردن بدین صورت که خداوند ایشان را 
ای فاد تم ای ایقان عساط ساره تا 
ستمکاران گمان نکنند که جیره شدن ایشان بر مومنان 
به خدا دلیل این است که عقید: آنان درست‌تر است و 
بدین سبب است که ایشان پیروز گردیده‌اند و مومنان 
شکست خورده‌اند... چه‌بسا پیروزی یا بهروزی 
ایشان باشد و خدا خواسته باشد آنان به گمراهی خود 
فروروند و پله پله به سوی دوزخ روند. مومنان خدا را 
په کمک می‌طلبند که ایشان را بپاید و از مسلط شدن 
ستمکاران بر آنان - هرچند هم پیروزی ستمکاران برای 
استدراج باشد - ایشان را محفوظ و مصون فرماید. أَية 
دوم در حصول مطلوب صریح‌تر و آشکارتر است: 

و نجنا برمتک من القوّم الکافرین 4. 


و مارا با فضل و رحمت خود از دست مردمان کافر 





فی‌ظلال الق رآن 
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نجات بده. 
مومنان که دعا می‌کنند خداوند ایشان وا نله ازمرن 
مردمان ستمکارهه و آماج بلاق ازار کافان ساز دنو 
در پرتو لطف خود ایشان را از دست کافران برهاند. با 
توکل بر خدا و نیرو و مدد خواستن از او منافات و 
مخالفت ندارد. بلکه این کار دال بر توکل بیشتر و تکیة 
زیادتر بر خدا است. ممن بلا را آرزو نمی‌کند. ولی 
هنگام نزول بلا يا رویاروئی با ناگواریها مقاومت و 
ایستادگی می‌کند. 
به دنبال این جداشی. و در دوره انتظاری که پس از 
جولانگاه نخستین, و بعد از ایمان آوردن آنان که به 
موسی ایمان آوردند. خداوند به موسی و هارون وحی 
می‌کند که برای بنی‌اسرائیل خانه‌های ویژة ایشان ترتیب 
داده شود. به خاطر این که آنان از دیگران جدا شوند و 
خویشتن را سر و سامان و نظم و نظام بخشند تا 
آمادگی کوچ از مصر را در وقت مناسب را پیدا کنند. 
خداوند بنی‌اسرائیل را مکلف می‌سازد به این که 
خانه‌هایشان را پاک و پاکیزه دارند. و نفس خود را 
تزکیه کنند. و از پیروزی و مددی که خدا می‌رساند 
شادمان گردند: 
۳ خینالن شوسن و خن تب لزمکا ضر 
یوت واجعلوا و تک بل ر آقیغراالصلاه 2 
بر الوُمنین ‌. 
و به موسی و برادرش (هارون) وحی کردیم که برای 
قوم خود خانه‌هائی در سرزمین مصر برگزینید 
خانه‌هایتان را مقابل یکدیگر بسازید و (در آنجاهاء به 
دور از چشم فرعون و فرعونیان) نماز را برپای دارید. 
و به ایمانداران مژده بده (که سرانجام پیروز می‌شوند 
و در دنیا نصرت و در آخرت جنت ازآن ایشان 
می‌گردد). 
این یک آمادگی روحی است که در کنار آمادگی نظامی 
قرار ضی گیز دا باهم بودن هر دو تای این آمادگیها برای 
۳۳ و گروه‌ها و دسته‌ها ضروری است. 
بویژه اندکی پیش از جنگها و دشواریها. برخی از 


0 و و بر با و ار کر 3۳۳9 


ی ات کم اف بت سا پم با ی مت کی اسان بو شا ی ی ری 
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مردمان این آمادگی روی را خوار و ناچیز 
می‌شمارند. ولیکن تجارب تا این لحظه همیشه خبر از 
این امر می‌دهد که عقیده نخستین اسلحه در پیکار 
است. و ادوات جسنگی در دست سربازی که دارای 
عقیدهٌ سست است در ساعت شدت و در وقت سختی 
اين تجربه‌ای که یزدان آن را به گروه مومنان نشان 
می‌دهد و ایشان را بدان رهنمود می‌کند تاآن را 
بشنوند و سرمشق خود کنند. یک تجربهّ ایمانی ویژه 
است. چه‌بسا مومنان روزی و روزگاری در جامعة 
جاهلی خود را رانده و مانده ببینند. و فتنه و بلا فراگیر 
گردد. و طاغوت زورگوئی و قلدری کند. و مردمان تباه 
و فاسد شوند. و محیط بگندد - همان‌گونه که حال و 
وضع در دوران فرعون این چنین بود - در اینجا است 
که یزدان مژمنان را به چند کار رهنمود می‌فرماید: 

۱- دوری گسزیدن از جاهلیّت و گستدناها و تباهیها و 
پذیهای ان با انتضا که که استا. هاش کتروه 
مومنان نیک و پاک پیرامون یکدیگر, و اشتغال آنان به 
پاکیزه داشتن و تزکیه نمودن, و تمرین دادن و نظم و 
نظام بخشیدن خود. تا خدا وعده خویش را برای ایشان 
به مرحلة ظهور می‌رساند و آنان را پیروز می‌گرداند. 
۲-دوری گزیدن از پرستشگاه‌های جاهلیّت. و خانه‌های 
گروه مسلمانان را مسجد نمودن, و در آنجاها از جامعة 
جاهلی بریدن و گوشه گیری گزیدن, و به عبادت 
پروردگارشان برابر برنامةٌ درستی پرداختن, و د 
فضای پاک عبادت به نوعی از نظم و نظام اشتغال 
ورزیدن و سر و سامان گرفتن. 

0 

موسی لب به آستانة پروردگار خود رو کرد. بدان 
هنگام که از فرعون و درباریان او مأّیوس شده بود و 
گمان نمی‌برد در میان ایشان فرد خوبی باشد. و اثری از 
خوبی در میانشان برجای مانده باشد. و امیدی به 
اصلاح آنان باشد. رو به درگاه خدا کرد و فرعون و 
درباریان او را نفرین نمود و نابودی ایشان را خواستار 








فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
شد. فرعون و درباریان او کسانی بودند که دارائی و زر 
و زیور و زرق و برق زندگی را داشتند. و دلهای 
بسیاری از موّمنان در برابر آن اموال و کوکبه و دبدبه 
ضعیف می‌گردید. و چه بسا در مقابل جاه و جلال و 
ثروت و مال سقوط می‌کرد و به گمراهی می‌افتاد... 
مورسی رو به آستانة پروردگار خود کرد و عاجزانه از او 
تمتا می‌کرد که اين اموال را نابود فرماید. و بر دلهای 
صاحبان اين اموال مهر زند تا نتوانند ایمان بیاورند تا 
زمانی که ایمان آوردن سودی نمی‌بخشد. یزدان دعا را 
استجابت فرمود و آن را پذیرفت: 

(و قال م موسی: :ریا الک یت فوعون و ملاه 


س 


كت الا نامیاه دیا ینوا عن 
ین ترا 
۷-4 ما ً م ال ی 
یی ٍِ_ ۱ 
۳ ین لا یعون >. 


(هنگامی که کینه‌توزی کافران و اذیّت و آزار ایشان با 


۳ 
۵ و ۵ 
» واشد سس 


۰ 


موسی به غایت رسید) موسی گفت: پروردگارا! تو به 
فرعون و فرعونیان در دنیا زینت (و بهجت جهان. یعنی 
(سرشار) 


داده‌ای» و عاقبت آن این شده است که (بندگانت را) از 


فرزندان و قدرت فراوان و نعمت) و داراشی 


راه تو به در می‌برند و گمراهشان می‌کنند. پروردگارا! 
اموالشان را نابود گردان و بر دلهایشان (بند قسوت را) 
محکم کن, تا ایمان نیاورند مگر آن‌گاه که به عذاب 
دردناک (دوزخ) گرفتار آیند (که آن وقت توبه و 
پشیمانی دیگر سودی ندارد). خدا فرمود: دعای شما 
(موسی وهارون) پذیرفته شد. پس بر راستای راه 
پابرجا باشید و استقامت به خرج دهید (و از انبوه 
مشکلات نهراسید) و از راه برنامةٌ کسانی پیروی نکنید 
که نا گاهند. 


نس 


آفوالا ق‌ 


پروردگارا! تو به فرعون و فرعونیان در دنیا زینت (و 


بهجت جهان» یعنی فرزندان و قدرت فراوان و نعمت) و 
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دارائی (سرشار) داده‌ای. 


از این امر گمراهی مردمان از راه یزدان نشأت می‌گیرد. 
این گمراهی یا با فریبی پدید می‌آید که نماد نعمت و 
سیمای ثروت ی را در درون دیگران ایجاد می‌کند. و 
يا این که اين گمراهی با قدرتی پدید می‌آید که ثروت 
آن را به صاحبان ثروت می‌بخشد و ایشان را بر خوار 
داشتن و گمراه ساختن دیگران قادر می‌نماید. وجود 
نعمت در دست مفسدان بدون شک بسیاری از دلها را 
به تزلزل می‌اندازد. دلهائی که يقین و ایمان ایشان به 
خدا به مرحله‌ای نرسیده است که بدانند و بفهمند که 
ین تفت ارطون و ماش بددان امست: و نعمت :با 
مقايسة با فضل و لطف خدا چیز ارزشمند و گرانبهائی 
نیست. موسی در اینجا درباره واقعیّت مسوجود در 
زندگی عامهٌ مردمان صحبت می‌کند. و برای جلوگیری 
از این گمراهی. و بیرون آوردن ابزار و وسائل 
ستمگری و فریبکاری از دست نیروی ستمکارة 
گمراهساز. از یزدان جهان درخواست می‌کند که اموال 
ایشان را نابود کند و از میان ببرد. به گونه‌ای که 
صاحبان اموال نتوانند از آن بهره‌مند شوند. و امّا دعای 
موسی که از خدا می‌خواهد که بر دلهایشان مهر زند تا 
ایمان نیاورند مگر آن‌گاه که عذاب دردناک را ببینند. 
همچون دعائی دعای کسی است که از اصلاح این دلها 
مأْیوس گردیده است. يا ناامید شده است که همجون 
دلهائی توبه یا برگشتی داشته باشد. دعائی است که در 
آن خواسته می‌شود که خدا بر همچون دلهائی سختی و 
سنگینی بیفزاید و آنها را ببندد تا زمانی که عذاب آنان 
را دربر می‌گیرد. چه در این وقت ایمان ایشان پذیرفتنی 
نییان ریا هنگام نزول عذاب ایمان آوردن پذیرفته 
نمی‌شود. و ال بر توبه حقیقی آزادانه انسان نمی‌باشد. 

( فال: قذ أجییّت جیبث دغرتکنا 6. 

خدا فرمود: دعای شما (موسی و هارون) پذیرفته شد. 
دعای شما اجابت گردید و کار از کار گذشت. 

(فاستپسا ». 


پس بر راستای راه پایرجا باشید و استقامت به خرج 
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دهید (و از انبوه مشکلات نهراسید). 
بر راستای راه خود و بر هدایت خود استقامت داشته 
باشید تا اجل سر می‌رسد: 
و لا فان مبیل لین لا ون 4. 
توت ناما کساتش پیر و تفن که نا | کاهدت: 
افراد ناآگاه بدون دانش و آگاهی در گمراهی دست و پا 
می‌زنند. و در طرحها و نقشه‌ها و تسدبیرها و تفکیرها 
سرگشته و ویلان می‌شوند. و در مسیر سرنوشت نگران 
و پریشان می‌روند. و نمی‌دانند که راستای راه حسق را 
می‌پیمایند يا راستای راه حسق را گم کرده‌اند و در 
کژراهه می‌روند. 
0 
صحنهٌ دوم صحنهة اجراء فرمان است: 
(و جاوزنا یی اثراثیل لیخ نع فزعَون و 
جنوده بَعً عد وا حَتی اذا آدر که الغرق قال: 
أمٌ مث هل اي مت هو شرائیل و نا 
من الشلمین. نو قد یت بل نت من 
السدین؟! الیو نتجیک ببدنک لتَکون نْ 
خْلکَ ی ان مرا من آلشاس عَن آناتنا 
اون ۰6 
بنی‌اسرائیل را از دریا عبور دادیم. فرعون و 
لشکریانش, برای ظلم و تعدّی» آنان را دنبال کردند و 
در پی ایشان راه افتادند. تا بدانجا که (گذرگاه دریا به 
هم آمد و آب از هرسو ایشان را دربر گرفت و) غرقاب 
فرعون را در خود پیچید (در این هنگام بود که) گفت: 
ایمان دارم که خدائی وجود ندارد مگر آن خدائی که 
بنی‌اسرائیل بدو ایمان آورده‌اند و من از زمره 
فرمانبرداران (و مطیعان فرمان یزدان) هستم. آیا 
اکنون (که مرگت فرارسیده است و توبه پذیرفتنی 
نیست. از کرده خود پشیمانی و روی به خدای 
می‌داری؟!) و حال آن که قبلاً سرکشی می‌کردی و از 
زمره تباهکاران بودی. ما امروز لاشهة تو را (از امواج 
دریا و یورش ماهیها) می‌رهانیم (و آن را به ساحل 


می‌رسانیم وبه پیش کسانی کسیل می‌داریم که تو را 


۳-۹ ی کر نت ها اش مق کرد و1 اس ای از یس ی و 
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خدا می‌دانستند) تا برای کسانی که اینجا نیستند و برای 

آیندگان درس عبرتی باشی. بیگمان بسیاری از 

مردمان از آیات (خواندنی قرآن و دیدنی جهان) ما 

غافل و بی‌خبرند (و بدانها چنانکه شاید و باید 

نمی‌نگرند). 

قعیّت قاطعانه و صحنه واپسین داستان چالش و 

۳ است. روند فراتن آن را مختصر و مجمل 
بیان می‌دارد چون هدف از روند این بخش از داستان 
در این سوره بیان همچون خاتمه‌ای است. بیان رعایت 
و حمایت خدا از دوستان خود. و نازل کردن عذاب بر 
دشمنان خویش و نابود کردن ایشان است. دشمنان خدا 
آن کسانی هستند که از آیات دیدنی جهانی و از آیات 
خواندنی کتابهای آسمانی که پیغمبران با خود آورده‌اند 
غافل می‌گردند تا عذاب گریبانگیرشان می‌گردد که پس 
از آن پشیمانی و توبه سودی نمی‌بخشد... این هم 
مصداق وعده تهدیدی است که در اين فرموده خداوند 
بزرگوار متوجه تکذیب‌کنندگان است: 

(و کل مه رشول قاذا جاء شوم ی یب 

بافنط و من و یقولُون: مق هذ اعد 

ان نت صادقین؟ قل: لک لتفسي را ۷ 
جَل. رذ جاء أجَلَْ 
فلایستآخرون ساعة ولا یستََرمُون. قل رن 
ناکم عدایه پیات از هار ماذا بَستعجل مئه 
شون مذا ها وق منت به به؟ تن و کته 
پلون؟ ) 


9 
َِ 
ِ‌ 
4 


خویشتن را بدو نسبت می‌دهند). هرگاه پیغمبرشان (به 
صحرای محشر که صحنه دادگاه الهی است) آمد (در 
حضور او) دادگرانه میانشان داوری می‌گردد (و او بر 
کردار و رفتار ملّت خود گواهی می‌دهد) و ستمی 
بدیشان نمی‌شود. می‌گویند: این وعده (عذاب) اگر 
راست می‌گوئید (که عذابی در میان است) کی عملی 
می‌شود (و موقع و موعد آن کی خواهد بود؟). بگو: من 
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اختیار) هیچ سود و زیانی برای خود (یا برای مردمان 
در دست) ندارم مگر آن چیزی را که خدا بخواهد و (مرا 
از طریق وحی از آن بیاگاهاند و بر انجام یا دوری از آن 
توانایم گرداند. پس چگونه می‌توانم عذاب خدا را 
زودتر از موقع خود به شما برسانم یا قیامت را هویدا 
گردانم). هر ملْتی دارای مت زمان محدودی است. هر 
وقت زمان آنان بسر رسید. نه لحظه‌ای تأخیر می‌کنند و 
نه لحظه‌ای پیشی می‌گیرند. بگو: به من بکوئید اگر عذاب 
خدا شب هنگام یا روزی به شما رسد. (چه فائده‌ای 
مسا تیا گنداهکا باه تار ییاه ار که هد 
گناهکاران برای فرارسیدن آن شتاب دارند؟ (مگر نه 
این است که هروقت دررسد. مایه بدبختی آنان است 
پس شتاب چرا؟!). آیا بعدهاء پس از آن که واقع شد بدان 
ایمان می‌آورید؟ (آن وقت که به شما می‌گویند:) 
اکنون؟! (تازه چه فائده! ایمان کنونی سودی ندارد) در 
حالی که (قبلً در دنا آن ره بازی می‌گرفتید و دائا 
برای فرار‌سیدن آن شتاب می‌ورزیدید. (یونس۵۱-۴۷) 
و جاوّزنا یی |نرائیل بخ >. 

بنی‌اسرائیل را از دریا عبور دادیم. 
آنان را با رهبری و رهنمود و رعایت و حمایت خود از 
دریا عبور دادیم. این نسبت در این مکان دارای معنی 
ویده خود است. 

(فأنبَعَهم فزعون )و جنوده ». 

فرعون و لشکریان او آنان را دنبال کردند و در پی 

ایشان راه افتادند. 
به دنبال آنان رفتند نه به خاطر هدایت و ایمان. و نه 
برای دفاع مشروع بلکه: 

(بغیا ونوا ). 

برای ظلم و تعدی. 
برای تعذی و طغیان. 
روند قرآنی از صحنة ظلم و تعدّی, بلافاصله به صحنة 
غرق شدن. در یک لحظه می‌پرد و می‌رود: 

(حق رکه الق > 

تا بدانجا که (گذرگاه دریا به هم آمد و آب از هرسو 
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ایشان را دربر گرفت و) غرقاب اترعو ترا دی شون 
زمانی که فرعون مرگ را عیان دید. و نتوانست 
خویشتن را نجات دهد فریاد برآورد و: 
(قال آمٌ من نها له ال دی مَتَثْ به بثو 
|ثرائیل ون من شمیت . 
گفت: ایمان دارم که خدائی وجود ندارد مگر آن خدائی 
که بنی‌اسرائیل بدو ایمان آورده‌اند و من از زمره 
فرمانبرداران (و مطیعان فرمان یزدان) هستم. 
همه جامه‌هائی که بر تن فرعون باد می‌کردند و پفیده 
می‌شدند و تاکن پات دشدهای توهش ی دییدگاه 
خودش نیروی خوفناک و هراس‌انگیزی جلوهگر 
می‌ساختند. از تن فرعون ستمگر و متعدّی و قلدر و 
زورگو و سرکش فروافتاد. ناتوان و کوچک و خوار 
گردید. فرعون نه‌تنها اعلان می‌دارد که خدائی وجود 
نیقی کب ارات بو انمان 
آورده‌اند. بلکه فرمانبردارانه بر آن می‌افزاید: 
این السلمن ». 
و من از زمره فرمانبرداران (و مطیعان فرمان یزدان) 
0 
جزو تسلیم‌شوندگان هستم! 
(لن رد عصَيت قَبل وَکنت من الْفسدین؟! 
آیا اکنون (که مرگت فرارسیده است و توبه پذیرفتنی 
نیست از کردةً خود پشیمانی و روی به خدای 
می‌داری؟) و حال آن که قبلاً سرکشی می‌کردی و از 
زمرة تباهکاران بودی. ۱ 
آیا هم اک که تیار و کت فش تمانده است نت۱ 
اکنون؟ در صورتی که قبلاً گناه و سرکشی و تفاخر و 
تکبّر می‌کردی. آیا هم اینک؟! 
( ی نک پبزیک ۰ 
ما امروز لاش تو را (از امواج دریا و یورش ماهیها) 
می‌رهانيم (و آن را به ساحل می‌رسانیم و به پیش 
اکن کت رش وان يم که وی رابخا میت تین 
تا ماهیان بدن تو را نخورند. و ناشناخته با امواج آب 
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تروو و ضدمان ترانند که این لاشه امتعلی اجه کین 
است. این کار برای آن است که انسانهائی که اینجا 
نیستند و همچنین آیندگان بدانند سرنوشت تو به کجا 
انجامیده است: 
کون لن خک ید ». 
تا برای کسانی که اینجا نیستند و برای آیندگان درس 
عبرتی باشی. 
از این درس. پند و اندرز بگیرند و مايةٌ عبرت ایشان 
شود. و از عاقبت ایستادگی و سرسختی در برابر نیروی 
خدا و تکذیب وعید خدا اگاه شو ند: 
ون مر من آلناس عن آیاتغلَغافلون > 
بیگمان بسیاری از مردمان از آیات (خواندنی قرآن و 
دیدنی جهان) ما غافل و بی‌خبرند (و بدانها چنانکه شاید 
و باید نمی‌نگرند). 
دلها و خردهای خود را به آیات نمی‌دهند. و درباره 
آفاق جهان و زوایای وجود خود نمی‌انديشند. 
‌ 
رده بر صحنه بازپسین 
فرومی‌افتد. تراژدی و غمنامه ستمگری و تباهی و 
ماد روط اس کی مرن از انن روت فر اب بر 
تند و اشارهٌ سریعی به سرانجام بنی‌اسرائیل می‌اندازد. 
پرتو تند و اشارهٌ سریعی که پیشامد نسلهائی را دربر 
می‌گیرد:. ۱ 
و لقد 7 سر شرائیل سب صدقی. ِ تب 
م لیب ۳ حَّ حَْ جاءه هم العلم ار 
ضی ‏ 71 وم ۳۹ 
بنی‌اسوائیل را در جایگاه خوب و اقامتگاه دلپذیری (که 
ف لسطین است) منزل و مأوی دادیم و روزیهای 
پاکیزه‌ای بدیشان عطاء کردیم. آنان (قدر این نعمت را 


ین این تراژدی و غشمنامه 


ندانستند و) پ پس از آگاهی (از معجزات موسی و دلائل 
صدق دعوت او و تشخیص حقّ از باطل) با یکدیگر 


(دربارهٌُ دین) به ستیزه و کشمکش پرداختند (و دین را 
که مایة اتحاد و یگانگی بود وسيلة تفرقه و پراکندگی 


کردند). بیکمان پروردگار تو در روز قيامت دربارة 


سوره یونس آیات ۷۱-۱۰۳ 
جزء یازدهم 

چیزی که در آن اختلاف داشتند در میانشان داوری 

می‌نماید (و همه را برابر کاری که کرده‌اند سزا و جرا 

می‌دهد). 
«مُبدأ»: اقامتگاه امن و امان است. و جون به «صدق» و 
راستی اضافه شده است بر امنیّت و پایداری و 
استواری ان افزوده می‌شود. همان‌گونه که راستی و 
صداقت پایدار است. و بسان دروغ و تهمت پریشان و 
متزلزل نمی‌شود. بنی‌اسرائیل پس از تجربه‌های دراز تا 
قد تون جایگاه اقامت پا کیزه‌ای داشتند و خوش بودند. 
روند سخن در اینجا آن را ذکر نمی‌کند چون از زمره 
مقاصد و اهداف آن نیست. بنی‌اسرائیل همچنین از 
روزیهای حلال و پاکیزه‌ای بهره‌مند بودند تا ان زمان 
که از فرمان خدا سرپیچی کردند, و درنتیجه آن 
روزیهای حلال و پاک بر ایشان حرام گردید. روند 
قرآنی در اینجا جز از اختلاف پس از اتفاق ایشان 
صحصت نمی‌کند. اختلافی که در دین و دنیایشان با 
نکزیگر دافخد: آن هم نه از روی نادانی. بلکه پس از 
آن که عالم شدند و آگاهی یافتند. و به سبب همین علم 
و اگاهی و به کار بردن آن در تأویلات باطل با یکدیگر 
اختلاف کلمه پیدا کردند. 
چون اینجا جایگاه نصرت و پیروزی ایمان. و خواری و 
شکست گردن‌کشی و عصیان است. روند قرانی در بیان 
آنجه از بنیاسرائیل روی داده است و سر ایشان جه 
پس از عالم شدن و آگاهی پیداکردن به میانشان کشیده 
است به تفصیل سخن نمی‌گوید. بلکه طومار این صفحه 
را درهم می پبجد 1۳ را با هرچه در آن است به خدا 
در روز قیامت حواله می‌دارد: 

2 ر 72 مِ م ۵ ۶ 
(ان ریک یقضی بَیْم یوم اليامّة فیماکانوا فیه 
2 2 ۲ ۱ ۱ ۱ 
یختلفون ». 
بیگمان پروردگار تو در روز قیامت دربارهُ چیزی که 
و ان اختلاف داشتند در میانشان داوری می‌نماید (و 
همه را برایر کاری که کرده‌اند سزا و جرا می‌دهد). 


بدین منوال درمی‌يابیم که داستانهای قرآنی برای چه 
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چیز گفته می‌شوند. و در هر مورد و هر موضعی چگونه 
ذکر می‌گردند. داستانهای قرآنی تنها داستانهائی نیستند 
که نقل و روایت گردند و بس. بلکه داستانها دارای 
پسوده‌های ویژه و پیامها و اشاره‌های خاص است و 
الهامها در آنها مقذر گردیده است. 
‌ 
پس اه پیروی بر خاتمة داستان موسی و داستان 
نوح که پیش از آن بوده است زده می‌شود. اين پیرو با 
خطاب به پیغمبر عم آغاز می‌گردد. تا او را با بیان 
سرگذشتی که بر سر پیغمبران پیش از او آمده است 
ثابت‌قدم و استوار بدارد. و برای او ذکر کند که چرا قوم 
او وی را تکذیب می‌کنند. غلت تخدت کتردن آنان 
نبودن دلائل و براهین نیست. بلکه این قانون یزدان 
است که دربارهٌ تکذیب‌کنندگان پیش از اینان ساری و 
جاری بوده است. و قانون یزدان در آفرینش انسان بر 
این روال رفته است که انسانها استعداد انجام کارهای 
خوب و بد را داشته باشند. و بتوانند راه هدایت یا راه 
ات در کی تزا یا دب با بسن دی تض اه 
روند قرآنی در این مسير نگاه گذرائی هم به داستان 
یونس و ایمان قوم او می‌اندازد و بیان می‌دارد که 
اندکی مانده بود که عذاب بر ایشان نازل گردد. آنان 
ایمان آوردند و یزدان عذاب را از ایشان برگرداند. ذ کر 
این داستان نیز بدان خاطر است که شاید انگیزه‌ای برای 
ایمان آوردن تکذیب‌کنندگان گردد و در ايشان موثر 
واقع شود و پیش از دست رفتن فرصت بیدار و هوشیار 
شوند و به سوی خدای برگردند... روند قرآنی در 
پایان. خلاصه و چکیده‌ای را ذکر می‌کند که از همة اين 
داستانها استفاده می‌شود و آن اين که قانون خدا درباره 
گذشتگان چگونه ساری و جاری گردیده است. دربارة 
آیندگان نیز ساری و جاری می‌گردد. بدین شکل: عذاب 
و هلاک بهره تکذیب‌کنندگان است. و رستگاری و 
رهائی نصیب پیغمبران و مژمنان بدیشان است. این 
چیزی است که یزدان آن را بر خود واجب فرموده است. 
و آن را قانون ساری و جاری گردانده است» قانونی که 
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تغییر نمی‌کند و تخلف نمی پدیرد: 


۵ ,و۱ 


(قرن کنت نی شکب نا تیک قاسأل الذنَ 
یرون الکناب من قبلک. لد چا ءک اطق ین 
ریک فلا تکوز ون الفترین. و لا کون من 
نب گرا بات ار قگرن ون لایر بن آن 
یقت کر یک لا ییون ول 
کل آية حَق بر راذب الم لولاکانث 
بونبه تعه با ل وم وئس لا و 
کشفنا عنم عذ عذاب ايزي ق نمیا آلدنیاء و 
مَتَاهُم ال حبن. و و شاء زک لان نف 
لاْض له میعا. أَقانتَ تکرها آلناس حتی 
وا مین و ماکان لس آن تین لا بان 
ول آلاچتشن ی علی اذین لبون ل: 
اه واضاذا ناوات والأزض. و ضا شفني 


ِ‌ 


لیات و در عنم لایزینون, قهل یرون 
مثل یا لیخ من قب ؟ قل قانتظروا 
ی مَعکم من ال مر بن. نم ني سا نا وانّذین 
آمثوا کذلک حانج امن > 


اگر دربارةٌ چیزی که (از قصص موسی و فرعون و 


۱ 


بنی‌اسرائیل) بر تو نازل شده است. در شک و تردید 
هستی. از کسانی سوال کن که قبل از تو (اهل کتاب 
بوده‌اند و) کتابهای آسمانی را می‌خوانده‌اند. بیگمان 
(بیان) حقّ (و خبر صادق قرآنی) از سوی پروردگارت 
برای تو آمده است و از زمره مترددان مباش. حتماً از 
زمره کسانی مباش که آیات (قرآنی و نشانه‌های 
جهانی) ما را تکذیب می‌کنند که (اگر چنین کنی) از 
زیانکاران خواهی بود. بیکمان کسانی که (خودخواه و 
سیاه‌دل هستند و به اوج طغیان رسیده‌اند و از جهالت 
به گرداب ضلالت افتاده‌اند و سعی در رستگاری خود 
از کفر و نفاق ندارند) حکم پروردگارت نسبت بدیشان 
این است که (همچون فرعون) ایمان نمی‌آورند (مگر 
وقتی که عذاب را با چشم خود ببینند): هرچند گه همة 
دلائل روشن (و تمام آیات و معجزات الهی) به سراغ 
آنان بیاید. (ایمان نمی‌آورند) تا زمانی که عذاب دردناک 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
را مشاهده کنند (که در این هنگام ایمان آوردن سودی 
نمی‌بخشد). هیچ قوم و ملّتی (که در شهرها در گذشته 
زندگی می‌کرده‌اند به‌طور دسته جمعی در برابر 
پیغمبران الهی به موقع) ایمان نیاورده‌اند تا ایمانشان 
برایشان سودمند باشد. مگر قوم یونس که چون ایمان 
آوردند» عذاب خوارکننده را در دنیا از آنان به دور 
داشتیم و ایشان را تا مذت زمانی (که خواست‌ایم 
بمانند» از زندگی) برخوردار کردیم. اگر پروردگارت 
می‌خواست. تمام مردمان کرهٌ زمین جملگی (به 
صورت اضطرار و اجبار) ایمان می‌آوردند (امَا ایمان 
اضطراری و اجباری به درد نمی‌خورد). آیا تو (ای 
پیغمبر!) می‌خواهی مردمان را مجبور سازی که ایمان 
بیاورند؟ (اين کار نه صحیح و سودمند است و نه از 
دست تو ساخته است). هیچ کس نمی‌تواند ایمان 
بیاورد. مگر اين که (بدان گرایش پیدا نماید و برای آن 
تلاش کند و) خدا اجازه دهد (و اسباپ و وسائل ایمان 
داشرا ای ی سا رای فا کفیی که به ماه نو کی 
حاضر به استفاده از سرماية فکر و خرد خویش نباشد. 
او مستحق خشم و عذاب خدا است)» و خدا عذاب را 
نصیب کسانی می‌سازد که تعقل و تفکر نمی‌ورزند. 
بکو: بنگرید (و چشم برون و درون را باز کنید و ببینید) 
قر نها ی تین که ها اه سا 
(خواندنی کتابهای آسمانی, از جمله قرآن, و دیدنی 
جهان هستی) و بیم‌دهندگان (پیغمبر نام» و اندرزها و 
انذارها هیچ کدام) به حال کسانی سودمند نمی‌آفتد که 
نمی‌خواهند ایمان بیاورند. آیا آنان چشم آن دارند که 
روزگاری (پر از بلاها و عذابهائی) جز روزگار کسانی 
داشته باشند که پیش از ایشان بوده‌اند؟ (نه: انتظار جز 
این را نداشته باشند» که خدا در دنیا و آخرت به 
مصیبتها و بدبختیها گرفتارشان سازد). بگو منتظر 
وهای دنه شید ومن هویا ها مس یه 
می‌مانم. (ولی می‌دانم پیروزی دنیا و سعادت عقبی 
ازرآن ل ما مومنان. و شکست دنیاو بدیختی عقبی ازآن 
شما کافران سی‌گردد). پس از آن (که بلاو عذاب 
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گریبانگیر کافران گردید) پیفمبران خود و مومنان را 
می‌رهانیم (ایین هم اختصاص به اقوام گذشته و 
پیغمبران و ممنان پیشین ندارد. بلکه) همین‌طور ایمان 
آورندگان (به تو) را (نیز) نجات خواهیم داد و این حقی 
ات تا خی مساو تینوی 
اين واپسین سخن از بنی‌اسرائیل است که از زمرة اهل 
کتاب هستند. و داستان نوح با قوم خودش, و داستان 
موسی با فرعون را می‌دانند. و آنها را در کتابهای خود 
می‌خوانند. در اینجا خطاب به پیفمبر یش رو می‌کند 
و بدو گفته می‌شود اگر دربارةٌ چیزی در شک و تردید 
است که بر خودش نازل گردیده است. از این داستانها یا 
جز آنهاء از کسانی سوّال کند که پیش از او اهل کتاب 
پوده و کتاب می‌خوانده‌اند. چرا که آنان در پرتو آنچه 
می‌خوانند اطلاع و آکاهی دار ند: 
(فان نت ق شک عا آندلنا ایک فاسأل ین 
رون الکتاب ین قبیک. جخاءک ام مه 
ریک قلاَکولن صض‌ الفترین 5 
اگر درباره چیزی که (از قصص موسی و فرعون و 
بنیاسرائیل) بر تو نازل شده است. در شک و تردید 
هستی, از کسانی سژال کن که قبل از تو (اهل کتاب 
بوده‌اند و) کتابهای آسمانی را می‌خوانده‌اند. بیگمان 
(بیان) حقّ (و خبر صادق قرآنی) از سوی پروردگارت 
برای تو آمده است و از زمره متردّدان مباش. 
ولی پیغمبر ََصَ دربارُ چیزی که خدا بر او نازل کرده 
است.شک و تردیدی نذاشته است: یا قمان‌گوثه است 
که از او لا روایت کات کرو فد ات 
(لا شک و لا أشال), 
نه شک و تردیدی می‌ورزم؛ و نه می‌پرسم. 
پس چرا این سخن باید بدو گفته شود که سوال بکند. در 
حالی که پیرو گفتار اين چنین می‌آید و برای اطمینان و 
یقین او بسنده است؟ 
( لد جاءک ای من زبک 6. 
بیگمان (بیان) حقّ (و خبر صادق قرآنی 


پروردگارت برای تو آمده است. 


) از سوی 
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این رهنمود. بیانگر شدّت و سختی موقعیّت و بحرانی 
اننت که در که پس از رخداد معراج پیش افنده اشتته 
پس از واقعةٌ معراج برخی از کسانی که ایسمان آورده 
بودند به سبب باور نکردن به معراج مرتد شدند. 
خدیجه و ابوطالب می‌میرند. اذیت و ازار مشرکان 
بیش از پیش متوجه پیغمبر 92 و کسانی می‌گردد که 
در خدمت او هستند. به سبب موضعگیری قریشیان 
دشمن و کینه‌توز تقریباً در مه دعوت آئین اسلام راکد 
و متوقف می‌گردد... همه این شرائط و ظروف بر دل 
مبارک پیغمبر خدا بل سای شوم خود را می‌اندازد. 
این است که پس از این داستان الهامگرانه پروردگارش 
با این تأکید از او غمزدائی می‌کند... گذشته از اين, به 
شک و تردیدکنندگان تکذیب‌کننده گوشه زده می‌شود: 
و لا کون من لین وا با یات اه کون 
ض‌ امخایرین 5 
حتماً از زمره کسانی مباش که آیات (قرآنی و 
نشانه‌های جهانی) ما را تکذیب می‌کنند که (اگر چنین 
کنی از زیانکاران خواهی بود). 
این گوشه زدن, به کسانی که می‌خواهند برگردند. 
فرصت می‌دهد که برگردند. زیرا وقتی که به 
پیغمبر علض اجازه داده می‌شود که اگر شک و گمان 
داشته باشد. سوال بکند و پرس و جو نماید. ولی او 
نمی‌پرسد و شک و گمانی نمی‌ورزد. چون دارای یقین 
و اطمینان کامل است دربارة حق و حقیقتی که بر او 
نازل گردیده است. در اين امر پیام به دیگران است که 
شک و گمان نورزند. و از زمره «مترددان» نباشند. 
گذشته از اين, برنامه‌ای را که یزدان برای ایس ملّت 
مسلمان پی می‌افکند و مقرّر می‌دارد دربار؛ٌ چیزی که 
اعتماد و یقین بدان ندارند. این است که بدین هنگام از 
آگاهان بپرسند... هرچند پرسش ایشان دربار؛ ویژه‌ترین 
ویژگیهای عقیده باشد. زیرا مسلمان موظّف و مکلف 
است از عقیده و شریعت خود یقین و اطمینان پیدا کند. 
و بر تقلید تکیه و اعتماد ننماید. تقلیدی که در آن به 
یقین و اطمینان نرسیده است و تحقیق و پژوهش ننموده 
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است. 

افزون بر اين. آیا مخالفتی میان آزاد بسودن پرسش 
نمودن به هنگام شک و تردید داشتن. و میان این 
فرموده یزدان, موجود نیست؟: 


و سس ن 


( فلا تون من الشترین ۹ 
از زمره مترددان و گمان‌برندگان مباش. 
هیچ‌گونه مخالفت و تعارضی نیست. زیرا آنچه از آن 
نهی شده است شک کردنی و گمان بردنی است که 
انسان بر آن بماند و کار همیشگی و صفت ابتی شود. 
و دارنده ٌ شک و گمان برای رسیدن به يقین و اطمینان 
هیچ‌گونه تلاش و کوشش 
باشد. این هم حالت بسیار بد و ناپسندی است و هرگز 


و حرکت و جنبشی نداشته 


به معرفت و اگاهی نمی‌انجامد. و سودی نمی‌دهد و 
انگیزةٌ استفاده‌ای نمی‌شود. و منتهی به یقین و اطمینان 
نمی‌گردد. 
بگذریم از اين. وقتی که آنچه بر پیغبر 3 نازل 
شده است حق و حقیقتی است که هیچ‌گونه شک و 
گمای فدانتراه قارف علت عست که هر دهان بر 
تکذیب کردن اصرار می‌ورزند و در آن پافشاری 
می‌کنند؟ علّت این است که فرمان یزدان و قانون 
خداوند سبحان مقتضی آن است هرکه به اسباب و 
مسیّبات هدایت چنگ نزند راهیاب نمی‌شود و هدایت 
نمی‌یابد. و هرکه چشم بینش خود را بر روی نور باز 
نکند و نگشاید آن را نخواهد دید. و هرکه وسائل درک 
و دستگاه‌های فهم خود را بیکاره رها کند. از عملکرد 
آنها بهره‌ای نخواهد و سودی نجوید. پایان کار همچون 
کسی گمراهی خواهد بود. هرچند که دلائل و براهین 
زیاد باشد. چون دلائل و براهین بدین هنگام سودبخش 
واقع ی کر در این وقت است که فرمان یزدان 
اجراء می‌گردد. و قانون یزدان بر ایشان تحقّق پیدا 
می‌کند: 

ی قتْ غلبم کل ریک اون ز 

تم کل آية حق ی العذاب ال > 
بیان کسانی که (خودخواه و سیاه‌دل هستند و به اوج 
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طفغیان رسیده‌اند و از جهالت به گرداب ضلالت 
افتاده‌اند و سعی در رستگاری خود از کفر و نفاق 
ندارند) حکم پروردگارت نسبت بدیشان این است که 
(همچون فرعون) ایمان نمیآورند (مگر وقتی که عذاب 
را با چشم خود ببینند). هرچند که همه دلائل روشن (و 
تمام آیات و معجزات الهی) به سراغ آنان بیاید. (ایمان 
نمی‌آورند) تا زمانی که عذاب دردناک را مشاهده کنند 
(که در این هنگام ایمان آوردن سودی نمی‌بخشد). 
وقتی که عذاب در رسد دیگر ایمان بدیشان سودی 
نمی‌رساند. چون از روی اختیار نیست. و فرصت پیاده 
کردن مفهوم و مدلول ایمان در زندگی برجای نمانده 
است. اندکی پیش صحنه‌ای جلو چشمان ما 
مسأله را تصدیق می‌کرد. صحنه‌ای که در آن غرقاب 


بود و این 
فرعون را دربر می‌گرفت و فرعون در حال غرق شدن 
(أَمَنت آنه لا اه الا الذی أمَتَتْ به بو اشرائیل و 


ایمان دارم که خدائی وجود ندارد مگر آن خدائی که 
بنی‌اسرائیل بدو ایمان آورده‌اند و من از زمره 
فرمانبرداران (و مطیعان فرمان یزدان) هستم. 

بدو گفته می‌شود: 


سا مه 


ند اعتصانت اکن 
الْفشدین؟ | ». 
آیا اکنون (که مرگت فرارسیده است و توبه پذیرفتنی 
نیست. از کرده خود پشیمانی و روی به خدای 
می‌داری؟) و حال آن که قبلاً سرکشی می‌کردی و از 
زمره تباهکاران بودی؟!. 
در اين موقعیّتی که قطعیّت قوانین همگانی خدا باید 
نمودار بشود. و باید به پایان مرسوم و قطعی خود 
برسد, وقتی که انسان با اختیار خویش در معرض آن 
قوانین قرار می‌گیرد. پنجرهٌ درخشانی با پرتو بسیار 
پرفروغی از پرتوهای امید به نجات باز می‌شود. اگر که 
تکذیب‌کنندگان اندکی پیش از وقوع عذاب از تکذیب 


کردن دست بردارند: 





سورةٌ یونس آیات ۷۱-۱۰۳ 
جزه یازدهم 
(فلولا کانث ید ام ها ایانها! الا َو 1 
رش تن اب يف 
آلدْیء ر ماه ی حین 6. 
هیچ قوم و ملّتی (که در شهرها در گذشته زندگی 
می‌کرده‌اند به‌طور دسته‌جمعی در برابر پیغمبران الهی 
به موقع) ایمان نیاورده‌اند تا ایمانشان برایشان 
سودمند باشد. مگر قوم یونس که چون ایمان آوردند. 
عذاب خوارکننده را در دنیا از آنان به دور داشتیم و 
ایشان را تا مت زمانی (که خواسته‌ایم بمانند. از 
زندگی) برخوردار کردیم. 
این تشویق است و با گذشته همراه می‌شود. مسعنی آن 
این است که مدلول مسأله روی نداده است: 
(فلولاکانث قَرية أمَنَتْ... ». 
هیچ قوم و ملْتی ایمان نیاورده‌انك.... 
هیچ قوم و مّتی از اين اقوام و ملتهائی که نامشان ذکر 
شد ایمان نیاورده‌انده مگر مردمان اندکی اه ا شاف ان 
آنجا که اکثر ایشان ایمان نیاورده‌اند انگار که ایسمان 
نیاوردن همگانی است و اصلاً ایمانی در میان نیست... 
تنها یک شهر اهالی آن ایمان آوردند... «قََیة» به 
معنی قوم است. نامگذاری بدین شکل بیانگر این است 
که رسالتها و پیامبریها در شهرها صورت گرفته است و 
در روستاها و در میان صحرانشینان روی نداده است. 
روند قرآنی در اینجا داستان یونس وقوم او را شرح و 
بسط نمی‌دهد. بلکه تنها به پایان آن این‌گونه اشاره‌ای 
دارد و بسء چون پایان آن در اینجا مورد نظر و هدف 
است. ما هم بر تفصیل و تشریح آن نمی‌افزائيم. برای ما 
کافن است که بدانیم عذاب خوارکننده‌ای قوم یونس را 
تهدید کرده است. ولی آنان در واپسین لحظات. پیش 
از وقوع عذاب ایمان آورده‌اند و عذاب از ایشان 
برطرف شده است و کار به خیر گذشته است و به ترک 
ایشان گفته شده است تا این که از زندگی بهره‌مند 
شوند تا اجلشان سر می‌رسد و مدّت معیّن زندگانیشان 
پایان می‌گیرد. اگر آنان اییمان نمی‌آوردند عذاب 


گریبانگیرشان می‌گردید برابر قانون یزدان که آثار و 





فی‌ظلال‌القرآن 
جچلد سوم 
پیامد آن متر تب بر عملکرد افریدگان او است... این 
اندازه ما را بس است و سخن را کوتاه می‌کنيم تا دو 
کار مهم را درک و فهم کنیم: 
نخستین کار: فریاد زدن بر سر تکذیب‌کنندگان است که 
بترسند و به آخرین تارهای نجات چنگ بزنند بلکه 
رهائی یابند همان‌گونه که قوم یونس از عذاب 
خوارکننده در دنیا رهائی یافتند... هدف اصلی روند 
داستان بدین شیوه و بیان هم همین است. 
دومین کار: قانون خدا مر قف لخرودیده است و 
شتا نی اند اشینهشیت ات کته عتدانت: شار ل 
نگردیده است و گریبانگیر قوم ییونس نشده است و 
بدیشان مهلت داده شده است تا مدات دیگری از 
زندگی بهره‌مند گردند. بلکه قانون یزدان اجراء شده 
است و ساری و جاری گردیده است. زیرا مقتضی 
قانون خدا این است که عذاب ایشان را فراگیرد اگر بر 
تکذیب کردنشان پافشاری کنند تا وقتی که عذاب 
درمی‌رسد و کار از کار می‌گذرد. امّا آنان پیش از نزول 
عذاب از تکذیب کردن دوری گزیده‌اند. قانون یزدان به 
سبب عدول ایشان از تکذیب کردن, در راه رهائی آنان 
جاری و ساری گردیده است و در نجات ایشان کوشیده 
است. در این صورت هیچ‌گونه نت اعنقا عتملکر 3 
مردمان نیست. بلکه جبری که هست در مترئب شدن 
آثار قانون یزدان بر عملکرد مردمان است (۱) 
بدین خاطر است که یک قاعد؛ کی درباره کفر و ایمان 


ذکر می‌شود 
و شاء ریک لامن من الازض همع 
منت تک آلثاش نیوا مُومنین؟ و ماکان 


لس آن تم الا بان وه ول رس ۱ عل 
لین لایغقلُون ِ. 

اگر پروردگارت می‌خواست. تمام مردمان کرة زمین 
جملگی (به صورت اضطرار و اجبار) ایمان می‌آوردند 





۱- ما در تفسیر آیات مشیّت یزدان یا قضا و قدر خدای سبحان این قاعده 
ر پسندیده‌ايم و تاکنون مشکلی آن چنانی نداشته‌ایم... توفیق در دست خدا 


۱ تییس). 





سوره یونس آیات ۷۱-۱۰۳ 
جزء یازدهم 
اما ایمان اضطراری و اجباری به درد ی آیا 
تو (ای پیغمبر!) می‌خواهی مردمان را مجبور سازی که 
ایمان بیاورند؟ (اين کار نه صحیح و سودمند است و نه 
از دست تو ساخته است). هیچ کسی نمی‌تواند ایمان 
بیاورد. مگر اين که (بدان گرایش پیدا نماید و برای آن 
تلاش کند و) خدا اجازه دهد (و اسباب و وسائل را برای 
او میسّر سازد. اما کسی که به ایمان رو نکند و حاضر 
به استفاده از سرمایهة فکر و خرد خویش نباشد. او 
مستحقّ خشم و عذاب خدا است.) و خدا عذاب را نصیب 
کسانی می‌سازد که تعقل و تفکر نمی‌ورزند. 
اگر پروردگارت می‌خواست این جنس بشری را با 
خلقت و سرشت دیگری می‌آفرید. او را ببه گونه‌ای 
ماات # یقت که جرا شا عتری 
نمی پونید. و آن هم راه ایسمان بود. درست مثل 
فرشتگان. یا برای او یک استعداد می‌ساخت. استعدادی 
که همه افراد بشری را به سوی ایمان رهنمود و راهیاپ 
می‌کرد. 
اگر خدا چنین چیزی می‌خواست همه مردمان را مجبور 
به آن مسیر می‌نمود و بدان راه وامی‌داشت. بدون این 
که اراده و اختیاری داشته باشند. 
لیکن حکمت آفریدگار درمیان است. حکمتی که برخی 
از اهداف آن را می‌دانیم و از برخی از مقاصد آن 
بی‌خبریم. بدون اين که بی‌خبری ما نفی شود. این 
حکمت اقتضاء کرده است که خلقت و سرشت این پدیده 
بشری چنین باشد که دارای استعداد انجام خیر و شه 
بوده و بتواند راه هدایت يا راه ضلالت را بپیماید. بدو 
قدرت داده است که این را اخشتیار کند و با آن را 
برگزیند. این حکمت مقدر و مقزر فرموده است اگسر 
انسان از مواهب و بخشایش الهی. از قبیل حواس و 
عسقل و شعور. خوب استفاده کند و نیکو مورد 
بهره‌برداری قرار دهد. و آنها را در راه درک و فهم 
دلائل و براهین هدایت بکار گيرد. دلائل و براهینی که 
در جهان کبیر بسیرون, و در جهان صغیر درون و در 
آیات و معجزات و فرموده‌های پیغمبران است. او ایمان 






فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
می‌آورد و در پرتو این ایمان به راه نجات راهیاب 
می‌گردد و در آن گام برمی‌دارد و به پیش می‌رود. 
برعکس این کسی که مواهب و بخشایش خدادادی خود 
را بیکاره رها می‌سازد و دریچه‌های درک و فنهم 
خویش را می‌بندد و آنها را از دلائل و براهین ایمان 
نهان و پوشیده می‌دارد. دل ای تسففت و اتکی 
می‌شود. و عقل او بسته می‌گردد. و بدین وسیله کارش 
به تکذیب یا کقر و انکار می‌کشد. و در راهی به پیش 
مسی زود و به کیفری مسی‌رسد که یزدان برای 
تکذیب‌کنندگان منکر, مقدر و مقرّر فرموده است. 
پس در این صورت ایمان آوردن به اختیار واگذار 
گردیده است. پیغمبر عضو کسی را بدان وانمی‌دارد. 
زیرا نمی‌توان احساسات دل و رهنمودهای درون را به 
جیزی واداشت: 

(أَقنت که آلثاس حت یکُونوا مُینین؟ . 

آیا تو (ای پیغمبر!) می‌خواهی مردمان را مجبور سازی 

که ایمان بیاورند؟ (اين کار نه صحیح و سودمند ست و 

نه از دسنت کی ساخته است).. 
این پرسش یک سال انکاری است. چه این واداشتن و 
مجبور کردن صورت نمی‌گیرد: 

و ماکان لس آن وین الا ناو >. 

هیچ کسی نمی‌تواند ایمان بیاورد» مگر این که (بدان 

گرایش پیدا نماید و برای آن تلاش کند و) خدا اجازه 

دهد (و اسپاب و وسائل ایمان را برای او میسر سازد). 
البتّه برابر قانون یزدان. بدان شکل که بیان داشتیم... 
هرکه در راهی حرکت کند که به ایمان نینجامد. ناگزیر 
به ایمان نمی‌رسد. مقصود آیه این نیست که او خواهان 
ایمان است و در راه آن گام برمی‌دارد ولی از آن 
بازداشته می‌شود بلکه مقصود آن است که او به ایمان 
دستیابی پیدا نمی‌کند مگر آن که خدا اجازه دهد و 
موافق قانون همگانی خدا که به ایمان منتهی می شود 
حرکت کند و به پیش رود. در این وقت است که خدا او 
را هدایت و راهنمائی می‌کند. و وی با اجاز؛ خدا به 
ایمان نائل می‌گردد. چه هیچ چیزی وقوع پیدا نمی‌کند 


سور یونس آیات ۷۱-۱۰۳ 
جزء یازدهم 
مگر در پرتو قضا و قدر ویژهٌ خود. مردمان تنها راه را 
رک تن روت دا افص خن انیت که 
پایان راه و حاصل کار را برایشان مقدذر و مشخص 
می‌سازد. و نتیجه را عملاً پیاده و پدیدار می‌گرداند و 
ایشان را به پاداش تلاشی می‌رساند که در راه خدا 
ورزیده‌اند تا هدایت یابند و راهیاب گردند. 
دلیل بر اين است انچه به دنبال آیه می‌آید: 

و نجل آلرجس عَل این یعون 4. 

و خدا عذاب را تصیب کسانی می‌سازد که تعل و نفگو 

نمی‌ورزند. 
پس کسانی که خضردهای خود را از اندیشیدن 
بازمی‌دارند رجس و پلیدی بهرة ایشان می‌گردد. رجس 
زشت‌ترین پلیدی روحی است. این چنین کسانی به 
شتن خردها و شعورهایشان از 
تعقل و تدبّر و اندیشه و تفکر, همچون پلیدی و رجسی 
بدیشان می‌رسد. و به علّت تکذیب و کفر و ناشکری 
بدین فرجام ناجور و ناگوار گرفتار می‌آیند. 
چیزی که مایةٌ توضیح بیشتر این امر می‌گردد این است 
که ایات خواندنی کتابهای یزدان. و ایات دیدنی جهان. 
و بیم‌دهندگان پیغمبر نام. و اندرزها و بیم دادنها؛ هیچ 
کدام به کسانی سودی نمی‌بخشد که خواستار ایمان 


سبب پیکاره و بیهوده گذا 


نیستند. زیرا همه این چیزها در آسمانها و زمین جلو 

دیدگانشان گسترده شده است و برایرشان جلوه‌گر آمده 

است. ولی دربارة آنها نمی‌اندیشند و تدیر و تفکر 
۳7 نظروا مان نی لساوات دض 1۳ تی 
لیات و دعقم لا ون ۰6 
بگو: بنگرید: (و چشم برون و درون را باز کنید و ببینید) 
در آسمانها و زمین چه چیزهائی است؟! یات 
(خواندنی کتابهای آسمانی, از جمله قرأن» و دیدنی 
جهان هستی) و بیم‌دهندگان (پیغمبر نام» و اندرزها و 
انذارها هیچ کدام) به حال کسانی سودمند نمی‌افتد که 
نمی‌خواهند ایمان بیاورند. 

نخستین مخاطبان این قرآن آگاهی علمی چندانی از 








فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
چیزهائی نداشتند که در آسمانها و زمین است. ولی 
حقیقت واقعی‌ای که تاکنون بارها بدانها اشاره کرده‌ایم 
این است که میان فطرت انسان و میان این جهانی که در 
آن زندگی می‌کنيم زبان نهان بی‌نیازی است! و جهان 
فطرت سخنان جهان طبیعت را می‌شنود. وقتی که 
باز می‌گردد و بیدار و می‌شود! بلی بدین هتگام 
جهان فطرت از جهان طبیعت بسی چیزها می‌شنود! 
برنامةٌ قرآنی برای تشکیل جهان‌بینی اسلامی در عقل و 
شعور آدمی بر چیزهائی تکیه می‌زند و به چیزهائی 
استناد می‌ورزد که قو کنتگرو آتتقانفا و فد استت» و 
در این راستا از اين جهان هستی الهام و پیام می‌گیرد. و 
چشم و گوش و دل و خرد را مستوجّه آنها می‌کند و 
بدانها رهنمود می‌نماید... ایین کار را انجام می‌دهد 
بدون اين که به سرشت هماوائی و هماهنگی موجود در 
جهان. زیان و رخنه‌ای وارد کند. و 
جهان هستی خداوندگاری بسازد. خداوندگاری که 
بسان بزدان در انسان تأثیر می‌گذارد و دخالت دارد! 
همان‌گونه که مادیگرایان کوردل به همچون کفر و 
زندقه‌ای زبان می‌گشایند و همچون مکتبی را مکستب 
«علمی» نامگذاری می‌نمایند. و بر این مکتب یک 
نظام و سیستم اجتماعی را برپا می‌دارند و آن را 
«سوسیالیسم علمی»؛ نام می‌دهند. در حالی که علم از 
همچون کفر و زندقه‌ای به طور کلی پاک و بیزار است. 
نگریستن به چیزهائی که در آسمانها و زمین است, با 
توشه‌ای از بینشها و اندیشه‌ها خرد را کمک می‌کند و 
مدد می‌رساند. و بر پذیرشها و پاسخگوئیها و برداشتها 
و آندوخته‌ها می‌افزاید. و کشو و آگاهی از جهان را 
فراخ می‌گرداند. و مهر و یاری انسان با جهان را بیشتر 
و بهتر می‌نماید... همه اینها در راهی بهره انسان 
می‌گردد. راهی که برای لبریز کسردن هستی انسان از 
آهنگها و نواهای جهانی درپیش است و بودن خدا را 
الهام می‌نمایند. و جلال خدا و تدبیر خدا و سلط خدا و 
حکمت خدا و علم خدا را زمزمه می‌کنند و به گوش 
جان می‌سرایند. 


بدون این که از این 


سوره یونس آیات ۷۱-۱۰۳ 
جزء یازدهم 
زمان به پیش می‌رود. آگاهیهای علمی انسان نیز درباره 
این جهان بالا می‌رود. اگر انسان با نور یزدان به این 
آگاهیهای علمی راهیاب شده باشد و به کنار آنها خزیده 
باشد. این آگاهیهای علمی بر توشه او می‌افزایند. 
توشه‌ای که هستی بشری از انديشة درباره این جهان. و 
در پرتو انس بدان, و آشنائی با آن, و همآوائی با آن» و 
شرکت با او در تسبیح یزدان. و شکرگزاری از الطاف 
خلاز ‏ ستضات ان را به دست می‌آورد: 

ون من مَیء لا یسب سم حمده. و لکن لا تفر 

هیچ موجودی نیست مگر این که (به زبان حال یا قال) 

حمد و ثنای وی می‌گویند» ولی شما تسبیح آنها را 

نمی‌فهمید (چرا که زبانشان را نمی‌دانید و از ساختار 

اسرارآمیز الم هستی و نظام پیچیدهٌ جهان آفرینش 

چندان مطلع نیستید. 
تسییح‌گونی و ثناخوانی هر چیزی را درک و فنهم 
نمی‌کند مگر آن کسی که دل او به خدا رسیده و پیوسته 
بات اک ند اکاهفای عم اف سا و 
نور آن همراه و همدم نگردد. اشخاص بدبخت را به 


(اسراء/۴۴) 


بدبختی بیشتر می‌کشاند. چرا که آنان را به دوری بیشتر 
از یزدان رهنمود می‌کند. و از بشاشت ایمان و نور و 
تزوان و شادایی: آن محروم می‌گرداند: 
و ما فیلات و در عن قَم ییون ۰4 
ا توا انیا اس شا له ترا ری 
دیدنی جهان هستی) و بیم‌دهندگان (پیغمپر نام» و 
اندرزها و انذارها هیچ کدام) به حال کسانی سودمند 
نمی‌افتد که نمی‌خواهند ایمان بیاورند. 
یات و بیم‌دهندگان جه فائده‌ای می‌دهند. هنگامی که 
دلها بسته, و خردها راکد. و دستگاه‌های گیرنده و 
دریافت‌کننده فطرت خراب و بیکاره رها شده باشد. و 
پدیده انسان نام به طور کلی از این هستی ببرد و 
خویشتن را در پرده دارد. و آهنگها و آواهای حمد و 
تسبیح ایتزا شید 
«برنامةٌ قرآنی در شناساندن حقیقت الوهیّت. جهان و 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
حیات را نمایشگاه زیبا و دل آرائی می‌کند. نمایشگاهی 
که این حقیقت در آن جلوه‌گر می‌آید... این حقیقت در 
همچون نمایشگاهی با همه آثار کارای خود جلوه‌گر 
می‌آید. و با وجود خویش و با حضور خویشتن تسمام 
را لبریز 


می‌سازد... این برنامه «وجود خداوند» سبحان را 


جوانب و زوایای هستی درک‌کننده انسانیّت 


مسأله‌ای نمی‌گرداند که اه به دفاع بپردازد. چه 
وجود الهی دل انسان را از لابلای نگرش قرآنی و 
همجنین از لابلای مشاهده واقعیّت. از شناخت خدا 
لبریز می‌گرداند. به گونه‌ای که جای جدالی پیرامون آن 
باقی نمی‌ماند. بلکه برنامهةٌ قرآنی یک راست به سخن 
از آثار این وجود در سراسر هستی می‌رود. و مستقیماً 
از مقتضیات آن در دل و درون بشری, و در زندگی و 
زندگانی بیرونی بشری سخن می‌گوید. 
برنامهٌ قرآنی در پیروی از اين طرح و نقشه تنها بس 
حقیقت اساسی موجود در هستی بشری تکیه می‌کند. 
چه این خدا است که همگان را آفریده است و او آگاه از 
کسانی است که ایشان را آفریده است: 

(و لد خلفتا الانسان تغلم ما توشوس به 

تفه >. 

ما انسان را آفریده‌ايم و می‌دانیم که به خاطرش چه 

می‌گذرد و چه اندیشه‌ای در سر دارد. (ق/۱۶) 
فطرت بشری خود به خود نیازمند دینداری» و محتاج 
اعتقاد به خدا است. هنگامی که فطرت سالم باشد و راه 
مستئيم را درپیش گیرد. در ژرفاهای درون خود گرایش 
به سوی یزدان یگانه را می‌یابد. و یک احساس قوی و 
نیرومندی به بودن این خداوند یگانه را سراغ می‌بیند. 
وظیفهٌ عقیده درست. این نیست که همچون احساس نیاز 
به خدای یگانه و گرایش بدو را پدید آورد. چه همچون 
چیزی در فطرت متمرکز و مستحکم است. ولیکن 
وظیفهٌ عقیدهٌ درست تصحیح جهان‌بینی انسان درباره 
خداوندگارش, و آشنا ساختن او با خدای حقّی است که 
جز او خدائی نیست. آشنا ساختن او با حقیقت یزدان و 
با صفات یزدان است. نه اين که آشنا ساختن او با بودن 


دم ای ما اد مس ی ال وس اس 


1 
1 
۱ 
1 
1 
13 
۱ 
۱ 
11 





سور یونس آیات ۷۱-۱۰۳ 
جزء یازدهم 

یزدان و اثبات بزدان است. گذشته از این: آشنا ساختن 
انسان با مقتضیات الوهیّت در زندگی او است که 
ربوبیّت و قیمومت و حاکمیّت است. شک و تردید 
داشتن دربارهٌ حقیقت وجود الهی يا انکار کردن خداء 
خود این امر دلیل قاطعی بر اختلال اشکاری در هستی 
بشری, و خراب بودن دستگاه‌های گیرنده و پاسخ‌دهندة 
فطری در آن است. این خرابی در این صورت با جدل و 
ستیز تعمیر و چاره‌جوئی نمی‌گردد. و جدل و ستیز راه 
چاره نیست. 

آته ها خهان اشامن مد ترباتی‌تازی ات 
آفریدگار خود را می‌شناسد و در براببرش کرنش 
می‌برد. هر چیزی و هر جانداری - بجز برخی از مردمان 
به حمد و ثنای او می‌پردازد! «انسان» در اين جهانی 
که همه جوانب و زوایای آن با صداهای ایمانداری و 
فرمانبرداری. و با صداهای تسبیح و تقدیس و کرنش 
کردن و سجده بردن با او همصدا و همآوا می‌گردد. 
ام وراه دس ای باتش دامن 
صداها شرکت می‌کنند. و در حرکت طبیعی فطری 
خویش با قوانینی همصدا و هماوا می‌شوند که خداوند 
آنها را مقر و مقزّر فرموده است. پدیده‌ای که فطرت 
او همه این صداها را احساس نمی‌کند. و به نغمه‌های 
این قوانین الهی در وجود خود پی نمی‌برد» و 
دستگاه‌های فطری او ایین امواج هستی را دریافت 
نمی‌دارند. پدیده‌ای است که دستگاه‌های گیرنده و 
پاسخ‌دهنده فطری او خراب و بیکاره و بیسود گشته‌اند. 
بدین خاطر است که با جدل راهی به سوی دل و عقل او 
پیدا نمی‌شود. بلکه راهی که به سوی دل و عقل او 
وجود دارد و یگانه راه چاره‌سازی است تلاش برای به 
کار انداختن دستگاه‌های گیرنده و پاسخ‌دهندهة موجود در 
وجود او و به جوش و خروش انداختن نسهانیها و 
پنهانیهای فطرت در هستی او است. بدان امید که 
دستگاه‌های گیرنده و پاسخ‌دهنده به حعرکت و جنبش 
دراه ان نویه کاز رد۱۱۵ 


رهنمود کردن ذهن و دل و خرد به نگرش و ورأندازی 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد شوم 
چیزهائی که در آسمانها و زمین است. وسیله‌ای از 
وسائل برنامة قرآنی برای زنده گرداندن دل بشری 
است. بدان امید که بجنبد و حرکت کند. و دریافت دارد 
و پاسخ گوید. 
امّا چنین تکذیب‌کنندگان جاهلی عرب -و امثال ایشان - 
به تدیر و تفکر نمی‌پردازند» و نمی‌پذیرند و پاسخ 
قانون خدا تغییرناپذیر است. سرانجام تکذیب‌کنندگان 
نیز روشن است. ایشان را نسزد که از قانون خدا انتظار 
داشته باشند تخلف کند. خدا آنان را مهلت می‌دهد و به 
عذاب ريشه کن گرفتار نمی‌سازد. اما کسانی که بر 
تکذیب کردن پافشاری کنند قطعاً باید تنبیه شوند و 
هل ینتطرون الا مثل یام زین خلرا من 
تله؟ >. 
آیا آنان چشم آن دارند که روزگاری (پر از بلاها و 
عذابهاتی) جز روزگار کسانی داشته باشند که پیش از 
ایشان بوده‌اند؟ (نه؛ انتظار جز این را نداشته باشند. که 
خدا در دنیا و آخرت به مسصیبتها و بدبختیها 
گرفتارشان سازد). 
فل: فانتظروا نی معکُم من النتظرپن ۰6 
بگو: منتظر (فرمان خدا) باشید و من هم با شما چشم به 
راه می‌مانم (ولی می‌دانم پیروزی دنیا و سعادت عقبی 
ازآن ما مقمنان» و شکست دنیا و بدبختی عقبی از آن 
شما کافران می‌گردد). 
این تهدید و بیمی است که جدل را به پایان می‌برد. امّا 
دلها را از جای برمی‌کند. 
این بخش از روند قرآنی با نتیجه واپسین هر رسالتی و 
هر تکذیب کردنی. و با عبرت واپسین از این داستان و 
از این پیرو. خاتمه می‌پدیرد: 
نی زسنا و الذین موه کذلک حا لین 


۱-به نقل از کتاب: «خصائص التصوّر الاسلامی و مقوّماته» جلد دوم. 
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آن (که بلا و عذاب گریبانگیر کافران گردید) 


ث# خود و مومنان را می‌رهانیم (این هم 


اختصاص به اقوام گذشته و پیغمبران و ممنان پیشین 
ندارد؛ بلکه) همین‌طور ایمانآورندگان (به تو) را (نیز) 
نجات خواهیم داد و این حقی است بر ما (حقی مسلّم و 
تخلّف‌ناپذیر). 
این سخنی است که یزدان پیاده کردن مفهوم و مدلول 
آن را بر خود واجب فرموده است. و آن اين که: بذر 
ممن پس از همه اذیّت و آزارهاء و هم خطرهاء و هم 
تکذیبها و شکنجه‌ها. ماندگار گردد و سبز شود و نجات 
پیدا کند. 
اين چنین شد ‏ داستان منقول در این سوره نیز گواه 
است - و این چنین می‌شود... پس مومنان اطمینان 
داشته باشند. 





۶ مهس ی مرت 1 
. کاأاا سا من رین اعدا ذنٌ 
مسر نز ار سم خر هم یه سر ص مممصر که م ۸ 
تعب‌دون من دونالله الزیتوف مرت 
مم اس ی ۳ 
کون من المومنیت موجه للتن‌حییفا 


ولاتکوان مر الم سس 0 ولاتنع من دوه 





ای و هگم مرج ۳ 

ما لایتفعكکولادض ! فان فعلت دمن لیامت 

مس مر که ی ی مر و 
وان‌یمسسک یرف فلاکاشف لهت| لاهوو ٍ 
یه یضیب من شاه من عبادوء 
مه و وم دم سر روو 





وهوالغفورآلرجبم () 

لب یک میتی هرمن 
صَل یلع و منک یل ان 
مر وا که له هو اتکی 0 


این خاتمٌ سوره. و خاتمهٌ گشت و گذاری است که در 
تواحی گوناگون توف کیت و گذاری که احساس 
می‌کنيم از جولانگاه‌های آن برمی‌گردیم پس از آن که 
گردشهای دور و درازی در کرانه‌های جهان بیرون و در 
زوایای جهان درون, و در دنياهاي انديشه و آگاهی و 








فی‌ظلال الق رآن 
جلد شوم 
تدیر و تفکّر داشتیم. از آنجاها برمی‌گردیم با آن 
خستگی‌ای که از طول گشت و گذار, و از ستبرای 
میوه‌چینی, و از پر کردن توبره. به انسان دست می‌دهد. 
این خاتمةٌ سوره‌ای است که گردشها و چرخشهائی 
پیرامون مسائل بنیادین بزرگ عقیده را دربر داشت: 
توحید ربوبیّت و قیمومت و حاکمیّت» نفی انبازان و 
میانجیگران, برگرداندن هم کارها به خدا و به قوانین 
خدا قوانین مقر و مقّری که کسی نمی‌تواند آنها را 
تغییر بدهد و دگرگون ب بکند. وحی و صدق آن. حسق 
خالص و سره‌ای که پیغمیر یل آن را با خود به 
ارمغان آورده است. و زنده گرداندن و رستاخیز و روز 
اخرت و دادگری در سزا و جزا... 
اینها قواعد و اصول بنیادین عقیده‌ای است که سراسر 
روند سوره پیرآمون آنها چرخیده است. و داستانها 
برای توضیح و تبیین آنها آورده شده است. و مثالها و 
مثلهائی برای بیان و روشنگری آنها ذکر گردیده است. 
هان! هم اینک همه اینها در این پا 
و پیغمبر 7 مکلف می‌گردد که آنها را به‌طور عام 
اعلان کند. و سخن واپسین قاطعانه‌ای بدیشان بگوید و 
بفرماید: من در مسیر خود حرکت می‌کنم. به طرح و 
نقشه خویش ادامه می‌دهم. بر راستای راه خضویشتن 
می‌مانم تا ان وقت که یزدان داوری می‌فرماید و 


یانه خلاصه می‌شود. 


فرمانش را صادر می‌نماید. او بهترین داوران و 
فرماندهان است. 
0 


۵ ۶ 


(قل: یا ی اش نکن نی شک من دینی فلا 
اعد الذین تبدنَ من دون افو و لکن غبّد عند اه 
الذی ؛ رمث أَون ین این » 

مک همادا اک فوبانه اکن من فن شک و فرنید 
هستید (بدانید که) من کسانی را که بجز خدا می‌پرستید 
نمی‌پرستم» و لیکن خداوندی را می‌پرستم که شما را 
می‌میراند (و بعد از مرگ شما را زنده می‌گرداند و به 
سزای خود می‌رساند) و به من دستور داده شده است 


که از زمره مومنان باشم (آنان که خداوند ایشان را از 


سوروٌ یونس آیات ۱۰۳۴-۱۰۹ 
جزء یازدهم 

عذاب دوزخ می‌رهاند و به بهشت نائل می‌گرداند). 
بگو: ای جملگی مردمان... هرچند کسانی که در آن 
زمان خطاب پدیشان رو مي‌کرد مشرکان قریش بودند.. 
اگر دربارٌ دین من, آئینی که حقّ است و شمارا به 
سوی آن دعوت می‌کنم. شک و تردید دارید. اين کار 
شما مرا از يقین و اطمینان بازنمی‌دارد. و از ایمان و 
اعتقادم نمی‌کاهد. و مرا بر آن نمی‌دارد که خداگونه‌های 
شما را بپرستی ای کب و میت 

(و لکن َعبٌد ۱ ثه ای یفاک >. 

ولیکن خداوندی را می‌پرستم که شما را می‌میراند (و 

بعد از مرگ شما را زنده می‌گرداند و به سرای خود 

وتان 
خدائی را می‌پرستم که اجل و عمر و حیات و ممات 
شما در دست او است. بیان این امسر در اینجا ارزش 
ویژه خود و دلالت خاص خویش را دارد. جه این امسر 
قهر یزدان و چیرگی او را بر ایشان یادآوری می‌کند. و 
بدیشان گوشزد می‌کند که پس از اين چند روزه زندگی 
و فرارسیدن سررسید عمر به پیشگاه خدا برمی‌گردند. 
پس سزاوار پرستش او است و این خداگونه‌ها سزاوار 
پرستش نیستند. خداگونه‌هائی که حیات نمی‌بخشند و 
زنده میک ۲ نی فیزا بت 

و أمزث آن أَکُونْ من انُوْمنین 4. 

و به من دستور داده شده است که از زمره مومنان 

تتافنم اآتان کته هداو تتانشتان وا از غذات ورد 
نائل می‌گرداند). 
من گوش به فرمان یزدانم و از داثره دستور او 
درنمی‌گذرم, و تجاوز نمی‌کنم. 

(وآن اقم رَجَهکَ للدین ح 

رک 

و (به من دستور داده شده است) این که به آئینی رو کن 

که خالی از هرگونه شرک و انحرافی است (و کاملاً 

موافق با فطرت است) و از زمره مشرکان مباش. 
در ایسنجا روند قرآنی 
برمی‌دارد و به آمر و فرمان مستقیم و بدون واسطه‌ای 


می‌رهاند و به بهشت 


خنیفاً راکو من 


از حعکایت و روایت دست 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
می‌پردازد. انگار پیغمبر له ان فترهان را در ان 
جمع مردمان و در وسط همگان دریافت می‌دارد. 
صحنه‌ای است که جملگی انسانها در آن حاضر آمده‌اند 
و همایش کرده‌اند... بدین شکل و شیوه تأثیر بیشتر و 
زرف تری می‌بخشد: 

(آقم وجهک للدین حتف ‌. 

به آئینی رو کن که خالی از هرگونه شرک و انحرافی 

است (و کاملاً موافق با فطرت است). 
خالصانه به خدا رو کن. و تنها و تنها او را بپرست و 
ِ !ما مر ری ۳ 

و لا تکونن من الشرکین >. 

و از زمره مشرکان مباش. 
اين بند بر تأکید معنی ماندگاری بر دین, و بر معنی از 
زمره مومنان بودن. بیش از پیش می‌افزاید. و از راه 
نهی مستقیم از شرک. پس از امر مستقیم به ایمان, 


اک سس بیشتری را پدید می‌آورد. 


۳ 


(ولا مین دون ولا ننک هک 

ان فلت قاتک ادن من نظالین >. 

و به جای خدا کسی و چیزی را پرستش مکن و به فریاد 

مخوان که به تو نه سودی می‌رساند و نه زیانی. اگر 

چنین کنی (و دعا و عبادت خود را به جای آفریدگار 

متوچه آفریدگان سازی) از ستمکاران و مشرکان 

ی 
به فریاد مخوان و پرستش مکن به جای خدا کسی را و 
چیزی راکه نه به تو سودی می‌بخشند و نه به تو زیانی 
می‌رسانند. از قبیل انبازان و میانجیگرانی که مشرکان 
آنها را برای جلب نفع و دفع شرّ به فریاد می‌خوانند و 
پرستش می‌نمایند. چه اگر چنین کاری کنی در این 
صورت از زمره این مشرکان خواهی بود! آخر ترازوی 
خدا از کسی جانبداری نمی‌کند. و دادگری دادار جهان 
برای کسی سستی نمی‌گیرد و نرم نمی‌شود. 

(وان ننک ال بر قلا کات له ان وان 

ردک خی قلا زا لضله, بصیبٌ به من یَشاءٌ من 
عباده و لور لح >.. 


سورة یونس آیات ۱۰۴-۱۰٩‏ 
جزء یازدهم 
اکن تدای کف دفتاش به کی پر وتا هی کنو آن 
نمی‌تواند آن را برطرف گرداند. و اگر بخواهد خیری به 
تو بررساند. هیچ کس نمی‌تواند فضل و لطف او را از تو 
برگرداند. خداوند فضل و لطف خود را شامل هرکس از 
بندگانش که بخواهد می‌کند (و کسی نمی‌تواند مانع آن 
گردد) و او دارای مغفرت و مهر فراوان است. 
زیان نتیجهٌ حتمی قانون ساری و جاری خدا است. 
وقتی که انسان خویشتن را در معرض اسباب و علل 
قانون قرار می‌دهد... خیر هم به همین شکلی است. و 
حاصل آن را از مره شرّ قیاس کن... 
اگر خدا از راه جریان قانون خود به تو زیانی برساند. 
هیچ انسانی نمی‌تواند آن را از سر تو دور کند و به دفع 
آن کوشد. بلکه هرگونه ضرر و زیانی و هرگونه شرَ 
بلائی با پیروی از قانون خداء و با ترک اسباب و عللی 
که منتهی بدانها می‌گردد. البتّه اسباب و عللی که شناخته 
شده هستند. یا با پناه بردن به خدا برای راهیابی کردن 
تو به ترک اسیاب و علل ناپیدای ضرر و زیان و شرّ و 
بلاء برطرف و زدوده می‌شود. اگر هم خدا بخواهد در 
پرتو کاری که برابر قانون یزدان انجام داده‌ای خیر و 
خوبی به وه وت فردی از آفریدگان او 
نمی‌تواند این فضل و لطف را از تو برگرداند. چه اين 
فضل و لطف. در میان بندگان یزدان به کسانی می‌رسد 
که برابر مشیّت و اراد همگانی الهی. و طبق قانون 


ساری و جاری او در جهان اسباب و علل را مورد ۱ 


استفاده قرار می‌دهند و به اسباب و علل چنگ می‌زنند. 
(ر هو لور لح >. 
او دارای مغفرت و مهر فرآوان است. 
خدا گذشته را مورد مغفرت قرار می‌دهد. هر زمان که 
توبه شود. بندگان خود را مورد مرحمت قرار می‌دهد و 
بدیشان رحم می‌کند و بدیهایشان را می‌زداید و 
می‌بخشاید در پرتو توبه‌ای که می‌کنند. و کارهای 
شایسته‌ای که انجام می‌دهند. و برگشتی که به راه 
راست خواهند داشت. 


چکید؛ٌ جملگی عقیده است. چکیدهٌ چیزهائی که اين 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
سوره آنها را دربر گرفته است. و پیغمبر و موظّف 
می‌گردد که آن دو راء یعنی جلب خر و دفع شرّ راء به 
مردمان اعلان کند. در اين سوره به گونه‌ای بدو خطاب 
می‌گردد که انگار در صحنه‌ای با ایشان حضور دارد و 
دراصل آنان مورد نظر سوره هستند و روی سخن با 
ایشان است. این هم شیوه الهامگرانه‌ای است که در 
درونها سخت مور واقع می‌گردد. پیغمبر خدا رصة 
رو در روی نیروی موجود زمان و کثرت فراوان 
مردمان, و رو در روی ته‌نشستهای جاهلیّت» و بالآخره 
رو در روی تاریخی که مشرکان را به ژرفای شرک 
فرو برده است. می‌ایستد و فرمان را به گوش همگان 
می رساند... او فرمان را با همه توان و با صراحت بیان 
اعلان می‌فرماید. هرچند که او و تعداد اندکی از مومنان 
در مکه وجود داشتند. ولی نیروی ظاهری به‌طور کلی 
با مشرکان بود. 
ولیکن اين. دعوت آسمانی و وظائف و تکالیف آن 
است و باید ابلاغ شود و دشواریها و سختیهای آن به 
جان خریداری و پذیرفته گردد. حقّ نیز باید از توان و 
از يقین برخوردار باشد. 
از اینجا است که این واپسین اعلان به مردمان ابلاغ 
می‌شود: ۱ 
( قل: یاج آل دج مکم مق ین یک نٍ 
علما عکناء و مان یک کی 6 
بگو ای مردمان (سراسر جهن اعم از همعصران و 
آیندگان)» از سوی پروردگارتان. حق (که کتاب 
راستین قرآن است. توسّط پیغمبر صادق آخرالزمان) 
به سویتان آمده است. هرکس که (با ایمان آوردن به 
شریعت خدا) راهیاب گردد. بیگمان به سود خود 
راهیاب می‌شود (و نفع ایمان عائد خودشان می‌گردد) 
و هرکس که (با گردن نهادن به کفر و پیروی از 
وسوسه‌های شیطان) گمراه و سر‌گشته شود. به زیان 
خود گمراه و سرگشته می‌شود (و زیان کیفر و بی‌دینی 
گریبانگیر خودش می‌گردد. کار من تنها تبلیغ 
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سوره یونس آیات ۱۰۴-۱۰۹ 
جزء یازدهم 
فرموده‌های خدا است) و من مأمور (مراقبت از اعمال, 
و مسوول نظارت) بر (افعال) شما نیستم (و قدرت آن را 
ندارم که شمارا از کفر بازدارم و به پذیرش ایمان 
وادارم). 
این واپسین اعلان. و سخن جداساز حق از باطل, 
وقضاوت کامل است. هرکس هرچه را برای خود 
می‌خواهد می‌تواند برگزیند. چه این حقّ است که به 
پیش ایشان از سوی پروردگارشان آمده است.  .‏ 
آفدی نا يشدي له و من لا 
هرکس که (با ایمان آوردن به شریعت خدا) راهیاب 
گردد. بیکمان به سود خود راهیاب می‌شود (و نفع 
ایمان عائد خودشان می‌گردد) و هرکس که (با گردن 
نهادن به کفر و پیروی از وسوسه‌های شیطان) گمراه و 
سرگشته شود. به زیان خود گمراه و سرگشته 
می‌شود (و زیان کفر و بی‌دینی گریبانگیر خودش 
می‌گر دد). 
پیغمبر ‏ موظّف نیست مردمان را به سوی هدایت 
سوق دهد. بلکه او تنها پیام‌رسان است و بر او پیام 
است و بس. مردمان هم به اراد خودشان واگذار 
گردیده‌اند و هرچه می‌خواهند می‌توانند برگزینند. و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
پیامدهای کارهایشان را ببینند. و در خاتمه این قضا و 
قذن تب دان ات که کارا ورکار وبار اشان انشت: 
در پایان. خطاب به پیغمبر 92 می‌گردد و از او 
خواسته می‌شود که از چیزی پیروی کند که بدو دستور 
داده شده است. و در برابر آنچه بدو می‌رسد و بر سر 
او ید شکیبائی ورزد و ایستادگی کند تا آن‌گاه که 
خدا بدانجه مقذر و مقزّر فرموده است فرمان می‌دهد: 
(ورآتبع ما یوحی یک واضوز خن کم له و هو 
خر احاکمین >. 
از آنچه بر تو وحی می‌شود. پیروی کن و شکیبا باش 
(و در برابر اذیّت و آزاری که در راه تبلیغ رسالت 
ای زه خر مو زونه سکن فا ختا وق (فتام 
تو و دیگران) داوری می‌کند (و فرمان خود را صادر 
می‌نماید) و او بهترین داوران است. 
این خاتمهٌ مناسبی است که با سراغاز سوره می‌خواند 
و با آن سازگاری دارد. و با محتویات سراسر سوره 
هماهنگ و هماآوا است. بدان‌گونه که روش قرآن در کار 
به تصویر زدن و به رشتهٌ نظم و نظام کشیدن است. 
۰ 
پایان جزء یازدهم 








سور هود و سوره بوسف تا آیهٌ ۵۳ 


سورة هود 
رهنمودها 








سوره هو د مکی است و دارای ۱۲۳ ۱به اتیت 


ور شون هن مکی ات برخلاف جیزی که در 
مصحف امیری آمده است و گفته شده است که ایه‌های 
۲ و ۱۷ و ۱۱۴ سورة هود مدنی است. با مراجعه به 
این ایات روشن خواهد شد که آنها در جایگاه مناسب 
خود در روند قرآنی آمده‌اند. و در نخستین نگاه پیدا و 
هویدا می‌شود که روند قرآنی نمی‌تواند از آنها خالی 
باشد. گذشته از اين که موضوعاق این آیات آنها را 
جزو اصل موضوعات کلی قلمداة و مقرّر می‌نماید. 
موضوعاتی که متعلّق هستند به عقیده و موضعگیری 
مشرکان قریش در برابر عقیده, و تأثیرات ایسن 
موضعگیری در خود پیغمبر خدا 2 و در گروه 
اتنک انا که با او بردهاند رو جاردجرنی این 
تأثیرات توسط قران یزدان. 
برای مثال آية ۲ ه این است: 
و ما یوحی الیْکَ و ضایّق به 
کت ای ولا بت 
ملک ۱ 
(ای پیغمبر! برای خشنودی مشرکان تلاش مکن. آنان 
نمی‌خواه ند ایمان بیاورند. اگر برای ارضاء آنان 
بکوشی) چه‌بسا تو برخی از چیزهائی را که به نو وحی 
می‌شود (از قبیل آیاتی که دربارةٌ نکوهش معبودهای 
دروغین ایشان است) فروگذاری و از (تبلیغ) آن (به 
مشرکان) دلتنگ و ناراحت شوی؟ زیرا که نکند (آن را 
تکذیب کنند و مانند همیشه) بگویند: چرا کنجی رایکان 
بدو ارمغان نمی‌گردد. یا اين که او با فرشته‌ای نمی‌آید 








فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
تنها بیم‌دهندهٌ (کافران و مژده‌رسان مومنان) هستی (و 
وظیفةٌ تو تبلیغ کلام آسمانی است و بس) و خداوند 
مطلع و مرآقب هر چیزی است (و از احوال تو و احوال 
ایشان آگاه است و اعمال همگان را می‌پاید). 
روشن است که چالش و مبارزه‌طلبی, و اين دشمنانگی 
و سرکشی قریش بدان اندازه که سینه پیغمیر 
خدا ءَصٍَ از آن به تنگ آید. و نیازمند غمخواری و 
غمزدائی, و محتاج تشویق به ثابت‌قدمی و پابرجائی بر 
چیزی گردد که بدو وحی می‌شود. و که اس 
در دوره‌ای از زمان انجام پذیرفته است که به دنبال 
وفات ابوطالب و خدیجه. و پس از رخداد معراج» و 
جسارت مشرکان بر اذیّت و آزار پیغمبر خدا عضو و 
تقریباً توقّف دعوت آئین اسلام. قرار گرفته است. 
دوره‌ای بوده است که از همه دوره‌هائی سخت تر و 
دشوارتر بوده است که دعوت این آئین در مکه به خود 
دید ه آشتت: 
ای ۷ این است: 
0 ین ربه. و یشوه شاهد من و 
من قبْله کاب ه موسی | اضاماً رَحة؟ وی 
یوَمنوّنْ به. و من یکفر, به من ال خزاب فالتاژ 
مد فلاتک ف مر من لین ۲ ریک و 


لک کر آلناس لایوْمنوْن ». 

آیا کسی که دلیل و برهان روشنی (به نام فطرت و عقل 
سلیم) از سوی پروردگار خود دارد (و با نور آن به 
آفاق و انفس می‌نگرد و به وجود آفریدگار جهان پی 
می‌برد) و گواهی از جانب خدا (به نام قرآن) به دنبال آن 
می‌آید (و بر صدق دریافت عقل او از جهان. شهادت 
می‌دهد و برداشت وی را تصدیق می‌نماید) و قبل از 
قرآن (هم جملگی کتابهای آسمانی این راه را تأیید 
کرده‌اند و در این مسیر رفته‌اند» از آن جمله تورات. 
یعنی) کتاب موسی که رهبر و رحمت بوده است. (آیا 
چنین کسانی با افرادی برابرند که با چشم خرد به 
ملکوت جهان نمی‌نگرند. و به کتابهای آسمانی و 


پیغمبران الهی گوش دل فرانمی‌دهند» و جز به فکر دنیا 


سورة هود 
رهنمودها 
نبوده و گمراه بسر می‌برند و گمراه می‌میرند؟). آنان 
(که دربارة کائنات می‌اندیشند و با چراغ عقل پروردگار 
خود را می‌یابند و تاریخ انبیاء و گذشتگان را پیش 
چشم می‌دارند) بیگمان به قرآن ایمان می‌آورند (چرا که 
آن را با دید جهان‌بین و بینش حقگرای خویش همگام و 
همنوا می‌بینند). هرکس از گروه‌ها (و طوائف گمراه که 
دشمن حقّ و حقیقت و ادیان و انبیاء خدایند) به قرآن 
ایمان نیاورند. مسیعادگاه او آتش است (و جملگی 
کمراهان گریزان از نور قرآن» در آتش سوزان دوزخ 
گرد می‌آیند و چه بد جایگاهی است! ای پیغمبر!) دربارة 
قرآن شک کمان ابه خود راه مه قران که اشتو از 
سوی پروردگارت آمده است. ولی بیشتر مردم (حقّ را 
نمی‌پذیرند و به چیزی که باید ایمان داشت) ایمان 
نمی‌آورند. 
اين هم مثل آية پیشین. روشن است که از زمره قرآن 
مکی و رویکرد قرآن مکی در رویاروی شدن با 
مشرکان قریش است. به گواهی قرآن مبنی بر این که 
آنچه به پیغمبر علض پ پیام می‌شود تسنها از سوی 
پروردگارش بدو وحی می‌گردد و بس. و به گواهی همه 
کتابهای آسمانی پيشین, به‌ویژه کتاب موسی, و به 
تصدیق قرآن از سوی برخی از اهل کتاب - این کار هم 
در مکّه از جانب افرادی از اهل کتاب صورت گرفته 
است - همچنین مشرکان را در بسرابسر همچون 
موضعگیری تهدید کردن, و بیم دادن احزاب و گروه‌های 
ایشان به آتش دوزخ» و تشویق پیغمبر خدا عل به 
ثابت‌قدمی و پابرجائی بر حقّ و حقیقتی که با خود به 
ارمغان آورده است» و سست و ناامید نشدن او از این 
که مشرکان جلو پیشرفت دعوت اسلامی را گرفته‌اند و 
با آن رو در رو ایستاده‌اند. و دشمنانگی اکثر مردمان 
مکه و قبائل پیرامون مکّه با آئین اسلام. اینها همه دال 
بر مکی بودن اين آیه است ... ذکر کتاب موسی شبهه‌ای 
تولید نمی‌کند و دال بر مدنی بودن این آیه نیست. چه 
اين ایه خطاب به بنی‌اسرائیل نیست. همچنین این یه 
ببنی‌اسرائیل را به چالش و مبارزه نمی‌خواند - 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
همان‌گونه که در قرآن مدنی حال چنین است بلکه این 
آیه استشهاد به تصدیق اسلام از سوی برخی از آنان, و 
گواه کردن کتاب موسی اب بر صدق چیزی است که 
محمد یش با خود به ارمغان آورده است ... اين امور 
هم بیشتر همأوا با موقعیتی است که در این دوره تنگ 
و سخت مکه پیش آمده است. و با مقتضیات واضح آن 
همخوانی کاملی دارد. 
ای ۱۱۴ نیز در روند غمزدائی پیغمبر عَضُ با 
درگیریها و کشمکشهائی است که قبلاً با موسی انجام 
پذیرفته است. همچنین اين آیه پیغمبر َو و مزمنان 
با او را به استقامت می‌خواند. و از ایشان می‌خواهد به 
شکیبائی در رویاروئی با ایسن دور سخت و دشوار 
زمان. یاری جویند ... آیه‌ها اين چنین پیاپی می‌آیند و 
ردیف می‌شوند: 
(ر لد یبا مو می الکناب قاختلفَ فیه. و لول 
9 ث من ریک ی ی شک 
ریپ ( ۰ وکا تا لیف رک 
رن یی 0۱0۱ نیک 
افات وم تات معک و لا تطوا اه با تَفملون 
َصیرٌ (۱۱۲) و لا 7 تکثا(انذین طلغوافتعشکم 
نار و فا کم من دون او من لیا ما 
تلضررُن (۱۱۳) ر آقم آلصُلاة طرق آلنهار و رن 
ین الیل ان اسئات یذهن آلسینات. ذلک 
ذکُری للذاکرین (۱۱۶) وب انا لایُضیع 
جر لخن (۱۱۵). .ِ#. 


کات زا فان تی )واه مین وش 
دربارة آن (از سوی پیروان در تفسیر و معنی آن 
مره اه اوق ریات تا ای یا 
بسیاری از حق به دور گشتند و دسته دسته و پراکنده 
شدند) و اگر سخن پروردگارت از پیش بر این نرفته 
بود (که عذاب کافران و مجازات شدید مبطلان تا روز 
رستاخیز به تأخیر انداخته شود) دربارُ چیزی که در 
آن اختلاف پیدا کرده بودند (با تمییز حق از باطل, و 





رهنمودها 
برجای داشتن محقّ و نابود کردن مبطل) داوری 
می‌شد (و مسألة کفر و نفاق خاتمه می‌یافت. چرا که از 
ترس نابودی آنی, اختیار که رمز تکامل و پیشرفت 
است از میان برمی‌خاست و جبر مطلق بر جامعه حاکم 
می‌شد. اما چون مجازات آنی مخالف سرشت انسانی 
است. خدا چنین نکرد). آنان (که تورات را از پدران خود 
به ارث برده‌اند) دربارُ کتاب (آسمانی خود) به شک و 
تردید شگفتی گرفتار آمده‌اند (و از حقیقت فرسنگها به 
دور افتاده‌اند). پروردگارت حتماً (پاداش و پادافره) 
اعمال همگان را بی‌کم و کاست می‌دهد و او آگاه از هر 
آن چیزی است که می‌کنند. بنابراین, همان‌گونه که 
فرمان یافته‌ای (در راه تبلیغ و ارشاد و مبارزه و پیکار 
و پیاده کردن تعلیمات قرآن) استقامت کن همراه 
کسانی که (از کفر و شرک دست کشیده‌اند و) با تو (به 
سوی خدا) برگشته‌اند و (ایمان آورده‌اند. و از حدود 
قوانین خدا) تجاوز نکنید (و از جاده اعتدال به کنار 
نروید و راه افراط و تفریط مپوئید) چرا که خدا می‌بیند 
چیزی را که می‌کنید (پس مواظب پندار و گفتار و کردار 
خود باشید) و به کافران و مشرکان تکیه مکنید (که اگر 
چنین کنید) آتش دوزخ شما را فرو می‌گیرد. و (بدانید 
که) جز خدا دوستان و سرپرستانی ندارید (تا بتوانند 
شمارا در پناه خود دارند و شرّ و بلا و زیان و ضرر را 
از شما به دور نمایند) و پس از (تکیه بر کافران و 
مشرکان, دیگر از سوی خدا) یاوری نمی‌گردید و (بر 
دشمنان) پیروز گردانده نمی‌شوید. در دو طرف روز 
که وقت نماز صبح و عصر است) و در اوائل شب (که 
وقت نماز مفرب و عشاء است) چنان که باید نماز را 
بجای آورید. بیگمان نیکیها (و از جمله نمازهای 
پنجگانه) بدیها را از سیان می‌برد. بیگمان در این 
(سفارشها و قانونهای آسمانی) اندرز و ارشاد کسانی 
است که پند می‌پذیرند و خدای را یاد می‌کنند و به یاد 
می‌دارند. و (در برابر سختیهای چیزهائی که به نو 
دستور داده شده است) شکیبائی کن که خداوند پاداش 
نیکوکاران را ضائم نخواهد کرد (و رنج آنان را در دنیا 
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و آخرت هدر نخواهد داد). 
روشن است که یه ۱۱۴ تکٌه‌ای از روند قرآنی مکی 
از لحاظ موضوع و فضا و عبارت است. 
0 
سراسر سورةه هود پس از سورهٌ یبونس نسازل گردیده 
است. سورةٌ یونس نیز به دنبال سورة اسراء نازل شده 
است. این امر نشانه‌های دوره‌ای از زمان را مشخص 
می‌سازد که سورهٌ هود در آن نازل گردیده است. ایسن 
دوره از زمان همان‌گونه که گفتیم در تاریخ دعوتِ در 
مکّه تنگ‌ترین و سخت‌ترین دوره از ادوار است. پیش 
از اين دوره از زمان, ابوطالب و خدیجه وفات کردند. 
مشرکان بر انجام کارهائی جسارت یافتند که در زمان 
زندگانی ابوطالب جسارت آنها را نداشتند. مخصوصاً 
پس از رخداد معراج و شگفتی آن. و تمسخر کردن 
مشرکان به آن. و مرتذ شدن برخی از مسلمانانی که 
پیش از قضیَة معراج ایمان آورده بودند. و دور افتادن 
پیغمبر علص از خدیجه رضی‌النه عنها در زمانی که 
قریشیان بر او و بر دعوت او جسارت پیدا کردند. و 
همچنین جنگی که بر ضدٌّ او و بر ضد دعوت او اعلان 
شده بود به سخت‌ترین مرحله و به آخرین درجة خود 
رسید. جلو حرکت دعوت گرفته شد تا بدانجا که در مکه 
و پیرامون آن یک نفر هم به اسلام نمی‌گروید و 
نمی‌پیوست ... اين امر اندکی پیش از آن بود که خدا با 
بیعت عقبةٌ یک و عقبهٌ دو در رحمتی بر روی آو و 
مسلمانان اندکی که در خدمت او بودند بگشاید. 
ابن‌اسحاق گفته است: 
آن‌گاه خدیجه دختر خویلد و ابوطالب هر دو در یک 
سال وفات کردند. مصیبتها بر پیغمبر خدا و با 
وفات خدیجه که مددکار راستین او بود و درد دل خود 
را با وی می‌گفت. و با وفات عمویش ابوطالب که یاور 
و پناهگاه او در کار و بار زندگی, و محافظ و مدافع او 
در برابر قومش بود. پیاپی گردید. سیلاب بلاها سه سال 
پیش از هجرت پیغمبر 9 به مدینه به سویش 
سرازیر شد. هنگامی که ابوطالب وفات یافت اذیّت و 





سورة هود 
رهنمودها 
آزار قريش به گونه‌ای متوجه پیغمبر 7 شد که 
هرگز پیش از وفات ابوطالب. قریش جسارت آن را به 
خود نمی‌داد. تا انجا که ابلهی از ابلهان قریش در راه به 
پیغمبر علَْ رسید و بر سر مبارک او خاک ریخت. 
ابن‌اسحاق گفته است: 
هشام پسر عروه از پدرش عروه پسر زبیر برایم روایت 
کرده است و گفته است: وقتی که آن ابله بر سر مبارک 
پیغمبر خدا 3 خاک پاشید. پیغمبر خدا 7 به 
خانه‌اش برگشت و خاک هنوز بالای سر او مانده بود. 
یکی از دخترانش بلند شد و گریه‌کنان خاک را پاک 
کرد. پیغمبر خدا 1 بدو فرمود: 

(۷ تبکی تایه نی فان ال مان أباک). 

دختر عزیزم گریه مکن» چه خدا پدرت را می‌پاید و از 

دیگران مصون می‌نماید. 
درضمن ۳ فرمود: 

(ما ات منی قریش 

وطالب). 


قریش ای ات ره که ان نخس 3 


شا خی ۱ 


وقتی که ابوطالب مرد. 
مقریزی در کتاب «امتاع الاسماع» گفته است: 
با مرگ ابوطالب و خدیجه مصیبت بزرگی گریبانگیر 
پیغمبر خدا شا گردید. پیغمبر ی آن سال را 
«عام‌الحزن» تعتی ملع و ۳ نامید و فرمود: 
(ما ات قریش متی یا أَكُرَهْةُ حق مات 
بوطالب). 
قزیفن میج گوابه کاری با من نگرد که آن زا خیستتنم قا 
وقتی که ابوطالب مرد. 
زرا در میان قبیله و عموهایش حمایت‌کننده و 
دفاع‌کننده‌ای جز ابوطالب برای او نبود. 
در اين دوره از زمان, سوره هود و پیش از ان سور 
یونس, و پیش از آن دو سوره. سور؛ اسراء و سور 
فرقان نازل گردید. همه اين سوره‌ها قالب اين دوره را 
دارند و از جالش و دست‌درازی قرش سخن 


فرراکتن ۱۱ 
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نشانه‌ها و فضا و سایه روشنهای این دوره از زمان. در 
فضای سوره و سایه‌روشنها و موضوعات آن هویدا و 
پیدا است! به‌ویژه چیزی که صربوط به ثابت‌قدم و 
استوار نگاه داستن پیغمبر 4 و کسانی که در 
خدمت او بودند. بر حق و حقیقت است. يا مربوط به 
غمخواری و غمزدائی از دل مبارک پیغمبر علض است 
و تلاش می‌شود که دل مبارک او را از وحشت و شذت 
و غربتی که در جامعه جاهلی بر او می‌تازند. پاک و 
زدوده کند. 
قالب این دوره و مقتضیات آن در نشانه‌های برجستةٌ 
چندی از سوره خودنمائی می‌کند. به برخی از این 
نشانه‌ها اشاره می‌کنيم: 
ات رها ان ات کیره هعیش 
عقید؛ اسلامی را در سراسر تاریخ بشری, از زمان 
نوح لب تا روزگار محمد بل عرضه می‌دارد. و 
مقرّر می‌نماید که عقیده بر حقائّق بنیادین یکتائی استوار 
و پایدار است. و آن پرستش یزدان يگانةٌ جهان بدون 
هرگونه انبازی, و بندگی او بدون هرگونه منازعی, و در 
این پرستش و بندگی در چرخش و گردش درازنای 
تاریخ فقط از پیغمبران یزدان فرمان را دریافت کردن 
که این جهان سرای 
آزمایش است نه سرای سزا و جزا. چرا که سزا و جزا 


است. باید به اين هم اعتقاد داشت 


در آخرت است» و بزدان به انسان آزادی داده است که 

در اين دنیا هدایت يا ضلالت را برگزیند. و اين آزادی 

است که ملاک آزمایش است. 

محمد ی ب خود کتابی را به ارمفان آورده است که: 
(کنات آَخکث آَیاهم فلت من لدن حکم 


کتاب بزرگواری که آیه‌های آن (توسّط خدا) منظّم و 
محکم گردیده است (و لذا تناقض و خلل و نسخی بدان 


راه ندارد) و نیز آیات آن از سوی خداوند (جهان) شرح 


۱- مراجعه شود یذ معزفی سورة بونس (صفحه 9۳۰۲ ۳۱ جزء یازدهم) 
که در آن راجع به این دوره از زمان سخن رفته است. 


سورة هود 
رهنمودها 
و بیان شده است که هم حکیم است و هم آگاه (و 
کارهایش از روری کاردانی و فرزانگی انجام می‌پذیرد). 


(هود/۱) 





مضمون بر یز ای ای 
ِ ۱ سم 
تا ک ما حستا ال 


۳ "ِ 
۱ 
یه 


س 
‌ 
ان 


۳ ۱ 


آجل مسمی و یت کل ذی فضل له ,وت 

ی ۶ ۱ ج ملس س 

ری آخات عَلیکم عذاب بزم گم | 
کم و هو عل کل میم قدیرٌ . 


(ای پیفمبر! بدیشان بگو:) این که جز خدا را نپرستید. 


۱ 
تب 


بیگمان من از سوی خدا بیم‌دهندهٌ (کافران به عذاپ 
دوزش) و مژده‌دهندة (مومنان به نعمت بهشت) هستم» و 
این که از پروردگارتان طلب آمرزش کنید و به سوی آو 
برگردید که خداوند (به سبب استغفار صادقانه و توبة 
مخلصانه) شما را تا دم مرگ به طرز نیکوئی (از موهب 
زندگی این جهان) بهره‌مند می‌سازد. و (در آخرت برایر 
عدل و داد خود) به هر صاحب فضیلت و احسانی 
(پاداش) فضیلت و احسانش را می‌دهد. اگر هم پشت 
بکنید (و از ایمان به یزدان و طاعت و عبادت خداوند 
رحمان روی بگردانید» بر رسولان پیام باشد و بس) من 
بر شما از عذاب روز بزرگی (که روز قیامت است) 
بیمناکم. برگشت شما به سوی خدا است. و خدا بر هر 
چیزی توانا است. (او است که به شما زندگی می‌بخشد 
و شما را می‌میراند و دوباره جان به پیکرتان می‌دواند 
و برای حساب و کتاب در قیامت جمعتان می‌گرداند و 
به دوزخ یا بهشتتان می‌رساند. (هود/۷- 
این دعوت. دعوت نوین و سخن بدون سابقه‌ای نیست 
.. پیشتر نیز از سوی نوح و هود و صالح و شعیب و 
موسی و جز آنان, همچون دعوتی صورت گرفته است 
و همجون سخنی گفته فده اسست: 
وود آزسلنا رح قزمه. کم تذیو شون 
آن لا تعد توا ,نی آخاف یک عذاب یوم 
یم ». 


(همان‌گونه که تو را به پیش قومت فرستاده‌ایم و 
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گروهی به دشمنانگی و سرکشی پرداخته‌اند) نوح را 
(هم) به پیش قومش فرستادیم (و او بدیشان گفت:) من 
بیم‌دهندة (شما از عذاب خدا و) بیانگر (راه نجات) برای 
شما می‌باشم. (همچنین بدیشان گفت:) جز الّه (یعنی 
خدای واحد یکتا) را نپرستید. بیگمان من از عذاب روز 
پررنج (قیامت) بر شما می‌ترسم. (هود/۲۵ و ۲۶) 
(وٍَل عاد آخاهم هوداً قال: وم ُدو اه ما 
کم« من له ره ان أَن رون یاقوم لا 


ٍِ 
72 


الم علیه جر جریا عی اي قطن 
ما تعقون؟ و ی وم استففروا ر ویو 
ال یل لش یک زار زد کم ود 
0 وَتکم. .ولا نت موم 6 

(مابه عنوان پیغمبر) هود را به سوی قوم عاد 
فرستادیم که از خودشان بود. (هود بدیشان) گفت: ای 
قوم من! خدا را بپرستید که جز او معبودی ندارید. شما 
(که به خدایان متعدذدی معتقدید» در ادعای خود) 
دروغگویانی بیش نیستید. ای قوم من! در برابر (تبلیغ 
رسالت و بیان) آن» 
نمی‌کنم. پاداش من تنها بر آن کسی است که مرا آفریده 
است. آیا نمی‌فهمید؟ (و نمی‌دانید که چه کسی خیرخواه 


و چه کسی بدخواه شما است. و چه چیز برای شما 


من از شما پاداشی درخواست 


سودمند و چه چیز زیانمند است ؟) ای قوم من! از 

پروردگارتان آمرزش (گناهان و لغزشهایتان) را 
بطلبید و به سوی او برگردید تا آسمان را بر شما 
ریزنده و بارنده کند (و باران و برکات آن را بر شما 
پیاپی و فراوان گرداند) و نیروثی بر نیرویتان (و عزت 
و شکوهی بر عرّت و شکوهتان) بیفزاید. (ای قوم من! از 
حقّ و حقیقت)» بزهکارانه روی برنتابید (و بر گناه 


مصمم و مصر نشوید) (هود/۵۲-۵۰) 


وی نود أَخاهم صامحاء قال: یا قزم اعَُد واه ما 
کم ین اله ره و ناکم من الزض و 


استعمر تفر کم فا تاستففیوه م۸ توبوا ای ان ری 
قرب یب ۰6 


و به سوی قوم ثمود یکی از خودشان را (به عنوان 






رهتمودها 
پیغمیر) فرستادیم که صالح نام داشت. (به آنان) گفت: 
ای قوم من! خدا را بپرستید که معبودی جز او برای 
شما وجود ندارد (و ککسی غیر او مستحق پرستیدن 
نمی‌باشد). او است که شما را از زمین آفریده است و 
آبادانی آن را به شما واگذار نموده است (و نیروی 
بهره‌وری و بهره‌برداری از آن را به شما عطاء و در 
شما پدید آورده است). پس, از او طلب آمرزش (گناهان 
خویش) را بنمائید و به سوی او برکردید (و با انجام 
عبادات و دوری از منکرات» مغقرت و مرحمت او را 
بخواهید و بدانید که اگر در این کار صادق باشید. 
خداوند شما را درمی‌یابد و دعای شما را می‌پذیرد). 
بیگمان خداوند (به بندگانش) نزدیک (است و استغقار و 
انگبزه استففارشان را می‌داند) و پذيرنده (دعای 
کسانی) است (که او را مخلصانه به زاری می‌خوانند و 


به یاریش می‌طلبند). ۱ (هود/۶۱) 


وال مد ام شُعیاً قال: ی قوم آعبد وله 


۳ کم ینلع ولا تقو وا یال لزان 
ای ام خر نی آخاف عَلَیکم عذاب یوم 
محیط. و یاو قزم أَرفوا کیال والیزان باتقشط. و لا 
تیضنوا آلشاس أشیا عم و لا توا ن الأزض 
مُفسدپن. یی ی یله بر تکم ان ۱ موزمندن و ما آنا 
یک عبط 6 

شعیب را (نیز) به سوی قوم مدین فرسقادیم که از خود 
آنان بود. (شعیب بدیشان) گفت: ای قوم من! خدا را 
بپرستید (و بدانید که) جز او معبودی ندارید. و از پیمانه 
و ترازو مکاهید. من شما را خوب و بی‌نیاز (از کاستن 
از مقادیر و اوزان) می‌بینم (و شایسته نیست که با 
وجود شروتمندی از چیزهای مردم بدزدید و 
کم‌فروشی بکنید. اگر ایمان نیاورید و شکر نعمت را 
نگزارید) من بر شما از عذاب روز فراگیر می‌ترسم. ای 
قوم من! پیمانه و ترازو را از روی عدل و داد. به تمام و 
کمال بسنجید و بپردازید و از چیزهای مردم نکاهید و 
در زمین تباهکارانه تباهی نکنید. (ای قوم من!) چیزی را 
که خداوند (از مال حلال) برایتان باقی می‌گذارد (از 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
چیزی که از مال حرام گرد می‌آورید و روی هم 
می‌اندوزید) بهتر است. اگر مومن باشید (و حرف مرا و 
وعدهْ خدا را باور می‌دارید.) من تنها مبلغ اوامر خدایم 
و) محافظ (اقوال و افعال) شما نمی‌باشم (و توانائی جزا 
و سزای رفتار و کردار و گفتارتان را ندارم). 
(هود/۸۶-۸۴) 
پس همه آنان این سخن یگانه را گفته‌اند و دیگران را 
بدین دعوت فراخوانده‌اند. 
۲ یکی دیگر از این نشانه‌های برجسته. عرضة 
موقعیتهای پیغمبران -درود و سلامشان بادا در احوال 
و اوضاعی است که با روی‌گردانی و تکذیب و تمسخر 
و استهزاء و بسیم و تردید و اذیّت و آزار دیگران 
رویاروی گردیده‌اند, و در همچون مواقعی چگونه صبر 
و استقامت نشان داده‌اند. و بر حق و حقیقتی که با خود 
به ارمغان آورده‌اند ماندگار مانده‌اند و ایمان و اطمینان 
داشته‌اند. و چه اندازه به یاری یزدان امیدوار بوده‌اند. و 
کمترین شک و گمانی به فرارسیدن پیروزی و بهروزی 
از سوی آفریدگارشان نداشته‌اند. و کاملا بر این باور 
بوده‌اند و مانده‌اند که سرانجام کارها در دنیا و آخرت 
به کجا می‌انجامد. و خداوندگار توانای بزرگوارشان 
قطعاً تکذیب‌کنندگان را هلاک و نابود می‌نماید. و 
مومنان تاه ود وت ار ۲ ... مثلاً در داستان 
نوح همچون صحنه‌ای را می‌یابیم 


2 


(قفال ان لا لین وان ۵ مد فا تراک الا 
بر مفه و ها تراک نک لا لین هآ زانلا 
بدی ری و فا ری کم یناب من فظل. بل 
نظنکم کاذیین . .. قال یا قوم ری ان نت عَل 
بينة من ری و آثاني ره من عنده تین فعْمَیّت یت علیکم 
شوه نا کارهون و یا قزم کم 
ال نا سار 


یم و لک زا کم قوم 


6 مت 


ی و 
: ن. و یا قوّم من 0 


ِ 4 ۳ ِ 
افلا تذ کرون!؟ و ۳ لکم عندی خَائن او لا 
۳ 


اغلم الب ؛ و لا ول مَلک, و لا آفول لین 





اشراف کافر قوم او (بدو پاسخ دادند و) گفتند: تو را جز 


انسانی همچون خود نمی‌بینیم (و لذا به پیغمبری تو 
باور نداریم). ما می‌بینیم که کسی جز افراد فرومایه و 
کوتاه‌فکر و ساده‌لوح ما (به تو نگرویده و) از تو پیروی 
نکرده است. (شما ای پیروان نوح! نه نوح و نه) شما را 
برتر از خود نمی‌بینیم و بلکه دروغگویتان می‌دانیم. ای 
قوم من! به من بگوئید. اگر من دلیل روشنی از 
پروردگارم داشته باشم (که علم ضروری من برگرفته 
از دانش و بینش پیغمبری است) و خداوند از سوی 
خود رحمتی به من عطاء فرموده باشد (که نبوقت است) 
و اين رحمت الهی (به سبب توجّه شما به ماذیات و 
غفلت از معنویّات) بر شما پنهان مانده باشد. آیا ما 
می‌توانیم شما را به پذیرش آن واداریم. در حالی که 
شما دوستش نمی‌دارید و منکر آن می‌باشید؟ (دین را با 
اجبار که نمی‌شود به دیگران تحمیل و تزریق کرد). ای 
قوم من! من در برابر آن» (یعنی تبلیغ رسالت 
پسروردگارم) از شما (پول و مزد و ثشروت و) مالی 
نمی‌خواهم. چرا که مزد من جز بر عهدهٌ خدا نیست (و 
پاداش خود را تنها از او می‌خواهم و بس). و من کسانی 
را که ایمان آورده‌اند (از مجلس و همدمی خود به خاطر 
شما) نمی‌رانم. آنان (در روز قیامت) خدای خود را 
ملاقات می‌کنند و (اگر آنان را برانم در آن وقت از من 
شکایت می‌کنند). و امّا من شما را گروه نادانی می‌دانم 
(چرا که معیار ارزش نسلها را در مال و جاه می‌دانید؛ نه 
در پیروی از حق و انجام کار نیک). ای قوم من! اگر من 
مومنان (فقیر و به گمان شما حقیر) را از پیش خود 
برانم» چه کسی مرا (از دست انتقام خدا می‌رهاند و) در 
برابر (مجازات شدید) الّه یاری می‌دهد؟ (هیچ کسی). 
آیا یادآور نمی‌شوید (و نمی‌اندیشید که آنان خداشی 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد شوم 
دارند و انتقام ایشان را می‌گیرد؟). من به شما نمی‌گویم 
که کنجینه‌های (رزق و روزی) خدا در دست من أست 
(و هرگونه که بخواهم در آن تصرّف می‌کنم و کسانی 
را که از من پیروی کنند. ثروتمند می‌سازم) و به شما 
فی کویم ک مره غیت مردام او آگاه اد عم دا 
متاهم وا سومان داخوم که ونان زر آخبا 
بی‌خبرند). و من نمی‌گویم که من فرشته‌ام. و من (هرگز 
برای خوشایندی شما) نمی‌گویم آنان که در نظر شما 
خوار می‌آیند. خداوند هيچ‌گونه خوبی و نیکی بهرة 
ایشان نمی‌سازد (و اجر و پاداش فراوان و قابل توجهی 
بدانان عطاء نمی‌کند. من جز ایمان و صداقت از آنان 
نمی‌بینم و من مأمور به ظاهرم) و خدا از چیزهائی که 
در اندرون دارند آگاه‌تر (از هر کسی) است. (اگر آنچه 
شما دوست دارید بگویم و بکنم.) در این صورت من از 
زمره ستمکاران (به خود و به دیگران) خواهم بود. 
گفتند: ای نوح! با ما جرّ و بحث کردی (تا به تو ایمان 
بیاوریم) و جر و بحث را به درازا کشاندی (تا آنجا که 
مارا خسته کردی. جانمان از این همه گفتار به لب 
رسیده است و دیگر تاب تحمّل شنیدن سخنانت را 
نداریم). اگر راست می‌گوثئی (که تو پیفمبری و اگر به تو 
فتاه تون خذان خاک تیا گیر ما هه گنه انوا 
ترشیت خدان کون 
در دست خدا است؛ نه در دست من). این خدا است که 
از هام اک وا فا 
کند)» و شما نمی‌توانید (خدا را) درمانده کنید (و از نزول 


عذاب او جلوگیری نمائید و يا از آن بگریزید و خویشتن 


را برهانید). (هود/۳۲-۲۷) 


درواسان هود همجون ِِ را اي 


(فالوا: یا مود ما جثتنا ین وا تن بثارکی 


آفتنا عَنْ قولک ی ان تقول: 


الا تراک یف بفض تن بشوم ...ال اد اه 


فجن واآن تری: ها نشف کون ین فوند 
فکیدونی میا 2 لاننظرون. ی نوکت علی اه 





سورةه سصو د 
رهنمودها 





ری و ریکم ما من دابّة الا هر آَخذ بناصیتبا ان 
ری علی صراط مد قم .فان ۳3 روا فد لک ما 
لت به لیم و بست ون رم رک 
تضوونه شب ری علی کل ی ء حفیظ 6. 

گفتند: ای هود! تو دلیلی برای ما نیاورده‌ای (که بر 
صحت چیزی دلالت کند که ما را بدان می‌خوانی) و مابه 
خاطر سخن تو خدایان خود را رها نمی‌کنیم (و به ترک 
عبادت معبودهای خویش نمی‌گوئیم) و به تو ایمان 
نمی‌آوریم (و به پیغمبریت باور نمی‌داریم. چیزی جز 
این نمی‌گوئیم که یکی از خدایان ما بلائی به تو رسانده 
است (و دیوانه‌ات کرده است. بدان‌گاه که به بدگوئی 
آنها زبان گشوده‌ای و مارا از عبادتشان برحذر 
داشته‌ای. این است که هذیان می‌گوئی و یاوه‌سرائی 
می‌کنی. هود در پاسخشان) گفت: من خدارا گواه 
می‌گیرم و شما هم گواهی دهید (بر گفتارم) که من از 
چیزهائی که (بجز خدا) می‌پرستید بیزار (و از بیماری 
شرک شماسالم) و برکنارم. بجز خدا (از هرچه 
ک و 
از دستتان ساخته است کوتاهی مکنید و) همگی به 
نیرنگ و چاره‌جوئیم بپردازید و مهلتم مدهید. (من نه از 
شما و نه از مسعبودهائی می‌ترسم که گمان می‌برید 
بلائی بر سرم آورده‌اند). من بر خدا تکیه کرده‌ام که 
پروردگار من و پروردگار شما است. هیچ جنبنده‌ای 
(اعم از انسان و غیرانسان) نیست مگر این که خدا بر او 
تسلط دارد (و زمام اختیارش را در دست دارد. پس 
چرا باید از شما ترسید؟! بدانید که قدرت خدای من در 
طریق حقّ و عدل جاری می‌گردد» زیرا) بیگمان خدای 
من بر صراط مستقیم (که جادهُ عدل و داد است) قرار 
دارد (و کاری بسرخ لاف حک مت و صواب انجام 
نمی‌دهد). اگر (از دعوت من) روی بگردانید (باکی 
نیست. زیرا بر رسولان پیام باشد و بس) و من رسالتی 
را که مأمور بدان بودم به شما رساندم. پروردگارم 
(شما را می‌میراند و) کسان دیگری را به جای شما 


می‌نشاند و شما کم‌ترین زیانی (با روگردانی از 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
پرستش و دوری از عبادتش) بدو نمی‌رسانید. بیگمان 
پسروردگار من مرأقب و مواظب هر چیزی است (و 
کردار و رفتار شمااز او پنهان نمی‌ماند و بی‌سرا و جرا 
نمی‌گردد). (هود/۵۷-۵۳) 


سیس شرانجام بر در می رسد: 


«و لا جاء أ* مزنا تیا هوداً و الذین آَمَُوا مه که 
رخ ما رجاهم من عذاب غبظ. و تلک عاد 
جَحَدوابایا ریم و عصوا سل وا وا مر کل 


جیار عنید. و ی سم 
الْقَیامة ۴ ان عادا نوا ۱ بغدا لعاد وم 
ُود! » 


هنگامی که فرمان ما (مبنی بر نابودی قوم عاد) 
دررسید» هود و مومنان همراه او را در پرتو مرحمت 
خود نجات دادیم و ایشان را از عذاب سخت و شدید 
رهانیدیم. این هم قوم عاد بودند که آیه‌های (افاق و 
انفس) و دلائل پروردگارشان را انکار و تکفیر کردند و 
ار تفن اه وف ال اراشوهان فا 
پیغمبران خدا سرکشی نمودند و از دستور هر سرکش 
عنادپیشه‌ای پیروی کردند. در این دنیا دچار نفرین 
(مردمان) و طرد (از رحمت یزدان) شدند (و از پس 
ایشان بدنامی و رسواثی ماند) و در روز قيامت نیز 
(همین‌طور به لعنت و طرد از رحمت گرفتار می‌شوند و 
منفور خدا و فرشتگان و مردمان می‌گردند). هان! (ای 
هدند کته شوم ضانابه دای :شون (ایمان 
نیاوردند و نسبت بدو) کافر شدند. هان! (ای مردمان! 
بدانید که) عاد. قوم هود (شايستة طرد از رحمت خدا و 
درخور هلاک شدند» پس) نیست و نابود باد. 


(هود /۶۰-۵۸) 


در داستان صالح این صحنه را می‌يابيم: 


( فالر: سار ی جوا قَبل هذا؛ 
انا آن نید ها یغید باژنا؟ و انا آن شک عا 
0 فال: يا قم ریم ان کنت عَل 


ی ری 


هِِ بر ۵ عر نو 


یت ین ريد نان له خن ینصَر نی من له 
ان صَینه؟ فا تریدوتی غر یر تخسیر 6. 





۱۳5 وش اف ات سس مه وس ی وی ی ی مد ای ی مد ای سوت کی ی 


او دیس ما دا ی ی ی ی دم م3 


۹1 0 ۳ و در و کر او او وی لت ۲۹ ۹ کب اي ما سا ٩‏ کل رل هساک ۳۹ و ۳ سورع 


سورةه شود 
رهنمو دها 


گفتند: ای صالح! پیش از این مایةٌ امید ما بودی. آیا ما را 
از پرستش چیزهائی که پدرانمان می‌پرستیدند نهی 
می‌کنی؟ (و از عبادت بتانی بازمی‌داری که نیاکان و 
همچنین خودمان به عبادت آنها عادت کرده و الفت 
گرفته‌ایم؟!) ما راجع بدانچه ما را بدان دعوت می‌کنی به 
شک و تردید عجیبی گرفتار آمده‌ایم! (مگر می‌شود که 
خدا را به یگانگی پرستید و بدون ميانجيگري بتان و 
شفیعان به خدا تقرّب جست؟! این غیرممکن است). 
گفت: ای قوم من! به من بگوئید» اگر من (در دعوت شما 
به پرستش خدای یگانه» از سوی خدا دلیل روشنی 
داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت (نبوّت و 
رسالت) داده باشد. حال اگر از فرمان او سرکشی کنم؛ 
چه کسی مرا در برابر (خشم) خدا یاری می‌دهد و از 
عذاب او رستگار می‌سازد؟! شما که جز بر زیان و 


هلاک من نمی‌افزائید. (هود/۶۲و ۶۳) 


سپس به دنبال پی کردن شتر با شمشیر و تکذیب حقّ و 


حقبقت. همچونر فرجامی در می‌رس 


(ن جاء [ رن تیا صاماً و لین آص نوا مه 
برَمه ماو من خزي بزمنذ ن ریک هر ار 


مس سب ء 
۶ رام 


عزیژ, و أخَد لین نو لح نم نت صبحوا نی 
دیارهم جامین. کأن یت تا فیهاء آلا ان و که وا 
رم آلابغداًلمود! >. 

هنگامی که فرمان ما (مبنی بر عذاب قوم شمود) 
دررسید» صالح و مومنان همراه او را در پرتو لطف و 
مرحمت خود نجأت دادیم (و از هلاک مصون و از عذاب 
محفوظ داشتیم) و از خواری و رسوائی آن روز (بد و 
هولناک) رهانیدیم. (ای پیغمبر!) پروردگار تو نیرومند 
و چیره است (و به قوّت و عرّت و نصرت او اطمینان 
تاشته ناش شدای یی اوه تاک اعقاو 
امواج هراسناک زلزله» افراد ستمکار (قوم شمود) را 
وق هقی ایکا وی کرک ون 
روی افتادند. آن چنان که گوئی هرگز ساکن آن دیار 
نبوده‌اند (و در آبادانی آنجا نکوشیده‌اند. ویران و خالی 
و بی‌صاحب!). هان! (ای مردمان!) نابود باد قوم شمود 





فی‌ظلالالقرآن 


جلد سوم 

(و از رحمت خدا مطرود). (هود |۶۸-۶۶) 
و ای و۳9 ی ۳ 

(فالر: با شعَب آصلانک تأمرک ک آن تتر ی ما 

ید آباژنا و أن تَفعل نی آنوالنا ما تضاء؟ ایک 

لت لخد فا ی زمر رت قل 


اتکی اک عه یه وت 
َسْتطعْت. و فا توفیق ال بای عله لت و له 
نکم فا آن یُصپیکم بفل 
ما آطات ه وم لوح و قوم مور ز رم صا. و ما 
رم لوط منکم ید و اشتعفروا زا کم تم تویُوا 
اه ان رح دود اقا نا شعیت 
کتیراً ما .و زاک فینا ضعفاً ۳ 
رَفطک راک وه نت لین بعزیز قال: با 
قزم رفْط ی ریک من اور آء 5 


آنیب. و یات 


سی مر 1 


ما نفقه 


دوه و زاء 
و بط 1 تس 


گفتند: ای شعیب! آیا نمازهایت به تو دستور می‌دهد که 
ما چیزهائی را ترک کنیم که پدرانمان (از قدیم و ندیم) 
آنها را پرستیده‌اند؟! (مگر می‌شود عبادت بتهائی را 
رها سازیم که از دیرباز نیاکانمان را برآن دیده‌ایم و 
خود نیز برآن رفته‌ایم؟! یا نمازهایت به تو دستور 
می‌دهد که ما آزادی خود را از دست بدهیم) و ما نتوانیم 
به دلخواه خود در اموال خویش تصرّف کنیم؟! تو که 
مرد شکیبا و خردمندی هستی (چرا باید چنین سخنان 
یاوه و پریشانی بگوئی؟!). گفت: ای قوم من! اگر من 
(براثر نبوت) دلیل آشکاری از پروردگارم داشته باشم 
(و به یقین کامل رسیده باشم) و روزي خوبی (علاوه از 


نبقت) به من عطاء فرموده باشد, به من بگوئید (آیا 


می‌توانم برخلاف فرمان خداء یبعنی خالق و هادی و 


رازق خود رفتار کنم. و شمارا از بت‌پسرستی و 
بزهکاری نهی ننمایم؟). من نمی‌خواهم شما را از چیزی 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


سورة هود 
رهنمودها 





بازدارم و خودم مرتکب آن شوم (و بلکه شما را به 
انجام کاری می‌خوانم که خود نیز بدان عمل می‌کنم). 
من تا آنجا که می‌توانم جز اصلاح (خویشتن و شما را) 
نمی‌خواهم. و توفیق من هم (در رسیدن به حق و نیکی 
و زدودن ناحق و بدی) جز با (یاری و پشتیبانی) خدا 
(انجام پذیرفتنی) نیست. تنها بر او توکُل می‌کنم و (کا 

و بارم را بدو واگذار می‌سازم و با توبه و انابت) فقط به 
سوی او برمی‌گردم. ای قوم من! مخالفت (موجود میان 
شماو) من» شما را بر آن ندارد که بر عناد با حق و 
اصرار بر کفر خود بیفزاشید و سبب شود که همان 
بلائی به شما بررسد که به قوم نوح یا قوم هود و يا قوم 
صالح رسید. و (مکان و زمان وقوع هلاک) قوم لوط از 
شما چندان دور نیست (و دست کم از ایشان عبرت 
بگیرید و خویشتن را بپائید). از پروردگارتان آمرزش 
(گناهان خود را) بخواهید و بعد (از هر گناه و لفزشی 
که در زندگی مرتکب می‌شوید پشیمان شوید و) به 
سوی او برگردید. بیگمان پروردگار من بسیار مهربان 
(در حقّ بندگان پشیمان و) دوستدار (مومنان توبه‌کار) 
است. گفتند: ای شعیب! بسیاری از چیزهائی را که 
می‌گوئی نمی‌فهمیم (و گوشمان به سخنانت بدهکار 
نیست) و ما شما را در میان خود ضعیف می‌بینیم (و 
قادر به دفاع از خویشتن و اقناع دیگران نمی‌دانیم). اگر 
(به خاطر احترام) قبیلة اندک تو نبود (که بر آشین ما 
می‌باشند) ما تو را سنگباران می‌کردیم و تو در پیش ما 
قدر و ارزشی نداری (تا تو را بزرگ و محترم داریم و از 
کشتن تو صرف نظر کنیم. و در برابر ما قوّت و قدرت 
آن را نداری که از خویشتن دفاع کنی. شعیب) گفت: ای 
قوم من! آیا قبیله و عشيرهُ من در نزد شما گرامی‌تر و 
مهم‌تر از خدا است (و به خاطر آنان با من مدارا و 
سازش می‌کنید) و خدا را فراموش می‌سازید و او را 
پشت سر می‌اندازید (و به قدرت و عزت وی اعتنائی 
نمی‌کنید؟!). بیگمان پروردگار من آگاه از هر آن چیزی 
است که می‌کنید (و اعمال و افعال شما از دید او مخفی 
نمی‌ماند و پاداش آنها را در کف دستتان می‌گذارد). ای 


قوم من! هرچه در قدرت دارید انجام دهید و کوتاهی 
نکنید (و بدانید که پشتیبان من خدا است و از شما باکی 
نیست). من به کار خود مشفولم (و همان‌گونه که شما 
به راه خود ادامه می‌دهید» من هم به راه خود ادامه 
می‌دهم). بالأْخره خواهید دانست که چه کسی دچار 
عذابی می‌شود که او را خوار و رسوا می‌کند. و چه 
کسی دروغگو است (و از من و شما کدام راسترو و 
خوشبخت. و کدام کجرو و بدبخت می‌باشیم). چشم به 
راه باشید و من هم چشم به راهم (که عاقبت چه 
می‌شود). (هود/۳-۸۷٩)‏ 
آن‌گاه اجه شررمی رس 
(و لا جاء أ رن تجینا شعیبً و لین َمئوا معه که 
بیهذت الذین لوا سبح 


چِ 
ل 


ب شتشا دنرم ینکن : فیهاء الا 
ین کیا بعدت مُود! ». 
هنگامی که فرمان ما (مبنی بر هلاک قوم مدین) 
دررسید» شعیب و مومنان همراه او را در پرتو مهر 
خود (از عذاب و هلاک) نجات دادیم و صدای 
(وحشتناک صاعقه و زلزله) ستمکاران را دریافت و 
(براثر آن قالب تهی کردند و نقش زمین شدند و) در 
اه اه عوو گنها مس هار کف 
بدان‌گونه که انگار هرگز از ساکنان آن دیار نبوده‌اند (و 
در آنجا نزیسته‌اند و روزگاری در آن بسر نبرده‌اند. نه 
خود ماندند و نه اثری از ایشان ماند). هان! نابود (و 
دور از رحمت خدا) باد قوم مدین! همان‌گونه که قوم 
مود نابود (و دور از رحمت خدا) شدند. . (هود/۹۴و )٩۵‏ 
۳ یکی دیگر نیز از نشانه‌های برجسته, پیرو زدن بر 
این داستان است. در آن پیغمبر خدا لش به مفاهیم آن 
رهنمود می‌شود. و از او غمزدائی می‌گردد و در این 
راستا از او خواسته می‌شود که به بلاها و مصیبتهائی 
بنگرد که در گذشته‌ها بر سر برادران انبياء بزرگوارش 
آمده است. و خدا چگونه ایشان را مشمول رعایت و 
عنایت خود فرموده است و سرانجام پیروزی و 
بسهروزی را بسهره آنسان نسموده است. هسمچنین 


سورة هود 
رهنمودها 
پسسیغمبر 47 ره‌نمود گسردیده است که با 
تکذیب‌کنندگان قوم خود قطع رابطه کند همان‌گونه که 
پیغمبران بزرگوار با اقوام خود قطع رابطه کردند و بر 
حق و حقیقتی ماندگار گردیدند که با خود به ارمفان 
آورده پودند شتا این داستان اشاره دارد به صدق 
اذعای پیفمبر ی در این که می‌گوید بدو وحی شده 
است و رسالت آسمانی بدو واگذار گردیده است. 
چه در پایان داستان ِِ ی ی 
(تلک من با ال لیب وحیا الک تاکت 
تغلفها آنت و لاة رمک من قبل هذا تاضبر. ن 
لعاقبة من >. 
اين (قضّه و داستانهای ملتهای پیشینی که تو آنان را 
ندیده‌ای) جزو اخبار غیب است که آن را به تو (ای 
پیغمبر اسلام!) وحی می‌کنيم. نه تو و نه قوم تو پیش أز 
این آن را نمی‌دانستید. پس (در برابر اذیّت و آزار قوم 
خود) شکیبائی کن (همان‌کونه که پیغمبران پیشین در 
برابر اذیّت و آزار اقوام خود شکیبائی کردند» و بدان) 
که سرانجام (کار» برد با شکیبایان و) ازآن پرهیزگاران 
است. (هود/٩۴)‏ 
در پایان داستانی که در این سوره آمده است. این پیرو 
دراز را در پایان سوره می‌پابیم: 
(ذیک نآ ارف 2 تفه علیک منبا فان و ۳ 
ید نا ظلننامز و وک ثرا نشب مره ول 
ات عم ]و اي دون من دون ال من 
1 یلا چا زیکت. وا زاذوهم غ تییب. 
که ریک اذاأَحَذ ری و هی ظالة از 
آخده ال شدید +« 
این از خبرهای شهرها و ابادیهائی است که ما برای تو 
(ای پیغمبر!) بازگو می‌کنیم (تا قوم خود را بدانها پند 
دهی» و به یاری خدا اطمینان حاصل کنی). برخی از این 
شهرها و آبادیها هنوز برپا و برجایند (و آثاری از آنها 


مانده و درس عبرت همگانند.) و برخی درویده (و از 


(ما 1 


میان رفته‌اند همانند کشترار درو شده). ما بدانان سیم 


نکردیم (و بیهوده نابودشان ننمودیم) و بلکه خودشان 








فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
(با کفر و فساد و پرستش بتهاو غیره) بر خویشتن 
ستم روا داشتند و معبودهائی را که بغیر از خدا 
می‌پرستیدند و به فریاد می‌خواندند. کم‌ترین سودی 
بدانان نرساندند و هیچ‌کونه کمکی نتوانستند بدیشان 
بنمایند (و مثلا آنان را از هلاک و نابودی برهانند) 
بدان‌گاه که فرمان (هلاک ایشان از سوی) پروردگارت 
صادر گردید. و جز بر هلاک و زیانشان نیفزودند (و 
تنها مایهةٌ بدبختی و نابودی ایشان شدند و بس). عقاب 
پروردگار تو این چنین است (که درباره قوم نوح و عاد 
و ثمود و مدین و غیره گذشت) هرگاه که (بر اثر کفر و 
فساد. اهالی) شهرها و آبادیهائی را عقاب کند که 
ستمکار باشند. به راستی عقاب خدا دردناک و سخت 
(هود/۱۰۲-۱۰۰) 
(ر لد آتَینا مُومی الکناب قَاختلف فیه. و ولا 
تن ویک ی رم تن شک 
شریب. و ریک أطا ی 


۶ 


رن ن خبی نآ زت من شاب 


۳ کتک دزی 


۳ 


ی ذلک ذکُری للذاکرپن. ور طب فا اه 
جر ا نون ‌. 
ما کتاب (آسمانی تورات) را به موسی دادیم و سپس 
دربارة آن (از سوی پیروان در تفسیر و معنی آن 
برحسب اهواء و شهوات ایشان) اختلاف شد (و 
بسیاری از حق به دور گشتند و دسته دسته و پراکنده 
شدند) و اگر سخن پروردگارت از پیش بر این نرفته 
بود (که عذاب کافران و مجازات شدید مبطلان تا روز 
رستاخیز به تأخیر انداخته شود) دربار؟ چیزی که در 
آن اختلاف پیدا کرده بودند (با تمییز حقّ از باطل, و 
برجای داشتن مجق و نابود کردن مبطل) داوری 
می‌شد (و مسألة کفر و نفاق خاتمه می‌یافت. چرا که از 


ترس نابودی آنی» اختیار که رمز تکامل و پیشرفت 


سورة شو د 
رهنمودها 


است از میان برمی‌خاست و جبر مطلق بر جامعه حاکم 
می‌شد. امّا چون مجازات آنی مخالف سرشت انسانی 
است. خدا چنین نکرد). آنان (که تورات را از پدران خود 
به ارث برده‌اند) دربارةٌ کتاب (آسمانی خود) به شک و 
تردید شگفتی گرفتار آمده‌اند (و از حقیقت فرسنگها به 
دور افتاده‌اند). پروردگارت حتماً (پاداش و پادافره) 
اعمال همگان را بی‌کم و کاست می‌دهد و او آگاه از 
هرآن چیزی است که می‌کنند. بنابراین» همان‌گونه که 
فرمان یافته‌ای (در راه تبلیغ و ارشاد و مبارزه و پیکار 
و پیاده کردن تعلیمات قرآن) استقامت کن همراه 
کسانی که (از کفر و شرک دست کشیده‌اند و) با تو (به 
سوی خدا) برگشته‌اند و ایمان آورده‌اند» و از حدود 
قوانین خدا) تجاوز نکنید (و از جاده اعتدال به کنار 
نروید و راه افراط و تفریط مپوئید) چرا که خدا می‌بیند 
چیزی را که می‌کنید (پس مواظب پندار و گفتار و کردار 
خود باشید). و به کافران و مشرکان تکیه مکنید (که اگر 
چنین کنید) آتش دوزخ شما را فرو می‌گیرد. و (بدانید 
ک ها توت و شتا خوا یی (حا نت نت 
شمارا در پناه خود دارند و شرّ و بلا و زیان و ضرر را 
از شما به دور نمایند) و پس از (تکیه بر کافران و 
مشرکان, دیگر از سوی خدا) یباری نمی‌گردید و (بر 
دشمنان) پیروز گردانده نمی‌شوید. در دو طرف روز 
(که وقت نماز صبح و عصر است) و در اوائل شب (که 
وقت نماز مغرب و عشاء است) چنان که باید نماز را 
به‌جای آورید. بیگمان نیکیها (و از جمله نمازهای 
پنجگانه) بدیها را از میان می‌برد. بیگمان در این 
(سفارشها و قانونهای آسمانی) اندرز و ارشاد کسانی 
است که پند می‌پذیرند و خدای را یاد می‌کنند و به یاد 
می‌دارند. و (در برابر سختیهای چیزهائی که به تو 
دستور داده شده است) شکیبائی کن که خداوند پاداش 
نیکوکاران را ضائم نخواهد کرد (و رنج آنان را در دنیا 


و آخرت هدر نخواهد داد). (هود/۱۱۵-۱۱۰) 
رپس 22 مقر ِ 


و کل تقص عَلَیِک من آباء ارس ما نیت 
فوادکت. و چا وک ق ال مهو کی 
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ون و ر قل لین اون امهر اعل 

مکاتیکم نا عاملون. و انتظزوا! نا منتظرُون. وه 

غیت 4 ارات ۳ دض و 7 له یرجم اه کل 

فاعبده. و و کل ره بغافل عًُ 
عون ». 

این همه از اخبار پیغمبران بر تو فرو می‌خوانیم» کل 

برای این است که بدان دلت را برجای و استوار بداریم 

(و در برابر مشکلات تبلیغ رسالت. آن را تقویت نمائیم). 

برای تو در ضمن این (سوره و اخبار مذکور در آن 

بیان) حق آمده است (همان حقی که پیغمبران دیگران را 

بدان می‌خواندند) و برای ممنان پند و یادآوری مهمّی 

ذکر شده است (که می‌توانند همچون ایمانداران پیشین 

از آن سود جویند و راه سعادت پویند). بگو به کسانی 

که ایمان نمیآورند: هرچه در قدرت دارید بکنید (و در 

راه خود بروید) که ما نیز آنچه می‌توانیم می‌کنیم (و در 

راه خود می‌رویم ولی بدانید سرانجام شما شکست و 

بدبختیء و عاقبت ما پیروزی و خوشبختی است). و 

چشم به راه باشید (که به ما چه چیز می‌رسد از آنچه 

فکر می‌کنید که می‌رسد) و ما هم چشم به راه هستیم 

زکه زر ایران عفه کدا فقوت آ مسا فتروزای اشلام‌یز 

شما و بر همه دشمنان دین غلبه کند. آگاهی از) غیب 

آسمانها و زمین وه خدا است. و کارها یکسره بدو 

برمی‌گردد (و امور جهان به فرمان او می‌چرخد)» پس 

او را بپرست و بر او تکیه کن و (بدان که) پروردکارت 

از چیزهائی که می‌کنید بی‌خبر نیست. (هود/۱۲۳-۱۲۰) 

این چنین, بخش جنبشی رهنمود قرآنی برای ما جلوه‌گر 

می‌گردد. این چنین. قرآن را می‌بینیم که با واقعیّت 

دعوت و حرکت در هر مرحله‌ای رویاروی می‌شود. و 

دعوت و حرکت را به موضعگیری مناسب راهنمائی 

می‌کند. داستان را نیز در قرآن این چنین می‌بينيم بدان 

هنگام که داستان با مقتضیات جنیش و پیکار با جاهلیّت 

در مراحل مختلف رویاروی می‌گردد. رویاروئی زنده 

و پویا. کارأئی آن بسان کارآأئی بقيّة سوره‌ای است که 

در آن می‌آید. در عین حال آن را هماهنگ با روند و 





سوره هود 
رهنمودها 





فضا و موضوع سوره می‌يابيم. و آن را در جهان وأقع 
به تمام و کمال بیانگر اهداف سوره, و تصدیق‌کنند؛ 
رهنمودها و احکام و پیامهای گویش و سار چیزهائی 
می‌بينيم که سوره متضهن آنها است. 

‌ 

قبلاً در شناسائی سورهٌ یونس در جزء یازدهم آمده 
است: 

«واپسین آشتائن ما در کتاب «فی ظلال القرآن» با 
قران مکی, سوره انعام و سور اعراف بود که در 
تربیت قرآن پیاپی یکدیگر آمده‌اند. هرچند که از لحاظ 
تربیت نزول بیابی همدیگر نبوده‌اند. پس اژ ان قاتا 
سوره‌های انفال و توبه با فنضا و سرشت و موضوعات 
مدنی خاص خود قرار گرفته‌اند. هم‌اینک به سوی قرآن 
مکی برمی‌گردیم و سوره‌های یونس و هود را شم در 
ترتیب قرآن و هم در ترتیب نسزول پیاپی همدیگر 
می‌يابيم ... جای شگفت است که همگونی زیادی میان 
این دو سوره و آن دو سوره در موضوع و نیز در 
شیوهٌ عرضه این موضوع. موجود است! سوره انعام 
خود حقیقت عقیده را به دست می‌گیرد. و با آن با 
جاهلیّت رویاروی می‌گردد. و این جاهلیّت را در عقیده 
و احساس و عبادت و عمل, چاره‌جوئی می‌کند. و به 
مبارزهٌ آن می‌پردازد. در صورتی که سوره اعراف از 
حرکت این عقیده در زمین, و از داستان آن در 
رویاروئی با جاهلیّت در طول تاریخ, سخن می‌راند. به 
همین منوال ما در اینجا با دو سوره یونس و هود روبرو 
هستیم... شباهت زیادی در موضوع؛ و نیز در شیوة 
عرضه آن می‌يابیم. با این فرق که سورة انعام از سوره 
یونس در بلندا و ستبرای آهنگ, و در سرعت و قوّت 
تکان نبض. و در درخشش شدید صورتگری و حرکت. 
ار هورق که تفه توس با آهنگ انم 
وکندی, و با تکان نبض آرامی. و با روانی دل‌انگیز. به 
پیش می‌رود! ... و امّا سور هود. بسیار همگون سور 
اعراف در موضوع و عرضه و آهنگ و تکان است با 


وجود همه این جیزها هر سوره‌ای از شخصیّت ویژه و از 
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سیماها و نشانه‌های جداگانه خود برخوردار است. 
هرچند که این همه تشابه و اختلاف در میان است». 
هم‌اینک این اشاره کوتاه را شرح و بسط می‌دهیم: 
سوره یونس به گوشة کوتاهی از داستانها اشاره 
می‌نماید ... اشاره‌ای به داستان نوح, و اشاره‌ای به 
داستان پیغمبران بعد از او دارد. تا اندازه‌ای بیشتر از 
آنها داستان موسی را به درازا می‌کشد. و اشارة 
کوتاهی به داستان یونس می‌نماید ... به هر حال 
داستانها در سوره تنها به عنوان گواهی و مثالی برای 
تصدیق حقائق اعتقادی‌ای ذکر می‌شوند که اهداف این 
سوره هستند. 
و آما سوره هود داستانها در آن پیکره سوره را تشکیل 
می‌دهند. داستانها در آن هرچند به عنوان گواهی و 
مثالی برای تصدیق حقائق اعتقادی‌ای آمده‌اند که 
اهداف این سوره هستند. ولی چنین پیدا است که عرضه 
حرکت عقیدهٌ خدائی در تاریخ بشری, هدف آشکار و 
برجسته داستانها است. 
بدین سبب می‌بینیم که ترکیب‌بند پیکرة سوره از سه 
بخش متمایز و جداگانه تشکیل شده است: 
بخش یکم. حقائق عقیده را دربر دارد. و در ديباچة 
سوره آمده است و گسترهُ محدودی را فراگرفته است. 
بخش دوم. حرکت این حقیقت در درازنای تاریخ را 
دربر دارد. و بیشترین گسترهٌ روند سوره را فراگرفته 
است. 
بخش سوم. پیرو این حرکت را دربر دارده و همچون 
بخش یکم گسترهٌ محدودی را قرا گرفته اننت: 
روشن است همه بخشهای سوره در بیان حقائق بنیادین 
اعتقادی که هدف سراسر روند موه است: یا یگذیگر 
همکاری و هماهنگی دارند. و هر بخشی این حقائق را 
برابر سرشت و شیوه ویژه خود دنبال می‌کند و بیان 
می‌نماید. و نحوهٌ گفتار و نوع داستان و طرز رهنمود در 
یکایک آنها جداگانه است. 
این حقائق بنیادینی که سوره عهده‌دار بیان آنها است 


عبار تند از: 


سور هود 
رهنمودها 
۱- چیزی که پیغمبر ع و چیزهائی که پیش از او 
پیغمبران با خود آورده‌اند. یک حقیقت اشتت ۶ ان 
حقیقت از سوی خداوند سبحان وحی شده افتت: و 
مبنی بر کرنش بردن در برابر یزدان یگٌانة جهان و 
پرستش کردن دادار یکتای بی‌انباز سبحان است. قوانین 
و احکام این کرنش بردن و پرستش کردن هم تنها و تنها 
از پیغمبران خدا دریافت می‌گردد و یس. قضاوت میان 
مردمان نیز براساس این حقیقت صورت می‌پذیرد و 


الف.لام.را. (ایسن قسرآن) کتاپ بزرگواری است که 
آیه‌های آن (توسط خدا) منم و محکم گردیده است (و 
لذا تناقض و خلل و نسخی بدان راه ندارد) و نیز آیات 
آن از سوی خداوند (جهان) شرح و بیان شده است که 
هم حکیم است و هم آگاه (و کارهایش از روی کاردانی 
و فرزانگی انجام می‌پذیرد. ای پیغمبر! بدیشان بگو:) 
این که جز خدا را نپرستید. بیگمان من از سوی خدا 
بیم‌دهنده (کافران به عذاب دوزخ) و مژده‌دهنده 
۹ به نعمت بهشت) 0 (هود/۱ و ۲) 
(أَم ینت1 فُل: نا بعشر شور م فله 
ات دار ری نی 
صاوقین. تا ان ستجییو بستجییوا کم الوا آنزل 
یلم ان لاله هی هم ر س ۲ ن؟ ». 

بلکه (مشرکان پا از درخواست گنج رایگان و نزول 
فرشتگان بالاتر می‌گذارند و) می‌گویند: (محمّد خودش 
قرآن را تألیف کرده است و) آن را به دروغ به خدا 
نسبت می‌دهد! بگو: (اگر اين قرآن را انسانی چون من 
توشتقه ات ) قنما رهم ) ده سین لو وخ ففانته ان وا 
(بنویسید و برای ما) بیاورید و غیر از خدا هرکس را که 
می‌توانید دعوت کنید (و به یاری خود بطلبید) اگر (در 






جلد سوم 
ااعای خویش) راستگوئید. پس (ای مشرکان!) اگر 
(کسانی را که برای یاری در این کار دعوت می‌کنید) 
شخ شتا را نداد (ی استترهای شترا تیاه فینی با 
که از انجام آن ناتوانند) بدانید که اين قرآن با آگاهی ان 
و وحی خدا نازل شده است (و از علم الهی سرچشمه 
گرفته است) و معبودی جز خدا نیست (و نزول این 
آیاتِ معجز. دلیلی و نشانی بر این حقیقت است). پس آیا 
اسلام را می‌پذیرید و فرمانبردار خدا می‌گردید؟ (باید 
که تسلیم شوید اگر طالب حقّ می‌باشید). 

در داستانهای پیغمبران راجع به حقیقت دعوت آنان, و 

نت به قطع رابطة ایشان با اقوام و خاندانشان به سبب 

سخن رفته است: 

9 زسلنا نوحاً ال 2 قزمه, نی آکم یر یبن 
آآ توا ال" ات ی أخاف علیکم و وم 
آلم». 
(همان‌گونه که تو را به پیش قومت فرستادیم و گروهی 
به دشمنانگی و سرکشی پرداختند) نوح را (هم) به پیش 
قومش فرستادیم (و او بدیشان گفت:) من بیم‌دهندة 
(شما از عذاب خدا و) بیانگر (راه نجات) برای شما 


(هود/۱۳ و ۱۴) 


می‌باشم. (همچنین بدیشان گفت:) جز له (. یعنی خدای 
واحد یکتا) را نپرستید. بیگمان من از عذاب روز پررنج 


(قیامت) بر شما می‌تر رسم. (هود/۲۵ و ۲۶) 


(قال: یا قوزم ار تم ان کت علی له من ری و 


واه 


نان رخ ین جنر فعکیت غیت عَلیکم آنلزمکوها و 


ای قوم من! به من بگوئید. اگر من دلیل روشنی از 


۱ 


پروردگارم داشته باشم (که علم ضروری من برگرفته 
از دانش و بینش پیغمبری است) و خداوند از سوی 
خود رحمتی به من عطاء فرموده باشد (که نبوت است) 
و این رحمت الهی (به سبب توجه شما به مادیات و 
غفلت از معنویّات) بر شما پنهان مانده باشد. آیاما 
می‌توانیم شما را به پذیرش آن وادادیم. در حالی که 
شما دوستش نمی‌دارید و منکر آن می‌باشید؟ (دین را با 
اجبار که نمی‌شود به دیگران تحمیل و تزریق 






ی ره لک سم تن 
یی لک به علم عظک آن تک 
ماهلن >. 


نوح پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت: 


پروردگارا! پسرم (کنعان که امواج او را فرو بلعیده 
است) از خاندان من است و (تو هنگامی که به من 
دستور فرمودی» خاندان خود را سوار کشتی کنم 
دراصل وعدهُ حفظ خاندان مرا داده‌ای) وعدةه تو راست 
است (و خلافی در آن نیست) و تو داورترین داوران و 
دادگرترین دادگرانی (و درد دل مرا می‌دانی. 
پروردگارا! لطفی و مرحمتی) فرمود: ای نوح! پسرت از 
خاندان تو نیست. چرا که او (به سبب رفتار زشت و 
کردار پلشتی که پیش گرفته است. با تو فرسنگها 
فاصله دارد. و ذات او عین) عمل ناشایست است. 
بنابراین آنچه را از آن آگاه نیستی (که درست است یا 
تارادم هک امن تن زا تضیعه نی کم که ار 
نادانان نباشی (و ندانی که در مکتب آسمانی, پیوند 
براساس عقیده است؛ نه گوشت و خون). (هود/۴۵و ۴۶) 
و ال غاد أَخاهم مود قال: یا قزم بو له 
۱ کم من له عم ان نا ۲۳ 
(مابه عنوان پیغمبر) هود را به سوی قوم عاد 
فرستادیم که از خودشان بود. (هود بدیشان) گفت: ای 
قوم من! خدا را بپرستید که جز او معبودی ندارید. شما 
که به خدایان متعددی معتقدید» در ادغای خود) 
دروغگویانی بیش نیسنید. (هود/۵۰) 
وی نود أَخاهم صاخ .قال: یاقوم أَعَبُدوا له ما 
تکم ین ال فراتا شم نار 7 
استعمر شتفعر کم نیا فاستَعفروه م 2 توبوا الَیّه ان ری 
ریب جیپ . 
به سوی قوم شمود یکی از خودشان را (به عنوان 
پیغمبر) فرستادیم که صالح نام داشت. (به آنان) گفت: 
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ای قوم من! خدا را بپرستید که معبودی جز او برای 
شما وجود ندارد (و کسی غیر او مستحق پرستیدن 
نمی‌باشد). او است که شما را از زمین آفریده است و 
آبادانی آن را به شما واگذار نموده است (و نیروی 
بهره‌وری و بهره‌برداری از آن را به شما عطاء و در 
شما پدید آورده است. پس, از او طلب آمرزش (گناهان 
خویش) را بنمائید و به سوی او برگردید (و با انجام 
عبادات و دوری از منکرات. مففرت و مرحمت او را 
بخواهید و بدانید که اگر در این کار صادق باشید. 
رن ما را مش بان و اي ها رام دنو 
بیگمان خداوند (به بندگانش) نزدیک (است و استغفار و 
انگیزه استففارشان را می‌داند) و پذیرنده (دعای 
مات )تفت اهاز وا شاه اد همیخ اکتا و 
به یاریش می‌طلبند). (هود /۶۱) 
(قال: با وم ری اکن لین من ری و 
آثانی من رح فش ینصر نی من اه ن عَصیه؟ ز 
تریدوتی غبر تخیر 6. 
گفت: ای قوم من! ّ من بگوئید. اگر من (در دعوت شما 
به پرستش خدای یگانه)» از سوی خدا دلیل روشنی 
داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت (نبوّت و 
وسالت )اه تاش ال آگر از فان آو شت کین کید 
چه کسی مرا در برابر (خشم) خدا یاری می‌دهد و از 
عذاب او رستگار می‌سازد؟! شما که جز بر زیان و 
هلاک من نمی‌افزائید. (هود/۶۲) 
رال مد ی قال: ؛ يا قوّما أَعَبُدوا اله 
ما تک من اله غُبره ... ». 
شعیب را (نیز) به سوی قوم مدین فرستادیم که از خود 
آنان بود. (شعیب بدیشان) گفت: ای قوم من! خدا را 
بپرستید (و بدانید که) جز او معبودی ندارید .... (هود/۸۴) 


(فال: یا قزم ان کنث لین من ری و 


گفت: ای قوم من! اگر من (براثر نبقّت) دلیل آشکاری از 
پروردگارم داشته باشم (و به یقین کامل رسیده باشم) 


و روزی خوبی (علاوه از نیوّت) به من عطاء فرموده 


سورة هود 
رهنمودها 
باشد. به من بگوئید (آیا می‌توانم برخلاف فرمان خداء 
یعنی خالق و هادی و رازق خود رفتار کنم» و شما را از 
بت‌پرستی و بزهکاری نهی ننمایم؟). (هود له) 
در بخش پیرو. این آیات راجع به حقیقت دعوت. و 
راجع به قطع رابطهة مردمان براساس این حقیقت 
می‌آید: 
(و لا تزکث لیا وا فتعسکم آلناز و 7 ما 
تک من دون له من لیات رون ‌. 
و به کافران و مشرکان تکیه مکنید (که اگر چنین کنید) 
آتش دوزخ شما را فرومی‌گیرد. و (بدانید که) جز خدا 
دوستان و سرپرستانی ندارید (تا بتوانند شما را در 
پناه حود دارند و شرّ و بلا و زیان و ضرر را از شما 
بدور نمایند) و پس از (تکیه بر کافران و مشرکان. دیگر 


از سوی خدا) یاری نمی‌گردید و (بر دشمنان) پیروز 


گردانده نمی‌شوید. (هود/۱۱۳) 
(و ثه غِب ارات الارض و ال یرجم الم 


تر نی ۳ 


کله. فاعبده و در کل علیه 
ف ۶ 

تعملون ۲ 

(آگاهی از) غیب آسمانها و زمین ویژهُ خدا است. و 
کارها یکسره بدو برمی‌گردد (و آمور جهان به فرمان او 


می‌چرخد). پس او را بپرست و بر او تکیه کن و (بدا 


.و ها ریک بفافل عبا 


که) پروردگارت از چیزهائی که می‌کنید بی‌خبر نیست. 
(هود/۱۲۳) 
بدین منوال بخشهای سه‌گانةٌ سوره برای بیان ایین 
حفیفت به هم می‌رسند. 
۲ برای این که مردمان تنها يزدان را خداوندگار خود 
بدانند و ربوبیّت را بدو اختصاص دهند. این سوره خدا 
را بدیشان می‌شناساند. و بیان می‌دارد که مردمان در 
این جهان در دست قدرت اویند. و آنان در آن جهان به 
سوی ایزد منان برمی‌گردند تا واپسین سزا و جزای 
ایشان را بدهد ... بخشهای سه گانهٌ سوره نیز در بیان 
اين حقیقت به تمام و کمال ادای مطلب می‌کنند. 
در دیباچه می‌آید: ۱ 
اب نم یْنون صدورهم لیسْتَخفوا مه أ حین 





فی‌ظلال‌القرآن 
۳ 
تشون نیام هم یغلم ما یرون و ما یعون اه 
لیم بذاتِ آلصُدور. و فا ین یهن الأزض الا 
عَل الله ررْقهاء و مر ۵2 و و و مُستَمَهها و ماو 0 شنتودعها کل 
ی کتاب شین اي غلن شارت و از 
ق‌ تیا و کان عرشه عَل ام یل کم آیکم 
سنا ۱ عملا و لنن فلت نکم مَبعونُون من بغد 
وت لی این کرو ان هذا الا سخر مین 1 
ین آَخزنا عم العذاب ند مغدودة لب لا ما 
ب خبشه؟ آل یز 7 م تیم یش مضّ و فا »و خاق 
کار یه رون 4 
هان! (برخی از) آنان» کینه و دشمنی (پیغمبر و مومنان) 
را به دل می‌گیرند و سعی می‌کنند تا آن را از خدا پنهان 
دارند! هان! آنان هنگامی که با جامه‌ها خویشتن را 
می‌پوشانند (و رازها به همدیگر می‌گویند و نیرنگها 
می‌جویند تا با آشکار شدن کارشان رسوانشوند) 
خداوند از آنچه نهان می‌دارند و از آنچه آشکار 
می‌سازند (به‌طور یکسان) باخبر و آگاه است. چرا که 
او آگاه از رازهای سینه‌ها است. هیچ جنبنده‌ای در 
زمین نیست مگر این که روزي آن؛ بر عهدهْ خدا است (و 
خدا روزی مناسب هریک را در بحر و بر می‌رساند) و 
محل زیست (دوران حیات) و محل دفن (پس از ممات) 
او را می‌داند. همة اینها در کتاب روشنی (به نام لوح 
محفوظ, می‌جود و مخنبوط) است. خدا آن کنسی استت 
که آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید و (پیش از 
آن, جهان هستی جز مواد مذاب گازی شکل گسترده در 
کسترة گیتی نبود. و این جهان هستی و پای) تخت 
قدرت خدا بر (اين مادهُ عظیم به ظاهر) آب. قرار داشت 
(اين آفرینش سترگ و شگفت را بدین خاطر ساخت) تا 
شما را بیازماید (و معلوم شود) که چه کسانی از شما 
کازها نیکو مر کنتق (م چه آفرادع از شما کان‌های ند 
می‌کنند). اگر به آنان بگوتی شما بعد از مرگ برانگيخته 
می‌شوید (و زندگی دوباره پیدا می‌کنید) کافران (از 
روی شکفت) می‌گویند (چیزی را می‌گوئی باور کردنی 


نیست و واقعیّت ندارد؛ بلکه) این یک جادوگری 


سورة شود 
رهنمودها 





آشکاری است (که خردها را به بازیچه می‌گیرد). اگر 
عذاب را تا مت زمان محدودی (که پایان عمر جهان و 
آغاز قیامت است) به تأخیر اندازیم. (از روی استهزاء) 
می‌گویند: چه چیز مانع آ ن (از رسیدن به ما الان) شده 
است؟ (اگر وعدة خدا راست است. عذاب را همین الان 
بر سر ما بیاورد و مارا مهلت ندهد). هان! روزی عذاب 
به سراغ آنان می‌آید و دیگر از ایشان دور نمی‌گردد (و 
دست از سرشان برنمی‌دارد) و چیزی را که در (دنیا) 
مسخره می‌کردند. از هر سو دربرشان می‌گیرد. 

(هود/۵ 
من کان ری او زیتتا نوف الم آغالم 
نامز ِ شون ولیک لذبن لیس مق 
الاخرة ال ناژ و خبط ما صََمُوا فهاء و باطل نا 
کانوا یعون ». 


کسانی که (تنها) خواستار زندگی دنیا و زینت آن باشند 
(و جز خوردن و نوشیدن و آموال و اولاد را طالب 
نبوده و چشم‌داشتی به آخرت نداشته باشند. برابر 
سّت موجود در پیکره هستی, پاداش دسترنج و) 
اعمالشان را در اين جهان بدون هیچ‌گونه کم و کاستی 
اعمال استوار ۱ ۱ 
خوان یغما چه دشمن چه دوست). آنان کسانیند که در 
آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمی ندارند. و آنچه در 
دنیا انجام می‌دهند. ضائع و هدر می‌رود (و بی‌اجر و 
پاداش می‌شود) و کارهایشان پوچ و بیسود می‌گردد 
(هرچند که اعمالشان به ظاهر انسانی و مردمی و 


عبادی باشد). (هود/۱۵ و ۱۶) 


در بخش داستانهای بیغمبران این‌گونه شناسه‌هائی 
می‌آید: 


۳ بل و 
لت عل اه ی و ربکم مامن دابا هو 
بناصیتها نع صراط مششتقم من 
توا نکم ما آزسلت به[لیکم و 
رب ماه کم ولاتضر وله شیا .ژن عم 
۰ ی ء حفیظ #. 


نشتخلف 0 
فت 


یشتخلف 








فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
من بر خدا تکیه کرده‌ام که پروردگار من و پروردگار 
شا است: هنم جلننده‌ای (اعم از اتسان و غین انسان) 
نیست مگر این که خدا بر او تسلط دارد (و زمام 
اختیارش را در دست دارد. پس چرا باید از شما 
ترسید؟! بدانید که قدرت خدای من در طریق حق و عدل 
جاری می‌گردد» زیرا) بیگمان خدای من بر صراط 
مستقیم (که جاده عدل و داد است) قرار دارد (و کاری 
سراف خکست او و ناهام تم دهد ءاکی راز 
دعوت من) روی بگردانید (باکی نیست. زیرا بر 
رسولان پیام باشد و بس) و من رسالتی را که مأمور 
بدان بودم به شما رساندم. پروردگارم (شما را 
می‌میراند و) کسان دیگری را به جای شما می‌نشاند و 
شما کم‌ترین زیانی (با روگردانی از پرستش و دوری 
از عبادتش) بدو نمی‌رسانید. بیگمان پروردگار من 
مراقب و مواظب هر چیزی است (و کردار و رفتار شما 


از او پنهان نمی‌ماند و بی‌سزا و جزا نمی‌گردد). 


(هود/۵۶ و ۵۷) 
رای ءٌ مود أخاهُ صالاً .قال: ی قوم اْبٌد وا له 9 
تک مج اله عم و آنتا> اه ال وضو 


به سوی قوم شمود یکی از خودشان را (به عنوان 
پیغمبر) فرستادیم که صالح نام داشت. (به آنان) گفت: 
ای قوم من! خدا را بپرستید که معبودی جر او برای 
شما وجود ندارد (و کسی غیر او مستحق پرستیدن 
نمی‌باشد). او است که شما را از زمین آفریده است و 
آبادانی آن را به شما واگذار نموده است (و نیروی 
بهره‌وری و بهره‌برداری از آن را به شما عطاء و در 
شما پدید آورده است):پش؛ از ان طلب آمرزش (کتاهان 

خویش) را بنمائید و به سوی او برگردید (و با انجام 
عبادات و دوری از منکرات مغفرت و مرحمت او را 
بخواهید و بدانید که اگر در این کار صادق باشید. 
خداوند شما را درمی‌یاید و دعای شمارا می‌پذیرد). 
بیگمان خداوند (به بتدگانش) نزدیک (است و استفقار و 


سورة هود 
رهنمودها 
انگیزه استغفارشان را می‌داند) و پذيرنده (دعای 
کات )ایس( که ای هه رش ]نم 
به پاریش می‌طلبند). (هود/۶۱) 
در بخش پیرو ميآید: 
«وکذلک آَخذ ریک اذا أَحٌَ ری و هی طالة 
ن أَخذه الم شدید ‌. 
عقاب پروردگار تو این چنین است (که درباره قوم نوح 
و عاد و ثمود و مدین و غیره گذشت) هرگاه که (براشر 
کفر و فساد. اهالی) شهرها و آبادیهائی را عقاب کند که 


ستمکار باشند. به راستی عقاب خدا دردناک و سخت 


است. (هود/۱۰۲) 

۳۹ ۳ رون م۶ زر ۶ و 8 ی 
ون کلا لا ليم زبک آعياهم؛ ان با یَعملون 
خبیر 6. 


پروردگارت حتماً (پاداش و پادافره) اعمال همگان را 
بی‌کم و کاست می‌دهد و او آگاه از هر آن چیزی است 
که می‌کنند. رم 

و ماکان کبک ان بظلودآفله 
حون آز شاء یک ی لاس ام واحد ه 
و لا یاون ون الا من زج زک و لک 
خقهم و مت کلم ریک لفلا جع من او 
(ستت و عادت) پروردگارت چنین نبوده است که 
شهرها و آبادیها را ستمگرانه ویران کند. در حالی که 
ساکنان آنجاها (متمشک به حقّ و ملتزم به فضائل بوده 
و) در صدد اصلاح (حال خود و دیگران) برآمده باشند. 
(ای پیغمبری که آزمند بر ایمان آوردن قوم خود و 
متأشْف بر روی‌گردانی ایشان از دعوت آسمانی 
هستی! بدان 
را (همچون فرشتگان در یک مسیر و بر یک برنامه قرار 


که) اگر پروردگارت می‌خواست مردمان 


می‌داد و) ملّت واحدی می‌کرد (و پیرو آشین یگانه‌ای 
می‌نمود. و آنان در ماّیات و در معنویّات و در انتخاب 
راه حقّ یا راه باطل اختیار و اختلافی نمی‌داشتند. آن 
وقت جهان به گونةً دیگری درمی‌آمد) ولی (خدا 


مردمان را مختار و با اراده آفریده و) آنان هميشه (در 





فی‌ظلال‌الق رآن 
جلد سوم 
همه چیزء حتی در گزینش دین و اصول عقائد آن) 
متفاوت خواهند ماند. (مردمان بنا به اختلاف استعداد. 
در همه چیز حتی در دینی که خدا برای آنان فرستاده 
است متفاوت می‌مانند) مگر کسانی که خدا بدیشان 
رحم کرده باشد (و در پرتو لطف او بر احکام قطعی 
الدلالة کتاب خدا متفق بوده» هرچند در فهم معنی ظنی 
الدلالة آن که منوط به اجتهاد است. اختلاف داشته 
باشند) و خداوند برای همین (اختلاف و تحقق اراده و 
رحمت) ایشان را آفریده است. و سخن پروردگار تو بر 
این رفته است که: دوزخ را از جملگی جنیها و انسانهای 
(پیرو نفس امّاره و اهریمن مکاره) پر می‌کنم. 
(هود/۱۱۹-۱۱۷) 
بای مان مور متا تال یت و وت 
و حقیقت آخرت را در روند سوره می‌شناسانند. سوره 
در صدد اثبات وجود خدای سبحان نیست. بلکه در 
صدد بیان ربوبیّت خدای یگانه در زندگی مردمان 
است. بدان‌گونه که در نظام جهان هستی مقرزّر است .. 
چه مسألهٌ الوهیّت محل اختلاف نبوده است. و بلکه 
مسألة ربوبتت است که رسالتهای آسمانن بدان رز 
کرده است. و واپسین رسالت استمانین نیز بدان رو 
می‌کند و در صدد توضیح آن ی ل: این فخال 
مسألةٌ کرنش بردن در برایر یزدان و پرستش کردن ایزد 
یگانة سبحان بدون هیچ‌گونه شریک 
خضوع و خشوع در برابر خدای یکتا بدون هرگونه 
مذعی و منازعی است. کارهای همه مردمان را به سلطه 


و انبازی است. 


و قدرت و قضاوت و داوری و شریعت و فرمان یزدان 
برگرداتتی آست: همان‌گرنه که اشکارا از عملی ایتن 
گلچینهای بخشهای سوره پیدا و هویدا است. 

در راه پدید آوردن همجون حقاق اعتقادی‌ای در دلها؛ 
و استوار داشتن آنها در درونهاء و ژرفا بخشیدن آنها 
در هستی بشری. و پخش زندگی جنبان و جوشان و 
خروشان در این حقائق اعتقادی. بدان‌گونه که تبدیل به 
یک نیروی مثبت و الهام‌بخش شوند. و احساسات و 
تصوّرات و اعمال و حرکات را دگرگون سازند. در راه 


سور هود 
رهنمودها 
پدید آوردن همچون حقائقی. آن هم بدین‌گونه و شیوه 
و در این سطح و مرتبه, روند سوره انگیزه‌های 
الهام‌بخش و آهنگها و نواهای گوناگونی دربر دارد. 
انگیزه‌ها و آهنگهائی که هم تارهای هستی بشری را 
سخت می‌نوازند و به خروش می‌اندازند. بدان‌گاه که 
این حقائق را عرضه می‌دارد و آنها را شرح و بسط 
می دشد. 
۳ روند سوره مشتمل ترغیب و تشویق و تسرهیب و 
تهدید فراوانی است ... ترغیب و تشویق به نیکیها و 
خوبیهای دنیا و اخرت. ترغیب و تشویق کسانی که 
دعوت‌کننده به سوی کرنش بردن در برابر یزدان بی‌انباز 
جهان و پرستش خدای يگانه سبحان را پاسخ می دشند. 
و خیر و صلاح و رشدی را پذیره می‌شوند که این 
کرنش و پرستش یکتاپرستانه با خود به ارمغان می‌آورد 
... ترهیب و تهدید به محروم شدن از نیکیها و خوبیهای 
دنیا يا آخرت. و ترهیب و تهدید به عذاب در دنیا يا در 
آخرت. ترهیب و تهدید کسانی که از این دعوت‌کننده 
رویگردان می‌شوند. و راه طاغوتهائی را درپیش 
می‌گیرند که کر انیت اسان را به دوزخ تسلیم 
می‌کنند. دوزخی که طاغوتها پیروان خود را در آخرت 
به سوی آن می‌رانند. به پاداش این که پیروانش در دنیا 
رهبری ایشان را پذیرفته‌اند و زمام اختیارشان را 
بدیشان سپرده‌اند. و به جای کرنش در برابر یزدان 
بذرگوان و پرستش خداوند فتاج دادا در برابر ایشان 
کرنش کرده‌اند و آنان را پرستش نموده‌اند وج این هم 
نمونه‌ای ك ترهیب و هید" 
. له تخد توا لت نی کم من ذیو و شین 
ن ازور وی 
مسَمّی ۳ ۵۰ 2 
توا ا أخف علیکمعذاب یوم بر 1 
مر کم و هو ع ی کل مَیء قدیر 4. 


(ای پیغمبر! بدیشان بگو:) این که جز خدا را نپرستید. 


۰ 


سکت 


بیکمان من از سوی خدا بیم‌دهنده (کافران به عذاب 


دوزخ) و مژده‌دهنده (مومنان به نفعمت بهشت) هستم. و 








فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
این که از پروردگارتان طلب آمرزش کنید و به سوی او 
برگردید که خداوند (به سیب استففار صادقانه و توية 
مخلصانه) شما را تا دم مرگ به طرز نیکوتی (از مواهب 
زندگی این جهان) بهره‌مند می‌سازد. و (در آخرت برابر 
عدل و داد خود) به هر صاحب فضیلت و احسانی 
(پاداش) فضیلت و احسانش را می‌دهد. اگر هم پشت 
بکنید (و از ایمان به یزدان و طاعت و عبادت خداوند 
رحمان روی بگردانید. بر رسولان پیام باشد و بس) من 
بر شما از عذاب روز بزرگی (که روز قيامت است) 
یمتا که یر کت طلها به شلوی هیا آشتهه ی خدا بر هن 
چیزی توانا است. (او است که به شما زندگی می‌بخشد 
و شما را می‌میراند و دوباره جان به پیکرتان می‌دواند 
و برای حساب و کتاب در قیامت جمعتان می‌گرداند و 
به ِِِ يا بهشتتان می‌رساند). (هود/۴-۲) 
من کا کا ن رید ای دنا و بت وف انیم 
نی فا شون ولیک لین 
یس هم نی الاخرو لا آلنا و خبط نا صنعوا فیهاه 
و باطل ماکاوایفتون . 
کسانی که (تنها) خواستار زندگی دنیا و زینت آن باشند 
(و جز خوردن و نوشیدن و اموال و اولاد را طالب 
نبوده و چشم‌داشتی به آخرت نداشته باشند» برابر 
سنت موجود در پیکرهٌ هستی» پاداش دسترنج و) 
اعمالشان را در این جهان بدون هیچ‌گونه کم و کاستی 
به تمام و کمال می‌دهیم (چرا که مدار این جهان بر 
اعمال استوار است. نه بر نیّات و مقاصد؛ و بر این 
خوان یغما چه دشمن چه دوست). آنان کسانیند که در 
آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمی ندارند. و آنچه در 
دنیا انجام می‌دهند. ضائع و هدر می‌شود (و بی‌اجر و 
پاداش می‌رود) و کارهایشان پوچ و بیسود می‌گردد 
(هرچند که اعمالشان به ظاهر انسانی و مردمی و 


عبادی باشد). (هود/۱۵ و ۱۶) 


عم را 
کان لین من رب و یلو شاهد من و 


من نله اب شوم لام و رَحد؟ آولعک 


یومنون به, و من یف به مسق الأْخزاب فالناژ 





یا ری رن و وگ 
فلا این باعل ریم تفه 


عوجاء و هم بالاخرة هم کافژون. آولئک یکو نوا 
زین اأزض. و فاکان ین ون وین 
آزلیاء بضاعفت کم الاب ها کائوا َشتطیمُون 
وت ۲ و فا کانوا یبصرون. آولیک لین خسُوا 
11 توص ع عنم ما کانوا رون جرم نم 
رین لین وا و لا 
آلصالحات و توا الی ر" پم آولنک أَضخاب ال 
منیا ال رب تیاس ت_ 
لجصبر والسمیع. .هل یشتو 
تِ_ 
آیا کسی که دلیل و برهان روشنی (به نام فطرت و عقل 


سلیم) از سوی پروردگار خود دارد (و با نور آن به 


سب 


آفاق و انفس می‌نگرد و به وجود آفریدگار جهان پی 
می‌برد) و گواهی از جانب خدا (به نام قرآن) به دنبال آن 
می‌آید (و بر صدق دریافت عقل او از جهان. شهادت 
می‌دهد و برداشت وی را تصدیق می‌نماید) و قبل از 
قرآن (هم جملگی کتابهای آسمانی, این راه را تأیید 
کرده‌اند و در این مسیر رفته‌اند» از آن جمله تورات. 
یعنی) کتاب موسی که رهبر و رحمت بوده است. (آیا 
چنین کسانی با افرادی برابرند که با چشم خرد به 
ملکوت جهان نمی‌نگرند. و به کتابهای آسمانی و 
پیغمبران الهی گوش دل فرا نمی‌دهند. و جز به فکر دنیا 
نبوده و گمراه بسر می‌برند و گمراه می‌میرند؟). آنان 
(که درباره کائنات می‌اندیشند و با چراغ عقل پروردگار 
خود را می‌یابند و تاریخ انبیاء و گذشتگان را پیش 
چشم می‌دارند) بیگمان به قرآن ایمان می‌آورند (چرا که 
آن را با دید جهان‌بین و بینش حقگرای خویش همگام و 
همنوا می‌بینند), هرکس از گروه‌ها (و طوائف گمراه که 


دشمن حقّ و حقیقت و ادیان و انبیاء خدایند) به قرآن 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
ای‌مان نیاورد. میعادگاه او آتش است (و جملگی 
گمراهان گریزان از نور قرآن, در آتش سوزان دوزخ 
گرد می‌آیند و چه بد جایگاهی است! ای پیغمبر!) دربارة 
قرآن شک و گمانی به خود راه مده: قرآن حق انست و از 
سوی پروردگارت آمده است.» ولی بیشتر مردم (حقّ را 
نمی‌پذیرند و به چیزی که باید ایمان داشت) ایمان 
نمیآورند. چه کسی ستمگرتر از کسی است که به خدا 
دروغ بندد؟! (کسانی که به خدا دروغ می‌بندند و 
چیزهائی را بدو نسبت می‌دهند که از او نیست, در 
قیامت به گونةٌ خاصی) آنان به پروردگارشان عرضه 
می‌گردند (و در دادگاه عدل الهی به سان می‌شوند) و 
گواهان (حاضر در آنجاء اعم از پیغمبران و فرشتگان و 
غیره بر آنان گواهی می‌دهند و) می‌گویند: اینان بر 
پروردگار خود دروغ بسته‌اند (و لذا زشت‌ترین گناه و 
رسواکننده‌ترین ستم را مرتکب شده‌اند) هان! نفرین 
خدا بر ستمگران باد! آن ستمکارانی که (مردمان را) از 
د ات ی اش و( راشای خاشتایتش ها 
و مانعها ایچاد می‌کردند. و در دلهای مردمان شکها و 
گمانها می‌انداختند تا آنان را منحرف سازند و بدیشان) 
راه خدا را کج و نادرست نشان دهند. و آنانی که به 
آخرت کفر می‌ورزند (و به جهان دیگر ایمان نداشتند. 
این کافران) چنان نیستند که آنان بتوانند (خدا را از 
عذاب رساندن به خود) در دنیا ناتوان و درمانده سازند 
(و از قلمرو قدرت او خارح شوند. اگر خدا بخواهد 
ایشان را گرفتار عذاب و بلائی کند) آنان بجز خدا یاور 
و فریادرسی ندارند (که ایشان را از عذاب و بلای 
آسمانی برهاند. در آخرت هم به سبب عصیان و 
طغیانشان) عذابشان چندین برابر می‌گردد (و پیوسته 
ارو نی افتر وت مت شنوی. هرا که در فتتا) اسان 
نمی‌توانستند (نشانه‌های خداشناسی پخش در آفاق و 
انفس را) بشنوند و ببینند. آنان کسانیند که خویشتن را 
زیانبار می‌کنند و هستی خود را می‌بازند. و معبودهائی 
را که به دروغ به هم می‌بافند و می‌سازند. کم و ناپدید 
می‌گردند (و دروغگوئیها و یاوه‌سرائیهایشان از بین 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


سوره هود 
رهنمودها 





می‌رود و بیفائده و بیسود می‌شود). مسلماً در آخرت 
زیانبارترین (مردمان) هستند (چرا که سعادت خود را 
باخته‌اند. و باقی را به فانی» و نعمت را به نقمت. و جنان 
را به نیران داده‌اند). بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند 
و کارهای شایسته کرده‌اند و به خدای خویش 
آرم یده‌اند (و کرنشش برده‌اند و تسلیم فرمانش 
شده‌اند) آنان بهشتیانند و در آنجا جاودانه می‌مانند. 
حال این دو گروه (یعنی مومنان و کافران) همانند حال 
کور و کر یا بینا و شنوا است. آیا حال و مأل این دو 
گروه یکی است؟ آیا یادآور و پندپذیر نمی‌گردید؟. 


(هود/۲۴-۱۷) 


و یا قوم استَغْفروا زبکم م توبوا الیْه یل 


ای قوم من از پروردگارتان آمرزش (گناهان و 
لغزشهایتان) را بطلبید و به سوی او برگردید تا آسمان 
را بر شما ریزنده و بارنده کند (و باران و برکات آن را 
بر شما پیاپی و فراوان کرداند) و نیروئی بر نیرویتان 
(و عزّت و شکوهی بر عزت و شکوهتان) بیفزاید. (ای 


قوم من! از حقّ و حقیقت) بزهکارانه روی برنتابید (و 


فرعَون برزشید. یقدمٌ مه 2و لام دمم 
انا و بعش ی الوزد رود و وا تبعواقی هذه له و 
یرم ليام ینس آلرفد الرفُود؟ 4 

ما موسی را همراه با معجزات (دال بر صدق او) و 
همراه با برهان آشکار (و موثر در نفوس) فرستادیم. 
موسی را به سوی فرعون و اشراف و اعیان او 
فرستادیم (و فرعون رسالت موسی را نپذیرفت و) 
اطرافیان و زعماء فرعون از فرمان او پیروی کردند (و 
دستور موسی را گردن ننهادند)», در حالی که فرمان 
فرعون مترقیانه و مايهةٌ هدایت نبود (و ارزش پیروی را 
نداشت). فرعون در روز قیامت در پیشاپیش قوم خود 
بوده (و ایشان را به سوی آتش دوزخ رهبری خواهد 
کرد. همان‌گونه که در دنیا آنان را به سوی کفر و ضلال 
رهبری می‌کرد) و ایشان را به آتش دوزخ می‌اندازد. 
چه بد جایگاهی که بدان وارد می‌شوند! در این دنیا 
دچار نفرین (مردمان) و طرد (از رحمت یزدان) شدند 
(و از پس ایشان بدنامی و رسوائی ماند) و در روز 
قیامت نیز (همین‌طور به لعنت و طرد از رحمت گرفتار 
می‌شوند و منفور خدا و فرشتگان و مردمان 


می‌گردند). چه بد عطائی که (به آنان) داده می‌شود!. 


بر گناه مضیهح و مصر نشوید)ء (هود/۵۲) (هود/۹-۹۶) 
(قان توا تقد بتکم ما ست هالک یا اخوی:تا اه 

یستَخلف ربی ی قوماً غُر کم 19 روت شا ان ۴- روند سوره این داستان طولانی را دربر می‌گیرد. 
ری عل کل شیم حف ۰6 داستانی که چنان تشویق و ترغیب و ترهیب و تهدیدی 


را در حرکت عقیده بر مدار تاریخ تصدیق می‌کند. و 
هلاک تکذیب‌کنندگان و نجات مومنان را بدان‌گونه که 
در برخی از گلچینها گذشت به تصویر می‌کشد. و صحنهٌ 
طوفان را با وصف ویژه‌ای برجسته نشان می‌دهد. نبض 
سوره به بالاترین سطح خود در لابلای این صحنه 
یه فرد جهانی مي رسد: 

(وأوجی ال ُوح هن یذمن من قزیک | امن 


اگر (از دعوت من) روی بگردانید (باکی نیست. زیر بر 
رسولان پیام باشد و بس) و من رسالتی را که مأمور 
بدان بودم به شما رساندم. پروردگارم (شما را 
می‌میراند و) کسان دیگری را به جای شما می‌نشاند و 
شما کمترین زیانی (با رویگردانی از پرستش و دوری 
از عبادتش) بدو نمی‌رسانید. بیکمان پروردگار من 


مراقب و مواظب هر چیزی است (و کردار و رفتار شما 


از او پنهان نمی‌ماند و بی‌سزا و جزا نمی‌گردد). (هود/۵۷) قَد امن فلا تتعش بیس پا کانو عون خاست لک 
وق آزسلا مومی انا و شلطان مبین.ل یتنا و وخینء و لا تخاطبنی ف لین موم 


1 8 ی او 2 زر 
فوغون و مَلّه. فان اتف عون راشفا ار مُرقونَ. و یصتم الفلکَ و با مر علیّه ملا من 


سوره هود 
رهنمودها 





ال و ره 
منکم کب خ نشخرون. فسَوف تغلمون من 

اب تب وتیل یه َذاب 1 مقج. 3 
دز زر ص۱9 آخیل فیها ین کل روجَبن 
تن و ملک الا من سبق علیه ال -ر من 
من نا مج مت یل و قال: آزکبوا فجها 
پاشم ال جراها و مرها ان ری لور رح و 
من تخر یی موحکالبال ناد و -و 
کان ف مغر بیان ااکت شا را تکن شم 
الکافرین. فال: سَاوی ای جَبّل یش ین 
فال: لا غاصم ام من آغر افو[ من زجمء و خال 
ی اج کانمن الق قین. و قیل: با آزض 
بْلعي ماک ونات آلعی, و غیض اهر ی 
اه شم و یت غل المودی؛ و قیل: بغدا لِلقرْم 
آنظالین ». 

به نوح وحی شد که جز آنان که (تاکنون) ایمان 
آورده‌اند, هیچ کس دیگری از قوم تو ایمان نخواهد 
آورد. بنابراین از کارهائی که می‌کنند غمگین مباش. (ما 
هرچه زودتر سزای اذیّت و آزار و تهمت و تکذیب 
ایشان را در کف دستشان خواهیم گذاشت). و (به نوح 
وحی شد که) کشتی را تحت نظارت ما و برابر تعلیم 
وحی ما بساز (و بدان که تو و مقمنان همراه تو از 
مراقبت و محافظت ما برخوردارید و محفوظ از 
ظالمان» و مصون از اشتباه در کار ساختن کشتی 
می‌باشید. از این پس به مشرکان رحم مکن) ویامن 
درباره (گذشت از) ستمگران گفتگو منما (که آنان 
محکوم به عذابند و) مسلماً ایشان غرق خواهند شد. 
توح دست‌اندر کار ساختن کشتی شد. هر زمان که 
گروهی از اشراف قوم او از کنار وی می‌گذشتند. او را 
مسخره می‌کردند (و می‌خندیدند و می‌گفتند: دیوانه 
شده است. به سرش زده است. پیغمبری را ترک گفته 
است و نچّاری را پيشه کرده است ت! نوح هم بدیشان 
پاسخ می‌داد و) می‌گفت: اگر شما ما را مسخره می‌کنید. 
ما هم همان‌گونه شما را مسخره می‌کنيم. (امروز از 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
بی‌خبری شما از پیام آسمانی می‌خندیم و فردا به سبپ 
شک نجه و عذایی که گریبانگیرتان می‌کردد به 
تمسخرتان می‌نشینیم). هرچه زودتر خواهید دانست 
که عذاب خوارکننده و رسواکننده (در دنیا) بهرة چه 
کسی, و شکنجة جاودان (در آخرت) گریبانگیر کدام 
یک از مردمان می‌گردد. (نوح به کار خود مشغول بود و 
کافران هم به تمسخر خود ادامه دادند) تا آن‌گاه که 
فرمان ما (مبنی بر هلاک کافران) در رسید و آب از 
زمین جوشیدن گرفت (و خشم ما به غایت رسید. به 
نوح) گفتیم: سوار کشتی کن از هر صنفی نر و ماده‌ای 
شافان شود وازمگی کسانی زا که فوتان فلاک 
آنان قبلاً صادر شده است (که همسر و یکی از پسران 
تو است)» و کسانی را (در آن بنشان) که ایمان 
آورده‌اند. و جز افراد اندکی بدو ایمان نیاورده بو‌دند. 
(نوح خطاب به خاندان و بستگان باایمان خود و ساثر 
مومنان) گفت: سوار کشتی شوید (و نترسید) که 
حرکت و توقف آن با یاری خداو حفظ و عنایت لته است 
(و به هنگام ورود به کشتی و حرکت آن» و در وقت لنگر 
انداختن و خروج از آن, نام خدا را بر زبان رانید و از 
حضرت باری یاری بطلبید. و از او آمرزش گناهان 
خود را بخواهید و بدانید که) بیگمان پروردگار من 
بسیار آمرزنده و بس مهربان است. (مقمنان سوار 
کشتی شدند و) کشتی با سرنشینانش (سینه) امواج 
کوه‌پیکر را می‌شکافت و (همچنان) به پیش می‌رفت. 
(مهر پدری در میان اين امواجی که از سر و دوش هم 
بالا می‌رفتند و روی هم می‌غلتیدن» موج گرفت) و نوح 
پسرش را که در کناری (جدا از پدر) قرار گرفته بود 
فریاد زد که فرزند دلبندم با ما سوار شو و با کافران 
مباش, (اگر به سوی خدا برگردی نجات می‌یابی, والاً با 
جملگی بی‌دینان هلاک می‌گردی. پسر لجوج و مفرور 
نوح) گفت: به کوه بزرگی می‌روم و مأوی می‌گزینم که 
مرا از سیلاب محفوظ می‌دارد (و از غرقاب مصون). 
نوح گفت: امروز هیچ قدرتی در برابر فرمان خدا (مبنی 
بر غرق و هلاک شدن کافران) پناه نخواهد داد مگر 


سورة هود 
رهنمودها 
کسی را که مشمول رحمت خدا گردد و بس. (در همین 
هنگام موجی برخاست و او را در کام خود فروبرد) و 
موح میان پدر و پسر جدائی انداخت و پسر در میان 
غرق‌شدگان جای گرفت (و خیال خام. او را از راه آب 
دنیاء به آتش آخرت انداخت. بعد از هلاک کافران) گفته 
شد که: ای زمین آب خود را فروخور, و ای آسمان! از 
باریدن بایست. و (آن‌گاه به دستور خدا) آبها از میان 
برده شده و فرمان اجراء گردید و کار به انجام رسید. و 
کشتی بر کوه جودی پهلو گرفت (و در اين وقت بود که) 
گفته شد: نابود باد گروه ستمکاران!.(هود/۴۴-۳۶)... تا 
تا ای تا اه 
۵ روند سوره برخی از تصاویر نفس پبشری را 
هو بیدا رگاه کته: هس تشر قا رقا دفاق 
خوشیها و ناخوشیها رویاروی می‌شود. عذاب را پیش 
چشم تکدنت کتند گان می‌دارد که عدذاب را با شتاب 
می‌خواسته‌اند. و با پیغمبرانی که ایشان را بیم 
می‌داده‌اند مستحد و متفق بی‌شرمی می‌کرده‌اند .. 
تصاویر خود تکذیب‌کنندگان را نشان می‌دهد. بدان‌گاه 
که رویاروی شده‌اند با عذابی که در فرود آمدن آن 
شتاب می‌ورزیده‌اند. و هم‌اینک بدان گرفتار آمده‌اند. 
و آه‌ها و ناله‌ها سر داده‌اند براثر حوادئی که بر ایشان 
گذشته است. و نعمت و فرصتی که از دستشان به در 
رفته است. و با سرمستی و خودخواهی و گول خوردن 
شگفتی برطرف شدن زیان و ضرر را خواستار شده‌اند. 
و فزونی و فراوانی نعمت را از نو درخواست کرده‌اند: 
رین رن عم اعذاب پل دود ون :ما 
ره ؟ آلا تک انم لیس مضروفا عم و حاق مهم 
شا کاب ی اب رف 


نا من اه یوش مور و ین ناهن بغد 
شاه مه لین یرو و 
ُخووّ. الا الذین صَبرُواو عملوا آلطالمات. لک هم 
قرو کچ 
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جلد سوم 
می‌گویند: چه چیز مانع آن (از رسیدن به ماالان) شده 
است؟ (اگر وعدهٌ خدا راست است. عذاب را همین الان بر 
سر ما بیاورد و ما را مهلت ندهد). هان! روزی عذاب به 
سراغ آنان می‌آید و دیگر از ایشان دور نمی‌گردد (و دست 
از سرشان برنمی‌دارد) و چیزی را که در (دنیا) مسخره 
می‌کردند. از هرسو دربرشان می‌گیرد. و اگر از سوی خود 
به انسان نعمتی بچشانیم (و مثلاً روزی فراوان و صحّت و 
امنیّت برسانیم و بنا به حکمتی) سپس آن را از او بگیریم و 
بستانیم» بسیار ناامید (از برگشت دوباره این نعمت به خود) 
و ناسپاس (در برابر ساثئر نعمتهای دیگر) می‌شود. و اگر 
بعد از ناخوشی و زیان و ضرری که به آنسان رسیده است.؛ 
خوشی و نعمت و منفعتی بدو برسانیم» می‌گوید: بدیها و 
تت و دیزی ما عرو نار نها نگ 
هرگز برنمی‌گردند. دوباره دچار سرور و غرور بیجا 
می‌گردد و) بسی شادان (از متاع دنیا) و نازان (بر دیگران) 
می‌شود. مگر کسانی که (به هنگام شدائد) شکیبائی کنند. و 
(در وقت خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و مستمندی) 
کارهای شایسته و بایسته انجام دهند» بیگمان آنان 
بخشایش (یزدان شامل گناهانشان می‌گردد) و پاداش 
بزرگی (در برابر اعمال صالحه) دارند. (هود/۱۱-۸) 
۶ روند سوره مشتمل است بر برخی از صحنه‌های 
قیامت. و تسصویرهای تکذیب‌کنندگان در آن, و 
رویاروئی ایشان با پروردگارشان, پروردگاری که وحی 
او را تکذیب کرده‌اند و به پیغمبران او پشت نموده‌اند 
... همچنین روند سوره خواریها و رسوائیهائی را به 
تصویر می‌کشد که در آن روز گریبانگیرشان مي‌گردد. 
و اربابان و میانجیگرانی ندارند که ایشان را یاری دهند 
و از سس و ِِِ 


0[ اب 
کدرا عل رتیم! ل لَغته اه علی الب ال 


1 
.و 


یَصُدون عَنْ تسبیل اه و یِبغوتَا عوجاء و شم 
بالاخرة همم کافزون یک یکو وا مغجزین ف 
لأْرض, و ماکان سم من دون له من لیات 


سوره هود 
رهنمودها 





یضاعف العذاب ماکان یَستطیعُون لسع و 
ها ان یبصرون. آولتک الذین خسرّوا تیم 
رضل عم ماکاوا یرون لاجر انم الا خرة 
هم الا 1 لاخترّون 4. 

چاه کی گر فر ار کی آشت که به نخدا وازی ۶ تنند؟۱ 
(کسانی که به خدا دروغ می‌بندند و چیزهائی را بدو 
نسبت می‌دهند که از او نیست. در قیامت به گونة 
خاصی) آنان به پروردگارشان عرضه می‌گردند (و در 
دادگاه عدل الهی به سان می‌شوند) و گواهان (حاضر 
در آنجاء اعم از پیغمبران و فرشتگان و غیره بر آنان 
گواهی می‌دهند و) می‌گویند: اینان بر پروردگار خود 
دروغ بسته‌اند (و لذا زشت‌ترین گناه و رسواکننده‌ترین 
ستم را مرتکب شده‌اند). هان! نفرین خدا بر ستمکاران 
باد! آن ستمکارانی که (مردمان را) از راه خدا 
بازمی‌داشتند» و (بر راستای خداشناسی سدها و 
مانعها ایجاد می‌کردند. و در دلهای مردمان شکُها و 
گمانها می‌انداختند تا آنان را منحرف سازند و بدیشان) 
راه خدا را کج و نادرست نشان دهند» و آنانی که به 
آخرت کفر می‌ورزیدند (و به جهان دیگر ایمان نداشتند. 
این کافران) چنان نیستند که آنان بتوانند (خدا را از 
عذاب رساندن به خود) در دنیا ناتوان و درمانده سازند 
اور مرن فترای خاره شراگن خیدا تخواهد 
ایشان را گرفتار عذاب و بلائی کند) آنان بجز خدا یاور 
و فریادرسی ندارند (که ایشان را از عذاب و بلای 
آسمانی برهاند. در آخرت هم به سیب عصیان و 
طغیانشان عذابشان چندین برابر می‌گردد (و پیوسته 
اف زونتر و افزونتر می‌شود. چرا که در دنیا) آنان 
نمی‌توانستند (نشانه‌های خداشناسي پخش در آفاق و 
انفس را) بشنوند و ببینند. آنان کسانیند که خویشتن را 
زیانبار می‌کنند و هستی خود را می‌بازند» و معبودهائی 
را که به دروغ به هم می‌بافند و می‌سازند» گم و ناپدید 
می‌گردند (و دروغگوئیها و باوه‌سرآنیهایشان از بین 
می‌رود و بیفائده و بیسود می‌شود). مسلماً آنان در 


آخرت زیانبارترین (مردمان) هستند, (چرا که سعادت 
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و جنان رایه نیران داده‌اند. (هود/۲۲-۱۸) 
(ان ف ذلک له زد خات عذاب الاخرة لک 


یوم نو له آلثاش, و ایک پم مشمود. و 
وخ لا لاجل مَغد معُدود. یو یرم یَأتِ لا تلم تس تفس الا 


باه نم شَق ومع الّذین موی آلثار 


سس 


مها زفبر و تمیق خالدین فا ضا داعت 
لوات والأْض الما شاء ریک عَطاء غهر 
دود ذِ 

به حقیقت در این (مجازات و نابودی ملتهای ستمگر» و 
در این روایات و اخبار گذشتگان) عبرت بزرکی است 
برای کسی که از عذاب آخرت بهراسد. آن روزی که 
مردمان را در آن (برای حساب و کتاب) گرد می‌آورند. 
و روزی است که (از سوی مردمان و فرشتگان و 
پریان) مشاهده می‌گردد (و همگان آن را خواهند دید و 
ناظر صحنه‌هايش خواهند شد). ما چنین روزی را فقط 
تا زمان اندکی به تأخیر می‌اندازيم. روزی که این روز 
فرامی‌رسد کسی یارای سخن گفتن و دم برآوردن 
ندارد. مگر با اجازهٌ خدا. (در چنین روزی,» مردمان دو 
گروه بیش نیستند:) دسته‌ای از آنان (به سبب کفر و 
ضلال. به انواع عذاب گرفتارند و) بدبختند. و دسته‌ای 
(به سبب طاعت و عبادت. غرق در نعتمهای گوناگونند 
و) خوشبختند. و امّا آنان که بدحال و بدبیارند در آتش 
دوزخ جای دارند و در آنجا (در دم و بازدم خود) ناله و 
فریاد سر می‌دهند. آنان در دوزخ جاودانه می‌مانند تا 
آن‌گاه که آسمانها و زمین (آنجا) برپا است. (یعنی تا 
دوزخ» دوزخ است در آن بسر می‌برند) مگر این که 
خدای تو بخواهد (و اوضاع را دگرگون کند. و عذابی را 
جایگزین عذاب دیگری گرداند). بیگمان پروردگار تو 
هر کاری را که بخواهد انجام می‌دهد (و چیزی 
نمی‌تواند جلو او را بگیرد و از انجام آن کار بازدارد). و 
اما کسانی که (به سبب انجام کارهای نیکو) خوشبخت 
شده‌اند (وارد بهشت گشته و) در بهشت جاودانه 
می‌مانند. مادام که آسمانها و زمین برپا است. مگر این 


سوره هود 
رهنمودها 
که خدا بخواهد (و اهل توحید بزهکار را وارد بهشت 
نسازد و به دوزخشان دراندازد و بعدها بیرونشان 
آورد و به بهشتشان برد. خداوند به افراد خوشبخت) 
عطیّةُ عظیمی می‌دهد که کسیختنی (و کاستی پذیرفتنی) 
نیست. (هود/۱۰۸-۱۰۳) 
۷ از جملهٌ انگیزه‌هائی که دلها از آنها به به لرزه 
دزم ات و روتز سو ره آنها را به تتصویر می‌کشد. 
حضور یزدان سبحان و آگاهی او بر هر آن چیزی است 
که انسانها در سینه‌های خود نهان و پنهان می‌پندارند. 
آنان گول خوردگانی هستند که حضور یزدان سبحان و 
اگاهی فراگیر او را درک و فهم نمی‌کنند. و چیر 
غلبةٌ خدا بر همه آفریدگان خود را احساس نمی‌نمایند. 
و خود این تکذیب‌کنندگان بسان ساثر مردمان در دست 
اختیار و قدرت ایزد متان قرار دارند. بدون این که 


متوجه باشند: 
‌ِ ۷ ۶ 99 م سس عِ ۱ 
(ال اثوعر جنک و عل کل نم قدی ام 
م6 8 


نون صُدورهم یستَخُفوا منه! آلا حون یِستغشون 
یی یلم ما بش ون وا یلنون, انه هل پذات 
اذور امن لالز لا لا 
7 مُستوْدعها کل نی کثاب 


م 6 مه ها 


ررة با مستقر ها 


بز 


برگشت شما به سوی خدا است. و خدا بر هر چیزی 
توانا است. (او است که به شما زندگی می‌بخشد و شما 
را می‌میراند و دوباره جان به پیکرتان می‌دواند و برای 
حساب و کتاب در قیامت جمعتان می‌گرداند و به دوزخ 
یا بهشتتان می‌رساند). هان! (برخی از) آنان. کینه و 
دشمنی (پیغمبر و ممنان) را به دل می‌گیرند و سعی 
می‌کنند تا آن را از خدا پنهان دارند! هان! آنان هنگامی 
که باجامه‌ها خویشتن را می‌پوشانند (و رازها به 
همدیگر می‌گویند و نیرنگها می‌جویند تا با آشکار شدن 
کارشان رسوانشوند) خداوند از آنچه نهان می‌دارند و 
از آنچه آشکار می‌سازند (به‌طور یکسان) باخبر و آگاه 
است. چرا که او آگاه از رازهای سینه‌ها است. هیچ 


جنبنده‌ای در زمین نیست مگر این که روزي ان 
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برعهدة خدا است (و خدا روزی مناسپ هریک را در 
بحر و بر می‌رساند) و محل زیست (دوران حیات) و 
مخ وفن ( شا مایت او تام کات هت اب باه 
کتاب روشنی (به نام لوح محفوظ. موجود و مضبوط) 
است. (هود |۴سع) 
نی تلع او زب یو ریکم طا من دابّ لا و 
آَخذ باصیتها: ری علی صراط مُنتقم . 
من بر خدا تکیه کرده‌ام که یزود کار هی مر وزدگا 
شما است. هیچ جنبنده‌ای (اعم از انسان و غیر انسان) 
نیست مگر این که خدا بر او تسلط دارد (و زمام 
ای انیت تاد وشس فت سای از شا 
ترسید؟! بدانید که قدرت خدای من در طریق حقّ و عدل 
جاری می‌گردد» زیرا) بیگمان خدای من بر صراط 
مستقیم (که جاده عدل و داد است) قرار دارد (و کاری 
برخلاف حکمت و صواب انجام نمی‌دهد). (هود |۵۶) 
از انگیده‌های الهامگرانه‌ای که در روند سوره است» 
یکی هم نشان دادن کاروان ایمان است. کاروانی که با 
قافله‌سالاری پیغمبران بزرگوار در طول تاریخ حرکت 
کرده است. و هریک از این قافله‌سالاران بزرگوار با 
جاهلیّت گمراه رویاروی گردیده است. و مصتمانه و 
آشکارا سخن يگانة قاطعانه‌ای را بدیشان زده است. و 
بدانجه با خود آورده است اعتماد و اطمینان و بقین 
کتاها واه است مدای ار اه تخت گر 
گلچینهای پیشین گذشت. بتَیّةُ آنها نیز در جاهای 
فتایت ود در قست سووه خر اهد امد انطاشی رو 
تردت تن ان نیست این است که وحدت موضع 
پیغمبران بزرگوار و وحدت حقیقتی که در طول تاریخ 
آن را رودرروی جاهلیّت می‌گو یند. و وحدت عباراتی 
که از آن بزرگواران روایت گردیده است و اين حقیقت 
را دربر دارد. در لابلای خود نیرو و آهنگ و پیام 
شگرفی 3 سترگی را حمل می‌کند. 
ک عه مر وهای انز از سا تست 
است تا زمانی که به صورت مفصّل با آیه‌های سوره 
برخورد خواهیم کرد ... خدا یاور و مددکار است و تنها 
باید از او یاری خواست. 


سوره هود آیات ۱-۲۴ 


حجزء دوازدهم 


0 6:0( ۰۰ 
اه واللالزشن الزئیء 
ِ ترکی کید یت ند 2 ی را 
لا تب ولا ال یکره و و هو ۳ ۹ 
۳ 
کلزی‌تَشل كت ین رو و 
ره 
و مکحم و 
یمام ماو ومایهلنو ی یدَانا س_ 


۹ ح خر جر مر ۳ 


ومامن دجتنیلرض(لاع له رزقهاو مساق 
سر بر و ار و ۳ 0 کم مور 
رهق سعتی )ترآ 


ع1 م 


عل الما تست و2 مه رین فلت 


1 که 0 ار سم سر ور نز و۳ 


منْبعدألموتِ لول آزن گفروا 
۳ 


تن ۵ 0 وکین أح عم اماب 
له مسر 
أئمَمد شک سر سای موغلات 
9 ی ود 


2 7 


1 م2 هک 


ی ۳ 























ی ۳ رل ذهب ال یا تخود( 


سر گر 1 


تساو تیعبات یز ِرة 


۱ ۱ 1 ی تاراه سض را ماو ج ت > 7۹ 
و وم مریم مر زر مه 6 سم 
س_ لک 





مر وه 


۳ 


یشولورتفرنه لمأت ۳ مفتریلات 
نمچ من أستَطعتم تن رصیق 0 





متجی بولک فاعکمواآضا آنزل پیم مرن لاله 


رصع 
الاهوقهل‌ات متس یمور لو من‌کان‌برید الحَیوة 








3 وکین آذقته تمماء ۳ ۱ 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


مر وس مس مرت رس بو 


دیا وزیننا نوف انیم مهم فیاوهرفهالا 
و6 کیک لت که ۳9۳ 
اه ص وان ول ما سکانیم اون( نکن 
عرتزتوتلوده 2 یه وتو وب 


و نسح بو مر موه ومع ی 2 
مومو ما سورع و بت و ویک 94 


رن ن 


9 رجف 1 


۳ ب‌ ده ولا ی 1۹ م‌دومته ۳ 


منرَلکو1 لسوت وم 


اطاممتن‌افتری عل] سک روا ای پر رت 
وه ۹ دا عل 
عل رهم ویقولالاشهد هلا الک کنبو 
رم الا لته سل لیامت لظیلمهن تا 
نمی لاله بویا را وه الاو مگفرون (63 


ایک لم ی کونوامه معجزیرت ی الارض ماکان مین 
دون ون له من اب مت 03۹99 نوایستطیعون 


۳ و مم سم | 


ام او روت( 6 أکک لب یروا 
سم ولمم کانوایفتر روت لا لاج ره ام 
رهم شروک 9 ویو 
یل ات وا ما ۳ اهر ماو وی 
و 0 ۵ مل ت۳1 امین 

والاصَء وال بیج لت فلا ۳ 


ره مر مر 2 سوه -اضحا 





درس نخستین این سوره به منزلهٌ دیباچه‌ای است که 
میان داستان و میان پیرو جای گرفته است. و مشتمل بر 
غرضای ای در فده انتاش بت از فیل 
کرنش بردن در برابر یزدان سبحان, و پرستیدن ایزد 
يگانه بی‌انباز جهان, و اعتقاد به رستاخیز و زنده شدن 
دوبارٌ مردمان, و ایمان به قیامت برای رسیدگی به 
حساب و کتاب و سزا و جزای کارهائی که ایشان در 
سرای عمل و آزمون جهان انجام داده‌اند ... همچنین 
این دیباچه مردمان را با پروردگار راستینشان آشنا 


سورة هود آیات ۱-۲۴ 
جزء دوازدهم 
می‌گرداند. و ایشان را از صفات موّثر یزدان در 
وجودشان و در وجود جهان پیرامونشان آگاه می‌سازد. 
و حقیقت الوهیّت و حقیقت عبودیت را برایشان بیان 
می‌دارد. و آنان را از مقتضیات الوهیّت و عبودیّت در 
زندگی بشریّت مطلع می‌گرداند. و کرنش بردن برای 
خدا و پرستش الّه را در آن جهان همچون این جهان. 
مورد تأکید قرار می‌دهد. 

همچنین این دیباچه متضعن روشنگری سرشت رسالت 
و سرشت پیغمبر 22 است. همان‌گونه که متضمن 
دلداری و غمزدائی از پیغمبر یله در رویاروئی با 
سسرکشی و دشمنانگی و تکذیب و مبارزه‌طلبی و 
دز زگ بیش زوا تکیری انیت که پیشمین عاو ور ین 
دوره نژادگرائی در زندگی دعوت در مکه با آن روبرو 
گردیده است. همان‌گونه که در آشنائی با سوره بیان 
داشتیم, و از مبارزه‌طلبی و چالش مشرکان با اين قرأن 
سخن گفتیم. قرانی که آن را تکذیب می‌کردند. از 
مشرکان خواسته شد که ده سوره ساخته و پرداختهة 
همچون این قرآن را تهیّه ببینند. بدان‌گونه که گمان 
می‌کنند که این قران ساخته و پرداختهة مردمان است و 
به دروع به یزدان سبحان نسبت داده شده است| از 
دیگر سو پیغمبر لش و گروه اندک موّمنانی که در 
خدمت او بوده‌اند با ذکر این مبارزه‌طلبی و چا 
قرآن و با بیان آن عجز و ناتوانی مشرکان. ابت‌قدم و 
برجای داشته می‌شوند. 

مایق ضایر اش تهوید یراگن 
تکذیب‌کنندگان درمی‌رسد. و ایشان را به عذابی بیم 
می‌دهد که دز آخزات کرتبانکی ‌شان می‌شود. عدابی که 
در جهان با شتاب آن را درخواست می‌کنند و اصلاً آن 
را دروع می‌نامند. 0 در‌دتسا شاب و وان انسن ۱ 
ق ی ریت نها ار شتا وت کرف فت دور 
شکیبائی در برایر ازمون الهی را ندارند. آزمونی که از 
غذآب: ا خات سا دفیر قز اشانق. امیت| 

آن‌گاه این بیم و تهدید در صحنه‌ای از صحنه‌های 
قیامت برجسته می‌گردد و به تصویر زده می‌شود. در 








فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
این صحنه موقعیّت تکذیب‌کنندگان این قرآن از گروه‌ها 
و دسته‌های مشرکان نموده می‌شود. در این صحنه 
درماندگی سرپرستان و اولیاء مشرکان از نجات دادن 
ایشان از عذاب دردناک یزدان پیدا و هویدا می‌گردد. 
عدایی که خواری آنان را دربر دارد و ایشان را رسوای 
خاص و عام می‌نماید و سخت تنبیه و توبیخشان 
می‌سازد. در صفحه مقابل این صحنه, کسانی قرار 
دارند که ایمان آورده‌اند و کارهای نیکو کرده‌اند. و 
تاداشو تعمت ود گذافت و انتظا رشان اسگام, 
صحنه‌ای است که هر دو گروه را به تتصویر می‌کشد. 
بدان‌گونه که شیوهٌ قرآن مجید در کار تعبیر با تصویر 


استت؛: 
(مل لقربقین مالغ و الاضم والبصیر 
رالسَمیم هل یستّویان متلا فلا بَذ کرون؟ 6. 
تال ای کووه | مومنان و کافران) همانند حال کور 
و کر» يا بینا و شنوا است. آیا حال و مآل این دو گروه 
یکی است؟ آیا یادآور و پندپذیر نمی‌گردید؟. (هود/۲۴) 

حکَت یاه 7 فصْلَتْ من لَذن کم 


۱ 
۳9 


ی لکم ین تذیژ و شور 
ن آستغففژوا ربکم م۸ توا البه سکم ماع 
حَسنا ی أجل شُسَمَی. و یرت کل ذي فضل فَضله 
وان و | قاق آخاف عَلَیکْم عذاب یم کببر. ال 
مزجفک وم عل کل تقد ۰4 ۲ 

الفلاعرا این فتران کتفات مر رکو ارم اشت کته 
آیه‌های آن (توسط خدا) منظم و محکم گردیده است (و 
لذا تناقض و خلل بدان راه ندارد) و نیز آیات آن از سوی 
خذازند (خهان افترم وان شنده آسنت که نم نگیم 
است وهم‌آگاه (و 
فرزانگی انجام می‌پذیرد. ای پیغمبر! بدیشان بگو:) این 


72 
۰ 


کارهایش از روی کاردانی و 


که جز خدا را نپرستید. بیگمان من از سوی خدا 
بیم‌دهنده (کافران یه عذاب دوزخ) و مژده‌دهنده 


پروردگارتان طلب آمرزش کنید و به نسوی او برگردید 


سورة هود آیات ۱-۴ 


جزء دوازدهم 





تسه رس | قفا ما فانه و و 
مخلصانه) شما را تا دم مرگ به طرز نیکوئی (از مواهب 
زندگی این جهان) بهره‌مند می‌سازد» و (در آخرت برابر 
عدل و داد خود) به هر صاحب فضیلت و احسانی 
(پاداش) فضیلت و احسانش را می‌دهد. اگر هم پشت 
بکنید (و از ایمان به یزدان و طاعت و عبادت خداوند 
رحمان روی بگردانید. بر رسولان پیام باشد و بس) من 
بر شما از عذاب روز بزرگی (که روز قیامت است) 
بیمناکم. برگشت شما به سوی خدا است. و خدا بر هر 
چیزی توانا است. (او است که به شما زندگی می‌بخشد 
۷ 
و برای حساب و کتاب در قیامت جمعتان می‌گرداند و 
به دوزخ یا بهشتتان می‌رساند). 

این آیات چندتا از حقائق اساسی اعتقادی را دربر 

دارند: 

۱-اثبات وحی و رسالت. 

۲ پرستش سزاوار یزدان يگانه بی‌انباز جهان است. 

۳ یباداش یزدان در دنیا و اخرت به کسانی که در پرتو 

هدایت او راهیاب و رهنمون می‌شوند. و از برنامه او 

در زندگی پیروی می‌کنند. 

کی کته کر اخت فابته کدی کنید طان 

معی‌دهد. تس یت هگا اعسم از سرکشان و 

فرمانبرداران به سوی ایزد سبحان. 

۵ قدرت مطلقه یزدان و سلطه نامحدود او. ۱ ۱ 

«الف ام را دا افو خن اند کات کت 

ثم فطل من لد حکیم خُبٍ» است .. . این کتاب 

را که از همین حروف تالیتف کته اشت تکدیب 

می‌کنند. و حال این که خودشان از تألیف کتابی جون 

قرآن عاجز و درمانده‌اند! 
«(کْابٍ أَخکث آیائه ‏ فلت من لذن حکم 
الف.لام.را. (این قرآن) کتاب بزرگواری است که 
آلهاع ان ظ ها )منم و محکم گردیده است (و 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
آن از سوی خداوند (جهان) شرح و بیان شده است که 
هم حکیم است و هم آگاه (و کارهایش از روی کاردانی 
و فرزانگی انجام می‌پذیرد). 
۴ وصی- ۵ ۶۱۲ 
(«اخکّت ایاته >. 


استت. 
لذا آیه‌ها دارای ساختار محکم و معنی دقیق هستند. هر 
واژه‌ای در أیه‌هاء و هر عبارتی در آنها؛ و هر معنی و 
هر رهنمودی در آنها مطلوب و مقصود است. و هر 
پیامی و هر اشاره‌ای در آنها دارای هدف معلومی 
است. آیه‌ها هماهنگ بوده و اختلافی و تضادی میان 
آنها نیست. آنها همنوا و همآوایند و دارای نظم و نظام 
یگانه‌ای تیا 

( فلت ». 

علاوه از آن. شرح و بیان شده است. 
لذا آیه‌ها طبق اهداف لازم تقسیم گردیده‌اند. و برابر 
موضوعات مورد نظر باب باب و فصل فصل شده‌اند. و 
هریک از آنها بدان اندازه جای گرفته‌اند که مقتضی 
بوده استسا 
اعا هکس آیه‌هارا مک و انار وزمقن و منم 
کرده است. و چه کسی آنها را بدین گونه دقیق شرح و 
بیان نموده است؟ او خداوند سبحان است. نه پیغمبر 
یزدان: 

من لدن حکیم خبیر 

وس خشت رنه منیا 9۳ ل شده است که هم 

حکیم است و هم آگا 

فرزانگی انجام می‌پذیرد). 
خدا کتاب را با فرزانگی استوار می‌دارد. و از روی 
اگاهی شرح و بیان می‌دهد ... آیه‌ها این‌گونه که بر 
پیغمبر مش نازل گردیده‌اند از جانب خدا فرود 
آمده‌اند و هیچ‌گونه تغییری و تبدیلی بدانها روی 


۵ (و کارهایش از روی کاردانی و 


نمی اورد. 
آیه‌ها چه چیزهائی را دربر دارند؟ 


خدا ارکان و اصول عقیده را ذکر می‌فراید: 
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« هد لاله . 
(ای پیغمبر! بدیشان بکو:) این که جز خدا را نپرستید. 
این بخش بیانگر یگانه‌پرستی و پیروی و اطاعت است. 
کم منه نذی و شیر > 
بیگمان من از سوی خدا بیم‌دهندة (کافران به عذاب 
دوزخ) و مژده‌دهندة (مومنان به نعمت بهشت) هستم. 
این بخش. بیانگر رسالت. و بیم دادن و مژده‌دادنی است 
که رسالت دربر دارد. 
( و آن آتفوژواریکم م وله 
و اين که از پروردگارتان طلب آمرزش کنید و به سوی 
او برگردید. 
این بخش. بیانگر برگشت به سوی یزدان, و دست 
کشیدن از شرک و گناه. و گرائیدن به جانب یکتاپرستی 
و فرمانبرداری از ایزد فا است. 
«(ْْعکم مثاعاً سنا أجل تن و رت کل 
ذی فضّل فضلهُ . 
خداوند (به سیب استغفار صادقانه و تویهٌ مخلصانه) 
شمارا تا دم مرگ به طرز نیکوئی (از مواهپ زندگی این 
جهان) بهره‌مند می‌سازد. (در آخرت برابر عدل و داد 
خود) به هر صاحب فضیلت و احسانی (پاداش) فضیلت 
و احسانش رأمی‌دهد. 
این هم پاداش توبه کنندگان اه تس حوان ینت 
وان توقای آخاف عَیکُم عذاب بزم کبیر بیر 6. 
و ریم 
عبادت خداوند رحمان روی بگردانید» بر رسولان پیام 
باشد و بس) من بر شما از عذاب روز بزرگی (که روز 
قیامت است) بیمناکم. 
این بند هم بیانگر تهدید کردن کسانی است کد 
رویگردانند. 
اه مَرجفکم ). 
9 خدا است. 








فی‌ضلال القرآن 
جلد سوم 
تناها اس ات ک توس 
زندگی می‌بخشد. و شما را می‌میراند. و دوباره جان به 
کش توا یشان فان فن قنانت 
جمعتان می‌گرداند» و به دوزخ یا بهشتتان می‌رساند). 
این بخش بیانگر قدرت مطلقه و سلطهٌ فراگیر است. 
این است کتاب. يا این است آیات کتاب. چه اینها 
مسائل مهقی است که کتاب نازل گردیده است تا آنها 
را مقزر دارد. و پس از بیان آنها ساختار خود را به‌طور 
کلی ۲ 
هیچ آئینی را نسزد که در زمین پابرجا شود. و سیستم و 
نظامی برای مردمان بنا نماید. پیش از این که همچون 
قواعد و اصولی را مقزّر دارد. 
یکتا کردن کرنش بردن در برابر خدای یکتاء و تنها 
پرستیدن خدای یگانه, دو راهةٌ جدائی میان هرج و مرج 
و نظم و نظام در جهان عقیده, و میان آزاد ساختن 
انسانها از زانوبند وهم و گمان و خرافه‌گوئی و سلطهٌ 
نادرست و ناحق, يا بنده کردن مردمان برای اربسایان 
پراکنده و خواستهای سرکشانه و قلدران ایشان و یا 
بنده ساختن انسانها برای واسطه‌ها در پیشگاه خداء و 
آیا آنان را بندهٌ شاهان و سردستگان و فرمانروایان 
کردن است! شاهان و سردستگان و فرمانروایانی که 
ویژه‌ترین ویژگیهای الوهیّت را غصب می‌کنند که 
ربوبیّت و قیمومت و سلطه و قدرت و فرمانروائی 
است. و مردمان را بنده ربوبیّت نابجا و ناروا و غصبی 
خود می‌سازندا 
هیچ سیستم و نظام اجتماعی. سیاسی. اقتصادی. 
اخلاقی. و يا بین‌المللی‌ای نیست که بر بنیادهای روشن 
و فیصله‌بخش و استواری پابرجا باشد. و بر هواها و 
هوسها و تأویلها و تفسیرهای کینه‌توزانه تکیه نداشته 
باشند. مگر زمانی که عقیدهٌ توحید و یگانه‌پرستی بدین 
شکل ساده و دقیق استقرار پذیرد. 
همچنین ممکن نیست که انسانها از خواری و هراس و 
پریشان حالی رها شوند. و از بزرگواری حقیقی 
برخوردار گردند. بزرگواری حقیقی‌ای که یزدان ایشان 
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را بدان مفتخر فرموده است. مگر زمانی که خداوند 
سبحان به ربوبیّت و قیمومت و سلطه و فرمانروائی 
متحصر گردد. و بندگان در هر شکلی از اشکال از 
ربوبیّت و قیمومت و سلطه و فرمانروائی جدا شوند و 
به ۹ 

در طول تاریخ, میان جاهلیّت و اسلام. و میان حسق و 
طاغوت. بر سر الوهیّت یزدان سبحان بر جهان, و اداره 
امور جهان در دنیای اسباب و قوانین هستی. اختلاف و 
پیکار درنگرفته است. بلکه اختلاف و پیکار بر سر این 
بوده است که چه کسی خداوندگار مردمان باشد؟ 
خداوندگاری که با شریعت و قانون خود بر آنان 
فرمانروائی کند, و برابر فرمان خود ایشان را راه‌برده و 
به اطاعت خویش وادارد. و به کرنش در برابر خویشتن 
مجبور سازد. طاغوتهای بزهکار در زمين این حسق را 
غصب می‌کردند. و در زندگی مردمان همچون حقی را 
بر دست می‌گرفتند. و آنان را با غصب ساطه یزدان رام 
و خوار در برابر فرمان خود می‌نمودند. و ایشان را به 
جای خدا بندگان خویش می‌کردند. پیامبریها و پیغمبران 
و دعوتهای اسلامی هميشه برای بیرون کشیدن این 
سلطهٌ غصبی از دست طاغوتها و برگرداندن آن به 
صاحب شرعی و قانونی خود. یعنی یزدان سبحان جهاد 
می‌کرده‌اند و پیکار می‌نموده‌اند. 

یزدان سبحان از جهانیان بی‌نیاز است. سرکشی 
سرکشان و طغیان طاغیان هیچ جیزی از ملک و مملکت 
او نمی‌کاهند. و اطاعت فسرمانبرداران و پرستش 
عبادت‌کنندگان نیز هیچ چیزی بر ملک و مملکت او 
نمی‌افزایند... ولی انسانها خودشان خوار و کوچک و 
پست می‌شوند زمانی که برای بنده‌ای از بندگان یزدان 
کرنش می‌برند و او را می‌پر ستند. و انسانها بزرگوار و 
محترم و والا می‌شوند زمانی که در برابر خداوند یگانه 
کرنش می‌برند و او را به یگانگی می‌پرستند. و از 
بندگی بندگان آزاد و رها هی گر دنه از آنجا که یزدان 
سبحان برای بندگان خود عرّت و کرامت و بسرتری و 


والائی می‌خواهد. پیغمبران خود را فرستاده است تا 
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مردمان را از بندگی بندگان بیرون بیأورند و به بندگی 
یزدان يگانة جهان برگردانند... اين کار هم برای خیر و 
خوبی خودشان است... و خدا بی‌نیاز از جهانیان است. 
زندگی انسانها به سطح و مرتبةً عرّت و کرامتی 
نمی رسد که خدا آن را برای انسانها می‌خواهد. کت 
این که آنان بخواهند در برابر یزدان یکانة جهان کرنش 
ببرند و او را به یگانگی بپرستند» و گردنهایشان را از 
خیش کرنش بردن و اطاعت کردن از غیر خدا بیرون 
بیاورند. آن خیشی که به هر شکلی که بوده است 
کرامت و عزّت انسانها را خوار و حقیر نموده است! 
کرنش بردن و پرستش کردن خدای یگانه. در ربوبیّت 
یزدان بی‌انباز جهان بر مردمان جلوه گر می‌آید. ربوبیّت 
به معنی قیمومت بر انسانها است. و ادارة زندگیشان با 
شریعت و فرمانی که از سوی خدا نازل و صادر گردیده 
باشد. نه از سوی کسی جز او. 
بیانگر این سخن. سرآغاز این سورءه ارزشمند و والا 
است که موضوع کتاب خدا و مضمون و مفهوم آن 


‌ 


ات 


۱ 5 م ۵ ۲و ت۳۹ هِ 6 . مس 
کنات آخکت آیاته ‏ ث من آلدن کم 
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خببر: آلا تعبُدوا الا اله . 


(این قرآن) ک تاب بزرگواری است که آیه‌های آن 
(توسط خدا) منظظّم و محکم گردیده است (و لذا تناقض و 
خلل و نسخی بدان راه ندارد) و نیز آیات آ 
خداوند (جهان) شرح و بیان شده است که هم حکیم 
است و هم آگاه (و کارهایش از روی کاردانی و 
فرزانگی انجام می‌پذیرد. ای پیغمبر! بدیشان بگو:) این 


که جز خدا را نپرسنید. 


ن‌ از سوی 


این, معنی عبادت است همان‌گونه که عربها از زبان خود 
فهم می‌کنند. زیانی که کتاب ارزشمند یزدان بدان نازل 
گردیده است. 

اعتراف به رسالت پايه بنیادین باور کردن به مسائلی 
ات که رسالت برای بیان آنها نازل گردیده است. 
کت اتکی گر این که اين مسائل از سوی خدا است. 
متضمن از میان بردن احترامی است که باید در جهان 
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ذزون نسبت بدان»باشد. کسانی که کمانمی پر ند ایبن 
رسالت و مسائل از جانب خود محمد بش است. 
هرچند که به بزرگواری او معترف باشند. ممکن نیست 
که آن رسالت و مسائل در درون ایشان از احسترام 
شایسته‌ای برخوردار شود. به گونه‌ای که ایشان در 
کارهای کوچک و بزرگ خود در پرتو آن حرکت کنند و 
خود را ببایند و دچار گناه و لغزش ننمایند... احساس 
اين که اين عقیده از جانب خدا است. دلهای سرکشان را 
دنبال می‌نماید. تا آنجا که آنان در پایان کار به سوی 
یزدان برمی‌گردند. همچنین یزدان دلهای فرمانبرداران 
را به دست می‌گیرد. و دیگر همچون دلهائی به تزلزل و 
تردد درنمی‌افتند و به کژراهه نمی‌روند و منحرف 
و 

همجنین اعتراف به رسالت است که قانونی برای 
جیزهائی بدید می‌آورد که یزدان انجام انها را از انسان 
می‌خواهد. تا در پرتو آنها آدمیان در هر چیزی که به 
کرنش در برابر یزدان و پرستش دادار جهان مربوط 
باشد از سرچشمه یگانه‌ای حکم آن را دریافت دارند. و 
آن سرجشمه یگانه همین سرچشمه است. و تا این که 
هر روز طاغوت افتراء‌کننده‌ای قیام نکند و به مردمان 
سحنی بگوید. و برای آنان شریعت و قانونی بگذارد. و 
گمان برد که این چیز شریعت و قانون و فرمان خدا 
است. در صورتی که آن را از پیش خود تهیّه دیده است 
و به دروغ به خدا نسبت داده است! 

در هر جاهلیتی کسی پیدا می‌شود که قوانین را بنگارد. 
و شریعت را بگذارد. و معیارها و آداب و عادات را 
مقر دارد... آن‌گاه بگوید: اين از جانب یزدان است!! 
این هرج و مرج را از میان برنمی‌دارد. و اين نیرنگ با 
مردم به نام خدا را نمی‌زداید. مگر سرچشمه یگانه‌ای 
برای سخن خدا در میان باشد که پیغمبر جلشَو است. 
طلب آمرزش از شرک و معصیت. نشانه حسَاسیّت دل 
و کان خورون آن استه تشسانه ان ات که دل 
احساس گناه می‌کند و به تویه رغیت ورزیده است و به 
بازگشت به سوی خدا تمایل پیدا کرده است. تسوبه و 
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باز شت هم دست کشیدن از گناه. و در برابر آن به 
اعمال و افعال طاعت و عبادت دست یازیدن است. 
بدون این دو نشانه, توبه‌ای درمیان نیست. چه این دو 
نشانه مترجم عملی توبه هستند. و با بودن آنها است که 
وجود عملی توبه تحقّق پیدا می‌کند و امید آمرزش گناه 
و پذیرش توبه می‌رود... هرگاه کسی گمان برد که از 
شرک توبه کرده است و دست برداشته است و به اسلام 
داخل گردیده است. در صورتی که او تنها در برابر 
یزدان کرنش نبرد و او را به یگانگی نپرستد. و فقط از 
طریق پیغمبر َصَ از خدای یکتا اوامر و نواهی 
دریافت ندارد, این گمان او ارزشی ندارد. گمانی که 
واقعیّت کرنش بردن و عبادت کردن او برای غیر خدا آن 
را تکذیب می‌کند. 
مدده دادن به توبه کنندگان, و بیم دادن کسانی که به 
تا ای کی بت ده ولو اضا فلع ابیت 
آنها دو عنصر ترغیب و تشویق, و ترهیب و تهدیدند. 
دو چیزی هستند که یزدان به‌طور طبیعی می‌دانسته 
است که آنها انگیزه‌های نیرومند و ژرفی می‌باشند. 
اعتقاد به روز باز پسین برای کامل شدن احساس این که 
در فراسوی زندگی فلسفه و حکمتی است. و خیر و 
خوبی‌ای که رسالتهای آسمانی مردمان را به سوی آن 
فرامی‌خوانند هدف اصلی زندگی است. کمال ضرورت 
را دارد. و چون چنین است ناچار هر کسی باید به 
پاداش خود برسد. اگر هم آن را در اين جهان دریافت 
ندارد. پاداش اه در فان دبک تم فده ات 
جهان دیگری که زندگی بشریّت در آن به کمال مقذر 
خود می‌رسد. کسانی که از راه راست یزدان و از فلسفه 
و حکمت او در زندگی منحرف می‌شوند و به بیراهه 
می‌روند» چنین کسانی به ژرفای عذاب فرومی‌افتند و 
سرنگون می‌شوند... در اين کار برای فنطرت سالم 
ضمانتی است که منحرف نشود و به کذراهه نرود. اگر 
هم هوا و هوسی بر او چیره گردد. يا سستی و ناتوانی بر 
او دست یابد. توبه می‌کند و به سوی خدا برمی‌گردد. و 
در سرکشی و گناه پافشاری نمی‌کند. بدین خاطر این 
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زمین برای زندگی انسانها شایسته و بایسته می‌شود. و 
زندگی برابر سنّت و قانون خود در راه خیر و خوبی 
پیش می‌رود. چه اعتقاد به روز بازپسین تنها راه 
رسیدن به پاداش در آخرت نیست و بس -همان‌گونه که 
برخیها معتقدند - بلکه اعتقاد به آخرت انگیزهٌ خیر و 
خوبی در زندگی دنیا می‌گردد. و باعث اصلاح و 
پیشرفت زندگی می‌شود. به شرط این که در این 
پیشرفت پیش چشم باشد که خود این پیشرفت هدف 
اصلی نیست. بلکه این پیشرفت وسیله‌ای برای تحقق 
تاه تاکن زان متا امت که عتا ار برع 
متعلّق به خود بدو دمیده است. و او را بر بسیاری از 
آفریدگانش بزرگی و برتری بخشیده است. و از له 
پست حیوان برکشیده است و فراتر برده است. تا اهداف 
زندگی وی والاتر و عالی‌تر از نیازمندیهای حیوان 
بوده, و انگیزه‌ها و مقاصدش بالاتر و برتر از انگیزه‌ها و 
مقاصد حیوان باشد. 
به همین جهت است که مضمون رسالت پا مضمون 
آیات محکم و استوار و شرح و بیان شده کتاب قران. 
پس از یکتائی کرنش در برابر یزدان و یگانگی پرستش 
دای سهان سرت توالت ارات آسرداساق: 
فراخواندن مردمان به طلب آمرزش از شرک. و توبه و 
زنت گنفت مه سوی خداوند یکگانه جهان است.. 
فراخواندن به آمرزش گناهان و درخواست پذیرش توبه 
در پیشگاه یزدان. سرآغاز راه انجام کارهای شایسته و 
بایسته است. کارهای شایسته و بایسته نیز تنها پاکدلی 
و انجام شعاثر و مراسم واجب دینی نیست و بس. بلکه 
ساختن, آباد کردن. رشد و نمو" بخشیدن و تولید کردن... 
جزای این شرط نیز عبارت است از: 

ینعم ماع سنا ال أجل شسمی, و یرت کل 

ذی فضّل فضله . 

خداوند 5 سیب استففار صادقانه و توبةٌ مخلصانه) 

شمارا تا دم مرگ به طرز نیکوئی (از مواهب زندگی این 


جهان) بهره‌مند می‌سازد. و (در آخرت برایر عدل و داد 
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خود) به هر صاحب فضیلت و احسانی (پاداش) فضیلت 
و احسانش را می‌دهد. 
متاع حسن, یعنی بهره‌مند ساختن زیباء يا کالای خوب. 
در زندگی این دنیا گاهی به شکل کمیّت و زمانی به 
صورت کیفیّت است. ولی در آخرت هم به شکل کمیّت 
و هم به صورت کیفیّت است. و به اندازه‌ای و به 
گونه‌ای است که به دل هیچ انسانی خطور نکرده است و 
نگذشته است! اینک به متاع حسن یا بهرة نیکو و 
کالای زیبای این زندگی نگاهی می‌اندازيم: 
ما بسیاری از پاکان و صالحان و امرزش خواهان و 
توبه کاران و کارگران را در زندگی می‌بینیم که روزی 
تنگ و رزق اندکی دارند... پس آن متاع حسن کو و 
کجا است؟ 
این پرسشی است که به گمان ما بر زبان بسیاری از 
مردمان می‌گذردا 
او اس بای ترک رای ی پر کته نش 
قرآنی آن را دربر دارد. به زندگی از زاويةٌ فراخ‌تسری 
بنگریم, و در گسترة فراگیر و همگانی آن بدان نظر 
اندازیم. و به نماد تنگ و به نگاه گذرائی بدان بسنده 
کنیم 
هیچ اجتماعی نیست که در آن سازمان شایستهٌ متکی بر 
ایمان به خدا باشد و تنها در برابر یزدان جهان کرنش 
برد و ربوبیّت و قیمومت را فقط به خدا اختصاص دهد. 
و استوار بر کار پاک مثمرثمر در زندگی باشد. مگر این 
که آن اجتماع به‌طور عام دارای پیشرفت و رفاه و 
۳ خوشایند و پاکیزه‌ای خواهد بود. و در میان افراد 
آن به‌طور خاص دادگری بین تلاش و پاداش رعایت 
خواهد شد و خشنودی و آرامشی بدیشان دست خواهد 
داد. هرگاه در اجتماعی دیدیم که فتاه ار 
تسولیدکننده ثسمربخش از لحصاظ رزق و روزی و 
پهره‌مندی از زندگی پاک و پاکیزه در تنگنا هستند و بر 
ایشان سخت می‌گذرد. این دلیل و نشانهٌ این است که بر 
همچون اجتماعی سیستم و نظامی فرمانروائی نمی‌کند 
که از ایمان به خدا یاری جوید و بر دادگری میان تلاش 
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یداه راز باق 
0 
در همچون جامعه‌ای نیز از زندگی خوب بهره‌مندند. 
حتی اگر از لحاظ رزق و روزی در تنگنا باشند» و حتی 
اگر همچون جامعه‌ای ایشان را براند و اذیّت و ازارشان 
برساند. بدان‌گونه که مشرکان گروه اندک مومنان را 
اذیّت و آزار می‌رساندند, و بدان‌گونه که جاهلیتها گروه 
اتدک دعر ت‌کنندکان به. سنوی یردان یاف رن 
می‌رسانند! این چیزی را که می‌گوئيم نه خیال است و 
نه ادْعا است. جه اطمینان خاطر به سرانجام. و پیوند با 
خدا, و امیدواری به یاری و مددکاری خدا و چشم 
امید دوختن به خوبی و بخشندگی و فضل و احسان او 
جای بسیار چیزها را می‌گیرد. و بهره‌مندی نیکوئی 
برای انسانی بشسمار است که درجات آن فراتر از 
احساس درشت و خشن مادی و ظاهری است. 

اين را از آن جهت نمی‌گوئيم تا تفت ماب را کته 
پاداش منصفانه و مزد وادک یه خرف و۵ تقوم کیر بل 
به سکوت و خشنودی از اوضاع و احوالی فراخوانیم که 
عدالت در آن مراعات نمی‌گردد. چه اسلام به چنین 
امری رضا نمی دهد. و ایمان در مقابل چنین اوضاع و 
احوالی ارام نمی‌نشیند و سکوت نمی‌گزیند. از گروه 
مومنان و هم از افراد جامعه خواسته شده است تادر 
برانداختن چنین سیستمها و نظامهای ظالمانه‌ای 
بکوشند. تا متاع حسن و بهره‌مندی نیکو برای پاکان 
تلاشگر تولیدکنند؛ ثمربخش حاصل و تأمین شود. بلکه 
این سخن را از آن جهت می‌گوئيم که حسق است و 
ممنانی که پیوند با خدا دارند آن را احساس می‌کنند. 
ان وتان کهرژق و روازی ایشان کم :ور زندگی یز 
ایشان تنگ آمده است. ولی با وجود اين کار می‌کنند و 
به تلاش و جهاد می‌پردازند تا اوضاع و احوالی بر سر 
کار آید و بر مسند قدرت نشیند که در پرتو رهنمون 
خدا متاع حسن و بهره‌مندی نیکو را برای بندگان 
آمرزش خواه توبه کنندة تلاشگر یزدان تضمین و تأمین 
از 3 
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و یت کل ذی فضل فَضلهُ 4. 
و (در آخرت برایر عدل و داد خود) به هر صاحب 
فضیلت و احسانی (پاداش) فضیلت و احسانش را 
می د شد. 
برخی از مفسّران ایین پاداش و بخشش را به‌سزا و 
جزای آخرت اختصاص داده‌اند. ولی من چنین می‌بینم 
که این پاداش و بخشش همگانی است. و به دنیا و 
ات مربوط می‌گردد. همان‌گونه که متاع حسین را 
مربوط به دنیا و آخرت دانستیم و تفسیر کردیم و 
گفتیم: متاع حسن و بهره‌مندی نیکو در همه اوضاع و 
احوال تحقّق پیدا می‌کند. ذوالفضل. یعنی صاحب 
فضیلت و احسان هم در همان لحظه‌ای که به بدل و 
بخشش دست می‌یازد و فضل و لطف می‌کند در همین 
جهان باداش کار خود را دریافت می‌دارد که از یک سو 
رضایت خاطر و خوشی درون و احساس آسایش و 
آرامش است, و از دیگر سو پیوند با یزدان در همان 
وقت و آنی است که با عمل یا با مال بذل و بخشش و 
فضل و احسان می‌کند و مرادش از آن ذات ایرد 
بزرگوار و رو کردن به پیشگاه ایزد دادار است. اما سزا 
و جزای آن جهانی او. فضل و لطف و بزرگواری و 
بخششی است که افزون بر پاداش و مزد این جهانی از 
سوی خداوند ذوالجلال بدو داده می‌شود. 
وان توقای آخاف علَیْکم عذاب یم کببر 4. 
و اگر هم پشت بکنید (و از ایمان به یزدان و طاعت و 
عیادت خداوند رحمان روی بگردانید» بر رسولان پیام 
باشد و بس) من بر شما از عذاب روز بزرگی (که قیامت 
این عذاب. عذاب روز قیامت است. نه عذاب جنگ 
بدر, همان‌گونه که برخی از مفسّران می‌گویند. چه روز 
زک وقتی که بدین صورت بدون قید گفته می‌شود به 
روز موعود قیامت مربوط می‌شود. آنچه پس از این 
ذ کر می‌شود همین معنی را اف می‌کند: 
( ال اه مَرجفکم ». 


برگشت شما به سوی خدا است. 
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هرچند که برگشت به سوی خدا در دنیا و در آخرت و 
در هر لحظه‌ای و در هر حالتی است. ولی عرف تعبیر 
قرآنی بر این چاری است که مرجع به معنی رجوع پس 
از زندگی دنیا بوده ات 

ومع کلم قدی 4. 

نز اه تیاعر نو آها امستت 
اين بند موَیّْد اين است که مرجع به معنی رجوع و 
برگشت در آخرت است. چه اشاره به توانائی یزدان بر 
هر چیزی. با رستاخیزی مناسب دارد که مشرکان آن را 
بعید می‌دانستند و دشوارش می‌دیدند! 
‌ 
پس از اعلان چکیده کتابی که آیات آن استوار گردیده 
است و از جانب خدای دانای آگاه تتفصیل و تسوضیح 
شده است. روند قرآنی به پیش می‌رود و بیان می‌کند 
که دسته‌ای از مردمان چگونه پذیره اين آیات می‌گردند 
و با آن برخورد می‌کنند. بدان هنگام که پسیعمبر 
مژده‌دهنده و بیم‌دهنده آنها را بدیشان می‌رساند. روند 
قرآن وضع محسوس و حرکت مادی و ظاهری ایشان 
را به تصویر می‌کشد و پیش چشم می‌دارد که چگونه 
سرهای خود را خضم می‌کنند و پیچ می‌دهند و 
سینه‌هایشان ۳ را در سینه‌ها 
فرومی‌برند تا خویشتن را پنهان کنند. پس از آن روند 
قرآنی از بیهودگی این کوشش و تلاش پرده به کنار 
می‌زند و بدیشان اطلاع می‌دهد که یزدان از پنهان‌ترین 
اوضاع و نهان‌ترین احوال ایشان آگاهی داردء و گذشته 
از ایشان یزدان جهان همه جنبندگان زمین را می‌پاید و 
از آنها ۳ و آگاهی دقیق دارد: 

( ون دوه ینام مه الا خن 

یَسْتَعْشو ن ثیامهم یغلم ما بر ون وا ون له 

غپ ذات شور طبض ال 

اه رژقها: ۱ و یلم مُسَْترّها و ر مستودعها کل 

ف کتاب یبن 4 

هان! (برخی از) آنان» کینه و دشمنی (پیغمبر و مقمنان) 


را به دل می‌گیرند و سعی می‌کنند تا آن را از خدا پنهان 
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دارند! هان! هنگامی که باجامه‌ها خویشتن را 
می‌پوشانند (و رازها به همدیگر می‌گویند و نیرنگها 
می‌جویند تا با آشکار شدن کارشان رسوا نشوند) 
خداوند از آنچه نهان می‌دارند و از آنچه آشکار 
می‌سازند (به طور یکسان) باخبر و آگاه است. چرا که 
او آگاه از رازهای سینه‌ها است. هیچ جنبنده‌ای در 
زمین نیست مگر این که روزی آن. برعهده خدا است (و 
خدا روزی مناسب هریک را در بحر و بر می‌رساند) و 
محلّ دفن (پس از ممات) او را می‌داند. همه اینها در 
کتاب روشنی (به نام لوح محفوظ. موجود و مضبوط) 
است. 
این دو ی ارزشمند صحنهٌ نادری را حاضر می‌آورند 
و پیش چشم می‌دارند. صحنه‌ای که دلها از آن به لرزه 
درمی‌آید بدان‌گاه که درباره آن صحنه می‌اند یشد و آن 
را پر پرده خیال می‌اندازد و بدان خیره می‌شود! 
واویلا چه ترس و هراس فراگیری, و چه زیبائی دلربائی 
است. آن‌گاه که دل انسان حضور یزدان سبحان را به 
تصوّر درمی‌آورد. و فراگیری دانش و چیرگی او را 
پیش چشم می‌دارد. و آن بندگان ناتوان تلاش می‌کنند 
خویشتن را از خدا پنهان و نهان دارند. در آن حال که با 
آیات خدا روبرو می‌شوند. آیاتی که پیغمبر خدا له 
آنها را بر ایشان می‌خواند: 
لاب ون دو رهم لیوا مه آلاحین 
یت نتشون ار غلم اب سرُّون و ما یغلنون انه 
هان! (برخی از) آنان. کینه و دشمنی (پیغمبر و مومنان) 
وا به دل می گیر نی سای ی‌کنند تا آن را از دا پنهان 
دارند! هان! آنان هنگامی که با جامه‌ها خویشتن را 
می‌پوشانند (و رازها به همدیگر می‌گویند و نیرنگها 
می‌جویند تا با آشکار شدن کارشان رسوا نشوند) 
خداوند از آنچه نهان می‌دارند و از آنچه آشکار 
می‌سازند (به‌طور یکسان) باخبر و آگاه است. چرا که 
او آگاه از رازهای سینه‌ها است. 


شاید نص آیه حالت واقعیتی را به تصویر می‌زند که از 


سوره هود آیات ۱-۲۴ 
جزء دوازدهم 
مشرکان سر بر می‌زد در آن حال که پیغمبر خدا 7 
سخنان خدا را به گوش ایشان می‌رسانید. و آنان 
سینه‌های خود را پیچ و تاب می‌دادند و سرهایشان را به 
زیر می‌انداختند تا بدین وسیله خویشتن را از خداشی 
پنهان دارند که از ژرفای درونشان احساس می‌کردند 
او گویندهٌ همچون کلامی است... البتّه اين کار از ایشان 
بعید نبوده است. زیر همچون حرکاتی گاه‌گاهی از 
ایشان سر زده است! 
روند قرآنی آیه را هنوز به پایان نمی‌برد که بیهودگی 
همچون حرکتی را بیان می‌دارد. و می‌گوید: خدائی که 
این آیات را نازل کرده است. با آنان است بدان‌گاه که 
خویشتن را پنهان می‌دارند و بدان‌گاه که خویشتن را 
می‌نمايانند. اين معنی را - به شیوهٌ قرآنی -به شکل 
هراس‌انگیزی به تصویر می‌کشد. در حالی که آنان در 
وضع بسیار پنهان و نهانی از اوضاع خود هستند. در 
آن زمان که به رختخوابهای خود فروخزیده‌اند. و با 
خویشتن خلوت گزیده‌اند. و تنهای تنها مانده‌اند. و شب 
ایشان را در خود پوشانده است و پرد؛ تاریک خویش 
را بر ایشان فروهشته است. و جامه‌هایشان نیز ایشان را 
در خود پیجیده است. در فراسوی همه اینها با ایشان 
است و از پس پرده‌ها و جامه‌ها آنان را می‌بیند و حاضر 
و ناظر حرکات و سکنات ایشان است. در این خلوتکده 
آگاه از هر آن چیزی است که پنهان می‌دارند و یا 
آشکار می‌سازند: 
7 ) تمعن یستَشون یانبم یعلم ما یسرُّون و ما 
یعون شون ). 
هان! آنان هنگامی که با جامه‌ها خویشتن را می‌پوشانند 
(و رازها به همدیگر می‌گویند و نیرنگها می‌جویند تا با 
آشکار شدن کارشان رسوانشوند) خداوند از آنچه 
نهان می‌دارند و از آنچه آشکار می‌سازند (به طور 
یکسان) باخبر و آگاه است. 
خدا پنهان‌تر و نهان‌تر از اينها را هم می‌داند. و جامه‌ها 
و پرده‌هایشان جلو دانش او را نمی‌گیرد و مانع اگاهی 
یزدان از اوضاع و احوال ایشان نمی‌شود. ولیکن انسان 
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در همچون خلوتی احساس می‌کند که او تنها است و 
کسی وی را نمی‌بیند. تعبیر قرآنی بدین شیوه و جدان او 
را می‌پساید و بیدارش می‌نماید. و آن را سخت تکان 
می‌دهد و متوجه اين حقیقت می‌سازد که چه‌بسا این 
حقیقت را فراموش کرده و از یاد برده باشد. و به خیال 
او چنین خطور و گذر کند که در این خلوت چشمی 
وجود ندارد که او را ببیند و بپاید! 

علم بذات آلصُذُور ». 

بزدان آگاه از رازهای 2 اسنت: 
خدا از اسراری بس آگاه است که همدم و همنشین 
سینه‌ها است. اسراری که از سینه‌ها جدا نمی‌گردد» و با 
سینه‌ها می‌ماند همان‌گونه که دوست با دوست خود. یا 
مالک با مالک خود می‌ماند. 
بسیار نهان و پنهان بودن, ذات‌الصدور یعنی خود 
سینه‌هاء نامیده شده‌اند. اما با وجود پوشیدگی کامل, خدا 


ها این اسرار به سسیت 


بس آگاه از آنها است... در این صورت هیچ چیزی بر 
خدا پنهان و نهان نمی‌گردد, و هیچ حرکه و هیچ سکنه‌ای 
از حرکات و سکنات ایشان, از بین نمی‌رود یا هدر 
نمی شو د. 
و مامن داب ال ض ای او رها ۲ و عم 
مها و مستوّدعها کل نی کثاب مُبین . 
هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر این که روزي آن» بر 
عهدهً خدا است (و خدا روزی مناسب هریک را در بحر 
و بر می‌رساند) و محلْ زیست (دوران حیات) و محل 
دق رپس آ وشات از رواک هب انتیا ین کنان 
روشنی (به نام لوح محفوظ, موجود و مضبوط) است. 
اين هم شکل دیگری از شکلهای دانش فراگیر و 
ای رانک لا امک باه شید کان هه تن 
زمین حرکت کند دابّه یعنی جنبنده گفته می‌شود. اعم از 
انسان و حیوان و خزنده و حشره -بلی هر جنبنده‌ای از 
این جنبندگانی که سطح زمین را بر می‌کنند. و در درون 
زمین پنهان می‌شوند و جای می‌گیرند. و در راه‌ها و 
مسیرها و درزها و شکافهای آن نهان می‌گردند. و 


زر 
یرود ار ر‌ ِ دح 9 
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نیستند و خدا از یکایک آنها آگاه است و روزی آنها ۳ 
خدا است. و خدا می‌داند هریک از آن جنبندگان کجا 
جای می‌گیرد و استقرار می‌پذیرد و کجا نهان و پنهان 
می‌شود. از کجا می‌آید و به کجا می‌رود... هریک از 
آنها در دائره این علم دقیق قرار دارد. 

اين» صورت مفصلی از دانش الهی در حالت تعلق آن 
به آفریده‌های او است. زمانی که آدمی بخواهد آن را 
به تصوّر انسانی خود درآورد سراپای هستی او به لرزه 
می‌افتد و تاب و توان آن را نمي‌آورد. 

گذشته از خود علم. اندازه گیری و سنجش روزی 
هریک از این جمع بیشمار خیال از تصوّر آن درمانده 
و ناتوان است. این نیز امر دیگری است که خیال انسان 
ناتوانتر از آن است که بتواند بدان پی برد مگر با الهام 
و پیام یزدان جهان. 

یزدان سبحان به اختیار خود بر خویشتن واجب فرموده 
است که این جمع جنبندگان بیشمار شگفت‌انگیزی را 
روزی برساند که بر زمین حرکت می‌کنند. بدین خاطر 
است که در این زمین توان جواب گفتن و برآورده کردن 
تا رمتتتهای هنیزه راایت زویتت ناد 
است. و به این آفریده‌ها نیز نیروی دستیابی به روزی 
خود عطاء فرموده است که به شکلی از اشکال در این 
زمین به ودیعت گذاشته شده است. خواه این روزی به 
صورت ساده و خام باشد. یا باکشاورزی تولید و 
فراهم آید. یا ساخته شود. و یا ترکیب و آميخته گردد... 
و ساثر شکلها و صورتهای جدید تولید و فراهم آوردن 
رزق و روزی. حتّی برخی از جنبندگان از قبیل پشه و 
کیک رزق و روزی خود را به صورت خون زندءٌ آماده 
قابل هضم به دست می‌آورند و می‌خورند!! 

این صورت. همان صورتی است که سزاوار حکمت و 
رحمت یزدان در آفرینش جهان است و جهان را بر آن 
سرشته است و آفریده است. و اين آفریده‌ها را نیز با 
استعدادها و نیروهائی افریده است که بدانها داده شده 
هه نا فا اوه رو فده ات 
که بتواند کار جانشینی و خلیفه گری در زمین را انجام 
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دهد و قدرت تجزیه و ترکیب و تولید کردن و رشد 
دادن را داشته باشد. و روی زمین را چنان که شایسته و 
بایسته است تغییر دهد. و اوضاع زندگی را دگرگون 
سازد و 9 و تعالی بخشد. و برای فراهم آوردن و به 
دست آوردن رزق به تلاش ایستد. رزقی که او آن را 
نمی آفریند. بلکه او آن را از اندوخته‌های این جهان 
هستی پدید می‌آورد. اندوخته‌هائی از قبیل: نیروها و 
انیا کمن آنپاترا مد وی خواها ی 
انسان با کمک گرفتن از قوانین الهی موجود در هستی. 
جهان را به گونه‌ای درمی آورد که اندوخته و اقوات و 
ارزاق خود را به همه زنده‌ها عطا کند. 
مقصود این نیست که در جهان رزق و روزی هریک 
مقر تست ودب مهن و تلاشن راهم نی یلو 
شا تعستق وی اس وزاش:دشت ک افتن ببته این 
نمی‌افتد. و با منفی بودن و تنبلی کردن هدر نمی‌رود و 
ضایع نمي‌شود. همان‌گونه که برخی از مردمان چنین 
معتقدند! اگر جنین است اسباب و عللی که یزدان دستور 
داده است بدانها جنگ زده شود و آنها را ببخشی از 
قوانین خود کرده است. چه می‌شود؟ حکمت خدا در 
بخشیدن اين نیروها و توانها به آفریده‌هاء چه می‌شود؟ 
اصلاً چگونه ممکن است که زندگی ترقی کند و پلّه‌های 
یا که دا ها ام سک مر 
مقزر است. و انسان بدان جهت در زمین به خلافت 
رسیده است و جایگزین گردیده است که نقش خود را 
در این زمینه ایفاء و اداء کند؟ 
این که برای هر آفریده‌ای روزی و رزقی است. حسق 
است. این رزق و روزی در این هستی ذخیره گردیده 
است و اندوخته شده است. و از سوی یزدان این رزق 
و روزی در قوانین و سنن الهی مقدر و مقزّر گردیده 
است. قوانین و سننی که تولید را مترتب بر تلاش کرده 
است. پس کسی نباید از تلاش بازایستد. در حالی که 
می‌داند از آسمان طلا و نقره نمی‌بارد. بلکه اسمان و 
زمین لبریز از ارزاق کافی برای همگی آفریدگان است. 
هنگامی که اين آفریدگان برابر قانون و سنت یزدان در 
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طلب ارزاق جهان به تلاش بایستند و سعی لازم را 
بنمایند. قانون و سّتی که از کسی جانبداری نمی‌کند. و 
پسیشی و پیسسی نمی‌ورزد و کناره گیری و دوری 
نمی‌نماید. 

بلکه انجه هست رزق و روزی پاک و رزق و روزی 
نایاک است. هر دوی آنها هم در پرتو کار و تلاش 
فراهم می‌گردد و به دست می‌آید, ولی نوع و صفت 
آنها با یکدیگر تفاوت و اختلاف دارد. و فرجام 
برخورداری از این و از آن متفاوت و مختلف است. 
نباید سنجش و متقابله‌ای را از یاد ببریم که میان 
جنبندگان و روزی آنها در اینجا امده است. و میان 
متاع حسن و بهره‌مندی نیکوئی که در بخش پیشین از 
آن شیک رفته ات رون قرای اترار زهتاهی: 
این نگرشهای اسلوبی و موضوعی از دید آن به دور 
نمی‌گردد و از دست آن به در نمی‌رود. نگرشهائی که 
در ترسیم فضای سیاق کلام سهم و مشارکت دارند. 
اون ابش گراز سس آعار اما کی سردمان بت 
پروردگار راستین خودشان است. پروردگار راستینی که 
بر ایشان واجب است تنها در برابر او کرنش برند و تنها 
او را بیرستند. دانش یزدان همه افریدگان را دربر گرفته 
است. و او روزی‌رسانی است که کسی را بی‌بهره از 
روژی خود نمی‌سازد. این اختیانره ۳ ۱۳ 
پیوند رابطةٌ انسانها با آفریدگار روزی‌رسان و آگاه و 
محیط بر اوضاع و احوال همگان ضروری است. 

‌ 

سپس روند قرآنی در امر آشناکردن مردمان با 
پروردگارشان به پیش می‌رودمو ایشان را بر آثار و 
حکمت یزدان جهان در آفرینش آسمانها و زمین آگاه 
می‌سازد. آفرینشی که با نظم و نظام ویژه‌ای در دوره‌ها 
يا مت زمانهای معیّنی صورت گرفته است و برای 
حکمت و فلسفهٌ خاصی نیز سر و سامان پذیرفته است. 
در اینجا روند قرآنی انجه را که مناسب بارستاخیز 
مردمان و حساب و کتاب و سزا و جزای ایشان است 


بیان می‌دارد: 








فی‌ظلال القرآن 
۰ 
وه نی خن آنمازات از ق ام 
وان عرشه علی ,یلو کم ایکم خسن خسن عمّلا 
و لین قلْت: نکم عون نب قوب یل 
لین قرو ان هذا لا سر هم مبین مَبن 6. 
خدا آن کسی است که آسمانها و زمین را در شش دوره 
بیافرید و (پیش از آن» جهان هستی و پای) تخت قدرت 
خدا بر (اين ماد عظیم به ظاهر) آپ. قرار داشت. (این 
آفرینش سترگ و شگفت را بدین خاطر ساخت) تا شما 
را بیازماید (و معلوم شود) که چه کسانی از شما 
کات کی مر کی یم فزاوس اضما کا مات رنه 
می‌کنند). اگر به آنان بگوثی شما بعد از مرگ برانگيخته 
می‌شوید (و زندگی دوباره پیدا می‌کنید) کافران (از 
روی شگفت) می‌گویند (چیزی را می‌گوئی باور کردنی 
نیست و واقعیّت ندارد؛ بلکه) این یک جادوگري 
شکارم انس که حیها رای فا نعه ام گنود 
دربار؛ آفرینش آسمانها و زمین در شش دوره در 
سوره یونس سخن گفتیم(!ا . از آفرینش آسمانها و 
زمین در شش روز دوباره در اینجا دیگر باره سخن 
می‌رود برای پیوند میان نظم و نظامی که هستی بر آن 
بنیاد و پابرجا می‌گردد. و میان نظم و نظامی که ۳/9 
انسانها ِ آن مر رٍ استوار می‌شود. 
یرک أَیْک خسن ععلا > 
(اين آفرینش سترگ و شگفت را بدین خاطر ساخت) تا 
شما را بیازماید (و معلوم شود) که چه کسانی از شما 
کارهای نیکو می‌کنند (و چه افرادی از شما کارهای بد 
که 
ای ییات اجه افش امنهار 
زمین امده است. اين جملةً معترضه است: 
(وکان عَرشْه علی الاء . 
(پیش از آن. جهان هستی جز مواد مذاب گازی شکل 
کسترده در گسترة گیتی نبود» و این جهان هستی و 
پای) تخت قدرت خدا بر (اين ماد عظیم به ظاهر) آب. 





۱-مراجعه شود به صفحهٌ ۱۷۶۲-۱۷۶۱ ۰ جزء بازدهم. 
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قرار داشت. 
این جمله بیانگر اين واقعیّت است که هنگام آفرینش 
آسمانها و زمین» یعنی زمان به مرحلهٌ ظهور رساندن 
آسمانها و زمین به شکلی که درنهایت بدان رسیده 
بودند. آب وجود داشته است. و عرش یزدان سبحان بر 
ات نوده است/ 
امّا این آب چگونه بوده است. و کجا بوده است. و در 
کدام حالت از حالات خود قرار داشته است. و عرش 
یزدان چگونه بر ایین آب بوده است. فزونیهائی و 
افزایشهانی است که نص قران دربار؛ آنها چیزی 
نفرموده است. و مفشری که حدود و ثغور خود را 
می‌داند سزاوار او نیست چیزی را بر مدلول نص 
بیفزاید. و دربارهٌ همچون غیبی دم بزند که جز این نصض 
و در حدود آن. علمی و اطْلاعی از همچون غیبی 
نداریم. 
مارا تشد کتهپا تفر ان دامن از 
نظریه‌هائی بجوئیم که «علمی» نامیده می‌شوند. حستی 
اگر ظاهر نع با نظریه متفق و منطبق باشد. چه 
نسظریه‌های «علمی» دائما در معرض دگرگونی و 
فروپاشی هستند. و هر زمانی که دانشمندان به فرضیَه 
تازه‌ای دسترسی پیداکنند و آن را بیازمایند و ببینند که 
فرضیّةٌ جدید برای تفسیر و تعبیر پدیده‌های هستی از 
فرضیّهُ قدیم که نظریَة نخستین بر آن استوار بوده است؛ 
بهتر و به ذهن نزدیک‌تر است. قلم بطلان بر فرضیَه 
قدیم می‌کشند. نصْ قرأنی صادق است. علم به حقیقتی 
دست یافته باشد که آن نص بیان می‌دارد. يا به حقیقت 
آن دست نیافته باشد. میان حقیقت علمی و میان نظريهة 
علمی فرق است. حقیقت علمی قابل آزمایش است - 
هرچند که هميشه احتمالی است. و قطعی نیست - ولی 
نظریَةُ علمی بر فرض و تخمینی استوار است که 
پدیده‌ای یا چند پدیده‌ای را تفسیر و تعبیر می‌کند. و 
قابل تعبیر و تبدیل و زير و رو شدن است... به همین 
جهت حقّ نداریم که نظریُّ علمی را بر قران یا قرآن را 
بر نظریّةُ علمی تسحمیل کنیم. چه آن را راهمی است 





فی‌ظلالالقرآن 
تین 
جدای از راه قسرآن. و جولانگاهی دارد جدای از 
جولانگاه قرآن. 
دنبال توافقهائی میان نظریّات «علمی» و نصوص قرآنی 
گشتن, بیانگر شکست روانی و سستی ایمان نسبت به 
اين قرآن. و نداشتن یقین کامل به ص-حّت چیزهانی است 
که در قران است. و اطمینان نداشتن به اين است که 
قرآن از سوی یزدان کار بجا و آگاه نازل گردیده است. 
این شکست روانی ناشی است از فریفته و شیدای 
«علم» شدن, و به علم بیش از میدان طبیعی خود میدان 
دادن است. میدان طبیعی‌ای که علم عند ون دات هد ان 
صادق و درست درنمی‌آید و در خارج از کمریند آن 
بدان اطمینان و یقین نمی‌گردد. هرکس که گمان می‌برد 
با تطبیق قرآن با «علم» به قرآن و همچنین به عقیده 
خدمت می‌نماید و ایمان را اثبات می‌کند. متوجّه باشد 
که شکست روانی به درون او می‌خزد. همچنین بداند 
ایمانی که منتظر سخن علم بشری برای اثبات خود 
می‌ماند. سخنی که پیوسته دگرگون می‌گردد. این چنین 
ایمانی نیاز به تجدیدنظر داردا قرآن اصل است. خواه 
نظریّات علمی با قرآن موافقت بکند و خواه مخالفت 
بکند. حقائق علمی تجربی جولانگاهی جدای از 
جولانگاه قرآن دارد. قرآن حقائق علمی تجربی را به 
عقل بشری واگذار کرده انیت ابا ا زاف تمام در آنها 
دخل و تصرف کند. و از راه آزمایشهای خود در آنها به 
نتائجی برسد که می‌تواند برسد. و خود آدمی را موظف 
ساخته است که عقل خویش را تربیت کند و آن را بر 
راستی و درستی و صحّت و سلامت و صبر و استقامت 
بدارد. و همچنین آن را از اوهام و افسانه‌ها و خرافات 
اخاه و زها ساره فران از دیگر مه برای نیدانشن .و 
پابرجائی سیستم و نظامی برای زندگی کار و تلاش 
کرده است که تضمین کند این عقل بر راه مستقیم رود و 
هدش ها بای اراد باشد. و در صلح و صفا 
پر پر فررق با شلافت و فعالتت رندگی کند.. قدشتة از 
این قران عقل انسان را آزاد گذاشته است که در دائرة 


وه خود به کار و تلاش بپردازد. و در پرتو ازمایشها 


سور هود آیات ۱-۲۴ 
جزء دوازدهم 

و آزمونهای خود به حقائق جزئی واقعی دستیابی پیدا 
کند. قرآن جز به ندرت به حقائق علمی نپرداخته است. 
از قبیل: آب اصل حیات و عنصر مشترک در همه 
موجودات زنده است... زوجیّت در میان همه موجودات 
زنده برقرار است. حتی گیاهانی که سبب باروری خود 
می‌شوند دارای سلولهای نر و ماده هستندا"... و امثال 
این حقائق که نصوص قرآنی بدانها تصریح دارد.( 

از پیگیری این موضوع دست می‌کشیم و به نص قرآنی 
برمی‌گردیم و آن را در جولانگاه اصلی خود ورانداز 
می‌کنیم. جولانگاه ساختار عقیده و ادارة زندگی: 


4 


ره الیل رات الاض ن ستة ی 
و کان ره عَلی الاء لو کم یم خسن 
عَعَلاً ». 

خدا کسی است که آسمانها و زمین را در شش دوره 
بیافرید و (پیش از آن. جهآن هستی جز مواذ مذاب 
گازی شکل گسترده در گسترهُ گیتی نبود» و این جهان 
هستی و پای) تخت قدرت خدا بر (این ماده عظیم به 


9۷ 


ظاهر) آب. قرار داشت. (اين آفرینش سترگ و شگفت را 
بدین خاطر ساخت) تا شما را بیازماید (و معلوم شود) 
که چه کسانی از شما کارهای نیکو می‌کنند (و چه 
افرادی از شما کارهای بد می‌کنند). ‏ _ 
ناوات والازض ف سةآیم... > 
آسمانها و زمین را در 
در اینجا بخشها و بندهای فراوانی است که حذف شده 
است. آنجه پس از آن می‌آید بدان بخشها و بندها 
اشاره دارد و انسان را بی‌نیاز از آنها صی‌کند... خدا 
جهان را در آنهمت: افرنده اش تا مایستهر اماده 
ند گر اتتانها کدف خدا مارا اف تاو 
زمین را و آنجه را از آسمانها برای شما مفید است در 
اختتار قفا و آرداده استت و یه شوه ماه کیت و 
گذار انداخته است... خدا هم بر سراسر جهان هستی 
مسلط و چیره است... 
کم آیکم خسن عملاً >. 


تا شمارا بیازماید (و معلوم شد) که چه کسانی از شما 


شش دور ه بیافرید.... 
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جلد سوم 
کارهای نیکو می‌کنند (و چه افرادی از شما کارهای بد 
می‌کنند). 
روند قرآنی چنان نشان می‌دهد که انگار آفرینش 
آسمانها و زمین در شش دوره - با وجود این که خدای 
سبحان بر سراسر هستی مسلط و چیره بوده و هست - 
برای ازهایتن اسان صنورت گرفته است. آسن‌گونه 
سخنی بیانگر این واقعیّت است که همچون آزمایشی 
بزرگ و مهم است. و مردمان به اهمیّت خود و به جدی 
همان‌گونه که آفریدگار. اين زمين را و اين آسمانها را 
به چیزهائی مجهّز ساخته است و به ساختاری درآورده 
انسانها را نیز با استعدادها و با نیروهائی مجهز فرموده 
است و ترکیب‌بند هستی ایشان را به گونه‌ای فراهم 
آورده است که بتوانند با جهان هماهنگ گردند و بسه 
زندگی برخیزند. خدا سرشت انسانها را ؛ بر همان قانونی 
شته است که بر جهان حکمفرما است. جز این که به 
زندگانی انسانها یک جنبة اختیاری داده است تا با این 
اختیار بتوانند به هدایت زو کنند. اگر جنین کنتند خدا 
ایشان را در راه رسیدن به هدایت کمک می‌کند و آنان 
را بدان می‌رساند. يا انسانها بتوانند با استفاده از این 
اختیار به ضلالت رو کنند. اگر هم چنین کنند خدا ایشان 
را در راه رسیدن به ضلالت مدد و باری مسی د شلد ... 
خداوند انسانها را واگذاشته است تا در پرتو اختیاری 
که دارند به کار و تلاش برخیزند. و خداوند سبحان 
ایشان را بیازماید و پدید آید کدام یک از آنان به 
کارهای نیک دست می‌یازند. یزدان جهان مردمان را 
می‌آزماید نه بدان خاطر که از ایشان آگاه شود. چه او 
از ایشان آگاه است و دانش ایزد متان همگان را احاطه 


ق رد ن بیانگر 3 در همه اشیاء است. اعم از انسان و حیوان و نبات 
و جماد. (نگا: 
۲- برای اطلاع بیشتر از موضوع 0 علم مراجعه شود به فی ظلال 
القرآن. جزء دوم صفحه‌های ۴۹۲ تا ۵۰۱و جزء هفتم صفحه‌های ۴۸۸ تا 
2۹ 
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کرده است. ولی آنان را می‌آزماید تا افشعال پنهان و 
اعمال نهان ایشان نمودار و پدیدار شود. و سزا و جزای 
اققال و اما حور توافت کتد:سبدان کنرته که 
خواست خدا و دادگری او مقتضی آن است. 
بدین خاطر دروغ شمردن رستاخیز و حساب و کتاب و 
سزا و جزا در این فضاو در این زمینه, شگفت و 
شگرف می‌نماید. آن هم پس از این که و داده 
می‌شود که آزمایش انسانها با آفرینش آسمانها و زمین 
ارتباط دارد. و در نظم و نظام سازمان جهان و در 
قوانین و سنن آن, چیز اصیلی ات 
چنین پیدا است که تکذیب‌کنندگان رستاخیز و حساب و 
کتاب و سزا و جزاء این حقائق بزرگ را که در پیدایش 
هستی وجود دارند. فهم و درک نمی‌کنند. و هنگامی که 
آنان ناگهانی با این حقائّق رویاروی می‌شوند. از آنها 
سخت شگفت‌زده می‌گردند: 
ون فلت کم مب ون من یبد الزت لقن 
لین کر وا: ان غذا الا سخر * مُبین 6 
اگر به آنان بگوتی: شما بعد از نت می‌شوید 
(و زندگی دوباره پیدا می‌کنید) کافران (از روی شگفت) 
می‌گویند: (چیزی را می‌گوئی باور کردنی نیست و 
واقعیّت ندارد؛ بلکه) این یک جادوگری آشکاری است 
(که خردها را به بازیچه می‌گیرد). 
با توجّه به بیان جیزهائی که ب و 
است. همچون سخنی چه شگفت‌انگیز و چه شگرف و 
جه اندازه دروغ آمیز خواهد بود! 
‌ 
کار و بارشان در تکذیب رستاخیز, و ناأگاهی ایشان از 
ارتباط رستاخیز با قانون هستی, درست همسان و 
همگون کار و بارشان دربارة مسألةٌ عذاب دنیوی است. 
جه آنان درباره نزول عذاب دنیوی شتاب می‌ورزیدند. 
و از علّت تأخیر آن می‌پرسیدند. وقتی که حکمت ازلی 
یزدان جهان مقتضی می‌گردید که مذتی از زمان عذاب 
به تأخیر افتد و فعلا دامنگیر ایشان نشود: 
و ان دنا عنم العذاب ای أَمة 2 ممعد مَعُدودة 





ینز 
لِمُولٌ ما تخبشه؟ آله یز تم یس مَضمُّوفاً 
عنم و حاق ‏ 


اهنا سا ح وی اک پایان عمر 


چا کنو نیت پر بو 6: 


جهان و آغاز قیامت است) به تأخیر اندازیم» (از روی 
استهزاء) می‌گویند: چه چیز مانع آن (از رسیدن به ما 
الآن) شده است؟ (اگر وعدة خدا راست است. عذاب را 
همین الآن بر سر ما بیاورد و مارا مهلت ندهد). هان! 
روزی عذاب به سراغ آنان می‌آید و دیگر از ایشان دور 
نمی‌گردد (و دست از سرشان برنمی‌دارد) و چیزی را 
که در (دنیا) مسخره می‌کردند. از هر سو دربرشان 
می‌گیرد. 
نسلهای اقوام پیشین با عذابی هلاک می‌شدند که از 
سوی خدا بر آنان نازل می‌گردید و ایشان را ريشه کن 
می‌کرد و بنیادشان را برمی‌انداخت. پس از آن که 
پیغمبرشان معجزاتی را که می‌خواستند برایشان 
می‌آورد و بدیشان می‌نمود و آنان به تکذیب خود 
ادامه می‌دادند. این بدان خاطر بود که رشالتهای کدشته 
موقتی و برای ك از مردمان بود. و برای نسلی از 
0 ۳ می آمد. معجزه‌ای که رخ می‌داد جز این نسل 
آن را نمی‌دید. و از آن معجزه چیزی برجای نمی‌ماند تا 
نسلهای دیگری آن را ببینند و چه‌بسا مردمان بیشتری 
از مردمان نسلی که شاهدان نخستین آن معجزه بوده‌اند 
ایمان بیاورند و چنان رسالتی را بپذیرند و ما رسالت 
محمدی, پایان رسالتها و برای همه اقوام و همة نسلها 
است. و معجزه‌ای که دارد معجزه غیرمادی است, و 
شایان ماندگاری است. شایان این است که نسلها و 
نسلها آن را ببینند و درباره‌اش بیندیشند و به پژوهش 
آن بپردازند. و نسلها و نسلها بدان ایمان بیاورند. بدین 
سبب حکمت يزدان اقتضاء کرده است که اين صلّت با 
عذاب ريشه کن, بنیادشان برانداخته نشود. و تنها عداب 
مسوقتی بر افرادی از آن ملّت در وقت معلوم و 
مشحّصی نازل گردد و بس... حال و وضع در میان 
ملتهای اهل کتاب پیش از اسلام. از قبیل یهودیان و 
مسیحیان نیز به همین منوال بوده است. و عذاب 
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ریشه کن, بنیاد ایشان را برنینداخته است. 
ولی مشرکان چون از قوانین و سنن ویژهُ خدا بی‌خبر و 
ناآگاه بودند دربارةٌ آفرینش انسان بدین نحو و بدین 
گسونه‌ای که او تسوان گزینش و گرایش را دارد. و 
می‌تواند اين را انتخاب کند و آن را اختیار نکند. و 
اطلاع نداشتند از آفرینش آسمانها و زمین بدان شکل 
و گونه‌ای که به انسان اجازه کار و تلاش و آزمون دهد. 
رستاخیز را انکار می‌کردند. در حال غوطه‌وری در 
جهالت و بی‌خبری از قوانین و سنن الهی درباره 
رسالتها و معجزه‌ها و عذاب پرسش می‌کردند. زمانی 
که عذاب از سر ایشان دور می‌شد تا مدت زمانی از 
روزها و سالهاء یعنی تا شماری از روزها و سالها؛ 
می‌گفتند: چه چیز خد اه وا هه تا ختر می‌اندازد؟ ۳ 
آنسان حکمت خدا و رحمت خدا را درک و فهم 
نمی‌کردند. و متوجّه نبودند که اگر روزی و روزگاری 
عذاب گریبانگیرشان شود ایشان را رها نمی‌کند و 
برجای نمی‌دارد. و کیفر استهزاء و تمسخری که 
ده ات تم وس توف انشا تسایر ان است: 
عذاب آنان را احاطه می‌کند و در خود می پیجد 
«آلایرم یا هم یس مطمّوفً رخا 
کانوا به یس یشهرئون 55 
هان! روزی عذاب به سراغ آنان می‌آید و دیگر از ایشان 
دور نمی‌گردد (و دست از سرشان برنمی‌دارد) و 
چیزی را که در (دنیا) مسخره می‌کردند» از هر سو 
دربرشان می‌گیرد. 
کسی که ایمان دارد و در ایمان خود جدی است. عذاب 
یزدان را شتابان درخواست نمی‌کند و در نزول عذاب 
خدا شتاب نشان نمی‌دهد. می‌داند وقتی که عداب به 
تأخیر می‌افتد به خاطر حکمتی و رحمتی است. به سبب 
این است کسی ایمان بیاورد که آمادگی ایمان را پیدا 
کرده است. 
در همان دوره‌ای که خلا غرات: فر ان از عتسرعان 
قریش بازگرفت. چه مردمان زیادی که ایمان آوردند. و 
اسلام نیکو و زیبائی را داشتند. و از خود فداک‌اریها 








فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
تشن دادنفی از بواته ارمایتن تیکو به فن آهدند اه 
بسیار فرزندانی که از کافران قریش زادند و بعدها در 
دامان اسلام پرورش یافتند... اینها برخی از حکمتها و 
فلسفه‌های ظاهری است. آنچه در پس پردهٌ غیب نهان 
است یزدان مطلع از آن است. ولی آدمیزادگان کوتاه‌بین 
شتایکررار آن یت خی و تاا کاهند. ۱ 
‌ 
به مناسبت شتاب ورزیدن در فرارسیدن عداپ. روند 
قرآنی سیر و سیاحتی را در نفس این آفریدةٌ شگفت 
بشری می آغازد. افریده‌ای که ثابت و استوار نمی‌ماند 
و راستای راه را درپیش نمی‌گیرد مگر در پرتو ایمان: 


و و یط وج - 


م۵ ۱ هو س 


یوس کفوز, و لین اه یبد بُعد 
یل لب لقع رت ف شود 1 
ین شترا و لاطبا آولیک قم 
مَعفرة و جر کب ». 

اگر از سوی خود به انسان نعمتی بچشانیم (و مثلا 
روزی فراوان و صحت و امنیّت برسانیم و بنابه 
حکمتی) سپس آن را از او بگیریم و بستانیم. بسیار 
ناامید (از برگشت دوبارة این نعمت به خود) و ناسپاس 
(در برابر سائر نعمتهای دیگر) می‌شود. و اگر بعد از 


ناخوشی و زیان و ضرری که به انسان رسیده است. 


‌ 
اس ی ۲ و 


خوشی و نعمت و منفعتی بدو برسانیم» می‌گوید: بدیها 
و سختیها از من به دور شده‌اند (و مشکلات و 
ناراحتیها دیگر هرگز برنمی‌گردند. دوباره دچار 
سرور و غرور بیجا می‌گردد و) بسی شادان (از متاع 
فتاه تدای ار فتران )هی شوی نگ کسانن که (1 
توب و (در وقت خوشی و 
ناخوشی و ثروتمندی و مستمندی) کارهای شایسته و 
بایسته انجام دهند. بیگمان آنان بخشایش (یزدان 
شامل گناهانشان می‌گردد) و پاداش بزرگی (در برابر 
اعمال صالحه) دارند. 
این ایه تصویر درستی از انسان شتابکر کوتاذبین است؛ 
آن کسی که تنها در زمان حال زندگی می‌کند. و شرائط 
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و ظروف کنونی بر او چیره می‌شود و او را در خود 
غرق می‌کند. دیگر آنچه را که گذشته است به یاد 
نمی‌آورد. و در انديشة چیزی نیست که پس از این 
می‌آید. یعنی نه در بند گذشته است و نه در بند آینده. 
بلکه همین لحظهٌ حاضر را می‌پاید. به محض آن که 
خیری از او برید و نعمتی از او گسیخت. ناامید می‌گردد 
و کفران نعمت می‌کند! در صورتی که خیر و نعمتی که 
داشت بخشش و داده هیا خی همین 
که این انسان از شذت و سختی گذشت و به رفاه و 
خوشی رسید. شادمان و خرامان و سرمست و خودپسند 
می‌شود! در شدّت و سختی خویشتنداری و شکیبائی 
نمی‌کند. و چشم امید به رحم و کرم خدا نمی‌دوزد و 
منتظر رفاه و آسایش او نمی‌ماند. هنگام شادی و 
شادمانی و ثروت و نعمت نیز میانه‌روی نمی‌کند یا 
حساب آن را نمی‌نماید که چه بسا آن ثروت و نعمت از 
کف وی بیرون رود و پایان پذیرد... 

(ا این صبرُوا >. 

مگر کسانی که شکیبائیکنند. 
مگر کسانی که در وقت نعمت شکیبائی می‌کنند. 
همان‌گونه که در وقت شدت شکیبائی می‌ورزند. چه 
بسیاری از مردمان در وقت شدت و سختی شکیبائی 
می‌کنند و خود را قهرمان و پهلوان نشان می‌دهند تا 
نشانه‌های ناتوانی و سستی در سیمای ایشان پدیدار و 
نمودار نگردد. ولی کسانی که هنگام برخورداری از 
ثروت و نعمت مغرور و سرمست نشوند اندکند. 

و عملوا آلطامات 6. 

و کارهای شایسته و بایسته انجام می‌دهند. 
کسانی که هم در وقت نعمت و ثروت. و هم در وقت 
شذت و سختی. کارهای شایسته و بایسته می‌کنند. در 
وقت شدت و سختی با تحمّل مشکلات و معضلات و با 
صبر و شکیبائی بر بلاها و ناملایمات. کار شایسته و 
بایسته انجام می‌دهند. و در وقت شدت و سختی با 
سپاسگزاری و نسیکوکاری کار خوب و پسندیده 
می‌کنند. ۱ 





فی‌ظلال القرآن 
۲ ۱ جلد سوم 
(آرژیک ‏ یآ کین 
بیگمان آنان ب خشایش (یزدان شامل کناهانشان 
می‌گردد) و پاداش بزرگی (در برابر اعمال صالحه) 
دارند. 
همچون کسانی آمرزش و پاداش بزرگی دارند. بدان 
خا او بان گنها وزتاتهان بن تام ان 
شکیبائی می‌ورزند. و در وقت شادی و شادمانی و 
بهره‌مندی از ثروت و قدرت سپاسگزاری می‌کنند. 
ایمان واقعی و جلوه‌گر در کارهای شایسته و بایسته 
کون و هت وس اسان از دست‌یاشن 
و ناامیدی کفرآلود می‌رهاند. همان‌گونه که در وقت 
تفاهون نعتت اورا آن سرشتس بو غرور کناءالود تعات 
می‌دهد. ایمان راستین است که دل انسان را هم در وقت 
بلاها و ناگواریها و ناداریهاء و هم در وقت نعمتها و 
خوشیها و برخورداری از ثروتهاء به‌طور یکسان نگاه و 
پابرجای می‌دارد. و دل را در هر دو حال با خدا پیوند 
می‌دهد و مر تبط می‌سازد. این است که همچون دلی در 
زير پتکهای فقر و فاقه و شدتها و سختیها سقوط 
نمی‌کند و فرونمی‌افتد. و هنگامی که نعمتها و ثروتها او 
را غرق در خود می‌سازد. تفاخر نمی‌کند و عظمت 
نمی‌فروشد. هر دو حالت موّمن خوب است. این هم که 
هر دو حالت خوب باشد جز برای موّمن امکان ندارد. 
همان‌گونه که پیغمبر خدا ملس می‌فرماید. 
‌ 
این کسان نادانان که از حکمت آفرینش و قوانین و سنن 
جهان ناآگاه و بی‌خبرند. و از زمره انسانهای کوتاه‌بین. 
غافل, ناامید. ناسپاس, مغرور و فخرفروش هستند. و 
مردمانی هستند که حکمت و فلسفه روانه کردن 
پیغمبران از میان آدمیزادگان را درک و فهم نمی‌کنند. و 
لذا درخواست می‌کنند که پیغمبر فرشته باشد و يا فرشته 
زرا همراهی کوو ارو این زاس الوا کی رانا 
و درخواست می‌کنند پیغمبر عَلشَا گنجی داشته باشد. 
این چنین کسان تکذیب‌کننده و کینه‌توز افرادی هستند 
که به تکذیب و کینه توزی وارد فین گر نا و در تکدیب 
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و کینه‌توزی پافشاری می‌نمایند... ای پیغمبر تو با آنان 
چه خواهی کرد؟ 


ملک. اقا نت تذیه و اف عر کر وی 
(ای پیغمبر! برای خشنودی مشرکان تلاش مکن. آنان 
نمی‌خواهند ایمان بیاورند. اگر برای ارضاء آنان 
بکوشی) چه‌بسا تو برخی از چیزهائی را که به تو وحی 
می‌شود (از قبیل آیاتی که دربارهٌ نکوهش معبودهای 
دروغین آیشان است) فروگذاری و از (تبلیغ) آن (به 
مشرکان) دلتنگ و ناراحت شوی؟ زیرا که نکند (آن را 
نکذیب کنند و مانند همیشه) بگویند: چرا گنجی رایگان 
بدو ارمفان نمی‌کردد. یا این که او با فرشته‌ای نمی‌آید 
(تا صحت نبوّت وی را به ما اعلام نماید. ای پیفمبرا) تو 
تنها بیم‌دهندهٌ (کافران و مژده‌رسان مومنان) هستی (و 
وظیفه تو تبلیغ کلام آاسمانی است و بس) و خداوند 
مطلع و مراقب هر چیزی است (و از احوال ایشان آگاه 
است و اعمال همگان را می‌پاید). 
واژ؛ «لعلْ» متضتن معنی پس‌سش است. ولی پسررسش 
خالصی نیست. بلکه از آن چنان برمی‌آید که خود 
انسان دلهنگ می‌شود از این نادانیهاء و از اینن 
پرسشهای بیجای رنج‌آور. و از پیشنهادهای ناچیز و 
بی‌آرزشی که از عدم دریافت حقیقت رسالت و وظيفهة 
آن برمی‌خیزد. پس آیا ای محمّد دل تو می‌گیرد و 
رنجیده خاطر می‌گردی, و اين رنجش و دلتنگی تو را 
بر آن می‌دارد که از رساندن برخی از آنچه بر تو نازل 
گردیده است خودداری کنی و در تبلیغ آن نکوشی, تا با 
این بخش از پیامها بدان‌گونه که عادت ایشان است و از 
آنان دیده شده است برخورد نکنند. و پذيره آن بسان 
نظاثر آن نشوند که پیش از اين بدیشان می‌رساندی و 
از آنها آگاهشان می‌کردی؟ 
هرگز چنین نخواهی کرد. هیچ وقت تباید برخی از آنچه 
را که به نو وحی می‌گردد فروگذاری, و از ایین‌گونه 
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سخنان ایشان دلتنگ و رنجیده خاطر شوی: 

(ا نت تذیر ». 

نو تنها بیم‌دهندهٌ (کافران و مژده‌رسان مومنان) هستی 

و بس. 
پس وظیفة تو این است و بس که ایشان را ؛ بیم دهی. در 
اینجا بیم دادن برجسته‌ترین صفت است. چرا که مقام و 
موقعیتی که با امثال این‌گونه مردمان پیش آمده است و 
پیش می‌آید. همچون چیزی را می‌طلبد. پس ادای 
وظیفة خود کن: 

(و اه علی کل َیء و کیل . 

و خداوند مطلع و مراقب هر چیزی است (و از احوال تو 

و احوال ایشان آگاه است و اعمال همگان را می‌پاید). 
خدا مراقب ایشان است. هرگونه که خود بخواهد برابر 
قانون و سنّت خود کار و بارشان را می‌گرداند. و پس از 
آن با ایشان در برابر چیزهائی که کرده‌اند و به دست 
آورده‌اند حساب و کتاب می‌کند. تو مراقب و نگاهبان 
کفرشان یا ایمانشان نیستی. بلکه تو بیم‌دهنده هستی و 
پس. 
این آیه به آن دوران تتنگ و سخت تاریخ دعوت 
اسلامی اشاره می‌کند. و بیانگر ناراحتیها و دشواریهائی 
است که سينه پیغمبر خدا لش را فرامی‌گرفت و دل او 
را به تنگ می‌آورد. همچنین این آیه اشاره دارد به 
سنگینی رویاروئی با جاهلیّت سرکش کینه‌توز در 
زمانی که در آن همدم و یاور او وفات کرده‌اند. و 
تنهائی دل پیغمبر خدا ی را فراگرفته است. و غم و 
اندوه دلهای مومنان اندکی را دریر گرفته است که در 
این جاهلیّت فراگیر و همه‌جا گستر وجود داشتند. 
از لابلای واژه‌های آیه. فضای غمزده و غمناکی را 
احساس می‌کنيم که دز ان همجون واژه‌های خدایانه‌ای 
خوشی و شادی را ارمغان می‌دارند. و یقین و اطمینان 
را بسدان مسی‌ریزند. و اعصاب و قلوب را آرامش 
می‌بخشندا 
0 
گفتة دیگری ر می‌گو یند. اين گفته را بارها هم تکرار 
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جزء دوازدهم 





کرده‌اند: این قرآن, به هم بافته و بر تافتهٌ انسان است» و 
به دروغ به یزدان نسبت داده شده است!. . این است که 
یزدان ایشان را به مبارزه و چالش می‌طلبد و از آنان ده 
سوره همچون سوره‌های قران را درخواست می‌کند که 
و06 ود رامین 
0 فتراه؟ قل: فا و پر و له 


وان تفت من دون اه نکن 


و 
۳ 
جع 6 


2 
بلکه (مشرکان پا از درخواست گنج رایگان و نزول 
فرشتگان بالاتر می‌گذارند و) می‌گویند: (محمّد خودش 
قرآن را تألیف کرده است و) آن را به دروغ به خدا 
نسبت می‌دهد! بگو: (اگر این قرآن را انسانی چون من 
نوشته است) شما (هم) ده سورهٌ دروغین همانند آن را 
(بنویسید و برای ما) بیاورید و غیر از خدا هرکس را که 
می‌توانید دعوت کنید (و به یاری خود بطلبید) اگر (در 

ادعای خویش) راستگونید. 
خدا پیش از این در سورهٌ یونس ایشان را به مبارزه و 
جالش طلبیده بود و از آنان تنها یک سوره خواسته بود. 
پس این درخواست ده سوره برای مبارزه و چالش 
چیشت ۲ 


مفسران پیشین گفته‌اند: مبارزه‌طلبی و چالش به ترتیب 
جنین بوده استت ابتداء تمام قران خواسته فده است: 
سپس ده سوره درخواست گنز ای شعد از ان 
یک سوره طلبیده و درخواست فله استتا:: اما دلیلین ین 
این ترتیب نیست. بلکه ظاهراً سور یونس مقدّم بوده 
است و در آن مبارزه‌طلبی و چالش به آوردن یک 
سوره بوده است. و سورهٌ هود پس از آن نازل گردیده 
است. و مبارزه‌طلبی و چالش به ده سوره انجام پذیرفته 
است... حقیقت این است که ترتیب فرود آمدن آیات 
ضرورت ندارد که به همان ترتیب سوره‌ها باشد. ایه‌ای 
نازل می‌شد که گاه آن را به سورة مقدم‌تر در نزول. و 
گاه آن را به سورة مژخرتر در نزول ملحق می‌کردند. 
ولی این سخن نیاز به چیزی دارد که آن را اثبات کند. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
در اسباب نزول چیزی که ثابت کند ایهٌ سورهٌ یونس 
پس از آیهٌ سورةٌ هود نازل شده است وجود ندارد. 
ترتیبی که تحمیلی باشد. در همچون چیزی پذیرفتنی 
نیست. 
آقای محمّدرشید رضا در تفسیر خود «المنار» خواسته 
اش کفدی اغ انن ی ور تسس | گنه سار 
خود را به رنج انداخته است - خدا رحمتش کناد - تا 
بگوید: مقصود از مبارزه‌طلبی و چالش در اینجاء تصص 
قرانی است. با پژوهش و پیجوئی اشکاو می‌شود که 
سوره‌های قرآن مشتمل بر قصص طولانی و درازی که 
پیش از سورة هود نازل شده است ده سوره بوده است. 
و به همین جهت از آنان در اين مبارزه‌طلبی و چالش ده 
سوره خواسته است... چه مبارزه‌طلبی و چالش با یک 
شوه بششتر ایشان:زا درمانده و ناتوان می‌کند تاده 
سوره. زیرا داستانها پراکنده‌اند و اسلوبها متعدّدند. و 
خواستار مبارزه و طالب چالش نیاز پیدا می‌کند به ده 
شروهای که داستانها در آنها ذکر گردیده است تا اگس 
یخو اهد تقلید کند بتواند تقلید کند... تا آخر...(۱۱ 
گمان ما این است - خدا هم داناتر است -که مسأله 
آسانعر از همة این بیچیدگیها و ساده‌تر ات اش ات که 
چنین پیچیده بیان شود. مبارزه‌طلبی و چالش, اوضاح و 
احوال گویندگان, و شراط و ظروف سخن گفتن را 
درنظر می‌گرفت. قران با حالتهای واقعی معیتی 
رویاروی می‌گردید. گاهی می‌گفت: همانند این قران را 
بیاورید. و گاهی درخواست می‌کند: یک سوره را 
بیاورید. و زمانی هم از ایشان طلب می‌کرد: ده سوره 
را بیاورید... بدون اين که ترتیب زمانی درنظر باشد. 
زیسرا مقصود مبارزه‌طلبی و چالش بوده است با 
درخواست جیزی از این قران. فرق نمی‌کند این چیزی 
که درخواست کرده است هم قرآن يا ببرخی از این 
قرآن و یا سوره‌ای از اين قرآن باشد. مبارزه‌طلبی و 
چالش با درخواست نوع ات قرآن بوده است نه با 





تس تفسیر المناره جرء دوازدهم. صفحه ۲ تا ۴۱ 


سور هود آیات ۱-۲۴ 
جزء دوازدهم 

درخواست مقداری از ان. درماندگی و ناتوانی مردمان 
هم از فراهم اوه نوع بوده است نه مقدار. در این 
صورت همه و برخی و سوره‌ای یکسان است. تر تیب 
هم لازم نیست. بلکه مقتضی حالتی در مد نظر است که 
مخاطبان دارند. و همچنین در این حالتی که دارند نوع 
گفتارشان چیست و چه می‌گویند. حالت و سخنی که 
مخاطبان دارند. مناسبت مبارزه‌طليي و چالش را فراهم 
می‌آورد 3 معلوم می‌کند که سوره‌ای یا ده سوره و یا 
این قرآن ساخته و پرداخته گردد و ارائه شود. ما امروزه 
نمی‌توانیم شرائط و ظروفی را معلوم و مشخص کنیم 
که قرآن برای ما از آن شرائط و ظروف ذکری نکرده 


است. 
7 ۵ ۶ ‌ 7 م و و ۷ وم ۶9 
ووادعسوامن استطعتم من دون اله ان کنم 
صادقین 4. 


و غیر خدا هرکس را که می‌توانید دعوت کنید (و به 

یاری بطلبید) اگر (در ادٌعای خویش) راستگونید. 
انبازها و گشاده زبانها و سخنورها و چامه‌سراها و پریها 
و آمیزاده‌های خود را فراخوانید و به کمک بطلبید. و 
آن‌گاه تنها ده سور به هم بافته و برتافته را تهیّه ببینید 
و ارائه دهید. اگر راست می‌گوئید که این قرآن کسی 
قیر فا اورااز سفن و سا هی ابر حقه مت وه 
درو ع به خدا نسبت داده است! 

(فن توا .. ) 

پس (ای مشرکان) اگر (کسانی را که برای یاری در این 

کان وخوت هی کفه)نیامسع تما را ناخ (ی است‌های 

شمارا نپذیرفتند. چرا که از انجام آن ناتوانند...). 
اگر نتوانستند ده سوره را به هم بافند و بربافند. چون 
آنان ناتوان از این هستند که در این کار مهم غیرممکن 
به شما کمکی بکنند. و خودتان هم قطعاً ناتوان از انجام 
آن تاه عون خوونان شین از تاتوآت و قرشاندیی 
خود ایشان را فرامي‌خوانید و به یاری می‌طلبید... 

او نا زل بعلم ال 4. 

بدانید که این قرآن با آگاهی ال و وحی خدا نازل شده 


ت (و از علم الهی سرچشمه گرفته است). 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
تنها خدا است که بر نازل کردن این قرآن توائا است. و 
فقط دانش خدا است که عهده‌دار فرو فرستادن قران 
بدین شکل و بدین گونه‌ای است که بدان نازل گردیده 
ایا و قوش کتر ناه دلائل دانش یزدان است. دانشی که 
قوانین جهان و احوال آدمیزادگان راء و گذشته و حال و 
ایند ایشان راء و چیزهائی را فراگرفته است که برای 
درون و بیرون و زندگانی آنان سودمند و شایان است. 

(وأن لا اله الا هو 6. 

و معبودی جز خدا نیست (و نزول این آیات معجز, 

دلیلی و نشانی بر این حقیقت است. 
این بند بیانگر این واقعیّت است که خداگونه‌ها و 
انبازهای ایشان هم ناتوان از پاسخ بدین مبارزه‌طلبی و 
جالش هستند و نمی‌توانند ده سوره‌ای را بسازند و 
بیاورند بسان سوره‌هائی که خدا آنها را نازل کرده 
است. خود این امر هم دلیل بر آن است که خدای 
یگانه‌ای وجود دارد که تنها او می‌تواند چنین قرأنی را 
تارل کند: 
به دنبال ذکر اين حجتی که گریزی از اعتراف و اقرار 
بدان نیست, با پرسشی پیروی می‌زند. پرسشی که جز 
پاسخی در پیش کسانی ندارد که خود بزرگ بین و 
کینه‌توز نیستند. پرسش این است: 

( هلآ شنلئو ن؟ 4>. 

پس آیااسلام را می‌پذیرید و فرمانبردار خدا 

می‌گردید؟ (باید که تسلیم شوید اگر طالب حق 

می‌باشید). 
انا یو قماتدان ازع کرد 
پس از این مبارزه‌طلبی و چالش و ناتوانی و 
درماندگی‌ای که چاره‌ای جز تسلیم در برایر آن نیست؟ 
ولی انتان بش از انسن تنیز اه خن دب رگ‌یتی و 
ستیزه‌جوئی پرداختند و خویشتن را بزرگ‌تر از آن 
دک و را ری 
حقٌ و حقیقت روشن و آشکار بود. ولی آنان بر منافع و 
سلطه و قدرتی که در این جهان از آن بهره‌مند بودند 
می‌ترسیدند. و بیمناک از ان بدند که کستانز را کته 


سوره هود آیات ۱-۲۴ 
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بندگان آدمیزادگان کرده بودند سر به شورش بردارند. و 
به ندای دعوت‌کننده حدریّت و کرامت و عدالت و عزّت 
پاسخ مثبت مثبت دهند... دعوت‌کننده‌ای که ایشان را به 
ی ال فرامیخوائد و تزاخیدا و تیکانرستی 
را ندا درمی‌داد... بدین جهت روند اهنت وا 
می‌زند که مناسب حال ایشان است. و فرجام کارشان را 
به تصویر ۳ و می‌گو ید: 
مَنْ کا ری الا لیا وزیا نوت میم 
ام فا و هم فا لا حون وک الذین 
یش تم الا جر ولا و عبط غاصتفوا فپ 
و باطل ماکاُوا یعون ». 
کسانی که (تنها) خواستار زندگی دنیا و زینت آن باشند 
(و جز خوردن و نوشیدن و اموال و اولاد را طالب 
نبوده و چشم‌داشتی به آخرت نداشته باشند» برابر 
سئت موجود در پیکرةٌ هستی. پاداش دسترنج و) 
اعمالشان را در این جهان بدون هیچ‌گونه کم و کاستی 
به تمام و کمال می‌دهیم (چرا که مدار این جهان بر 
اقا نت ان اتتتا 


خوان یغما چه دشمن چه دوست). آنان کسانیند که در 


ت؛ نه بر نیات و مقاصد. و بر این 


آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمی ندارند» و آنچه در 
دنیا انجام می‌دهند. ضائع و هدر می‌رود (و بی‌اجر و 
پاداش می‌شود) و کارهایشان پوچ و بیسود می‌گردد 
(هرچند که اعمالشان به ظاهر انسانی و مردمی و 
عبادی باشد). 
کوششی که در این جهان صورت می‌گیرد میوه و بهرة 
خود را دارد. خواه صاحب آن نظر به افقهای بلند آن 
جهانی داشته باشد. و خواه به منافع نزدیک و محدود 
خود این جهانی چشم بدوزد. هرکس زندگی دنیا و 
زینت آن را بخواهد. و تنها برای آن به کار و کوشش 
پردازد. او در اين دنیا به نتیجه و ثمره افعال و اعمال 
خود می‌رسد. و بدان‌گونه که می‌خواهد و دوست دارد 
| 
پیدا می‌کند. ولی قز عن ها سفن دوزخ بهره‌ای 
ندارد. زیرا او چیزی را پیشاپیش برای آخرت خود 





فی‌ظلال الق رآن 
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نفرستاده است. و برای آن حسابی افتتاح و باز نکرده 

است. پس به نتائج همه اعمال دنیا در دنیا نائل می‌شود. 

ولی اعمال دنیوی او در آخرت پوج و بیسود می‌گردد و 

در آنجا ارج و بهائی به افعال وی داده نمی‌شود... واره 

«حَبط» برگرفته شده است از: 

(حبطت ألناقَة). 

براثر بیماری شکم شتر ماده باد کرده است و آماسیده 


0 


ایتنزت: 
این واژه تصویری از مناسبت عمل نفخ کرده و ورم 
کرده‌ای در اين جهان است. عملی که همچون این نوع 
ای ری هکیرنا وهی نم گرد 
ما امروز بر این زمین افراد و قبائل و ملتهائی را 
می‌بینیم که برای دنیا کار می‌کنند و می‌کوشند. و به 
پاداش و ثمر؛ کار و تلاش خود می‌رسند. دنیای ایشان 
آراسته و پیراسته است و زیب و زینت دارد. و جهان 
آنان باد کرده است و آماسیده است! روا نیست که 
شگفت‌زده شویم و بپرسیم: چرا این چنین است؟ چه این 
و در ورگر ند و 
«مَنْ کا رید اه آلدئیا و زیتتها وف الَْهم 
الط یو نیال بش نون ۷ 
کسانی که (تنها) خواستار زندگی دنیا و زینت آن باشند 
(و جز خوردن و نوشیدن و اموال و اولاد را طالب 
نبوده و چشم‌داشتی به آخرت نداشته باشند, برابر 
سئت موجود در پیکرةُ هستیء پاداش دسترنج و) 
اعمالشان را در این جهان بدون هيچ‌گونه کم و کاستی 
به تمام و کمال می‌دهیم (چرا که مدار این جهان بر 
اقا اشتو اف 
خوان یغما چه دشمن چه دوست). 
ولی تسلیم اين قانون و سنّت و نتائج و ثمرات آن شدن 
نباید این مطلب را از یاد ما ببرد: این‌گونه اشخاص 
می‌توأنند همان کارهائی را که می‌کرده‌اند بکنند. و در 
عین حال جانهایشان به آخرت چسم بدوزد و سرأی 
دیگر را در مد نظر بگیرند. و خدا را در کارها و تلاشها 
و بهره‌وریها و بهره‌برداریها حاضر و ناظر بدانند. 


ست؛ نه بر نیّات و مقاصد. و بر این 
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درنتیجه به زینت و نعمت این جهان بدون کم و کاست 
پرسند. و به زینت و نعمت و بهره‌وری و بهره‌مندی آن 
جهان نیز دستیابی پیدا کنند. 

کار کردن برای جهان دیگر مانع کار کردن برای این 
جهان نمی‌شود. وقتی که آدمی متوجّه خدا باشد و در 
کار خود خدا را درنظر بگیرد. نه‌تنها هیچ از مقدار کار 
این جهانی و سود آن نمی‌کاهد. بلکه کوشش را فزونتر 
و ثمر؛ کوشش را برکت‌دار می‌کند. و کسب و کار را 
پاکیزه» و بهره‌مندی و بهره‌وری را نیز پاکیزه می‌سازد. 
و افزون بر نعمت و لذّت این جهان, نعمت و لذت آن 
جهان را هم می‌افزاید. مگر این که غرض از بهره‌مندی 
و بهره‌وری از متاع و کالای این جهان. شهوات و لدائد 
حرام بوده باشد. که اين کار نه‌تتها در آن مسرا سای 
هلاک است. بلکه در این سرا نیز سیب ایودی می‌گردد. 
هرچند هم پس از گذشت مدّت زمانی باشد. اين امر در 
زندگی ملتها و در زندگی افرا پدیدار و نمودار است؛ 
و عبرتهای تاریخ روزگاران گواه سرنوشت شوم 
مّتهائی است که به دنبال شهوات رفته‌اند و به لجنزار 
آن افتاده‌اند. 

پس ال توا تسیر نگاهی می‌اندازد به 
موضعگیری مشرکان در برابر پیغمبر خدا ریش و حقق 
و حقیقتی که از سوی یزدان با خود به ارمغان آورده 
است. و همچنین می‌نگرد به این قرانی که گواهی 
می‌دهد بر اين که پیغمبر لش دلیلی و برهانی با خود 
از سوی خدا دارد. و او از جانب خدا فرستاده شده 
است. کتاب موسی هم که ثبلا نازرا رده ات نکر 
پیغمبری او گواهی می‌دهد... روند قرانی به همه این 
دلائل و براهینی اشاره می‌نماید که مربوط به 
پیغمبر مش و به دعوت و به رسالت او است. تا با 
این نگرش, دل پیغمبر خدا مش و دل گروه ممن را 
بت وان لا هشیش موق کر ای نایار 
دسسته‌ها و گروه‌های مشبرکان را از آتش دورخ 
می‌ترساند که پیغمبر بش را قبول نمی‌کنند. و ایشان 


را در صحنه‌ای از صحه‌های عداب رور قيامت نشان 
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می‌دهد. صحنه‌ای که رسوائی و خواری در برابر 
سرکشی و تکبّری که می‌ورزیده‌اند آن صحنه را 
می‌پوشاند و فرامی‌گیرد. همچنین روند قرانی مقرّر 
می‌دارد که این افرادی که به باطل به خویشتن می‌بالند 
و دشمنان حق و حقیقت هستند, ناتوانتر از آن هستند که 
از عذاب خدا بگریزند و خویشتن را برهانند. و 
درمانده‌تر از آن هستند که جز خدا اولیاء و دوستانی را 
(لاجرم مق الاخرو هم الخترون ». 
مسلْماً آنان در آخرت زیانبارترین (مردمان) هستند 
(چرا که سعادت خود را باخته‌اند. و باقی را به فانی» و 
نعمت را به نقمت» و جنان را به نیران داده‌اند. 
روند قرآنی میان ايشان و میان مومنان سنجشی به 
شکل محسوس و مشهود برقرار می‌کند. شکل 
محسوس و مشهودی که فرق بسیاری را به تصویر 
می‌کشد که در سرشت آن دو گروه است. و فاصلة 
زیادی را پیش چشم می‌دارد که در موقعیّت و حال 
۱۳ 
من کان عی بیّ بینة من ره و تاره شاهد منه و 
من بل کاب شومی | شتا رئَ؟ آونیک 
یومنون به و من یک بصن لاحاب فالناژ 
ده فلا تک ف مرية من نها من یی 
لکنٌ کر آلناس لایوَمنون >. 
آیا ککسی که دلیل و برهان روشتی (به نام فطرت و عقل 
سلیم) از سوی پروردگار خود دارد (و با نور آن به 
آفاق و انفس می‌نگرد و به وجود آفریدگار جهان پی 
می‌برد) و گواهی از چانب خدا (به نام قرآن) به دنبال آن 
می‌آید (و بر صدق دریافت عقل او از جهان» شهادت 
می‌دهد و برداشت وی را تصدیق می‌نماید) و قبل از 
قرآن (هم جملگی کتابهای آسمانی, این راه را تأیید 
کرده‌اند و در این مسیر رفته‌اند از آن جمله تورات 
یعنی) کتاب موسی که رهبر و رحمت بوده است. (آیا 
چنین کسانی با افرادی برابرند که با چشم خرد به 
ملکوت جهان نمی‌نگرند. و به کتابهای آسمانی و 
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پیغمبران الهی گوش دل فرانمی‌دهند. و جز به فکر دنیا 
نبوده و گمراه بسر می‌برند و گمراه می‌میرند؟). آنان 
(که درباره کائنات می‌اندیشند و با چراغ عقل پروردگار 
خود را می‌یابند و تاریخ انبیاء و گذشتگان را پیش 
چشم می‌دارند) بیگمان به قرآن ایمان می‌آورند (چرا که 
آن را با دید جهان‌بین و بینش حقگرای خویش همگام و 
همنوا می‌بینند). هرکس از گروه‌ها (و طوائف گمراه که 
دشمن حقّ و حقیقت و ادیان و انبیاء خدایند) به قرآن 
ای مان نیاورد. میعادگاه او آتش است (و جملگی 
گمراهان گریزان از نور قرآن» در آتش سوزان دوزخ 
گرد می‌آیند و چه بد جایگاهی است؟! ای پیغمبر!) دربارة 
قرآن شک و گمانی به خود راه مده. قرآن حقّ است و از 
سوی پروردگارت آمده است. ولی بیشتر مردم (حقّ را 


نمی‌پذیرند و به چیزی که باید ایمان داشت) ایمان 


۵ 


نمی آو رند. 

و من لمع آفتری علی اه کنیا؟ آونتک 
رون عَلن رهم و ول الاشهاد: هلا ء لین 
باعل یمه آلا لت اه عی لظالین این 
۱ دون عَن بیل ال و یبویا عوجاء هم 
بالاخرة هم کافژون. آولیک 1 یکووا مُفجزین ف 
لْرض. و ماکان سم من دون اه من أَ لیات 
بضاععت الاب کانوا یعون المع و 
ماکانوا یرون آولیک اذین خیروا نف 


ی 
س 
سر هم و و 


و عم ماکانوا بفترون لا جرم نم نی ال خرة 
هم ورن 4 

چه کسی ستمگرتر از کسی است که به خدا دروغ بندد؟! 
(کسانی که به خدا دروغ می‌بندند و چیزهاتی را بدو 
نسبت می‌دهند که از او نیست. در قیامت به گونة 
خاضی) آنان به پروردگارشان عرضه می‌گردند (و در 
دادگاه عدل الهی به سان می‌شوند) و گواهان (حاضر 
در آنجاء اعم از پیغمبران و فرشتگان و غیره بر آنان 
گواهی می‌دهند و) می‌گویند: اينان بر پروردگار خود 
دروغ بسته‌اند (و لذا زشت‌ترین گناه و رسواکننده‌ترین 


ستم را مرتکب شده‌اند) هان! نفرین خدا بر ستمگران 
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ای یه ات که رما ترا اه تا 
ات ای اف مایخ شتاسی سدهان 
مانعها ایجاد می‌کردند. و در دلهای مردمان شکُها و 
کمانها می‌انداختند تا آنان را منحرف سازند و بدیشان) 
راه خدا را کج ق نادرست نشان دهند؛ و آنانی که به 
آخرت کفر می‌ورزیدند (و به جهان دیگر ایمان نداشتند. 
این کافران) چنان نیستند که آنان بتوانند (خدا را از 
عذاب رساندن به خود) در دنیا ناتوان و درمانده سازند 
ریق از شاه نو تا کی خوا اب تو اوه 
ایشان را گرفتار عذاب و بلائی کند) آنان بجز خدا یاور 
و توس کد ری که ایشا شا عدای و سلای 
آسمانی برهاند. در آخرت هم به سیب عصیان و 
طغیانشان) عذابشان چندین برابر می‌گردد (و پیوسته 
افزونتر و افزونتر می‌شود. چرا که در دنیا) آنان 
نمی‌توانستند (نشانه‌های خداشناسي پخش در آفاق و 
انفس را) بشنوند و ببینند. آنان کسانیند که خویشتن را 
زیانبار می‌کنند و هستی خود را می‌بازند. و معبودهائی 
را که به دروغ به هم می‌بافند و می‌سازند. گم و ناپدید 
می‌گردند (و دروغگوئیها و یاوه‌سرائیهایشان از بین 
می‌رود و بیفائده و بیسود می‌شود). مسلماً در آخرت 
زیانبارترین (مردمان) هستند (چرا که سعادت خود را 
باخته‌اند. و باقی را به فانی» و نعمت را به نقمت. و جنان 
رایه نیران داده‌اند). 
ی توت ۳ خبتوا ال 
یم ولیک أَضخاب اه شم یبا خالدون 6 
نم یات هنیا تدای کارهان سامت 
کرده‌اند و به خدای خویش آرمیده‌اند (و کرنش برده‌اند 
و تسلیم فرمانش شده‌اند) آنان بهشتیانند و در آنجا 
از ات مش ا تن 
(مل ریق کاغس لام و البصپر 
والسمیع. هل ی تیان مَل؟ آفلا تَذکَرون؟ #. 
حال این دو گروه ۳ ممنان و کافران) همانند حال 
کور و کرء پا بینا و شنوا است. آیا حال و مال این دو 
گروه یکی است؟ آیا یادآور و پندپذیر نمی‌گردید؟. 
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درازی این آیه‌هاء و دک فوتر: اشاره‌ها و الهامها در 
آنها؛ و همچنین جوراجوری نگرشها و آهنگها. همه 
اینها توجّه می‌دهند به چیزی که گروه اندک مومنان در 
این دوران سخت و شدید تاریخ دعوت. با آن درگیر و 
رویاروی بودند. همچنین برای ما نیاز موضعگیری به 
چنین پیکار بیانی الهامگرانه‌ای را به تصویر می‌کشد. 
همان گنه که پراش با مس شیتا ختشتی ان قتران اه 
تصویر می‌زند. بدان هنگام که با جهان واقعیّت 
رویاروی مي‌گردد. و با آن جهاد بررگن را می‌آغازد. 
مزهُ اين قرآن را نمی‌چشد مگر کسی که به همچون 
پیکاری فرو رود. و با همچون موضعگیریها و 
موقعیّتهانی رویاروی شود که قرآن در آنها نازل 
می‌گردید تا با آنها رویاروی گردد و برزمد. کسانی که 
نشسته‌اند و معانی قرآن و مفاهیم و مقاصد آن را لمس 
می‌کنند و می‌پسایند. و تنها قرآن را از نظر سخن یا هنر 
بررسی می‌کنند. و خودشان دور از پیکار و دور از 
جنبش نشسته‌اند. نمی‌توانند چیزی را از حقیقت قرآن 
در این نشستن سرد و بی‌حرکت دریافت کنند... حرکت 
و جنبش این قرآن هرگز برای نشستگان پیدا و هویدا 
نمی‌شود. و راز و رمز اين قرآن برای کسانی جلوه گر و 
آشکار نمی‌گردد که سلامت و راحت توأم تا بت گر: 
برای غیر خدا راء و کرنش بردن و اطاعت کردن از 
ترجیح می‌دهند و برمیگزیند! 
(أَفن کان ع بينة من رب و یلوه شاهد منه و 
ن یله کاب شوسن | اتاما و رََه؟ آولعک 
رن هو من یک یه من الاب فاناژ 
وعده. فلاتک ق مریة من الق من ریک 


مر 


لک کر آلناس یرون .۱ 
روایتهای گوناگونی ذکر شده است درباره این که 
مقصود این فرمود؛ یزدان بزرگوار چیست 
(أَفن کان عل بَینةَ من ربه. ۳۹ 
آیا کسی که دلیل و برهان روشنی (به نام فطرت و عقل 
سلیم) از سوی پروردگار خود دارد.... 


یا مراد اين بند از فرموده ایزد متعادل جیست: 
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و وه شاهد مه >. 

و گواهی از جانب خدا (به نام قرآن) به دنبال آن می‌آید. 
و يا مرجع ضمیر در واژه‌های: «رَبّْه» و «یثلوه و «منْه» 
کدام است... ارجح روايتها - آن‌گونه که من تشخیص 
داده‌ام - این است که مراد از این فرموده خدای 
رک «أفن کان عغلی بَینة فتر زبه...» پسیغمبر 
خدا لش است. و به پیروی از او مراد هرکس دیگری 
است که ایمان بیاورد به چیزی که او با خود به ارمغان 
آووده ان که فان اشت: موه ار اننخ فترقوده 
یزدان: «و وه شاهد منْه» دلیل و برهانی است که از 
سوی پسروردگار می‌آید و بر نبوّت و رسالت 
پیغمبر لاش گواه است. آن هم این: فتراتتی امبت که 
خودش گواهی می‌دهد بر اين که وحی یسزدان است. و 
کسی از انسانها نمی‌تواند همچون قرانی را بسازد و 
بیاورد «منْ قَبْله» یعنی پیش از این تاد که اف ان 
است. « کاب مّوسی» نیز بر صدق پیغمبر َّ گواهی 
می‌دهد, گواهی آن, هم بشارتی به قدوم او است. و هم 
موافقتی است که اصول و ارکان کتاب موسی با قرآن 
دارد که محمد له پس از او با خود به ارمغان آورده 
است. 
چیزی که این سخن را در نظرم آراسته است و ماية 
ترجیح آن ندز نیشن من اشده تاو لت نی فان 
در سوره است. وحدت تعبیری که پیوند بیغمبران 
بسزرگوار با پروردگارشان را صادقانه به تصویر 
می‌کشد. و دلیل و برهانی را ذکر می‌کند که در 
اندرونشان می‌یابند. و در پرتو آن يقین و اطمینان پید 
می‌کنند که خدا بدیشان وحی می‌کند. و همچنین در 
پرتو آن خدا را در دلهایشان حاضر و واضح و یقینی 
می‌بینند و به گونه‌ای بدو ایمان پیدا می‌کنند که شک و 
تردیدی برایشان در شناخت بزدان نمی‌ماند. مثلا 
نوح له جه در این راستا به قوم خود می‌گوید: 

«یافوم ار بر ان کت عَی یی من ری و آتانی 


ِ- - ترجمه این آیه چند صفحه بید پیشتر گذشت ت. (مترجم) 


سوره هود آیات ۱-۳ 


جزء دوازدهم 
رخ من عنده غیت یک آنلزنکوها و نم 
شا کارهون؟ ‏ 


ای قوم من! به من بگوئید. اگر من دلیل روشتی از 
پروردگارم داشته باشم (که علم ضروری من برگرفته 
از دانش و بینش پیغمبری است) و خداوند از سوی 
خود رحمتی به من عطاء فرموده باشد (که نبقت است) 
و این رحمت الهی (به سبب توجّه شما به مادیّات و 
غفلت از معنویّات) بر شما پنهان مانده باشد. آیاما 
می‌توانیم شما را به پذیرش آن واداریم» در حالی که 
شما دوستش نمی‌دارید و منکر آن می‌باشید؟ (دین را با 
اجبار که نمی‌شود به دیگران تحمیل و تزریق 


کرد). (هود/۲۸) 
صالح اه ی خود اين سخن را می‌گوید: 
(فال: یا قوم أرن 


عر ان کنت علی ین من ری 
نان هرقن بسن من اف 2 عصیته؟ 


تزیدوتی غیرَ تخسبر بر 4. 
گفت: ای قوم من! به من ن بگوفید اگر من (در دعوت شما 


و 
۳ 


به پرستش خدای یگانه) از سوی خدا دلیل روشنی 
داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت (نبوّت و 
رسالت) داده باشد. حال اگر از فرمان او سرکشی کنم. 
چه کسی مرا در برابر (خشم) خدا یاری می‌دهد و از 
عذاب او رستگار می‌سازد؟! شما که جز بر زیان و 
هلاک من نمی‌افزانید. (هود/۶۳) 
شعیب 2 همچون سخنی می‌گوید: 
(قال: یا وم ریم ان کنت علی یی من ری و 
ری مه رزْقا.. 4. 
گفت: ای قوم من! اگر من (براثر نبوت) دلیل آشکاری از 
پروردگارم داشته باشم (و به یقین کامل رسیده باشم) 
و روزی خوبی (علاوه از نبوّت) به من عطاء فرموده 
باشت.... (هود/۸۸) 
اين تعبیر یگانه‌ای است از حال یگانه‌ای که پیغمبران 
بزرگوار با پروردگار خود دارند. حال یگانه‌ای که 
حقیقت چیزی را به تصوير می‌کشد که پیغمبران یزدان 
آن را در دل خود یقیناً می‌بینند. ایین چیز, حقیقت 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
الوهیّت است که آن را در اندرونشان می‌یابند. و راست 
است که پروردگارشان از راه وحی نیز با ایشان تماس 
می‌گیرد... این یگانگی در تعبیر از حال یگانه. در روند 
سوره, از روی هدف بوده و مقصود است - همان‌گونه 
که قبلاً در معرّفی سوره گفتیم - و مراد اثبات این 
مسوضوع است کسه شأن و متام پیغمبر ی با 
پروردگارش و با وحی‌ای که بدو می‌شود. بسان شأن و 
مقامینتاشت کل نت ار آرشان عفر انب کوار 
داشته‌اند. این هم از یک‌سو تهمتها و ادعاهای پوچ و 
دروغینی را باطل می‌سازد که پیرامون پیغمبر مت به 
هم می‌بافتند و سر هم می‌کردند. از دیگر سو این کار. 
پیغمبر لش را و گروه اندک مومنانی را که در خدمت 
او بودند بر حق و حقیقتی ثابت و استوار می‌داشت که با 
خود داشتند. این حق و حقیقت همان حق و حقیقت 
یگانه‌ای بود که همه پیغمبران با خود به ارمغان آورده 
بودند. و پیروان پیغمبران جملگی تسلیم آن بودند. 
معنی کلی آیه چنین می‌شود: آیا این پیغمبری که دلائل 
و شواهد بر صدق او و بر صحت ایمان و یقین او پیاپی 
می‌آیند و همدیگر را تقویت و پشتیبانی می‌کنند. به 
گونه‌ای که در درون نفس خود دلیل روشنی و حجّت 
اطمینان‌بخشی را می‌یابد که از سوی پروردگار بدو 
ارمغان گردیده است. و شاهد دیگری که پیش از آن 
آمده است و بر صدق او گواهی می‌دهد. و آن کتاب 
موسی است. کتابی که پیشوای رهبری بنی‌اسرائیل و 
رحمت یزدان بوده و بر آنان نازل گردیده است. و این 
چنین کتابی پیغمبر خدا ی را تصدیق می‌کند با 
بشارتی که حامل آن است و مژدهٌ قدوم او را می‌دهد. و 
همچنین او را تصدیق می‌کند با مطابقت اصول 
اعتقادی‌ای که ادیان خدا جملگی بر آنها استوار و 
پایدار هستند... می‌گوید: آیا کسی که اين شأن و مقام 
او اشت/عای آنانیت کته تخد یت تسه وی پر وگن 
باه تمسق انره با رورت 
گروه‌هائی از دسته‌های مشرکان با او دشمنی می‌ورزند 
و ستیزه‌گری می‌کنند؟ واقعاً کار بس زشت و ناپسندی 





سوره هود آیات ۱-۲۴ 
جزء دوازدهم 
از جهات مختلفی است که با وجود همه این شواهد 
پیاپی و تقویت‌کنند؛ همدیگر انجام می‌پذيرد. 
آن‌گاه روند قرآنی مواضع کسانی را عرضه می‌کند که 
بدین قرآن ایمان می‌آورند. و مسواضع اشخاصی از 
گروه‌ها و دسته‌ها را نشان می‌دهد که بدین قرآن ایمان 
قفی وتو وتا بامز نی شتا بادای. ایان و 
کیفر اینان در آخرت را تذکر می‌دهد. پاداش و کیفری 
که در انتظارشان است. روند قرآن بسی بر ثابت‌قدم 
بودن و استوار داشتن پیغمبر لش و کسانی تکیه 
می‌کند که به حقّ و حقیقتی ایمان می آورند که با خود به 
ارسغان آورده است. دیگر پیغمبر بش و مژمنان 
همراه او را همجون تکذیب‌کنندگان کافر که بیشترین 
مردمان در ان زمان بودند نمی‌ترساند و آشفته و 
پریشان سیک ۱2 
(أولنک ؛ یومنوّن به, و من یز یه من الاح تزاب 
قالثاه مَوْعده فلا تک ی مزیة من الم من 
زبک. و لک کر آلاس لبم ون 
انا (که دربارة کائنات می‌اندیشند و با چراغ عقل 
پروردگار خود را می‌یابند و تاریخ انبیاء و گذشتگان را 
پیش چشم می‌دارند) بیگمان به قرآن ایمان می‌آورند 
(چرا که آن را با دید جهان‌بین و بینش حقگرای خویش 
همگام و همنوا می‌بینند). هرکس از گروه‌ها (و طوائف 
گمراه که دشمن حقّ و حقیقت و ادیان و انبیاء خدایند) 
به قرآن ایمان نیاورد. میعادگاه او آتش است (و جملگی 
گمراهان گریزان از نور قرآن, در آتش سوزان دوزخ 
گرد می‌آیند و چه بد جایگاهی است؟! ای پیغمبر!) درباره 
قرآن شک و گمانی به خود راه مده. قرآن حقّ است و از 
سوی پروردگارت آمده است. ولی بیشتر مردم (حقّ را 
نمی‌پذیرند و به چیزی که باید ایمان داشت) ایمان 
نمی‌آورند. 
برخی از مفسّران دربارهٌ اين فرمود؛ٌ خدای بزرگوار 
دجار اشکال شده‌اند: 
(أرلیک ۶ یوْمنُون به 6. 


۱ "۳ ذارند؛ 








فی‌ظلال القترآن 
جلد سوم 
مقصود از اين فرموده یزدان: 
(َفن کان عی بَتة من ربه و بثلوه شاهد 
آیا کسی که دلیل و برهان روشنی (به نام فطرت و عقل 
سلیم) از سوی پروردگار خود دارد (و با نور آن به 
آفاق و انفس می‌نگرد و به وجود آفریدگار جهان پی 
می‌برد) و گواهی از جانب خدا (به نام قرآن) به دنبال آن 
هو آنتاین: 
۳ است. همان‌گونه که قبلاً گفتیم... چه 


مقصود از «أولنک» , یعنی آنان, جماعتی است که به 


ایین وحی و به این دلیل و برهان روشن ایمان 
می آورند. .. در این صورت هیچ‌گونه اشکالی وجود 
نخواهد داشت. زیرا ضمیر در: «أولئک یره : منون به 4. 
آنان بدان ایمان می‌آورند به «شاهد» برمی‌گردد که قرآن 
است. و ضمیر در: و من قبله 6 پیش از آن نیز به 
قرآن برمی‌گردد. همان‌گونه که تلا گفتیم. دیگر اشکالی 
نمی‌ماند در اين که گفته شود: «أولنک یرْمنُونَ به» 
تعتی .یمان اف اورندنه این شساهد کته قتران اسنت: 
پیغمبر لش نخستین کسی بوده است که ایمان آورده 
و 
ممنان از او پیروی کرده‌اند. همان‌گونه که در سوره 
بقره آمده است: 

2 موی ۳ ول اه من ربْه وَالْمْوُمنون. 

کل ام و ملاکته و کب و رز رسله... 4. 

فرستادةه (خده محمّد) معتقد است وچ از سوی 
پروردگارش بر او نازل شده است (و شکی در رسالت 
ای و ار مه ناه 
همگی به خدا و فرشتگان او و کتابهای وی و 
پیغمیرانش ایمان دارند. (بقره/۲۸۵) 
این آیه به پیغمبر 27 اشاره می‌کند. و مومنانی را 
همراه می‌سازد که ایمان آورده‌اند بدانچه او بدان ایمان 


اتود انتتت ان را بدنشان رسانده ها این هم 


یک امر عادی در تعبیر قرانی است, و در آن هیچ‌گو نه 
اشکالی پیش نمی آید. 


سوره هود آیات ۱-۲۴ 
جزء دوازدهم 
8و من من کف به من ال خزاب قالنار مَوعده >. 
هرکس از گروه‌ها (و طوائف گمراه که دشمن حق و 
حقیقت و ادیان و انبیاء خدایند) به قرآن ایمان نیاورد. 
میعادگاه او آتش است. 
جایگاه و قرارگاهی است که خلافی در بودن آن نیست. 
و یزدان سبحان است که آن را مقدر و مقر فرموده 
ات ان نفتدو اماده کرده است! 


و 8 روصم نع 
(قلا تک ق مرية منه ٍنه نه احق من زبک. و لکن 
لاس لایژینون )۰ 
(ای پیغمبر!) درباره قرآن شک و گمانی به خود راه 


مده. قرآن حقّ است و از سوی پروردگارت آمده است. 
ولی بیشتر مردم (حقّ را نمی‌پذیرند و به چیزی که باید 
ایمان داشت) ایمان نمی آورند. 
۰ ۰ سا دهسامه و 
پیغمبر خدا شاه هرکز در چیزی که بدو وحصی شده 
ای نک اه ات ی سره تنمو ده اتتت ات او 
دلیل روشنی از بروردکارش داتفه است ات اهتابا ندرم 
رهنمود یزدانی در پی اين همه دلائل و شواهد. اشاره به 
دلتندگی و تنهائی و رنجی دارد که در اندرون پیغمبر 
خدا لب به تلاطم درآمده بود به سبب این که دعوت 
راکد و دشمنان زیاد بودند. و همه اینها به غمزدائی از 
او نیاز داشت و می‌طلبید که با همچون رهنمود کردنی و 
ثابت قدم داشتنی راه گشائی و دل‌گشائی شود. همچنین 
وس خ 
دلتنگی و غم و اندوهی که در آندرون مومنان اندکی که 
اسلام را پذیرفتته بو دند ۵ کش و گذار و غوغا بو ۵ 
لیاز به نسیم یبقین و اطسینانی داشت کنه از سوی 
و * ی | ۰ ۰ ۱ 5 3 
پروردکار مهربانشان ورزیدن گیرد و ایشان را فرا گیرد. 
طلایه‌داران رستاخیز اسلامی بسیار نیاز به اندیشیدن 
دربار؛ این آیه دارند. لازم است که بند بند و بخش 
ببخش این ایه را پژوهش و بررسی کنند» و هر اشاره‌ای 
و هر پرتوی و هر رهنمونی از ان را با دقت ورانداز و 
وارسی نمایند. بدان هنگام که طلایه‌داران رستاخیز 
اسلامی با همچون حالی در هر مکانی روبرو می‌شوند. 
۳۳ ۳۳ 

و دیگران راه را بر ایشان می‌بند بد» و در رویگردانی از 


]+ یب ی ى ب ِ 
ایشان متّحد و متفق می‌گردند. و در تمسخر و استهزاء 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
بسدانان, و در شکنجه و آزارشان, و 
تبعیدشان به شکلهای گونا گون مادی و معنوی. و تاخت 
آوردن و یورش بردن بر ایشان با زشت‌ترین و 
پلشت‌ترین انواع جنگهاء و همدستی و همیاری همه 
نیروهای جاهلیّت در زمین, اعم از نیروهای محلی و 
جهانی. بر ضد طلایه‌داران رستاخیز اسلامی, و افزون 
بر اینها طبلها به صدا درآوردن و پرچمها برافراشتن 
برای کسانی که متحد و مستفق می‌شوند در چنین 
جنگهای نابرابر و پست و خانمانسوزی با طلایه‌داران 
رستاخیز اسلامی به نبرد و پیکار پردازند و بخواهند 


در تعقیب و 


ایشان را از ريشه براندازند. 
طلایه‌داران رستاخیز اسلامی. بسیار نیازمند اطمینان و 
یقینی هستند که اين تأکید یزدانی حکیمانه دربر دارد: 
تک ف مزيةم ٍهاق من ریک و لکن 
کر آلناس لایزمُون #. 
دربارهُ قرآن شک و گمانی به خود راه مده. قرآن حسق 
است و از سوی پروردگارت آمده است. ولی بیشتر 
مردم (حقّ را نمی‌پذیرند و به چیزی که باید ایمان 
داشت) ایمان نمی‌آورند. 
طلایه‌داران رستاخیز اسلامی بسیار نیاز به اين دارند 
که سایه‌ها و بر توهائی از جیزهائی را در اندرون خود 
بیابند که پیغمبران بزرگوار صَأوات الّه علهم و 1 
سَلامٌه - در اندرون خود می‌یافتند. از قبیل: دلیل و 
برهان روشنی که از سوی یزدان بدیشان ارمغان 
می‌شد. و رجمت و عسطوفتی که آن را از دست 
نمی‌دادند و لحظه‌ای از آن غفلت نمی‌کردند و 
درباره‌اش گمانی به خود راه نمی‌دادند. ود سدها و 
مانعهای راه هرچه و هر اندازه می‌بود به پیش 
می‌تاختند: 
قال: باق مان کنث عل یه من ری و 
اه رخ ینْصر نی من له [ن عصَیته؟ فا 
تریدوتنی رت تخسیر 6. 
گفت: ای قوم 3 اگر من (در دعوت شما 


به پرستش خدای یگانه) از سوی خدا دلیل روشنی 


سوره هود آیات ۱-۲۴ 
جزء دوازدهم 
داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت (نبوّت و 
شالت )اوه طاشن عال اکر از فوهان اش کش کی 
چه کسی مرا در برابر (خشم) خدا یاری می‌دهد و از 
عذاب او رستگار می‌سازد؟! شما که جز بر زیان و 
هلاک من نمی‌افزائید. (هود/۶۳) 
این طلایه‌داران به همان کاری می‌پردازند که آن 
کاروان بزرگوار پیغمبران صَلوات الله و سَلامه علمهم 
حَیعاً - بدان می‌پرداختند. و از جاهلیّت همان چیزی 1 
بای سس که آ نان از بتامایت سس بانند رز 
می‌دیدند ... زمان چرخیده است و دیگرباره به شکل 
روزی و روزگاری درآمده است که پیغمبر خدا له 
در آن این آئين را برای همه مردمان به ارمغان آورد. و 
مردمان با جاهلیّتی با او برخورد کردند که بدان رسیده 
بودند پس از اسلامی که قبلاً ابراهیم, اسماعیل, اسحاق. 
یعقوب. اسباط و نوادگان, یوسف. موسی, هارون, داود. 
سلیمان. یحیی. عیسی ان تیان او رای 
مردمان به ارمغان آورده بودند! 
این جاهلیّت. جاهلیتی است که به وجود خداوند سبحان 
اعتراف می‌کند يا اعتراف نمی‌کند. ولیکن برای مردمان 
اربابانی در زمین برپا و پابرجای می‌دارند که بسر 
مردمان برابر چیزی فرمانروائی کنند که خدا آن را فرو 
نفرستاده است و برای مردمان ارزشها و آداب و 
اوضاعی مقزر می‌دارند که کرنش و عبادت مردمان را 
بل اریابان نه به خداوندگار جهان اختصاص دهند... 
آن‌گاه دعوت اسلامی برای همه مردمان مت یل و 
ایشان را فرامی‌خواند به این که ایسن خداگونه‌ها و 
اربابان زمینی زا رات کین و اوضاع و جامعه‌ها و 
ارزشها و قوانین خود دور افکنند. و به سوی یزدان 
يگانهٌ جهان برگردند و او را خداوند خود بدانند و 
خداگونه‌ها و اربابان را با او خدا نخوانند و ندانند. و 
تنها برای ایزد متعال طاعت و عبادت کنند و کرنش برند 
و بس. جز از شریعت و برنامهٌ خدا پیروی نکنند. و جز 
از اس شین از اطاعت و ما بت انتوی آدررن بش 
اين و آن هم پیکار سختی میان شرک و توحید. و میان 
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جاهلیّت و اسلام و بالاخره میان طلایه‌داران رستاخیز 
اسلامی و بتها و این طاغوتها در سراسر گوشه و کنار 
دنیاء درمی‌گیرد و جریان پیدا می‌کند! بدین جهت در 
همجون مواقعی طلایه‌داران رستاخیز اسلامی باید 
خویشتن را و مواضع خود را همه و همه در أئينة 
جهان‌نمای این فرآن ببینند و بیابند... ایس برخی از 
چیزهائی است که مراد ما است. وقتی که می‌گوئيم: 
«مزهٌ اين قرآن را نمی‌چشد مگر کسی که به همچون 
پبیکاری فرورود. و با همچون موضعگیریها و 
موقعیّتهائی رویاروی شود که قرآن در آنها نازل 
می‌گردید تا با آنها رویاروی گردد و برزمد. کسانی که 
نشسته‌اند و معانی قرآن و مفاهیم و مقاصد آن را لمس 
می‌کنند و می‌پسایند. و تنها قرآن را از نظر سخن يا هنر 
بررسی می‌کنند. و خودشان دور از پیکار و دور از 
جنیش نشسته‌اند.نمی‌تونند چیزی را از حقیقت قسرآن 
در این نشستن سرد و بی‌حرکت دریافت کنند...». 
۰ 
۱ 
رویاروی شود که قرآن را نمی‌پذيرند. و گمان می‌برند 
این قرآن از سوی دیگران فراهم آمده است و به دروغ 
به خدا نسبت داده شده است. خداوند سبحان و پیغمبر 
او از را تکذیب می‌کنند... این بیان ناروا و کفر و 
زندقهٌ بیجا در صحنه‌ای از صحنه‌های قيامت نموده 
می‌شود که در آن کسانی عرضه می‌گردند که بر خدا 
دروخ می‌بندند. چه با گفتارشان: خدا این کتاب را نازل 
نکرده است. و چه با ادعای انبازان و شرکاء برای دات 
خدا. يا این که اذعای ربوبیّت زمینی را داشته‌اندا 
ربوبیّت هم از ویژگیهای الوهیّت است... نص قرآنی در 
اینجا چکیده‌وار اشاره می‌کند تا شامل هر آن چیزی 
گردد که وصف دروغ بستن بر خدا بر آن صدق کند. 
این افراد روز قیامت در صحنه‌ای عرضه می‌گردند تا 
ایشان را به همگان بشناسانند و مشهور خاص و عام 
گردانند و در پیشگاه هم گواهان و حاضران رسواو 


فد 


خوار شوند. در طرف دیگری مومنانی هستند که با 


سور هود آیات ۱-۲۴ 
جزء دوازدهم 
پروردگار خود آرمیده‌اند و به عنایت و رحمت او چشم 
امید دوخته‌اند و در انتظار نعمت والای بهشت 
نشسته‌اند. روند قرآنی برای هر دو دسته مثالی می‌زند: 
انگار کافران کور و کرند. و انگار مومنان بینا و 
شنوایند: ۱ 
و من من آفتری عل افو کنیا ولیک 
یرون علی رمیمء و یقول ال شهاد: هلا ء لین 
کذبوا علی ر 1 یم له تا علی لسن ارت 
دون عَْ سبیل اه و یَبغوها عوجاء هم 
بالاخرة کافژون, آولنک ۸ یکوئوا معجزین فی 
لارض, و ماکان سم من دون لو من یات 
یضاعف نم العذاب. ما نطو لسع و : 
فاکانوا بصرَونْ. آولیک الذین خیزوا تب 
ول ء هم ماکانوا یف یقترون. لا جرمأَمم ی الاخرة 
فرالاخترون. لین مور عملواآلصاشات 
و أَحْبتّوا ال ره هم آولتک أَضحاب 4 اه هم فا 
خالدون. نز ینخس و 1 لام لبَصبرٍ 
والسّمیع. هل یَستویان مقل؟ آقلا تد کون 
کیامی مشنگتن ان کسی ات که وخ دروم تناو 
(کسانی که به خدا می‌بندند و چیزهائی را بدو نسبت 
می‌دهند که از او نیست, در قیامت به گونه خاصی) آنان 
به پروردگارشان عرضه می‌گردند (و در دادگاه عدل 
الهی به سان می‌شوند) و گواهان (حاضر در آنجاء اعم 
از پیغمبران و فرشتگان و غیره بر آنان گواهی می‌دهند 
و) می‌گویند: اینان بر پروردگار خود دروغ بسته‌اند (و 
لذا زشت‌ترین گناه و رسواکننده‌ترین ستم را مرتکب 
شده‌اند) هان! نفرین خدا بر ستمگران باد! آن 
کا نی کت ی اه یا تانق نو و 
او شتا ها تاش وهای ماتقها انتان 
می‌کردند. و در دلهای مردمان شکُها و گمانها 
می‌انداختند تا آنان را منحرف سازند و بدیشان) راه 
خدا را کج و نادرست نشان دهند. و آنانی که به آخرت 
کفر می‌ورزیدند (و به جهان دیگر ایمان نداشتند. این 


کافران) چنان نیستند که آنان بتوانند (خدا را از عذاب 
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رساندن به خود) در دنیا ناتوان و درمانده سازند (و از 
قلمرو قدرت او خارج شوند. اگر خدا بخواهد ایشان را 
گرفتار عذاب و بلائی کند) آنان بجز خدا یاور و 
فریادرسی ندارند (که ایشان را از عذاب و بلای 
آسمانی برهاند. در آخرت هم به سبب عصیان و 
طغیانشان) عذابشان چندین برابر می‌گردد (و پیوسته 
افزونتر و افزونتر می‌شود. چرا که در دنیا) آنان 
نمی‌توانستند (نشانه‌های خداشناسی پخش در آفاق و 
انفس را) بشنوند و ببینند. آنان کسانیند که خویشتن را 
زیانبار می‌کنند و هستی خود را می‌بازند. و معبودهانی 
را که به دروغ به هم می‌بافند و می‌سازند. گم و ناپدید 
می‌گردند (و دروغکونیها و یاوه‌سرآئیهایشان از بین 
می‌رود و بیفائده و بیسود می‌شود). مسلماً در آخرت 
زیانبارترین (مردمان) هستند (چرا که سعادت خود را 
باخته‌اند. و باقی را به فانی» و نعمت را به نقمت» و جنان 
را به نیران داده‌اند). بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند 
و کارهای شایسته کرده‌اند و به خدای خویش 
اتشفهانت اباتخال مسا من کوک اس انا 
یادآور و پندپذیر نمی‌گردید؟. 
دروع بستن خودش گناه زشتی است. و ستمی است که 
روا شده است دربار حقیقت و دربارهٌ آن کس که دروغ 
رسد به آن که چنین دروغ 
بستنی ,بر خدای متعال باشد: 
واولئک ٍ یه پفرضون علی زیوم: و یَقو ل الأشپاد: 
لام الّذین دبا لیر رم 4 
چه کسی ستمگرتر از کسی است که به خدا دروغ بندد؟! 


(کسانی که به خدا دروغ می‌بندند و چیزهائی را بدو 


بر او پسته شده است. جه 


نسبت می‌دهند که از او نیست. در قیامت به گونه 
خاصی) آنان به پروردگارشان عرضه می‌گردند (و در 
دادگاه عدل الهی به سان می‌شوند) و گواهان (حاضر 
در آنجاء اعم از پیغمبران و فرشتگان و غیره بر آنان 
گواهی می‌دهند و) می‌گویند: اینان بر پروردکار خود 
دروغ بسته‌اند (و لذا زشت‌ترین گناه و رسواکننده‌ترین 


سورة هود آیات ۱-۲۴ 
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چه رسوائی و خواری است که با اشاره ایشان را نشان 
دهند و گویند: «اینان» ... «اینان کسانیند که دروغ 
بسسته‌اند» ... بر چه کسی دروغ بسته‌اند؟ «بر 
پروردگارشان» نه بر کس دیگری! فضای رسوائی در 
این صحنه ترسیم می‌شود. به دنبال عرضه صحنه. 
رن اسب با شیاه یآ 

الا لعته اه علی الظالین 4. 

هان! نفرین یا بادا. 
ظالمان مشرکان هستند. آنان کسانیند بر پروردگار خود 
دروع یسته‌اند تا از راه خدا جلوگیری کنند و دیگران را 
از آن راه بازدارند. 

و ینوا عرجاً #. 

ار اکن تاترفت فان دهد 
آنان ماندن بر راستای راه را نمی‌خواهند. و طرح و 
عملکرد درست را دوست نمی‌دارند. بلکه انان 
می‌خواهند راه کج و پیچ‌پیج و ناهموار باشد و به 
طا اه او ات میم از رابت 
حصیات را و یا امور را این‌گونه نادرست و نابجا 
می‌خواهند. همه اینها به یک معنی است... 

و هم بالاخرة هم کافرژون 4. 

و آنانی که به آخرت کفر می‌ورزیدند (و به جهان دیگر 

ایمان نداشتند). 
واژه «هم» یعنی تفه سار راز فده ات 
برای تأکید و تثبیت گناه و ابراز آن در مقام رسواگری. 
کسانی که برای خداوند سبحان انباز قرار می‌دهند و 
مشرک نامیده می‌شوند و مشرکان همان ستمگران 
هستند. و آنان می‌خواهند زندگی سراسر کج باشد. 
وقتی که از راستای راه اسلام عدول می‌کنند. کرنش 
بردن برای غیرخدا و پرستش غیرخداء جز کجی در هر 
زاویه‌ای از زوایای نفس. و در هر ناحیه‌ای از نواحصی 
زندگی, نتیجه و ثمره‌ای ندارد. 
پرستش مردمان برای غیریزدان سبحان در درونها 
خواری و پستی پدیدار می‌سازد. و حال این که خدا 
خواسته است درونها را بر کرامت و بزرگواری برقرار 
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و برجای بدارد. و در زندگی ظلم و ستم را پدید 
م آووه ها ایخ کت اه انیت کدی با 
بر عدالت و دادگری برقرار و برجای بدارد. و تلاشها و 
کوششهای مردمان را بیهوده می‌کند و هدر می‌دهد در 
راه خدا کردن و معبود ساختن اربابان زمینی. و طبل و 
نای و نی زدن در پیرامون آنان, و باد بدانان دمیدن تا 
بیاماسند و بزرگ گردند و با نفخ کردن جای پروردگار 
حفیقی را بگیرند و پر کنند. اما چون این اربابان و 
خداگونگان زمینی خودشان کوچک و لاغر و ناچیزند 
ممکن نیست جای خالی پروردگار حقیقی را بگیرند و 
پر کنند. بندگان درمانده و تتتی ین بیجار:؛ ایشان 
پیوسته در رنج و خستگی خواهند بود. و به غم و اندوه 
همیشگی دچار خواهند گردید. چرا که باید شب و روز 
به اربابان و خداگونگان خود بدمند. و پرتوها را به 
سویشان بتابانند و چشمها را به سویشان خیره کنند. و 
پیرامونشان دفها و نیها بزنند و زصزمه‌ها و وردها 
پخوانند. تا بدانجا که تلاش و کوشش انسانها همه و 
همه به جای صرف در راه تولیدات مفید برای زندگی. 
به همچون رنج بد و ناجور. و به همچون غم و اندوه 
همیشگی بیچاره کننده تبدیل می‌گردد... آیا کجی و کژی 
بدتر از این کجی و کژی وجود دارد؟ و آیا نادرستی و 
انحرافي بدتر از اين نادرستی و انحراف پیدا می‌شود؟! 

زآوللک . اتان 
آنان که دور و مطرود از رحمت یزدانند و نفرین 
فد کار 

( یکونُوا مُعْجزین ق ال ض #. 

(اين کافران) چنان نیستند که آنان بتوانند (خدا را از 

عذاب رساندن به خود) در دنیا ناتوان و درمانده سازند 

(و از قلمرو قدرت او خارج شوند). 
کار بارشان هدارا فن‌مانده تساه است :گر تا 
بخواهد در دنیا ایشان را به عذاب گرفتار سازد... 

و ما کان هم من ون الّه من أولیاء . 
آنان بجز خدا یاور و فریادرسی ندارند (که ایشان را از 
عذاب و بلای آسمانی برهاند). . 


سورةٌ هود آیات ۱-۲۴ 
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یاور و فریادرسی ندارند که بدیشان کمک کند يا ایشان 
را از دست خدا برهاند. خدا ایشان را برای عذاب 
آخرت رها کرده است و آنان را با عذاب دنیا یکسره از 
میان نبرده است تا عذاب دنیا و عذاب آخرت را به تمام 





و کمال بجشند و عذاب دوگانه داشته باشند: 

یْضاعَت ماداب ) 

عذابشان چندین برابر می‌گردد (و پیوسته آفزونتر و 

افزونتر می‌شود). 
چنان زندگی کردند که گوئی دستگاه‌های دریافتشان 
خراب گردیده است و نیروهای بینش ایشان بیکاره شده 
است و معطْل مانده است. بدان‌گونه که انگار گوش و 
چشم نداشته‌اند تا بشنوند و ببینند: 

فا کسانو یستَطیعُون المع ای 

یُبْصرون 5 

(در دنیا) آنان نمی‌توانستند (نشانه‌های خداشناسی 

پخش در آقاق و انفس را) بشنوند و ببینند 

ولیک الذین یروا نشیم 4. 

آنان کسانیند که خویشتن را زیانبار می‌کنند و هستی 

خود را می‌بازند. 
این سنگین‌ترین زیان است. چه کسی که خود را از 
دست می‌دهد. هر چیز دیگری را که به‌دست می‌آورد 
هیچ سودی برای او ندارد. آنان ذات خود را زیانبار 
کرده‌اند و خویشتن را در دنیا ضائع نموده‌اند و هدر 
داده‌اند. ایشان کرامت انسانی خود را نشناخته‌اند و 
بدان یی نبرده‌اند. کرامتی که در خود را پرتر و والاتر از 
آن دیدن است که برای غیرخدا کرنش شود و بندگانی 
بجای خداوندگار پرستیده شود. همچنین کرامتی که در 
برتر و بالاتر دانستن خود از زندگی دنیوی - همراه با 
استفاده و بهره‌مندی از زندگی دنیوی و در چشم 
دوختن به چیزی نهفته است که بالاتر و والاتر از این 
جهان زودگذر است. این زیانباری این جهانی در آن 
هنگام بود که به آخرت کفر ورزیدند. و به پروردگار 
خود دروع بستند. و انتظار ملاقات و رو در روئی با او 


را تداشتتد :و در اخرات خویشتن را زیانبار می‌کنند و 
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از دست می‌دهند با همین رسوائی و خواری‌ای که در 
آخرت بدیشان می‌رسد. و با عذابی که در انتظار ایشان 
است و بدان گرفتار خواهند شد. 
(وضل ع عنم ما کانوا : یفترون . 
و معبودهائی را که به دروغ به هم ميی‌بافنند و 
می‌ساختند. گم و ناپدید می‌گردند (و دروغ‌پردازیها و 
یاوه‌سرائیهای ایشان بیفائده می‌شود و از بین 
می‌رود). 
بر زبان خدا دروغ گفتنها از ایشان ناپدید می‌گردد و به 
سویشان نمی‌آید اس آنشت ان کسرد تین | با 
دروغپردازیها و یاوه‌سرائیها پخش و پراکنده گردیده 
است و هدر رفته است و بیفائده شده است. 
لا جرم نمی الَخرة هم رون 4. 
مستّماً آنان در آخرت زیانبارترین (مردمان) هستند. 
(چرا که سعادت خود را باخته‌اند» و باقی را به فانی» و 
نعمت را به نقمت. و جنان را به نیران داده‌اند). 
آنان زیانبارانی هستند هیچ‌گونه زیانی با زیان ایشان 
برابر نیست. مگر نه این است که ذات خود را زیانبار 
کرده‌اند و از دست داده‌اند؟ آن هم در دنیا و آخرت! یا 
به عبارت دی دنیا و آخرت را از دست داده‌اند و 
باخته‌اند! 
در سوی دیگری مژمنانی هستند که کارهای خوب و 
پسند ید ه کرده‌اند. و به پروردگار خود آرمیده‌اند. و بدو 
اعتماد دارند. و بدو ارام گرفته‌اند. ته شک هو کلایه 
دارند. و نه پریشانی و نگرانی بدیشان رو مي‌کند: 
ان لین منوا و عملوا لصا و آخبتوا ی 
رتم ولیک أَضحاب هم فا خالدون 4 
بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته 
ای و نان وی ]رات وگو نت 
برده‌اند و تسلیم فن‌مانش شده‌اند) آنان بهشتیانند و در 
آنجا جاودانه می‌مانند. 
«اخبات» به معنی ارافتن و فراو 3 آرام 6 افتهاه و 
تسلیم است... این واژه حال مومن را با پروردگارش, و 
تکیه کردن بر او راء به تصویر می‌کشد. و بیانگر 
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اطمینان شخص مومن به خود در هر کاری که انجام 
می‌دهد. و آرامش دل و درون او. و ایمن بودن و قرار 
و آرام گرفتن و راضی و جشنوه بودن او است: 
(مستل لبق کالاضی و لحم البصبر 
رالسَمیع ,هل یستویان م5 4 
حال این دو گروه ۹ مقمنان و کافران) همانند حال 
کور و کر یا بینا و شنوا است. آیا حال و مأل این دو 
که یک ت13 
یک تصویر محسوس است که حالت هر دو گروه در آن 
مجسّم می‌شود. گروه اوّل همچون کور است و نمی‌بیند. 
2 اهمجون کر ات و تم ‌شتوون: کش کهفشتگاه‌های 
دریافت وجود خود را و اندامهای بدن خود را از هدف 
بزرگی که برای آن آفریده شده‌اند بازدارده یعنی 
دستگاه‌ها و اندامهای او برای اين است که ابزار پیغام 
مطالب به دل و خرد باشند. تا او بفهمد و درک کند و 
بیندیشد و بررسی کند. ولی کسی که این دستگاه‌ها و 
اندامها را در راه این هدف اصلی مورد بهره‌برداری 
قرار نمی‌دهد. انگار او چنین دستگاه‌ها و اندامهائی 
ندارد. گروه دوم همچون بینا است و می‌بیند. و همچون 
شسنوا است و می‌شنود. و چشم و گوش او وی را 
رهنمود و راهیاب می‌کنند. 
(هل یِستویان مئل؟ 4. 
آیا حال و مآل این دو گروه یکی است؟. 
پرسشی است که پس از تصویر مجسّم به میان آمده 
است و نیازی به پاسخ ندارد. چون گوئی پاسخ با خود 


پرسش همراه است و جواب روشن است. 


ی 


افلا تَذکْونَ؟ >. 

آیا یادآور و پندپذیر نمی‌گردید؟. 
مسأله به شکلی است که نیازی به بیش از یادآوری 
قارف تسا له روت ستاو اختاجی به اند یفیه نید 
کار تصویرگری این چنین است. و تصویرگری هم در 
شیوه قرانی ژیاه نورد استفاده ف ار کت فته افت و 
بسیار در تعبیر از مطالب به کار رفته است... کار 
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جلد سوم 
تصویرگری این چنین است که مسائلی را که به جولان 
انديشه نیاز دارند به صورت بدیهیّات مقزّر و معیّنی 
درمی‌آورد و به گونه‌ای پیش چشم می‌دارد که به بیش 
از چشم انداختن و نگاه کردن و به خاطر سپردن و به یاد 
داشتن. نیازی پیدا نمی‌کند. 
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در این سوره داستانها بنیاد آن هستند. ولی داستانها در 
آن مستقل و جداگانه نیامده‌اند. بلکه داستانها به عنوان 
مصداق حقائق بزرگ آمده‌اند که سوره در صدد بیان 
آنها است. روند قرآنی در سرآغاز سوره چکیده‌وار از 
آن حقائق بزرگ سخن گفته است: 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


«(کتاب آخکت بان هم فلت من لذن حکم 


سس ی 2 


6 ۵ هام 
خببر. آلا تَعْبُدوا الا له نکم منه تذیر و نشور 


و آن ستعفرّوا رز کم واه ,کم ماع 
_ فستی. و ذت کل ني تضل ضلّ 

ن تولاقن أَخاف علیکم عذاب : یوم کبیر. ال 

له مدنگ و هو عل کل َیء دی . 

(این قرآن) کتاب بزرگواری است که آیه‌های آن 
(توسط خدا) منظّم و محکم گردیده است (و لذا تناقض و 
خلل و نسخی بدان راه ندارد) و نیز آیات آن از سوی 
خداوند (جهان) شرح و بیان شده است که هم حکیم 
است و هم آگاه (و کارهایش از روی کاردانی و 

قت وگن تتمام موو نوی ام وا سیضان کو) ان 

هی یا زا توت سکیا سل او توف شا 
بیم‌دهندة (کافران به عذاب دوزخ) و مژده‌دهنده 
(مومنان به نعمت بهشت) هستم. و اینن که از 
پروردگارتان طلب آمرزش کنید و به سوی او برگردید 

که شهار و انب نمی استتققان خنادقانه و حون 
مخلصانه) شما را تا دم مرگ به طرز نیکوئی (از مواهب 
زندگی این جهان) بهره‌مند می‌سازد. و (در احرت فرانن 
عدل و داد خود) به هر صاحب فضیلت و احسانی 
(پاداش) فضیلت و احسانش را می‌دهد. اگر هم پشت 
بکنید (و از ایمان به یزدان و طاعت و عبادت خداوند 
رحمان روی بگردانید» بر رسولان پیام باشد و بس) من 

بر شما از عذاب روز بزرگی (که روز قیامت است) 
بیمناکم. برگشت شما به سوی خدا است. و خدا بر هر 
چیزی توانا است. (او است که به شما زندگی می‌بخشد 

و شما را می‌میراند و دوباره جان به پیکرتان می‌دواند 

و برای حساب و کتاب در قیامت جمعتان می‌گرداند و 

به دوزخ یا بهشتتان می‌رساند). (هود/۴-۱) 
سرآغاز این سوره چرخشهای زیادی را پیرامون 
همجون حقائقی می‌آغازد. گردشهائی در ملکوت 
آسمانها و زمین, و در زوایای نفس, و در گسترةٌ محشر 
سر می‌دهد... آن‌گاه در این چرخش و گردش تازه‌ای که 
در نواحی زمین و در لابلاهای تاریخ سر می‌دهد. به 
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داستانهای پیشینیان نیز می‌پردازد... حرکت و جنبش 
عقیده اسلامی را در رویاروئی با جاهلیّت در طول 
تی عف میدز 

دوهی را تاش ها ها و 
داستان نوح و طوفان. داستانها بیانگر جدال و ستیزی 
است که پیرامون حقائق عقیده‌ای درگرفته است که در 
سرآغاز سوره بدانها اشاره گردیده است. و هر پیغمبری 
فده ات تا ارفا را بیان کند. انگار در طول تاریخ 
تکذیب‌کنندگان همان تکذیب‌کنندگان هستند. و انگار 
شی شنت | پشسان شن اشت ایابه‌اعن ات مداد کته 
شعورشان درک و شعور یگانه‌ای است. 

داستانها در اين سوره خط سیر تاریخ را می‌پيمایند. با 
داستان نوح می آغازند. سپس سخن از نوح. سپس هود. 
و بعد از او از صالح. به میان من اه آن‌گاه داستان 
ابراهیم درضمن داستان لوط شروع کرو در مین 1 
داستان شعیب سخن می‌رود و بعد اشاره‌ای په موسی 
هر واه ماد خری داستاتها اضا مدا کته حطس 
تاریخی می‌اندازند تا ياداوري و هوشیارباشی برای 
ایندگانی باشد که پیاپی به دنبال گذشتگان می‌آیند و 
سرنوشت آنان را می‌بینند. 

اینک به داستان نوح با قومش می‌پردازيم. داستان نوح 
سرسلسله داستانها در روند قرانی, و نخستین حلقه از 
حلقه‌های زنجیره تاریخ است: 


) ان گنک کی زا مهن یت فرسازیا نی 
گروهی به دشمنانگی و سرکشی پرداختند) نوح را (هم) 
به پیش قومش فرستادیم (و او بدیشان گفت:) من 
بیم‌دهندة (شما از عذاب خدا و) بیانگر (راه نجات) برای 
شما می‌باشم. (همچنین بدیشان گفت:) جز الّه (یعنی 
خدای واحد یکتا) را نپرستید. بیگمان من از عذاب روز 


پررنج (قیامت) بر شما می‌ترسم. 
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جلد سوم 
نسزدیک است واژه‌ها همان واژه‌هائی باشد که 
محمد علََّ برای گفتن آنها فرستاده شده است. و 
تقریباً همان واژه‌هائی باشد که کتابی قرآن نام آنها را 
دربر گرفته است. کتابی که ایه‌های آن محکم و استوار 
گردیده است و سپس از جانب خداوند کاربجا و اگاه 
نازل و شرح و بیان شده است. این نزدیکی در واژگان 
تعبیر از معنی اصلی یگانه. در روند قرآنی مقصود و 
مورد نظر است. تا 
شود. و واژگان تعبیر از معانی نیز وحدت و یگانگی 
یکیکیاو اب انیت که ار 


وحدت رسالت و وحدت عقیده بیان 


در اینجا روایت می‌شود همان چیزی است که نوح ث 
گفته است. این نظریّه, نظریَةُ ارجح است. چه ما 
نمی‌دانیم با چه زبانی نوح از معانی و مقاصد تعبیر 
می‌ کرد و سخن می‌گفت: 
اوق اسلا مها ال قومه. نی کم نذیر 
بین 6. 
(همان‌گونه که تو را به پیش قومت فرستاده‌ایم و 
گروهی به دشمنانگی و سرکشی پرداختند) توح را (هم) 
به پیش قومش فرستادیم (و او بدیشان گفت:) من 
بیم‌دهنده (شما از عذاب خدا و) بیانگر (راه نجات) برای 
شما می‌باشم. 
قرآن نگفته است: نوح گفت که من ... این بدان خاطر 
است که تعبیر قرآنی صحنه را زنده می‌کند. و گوئی 
داستان نوح حادثه‌ای است که اکنون پیش داهن 
این که حادثه‌ای از گذشته‌ها باشد. انگار نوح هم اینک 
بدیشان می‌گوید و ما در آنجا حاضریم و می‌شنویم. 
این از یک سو. از سوی دیگر روند قرآنی وظيفة کلی 
رسالت را خلاصه می‌کند و به صورت یک حقیقت 
درمی آورد و از آن سخن می‌گوید: 
ی کم تذیر شین 
هه شا ان داب شرا و استادکر زرامتسامت 
برای شما می‌باشم. 
ایق ام دازای تانین یر هر نت هلت رسالت و 
جلوه‌گر ساختن آن در پیشگاه وتعدان شن ند فان استشا: 
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روند قرآنی بار دیگر مضمون رسالت را در حقیقت 
تازه‌ای جلوه گر می‌سازد و .به تلالژ و تبلور می‌اندازد: 
(ألا تخد تعبد و الا اه . 
وب اه کرت هل سس گنای راهن هت 
را نپرستید. 
این بنیاد رسالت. و بنیان بیم دادن است .. . پرای جه؟ 
(ٍ أَخات یک عذاب یوم آلم 6 
بیگمان من از عذاب روز پررنج (قیامت) بر شما 
می‌تر سم. 
در این چند واژه کوتاه. اپلاع پایان می‌پذ یرد و بیم دادن 
به پایان می‌اید. روز دردناک نیست. بلکه روز 
دردآور است. واژة «آلجم» فعیل به معنی مفعول. , یعنی 
«مَألوم» است. آنان 0 «مَنَمُونٌ» هستند. 
یعتی به رنج و الم گرفتار گردیده‌اند و به درد آورده 
شده‌اند. ولیکن تعبیر قرآنی در اینجا این ساختار را 
برمی‌گزیند» تا خود روز را به تصویر کشد که انگار به 
درد و الم گرفتار گردیده است. و گوئی درد و الم را 
احساس می‌کند و رنج و شکنجه را می‌چشد. پس باید 
حال کسانی که در آن روز بسر می‌برند چه باشد؟ 
و الا لین قرو من قَزمه ماتراک الا 
را مثلنه و ما تراک َنبعک له لذپن هم آزاذا 


بادی آلرای. و ها ز تری لکم عَلینا من فضل, بل 
کم کازبین ۰4 ۱ 
اشراف کافر قوم او (بدو پاسخ دادند و) گفتند: تو را جز 
انسانی همچون خود نمی‌بینیم (و لذا به پیفمبری تو 
باور نداریم). ما می‌بینیم که کسی جز افراد فرومایه و 
کوتاه‌فکر و ساده‌لوح ما (به تو نگرویده و) از تو پیروی 
نکرده است. (شما ای پیروان نوح نه نوح و نه) شما را 
برتر از خود نمی‌بینیم و بلکه دروغگویانتان می‌دانیم. 
این پاسخ سفرکان عتکنر است: ارات بزرگان 
صدرنشین قوم... تقریباً پاسخ اشراف قریش هم همین 
است: تو را جز انسانی همچون خود نمی‌بينيم. چنین 
می‌بينيم که کسی جز افراد فرومایه و کوتاه‌فکر و 
سادهلوح ما از توپیروی نکرده است. شما را برتر از 
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خود نمی‌بینیم. بلکه در کر تانعان می‌دانيم. 
شبهه‌ها همان شبهه‌هاء و اتّهامها همان اتهامهاء و خود 
بزرگ بینیها و تفاخرفروشیها همان خود بزرگ‌بینیها و 
تسفاخرفروشیها, و پسذیره شدن ابلهانة جاهلانه 
یاوه‌سرایانه. همانها و همانها است که پیوسته بوده 
است! 
این شبهه هميشه در دل و درون انسانهای نادان 
جایگزین له او ار شوش اسان کته شنده: امنت: 
آدمیزاد کوچکتر از آن است که بتواند بار رسالت را بر 
دوش کشد. اگر رسالتی باشد باید فرشته‌ای یا آفریدة 
دیگری آن را پپدیرد و پیامبری را برعهده گیرد و پیام 
و پیغام خدا را برساند. این شبهه. شبهة جاهلانه‌ای 
است. سرجشمه می‌گیرد از عدم اعتماد به این 
آفریده‌ای که یزدان او را در زمین خود خلافت بخشیده 
است و جانشین کرده است. خلافت و جانشینی هم 
وظیفه بزرگ و سترگی است. به ناچار باید آفریدگار در 
آدمیزادگان استعداد و نیرو و توانی را به ودیعت نهاده 
باشد که در سای آنها بتوانند به کار خلافت و جانشینی 
برخیزند مت زا ابا کنند. و در ناد آدمیزادگان 
قرت و قدرتی را به ودیعت نهاده است که از میان 
ایشان افرادی آماده برای حمل رسالت باشند و خدا 
آنان را برگزیند... خدا داناتر از هرکسی نسبت به 
جیزهائی است که در هستی خاص همچون کسانی به 
ودیعت نهد و از میان سائرین ویژگیهاتی در پیکره این 
برگزیدگان سرشته کند. 
شبهه دیگری که آن هم شبهه جاهلانه‌ای است. این 
است که می‌گویند: اگر بنا است خدا انسانی را به 
پیغمیری برگزیند. ٍ پس از چه رو نباید چنین کسی از 
میان اشراف و بزرگان و صاحبان قدرت و والامقامان 
قوم ایشان برگزیده شود؟... این هم از نشسناختن 
ارزشهای حقیقی مقام انسان برمی‌خیزد. ارزشهائی که 
در پرتو آنها انسان به‌طور عام سزاوار خلافت در زمین 
گردیده است و به‌طور خاض شايستة حمل رسالت خدا 
گردیده است و برگزیدگانی از میانشان مفتخر به مقام 


سوره هود آیات ۲۵-۴۹ 
جزء دوازدهم 

نبوّت شده‌اند. این ارزشها بستکی به مال و جاه و سلطه 
و قدرت در زمین ندارد. بلکه این ارزشها در درون 
جان و آمادگی آن برای پیوند با جهان والای فرشتگان 
نهفته است. و بستگی دارد به این که جان آدمی جه 
اندازه از صفا و گشایش و قدرت دریافت و تاب تحمّل 
امانت و شکیبائی بر ادای وظاتف رسالت و قدرت بر 
ابلا ع ای توان پذیرش سار صفات والا و ارزشمند 
را تیا که ات نا ند ها مه اس 
این‌گونه خصال و صفات هیچ‌گونه ربطی به مال یا جاه و 
یا سلطه گری و گردن‌فرازی ندارد. 

ولی اشراف و بزرگان قوم نوح. همانند اشراف و 
بزرگان قوم هر پیغمبری مقام و منزلت دنیوی ایشان را 
از دیدن این ویژگیهای معنوی آسمانی کور می‌کرد و 
ی یاس ی 
رسالت نمی‌دیدند. به گمان ایشان رسالت اسمانی برتر 
اسان آدمی است. اگر هم چنین مقامی بتواند به 
انسانی واگذار شود. اين انسان باید از میان برجستگان 
همچون ایشان و والامقامانی در زمین بسان آنان باشدا 

(ماتراک الاب مثلنا ». 


تورا جر انسانی همچون خود نمی‌بينيم (و لذا به 


پیغمبری تو باور نداریم). 
این یک بهانه ... بهانةٌ دیگری که ماهرانه‌تر است. این 
است: 
و ها تراک تک ال لذینَ هم راگنا بادی 
الرای 4. 


ما می‌بینیم که کسی جز افراد فرومایه و کوتاه‌فکر و 

ساده‌لوح ما (به تو نگرویده و) از تو پیروی نکرده است. 
آنان انسانهای فقیر را «فرومایگان» و ساده‌لوحان 
می‌نامیدند... 
این نظری است که پیوسته بزرگان قوم به کسانی دارند 
کهذارآیسال و قزوت و فترت نید |غلب اه ترجه 
مردمان نادار و ناتوان. پیروان پیغمبران پیشین بوده‌اند. 
چون فقراء و ضعیفان با فطرت پاکی که دارند به پذیرش 
دعوتی نزدیک‌تر و برای پاسخگوئی به رسالتی 
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آماده‌ترند که مردمان را از بندگی بزرگان قوم آزاد و 
رها می‌کند. و دلها را به خدای یگانه و توانا و سرور 
سروران و چیره بر گردنکشان و قلدران پیوند می‌دهد. 
و نیز از آن جهت که سرمستی و غرور و خوشگذرانی 
و شادخواری سرشت ایشان را تباه نکرده است. و 
مصالح و مظاهر دنیوی فطرت آنان را از حقّ و حقیقت 
بازنداشته است و مانع پذیرش ایشان از دعوتهای الهی 
تفه استه از :ویک و از داشتی اعتفاه تخد رن 
این را ندارند که مکانت و منزلتی را از دست بدهند که 
درنتيجة غفلت و ناآگاهی تود؛ مردم و به بندگی 
کشاندن ایشان در برابر خرافات بت‌پرستانه جوراجور و 


ده 1 چم -ِ 
گوناگون. به‌دست امده است. و درحقیقت باید گفت 


دزدیده شده است. یکی از انواع و اشکال بت‌پرستی. 
کرنش بردن و اطاعت و پیروی کردن و پرستش نمودن 
اطام قت دیاس بدرسای آن میا کی 
فرمانبرداری و پیروی و پرستش, به خدای يگانة 
بی‌انباز رو کنند. و همه اينها را برای یزدان جهان کنند و 
بس. رسالتهای بکسانه پرفتتی نهضتها و جنیشهای 
آزادی‌بخش حقیقی است. نهضتها و جنبشهائی که انسان 
را در همه مراحل و منازل و اوضاع و احوال زندگی: و 
در سرزمینهای مختلف کر زمین, آزاد و رها می‌سازد. 
به همین خاطر پیوسته گردنکشان و قلدران با رسالتهای 
امتتانق می‌رزمند و به مقاومت می‌پردازند. و 
توده‌های مردمان را از رسالتها بازمی‌دارند. و 
می‌کوشند رسالتها را پریشان و آشفته و آلوده نشان 
دهند. و دعوت‌کنندگان به سوی رسالتها را به بسدترین 
تهمتها متهم کنند تا مردمان را نگران و گریزان از ایشان 
سازند. 

و ما تراک أَنبعک الا لین هم رانا بادی 

رای ». 

ما می‌بینیم که کسی 
ساده‌لوح 


سب 


جز افراد فرومایه و کوتاه‌فکر و 

ما (به تو نگرویده و) از تو پیروی نکرده است. 
فرومایگان هم بدون کم ترین انديشه و تفکر به پیغمبران 
گرویده‌اند و رسالتها را پدیرفته‌اند... این هم تهمتی 
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اشتت: کا پیو سته سردمداران و بر مان قوم. گروه‌ها و 


دسته‌های مومنان را بدان متّهم می‌کنند. و می‌گویند 


آنان بدون تفکُر و تأمّل دربارةً دجهوتها, از رسالتها 


پیروی می‌کنند. بدین جهت ایشان متهم به پیروی کردن 
کورکورانه و راه افتادن ناا گاهانه هستند. و شايستةٌ 
سردمداران و بزرگان نیست که راه و روش آنان را 
درپیش گیرند و همچون دعوتها و رسالتهائی را 
بهد یرند! اگر فرومایگان ایمان بیاورند. در این صورت 
شایسته نیست که سردمداران و بزرگان بسان ایشان 
ایمان بیاورند. و نباید بگذارند که فرومایگان نیز ایمان 
بیاور ند! 

و ماتری کم علینا من فضل 6. 

(شما ای پیروان نوح. نه نوح و نه) شما را برتر از خود 
دعوت‌کنند؛ به سوی خدا را با فرومایگان آمیز؛ٌ هم 
می‌سازند و یکجا طرف خطاب قرار می‌دهند! و 
می‌گویند: شما را برتر از خود نمی‌بينیم و شما فضیلتی 
بر ما ندارید تا این فضیلت و برتری شمارا به هدایت 
تیک گردانف و نا راناز کان متخیع و راز فرست 
آگاه‌تر نماید!!! اگر آنجه با شما است خوب و درست 
بود. ما خودمان به آن راه می‌يافتيم, و دیگر شما بر ما 
در پذیرش آن پیشی نمی‌گرفتید! آنان امور و مسائل را 
با مقیاس و معیار نادرستی می‌سنجند و اندازه می‌گیرند 
که قبلاً از آن سخن گفتیم. مقیاس و معیار برتری را مال 
و ثروت. و مقیاس و معیار درک و فهم را جاه و مقام. و 
مقیاس و معیار دانش و بینش را سلطه و قدرت 
می‌شمارند و می‌دانند... لذا در نظر ایشان, دارا برتر. و 
صاحب مقام و منزلت فهمیده‌تر. و صاحب سلطه و 
قدرت. فرهیخته‌تر و دارای معرفت بیشتر است!!! 
هنگامی که عقیدهٌ یکتاپرستی از جامعه رخت بربندد. و 
يا تأثیر آن کم و سست شود. این‌گونه مفاهیم و این جور 
مقیاسها و معیارها هميشه حکمفرما و فرمانروا می‌شود. 
و انسانها به زمانهای جاهلیّت برمی‌گردند. و از آداب و 
رسوم بت‌پرستی به شکلی از شکلهای فراوان آن 
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پسیروی می‌کنند. هرچند که بت‌پرستی در جامة 
رنگارنگ تمدّن مادی خودنمائی کند. اين هم بیگمان 
سرنگونی و شکست بشریّت است. که ارزشهائی را 
کوچک و ناچیز می‌کند که انسان به وسیلة آن ارزشها 
تاه منده:اشتاه ف‌شر وان خلافت در زمین گردیده 
شتا و شاشتگن «ریافت توالت از اسان را بیدا 
مات قظعا ان کر و کی تیش تا 
انسان را به سوی ارزشهائی برمی‌گرداند که به حیوانیّت 
عضلانی مادی نزدیک‌تر است تا بشریت! 

بل نکم کاذیین 4. 

بلکه دروغگویانتان می‌دانیم. 
این وایسین تهمتی است که آن را رو در روی پیغمبر و 
پیروانش می‌زدند. ولی بسه شیوه و روش 
«اریستوکراتی»(۲) خود آن را محافظه کارانه بیان 
می‌کردند. و می‌گفتند: 

یل تنم 6 . بلکه کمان می‌بریم که شما... 
آنان سخن خود را به صورت شک و گمان بیان 
می‌دارند. چون یقین قاطعانه در گفتار و کردار از ویژگی 
سرشت توده‌هائی است که بدون درنگ به سوی حق و 
حقیقت برمی‌جهند. توده‌هائی که آقایان اندیشمند 
محافظه کار. خویشتن را بالاتر از ایشان می‌گیرند و 
بزتر هی داتتادز 
اینان نمونهٌ مکرّری هستند که در زمان نوح بوده‌اند و 
هميشه خواهند بود. تقد تفای از ات اط‌عهای»اشت که 
جیبهای پر و دلهای خالی دارند. و پیوسته دم از ۳9 
خود می‌زنند و مذعیان عظمت بوده و باد به غبغبها و 
رگها و دماغهایشان می‌اندازند!!! 
نوح له این اتهام و روی‌گردانی و تکبّر را با 


7 2 5 ی مق ۰ 77 
بزرگواری و والائی پیغمبرانه خود پذیرا می‌گردد. و با 





۱- امروزه در آمریکا آدمی با درآمدش سنجیده می‌شود. و با موجودی 
حسابش در بانک ارزیابی می‌گردد!!! و موج سیلاب جاهلیّت بت‌پرستانه از 
آمریکا به همه جای دنیا می‌رسد, و حتی بر شرق نیز که مان می‌برد 
فسلمان است ظفیان مر کتدال 

۲- طبقه اشراف. فرمانروائی طبقة آشراف... 
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اطمینان به حق و حقیقتی که با خود به ارسغان آورده 
است. و بااعتمادی که به پروردگار خود دارد. 
پروردگاری که او را به میان مردمان روانه کرده است. 
و با روشنی راهی که درپیش گرفته است. و با درستی 
برنامه‌ای که در ذهن و شعور خود جای داده است و 
برابر آن رفته است. سربلند و راست قامت به جلو 
می‌رود. نه دشنام می‌دهد همان‌گونه که آنان دشنام 
می‌دادند. و نه کسی را متهم می‌کند. بدان شکل که آنان 
متّهم می‌کردند. و نه ادعائی آن چنانی داشت که آنان 
داشتند. و نمی‌کوشد که سیمای غیرحقیقی به خود گیرد 
و یا چیزی خلاف رسالت خویش بر رسالت بندد و 
(قال: يا قوم | وب من رب و 
فِ میت علیکم نز لرمکوها و 
انم کارون؟ و ی قزم له الا 
اجری لا عل ای وا آنابطارد الذین آمتواه 3 


س 


عبر ی س 


س ۶ 


مُلاقوا رهم و لکي آزاکم قرو ما هون و ياقو 

من ینصرنی من اه [ن رم بم؟أَقل ند کرون؟ 5 
ول لک عدي خزان ار ود لیب 
قول: ملک 1 لین زر تک 
ی تم ان خبرا. اه عم با نی آنفسهم نی ٍذْن 
لین 6. 


ای قوم من! به من بگونید» اگر من دلیل روشتی از 


ی 


پروردگارم داشته باشم (که علم ضروری من برگرفته 
از دانش و بینش پیغمبری است) و خداوند از سوی 
خود رحمتی به من عطاء فرموده باشد (که نبوت است) 
و این رحمت الهی (به سبب توجّه شما به مادّیات و 
غفلت از معنویّات) بر شما پنهان مانده باشد. آیا ما 
شا تیش | مرازیم ها 16 
شما دوستش نمی‌دارید و منکر آن می‌باشید؟ (دین را با 
اجبار که نمی‌شود به دیگران تحمیل و تزریق کرد). ای 
قوم من! من در برابر آن, (یعنی تبلیغ رسالت 
پروردگارم) از شما (پول و مزد و ثروت و) مالی 


نمی‌خواهم» چرا که مزد من جز بر عهدةٌ خدا نیست (و 
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پاداش خود را تنها از او می‌خواهم و بس). و من کسانی 
را که ایمان آورده‌اند (از مجلس و همدمی خود به خاطر 
شما) نمی‌رانم. آنان (در روز قیامت) خدای خود را 
ملاقات می‌کنند و (اگر آنان را برانم در آن وقت از من 
ایهم کی زو اها مه ها را کزو فا نانی ع رانه: 
(چرا که معیار ارزش انسانها را در مال و جاه می‌دانید. 
نه در پیروی از حقّ و انجام کار نیک). ای قوم من! اگر 
من موّمنان (فقیر و به کمان شما حقیر) را از پیش خود 
برانم» چه کسی مرا (از دست انتقام خدا می‌رهاند و) در 
برابر (مجازات شدید) الّه یار ی می‌دهد؟ (هیچ کسی). 
آیا یادآور نمی‌شوید (و نمی‌اندیشید که آنان خداشی 
دارند و انتقام ایشان را می‌گیرد؟). من به شما نمی‌گویم 
که گنجینه‌های (رزق و روزی) خدا در دست من است 
(و هرگونه که بخواهم در آن تصرّف می‌کنم و کسانی 
را که از من پیروی کنند. ثروتمند می‌سازم) و به شما 
نمی‌گویم که من غیب می‌دانم (و آگاه از علم خدا 
می‌باشم و از چیزهائی باخبرم که دیگران از آنها 
بی‌خبرند) و من نمی‌گویم آنان که در نظر شما خوار 
می‌آیند. خداوند هیچ‌گونه خوبی و نیکی بهره ایشان 
نمی‌سازد (و اجر و پاداش فراوان و قابل توجهی بدانان 
عطاء نمی‌کند. من جز ایمان و صداقت از آنان نمی‌بینم و 
من مأمور به ظاهرم) و خدا از چیزهائی که در اندرون 
دارند آگاه‌تر (از هر کسی) است. (اگر آنچه شما دوست 
دارید بگویم و بکنم.) در این صورت من از زمره 
ستمکاران (به خود و به دیکران) خواهم بود. 
و یا وم ای قوم من!... ای کسان من!.... 

با کمال بزرگواری و مهربانی ایشان را صدا می‌زند و 

آنان را به خود نسبت می‌دهد. و خود را بدیشان 

منسوب می‌کند. ای کسان من, شما اعتراض می‌گیرید و 

می‌گوئید: 
ماتراک الا بر مثلنا ». 

تورا جز انسانی همچون خود نمی‌بینیم. 
نظرتان جیست اگر من با پروردگار خود ارتباط داشته 
باشم؟ آرتباطی که در جان من اشکار و در احسان من 
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نمودار است و بدان يقین کامل دارم. این هم ویژگی و 
خاصیّتی که به شما بخشیده نشده است. اگر خدا از 
سوی خود رحمتی به من بخشیده باشد و مرا به 
پیغمیری برگزیده باشد. یا ویژگیهائی به من ارزانی 
فرموده باشد تا در پرتو آنها شايستةٌ حمل بار رسالت 
گردم -رسالت هم بدون شک رحمت و است -اگر 
این رحمت رسالت و آن حجّت آشکار در میان باشد. و 
بر شما پنهان شود و همچون کورها آن را نبینید. چون 
شما برای دیدن و پذیرفتن و درک و فهم کردن اماده 
نیستید. و چشمهای بینش درون را برای مشاهده کردن 
باز نمي‌کنید. آیا 

۳2 


(أنرمکُوها؟ ۱.4 


پذیرش آن واداریم؟. 


ها مار تا رات 


این کار مرا نسزد و در دست من نیست. من نمی‌توانم 
شما را وادار به اعتراف بدان سازم و وادار به ایمان 
بدن کنم. 

و آنت ما کارهون! 

در حالی که شما دوستش نمی‌دارید و منکر آن 

می‌باشید!. 
بدین‌گونه نوح ی برای توجه کردن آنان و بیدار 
نمودن وجدانشان و برانگیختن حساسیّت ایشان جهت 
درک و فهم ارزشهاتی که بر آنان پوشیده مانده است؛ و 
جهت پی بردن به ویژگیهائی که آنان دربارهٌ رسالت و 
گزینش پیغمبرانی برای تبلیغ آن به مردمان نمی‌دانند و 
غافل از آن ویژگیها گردیده‌اند. با نرمش و مهربانی با 
ایشان رفتار می‌کرد و از آنان دلجوئی می‌نمود. و 
بدیشان نشان می‌داد که کار واگذار به نماد سطحی و 
سیمای ظاهری نیست و ایشان نباید از روی ظواهر 
قضاوت کنند و امر رسالت را قیاس از امور دیگر 
گیرند. همجنین در عین حال اضل, بترک امستتوار:را 
برای آنان بیان می‌کرد که اصل اختیار در انتخاب عقیده 
است و بدیشان می‌گفت: مردمان عقیده و ایمان را باید 
با تفکر و تأمّل و نگرش و پژوهش پپذيرند. نه با قهر و 
غلبه و سلطه و قدرت بدیشان تحمیل کرد. 
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وو نات سالک عیه ال ان آخری ا عل 
نهیم مُلاقوا زهم. 


۶ 


له و ما آنا بطارد الذین نا 1 
و کی آراکم ما هون 4. 
ای قوم من! من در برابر آن. (یعتی تبلیغ رسالت 
پروردگارم) از شما (پول و مزد و شروت و) مالی 
نمی‌خواهم. چرا که مزد من جز بر عهده خدا نیست (و 
پاداش خود را تنها از او می‌خواهم و بس). و من کسانی 
را که ایمان آورده‌اند (از مجلس و همدمی خود به خاطر 
شما) نمی‌رانم. آنان (در روز قیامت) خدای خود را 
ملاقات می‌کنند (و اگر آنان را برانم در آن وقت از من 
گام کی راتس اقهارا کر تا انش رات 
(چرا که معیار ارزش انسانها را در مال و جاه می‌دانید. 
نه در پیروی از حق و انجام کار نیک). 
يف مب | کات ترا کل سا فروهایکان ام تا مینز 
ایمان آوردن دعوتشان کردم و ایشان هم ایمان آوردند. 
و من هم جز ایمان آوردن چیزی از مردمان نمی‌خواهم. 
من در برابر دعوت خود خواهان پول و مالی نیستم. تا 
با توانگران گرم بگیرم و با تنگدستان سرد باشم. همه 
مردمان در پیش من یکسان هستند... کسی که از پول و 
مال مردمان بی‌نیاز گردد. دارایان و ناداران برای او 
مساوی و برابرند. 
ان آجری الا علی له ِ. 
مزد من جز بر عهدهٌ خدا نیست (و پاداش خود را تنها از 
او می‌خواهم و بس). 


او باداشن ات ها است/ تابر کین :دا نکر و 


۱- در کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» در فصل: «التناسق الفنی» آمده 
است که واژه در قرآن با طنین خود گاهی صورت کاملی را ترسیم می‌کند. از 
نمونه‌های آن تو در قرآن نقل قول نوح را می‌خوانی: «أرأبْْ ین کت علی 
یه من زبي و آثانی ره من عنده شمیت عیکم.آنزمکموها و نم لها 
کارهون؟». احساس می‌کنی که واه «نْلمکُمُوها» فضای اجبار را با تنیدن 
و پیچیدن همه این ضمیرها در گفتار و پیوستن یکی به دیگری به تصویر 
می‌زند. همان‌گونه که افراد مجبور به انجام کاری که دوست ندارند با آن کار 
تنیده و پیچیده می‌شوند و به ناچار بدان محکم بسته می‌شوند. بدین منوال 
نوعی از هماهنگی پدیدار و نمودار می‌گردد که برتر از بلاغت ظاهری و 
والاتر از فصاحت لفظی است. 
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و ما نا بطارد لین آء منوا 4. 
و من کسانی را که ایمان آورده‌اند (از مجلس و همدمی 
خود به خاطر شما) نمی رانم. 
از این پاسخ, چنین می‌فهمیم که آنان از نوح خواسته‌اند 
يا بدو اشاره کرده‌اند که کسانی را از پیش خود براند که 
پیرامون او را گرفته‌اند و بدو گرویده‌اند تا آن وقت 
آنان دربارهُ ایمان آوردن خود بدو بیندیشند. چراکه 
ایشان نمی‌خواهند با نوح ملاقات کنند و به پیش او 
بروند. مادام که فرومایگان دور و بر او باشند! همچنین 
نمی پسندند که آنان و ایشان راهی را درپیش گيرند و 
مسیری را طی کنند... نوح بدیشان پاسخ می‌دهد: من 
پیروان خود را از پیش خود نمی‌رانم. هرگز همچون 
چیزی از من سر نمی‌زند. آنان ایمان آورده‌اند و دیگر 
و میتی 
فرب 1 
آنان (در روز قیامت) خدای خود را ملاقات می‌کنند (و 
اگر ایشان را برانم در آن وقت از من شکایت می‌کنند) 
و لکی آزاکم ما هون . 
و امّا من شمارا گروه ناداتی می‌دانم (چرا که معیار 
ارزش انسانها را در مال و جاه می‌دانید. نه در پیروی 
از حقّ و انجام کار نیک). 
شما ارزشهای راستینی را نمی‌شناسید که انسانها با آنها 
در ترازوی خدا سنجیده می‌شوند. و نمی‌دانید که 
برگشت همگی مردمان به سوی خدا است. ۱ 
و ی وم من ینْصّرنی من له ان طردتهم؟ آنلا 
تذکدون؟ 
۱۲3۳۳۲۳ گمان شما حقیر) 
را از پیش خود برانم. چه کسی مرا (از دست انتقام خدا 
می‌رهاند و) در برابر (مجازات شدید) له یاری می‌دهد؟ 
(هیچ کسی). آیا یادآور نمی‌شوید (و نمی‌اندیشید که 
آنان خدائی دارند و انتقام ایشان را می‌گیرد؟). 
انا خذا است: دا رشدکان قفیران و تسردان 
اتتت: پروردگار افراد ضعیف و افراد قوی است. در 
آنجا خدا است و مردمان را با ارزشهای دیگری 
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می سنجد و براورد می‌کند. همگان را با یک ترازو 
مر کفته. آن رازه آیمان انتاریش این مزسان فر کنت 
خمانت ۵ غافت: ان دان فران :دا نن: 

و یاقزم من رن من له (ن طردعم؟ 6. 

ااقوم من آکر من سونتان (فقین ونبه کمان قنما تعقیر) 

وا بیش شون تراتشتعه کسن مرا زان دسبت هام خدا 

می‌رهاند و) در برابر (مجارات شدید) اه یاری 

می‌دهد؟. 
اگر من به موازین و قوانین خدا خلل برسانم و رخنه 
وارد گردانم. و بر بندگان مومن او ستم و سرکشی کنم - 
بندگان مومن هم بزرگوارترین افراد در پیشگاه یزدانند 
و ارزشهای زمینی نادرستی را گردن نهم که خدا مرا 
برای تعدیل آنها نه پیروی از آنها فرستاده است. چه 
کسی مرا از دست قدرت انتقام خدا محفوظ و مصون 
می‌دارد؟ 

«أَّ و 6 آیا یادآور نمی‌شوید؟. 
شما را چه شده است که از فطرت سالم و استوار دور 
افتاده‌اید؟ انگار رفتار و کرداری که دارید. شاهین 
ترازوی سرشت راست و درست را پاک به هم زده 
است؟ گوئی خود را باخته‌اید و کاملاً به کژراهه و 
گمراهی افتاده‌اید؟ 
آن‌گاه نوح شخص خود و رسالت خود را دور از هر 
پیرایه و آرایه و اندوده و ارزشی از این ارزشهای 
ساختگی و نادرست. به عنوان پند و اندرز و یاد و 
یادآوری, بدیشان معرّفی می‌کند. تا ارزشهای حقیقی 
را برای ایشان بیان کند. و ارزشهای ظاهری را با دست 
کشیدن و دوری خود از آنهاء در جلو چشمانشان خوار 
و بی‌مقدار گرداند. پس هرکه رسالت را آن‌گونه که 
هست. با همه ارزشهایش, و بدون هرگونه پیرایه و 
آرایه‌ای, و بدون هرگونه اذعائی. خالصانه برای خدا 
گام به پیش نهد و بدان رو کند: 

«و لاو کم عندی خْرائْاله... >. 

من به شما نمی‌گویم که گنجینه‌های (رزق و روزی) خدا 


در دست من است (و هرگونه که بخواهم در آن دخل و 
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تصرّف می‌کنم و کسانی را که از من پیروی کنند. 
وان هو او 
من ادعای ثرو تمندی, يا قدرت بر ثرو تمند کردن ندارم. 
(و لا الم لغب ». 
و به شما نمی‌گویم که من غیب می‌دانم (و آگاه از علم 
خدا می‌باشم و از چیزهائی باخبرم که دیگران از آنها 
بی خبرند). 
من ادعا نمی‌کنم که قدرتی دارم که انسانها ندارند. یا 
پیوندی با خدا جز پیوند رسالت دارم. 
(و لا أقول: نی ملک ». 
و من نمی‌گویم که من فرشته‌ام. 
من نمی‌گویم فرشته‌ام و ادعای بالاتر از صفت انسانی 
را بکنم تا به گمان شما برتر شوم. و در مقابل دیدگانتان 
بزرگتر گردم .و خویشتن را بر شما ال تر گرم 
(و لا آقول لین تژدری اعینکم لن یز 
خر ». 
و من (هرگز برای خوشایندی شما) نمی‌گویم آنان که 


در نظر شما خوار می‌آیند. خداوند هیچ‌گونه خوبی و 


ی تمهم له 


نیکی بهرة ایشان نمی‌سازد (و اجر و پاداش فراوان و 
قابل توجهی بدانان عطاء نمی‌کند). 
بسرای خشنودی و خوشایندی بزرگانتان یابرای 
همگامی با برداشتهای زمینی و ارزشهای گذرای 
ناپایدارتان چنین سخنانی نخواهم زد. 
الم با ی آنفیب ». 
خدا از چیزهائی که ۳ اندرون دارند آگاه‌تر (از هر 
کسی) است. 
جز ظاهر ایشان به من مربوط نیست. ظاهر ایشان هم 
قابل تکریم و تمجید است و امید می‌رود که یزدان خیر 
و خوبی بهرة آنان گرداند. 
(ٍن ِذْن تن این » 
(اگر آنچه شما دوست دارید بگویم و بکنم) در این 
صورت من از زمره ستمکاران (به خود و به دیکران) 
خواهم بود. 


اگر هریک از این اذعاها را داشته باشم از زمره 
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ستمگران خواهم بود. ستمگرانی که به حقّ و حقیقت 
ستم می‌کنند. در حالی که آمده‌ام تا حسقّ و حقیقت را 
تم کی ههدگران سا تاه گر رت 
خویشتن خواهم بود. چون خود را به خشم خدا عرضه 
می‌دارم و گرفتار می‌سازم. و نیز از زمره ستمگران به 
مردم خواهم بود. چه مردمان را در جائی نازل می‌کنم و 
می‌نشانم که یزدان ایشان را در آنجا نازل نکرده است و 
ننشانده است. 
بدین منوال نوح 2 از خود و از رسالت خویش هر 
ارج و ارزش نادرست و قلبی راء و هر هالة قداست 
ساختگی را نفی می‌کند. ارج و ارزش و هاله‌ای که 
سران قوم نوح از پیغمبر و پیغمبری. یا به عبارت دیگر 
از رسول و رسالت انتظار داشتند و خواستار می‌شدند. 
نوح رسالت خود را بدون هرگونه پیرایه و اراية پوچی 
از اين قبیل پیرایه‌ها و ارایه‌ها بسدیشان می‌نمایاند. و 
تنها بیرایه وهای که رسا رای ان نشان می‌دهد 
حقیقت عظیمی است که شالت دای شور وا 
است و بدین چیزهای فرعی و سطحی ناپایدار نیازی 
ندارد. مردمان را در پرتو درخشانی که حق دارد و با 
نیروئی که حقّ از آن بهره‌مند است. و با سخنان 
بزرگوارانه و مهربانانه‌ای. به سوی حقیقت لخت و 
بسی‌پرده بسرمی‌گرداند و حقیقت را عیان بدیشان 
می‌نمایاند تا با آن چنان که هست روبرو شوند. و در 
پرتو هدایت و رهنمود آن راهی را برای خود درپیش 
گیرند. نوح رسالت خود را این‌گونه روشن و آشکار. 
بدون هر نسوع چاپلوسی و کجی به مردمان نشان 
می‌دهد. و تلاش نمی‌کند برای خشنودی و خوشایندی 
انشان:رسالت و عقعت ساده ان را فدا سارزق بنیه 
ترتیب نوح نمونه‌ای از اصحاب دعوت در همه قرون و 
اعصار می‌شود. و درسی در روبرو شدن با صاحبان 
قدرت برای تبلیغ حقّ لخت از آرایه‌ها و پیرایه‌های 
زائد می‌دهد. بدون این که با جهان‌بینیها و اندیشه‌های 
صاحب سلطه و قدرت سازش کند. و بدون این که 
بدیشان بگراید و ایشان را کمک نماید. درضمن مودذت 
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و محبّت و مهر و عطوفت هم نشان می‌دهد. ولی سر را 
خم نمی‌کند و کرنش نمی‌برد. 
چون سخن بدینجا رسید و سران قوم نوح از مبارزه 
حجت و برهان با حجت و برهان ناامید شدند و دریافتند 
از اين طریق با او برنمی آیند, ناگهان آنان -طبق عادت 
طبقة خود - افتخار به گناه ایشان را گرفت و بزهکارانه 
بزرگی فروختند و از مباحثه دست کشیدند و خویشتن 
را بزرگ‌تر از آن دیدند که حجّت و برهان ایشان را 
مغلوب و ناتوان کند. و در برابر برهان عقلی و فطری 
اقرار و اعتراف نمایند. لذا گفتگو را رهاکردند و به 
چالش برخاستند: 
فالوا یا لوح قَذ جادلنا فا کرت جدالنا فا 
تعدنا |ن کنت من آلصاوقین 6. 
نوی تناما نی بح کزفی تایه کو اما 
بیاوریم) و جرّ و بحث را به درازا کشاندی (تا آنجا که 
مارا خسته کردی. جانمان از این همه گفتار به لب 
رسیده است و دیگر تاب و تحمّل شنیدن سخنانت را 
نداریم). اگر راست می‌گوئی (که تو پیغمبری و اگر به تو 
ایمان نیاوریم. عذاب خدا گریبانگیرمان می‌گردد) آنچه 
را که ما را از آن می‌ترسانی, به ما برسان (و هیچ درنگ 
مکن. حرف بس است. عذاب کو؟). 
این خود زبونی است که لباس قدرت پوشیده است. و 
ناتوانی است که جامة قوت به تن کرده است. و هراس 
از پیروزی حق است که شکل توهین و استهزاء و 
میارزه‌طلیی و چالش به خود گرفته است: 
«فأتنابا دنا ان نت من آلطادقین 4. 
آنچه را که ما را از آن می‌ترسانی, به ما برسان (و هیچ 
درنگ مکن. حرف بس است. عذاب کو؟). 
عذاب دردناکی را بر سر ما بیاور که ما را از آن بیم 
می‌دهی و می‌ترسانی, چه ما تو را تصدیق نمی‌کنيم و 
راستکار و راستگو نمی‌دانیم. و از تهدید و بیمی که 
می‌دهی پروا و باکی نداریم و بدان أهمّیتی نمی‌دهیم. 
ولی این تکذیب و چالش, نوح را از سمت یک پیغمبر 


۰ م ۳۹ ف 1 ۰ م2 ۰ 
بزرگوار بیرون نمی‌اورد و به دور نمی کرداند. و او را 
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بازنمی‌دارد از این که حق را برایشان بیان کند. و آنان 
را به سوی حقیقتی رهنمود کند که از آن غافل مانده‌اند. 
کی ات ی کزان یی ا رازن 
سرشان بیاورد که ایشان را از آن می‌ترساند. درک 
می‌کند که آنان همچون حقیقتی را نمی‌شناسند و از آن 
چیزی نمی‌دانند. نوح از برگرداندن ایشان به سوی 
چنین حقیقتی بازنمیایستد. حقیقت هم این است که نوح 
جز پیغمبری نیست. و او جز تبلیغ رسالت وظیفه‌ای 
تاو افش ات فلا انس مارا ابیت که هد 
امور را می‌گرداند. و مصلحت را در پیش انداختن یا 
پس انداختن عذاب می‌داند. و این سنت و قانون خدا 
است که ساری و جاری می‌شود و اجراء می‌گردد... نوح 
نمی تواند جلو این ستّت و قانون را بگیرد یا آن را 
۱۱ نوع پیغمبر است و باید تا دم واپسین 
زندگی حوٌ را آشکار کند. و از اين که مردمان او را 
ی کت وب مار یات سابل از 
رساندن و بیان کردن حق بازایستد و خودداری کند: 
(فال: یتیک ال ٍن شاه و ما بفجزین. 
و لا بعکم ز نصْحی ی 
کان له رید آن یْغویکم؛ هو ریم و یه 
تُوجفون 6 
گفت: (رساندن عذاب در دست خدا است., نه در دست 
من) این خدااست که آن رابه شما می‌رساند اگر 
بخواهد (و حکمتش اقتضاء کند) و شما نمی‌توانید (خدا 
را) درمانده کذید (و از نزول عذاب او جلوگیری نمائید و 
يا از آن بگریزید و خویشتن را برهانید). هرگاه خدا 
بخواهد شمارا (به خاطر فساد درون و کناهان فراوان) 
گمراه و هلاک کند. هرچند که بخواهم شما را اندرز 
دهم اندرز من سودی به شما نمی‌رساند (و پندهایم در 
شما نمی‌گیرد). خدا پروردگار شما است و به سوی او 
برگردانده می‌شوید (و به مجازات خود می‌ر سید). 
اگز فاتون ورستت: دا مفتضی ان انت که اسه‌شتیبت 
گمراهی و ویلانی خود هلاک و نابود شوید. این قانون 
هرا قطعا افزاره شنیا آخ اج نو اهر 
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هرچند من برای شما دلسوزی و نیکخواهی کنم و پند و 
اندرزتان دهم. این هم نه بدان خاطر است که یزدان شما 
را از سود جستن از دلسوزی و نیکخواهی و پند 
اندرز بازمی‌دارد. بلکه عملکرد خودتان در حق خودتان 
می‌سازد و شما سرگشته و حیران می‌شوید. شما 
نمی توانید خدا را اند ک او انیت نف ها 
پرسد آنچه او برایتان مقذر و مقزر می‌فرماید. شما 
پیوسته در دست قدرت بزدان اسیر هستید. و او است 
که همه کار و بار شما را می‌چرخاند و مقدر و مقر 
می‌گرداند. شما به هیچ و جه نمی‌توانید از ملاقات خدا و 
حساب و کتاب و سزا و جزای او بخريزید و خود را 
برهانید: 
دص روف گام هن هر 

هو زبکم و الیّه تزجعون 4. 

خدا پروردگار شمااست و به سوی او برگردانده 

می‌شوید (و به مجازات خود می‌رسید). 
در این بخش از داستان توح روند قرانی توجه و 
نگرش شگفتی به طرز برخورد مشرکان قریش به 
همجون داستانی می‌کند. داستانی که نزدیک است شبیه 
داستان مشرکان قریش با پیغمبر 7 و ادعای آنان 
گردد که می‌گفتند: محمّد این داستانها را از خود می‌بافد 
و سرهم می‌کند. روند قرانی پیش از آن که داستان نوح 
را پایان دهد به گفتارشان پاسخ می د هد: 

ام یولون از فتراه؟ قل: ان آفتيثه فعل |جرامي, 
یرفن 6 
تکام کت که شمه 


خود ساخته است و ان را به دروغ به خدا نسبت داده 


اج اس 


) این (قرآن) را از پیش 


است؟ بگو: اگر آن را از پیش خود ساخته باشم و به 
دروغ به خدا نسبت داده باشم. (چرم بزرگی مرتکب 
شده‌ام و سزای) بزهکاری من بر گردن من است (و 
مجازات آن را خواهم دید. ولی اگر من راستکو باشم. 
شما گناهکارید) و من از (آثار) بزهکاری شما (بر کنار 
و) سالم می‌باشم (و به گناه شما نمی‌سورم). 

چیزی را از پیش خود ساختن و بریافتن و آن را به خدا 
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نسبت دادن, بزهکاری است. بدیشان بگو: اگر من قرآن 
را از پیش خود ساخته باشم و به خدا نسبت داده باشم 
مسوولیّت و پیامد آن بر خود من است. من می‌دانم اين 
کار بزهکاری است. و من بعید است که مرتکب جرم و 
بزهکاری شوم... من از شرک و تکذیب شماو از 
تهمت افترائی که در کنار آنها می‌زنید. بیزارم. 
این جملةٌ معترضه. با روند داستان در قرآن مخالف 
نیست. چه داستان ذکر شده است تا هدفی از اين قبیل 
کف هو نون فران دکر ده است بیان دار د: 
0 
سپس روند قرأنی به دنباله داستان نوح می‌پردازد. و 
صحنهٌ دومی را نشان می‌دهد. صحنه‌ای که نوح در آن 
وحی و فرمان پروردگار. خود را دریافت می‌کند: 
و آوجی لوح هن من من فیک الا من 
قد من لا تس سکاو یعون ی 
أعْثا و رخینا. و لا تخاطبنی نی الْذی ظلمواَم 
مُفرفُون ۰4 
به نوح وحی شد که جز آنان که (تاکنون) ایمان 
آورده‌اند. هیچ کس دیگری از قوم تو ایمان نخواهد 
آورد. بنابراین از کارهائی که می‌کنند غمگین مباش. (ما 
هرچه زودتر سزای اذیّت و آزار و تهمت و تکذیب 
ایشان را در کف دستشان خواهیم گذاشت) و (به نوح 
وحی شد که) کشتی را تحت نظارت ماو برابر تعلیم 
وحی ما بساز (و بدان که تو و مومتان همراه تو از 
مراقبت و محافظت ما برخوردارید و محفوظ از 
ظالمان» و مصون از اشتباه در کار ساختن کشتی 
می‌باشید. از این پس به مشرکان رحم مکن) و بامن 
شت از) ستمگران گفتگو منما (که آنان 
تکوم با هد بت وه ایدان هری خوانتت 3۵7 
آوجی ال وحن آن ین من تیک امن 
قَد امن >. 
به نوح وحی شد که جر آنان که (تاکنون) ایما 


درباره ) 


آورد. 
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دلهای مستعذ ایمان. ایمان آورده‌اند. ولی بیّةُ دلها نه 
در آنها استعداد است. و نه رو کردنی وجود دارد. این 
چنین یزدان به نوح وحی کرد و او بندگانش را بهتر از 
دیگران می‌شناسد. مطلع‌تر از هرکسی از ممکن و 
شدنی و ممتنع و ناشدنی است. پس مجالی برای ادامة 
دعوتی نیست که فائده و سودی نمی‌بخشد. و گناهی بر 
تو نیست به سبب کفر و تکذیب و مبارزه‌طلبی و 
تمسخری که می‌ورزند: 

فلا تس باکاوا یعون ». 

ات انم از کارهاش که من کنیه غمکین مناشن: 
یعنی غمگین و پریشان‌حال مشو و أهمیّت مده به 
کارهائی که می‌کنند. بر خود مترس که آنان نمی‌توانند 
زیانی برسانند. غم ایشان را هم مخور که هیچگو نه خیر 
و حوبی در آنان نیست... کار و بارشان را واگذار. چه 
کارشان تمام است و عمرشان به پایان امه است: 

«واضت لک ییا و وخینا». 

و (به نوح وحی شد که) کشتی را تحت نظارت ما و برابر 

تعلیم ما بساز (و بدان که تو و مومنان همراه تو از 

مراقبت و مواظبت ما برخوردارید و محفوظ از ظالمان» 

و مصون از اشتباه در کار ساختن کشتی می‌باشید). 
کشتی را بساز تحت رعایت و نظارت ماو با راهنمائیها 
و تعلیمات وحی ما. 

ولا تخاطبنی نی لذین ظلَوا یم بم مُغْرَقونَ ». 

(از این پس به مشرکان رحم مکن) و بامن درباره 

(گذشت از) ستمگران گفتگو منما (که آنان محکوم به 

عذابند و) مسلْماً ایشان غرق خواهند شد. 
سرنوشت ایشان مقزّر و مقدّر گردیده است و کارشان 
پایان پذیرفته است. با من دربار؛ ایشان سخن مگو ... 
نه دعا برای هدایت آنان کن, و نه دعا برای نفرین 
ایشان کن... در جای دیگری از ف ان افته ات ۸ 
وقتی که نوح از قوم خود مأیوس شد. دعا و نفرینشان 
کرد.() مفهوم سخن در اینجا ایین است که یأس و 
ناامیدی پس از اين وحی و فرمان الهی بوده است. چه 
رات کر تاش و موتا سا شوه 








فی‌ظلال القرآن 


جلد سوم 


صحنه سوم از صحنه‌های داستان». صحنه‌ای آتشت کف داز 
آن نوح از مردم دوری گزیده است و از دعسوت و 
مخادله انان دشت کنتده ات وبه ساختن کش 
پرداخته است: 
و یصتع الک و ک 1 ره لا من مه 
سمخرّواین. قال: ان تس نوا منا انا ننخر منکم 
کی تشخرون. . فسَواف تَعْلموّن من ن يا تیه عَذابٌ 
هو یلع عَذاب مقیم: 4 
توح دست‌اندر کار ساختن کشتی شد. هر زمان که 
گروهی از اشراف قوم او از کنار وی می‌گذشتند او را 
مسخره می‌کردند (و می‌خندیدند و می‌گفتند: دیوانه 
شده است. به سرش زده است. پیغمبری را ترک گفته 
است و نجّاری را پیشه کرده است! نوح هم بدیشان 
پاسخ می‌داد و) می‌گفت: اگر شما مارا مسخره می‌کنید. 
ما هم همان‌گونه شمارا مسخره مي‌کنيم. (امروز از 
بی‌خبری شما از پیام آسمانی می‌خندیم و فردا به سیب 
شکنجه و عذابی که گریبانگیرتان می‌گردد به 
تمسخرتان می‌نشینیم). هرچه زودتر خواهید دانست 
که نب ی ی کف وم که رف با سور مه 
کسی, و شکنجةٌ جاودان (در آخرت) گریبانگیر کدام 
یک از مردمان می‌گردد. 
تعبیر با فعل مضارع که بر زمان حال دلالت دارد. به 
صحنه سرزندگی و جدیّت می‌بخشد. صحنه را در 
فراسوی این تعبیر مجشم بر پرده خیال خود می‌بینیم. 
توح دارد کشتی را می‌سازد. گروه‌های قوم متکیّر او را 
می‌بينيم که از کنارش می‌گذرند و به تمسخرش 
می‌گيرند. کسی را به تمسخر می‌گیرند که بدیشان 
می‌گفته است: من فرستاده يزدانم و شما را به سوی او 
می‌خوانم. با ایشان گفتگو و مباحثه می‌کند و گفتگو و 
مباحثه را به درازا می‌کشاند. آن‌گاه به نجاری می‌گراید 





۱- اشاره به سورهٌ نوح» آیةٌ ۲۶ و ۲۷ است. (متر< 
2 2 ۳ 
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کف مار دزی آ تایه تین و تست ام 
می‌پردازند. چون ایشان جز ظاهر کار را نمی‌بینند. 
فراتر از ظاهر را نمی‌دانند و از وحی و فرمان یزدان 
بی‌خبر و ناأ گاهند. سر و کارشان هميشه محدود و 
مربوط به شناخت روبنا و نمادین و برداشت از ظواهر 
است. و از درک و فهم فراتر از نمادهای سطحی و 
ظواهر امور از قبیل حکمت و تقدیر ناتوانند. ولی نوح 
آگاه و مطفتن است وبا عرت و اعتماهو ارامتن و 
وقار و بزرگواری بدیشان پاسخ تمسخرشان را با 


تمسخر می‌دهد: 
و ده ری از 
قال: ان تشخرّوا منا فانا نشخرٌ منکم کم 


تشخرون 4. 
(نوح بدیشان پاسخ می‌داد و) می‌گفت: اگر شما مارا 
مسخره می‌کنید. ما هم همان‌گونه شما را مسخره 
گریبانگیرتان می‌گردد به تمسخرتان می‌نشینیم). 
‌ ‌ ِ ۷ م‌ مب ط خر 
سضا. واه تمسخر خواهیم گرفت چون شما از فراسوری 
اين کار ناآگاهید. و نمی‌دانید خدا دربارهٌ شما چه 


می‌خواهد بکند. و نمی‌دانید چه سرنوشتی در انتظار 


۳۹ هِ 19 ی مر ها 0 حِ م 
فسَوّف تَلمُون من ی تیه عذابْ بخزیه, و بل 
عَلَیّه عَذابْ مَُ ». 


سا ۱۳ تا که توا هو 
رسواکننده (در دنیا) بهرةٌ چه کسی» و شکنجة جاودان 
(در آخرت) گریبانگیر کدام‌یک از مردمان می‌گردد. 
درخواهید یافت که ما يا شما سرافراز و رستگاریم در 
آن روز که پرده برافتد و آنچه مردمان را از آن برحذر 
می‌دارند و می‌ترسانند. پدیدار و آشکار گرددا 
ن‌ 
سپس صعنهٌ بسیج و آمادگی است. در آن هنگام که 
حظه‌ای فر ارسیده است که انتظار آن می‌رفت: 


ح ی اذا جاء 1 و فار ور نجل فیهامن 


۵ ۶ هام 


کل رجات آنتین رفاک الا من وس سب عَلیه لول 





فی‌ظلال القران 
جلد سوم 
مسر ۵ چم ی كِ ی 
و مَنْ امَنَ, و ما امن مَعّه الا قلیل. و ل: ار کبوا 
۱ ۵ ۹ ۳ رس 4 
فمپابانم اله رها و مرساها [ن ری لغفور 


(نوح به کار خود مشغول بود و کافران هم به تمسخر 
خود ادامه دادند) تا آن‌گاه که فرمان ما (مبنی بر هلاک 
کافران) دررسید و آب از زمین جوشیدن گرفت (و 
خشم ما به غایت رسید. به نوح) گفتیم: سوار کشتی کن 
از هر صنفی نر و ماده‌ای راء و خاندان خود راء مگر 
کسانی را که فرمان هلاک آنان قبلاً صادر شده است 
(که همسر و یکی از پسران تو است). و کسانی را (در 
آن بنشان) که ایمان آورده‌اند. و جز افراد اندکی بدو 
ایمان نیاورده بودند. (توح خطاب به خاندان و بستگان 
گفت: سوار کشتی شود 
(و نترسید) که حرکت و توقف آن با یاری خدا و حفظ و 
عنایت الثّه است (و به هنگام ورود به کشتی و حرکت آن» 


باایمان خود و ساثر مومنان) 


و در وقت لنگر انداختن و خروج از آن, نام خدا را بر 
زبان رانید و از حضرت باری یاری بطلیید. و از او 
آمرزش کناهان خود را بخواهید و بدانید که) بیگمان 
پروردگار من بسیار آمرزنده و بس مهریان است 
سخن در باره فوران تنور فراوان گفته‌اند و 
خیال پردازی در بعضی از آنها بسیار به جاهای دور 
رفته است. و بوی اسرائیلیّات در این داستان و در 
سراسر داستان طوفان اشکار است. ولی ما بی‌دلیل و 
راهنماء سر در بیابان بی‌نشان برهوت نمی‌نهیم» و به 
غیبی نمی‌پردازیم که از آن چیزی نمی‌دانیم جز مقداری 
را که نص قرآن در اختیارمان نهاده است. و در حدود 
مدلول آن سخن می‌گوئيم. نه بيشتر. 
تنها چیزی که می‌توانیم بگوئیم این است: فوران تنور - 
و تنور فروزان - چه‌بسا چشمه‌ای در آن برجوشیده 
باشد. يا آتشفشانی از آن بردمیده باشد. این فوران و 
جوشیدن هم چه‌بسا نشانه‌ای از سوی خدا برای نسوح 
بوده است. يا تنها همزمان با فرمان یزدان صورت 
پدیرفته است. و علامت آغاز فوران آب از زمین, و 
ریزش باران سیل آسا از آسمان گردیده است. 


سورهٌ هود آیات ۲۵-۴۹ 
جزء دوازدهم 
هنگامی که چنین گردید فرمان دررسید: 
ال فها من کل روجین نت ... >. 
گفتیم: سوار کشتی کن از هر صنفی نر و ماده‌ای را .... 
گوثی چنان بوده است که نوح مرحله به مرحله آننچه 
بدو فرمان می‌رسید در وقت خود یکی یکی اجراء 
می‌کرده است. نخست دستور یافت که کشتی بسازد و 
آن را ساخت. در روند قرآنی هدف از ساختن کشتی 
نیامده است. و ذکر هم نشده است که یزدان نوح را بر 
این هدف آگاه کرده است: 
(رحی ی اذا جا 2 و فار ألتُود 6. 
تا ن‌گاه که فرما ن ما دررسید و تنور برجوشید. 
این هم فرمان اجرای مرحلة 0 ۱ 
ِ آخیل فا من کل وجینآن ۱ ین و هلک الا 
تن یی غلیهالقول و من من  .)‏ 
۲۳۳۹۳۲ 
خاندان خود راء مگر کسانی را که فرمان هلاک آنان قبلا 
| 
" کسانی: واافر آختشای) که انفان آوزنهازن: 
(من کل وج تین . 
اه تقش قن ومادهای را 
اقوال گوناگونی 
از انها ببرمی‌خیزد و در فضا می‌پراکند. ولی ما 
لمی دا ریت تیه مت از بش وس 


دکر شده است و بوی اسرائیلیّات تندی 


پیرامون این نص به پریشان‌گوئی بکشاند: 

ال فهامن کل رَوجین آننان 4. 

سوار کشتی کن از هر صنفی نر و ماده‌ای را. 
به نوح دستور می‌رسد که از موجودات زنده‌ای که در 
دسترس دارد و می‌تواند آنها را بگیرد و با آنها بر 
برد. نر و ماده‌ای را سوار کشتی کند... جیزهائی که بیش 
از اه کفتهانن بار ها و تادزشت اس و کر کوراته از 
آنها دم زده‌اند... 

« و هلک امن سبق علیه ال -4. 

یر مش 


قبلا نانز تاه انسست:( که هشیر و یک ار ستران نو 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


یعنی کسانی را برجای بدارد که برابر قانون و سنت خدا 
سزاوار دا ی 
۱۳۹۳۹ 
کسانی که ایمان آورده‌اند و جزو خاندان تو نیستند. 
و من مه لا یل 
و جز افراد اندکی بدو ایمان نیاورده بودند. 
و قال: از کبُوا فا پانم له مرها و مُزساها 6. 
(نوح خطاب به خاندان و بستگان با ایمان و ساثر 
مومنان) گفت: سوار کشتی شوید (و نترسید) که 
کنو هقف ابا با سای خفن ات لافس 
(و به هنگام ورود به کشتی و حرکت آن» و در وقت لنگر 
انداختن و خروج از آن, نام خدا را بر زبان رانید و از 
حضرت باری یاری بطلبید. و از او آمرزش گناهان 
خود را بخواهید). 
فرمان اجراء گردید. و هرکه و هرچه لازم بود گردآوری 
اعتین 
اش خن او یف نزو قال آز کبوا فیها باشم اه جرا و 
2 مُرٍساها» بیانگر این است که کشتی به مشیّت خدا در 
حرکت کردن و در لنگر انداختن واگذار گردید. کشتی 
تحت رعایت و حمایت خدا است... انسانها چه کاری 
درباره کشتی از دستشان ساخته است بدان‌گاه که در 
گرداب آبهای سرکش گرفتار آمده باشد. چه 
این که بازِيچة طوفان هم گردیده باشد؟! . 
چ‌ِ 
آن‌گاه صحنة بیمناک و هراس‌انگیز درمی‌رسد. صحنهة 
طوفان: 
ور هی تجری مهم ی مَوج کامبال. و نادی نوج 
َو کان ف مغ خیا یب اک اعقاو که 
گ الکافرین. قال: ار ای جبّل یعصمی من 
الاء قال: لا عاصم یمن من رجم ۳ 
خال یا الوج فکان من لین 4. 


(ممنان سوار کشتی شدند و) کشتی با سرنشینانش 


رسد به 


سوره هود آیات ۲۵-۴۹ 

جزء دوازدهم 
(تییه ]مویکو ین راامن قکافت ی (هستان اب 
پیش می‌رفت. (مهر پدری در میان این امواجی که از سر 
و دوش هم بالا می‌رفتند و روی هم می‌غلتیدند. موج 
گرفت) و نوح پسرش را که در کناری (جدا از پدر) قرار 
گرفته بود فریاد زد که فرزند دلبندم با ما سوار شو و با 
کافران مباش. (اگر به سوی خدا بررگردی نجات می‌یابی 
والا با جملگی بی‌دینان هلاک می‌گردی. پسر لجوح و 
مفرور نوح) گفت: به کوه بزرگی می‌روم و مأوی 
می‌گزینم که مرا از سیلاب محفوظ می‌دارد (و از 
غرقاب مصون). نوح گفت: امروز هیچ قدرتی در برآبر 
فرمان خدا (مبنی بر غرق و هلاک شدن کافران) پناه 
نخواهد داد مگر کسی را که مشمول رحمت خدا گردد و 
بس. (در همین هنگام موجی برخاست و او را در کام 
خود فروبرد) و موج میان پدر و پسر جدائی انداخت و 
پر فر شام هروه کاخ تا کرنت (ن کال غام داز 
رااز راه آب دنیاء به آتش آخرت انداخت). 

در اینجا دو هول و هراس در کتار یکدیگر و همراه 

همدیگرند. هول و هراسی در طبیعت خاموش, و هول و 

هراس دیگری در درون انسانها. هر دوی آنها نیز به 


یکدیگر می‌پیوندند: 
وهی تجری هم نی مرج کا بال #. 
کشتی با سرنشینانش [سین؛ سینة) امواج کوه‌پیکر را 


می‌شکافت و (همچنان) به پیش می‌رفت. 
در اين لحظهٌ خوفناک جدّی نوح می‌نگرد ناگهان یکی 
از پسرانش را در کناری دور از آنان می‌بیند و او را با 
وجودش بیدار و برانگیخته می‌شود. و فرزند رمان و 
گریزان را فریاد می‌زند: 

یامه از کب معنا ولا تکن مه الکافرین >. 

فرزند دلبندم با ما سوار شو و با کافران مباش. 
ولی فرزند ناسپاس نافرمان, پاس پدر دآغدیده سوزان 
را نمی‌دارد. و جوان مغرور اندازٌ هول و هراس فراگیر 
را نمی‌داند: 

قال: ساوی ای جبّل یعصمی من الاء 4. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
(پسر لجوج و مفرور نوح) گفت: به کوه بزرگی می‌روم 
و مأوی می‌گزینم که مرا از سیلاب محفوظ می‌دارد (و 
از غرقاب مصون). 

آن‌گاه پدری که حقیقت حال و وخامت کار را می‌داند. 

نع 
نوح گفت: و در ی خدا (مبنی 
بر غرق و هلاک شدن کافران) پناه نخواهد داد مگر 
کسی را که مشمول رحمت خدا گردد و بس. 

از کوه و پناهگاه و دولت و محافظ هیچ‌گونه کاری 

بدو رحم کند و او را بپاید. 


در یک لحظه, صفحهٌ صحنه تغییر می‌کند و دگرگون 
می‌شود. ناگهان موح فراگیر درمی‌رسد و هر چیزی را 


و خال یباوج فان من الْرقین. 4. 

موج میان پدر و پسر جدائی انداخت و پسر در میان 

غرق‌شدگان جای گرفت. 
ما اکنون که روند قرانی را نش از هزارانسال نیگیری 
می‌کنيم. هول و هراس چنان ما را فرامی‌گیرد که نفسها 
را در سینه‌های خود حبس مي‌کنيم. چه انگار در صحنه 
حاضریم و آن را می‌بینیم. کشستی آنان را در میان 
موجهائی چون کوه‌ها پیش می‌برد. نوح که پدر دآغدیده 
و برتافته‌ای است پشت سر هم فریاد مسی‌زند و ندا 
درمی‌دهد و فرزند جوان مغرورش از پدیره شدن 
درخواست پدر سر باز می‌زند و به نداهای او گوشش 
بدهکار نیست. موج فراگیری در یک چشم به هم زدن 
۳ دلهره‌انگیزی کار را تمام می‌کند و همه چیز 
پایان می‌پذيرد. انگار نه فریاد زدنی و نه پاسخ گفتنی 
در کار بوده است! 
در اینجا هول و هراس در درون زنده‌ای اندازه‌گیری 
می‌شود - هول و هراسی که میان پدر و پسر رد و بدل 
می‌گردد - همان‌گونه که هول و هراس در طبیعت 
اندازه گیری می‌شود. امواج دشتها و دژه‌ها و آنگاه 


سوره هود آیات ۲۵-۴۹ 





جزء دوازدهم 
بلندیها و قله‌ها را فرامی‌گیرد دشتها و دژه‌ها و بلندیها و 
قله‌ها در برابر امواج همچون یکدیگرند. و در طبیعت 
خاموش و در درون انسان برابرند. اين نشانه بارزی در 
کار تصویرگری قرآن است. 
‌ 
طوفان فرومی‌نشیند. و آرامش بر همه جاسایه 
می‌افکند. و کار به پایان می‌آید. و همگام با اين اوضاع 
و احوال واژگان و آهنگها و نواهای آنها نیز در جان و 
در گوش رنگ بات به خود می‌گیرند و تأثیر خاص 
خود را می‌بخشند: 
و قیل یاآزض یلع فا و یا با نْلعي و 
غیض الْء و فضی ار و آنتوث علی ابمودی؛ و ۲ 
یل ۳ لْقرم الیل ‌. 
گفته شد که: ای زمین آب خود را فروخور و ای 
آسمان! از باریدن بایست. و (آن‌گاه به دستور خدا) 
آبها از میان برده شد و فرمان اجراء گردید و کار به 
انجام رسید» و کشتی بر کوه جودی پهلو گرفت (و د 
کت نی و گرم مها ان 
خطایی که به زمین و آسمان می‌شود. همچون خطاب به 
دو موجود زنده و عاقل است. هر دوتا به فرمان قاطعانة 
بردان پاسخ مثبت می‌دهند. و زمین آب را فرومی‌بلعد. 
و آسمان از باریدن بازمی‌ایستد: 
و قیل: یا ازض ایلع ما ءک و یا آفلعی ». 
که فد که ای زممو ۱ آن خود را فرو خور و ای 
آسمان! از باریدن بایست. 
و غیض الا 6. 
ات با شوه 
زمین آب را به درون خود فروبلعید و از سطح زمین 
فزو رفت.: ‏ ر 
«ر قضی امد 6. 
و فرمان اجراء گردید و کار به پایان رسید. 
حکم قضا و قدر انجام پذیرفت. 
و آستوت عل المودی 6. 
و کشتی بر کوه جودی پهلو گرفت. 


سسهز هه 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
کشتی بر کوه جودی لنگر انداخت و پهلو گرفت. 
و کته شنله دانوای نان کرو ه ها نات 
این جمله کو تاه برزنده و قاطعانه‌ای انئت که در فضای 
خود. ژرف ترین تعبیر را دارد... وازه «قیل: گفته شد» به 
صورت مجهول آمده است. گوینده آن روشن نگردیده 
است. انگار هدف این است همجون موضوع پوشیده و 
پنهانشان, درهم پیچیده و تنیده ۷ 9 
و قیل بدا للم آلظالبن 5 
و هش تا نو وهای کنو سف 2۱ 
ستمکاران از زندگی محو و نابود شوند... محو و نابود 
هم شدند. از رحمت خدا دور و مطرود شوند... دور و 
مطرود هم شدند. در خاطره‌ها و یادها نمانند... که 
نماندند و به پایان آمدند» و جنان رفتند که سزاوار یاد 
و یاداوری هم نیستندا 
‌ 
اکنون که طوفان فرونشسته است. و هراس به پایان 
امه انشتوه کتقر بر کوه تردق ببهلی گرفه رس ویر 
آن آرمیده است. هم اینک در درون نوح سوز آندوه 
فرزند بلازده و از دست رفته بیدار می‌شود و تنوره 
آتش دل سر برمی‌زند: 
و ادی نوح رب قفل: رب نی من آهلی ون 
وغدک ام و آنت آخکم اماکمین 6. 
نوح پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت: 
پروردکارا! پسرم (کنعان که امواج او را فرو بلعیده 
است) از خاندان من است و (تو هنگامی که به من 
دستور فرمودی. خاندان خود را سوار کشتی کنم. 
دراعیل فیک ای مور زاوها وتف اس 
است (و خلافی در آن نیست) و تو داورترین داوران و 
دادگرترین دادگرانی 


پروردگارا! لطفی و مرحمتی). 


(و درد 05 مرا مشی دای 


پروردگارا! پسرم از اهل و کسان من است. و تو به من 
و عد ه داده‌ای که اهل و کسان مرا برهانی. و وعده تو 


راست است. و تو داورترین داورانی و لذا جز از روی 


سوره هود آیات ۲۵-۴۹ 
جزء دوازدهم 
حکمت و تدبیر فرمان نمی‌رانی 
نوح این سخن را گفت تا بدین وسیله از خدا وفای به 
وعده‌اش را در نجات دادن کسان خود بخواهد. و وفای 
به عکنت تن دان را فر وعده‌و داوزی خواستار گردد: 
پاسخی که بدو رسید حقیقتی بود که نوح از آن غفلت 
ورریده بود. و آن این که در پیشگاه خدا و در دین و 
آئین و معیار و ترازوی او اهل و کسان با قرابت و 
نزدیکی خون نیست. بلکه اهل و کسان, تنها و تنها با 
قرابت و نزدیکی عقيده, اهل و کسان می‌گردند. این 
پسر موّمن نبود. پس در این صورت از اهل و کسان او 
که پیغمبر و مومن است بشمار نمی‌آید... پاسخ بدو این 
چنین با قدرت و قوّت و تأکید و تعیین داده می‌شود به 
شکلی که به تنبیه و توبیخ و تهدید می‌ماند: 
(قال: یا لوح اه لیس من آفلک. ِنْه ععلٍ غیر 
9 قلا تسألن ما لیس لک به علم أعظک 
آن کون من الحاهلین 6. 
فرمود: ای نوح! پسرت از خاندان تو نیست. چرا که او 
(به سیب رفتار زشت و کردار پلشتی که پیش گرفته 
است. با تو فرسنگها فاصله دارد. و ذات او عین) عمل 
تاتاتیسته انیا نی ام رای نا گاه تست رکه 
درست است یا نادرست) از من مخواه. من تو را 
نصیحت می‌کنم که از نادانان نباشی (و ندانی که در 
مکتب آسمانی» پیوند براساس عقیده است؛ نه گوشت و 
خون). 
این حقیقت بزرگی در اين دین و آئین است. حقیقت 
دای مت که همه ها ان ری رده ۵ 
می‌پیوندند. دستاویز عقیده‌ای است که فرد را به فرد به 
گونه‌ای ربط و پیوند می‌دهد که حسب و نسب و قرابت 
و خویشاوندی همچون ربط و پیوندی را ایجاد و 
برقرار نمی‌کند: 
(انه یش من أَهُلک. 21 نه عَمل غ غیر صاغ 6. 
تیا اه و تیش فا که ای ابه سس وتان 
زشت و کردار پلشتی که پیش گرفته است با تو 
فرسنگها فاصله دارد. و ذات او عین) عمل ناشایست 
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او از تو بریده و گسیخته است. و تو از او بسریده و 
گسیخته‌ای, هرچند که او از خود تو است. زیرا دستاویز 
نخستین بریده است و قطع گردیده است. پس از آن 
دیگر نه پیوندی و نه خویشاوندی در میان است. 
از آنجا که نوح وفای به وعده‌ای را درخواست می‌کند 
که نمی‌بیند که بدان وفا شده باشد. پاسخی که می‌شنود 
از آن بوی تنییه و تهدید برمی‌خیزد: 
و قلا تسآلن فا یش لک به عل ق أعظک آن 
تکُون من المماهلین 4. 
بنابراین آنچه را از آن آگاه نیستی (که درست است یا 
نادرست) از من مخواه. من تو را نصیحت می‌کنم که از 
نادانان نباشی (و ندانی که در مکتب آسمانی, پیوند 
براساس عقیده است. نه گوشت و خون). 
من تو را نصیحت می‌کنم تا از زمره ناا گاهان از حقیقت 
خویشاوندیها و پیوندهاء یا از جملة بی‌خبران از حقیقت 
وعده خدا و معنی آن نشوی. جچه وعده خدا معنی پیدا 
کرده است و تحقّق یافته است. زیرا که اهل و کسان تو 
که واقها افا و کنتان تز هبتتن تعانت نیدا کرده‌اند: 
نوح بسان بنده مومنی که می‌ترسد در حق پروردگار 
خویش دچار لغزش شده باشد. سخت بر خود می‌لرزد. 
و به خدای خود پناه می‌برد. و آمرزش و مرحمت او را 
طلب می‌کند: 
قال: رز رب ی مود یک آن شلک ما یس لیبه 
عم و تَفزلي و ترتی أکُنْ من امخایرین 4. 
نوح گفت: پروردگارا! از این که چیزی را (از این به بعد) 
از تو بخواهم که بدان آگاه نباشم. خویشتن را در پناه 
تو می‌دارم (و عاجزانه از استانت می‌خواهم که مرا از 
چنین لغزشهائی به دور داری). اگر بر من نبخشائی و 
به من رحم ننمائی از زیانکاران خواهم بود. 
مرحمت خدا نوح را دریافت. دل او را آرام کرد و بدو 
آرامش بخشید. عمر او را پبربرکت کرد و فرزندان 
صالح او را فزونی و برکت داد. اما فرزندان ناصالح او 
را عذاب دردناک درمی‌یابد: 


سوره هود آیات ۲۵-۴۹ 
جزء دوازدهم 
قیل: یا نوح آفبط پسّلام مناء و بر کات لیکو 
غ مب معک. وم میتی 
عذا آلم *. 
(پس از آن که طوفان همه جا را ویران کرد. به زبان 
وحی به نوح) گفته شد: ای نوح! از کشتی پیاده شو (و 
بدان که تو و همراهانت) از امنیّت ما برخوردارید و (از 
قحطیها و بیماریها و سائر بلاها) سالم و برکنارید و 
(دریای) برکات خدا به روی تو و گروه‌های همراهت 
(کشوده) است (و نگران نباشید که محیط سالم و 
پربرکتی خواهید داشت و بعدها) ملتها و گروه‌های 
دیگری (از نسل شما پدید می‌آیند که آنان) را از نعمتها 
و خوشیها برخوردار می‌کنیم (ولی ایشان در غرور و 
غفلت فرو می‌روند و) آن‌گاه عذاب دردناکی از سوی ما 
بدانان می‌رسد. 
پایان کار چنین است: نجات و بشارت برای او و برای 
هر کسی از نسل او است که ایمان بیاورد. و بیم و 
تهدید برای آن کسانی از فرزندان او است که نعمت و 
بهره‌مندی از زندگی دنیا را بخواهند و فقط به فکر دنیا 
و دئیاپرستی باشند و بس. گذشته از کیفرشان در این 
دنیاء در آن دنیا عداب دردناکی بدیشان می‌رسد... این 
همان بشارت و مژده, و همان تهدید و بیمی است که در 
ديباچة سوره گذشت. داستانها پس از آن تهدید و بیم 
هیوست تا ان بشارت و مژده و آن بیم و تهدید را 
در جهان واقع دیدنی تفسیر و تعبیر کنند. 
0 ۱ 
از اینجا است که همچون پیروی می آید: 
یلک من آنبم اقب نوحیا لک اک 
تغللها آنت و لاد رمک من بل هذاء فاصم" .ن 
العاقبة لسن ‌. 
(اين قصّه و داستانهای ملْتهای پیشینی که تو آنان را 
فد هتویا نان عیب تمس که ریت کی 
پیغمبر اسلام!) وحی می‌کنیم. نه تو و نه قوم تو پیش از 
این. آن را نمی‌دانستید. پس (در برابر اذیّت و آزار قوم 


خود) شکیبائی کن (همان‌گونه که پیغمبران پیشین در 
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برابر اذیّت و آزار اقوام خود شکیبائی کردند. و بدان) 
که سرانجام (کار» برد با شکیبایان و) ازآن پرهیزگاران 
است. 
اين پیرو هدفهای داستانهای قرانی را در ایسن سوره 
ادن و فیاو یهن 
۱- نخست حقیقت وحی است که مشرکان منکر آن 
بودند. این داستانها غیبی از جهان غیب است که پیغمبر 
اسلام آنها را نمی‌دانست. و قوم او نیز از آنها بی‌خبر 
بودند. و در محیط او معروف و متداول نبوده‌اند. بلکه 
آن داستانها وحی هستند و از سوی خدای کاربجا و 
آگاه وحی گردیده‌اند. 
۲- حقیقت یگانگی عقیده است که از زمان نوح. یعنی 
ابوالبشر دوم تاکنون عقیده همان است که بوده است. و 
تعبیر جدیدی که از آن می‌شود تقریباً همان تسعبیر 
قدیمی است. 
۳ حسقیقت تکرار اعتراضها و اتهامها از طرف 
تکذیب‌کنندگان است. که با وجود این که معجزه‌ها و 
درسهای عبرت و دلائل و براهین آشکار تباهی آن 
اغتراضهااو اتهامها را برای تسلیشنودار گنردانینه 
است. نسل دیگری دوباره آنها را بر زبان می‌راند و 
تکرار می‌گرداند. 
۴ حقیقت تحقّق پیدا کردن و پیاده شدن مژده و بیمی که 
پیغمبران اعلام داشته‌اند. همان‌گونه که پیغمبر 
اسلام لك مژده و بیم می‌دهد و نوید می‌بخشد و یا 
برحدر می‌دارد. اين داستانها نیز گواهی از تاریخ بر 
صدق بشارتها و تهدیدهای پیغمبران یزدان در طول 
زمان است. 
۵ حقیقت قوانین و سنتهای جاری و ساری است که 
تخلف نمی‌پذیرد و از کسی طرفداری یا کنارهگیری 
نمی‌کند: 
(رالْعاقبة لسن >. 
سرانجام (کار. برد با شکیبایان و) ازآن پرهیزگاران 


است. 


پرهیزگاران نحات می یابند و تحار می‌گردند. و 
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جانشینان دیگران می‌شوند و بهشت را به ارث 
می بر ند. 

۶ حقیقت رابطه‌ای است که فردی را به فرد دیگری, و 
تسلی را به تسل دیگری ارتباط و پیوند می‌دهد... آن 
رابطه هم عقیده یگانگی است که موّمنان را جملگی در 
معبود یکتا و در خداوندگار یگانه به یکدیگر ارتباط و 
پیوند می‌دهد. و فمگان دز دیانت و عبادت توحیدی 
پالوده از هرگونه همتا و انباز به یک‌دیگر می‌رسند و 
همسو و هممسیر می‌شوند. 

‌ 

گذشته از اینه؛ آیا طوفان عام و همه‌جاگیر در سراسر 
زمین بود؟ یا در نواحی و اقطاری طوفان درگرفت که 
نوح در آنجاها مبعوث گردیده بود؟ و ایین نواحی و 
اقطار کدام سرزمین بود؟ حدود و ثغور آن در جهان 
قدیم و در جهان جدید کجا است؟ پرسشهائی است که 
پاسخی ندارند مگر ظنّ و گمان, ظّ و گمان نیز اصلا 
انسان را بی‌نیاز از حق نمی‌کند. پاسخ دیگری که این 
پرسشها دارند اسرائیلیاتی است که مستند به دلیل 
صحیحی و برهان درستی نیستند... گذشته از اینها, 
اسرائیلتات در پیاده کردن هدفهای داستانهای قرآنی نه 
کم و نه بیش ارج و بهائی ندارند. 

ولی این سخن مانع از آن نمی‌گردد که گفته شود ظاهر 
نصوص قرآنی الهام می‌کنند و اشاره دارند به اين که 
قوم نوح مجموعه انسانها در آن زمان بوده‌اند. 
سرزمینی که در آن می‌زیسته‌اند سرزمین آباد آن زمان 
بوده است. طوفان هم گسترة این سرزمین را فراگرفته 
و هن اقتاتهانی را تایه گنه اشت کهای آن 
سرزمین می‌زیسته‌اند. بجز انسانهائی را که بر کشستی 
نوح سوار گردیده و نجات پیدا کرده‌اند. 

این اندازه اطلاغات فرباره | کاهی از شرشت ان خادنه 
جهانی ما را بس است. حادثه‌ای که خبر آن از سرچشمةٌ 
يگانةٌ مورد ووق و اعتماد دربارةٌ دوران کهنی به ما 
ویتاده: ات وه «تاریخ» و جیزی نمی‌داند. راستی 


1 ۰ ۰ # جه ۰ ۳ .۰۰ 
در ان روز و روزکار «تاریخ» کجا بود؟! تاریخ فرربد 
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ماو ات تفن عم لاش انسشانهاسته اتکی ۱ 
ننگاشته است! و هرانجه زا که نخاشته امتت: مي ترانی 
نادرست يا درست. و قابل صدق و کذب. و محل نقد و 
نتقاد و تبدیل و تعدیل باشد! تاریخ هرگز شايستة این 
نیست که دربارةٌ چیزی که خبر صادق قران از آن 
برایمان سخن گفته است. مورد پرس و جو قرار گیرد و 
از آن نظرخواهی شود. خود پرس و جو و نظرخواهی از 
تاریخ دربارةٌ مطالب قرآن وارونه کردن اوضاع و 
احوال, و عقب‌گرد و سرنگونی است. عقلی که حقیقت 
ایسن دیین در آن جایگزین گردیده باشد. همچون 
وارونه کاری و واپس‌گرائشی و رن چم بآ بدو رو 
نمی‌کند! 
افسانه‌های ملّتهای گوناگون و یادمانهای پیچیده و گنگ 
آنان از ذکر طوفانی موج می‌زند که سرزمین آنان را در 
تاریخ کهن نامشخصی فراگرفته است. به سبب گناه و 
معصیتی که آن نسلی مرتکب گردیده است که شاهد 
جنان رخداد بزرگی بوده است... افسانه‌های مدوّن 
بنی اسرائیل هم که آنها را «عهد قدیم» می‌نامند از 
طوفان نوح ناک کندو سیون .هیده آسها شتا مش 
این را ندارند که از آنها یادی شود و نامی رود. وقتی 
که قرآن از طوفان سخن می‌گوید. همچنین شایسته 
نیست که خبر صادق مورد وشوق قرآن با همچون 
روایتهای پیچیده و با همچون افسانه‌هائی بيامیزد که نه 
منبع مشخصی و نه سند معیّنی دارند. هرچند که وجود 
چنین اخبار پیچیده و گنگی دربارءٌ طوفان در نزد 
ملّتهای گوناگون بیانگر این است که طوفان در سرزمین 
این اقوام روی داده است, يا دست کم باد طوفان با 
فرزندان نسجات‌یافتگان پس از آن که در زمین 
پراکنده‌اند و از نو زمین را آباد کرده‌اند. بدانجاها رفته 
است و در خاطره‌ها مانده است. 
لازم است بگوئیم جیزی که «کتاب مقدس» نامیده 
می‌شود. چه چیزی که «عهد قدیم» نام دارد و مشتمل 
بر کتابهای یهودیان است., و چه چیزی که «عهد جدید» 
نام فرش وا نت اتضلهای مستهان تاه آن 
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چیزی نیست که از سوی خدا نازل گردیده است. زیرا 
توراتی که خدا بر موسی نازل کرده است نسخه‌های 
اصلی آن توسّط بابلیان هنگام اسیر شدن یهودیان 
شور اننه: له است و نکارتن هخد د. آنینن از گذشت 
قرنها انجام پذیرفته است, تقریباً پنج قرن پیش از میلاد 
مسیح صورت گرفته است. عزرا -که چه‌بس همان عرّیْر 
باشد - ان را نوشته است و باقی‌مانده‌های تورات را در 
آن گردآوری نموده است. اما خه انتها تالیش اسنت و 
بس! انجیلها نیز چیزی در آنها نیست مگر آنچه پس از 
تقریباً گذشت یک قرن از وفات مسیح لب شاگردان 
مسیح و شاگردان ایشان به حافظه سپرده‌اند و به یاد 
داشته‌اند و بعد از ان داستانهای زیادی و افسانه‌های 
فراوانی امیزه آن یادمانها گردیده است!.. بدین جهت 
درست نیست در کاری از کارها بر مطالب این کتابها 
اطمینان و اعتماد شود. 

از این مسألة فرعی می‌پردازيم و به عبرت این حادثة 
بذرگ جهانی می‌پردازيم... این عبرت درحقیقت یک 
عبرت نیست. بلکه عبرتهای گوناگون است. خواهیم 
کوشید به چیزی از آنها در صفحات بعدی بپردازیم. 
بیش از این که از داستان نوح به داستان هود منتقل 
شویم: 

قوم نوح اب همان کسانی که اندازه جاهلیّت ایشان را 
و اندازهٌ پافشاری آنان را بر باطل, و اندازهٌ دشمنانگی 
ایشان را با دعوت اسلام خالصی که نوح لد آن را 
برای آنان با خود اورده بود. و جکيدهة ان چنین است: 
توحید خالصانه‌ای که یزدان سبحان را به دینداری و 
بندگی اختصاص دهد. و صفت ربوییّت را به کسی جز 
خدا عطاء نکند. اینان که قوم نوح هستند فرزندان 
آدمند. آدم قمان کر ند که فلز از داستان اف ون شویز ه 
اعراف, و در سور؛ٌ بقره. الاع پیدا کردیم -به زمین 
فرود امده است تا به وظیفهٌ خلافت در زمین بیردازد. 
وظیفهٌ مهمّی که یزدان ادم را برای انجام آن آفریده 
است و با استعدادها و کفایتهای لازمة آن وظیفه او را 


مجهز نموده است. پس از آن که پروردگارش بدو 
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آموخته است که چگونه از لغزش خود توبه کند. و 
چگونه از پروردگارش سخنانی را دریافت که با گفتن 
آنها توبه کرد و خدا توب او را پذیرفت. و چگونه 
پروردگارش از او عهد و پیمان گرفت که او و همسر و 
فرزندانش از هدایتی «بیروی کنند» که برایشان از 
سوی خدا نازل می‌گردد و می‌آید. و از اهریمن پیروی 
نکنند. اهریمن دشمن او و دشمن فرزندان او تا روز 
سزا و جزای قیامت است. 
در این صورت پیدا است که آدم به زمین فرود آمده 
یکتم وتان ان سوه نو ار 
ات اه و وه ات بر هن شیک آدم به فرزندان خود 
اسلام. یعنی تسلیم فرمان خدا نی را اهواخته امبتازز 
اسلام به نسلهای پیاپی او رسیده است. و اسلام 
نخستین عقیده‌ای بوده است که انسانها در زمین با آن 
افتتانن تیدا کردهاندیی عفیده دییر عننا ان بوذ است: 
وقتی که ما می‌بينيم قوم نوح که از نژاد آدم هستند و 
پس از نسلهای فراوانی که جز خدا کسی نمی‌داند چند 
نسل بعد به این جاهلیّت می‌افتند. جاهلیتی که ایسن 
داستان در این هه سخن گفته است» ما 
می‌توانیم قاطعانه بگوئیم که این جاهلیّت عارضی است 
و همراه با بت‌پرستی و افسانه‌ها و خرافات و بتها و 
ها قاری آدای زر ره وا نگ بیع 
گردیده است. انسانها با وسوسه اهریمن چیره بر 
آدمیزادگان و به سیب راه‌های نفوذی که در سرشت 
آنان انتت او دشمه دا و دشیه ردان شیطان ار ان 
راه‌ها رخنه می‌کند. از اسلام منحرف گردیده‌اند و به 
جاهلیّت افتاده‌اند. هر زمان که در چنگ زدن به هدایت 
و رهنمود خدا و پیروی از خدای یگانه و پیروی نکردن 
از دیگران با او در هر کار ۳9 یا کوچکی. سست و 
صقیف کر دنا ان وان انتان زا اف نله استا: 
مقداری اختیار بدو داده است که ملاک ا فان است: 
و انسان با داشتن اين اختیار جزئی می‌تواند به هدایت 
و رهنمود خدای یگانه چنگ بزند و دشمن او شیطان بر 
او چیره و مسلط نشود. همان‌گونه هم می‌تواند - هرچند 
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به اندازه موئی - از هدایت و رهنمود یزدان منحرف 
شود و به تعالیم دیگران بگرود. در این صورت است که 
شیطان انسان را به چرخش درمی‌آورد و می‌گرداند تا 
بدانجا که پس از مراحلی و منازلی او را به همچون 
جاهلیّت اخمو و زشت‌روئی درمی‌اندازد. جاهلیتی که 
فرزندان آدم پیغمبر و تسلیم خداء پس از گذشت چندین 
شلک کسی شتتازه آنان را رخا تب وانط بدا 
درافتاده‌اند و غوطه‌ور شده‌اند. 

این حقیقت ... حقیقت این که نخستین عقیده‌ای که در 
زمین شناخته شده است اسلام بوده است. اسلامی که 
استوار و پابرجا بر یگانگی دینداری و ربوبیّت و 
قیمومت خدای یکتا است ... این خققفت ها رات ان 
می‌دارد مردود و نادرست بدانیم هرآنجه دا کتهنفی ان 
دست و پا می‌زنند کسانی که آنان را «دانشمندان 
فسقاشه اونسان ۷ مس نامتت:و کسای که انتان:(۱ 
تسرقیخواهان و متحولان بشمار می‌آورند. آنان 
قافن هشن که ی کاپرشی را واستن مهته ار 
مراحل عقیده می‌دانند. ایشان معتقد بوده‌اند که پیش از 
این مرحلة یکتاپرستی. مراحل گوناگونی از 
چندگانه پرستی و دوگانه پرستی وجود داشته است. 
انسانها نیروهای طبیعت راء و ارواح راء و خورشیدها و 
ستاره‌ها را به خدائی گرفته‌اند و پرستش کرده‌اند... و 
سائر چیزهائی که این‌گونه «پژوهشها» و بررسیها بیان 
می‌دارند. پژوهشها و بررسیهائی که در اصل براسر 
عوامل تاریخی و روانی و سیاسی معینی» بدانها خط و 
نشان داده می‌شود. و هدف آنها درهم شکستن و درهم 
ریختن اساس ادیان آسمانی و وحی الهی و رسالتهائی 
ات که ای تا یه انیا اسان اه فره: 
همچنین این پژوهشها و بررسیها می‌خواهند ثابت کنند 
که ادیان ساختهة دست ارو نذا با کر کرت 
پیشرفت انديشهٌ بشری در طول زمان. دگرگون شده 
است و پیشرفت حاصل کرده است! 

برخی از کسانی که به دفاع از اسلام برمی‌خیزند و 
درباره اسلام می‌نویسند. دچار لغزش می‌شوند. و این 
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نظریه‌ها و آراشی را دنسبال می‌کنند که همچون 
پژوهشگرانی درباره ادیان مقزّر می‌دارند - برابر برنامة 
از پیش تعیین شده و هدفداری که دارند -بدون این که 
نویسندگان مدافع اسلام متوجّه گردند و بدانند که چه 
می‌کنند. هنگامی که آنان سراپا شور از اسلام به دفاع 
برمی‌خيزند. اصل اعتقاد اسلامی را درهم می‌شکنند و 
به هم می‌زنند. اعتقادی که قران مجید قاطع و اشکار 
آن را مقتر و مشخص می‌دارد. بدان هنگام که قران 
مقزر می‌دارد آدم اش به زمین فرود آمده است. عقیدة 
اسلام را با خود آورده است. نوح نیز وقتی که با 
فرزندان آدم رویاروی می‌شود. فرزندانی که شیطان 
آنان را از اسلام سرازیر و پرتاب کرده است و ایشان را 
به جاهلیّت بت‌پرستی انداخته است. خود اسلام را 
برایشان به ارمغان می‌آورد. اسلام استوار و پابرجا بر 
یکتاپرستی ناب و توحید خالص ... این چرخش بعد از 
نوح تازه گردید و مردمان از اسلام دست برداشتند و به 
جاهلیّت افتادند ... بعد از آن نیز همه پیغمبران اسلام را 
به ارمغان آوردند ... اسلام استوار و پابرجابر 
یکتاپرستی ناب و توحید مطلق ... هرگز در عقيدة 
آسمانی دراصل اعتقاد تحوّل و تغیر نبوده است. بلکه 


ترقی و ترکیب و توسعه در قوانین و مقزراتی صورت 


پذیرفته است که همراه با عقیده یگانه بوده است. امّا اگر 
تحوّل و ترقی در عقائد جاهلی دیده می‌شود. دال بر اين 
نیست که مردمان با تکیه بر تحوّل و ترقی در اصل 
عقیده, به توحید و یکتاپرستی رسیده‌اند. چیزی که 
باعث تحوّل و ترقی عقائد جاهلی گردیده است ایسن 
است که عقیده یکتاپرستی و توحیدی که توسّط هر 
پیغمبری به ارمغان اتته انیت اه از و ور 
نسلهای بعدی -حتّی پس از انحراف آنان از آن - 
برجای گذاشته است و سبب خود ترقی عقائد جاهلی 
ایشان شده است. تا بدانجا که همجون عقائدی به اصل 
یکتاپرستی ا مان تیان ندنک گنر وه استتن: 
اصلاً عقیدة توحید و یکتاپرستی در تاریخ بشریّت 


جلوتر و کهن‌تر از همه عقائد بت‌پرستی است! عسقیده 
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توحید و یکتاپرستی از آن زمان که بوده است به همین 
صورت کامل بوده است. زرا از افکار انسانها 
برنجوشیده است. و از معلومات مترقی ایشان تراوش 
تک اس که و دام تا مه اس 
همان لحظهٌ نخست حق و حقیقت بوده است. و از همان 
لحظه نخست کامل بوده است. 

این چیزی است که قرآن مجید مقزّر می‌دارد. و 
جهان‌بینی اسلامی بر آن استوار و پابرجا است. در اين 
صوا ترشیت تست پر وهشکر مانب بو یره 
زمانی که از اسلام دفاع می‌کند - از اين چیزی که قرآن 
مجید روشن و قاطع آن را مقرّر می‌دارد. عدول کند. و 
به چیزی بگراید که نظریّه‌ها و آراء داش مقايسه ادیان 
در آن دست و پامی‌زند. نظریه‌ها و آرائی که - 
همان‌گونه که قبلاً گفتیم - از برنامةٌ از پیش تعیین شده و 
هدفدار برجوشیده‌اند! 

هرچند که ما در اینجا در فی ظلال القران - 
نمی‌خواهیم اشتباه‌ها و لغزشهای نوشته‌هائی را نسقد و 
بررسی کنیم که درباره اسلام نوشته می‌شوند - زیر 
جولانگاه این نقد و بررسی جای دیگری و بحث 
دیگری را می‌طلبد و باید جداگانه از آن سخن رود. 
ولی به یک نمونه می‌پردازيم. و آن را با برنامهٌ قرآنی 
و سخنان قرآنی دربارُ این مسأله می‌سنجیم. 

استاد عقّاد در کتاب خود: «الّه» در فصل «اصل عقیده» 
نوشته است: 

«انسان در عقائد ف و اس تیان گنه کی ور 
علوم و صنایع ترقی نموده است. عقائد اوَليَةٌ انسان 
هماهنگ با حیات اوّلیُ او بود. علوم و صنائع انسان نیز 
به همین منوال بود. علم و صنعت اولیّه مسترقی‌تر و 
بالاتر از دیانتها و عبادتها نبود. عناصر حقیقت در یکی 
از انها بیشتر از عناصر حقیقت در دیگری نبود. 

باید تلاشها و رنجهای انسان در راه دین. سخت‌تر و 
بیشتر از تلاشها و کوششهای او در راه علوم و صنائع 
بوده باشد. زیرا جستجوی حقیقت بزرگ هستی 


سخت‌ت و راه ان طولانی‌تر از حقیقت این جیزهای 
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متفرقه‌ای است که گاهی دانش و گاهی صنعت بدانها 
می‌پردازد. 
مردمان از کار خورشید درخشان بی‌خبر بوده‌اند 
خورشیدی که نمایان‌ترین چیزی است که چشمها آن را 
می‌بینند و بدنها آن را احساس می‌کنند! تا مذتها پیش 
مردمان معتقد به گردش خورشید به دور زمین بودند. و 
حرکات و پیأمدهای آن را همچون چیستانها و خوابها 
تعبیر و تفسیر می‌کردند. به فکر کسی هم نمی‌گذشت 
وجود خورشید را منکر شود. این بدان خاطر بود که 
مردمان دربارةٌ خورشید در تاریکی جهل مطلق بودند. 
و چه‌بسا هنوز هم چنان باشد. 
با مراجعه به اصول ادیان در دورانهای جاهلیّت 
نخستین» روشن می‌شود که دینداری باطل و بیهوده 
نیست. و به دنبال محال رفتن و ناممکن را جستن هم 
نیست. چیزی که هست این است که حقیقت بزرگ 
بزرگتر از آن است که به‌طور کامل و شامل در یک 
عصر برای مردمان روشن و جلوه‌گر شود. و بلکه 
مردمان برای شناخت حقیقت بسزرگ زمان به زمان 
آمادگی خشاعت: 2 را پیدا می‌کنند. و مرحله به مرحله 
با شیوه‌های مختلف و با آزمونهای پیاپی آشنائی بیشتر 
و بهتری دربارٌ آن حاصل می‌نمایند. همان‌گونه که 
آمادگی شناخت حقائق کوچک را پیدا می‌کنند. ولی به 
صورت دشوارتر و شگفت‌انگیزتری از امادگی ایشان 
برای شناخت همچون حقائقی که خرد آنها را دربسر 
می‌گیر د و احساس و مشاهده با آنها سروکار دارد. در 
راه شناخت حقیقت بزرگ گام برمی‌دارند و پیشرفت 
می‌کنند. 
دانش مقايسة ادیان از بسیاری از گمراهیها و 
افسانه‌هائی پرده برداشته است که انسانهای نخستین 
بدانها معتقد بودند. و هنوز باقی‌مانده‌هائی از آن 
گمراهیها و افسانه‌ها در میان قبائل بدوی, يا در میان 
ملتهای تمدّنهای کهن. شائع و پراکنده است. از دانش 
هم انتظار جز این نمی‌رفته است که غیر از این پرده از 
چیزی بردارد. و انتظار هم جز این نبوده است که 
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دیانتهای نخستین بر چیزی غیر از گمراهی و نادانی 
باشند. این هم تنهانتیجه معقولی است که عقل جز آن را 
انتظار نمی‌کشد. در این نتیجه نیز چیز تازه‌ای نیست که 
دانشتمتدان ان را عجیب و غریب بدانند. يا دربار: اصل 
دين نظریة دیگری و داوری دیگری دربارة آن داشته 
باشتت: داتشمتدی که یر دلین یره که دربشار: ادبان 
ابتدائی پژوهش کند تا ثابت نماید که نخستین انسانها 
حقیقت جهانی کامل و زدوده از شائبه‌های کم‌خردی و 
کودنی را شناخته‌اند. دنبال چیز محالی می‌گردد 0 
همجنین عتاد در خود کتاب «الّه» در فصل: «احوال و 
ادوار ادیان الهی» نوشته است: 

«دانش‌مندان مقايسة ادیان» سه دورءه عمده‌ای را 
می‌فتاستتد. که‌ماتهای ابتداتن .در اعفاه حره شتیت یه 


۱- دوره تعدد ۳۵۱۷۵ 
۲-دوره تمییز و ترجیح ۱۹۵۵۵( 
۳ دوره وحدانیت و توحید حج0)61 ۷108 


در دورهٌ تعدد. قبیله‌های پیشین خدایانی برای خود 
بررمی‌گزیدند که تعداد آنها به ده‌ها, و گاهی به صدها 
می‌رسید. چه‌بسا در اين دوره هر خانواده بزرگی خدائی 
برای خود داشت و آن را می‌پرستید. يا نمودار و نمادی 
از خدا داشت. این نمودار و نماد حضور خدا را در برایر 
دید حاتضان ت عون هی کرت وتماز‌ها ور قرتاتتها نشان: ۳ 
می‌پدیرفت. 

در دوره دوم. یعنی دوره نمییز و نرجیح. خدایان زیادی 
وجود داشتند. ولی خدائی برجسته‌تر و والاتر از همه 
توت ان خداء خدای قبیلة بزرگی بود که همه قبائل 
دی تراسا هد تفن فان ان را 
می‌بردند. و در کار و بار دفاع و زندکی بر آن قبیله 
تکیه می‌کردند. با این خدا برای همه بندگان خود 
مقصود و منظوری را براورده می‌کرد که بزرگتر و 
ضروری‌تر از ساثر مقاصد و مطالبی بود که خدایان 
گوناگون برآورده می‌کردند. مثل خدای باران که مردان 
منطقه بدو نیازمند بودند. یا خدای گردبادها و بادها که 
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محل امیدی یا جای هراسی بود که سائر خدایان این 
چنین محل امید یا جای هراس نبودند و تنها در فراهم 
آوردن جیزهای دیگری از عناصر طبیعت دست داشتند 
و یاری و مدد می‌دادند. 
در دوره ۳ ملّت متّحد می‌گردد. و پرستش یگانه‌ای 
بقل می‌کند پرسشتنی کیان آتان انعاد:ه اتماق 
به و جود می‌آورد. هرچند در این دوره هم خدایان 
گوناگونی در هر ناحیه‌ای از نواحی مختلف هستند. در 
هم تا و هرا سر کیک وا 
می‌گرداند همان‌گونه که اقائی و فرمانروائی تاج خود را 
و مالک تخت سلطلنت خود را بر دیکران واجب 
می‌گرداند. همچنین خدای ملّت مغلوب را به کرنش در 
پرابر خدای خود خشنود می‌سازد. امّا با این وجود آن 
خا را شرت نکاه هی دا ری رشن او را ی روا 
می‌دارد. درست همانند کار پیرو از پیروی‌شونده, و کار 
اطرافیان شاه در حق شاهی که از او اطاعت می‌گردد. 
ملّت هم به این وحدانیّت و توحید ناقص نمی‌رسید مگر 
بعد از احوال و ادواری از تمدنی که علم و معرفت در 
آن فراوان و شائع می‌گردد. و پذیرش خرافات برای 
عقل دشوار می‌شود. خرافاتی که پذیرش آن برای عقل 
عم مردمان و قبائل جاهلی, ساده و خوشایند می‌باشد. 
ملّت در همچون دوره‌ای خدا را به گونه‌ای توصیف 
می‌کند که به کمال و پاکی نزدیکتر از صفات خدایان 
فتعددی در احوال و آدوان نتشتن استارو با دنت: را 
همراه می‌کند با اندیشه درباره اسرار و رموز هستی و 
رابطةٌ آنها با اراده و حکمت والای خدا. در بسیاری از 
اوقات خدای بزرگ‌تر در میان اين ملتها بته ربرییت 
تن تک زیر کر وه و تا و کی سر هت 
فرشتگان یا خداگونه‌های رانده شده از مرز و بوم 
آشت نت پر دا ی کید اقا ار 
روشن است چه خود نویسنده چنین نظری داشته باشد. 
بسا اک زانط مما ی | اتحانت دناد 
مقايسه ادیان را نقل نموده باشد. و چنین گفته شود که 
انسانها خودشان عقائدشان را ایجاد و بدیدار کرده‌اند. و 
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بدین سبب است که احوال و ادوار عقلی و علمی و 
تمدنی و سیاسی در ادیان نمودار و جلوه‌گر می‌آید. و 
به اجمال می‌توان گفت: تحوّل و تغیّر از چندگانه پرستی 
هجو کانه پرسخق او از در کانه پرستی بهیکانة پرشتی؛ 
یک تحول و تغیّر زمانی پیاپی است. 

این از جملهٌ نخستین دیباجه کتاب مولف پیدا است: 
«موضوع این کتاب پیدایش عقيده الهعی انا 0 
زمان که انسان خدائی برای خود برمی‌گزیند. تا آن 
زمان که یزدان یگانه را می‌شناسد. و به پاکی توحید و 
یکتایرستی رهنمو د می‌گردد». 

چیزی که شکُی در آن نیست این است که یزدان سبحان 
در کتاب بزرگوارش با بیان روشن و قاطعانه‌ای چیزی 
را مقزر می‌دارد که جدای از چیزی است که صاحب 
کتاب «اله» پا متأثر شدن از برنامهٌ دانشمندان مقایسة 
ادیان. مقزّر می‌دارد ... چیزی که یزدان سبحان مقرّر 
می‌دارد این است که ادم که نخستین انسان است 
حقیقت کامل توحید را شناخته است. و با توحید پاک از 
هر کزان شانبه تخد کانه پرستی و دوگانه تن ات 
میم تفه ات کسا نو داز | تیا با 
چیزی پبرستش کند که از او دریافت می‌دارد. آدم 
فرزندان خود را با این عقیده آشنا کرده است. نسلهای 
زیادی بوده‌اند که در کهن‌ترین تاریخ بشریّت جز اسلام 
دینی را نشناخته‌اند. و جز توحید و یگانه‌پرستی 
عقیده‌ای نداشته‌اند ... وقتی که زمان به طول انجامیده 
است و مدتهای مدیدی گذشته است. نسلهای پیاپی 
فرزندان آدم از تسوحید و یگ‌انه‌پرستی منحرف 
گردیده‌اند ... و چه‌بسا به دوگانه‌پیرستی با جندگانه 
پرستی دچار شده‌اند ... و خدا گونه‌های نادرست و پوچ 
ورس تهاند رات انا کرش وتان تا ان زهان 
که نوح جر از نو توحید و یگانه‌پرستی را به ارمغان 
آورده است. و طوفان همه کسانی را غرق کرده است که 
بر جاهلیّت پایدار مانده‌اند. و جز مسلمانان یکتاپرستی 
نجات نیافتند که «توحید پاک و خالصانه» را 


و ۳7 ۳7 
می‌شناختند و چندکانه پرستی و دوکانه پرستی و 
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خداگونه‌ها و پرستشهای جاهلیّت را قبول نداشتند! باید 
قاطعانه بگوئیم که فرزندان این مسلمانان نجات يافته با 
اسلام استوار بر توحید مطلق می‌زیسته‌اند. ولی بعدها 
دوباره از توحید و یگانه پرستی منحرف گردیده‌اند ... 
کار و بار هر پیغمبری این چنین بوده است و این چنین 
رفته است: ۱ 

و ما آزسلنا من قللک من سول الا ُوحي له 

یهلا له ان قاعبدون . . ۱ 

ما پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ايم. مگر این که 

به او وحی کرده‌ایم که: معبودی جز من نیست. پس فقط 

مرا پرستش کنید. (انبیاء/۲۵) 
بدون شک این چیزی است. و انچه دانشمندان مقايسة 
ادیان می‌گویند و موف کتاب: «الّه» از ایشان پیروی 
منکن یر دیزی اشت: .تیان فبرفوده نتزوان و 
گفته‌های دانشمندان مقايسهٌ ادیان» رویاروئی و اختلاف 
کاملی در شیوءٌ نگرش و در نتائجی است که منتهی بدان 
می‌گردد بخ هه فا را پژوهشگران تاریخ ادیان جز 
نظریّه‌ها و آرائی نیست که برخی با برخضی تعارض و 
مقالفت دار تاره اه نظر ها و ارام دز مباعت 
انسانهای فناپذیر نیز واپسین سخنانی نیستند! 
بدون شک وقتی که یزدان سبحان در کتاب بزرگوار 
خود قرآن چیزی را این‌گونه روشن و قاطعانه بیان 
می‌دارد. و دیگران چیز دیگری را می‌گویند که کاملاً با 
واه تالف فان اس سای اسر 
پیروی کرد و سزاوار هم همین است. به‌ویژه چنین کاری 
از کسانی انتظار می‌رود که از اسلام دفاع می‌کنند. و 
جیزهائتی که می‌نگارند تا دفع و رد شبهه‌ها از اسللام 
و از اصل دین به‌طور کلی است... به این دین خدمت 
نمی‌شود با درهع شکستن:ستون اعسفادی آن: عون 
اقتقاوی لایت استلاه ایق ابیت کهآین ان وی زیت 
ات دا زا اتب اسا ها ار زا شیر سوه 
نساخته‌اند. و اين آئین از قدیم‌ترین اعصار و کهن‌ترین 
ازمنه توحید و یگانه پرستی را با خود آورده است و در 


هیچ دوره‌ای از ادوار تاریخ و در هیچ رسالتی از 
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رسالتها غیر توحید و یگانه پرستی را نیاورده است و 
ارائه نداده است. همجنین به اسلام حدمت نمی‌شود پا 
ترک فرموده‌های ای اتت ‏ ستد تاه شاه 
دانشمندان مقایسهة ادیان. به و بر ه وضستی که سو پسنده 
می‌داند که اینان ۳۳۹۳ بسرنامه از بیش‌ساخته شده و 
هدفدار کار می‌کنند برای ویران کردن ستون بنیادین 
دین یزدان به‌طور کلی» و آن این که دین وحی یزدان 
است. نه وحی انديشهٌ انسانهاتی که ترقی و تحول پیدا 
کرده‌اند و پیشرفت حاصل نموده‌اند! و این که آئین 
اسلام متوقف بر ترقی عقل انسانها در علوم مادی و 
اگاهیهای تجربی نیست و از دانش پیشرفتة بشری 
بیرون نتراویده تا 
شاید این نگاه ؟ گذرا که در اين کتاب فی ظلال القرآن 
نمی‌توانیم بیش از این بگوئیم و پیجوئی کنیم -برای ما 
پرده از اندازة خطری بردارد که ما در دربافت 
مفهومهای اسلامی - در هر بخشی از بخشهای آن از 
منابع غیراسلامی با ان روبرو هستیم. از سوی دیگر 
این نگاه گذرا برای ما روشن می‌کند که چه اندازه 
برداشتها زندگی می‌کنند و از آنها نقل و روایت 
می‌نمایند. حتی کسانی هم به این درد مبتلا هستند که 
عهده‌دار پاسخ به افتراها و تهمتهای دشمنان اسلام به 
اسلام می‌باشند 2 ۱ : 
ی 7 اش س ۶ ۵ 

زان هذا القزان عیدی للی هی آفوم 4 

این قرا مت 

مستقیم‌ترین راه‌ها (برای رسیدن به سعادت دنیا و 

اخرزت ااشت (اسراء/٩)‏ 
‌ 
دیگرباره اندکی با داستان نوح بسر می‌بریم ... با نوح و 
با پسرش می‌ایستیم. پسری که از خاندان و کسان او 
شمر ده نمی‌شو د 
این ایستادن کوتاهی بر نشانه روشن و برجچسته در 
سرشت این عقیده و در خط سیر جنیشی آن وه 
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قد امَنْ. فلا تب تن با کثا شلن وت ثم اک 
یتنا و خی و تیف این وب 2 
رف 4 

به توح وحی شد که جز آنان که (ساکنون) اما 
آورده‌اند. هیچ کس دیگری از قوم تو ایمان نخواهد 
هرچه زودتر سزای اذیّت و آزار و تهمت و تکذیب 
ایشان را در کف دستشان خواهیم گذاشت). و (به نوح 
وحی شد که) کشتی را تحت نظارت ماو برابر تعلیم 
وحی ما بساز (و بدان که تو و مژمنان همراه تو از 
ظالمان» و مصون از اشتاه در کار ساختن کشتی 
می‌باشید. از این پس به مشرکان رحم مکن) و بامن 
درباره (گذشت از) ستمگران گفتگو منما(که اخانخ 
محکوم به عذابند و) مسلْماً ایشان غرق خواهند شد. 


(هود/۲۶ و ۳۷) 
(حق ی ادا جا ما و فارُر نا آمل فهامن 
کل زَوجن نان و أَهلک الم من سَبق علیّه لول 


-و مره آم ها آمه 5 مه لا بل .#4 

(نوح به کار خود مشغول بود و کافران هم به تمسخر 
خود ادامه دادند) تا آن‌گاه که فرمان ما (مبنی بر هلاک 
کافران) در رسید و آب از زمین جوشیدن گرفت (و 
خشم ما به غایت رسید. به نوح) گفتیم: سوار کشتی کن 
از هر صنفی نر و ماده‌ای راء و خاندان خود راء مگر 
کسانی را که فرمان هلاک آنان قبلاً صادر شده است 


ان بتشنا اه . و جز افراد اندکی بدو 
ایمار ن نیاورده دو‌دنك. (هود/۴۰) 
وهی تجري بیم نی مر *ج کامیبال, .و ادی نوح 


هو کان ی مَعْزّل ۱( تک 
َم الکافرین بن. قال: سآوي ی جبل یَفصمی من 
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الا قال: لاغاصم ایزم من أغ او لا مَنْ رحم و 
خال نا اطرج فکان من الرقَت. «ِ#- 
(ممنان سوار کشتی شدند و) کشتی با سرنشینانش 
(سینه) امواج کوه‌پیکر را می‌شکافت و (همچنان) به 
پیش می‌رفت. (مهر پدری در میان این امواجی که از سر 
و دوش هم بالا می‌رفتند و روی هم می‌غلتیدن» مسوج 
گرفت) و نوح پسرش را که در کناری (جدا از پدر) قرار 
گرفته بود فریاد زد که فرزند دلبندم با ما سوار شو و با 
کافران مباش, (اگر به سوی خدا برگردی نجات 
می‌یابی, والاً با جملگی بی‌دینان هلاک می‌گردی. پسر 
لجوج و مغرور نوح) گفت: به کوه بزرگی می‌روم و 
مأْوی می‌گزینم که مرا از سیلاب محفوظ می‌دارد (و از 
غرقاب مصون.) نوح گفت: امروز هیچ قدرتی در برابر 
فرمان خدا (مبنی بر غرق و هلاک شدن کافران) پناه 
نخواهد داد مگر کسی را که مشمول رحمت خدا گردد و 
بس. (در همین هنگام موجی برخاست و او را در کام 
خود فروبرد) و موج میان پدر و پسر جدائی انداخت و 
پسر در میان غرق‌شدگان جای گرفت (و خیال خام» او 
فا ِ- دنیاء به آتش آخر ت انداخت).. (هود/۴۲و ۳۳ 
و نادی ز و ربه فقال: رب نی من هي زب 
وغد غدک ان و أْت آخکُم اناکمین. قال: یا لوح 
انه لیس من آفلک للع ضایم فلا تسا 
ما یش لک به عم ان أعظک آن تون من 
,۱ ۳ 


اهلن. فال: ر ی 0 
و الا و 

یس ی به علم نعفز ی و تزمی اکن من 

نخایرین 4. 


نوح پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت: 
تا مشیم | کنمای که وهای را تری تیه 
است) از خاندان من است و (تو هنکامی که به من 
دستور فرمودی» خاندان خود را سوار کشتی کنم. 
هی هط ای من دا اروت کات 
است (و خلافی در آن نیست) و تو داورترین داوران و 
دادگسرترین دادگرانی 


پروردگارا! لطفی و مرحمتی). فرمود: ای نوح! پسرت از 


(و در لد دل مرا می‌دانی. 
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خاندان تو نیست. چرا که او (به سبب رفتار زشت و 
کردار پلشتی که پیش گرفته است. باتو فرسنگها 
فاصه دارد». و ذات او عین) عمل ناشایست است. 
بنابراین آنچه را از آن آگاه نیستی (که درست است یا 
نادرست) از من مخواه. من تو را نصیحت می‌کنم که از 
نادانان نباشی (و ندانی که در مکتب آسمانی» پیوند 
براساس عقیده است؛ نه گوشت و خون) نوح گفت: 
پروردگارا! از این که چیزی را (از این به بعد) از تو 
بخواهم که بدان آگاه نباشم. خویشتن را در پناه تو 
می‌دارم (و عاجزانه از آستانت می‌خواهم که مرا از 
چنین لغزشهاتی به دور داری). اگر بر من نبخشائی و 

به من رحم ننمائی از زیانکاران خواهم بود. 
(هود /۴۷-۴۵) 
خویشاوندی و پیوندی که مردمان در اين دین بر آن 
گرد می‌آیند. خویشاوندی و پیوند منفرد و منحصری 
انیت رو ستراشت: این ان تیان متهما نی کر دوه انم 
خویشاوندی و پیوند مربوط می‌شود به افقها و زمانها 
ادن اهذایی کام امه زر گرا این انا 

اختصاص دارد. 

این خویشاوندی و پیوند. خویشاوندی و پیوند خون و 
حسب و نسب نیست. خویشاوندی و پیوند زمین و 
میهن نیست. خویشاوندی و پیوند قوم و قبیله و عشیره 
شین خانشاو ندی و کون رنی رو زان تیست: 
خویشاوندی و پیوند جنس و نژاد نیست. خویشاوندی 
و پیوند پیشه و طبقه نیست ... همه این خویشاوندیها و 


پیوندها چه‌بسا يافته شوند و بعد میان فردی و فردی 


گسیخته گردند. همان‌گونه که یزدان سبحان به بندهٌ خود 


نوح اسلا وقتی که می‌گوید: 
رب نی من آخلی >. 
پزیزد کارا [کتفان که امه آعاو زرا فرواعیته است )از 
خاندان من است. 
2 
وی وح انه نه لیس من آفلک ‌. 


ای نوح! پسرت از حاندان تو نیست. 
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روشن می‌فرماید که 
۵ ور 
رصع 
شرا که ان به تیشت فان تاه کردان پاش که یش 
گرفته است با تو فرسنگها فاصله دارد. و ذات او عین) 
عمل ناشایست است. 


وب و۳ 


ای نوح خویشاوندی و پیوند ایمان. میان تو و او 
4 

(قلا تشن ما لیس لک به علم ». 

ها هی ان اکاد تس که تست ایس 

نادرست) از من مخواه. 
تو گمان می‌بری که پسرت از خاندان تو است اما این 
محاسبه غلط است. آنجه معلوم و یقینی است او از 
خاندان تو نیست. هرچند که او فرزند تنی تو است! 
این است نشانه روشن برجسته‌ای که نصب شده است 
بر سر دو راههٌ اين آئین دربار خویشاوندیها و پیوندها 
و ارتباطهاء و دیدگاه‌های گوناگون و پراکند؛ جاهلیّت 
راجع بدین مسائل ... جاهلیتها رابطه را گاهی بر خون و 
حسب و نسب استوار می‌دارند. و گاهی وسیلهٌ پیوند را 
زمین و میهن می‌شمارند. و گاهی سبب ارتباط را قوم 
و قسبیله و عشیره می‌انگارند. و زمانی پیوند و 
خویشاوندی را رنگ و زبان محسوب می‌دارند. و 
زمانی جنس و نژاد را ملاک ارتباط به حساب 
مي‌آورند. و وقتی هم پيشه و چین و طبقه را وسيلة 
پیوستگی مي‌دانند, و وقتی هم مصالح مشترک را ما 
ارتباط می‌انگارند. و در برخی از اوقات تاریخ 
مشترک. و يا سرنوشت مشترک را باعث توا رن 
محسوب می‌کنند ... همه اين چیزها هم جهان‌بینیهای 
جاهلّت است با وجود افتراق یا اتحادی که در میان 
آن افکار و آراء است - و هم آنها با اصل جهان‌بینی 
اسلامی مخالفت ریشه‌ای ژرفی دارندا 
برنامة درست و استوار الهی که مجشم در این قرانی 
است که مردمان را به راهی رهنمود می‌کند که 
مستقیم‌ترین راهها برای رسیدن به سعادت دنیا و 
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آخرت است. و مجشّم در رهنمودهای پیغمبر لت 
است و رهنمودهای او هم برگرفته از اين قرآن و بر 
منوال و روال و رویکرد آن است. این برنامة اسلامی 
هلت افتلیان را مر ان اصل بزر که و سیک رابت 
پرورش می‌کند. و بر آن نشانهٌ روشن برجستة نصب 
شده در دو راهه جهان‌بینی اسلامی و جهان‌بینیهای 
دیگر می‌نشاند و به چشم‌انداز حقائق می‌رساند. 
یزدان سبحان این مثل را که در این سوره راجع به نوح 
و پسرش می‌زند و از چیزی سخن می‌گوید که میان 
پدر و پسر گذشته است. مثلهای دیگری نیز دربارة 
روابط و پیوندهای گوناگون دیگر جاهلیّت مي‌زند. تا 
از فراسوی این امثال حقیقت خویشاوندی و پیوند 
یگانه‌ای را مقّر و مشخص فرماید که آن را می‌پسندد 
و بدان ارج می‌نهد: 
۱- یزدان سبحان برای نشان دادن این خویشاوندی و 
پیوند پسندیده و آرزشمند, مثلی درباره چیزی می‌زند 
که میان پدر و پسر گذاشته است و مربوط به 
ابراهیم جْلاٌ و پدرش و همچنین دومن می‌باشد: 
(وآذکزن الکناب |نزاهم اه کان صد یقً ی .اد 
ال لاب > بات بت متا ید الا یسمع 9 ۱ 
ی عنک شینا؟ ات یجان ین الما 
أیک قاثیغی فک صراطاً سویا 1 
تَّْد آلشیْطان, ان الشَیطان کانْ من عصیا با 
تِن آَخاف آن بسک عذاب من آلر مان فتکون 
یفن ری ... قال راغ آنت عن آطتی با 
اهر لته لرینک! واخجزن ما . قال: 
ی سیر کان بی فا و 
کم و ما تدعون من دون له آذعو ن 
سار با رن آغتزفم و نا 
دون من دون له هت له وش ای و یوب 7 
ک حعلن ی 2 ما یه رختنا جعلا ض 
سان دق عَلا 4 
در کتاب (قرآن, برای مردمان. گوشه‌ای از سرگذشت) 
ای راه یم را بیان کن. او بسیار راست‌کردار و 


سوره هود آیات ۲۵-۴۹ 





جزء دوازدهم 


راست‌گفتار و پیغمبر (یزدان دادار) بود. هنگامی (را 
بیان دار) که (محترمانه) به پدرش گفت: ای پدر! چرا 
چیزی را پرستش می‌کنی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و 
اصلاً شیر و بلائی از تو به دور نمی‌دارد؟ ای پدرا! 
دانشی (از طریق وحی الهی) نصیب من شده است که 
بهرهُ تو نگشته است. بنا بر این از من پیروی کن تا تو را 
به راه راست رهنمود کنم. ای پدر! اهریمن را پرستش 
مکن که اهریمن پیوسته در برابر (فرمان خداوند) 
رحمان سرکش بوده و هست. ای پدر! من از این 
می‌ترسم که عذاب سختی از سوی خداوند مهربان 
گریبانگیر تو شود (که آتش دوزخ است) و آن‌گاه همدم 
شیطان (در نفرین یزدان و عذاب سوران) شوی. (پد 

ابراهیم برآشفت و) ای و 
من رویگردانی؟! اگر (از این کار یکتاپرستی و 
ناسزاگوئی درباره بتان) دست نکشی» حتماً تو را 
سنگسار می‌کنم. برو برای مذّت مدیدی از من دور شو 
(تا آتش کینه و خشمم فروکش کند. و دست به خون تو 
نيالايم. ابراهیم به آرامی و مهربانی) گفت: (پدر) 
خداحافظ! من از پروردگارم برای تو آمرزش خواهم 
خواست. چرا که او نسبت به من بسیار عنایت و محیّت 
دارد. و از شما (ای پدر! و ای قوم بت‌پرست!) و از آنچه 
بجز خدا می‌پرستید کناره‌گیری و دوری می‌کنم. و تنها 
پروردگارم را می‌پرستم. امید است در پرستش 
پروردگارم (طاعت و عبادت من پذیرفته شود و) 
ب دبخت و نومید نگردم. هنگامی که از آنان و از 
چیزهائی که بجز خدا می‌پرستیدند» کناره‌گیری کرد (و 
از میان ایشان هجرت نمود)» ما بدو اسحاق و (از 
اسحاق) یعقوب بخشيدیم. و هریک از آنان را پیغمبر 
بزرگی کردیم. و رحمت خویش را شامل ایشان نمودیم 


(و در پرتو آن به خر و خوبی دنیا و اخرت رسیدند) و 
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است و پیام داده است. در آن هنگام که با ابراهیم عهد و 
پیمان می‌بندد. و بدو مژد؛ ماندگاری یاد و نام او در 
قیان وهای وق کار را می‌دهد. و این مژده را نیز 
بدو می‌دهد که رسالت یزدان در میان فرزندانش ادامه 
پیدا می‌کند و ماندگار می‌ماند: 


(و اذل انزهی رب کات ان قال: نی 
جاعلک للثاس افاماً قال: و من ذرْبّی؟ قال: لا 


یال عهُدی آلظلن «ِ 

و (به خاطر آورید) آن‌گاه را که خدای ابراهیم. او را با 
سخنانی (مشتمل بر اوامر و نواهی و تکالیف و وظائف. 
واز راه‌های مختلف و با وسائل گوناگون) بیازمود و او 
(به خوبی از عهدهُ آزمایش برآمد و) آنها را با تمام و 
کمال و به بهترین وجه انجام داد. (خداوند بدو) گفت: 
من تو را پیشوای مردم خواهم کرد. (ابراهیم) گفت: آیا 
از دودمان من (نیز کسانی را پیشوا و پیفمبر خواهی 
کرد؟ خداوند) گفت: (درخواست تو را پذیرفتم. ولی) 
پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد (بلکه تنها فرزندان 
نیکوکار تو را دربر می‌گیرد).... (بقره/۱۲۴) 
و فال راهم رب اخفا هدانلدا آضا واررق 
من رات یر ی وی 
فال: و من کفر فامته تکه قلیلاً م أَضَطره ای عذاب 
و یش الصير ۳ 

و / ً آورید آن‌گاه را که ابراهیم گفت: خدای من! 


۹ 


۳ سرت 


این (سرزمین) را شهر پرامن و امانی گردان و اهل آن 
را کسانی که از ایشان به خدا و روز بازپسین ایمان 
او هت اف ادها وا کتوتی کته ورن ار 
پرورده شود یا بدان آورده شود. و دیگر خیرات و 
برکات زمین) روزیشان رسان و بهره‌مندشان گردان. 
(خدا پاسخ داد و) گفت: (دعای تو را پذیرفتم» ولی در 


این عمر کوتاه دنیاء بر آنن خوان یقما چه دشمن چه 


۲- یزدان سبحان برای خویشاوندی و پیوند مسثالی از تمرات و خیرات این جهان) بهره‌مند می‌گردانم و سپس 
چیزهائی می‌اورد که میان ابراهیم ‏ و فرزندان او او را (روز رستاخیز) به عذاب آتش (دوزخ گرفتار و) 
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اراد که مرا شتا هو رو هت ار ۳ 
۳ خداوند بزرگوار برای خویشاوندی و پیوند مثالی 
دربارهٌ رابطة شوهر و همسرش می‌آورد. اين مثال از 
یک سو از نوح و همسرش, و از لوط و همسرش 
صحبت می‌دارد. و از دیگر سو از فرعون و همسرش 
سخن می‌راند: 
ضرّب اه هملا َِذ کرو اوح وا 
لوط 0 
فخانشنا لماع ین افو شیتء وه 
اذخل نارمع آلداخلین . وخ ای 
منوا مره فرَعَون اذ قالث: رب ین ی عند 
۱ 
لقرّم لین 4. 


خداوند از میان کافران, زن نوح و زن لوط را مثل زده 


س 
شرا 


م 
سن 
۵ 


انس انا ون حالف یی اکن اخ نش گام خویب‌سا 
بودند و (با ساخت و پاخت با قوم خود. و گزارش 
اسرار و اخبار بدیشان) به آن دو خیانت کردند و آن دو 
نتوانستند در پیشگاه الهی کمترین کاری برای ایشان 
بکنند و (آنان را از عذاب خانمانسوز دنیوی» و سخت 
کمرشکن اخروی نجات دهند. به هنگام مرگ توسط 
فرشتگان بدیشان) گفته شد: به دوزخ درآئید همراه با 
همهٌ کسانی که بدان درمی‌آیند. و خدا از میان موّمنان. 
زن فرعون را مثل زده است. وقتی (از اوقات) گفت: 
پروردگارا! برای من در بهشت. نزد خودت خانه‌ای بنا 
کن. و مرا از فرعون و کارهایش رهائی بخش, و از این 
مردمان ستمکاره نجات نده. (تحریم/۱۰ و ۱۱) 
۴-ایزد متعال مثالی هم درباره خویشاوندی و پیوند از 
چیزی می‌آورد که میان مومنان و اهل و عیالشان و قوم 
و زمین و خانه و اموال و مصالح و گذشته و فرجامشان 
موجود است. این مثال دربارةٌ چیزی است که میان 
ابراهیم و مومنان همراه او, با قوم و قبیلةً ایشان. رد و 
بدل گردیده است. همچنین مثال از جوانان اصحاب 
کهف با اهل و عیال و قوم و خانه و زمینشان آورده 


می سو د. 





ین دون اه کون یک وب ب ت 
رالعضاء داح ۳ .«ِ 
(رفتار و کردار) ابراهیم و کسانی که بدو گرویده 
بودند» الگوی خوبی برای شما است. بدان‌گاه که به قوم 
خود گفتند: ما از شماو از چیزهاتی که بفیر از خدا 
می‌پرستید. بیزار و گريزانيم. و شما را قبول نداریم و 
در حقّ شما بی‌اعتنائيم. و دشمنانگی و کینه‌توزی 
همیشگی میان ما و شما پدیدار آمده است. تا زمانی که 
به خدای یگانه ایمان می‌آورید. و او را به یگانگی 
ی ۰ كِ_ِ 
آزا عع ۳ ین کب ره ۳ 
آتثا و بط زب شداٌ 
بنااعل آذانهم : الکهّف سنین 1 
تا ای یی خمی شم ین 
خی ور رل 
3 بْ لمات و ال ض ن نذعو من دونه لا 
دق اذن طاً فا متا وا من شوم 
فد رل ین علهم بسلطان با خن 
ری عل او کب؟ موش نا دون - 
لاه - قاروا یاف ینشز کم ربکم ین 
رخمته. و مین آکم من آشرکم موئقاً 4 


(زندگی پرزرق و برق. بسیاری از مردمان را گول 


۷ 
* 5 
۷ 


رعدا ه 


می‌زند. و ایشان را نسبت به زنده شدن دوباره غافل و 
بی‌باور می‌کند. در صورتی که کسانی چون اصحاب 
کهف یافته می‌شوند که در محیط پرزرق و برق جهان 
و در میان انواع ناز و نعمت. استقامت و پایمردی جود 
را در راه ایمان نشان می‌دهند» و نیز حوادث بسیاری 
در جهان رخ می‌دهد که بیانگر از سر گرفتن حیات پس 
از خواب طولانی بوده که نوعی مرگ بشمار است. از 
جملهة اين حوادث داستان اصحاب کهف است). آیا گمان 
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می‌بری که (خواب چندین سالة) اصحاب کهف و رقیم. 
در میان عجائب و غرائب (پراکنده در کسترهٌ هستی) ما 
چیز شگفتی است؟ (بادآور شو) آن‌گاه را که این 
جوانان به غار پناه بردند و (رو به درگاه خدا آوردند و) 
۷ 
نجاتی برایمان فراهم فرما. پس (دعای ایشان را 
برآوردیم و پرده‌های خواب را) چندین سال بر 
گوشهایشان فروافکنديم (و در امن و امان به خواب 
نازشان فروبردیم). پس از آن (سالهای سال به خواپ 
ناز فرو رفتن. که انگار خواب مرگ است) ایشان را 
پزانگيهتيم (ی نارشان کرفیه) دا شنت گذام سک از ار 
دو گروه (یعنی 
یک روز خوابيده‌ايم» و آنان که می‌گفتند: خیر! تنها خدا 


: آنا ن که می‌گفتند: روزی باب خشی از 


می‌داند که چقدر خواببده‌اید) مات ماندن خود را 
حساب کرده است (و زمان خوابیدن خویش را ضبط 
نموده است). ما داستان آنان را به گونهً راستین (بدون 
کم و کاست) برای تو بازگو می‌کنیم. ایشان جوانانی 
بودند که به پروردگارشان ایمان داشتند, و ما بر (یقین 
و) هدایتشان افزوده بودیم. ما به دلهایشان قدرت و 
شهامت دادیم. آن‌گاه که بپاخاستند و (برای تجدید 
میعاد با آفریدگار خود. در میان مردم فریاد برآوردند 
و) گفتند: پروردگار ماء پروردگار آسمانها و زمین 
هه هیا وان رتش را که رت اک 
چنین بگوئیم و کسی را جز او معبود بدانیم) در این 
صورت سخنی (گزاف و) دور از حق گفته‌ایم. (سپس 
برخی از ایشان به برخی گفتند: (اینان. یعنی قوم ماء 
یجز اه معبودهائی را به خدائی گرفته‌اند! (چه مردمان 
حقیری! چرا باید بتهای ساخت دست خویش را 

ستند. مگر عقل ندارند؟!). ای کاش! دلیل روشنی بر 
ای ان رانا کرش موی شم 
است؟ هرگز! آنان چه ستمکارند!) آخر چه کسی 
ستمکارتر از فردی است که به خدا دروغ بندد (و با 
افتراء انبازهائی به آفریدگار جهان نسبت دهد؟! برخی 


به برخی گفتند:) چون از این قوم می‌برید و از چیزهائی 
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کی ی پوهی کارنه کرو هی که رن 
خود را از قوم خویش و معبودهای دروغینشان جدا 
می‌سازید)» پس به غار پناهنده شوید (و آئین خویشتن 

را نجات دهید) تا پروردگارتان رحمتش را بر شما 
کیت و وا رت مت وهای شا از اس کاه 
(مشکلی) که درپیش دارید مهیا و آماده و آسان سازد. 
(کهف/۱۶-۹) 

با این مثالهائی که یزدان برای ملّت مسلمان از سیره و 
شیوه کاروان بزرگوار پیغمبران و مومنان می‌آورد. ذکر 
می‌کند. کاروان بزرگوار پیغمبران و مژمنانی که در 
راه‌ها و ِ: ِ مه است و بر پیروان 


ماخ "7 را ۲ ی تا 0 نشانة 
برجسته را دربارة حقیقت خویشاوندی و پیوندی که 
جامعهٌ مسلمان باید بر آن استوار و پابرجا شود و بر 
چیزی جز آن استوار و پابرجا نگردد. پیشاپیش این 
مت ماکان مت شتا 
ایشان خواسته است که باید با قاطعیّت و وضوح بر این 
راه پایدار و استوار بمانند. قاطعیّت و وضوحی که در 
جاهای بسیاری و در رهنمودهای فراوانی از قرآن 
جلوهگرند ... از جملةٌ آنها نمونه‌های زیر است: 
۱ اند ؟ قوماً یَوْمنون باله الوم الاخر 
ادون من خادئه و سل حولوکانوا اما 
نام آز انم آز یرتم ولیک کتب ف 
لیم یانبم بُوح من و یُدخلَهُم جات ِ 
تجری من ان اهاز خألدین نما رضی ال 
عنه. آولنک حزب اه | آلا ان حژب 


در مب ها ی 


عهم و رصو 

۳ 
له ۳ 
داشته باشند. ولی کسانی را به دوستی بگیرند که با 
خدا و پیغمبرش دشمنی ورزیده باشند. هرچند که آنان 
باشند. چرا که مومنان» خدا بر دلهایشان رقم ایمان زده 


است. و بان فخه ربانی خود باریشان داده است و 
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تقویتشان کرده است. و ایشان و خوا سنوی 
ان که ین کا هیا وتان تیا 
رودبارها روان است. و جاودانه در آنجا می‌مانند. خدا 
از آنان خشنود. و ایشان هم از خدا خشنودند. اینان 
حزب یزدانند. هان! حزب یزدان, قطعاً پیروز و رستگار 
است. (محادله/۲۲) 
و و سونو تَتَخدُواعدوی و 
ده که لیا ء ون ایهم .و ذکقوا چا 
هزین اف بخرجون لول و ی کم آن 
منوا باه ربکم ان کم حَرجْم جهاداً ی سبیی و 
فا تزضاق. یرون الم اد و نا آغلم چا 
یرم مه من یه منکم فد ضل سواء 
السَبیل ». 
ای موژمنان! دشمنان من و دشمنان خویش رابه 
دوستی نگیرید. شما نسبت بدیشان محیّت می‌کنید و 
مودّت می‌ورزید» در حالی که آنان به حق و حقیقتی 
ایمان ندارند که برای شما آمده است. پیغمبر و شما را 
به خاطر ایمان آوردن به خدا که پروردگارتان است (از 
شهر و دیارتان) بیرون می‌رانند. اگر شما برای جهاد 
در راه من و طلب خشنودیم (هجرت کرده‌اید و از 
زادگاه خویشتن) بیرون آمده‌اید (با ایشان پیوند 
دوستی برقرار نسازید). در نهان با آنان دوستی 
می‌کنید در حالی که من نسبت به هرچه پنهان می‌دارید 
با آشکار می‌سازید (از همگا ن) مطلم‌تر و آگاه‌تر هستم. 
هرکس از شما چنین کاری را بکند. از راستای راه 
منحرف گشته است. 
۳ (ن تتفعکم آ زخامکه و لاد کم ام 
نم یل تک و ان با عون بَصیٌ. قد 
نث کم سوه حَسَتة ن ابراهم واذین مَعه 
و ۳ 


هرگز خویشاوندان و فرزندانتان سودی به حالتان 


(ممتحنه/۱) 


نخواهند داشت. روز قیامت» خدا در میانتان فضاوت و 
داوری خواهد کرد. خدا می‌بیند هر کاری را که خواهید 
کرد. (رفتار و کردار) ابراهیم و کسانی که بدو گرویده 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


سودند» الگکوی خوبی برای شما است ...... تا 
آخر... 9" ۴( 
فا یا لین منوا لا تخد ی هک 
اخوانکم لیا ان س ن ستحیو ار ی اینان. و 
م من یرهم منکم فانک هم آلظلون 6. 
ای مومنان! پدران و برادران (و همسران و فرزندان و 
هریک از خویشاوندان دیگر) را یاوران خود نگیرید (و 
تکیه‌گاه و دوست خود ندانید) اگر کفر را بر ایمان 
ترجیح دهند (و بی‌دینی از دینداری در نزدشان عریزتر 
و گرامی‌تر باشد). کسانی که از شما ایشان را یاور و 
مددکار خود کتک فا نا متشگ رد (توبه/۲۳) 
۵یا ی لذین منوا لا تتخذرا ره 
سار ی لیا بفشهم از "لام بَعْض ۲1 
منکم فانه میم اه دی الق لین 6 
ای مومنان! 0 مسیحیان را به دوستی نگیرید 
(و به طریق آژلی آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 
برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی باشما 
یکسان و برابرند). هرکس از شما با ایشان دوستی 
ورزد (و آنان را به سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از 
زمره ایشان بشمار است. و شک نیست که خداوند افراد 
ستمگر را (به سوی ایمان) هدایت نمی‌کند. 
یی رازن برزاین وال انم ناعده میا ماطم 
دربارةٌ روابط مجتمع اسلامی, و دربارةٌ سرشت ساختار 


(مانده/۵۱) 


و اعضاء آن. مقزر می‌شود. اعضائی که اسلام به سبب 
آنان از سائر جامعه‌های جاهلی قدیم و جدید تسا آخر 
زمان ممتاز و جدا می‌گردد. هرگز جای آن نیست که 
میان «اسلام» و میان جامعهةٌ دیگری سازش و همایش 
شود که بر بنیاد دیگری جز بنیادی استوار باشد که خدا 
آن را برای ملت برگزیده, انتخاب فرموده است. کسانی 
که خود ر مسلمان و پیرو «اسلام» می‌نامند. ولی با 
وجود این جامعه‌های خویش را بر بنیادی یا بر 
بنیادهائی از روابط و ارتباطهای جاهلی استوار و 
جایگزین کرده است. یا آنان اسلام را نمی‌شناسند. و یا 
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شتا انسادم ز اه تور دزی نمی تلو تن آنباگه 
در هر دوی این حالتها وصفی را از ایشان سلب می‌کند 
که ادعای آن را برای خود دارند ولی 1 را پیاده 
نمی‌کنند و مراعات نمی‌نمایند. و بلکه عملاً ارکان و 
اصول جاهلیّت را بجای اسلام برمی‌گزینند! 

این قاعده را رها می‌کنيم. قاعده‌ای که کاملاً روشین 
گردیده است. تا به گوشه‌هائی از حکمت خدا در استوار 
داشتن جامعهٌ اسلامی بر اين قاعده بنگریم: 

۱ عقیده والاترین ویژگیهای «انسان» را جلوه گر 
می‌سازد. عقیده است که انسان را از جهان حیوان جدا 
می‌گرداند. زیرا عقیده متعلّق به عنصری در ترکیب‌بند و 
هستی انسان است و این عنصر در ترکیب‌بند و هستی 
حیوان نیست - این عنصر. عنصر روحی است. عنصری 
که این آفریده بدان انسان بدین شکل و صورت گردیده 
است - حتی سرسخت‌ترین مسلحدان و بیدینان و 
مادیگراترین مادیگرایان. در اين اواخر متوجّه شده‌اند 
که عقیده ویژگی و خاصیّتی از ویژگیها و خاصَیتهای 
انتبان: اشت: .و این وایر کن وتات این کته خاماه 
واضح و اساسی انسان را از حیوان جدا می‌سازد.(٩)‏ 
بدین جهت باید عقیده - در جامعةٌ انسانی متمدنی که 
به اوج تمدن بشریّت می‌رسد -مایه پیوند همایش و 
گردهمائی باشد. زیرا عقیده عنصری است که متعلق به 
ویژه‌ترین و خاص‌ترین ویژگیها و خاصیْتهای انسان 
است. ویژگی و خاصیتی که او را از حیوان جدا 
می‌سازد. عنصری مایة همایش و گردهماتی تف ی گرده 
که متعلّق به چیزی باشد که انسان و حیوان در آن 
مشترک است. از قبیل: زمین, چراگاه. مصالح, و حدود 
و شغوری که حکم چهاردیواری اغل و پرچین 
چهارپایان را دارد! همچنین وسیلةٌ همایش و گردهمآئی. 
خون. حسب و نسب. قوم و قبیله و عشیيره. جنس و 
نژاد. رنگ. زبان, و غیره نیز نیست. چه همه اينها انسان 
با حیوان در آنها مشترک است. آنچه می‌ماند امور 
مربوط به خرد و دل است. اموری که انسان بدآنها 
اختصاص دارد و حیوان از آنها بی‌بهره است. 
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۲ همچنین عقیده به عنصر دیگری متعلّق است. 
عنصری که انسان با آن از حیوان جدا می‌گردد. و آن 
عنصر اختیار و اراده است. چه هر کسی همین که به سنْ 
رشد رسید. می‌تواند خودش عقیده خویشتن را 
برگزیند. و با اختیار خود می‌تواند نوع جامعه‌ای را 
مشخص سازد که او می‌خواهد در آن زندگی کند. و 
نوع برنامة اعتقادی. اجتماعی. سیاسی, اقتصادی, و 
اخلاقی‌ای را برگزیند که می‌خواهد با آزادی کامل خود 
آن را مذهب خویش گرداند و با آن زیست کند. 
اما انسان نمی‌تواند خون. حسب و نسب. قوم و قبیله و 
عشیره. و نژاد خود را معیّن و مقزر دارد. همجنین انسان 
ی تابن ره ۱ من ردان یادن انس 
شود. و زبان مادری خویش را تغییر دهد که بر آن پای 
به جهان گذاشته است و بر آن رشد کرده است و بالیدن 
کت ان کر 
جامعه‌های جاهلی بدان چنگ می‌زنند و بر آن استوار و 
پایدار می‌مانند!.. همه این امور پیش از زادن و بای 
نهادن انسان بدین جهان, مقرّر و مقذر گردیده است. و 
جای رایزنی و اظهار نظر کردن درباره آنها نیست. بلکه 
بر انسان تحمیل می‌گردند چه دوست داشته باشد و جه 
دوست نداشته باشد. وقتی که در هر دوی دنیا و آخرت 
یا حتی تنها در دنیا - سرنوشت او با همچون ارکان و 
اصولی گره خورده باشد و بر او کاملاً واجب و تحمیل 
شذو ات دنیی اقشان نه فر نها دار اار اسکاه 
نه صاحب اراده. بدین وسیله انسانیّت انسان رکن و 
اصلی را از دست می‌دهد که از ویه‌ترین ارکان و 
اصول ادمیّت است. و پایهٌ بنیادینی از پایه‌های بنیادین 
گرامی‌داشت انسان هدر می‌رود. و بلکه پاية بنیادینی 
از پایه‌های بنیادین ترکیب‌بند هستی انسانی او از میان 
می‌رود. پایهٌ بنیادینی که انسان را از ساثر آفریده‌های 
دیگر جهان جدا می‌سازدا 


1 از حمله صمجون افرادی «ژولیان هاکسلی» است که از زمره 
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برای حفظ ویژگیهای خود انسان, و برای حنظ کرامتی 
که یزدان آن را به انسان عطاء فرموده است. و همچون 
کرامتی همگام با همچون ویژگیهاتی است. اسلام عقیده 
را که هرکسی همین که به سن رشد می‌رسد می‌تواند 
خودش با اختیار خویشتن آن را برگزیند - خویشاوندی 
و پیوندی قرار می‌دهد که همایش و گردهمائی بشری 
در جامعهة اسلامی بر آن برقرار و استوار خواهد گردید. 
و براساس آن سرنوشت هر کسی با خواست شخص 
خودش معیّن و مقزر خواهد شد. اسلام نمی‌پذیرد که 
آن عوامل اضطراری که انسان در آنها دستی ندارد و 
همچنین نمی‌تواند آنها را با اختیار خود تغییر بدهد. 
خویشاوندی و پیوند همایش و گردهمائی شود. 
خویشاوندی و پیوندی که سرنوشت انسان را در طول 
زندگیش مشخص و مقرّر خواهد کرد. 

۳ برقراری و استواری جامعه بر خویشاوندی و پیوند 
عقیده -نه بر عوامل اضطراری دیگری - جامعة انسانی 
جهانی بازی را به‌وجود می‌آورد. جامعه‌ای که اشخاص 
گوناگونی از نوادهای گوناگونی و با رنگها و زبانها و 
اقوام و خونها و حسبها و نسبها و سرزمینها و میهنهای 
گوناگونی, با حریّت و اختیار شخص خودشان, بدان 
درمی‌آیند. هیچ مانعی آنان را از آن بازنمی‌دارد. و 
کسی ایشان را از آن برنمی‌گرداند. و مرزهای ساختگی 
بر سر راهشان برپا نمی‌گردد. مرزهائی که با ویژگیهای 
والای انسان ناسازگار است. برقراری و استواری 
جامعه بر خویشاوندی و پیوند عقیده باعث می‌گردد که 
همه نیروها و ویژگیهای بشری به اين جامعه ریخته و 
سرآزیر شود. و در سرزمین واحدی گرد آید. تا «تمدن 
فان میا سازی و اسان ای 5 
از همه ویژگیهای نژادهای بشری سود ببرد. و به سبب 
رنگ, يا ن#اد. یا حسب و نسب, و یا سرزمین, در را به 
روی شایستگی و کفایتی نبندد. 

«از جملةٌ نتائج عملی چشمگیری که برنامهٌ اسلامی در 
این مسأّله داشته است. و برقراری و پایداری همایش و 
گردهمائی اسلامی تنها بر خویشاوندی و پیوند عقیده. 
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نه بر خویشاوندیها و پیوندهای نژاد. زمین, رنگ. 
مصالح نزدیک دنیوی. و مرزهای پوج اقلیمی و 
ناحیه‌ای» به بار آورده است. و همچنین نتائج عملی 
چشمگیری که مترتّب شده است بر پیدایش «ویژگیهای 
انسان» در اين همایش و گردهمائی و تقویت کردن و 
رشد دادن و والائی بخشیدن بدین ویژگیهای انسان نه 
صفات مشترک میان انسان و حیوان ... از جملة نتائج 
عملی خفنمگیزی کته بترنامة اسلامی ذر این مسالة 
داشته است این بوده است که جامعه اسلامی بازی را 
همه نذادها و رنگها و زبانها گردیده است. بدون هرگونه 
سدّ و مانعی از اين نوع سدها و مانعهای بی‌ارزش 
حیوانی .. و همچنین این بوده است که در بوتَه جامعه 
اسلامی ویژگیهای نژادهای بشری و لیاقتها و کفایتهای 
انسانی ریخته شده است. و در این بوته ذوب و بهم 
آميخته است. و آمیزه برجسته و ارجمندی از انسانها را 
در مذت نسبتاً کوتاهی پدید اوتداست: وان نود: 
شگفت همنژاد هماهنگ. تمدن دل‌انگیز بزرگ و سترگی 
را ساخته است که چکیده نیروها و توانهای بشری را در 
زمان خود یکجا دربر گرفته است. هرچند که در آن 
روزگار فاصله‌ها و مسافتها دور, و شیوه‌های اتصال و 
راه‌های ارتباط کند بو ده اشتا: 
در جامعهٌ والای اسلامی. عربها. ایرانیها؛ شامیها. 
مصریها. مر کشیهاء ترکیهایها, چینیها, هندیها, رومیها, 
یونانیها؛ اندونزیهاء افریقائیها ... و ساثر قومها و نژادها 
گرد آمده بودند ... ویژگیهای همه اینها جمع شده بود تا 
آمیخته و همیار و هماهنگ در ساختار جامعهٌ اسلامی و 
تمدان اسلامی به کار پردازند. انخ ته زار کت 
بر هیچ وقت «عربی» نبوده است. بلکه هميشه 
«اسلامی» بوده است. و هرگز «قومی» نبوده است. 
بلکه پیوسته «عقیدتی» بوده است. 
همه این افراد و اقوام و نژادها و ملتها یکسان و برایسر 
گرد آمده بودند. و در پرتو خویشاوندی و پیوند عشق 
به یکدیگر می‌زیستند. و چشم امید به رویکرد 
یگانه‌ای دوخته بودند. و راستای راه راست را درپیش 
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گرفته بودند. همگان نهایت لیاقت و سرحد کفایت 
خویش را مبذول می‌داشتند. و ژرف‌ترین ویژگیهای 
نژادهای خود را نشان می‌دادند. و چکیده آموخته‌ها و 
آزموده‌های شخصی و قومی و تاریخی خویشتن را در 
طبق اخلاص می‌نهادند و در ساختن این جامعه یگانه‌ای 
بکار می‌بردند که همگان یکسان و برابر خود را بدان 
منسوب می‌کردند. و خویشاوندی و پیوندشان در آن 
گرد می آمد. خویشاوندی و پیوندی که به خدای یکتای 
ایشان متعلّق می‌گردید. و تنها در آن انسانیّت آنان 
بدون هیچ‌گو نه رادع و مانعی نمایان و هویدا می‌شد. 
همچون چیزی هرگز برای هیچ تجمّم و همایشی در 
طول تار یخ فراهم هه نی سا راو اش 
برای مثال مشهورترین تجمع و همایش بشری در 
تاریخ کهن, تجمَع و همایش امپراتوری روم بوده است. 
عملاً نژادها و زبانها و رنگها و سرشتهای گوناگونی را 
در خود گرد آورده است. ولی همه اسنها بسر 
«خویشاوندی و پیوند بشریت» برقرار و پایدار 
نگردیده است. و در ارزش والاشی همچون عقیده 
جلوه‌گر نشده است ... بلکه از یک سو همایش و 
گردهمائی طبقاتی ووت گرفته است و اساس کار بر 
طبقهٌ اشراف و طبقه بندگان در سراسر امپراتوری بوده 
از دی رش انش کتتقضها زبس سا 
ریاست نژاد رومی - به‌طور کلی رسد کین پیس اف 
نژادهای دیگر صورت پذیرفته است. بدین خاطر هرگز 
به پايةٌ همایش و گردهمائی اسلامی نرسیده است و به 
بلندای افق آن دست نیافته است. و ثمراتی را تولید 
ننموده است و نتائجی را نبخشیده است که همایش و 
گردهمائی اسلامی تقیایت اضف هه ای ارات 
تقدیم داستته ات 

همچنین در تاریخ معاصر همایشها و گردهمائیهای 
دیگری بوده است و برقرار گردیده است ... همایش و 
گردهماتی امپراتوری بریتانیا برای نسمونه همسان 
همایش و گردهمائی رومی بوده است. همایش و 
گردهماتی بریتانیا که خودش وارث همایش و گردهمائی 
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امپراتوری رومی بوده. یک همایش و گردهمائی 
استثمارگر بوده است. و براساس ریاست قوم انگلیسی 
و استثمار مستعمره‌هائی استوار و یابرجا شده است که 
امپراتوری بریتانیا انها را دربر می‌گرفته است ... همه 
امپراتوریهای اروپائی همچون امپراتوری بریتانیا 
بوده‌اند ... امپراتوری اسپانیائی و پرتقالی در دوره‌ای 
از زمان, و امپراتوری فرانسوی ... همه و همه در اين 
سطح فرودین و زشت و مبغوض قرار داشته‌اندا 
کو کت وش ها بو کرده اف را تفت ون 
که از نوع دیگری باشد. همایش و گردهمآئی که از 
موانع نژاد و قوم و زمین و زبان و رنگ فراتر رود. 
ولی همایش و گردهماتی را بر پاية «انسانیت» همگانی 
برقرار و استوار نکرد. بلکه آن را بر پایه «طبقه» بنیاد 
نهاد. لذا این همایش و گردهمائی نیز شکل دیگری از 
همایش و گردهمائی کهن رومی بود ... همایش و 
گردهمائی رومی بر پايةٌ طبقة «اشراف», و همایش و 
گردهماتی کمونیستی بر پاية «زحمتکشان» با 
رها سار و ترا ات ای که ات 
همایش و گردهمائی چیره و حکمفرما است عاطفة 
کینه‌توزی سیاهی نسبت به سائر طبقه‌های دیگر است. 
این همایش و گردهمائی کوچک و بی‌ارزش و کینه توز, 
مره و نتیجه‌ای جز بدترین چیزی نداده است که در 
هستی انسان موجود است ... این همایش و گردهمائی 
پیش از هر چیز بر پاية بروز دادن صفات حیوانسی 
صرف. و بالنده کردن آن صفات. و استقرار بخشیدن 
اتف رو او ار انیت ی سس کمارتطان 
اساسی» و آرمانهای بنيادین برای انسان عبارت است 
از: «طعام و مسکن و جنس»! پیدا است که اینها 
خواستهای اوَليَه حیوان است. همچنین از دیدگاه 
کمونیستی, تاریخ انسان تاریخ جستجوی طعام است!!! 
اسلام با برنامة ربّانی خود در جلوه گر ساختن ویژه‌ترین 
ویژگیهای انسان و والائی بخشیدن بدانها در ساختار 
جامعة انسانی» منحصر و ممتاز است. و هميشه منحصر 
و ممتاز خواهد بود کصانین, که از ال دوز هیک تیا 
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و به سوی برنامهٌ دیگری می‌گرایند, برنامه‌ای که 
براساس دیگری جز برنامة اسلام استوار و برقرار 
می‌گردد. اعم از قوم يا نژاد يا زمین یا طبقه. و غیر اینها 
از برنامه‌های گندیده بی‌ارج تفا ان که کشتان 
واقعاً دشمنان «انسان» هستند! آنان کسانیند که برای 
این انسان چنین چیزی نمی‌خواهند که منحصر و ممتاز 
در این جهان به ویژگیهای والائی گردد بدان‌گونه که 
یزدان انسان را سرشته است ات بخشیده است. 
انا انش که نمی‌خواهند جامعه انسان بهره‌مند و 
برخوردار شود از نهایت لیاقتها و سرحد کفایتهای 
نژادها و ویژگیها و آموخته‌ها و آزموده‌های ایشان, 
آميخته و هماهنگ استفاده یکند و سود ببرد»(۱) 7 
۴_زیبا است بیان داریم که مان انس اسان 
دشمنانی که موارد و مواضع قدرت و قوّت موجود در 
سرشت و حرکت ایسن مین را خوب می‌شناسند. و 
همانهائی هستند که یزدان سبحان درباره ایشان 


۱ و 
«الذین آتیناهم الکناب بغرفونه کا یغرفون 
یناءهم 6. 


رازی از رازهای قدرت و قوّت این اثین, و رازی از 
رازهای قدرت و قوّت جامعهٌ اسلامی است که بر 
۰ ره 

همحجون اساسی برقرار و اشستو اون می‌ گر دد... 

دشتفنان کنته تور این آئین از آنجا که پیوسته در صدد 
نابودی این جامعه, يا ضعیف نمودن آن تا بدان اندازه 
بوده‌اند که بو انتد بر آنان ره قوند:و فرماتروانی 
کنند. و تا بدان حد که بتوانند دردی را درمان کنند که 
در درون سینه‌هایشان دربارة اين ائين و پیروان ایسن 
آئین تاه هو اهها بت نفد اسان زا اشستتمار کتتتن و 


قدرتها و سرزمینها و اموالشان را مورد بهره‌برداری 
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خود قرار دهند و ببرند و بجاپند. چون هميشه در صدد 
یشرت کازی ها این جانعه پووا از خستان بدوز 
نرفته است که پایه‌ای را سست و ویران سازند که 
جامعه اسلامی بر آن استوار و پایدار می‌شود. و برای 
پیروان اين آئین که خدای یگانه را می‌پرستند. بتهائی 
را بسازند و ترتیب دهند که بجای خدا پرستیده شوند! 
اسم این بتها گاهی «میهن» و گاهی «قوم» و زمانی 
«نذاد» بوده است. این بتها در مراحل تاریخ گاهی 
«ملی‌گرائی» و گاهی «نخادگراشی پیشرفته» و زمانی 
«قوم‌گرائی عربی» و زمانی نامهای گوناگون و 
جوراجوری را بر آنها نهاده‌اند. و جبهه‌های مختلفی 
برای آنها باز کرده‌اند و پرچم اننها را بر دوش 
کشیده‌اند. و در میان این جبهه‌ها در درون جامعهة 
اسلامی یگانهٌ استوار براساس عقیده. و منظم و مرتّب 
با احکام شریعت. مبارزه‌ها و کشمکشها به راه 
انداخته‌اند و آتش پیکارهاتی را شعله‌ور ساخته‌اند. تا 
بدانجا که پایه اساسی در زير پتکهای پیاپی. و تحت 
پیامها و اشاره‌های کثیف زه رآ گین. سست گردیده است, 
و این «بتها» به شکل مقدساتی در آمده‌اند که شنک آنها 
خارج از دین قوم خود بشمار آمده است و شورشگر پر 
ضدّ آن قلمداد گردیده است. يا خیانت‌کنندهة به مصالح 
کشورش محسوب شده است!!! 
ناپاک‌ترین اردوگاه‌هائی که کار کرده است و هميشه هم 
کار می‌کند در راه ویران کردن پايةٌ سخت و محکمی که 
همانف.زو گرذهمان مان اسلامی فان تاریم:سر آن 
رتفا اسآ رده کر وگ اردوگاه کثیف بهودی است .. 
این اردوگاه ناپاک بهودی همان اردوگاه کثیفی است که 
اسلحهة «قوم‌گرانی» را در راه درهم شکستن و فرو 
ریختن همایش و گردهمائی مسیحی آزموده است. و 
آن را به قومها و گروه‌های سیاسی دارای کلیساهای 
قبیله گری تبدیل نموده است. و بدین وسیله محاصره 





۱- گلجینهائی از کتاب: «معالم فی‌الطریق» فصل: «نشاالمجتمع 
المسلم و9 خصائصه». 
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مسیحی پیرآمون نژاد یهودی را درهم شکسته ات3 
بعد از آن به درهم شکستن محاصر؛ اسلامی پیرامون 
1 نژاد کینه توز پرداخته است! 
ضلیییها ف این جتین با اعد تلامی وفتار کزوهازنه و 
قرنهای زیادی در برانگیختن فریادهای نژادگرائی و 
قوم‌گرائی و میهن‌پرستی میان نژادهای متحد و متفق 
جامعه اسلامی تلاش کرده‌اند و در این راه کوشش 
نموده‌اند و از پای نایستاده‌اند ... پس از قرنها تلاش و 
شش توانسته‌اند آتش کینه توزیهای صلیبی کهن خود 
و وی ات هی 
توانسته‌اند مسلمانان را پراکنده کنند و ایشان را راضی 
گردانند که استعمار صلیبی اروپائی را بیذیرند و بدان 
خشنود گردند. هنوز هم که هنوز است مسلمانان این 
چنین هستند و این‌گونه مانده‌اند و بر این شیوه و روال 
می‌مانند. تا ان‌گاه که یزدان بخواهد و اجازه درهم 
شکستن همچون بتهای ناپاک نفرین شده را بدهد. تا از 
نو همایش و گردهمائی اسلامی بر پایهٌ مستحکم و 
استوار و منحصر و ممتاز خود برقرار و پایدار گردد. 
۵ در پایان باید گفت: قطعا مردمان نمی‌توانند به‌طور 
کامل از جاهلیّت بیرون بيایند. تا تنها عقیده پایةٌ همایش 
و گردهمائی ایشان گردد. چرا که کرنش بردن در برابر 
یزدان. و پرستش خدای يگانهٌ جهان, به تمام و کمال 
صورت نمی‌گیرد مگر این که همچون قانونی در 
جهان‌بینی آنان و در همایش و گردهمائی ایشان برقرار 
و پایدار شود. 
واجب است تقدیس یگانه‌ای برای مقدس یگانه‌ای 
صورت گیرد. و «مقدسها» متعدد و متنوع ۳ 
واجب است که تنها یک شعار درمیان باشد و «شعارها» 
جندتا و جندکانه نشود: واجب است قبلة بکانه‌ای در 
میان باشد و مردمان با تمام وجود خود بدان رو کنند. و 
قبله‌ها و رویکردگاه‌ها متعدد و متنوّع نشود. 
بت‌پرستی یک نوع و یک شکل بت‌پرستی نیست که 
پرستش بتهای سنگی و خداگونه‌های افسانه‌ای باشد. 
بلکه بت‌پرستی ممکن است به صورتهای گوناگون و به 
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شکلهای جوراجوری انجام گیرد. همان‌گونه هم بتها 
ممکن است صورتها و شکلهای متنوع و مختلفی به 
خود گیرد. و خداگونه‌های افسانه‌ای نیز ممکن است 
دیگر باره در پیکر؛ مقدسها و معبودهاتی جز خدا 
جلوه گر گردد. حال هر نامی که داشته باشند. و همجنین 
مرأسم آنها به هر شکلی که باشد. 
اسلام نیامده است تا مردمان را از دست بتهای سنگی 
و خداگونه‌های افسانه‌ای برهاند. و آن‌گاه ایشان را به 
بتهای نزادگرائيها و قوم‌گرائیها و میهن‌پرستیها و 
چیزهائی از این قبیل بسپارد و بدان خشنود باشد و 
بگذارد انسانها زیر پرچمهای آنها گرد آیند و شعارهای 
آنها را سردهند. در حالی که اسلام مردمان را به سوی 
خدای یگانه. و به سوی کرنش بردن در برابر خدای 
یگانه, و پرستش کردن خدای یگانه. فرامی‌خواند و 
هرگز نمی‌پسندد آنان کسی و چیزی جز او را بپرستند و 
برای آن کرنش ببرند. 
بدین جهت اسلام مردمان را به دو ملّت در طول تاریخ 
بشری تقسیم کرده است: اوّل مت مسلمان که از پیروان 
پیغمبران تشکیل شده است. هریک از آنان در زمان 
خود آمده‌اند ز مردمان را به سوی یذدان فراخو انده‌اند 
تا اين که پیغمبر خاتم بش امده است و همگان را به 
سوی خدای سبحان دعوت کرده است. دوم فسات 
غیرمسلمان در طول تاریخ که از بندگان طاغوتها و بتها 
به صورتهای گوناگون و به شکلهای جوراجور تشکیل 
شاه شتا : 
هگا که تاه اس مت ان تراسا مرش 
خودشان آشنا گرداند که در طول تاریخ ایشان را دربر 
رف اش وه ان را و او اب سل اس 
صورت پیروان پیغمبران - هریک در زمان خود - 
معرّفی کرده است و بدیشان شناسانده است. و در پایان 
عرضه کردن نسلهای این ملّت. بدانان گفته است: 

ان هسزه أمتکم أَمءّ واحدة و آتاربکه 

فاعْبُدون 5 


این (پیغمبران بزرگی که بدانان اشاره شد. همگی) ملت 
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یگانه‌ای بوده (و آئین واحد و برنامة یکتائی دارند) و من 
پروردگار همه شما هستم. پس تنها مرا پرستش کنید 
(چرا که ملّت واحد. با برنامة واحد» باید رو به خدای 
بزدان جهان به عربها نفر مو ده استته مل تما امسلت 


)٩۲/ءایبنا(‎ 


عرب است چه در دور جاهلیّت خود و چه در دوره‌ای 
که اسلام را پذیرفته‌اند! به سلمان فارسی هم نفرموده 
است: ملّت تو ایران است! به طْهْیْب رومی هم نفرموده 
است: ملّت تو روم است! به بلال حبشی نیز نفرموده 
است: ملّت تو حبشه است! بلکه به مسلمانان اعم از 
عربها و ایرانیها و رومیها و حبشه‌ایها فرموده است: 
مسلت شما مسلماناتی هستند که واقعاً اسلام را 
پذیرفته‌اند و بدان گردن نهاده‌اند در زمان: موسی و 
هارون, ابراهیم. لوط نسوح. داوود و سلیمان. ایّوب. 
اسماعیل, ادریس, ذوالکفل, ذوالئون. زکریا. یحیی و 
مریم ... همان‌گونه که در آیات ۴۸ تا ٩۱‏ سور انبیاء 
اف ات 
این است منّت «مسلمانان» بدان‌گونه که یزدان سبحان 
آن را معرّفی می‌کند و می‌شناساند... پس هرکه 
می‌خواهد راهی جز راه خدا را برگزیند و بسپرد. آن را 
برگزیند و بسپرد. ولی باید بگوید: او از زمره مسلمانان 
نیست! امّا ما که خود را تسلیم خدا کرده‌ايم و خویشتن 
را مسلمان قلمداد نموده‌ايم, برای خویش ملّتی جز ملْتی 
را نمی‌شناسیم که خدا آن را به ما معرّفی فرموده است 
و شا نله اتب هخا 

یقصٌ ال رو خر الماصلین 6. 

به دنبال حق می‌رود (و کارهایش برابر حکمت انجام 

می‌گیرد. لذا اگر خواست عذاب واقع می‌گردد و اگر 

نخواست عذاب واقع نمی‌شود) و او بهترین (قاضی 

میان من و شما و) جداکنندةٌ (حق از باطل) است. 

(انعام/۵۷) 

این اندازه همراهی با پیامها و الهامهای داستان نوح در 
این مسألٌ اساسی مذکور در این أئین بودن. ما را بس 


۱۳ 





فی‌ظلال القرآن 


جلد سوم 


پس از اين, اندکی با داستان نوح می‌ايستيم تا ارج 
مشتی از مسلمانان را در ترازوی یزدان سبحان بدانیم: 
مشتی مسلمان پیرو نوح الا برابر آنچه روایتها نقل 
می‌کنند و گو بت دوازده نفر بوده‌اند. این مشت 
مسممان. حاصل دعوت نوح در ٩۵۰‏ سال است! 
همان‌گونه که منبع يگانة مطمئن و درست یعنی قرآن در 
اين باره بیان می‌دارد.(٩)‏ 

ایع مشت مسلمان که حاصل این عمر زیاد و تلاش 
فراوان بوده‌اند سزاوار اين گردیده‌اند که یزدان برای 
آنان پدیده‌های این هستی را تغییر دهد. و برای ایشان 
چنان طوفانی را جاری و روان گرداند که همه چیزها و 
هم زنده‌ها و هم آبادانیهای زمین را در آن روزگار 
فراگیرد و غرق خود کند! و بعد از آن تنها این مشت 
مسلمان را وارثان دید گرداند: و هسته فتداته افتاه 
کردن زمین نماید» و از نو ایشان را خلافت و جانشینی 
عطاء فرماید ... این کار سارت رفس کی ابیت: 
طلایه‌داران رستاخیز اسلامی که با جاهلیّت موجود در 
گسترهٌ زمین روبرو می‌شوند. و در این جاهلیّت 
همه‌جا گستر رنج غربت و وحشت را می‌چشند. و ادیت 
و آزار و تبعید و شکنجه و تنبیه می‌بینند. و به غل و 
زنجیر کشیده می‌شوند. لازم است این طلایه‌داران در 
براپر چنین کار رک بسیار بایستند. و بدانند که معنی 
و مفهوم آن سزاوار تدبّر و تفکر فراوانی است! 

وجود دانه و هستة مسلمان در زمین. چیز ببزرگی در 
ترازوی یزدان بزرگوار بشمار است ... چیزی است که 
سزاوار این را دارد که یزدان سبحان جاهلیّت. و زمین و 
آبادی و تأسیسات و نیروها و اندوخته‌های جاهلیّت را 
جملگی این درهم کوبد و ویران کند. همان‌گونه که 
سزاوار است که یزدان سبحان از این دانه و هسته 
محافظت و مراقبت فرماید و آن را تحت رعایت و 
حمایت خود قرار دهد تا سالم بماند و رهائی پیدا کند و 





۱- نگا: سور عنکبوت یه ۰۱۴ (مترجم) 


سوره هود آیات ۲۵-۴۹ 
جزء دوازدهم 
زمین را به ارث ببرد و از نو آن را آباد سازدا 
نوح بب کشتی را تحت رعایت و نظارت خدا و با 
راهنمائیهای وحی او می‌ساخت همان‌گونه که یزدان 
بزرگوار فرموده است: 
(راصنم نلک یتنا و 
دی و2 7 


و (به نوح وحی شد که) کشتی را تحت نظارت ما و برابر 


ولا خاطيتني ف 


تعلیم وحی ما بساز (و بدان که تو و مومنان همراه تو از 
مراقبت و محافظت ما برخوردارید و محفوظ از 
ظالمان» و مصون از اشتباه در کار ساختن کشتی 
می‌باشید. از این پس به مشرکان رحم مکن) و بامن 
دربارة (گذشت از) ستمگران گفتگو منما (که آنان 
محکوم به عذابند و) مسلْماً ایشان غرق خواهند شد. 
(هود/۳۷) 
هنگامی که توح به پروردگار خود پناه برد. در آن حال 
که مردمان او را می‌راندند و اذیّت و آزار می‌رساندند 
و بدو تهمت می‌زدند و دروغگویش می‌خوان‌دند. 
همان‌گونه که یزدان سبحان در سورة قمر فرموده است: 
کدی قبلهم رم رم نو تکذیر عیزنا و قالوا 
ون و آژدجر. فَدَغا رب آی لوب فاص ». 
پیش از ایشان, قوم نوح (بندة ما نوح را) تکذیب کردند 
(و دروغگویش نامیدند) و گفتند: دیوانه‌ای است و (از 
میان خردمندان) رانده شده است. تا آنجا که نوح 
پروردگار خود را به فریاد خواند (و عرضه داشت:) 
پروردگارا! من شکست خورده‌ام پس مرا یاری و کمک 
شا( اتتفام هرا او ایشا ن بکیرا (قمر/۹و ۱۰) 
هنگامی که نوح به پروردگار خود پناه می‌برد و اعلان 
می‌دارد که او «مغلوب» گردیده ات هش کشت حور وه 
یوار دکا رشن را فریاد می‌داد که او «کمک کند» 
جون بیغمبرش شکست داده شده است ... بدین هنگام 
خدا نیروهای عظیم و هراس‌انگیز هستی را آزاد 
می‌سازد تا در خدمت بندهٌ مغلوب و شکست خورده‌اش 
باشد: 


هه کر ی 
ظ ففتخناابواب الساء ماء منیمر. و فجزنا الازض 








فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
یا الق انْاء عل آفر قد یر 4. 
وهای انسفای وا اعد رتاو یرارف از هم 
گشودیم (به به گونه‌ای که گوثی درهای آسمان همه باز 
شده و هرچه آب است فرو می‌بارد). و از زمین 
چشمه‌ساران زیادی برجوشاندیم (به گونه‌ای که کوئی 
تام رش دکنباچه به خشمه عفن شوه نت ای آیها 
درهم آمیختند. برای اجرای فرمانی که (از جانب خدا 
صادر و) مقدر شده بود. (قمر/۱۱و ۱۲) 
بدان هنگام که اين نیروهای عظیم و هراس‌انگیز به 
انجام کار خود در این سطح جهانی خوفناک و ترسناک 
سرگرم بودند. خود یزدان سبحان بزرگوار با بنده 
مغلوب و شکست‌خورده خویش همراه و همدم می‌شود: 
«و علنا عل ذات ْواح و دش ری با یا 3 
جزاء ان کف ... > 
راشای ح یو 
سوار کردیم. این کشتی تحت مراقبت و مواظبت ما 
حرکت می‌کرد. برای پاداش دادن به کسی که بدو ایمان 
آورده نشده بود و تصدیق نگشته بود (و نعمت وجود 
او کفران شده بود). (قمر/۱۳و ۱۴) 
آقته تتضواین ترتع است که لازم است 
طلایه‌داران رستاخیز اسلامی در هر مکانی و در هر 
زمانی آن را پیش چشم خود بدارند. بدان هنگام که 
جاهلیّت ایشان را بدینجا و بدانجا می‌راند و تبعیدشان 
می‌گرداند. و در آن هنگام که جاهلیّت ایشان را 
«مغلوب» و شکست خورده می‌نماید. 
طلایه‌داران رستاخیز اسلامی سزاوار این هستند که 
یزدان نیروهای عظیم و هراس‌انگیز جهان را مسخر آنان 
گرداند ... هیچ ضروری هم نیست که طوفان باشد. چه 
طوفان شکلی از اشکال اين نیروها ات۱ 
( و مایغلم جنود د ریک الا هو . 
لشکرهای پروردگارت را جز او کسی نمی‌داند. (مذثر/۳۱) 
جیزی که بر طلایه‌داران رستاخیز اسلامی لازم است 
این است که ثابت‌قدم و پایدار بمانند و راه خود را 


پیوسته بسپرند و طی کنند. و سرچشمه نیروی خویش 


سوره هود آیات ۲۵-۴۹ 
حزء دوازدهم 

را بشناسند و بدو پناه ببرند. و شکیبائی ورزند تا وقتی 
که خدا فرمان خود را صادر می‌فرماید و کار خود را 
ایشان را چیزی در زمین و در اسمان درمانده و ناتوان 
نمی‌سازد. و او دوستان خود زا تاه داشتمات حود 
نمی‌سیارد و تحویل نمی‌دهد. مر در مدت زمان 
اماده‌سازی و ازمودن. وقتی هم متا نت مان 
آماده‌سازی و آزمودن پایان پذیرفت. یزدان برای 
اتصاتف تس اناد آنجه را می‌خواهد انجام خواهد 
داد. 

بثِ این بود درس عبرت این رخداد بزرگ جهانی ۳ 
شایستهٌ کسی نیست که با اسلام به جنگ جاهلیّت 
قز بر دازون کیان برد که یزدان او را به دست جاهلتت 
می‌سپارد و به ترک او می‌گوید. در حالی که او دیگران 
را به ربوبیّت يگانة یزدان سبحان می‌خواند و ربوبیّت 
را ویژه ايزد مثان می‌داند. همچنین شايستة او نیست که 
نیروی خاص خود را از نیروهای جاهلیّت قیاس گیرد و 
کمان برد یسزدان وی را به دست همچون نیروهائی 
می‌سپارد و به ترک او می‌گوید. در حالی که او بنده 
را فریاد می‌دارد. زمانی که مغلوب می‌گردد و شکست 


می خورد: 
مرب فاص 4. 
من شکست خورده‌ام پس مرا یاری و کمک فرما (و 
انتقام مرا از ایشان بگیر). (قمر/۱۰) 


نیروی طلایه‌داران رستاخیز اسلامی کجا و نیروهای 
جاهلی کجا؟! کی نیروی طلایه‌داران رستاخیز اسلامی 
با نیروی جاهلی براسر و همسنگ, یانزدیک به 
یکدیگرند؟! جاهلیّت دارای نیروهای خود است. ولی 
کسی که مردمان را به سوی خدا دعوت می‌کند بر 
نیروی خدا تکیه می‌ورزد. و خدا می‌تواند بسرخی از 
نیروهای هستی را مسخر او گرداند هر زمان که 
بخواهد و هرگونه که بخواهد -و ساده‌ترین و ناجیزترین 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
نیرو از اين نیروها می‌تواند دمار از روزگار جاهلیّت 
براورد از جائی و به گونه‌ای که جاهلیّت گمان آن را 
نمی‌برد و حساب آن را نمی‌کند) 
گاهی رها ازعانن به خاطر کاری که خدا می‌خواهد 
به طول می‌انجامد ... نوح در میان قوم خود ۹۵۰ سال 
شاندکان شق.سی ار این که کار هرازه که دا مق و 
و مقدر فرموده بود. حاصل این مذت طولانی هم جز 
دوازده مسلمان نبود ... اما این یک مشت انسان در 
ترازوی یزدان برابری می‌کرد با مسخر کردن این همه 
نیروهای بزرگ و فراوان, و نابود کردن همه مردمان 
سبرگشتةٌ گمراه, و زمین را ترکهّ این یک مشت 
انسانهای پاک گرداندن و آن را بدیشان سپردن تا از نو 
زمین را آباد کنند و به کار خلافت و جانشینی در آن 
بیردازند! 
زمان خوارق عادات به پایان نیامده است و نگذشته 
است! جه خوارق عادات در هر لحظه‌ای صورت 
می‌گیرد - برایر مشیّت آزاد و بی‌قید و بند یزدان -ولی 
خدار ف ستشهان ها وهای ان خوازی عتادات 
گونه‌های دیگری از آنها را پدیدار و نمودار می‌کند و 
ا تفه گت هاقت کتهسا ر کاز تاش دور 
مقتضیات آن باشد. گاهی برخی از خوارق عادات برای 
بعضی از خردها ریز و دقیق است و آنها را درک و فهم 
نمی‌کنند. اما اتان هخا تابتع تاش راز 
را می‌بینند و آثار زیبا و ساختارهای نوین آن را پیش 
چشم می‌دارند. 
کسانی که راه به سوی خدا دارند و آن را طی می‌کنند. 
بر آنان جز این واجب و لازم نیست که ايشان وظيفهة 
خود را به تمام و کمال انجام دهند. و آنچه در توان 
دارند به کار برند و به تلاش و کوشش ايستند. آن‌گاه با 
اطمینان و آرامش خاطر و یقین کامل, کارها را به خدا 
واگذارند. هرگاه هم مغلوب شدند و شکست خوردند به 
خداوند یار و مددکار پناه ببرند و با تضرّع و زاری از 
آستانة الهی کمک بخواهند. همان‌گونه که بندهٌ خوب 


سورةه شود آیات ۸ ۵۰-۴ 

جزء دوازدهم 

یزدان نوح با تضرّع و زاری از ایزد باری کمک و یاری 
#فدعا 1 معلون: فانتصر 4 


تا آنجا که نوح پروردگار خود را به فریاد خواند (و 


عرضه داشت) پروردگارا! من شکست خورده‌ام پس 
مرا یاری و کمک فرما (و انتقام مرا از ایشان بگیر). 
(قمر/۱۰) 


آن‌گاه منتظر گشایش نزدیک خدا بمانند. منتظر گشایش 
خی اناوت است ور آنان در رابت اب نان 
یاداش می‌برند. 

بار دیگر می‌بینیم که این قران رازها و رمزهای خود را 
جز به کسانی نمی‌نماید که قران را به پیکار می‌برند و 
در سايةٌ آن به جهاد بزرگی دست می‌یازند ... تنها اینان 
آن کسانی هستند که در فضائی بسر می‌برند که به 
فضائی می‌ماند که قرآن در آن نازل می‌گردید. به همین 
خاطر هم است که مزه قرآن را می‌چشند و آن را فهم 
می‌کنند. آخر آنان خویشتن را مخاطبان قرآن می‌یابند 
و انگار که قرآن بدون واسطه بدیشان خطاب می‌گردد. 
بدان‌سان که گروه مسلمانان نخستین مخاطب قرآن 
گردیده‌اند و مزهُ آن را چشیده‌اند و آن را فهم کرده‌اند و 
در پر بو آن به جنبش و حرکت در آمده‌اند و به تلاش و 
کوشش برداخته‌اند ... حمد و سپاس در این جهان و در 


51 جرک لاعل) زیرف لاتوت (م) 
وتقوم آم رها و تم و ور رس لاه 
عَ ِ مُذرارا ورد سر ول فک ولاکور ۳۳۹ 


ین 


رمیرت () الوا مدهود ماجتتابَنة و 


بکارکء هیا فولاک و ما شمیت () 


اجست 
1 ۰ 
یت ۵ 
۷ ۳ 
نگ 








َ فرط نون (2) و رک 
و بت دصر یم مک 
تانب 9 
_ لاو کی رن علعل کی و عفیظط 
( تام ام متا هودا از ام وین 

مه ندب خی (م) وتو 

7 واتعوا ره 
هل َو مه لدع کترر ریم 
مد لمادقزرهو )وال نود تص یی 
کر اش واه ما ون الم و ه ونم نماض 
واستت فا مرو نو ربیب 
لوصح ود تام هدنهد آن 
مد میعبد ءاباز6 وتا نی َو ویب ((ج) 
مر مر موه مرج در بو ۶ رم سم من مر مر 


ال و آرء شم (ن کت عل بت 2 ۵ من‌ژی وءاتلنی 


و مر چرس مس س و ور 


ی ن 2 
مدرد فمن‌نصرف مر ‌ نم عصسه ما نزدونق 
مرو ی ی و ام ی چم وب مب 4 گر و کل 
غرضیر 6 ویمَور هد ده 4 2 اللّه ءایبه 


- 


ور 


فذروم ات کل نی أرضأَه ۳ 4 
َدَا ریب (و فمقروهافتال: تمَتعوا ی دارکم 
ار و دعر مکذوب 9 فلتاحاء 
رت تاصیحاو ور ام ام هر مه وتا 


ومن خزی: لاه ترایز ارم (ج ود 


الب لح فاصبَحو صبحواق دبرهم جیورت 
وا و 9 71 

(کان لمستوآفا 5 رس و ار آلابمها 

ت ( 
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قسوم نسوح در مسیر تساریخ رهسپار شدند. 
تکذیب‌کنندگانشان که بیشترین افرادشان بودند. طوفان 
و سیر تاریخ طومار عمر ایشان را درهم نوردید. و از 
صفحهٌ زندگی و از رحمت خدا یکسان دور انکنده 
شدند. و کسانی که نجات پیدا کردند در زمین جایگزین 
گردیدند تا سنّت خدا و وعده او تحقّق یابد و پیاده 
گردد: 

ان لعاقبة لین >. 

قطعاً سران‌جام کا بردباشکیبایان و) ازآن 

پرهیزگاران است. (هود/٩۴)‏ 
وعده یزدان به نوج این تّ 

یا نوح آفبط پسَلام م اه وب کات عَلیک و عَل 

آمم من معَک. و أمَم مه مهم عم منا عَذات 

الم *. 

(پس از آ ن که طوفان همه جا را ویران کرد به زبان 

وحی به نوح) گفته شد: ای نوح! از کشتی پیاده شو (و 

بدان که تو و همراهانت) از امنیّت ما برخوردارید و (از 

قحطیها و بیماریها و ساثر بلاها) سالم و برکنارید و 

(درهای) برکات خدا به روی تو و گروه‌های همراهت 

(گشوده) است (و نگران نباشید که محیط سالم و 

پربرکتی خواهید داشت و بعدها) ملتها و گروه‌های 

دیگری (از نسل شما پدید می‌آیند که آنان) را از نعمتها 

و خوشیها برخوردار می‌کنیم (ولی ایشان در غرور و 

غفلت فرو می‌روند و) آن‌گاه عذاب دردناکی از سوی ما 

بدانان می‌ر سد. (هود /۴۸) 
هنگامی که چرخ زمان گردید. و گامهای تاریخ به جلو 
برداشته شد. وعده خدا فرارسید و پیاده گردید. ناگهان 
زمان آن شد که قوم عاد که از نژاد نوح بودند در اقطار 
و اکناف پراکنده شدند. و پس از ایشان قوم هود بر سر 
کار آمدند. ولی سرانجام بساط عیش هر دو قوم درهم 
پیچیده شد. و فرمان یزدان در حسق هر دوی ایشان 
«رز میت و تلم بطلان بر عمرشان کشید: 

وا مم سَمتُم م یسم من عَذاب لیم ». 

(بعدها) مّتها و گروه‌های دیگری (از نسل شما پدید 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
می‌آیند که آنان) را از نعمتها و خوشیها برخوردار 
می‌کنیم (ولی ایشان در غرور و غفلت فرو می‌روند و) 
آن‌گاه عذاب دردناکی از سوی ما بدانان می‌رسد. 


(هود/۴۹) 


0 
جاهلیّت برگشته بود همان‌گونه که قبلاً پس از نسلها 
برگشته بود؛ تسلهائی که جز خدا بدانان آشنا ثیست و 
غیرخدا نمی‌داند از کدامین آدمیزادگان مسلمان یدید 
قطعاً باید نسلهائی از زادگان آدم به 
دنبال خلیفه گری او در زمین مسلمان به دنیا آمده 


امده بودند و 


باشند. و در سایة اسلامی زیسته باشند که پدر و 
مادرشان بر آن بوده‌اند. بعدها شیاطین ایشان را از 
آئینشان سرآزیر و پرت کرده‌اند. و آنان را به کژراهة 
جاهلیّتی انداخته‌اند که نوح ما با آن رویاروی گردیده 
است و به پیکار پرداخته است. سپس نوح و کسانی که 
از مسلمانان با او بوده‌اند نجات پیدا کرده‌اند و ماندگار 
شده‌اند. و دیگران هلاک و نابود گردیده‌اند و کسی از 
کافران بر روی زمین برجای نمانده است. همان‌گونه که 
نوح به دعا و زاری از پروردگارش خواسته است(٩)‏ 
پس از نوح نیز نسلهای زیادی از نژاد او با اسلام 
زیسته‌اند و مومنانه بسر برده‌اند ... تا وقتی که شیاطین 
دیگر باره ایشان را سر در نشیب گذاشته‌اند و آنان را 
از اسلام پرت کرده‌اند و به کژراهه جاهلیّت افتاده‌اند. از 
جمله این کجروان و گمراهان قوم عاد و قوم مود 
بوده‌اند که بعدها به انحراف افتاده‌اند و دمار از 
تفر کار فان تاه اس 

عاد قبیله‌ای بود که افراد آن در احقاف - جمع حقف, به 
معنی توده شن پیچاپیج - می‌زیستند. احقاف در جنوب 
جزیرة‌العرب است. مود هم قبیله‌ای بود که افراد آن در 
شهرهای حجر واقع در شمال جزیرة‌العرب میان تبوک و 
مدینه می‌زیستند. هریک از اين دو قبیله در عصر خود 


از قدرت و قوّت و اموال و امتعة بسیاری برخوردار 


۱- اشاره به آیه‌های ۲۶ و ۲۷ سورهٌ نوح است. (مترجم) 


سورة هود آیات ۵۰-۶۸ 
حجرء دوازدهم 

بودند... ولی هم اینان و هم انان از جملة کسانی شدند 
که سزاوار گردیدند فرمان یزدان برای نابودی ایشان 
فا ای فان ارو اس نی را که نان ار 
دستور خدا سرپاز زدند. و بت‌پرستی را ؛ بر یگانه پرستی 
ترجیح دادند. و عبادت کردن بندگان را بر عبادت کردن 
یزدان برتر نهادند. و پیغمبران را به بدترین وجه 
عکد بت کته و فزو یشان نامندند. دن دانتاتهای 
اننان در اینجا, مصداق حقائق و مسائلی ات کته در 
سرآغاز سوره - از قبیل داستان نوح -ذکر شده است. 
‌ 


ار  !‏ مه 9 ۳ 1 7 

و 3 9 
مر و ی رت 
اشالکم علیّه اجرا. ان اجری الا علی الذی فطرّنی 
ی 
فلا تفقلون؟ و یا قزم آستففژوا ز ویو 


له یل ال علیکم مذزارا و زد کم فد ال 
قوّتکم و لا تتو لوا خر مین ۹ 
(مابه عنوان پیغمبر) هود را به سوی قوم عاد 
فرستادیم که از خودشان بود. (هود بدیشان) گفت: ای 
قوم من! خدا را بپرستید که جز او معبودی ندارید. شما 
(که به خدایان متعددی معتقدید» در اعای خود) 
دروغگویانی بیش نیستید. ای قوم من! در برابر (تبلیغ 
رسالت و بیان) آن. 
نمی‌کنم. پاداش من تنها بر آن کسی است که مرا آفریده 


است. آیا نمی‌فهمید؟ (و نمی‌دانید که چه کسی خیرخواه 


من از شما پاداشی درخواست 


و چه کسی بدخواه شما است. و چه چیز برای شما 
سودمند و چه چیز زیانمند است؟). ای قوم من! از 
پروردگارتان آمرزش (گناهان و لغزشهایتان) را 
بطلبید و به سوی او برگردید تا آسمان را بر شما 
ریزنده و بارنده کند (و باران و برکات آن را بر شما 
پیاپی و فراوان گرداند) و نیروثی بر نیرویتان (و عزّت 
و شکوهی بر عزّت و شکوهتان) بیفزاید. (ای قوم من! از 
حقّ و حقیقت)؛ بزهکارانه روی برنتابید (و بر گناه 
مصمَم و مصر نشوید). 


هود از قبیلةٌ عاد بود. او فردی و کسی از خودشان بود. 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
پیوند خویشاوندی همگانی میان هود و افراد قبیله بود. 
این پیوند ختویفار تدق در اشنا در تردق آنین 
برجسته و هویدا می‌شود. چون چای آن است که 
اطمینان و اعتماد و مهربانی و دلسوزی میان برادر و 
ی اهاز دک بو یدنق ای که کی 
قوم در برابر برادرشان و پیغمبرشان چه اندازه 
ا وت نرده است, گذ فتاه ار ان نی آید که 
سرانجام جدائی میان او و قومش به سبب دوری و 
جدائی عقیدهُ او و ایشان از یکدیگر پدیدار گردیده 
ایتته تین ببه نیت ان ندید اید کتهخون یرنه 
عقیده گسیخته شود. همه پیوندها بریده می‌شود. تا اين 
پیوند نمایان باشد. و در روابط جامعةه اسلامی برجسته 
در مد نظر بوده, و آشکارا پیش چشم داشته شود. 
گذشته از اين, تا سرشت این آئین و خط سیر جنبش و 
تقو نش ار پدیدار و نمودار گردد . چه دعوت همراه با 
آن آغاز می‌گردد. پیغمبر و قوم او از سلّت واحدی 
هستند. و پیوندهای خویشاوندی و نزدیکی و خون و 
یس و یفسلف عشه ف رت را با مات 
گرد می‌آورد و به هم قو نتا به ول دغوات :| شمان 
سرانجام میان او و ایشان جدائی می‌اندازد و از یک 
قوم واحد دو فلت را می‌سازد: فلت اهاز و 
مشرک ... میان اين دو مت هم فاصلة فراخ و جدائشی 
ار 
مبنی بر پیروز گردندن موّمنان و نابود ساختن مشرکان. 
تحقّق پیدا می‌کند ... وعدهٌ خدا مبنی بر پیروز گرداندن 
مومنان و نابود ساختن مشرکان, وفاء نمی‌گردد و حاصل 
نمی‌آید مگر آن‌گاه که فاصلةّ کامل و جدائی تام انجام 
بگیرد. و صفها به تمام و کمال از یکدیگر متمایز گردند 
و دور شوند. و پیغمبر و مومنان حاضر در خدمت او از 
قومشان, و از روابط گذشتةٌ خودشان, و از پیوندها و 
خویشاوندی خویشتن با ایشان بگساند و دست 
بکشند. و از دوستی و یاری و مهر و مهربانی با 
قومشان و با رهبری فان کامار بهره ببرند و به در 


آیند. و دوستی و یاری و مهر و مهربانی خود را 


سورة هود آیات ۵۰-۶۸ 
جزء دوازدهم 
یکسره به خداوندگار خود و به رهبری مسلمان خود 
مبذول دارند. رهبری‌ای که ایشان را به سوی خدا و به 
سوی کرنش بردن برای خدا و پرستش کردن خدادعوت 
کر هیواز انان خ استه ات که تنها فرمان نان 
را گردن نهند و تنها او را به یگانگی بپرستند. و از 
کرنش بردن برای بندگان و از پرستش کردن ایشان 
دنتت بر دا زنل ور کذبتند:... فقط دز ایس وقت 
ای تن از ان که اوه سوه ریخا 
فرامی‌رسد و بهره ایشان می‌شود. 

(مابه عنوان پیغمیر) هود را به سوی قوم عاد 

فرستادیم که از خودشان بود. 
هود را به سوی قوم عاد فرستادیم. همان‌گونه که نوح را 
به سوی قوم خود فرستادیم و در داستان پیشین گذشت 

قال: یا وم 5 

گفت: ای قوم من. 
هود با این مودت و محبّت فریادشان می‌دارد. پیوندها و 
خویشاوندیهاتی را به یادشان می‌آورد که ایشان را گرد 
همدیگر می آورد. بدان امید که این کار اخساسات و 
عواطف آنان را برانگیزد. و اطمینان ایشان را در چیزی 
که می‌گوید به خود جلب کند. چه طلایه‌دار و راهنما به 
لشکریان خود دروغ نمی‌گوید. و اندرزگوی دلسوز به 
قوم خویش خیانت مت 

یاقه م عَبُذ وا اه له ما تکم من اه غمره 6. 


گفت: ای ه من! خدا را بپرستید که جز او معبودی 


٩‏ ور نر 


و 
این سخن یگانه‌ای است که هریک از پیغمبران آن را با 
خود به ارمغان آورده‌اند و به مردمان رسانده‌اند. قوم 
عاد - همان‌گونه که قبلاً گفتیم - از پرستش خدای یگانه 
منحرف شدند. پرستشی که نوح و مژمنان با آن از 
هرید بات منت ون ان بودند کل بصانستی است: 
شاید نخستین گام در این انحراف بزرگداشت یادآوری 
و تعظیم یادبود دسته مومنان اندکی بوده است که با نوح 
سوار کشتی شداند! بعدها این بزرگداشت و تعظیم 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
نسلی پس از نسلی دگرگون شده است و تسرقی کرده 
ست تا بدانجا که معتقد شده‌اند ارواح مقدس ایشان در 
درختان و سنگهای سودمندی حلول کرده است و 
ع گنه امه ایا تفت نارای انم انشا 
تحوّل و تغیّر پذیرفته‌اند تا بدانجاکه مسعبودهائی 
شده‌اند! به مرور زمان این معبودهای دروغین کاهنانی 
و پرده‌دارانی پیدا کردند که به نام این معبودهای ادعائی 
فسرذمان را سم فکتلی از اشکتال فراران جامات 
پرستش‌کنندگان بندگان نمودند. چه انحراف گامی کج 
نهادن از یکتاپرستی و توحید مطلق است. یکتاپرستی و 
توحیدی که در آن احساس تقدیس برای غیرخدای 
بگانه پذیرفتنی نیست: و در آن کرنش بندگی جز برای 
غیرخدای یگانه مردود است ... انحراف یک گام و احد 
است و قطعا به مرور زمان گامها و انحرافهائی به دنبال 
دارد که کسی جز خدا اندازهٌ آنها را نمی‌داند. 
به هر حال قوم هود مشرک بودند و تنها برای خدای 
یگانه بندگی و پرستش نمی‌کردند. هود می‌آید و ایشان 
را به گونه‌ای دعوت می‌کند که هر پیغمبری چنین 
دعوت کرده است و همچون پیامی را با خود آورده 
است: 

یا قزم وا له ما کم ین اهر فبره ...ان أَنم 

۷ ار . 

ای قوم من! خدا را بپرستید که جز او معبودی ندارید... 

اک ی ما مان در آرعای تخود 

دروغگویانی بیش نیستید. 
درو غگویان و دروغ‌پردازانی هستید در چیزی که بجز 
خدا می‌پرستید. و در شریکها و انبازهائی که برای خدا 
اذعا می‌کنید. 
هود شتاب می‌گیرد تا برای قوم خود توضیح دهد 
دعوتی که می‌کند دعوت خالصانه‌ای و اندرز 
لش رایه‌آی استازو او فین :سر آن قافتا شخضو 
ندارد و مزدی برای خود در برابر رهنمود و دلسوزی و 
اندرزی که می‌کند و می‌گوید نمی‌خواهد و درخواست 
نمی‌کند. بلکه مزد او بر خدائی است که او را آفریده 


سورةه شود آیات ۵۰-۶۸ 





جزء دوازدهم 

ان را ما و روبع سر ری او ات 
(یا وم لا سالک علیه جرا ان آجری الا عی 
ای فطرن لا تَْقلون ۹ 
ای قوم من! در برابر (تبلیغ رسالت و بیان) آن. من از 
شما پاداشی درخواست نمی‌کنم. پاداش من تنها بر آن 
کسی است که مرا آفریده است. آیا نمی‌فهمید؟ (و 
نمی‌دانید که چه کسی خیرخواه و چه کسی بدخواه 
شما است. و چه چیز برای شما سودمند و چه چیز 
ی 

به نظر مي‌رسد که این فرموده: 
سالک علیه جرا 4. 
در برابر (تبلیغ رسالت و بیان) آن. 
درخواست نمي‌کنم. 

مبنی بر اتهامی باشد که بدو زده‌اند. و يا اشاره بدین 

باشد که او پاداشی یا به چنگ آوردن اموالی در مذنظر 

دارد و می‌خواهد در پشت سر دعوتی که دی 

بدان فرامی‌خواند آنها زا تتته ود کردانل نم رو 


من از شما پاداشی 


که بر اين سخن می‌آید این چنین است: 

لا تعتلون؟ 

آیا نمی فهمید؟. 
این پیرو برای شگفت از کارشان است. تعجّب از این 
ات که نان ین کارت شقسر ی که از وی ریا 
آمده است از انسانها رزق و روزی می‌خواهد! در 
صورتی که رازق و روزی‌رسان یسزدان سبحان است. 
یزدانی که او را به عنوان پیغمبر فرستاده است. و خود 
این تنگدستان و بی‌چیزان را نیز رزق و روزی می‌دهد. 
آن‌گاه هود ایشان را به طلب و توبه و پشیمانی 
رهنمود می‌کند. روند قرانی همان تعبیری را تکرار 
می‌نماید که در اوّل سوره از زبان خاتم‌الانبیاء ذکر 
فرموده است. و هود آنان را به چیزی تهدید می‌کند و 
از چیزی بیم می‌دهد که محمّد یش پس از همزاران 
سال مردمان را بدان تهدید می‌کند و از آن بیم می‌دهد: 

و یا قزم آشتففروا کم و له یرل 

التما که راو یک دی کم ولا 
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ترا جخرمین 4. 
ای قوم من! از پروردگارتان آمرزش (گناهان و 
لغزشهایتان) را بطلبید و به سوی او برگردید تا آسمان 
را بر شما ریزنده و بارنده کند (و باران و برکات آن را 
بر شما پیاپی و فراوان گرداند) و نیروئی بر نیرویتان 
(و عزّت و شکوهی بر عرّت و شکوهتان) بیفزاید. (ای 
قوم من! از حقّ و حقیقت)» بزهکارانه روی برنتابید (و 
بر گناه مصمّم و مصر نشوید). 
از پروردگارتان آمرزش چیزی را بخواهید که در آن 
بسر می پر ید و به سوی خدا پرگراو ید و توبه کنید. راه 
تازه‌ای را درپیش بگیرید. راهی که نیّت درون را 
بنمایاند و در عمل بیرون آن را پیاده گرداند. و کردار 
پندار را تصدیق کند. 
یس لَء کم مذزاراً 4. 
تا آسمان رایر شما ریزنده و بارنده کند. 
اناتیاران ار داشته اودضان اد ات ان استاده 
کنند. و کشت و زرع و چهارپایان خود را در دشت و 
بیابان آبیاری کنند و آب بدهند. و سرسیزی و برکات و 
ثمراتی را در آن سرزمینها بپایند و نگاهداری نمایند 
که در گرو ريزش بارانها است. 
و دک فر رل تک 6. 
و نیروئی بر نیروهایتان (و عزّت و شکوهی بر عرّت و 
شکوهتان) بیفزاید. 
این نیروئی که با آن اتاشتداند 
ول تتو لوا خرمین 5 
و بزهکارانه روی برنتابید (و بر گناه مصمّم و مصرٌّ 
نشوید). 
مرتکب گناه پشت کردن و رویگردانی و تکذیب 
نگردید. 
بدین مرده بنگریم. مزدة ریزش باران و چندین برابر 
شدن توان. اینها کارهاتی تین کف س ق تخت | رات 
قوانین ثابتی که در نظام این هستی است در آنها کارگر 
و جاری می‌شود. روشن ات این جیزها ساختار خدا و 
ساختة مشیّت او هستند. پس رایطهٌ طلب آمرزش و 
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پیوند توبه با آنها چیست؟ 
افزایش نیرو با فرمان یزدان, به ذهن نسزدیک است و 
قل بسن آن ساده است. بلکه چیزی است که می‌توان ۳ 
را عملاً لمس کرد و دید. چه پاکی دل و عمل صالح در 
زمین بر نیروی توبه کاران کارگر و کارا می‌افزاید. 
صحت جسمانی ایشان را در پرتو میانه‌روی و قناعت 
به رزق حلال و پاک افزايش می‌دهد. آسایش دل و 
0 اراحشن اعصاب. اطمینان و اعتماد به خدا و 
یقین و باور به رحمت یزدان در همه حال و آن را 
فزونی می‌بخشد. بر صحت و سلامت ایشان در جامعه 
می‌افزاید. به وسیلهٌ ریاست یافتن شریعت شايستة خداء 
شریعت شایسته‌ای که مردمان را آزاد و بزرگوار 
می‌سازد. انسانها در پرتو آن آزادگان بزرگواری 
می‌گردند که برای غیرخدا کرنش نمی‌برند و جز خدا را 
پرستش نمی‌کنند. و همگان یکسان و مساوی در برایر 
خداوند یگانةٌ قدرتمند و چیره‌ای می‌ایستند که سرها 
برای او خم می‌شوند و چهره‌ها برای او بر خاک 
می‌افتند ... همچنین پاکی دل و عمل صالح, نیروهای 
مردمان را ازاد می‌سازند تا به کار پردازند و تولید کنند 
و وظائف خلیفه گری و جانشینی را در زمین اداء نمایند. 
بدون این که سرگرم و وادار به انجام مراسم خدا ساختن 
اربابان زمینی, و پاشیدن عطر و عبیر. و پراکندن بخور 
پیرامون انهاء و کوبیدن طبلهاء و شب و روز دمیدن باد 
به غیغب خداگونه‌ها شوند. تا خلاً خداو ندکار راستین و 
رهش رآنور قریت یازا تیوه 

آنچه هميشه دیده می‌شود این است که اربابان زمینی. 
و همجنین برده‌داران و خداگونه‌ها نیازمند 
این هستند که گاه گاهی به اربابان و خداگونه‌های زمینی 
برخی از صفات الوهیّت را بدهند. از قبیل: قدرت. علم. 
ا اه فراعت هه ان کارها بداخخاط ای 
که مردمان در برابر اربابان و خداگونه‌های زمینی 
کرنش برند و آنها را پرستش کننندا چه ربوییّت و 
خداوندگاری به الوهیّت و معبودیّت نیاز دارد تا بندگان 


به سبب آن خضوع و خشوع کنند! همة اینها هم از سوی 
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پرده‌داران و تمشی‌ران رسحج زیادی را می‌طلبد. و 
کسانی هم که تنها خدا را می‌پرستند و اهل توحید 
هستند باید رنج بسیاری ببرند و تمام تلاش و کوشش 
خود را صرف آبادانی زمین و انجام وظائف خلیفه گری 
و جانشینی در آن کنند. برعکس پرستش‌کنندگان اربابان 
و خداگونه‌های زمینی که تمام تلاش و کوشش خود را 
صرف طبل زدن و نسواختن آلات مسوسیقی و 
آوازخواندنها و زمزمه کردنها و تسبیح گرداندنها و 
تقدیس کردنهای این اربابان و خداگونگان دروغین 
می‌کنند! 
نیروهای زیادی برای کسانی فراهم می‌آید که شریعت 
خدا را در دلهایشان و در جامعه‌هایشان فرمانروا و 
حاکم نمی‌گردانند! ولی اين نیروها تا مذتی برجای و 
ماندکار نت تا نها نی و‌ها پرف رین که کازها پرانن سنت 
یزدان به پایان طبیعی خود می‌رسند. آن وقت است این 
نیروهائی که پراساس محکمی پای‌بند و برجای نیستند. 
و بلکه تنها بر گوشه‌ای از سنتهای هستی همچون کار و 
عمل و سر و سامان و نظم و نظام و فراوانی تولید و 
وفور محصولات و غلات تکیه دارند. هرچه زودتسر 
درهم می‌شکنند و از هم می‌پاشند. این کوشه:از زندکی 
هم چندان بر دوام نمی‌ماند و پایدار نمی‌گردد. چون 
فساد و تباهی زندگی درونی و اجتماعی پس از اندک 
زمانی آن را نیز ویران می‌کند و بر باد می‌دهد. 
و امّا باراندن باران به شکل ریزان؛ آنچه برای انسانها 
پیدا و هویدا است این است که باران برابر قوانین 
سرشتی ابتی در نظام جهان می‌بارد اما قوانین سرشتی 
مانع از آن نیست که باران در مکانی و زمانی 
زندگی‌بخش باشد. و در مکانی و زمانی نابودکننده 
باق هداعا کی اسان 
باران زندگی به همراه آورد. و برای مردمانی باران 
مایهٌ ویرانی گردد. و اين که یزدان مد خیر خود را و 
تهدید بیم خود را از راه رهنمود عوامل طبیعی اجراء 
فرماید. چه خدا آفریدگار این عوامل است. و او است 
که این عوامل را اسباب و علل پیاده کردن سنت خود در 
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همه احوال فرموده است. گذشته از این. مشیت آزاد 
یزدان در فراسوی همه اسباب و علل جهان قرار دارد. و 
وسائل و ظواهر را هرگونه که بخواهد به گردش و 
چرخش می‌اندازد. و یزدان هرگونه که بخواهد و هر 
زمان که بخواهد قوانین و نوامیس را برای پیاده کردن 
قضا و قدر خود برخلاف انجه مردمان بدان خوی 
گرفته‌اند دگرگون یتنا رو شنت ردان اراد اس و 
فراتر از قبد فد و بندی آست کهغالیا مان نوات خر گر 
فتتهانن: معست. را خدا حق است و بر هر جیزی در 
آسمانها و زمین فرمانروا است. 
این دعوت هود بود. چنین به نظر می‌رسد دعوت هود 
همراه با معجزه خارق‌العاده‌ای نبوده است. چه‌بسا بدین 
جهت باشد که مسأْلةٌ طوفان بدیشان نزدیک بوده و 
هنوز بر صفحه خاطره‌های قوم نقش بسته است و بر 
زبانهایشان جاری بوده است. هرچند که در سوره 
دیگری این خاطره را به یادشان آورده است ... قوم هود 
تاه قفا ۳ تانق تفا ان 
اج یا ود ها تا بية» و ما ما تن بثارکي 
آَهتنا قولک. و مان لک بُوْمنین. ان تُول: 
ی او بعْض نا بسُوء 6. 
گفتند: ای هود! تو دلیلی برای ما نیاورده‌ای (که بر 
صحت چیزی دلالت کند که ما را بدان می‌خوانی) و ما به 
خاطر سخن تو خدایان خود را رها نمی‌کنیم (و به ترک 
عبادت معبودهای خویش نمی‌گوئیم) و به تو ایمان 
نمی‌آوریم (و به پیغمبریت باور نمی‌داریم) چیزی جز 
این نمی‌گوئيم که یکی از خدایان ما بلائی به تو رسانده 
است (و دیوانه‌ات کرده است. بدان‌گاه که به بدگوتی 
آنها زبان گشوده‌ای و ما را از عبادتشان برحذر 
داشته‌ای. این است که هذیان می‌گوثی و یاوه‌سرائی 
1 
انتخراف ایکتیان تشااستدانتتها کشحبده استا و گر 
اندرونهایشان جایگزین گردیده است که گمان برده‌اند 
هرد پریشانگوتی می‌کندء به خاطر ایسن کسه یکی از 
خدایان دروغین ایشان بلائی بدو رسانده است. و او به 
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هذ بان افتاده انتت! 
یا هود ما جتتنا ببَنة >. 
ای هود! تو دلیلی برای ما نیاورده‌ای (که بر صحت 
ری فلت کنف که ما رایدان میاه ) 
توحید و یکتاپرستی نیازی به ذکر دلیل ندارد. بلکه تنها 
تیاز به رهنموه و یادآوزی دارد: نیاز به این دارد منطق 
فطرت به جوش و خروش درأید. و از درون کسب خبر 


‌ 


شود. 
و مان پثارکی نا عن لک #. 

ومابه خاطر سخن تو خدایان خود را رها نمی‌کنیم. 
ما خدایان خود را رها نمي‌کنيم تنها به خاطر این که تو 
بدون ی ترک آنها را از ما می‌خواهی. 

و انح لک بَوْمنینْ 4. 

وبه تو ایمان نمی‌آوریم (و به پیغمبریت باور 

نمی‌داریم). 
ما فرمان تو را نمی‌بریم و به تو پاسخ نمی‌گوئيم و تو را 
تصدیق نمی‌نمائیم ... دعوت تو را جز این‌گونه تجزیه و 
تحلیل نمی‌کنیم که توهذیان می‌گوئی, چون یکی از 
خدایان ما به تو بلائی رسانیده است! 
در اینجا برای هود راهی جز به چالش خواستن و به 
مبارزه طلبیدن نماند. جاره‌ای جز این نداشت که رو به 
خدای یگانه کند و بر او پشت بندد و تکیه کند. و ایشان 
را با واپسین تهدید و بیم بترساند و هوشیار و بیدار 
گرداند: 

وقال: آنبد له رز آشپ‌دوا ان بری: ها 
کون من دونه, فکیدونی جمً لاشنظرون. 
اف لت علی اه رکه ما من داب 2 الا هر 
خد پناصیعن ار یی عل صراط شنتقي. فان 
لاف دبک زیت به ایک و یسْتَخلف 
ري ما هر کمء وا تضرونه شیب عقل 
کل میم فیط 4. 
گفت: من خدا را گواه می‌گیرم و شما هم گواهی دهید 
(بر گفتارم) که من از چیزهائی که (بجز خدا) می‌پرستید 
بیزار (و از بیماری شرک شما سالم) و برکنارم. بجز 
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خدا (از هرچه می‌پرستید گریزان و بیزارم. حال که 
چنین است هرچه از دستتان ساخته است کوتاهی 
مکنید و) همگی به نیرنگ و چاره‌جوئيم بپردازید و 
مهلتم مدهید. (من نه از شما و نه از معبودهائی 
می‌ترسم که گمان می‌برید بلائی بر سرم آورده‌اند). من 
بر خدا تکیه کرده‌ام که پروردگار من و پروردگار شما 
است. هیچ جنبنده‌ای (اعم از انسان و غیرانسان) نیست 
مگر این که خدا بر او تسلّط دارد (و زمام اختیارش را 
در دست دارد. پس چرا باید از شما ترسید؟! بدانید که 
قدرت خدای من در طریق حق و عدل جاری می‌گردد. 
زیرا) بیگمان خدای من بر صراط مستقیم (که جادة 
عدل و داد است) قرار دارد (و کاری برخلاف حکمت و 
صواب انجام نمی‌دهد). اگر (از دعوت من) روی 
بگردانید (باکی نیست. زیرا بر رسولان پیام باشد و 
بس) و من رسالتی را که مأمور بدان بودم به شما 
رساندم. پروردگارم (شمارا می‌میراند و) کسان 
دیگری را به جای شما می‌نشاند و شما کم‌ترین زیانی 
(با روگردانی از پرستش و دوری از عبادتش) بدو 
نمی‌رسانید. بیگمان پروردگار من مرأقب و مواظب هر 
چیزی است (و کردار و رفتار شما از او پنهان نمی‌ماند 
و بی‌سزا و جرا نمی‌گردد). 
این شورش بیزاری از آن قوم است - قومی که خودش 
از آنان و از خویشاوندان ایشان بود - شورش هراس از 
فاندن دز ان انشان انتت::غ را که انان ر اه خن زا: 
خدا را درپیش گرفته‌اند. شورش جدائشی میان دو 
گروهی است که پیوندی به هم نمی‌رسانند و در کتار 
یکدیگر نمی آرامند. از آن زمان که پیوند عقیده 
متاتخنان پدیدار گردیده تا 
هود پروردگارش را به گواهی می‌طلبد بر بیزاریش از 
قوم گمراه خود. و بر کناره گیری از ایشان و بریدن از 
آنان. همچنین هود قوم خودش را نیز بر اين بیزاری از 
ایشسان رو در روی خودشان گواه می‌کند. تا در 
دلهایشان شبهه‌ای از بیزاری او از ایشان باقی نماند. و 
کاملا بدانند که او می‌ترسد که از زمره آنان گرده! 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
هم این امور با عزّت ایمان و والائی آن و بایقین 
ایمان و اطمینان آن صورت می‌پديرد. 
انسان واقعاً به هراس می‌افتد دربارة مرد تنهائی که با 
یک قوم سنگدل و درشتخوی و سخت نیرومند و نادان 
رویاروی می‌گر دد. نادانی اینشان تا بدان حد است که 
معتقد هستند این معبودهای ناروا و نادرست بلائی به 
مردی می‌رسانند و درنتیجه آن مرد پریشان‌گوتی 
می‌کند و هذیان می‌گوید. چنین گمان می‌برند که دعوت 
به سوی یزدان یگانه هذیانی است که ناشی از بلای 
معبودهای ایشان است! انسان دهشت می‌کند از کار 
مردی که با قومی رویاروی می‌شود که این چنین به 
خدا گونه‌های دروغین خود معتقدند و بدانها اعتقاد و 
اطمینان دارند. او عقیده ایشان را سفاهت می‌داند و به 
سبب آن بر آنان پرخاش می‌کند و ایشان را سرزنش 
می‌نماید و تشر می‌زند و می‌رنجاند. گذشته از اينها با 
جالش و مسبارزه‌طلبی درز ن‌ده‌خوئتی اتعفتان ۱ 
برمی‌انگیزد. از آنان مهلت و فرصت نمی‌خواهد تا 
همجون آمادگی ایشان او نیز آمادگی فراهم آرد. ایشان 
را رها نمی‌کند تا درنگ کنند و درنتیجه آتش خشتمت ان 
فروکش کند. انسان واقعاً به هراس می‌افتد دربارٌ مرد 
تنهائی که این چنین بی‌باک خویشتن را به میان قومی 
می‌اندازد که سنگدل و درشتخوی و سخت نیرومندند. 
ولی هنگامی که انسان دربار؛ عوامل و اسباب این کار 
او می‌آند یشد. هراس برطرف می شو د. 
خداء و یقین به وعده خداء و اطمینان به یاری و پیروزی 
خدا ... ایمانی که فا وم و اهب د: زمانی که خدا وعده 
یاری و پیروزی را می‌دهد آن را حقیقت ملموسی در 
درون خود می‌بیند و یک لحظه هم راجع بدان شک و 
تردید به خود راه نمی‌دهد. همچون حقیقتی انگاز 
دستهایش را پر می‌کند. و دل او را پر می‌کند که میان 
دو پهلوی او است. دیگر همچون حقیقتی وعد؛ به ایند 
نهان در نهانگاه غیب نیست. بلکه حقیقتی است حاضر 
و اماده. چشم و دل آن را می‌نگرند و ورانداز 
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۱ 
(قال: ال آشهد الهء و آنبنوا آن ریا 
ثش کون من ذونه 4. 
گفت: من خدا را گواه می‌گیرم و شما هم گواهی دهید 
(بر گفتارم) که من از چیزهائی که بجر خدا می‌پرستید 
بیزار (و از بیماری شرک شماسالم) و برکتارم. 
من خدا را گواه می‌گیرم بر بیزاری خود از چیزی که 
بجز خدا می پرستید و انباز خدا می‌دانید. شما هم گواهی 
دهید گواهی و شهادتی که مرا برکنار و بیزار از شرک 
قلمداد کند و حجّت و برهانی بر ضد خودتان گردد. گواه 
باشید: من بیزاری خویش را اشکارا به شما گفتم و 
فریادتان زدم که گریزان از چیزی هستم که بجز خدا 
می‌پرستید و انباز خدایش می‌دانید. گذشته از اين» شما 
و خداگونه‌هائی که می‌پرستید و گمان می‌برید که یکی 
از آنها به من بلائتی رسانیده است. جملگی گرد هم آئید 
و بدون درنگ و مهلتی به چاره‌جوئی من و نابودی من 
کوشید. و بدانید که من از همه شما و از همه انبازهائی 
که کمات می‌برید. هیچ باکی و هراسی ندارم! جون: 
ان نوکت علی اه ری و ریکم 4. 
من بر خدا تکیه کرده‌ام که پروردگار من و پروردگار 
شما است. 
هر اندازه راه انکار درپیش گیرید و تکذیب کنید. باکی 
نیست. چه این حقیقت برجا و برپا است. حقیقت ربوبیّت 
خدا برای من و برای شما. زیرا خدای یگانه خداوندگار 
راک ار شا اه لت وش کیان 
غداوتدکار همکان انتاو یکی است و یتتر نیسح و 
هیچگونه انبازی ندارد. 
امن داب الا هر َخذ باصیعها >. 
هیچ جنبنده‌ای (اعم از انسان و غیرانسان) نیست مگر 
این که خدا بر او تسلّط دارد (و زمام اختیارش را در 
دست دارد. پس چرا باید از شما تر سید ؟!). 
این تصویر محسوسی از قدرت و قوت و تساط انست؛ 
قدرت و قوّت و تسلطی که در زمین زمام اختیار هر 
کسی و هر جنبنده‌ای را در دست دارد. ناصیه یعنی 
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پیشانی که قسمت بالای رخساره است. این هم بیانگر 
تسلط و چیرگی و غلبه و مواظبت است که به شکل 
محسوسی ذکر گردیده است و متناسب با موقعیّت و با 
تندی و تیزی و سنگدلی و سختگیری آن قوم است, و 
با قدرت بدنی و توانمندی پیکر ناتراشیده ایشان, و با 
درشتخوئی و احساس خشن و انديشه ناجورشان 
همخوانی دارد ... درضمن بیانگر پابرجائی و حرکت 
سنت الهی در راستای رویکرد خود است و می‌رساند 
که قانون خدا از مسیر ویژه‌اش منحرف نمی‌شود و 
کتانه که نمی کند: 

رل جرا مشتتپم 6 

بیگمان خدای من بر صراط 9 (که جاده عدل و 

داد است) قرار دارد (و کاری برخلاف حکمت و صواب 

انجام نمی‌دهد). 
این قدرت و قوّت و پایداری و تصمیم است. 
در این واژه‌های نیرومند قاطعانه راز آن بالائی و 
والائی و راز آن چالش و مبارزه‌طلبی را می‌يابيم ... 
این واژه‌ها شکل حقیقتی را به تصویر می‌کشد که 
پیغمبر خدا هود بر از پروردگار خود بر صفحه دل 
خویش می‌بیند و در درون خویشتن سرأغ دارد ... هود 
این حقیقت را روشن و اشکار می بیند _... پروردگار او 
و پروردگار همه آفریدگان, توانا و چیره است: 

(مامن داب الا آَخد بناصیتا 6. 

هیچ جنبنده‌ای (اعم از انسان و غیرانسان) نیست مگر 

این که خدا بر او تسلّط دارد. 
این مردمان تنومند و قوی و درشتخوی و سنگدل قوم 
او جز جنبندگانی از جملهٌ جنبندگانی نیستند که 
پزوردکارش تشانی. آنان.را در است: دا رو با بروی 
چیرٌ خود ایشان را مغلوب و مقهور خویش می‌گرداند. 
پس هود چرا باید از اين جنبندگان بترسد و چرا باید 
بدیشان توجه کند و اهنت نهد آنان که نمی توانند 
بر او چیره شوند و تساط پیدا کنند -اگر هم پر او چیره 
شوند و تسلط پیدا کنند - مگر با اجازهٌ یزدان سبحان. 
چرا باید او با ایشان و در میان آنان بماند؟! در حالی که 
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راه او و راه ایشان از یکدیگر جداتی پیدا کرده است و 
فاصله بیدا نموده است. 
این حقیقتی که صاحب دعوت آن را در نهانگاه درون 
خود می‌یابد. در دل او جولانگاهی برای شک و تردید 
دربارهٌ آینده باقی نمی‌گذارد. و فرصتی به تراد و گمان 
نمی‌دهد که او را از حرکت در راه و ادامة مسیر 
بازدارد. 
این حقیقت. حقیقت الوهیّت است که هميشه در دلهای 
تین بای از یج 
ق یی ماه حالشن رشان ی نا فیز کرو کت 
خداء و جلوه گر ساختن این قدرت و قوّت در شکل چیرة 
قاطعانه است که هود به تهدید کردن و بیم دادن 
می پردازد: 
فان توا فقد بتکم ما أزسلث به کم 4. 
اگر (از دعوت من) روی بگردانید (باکی نیست. زیر بر 
رسولان پیام باشد و بس) و من رسالتی را که مأمور 
بذان بودم به شما رساندم). 
من وظیفهة خود را برای خشنودی خدا انجام داده‌ام, و از 
کار و بار شما دست کشیده‌ام. تا با نیروی یزدان سبحان 
رویاروی شوید: ۱ 
و یستَخلف ری قوماً غر کم 4. 
پروردگارم (شما را می‌میراند و) کسان دیگری را 
نها شا شا 
کشتان کیکری: زا ختایگرنن شتما مس نکن کته شانان 
دریافت دعوت یزدان باشند و بر جاده راست و درست 
یتست رین از ان که شتا مسبت کری و 
کجروی و انحراف خودتان هلاک گردید و نابود شوید. 
ولا تشروته یا >. 
و شما کمترین زیانی (با روگردانی از پرستش و دوری 
از عبادتش) بدو نمی رسانید. 
شما توان مبارزه با خدا را ندارید. و از میان رفتن شما 
در جهان یزدان جای خالی و نقصی بدید تم او ول 


هر 9 مس 


در ع ی کل میء حَفیظ 4. 


بیکمان پروردگار من مرأقب و مواظب هر چیزی است 
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(و کردار و رفتار شما از او پنهان نمی‌ماند و بی‌سرا و 
خانیی کون 
خداوندگار من دین خود را و دوستان خود را می‌پاید و 
محافظت می‌نماید. و مراقب و مواظب قوانین خود 
است و نمی‌گذارد ضائع شود و هدر رود. حاضر و ناظر 
بر شما است و شما از چنگ او نمی‌توانید بگریزید و از 
دست او رهائی یابید. و با گریز خویش نمی‌توانید او را 
ناتوان کنید و نتواند به شما دسترسی پیدا کند. این 
واپسین سخن بود. سخنی که آنان و اینان را از یکدیگر 
جدا می‌ساخت و میانشان فاصله می‌انداخت. جدال و 
ستیز و گفتگو به پایان آمد. تا تهدید و بیم به میان آید: 
(ر لا جاء أ مونا نا موداً و لین منوا معه ۳ 
ره منا. و جیهم من عذاب غلیظ. 4. 
ای که ی نت وق قرشم 
دررسید» هود و مومنان همراه او را در پرتو مرحمت 
کوت تحانت دایایم و اسان را ان غاب تفت ی شوه 
رهانیدیم. 
هنگامی که فرمان ما برای پیاده کردن تسهدید و اجراء 
اه نانوی کرداینن قوم هود. صادر گردید و هنکامةٌ 
آن دررسید. هود و کسانی را نجات دادیم که با او ایمان 
آورده بودند. رحمت ما بدون واسطه ایشان را دربر 
گرفت و از عذاب همگانی و فراگیر قوم رهائیشان 
ببخشید. و از دست بلاء دورشان کرد و کنارشان 
گذاشت. آنان از عذاب سختی درامان ماندند که 
تکذیب‌کنندگان را دربر گرفت. وصف عذاب با واژه 
غلیظ به معنی بسیار سخت و شدید. تصویر مجسّم و 
محسوسی است که با فضا و با قوم سرسخت و سرکش 
همخوانی و تناسب دارد و با خشونت و غلظت ایشان 
می خواند. 
اکنون که قوم عاد هلاک و نابود گردیده‌اند. به هلاک و 
نابودیشان با اسم اشارةٌ بعید. یعنی «تَلکَ: آن» اشاره 
می‌گردد. و گناهی که تکت اشد: انن ی ام توت 
می‌شود. و با ذکر نام و تکرار و تأکید. نفرین می‌گردند 


و از رحمت مطرود می‌شوند: 
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و تلک غاد جَحّد واپایاتِ رهم و 
ای ۳۳ 
و وا أَفر کل جنار نید .رشان فآ 


عصوا رسله 


و رم ام 2 ان ء عادا وا رآ ۳۳ 
لعاد فوم هود ۱6 


آن هم قوم عاد بود که آیه‌های (آفاق و انفس) و دلائل 
پروردگارشان را انکار و تکفیر کردند و از فرمان 
(پیغمبر خدا هود. و دراصل از فرمان همهة) پیغمبران 
خدا سرکشی نمودند و از دستور هر سرکش 
عنادپیشه‌ای پیروی کردند. در این دنیا دچار نفرین 
(مردمان) و طرد (از رحمت یزدان) شدند (و از پس 
ایشان بدنامی و رسوائی ماند) و در روز قیامت نیز 
(همین‌طور به لعنت و طرد از رحمت گرفتار می‌شوند و 
منفور خدا و فرشتگان و مردمان می‌گردند). هان! (ای 
جهانیان! بدانید که قوم) عاد به خدای خود (ایمان 
نیأاوردند و نسبت بدو) کافر شدند. هان! (ای مردمان! 
بدانید که) عاد, قوم هود (شايستة طرد از رحمت خدا و 
درخور هلاک شدند. پس) نیست و نابود باد. 
و تلک عاد ». 
و هم قوم عاد بود. 
این‌گونه از ایشان با واژه‌های ویژه دور سخن می‌رود. 
در صورتی که در روند قرآنی لحظه‌ای پیش از آنان 
سخن رفت و ذکر ایشان گذشت. و هلاک و نابودیشان 
به پیش جشمها داشته شد ... ولیکن آنان جنان برافتادند 
که از دی‌ده‌ها و اندیشه‌ها دور افتادند و یکباره 
درافتادند. 
و تلک عاد جحدوا بایات ریسم و عصوا 
له 24 
آن هم قوم عاد بود که آیه‌های (آفاق و انفس) و دلائل 
پروردگارشان را انکار و تکفیر کردند و از فرمان 
(پیفمبر خدا هود. و دراصل از فرمان همه) پیغمیران 
خدا سر کشی نمودند. 
آنان از یک پیغمبر نافرمانی کردند. ولی در ایسنجا 
نافرمانی ایشان از همه پیغمبران یزدان قلمداد شده 
شتا مک نتة آیتین ات که همه تیغمیران مسالت 
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یگانه‌ای را با خود آورده‌اند؟ پس هر که رسالت 
یگانه‌ای را که پیغمبری با خود آورده است باور نکند و 
تسلیم او نشود. درحقیقت از جملگی پیغمبران سرکشی 
کرده است. نباید فراموش کنیم که ذکر «آیات» و 
«رسّل» به صورت جمع. دارای مقصود و مفهوم ویژه 
مهمّی از لحاظ روش گفتار است و بیانگر بزرگی 
گناهشان و پلشتی کردارشان است. چه آنان آیاتی را 
انار کردهاند واه یی 
گناه بزرگی. هه بزه زشتی که مرتکب شده‌اند! 

«وا" یوار کل جبار عنید 4. 

و از دستور هر سرکش عنادپیشه‌ای پیروی کردند. 
پیروی کردند از فرمان هر کسی که بر ایشان تسلّط پیدا 
کرد. و راه عناد درپیش گرفت و تسلیم حسق نقد! در 
حالی که ایشان موظّف هستند از سلطه سلطه گران آزاد 
زورفا ورب ای ضرعت عو اد 


نی نافرمانی نموده‌اند. لذا چه 


بیندیشند. و دنباله‌روانی نگردند و آدمتت خود را هدر 
ندهند و تباه نکن 
بدین‌گونه روشن می‌شود که مسألة موجود در میان هود 
و قوم عاد مسألة ربوبیّت خداوند یگانه برای ایشان و 
بندگان بوده است ... مسألةٌ موجود مسألهّ فرمانروائی و 
پیروی بوده است ... مسأله این بوده است که: چه کسی 
پروردگاری است که باید در برایر کرنش برند و او را 
بپرستند و از فرمانش اطاعت کنند؟ این ۳ 
فرموده * یزدان بزرگوار جلوه گر می‌آید. اتتضا که 
می‌فرماید: 
ی و این 9 عضو ر سل 
آفر کل جار عنید ). 
سس عاد بود که آیه‌های (آفاق و انس) و دلائل 
پروردگارشان را انکار و تکفیر کردند و از فرمان 
(پیغمبر خدا هود. و دراصل از فرمان هم) پیغمبران 
عنادپیشه‌ای پیروی کردند. 


جاهلیّت سرکشی از فرمان پیغمبران و پیروی از فرمان 
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گردنکشان است! اسلام اطاعت از فرمان ییغمبران که 
درحقیقت فرمان بزدان است - و سرکشی از فرمان 
گردنکشان است. دو راههٌ جدائی جاهلیّت و اسلام. و 
کفر و ایمان. این است ... اين هم در هر رسالتی بوده 
واه تویتت هل یمد صوزات کر فنه است: 
بدین منوال پیدا و آشکار است که دعوت توحیدی و 
یگانه‌پرستی قبل از هر چیز آزادی از کرنش بردن و 
عبادت کردن غیر خداء و شورش بر سلطهٌ خداگونه‌های 
طاغی و یاغی را پافشارانه می‌طلبد. و چشم‌پوشی از 
شخصیّت و ِِِِِ از حریّت و پیروی کردن از 
گردنکشان متکتر را شرک و کفر می‌شمارد؛ و آن را بزه 
و گناهی می‌داند که ۳ و گردن نهادگان بدان را 
سزاوار هلاک در دنیا و عذاب در آخرت می‌کند .. 
خداوند مردمان را آفریده است تا آزاد باشند و برای 
کسی از آفریدگان یزدان کرنش نبرند و پرستش نکنند. 
و از حریّت خدادادی خود برای هیچ طاغی و یاغی و 
رئیس و پیشوائی دست برندارند. چه ملاک کرامت و 
شرافت آنان همین آزادی و پاسداری ات ان ات کر 
از کرامت و شرافت باسداری نکتند. در پیشگاه خدا نه 
کرامتی دارند و نه نجاتی. ممکن نیست گروهی از 
مردمان ادعای کرامت و شرافت و انسانیّت کنند. در 
حالی که برای غیر خدا کرنش برند و پرستش کنند. 
کسانی که کرنش بردن و پرستش کردن بندگان را 
می‌پذیرند و حاکمیّت و فرمانروائی آفریدگان را گردن 
می‌نهند. به هیچ وجه عذرشان پذیرفته نیست این که 
شکست خورده و درمانده‌اند. چه آتان زستادنه. 
گردنکشان زورگو اندکند: | کر شستتمت‌ندگان ارافع را 
بخواهند در راه آن باید فداکاری کنند و برخی از 
جیزهائی اد کر و که رد کنیا 
جبّاران می‌دادند و ناچار از پرداخت رسواگرانة مالیات 
جان و آبرو و دارائی به قلدران زورگو بودند. 

قوم عاد هلاک شدند بدان جهت که فرمان جبّاران و 
ستیزه گران با حقّ را پذیرفتند ... آنان هلاک گردیدند و 


در دنیا و اخرت نفرین شدند و نفرین بردند: 
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رای هذه دیلو یم النامة 4. 
در این دنیا دچار نفرین (مردمان) و طرد (از رحمت 
یزدان) شدند (و از پس ایشان بدنامی و رسوائی ماند) و 
در روز قیامت نیز (همین‌طور به لعنت و طرد از رحمت 
گرفتار می‌شوند و منفور خدا و فرشتگان و مردمان 
می‌گردند). 
روند قرآنی داستان عاد را تمام نمی‌کند. مگر آن‌گاه که 
عال رشان زا گنه وست اه رای شرهان اسا: 
اسست تکار درو درفیان همکان اشکارا ان زا اغلان کند 
و با فریاد بلند به گوش دیگران برساند: 
ناکرا ره ۱ 
هان! (ای جهانیان! ۲۳ خود 
(ایمان نیاوردند و نسبت بدو) کافر شدند. 
سپس روند قرآنی ایشان را نفرین می‌کند و نابودی 
انان را فریاد می‌دارد: 
لا بُغْداً لغاد قرْم هودا!! 6 . 
هان! (ای مردمان! پدانید که) عاده قوم همود (شايستة 
طرد از رحمت خدا و درخور هلاک شدند. پس) نیست و 
نانود باد!!!. 
ن‌ 
جندی در مقابل چیزهائی می‌ایستیم که داستان هود با 
قومش در روند این سوره الهام می‌کند. پیش از این که 
از این داستان به داستان صالح منتقل گردیم. زیرا نشان 
دادن مسیر دعوت اسلامی بدین شیوه در قرآن مجید به 
میان می‌آید تا نشانه‌های راه را در خط سیر حرکت با 
این دعوت در طول قرون و اعصار ترسیم کند ... نه تنها 
نشانه‌های راه را در گذشتة تاریخی ترسیم کند. بلکه 
نشانه‌های راه را در آینده تا پایان جهان ترسیم کند و 
پیش چشم دارد. این نشانه‌های راه را نه فقط برای 
مسلمانان نخستینی که اين قران را برای نخستین بار 
دریافت داشته‌اند. و در پرتو آن رویاروی جهالت آن 
زمان به حرکت درآمده‌اند و بر ضذ آن شوریده‌انده 
ترسیم می‌کند و بس, بلکه اين نشانه‌های راه را برای 
قبه مسلماتان فرشتیم م ی کند کدنا بایان جهان:می ایند 
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و در پرتو قران با جاهلیتها رویاروی می‌شوند و 
می‌رزمند ... این همان چیزی انعت کا اه ترایز 
کتاب جاویدان دعوت اسلامی, و راهنمای آن در کار 
حرکت در هر زمانی می‌گرداند. 
اشاره‌های سریعی به پسوده‌های قرأنی داشته‌ایم. 
پسوده‌هاتی که به زودی از همه آنها دوباره سخن 
می‌گوئيم. امّا این اشاره‌های یج در لابلای تفسیر 
نصوص قرآنی آمده‌اند و برای پیروی از روند سخن 
نگاه‌های گذرائی بیش نبوده‌اند. بدین جهت این 
پسوده‌ها نیاز به ایستادنهای طولانی‌تری دارند. و به 
گونة مجمل باید بیشتر درباره آنها سخن گفت: 
۱- در برابر دعوت جاودانه‌ای می‌ایستیم که بر زبان هر 
پیغمبری رفته است. و در هر رسالتی بوده است 1 
دعوت به توحید. یعنی پرستش و بندگی یزدان یگانه که 
مجسّم در چیزی است که قران مجید از زبان هر 
پیغمبری آن را روایت می‌کند: 

3 قال: یا وم بدا لها لکم من له یره 4. 

گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید که جز او معبودی 

"۳ 
ما هميشه «عبادت» و پرستش بزدان بگانه را به 
«کرنش فراگیر» برای یزدان یگانه. تفسیر کرده‌ایم البتّه 
کرنش برای یزدان در هر کاری از کارهای این جهان و 
آن جهان. جرا که مدلول و مفهوم این واژه در ریشه 
واژگانی خود همین است ... چه «عبّد: پرستید» معنی 
آن: کرنش برد و خشوع و خضوع کرد و فروتنی نمود. 
است. راه «مُعّد: کوبیده و آماده» راهی است که هموار 
و آماده شده باشد. و «عَذّه: او را بندهٌ خود کرد» به 
معنی: وی را عبد خود نمود. یعنی او را فروتن و رام 
خت ری کب یت قر یی تست بان مقا لت 
می‌گردید. مدلول و مفهوم اين واژه را بدان هنگام که 
به انجام آن دستور داده می‌شد در معنی شعاثر و مراسم 
دینی خلاصه نمی‌کرد. بلکه آن زوژی که دز مکه برای 
نخستین بار مخاطب گردید. هنوز شعاثر و مراسم آئینی 
وانخت شعده نود هنگامی بدان مخاطب می‌شد 
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می‌دانست که چیزی که از او می‌خواهند این است که در 
همه کارهای خود برای خدای یگانه کرنش برد. و به 
که کر تن دزن کید کا رها یفن یرای :دعس خدا بحویت::: 
پیغمبر خدا ملق «عبادت» را با فرمودهٌ خود «پیروی 
کردن» تفسیر کرده است. و پیروی از جمله شعائر و 
مراسم دینی نبوده است. بدان هنگام که به عدی پسر 
حاتم دربارة بهودیان و مسیحیان صحبت فرموده است 
و از پرستش احبار و رهبان توسّط ایشان سخن گفته 
است: ۱ 
یی نم لوا نم لام و روا عَلی اخلال 
نو قذلک عبادیی یاه 
بلی که بهودیان و مسیحیان احبار و رهبان خود را 
خدایان خود قلمداد کرده‌اند. احبار و رهبان برای 
یهودیان و مسیحیان حرام را حلال کرده‌اند. و حلال را 
برای ایشان حرام نموده‌اند. و آنان هم از ایشان پیروی 
کرده‌اند. این هم پرستش یهودیان و مسیحیان برای 
احبار و رهبان است. 
وارهٌ «عبادت» بر «شعاثر و مراسم آئینی» اطلاق شده 
است. به اعتبار این که عبادت شکلی از اشکال کرنش 
بردن برای یزدان و پرستش کردن خدای سبحان در 
کاری از کارها است ... شکلی است که مدلول و مفهوم 
«عبادت» را به طور کلی دربر نمی‌گيرد. بلکه عبادت به 
تبعئت نه به اصالت بدین مدلول و مفهوم است. ولی 
و مدلول و مفهوم «دین» و مدلول و مفهوم 
«عبادت» در دل مردمان جای گرفته است. این چنین 
برداشت کرده‌اند که عبادت غیرخداء آن عبادتی که 
انسانها بدان از اسلام بیرون می‌روند و به جاهلیّت 
داخل می‌شوند. تنها انجام شعائر و مراسم آئینی برای 
غیرخدا است. مثل انجام عبادت برای بتها و خداگونه‌ها. 
انسان هر زمان از این شکل عبادت دوری گزیند. از 
شرک و جاهلیّت دوری کرده است و «مسلمان» شده 
اتت و تس ند او را کافر قلمداد کرد! و او باید برخوردار 
از هر آن چیزی شود که مسلمان در جامعهٌ اسلامی از 


ان برخوردار می‌شود. از قبیل: محفوظ و مصون ماندن 
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خون و ناموس و اموال او ... و ساثر حقوق مسلمان بر 
مسلمان. 
این گمان پر نشیم کانشی ند تفن و ات کردی 
است. بسلکه تسبدیل و تغییر مدلول و مفهوم واژه 
«عبادت» و برستشی است که مسلمان با آن به دائثرة 
اسلام وارد یا ازآن خارج می‌گردد. اين مدلول و مفهوم 
است که کرنش بردن کامل برای خدا و پرستیدن به تمام 
و کمال یزدان در هر کاری از کارها است. اين مدلول و 
مفهوم است که واه ات دراخل لت سیانگر آن 
است. و همان مدلول و مفهومی است که پیغمبر 
خدا هنگام تین ات نه فرموده است: 
اتخذوا بارهم و رها تباب من دون له »۰ 
یهودیان و ترسایان علاوه از خداء علماء دینی و 
پارسایان خود را هم به خداثی پذیرفته‌اند (چرا که 
علماء و پارسایان, حلال خدا را حرام. و حرام خدا را 
حلال می‌کنند» و خودسرانه قانونگذاری می‌نمایند. و 
دیگران هم از ایشان فرمان می‌برند و سخنان آنان را 
دین می‌دان ند و کورکورانه به دنبالشان روان 
می‌گر دند). 
وقتی که پیغمبر خدا بل مصطلحی از مصطلحات را 
تفسیر می‌فرمایند. هیچ کسی پس از تفسیر او حق سخن 
گفتن و نظر دادن را ندار و (۱) 
این حقیقتی است که در موارد بسیاری از این کتاب فی 
ظلال القرآن, و در جاهای دیگری غیر از آن, در هرجا 


که یزدان ما را برای نگارش پیرامون این آئین و 


(توبه/۳۱) 


سرشت و برنامهةٌ حرکتی و جنبشی آن, توفیق عطاء 
فرموده است. راجع بدان سخن گفته‌ایم و مقرّر 
داشته‌ایم("... هم انتک دز داستان هود ‏ بدان‌گونه که 
این سوره آن را بیان می‌دارد - نگاه کوتاه و گذرائی را 
خواهیم یافت که موضوع مسأله و محور پیکاری ر 
مشخص و محدود می‌کند که میان هود و قوم او 
درگرفته است. و آتش آن میان اسلامی که او با خود به 
ارمغان آورده است و میان جاهلیتی شعله‌ور گردیده 
است که قوم هود در آن غوطه‌ور بوده‌اند. و مشخص 
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می‌سازد چه چیز هدف هود بوده است و جه جیز 
می‌خواسته است بدان هنگام که بدیشان می‌گفته ات 
یا قوذ و له ما کم من له یره ». 
(هود بدیشان) گفت: ای قوم من خدا را بپرستید که جز 
او معبودی ندارید. 
مراد هود این نبوده است که: ای قوم من! شعاثر و 
مراسم دینی را برای غیر خدا انجام ندهید! همان‌گونه که 
کسانی این چنین می‌انگارند که صدلول و مفهوم 
«عبادت» در میان مدلولها و مفهومهای اذهان ایشان 
انزوا گزیده است و دائره نگ پیدا کرده است. و در 
چهارچوب شعائر و مراسم آئینی منزوی گردیده است! 
بلکه مراد هود کرنش بردن برای یزدان و پرستیدن او در 
سراسر برنامة زندگی به طور کلّی. و به ترک کرنش 
بردن و اطاعت کردن گفتن از یکایک طاغوتها در همه 
کارهای زندگی است ... عملی که قوم هود به خاطر آن 
سزاوار نابودی و نفرین در دنیا و آخرت گردیدند. فقط 
انجام شعائر و مراسم دینی برای غیر خدا نبود ... چه 
شعائر و مراسم دینی تنها شکلی از اشکال بسیار فراوان 
شرک است. اشکال بسیار فراوانی که هود آمده بود تا 
ایشان را از آنها بیرون آورد و به پرستش خدای یگانه 
- یعنی کرنش بردن برای یزدان یکتا -رهنمود گرداند و 
آنان را بدان پرساند. عمل زشت و پلشتی که به خاطر 
آن سزاوار آن چنان سزا و جزائی گردیدند. عبارت 
است از: نپذیرفتن آیات پروردگارشان, و نافرمانی از 
پیغمبران یبزدان, و پیروی کردن از فرمان بندگان 
زورمند و زورگو در ۳ آفریدگان ايزد سبحان: 
0 جَحَدُوا با یات رهم و عصوا رسله 
کل جر ند 





۱- مراجعه شود به پژوهش درست و استواری که مسلمان بزرگ آقای 
بوالاْعلی مودودی امیر الجماعة الاسلامية در پاکستان» تحت عنوان: 
«المصطلحات الاربعة فی‌القرآن: الاله. الرب. الدین. العبادة». 

۲- مراجعه شود به کتابهای: «معالم فی‌الطریق». «خصائص التصور 
الاسلامی و مقوّماته». «هذا الدین». «المستقبل لهذا الدین». «الاسلام و 
مشکلات الحضارة». «العدالة الا جتماعیة». «السلام العالمی و الاسلام» ... 
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آن هم قوم عاد بود که آیه‌های (آفاق و انفس) و دلائل 
پروردگارشان را انکار و تکفیر کردند و از فرمان 
(پیغمبر خدا هود» و دراصل از فرمان همذ) پیغمبران 
خدا مسرکشی نمودند وان دستور و منارکش 
عنادپیشه‌ای پیروی کر دند. 
همان‌گونه که راستگوترین گویندگان. افریدگار جهان 
دربارة ایشان می‌گوید. نپدیرفتن آیات پروردگارشان. 
در سرکشی از فرمان پیغمبران. و پیروی از جبّاران و 
زورمداران, جلوه‌گر می‌آأید ... این کار هم یک کار 
نیست و بس. بلکه کارهای متعدد است ... هر زمان که 
مردمانی از اوامر خدا سرپیچی کنند. اوامری که مجسم 
در شریعتهاتی است که توسّط پیغمبران بدیشان ابلاع 
ی و کیک وی 
بیجای اطاعت از خدا. از طاغوتها اطاعت نمایند. قطعا 
همجون مردمانی آیات پروردگار خود را انکار می‌کنند. 
وا فا تفای از ماش مراصات ویتی یت 
از اسلام بیرون می‌روند و به شرک داخل می‌شوند. 
قبلا برای ما روشن گردید که اسلام اصل است. و 
زندگی انسانها روی زمین با آن آغاز گردیده است. 
اسلام همان آئینی است که آدم آن را از بهشت با خود 
به ارمغان آورده است و در اين زمین نش اه کنا 
جانشینی پرداخته است. همچنین اسلام شمان اتتع, 
است که نوح از کشتی با خود پائین آورده است و در 
این زمین با آن به کار جانشینی پرداخته است. اسلام 
اصل است و مردمان در طول زمان از اسلام بسیرون 
رفته‌اند و به شرک وارد شده‌اند. آن وقت دوباره 
دعوت ان تم افده اشت: تا انشان‌ترا از عاهلتت: تجات 
دهد و مجدداً به اسلام بر گر وی تا به‌تزور کار ما کا 
هميشه بر این روال و بدین منوال بوده است. 
واقت این است اک یعادت ها تعاتر راهان 
نت بود. شایسته نبود این همه کاروانیان بزرگوار 
پیغمبران و پیغمبریها برای آن بيایند. سزاوار اين نبود 
که این همه تسلاشها و کوششهای رنج‌آور و 
طاعت‌فرسای پیفمبران - صَلَوات له و سَلامهٌ عَلمهم - 
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صرف آن گردد. سزاوار این نبود که این همه شکنجه و 
عداب و اين همه درد و رنح گریبانگیر دعوت‌کنندگان و 
مومنان, در طول تاریخ دور و دراز گردد. آن چیزی که 
سزاوار این همه بهای سنگین و کمرشکن است بیرون 
آوردن جملگی انسانها از پیروی بندگان, و برگرداندن 
ایشان به پیروی از یزدان يگانهٌ سبحان در هم کار و 
بار خودشان, و در سراسر برنام زندگی این جهان و آن 
جهان آنان به طور یکسان است. 
توحید الوهیّت, توحید ربوبیّت. توحید قیمومت. توحید 
حاکمیّت. توحید منبع شریعت, توحید برنامهً زندگی, و 
توحید جهتی که مردمان به تمام و کمال از آن پیرودی 
کت ای ییازان است کذهشگ: 
پیغمبران برای آن روانه شوند. و در راه آن این همه 
تلاشها و کوششها مبذول شود. و برای تحقّق بخشیدن 
و پیاده کردن آن همه این شکنجه‌ها و عذابها و دردها و 
رنجها در طول تاریخ تحمّل گردد ... نه بدان خاطر که 
یزدان سبحان نیازمند بدان است. خداوند متعال بی‌نیاز 
از همه جهانیان است. بلکه بدان خاطر که زندگی 
انسانها روبراه ی گر3ه و شایسته و بایسته نمی‌شود و 
اوج نمی‌گیرد و زندگی لائّق «انسان» نمی‌شود مگر با 
این توحیدی که تأثیر آن در زندگانی بشریّت در هر 
زاویه‌ای از زوایای آن بی‌اندازه و خارج از شمار است 
تبا ارت کدی اسف تن اد ار ت ارام 
در پایان داستانهای پیغمبران در خاتمه سوره توضیح 
دهیم. 
۲-در مقابل حقیقتی می‌ایستیم که هود برای قوم خود از 
ار ده دافته است: یدان‌گاه که بدیشان می‌گواید: 
و یا قزم آتففروا رم واه ید 
اس کم مذزارا و بزدک فر ‏ قوتکم. و لا ۲ 
رل مین ‌. 
ای قوم من! از پروردگارتان آمرزش (گناهان و 
لغزشهایتان) را بطلبید و به سوی او برگردید تا آسمان 
را بر شما ریزنده و بارنده کند (و باران و برکات آن را 


بر شما پیاپی و فراوان گرداند) و نیروئی بر نیرویتان 
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(و عزّت و شکوهی بر عزّت و شکوهتان) بیفزاید. (ای 
قوم من! از حقّ و حقیقت)» بزهکارانه روی برنتابید (و 
بر گناه مصمّم و مصرّ نشوید). (هود/۵۲) 
این همان حقیقتی است که در مقدمة سوره اه 
رفته است. بدان هنگام که بیان می‌شود پیغمبر 
خدا لش در صدد دعوت قوم به سوی مقاصد و 
مفاهیم کتابی ات که ابا اه کول خند ات از 
محکم گردیده است و لذا تناقض و خلل و نسخی بدان 
راه ندارد, و نیز آیات آن از سوی خداوند جهان شرح و 
بیان شده است که هم حکیم است و هم آگاه و کارهایش 
او ردنت وف ای تاه ی یو 5 
فرموده خداوند پر کوان امده است: 
و آن آستففزوا ربمم وبا هکم معا 
و با جر وس 
ن تلا قنی آخاف عََیکم عَذاب یم کب ۰6 
۲ 7 که از پروردگارتان لت امیش که وروه سوق 
او برگردید که خداوند (به سیب استغفار صادقانه و 
توب مخلصانه) شما را تا دم مرگ به طرز نیکوئی (از 
مواهب زندگی این جهان) بهره‌مند می‌سازد. و (در 
آخرت برابر عدل و داد خود) به هر صاحب فضیلت و 
اخستان تاش فتاخی آخسانش زرا خر ده آگر هم 
پشت بکنید (و از ایمان به یزدان و طاعت و عبادت 
خداوند رحمان روی بگردانید. بر رسولان پیام باشد و 
بس) من بر شما از عذاب روز بزرگی (که روز قيامت 
است) بیمناکم. (مود/۳) 
این حقیقت پیوند موجود در میان ارزشهای ایمانی و 
ارزشهای واقعیّت در زندگی انسانی, و حقیقت پیوند 
تتراشت هسفن :و قرانیق آن با حق و حقیقتی است که این 
... این حقیقتی است که نیاز به 
روشنگری و اثبات دارد به‌ویژه در درون کسانی که از 
زندگی دنیا ظاهری و نمادی را می‌دانند. و ارواحشان 
صیقلی نیافته است و شفاف نگردیده است تا اين پیوند 
را ببیند یا دست کم آن را احساس کنند. 


تیه قرش درد 


حّی که این آئین با خود آورده است جدا ناشدنی از 
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حمی است که در الوهیّت یزدان سبحان مجسّم و جلوه گر 
است. و جدا ناشدنی از حقّی است که آسمانها و زمین 
بدان آفریده شده‌اند و در سرشت این هستی و قوانین 
ازلی آن متجلی استت ... قرآن مجید در موارد بسیاری 
میان حقّ مجشم و جلوه‌گر در الوهیّت یزدان سبحان. و 
میان حقّی که آسمانها و زمین به وسیلهٌ آن برپا و برجا 
است. و میان حمّی که در پیروی از یزدان یگانه مجسم 
و جلوه گر است. و مخصوصاً میان حقّی که در پیروی 
مردمان از یزدان در روز حساب و کتاب. و میان حقی 
که مجسم و جلوه‌گر در خیر و شرّ موجود در دنیا و 
آخرنی آستاه ار بط او ون برقران می‌شار و :سر ای 
مثال در همچون نصوصی: 
با خلمها الساء َالأْرض و ما یا لاعبین. ل 
رد آن تخد وا اعذنا؛ من دنا . ز ی 
فاعلین . بل تفر باقع بطق یمه 
و زاهق, و کم الیل 1 
الماوات و الأْرْض. و من عنده ۷ کون عَنْ 
عبادته و لا و حون الیل و لا 


دا تارفن آم دود ین الأزض هم ُلیرُون؟ 


َو کان قیال اه فد ناه فشبخان له رب 
عرش عَبا بصفو بان عم بل رم 
شون مذوا ین ذونه آة؟ فل: هاتوا 
نکم هذا کر من معی و ذکر من بل .بل 
رهم لا یعون ی هم مُغْرضون. وا ازسلا 

یک من سول نوس یی لد ۳[ 


5 


که زاس فا نم مسا خهااشت‌ شرا 
بازی و شوخی نیافریده‌ایم (و بیهوده و بی‌هدف 
ساخته و پرداخته نساخته‌ایم. به فرض محال) اگر 
می‌خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم. چیزی مناسب 
خود انتخاب می‌کردیم (و لهو و لعب خدایانه‌ای 


برمی‌گزیدیم). بلکه (ما چنین نمی‌خواهیم و) حق را به 





- اشاره به یه یکم سورهٌ هود است. (مترجم) 








سوره هود آیات ۵۰-۶۸ 


جزء دوازدهم 


فی‌ظلال الق رآن 


جان باطل می‌اندازيم» و حق مفز سر باطل را از هم 
می‌پاشد و باطل هرچه زودتر محو و نابود می‌شود. 
وای بر شما (ای کافران) به سبب توصیفی که می‌کنید 
ی ها ری اف رای که ای فرستاده 
یزدان می‌بندید. ازآن او است هرکه و هرچه در آسمانها 
و زمین است. (و لذا تنها شايستة پرستش او است) و 
کسانی که در پیشگاه وی هستند (و مقرّبان درگاه 
پروردگارند. یعنی فرشتگان) از پرستش او سرباز 
پم تاه و خویشتن لیا تن میات نمی داتشو زار 
بندگی شبانه‌روزی خود هرگز) خسته نمی‌گردند. شب 
و روز (دائماً به تعظیم و تمجید خدا مشفواند و 
پیوسته) سرگرم تسبیح و تقدیسند و سستی به خود 
راه نمی‌دهند. (فرشتگان مقرّب این چنین به عبادات 
مشفولند. و اما اینان) آیا خدایانی از (سنگ و چوب و 
فلز و دیگر اشیاء) زمین را به خدائی گرفته‌اند که (انگار 
قادرند مردگان را) زندگی دوباره بخشند؟! اگر در 
آسمانها و زمین. غیر از یزدان. معبودها و خدایانی 
می‌بودند و (امور جهان را می‌چرخاندند) قطعاً آسمانها 
و زمین تباه می‌گردید (و نظام گیتی به هم می‌خورد. 
چرا که بودن دو شاه در کشوری و دو رئیس در 
اداره‌ای» نظم و ترتیب را به هم می‌زند). لذا یزدان 
صاحب سلطنت جهان» بسی برتر از آن چیزهائی است 
که ایشان (بدو نسبت می‌دهند و) بر زبان می‌رآنند. 
و کر بات کار هاش کم کنو میوتها رح ارسست 
قرار نمی‌گیرد (و بازپرسی نمی‌شود. و کسی حق 
خرده‌گیری ندارد) ولی دیگران مورد بازخواست و 
پرسش قرار می‌گیرند (و در افعال و اقوالشان جای 
ابراد و سوال بسیار است). آیا آنان غیر از یردان 
معیودهائی را (سزاوار پرستش دیده و) به خدائی 
گرفته‌اند؟! بگو: دلیل خود را (بر این شرک) بیان دارید. 
این (قرآن است که) راهنمای کسانی است که با من 
همراهند (و پسینیان بشمارند) و این هم و (تورأت و 
تاه نگ وهای آستهانن که تراهتتاین کنساکی 


بوده که قبل از من می‌زیسته‌اند (و پیشینیان نامیده 
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می‌شوند. هيچ‌کدام شرک را جائز نمی‌دانند و بلکه 
مردمان را به توجید و یکتاپرستی می‌خوانند. لذا گمان 
شما در امر شرک, نه بر عقل و نه بر نقل استوار است). 
اضتاد اغلت آنان ان کقانها وا امد ات4 برش 
نکرده‌اند و چیزی از) حقّ نمی‌دانند. و این است که (از 
یکتاپرستی و ایمان ناآلوده به کنافت شرک) روی 
گردانند. ما پیش از تو هیچ پیفمبری را نفرستاده‌ايم 
مر این که به او وحی کرده‌ايم که: معبودی جز من 
نیست. پس فقط مرا پرستش کنید. (انبیاء/۱۶ 
نآ آثاش کف زنب من البق 
کی ی نم 
مضه خلمَة و غیر مَلقة. کم ریق 
الزخام ها تشا؛ ال بل شسَمی. کم فلا 
ور ار هو ع وم و 72 
تشذگ نکم من فقو م من 
رد زد لش لکلا یم من ات 
شم تری رش ها نع له 


هت و ریت نیت م کل زج نیج .. ذ 


ال هه نی رنه خيي لتق اک 


۳ 


بت مَنْ نی القبور 6. 

ای مرد! اگر درباره رستاخیز (مردگان و زندگانی 
دوبارهٌ ایشان) تردید دارید (بدین نکته توجه کنید تا به 
گوشه‌ای از قدرت الهی پی ببرید و به خود آنیده) ما شما 
را از خاک میآفرینیم» سپس (اين خاک پیش پا افتاده 
را) به نطفه, و بعد (نطفه, این پدیده اسرارآم یز فراهم 
آم ده از اسپرم مرد و آوول زن دا) به خون بستة 
(زالومانند» و پس از آن (اين خون بسته را به چیزی 
شبیه) به یک قطعه گوشت (جویده شده) درمی‌آوریم 
که برخی (کامل و تام‌الخلقه و) بسامان» و برخی (ناتمام 
و ناقص‌الخلقه و) نابسامان است. (همةٌ اینها) بدین 
خاطر است که برای شما روشن سازیم (که ما بر 
آفرینش و تغییر و تبدیل و هرگونه کاری» از جمله 
زاگن موتاره تففتیدین قآ ناما ما جتتهاش را 


بخواهیم تا زمان خود در رحمها نگاه می‌داریم و آن‌گاه 
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شتا رنه شارت ویک شرا وی ار سکم 
مادران) بیرون می‌آوریم» سپس (شما را تحت نظارت 
و رعایت خود می‌پائیم) تا به رشد جسمانی و عقلانی 
خود می‌رسید. برخی از شما (در این میان) می‌میرند و 
بعضی از شما به نهایت عمر و غایت پیری می‌رسند. تا 
بدانجا که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهند 
داشت (و دانسته‌های خویش را فراموش کرده و از یاد 
می‌برند» و درست همانند یک کودک می‌شوند. دلیل 
دیگری بر قدرت خدا در همه چیزء بویژه دربارة مسألة 
رستاخیر, این است که ای انسان در فصل زمستان) تو 
زمین را خشک و خاموش می‌بینی, اما هنگامی که 
(فصل بهار درمی‌رسد و) بر آن آب می‌بارانيم. حرکت 
و جنیش بدان می‌افتد و رشد و نمق می‌کند و انواع 
گیاهان زیبا و شادی‌بخش را می‌روياند. آن (چیزهائی 
که در آیات پیشین دربارهُ مراحل مختلف آفرینش 
انسان و جهان گیاهان بازگو شد) بدان خاطر است که 
(بدانید) خدا حقّ است و (لذا نظامی را که آفریده نیز حق 
بوده و بیهوده و بی‌هدف نیست. و به زبان حال به شما 
می‌گوید:) او مردگان را زنده می‌گرداند. و وی بر هر 
چیزی توانا است. و (اين که بدانید) بدون شک قیامت 
فرامی‌رسد و جای هیچ‌گونه تردیدی نیست. و خداوند 
تمام کسانی را که در گورها آرمیده‌اند دوباره زنده 
می‌گرداند. (ج/۵ دون 
و 7 لیا فلم الیو العلم مت ۲ 


و ۵ 


رب بت هر و۵ موی 
از 1 یال اکتا 


داوج ی 
منوا و عملوا آلاا 
وا و کذبوا بایان 1 
اذین هاجرّواق سبیل اه م۸ لوا أوْ مایا 
رتم اه رزقاً حتسناء و ناه و خی 
راز ین وی سر نج 


خلی ذلک و من اقب 





ثِثٍ_ 7 
۰ 


5 و ناتوب 1 و سك 
لکمفانی الْرض و اک 2 تري فالخ بأرو و 
مشک الا ۳ ن تَ عیاض الا باذنه. ن اه 
پالناس روت رحم. وه الْذي آخیاکم ینک 
شییکم: الانسان کر کلم رها 
2 هم نایکوه لیا زغنک ن اف 2 
الی رَبکَ» انک لعَلی هُدی مُشَقم و 6 
۳ 
مردم می‌گویند) حقّ بوده و از جانب پروردگار تو 
است. پس باید بدان ایمان بیاورند تا دلهایشان بدان 
آرام گیرد و در برابرش تسلیم و خاضم شود. قطعاً 
خداوند مومنان را به راه راست رهنمود می‌نماید (و 
شبهه‌ها و وسوسه‌های شیطانی را در پرتو هدایت و 
وی آسمانی بدیشان می‌شناساند و حیران و 
سرگردانشان نمی‌گذارد). کافران همواره دربارة آن. 
(یعنی آنچه پیغمبران با خود آورده‌اند. بویژه قرآن) در 
شک و تردید بسر خواهند برد تا این که وقت (مرگ) 
ایشان به ناگاه فرامی‌رسد. و یا عذاب روز سترون. 
آنان را دربر می‌گیرد (که قیامت است و خیر و رحمتی. 
و خوشی و نعمتی برای ایشان به همراه ندارد) ملک و 
فرمانروائی در آن روز مال خدا است (و کسی نه مالک 
چیزی و نه صاحب قدرت و فرمانی است. در چنین 
روزی تنها) او است که میان بندگان خود فرمان می‌راند 
و داوری می‌نماید. کسانی که (در جهان عاجل) آیما 
آورده باشند و کارهای پسندیده کرده باشند. (در 
جهان آجل) کافر بوده‌اند و آیات (خواندنی یا دیدنی) ما 
زا تک مت و ده و نارواخ و افنمانی داب کر کمن 


خواهند ذاشت: و کسانی که ذن راه خد) همجرت کرده‌اند 
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و سپس (در میدان رزم) کشته شده‌اند و یا این که (به 
مرگ طبیعی) مرده‌اند. خدا جزا و نعمت زیبائی (و 
جایگاه و مقام توصیف‌ناپذیر و والائی) بدیشان عطاء 
هی که هت دسا دی 
دهندهُ خیر و عطاء (به دیگران) است. خداوند چنین 
کسانی را به جایگاهی وارد می‌کند که از آن راضی و 
خشنود خو‌اهند بود. بیکمان خدا کاملا آگاه (از اغمال 
این بندگان جان‌فداء و) شکیبا است (و در پاداش دادن به 
مومنان» و کیفر رساندن به کافران عجله و شتاب 
نمی‌کند. مسأله) به همین منوال است. و هر فرد (مقمنی 
که در برابر ستم و جنایتی که به او شده است) دست به 
ستم و جنایت زند به همان اندازه که بدو ستم و جنایت 
شده است و سپس دوباره به وی ستم و جنایت شود (و 
جنایتکار دیگر بار دست تعدّی دراز کند) حتماً خداوند 
او را (علیه متعذی) یاری خواهد کرد (و کسی را پیروز 
می‌گرداند که تمام نیروی خود را برای دفاع در برابر 
ظالم بسیج می‌کند و باز هم از طرف ستمگر تحت ستم 
قسرار می‌گیرد). و خداوند بسیار عفوکننده و بس 
تا ات ی کر کقاهن سنف تیاس گر تنم 
عفو. و لفزشهای او را می‌بخشاید. مسأله) به همین 
منوال است (و این وعده از سوی خدای قادر توانا است. 
بلی) خدا که شب را در روز و روز را در شب داخل 
می‌گرداند (و از یکی می‌کاهد و بر یکی می‌افزاید و طبق 
نظام معیّنی چرخة زمان را به گردش می‌اندازد) و او 
شنوای (گفتار ستمدیدگان و) بینای (کردار ستمگران) 
انیت زاس های تا ان طالتان ی گنراه سا له | به 
همین منوال است. و خداوند حق است و آنچه را که بجز 
او به فریاد می‌خوانند و پرستش می‌نمایند باطل است. 
و خداوند والامقام و بزرگوار است. (ای عاقل!) آیا 
نمی‌نگری که خداوند از (ابر) آسمان آب (باران) را فرو 
می‌آورد. و زمین (به وسيلة آن. گیاهان گوناگونی از 
خود می‌رویاند و) سبز و خرّم می‌گردد؟ واقعاً خدا (با 
بندگان خویش) بسیار با لطف. و بس دقیق و آگاه است 


(در همه چیز, از جمله در تولید و تبخیر اب شیرین و 


آفرینش و پرورش بذر گیاهان, و بالیده و بارور کردن 
درختان). آنچه در آسمانهاء و آنچه در زمین است؛ 
ازان خدا است. و تنها خد! غنی (بالذات در عالم هستی و 
بی‌نیاز از کمک دیکران است. و) شايستة هرگونه حمد 
و ستایش (از جانب بندگان) می‌باشد. مگر نمی‌بینی (ای 
انسان) که یزدان (سبحان به سبب رحم و لطفی که 
نسبت به شما بندگان دارد. تمام مواهب و امکانات) 
چیزهائی را که در زمین است در اختیار و دسترس 
شما قرار داده است و همچنین کشتیها را با مشیّت خود 
در حال حرکت در دریا: فرمانبردار شما کرده است و 
(از اين گذشته) خداوند نمی‌گذارد (سنگهای سرگردان 
و اشقه‌های کیهانی) آسمان بر زمین فروافتد مگر (بدان 
اندازه که مورد نیاز بوده و) او اجازه دهد. واقعاً پزدان 
بسی مهربان و دارای مرحمت فراوان (در حق بندگان) 
انشتد خی کنیس استت که تشها زار تاکن هه اس 
(و جان به کالبدتان دمیده است) و بعد (از طی دورة 
حیات) شما را می‌میراند (و به خاک گورتان داخل 
می‌گرداند) و سپس (بار دیگر در رستاخیز) شما را 
زنده می‌کند (و برای محاسيبهة حسنات و ستتات» حیات 
نوینتان می‌بخشد). واقعاً (جای شگفت است که با 
وجود مشاهده این همه دلائل قدرت و دیدن آثار نعمت. 
باز هم) انسان سخت منکر (بودن آفریدگار) و بسی 
ناسپاس (نعمتهای بیشمار پروردگار) است. برای هر 
ملْتی برنامه‌ای (ویژه, جهت معاملات و عبادات, با 
توجّه به شرائط زمان و مکان) قرار داده‌ایم که برابر آن 
رفته‌اند و بدان عمل کرده‌اند. (برای تو هم واپسین 
برنامة آسمانی را فرستاده‌ايم که ناسخ همه برنامه‌های 
سین ایکا قیامع فان را تشتنده است ریش 
باید دربارهُ این امر با تو ستیزه نکنند (و مثلا اهل کتاب 
گمان نبرند آنچه در تورات و انجیل است به عنوان 
برنامةٌ شریعت ایشان را کافی و بسنده است. بلکه باید 
بدانند که حکم آنها به وسیلة قرآن, لغو و منسوخ 
گردیده است). تو به سوی پروردگارت دعوت کن که 


(راه راست همین است که تو می‌پوئی و) تو قطعا بر 
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جزء دوازدهم 


(حج ۶۷-۴) 


1 
بدین منوال در این نصوص و امثال آن در قرآن مجید. 
ارتباط آشکاری را خواهیم یافت که میان وجود یزدان 
حقّ, و میان آفرینش این هستی و ادار؛ آن با قوانین و 
مشیّت حقَّ خداء و میان پدیده‌های هستی که با حسق 
پدیدار می‌شوند و صورت می‌پدیرند. و میان فرو 
فرستادن این کتاب با حق. و میان فرمانروائی و داوری 
ی دزد انیا و خریت ... وجود دارد. همه اینها حسق 
واحد مرتبطی هستند که جریان قضا و قدر یزدان در 
آنچه او می‌خواهد. و مسلط کردن نیروهای هستی برای 
۱ 
مطابق کار خیر یا کار شرّی که مردمان در سرای امتحان 
انم ها تسام مد ارم ی راهب سود 
می‌گیرند و برمی‌خیزند. با توجّه به همین امر می‌توان 
ارتباط میان آمرزش خواستن و توبه نمودن, و میان 
بهره‌مندی از کالای خوب و از زندگی آسوده و باراندن 
باران از آسمان را پیش چشم داشت و درک و فهم کرد 
ره 
حقّ است و حتّ جلوه‌گر است در ذات یزدان سبحان. و 
در قضا و قدر ایزد متان. و در گرداندن و جرخاندن 
ادارهٌ امور جهان با دست توانمند خدای مهربان» و در 
حساب و کتاب و سزا و جزای خالق کون و مکان, و در 
خیر و شر به‌طور یکسان ... از اين ارتباط پیدا است که 
ارزشهای ایمانی جدای از ارزشهای عملی در زندگانی 
مردمان نیستند. چه هر دوی این ارزشها در اين زندگی 
۱۱ چه تأثیر آنها از راه قضا و قدر یزدان 
باشد که نهان بوده و متعلق به جهان اسباب و علل پنهان 
در فراسوی آگاهی مردمان و تلاش ایشان است. و چه 
تأثیر آنها از راه آثار عملی بوده و انسانها بتوانند آنها 
را ببینند و ضبط و ثبت کنند. این آثاری است که ایمان 
داشتن يا ایمان نداشتن آنها را پدید می‌آورند و نتائج و 
فرآورده‌های مجسوس آنها را مشاهده می‌نمایند و 
درک و فهم می‌کنند. 
به برخی از اين آثار عملی و واقعی قبلاً اشاره کردیم, 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
آن وقت که یکبار گفتیم: ریاست و فرمانروائی برنامة 
الهی در جامعه بدین معنی است که هرکسی جزای 
دادگرانةٌ کردار خود را در این جامعه ببیند. و هرکسی 
ات اش اسان هماع رورا کته 
باشد. افزون بر امئیت و اراهش و آسایش قلبی و 
درونی‌ای که در پرتو ایمان خواهد داشت. با توجه به 
همة اینها می‌توان فهمید که انسانها پاداش کارهای نیک 
خود را در این جهان هم دریافت می‌کنند و می‌بینند 
پیش از آن که در آخرت واپسین پاداش خود را دریافت 
کی از شا دیع شاد انم اش شرای ایا ات سک 
بار نیز گفتیم: پیر وی از فرمان یزدان یگانه در جامعه, 
باعث می‌گردد که تلاشها و کوششهای مردمان و نیرو و 
توان ایشان مصون و محفوظ بماند و صرف طبل زدن. 
نای و نی نواختن, باد به غبغبها دمیدن. زمزمه‌ها کردن 
آوازها و سرودها خواندن. تسبیحها گرداندن. جادو و 
جنبلها نمودن, و شوت کردن. و به کعبها دمیدن 
خداگونه‌های پوچ و ناروا تا به همجون اربابان و خدا 
نامیدگانی برخی از ویژگیهای الوهیّت بدهند و جامه‌ای 
بر تن آنان کنند. و بدین وسیله کسانی را فرمانبردار 
اوامر و نواهی ایشان گردانند! اگر تلاشها و کوششها و 
نیروها و توانهای مردمان در این مسیرها هدر نرود. و 
در راستای سازندگی و آبادانی زمین و انجام وظائف 
کار جانشینی به کار گرفته شود. خیر و خوبی فراوان و 
با شون تعمتا یی آن تی دامردهان مق کرو گذشفه ار 
کرامت و شرافت و حریّت و برابری و مساواتی که 
مردمان در سای پیروی از یزدان يگانهٌ جهان نه از 
نشکا از آن زو دار تمس وناب ایتها هر 
نمونه‌هائی از ثمرات ایمان نیست. بدان هنکام که 
حقیقت ایمان در زندگی مردمان تحقّق پیدا می‌کند و 


پیاده می‌شود() ی ان‌شاءالله در بایان سور ۰۵ درنسهایت 


۱- مراجعه شود به همین جزء صفحه‌های ۰۱۸۷۲۱۸۷۱ 

۲- مراجعه شود به همین جزء صفحه ۰۱۸۹۷ 

۳- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به فی ظلال الفران» جزء اول» 
صفحات ۲۰-۱۱. 


ری و اه یر 4 او ی مج نت ی ۳۱ ۱۳۲۳ 
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عرضه کردن داستانهای پیغمبر. با اندک تفصیلی از 
حقیقت ایمان سخن به میان خواهد امد. 
۳ در برابر واپسین رویاروئی هود با قوم خود و در 
برابر جدائی قاطعانه‌ای خواهیم ایستاد که هود رو در 
روی ایشان با قاطعیّت کامل. و چالش آشکار و با 
افتخار به حقی که با خود آورده بود. و اطمینانی که به 
پروردگار خود است ق فآ اشکا را دا 
درون خود می‌یافت. آن جدائی را اعلان می‌دارد. و 
هرگونه پیوندی را به سوی چهره‌هایشان پرت می‌کند: 
#قال: نی آشهد ال و آتی‌دوا آق بُري؛ ها 
و دی لاشنظرون. 
لت عل ال ما من دابّة 2 الا هو 
۳ ْ نع ما شم فن 
کم ما ازسلث به کم و یتخت 


وم و مر اس 


ری ۳9 یر کم وا تضرونه شین 
کل میم حفیظٌ 4. 

گفت: من رات رزوی فص 
(بر گفتارم) که من از چیزهائی که (بجز خدا) می‌پرستید 
بیزار (و از بیماری شرک شماسالم) و برکنارم. بجز 
خدا (از هرچه می‌پرستید گریزان و بیزارم. حال که 
چنین است هرچه از دستتان ساخته است کوتاهی 
مکنید و) همگی به نیرنگ و چاره‌جوئيم بپردازید و 
مسهلتم مدهید. (من نه از شما و نه از معبودهاتی 
می‌تر سح که گمان می‌برید بلاتی بر سرم آورده‌اند). من 
بر خدا تکیه کرده‌ام که پروردگار من و پروردگار شما 
است. هیچ جنبنده‌ای (اعم از انسان و غیرانسان) نیست 
مگر این که خدا بر او تسلّط دارد (و زمام اختیارش را 
در دست دارد. پس چرا باید از شما ترسید؟! بدانید که 
قدرت خدای من در طریق حقّ و عدل جاری می‌گردد. 
زیرا) بیکمان خدای من بر صراط مستقیم (که جاده 
عدل و داد است) قرار دارد (و کاری برخلاف حکمت و 
صواب انجام نمی‌دهد). اگر (از دعوت من) روی 
بگردانید (باکی نیست. زیرا بر رسولان پیام باشد و 
بس) و من رسالتی را که مأمور بدان بودم به "ما 








فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 

را می‌میراند و کسان 
دیگری را به جای شما می‌نشاند و شما کمترین زیانی 


(با روگردانی از پرستش و دوری از عبادتش) بدو 


رساندم. پروردگارم (شما 


نمی‌رسانید. بیکمان پروردگار من مراقب و مواظب هر 
چیزی است (و کردار و رفتار شما از او پنهان نمی‌ماند 
و بی‌سزا و جزا نمی‌گردد). (هود/۵۷-۵۴) 
کسانی که مردمان را به سوی یزدان در هر مکانی و در 
هر زمانی دعوت می‌کنند. بسی نیازمند این هستند 
مدّتهای زیادی در برابر ایین صحنهٌ حیرت‌انگیز و 
مبهوت‌کننده بایستند... مردی که جز انسانهای انسدکی 
بدو ایمان نیاورده‌اند. با سرکش‌ترین اهالی زمین و با 
ثروتمندترین اهالی زمین و با متمدن‌ترین اهالی زمین 
در آن روزگار رویس‌اروی تسش کرااه و می‌رزرمد. 
همان‌گونه که در سورءٌ دیگری یزدان بزرگوار دربارة 
ایشان و پیکار هود با آنان سخن م۳ 

کیت عاد سین لذ قال آخوهم هو 

صَ هلق کشوم ار ۳ 

و آالکعب باعل رس 


ِ 


این تبون کل ریع ی تعبنوّن؟ و تتخذون 
مطانع لک تضلدون. و دا بطشم بطم 
جیّارینْ. ۱ امس سم 
ا مرن مد کم نام ون و جات وعیو 

ی آخاف کم عذاب یرم عظج. قالوا: ما 
عَینا أرعَظتَ | تکن من الواعظین لاخ ذا لا 
ورین .و ما نحن بعذبین! 4. 

قوم عاد پیغمبران (خدا) را تگذیب کردند (و دروغگو 
که برادرشان هود بدیشان گفت: هان! 


س 
هوه: ] ۱ 


نامیدند). بدان‌گاه 
تقوا پیشه کنید (و پرهیزگار باشید. و از عذاب خدا 
بپرهیزید). من پیغمبر امینی برای شما هستم. از خدا 
بترسید و از من اطاعت کنید. من هیچ اجر و پاداشی در 
برایر این دعوت از شما نمی‌طلیم. اجر و پاداش من جز 
بر پروردگار جهانیان نمی‌باشد. آیا شما بالای هر 
بلندی و مکان مرتفعی کاخ سر به فلک کشیده‌ای 


می‌سازید (و در آن) به خوشگذرانی و کارهای بیهوده 
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جزء دوازدهم 
می‌پردازید؟ و دژها و قلعه‌هائی می‌سازید که انگار 
جاودانه می‌مانید؟ و هنگامی که مجازات می‌کنید. از حد 
تجاوز می‌کنید و همچون ستمگران و سرکشان کیفر 
می‌دهید (و در برابر کمترین جرم» سنگین‌ترین جریمه 
و سزا روا می‌دارید و عدالت و ترحمی ندارید). از خدا 
بترسید و از من اطاعت کنید. از (خشم) خدائی بپرهیزید 
که شا با تقمتفاش کم دانید با رف دانه است :یت 
را یاری داده است با (اعطاء) چهارپایان و پسرآن. و با 
ارو هاش توس نان بورگا [قباشت) 
گرسبانگیر شما شود. آنان (به هود پاسخ دادند و) گفتند: 
برای ما تفاوت نمی‌کند چه ما را اندرز بدهی یاندهی! 
(بیهوده خود را خسته مکن و ما را درد سر مده). این 
(چیزهائی که به هم بافه‌ای و به ما خواهی گفت) جز 
شیوه و عادت پیشینیان نیست (آنانی که در گذشته 
خود را پیغمیر نامیده‌اند و دروغهائی را به گذشتگان 
کسیا انیا ها عتمحون آاعا ی توق 
داشته‌اند). و ما (نه در این جهان و نه در آن جهان) 
عذاب داده نمی شویم. (شعر |۱۳۸-۱۲۳/۶) 
این سرکشان زورمدار و زورگوئی که بی‌رحمانه 
می‌تازند و مجازات می‌کنند. و نعمت و ثروت ایشان را 
مغرور و سرمست کرده است. و کاخها و ساختمانهائی 
می‌سازند که انگار می‌خواهند در فراسوی آنها سالهای 
سال زندگی کنند و جاودانه بمانند! ... ایینان کسانی 
بودند که هود بثْ این‌گونه با ایشان رویاروی گردیده 
است و به جالش و پیکار پرداخته است. با دلاوری و 
بزرگواری و یقین و اطمینان مومنانه‌ای رزمیده است. و 
این‌گونه قاطعانه از ایشان کاملاً بریده است و به ترک 
مراود؛ آنان گفته است - هرچند که ایشان قوم او 
بوده‌اند و ایشان را به چالش طلبیده است و به مبارزه 
خواسته است و درخواست نموده است که بدون مهلت 
و فرصت درباره او به نیرنگ بپردازند و هرچه در توان 
دارند دربارهٌ او دریغ نکنند و کار او را بسازند. اما در 
هر حال بدانند که او از ایشان هراسی ندارد و بدانان 


اهمُیتی نمی‌دهد! 
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هود ثٍْ این‌گونه قهرمانانه و شگفت‌انگیز ایستادگی و 
پایداری کرد پس از آن که تا توانست اندرز داد و 
دلسوزی کرد. و در دعوت ایشان کمال مودت و محیّت 
تشان دا بدا بر آه ای تفع گروید که انا ار نش 
دارند و سرکشی می‌کنند و بر دشمنی با خدا پافشاری 
می‌نمایند و تهدید و بیم را تمسخر می‌کنند و جسارت 
بیشرمی با خدا دارند! 
هود بل این‌گونه دلیرانه و حیرت‌انگیز ایستادگی و 
پایداری کرد. چون از درون جان به وجود یزدان باور 
داشت و با تمام وجود خدا را می‌شناخت. و یقین داشت 
که این جبّاران سرکشی که از ثروت و نعمت و قدرت 
برخوردارند و مغرور و سرمست هستند. از زمره 
جنبندگان می‌باشند. و هیچ جنبنده‌ای نیست مگر این که 
پیشانی او در دست خدا است. پس چرا بدیشان اهمَیتی 
بدهد و از این رگا باکی به خود راه دهد!! این 
پروردگار او است که ایشان را در زمین جایگزین 
دیگران کرده است. و آنچه خواسته است از نعمت و 
دارائی و قدرت و قوّت و فرزندان بدیشان بسخشیده 
است و توان این را بدیشان داده است که کاخها و 
ساختمانها بسازند و ماندگار بمانند! این چیزها را 
بدیشان داده است برای آزمایش و امتحان نه به عنوان 
عطیّه و ارمغان. و پروردگار او هر وقت که بخواهد آنان 
را می میراند و از میان برمی‌دارد. 3 دیگران را برجای 
ایشان می‌نشاند. و ایشان نمی‌توانتد کمترین زیانی بدو 
برسانند. و قضا و قدری از او برگردانند ... پس چرا باید 
جیزی از این چیزهائی که دارند او را بترساند؛ در حالی 
که پروردگار او است که هر وقت که بخواهد و هرگونه 
که بخواهد نعمت و قدرت می‌دهد يا نعمت و قدرت 
باز می‌ستاند. 
کسانی که مردمان را به سوی خدا دعوت می‌کنند لازم 
است حقیقت پروردگارشان را در هستی خود بدین 
شکل و شیوه احساس کنند و بشناسند تا بتوانند در پرتو 
ایمانشان سرافراز و توانا در برابر نیروهای جاهلیّت 
طاغی و یاغی دور و بر خود بایستند و پایداری کنند. 
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نیروهاتی همچون: نیروی مادی, نیروی صنعت. نیروی 
مال و ثروت. نیروی دانش بشری, و نیروی دستگاه‌ها و 
سازمانها و ازمونها و اموخته‌ها و آگاهیها ... آنان باید 
بدانند و اطمینان داشته باشند که پروردگارشان زمام 
اختیار هر جنبنده‌ای را در دست قدرت خود دارد. و 
انوا یاهاج یرانق سا 
جنبندگان نیستند! 

روزی و روزگاری باید که دعوت‌کنندگان به سوی 
یزدان در برابر قومشان بایستند و کاملاً از ایشان جدا 
شوند و دوری گزینند. در این وقت است که یک قوم 
دو ملّت جداگانه خواهد شد ... ملّتی فقط از خداوند 
یگانه فرمان می‌برد و پیروی می‌کند و فرمان بسردن و 
پیروی کردن از دیگران را رها می‌سازد. و ملتی بجای 
خدا اربابان و خداگونگانی برای خود برمی‌گیرند و 
دی تنل وبا تخااامی عتکنر! 

آن روزی و روزگاری که اين دوگانگی و جدائی پیش 
0 ۱719۳۲ 
پیروز کردن دوستان خود. و نابود نمودن و از میان بردن 
دشمنان خود - به شکلی از اشکال که بر دل می‌گذرد یا 
بر دل نمی‌گذرد چه در تاریخ دعوت به سوی خدا در 
طول تاریخ یزدان جهان میان دوستان خود و دشسمنان 
خود جدائی نینداخته است و کار را یکسره نکرده است. 
مکر آن زمانی که دوستانش از دشمنانش براساس 
عقیده بریده‌اند و دوری گزیده‌اند و خداوند یگانه را 
ترجیح داده‌اند... و دار و دستهٌ خدا شده‌اند. آن دار و 
دسته‌ای که بر کسی جز خدا تکیه نکرده‌اند. و کسی جز 
خدا را یار و یاور خود نیافته‌اند و ندیده‌اند. 

‌ 

اين ایستادنها و نگرشها به الهامها و اشاره‌های داستان 
هود و عاد برای ما بس است. پس از این با روند سوره 


درباره داستان ۳ و قوم ثمود پیش می‌رویم و آن را 
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اشتفع کم فهاء فاشتففرو همم وا هن 
قریبٌ یب ۷ 
و به سوی قوم شمود یکی از خودشان را (به عنوان 
پیغمبر) فرستادیم که صالح نام داشت. (به آنان) گفت: 
ای قوم من! خدا را بپرستید که معبودی جز او برای 
شما وجود ندارد (و کسی غیر او مستحق پرستیدن 
نمی‌باشد). او است که شما را از زمین آفریده است و 
آبادانی آن را به شما واگذار نموده است (و نیروی 
بهره‌وری و بهره‌برداری از آن را به شما عطاء و در 
شما پدید آورده است). پس, از او طلب آمرزش (گناهان 
خویش) را بنمائید و به سوی او برگردید (و با انجام 
عبادات و دوری از منکرات» مغفرت و مرحمت او را 
بخواهید و بدانید که اگر در این کار صادق باشید. 
خداوند شما را درمی‌یابد و دعای شمارا می‌پذیرد). 
بیگمان خداوند من (به بندگانش) نزدیک (است و 
ان و اک اه 
(کا هگا اس که رات و ها 
می‌خوانند و به یاريش می‌طلبند). 
این واپسین سخنی است و تغیبرناپذیر است: 
یاقه عَبَد وله ما کم من له غمره 6. 
ای قوم من! خدا را بپرستید که معبودی جر او برای 
شما وجود ندارد (و کسی غیر او مستحق پرستیدن 
نمی‌باشد). 
هی انیت که کر نمی و 
قاستَففژو هم نُوبو یه 4. 
از او طلب آمرزش (گناهان خویش) را بنمائید و به 
سوی او برگردید. 
آن‌گاه آشنائی با حقیقت الوهیّت فرامی‌رسد. بدان‌گونه 
که پیغمبر خدا صالح آن را در زوایای هستی خود 
می‌یافت و اعلام می‌داشت: 
نز قرب یب )۰ 
بیگمان خداوند من (به بندگانش) نزدیک (است و 
اشتففار و آنگوه استفقا رشان رواک وین ده 
(دعای کسانی) است (که او را مخلصانه به زاری 
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می‌خوانند و به یاریش می‌طلبند). 
صالح ایشان را متوجه پیدایش وجودشان از زمین 
می‌سازد. پیدایش نوع ایشان, یا پیدایش یکایک ایشان 
از غذای زمین يا از عناصر زمین مراد است. عناصری 
تایه سک شمان از دا نها فتراهتم» یی ین 
انسانها که از ایین زمین, یعنی از عناصر آن پدید 
آمده‌اند. خدا ایشان را در زفین جایگزین می‌سازد و 
خلعت خلیفه گری را بر تن آنان می‌پوشاند. ایشان را 
جانشین نوع خودشان, و جانشین اشخاص پیش از 
خودشان می‌نماید. 
با وجود این بعدها آنان خداگونه‌هائی را انباز خدا 
می‌سازند. لذا از ایشان خواسته می‌شود: 
(قاستفززوه موی 4 
از او طلب آمرزش (گناهان خویش) را بنمائید و به 
سوی او برگردید. 
طلب آمرزش گناهان خویش را بنمائید و مطمئن باشید 
که یزدان آن را می‌پذیرد و بدان پاسخ می‌گوید: 
ور قرب میب ۰ 
بیگمان خداوند من (به بندگانش) نزدیک (است و 
استغفار و انگیزه استغفارشان را می‌داند) و پذيرنده 
(دعای کسانی) است (که او را مخلصانه به زاری 
می‌خوانند و به یاریش می‌طلبند). 
اضافه‌ای که در «رّبی: خداوند من» موجود است. و در 
کنار هم قرار گرفتن واژة «َریبٌ: نزدیک» و واژ؛ 
«قجیب: پذیرند) حقیقت الوهیّت را آ‌گونهبه تصویر 
می‌کشند که در دلی از دلهای گروه برگزیدهٌ گلچین 
جلوه گر می‌شو د. و بر فضای 
مهربانی می‌پراکند. و از دل پیغمبر صالح و بایسته به 
دلهای شنوندگان او -اگر دلهائی داشته باشند؛ - منتقل 
۵ 
اما دلهای اين قوم بدان درجه از تباهی و فروبستگی و 
واژگونی رسیده است که به سیب آنها زیبائی این 
تصویر و عظمت آن را احساس نمی‌کند. و به دلربائی 


سخن. انس و بیوند و 


این سخن لطیف پی نمی‌برد. و درخشش این فضای باز 
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سخن پرحکمت روبرو می‌شوند و به گونه‌ای یج و 
واج می‌گردند که دربارهٌ برادر و خویشاوند خود صالح 
کمانهایٍ ناروا می‌برند؟ 
( الا یس ی "حرا قتا هد 
نان ان تعیر ماه هآ ات ی شک 
ی 
تساه رید تانق انش ما پوت نامز 
از پرستش چیزهائی که پدرانمان می‌پرستیدند نهی 
می‌کنی؟ (و از عبادت بتانی بازمی‌داری که نیاکان و 
همچنین خودمان به عبادت آنها عادت کرده و الفت 
گرفته‌ایم؟!) ما راجع بدانچه ما را بدان دعوت می‌کنی به 
خدا را به یگانگی پرستید و بدون ميانجيگري بتان و 
ک انش خر ممکن استت )؛ 
ما به تو امیدوار بودیم به سبب دانشی که داشتی. و 


شفیعان به خدا نَقرّب جست 


خردی که از آن برخوردار بودی, و راستی و درستی‌ای 
در تسو سراغ می‌رفت» و حسن تدبیر و انديشة 
پسندیده‌ای که در تو بود. به خاطر همه اينها جای امید 
گردید! 

(أتانا آن تنید ما یبد آباونا ». 

آیا ما را از پرستش چیزهائی که پدرانمان می‌پر‌ستیدند 
این تکلیف کمرشکنی | ۱ 
بو و بخواه مکر این را! ما انتظار نداء 
چیزی را بگوئی! چه امید بیجائی به تو بسته بودیم! 
دیگر ما به شک و تردید افتاده‌ايم نسبت به چیزی که ما 
را بدان دعوت می‌کنی. شک و تردیدی پیدا کرده‌ایم که 
از اين به بعد به سبب آن دربارهٌ تو و آنچه می‌گوئی به 
۱ 

وال شک سا ما تدء تذعونا له ریب 4. 

وخ اه ها رااتعان تص وش کی شکای 
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به یگانگی پرستید و بدون میانجیگری بتان و شفیعان 
؟! این غیرممکن است). 
بدین منوال قوم از آنچه نباید مایه شگفتی شود دچار 
و ناپسند می‌شمارند. و از این حیرت و 


پرستش خدای یگانه می‌خواند. چرا باید چنین باشند؟ 
این حیرت و دهشت نه از روی دلیل و برهان و تدبر و 
تفکر است. امّا پدان جهت است که نیاکان و پدرانشان 
این خداگونه‌های ساختکی را می‌پرستیده‌اند! 
تحجر و جمود مردمان را چنان می‌کند که از حقّ آشکار 
شگفت کنند. و عقائد را با عمل آباء و اجداد بستجند و 
پراورد کنند! 
بدین ترتیب یک بار و دو بار و سه بار اشکار می‌شود 
تی دراصل خود دعوت 
به آزادی کامل و شامل و صحیح است. دعوت به رها 
شدن عقل انسان از بندهای تقلید. و از کمندهای وهم و 
گمان. و از زنجیرهای خرافاتی است که متکی به 
دلیل و مدرکی نیست. 
گفتار قوم مود به صالح: 

(قَدکنت فینا مَوجواقَیل مذا ». 

۱ 
ما را به یاد اعتماد و اطمینانی می‌اندازد که قبیلة قریش 
3 داشتند. ولی چون 2 
را به سوی ربوبیّت یزدان یگانه فراخواند. مانند قوم 
صالح انخ خن را نایستد شم دنو گفخنده او جاد کر 
هش و دروغگو و دروغپرداز اتف آمتورسن 
کر دید که بر راستی و امانت او گواهی داده‌اند و نسبت 
بدو اعتماد و اطمینان خود را اظهار داشته‌اند. 
دک تست و بی:داسفان است اما خدست 
زمان و در طول روزگاران تکرار می‌شود. 
صالح همان چیزی را می‌گوید که نیای او نوح آن را 
ات (۳۱ 


۳ 


قال: یاقوم ری ان کت عل بنة من ری و 


که عقیده یلم و نها تست 


به راستی و امانت محمد حلنٍ 
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عَصَینه؟ فا 


۵ م2 


ی دما ینْصرنی من ال [ن ۶ 
ترپذوگيغ تض 4 
گفت: و دا 
به پرستش خدای یگانه) از سوی خدا دلیل روشنی 
داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت (نبقّت و 
وسالت تا وه نا شهر جان اکن تیهام آی مر عفس کز 
چه کسی مرا در برابر (خشم) خدا یاری می‌دهد و از 
ای هگا را واه نس منوا ی 
هلاک من نمی‌افزائید. 
ای قوم من! اگر من در دل خود حقیقت پروردگارم را 
آشکارا بيابم و گمانی در آن نداشته باشم و کاملاً بدانم 
راه همین است و بس. چه می‌گوئید و نظرتان چیست؟ 
ی وق رون تعاس اش 
رسالت خود برگزیده است و با بخشیدن ویژگیهائی به 
من مرا یاری داده است و شايسته رسالت کرده است. 
چه کسی مرا در برابر خشم خدا یاری می‌دهد و کمک 
می‌کند اگر من از فرمان یزدان سرپیچی و سرکشی کنم 
و در رساندن دعوت او به شما کوتاهی ورزم و امید 
شما نسبت به خود را برجای دارم؟ آیا این امید شما به 
من برای من سودمند می‌افتد و مرا در برابر خدا یاری 
می‌دهد؟ ات 
(فن ب ِنْضر نی من اله (ن عصَیته؟ فا تریدوتی غير 
تخیر 6. 
حال اگر از فرمان او سرکشی کنم» چه کسی مرا در 
برابر (خشم) خدا پاری می‌دهد و از عذاب او رستگار 
می‌سازد؟! شما که جز بر زیان و هلاک من نمی‌افزائید. 
خفن زار 
بهرهٌ من می‌سازید. و مرا از کرامت و شرافت رسالت 


شما جز زیانی بر زیان من نمی‌افزائید 


محر وم می‌کنید. و رسوائی دنیا و عداب آخرت را به 
من می‌رسانید. اينها هم زیانی پس از زیانی است. و 
چیزی جز زیانمند کردن, و بر سنگینی گناهان افزودن, و 
به دشواری و سختی انداختن نیست. 


۱- آشاره به یه ۸ است. (مترجم) 


سوره هود آیات ۵۰-۶۸ 





جزء دوازدهم 
و یا وم هذه لاله تکم ی فذروها تأکلْ ی 
آزض ال و لا توا بشوء فأعد کم عَذابٌ 
قریبٌ 6 


(صالح گفت:) ای قوم من! این شتر خدا است و برای 


شما معجزه‌ای است (بر صدق نیوّت من. چرا که 





هممچون شتران دیکر نیست و ویژگیهای 
خارق‌العاده‌ای دارد). پس آن را رها کنید تا در زمین (از 
مراتع و علفزارها) بخورد و اذیّت و آزاری بدان 
مرسانید که (اگر چنین کنید) هرچه زودتر به عذاب 
سختی گرفتار می‌آئید. 

روند قرآنی صفت این ماده شتر را که صالح بدان اشاره 

کرده است و علامت و معجزه‌ای ترا ایشان بسوده 

امتت:3 کر نکرده است/: ولو در اضافهة آن به خدا: 


۵ م را 


هده ناقة الله > . 

این شتر خدا است. 
و در اختصاص آن بدیشان: 

(لکم أَيَة > 

برای شما معجزه‌ای است (بر صدق نبقت من). 
اشاره بدان دارد که اين ماده شتر دارای صفت ویزه 
جداگانه‌ای بوده است که با آن می‌دانسته‌اند که 
معجزه‌ای از سوی خدا برای ایشان است. ما به همین 
هه ی کم وه رسای از افسانهها ی 
اسرائیلیاتی فرو نمی‌رویم که مفسّران دربارة ناقه صالح 
در ادوار مختلف گفته‌اند و نوشته‌اند و می‌گویند و 


می‌نو بسند! 
كِِ__ افولکم ی زوا تأکل نز ض ال 


این شتر خدا است و برای شما معجزه‌ای است. پس آن 
را رها کنید تا در زمین (از مراتم و علفزارها) بحورد و 
اذیّت و آزاری بدان مرسانید. 
اگر چنین نکنید. هرچه زودتر عذاب به سرا شما 
می‌آید ... حرف فاء ترتیب که در عبارت آمده است و 
واژهٌ قریب. بیانگر این عجله و شتاب است: 
(فیخْذ کم عذابٍ قریبٌ ». 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
که (اگر چنین کنید) هرچه زودتر به عذاب سخنی 
گرفتار می‌آئید. 
شما را به سختی فرامی‌گیرد ... فراگرفتن از رسیدن و 
3 دادن, جنب و جوش بیشتری دارد و سریعتر به نظر 
۳ ۱ 
فعق*وها ... فقال: ترا نی دارکم ثلاتة اف یام. 
لک دعر مدوب ۳ ۱ 
امّا آنان شتر را سر بریدند. صالح بدیشان گفت: در 
خانه و کاشانة خود سه روز زندگی کنید (و بدانید که 
مهلت زندگانی شما به پایان رسیده است. پس از این 
سه روزهٌ حیات. عذاب خدا به سراغ متکتّران و 
سرکشان می‌آید و طومار عمرتان را درهم می‌نوردد). 
این وعده‌ای است که دروغ نخواهد بود. 
کشتن ناقه با پی کردن دست و پای آن با شمشیر بدین 
شیوه, بر تباهی دلهایشان و بی‌شرمی و گستاخیشان 
دلالت دارد. روند قرانت در اینجا درباره فاصله میان 
دادن شتر بدیشان و پی شدن آن توسّط ایشان سخن به 
درازا نمی‌کشاند. چه در درون آنان تغییر قابل ذکسری 
نسبت به این دعوت پدید نیاورده است. آن‌گاه روند 
قرآن چرخ ارّابةٌ عذاب را دنبال می‌کند. و در اینجا در 
همه گامها با فاء تعقیب | به بیان سخن می‌پردازد: 
( فعتٌوها. فقال: 2 وان دارکم لاه یام 4. 
امّا آنان شتر را پی کردند. پس صالح بدیشان گفت: در 
خانه و کاشانة خود سه روز زندگی کنید (ی بدانید که 
مهلت زندگانی شما به پایان رسیده است. پس از این 
سه روز حیات. عذاب خدا به سراغ متکبران و 
سرکشان می‌آید و طومار عمرتان را درهم می‌نوردد). 
این سه روز آخرین روزهای بهره‌مندی شما از اين دنیا 
و از روزهای زندگی این دنی ابیت 
لک دعد غُر مکُذوب ‌. 
این تا تک 3 بود. 
این وعده راستینی است و تخلف‌ناپذیز است؛... وجود 
فاء تعقیب نیز بیانگر انجام اين وعده است و می‌رساند 


که عذاب فوری بوده و به عقب انداخته نشده است: 


سورة هود آیات ۵۰-۶۸ 
جزء دوازدهم 
جاء رز مرا تیا صاماً و لین منوا معه َه 
برَحمة منا و من خی یره ان ریک هو القوی 
العزیژه و أََد لین ظلمواالصَیِحة ‏ بت صبحوا نی 
دیارهم جافین 4. 
هنگامی که فرمان ما (مبنی بر عذاب قوم شمود) 
دررسید» صالح و مومنان همراه او را در پرتو لطف و 
مرحمت خود نجات دادیم (و از هلاک مصون و از عذاب 
محفوظ داشتیم) و از خواری و رسوائی آن روز (بد و 
هولناک) رهانیدیم. (ای پیغمبر!) پروردگار تو نیرومند 
و چیره است (و به قوّت و عزّت و نصرت او اطمینان 
داشته باش). صدای شدید (و وحشتناک صاعفه و 
امواج هراسناک زلرله) افراد ستمکار (قوم تمود) را 
دربر گرفت و در خانه و کاشانة خود خشکبدند و بر 
روی افتادند. 
هنگامی که موعد پیاده کردن فرمان دررسید که بیم 
دادن يا نابود کردن است -صالح و موّمنان همراه او را با 
لطف و مرحمت خود نجات دادیم, لطف و مرحمت ویژه 
و بدون واسطه ... صالح را از مرگ و از رسوائی و 
خواری آن روز رهائی بخشيدیم. قوم مود با مرگ بد 
هروا ک‌اندای هدند ضحته مر کشان این فتورات 
جلوه‌گر می‌آید: آنا با صاعقة پر رعد و بسرقی در 
خانه‌های خود می‌میرند و بر روی می‌افتند و سرد 


می‌شو ند. و بر بر این شکل خوارکننده در صحنه نمودار 


ی 
نْ ریک هو وی ریز 5 

۳۳ نیرومند و چیره است (و به قوّت و عرت و 

نصرت او اطمینان داشته باش). 
یزدان سرکشان را سخت گرفتار می‌کند و هیچ کاری بر 
او دشوار نیست. بزدان سرپرستی هر کسی را که بر 
عهده گیرد و او را تحت رعایت و عنایت خود قرار 
۱ 
آن‌گاه روند قرآنی صحنهُ اشتتان از نت ان می‌دهد. و 
دیگران را از آنان, و از سرعت نابودیشان, به شگفت 
می‌اندازد: 





فی‌ظلال القر آن 
جلد سوم 

ان توا فا 
آن ت که کی هرگز ساکن آن دیار نبوده‌اند (و در 
آبادانی آنجا نکوشیده‌اند. ویران و خالی و بی‌صاحب!). 
چنان رفته‌اند که گوئی هرگز نزیسته‌اند و از دنیا بهره 
صحنة موتّر و هیجان‌برانگیزی است. یک 
پسوده تکان‌دهنده و پرشورنده‌ای امتت: صحنه‌ای است 
که دیده می‌شود. میان زندگی و مرگی که پیش می‌آید 
فاصله‌ای جز لحظه‌ای نیست. همه ودک ناگهان در این 


نبرده‌اند ود 


لحظه نواری می‌گردد که تند و سریع جمع مي‌شود و 
درهم می‌پیجد. انار که انان هرگز در زمین نبوده‌اند و 
تتتته ان 
آن‌گاه پایانی فرامی‌رسد که در این سوره بدان وعده 
داده شده است: نوشتن گناه. و بدرقة نفرین. و درهم 
پیچیده شدن طومار زندگی از جهان واقع مردمان و 
محو شدن یادها از حافظه‌ها: 

لا ان ونوا ر" ِ تم آلابشداً تلود >. 

هان! (ای مردمان )وم شمود آفریدگار خدا را انکار 

کردند! هان! نابود باد قوم ثمود!. 
بار دیگر خود را در مقابل حلقه‌ای از حلقه‌های زنجیره 
رسالت در طول تاریخ می‌یابیم 
همان دعوت است. حقیقت اسلام در ان همان حقیقت 
اسلام است ... پرستش خدای: بکانه دون هس گونه 
شریک و انبازی. و پیروی از خدای یگانه بدون 
هرگونه همتا و هماوردی ... بار دیگر جاهلیّت را 
می‌يابيم که به دنبال اسلام می‌آید و خود را می‌نماید. 
شرکی را می‌یابیم که به دنبال توحید و یکتاپرستی قرار 
می‌گیرد و عرض اندام می‌کند. مثلا قوم مود بسان قوم 
عاد از نسل مسلمانانی هستند که بر کشتی سوار شدند 
و با نوح نجات پیدا کردند. ولی بعدها نوادگان ایشان 
منحرف شدند و به جاهلیّت گرفتار آمدند. تا صالح 
بیامد و ایشان را به اسلام از نو فراخواند و برگرداند .. 


.. دعوت در این حلقه 


خارق‌العاده‌ای روبرو می‌گردند که درخواست نموده 


پب‌ودند. نه‌تنها ان اتتمان نمی‌اورند و ان را 





سوره هود آیات ۵۰-۶۸ 
جزء دوازدهم 
نمی پذيرند. بلکه شتر را یز پی می‌کنند! مشرکان عرب 
نیز از پیغمبر خدا ملق درخضواست مععجره و 
خارق‌العاده‌ای همجون معجزه‌ها و خارق‌العاده‌های 
پیشینیان می‌کردند تا ایمان بیاورند ... هم ایینک قوم 
صالح معجزه‌ای را که طلبیده‌اند حاضر و آماده دیده‌اند. 
ولی معجزه بدیشان سودی نرسانده است و بی‌نیازشان 
تناته اشتاانهان نیازی به معجزات و خوارق عادات 
ندارد. آنچه هست دعوت ساده‌ای است و دلها و خردها 
بلان ف انلتتا و تدیر و تفکر می‌کنند. ولی جاهلیّت 
پرده بر دلها و خردها می‌افکند و انها را نهان می‌داردا! 
بار دیگر حقیقت الوهّیت را می‌یابیم بدان‌گونه که در 
دلی از دلهای گروه برگزیدهٌ گلچین شده. یعنی پیغمبران 
بزرگوار جلوه گر می‌اید. حقیقت الوهیّت را در گفتار 
صالح می‌يابيم, گفتاری که قران مجید ان را از زبان 
صالح روایت می‌دارد: 

قال: یا وم آریتم ان نت علی به بیْنة من ری و 


ار 


آثانی مه رفن نصرّنی من الله ان عَصَیته؟ فا 
تزیدوتی غیر ت تخسیر 4. 
گفت: ای قوم من! به من بگوئید. اگر من (در دعوت شما 
به پرستش خدای یگانه» از سوی خدا دلیل روشنی 
داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت (نبوّت و 
رسالت) داده باشد. حال اگر از فرمان او سرکشی کنم. 
چه کسی مرا در برابر (خشم) خدا یاری می‌دهد و أز 
عذاب او رستگار می‌سازد؟! شما که جز بر زیان و 
هلاک من نمی‌افزائید. 
این سخن را وقتی می‌گوید که خداوندگار خود را برای 
ایشان توصیف می‌کند. بدان‌گونه که او را در دل خود 
می‌یابد: 
از رن ریب میب #. 
گنای خها واه من (به بندگانش) نزدیک (است و 
استففار و انگيزة استغفارشان را می‌داند) و پذیرنده 
(دعای کسانی) است (که او را مخلصانه به زاری 
می‌خوانند و به یاریش می‌طلبند). 
حقیقت الوهیّت هرگز در کمال و جلال و جمال و رونقی 





فی‌ضلال‌القرآن 
جلد سوم 
که دارد و در دلهای اين گروه برگزیده و گلچین شده از 
میان بندگان جلوهگر می‌آید. در هیچ دل دیگری جلوه گر 
تن جه این دلها پرده نمایش صاف و باصفاتی 
است که بر آن این حقیقت بدین‌گونه شگفت و شگرف و 
واه لب جلودگر می‌شود و به تصویر درمآید! 
آزگاه در داستان در برایر جاهلیتی می‌ایستیم که با 
وجود مشاهدهٌ هدایت ضلالت را ون و حق را 
مایژٌ شگفتی می‌بیند و تصوّر نمی‌کند حقّ این‌گونه 
عجیب جلوه گر و آشکار شود! صالح که جای امید قوم 
خود بود به خاطر صلاحیّت و لیاقتی که داشت و برتری 
خرد و نیکوئی اخلاقی که از آن برخوردار بود. امّا قوم 
او این‌گو نه بد و ناپسندیده در برابرش می‌ایستند. و 
یأس و ناامیدی خود را از او اعلان می‌دارند» و از 
دست او ناله و افغان سر می‌دهندا 
چرا! بدان خاطر که او ایشان را به سوی پرستش و 
پیروی از فرمان خدای یگانه دعوت می‌کند. ولی آنان 
پدران و نیاکان خود را بر پرستش و پیروی از فرمان 
غیرخدا دیده‌اند و آن را از ایشان به ارث برده‌اند! 
دل انسان وقتی که به اندازهٌ موئی از عقیده صحیح 
انحراف می‌ورزد. در گمراهی و گریز از حقّ حد و 
مرزی نمی‌شناسد. تا آنجا که حقّ ساد؛ٌ سرشتی منطقی 
برای او شگفتی از شگفتیهائی بشسمار مي‌آید که 
نمی‌توان آن را تصوّر کرد. امّا او انحرافی را می‌پسندد 
و خوشایند می‌شمارد که اصلاً بر منطق فطری یا منطق 
عقلی تکیه ندارد! 
صالح ایشان را فریاد می‌دارد: ۱ 
«یاقو یو فلکم من له ور هُرانشأکه 
م الأرْض و ستفعر کم فیها ۰ 
ای قوم من! خدا را بپرستید که معبودی جز او برأای 
شما وجود ندارد (و کسی غیر او مستحق پرستیدن 
نمی‌باشد). او است که شما را از زمین آفریده است و 





۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوماته» جلد 
دوم فصل: «حقیقه الالوهیّة». 


سورةه هود آیات ۶۹-۸۳ 


جرء دوازدهم 


بهردوری و بهره‌برداری از ان را به شماعطاء و در 


قضا بویت ارزو سا 
صالح ایشان را فریاد می‌دارد و ایشان را متوجه دلیل 
فطری منطقی می‌کند که در پیدایش ایشان و در وجود 
خودشان وجود دارد و آنان در برابر اين دلیل فطری 


منطقی هیچ‌گونه پاسخی ندارند و نمی‌توانند آن را رد 


کت سنا نان که کیان نمی‌بردند که خودشان به خود 
وجود بخشیده‌اند و خویشتن را آفریده‌اند. و آنان 
خویشتن را در زندگی برجای و مستقرّ ننموده‌اند. و این 
ارزاق و روزیهائی را که از آنها در زمین بهره‌مند 
شده‌اند و بهره‌مند می‌شوند. ایشان آنها را نصیب خود 
نکرده و نمی‌کنند. 
اشکاز است که انا شوه نفدان شهار را ایکا 
ی دنو ور رای اش ای ای 
برآورده است و آفریده است و بدیشان هستی بخشیده 
است. همچنین معتقد هم بودند که خدا بدیشان توان این 
را داده است که بتوانند زمین را آباد کنند. ولی آنان به 
الوهیّت یزدان سبحان, و وجود بخشیدن او بدیشان, و 
جانشین گرداندن ایشان در زمین توسط ایزد مان 
این‌گونه اعتراف و اقرار نمی‌کردند. به گوانه‌ای که انشان 
را بر آن دارد که از یزدان یگانةٌ جهان بدون هیچ‌گونه 
آنبازی فرمانبرداری و پیروی کنند. و او را بدون همتا و 
هماورد بپرستند و در برابرش کرنش کنند ... این همان 
چسیزی است که صالح ایشان را بدان ایین چنین 
فرامی خواند: 

یا قوم أعَُد وله ها کم من له یره 6. 

ای قوم من خدا را بپرستید که معبودی جز او برای 

شما وجود ندارد (و کسی غیر او مستحق پرستیدن 

نمی‌باشد). 
تا ها هس له یو ی ما رزوی تست زد 
الوهیّت. مسألهٌ پیروی و فرمانروائی. یعنی مسأله اتبّاع 
و اطاعت در میان بود ... مسألهٌ پیروی و فرمانرواشی 
مسألهًٌ همیشگی است و پیکار اسلام با جاهلیّت 


پیرامون آن دور می‌زند و می‌چرخد! 








فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 

یم 1 و9 مس رو 
سلماقال اد ۳ بیجع یز 


۳ 
مر مر ی مرگ 


رعا یم لا تلو یره ی 


کر تس سم جوم سرد 


الوا لاف !نا اساسا ال فوم لوط (رب) وآمرانقابمة 
سک ره سح ون ور ِسَحَوَیعَفوب لا 
تس و ور هار میات عها 
و ار لواأَحَین من رال یو 

( 
هم لروع وجاء ند اد 
رهم حلم ره میب[ رهم رش 
2 تِِ اف باتهم عَداب عرص دود روم 
جاءت رسلتا لوطابیء بیع وصاق بیج دَرعاوقال هذا 


۶2 خر خرچ مر رم 
یب 9 وجاءمفم غولب ومنتجل کنو 


0۳ 


سی اوسای 


سا بر و هی آطهه الهرکک 
رل لاش ونیم ِص- 9 

ود مت مان باتک من‌حق رانک انعکرما رید 
تن یک ود آوء او رک شید لو او 


گر سر نی مر > ز ‏ تن 

تلوب تارب ریک ان یاو یت فان باه لاک بقطیع 

۳ 2 (0 

مََا یل ولابالفت مک أحد لا آمرآنك ان مصیها 
مس مومس م2 رح و گس مش ۳7 ۱ 

مایمن موودهم بح لیس الصیح پقربب لا 

تت مه صیل رامیت 


(۳ 


بر سر چم سره 
۳ لک 


روند ۳ در ضمن مرور تاریخی جانشینان زمین, از 
روزگاران نوح به بعد. و ذکر ملتهائی که بدیشان برکت 
عمر و مال مبذول گردیده است. و یاد ملتهائی که عذاب 
بر آنان واجب و گریبانگیرشان شده است. به گوشه‌ای 
از داستان ابراهیم می‌پردازد و نیم‌نگاهی بدان 


سوره هود آیات ۶۹-۸۳ 





جزء دوازدهم 
می‌اندازده گوشه‌اي که برکات در آن تحقّق یافته است. 
پس از آن روند قرآنی به سوی داستان قوم لوط راه را 
می‌سپرد. قومی که عذاب دردناکی بدیشان رسیده 
است. در دو داستان ابراهیم و لوط که در اینجا آمده 
است. از دو طرف وعده خدا به نوح تحقق پذیرفته 


مه 


سٌ 


مر 1 3 
عذات بل ». 
(پس از آن که طوفان همه جا را ویران کرد به زبان 
وحی به نوح) گفته شد: ای نوح! از کشتی پیاده شو (و 
بدان که تو و همراهانت) از امنیّت ما برخوردارید و (از 
قحطیها و بیماریها و ساثر بلاها) سالم و برکنارید و 
(دریای) برکات خدا به روی تو و گروه‌های همراهت 
(گشوده) است (و نگران نباشید که محیط سالم و 
پربرکتی خواهید داشت و بعدها) ملتها و گروه‌های 
دیگری (از نسل شما پدید می‌آیند که آنان) را از نعمتها 
و خوشیها برخوردار می‌کنیم (ولی ایشان در غرور و 
غفلت فرو می‌روند و) آن‌گاه عذاب دردناکی از سوی ما 
بدانان می ر سد. (هود /۴۸) 
برکات در ابراهیم و پس از او در دو فرزندش بود: یکی 
اسحاق بود که از اسحاق و پسران او پیغمبران 
بنی اسرائیل پای به جهان نهادند. دومی اسماعیل بود که 
از نسل او خاتم‌الالبیاء لَضَل پای به جهان نهاد. 
‌ 
(و لد جاعث سل راهم بائیشری ۰6 
فرستادگان (فرشتة) ما همراه با مژدگانی» به پیش 
ابراهیم آمدند. 
روند قرآنی از این مژده جز در موعد مناسب و با 
حضور زن ابراهیم سخن نمی‌گوید. فرستادگان فرشتگان 
بودند. در اینجا فرشتگان نیز معزفی نشده‌اند و نام آنان 
کفته: تشتته: آست:ها هاند مت ان در امن شتاشاندن 
ایشان و تعدادشان بدون دلیل سخن نمی‌گوئیم و بدین 


بحث وارد نمی‌شویم. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
(فالوا: سلاماً. قال: لام >. 
بدو سلام کردند. ابراهیم جواب سلام ایشان را داد. 
ابراهیم از سرزمین کلدانیان که زادگاه او و در عسراق 
بود. کوج کرد. از اردن گذشت. و در سرزمین کنعان در 
بیابان مسکن گزید. بنا بر عادت بدویان و بیابان‌نشینان 
در پذیرائی از مهمان, ابراهیم که آنان را مهمان 
می‌پنداشت برای فراهم آوردن خوراکی برای ایشان به 
تلاش و تکاپو پرداخت. 
فا بت آن جاء بعجل نیز 6. 
اد تن تشن که کویسال وگن شتتهاع ها ین 
1 
گوسالةٌ چاق بریان شده بر سنگ داغ و تافته در جلو 
آفتاب سوزان پیش کشید. 
مّا فرشتگان خوراک مردمان روی زمین را نمی‌خورند: 
فلا رآی یم لا تصل له 4. 
هنگامی که دید آنان دست به سوی آن دراز نمی‌کنند (و 
لب به غذا نمی‌زنند. پیش خود فکر کرد که دوست 
نیستند و سر جنگ دارند» این است که نمی‌خواهند غذا 
بخورند). 
دید دستشان به سوی غدا دراز تمن‌شود: 
(نکرهم و وج منهم خيفة ۳ 
از ایشان رمید و بدشان دید و هراسی از آنان به دل راه 
داد. 
کسی که خوراک نمی‌خورد انسان را به شک و تردید 
می‌اندازد. و چنین به دل راه می‌دهد که قصد خیانتی و 
یباستمی دارد. بسرابس اداب و رسسوم بدویان و 
بیابان‌نشینان ... صحرانشینان ما از خیانت به نان و 
نمک خودداری می‌کنند. یعنی اگر نان و نمک کسی را 
بخورند از خیانت بدو می‌پرهيزند و حقّ نان و نمک را 
بکتاه می‌دارند!ا هرگاه از خوراک خوردن کسی 
خودداری کنند. بدین معنی است که آنان می‌خواهند شر 
و بلائی بدو برسانند. يا ایشان از مقاصد و نیّات درون 
او نسبت به خود تاه تقو اعتهای ار تک دی 


هنگام بود که فرشتگان برای ابراهیم پرده از حقيقت حال 
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خود ۳ 
(قالوا: لا تخف. ْأزسن نوم ُوط »۰ 
گفتند: مترس. ما (فرشتگان خدائیم و) به سوی قوم لوط 
روانه شده‌ایم (تا آنان را هلاک کنیم). 
ابراهيم می‌دانست که فرستادن فرشتگان به سوی قوم 
لوط چه معنی دارد! ولی در این لحظه امری پیش آمد 
که مجرای سخن را تغبیر داد: 
و أَمْرأَه فان فضَحکث ». 
همسر ایراهیم (ساره که در آنجا) ایستاده بود (از این 
خبر که آنان فرشتگان خدایند و برای نجات برادرزاده 
شوهرش لوط و ساثر ممنان از دست کفار آمده‌اند 
شادمان شد و ) خندید. 
چه‌بسا خندیدن او از شادی بر هلاک قوم ناپاک لوط 
باشد: 
فش ناها باشحاق و من وراء اشخاق قوب ». 
ما (توسط همان فرشتگان) بدو مزدة (ت) سحاق (از 
او)» و به دنبال وی (تولد) یعقوب (از فرزندش اسحاق) 
را دادیم. 
زن ابراهیم نازا بود و پیر شده بود و فرزندی نداشت 
مدده ۳ اسحاق ناگهان بدو داده شد و او را سخت 
شگفت زده کرد. مژده دو چندان گردید وقتی که شنید از 
اسحاق فرزندی متولد می‌شود و یعقوب نام می‌گیرد. 
زن - بویژه نازا در برابر همچون مژده‌ای سراپای او به 
لرزه می‌افتد. و ناگهانی 
می‌آندازد و سرگردان ۳ حیران می‌سازد: 
(قالّت: یا یب لد و تا جوز و هذا بغی 
َیْخا؟ ان غذا لفیء عجیبٌ ». 


گفت: ای وای! آیا من که پیرزنی هستم و این هم 


این مذده بیشتر او را به لرزه 


(ابراهیم) شوهرم که پیرمردی می‌باشد. فرزندی 
می‌زایم! این چیز شگفتی (و محالی) است (مگر ممکن 
است از ما دو نفر انسان فرتوت و فرسوده, بچه‌ای پدید 
آید؟!). 
این واقعاً عجیب است. چه زن جوان از سنّ معیّتی 
بگذرد دیگر باردار نمی‌شود. ولی هیچ چیز در مقابل 








قالوا: أَفج 
ره ۳ 

گفتن: آی از کار خدا شگفت می‌کنی؟ ای اهل بیت (نبوت) 
رحمت و برکات خدا رل شامل شما است (پس جای 
تعجّب نیست اگر به شما چیزی عطاء کند که به دیگران 


مجید ». 


ماه تن موه داح وکا را مه اف ها 

افعال و) بزرگوار (در همه احوال) است. 
کار خدا تعجّب ندارد. وقتی که کاری برابر عادت انجام 
گرفت. دلیل بر آن نمی‌شود که اين کار سّت و قانون 
تغییر ناپذیری است. هنگامی که خدا بنا بر حکمتی که 
می‌خواهد - این حکمت در اینجا رحم کردن به خاندان 
ابراهیم و رساندن برکتهای وعده داده شده خود به 
ممنان این خاندان بود - انجه خلاف عادت است 
حاصل می‌شود. هرچند در عين حال موافق سثت و 
ال انا ناما ار ههور توس 
قانون بی‌خبریم, و جز از قسمت محدودی از آن آگاهی 
نداریم. قسمتی که برابر عادت معمولی انجام می‌پديرد. 
ما که توان پژوهش و تجزیه و تحلیل جزئیّات همه 
رخدادها و حوادث موجود در گسترهٌ هستی را نداریم 
کسانی که اراده و مشیّت خدا را مقیّد و محدود به 
جیزی می‌کنند که آنان خودشان آن را از قوانین و 
ستهای یزدان می‌دانند. حقیقت الوهیّت را بدان‌گونه 
نمی‌شناسند که یزدان سبحان در کتاب خود آن را مقزّر 
می‌دارد و می‌شناساند - سخن خدا سخن فیصله‌بخش و 
ختم کلام است. و با وجود سخن خدا خرد انسانها حق 
سخن گفتن و دم زدن ندارد - و حتی کسانی که اراده و 
مشیّت خدا را مقیّد و محدود می‌کنند به سنّت و قانونی 
9 یزدان آن را مقرر داشته است و بیان فرموده 
است. حقیقت الوهیّت را اینان نیز درک و فهم نمی‌کنند! 
چه اراده و مشیّت یزدان آزاد از قید و بند زمان و 
مکان. و حستّی آزاد از قوانین و سنتهائی است که 
آفریدگار جهان آنها را مقّر فرموده است و دیگران را 
از آنها اگاه نموده است. 
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بلی که این جهان برابر قوانین و سنتهائی که یزدان 
سبحان برای جهان مقدّر و مقزّر فرموده است. می‌گردد 
ی لین این جیزی است. و 


مقَیّد و محدود کردن اراده و مشیّت یزدان بدین قوانین 


و می‌چرخد و اداره می‌ شود 


و سنتهای مقدر و مقزّر چیز دیگری است. قوانین و 
سنتهای جهان هربار که اجراء و پیاده می‌شوند. با قضا و 
خودکار و خودسر و خود به خود. به عبارت دیگر کوک 
شده و اتماتی: به کار نمی‌پردازند و انجام 
نمی‌پذیرند و کارگر واقع نمی‌شوند. هر زمان که یزدان 
جهان مقدر و مقرّر فرماید که این قانون و این سنت این 
دفعه و اين بار صورت بگیرد و تحقّق پیدا بکند به 
گونه‌ای که مخالف با صورت پذیرفتن و تحقّق بیدا 
کردن دفعه‌ها و بارهای پیشین خود باشد. این چیزی 
ستّتی نمی‌تواند جلو اين قضا و قدر و جهان را 
بگیرد و نگذارد این مشیّت و اراد؛ نوین ایزد سبحان 
صورت پذیرد و به منصَهٌ ظهور برسد! چه قانون و 
سنتی که همه قانونها و سنتها در آن مندرج هستند و 
تفت قرهان ان خر ای ادن می‌گردند. اراو هن 
مطلق و بی‌قید و بند اراده و مشیّت یزدان سبحان است! 
و این که هر بار قانون و سنتی صورت پذیرد و تحقق 
پیدا کند. با قضا و قدر ویدهٌ آزاد صورت می‌پذیرد و 
و ی ۳ 
. ولی این شادمانی لوط را که 


ان 
بدو دادند شادمان شد 
برادرزادهٌ او بود و با وی از زادگاهش که سرزمین 
کلدانیان بود کوج کرده بوده و در نزدیکی او در 
سرزمین کنعان سکونت گزیده بود. و قومش را از یاد او 
نبرد. و او را غافل از اين نکرد که در فراسوی فرستاده 
شدن فرشتگان هلاک شدن و ریشه کن شدن قوم او 
نهفته است. سرشت مهربان و با محبّت ابراهیم تاب 


دیدن نابودی قوم خود و ريشه کن شدن همه آنان را 
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جلد سوم 


ندارد: 
(ف) ذقب عن پنراهي ازع و جع ری 
انا ف وم لوط راهم حلي وا متیت: 9 


ی 


(تولد فرزند) بدو رسید. (دلش به حال قوم لوط سوخت 
و با فرشتگان) ما (شروع) به مجادله (و گفتگو) درباره 
(هلاک) قوم لوط کرد. واقعاً ابراهیم بسی بردبار و آه 
کشنده و توبه‌کار بود. 
«خلیم: شکیبا و بردبار» کسی است که انگیزه‌های خشم 
را مهار می‌کند و خویشتنداری و شکیبائی و بردباری 
می‌کند و ارام می‌ماند و برنمی‌جوشد و نمی‌خروشد. 
را آه کشنده. ناله سردهنده» کسی است که به سبب 
تقوا و پرهیزگاری در دعا لابه و زاری سر می‌دهد. 
«مُنیبٌ: توبه کار و برگردنده» کسی است که تند و سریع 
پشیمان می‌شود و به سوی خدای خود بسرمی‌گردد .. 
همه این صفات در ابراهیم بود و او را برآن داشت که با 
فرشتگان راجع به سرنوشت قوم لوط به مجادله 
پردازد. هرچند که نمی‌دانیم این مجادله چگونه صورت 
گرفته است. زیرا نص قرآنی 
پاسخ این مجادله به ابراهیم جنین داده شده است: فرمان 
یزدان درباره ایشان بر اين رفته است. و جای مجادله و 


۷ را تو ضیح نداده اشت؛ 


جون و چرائی نمانده اش 


و یا نزاهي آغرض عَن ها انه قدجاء یی 
ام یم عَذاب غر ردو > 
(فرشتگان به او گفتند:) ای ابراهیم! از این (جدال و 
درخواست رحمت برای قوم لوط) دست بکش. فرمان 
پروردگارت (دربارهٌ هلاک ایشان) شرف صدور یافته 
است و به‌طور قطع عذاب بدیشان می‌رسد و (با جدال و 
التماس تو) برگشت ندارد. 
ی 
روند قرآنی از اين که ابراهیم چه گفت و چه کرد 
خاموش مانده است. بدون شک ابراهیم نیز خاموش 
ناه ات ی یه داي زر رکف وی ان 
تا در اینجا پردهٌ صحنهٌ دیگری بالا رود که پر از جنبش 
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و کنش با لوط است. قوم لوط در شهرهای عموریه و 
سدوم اردن سکونت داشتند. 
و لا جاءث دسلا وطاً میء مهم ر ضاق سم 
َوعاء ‏ فال: هذا یرم عصیت! 4. ۱ 
هنگامی که فرستادگان ما (به صورت جوانانی) به پیش 
قوم لوط درآمدند. لوط بسیار از آمدن آنان ناراحت 
گردید و دانست که قدرت دفاع از ایشان (در برابر قوم 
تباهکار خود) را ندارد» و گفت: امروز روز بسیار 
سخت و دردناکی است!. 
لوط قوم خود را می‌شناخت. می‌دانست سرشت ایشان 
دچار چه کجروی شگرفی و چه انحراف جنسی شگفتی 
شوواتت اتاه ان را نها کرده‌اتنی به مسردان 
پرداخته‌اند! و در این کار فطرت را زیر با نهاده‌اند. 
فطرتی که انسان را به حکمت و فلسفة آفرینش 
آدمیزادگان به صورت نر و ماده رهنمود می‌گردد 3 
آشکارا ندا درمی‌دهد که زوجیّت در مردمان برای ادامة 
حیات است تا آن وقت که یزدان جهان می‌خواهد 
آدمیزادگان بر روی زمین بمانند. همین فطرت پاک 
لت حقیقی را در پاسخ دادن به ندای حکمت ازلی 
می‌یابد. آن هم نه از راه اندیشیدن و انگاشتن, بلکه از 
طریق راهیابی و ماندگاری بر راستای راهی و انجام 
کار به شیوه‌ای که خدا خواسته است و اجازه داده است. 
انسانها از دیرباز با حالتهای بیماری جنسی افرادی 
آشنا بوده‌اند. ولی حال و احوالی که قوم لوط داشته‌اند 
و پدیده پلشتی که درییش گرفته‌اند شگفت‌انگیز بوده 
است. داستان این بدیده پلشت بیانگر این است که 
بیماری روانی نیز بسان بیماری جسمانی سرایت 
می‌کند. بیماری روانی مثل این بیماری پلشت ممکن 
است به سبب به هم خوردن مقیاسها و معیارها در 
محیطی از محیطها رواج پیدا کند و شایع شود و 
نمادهای زشت و نمونه‌های پلشت از راه الهام از محیط 
بیمار انتشار پیدا کنند و شیوع یابند. با وجود تضادذی که 
با فطرت دارند. فطرتی که همان قانون و سنتی بر آن 
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جاری و حاکم است که بر زندگی جاری و حاکم است. 
قانون و ستّتی که مقتضی این است که فطرت لذت خود 
را در چیزی بیابد که به نیازمندی زندگی پاسخ گوید. نه 
در چیزی که با فطرت برخورد پیدا می‌کند و آن را تباه 
و از میان برمی‌دارد. انحراف جنسی با زندگی برخورد 
دارد و آن را تباه می‌کند و از میان می‌برد. چه تخمهای 
حیات در خاک نایاکی افشانده می‌شود که برای پدیرش 
و باروری آماده نگردیده است. بجای این که تخمها در 
خاکی افشانده شود که برای پذیرش و باروری آماده 
گردیده است. به همین جهت است که فطرت سالم از کار 
قوم لوط نه‌تنها نفرت اخلاقی. بلکه نفرت فطری دارد. 
زیرا این فطرت فرمانبردار قانون خدا در زندگی آنتته 
قانونی که لذت سالم سرشتی را در چیزی قرار می‌دهد . 
که به پرورش و زايش حیات کمک می‌کند. نه در چیزی 
که با حیات برخورد دارد و آن را تعطیل می‌کند و از 
میان برمی‌دارد. 
گاهی می‌شود که در مرگ - در راه همدفی بالاتر و 
والاتر از زندگی دنیا - لذت عظیمی را صی‌یابیم. ولی 
ان لدتاشم کت لات ی و ظاهری تییست, بلکه للات 
که متای واشناری اه بان داست که هتفرن 
لذتی با زندگی برخوردی ندارد. بلکه از راه دیگری 
مایٌ رشد و نمی زندگی, و بالندگی و اوج بخشیدن به 
زندگی است. اين لت اصلاً در انحراف جنسی نیست. 
آن کار پلشتی که زندگی را نابود می‌کند و برمی‌اندازد. 
و یاخته‌ها و سلولهای آن را نیست و نابود می‌سازد. 
مور وت هم سا ی مه انش بدعال و 
ناراحت گردید. آخر او می‌دانست که از سوی قوم او 
جه چیز در انتظار ایشان است. همجنین می‌دانست که 
چه رسوائی‌ای به سبب مهمانانش گریبانگیرش 
می‌شو د: 

(و فال: هذا یرم عَصیبٌّ! 6. 

و گفت: امروز روز بسیار سخت و دردناکی است. 


آن روز بسیار سخت و دردناک فرارسید! 
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جزء دوازدهم 
و جاءه قومه مرَعون ال 6. 
قوم لوط (از ورود این جوانان زیبا آگاه شدند و) 
شتابان به سوی لوط آمدند. 
قوم لوط شتابان با حالتی همچون حالت تب‌زدگان به 
سوی او دویدند. 
و من قبل انوا یَعملون لیات 4. 
(قومی که آلوده به گناه بودند و) پیش از آن هم اعمال 
زشت و پلشتی (چون لواط) انجام می‌دادند. 
این بود که لوط از حضور به هم رساندن مهمانان خود 
بدحال و ناراحت گردید و سخت به تنگنا افتاد و 
پریشان حال شد؛ چه انتظار فرارسیدن روز سخت و 
قله داستت) 
لوط چیزی را در سیماهای قوم خود دید که انگار تب و 
التهاب است. بدان‌گاه که ایشان به سوی منزل او 
سرأزیر می‌شدند. و او را درباره مهمانانش تهدید 
می‌کردند و کرامت و شرافت او را به بازیچه می 
تلاش کرد که فطرت سالم را در ایشان بیدار کند. و آنان 
را به سوی جنس دیگری که خدا ایشان را برای مردان 
آفریده است متوجه سازد. لوط دخترانی از خود در 
خانه داشت. همه آنان اگر مردان ملتهب بخواهند برای 
ازدواج فورأ حاضرند. در این صورت جوشش تب‌آلود 
و شهوت دیوانه‌وار فروکش می‌کند! 
قال: باق خژلام اي هن اطهر لک فاتَقوا ال 
ولا تخژون فی ضیی. یس منکم ز ل رشید؟ ‌. 
گفت: ای قوم من! (شرمتان باد! بر مهمانان من 
ببخشائید و) اینها دختران منند و برای شما (از آمیزش 
با ذکور) پاکیزه‌ترند (من حاضرم آنان را به عقد شما 
درآورم) پس از خدا بترسید و در مورد مهمانانم مرا 
خوار و رسوا مکنید (و بدیشان تعدّی و تجاوز منمائید). 
آیادر میان شما مرد راهیاب و راهنمائی» یافته 
و ۱ 
(فوّلاء نان هن هر لکم ). 


اینها دختران منند و برای شما (از آمیزش با ذکور) 
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پاکیزه‌ترند (من حاضرم آنان را به عقد شما درآورم). 
آنان از هر نظر پاک هستند با تمام معانی پاکی. پاکی 
روانی. و جسمانی به شنت فطرت پاک پاسخ 
می‌گو بتک و عراطت پاک را تین بر اانگ ین بای 
فطری. و پاک اخلاقی و دینی. آنان از لحاظ حسّی و 
ظاهری پاک‌ترند. چون قدرت آفریدگار برای زاگ 
نوبنیاد پناهگاه پاک و تمییزی را تهیّه و آماده فرموده 
شتا 
قَاتَقوا له #. 
پس از خدا بتر سید. 
این سخن را وقتی گفت که از ناحیه فطرت نفس ایشان 
را پسوده بود. و هم اینک از ناحیهٌ تقوا نفس ایشان را 
می‌پساید و آنان را متوجّه هراس از خدا می‌نماید. 
ولا تون نف ضین ۰6 
و در مورد مهمانانم مرا خوار و رسوا مکنید (و بدیشان 
تعدی و تجاوز منمائید). 
این را گفت تا شهامت ایشان و به‌طور کلی آداب و 
رسوم بدوی را بپساید و برانگیخته نماید. 
(ألیس منکم رجل 


آیادر میان شما مرد راهیاب و راهنمائی» یافته 


زشید؟ 6. 


نمی شود؟. 
مسأله» مسألةٌ رشد عقلانی و سفاهت و نادانی, و در 
کنار آن مسألهٌ فطرت و دین و مرت است ... ولی اینها 
هیچ‌کدام فطرت منحرف و بیمار ایشان را نپسود. و در 
دلهای مردهٌ گندید؛ آنان تأثیری ننمود. و برای خردهای 
بیمار و ناقص ایشان نه نفعی داشت و نه سود. و 
جوشش بیمار انحراف جنسی آنان بر امواج داغ خضود 

می‌افزود: 

(فالو:لقد علشت ما نا نی نایک من حَق رانک 

للم ما ز نرید! 6. 

گفتند: تو که می‌دانی ما را به دختران تو نیازی نیست. و 

می‌دانی که چه چیز می‌خواهیم!. 
تو که می‌دانی اگر ما می‌خواستیم با دختران تو 
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كِ ین ای تسیا 
مر مس نو 
تو که می‌دانی چه چیز می‌ خواهیم!. 
این اشاره پلشتی به کار زشتی ی 
لوط بر دست و پای افتاد و ندانست که چه کار بکند. 
احساس کرد که جه اندازه ضعیف و ناتوان است. او در 
میان این مردمان غریب است. از ناحیه دوری به میان 
ایشان کوجیده است. نه قوم و قبیله‌ای دارد که از او 
حمایت کنند و وی را بيایند. و نه قدرت و توانی دارد 
که در این روز سخت از خویشتن دفاع نماید. لبهایش 
باز شد و سخن غم‌انگیز دردناکی گفت: 
ی ۳ صّ مت رو َِ# م2 ۳ 
(فال: لآ ی یم موز آوی رز 
شدید! >. 
هرچه بیشتر با شما می‌جنگیدم و از مهمانان خود دفاع 
می‌نمودم) يا این که تکیه‌گاه محکمی (چون قوم و 
عشیره و پبیروان فراوان و همپیمانان نسیرومند) 
می‌داشتم و بدان (از دست شما) پناه می‌بردم (و به دفع 
اذیّت و آزارتان از مهمانانم می‌پرداختم و شما افراد 
خیره‌سر و بی‌شرم را سرکوب می‌کردم). 
این سخن را گفت در حالی که به این جوانان - 
فرشتگانی که به شکل نوجوانانی درآمده بودند -رو 
کرده بود. جوانان کوچک و زیبارو بودند. در نظر لوط 
آنان اهل جنگ و صاحب قدرت نبودند. بدیشان رو 
کرد و ارزو نمود ای کاش شما قدرت و قوّتی داشتید و 
می‌شد از شمانیروئی به هم رساند و قدرتی پیدا 
این تهدید بدان پناه می‌برد! 
لو ط در آن غم و اندوه و شدت و سختی فراموش کرد 
که دارد به تکیه گاه محکمی پناه می‌برد. یعنی تکیه گاه 
خدا که دوستان خود را رها نمی‌کند. همان‌گونه که 
پیغمبر خدا له فرموده است بدان هنگام که این آیه 
را تلاوت می نمو ده است: 
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ره او عل لوط لقد کان یأوي رن 


ی اور هک مسر 
دی تاه میتی اه 
هنگامی که دنیا بر او تنگ شد و سختی به غایت رسید 
و لشکر غمها از هر سو حلقهٌ محاصره را تنگ و فشرده 
گر دنه فرنتاههان فرشجه نام برای لوط از تکیه‌گاه 
محکمی پرده برداشتند که او بدان پناه برده بود: 
(فالوا: یا لوط نا سل ریک لن یصلوا 
ایک 4. 
(فرشتگان بعد از اطّلاع از پریشانی لوط و اصرار 
بسزهکاران, به لوط) گفتند: ای لوطا ما فرستادگان 
پروردگارت هستیم. (اين زشنکاران) دستشان به تو 
نمی‌رسد (و نمی‌توان ند کوچکترین زیانی به تی 
شید نی 
او را از خبر خود آگاه کردند. تا با اهل و خانوادهٌ پاک 
خود خویشتن را نجات دهد و از معرکه دور شود. مگر 
همسرش که از زمره قوم فاسد بود: 
ار فیک بقطع م من الیل ی 
حَد ال شرأتک. انه ین 
مَوْعدّهم ألصَیْم ۳ 
0 
شما پشت سر خود را ننگرد (تا هول و هراس عذاب را 
نبیند و دچار شر و مصیبتی نشود) مگر همسر تو که آو 
می‌ماند و به همان بلائی که آنان بدان گرفتار می‌گردند 
تا شورف موعن ( فلاک )اش خیم ات تا 
صبح نز‌دیک نیست؟ (بلی موعد نزدیکی است و مترس 
هرچه زودتر فرأمی‌رسد). 
«أشر» از ريشة (شری) به معنی شب روی است .. 
ی و .. ذکر «لْل» بعد از «أشر» 
بدا تا کنل بش است:: .. «وّ لا یت منکم أَحَد» یعنی 
کسی از شما درنگ نکند و برجای نماند ... زیرا صبح 
موعد هلاک و نابودی ایشان است. هرکس که در شهر 
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بماند با نایود شوندگان نابود می‌گردد. 
(ألس لب فریب؟ 
آیا صبح نزدیک نیست؟. 
پرسشی است برای خوشحال کردن لوط پس از آن همه 
چیزی که چشیده بود. برای نزدیک نشان دادن موعد و 
تا کنر ان اسان مرس وی انیت اند 
موعد با دمیدن صبح فرامی رسد. اوقت ات 26 
خداوند با نیروی خود بر سر قوم لوط می‌تازد. نیروئی 
که کارآتر و فراتر از نیروتی است که لوط آرزوی 
داشتن را می‌کرد. 
وایسین ی ی تاواه ک دوه اس انیت ات 
که سزاوار قوم لوط بود: 
فلا جاء 2 فرنا جع غالبا سافلهاء و أن_طر 
لا حجارَة من + سجنیل منضود. مُسَوَمَة عند 
ریک و فاهی من لین بهعید 4. 
هنگامی که فرمان ما (مبنی بر هلاک قوم لوط) فرار سید. 
آن (شهر و دیار) را زیر و رو نمودیم و آنجا را با گلهای 
متحچٍّر و پیاپی سنگباران کردیم. (بدین ترتیب شهر و 
قفا سا که هفه یی وا رازه که کته ییوت 
واژگونه شد و در زیر سنگها مدفون گردید). سنگهاتی 
که از سوی پروردگار تو نشاندار (به نشان عذاب و 
بدون بازدارنده قرار داده شده) بودند. این چنین 
سنگهائی از ستمکا 


گروه منحرف و ملت ستم‌پیشه‌ای چنین سرنوشتی در 


ران (دیگر هم) بدور نیست (و هر 


اتتطارس ی ناش 
هنگامی که موعد فرمان عذاب فرارسید: 

(جعلنا خالیها سافلها > 

آن (شهر و دیار) را زیر و رو نمودیم. 
این تصویر ویران کردن کاملی است که هر چیزی را زیر 
و رو می‌کند. و نشانه‌ها را دگرگون می‌سازد و آنها را 
محو می‌نماید. اين وارونه کردن و بالا را پائین ساختن. 
شبیه‌ترین چیزی است به آن فطرت وارونه فروافتاده 
شبرانکون آز له اسان یه یله پست:خیران امتت: ی لکه 
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سقوط به پل پست‌تر از پلةُ حیوان است. چه حیوان 
مطْلم از کارهای خود است و در مرز فطرت حیوان 
می‌ماند. 

و أنطرنا عها حجارة من مجبل 4. 

و انجا را با گلهای متحجّر سنگباران کردیم. 
«سجیل»: شلک الوده به گل ... این نیز با ذات ایشان 
تا انوا راما یانما کات است: 
«مَنْضُود»: متراکم و چین چینی که بخشی به بخشی 
این سنگها: 

سنگهائی که از سوی پروردکار تو نشاندار (به نشان 

غذاتق نون بازتازنده قرار دادهشده) بو دنق: 
رها شده بودند همان‌گونه که چهارپایان پرواری پرورده 
می‌شو ند و به گونة فراوان و گله‌وار رها می‌شوند. 
انگار این سنگها پرورده شده‌اند! و آزاد شده‌اند تا رشد 
و نمو کنند و افزایش یابند و فراوان شوند. برای روز 
نیاز ... این تصویر شگفتی است و سایه خود را بر 
احساسات و عواطف می‌اندازد. هیچ تفسیر و تعبیری 
نمی‌تواند آن را چنان که باید بیان کند. بدان‌گونه که این 
سایهای که می‌اندازدبیانگر آن است. 

و ماهی من آلظا ینب ببعید 4. 

این چنین سنگهائی از ستمکارا 


(و هر گروه منحرف و ملت ستم‌پیشه‌ای چنین 


ن (دیگر هم) بدور نیست 


سرنوشتی در انتظارش می‌باشد). 
این چنین سنگهائی نزدیک و در اختیار هستند. و به 
هنگام نیاز انداخته می‌شوند و به هدف می‌خورند.(۲) 
شکلی که روند قرآئی را در اینجا از اين بلا به تصویر 
می‌کشد. تصویری که بر سر قوم لوط تاخته است. بیش 
از هر چیز به برخی از پدیده‌های آتشفشانی می‌ماند که 


۱- یکی از معانی «مُسَوَمَة» دارای علامت خاض, و نشاندار به نان ویژه 


داوج ای دا اکن ها ات سا تس ین پوس 


سوره هود آیات ۸۴-۹۵ 





جزء دوازدهم 
به هنگام ونوع آن زمین فرومی‌رود و چیزهانی را 
فرومی‌بلعد. و همراه با آن گدازه‌ها و ماگماها و 
سنگهای تافته و گل و مواد دیگر خارج می‌شوند ... و 
چیزها و بلاهای دیگر یزدان برای دامنگیری سستمگران 
فراوان است!! 

ان تا یگریت بان طاريه این بر 
اتشفشان از آتشفشانیها بوده است. و در آن هنگام 
فوران کرده است, روی داده است انجه روی داده است. 
ما این را هم نفی نمی‌کنيم. چه‌بسا همچون چیزی نیز 
و و کت وا ما اند تس کرتنم کته دعنیها 
چنین چیری روی داده است. و قضا و قدر یزدان را به 
این پدیده معروف جهان, مقیّد و محدود نمی‌سازیم. 
بنیاد گفتار ما در این مسأله و امثال آن بر این است که 
درست و روا است در قضا و قدر خدا همجون جیزی 
گنجانده شده باشد و یک انفجار آتشفشانی در موعد 
مقزّر خود در همین وقت انجام پذیرفته باشد تا قضا و 
قدر یزدان درباره قوم لوط تحقّق یافته و پیاده شده 
باشد, بدان‌گوثه که در علم قدیم او مقدر گردیده است. 
تعیین همچون اوقاتی. و همسوئی و هماوائی پدیده‌ها با 
ازمنه و امکنهٌ خود. کاری از کارهای ایزد سبحان و 
ربوبیّت خداوندگار جهان در هستی و در چرخاندن و 
گرداندن امور کیهان مطابق و هماهنگ با قضا و قدر او 
در همه چیز. اعم از اکتاهیتهان و جاندان در آن اس 
درست و روا هم خواهد بودکه این پدیده با قضا و قدر 
ویژه‌ای صورت پذیرفته باشد که مشیّت و اراد یزدان 
برای نابودی 3 لوط بر آن قرار گرفته باشد و در این 
هنگام و بدین صورت به تمام و کمال انجام پذیرفته 
است. درک و فهم پیوند اراده و مشیّت یزدان با جهان 
دان منال که چندی پیش ین کرديم و در راط با 
حادثة زن ابراهیم اظهار داشتیم. مشکلی در ان‌ديشه 
انسان راجع به همچون پدیده‌ها و کارهائی برجای 


نی کار ۱ 








فی‌ظلالالقرآن 


جلد سوم 
من آخاهز 


و 


شما ورام جوا مالک تن وه 

تفش یوار اک 
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۳ 
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۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصوّر الاسلامی و مقوّماته» جلد 
اوّل» فصل: «التوازن». 


سوره هود آیات ۸۴-۹۵ 
جزء دوازدهم 

این هم تقشی از نقشهای رسالت بگانه‌ای اس که 
عقيدهٌ جاودانه را با خود به ارمغان می‌آورد. و شعیب 
موظف به اجرای همچون نقشی در میان قوم خود 
مردمان مدین است ... همراه با دعوت به عقیده توحید, 
نتب له ویک فرار‌واره فان فشالهزامانت: و ماوت 
عدالت در معامله میان مردمان است که خود ارتباط 
محکمی با اعتقاد به خدای یگانه, و تنها اطاعت از 
یزدان سبحان. و پیروی نمودن از شریعت و فرمان او 
دارد. اهل مدین این سخن را با دهشت و تعحب 
فراوانی دریافت داشتند و مایهٌ شگرف و شکفت بسیار 
ایشان گردید. و ارتباط میان معاملات مالی و میان 
نمازی را درک و فهم نکردند که بیانگر نیایش خدا و 
پیروی از فرمان بود. 

داستان به همان شیوه و روال داستان هود با قوم عاد. و 
داستان صالح با قوم مود. به پیش می‌رود با این تفاوت 
که در پایان داستان و در شیوهٌ عرضه. شباهت بیشتر 
مشاهده می‌گردد. و الفاظی که در پایان داستان می‌آید 
و عبارتی که برای مجسّم ساختن عذاب آمده است. 
همان است که در داستان صالح انیت : 

‌ 


سر ‌ 


وال مین أَخاهم شعی فا فال: یا وم ید وا اه 
مالکم من اله یره ... ». 
شعیب را (ذ ۳( 
آنان بود. (شعیب بدیشان) گفت: ای قوم من! خدا را 
بپرستید (و بدانید که) جز او معبودی ندارید. 
کرنش بردن برای خدای یگانه و پیروی کردن از او 
نخستین پایةٌ عقیده است. و نخستین پایة زندگی است. 
و نخستین بای شریعت است. و نخستین يايهٌ معاملات 
است ... پایه‌ای که بدون آن نه عقیده‌ای و نه عبادتی و 
نه معامله‌ای برجا و استوار می‌گردد. 
و لا تنقصوا الکیال وال ان اف راک خر بر 
ای وروی ِِِ و 
کیال والپزان با [قشط, و لا توا الن ان 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


خر کم ان کنر مومنین و ما نا عیکُ فیط 4. 


و از پیمانه و ترازو مکاهید. من شما را خوب و بی‌نیاز 


ای ور 


(از کاستن از مقادیر و اوزان) می‌بینم (و شایسته نیست 
که با وجود شروتمندی از چیزهای مردم بدزدید و 
کم‌فروشی بکنید. اگر ایمان نیاورید و شکر نعمت را 
نگزارید) من بر شما از عذاب روز فراگیر می‌ترسم. ای 
قوم من! پیمانه و ترازو را از روی عدل و داد به تمام و 
کمال بسنجید و بپردازید و از چیزهای مردم نکاهید و 
در زمین تباهکارانه تباهی نکنید. (ای قوم من!) چیزی را 
که خداوند (از مال حلال) برایتان باقی می‌گذارد (از 
چیزی که از مال حرام گرد می‌آورید و روی هم 
می‌اندوزید) بهتر است. اگر ممن باشید (و حرف مرا و 
) من (تنها مبلغ اوامر خدایم 
و) محافظ (اقوال و افعال) شما نمی‌باشم (و توانائی جرا 
و سزای رفتار و کردار و گفتارتان را ندارم). 
تفر از اه یزرو رالد امانت و عدازت 
در اینجا مطرح می‌گردد. یا مسأله شریعت و معاملات 
ای ها بای کسید ار ان هو ترس 
بررمی‌جوشند. اهل مدین که شهرهایشان در راه حجاز به 
شام قرار داشت. از پیمانه و ترازو می‌کاستند. و اشیاء 
ایشان را کم می‌دادند. یعنی پول اشیاء ایشان را در 
معاملات کم می‌دادند. اين هم صفت پستی بود که به 
یاک تست ان رابت توت 
مروّت و شرافت لطمه می‌زد. موقعیّت مساکن و 
منازلشان به گونه‌ای بود که می‌توانستند راهزنی یکنند 
و راه کاروانهائی را بگیرند که میان شمال و جنوب 
شه ب والهت اندر ‏ فتو فا مر نایلق 
مات اس قرو ور گنف اناد سح گنای 
که می‌خواستند بر کاروانها تحمیل بکنند. همان‌گونه که 
خدا در این سوره بیان فرموده است. 
بدین جهت پدید می‌آید که عقیدهٌ توحیدی و پرستش 
خدای یگانه با امانتداری و پاکی و دادگری در 
معاملات. و با بزرگواری در دریافت کردن و پرداخت 
نمودن. و با مبارزه کردن با دزدی نهانی, ارتباط دارد. 





سور هود آیات ۸۴-۹۵ 
جزء دوازدهم 
خواه دزدی را افراد انجام دهند. و خواه دولتها بدان 
دست يازند. بدین وسیله روشن می‌گردد که عقید؛ 
توحیدی و پرستش خدای یگانه, تنها ضمانتی است که 
تکیه بر هراس از خدا و جستن خشنودی او دارد. تکیه 
بر اصل ثابت و بنیاد استواری دارد که با مصالح و هواها 
و شهوات. جنبان و روان نمی‌شود. و بدینجا و بدانجا 
نمی‌اید و نمی‌رود. 
معاملات و اخلاق باید بر اصل ابت و بنیاد استواری 
تکیه کند که به انگیزه‌های گذرا و به عوامل ناپایدار و 
تغییر پذیر متعلق نباشد ... اين دیدگاه اسلام است. این 
دیدگاه از ريشه با همه دیدگاه‌های اجتماعی و اخلاقی 
یریش رن دارد کنهبب: انتقو‌یتهای استانها و 
جهان‌بینیها و اوضاع ط مصالح ظاهری ایشان تکیه 
دار ند. 
دیدگاه اسلام چون بر آن اصل ابت تکیه می‌کند. از 
مصالح مادی نزدیک متا نمی‌گردد. همان‌گونه که از 
محیط و عوامل غالب در آن و فرمانروا بر آن متأثر 
نمی‌شود. 
آنجه بر اخلاق مردمان و بر قواعد و ارکان معاملات 
انشان ار اطخ تن فرمان و رتیه تست کنو 
آنان زندگی کشاورزی دارند. يا از راه چوپانی و 
گلّه‌داری زندگی را سپری می‌نمایند. و ییا ایین که 
پیشه‌ورند و از راه صنعت و تکنولوژی امرار معاش 
می‌کنند ... این عوامل متغیّ در جهان‌بینی اخلاقی و در 
قواعد معاملات اخلاقی تأثیر خود را از دست می‌دهند. 
وقتی که سرچشم قانونگذاری برای زندگی به‌طور 
کلی شریعت خدا می‌گردد. و وقتی که بنیاد اخلاق 
خشنودی یزدان و انتظار واب او و پرهیز از عقاب او 
می‌شود. همه یاوه‌سرائیهای پیروان مکتبهای زمینی که 
اخلاق را تابع روابط اقتصادی و تحول و ترقی 
اجتماعی مت می‌دانند, از دیدگاه اخلاق اسلامی پوج 
تیا زو ۱۸ ۱ 

ولا تتقصوا الکیال والبزان. نی آراکم یر 4. 


و از پیمانه و ترازو مکاهید. من شمارا خوب و بی‌نیاز 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
(از کاستن از مقادیر و اوزان) می‌بینم (و شایسته نیست ‏ 
باوجود ثروتمندی از چیزهای مردم بدزدید و 
کم فروشی بکنید). 
خداوند به شما رزق و روزی خویی عطاء فرموده 
است. و شما نیازی به این پستی ندارید تا بدین وسیله 
بر دارائی خود بیفزائید. اگر از پیمانه و ترازو نک‌اهید 
باعث تنگدستی شما نمی‌شود. و به شما زیانی 
نمی‌رساند. بلکه لازم است بدانید که خیانت در معامله 
و يا نادرستی در دریافت و پرداخت. این خیر و خوبی 
رزق و روزی را تسهدید می‌کند که شمااز آن 
بهره‌مندید. _ 
و نی أَخاف لیم عذاب یم حیط 4. 
من بر شما از عذاب روز فراگیر وه 
این عذاب فراگیر و همه جانبه يا در آخرت از سوی خدا 
به شما می‌رسد. و يا این که همچون عذابی در می‌رسد 
بدان‌گاه که این خیانت و نادرستی میوه‌های تلخ خود را 
در احوال و اوضاع جامعه و در تلاش و کوشش و 
حرکت و فعالیّت بازرگانی به بار می‌آورد. و وقتی که 
مردمان برخی با برخی درگیر می‌شوند و می‌جنگند و 
بلای جان یکدیگر می‌گردند در هر حرکت و فعالیّتی از 
حرکات و فعالیّتهای روزانه و در هر معامله و 
برحوردی. 
بار دیگر شعیب اندرز و دلسوزی خود را به شکل 
مثبت پس از شکل نهی منفی تکرار می‌کند: 
و يا قزم أرفوا کیال والیزان بالقنط 6. 
ای قوم من! پیمانه و ترازو را از روی عدل و داد به تمام 
و کمال بسنجید و بپردازید. 
به تمام و کمال پرداختن پیمانه و ترازو نیرومندتر از 
ستن و کم ندادن پیمانه و ترازو است. چرا که به تمام 


۱- برای اطّلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «نظریَةالاسلام الخلقیة» 
تألیف آقای ابوالاعلی مودودی امیر الحماعة الاسلاميّة در پاکستان. 
همچنین مراجعه شود به کتاب: «نحو مجتمع اسلامی» فصل «نظام 
آخلاقی». تألیف مولف. 


سوره هود آیات ۸۴-۹۵ 
جزء دوازدهم ۱ 
عبارات قرآنی سایه‌هاتی می‌اندازند. به تمام و کمال 
پرداختن پیمانه و ترازو برای احساس و شعور سایه 
ماس داروسایه اوای ار فا ید انیت رو 
کم ندادن است. زیرا جوانمردی و وفاداری بیشتری به 
همراه _ 

(ر لا تیخَمُواآلتاسش آشیاءشه ‌. 

و از ۳۳۹ مردمان نکاهید. 
این قرآن می‌گوید از چیزهای مردمان نکاهید. کلی‌تر از 
چیزهائی است که به پیمانه زده می‌شوند و يا سنجیده و 
برکشیده می‌شوند. جرا که از چیزهای مردمان نکاستن 
شامل خوب ارزیابی کردن اشیاء مزدمان است. آن 
اشیاء از هر نوعی که باشند. اعم از ارزیابی پیمانه کردن 
يا برکشیدن و وزن کردن یا قیمت‌گذاری نمودن یا 
ان انست: کاه: شامل اعمال و صفات نیز می‌شود. 
و ارزیابی مادی و معنوی را دربر می‌گیرد. زیرا واژه 
«شی ۶» در مواردی برای غیر محسوسات هم به کار 
می‌رود. 
کاستن از اشیاء مردمان, گذشته از این که ظلم است, در 
جان و دل مردمان احساسات بدی را همچون درد یا 
کینه‌توزی و باناامیدی از دادگری و خویی و 
کی و ان گرفانت هه 
اینها احساسهائی است که فضای زندگی و معاملات و 
روابط اجتماعی و جانها و درونها را تباه می‌گرداند و 
می آزارد. و در زندگی هیج چیز خوبی را برجای 
نمی‌دارد و نمی‌گذارد. 

ولا تغتزا نی الأزض مُفسدینَ 4. 

و در زمین تباهکارانه تباهی نکنید. 
فعل «لا تعْتَوّا» از «عَثْن» است که به معنی فاسد و تباه 
کردن است. پس معنی چنین می‌شود: تباهی و فساد 
نکنید در حالی که قصد تباهی کردن دارید و می‌خواهید 
تباهی رواج پیدا کند. آن‌گاه وجدان ایشان را بیدار 
می‌سازد و آن را به کار خیری برمی‌انگیزد که پایدار تر 
و ماندگارتر از درآمد کسب و کار ناپاکی است که از 
راه کاستن از پیمانه و ترازو و کم کردن و کم دادن اشیاء 
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جلد سوم 


مردمان به هنگام سنجش و ارزیابی به دست می‌آید: 
«بعیة یه اه خر تکم ان کنر مُرمنین ۹ 

1 قوم من!) چیزی را که خداوند (از مال حلال) 

برایتان باقی می‌گذارد (از چیزی که از مال حرام گرد 

می‌آورید و روی هم می‌اندوزید) بهتر است. اگر مومن 

باشید (و حرف مرا و وعدهْ خدا را باور می‌دارید). 
آنچه در پیشگاه خدا می‌ماند پایدارتر و برجای‌تر و 
خوبتر و بهتر است ... شعیب در سرأغاز سخنانش 
ایشان را به عبادت و پرستش خدای یگانه - یعنی 
پیروی از فرمان یزدان بدون هرگونه شریک و انبازی - 
فراخواند. و در اینجا آن را بدیشان تذکر می‌دهد و 
دوباره یادآور می‌شود. همراه با بیان خیری که برای 
ایشان در پیشگاه یزدان باقی و برجای می‌ماند. اگر 
چنان که ایشان را دعوت کرده است ایمان آورده باشند 
و از اندرز و دلسوزی او در معاملات پیروی نموده 
باشند که معاملات خود فرعی از فروع ات تما است: 

یه الله حَبر تکم ان نتم منین ‌. 

(ای قوم من!) چیزی را که خداوند (از مال حلال) 

برایتان باقی می‌گذارد (از چیزی که از مال حرام گرد 

می‌آورید و روی هم می‌اندوزید) بهتر است. اگر مومن 

باشید (و حرف مرا و وعدهٌ خدا را باور می‌دارید). 
آنگاه شعیب ایشان را به خدائی حواله می‌دارد و 
وامی‌گذارد که آنان رابه سوی او خوانده بود. و 
برایشان روشن می‌سازد که کاری برایشان نمی‌تواند 
بکند و چیزی از دست او تمه | ن: و همجنین او 
حافظ و نگاهدارشان از شر و بلا و عذاب و عقاب 
نیست. و او نمی‌تواند ایشان را از گمراهی بیاید و به 
دور نماید. و اگر آنان گمراه شوند او مسوول ایشان 
نخواهد بود و گناه آنان را بر او نمی‌نویسند و مورد 
پرس و جو از ضلالت ایشان قرار نخواهد گرفت. بلکه 
تنها و تنها آنچه بر او است تبلیغ فرمان یزدان و 
زحاتتن یاه آسمای انت زیاس آنتراهتمبتهای 
9 است و به وظیفة خود عمل کرده است: 

نا یک محفیظ 4 
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من مراقب (احوال و افعال) شما نمی‌باشم. 
همچون شیوه‌ای از سخن, مخاطبان را متوجه عظمت 
کار و ۱۳ بار مسوولیّت می‌سازد. و آنان را بدون 
واسطه و محافظ در برابر فرجام کار نگاه می‌دارد. 
‌ 
ولی قوم مدین سرکشی کردند. و به انحراف و فساد و 
بهره‌برداری ناشایست و استثمار نابایست خو گرفته 
تود و طادت ۱۳ بودند: 
(قلرا: :یا شعیت أصلایک تا وا 
نید نانآ تفع نآ مُوالنا ما تشاء؟ اک 
کت الم الریدٌ 6. 
گفتند: ای شعیب! آیا نمازهایت به تو دستور می‌دهد که 
ما چیزهاتی را ترک کنیم که پدرانمان (از قدیم و ندیم) 
وهی [شکن مس هو مواوی شا ( 
رها سازیم که از دیرباز نیاکانمان را بر آن دیده‌ایم و 
خود نیز بر آن رفته‌ایم؟! یا نمازهایت به تو دستور 
می‌دهد که ما آزادی خود را از دست بدهیم) و ما نتوانیم 
به دلخواه خود در اموال خویش تصرف کنیم؟! تو که 
مرد شکیبا و خردمندی هستی (چرا باید چنین سخنان 
یاوه و پریشانی بگوئی؟!). 
این پاسخ استکه امامت اشتار تا گرون و متشه 
نمودن در بند بند آن پیدا و هویدا است. هرچند که اين 
تتکی هرآ زستی فان کوومر مات 
دشمن و سرکش بي‌دانش, 1 نااگاه است: 


(أصلانک مک آن تک ها بفید آباژا آزأن 
یت ؟ اک نت الم 


9[ 
ترک کنیم که پدرانمان (از قدیم و ندیم) آنها را 
پونستندهاند؟ (مگو:مبی‌شوه غیادت بتقباتن را رف 
سازیم که از دیرباز نیاکانمان را بر آن دیده‌ايم و خود 
نیز بر آن رفته‌ایم؟! یا نمازهایت به تو دستور می‌دهد 
که ما آزادی خود را از دست بدهیم) و ما نتوانیم به 


دلخواه خود در اموال خویش تصرّف کنیم؟! تو که مرد 
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شکیبا و خردمندی هستی (چرا باید چنین سخنان یاوه 
و پریشانی بگونی؟!). 
انا نمی فهمیدند - يا نمی خواستند بفهمند که نماز از 
مقتضیات عقیده است. و شکلی از اشکال بندگی و 
پرستش است. و عقیده بدون یکتاپرستی خداء و دور 
انداختن چیزهاتی که بجز خدا ایشان و نیاک‌انشان 
می‌پرستيدند. برپا و برجا نمی‌گردد. همچنین می‌دانستند 
که عقیده استوار و برقرار نمی‌ماند مگر با اجراء قوانین 
و مقرّرات یزدان در بازرگانی. و در بکار بردن اموال و 
در هر کاری از کارهای زندگی و رفتار و کردار ... چه 
قوانین و مقررات خدا دارای یک تار و یود است و در 
آن, اعتقاد از نماز و از قوانین و مقزّرات زندگی و از 
احوال و اوضاع زندگی جدا نمی‌گردد. 
پیش از آن که در خرده‌گیری از اين جهان‌بینی بیمار 
نسبت به ارتباط موجود میان همچون آداب و رسومی 
و ارتباط میان آن دو با معاملات. سخن بد 
درازا کشانیم. بلی پیش از آن که در خرده گیری از این 
جهان‌بینی سخن به درازا بکشانیم. جهانبینی‌ای که اهل 
این فزاران‌سال بسن داشتق: نهی._ آن است کد‌یاد اون 


با عقیده. 


شویم امروزه مردمان در جهان‌بینی خود. و در انکار 
کردن همچون دعوتی. جدائی چندانی از قوم شعیب 
ندارند. و جاهلیّتی که امروزه در آن بسر می‌بریم برتر 
و پاکیزه‌تر از جاهلیّت نخستین نیست و از درک و 
شعور بیشتری برخوردار نمی‌باشد! شرکی که قوم 
شعیب می‌ورزیدند همان شرکی است که امروزه 
انسانها جملگی می‌ورزند. چه کسانی که خود را 
یهودی می‌نامند. يا کسانی که خویشتن را مسیحی نام 
می‌دهند. و چه کسانی که خود را مسلمان می‌خوانند. 
زیرا همة اینان میان عقیده و شعائر دینی, و میان 
قانونگذاری و امور زندگی. جدائی می‌اندازند. عقیده 
و شعائر دینی را ازآن خدا می‌دانند. و قانونگذاری و 
امور زندگی را ازان غیرخدا می‌شمارند. و مطابق 
فرمان فنیران نه یزدان می‌چرخانند ... این هم در 
| 
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تباید فراموش کنیم امروزه یهودیان تنها کسانی هستند 
کر عفتهد هر بازحا انشا اتزایسن و 
ادازه‌ شوه که انا غفیده و سر یعتا خر د کمان می بر ند. 
بگذریم از اين که در اين عقیده چه انحرافی وجود دارد. 
و در این شریعت چه تحریفی روی داده است. بحران و 
غوغائی در «کنشت» که مجلس قانونگذاری آنان در 
اسرائیل است درگرفت به سبب این که یک کشتی 
یرای صقان تفا غوراک شرع راز 
غیر پهودیان تهیه دیده است. کنشت شرکت و کشت را 
وادار کرد که تنها خوراک شرعی را برای مسافران خود 
تهیّه کند و بدیشان بدهد. هرچند که دچار زیان و ضرر 
رن کسانی که خود را «مسلمان» می‌نامند 
کجایند و این‌گونه جنگ زدن به دین کجا است؟!! 
امروز در میان ما که خود را مسلمان می‌نامیم کسانی 
هستند ارتباط عقیده و اخلاق را زشت و نادرست 
می‌دانند. به‌ویژه منکر پیوند عقیده و اخلاق در 
معاملات مادی هستند! 

کسانی که مدارک بالا و گواهینامه‌های دانشگاهی از 
دانشگاه‌های خودمان و از دانشگاه‌های کشورهای دیگر 
گرفته‌اند. پیش از هر چیز با سوّال انکاری مسی‌پرسند: 
اسلام را با رفتار شخصی و امور خصوصی ماچه کار؟ 
اسلام را با لختی در ساحلها و کنارهای دریا چه کار؟ 
اسلام را با لباس پوشیدن زنان در کوچه‌ها و خیابانها 
چه کار؟ اسلام را با بکار بردن توان جنسی به هر 
صورت و در هر راهی چه کار؟ اسلام را با یک جام 
می برای خود را ساختن و مزاج را خوش کردن چه کار؟ 
اسلام را با انجه «متمدنان» می‌کنند چه کار؟!.. چه فرق 
می‌گفتند: 
احلاتی تامک آن نار ک فا یهد آباو نا؟ 4 
آیا نمازهایت به تو دستور می‌دهد که ما چیزهائی را 
ترک کنیم که پدرانمان (از قدیم و ندیم) آنها را 
پرستنده‌اند؟. 


و ای ال کرده ک وت مات ان هی کر 
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دین در اقتصاد دخالت کند. و معاملات با اعتقاد پیوند 
پیدا کند. يا دین با اخلاق بدون اعتقاد ربطی داشته باشد 
... دیگر باره می‌پرسند: دین را با معاملات ربوی چه 
کار؟ دین را با زبردستی و زرنگی در خیانت و دزدی 
چه کار. وقتی که خیانت و دزدی از چشم قانون مردمان 
پنهان بماند؟ نه‌تنها همچون پرسشهائی می‌کنند. بلکه 
آنان با غرور و سرمستی می‌گویند: هرگاه اخلاق در 
اقتصاد دخالت کند. آن را تباه می‌سازد و بر باد می‌دهد. 
حتی بر بعضی از دانشمندان صاحب نظر غربی در 
اقتصاد خرده کیت و دیدگاه‌های ایشان را - همجون 
دیدگاه اخلاقی - مردود می‌شمارند و نظریه‌های ایشان 
را آمیزه‌ای از روزگاران گذشته می‌دانند! 
نباید خود را چندان بر اهل مدین که در جاهلیّت پیشین 
می‌زیستند برتر و فراتر بگیریم و بر آنان بتازيم. ما 
امروزه در جاهلیتی بسر می‌بریم که جهالت آن سخت‌تر 
تقو زار راز ها سین ات رت آدعای ها 
هه مد ودرا وروت نو تا 
می‌زند. و کسانی را به ارتجاع و واپسگرائی و تعصّب 
بیجا و جمود و رکود متهم می‌سازند که میان عقید؛ به 
خداء و رفتار شخصی در زندگی. و معاملات مادّی در 
بازار معتقد به پیوند و ارتباط هستند!!! 
عقید؛ٌ یگانه پرستی خدا در دلی جایگزین و استوار 
نمی‌گردد که به ترک قانون خدا در رفتار شخصی و در 
معاملات بازاری بگوید. و آنها را به قوانین زمینی 
مردمان سپارد. چه ممکن نیست یگانه‌پرستی و 
شرک‌ورزی در یک دل گرد آید. شرک انواع جوراجور 
و رنگهای گوناگون دارد. از جملة اين انواع و رنگها. 
نوع و رنگی است که اکنون ما در آن زندگی مي‌کنيم» و 
نماد اصل و حقیقت شرکی است که مشرکان در هر 
زمانی و در هر مکانی بر آن گرد می‌آیند و به هم 
می ر سندا 
اهل مدین شعیب را مسخره می‌کردند - همان‌گونه که 
امروزه کسانی بیشرمانه دعوت‌کنندگان به سوی 


و ۰ ۰ 
یکانه پرستی راستین را مسخره می‌کنند - و بدو 
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می‌گفتند: 

(انکَ لت ال الرشید ‌. 

تو که مرد شکیبا و خردمندی هستی (چرا باید چنین 

سخنان یاوه و پریشانی بگونی؟!). 
از این سخن عکس آن مقصودشان بود. چه شکیبائی و 
خردمندی به نظر آنان ناسنجیده و نااندیشیده چیزهائی 
را بپرستند که پدران و نیا کانشان آن چیزها را پرستش 
کرده‌اند و پرستش و معاملةٌ در بازار را از یکدیگر جدا 
سازند! امروزه حال و وضع درست بدان شکل است و 
فرهیختگان متمدن کسانی را مورد طعنه و استهزاء قرار 
می‌دهند که متعصب و مرتجع هستند!!! 
‌ 
شعیب در مقابل این عیبجوئی و ريشخند قوم خود. 
نرمی و خوشروئی نشان می‌دهد. نرمی و خوشروئی 
صاحب دعوتی که به حق و حقیقتی که با خود به ارمغان 
آورده است اطمینان و اعتماد دارد. شعیب این عیبجوئی 
و ریشخند را نادیده می‌گیرد و بدان أهمَیتی نمی‌دهد. و 
این تمسخر و استهزاء را به حساب نادانی و نفهمی 
ایشان می‌گیرد ... با نرمش و مهربانی بدیشان حالی 
می‌کند که او حجت و دلیلی از جانب پروردگارش دارد. 
بدان‌گونه که آن را در دل و درون خود می‌یابد. و به 
چیزی که می‌گو ید اطمینان و اعتماد دارد. زیرا بدو 
دانشی عطاء گردیده است که بدیشان داده نشده است. 
و وقتی که آنان را به امانتداری و امین بودن در 
معاملات دعوت می‌کند. خودش نیز از نتيجه این امانت 
و انصاف بهره‌مند خواهد بود و جانب امانت و انصاف 
را مراعات خواهد کرد. چرا که او نیز همجون ایشان 
دارای اموال و صاحب معاملات است. او با این دعوت 
سود شخصی نمی‌جوید. آنان را از چیزی نهی نمی‌کند 
و بازنمی‌دارد تا خودش بدان دست بیازد و میدان و 
بازار برای آو خالی شود! این دعوت او دعوت به 
اصلاح حال همگانی ایشان و خودش و ساثر مردمان 
است. چیزی که ایشان را بدان دعوت می‌کند. آن‌گونه 
که گمان می‌برند زیانی بدیشان نمی‌رساند و موجب 
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یا 
۳۹ 
یا 


لت 
راجت ورد ال 


گفت: ۳ 1 و نار من سس نیت دلیل آشکاری از 
پروردگارم داشته باشم (و به يقین کامل رسیده باشم) 
و روزي خوبی (علاوه از نبقت) به من عطاء فرموده 
باشد. به من بگوئید (آیا می‌توانم برخلاف فرمان خداء 
یعنی خالق و هادی و رازق خود رفتار کنم. و شما را از 
بت‌پرستی و بزهکاری نهی ننمایم؟). من نمی‌خواهم 
شما را از چیزی بازدارم و خودم مرتکب آن شوم (و 
بلکه شما را به انجام کاری می‌خوانم که خود نیز بدان 
عمل می‌کنم). من تا آنجا که می‌توانم جز اصلاح 
(خویشتن و شما را) نمی‌خواهم. و توفیق من هم (در 
رسیدن به حقّ و نیکی و زدودن ناحقّ و بدی) جز با 
(یاری و پشتیبانی) خدا (انجام پذیرفتنی) نیست. تنها بر 
او توکل می‌کنم و (کار و بارم را بدو واگذار می‌سازم و 
با توبه و انابت) فقط به سوی او برمی‌گردم. 
(یاقوم وه . ای قوم من .... 
با محبّت و و دا ایشان را فریاد می‌دارد. و به 
خویشاوندی و نزدیکی یادآورشان می‌گرداند» و 
پیوندها و پیوستگیها را به یادشان می‌اندازد تا زمينة 
دعوت را آماده سازد. 
ریم ان کنت عَل یه من رن 6. 
اگر من (براثر نبوّت) دلیل آشکاری از پروردگارم 
داشته باشم 4 
من بی‌دلیل سخن نمی‌گویم. حقیقت پروردگارم را در 
جان خود می‌یابم و یقین دارم او است که به من وحی 
می‌کند و به من دستور می‌دهد به چیزی که آن را به 
شما می‌رسانم. در پرتو این دلیل روشنی که در درونم 
سراغٌ دارم با يقین و اطمینان سق می‌گویم. 
(و ری مه رزقا حسنا؟ ». 


و روزی خوبی از جانب خود به من عطاء کرده است. 
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از جملهٌ این روزی, ثروتی است که همچون شما با آن 
با مردمان معامله مي‌کنم. 

رما آرید آن أخالقکم ال ما ناک کم عنه 4. 

من نمی‌خواهم شما را از چیزی بازدارم و خودم 

مرتکب آن شوم (و بلکه شما را به انجام کاری 

می‌خوانم که خود نیز بدان عمل می‌کنم). 
بر ان نیستم که شما را از کاری بازدارم و بدون اطلاع 
شما بروم و کاری را انجام دهم که شمارا از ان 
یف 

ی ان موی شا 

نمی‌خواهم. 
هدف من اصلاح کی زندگی و جامعه‌ای است که خیر و 
صلاح ان عائد هر فردی و هر گروهی می‌گردد. هرید 
که متبادر به ذهن بعضیها شود که پیروی از عقیده و 
اخلاق برخی از درامدهای شخصی و کسب و کار 
فردی را بکاهد. و برخی از فرصتها و اوقات نیک را 
ضائم کند و هدر دهد. بلی از درآمدها و کسب و 
کارهای پلید و نایاک می‌کاهد و فرصتهای زشت و 
پلشت را از میان می‌برد. و کسب و کار پاک و رژق و 
روزی حلال را جایگزین آنها می‌سازد. و جامعه‌ای را 
جایگزین سائر جامعه‌ها می‌سازد که دارای ضمانت 
اجتماعی. و همپشت و همکار یکدیگر خواهد بود. و در 
آن کینه‌توزی و ستم و دشمنی وجود نخواهد داشت! 

۳ ۲ 

و ما توفیق |لا باله 4. 

و توفیق من هم (در رسیدن به حق و نیکی و زدودن 

ناحق و بدی) جز با(یاری و پشتیبانی) خدا (انجام 

پذیرفتنی) نیست 
خدا می‌تواند سعی و تلاش مرا در راه اصلاح پیرور 
گرداند و به اندازه نیّتی که در من سراغ دارد. و برابس 
جزا و سزاشی که مسترتب بر تلاش و کوشش من 
می‌فرماید. توفیق خیرم دهد. 

(علیه توکلت 6. 

تنها بر او توکل می‌کنم. 
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ای اک 
او تکیه نمی‌کنم و تکیه نمی‌زنم. 
و یه نیبٌ >. 
و (کار و بارم را بدو واگذار می‌سازم. و با توبه و انابت) 
فقط به سوی او برمی‌گردم. 
تنها به سوی او برمی‌گردم و بدو رو می‌کنم. هنگامی 
که کارها از هر سو بر من می‌تازند و مشکلات مرا 
احاطه می‌کنند. و پندار و کردار و تلاش و تکاپوی خود 
را تنها متوجّه خشنودی او می‌سازم. 
سپس ایشان را به گسترهٌ دیگری می‌کشاند و به 
ور دیگری پند و اندرزشان می‌دهد. اتتای را 
مشرف بر چشم‌اندازهای هلاک و نابودی قوم نوح و 
قوم هود و قوم صالح و قوم لوط می‌سازد و ورانداز 
می‌نماید. این نگرش و وراندازی, در آن دلهای سخت 
و سنگین تأثیری گذاشت و کاری کرد که راهنمائی نرم 
خردمندانه که نیاز به رشد عقلانی و انديشه ژرف 
طرف سخن دارد همجون تأثیری نداشت و جنین کاری 


و یا ی 
۶ خر و ی ِ ی ۳ 


3 و و ماقو 
ای قوم من! مخالفت (موجود میان شماو) من. شما را 
بر آن ندارد که بر عناد با حقّ و اصرار بر کفر خود 
بیفزائید و سبب شود که همان بلائی به شما بر سد که به 
قوم نوح یا قوم هود و یا قوم صالح رسید. و (مکان و 
زمان وقوع هلاک) قوم لوط از شما چندان دور نیست 
(و دست کم از ایشان عبرت بگیرید و خویشتن را 
پائید) 
مخالفت با من, و سرکشی و سرسختی در رویاروتی با 
یا را اندا هی این کی تک نت و سار 
فروروید و پافشاری کنید. می‌ترسم اگر چنین کنید بر 
سر شما همان بیاید که بر سر 
است. قوم لوط که از لحاظ مکانی. و همچنین از نظر 
زمانی. به شما نزدیک هستند 


اقوام پیش از شما آمده 


... قوم مدین میان حجاز 
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آخ‌گاه بای ایشان بدان هنگام که با عذاب و هلاک 
مِ 7 ۰ 2 
روبرو گردیده‌اند. در توبه و مغفرت را باز می‌کند. و 
آنان را با نرم‌ترین واژگان و مهربانانه‌ترین الفاظ به 
رحمت و نزدیکی به خدا امیدوار و آزمند می‌گرداند: 
و و ۰ ی 4 2 
#8 استغفروار؛ 
را اف م 
و دو ۵ 4 
از پروردگارتان آمرزش (گناهان خود را) بخواهید و 
بعد (از هر گناه و لغزشی که در زندگی مرتکب می‌شوید 
پشیمان شوید و) به سوی او برگردید. بیگمان 
پروردگار من بسیار مهربان (در حق بندگان پشیمان 
و) دوستدار (مومنان توبه‌کار) است. 
بدین منوال شعیب قوم خود را در جولانگاه‌های پند و 
اندرز و یادمان و یاداوری و ترس و هراس و حرص و 
آز می‌گرداند. بدان امید که دریچه‌های دلهایشان باز 
۳ ۰ ۰ ۲ ی م2 
شود و خضوع و خشوع کند و نرم و لطیف گردد. 
ولی آن قوم جندان دلهایشان تباهی پذیرفته بود. و آن 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ 
اندازه در ارزیابی ارزشهای زنل کون به خطا رفته بود. و 
‌ ۶ حم 
به قدری جهان‌بینی بدی درباره انگیزه‌های کردار و 
رفشتار ۲۳ از ک:راهه به راستای راه درست 
ی ار هه ان تفیل تون تخر وه نگل شتا 
‌ 3 ۰ ۰ و 3 ۰ ۰ شش 
پیشین ایشان» پر ده از گوشه‌ای از نازش و سرمستی 


آنان برمی‌دارد: 
(قالوا: با شعیت ماه کشبراً کا شقول. ء انا 
راک فینا ضعیفا؛ و لا رهطک رجا ک, و ما 
نت لین بعزیز 4. 


کات شاوی ام تفای زا که بر کرش 
نمی‌فهمیم (و گوشمان به سخنانت بدهکار نیست) و ما 
شمارا در میان خود ضعیف می‌بینیم (و قادر به دفاع از 
خویشتن و اقناع دیگران نمی‌دانیم). اگر (به خاطر 
احترام) قبیله اندک تو نبود (که بر آئین ما می‌باشند) ما 
تو راسنگیاران می‌کردیم و تو در پیش ما قدر و ارزشی 
نداری (تا تو را بزرگ و محترم داریم و از کشتن تو 


صرف نظر کنیم» و در برایر ماقوّت و قدرت ان را 





توبوا ای ان ری رح 
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نداری که از خویشتن دفاع کنی). 
آنان دلهایشان کاملاً پیدا است که بر روی حقّ تنگ و 
ی 

قالوا: یا شعَی ها تفه کثیرا ما ول 4. 

گفتند: ای شعیب! بسیاری از چیزهائی را که می‌گوئی 

نمی‌فهمیم (و گوشمان به سخنانت بدهکار نیست). 
ایشان ارزشهای زندگی را با مقیاس و معیار نیروی 
ظاهر مادی می‌سنجند و ارزیابی می‌کنند: 

و الاک فیلاضعیفاً 4. 

وماشمارا در میان خود ضعیف می‌بینیم. 
حقیقت نیرومندی که شعیب آن را با خود آورده بود و 
آنان را با آن مواجه و روبرو می‌کرد. در پیش ایشان 
ارج و ارزشی نداشت. 

و لول رفطک جاک 6. 

اگر (به خاطر احترام) قبیلةٌ اندک تو نبود (که بر آئین ما 

می‌باشند) ما تو را سنگباران می‌کردیم. 
در حساب و کتاب ایشان تعصب قبیله و عشیره اهمَیّت 
داشت. نه تعصّب عقیده. و پیوند خونی ی 
بو تن دای او یل تن گرفحه ار ایمز نان از تخبایت و 
هواداری خدا از دوستانش غافل بودنده و آن را به 
حساب نمی آوردند. 

و ماانت علینا بعزیز 4. 

تون ها انوا شب ارفا 
تو در پیش ما قدر و ارزشی نداری. نه قدر و ارزش 
ارزیابی و بزرگواری, و نه قدر و ارزش چیر؟ 
پیروزی. چیزی که هست ما حساب کسان و خویشان تو 
را می‌کنیم! 
در آن هنگام که جانها از عقیده راست و درست., و از 
ارزشهای عالی و والاء و از کمال مطلوبهای گرانبها: 
خالی و تهی می‌شود. جانها بر زمین چمباتمه می‌زنند و 
به مصالح نزدیک و ارزشهای دنیا چهار دست و پا 
می‌چسبند. در این وقت حرمت و کرامتی برای دعوت 
بزرگوار و ارزشمند. و احترام و وقاری برای حقیقت 
ارجمند و والامقام قائل نیستند و حرمت و وقعی بدانها 
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نمی‌دهند. بدین هنگام جانها از یبورش و تاخت بر 
دعوت‌کننده به سوی خدا باکی ندارند و دوری 
نمی‌گزینند. مگر اين که دعوت‌کنندهٌ به سوی حق و 
حقیقت دسته و گروهی داشته باشد که او را پناه دهد. و 
یا این که خودش دارای نیروی مادی بوده و با آن خود 
را بباید و خویشتن را حمایت و حفاظت نماید. و اقا 
حرمت عقیده و حق و دعوت. هیچ احترام و ارزشی در 
این جانهای خالی فروتپیده ندارند. 

0 

بدین هنگام غیرت و شهامت شعیب را فرامی‌گیرد و به 
دفاع از جلالت و عظمت و حرمت و قدرت پروردگار 
عر مور فقو ان عن وافات لین عقعیر 1 غیرد 
دوری و بیزاری می‌جوید. و با شوم به رزم و نسبرد 
می‌نشیند و ارزیابی نادرست ایشان را درباره حقیقت 
نیروهای موجود در سراسر گسترءٌ این وجود, به تمسخر 
می‌گیرد. و ایشان را متوجّه می‌سازد که با خدائی که بر 
هرچه می‌کنند آگاه است بی‌ادب بوده‌اند. آن وقت 
واپسین سخن فیصله‌بخش خود را می‌گوید. و براساس 
عقیده با قوم خود قطع رابطه می‌کند و از ایشان می‌برد. 
و آنان را به خدا واگذار می‌کند. و از عذابی می‌ترساند 
که در انتظار اشخاص امثال ایشان است. و آنان را به 
دست سسرنوشتی می‌سپارد که رشان ان را 
کرت 

فال: ی و اي علدگز ستاو 


هلو 


نخدنوه و را کم ظفر ین رن با عون حیط 
َ آغتلوا علی مکانتکم نی امل. سوت 
۳ ا و ت یت 


ِ س تبون مَعکم رقیبٌ 


ات 


۳ 


2 


شما گرامی‌تر و مهم‌تر از خدا است (و به خاطر آنان با 
من مدارا و سازش می‌کنید) و خدارا فراموش 
می‌سازید و او را پشت سر می‌اندازید (و به قدرت و 
عزت وی اعتنائی نمی‌کنید؟!). بیگمان پروردگار من 
آگاه از هر آن چیزی است که می‌کنيد (و اعمال و افعال 
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شما از دید او مخفی نمی‌ماند و پاداش آنها را در کف 
دستتان می‌گذارد). ای قوم من! هرچه در قدرت دارید 
انجام دهید و کوتاهی نکنید (و بدانید که پشتیبان من 
خدا است و از شما باکی نیست). من به کار خود 
مشغفولم (و همان‌گونه که شما به راه خود ادامه 
می‌دهید. من هم به راه خود ادامه می‌دهم). بالأخره 
خواهتد دادنت که چه کستی دچان غذامی می‌شود که ای 
را خوار و رسوا می‌کند. و چه کسی دروغگو است (و از 
من و شما کدام راسترو و خوشبخت. و کدام کجرو و 
بدبخت می‌باشیم). چشم به راه باشید و من هم چشم به 
راهم (که ۱ 
(أرفطی آعز علیکم من له #. 
آیا قبیله و عشيرهٌ من در نزد شما گرامی‌تر و مهم‌تر از 
خدا است؟. 
آیا گروهی از انسانها که هر اندازه هم از قدرت و 
شوکت برخوردار باشند. باز مردمانی هستند و ضعیف 
و ناتوان می‌باشند. و بندگانی از بندگان خدایند. آنان از 
قرط شا ی رایدنفسا :ابا 
اینان از یزدان جهان در اندرون شما هیبت و قوّت 
بیشتری و ترس و هراس سخت‌تری دارند؟ 
و نقذقوه زا ء کم طفرباً ) 
و خدا را فراموش می‌سازید و او را پشت سر می‌اندازید 
(و به قدرت و عزّت وی اعتنائی نمی‌کنید!). 
این طرز بیان صورت محسوسی را از دوری گزیدن و 
رویگردانی نمودن به تصوير می‌کشد که بر زشتی 
کردار و پلشتی رفتارشان می 
می‌گویند و از خدا رویگردان می‌شوند. در حالی که 
ایشان آفریدگان او هستند. و او رازق آنان است و 


افزاید. آنان به ترک خدا 


تعمت و ثروتی را بدیشان داده است که هم اینک در آن 
غوطه‌ورند. کاری که می‌کنند گذشته از این که کفر و 
تکذیب و ارزیابی نادرست است. سرمستی و انکار 
نعمت و بیشرمی است. 

ان ری با تغعلون محبط ). 

بیگمان پروردگار من آگاه از هر آن چیزی است که 
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می‌کنید. 

احاطه, کامل‌ترین صورت محسوس از آگاهی از چیزی 
4 اس تا 

این خشمگینی بنده مومنی به خاطر پروردگار خود 
اه اوح یم گنود از این که جلالت و عظمت 
و وقار و شوکت یزدان به بازی گرفته شود. خشمی 
است که در جوار آن بزرگی یافتن و افتخار پیدا کردن 
به وسیلةٌ حسب و نسب و قوم و قبیله‌ال چیزی 
نمی‌ارزد و برجای نمی‌ماند ... شعیب باد به غبغب 
نینداخت و خویشتن را باد کرده و آماسیده نکرده از اين 
که قوم مدین از قبیله و عشیر؛ او می‌ترسند. و درنتیجه 
دستشان بدو نمی‌رسد تا کاری در حق او بکنند که 
می‌خواهند. بدین هم آسوده خاطر ننشست و آرام 
نگرفت که قبیله و عشیر: او کسانی هستند که او را 
می‌پایند و از دست قوم مدین حمایت و نگاهداری 
متا کی اترهی کیراه بای رای ای ها روز 
بود. ایمان درحقیقت این است .. مومن خود را جز در 
سای خدا نیرومند نمی‌بیند و جز به خدا نمی‌نازد. و از 
این خشنود نمی‌گردد که دار و دسته‌ای داشته باشد که 
مردمان از ایشان بترسند. ولی مردمان از پروردگار او 
نترسند! چه هواداری و جانبداری او از قوم و قبیله‌اش 
نیست. بلکه هواداری و جانبداری او از پروردگارش و 
از دینش است. او به خاندان و عشیره‌اش نسبت 
نمی رساند. بلکه او به خداوندگارش و به آئینش نسبت 
اف رداق ی ها او 
اسلامی و جهان‌بینی جاهلی در هم زمانها و مکانها 


كت 


است. 
از اين خشم مومنانه برای دفاع از یزدان و از بریدن و 
گسیختن از هر نوع عظمت و عرّتی جدای از عظمت و 
عرّت ایزد سبحان. و از این دوری گزیدن و گریختن از 
هر پناهگاهی و پناه بردنی به پناهگاهی و پناه بردنی جز 
پناهگاه خدای مان و پناه بردن به آفریدگار جهان, 
چالش و مبارزه‌طلبی شعیب با قوم خود برمی‌جوشد. و 
آن چنان جدائی و قطع رابطة او با ایشان پدیدار می‌آید 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
تفر از آن که رن از افراد انتان شواد و دی راو اه 
همدیگر جدا می‌شوند و فاصله می‌گیرند و دیگر به 
یکدیگر متّصل نمی‌شوند و نمی‌رسند: 
و با قوم لوا عی مَکانتکم >. 
ای قوم مقر در قدرت دارید انجام دهید و کوتاهی 
نکنید (و بدانید که پشتیبان من خدا است و از شما باکی 
نیست). 
به راه خود بروید و نقشه خود را اجراء کنید. من که از 
شما دست شسته‌ام. 
نی عایل ). 
من به کار خود مشغولم (و همان‌گونه که شما به راه 
خود ادامه می‌دهید. من هم به راه خود ادامه می‌دهم). 
من به شیوة خود و برابر برنامة خود راه خضویش را 
در پیش می‌گیرم و به کار ادامه می‌دهم. 
وف تَعلمُون من یتبه عذابٌ بخزیه و مَنْ هو 
کاب 6. 
تالاخوه خواهید دانست که چه کسی دچار عذایی 
می‌شود که او را خوار و رسوا می‌کند. و چه کسی 
دروغگ و است (و از من و شماکدام راسسترو و 
خوشبخت. و کدام کجرو و بدیخت می‌باشیم). 
خواهی دید که آیا من یا شما راستگو و راسترو هستیم؟ 
(و آ توا نی معکم ریب 4. 
چشم به راه باشید و من هم چشم به راه هستم (که 
عاقبت چه می‌شود). 
من و شما چشم به راه فرجامی می‌مانیم که در انتظار 
من و در انتظار شما است ... این ندنل .نانک اخعماه 
شعیب به سرنوشت و فرجام کار است. همچنین این 
تهدید اشاره به قطع رابطه و جدائی راه دارد. 
‌ 
در اینجا پرده نمایش بر این سخن وابسین فیصله‌بخش. 
و بر این جدائی و قطع رابطه فرومی‌افتد. تاجای 
دیگری پردٌ نمایش بالا رود و بر روی آن پرده هلاک 
قوم شعیب و صحنه چمباتمه زدن و برجای سرد شدن 
ایان قه خانه‌هانتان فان داهه شوگ بدان هنگام که 


سوره هود آیات ٩۶-۹۹‏ 
جزء دوازدهم 

صاعقة اسمان ایشان را دربر می‌گیرد بسان صاعقه‌ای 
که قوم صالح را فراگرفت. و سرنوشت هر دو قوم 
یکسان بود. خانه‌ها از آنان خالی ماند. تو گوئی که 
اصلاً خانه‌هائی در آنجا نداشته‌اند. و انگار مدّت 
روزگاری به ابادانی انجا نکوشیده‌اند. قوم شعیب 
همچون قوم صالح مردند و لعنت در پی خود بردند. هم 
از صفحه هستی برافتادند. و هم از صفحه دلها پاک 


گردیدند: 
۱ ۱ ی نی ۱ ز بت ك» ور 4 ی ۶ ۷ 
8 و طاجاء | ناحننا ش و الذین منوامَعه 
ِ سِ ی ء ۳۳ 11 ۳ 7 رم 2 
برحمة مناو حَذّتِ لین لح ایحا 
نی دیارهم جانین. کان م ینوا فمها. الا بعدا لدین. 
ِ و 9 و ۱ 
کا بعدت نود 4 


گام که توق ما زبس اتقو دی ] 
دررسید» شعیب و مومنان همراه او را در پرتو مهر 
خود (از عذاب و هلاک) نجات دادیم و صدای 
(وحشتناک صاعقه و زلزله) ستمکاران را دریافت و 
(براثر آن قالب تهی کردند و نقش زمین شدند و) در 
خانه و کاشانهة خود کالیدهای بی‌جانی کشتند. 
بدان‌گونه که انگار هرگز از ساکنان آن دیار نبوده‌اند (و 
در آنجا نزیسته‌اند و روزگاری در آن بسر نبرده‌اند. نه 
خود ماندند و نه اثری از ایشان ماند). هان! نابود (و 
دور از رحمت خدا) باد قوم مدین! همان‌گونه که قوم 
تمود نابود (و دور از رحمت خدا) شدند. 

صفحهٌ دیگری از صفحات سیاه درهم پیچیده نان ره 

این صفحه وعده تهدید و بیم گریبانگیر کسانی گردید 

که وعده تهدید و بیم را دروغ می‌پنداشتند. 


ولقد 
ازسنامو می پیت وساطنن مرن 63 نموت 


وملا ۳2 رز رک رن مر " 


مرخ در هر ی سم ار مرج مه ص نم 


و هط ی 
سك 7 


سر خر ور هس 


فد آلمرفود 


4 


۹ 


سیر 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
در پایان داستانها اشاره‌ای به داستان موسی با فرعون 
است. تا سرانجام کار فرعون و اشراف و درباریان اوه و 
پایان کار آن کسانی از قوم فرعون نگاشته شود و ثبت 
و ضبط گردد که فرمان فرعون را بردند و بدو گردن 
نهادند. اين اشار؛ گذرا اشاره‌های زیادی به وقائع و 
رخدادهائی را دربر دارد که در اینجا ذکر نشده است. 
درضمن صحنه‌ای از صحنه‌های زنده و متحرّک قیامت 
وا رن کار کرشته از استها با کی ای ار 
ارکان اسلام را بیان می‌دارد. و آن رکن مسوولیّت 
شخصی است. و پیروی از پیشوایان و سر ذاننتکان :و 
بزرگان. آن مسوولیّت را برطرف نمی‌سازد. 
‌ 
صحنه‌ای که نشان داده می‌شود. با فرستادن موسی 
همراه با معجزات قوی به سوی فرعون مقتدر و به 
سوی بزرگان وم او آغاز می‌گردد. 
_ زسلنا موسی با یتنا و سلطان م 


مبین. ای 


مب 
1 2 


همراه با برهان آشکار (و موثر در نفوس) به سوی 
فرعون و اشراف و اعیان او فرستادیم. 
روند قرانی همه مراحل داستان را خلاصه می‌کند و به 
اجمال از آنها می‌گذرد تا زود به پایان داستان برسد. 
درباریان و اشراف و اعیان از فرمان فرعون اطاعت 
می‌کنند. و از فرمان خدا سرکشی می‌نمایند. در 
صورتی که در فرمان فرعون چیزی جز حماقت و 
جهالت و یاوه‌سرائی و پریشان‌گوئی نیست: 
(فات توا مر فرعَوّن. و ما أمرٌ عون بشید 4. 
اطرافیان و زعماء فرعون از فرمان ۰ پیروی 
کردند (و دستور موسی را گردن ننهادند) در حالی که 
فرمان فرعون مترقیانه و مایهةٌ هدایت نبود (و ارزش 
| 
چون پیرو فرمان فرعون بودند. در پشت سیر او راه 
می‌رفتند. و بدون تأَمُل و تدبُرو بی آن که از خود رأی 
و نظری داشته باشند. پا به پای او گام برمی‌داشتند. و 


سوره هود آیات ۰-۱۲۳ 
حزء دوازدهم 
خویشتن را خوار می‌داشتند. چرا که یزدان با اعطاء 
اراده و عقل و آزادی انتخاب رویکرد تم راه 
بدیشان, آنان را ارج نهاده بود و بزرگوارشان داشته 
بود. ولی ایشان با دست کشیدن از این تکریم الهی 
خودشان را رسوا و زبون نموده بودند ... چون چنین 
بودند روند قرانی مقرّر می‌دارد که در روز قیامت نیز 
فرعون پیشاپیش ایشان راه می‌رود و آنان از او پیروی 
می‌کنند و به دنبالش راه می رو ند. 
یی دق 

و یقدم قوّمَه یوم الَْیامة ِ. 

فرعون در روز قیامت در پیشاپیش قوم خود بوده (و 

ایشان را به سوی آتش دوزخ رهبری خواهد کرد. 

همان‌گونه که در دنیا آنان را به سوی کفر و ضلال 

رهبری می‌کرد). 
بدان هنگام که ما داستانی از گذشته و وعده‌ای از آینده 
را می‌شنویم. نا گهان صحنه دگرگون و عوض می‌شود و 
آینده به شارت کر تزا درمی‌آید که روی داده 
است. و فرعون قوم خودرا به سوی اتش دوزخ 
کشانده استت و و هیزاعن کرده است. و کار پایان گرفته 
ینت ؛ 

زر ۶ 

2 رده آلثار!! 4 

ی وه شا 
همجون گلةٌ گوسفندان بدون تدیُر و تفکر دنبال فرعون 
راه نمی‌افتادند؟ فک انتان نب دند که از ویده‌ترین 
ویژگیها و از عالی‌ترین خصال بشری که ازادی اراده و 
نمی‌کردند؟ اين بود که ایشان را به آتش انداخت. وای 
می‌زداید. و نه عطشی را برطرف می‌نماید. بلکه تنها 
شکمها و دلها را بریان می‌کند و بس 

رت 
(و بتس الورد الورود! 4. 
چه بد جایگاهی که بدان وارد می‌شوند. 


همه اینها بوده است. فرعون ایشان را رهبری و رهنمود 








فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
که وا سا وس شب قودع ننک آباق زا 
هم به همچون آبشخور دوزخ نامی کشانده است .. 
اینها به صورت داستانی است که روایت می‌شود. و 
تعلقه‌ای این چنین بر آن زده می‌شود: 

و آتبغوا ی هذه له و یوم لام م4 

در این دنیا دچار نفرین (مردمان) و طرد (از رحمت 

یزدان) شدند (و از پس ایشان بدنامی و رسوائی ماند) و 

در روز قیامت نیز (همین‌طور به لعنت و طرد از رحمت 

گرفتار می‌شوند و منفور خدا و فرشتگان و مردمان 

می‌گر دند). 
برای استهزاء و ریشخند ایشان, لعنت و نفرین. عطاء و 
ارمغان نامیده می‌شو د: 

و یووم هو و 

#بنسش الرّفد الرفود 4. 

نصا کفازبه نان عانفم فصو نز 
این آتش دوزح. عطاء و ارمغان و تفضّل فرعون به قوم 
خودش است!!! مگر فرعون به جادوگران وعده بذل و 
بخشش فراوان. و عطاء و ارمغان بیکران نداده بود؟!. 
این بذل و بخشش و عطاء و ارمغان فرعون به کسانی 
است که از او پیروی کردند... آنجه بدیشان داده است 
۳ دوزخ است... چه بد عطائی که بدانان داده است! 
و چه بد بذل و بخشش و هدیه‌ای که بدیشان رسانده 
اتیتت 
این تصویرگری هم از جملهٌ تعبیرها و تصویرهای زیبا و 
دل‌انگیز در این کتاب شیفت‌آدک فران اسظة 


1 رصم اِآ۳ 


راب وت 0 
و مر مزر ۶و ۵ مه ۳-1 
منبافایروحصید لا و ی 
اش هم 0 0 ۳ 
یس مرسم و مسر رم رز کر پچ جوم ری 
اه ریک و راهم ربیب( 


م ع8 م 


وک ره أَ حَذ ریک ادا مد لشری وهی ظمة ده 


مگ ند مر ی 


رید لد دك یه من اف عَذاب لاخرة 
سر وور 


دا من 


1 
3۹ 
5 


یم 


۳ مر مه یز ری 7 
لاس وذا دوم مشهود ٩‏ ا وا 
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سدو سم بو 7 من ۰ 
نوحْره, الا یکدور یت لاتکل لنش 


93 
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فی‌ظلال القرآن 
جلد شوم 
اش بایان شوره هرد استا و متا بر تعلفات :»2 
تعقیبات گوناگونی است. و به همان متوال و روالی به 
پیش می‌رود که قبلاً در روند سوره در دیباچه و 
داستانها گذشت ... این تعلیقات و تعقیبات گذشته از این 
که پیوند استواری با چیزهائی داردکه در روند سوره از 
آنها سخن رفته است. در ادای اهداف و مقاصد نیز 
مکمّل مطالب و مفاهیم سوره است. 
پیرو نخستین این تعلیقات و تعقیبات در این درس که 
بدون واسطه پر داستانها زده می‌شود. این چنین است: 
یک من آباء یه علیک منها ام و 
خصید. و ما لنناهمٍ وَلکنْ ظلَمُوا آنفتم فك 
ک فث عابم همم اي عون من دون ین 
یم ار زیک. و دمم عبر 3 
کذلی 3 ذأخذ ای و هی ظاا 19 
اند تین ۱ 
این از ختر‌های شهنها ز ایادیهاک اس که‌ها یراق 
(ای پیغمبر!) بازگو می‌کنیم (تا قوم خود را بدانها پند 
دهی, و به یاری خدا اطمینان حاصل کنی). برخی از این 


شهرها و آبادیها هنوز برپا و برجایند (و آثاری از آنها 


‌ 


عت 


تب 


مانده و درس عبرت همگانند.) و برخی درویده (و از 
میان رفته‌اند همانند کشتزار درو شده). ما بدانان ستم 
نکردیم (و بیهوده نابودشان ننمودیم) و بلکه خودشان 

(با کفر و فساد و پرستش بتها و غیره) بر خویشتن 
هو و موز ها هی وا که سفن )هیا 
می‌پرستیدند و به فریاد می‌خواندند. کمترین سودی 
بدانان نررساندند و هیچ‌گونه کمکی نتوانستند بدیشان 
بنمایند (و مثلاً آنان را از هلاک و نابودی برهانند) 
بدان‌گاه که فرمان (هلاک ایشان از سوی) پروردگارت 
صادر گردید. و جز بر هلاک و زیانشان نیفزودند (و 
تنها مایة بدیختی و نابودی ایشان شدند و بس). عقاب 
پروردگار تو این چنین است (که دربارةٌ قوم نوح و عاد 
و مود و مدین و غیره گذشت) هرگاه که (بر اثر کفر و 
تساه آهتالن اشیهر‌هاو آساذیهای زا ففان کش که 
ستمکار باشند. به راستی عقاب خدا دردناک و سخت 
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است. 
پیرو دوم از عذابی سخن می‌گوید که گریبانگیر مردمان 
غق‌ها گرونده اتت: فرضمنی اشاره دارد یه ترسش رو 
هراسی که در صحنة برجسته و آشکاری از صحنه‌های 
اخرت تشن تداهه می‌شود: 

ان ِ لک ید نْ خافت عغذاب الاخرة. : 


وم و لاس و ذلک یوم مشهُود. و 
ره الا لاجل مَغدود. در 
هش و سم 
ارات لاش له شا نک رک 


مامتا امش اشوک 


1 


به حقیقت در این (مجازات و نابودی ملّتهای ستمگر و 
در این روایات و اخبار گذشتگان) عبرت بزرگی است 
برای کسی که از عذاب آخرت بهراسد. آن روزی که 
مردمان را در آن (برای حساب و کتاب) گرد می‌آورند. 
و روزی است که (از سوی مردمان و فرشتگان و 
پریان) مشاهده می‌گردد (و همگان آن را خواهند دید و 
ناظر صحنه‌هايش خواهند شد). ما چنین روزی را فقط 
تا زمان اندکی به تأخیر می‌اندازيم. روزی که این روز 
فرامی‌رسد کسی یارای سخن گفتن و دم برآوردن 
ندارد. مگر با اجازةٌ خدا. (در چنین روزی» مردمان دو 
گروه بیش نیستند:) دسته‌ای از آنان (به سبب کفر و 
ضلال. به انواع عذاب گرفتارند و) بدیختند. و دسته‌ای 
(به سبب طاعت و عبادت» غرق در نعتمهای گوناگونند 
و) خوشبختند. و امّا آنان که بدحال و بدبیارند در آتش 
دوزخ جای دارند و در آنجا (در دم و بازدم خود) ناله و 
فریاد سر می‌دهند. انان در دوزخ جاودانه می‌مانند تا 
آن‌گاه که آسمانها و زمین (آنجا) برپا است. (یعنی تا 
دوزخ. دوزخ است در آن بسر می‌برند) مگر این که 
خدای تو بخواهد (و اوضاع را دکرگون کند. و عذابی را 
جایگزین عذاب دیگری گرداند) بچ 


۵ بیگمان پروردگار تو 
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هر کاری را که بخواهد انجام می‌دهد (و چیزی 
نمی‌تواند جلو او را بگیرد و از انجام آن کار بازدارد). و 

امّا کسانی که (به سبب انجام کارهای نیکو) خوشبخت 
شده‌اند (وارد بهشت کشته و) در بهشت جاودانه 
هن که نها و سا تفر ان 

که خدا بخواهد (و اهل توحید بزهکار را وارد بهشت 
نسازد و به دوزخشان دراندازد و بعدها بیرونشان 
آورد و به بهشتشان برد. خداوند به افراد خوشبخت) 
عطیِّةٌ عظیمی می‌دهد که گسیختنی (و کاستی پذیرفتنی) 

به دنبال اين پیرو. پیرو دیگری می‌آید که از سرنوشت 
شوم شهرها و از صحنه دلخراش قیامت مدد می‌گیرد. تا 
بیان دارد مشرکانی که محمد بیش با آنان رویاروی 
می‌گردد. وضع و حالی مانند گذشتگان دو گروه پیش از 
جود.در انتظارشان ابنت: گر غداب ریشته کن در زمین 
بر آنان نازل نمی‌شود و گریبانگیرشان نمی‌گردد. این به 
خاطر فرموده یزدان است که عذاب ایشان تا 
به تأخیر افتد. همان‌گونه که عذاب قوم موسی تا وقت 
خود به تأخیر افتاد با وجود این که دربار؛ٌ مطالب کتابی 
که برایشان آمده بود اختلاف داشتند. امّا هم اینان و هم 
آنان بالاًخره کیفر اعمال خود را قطعاً به تمام و کمال 


وقت خود 


خواهند دید. پس ای پیغمبر هم تو و هم پیروان تو که به 
ای که اسان ار راو وود راست و او ار 
بمانید. و بر ستمگران و مشرکان تکیه نکنید. و نماز را 
بگزار و شکیباتی کن, و بدان که یزدان سبحان پاداش 
ی ۱ 
فلا تک ی یزیا یبد هلا ما یعون الاک 
یعُد ابا هم من قبل. ول فرشم تصییم بر 
َنقوص لد ا امه واه رد 
لک سب ین ریک آلضی بت نهم» و ملق 
نک ی و ییا 
رن خر ری موطزض ناب 
معکت. ولا تطرا نها تخعلون بَصبرٌ ولا تز کنو 

ق این ما کم آاژه و ما کم رن ون 
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ات لک کی رن و 7 
جر الَمخینین *. 

(ای پیغمبر! درباره قوم بت‌پرست خود) شک و تردیدی 
به خویشتن راه مده که اینان همان چیزهائی را 
می‌پرستند و همان عبادتی را می‌کنند که پدران ایشان 
در گذشته آنها را می‌پرستیدند و بدان‌گونه پرستش 
می‌نمودند. (سرنوشت دنیا و آخرت بت‌پرستان و 
منحرفان پیشین را هم برایت روایت کردیم و دانستی 
که بر سرشان چه آمد و چه می‌آید) و ما بهره 
(استحقاقی جزا و سرای) اینان را نیز بی‌کم و کاست 
خواهیم داد. ما کتاب (آسمانی تورات) را به موسی 
دادیم و سپس دربارهُ آن (از سوی پیروان در تفسیر و 
معنی آن برحسب اهواء و شهوات ایشان) اختلاف شد 
(و بسیاری از حق به دور گشتند و دسته دسته و 
پراکنده شدند) و اگر سخن پروردگارت از پیش بر این 
نرفته بود (که عذاب کافران و مجازات شدید مبطلان تا 
روز رستاخیز به تأخیر انداخته شود) دربارة چیزی 
که در آن اختلاف پیدا کرده بودند (با تمییز حقّ از باطل, 
و برجای داشتن محق و نابود کردن مبطل) داوری 
می‌شد (و مسألة کفر و نفاق خاتمه می‌یافت. چرا که از 
ترس نابودی آنی» اختیار که رمز تکامل و پیشرفت 
است از میان برمی‌خاست و جر مطلق بر جامعه حاکم 
می‌شد. امّا چون مجازات آنی مخالف سرشت انسانی 
است. خدا چنین نکرد). آنان (که تورات را از پدران خود 
به ارث برده‌اند) دربارهُ کتاب (آسمانی خود) به شک و 
تردید شگفتی گرفتار آمده‌اند (و از حقیقت فرسنگها به 
دور افتاده‌اند). پروردگارت شتا (پاداش و پادافره) 
اعمال همگان را بی‌کم و کاست می‌دهد و او آگاه از هر 
آن چیزی است که می‌کنند. بنابراین» همان‌گونه که 
فرمان یافته‌ای (در راه تبلیغ و ارشاد و مبارزه و پیکار 
و پیاده کردن تعلیمات قرآن) استقامت کن همراه 
کسانی که (از کفر و شرک دست کشیده‌اند و) با تو (به 


سوی خدا) برگشته‌اند و (ایمان آورده‌اند. و از حدود 
قوانین خدا) تجاوز نکنید (و از جاده اعتدال به کنار 
نروید و راه افراط و تفریط مپوئید) چرا که خدا می‌بیند 
چیزی را که می‌کنید (پس مواظب پندار و گفتار و کردار 
خود باشید) و به کافران و مشرکان تکیه مکنید (که اگر 
چنین کنید) آتش دوزخ شما را فرو می‌گیرد. و (بدانید 
که) جز خدا دوستان و سرپرستانی ندارید (تا بتوانند 
شمارا در پناه خود دارند و شر و بلا و زیان و ضرر را 
از شما به دور نمایند) و پس از (تکیه بر کافران و 
مشرکان. دیگر از سوی خدا) یاری نمی‌گردید و (بر 
دشمنان) پیروز گردانده نمی‌شوید. در دو طرف روز 
که وقت نماز صبح و عصر است) و در اوائل شب (که 
وقت نماز مفرب و عشاء است) چنان که باید نماز را 
بجای آورید. بیگمان در این (سفارشها و قانونهای 
آسمانی) اندرز و ارشاد کسانی است که پند می‌پذیرند 
و خدای را یاد می‌کنند و به یاد می‌دارند. و (در برایر 
سختیهای چیزهائی که به تو دستور داده شده است) 
شکیباثی کن که خداوند پاداش نیکوکاران را ضائم 
نخواهد کرد (و رنج آنان را در دنیا و آخرت هدر 
نخواهد داد). 
سپس روند قرآنی به قرنهای گذشته بازمی‌گردد. 
این کرذر ابا کمعر بات درا و تیرما وس وق 
که از فساد و تباهی در زمین نهی کنند و دیگران را 
بازدارند. بیشترین مردمان سرگرم انجام کارهای خود 
بودند و آنجه می‌خواستند می‌کردند. و لذا سزاوار 
تابودی شندند..سنت:و عادت پروردگارت چنین نبوده 
اشتت که شه او آیادیها را تیه انه فان کر 
حالی که ساکنان آنجاها متمشک به حق و ملتزم به 
فضائل بوده و در صدد اصلاح حال خود و دیگران 
برآمده باشند: 
(فْلولا ان من ون من قنلکم اور بقیّة یبن 
4 ارو بیان نام 
تاذ ظلَمُوا ما آثرفوا فیه و کاوایخرمین 


عْ 


9 ۱ بطم و فلا 
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حون ۰ 
چرا نمی‌بایست که در میان ملتهای (گذشتة) پیش از 
شما فرزانگانی باشند که از فساد در زمین نهی کنند (تا 
دیگران را از گرفتار آمدن به عذاب و نابود شدن رهائی 
بخشند؟) مگر مردمان کمی که (به وظیفهٌ امر به 
معروف و نهی از منکر عمل کردند و) ما نجاتشان 
دادیم و (امَا در همان حال) کافرانی می‌زیستند که از 
خوشگذرانی و تنقم و تلذذی پیروی می‌کردند که آنان 
را مفرور و فاسد کرده بود. و داثماً گناه می‌ورزیدند (و 
هیچ‌وقت به دعوت پیغمبران و خیرخواهان گوش 
نمی‌دادند و از فساد و تباهی دست نمی کشیدند. سنت و 
عادت) پروردگارت چنین نبوده است که شهرها و 
آبادیها را ستمگرانه ویران کند. در حالی که ساکنان 
آنجاها (متمشَک به حقّ و ملتزم به فضائل بوده و) در 
صدد اصلاح (حال خود و دیگران) برآمده باشند. 
سپس از این قانون و سنت خدا سخن می‌گوید که 
مردمان در کردار و رفتار و برنامه‌ها و رویکردها 
نا کین هستتتر اک عذا| می‌خواست همه انسانها را 
یک ملّت می‌کرد. ولی اراده و مشیّت خدا بر این بوده 
است که اندک اختیاری به مردمان دهد: 
و آز شاه ریک لاس مه و 
زیون مضتلفن تفن تِ- یی 


۳-۳ ۵ وم 


لامْلان جَهَم من امجنة و 


(ای پیغمبری که آزمند بر ایمان آوردن قوم خود و 
متأسْف بر روی‌گردانی ایشان از دعوت آسمانی 
هستی! بدان 
را (همچون فرشتگان در یک مسیر و بر یک برنامه قرار 


که) اگر پروردگارت می‌خواست مردمان 


می‌داد و) ملت واحدی می‌کرد (و پیرو آئین یگانه‌ای 
می‌دمود؛ و آنان در ماذیات و در معنوتات و در انتخاب 
اهاط اسآ 
وقت جهان به گونهة دیگری بپِ_ ِ (خدا 
مردمان را مختار و با اراده افریده و) آنان هميشه (در 


همه چیر. کی لو کر فتر لت و اصول عقا د ۱ ن‌( 
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متقاوت خواهند ماند. (مردمان بنا به اختلاف استعداد. 
در همه چیز حتی در دینی که خدا برای آنان فرستاده 
است متفاوت می‌مانند) مگر کسانی که خدا بدیشان 
رحم کرده باشد (و در پرتو لطف او بر احکام قطعی 
لاله کتاب خدا متفق بوده. هرچند در فهم معنی نی 
الدَلالة آن که منوط به اجتهاد است. اختلاف داشته 
باشند) و خداوند برای همین (اختلاف و تحقق اراده و 
رحمت) ایشان را آفریده است. و سخن پروردگار تو بر 
این رفته است که: دوزخ را از جملگی جنیها و انسانهای 
(پیرو نفس امّاره و اهریمن مکاره) پر می‌کنم. 
در پایان. روند قرآنی هدفی از اهداف این داستانها را 
می‌گوید و می‌نگارد و آن قویدل کردن و 
پیغمبر یش است و به او فرمان می‌دهد که سخن 
بازپسین خود را به مشرکان بگوید. و آنان را به غیب 
خدائی که چشم به راه ایشان است بسپارد. همچنین بدو 


دستور داده می‌شود که خدا را بیرستد و بر او توکل کند. 


دل دادن به 


و سرا و جزا دادن مردمان را در براببر کارهائی که 
می‌کنند بدو واگذارد: 
(وکلا تصٌ غلیک من آنباء رل ما نیت 
دک جاک نها کر 
وین و قل لین ییون آشتلوا عل 
مکانتکم ‏ عاملون. وأتطووا انا منتظرُون. وه 
یب آلوات و الازض. و ال برجم الا رک 
فا رک علیْه. و مارد بغافل ععا 
تون #. 
این همه از اخبار پیغمبران بر تو فرو می‌خوانیم. کل 
برای این است که بدان دلت را برجای و استوار بداریم 
(و در برابر مشکلات تبلیغ رسالت. آن را تقویت نمائیم). 
برای تو در ضمن این (سوره و اخبار مذکور در آن. 
بیان) حقّ آمده است (همان حقی که پیفمبران دیگران را 
بدان می‌خواندند) و برای مومنان پند و یادآوری مهمّی 
ذکر شده است (که می‌توانند همچون ایمانداران پیشین 
از آن سود جویند و راه سعادت پویند). بگو به کسانی 


که ایمان نمی آورند: هرچه در قدرت دارید بکنید (و در 
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راه خود بروید) که ما نیز آنچه می‌توانیم می‌کنیم ان 
راه خود می‌رویم. ولی بدانید سرانجام شما شکست و 
بدبختی» و عاقبت ما پیروزی و خوشبختی است). و 
چشم به راه باشید (که به ما چه چیز می‌رسد از آنچه 
فکر می‌کنید که می‌رسد) و ما هم چشم به راه هستیم 
(که برابر وعدة خداء؛ دعوت آسمانی پیروز و اسلام بر 
شماو بر همه دشمنان دین غلبه کند. آگاهی از) غیب 
آسمانها و زمین وه خدا است. و کارها یکسره بدو 
برمی‌گردد (و امور جهان به فرمان او می‌چرخد)» پس 
او را بپرست و بر او تکیه کن و (بدان که) پروردگارت 


از چیزهائی که می‌کنید بی‌خبر نیست. 


ذیک من نبا ری تفه علیک نها ان و 

حص خصيد. و ما لام وَلکنْ ظلمُوا آنفتبم. فا 

اغثت عنم هم اي یعون من دون ال من 
یم نا جاء مه ریکت, و مدوم غَر تیب 1 


کذیک اد ریک ذا دای وهی فا 
وس یز 


۳ 


2 


(ای پیغمبر!) بازگو می‌کنیم (تا قوم خود را بدانها پند 
دهی, و به یاری خدا اطمینان حاصل کنی). برخی از اين 
شهرها و آبادیها هنوز برپا و برجایند (و آثاری از آنها 
مانده و درس عبرت همگانند) و برخی درویده (و از 
متا فان ها نی کفیی ار شون شهه ها سماتان تم 
نکردیم (و بیهوده نابودشان ننمودیم) و بلکه خودشان 
(با کفر و فساد و پرستش بتها و غیره) بر خویشتن 
ستم روا داشتند و معبودهائی را که بغیر از خدا 
می‌پرستیدند و به فریاد می‌خواندند. کمترین سودی 
بدانان نرساندند و هیچ‌گونه کمکی نتوانستند بدیشان 
بنمایند (و مثلاً آنان را از هلاک و نابودی برهانند) 
بدان‌گاه که فرمان (هلاک ایشان از سوی) پروردگارت 
صادر گردید. و جز بر هلاک و زیانشان نیفزودند (و 
تنها مایة بدبختی و نابودی ایشان شدند و بس). عقاب 


پروردگار تو این چنین است (که دربارة قوم نوح و عاد 
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و ثمود و مدین و غیره گذشت) هرگاه که (بر اثر کفر و 
فساد. اهالی) شهرها و آبادیهائی را عقاب کند که 
تاه 
جایگاه‌های نابودی اقوام و صحنه‌های رگن آیشان» 
بر پرده اند پشه و جان. به نمایش درمی آید, و سرایای 
هستی انسان را به خود مشغول می‌نماید. گروهی از 
نان در مان امراج کزدییگر طرفان کین غترق 
فتهانت قسته‌اع از انقیانبا کرد باه بر دورو کویتن: 
برافتاده‌اند. برخی از آنان با رعد و برق و غرّش آن از 
پای درآمده‌اند. بعضصی از ایشان نیز خودشان و خانه و 
کاشانه آنان یکجا به دل زمین فرورفته‌اند. برخی هم 
قوم خود را در دنیا به سوی اتش دوزخ رهبری کرده‌اند 
و ایشان را در اخرت بدان انداخته‌اند ... در اینجا که 
روند قرانی به ژرفای دلها فرورفته است و عواطف را 
برانگیخته است. و انسان را بالای سرزمینهای نایودی 
آن اقوام نگاه داشته 
ایشان وادار نمو ده انتت: و جیزهائی که در دنا کرده‌اند 
پیش چشمهای خیال به تماشا گذاشته است. همچون ‏ 
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است و به دیدن صحنه‌های زندکی 


بیر‌ وی می‌اید: ۲ 
(ذلک من آباء ری قطْه یک منها فان و 
حصید 6. 


این از خبرهای شهرها و آبادیهائی است که ما برای تو 
(ای پیغمبر!) بازگو می‌کنیم (تا قوم خود را بدانها پند 
دهی, و به یاری خدا اطمینان حاصل کنی). برخی از این 
شهرها و آبادیها هنوز برپا و برجایند (و آثاری از آنها 
مانده و درس عبرت همکانند) و برخی درویده (و از 
میان رفته‌اند همانند کشتزار درو شده) 
(ذلک من أنباءاری له عَلیک 6. 
اين از خبرهای شهرها و آبادیهائی است که ما برای تو 
بازگو می‌کنیم. 
تو که از داستانهای زندگی آنان اگاهی نداشتی. بلکه 
این وحی است که تو را از غیب نهان در لابلای دفتر 


تفا کارا مسطلع شا ردب تسف از مفاسه 
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داستانشرائنها در قران همین ات (() 
(منهاقام 4. 


برخی از این شهرها و آبادیها هنوز برپا و برجایند (و 


اف انا ماه اس و توس رت کات شنوه 

انشا 
آثار برخی از آن شهرها و آبادیهای ویران هنوز به 
سیب توان سازندگان و ساکنان آن در کارهای 
ساختمانی و عمران. دیده می‌شود, همچون آثار برجای 
مانده عاد در احقاف. و ثمود در حجر 
رها فا یادها 

حصید 4. 

و (و از میان رفته‌اند. همانند کشتزار درو شده). 
آثار برخی از آنها تباه و ویران گردیده است. بسان 
کشتزاری که درو شده باشد. از روی زمین برچیده شده 
است و روی زمین از آنها لخت و خالی مانده است. 
همان‌گونه که قوم نوح يا قوم لوط این چنین شده‌اند و 
جز نامی در دفتر ایام چیزی از خود برجای ننهاده‌اند. 
اقوام کیانند؟ آبادانی جیست! ... مردمان بسان 
کشتزارهایند. همچون کشتزارها می‌رویند و درو 
می‌شوند! برخی از کشتزارها سبز می‌شوند و می‌بالند و 


سودمند می‌گردند! برخی از آنها هم سبز می‌شوند و 
می‌بالند ولی ناپاک و بی‌بهره می‌شوند. کشتزارهائی 
رشد و نمو می‌کنند و پدیدار و آشکار مي‌شوند. و 
کر رقاب همر ای بر مدای دود می تون 
و ماظلننام ولکن لو شم 4. 
ما بدانان ستم نکردیم (و بیهوده نابودشان ننمودیم) و 
بلکه خودشان (با کفر و فساد و پرستش بتهاو غیره) 
بر خویشتن ستم روا داشتند. 
آنان شهم و شعور خود را بیکاره گذاشتند. و از رهنمون 
و رهنمود الهی رویگردان شدند. و آیات و معجزات 
پیغمبران را دروغْ و نادرست پنداشتند. و تهدید و بیم 
اتشان یا به تمشتخو. گر دوع زد اتف ام فرارذادید, 
تابه سرنوشتی گرفتار آمدند که گرفتار آمدند. و چنان 
شدند که شدند. ایشان خودشان به خویشتن ستم کردند. 
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من ثیء لا جاء آشر کرو اراد ره عدر 
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تتبیب 


م2 


ها که را ممر به کایی سا فا 
می‌خواندند. کمترین سودی بدانان نرساندند و 
هیچ‌گونه کمکی نتوانستند بدیشان بنمایند (و مثلاً آنان 
رااز هلاک و نابودی برهانند) بدان گاه که فرمان (هلاک 
ایشان از سوی) پروردگارت صادر گردید. و جز بر 
هلاک و زیانشان نیفزودند (و تنها مایة بدیختی و 
نابودی ایشان شدند و بس). 
این هدف دیگری از اهداف این داستانها است. این 
سوره با تهدید کردن و بیم دادن کسانی آغاز گردیده 
است. کسانی که جز خداوند سبحان را پرستیده‌اند و در 
برابر جز یزدان جهان کرنش برده‌اند. اين تهدید کردن و 
یم دادن توش هن نیشتری تکرار گرذیته است: وه 
همچون کسانی گفته‌اند: این خداگونه‌های دروغین 
ایشان را از خشم و شکنجه یزدان بازنمی‌دارد و 
نمی‌رهاند ... هان! هم‌اینک فرجام کار. پیغمبران را 
تصدیق می‌نماید. و خداگونه‌هایشان اصلا کاری 
برایشان نمی‌توانند بکنند. و چون فرمان پیزدان 
دررسیده أست به هیچ و جه نتوانسته‌اند عداب را دفع 
کنند و به نجاتشان کوشند. خداگونه‌ها نه‌تنها ایشان را 
رهائی نبخشیده‌اند. بلکه جز زیان و نابودی چیزی بهره 
ایا هه «تتّبیب: : هلاک ساختن. زیانمند 
کردن» با ساختار واژگانی و هن با کار تا 
خاص خود را می‌بخشد. بدین معنی که اسان 
خداگونه‌هایشان تکیه کرده‌اند. بر بیشرمی و بی آبروئی 
و تکذیب ایشان افزوده است, و بدین سبب مایه عذاب 


و نابودی تتشهان و تا گر انشا دنت اتتتان این اتفتا 
معنی: 


۱- برای اطلاع بیشتر از اهداف داستانها مراجعه شود به کتاب: «التصویر 
الفنی فی القرآن) فصل: «القصة فی‌القرآن». 
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دمم )۰ 

برای ایشان نیفزودند. 
چه خداگونه‌ها نمی‌توانند بدیشان زیانی بسر‌سانند. و 
مین توانتت سووی عانذشان گردانتده اما یه شسیت. آشها 
زیان چندین برابر و نابودی سخت و عداب شدید. 
بدیشان رسیده است و دامنگیرشان گردیده است. 

(و کذلک أَخذ ریک لخد القری و هی 

ظالةَ ». 

عقاب پروردگار تو این چنین است (که دربارهُ قوم نوح 

و عاد و تمود و مدین و غیره گذشت) هرگاه که (بر اثر 

کفر و فساد. اهالی) شهرها و آبادیهائی را عقاب کند که 

شکتکان ند 
بدان صورت که داستانهای ستمگران را روایت کردیم. 
و بدان شکل که عذاب و عقاب و هلاک و نابودی 
ستمگران را یر تو خواندیم و گفتیم پروردگار تو چگونه 
شهرها و آبادیها را با تازیانةٌ عذاب سرکوب می‌نماید و 
درهم می‌کوبد وقتی که اهالی آنجاها ظلم و ستم کنند. 
«ظالمة» تبانکر دو معنی را تاه تیاب ات 
یکی به معنی مشرک. و آن وقتی است که مردمان 
ربوبیّت را جز بسرای خداء بلکه ازآن دیگران هم 
می‌دانند. دوم به معنی ت کات ان بل انیت ات 
که مردمان با شرک‌ورزی و فساد در زمین و 
روی‌گردانی از دعوت یگانه‌پرستی و اصلاح. به 
خودشان ستم می‌کنند. هر وقت هم ستمگری در جهان 
فراگیر شود. و ستمگران بر آن چیره گردند. مردمان باید 
در انتظار عقاب و عذاب خدا باشند. 

ون حْذه آلم شدید . 

قطعاً عذاب و عقاب خدا دردناک و سخت است. 
تخادنا کرو تست تن 
فرامی رسد که خدا به مردمان مهلت و فرصت داده باشد 
و ایشان را با خوشیها و ناخوشیها آزموده باشد. و بعد 
از این که خدا به وسیلة پیغمبران ایشان را آگاه کرده و 
با دلائل آنان را قانم نموده باشد. گذشته از اينها ظلم و 
زور خود فراگیر گردد و ستمگران بر زمین سیطره پیدا 
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کرده ب‌اشند. و روشن گردد که دعوت‌کنندگان 
اصلاح‌طلبی که دیگران را به سوی حق و حقیقت 
می‌خوانند اندک و گوشه گیر گردیده‌اند و به کنجی 
خزیده‌اند. و آنان در زندگی گروه ستمگرانی که سر در 
گمراهی نهاده‌اند. هیچگونه تأثیری ندارند ... گذشته از 
این هم گروه مومنان از قوم سر در گمراهی نهاده خود 
ببرند و قطع رابطه کنند. و کاملاً بدانند که خودشان 
لسن و یره ای کت دارآ اه روز 
پروردگار خود و رهبری موّمن خود هستند. و در میان 
خود از دوستی و سرپرستی خاص خود بسرخوردار 
با فد و اقبه این جیدها را یدصت مرک ود 
اعلان کنند. و آن‌گاه بگذارند قوم مشرک ایشان راه 
خود را بسپرند. و به سرنوشتی رسند که یزدان برای 
آنان مقدّر و مقرّر می‌فرماید. برابر قانون و ستّتی که در 
طول زمان تخلف‌ناپذیر بوده است و تخلف‌ناپذیر 
خواهد بود. 
ت‌ 
ایسن چنین گرفتار ساختن سخت و فرود آوردن 
تازیانه‌های شدید عذاب بر سر ستمگران, نشانة گرفتار 
آمدن ایشان به عذاب اخرت است. کسانی این نشانه را 
تن کل از ان | رتم تاک ویساک تفت 
یعنی آن کسانی که بینش بازدارند و با چشم بصیرت به 
چهان می‌نگرند. می‌فهمند و می‌بینند خدائی که شهرها 
و آبادیها را به گناهانشان گرفته است و براثر گناهان و 
ستمگریهایشان در همین جهان بر سرشان تاخته است. 
دز آخرت تیه گناهانشان هی کیرد و بت سیب 
ستمگریهایشان دچار عذابشان می‌سازد. این است که 
موّمنان بینادل و بیناچشم می‌ترسند و خویشتن را از 
خشم و عداب مخت ان سرأی می‌پایند ... روند قرآنی 
در اینجا دل آدمی را از صحنه‌های زمینی به صحنه‌های 
قیامت می‌برد. این روش قران است که بدون هیچ‌گو نه 
فاصله‌ای دو کوج این سرای و آن سرای را در روند 
خود به هم متصل می‌کند و به یکدیگر می‌پیوندد: 
ان ی ذلک لاية لنْ خاف عذاب الاخرة. ذلک 
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مه #9 و ۵و با 
ح ال لاجل مغ معدود. ب 
ی تم تاذن ح ة توق ار 
م فا رف و شبسیق 
آلتماوات و ال ۳ 9 
ند ی 
فا دامت ارات وَالرَض الما شاء ریک 
-عَطاء عُر مُذوذ #. 
به حقیقت در این (مجازات و نابودی ملتهای ستمگر و 
در این روایات و اخبار گذشتگان) عبرت بزرگی است 
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برای کسی که از عذاب آخرت بهراسد. آن روزی که 
مردمان را در آن (برای حساب و کتاب) گرد می‌آورند, 
و روزی است که (از سوی مردمان و فرشتگان و 
پریان) مشاهده می‌گردد (و همگان آن را خواهند دید و 
ناظر صحنه‌هایش خواهند شد). ما چنین روزی را فقط 
تا زمان اندکی به تأخیر می‌اندازیم. روزی که این روز 
فرامی‌رسد کسی یارای سخن گفتن و دم برآوردن 
ندارد. مکر با اجازهٌ خدا. (در چنین روزی, مردمان دو 
گروه بیش نیستند:) دسته‌ای از آنان (به سیب کفر و 
ضلال, به انواع عذاب گرفتارند و) بدیختند» و دسته‌ای 
(به سبب طاعت و عبادت. غرق در نعتمهای گوناگونند 
و) خوشبختند. و امّا آنان که بدحال و بدبیارند در آتش 
دوزخ جای دارند و در آنجا (در دم و بازدم خود) ناله و 
فریاد سر می‌دهند. ان در دورخ جاودانه می‌مانند تا 
آن‌گاه که آسمانها و زمین (آنجا) برپا است. (یعنی تا 
دوزخ» دوزخ است در آن بسر می‌برند) مگر این که 
نو قاری اوضناي نک کون کقاتم نی زا 
جایگزین عذاب دیگری گرداند). بد 


هر کاری را که بخواهد انجام می‌دهد (و چیزی 


ن بیگمان پروردگار تو 


نمی‌تواند جلو او را بگیرد و از انجام آن کار بازدارد). و 


اما کسانی که (به سیب انجام کارهای نیکو) خوشبخت 
شده‌اند (وارد بهشت کشت و) در بهشت جاودانه 
می‌مانند. مادام که آسمانها و زمین برپا است. مگر این 


که خدا بخواهد (و اه توحیدٍ بزهکار را وارد بهشت 
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نسازد و به دوزخشان دراندازد و بعدها بیرونشان 
آورد و به بهشتشان برد. خداوند به اقراد خوشبخت) 
عطیَة عظیمی می‌دهد که گسیختنی (و کاستی پذیرفتنی) 
(لنْ نی ذلک لايَة ُنْ خاف عذاب الاخرة 6. 
به حقیقت در این (مجازات و نابودی ملتهای ستمگر» و 
در این روایات و اخبار گذشتگان) عبرت بزرگی است 
برای کسی که از عذاب آخرت بهراسد. 
فا اه لاب درو شا که کته طبار که 
مشابهتی به عذاب آخرت وجود دارد. مشابهتی که 
سرای دیگر را یسادآور می‌کند از ان یمتا که 
من گرد نت 
هرچند که همچون مشابهتی را کسی مشاهده نمی‌کند. 
مگر آنان که از آخرت می‌هراسند. و بینشهایشان در 
پرتو همچون هراسی بازمی‌گردد. هراسی که بصیرتها و 
دازا شیاین ات در کشتان. که ان | خرزت 
نمی ترسند دلهایشان سخت می‌گردد و در برایر آیه‌های 
یزدان نمی‌گشاید. و فلسفهٌ آفرینش در این جهان و 
فلسفهٌ رستاخیز در آن جهان را نمی‌داند. و جز واقعیّت 
نزدیک این دنیا را نمی‌بیند. و عبرتهای این جهان در 
آنها احساسی برنمی‌انگیزد و بدانها اندرزی نمی‌دهد و 
فهم و شعوری نمی‌بخشد. 
سپس روند قرآنی به معزفی آن جهان می‌پردازد: 
«ذلک یسوم جسموع له آلناس و ذلک یوم 
ِِ 
آن روزی که مردمان را در آن (برای حساب و کتاب) 
گرد می‌آورند. و روزی است که (از سوی مردمان و 
فرشتگان و پریان) مشاهده می‌گردد (و همگان آن را 
خواهند دید و ناظر صحنه‌هایش خواهند شد). 
در اینجا صحنه همایش ترسیم می شو د. صحه‌ای که 
جملگی آفریدگان را دربر می‌گیرد. بدون این که 
خودشان بخواهند که گرد آیند. بلکه همگان را به سوی 
ان تمانش‌هاه دیدنی می‌رانند و رهنمود می‌کنند. همگان 
در آن حاضر می‌شوند. و همگان منتظر چیزی می‌مانند 
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که خواهد شد. 
( یوم یأت لا تلم تس الا بادذنه . 
روزی که این روز فرامی‌رسد کسی یارای سخن گفتن 
و دم برآوردن ندارد. مگر با اجازهٌ خدا. 
خاموشی هراسناکی همگان را فرامی‌گیرد. و وحشت 
همه‌جاگیری بر صحنه و بر حاضران در صحنه خیمه 
وک ی با آشازه کفته مس شود کستر ات تا 
درخواست سخن گفتن را ندارد ولی خدا به هرکس که 
بخواهد اجازه می‌دهد و او با اجازه خدا سکوت خود را 
می‌شکند ... سپس کار جداسازی و تفکیک شروع 
و بو ۱ 
فُْم شق و سعید 6. 
(در چنین روزی» مردمان دو گروه بیش نیستند:) 
دسته‌ای از آنان (به سبب کفر و ضلال, به انواع عذاب 
گرفتارند و) بدیختند. و دسته‌ای (به سبب طاعت و 
عبادت. غرق در نعمتهای گوناگونند و) خوشبختند. 
از لابلای تعبیر قرآنی کسانی را می‌بينیم: 
(الذینَ شقّوا ». 
کسانی که بدیخت شده‌اند. 
آنان را در آتش می‌بينيم که نفسهایشان برنمی‌آید. 
هم فیا رف وهی ». 
در آنجا (در دم و بازدم خود) ناله و فریاد سرمی‌دهند. 
از گرما و تنگی و سختی, خر و پف سر می‌دهند و ناله 
و آه می‌کشند. 
کسانی را هم می‌بینیم: 
(الذین ُعذوا ». 
کسانی که خوشبخت شده‌اند. 
آنان را در بهشت می‌بینیم. ایشان در انجا عطيَة 
همیشگی و بخشش پیوسته‌ای دارند. عطیّه و بخششی 
که قطع و منع تم گرد 
هم اینان و هم آنان جاودانه در آنجائی که هستند: 
(ما دامّت أََّْوات و الرْض 6. 
مادام که آسمانها و زمین برجا و برپا است. 


این تعبیری است که صفت دوام و استمرار را به ذهن 
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می‌اندازد. تعبیرها دارای سایه‌هائی هستند. سایة این 
تعبیر در اینجا مقصود و مراد است: دوام و استمرار. 
قاول فر ان ماندگاری و استمرار را در هر دو حالت به 
قفعت و خو ات دا وا گدار کرده اش بای هن فرار و 
مدار و هر سنّت و قانونی در نهایت به مشیّت 


خدا واگذار و حواله ۱ خدا 


و اراده 


است که مقتضی سنّت و قانون است. مشیّت و اراد خدا 
مقیّد و محدود به ستّت و قانون يا در سّت و قانون 
تشنت: بلکه مشتت و اراده زا راد استا و نف وقت 
۰ 3 ۳ تاه 7 ۰ 4 
خدا بخواهد سنت و قانون را دگرگون می‌سازد و تغییر 
می دهد: 
بت 2 >ل 

ی پروردگار ‏ تو هر اون را که بخواهد انجام 

می‌دهد (و چیزی نمی‌تواند جلو او را بگیرد و از انجام 

آن بازدارد). 
زوند فرانی ن تفن فتتعاد تمیدان جیزی را اضافه 
می‌کند که ایشان را مطمئن می‌سازد. و ان این که 
مشیّت و اراد؛ خدا مقتضی این بوده است و بر این رفته 
است که:قظاع او بدیشان تا کستختشی است‌یبه فرزض این 
که اقامت آنان را در بهشت تغییر دهد. ایسن هم تنها 
۰ ۰ ۳ 7۳۳2 یه ۰ ۳1 ِ 
فرض کردن و انخاشتن است و محض ازادی مسبت و 
اراده است که چه‌بسا گمان برده شود مشیّت و ارادة 
یزدان هم مقیّد و محدود به چیزی از قبیل زمان و مکان 


۵ 


است. 


0 
روند قرآنی پس از ادامة سخن در بار؛ سرنوشت 
مردمان در اخرت که به مناسبت بیان سرنوشت اقوام 
در این جهان. و به مناسبت مشابهت موجود میان عذاب 
دنیا و عذاب آخرت. و به تصویر کشیدن چیزی که در 
انتظار تکذ یب‌کنندگان در اینجا یا آنجا؛ و یا هم در اینجا 
و هم در آنجا است. به میان آمده بود. دیگر باره چنان 
که از داستانها و صحته‌ها شاه ام شروابته سوق 
پیغمبر لش و جماعت اندک موّمنانی که در مکّه در 
خدمت او بوده‌اند برمی‌گردد تا ایشان را دلداری دهد و 


سوره هود آیات ۱۰۰-۱۲۲ 
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نابت‌قدم و استوار بسدارد. و همچنین به سوی 
تکذیب‌کنندگان قوم او برمی‌گردد تسا بسیشتر و بهتر 
مطالب را برای ایشان بیان دارد و آنان را بیم دهد و 
... در این شک نیست که قوم پیغمبر حلشعزه 
چیزهائی را می پرستيدند که پدران و نياکانشان پرستش 
می‌کرده‌اند. کار ایشان درست به کار کسانی می‌ماند که 
تهرمانان آن‌جنان داستانهائی بوده‌اند و جنان 
سرنوشتهائی داشته‌اند. و لذا به تمام و کمال به اینان 
همان می‌زسد که بدانان رسیده است. اگر غذاب ایتان به 


برحذر کند 


تأخیر افتاده است. عذاب ريشه کن قوم موسی نیز به 
تأخیر افتاده است پس از اختلافشان در آئینشان به علّت 
کاری که خدا در مهلت بدیشان درنظر داشته است. ولی 
قوم موسی و قوم محمّد ی هر دو پس از سپری 
شدن عمرشان. در وقت مشخص خود بدانجه سزاوار 
آن هستند خواهند رسید و اگر عذاب قوم پیغمبر به 
تأخیر می‌افتد بدان خاطر نیست که بر حقّ و حقیقت 
پایدار و ماندگارند. نخیر آنان بر باطل قرار دارند. 
درست همان باطلی که پدران و نیا کانشان بر آن قرار 
داستتل: 
(فلا تک ن مزیت ها ما بعند ید هولا. مابعیّد ون الاک 
فد بارهم من یل رت 
َو ص. و ام ی الکتابٍ قاختلف ۱ 
کل سقث ین زیک آقفی بت نهم. و ی 
شک مه ی 
آخاه هب یعون بر 4. 
(ای پیغمبر! دربارة قوم بت‌پرست خود) شک و تردیدی 
به خویشتن راه مده که اینان همان چیزهائی را 
می‌پرستند و همان عبادتی را می‌کنند که پدران ایشان 
در گذشته آنها را می‌پرستیدند و بدان‌گونه پرستش 
می‌نمودند. (سرنوشت دنیا و آخرت بت‌پرستان و 
منحرفان پیشین را هم برایت روایت کردیم و دانستی 
که بر سرشان چه آمد و چه می‌آید) و ما بهره 
(استحقاقی جرا و سزای) اینان را نیز بی‌کم و کاست 
خواهیم داد. ما کتاب (آسمانی تورات) را به موسی 
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دادیم و سپس دربارة آن (از سوی پیروان در تفسیر و 
شقتی از کشت آهوام و عونت انا تلف که 
(و بسیاری از حق به دور گشتند و دسته دسته و 
پراکنده شدند) و اگر سخن پروردگارت از پیش بر این 
نرفته بود (که عذاب کافران و مجازات شدید مبطلان تا 
روز رستاخیز به تأخیر انداخته شود) دربارهُ چیزی 
که در آ ن اختلاف پیدا کرده بودند (با تمییز حق از باطل. 
و برجای داشتن محق و نابود کردن میطل) داوری 
می‌شد (و مسألهٌ کفر و نفاق خاتمه می‌یافت. چرا که از 
ترس نابودی آنی اختیار که رمز تکامل و پیشرفت 
است از میان برمی‌خاست و چبر مطلق بر جامعه حاکم 
نی ام چون معارات اش مالک سوت سا 
است. خدا چنین نکرد). آنان (که تورات را از پدران خود 
به ارث برده‌اند) دربارهُ کتاب (آسمانی خود) به شک و 
تردید شگفتی گرفتار آمده‌اند (و از حقیقت فرسنگها به 
دور افتاده‌اند). پروردگارت حتماً (پاداش و پادافره) 
اعمال همگان را بی‌کم و کاست می‌دهد و او آگاه از هر 
آن چیزی است که می‌کنند. 
به پیغمپر مان فرمان می‌رسد که درباره تباهی عبادت 
مشرکان قوم خود شکی به دل زا تلهلد: درست: اسشت 
که خطاب به پیغمبر ان است ولی مراد برحذر 
داشتن و بیم دادن قوم او است. این شیو: بیان در برخی 
از مواقع تأثیر بیشتری در دل و درون انسان دارد. زیرا 
چنان می‌نماید مسأله‌ای است که خدا برای پیغمبرش 
روشن می‌کند و توضیح می‌دهد. و جدال با کسی و 
ختطات اه کش تست کته همین مب ردام 
کشا رشان تست با فانیوه وی که بای | اف 
را ندارند که بدیشان خطاب گردد. و کمتر از آن هستند 
که بدانان پرداخته شود. بدین هنگام که جانب آنان 
فرو گذاشته شده است و توجهی کیان تست ات 4 
حقیقت خالص و پالوده از ناروا بهتر در ایشان مود 
می‌افتد و بیشتر توجه ایشان را به خود معطوف 
می‌دارد. از این که آنان منتیها مورد خطاب قرار 
دنق 
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(قلا تک ف یز ید فوّلاء. ما ییون الاک 
یبد او و :۱ 5 ۲ 
شک و تردیدی به خویشتن راه مده که اینان همان 
چیزهائی را می‌پرستند و همان عبادتی را می‌کنند که 
پدران ایشان در گذشته آنها را می‌پرستیدند و 
بدان‌گونه پرستش می‌نمودند. 
در این صورت سرنوشت ایتان همچون سرنوشت آنان 
اه دنرز آن یز که هس دوی:ایتان و انان 
می‌رسد عذاب است ... روند قرانی در اینجا از عقاب 
با واره عداب سخن به میان نیاورده اشتا بل که ترا 
همگامی با شیوه هیر او زا فن لابلاع من تین 
اشتت .نا لفظ «نصیب» بدان اشاره کرده است: 
وا لفرمم تصييم غیر منقوص 4. 
و ما بهره (استحقاقی جرا و سزای) اینان را نیز بی‌کم و 
کاست خواهیم داد. 
بهرة اینان از بهرة اقوام پیش از ایشان پیدا و هویدا 
است. نمونه‌ها و صحنه‌هائی از بهرة گذشتگان را قبلا 
دیدیم) 
چه‌بسا عذایی که ريشه کن کننده باشد به قوم تو در این 
جهان نرسد, همان‌گونه که قبلاً به قوم موسی نرسید: 
و لقد نا مُومی الکتاب فاختلف فیه 4. 
ما کتاپ (آسمانی تورات) را به موسی دادیم و سپس 
دربارة آن (از سوی پیروان در تفسیر و معنی آن 
1 
اتحادشان از هم پاشید و اعتقادات و عباداتشان دگرگون 
گردید. ولی فرمان یزدان بر این رفته بود که محاسبة 
کامل ایشان در روز قیامت صورت پدیرد: 
و لول ُلمة سبقَت من رَبُک لقضی ب؛ هم . 
و اگر سخن پروردگارت از پیش بر این نرفته بود (که 
عذاب کافران و مجازات شدید مبطلان تا روز رستاخیز 
به تخیر انداخته شود) دربارهُ چیزی که در آن اختلاف 
پیدا کرده بودند (با تمیز حقّ از باطل, و برجای داشتن 
محق و نابود کردن مبطل) داوری می‌شد. 
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است. و عذاب ریشه‌کن کننده بدیشان نرسیده است. 
همچنین بدین جهت عذاب ایشان را از بیخ و بن 
درنمی آورد که آنان دارای کتاب آسمانی هستند. 
کسانی که از پیروان پیغمبران کتاب آسمانی داشته 
باشند همه آنان تا روز قیامت مهلت داده می‌شوند و به 
طور کلی نابود و از بیخ و بن برکنده نمی‌شوند. چون 
کتاب آسمانی ایشان که برجا است مایةٌ هدایت آنان 
است. و نسلهای آینده نیز می‌توانند آن را پوس کنتد 
و دربارهٌ مطالب و مقاصد آن بینديشند. بسان نسلی که 
آن کتاب بر ایشان نازل گردیده است و مخاطب مستقیم 
آن کتاب بوده‌اند. امّا معجزات و خوارق عادات مادی 
این چنین نیست. تنها یک نسل آنها را می‌بینند. این 
نسل هم یا بدانها ایمان می‌آورند. و يا اين که بدانسها 
ایمان نمی آورند و عذاب ایشان را دربر عتی گیر 3 
تورات و انجیل کتابهای کاملی بوده‌اند و در دسترس 
نسلهای فراوانی مانده‌اند تا کتاب آسمانی وایسین 
یعنی قرآن آمده است و تورات و انجیل پیش از خود را 
تصدیق کرده است. قرآن که واپسن کتاب آسمانی است 
هه ماه امیه ات هیحان تنل رس ان 
دعوت می‌شوند». و جملگی مردمان براساس آن 
محاسبه می‌شوند و مورد پرس و جو قرار می‌گیر ند. از 
جمله پیروان تورات و پیروان انجیل باید از قرأن 
مات تمانتن با «انهم: این که ایشان» یعنی قوم 
موسی .. 

(ی شک مه شیب 4 

آنان (که عوهت بزفه‌اندا 

دربارة کتاب (آسمانی خود) به شک و تردید شگفتی 

گرفتار آمده‌اند (و از حقیقت فرسنگها به دور افتاده‌اند). 
قوم موسی درباره کتاب موسی به شک و تردید 
ععحییی گرفتار شذهانده عون کناب انان نش از گذشت 
نسلها نوشته شده است. و روایتها دربارةٌ آن پراکنده و 
پریشان است. و قابل اعتماد و دارای یقین برای 
پیروانش نیست. 
هرچند که عذاب به تأخیر افتاده است. قطعاً همگان 


ات ام ار وا ام پنسا 
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پاداش و پادافره نیک و بد اعمال و افعال خود را 
خواهند گرفت. خداوند دانای آگاه سزا و جزای رفتار و 
کردارشان را بی‌کم و کاست می‌دهد. و چیزی از اعمال 
1 
( وکا يم ریک آغیام ِا یفتلون 
خبیرٌ ». 
کی حتماً (پاداش و پادافره) اعمال همگان را 
بی‌کم و کاست می‌دهد و او آگاه از هر آن چیزی است 
که ی کنتن: 
در اين تعبیر قرآنی تأکیدهای گوناگونی است تا براثر 
مهلت دادن و به تأخیر انداختن عذاب, کسی دچار شک 
و تردید نشود. همچنین دربارةٌ باطل بودن چیزی که آن 
قوم معتقد بدان هستند شک و تسردیدی به خود راه 
ندهد. و بداند معتقدات ایشان همان شرکی است که قبلا 
هه یی کان مر ان ‌قوانن ۱ 
واقعیّت زندگی جنیش اسلامی در آن دوره از زمان این 
همه تأکیدها را می‌طلییده است. مشرکان در برایر جنیش 
اسلامی و پیغمبر خدا یش و گروه اندک موّمنانی که 
در خدمت او هستند. کینه توزانه و سرکشانه ایستاده‌اند. 
وت اسان میا ک یرای ره ستاو انیت 
در صورتی که عذابی که خدا وعده داده است به تأخیر 
افتاده است و هنوز روی نداده است: اذیت و ازار نید 
بر سر گروه مومنان می‌اید و موّمنان در ورطهٌ شکنجه 
و عقاب افتاده‌اند و در میان عداب می‌لولند. ولی 
دئسمنان جنبش اسلامی نجات یافته‌اند و ازاد و 
بی‌دردسر راه می‌روندا.. ایسن دوره, دوره‌ای است که 
برخی از دلها در آن به لرزه می‌افتد. حتّی دلهای استوار 
و نیرومند نیز دچار وحشت قتی کرو5؛ و به همجون 
دلذاری و عبردائی و تابت قدم داش وبایذار تبردتن 
نیاز پیدا می‌کند. 
پایدار نمودن دلهای با ایمان با چیزی میسر نمی‌گردد 
همان‌گونه که پایدار می‌شود به وسیله تأکید این 
موضوع که دشمنان آنهاء دشمنان یزدان است! و آن 
دشمنان بر باطلی ماندگار هستند که شکی در باطل 
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۳ وه کم لها زا انیا هبعش 
انجام نمی‌گیرد همچون جلوه‌گر ساختن حکمت و 
فلسفه‌ای که یزدان در مهلت دادن ستمکاران و به تن 
انداختن طاغیان تا روز معلوم قیامت قرار داده است و 
نهان داشته است, و آنان در آن روز به کیفر خود 
خواهند رسید و گریزی و گزیری از آن ندارند) 
بدین متوال و بر این روال مقتضیات حرکت و جنبش 
اسلامی در نصوص قرآنی خواهیم یافت و خواهیم دید 
که چگونه این عقیده را باید پیش برد. و مشاهده 
خواهیم کرد که چگونه اين قران گروه مسلمانان را به 
کارزار می‌برد و به پیکار می‌نشاند. و چگونه 
نشانه‌های راه را بدیشان نشان می‌دهد و برای 0 
اشکار و روشن می‌گرداند! 
‌ 
سخن گفتن با اين تأکید. به جان و دل انسان می‌اندازد 
کت و فا ون نی اسر ان دای فطع سا 
آفریدگان نی و وعد و وعیدی که داده است اجراء 
می‌گردد. در این صورت موّمنان باید بر آنین یزدان 
ماندگار بمانند. و دعوت‌کنندگان به سوی خدا راستای 
راه خود را نابت‌قدم و راست‌قامت ادامه بدهند 
بدان‌گونه که بدیشان دستور داده شده است. نه در أئّین 
خود غلوّ و زیاده‌روی کنند. و نه بر آن بیفزایند. و بر 
ستمگران تکیه نکنند هر اندازه هم ستمگران از نیرو و 
توان برخوردار باشند. و کسی جز خدا را پرستش نکنند 
و برای جز او کرنش نبرند. هر اندازه هم راه برای 
ایشان به درازا کشد و طولانی شود. گذشته از اینهاء با 
توشه راه که انجام عبادات در اوقات خود است 
خویشتن را مجهز و مهیّا کنند. و شکیبائی و استقامت 
ورزند تا آن زمان که سنّت و قانون خدا تحقّق می‌یابد 
و پیاده می‌شود. بدان‌گا ه که خدا می‌خواهد: 

«فاستة شتقم کیا آیزت و من تاب مَعک و 

ّ تون بصپر 3 و بو ای 
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جزء دوازدهم 
!8 مر لا مس 0 ۱9| 1 مد ای ۰ بش 
لا تنصرون و اقم الصلاة طرّق التهار و زاقا من 


الیل ان نات بذهین السَات. لک ذکری 
لب لد کرین. اضر فان ال ایضیع ات 
المخینین 6. 
بنا بر این» همان‌گونه که فرمان یافته‌ای (در راه تبلیغ و 
ارشاد و مبارزه و پیکار و پیاده کردن تعلیمات قرآن) 
استقامت کن همراه کسانی که (از کفر و شرک دست 
کشیده‌اند و) با تو (به سوی خدا) برگشته‌اند و (ایمان 
آورده‌اند. و از حدود قوانین خدا) تجاوز نکنید (و از 
جاده اعتدال به کنار نروید و راه افراط و تفریط مپوئید) 
چرا که خدا می‌بیند چیزی را که می‌کنید (پس مواظب 
پندار و گفتار و کردار خود باشید) و به کافران و 
مشرکان تکیه مکنید (که اگر چنین کنید) آتش دوزخ 
شمارا فرو می‌گیرد. و (بدانید که) جز خدا دوستان و 
سرپرستانی ندارید (تا بتوانند شما را در پناه خود 
دارند و شرّ و بلاو زیان و ضرر را از شمابه دور 
نمایند) و پس از (تکیه بر کافران و مشرکان, دیگر از 
سوی خدا) یاری نمی‌گردید و (بر دشمنان) پیروز 
گردانده نمی‌شوید. در دو طرف روز که وقت نماز 
صبح و عصر است) و در اواثل شب (که وقت نماز 
ای اه ناه تا را ای اون 
بیگمان در این (سفارشها و قانونهای آسمانی) اندرز و 
ارشاد کسانی است که پند می‌پذیرند و خدای را یاد 
می‌کنند و به باد می‌دارند. و (در برایر سختیهای 
چیزهائی که به تو دستور داده شده است) شکیبانی کن 
که خداوند پاداش نیکوکاران را ضائم نخواهد کرد (و 
رنج آنان را در دنیا و آخرت هدر نخواهد داد). 

این دستوری است که به بیغمبر یه و به کسانی داده 

می‌شود که از کفر و شرک دست کشیده‌اند و به سوی 

خدا برگشته‌اند: 
(فَاستَقم کا آمزت 4. 
همان‌گونه که فرمان یافته‌ای (در راه تبلیغ و ارشاد و 
مبارزه و پیکار و پیاده کردن تعلیمات قرآأن) استقامت 
کن. 
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پیفمبر بش هراس و شکوه این فرمان را به گونه‌ای 
احساس کرد که یا اشار بدین یه فرمود: 
(شیمتق هود ...). 

۱ 
استقامتی که خواسته شده است به معنی اعتدال. و عبور 
در راستای راه بدون انحراف بدین سو و آن سو است. 
این چنین چیزی هم نیاز به بیداری و هوشیاری 
همیشگی. تدبر و تفکر دائمی, بازبینی و بازنگری 
پيوستةٌ مرزهای راه. و جلوگیری از انفعالات بشری 
است که کم و بیش رویکرد را کج می‌کند و به انحراف 
می‌کشاند 
پیوسته در هر حرکتی از حرکات ند کی ارو رت دا رنه 
آنچه در اینجا شایان ذکر است و باید بدان توجّه داشت 
این است که نهی بعد از امر به استقامت. نهی از قصور 
و کوتاهی در کار و تقصیر و تفریط نیست. بلکه نهی از 
زیاده‌روی و افراط و از حذ گذشتن و طغیان و سرکشی 
است ... این بدان جهت است که امر به استقامت و 


... به همین جهت استقامت کاری است که 


بیداری و هوشیاری و پرهیزگاری که به دنبال اجرای 
این فرمان در درون پیدا می‌شود. گاه ببه غلو و 
زیاده‌روی می‌انجامد. و اين دین را از سادگی و تاش 
خود به سختی و دشواری تبدیل می‌کند. خدا دین خود 
را آن‌چنان می‌خواهد که آن را بدان‌گونه نازل کرده 
است. و استقامت را در جیزی که بدان امر کرده است 
بدون افراط و غلّ می‌خواهد. چه افراط و غلو این دین 
همان‌گونه که تفریط 
و تقصیر آن را از سرشت خود بیرون می‌برند. اين هم 
نگرشی است که ارزش بسیار گرانبهائی دارد. و ماية 
آن می‌شود که مسلمانان بر راه راست بمانند. و نه به 
افراط و غلو بگرایند. و نه سستی و تنبلی کنند. 
ها تغعلون یی 4. 


را از سرشت خود بیرون می‌برند. 


پندار و گفتار و کردار خود باشید). 
«بصیر: بینا» از «بصیرت: بینش» در اینجا مناسب 


می‌نماید. چرا که در اینجا بصیرت و بینش و ضوب و 
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نیکو درک و فهم کردن و سنجیدن فرمانروا است ... 
بنابراین همان‌گونه که فرمان یافته‌ای ای پیغمبر 
استقامت کن همراه با کسانی که با تو به سوی خدا 
پر گشتته‌اند. 
(و: با بووین از » 
وه کافرانو مر کان که یکتیی که آکر ستین کمد 
آتش دوزخ شمارا فرو می‌گیرد. 
یک وی ان آطفت ان تما 
زورمداران یاغی و سرکش و ستمگری تکیه و اعتماد 
نکنید که در زمین از سلطه و قدرت 1 آن 
کسانی که با زور و قدرت خود بندگان را سغلوب و 
مقهور می‌کنند و ایشان را بندگان غیر خدا می‌سازند ... 
بدیشان تکیه نکنید. چه تکیه کردن بر ایشان به معنی 
ماندگار کردن آنان بر اين کار بسیار زشت و ناپسندی 
است که انجام می‌دهند و بدان دست می‌یازند. و 
همچنین به معنی شریک ایشان شدن در گناه آن کار 
بسیار زشت و نایسند است. 
(فتمکم آلناز » 
چه (اگر چنین کنید) آتش دوزخ شما را فرومی‌گیرد. 
این هم کیفر همچون انحراف و کجروی است. 
وم کم من دون له من ألیاء ملاننْصَرون ‌. 
ش ک تو و ای ارت مت ان سا 
را در پناه خود دارند و شرّ و بلا و زیان و ضرر را از 
شمابه دور نمایند) و پس از (تکیه بر کافران و 
مشرکان, دیگر از سوی خدا) یاری نمی‌گردید و (بر 
دشمنان) پیروز گردانده نمی‌شوید. 
سامت نس زاو ی ورن کاس هه 
مشکلی است و به توشه‌ای نیاز دارد که کمک کند و 
یاری برساند. 
یزدان سبحان پیغمبر خود یو را و گروه اندک 
مسلمانانی را که با او هستند به توشه راه رهنمون 
می‌فرماید: 
و آقم السلاء طرق ار وا من 4 


در دو طرف روز (که وقت نماز صبح و عصر است) و 
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در اوائل شب (که وقت نماز مفرب و عشاء است) چنان 
که باید نماز را بجای آورید. 
خدا می‌دانسته است که این توشه‌ای است که می‌ماند 
هنگامی که هر توشه‌ای تمام می‌گردد و از میان می‌رود. 
توشه‌ای است که بنیه روحی را استوار و پایدار 
می‌دارد. دلها را بر حقَ و حقیقت نگاه می‌دارد. حسق و 
حقیقتی که وظائف و تکالیف آن بسی سخت و دشوار 
است. زیرا این توشه این دلها را به خداوندگار مهریان 
و نزدیک و پاسخگو و فریادرس پیوند می‌دهد. و بر 
دلها نسیم انس و الفت را وزان می‌کند بدان هنگام که 
دلها در وحشت و عزلت همچون جاهلیّت نامبارک و 
کینه توزی بسر می‌برند 
ایه در اینجا دو طرف روز را بیان می‌دارد که اوّل و 
آخر روز است. و بخشی از شب را بیان می‌نماید که 
نزدیک به شب مراد است. آیه بدین وسیله اوقات 
نمازهای واجب را بیان می‌دارد. بدون این که شماره 
آنها را معیّن کرده باشد. عدد و وقت خاص هر نمازی 
به وسیلةٌ سنّت پیغمبر علض مقزر و مشخص گردیده 
اشت: 
نص قرآن به دنبال فرمان به ادای نماز به گونهٌ کامل و 
لازم خود, این چنین پیروی را می‌زند: 
ان نات یدمن َلسَیثات ». 
بیگمان نیکیها (و از جمله نماز‌های پنجگانه) بدیها را از 
مين می‌برد. 
این نص عام است و شامل هر نوع نیکی و خوبی 
می‌گردد. نماز از بزرگترین نیکیها و خوبیها است. و به 
طریق آوْلی مندرج در حکم آیه است. امّا نه این که 
نماز تنها نیکی و حسنه‌ای باشد - همان‌گونه که برخی 
از مفتران گفته‌اند که سیئه و بدی را بزداید و مسحو 
نماید: 
(ذلک ذکُری للذکرین 4. 
بیگمان در این (سفارشها و قانونهای آسمانی) اندرز و 
ارشاد کسانی است که پند می‌پذیرند و خدای را یاد 


می‌کنند و به باد می‌دارند. 
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نماز در اصل خود یاد و یادآوری است. بدین جهت 
همچون پیروی با آن مناسبت دارد. استقامت نیاز به 
شکیبائی دارد. همچنین به انتظار مدت زمانی بودن تا 
ست ها خرباره تکذیت‌کنند کان کی اند و ساد: 
گردد نیز نیاز به شکیبائی دارد. بدین خاطر است پیروی 
گس فرقای نه استعامت و بر ای کیش ار ان آمد: 
اشنت زده می‌شود. این جنین است: 

وآصبر فان له لا یُضیع جر المُخسنین ‌. 

و (در برابر سختیهای چیزهائی که به تو دستور داده 

شده است) شکیبانی کن که خداوند پاداش نیکوکاران 

را ضائع نخواهد کرد (و رنج آنان را در دنیا و آخرت 

هدر نخواهد داد). 
استقامت نیکی است. به تمام و کمال خواندن نماز در 
اوفات خد کی است‌رشناسی بر ریک کرت 
نیکی است ... خدا هم پاداش نیکوکاران را ضائع 
نمی‌کند و هدر نمی‌دهد. 
‌ 
آنگاه روند قرانی برای تکمیل حاشیه و پیرو 
برمی‌گردد به سوی جایگاه‌های هلاک و نابودی شهرها 
و آبادیها و مردمان انجاها. نیم‌نگاهی می‌اندازد به این 
که اگر در میان همچون مردمانی خیرخواهان فرزانه‌ای 
بودند در پیشگاه خدا بسرای خویشتن خیر و خوبی 
اندوخته می‌کردند و برجای می‌داشتند. برای نیل بدین 
امر دیگران را از فساد در زمین نسهی می‌کردند و 
بازمی‌داشتند. و جلو ستمگران را از ستمگری 
می‌گرفتند. آن وقت خدا این شهرها و ابادیها را ویران 
نمی‌نمود تا تا تناها را اوه و تا رات 
ريشه کن‌کننده گرفتار نمی‌کرد. چه یزدان شهرها و 
آبادیها را ظالمانه گرفتار عذاب نمی‌سازد. وقتی که 
مردمان آنجاها اصلاحگر باشند. یعنی اصلاحگران 
انخاها قتوت ابا وا فته بشید که درمتان‌ضا کتان او 
اقطار و دیار جلو ستمگری و تباهی را بگیرند. در آن 
شهرها و آبادیها گروه اندکی از موّمنان بودند. ولی 
هیچ‌گونه نفوذ و قدرتی نداشتند. خدا ایشان را نجات 
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داد در آان‌جاها گروه بسیشماری از اراد دارای 
خوشگذران و پیروان بدون چون و چرای ایشان وجود 
داشتند. این بود که خدا شهرها و ابادیها و مردمان 
ستمگر انجاها را نابود کرد: 
(قلولاکان من رون من قیلکم رل تن 
ناماد نی الأرض الا با منیا 
وت ع ای وا راثا ریت .و 
ماکان ریک یک الفری بظلم و لها 
مُصْلحون 4. 
چرا نمی‌بایست که در میان ملتهای (گذشته) پیش از 
شما فرزانگانی باشند که از فساد در زمین نهی کنند (تأ 
دیگران را از گرفتار آمدن به عذاب و نابود شدن رهائی 
بخشند؟) مگر مردمان کمی که (به وظیفهة آامر به 
معروف و نهی از منکر عمل کردند و) ما نجاتشان 
دادیم. و (امّا در همان حال) کافرانی می‌زیستند که از 
خوشگذرانی و تنم و تلذّذی پیروی می‌کردند که آنان 
را مفرور و فاسد کرده بود. و دائماً گناه می‌ورزیدند (و 
هیچ‌وقت به دعوت پیغمبران و خیرخواهان گوش 
نمی‌دادند و از فساد و تباهی دست نمی‌کشیدند. سنّت و 
عادت) پروردگارت چنین نبوده است که شهرها و 
یی یرت کنم دی ای کف مت کمن 
آنجاها (متمشک به حقّ و ملتزم به فضائل بوده و) در 
صدد اصلاح (حال خود و دیگران) برآمده باشند. 
این اشاره پرده برمی‌دارد از سنت و قانونی از سنتها و 
قانونهای یزدان که جاری و ساری در میان ملتها است. 
ملّتی که فساد و تباهی در میان ایشان به سبب بنده 
گرداندن مردمان برای غیر یزدان به شکلی از اشکال 
رائج می‌گردد. و کسانی در آن میان پیدا می‌شوند و 
برای دفع همچون تباهی و فسادی به پا می‌خیزند و به 
تلاش می‌ایستند. این چنین ملّتی نجات پیدا می‌کند. و 
لا آن رنه غذاب و هلاک گرفتار تمر‌شازه ملی که 
شتتهران از فباتان ید 
به تباهی می‌نشینند. و کسانی هم در این میان پیدا 


به سم می پر داز ند. و تباهکاران 


نمی‌شوند که برای دفع ظلم و فساد برخیزند و به تلاش 
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ی ای را ی تما کی ان 
بیداد و تباهی را زشت و ناپسند بشمارند. ولی نیرو و 
توانی آن چنانی ندارند که واقعیّت زندگی تباه شده را 
دریابند و در آن تأثیر بگذارند. در حتّ چنین ما سنّت 
و قانون خدا اجراء و روان می‌شود و دامنگیرش 
می‌گردد. يا نابود و ريشه کن می‌شود و برمی‌افتد. و یا 
دچار فرو پاشی يا پریشانی و نابسامانی می‌گردد. 
بنابراین. کسانی که مردمان را به سوی ربوبیّت خدای 
بات دعوت می‌کنند. و در اصلاح اما ان 
شاوی دیدشت وت کرو 
غب او کرت تردن ترا دیعرآن نی آسده اشته 
این‌گونه کسانی دروازه‌بان امن و امان ملْتها و جامعه‌ها 
هستند. از همین‌جا ارزش مبارز؛ رزمندگان در راه 
استقرار ربوبیّت خدای یگانهٌ جسهان, و ایستادگان در 
مقابل ستم و تباهی به هر شکلی از اشکال که هست. 
تموداز ی اند ار ی کردهن: آیتن گنه کنسانی: نه‌تترا 
وظیفهٌ خود را در برابر پروردگار و آئشین خود انجام 
می‌دهند. بلکه از اين راه مانع آن می‌شوند که ملتها و 
جامعه‌های ایشان دجار خشم خدا شوند و سزاوار 
عذاب و هلاک گردند. 
‌ 
یی و ها توت ی ان که اهاز 
یکدیگر دارند. دسته‌ای راه هدایت می‌پویند. و گروهی 
به راه ضلالت می‌روند. دخالت مستقیم و قانون خدا در 
رویکرد بندگان بدین جهت و يا آن جهت: 

9 زیک خمل لاش آهه واچذ 1 


زاون تفن ۱ لا تن رجمر/ و لذلک 
رت 2 فا حه رن امد 
7 


(ای پیغمبری که آزمند بر ایمان آوردن قوم خود و 
متأسف بر روی‌گردانی ایشان از دعوت آسمانی 
هستی! بدان که) اگر پروردگارت می‌خواست مردمان 
را (همچون فرشتگان در یک مسیر و بر یک برنامه قرار 


می‌داد و) ملّت واحدی می‌کرد (و پیرو آئین یگانه‌ای 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
می‌نمود. و آنان در مادّیات و در معنویّات و در انتخاب 
هطاحا تس وا ده 
ز کت سگی رش ام وشن 
مردمان را مختار و با اراده آفریده و) آنان هميشه (در 
همه چیز» حتی در گزینش دین و اصول عقائد آن) 
متفاوت خواهند ماند. (مردمان بنا به اختلاف استعداد. 
در همه چیز حتی در دینی که خدا برای آنان فرستاده 
است متفاوت می‌مانند) مگر کسانی که خدا بدیشان 
رحم کرده باشد (و در پرتو لطف او بر احکام قطعی 
الدّلالهُ کتاب خدا متفق بوده» هرچند در فهم معنی ظنَی 
الدّلالة آن که منوط به اجتهاد است. اختلاف داشته 
باشند) و خداوند برای همین (اختلاف و تحقق اراده و 
رحمت) ایشان را افریده است. و سخن پروردگار تو بر 
هویم ناسکی ها رس ترا 
(پیری نفس امّاره و اهریمن مکاره) پر می‌کنم. 
اگر خدا می‌خواست جملگی مردمان را بر یک روال 
می‌آفرید. و همگان را با استعداد یکسان به جهان 
فر ارهز اه شمان ها شک وی هش نزو 
هیچگو نه تفاوت و تباین و جدائی و دگرگونی با یکدیگر 
نمی‌داشتند. اين هم سرشت این زندگی مقذر و مقزّر بر 
روی زمین نیست. و با سرشت این آفرید؛ انسان نامی 
نمی‌خواند که خدا او را در زمین خلافت بخشیده است 
و جانشین کرده اتنت: 
خدا خواسته است که ایس آفریده انسان نام دارای 
اتسعداداتو تمانلات وب روگ فها و فراشهای 
گوناگون و جوراجوری باشد. و خدا به آدمی قدرت آن 
رابهشنده ایتت که ازاداته:راه خوی را اعخات نعاید: و 
به اختیار خود جهتگیری کند. و جوایگوی این انتخاب و 
اختیار باشد. و بار مسوولیّت اعمال و اقوال و افکار 
خر ای کلف دا دی زر ایر کاتتی دا بت 
یا ضلالت بدو پاداش و پادافره دا نس نون 
خدا جنین اقتضاء کرده است. و مشیّت و اراد خدا بر 
ات یه اس آن کس که هطابت :| 
انتخاب می‌کند. و آن کس که ضلالت را اختیار می‌کند. 


سوره هود آیات ۱۰۰-۱۲۳ 
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عملکرد هر دو تای آنان برایر ستّت و قانون ساری و 
جاری یزدان درباره بندگانش بوده است. و موافق و 
مطابق با مشیّت و اراده ایزد سبحان صورات بدیرفته 
انت: ها که افر‌بدگار جهان تشر استه است که انشان 
حق اختیار و انتخاب را داشته باشد. و جزا و سزای راه 
و روشی راکه برگزیده است دریافت دارد. 

داش مان ینغ ابتته انیت که انسانها نی لت 
نشوند. اين یک ملّت نبودن هم می‌طلبد که با یکدیگر 
باشند و جوراجور و گوناگون 
شوند. این اختلاف و افتراق گاهی به اصول عقیده هم 
نترامی کفتت:-اهکر, آنان که وتفمت هد ایشان زا در بان 
و دربرشان گیرد - و آنان کسانیند که به حقّ و حقیقت 


تفاوت و جدائی داشته 


دسترسی پیدا کرده‌اند - حسق و حقیقت نیز تعدد و 
چندگانگی ندارند - ایسن چنین انسانهائی در اصول 
عقیده متفق می‌شوند و اتفاق نظر پیدا می‌کنند. اين هم 
این را نفی نمی‌کند که ایشان با گمراهان متفاوت بوده و 
دوگانگی و جدائی دارند: 

طرف مقابلی را این نص برای راه یافتگان ذکر کرده 


ات 
و یت 
وت ر ن جهن من ابحنة و الناس 
آجمعین >. 


و سخن پروردگار تو بر این رفته است که: دوزخ را از 
جملگی جئیها و انسانهای (پیري نفس اّاره و اهریمن 
مکاره) پر می‌کنم. 
چنین فهم و درک می‌گردد کسانی که در حقّ و حقیقت 
به هم می‌رسند. و رحمت خدا ایشان را دربر می‌گیرد» 
آنان سر توافت دیکری و تجایگاه جدا کانه‌ای دارنن که 
بهشت است و بهشت از ایشان پر می‌گردد. همان‌گونه 
که دوزخ از گمراهانِ مقابل اهل حق و حقیقت پر 
می‌گردد. گمراهانی که دارای گروه‌ها و دسته‌های باطل 
گوناگون. و برنامه‌های فراوان گمراه و گمراهساز 
تنل . 
0 


سخن باز یسین در این سور ۵» خطاب به پیعمبر تاکز 
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است و درباره فلسفه روایت داستانها به‌ویژه برای او و 
به طور عام برای موّمنان است. کسانی که ایمان 
نمی‌آورند پیغمیر واپسین سخن خود را با ایشان 
بگوید. و قاطعانه با آنان قطع رایطه کند. و ایشان را به 
چیزی واگذارد که نهان در پس پرده غیب است و در 
انتظارشان است. آن‌گاه رهنمود می‌شود که خدا را 
بپرستد و بر او توکل کند. و بگذارد قوم او هر کاری را 
که می‌خواهند بکنند: 
( کل تقص علیک من با رل ما نیت 
اک تفه زفرن 
نیت و لین لاب وم منون: لوا عل 
مکانتکم | تا غاملون. وانتظووا نا منتظرُون. وه 
غِب ارات و الزض, و یه یرجم ال هکل 
اه و تو کل یه و مُارَیک بغافل ععا 
عون 4. 
این همه از اخبار پیغمبران بر تو فرو می‌خوانیم. کل 
برای این است که بدان دلت را برجای و استوار بداریم 
(و در برابر مشکلات تبلیغ رسالت» آن را تقویت نمائیم). 
برای تو در ضمن این (سوره و اخبار مذکور در آن. 
بیان) حقّ آمده است (همان حقی که پیغمبران دیگران را 
بدان می‌خواندند) و برای مومنان پند و یاداوری مهمّی 
ذکر شده است (که می‌توانند همچون ایمانداران پیشین 
از آن سود جویند و راه سعادت پویند). بگو به کسانی 
که ایمان نمیآورند: هرچه در قدرت دارید بکنید (و در 
راه خود بروید) که ما نیز آنچه می‌توانیم می‌کنیم (و در 
راه خود می‌رویم» ولی بدانید سرانجام شما شکست و 
بدبختی» و عاقبت ما پیروزی و خوشبختی است). و 
چشم به راه باشید (که به ما چه چیز می‌رسد از آنچه 
فکر می‌کنید که می‌رسد) و ما هم چشم به راه هستیم 
(که برایر وعدهٌ خدا دعوت آسمانی پیروز و اسلام بر 
شما و بر همه دشمنان دین غلبه کند. آگاهی از) غیب 
و ها نت نها سر بو 
برمی‌گردد (و امور جهان به فرمان او می‌چرخد)» پس 


او را بپرست و بر او تکیه کن و (بدان که) پروردگارت 


سورةه هود آیات ۳ ۰ ۱ 
حرء دوازدهم 





از چیزهائی که می‌کنید بی خبر نیست. 
خدا پاداش پیغمبر لاله را بدهاد چه مشکلاتی که از 
سوری قوم خود می‌دیده است! و جه اندازه انحرافات 
درونها و کجروی انسانها را مشاهده کرده است! و چه 
مقدار بارهای سنگین دعوت را بر دوش خود حمل 
نموده است. آن اندازه دشواریها و کژراهه‌رویها و 
سکیا را دیده است که به دلداری و غمزدائی 
پروردگارش نیاز پیدا نموده است و لازم افده ات که 
آفرزندکارن او را ثابت‌قدم و استوار بدارد. در عین 
حال که او ثابت‌قدم و شکیبا بوده و به خداوندگار خود 
تاه و کل دا نت ارست: 

و کل تقص علیک من آنباء رل ما بت 

فوادکَ *. 

این همه از اخبار پیغمبران بر تو فرومی‌خوانیم. کلا 

برای این است که بدان دلت را برجای و استوار بداریم. 

و جاءک نی هذزه الق 4. 

برای تو در ضمن این (سوره و اخبار مذکور در آن. 

بیان) حقَ آمده است (همان حقی که پیغمبران دیگران را 

بدان می‌خواندند). 
یعنی در این سوره. حق و حقیقت دعوت. داستانهای 
پیغمبران. سنتها و قانونهای یزدان, و تصدیق مزده و 
بشارت. و راست بودن و تهدید کردن و بیم دادن, آمده 


‌ 


استت: 
و مَوْعظة و ذکری للمرمنینْ ». 
و برای مزمنان پند و اندرز و یاد و یادآوری مهمّی ذکر 
رهش کی تاکن تم ناخ شهار 
آن سود جویند و راه سعادت پویند). 
این سوره آنان را با چیزهائی که بر سر مردمان نسلهای 
گذشته آمده است ند و اندرز صی‌دهد. و ایشان را 
متوجه ستتها و قانونهای یزدان می‌کند. و به یاد اوامر و 
نواهی خدا می‌اندازد. 
کسانی که پس از اين ایمان نیاورند. دیگر اندرز و یاد 
و یادآوری برای ایشان نیست. بلکه با آنان قاطعانه 
قطع رابطه می‌گردد: 
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جند سوم 

(وفْل دی لایْزمتون: َغتو عل مکانیکم ْ 

عاملون ‏ آنتظرو! نا مُنتظرّون >. 

بگو به کسانی که ایمان نمی‌آورند: هرچه در قدرت 

دارید بکنید (و در راه خود بروید) که ما نیز آنچه 

می‌توانیم می‌کنیم (و در راه خود می‌رویم» ولی بدانید 

سرانجام شما شکست و بدبختی» و عاقبت ما پیروزی 

و خوشبختی است). و چشم به راه باشید (که به ما چه 

چیز می‌رسد از آنچه فکر می‌کنید که می‌رسد) و ما هم 

چشم به راه هستیم (که برابر وعدهٌ خداء دعوت آسمانی 

پیروز و اسلام بر شما و بر همه دشمنان دین غلبه کند. 
این سخنی است که یکی از برادران انبیاء پیشین تو که 
در این سوره داستان ایشان آمده است آن را به قوم 
خود گفعه است و به: ترک یشان کته ات انا رنه 
ببرئوشتی واگذار کرده است که قن انتظارشان سر ده 
ات و اهر انطار ان رنه انتتهر یهد 
غیب یزدان نهان بوده است: 

1 و لغب آلمَّاوات و الاض . 

(آگاهی ا ز) غیب آسمانها و زمین ویوةُ خدا است. 
کارها یکسره بدو برمی‌گردد. هم کار تو و هم کار 
مومنان. و هم کار کسانی که ایمان نمی آورند. و هم کار 
و بار اين افریدگان همه, آنچه در دل غیب او نهان و 
پنهان است. و آنجه در آینده خواهد بود و خواهد شد: 

(فاعیده >. 

پس او را بپرست. 
چه تنها او شایان پرستش کردن, و برای او کرنش بردن 
است. 

وت ول عیه 4. 

و بر او تکیه کن. 
زیرا ولی و نصیر و یاور و مددکار او است و بس. او 
آگاه از هر آن چیزی است که می‌کنید چه خوب باشد و 
چه بد. و سزا و جزای کسی ضائع نمی‌شود و هدر 
نمی رود: 


۱- مراد شعیب و قوم مدین ناه (نگا: هود/۳٩)‏ 
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جزء دوازدهم 
ریک بغافل عع با تون 4. 

9 که وک از چیزهاتی که می‌کنید بی خبر 
‌ 
بدین منوال و بر این روال این سوره با توحید در 
عبادت. و توبه و پشیمانی و برگشت به یزدان در پایان 
کار. خاتمه می‌پذیرد. همان‌گونه که با پرستش خدا و 
تنها توجه و روی کردن به خداء و درنهایت گشت و 
گذار برگشتن بدو. آغاز گردیده بود. این کار بعد از 
کیت و گذار زیاد در افاق و اقطار جهان, و فرورفتن 
به ژرفاهای درون. و دور زدن در لابلای اعصار و 
قرون. صورت پدیرفته است. 
بدین‌گونه زیبائی هماهنگی هنری در آغاز و در انجام 
به همدیگر می‌رسد. و در همنواشی میان داستانها و 
روند قرآنی به چشم می‌خورد. با ظرافت دیدگاه و 
اندیشه و رویکردی که به تمام و کمال در این قرآن 
موجود است. اگر قرآن از سوی غیر یزدان جهان 
می‌آمد. مردمان در آن اختلاف فراوان و ضدّ و نقیض 
بسیاری را پیدا می‌کردند. 
کته ژانن الب سای ان رز گس 
1 
روند هم قرآن مکی را بررسی کند. دریافت خواهد 
کرد که خط سیر اصلی استوار و فراخ و ژرفی وجود 
دارد. و این سوره بر آن می‌رود و بدان تکیه می‌کند. و 
همان محوری است که پیرامون آن می‌چرخد. و همه 
خطٌ سیرهای دیگر تدان:برهی کردتتن و همه اهاز 
تاره ان یب تیان رش ی و 
است. محوری است که اين آئين به طور کلّی بر آن تکیه 
می‌کند ... این محور. محور عقیده است. محوری است 
که این پزتامه وان کشا زگ استانها ات 
اندک و بیش و جزء و کل آن دور آن می چرحد. 
ما در پیرو اجمالی این سوره نیاز خواهیم داشت ت به این 
که باز هم توقفهای مختصری در برابر اين خط سیر و 
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جلد سوم 
در برابر این محور داشته باشیم - همان‌گونه که در روند 
سوره پیدا است - در کنار برخی از آنها قبلاً توقفهای 
کوتاهی و نگاه‌های گذرانی داشته‌ایم. ولی در هر 
صورت در این پیرو اجمالی به نگرش و بازبینی نیاز 
پیدا خواهیم کرد. تا جزئیّات این پیرو واپسین به 
یکدیگر ارتباط حاصل کند و پیوند بخورد: 
‌ 
حقیقت نخستینی که در سراسر سوره پیدا و نمایان است 
.... چه در دیباچة سوره که مضمون کتابی را بیان می‌کند 
که همراه با محمّد ما فرستاده شده است. و چه در 
داشتانی کف خط سیر یی فده اسلامی را در طول 
تاریخ بیان می‌کند. و چه در پیرو پایانی که 
پیغمبر لش را برای رویاروئی با مشرکانی رهنمود 
می‌کند و از او خواسته می‌شود که با نتائج حاصله از 
اين داستانها و از مضمون کتابی که در نهایت برای 
ایشان امده است به پیکارشان رود ... حقیقت نخستینی 
که در سراسر سوره پیدا و نمایان است. تمرکز بر فرمان 
به عبادت یزدان یگانه, و نهی از عبادت غیر او است ... 
و همچنین بیان این است که همچون چیزی همه دیین 
است ... آن‌گاه استوار و پایدار کردن وعد و وعید. و 
حساب و کتاب و سزا و جزاء و عقاب و عذاب. بر اين 
بنیاد يکانه گسترده فا یواست بیان برانه کتم و 
دیباچهٌ سوره گفتیم و در موارد متعدّد تتفسیر آن بیان 
داشتیم 
آنجه می‌ماند در اینجا این است پیش از هر چیز شیوه 
پزناقه فران در ان این را و رنه ی 
را روشن گردانیم: 
حقیقت توحید عبادت یزدان. در دو گفتار این جنین 
است: 

( يا قوم ید وا له ها لکم من اه عم قرو ... . 

ای قوم من! خدا را بپرستید (و بدانید که) جز او معبودی 
ندارید. (هود/۵۰ و ۶۵و ۸۴) 
«له: تخبدوا الا ال له ی کم مه تذیوو بشیر 


۹«« 
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(ای پیغمبر! بدیشان بگو:) این که جز خدا را نپرستید. 

بیگمان من از سوی خدا بیم‌دهندة (کافران به عذاب 

دوزخ) و مژده‌دهنده (مومنان به نعمت بهشت) هستم. 

(هود/۲) 

اختلاف این دو گفتار روشن است. یکی به صورت امر. 
تفه شک نی استه است»:: سا متدلول نز 
مفهوم آن دو یکی است؟ ... مدلول و مفهوم گفتار 
نخستین. امر به عبادت یزدان است. و بیان می‌دارد 
معبودی که پرستیده شود جز یزدان در میان نیست ... 
مدلول و مفهوم گفتار دوم. نهی از عبادتِ جز یزدان 
و 
مدلول و مفهوم دوم. مقتضی مدلول و مفهوم نخست 
ست ... ولیکن اولی «منطوق» و گویا است. و دومی 
«مفهو م» و برداشت ... حکمت خدا در بیان این حقیقت 
بزرگ مقتضی این بوده است که در نهی از عبادت 
غیرخداء به مفهوم بسنده نشود. و بیان این نهی از راه 
منطوق گویای مستقلی باشد. هرچند که درضمن امر 
اوّل مفهوم و معلوم است! 
این سخن مارا متوجه اشاره ژرفی به آرزش چنین 
حفیفت بر زک می‌سازد. و ی آن را در ترازوی 
یزدان سبحان می‌نمایاند. به گونه‌ای که سزاوار است به 
مفهوم ضمنی امر به عبادت یزدان. و به بیان این که 
معبودی جز آو وجود ندارد تا پرستیده شود. بسنده 
نگردد. بلکه نهی از عبادتِ جز خدا در منطوق گویای 
مستقلی بیابد که متضتن نهی مستقیم بوده امّا نه با 
مفهوم ضمنی باشد و نه با مقتضی لازم! 
همچنین شیو برنامهٌ قرآنی در بیان اين حقیقت با هر دو 
جنبة آن که عبادت یزدان. و عدم غبادت:دیعران است: 
به ما چنین می‌فهماند: انسان نیاز به نصض قاطعی با دو 
بخش این حقیقت به‌طور یکسان دارد. در کنار آن هم 
نباید به امر به عبادت یزدان, و بیان اين که جز او هیچ 
معبودی نیست بسنده کرد. بلکه باید نهی صسریح از 
عبادتِ جز او را به مفهوم ضمنی امر به عبادتِ خدای 
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را انکار نمی‌کنند. و به ترک عبادت خدا هم نمی‌گویند. 
ولی آنان با 
شرک می‌افتند و انباز می‌ورزند. و گمان هم می‌برند که 


بدین جهت است که تعبیر قرانی درباره حقیقت توحید. 


وجود این جز او را با او می‌پرستند. و به 


یکجا به صورت امر و به صورت نهی آمده است. تا 
یکی دیگری را تأکید کند. تأکیدی که با آن سوراخ و 
سنبه‌ای نماند و شرک از انجا نتواند به شکلی از 
اشکال فراوانی که دارد نفوذ کند. 
همچون چیزی, در تعبیر قرآنی در جاهای مختلفی 
تکرار گردیده است. این هم نمونه‌هائی از آن در این 
سوره و در سوره‌هاي دیگر است: 

2-۱ ال رکنات أَخکث آیائه 2 فصلت من لدن 
خکم خب تولف ایک مه تذیز و 


بسار 


۰ 


1 


آیه‌های آن (توسّط خدا) منظم و محکم گردیده است (و 
لذا تناقض و خلل بدان راه ندارد) و نیز آیات آن از سوی 
خداوند (جهان) شرح و بیان شده است که هم حکیم 


است و هم آگاه (و کارهایش از روی کاردانی و 


۷ 


فرزانگی انجام می‌پذیرد. ای پیغمبر! بدیشان بگو:) این 
که جز خدارا نپرستید. بیگمان من از سوی خدا 
بیم‌دهندة (کافران به عذاب دورخ) و مژده‌دهندة 
(مومنان و ی (هود/۱ و ۲) 
۲-«و لد سنا نوحاً ای ة قومه: :نی لکم نذیر 
بین. الا توا لا ك ی آخاف علیِکم عذابٍ 
لیم > 
۱ همان‌گونه که تو را به پیش قومت فرستاده‌ایم و 
گروهی به دشمنانگی و سرکشی پرداختند) نوح را (هم) 
به پیش قومش فرستادیم (و او بدیشان گفت:) من 
بیم‌دهندة (شما از عذاپ خدا و) بیانگر (راه نجات) برای 
شما می‌باشم. (همچنین بدیشان گفت:) جز الّه (یعنی 
خدای واحد یکتا) را نپرستید. بیگمان من از عذاب روز 


پررنج (قیامت) بر شما می‌تر سم. (هود /۲۵ و ۲۶) 
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ان رابه سوی قوم عاد 
فرستادیم که از خودشان بود. (هود بدیشان) گفت: ای 
قوم من! خدا را بپرستید که جز آو معبودی ندارید. شما 


دروغگویانی بیش نیستید. وف 
۶- «و فال اه لا تتّخذوا این آنْتین. فا هر اله 


واحد. فایای فازهیُون ‌. 
خدا گفته است که دو معیود دوگانه برای خود 
برنگزینید. بلکه خدا معبود یگانه‌ای است (که منم 
آفریدگار کائناتم) و تنها و تنها از من بترسید و بس. 
نحل /۵۱) 
۵ - و ماکان هي و د‌ ولا تطرانیا .و لکنْ 
کان حنیفاًمسْلماً و ماکان من لش کی >. 
ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی, ولیکن (از ادیان 
باطله بیزار و منصرف و) بر (دین) حق و منقاد (فرمان) 
خدا بود» و از زمره مشرکان (و کافرانی چون قریش و 
همگنارن ن ایشان) نیو گ (آل‌عمران /۷ع) 
9-7 وَجُهُت وجهی بلّدي فطر آساوات 
والازض حنیفً .و ما تا ص‌ سکن 5 
نی رو شستوع کش سم که فا 
زمین را آفریده است. و من (از هر راهی جز راه او) 
بکنارم و از زمره مشرکان نیستم. (انعام/۷۹) 
اين برنامة مستمرّ و پیاپی تعبیر قرآنی راجع به حقیقت 
توحید است. بدون شک مفهوم و معنی ویدهٌ خود را 
دارد. چه در جلوه گر ساختن ارج و ارزش این حقیقت. و 
چه در روشن ساختن ستبری و سترگی‌ای که این حقیقت 
ی اب رورس ما 
ضمنی و به مقتضیّات لازمه تکیه نشود و حواله داده 
نشود. بلکه قرآن در هر جانبی از جوانب آن نص صریح 
و گویا دارد. همچنین در راهیابی انسان با سرشتی که 
دارد به رهنمود اين شیو؛ گفتار بر دانش ایزد کردگار. و 
به سیب نیازی که انسان به بیان همچون حقیقت بزرگی 
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دارد. و برای نگاهداری آن در احساس و در اندیشه‌اش 
از هرگونه شک و شبهه‌ای و از هر نوع تاریکی و 
ابهامی. ضرورت دارد تعبیر دقیق و روشنی دربارةٌ آن 


گفته شود. بدان منوال و بر آن روالی که قبلاً گذشت 


منوال و روالی که قصد و عمد در آن آشکار شود و 
جلوه گر آید 
انیت : خدا بهتر از هر کسی آگاه از حال افریدگان خود 
ات او ان دق و تیار آگاه انشا 

در مقابل مدلول و مفهوم اصطلاح «عبادت» می‌ایستیم. 
اصطلاحی که در این سور ه. و در لد انم قران ۳ 
است. تا ما آنچه را که در فراسوی تمرکز بر امر به 
عبادت خدای یگانه. و نهی از عبادت غیرخدای یگانه 


وج خدا دارای پند و اندرز رساو بسنده 


نهفته است دريابيمی و خوب بدانیم که در فراسوی 
عنایت موجود در تعبیر از دو بخش این حقیقت با نض 
صریح و گویاء و در عدم اکتفاء به دلالت ضمنی منهوم. 
واقعا چه حکمت و فلسفه‌ای و جود دارد. 

قبلا در لابلای پیرو بر داستان هود و قوم او - در این 
سوره - روشن کردیم که مدلول و مفهوم اصطلاح 
«عبادت» چیست اصطلاحی که سزاوار این شمه بر آن 
تک کرون وان نهنه بان عفایت تمود نش گرد 
همان‌گونه هم شایان این می‌شود که کاروان پیغمبران 
بزرگوار اين همه تلاش و رنج برای ان بکشند. و 
دعوت‌کنندگان به سوی خدای یگانه در طول تاریخ 
برای تبلیغ عبادت او این همه عذاب و درد بجشند ۱ 
هم‌اینک بر آن پیرو برخی از نگرشها را می‌افزائيم 
استعمال اصطلاح «عبادات» بر شعائر و مراسم نگ و 
بر عملکردی که میان بنده و خدا صورت می‌پذیرد. و 
در مقابل آن اصطلاح «معاملات» اطلاق می‌شود بر 
عملکردی که میان خود مردمان انجام فتی فد نف 
اصطلاحات در زمان نزول قرآن مجید نسبوده است و 
بعدها رواج پیدا کرده است. و این تفسیم‌بندی در دوره 
نخستین اسلام معروف و مشهور نبوده است. 


۱- مراجعه شود به جزء دوازدهم. صفحات ۶۲۳۷-۶۲۱ 
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قبلا در کتاب «خصائص‌التصور الاسلامی و مقوماته» 
مقداری درباره تاریخ این مسأله نوشته‌ايم. بندها و 
بخشهائی را از آن گلچین می‌نمائيم: 

«تقسیم فعالیهای انسان به «عبادات» و «معاملات» 
مسأله‌ای است نوخاسته که پس از تدوین «فقه» به 
وجود آمده است. با آن که در آغاز مقصود از اين کار 
یک تقسیم «فنی» بوذ است که قتالب: تالنت علمی 
است. ولی متأسَفانه بعدها آثار بدی در جهان‌بینی» و 
سپس بعد از مت زمانی در تمام حیات اسلامی از 
خود باقی گذاشته است. جرا که در انديشة مردمان چنین 
نقش بست که صفت «عبادت» به نوع ال فعالشها 
اختصاص دارد. و «فقه عبادات» مشتمل بر ان است. در 
صورتی که صفت «عبادات» نسبت به فعالیهای دستهة 
دوم که «فقه معاملات» شامل آن می‌گردد جاری و 
صادق نیست! این اعتقاد بدون شک تحریف جهان‌بینی 
اسلامی است., و انحراف همه جانبه‌ای در زندگی جامعةٌ 
اسلامی به دنبال دارد. 

در جهان‌بینی اسلامی یک فعالیّت اسلامی بافته 
نمی‌شود که معنی «عبادت» ش ا رفظ بی دنتسا 
پیاده کردن ان ضفتادزر ان عتظو رو متص ی ناشن 
برنامهٌ اسلامی سراسر آن از آغاز تا انجام هدفش پیاده 
کردن معنی عبادت است. 

در برنامه اسلامی. حقوق اساسی. و حقوق مالی. و 
قوانین جزائی. و قوانین مدنی و قوانین خانواده. و 
سائر قوانینی که اين برنامه آنها را دربر دارد. هدفی جز 
پیاده کردن معنی «عبادت» در زد گرم انتتیان تاو 
فقالیتهای انسانی هم بدین صفت مستصف نمی‌گردد و 
این هدف را پیاده نمی‌کند - هدفی که قرآن آن را هدف 
وجود انسانی می‌شمارد مگر آن‌گاه که این فعالیتها 
مطابق برنامة خدائی انجام پذیرد. بدین وسیله است که 
الوهیّت منحصر به یزدان سبحان می‌گردد. و به بندگی 
یگانهٌ او اعتراف می‌شود ... در غیر این صورت بیرون 
رفتن از عبادت صورت می‌پذیرد. چون بیرون رفتن از 


م2 نبا موف ۳ ۳ ۲ ۲ ه_ ٩‏ ۰ 
بندگی صورت پدیرفته است یعنی بیرون رفتن از هدف 
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وجود انسانی است بذان‌گونه که عدا خواینته است] و 
آن هم بیرون رفتن از آتين یزدان بشمار است! 
انواع فعالیتهائی که فقهاء نام «عبادات» بدانها داده‌اند. 
به ویژه بدین صفتی که با مفهوم جهان‌بینی اسلامی 
نمی‌خواند - وقتی که در قرآن به موارد آن مراجعه 
می‌گردد - حقیقت برجسته و آشکاری جلوه گر می‌شود 
و نباید آن را از یاد برد. این بخش جدا و برکنار از 
انواع فعالیتهای دیگری نیست که نام «معاملات» بدانها 
داده‌اند ... بلکه هم اين و هم آن در روند قرانی به 
یکدیگر مرتبط هستند. و در برنامهٌ رهنمود اسلامی با 
همدیگر پیوند خورده‌اند چرا که این بسان آن. بخشی از 
برنامة «عبادت» است. عبادت که هدف وجود انسانی 
است. و معنی بندگی را تحقق می‌بخشد. و معنی 
انحصار یزدان سبحان به الوهیّت را پیاده می‌کند. 
این تقسیم‌بندی ‏ به مرور زمان -به برخی از مردمان 
چنین فهمانده است که آنان با انجام فعالیتهای 
«عبادات» نام برابر احکام اسلام. می‌توانند «مسلمان» 
لشتفاهد این هرچند هم همه فعالیتهای «معاملات» را 
طبق برنامهٌ دیگری انجام دهند!.. آنان قوانین معاملات 
را از یزدان سبحان دریافت نمی‌دارند. و بلکه آنها را از 
خدای دیگری دریافت می‌دارند!.. این خدای دروغین 
برای ایشان دربار؛ امور زندگی چیزی را مقرّر می‌دارد 
که یزدان جهان بدان اجازه نداده است! 
ایشتم کهان ار رم است. چه اسلام وحدتی است 
نا گسیختنی و جداناشدنی. هرکس که اسلام را به دو 
بخش تقسیم کند - بدین شیوه‌ای که گذشت - چنین 
کسی از این وحدت بیرون می‌رود. يا به تعبیر دیگری: 
از اين آئين بیرون می‌رود. 
این حقیقت بزرگی است و هر مسلمانی که می‌خواهد 
اسلام خود را پیاده و محقق کند و مسلمان بودن خویش 
را اثبات نماید. و در عین حال می‌خواهد هدف وجود 
انسانی خویشتن را تحقق بخشد. باید که بدان گوش دل 
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فرادهد» (۱) 
هم اینک بدین بندها و بخشها چیزی را می‌افزائيم که 
قبلاً در اين جزء گفته‌ايم. آن چیز ایین است که یک 
انسان عرب وقتی که برای نخستین بار مخاطب این 
قرآن می‌گردید. و به انجام آن دستور داده می‌شد. 
مدلول و مفهوم اين واژه. منحصر به ادای شعائر و 
مراسم ای و زد کی نمی‌گردید ... بلکه روزی که 
و که برای نخستین بار با قران مخاطب می‌گردید. 
هنوز شعائر و مراسم پرستشی و بندگی واجب نگردیده 
بود! آنچه یک فرد عرب وقتی که مخاطب قرآن واقع 
می‌گردید می‌فهمید این بود که هدف این واژه «کرنش» 
بردن برای خدای یگانه و «پرستش» او در همه چیز و 
در همه کار و کرنش نبردن برای غیر خدا و پسرستش 
نکردن جز او در تمام اسور و شون زندگی است. 
پیغمبر خدا علعَل «عبادت» را با نض فرموده‌های خود 
تفسیر نمود و آن را «اتباع» و پیروی معنی کرد و شعاثر 
و مراسم پرستشی و بندگی ننامید. در آن حال که براي 
عدی پسر حاتم دربار: یهودیان و مسیحیان توضیح 
می‌داد و ایشان را پرستشگر احبار و رهبان. یعنی 
پیشوایان دینی بهردی از مسیی قلجلاه می‌فر مود: 
(بلی. : لو رام و رما عم لا 
فا َبَعوهم. . قدلک عباد- تم [یاهم). 
بلی (که احبار و رهبان خود را خدایان خویش 
می‌کرده‌اند). پیشوایان آئینی ایشان برای آنان حرام را 
حلال» و حلال را حرام می‌کرده‌اند و آنان هم از ایشان 
پیروی می‌نموده‌اند» و این کار پرستش یهودیان و 
مسیحیان برای اجبار و رهبان خودشان بشمار است. 
واژه «عبادت» بر «شعائر و مراسم پرستشی و بندگی» 
اطلاق گردیده است بدان خاطر که عبادت شکلی از 
اشکال کرنش بردن برای خدا و پرستش او در کاری از 
کارها است. شکلی است که مدلول و مفهوم عبادت را 
به‌طور کی فرانمی‌گیرد و بیانگر همه مدلولها و 
مفهومهای آن نمی‌شود. بلکه عبادت شاخه‌ای از 
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قبلاً در اين جزء گفته‌ايم: «واقعیّت این است اگر حقیقت 
عبادت تنها شعائر و مراسم 
همه کاروانیان بزرگوار پیغمبران و پیغمبریها بترای ان 
بيایند. سزاوار این نبود که اين همه تلاشها و کوششهای 
رنج‌آور و طاقت‌فرسای پیغمبران - صلوات الّه و 
لاه عَلْهم - صرف آن گردد. سزاوار این نبود که این 
هش گنوی زان تور ای هی کرفری رتم گرسانگیس 
دعوت‌کنندگان و مومنان, در طول تاریخ دور و دراز 
گردد. آن چیزی که سزاوار اين همه بهای سنگین و 
کیک تا تون افردن‌ لین انشا نها ازرشروع 


م2 و ۰ _ ۰ و ۶ 
بندگان. و برگرداندن ایشان به پیروی از یزدان يخحانة 


تیوه شاه ود اه 


و در سراسر برنامة 
زندگی این جهان و آن جهان آنان به‌طور یکسان است. 


توحید الوهیّت. توحید ربوبیّت. توحید قیمومت. توحید 


سبحان در همه کار و بار خودشان, 


حاکمیّت. توحید منبع شریعت. توحید برنامهُ زندگی. و 
توحید جهتی که مردمان به تمام و کمال از آن پیروی 
می‌کنند. این چنین توحیدی سزاوار اين است که همگی 
پیغمبران برای آن روانه شوند. قن زاف ان این همه 
تلاشها و کوششها مبذول شود و برای تحقّق بخشیدن 
و پیاده کردن آن هم این شکنجه‌ها و عذابها و دردها و 
رنجها در طول تاریخ تحمّل گردد .. نه بدان خاطر که 
یزدان سبحان نیازمند بدان است. خداوند متعال بی‌نیاز 
از شمه عهانتان است: یل که بتدان خباطر کته رده 
انسانها روبراه نمی‌گردد و شایسته و بایسته نمی‌شود و 
اوج نمی‌گیرد و زک لائّق «انسان» نمی‌شود مگر با 
این توحیدی که تأثیر آن در زندگانی بشریّت در هر 
زاویه‌ای از زوایای آن بی‌اندازه و خارج از شمار است 
اه 

اکنون به گونهٌ چکیده ارزش حقیقت توحید را در 
زندگی انسانها از هر نظر و از هر زاویه‌ای به‌طور 


۱- کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و9 مقوماته». صفحه ۱۳۹ و9 ۱۳۰ 
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یکسان بیان می‌داریم: 

۱ نخست به تأثیر حقیقت توحید - بدین شیوة فراگیر - 
در هستی خود ادمی از زاويهٌ وجود ذاتی و نیاز 
سرشتی و ترکیب‌بند بشری او می‌نگریم ... تأثیر حقیقت 
توحید را در جهان‌بینی او, و تأثیر این جهان‌بینی در 
قاروا نیس کی 

این جهان‌بینی از آنجا که همه امور را بدین شیوه 
همه‌جا گستر فرا می‌گیرد -با تمام معانی همه‌جا گستری - 
ق ف ۱ ها ای ی با هه 
دلبستگیها و شوق و ذوقهاء و با همه نیازها و خواستهاء 
و با همه رویکردها و گرایشهائی که دارد. مخاطب قرار 
مي‌دهد. و آن را به یک سمت و سو برمی‌گرداند. شعت 
و سوئی که کعبة اعمال و آمال او است. در کنار این 
کعبه همه چیز را می‌یابد. همه چیز خود را متوجه این 
کعبه می‌کند. یگانه کعبه‌ای است که بدان امید می‌بندد و 
از آن می‌هراسد. و امید و بیم او تنها بدان و از آن 
است. خود را از خشم ان می‌پرهیزد و خشنودی آن را 
می‌طلبد. اين کعبه برای او همه چیز را می‌تواند انسجام 
بدهد و همه چیز را بدو بدهد, زیرا این کعبه, آفریدگار 
تس ی تا ور کار مه هت ارت 
اذازه‌کننده و گردانند هته چیه ات 

این جهان‌بینی همچنین هستی انسان را به سرچشمةٌ 
یگانه‌ای برمی‌گرداند. از این سرجشمه یگانه. اندیشه‌ها 
و برداشتهاء و ارزشها و معیارهاء و قوانین و مقرزرات 
خود را دریافت می‌دارد. و پاسخ همه پرسشها را که بر 
دلش بگذرد در نزد آن می‌یابد. پرسشهاتی که برای او 
پیش می‌آید بدان هنگام که با جهان و زندگی و انسان 
رویاروی می‌شود. و در برخورد با آنها هریک از آنها 
تقنانه‌های پرنتقنی :و علا اسهامی یرمی انگیده, 

در این وقت است که هستی انسان جمع و جور و راست 
و ریز می‌شود ... احساس و شعور. روش و رفتار 
اندیشیدن و پذیرفتن, و شنیدن و پاسخ گفتن او راجع به 
عقیده و برنامه. یاری جستن و دریافت کردن. زند کی و 
مرگ. تلاش و جنبش, تندرستی و روزی. و ساثر امور 
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دنیا و آخرت, جمع و جور و راست و ریز می‌شد. وقتی 
هتتی. آنشان بدی هو ت:هتمر کر گر این یگ صدیاره 
نمی‌گردد و پریش و پریشان نمی‌شود. و راه‌های 
گوناگون درپیش نمی‌گیرد. و به کرانه‌های جوراجور 
نمی‌رود و نمی‌دود. و بی‌انديشه و ناخوداگاه گام پسر 
جاده‌های ناهموار و ناهمگون نمی‌گذارد و در آنها قدم 
برنمی‌دارد. 
هستی انسان وقتی که بدین‌گونه جمع و جور و راست و 
ریز شد. بهترین حالت از حالات خود را پیدا می‌کند. 
زیرا بدین هنگام در حالت «وحدت» قرار خواهد گرفت 
که قالب حقیقت و نشانهة واقعیّت در تمام جولانگاه‌های 
حقیقت و واقعیّت است ... جه وحدت. حقیقت آفریدگار 
تمام نمادها و شکلها و حالتهای گوناگون و جوراجوری 
که دارد. وحدت حقیقت زندگی و زندگان است. با همه 
با تمام افراد و استعدادات مختلفی که آنان دارند. 
وحدت هدف وجود بشری است که عبادت است با همه 
جولانگاه‌ها و شکلها و سیماهائی که عبادت دارد. و 
وحدت است هر اندازه و تا هر کجا که انسان حوصله 
کند و دربارةٌ حقیقت موجود در گسترهٌ این جهان هستی 
پژوهش و بررسی نمایدا 
وقتی که هستی انسان در وضع و حالتی قرار گرفت که 
در تمام جولانگاه‌ها همگام و مطابق با «حقیقت» باشد. 
در اوج نیروی ذاتی خود. و نیز در اوج هماهنگی خود با 
«حقیقت» این جهان و کیهانی قرار خواهد گرفت که در 
زر ۱ 
با «حقیقت» هر جیزی همراه و دوشادوش خواهد شد که 
در این گستره فراخ هستی است. چه چیزهائی که از 
هستی معأثر می‌گردند و چه چیزهائی که در هستی تأثیر 
می‌گذارند ... این هماهنگی است که به انسان اجازه 
می‌دهد که بزرگ‌ترین و سترگ‌ترین آثار را پدید 
اورد. و بزرگ‌ترین 3 سترگ‌ترین نقشها را بازی کند. 
هنگامی که این حقیقت در مجموعة برگزید؛ مسلمانان 
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صدر اسلام به اوج خود رسید. یزدان با دستهای ایشان 
در زمین نقشهائی را بازی کرد که در ساختار هستی 
انسانی. و در ساختار تاریخ انسانی, آثار ژرفی و 
تأثیرات عمیقی داشت 

وقتی که دیگر باره این حقیقت پدیدار گردد - و قطعاً هم 
با اجازهٌ خدا پدیدار می‌گردد - خداوند با این حقیقت 
کارهای بسیاری را به انجام می‌رساند و چیزهای 
بسیاری را به‌وجود می‌آوزده موانع و مشکلات هر 
اندازه هم بر سر راه آن باشد. زیرا وجود این حقیقت 
خود به خود نیروئی را پدید می‌آورد که با ان مقاومت 
ممکن نیست. چون از اصل نیروی این هستی 
برجوشیده است. و همچنین رو به نیروئی حرکت می‌کند 
که وان ای شش فانک 

این حرکت اهفوتش تنها در تضخیح جهان‌بینی اینمانی 
نیست و بس. هرچند که این تصحیح خود به خود هدف 
کر کی ها ار ور کی و هیتآ 
استوار و پایدار می‌گردد. بلکه‌اشعت آن همین وو 
خوب درک کردن و زیبا مزه کردن هك و رسیدن 
این خوب درک کردن و زیبا مزه کردن به بالاترین و 
والاترین درجات کمال و هماهنگی است. آخر ارزش 
زندگی بشریّت خودش بالا می‌رود و والا می‌شود وقتی 
که سراسر آن به عبادت و پپرستش یزدان تبدیل 
می‌گردد. و زمانی که همه فعالیتها و تکاپوها دز زندکن 
کوک شا بر کون از این عباوت با هه 
این عبادت می‌شود. هنگامی که ما با دیده بصیرت به 
معنی بزرگ نهفته در فعالیتها و تکاپوها می‌نگريم. 
معنی بزرگ نهفته‌ای که انحصار الوهیّت 
سبحان, و اعتراف به عبودیّت و پندگي برای ایزد يگانة 
جهان است 
بالاتر از آن دستیابی پیدا نمی‌کند و گام نمی‌نهد. و 
انسان به کمال انسانیّت خود نمی‌رسد مگر با تحقق 
بخشیدن و حاصل آوردن ان. این مقامی است که 


به یزدان 


.. این هم مقامی است که انسان به مقامی 


پیغمبر خدا تلع بدان دست يافته است زمانی که به 


سوی بالاترین و والاترین مقام خود فرارفته است و 
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رسیده است. مقامی که هم مقام دریافت وحی از یزدان 
است. و هم ۳2 معراج است: 
و تبازرک لْذي رل الْفرقان علی عَبده لیکون 
لعالین تذیر ۹ 
والامقام و جاوید کسی است که قرآن, (یعنی 
جداسازندة حقّ از باطل) را بر بندةٌ خود (محمّد) نازل 
کرده است. تا این که جهانیان را (بدان) بیم دهد (و انوا 
به گوش ایشان برساند). (فرقان/۱) 
(سْبخان الّذی آنری یس ری 
ال النجد تن اي با کنا هر لد لفر یه 
یتنا هو السَمیع سیر ) 
تین تفیمن اکن زا سا اش که رده نخوی 
(محمّد پسر عبداله) را در شبی از مسجدالحرام (مکه) به 
مسچجد الْقصی (بیت‌المقةس) برد» آنجا که دور و بر آن 
وی کت از اقوات ماد یشنماخه انهدتا روز 
این کوچ یک شب زمینی و آسمانی) برخی از نشانه‌های 
(عظمت و قدرت خداوندی) خود را بدو بنمایانیم (و با 
نشان دادن فراخی کسترهٌ جهان و بخشی از شگفتیهای 
آن, او را از بند دردها و رنجهای زمینیان برهانیم و با 
دل و جرأت بیشتر به میدان مبارزة حقّ و باطل روانه 
گردانیم). بیگمان خداوند بس شنوا و بینا است. (نه 
سسخنی از او پسنهان و نه کاری از او نهان 
هی ۱ (اسراء/۱) 
۲-به ارزش دیگری از ارزشهای توحید عبادت به 
معنی کرنش بردن و پرستش کردن یزدان یگانه. و 
تأثیرهای آن در زندگی بشریّت منتقل می‌شویم: 
کرنش بردن و پرستش کردن یزدان. انسان را از کرنش 
بردن و پرستش کردن دیگران آزاد و رها می‌گرداند. و 
مردمان را از پرستش بندگان بیرون می‌آورد و به 
پرستش یزدان یگانهٌ جهان می‌رساند. و بدین وسیله 
کرامت و شرافت حقیقی انسان, و حرَیّت و آزادی 


اب گلجینهاتی از کتانت: «خصائص التصور الاسلامی 9 مقوماته» فصل: 
«شمول» صفحه ۱۳۱-۱۲۶ 
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حقیقی انسان را برای انسان تحقق می‌بخشد و پیاده 
می‌گرداند. این حرَیّت و آن کرامتی که تضمین آنها در 
سای هر نظام و سیستم دیگری بجز نظام و سیستم 
اسلامی ناشدنی و ناممکن است. زیرا در هر نظام و 
سیستمی جدای از نظام و سیستم اسلامی, مردمان در 
ان خی ترای تعی رگن ای تن سکن از 
اشکال فراوانی که ۷ دارد .... چه این بندگی تقد کر 
اعتقاد. یا بندگی شعاتر و مراسم یو ما یت کر 
قوانین و مقزرات باشد ... زیرا همه اینها بندگی است. و 
یکی همچون دیگری گردنها را برای غیر خدا کج 
می‌گرداند و به کرنش می‌کشاند. و برای دریافت فرمان 
در کاری از کارهای زندگی در برابر نه یزدان بلکه 
دیگران, چم و خم می‌سازد وبه خضووع و خشوم 
وامی‌دارد. 
مردمان نمی‌توانند بدون کرنش بردن و پرستش کردن 
زندگی کنند! قطعاً آنان باید کرنش و پرستش داشته 
باشند. کسانی که برای یزدان یگانةٌ جهان کرنش 
نمی‌برند و پرستش نمی‌کنند. فوراً به بدترین انواع 
کرنش بردن و پرستش کردن جز خدا در هر گوشه‌ای از 
گوشه‌های زندگی گرفتار می‌آیندا 
مردمان نخجیرهای هواها و هوسها و شهوتها و لذتهای 
7[ 
خاطر ویژگی انسانیّت خویش را از دست می‌دهند و گم 
می‌کنند و به جهان چهارپایان می‌افتند و از جملهٌ آنها 
برشمرده می‌شوند: : 

و الذین کقروا یعون و ی کون کٌّبا تأکل 

نام و آلثاز مثوی کم 6. 

کافران (چند روزی از نعمتهای زودگذر جهان) بهره و 


فٍِِ 


لت می‌برند و همچون چهارپایان (بی‌خبر و غافل از 
سرانجام کار) می‌چرند و می‌خورند. و (پس از بدرود 
حیات و گام نهادن به آخرت) آتش دوزخ جایگاه ایشان 
استت. 


انسان هرچه را از دست بدهد و ببازد. زیان آن به پای 


از دست دادن و باختن انسانیّت خود. و به جهان 
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چهار پایان افتادن و همسان آنها بشمار آمدن نمی‌رسد. 
انسانیّت خود را باختن و به جهان چهارپایان افتادن هم 
قطعاً رخ می‌دهد به محض این که انسان از کرنش بردن 
و پرستش کردن یزدان یگٌانه بسیرون بسرود. و بسه دام 
مت بردن و پرستش کردن هواها و هوسها و شهوتها و 
لذتها بیفتد. 
گذشته از اين. مردمان نخجیرهای انواع بندگیها و 
پرستشهای بندگان خواهند شد ... آنان به بدترین انواع 
بندگیها و پرستشهای فرمانروایان و سردستگانی 
می‌افتند که کار و بار ایشان را برایر قوانین و مقزرات 
ساخته و پرداختة خود می‌چرخانند و آنان را بدین سو و 
آن سو می‌گردانند. قوانین و مقزراتی که هیچ نظم و 
نظامی و هیچ طرح و هدفی ندارد مگر حمایت از 
مصالح خود قانونگذاران. چه این قانونگذاران در 
شخص فرمانرواء يا در طبقهٌ حاکمه و چین فرمانفرماء و 
یا در نژاد حاکم و غالب. مجسّم و جلوه‌ گر شوند. 
دراصل قضیّه یکسان است. نگاهی به سطح بشری 
فراگیر انداختن و از بام آدمیّت همگانی. جهان انسانها 
را ورانداز کردن, پرده از اين پدیده در هر حکومتی 
برمی‌دارد. حکومتی که از یزدان یگانه کمک و یاری 
نمی‌طلبد. و مقیّد به شریعت ایزد سبحان نمی‌باشد و 
بلکه از آن درمی‌گذرد. 
امابندگی و پرستش تنها به بندگی و پرستش 
فرمانروایان و سردستگان و قانونگذاران محدود 
نمی‌گردد ... چه اين نوع بندگی و پرستش شکل آشکار 
و نمایانی است. ولی همه چیز و همه اشکال آن نیست 
... بندگی و پرستش بندگان به شکلهای نهانی دیگری 
جلوه گر می‌آید. ولیکن چه‌بسا نیرومندتر و ژرف‌تر و 
خشن‌تر از این شکل باشند! مثالی برای این نوع بندگی 
و پسرستش مي‌زنيم. این مثال بندگی و پرستش 
باردگان قفا و عامه‌ها اسااسام تسه 
قدرتی بر گله‌های فراوانی از انسانها دارند؟... آن 
انسانهائی که ایشان را متمدن می‌نامند!.. جامه‌هائی که 
خدایان جامه‌ها - در پوشاکها. یا در ماشینهاء با در 





جزء دوازدهم 
ساختمانها؛ يا در منظره‌هاء یا در جشنهاء و يا در سائر 
چیزهای دیگر ... واجب می‌گردانند که بیانگر بندگی و 
پرستش قاطعانه‌ای است و هیچ مرد جاهلی و هیچ زن 
جاهلی را نسزد که از آن درگذرد و از آن بگریزد. یا 
درباره؛ نافرمانی ادا ار قزدمان باقن ان 
جاهلیّت «متمدنانه» کمی از این کرنش بردن و 
پرستش کردن سازندگان جامه‌ها را برای خدا می‌بردند 
و می‌کردند. بندگان مخلص بریده از جهان و جهانیان و 
به لا رش دکانی قی مددد کرا ‏ اسسن اه 
اه کارت و کی و انا و 
فرمانبرداری از سازندگان جامه‌ها بندگی و پرستش 
بشمار نیاید؟ حاکمیّت و فرمانرواشی, و ربوبیّت و 
اه | ساسحا کت تاو 
فرمانروائی, و اين ربوبیّت و خداوندگاری سازندگان 
جامه‌ها نیز حاکمیّت و فرمانرواتی. و ربوبیّت و 
خداو ندگاری بشمار نیاید؟! 

این جز یک مثال از بندگی و پرستش رسواکننده و 
خوارکننده‌ای از مثالهای فراوان زمانی نیست که 
مردمان در آن برای خدا کرنش نمی‌برند و پرستش 
نمی‌کنند. و بلکه برای بندگان کرنش می‌برند و پرستش 
ی کت داحتا کته وا فو‌ماترواتی ستردستکان: و 
فرمانروایان. یگانه شکل زشت خوارکننده فرمانروائی 
انسانها بر انسانهاء, و بندگی و پرستش انسانها برای 
انسانها نیست. 

اين امر ما را به ارزش توحید کرنش بردن و پرستش 
کردن در حفظ جانها و ناموسها و دارائیها رهنمود 
می‌گرداند. قطعاً جانها و ناموسها و دارائیها همه و همه 
بدون محافظ و نگهبان می‌مانند وقتی که بندگان برای 
بندگان کرنش ببرند و پرستش بکنند به شکلی از اشکال 
کرنش بردن و پرستش کردن ... چه اين کرنش بردن و 
پرستش کردن به شکل حاکمیّت قانونگذاری, یا به شکل 
حاکمیّت عرفها و تقلیدها و آداب و رسوم و یا به شکل 
حاکمیّت ایدئولوژی و جهان‌بینی باشد. 


کرنش بردن و پرستش کسردن شیرخدا در اعتقاد و 
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جهان‌بینی. معنی آن به چنگالهای گمانها و افسانه‌ها و 
خرافه‌هائی گرفتار آمدن است که پایان‌ناپذيرند. 
چیزهاتی هستند که جاهلیتهای بت‌پرستی گوناگون 
شکلهائی از آنها را نشان می‌دهد. و گمانهای عوامانة 
گوناگون شکلهائی از آنها را پدیدار می‌گرداند. و در 
آنها نذرها و قربانیهائی از اموال - و گاهی از اولاد - 
تحت فشار عقيدهٌ فاسد و جهان‌بینی منحرف انجام 
می‌پذیرد. و مردمان به سبب وجود آنها از خداگونه‌های 
گوناگون خیالی. و از پرده‌داران و کاهنان مرتبط بدین 
خداگونه‌های خیالی. از جادوگران متصل به جتها و 
دیوهاء و از مشایخ و مقس مآبهائی که رازدانان و 
آگاهان از اسرار و رموزندا در ترس و هراس بسر 
می‌برند ... و از ... و از ... از اوهام و خیالاتی می‌ترسند 
که مردمان هميشه از آنها در ترس و هراس بسبر 
می‌برند. و پیوسته به شیوه‌های گوناگون بدانها تقرّب 
می‌جویند و امید می‌ورزند تا گردنهایشان می‌شکند. و 
تلاشها و فعالیتهایشان پخش و پراکنده می‌شود. و 
نیروها و توانهایشان در همچون غوغاها و فریادهای 
بیجائی از هم می‌پاشد! 
در سورهٌ اعراف برای مشکلات و زحماتِ کرنش بردن 
و پسرستش کردن برای غیرخدا و دشواریها و 
گرفتاریهای پیروی از خداگونه‌های جامه‌ها و مُدها مثال 
زدیم. اکنون لازم است بدانیم چه اندازه اموال و سعی و 
تلاش - گذشته از نوامیس احا و وه شرآ رده 
کردن اهداف این خدا گونه‌ها هدر می‌رود و ضائع 
می‌شو د! 
ی کت اور مشش ی اسان هروه 
روغنها و عطرها و رنگهاء و برای آرایش و پیرایش و 
فر زدن موها و تیه کلاه‌گیسهاء و برای خرید 
پارچه‌های لباسهای مٌدی که سال به سال تغییر می‌کند و 
به شکلی درمی‌آید. و برای خرید کفشهای مناسب با 
مُد روز. و زینتآلات و زیورهای هماهنگ با جامه‌ها 
و موها و کفشهاء و برای تهیّهُ چیزهای دیگری که این 
خداوندگاران پلشت و بدبیار بدانها حکم می‌کنند و 
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فرمان می‌رانند. همچون خانواده‌ای نیمه درآمد خود را 
و نیمه سعی و تلاش خود را صرف و خرج می‌کند تا با 
هواها و هوسهای پوج و نادرست و متغیّر و متقلب این 
خداگونه‌ها همگام و همراه شود. در فراسوی این گونه 
ک‌ارها یسهودیان سسرمایه‌دار قسرار گرفته‌اند و 
سرمایه‌هایشان در صنایع ویژهُ دنیای این خداگونه‌ها 
صرف و هزینه می‌شود! نه مرد و نه زن لحظه‌ای در این 
رنح و درد طاقت‌فرسا نمی‌توانند بایستند و به چیزی 
پاسخ ندهند که چنین کرنش بردن و پرستش کردن 
نامبارک و بدبیاری می‌طلبد. و تلاشها و دارائیها و 
ناموسها و اخلاق ایشان را یکسان پایمال آرزوها و 
خواستهای خود می‌کندا 

در اين اواخر وظائف و مشکلات بندگی و پرستش 
حاکمیّت قوانین و مقزرات ساختار بشری به میان آمده 
است ... فداکاریها و قربانیهائی که پرستشگران یسزدان 
در راه یزدان مبدول می‌دارند. کسانی که برای غیر خدا 
کرنش می‌برند و پرستش می‌کنند چندین برابر این 
فداکاریها و قربانیها را در راه خداگونه‌های فرمانروا 
مبدول می‌دارند و از بدل مال و جان و ناموس کوتاهی 
نمی‌کنند! 

بتهائی به نام «میهن» و «قوم» و «نداد» و «طبقه» و 
«تولید» و جز اینها برپا و بسرجا می‌گردند. و بتهای 
گوناگون و خداگونه‌های جوراجور نمودار و آشکار 
مز قلونن: 

برای این بتها و خداگونه‌ها طبلها به صدا درمی آید. و 
پسرچمها برافراشته می‌گردد. و از پرستشگران و 
ترفتتند کان این بتها و خداگونه‌ها خواسته می‌شود که 
بی‌درنگ در راه آنها جانها و دارائیها بذل کنند و 
۲ قرنی دز ایتن.وا: مایت تسشتساه. است و 
سرایا ننگ و عار است!.. حتی اکر خواستهای این بتها 
و خداگونه‌ها با آبرو و ناموس ناسازگار باشد. باید که 
آیرو و ناموس را فدا کرد! جرا که اینن کار کرامت و 
شرافت است و باید در راه آن خون خود را ریخت و 


جان باخت! همان‌گونه که از بوقهائی که پیرامون آن بتها 
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نصب شدهاند چنین فریادهائی برمی‌آید. و در فراسوی 
ها فسات رانان هاگره ضمخرخ قفا کا نبا و 
جان‌نثاریهاتی را فریاد می‌دارند! 
همه فداکاریها و جان‌نثاریهائی که جهاد در راه خدا 
می‌طلبد تا خدای یگانه در زمین پرستیده شود. و 
انسانها از پرستش طاغوتها و بتها رها و آزاد گردند. و 
زندگی بشریّت به کرانةٌ ارزشمند و والائی برسد که 
یزدان برای انسان خواسته است. همه این فداکاریها و 
جان‌نثاریهائی که جهاد در راه خدا می‌طلبد. مثل انها را 
و یا بیشتر از آنها را انجام می‌دهند کسانی که برای غیر 
ای هار متس کاس 22 
می‌ترسند که اگر در راه خدا جهاد کنند باید عذاب و 
شکنجه و اذیّت و آزار ببینند و جان و مال و فرزند از 
دست بدهند, بر ایشان واجب است که بیندیشند اگر 
برای غیر خدا کرنش برند و غیر خدا را پرستش کنند» 
همچون کرنش بردن و پرستش کردنی چه مشکلات و 
زحمات و فداکاریهای جانی و مالی را می‌طلبد و 
چگونه باید اولاد را قربان آن کرد. گذشته از فدا کردن 
اخلاق و نوامیس ... 
وظائف و تکالیف و مشکلات و زحمات جهاد در راه 
خدا با طاغوتهای سراسر روی زمین. به پای و ظائف و 
تکالیف و مشکلات و زحماتی نمی‌رسد که کرنش بردن 
و پرستش کردن غیرخدا می‌طلبد. و افزون بر همه این 
دشواریها و ناگواریهاه خواری و رسوائی و زشتی و 
پلشتی و ننگ و عار هم به همراه دارد! 
۳ در پایان باید گفت: توحید پرستش کردن و کرنش 
بردن برای خدای یگانه, و ترک پرستش کردن و کرنش 
بردن برای غیر خدای یگانه» دارای ارزش فراوانی در 
ری و تاکن قرش اتف نان اند کید 
راه الوهیّت بخشیدن به خداگونه‌های پوج و نادرست 
صرف شود. تا بدین وسیله انسانها همه پویش و 
کوشش خود را صرف آبادانی زمین و پیشرفت و ترقی 
زندگی در آن کت 
پدیده آشکار مکرّری در میان است که ما قبلا در این 
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فان اي وا انم ات کاس مان 
بنده‌ای از بندگان یزدان بر‌خاسته است تا از خود 
طاغوتی را بسازد. طاغوتی که مردمان را بندهة خویش 
بجای خدا گرداند. این طاغوت نیاز پیدا کرده است که 
از او اطاعت و پیروی گردد تا همه نیروها و توانها را 
نخست برای حمایت از شخص خود. و دوم برای خدا 
نمودن خود. مسخر سازد! همچنین نیاز پیدا کرده است 
به اطرافیان و حواشی و دستگاه‌ها و بوقهائی که به 
ستایش او بپردازند. و نام او را فریاد دارند. و به پیکره 
«بندگی» لاغر او بدمند. تا بیاماسد و جای «الوهیّت» 
بزرگ را اشغال کند! و یک لحظه هم از دمیدن در اين 
پیکرهٌ بندگی بازنایستند و پیوسته ترانه‌ها و سرودها 
پیرامون او بخوانند. و با وسائل مختلف و از راه‌های 
گوناگون گروه‌ها و دسته‌ها را برای تسبیح و تقدیس نام 
او, و انجام شعائر و مراسم پرستش او گرد آورند.. 
این تلاش رنج‌آوری است که هرگز پایان نمی‌گيرد. زیرا 
پیکرهٌ بندگی لاغر او پیاپی چروکیده می‌شود و فراهم 
می‌آید و کوچک و ضعیف می‌گردد. هر وقت که دمیدن 
و طبل زدن و ترانه‌ها و سرودها و عطرها و عودها و 
تسبیحها و تقدیسها آرام گیرند و فروکش کنند. دیگر 
ساره ار بتیدا م سکن بندان تاش ترتع اوق 
طاقت‌فرسا.. 

در اين تلاش رنج‌آور و طاقت‌فرسا نیروها و دارائیها - 
و گاهی جانها و ناموسها - صرف می‌شود که اگر برخی 
از آنها در راه آبادانی زمین صرف می‌شد. و برای 
تولیدات و محصولات هزینه می‌گردید. تا زندگی 
انسانها پیشرفت کند و بی‌نیاز گردد. خیر و برکت و 
نعمت فراوانی را به بشریت ارمغان می‌داشت ... ولیکن 
این نیروها و دارائیها و گاهی جانها و ناموسها - در 
این راه خوب و ثمربخش صرف و هزینه نمی‌شود. 
مادام که مردمان تنها برای یزدان یگانهٌ جهان کرنش 
نبرند و پرستش نکنند. و بلکه بجای او برای طاغوتها 
کرنش ببرند و پرستش بکنند. 

از اين نگاه گذرا اندازهٌ ضرر و زیان انسانها در نیروها 
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و توانها و دارائیها و آبادانی و تولید پدیدار می‌گردد. 
ضرر و زیانی که براثر سرباز زدن ایشان از کرنش بردن 
و پرستش کردن یزدان, و کرنش بردن و پرستش کردن 
دیگران بجای ایزد سبحان, گریبانگیر آنان می‌شود ... 
اینها گذشته از ضرر و زیان جانها و ناموسها و آرزشها 
و اخلاق. و جدای از خواریها و شکستها و پلشتیها و 
ننگهای حاصل از آن است! 
این ضررها و زیانهای مادی و معنوی مربوط به نظام و 
سیستم زمینی خاصّی نیست تاساثر نظامها و 
سیستمهای دیگر زمینی را برکنار و زدوده از آن دید و 
شمرد. بلکه همه نظامها و سیستمهای زمینی این چنین 
هستند. هرچند که احوال و اوضاع فرق داشته باشد. و 
انواع و اقسام فداکاریها و جان‌نثاریها مختلف باشد. 
«جنین روی داده است کسانی که از کرنش بردن و 
پرستش کردن یزدان یگانهٌ جهان سرکشی کرده‌اند و از 
اشخاصی از خود فرمانبرداری نموده‌اند و قبول کرده‌اند 
که این اشخاص با شریعت و قانونی جدای از شریعت و 
قانون خدا بر آنان فرمان برانند. درنهایت به بدبختی 
بندگی غیر خدا گرفتار آمده‌اند. بندگی‌ای که انسانیّت 
ایشان را و کرامت و حریّت آنان را می‌خورد و از میان 
می‌برد. هر اندازه هم اشکال نظامها و سیستمهائی که بر 
ایشان حکومت می‌کند مختلف و متفاوت باشد. نظامها 
و سیستمهائی که گمان برده‌اند که برخی از آنها 
انسانیّت و حریّت و کرامت را برایشان تضمین می‌کنند. 
ارو پا از خداپرستی گریخت. بدان‌گاه که از کلیسای 
طاغی ستمگر گریخت, کلیسای یاغی ستمپیشه‌ای که با 
آئین نادرستی بر مردمان فرمان ۱ 
خدا شورید در آن هنگام که برکلیسائی شورید که همه 
ارزشهای انسانی را در سرآغاز قدرت و ساطة 
ستمگرانة خود پایمال و نابود کرد! آن‌گاه مردمان ارو پا 
گمان بردند که انسانیّت و حریّت و کرامت خویش راو 


۱۳۹ 


همچنین مصالح خویش را می‌توانند در سای نظامها و 


۱- مراجعه شود به کتاب: «المستقبل لهذا الدین» فصل: «الفصام النکد». 
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سیستمهای فردی. یعنی «دموکراسی» تیه ون 
همه آرزوهای خود را آویزه آزادیها و تضمینهائی 
کردند که قوانین ساختار مردمان. اوضاع و احوال 
نمایندگی مجلس, آزادیهای مجله‌ها و روزنامه‌ها, 
تسضمینهای قضائی و قانونگذاری. و حکومت 
بسرگزیدگان ملت ... و دیگر جیزهاتی که همجون 
نظامهائی را در هاله‌هائی از تقدس می‌پیجند. و مردمان 
آنجا خیال می‌کنند همچون چیزهائی آرزوهای ایشان را 
برآورده می‌کنند ... ایا عاقبت چه شد؟ عاقبت طغیان و 
سرکشی «سرمایه‌داری» پدیدار | 
سرکشی‌ای که همه این تضمینها و همه این دم و 
تناها و تشکنتلات و شارمانها را به قابل‌هاو 
نوارهای بسته‌بندیها و خیالها و گمانها تبدیل کرد! بدین 
هنگام اکثریّت مردم که له و لورده و خرد و خمیر و 
لگدمال نظامها و رژیمها شده بودند به بندگی بسیار 
پست اقلیّت طاغی و باغی‌ای درافتادند که سرمایه را 
در اختیار داشتند و سرمایه‌دار بودند. و در سایه سرمایه 
اکثریّت پارلمان را به زیر چنگ و تحت نفوذ خود 
درآوردند! و قوانین ساختار بشسری راء و ازادیهای 
مطبوعات و مجلاأت و روزنامه‌ها راء و ساثر ضمانتهای 
اجتماعی را به زیر فرمان خود کشیدند که مردمان گمان 
یت را مت ما هت و هو کات 
ایشان خواهند گردید اگر از یزدان سبحان دوری گزینند 
و او را در میان خود نبینند!!! 

پس 3 دسته‌ای از مردمان اروپا از دست نظامهای 
فردی و سازمانهائی گریکتند که در آنها «سرمایه» و 
«چین و طبقه» طغیان و سرکشی می‌کرد. آنان به سوی 
نظامهای اجتماعی و سیستمهای گروهی گریختند! 
خوب چه کار کردند؟ آنان کرنش و پرستش طبقه و چین 
«سرمایه‌داران» را با کرنش و پرستش «زحمتکشان» 
عوض کردند! یا به عبارت دیگر. آنان کرنش و پرستش 
سرمایه‌داران و شرکتها را به کرنش و پرستش دولت و 
حکومتی تبدیل کردند که هم ثروت را در اختیار داشت 
و هم قدرت و سلطه را! این چنین دولت و حکومتی از 
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طبقه و چین سرمایه‌داران بسی خطرناک‌تر گردید! 
در هر حالی و در هر وضعی و در هر نظامی که انسانها 
را اقا کت ی انا وا تست کر 
مالیّات سنگین و کمرشکنی را در اموال و ارواح خود 
باید به اربابان گوناگون بپردازند! 
بندگی و پرستش باید باشد! اگر بندگی و پرستش یزدان 
یگانهُ جهان نباشد. بندگی و پرستش برای غیر او خواهد 
هل ها تشد و تست ردان است که مردمان را 
اه کون و را می‌گرداند 1 ۱ 
غیرخدا انسانیّت انسانها و آزادیها و فضیلتهای ایشان 
را نابود می‌کند. و گذشته از آن درنهایت اموال و 
مصالح مادی آنان را نیز تباه و ویران می‌کند! 
به همین خاطر است که مس الوهیّت و عبودیّت» در 
رسالتهای یزدان سبحان و در کتابهای او این همه عنایت 
و توجه بدان می‌شود ... این سوره نمونه‌ای از این 
ی هم هام ی سم 
بندگان و پرستشگران بتها و خداگونه‌های ساد؛ کهن 
نیست. بلکه اين مسأله, متعلّق به جملگی انسانها در هر 
زمانی و در هر مکانی است. و مربوط به همه جاهلیّتها 
است ... جاهلیتهای ماقبل تاريخ, و جاهلیتهای سراسر 
تاریخ. و جاهلیّت قرن بیستم. و متعلّق به هر جاهلیتی 
است که براساس بندگی و پرستش بندگان برای بندگان 
استوار و یابرجا می‌گردد».(۱) 
چکیده‌ای که سخن در این مسأله بدان می‌انجامد این 
است که: آشکارا از فرموده‌های قرآنی به‌طور کلّی - و 
این سوره نمونه‌ای از آنها است - چنین برمی‌آید 
مساله کرتف بزدن و پوستض کردن و پیروی انمودن و 
فرمانروائی کردن که در این سوره از آن به عبادت 
تعییر شده است - مسألة عقیده و ایمان و اسلام است؛ و 
مساله فقه یا سیاست و یا نظام و سیستم نیست. 
این مسأله. مسأَلهٌ عقیده‌ای است که برجا می‌گردد یا 


۱- گلجینی از جزء یازدهم صفحات ۲۱۷ - ۲۲۰ در پیرو بر سورهُْ یونس. 
این گلچین خود به خود در اینجا می‌تواند پیرو سورهُ هود نیز باشد. 
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برجا نمی‌گردد و مسأله ایمانی است که یافته می‌شود یا 
بسافقه تنم شوه و مشاله اشامن استغا کته شحتق 
می‌پذیرد و پیاده می‌گردد یا تحقّق نمی‌پذیرد و پیاده 
تن کدد ی اه اف ون بر این - بعد از این نه پیش از 
این -مسأله برنام زندگی واقعی و عملی است که در 
شریعت و نظام و احکام. و در اوضاع و احوال و 
همایشها و گردهمآئیهائی جلوه‌گر می‌آید. همایشها و 
گردهمائیهائی که در آنها و بر دست اعضاء آنها شریعت 
و نظام اسلامی تحقّق پذیرد و پیاده گردد. و احکام و 
قوانین الهی اجراء شود. 

همجنین مسأَلة «عبادت» مساأْلة شعاثر و مراسم ۳۹ 
لیتیت:بلکه:مساله کترنش رفن و ینس کتردن و 
پیروی نمودن و نظام و سیستم و شریعت و فقه و احکام 
و اوضاع در واقعیّت تک است ... و جون ماه 
بدین اندازه مهم کش وق ابتتفتت از اه آت تیه 
عنایت در برنامةٌ ریانی مجسّم در این آئین گردیده 
است ... و سزاوار این همه پیغمبران و پیغمبریها شده 
است. و شایان این بوده است که این همه عذابهاو 
شکنجه‌ها و رنجها و دردها و فداکاریها و جان‌نثاریها در 
راه آن تحمل شود. 

‌ 

ایتک مرت کریت مدوتال کیان زستا ما در امن 
سوره, و مدلول و مفهوم آنها راادن خط شیر خیش 
عقید؛ اسلامی در تاریخ بشریت پی می‌گيريم: 

قبلاً در پیرو داستان نوح( بیان داشتیم که اسلام 
نخستین عقیده‌ای بوده است که بشریّت آن را توسّط 
آدم لا ابوالبشر اوّل, و توسّط نوح لا ابوالبشر دوم 
شناخته ی نش ان ان توت هه سیقمیرعی ها ان 
آشنا گردیده است ... اسلام یعنی توحید الوهیّت از 
لحاظ اعتقاد و جهان‌بینی. و با عبادت و شعائر و مراسم 
آئینی رو به خدا کردن, و توحید ربوبیّت از لحاظ 
کرنش بردن و پرستش کردن و پیروی نمودن و اطاعت 
کردن. یعنی: توحید قیمومت و حاکمیّت و رویکرد و 
قانونگذاری. 


2 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
سپس بیان داشتیم که جاهلیّت - چه جاهلیّت اعتقاد و 
جهان‌بینی و عبادت و شعائر و مراسم باشد. یا جاهلیّت 
کرنش بردن و پرستش کردن و اطاعت و خشوع و 
حضوع نمودن, و یا هر دو تای اینها همراه با یک‌دیگر 
پاش از شتا مودمان ا اسلام توسط پیغمبران - 
علیم صلوات الله و سلامه - گریبانگیر بشریّت 
مر کردیت آنتپ هو مها تییتهای انساو رای 
و ها کر که ویک و اوضام نو عراز 
حیات ایشان را تباه می‌نموده است. این کار به وسیلة 
کرنش بردن و پرستش کردن غیر یزدان سبحان انجام 
می‌گرفته است. کرنش بردن و پرستش کردن توتمها یا 
سنگها یا درختها يا ستاره‌هاء یا روحهای گوناگون انجام 
می‌پذیرفته است. و یا انسانهاتی ادمیزادگانی را 
می‌پرستیده‌اند و در برابرشان کرنش می‌برده‌اند. از 
قبیل: کاهنان يا جادوگران و یا فرمانروایان ... همه اینها 
در مدلول و مفهوم انحراف از توحید به شرک. و در 
بیرون رفتن از اسلام و ورود به جاهلیّت. یکسان و 
قرای ان 
از این پیجوئی و پژوهش تاریخی. پیجوئی و پژوهشی 
که یزدان سبحان آن را در کتاب خود قران روایت 
فرموده است. قرآنی که: 
(لا یت الباطل من ندیه ولامن خلفه 4. 
هیچ‌گونه باطلی از هیچ جهتی و نظری. متوجّه آن 
نمی گردد. (فصلّت/۴۲) 
خطا و اشتباه برنامه‌ای اشکار و پدیدار می‌گردد که 
دانشمندان سنجش و مقايسه ادیان دنبال می‌کنند. و خطا 
و اشتباه نتائجی پیدا و هویدا می‌شود که انسان از راه 
سنجش و مقايسة ادیان بدانها می‌رسند. 
خطا و اشتباه برنامه در این است که خط سیر جاهلیتها 
را برمی‌گزیند و درپیش می‌گیرد. جاهلیتهائی که بشریّت 
آنها را شناخته است. و خط سیر توحیدی را درپیش 
نمی‌گیرد که پیغمبران - صَلوات ال و سَلامُه عَلْهم - با 


۱- مراجعه شود به جزء دوازدهم صفحات: ۵2٩۷-۵۸۶‏ 
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خود به ارمغان آ فانک حتی دانفتتفنل ان سنجش و 
مقايسة ادیان در پیجوئی و پیگرد خط سیر جاهلیّتها جز 
به چیری برنمی گردند و سر نمی‌زنند که اثار روزکاران 
جاهلیّتی آن را در خود حفظ کرده است که تاریخ 
پیرامون آن می‌گردد و دور می‌زند - تاریخ, ان کودکی 
که از پیدایش بشریّت جز اندکی را نمی‌داند. و این 
اندک چیزی را هم که می‌داند تنها از راه حدس و گمان 
و نرجیح دادن و گزینش کردن است! - و حتی این 
دانشمندان وقتی که می‌رسند به اثری از آثار توحیدی 
که رسالتهای آسمانی با خود به ارمغان آورده‌اند و 
برای مثال در یکی از جاهلیتهای تاریخی به شکل 
توحید آميخته و نابسامانی همچون توحید اخناتون در 
دیانت کهن مصر. آنان اثشر رسالت توحید را نادیده 
می‌گیر ند 
احتمال هم نف نمی‌کنند! اخناتون در مصر پس از 
2 و مخد؛ او به توحید پای به جهان 


گذاشته ۷ حکایتی را 


۰ مس ۰ ۰ 1 
و از ان درمی گُدرند. و حتی به صورت 
دوران او :۱ 


از زبان یوسف برای دو نفری نقل می‌کند که با او 

زندانی می‌شوند. در این داستان سخن از توحید است: 
نی تر کت مه فزم لا منون بای و هم بالاخرا 
هم کافژون. نت ملة آبانی راهم و پشخاق و 
قرب اکن رت باه نیک 
ار ات رل 
ما وه نم و با کم لا هیامن 
شطان ان 7 لاه ار تخد و| الا ایا 


مان مر 


یک دی له و نکن کر آنشاس لا یمرن »۰ 
من از کیش گروهی دست کشبده‌ام که به خدا 
نمی‌گروند و به روز بازپسین ایمان ندارندو من از آئین 
پدران (و نیاکان) خود ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
پیروی کرده‌ام (و به دنبال ایشان رفته‌ام). ما (انبیاء) را 
نسزد که چیزی را انباز خدا کنیم. این (توحید و 


یگانهپرستی) لطف خدا است در حقّ ما (انبیاء که افتخار 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
تبلیغ آن را پیدا کرده‌ایم) و در حق همه مردمان (که با 
پذیرش آن راه بهشت را می‌سپرند) و لیکن بیشتر 
مردمان سپاسگزاری (چنین لطفی را) نمی‌کنند (و 
چیزهائی را انباز خدا می‌نمایند که کاری از آنها ساخته 
نیست). ای دوستان رندانی من! آیا خدایان پراکنده (و 
گوناگونی که انسان باید پیرو هریک از آنها شود) 
بهترند یا خدای یگانةٌ چیره (بر همه چیز و کس؟). این 
معبودهائی که غیر از خدا می‌پرستید. چیزی جر 
نامیدن) آنها نازل نکرده است (و وحی و پیامی برای 
حکومت می‌کند و از جمله عقائد و عبادات را وضع 
می‌نماید). خدا دستور داده است که جز او را نپرستند. 
نقلی بر صدق آن رهبرند) ولی بیشتر مردم نمی‌دانند 
(یوسف/۴۰-۳۴۳) 
برنامةٌ ایشان پیش از هر چیز بر پایهٌ دشمنانگی و ترک 
برنام دینی استوار گردیده است. این هم به سبب آتش 
کارزاری است که میان کلیسای اروپا و میان پژوهش 
علمی در همه زمینه‌های خود در دوره‌ای از ادوار 
تاریخ شعله‌ور گردیده ۳ برنامهٌ سنجش و مقایسه 
ادیان آغاز گردید. در حالی که طرفداران آن مسصتّم 
بودند به جائی برسند که گمانهای کلیسا را اراتشاه 
کلیسا را نیز درهم فروریزند. بدین خاطر این چنین 
است. زیرا پیشاپیش رسیدن به نتائج معیّنی را در مد 
نظر داشته است و عمدا طرح آن را درانداخته است 
پیش از اين که بررسی و پژوهش را بیاغازد! 
حتّی وقتی که شدّت جنگ باکلیسا پس از درهم 
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شکشه ساطه شام ی مایم و اقضادی سیگ ان 
[ آرام گرفت. اين برنامه به راه خود ادامه داد. جه 
بو ات از اساس کار خود که بر آن استوار گردیده بود 
خویشتن را دور گرداند» و از آداب و رسومی دست 
یکی کین ان اسان تفه انوم شور در تا 
بدانجا که همچون آداب ی تقلیدی. جزو اصول 
برنامه گردیده بودا 

معلوم است اشتباه نتائج به‌طور ضروری و قطعی 
ذراصل متر تب بر اشقیاه برتامه است. این اشتباهی. است 
که همه نتائج برنامه را با همچون قالبی قالبریزی کرده 
است. 

برنامه هرچه باشد. و نتائجی که برنامه بدانها می‌رسد 
هرجه باشد. بیانات این برنامه با بیانات الهی - 
بدان‌گونه که قران مجید بازگو می‌کند - مخالفت اساسی 
دارفنب اگرتبرای غس فشلمان :انز باشد تعانجی .را 
بپدیرد که صریح و آشکار با فرمودة آفریدگار سبحان 
در مسأله‌ای از مس‌ائل مخالفت دارد. قطعاً برای 
پژوهشگری که پژوهش خود را برای مردمان به عنوان 
یک «مسلمان» بازگو می‌کند درست نخواهد بود که 
همچون نتائجی را بپذیرد. چرا که سخنان قرانی درباره 
مسألهٌ اسلام و جاهلیّت, و سبقت اسلام بر جاهلیّت در 
تاریخ پشسری, و سبقت توحید و یگانه‌پرستی بر 
دوگانه پرستی و چندگانه برستی, قاطعیّت دارد و جای 
شک و گمان و تعبیر و تفسیر نیست ... اين امر از جملة 
چیزهائی است درباره آنها گفته می‌شود: آن از دین 
معلوم بالضروره است. کسی که نتائج دانش سنجش و 
مقایسه ادیان را در این باره می‌پدیرد. باید از میان 
فرمودهٌ یزدان سبحان و گفتار دانشمندان ادیان. یکی را 
انتخاب کند. يا به تعبیر دیگری: او باید اسلام را یا غیر 
اسلام را انتخاب نماید! زیرا فرموده یزدان درباره این 
مسأله منطوق و صریح است. و به صورت ضمنی و 
مفهوم نیست! 

به هر حال این چیز موضوع ما در این واپسین پیروی 
تست که بفدنبال آ تیم هدفی که در اینجا به 
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دنبال آن می‌باشیم مشاهده خط سیر جنبش عقید 
اسلامی در تاریخ بشری است. اسلام و جاهلیّت هریک 
به نوبه خود را به انسانها می‌نمایانند و بشریت را 
فرامی‌گیرند. اهریمن هم از ضعف بشری و از سرشت 
دو بعدی و دو سویه این آفریده بهره‌برداری و سوء 
استفاده می‌کند. و انسانها را پس از آشنائی با اسلام از 
اسلام دور و رویگردان می‌کند. و ایشان را از فراز 
اسلام به نشیب جاهلیّت سرازیر می‌گرداند. هروقت این 
جاهلیّت به منتهای خود رسید. یزدان جهان برای 
مردمان پیغمبری روانه می‌کند تا آنان را به اسلام 
برگرداند و از جاهلیّت رها گرداند. نخستین چیزی که 
مردمان را از اسلام بیرون می‌آورد و به سوی جاهلیّت 
برمی‌کشد. کرنش بردن و پرستش کردن خداگونه‌های 
مختلفی بجای یزدان سبحان است ... نخستین جیزی هم 
که مردمان را از جاهلیّت بیرون می‌آورد و به سوی 
اسلام برمی‌کشد. کرنش بردن و پرستش کردن خدای 
نکاته گر یه کار و بان رشان اشفه تفیط کر تشن 
بردن و پرستش کردن یزدان يگانةٌ جهان در شعائر و 
مرأسم آتین و در اعتقاد قلبی و درونی و بس. 
امروزه انسانها جملگی دچار عقبگرد فراگیری به سوی 
جاهلیّت شداند! جاهلیتی که آخرین پیامبر. 
محمد سل ایشان را از آن بیرون آورده بود. جاهلیّت 
نوین به شکلهای گوناگون خودنمائی می‌کند: 
برخی از جاهلیتها در انکار یزدان سبحان جلوه‌گر 
می‌شود ... این جاهلیّت. جاهلیّت در اعتقاد و جهان‌بینی 
است. همچون جاهلیّت کمونیستها. 
برخی از جاهلیّتها جلوه‌گر می‌آید در اعتراف پریشان و 
آلوده‌ای به وجود یزدان سبحان, و انحراف در شعاثر و 
مراسم زیون کر من تردن اف مسر سین کمر ون 
پسیروی نمودن و اطاعت کردن. همچون جاهلیّت 
بت پرستان هندی و جز ایشان ... و نیز همجون جاهلیّت 
یهودیان و مسیحیان. 
بعضی از جاهلیتها هم نمودار شین در ٩3‏ ور اعت ات 
صحیح و اقرار درست به وجود یزدان سبحان, و اداء 
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مان و ماش دی هش اهنا ات رافتعتطر تا کتی ذ 
جهان‌بینی راجع به معنی و دلالت لا اله الا الله. و محمد 
رسول الله. و توأم با شرک کاملی در کرنش بردن و 
پرستش کردن و پیروی و اطاعت نمودن. مثل جاهلیّت 
کسانی که خویشتن را «مسلمان» می‌نامند 2 کات 
می‌برند که آنان اسلام را پذیرفته‌اند و صفت اسلام و 
حقوق آن را به دست آورده‌اند. به محض این که گواهی 
له لا اه و فد رصول هرا بر زبان رانتهانت د 
شعاتر و مراسم آئینی را انجام داده‌اند, هرچند که معنی 
تا اه الا ال و همه رتسول رورت 
فهمیده‌اند و بد دریافت کرده‌اند. و هرچند که تسلیم 
غیرخدا گردیده‌اند و بجای کرنش بردن و پرستش کردن 
یزدان برای بندگان کرنش برده‌اند و پرستش کرده‌اند! 
هم اینها جاهلیّت است. هم اينها همچون گروه‌های 
پیشین خدای را انکار کرده‌اند و کفر ورزیده‌اند. يا مثل 
دیگران انبازهائی را شریک خدا کرده‌اند(... 

مشاهدة وافعیت بشریّت بدین فنوال آشکار و بندین 
روال پدیدار. برای ما مژکد می‌کند که بشریّت جملگی 
به جاهلیّت فراگیری برگشته است. و رنج واپسگرائی 
بدبیار و شومی را می‌چشد. و عقبگرد می‌کند به 
جاهلیّتی که اسلام بارها و بارها انسانها را از آن نجات 
داده است. آخرین باری که اسلام انسانها را از جاهلیّت 
رهانیده است زمانی است که محمّد لش اسلام را با 
خود به ارمغان آورده است ... اين هم به نوبه خود 
سرشت نقش اساسی طلایه‌داران اسلامی را می‌نماياند. 
و وظیفهٌ اساسی و بنیادینی را معیّن می‌دارد که باید 
پشریّت بر آن استوار و پایدار گردد. و نقطة شروع 
قاطعانه‌ای را مشخص می‌سازد که برای انجام این 
وظیفهٌ مهم بنیادین باید از آنجا آغاز کرد. 

بر طلایه‌داران و پیشتازان لازم است که از نو مردمان 
را به اسلام فراخوانند. و در بیرون آمدن آنان از ایسن 
جاهلیّت بدشگون و بدبیاری که بدان برگشته‌اند و 
کرفتار امده‌اند انغان زا رهتمود گردانتد: در این ,راستا 
ری ای تشن مت من رو 
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روشن نمایند که اعتقاد به الوهیّت یزدان يگانهٌ جهان 
انجام شعائر و مراسم بندگی ایزد یکتای سبحان, کرنش 
بردن و پرستش کردن آفریدگار منان. و پیروی کردن و 
اطاعت نمودن و خضوع و خشوع در برابر فرمان یزدان, 
در همه امور زندگی است ... و بدیشان بفهمانند که 
بدون همه این معانی و مفاهیم ورود به اسلام صورت 
نمی‌گیرد و اتمام نمی‌پذیرد. و صفت مسلمان به مردمان 
داده نمی‌شود. و حقوقی که اسلام آن را در جان و مال 
برایشان درنظر می‌گیرد بدیشان تعلق نمی‌یابد. و آنان 
را همچنین متوجّه سازند که تخلف از یکایک این 
مدلولها و مفهومها به منزلةٌ تخلف از همة آنها است. و 
مردمان را از اسلام بیر ون می‌اورد و به جاهلیّت داخل 
می‌گرداند. و قطعاً ننگ کفر يا داغ شرک بهرة ایشان 
می‌کند و بدیشان می‌زند. 
هت یزاس از موز ساها انیت کی 2 
اسلام آمده است و جایگزین آن گردیده است. لازم 
است دوره‌ای از ادوار اسلام با همچون جاهلیتی 
رویاروی گردد و بر آن بتازد و آن را از میدان به در 
کند. اسلامی که پیوسته بر جاهلیّتها می‌تازد تا مردمان 
را بار دیگر به سوی یزدان برگرداند. و ایشان را از 
پرستش بندگان بیرون بیاورد و به پرستش یزدان يگانة 
جهان برگشت دهد. 
کار باید بدان سطحی از قاطعیّت و وضوح در نفوس 
کرو منتشلمانانی بت شنت کته تذان: اشبارت ورفت؛ 
مسلمانانی که رنج رویاروئی با جاهلیّت فراگیر و 
همه‌جاگستر را بر خود هموار می‌کنند. و در اين برههة 
بدشگون و بدنهاد از زندگی انسانها با جان و مال با 
جاهلیّت می‌رزمند و افتخارات می‌آفرینند .. بدون این 
قاطعیّت و این وضوح. طلایه‌داران و پیشتازان رستاخیز 
اسلامی از ادای وظْیيفهٌ خود در این دورة سخت و 


دشوار از تاریخ بشریت درمانده و ناتوان می‌گردند. و 


۱- مراجعه شود به کتاب: «معالم فی الطریق» فصل: «۷ اله !۷ الله منهج 
حیاة». 
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تناها کی جات اسشی کمان 
می‌برند متردد و متزلزل می‌شوند. و اهداف حقیقی خود 
را نمی‌توانند مشخص سازند و چهارچوب مقاصد 
خویش را روشن گردانند و درست حرکت کنند. زیرا 
آنان نقطة آغاز را گم می‌کنند و نمی‌دانند بشریّت عملا 
در کجا می‌ایستد و موضع می‌گیرد. نه این که 
طلایه‌داران و پیشتازان رستاخیز اسلامی گمان برند و 
بینگارند! مسافت میان گمان بردن و واقعیّت هم زیاد 
ای اقا فافله‌شان ان زار اشق: 

‌ 

در این واپسین پیرو. برای آخرین بار در جلو مسوضع 
بیغمبران در مقابل اقوامشان می‌ايستيم. اقوامی که 
پیغمبران به سویشان روانه شده‌اند. اختلاف این موضح 
را در آغاز و انجام ورانداز می‌کنيم. و در پرتو 
داستانهای پیغمبران در این سوره بدان می‌نگریم: 

هر پیغمبری به سوی قوم خود فرستاده شده است. در 
آغاز دعوت. پیغمبر یکی از افراد قوم خود بوده است. 
ایشان را به سوی اسلام دعوت کرده است. بسان 
دعوت برادری که برادران خود را دعوت کند. و برای 
ایشان همان خوبی و خیری را خواسته است که برادری 
برای برادران خود می‌خواهد خوبی و خیری که خدا او 
را بدان رهنمون فرموده است و در درون خود از سوی 
پروردگارش بر آن حجّت و دلیلی یافته است. 

این موضع هر پیغمبری با قوم خود در آغاز نقطهٌ شروع 
تقد آنیتت 2 ولیکن این موضع هر پیعمبری در انجام 
کان نود اتتت! 

دسته‌ای از قوم هر پیعمبری بدو پاسخ مثبت داده‌اند و 
رهنمود او را پذیرفته‌اند و به چیزی ایمان آورده‌اند که 
آن را از جانب خدا با خود به پا و ده تن 
خدای یگانه را پرستیده‌اند بدان گونه که پیغمبرشان از 
ایشان خواسته است. و ربقة کرنش بردن و پرستش 
کردن هر کسی از آفریدگان یبزدان را از گردنهایشان 
کنده‌اند و به دور افکنده‌اند... بدین وسیله مسلمان 
گردیده‌اند اه 
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دستهٌ دیگری از قوم هر پیغمبری هم بدو پاسخ مثبت 
نداده‌اند و رهنمود او را نیذیرفته‌اند و به جیزی ایمان 
نیاورده‌اند که آن را از جانب خدا با خود به ارمغان 
آورده است ... کفر ورزیده‌اند و بر کرنش بردن و 
پرستش کردن خود برای غیر یزدان جهان مانده‌اند و 
بندگان را بجای یزدان پرستیده‌اند! و بر جاهلیّت خویش 
ماندگار گردیده‌اند و از آن بیرون نیامده‌اند و به اسلام 
داخل نگردیده‌اند ... بدین سبب «ملّت مشرک» شده‌اند. 
یک قوم واحد در مقابل دعوت پیغمبر خود به دو ملّت 
تقسیم شده‌اند: مّت مسلمانی و مت مشرکی. دیگر 
یک قوم واحد. یک ملّت واحد تمانده ات همان کونه 
که پیش از رسالت آن پیغمیر یک ملت واحد بوده 
است. هرچند از لحاظ نژاد و تخمه یک قوم واحد 
بشمار آمده است ... ولی دیگر پیوند نژاد و تخمه. و 
پیوند زمین و مصالح مشترک. دیگر بر روابط ایشان 
حاکم نگردیده است همان‌گونه که پیش از رسالت 
قاجا که رده انت سا ماش رال 
پیغمبرشان پیوند دیگری پدیدار گردیده است و یک 
قوم واحد راگرد هم آورده شتا متخ فان تفه ده 
است. و یا یک قوم واحد را پراکنده کرده است و متفرق 
نموده است ... این پیوند. پیوند عقیده و برنامه و کرنش 
بردن و پرستش کردن است. این پیوند است که یک قوم 
واحد را متفعق کرده است و دو مت مختلفی کرده است 
که به هم نمی‌رسند و با یکدیگر همزیستی نمی‌کنند! 
این بدان سبب است که پس از ظهور جدائی میان عقیده 
هک اد تما ضقان مات لیا که 
در خدمت او بوده‌انده براساس عقیده و برنامه و کرنش 
بردن و پرستش کردن. از قوم خود فاصله گرفته‌اند و با 
آنان قطع رابطه کرده‌اند. از ملّت مشرکی فاصله 
گرفته‌اند و با آنان قطع رابطه کرده‌اند که پیش از 
رسالت پیغمبرشان اين مت قوم ایشان بوده أست و 
ملّت و اصل آنان بشمار آمده است ... چون دو برنامه. 
حدا شده است. دو نداد مختلف و متفاوت گردیده اشتت: 


و از یک قوم واحد دو ملت نوپاو نورس پدید امده 
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دز سای کته هس نمی ویک وبا ین یور 
همزیستی نمی‌کنند! 

آن وقت که مسلمانان از قوم خود فاصله می‌گیرند و با 
ایشان قطع رابطه می‌کنند به سبب عقیده و برنامه و 
کرنش و پرستشی که دارند. یزدان جهان میان مسلمانان 
و دیگران داوری می‌کند و کار را با هلاک ملّت مشرک 
و با رستگاری ملّت مسلمان فیصله می‌بخشد... ایین 
قاعده و قانون در طول تاریخ پسر دوام بوده است و 
استمرار واعنتة است؛: همان گونة که در این سوره دیدیم. 
کاری که طلایه‌داران و پیشتازان رستاخیز اسلامی در 
هر کجا که هستند باید بدان یقن داشته باشند. این است 
که: خداوند هرگز میان مسلمانان و قوم دشمنان داوری 
نمی‌کند و کار را فیصله نمی‌دهد. مگر این که مسلمانان 
از دشمنانشان فاصله بگیرند و با ایشان قطع رابطه 
کنند. و دوری از دشمنانشان را به سبب شرکی که 
می‌ورزند بدیشان اعلان کنند. و آشکارا بدانان بگویند 
که ما برای یزدان یکانةٌ جهان کرنش و پرستش می‌کنيم, 
و برای خداگونه‌های پوج و نادرستشان کرنش و 
پرستش نمی‌کنيم. و از طاغوتهای ساطه گر پیروی 
نمی نمائیم و در زندگی با ایشان شرکت نمی‌جوئیم و 
همرآهی نمی‌کنيم. و در جامعه‌ای بسر نمی‌بریم که این 
طاغوتها با قوانین و مقزّرات ساختار خود بر آن فرمان 
می‌رانند و حکومت می‌کنند. قوانین و مقزراتی که 
یزدان يگانة جهان بدان اجازه نداده است. این قوانین و 
مقزّرات مربوط به اعتقاد یا مربوط به شعائر و مراسم 
ائینی. و يا مربوط به قواعد و ضوابط باشد. 

دست خدا مرسسفتوا را ابو وش ستعمعران دخالت 
نمی‌کند. تا وقتی که مسلمانان با دشمنانشان قطع رابطه 
می‌کنند ... مادام که مسلمانان با قوم دشمنشان ترک 
مراوده و قطع رابطه نکنند. و از ایشان بیزاری و دوری 
نجویند. و جداتی آئین خود از ائین ایشان, و جدائی 
با تا اه ای را رن او از 
آنان را بدیشان اعلام و اعلان نکنند. دست خدای 
سبحان يِقة ایشان را نمی‌گیرد و میان مسلمانان و 
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دشمنانشان کار را فیصله نمی‌دهد و یکسره نمی‌کند. و 
مسلمانان را پیروز و ستمگران را نابود نمی‌سازد. 
این قاعدهٌ همیشگی و مستمر است که باید طلایه‌داران 
و پیشتازان رستاخیز اسلامی از آن اطْلاع داشته باشند 
و آن را خوب درک و فهم کنند. و حرکت و جنبش 
خویش را بر بنیاد و اساس آن استوار و پایدار سازند. و 
بدانند: 
نخستین گام با دعوت مردمان به پذیرش اسلام. و 
کرنش بردن و پرستش کردن برای یزدان يگانةٌ جمهان 
بدون هیچ‌گو نه شریک و انبازی. و دور انداختن هر نوع 
و هر شکلی از کرنش بردن و پرستش کردن هر شخصی 
و هر کسی و هر چیزی از آفریدگان خداوند سبحان, 
آغاز می‌گر دد. آن‌گاه یک قوم واحد به دو دسته و دو 
گروه تقسیم می‌شود. و مسلمانان یکتاپرستی که تسنها 
برای یزدان يکٌانهٌ جهان کرنش می‌برند و پرستش 
می‌کنند در صفی - با ملتی - می‌ایستند. و مشرکانی که 
برای شخصی و کسی و چیزی از آفریدگان ايزد سبحان 
ری بر و تون ی حتل وی کت و یرای 
می‌ایستند وت ایازم کان نافلد 
می‌گیرند و با ایشان قطع رابطه می‌کنند ... آن‌گاه وعد؛ 
یزدان مبنی بر پیروز کردن موّمنان و نابودی مشرکان 
سر می‌رسد ... همان‌گونه که در طول تاریخ بشری یک 
قانون مستمرٌ و همیشگی بوده است. این چنین بوده 
است و این جنین رفته است. 
دوران دعوت پیش از قطع رابطهٌ عملی چه بسابه طول 
می‌کشد. ولی قطع رابطةٌ عقیدتی درونی باید از همان 
لحظه اوّل به تمام و کمال صورت پدیرد. 
اغلب قطع رابطه و جدائی دو ملّت نوپا و نوبنیادی که 
از یک قوم واحد به‌وجود می‌آیند. به کندی صورت 
می‌گیرد. و قربانیها و شکنجه‌ها و دردهاو رنجها 
گریبانگیر نسلی و سا چند نسلی از نسلهای 
دعوت‌کنندگان به سوی خدایرستی می‌گردد و ی 
وعده خدا به فیصله دادن و جدا ساختن حق از باطل, و 
پیروزی موّمنان و شکست مشرکان. باید در قلوب 
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گروه مژمنان و در جهان درون ایشان راست‌تر از 
واقعیّت ظاهر و جهان بیرون نسلی با نسلهائی از ایشان 
باشد توا وت ان فطع سامح ریس و ای ایتیل| 
می‌کند. و یزدان هرگز خلاف وعده‌ای نمی‌کند که قانون 
و سنّت او در طول تاریخ بشری بر آن بوده است و بر 
آن رفته است. 

همچنین ورانداز کردن اين قانون و مشاهدهٌ اين سنت. 
بدین شیوه قاطعانه و بدین روال آشکار برای جنبش 
اسلامی در رویاروئی و نبرد با جاهلیّت فراگیر و همه‌جا 
گستر بشری, ضروری و لازم است. چه اين قانون و 
سنت مقیّد به زمانی و يا مکانی نیست ... مادام که 
طلایه‌داران و پیشتازان رستاخیز اسلامی, امروزه با 
حال و وضعی از احوال و اوضاع مکزر جاهلیّت 
رویاروی می‌شوند. و با اسلحٌ همان عقیده‌ای با آن 
رویاروی می‌گردند که پیغمبران - عَلم صَلوات له و 
سلامه -با آن با عاهلفت روباروق می‌شدباند هر زمان 
که انسانها به جاهلیّت برمی‌گشته‌اند. و به جاهلیتی 
همچون این جاهلیّت سرنگون در می‌افتاده‌اند. باید گروه 
مسلمانان راه خود را بپیمایند و نقطهٌ آغاز و نقطة انجام 
را روشن و آاشکار پیش چشم دارند. و فاصلةً زمانی 
این دو نقطه هم تراغن اشتان شرفت و شین داشته 
باشند که قانون و سنّت خدا مسیر خود را می‌پیماید و 
سپری می‌نماید. و فرجام کار ازآن پرهیزگاری است. 
‌ 

در پایان باید گفت: از لابلای اين ایستادنها در برابر 
داستانهای قرآنی در این سوره. سرشت برنامةّ اين آئین 
برای ما روشن می‌گردد. بدان‌گونه که در قسرآن مجید 
نمودار و پدیدار می‌شود ... این سرشت جنبشی است 
که با واقعیّت بشری به وسیلهٌ این قرآن رویاروی 
می‌گردد. رویاروئی واقعی و عملی. 

این داستانها در مکه بر پیغمبر جََ نازل می‌گردید. و 
خودش و گروه اندک مومنانی که در خدمت او بودند 
هنوز در دره‌های مکه محصور بودند. دعوت اسلامی 
هم در آنجا راکد و جامد مانده بود. راه نیز سخت و 
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دشوار و طولانی بود و مسلمانان پایانی برای آن 
نمی‌دیدند! اين داستانهاپایان راه را بدیشان می‌نمود. و 
در همه منازل راه, نشانه‌های راه را بدیشان نشان 
می‌داد. دست آنان را می‌گرفت و گامهایشان را در اين 
راه برمی‌داشت و به جلو می‌گذاشت. این راه با کاروان 
بزرگوار دعوت در طول تاریخ بشری روشن و صاف 
گردیده است و متصل شده است و منفصل نگردیده 
است. و توسط این کاروان گرانمایه و گران‌سنگ. راه 
نویاتک 
نگردیده است!.. کاروانیان دعوت. گروه‌هائی از کاروان 
متصل و پیوسته‌ای ور ره شاه شدای بو ذدانت آناد 
دسته‌های رمنده سردرگمی در بیابان بی‌نشان و اثری 
نبوده‌اند! آنان از آغاز راه به سوی انجام راه برابر 
قانون و سنّت جاری و ساری خدا حرکت می‌کنند. 
اشان اضفاوه خ وت نف خ رک کبس کته روز 
تصادف و پیشامد ناگهانی پیروی نمی‌کنند و بی‌گدار به 
آنه نمی رید 
قرآن این‌گونه در صف مسبمانان به تکان و جنبش 
می‌پرداخت. و صف مسلمانان را در راه ترسیم 9 
ایمنی حرکت می‌داد. 
قران این چنین امروز و فردا ممکن است در میان 
طلایه‌داران و پیشتازان رستاخیز اسلامی به تکان و 
جنبش بپردازد. و طلایه‌داران و پیشتازان رستاخیز 
اسلامی را در راه ترسیم شده و ایمن دعوت. حرکت 
بدهد و به پیششان ببرد. ۱ 
این طلایه‌داران و پیشتازان بدین نیازمند هستند که با 
این قرآن باشند و از آن الهام و پیام دریافت کنند و 
رهنمون و رهنمود بخواهند. از قرآن الهام بگیرند در 
برنامهٌ حرکت و گامها و منزلهای آن. از قرآن پیام 
دریافت دارند در پاسخهائی که در اين گامها و منزلها 
بدیشان داده می‌شود. و در فرجامی که در پایان راه 
منتظرشان است. 
قرآن - بدین شکل و صورت - تنها کلامی نخواهد بود 
که برای برکت تلاوت شود. بلکه زنده و پویا همین 
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لحظه برای گروه کوشای مسلمانان نازل می‌شود. تا با 
آن بجنبند و از رهنمودهایش پیروی کنند. و وعده خدا 
در آن را انتظار بکشند. 

این جیزی است که مراد ما است در این که مسی‌گوئيم 
این قران پرده از اسرار خود برنمی‌دارد و دریجهة 
رازهای خود را باز نمی‌کند مگر برای گروه مسلمانی 
که با اين قرآن بجنبد تا مدلول و مفهوم آن را در جهان 
واقعیّت تحقّق بخشد و پیاده کند. قرآن پرده از اسرار 
خود را به کنار نمی‌زند و دریچه رازهای خود را باز 
نمی‌کند برای کسانی که قرآن را تلاوت می‌کنند تنها 
برای بررسی هنری يا علمي و بس, و يا آن را بررسی 
می‌کنند تنها برای پی بردن به طرز ادای بیانی آن! 
اینها جملگی چیز قابل ذکری از این قرآن را درک و 
فهم نمی‌کنند. چه اين قران نازل نگردیده است تا ماد 
پژوهش بدین‌گونه و شیوه باشد. بلکه قرآن نازل 
گردیه است: تا ماد عتین و هنود کردک 

کسانی که با اسلام راستین به رویاروئی جاهلیّت 
سرکش می‌پردازند. و کسانی که با انسانهای سرگردان 
و گمراد به جهاد مي‌نشینند تا ایشان را از نو به اسلام 
برگردانند. و کسانی که با طاغوت در زمین مبارزه 
می‌کنند تا مسردمان را از بندگی و پرستش بندگان 


برهانند و به ببندگی و پرستش یزدان يگانهٌ جهان 
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برگردانند. تنها اين کسانند که این قرآن را درک و فهم 
می‌کنند. چرا که ایشان در فضائی زندگی می‌کنند که 
قران:ور آن تازل کردیده انتته ی همان تتلاش و 
شکارت رات اغارند که کشانیه ای تلاتن وتان 
می‌آغازیدند که برای نخستین بار قرآن برای ایشان 
نازل می‌گردیده است. و در اثنای حرکت و جهاد چیزی 
را مزه می‌کرده‌اند و می‌جشیده‌اند که مراد نصوص 
تفه استت تا انا این معانی و مفاهیم را در 


گرماگرم حوادث و در جرگة وقائعم مجشم می‌دیده‌اند و 


جلوه گر می‌یافته‌اند ... این تنها پاداش همه آن عذابها و 
شکنجه‌ها و دردها و رنجهائی است که بدیشان 
می‌رسیده است. آیا می‌گویم: پاداش؟! هرگزا هرگز. به 
خدا سوگند. این فضل و لطف بزرگ و سترگی از سوی 
خدا در حق ایشان است ... 

(ثل: بفْضل ال و ره فبذلک فلیفرخوا هو خی 

4 9۳ 

ای ما همین چیز دیگری) - 

باید مردمان شادمان شوند. این بهتر از چیزهائی است 

که (از حطام دنیا) گرد می‌آورند (و روی همدیگر 

می‌گذار ند ). (یونس /۵۸) 
سپاس خداوند بزرگواری را سزا است که دارای فضل و 
الط رک وستر گن انیا 


سورة بوسف 
رهنمودها 





سور بوسف مکی و دارای ۱۲۱ آ یه اتتیت 


اين سوره مکی است. پس از سور؛ٌ هود نازل گردیده 
و مت وت ار ود افله است ور 
دیباچة سوره یونس و در ديباچة سور هود از آن سخن 
گفتیم .. در فاصلهً زمانی میان عام‌الحزن سال فوت 
ابوطالب و خدیجه دو پشتیبان پیغمبر خدا علض و 
میان بيعة العقبهٌ ارّل و دوم که یزدان جهان در آنها برای 
پیعمبر ولعزه و برای گروه مسلمانی که در خدمت او 
بودند. و برای دعوت اتتلافی کشاشع, رسانده است و 
با هجرت به مدینه راه فرح و فرجی حاصل فرموده 
است, این سوره نازل گردیده است ... بنابراین, سور 
یوسف یکی از سوره‌هائی است که در دوران سخت و 
دشواری در تاریخ دعوت و در حیات پیغمبر 9 و 
در زندگی گروه مسلمانانی که و هک در خدمتش 
بوده‌اند. فرود افق ناه 

سور یوسف جملگی مکی است. هرچند که در مصحف 
اف ایات:۱ و ۲ و۳ ۷ این شوزه‌مدنی. مار 


هت چرا که اين نٌ سه ايذ پیشین است: 


عِه ۱ سح 


( الر. تنک یات الکثاب البین. رنه وان 
ریا للم تفقلون. تن نمض علیک آخسن : 
ََصص با رحینا ایک هذّا لقن وان کت من 
قبله رن لین . 

الف.لام.را. این آیه‌های کتاب روشن و روشنگری است 
(برای کسانی که از آن راهنماثی و هدایت طلبند)4 ما آن 
2 


۳ 


در آن است به دیگران برسانید). ما از طریق وحی این 
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قرآن. نیکوترین سرگذشتها را برای تو بازگو می‌کنیم 
و (تو را بر آنها مطلع می‌گردانیم) هرچند که پیشتر از 

زمره بی‌خبران (از احوال گذشتگان) بوده‌ای. 
این آیات دیباجة سرشتی چیزهائی است که بدون فاصله 
دوس آغاز داستان توسف اه دا کر ای کردد 


۲ 


۰ ‌ 1[ ح 
۰۰ ص یه 
ف 


سیر 
بل نع 


بلس رات را ی ساجدین. 1 


(ای پیغمبر! به یاد دار) آن‌گاه را که یوسف به پدرش 
گفت: ای پدر! من در خواب دیدم که یازده ستاره. و 
همچنین خورشید و ماه در برابرم سجده می‌کنند ... 
سیس داستان ادامه می‌يابد و بعد از ان زاه خود را بة 
سوی پایان می‌سپرد. 
دیباجة اين داستان که با این فرمودهٌ یزدان آغاز 
می‌گردد: 
نی نة علیک آختن انتصص با آوحیا 
ایک هذا المرآن وآن کت من ق هنن 
الغافلین 4 
ما از طریق وحی این ۰ ِ سرگذشتها را 
بر آنها مطلع 
می‌گردنیم) هرچند که پیشتر از زمره ۳۳ (از 
احوال گذشتگان) بوده‌ای. 


چنین به نظر می‌رسد که اين دیباچه. دیباچه سرشتی 
همراه با نزول داستان باشد. 

همچنین این حروف مقطْعةٌ «الر» و بیان این که این 
آیات. آیات کتاب روشن و روشنگر است. و بعد از آن 
بیان می‌گردد که خدا اين کتاب را به صورت قرآن 
عریی نازل کرده است ... اين هم از زمره فضای قرآن 
مکی بشمار است و بیانگر رویاروئی مشرکان در مکه 
با عرش جودن قران است.فراش کته ادهتاء ام یگدنز 
یک شخص غیرعرب آن را به پیغمبر خدا ملظ یاد 
می‌دهد! و ذکر این مطلب که قران وحی یزدان است و 
از رویکرد و موضوعات آن غافل و 
... این چنین دیباجه‌ای هماهنگ با 





پیغمبر مدای 





سورهٌ یوسف 
رهنمودها 
پیرو داستان در پایان داستان است, آنجا که می‌فرماید: 
لک من آباء لیب وحیه لیِکَ, و ماکنت 
دمم اذ وا از رهم و هم کون 5 
(ای پیغمبر اسلام!) این (داستانی را که بر تو خواندیم) 
از خبرهای نهان (در دل قرون و اعصار گذشتة بسیار 
کهن جهان) است که آن را به تو وحی می‌کنيم. تو پیش 
آنان (یعنی پسران یعقوب) نبودی بدان‌گاه که تصمیم 
گرفتند و نیرنگ نمودند (و بر ضدّ یوسف نقشه کشیدند 
و طرح درانداختند. لذا جز از طریق وحی امکان اطلاع از 
آن رانداشتی). (یوسف/۱۰۲) 
رشته شیرازه‌ای میان ديباچة داستان و پیرو آن وجود 
دارد. ار ان پیدا است که دیباچه با داستان و پیرو نازل 
کته ات 
یه هفتم. روند سوره بدون آن اصلا در ست درنمی آید. 
این هم با راز شنت که ایغ شوزه دی که تال خن 
باشد, و ای هفتم آن در مدینه بدان افزوده شده باشد. 
چه در اية هشتم سوره ضمیری و جود دارد که به یوسف 
و برادرانش برمی‌گردد که 1 هفتم قرار دارند. 
درست نخواهد بود یه هشتم بدون ایهٌ هفتم پیش از 
آن, نازل گردیده باشد. نص آية هفتم و هشتم اين چنین 
اتنت* 
لد کان قوف و وه ایات للسائلین. اذ 
الوا کف وود اعد ان آبینا یناوت 
مب رت ی ضّلال ی مبین 4 
در (سرگذشت) یوسف و راتزانش دلائل و نشانه‌هاتی 
(بر قدرت خدا و مرحمت او به بندگان با ایمانش) است 
برای کسانی که پرسندگان (و مشتاقان آگاهی) از آن 
می‌باشند. هنگامی که (برادران پدری یوسف) گفتند: 
یوسف و برادرش (بنيامین که از یک مادرند) در پیش 
پدرمان از ما محبوب‌ترند. در حالی که ما گروه 
نیرومندی هستیم (و از آن دو برای پدر سودمندتر 
می‌باشیم). مسلْماً پدرمان در اشتباه روشنی است. 
اين پیوستگی آیات هفتم و هشتم. قاطعانه بیانگر نزول 
هر دو با یکدیگر است, و آشکارا می‌رساند که در روند 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
متّصل سوره این دو آیه ناگسیختنی ات 
سراسر سوره دارای تار و پود یگانه و یک‌نواختی 
است. و در موضوع و در فضا و در سایه‌روشنها و در 
پیامهای خود. قالب مکی دارد و بر روال و منوال مکی 
اتت یلک فخصو‌ضا دارآ قالت اه تور تک 
دشوار و هراس‌انگیز است ... چه بدان هنگام که پیغمبر 
خدا لش و مسلمانانی که در خدمت او بودند و از 
سال عام‌الحزن به بعد دچار اين همه ترس و هراس و 
غربت و دوری توسْط جاهلیّت قریش شدند. یزدان 
سبحان برای پیغمبر گرامی خود داستان برادرش 
پسر یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم عَلهم صَلوات ۰ 
ال و سَلامّه أجمعین - را بیان می‌دارد. برادری که انواع 
محنتها و بلاها ۳ می چشد: محنت و رج برادران را و 
محنت و رنح چاه و بیم و هراس و وحشت درون جاه 
راء و محنت و رنج بردگی را بدان هنگام که همچون 
کالائی دست به دست خرید و فروش می‌گردید و 
می‌گشت بدون این که خودش در این معامله کم‌ترین 
اختیاری داشته باشد. و بدون این که از جانب پدر و 
مادر و اهل و عیال و دوستان و یاران. کم‌ترین مدد و 
کمکی شود! و محنت و رنج مکر و کید همسر عسزیز 
مصر و نیرنگ زنان را می‌چشید. و پیش از آن هم 
محنت و رنج تشویق به گناه و فریب شهوات و تحریک 
به جمال و دلربائی, او را فریفته و دلباخته می‌کرد. 
گذشته از اينها محنت و رنج زندان را می‌چشید که پس 
از رفاه زندگی و خموشی آن در قصر عزیز مصر. بدان 
گرفتار آمده بود. گذشته از اينها محنت و رنج رفاه و 
سلطة مطلقی که داشت. و محنت و رنج فرمانروائی بر 
ارزاق و اقوات مردمان و بر جان و مال ایشان که 
داشت. محنت و رنج اختیار آقم نانی که بدیشان 
می‌داد. و محنت و رنج احساسات بشری که می‌چشید 
در ان ایام که برادران خود را ملاقات می‌کرد. برادرانی 
که او .را به ته جاه انداخته بودند و به ظاهر این همه 
محنت و رنج را ایشان بدو رسانده بودند و بدین همه 
بلاها دجارش 


ساخته بودند ... این همه محنت و رنجی 
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که یوسف .ثْ چشید. و اين همه بلاهائی که دید و بر 
آنها شکیبائی ورزید. و در لابلای آن محنتها و بلاهای 
بیشمار به کار دعوت به سوی اسلام دست يازید. و از 
همه آنها پاک و پاکیزه و خالص و مخلص بیرون آمد و 
سرافرازانه موفّق گردید. و واپسین رویکردها و آخرین 
تلاشهایش در لحظه پیروزی بر همه این محنتها و 
رنجها, و در لحظهٌ ملاقات پدر و مادر خود و در لحظةٌ 
جمع احباب و همایش خاندان. و در لحظه تعبیر خوايش 
تن پیداردن خوایش آنگونه که دیده بو 

2 قال یه 

وکا و التقش ولمم 1 ول اجنین 


(ای پیغمبر! به یاد دار) آن‌گاه را که یوسف به پدرش 


مر ِ 


سف لاه یات نيرت آحد 


گفت: ای پدر! من در خواب دیدم که بازده ستاره» و 
همچنین خورشید و ماه در برابرم سجده می‌کنند. 
واپسین رویکردها و آخرین تلاشهایش در این لحظه. 
گرایش صادقانه و توجّه مخلصانه و پرهیزگارانسه و 
توبه کارانه به سوی آفریدگارش بود. و آن‌گونه که قرآن 
مجید به تصویر می‌کشد. همه اينها را از یاد می‌برد و از 

همه اینها به در می‌آید و به آستانهٌ خدا می‌گراید: 
1 ۳۹ #1 یوس آوی الیّه أء تا 
لوا مِضرٌ ان شاء ال آمنین. 


بذین رن )شنت وی وق 
ری لطیف ما شا | هه الم کم 3 
ات یی من اللک: و نت من تأویل الخادیث 
فاطر ات و الازض. آنت ولتی نی آلدنیا و 
الاخرة وی منلماء ی بالطاطب . 

(یعقوب و خاندان او رهسپار مصر شدند. یوسف تا 
مدخل مصر به استقبالشان شتافت) هنگامی که به پیش 
یوسف رسیدند» پدر و مادرش را در آغوش گرفت و 
(به همه آنان) گفت: به سرزمین مصر داخل شوید که به 


خواست خدا در امن و امان خواهید بود. (کاروان داخل 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
مصر گردید و به منزل یوسف وارد شد) و یوسف پدر 
و مادرش را بر تخت نشاند (و به رسم مردمان آن 
زمان» در حقّ سران و امیران و فرمانروایان. جملکی) 
در برابرش کرنش بردند. یوسف گفت: پدر! این تعبیر 
خواب پیشین (روزگار کودکی) من است! پروردگارم 
آن را به واقعیّت مبدّل کرد. به راستی خدا در حق من 
نیکیها کرده است. چرا که از زندان رهایم نموده است. 
و بعد از آن که اهریمن میان من و برادرانم تباهی و 
جدائی انداخت, شما را از بادية (شام به مصر) آورده 
است. حقیقتاً پروردگارم هرچه بخواهد سنجیده و 
دقیق انجام می‌دهد. بیگمان او بسیار آگاه (و کارهایش 
همه) دارای حکمت است. (یوسف رو به خدا کرد و 
گفت:) پروردگارا! (سپاسگزارم که بخش بزرگی) از 
که مت تفت انوا قفا ی هو مها اگاة 
ساخته‌ای. ای آفریدگار آسمانها و زمین! تو سرپرست 
من در دنیا و آخرت هستی. (همة امور خود را به تو 
وامی‌گذارم و خویشتن را در پناه تو می‌دارم). مرا 
مسلمان بمیران و به صالحان ملحق کردان. 
(یوسف/۱۰۱-۹۹) 
واپسین خواست او این چنین بود ... گذشته از همه اینها 
او که در اوج قدرت و سلطه و رفاه و خوشی است و 
دوستان و احباب همه جمع شده‌اند. در این و نت استت 
که فریاد برمی آورد که ختداو ند عازن او زا متجلمان 
بمیراند. و او را به صالحان و بایستگان ملحق گرداند ... 
این درخواست پس از بلاها و محنتها است. پس از صبر 
و شکتیبانن دون و درازتو سن از نیروزی پسزررگ :ور 
بهروزی سترگ است .. 
پس جای شگفت نیست که این سوره همراه با همه 
چیزهائی که داستان آن پیغمبر بزرگوار دربر گرفته 
است. و همراه با همه پیروهائی که بر بخشها و بندهای 
داستان می‌آید. از جملة چیزهائی باشد که بسر پیغمبر 
خدا مش و بر گروه مسلمانانی که در مکه در خدمت 
او هستند. مخصوصاً در این دوره برای دلداری و 
غمزدائی. و همچنین برای اطمینان خاطر بخشیدن و 
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استوار و پابرجا داشتن رانده شدگان و به غضربت 
افتادگان و هراسناک شدگان نازل گردد! 
نه نه! بلکه در این لحظه دل مرا به احساس دیگری 
می‌کشاند و پیام ژرف دیگری را بر صفحذ خاطرم نقش 
می‌گرداند. دل به من می‌گوید: این سوره بر کسانی 
نازل می‌گردد که از مکّه به جای دیگری اخراج و رانده 
شده‌اند تا پیروزی و استقرار در آنجا بهرهٌ ایشان گردد. 
هرچند که به ظاهر چنین جلوه‌گر آید که بیرون رفتن 
ایشان با اجبار و اکراه بوده است و بابیم و تهدید 
ات کر فتاه تست بان کس ند کته زم سش ٩۱‏ 
آغوش پدر اخراج گردیده است و بیرون رانده شده 
است تا با این همه بلاها و آزمونها رویاروی گردد. و 
آن‌گاه به پیروزی و استقرار برسد: 
و کذلک مَکنالیرشف ف ,و له من 
تأوپل لخاد و ال غالبٌ علی آشره. و لکن 
کر آلثاس لایعللرن 6. 
بدین منوال ما یوسف را در سرزمین (مصر استقرار 
بخشیدیم و) مکانت و منزلت دادیم تا (در آنجا) تعبیر 
برحی از خوابها را بدو بياموزيم. خدا بر کار خود چیره 
و مسلط است. ولی بیشتر مردم (خفایای حکمت و لطف 
تدبیرش را) نمی‌دانند. (یوسف/۲۱) 
وقتی که یوسف نثْ قدم به مصر و قصر عسزیز مصر 
نهاد. نوجوانی بیش نبود و به عنوان برده‌ای فروخته 
شد.. 
هم‌اینک دل, مرا به دنبال خود می‌کشد و خاطرم را بر 
ان می‌دارد که جشش ویژه و ذوق خاصّی داشته باشم. 
می‌توانم بدان اشاره کنم. ولی نمی‌توانسم از آن تعبیر 
کنم! 1 كِِ به دنبال د 9 می‌آید: 
وم آزسلنامن یلک لا رجالا وحی م من 
فل ریق یسیروا ف الأْرض ینظرواکیت 
ان عَاقبة لین من تلهم و داز الاخرة خب 
للّز بن اقا لا تققلون 6 جح خی ادا استَیا 7 
ظو اه تم قد کی جاعفع تطرنا ی من من تشای 


۳ از 


و لا برد بسا عَن الْقرْم امن لد کان ق 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 


تیم عبر ول لباب ماکان حدیفً 
یفتری, و لکن تطدیق يب ده و تفصیل 


کل وی و دی و رخ وم ب یمن 5 

ها هو گر ناهن پتقمیرانی کسن آعا نم سا 
مردمان تغییر نکرده است. و از چمله در انتخاب تو به 
عنوان خاتم‌الأْنبیاء نیز مرعی شده است) و ما پیش از 
نو پیغمبرانی نفرستاده‌ايم» مگر این که مردانی از میان 
شهریان بوده‌اند و بدیشان وحی کرده‌ایم. (دسته‌ای از 
انسانها بدانان گرویده و گروهی هم از ایشان بیزاری 
جسته‌اند. آیا قوم تو از این بی‌خبرند که پیغمبران نه 
فرشته و نه زن بوده‌اند و بلکه مردانی از شهرها بوده و 
در میان مردمان همچون ایشان زندگی کرده‌اند و تنها 
فرق آنان با دیگران این بوده که حاملان وحی و 
پیام آوران آسمانی بوده‌اند. و بعضی راه چنین 
راهنمایانی را انتخاب و به بهشت رسیده‌اند» و برخی ‏ 
هم عناد ورزیده و کفر پيشه کرده‌اند و به دوزخ واصل 
شده‌اند؟). مگر در زمین به گشت و گذار نمی‌پردازند تا 
بیینند که سرانجام کار گذشتگان پیش از ایشان چه 
بوده و به کجا کشیده شده است؟ بیگمان سرای آخرت. 
بهتر (از سرای این جهان) برای پرهیزگاران است. (ای 
معاندان افسارگسيخته و آرزوپرستان سرگشته!) آیا 
خرد و انديشة خویش را به کار نمی‌اندازید (و نمی‌دانید 
که هستی خود راناآگاهانه می‌بازید و توشه‌ای برای 
آخرت فراهم نمی‌سازید؟! ای پیغمبر! پاری ما را دور از 
خویشتن مدان. یاری ما به شما نزدیک و پیروزیتان 
حتمی اأست. پیش از این پیغمبران متعذدی آمده‌اند و به 
دعوت خود ادامه داده‌اند و دشمنان حقّ و حقیقت هم به 
مبارزه برخاسته و مقاومت و مخالفت نموده‌اند) تا 
آنجا که پیغمبران (از ایمان آوردن کافران و پیروزی 
خود) ناامید کشته و گمان برده‌اند که (از سوی پیروان 
اندک خویش هم) تکذیب شده‌اند (و تنهای تنها 
مانده‌اند). در این هنگام پاری ما به سراغ ایشان آمده 
است (و لطف و فضل ما آنان را دربر گرفته است) و 
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زمان و هیچ مکانی) عذاب ما از سر مردمان گناهکار 
دور و دفع نمی‌گردد. به حقیقت در سرگذشت آنان» 
(یعنی یوسف و برادران و دیگر پیغمبران و اقوام 
ایماندار و بی‌ایمان. درسهای بزرگ) عبرت برای همة 
اندیشمندان است. (آنچه گفته شد) یک افسانة ساختگی 
(و داستان خیالی و دروغین) نبوده, و بلکه (یک وحی 
بزرگ آسمانی است که) کتابهای (اصیل انبیای) پیشین 
را تصدیق و پیغمبران (راستین) را تأیید می‌کند. و 
(بعلاوه) بیانگر همة چیزهاتی است که (انسانها در 
سعادت و تکامل خود بدانها نیاز دارند. و به همین دلیل 
باه متارت ی رخف ترای (هیه) کیان نت که آنشان 
می‌آورند. (یوسف/۱۱۱-۱۰۹) 
این پیامی از جریان قانون و سنّت یزدان است. بدان 
هنگام که پیغمبران ناامید می‌گردند و یأس حاصل کنند - 
همان‌گونه که یوسف در محنت و رنج طولانی خود 
ناامید گردید و یأس حاصل کرد - اشاره‌ای هم است به 
گذرگاه ناپسند و ناگواری که گشایش دلگشائی و 
فرح‌افزائی به دنبال دارد!.. پیامی و اشاره‌ای که دلهای 
با ایمان آنها را درک و فهم می‌کنند و بدانها پی 
می بر ند. دلهای با ایمان در همچون دورانی می‌زیند. و 
در فضای آن تنفس می‌کنند. درنتیجه دورادور پیام و 
اشاره را دریافت می‌دارند و می‌چشند و می‌نگرند و 
این سوره دارای قالب ویزهٌ منحصر به فردی است. چرا 
که داستان یوسف را به تمام و کمال قونت ردو گا: 
داستانهای قرآنی - جز داستان یوسف - در بخشها و 
بندهای پراکنده‌ای بیان می‌شوند. بخشها و بندهائی که 
قسمتی يا قسمتهائی از آن وقتی که با موضوع سوره و 
رویک د و فضای آن متتاست باشد ذکر می‌شود: حتی 
داستانهائی که به‌طور کامل در یک سوره آمده‌اند. مثل 
دسا نها الط وسفی: به کته سکندر 
به صورت خلاصه ذکر گردیده‌اند. ولی داستان یوسف 
به تمام و کمال و با طول و تفصیل خود در یک سوره 
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قالب منحصر به فردی در میان تمام سوره‌های قرآن 
اسنت: 
این قالب ویژه با سرشت داستان متناسپ است. و آن را 
به طور کامل بیان می‌دارد ... داستان با خواب دیدن 
یوسف آغاز می‌گردد. و با تعبیر آن خواب به پایان 
می‌آید. به گونه‌ای داستان جای گرفته است که مناسب 
نخواهد بواد خفن زو بقتی ابا خند بخش و بتدی آن آن 
در سوره‌ای ذ کر شود. و بقیّةٌ آن داستان در سورة 
دیگری ذکر گردد. 
این قالب خاص. ادای کامل از هر لحاظ را تضمین کرده 
است. گذشته از این که هدف اصلی را پیاده کرده است 
و تحمّق بخشیده است. هدف اصلی‌ای که داستان و 
پیروهائی که به دنبال آن می‌آیند. به خاطر آن اورده و 
روایت شده است. 
نیاز پیدا خواهیم کرد که دربارء این ادای کامل تا 
اندازه‌ای سخن به درازا بکشانيم. سخنی که از این 
ت هنم قره رآ تن پرده به کنار بزند ... خدا 
است که توفیق می‌دهد. 
ن‌ 
داستان یوسف -بدان‌گونه که در این سوره آمده است - 
نمونهٌ کاملی از برنامةٌ اسلام در طرز ادای هنری داستان 
را نشان می‌دهد. بدان اندازه که نمونة کاملی از این 
برنامه را در طرز ادای روانی و عقیدتی و تربیتی و 
جنبشی را نشان می‌دهد هرچند که برنامه قرآنی در 
موضصوع خود و در طرز ادای سخن خود یکی است. 
ولی داستان یسوسف به گونه‌ای جلوه‌گر و نمودار 
می‌گردد انگار نمایشگر متخصّصی در نشان دادن این 
برنامه از لحاظ هنر ادای معانی و مفاهیم است! 
داسستان. شسخصتت یوسف 32 را نشان می‌دهد. 
شخصیتی که قهرمان اصلی در داستان است -به گونة 
کاملی در هم جولانگاه‌های زندگی چنین شخصیِتی. و 
تا شمه زوانانین که:ایسن زندگی دارد و با همه 
پاسخگوئیهاتی که این شخصیت در اين زوایا و در آن 
جولانگاه‌ها دارد. انواع آزمونهائی را نشان می‌دهد که 
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این شخصیّت اصلی داستان با آنها وروی فتاه ایتک 
آزمونهائی که در سرشت و در رویکردها گوناگون و 
متنوع است ... آزمونهای سختیها و دشواریها. خوشیها 
و شادیهاء دلربائیهای شهوت‌انگیز, و بالأخره آزمونهای 
سلطه و قدرت داشتن. و آزمونهای تأثیرپذیریها و 
احساسات بشری در برابر موضعگیریهای گوناگون و 
شخصیتهای جوراجور ... یوسف بنده بايستة خدا از 
همه این آزمونها و فتنه گریها پاک و پاکیزه و خالص و 
مخلص . به‌ویژه در واپسین موضعی که دارد - بیرون 
ی یل هن دعای توبه کارانه فرو تنانه را سر می‌دهد. 
بدان گونه که در پایان بخش پیشین ذکر کردیم. 

در کنار عرضه شخصیّت اصلی داستان. شخصیتهای 
فرعی پیرآمون. با درجات و مراتب متفاوت خود از 
مرکز صحنه نمایش, و دوری و نزدیکی ایشان از 
دیدگاه حضّار. و اوضاع ویژگی که با پرتوها و نورها و 
سایه‌روشنها پیدا می‌کنند. ذکر می‌شوند ... داستان با دل 
و جان انسانها به گت ت و گذار می‌نشیند. و به ژرفاهای 
واقعیّت کامل درونها می‌خزد. و در نمونه‌های گوناگون 
و جوراجوری نمودار و آشکار می‌گردد: یکی از ایین 
نمونه‌ها یعقوب است که پدر مهربان غمزده‌ای است. 





پیغمبری است که دارای یقین و اطمینان است و به خدا 
شیاه اشت: :زر لموانه دیعری برادران پوشف هستتد 
همراه با فریادهای غیرت و خروشهای حسادت و 
کینه‌توزیها و توطته‌ها و مانورها. و رویاروی شدن با 
آثار جر و ضعف و حیرت در جلو این رویاروئی ... 
یکی از این شخصیتها در تمام مراحل و مواضع داستان 
درا هت وت اش تا سای ان ای اسستم. 
نمونة دیگری همسر عزیز مصر است با تمام غریزه‌ها و 
رغبتها و جهشها و جوششهای زنانگی‌ای که دارد. 
بدان‌گونه و بدان شکلی که محیط جاهلی مصر در دربار 
شاهان او را می‌سازد و رهنمود می‌گرداند. دز کتاز ان 
قالب شخصیّت ویژ؛ روشنی نیز در عملکرد او دیده 
می‌شود که آشکارا خبر از تأثیرپذیریهای او از محیط 
را نشان می‌دهد ... نمونهٌ دیگر زنانی هستند که از طبقة 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
بالای مصر جاهلی بشمارند! در این بخش از داستان 
نشان داده می‌شود که آنان چه پرتوهائی بر صحنهة 
نمایش زندگی می‌اندازند. و کلام ایشان چه منطقی 
دارد. این منطق در سخنان زنان با همسر عزیز مسصر 
راجع به غلام ای و در شیفتگی ایشان به یوسف. و در 
اين که همسر عزیز مصر در حضور جملگی زنان چگونه 
یسوسف را تهدید می‌کند و بسیم می‌دهد. و در پس 
پرده‌های کاخها چه نیرنگبازیها و مانورهاتی وجود 
دارد. چنان که در زندگی کردن تف یو را 
خلوه کن ان تقو به دیگعم خت ها در زندانی 
گردن یوسف جلوه گر می‌شود ... نموه دیگری «عزیز» 
مصر است. در این نمونه, سایه‌های طبقهٌ عزیز و محیط 
او در رویاروتی با گناه از دست رفتن ناموس و بسزه 
و تن از لابلای جامعهة او پیدا است ... نمونه‌ای هم 
«شاه» است که ناگهان بر صحنه می‌اید و بسان عزیز 
مصر در بخش سایه‌روشنها دور از بخش پرتوها در 
جولانگاه هماهنگ عرضه نمایش پدیدار 3 و 
هرچه زودتر صحنه را ترک می‌کند ... سیماهای انسانها 
آشکار و درست با واقعیّت کامل, در میان مجموعءه 
قهرمانهای داستان و در محیطهای گوناگون پدیدار 
می‌آیند. و در مسوضعگیریها و صحنه‌های فراوان 
جلوه گر می‌شوند. و با همه حرکتها و احساسهاتی که 
دارند نقش خود را بازی می‌کنند. 
داستان سیماهای «واقعیّت» راست و درست را به‌طور 
کامل نشان می‌دهد. و ویژگیهای آن را در هر قهرمانی 
و در هر موضعی و در هر خاطره‌ای پیش چشم می‌دارد 
کگه زاس تفونه کاب نایلاس تاه 
تا راهان هر کم سا موس تا مدای ۳ 
هرچند هیچ‌یک از خاطره‌ها و تپشها و تکانهای دل 
انسان را نادیده نمی‌گیرد. در عین حال لجنزاری از گل 
و یازا تمی‌سار هو ان زا «واقعیت باه فمستاه 
لجنزاری که «واقعیّت» غربی جاهلی آن را پدید آورده 
است! 


داستان به انواع و اقسامی از ضعف بشری پرداخته 
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است. و لحظهً ضعف جنسی را نمایان کرده است. و 
بدون این که در به تصوير کشیدن نفس انسان و واأقعیّت 
کامل آن در این موضعها و موردها نیرنگیازی کند و به 
کژراهه رود. و بدون اين که نگاهی از نگاه‌های حقیقی 
نفس را نادیده بگیرد یا موضعی و موردی را پشت 
گوش اندازد و در ذکر چیزی و جائی کوتاهی کند. هرگز 
به دنبال این نبوده است که آن چنان لجنزاری را پدید 
آورد که با فطرت سالم ناسازگار است و برای آن 
هیچ‌گونه خیر و خوبی به همراه ندارد. آن لجنزاری که 
در جاهلیّت قرن بیستم آن را «واقعگرائی» و رئالیسم. یا 
در این اواخر آن را «طبیعتگراشی» و ناتورالیسم 
می‌نامند! 
رورا کم ریا ادا واقن کامان: یا 
گوناگونی قهرمانان و گوناگونی موضعها و موردها 
است. مانند: 
برادران یسوسف ... کینه‌های کوچک در دلهای 
برادران توش کت کت و انباشته می‌شدند تا 
آنجا که ترس از گناه و زشتی و پلشتی و اندودگی آن 
از دیده درونها نایدید و نادیده می‌گرداند! گذشته از ان 
«توجیه شرعی!» را برایشان مي‌آراید. توجیهی که در 
سایه‌اش از گناه و بسزه رهائی می‌یابند و پاک 
ی روکد آنجه در ایسنجا لازم بود درنظر گرفتن 
و اقتت فان ون فیط انیت خودشان برد آنان 
فرزندان پیغمبر خدا یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم - 
عم صلوات ان له و امه ود تاه یت 
تأنیرات این مسحیط در ان‌دیشه‌هایشان و در 
احساساتشان و در مراسم و آداب و عاداتشان, و در 
نیازمندیهای درونی و روانیشان, احتیاج به توجیه و 
دلیلی برای انجام گناه داشت» و می‌بایستی راهيی را 
برای رهائی از زشتیها و پلشتیهای آن پیدا کرد: 
لد کان ف یوس و اخوّته آیات للشائلین. اذ 
قالوا: آیرشف و أخوه بان سنا یا ون 
ضبن انا ی خلال مبن!آفتلو یوسّْف و 
ره آزضاً بل لک وجه آبیکم و تکوئوا من 
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یو 
بغدهقماً صاحبن! قال الم منم لا تفتلوا یوس 
وه نی غاب الب ۷۳ بعْض سار ان 


نت فاعلین! قالوا: یا انا ما لک لا ت_ 
و رو 2 ور اه 

یوسشف؛ و له لناصحون. آَزسله مَعنا غدا ی 

مر بل اس ور از ۳ نی سر 1 ۶ ه‌ 
لت وه تسار فلا نی 
تذهیوابه و آخاف آن یا کل لب و عنه 


خر عَصبة انا اذً 
جوا آن موه فی غاب 

رب بر فرهم هذا و شم لا 
۳ وخاغوا ناف عاء ینک نْ. فالوا: با 
ایایا: نا دنا نتیق, و ترکنا یوت علد مناعن 


شرع ی مر 


فک لب وا نت من نار وکنا صادقون. 
و وغل قیصه پدم کذب. قال: 


آنششکم اف فصَبر جمیل, و اه الستّغان علی ما 


تَصفون ». 


در (سرگذشت) یوسف و برادرانش دلائل و نشانه‌هاتی 
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(بر قدرت خدا و مرحمت او به بندگان با ایمانش) است 
برای کسانی که پرسندگان (و مشتاقان آگاهی) از آن 
می‌باشند. هنگامی که (برادران پدری یوسف) گفتند: 
یوسف و برادرش (بنيامین که از یک مادرند) در پیش 
پدرمان از ما محبوبترند. در حالی که ما گروه 
نیرومندی هستیم (و از آن دو برای پدر سودمندتر 
می‌باشیم). شفت ادا پدرمان در اشتباه روشنی است. 
یوسف را بکشید, یا او را به سرزمینی (دوردست) 
بیفکنید. تا توجّه پدرتان فقط با شما باشد (و تنها و تنها 
شما را دوست داشته باشد و به شما مهر ورزد) و بعد 
از آن (از گناه خود پشیمان می‌شوید و توبه می‌کنید و) 
افراد صالحی خواهید گشت (چرا که خدا توبه‌پذیر 
است و پدر هم عذرتان را قبول می‌نماید). کوینده‌ای از 
آنان گفت: یوسف را مکشید (که کشتن جرمی عظیم و 
گناهی نابخشودنی است) و بلکه او را به ژرفای چاه 
بیندازید تا قافله‌ای او را برگیرد (و به سررمین 
دورافتاده‌ای ببرد)» اگر (برای دور کردن او و رسیدن 


به هدف خود) می‌خواهید کاری بکنید. (پس از اتفاق 
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آنان بر دور داشتن یوسف. به پدرشان) گفتند: پدر 
جان! چرا نسبت به یوسف به ما اطمینان نمی‌کنی؟ در 
حالی که ما خیرخواه او می‌باشیم (و جز محیّت و 
خلوص از ما ندیده است و راهنما و دلسوز وی بوده و 
یقرت این باس تفمت (۵ بزشای متا رهان 
گلزارها) بخورد و بازی کند و ما مراقب و نگهبان وی 
خواهیم بود. گفت: اگر او را از پیش من دور کنید و 
ببرید. ناراحت و غمگین می‌گردم. می‌ترسم که شما از 
او غافل شوید و گرگ وی را بخورد. گفتند: اگر گرگ او 
را بخورد» در حالی که ما گروه نیرومندی هستیم (و از 
مهافت ی کی | در تعسو ها زیامت تس 
نخواهیم بود (و جز ننگ و عار بهره‌ای نخواهیم 
داشت)هنگانی که او زا بردنهو تضتمیم گرفهد که او را 
به ژرفای چاه بیندازند (و عاقبت هم نقشة خود را اجراء 
کردند)» در همین حال بدو پیام دادیم که در آینده آنان 
را به این کاری که (در حق تو) کردند آگاه خواهی 
ات رفن عالی کته اند شید ( که وی بات انشا 
یوسف هستی. همان برادری که بر نیرنگ او همداستان 
شدند و گمان بردند که از دست او آسوده گشتند). 
شبانگاه گریه‌کنان پیش پدرشان برگشتند (و شیون 
سر دادند). گفتند: ای پدر! ما رفتیم و سرگرم مسابقة 
(دو و تیراندازی) کشتیم و یوسف را نزد اثائیة خود 
گذاردیم و گرگ (آمد و) او را خورد. تو هرگز (سخنان) 
مارا باور نمی‌داری» هرچند هم راستگو باشیم (چرا که 
یوسف را بسیار دوست می‌داری و مارا بدخواه او 
می‌انگاری). پیراهن او را آلوده به خون دروغین 
بیاوردند (و به پدرشان نشان دادند. پدر) گفت: (چنین 
فسوی رکه اس فای ت ات 
بلکه نفس (امّاره) کار زشتی را در نظرتان آراسته است 
سا را فهاد دایعا کار 
من) صبر جمیل است. (صبری که جزع و فزع» زیبائی 
آن را نیالاید. و ناشکری و ناسپاسی اجر آن را نزداید و 
به گناه تبدیل ننماید) و تنها خدا است که باید از او یاری 
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ما برادران یوسف را همان کسانی می‌بينيم که بودند. در 
سراسر موضعگیریهای داستان که پس از آن می‌آید. 
ایشان همان کسانی هستند که بودند. همان‌گونه موقعیّت 
ویدهُ یکی از ایشان را از آغاز تا به انجام داستان ثابت 
و تغییرناپذیر می‌بينيم. بعد از آن که یوسف از ایشان 
می‌خواهد برادر کوچک یوسف را با خود بياورند. و 
آنان هم خیال می‌کنند که او عزیز مصر است. همان 
کسی است که از مملکت خود کنعان به پیش او آمده‌اند 
تا از او گندم بخرند در سالهائی که خشکسالی و قحطی 
است. در آن زمانی که یزدان برای یوسف کارها را جمع 
و جور فرموده است و بدو اموخته است که برادرشان 
را به دلیل يافته شدن پیمانه شاه در بار و بنه او به 
کرو کان نک وشن خود نگاه دارد ... همین که این 
چاره‌سازی را دیدند - آنان هم از سرانجام آن نااگاه 
بودند - ناگهان کین کهن ایشان نسبت به یوسف 


جوشیدن گرفت و فواره زد: 


سس ۳ 


(قالوا: [ن یشرق فقد سرّق آخ له من !سره 
وف في تفبه و۸ ییدها مم فال: ی همان 
و الله له عم با تَصفُون 6. 


(برادران یوسف) گفتند: اگر (بنيامین) دزدی کند (جای 
شگفت نیست. که آن را از سوی مادر به ارث برده 
است) و برادرش (یوسف نیز که هر دو از یک مادرند) 
قبلاً دزدی کرده است. پوسف (از این سخن سخت 
ناراحت شد. ولی) ناراحتی را در درون خود پنهان کرد 
و نگذاشت از آن مطلع شوند. (امّا در دل) گفت: شما مقام 
و منزلت بدی (در پیشگاه خدا) دارید (چرا که برادر 
خود را از پدر دزدیدید و او را به چاه انداختید و از 
پدرتان نافرمانی کردید و بدو دروغ گفتید و هنوز که 
هنوز است کينة او را به دل دارید و اینک هم وی را دزد 
می‌نامید) و خدا (از هرکسی) آگاه‌تر از چیزی است که 
بیان می‌دارید (و به من نسبت می‌دهید). (یوسف /۷۷) 
انای:۱ مان گنه خواهیم یافت که بودند. بدان‌گاه که 
برای بار دوم پدرشان در سنّْ پیری با فاجعه غمناکی 





سورة یوسف 
رهنمودها 
رویاروی می‌گردد. و آنان تجدید عم و اندوه یوسف را 
در او می‌يابند. ناگهان کینهٌ کهن ایشان به خروش 
درمیآید و فوران می‌کند. بدون این که پیری پدرشان 
را درنظر بگیرند و مصیبت دردناک او را پیش چشم 
دارند: 

0 ۶ عنم و قال: یا فا عل بو سشف! 
و و زور قالر : الله تا 
1 یوسف خَتی 7 ضأ تون من 
اطالکن 6. 

و از فرزندانش روی برتافت و گفت: ای وای من! بر 
!) و (از بس کریست) چشمانش از 


اندوه سفید (و تابینا) گردید» و او اندوه خود را در دل 


ِِ 


(دوری) یوسف (من 


نهان می‌داشت و خشم خود (بر فرزندان) را قورت 

می‌داد. گفتند: (ای پدر!) به خدا سو‌گند آن‌قدر تو یاد 

یوسف می‌کنی که مشرف به مرگ می‌شوی یا 

(می‌میری و) از مردگان می‌گردی. (خویشتن را بپا و به 
خود و به ما ترحم فرما و از غم و اندوه‌بکاه). 

(یوسف/۸۴و ۸۵) 

این بی‌شرمی را دیگر باره از برادران یوسف می‌بینیم 


پدرش می‌فرستد - در آن وقت که شخصیّت یسوسف 


برای برادران روشن و معلوم می‌گردد این پیوند 
درونی که دال بر ژرفی رابطةٌ میان یوسف و پدر او 
است. ایشان را بر سر خشم می‌آورد. و نمی‌توانند 
خویشتنداری کنند و ناگهان بر او می‌تازند و می‌خواهند 


او را به خاموشی وادارند: 


(و لا صلت انعر فال آبوهم: ال اجه رع 
یوسُف ولا تندون ! قالوا: تال الک نک لق ضَلالک 


لقدم! #4 

هنگامی که کاروان (از مصر به سوی شام) حرکت کرد 
پدرشان (به کسانی که پیش او بودند) گفت: اگر مرا 
بی‌خرد و بی‌مفز ننامید (به شما می‌گویم) من واقعا 
بوی یوسف را می‌بویم! (اطرافیان بدو) گفتند: به خدا 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
بال خیالات و خرافات در پروازی). (یوسف/۴ و 3۵) 
۲-زن عزیز مصر ... زنی است که در برابر هوا و هوس 
نقش بر زمین گشته است و بازیچه دست امواج سرکش 
و ویرانگری گردیده است. چیزی را نمی‌بیند. نه به حیاء 
و شرم زنانگی توجه می‌کند. و نه بزرگی و نجابت خود 
را پیش چشم می‌دارد. همچنین به جایگاه و پایگاه 
نمی‌کند ... زنی است -گذشته از اينها - هرگونه مکر و 
کید و نیرنگ زنانگی را به کار می‌برد. چه در تبرئه و 
اثبات بیگناهی خود. و چه در حمایت و حفاظت کسی 
و بدو عشق می‌ورزد. حمایت 
و حفاظت او از کیقر تهمتهائی که بدو رده ات 
می‌کوشد عقوبت او را به گونه‌ای ترتیب دهد که زندگی 
وی را از میان نبرد و منتهی به کشتن او نگردد! همچنین 
تتی ات عضو تایه نان مکرو کیتفیر ید کاز 
می‌برد که کار خود را بدان توجیه می‌کند و ایشان را نیز 


که او را دوست می‌دارد 


قانم می‌سازد. در این نیرنگ. از راه ضعف غریزی 
شهوانی استفاده می‌کند. از ضعف هو و هوسی سود 
می‌جوید که در زنان سراع دارد و قیاس ایشان را از 
خود می‌گیرد!.. همچنین او زنی است که در افتخار به 
هواها و هوسهایش می‌نازد بدان‌گاه که ضعف اراده او 
پدیدار می‌گردد. و عظمت او درهم می‌شکند, در برابر 
کسی که دوستش می‌دارد. در آن مجلسی که زنان با او 
تفنستهان3) او زنانگی زنان بی‌پرده اشکاز من شون و 
پیراستگی و آراستگی و حیاء و شرم زنانه به کنار 
می‌رود. و هیچ زنی در همچون مجلسی از سخن گفتن 
خواستهای زنانگی و نداهای عشق درونی خود باکی 
تدارد و آن را اصلا ننگ و غار نمی‌شماردا.. هرچند که 
تصوير و تعبیر دربار؛ٌ اين نمونةٌ بشری ویژه با تمام 
حقیقتی که دارد. و تصویر و تعبیر دربار؛ این لحظه ویژه 
با تمام واقعیتی که دارد. ادای قرانی که باید نمونة 
والای ادای هنری اسلامی باشد. از قالب پاک و پاکیزه 
خود برای یک بار هم خارج نگردیده است. حتی بدان 
هنگام که لحظةٌ لختیگری و بی‌پردگی روانی و بدنی 


سورة پوسف 
رهنمودها 

کامل را باتمام جهشهاو جوششهاو با همه 
حیوانگرائیها و ددمنشیهائی که دارد به تصویر می‌کشد 
افو ابتت که فرانران زار زشت :و باشین را بدید 
تین | ید گنز تهنستد کان «داستانهای رئالیسم» و 
بو تا اه «داستانهای ناتورالیسم» دز کل و لا اخ 
می‌لولند و غلت می‌خورند. و در اين جاهلیّت نامبارک. 
به بهانة کمال هنر در ادای مطلب. هرجه ببینند و بشنوند 





و بیندیشند. ترسیم می‌کنند و می‌نگارند! _ 
(و فال اي آشتراه من مطمّ لافرآنه آَحُرمي 
موه عسی آن نآ نَخده وکا .و گذالک 
مَکنا لیوشت ت ‏ الض. و لسع من تأویل 
ل"خادی. ون غاب علی آغره و نك آلناس 
لا یفلشون. و بل ده آتناه حکاً تما 
کدلک نجزی المخینین. و راودثهُ الق هو ق 
یبا عن تفسه و علّب رابت و شالت: هت 
لکَ! قال: معا اف نهر خسن مثوای نها 
عاظالون وقدهت بو فه زا ن رای 
بوهان ری کذلک لصف ی 
هن عبادن يت ی 
یه من دیلقا فا اباب .قالْت: ما 


جَزاء من آزاد اک و الا جرب 
آلم؟ ! قال: ی زنیق نفي یذ شا 
مخ له ان ان قیصه بلقت و 


ی | 


من الکاذبین و دمن دی کیت و 
هو من الصادقین. نآ قیضه فد من بر فال 
اه من کیدکن دک یوس فعض عَن 
اي لک نک کت بن افاطنن!. 


9 اف الْعَزیز راو فثاها 


چ.. ص عم 


شیهاقذ نها خن اه ق خلال مین 

جع یهن از لت این و آغتدت ت فن 
شرا تب فد 
خرج یل وه تن و قطف نآ 2 


قالتْ: لک اَذي نها و امومع 








فی‌ظلالالقرآن 
حلد سوم 


تفسه قَاسْتَعصَم و ین یفعل فا مره نجان و 


۷ 


۱ 


لیکوناً من آلضاغرین. فال: رب آلسجن آحب | 
۳7 یی و الا تفع کَیدهن ضبٌ 
ان اکن من الماهلین قاستّجاب له رب فصرّف 
عنم گیدهرت اه نف السمیم العلی ). 

کسی که او را در مصر خریداری کرد. به همسر خود 
یه ان ان رش کین کنه اکن تخاس 
کی ۱ ای کیک ار افران کا (: 
شا اشت اشاند یرای ما تتو‌ذشته افقه با الا ای ند 
فرزندی بپذيريم. بدین منوال ما یوسف را در سرزمین 
(مصر استقرار بخشیدیم و) مکانت و منرلت دادیم تا 
(در آنجا) تعبیر برخی از خوابها را بدو بیاموزيم. خدا 
بر کار خود چیره و مسلط است. ولی بیشتر مردم 
(خفایای حکمت و لطف تدبیرش را) نمی‌دانند. و هنگامی 
که یوسف به رشد و کمال خود رسید (و به نهایت قوّت 
جسمانی و عقلانی دست یافت نیروی) داوری و دانائی 
بدو دادیم. و ما این چنین (که پاداش یوسف را دادیم) 
پاداش (همة) نیکوکاران را می‌دهیم. زنی که یوسف در 
خانه‌اش بود» آرام آرام نیرنگ آغازید و به گول زدن او 
پرداخت. و درها را بست و گفت: بیا جلو و دست به کار 
شو. با تو هستم! یوسف گفت: پناه بر خدا! او که خدای 
من است. مرا گرامی داشته است (چگونه ممکن است 
دامن عصمت به گناه بیالایم و به خود ستم نمایم؟!) 
بیگمان ستمکاران رستگار نمی‌گردند. زن (که چنین دید 
به پرخاشگری پرداخت و برای تنبیه عبد خود) قصد 
(زدن) یوسف کرد. و یوسف (برای دفاع از خود) قصد 
(طرد) او کرد. امّا برهان خدای خود را دید (و از دفاع 
دست کشید و فرار را بر قرار ترجیح داد). ما این چنین 
کردیم (و در حفظ وی در همه مراحل کوشیدیم) تا بلا و 
تساه ها که رن تکار کی هی 


گزيده ما بود. (از پی هم) به سوی در (دویدند و) بر 


۰ یکدیگر پیشی جستند» (یوسف می‌خواست زودتر از در 


خارج شود و زلیخا می‌خواست از خروج او جلوگیری 


سورة یوسف 
رهنمودها 
تن‌ 9 دم در به آقای زن برخوردند» (زن خطاب به 
شوهر خود) گفت: سزای کسی که به همسرت قصد 
انجام کار زشتی کند. جز این نیست که یا زندانی گردد 
با شکنجة دردناکی ببیند. یوسف گفت: او مرا با نیرنگ 
و زاری به خود می‌خواند (و می‌خواست مرا گول بزند! 
جدال و دفاع به اوج خود رسید. در این وقت) حاضری 
از (حاضران) اهل (خانة آن) زن گفت: اگر پیراهن 
یوسف از جلو پاره شده باشد. زن راست می‌گوید و 
یوسف از زمرة دروغگویان خواهد بود. و اگر پیراهن 
از پشت پاره شده باشد. زن دروغ می‌گوید و یوسف از 
زمره راستگویان خواهد بود. هنگامی که (عزیز مصر) 
دید پیراهن یوسف از پشت پاره شده است. گفت: این 
کار از نیرنگ شما زنان سرچشمه می‌گیرد. واقعاً 
نیرنگ شما بزرگ است. ای یوسف! از این (موضوع) 
چشم‌پوشی کن و (آن را پنهان و پوشیده دار... و تو ای 
زن) از گناهت استغفار کن (و آمرزش آن را از خدا 
بخواه)» بیکمان تو از بزهکاران بوده‌ای. (خبر این 
موضوع در شهر پیچید و) گروهی از زنان در شهر 
گفتند: همسر عزیز (مصر) خواسته است که خادم 
خویش را بفریبد و به خود خواند. عشق جوان, به 
اندرون دلش خزیده است. ما او را در گمراهی آشکاری 
می‌بینیم. هنگامی که (همسر عزیز) نیرنگ ایشان را 
شنید. (کسانی را) دنبال آنان فرستاد (و ایشان را به 
خانهة خود دعوت کرد) و بالشهائی برایشان فراهم 
ساخت (و مجلس را به پشتیهای گرانبها و دیگر وسائل 
رفاه و آسایش بیاراست)» و به دست هرکدام کاردی 
(برای پوست کندن میوه) داد. سپس (به یوسف) گفت: 
وارد مجلس ایشان شو. هنگامی که چشمانشان بدو 
افتاد. بزرگوارش دیدند و (به دهشت افتادند و سراپا 
محو جمال او شدند و بجای میوه) دستهایشان را 
بریدند و گفتند: ماشاءالثه این آدمیزاد نیست. بلکه این 
فرشتة بزرگواری است. (همسر عزیز) گفت: این همان 
کسی است که مرا به خاطر (عشق) او سرزنش 


کرده‌اید. (آری!) من او را به خویشتن خوانده‌ام ولی او 





فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
خویشتنداری و پاکدامنی کرده است. اگر آنچه بدو 
دستور می‌دهم انجام ندهد. بیگمان زندانی و تحقیر 
می‌گردد. (یوسف که این تهدید همسر عزیز و اندرز 
زنان مهمان برای فرمانبرداری از او را شنید) گفت: 
پروردگارا! زندان برای من خوشایندتر از آن چیزی 
است که مرا بدان فرامی‌خوانند» و اگر (ش) نیرنگ 
ایشان را از من بازنداری, بدانان می‌گرایم و (دامن 
عصمت به معصیت می‌آلایم و خویشتن را بدبخت 
می‌نمایم 3 وقت) از زمره نادانان می‌گردم. 
پروردکارش دعای او را اجابت کرد و (ش) کید و 
مکرشان را از او بازداشت. تنها خدا است که شنوای 
(دعاهای پناه‌برندگان به خود است و) آگاه (از احوال 
بندگان و مصالح ایشان) می‌باشد. (یوسف/۳۴-۲۱) 
همچنین وقتی که با همسر عزیز بار دیگر برخورد 
می‌کنيم, بدان‌گاه که یوسف به سبب مکر و کید او و 
تک زنان به زندان افتاده است. و در اهنا مانده 
است تا وقتی که شاه خواب دیده است. و کسی که با او 
زندانی بوده است یوسف را به یاد می‌آورد و می‌گوید 
تنها او است که می‌تواند خواب را تعبیر کند. و شاه 
دستور می‌دهد که یوسف را پیش او بیاورند. ولی 
یوسف از این کار سر باز می‌زند و می‌گوید وقتی 
خواهت امه خر آنت» را تعیب راهن که کنه مسالد از 
بررسی و روشن گردد. و پاکدامنی وی به اثبات برسد 
و بیگناهی او اعلام بشود. بدین خاطر شاه همسر عزیز 
و سائر زنانی را که در قضیّهُ یوسف دخالت داشته‌اند 
فرامی‌خواند. همسر عزیز هنوز که هنوز است عاشق 
یوسف است. هرچند روزگار دگرگون شده است و 
مزاجها تغییر پذیرفته است و زمان و عمر و حوادث و 
ظروف و شرائط دیگری پیش آمده است. و با ایمانی 
آشنائی پیدا کرده است که از یوسف سراغ داشته است و 
هم اين که ایمان از لابلای آن همه خصال و صفات 
پسندیدهٌ یوسف به ژرفاهای درون او خزیده است و در 
جان و دل او تأثیر بخشیده است: 


(و قال اللک: انتونی به. لا جاءه الشول قال: 


سوره یو سف 
رهنمودها 


ِ 


وه 99 ۹ 
یه من سوم فالت را العزیز ان حضحص 
نی نا زاودته عَن تسه سس ألط ادقين 
ذیک یم من انب له امن دو 
کید اطخاتنین 

بالسُوء یام( اجان 
شاه گفت: یوسف را به پیش من آورید. هنگامی که 


۰ 


فرستادةٌ (شاه) نزد او رفت. گفت: به سوی سرور خود 
بازگرد و از او بپرس: ماجرای زنانی که دستهای خود 
را بریده‌اند چه بوده است؟ بیکمان پروردگار من بس 
آگاه از ندرنگ ابشان است. (شاه: زنان را احضار کرد و 
بدیشان) گفت: جریان کار شما -بدان‌گاه که یوسف را 
به خود خواندید -چگونه می‌باشد؟ (آیا به شما گرائید و 
خواشت شمارا پاسخ گفت؟). گفتند: خدا منژه (از آن) 
است (که بنده نیک خود را رها کند که دامن طهر او به 
لو ث گناه آلوده گردد!) ما گناهی از او سراغ نداریم. رن 
عزیز (مصر) گفت: هم اینک حق آشکار می‌شود. اين من 
بودم که او را به خود خواندم (ولی نیرنگ من در او 
نگرفت) و از راستان (در گفتار و کردار) است. این 
زاف مه ای کاس نیکست فتا لد مت تا 
غیاب (او. جز حق نمی‌گویم و نبودن او را برای خود 
مغتنم نمی‌شمرم و) بدو خیانت نمی‌کنم. و خداوند 
بیگمان نیرنگ نیرنگبازان را (به سوی هدف) رهنمود 
نمی‌کند (و به هدف نمی‌رساند. و بلکه باطل و بیهوده 
می‌گرداند). من نفس خود را تبرئه نمی‌کنم (و خویشتن 
را بیگناه نمی‌دانم) چرا که نفس (سرکش طبیعتاً به 
شهوات می‌گراید و زشتیها را تزیین می‌نماید و مردمان 
و نت روش کال چگ کفن کشسس که 
پروردگارم بدو رحم نماید (و او را در کنف حمایت 
خود مصون و محفوظ فرماید). بیگمان پروردگارم 
دارای مففرت و مرحمت فراوانی است. ‏ (یوسف/۵۲-۵۰) 








فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
انسان خوبی که بیان قرانی شخصیّت انسانی او را 
نیاراسته است و فقط انجه بوده است نشان داده است. 
یوسف با تمام خصال بشریت خود با امتحان رویاروی 
می‌گردد - هرچند که در خانوادة نبووت پرورش یافته 
تاه ترش و نی ان را داشته است - یشریت و 
تربیت و آئین او رویهمرفته واقعیّت وی را با تسمام 
یوسف وقتی که همسر 
عزیز مصر قصد او می‌کند و بر او تاخت می‌برد. ضعیف 
می‌گردد و او نیز قصد همسر عزیز مصر می‌کند و بر او 
تاخت می‌برد. ولیکن رشتهة دیگری او را محکم و 
راز ار وراد قاط یل سا روم 
یوسف به ضعف خود در برابر مکر و کید زنان, و در 
برابر منطق محیط. و در برابر فضای کاخها و نیز زنان 
کاخها پی می‌برد. ولی به دستاویز محکم الهی چنگ 
می‌زند ... در این داستان نگاهی و جایگاهی تست که 
دربارهٌ واقعیّت شخصیّت و سرشت آن. آراسته و 
پیراسته شده باشد. از لجنزارهای جاهلیّت و گل و 
لایهای هنری بوئی به مشام نمی‌رسد. چرا که در قرآن 


واقعّت راست و درست با همه زوایائی که دارد نشان 


جوانب واقعیّت بیان می‌دارد ... 


داده می‌شود و با آرایه‌ها و پیرایه‌ها واقعیّت رنگین و 
اندوده نمی‌گردد ... 
۳ عزیز ... عزیز مصر با شخصیّت سرشتی ویژه‌اش, با 
شت جامه و سیمای فرمانروائیش, با ضعف 
خودبزرگ‌بینی و فخرفروشیش, چیرگی ریاکاری و 
دوروئی اجتماعیش. پوشاندن و پنهان داشتن ظواهر. و 
بالاٌخره نجات دادن همچون شخصیتی از دستبرد حوادث 
ناگهانی زمان و تاخت مردمان, همه و همه ویژگیهای 
محیط او در این شخصیّت جلوه‌گر می‌آید. 
فلا رای مبصه قد من در قال: اه من کیدکن. ان 
ید کی عظ. وش آغرض عَن هذا و آشتعُفري 
لذنیک. انک کت ت من امخاطتین ِ. 
هنگامی که (عزیز مصر) دید پیراهن یوسف از پشت 
پاره شده است» گفت: این کار از ندرنگ شمازنان 


سرچشمه می‌گیرد. واقعاً تیرنگ شما بزرگ است. ای 





یوسف! از این (موضوع) چشم‌پوشی کن و (آن را 
پنهان و پوشیده دار. و تو ای زن) از گناهت استغفار کن 


(و آمرزش آن را از خدا بخواه) بیگمان تو از بزهکاران 


نوده‌ای. (یوسف/۲۸ و )۲٩‏ 
۵-زنان ... زنان این جامعه با همه سیماهای این جامعه. 
سر و صداهائی که پیرامون همسر عزیز مصر و غلام او 
به راه می‌افتد و در شهر می‌پیچد. غلام جوانی که از 
انجام کار زشت و پلشت سرباز می‌زند و پاکی درون و 
بیرون او پیدا و هویدا است. ناله و آه عاشقانة زنان و 
خودباختگی ایشان در برابر طلعت دیدار یوسف 
اعتراف زنانگی ژرف آنان به موضعگیری زنی که 
دربارهٌ داستان او سر و صداها راه می‌ان‌داختند و 
موضعگیری او را نایسند می‌شمردند. احساسی که این 
زن با این اعتراف پیدا می‌کند تا بدانجا که اين اعتراف 
پدو جسازت و جرأت می‌دهد که به عشق خود اقرار 
کند. او در ساية تسلیم زنان به زنانگی خودشان خود را 
وه رن خر کش تا ان 
همجون کاری را ساخته و پرداخته می‌دارد ی 
توجیه می‌کند. گرایش همه زنان به سوی یوسف تا او را 
تحریک کنند و گول بزنند. با وجود اعتراف به پاکی او 
در نخستین مرحله, نظافت و طهارتی که از گفتار ایشان 
پیدا نت 

خاش ثله! ما هذا بر ان هذا لامک کرج 6. 

ماشاءال این آدمیزاد نیست. بلکه این فرشتة بزرگواری 

أاست. (یوسف/۳۱) 
این مطلب را از گفتار یوسف ثا استنباط می‌کنيم و 
بقیاست 


لین 

(یوسف که این تهدید همسر عزیز و اندرز زنان مهمان 
برای فرمانبرداری از او را شنید) گفت: پروردگارا! 
سم ی 


بدان فرامی‌خوانند» و اگر ( شر) نیرنگ ایشان را از من 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
بازنداری» بدانان می‌گرایم و (دامن عصمت به معصیت 
می‌آلايم و خویشتن را بدبخت می‌نمايم و آن وقت) از 
زمره نادانان می‌گرده. (یوسف/۳۳) 
تنها همر عزیز مصر از یوسف نخواست که با او 
بيامیزد. بلکه همه زنان آن طبقه و چین بر او دویدند و 
پریدند! 
مخیط ... محیطی که از لابلای همه این کارها 
جلوه گر می‌آید. گذشته از اين, از لابلای کاری که در 
حق یوسف می‌کنند. با وجود این که پاکی و بیگناهی او 
برایشان آشکار و نمودار می‌گردد. محیط پیدا و هویدا 
اتتت: کارعن که ایشان ۳9 یوسف می‌کنند بدان خاطر 
است که رسوائی را پنهان کنند. و اثری از نشانه‌های آن 
برجای نگذارند. هرچند که پاک و بیگناهی بسان 
پوسف را قربان آن کنند: 

ی ین بر نا رو لیات هر 
بعد از آن که نشانه‌ها (و علائم پاکدامنی یوسف) را 
دیدند. تصمیم گرفتند او را تا مدتی زندانی کنند. (برای 
این که سر و صداها بخوابد و بلکه زن عزیز نیز بر سر 
عقل بیاید). 


۷اگر شخصیّت یوسف 


(یوسف/۲۵) 
ات را دنبال کنیم. در هیچ یک 
از جایگاه‌های داستان سیماهای این شخصیّت را از 
دست نخواهیم داد. شخصیتی که از ارکان و اصول 
واقعی خود او برجوشیده است. و در بند؛ صالح و 
انسان بايستة او با تمام ویژگیهای بشری او جلوه‌گر 
شده است. و از پرورش و فرشت و انیت خانوادکین 
شنت او ضابه کر فته استت: 
یوسف گرچه در زندان و تاریکیهای زندان و افزون بر 
آن در زندان ظلم و تاریکیهای آن, گرفتار و اسیر است 
از دعوت به سوی آئین خود غافل نمی‌شود. و با 
هوشیاری و نرمش دل‌انگیز خود مردمان را به سوی 
یزدان جهان می‌خواند. و در این راه دوراندیشی و 
دورنگری و شناخت امور را فراموش نمی‌کند. و 
سرشت محیط و خواستهای روانی مردمان آن را از 





سورةه یو سف 
رهنمودها 





نظر به دور نمی‌دارد. همچنین از این که شخصیّت خود 
را و اخلاق و آداب خود را زیبا کند و زیبا جلوه دهد 
برای خدمت به آئینی که مردمان را در زندان به سوی 
آن فرامی خواند. کمترین غفلتی نمی و رزد: 
و دخل مَعَه سجن فتیان. قال آَحَدها ان آران 
آعصر مرا و فال لحم نی زان یل وق 
یش تک مب ن پل ناتراک 
تن قال: لد وی تورقانه اب 
بو بر مه رو ۱ ال 


من فْضل اه لین و عَلی آلنا س.و لک کر لاس 


سس ‌ 


لا پشکهون با صاحي آلعچن ابا مت ون 


حَر را اراد ار؟ شا کون مره وه ی 

ایا مها نت و[ و ی 
7 ‌ 

و ار لا تغیدوا لا اه 


دو جوان (از خدمتگزاران شاه) همراه یوسف زندانی 
شدند. یکی از آن دو گفت: من در خواب دیدم (که انگور 
برای) شراب می‌فشارم. و دیگری گفت: من در خواب 
دیدم که نان بر سر دارم و پرندگان از آن می‌خورند. 
(ای یوسف!) ما را از تعبیر آن بیاگاهان که تو را از زمره 
نیکوکاران می‌بینيم. (یوسف) گفت: پیش از آن که جيره 
مها مسبت یا رات تعتر نع شاه آعام 
خواهم ساخت. این (تعبیر ریا و خبر از غیب) که به 
شما می‌گویم از چیزهائی است که پروردگارم به من 
آموخته است (و به من وحی فرموده است)» چرا که من 
از (ورود به) کیش گروهی دست کشیده‌ام که به خدا 
نمی‌گروند و به روز بازپسین ایمان ندارند. و من از 
آئین پدران (و نیاکان) خود ابراهیم و اسحاق و یعقوب 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
پیروی کرده‌ام (و به دنبال ایشان رفته‌ام). ما (انبیاء) را 
۱ 
یگانه‌پرستی)» لطف خدا است در حقّ ما (انبیاء که 
افتخار تبلیغ آن را پیدا کرده‌ایم) و در حقّ هم مردمان 
(که با پذیرش آن راه بهشت را می‌سپرند) ولیکن بیشتر 
مسردمان سپاسگزاری (چنین لطفی را) نمی‌کنند (و 
چیزهائی را انباز خدا می‌نمایند که کاری از آنها ساخته 
نیست). ای دوستان زندانی من! آیا خدایان پراکنده (و 
گوناگونی که انسان باید پیرو هریک از آنها شود) 
بهترند یا خدای یگانةٌ چیره (بر همه چیز و کس؟). ایین 
معبودهاتی که غیر از خدا می‌پرستید. چیزی جز 
اسمهای (بی‌مسمّی) نیست که شما و پدرانتان آنها را 
خدا نامیده‌اید. خداوند حچّت و برهانی برای (خدا 
نامیدن) آنها نازل نکرده است (و وحی و پیامی برای 
معبود بودن آنها ارسال ننموده است). فرمانروائی 
تا خدا است و بس. (این. او است که بر کائنات 
حکومت می‌کند و از جمله عقائد و عبادات را وضع 
می‌نماید). خدا دستور داده است که جز او را نپرستید. 
این است دین راست و ثابتی (که ادله و براهین عقلی و 
نقلی بر صدق آن رهبرند) ولی بیشتر مردم نمی‌دانند 
(که حق این است و جز این پوچ و ناروا است). ای 
تفای زشدادنی شون (انکا مسر خواب تخود و] 
بشنوید). اما یکی از شما (که در خواب دیده است که 
انگور برای شراب می‌فشارد. آزاد می‌گردد و دوباره 
ساقی مجلس می‌شود و) به سرور خود شراب می‌دهد. 
وامّا دیگری (که در خواب دیده است که نان بر سر دارد 
و مرغان از آن می‌خورند آزاد نمی‌گردد و) به دار زده 
می‌شود و پرندگان از (گوشت) سر او می‌خورند. این 
چیزی است که از من دربارة آن نظر خواستید و قطعی 


و حتمی است. (یوسف/۴۱-۲۶) 


یوسف با وجود همه این خصال و مزایا انسان است. در 
ارت سیر از مر اه ای اد سا 
رهم ترا ی اه یارس ام رت 
یدان امید که توطنةٌ ستمگرانه‌ای را به گوش شاه برساند 


سورةٌ یوسف 
رهنمو دها 
که او را به زندان تاریک کشانده است. هرجند که یزدان 
جهان خواسته است که بدو بیاموزد از دیگران قطع امید 
ی و و ی ی 
«وفال للذی ظّآنه نه ناج منیا دک نی علد ریک 
اه آنشیطان ذکر زبه. قلبت ف آلسَجن بضع 
نت خطاب) به یکی از آن دو که می‌دانست آزاد 
می‌گردد گفت: مرا در پیش سرور خود (یعنی شاه 
مصر) یادآور شو (و شرح حال مرا بدو بگو. باشد که از 
دتوانتن‌هاي کندتاعا هریش او را ان تاش برد کهزن 
پیش سرورش بازگو کند. لذا یوسف چند سالی در 
زندان ماند .... (یوسف/۴۲) 
اه ماما دا شضیی فیها رش فابی ودنسن 
از سالها زندان خود را به ما نشان می‌دهند. شاه خواب 
دیده است. کاهنان و پرده‌داران اه ان هاچ 
گر نورد وشات رتاو تسه را شرا می ارت 
پس از آن که تربیت الهی بندهٌ شایسته و بایسته را به 
تمام و کمال پرورده است و او به قضاو قدر ربانی 
اطمینان پیدا کرده است و به سرنوشت و سرانجام کار 
خود یقین حاصل نموده است. شاه درخواست می‌کند او 
را پس از تعبیر خوابی که دیده است به پیش او بیاورند. 
یوسف با آرامش کسی که به خود یقین و اطمینان دارد. 
پاسخ می‌گوید. و نمی‌خواهد به ترک زندان خود بگوید 
مگر بعد از تحقیق تهمت و اثبات پاکی و بیگناهی او: 
و قال اللک: نی آری سب بقرات, یمان هن 
سابع تايح یبدا 
یانما آفون ق ژزیای. | کنر یزیا 
را اما آخلام. و ما تن بتأویل 
لام پغامین. و قال اي نج ما و آدکر بغد 


۳ سر مهو 


یصح 


- ۳ ۳ ط 8 ۶ 
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لک عام فیه م ی یَغصرون. .و 
پوس و ود و 


رس ۹ ی 
عَلیّه من سُوء. قاّت ره العزیز: الا حخصحص 


ای ان یه ژ هن آلضاوقین. 
ذلک لیغلم از أَحه بالغیب. و أن له لایشدی 
یوت یی 


قال: نک ام دیا مکین من فال: اجْعلتی عَلی 
خزائن الأْرْض. اف حَفیظٌ عَل ‌. 

شاه (مصر) گفت: من در خواب هفت گاو چاق را دیدم 
که هفت گاو لاغر آنها را می‌خوردند. و هفت خوشة 
سبز و (نارس, و هفت) خوشهة خشک (و رسیده) را 
دیدم (که خشکها بر سبزها می‌پیچند و آنها را نابود 
می‌کنند). ای بزرگان! (علماء و حکماء) اگر خوابها را 
تعبیر می‌کنید (و در این فن سر رشته دارید) نظر خود 
را دربارهٌ خوابم برایم بیان دارید. گفتند: (اين خواب از 
زمره) خوابهای پریشان و پراکنده است (و جزو اوهام 
و خیالات آشفته‌ای است که معنی ندارند) و ما از تعبیر 
(این‌گونه) خیالپردازیها اگاه نیستیم. کسی که از میا 
آن دو (نفر زندانی از زندان) نجات یافته بود و بعد از 
مّتها (سفارش یوسف را) به یاد آورد. گفت: من شما را 
از تعبیر چنین خوابی مطلْع می‌گردانم. مرا بفرستید (تا 
آن جوان یوسف نام را ببینم که او در این کار ماهر و 
استاد است). ای بوسف! ای بسیار راستگو! از تعبیر 
خوان ما زا آگاه کم که شاه دیدهاستته) هفت گان 
اوه هت کار ای وه ار ی کر ها شک 
و هفت خوشه سبز (به هم پیچیده‌اند و رسیده‌ها 


ن مه 


نارسهارا تباه کرده‌اند)» تا این که من به سوی مردم 
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برگردم (و تعبیر تو را برای ایشان بیان دارم). امید 
است که آنان (تعبیر خواب را) بدانند و (با علم و فضل 
تو آشنا شوند. یوسف) گفت: باید هفت سال پیاپی (با 
تلاش هرچه بیشتر, گندم و جو) بکارید. و آنچه را که 
درو می‌کنید - جر اندکی که می‌خورید -در خوشة خود 
نگاه دارید. پس از آن (سالهای خوش) هفت سال سخت 
درمی‌رسد و (قحطی می‌شود و این سالهای سخت) 
آشتهه را که باه کار سای ای ها اد ی 
و ۱ 
می‌نمائید. سپس, بعد از آن (سالهای خشک و سخت). 
سالی فرامی‌رسد که بارانهای فراوان برای مردم 
بارانده و به فریادشان رسیده می‌شود و در آن شيره 
(انگور و زیتون و دیگر میوه‌ها و دانه‌های روغنی) را 
می‌گیرند (و به نعمت و خوشی می‌افتند). شاه گفت: 
یوسف را به پیش من آورید. هنگامی که فرستادة (شاه) 
نزد او رفت. گفت: به سوی سرور خود بازگرد و از او 
بپرس: ماجرای زنانی که دستهای خود را بریده‌اند چه 
بوده است؟ بیگمان پروردگار من بس آگاه از نبرنگ 
ایشان است. (شاه» زنان را احضار کرد و بدیشان) 
گفت: جریان کار شما -بدان‌گاه که یوسف را به خود 
خواندید - چگونه می‌باشد؟ (آیا به شما گرائید و 
خواشتِ شما را پاسخ گفت؟). گفتند: خدا منزه (از آن) 
است (که بندهُ نیک خود را رها کند که دامن طهر او به 
لوث گناه آلوده گردد!) ما گناهی از او سراغ نداریم. زن 
عزیز (مصر) گفت: هم اینک حقّ آشکار می‌شود. این من 
بودم که او را به خود خواندم (ولی نیرنگ من در او 
نگرفت) و از راستان (در گفتار و کردار) است. این 
(اعتراف من) بدان خاطر است که (یوسف) بداند من در 
غیاب (او, جز حقّ نمی‌گویم و نبودن او را برای خود 
مغتنم نمی‌شمرم و) بدو خیانت نمی‌کنم» و خداوند 
بیگمان نیرنگ نیرنگبازان را (به سوی هدف) رهنمود 
نمی‌کند [و به هدف نمی‌رساند. و بلکه باطل و بیهوده 
می‌گرداند). من نفس خود را تبرئه نمی‌کنم (و خویشتن 
را بیگناه نمی‌دانم) چرا که نفس (سرکش طبیعتاً به 
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شهوات می‌گراید و زشتیها را تزیین می‌نماید و مردمان 
را) به بدیها و نابکاریها می‌خواند. مگر نفس کسی که 
پروردگارم بدو رحم نماید (و او را در کنف حمایت 
خود مصون و محفوظ فرماید). بیگمان پروردگارم 
دارای مغفرت و مرحمت فراوانی است. (هنگامی که 
رتم بیش سای میا #فی وی 
به نزد من بیأورید تا وی را (از افراد مقرّب و) خاض 
خود کنم. وقتی که یوسف را آوردند و شاه) با او 
صحبت نمود (بر محبّتش افزود و بدو) گفت: از امروز 
تو در پیش ما بزرگوار و مورد اطمینان و اعتمادی. 
یوسف گفت: مرا سرپرست اموال و محصولات زمین 
کن. چرا که من بسیار حافظ و نگهدار (خزائن و 
مستتفلات: وان اکتاه زار سا افتضاوی و 
کشاورزی) می‌باشم. (یوسف /۵۵-۴۲) 
از این لحظه که شخصیّت یوسف در آن کامل و پخته و 
هوشیار و مسطمئن و ارام و دارای یقین و اعستماد 
هی گر53: می‌بینیم که اين شخصیّت در صحنه حوادث 
منحصر به فرد و برجسته می‌گردد. و شخصیتهای شاه و 
عزیز و زنان و محیط. پنهان از دیدگاه می‌شوند. روند 
1 نی این دگرگونی در داستان و در واقعیّت زندگی را 
بیجن متا همین و هیآ 
(و کیک مک یوش الازض بسا با 


ِ 
حیتن 9 


نصیبٌ + بر یتنا من * تشاء 9۰ 1 نضیع 
المخینین.و جه ا! "خر خر لین منوا و 
کانوا ون ۳ 

(شاه پیشنهاد یوسف را پذیرفت و او وزیر اقتصاد و 
دارائی شد) و بدین منوال یوسف را در سرزمین (مصر 
بالا بردیم و جاه و جلال و) نعمت و قدرت دادیم. در 
آنجا هر کجا که می‌خواست منزل می‌گزید (و هرگونه 
که می‌خواست دخل و تصرّف می‌کرد. آری!) ما نعمت 
خود را به هر کس که بخواهیم (و شایسته بدانیم) 
می‌بخشیم و پاداش نیکوکاران را ضائع نمی‌گردانيم. و 
پاداش آخرت. برای کسانی که (در دنیا) ایمان می‌آورند 


و پرهیزگاری می‌کنند. بهتر (و والاتر از پاداش دنیوی 
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ایشان) است 
از اين لحظه به بعد می‌بينیم ایین شخصیّت باانسواع 
دیگری از بلاها و گرفتاریها رویاروی می‌شود, بلاها و 
گرفتاریهائی که با انواع بلاها و گرفتاریهای پیشین فرق 
اساسی دارند. اين شخصیّت هم با انها رویاروی 
می‌شود با کمال پختهُ هوشیارانه» و با آرامش خاطر 
بی‌ دغدغه دارای اطمینان و اعتماد. 
۸ یوسف را می‌يابيم در حالی که برای نخستین بار 
پس از انجام آن کاری که در گذشته در حقّ او روا 
داشته‌اند. با برادرانش رویاروی می‌گردد. بدان‌گاه که 
بت تیه یا اسان و لتاق است ون 
ما او را آشکارا در رفتار و کردار ثابت و استوار 


می‌یاییم: ۳1 

و جاء اخوّة یوسْف فدخلوا علیّه فعرَفهم و هم له 
و ماه و راون و 20 ۶ ۲ 

مُنکرّون. و لا جهزهم بجهازهم قال: اشتونی باخ 

۲۳۳ ۳ ۳ ن 2 2 ۹ ۳ س ۵ و 


ِ‌ 


تفر بون. ال راون باه وا لفاعلون و 
فد فثبانه: اجعلوا بضاعتم و راهم للم 
یروا لذا نیوا ای آخلهم [ ۰ لهم یرجعون . 
(قحطی و خشکسالی در اطراف مصر به غایت رسید و 
مردم از هر سو بدانجا سرازیر شدند) و برادران 
یوسف (نیز همچون دیگران از کنعان شام عازم مصر 
گشتند) و به پیش بوسف آمدند. و او ایشان را شناخت. 
ولی آنان وی را نشناختند. (یوسف به گونة شایسته از 
آنان پذیرائی کرد و بار و بنه ایشان را چنان که 
می‌خواستند آماده نمود) و هنگامی که بار و بنه و توشةٌ 
ایشان را آماده ساخت, گفت: (از سخنان شمافهمیدم 
که برادر دیگری از پدر دارید. دفعة آینده) برادر پدری 
خود را نزد من آورید (و از چیزی نترسید) مگر 
نمی‌بینید که من پیمانه را به تمام و کمال می‌دهم (و حق 
آن را اداء می‌کنم) و بهترین میزبانم؟ و اگر او را نزد من 
نیاورید (بدانید که چیزی به شما داده نمی‌شود و) 


هیچ‌گونه گندم و حبوباتی (از غله و محصولات) به شما 
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نمی‌دهم. و دیگر به پیش من نیائید. (برادران یوسف 
حتماً (برای جلب موافقت پدر می‌کوشیم و) این کار را 
یوسف) به کارگزاران خود گفت: (پول) کالائی را که 
پرداجنه‌اند در میان بارهایشان نگذارنت؛ شاید پس از 
مراجعت به خانوادة خویش, بدان پی ببرند و بلکه (بر 
وفای به عهد ما اطمینان یابند و بر برادر خود بنيامین 
نترسند و همراه او به پیش ما) برگردند. . (یوسف/۶۲-۵۸) 
٩‏ یوسف را خواهیم دید بدان‌گاه که با پیام خدا بسدو 
کارها را روبه‌راه می‌کند و امور را می‌گرداند. چگونه 
برادر خود را نگاه می‌دارد. پس بنگریم به شخصیّت 


‌ 


است: 
و لا دحلُوا عل ُوشت آوی لیخ قال: ی 
آخوک فلا نینس کانو یعون فلز د جَهره 
جهازهم جع سای نی رخل آخیه: نم آذن رذن 
یَُاعر نکم لنارفون فالوا -و لو - 
ما دا تلقدون؟ قالوا تقد طواع اللکی. ون جاء 
به < بعپر و نا به زعي لو تقد علنت ما 
لاش دنا رد قالوا: فا 

وان نت کاذیین؟قالو: اوه من وج فی 
له جراوه کذلک نجري آلٌابین بدا 
و عبه تیم قبل وغم آخبه ‏ آتخرجها من وغاء 
هه .. لک کدنا یوت .ماکان لیذ آَخا نی 
دین الک لا آن تاه ان نرفع درجاتٍ من 
شا وف کي وج وان رقف 
مق أَخ له من قبل) فا رها وف ق نفیه و۸ 
ی قال: [ جر مکاناء و اه عم نا 


2 
و ۶ ۶ ر 


تصفون. قالو ای الیل ان له آبا یخاکیبر 


فَخذ أحَدنا کات ان تراک من الَمَخسنین فال: 


۱ 
72 


ادا آن تخد من وجَدنا مَناعنا عنده انا اذً 
ظالُون 6. 


سوره یوسف 
رهنمودها 
(بنیامین) را نزد خود جای داد (و پنهانی بدو) گفت: من 
برادر تو (یوسف) هستم. و از کارهائی که آنان کرده‌اند 
ناراحت مباش. هنگامی که بار و بنه آنان را آماده کرد. 
پيمانة (قیمتی شاه را) در بار برادرش (بنیامین) نهاد. 
پس (از رهسپار شدن و پیمودن مسافتی) ندا دهنده‌ای 
(از اطرافیان یوسف) فریاد برآورد: ای کاروانیان! شما 
دزدید. (بایستید و تکان مخورید. برادران یوسف از 
این صدا به هم آمدند و) رو بدیشان کرده گفتند: چه 
چیز گم کرده‌اید؟ گفتند: پیمانةٌ شاه را گم کرده‌ایم و 
هرکس آن را برگرداند. بار شتری در برابر آن می‌گیرد. 
(رئیس آنان هم تأکید کرد و گفت:) و من شخصا این 
پاداش را تضمین می‌کنم. (برادران یوسف) گفتند: به 
خدا سوگند! شما (از روی رفتار و کردار دو سفری که 
بدینجا داشته‌ایم هر آینه) می‌دانید ما نیامده‌ایم تا در 
خ | نضر )فان و تاه خیم و ما شنوگاه در 
نبوده‌ایم. (اطرافیان یوسف) گفتند: اگر شما دروغ 
بگوئید. سزای آن (کسی که دزدی کرده باشد در عرف 
شما) چیست؟ (برادران یوسف) گفتند: سزای آن (کسی 
که دزدی کرده باشد. این است که) هرکس آن پیمانه در 
بارش یافته شود. خودش (بنده و گروگان به) سزای 
آن گردد. (اری!) مااین چنین. ستمکاران را کیفر 
می‌دهیم. (یوسف) نخست بارهای دیگران را پیش از 
بار برادرش (بنیامین) بازرسی کرد. و سپس پیمانه را 
از بار برادرش بیرون آورد. ما این‌گونه برای یوسف 
جارهستا ای کر تسه ای تقتنا و ظر ادا حتتم تااستر اه 
بنیامین را به گونه‌ای نزد خود نگاه دارد که دیگر 
برادران متوجّه نشوند و تسلیم فرمان او گردند). چرا 
که یوسف طبق آئین شاه مصر نمی‌توانست برادرش را 
بگیرد. مگر این که خدا می‌خواست. (ما هم که خدائیم 
خواستیم و یوسف را یه زیور دانشی فراخور حال 
آراستیم و او در پرتو آن توانست راه بازداشت برادر 
تا گنیتساه اعطاید انش ریخات افو کر را که 
بخواهیم بالا می‌بریم (همان‌گونه که درجات یوسف را 


بالا بردیم. البته) بالاتر از هر فرزانه‌ای» فرزانه‌تری 
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است (و خدا هم از همه فرزانه‌تر است. برادران یوسف) 
گفتند: اگر (بنيامین) دزدی کند (جای شگفت نیست. که 
آن را از سوی مادر به ارث برده است) و برادرش 
افوشت ی که و ایک هام نت ) فتلر ورن کر وو 
اروت وتف ینس مه حاراخی تیآ 
ناراحتی را در درون خود پنهان کرد و نگذاشت از آن 
مطلع شوند. (امّا در دل) گفت: شما مقام و منزلت بدی 
(در پیشگاه خدا) دارید (چرا که برادر خود را از پدر 
تک رای اه نات اه وهای اقا 
کردید و بدو دروغ گفتید و هنوز که هنوز است کينة او 
را به دل دارید و اینک هم وی را دزد می‌نامید) و خدا (از 
هر کسی) آگاه‌تر از چیزی است که بیان می‌دارید (و به 
من نسبت می‌دهید). گفتند: ای عزیز (مصر!) او پدر 
بزرگواری دارد» یکی از مارا به جای او بگیر (و به 
بندگی بپذیر» و بدین وسیله نیکی خود را در حق ما به 
اتمام برسان) که ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم. گفت: 
پناه بر خدا که ما (اين کار را بکنیم و) غیر از آن کس را 
تکیرته که کالیم خوی زا نی ان تفه انی‌ها راگن خی 
کنیم) در آن صورت (بیگناه را بجای گناهکار گرفته و) 
از زمره ستمکاران خواهیم بود. (یوسف /۷۹-۶۹) 
۰- آن‌گاه با یوسف رویاروی می‌شویم, در آن اوضاع 
و احوالی که درد و محنت یعقوب به اوج خود رسیده 
است. و یزدان سبحان مقدر و مقزّر فرموده است بلاها 
و آزمونهائی که گریبانگیر او و خانواده‌اش گردیده 
است برطرف شود و رخت بربندد. یوسف برای پدر و 
مادرش و برای خانواده‌اش به فریاد آمده است و مهر 
آنان وی را برانگیخته است. می‌بیند که برادرانش به 
زیان و ضرر آشکاری گرفتار آمده‌اند و وضع بدو 
ناگواری را پیدا کرده‌اند. دلش به حال ایشان می‌سوزد. 
و خویشتن را بدیشان معرّفی می‌کند. و با سرزنش 
مهربانانه‌ای برده از کار خود برمی‌دارد. و بر وراه 
آنان را می‌بخشد و مورد عفو خود قرار می‌دهد. عفوی 
که در جای مناسب می‌آید. و هم شرانط و ظروف. 
پیام آن را می‌دهد و بدان اشارت دارد. و از همچون 
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۰ با همچون نشانه‌ها و سیماهائی که دارد انتظار 


ان می‌رود و بس: 


ی خی را ای 0 


لر رو سْف و 


ار نک 54 0 و 


(فرزندانش فرمان او را گردن نهادند و رهسپار مصر 
شدند) و چون به پیش یوسف رفتند گفتند: ای عزیز 
(مصرا)ما را و خاندان ضا را اندوه فرا گترفثه است و 
(جسم و روح مارا زیان رسیده است و برای خرید 
مواد غذائی) کالای اندکی با خود آورده‌ایم (که مان 
نمی‌رود از ما پذیرفته گردد و چیزی که مورد نیاز ما 
است با آن خریداری شود. بیا و) بر ما ببخش و بار و 
کالای ما را (بدان اندازه که نیازمندیم) به تمام و کمال 
بده بیکمان خداوند بخشندگان را (به بهترین وجه) جزا 
می‌دهد. (مهر برادری در دل یوسف بجنبید و خواست 
خویشتن را به آنان بشناساند. سرزنش‌کنان بدیشان) 
گفت: آیا بدان‌گاه که (یوسف را به چاه انداختید. و پس 
از او اذیّت و آزارها به بنيامین رساندید و او را در فراق 
برادر داغدار نمودید) از روی نادانی (جوانی) نسبت به 
یوسف و برآدرش می‌دانید چه (عمل زشت و ناپسندی) 
کردید؟ گفتند: آیا تو واقعاً یوسف هستی؟ گفت: من 
یوسفم و این برادر من است. به راستی یزدان بر ما منت 
گذارده است (زیرا که ما را از بلاها رهانیده و دوباره به 
هم رسانیده و سلامت و قدرت و عرت بخشیده است). 
بیگمان هرکس (خدا را پیش چشم دارد و از او بترسد 
و) تقوا پیشه کند و (در برابر گرفتاریها و مصییبتها) 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
شکیبائی و استقامت ورزد (خداوند پاداش او را خواهد 
داد) چرا که خدا اجر نیکوکاران را ضائع نمی‌گرداند. 
گفتند: به خدا سوگند! خداوند تو را (به سبب 
پرهیزگاری و شکیبائی و نیکوکاری) بر ما برگزیده 
است و برتری بخشیده است. و ما بیگمان (در کاری که 
در حقّ تو و برادرت روا داشته‌ایم) خطاکار بوده‌ایم. 
(یوسف پاسخ داد و) گفت: امروز هیچ‌گونه سرزنش و 
توبیخی نسبت به شما در میان نیست (و بلکه از شما 
درمی‌گذرم و برایتان طلب آمرزش می‌نمایم. 
ان‌شاءالله) خداوند شمارا می‌بخشاید. چرا که او 
مهربانترین مهربانان است (و مغفرت و مرحمت خود 
راشامل نادمان و توبه‌کاران می‌نماید. پس از آن» 
یوسف از حال پدر پرسید. وقتی که از اوضاع و احوال 
او آگاه گردید. بدیشان گفت:) این پیراهن مرا با خود (به 
کنعان) ببرید و آن را بر چهرهٌ او بیندازید تا (نشانی بر 
پیدا شدن من بوده و روشنی‌بخش دل و دیده‌اش شود 
و دوباره) بینا گردد (و پردهٌ تاریک غم و اندوه از جلو 


چش مانش بزداید و حزم و خندانش نماید) و همه 
خانواده خود را به نزد من بیاورید. (یوسف/۳-۸۸٩)‏ 


۱- در پایان. آن جایگاه بزرگوارانة دل‌انگیز پدیدار 
می‌آید ... جایگاه ملاقات همگان با یوسف که در اوج 
سلطه و قدرت خود است. و آشکارا خواب او تعبیر 
مه شتوق ی زر ژیاهایتن تخعی: بیدا مش کنت ,یر او از همه 
این چیزها خویشتن را بیرون می‌کشد و به گوشه‌ای 
می‌رود و با خدای خویش خلوت می‌کند و از همه چیز 
می‌پردازد. و مخلصانه به مناجات او می‌پردازد و همه 
چیز دیگر را به پشت گوش می‌اندازد: 
رب قذآنَیتي من الک و نت من تأویل 
الخادیث فاطر ارات و الْزض. نت ولیی فق 
لیا لوزن تسوفی مسلماً و ی 
(ی‌وسف رو به خدا کرد و گفت:) پروردگارا! 
(سپاسکزارم که بخش بزرگی) از حکومت به من 


سورة بوسف 
رهنمو دها 





آفریدگار آسمانها و زمین! تو سرپرست من در دنیا و 
آخرت هستی. (همةٌ امور خود را به تو وامی‌گذارم و 
حویشتن را در پناه تو می‌دارم). مرا مسلمان بمیران و 
به صالحان ملحق گردان. (یوسف/۱۰۱) 
شخصیّت یوسف. شخصیّت یکانهُ کاملی است. دارای 
همه واقعیّت شخصیّت است. واقعیّتی که ارکان و اصول 
واقعیّت را در پیدایش و محیط خود جلوه‌گر مي‌سازه. 
۲ یعقوب ... یعقوب پدر با محبّت غمزده‌ای است. 
پیغمبر با اعتماد به خدا رسیده‌ای است. او با هر دوتای 
شادی و هراس با آن خواب وعده‌دهنده‌ای که یوسف 
دیده است یکجا رویاروی می‌گردد. یعقوب در این 
خواب مژده‌های آيندهٌ خوشایند و امیدبخشی را 
می‌یابد. در عين حال از وسوسه‌ها و کارهای اهریمن در 
هراس است. می‌ترسد که اهریمن به دل و درونهای 
پسرانش رخنه کند و ایشان را به انجام کارهای ناپسند 
بکشاند. شخصیّت یعقوب به تمام و کمال و با همه 
زوایای آن جلوه‌گر و پدیدار می‌آید: 
(اذ قال وف لأبیه: یات نی را 
کوکباً رز آلششی رال ریم ی شاجدین قال: 
یاب لا تقضصض رواک علی اخَتکَ فیکیدوا 
لک کیرا الشیطان للانسان عدو شین 7 
کیک تجتییک زبک ویک من : ول 


س 
كس 


لأخادیث و و يم نت لک و علی آل یغقوب کا 
آتپاعل ای "یک بل اه اشنا ان 
نک غلم کم 6 


(ای پیغمبر! به یاد دار) آن‌گاه را که یوسف به پدرش 


نس ۳ 
۶ 
بت آحد عشر 


گفت: ای پدر! من در خواب دیدم که یازده ستاره» و 
همچنین خورشید و ماه در برابرم سجده می‌کنند. 
(پدرش) گفت: فرزند عزیزم! خواب خود را برای 
برادرانت بازگو مکن» (چرا که مایة حسد آنان می‌شود. 
و اهریمن ایشان را برآن می‌دارد) که برای تو 
نیرنگبازی و دسیسه‌سازی کنند. بیگمان اهریمن 
تستمن اسنگان انسان است. همان‌گونه (که در خواب 


خویشتن را سرور و برتر دیدی) پروردگارت تو را (به 
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پیغمبری) برمی‌گزیند و تعبیر خوابها را به تو می‌آموزد 
(و با خلعت نبوّت تو را مفتخر می‌سازد) و بر تو و 
خاندان یعقوب نعمت خود را کامل می‌کند. همان‌طور که 
پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق کامل کرد. 
بیگمان پروردگارت بسیار دانا و پرحکمت است (و 
می‌داند چه کسی را برمی‌گزیند و خلعت نبوّت را به تن 
چه کسی می‌کند). (یوسف/۶-۴) 


آن‌گاه این شخصیّت را می‌يابيم با تمام واقعیّت 
شخصیّت بشری پیغمبری. در حالی که پسرانش با او 
دربارهٌ یوسف صحبت می‌کنند. پس از آن ناگهان او را 
دجار فاجعه می‌کند: 


#فالوا: یا آبااء مالک لاتأمناعل پوشف و ال 


: 1 ماس ۱09 زر > و 
تاضطری اخیله مها عر بح و ب و نا 


ی و راز ۵ عم وگ م 181 
افون. فال: یخی آن تذهبوا به و آخاف 
عم 2 ۱ و2 


2 هذا وم یشعرون. و بو 
باه عشاء یبکون, قالوا: يا آبائاء انا ذعبنا سوه 
وک وشفت ند مفعن که لد و ات 
من نا و وکنا صاوقین. و جاواعل تیصو بذم 
گذب. قال: بل سوت تکم آنششکم اضرا فص 

جمیل. و نله الْستَغان عَلی ها تفن 6. 

(پس از اتفاق آنان بر دور داشتن یوسف. به پدرشان) 
گفتند: پدر جان! چرا نسبت به یوسف به ما اطمینان 
نمی‌کنی؟ در حالی که ما خیرخواه او می‌باشیم (و جز 
محبّت و خلوص از ما ندیده است و راهنما و دلسوز وی 
او هه رف دراو را ها فست تاو تاه 
چمنزارها و کلزارها) بخورد و بازی کند و ما مراقب و 
نگهبان وی خواهیم بود. گفت: اگر او را از پیش من دور 
کنید و ببرید» ناراحت و غمگین می‌گردم. می‌ترسم که 
شما از او غافل شوید و گرگ وی را بخورد. گفتند: اگر 
گرگ او را بخورد. در حالی که ما گروه نیرومندی 


هستیم (و از او محافظت می‌کنیم) در این صورت ما 
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زیانمندانی بیش نخواهیم بود (و جز ننگ و عار بهره‌ای 
نخواهیم داشت). هنگامی که او را بردند و تصمیم 
گرفتند که او را به ژرفای چاه بیندازند (و عاقبت هم 
نقشة خود را اجراء کردند)» در همین حال بدو پیام 
دادیم که در آینده آنان را به این کاری که (در حق تو) 
کردند آگاه خواهی ساخت. در حالی که نخواهند فهمید 
(که تو برادر ایشان یوسف هستی. همان برادری که بر 
نیرنگ او همداستان شدند و گمان بردند که از دست او 
آسوده گشتند). شبانگاه گریه‌کنان پیش پدرشان 
برگشتند (و شیون سر دادند). گفتند: ای پدر! ما رفتیم و 
سرگرم مسابقة (دو و تیراندازی) کشتیم و یوسف را 
نزد ائائيةٌ خود گذاردیم و گرگ (آمد و) او را خورد. تو 
هرز (سخنان) مارا باور نمی‌داری» هرچند هم 
راستگو باشیم (چرا که یوسف را بسیار دوست 
می‌داری و ما را بدخواه او می‌انگاری). پیراهن او را 
آلوده به خون دروغین بیاوردند (و به پدرشان نشان 
دادند. پدر) گفت: (چنین نیست. یوسف را گرگ نخورده 
است و او زنده است) بلکه نفس (امّاره) کار زشتی را در 
نظرتان. ازانته اسشت‌و (شما را دچار آن کرده است: 
این کار شماء و امّا کار من) صبر جمیل است. (صبری 
که جزع و فزع» زیبائی آن را نیالاید. و ناشکری و 
ناسپاسی اجر آن را نزداید و به گناه تبدیل ننماید) و 
تنها خدا است که باید از او یاری خواست در برابر یاوه 
رسواگرانه‌ای که می‌کونید. (یوسف/۱۸-۱۱) 
سپس با ایین شحصیت -یا تسام واقعیتی که این 
شخصیّت دارد - برخورد می‌کنيم. در حالی که پسرانش 
بار دیگر از او می‌خواهند که مایهٌ ارامش خود را 
بدیشان سپارد ... یعنی برادر کوچک یوسف را در 
اختیار ایشان گذارد ... زیرا عزیز مصر - یوسف -که 
وی را نمی‌شناسند او ترا از انان غر استه است!؟ تا درو 
مقابل بردن او به پیش عزیز مصر بدیشان باری دهد از 
آن در سالهای خشکسالی تغدیه کنند) 
فل رجَعوا یآ بیم فالوا: انم ُنع متا الکیل. 
یل معا کرو ناه له خافظون. قال: هل 





هخا فآ 
وجدوا بضاععَم رَدت الم 9 
بفی. ی ما وا ی 


2 
4 
3 
بر 9۳ ۱ 
۱سا 
1 


ی ات - عر بر 


ول و کیل ... و فال: یا یاب 
وا وان زاب ره و ما آغی عنکم 
من اه من شین کم الا لت کت و 
هقی کل ات کون و لا لوا من یت 
موم برش اکن ی عنم ین اقوین قیال 
خاجَةّ نی نفس یَعقوب قضاهاء وه آذو عم نذا 
لاه لک اک آلثاس لایفلفون 4 

هنگامی که به پیش پدرشان برگشتند (داستان خود را 
با واز مراحم و الطاف او بسی 
سخن راندند و) گفتند: (اگر بنيامین را با خود نبریم این 
دفعه چیزی به ما داده نخواهد شد و) از گندم و حبوبات 
محروم می‌شویم» پس برادرمان را با ما بفرست تا کیل 
و پیمانه‌ای دریافت داریم و (خوراک مورد نیاز خانواده 
را با خود بیاوریم. قول می‌دهیم که) ما نکهبان و حافظ 
او باشیم (یعقوب به یاد گذشته‌ها افتاد و) گفت: آیا من 
دربارة او به شما اطمینان کنم همان‌گونه که دربارة 
برادرش (یوسف) قبلاً به شما اطمینان کردم؟! (نه من 
شمارا امین نمی‌دانم و فرزند خودرا یه شما 
تفع سا رهر ضاقط ونگهیان ققط خدا ستاو | شتا 
بهترین حافظ و نگهدار است و از همه مهربانان 
مهربانتر است (او مرا و فرزند مرا کافی است). هنگامی 
که بارهای خود را باز کردند. دیدند که (پول) کالای 
ایشان (در داخل بارهایشان گذارده شده و) بدیشان 
بو گفنت تاه کت آشت. یهاش بو راما سگرارنی از 
این از الطاف عزیز مصر) چه می‌خواهیم؟؛ این (بهای) 
کالای ما است که به ما پس داده شده است. (پس بهتر 
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حود مواد غذائی (بیشتری) بیاوریم و از برادر خود 
محافظت کنیم و بار شتری را (بر مقدار قبلی) بیفزائیم 
که ان( هیر ی که با موه آووتها تا بو خی وی 
لطف عزیز مصر) اندک است. (سرانجام یعقوب گول 
سخنان فرزندان را خورد. ولی برای اطمینان خاطر) 
گفت: من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا این که 
عهد و پیمان موکّد و استوار با سوگند به خداء با من 
نبندید که آو را (سالم) به من برمی‌گردانید» مگر که 
(براثر مرگ و یا غلبة دشمن و یا عامل دیگر) قدرت از 
شما سلب گردد. (فرزندانش پیمانش را پذیرفتند و 
خدای را به شهادت طلبیدند.) هنگامی که با پدر پیمان 
بستند. گفت: خداوند آگاه و مطلع بر آن چیزی است که 
(به همدیگر) می‌گوئیم. (یعقوب به عهد و پیمان موّکد 
فرزندان خود دل بست و شفقت پدری او را بر آن 
تالقنت که انان زا راهشاتی و شنت کم فان 
فرزندانم! از یک در (به مصر) داخل نشوید. بلکه از 
درهای گوناگون وارد شوید (تا از حسادت حسودان و 
چشم زخم پلیدان درامان بمانید. ولی بدانید که من با 
این تدبیر) نمی‌توانم چیزی را که خدا مقرّر کرده باشد 
از شما بدور سازم. (يقيناً آنچه باید بشود می‌شود. و 
راهی برای دفع بلا جز رعایت اسباب و علل پیدا و 
نوسل به حدا سراغ ندارم). تنها حکم و فرمان ازآن 
یزدان است. (دافع شر و جالب خیر جهان فقط ایزد 
سبحان است). بر او توکل می‌کنم (و از او استمداد 
می‌جویم و کارم را بدو واگذار می‌کنم) و باید که 
توگل‌کنندگان بر او توکل کنند و بس (و کار خویش را 
بدو حواله دادند. سفارش پدر را پذیرفتند) و هنگامی که 
از همان طریق و به همان شیوه (به مصر) وارد شدند 
که پدرشان بدیشان دستور داده بود» چنین ورودی 
آنان را از آنچه خدا خواسته بود بدور نداشت و (حذر 
با قدر برنیامد و در مصر به دزدی متهم شدند و 
برادرشان بنيامین به گروگان گرفته شد و غمها و 
ادها کی مش دی رها رادم کون 


ولیکن حاجتی را برآورده کرد که در اندرون یعقوب 
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بود (و آن پیدا شدن یوسف و شناسائی او توسشط 
بنيامین و سرانجام به هم رسیدن پدر و پسر بعد از 
مدتها فراق و هجران بود). بیگمان یعقوب (در پرتو 
وحی) آگاه از چیزهائی بود که ما بدو آموخته بودیم. 
(از جمله می‌دانست که یوسف زنده است و عاقبت 
خواب او تحقق پیدا می‌کند) اما بسیاری از مردم 
نمی‌دانند (که یعقوب چنین آگاهی و اطّلاعی در پرتو 
وحی داشته است). (یوسف /۶۸-۶۳) 
سپس در فاجعه دومی که یعقوب بدان گرفتار آمده 
است با او ملاقات می‌کنيم. بدان هنگام که یعقوب پدر 
رای یت تس وت هه یه اي ارت ری ار 
امر هم از ان اشتته که ردان بت آع توف 
چاره‌جوئی می‌کند و بدو پیام می‌دهد که چگونه 
برادرش را بگیرد و پیش خود نگاه دارد. یکی از پسران 
یعقوب برجای می‌ماند. پسری که دارای شخصیّت ویژه 
کیان فان ابش ام تشانه ای رسای زا و 
است که لازمهٌ موضعها و موقعیّتهای سراسر داستان 
است. او مسی‌ترسد پس از آن همه عسهد و پیمان 
استواری که با پدرش بسته است با پدرش رویاروی 
شود. وقتی حاضر است برگردد که یا پدرش بدو اجازه 
برگشت بدهد و یا خدا درباره او داوری کند و دستور 
انجام کاری را بدهد که می خو اهد: 
استبآشوا منه حلصوا تجتاء فال کببره له 
له نبا قد قذأَحد کم ریا من ای و من 
قل ما فطع و وین لْض حَ 
ید ی آیی. أز کم ی و هو خر الا کمين. 
ازجم یک وان نک سری و 
شهدن الا باعلا وا کلب خانظین وال 


ری ای کنا فا و انعر ال با فا و 
لصادفون. قال: بل سوت کم سکم مر امرا فص 


وه موی دافم 


پا وتو 





یاس 7 ِ اه لا ۳ و ۳ 

۳ که (از آزادی بنيامین) کاملاً ناامید شدند. به 
کناری رفتند و با یکدیکر نهانی به گفتگو و رایزنی 
پرداختند. فززک آنان گفت: مگر نمی‌دانید که پدرتان از 
شما پیمان مک با سوگند به خدا گرفته است (که 
برادرتان را سالم بدو برگردانید؟) و (به یاد ندارید که) 
ار انس پای پوسی اه که نت وشن 
چه روشی اکنون به سوی او برگردیم؟!). من از 
سرزمین (مصر) حرکت نمی‌کنم تا پدرم به من اجازة 
(خروج از آن و برگشت به کنعان را) ندهد یا خدا در 
حق من داوری نکند و فرمان نراند (و با مرگ من یا 
آزادی بنيامین. کار را یکسره نسازد) و او بهترین داور 
و فرمانده است (و جز به حقّ فرمان نراند و جز به عدل 
داوری نکند). شما به پیش پدرتان برگردید و بگوئید: 
ای پدر! پسرت دزدی کرده است (و در برایر آن بنده 
گردیده است و به اسارت رفته است) و گواهی 
نمی‌دهیم مگر به آنچه (از دزدی بنيامین با چشم خود 
دیده‌ایم و بر آن) مطلع شده‌ایم» و ما (در آن هنگام که با 
تو پیمان بسته‌ایم نمی‌دانستیم که او دزدی می‌کند. چرا 
که) از غیب خبر نداشته‌ایم (و راز نهان در پشت پرده 
غیب جهان را جز یزدان نمی‌داند). و از (اهالی) شهری 
که‌ها نو ان بوده‌ایم (که مصر است) و از کاروانی که با 
آن (به کنعان) برگشته‌ایم بپرس (تا بیگناهی ما برای تو 
ثابت شود) و ما تأکید می‌کنیم که راستگوئيم (و جز 
حقیقت نمی‌گوئيم. بقّهُ برادران به کنعان برگشتند و 
پدرشان را از ماجرا باخبر کردند و او) گفت: بلکه نفس 
(اّاره) کار زشتی را در نظرتان آراسته است (و شما را 
دچار آن کرده است. این کار شماء و اما کار من) صبر 
جمیل است. (صبری که جزع و فزع. زیبائی آن را 
نیالاید. و ناشکری و ناسپاسی. اجر آن را نزداید و به 
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من بازگرداند. بیگمان او کاملاً آگاه (از حال من و حال 
انشا ونم و دارای کت له اس و وهای ار 
روی حساب و فلسفه است). و از فرزندانش روی 
برتافت و گفت: ای وای بر من بر (دوری) یوسف (من!) 
و (از بس که گریست) چشمانش از اندوه سفید (و 
نابینا) گردید. و او اندوه خود را در دل نهان می‌داشت و 
کی ریش رصار را کو رس سای کف ام 
پدر!) به خدا سوگند! آن‌قدر تو یاد یوسف می‌کنی که 
مشرف به مرگ می‌شوی یا (می‌میری و) از مردگان 
می‌گردی. (خویشتن را بپا و به خود و به ما ترحم فرما 
و از غم و اندوه بکاه). گفت: شکایت پریشان حالی و 
اندوه خود را تنها و تنها به (درگاه) خدا می‌برم. (و فقط 
به آستان خدامی‌نالم و حل مشکل خود را از او 
زر هه او فیا هخا ها خرس واه که تا 
نمی‌دانید. ای فرزندانم! بروید و (در مصر همراه برادر 
مهتر خود) به دنبال یوسف و برادرش بگردید و از 
تشه یا بات هو مرا که | نمی تژاسد 
کافران ناامید نمی‌گردند. (من احساس می‌کنم روزگار 
دیدار نزدیک است). (یوسف/۸۷-۸۰) 
در واپسین جایگاه‌های محنت فراوان و غم و اندوه 
درازی که گریبانگیر پیرمرد رنجدیده و بلا کشیده 
می‌شود. او را با همان سیماها و با همان واقعیّتها خواهیم 
یافت. او را خواهیم دید بوی یوسف را از پیراهن 
یوسف می‌بوید. و با خشم پسرانش و با سرزنش و 
سرکوبی ایشان رویاروی می‌گردد. ولی در اعتماد و 
اطمینان خود به پروردگارش کمترین گمانی به خویشتن 
راه نمی دهد: 
ول فصت العیر فال رم نی لأأجد نع 
نز تفندون. قالوا: تاه الک لني 
خلالک القدم. فل) آن جاء الیشبَفا عل وجهه 
ارت بصوراً قال بقل کم نی ار 
له تفلون؟ فالوا. انا ستفف ناویا اکن 
خاطئین. قال: سَوّف تفر کم رن انه هو 
لور لح 6. 
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هنگامی که کاروان (از مصر به سوی شام) حرکت کرد. 
پدرشان (به کسانی که پیش او بودند) گفت: اگر مرا 
بی‌خرد و بی‌مفز ننامید» (به شما می‌گویم) من واقعاً 
بوی یوسف را می‌بویم! (اطرافیان بدو) گفتند: به خدا 
قسم! بیگمان تو در سرگشتگی قدیم خود هستی (و بر 
بال خیالات و خرافات در پروازی). هنگامی که (پیک) 
یمسا تاه و باه زاس دا نگ 
(چشمان یعقوب) بینا گردید (و نور سرور به دیدگانش 
روشنی بخشید. یعقوب به حاضران) گفت: مگر به شما 
نگفتم: که از سوی یزدان (و در پرتو وحی رحمان) 
چیزهائی می‌دانم که شما نمی‌دانید؟ (فرزندان یعقوب) 
گفتند: ای پدر! (بر ما ببخشاو) آمرزش گناهانمان را 
برایمان (از خدا) بخواه. واقعاً ما خطاکار بوده‌ایم. گفت: 
از پروردگارم. پیوسته برایتان طلب آمرزش 
(گناهانتان را) خواهم کرد. بیگمان او بخشایشگر 
مهربانی است. (یوسف/3۸-۹۴) 
این شخصیّت. شخصیتی است با ویژگیها و سیماهای 
داز احساسات و عملکردهایش واقعی است. 
شخصیتی است که خود واقعیّت و تمام شرائط و ظروف 
و گستر؛ محیط را بدون هرگونه آراستن و کاستن و 
تحریف کردنی جلوه‌گر می‌سازد. 
‌ 
واقعیّت در عین حال که درست و مورد اطمینان و پاک 
و سالم است. بلکه اين واقعیّت به واقعیّت شخصیتهای 
انسانی بسنده نمی‌کند. واقعیّت شسخصیتهای 
آدمیزادگانی که داستان در؛این جولانگاه فراخ بدانان 
توجه می‌کند و در این سطح و مرتبهٌ دل‌انگیز از ایشان 
سخن می‌راند. ولیکن در واقعیّت رخدادهاو بیان 
گفتارها و نشان دادن حرکات و سکنات هریک از آنها و 
نمودن صدق و صداقتها و طبیعت و سرشتها در زمان و 
مکان خود. و در محیط و شرائط و ظروف خویش. 
جلوه گر می‌اید و نقاب از چهره می‌گشاید... چه هر 
حرکت بیرون و هر خاطره درون و هر واژه‌ای, در زمان 
خود پدیدار می‌آید. و به شکلی که مورد انتظار است 
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نمودار می‌گر دد. و در مکان خاص خود در صحنه 
نمايش جای می‌گیرد. و در ناحیة سایه روشنها و در 
ناحیة پرتوهائی که مورد انتظار است. به نوبه و 
ببرحسب آهمیّت و نقش و سرشت جریان حیات. 
جایگزین می‌شود و یا تغییر مکان می‌دهد ... همان 
کاری صورت می‌گیرد که در شخهیتها نیز صورت 
می‌گرفت چنان که قبلاً بیان داشتیم. 
ستی لحظه‌های بیان جنس مخالف در داستان و 
جایگاه‌های او گسترهٌ کامل خود را فراگرفته است. و از 
آن در حدود برنامه پاک و سزاوار «انسان» بدون 
هرگونه آراستن و کاستن و تغییر و تحریف واقعیّت 
بشری» سخن رفته است. و از شمول و کمال و صداقت 
واقعیّت بشری چیزی فروگذار نگردیده است. ولی بیان 
چنان لحظاتی و وراندازی گستره‌های هماهنگ با بق 
رخدادها و جایگاه‌ها بدین معنی نیست که در برابر همه 
واقعیتهای بشری ايستاده‌ايم. و این چیزها را به عنوان 
موز بجیات او اتف بعتم داشتاین و آنها را اهتات 
کلی سراسر زندگی او شمرده‌ايم. و بدون کم و کاست 
همه چیز انسان را اظهار کرده‌ايم و به دیگران نموده‌ايم. 
بدان‌گونه که جاهلیّت می‌کوشد به ما چنین بفهماند تنها 
این هنر راست و درست است و بس! 
جاهلیّت به نام هنر صادقانه. انسان را مسخ می‌کند. 
وقتی که در برابر نگرش به جنس مخالف می‌ایستد. 
انگار جنس مخالف همه چیز زندگی بشری است. از آن 
لجنزار فراخ و ژرفی می‌سازد. و بالای آن را با گلها و 
شکوفه‌های اهریمنانه می‌اراید! 
جاهلیّت این کار را نمی‌کند. چون واقعیّت خودش این 
چنین است. و نه بدان خاطر که جاهلیّت در به تتصویر 
کشیدن اين واقعیّت مخلص است! نه. بلکه جاهلیّت 
چنین می‌کند بدان خاطر که «پروتوکولهای صهیون» 
یعنی طرحها و نقشه‌های صهیونیسم این را می‌خواهد! 
آنان می‌خواهند «انسان» را از همه جیز جز حیوانیّت 
لخت و عور کنند. تا تنها بهودیان ننگین نشوند به این 
که آنان از همه معیارها و ارزشهای غیر مادی به در 
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مین | ید و لخت و عور می‌گردند! آنان می‌خواهند که 
همه انسانها در گل و لای لجنزار بلولند و غرق شوند تا 
واه قداص ور 
گردد. و همه توانهایشان صرف آن شود. چه این امر از 
همه امور دیگر بهتر و زودتر از میان بردن بشریّت را 
تضمین می‌کند. و بدین وسیله انسانها در برابر حکومت 
صهیونیسم نفرین شده‌ای که یهودیان در انتظار آن 
هستند. به زانو درمی‌آیند و کرنش می‌نمایند! یهودیان 
گذشته از اين که هنر را وسیله‌ای برای رسیدن بدین شر 
و بلا مورد استفاده قرار می‌دهند. در کنار آن در نشسر 
مکتبهای «علمگرا» نیز می‌کوشند. مکتبهائی که به خوه 
همین هدف منتهی می‌گردند. گاهی به نام «داروینیسم» 
و گاهی بسه نام «فرویدیسم» و زمانی به اسم 
«مارکسیسم» یا «کمونیستی علمی» مکتبهائی را به 
اتشانها زانهم نوی در عقوت نها مت کر فنو : 
همه این مکتبها هم در تحقق بخشیدن و پیاده کردن 
پروژه‌ها و نسقشه‌های صهیونیسم خوفناک و 
حشت‌انگیز برابر و یکسانند! ۱ 
‌ 
داستان پس از آن. از شخصیتها و رخدادها می‌گذرد تا 
سایه روشنهای دوره‌ای از تاریخ را ترسیم کند که 
حوادت و وق‌ائع شتا ود 5 روی می‌دهد. و 
شخصیتهای فراوان داستان در آن به جنبش و کسوشش 
می‌پردازند. و سیماهای همگانی شخصیتها به تصویر 
کشیده می‌شوند. و درنتیجه صحنهً نمایش حوادث و 
وقائع با ابعاد جهانی خود در این دورهٌ تاریخی ترسیم 
می‌گردد ... مابه بخشی از نگاه‌ها و سیماها و بندها و 
قسمتهاتی بسنده می‌کنیم که همچون ابعادی در آنها 
ترسیم می‌شود: 
۳-مصر در این دوره از زمان. فراعنه بر آن حکومت 
نمی‌کردند که از خاندانهای کهن مصر بودند. بلکه 
«چوپانان» بر آن فرمانروائی دافتتف: | کسانی که 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب در روزگار 
نزدیک به دوران آنان می‌زیسته‌اند. و ایشان از این 
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پیغمبران چیزهائی از آئين خدا را آموخته‌اند و بدانها 
فان تلا ناوات :ها از رای انیت 
آنجا که قرآن شاه را به لب «ملک» ۳ در 
صورتی که قرآن شاه زمان موسی تا لح را ببه لقب 
مشهور زمان «فزعوّن» می‌نامد ... از ات سخن تا 
اندازه‌ای معلوم می‌گردد که روزگار یوسف تب در 
مصر کی و چه وقت بوده است. دوران یوسف تب در 
مصر. میان دوران حکومت خاندان سیزدهم و خاندان 
هفدهم است. اینان هم خاندانهای «چوپانان» هستند. آن 
کسانی که مصریها ایشان را «هکسوس» می‌نامند. چون 
آنان را دوست نمی‌دارند! زیرا گفته می‌شود که معنی 
اين واژه در زبان کهن مصر: «خوکها» با «جوپانان 
خوکها» است! این دوره در حدود یک قرن و نیم به 
طول می‌انجامد. 
۲۳ پیعمبری یوسف اج در اين دوره از زمان بوده 
است. و مردمان را به سوی اسلام خوانده است . 
اسلام که آئین یکتاپرستی و توحید خالص است ... بدان 
هنگام که در زندان بسر می‌برده است. و بیان داشته 
است که آئین یکتاپرستی آئین پدران و نيا کانش ابراهیم 
و اسحاق و یعقوب بوده است. آن‌گونه که قرآن روایت 
کرده است یوسف آئین توحید را واضح و دقیق و کامل 
و شامل, بیان داشته است. از جمله از این سخنان او 
همچون چیزی و و 9 


کافژون وت 9 بف بلة آبا هو 
یِعَوب. ها کانٌ نا آن نشرک بائه و من 


من ظل اه ینعی آاس. 


خر آم ان الواحد اهر ؟ ما تعبدون من دو 


ارف هار مج س نریم ۱ ‌ 
انا ترفن نک ن ال امن 
2 وید 


تراک 


باه از تعا 
ذلک لد ام و لک" لک خر کر آلثاس یعون ). 
من از (ورود به) کیش "۳ دست کشیده‌ام که به خدا 


نمی‌گروند و به روز بازپسین ایمان ندارند. و من از 


ی 


سوره یوسف 
رهنمودها 
آئین پدران (و نیاکان) خود ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
پیروی کرده‌ام (و به دتبال ایشان رفته‌ام)4 ما (انبیاء) را 
نسزد که چیزی را انباز خدا کنیم. این (توحید و 
یگانه‌پرستی)» لطف خدا است در حق ما (انبیاء که 
افتخان شتلیم آن‌را بندا کزده‌انم) واذن حق هم مردمان 
(که با پذیرش آن راه بهشت را می‌سپرند) ولیکن بیشتر 
مردمان سپاسگزاری (چنین لطفی را) نمی‌کنند (و 
ها رانا نا فش ات که کارمای آنهااساخته 
نیست). ای دوستان زندانی من! آبا خدایان پراکنده (و 
گوناگونی که انسان باید پیرو هریک از آنها شود) 
بهترند يا خدای يگانهةٌ چیره (بر همه چیز و کس؟). این 
معبودهائی که غیر از خدا می‌پرستید. چیزی جز 
اسمهای (بی‌مسمّی) نیست که شما و پدرانتان آنها را 
وا نو هاستن واه نم بت و هاش رت ای | دا 
نامیدن) آنها نازل نکرده است (و وحی و پیامی برای 
معبود بودن آنها ارسال ننموده است). فرمانرواشی 
ازآن خدااست و بس. (این. او است که بر کائنات 
حکومت می‌کند و از جمله عقائد و عبادات را وضع 
می‌نماید). خدا دستور داده است که جز او را نپرستید. 
این است دین راست و ثابتی (که ادلّه و براهین عقلی و 
نقلی بر صدق آن رهبرند) ولی بیشتر مردم نمی‌دانند 
(که حقّ این است و جز این پوچ و ناروا است). 
[یوسف /۴۰-۳۷) 
این تصویر واضح و کامل و شامل و دقیق اسلام از 
لحاظ اصول عقیده است. بدان‌گونه که همه پیغمبران 
خدا آن را با خود به ارمفان آورده‌اند. این تصویر 
دربرگیرند؛ ایمان به یزدان, ایمان به آخرت. توحید خداء 
به هیچ وجه برای خدا انباز قرار ندادن و شناخت یزدان 
سبحان با صفاتی که دارد. از قبیل: یگانه, یهد 
حکم کردن به اين که وجودی حقیقتاً وجود ندارد جز 
خداء و سلطه و قدرتی در اصل برای کسی نیست جز 
خدا.. بسدین خاطر بساید همه خداگونه‌ها و 
خداو ندگارهائی نفی شود که بر مردمان فرمانروائی 
دارند. و سلطه و قدرت و حکومت و فرماندهی را 








فی‌ظلال الق ر آن 
جلد سوم 
ازان‌هان داشت نو نو آن را اعلام کرد. چرا که 
یزدان سبحان خود دستور فرموده است که مردمان جز 
اوروا فده پر فشت گرفتن ساطه:ی فترق:و 
حکومت و فرماندهی و ربوبیّت به معنی بنده گرداندن 
مردمان است, و مخالف با فرمان یزدان مبنی بر بنده 
گرداندن همگان برای ایزد يگانٌ سبحان است. و مخالف 
با معنی «عبادت» است که مراد از آن کرنش بردن در 
برابر سلطه و فرمان یزدان, و اعتراف به ربوبیّت 
خداوند متان است. و با تعریف دین قیّم. یعنی آئشین 
راست و استوار جور درنمی‌آید که به معنی انحصار 
خدا به عبادت - یعنی فرمانروائی را تنها بدو دادن و 
ازان او دانستن - است. چه فرمانروائی و عبادت» 
ملازم یکدیگر و در کنار همدیگرند: 
ان اْکُم الا آمر لا بدا الا ياه ذلک 
لین ام > 
فرمانروائی ازآن خدا است و بس. (این» او است که بر 
کائنات حکومت می‌کند و از جمله عقائد و عبادات را 
وضم می‌نماید). خدا دستور داده است که جن او را 
نیرسن این اس وین راشتتی ایتی که ادل4 ق تراهین 
عقلی و نقلی بر صدق آن رهبرند). 
این واضح‌ترین و کامل‌ترین و دقیق‌ترین و شامل‌ترین 
تصویر اسلام است. 


(یوسف/۴۰) 


روشن است که یوسف ‏ زمانی که زمام امور را در 
مصر به دست گرفت. به دعوت خود ادامه داد و مردمان 
را به اسلام فراخواند بدان شکل واضح و کامل و شامل 
و دقیقی که لازم بود ... قطعاً باید اسلام توسط او در 
مصر انتشار بیدا کرده باشد. زیرا اقوات و ارزاق 
مردمان در دست اختیار او بوده است و فقط زمام 
فرمانروائی را در دست نداشته است و بس. همچنین 
اسلام توسّط او باید در سرزمینهای مجاور نیز پخش 
شده باشد. سرزمینهائی که گروه‌های اعزامی آنجاها به 
مصر می آمدند تا اقوات و ارزاقی را با خود ببرند که 
براثر حکمت و تدبیر یوسف اندوخته و ذخیره گردیده 


سورةه بوسف 
رهنمو دها 





اردن قرار دارد و مجاور مصر است همراه با قافله‌های 
سائرین می‌آیند تا از مصر زاد و توشه ببرند. این حال 
هم خشکسالی را به تصویر می‌کشد. آن خشکسالی‌ای 
که در اين دوره از زمان همه نقاط را فراگرفته است و 
همه‌جاگیر شده است. 
داستان اشارت دارد به بهای سنگینی که در راه عقیده 
اسلامی پرداخته شده است. عقیده‌ای که در آغاز 
داستان گفته شد که سلسلةً چوپانان تا اندازه‌ای با آن 
آشنا شده‌اند. همجنین اشارت دارد به این که اين عقیده 
بعد از دعوت یوسف بدان انتشار پیدا کرده است و 
اشکاو کرد نله استا: 
آشاره تین دز اقا قزر دای امه اش ان هنگام 
که خورشید طلعت یوسف پیدا گردیده است و به پیش 
اتشان فاد است: 

(قل رآ یله امه کر و قطن رن و فلن: خاش 

له! ما هذا را ان هذا ملک کرم >. 

هنگامی که چشمانشان بدو افتاد. بزرگوارش دیدند و 

(به دهشت افتادند و سراپا محو جمال او شدند و بچای 

تیوه ) قشتها ان وا بر تن و کف مناشا ما اب 

آدمیزاد نیست, بلکه این فرشتة بزرگواری است. 

(یوسف/۳۱) 

در سخن عزیز خطاب به همسرش آمده است: 

یوس آعرض عَنْ هذاء و آشتغفري لذلیک, 

انک کنت م من اْخاطئین ‌. 

ای یوسف؟! از اين (موضوع) چشم‌پوشی کن و (آن را 

پنهان و پوشیده دار. و تو ای زن) از گناهت استغفار کن 

(و آمرزش آن را از خدا بخواه)» بیگمان تو از بزهکاران 

بوده‌ای. (یوسف/۲۹) 
اما اشاره روشن دوم از زبان همسر عزیز روایت شده 
است. بیدا است که همسر عزیز به عقیده یوسف ایمان 
پیدا کرده است و بدان گرویده است و در پایان اسلام 
آورده است. روند قرآنی ایمان او را این چنین از خود 
او نقل کرده است: 


(فات اه ال یز تا 1 





فی‌ظلال القران 
جلد سوم 
دنه عن از ار مدع 


نِ 


داي کی لش و فا ره 
ری ان ری َفوز رحم ُ#- 

زن عزیز (مصر) گفت: هم اینک حقّ آشکار می‌شود. این 
من بودم که او را به خود خواندم (ولی نیرنگ من در او 
نگترفت)و از راستان (دی گفتان گنر داز) اسف انیم 
(اعتراف من) بدان خاطر است که (یوسف) بداند من در 
غیاب (او. جز حق نمی‌گویم و نبودن او را برای خود 
مفتنم نمی‌شمرم و) بدو خیانت نمی‌کنم» و خداوند 
بیکمان نیرنگ نیرنگبازان را (به سوی هدف) رهنمود 
نمی‌کند (و به هدف نمی‌رساند. و بلکه باطل و بیهوده 
می‌گرداند). من نفس خود را تبرئه نمی‌کنم (و خویشتن 
را بیگناه نمی‌دانم) چرا که نفس (سرکش طبیعتاً به 
شهوات می‌گراید و زشتیها را تزیین می‌نماید و مردمان 
را) به بدیها و نابکاریها می‌خواند. مگر نفس کسی که 
پروردگارم بدو رحم نماید (و او را در کنف حمایت 
خود مصون و محفوظ فرماید). بیگمان پروردگارم 
دارای مغفرت و مرحمت فراوانی است. . (یوسف/۵۲-۵۱) 
وقتی که روشن گردید که آئین یکتاپرستی - در ایسن 
سطح ‏ پیش از اين که یوسف زمام فرمانروائی را در 
ق باقست کی درا تفه قنته آمتتن فطع بانک پس 3 
آن در زمان مملکتداری یوسف در سطح وسیع‌تری 
آئین تسوحیدی گسترش پیدا کرده باشد و استقرار 
پذیرفته بساشد. و پس از آن در دوران حکسومت 
خاندانهای چوپانان نیز آئین توحیدی انتشار و استقرار 
چشمگیری داشته باشد. هنگامی که فرعونها در خاندان 
هیجدهم زمام امور را به دست گرفته‌اند. با آئین 


یکتایررستی مقاومت ورزیده‌اند ات گنز در نسل 


یعقوب جلوه‌گر بوده است. نسلی که در مصر کثرت 
یافته است. فرعونها مبارزه را آغازیده‌اند تا بت‌پرستی 
را برگردانند. چون بنیاد حکومت فراعنه بر بت‌پرستی 
انار نو ماندکار می‌گردیده شنت 

بدین منوال معلوم می‌شود که علاوه از علّت سیاسی به 


سوره یوسف 
رهنمودها 
چه علّت دیگری فراعنه با بنی‌اسرائیل - یعنی فرزندان 
یعقوب - مبارزه می‌کردند. بنی‌اسرائیل کسانی بوده‌اند 
که از خارج از مصر به مصر آمده‌اند و در آنجا سکونت 
گزیده‌اند و فرمانروائی نموده‌اند و در دوران شاهان 
چوپانان استقرار پدیرفته‌اند. چوپانانی که خودشان هم 
از خارج به مصر آمده‌اند. هنگامی که مصریها شاهان 
چوپانان را راندند. همپیمانان بنی‌اسرائیل ایشان را نیز 
نع کر و 
برای چنان دشمنانگی و مبارزه‌ای باشد. چون انتشار 
عقیده صحیح توحیدی ستونی را درهم می‌شکسته است 
که شاهنشاهی فراغته نز ان استوار می‌گردیده است. 
عقیده توحیدی, دشمن اصلی طاغوتها و حکومت 
طاغوتها و ربوبیّت طاغوتها است. 

اشاره‌ای به این چیزی که می‌گوئيم در نقل قول قسرآن 
مجید از مومن آل فرعون در سور غافر آمده است. 
هه مه دنام شاوی اب گرا ان خو ۳ 
موسی 4 رودرروی فرعون و درباریان او پرداخته 
است. وقتی که فرعون خواسته است موسی را به قتل 
برساند. تا با کشتن او خطری که از جانب عقيده 
توحیدی‌ای که موسی آن را با خود به ارمسغان آورده 
است و شاهی و فرمانروائی او را تهدید می‌کند. از 


مبان و د: 


‌ 


ر ی ۶ 


و قال وزعزن: رون موسی وید یدعب نی 
خاف هد ن بل دیتکم و آن هر ف الْض 
الفْساد. و قال موس لوقاش تقد زامن 
یی و هی فال رجل مُز 
من آل عون تون زجلا 71 
رنه ؟ رد جا و ت من رَبکُمءو ان یک 
کاذبً ْعلیه زب و ان یک صادقاًبصبکم بَْض 
آني گنه بدي من ف شرت اب 
ی قزم لکم الک الیرم ظاهرین ف الأْض. شن 
رن من یس اف نج نا قال فزعون: :ما 
1 
قال ليم قوم نی أخاف عَلیکم مفل ی 


-.با 


ر 


سست 








کم من وین عاصم من بل این فاد 
و کم وف من قبل لتاق 


1 شک جاء کم ب, حَت ٍذا هلک فلت:آن ی بْعث الله 
من بعده رشول کذیک بل امنهر شم 
مَرتات ب. الذین یحاون نی یات اه بر شلطان 
ناش کار مت عند اوعد لپ و یک 
باعل کل قلب تک جر ...> 


فرعون (به اطرافیان و مشاوران خود) گفت: بگذارید 


1 


۳۹ 


۶ 


من موسی را بکشم و او پروردگارش را (برای نجات 
خود از دست من) به فریاد خواند. من از این می‌ترسم 
که آئین شما را تغییر دهد. با این که در زمین فساد را 
گسترش دهد و پراکنده سازد. موسی (خطاب به 
فرعون و فرعونیان) گفت: من به پروردگار خود و 
پروردگار شما پناه می‌برم از دست هر متکبّری که به 
روز حساب و کتاب (قیامت) ایمان نداشته باشد. مرد 
مومنی از خاندان فرعون که ایمان خود را پنهان 
می‌داشت گفت: آیا مردی را خواهید کشت بدان خاطر 
که می‌گوید: پروردگار من الّه است. در حالی که دلائل 
روشنی و معجزات آشکاری از جانب پروردگارتان 
پانتگان اه اس شا وه اک 
دروغگو باشد. دروغگوئیش دامنگیر خود او خواهد 
اک اش اک مرک ان انوا تیا 
از آن می‌ترساند گریبانگیرتان خواهد گشت. قطعاً 
خداوند کسی را (به راه نجات و رستگاری) رهنمود 
نمی‌سازد که تجاوزکار و دروغ‌پرداز باشد. (مرد ممن 
ادامه داد و گفت:) ای قوم من! امروز حکومت در دست 
شما است. و در این سرزمین پیروز و چیره‌اید. امّا اگر 
عذاب سخت (خانه برانداز و ریشه‌کن ساز) الهی 


دامنگیرمان شود. چه کسی مارا مدد و یاری خواهد 


کرد و برای رستگاریمان خواهد کوشید؟! فرعون گفت: 
من جر آنچه صلاح دیده‌ام و پیشنهاد کردهام صلاح 


سوره پوسف 
رهنمودها 





نمی‌بینم و به شما پیشنهاد نمی‌کنم. (پس دستور من 
کشتن موسی است و باید اجراء شود). آن مرد باایمان 
گفت: ای قوم من! می‌ترسم همان بلائی به شما برسد که 
در روزگاران گذشته به گروه‌ها و دسته‌ها رسیده 
است. از سزای عادتی همچون عادت قوم نوح و عاد و 
تمود و کسانی که بعد از آنان بوده‌اند (می‌ترسم که 
گریبانگیرتان شود) خداوند نمی‌خواهد به بندگان ستم 
کند (و نمی‌پسندد که بندگانش هم به یکدیگر ستم کنند). 
ای قوم من! بر شما از روز صدازدن (که قیامت است) 
می‌ترسم. آن روزی که پشت می‌کنید و می‌گریزید. اما 
هیچ پناهی جز خدا (برای حفظ خود از عذاب) ندارید. 
آخر خدا کسی را که (از راستای بهشت منحرف و) 
گمراه سازد. هیچ راهنما و راهبری نخواهد داشت. پیش 
از اين. یوسف آیه‌های روشن و دلائل آشکاری را برای 
شما آورده بود. اما شما پیوسته دربارهُ آنچه آورده 
بود و ارائه داده بود شک و تردید می‌کردید (و به دنبال 
او راه نمی‌افنادید) تا زمانی که از دنیا رفت. گفتید: 
خداوند بعد از او دیگر پیغمبری را برانگیخته نخواهد 
کرد. این چنین خداوند اشخاص متجاوز و متردد را 
گمراه و سرگشته می‌سازد. آنان کسانیند که بدون هیچ 
دلیلی که (از عقل یا نقل در دست) داشته باشند, در 
برابر آیات الهی (موضعگیری می‌کنند و) به ستیز و 
کش مکش می‌پردازند. (چنین جدال بی‌اساس و 
نادرستی با آیات الهی) موجب خشم عظیم خدا و 
کسانی خواهد شد که ایمان آورده باشند. این‌گونه 
خداوند به هر دلی که خود بزرگ‌بین و زورگو باشد. 
مهر می‌نهد (و حش تشخیص را از آن می‌گیرد). 
(غافر/۳۵-۲۶) 
نبرد حقیقی میان عقیده توحیدی‌ای بوده است که یزدان 
سبحان را به ربوبیّت اختصاص می‌داده است, او را 
مختص به عبادت می‌دانسته است. عبادت به صمعنی 
کرنش بردن و پرستش کسردن و پیروی نمودن از 
حاکمیّت خدای یگانه. و میان فرعونیگری‌ای که بر پايه 


بت پرستی استوار و ماندگار می‌گردد. و جز در سایه 
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بت‌پرستی برپا و برجای نمی‌شود. 
چه‌بسا توحید ناقصی که «اخناتون» آن را معرّفی و 
شناسانده است جز اثری از آثار پراکنده و پریشانی 
نبوده است که از توحیدی بی‌جای مانده است که 
همان‌گونه که قبلاً گفتيم. بویژه اگر صحیح باشد که در 
تاریخ گفته می‌شود مادر اخناتون متا بو ده است و 
از فرعونیان و مصریان نبوده است! 
پس از این حاشیه‌پردازی و جر مقال, به نظرها و 
نگاه‌هائی ترفن کدی گنه بیانگر سرشت این دوره 
تاریخی است. دوره‌ای که رخدادهای داستان در آن 
روی داده‌اند و قهرمانان داستان به جنب و جوش در آن 
پرداخته‌اند. خواهیم دید که اين دوره از مرزهای گستره 
مصر فراتر می‌رود. و قالب و سیمای آن زمان را 
به‌طور کلی می‌نگارد. کاملاً روشن است که سرشت این 
دوره از زمان, میزهٌ خواب‌دیدنها و غیبگوئیهائی است 
که به سرزمین بگانه‌ای محدود نمی‌گردد. و خاص قوم 
ویژه‌ای نیست ... این بد یده را آشکارا در خواب دیدن 
یوسف و تعبیر آن, و درنهایت تحقّق یافتن و معنی پیدا 
کردن آن. و همچنین اين پدیده را در خواب دیدنهای 
دوستان زندانی» و بالاخره در خواب دتلدان شباهی خواهیم 
یافت ... همه این خوابها هم مورد توجّه قرار می‌گیرد. 
چه از سوی کسانی که خواب می‌بینند و چه از سوی 
کسانی که آن را می‌شنوند. این هم بیانگر قالب و 
سیمای 0 عصر به‌طور کلی است. 
خلاصه, این داستان سرشار از عناصر هنری است. 
و جنب و چوش است. شیوه بیان این عناصر را روشن 
و برچسته آشکار می‌سازهه گدشتد از این که ویذگیهای 
الهامگرانه و موثر تعبیر قرآنی جای خود دارد. و نواها 
و آهنگهای موسیقی مناسب فضاهائی که روند قرآنی 
به تصویر می‌کشد, جان‌پرور و دلنوازند. 
در این داستان عنصر مهر پدرانه در شکلها و با درجات 
گوناگون. و با خط‌ها و سایه‌روشنهای آشکار و نمودار 





سورةه یوسف 
رهنمودها 





جلوه‌گر می‌آید. مهر پدرانه در عشق یعقوب به یوسف. 
و به برادر کوچک یوسف. و نسبت به سائر فرزندانش, 
و در واکنشها و پاسخگوئیهای روانی به پیشامدها و به 
رخدادهائی که پیرامون یوسف از آغاز تا به انجام 
داستان اتفاق می‌افتد. پیدا و هویدا است. 

عنصر شک و حسد را میان برادرانی خواهیم دید که از 
مادران مختلف هستند و از پدر خود محیتهای متفاوت 
عنصر فرق و جداتی را خواهیم یافت در واکنشها و 
پاسخگوئیهای گوناگون به رشک و حسد موجود در 
جانها و درونهای برادران ... رشک و حسد برخی از 
آنان را می‌کشاند به این که بزه کشتن را در دل نگاه 
دارند. و برخی از آنها را می‌کشاند به اين که برای گریز 
ار کشت اباره کید ان کد ریت سا 
بیندازند تا کاروانی او را با خود بردارد و ببرد. 

عنصر مکر و نیرنگ را به شکلهای گوناگون خواهیم 
یافت, از مکر و نیرنگ برادران یوسف در حقّ یوسف 
گرفتة: تا فک و تیرنی رن عویو: تشیت یف یواست وب 
شوهر خود. و در حق زنان . 

عنصر شهوت و هوا و هوس, و جهشها و کششهای آن 
را خواهیم یافت. خواهیم دید که به شهوات جگونه 
پاسخ داده می‌شود. و چه واکنشی در مقابل شهوات 
صورت می‌پذیرد. آیا تسلیم شهوات می‌گردند یا 
شهوات را مهار می‌کنند و در برابرش می‌ایستند. کار 
در آن به شکفتی.و ارزو می‌کشد با مراغات:عفت 
می‌شود و از آن خودداری می‌گردد. و به خدا پناه برده 
می‌شود و بدو چنگ زده می‌شود. 

عنصر پشیمانی را به شکلهای گونا گونش خواهیم یافت. 
عفر و کشت ترا در اوقات خود مي‌بينيم. شادی و 
شادمانی را می‌يابیم که از گرد هم آمدن پراکندگان و به 
هم زسیدن ذورافتادکان حاصل می‌گردد ِ" 

افزون بر اینها. برخی از شکلهای جامعهٌ جاهلی را در 
طبقه و چین درباریان و اشراف. خواهیم یافت. خانه و 
زندان و بازار و مجلس آنان را در مصر آن روزی 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
خواهیم دید. جامعهٌ عبرانی. و خواب دیدنها و 
پیشگوئی کردنهای راشج در آن عصر را پیش چشم 
می‌داریم. 
داستان با خواب دیدنی آغاز می‌گردد که یوسف آن را 
برای پدرش نقل می‌کند. پدرش بدو خبر می‌دهد که 
مقام رک را پیدا خواهد کرد. بدو سفارش می‌کند که 
خواب خود را برای برادرانش روایت نکند تا رشک و 
حسد آنان را برنینگیزد و اهریمن ایشان را بفریبد و در 
حق او به مکر و نیرنگ پردازند ... سپس داستان چنین 
پیش می‌رود که گوئی آن خواب در حال تعبیر شدن و 
تحقق پیدا کردن است. و آنچه یعقوب پیش‌بینی کرده 
است در شرف وقوع است. همین که خواب در پایان 
تعبیر می‌شود و تحقق می‌پذیرد. روند قرآنی داستان را 
به پایان می‌برد و بیشتر از آن صحبت نمی‌کند و به 
دنبال داستان نمی‌رود. و همچون نویسندگان «عهد 
قدیم» یعنی تورات. این شاخ و شاخ نمی‌پرد. و 
شاخه‌ها و برگهائی بر آن فراهم نمی‌آورد. بلکه روند 
قرآنی همین که بدین خاتمة دقیق هنری رسید. و چنان 
که باید هدف دینی حاصل گردید. از داستانسرائی 
بازمی‌ایستد و بیش از آن دم نمی‌زند. 
آنجه دز داسا کر هنری نامیده می‌شود. در داستان 
یوسف واضح و آشکار است. چنان که گذشت. داستان 
با خواب دیدنی آغاز می‌گردد. و تعبیر آن و تحقّق 
یافتن آن مجهول و نامعلوم می‌ماند. سپس اندک اندک 
هویدا و پیدا می‌شود. تا خاتمة داستان سرمی‌رسد و 
گره هنری به صورت طبیعی و بدون هرگونه تکلف و 
مشقتی و تظاهر و دردسری, باز می‌شود. 
داستان به بخشهائی تقسیم گردیده است. هر بخشی هم 
دربرگیرنده چندین صحنه است. روند قرآنی فاصله‌های 
خالی میان هر صحنه و صحنهٌ دیگر را رها می‌سازد تا 
خیال‌پردازی و انديشه خواننده خودش آنها را پر کند. و 
حرکتها و کلمه‌هائی را تکمیل کند که حذف شده است. 
در اين کار تشویق و تحریک و خوشی و لذتی نهفته 
ات که یوت ره 
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اين اندازه تجزیه و تحلیل هنری داستان یوسف, و ذ کر 
نمایش برنامة قرآنی اسلامی در بیان داستان, ما را بس 
است. این مقدار پرده برمی‌دارد از امکاناتی که این 
برنامه دارد و برای تلاشها و کوششهای انسانها در 
ادبیّات اسلامی از آنها برخوردار است. تا در پرتو آن 
امکاتات: اتسانها بتراتند بر اجراء هتری کامل: و تفن 
دادن واقعّت صادقانه سالم. توانائی داشته باشند. بدون 
این که موضوع را کش بدهند و شاخه‌ها و برگهائی بر 
آن بیقزاین. یا اين که نیازمند باشند از پاکی سزاوار 
هنری که به «انسان» ارمغان می‌گردد وفشت: ی کف :۱۱ 
‌ 

پس از همه اینها آنچه مانده است عبرت و پند داستان, 
و قیمت و ارزش آن در جولانگاه جنبش اسلامی, و 
پیامها و اشاره‌های رسا و برآورندهٌ نیازمندیهای جنبش 
در برخی از منازل و مراحل است. گذشته از این که 
برآورندهُ نیازمندیهای همیشگی و ابتی است که متعلّق 
قیرل و مره ای از سارن رس راخل نیدت: 
افزون بر اينها و در کنار اینها حقائق بزرگی در لابلای 
روند داستان بیان می‌شوند. گذشته از این که در لابلای 
روند سراسر سوره جای می‌گیرند و ذکر می‌گردند. 
به‌ویژه واپسین پیروهائی که در سوره می‌آیند و جای 
خاص خود را دارند. 

در اين دیباچة سوره به نگاه‌های گذرائی از همه اینها 
بسنده می‌کنيم: 

مزاع این دیباچه اشاره کردیم به مناسبت 
داستان یوسف رویهمرفته با دوران سخت و تنگی که 
جنبش اسلامی در مکه به هنگام نزول این سوره از آن 
عبور می‌کرد. و به شدت و مشقتی اشاره نمودیم که 
پیغمبر یل و جماعت موّمنان اندکی که در خدمت او 
بودند دچار آن می‌شدند. اینها به مناسیت یادی است که 
داستان از بلاها و آزمونهای یوسف ء برادر بزرگوار, 
برای محمّد شش پیغمبر بزرگوار می‌کند. به دنبال آن 
داستان تبعید و پرت کردن یوسف را از سرزمینی به 


سرزمین دیگری, و آن‌گاه استقرار او در آنجا را روایت 
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چیزهائی که قبلاً بیان کردیم. نوعی از پیامها و 
اشاره‌های داستان را بیان می‌کند. پیامها و اشاره‌هائی که 
نیازمندیهای جنبش اسلامی در این دوره از زمان را به 
تمام و کمال می‌رسانند. چیزهائی که قبلاً بیان کردیم 
نزدیک به «سرشت جنبشی» این فتران نیون ان 
حال که بر توشة دعوت می‌افزاید. و جنبش رابه پیش 
می‌راند. و گروه مسلمانان را رهنمود حقیقی و واقعی و 
مثبت می‌کند. و به سوی هدف معیّن و طریق مرسوم 
سوق می‌دهد و رهنمود می‌کند. 

۲ همچنین در لابلای تجزیه و تحلیل داستان به 
تصویر واضح و دقیق و کامل و شامل اسلام. اشاره 
کردیم. بدان‌گونه که یوسف آن را عرضه کرده است 
ق شان داده انت ان تضوی تاه رن ان ات تشاد 
دور اپزش تاه و ان فراندار کرد 

همچون تصویری پیش از هر چیز بیانگر وحدت عقيده 
اسلامی است که ان را همه پیغمبران با خود به ارمغان 
آورده‌اند. و ارکان و اصول بنيادین آن در هر رسالتی به 
تسمام ز کتمال تیان کردیله: ات و بش طوهید و 
یکتاپرستی کامل یزدان سبحان. و ربوبیّت يگّانة او 
برای همه مردمان, و کرنش بردن و پرستش کردن ایزد 
یکانٌ جهان توسّط جملگی مردمان. استوار شده است 
... همچنین این عقیده یگانه به‌طور ضمنی ایسمان به 
سرای آخرت را به صورت واضحی مقرّر می‌دارد. اين 
بیان و تقریر نیز راه بر گمانهائی می‌بندد که آنها را 
«علم مقایسه و سنجش ادیان» نام می‌دهند و می‌گویند 
انسانها تا این اواخر چنان که باید با توحید و 
یکتاپرشش اشنا بووه‌اند وبه اخرت آنمان تدافته اند, 
در این اواخر از عقائد چندگانه پرستی و دوگانه پرستی 


به شکلها و صورتهای گوناگون عبور کرده‌اند و دست 


۱- برای اطلاع بیشتر از این بحث. مراجعه شود به کتاب: «منهج‌الفن 
الاسلامی» تألیف محمد قطب. 

۲- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به چیزهائی که پیشتر دربارة این 
مسأله در این جزء در صفحات ۱۸۷۸ تا ۱۸۸۲ گفتیم. 
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کشیده‌اند» و در شناخت عقیده بر نموده‌اند و پله له 
اوج گرفته‌اند. همان‌گونه که در علوم و فنون و صنعت و 
تکنیک ترقی کرده‌اند و پله‌پلّه بالا رفته‌اند تا بسدینجا 
رسیده‌اند؛.. اين انگاره‌هائی است که به بیان دربارة 
ادیان رو می‌کند. و می‌گوید: ادیان ساختار انسانها 
است! سرنوشت ادیان بسان سرنوشت علوم و فنون و 
صنعت و تکنیک است و همان راهی را سپری کرده 
است که علوم و فنون و صنعت و تکنیک سپری نموده 
اتف ۱ 

همچنین اين داستان سرشت آئین یکتاپرستی را بیان 
می‌دارد. آئینی که جملگی پیغمبران آن را با خودبه 
ارمغان آورده‌اند ... تنها توحید الوهیّت در میان نیست 
و بس. بلکه توحید ربوبیّت نیز مطرح است ... بیان 
می‌گردد که فرمانروائی تنها متعلّق به خدای یگانه در 
همه امور مردمان است. این بیان هم از فرمان یزدان 
سبحان برداشت می‌شود که دستور می‌فرماید: جز او 
نباید پرستیده شود. تعبیر دقیق ۳ درباره این 
۴ مدلول و مفهوم «عبادت» را دقیق و روشن 
مشخص و معیّن می‌سازد: فرمان از جانب یزدان صادر 
می‌گردد. و کرنش بردن و پرستش کردن از سوی 
مردمان صورت می‌پدیرد ... اين بلی تنها این «دین 
قیّم» یعنی أئین درست و پابرجا است. در این صورت 
هیچ‌گونه آئینی در میان نیست. مادام که کرنش بردن و 
پرستش کردن مردمان تنها برای یزدان يگانة جهان 
نباشد. و مادام که فرمان و فرمانروائی متعلّق به ایزد 
يگانة سبحان نباشد. در این صورت هیچ کونه پرستشی 
برای یزدان نمی‌شود, مادام که مردمان برای غیرخدا 
کرنش برند و از غیر خدا در کاری از کارهای زندگی 
اطاعت کنند. پس توحید الوهیّت مقتضی توحید ربوبیّت 
است. و ربوبیّت در اين مجسّم و جلوه گر می‌اید که 
فرمان و فرمانروائی ازان خدا باشد و بس ... یا پرستش 
ازان خدا باشد و بس ... چه فرمان بزدان و عبادت 
مردمان. مترادف يا متلازم هستند. عبادتی که در پسرتو 
آن مردمان مسلمان یا غیرمسلمان بشمار می‌آیند. 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
کرنش بردن و اطاعت نمودن و پیروی کردن از فرمان 
پزدان یا از فرمان دیگران است. 
این بیان قرآنی بدین شکل قاطعانة خود. به هم جدالها 
و کشمکشهائی پایان می‌دهد که مردمان را در کدام 
ژمان یا در کدام مکان مسلمان بنامیم یا مسلمان ننامیم. 
شزو آتین دزست و پاترجابقدو با تریغ ان ای 
هستند ... چه این امر به صورت ضروری از خود دین 
برمی آید ... کسی که برای غیرخدا کرنش برد و پرستش 
کند. و در کاری از کارهای زندگی خود غیرخدا را حکم 
و داوری دهد, نه از زمره مسلمانان بشمار است و نه 
در داثر؛ اين آئين قرار دارد. و کسی که حاکمیّت را 
منحصر به یزدان سبحان بداند. و کرنش بردن و پرستش 
کرن تتکان را ها کت از درم انا اوق 
دائره این آئین قرار دارد ... غیر از ان هرجه هست 
حیله گری و نیرنگ است و کسی به دنبال آن نمی‌رود و 
دزاتی. آن به تلاش تم ی اسقد مگن شکشت خوازدکانن 
که در برایر واقعیّت سنگینی که در محیطی از محیطها و 
در قرنی از قرنها است سرخورده و شکست خورده 
شده‌اند! دین خدا واضح و آشکار است. خود این نض 
به تنهائی کافی است که این حکم را به طور ضروری از 
دین معلوم و مشخص گرداند. هرکس در این باره راه 
جدال و ستیز درپیش گیرد. او با این دین جدال و ستیز 
می‌آغازد. 
۳ از پیامها و اشاره‌هائی که در لابلای داستان نسهفته 
یتیاضران وتا موه تا ری 
است. بدان‌گونه که در دل یعقوب و یسوسف. دو بنده 
صالح و بایسته از بندگان برگزیدهً یزدان جلوه‌گر 
می‌ابد. 
دربارهٌ یوسف قبلاً به جایگاه واپسین پاک و پالوده از 
هر چیز او اشاره کردیم. و گفتیم چگونه مخلصانه از همه 
چیز دست شست و رو به خدا کرد و فرو تنانه و خاشعانه 


۱- مراجعه شود به چیزهائی که در همین جزء در صفحات ۱۸۷۸ تا ۱۸۸۲ 
راجع بدین مسأله بیان گردیده است. 


سوره یوسف 
رهنمودها 


یی من الک و لت من تأویل 
خاديت, فاط آلتیاوات والأْرْض. نت وَلیّي فق 
لیاوا رای مایا ار 
بالطاین 6. ۱ 
(ی وسف رو به خدا کرد و گفت:) پروردگارا! 
(سپاسگزارم که بخش بزرگی) از حکومت به من 
داده‌ای و مرااز تعبیر خوابها آگاه ساخته‌ای. ای 
آفریدگار آسمانها و زمین! تو سرپرست من در دنیا و 
آخرت هستی. (همةٌ امور خود را به تو وامی‌گذارم و 
خویشتن را در پناه تو می‌دارم). مرا مسلمان بمیران و 
به صالحان ملحق گردان. 
ولی این جایگاه وایسین همه چیز در این رابطه نیست. 
یوسف در تمام داستان همچون جایگاه و موقعیتی را 


(یوسف/۱۰۱) 


۳ ۱ 
دارا است, و به پروردکار خود رسیده است. و یسزدان 
سبحان را نسزدیک به خود احساس کرده اسان ود 
و ۱ 


ی 
در موقعیّت و جایگاه گول زدن و فریفتن و گمراه کردن. 
فریاد برمی آورد: 
معا ار ی خسن منوای. اه لا للم 
الظالون 6. 


پناه بر خدا! او که خدای من است. مرا گرامی داشته 
است (چگونه ممکن است دامن عصمت به گناه بیالایم و 
نمی گر دند. (یوسف/۲۳) 
در موقعیّت و جایگاه دیگری که یوسف از ضعف خود 
می‌ترسد و نگران است که به زنان بگراید و به دام آنان 
درأید. باز هم فریاد برمیآ ورد: 


رَبَ سجن أَحَبْ ال ما بدعوتی الیه. و ال 
تصرف عَيي کید فا این انس 
اجاهلین ). 


پروردگارا! زندان برای من خوشایندتر از آن چیزی 





فی‌ظلال القرآن 
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مت که مر ردان ترس خوا میتی آکان تفرگ 
ایشان را از من بازنداری» بدانان می‌گرایم و (دامن 
عصمت به معصیت می‌آلایم و خویشتن را بدبخت 
می‌نمایم و آن وقت) از زمره نادانان می‌گردم. (یوسف/۳۳) 

در انجا که خود را به بسرادرانش معرّفی می‌کند و 


می‌شناساند. لطف و فضل خدا را بر خود بیان می‌دارد و 
نعمتهای خدا را در حقّ خود سپاس می‌گذارد و آنها را 
دک می‌کند و بزمی‌شمارد: ۲ 

فالو نک نت بو 2 
زد بب۳۳۳ 


انا هر گفت: من یوسفم و 
این برادر من است. به راستی یزدان بر ما منت گذارده 
است (زیرا که ما را از بلاها رهانیده و دوباره به هم 
رسانیده و سلامت و قدرت و عرّت بخشیده است). 
بیکمان هرکس (خدا را پیش چشم دارد و از او بترسد 
و) تقوا پيشه کند و (در برابر گرفتاریها و مصیبتها) 
شکیبانی و استقامت ورزد (خداوند پاداش او را خواهد 
داد) چرا که خدا اجر نیکوکاران را ضائع نمی‌گرداند. 
(یوسف/۰٩)‏ 
همه اینها موضعها و موقعیّتهائی هستند که پیامها و 
اشاره‌هائی دربر دارند که گسترة آنها از نیاز جنبش 
اسلامی در مکه فراتر می‌رود. و به دامنهة نیاز جنبش 
اسلامی در هر دوره‌ای مي ر سد. 
و اما یعقوب. در دل او حقیقت دلربا و ژرف و لطیف و 
مأنوس پروردگارش در هر وضع و موقعیتی. و در هر 
مناسبتی, جلوه گر می‌شود. و هر زمان که بلا و مصیبت 
شدّت پذیرد. ایین حقیقت در دل یعقوب شقاف‌تر و 
صاف‌تر می‌شود. و بدان اندازه که این حقیقت زرف و 
برجسته می‌گردد. درخشش و پرتو آن فزونی می‌گیرد. 
از همان سرآغازی که یوسف خواب خود را بسرای او 
ی کر قباوس و تیه 
را شکر و سپاس می‌گوید: 
و کذلک یتیک ریک و یلک من 7 تأویل 


سوره پوسف 
رهنمودها 


ال خادیث و ی نع مت عَََکَ و عل آل یِعْقَوب کا 
مها عل آبر؛ یک یک من قنل [نزاهم و ٍشخاق. ل 
ریک غلبم عکیر 6 
همان‌گونه (که در خواب خویشتن را سرور و برتر 
دیدی) پروردگارت تو را (به پیغمبری) برمی‌گزیند و 
تعبیر خوابها را به تو می‌آموزد (و با خلعت نبوّت تو را 
مفتخر می‌سازد) و بر تو و خاندان یعقوب نعمت خود را 
کامل می‌کند. همان‌طور که پیش از این بر پدرانت 
ابراهیم و اسحاق کامل کرد. بیگمان پروردگارت بسیار 
دانا و پرحکمت است (و می‌داند چه کسی را برمی‌گزیند 
و خلعت نبوّت را به تن چه کسی می‌کند). 
به هنگام نخستین رویاروئی با بلای خبر مرگ یوسف, 


(یوسف/۶) 


رو به خداوندگار خود می‌کند و از او یباری و کمک 
می خواهد: 

قال: بل سوت لک آنششکم اف فصبر جمیل. و 

1 الشتغان علی م تَصفُون #4 

گفت: (چنین نیست. یوسف را گرگ نخورده است و او 

زنده است) بلکه نفس (امّاره) کار زشتی را در نظرتان 

آراسته است و (شما را دچار آن کرده است. این کار 

شماء و امّا کار من) صبر جمیل است. (صبری که جزع و 
فزع» زیبائی آن را نیالاید. و ناشکری و ناسپاسی اجر 
آن را نزداید و به گناه تبدیل ننماید) و تنها خدا است که 
باید از او یاری خواست در برابر یاوه رسواگرانه‌ای که 
می‌کو نید. (یوسف/۱۸) 
در رویاروئی با عاطفة پدرانة خود که بر فرزندانش 
می‌ترسد. و بدیشان سفارش می‌کند از یک در وارد 
مصر نشوند و از درهای مختلف بدانجا داخل شوند. 
فراموتن تمی‌کند که ایشتانرا بی‌نیاز نمی گرداتد و 
قرت دقع 2۵ و لب خی با یشان نذا دبی نها فرمان 
یزدان است که ساری و جاری در کل جهان است. تنها 
نیازی در درون بود و آن هم با یزدان و قضا و قدر او 
برنیامد و کاری از پیش نبرد: 

و قال: یاب 2 له دحا من باب واجد وخ 

فش )راب م 


رف و ما آغنی عَنْکُم من اه من 








فی‌ظلالالقرآن 
ند نوم 
ی ء [ن نکم لاله له 7 تو کت و علنه قلیتو کل 
مت کون >. 
(یعقوب به عهد و پیمان موکد فرزندان خود دل بست و 
شفقت پدری او را بر آن داشت که آنان را راهنمائی و 
نصیحت کند) و گفت: ای فرزندانم! از یک در (به مصر) 
داخل نشوید. بلکه از درهای گوناگون وارد شوید (تا از 
حسادت حسودان و چشم زخم پلیدان درامان بمانید. 
ولی بدانید که من با این تدبیر) نمی‌توانم چیزی را که 
خدا مقوّر کرده باشد از شما بدور سازم. (یقیناً آنچه 
باید بشود می‌شود. و راهی برای دفع بلا جز رعایت 
اسیاب و علل پیدا و توسل به خدا سراغ ندارم). تنها 


حکم و فرمان 


ازان:نزدان است. (دافع شر و جالب خیر 
او توگل می‌کنم (و از 
او استمداد می‌جویم و کارم را بدو واگذار می‌کنم) و 
باید که توکل‌کنندگان بر او توکل کنند و بس (و کار 
خویش را بدو حواله دارند). (یوسف/۶۷) 
در رویاروئی با بلای دوم در سن پیری و دوران 
ناتوانی و غم و اندوه خود. ناامیدی از رحمت 
پروردگارش یک لحظه هم به دلش راه نیافت: 
۶ قال: بل لت لکم آنفشکم ثرا فص میل 
ی اه آن یی بپسم جسیعاء اه 
شکب ). 
کفتتء بلکه نف (اعاره) کان رشن راور نظر بان آراسته 
اکن شمارا فان آن کزده ابست: ات کان شام ]نا 


و اعد 


کار من.) صبر جمیل است. (صبری که جزع و فزع. 
زیبائی آن را نیالاید. و ناشکری و ناسپاسی, اجر آن را 
نزداید و به گناه تبدیل نتماید). امید است که خداوند همه 
ای اه ما کردانه شمان او کاملا آکاه زار ال 
من و حال ایشان بوده و) دارای حکمت بالفه است و 
کارهایش از روی حساب و فلسفه است). . (یوسف/۸۲) 
یا تقای ان مر وی وبا 
پاکی و صفا می‌رسد. و فرزندانش او را در مقابل غم و 
اندوه بر یوسف, و گریستنش بر یوسف تا بدانجا که 
چشمانش از غم و اندوه سفید و کور می‌گردد. سرزنش 





سوره پوسف 
رهنمودها 





می‌کنند. بدیشان پاسخ می‌دهد که او حقیقت پروردگار 
خود را در دل خود می‌یابد بدان‌گونه که ایشان 
نمی يابند. و از کار و بار پروردگار خود چیزهائی را 
می‌داند که آنان نمی‌دانند. از اینجا است که رو به خدا 
می‌کند و شکایت خود را بدو عرضه می‌دارد و شرح 
پریشان حالی و آشفتگی خود را بدو می‌گوید. و تنها 
امیدش بدو است. و تنها لطف و مرحمت او را انتظار 
0 
1 عَنبَم و فال: يا آسفاعل بُوشت!: 
نیضت عیناه من ان فهو کظمم فالو : تالله تفا 
دک وف خق تون حرضا از زوین 
امالکین! قال: وا ی وم واغلم 
ماه ما لا مین بو أَدهبوا فتَحَسَمُوامن 
تسف رآ دماین اه 
یس من رح اه لا الم الکافرون 6. 
و از فرزندانش روی برتافت و گفت: ای وای من! بر 
) و (از بس گریست) چشمانش از 


اندوه سفید (و نابینا) گردید» و او اندوه خود را در دل 


ِِِِ ۱ 


(دوری) یوسف (من 


نهان می‌داشت و خشم خود (بر فرزندان) را قورت 
می‌داد. گفتند: (ای پدر!) به خدا سوگند آن‌قدر تو یاد 
یوسف می‌کنی که مشرف به مرگ می‌شوی یا 
(می‌میری و) از مردگان می‌گردی. (خویشتن را بپا و به 
خود و به ما ترحم فرما و از غم و اندوه بکاه). گفت: 
شکایت پریشان‌حالی و اندوه خود را تنها و تنها به 
(درگاه) خدا می‌برم. (و فقط به آستان خدا می‌نالم و حل 
مشکل خود را از او می‌خواهم) و من از سوی خدا 
قاس وان که نیا نی واقی اف انا نو وت 
و (در مصر همراه برادر مهتر خود) به دنبال یوسف و 
برادرش بگردید و از رحمت خدا ناامید مشوید. چرا که 
ی ره تام شا کت سا 
احساس می‌کنم روزگار دیدار نزدیک است). 
(یوسف/۸۷-۸۴) 
یعقوب فرزندانش را به چیزی یاداور شد که درباره کار 


و بار خدا می‌دانست و از حقیقت پروردگارش در دل 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
خود می‌یافت. آنان هم با او دربارةٌ بوی یوسف جدال و 
ستیز می‌کردند. یزدان گمان یعقوب را واقعیّت بخشید و 
راست گردانید: 
(و لا تصت انعیر فال أبوهم ای لأجذرع 
تفت یه در قتالوا؛ تانهزنک تن 
خلالک القدٍ. قل)آن جاء شم آلقاه علی وجهه 
اد بصيرا. قال: آ یز تک ی 
لا تفلفون 6. 
هنگامی که کاروان (از مصر به سوی شام) حرکت کرد. 
پدرشان (به کسانی که پیش او بودند) گفت: اگر مرا 
بی‌خرد و بی‌مغز ننامیده (به شما می‌گویم) من واقعا 
بوی یوسف را می‌بویم! (اطرافیان بدو) گفتند: به خدا 
قسم! بیگمان تو در سرگشتگی قدیم خود هستی (و بر 
بان ختالات ی خرافات دی پووازی): هنگامی کنه (پنک) 
مژده‌رسان بیامد و پیراهن را بر چهره‌اش افگند» 
(چشمان یعقوب) بینا گردید (و نور سرور به دیدگانش 
روشنی بخشید. یعقوب به حاضران) گفت: مکر به شما 
نگفتم: که از سوی یردان (و در پرتو وحی رحمان) 
چیزهائی می‌دانم که شما نمی‌دانید؟. (یوسف/5۶-۹۴) 
این تصویر دلربائی از تجلی حقیقت الوهیّت در دلی از 
دلهای گروه برگزیده است. اين تصویر دل‌انگیز پیا 
مناسب با دوره شدّت و سختی و رنج و مشقتِ زندگی 
مسلمانان مکه را با خود به همراه دارد. همچنین این 
یر پیام همیشگی حقیقت بزرگ ایمانی را 
با خود برمی‌دارد و به ارمغان می‌آورد برای هر دلی که 
در زمینةٌ دعوت و جنبش اسلامی. در طول تاریخ به 


تصویر جد 


کار می‌پردازد. 

‌ 

هم‌اینک ِ پیروهای گوناگونی می‌پردازیم که پٍ پس از 
پایان گرفتن داستان در آخر سوره آمده‌اند: 

۱ نخستین پیرو بدون فاصله می‌آید و با قریش که 
وحی آسمانی به پیغمبر خدا 2 را دروغ می‌نامیدند 
رویاروی می‌شود و با اين بیان برگرفته از این داستانی 
که پیغمبر خدا ی در کنار رخ دادن وقائع آن حاضر 


سورءة پوسف 
رهنمودها 





و ناظر نبوده است به پیکارشان می‌رود: 

ذلک من آنباء الب وحیه [لیک, و ما كت 
جوا آفرهم و هم کون 4. 
(ای پیغمبر اسلام!) این (داستانی را که بر تو خواندیم) 
از خبرهای نهان (در دل قرون و اعصار گذشتة بسیار 
کهن جهان) است که آن را به تو وحی می‌کنیم. تو پیش 


آنان (یعنی پسران یعقوب) نبودی بدان‌گاه که تصمیم 


لدنهم | اد 


گرفتند و نیرنگ نمودند (و بر ضدّ یوسف نقشه کشیدند 


و طرح درانداختند. لذا جز از طریق وحی امکان اطّلاع از 


آن را نداشتی): (یوسف/۱۰۲) 
این پیرو با دیباجهٌ داستان در خود خطٌ سین آن: تج تنل 
دار د: 

خن تفص عَلّیکت خسن اصص بنا آرحینا 

ایک دا لزان و ان گنت من نله لس 

الغافلین 4 

ما از طریق وحي این قرآن. نیکوترین سرگذشتها را 

برای تو بازگو می‌کنيم و (تو را بر آنها مطلم 

می‌گردانیم) هرچند که پیشتر از زمره بی‌خبران (از 

احوال گذشتگان) بوده‌ای. (یوسف/۳) 


ا هامید بش راکتبا ای 
انگیزه‌های فراوان در روند سوره را تشکیل می‌دهند, تا 
حقیقتی را بیان دارند که در صدد نشان دادن آن هستند, 
و می‌خواهند آن حقیقت را در رویاروئی با اعتراض و 
تکذیب دیگران تأکید کنند. 

۲-از اینجا است که پیروی می‌آید و از دل پیغمبر 
خدا 2 غمزدانی مسی‌کند. و کار و بار 
تکذیب‌کنندگان را بر او سبک می‌دارد و سه هسیج 
می‌شمارد. و اندازه دشمنانگی ایشان با حق و پافشاری 
ایشان بر ناحق و کوری ایشان از دیدن نشانه‌های 
پرا کنده در کتاب جهان را بیان می‌دارد. نشانه‌های 
خداشتاسی کتاب جهان که برای فطرت سالم مردمان 
جهت پی بردن به دلائل ایمان. و برای گوش فرادادن به 
دعوت و برهان. کافی و بسنده هستند. سپس ایشان را 
به عداب یزدان تهدید می‌کند. عذابی که چه‌بسا ناگهانی 





ها اسب متا 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
تشترز انشیان تاخت آورد» در حالی که آنان غافل و 
بی‌خبر باشند: 


در ی و 
ن. فقو آن انیم عافد 
او تاتمهم السْاعَة توش و ۱ 

بیشتر مردم (به سبب تصمیم بر کفر و پیروی از هوا و 
هوس. به تو) ایمان نمی آورند. هرچند که تلاش کنی (و 
در راهنمائی ایشان بسیار خویشتن را زحمت دهی). تو 
در برابر این (اندرز و راهتمائی) پاداشی از ایشان 
نمی‌خواهی (پس اگر آنان نیذیرفتند غمگین مباش. چرا 
که دیگران اندر شکم مادر و پشت پدرند و بدان 
می‌گروند»» و تنها این قرآن برای گروهی از مردمان این 
زمان نیامده است. بلکه) قرآن جز پند و اندرزی برای 
هه وتان تسه سا زو وتان انوا 
(دال فنی‌جون خدا دز اسفانها و رت موی واری که 
آنان (کورکورانه) از کنارشان می‌گذرند و از پذیرش 
آنها روی می‌گردانند. و اکتر آنان که مدّعی ایمان به خدا 
هستند. مشرک می‌باشند. آیا از این ایمن هستند که 
عذاب فراگیری از سوی خدا ایشان را دربر گیرد» با این 
که قیامت به ناگاه فرارسد و ایشان غافل و بی‌خبر 
باشند؟. (یوسف/۱۰۷-۱۰۳) 


اینها نواها و آهنگهای موْتّری هستند. بدان اندازه که 
حقائق ژرفی از سرشت انسانها را دربر دارند. و روشن 
فاد ار ند که را بخ ار انان تست دا ۱ 
نمی پذیرند ... اين گفتار خداوند بزرگوار جای تأمٌل 
انتت؟ 

وا یمن أکرهُم باه لا هش کون 6. 

اکن آهان کههد اسان یه ها فیس و ریت ک 

می‌داشند. (یوسف/۱۰۶) 
این تصویر بسیاری از مردمانی است که ایمان و شرک 
در درونشان به هم می‌آميزد. چون هنوز که هنوز است 


سورة پوسف 
رهنمودها 
مسَلةٌ توحید برایشان مبهم مانده است و چنان که باید 
قطعی نخردنه است: 
۲-در اینجا نوا و آهنگ مهم و عمیق و مور و 
الهام‌بخشی می‌آید. و پیغمبر لُ را رهنمود می‌کند 
که راه خود را مقّر و مشخص نماید و آن را از همه 
راه‌های دیگر جدا و دور سازد. و براساس واضح 3 
قمار ان بایان قطع رابطه فرماید: 
(قل هذه ه سبیلی آدعو ای ال عللی بصبر 
1 و 9 
بگو: این راه من است که من (مردمان را) با آگاهی 3 
بینش به سوی خدا می‌خوانم و پیروان من هم (چنین 
می‌باشند). و خدا را منزه (از انباز و نقص و دیگر 
ناشایست) می‌دانم» و من از زمره مشرکان نمی‌باشم (و 
کسی و چیزی را شریک خدانمی‌انگارم). (یوسف/۱۰۸) 
۴۳ آن‌گاه سوره با نوا و آهنگ دیگری خاتمه بیدا 
می‌کند. نوا و آهنگی که عبرت همه داستانهای ۳-1 
این سوره و سوره‌های دیگر را دربر دارد. عبرت 
داستانها را برای پیغمبر بل و برای گروه اندک 
مومنانی که در خدمت او هستند. با خود برمی‌دارد و 
بدیشان تقدیم می‌نماید. و پایداری را بدانان می آموزد 
و از ایشان غمزدائی می‌کند و بدیشان مژده می‌دهد. 
برای مشرکان کینه‌توز و ستیزه‌جو نیز عبرت دربر دارد. 
و با آن متذکر و یادآورشان می‌گرداند. و اندرز و 
بیمشان می‌دهد. این درس عبرت برای همگان از صدق 


وحی و از صدق رسول صحبت می‌دارد. و حقیقت 


وحی و حقیقت رسالت رابه تصویر می‌کشد. و همراه با 


1 همچون حقیقتی را از گمانها و افسانه‌ها رها و آزاد 
می‌سازد: 
(ومان نا من قبلک لا رجالا لو حی لیم من 
هل الفری. ۹ یسیرُوا ی الأرْض فیط وا کیت 
کان اقب لین من تنلهم؟ و دار الاخرة خیر 
لین تالا تغقلون؟ و حو اذ) تیا ۳ 
ظنوا نم تقد کنیا جاعشع نض هقی من تشم 


ی شم مر 


و لا بر سنا عن ام الْمُجرمین. لد کان ق 





فی‌ظلال القرآن 
بت 3 
تصصم ره وی اباب ماکان حَدیتً 
بفتری, و لکن تضدیق اي یه و تفصیل 
کل ی ء و هدی و ره لقرّم نون ‌ 
(سئّت ما در گزینش پیغمبران و گسیل آنان به میان 
مردمان تغییر نکرده است. و ار جمله در انتخاب تو به 
عنوان خاتم‌الْنبیاء نیز مرعی شده است) و ما پیش از 
تو پیغمبرانی نفرستاده‌ایم. مگر اين که مردانی از میان 
شهریان بوده‌اند و بدیشان وحی کرده‌ايم. (دسته‌ای از 
انسانها بدانان گرویده و گروهی هم از ایشان بیزاری 
جسته‌اند. آیا قوم تو از اين بی‌خبرند که پیغمبران نه 
فرشته و نه زن بوده‌آند و بلکه مردانی از شهرها بوده و 
در میان مردمان همچون ایشان زندگی کرده‌اند و تنها 
فرق آنان با دیگران این بوده که حاملان وحی و 
پیام آوران آسمانی بوده‌اند» و بعضی راه چنین 
راهنمایانی را انتخاب و به بهشت رسیده‌اند. و برخی 
هم عناد ورزیده و کفر پیشه کرده‌اند و به دوزخ واصل 
شده‌اند؟). مگر در زمین به گشت و گذار نمی‌پردازند تا 
ببینند که سرانجام کار گذشتگان پیش از ایشان چه 
بوده و به کجا کشیده شده است؟ بیگمان سرای آخرت. 
بهتر (از سرای این جهان) برای پرهیزگاران است. (ای 
معاندان افسارگسيخته و آرزوپرستان سرگشته!) آیا 
خرد و انديشة خویش را به کار نمی‌اندازید (و نمی‌دانید 
که هستی خود را ناآگاهانه می‌بازید و توشه‌ای برای 
آخرت فراهم نمی‌سازید؟! ای پیفمبر! پاری ما را دور از 
خویشتن مدان. یاری ما به شما نزدیک و پیروزیتان 
حتمی است. پیش از اين پیغمبران متعدّدی آمده‌اند و به 
دعوت خود ادامه داده‌اند و دشمنان حقّ و حقیقت هم به 
مبارزه برخاسته و مقاومت و مخالفت نموده‌اند) تا 
آنجا که پیغمبران (از ایمان آوردن کافران و پیروزی 
خود) ناامید کشته و گمان برده‌اند که (از سوی پیروان 
اندک خویش هم) تکذیب شده‌اند (و تنهای تنها 
مانده‌اند) در این هنگام یاری ما به سراغ ایشان آمد 
است (و لطف و فضل ما آنان را دربر گرفته است) و 


هرکس را که خواسته‌ايم نجات داده‌ايم. (بلی! در هیچ 


سورة پوست 
رهنمودها 





زمان و هیچ مکانی) عذاب ما از سر مردمان گناهکار 
دور و دفع نمی‌گردد. به حقیقت در سرگذشت آنان, 
(یعنی یوسف و برادران و دیگر پیغمبران و اقوام 
ایماندار و بی‌ایمان درسهای بزرگ) عبرت برای همةٌ 
اندیشمندان است. (آنچه گفته شد) یک افسانة ساختگی 
(و داستان خیالی و دروغین) نبوده؛ و بلکه (یک وحی 
بزرگ آسمانی است که) کتابهای (اصیل انبیای) پیشین 
را تصدیق و پیغمبران (راستین) را تأیید می‌کند» و 
(بعلاوه) بیانگر همة چیزهائی است که (انسانها در 
سعادت و تکامل خود بدانها نیاز دارند. و به همین دلیل 
مایْ) هدایت و رحمت برای (همف) کسانی است که ایمان 
می‌آورند. (یوسف /۱۱۱-۱۰۹) 
این واپسین نوا و آهنگ است ... نوا و آهنگ مهم و 
تتجر کی افنشا: 
0 
پس از این چه‌بسا مناسب باشد در دیباچهٌ سوره‌ای که 
داستان یوسف را دربر دارد, داستانی که نمونهٌ کاملی از 
طرز ادای هنری صادقانة زیبا است, به بخشی از لطائف 
و ظراتف هماهنگی و همنوائی در طرز ادای قرآنی در 
این سوره به‌طور کامل بپردازيم و در کنار نمونه‌هاتی از 
اين لطاتف و ظراتف اندکی بايستیم و درنگ کنیم, 
لطائف و ظرائفی که بیانگر ساثر لطائف و ظرائف دیگر 
است: 
ا دوز این سوره - همان‌گو نه که در سوره‌های دیگر 
قرانی است - تعبیرهای صعیّن و مشخصی تکرار 
می‌گردد که بخشی از فضای سوره و شخصیّت ویدهٌ آن 
را تشکیل می‌دهد. در اینجا بسی از علم سخن به میان 
جهل و کم‌دانشی نیز که مقابل علم و 
فرزانگی است در موارد مختلف سخن می‌رود: /. 
و کذلک جتبیک ۹ مس تاویل 
لأحادیث. و یم نغمته عله علیی واعا آل 0 
ماع ویک کی مق نزاهي و اشخاق. ال 


همان‌گونه (که در خواب خونتة بشتن را سرور و برتر 


می‌آید. و از جهل 








وس جی سس تخاس ات جات ود اس دج ار 


جلد سوم 





دیدی) پروردگارت تو را (به پیغمبری) برمی‌گزیند 3 
تعبیر خوابها را به تو می‌آموزد (و با خلعت نبوّت تو را 
مفتحر می‌سازد) و بر تو و خاندان یعقوپ نعمت خود را 
کامل می‌کند. همان‌طور که پیش از این بر پدرانت 
ابراهیم و اسحاق کامل کرد. بیگمان پروردگارت بسیار 
دانا و پرحکمت است (و می‌داند چه کسی را برمی‌گزیند 
و خلعت نیت را به تن چه کسی می‌کند). (یوسف/) 
وکَذلک مَکنا یوت سُفت ی الاَض. و للم من 
تأویل لأخادیث. و او الب علی آشره, و لک 
کش ناس ِ 4 

بدین منوال ما یوسف را در سرزمین (مصر استقرار 
بخشیدیم و) مکانت و منزلت دادیم. تا (در آنجا) تعبیر 
برخی از خوابها را بدو بیاموزيم. خدا بر کار خود چیره 
و مسلّط است. ولی بیشتر مردم (خفایای حکمت و لطف 
تدبیرش را یس (بوسف/۲۱) 
و نا بل ده آ؟ تیناه شا و عاما وکذلک 
زي المُخینین > 

و هنگامی که یوسف به رشد و کمال خود رسید (و به 
نهایت ققت جسمانی و عقلانی دست یافت. نیروی) 
داوری و داناثی بدو دادیم. و ما این چنین (که پاداش 
دوسف را ار نها سا همة) نیکوکاران را می‌دهیم. 
(فاشتَجاب له رب فصرّف عنه کیده؟ اه هو 


ال لسَمیعٌ الب . 


پروردگارش دعای او را اجابت کرد و (ش) کید و 
مکرشان را از او بازداشت. تنها خدا است که شنوای 
(دعاهای پناه‌برندگان به خود است و) آگاه (از احوال 
بندگان و مصالح ایشان) می‌باشد. ۱ (بوسف/۳۴) 
یتیک طنام فان نکن بت له 
قبل آن یتیکا. ذلکناعا ی ری > 

(یوسف) گفت: پیش از آ آن که جيرة غذافی شما به شما 
برسد» شما را از تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت. این 
(تعبیر ریا و خبر از غیب) که به شما می‌گویم از 
چیزهانی است که پروردگارم به من آموخته است (و به 


سورةه یوسف 
رهنمودها 


گروهی دست کشیده‌ام که به خدا نمی‌گروند و به روز 
بازپسین ایمان 3 (یوسف /۳۷) 
ناکم لا ی مر له 7 تبدوا لاد یک 
دنام و لک کر لثاس یعون ۷. 

تست شین انم ارات کی 
کائنات حکومت می‌کند و از جمله عقائد و عبادات را 
وضع می‌نماید). خدا دستور داده است که جز او را 
نپرستید. این است دین راست و ثابتی (که ادله و براهین 
عقلی و نقلی بر صدق آن رهبرند) ولی بیشتر مردم 
نمی‌دانند ( که حقّ این است و جز این پوچ و ناروا است). 


(یوسف/۴۰) 


گفتند: (اين خواب از زمرة) خوابهای پریشان و پراکنده 
است (و جزو اوهام و خیالات آشفته‌ای است که معنی 
ندارند) و ما از تعبیر (این‌گونه) خیالپردازیها آگاه 
نیستیم. ا لوحت ۴۴ 
یوش ی آلصّدین. فا ی سَبْع رات سمان 
َأ نع عجات. و سبع شنبلات حشم و خر 
یابساتٍ. لعَل آزجع ای آلناس له یعون 6. 
ای یوسف! ای بسیار راستگو! از تعبیر خواب. مارا 
آگاه کن که (شاه دیده است:) هفت گاو لاغر. هفت گاو 
چاق را خورده‌اند. و هفت خوشة خشک. و هفت خوشه 
سبز (به هم پیچیده‌اند و رسیده‌ها نارسها را تیاه 
کرده‌اند)» تا این که من به سوی مردم برگردم (و تعبیر 
تو را برای ایشان بیان دارم). امید است که آنان (تعبیر 
خواب را) بدانند و (با علم و فضل تو آشنا شوند). 
(یوسف/۴۶) 
و قال اللک: ؛ ون به. لب جاءه سول فال: 
زجع ال ریک قاسأله: مابال آلشود] لا تطعن 
1 ؟ ان ری ب ی یکی هن علم 4. 


سا 0 


۱ 
أُ 
یا ۱۳۹۲۳۹۳۹۲۲ 
فرستادهٌ (شاه) نزد او رفت. گفت: به سوی سرور خود 


بازگرد و از او بپرس: ماجرای زنانی که دستهای خود 





فی‌ظلال‌القرآن 
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اسف ست؟ بیگمان پروردگار من بس 


آگاه از نیرنگ ایشان یوسف :۵ 
ذلک لیفلم 1 ۳3 مه بالْعْیب. و آن له لا دی 
ید اائنن 4. 


این (اعتراف من) بدان خاطر است که (یوسف) بداند من 
در غیاب (اوء جز حقّ نمی‌گویم و نبودن او را برای خود 
مغتنم نمی‌شمرم و) بدو خیانت نمی‌کنم» و خداوند 
بیگمان نیرنگ نیرنگبازان را (به سوی هدف) رهنمود 
نمی‌کند (و به هدف نمی‌رساند, و بلکه باطل و بیهوده 
می‌گرداند). (یوسف/۵۲) 
(فال: آجعلی علی خزائن الأرض. انی خفیظ 
مرا سرپرست اموال و محصولات زمین کن. چرا که من 
بسیار حافظ و نگهدار (خزائن و مستغلات. و) بس آگاه 
(از هت دل اقتصادی و کشاورزی) مود ۳ تِِ 
(... و و علم نا و لک کر لثاس لا 
لموّن ». 
... و بیگمان یعقوب (در پرتو وحی) آگاه از چیزهانی 
بود که ما بدو آموخته بودیم. (از جمله می‌دانست که 
یوسف زنده است و عاقبت خواب او تحقق پیدا می‌کند) 
اّا بسیاری از مردم نمی‌دانند (که یعقوب چنین آگاهی 
3 132 در پرتو وحی داشته است). بوسف ۸ 
(قالو: تقد مت ها جنا لد الأْض و 
ماکنا ‌‌ . 
(برادران یوسف) گفتند: به خدا سوگند! شما (از روی 
رفتار و کردار دو سفری که بدینجا داشته‌ایم هر آینه) 
می‌دانید ما نیامده‌ایم تا در سرزمین (مصر) فساد و 
نباهی کنیم و ما هنها 3 نبوده‌ایم. (یوسف/۷۳) 
(قال: انم انتر مر مکاناء و اه عم با تصفون 6. 
سیب در دل) گفت: شما مقام و منزلت بدی (در 
پیشگاه خدا) دارید (چرا که برادر خود را از پدر 
دزدیدید و او را به چاه انداختید و از پدرتان نافرمانی 
کردید و بدو دروغ گفتید و هنوز که هنوز است کینهة او 


را به دل دارید و اینک هم وی را دزد می‌نامید) و خدا (از 


سورة یوسف 
رهنمودها 
هرکسی) آگاه‌تر از چیزی است که بیان می‌دارید (و به 
لوست ۲۸ 
اتسوا من مه خلصوا نجیا. فال کببرهم:أ 
تلو وق یک مرها ار «ِ«. 
هنگامی که (از آزادی بنیامین) کاملاً ناامید شدند. به 
کناری رفتند و با یکدیگر نهانی به گفنگو و رایزنی 
پرداختند. بزرگ آنان گفت: مگر نمی‌دانید که پدرتان از 
شما پیمان موَکدٍ با سوگند به خدا گرفته است (که 
برادرتان را سالم بدو برگردانید؟). 
و ما هنن با علغنا و انا بلقیب 
خافظب . 
و گواهی نمی‌دهیم مگر به آنچه (از دزدی بنيامین با 
) مطلع شده‌ایم. و ما (در آن 


هنگام که با تو پیمان بسته‌ایم نمی‌دانستیم که او دزدی 


مت نسبت مي‌دهید). 


(یوسف /۸۰) 


چشم خود دیده‌ایم و بر ان 


می‌کند. چرا که) از غیب خبر نداشته‌ایم (و راز نهان در 
پشت پرده غیب جهان را جز یزدان نمی‌داند). (یوسف/۸۱) 
(عی اه آن یی مهم مسیعا؛ نه هو الم 
الکم». 5 ۱ 

۱ 
بیگمان او کاملاً آگاه (از حال من و حال ایشان بوده و) 
دارای حکمت بالفه است (و کارهایش از روی حساپ و 
(فال: فا آشکویق و 
نالا تون ». 

یت رها دا و ای وتا بای ی 
به (درگاه) خدا می‌برم» (و فقط به آستان خدا می‌نالم و 


(یوسف /۸۳) 


خرن ای ال .و أغم من اه 


سس 


حلّ مشکل خود را از او می‌خواهم) و من از سوی خدا 
چیزهانیمی‌دانم که شمانمی‌دنید. . . (وسف)ع 
(قال: هل علمت ما فلع وف و آخیه اد آنتر 
جاهلون؟ ». 

کب داد که زنو سر اد نشف و وس 
او اذیّت و آزارها به بنيامین رساندید و او را در فراق 
برادر داغدار نمودید)» از روی نادانی (جوانی) نسبت به 


یوسف و برادرش می‌دانید چه (عمل زشت و ناپسندی) 








فی‌ظلال القرآن 


جلد سوم 
کردید؟. ۱ (یوسف /۸۹) 
(فال: أَقل تکم: اي عم من اه ضا لا 
تَعْْمُْونَ؟ >. 


گفت: مگر من به شما نگفتم: که از سوی یزدان (و در 


نمی‌دانید؟. (یوسف )٩۶/‏ 
۳ ۳ ۳ ۱ نز م مع 
رب قذ 2 نی من اللکب, و علفتی من تاویل 


پروردگارا! (سپاسگزارم که بخش بزرگی) از حکومت 
وهای ما نیش ان ها 6۱ 
ساخنه‌ای.... (یوسف/۱۰۱) 
این امر بدیده برجسته‌ای است که توجه انسان را به 
برخی از اسرار هماهنگی 3 هماوائی و لطائف و ظرائف 
آن در اين کتاب بزرگوار جلب می‌کند. 

۲ در اين سوره, ویژگیهای الوهیّت شناسانده می‌شود. 
در سرآغاز آنها «خکم» است. اسن واژه از زبان 
یوسف اب به معنی حاکمیّت در میان بندگان از لحاظ 
کرنش بردن و پرستش کردن و اطاعت و پیروی نمودن 
ارادی و اختیاری آنان است. دفعة دیگری این واژه از 
زبان یعقوب لب به معنی حاکمیّت در میان بندگان از 
لحاظ کرنش بردن و پرستش کردن غیر ارادی و غیر 
اختیاری, یعنی جبری و قهری آنان است. درنتیجه هر 
دو معنی مکتّل همدیگر می‌گردند در بیان مدلول و 
مفهوم حکم و درحقیقت الوهیّت بدین شیوه‌ای که هرگز 
تصادفی و سرسری ذکر نگردیده است و به میان نیامده 
است. 

یوسف به هنگام مردود و ناپسند قلمداد کردن ربوبیّت 
فرمانروایان در مصر, و مخالفت آن با وحدانیّت الوهیّت 


می‌گوید: 


9 ین سطان 
ِ - 
الا تقبدوا ای ذلک لین 





سورة یوسف 
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ای دوستان زندانی من! آیا خدایان پراکنده (و 
گوناگونی که انسان باید پیرو هریک از آنها شود) 
بهترند یا خدای يگانةٌ چیره (بر همه چیز و کس؟). این 
معبودهائی که غیر از خدا می‌پرستید. چیزی جر 
اسمهای (بی‌مسمّی) نیست که شما و پدرانتان آنها را 
خدا نامیده‌اید. خداوند حچٍّت و برهانی برای (خدا 
نامیدن) آنها نازل نکرده است (و وحی و پیامی برای 
معبود بودن آنها ارسال ننموده است). فرمانرواتی 
که رم ی رات تاو ات که تن کاسات 
حکومت می‌کند و از جمله عقائد و عبادات را وضع 
می‌نماید). خدا دستور داده است که جز او را نیرستید. 
این است دین راست و ثابتی (که ادله و براهین عقلی و 
نقلی بر صدق آن رهبرند). (یوسف/۳۹ و ۴۰) 
یعقوب هنگام بیان اين مطلب که قضا و قدر یزدان 
ساری و جاری است. می‌گوید: 

ی یلا توا من باب واحدٍ لوا من 

راب رد وی نگ رین تن را 


اک الا ع ک 


یه توکلت. و عَلَيه فلت کل 
الم کون 4. 


گفت: ای فرزندانم! از یک در (به مصر) داخل نشوید. 
بلکه از درهای گوناگون وارد شوید (تا از حسادت 
حسودان و چشم زخم پلیدان درامان ن نمانید. ولی بدانید 
که من با این تدبیر) نمی‌توانم چیزی را که خدا مقر 
واه اس یی وی یط نود اد یی 
می‌شود. و راهی برای دفع بلا جز رعایت اسیاب و علل 
پیدا و توسل به خدا سراغ ندارم و و 
ازآن یزدان است. (دافع شر و جالب خير جهان فقط 

ایزد سبحان است). بر او توکل می‌کنم (و از او استمداد 
می‌جویم و کارم را بدو واگذار می‌کنم) و باید که 
توکل‌کنندگان بر او توکل کنند و بس (و کار خویش را 
بدو حواله دارند). (یوسف /۶۷) 
این تکامل در مدلول و مفهوم حکم. اشاره داردبدتن 
موضوع که راشای اسان تم اند مک ان که 
کرنش بردن و پرستش کردن ارادی و اختیاری در حکم 
و حاکمیّت تنها برای خدا صورت پذیرد و بس, بسان 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
کرنش بردن و پرستش کردن جبری و قهری که بدون 
اختیار و اراد انسان و بلکه طبق قضا و قدر یزدان برای 
خداوند سبحان صورت می‌پذبرد. هر دو بخش ارادی و 
غیر ارادی کرنش بردن و پرستش کردن. جزو عفیده 
است. تنها کرنش بردن و پرستش کردن مقزّر و مقدر در 
قضا و قدر در دائره اعتقاد قرار نمی‌گیرد و بس. بلکه 
کرنش بردن و پرستش کردن ارادی و اختیاری معیّن و 
مقر در شریعت نیز در دار اعتقاد جای می‌گیرد. 
۳ از جمله لطائف و ظرائف هماهنگی و هماوائی این 
است: یوسف خردمند و فرزانه و زرنگ و هوشیاری که 
دقیق به کارها می‌پردازد. صفت مناسب خدا| را ذکر 
می‌کند. او «لطیفٌ» را در جائی به کار می‌برد که لطف 
خدا, یععی دقت و ریژه‌کاری وان ور گر‌داتدن و 
ِِ ی نوش می‌آید 


جاء ین ری رن زنطن ید 


َ 


اخرّق. ان ری لطیف ما یشاء ... انه هو ال 
کم ؟. 
(کاروان داخل مصر گردید و به منزل یوسف وارد شد) 
و یوسف پدر و مادرش را بر تخت نشاند (و به رسم 
مردمان آن زمان, در حسق سران و امیران و 
فرمانروایان. جملگی) در برابرش کرنش بردند. یوسف 
گفت: پدر! این تعبیر خواب پیشین (روزگار کودکی) من 
است! پروردگارم آن را به واقعیّت مبدل کرد. به راستی 
خدا در حقّ من نیکیها کرده است. چرا که از زندان 
رهایم نموده است. و بعد از آن که اهریمن میان من و 
برادرانم تباهی و جدائی انداخت. شما را از بادیه (شام 
به مسصر) آورده است. حقیقتاً پروردگارم هرچه 
بخواهد سنجیده و دقیق انجام می‌دهد. بیکمان او بسیار 
آگاه (و کارهایش همه) دارای حکمت است. (یوسف/۱۰۰) 
۴_از جملهٌ لطائف و ظرائف هماهنگی و هماواتی چیزی 
است که قبلا بدان اشاره کردیم. و آن طباق یا مطابقة 
میان دیباجهٌ سوره و میان پیروی است که بلافاصله به 


سورةه بو سف آیات ۰ ۱-۲ 
جزء دوازدهم 

دنبال دیباجه سح نت و میان یرو درازی استت 2 
وایسین پیر و است و در اخرین قسمتهای سوره جای 


و همنوائی هستند. و پیرامون ان مسائل گن.اعتار و 


انجام گرد می‌آیند و به هم می‌رسند. 
این پسوده‌ها در شناسائی نو رون آشتانن با آن مارا 


بس است تا در روند سوره دوباره بدانها خواهیم زر سید . 





5 ۳ 
اترتلاقءایث کلب لین لو6 نز آته قزهناعربیا 
لمکم نوک () من تفش یک أَحسَ حلص 
بمأ رلک هذا الفر ی دوس 

تیه مط مشاه یکامب ان ریت 
دح عدعه رواشم والقمررا یوت 

او تم صص رهءیا ک ویک یکیو اکن 
شین للاستن 0 ره ) وک کیلک 


ریک و لمات من تاویل الا مادیت ومع _ 
رال یوب کم تال بو 
ی ادن وت واخوه 
بت سایلین () 68 دالوف ۳۹7 َح ال 
کش نی سک )ان س 
وس ت آواطرحوه رال رک ککون امن 
مه( مب لانتتلوآیوشت 
له انش 


سس 


5 


۷ 


1 


سم 


کمن 





سر 





مایت () الوا یبا مالک لاتامتاعل نشف و4 
2 اتید _ سم نو لاله 





ما ظ 


3 سم 1 تس ِ 0( 





مه و مج و ره مرس ی مه ۳ 
کله الب بحن عصبه‌زنازدا لخنیم 








سر ی كٍِ 


هی 4 


پچ ن حعلوه 4 


۳ مر زر سم 


4 22و مر مر مر اا رین لاو 2( هه 


2 بت بامروم هدذاوهم لا راو 


و بت و قا لو ات 
روشک وند مکلیت نآ کل رب 


یمین اوازکن امد ره 

ید کیب بل سر رک کشک تا 
رش ماع متیفوت و ی 
رمرم 4 ط ‏ سم 


یت ول ل منبش ری هلذ اظللم واسروه بضعة 


خرس ئ» مت 0 مرن سم 
واه علیم تمانع ملو وشروهشن بیس 


درهممَعدودو سا منَالژ هرب | کر 


این درس دربرگيرندة دیباجه و بخش نخستین داستان 
و رش مق بت کلم فد کفرب شرات 
دیدن یوسف آغاز می‌گردد. و تا پایان توطئه و دسيسة 
برادرانش دربار: او. و رسیدن وی به مصر ادامه 
می‌یابد. این درس پس از دیباچة پیشین سوره قرار 
گر این کمرما را ستاو یی باز 
می‌گرداند: 
‌ 
( الر تلک یات اْکثاب الب ان اند ناه 
عرَیب لک قلون. حْنْ تقط میک خسن 
القَصص با خن لیک فان وا گنت 
بل لین 
الف.لام.را. اين» آیه‌های کتاب روشن و روشنگری است 
(برای کسانی که از آن راهنمائی و هدایت طلبند). ما آن 
را (به صورت) کتاب خواندنی (و به زبان) عربی 
فروفرستادیم تا این که شما (آن را) بفهمید (و آنچه را 
در آن است به دیگران برسانید). ما از طریق وحي این 
ی کت توا ور هو کوش خی 
و (تو را بر آنها مطلع می‌گردانیم) هرچند که پیشتر از 
زمره بی‌خبران (از احوال گذشتگان) بوده‌ای. 
الف.لام.را ... «آیه‌های کتاب روش و روشنگری» 





سوره یوسف آیات ۱-۲۰ 
جزء دوازدهم 

هدن 

این روف و حروف دیگری از نوع آنها که در 
دسترس مردمان و متداول در میان ایشان هستند. 
خودشان آیه‌هائی می‌باشند که فراتر و والاتر از توان 
بشری قرار گرفته‌اند. ایه‌های کتاب روشن و روشنگری 
هستند. خدا این کتاب را به زبان عربی فروفرستاده 
است و از همین حروف عربی مشهور و در دسترس 
همگان فراهم آورده است: 


سم 2 و 


لک ون > 
تا این که شما (آن را) بفهمید (و آنچه را در آن است به 
دیگران برسانید). 
تا دریابید آن کسی که از اين واژه‌های عادی همچون 
کتاب معجزه‌ای را ترتیب می‌دهد و می‌سازد. امکان 
ندارد آدمیزاد باشد. پس به ناجار از دیدگاه خرد این 
قرآن باید وحی باشد. خرد در اینجا دعوت می‌گردد تا 
دربار؛ٌ این پدیده و معانی و مقاصد چیره آن بیندیشد و 
پژوهش کند. 
چون پیکره اين سوره داستان است. از میان مدلولها و 
مفهومهای این کتاب از داستانها به صورت خاصّی یاد 
شده است. 
تن تفص علیک خسن امصص با أرحینا 
ایک هذا رن . 5 
مااز طریق وحی این قرآن» نیکوترین سرگذشتها را 
برای تسو بازگو می‌کنيم و (تو را بر آنها مطلع 
می‌کردانیم). 
این قرآن را با وحی خود برای تو فروفرستاده‌ايم و اين 
داستان را بر تو فروخوانده‌ایم که زیباترین داستان 
است. و بخشی از قرانی است که به تو وحی گردیده 


افتض ان 
ون کت من یله لین لین 4. 
هرچند که پیشتر از زمره بی‌خبران (از احوال 
گذشتگان) بوده‌ای. 

تسو در میان قوم خود یکی از بیسوادان و درس 


تخواندگان بوده‌ای, آن پیسوادان و درس نخواندگانی که 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
به همچون موضوعات و مسائلی گوششان بدهکار 
نیست و بدانها جندان توجهی ندارند. از جمله ایس 
موضوعات این داستان کامل و دقیق است. 
‌ 
سپس پرده از برابر صحنهة اوّل در بخش نخست به کنار 
می‌رود تا یوسف کودک را ببينیم که دارد خواب 
خویش را برای پدرش, جات ی 5 
(اذ قال یوس لابیه: ایب نيرت أحد عقر 


کوک رالشنس والقرز 7 یی ناچدین قال: 
یاب لا تقصصض روْیاک عل اخر ویک فیکیدوا 


۳ 


لک کیدا. ان 7 آلشستطاه ن للانسان در مب 7 
کذلک ی جتبیک تک و یک تن نار یل 
یت یف نغمته علیک علیکت و عل آل یو رت 
مها عل هه یک ین قبلزنراهصير ز اشفاق. ‏ 
ریک عم کر ۹ 

ما از طریق وحی این قرآن. نیکوترین سرگذشتها را 
برای تو بازگو می‌کنيم و (تو را بر آنها مطلع 
می‌گردانیم) هرچند که پیشتر از زمره بی‌خبران (از 
احوال گذشتگان) بوده‌ای. (ای پیغمبر! به یاد آور) 
آن‌گاه را که پیوسف به پدرش گفت: ای پدر! من در 
خواب دیدم که یازده ستاره. و همچنین خورشید و ماه 
در برابرم سجده می‌کنند. (پدرش) گفت: فرزند عزیزم! 
خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن. (چرا که مایة 
حسد آنان می‌شود. و اهریمن ایشان را برآن می‌دارد) 
که برای تو نیرنگ‌بازی و دسیسه‌سازی کنند. بیگمان 
اهریمن دشمن آشکار انسان است. همان‌گونه (که در 
خواب خویشتن رااسرور و برتر دیدی) پروردگارت تو 
را (به پیغمبری) برمی‌گزیند و تعبیر خوابها را به تو 
می‌آموزد (و با خلعت نبوّت تو را مفتخر می‌سازد) و بر 
تسوو خاندان یعقوب نعمت خود را کامل می‌کند. 
همان‌طور که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق 
کامل کرد. بیگمان پروردگارت بسیار دانا و پرحکمت 
است (و می‌داند چه کسی را برمی‌گزیند و خلعت نبوّت 
را به تن چه کسی می‌کند). 


شا بل ۳ ۱ ۰ .۰ وس ۱ با و ۱8 ۱ و۱ و 0 ام رک 


ی ۷ 


ا ۹۵ ما ما بر هو , 9: 
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یوسف کودکی يا نوجوانی بود. این خواب, بدان‌گونه که 
برای پدرش روایت کرده است. از جملة خوابهائی 
نیست که کودکان يا نوجوانان می‌بینند. آنچه که ممکن 
است نوجواننان در خواب ببینند - بدان هنگام 
خوابهای کودکانه می‌بینند يا پژواک چیزهائی باشد که 
دربارءٌ آنها خواب می‌بینند - این است که نوجوانی در 
خواب بیند این ستاره‌ها و خورشید و ماه در آغوش یا 
در پیش او هستند و او آنها را دراز می‌کند و با آنها به 
بازی می‌نشیند. ولی یوسف آنها را دید که برای او 
سجده می‌کنند. و بر سان مردمان عاقلی هستند که برای 
تعظیم و بزرگداشت سر فرود می‌آورند و سجده 
می‌بر ند. روند قرآنی با واژه‌ها و ساختار روشن 
مّدی این چنین از او نقلمی‌کند سك 

اد قال یوسّف لابیه: ات اق رات احد عشر 
کوکبا ر آلشمس والْمَمَرٌ.. ». 


آن‌گاه را که یوسف به پدرش 


‌ 


(ای پیغمبر! به یاد آور) 

گفت: ای پدر! من در خواب دیدم که یازده ستاره» و 

همچنین خورشید و ماه ... 
سپس واره در خواب دیدن را تکرار می‌کند: 

(را ب بتپم ی ساجدین . 

آنها را دیدم که برای من سجده می‌کنند. 
بدین خاطر. پدرش یعقوب در پرتو احساس و شعور و 
فهم و بینش خود درک کرد که در فراسوی این خواب 
مقام تور کی یرای ان توش ان دشن اتسار ان مقام 
را توضیح نداده است. و روند قرآنی هم از آن جیزی 
پیش‌د رآمدها و نشانه‌های اين مقام بزرگ تا دو بخش 
از اسان هی فده فلا و ات کرو3 مه 7 
وقتی عیان و روشن می‌گردد که داستان به پایان می‌آید 
پس از آن که پرده برمی‌افتد و کنار می‌رود. و غیب 
نهان از پس پرده به در می‌آید و پدیدار و نمودار 
می‌شود. بدین خاطر پدر پسر را نصیحت می‌کند که 
خواب خود را برای برادرانش نقل و روایت نکند. از 
ترس این که مبادا متوجّه مقام و منزلتی بشوند که در 
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جلد سوم 
انتظار برادر ک و جکشان است که از مادر ایشان نیست. و 
اهریمن از اینجا راه نفوذ به اندرونشان پیدا کند. و 
دلهایشان را از کینه‌توزی لبریز 
چاره‌جوئی کنند و کاری را ترتیب دهند که وی را 
2 

(قال: یابُی لا تفص رژیاک علی |خوتک 

کید وا لک کُیداً > 


(پدرش) گفت: فرزند عزیزم! خواب خود را برای 


کند. و در حق او 


برادرانت بازگو مکن, (چرا که مایهٌ حسد آنان می‌شود. 

و اهریمن ایشان را برآن می‌دارد) که برای تو 

نیرنگ‌بازی و دسیسه‌سازی کنند. 

تسشن آین گو له ستاو علت آن زاتیان می‌دارد: 

« ان آلشیطان للانسان عَدْوْ مبین 4. 

دیگمان آهزیمن قشم آشکان اسان ابدت 
اهریمن چون دشمن آشکار انسانها است سینه‌هایشان 
را از آتش کینه‌توزی یکی بر دیگری پر و برافروخته 
می‌سازد. و گناهان و بدیها را در نظرشان می‌آراید. 
یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم بود. از خواب پسرش 
پوسفت تین پردافت کرو کف ای دارایزشان و مستر ای 
اف فاحل ان معا امد که ان شا نو مرت 
در مسیر دین و صلاح و معرفت است. زیرا فضائی که 
یعقوب در آن می‌زیست فضای پیغمبری بود و 
می‌دانست که نیای او ابراهیم و اهل‌بیت موّمن ابراهیم 
از سوی یزدان میمنت و برکت بد یشان داده شده است. 
بدین خاطر امیدوار گردید که یوسف همان کسی باشد 
که از میان پسرانش که از نژاد ابراهیم هستند به 
پیعمبری برگزیده شود. و میمنت و برکت نصیب او 
گردد. و حلقه‌ای از حلقه‌های این زنجیره مبارک خانواده 
ابراهیم شود. این است که بدو گفت: 

و کذلک یجتبیک ر؛ تک 

نیم بعفه عَلیکَ 

لب 


همان‌گونه (که در خواب خویشتن را سرور و برتر 


0 تأویل 
وم وب 
کر ره ان 
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دیدی) پروردگارت تو را (به پیفمبری) برمی‌گزیند و 

تعبیر خوابها را به تو می‌آموزد (و با خلعت نبوّت تو را 

مفتخر می‌سازد) و بر تو و خاندان یعقوب نعمت خود را 

کال مر که ما ان که من از ار متاخ 

ابراهیم و اسحاق کامل کرد. بیگمان پروردگارت بسیار 

قاتا و پرحکفت انست ای قی داتشه کسیر را بوهن گر وت 

و خلعت نبوّت را به تن چه کسی می‌کند). 
این که یعقوب چنان بیندیشد و توقع داشته باشد که 
خواب پسرش یوسف نشانهٌ این است که خدا او را به 
پیغمبری برمی‌گزیند. و نعمت خویش را بر او و بر ال 
یعقوب تمام می‌کند. همان‌گونه که بر دو تا پدرش - نیا 
را پدر نیز می‌گویند - ابراهیم و اسحاق تمام کرده بود. 
امری طبیعی است. ولی آنچه جای تأَمّل و تفکر است و 
مایةُ شگرف و شگفت است این گفتهٌ او است: 

یمک من تأویل الأخادیث 4. 

و تعبیر خوابها را به تو می‌آموزد. 
تأویل به معنی شناختن مال و پایان کار است. انا 
مقصود از احادیث چیست؟.. آیا مقصود یعقوب آن بوده 
است که خداوند یوسف را به پیغمبری برخواهد گزید و 
چنان روشن‌بینی و بینش و تیزهوشی را بدو خواهد 
بخشد که از همان آغاز سخنان می‌فهمد و می‌داند که 
سرانجام و نتیجهٌ آنها چه خواهد بود و به کجا خواهد 
انجامید! یعنی در اوائل کلام به اواخر آن پی خواهد 
برد! این امر الهامی از سوی یزدان به صاحبان بینش تیز 
و شعور فوق‌العاده است. آیا به همین جهت همچون 
پیروی آمده است؟ 

ان ریک علم حک ». 

بیگمان پروردگار تو بسیار دانا و پرحکمت است (و 

می‌داند چه کسی را برمی‌گزیند و خلعت نبوت را به تن 

چه کسی می‌کند). 
آیا این پیرو مناسب پا فضای حکمت و تعلیم امده 
یه ای ی تاه نها است: 
همان‌گونه که بعدها عملاً در زندگی یوسف پیش آمد؟ 
هر دوی اینها روا است. و هر دوی آنها با نضای محیط 


مر 
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بر یوسف و یعقوب سازگار است. 
به همین مناسبت در اینجا چند کلمه‌ای دربارهة رویاها و 
خوابها که موضوع این داستان و اين سوره است. سخن 
می‌گوئیم: 
ما ناچاریم معتقد باشیم که بعضی از رویاها و خوابها 
پیشگوئیهائی از اینده نزدیک یا دور هستند. ما ناچار 
یر این اعتقاد و باور هستیم ولا بدان علت که تعبیر 
خواب یوسف. و دو دوست همزندانی او و پادشاه 
مصر. در این من است. ثانیاً بدان شیت: گ:فتا 
می‌بینیم در زندگی شخصی خودمان خوابهائی تحقق 
بیدا می‌کنند: خوانهاتی که مشتمل بر پیشگوئی از آینده 
است و بارها تکرار می‌گردند و نفی بودن و انکار 
وجود آنها مشکل است. چون همچون واقعیتی عملا 
وجود دارد! 
غلت تین کته اس ولی ها از ان 
جهت سبب دوم را بیان داشتیم چون حقیقت واقعی و 
روی دادنی است و نمی‌توان منکر آن شد مگر از روی 
عناد و لجاجت و خیره‌سری. 
آیا ماهیّت و حقیقت خواب چیست؟ 
مکتب روانکاوی می‌گوید: خواب تصویرهائی از 
تمایلات و خواستهای سرکوب شده است که به هنگام 
عدم حضور عقل و شعور رژیاها آنها را نشخوار و 
بازگو می‌کنند. 
این سخن جنبه‌ای از خواب را جلوه گر می‌سازد. ولی 
تمام آن را نمی‌نمایاند و نشان نمی‌دهد. خود «فروید» 
با وجود خودکامگی غیرعلمی و تکلف در نظریّه‌اش, 
بیان می‌دارد که خوابهائی وجود دارند که مشتمل بر 
۱ اه تن 
آیا ماهیّت و حقیقت این خوابهائی که خبر از آینده 
می‌دهند و پیشگوئی می‌کنند چیست؟ پیش از هر چیز 
می‌گوئیم که شناختن يا نشناختن ماهیّت و حقیقت ایسن 
خوابهائی که آینده را پیشگوئی می‌کنند. ارتباطی به 
اثبات وجود این‌گونه خوابها و راستی و درستی برخی 
از آنها ندارد. ما تنها می‌کوشیم که بعضی از ویژگیهای 
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این آفریدة شگفت انسان نام را دريابیم» و با برخی از 
قانونها و سنتهای خدا در گستر؛ جهان هستی آشنا 
شویم. 

ما ماهیّت و حقیقت این‌گونه خوابها را چنین تصور 
می‌کنيم: زمان و مکان است که میان این آفرید؛ انسان 
نام و میان دیدن چیزی که گذشته و حال و ایندهٌ نهان 
در پس پرده غیب می‌نامیم. مانع و حائل می‌شوند. 
چیزی که بدان گذشته یا آینده می‌گوئيم. پدید زمان آن 
را از ما نهان می‌کند. همان‌گونه که پديدهٌ مکان حال 
دور از مارا بر ما پوشیده می‌دارد. دستگاه 
اش هاش وت اقساد کار کو و شارت 
که ماهیّت و حقیقت آن را نمی‌دانيم. گاهی تا ار 
می‌گردد يا نیرومند می‌شود و بر مان زمان چیره 
می‌گردد و غلبه می‌کند وآن سوی زمان را به شکل 
مبهمی می‌بیند. این دیدن را نمی‌توان علم خواند. بلکه 
روشن‌بینی می‌توان نامید. همسان چیزی که در بیداری 
نیز گاهی برای بعضی از افراد حاصل می‌شود. و گاهی 
هم در خواب به برخی از اشخاص دست می‌دهد. و بر 
مانع مکان يا مانع زمان, يا چه‌بسا بر هر دوی مانع 
مکان و زمان چیره می‌شود و غلبه پیدا می‌کند.(") 
هرچند در عین حال چیزی از ماهیّت و حقیقت زمان 
نمی‌دانیم. همان‌گونه که ماهیّت و حقیقت خود مکان نیز 
که ماده نامیده می‌شود - به صورت محتقانه و به 
شکل یقینی چنان که باید برای ما معلوم و روشن 


تیست تز؟ 


وا رتیت من عم اقلا 4 
چز دانش اندکی به شما داده نشده است. (اسراء /۸۵) 
به هر حال یوسف چنین خوابی را دید. و پس از این 
خواهیم دید که تعبیر خواب او چگونه خواهد بود و 
چگونه تحمّق پیدا می‌کند. 

‌ 

در اینجا روند قرأنی پرده بر صحنهٌ یوسف و یسعقوب 
فرومی‌اندازد تا پردهٌ صحنهٌ دیگری را کنار بزند. و 
صحنه برادران یوسف را نشان بدهد که دارند با 





جلد سوم 
یکدیگر توطئه می‌چینند. درضمن جنب و جوشی نشان 
داده می‌شود درباره اهقیّت چیزی که پیش می آید و رخ 
خواهد داد؛ 


الوا یوس نت را 

و 
آطر وه آزضا با[ ی وا من 
بغده ما صاحین! قال فا قائل منیم: لا تَفتلوا پوشفت 
ان 2 لح یط به عض السَیارة ان 


در بوسف و برادرانش دلائل و نشانه‌هائی 


(بر قدرت خدا و مرحمت او به بندگان با ایمانش) است 
برای کسانی که پرسندگان (و مشتاقان آگاهی) از آن 
می‌باشند. هنگامی که (برادران پدری یوسف) گفتند: 
یوسف و برادرش (بنيامین که از یک مادرند) در پیش 
پدرمان از ما محبوبترند. در حالی که ما گروه 
نیرومندی هستیم (و از آن دو برای پدر سودمندتر 
می‌باشیم). مسلماً پدرمان در اشتباه روشنی است. 
یوسف را بکشید. یا او را به سرزمینی (دوردست) 
بیفکنید. تا توجّه پدرتان فقط با شما باشد (و تنها و تنها 
شما را دوست داشته باشد و به شما مهر ورزد) و بعد 
از آن (از گناه خود پشیمان می‌شوید و توبه می‌کنید و) 
افراد صالحی خواهید گشت (چرا که خدا توبه‌پذیر 


است و پدر هم عذرتان را قبول می‌نماید). گوینده‌ای از 





۱- من هرچه را بتوانم تکذیب کنم این حادثه را نمی‌توانم تکذیب کنم که 
برای من که در آمریکا بودم و خانوادهٌ من در قاهره بودند پیش آمد. در 
خواب دیدم در چشم خواهرزادة جوان من خونی است و چشم را از دیدن 
بازمی‌دارد. نامه‌ای برای خانواده‌ام نوشتم و مخصوصاً احوال چشم آن 
جوان را پرسیدم. پاسخ نامه برایم آمد که چشم آن جوان دچار خونریزی 
داخلی شده است و مشغول معالجه است... باید دانست که خونریزی داخلی 
از خارج دیده نمی‌شود. و چشم شخص مبتلا برای کسی که با چشم 
غیرمسلح بدان می‌نگرد سالم به نظر می‌رسد و غیرعادی دیده نمی‌شود. به 
همین جهت آن پسر جوان با داشتن چشم ظاهراً سالم از بینائی محروم 
مانده بود. خواب آن خونریزی داخلی را که دیده نمی‌شد نشان داد! من غیر 
از این چیزی نمی‌گویم. چون همین یک مثال به تنهائی کافی است. 


سورهٌ یوسف آیات ۱-۲۰ 
جزء دوازدهم 
آنان گفت: یوسف را مکشید (که کشتن جرمی عظیم و 
گناهی نابخشودنی است) و بلکه او را به ژرفای چاه 
بیندازید تا قافله‌ای او را برگیرد (و به سرزمین 
دورافتاده‌ای ببرد)» اگر (برای دور کردن او و رسیدن 
به هدف خود) می‌خواهید کاری بکنید. 
هرکس که در آیه‌ها و نشانه‌های خدائی قصد تحقیق و 
تفخّص داشته باشد. در داستان یوسف و برادرانش 
نشانه‌ها و علامتهائی بر حقائّق فراوانی خواهد یافت. 
همین‌گونه آغاز سخن کردن خود به خود جلب توجه 
می‌کند و دقّت مردمان را تضمین می‌نماید. بدین خاطر 
آن را به حرکت کنار ِِ پرده از مقابل صحنه نمایش 
تشبیه مي‌کنيم که در پشت 
جنبشهائی در جریان است. در پس این پرده فتتتقییا 
صحنه برادران یوسف را می‌بينيم که درباره کار و بار 
یوسف با یکدیگر کنکاش و چاره‌اندیشی می‌کنند. و 
توطلْةٌ کاری را می‌چینند که باید یکنند. 
آیا یوسف چنان که در کتاب «عهد قدیم» یعنی تورات 


تقییت: | رده رخدادها و 


زشدو اش خرات قرو نا تا ادران خی بسن کته 
است. از روند قرآنی چنان برمی‌آید که خیر چنین نشده 
پرادر ته و رای اه ترجیح می‌دهد و برتر می‌نهد 
و گرامی‌تر می‌دارد. اگر ایشان از خواب یوسف آگاه 
,و انکیزه مهم‌تری 
برای این می‌شد که کینه‌توزانه از آن سخن بگویند. و 


بودند یاد آن بر زبانشان می‌گذشت 


آنچه یعقوب از آن بر یوسف می‌ترسید -اگر خواب 
خود را برای برادرانش نقل کرده بود -به شکل دیگری 
مطرح می‌کرد و چاره‌اندیشی می‌نمود. آنچه مايةٌ كينة 
ایشان بر یوسف شده است این است که پدرشان یوسف 
زانش انا ترجیح داده است و گرامی‌تر داشته است .. 
به ناچار می‌بایستی چنین کینه‌ای به وقوع می‌پیوست. 
تا این کار حلقه‌ای از زنجیرهٌ داستان بزرگ تسرسیم 
شده‌ای می‌گردید. و تا این که یوسف به پایان معلوم و 
طراحی شد؛ٌ آن می‌رسید. پایانی که شرائط و ظروف 


زندگیم او و واقعیّت زندگی خاندان او و آمدن پدرش 





فی‌ظلال‌القرآن 

نت سم 
در کهنسالی به پیش او, آن را ساخته و پرداخته می‌کرده 
است. هميشه هم این چنین بوده است: کوچکترین 
فرزندان عزیزترین ایشان است. به‌ویژه وقتی که پدر به 
سنٌ پیری می‌رسد و کهنسال می‌شود. همان‌گونه که حال 
و وضع یوسف و برادر کوچک او و برادران او که از 
مادران دیگری بوده‌اند چنین بوده است و چنین پیش 
افته شتا 

اد قاوا: 

عضِبَةٌ . 


و آخوه آع ال آبینا یا ون 


برادرش (بنيامین که از یک مادرند) در پیش پدرمان از 

ما محبوب‌ترند. در حالی که ما گروه نیرومندی هسنیم 

(و از آن دو برای پدر سودمندتر می‌باشیم). 
ما که گروه نیرومندی هستیم و می‌توانیم در برابر 
دشمن رتور و سودمند باشیم. لدا: 

(ن آبانا ی ضَلال مبین ۷ 

۳ بر شاه یو هن اس 
زیرا او نوجوان کم سنْ و سالی و کودک کوچکی را بر 
گروهی از مردان سودمندی ترجیح می‌دهد و برتر 
می‌نهد که می‌توانند به دفاع برخیزند! 
سپس دیگ کینه به جوش می‌آید و اهریمن پای به میان 
می‌نهد. و سنجش وقائع و حوادث را بر ایشان تباه 
می‌کند و برمی‌شوراند. و چیزهای کوچکی در نظرشان 
بزرگ ژ سترگ جلوه گر می‌شود. و وقائع و حوادث مهم 
به نظرشان حقیر و ناچیز می‌آید. کار بسیار زشت و 
پلشتی که از میان بردن جان و کشتن انسانی است 
برایشان کوچک و سبک جلوه‌گر می‌گردد. گرفتن جان 
نوجوان پاک و بیگناهی که نمی‌تواند از خود دفاع کند. 
و برادر ایشان هم هست. و خودشان هم پسران پیغمبری 
هستند - و اگر هم آنان پیغمبرانی نبوده‌اند - این چنین 
کم اهمَیّت و بی‌ارج به نظرشان می‌رسد! داستان محبّت 
بیشتر پدر در حقّ یوسف آن‌چنان پیش چشمانشان 
بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود تا بدانجا که با کشتن انسان 
همطراز و همسنگ می‌گردد! کشتن انسان که پس از 


سورهٌ یوسف آیات ۱-۲۰ 
جزء دوازدهم 
شرک برای خداء بزرگ‌ترین گناهان و بزهکاریهای 
روی زمین است: ‏ ر ۱ 

(اقا یرشت. آواطرخر؛آزضا) 

یوسف را بکشید. یا او را به سرزمینی (دوردست) 
کشتن بوسف و انداختن او در بیابان برهوت. همسان و 
نزدیک به یکدیگرند. افگندن او به سرزمین دوردست 
و دورافتاده‌ای که پرت و برهوت انشتجذنشا پراش کت 
منتهی می شو: .. برای چه این کار را بکتند؟ 


مسر ی سم 


یل کم وجه آییکم 4. 


تا توجّه پدرتان فقط با شما باشد (و تنها و تنها شما را 

دوست داشته باشد و به شما مهر ورزد). 
تا یوسف در پیش پدر نباشد. و دل پدرشان بدیشان 
بگراید. انگار وقتی که یعقوب یوسف را برابر خود 
نبیند دلش خالی از مسهر او می‌گردد. و ایین مهر و 
عطوفت را متوجّه دیگران می‌کند! باشد. جنایت را باید 
چه کار کرد؟ چیزی ان توبه می‌کنید و چیزی 
را که با ارتکاب جنایت تباه کرده‌اید اصلاح می‌کنید. و 
بش از قنساد و و 

و تکونوامن به غده قماً این 4. 

و بعد از آن (از گناه خود پشیمان می‌شوید و توبه 

می‌کنید و) افراد صالحی خواهید کشت (چرا که خدا 

توبه‌پذیر است و پدر هم عذرتان را قبول می‌نماید). 
این جنین اهریمن فساد و تباهی میان مردمان می‌اندازد. 
و این چنین اهریمن بدیها و بزهکاریها را زینت می‌دهد 
و می‌اراید برای مردمان. هنگامی که ات که 
می‌گردند و زمام اختیار را از دست می‌دهند. و ارزیابی 
درست اشیاء و حوادث را گم می‌کنند. بدین‌گونه که 
دیگ کینه‌ها در سینه‌های مردمان به جوش درمی‌آید. 
اهریمن پیدا می‌گردد تا بدیشان بگوید: بکشید ... توبه 
کردن پس از آن, کار را درست و جبران گذشته می‌کند! 
ولی توبه این چنین نیست. بلکه توبه وقتی توبه بشمار 
می‌آید که انسان از روی غفلت و نادانی و بی‌خبری 
گناهی را انجام مي‌دهد. و آن‌گاه بیدار و هوشیار 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد شوم 
می‌گردد و پشیمان می‌شود, و دل و درونش برای توبه 
به جوش و خروش درمی‌آید و از ژرفای جان پشیمان 
می‌گردد. اما توبه‌ای که از پیش آماده می‌شود., و قبل از 
ارتکاب گناه طرح‌ریزی و ساخته و پرداخته می‌گردد تا 
نشانه‌های گناه را با آن از بین برد و نار زد. توبه 
محسوب نمی‌شود. بلکه بهانه‌ای برای مرتکب شدن 
کتاهی انت کته اهریمن انتزا اراستته و بر استه 
می‌گرداند! 
ولی دل و درون یکی از برادران در برابر هول و هراس 
کاری که می‌خواستند بدان اقدام کنند به لرزش و تپش 
رماع یاهع کی کته آیشتان را از 
بو نشف انتم دتعاط سازد هه بترهان را سر 
رویشان بگشاید و بدیشان محبّت و مرحمت نماید. او 
یوسف را نمی‌کشد. و او را به سرزمین متروک و 
دورافتاده‌ای هم نمی‌اندازد که در آنجا مرگ بر او چیره 
شود و وی را دررباید. بلکه او را به چاهی می‌آندازد 
که بر سر راه قافله‌ها و کاروانها قرار دارد. جه‌بسا قائله 
و کاروانی او را در چاه پیدا کنند و وی را از آنجا 
بیرون بیاورند و با خود به جای دص پیرند: 
(فال فائل مب هت شنت و أَ وه فی غاب 
ست. بتطه بقه نی آلشیار. نکن فاعلین 6. 
گوینده‌ای از آنان گفت: پوسف را مکشید (که کشتن 
جرمی عظیم و گناهی نابخشودنی است) و بلکه او را به 
ژرفای چاه بیندازید تا قافله‌ای او را برگیرد (و به 
سرزمین دورافتاده‌ای ببرد)» اگر (برای دور کردن او و 
رسیدن به هدف خود) می‌خواهید کاری بکنید. 
از گفتار این گوینده چنان برمیآید که می‌خواهد آنان را 
به شک و تردید و درنگ در کار گرفتار کند: 
( ان کنر فاعلین ) 
اکر می‌خواهید کاری بکنید. 
آنکان آو هی خواهد, دز تیم که اختهپسا ابر آززدن 
یوسف گرفته باشند. ایشان را به شک و تردید دچار 
سازد. این هم شیوه‌ای از شیوه‌های جلوگیری از اقدام به 
جنایت و بزهکاری است. اشکارا پیدا است که خود 


سورة یوسف آیات ۱-۲۰ 
جزء دوازدهم 
گوینده نیز از پیاده شدن و تحقّق یافتن پیشنهاد خود 
خشنود و آسوده خاطر نیست. امّا این کم‌ترین کمکی 
است که می‌تواند یکند و بدان آتش کينة برادران را 
فرونشاند و دلهایشان را نیز تا اندازه‌ای خنک کند و 
تسکین دهد. چه برادران آمادگی کت از تصمیم 
هودنا نز افتتت و خاضی بودند از انعداس خو ات 
دست بکشند ... این مطلب را از صحنه بعدی در روند 
رال رد آشت :هی کنیع: 
ی ۱ 
هم‌اینک آنان در خدمت پدرشان هستند. با او بحث و 
گفتگو می‌کنند دربارةٌ اين که از فردا یوسف را همراه 
ایشان گرداند. هم اینک آنان می‌خواهند پدرشان را 
گول بزنند و بفریبند و بدو نارو و نیرنگ زنند. و 
درباره او و یعقوب به حیله و مکر نشینند. پس ببینیم و 
بشنویم چیری را که در میان ایشان مي‌گذرد: _ 

(فالوا یا بان مالک لا تاغل بو و 


2 


له ناصحُون؛ سل من دا وی 3 


2ء 


له افظون. قال: انی لَیخزنی آن دیا هو 
آخاف آن که لب و مره غافلژن قالوا: 


۵ ۶ رم ور 2 1۱*۶ 


لنن أکله الب ۱ ونر عصبهة [نا ادا اسرّون 6. 
(پس از اتفاق آنان بر دور داشتن یوسف. به پدرشان) 
گفتند: پدر جان! چرا نسبت به یوسف به ما اطمینان 
نمی‌کنی؟ در حالی که ما خیرخواه او می‌باشیم (و جز 
محبّت و خلوص از ما ندیده است و راهنما و دلسوز وی 
بوده و هستیم). فردا او را با ما بفرست (تادر میان 
چمنزارها و گلزارها) بخورد و بازی کند و ما مرأقب و 
نگهبان وی خواهیم بود. گفت: اگر او را از پیش من دور 
کنید و ببرید» ناراحت و غمکین می‌گردم. می‌ترسم که 
شما از او غافل شوید و گرگ وی را بخورد. گفتند: اگر 
گرگ او را بخورد, در حالی که ما گروه نیرومندی 
هستیم (و از او محافظت می‌کنیم) در این صورت ما 
زیانمندانی بیش نخواهیم بود (و جز ننگ و عار بهره‌ای 
نخواهیم داشت). 

تعبیر قرآنی با کلمات و عبارات خود همه حیله‌هائی را 
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جلد سوم 
به تصویر می‌کشد که فرزندان یعقوب به کار برده‌اند تا 
ول وا راد تا کتیق کمایس سر کتویکه 
چنین می‌بیند که او وارث برکات نیایش ابراهیم خواهد 
سشل. 

(یاآبانا ک. 

ای پدر ما ... ای پدر جان. 
پسران یعقوب. پدر را با اين واه الهامگرانة یادآور 
پیوند میان او و خودشان مخاطب قرار دادند. 

۱ ۳ ز معط و ۳ 

#مالک لا تأمناعل یوسْف؟ 4. 

چرا نسبت به یوسف به ما اطمینان نمی‌کنی . 
ات این پرنتشن ان بیان کردیده ات که به رد کردن 
و نپذیرفتن مدلول و مفهوم ان برانگیزد و وادارد و 
برعکس ان تسلیم ایشان شود و برای آثبات آن یوسف 
را در اختیارشان قرار دهد. یعقتوب یوسف را در پیش 
خود نگاه می‌داشت و او را با برادرانش به چراگاه‌ها و 
جاهای خلوتی نمی‌فرستاد که پسرانش بدانجاها رفت و 
آمد می‌کردند و سیر و سیاحت می‌نمودند. زیر بوسف 
را افوفت: ی داخنت :و فی تشد که پوست تاب. انب و 
هوا و سختیها و دشواریهائی را نیاورد که برادرانش 
تاب آنها دارند. چون بزرگ هستند. نه این که از ایشان 
بر یوسف ایمن نباشد و بدیشان اطمینان نکند. این که 
برادران یوسف مسأله را به صورت عدم اطمینان پدر 
و 9 نگاهداری یوسف در 
پیش خود دست بردارد... اين هم اقدام مکارانة کثیفی از 
سوی ایشان بود. 

#س]ا لک لا اه 

لاصحُون 4. 

چرا نسبت به یوسف به ما اطمینان نمی‌کنی؟ در حالی 


شت؟ و انا له 


که ما خیرخواه او می‌باشیم (و جر محّت و خلوص از 
ما ندیده است و راهتما و دلسوز وی بوده و هستیم). 
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دلهای ما نسبت بدو پاک است و هیچ خیال بدی نداریم 
هن دنک اشت که خن مد دی بکر بابک تارب 
دکر دلسرزی دز انتعا کهاصفا و اخلاض است .بیانگر 
دغلبازی و نیرنی‌سازی نهان در خاطر ایشان است. 
مکر و کیدی که تلاش می‌کردند آن را پنهان و پوشیده 
دارند. 

۳ مم 
(ْزسله معنا غد یرتم و یلع و اناله 
افظون 4. 
فردا او را با ما بفرست (تا در میان چمنزارها و گلزارها) 
بخورد و بازی کند و ما مراقب و نگهبان وی خواهیم 
دو د. 

شادی و سرور و بازی و ورزشی را پیش چشم 
پدرشان دارند که در انتظار یوسف است. و بدین وسیله 
او را بر سر حال اورند و او را راضی کنند که یوسف را 
همراه ایشان کند همان‌گونه که می خواستند. 

یعقوب برای پاسخ به سرزنش انکاری نخستین ایشان. 
به‌طور غیرمستقیم بدیشان فهماند که بر ایشان ایمن 
تست :ی بدانان اطغتتان ندارد, و گفت: تاب دوری 


۲ ۲ ۳ عم ۱ 
یوسف را ندار و می‌ترسد گرگها او را بخورند: 


گفت: اگر او را از پیش من دور کنید و ببرید. ناراحت و 
غمگین می‌گردم. می‌ترسم که شما از او غافل شوید و 
گرگ وی را بخورد. 

ان لیحزنی آن تَذعبّوابه 6. 

اگر او را از پیش من دور کنید و ببرید» ناراحت و غمگین 
می‌گردم. 

وتا آره مه 
تکان درانداخته 


من قطعاً تاب فراق یوسف را ندارم 
کینه‌های پسران یعقوب را به هیجان و 
است. و کینه‌هایشان را چندین برابر نموده است. وقتی 
که شنیده‌اند عشق یعقوب به یوسف بدان درجه است که 
تاب فراق یوسف را ندارد و غمگین می‌گردد اگر هم 
برای پاره‌ای از یک روز باشد. و چنان که آنان 





فی‌ظلال القرآن 
جند یوم 
می‌گویند او برای شادی و خوشی بیرون برود. 
( و أخاف آن له لب و انم له غافلون 
می‌ترسم که شما از او غافل شوید و گرگ وی را 
بحورد. 
چه‌بسا آنان در این سخن بهانه‌ای را یافته‌اند که به 
دنبالش بوده‌اند. يا این که کینهة به هیجان و تکان 
یا کر تم هی انا و ستان نفی انز که 
پس از انجام اين کار زشت و پلشت به پدرشان جه 
بگویند. تا پدرشان این پاسخ را بدیشان تلقین می‌کند و 
عذر بدتر از گناه را بدانان مسی‌آموزد. شیوه‌ای از 


شیوه‌های موثری را برای زدودن این خاطره از ذهن 


پدر برگزیدند: 
قالوا: أَکله لب و تن عطبة ان لذاً 
خاسرون 6. 


کی کر کر ایو کی تون ایکا که 
نیرومندی هستیم (و از او محافظت می‌کنیم) در این 
صورت ما زیانمندانی بیش نخواهیم بود (و جز ننگ و 
عار بهره‌ای نخواهیم داشت). 
اگر گرگ در کار او بر ما پیروز شود. با این که ما این 
چنین جماعت نیرومندی هستیم. دیگر خیری در ما برای 
خودمان نخواهد بود و همه چیز را از دست داده‌ايم و به 
هیچ کاری نمی آئیم! 
پدر عاشق پسر در برایر 
تنگنا انداختنی, ناچار تسلیم شد ... اين هم برای آن بود 
که قضا و قدر الهی تحقق پذیرد. و داستان آن‌گونه که 
اراده و مشیّت خدا بود کامل گردد. 
‌ 
هم‌اینک یوسف را برده‌اند. آهای دارند توطتهٌ پلید خود 
را پیاده می‌کنند. یزدان سبحان به دل نوجوان الهام 
می‌فرماید که این کار آزممایشی است و به پایان 


انم هت کل ای ارب وت 


یادشان خواهد آورد که چه موضعی در براببر او 
داشته‌اند و در حق او جچه کرده‌اند. بدون این که او را 
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سخن می‌گوید: 
لب ذبّوا به وا جمکواآن عون غاب 2 
ذ خیاال هه ای اه شرهه هذا و هم لا 
یعون 4. 


هنگامی که او را بردند و تصمیم گرفتند که او را به 
ژرفای چاه بیندازند (و عاقبت هم نقشهة خود را اجراء 
کردند)» در همین حال بدو پیام دادیم که در آینده آنان 
را به این کاری که (در حقّ تو) کردند آگاه خواهی 
شدند و گمان بردند که از دست او آسوده گشتند). 
بر این کار متّفق شدند که او را در ژرفای بن چاه قرار 
دهند. تا در آنجا از نظرهایشان پنهان شود. در این 
هراسی روبه‌رو بود. و مرگ بااو فاصلهٌ چندانی 
و او نوجوان 
کوچکی و تنهای تنها بود. و آنان ده نفر نیرومند و 
قوی‌هیکل بودند. در اين لحظة یأس و نومیدی. خدا به 
دل او الهام کرد که او نجات پیدا خواهد کرد. و خواهد 


رودرروی برادران خود یاداور خواهد شد و به یادشان 


نداشت. و نجات‌دهنده و فریادرسی نبود. 


خواهد انداخت. بدون این که آنان متوجّه گردند که این 
کسی که رودرروی ایشان است و همچون واقعه‌ای را 
بازگو می‌کند یوسف است. یوسفی که او را در ژرفای 
اوه کرفه نز کار لکیس اه کنوعکی بش 
لبوده است. 

‌ 

یوسف را با غم و محنتی که دست به گریبان است, در 
بن چاه رها می‌کنيم. بدون شک چیزی که خدا به دل او 
هام کرده تساه تاه سیب انش و لت 
اطتقها وی ارات می‌بخشد. قتا اوقت کته ها 
گشایش را می‌رساند. یوسف را رها می‌کنيم تا ببینیم که 
برادرانش پس از انجام این جنایت چگونه با پدر 
داغدیده و رنج کشیده روبرو می‌گردند: 





آلتشه و مات ین لا و زک صادقين. و 
جاءو عَل قیصه دم کذب. فال: بل سوت لک 
ششک آفرا فصب یل و اه الستغان علی ضا 
تَصفُون >. 

شبانگاه گریه‌کنان پیش پدرشان برگشتند (و شیون 


سر دادند). گفتند: ای پدر! ما رفتیم و سرگرم مسابقة 
(دو و تیراندازی) کشتیم و یوسف را نزد اثائية خود 
گذاردیم و گرگ (آمد و) او را خورد. تو هرگز (سخنان) 
مارا باور نمی‌داری» هرچند هم راستگو باشیم (چرا که 
یوسف را بسیار دوست می‌داری و مارا بدخواه او 
می‌انگاری). پیراهن او را به خون دروغین بیاوردند (و 
به پدرشان نشان دادند. پدر) گفت: (چنین نیست. 
یوسف را گرگ نخورده است و او زنده است) بلکه نفس 
(امّاره) کار زشتی را در نظرتان آراسته است و (شما را 
دچار آن کرده است. این کار شماء و اما کار من) صبر 
جمیل است. (صبری که جزع و فزع» زیبائی آن را 
نیالاید. و ناشکری و ناسپاسی اجر آن را نزداید و به 
گناه تبدیل ننماید) و تنها خدا است که باید از او یاری 
خواست در برابر یاوةٌ رسواگرانه‌ای که می‌گوئید. 
کینه جوشان و در فوران, چنان بی‌خبرشان کرده بود که 
نمی‌توانستند دروغ را نیز به هم ببافند و بسازند. اگر 
اعصاب اآرامی داشتند از اول چنین نمی‌کردند و از آن 
زمان که یعقوب بدیشان اجازه می‌داد یوسف را همراه با 
خود ببرند به ترک زشتیها و پلشتیها و دروغ‌بافیها و 
یاوه‌سرائیها می‌گفتند. ولی ایشان شتاب‌زدگانی بودند 
که شکیبائی نمی‌شناختند. می ترسیدند فک اه 
فرصتی برایشان پیش نیاید. همچنین سرهم کردن 
داستان گرگ که کاملاً پیدا بوده که دروغ است دلیل بر 
شتاب‌زدگی آنان است. دیروز پدرشان ایشان را از 
همچون واقعه‌ای برحذر داشته بود. و آنان هم وقوع 
همچون واقعه‌ای را نفی نموده بودند و مواظبت خویش 
را اظهار کرده بودند و همچون واقعه‌ای را به تمسخر 
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گرفته بودند. دیگر جای این نبود که بامدادان بروند و 
یوسف را به گرگی سپارند که دیروز پدرشان ایشان را 
1 بیم داده بود! با همین شتاب‌زدگی پیراهن یوسف 
را آلوده ببه خون دروغینی نموده و آن را ناشیانه 
رالد ک فنن. کارشان تا انضا دروغ بود که آشکارا 
فریاد می‌زد که من دروغم ... بلی این کار ناشيانه 


ناشایست را کردند. 
و جاءوا آباهم عشاء ییْکون. قالوا: یا آبانء انا 
ها تستیق, وکا بوشف عند مثاعا أه 


آچن 


آلزشه ‌ِ. 
شبانگاه گریه‌کنان پیش پدرشان برگشتند (و شیون 
سر دادند). گفتند: ای پدر! ما رفتیم و سرگرم مسابقة 
) گشتیم و یوسف را نزد اثاثیة خود 
گذاردیم و گرگ (آمد و) او را خورد. 
احساس می‌کردند که دروغ ایشان پیدا است - نزدیک 
بود که متردد فریاد برآورد مرا بگیرید -گفتند: 
و ما نت وم نا و و کنا صادقین . 
تو هرگن فان ]دا را باور نمی‌داری. هرچند هم 
راستگو باشیم (چرا که یوسف را بسیار دوست 
می‌داری و مارا بدخواه او می‌انگاری). 
یعنی تو به چیزی که می‌گوئیم اطمینان نمی‌کنی. و اگر 
هم راست باشد [ را باور نمی‌داری. چون تو درباره 
ما شک و تردید داری و به چیزی که می‌گوئيم اطمینان 


نداری 


(دو و تیراندازی 


یعقوب از روی دلائل و قرائن حال. و با توجه به ندای 
ول فقفتت که ک یوت تون ات و انا 
حیله و مکری تهیّه دیده‌اند و توطئه‌ای در این راستا 
جیده‌اند. ایشان برای او داستانی را سر هم می‌بافند که 
رخ نداده است. و حال و وضعی را برای او توصیف 
می‌کنند که وجود نداشته است. این است که رویاروی 
بدیشان می‌گوید که دلها و درونهایشان کار زشت و 
تاش را فن تظرشان: اراتتهی تاه استر و 
ارتکات انترا سشتاده و انشان خلرهداده استا ون 
دسترسشان قرار داده است. توضیح می‌دهد و می‌گوید: 
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کاری که او می‌کند صبر جمیل و تحمّل همچون مصیبت 
کمرشکن و سنگین است. جزع و فزعی نمی‌کند و شکوه 
و شکایتی نمی‌نماید. از خدا مدد و یاری می‌جوید در 
برابر دروغی که به هم بافته‌اند و حیله‌ها و نیرنگها و 
دروغها و نارواهائی که انجام دا‌اند و _ 
(فال: یل بل لت کم نکم فا فصَبرٌ میل, و 
له الْستّغا ن علی ما2 تَصفون ۹۹ 
گفت: (چنین نیست. یوسف را گرگ نخورده است و او 
زنده است) بلکه نفس (امّاره) کار زشتی را در نظرتان 
آراسته است و (شما را دچار آن کرده است. این کار 
شماء و اما کار من.) صبر جمیل است. (صبری که جزع 
و فزع» زیبائی آن را نیالاید. و ناشکری و ناسپاسی اجر 
آن را نزداید و به گناه تبدیل نتماید) و تنها خدا است که 
باید از او یاری خواست در برابر یاوه رسواگرانه‌ای که 
می‌گونید. 
‌ 
اینک برمی‌گردیم و به سرا یوسف در چاه می‌رویم. تا 
۱ 
داستان را ببینیم 
۳ اه قأرسلُوا زار دهم 1 دوه 
قال: با ُشری. غذا غلامٌ و سوه بضاعة و ال 
یعون و شرَزه بشتن بخس دزاهم 
َعْدودة, و کانوا فیه من الژاهدین 4. 
و (بعدها) قسافله‌ای (بدانچا) آمد و آب‌آور خود را 
وتا ند (قا از ماه آس فرای آنان مانون ای خر 
سطل خود را به پائین انداخت (و از چاه بالا کشید. دید 
که ای اساسا انیا نوی وت 
مژده باد! این پسری (بس زیبا و دوست داشتنی) است. 
و او رابه عنوان کالائی (برای فروش, از دیگران) پنهان 
داشتند (و عازم مصر شدند). و خداوند آگاه از هر آن 
چیزی بود که می‌کردند (و به دل می‌گرفتند). و او را به 
پول ناچیزی» تنها به چند درهم فروختند. و (نسبت بدو 
چندان سختگیری نکردند» چراکه از ترس خانوادهُ 


یوسف) از (نگهداری) او پرهیز داشتند. 


. سورهٌ یوسف آیات ۲۱-۳۲۴ 
جزء دوازدهم ۱ 
چاه بر سر راه قافله‌ها و کاروانهائی بود که در جاهائی 
که گمان آب می‌بردند به دنبال آب می‌رفتند. از جمله 
این چاه‌ها چاهی بود که آب باران در آن جمع نی گرادیان 
و قد نت باقی می‌ماند. گاهی هم خشک می‌شد. 

(و جاءت سَیَارَة >. 

و (بعدها) قافله‌ای (بدانجا) آمد 
سَیَارّة به معنی قافله و کاروان است. از واژهُ سَیر است 
و بیانگر رفتن زیاد است. مثل: کشافة. و جَوالّة و 
قاری نع ان کی تفه شتسار کترونهه ور 
شا فان کتلا ها 

قاروا واردهم ». 

ارو توق ویتکا از ها ايخوای اسان 

بیاورد). 
یعنی آبدار و مأمور تهیّه آب کاروان را فرستادند که 
آب برایشان بیاورد. کسی که جاهای آب را شناسائی 
می‌کرد و می‌دانست آب در کجاها موجود است. 

(قدل درد 6. 

او سطل خود را به پائین انداخت. 
سطل خود را به بن جاه انداخت تاببیند آبی وجود دارد. 
و يا سطل او پر می‌گردد. روند قرآنی از حرکت یوسف 
و چگونگی چسبیدن به سطل سخن نمی‌گوید تا تأثیر و 
گیرائی داستان برای خواننده و شنونده بیشتر شود: 

(قال: یا بشری. هذا غلام! ». 

(فریاد برآورد و) گفت: مژده باد! این پسری (بس زیبا و 

دوست داشتنی) است. 
بار دیگری. روند قرآنی هم چیزها و همه سخنهائی را 
حذف کرده است که روی داده است و گفته است. و 
حالی و وضعی را ذکر نمی‌کند که یوسف پیدا کرده 
است. و از اين هم سخن نمی‌گوید که چگونه و تا چه 
اندازه‌ای از نجات خود شاد و شادمان گردیده است. این 
کار را بدان لحاظ کرده است تا از سرنوشت یوسف با 
کاروان سخن بگوید: 

و سوه * بضاعة 4 


او را به عنوان کالائی (برای فروش, از دیگران) پنهان 
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داشتند (و عازم مصر شدند). 
یعنی یوسف را همچون کالای نهانی به شمار آوردند و 
تصمیم گرفتند او را به عنوان برده‌ای بفروشند. از آنجا 
که یوسف برده نبود. او را نهان کردند تاوی را از 
دیدگان مردمان مخفی دارند. سپس او را با پول کمی 
فرو ختند: 

«و شَرَوه من خس دزاهم مَغدودة 4. 

و او را به پول ناچیزی, تنها به چند درهم فروحنند. 
آنان در معاملات چیزهای کم پولها را می‌شمردند. و در 
خرید و فروش چیزهای فراوان پولها را با ترازو 
بر می‌کشیدند و می‌سنجیدند. 

(وکانوا فیه من الژاهدین ۰۷ 

و (نسبت بدو چندان سختگیری نکردند. چرا که از ترس 

خانواده یوسف) از (نگهداری) او پرهیز داشتند. 
زیرا آنان می‌خواستند نجات پیدا کنند. و از تهمت برده 
کردن یوسف و فروش آو خلاص شوند. 
این بود پایان نخستین رنج و محنتی که در زندگی آن 
پیغمبر بزرگوار روی داد. 


۱۳/۹ 


وقال 
آلزی‌آشترینه من ما لا رو ری موه سوک 


سر 


۳ ردو سکلت مک یوت ق 
آلاض ولِنعم من تأویل الحاویت واله الب علق 


مرو وکین ات اس لایت ترس وتاب 


مس مر ح 


کار روز تیه 


کی موس 2 


هم مر ام 


یم ۳ یوس و ِ ت‌بهوهم یه 
وی دوع 9 


ِِِ ما من ارت الم بات یک زو کی ۱ 
بَاب‌وفَدَّت قمیصهمن دبروألیا رالفباسیَا لا آلباب 


۳۹| ار ۱ 


ات وهای ار 2 
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2 مرحم مر مر و چام دض 
مر( ال هی رودتنیعن نی هد شاهد 


مر مر مر ماج مر تسم 


هکرب شیف هکت وف 
زیم و6 یسم بت وف 
من‌الصّ دقن ( ره یمین رک 








ات رت نیت 
دوم کالب زج یر رت 


مر 
9 موه م سسی ج سم 


ین قح له من تمه 
هه ۵ و و ۳ وم 
)لت ازی لمتنی فیه ولد رون 


تب 4 ۱ وکین للم امرلسجَنَ کون 
کین رین احباز مماو عوقو 

تصرف یک هسب هه 
ت_ ۳ اه رم ول 


هس 


بخش دوم از بخشهای داستان اکنون شروع می‌شود. و 
اين در زمانی است که یوسف به مصر رسیده است. و 
او را به عنوان برده‌ای فروخته‌اند. ولی آن کس که او را 
خریده است در سیمای او نشانه‌های خیر و خوبی 
می‌بیند - نشانه‌های خیر و خوبی در چهره‌های زیباء 
به‌ویژه وقتی که با اخلاق دلربا و خصال دل‌آرا همراه 
باشد. کاملاً پیدا و هویدا است - خریدار به همین جهت 
به زنش درباره او سفارش انجام خوبی و نیکی می‌کند. 
در اینجا آغاز سررشتةٌ تحقّق یافتن و پیاده شدن خواب 
شروع مي‌شود. 

ولی ارانشن فیرش که از نوع دیگری است 
در می‌رسد. آزمایشی که منتظر نو سف بوده است؛ بدان 
هنگام که او به سنْ رشد خود رسیده است. و فرزانگی 








فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
و دانشی بدو داده شده است که در پرتو آنها پتواند با 
این آزمایش سیلآسای ویرانگری برآید که کسی تاب 
ایستادن در برابر امواج آن را ندارد مگر آن کسی که 
یزدان بدو مرحمت فرموده باشد و رحمت او شامل 
حالش شده باشد. این آزمایش. آزمایش روبرو شدن با 
گمراهی موجود در محیط کاخها. و در میان دسته‌ای از 
ادها ات کته ا تاه مه مسترقی» اجتماع 
می‌نامند. و در فضائی است که الوده به بی‌حیائیها و 
بی‌شرمیها و گناه‌ها و بزه‌ها است ... یوسف از همچون 
محیط و فضائی سالم و پاک خلق و پاک دین بیرون 
ون آ بل ولیک ی از ان کفبا اعع‌های. زاره 
می آمیزد. و به شعله‌های آتش آن می‌افتد. و در بوته 
آن گداخته می‌شود. 


کسی که او را در مصر خریداری کرد. به همسر خود 
کق ی را گرا قاری کرش کی که مک سای 
تزام ای تهته کش ها آنخسانس کنهیکن ار افران خاو اه 
ما است). شاید برای ما سودمند افتد. يا اصلاً او را به 
فرزندی بپذیریم. بدین منوال ما یوسف را در سرزمین 
(مصر استقرار بخشیدیم و) مکانت و منزلت دادیم تا 
(در آنجا) تعبیر برخی از خوابها را بدو بیاموزیم. خدا 
بر کار خود چیره و مسلط است. ولی بیشتر مردم 
(خفایای حکمت و لطف تدییرش را) نمی‌دانند. 
روند قرآنی تاکنون برای ما روشن نفرموده است که چه 
کسی یوسف را خریده است. پس از کامی از داستان 
خواهیم دانست که عزیز مصر -گویا نخست‌وزیر آنجا - 
بوده است. امّا از همین لحظه می‌دانيم که یوسف به 
و( 
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خوشی رو می‌کند و می‌رود: 

(أکرمی ماه #. 

آنچه به اقامتگاه او پا ماندگاری او مربوط می‌شود 

فراهم آور و در احترام و بزرگداشت او کوتاهی مکن. 
«مَنُوی» مکان اقامت. بیتوته کردن اقافتا کاندن: 
مقصود از اکرام مثوای او. بزرگداشت خود او است. 
ولیکن تعبیر قرآنی ژرف‌تر از این معنی است. زیر 
بٍرگداشت را تنها به شخص اختصاص نمی‌دهد و بس. 
بلکه بزرگداشت را برای محل اقامت شخص نیز قائل 
ات :این کار برای مبالغه و زیاده‌روی در اکرام و 
احترام است. این هم در مقابل مئوای یوسف. یعنی 
ماندگاری او و اقامتگاه او در بن چاه است. و به پاداش 
ترسها و هراسها و دردها و رنجهائی است که در ژرفای 
چاه او را احاطه کرده بود. 
آن مرد برای زن خود پرده برمی‌دارد از خوبیها و 
نیکیهائی که در اين نوجوان سراغ می‌بیند. و چه آمیدها 
و آرزوهائی که بدو بسته است و بدانها چشم دوخته 
اشت: ۲ ۱ 

(عسی أن ینقعنا و تخدهُ ولد >. 

شاید برای ما سودمند افتد. یا اصلاً او را به فرزندی 

بپذیریم. 
چه‌بسا هیچ‌کدام از آن دو نفر فرزندانی نداشته‌اند 
همان‌گونه که برخی از روایتها نقل می‌کنند. از اینجا 
است که مرد امیدوار است او را به فرزندی بپذیرند 
هرگاه هوشیاری او به صدق پیوندد. و نشانه‌های نجابت 
و شرافت باطنی این تور ان با تسا هبار شد یو 
ظاهری او بخواند و تحقّق پیدا گرداند. 
روند قرآنی در اینجا می‌ایستد تا به ما بفهماند این 
تدبیر یژدان است. و با آن و با چیزهای نظاثر آن, راه 
استقرار و ماندگاری یوسف را در سرزمین مصر مقدر 
کرده است و فراهم آورده است. هان که هم‌ایینک 
نشانه‌های اين استقرار و ماندگاری یوسف با استقرار و 
ماندگاری او در دل و خانهٌ آن مرد پیدا و هویدا گردیده 


است. روند قرآنی اشاره می‌کند به این که یوسف به راه 
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جلد سوم 
افتاده است و بدانجا رسیده است که یزدان تعبیر خوابها 
و تفسیر سخنان را -بدان دو وجهی که پیش از این بیان 
کردیم تاه رد نون قرا ی سرآغاز استقرار و 
ماندگاری یوسف و مکانت و منزلت یافتن او پیروی 
می‌زند. پیروی که دال بر این استقرار و ماندگاری و 
مکانت و منزلت است. در این پیرو آمده است که 
قدرت خدا چیره بر همه چیز است و هرچه را بخواهد 
می‌تواند انجام بدهد. هیچ نیروئی نمی‌تواند جلو او را 
بگیرد و بر سر راه او یایستد. خدا مالک کار خود است 
و در کار خود ساطه و قدرت دارد. دا شکشنت 
نمی‌خورد. و مانع و رادعی او را متوقف نمی‌سازد. و 
سرگشته و سرگردان نمی‌شود: 

«وکذلک مَکذا لیوشت ف الذض, و للم من 

تأ ول الخادیت. و اه الب علل مره »۰ 

بدین منوال ما یوسف را در سرزمین (مصر استقرار 

بخشیدیم و) مکانت و منزلت دادیم. تا (در آنجا) تعبیر 

برخی از خوابها و تفسیر بعضی از سخنها را بدو 

بياموزيم. خدا بر کار خود چیره و مسلّط است. 
هان هم‌اینک یوسف برادرانش می‌خواهند کاری در حق 
او بکنند. و خدا هم می‌خواهد کاری برای او بکند. از 
آنجا که خدا بر کار خود چیره و مسلط است. کار خود 
را اجراء فرموده است و به مرحلةٌ عمل درآورده است. 
ولی برادران یوسف بر کار خود چیره و مسلط نیستند و 
کار خود را نمی‌توانند اجراء کنند و به مرحلهة عمل 
درآورند. این است که یوسف از دست ایشان بگریخته 
است و از دائرةٌ آنچه خواسته‌اند به در رفته است: 

و لک اک آلثاس لا یلمُون 4. 

ولی بیشتر مردم (خفایای حکمت و لطف تدبیرش را) 

3 
مردمان نمی‌دانند که قانون واستت بزدان اجراء می‌گردد 
و عملی می‌شود و فرمان او است که اطاعت می‌شود و 
در برابرش کرنش می‌رود. 
روند قرآنی به پیش می‌رود تا آنچه را که خدا برای 


یوسف خواسته است تحقّق پیدا کند. در این زمینه گفته 
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جزء دوازدهم 
است: 
و للم من تأویل الخادیث ۹« 
تا تعبیر خوابها و تفسیر سخنها را بدو بیاموزیم. 
تحقّق پیدا کرده است وقتی که یوسف به سنّ رشد و 
کمال خود رسیده است: 
(و بعش 1 فك تا وضاها و لک 
هنگامی که یوسف به رشد و کمال خود رسید (و به 
نهایت قوّت جسمانی و عقلانی دست یافت. نیروی) 
داوری و دانائی بدو دادیم» و ما اين چنین (که پاداش 
یوسف را دادیم) پاداش (همة) نیکوکاران را می‌دهیم. 
به یوسف نیروی درست داوری کردن در امور داده شد. 
بدو آگاهی از فرجام و نتيجهٌ سخنها یا تعبیر خوابها 
بخشیده گردید. و يا بدو فراگیرتر و عام‌تر از اينها عطاء 
گردید. از قبیل آگاهی و اطْلاع از زندگی و اوضاع و 
احوال اجتماعی. چه واژه‌های خُکم و علم کلی و عام 
هستند و شامل جیزهای فراوانی یه گنت این هم 
پاداش خوب و نیک بودن او بود. خوب و نیک بودن آو 
در اعتقاد. و خرب و نیک بودن او در رفتار و کردار: 
کیک نی المخسنین 6. 
مااین خفن که باداش پوسف را تایه باتاشن (هتا 
نیکوکاران را می‌دهیم. 
‌ 
هم اینک آزمایش دوم زندگی او پیش می‌آید. این 
آزمایش سخت‌تر و ژرف‌تر از آزمایش نخستین است. 
این آزمون در زمانی برای او پیش می‌آید که داوری 
دزاست و: آدانسن راستین بکه عتطاه کرفنده است یه 
تور آن وت ان سو بو دانس با ون بر نو آن با آنیخ 
آزمون رویاروی شود. و به پاداش خوب بودن و خوبی 
کردنش که یزدان سبحان آن را برای او در قرآن نگاشته 


۳ "۳ مج 1 ۰ 
است. در آن موفق گردد و از ان سربلند و روسفید 
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جلد سوم 


بیرون بياید. 
اینک آن صحنهٌ طوفانی خطرناک فتنه‌انگیز را می‌بينيم, 
بدان‌گونه که تعبیر قرآن آن را ترسیم می‌کند: 


ای نی یت آانط یف 
دی الباب. قالت: ما جر من راد هلک شو 
آن یُسجَن آو تاه قال: وش 


مر کرک دک عظه 
وآن ق تفري لک اک 
کنت من الخاطئین 6. 
زنی که یوسف در خانه‌اش بود. آرام آرام نیرنگ 
آغازید و به گول زدن او پرداخت. و درهارا بست و 
گفت: بیا جلو و دست به کار شو. با تو هستم! یوسف 
گفت: پناه بر خدا! او که خدای من است. مرا گرامی 
داشته است (چگونه ممکن است دامن عصمت به گناه 
بیالایم و به خود ستم نمایم؟!) بیکمان ستمکاران 
رستگار نمی‌گردند. زن (که چنین دید به پرخاشگری 
پرداخت و برای تنبیه عبد خود) قصد (زدن) یوسف 
قصد (طرد) او کرد. 


اما برهان خدای خود را دید (و از دفاع دست کشید و 


کرد. و یوسف (برای دفاع از خود) قصد 


فرار را بر قرار ترجیح داد). ما این چنین کردیم (و در 
حفظ وی در همه مراحل کوشیدیم) تا بلا و زنا را از او 
دور سازیم. چرا که او از بندگان پاکیزه و گزیدهُ ما بود. 


(از پی هم) به سوی در (دویدند و) بر یکدیگر پیشی 
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جستند. (یوسف می‌خواست زودتر از در خارج "۳ 
زلیخا می‌خواست از خروج او جلوگیری کند. در این 
حال و احوال) پیراهن یوسف را از پشت بدرید. دم در 
به آقای زن برخوردند. (زن خطاب به شوهر خود) 
که تدای کی که به تفس هام کان سم 
کند. جز این نیست که یا زندانی گردد یا شکنجة 
دردناکی ببیند. یوسف گفت: او مرا با نیرنگ و زاری به 
خود می‌خواند (و می‌خواست مرا گول بزند! جدال به 
اوج خود رسید. در این وقت) حاضری از (حاضران) 
امل (خانة آن) زن گفت: اگر پیراهن یوسف از جلو پاره 
شده باشد. زن راست می‌گوید و یوسف از زمره 
دروغگویان خواهد بود. و اگر پیراهن از پشت پاره 
شده باشد. زن دروغ می‌گوید و یوسف از زمره 
راستگویان خواهد بود. هنگامی که (عزیز مصر) دید 
پیراهن یوسف از پشت پاره شده است. گفت: این کار از 
رگ نا و هاش کیوی ده اقعا کر مگ رها 
بزرگ است. ای یوسف؟! از اين (موضوع) چشم‌پوشی 
کن و (آن را پنهان و پوشیده دار. و تو ای زن) از گناهت 
استغفار کن (و آمرزش آن را از خدا بخواه). بیگمان تو 
اخیوهکا را تداع 
روند قرانی بیان نکرده است که هنگام اين پیشامد زن 
عزیز چند ساله, و یوسف چند ساله بوده است. پس باید 
در این باره به حدس و گمان متوسشل شویم. 
هنگامی که قافله یوسف را از چاه برگرفت و در مسصر 
فروخت. او پسر بجه‌ای نورس و نودمیده بود. یعنی در 
وی ههار دمشال کی هت 3 ابا ابش 
است که واژهٌ «غلام: پسر بچّه» را برای آن بکار 
می‌برند. پس 2۳ مر کی نگل «فْتی: نوجوان» و بعد 
«شات: تن «رّجل: مرد» ... این ۳ 
ات که رت اشت :هن ۵ یرو و 
«(أخاف آر یاک اف ». 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
می‌ترسم گرگ او را بخورد. 
در این وقت. زن عزیز مصر همسری بود. و او و 
شوهرش فرزندانی نداشته‌اند. چنان که از این سخن مرد 
پیدا است: 
او ده وَلداً ». 
يا او را به فرزندی بپذیریم. 
انديشهٌ به فرزندی پذیرفتن. معمولاً وقتی به ذهن 
خطور می‌کند که فرزندی در میان نباشد. یا تا اندازه‌ای 
از فرزند داشتن قطع امید گردد. و یا شبیه قطع امید در 
میان باشد. لذا باید بدین هنگام مذتی از ازدواج عزیز 
مصر و همسرش سپری شده باشد و از سپری شدن این 
زناشوئی فهمیده باشند که فرزندی نخواهند داشت. به 
هر حال به نظر می‌رسد که نخست‌وزیر مصر کمتر از 
جهل سال نداشته است. و سنْ همسرش نیز در این وقت 
در حدود سی سال بوده است. 
همچنین به نظر می‌رسد هنگامی که یوسف در حدود 
بیست‌وپنج سال عمر داشته است. همسر عزیز مصر هم 
جهل سال سنّ داشته 
می‌رود پیشامد در آن روی داده است ... ما اين نظر را 


انا این تور ان است که کبعان 


از 1 جهت برجیح می‌دهیم چون طرز رفتار و روش 
کردار آن زن در اين پیشامد و پس از آن, نشان می‌دهد 
که او زن کامل و دلیری بوده است و قادر بر مکر و کید 
شده است و سخت عاشق جوان خود یوسف گردیده 
است و جسارتِ دوز و کلکها را پیدا کرده است. 
همچنین ترجیح ما بدین خاطر است که بعدها زنان 


می‌گو یند: 
اراد اْعزیز ثراود تناها عَن تفسه 4. 


بفریبد و به خود خواند. 
هرجند که واژه «فتی» به معنی عبّد هم به کار می‌رود. 
اما اين واژه بدین معنی هم گفته نمی‌شود مگر وقتی که 
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جزء دوازدهم 
مدلول و مفهوم آن واقعاً بر سنّ یوسف منطبق باشد و 
نقر ان او راعید کفتا: ش آهت ال انتةادال پرهمین است: 
از آن جهت به اين بحث می‌پردازيم تا از گذرگاه آن به 
نتیجهٌ معیّن و مشخصی برسیم. می‌گونيم: آزمونی که 
مت کته سای از آن کشت استتیا ارها سین 
که بر سر راه او بوده است و در آن توفیق حاصل کرده 
است. و روند قرآنی در اين صحنه آن را به تصویر 
می‌کشد. تنها محدود به دلباختگی و کامخواهی زن 
عز یز مصر نبوده است و بس. بلکه دورة نزدیک به 
بلوع و نوجوانی زندگی یوسف همه در فضای این کاخ 
سپری شده است. و در آن با این خانمی به ادامة رد رن 
ره از که ناس تا هل تال سین وافته ات 
و در فضای کاخها و در فضای محیطی زیست می‌کند 
که سخن شوهرش بدان هنگام که همسرش را با یوسف 
در آن حالت می‌یابد. آن را به تصویر می‌کشد: 
یوش آغرض عن هذاء و آشتلفري لِدیک 
نک کت من الخاطتین ۰6 
ای یوسف! از این (موضوع) چشم‌پوشی کن و (آن را 
پنهان و پوشیده دار. و تو ای زن) از گناهت استغفار کن 
(و آمرزش آن را از خدا بخواه) بیگمان تو از بزهکاران 
اش 
همین گفته برای نشان دادن محیط و فضای آن کاخها 
بسند ه اشیت ان 
محیطی که زنان در آن راجع به همسر عزیز مصر سخن 
می‌گو یند. و پاسخ او بدیشان این بود که مجلس بزمی و 
سور و ساتی تسرتیب دهد. و یوسف در آن خود را 
بدیشان بنماید. آنان شیفته و دلباختة او گردند و اشکارا 
فریاد برآورند و ناله سر دهند. و همسر عسزیز سیز 
آشکارا فریاد برآورد و ناله سر دهد و بگوید: 
و لد راودنه عَن تسه فاستفصم, و لّن 1 یفعل 
مره ْنجَان و لیکوتن من آلضاغرین 4. 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
من او را به خویشتن خوانده‌ام ولی او خویشتنداری و 
پاکدامنی کرده است. اگر آنچه بدو دستور می‌دهم 
انجام ندهد. بیگمان زندانی و تحقیر می‌گردد. 
این محیطی که به چنین چیزی و چنان چیزی اجازه دهد. 
محیط ویژه‌ای است. اين محیط. هميشه محیط طبقه 
عیاش و خوشگذران است. یوسف در چنین محیطی 
خادم بود و در چنین محیطی در سنّ شیدائی و دلدادگی 
پرورش يافته تور ان ار فانک نود که پوسفت مات 
زیادی گرفتار آن بود. یوسف در برایر آن پایداری و 
ایستادگی کرد. از آن و از تأثیرات آن, و از فریبها و 
شل و ولیها و بی‌بند و باریهای آن, و از وسائل و 
واسطه‌های پلید و ناپاک آن, نجات پیدا کرد و رهاتی 
یافت. برای سنّْ او و سنّ زنی که زیر یک سقف این 
همه وقت زندگی می‌کردند. در سنجش فاصلةٌ آزمایش. 
و پیش چشم داشتن سختی آزمون. و پایداری در مقابل 
آن این همه زمان دراز. دارای ارزش ویر خود است. 
امّا اگر امتحان فقط این بار بود و ناگهان سر می‌رسید و 
بدون مقدّمةٌ گول زدن طولانی صورت می‌گرفت. برای 
یوسف چندان مشکل نبود در برابر آن بایستد. به‌ویژه 
که در اين قضیّه یوسف مقصود و مطلوب است. نه 
خواهان و خواستار. معلوم است که دلدادگی و 
دلباختگی زن و بیتابی او در عشق به مرد. اغلب مرد را 
از زن بیزار و گریزان می‌کند. در اینجا هم همسر عزیز 
مصر, شیدا و دلباخته و کشتهٌ عشق یسوسف است و 
خویشتن را به مهلکه می‌اندازد. 
هم‌اینک با نصوص قرآنی رویاروی می‌گردیم: 
و راوَدنهُ الق هو ی تا عن نفسه و غلقتِ 
الاب و فالث: یت کَ! ». 


۹ 


زنی که یوسف در خانه‌اش بود. آرام آرام نیرنگ 
" آغازید و به گول زدن او پرداخت. و درها را بست و 


گفت: بیا جلو و دست به کار شو با تو هستم!. 
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در این صورت. کامخواهی و کامجوئی این بار بی‌پرده 
و عیان است. این بار دعوت به وایسین کار صریح و 
اشکار است ... حرکت بستن درها جز در وایسین لحظه 
انجام نمی‌گیرد. آن زن به لحظه قاطعانه‌ای رسیده است 
و در این لحظةٌ حسَاس جذبةٌ شدید و کشش تند گوشت 
و خون به هیجان درآمده است. و آخرین صدا و ندای 
تن به غوغا درافتاده است: 

و گفت: بیا جلو و دست به کار شو, با تو هستم!. 
همجون دعوت و فراخواندن بی‌پرده آتکان ‏ ۵ 
خشن, نباید که نخستین دعوت و فراخواندن آن زن 
باشد. همجون دعوت و فراأخواندنی باید که وایسین 
دعوت و فراخواندن باشد. اگر آن زن به همچون دعوت 
و فراخواندنی. سخت ناچار نمی‌گردید. چنین دعوت و 
فراخواندنی هرگز صورت نمی‌گرفت. یوسف جوان با 
او در جلو چشمان 
آن زن رشد می‌یافت و تکامل پیدا می‌کرد. در همان 
حال زنانگی خود آن زن نیز پیوسته رو به کمال 


می‌رفت و نضح می‌گرفت. پس ناگزیر باید تحریکها و 


آن زن زندگی می‌کرد. نیرو و جوانی 


فریبهای خفیف و لطیف گوناگونی, پیش از این برخورد 
ستختاو ندید تا کهانی؛ بوده است: 
قال مَعاذ ال هر خسن مَنوای اه لا یلم 
الظالون ». 
بوسف گفت: پناه بر خدا! او که خدای من است. مرا 
گرامی داشته است (چگونه ممکن است دامن عصمت به 
گناه بیالایم و به خود ستم نمایم؟!) بیگمان ستمکاران 
رستگار نمی‌گردند. 
(مَعاذ اله >. 
پناه بر خدا!. 
خویشتن را در پناه خدا می‌دارم از این که چنین کاری 


را بکنم. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
هر خن سَن مئوای 4. 
ای که خدایمن ات هرا کرای داش به اسب (جگوته 
ممکن است دامن عصمت به گناه بیالایم و به خود ستم 
نمایم؟!). 
خدا مرا گرامی داشته است بدین‌گونه که مرا از چاه 
نجات داده است. و در این خانه اقامتم بخشیده است. 
خانهٌ پاکی و محل امن و امانی. 
( یلح الظاون 4. 
بیگمان ستمکاران رستگار نمی‌گردند. 
آن ستمگرانی 
درمی‌گذرند. و مرتکب چیزهاتی می‌شوند که تو همین 


که از حدود مقررات و قوانین خدا 


لحظه مرا بدان می‌خوانی 

نصض قرآنی در اینجا صریح و قاطع است در این که 
ییوسف بلافاصله و بدون درنگ به کامخواهی و 
کامجوئی آن زن پاسخ رد می‌دهد و از اين کار پلشت 
خودداری می‌کند. همراه با اين که پا کدامنی نعمت یزدان 
را بر خود یادآور می‌شود. و حدود مقرّرات و قوانین 
الهی. و کیفر کسانی را به یاد می‌آورد و بیان می‌دارد 
که از حدود آن مقزّرات و قوانین درگذرند و مرتکب 
نافرمانی شوند. پس هیچ‌گونه پاسخی و واکنشی د 
نخستین موقعیّت صورت نگرفته است. بدان هنگام که 
همسر عزیز مصر پس از بستن درها تند و اشکارا او را 
به خود می‌خواند. و با صدا و ندای صریح و بی‌پرده از 
او کامجوئی می‌خواهد. و قرآن آن را زیبا و محترمانه 
نقل و روایت ٍ_ 


و قالت: ه هنت لک! >. 
و گفت: بیا جلو و دست به کار شو. پاتی هستم؛ 
و لد هت مت به و هم بپا! َو لا آن رای بزهان 


رش 
زن (که چنین دید به پرخاشگری پرداخت و برای تنبیه 


عبد خود) قصد (زدن) یبوسف کرد. و یوسف (برای 





اه وت قاس _ب راز نیا 


ایو و و سای سای نوا رحتع. حتد سو سکزسیسفا رومیت و هه عرنه تفت وش شم پسوید ز نی رو >. 
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دفاع از خود) قصد (طرد) او کرد. اما برهان خدای خود 

را دید (و از دفاع دست کشید و فرار را بر قرار ترجیح 

داد). 
همه مفسّران قدیم و جدید این ایه را مربوط به پیشامد 
اخیر دانسته‌اند. ولی آنان که به دنبال اسرائیلیات 
رفته‌اند. افسانه‌های فراوانی تاتصقانت کوفا یت هی اش 
افسانه‌سرائیها یوسف را به گونه‌ای به تصویر کشیده‌اند 
که غریز؛ جنسی او به هیجان درآمده است و از شدت 
شهوات عنان اختیار از کف داده است. و خدا مي‌خواهد 
با دلائل و برهان فراوان او را بازدارد باز نمی‌ایستد و 
دست برنمی‌دارد! سیمای پدرش یعقوب برای او بر 
سقف سراپرده خوابگاه نقش می‌بندد در حالی که از 
خشم انیشت به دنزان می‌گزد, و تابلوهائی برای او 
ترسیم می‌گردد که بر آنها آیه‌هائی از قرآن - بلی 
آیه‌هائی از قرآن -نوشته شده است که او را از اين کار 
زشت و پلشت برحذر می‌دارند. با یواست ونر 
نمی‌افتند! او از جهالت خود دست نمی‌کشد تایزدان 
جبرئیل را می‌فرستد و بدو می‌گوید: 
بنده مرا در یاب. جبرئیل به پیش یوسف آمد و بر سينة 
او زد ... تا آخر این تصوّرات افسانه‌ای که بعضی از 
راویان به دنبال آنها رفته‌اند و ساختگی و به هم بانتگی 
آنها اشکار و پدیدار است. 
و امّا جمهور مفسران بر آن هستند که زن عزیز مصر 
قصد او کرده است قصدی به منظور انجام عمل و فعلی 
که مشتاق آن بوده است. و یوسف قصد زن عزیز مصر 
را کرده است قصدی که تنها درونی بوده و از خواستة 
دل فراتر نرفته است. ولی دلیل و برهان خدا برای او 
جلوهگر گردیده است و به ترک آرزوی دل هم گفته 
اتتکاه 
مرحوم شیخ محتّدرشیدرضا در تفسیر «المنار» این 


رأی را از جمهور نپذیرفته | شتا را نت لسیستل ید ۵ 
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ی 
مصر مالک و فرمانده یوسف بود قصد کتک زدن 
یوسف را کرد به خاطر این که از خواست او سرپیچی 
کرد و بدو توهین نمود. یوسف هم قصد دفاع از خود و 
جلوگیری از تعدی و تجاوز او کرد. امّا فرار را بر قرار 
ترجیح داد و گریخت. زن عزیز مصر خود را بدو رساند 
و پیراهن او را از پشت پاره کرد ... تفسیر «هم: قصد 
کردن» به معنی اهنگ و اراده زدن, و آهنگ و ارادة 
دفع ضرب. در عبارت بدون دلیل است. تنها رأی و 
نظربه‌ای است برای این که یوسف را از قصد انجام 
عمل با از قصد میل, در اين واقعه دور سازیم. در این 
کار هم تکلف است و از مدلول و مفهوم نص قرآنی به 
دور است. 
آنجه به دل من می‌گذرد. در حالی که در اینجا به 
نصوص قرآنی مراجعه می‌کنم. و ظروف و شرائطی را 
پیش چشم می‌دارم که یوسف در آنها زیسته است. و 
در اندرون کاخی با این خانم پخته و آماده مدت درازی 
از زمان را بسر برده است. و پیش از اين که نیروی 
داوری و توان علمی بدو داده شود و پس از آن. آنچه 
به دلم می‌گذرد این است که این فرمود؛ یزدان بزرگوار: 
«ر لد هت به و هم ها لو لا آن رای بزهان 
ربه #. 
زن (که چنین دید به پرخاشگری پرداخت و برای تنبیه 
عبد خود) قصد (زدن) یوسف کرد. و یوسف (برای 
دفاع از خود) قصد (طرد) او کرد اما برهان خدای خود 
را دید (و از دفاع دست کشید و فرار را بر قرار ترجیح 
داد). 
درباره پایان موضع طولانی دلباختگی و دل در هوای 
عشق داشتن است. یوسف در آغاز کار خودداری کرده 
است و خویشتنداری نموده است و خود را در پناه خدا 


داشته است. ولی درنهایت نده گ‌انیده اشت اما دز 
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پرتو دلیل و برهان و دستگیری و رهنمود الهی سالم از از 
معرکه به در رفته است و دامن عصمت به گناه نیالوده 
است ... این هم تصویر واقعی صادقی از حالت نفس 
بشری است که گاهی تاب می‌آورد و مقاومت می‌کند. 
و گاهی زبون می‌شود و شکست می‌خورد. سپس به 
خدا پشت می‌بندد و سرانجام نجات می‌یابد ... ولیکن 
روند قرآنی اين احساسات و عواطف بشری درهم 
تنیدهٌ ناهمگون چیره بر یکدیگر را به طور مفصّل بیان 
نکرده است. زیرا برنامه قرانی نمی‌خواهد از این 
لحظه‌ها نمایشگاهی را تسرتیب دهد و بسازد که در 
محیط زندگی کامل بشری 
بیش از مساحت مناسب خود را اشغال کند. لذا دو سوی 
موضع را ذکر کرده است که میان چنگ زدن و پشت 


محیط داستان و همجنین در 


بستن به خدا در آغاز. و میان چنگ زدن و پشت بستن 
به خدا در انجام است. و به لحظهٌ ضعفی نظر داشته 
است که در فاصله میان اتف ات تا تفا 
واقعیّت و فضای پاک همگی کامل شوند و به کمال 
و 

این چیزی است که به خاطر ما رسیده است بدان هنگام 
که با نصوص قرأنی رویاروی می‌گرديديم. و شرائط و 
ظروف را به تصوّر درمی آوردیم . این هم به طبیعت 
بشری و به عصمت پیمبری نزدیکتر و هماواتر است. 
یوسف انسانی بیش نبود. بلی او انسان برگزیده‌ای بود. 
بدین سبب قصد او در لحظه‌ای از لحظات از گرایش 
درونی و خواست روانی فراتر نرفت. و چون برهان و 
دلیل پروردگار خود را دید که پس از لحظهٌ ضعف 
عارضی در دل و درونش به جنبش و تکان درآورد. به 
شتوای: جنک ازادن ق پشت: پسستن اه غدا ابر کشت :و 


خویشتنداری کرد و زیر بار غریزه و هوا و هوس 


نرفت (۱) 
(کذلک لتضرف عَنه آلسُوء و القحْشَاء. انه مد 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
ما این چنین کردیم (و در حفظ وی در همه مراحل 
کوشیدیم) تا بلا و زنا را از او دور سازیم. چرا که او از 
بندگان پاکیزه و گزیدهُ ما بود. 
«وأسْتَبقا اباب 4. 
(از پی هم) به سوی در (دویدند و) بر یکدیگر پیشی 
جستند. (یوسف می‌خواست زودتر از در خارج شود و 
زلیخا می‌خواست از خروح او جلوگیری کند). 
یوسف پس از اين که از خواب غفلت بیدار گردید و به 
خای احت خواست خویشتن را نجات دهد ... همسر 
عزیز مصر پشت سس او دوید تا یوسف را بگیرد. 
بدان‌هنگام که آن زن هنوز در امواج غریزهٌ حسیوانی 


علت می‌ خورد 
و قَدَت ق قیصه من در 


(در این حال و احوال) پیراهن یوسف را از پشت بدرید. 


۱- زمخشری در کشاف گفته است: «چگونه برای پیغمبری جائز است که 
آهنگ گناه کند؟ می‌گویم: نفس یوسف به آمیزش گرائیده است» و هوا و 
شون زنشزش فدید جوا او رایهتتوی آن رن استمایل گردانده رت 
تمایلی شبیه آهنگ کردن و گرائیدن. همان‌گونه که حال و وضع دوران 
جوأنی مقتضی است و چه‌بسا خردها و اراده‌ها را از بین ببرد. ولی یوسف هوا 
و هوس و میل درون خود را سرکوب می‌کرد و با توجّه به برهان و دلیل خدا 
آن راز هدف خود برمی‌گردان.برهان و دلیلی که وجوب پرهیز آفرادمکّف 
از چیزهای حرام است. اگر آن تمایل شدیدی در میان نبود که به خاطر 
شدت آن «هم: یعنی قصده نامیده می‌شود کسی که از آن دوری و 
سرپیچی می‌کند در پیشگاه خدا خوب و ستوده به حساب نمی‌آمد. البته 
عظمت صبر بر بلا با میزان ِِ شدّت آن بلا سنجیده می‌شود»... 
سخن زمخشری پایان گرفت ...این سخنان یکسره راست و درست است, 
اگر از اشارةُ مذهب معتزلةٌ زمخشری صرف نظر شود. آنجا که می‌گوید: 
«یوسف با توجّه به برهان و دلیل خدا آن را از هدف خود برمی‌گردانده برهان 
و دلیلی که وجوب پرهیز افراد مکلف از چیزهای حرام است». این سخن 
آشاره به مذهب معتزله است که می‌گوید: برهان و دلیل باید عقلی و 
خردپسند باشد ... در صورتی که برهان و دلیلی که خدا بر اشخاص مکلف 
واجب گردانده است» همان چیزی است که در شریعت خود مقرر و مشخص 
فرموده است ... اما این امر اختلاف مذهبی تاریخی است و ما بدان کاری 


دا چ شا با برای دی می ریت و 


سورة یوسف آیات ۲۱-۳۴ 
جزء دوازدهم 
چون پیراهن را می‌کشید تا یوسف را از سوی در 
برگرداند. 
بلا ی ناگهانی در می رسد: 

و لفیا یا لدی الباب 4. 

دم در به آقای زن برخوردند. 
در اینجا زن کامل جلوه‌گر می‌آید. و پاسخ پرسشی را 
آماده دارد که این منظر؛ٌ گمان‌افکن و شک‌برانگیز آن 
را فریاد می‌دارد. او جوان را متهم می‌کند: 

فالث: ما جزاء من آزاد یک شوء؟ 6. 

(زن خطاب به شوهر خود) گفت: سزای کسی که به 

همسرت قصد کار زشتی کند چیست؟. 
امّا این زن عاشق است و می‌ترسد بلائی به یوسف 
برسد. این است که پیشنهاد شکنجه را دارد تا بر جان 
محبوب خود ایمن باشد: 

ان بنج َذاب آل ۳ 


دردناکی را ببیند. 
یوسف در تر ای ات اتهام نارواء اشکارا حفیفت را 
تن 


قال: هی زاودتی عَن نفسی! . 
یوسف گفت: او مرا با نیرنگ و زاری به خود می‌خواند 
(و می‌خواست مرا گول بزند!). 
روند قرآنی در اینجا بیان می‌کند که یکی از اهالی خانة 
آن زن, با گواهی دادن خود. نزاع و کشمکش را قطع 
3 
و هد شاهدٌ من آهلها: ٍنکان قیه قد من قبل 
صدقث و و من الکازیین. و ان کان فیط فد من 
در فکَدَبَت و هو من آلطادقین 4. 
(جدال و دفاع به اوج خود رسید. در این وقت) حاضری 
از (حاضران) اهل (خانه آن) زن گفت: اگر پیراهن 


یوسف از جلو پاره شده باشد. زن راست می‌گوید و 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
یوسف از زمرةٌ دروغگویان خواهد بود. و اگر پیراهن 
از پشت پاره شده باشد. زن دروغ می‌گوید و یوسف از 
زمره راستگویان خواهد بود. 
آیا این گواه کی و کجا گواهی داده است؟ آیا این گواه با 
شوهر زن و به تعبیر مردمان مصر با آقای زن - بوده 
اه فتته ات یکره اودرت آوترا 
طله اه اضر اووفه اسشتیو کارا یی عرضد 
کرده است؟ همان‌گونه که در همچون اوضاع و احوالی 
اتفاق می‌افتد که کسی شخص بزرگی از اشخاص 
خانوادةٌ زن را دعوت می‌کند و او را بر آنچه دیده است 
مطْلع می‌گرداند. به‌ویژه همچون جریانی در میان طبقة 
خونسرد و سست ایمان و دارای ارزشهای آیکی رسم 
است! 
هر دو صورت ممکن است. و تغییری در مسأله 
نمی‌دهد. رأی او گواهی نامیده شده است بدان خاطر که 
در این جایگاه رأی او را خواسته‌اند و در کشمکش از 
هر دو سو پذیرفته‌اند. به سخن زن و به سخن یوسف 
کون فرا دای ابو آنو ات گه ی سا لوط انز 
گواهی نام داده‌اند. چرا که رأی او به روشن شدن اصل 
کشمکش, و در وصول به حقّ در آن نزاع کمک می‌کند 
... اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده باشد. براثر دفاع 
زن از خود چنین شده است. چه یوسف در این صورت 
می خواسته است بدان زن تعدی و تجاوز کند. و آن زن 
صادق و راستگو, و یوسف نادرست و دروغگو خواهد 
بود. و اگر پیراهن یوسف از پشت پاره شده باشد. در 
این صورت یوسف خواسته شاه واه نت او 
زن برهاند. و آن زن او را تا در تعقیب کرده است. پس 
زن نادرست و دروغگو, و یوسف صادق و راستگو 
خواهد بود ... 
فرض اوّل را پیش انداخته است. چون اگر درست باشد. 


۰ آیب و 
مقتضی صداقت و راستگوئی زن. و نادرستی و 


سوره یوسف آیات ۳۱۹۱-۳۴ 
جزء دوازدهم 
دروغوئی یوسف می‌شود. آن زن سرور و سردار 
فرض اوّل ذکر شود! چه بسا این کار نیز قرینه‌ای و 
علامتی بر اصل مسأله باشد. 

فلا رای قیصه قد من د دبر 4. 

هنگامی که (عزیز مصر) دید پیراهن یوسف از پشت 

پاره شده است .... 
مصر روشن شد که همسر او یوسف را به خود خوانده 
است و از وی کامجوئی طلبیده است. و افزون بر آن 
همچون اتهامی را جمع و جور کرده است و تدارک 
. در اینجا تصویری از «طبقةٌ مترقی» در 
جامعة جاهلی هزاران سال پیش برای ما آشکار و 


ک و جه ۳۹ ۶ 


دیده ای 


کبانی انبت که آمون ده شا سس وی ی رز 
رسواگریهای جنسی, و سرپوش گذاشتن بر 
رسواگریهای جنسی و پنهان کردن آن از جامعه ... همه 
اینها مهم ات 
(قال: اه من کیدکن کید کن عظم. ٍ توش 
نذا آشتقري یک زک نت ین 
اطتین! 4. 
گفت: این کار از نیرنگ شما زنان سرچشمه می‌گیرد. 
واقتها مریگ نها مرک استت. ام توف ان انیم 
(موضوع) چشم‌پوشی کن و (آن را پنهان و پوشیده 
دار. و تو ای زن!) از گناهت استغفار کن (و آمرزش آن 
رااز خدا یخواه). بیگمان تو از بزهکاران بوده‌ای. 
فقط این و بس. اين کار از نیرنگ شما زنان سرچشمه 
کرک تواقعا تو ی ها بو راشای ان مهارنت رز 
استادی در روبرو شدن با حادثه‌ای است که خون را در 
رگها به جوش می‌آورد. اين نرمش در برابر خانم یا 
نسبت به جنس مقابل به‌طور کلی است. همچون مهارت 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
و نرمشی به مدح و ثنا می‌ماند. انگار نی نی | 
اگر بدو گفته شود: واقعا نیرنگ شما بزرگ است! 
همچون گفتاری در ذهن زن دال بر کمال زنانگی او 
اسف سانگ ان است که از رفک رگ ان 
تون کامل خرانای داره: 
رو به یوسف پاک و بیگناه می‌شود: 
یوسّف آغرض عَنْ هذا . 
ای یوسف! از اين (موضوع) چشم‌پوشی کن و (آن را 
پنهان و پوشیده دار). 
تدان و هگ نان ان آهت سوه کی و 
عارش مدان و مشمار و از آن سخن مگو ... مهم این 
است ... ظاهر مراعات شود! 
زنی که خادم خود را به خود خوانده است و از او 
کامجوئی خواسته است و برای خاموش کردن شهوت 
در پی یوسف دویده است و بر او یورش برده است و 
دامن او را گرفته است و بیراهنش را پاره کرده است. 
تنها بدو اندرز داده می‌شود که: 
و آستففری لذنیک. نک کنتِ من الخاطنین . 
از گناهت استغفار کن (و آمرزش آن را از خدا بخواه). 
بیگمان تو از بزهکاران بوده‌ای. 
اين طبقه, طبقة اشراف و نجیب‌زادگان هستند! در هر 
جاهلیّتی از زمر: دست و پیوندها هستند! خویشاوندان 
نزدیک و پشت اندر پشت هستندا 
پرده بر صحنه و آنچه در آن است فرومی‌افتد وونل 
قرآنی این لحظه را با تمام شرائط و ظروف و با همه 
فعل و انفعالها به تصویر کشیده است. ولیکن بدون این 
که نمایشی از پرش و کشش حیوانی آشکار و بی‌پرده 
را پدیدار گرداند. و بدون این که لجنزار زشت و پلشت 
ی ناهد توا نار 
‌ 
خواجه خانه. زن و جوان او را از یکدیگر جدا نکرد. 


سورهُ یوسف آیات ۲۱-۲۴ 
جزء دوازدهم 
کار به همان روال که بود در مسیر خود جریان یافت. 
زیرا کارها در کاخها بدین صورت می‌گذر دا 
امّا کاخها را دیوارها است. در انجاها بندگان و چاکران 
هستند. آنچه در کاخها می‌گذرد ممکن نیست که پنهان 
بماند و به بیرون درز نکند. مخصوصاً در محیط طبقة 
اشراف و نجیب‌زادگان که زنانشان جز سخن گفتن از 
آنچه در محیط ایشان می‌گذرد. و جز بر زبان راندن 
این رسوائیها و نشخوار کردن و نقل مجالس نمودن انها 
در دید و بازدیدها و شب‌نشینیها و نشست و برخاستها؛ 
کاری ندارند: 
قال نشوة فی الدیتة: رَلعزیز تراود فثاها 
ع نفستة: قَد مها ح نا لغراها نی ضّلال 
مبیین ‌. 
(خبر این موضوع در شهر پیچید و) گروهی از زنان در 
شهر گفتند: همسر عزیز (مصر) خواسته است که خادم 
حویش را بفریبد و به خود خواند. عشق جوان» به 
اندرون دلش خزیده است. ما او را در گمراهی آشکاری 
می‌بينيم. 
آنه تین اس کید گنتدهات نام فاد کت 
محیط جاهلیّتی دربارُ همچون کارهائی می‌گویند. برای 
نخستین بار است که می‌فهمیم آن زن, همسر عزیز مصر 
بوده است. و مردی که در مصر یوسف را خریداری 
نموده است. عزیز مصر -یعنی نخست‌وزیر مصر -بوده 
است. تا این را با انتشار خبر رسوائی همگانی در شهر 
یکجا اعلان کند 
شرا ای ا اش تیه 
همسر عزیز (مصر) خواسته است که خادم خویش را 
بقریبد و به خود خواند. 
آن‌گاه بیان حال آن زن با یوسف به میان می‌آید: 


لقد شْعْثهاخباً #. 


عشق جوان, به اندرون دلش خزیده است. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
این زن شیدا و شیفتةٌ یوسف گردیده است. عشق آن 
جوان به شغاف. یعنی پرد؛ نازک دلش رسیده است و 
1 زا فزنده است وه انتیون ان خزیده است: 
انا آنزاها فی ضلال م مبین 4. 
کرش ارس من 
او که خانم بزرگی و همسر مرد ببزرگی است. عاشق 
جوان زرخرید عبرانی خود می‌شود. چه‌بسا آن زنان او 
را سرزنش کرده‌اند که چرا چنان بی‌ملاحظه کار کرده 
است تا این‌گونه عشق او برملا شود و بر سر زبانها 
قتت اک ندش هار ری یاه خی ای کته 
عرف همچون محیطهائی مورد انتقاد است. نه خود آن 
عمل اگر در فراسوی پرده‌ها انجام می‌شد و از دیدگاه 
مردمان پنهان می‌ماند؟! 
ر 
در اینجا کاری رخ می‌دهد که ممکن نیست جز در 
همچون محیطهای گندی روی دهد. روند قرآنی پرده 
برمی‌دارد از عملکرد آن زن پرروئی که می‌داند چگونه 
با زنان طبقهٌ خود با یرنگ و دستانی روبرو گردد که 
تیان ننک فان ایشان بت 
( لباقت مکُرهن زسلت امن و اغتّد ی 
ار ی .و قالت 
خر عکی ال رنه و قطف ری و 
توص وا و مسب 
فالت: فیک اي ی فیه! و قذ راو عَسن 
نفسه قَاستَعصَم. .ون م یفعل ما آم ان و 
کون ین اضاغرپن ». 
هنگامی که (همسر عزیز) نیرنگ ایشان را شنید. 


3 6 ۹ 


(کسانی را) دنبال آنان فرستاد (و ایشان را به خانة 
خود دعوت کرد) و بالشهائی برایشان فراهم ساخت (و 
مجلس را به پشتیهای کرانبها و دیگر وسائل رفاه و 


سورةٌ یوسف آیات ۲۱-۳۳۴ 
جزء دوازدهم 
پوست کندن میوه) داده سپس (به یوسف) گفت: وارد 
مجلس ایشان شو. هنگامی که چشمانشان بدو افتاد. 
بزرگوارش دیدند و (به دهشت افتادند و سراپا محو 
جمال او شدند و بجای میوه) دستهایشان را بریدند و 
گفتند: ماشاءالّه این آدمیزاد نیست. بلکه این فرشتة 
بزرگواری است. (همسر عزیز) گفت: اين همان کسی 
است که مرا به خاطر (عشق) او سرزنش کرده‌اید. 
(آری!) من او را به خویشتن خوانده‌ام ولی او 
خویشتنداری و پاکدامنی کرده است. اگر آنچه بدو 
دستور می‌دهم انجام ندهد» بیگمان زندانی و تحقیر 
می‌گر دد. 
برای زنان مجلس مهمانی در کاخ خود سرتیب داد. از 
این کار می‌فهمیم که آن زنان از طبقهٌ مسترقی و چین 
بالای اجتماع بوده‌اند. چرا که این‌گونه زننانند که 
تایبا کر کاقهای رو بر یاس کی وه کیان زا 
بدانجا دعوت می‌نمایند. این‌گونه زنانند که از وسائل 
لوکس و نرم و آسوده استفاده می‌کنند و تناسانی تنها 
مخصوص ایشان است. چنین به نظر می‌اید که آن زنان 
چنان که عادت مردمان خاور زمین در آن روزگار بوده 
است, هنگام غذا خوردن بر بالشها و متکاها تکیه 
می‌زدند و می‌لمیدند. آن زن برای ایشان همچون 
بالشها و متکاهائی یله ات و اهانه کل وه 
اي بگ فست هی از ابا کارفعی را ده ات که 
در طعام ان استفاده کنند. این هم نشان 
می‌دهد که فو ان فان تمدن ماد در عض تا نه کشا 
رسیده است و جه اندازه پیشرفت داشته است .. 
خوشگذرانی در کاخها بسیار زیاد بود. هنگامی که زنان 
سرگرم بریدن گوشت یا پوست کندن میوه بودند. 
یوسف را ناگهانی به نزد ایشان آورد: 
و قالت: ازج لین ». 
گفت: وارد مجلس ایشان شو. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد شوم 


مبهوت دیدار یوسف شدند و حیران جمال او گردیدند. 


و نطعن ین 


دستهایشان را بریدند. 
دستهای خود را به خاطر سرگشتگی دهشت ناگهانی با 
کاردها بر ید ند. 


و قلن خاش لها 6. 

و گفتند: ماشاءالله!. 
این عبارتی است که در همچون موردی گفته می‌شود و 
مراد از آن تنزیه و تقدیس خدا و شگفتی از کار او 
انتنت: 

«ماهذا بر ان هذا لامک کرج 6. 

نس هی ار کر ارس ات ۱۱ 
این‌گونه تعبیرها - همان‌گونه که در ديباچهٌ سوره گفتیم - 
دال بر رخنه و سرایت کردن چیزهائی از آئینهای توحید 
راهن مت قزر ان فان اشتا 
زن عزیز مصر پیروزی خود را بر زنان همطبقه خود 
کت و داشست که انان از طاغت دیدان توس فنعار 
دهشت و شگفتی شده‌اند. و بیخود و بیهوش گردیده‌اند. 
همچون زن پیروزمندی به سخن گفتن ادامه داد. زن 
پیروزمندی که در جلو زنان همسان و همطبقه خود شرم 
نمی‌کند. و بر ایشان افتخار هم می‌نماید که همچون 
چیزی در دسترس او است. هرچند این بار رام کردن او 


دشوار بوده است. او این بار زمام اختیار وی را به 


۱- راویان و مفشران» خود را در توصیف زیبائی و حسن یوسف به رنج 
انداخته‌انده زیبائی و حسنی که زنان راو همسر عزیز مصر را مات و مبهوت 
کرده است. بعضی از آنان اوصافی رابه تصویر کشیده‌اند که به اوصاف زنان 
نزدیک‌تر است تا به اوصاف مردان. هرچند همچون اوصافی زنان را مات و 
مبهوت نمی‌گرداند. زیبائی و حسن ویژه مردان در تکامل نشانه‌ها و 
تاجانم انیت یط تیال فیرش قومیان اس وان آين که 
رنان این طبقه در اغلب اوقات فطرتشان منحرف می‌شود. و در مردان 
نشانه‌ها و سیماهائی را می‌بسندند که همجون نشانه‌ها و سیماهائی در 
زنان زیبا بسمار می‌آینده و از صفات و خصال و آثاری صرف‌نظر می‌کنند که 
از نشانه‌ها و علامتهای برازندگی مردان است. 





سورةه بو سف آیات ۳۱-۳۴ 





جزء دوازدهم 
دست می‌گیرد و رامش خواهد کرد: 
(همسر عزیز مصر) گفت: این همان کسی است که مرا 
به خاطر (عشق) او سرزنش کرده‌اید. 
بنگرید که چه سرگردانی و سرگشتگی و دهشتی به شما 
دست داده است! 
و لد راوّدته عَنْ نفسه فاسْتَعْصَم 4. 
(آری!) من او را به خویشتن خوانده‌ام ولی او 
خویشتنداری و پاکدامنی کرده است. 
او مرا همچون شما مات و مبهوت و حیران و سرگشته 
کرهش ارو ناو و 
کامجوئی خواسته‌ام. ولی او به دنبال خویشتنداری و 
پاکدامنی رفته است - می‌خواهد بگوید: یوسف با رنج 
و زحمت به دنبال خویشتنداری و پاکدامنی و دوری از 
پذیرش دعوت و شیدائی او رفته است - سپس در جلو 
آنان می‌خواهد سلطه و قدرت خود را بر او در پیشگاه 
همگان ابت کند. و در میان همچون جمعی به خود 
ببالد. او هیچ‌گونه ترس و هراسی از زبان گشودن به 
جهش و کشش زنانگی خود ندارد. و آشکارا و بی‌پرده 
در جمع زنان فریاد دیسا 
ون فلا مر 
الضاغرین 4. 
اگر آنچه بدو دستور می‌دهم انجام ندهد. بیگمان 


لینجان و لیکوناً من 


زندانی و تحقیر می‌گردد. 
آنجه هست یافشاری بر گناهکاری, و خودیزرگ‌بینی 3 
خودستائی, و تسویق و ترغیب به بزهکاری, و 
عشقبازی نوین به بهانة تهدید کردن و بیم دادن است. 
یوسف این گفتار را می‌شنود در میان مجموعه زنان 
مات و مبهوت و واله و شیدائی که زیبائیهای اندامهای 
خود را در همچون مناسبات و مجالسی پدیدار و 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
آن زنان در براسر یوسف و در پاسخ به سخن زن 
صاحب‌خانه دلداده و دلبر بوده‌اند. هم خود گرفتار 
شوک تن وان و هم کوشیده‌اند دل از کف 
یوسف راگرفتار عشق خود نمایند. یوسف ناگهان رو به 
خدای خود می‌کند و او را به کمک می‌طلبد و سوز 


بسربایند و 


درون سر مي‌دهد: ۲ 
قال: رَبْ. سجن َحَبّ الما یَدعوتی اه 4. 
(یوسف که این تهدید همسر عزیز و اندرز زنان مهمان 
برای فرمانبرداری از او را شنید) گفت: پروردگارا! 
زندان برای من خوشایندتر از آن چیزی است که مرا 
بدان فرامی‌خوانند. 
یوسف نگفت: از آنجه مرا بدان می خوانید. بلکه گفت: 
از آنچه مرا بدان می‌خوانند. زیرا جمع زنان در ایسن 
فراخواندن. چه با گفتار و چه با حرکتها و نگاه‌هاء 
مشترک و همأوا بودند. یوسف رو به خدا می‌کند و از 
او یاری و مدد می‌خواهد و عاجزانه درخواست می‌کند 
که یزدان تلاشهای زنان را از او برگرداند که برای به 
دام انداختن وی از خود نشان می‌دهند. چرا که می‌ترسد 
در لحظه‌ای در برابر اين همه مکر و نیرنگ و تشویق و 
ترغیب پیاپی به گناه ضعیف گردد و به چیزی دچار شود 
که از آن بر خود می‌ترسد. و با دعا و زاري از خدا 
ی تاه زرا از آن تص بت عم او ده جرد وار3 


صْبٌّ ان و أَکنْ من 


۵ مر ان انوس وس 


1 1 تصرف یهن آ 
و اکر (* شز) نیرنگ ایشان را از من بازنداری» بدانان 
می‌گرایم و (دامن عصمت به معصیت می‌آلایم و 
خویشتن را بدبخت می‌نمايم و آن وقت) از زمره 
نادانان می‌گردم. 
این دعا و درخواست انسانی ات کته از آدستتر دک 
شود اکباه است, کستی است که کنو عصمگ و 


خویشتنداری خود را نمی خورد. تلا نت9 مات 





سوره یوسف آیات ۳۵-۳ 


جزء دوازدهم 
بیشتری از خدای خود می‌طلبد تا در این فتنه و نیرنگ 
و فریبی که رو بدو کرده است دستگیرش گردد و 
یاریش فرماید. 
(فْاستَجاب له ره فصرف عنه کیدهن اند هو 
السَمیع الم ». 
پروردگارش دعای او را اجایت کرد و ( 
اش هت کهآ 


شز) کید و 


بندگان و مصالح ایشان) می‌باشد. 
این برگرداندن و دور کردن شر نیرنگ زنان چه‌بسا با 
ناامید کردن ایشان از جواب دادن یوسف بدیشان و 
برآوردن درخواستشان. پس از این تجربه و آزمونی که 
گذشت. يا با افزودن روی‌گردانی یوسف از نیرنگ و 
فریبشان, تا بدانجا که نیرنگ و فریب آنان در یوسف 
به هیچ‌وجه نمی‌گرفت و کم‌ترین تأثیری نداشت. يا با 
هر دو وسیله. 

1 السّمیع العلم ‌. 

تنها خدا است که شنوای (دعاهای پناه‌برندگان به خود 

است و) آگاه (از احوال بندگان و مصالح ایشان) 

می‌باشد. 
خدا است که می‌شنود و می‌داند. مکر و کید را 
می‌شنود. و دعا را می‌پذیرد. و می‌داند در فراسوی 
مکر و کید چه چیزی نهفته است. و در فراسوی دعا چه 
چیزی قرار دارد. بدین منوال یوسف در پرتو لطف و 
عنایت خدا از آزمایش دوم نیز سرافراز بیرون آمد و از 
این بلا نیز گذشت: با این نجات؛ بخش دوم داستتان 
شورانگیز هم پایان گرفت. 
‌ 





حون 2 ال أحدهم 
ی سم سر ورام 4 4 ی ماس 

ار ی و 9 خر ان ری آحمل‌فوق 
1 ر رکر طارص سا 1 مد 7 رم ض 
وا خزا رنه باس و وک من 


رم دک ابا 
وی بل آنبانیکا دلکام ای رورت 


مله فملانمتون اه وهم با خروهم کنرون ( 


۳۳ ور موم ‌ 
7 : ر ص ای ی ۳ ۳ ی مر 
واتبعت ماه ءاباء یاتزهیم وسشحق ویمقوب ما ات 
مر 





مر ۱ و و 7 242 وم 4 6 وس بو 
ابا زکم مان نرل نله این ساطلی| الگرلمه 
آمرآلاشبدوا۱] و و و 2 


ی حیالسجن اعد کم 
1 _ اه لالز 


ی ۰ ماس 
موی ۱۳۵ مسر ار سر 1 


و 
ین یه .فضی ار 
نا مناج وه وود مج یو 

لین زک رریهفلیت نی سجن بضع یبن 
و یو و وود هن 
سَجمعجاف سم تال خط 
۱ ۳ 


وراد ضعات آحالر وم ول لس ی ام 
4 وک رتست 
زیون () بوسف یا لس آفت تا بمب 
مان یا کلهن سبم نع هه سم داي شم 
راب سور ول 


7 حصدم از 1 





خر یاستِ 


اد 


سیر 
۰ 


۰-9 








سوره بوسف آیات ۳۵-۳ 





جزء دوازدهم 


سین هه مر 7 0 
س و و 2 و -. چا مسر ار ورن 
وب وفیه بعصرون لو وال راون 


ءفلما جاءه سول قالارجخ ٍل ریک فک له ما ال 
- ول ی کم هت 
بسن سک 
2 ام و مس مه 2 
تک وی ی 


شي که کر 


سر م عمط م 


یو بو 
رقادر عور بر 






این بخش سوم. و محنت سوم. و بازپسین محنت از 
محنتهای سختیها و دشواریهای زندگی یوسف است. 
هرچه پس از اين می‌اید آسایش و خوشی زندگی 
اه اند ام ان آرفاتی در برابر رفاه و دارائی 
است که به دنبال آزمایش شکیباتی بر شدّت و سختی 
هیآ باه هنن که در آیق سشعشی درس رنتز: فسات 
زندان است که پس از پیدایش ۱۲ 
گریبانگیر یوسف می‌گردد. زندان برای پاک ستمدیده. 
دشوارتر و سخت‌تر است. هرچند هم شخص بیگناه 
ستمدیده به سبب پاکی خود دارای آرامش خاطر باشد. 
و برای دلداری خویش پریشان و آشفته حال نشود. 

در این دوره محنت است که نعمت و لطف خدا برای 
یوسف بیش از پیش پیدا و هویدا می‌گردد. خدا بدو علم 
لدنی می‌دهد تا در پرتو آن بتواند خوابها را تعییر کند. 
و تا اندازه‌ای غیب نهان نزدیک به مردمان را بداند. 
غیبی که اوائل آنها پدیدار می‌گردد. و نتائج آن را 


می‌توان با توجّه به اوائل آنها فهمید و درک کرد. 








فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
گذشته از اینها در این اواخر نعمت یزدان دوباره شامل 
حال وی می‌شود و پاکی او روشن می‌گردد و در حضور 
شاه به‌طور رسمی اعلان می‌شود. الطاف الهی او را 
دربرگرفت و وی را آماده و شايستة مکانت و منزلت و 
اطمینان کامل و سلطه و قدرت بزرگی کرد که در پس 
پرده غیب برای او مقدر و مقر شده بود. 
ك 
یدام من بغد ها رأرا لیات لیس هه 
بعد از آن که نشانه‌ها (و علائم پاکدامنی یوسف) را 
دیدند» تصمیم گرفتند او را تا مدتی زندانی کنند. (برای 
این که سر و صداها بخواید و بلکه زن عزیز نیز بر سر 
عقل بیاید. 
محیط کاخها و محیط حکومت مطلقه و گسترة زندگی 
اشرافی و فضای جاهلیّت این چنین است! پس از آن که 
نشانه‌های گویا و دلائل رسائی بر بیگناهی و پاکی 
سوسف را دیده‌اند. و پس از آن که شودستائی و 
خیره‌سری زن عزیز مصر بدانجا می‌رسد که جشنی 
تشکیل دهد و پذیر؛ زنان در مجلس بزم رود و در آن 
جشن و بزم جوانی را بدیشان نشان دهد که عشق او 
پرده دلش را پاره کرده است و به ژرفای دل او نشسته 
است. و سپس به زنان آشکارا از شیدائی و دلدادگی 
خود بگوید و کوس رسوائی بزند. و زنان نیز عاشق و 
شیفتة جمال یوسف گردند و دربار؛ او به مکر و نیرنگ 
و فریبی بیردازند که یوسف مجبور شود به خدای خود 
از همچون چیزی پناه برد و به استانه‌اش بنالد که به 
فریادش رسد و کمکش کند و از آن نجاتش بخشد. و 
زن عزیز مصر - بدون هيچ‌گونه حیا و شرمی -اعلان 
کند که یوسف یا کاری را که بدو دستور داده می‌شود 


سوره بوسف آیات ۳۵-۳ 


جزء دوازدهم 
انجام می‌دهد و کام دل او را پوهی ارادم ونیا اند کح 
خوار و ذلیل به زندان افگنده می‌شود. و یوسف زندان 
را بر آن چیزی ترجیح می‌دهد که انجام آن را از او 
می‌خواهند! پس از هم اینها چنین به نظرشان می‌رسد 
که او را تا مذتی زندانی کنند! 

شاید زن عزیز مصر بعد از این تهدید از تلاشهای خود 
مأیوس شده باشد. شاید هم خبر پراکنده شده است و ید 
طبقات ملتهای دبک تیه وش باشد و 
باشد... در این صورت. باید آوازه و شهرت «خاندانها 
حفظ و پاسداری شود! اگر هم مردان خاندانها از حفظ 


و پاسداری خاندانها و زنان خود ناتوانند. آنان ناتوان 


پیست شایع شده 


از این نیستند که جوان پاک و بیگناهی را زندانی کنند 
که تنها جرم و گناه او اين است که به هوا و هوس زنان 
پام س نزن اشخیین ای ری رخا آدرفای 
مترقی» شیدا و شیفتة یوسف شده است. و در عشق او 
شهرٌ آفاق گردیده است. و زبانها در میان عموم ملّت 
حدیث عشق او می‌گویند! 

و دخل مَعَه لسن تیان 4. 

دو جوان (از خدمتگزاران شاه) همراه یوسف زندانی 

تن 
پس از اين معلوم می‌شود که این دو جوان از خادمان و 
چاکران خاط شاه بوده‌اند ... روند قرآنی از کار یوسف 
در زندان. و از خوبی و نیکی او که همگان را متوجه 
خود می‌کند. و چشمها را به سوی خود خیره می‌سازد. 
و او را مورد اطمینان و اعتقاد زندانیان می‌گرداند. و در 
میان زندانیان افراد زیادی هستند که از بخت بد همچون 
یوسف به کاخ افتاده‌اند يا از چاکران شاه بوده‌اند و 
ناگهان در طوفان خشمی مورد غضب او قرار گرفته‌اند 
و ایشان را به زندان انداخته است. به‌طور چکیده سخن 





فی‌ظلال القرآن 
جلد شوم 


ِ از همه اینها جکیده‌وار می‌گذرد تااصحه 


می‌گوید 


یوسف را در زندان نشان دهد که در کنار او دو جوانی 


هستند که بدو انس و الفت گرفته‌اند. و خوابهای خود را 
برای او بازگو می‌کنند. و از وی درخواست می‌نمایند 
که خوابهایشان را برایشان تعبیر نماید. چرا که در او 
خوبی و شایستگی می‌بینند و پرستش و ذکر و رفتار 
پسندیده مشاهده می‌نمایند: 


ین له امس تباید 

یکی از آن دو نفر گفت: من در خواب دیدم (که انگور 

برای) شراب می‌فشارم. و دیگری گفت: من در خواب 

دیدم که نان بر سر دارم و پرندگان از آن می‌خورند. 

(ای یوسف!) ما را از تعبیر آن بیاگاهان که تو را از زمره 

نیکوکاران می‌بینیم. 
یوسف این فرصت را غنیمت می‌شمارد تا عقیده درست 
خود را میان زندانیان پخش و تبلیغ کند. چه زندانی 
بودن او مانع آن نمی‌شود که عقیده تباه و اوضاع خراب 
را تصحیح و درست کند. عقیده و اوضاعی که یر اعطاء 
حق ربوبیّت به حاکمان و فرمانروایان زمینی استوار 
بود. و با کرنش بردن در برابر قوانین آنان از ایشان 
خدایانی ساخته بود که صفات ربوبیّت را بر دست 
می‌گرفتند و فرعونها می‌گردیدند! 
یوسف با دو همزندانی خود نخست از موضوعی 
صحبت می‌کند که دل انان وا یه خر فتعر ال وا 
است. و ایشان را قبلاً مطمتن می‌سازد که خوابها را 
برای آنان تعبیر خواهد کرد. چون پروردگارش علم 
لدنی ویژه‌ای را بدو بخشیده است در برابر خلوصی که 


هش ۴ مج ۶ ۴ ۰ مه که 
در پرستش یزدان يکانةٌ جهان دارد. و از پرستش همه 
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انسبازها بسریده است. او و نیاکان پیشین او انباز 


نورزیده‌اند. بلکه یکتاپرستی در پیش گرفته‌اند ... بدین 


وسیله اعتماد آن دو نفر را از نخستین لحظه به توانائی 


آنان را به ائين خودش نیز جلب می‌ساز د: 
نم ‌ِ- ص هه سر ۱ و رن ر 
(فال: لا یأتیکا طغام ُرزخانه ایکا بت ویله 


مسع ورع ", ۱۶ با ره 7 م ره و .م2 
قبّل آن یاتیها, دلجاعا علمنی زی. ای تر کت ملة 


چم س 


بای بر اه اشخاق و قوب ماکان 


۳ : ند شون ل 39 مره بر رل ۱ 
هه ۱ ۱ 
یشکرّون 4 


اتوسف) کفت بش ار آن کی اش شا هش 
برسد, شما را از تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت. این 
(تعبیر رژیاو خبر از غیب) که به شما می‌گویم از 
چیزهائی است که پروردگارم به من آموخته است (و به 
ست). چرا که من از (ورود به) کیش 


گروهی دست کشیده‌ام که به خدا نمی‌گروند و به روز 


من وحی فرموده | 


بازپسین ایمان ندارند. و من از آئین پدران (و نیاکان) 
حود ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کرده‌ام (و به 
تیال فان وف هام من که ی 
انباز خدا کنیم. این (توحید و یکانه‌پرستی)» لطف خدا 
اتف مت متا تفا که اشتخا رت نیت 
کرده‌ایم) و در حق همه مردمان (که با پذیرش آن راه 
بسهشت را مسی‌سپرند) ولیکن بیشتر مردمان 
سپاسگزاری (چنین لطفی را) نمی‌کنند (و چیزهائی را 
انباز خدا می‌نمایند که کاری از آنها ساخته نیست). 
یوسف سخن را به صورتی لطیف آغاز کرد و زیبا به 


درون دلها خزید. و با هوشیاری و گام به گامي حود 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 

ارام دریچهٌ دلها را بر روی سخن خود باز کرد ... | 

هم تشانه شخصیت بر جسته او در شتر آتنیش و وتان 


دراز اقفت 


(یوسف) گفت: پیش از آن که جير؛ غذائی شما به شما 
برسد» شما را از تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت. این 
(تعبیر ریا و خبر از غیب) که به شما می‌گویم از 
چیزهائی است که پروردگارم به من آموخته است (و به 
من وحی فرموده است). 
یوسف با این تأکید اعتماد ایشان را به خود جلب می‌کند 
تا را مطمئن می‌سازد که علم لدنی بدو عطاء 
گردیده است و در پرتو همچون آگاهی و اطلاعی است 
کم وی شا مورا نان مها که 
بدانان از چیزی خبر می‌دهد که می‌بیند. ات و 
دلالت بخشش خدا به بنده شایسته خود یوسف - 
می‌رساند دوره فاصله زیاد افتادن میان ارسال دو 
پیغمبر. و زمانهُ پخش غیبگوئیها و تعبیر خوابها در آن 
روزگار است... فرموده یزدان: 
(ذلکا ما عم ری 4. 
این (تعبیر رژیا و خبر از غیب غیب) که به شما می‌گویم از 
چیزهائی است که پروردگارم به من آموخته است (و به 
من وحی فرموده أست). 
از لحاظ روانی در لحظه مناسبی تیان گردنله شتا 
بدین وسیله دعوت به سوی پروردگارش را به 
زرفاهای دلهایشان برساند. و بدان همچنین سبب این 
علم لدنی را بیان کند. علمی که خوایهایشان را به وسیلة 


نی تر کت ملة قوّم لا یرون بالّی و هم بالاخرة 
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حوء دوازدهم 
یو وت 
هم کافرزون 4. 


من از (ورود به) کیش گروهی دست کشیده‌ام که به خدا 

نمی‌گروند و به روز بارپسین ایمان ندارند. 
با این گفتار اشاره می‌کند به قومی که در میان آنان 
پرورش يافته است. ایشان خانواد؛ عزیز مصر و چاکران 
شاه و درباریان و اشراف قوم. و ۳ است از آنان 
پیروی می‌کرده است و به دنبال ایشان می‌رفته است. 
این دو جوان همزندانی او هم قر آنین 0 فوم بودند. 
ولیکن آن دو نفر را شخصاً مخاطب قرار نمی‌دهد. بلکه 
قوم را به‌طور عام مخاطب خود می‌سازد تا آن دو را به 
تنکتا نپندازد و گنریزان نسازد. این هم ۳ و 
هوشیاری و فرزانگی و دقت و لطافت احساس و شروع 
زیبا در ورود به موضوع مورد بحث است. 
یاد اخرت که در اینجا در گفتار یبوسف افتتده ات 
همان‌گونه که قبلاً گفتيم - دال بر این است که ایمان به 
آخرت عنصری از عناصر عقیده‌ای است که توسّط همه 
پسیغمبران بسیان گردیده است. جملگی پیغمبران از 
0 
سفارش کرده‌اند و بدان معتقد بوده‌اند. چنان نیست که 
دانشمندان سنجش و مقايسهٌ ادسان می‌گویند و بیان 
می‌دارند که تصوّر اخرت در این اواخر به هب عقائد 
داخل گردیده او بای اتقاتنه اخرتتفن این اواخر 
عملاً به عقائد بت‌پرستی جاهلی داخضل گسردیده است. 
ولی ایمان به آخرت پیوسته عنصر اصیلی در رسالتهای 
دریت استهان پوده است. 
آن‌گاه یوسف پس از بیان نشانه‌های ائین کفر به جلو 
می‌رود تا نشانه‌های آئین ایمان را ذکر کند. آئینی که او 
و پدران و نيا کانش از آن پیروی کرده‌اند: 


۱ زر و ۶ ۳ ه, و یز و هی ۳ 
2و اتَبَعت ملة ایانی: ابراهم و اشحاق و یعقوب. 
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جلد سوم 
ماکان نان نک بائ من میم 4 
و من از آئین پدران (و نیاکان) خود ابراهیم و اسحاق و 
جققیی یرو کیفهاه وه فشان اسان رافتهام زب 
(انبیاء) را نسزد که چیزی را انباز خدا کنیم. 
اين آئین. آئین توحید خالصی است که هرگز چیزی را 
انسباز خدا قرار نمی‌دهد ... راهیابی به توحید و 
یکتایرستی» فضل و لطف خدا در حقّ راه‌یافتگان است. 
این فضل و لطف در دسترس جملگی مردمان است اگر 
بدان رو کنند و آن را بخواهند. در خمیرةٌ فطرت ایشان 
اصول و ارکان و صداها و فریادهای آن وجود دارد. در 
جهان پیرامونشان الهامها و برهانهای آن وجود دارد. در 
رسالتهای پیغمبران بیان آن آمده است و از آن سخن 
ام هیا کار ای تا و ار 
پقداقق زاس آ را تم کویند: 
(ذلک من فضّل اه ین و علی آلناس. و لسن 
کر آلثاس لا یَشکُونَ 4. 
این (توحید و یگانه‌ پرستی). لطف خدا است در حق ما 
(انبیاء که افتخار تبلیغ آن را پیدا کرده‌ایم) و در حق همة 
مردمان (که با پذیرش آن راه بهشت را می‌سپرند) 
ولیکن بیشتر مردمان سپاسگزاری (چنین لطفی را 
نمی‌کنند (و چیزهائی را انباز خدا می‌نمایند که کاری از 
آنها ساخته نیست). 
سرآغاز زیبائی است ... گام به گام, با احتیاط و ارام 
پیش می‌رود ... سیس بیشتر و بیشتر به دلهایشان رخنه 
می‌کند. و از عقیده و دعوت خود سخن می‌گوید. و 
کاملا عقیده و دعوت خود را بیان می‌نماید و روشین 
می‌کند. از تباهی اعستقادشان و اعستقاد قومشان,. و از 
تباهی واقعیّت ناگوار و بدبیاری که در آن اد 


می‌کنند. پرده برمی‌دارد ... اينها پس از ديباجة درازی 
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جزء دوازدهم 


"هیسمو اد اي ین شلطا 


ریش 


گوناگونی که انسان باید پیرو هریک از آنها شود) 
بهترند يا خدای يگانة چیره (بر همه چیز و کس؟). این 
معیودهائی که غير از خدا می‌پرستید. چیزی جر 
اسمهای (بی‌مسمّی) نیست که شما و پدرانتان آنها را 
خدا نامیده‌اید. خداوند حچجّت و برهانی برای (خدا 
نامیدن) آنها نازل نکرده است (و وحی و پیامی برای 
معبود بودن آنها ارسال ننموده است). فرمانروائی 
ازآن خندااست و بس. (این. او است که بر کائنات 
و کت وان له مها نف نات را وحم 
مان ها پیتتون دانه اشت که نس آو زا تپزشندیی: 
این است دین راست و ثابتی (که ادله و براهین عقلی و 
نقلی بر صدق آن رهبرند) ولی بیشتر مردم نمی‌دانند 
(که حقّ این است و جز این پوچ و ناروا است). 
یوسف اج با ایین واژه‌های اندک روشن برنده 
روشنگر, همه نشانه‌های ایین آئین, و همه ارکان و 
اصول این عقیده را به تصویر کشید. همچنین با این 
واژگان هم پایه‌ها و ستونهای شرک و طاغوت و 
جاهلتّت را سخت تکان داد و به شدت به لرزه انداخت. 
یا صاحی آلسجن. باب مرن بر آم اه 
او احذ الَْهَار؟ ِ. 
ای دوستان زندانی من! آیا خدایان پراکنده (و 


گوناگونی که انسان باید پیرو هریک از آنها شود) 
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جلد سوم 
بهترند یا خدای يگانةٌ چیره (بر همه چیز و کس؟). 
یوسف ِا آن دو نفر را يار و همدم خود خواند. این 
صفت الفت‌بخش را در نظرشان محبوب کرد. تا از این 
گذرگاه به اصل دعوت و پیکرة عقیده برسد. یوسف به 
صورت مستقیم ایشان را به عقیده خود دعوت نمی‌کند. 
بلکه آن را به صورت یک مسألهٌ موضوعی و درضمن 
بیان یک قَضیَُّ کی به میان می‌آورد: 
باب مُفون خیرم اه اواحدلقر؟ ۲ 
آیا خدایان پراکنده (و گوناگونی که انسان باید پیرو 
هریک از آنها شود) بهترند يا خدای یگانة چیره (بر همه 
چیز و کس؟). 
این پرسشی است که بر ژرفاهای فطرت می‌تازد. و آن 
فطرت برای 
خود یک خدا را می‌شناسد. پس در این صورت 
چندگانگی خدایان چرا؟... آن کسی که سزاوار است که 


خداوندگاری باشد کته شرستتن گدوتو از قرمان او 


را سخت به تکان و حرکت درمی‌اندازد و 


اطاعت و از شرع او پیروی شود. یزدان يکٌانة چیره 
است. هر وقت معبود یکی شد و قدرت و سلطة چیره او 
در گستر؛ هستی مقر گردید. به تبعیّت از آن باید که 
خداوندگار و سلطه و قدرت چیره او در زندگی مردمان 
یکی شود نه بیش. یک لحظه هم درست نخواهد بود که 
مردمان بدانند که خدا یکی است. و او چیره بر همه چیز 
و کس است. ولی با اين وجود برای غیر خدا کرنش 
برند و پرستش کنند و فرمانبرداری نمایند. و با این 
کارها غیر از خدا را خداوندگار خود قرار دهند. و با خدا 
خدایان دیک ۱ کتهان دم نله 
معبودی باشد که این جهان هستی را دارا باشد و آن را 
اداره کند و امور آن را بجرخاند. کسی یا جیزی که از 
گرداندن و اداره کردن سراسر 


خداوندگار باید 


این جهان هستی ناتوان 
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جزء دوازدهم 
باشد. نباید و نشاید که خداوندگار مردمان باشد و برابر 
دستور و فرمان خود بر آنان چیره گردد و فرمانرواشی 
نماید. وقتی که او بر سراسر جهان هستی چیره نیست و 
فرهان نمی زان کس وان ات هت تیار 
مردمان باشد؟! 

مردمان باید برای خدای یگانهٌ جهان کرنش بسرند و 
پرستش کنند و ربوبیّت او را بپذیرند. نه این که برای 
خداگونه‌های پر کنده‌ای کرنش برند و پرستش کنند که 
دارای هواها و هوسهای مختلف هستند و جاهل و کورند 
و آن سوی دیدنیهای نزدیک را نمی‌بینند و بیش از 
نماد پدیدار پدیده‌ها را نمی‌دانند - این کار و توان همه 
خدایان خیالی بجز خدای حقیقی جهان است - هسرگز 
انسانها با چیزی همچون پرستش خدایان گوناگون, و 
پراکنده شدن بندگان میان هواها و هوسها و 
کشمکشهای جوراجور این خدا گونه‌هاء بدبخت نشده‌اند 
و به گردن درنیفتاده‌اند ... چه اين خدایسان گوناگون 
زمینی. قدرت و سلطه یزدان جهان راء و ربوبیّت ایزد 
سبحان را غصب می‌کنند. و يا جاهلهای دوران جاهلیّت 
قدیم و جدید. به پیروی از وهم و خیال و خرافات و 
افسانه‌ها؛ یا تحت تأثیر زور و نیرنگ و تبلیغ دیگران, 
این سلطه و ربوبیّت را بدیشان می‌دهند!.. این خدایان 
زمینی یک لحظه هم نمی‌توانند از سلطهٌ هواها و 
هوسهای خود. و از زیر بار حرص و از بر حفظ و 
ماندگاری خود. و از جذبهٌ رغبت و علاقهٌ به نگاهداری 
و پایداری و تقویت سلطهٌ خویش, بیرون بيایند. و در 
انديشة نابودی همه نیروها و توانهائی نباشند که زود یا 
دور این سلطه و قدرت ایشان را هدید کنند. و 
نکوشند که هم اين نیروها و توانها را در تمجید سلطه 


و قدرت خود به راه نیندازند و طبلها و دهلهای آنها را 
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در مدح سلطه و قدرت خویش به صدا درنیاورند. و 
سازها و آوازهای آنها را در پردهٌ زنده بادها و آفرین 
بادهای خویشتن به زمزمه و نوا درنیندازند. و بدانها 
دستور ندهند که باد در کعبهایشان بدمند و فوت کنند تا 
پیکرهای آماسیده و بادکردهٌ گول‌زنندة آنان پنچر نشود 
و بادشان بیرون نرود و پوچ و چروکیده نگردد!... 
خداوند یگانهٌ چیره بر همه چیز و همه کس, بی‌نیاز از 
جهانیان است. ایزد سبحان از جهانیان جز پرهیزگاری و 
صلاح و عمل و آبادانی براببر برنامةٌ آسمانی خود 
تمی‌خواهد. همه اینها را نیز برایشان عبادت حساب 
می‌کند. حتی یزدان شعائر و مراسم آئینی را هم که بر 
مردمان فرض و واجب می‌فرماید. برای اصلاح دلها و 
احساسات انان, و برای خوب کردن و اوج بحشیدن به 
زندگی و و اقتعیت یات ایشتان اریت 
سبحان. بی‌نیاز از همه بندگان و جهانیان است: 


2 والثٌ خدای 


یا ما آلثات ان نم لفقراءُ ال ال و له هو ال 
4 


ای مردم! شما (در هر چیزی, محتاج و) نیازمند خدائید. 

و خضدا بی‌نیاز (از عبادت شما است) و ستوده 

است. (فاطر /۱۵) 
فاصلة بسیاری است میان کرنش بردن و پرستش کردن 
برای خداوند یکتای چیره. و میان کرنش بردن و 
پرستش کردن برای خدا گونه‌های گوناگون و پراکنده(٩‏ 
سپس یوسف تب گام دیگری را یرای نابودی عقائد 
جاهلیّت و اوهام سست آن بزداست ِ 

ما تعبُدون من دونه الا شا فا ۲ 





۱- مراجعه شود به چیزهائی که در همین جزء دربارة ارزش پرستش 
یزدان یگانه در واقعیّت زندگی انسانها؛ در صفحات: ۱۹۴۳-۱۹۳۸ بیان 


گردیده اش 
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آبا کم مان ال ها من سلطا ». 

این معبودهائی که غیر از خدا می‌پرستید. چیزی جر 

اسمهائی (بی‌مسمی) نیست که شما و پدرانتان آنها را 

خدا نامیده‌اید. خداوند حچّت و برهانی برای (خدا 

نامیدن) آنها نازل نکرده است (و وحی و پیامی برای 

معبود بودن آنها ارسال ننموده است). 
این خداگونه‌ها - چه آنهائی که انسان هستند. و چه 
آنهائی که انسان نیستند و از زمره ارواح و شیاطین و 
فرشتگان و نیروهای جهانی مسخر به فرمان یزدان 
هستند - هیچ‌گونه بهره‌ای از ربوبیّت ندارند, و از 
حقیقت ربوبیّت کمترین سهمی بدیشان داده نشده است. 
چه ربوبیّت متعلّق به یزدان یگانةُ چیره ات وشن آن 
خدائی که می‌آفریند و بر همه بندگان چیره است 2 
مردمان به آين خداگونگان ویژگیهائی می‌دهند. در 
پیشاپیش همه اين ویژگیهاء ویژگی سلطه و حاکمیّت 
است ... در صورتی که یزدان جهان بدانها سلطه و 
قدرتی نداده است. و دلیل و برهانی پرضفقانیت آنبها 
نازل نفرموده است. 
در اینجا یوسف علیه لب آخرین ضريه کاری و برّنده خود 
را وارد ۳۳ می‌گرداند که سلطه و قدرت 
باید متعلّق به چه کسی باشد. چه کسی باید دارای 
حکومت و فرماندهی باشد. باید از چه کسی اطاعت و 
... يا به عبارت دیگر, چه کسی را باید 
«عبادت و پرستش» و 


ان انحکم الا مرآ ۳ الا یا لک 
آلذین ام و لک أَعَْ ناس لایْفلفون ۰4 


فرمانروائی ازاً 


فرمانبرداری کرد 


وضع می‌نماید). خدا دستور داده است که جر او را 
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نپرستید. اين است دین راست و ثابتی (که ادله و براهین 
عقلی و نقلی بر صدق آن رهبرند) ولی بیشتر مردم 
نمی‌دانند (که حقّ این است و جز این پوچ و ناروا است). 
فا ان سا ات ها خا انت که شون 
الوهیّت منحصر بدو است. فرمانروائی متعلّق به او 
است. چه حاکمیّت و فرمانروائی از ویژگیهای الوهیّت 
ای کش کدی ها کت و ها ترا ادعای ی 
کند. با دادار باری تعالی درباره نخستین ویژگی از 
ویژگیهای الوهیّت کش مکش کرده است. چه فردی 
همجون اذعائی را داشته باشد. یا طبقه‌ای, یا حزبی, یا 
گروهی, يا ملّتی, و یا جملگی مردمان به شکل یک 
سازمان جهانی. هرکس در نخستین و مهم‌ترین 
ویژگیهای الوهیّت با ايزد سبحان کشمکش کند و آن را 
برای خود ادعاء نماید. قطعاً کافر گردیده است و 
آشکارا خدا را نفی کرده است و انکار نموده است! و با 
این کارش, کفر و انکارش, به‌طور ضروری معلوم از 
حتّی اگر تنها در این راستا 


همین یک یه قرآنی در دست باشد و بس. 


اذعای این حق به یک شکل و صورت نیست و بس. 

آن ادعائی که مدّعی را از داثرةُ آئين راستین و پایدار 

آفریدگار خارج می‌کند و او را جنگنده پا خدا بر سر 

نخستین و مهم‌ترین ویژگی از ویژگیهای یزدان سبحان 

قلمداد می‌نماید. چه ضرورت ندارد مدعی الوهیّت 

بدان‌گونه که فرعون اشکارا می‌گفت. او نیز بگوید: 
ما عَلفت کم من له غيري ۰4 


۳ فرظ ۹ 
تیاغل ». 
من والاترین معبود شما هستم!. (نازعات/۲۴) 
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این حيّ را بکند و بر سر آن با یزدان به کشمکش 
بپردازد. بدین معنی که شریعت خدا را از حاکمیّت کنار 
بزند. و قوانین را از سرچشمه دیگری بخواهد و برگیرد. 
خارج از آئین خدا بشمار می‌آید. همچنین کسی که 
مقرّر دارد آن سوئی که می‌تواند صاحب حاکمیت باشد. 
یعتی آن جهتی که می‌تواند سرچشمهٌ سلطه‌ها و قدرتها 
گردد. سوئی و جهت دیگری غیر خدای سبحان است. 
هرچند این سو و جهت مجموع ملّت یا مجموع بشریّت 
باشد. خارج از آئین اسلام قلمداد می‌شود ... ملّت است 
که در نظام و سیستم اسلامی حناکم و فرمائروا را 
برمی‌گزیند. و بدو حقّ می‌دهد با اجرای شریعت خدا 
حکومت کند. ولی باید خود اين ملّت هم بداند که 
سرچشمه حاکمیتی نیست که قوانین را مشروعیّت 
می‌بخشد. بلکه سرچشمه حاکمیّت تنها خدا است و بس 
... مردمان زیادی حتّی در میان پژوهشگران مسلمان 
وجود دارند که به دست گرفتن سلطه و قدرت را آمیزة 
سرچشمهٌ سلطه و قدرت می‌سازند. مردمان اصلاً 
نمی‌توانند حق حاکمیّت داشته باشند. بلکه حق حاکمیّت 
ازآن خدای یگانه است و بس. مردمان فقط می‌توانتذ 
قوانینی را که یزدان با سلطه و قدرت خود وضع و 
تعیین فرموده است پیاده و اجراء کنند. چیزی که یزدان 
آن را وضع و تعیین نفرموده باشد. نه دارای سلطه و 
قدرت است. و نه مشروع و مقبول است. و یزدان دلیل 
و برهانی بر حقانیّت آن نازل نکرده است. 

یوسف ‏ علّت گفتار را اين چنین بیان می‌کند که 
حاکمیّت تنها ازآن یزدان يکٌانهٌ جهان است. در این 
راستا می‌گوید: 

مر تیالیاه . 


دستور داده است که جز او را تپرستید. 
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جلد سوم 
اين توجیه را چنان که باید نمی‌فهمیم. مگر زمانی که 
معنی «عبادت» را بدان‌گونه فهم کنیم که فرد عرب فهم 
می‌کند. عبادتی که ویژة خدای يگانة جهان است و بس. 
ات تین 63 ور لت یه نع کذرقف بسن 
خضوع و خشوع کرد. خوار و حقیر شد ... است. معنی 
عبادت در اصطلاح اسلامی. در اوائل کار. انجام شعائر 
و مراسم دینی نبوده است ... بلکه خود معنی لغوی و 
واژگانی مراد بوده است ... زیرا زمانی که این آیه نازل 
گردیده است هنوز چیزی از شعاثر و مراسم دینی واجب 
نشده است تا لفظ عبادت بر آن اطلاق گردد. بلکه در 
آن وقت مقصود از عبادت معنی لغوی و واژگانی آن 
بوده است که بعدها معنی اصطلاحی خود را پیدا کرده 
است و در معنی کنونی به کار رفته است. بلکه در ان 
ایام مقصود از عبادت معنی لغوی و واژگانی بوده و در 
مفهوم کرنش بردن و پرستش کردن خدای یگانه. و 
خضوع و خشوع در برابر او. و پیروی کردن از فرمان و 
دستور او به کار رفته است. این فرمان و دستور چه 
مربوط به شعاثر و مراسم پرستشی باشد. یا مربوط به 
رهنمود اخلاقی. و يا مربوط به قوانین و مقزرات 
زندگی. چه کرنش بردن و پرستش کردن برای یزدان 
يگانة جهان در همة اینها, مدلول و مفهوم عبادتی است 
که خداوند سبحان آن را به خودش اختصاص داده است. 
و آن را برای کسی از آفریدگانش مقّر نفرموده است. 
هنگامی که معنی عبادت را بدین شیوه دانستیم. 
می‌فهمیم که چرا یوسف اختصاص عبادت به یزدان 
را عّت حکومت کردن و فرمانروائی نمودن کرده است. 
چه عبادت ‏ یعنی کرنش بردن و پرستش کردن -برجا و 
پابرجا نمی‌گردد و انجام نمی‌پذیرد و بجای آورده 


نمی‌شود, وقتی که حکومت کردن و فرمانروائی نمودن 
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در دست غیرخدا باشد ... فرقی ندارد چه این حکم و 
حکومت. حکم و حکومت جبری و قهری جاری در 
زندگی مردمان و در نظام هستی باشد. و چه حکم و 
حکومت شرعی ارادی و اختیاری به‌ویژه در زندگی 
مردمان باشد. زیرا همه اینها حکم و حکومت است و با 
وجود آن کرنش بردن و پرستش کردن تحقق حاصل 
می‌کند و پیاده می‌شود. 
بار دیگر می‌بينيم که کسی که با خدا در حکومت کردن 
و فرمانروائی نمودن به جدال و نزاع برخیزد. این 
کشمکش و ستیز مجادله و منازعه کننده را از دين خارج 
می‌سازد -و این به طور ضروری معلوم از مفهوم آئین 
اسلام است - چه این کار همچون کسی را از عبادت 
خدای یگانه خارج می‌گرداند ... اين هم همان شرکی 
انتت که قلعا مق فان زا بت وی ای اه شتتدان 
خارج می‌سازد. همچنین کسانی هم از دین خدا خارج 
می‌گردند که ستیزه کننده و کشمکش‌کنند؛ با خدا را در 
ای ان تشد رها و هرارش اس ورن 
و از او اطاعت می‌کنند. و دلشان غصب سلطه و 
ویذگیهای خدا تو سط ایشان را نایشتد نمی‌ذاند:,..بلی 
ده داش ان سار ها بکتا زاس مرو 
ترازوی او همسان. 
یوسف ت بیان می‌دارد اختصاص یزدان سبحان به 
حاکمیّت و فرمانروائی. برای پیاده کردن و تحقق 
بخشیدن عبادت. ائین راستین و پاربرجاتنها همین 
میت و ی 

«دلک این لقَم > 

این است دین راست و ثابتی (که ادلّه و براهین عقلی و 

نقلی بر صدق آن رهبرند). 


این تعبیری است که بر انحصار دلالت دارد. هیچ دین 
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زامتتای استوارین تست محر او ین دیش کداین اد 
اختصاص یزدان به حاکمیّت تحقّق پیدا می‌کند. برای 
تحقّق بخشیدن یزدان به عبادت و پرستش. 

و کی کر آلثاس لایعلمُونْ ». 

ولی بیشتر مردم نمی‌دانند (که حق این است و جز این 

پوی تارها استر 
جون آنان «لا یعْلْعُونَ: نمی‌دانند» اه و نت خایت 
دا کی یز انیت فان 
بدان هم اعتقاد داشته باشد و آن را پیاده گرداند و تحقق 
بخشد ... هرگاه مردمانی یافته شوند که حقیقت دین را 
ندانند. عقل و واقعیّت به ما می‌گویند که ممکن نیست 
همچون کسانی را مسلمان نامید و گفت: آنان پای‌بند و 
پیرو اين آئین هستند. و نادانی و ناأگاهی ایشان برای 
آنان عذر و بهانه‌ای می‌گردد تا صفت اسلام را بدیشان 
داد و خلعت آنان رابر تن ایشان چست کرد. زیرا نادانی 
و نااگاهی پیش از هر چیز چنین صفتی را از ایشان 
سلب می‌کند. چون اعتقاد به چیزی فرع اطْلاع و آگاهی 
او اه ی انش مق ها و ات ان ارگ 
بلکه منطق بدیهی بودن آشکار و پدیدار نیز همین 
است: 
واقعاً یوسف ابا با اين واژه‌های اندک و روشن و 
قاطع و روشنگر, همه نشانه‌های اين آثین راء و همه 
ارکان و اصول این عقیده را به تصویر کشید. همچنین 
همه پایه‌ها و ستونهای شرک و طاغوت و جاهلیّت را 
سخت تکان داد و به لرزه رگ 
قطعاً طاغوت وزیا وق هدیدان امس کرده: 
ویژه‌ترین ویژگیهای الوهیّت را اذعاء می‌کند که ربوبیّت 
است. یعنی حقّ بنده گرداندن مردمان در برابر امر و 


قانون خود. و به کرنش و پرستش واداشتن ایشان در 
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برابر انديشه و قانون خود. چرا که طاغوت وقتی که این 
کار را در جهان واقعیّت به دست می‌گیرد آن را ادعاء 
می‌کند - هرچند هم به زبان آن را نگفته باشد. زیرا عمل 
و کردار دلیل نیرومندتری از قول و گفتار است. 

قطعاً طاغوت برجا و پایدار نمی‌شود مگر آئین راست 
و ثابت در میان نباشد. و عقیدهٌ خالص از گستر؛ دلهای 
مردمان بکو جد. قطعاً طاغوت ممکن نیست بجای 
بماند وقتی که عملاً در اعتقاد مردمان جایگزین گردیده 
انیت که ها کارا قاتا سس 
عبادت جز برای خدای یگانه نمی‌شود. و اطاعت از 
حاکمیّت و فرمانروائی عبادت است. بلکه حاکمیّت 
دراصل مدلول و مفهوم عبادت است. 

تا اینجا یوسف ك به نهایت درسی رسیده است که 
داده است. در سرآغاز این درس توجه داد به کاری که 
دل دو دوست همزندانی او را به خود مشغول کرده بود. 
در ایا برمی‌گردد به تمیر خوالی که ده پودند و در 
پایان درس آمده بود. خواب آنان را تعبیر می‌کند تا بر 
اطمینان ایشان نسبت به گفتارش و چیزهای پیرامون آن 
بیفزاید و آنان را بیشتر به خود جلب نماید: 

(یاصاحی آلسجن, اما آخدکا نیع ره خر و 


1 
۵ 
سم مسر فر تراص ‏ بو 


محر یب فا کل لس من زأسه 4. 

ای دوستان همزرندانی من! (اینک تعبیر خواپ خود را 
بشنوید) اما یکی از شما (که در خواب دیده است که 
انگور برای شراب می‌فشارد. آزاد می‌گردد و دوباره 
ساقی مجلس می‌شود و) به سرور خود شرأب می‌دهد. 
و اما دیگری (که در خواب دیده است که نان بر سر دارد 
و مرغان از آن می‌خورند. آزاد نمی‌گردد و) به دار زده 
می‌شود و پرندگان از (گوشت) سر او می‌خورند. 


معیّن نکرد که مژده مخصوص کدام یک از آن دو است. 
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و سرنوشت بد مخصوص کدام. تا دلسوزی و مهربانی 
خود را نشان داده باشد. و در اين باره گرفتاری هم 
برایش پیش نیاید. ولی بدیشان تأکید کرد و به صراحت 
گفت که حکم بر این رفته است و قضای خدا چنین است 
و چنین هم خواهد شد. از گفتهٌ خود مطمئنٌ است و از 
روی دانشی صحبت می‌کند که یزدان بدو ارمغان داشته 
است: 
فضی ار دی فیه تستفْتیان 4. 
این چیزی است که از من دربارهُ آن نظر خواستید و 
قطعی و حتمی است. 
کاد از کار کته است ۵ قرمان س ات رفته است؛ 
همان‌گونه می‌شود که خدا مقدر فرموده است. یوسف 
که بیگناه زندانی شده بود. و شاه بدون بررسی و 
پژوهش دستور داده بود او را زندانی کنند. و گناه او 
تنها این بود که برخی از چاکران و اطرافیان شاه چه‌بسا 
سخن‌چینی و بدگوئی کرده باشند و حادثهٌ زن عسزیز 
مصر و حادئهٌ زنان مجلس را وارونه جلوه داده باشند. 
همان‌گونه که عادت این چنین کسانی و رسم این چنین 
جاهائی است, یوسف خواست کار و بار خود را به گوش 
شاه پرساند تا راجع به کار و بار او پرس و جو کند: 
و فال للّذی رنه ناج منها: آذگزنی عند 
رک >. 
(یوسف خطاب) به یکی از آن دو که می‌دانست آزاد 
می‌گردد گفت: مرا در پیش سرور خود (یعنی شاه 
مصر) یادآور شو (و شرح حال مرا بدو بگو. باشد که از 
زندان رهایم کند). 
حال و وضع و حقیقت کار مرا در پیش سرور خود و 
حاکم خود بازگو کن. سرور و حاکمی که قانون او را 


کرذن می‌نهی و حاکمیّت او را می‌پدیری. جون قانون او 


سورهٌ یوسف آیات ۳۵-۵۲ 
جزء دوازدهم 

را گردن می‌نهی و حاکمیّت او را می‌پذیری او رَبّ» 
یعنی خداوندگار تو است. چه رَبْ به معنی آقاو 
فا و یرف قاس ردان رفن اه رالد 
تأکید معنی ربوبیّت در اصطلاح اسلامی است. از جملة 
چیزهانی که قابل ملاحظه است ایسن است که شاهان 
سلسلةٌ چوپانان همچون سلسلهٌ فرعونیان, در گفتار 
ادعای ربوبیّت نمی‌کردند. و همچون فرعونیان خود را 
منسوب به خداگونه‌ای یا خداگونه‌هائی نمی‌نمودند. و 
از سیما و نمادهای ربوبیّت چیزی نداشتند مگر حاکمیّت 
. حاکمیّت. در معنی ربوبیّت. نص بشمار است. 

از معنی پیدا کردن تعبیر خواب 
سکوت می‌کند. و نمی‌گوید که کار چنان شد که یوسف 
تعبیر کرده بود. در اینجا محل خالی و شکافی را باقی 
می‌گذارد. از همین محل خالی و شکاف درمی‌يابيم که 
همه این آمور خنوارت گرفته است: ان کشي, که پوست 
کار نها سوام کت شعات ماوت رز 
سفارش یوسف را عملی نکرد. چون درسی را که 


یوسف بدو داده بود فراموش کرد. و ذکر خدای خود را 


در اینجا روند قرانی 


از یاد برد وقتی که به میان ازدحام زندگی قصر و 
سرگرمیها و بی‌خبریهای آنجا برگشت و به جنجال و 
هیاهوی دوبارهٌ همجون محیطی افتاد. لذا یوسف و کار 
یوسف را نیز فراموش کرد. 

(فانساه آلَیطان کر ره 4. 

اما اهریمن آن را از یادش ببرد که در پیش سرورش 

بازگو کند. 

فلت نی آلسْجن بضع سنبن 4. 

لذا یوسف چند سالی در زندان بماند. 
ضمیر مستتر در «لبتَ: ماند» به یوسف برمی‌گردد. 
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اسباب و علل بردارد و به سبب یگانه‌ای چنگ بزند. با 
دست بنده‌ای و با سبیی که به بنده‌ای مرتبط گردد نیاز 
یوسف را برآورده نکرد. این هم به علت کون او و 


سر 


احترام بدو بود. بندگان مخلص باید که مخلصانه ازان 
خدا گردند. و زمام امور خود را تنها بدو سپارند و 
تسلیم دارند. و بگذارند یزدان سبحان گامهای ایشان را 
به هر سوئی که خودش خواست بردارد. هنگامی که 
برابر ضعف بشری در سرآغاز کار از انتخاب این راه 
ناتوان شدند. خداوند سبحان ایشان را وادار به سپری 
کردن این راه می‌کند. تا از روی اطاعت و خشنودی و 
علاقه دوباره آن راه را بشناسند و مزهٌ خوشیهای آن را 
بچشند و در راستای آن بمانند و بروند ... بدین وسیله 
فضل و لطف ايزد متان بر ایشان به تمام و کمال 
می ر سد. 
0 
اکنون ما در مجلس شاه هستیم. شاه خوابی دیده است 
کارا تا کی هساک کر تا نت ار 
از درباریان و چاکران و کاهنان و غیبگویان درخواست 
می‌کند: 
قال ال ِ لک: ی آری سَبع رات سمأن یهن 
سیغ ججان: و سبع شلاب خُفم و 
ی بسات. یا 3 نعلا رن ق روّیای. اذ کم 
للاژیا تفبرنون.۲۱ قاواء أَضفاث آخلام, و ما ت 
رل ۷ ‌. 


م ۶ و 


ی 


۷ 


ه (مصر) گفت: من در خواب هفت گاو چاق را دیدم 
که هفت گاو لاغر آنها را می‌خوردند. و هفت خوشةٌ 
سبز و (نارس. و هفت) خوشهة خشک (و رسیده) را 


۱- عحاف از عخف است که پیدایش استخوانها براثر لاغری است. 


۲- تَعْبُرون: یعنی به نهایت آن می‌رسید و مال آن را یاد می‌کنید. 
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دیدم (که خشکها بر سبزها می‌پیچند و آنها را نابود 
می‌کنند). ای بزرگان! (علماء و حکماء) اگر خوابها را 
تعبیر می‌کنید (و در این فنْ سر رشته دارید) نظر خود 
را دربارةٌ خوابم برایم بیان دارید. گفتند: (اين خواب از 
زمرة) خوابهای پریشان و پراکنده است (و جزو اوهام 
و خیالات آشفته‌ای است که معنی ندارند) و ما از تعبیر 
(این‌گونه) خیالپردازیها آگاه نیستیم. 
شاه تعبیر خواب خود را درخواست کرد. درباریان او که 
از چاکران و کاهنان و غیبگویان تشکیل شده بودند از 
تعییر آن خواب درماندند. يا احساس کردند که ایسن 
خواب بیانگر رخداد بدی است و نخواستند آن را 
رودرروی شاه بیان بکنند. همان‌گونه که شیوءٌ درباریان 
و اطرافیان شاه است. آنان چیزهائی را بیان می‌کنند و 
اظهار می‌دارند که حاکمان و فرماندهان را مسرور 
سازد و مایةٌ شادی خاطرشان شود. و چیزهائی را پنهان 
می‌دارند و نمی‌گویند که مایةٌ نگرانی و هراس حاکمان 
و فرماندهان گردد. از این خواب چیزی نگفتند و دربارة 
نْ دم نزدند. تنها گفتند این خواب: 
(ضَفاث آخلام ». 
(اين از زمرهْ) خوابهای پریشان و پراکنده است (و جزو 
اوهام و خیالات بی‌سر و ته و آشفته‌ای است که معنی 
تداوزند) 
یعنی این خواب. آمیزه‌های اوهام و خیالات ایشان است 
و خواب تام و کاملی نیست که بتواند تعبیر داشته باشد. 
و ما تن بو پل الأخلام بغالین ۰ 
و ما از تعبیر (این‌گونه) خیالپردازیها آگاه نیستیم. 
آمیزه‌ای از خاطره‌ها و خیالهای بی‌سر و ته است و 
بیانگر چیزی نیست! 


اکنون که از خوابهای سه گانه, یعنی خواب یسوسف. و 
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خواب دو یار همزندانی یوسف. و خواب شاه آگاه 
شده‌ایم و دیده‌ایم هر بار تعبیر آنها خواسته شده است و 
ی دوش اس اد شخ و قضای ۱ 
زمان به طور کلّی در مصر و در خارج از مصر. در دهن 
تصویری پدید آمده است - همان‌گونه که قبلاأگفتیم -و 
برای ما معلوم گردیده است که موهبت و عطائی که خدا 
به یوسف داده است. متناسب با روح و فضای زمان 
خود او بوده است - همان‌گونه که مااز معجزات 
پیغمبران دریافت می‌کنيم - آیا این کار. یعنی تعبیر 
خوابها معجزهٌ یوسف بوده است؟ جای این پژوهش و 
یمن تانق کاب تانی افتلان ات آن مت ون 
بگذار هم اینک سخن از خواب شاه را تکمیل کنیم 
در اینجا بود که یکی از دو یار همزندانی یوسف. آن 
کسی که نجات یافته بود. و اهریمن یاد پروردگارش را 
از خاطر او زدوده بود. ناگهان یوسف را در چرخة گیر و 
دار قصر و در میان غوغای درباریان و سر و صدای 
فشردن انگور و تهیّةْ عرق و شراب به یاد آورد ... در 
اینجا بود که آن دوست همزندانی یوسف. کسی را به 
خاطر آورد که خواب او و خواب دوست همزندانی او 


را تعبیر کرده بود و تعییر آن تحقق پیدا نموده ه بود: 
مر رز 

گس مر ۶ 
نا 


و قال الّذی تج منها تا و امکر بند دناشک 


تأویله فأزسلون 4. 
کسی که از میا بان آن دو (نفر زندانی. از زندا ن) نجات 


يافته بود و بعد از مذتها (سفارش یوسف را) به یاد 
آورد. گفت: من شمارا از تعبیر چنین خوابی مطلم 
می‌گردانم. مرا بفرستید (تا آن جوان یوسف نام را 


بیینم که او در این کار ماهر و استاد است). 


۱- «بَعذ مد ۰..: پس از مدتی از سالها یا زمانها ... یعنی: محموعه .. 
مقصود تعدادی از سالها میان سه تا نه سال است. 
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0 
متا زا کی آن رات نیرمت 
بفرستید ... در اینجا پرده فرومی‌افتد. تا پرده در زندان 
برای یوسف و این دوستش به کنار رود و از او کسپ 
خبر از تعبیر و کند: 
یوسُّف ی لصد یتفن ی نع رات ان 
۳ نع عجات. و سَبع شثبلاب خضر وا : 
بسات.لَعَ جع ی آلثاس للم َو 4 
ای یوسف! ای بسیار راستگو! از تعبیر خواب مارا 
آگاه کن که (شاه دیده است:) هفت گاو لاغر. هفت گاو 
چاق را خورده‌اند. و هفت خوشهة خشک. و هفت خوشة 
سبز (به هم پیچیده‌اند و رسیده‌ها نارسها را تیاه 
کرده‌اند), تا این که من به سوی مردم برگردم (و تعبیر 
تو را برای ایشان بیان دارم). امید است که آنان (تعبیر 
خواب را) بدانند و (با علم و فضل تو آشنا شوند). 
ساقی مجلس شاه یوسف را با لقب «صدیق» مخاطب 
قرار می‌دهد که له تفت ریز آشتت کی نزن آسفت کنه اس ار 
راست بگوید و بسیار درست باشد. چرا که قبلاً خودش 
این راستگوئی و راستکاری را دربارهٌ او آزموده است. 
نان سَبع بقرات یمان ۰6 
از تعنتر خوان,ها را آگاه کن که (شتاه ننده انسته هفت 
گاو لاغر) هفت گاو چاق را.... 
ساقی مجلس شاه, کلمات شاه را به طور کامل بیان 
داشت. زیرا 7 تعبیر آنها را می‌خواست. او در نقل واژه‌ها 
دقیق بود. رت آنها را بار دیگر ثبت و ضبط 
کرده است تا این دقت را نخست نشان دهد. و بعد از آن 
این تکرار با تعبیری که بلافاصله پس از آن می‌آید در 
کنار یکدیگر قرار گیرند: 


ولی سخن یوسف در اینجا تعبیر مستقیم صرف نیست. 
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بلکه تعبیر است و به همراه آن دلسوزی و رهنمود به 
آینده‌نگری و مبارزه با عواقب آن خواب است. این 
سخن, کامل‌تر از تعبیر صرف 0 
(فال: تژرغون سَبْع سنین دبا 
(یوسف) گفت: باید هفت سال پیاپی (با تلاش هرچه 
بیشترء» گندم و جو) بکارید. 
یعنی: هفت سال متوالی و پشت سر هم. این سالها هفت 
سال سرسبز و خرّمی است که با گاوهای چاق بدانها 
اشاره گر دنه استا: 
فا حصّد تم فَروه ی شثیله 4 
و آنچه را که درو می‌کنید (جز اندکی که می‌خورید) در 
خوشه خود نگاه دارید. 
یعنی ای ها هر و تام ها ها ای از 
بید و ساثر حشرات 9 تأثیرات جوّی درامان بدارید. 
(ریلای تون ». 
جز اندکی که می‌خورید. 
آن مقداری را که می‌خورید از خوشه‌ها بیرون بیاورید 
و از پوسته‌ها جدا کنید. بِيّةُ دیگر را برای سالهای 
دبگری ناهد زیت کته خشکتتالیهاتی است که با 


گاتهای لا بنانها اشاره فده انعت: 


میتی من بغر ذلک سبع دا 4. 
پس از آن (سالهای خوش) هفت سال سخت درمی‌رسد 
(و قحطی می‌شود). 

هیچ کشت و زرعی در آن سالها نخواهد ۳۳ 
یال ما دمم >. 
(این سالهای سخت) آنچه را که به خاطرشان 
اندوخته‌اید از میان برمی‌دارند. 

انگار اين سالهای سخت خودشان می‌خورند هرآنچه را 


برای آنها ذخیره و اندوخته شده است و بدانها تقدیم 
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7 ط ‌ ۰ 3 4 
گردیده اتب به سیب اشتهای پسرجوری و فرسنگی 
فراوانی که دارند. 


( یلا نون 4 

مگر مقدار کمی را (که برای بذر) محفوظ می‌نماتید. 
یعنی مگر اندکی را که از آن محصولات نگاه می‌دارید 
و مراقبت و محافظت می‌نمائید از یکباره غورت دادن 
و بلعیدن آن سالها. 

و 3 عام فیه یغاث | س و فیه 


سپس, بعد از آن (سالهای خشک و سخت) سالی 
فرامی‌رسد که بارانهای فراوان برای مردم بارانده و به 
فریادشان رسیده می‌شود و در آن شیر (انگور و 
زیتون و دیگر میوه‌ها و دانه‌های روغنی) را می‌گیرند 
(و به نعمت و خوشی می‌افتند). ۱ 
یعنی بعد از آن, این سالهای سخت و شدید و خشک به 
پایان می‌آید. سالهائی که به سوی آنچه در سالهای 
پرنعمت و سبز و خرّم اندوخته‌اید و انبار کرده‌اید 
می‌روند. پس از پایان گرفتن این سالها سال خوشی 
سر می ر سد. با کشت 9 آب ببه فریاد مردمان 
تیه ی شور وا کنو رف مر کش وستوهاه 
شیر؛ آنها را می‌گیرند و شراب تهیّه می‌کنند. کنجد و 
کاهو و زیتون ایشان فراوان می‌شود و از آنها روغن 
تهیّه می‌کنند. 
در اینجا ملاحظه می‌کنید که اين سال خوش و پرنعمت 
در خواب شاه رمزی در مقابل آن نیست و اشاره‌ای 
بدان نرفته است. در این صورت بیان همچون سالی در 
پرتو علمی است که یزدان به یوسف اموخته است. و 
یوسف ساقی شاه را بدان مژده می‌دهد تا به شاه و به 


مردمان خبر خوش ان را برساند و بگوید که نجات از 
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جلد سوم 
خشکسالی و قحطی و گرسنگی با فرارسیدن سالی 
انجام می‌پذیرد که پرنعمت و خوشی و برکت است. 
‌ 
در اینجا هم روند قرأنی به صحنهة بعدی می‌بردازد. 
میان دو صحنه شکافی و جای خالی برجای می‌گذارد تا 
خیال حرکت و جنبشی را تکمیل کند که در میان بوده 
است و انجام گرفته است. بار دیگر پرده از مجلس شاه 
کنار می‌رود. روند قرآنی تعبیر خوابی را که ساقی 
برای شاه روایت کرده است. و همچنین چیزی راکه 
فا وت که انیت مات و اس 
حدذف می‌کند. و از زندانی شدن یوسف و اسباب و علل 
آنتو خالی که او در آن سر می برد چیزی تکفته آنست 
... روند قرآنی همه اينها را از صحنه حذف می‌کند. تا 
نتيجه آن را بشنویم که رغبت و شور شاه برای دیدن 
یوسف. و فرمان احضار یوسف در پیشگاه او است: 
شاه گفت: یوسف را به پیش من بیاورید. 
برای بار سوم. روند قرآنی جزئیات تفصیل اجراء فرمان 
را عذفامی‌کند: اقا پوست زا می‌بتي کفابه فاهدشا: 
پاسخ رد می‌دهد. قاصدی که او را نمی‌شناسیم و 
نمی‌دانيیم که او همان ساقی شاه است که نخستین بار به 
تیتن ان امده لوق وا مامون اخراه است کر هد دار 
اين چنین کاری گردیده است. می‌بينيم یوسف زندانی 
که زندان او به درازا کشیده است. عجله‌ای برای بیرون 
رفتن از زندان نشان نمی‌دهد پیش از تحقیق و روشن 
شدن قضیّهُ وی. و روشن شدن حقّ و حقیقت موقعیّت 
او. و اعلان پاکی او در حضور دیکران از همه 
سخن‌چینیها و نیرنگها و تهمتهائی که در دل تاریکیها 


راجع بدو کرده‌اند و زده‌اند 1 خدایش او ر سرورده 
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استت 3 اون داده است. این پرورش و به 
من ۳ و ایمان و اعتماد و اطمینان بخشیده است. 
این است که شتاب‌زده و ششابگ بیست. 

تأثیر تربیت ربانی کاملا روشن است در فرق میان دو 


موقعیّت: موقعیّتی که یوسف در آن به چاکر شاه 


مرا در پیش سرور خود (یعنی شاه مصر) یادآور شو 
(و شرح حال مرا بدو بگو. باشد که از زندان رهایم کند). 
(آزجع ال ریک اه ما بال أسوة آللای 
قطن نیب ). 
به سوی سرور خود بازکرد و از او بپرس: ماجرای 
تا که دبای کویرزا بر نت دانه چه بوادهانسته 
(یوسف/۵۰) 
وی هوق نت تری) عازن زتانی ان 
قال: ازجع ای ریک اما ما تا الت و 
یتنآ ند یهن علم ). 
گفت: به سوی سرور خود بازگرد و از او بپرس: 
ماجرای زنانی که دستهای خود را بریده‌اند چه بوده 
است؟ بیگمان پروردگار من بس آگاه از نیرنگ ایشان 
است. 
یوسف فرمان شاه را با این درخواست خود رد کرد تا 
شاه از کار قبار اه اطمیتان بدا کنن, جوانتار ان ق 
که در کار زنانی که دستهای خود را بریدند تحقیق شود 
یا ای قی ادا افو قرانط :و طروف: [ن و 
نیرنگ برخی از زنان در حقّ برخی دیگر در اين واقعه 
و بعد از آن نیرنگ زنسان در حق خودش گردید .. 
خواستار آن گردید که این تحقیق در غیاب او باشد تا 
حقیقت حال آن‌گونه که هست جلوه گر آید. بدون این که 
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او در دفاع و جدال مسأّله دخالت کند ... همه اين کارها 
بدان خاطر بود که یوسف به خود اطمینان داشت و پاکی 
و بیگناهی خویش را می‌دانست. مطمئن بود که حقّ و 
حقیقت مدت زیادی پنهان نمی‌ماند و خوار و حقیر 
تج گرد 
قران از یوسف استعمال واه «رَبّ» را با مدلول و 
مفهوم کامل آن نقل می‌کند. نسبت به خود یوسف. و 
یت یه فاص شاه که یه نت او امه استه هه ها 
«رَبِ» و خداوندگار این قاصد است. به علّت این که 
حاکم و فرمانروای او است. و وی در برابر سلطه و 
قدرت شاه کرنش می‌برد و از فرمان او اطاعت می‌کند. 
خدا هم «رَتِ» و خداوندگار یوسف است. به علّت این 
که حاکم و فرمانروای یوسف است. و او در برابر سلطه 
وی شا | کت مس ینماان الاح 
می‌کند. 
قاصد برگشت و از آنچه دیده و شنیده بود به شاه خبر 
داد. شاه زنان را حاضر آورد و از ایشان بازخواست و 
بازجوئی کرد - روند قرآنی این بخش را حذف کرده 
ات تا ان را از تهانی برداشت کنیم که:به دنبال آن 


می‌آیند -: 
ده ره | > وس ۵ ٩۱‏ م2 5 و 
(قسال: ما خطیکر اد راودتن یوسشف عَن 


(شاه بدیشان) گفت: جریان کار شما - بدان‌گاه که 
یوسف را به خود خواندید چگونه است؟ (آیا به شما 
گرائید و خواست شمارا پاسخ گفت؟). 
«خْطْب: پیشامد»: کار ور ور که فتتاره ان فک 
می‌شود. پیشامد ناگوان یر 
لازم را کرده است و پیش از این که با زنان رویاروی 
شود پیشامد ایشان را فهمیده است و از آن اطلاع کامل 


انار شاه بررسی و پژوهش 
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جزء دوازدهم 
پیدا کرده است. در همچون اموری کار هم بر این و 
است. معمولاً در اين احوال و اوضاع. عادت چنین است 
و چنین می‌طلبد. تا شاه راجع بدان امور و شوون 
روشن شده باشد و مستدلانه با مسائل برخورد کند. و 
پیش از شروع پرسش و پاسخ دربارة قضایا شرانط و 
ظروف را خوب بداند و نیک بشناسد. زیرا شاه با آن 
زنان رویاروی ی گرد و اتهام بدیشان را مطرح 
می‌کند. و به قضیّه‌ای اشاره می‌کند که نسبت بدانان 
مهم و پرسروصدا است: 

(ما حَطبکَنّ اذ راودتن وف عَنْ نفسه؟ . 

جریان کار شما -بدان‌گاه که یوسف را به خود خواندید 

-چگونه است؟. 
از اين سخنان. چیزهائی را می‌فهمیم که آن روز در 
جشن مهمانی و پذیرائی در خانهٌ وزیر گذشته است. و 
زنان به یوسف جه گفته‌اند و به چه چیزی اشاره کرده‌اند 
و گوشه زده‌اند و با کنایه درخواست نموده‌اند. و چگونه 
اظهار شیفتگی و دلباختگی و کامجوئی و کامخواهی 
کرده‌اند و به تحریک و ترغیب او پرداخته‌اند. تا بدانجا 
که به مرز وصال و زناشوئی نزدیک گردیده‌اند. از اين 
واقعه می‌توانیم تصویری از محیط و مردان و زنان را 
پیش چشم داریم و متوجه شویم حتی در آن روزگاران 
کهن تاریخی چه چیزهائی بوده است و شده است. جه 
جاهلیّت همیشه جاهلیّت است. هروقت و هرکجا 
خوشگذرانی و رفاه بوده است. و کاخها و چاکران 
بوده‌اند. سستی و بی‌بند و باری و فسق و فجور 
منعمانه و ثروتمندانه غوغا نموده است و جامة آشراف 
و نجیب‌زادگان را به تن کرده است! 
چنین می‌نماید در همچون رویاروئی با اتهام در بارگاه 
گر مان و این بای انز خرن ای 
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فْلن: خاش ما ها عَلشناعْه من شوم 4. 
گفتند: خدا منرّه (از آن) است (که بندهٌ نیک خود را رها 
کند که دامن طهر او به لوث گناه آلوده گردد!) ما کناهی 
از او سراغ نداریم 
این حقیقتی است که انکار آن دشوار است. حتی برای 
آن‌گونه زنان خوشگذران. کار و بار و وضع و حال 
یوسف آن اندازه روشن و معلوم بوده است که جدال و 
ستیزی رأجع بدان درنگرفته است. 
در اینجا بود که زن عزیز مصر که دل در گرو یوسف 
داشت و از او تومید شده‌بود ولی نمی توانشت از 
عشقی که بدو داشت خود را نجات دهد و رهائی بخشد. 
جلو می‌آید. جلو می‌آید تا آشکارا همه چیز را بگوید: 
(فاّت را اعزیز: :الا حصحص 0 آت 
زاودته عَنْ نفسه. و ال آلضادقین ). 
زن عزیز (مصر) گفت: هم اینک حقّ آاشکار می‌شود. این 
من بودم که او را به خود خواندم (ولی نیرنگ من در او 
نگرفت) و او از راستان (در گفتار و کردار) است 
زن عزیز مصر بر این مطالب چیزهائی افزود که نشان 
می‌دهد هنوز دل او از ترجیح دادن و برتر نهادن یوسف 
نبر ید ه است. و چشم امید به نگاهی و سلامی و کلامی 
از جانب یوسف دوخته است. بعد از آن همه سال و 
زمانی که گذشته است! همچنین چیزهائی گفت و نمود 
که می‌رساند عقيدهٌ یوسف به دل او راه پیدا کرده است 


و ایمان اورده و 


«دلک لیشلم ‏ لخن با 
کید الخائنن . 


۱ 
اس 


لیب و آن له لا مد 


این (اعتراف من) بدان خاطر است که (یوسف) بداند من 


در غیاب (او. جز حق نمی‌گویم و نبودن او را برای خود 
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مفتنم نمی‌شمرم و) بدو خیانت نمی‌کنم» و خداوند 

بیکمان نیرنگ نیرنگپازان را (به سوی هدف) رهنمود 

نمی‌کند (و به هدف نمی‌رساند؛ و بلکه باطل و بیهوده 

می‌گرداند). 
این اعتراف و چیزهائی که گذشته از آن روند قرانی 
آنها را در اینجا با واژه‌های الهامگرانه‌ای به تصویر 
می‌کشد. آشاره به فعل و انفعالات و احساساتی دارد که 
در فراسوی واژه‌ها نهفته‌اند. همان‌گونه که پردهٌ نازک 
چیزهائی را می‌نمایاند که در فراسوی آن قرار دارد. 
البتّه اين معانی و مفاهیم, با رفعت و حشمت و زیبا و 
گیراء بیان می‌گردد: 

ان ادن عَن تفسه و هن آلصادقین 6. 

این من بودم که او را به خود خواندم (ولی نیرنگ من در 

او نگرفت) و او از راستان (در گفتار و کردار) است. 
گواهی کاملی پر پاکی و بیگناهی و راستی و درستی 
یوسف است. زن عزیز مصر اهمیّت نمی‌دهد پس از این 
اقرار و اعتراف. بر سر او چه صی‌آید و چه جیزی 
دامنگیر او می‌گردد ... آیا تنها حق و حقیقت است که 
این زن را به اين اقرار و اعتراف آشکار و گویا در 
پیشگاه شاه و در حضور درباریان وامی‌دارد و 
برمی‌انگیزد؟ 
روند قرآنی به انگیزة دیگری اشاره دارد. و آن این 
است که مرد مومنی که به زیبائی و دلربائی جسمانی 
ارت تسه آستته اهست تراد ات انا رنه 
دارد که حالا بدو احترام بگذارد و وی را گرامی دارد. 
برای او احترام بگذارد و وی را گرامی دارد. بدان خاطر 
که در وقت نبودن یوسف ایمان آورده است و راستی و 
درستی نموده است و درباره او خیانت نکرده است و 


بلکه امانت را از هر جهت نگاه داشته است: 
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ذلک لیغلم آق 1 خن بالقیب 4. 
این (اعتراف من) بدان خاطر است که (یوسف) بداند من 
در غیاب (او» جز حقّ نمی‌گویم و نبودن او را برای خود 
مغتنم نمی‌شمرم و) بدو خیانت نمی‌کنم. 
سپس این زن به تلاش و کوشش و برگشت به فضیلتی 
که بوسفب آن زا ووست می‌داشت و ارج می‌نهاد. به 
پیش می‌رود و می‌گوید: 
( و أنْ اه لامدی کید الخائنین ». 
و خداوند بیکمان نیرنگ نیرنگبازان را (به سوی هدف) 
رهنمود نمی‌کند (و به هدف نمی‌رساند. و بلکه باطل و 
بیهوده می‌گرداند). 
در بیان این احساسات پاک. گام دیگری را پیش می‌نهد 
و می‌گوید: 
(و ما ری تفسی, ان لس ماه بالشوء ال ما 
رحم رین رن غفوز رح ). 
من نفس خود را تبرثه نمی‌کنم (و خویشتن را بیکناه 
نمی‌دانم) چرا که نفس (سرکش طبیعتاً به شهوات 
می‌گراید. و زشتیها را تزیین می‌نماید و مردمان را) به 
بدیها و نایکاریها می‌خواند» مگر نفس کسی که 
پروردگارم بدو رحم نماید (و او را در کنف حمایت 
خود مصون و محفوظ فرماید). بیگمان پروردگارم 
دارای مفقرت و مرحمت فراوانی است. 
این زن. عاشق گردیده است و دوست داشته است. زنی 
است که مردی را بزرگ و سترگ می‌داند. مردی که این 
زن در جاهلیّت و اسلامیّت خود دلش آویزه او گردیده 
است و بدو تعّق خاطر پیدا کرده است. این زن کارش 
به جائی رسیده است که دلش در گرو سخنی از لبان او 
است. یا در گرو گذر خیال خوشی است که بر دل آن 


محبوب گریزان یت بدیخ عاشق خرامان گذشته است 
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جزء دوازدهم 
و گویا کم‌ترین میلی بدو پیدا کرده است! 

بدین منوال و بر این روال. عنصر انسانی در داستان 
جلوه گر می‌آید. داستانی که تنها به خاطر هنر روایت 
نشده است. بلکه نقل آن برای عبرت و اندرز و پند 
انجام پذیرفته است. این داستان روایت شده است تا 
مسأله عقیده و دعوت را مورد بحث و تحقیق قرار دهد. 
و با تعبیر هنری تپشهای احساسات و تکانهای وجدان 
را زیبا و دلربا و لطیف و شقاف ترسیم کند. آن هم در 
رخداد کاملی که در آن همه انگیزه‌ها و هم واقعیّتهای 
موجود در زوایای همچون انسانهائی که در سایه چنین 
محیطی می‌زیند و عوامل چنین محیطی در آنان مور 
واقع می‌افتد. هماهنگ و هماوا است. 

در اینجا است که رنج زندان و رنج اتهام پایان می‌گیرد. 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
از این پس زندگی یوسف خوش و خرّم به پیش 
می رو د. آزمایش یوسف از اين به بعد با برضورداری 
از اسایش و نعمت است. نه با گرفتاری و ناداری و 
شرت 
بدین‌جا که می‌رسیم. در این جزء فی ظلال القرآن 
بازمی‌ایستیم. و داستان راه خود را در جزء بعدی - 


اتاضاءالهددرییتن هي گیرد: 


بایان جزء دوازدهم 
پس از این جزء سیزدهم است و با اين فرموده یزدان 


سبحان آغاز می‌گردد: 


و ری تفسی ان لس لاه بالسوء لا ما رَحم 


ری ... 4. 
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